





شاوی ای رات اسای‌فاحصان ۳۱ 


عنوان و نام پدیدآور: دانستنیهای علوی / واحد تحقیقات مرکز تحقیقات 
دا 


تفکضات وه اسفیان؟ مر کر عحفقفات نان اعر کاتعنه اسفیان : 
138 


مشخصات ظاهری: نرم افزار تلفن همراه و رایانه 


انديشه امام قاف علیه السلام 


انديیشه های اخلاقی 
تقوی 
تقوی 


تقوا از رایجترین کلمات نهج البلاغه است. در کمتر کتابی مانند نهج البلاغه 


بر عنصر تقوا تکیه شده است., و در نهج البلاغه به کمتر معنی و مفهومی به 


معمولا چنین فرض می شود که تقوا یعنی «پرهیزکاری» و به عبارت دیگر 
تقوا یعنی یک روش عملی منفی, هر چه اجتنابکاری و پرهیزکاری و کناره 


طفق این سیر آحلاها حقمومی است که ان کلم عم ات ام می شود 
ثانیا روشی است منفی, ثالثا هر اندازه جنبه منفی شدیدتر باشد تقوا 
به همین جهت متظاهران به تقوا برای اینکه کوچکترین خدشه ای بر تقوای 
آنها فارد تيایة ات تیاه و تتقیده تر وه خشی, گرم و سرد اجتناب می کنند و 
از هر نوع مداخله ای در هر نوع کاری پرهیز می نمایند. 

تست که اضل ره دای فان اصول وندکی سالم تفر انیت 
توام است. با نفی و سلب است که می توان به اثبات و ایجاب رسید, و با 
ترک و اعراض می توان به فعل و توجه تحقق بخشید. 

کلمه توحید یعنی کلمه « اله الا الله» مجموعا نفی ای است و اثباتی, 
بدون 


نفی ما سوا دم از توحید زدن ناممکن است. این است که عصیان و تسلیم. 
کفر و ایمان قرین یکدیدر نده بعتی: .هر: تسالیفی: متضمهن. عضیاتی: .و هرز 
ی ی 


اما اولا پرهیزها و نفیها و سلبها و عصیانها و کفرها در حدود «تضاد» 
هاست. پرهیز از ضدی برای عبور به ضد دیگر است, بریدن از یکی مقدمه 
پیوند با دیگری است. 


از این رو پرهیزهای سالم و مفید, هم جهت و هدف دارد و هم محدود است 
به حدود معین. پس یک روش عملی کورکورانه که نه جهت و هدفی دارد و 
نه محدود به حدی است., قابل دفاع و تقدیس نیست. 


ثانیا مفهوم تقوا در نهج البلاغه مرادف با مفهوم پرهیز حتی به مفهوم 
تمرینهای زیاد پدید می اید و پرهیزهای معقول و منطقی از یک طرف 
سبب و مقدمه پدید امدن این حالت روحانی است و از طرف دیگر معلول 


و نتیجه آن است و از لوازم ان به شمار می رود. 


این حالت؛ روح را نیرومند و شاداب می کند و به آن مصونیت می دهد. 
انسانی که از این نیرو بی بهره باشد, اگر بخواهد خود را از گناهان مصون 
و محفوظ بدارد چاره ای ندارد جز اینکه خود را از موجبات گناه دور نگه 
دارد. و چون همواره موجبات گناه در محیط اجتماعی وجود دارد ناچار 
است از محیط کنار بکشد و انزوا و گوشه گیری اختیار کند. 


مطابق این منطق 


یا باید متقی و پرهیزکار بود و از محیط کناره گیری کرد و يا باید وارد 
محیط شد و تقوا را بوسید و کناری گذاشت. طبق این منطق هر چه افراد 
چتتاب کارتر و منزوی تر شوند جلوه تقوایی بیشتری در نظر مردم عوام 


اما اگر بیروی روحانی تقوا در روج فردی پید | شد؛ ضرورنی ندارد که 
محیط را رها کند, بدون رها کردن محیط, خود ] پاک و منزه نگه می دارد. 


دسته اول مانند کسانی هستند که برای پرهیز از آلودگی به یک بیماری 
مسری, به دامنه کوهی پناه می برند و دسته دوم مانند کسانی هستند که با 
تزریق نوعی واکسن, در خود مصونیت به وجود می اورند و نه تنها 
ضرورتی نمی بینند که از شهر خارج و از تماس با مردم پرهیز کنند, بلکه 
به کمک بیماران می شتابند و آنان را نجات می دهند. آنچه سعدی در 
کلستان آورده نمونه دسته اول است: 


بدیدم عابدی در کوهساری 

قناعت کرده از دنیا به غاری 

چرا گفتم به شهر اندر نیایی 

که باری بند از دل برگشایی؟ 

بگفت آنجا پریرویان نعزند 

چو گل بسیار شد پیلان بلغزند 

نهج البلاغه تقوا را به عنوان یک نیروی معنوی و روحی که بر اثر ممارست 
و تمرین پدید می آید و به نویه خود آثار و لوازم و نتایجی دارد و از آن 
جمله پرهیز از گناه را سهل و اسان می نماید. طرح و عنوان کرده است: 


ذمتی بما اقول رهینه و انا به زعیم. ان من صرحت له العبر عما بین یدیه 
من المثلات حجزته التقوی عن تقحم | ۳ لشبهات. 


همانا درستی گفتار خویش را ضمانت می کنم و عهده خود را در گرو گفتار 
خویش قرار می دهم. 


اگر عبرتهای گذشته برای یک شخص آینه قرار گیرد, تقوا جلو او را از فرو 
رفتن در کارهای شبهه ناک می گیرد. تا انجا که می فرماید: 


الا تالایا نش کی ها | همه اف شا میت یر 
قی الا الا و ان القوی خطایاً دلل: عمل. علیها اهها. ق اخطفا: آژمنیا 
فاوردتهم الجته (2). 


همأنا خطاها و گناهان و زمام را در اختیار هوای نفس [قرار آدادن, مانند 
اسبهای کر و چموشی است که لجام از سر آنها بیرون آورده شده و 
اختیار از کف سوار بیرون رفته باشد و عاقبت اسبها سوارهای خود را در 
انش افکنند. و مثل تقوا مثل مرکبهای رهوار و مطیع و رام است که 
مهارشان در دست سوار است و ان مر کبها با ارامش سوارهای خود را به 
و یت ی ری 


در این خطبه تقوا به عنوان یک حالت روحی و معنوی که اثرش ضبط و 
مالکیت نفس است ذکر شده است. این خطبه می گوید لازمه بی تقوایی و 
مطیع هوای نفس بودن,. ضعف و زبونی و بی شخصیت بودن در برابر 
یر کات مدای مها ای اشتانساه بر ی عالت هاند سوار 
زبونی است که از خود اراده و اختیاری ندارد و اين مرکب است که به هر 
جا که دلخواهش هست می رود. لازمه تقوا قدرت اراده و شخصیت معنوی 
داشتن و مالک حوزه وجود خود بودن است. مانند سوار ماهری که بر اسب 
تربیت شده ای سوار است و با قدرت و تسلط کامل آن اسب را در جهتی 
که خود انتخاب کرده می راند و اسب در کمال سهولت اطاعت می کند. 


ان تقوی الله حمت اولیاء الله محارمه و الزمت 


قلهبهم مخافته ختی اسهرت لیالیهم و اظمات هو‌اجر هم (3). 


تقوای الهی اولیای خدا را در حمایت خود قرار داده, آنان را از تجاوز به 
ات سار اه ای مس ای اراس مدا ان راو 
داده است. تا انجا که شبهایشان را بی خواب (به سبب عبادت) و 


روزهایشان زاین ان (به سبب روزه) گردانیده است. 


در اینجا علی علیه السلام تصریح می کند که تقوا چیزی است که پرهیز از 
محرمات الهی و همچنین ترس از خدا, از لوازم و اثار ان است. پس در این 
منطق تقوا نه عین پرهیز است و نه عین ترس از خدا, بلکه نیرویی است 
روحی و مقدس که این امور را به دنبال خود دارد. 

فان التقوی فی الیوم الحرز و الجنه و فی غد الطریق الی الجنه (4). 


است و در فردای اخرت راه به سوی بهشت است. 
در خطبه 11_56 تقوا را به پناهگاهی بلند و مستحکم تشبیه فرموده که 
دشمن قادر نیست در آن نفوذ کند. 


در همه اینها توجه امام معطوف است به جنبه روانی و معنوی تقوا و آثاری 
که بر روح می گذارد, به طوری که احساس میل به پاکی و نیکوکاری و 
احساس تنفر از گناه و پلیدی در فرد به وجود می اورد. 


نمونه های دیگری هم در این زمینه هست و شاید همین قدر کافی باشد و 
ذکر انها ضرورتی نداشته باشد. 


سخن در باره عناصر موعظه ای نهج البلاغه بود. از عنصر «تقوا» آغاز 
کردیم. دیدیم که از نظر نهج البلاغه 


گریزهایی می گردد, کشش به سوی ارزشهای معنوی و فوق حیوانی» و 
کربر از مسهاق آلودکنهای مافی. از فظر نهح البلاقه تقوا حاننن, است که 


به رو) انسان شخصیت و قدرت می دهد و ادمی را ما لط به خویشتر و 
مالک «خود» می نماید. 0 


در تفه البلاغه بر این معتی عاکید شده که تفوا خفاظ و یناهگان انست نه 
زنجیر و زندان و محدودیت. بسیارند کسانی که میان «مصونیت» و 
«محدودیت» فرق نمی نهند و با نام ازادی و رهایی از قید و بند, به خرابی 
0( 


قدر مشترک پناهگاه و زندان «مانعیت» است, اما پناهگاه مانع خطرهاست 
و زندان مانع نصا ات از موهبتها و استعدادها. این است که لو علیه 


سا او ان آن ای در حصن رس و الععم دار حصن ین( 
نعق اهله وا مصوز من اجا الیه. الاوالتفهی عم حمم التظاا زو 
بندگان خدا! بدانید که تقوا حصار و بارویی بلند و غیر قابل تسلط است, و 
خود نیست و آن کس را که به آن پناه ببرد حفظ نمی کند. همانا با نیروی 
تقوا نیش گزنده خطاکاریها بریده می شود. 


علی علیه السلام در اين بیان عالی خود گناه و لغزش را که به جان آدمی 
آسیب می زند, به گزنده ای از قبیل مار و عقرب تشبیه می کند, می 
فرماید نیروی تقوا نیش این گزندگان را قطع می کند. 


فلی عایه السسلام در برکی. از کلمات تصرنه هی کید که کقوا فانه: اضان 
از اقا تنت, 


پعنی نه تنها خود قید و بند و مانع آزادی نیست, بلکه منبع و منشاً همه 
آزادیهاست. 


در خطبه 221 می فرماید: 


فان تقوی الله مفتاح سداد و ذخیره معاد و عتق من کل ملکه و نجاه من 


همانا تقوا کلید در ستی و توشه قیامت و آزادی از هر بندگی و نجات از هر 


مطلب روشن است. تقوا به انسان آزادی معنوی می دهد, یعنی او را از 
سارت و بندگی هوا و هوس آزاد می کند. رشته آز و طمع و حسد و 
شهوت و خشم را از گردنش بر می دارد و به اين ترتیب ريشه رقیتها و 
بردگی های اجتماعی را از بین می برد. مردمی که به نده و برده پول و 
مقام و راحت طلبی نباشند, هرگز زیر بار اسارتها و رقیتهای اجتماعی نمی 


روند. 


در نهج البلاغه درباره آثار تقوا زیاد بجت شده است و ما لزومی نمی بینیم 
دن بارخ ففه انما بت کزیی: منظور اصلی این است که مفهوم حقیقی تقوا 
در مکتب نهج البلاغه روشن شود تا معلوم گردد که اینهمه تأکید نهج البلاغه 
بر روی این کلمه برای چیست. 


در میان ایا تقوا که بدان اشاره شده است. از همه مهمتر دو اثر است: 
یکی روشن بینی و بصیرت. و دیگر توانایی بر حل مشکلات و خروج از 
مضایق و شداید. و چون در جای دیگر به تفصیل در این باره بحث کرده ایم 
6 و بعلاوه از هدف این بحث که روشن کردن مفهوم حقیقی تقواست 
بیرون است, از بحث درباره انها خودداری می 


ولی در پایان بحث «تقوا» دریغ است که از بیان اشارات لطیف نهج البلاغه 
در باره 


تعهد متقابل «انسان» و «تقوا» خودداری کنیم. 


۱۱ ۱ 3 


از حراست و نگهبانی تقوا نباید آنی غفلت ورزد. تقوا نگهبان انسان است و 
انسان نگهبان تقواء و این دور محال بیست بلکه دور جایز است. 


اين نگهبانی متقابل از نوع نگهبانی انسان و جامه است که انسان نگهبان 
جامه از دزدیدن و پاره شدن است و جامه نگهبان انسان از سرما ۲ 


گرماست, و چنانکه می دانیم قرآن کریم از تقوا به «جامه» تعبیر کرده 
است: «و لباس التقوی ذلک خیر» (7). 


علی علیه السلام در باره نگهبانی متقابل انسان و تقوا می فرماید: 


ایقظوا بها نومکم و اقطعوا بها یومکم و اشعروها قلوبکم و ارحضوا بها 
ذنوبکم ... الا فصونوها و تصونوا بها (8). 


خواب خویش را به وسیله تقوا تبدیل به بیداری کنید و وقت خود را با آن به 
۱ ۱ ۱ ۱ 
بشویید .. همانا تقوا را صیانت کنید و خود را در صیانت تقوا قرار دهید. 


و هم می فرماید: 


اوصیکم عباد الله بتقوی الله فانها حق الله علیکم و الموجبه علی الله 
حقکم و ان تستعینوا علیها بالله و تستعینوا بها علی الله (9). 


عهده شما و پدید اورنده حقی است از شما بر خداوند. سفارش می کنم 
که با مدد از خدا به تقوا نائل گردید 


و با مدد تقوا به خدا برسید. 
پی نوشتها 

1 بقره/. 256 

2 نهح البلاغه, خطبه . 16 
3 نهح البلاغه, خطبه . 113 
4 نهح البلاغه, خطبه . 233 
5 نهج البلاغه, خطبه . 157 


6 رجوع شود به کتاب گفتار ماه؛ جلد اول, سخنرانی دوم» [با به کتاب ده 
گفتار. ] 


7اعراف/. 26 

8 خطبه . 233 

9 همان. 

مجموعه آثار جلد 16 صفحه 502 
استاد شهید مرتضی مطهری 
صداقت 


برای آشناتی با اندیشه های حضرت علی علیه السلام درباره اهمیت 
صداقت و راستی, و نقش موئر ان در تکامل اخلاقی فردی و اجتماعی, 


1 - «راستگو بر کنگره های رستگاری و بزرگواری است » (1) 


2 - «همانا وفا همزاد راستی است » (2) 


3 - صدق و راستی (برای نجات از بلاهای دنیا و آخرت بهترین) وسیله 
است. (3) 


4-ضدق و راستی امانت است. (4) 
که ضدق و راشی‌خات نکش است: 3۱ 

6 - راستی» رستگاری است. (6) 

پی نوشتها 

1 نهج البلاغه خطبه, 86 

2) همان خطبه, 41 

3) غررالحکم ج 1 فصل اول ح 11 

4) غررالحکم ج 1 فصل اول ح 27 

5) غررالحکم ج 1 فصل اول ح 38 

6) غررالحکم ج 1 فصل اول ح 120 

نهج البلاغه 

دکتر سید جعفر شهیدی 

خوف و رجاء 

خوف و رجاء 

1 بوتریی کارها اد ترس به شدامند ۱ بحد اغقدال داش اشت 1:۸ 


2 - «از پروردگارت بترس ترسیدنی که تو را از امید به وی مشغول سازد 
و به وی امید داشته باش امید کسی که تو را از بیمش امید نباشد» (2) 


3 - «از خدا| بترس ترسیدن کسی که دلش را بفکر مشغول ساخته (و 
خاطر از جز خدای پرداخته است) زیرا که ترس از خدا مرکبی راهوار و 
ایشن هد تدای ترا فنن اشت ار (اریکاب) کاهان 3(۰) 

4 - «بترس (از آخرت) تا ايمن باشی و ایمن نباش تا بترسی » (4) 


(از عذاب آخرت) می آورد» (5) 
6 - «ترس از خدا شهیر ایمان است » (6) 
پی نوشتها 

(1) غررالحکم فصل 30 ح 18 
(2) غررالحکم فصل 30 ح 19 
(3) غررالحکم فصل 30 ح 21 
(4) غررالحکم فصل 30 ح 17 
(5) غررالحکم فصل 30 ح 55 
(6) غررالحکم فصل 30 ج 54 
ترجمه نهج البلاغه 

دکتر سید جعفر شهیدی 

اخلاص 

اقلا انام علن, (علنه السلای) 


1 ابن شهرآشوب گوید: وقتی امیر موّمنان (ع) بر عمرو بن عبدود دست 
بافت او را ضربت نزد و نکشت., او به اه ع( دشنام داد و حذیفه 
پاسخش داد. پیامبر (ص) فرمود: ای حذیفه ساکت باش, خود علی سبب 
درنگش را خواهد گفت. آنگاه علی (ع) عمرو را از پای در اورد. چون به 
حضور رسول خدا (ص) رسید پیامبر سبب را پرسید, علی (ع) عرضه 


داشت: او به مادرم دشنام داد و آب دهان به صورتم افکند. من ترسیدم که 
برای تشفی خاطرم گردن او را بزنم, از این رو او را رها کردم, چون 


2 علامه مجلسی (ره) گوید: صبحگا هی رسول خدا| (ص) به مسجد 1 و 
مسجد از جمعیت پر بود» پیامبر فرمود: امروز کدامین شما برای رضای 
خدا از مال خود انفاق کرده است؟ همه ساکت ماندند, علی (ع) گفت: تفن 
از خانه بیرون آمدم و دیناری داشتم که می خواستم با ان مقدانی ار 
بخرم, مقداد بن اسود را دیدم و چون اثر گرسنگی را در چهره او مشاهده 
کردم دینار خود را به او دادم. رسول خدا (ص) فرمود: (رحمت خدا بر تو) 
واجب شد. 


مرد دیگری برخاست و گفت: من امروز بیش از علی انفاق کرده ام, 
مخارج سفر مرد و زنی را که قصد سفر داشتند و خرجی نداشتند هزار 
درهم پرداختم. پیامبر (ص) 


ساکت ماند. حاضران گفتند: ای رسول خدا؛ چرا به علی فرمود: «#رحمت 
خدا بر تو واجب شد» و به اين مرد با آنکه بیشتر ضدقه داده بود 9 
رسول خدا| (ص) فرمود: مگر ندیده اید که گاه پادشاهی خادم خود را که 
هدیه ناچیزی برایش آورده مقام و موقعیتی نیکو می بخشد و از سوی خادم 
دیگرش هدیه بزرگی اوردهفی: نود ول آن نمزم دهد وک سوم :زا 
به چیزی نمی گیرد؟ گفتند: چرا, فرمود: در این مورد هم چنین است, رفیق 
شما علی دیناری را در حال طاعت و انقیاد خدا و رفع نیاز فقیری مومن 
بخشید: ولی: آن ‏ فیق دیگرتان انخه.داد همه زا برای معاندت:و.دشفنی با 
برادر رسول خدا| داد و می خواست بر علی بن اببطالب برتری جوید؛ 
خداوند هم عمل او را تباه ساخت و آن را ونان رون او گردانید. آگاه 
جز دوری از رحمت خدا و نزدیکی به خشم خدا و در امدن در قهر الهی 
برای خود نمی افزود. (2) 


3 علی (ع) فرمود: گروهی خدا را از روی رغبت پرستیدند و اين عبادت 
تاجران است. گروهی خدا را از روی ترس و بیم پرستیدند و این عبادت 
بردگان است. و گروهی خدا را از روی شکر و سپاسگزاری پرستیدند و اين 
عبادت آزادگان است. (3) 


4 و فرمود: خدایا, من تور را از بیم عذاب و طمع در ثوابت نیرستیدم., بلکه 
تو را شایسته بندگی دیدم و پرستیدم. )4( 


5 و فرمود: دنیا همه اش نادانی است جز مکانهای علم, و علم همه اش 


جز آنخه بدان: عمل. شود, و علم همه انش ریا و خود نمایی: است. جز آنچه 
خالص (برای خدا) باشد, و اخلاص هم در راه خطر است تا به نده بنگرد که 
عاقبتش چه می شود. (5) 


عمل اگر برای غیر خدا باشد وزر و وبال صاحب آن است و اگر انفاق به 
نیت فخر و مباهات باشد نصیب سگان و عقابان است. در این زمیتم جعایت 
لطیفی را که دمیری در کتاب «حیاه الحیوان» آورده بنگرید: 


امام علامه ابو الفرج اصفهانی و دیگران حکایت کرده اند که: فرزدق شاعر 
مشهور به نام همام بن غالب, پدرش غالب رئیس قوم خود بود. زمانی 
مردم کوفه را قحطی و گرسنگی سختی رسید, غالب پدر فرزدق مذکور 
شتری را برای خانواده خود کشت و غذایی از آن تهیه کرد و چند کاسه 
آبگوشت برای قومی از بنی تمیم فرستاد و کاسه ای هم برای سحیم بن 
وثیل ریاحی که رئیس قوم خود بود فرستاد. سحیم کسی است که در شعر 
خود گفته بود: «من مردی شناخت شده و خوشنام و با تجربه  ِِِ‏ 
هرگاه عمامه بر سر نهم مرا خواهید شناخت» و حجاج هنگامی که برای 
امارت کوفه وارد کوفه شد در خطبه خود به این شعر تمثل جست. 


وقتی ظرف غذا به سحیم رسید ار واژگون ساخت و آورنده را کتک زد 
و گفت: مگر من نیازمند غدای غالب هستم؟ اگر او یک شتر کشته من هم 
ری هی ماه انا ماه بر ی اقا سیم بت تفر 
برای خانواده خود کشت و صبح روز بعد غالب دو شتر کشت., باز سحیم دو 
شتر کشت و غالب در روز 


سوم سه شتر کشت باز سحیم سه شتر کشت و غالب در روز چهارم صد 
شتر کشت. سحیم جچون آن اندازه شتر نداشت دیگر شتری نکشت امام آن 
را به دل گرفت. 

چون روزهای قحطی سپری شد و مردم وارد کوفه شدند, بنی ریاح به 
سحیم گفتند: ننگ روزگار را متوجه ما ساختی, چرا : به اندازه غالب شتر 
نکشتی و ما آمادگی داشتیم که به جای هر شتری دو شتر به تو بدهیم؟! 
سحیم چنین عذر آورد که شترانش در دسترس نبودند, آن گاه سیصد شتر 
پی کرد و به مردم گفت: همگی بخورید. اين حادثه در دوران خلافت امیر 
مقمنان علی بن ابی طالب (ع( اتفاق افتاد, از آن حضرت درباره حلال 
بودن خوردن انها فتوا خواستند, حضرت حکم به حرمت کرد و فر مود: این 
شتران نه برای خوردن کشته شده اند و از کشتن آنها مقصودی جز فخر و 
مباهات در کار نبوده است. از این رو گوشت انها را در زباله دان کوفه 
ریختند و خوراک سگان و عقابان و کرکسان گردید. (6). 

پی نوشتها 

1 مهد کالمفال 3/220 به عل از سافت. 

2 بحار الانوار ۰/41 18 

وه النااته خصایه 237 

4) بحار الانوار ۰/41 14 

5 سفتته الیحار 1/401 ماد خظر. 

6) حیاه الحیوان 2/222, ذیل «فرع» . 

امد آلمخمسن لیس انب طالتب (ع ای 753 

احمد رحمانی همدانی 


تزکیه نفس 


1 - بر نفس خود بخیل باش و زمام آن را در آنچه برایت روا نیست رها 
مگردان که بخل ورزیدن بر اتفسن. داد آن.زا دادن است در آنحه آذوسشت 
دارد یا ناخوش می انگارد. (1) 

2 - موّمن ... سینه او هر چه فراختر است و نفس وی هر چه خوارتر. (2) 


3 - پس حساب نفس خود را برای خود گیر که دیگران را حسابرسی است. 
(3) 


4 - آن که حساب نفس خود کرد سود برد و آن که از آن غافل گردید زیان 
دید (4) 


ی تقو و تست ای که مس لفیا اما ی یو اج 
6 - با کندن ريشه بدی از سینه ات آن را از سینه دیگری بر کن. (6) 


7 - راه راست را از عقل جوی و هوای نفس را مخالفت کن تا پیروز 
گردی. (7) 


8 - آنگه از خود خوشنود بود ناخشنودان او بسیار شود. کلمات قصار - 6 


9 - خدای بیامرزد مردی را که با لجام طاعت و تقوی خویش نفس را مهار 
کند و لجام زند و با زمام خود را بسوی فرمانبرداری خدا بکشاند» (8) 


10 - «به نفس خدمت کردن او را از لذت و سرمایه های (شهوانی) 
بازداشتن و به کسب علوم و حکمتها وادارش کردن و به عبارت و طاعتها 
بکوشش داشتن است.؛ و رستگاری نفس در این است » . (9) 


1 - پیکر و 


تا کت کی ف آم ات است ام نا کم سس فا زر تاه 
شهوتها و سرمایه ها و هلاک نفس در این کار است » (10) 


پی نوشتها 

هه 2 ها لاه تعیتی ) 
ات فاص ۱121 
3) خطبه 223 - 16 

4 کلمات قصار 208 

5) غرر الحکم ج 1 فصل دوم ح 49 
6) غرر الحکم ج 1 فصل دوم ح 70 
7) غرر الحکم ج 1 فصل دوم ح 87 
8) غرر الحکم ج 1 فصل سی و سوم, ح 15 
شمان «فل 91ج 1 

0) همان ح 60 

نگرش به دنیا 


نهج البلاغه و ترک دنیا 
مقدمه 


از خمله مباحت نهخ البلاغه منغ و تحذیر شذید از دنیاً پزستی است. آنچه ذر 
بخش پیش درباره مقصود و هدف زهد گفتیم روشن کننده مفهوم 
دنیاپیرستی نیز هست,؛ , زیر| زهدی که بدان شدیدا ترغیب شده است نقطه 
مقابل دنیا پرستی است که سخت نفی گردیده است. با تعریف و توضیح 
هر یک از اين دو مفهوم, دیگری نیز روشن می شود. ولی نظر به تاکید و 


ارات راهان مه توص ای یی ماع ام تفن فان اه 
السلام در باره منع و تحذیر از دنیا پرستی به عمل آمده است و اهمیت في 
مسرت من دهد با هر گر ابهام رن شوه 


تین تایه اس ایست کش هرا اسمفر کلمات اس ای ساره 
مطلب توجه شده است, به طوری که نه خود ایشان مطلب دیگری را این 
اندازه مورد توجه قرار داده اند نه رسول اکرم و یا سایر ائمه اطهار این 
اندازه درباره غرور و فریب دنیا و فنا و ناپایداری آن و بی وفایی آن و 

لغزانندگی آن و خطرات ناشی از تحت تال و بت ی سک و 
شر رم تا ها سس کته اد کما رد 


که غنائم به وجود آورد این یک امر تصادفی نیست. مربوط است به سلسله 
خظر ان ای کس و تضزرعلی له السام بعنی ی وان لاف <ادا 
خصوصا دوره خلافت عثمان که منتهی به دوره خلافت خود ایشان شد, 
منوجه جهان اسلام از ناحیه نقل و انتقالات مال و ثروت گردیده بود. علی 
علیه السلام این خطرات را لمس می کرد و با آنها مبارزه مي کرد. مبارزه 
ای عملی در زمان خلافت خودش که بالاخره جانش را روی آن گذاشت., و 
سار ای مت وشات کو و یه سا اه ها ان کلم 
۱ 


و تور این فتوحات مال و ثروت فراوانی 

به جهان اسلام سرازیر کرد, ثروتی که به جای اینکه به مصارف عموم 
بح« در اختیار افراد و شخصیتها قرار گرفت. 
مخصوصا در زمان عثمان اين جریان فوق العاده قوت گرفت, افرادی که تا 
چند سال پیش فاقد هر گونه ثروت و سرمایه ای بودند دارای ثروت بی 
حساب شدند. اینجا بود که دنیا کار خود را کرد و اخلاق امت اسلام به 
انحطاط گرایید. 


فریادهای علی در آن عصر خطاب به امت اسلام, به دنبال احساس این 
خطر عظیم اجتماعی بود. 


مسعودی در ذیل «احوال عثمان » می نویسد: 


تیان یر اوه کی شیم وی (التم اس القال ی کاستدات 


دولت و بسیاری از مردم دیگر راه او را پیش گرفتند. او برای اولین بار در 


و عرعر ساخت و اموال و باغات و چشمه هایی در مدینه اندوخته کرد. 


وقتی که مرد در نزد صندوقدارش صد و پنجاه هزار دینار و یک میلیون 
درهم پول نقد بود. قیمت املاکش در وادی القری و حلین و جاهای دیگر 


آنگاه می نویسد. 


«در عصر عثمان جماعتی از یارانش مانند خودش ثروتها اندوختند: زییر بن 
العوام خانه ای در بصره بنا کرد که اکنون در سال 332 (زمان خود 
مسعودی است) هنوز باقی است. و معروف است خانه هایی در مصر» 
کوفه و اسکندریه بنا کرد. ثروت زبیر بعد از وفات پنجاه هزار دینار پول نقد 
و هزار اسب و هزارها چیز دیگر بود. خانه ای که طلحه بن عبد الله در 
کوفه با گچ و آجر و ساج ساخت هنوز (در زمان مسعودی) باقی است و به 
دار الطلحتین معروف است. عایدات روزانه طلحه از املاکش در عراق 
هزار دینار بود. در سر طویله او هزار اسب بسته بود. پس از مردنش یک 
سی و دوم ثروتش هشتاد و چهار هزار دینار براورد شد.» 


مسعودی نظیر همین ثروتها را برای زید بن ثابت و یعلی بن امیه و بعضی 
دیگر می نویسد. 


بدیهی است که ثروتهای بدین کلانی از زمین نمی جوشد و از آسمان هم 
نمی ریزد, تا در کنار چنین ثروتهایی فقرهای موحشی نباشد, چنین ثروتها 
انکه مردم را از دنا پرستی تحذیر می دهد می فرماید: 


وا فد اه فی رفن لا فداد اتکی یه الا امارا سا ال الا اف الا لا 
الشیظان قی هلاک الاس اا ساصها مدا این خحیت ده مت 


مکیدته و امکنت فریسته. اضرب بطرفی حیث شئت من الناس, فهل تبصر 
لا فقیرا یکابد فقرا او غنیا بدل نعمه الله کفرا او بخیلا اتخذ البخل بحق الله 
وفرا او متمردا کان باذنه عن سمع المواعظ وقرا؟ این خیارکم و صلحاو کم 
و اين احرارکم و سمحاوکم؟ و این المتورعون فی مکاسبهم و المتنزهون 
فی مذاهبهم؟ 


همانا در زمانی هستید که خیر دائما واپس می رود و شر همی به پیش می 
اید و شیطان هر لحظه بیشتر به شما طمع می بندد. اکنون زمانی است که 
تجهیزات شیطان (وسایل غرور شیطانی) نیرو گرفته و فریب شیطان در 
همه جا گسترده شده و شکارش آماده است. نظر کن؛ هر جا می خواهی 
از زندگی مردم را تماشا کن,: آیا جز این است که يا نیازمندی می بینی که 
با فقر خود دست و پنجه نرم می کند و يا توانگری کافر نعمت یا ممسکی 
که امسای حق خدا را وسیله ثروت اندوزی قرار داده است و يا سرکشی 
که گوشش به اندرز بدهکار نیست؟ کجایند نیکان و شایستگان شما؟ 
کجایند پارسایان شما در کار و کسب؟ کجایند پرهی زکاران شما؟ .. 


امیر المومنین در کلمات خود نکته اي را یاد می کند که آن را «سکر نعمت 
» یعنی مستی ناشی از رفاه می نامد که به دنبال خود «بلای انتقام » را 
می اورد. 


در خطبه 151 می فرماید: 


احذروا بوائثق النقمه. 
شما مردم عرب هدف مصائبی هستید که نزدیک است. همانا از «مستیهای 
نعمت » بترسید و از بلای انتقام بهراسید. 


ای اه سای وان ای سل مس 


آینده وخیمی را برای مسلمین پیشگویی می کند. می فرماید: 
ذاک حیت تسکرون من غیر شراب بل من النعمه و النعیم. 


آن:ود امین است. که-شتها منست: ی درخیدر آماته اد اجه بلکه آد-تغحت 
و رفاه. 


اری,؛ سرازیر شدن نعمتهای بی حساب به سوی جهان اسلام و تقسیم غیر 
عادلانه تروت و تبعیضهای ناروا, جامعه اسلامی را دچار بیماری مزمن «دنیا 
زدگی » و «رفاه زدگی » کرد. 


علی علیه السلام با این جریان که خطر عظیمی برای جهان اسلام بود و 
دنباله اش کشیده شده, ای او 
درد مزمن شدند انتقاد می کرد. خودش در زندگی شخصی و فردی, درست 
در هت ضد آن زتدکیها غمل می کرد, هنکامی هم که به خلافت. رید در 
صدر برنامه اش مبارزه با همین وضع بود. 


وجهه عام سخن مولی 


در مورد دنیا پررستی که منوجه یک یدیده مخصوص اجتماعی ان عصر بود 
روشن شود. 


از اين وجهه خاص که بگذریم, بدون شک وجهه ای عام نیز هست که 
اختصاص به آن عصر ندارد. شامل همی عصرها و همه مردم است و جزء 
اطهار و اکابر مسلمین تعقیب شده است. این منطق است که دقیقا باید 
روشن شود. ما در بحث خود بیشتر متوجه وجهه عام سخن امیر المومنین 
هستیم, وجهه ای که از آن وجهه همه مردم در همه زمانها مخاطب علی 
هستند. 


زبان مخصوص هر مکتب 


مکتب باید با زبان مخصوص آن مکتب آشنا شد. 


از طرف دیگر, برای فهم زبان خاص آن مکتب باید در درجه اول بینش کلی 
ان را در باره هستی و جهان و حیات و انسان و به اصطلاح جهان بینی ان 
را به دست اورد. 


اسلام جهان بینی روشنی درباره هستی و افرینش دارد, با دید ویژه ای به 


نیست. افرینش از نظر بینش توحیدی اسلام به دو بخش «باید» و «نباید» 
می بایست افریده شوند و افریده شدند. 


در جهان بینی اسلامی آینچنین منطقی کفر و منافی با اصل 


توحید است. از نظر اسلام همه چیز بر اساس خیر و حکمت و حسن و 


غایت افریده شده است: 
الذی احسن کل شی ء خلقه. (1) 


علیخ هذ | متطظق. اسلام در مورد نم دنیا هر کر متوخه جمان آفریتش نیست: 
فاعلیت تکیه فراوان کرده است. شریکی در ملک خدا قائل نیست. اینچنین 
جهان بینی نمی تواند بدبینانه باشد. انديشه چرخ کجمدار و فلی کح رفتار 


دنیای مذموم 


معمولا می گویند آنچه از نظر اسلام مذموم و مطرود است علاقه به 
دنیاست. این سخن. هم درست است و هم نادرست. اگر مقصود از علاقه, 
صرف ارتباط عاطفی است., نمی تواند سخن درستی باشد, چون انسان در 
نظام کلی خلقت همواره با یک سلسله علایق و عواطف و تمایلات افریده 
نکرده است. و بعلاوه, این علایق زائد و بیجا نیست. همان طوری که در 
بدن انسان هیچ عضو زائدی وجود ندارد (حتی یک مویین رگ اضافی در کار 
نیست) هیچ عاطفه و علاقه طبیعی زائدی هم وجود ندارد. تمام تمایلات و 
عواطف سرشتی بشر متوجه هدفها و غایاتی حکیمانه است. 


قرآن کریم این عواطف را به عنوان آیاتت و نشانه هایی از تدبیر الهی و 
حعمتهای ربوبی یاد می کند: 


و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده 


و رحمه (3). 


از جمله نشانه های حق این است که از جنس خود شما همسرانی برای 
شما افریده که در 


اه ایو فا تساه ای انا سا اسان مان 
است, بدون اینها انسان نمی تواند راه تکامل خویش را بپیماید. پس جهان 
اس ان یر و ای سا 
مطرود و مذموم بشماریم., اجازه نمی دهد علایق طبیعی و کانالهای 
ارتباطی انسان و جهان را نیز زائد و بی مصرف و قطع شدنی بدانیم. این 
علایق و عواطف, جزئی از نظام عمومی افرینش است. انبیاء و اولیای حق 
از این عواطف در حد اعلی برخوردار بودند. 


خصفت: این است. کی منطو از انم مه نا ارات شین ره 
نیست؛ مقصود از علاقه و تعلق, بسته بودن به امور مادی و دنیاوی و در 
اسارت آنها بودن است که توقف است و رکود است و باز ایستادن از 
خر کت ۵ روا هک از ی ای ای ات 
دنیاپیرستی ند و این است آن 
سر ار ی اس ما | 
ناموس تکاملی آفرینش است. تعبیرات قرآن مجید در این زمینه در حد 
اعجاز است. در فصلهای آینده این مطلب را توضیح خواهیم داد. 


رابطه انسان و جهان 


در فصل پیش روشن کردیم که انچه از نظر قران و طبعا از نظر نهج 
البلاغه نیز مذموم است نه «وجود فی نفسه » جهان است و نه «تمایلات و 


علایق فطری و طبیعی » انسان. در این مکتب. نه جهان بیهوده افریده 
شده است و نه انسان راه خود را گم کرده و به 


غلط در این جهان امده است. 


فحاتی بوده و هستند که نسبت به نظام آفرینش با دیده بدبینی می نگرند, 
نظام موجود را نظام کامل نمی پندارند. و نیز مکتبهایی بوده که امدن 
اتسان زا به این.خهان تیه یک اشتیاه اه از خوع واه کم کردنامی دانتد, 
انسان را موجودی صد در صد بیکاته با جهان می شمارند که هی گونه 
پیوند و خویشاوندی با این جهان ندارد, زندانی این جهان است, یوسفی 
است که به دست برادران دشمن در چاه این جهان محبوس گشته است. 
تمام مساعی اش باید صرف فرار از اين زندان و بیرون آمدن از اين چاه 


کرد 


نمی است ام که راظه اسان ماما مظست اه و ندازن 
و زندان و به چاه افتاده و چاه است. انسان نمی تواند هدفی جز «خلاصی 
» داشته باشد. 


تقطای. لاد 


ولی از نظر اسلام رابطه انسان و جهان از نوع رابطه زندانی و زندان و 
چاه و در چاه افتاده نیست, بلکه از نوع رابطه کشاورز است با مزرعه (4), 
و يا اسب دونده است با میدان مسابقه (5), و يا سوداگر با بازار تجارت 
(6), و يا عابد با معبد است (7). دنیا از نظر اسلام مدرسه انسان و محل 
تربیت انسان و جایگاه تکامل اوست. 


در نهج البلاغه گفتگوی امیر الممنین علیه السلام با مردی ذکر شده است 
که از دنیا مذمت کرده و علی علیه السلام او را که می پنداشت دنیای 
مذموم همین جهان عینی مادی است مورد ملامت قرار داد و به اشتباهش 
آگاه نمود (8). 


شیح عطار این جریان را در مصیبت نامه به شعر در آورده, می گوید: 
آن یکی در 


پیش شیر دادگر ذم دنیا کرد بسیاری مگر حیدرش گفتا که دنیا نیست بد. بد 
تویی زیرا که دوری از خرد هست دنیا بر مثال کشتزار هم شب و هم روز 
باید کشت و کار زانکه عز و دولت دین سر به سر جمله از دنیا توان برد ای 
پسر تخم امروزینه فر دا بر دهد ور نکارد «ای دریفا» بر دهد پس نکوتر 
جای تو دنیای توست زانکه دنیا توشه عقبای توست تو به دنیا در. مشو 
مشغول خویش لیک در وی کار عقبی گیر پیش چون چنین کردی تو را دنیا 
نکوست پس برای این, تو دنیا دار دوست 


ناصر خسرو علوی که بحق می توان او را «حکیم الشعراء» خواند و یکی 
از نکته سنج ترین و مذهبی ترین شعرای پارسی زبان است, چکامه ای 
درباره خوبی و بدی جهان دارد که هم با منطق اسلام منطبق است و هم 
فوق العاده عالی و زیباست. شایسته است در اینجا نقل شود. این اشعار 
در دیوان او هست و در کتاب جامع الحکمتین خویش نیز انها را اورده 
است. می گوید: 


جهانا ! چه در خورد و بایسته ای اگر چند با کس نپایسته ای به ظاهر چو در 
دیده خس, ناخوشی به باطن چو دو دیده بایسته ای اگر بسته ای را گهی 
بشکنی شکسته بسی نیز تو بسته ای چو آولده بینندت آلوده ای ولیکن 
سوی شستگان شسته ای کسی که تو را می نکوهش کند بگویش: «هنوزم 
ندانسته ای » ز من رسته ای تو, اگر بخردی چه بنکوهی آن را کز آن رسته 
ای به من بر گذر دارد ایزد تو را تو در رهگذر پست چه نشسته ای؟ ز بهر 
تو ایزد درختی بکشت که تو شاخی از 


بیخ او جسته اي اگر کزژ بر او رسته ای سوختی و گر راست بر رسته ای 
رسته ای بسوزد. بلی هر کسی چوب کز نیرسد که بادام يا پسته ای تو تير 


اکنون که روشن شد رابطه انسان با جهان از نوع رابطه کشاورز با مزرعه 
و بازرگان یا بازار و عابد یا معبد است, پس انسان نمی تواند نسبت به 
جهان بیگانه. پیوندهايش همه بریده و روابطش همه منفی بوده باشد. در 
هر میلی طبیعی در انسان غایتی و هدفی و مصلحتی و حکمتی نهفته است. 


ادف دز این عهان «نفبه ترق امده اشت:اا به ملامت برود»: 


به طور کلی میل و کشش و جاذبه سراسر جهان را فرا گرفته است. ذرات 
اد و وت ی ۱ 


مه تیان یمیت هو گره ای از یل تا سای عالی تست کی 
وحشی کرمانی می گوید: 


یکی میل است در هر ذره رقاص کشان هر ذره را تا مقصد خاص رساند 
گلشنی را تا به گلشن دواند گلخنی را تا به گلخن ز آتش تا به باد, از آب تا 
خاک ز زیر ماه تا بالای افلاک همین میل است اگر دانی. همی میل جنیبت 
در جنیبت. خیل در خیل از این میل است هر جنبش که بینی به جسم 
اسمانی تا زمینی 


پس؛ از دیدگاه اسلام نه جهان بیهوده آفریده شده و نه انسان به غلط آمده 
است و نه علایق 


طبیعی و فطری انسان اموری نبایستنی است. پس آنچه مذموم است و 
نبایستنی است و مورد توجه قران و نهج البلاغه است چیست؟ اینجا باید 


مقدمه ای ذکر کنیم: 


انسان خصیصه ای دارد که ایده آل جو و کمال مطلوب خواه آفریده شده 
است. در جستجوی چیزی است که پیوندش با او بیش از یی ارتباط 
معمولی باشد. به عبارت دیگر. انسان در سرشت خویش پرستنده و 
تقدیس کننده آفریده شده است و در جستجوی چیزی است که او را 
منتهای ارزوی خویش قرار دهد و «او» همه چیزش بشود. 


اینجاست که اگر انسان خوب رهبری نشود و خود از خود مراقبت نکند, 
ارتباط و «علاقه » او به اشیاء به «تعلق » و «وابستگی » تغییر شکل می 
دهد, «وسیله » به «هدف » استحاله می شود, «رابطه » به صورت «بند» 
و «زنجیر» در می آید, حرکت و تلاش و آزادی مبدل به توقف و رضایت و 
اسارت می گردد. 


افت انسان و بیماری خطرنای انسان است., و این است ان چیزی که قران 
هه ای تا تا ی وه ار ها مس ی اه این 


بدون شک اسلام جهان مادی و زیست در ان را (و لو بهزیستی در حد اعلی 
را) شایسته این که کمال مطلوب انسان قرار گیرند نمی داند. زیرا اولا در 
جهان بینی اسلامی جهان ابدی و جاویدان در دنبال این جهان می اید که 
سعادت و شقاوتش محصول کارهای نیک و بد او در این جهان است, و ثانیا 


فقاض ای اشفا عالی اس یش نو ان ای اس که وی 
را «بسته > و اسیر و برده مادیات این جهان نماید. 


این است که علی علیه السلام مکرر به اين مطلب اشاره می کند که دنیا 
حوتب جایی است اما برای کسی که بداند اینجا قرار گاه دائمی نیلست؛ 
کر ان مسر لاه آ منوت 


و لنعم دار من لم پرض بها دارا (9). 


نداند. 
الدنیا دار مجاز لا دار قرار. فخذوا من ممر کم لمقرکم (10). 


وان تساه اصلی را کا دانت. 


از نظر مکتبهای انسانی جای هیچ گونه شک و تردید نیست که هر چیزی که 
انسان را به خود ببندد و در خود محو نماید بر ضد شخصیت انسانی است. 
زیرا او را راکد و منجمد می کند. سیر تکامل انسان لا یتناهی است و هر 
گونه توقفی و رکودی و «بستگی » ای بر ضد آن است. ما هم در این جهت 


بحتی نداریم, یعنی این مطلب را به صورت کلی می پذيريم. سخن در دو 
تایه بر ارس 


یکی اینکه آپا قرآن و به پیروی قرآن نبهج البلاغه چنین بینشی دارد درباره 
تفای ها مس عهان ؟ آبا عافعا آن ری که فرآن مخیم می. کرد علاوه 
با ضعلی. تالکش دا و کمال مطلوب قرار دادن است که ر کود است و 
توقف است و سکون است و نیستی است و بر ضد حرکت و تعالی و 
تکامل است؟ ایا قران مطلق علایق و عواطف دنیوی را در حدی که به 
شکل کمال مطلوب و نقطه توقف در 


نياید محکوم نمی سازد؟ 


دیگر اينکه اگر بنا باشد بسته بودن به چیزی و کمال مطلوب قرار گرفتن 
چیزی مستلزم اسارت و در بند قرار گرفتن انسان و در نتیجه رکود و 
انجماد او باشد, چه فرقی می کند که آن چیز مورد علاقه «خدا» باشد با 


چیز دیگر؟ 


قرآن هر بستگی و بندگی را نفی کند و به هر نوع آزادی و معنوی و انسانی 
دعوت کند., هرگز بستگی به خدا و بندگی خدا را نفی نمی کند و به آزادی 
از خدا برای کفال ازادی دعوت نمی تماید, بلکه بدون کردید دعوت: قرآن 
بر اساس آزادی از غیر خدا و بندگی خدا, , تمرد از اطاعت غیر او و تسلیم 
در برابر او استوار است. 


کلمه «لا اله الا الله » که پایه اساسی بنای اسلام است. بر نفیی و اثباتی. 
سلبی و ایجابی, کفری و ایمانی, تمردی و تسلیمی استوار است., نفی و 
سلب و کفر و تمرد نسبت به غیر حق, و اثبات و ایجاب و ایمان و تسلیم 
نسبت به ذات حق. شهادت اول اسلام یک «نه » فقط نیست همچنانکه تنها 
یک «اری » نیست, ترکیبی است از «نه » و «اری » . 


اگر کمال انسانی و تکامل شخصیت انسانی ایجاب می کند که انسان از 
هر قیدی و هر اطاعتی و هر تسلیمی و هر بردگی رها و آزاد باشد و در 
مقابل همه چیز «عصیان | 
رت وی و ی ی سل 
اه ی ی هار خاشت اهان اسا ی 


و اطاعتی و قيدي و تسلیمی بپذیرد و در یک نقطه توقف کند, باز هم چه 
کر 


یا اینکه فرق است میان ایده آل قرار گرفتن خدا و غیر خدا. خدا تنها 
وجودی است که بندگی او عین آزادی است و در او گم شدن عین به خود 
آمدن و شخصیت واقعی خویش را باز یافتن است. اگر چنین است, مینا و 
زیلتته و بتیادش عیمستت: و جخمو‌نه قی.توان آن‌ترا توخبه: کرد ؟ 


به عقیده ما در 9 از درخشان ترین و مترقی و 
منطق اسلام از یک طرف, ات و ی منطقهای 0 
دیگر نمودار می گردد. در فصول آینده پاسخ این پرسش را خواهیم یافت. 


ارزش دنیا از نظر قرآن و نهج البلاغه 


در فصل پیش گفتیم چیزی که از نظر اسلام در رابطه انسان و دنیا 
«نبایستنی » است و افت و بیماری در انسان تلقی می شود و اسلام در 
تعلجماته خوینشن مباررة اي بی امان با ان دار تعلق * و «واینشکی » 
انسان به دنیاست نه «علاقه » و «ارتباط » او به دنیاء «اسیر زیستی » 
انسان است نه «آزاد زیستی » اوء هدف و مقصد قرار گرفتن دنیاست نه 
وسیله و راه واقع شدن ان. 


رابطه انسان و دنیا اگر به صورت وابستگی انسان و طفیلی بودنش در 
اید, موجب محو و نابودی تمام ارزشهای عالی انسان می گردد. ارزش 
اگر فی المثل مطلوبی بالاتر از سیر کردن شکم خودش نداشته باشد و 
تمام تلاشها و ارزوهایش در همین حد 


باشد. ارزشی بیشتر از «شکم » نخواهد داشت. این است که علی علیه 


«آن کس که همه هدفش پر کردن شکم است. ارزشش با آنچه از شکم 
خارج می گردد برابر است.» 


همه سخنها درباره چگونگی ارتباط انسان و جهان است که به چه کیفیت و 
به چه شکل باشد؟ در یک شکل, انسان محو و قربانی می شود. به تعبیر 
قرآن - به حکم اينکه هر جوینده در حد پایین تر از هدف و کمال مطلوب 
خویش است - «اسفل سافلین » می گردد. پست ترین. منحطترین و 
ساقطترین موجود جهان می شود, تمام ارزشهای عالی و مختصات انسانی 
او از میان می رود, و در یک شکل دیگر بر عکس, دنیا و اشیاء آن فدای 
انسان می گردد و در خدمت انسان قرار می گیرد و انسان ارزشهای عالی 


خویش را باز می يابد. این است که در حدیث قدسی آمده است: 
یا ابن آدم خلقت الاشیاء لاجلک و خلقتک لاجلی. 
همه چیز برای انسان آفریده شده و انسان برای خدا. 


در فصل پیش دو عبارت از نیج البلاغه به عنوان شاهد سخن - که آنچه 7 
نهج البلاغه محکوم است چگونگی حاصل ارتباط انسان و جهان طبیعت 
است.: که ما از آن به «وابستگی » و «تعلق » و امتال اینها تعبیر کردیم - 
آوردیم. اکنون شواهدی از خود قرآن و سپس شواهد دیگری از تهج البلاغه 
می آوریم: 


آیات قرآنی در باره رابطه انسان و دنیا دو دسته است, یک دسته زمینه و 
مقدمه گونه ای است برای دسته دیگر. در حقیقت دسته اول در حکم صغرا 
و کبرای یک قیاس است و دسته دوم در حکم نتیجه آن. 


دسته اول آباتی ات که 


تکیه بر تغییر و نایایداری ی ثبات این جهان دارد. در این گونه آیات؛ 
واقعیت متغیر و ناپایدار و گذرای مادیات آن چنان که هست ارائه می شود, 
مثلا گیاهی را مثل می آورد که از زمین می روید., ابتدا سبز و خرم است و 
بالندگی دارد اما پس از چندی به زردی می گراید و خشک می شود و باد 
خوادت از را خرد می کنوتو رفی -شکنه: هدن قصا بر آکندمفی اند انگام 
می فرماید: این است مثل زندگی دنیا. 


زندگی مادی, گیاهی بیش نیست که چنین سرنوشتی قطعی در انتظارش 
است. اگر بناست که برداشتهای انسان واقع بینانه باشد نه خیال 9 
اگر انسان با کشف واقعیت آن چنان که هست می تواند به سعادت خویش 
نایل گردد نه با فرضهای وهمی و واهی و آرزویی, باید همواره اين حقیقت 


ی ها 


مه ر این آیات و بلکه در ضمن این آیات فورا این نکته گوشزد می شود 

که ولی ای انسان ! جهانی دیگر. پایدار و دائم هست, مپندار که آنچه هست 
همین امور گذرا و غیر قابل هدف قرار گرفتن است. پس زندگی پوچ است 
و حیات بیهوده است. دسته دوم ایاتی است که صریحا مشکل ارتباط 
اسان را روشن نی کت ‌دردانن ابات انتت. کم .ضرها مین تم آنشکلی 
که محکوم شده است «تعلق » یعنی «بستگی » و «اسارت » و «رضایت 
دادن » و «قناعت کردن » به این 


زمینه روشن می کند: 


ها انار سا رفس وس تا 


ی ی که ی ام اه 
مق رشند) ار نظرباداشی کمیر برد بروزدکار دازند دار نظر اینکه انسیا 
به انها دل بنندد و ارزوی خویش را در انها متمر کز کند, بهتر است. 


می بینیم که در اين آیه سخن از چیزی است که نهایت آرزوست. نهایت 
آرزه ان خبری اشتت که انسان:به خاطر آن:رنده است و ندون آنء زندکی 
برایش پوچ و بی معنی است. 


2 آن الذین لا یرجون لقاءنا و رضوا بالحیوه الدنیا و اطمانوا بها و الذین هم 
عن ایاتنا غافلون (12). 

آنان که «امید ملاقات » ما را ندارند (می/بتدارندزند کی تدیبکری که- در آنها 
پرده ها یس می رود و حقایق اشکار می شود در کار نیست !) و «رضایت 


داده » و قناعت کرده اند به زتدکی ونیا و بدان دل سته و «ارام کر فته 
اند» و انان که از ایات و نشانه های ما غافلند. 


در این اب انخه تفن شده و دنبایستتی: # قلقی .شدم است:<«امید ید زندگی 
دیگر نداشتن > و به مادیات «رضایت دادن > و قانع شدن و «آرام گرفتن 


»> است. 


3 فاعرض عن من تولی عن ذکرنا و لم یرد الا الحیوه الدنیا. ذلک مبلغهم 
من العلم (13). 

از آنان که از یاد ما رو گردانده و «جز زندگی دنیا هدف و غایت و مقصدی 
ندارند» روی 


ی ۲ 


نان نه زندکی دتيا شادمان. .و دلخوشن # شنده: اند در ضورتی: که 
ان دنیا در جنب آخرت جز [متاع ناقابلی ] پیست . 


سفن ظاه ان انح الا ع من ال خر هم اه رک ]. 


تما باقن هه تضودهایی:» :از ز نوی ونیا اکاهی. دار ند وان اخرت: (جهان 
ماورای نمودها و پدیده ها) بی خبر و ناآگاهند. 


از برخی آیات دیگر نیز همین معنی به خوبی استفاده می شود. در همه این 
آیات آنچه در رابطه انسان و جهان نفی شده و «نبایستنی 1 » تلقی شده این 
است که دنیا «نهایت آرزو» و شیثی که به آن «رضایت » داده شده و به 
آن قناعت شده است. شیتی که مایه «دلخوشی > و تشر مت است و 
آدف « از امتشن > خویش را در ان می خواهد بیابد, واقع شود. این شکل 
رانظاه ات ای ایک وا را و مر روا اسان فا هر 
اسان رای تاه هار اسای‌ ساقط ره است. 


در نهج البلاغه نیز به پیروی از قران به همین دو دسته بر می خوریم. 
[در آدسته اول - که بیشترین انهاست - با موشکافیهایی دقیق و تشبیهات و 
کایات و-اسارای بل و آفگیسمین دار جهن و یر کاب 
دلبستگی [بودن آآن تنشریح شده است, و دسته دوم نتیجه گیری است که 
و 


در خطبه 32 مردم را ابتدا به دو گروه تقسیم می کند: اهل دنیا و اهل 
آخرت. اهل دنیا به نوبه خود به چهار گروه تقسیم شده اند؛ 


گروه او هت تفن اد اه و گوسفند 


صفت می باشند و هیچ گونه تباهکاری (نه به صورت زور و تظاهر و نه به 
صورت فریب و زیر پرده) از آنها دیده نمی شود ولی تنها به این دلیل که 
عرضه اش را ندارند, اینها ارزویش را دارند اما قدرتش را ندارند. 


گروه دوم هم آرزویش رز دارند و هم همت و قدرتش راء دامن به کمر 
زده» تول.ه تروت برد می آوزند یا قدوت خحکوفت: به جنی من آوز توا 
مقاماتی را اشغال می کنند و از هیچ فسادی کوتاهی نمی کنند. 


گروه سوم گرگانی هستند در لباس گوسفند, جو فروشانی هستند گندم نما, 
اهل دنیا اما در سیمای اهل آخرت؛ سرها را به علامت قدس فرو می 
افکنند, گامها را کوتاه بر می دارند, جامه را تالف و و سانش وش ان 
چنان ظاهر می شوند که اعتمادها را به خود جلب کنند و مرجع امانات 
مردم قرار گيرند. 


گروه چهارم در حسرت اقایی و ریاست به سر می برند و در آتش این ارزو 
هی تن اما ارت رن انا را ام رایس دای اه 
پرده روی این حقارت بکشند به لباس اهل زهد در می ایند. 


قلی: انم الفتاای اناد »یمه تال علیم. شاخ فاییی که از 
۳ و محرومیت, و از نظر روش و سبک, و از نظر روحیه دارند 
۱ یک گروه می داند: ال نا ۵ 
خصیصه. مر کند رو آن ایتکه همه آنها مزغانی هستند که.به تحوی مادیات 
دنیا آنها را شکار کرده و از رفتار و پرواز انداخته است,: انسانهایی هستند 
اسیر و برده. در پایان خطبه به توصیف گروه مقابل (اهل آخرت) می 
پردازد. در ضمن 


توصیف این گروه می فرماید: 
و لبنّس المتجر ان تری الدنیا لنفسک تمنا. 


جهان ارزشی مساوی با نسانیت خویش قائل شوی, جهان را به بهای 
انسانیت خویش بخری. 

ناصر خسرو در این مضمون می تب 

۱ وب ۱4 ۱۱1۱ 
کند کرد نیارد جهان فکار مرا جان من از روزگار برتر شد بیم نیاید ز روزگار 
مرا 

این مضمون در کلمات پیشوایان اسلام زیاد دیده می شود که مساله 
قیمتی نباید از دست برود. 

امیر المومنین علیه السلام در وصیت معروف خود به امام حسن علیه 
السلام که جزء نامه های نهح البلاغه است می فرماید: 

اکیه مک تن کل خت فان ان اس سا شولن سن قگا وا 
(16). 

خویشتن خویش می پردازی بهایی نخواهی یافت. 


اش او عانه سا سمل سای انوا یت وال ار رت 
می فرمود: 


اتامن بالنفس النفسیه ربها و لیس لها فی الخلق کلهم ثمن. 


ی ۳۵/۱ ۱ ۳ 
که ارزش برابری داشته باشد وجود ندارد. 


در تحف العقول می نویسد: 


«از اما و 
زژ م‌ سجاد علیه السلام ال ند . ۱ 1 
۱ 9 1 سو رزر چه کسی از همه مردم مهمبر 


به این مضمون احادیث زیادی هستند که برای پرهیز از اطاله, از نقل آنها 
خودداری می کنم. 


از تعمق در قران و نهج البلاغه و سایر سخنان پیشوایان دین روشن می 
شود که اسلام ارزش جهان را پایین نیاورده است. ارزش انسان را بالا 
توص سا وا را سا ها مس هه اسر ای 
هدف اسلام احیای ارزشهای انسان است نه بی اعتبار کردن ارزشهای 
جهان. 


وابستگیها ۷ ها 


بحث درباره «دنیا پرستی » در نهح البلاغه به درازا کشید. مطلبی باقی 
مانده که نتوان آز ان گذشت و بعلاوه قبلا به صورت سوال طرح کرده یم 
و بدان پاسخ نگفته ایم. 


آن مطلب این است که اگر تعلق و وابستگی روحی به چیزی نوعی بیماری 
و موجب محو ارزشهای انسانی است و عامل رکود و توقف و انجماد به 
شمار می رود, چه فرقی می کند که آن چیز ماده باشد یا معنی, دنیا باشد 
با غفین:ه بالاخرن خداباشد با خوهاا ار نظر انتلام ور حله کیری از تنعل 
به دنیا و مادیات, حفظ اصالت شخصیت انسانی و رهایی از اسارت بوده و 
ای در اه ی و ی 
«آزادی مطلق » دعوت کند و هر قید و تعلق را «کفر» تلقی کند آن چنان 
که در برخی از مکتبهای فلسفی جدید که آزادی را رکن اساسی شخصیت 
انسانی می دانند چنین می بینیم. 


در این مکتبها شخصیت انسانی انسان را مساوی می دانند با نمرد و 
عصیان و آراه اهر جو سک علق پدیید بلا اشتام و فر فد و انصاد.ه 
تسلیمی را بر ضد شخصیت واقعی انسان 


و موجب تیکاتهة شدن او با «خور» واقعی اش می شمارند. می گویند 
ِ آنگاه انیتان واقعی است و به آن آندازه از ات ِِ بهره 
۱ اد ۱ ۱ ۱ ۳ 
از خودش سلب می سازد و او را از خود می فراموشاند و در نتیجه این 
موجود آگاه آزاد که نامش «انسان » است و5 شخصیاش در این دو کلمه 
خلاضه:فین شود به-ضورت: موخودی تا خود. | کاخ و این دز مین ایهم بل آثن 
فراموش کردن خود, ارزشهای انسانی را از یاد می برد و در اسارت و 
دانس کی از حرکت هار ماند عرص قطو ای راک مش سوه 


اگر فلسفه مبارزه اسلام با دنیا پرستی احیای شخصیت انسانی است. می 
بایست از هر پرستشی و از هر پابندی جلوگیری کند و حال آنکه تردیدی 
نیست که اسلام ازادی از ماده را مقدمه تقیید به معنی, و رهایی از دنیا را 
برای پابند شدن به آخرت: و ترک خرما را برای به دست آوردن خدا می 
خواهد. 


غرفان که ارادقاز هد ری قلق پدیرد دعوت هقی کنده:] شتا خی هم 
در کنارش قرار می دهد. 


حافظ می گوید: 


غلام همت: انم که تیوجنع کنود زر هر خه ورن علق: بذیود ارات است مک 
تعلق خاطر به ماه رخساری که خاطر از همه غمها به مهر او شاد است 
فاش می گویم و از گفته خودم دلشادم به نده عشقم و از هر دو جهان 
آزادم نیست بر لوح دلم چز الف قامت یار چه کنم حرف دگر یاد نداد 
استادم ! 


از 


بو رها نز اوه خهخها اند از اوه اما ند کی ی راید مووی ماه 
لوح دل از هر رقم باید خالی باشد جز رقم الف قامت پار, تعلق خاطر به 
یعنی خدا. 


از نظر فلسفه های به اصطلاح اومانیستی و انسانی, ازادی»غرفانی دردیق 
از بشر را دوا نمی کند زیرا آژادی نسبی است, آزادی از هر چیز برای یک 
چیز است. اسارت بالاخره اسارت است و وابستگی نت گنه است, عامل 
آن هر چه باشد. 


آزیه این ات اشکالی کین خی نی اسط دا وان کات فلوهی 
جدید پدید می اید. ما برای اینکه مطلب را درست روشن کنیم ناچاریم به 


اولا ممکن است کسی بگوید: به طور کلی برای انسان نوعی شخصیت و 
«خود» فرض کردن و اصرار به اینکه شخصیت انسانی محفوظ بماند و 
«خود» انسان تبدیل به غیر «خود» نشود مستلزم نفی حرکت و تکامل 
انسان است., زیرا حرکت دگرگونی و غیریت است. کت 
چیز دیگر شدن است و تنها در سایه توقف و سکون و تحجر است که یک 
موجود «خود» خویش را حفظ می کند و به «ناخود» تبدیل نمی شود و به 
عبارت دیگر از خود بیگانه شدن لازمه حرکت و تکامل است. از این رو 
برخی از قدمای فلاسفه حرکت را به «غیریت » 0 اند. پس, از 
طرفی برای انسان نوعی «خود» فرض کردن و اصرار داشتن به محفوظ 
ماندن این خود و تبدیل نشدنش به «ناخود» و از طرفی از حرکت و تکامل 
دم زدن؛ 


نوعی تناقض لا ینحل است. 


برخی برای اينکه از این تناقض رهایی فایند. کته اند؛ «خود» انسان این 
است که هیچ خودی نداشته باشد و به اصطلاح خودمان انسان عبارت 
است از «لا تعینی » مطلق, حد انسان بی حدی و مرز او بی مرزی و رنگ 
او بی رنگی و شکل او بی شکلی و قید او بی قیدی و بالاخره ماهیت او بی 
ماهیتی است. انسان موجودی است فاقد طبیعت, فاقد هر گونه اقتضای 
ذاتی, بی رنگ و بی شکل و بی ماهیت, هر حد و هر مرز و هر قید و هر 
طبیعت و هر رنگ و شکلی که به او تحمیل کنیم خود واقعی او را از او 
گرفته ایم. 


رنگی و بی شکلی مطلق, تنها به یکی از دو صورت ممکن است: 


اک ام موحوه کال از ای ی رانا 
یعنی وجودی باشد بی مرز و حد, محیط بر همه زمانها و مکانها و قاهر بر 
همه موجودات. ان چنانکه ذات پروردگار چنین است. برای چنین موجودی 
حرکت و تکامل محال است زیرا| حرکت و تعامل عبور از نقص به کمال 
است و در چنین ذأتی نقص فرض نمی شود. 


دیگر اینکه یک موجود فاقد هر فعلیت و هر کمال بوده باشد, پعنی امکان 
محض و استعداد محض و لا فعلیت محض باشد. همسایه نیستی و در 
حاشیه وجود واقع شده باشد, حقیقتی و ماهیتی نداشته باشد جز اینکه هر 
حقیقتی و ماهیتی و هر تعینی را می پذیرد. چنین موجود با انکه در ذات خود 
لا تعین محض است همواره در ضمن 


یک تعین موجود است و با آنکه در ذات خود بی رنگ و بی شکل است 
همواره در پناه یک موجود رنگدار و شکلدار قرار گرفته است. اینچنین 
موجو همان است که فلاشفه. آن. را «هیولای اولی و با «ماده المواد» 
می نامند. هیولای اولی در مراتب نزولی وجود در حاشیه وجود قرار گرفته 
است همچنان که ذات باریتعالی در مرا تب کمال در حاشیه دیگر وجود قرار 
ره ات اه ات کصراتا سعالت حاسنصای ات کی بر یه 
هتوت اخاهان دار 


انسان مانند همه موجودات دیگر در وسط این دو حاشیه قرار دارد. نمی 
تواند فاقد هر گونه تعین بوده باشد. تفاوت انسان با ساير موجودات جهان 
در این است که تکامل انسان حد یقف ندارد. ساير موجودات در یک حد 
معین می مانند و از ان تجاوز نمی کنند ولی انسان نقطه توقف ندارد. 


انسان دارای طبیعت وجودی خاص است ولی بر خلاف نظر فلاسفه اصالت 
ماهیتی - که ذات هر چیز را مساوی با ماهیت ان چیز می دانستند و هر 
در مرحله عوارض اشیاء قابل تصور می دانستند - طبیعت وجودی انسان 
مانند هر طبیعت وجودی مادی دیگر سیال است با تفاوتی که گفته شد, 
پبعنی حرکت و سیلان انسان حد بقف ندارد. 


برخی از مفسران قرآن در تعبیرات و تاویلات خود آیه کریمه «یا اهل یثرب 
لا مقام لکم » (17) را به یثرب انسانیت حمل کرده اند, گفته اند این 
انسان است که هیچ مقام معلوم و منزلگاه مشخص ندارد, هر چه پیش 
برود باز می تواند به مقام بالاتر برود. 


فعلا کاری به این جهت 


نداریم که آیا حق اینچنین تاویلاتی در آیات قرآن داریم يا نداریم, مقصود 
این است که علمای اسلامی انسان را اینچنین می شناخته اند. 


در حدیث معراج, آنجا که جبرئیل از راه باز می ماند وم ونر یک بند 
رود رمزی از این حقیقت نهفته است. 


تاهج کمن زاس انممتان اغلهای الامی وسا رم رسآحان کی نا 
موظفیم وجوبا یا استحبابا بر رسول اکرم و ال اطهار او درود بفرستیم و از 
خداوند برای آنها رحجمت بیشتر طلب کنیم - این بحث هست که ایا صلوات 
برای رسول اکرم که کاملترین انسان است می تواند سودی داشته باشد؟ 
به نفع صلوات فرستنده است و برای ایشان طلب رحمت کردن از قبیل 
لت خصول حاصل اممتا: 


مر هلان بوسر مه این وا ی کم ات رو 
رها را عون ایس انست کم رس لاه دانسا در حال سفی و تالا 


رفتن است و هیچ گاه این حرکت متوقف نمی شود. 


آری این است مقام انسان. آنچه انسان را اینچنین کرده است لا تعینی 


انسان مرز و حد ندارد اما «راه ۳ دارد. قرآن روی راه مشخص انسان که 
از ان به «صراط مستقیم » تعبیر می کند تکیه فراوان دارد. انسان 
«مرحله » ندارد. به هر مرحله برسد نباید توقف کند اما «مدار» دارد. 
یعنی در یک مدار خاص باید حرکت کند. حرکت 


انسان در مدار انسانی تکامل است نه در مدار دیگر مثلا مدار سگ و 
خوک, و نه در خارج از هر مداری, یعنی و نه در هرج و مرج. 


باق یتست 


رم ی وج - که می خواهد منکر هر نوع تعین و 

نگ و شکل برای انسان بشود و هر تقیدی (و لو تقید به مدار و راه خاص) 
ی با 00| 
عصیان تکیه می کند - ایراد گرفته اند که لازمه این فلسفه هرج و مرج 
اخلاقی و بی تعهدی و نفی هرگونه مسوولیت است. 


آیا تکامل از خود بی خود شدن است؟ 


خود بی خود شدن است؟ ایا هر موجودی يا باید خودش خودش بماند و یا 
باید رای تکاملن. .بت گیرد؟ پس انسان يا باید انسان بماند و پا متحول و 
متکامل گردد و تبدیل به غیر اتسان گردد؟ 


غایت و کمال طبیعی خود و به تعبیر دیگر حرکت از راه مستقیم طبیعت و 
خلقت به هیچ وجه مستلزم این نیست که خود واقعی ان موجود تبدیل به 


خود دیگر گردد. 


آنچه خود واقعی یک موجود را تشکیل می دهد «وجود» اوست نه ماهیتش. 
تغییر ماهیت و نوعیت به هیچ وجه مستلزم تبدیل خود به ناخود نیست. صدر 
المتالهین که قهرمان این مساله است تصریح می کند که انسان نوعیت 
مشخص ندارد و مدعی است که هر موجود متکامل در مراتب تکامل, 
«انواع » است نه نوع. رابطه یی وجود 


ناقص با غایت و کمال طبیعی خود رابطه یک شی ء با یک شی ‏ بیگانه 
نیست بلکه رابطه خود با خود است. رابطه خود ضعیف است با خود 
واقعی. آنجا که شی ء به سوی کمال واقعی خود در حرکت است. از خود 
به سوی خود حرکت می کند و به تعبیری می توان گفت از ناخود به خود 
حرکت می کند. کر ی فا 
رشد می کند., ساقه و شاخه و برگ و گل می دهد, از خود به سوی ناخود 
نرفته است, از شود احاه فی نود و به.انت وش شا عر مین بود, احساس 
از خود تیخانکی: تفی کرد. 


این است که عشق به کمال واقعی عشق به خود برتر است و عشق 
ممدوح خودخواهی ممدوح است. 


شیح اشراق رباعی لطیفی دارد, می گوید: 


و( 
و راه تویی, منزل تو هشدار که راه «خود» به «خود» گم نکنی 


1 0 اه ۳ 
تسلیم به خدا, با هر خواستن دیگر و حرکت دیگر و وابستگی دیگر و عشق 
و بندگی و تسلیم دیگر : تفاوت از زمین تا آسمان است. بندگی خدا بندگی 
ای ات ی رای اس تا ای وا ی ات که و 
انجماد نیست. تنها غیر پرستی است که از خود بی خود شدن و با خود 
بیگانه شدن نیست. چرا؟ زیرا او کمال هر موجود است. مقصد و مقصود 
فطری همه موجودات است: و ان 
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اکنون بة تقطه ای زشیده اب کد.می خوائيم بیان فزان را در زهیه اینکهة 


خود زیانی و خود فراموشی 


یادم هست در حدود هجده سال پیش در جلسه ای خصوصی که آیاتی از 
قرآن کریم را تفسیر می کردم, برای اولین بار به اين نکته برخوردم که 
قرآن گاهی تعبیرات خاضی: دیباره تونخی از اخمیاننه از هی نداد مس 
#خوصزیانی ۷ با «قود فرآموشن # با «خود فزوسی #: مقلا می فوفاید: 
همانا خود را باخته و معبودهای دروغین از دستشان رفته است. 

یا می فرماید: 

قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم (20). 


بگو زیان کرده و سرمایه باخته آن است که خویشتن را زیان کرده و خود را 


باخته است. 

و یا در مواردی می فرماید: 

تا الا سم ای ۱21 

اماافل فده ادا ان باهش و مور وا 
خراس اس مر وان ار ات 


برای یک ذهن فلسفی این سوال پدید می آند که هو ممکن است انسان 
خود را ببازد؟ باختن از دست دادن است و نیازمند به دو چیز است: یکی 
«بازنده » و دیگر «باخته شده و از دست رفته » . چگونه ممکن است 
انسان خود را زیان کند و خود را ببازد و خود را از دست بدهد؟ ایا این 


ی کر آاشت. اسان وو وا فر اون کته مه از اف رن اشبان 
زنده همواره غرق در خود است. هر چیز را با اضافه به خود می بیند, 


توجهش قبل از هر چیز به خودش است. پس فراموش کردن خود یعنی 


چه؟ 


بعدها متوجه شدم که این مساله در معارف اسلامی, خصوصا دعاها و 
بعضی از احادیث و همچنین در ادبیات عرفانی اسلامی و بلکه در خود 
عرفان اسلامی, سابقه زیاد و جای بس مهمی دارد. معلومم شد که انسان 
احیانا خود را با «ناخود» اشتباه می کند و «ناخود» را «خود» می پندارد و 
چون ناخود را خود می پندارد آنچه به خیال خود برای «خود» می کند در 
حقیقت برای «ناخود» می کند و خود واقعی را متروک و مهجور و احیانا 
ممسوخ می سازد. 


مثلا آنجا که انسان واقعیت خود را همین «تن » می پندارد و هرچه می کند 
برای تن و بدن می کند, خود را کم کرده و فراموش کرده و ناخود را خود 
پنداشته است. به قول مولوی مثلش مثل کسی است که قطعه زمینی در 
نقطه ای دارد. زحمت می کشد و-مضالح و.بنا و عمله می بزد. انجا رای 
سازد و رنگ و روغن مي زند و به فرشها و پرده ها مزین می نماید اما 
روزی که می خواهد به آن خانه منتقل گردد یک مرتبه متوجه می شود که 
به جای قطعه زمین خود یک قطعه زمین دیگر که اصلا به او مربوط نیست 


ما کر سا ناد کر وه ی تفر 
قطعه زمین خودش خراب به کناری افتاده است: 


در زمین دیگران خانه مکن کار «خود» کن کار «بیگانه » مکن کیست 
بیکانه؟ «تن » خاکی تو کز برای اوست غمناکی تو تا تو تن را چرب و 
شیرین می دهی گوهر جان را نیابی فربهی 


در جای دیگر می گوید: 


ای که در پیکار «خود» را 


باخته.ذیگران .را تون حون شتاخته نو به .هر ضوفرت: که: آیی, تیستی: که 
منم اين, و الله این تو نیستی یک زمان تنها بمانی تو ز خلق در غم و 
انديشه مانی تا به حلق این تو کی باشی؟ که تو ان اوحدی که خوش و زیبا 
و سرمست خودی 


ان امه لین یه اما له ورن کم ار ات ش سس 
تیه رات لفق فد او فد له فلا تسا 
(22). 


ر ع ی اج 


خود را گم کردن و فراموش کردن منحصر به این نیست که انسان درباره 
هویت و ماهیت خود اشتباه کند و مثلا خود را با بدن جسمانی و احیانا با 
خر نان که آقانا ای اساه رای اه تلو من هد : 
اشتباه کند. همان طور که در فصل پیش گفتیم هر موجودی در مسیر 
تکامل فطری خودش که راه کمال را می پیماید, در حقیقت از «خود» به 
«خود» سفر می کند, یعنی اه ی ری خود قوی می رود. 


علی هذا انحراف هر موجود از مسیر تکامل واقعی انحراف از خود به 
ناخود است. این انحراف بیش از همه جا در مورد انسان که موجودی 
مختار و آزاد است. ضورت می گیرد. انسان هر غایت انحرافی را که 
انتخاب کند, , در حقیفقت او را به به جای «خود» واقعی گذاشته است, یعنی 
ناخود را خود پنداشته است. آنچه در مورد ذم محو شدن و فانی شدن در 
مادیات آمده است ناظر به این 


جهت است. 


پس غایات و اهداف انحرافی داشتن یکی از عواملی است که انسان غیر 
خود را به جای خود می گیرد و در نتیجه خود واقعی را فراموش می کند و 
ات تست شید دهد مرف ارو 


هدف و غایت انحرافی داشتن تنها موجب این نیست که انسان به بیماری 
«خود گم کردن » مبتلا شود, کار به جایی می رسد که ماهیت و واقعیت 
اتشان هس هی کرد هم میدل‌نبه آر هیر عی ندیسرارف زارف یات 
ی مت ور ایو مه که سای هرا کم دش ای شوه 

به او عشق بورزد با او محشور می شود. در احادیث ما وارد شده است 
که «من احب حجرا حشره الله معه » (23) هر کس هر چه را دوست 
ژاشته‌باننن:و | کرجم شنحی, را ووتنتت د اشستته: اد با ان شین ححفتو زر مین 
رو 


قیامت ظهور و بروز می کند تجسم ان چیزهاست که انسان در این جهان 
کسب کرده. روشن می شود که علت اینکه انسان همواره با آن چیزهایی 
محشور می گردد که به آنها عشق می ورزد و علاقه مند است, این است 
که عشق و علاقه و طلب یک چیز آن را در مرحله غایت و هدف انسان 
قرار می دهد و در حقیقت آن چیز در مسیر «صیرورت » و «شدن » ادمی 
واقع می شود, آن غایت هر چند انحرافی باشد سبب می گردد که روح و 
واقعیت انسان مبدل , به او بشود. 


حکمای اسلامی در اين زمینه سخنان فراوان و بسیار جالبی دارند که اکنون 
مجال بحجت در انها نیست. اینجا با یک رباعی عارفانه در 


از در طلب گوهر کانی, کانی ور در پی جسنجوی جانی, جانی من فاش 
کنم حقیقت مطلب را هر چیز که در جستن انی, انی 


خودیابی و خدایابی 


بازیافتن خود علاوه بر این دو جهت, یک شرط دیگر هم دارد و آن شناختن و 
هو ار و اس وی تا ی با 


بتواند خود را جدا از علت و افریننده خود به درستی درک کند و بشناسد. 
علت واقعی هر موجود مقدم بر وجود اوست, از خودش به خودش نزدیکتر 
است. 

و نحن آقرب الیه من حبل الورید. (24) 
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عرفای اسلامی روی این مطلب تکیه فراوان دارند که معرفه النفس و 
معرفه الله از یکدیگر جدا نیست, شهود کردن نفس آن چنانکه هست - که 


به تعبیر. قران «دم الهی کِ است - ملازم است با شهود ذات حق. عرفا 
حکما را در مسائل معرفه النفس سخت تخطئه می کنند و گفته های آنها را 
یکی از سوالات منظوم که از خراسان براي شیخ محمود شبستری آمد و او 
پاسنخ آنها زا نف نظم. کفت: و لسن رای از آنقا به فجود آمد, در همین مه 


ست. 
سوال کننده می پرسد: 

که باشم من؟ مرا از من خبر کن چه معنی دارد اندر خود سفر کن؟ 
او در پاسخ به تفصیل بحث می کند و از آن جمله می گوید: 


همه یک نور دان, اشباح و ارواح که از ابیته پیدا, که ز مصباح تو گویی لو ظ 
«من » در هر عبارت به سوی روح می باشد اشارت من و تو برتر از جان و 
تن 


آمد که این هر دو ز اجزای من آمد برو ای خواجه خود را نیک بشناس که 
نبود فربهی مانند اماس (26) یکی ره برتر از کون و مکان شو جهان بگذار 
و خود در خود جهان شو 


نظر به اينکه توضیح این مطلب نیازمند به بحت زیادی است و از سطح این 
مقاله بیرون است. ما از ورود در آن خودداری می کنیم. اجمالا همین قدر 
می گوییم که خود را شهود کردن هرگز از شهود خالق جدا نیست و این 
است معنی جمله معروف رسول اکرم که مکرر به همین مضمون از علی 
علیه السلام نیز رسیده است: «من عرف نفسه عرف ربه » (27). 


و اين است معنی سخن علی علیه السلام در نهج البلاغه که وقتی که از آن 
حضرت سوال کردند: «هل رایت ربک؟» ابا پزوردیار خود را خیدم:ای وس 
پاسخ فرمود: اه آبا کت را که ی یعادت ی 


کنم؟ آنگاه چنین نتوضیح داده: لا تراه العیون بمشاهده العیان و لکن تد رکه 
القلوب بحقایق الایمان (28). 


او هرگز با چشم دیده نمی شود ولی دلها با ایمانهای واقعی شهودی او را 
درک می کنند. 


نکته بسیار جالبی که از تعبیرات قرآن کریم استفاده می شود این است که 
انسان آنگاه خود را دارد و از دست نداده که خدا را داشته باشد, آنگاه خود 
را به یاد دارد و فراموش نکرده که از خدا غافل نباشد و خدا را فراموش 
نکند. خدا را فراموش کردن ملازم است با خود فراموشی: 


«و لا تکونوا کالذین نسوا الله فانسیهم انفسهم.» (29) 
مولوی در دنبال قسمت اول اشعاری که نقل کردیم می گوید: 
گر میان مشک تن را 


جا شود وقت مردن گند آن پیدا شود مشک را بر تن مزن, بر جان بمال 
مشک چبود؟ نام پاک ذو الجلال 


حافظ می گوید: 


ری #۷ کر خمی, خواهفی: ات آه ایب » فش حافظ مت ما کاق من 
تهوی دع الدنیا و اهملها 


ان اشها معلوم بمی شود که جرا باد دا طایخ صات قلب اد عانه 
روشنایی دل است, مایه آرامش روح است. موجب صفا و رقت و خشوع و 
بهجت ضمیر ۳۹۳ است, باعث بیداری و آگاهی و هوشیاری انسان است. 
و چه زیبا و عمیق فرموده علی علیه السلام در نهج البلاغه: 


ان الله تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب, تسمع به بعد الوقره و تبصر به بعد 
العشوه و تنقاد به بعد المعانده, و ما برح لله عزت آلائه فی البرهه بعد 
البرهه و فی ازمان الفترات عباد ناجاهم فی فکرهم و کلمهم فی ذات 
عقولهم (30). 

خدای متعال یاد خود را مایه صفا و جلای دلها قرار داده است. با یاد خدا 
دلها پس از سنگینی شنوا ۵ و پس از سرکشی نرم و 
مایخ طن: جرد همواره چنین بوده که در فاصله ها خداوند بندگانی (ذاکر) 
داشته که در آنديشه هاشان با آنان نجوا می کند و در عقلهایشان با آنان 


سخن می گوید: 


نقش عبادت در بازیابی خود 


در باب عبادت سخن آنقدر زیاد است که اگر بخواهیم بسط دهیم دهها 
مقاله باید به آنها اختصاص دهیم. تنها به یک مطلب اشاره می کنیم و آن 


ارزش عبادت از نظر باز ز بان حود است. 


به همان نسبت که وابستگی و غرق شدن در مادیات انسان را از خود جدا 
می کند و با خود بیگانه می سازد. عبادت انسان را به 


خویشتن باز هقی کزداند غیادت: یه هوین آفر ندم انسان:ع بیدا کننده اسان 
است. عبادت. انسان غرق شده و محو شده در اشیاء را مانند نجات غریق 
از اعماق دریای غفلتها بیرون می کند. در عبادت و در پرتو یاد خداوند است 
که انسان خود را ان چنان که هست می بیند. به نقصها و کسری های خود 
آگاه می گردد, از بالا به هستی و حیات و زمان و مکان می نگرد, و در 
عبادت است که انسان به حقارت و پستی آمال و آرزوهای محد ود مادی 
پی می برد و می خواهد خود را , به قلب هستی برساند. 


من همیشه به اين سخن دانشمند معروف عصر خودمان, اینشتین؛ به 
اعجاب می نگرم. انچه بیشتر مایه اعجاب است این است که این دانشمند, 
متخصص در فیزیک و ریاضی است نه در مسائل روانی و انسانی و مذدهبی 
و فلسفی. او پس از تقسیم مذهب به سه نوع, نوع سوم را که مذهب 
حقیقی است «مذهب وجود» يا «مذهب هستی » می نامد و احساسی که 
انسان در مذهب حقیقی دارد اینچنین شرح می دهد: 


«در این مذهب فرد, کوچکی آمال و هدفهای بشر و عظمت و جلالی که در 
ماورای پدیده ها در طبیعت و افکار تظاهر می نماید حس می کند. او وجود 
خود را یی نوع زندان می پندارد. چنانکه می خواهد از قفس تن پرواز کند 
و تمام هستی را یکباره به عنوان یک حفیقت واحد دریابد.» (31) 


ویلیام جیمز درباره نیایش می گوید: 
«انگیزه نیایش نتیجه ضروری این امر است که در عین اينکه درونی رین 


قسمت از خودهای اختیاری و عملی هر کس خودی از نوع اجتماع است. با 
وجود این. مصاحب کامل خویش را تنها در 


جهان انديشه می تواند پیدا کند. اغلب مردم», خواه به صورت پیوسته خواه 
تصادفی, در دل خود به آن رجوع می کنند. حقیرترین فرد در روی زمین با 
این خوحه الیش رواخ وا ارش من 92 


اقبال لاهوری نیز سخنی عالی در مورد ارزش پرستش و نیایش از نظر باز 
یافتن خود دارد که دریغ است نقل نشود. می گوید: 


«نیایش به فسله: اراق نفسای: فملی-حنانی. و متعازفی, استت. که یه 
وسیله آن جزیره کوچک شخصیت ما وضع خود را در کل بزرگتری از حیات 
اکتشاف می کند.» (33) 


نکاتی چند 
تضاد دنیا و آخرت 


1 از بعضی از آثار دینی چنین استشمام می شود که میان دنیا و آخرت 
تضاد است. مثل آنکه ه می شود دنیا و آخرت به منزله دو «هوو>» 
وا و دا 
منزله مشرق و مغربند که نزدیکی به هر کدام عین دوری از دیگری است. 


چگونه می توان این تعبیرات را توجیه کرد و با آنچه قبلا گفته شد سازگار 
ساخت؟ 


در پاسخ این سوال می گوییم که اولا در بسیاری از نات اسلامی تنصریح 
شده و بلکه از مسلمات و ضروریات اسلام است که جمع میان دنیا و 
آخرت از نظر برخوردار شدن ممکن است؛ آنچه ناممکن است جمع میان 
آن دهاز نظر ایده ال بودن و هدف اعلی قرار کر فتن است: 


برخورداری از دنیا مستلزم محر و میت از آخرت نیست. آنچه مستلزم 
محرومیت از است یک سلسله گناهان زندگی بر باد ده است نه 


برخورداری از یک زندگی سالم مرفه و تنعم به نعمتهای پاکیزه و حلال 


خدا؛ همچنانکه چیزهایی که موجب محرومیت از دنیاست تقوا و عمل صالح 
و ذخیره اخروی داشتن نیست. یک سلسله عوامل دیگر است. 

بسیاری از بیغمبران: امامان. ضالحان: که از مقمتین که. در خوبی: انا 
تردیدی نیست. کمال برخورداری از نعمتهای حلال دنیا داشته اند. 

علی هذا فرضا از جمله ای چنین استفاده شود که میان برخورداری از دنیا 
و برخورداری از اخرت تضاد است. به حکم ادله قطعی مخالف, قابل قبول 


ثانیا اگر درست دقت شود نکته جالبی از تعبیراتی که در این زمینه آمده 
استفاده می شود و هیچ گونه منافاتی میان این تعبیرات و آن اصول قطعی 
مشاهده نمی شود. برای اينکه آن: تکته. وشن شود مقد مه کوتاهی باید 
ذکر شود و آن اینکه در اینجا سه نوع رابطه وجود دارد که باید مورد 
ی رای ود 


1. رابطه میان برخورداری از دنیا و برخورداری از آخرت. 

2 رابطه میان هدف قرار گرفتن دنیا و هدف قرار گرفتن آخرت. 

3 رابطه میان هدف قرار گرفتن یکی از اين دو با برخورداری از دیگری. 
رابطه اول به هیچ وجه از نوع تضاد نیست و لهذا جمع میان آن دو ممکن 


است. 
رابطه دوم از نوع تضاد است و امکان جمع میان آن دو وجود ندارد. 


اما رابطه سوم تضاد یکطر فه است. بعنی میان هدف قرار گرفتن دنیا و 


برخورداری از آخرت تضاد است ولی میان هدف قرار گرفتن آخرت و 
برخورداری از دنیا تضاد نیست. 


تابع گرایی و متبوع گرایی 


تضاد میان دنیا و آخرت از نظر هدف قرار گرفتن یکی و برخورداری از 
ری ها ار ات ار 
مستلزم محرومیت از 


۳ ۳ 

۳ ۱ ۲ 

انسان هدفش استفاده از تابع باشد از متبوع محروم می ماند, ولی اگر 
متبوع را هدف قرار دهد تابع خود به خود خواهد امد. 


در نهج البلاغه, حکمت 269 این مطلب به نیکوترین شکلی بیان شده 


7 ۰. 1 


الناس فی الدنیا عاملان: عامل عمل فی الدنیا للدنیا قد شغلته دنیاه عن 
اخرته, پخشی علی من یخلفه الفقر و يامنه علی نفسه فیفنی عمره فی 
منفعه غیره. و عامل عمل فی الدنیا لما بعدها فجاءه الذی له من الدنیا بغیر 
عمل, فاحرز الحظین معا و ملک الدارین جمیعا, فاصبح وجیها عند الله لا 
یسال الله حاجه فیمنعه. 


مردم در دنیا از نظر عمل و هدف دو گونه اند: یکی تنها برای دنیا کار می 
کند و هدفی ماورای امور مادی ندارد. سرگرمی به امور مادی و دنیوی او 
را از توجه به اخرت باز داشته است. چون غیر از دنیا چیزی نمی فهمد و 
نمی شناسد, همواره نگران اینده بازماندگان است که چگونه وضع انان را 
برای بعد از خودش تامین کند اما هرگز نگران روزهای سختی که خود در 
پیش دارد نیست., لهذا عمرش در منفعت بازماندگانش فانی می گردد. یک 
نفر دیگر آخرت را هدف قرار می دهد و تمام کارهایش برای آن هدف 
است اما دنیا خود به خود و بدون آنکه کاری برای آن و به خاطر آن صورت 
کنفته باشد به اه رو عی آهرد. نتیجه این است که بهره دنیا و آخرت را 
تواما 


احراز می کند و مالک هر دو خانه می گردد. چنین کسی صبح می کند در 
حالی که آبرومند نزد پروردگار است و هر چه از خدا بخواهد به او اعطا 
می 


مولوی تشبیه خوبی دارد, آخرت و دنیا را به قطار شتر و پشکل شتر تشبیه 
صی اکن مف: کوید اگر کسی هد فش داشتن قطار شتر باشد خواه ناخواه و 
بالتبع پشم و پشکل هم خواهد داشت. اما اگر کسی هدفش فقط پشم و 
پشکل باشد هرگز صاحب قطار شتر نخواهد شد, دیگران صاحب قطار شتر 
خواهند بود و او باید از پشم و پشکل شتر دیگران استفاده کننر عفن کواید: 


صید دین کن تا رسد اندر تبع حسن و مال و جاه و بخت منتفع آخرت قطار 
اشتر دان عمو در تبع دنیاش همچون پشک و مو پشم بگزینی شتر نبود تو 
را ور بود اشتر چه قسمت پشم را 


اين که دنیا و آخرت تابع و متبوعند و دنیا گرایی تابع گرایی است و مستلزم 
محرومیت از آخرت است و اما آخرت گرایی متبوع گرایی است و خود به 
خود دنیا را به دنبال خود می کشد, تعلیمی است که از قرآن کریم آغاز 
شده است. از آیات 5 - 1489 آل عمران به طور صریح و از آیات 18 


و19 سوره اسراء و آیه 20 سوره شوری به طور اشاره نزدیک به صریح, 


2 حدیث معروفی است که در کتب حدیث و غیر حدیت نقل شده و جزء 
وصایای حضرت امام مجتبی علیه السلام در مرض وفات نیز امده است به 
این مضمون: 


تک 


لدنیاک کانک تعیش ابدا و کن لاخرتک کانک تموت غدا (34). 


برای دنیایت چنان باش که کوین جاویدان خواهی ماند و برای آخرتت چنان 
باش که گویی فر دا می میری. 


این حدیث معرکه آراء و عقاید ضد و نقبض شده است. بزاخف ی کهیند 
مقصود اين است که در کار دنیا سهل انگاری کن, شتاب به خرج نده, هر 
وفت. کاری-مربوط به زندیی دنا بیتین, آهد نکه: دیق نفی. سنود»ر وقت 
باقی است ولی نسبت به کار آخرت هميشه چنین فکر کن که بیش از یک 
روز فرصت نداری, هر وقت کار مربوط به آخرت پیش آمد بگو وقت بسیار 
نی انشستت و «دیر می شود . 


بعضی دیگر ؛ به حکم اینکه دیده اند باوری نیست که اسلام دستور سهل 
انگاری بدهد. روش و سیرت اولیای دین هرگز چنین نبوده است. گفته اند 
مقصود این است که در کار دنیا همواره فکر کن که جاویدان خواهی ماند, 
پس به هیچ وجه کوچک مشمار و کارها را به صورت موقت و به بهانه اينکه 
عمر اعتبار ندارد سر سری انجام ندهم, بلکه آن چنان اساسی و با آینده 
نگری انجام بده که گویی تا آخر دنیا زنده هستی زیرا فرضا خودت زنده 
نمانی, دیگران از محصول کار تو بهره خواهند برد, اما کار آخرت به دست 
خداست. همیشه فکر کن که فردا می میری و فرصتی برایت نمانده است. 


چنانکه ملاحظه می کنیم, طبق یکی از این دو تفسیر در کار دنیا باید لا قید 
و لا ابالی.وبی.متتوولیت بود .و طبق تفسیر دیگر در کاز آخرت باید چنین 
بود. بدیهی است که هیچ کدام از این دو تفسیر نمی تواند مورد 


قبول باشد. 


به نظر ما این حدیث یکی از لطیفترین احادیث است در زمینه دعوت به 
عمل و ترک لا قیدی و پشت سراندازی, چه در کارهای به اصطلاح دنیایی و 
چه در کارهای اخرتی. 


اگر انسان در خانه ای زندگی می کند و می داند که دير یا زود از اين خانه 
به خانه دیگر خواهد رفت و برای هميشه در آنجا مستقر خواهد شد اما 
نمی داند که چه روزی و بلکه چه ماهی و چه سالی منتقل خواهد شد. این 
شخص یک حالت تردید, هم نسبت به کارهای مربوط به این خانه که در ان 
هست و هم نسبت به کارهای مربوط به خانه ای که بعدها نم آنضا حتف 
خواهد شد پیدا می کند. اگر بداند فردا از این خانه خواهد رفت هرگز 
دست به اصطلاح این خانه نخواهد زد کوشش می کند فقط کارهای 
مربوط به خانه ای که فردا به آنجا منتقل خواهد شد اصلاح کند. و اگر بداند 
چند سال دیگر باید در این خانه بماند بر عکس عمل خواهد کرد, خواهد 
گفت آنچه لازم است فعلا این است که خانه فعلی را سر و صورتی بدهیم, 
کار آن خانه فعلا دیر نمی شود. فرصت زیاد است. 


در حالی که شخص در تردید به سر می برد و نمی داند که بزودی منتقل 
خواهد شد و یا سالهای دیگر در اين خانه خواهد ماند. شخص عاقلی پیدا 
وی وق ی به این خانه که فعلا ساکن 
مربوط 


به خانه دوم چنین فرض کن که فردا منتقل خواهی شد, پس هر چه زودتر 


نتیجه چنین دستوری این است که انسان در هر دو قسمت کوشا و جدی 
و یا تاسیس موّسسه ای بزند که ساألها وقت و فرصت می خواهد. اگر 
بداند عمرش کفاف نمی دهد و کارش ناتمام می ماند. شروع نمی کند. 
اینجاست که می گویند چنان بیندیش که عمرت دراز است. ولی همین 
شخص از نظر توبه و جبران گذشته ها, از نظر ادای حقوق الهی و حقوق 
مردمی؛ و بالاخره از نظر کارهایی که وقت و فرصت کم هم کافی است, 
امروز نشد فرداء, فردا اگر نشد پس فردا هم می شود انجام داد, چیزی که 
هست ممکن است انسان امروز را به فردا و فردا را به پس فردا بیفکند 
اما فردایی یا پس فردایی نیاید. در اين گونه کارها بر عکس نوع اول, لا زمه 
این فرض که عمر باقی است و وقت زیاد است این است که لزومی ندارد 
شتاب به خرج داده شود. پس نتیجه چنین فرضی تاخیر و تسویف و اهمال 
است. در اینجا باید فرض کرد که وقت و فرصتی نیست. پس معلوم شد در 
برخی موارد لازمه فرض اینکه وقت و فرصت زیاد است تشویق به عمل و 
اقدام, و لازمه فرض اینکه وقت کم است دست به کار نشدن است و در 
برخی موارد دیگر درست کار بر عکس است, یعنی لا زمه فرض اينکه 
فرصت و وقت زیاد است اهمال و دست به کار نشدن است و لازمه فرض 


فرصت و وقتی نیست دست به کار شدن است. پس موارد فرق می کند و 
در هر مورد یک گونه باید فرض کرد که به عمل و اقدام منتهی گردد. 


به اصطلاح علمای اصول. لسان دلیل لسان «تنزیل » است. لهذا هیج 
مانعی ندارد که دو «تنزیل » از دو جهت بر ضد یکدیگر بوده باشند. حاصل 
معنی حدیث این می شود که از نظر برخی کارها بگو اصل «بقای حیات و 
ادامه عمر» است و از نظر برخی کارها بو اصل «عدم بقای عمر و 
کوتاهی آن » است. 


این معانی که ذکر کردم صرفا یک توجیه بلا دلیل نیست, چندین روایت دیگر 


وجود دارد که کاملا مفهوم این حدیث را به همین نحو که گفته شد روشن 
می کند. علت اينکه این حدبت مورد اختلاف واقع شده است, عدم توجه به 
آن احادیث است. 


در سفینه البحار, ماده «رفق کص از رسول اکرم نقل می کند (خطاب به 
جابر): 


ان هذا الدین لمتین فاوغل فیه برفق ... فاحرث حرث من یظن انه لا یموت 
و اعمل عمل من یخاف انه یموت غدا. این دین توام با متانت است, بر خود 
که مارا کر اکن مات کشت که کبان م رن 
میرد و عمل کن مانند کسی که می ترسد فردا بمیرد. 


در جلد 15 بحار, بخش اخلاق, باب 29, از کافی, از رسول اکرم خطاب به 
علی له الم عل.می ک 


ان هذا الدین متین ... فاعمل عمل من یرجو ان یموت هرما و احذر حذر 
من یتخوف انه یموت غدا. 


اسلام دینی است با متانت ۰ در عمل مانند کسی عمل کن که امید دارد 
به بیز ق: بزرنشت.ق آنکاه 


بمیرد» ور اختباط ها ند کستی» پاش که یم آن تاره فر دا بمیر د. 


تعنی آنگاه که .دشت به کار مفیدی میزتی که وقت و فرصت زیاد و عمر 
ای اه کر کش کی سرت راز مهو ایا آنگای کم ار 
اه تفت ار اتمه ای او با ی کتک ور 
می میری؛ فرصت را از دست نده و تاخیر نینداز. 


در نهج الفصاحه از رسول اکرم نقل می کند: 

اصلحوا دنیاکم و کونوا لاخرتکم کانکم تموتون غدا. 

دنیای خویش را سامان دهید و برای آخرت خویش آن چنان باشید که گویا 
فا ری 

ایضا نقل می کند: 


یموت غدا. 


در خدیث دیکر از رسول اکرم امده است: 
اعظم الناس هما الموّمن. یهتم بامر دنیاه و امر آخرته. 


از همه مردم گرفتارتر موّمن است., که باید هم به کارهای دنیای خویش 
بپردازد و هم به کار اخرت. 

در سفینه البحار, ماده «نفس », از تحف العقول, از امام کاظم علیه 
السلام نقل می کند که ایشان به صورت یک روایت مسلم در میان اهل 
البیت نقل کرده اند که: 

لیس منا من ترک دنیاه لدینه او ترک دینه لدنیاه. 


آن که دنیای خویش را به بهانه دین و یا دین خویش را به خاطر دنیا رها 
کند, از ما نیست. 


از مجموع آنچه گفتیم معلوم شد که چنان تعبیری با چنین مفهومی که ما 
استنباط کردیم, در لسان اولیای دین رایج و شایع 


بوده است. 
پی نوشتها 


1 - سجده/7. 

2 - ملک/3. 

3 - روم/21. 

4-دالدنیا عزرعه الاخره * (خدیت نبوی). کنوز الحفایق, باب دال. 
5 - «الا و ان الیوم المضمار و غدا السباق » . نهح البلاغه, خطبه 28. 
6 - «الدنیا ... متجر اولیاء الله » . نهح البلاغه. حکعمت 131. 

7 - «الدنیا ... مسجد احباء الله » . نهج البلاغه. حکعمت 131. 


8 - نهج البلاغه, کلمات قصار. حعمت 131. جمله های بالا ضمن این 
داستان امده است. 


9 - نهج البلاغه, خطبه 214. 
0 - نهج البلاغه, خطبه 194. 
1 - کهف/46. 

2 - یونس/7. 
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15 - روم/7. 
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7 - احزاب/13. 

8 - نجم/42. 

9 - اعراف/3د. 

0 - زمر/د1. 

1 - حشر/19. 

2 -غرر و درر آمدی, ج 4ص 340. 

3 - سفینه البحار ماده «حب » . 

4 - ق/16. 

5 - انفال/24. 

6 - در این بیت به جمله معروفی از محیی الدین عربی اشاره کرده که 
می گوید: «هر کس گمان کند با آنچه حکما گفته اند به معرفه النفس نایل 
شده است فقد استسمن ذا ورم و نفخ فی غیر ضرم » . 

7 - بحار الانوار, ج 61/ص 99. 

8 - نهج البلاغه, خطبه 178. [به جای «لا تراه » «لا تدر که » آمده است. ]۲ 
9 - حشر/19. 

0 - نهج البلاغه, خطبه 213. 

1 - دنیای که من می بینم. ص 537. 

2 - به نقل احیای فکر دینی. ص 105. 

3 - احیای فکر دینی, ص 10. 

4 - وسائل, ج 2/ص 535, چاپ امیر بهادر (حدیث 2 از باب ۵2 از 


ابواب مقدمات تجارت). 
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استاد شهید مرتضی مطهری 


زهد و پارسایی 


زهد و پارسایی 


عنصر دیگر موعظه ای نهج البلاغه «زهد» است. در میان عناصر موعظه 
ای, شاید عنصر زهد بعد از عنصر تقوا بیش از همه تکرار شده باشد. زهد 
مرادف است با ترک دنیا. در نهج البلاغه به مذمت دنیا و دعوت به ترک ان 
زیاد بر می خوریم. به نظر می رسد مهمترین موضوع از موضوعات نهج 
لبلاقه که لازم است با توجه به همه جوانب کلمات امیر المومنین نفسیر 
شود, همین موضوع است و با توجه به اینکه زهد و ترک دنیا در تعبیرات 
نهج البلاغه مرادف یکدیگرند, این موضوع از هر موضوع دیگر از موضوعات 
عناصر نهح البلاغه زیادتر درباره اش بحث شده است. بحث خود را از کلمه 
#رقی اد مین کیره 


«زهد» و «رغبت » اگر بدون متعلق ذکر شوند, نقطه مقابل یکدیگرند, 
«زهد» یعنی اعراض و بی میلی, در مقابل «رغبت » که عبارت است از 
کشش و میل. 


بی میلی دو گونه است: طبیعی و روحی. بی میلی طبیعی آن است که 
طیع اسان سبت هد سفن مین عمانلی شاه باشم ان صان مارم 
بیمار میل و رغبتی به غذا و میوه و ساير ماکولات یا مشروبات مطبوع 
ندارد. بدیهی است که این گونه بی میلی و اعراض ربطی به زهد به معنی 


مصطلح ندارد. 


بی میلی روحی يا عقلی يا قلبی ان است که اشیائی که مورد تمایل و 
رغبت طبع است. از نظر انديشه و ارزوی انسان - که در جستجوی سعادت 
و کمال مطلوب است - هدف و مقصود نباشد, هدف و مقصود و نهایت 
ارزو و کمال مطلوب اموری باشد ما فوق مشتهیات نفسانی دنیوی, 


خواه آن امور از مشتهیات نفسانی اخروی باشد و پا اساسا از نوع 
مشتهیات نفسانی نباشد بلکه از نوع فضائل اخلاقی باشد از قبیل عزت. 


شرافت.؛ کرامت؛ آزادی و یا از نوع معارف معنوی و الهی باشد مانند ذکر 
خداوند, حب خداوند, تقرب به ذات اقدس الهی. 


پس زاهد یعنی کسی که توجهش از مادیات دنیا به عنوان کمال مطلوب و 
بالاترین خواسته عبور کرده, متوجه چیز دیگر از نوع چیزهایی که گفتیم 
معطوف شده است. بی رغبتی زاهد بی رغبتی در ناحیه انونشه. و افال .و 
ایده و ارزو است نه بی رغبتی در ناحیه طبیعت. 


در نهج البلاغه در دو مورد «زهد» تعریف شده است. هر دو تعریف همان 
معنی را می رساند که اشاره کردیم. در خطبه 80 می فرماید: 


ابا الناشن ال تهادم قضر الاملن و الشکر عند التفم و الورع ند آلمحا نم 


ای مردم ! زهد یبارت است از کوتاهی ارزو سا زار هنگام نعمت و 
پارسایی نسبت به نبایستنی 


در حکمت 439 می فرماید: 


الزهد کله بین کلمتین من القران قال الله سبحانه: «لکیلا تاسوا علی ما 
فاتکم و لا تفرحوا بما اتاکم » و من لم یاس علی الماضی و لم یفرح بالاتی 
فقد اخد الزهد بطر فید. 


ز هد در دو جمله قرآن خلاصه شده است: «برای اینکه متاسف نشوید بر 
آنچه (از مادیات دنیا) از شما فوت می شود و شاد نگردید بن انخه خدا به 
شما می دهد». هر کس برگذشته اندوه نخورد و برای آينده شادمان نشود 
بر هر دو جانب زهد دست يافته است. 


نبود بلکه وسیله بود. مرغ ارزو در اطرافش پر 


و بال نمی زند و پر نمی گشاید ادن و رفتدش شادمانی با اندوه ایجاد 


اما باید دید که آپا زهد و اعراض از دنیا که در نهج البلاغه به پیروی از 
تعلیمات قرآن زپادسن ار اصرار و تاکید شده است: صرفا جنبه روحی و 
اخلاقی دارد و به عبارت دیگر زهد صرفا یک کیفیت روحی است يا آنکه 
جنبه عملی هم همراه دارد؟ یعنی آیا زهد فقط اعراض روحی است با توام 
است با اعراض عملی؟ 


هت ون قر ی دهم را اعراض عملی محدود است به اعراض از محرمات و 
بس که در خطبه 80 به آن اشاره شده است و يا چیزی بیش از این است 
ان چنان که زندگی عملی علی علیه السلام و پیش از ایشان زندگی عملی 
رسول اکرم صلی الله علیه و اله نشان می دهد؟ 


و بنا بر این فرض که زهد محدود به محرمات نیست. شامل مباحات هم 
می شود چه فلسفه ای دارد؟ (قذ کت زاهدانه و محدود و پشت پا زدن به 
تنعمها چه اثر و خاصیتی می تواند داشته باشد؟ 

و آیا به طور مطلق باید عمل شود و يا صرفا در شرایط معینی اجازه داده 
می شود؟ 

و اشناسا آا زهد در حد اعراض از مباحات, با سایر تعلیمات اسلامی 
علاوه بر همه اینها, اساس زهد و اعراض از دنیا بر انتخاب کمال مطلوب 


هایی ما فوق مادی است. آن کمال مطلوب ها از نظر اسلام چیست؟ 
مخصوصا در لهج البلاغه چگونه بیان شده است؟ 


اینها مجموع سوالاتی است که در زمینه مساله زهد و اعراض از دنیاء, 
کونافت اه - که در نهج البلاغه فراوان درباره آنها بحجت شده - 


باید روشن شود. 


در فصول آینده این سوژالات را مطرح و بدانها پاسخ می گوییم. 


زهد اسلامی و رهبانیت مسیحی 


گفتیم بر حسب تعریف و تفسیر که از نهج البلاغه درباره زهد استفاده می 
شود, زهد حالتی است روحی. زاهد از آن نظر که دلبستگی هایی معنوی و 
اخروی دارد, به مظاهر مادی زندگی بی اعتناست. این بی اعتنایی و بی 
توجهی تنها در فکر و انديشه و احساس و تعلق قلبی نیست و در مرحله 
ضمیر پایان نمی یابد. زاهد در زندگی عملی خویش سادگی و قناعت را 
پیشه می سازد و از تنعم و تجمل و لذت گرایی پرهیز می نماید. زندگی 
زاهدانه آن نیست که شخص فقط در ناحیه انديشه و ضمیر وابستگی 
زیادی به امور مادی نداشته باشد, بلکه این است که زاهد عملا از تنعم و 
تجمل و لذت گرایی پرهیز داشته باشد. زهاد جهان آنها هستند که به حد 
اقل تمتع و بهره گیری از مادیات اکتفا کرده اند. شخص علی علیه السلام 
از ان جهت زاهد است که نه تنها دل به دنیا نداشت., بلکه عملا نیز از تمتع 
و لذت گرایی ابا داشت و به اصطلاح تارک دنیا بود. 


اینجا قطعا دو پرسش برای خواننده محترم مطرح می شود و ما باید بدانها 
پاسخ دهیم . یکی اینکه همه می دانیم اسلام با رهبانیت و زهدگرایی به 
مخالفت برخاسته, آن را بدعتلی از راهبان شمرده است (1). پیغمبر اکرم 
صریحا فرمود: « لا رهبانیه فی الاسلام ند (2). شام که بة ان حضرت 
اطلاع دادند که گروهی از صحابه پشت به زندگی کرده از همه چیز اعراض 
نموده اند و به غزلت. و عبادت رزوی آهرده اند, سخت آنها را مورد عتاب 
قرار داد, فرمود: من که پیامبر شمایم 


وی ۱ ات ۵۳ ۱6۷ 2۳ 3 مات ۳ اسلامی 
مسائل اجتماعی, اقتصادی, سیاسی, اخلاقی بر اساس محترم شمردن 
تقد کی وروی آفرنن به آن آاست: نه نت کرندن یه آن: 


گذشته از همه اینها, رهبانیت و اعراض از زندگی با جهان بینی و فلسفه 
خوشبینانه اسلام درباره هستی و خلقت ناساز گار است. اسلام هرگز مانند 
برخی کیشها و فلسفه ها با بدبینی به هستی و خلقت نمی نگرد و هم 
خلقت را به دو بخش زشت و زیبا, روشنایی و تاریکی, حق و باطل, درست 
و نادرست. بجا و نابجا تقسیم نمی کند. 


اا ای اس ای اس اس ها قاس تست و 
داشته باشد؟ چرا بشر محکوم به زهد شده است؟ چرا بشر باید به این دنیا 


بیاید و دریا دریا نعمتهای الهی را ببیند و بدون آنکه کف پایش تر شود از 
کار شک ر؟ 


بنا بر این آیا تعلیمات زهدگرایانه ای که در اسلام دیده می شود, بدعتهایی 
است که بعدها از مذاهب دیگر مانند مسیحی و بودایی وارد اسلام شده 
است؟ پس با نهج البلاغه چه کنیم؟ زندگی شخصی پیغمبر اکرم صلی الله 
علیه و آله و همچنین زندگی عملی علی علیه السلام را که جای شکی در 
آن نیست چگونه تفسیر و توجیه کنیم؟ حقیقت این است که زهد اسلامی 
غير از رهبانیت است. رهبانیت, بریدن از مردم و روآوردن به عبادت است 
بر اساس این انشه که کارنهها مات ار کر وس تکوم 


کاز فیکانه از هم انستو از ردق کار یکی زا بایی اشخات که با بایق یه ات 
و ریاضت پرداخت تا در آن جهان به کار آید و با باید متوجه زندگی و معاش 
بود تا در اين جهان به کار آید. این است که هبانیت بر ضد زندگی و بر ضد 
جامعه گرایی است, مستلزم کناره گیری از خلق و بریدن از مردم و سلب 
هر گونه مسوولیت و تعهد از خود است. 


تا هد ای ین ات سم انش یاهع اس 
زندگی و در بطن روابط اجتماعی قرار دارد و عین جامعه گرایی است, 
برای خوب از عهده مسوولیتها بت امد است و از مسوولیتها و تعهدهای 
اجتماعی سرچشمه می گیرد. 


فلسفه زهد در اسلام آن چیزی نیست که رهبانیت را به وجود آورده است. 
در اسلام مساله جدا بودن حساب این جهان با آن جهان مطرح نیست. از 
نظر اسلام, نه خود آن جهان و اين جهان از یکدیگر جدا و بیگانه هستند و نه 
کار اين جهان با کار آن جهان بیگانه است. ارتباط دو جهان با یکدیگر از 
قبیل ارتباط اهر .و باطن ی داح اس ار فبیل بسکت زو رونه یک 
پارچه است, از قبیل پیوند روح و بدن است که چیزی است حد وسط میان 
بکانکین:وردی کانکی: کاز این ,جهان با کان ان خهان تبز عیتا همین ,طور آنشت, 
پیشتر جنبه اختلاف کیفی دارد تا اختلاف ذاتی, یعنی آنچه بر ضد مصلحت 
آن جهان است بر ضد مصلحت این جهان نیز هست, و 


هر چه بر وفق مصالح عالیه زندگی این جهان است بر وفق مصالح عالیه 
آن جهان نیز هست لهذا یک کار معین که بر وفق مصالح عالیه اين جهان 
است اگر از انگیزه های عالی و دیدهای ما فوق طبیعی و هدفهای ماوراء 
مادی خالی باشد, آن کار صرفا دنیایی تلقی می شود و به تعبیر قرآن به 
سوی خدا بالا نمی رود اما اگر جنبه انسانی کار از هدفها و انگیزه ها و 
دیدهای برتر و بالاتر از زندگی محدود دنیایی بهره مند باشد, همان کار کار 
اخرتی شمرده می شود. 


زهد اسلامی که - چنانکه گفتیم - در متن زندگی قرار دارد, کیفیت خاص 
بخشیدن به زندگی است و از دخالت دادن پاره ای ارزشها برای زندگی 
بات ای مار ار کان کیان ییامام است وان استه 


ف ال بات ات وق اسلااتی 


1 بهره گیری های مادی از جهان و تمتعات طبیعی و جسمانی, تنها عامل 
تامین کننده خوشی و بهجت سعادت انسان نیست. برای انسان به حکم 
شرت خاص: یک. شلسله: ارتشهای معنوی, قطرخ است. که.با فقدان. آنما 
تمتعات مادی قادر به تامین بهجت و سعادت نیست. 


۳ . سرنوشت سعادت فرد از سعادت جامعه جدا نیست. انسان از آن جهت 


که انسان است, یک سلسله وابستگیهای عاطفی و احساس مسوولیتهای 
انسانی در باره جامعه دارد که نمی تواند فارغ از آسایش دیگران آنساینتن 
و ار اش داشته باشد. 


3 روح در عین نوعی اتحاد و یکانگی با بدن در مقابل بدن اصالت دارد, 
کانونی است در برابر کانون جسم», منبع مستقلی است برای لذت و الام. 
روح نیز به نوبه خود بلکه بیش از 


بدن نیازمند به تغذیه و تهذیب و تقویت و تکمیل است. روح از بدن و 
سلامت ان و نیرومندی آن بی نیاز نیست. اما بدون شک غرقه شدن در 
بهره برداری از کانون روح و منبع بی پایان ضمير باقی نمی گذارد و در 
حقیقت نوعی تضاد میان تمتعات روحی و تمتعات مادی (اگر به صورت 
غرقه شدن و محو شدن و فانی شدن در انها باشد) وجود دارد. 


مساله روح و بدن مساله رنج و لذت نیست, چنین نیست که هر چه مربوط 
به روح است رنج است و هر چه مربوط به بدن است لذت. لذات روحی 
بسی صافتر, عمیفتر, با دوامتر از لذات ندنی است. زو اون یکجانبه به 
تمتعات مادی و لذات جسمانی, د ر حاصل جمع از خوشی و لذت و آسایش 
واقعی بشر می کاهد. لهذا آنگاه که می خواهیم به زندگی رو آوریم و از 
آن بهره بگیریم و بدان رونق و صفا و شکوه و جلال ببخشیم و آن را 
دلپسند و زیبا سازیم, نمی توانیم از جنبه های روحی صرف نظر کنیم. 


با توجه به این سه اصل است که مفهوم زهد اسلامی روشن می شود و با 
توجه به این سه اصل است که روشن می گردد چگونه اسلام رهبانیت را 
طرد می کند اما زهدگرایی را در عین جامعه گرایی و در متن زندگی و در 
بطن روابط اجتماعی می پذیرد. در فصول بعد, نصوص اسلامی را بر 
اساس این سه اصل در مورد زهد توضیح می دهیم. 


زاهد و راهب 


گفتیم اسلام به زهد دعوت و رهبانیت را محکوم کرده است. زاهد و راهب 
هر دو از تنعم 


و لذت گرایی دوری می جویند ولی راهب از جامعه و تعهدات و 
مسوولیتهای اجتماعی می گریزد و انها را جزء امور پست و مادی دنیایی 
می شمارد و به صومعه و دیر و دامن کوه پناه می برد, اما زاهد به جامعه 
و ملاکهای آن و ایده های آن و مسوولیتها و تعهدهای آن رو می آورد. زاهد 
و راهب هر دو آخرت گرایند. اما زاهد آخرت گرای جامعه گر است و راهب 
آخرت گرای جامعه گریز. در لذت گریزی نیز اين دو در یک حد نمی باشند, 
راهب سلامت و نظافت و قوت و انتخاب همسر و تولید فرزند را تحقیر 
و 
فرزند را جزء وظیفه می شمارد. زاهد و راهب هر دو تارک دنیایند اما 
ی 
و این آمور را کمال مطلوب و نهایت آرزه دانشتتن. استا, ولی دنیایی که 
راهب آن را ترک می کند کار, فعالیت و تعهد و مسوولیت اجتماعی است. 
این است که زهد زاهد بر خلاف رهبانیت راهب در متن زندگی و در بطن 
روابط اجتماعی است و نه تنها با تعهد و مسوولیت اجتماعی و جامعه 
مسوولیتها بر امدن. 


تفاوت روش زاهد و راهب از دو جهان بینی مختلف ناشی می شود. از نظر 
راهب. جهان دنیا و آخرت دو جهان کاملا از یکدیگر جدا و بي ارتباط به 
یکدیگرند, حساب نب جهان دنیا نیز از حساب سعادت آخرت کاملا 
خد استت: نلکه کاهلا تاو با یکدی سر فان خصعر ظتفا کای خفن 
سعادت 


دنیا نیز از کار موثر در سعادت آخرت مجزاست و به عبارت دیگر وسایل 
سعادت دنیا با وسایل سعادت اخرت مفایرت و مباین است, امکان ندارد 


ولی در جهان بینی زاهد, دنیا و آخرت به یکدیگر پیوسته اند, دنیا مزرعه 
آخرت است. از نظر زاهد و اين جهان سامان می بخشد و 
موجب رونق و صفا و امنیت و آسایش آن می گردد این است که ملاکهای 
اخروی و آن جهانی وارد زندگی این جهانی شود, و آنچه مایه و پایه سعادت 
آن جهانی است این است که تعهدات و مسوولیتهای این جهانی خوب انجام 
شود و با ایمان و پاکی و طهارت و تقوا توام باشد. 


حقیقت این است که فلسفه زهد زاهد و رهبانیت راهب کاملا مغایر یکدیگر 
است. اساسا رهبانیت تحریف و انحرافی است که افراد بشر از روی 
جهالت يا اغراض سوء در زمینه تعلیمات زهد گرایانه انبیاء ایجاد کرده آند. 


اینک با توجه به متون تعلیمات اسلامی, فلسفه زهد را به مفهومی که 
تشریح کردیم توضیح می دهیم. 


زهد و ایثار 


یکی از فلسفه های زهد ایثار است. «اثره » و «ایثار» هر دو از یک ريشه 
اند. «اثره » یعنی خود را و منافع خود را بر دیگران مقدم داشتن, و به 
انا کارا رم 
اما ایثار یعنی دیگران را بر خویش مقدم داشتن و خود را برای آسایش 
دیگران به رنج افکندن. 


1 
خود تنگ می گیرد که 


دیگران را ند انشایشن برساند. او آنچه دارد به نیازمندان می بخشد, زیرا| 
لب نها و دل درد آشنای او آنگاه به نعمتهای جهان دست می بازد که 
انسان نیازمندی تباشد. او از اينکه نیازمندان را بخوراند و بیوشاند و به 
آنان اسان برساند بیش از آن لذت می برد که خود بخورد و بیوشد و 
استراحت کند. او محرومیت و گرسنگی و رنج و درد را از آن جهت تحمل 
می کند که دیگران برخوردار و سیر و بی دردسر زندگی 


ایثار از پرشکوهترین مظاهر جمال و جلال انسانیت است و تنها انسانهای 
بسیار بزرگ به این قله شامخ صعود می کنند. 


قران کریم.داشتان, انتار علی علیة السلام و خاندان کرامی اش را در آیات 
پرشکوه خود در سوره «هل اتی » منعکس کرده است. علی و زهرا و 
فرزندانش آنچه در میسور داشتند - که جز چند قرص نان نبود - با کمال 
نیازی که بدان داشتند, تنها و تنها به خاطر رضای حق به مسکین و و یتیم و 
اسیر بخشیدند. اين شود کش اس داش ی هلا اغاز باز که تفت و آبه قرآن 
در باره اش نازل گشت. 


رسول اکرم وارد خانه دختر عزیزش حضرت زهرا شد, دستبندی از نقره در 
دست زهرا و پرده ای بر در اتاق زهرا دید. چهره کراهت نشان داد. زهرای 
مرضیه بلا فاصله پرده و دستبند را توسط قاصدی خدمت رسول اکرم 
صلی الله علیه و آله ارسال داشت که به مصرف نیازمندان برساند. چهره 
رسول اکرم صلی الله علیه و آله از اينکه دخترش نکته را درک کرده و 
دیگران را بر خود مقدم داشته شکفته گشت و فرمود: پدرش به فدای او 


باد. شعار «الجار ثم الدار» ر سم جاری خاندان علو و زهر| بود. 
علی علیه السلام در خطبه «المتقین » می گوید: 
نفسه منه فی عناء و الناس منه فی راحه (3). 


امه از تاحه اون شارت انم 


و یوْثرون علی انفسهم و لو کان بهم خصاصه (4). 


کند. در یک اجتماع مرفه کمتر نیاز به ایثار پیدا می شود و در یک اجتماع 
محروم مانند اجتماع انروز مدینه بیشتر, و یکی از رازهای تفاوت سیره 
ال ارم ای ات ماس ای ات اش سس سار 
امه ا ار مه انیت 


۰9 هر حال, زهد بر اساس فلسفه ایثار هیچ گونه ربطی با رهبانیت و 
گریز از اجتماع ندارد بلکه زاییده علاثق و عواطف اجتماعی است و جلوه 
عالیترین احساسات انسان دوستانه و موجب استحکام بیشتر پیوندهای 
اجتماعی است. 


همدردی 


همدردی و شرکت عملی در غم مستمندان و محرومان, یکی یکی دیگر از ريشه 
ها و فلسفه های زهد است. مستمند و محروم آنگاه که در کنار افرادی 
ور انز ره رای ی روا 
ناشی از تهیدستی و دستنارسی به ضروریات زندگی, , و از طرف دیگر رنج 
احساس تاخر و عقب ماندگی از حریفان. 


بشر بالطبع نمی تواند تحمل 


کند که دیگران که مزیتی بر او ندارند بخورند و بنوشند و بپوشند و قهقهه 
مستانه بزنند و او تماشاچی باشد و نظاره کند 


انجا که اجتماع به دو نیم می شود (بر خوردار و محروم) مرد خدا احساس 
مسوولیت می کند. در درجه اول. کوشش مرد خدا این است که به تعبیر 
امیر المومنین علیه السلام وضع موجود مبنی بر پرخوری ظالم و گرسنگی 
مظلوم را دگرگون سازد و این پیمان خداست با دانایان امت (5ظ), و در 
درجه دوم با ایثار و تقسیم آنچه در اختیار دارد به ترمیم وضع نابسامان 
مستمندان می کوشد اما همینکه می بینید «کشته از بس که فزون است 
کفن نتوان کرد», وقتی که می بیند عملا راه بر خوردار کردن و رفع 
نیازمندیهای مستمندان مسدود است, با هم دردی و هم سطحی و شرکت 
عملی در غم مستمندان بر زخمهای دل مستمندان مرهم می گذارد. 
همدردی ور شرکت در غم دیگران. مخصوصا در مورد پیشوایان امت که 
چشمها به آنان دوخته است, اهمیت به سزایی دارد. ی علیه السلام در 
دورن خلا وت بیش از هر وقت دیگر زاهدانه زندگی می کرد. می فرمود: 


الیش ی اه اعد افص اس تیه آلمانی. کباش 
بالففتر فقره (6): 


خداوند بر پیشوایان دادگر فرض کرده است که زندگی خود را با طبقه 
ضعیف تطبیق دهند که رنج فقر. مستمندان را ناراحت نکند. 


هم آنحضر تفن فرامو وه 


۱۱| 
او اکون اسوه لهم فی جشوبه العیش ٩)7/(‏ 


آیا با عنوان و لقب «امیر المومنین » که روی من نهاده و مرا با آن خطاب 


می کنند خودم را قانع سازم و در سختیهای روزگار ب موّمنین شرکت 
نداشته باشم و با در فقیر انه زتدجین کردن؛ امام و پیشوای آنان نباشم؟ 


و نیز در همان نامه می فرماید: 


9 هیهات ان یغلبنی هوای و یقودنی جشعی الی تخیر الاطعمه و لعل 
پالکجاز اه الصامه امن لا هم له مین القدض. و لاهن له بالتمه اه انست 
مبطانا و حولی بطون غرثی و اکباد حری؟ ! 


چگونه ممکن است هوای نفس بر من غلبه کند و مرا به سوی انتخاب 
بهترین خوراکها بکشاند, در صورتی که شاید در حجاز يا يمامه افرادی یافت 
شوند که امید همین یک قرص نان را هم ندارند و دیر زمانی است که 
شکهشان سیر تشد اشت: ایا سزاوار است شب را با سیری ضنیح کنم.ذر 
صورتی که در اطرافهم شکم های گرسنه و جگرهای سوزان قرار دارد؟ ! 


علی علیه السلام اگر شخص دیگری را می دید که این اندازه بر خود تنگ 
قف: رد او را مورد مواخذه قرار می داد. تایه که نا اعتراض روبرو 


می شد که پس تو خودت چرا این اندازه بر خود تنگ می گیری, جواب می 
داد؛ من مانند شما نیستم؛ , پیشوایان وظیفه جداگانه ای دارند (چنانکه از 


کی ان خضرت عا عاضضو ین رازحا ری شتا است ۱3 


شاه ماکان اس ای اه سم ات و 
کند که می فرمود: 


«خداوند مرا پیشوای خلق قرار داده است و به همین سبب بر من فرض 

کرده است که زندگی خود را در خوراک و پوشاک و در حد ضعیف ترین 

ِِِ اجتماع قرار می دهم, تا از طرفی مایه تسکین الام فقیر و از 
ف 


دیگر سبب جلوگیری از طغیان غنی گردد.» (9) در شرح احوال استاد 
الفقهاء وحید بهبهانی (رضوان الله علیه) می نویسند که روزی یکی ِ 
عروسهای خود را مشاهده کرد که پیراهنی الوان از نوع پارچه هایی که 
معمولا زنان اعیان و اشراف آن عصر می پوشیدند به تن کرده است. 
فرزندشان (مرحوم آقا محمد اسماعیل, ,. شوهر آن خانم) را مورد ملامت 
قرار دادند. او در جواب پدر این آفة قرآن را خواند: 


قل من حرم زینه الله التی اخرج لعباده و الطیبات من الرزق (10)؟ 


24 بکو اخه. کش «شتهایی. که خدا بزای ند کایتین. آفرنده. و. همخنین 
روزیهای پاکیزه را تحریم کرده است؟ 


ایشان جواب دادند: من نمی گویم خوب پوشیدن و خوب نوشیدن و از 
نعمتهای الهی استفاده کردن حرام است. خیر, در اسلام چنین ممنوعیت 
هایی وجود ندارد ولی یک مطلب دیگر هست و ان اینکه ما و خانواده ما به 
اعتبار اينکه پیشوای دینی مردم هستیم وظیفه خاصی داریم. خانواده های 
فقیر وقتی که اغنیا را می بینند که از همه چیز بر خوردارند طبعا ناراحت 
می شوند, بحاتهة مایه تسکین آلامشان این است که خانواده «آقا» در تیپ 
خودشان هستند. کر ها هم در زندکی, به شکل یت اغتیا در. آییمء این بکانه 
مایه تسکین الام هم از میان می رود. ما که قادر نیستیم عملا وضع موجود 
را تغییر دهیم, لا اقل از این مقدار همدردی مضایقه نکنیم. 


چنانکه به وضوح می بینیم, زهدهای ناشی از همدردی و شرکت در غم 


خوارگی هم به هیچ وجه با رهبانیت هم ریشگی ندارد, قبتی, بر حریر. اد 
آسسا ۶ وت که اه است‌ سوام سکس ال اسساع: 


فلسفه دیگر زهد, آزادی و 


نیاز و احتیاح لا کر ماخ اه ارم اک ۱ زار کی 0 
آزادگان جهان که سبکباری و سبکبالی و قابلیت تحرک و پرواز اصیل ترین 
آرزوق انهافنت. از ان.جهت زهد و قناعت: زا بيشه می, سازند که-نیاز‌ها را 
تقلیل دهند و به نسبت تقلیل نیازها خویشتن را از قید اسارت اشیاء و 
اشخاص رها سازند. 


زندگی انسان مانند هر جاندار دیگر یک سلسله شرایط طبیعی و ضروری 
تاو که آز آنها کریری شسته ار کل هو رای سوم سرام مکی 
نان برای خوردن؛ آت برای آشتافندن و جامه برای پوشیدن. انسان نمی 
تواند خود را از قید اين امور و یک سلسله امور دیگر مانند نور و حرارت 
یکسره بی نیاز و آزاد سازد و به اصطلاح حکما «مکتفی بذاته » گردد. 


ولی یک سلسله نیازهای دیگر هست که طبیعی و ضروری نیست؛ در طول 
جبات به وه خر اسان با خوامل اش عاتا کی پر ان تسا مس 
شود و ازادی اش را از انچه هست محدودتر می سازد. 


جبرها و تحمیل ها مادام که به صورت یک نیاز درونی در نیامده است. مانند 
جبرها و تحمیل های سیاسی, آنقدر خطرناک نیست, خطرناکترین جبرها و 
تحمیل ها و قید و بندها آن است که به صورت یک نیاز درونی در آید و 
آدمی از درون خویش به زنجیر کشیده شود. 


مکانیسم این نیازها که منجر به ضعف و عجز و زبونی انسان می گردد این 
است که انسان برای اینکه به زندگی خویش رونق و صفا و جلا بخشد, به 
تنعم و تجمل رو می اورد و 


برای اینکه نیرومندتر و قدرتمندتر شود و از شرایط زندگی بهره مند گردد, 
در ضدد ملبی. اشیاء بر هن ابد. از طرف: ذیکر تدریجا به انخه. آنها :را 
وسیله تنعم و قدرت تجمل و یا ابزار قوت و قدرت خویش قرار داده, خو 
می گیرد و عادت می کند و شیفته می گردد و رشته هایی نامرئی او را به 

ان اه و وا ورین وتیل آها ی تاره عی‌هان بر 
که مایه رونق و صفای زندگی اش شده بود. شخصیت او را بی رونق می 
کند و همان چیزی که وسیله کسب قدرت او در طبیعت شده بود. در درون 
او را ضعیف و عاجز و زبون می سازد و به صورت برده و به نده آن چیز در 
می اورد. 


گرایش انسان به زهد, ريشه ای در آزاد منشی او دارد. انسان, بالفطره 
میل به تصاحب و تملک و بهره مندی از اشیاء دارد ولی آنجا که می بیند 
اشیاء به همان نسبت که در بیرون او را مقتدر ساخته, در درون ضعیف و 
زبونش کرده و مملوک و برده خویش ساخته است. در مقابل این ور وه 
طغیان می کند و نام این طغیان «زهد» است. 


عرفا و شعرای ما از حریت و آزادی و آزادگی, بسیار گفته اند. حافظ خود 
را غلام همت آن می داند که در زیر اين چرخ کبود از هر چه رنگ تعلق 
پذیرد آزاد است. او در میان همه درختان. تنها به حال سرو رشک می برد 
که «از بار غم آزاد آمده است ۳ . منظور این بز کار از آزادی, آزادی از 
قید تعلق خاطر است. بعنلی دش کی نداشتن؛ , شیفته و فریفته نبودن. 


ولی آزادی و آزادگی, چیزی بیشتر از دلبستگی 


نداشتن می خواهد. رشته هایی که آدمی را وابسته و ذلیل و ضعیف و 
عاجز و زبون می سازد تنها از ناحیه قلب و تعلقات قلبی نیست, خوگیری 
های جسمی و روحی به شرایط اضافی و مصنوعی که ابتدا برای زیباتر 
کردن و رونق بخشیدن به زندگی و يا برای کسب قدرت و قوت بیشتر به 
وجود من آند وه بعد به:شکل: یک اعتیاد (طبیعت: تائیه) می. کردن,. هر +چند! 
7 مورد علاقه قلبی نباشد و بلکه مورد نفرت باشد. رشته های قویتری 
برای اسارت انسان به شمار می رود و بیش از تعلقات قلبی ادمی را 


زبون می سازد. 


عارف وارسته دل به دنیا نبسته ای را در نظر بگیرید که عادت به چاي و 
سیگار و افیون. طبیعت ثانیه او شده است و تخلف از غذاهایی که به آنها 
عادت کرده موجب مرگ او می شود. خی شخضی اجحوته خی توا ند اراد و 
آزاده زیست نماید؟ 


دلبستگی نداشتن شرط لازم اراد است اما شرط کافی نیست. عادت 
به حد اقل برداشت از نعمتها و پرهیز از عادت به برداشت زیاد, شرط 
دیگر آزادگی است. 


ایو سعید خدری که از اکابر صحابه رسول خداست, آنجا که در مقام 
۱ رل اک خر ره 
با اندک بسر می برد. با موونه بسیار کم می توانست زندگی خود را ادامه 
د هد. 


ابا این فلت اشته که کی کی ال سای اک رها نسم 


اقتضادی در نظر بگیریم که ثروت کمتری را مستهلک می کند. جواب این 


از جنبه معنوی یعنی از جنبه حد اکثر آزادی نسبت به قیود زندگی مورد 
مطالعه قر ار دهیمن جواب این استت. اری فضیلت است: فصیلت بزر کن هم 
هست:, زیرا تنها با احراز اين فضیلت است که انسان می تواند سبکبار و 
سبکبال زندگی کند: تحرک .و.تشاط .داشته باش, آزادانه. پرواز نماند: در 
1 


منحصر به عادات فردی نیست, تقید به عادات و رسوم عرفی در نشستن و 
برخاستن ها, در رفت و امدها, در معاشر تها, در لباس پوشیدن ها و امتال 
اسان دی را سره اه رت را که میت که 


حرکت در میدان زندگی مانند شناوری در آب است. هر چه وابستگیها کمتر 
بااشد امکان شناوری بیشتر است. وابستگیهای زیاد این امکان را سلب و 
خطر غرق شدن پیش می اورد. 


اثیر الدین اخسیکتی می گوید: 


است 

فرخی یزدی می گوید: 

ز عریانی ننالد مرد با تقوا که عریانی بود بهتر به شمشیری که از خود 
جوهری دارد 


5 طاهر رباعی ای دارد که اگر چه به منظور دیگری گفته است ولی 


| 
پوست از تن بر آور تا که بارت کمترک بی 


سعدی نیز داستانی در باب هفتم گلستان آورده است و اگر چه هدف او نیز 
اش ان داستان چیز دیگر است ولی مناسب بجعت ماست. می گوید: 


«توانگر زاده ای دیدم بر سر گور پدر نشسته و با درویش بچه ای مناظره 
در پیوسته که صندوق تربت ما سنگین است و کتابه رنگین 


و فرش رخام انداخته و خشت فیروزه در او ساخته, به گور پدرت چه ماند, 
خشتی دو فراهم آورده و مشتی دو خاک تراا شتتم و میسنت آید 
بشنید و گفت: تا بحوتت زیر ان سای گران بو حهد بعننده باننه, پدر من 
به بهشت رسیده بود.» 


ای ای ارت سا امش ای سس اراس 
تحرکها و جنبشها و جهشها است. جهشها و جنبشها و مبارزات سرسختانه و 
پیگیر به وسیله افرادی صورت گرفته که عملا پاییندی های کمتری داشته 
اند یعنی به نوعی «زاهد» بوده اند. گاندی با روش زاهدانه خوبش 
امپراتوری انگلستان را یه رارق در اور یعقوب لیث صفار به قول خودش 
نان و پیاز را رها نکرد که توانست خلیفه را به وحشت اندازد. در عصر ما؛ 
ویت کنگ. مقأاومت حیرت انگیز ویت کنگ مدیون آن چیزی است که در 
اسلام «خفت موونه ۳ خوانده می شود. یک ویت کنگ قادر است با مشتی 
برنچ روزهای متوالی در پناهگاهها به سر برد و با حریف نبرد کند. 


کدام رهبر مذهبی یا سیاسی است که با ناز پروردگی منشا تحولی در 
جهان شده است و يا کدام سر سلسله. قدرت را از خاندانی به خاندانی 
منتقل کرده است و لذت گرا بوده است؟ آزاد مرد جهان, علی بن ابیطالب 
علیه السلام, از ان جهت به تمام معنی ازاد بود که به تمام معنی زاهد بود. 
علی علیه السلام در نهج البلاغه به شعار ترک دنیا یعنی ترک لذت گرایی به 
عنوان ازادمنشی زیاد تکیه می کند. در یکی از کلمات قصار می فرماید: 


طمع زرد کول جاودان است. 


زهد عیسی بن مریم را چنین 


توصیف می کند: 

و لا طمع یذله (12). 

طمعی که او را خوار و ذلیل سازد در او نبود. 
در جای دیگر می فرماید: 


الدنیا دار ممر لا دار مقر و الناس فیها رجلان: رجل باع نفسه فاوبقها و 
رجل ابتاع نفسه فاعتقها (13). 


دنیا گذرگاه است نه قرارگاه. و مردم در این معبر و گذرگاه دو دسته اند: 
برخی خود را می فروشند و برده می سازند و خویشتن را تباه می کنند و 


ان ففه: صر بختد رو زو شتر ریا ن- ان خصضر ت. انست دننامه ای کمبه عتفان 
بن حنیف نوشته است. در آخرین تخت آن نامه, دنیا و لذت دنیا را مانند یک 
مخاطب ذی شعور طرف خطاب قرار می دهد و با زبان مخاطبه با دنیاء 
راز زهد و فلسفه ترک لذت گرایی خویش را برای ما روشن می سازد. 
می فرماید: 


که را فاگ لین ار وی که رز ما ی اف 
حبائلک ... 


دور شو از من ! افسارت را بر دوشت انداخته ام, از چنگال های درنده تو 
خود را رهانیده ام و از دامهای تو جسته ام ٍِِ 


اعزیی مق له لاح لیف و لا اس که 
(14) 


دور شو! به خدای سوگند که رام تو و ذلیل تو نخواهم شد که هر جا 
بخواهی مرا به خواری به دنبال خود بکشی, و مهار خود را به دست تو 
نخواهم داد که به هر سو بخواهی ببری .. 


بندگی دنیا 


و نعمتهای دنیا. 
رن و منوت 


زهد و عشق و پرستش 


سر چشمه دیگر زهد و ترک لذت گرایی, برخورداری از مواهب روحی و 
معنوی است. ما فعلا در صدد آثبات جنبه معنوی جهان و جنبه معنوی انسان 
نیستیم, , اين خود داستانی دیگر است. بدیهی است که بنا بر جهان بینی 
9 ترک لذت گرایی و ماده پرستی و پول رای تراک بو سل 
0 روی سخن با کسانی است که بوبی از معنویت به مشامشان 
رسیده است. اگر کسی بویی از معنوبت برده باشد می داند که تا انسان 
از قید هوایرستی آزاد نگردد و تا طفل جان از پستان طبیعت گرفته نشود و 
تا مسائل مادی از صورت هدف خارج نشود و به صورت وسیله در نیاید, 
سل سا سر فا سای اه وا وه ات :3 
عواطف ملکوتی آماده نمی گردد. این است که می گویند: زهد شرط 
اصلی معرفت افاضی است و پیوندی محکم و ناگسستنی با آن دارد. 


حق پرستی به معنی واقعی کلمه, یعنی شور محبت و خدمت حق را 
داشتن و با یاد او مانوس بودن و از پرستش او لذت بردن و در حال توجه و 
حضور و ذکر دائم بودن, با خود پرستی و لذت گرایی و در اسارت زرق و 
برق مادیات بودن به هیچ وجه سازگار نیست. نه تنها خدا پرستی مستلزم 
نوعی ز هد است, هر عشق و پرستشی (خواه در مورد وطن یا مسلک و 
مرام) 2 مستلزم نوعی زهد و بی اعتنایی : نسبت به شوّون مادی است. 


شنقها و پرسستشما. بر خلاف: عافهاده فلسخه هار کون سر و 


کارشان با دل و احساسات است رقیب نمی پذیرند. هیچ مانعی ندارد که 
یک نفر عالم يا فیلسوف به نده درم و دینار باشد و به موقع خود فکر و 
انديشه را در مسائل فلسفی و منطقی و طبیعی و ریاضی به کار اندازد, 
ولی امکان ندارد قلب چنین فردی کانون یک عشق, انهم عشق به یک 
«معنی » از قبیل نوع انسان و یا مرام و مسلک بوده باشد, تا چه رسد به 
اينکه بخواهد کانون عشق الهی باشد و از عشق الهی بر افروخته گردد و 
محل سطوع اشراقات و الهامات خدایی گردد. پس خانه دل را از تعلقات 
مادی خالی و فارغ نگه داشتن و بتهای سیم و زر را از کعبه دل فرود آوردن 


است. 


همان طور که بارها گفته ایم, هرگز نباید آزادی از بندگی سیم و زر و بی 
اشنا ه انحه فایل‌ تصل بان فا استرسا رصافت ور »مس ار 
و شانه خالی کردن از زير تعهدات اشتباه بشود, بلکه مسوولیت و تعهد تنها 
در پرتو چنین زهدهایی است که حقیقت خویش را باز می یایند و دیگر لفظ 
السلام این دو یعنی ز هد و احساس و یکجا جمع بود. قلی اول 
زاهد جهان بود ( 
اجتماعی در سینه داشت. او از طرفی می ؟ 


علی را با نعمت و لذت ناپایدار چه کار؟ 


نمی برد. او حاضر نبود شکم سیر بخوابد. مبادا در اقصی بلاد کشور فردی 
گرسنه پیدا شود: 


تال انا اه الا مهس انامه له فا اقرص رم ید ام‌اشنمه 
(16) 


میان آن زهد و این حساسیت رابطه مستقیم بود. علی چون زاهد و بی 
اعتنا و بی طمع بود و از طرف دیگر قلبش از عشق الهی مالامال بود و 

جهان را از کوچکترین ذره گرفته تا بزرگترین ستاره یک واحد ماموریت و 
مسوولیت می دیدر اینچنین نسبت به حقوق و حدود اجتماعی حساس بود. 
او اگر فردی لذت گرا و منفعت پرست می بود محال بود اینچنین شخصیت 
مسوول و متعهدی پیدا کند. 

در روایات اسلامی به این فلسفه زهد تصریح شده است و در نهج البلاغه 
بالخصوص ب ان تکیه شده است. در حدیت از امام صادق علیه السلام 


رسیده است که: 


قلوبهم للاخره (17). 

قز خی کمن آترشی 9 شرک وجود داشته باشد از درجه اعتبار ساقط 
است. از این جهت زهد را بر گزیدند که دلهایشان برای آخرت از هر آرژوی 
دیگر خالی و فارغ باشد. 


چنانکه می بینیم, در این حدیث هر نوع هوا پرستی و لذت پرستی «شرک » 
و بر ضد خدا پرستی خوانده شده است. مولوی زهد عارفانه را اینچنین 
زهد اندر کاشتن کوشیدن است معرفت آن کشت را روییدن است جان 


بود علی در نمط نهم اشارات که به «مقامات العارفین » اختصاص یافته 
است, زهد را به زهد عارف و زهد 


«زاهدانی که از فلسفه زهد آگاهی ندارند, به خیال خود «معامله ند ای 
انجام می دهند, کالای آخرت را با کالای دنیا معاوضه می کنند, از تمتعات 
دنیا دست می شویند که در عوض از تمتعات اخروی بهره مند گردند. به 


عباوت ویک قن این جهان برداشت نمی کنند تا در جهان دیگر برداشت 
نمایند. ولی زاهد آگاه و آشنا به فلسفه زهد از آن جهت زهد می ورزد که 
نمی خواهد ضمیر خویش را به غیر ذات حق مشغول بدارد. چنین شخصی 
شخصیت خویش را گرامی می دارد و جز خدا چیز دیگر را کوچکتر از آن 
می داند که خود را بدان مشغول سازد و در بند اسارتش در آید.» 


عبارت بو علی این است: 


«الرهد غتو غیر العارق معامله.ما کان ری بشاع الدیا الاکرم. و آلژهد 
الحق.» 


و هم او در ذ فصلی دیگر از کتاب اشارات, آنجا که درباره: هزین عارف: » 


بحث می کند, می گوید: 


«اين تمرین به خاطر سه هدف است: یکی رفع مانع یعنی برداشتن غیر 
خدا| از سر راه, ِ رام و مطیع ساختن نفس اماره نسبت به نفس 
مطمئنه, , سوم ۱ تلطیف باطن.» 

آنگاه برای هر یک ۱۳۳ عامل یا عواهلی د کر ضی. کندهمنی. کوتة 
زهد حقیقی و واقعی کمک می کند به هدف اول, یعنی برداشتن غیر حق از 
سر راه. 

تضاد دنیا و آخرت 

متتباله؛ تضاد دقیا و اخت و ذشمتی آنها. با بنذیکر و اینکه: این و .مانند ده 


قطب مخالف اند, از قبیل مشرق و مغرب اند که نزدیکی به هر یک 
مساوی است با دوری 


از دیگری, همه مربوط به این مطلب است یعنی مربوط است به جهان دل 
و ضمیر انسان و دلبستگی ها و عشق ها و پرستش های انسان. خداوند به 
انسان دو دل نداده است ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه (18). با 
یک دل نمی توان بیش از یک معشوق برگزید. این است که وقتی از علی 
علیه السلام در باره جامه اش که کهنه و مندرس بود سوال کردند, فرمود: 


یخشع له القلب و تذل به النفس و یقتدی به الموّمنون (19). 


دل به این سبب نرم ی زود و نفس به این وسیله رام می شود و 
قوان ند ان دا من کته 


یعنی کسانی که جامه نو ندارند از پوشیدن جامه کهنه راحت نمی شوند و 
احساس حقارت نمی کنند. زیرا می بینند پیشوایشان جامه ای بهتر از جامه 
آنها نپوشیده است. آنگاه اضافه فرمود که همانا دنیا و آخرت دو دشمن 
ی تو رام لهج هر کی وا را مفت بدار ‏ رفعع تاط 
دنیا را به گردن خود بیندازد, طبعا آخرت را و آنچه مربوط به آخرت است 
دشمن می دارد. دنیا ۵ اون مقر له مر زو رت آند کم درکن 
هر یک از ان ور از دیگری است, این دو در حکم دو هوو می 


باشند. 
علی علیه السلام در یکی از نامه هايش می نویسد: 


ما ما ای فا لاه اروش اس ی 
با الب لفیا فرت مساو اه ها ما 
رعیها فتبرک و تشبع الربیضه من عشبها فتربض و یاکل علی من زاده 


قرت آذا عینه اذا اقتدی بعد السنین المتطاوله بالبهیمه الهامله و السائمه 
المرعیه. 


سوگند یاد می کنم به ذات خدا که به خواست خدا نفس خویش را چنان 
ورزیده سازم 9 کر لت کون بدهم که به قرص نانی و اندکی نمک قناعت 
درو مار ام مار همانا آنقدر (در خلوتهای شب) بگریم که آب 
چشمه چشمم خشک شود. شگفتا ! آیا اين درست است که شتران در 
چراگاهها شکم خویبش را انباشته کنند و در خوابگاه خویش بخسند, و 
گوسفندان در صحراها خود را سیر کنند و در جایگاه خویش آرام گیرند, 
علی نیز شکم خویش را سیر کند و در بستر خود استراحت کند؟ ! چشم 
علی روشن ! پس از سالیان دراز به چهارپایان اقتدا کرده است. 


آنگاه می فرماید: 


طوبی لنفس ادت الی ربها فرضها و عرکت بجنبها بوسها و هجرت فی اللیل 
غمضها حتی اذا غلب الکری علیها افترشت ارضها و توسدت کفها فی 
معشر اسهر عیونهم خوف معادهم و تجافت عن مضاجعهم جنوبهم و 
حزب الله, الا ان حزب الله هم المفلحون (20). 


خوشبخت و سعادتمند آن که فرایض پروردگار خویش را انجام دهد, رنجها 
زا (مانند ستنک آستیا دانه را) خرد کند, شب هنگام از خواب دوری گزیند, 
آنگاه که سپاه خواب ماه ی همینا فرش و دست خود را بالش 
قرار می دهد, در زمره گروهی که بیم روز بازگشت خواب از چشمشان 
ربوده و پهلوهاشان از خوایگاههاشان جا خالی کرده است و لبهاشان به ذکر 
پروردگارشان در زمزمه است, ابرهای گناهان بر اثر استغفار مداومشان 
بر طرف شده است. آنانند حزب خدا, همانا 


ذکر این دو قسمت پشت سر یکدیگر رابطه زهد و معنویت را کاملا روشن 
می کند. خلاصه دو قسمت این است که از دو راه یکی را باید انتخاب کرد: 
یا خورد و خواب و خشم و شهوت., نه رازی و نه نیازی, نه توجهی و نه نم 
اشکی و نه انسی و نه روشنایی ای, و گامی از حد حیوانیت فراتر نرفت, ۰ و 
یا قدمی در وادی انسانیت و استفاده از مواهب خاص الهی که مخصوص 
دلهای پاک و روحهای تابناک است. 


زهد, برداشت کم برای بازدهی زیاد 


چندی پیش سفری کوتاه به اصفهان اتفاق داد. در ان اوقات روزی در 
محفلی از اهل فضل بحت «زهد» مطرح شد و جوانب مختلف مطلب با 
توجه به تعلیمات همه جانبه اسلام مورد توجه و اقع: وزند: ققعان. هت 
خواستند تعبیری جامع و رسا برای زهد به مفهوم خاص اسلامی پیدا کنند. 
ذز ان میان دببری فاضل, (21) - که بعد معلوم شد دست در کار رساله ای 
در این موضوع است و یادداشتهای خود را در اختیار من گذاشت - تعبیری 
نغز و رسا کرد. گفت: «زهد اسلامی عبارت است از برداشت کم و 
بازدهی زیاد» . 


این تعبیر برای من جالب بود. آن را با تصورات و استنباط قبلی خودم - که 
در ی یه الم از این سلساه مالات مرع دارم > مایق ام فقط:] 
اجازه آن مرد فاضل. تصرف مختصری کرده می گویم: «زهد عبارت است 
از برداشت کم برای بازدهی زیاد». یعنی رابطه ای میان «کم برداشت 
کردن » از یک طرف و «زیاد بازدهی دادن » از طرف دیگر موجود است.؛ 
با دی ها اسای اسای وات ختصیت سای اندا ی 


در قسمت عاطفه و اخلاق و چه در قسمت تعاونها و همکاریهای اجتماعی 
و چه از نظر شرافت و حیثیت انسانی و چه از نظر عروج و صعود به عالم 
بالار همه و همه رابطه معکوس دارند با برداشتها و برخورداری های مادی. 


انسان این ویژگی را دارد که برداشت و برخورداری زیاد از ماده و طبیعت 
و تنعم و اسراف در لذات؛ او را در انچه هنر و کمال انسانی نامیده می 
شود ضعیفتر و زبونتر و بی بارتر و عقیم تر می سازد. و بر عکس پرهیز از 
برداشت و برخورداری (البته در حدود معینی) گوهر او را ۹ و جلا می 
بخشد, فکر و اراده (دو نیروی عالی انسانی) را نیرومندتر می 


این حیوان است که برداشت و برخورداری بیشتر, او را در کمال حیوانی به 
جلو می برد. در حیوان نیز آنچه به منزله «هنر» نامیده می شود این طور 
نیست, یعنی یک حیوان برای اینکه چاقتر بشود و گوشتش بهتر مورد 
استفاده قرار بگیرد و يا برای اینکه شیر و پشم بیشتری بدهد باید هر چه 
بیشتر تیمار شود, اما یک اسب مسابقه چنین نیست. اسب سر طویله 
محال است که از عهده مسابقه بیرون آید, اسبی می باید که روزها بلکه 


ماهها تمرین کم خوراکی دیده باشد و لاغر میان شده باشد, گوشتها و پیه 
«هنر» و فعالیت برای آن حیوان است قادر گردد. 


ده رای اف رین است: اما تمرین روح. روح با زهد ورزش می یابد و 
تعلقات اضافی را می ریزد. سبکبال و سبکبار می گردد و در میدان فضایل, 
سبک 


به پرواز در می اید. 


از قضا علی علیه السلام از تقوا و زهد به «ورزش » تعبیر می کند. کلمه 
«ریاضت » در مفهوم اصلی خودش عبارت است از ورزش و تمرین 
مقدماتی اسب مسابقه. ورزش هم «ریاضت » نامیده می شود. می 
فرماید: 


همانا نفس خویش را با تقوا ورزش می دهم. 


گیاهها چطور؟ گیاه هم مانند حیوان است. لا اقل قسمتی از آنچه می توان 
آن را - و لو با تشبیه و مسامحه - «هنر» گیاه نامید. مشروط به برداشت 
۱ 


عا اه سای مه ای هس ارس یار انس مت 
اورد. در تک از نامه هایش پس از انکه ی زاهدانه و قانعانه و کم 
برداشت خویش را برای یکی از فرماندارانش تشریح می کند و او را 
ترغیب می نماید که در زندگی این راه را پیشه سازد. می فرماید: 


اندازه کم باشد, باید به علت ضعف قادر به هماوردی با دلاوران نباشد. 
پس چگونه است که هیچ دلاوری تاب هماوردی او را ندارد؟ ولی اشتباه 
می کنند. آن که با سختیهای زندگی دست به گریبان است, نیرومندتر و 
آتدنده تر از کوره بیرون می آید, همأنا جوب درخت صحرایی که دست 
باغبان نوازشش نمی دهد و هر لحظه به سراغش نمی رود و با محرومیتها 
همواره در نبرد است محکمتر, با صلابت تر و اتشش فروزانتر و دیرپاتر 
است.» (23) 


ی کر یه تا را رای 
سار ای اص ساشه اش ان ها کی ام تست 
انسانی » نامیده می شود) به درجاتی 


کلمه «زهد» با همه مفهوم عالی و انسانی که دارد سرنوشت شومی پید | 
کرده است و مخصوصا در عصر ما ظالمانه محکوم می شود. در مفهوم این 
کلمه غالبا تحریف و اشتباه کاری به عمد يا غیر عمد رخ می دهد, گاهی 
مساوی با تظاهر و ریا معرفی می شود و گاهی مرادف با «رهبانیت و 
عزلت و گوشه گیری » . 


هر کسی درباره اصطلاحات شخصی خود مختار است که این الفاظ را به 
هر معنی که می خواهد استعمال کند, اما هرگز نمی توان مفهوم و 
اصطلاح دیگری را به بهانه یک مفهوم غلط و یک اصطلاح دیگر محکوم کرد. 


اسلام در سیستم اخلاقی و تربیتی خود کلمه و اصطلاحی به کار برده است 
هب وا یه وا ای ی را هن 
بخواهیم درباره زهد اسلامی بحث کنیم باید قبل از هر چیز مفهوم اسلامی 
آن را درک کنیم, نتتتلن کار بار ۵ ان تقصضاوت کتیمر مفهوم زهد اسلامی همین 
است که گفته شد و فلسفه اش نیز همان است که با استناد به مدارک 
اشاافی توح باه ی الا کهای ار مر ناه اش در ها در 


ایرافی وارد نک‌نهدها انتفاژم کفیم. 


از آنچه گفته شد معلوم شد که اسلام در زمینه زهد, دو چیز را سخت 
محکوم کرده است: یکی رهبانیت و دیگری ماده پرستی و پول پرستی و به 
عبارت جامعتر «دنیا زدگی » را. 


گام هک منطو ا میت که رشان را وه کندی کوام مکتت: ات 
که به پول پرستی و کالا پرستی و يا مقام پرستی و به عبارت جامعتر «دنیا 
زدگی » توصیه 


کند؟ و آیا ممکن است انسان اسیر و گرفتار و به نده و برده مادیات باشد 
و به تعبیر امیر المومنین علیه السلام به نده دنیا و به نده کسی باشد که 
دنیا در اختیار اوست و آنگاه از شخصیت دم بزند؟ ! 


در اینجا مناسب می بینم قسمتی از عبارات یک نویسنده مارکسیست را در 
رابطه پول پرستی و شخصیت انسانی نقل کنم. این نویسنده در کتابی 
جامع و مفید که در زمینه اقتصاد سرمایه داری و اقتصاد کمونیستی نوشته 
است, به جنبه اخلاقی حکومت پول بر اجتماع توجه می کند و می گوید: 


«تسلط فوق العاده «طلا» در اجتماع معاصر, غالبا باعث تاثر و انزجار 
قلبهای حساس است. مردان طالب حقیقت هميشه تنفر خود را نسبت به 
این «فلز پلید» ! ابراز می دارند و فساد اصلی اجتماع معاصر را به 
واسطه وجود طلا می دانند. ولی در حقیقت تکه های دایره مانند یک فلز 
زرد و درخشنده که طلایش می نامند تقصیر و گناهی ندارد قدرت و 
تسلط پول؛ نماینده و مظهر عمومی قدرت و تسلط اشیاء بر بشر است. 
این قدرت تسلط اشیاء بر بشر از خصایص عمده اقتصاد بدون نظم و 
مبتنی بر مبادله می باشد. همان طور که بشر بی تمدن زمان قدیم بتی را 
که به دست خود می ساخت معبود و مسجود خود قرار می داد و آن را می 
پرستید, بشر دوران معاصر نیز مصنوع خود را می پرستد و زندگی اش 
تحت تسلط و اقتدار اشیائی است که به دست خود ساخته و پرداخته است 
.. برای انکه کالا پرستی و پول پرستی که ناپاکترین شکل تکامل یافته کالا 
پرستی است به کلی ريشه کن شود باید علل اجتماعی 


که آنها را به وجود اورده است از بین برد و سازمان اجتماع را طوری 
تنظیم کرد که سلطه و اقتدار سکه های کوچک (اين فلز زرد و درخشان) 
بر بشر محو و نابود گردد. در چنین سازمانی دیگر حکومت اشیاء بر بشر 
وجود نخواهد داشت. بلکه بر عکس بشر منطقا و بر طبق نقشه معین بر 
اشیاء حکومت خواهد کرد و احترام و گرامی داشتن «شخصیت بشر» 
جایگزین پرستش پول خواهد بود.» (24) 


ما با نظر نویسنده مبنی بر اینکه حکومت اشیاء بر بشر و مخصوصا 
کنات و بش نظیر بت پرشتی است فواففيق وای واه اوه انتضاری 
او موافق نیستیم. 


این که از نظر اجتماعی و اقتصادی باید اصل مالکیت اشتراکی جای او را 
بگیرد پا نه, مورد بحجت ما نیست, ولی پیشنهاد این راه از جنبه اخلاقی 
درسشت فل این ات که ات هرمع مات سا باحصا ان ردان 
محطو ابا سرا مه زا زر 


بشر آنگاه شخصیت خود را باز می یابد که شخصا گریبان خویش را از 
تسلط پول خلاص کند و خود را از اختیار پول خارج سازد و پول را در اختیار 
خود قرار دهد. شخصیت واقعی ۳ نت امکان تسلط پول نك باشد. 


ان است که اسلام آن را عبت نأمده. 


در مکتب تربیتی اسلام, انسان شخصیت خویش را باز می یابد بدون آنکة 
نیازی به از بین بردن حق تملک در کار باشد. تربیت 


یافتگان اسلام در پرتو تعلیمات اسلامی به نیروی «زهد» مجهزند و 


حکومت پول و کالا را از خویشتن دور و حکومت خویش را بر انها مستقر 
می سازند. 


پی نوشتها 


1 - حدید/27. 

الرهبانیه و السیاحه). ملای رومی در دفتر ششم مثنوی داستانی اورده از 
مناظره مرغ و صیاد درباره این حدیت. 

3 - نهح البلاغه, خطبه 184. 

4 - حشر/9. 


5 - « ... اخذ الله علی العلماء ان لا یقاروا علی کظه ظالم و لا سغفب 
مظلوم » (نهج البلاغه, خطبه 3). 


6 - نهج البلاغه. خطبه 200. 

7 - نهج البلاغه, نامه 45. 

8 - نهج البلاغه. خطبه 200. 

9 - بحار, ج 9, چاپ تبریز, ص 758. 
0 - اعراف/32. 

1 - کلمات قصارء حکمت 171. 
2 - خطبه 159. 

3 - کلمات قصار,: حکمت 128. 
4 - نهج البلاغه, نامه 45. 


5 - نهج البلاغه, خطبه 215.. 
6 - نهج البلاغه, نامه 45. 

7 - کافی, ج 2/ص 16 و129. 
8 - احزاب/4. 

9 - نهج البلاغه, حکمت 99. 

0 - نهج البلاغه, نامه 45. 

1 اهفای اکتر برهزتن:. 

2 - نهج البلاغه, نامه 45. 

3 - نهج البلاغه, نامه 45. 

4 - اصول اقتصاد نوشین, فصل «شکل ارزش - پول » . 
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استاد شهید مرتضی مطهری 

کر ات آتضاتی 

کراسنته اتید 


بر اساس سخنان آن حضرت کرامت انسانی زیر بنای بسیاری از مراتب 
بالای انسانی است؛ و اساس ترقی و تکامل انسان به حساب می اید. 


آن حضرت می فرمایند؛ 
«من کرمت علیه نفسه هانت علیه شهواته » (1). 


«کسی که دارای کرامت نفس باشد شهوات در پیش او بی ارزش خواهند 
بود؟ . 


و یا می فرماید «من کرمت علیه نفسه لم بهنها بالمعصیه » . (2) 


و کرامت قاثل باشد خود را به معصیت و گناه, زبون و خوار نمی کند» . 


و در جای دیگر می فرماید: «عالم کسی است که قدر خویش را بشناسد و 
از جهل و نادانی انسان همین بس که ارزش خود را نداند» . 


و در نامه 31 نهج البلاغه می فرماید. 


«نفس خود را از ستتی, کرامی بدار, هر چنر تو را بدانچه خواهی رساند, 
خه آنجه: را از خود بر سر این کار هی تهین هر کد به ته بر نکرد»*:: 


- ارجمندی با دشواری ها است. (3) 


- از هر که خواهی بی نیاز شو مانندش باش و نیازمند هر که خواهی بشو 
اسیرش باش.» 


پی نوشتها 

1) حکمت 449 نهج البلاغه 

2 مستدرک الوسایل جح 11 باب 41 
3) غررالحکم جح 1 

نهج البلاغه 


عبادت و نیایش 


عبادت و نیایش 
مقدمه 


عبادت و پرستش خداوند یکتا و ترک پرستش هر موجود دیگر, یکی از 
اصول تعلیمات پیامبران الهی است. تعلیمات هیچ پیامبری از عبادت خالی 


نبوده است. 


چنانکه می دانیم در دیانت مقدسه اسلام نیز عبادت سرلوحه همه تعلیمات 
است. چیزی که هست در اسلام عبادت به صورت یک سلسله تعلیمات جدا 
از زندگی که صرفا به دنیای دیگر تعلق داشته باشد وجود ندارد. عبادات 
اسلامی با فلسفه های زندگی توام است و در متن زندگی واقع است. 


گذشته از اینکه برخی عبادات اسلامی به صورت مشترک و همکاری دسته 
جمعی صورت می گیرد. اسلام به عبادتهای فردی نیز آن چنان شکل داده 
است که متضمن انجام پاره ای از وظایف زندگی است. مثلا نماز که مظهر 
کامل اظهار عبودیت است., چنان در اسلام شکل خاص يافته است که حتی 
فردی که می خواهد در گوشه خلوت به تنهایی نماز بخواند خود به خود به 
انجام پاره ای از وظایف اخلاقی و اجتماعی از قبیل نظافت., احترام به 
حقوق دیگران, وقت شناسی, جهت شناسی, ضبط احساسات. اعلام صلح 
و سلم با بندگان شایسته خدا و غیره مقید می گردد. 


اد خی انماام هر کار ختر و موی ای اف اک کنات شام باه 
ات اتمه ما ی وا ار کت رو فعااست. اختها ی 
کردن اگر لله و فی الله باشد عبادت است. 


در عین حال؛ اسلام نیز پاره ای تعلیمات دارد که فقط برای انجام مراسم 
عبادت وضع شده است از قبیل نماز و روزه, و این خود فلسفه ای خاص 
دارد. 


درجات عبادتها 


تلقی افراد از عبادت یکسان نیست. متفاوت است. از نظر برخی افراد 
عبادت نوعی معامله و معاوضه و مبادله کار 


و مزد است. کار فروشی و مزد بگیری است. همان طور که یک کارگر, 
روزانه نیروی کار خود را برای یک کار فرما مصرف می کند و مزد می 
گیرد. عابد نیز برای خدا زحمت می کشد و خم و راست می شود و طبعا 
مزدی طلب می کند که البته آن مزد در جهان دیگر به او داده خواهد شد. 


و همان طور که فایده کار برای کارگر در مزدی که از کار فرما می گیرد 
خلاصه می شود و اگر مزدی در کار نباشد نیرویش به هدر رفته است, 
فایده عبادت 3 نیز از نظر اين گروه همان مزد و اجری است که در 
جهان دیگر به او به صورت یک سلسله کالاهای مادی 0 می شود. 


و اما اینکه هر کارفرما که مزدی می دهد به خاطر بهره ای است که از ز کار 

کارگر می برد و کارفرمای ملک و ملکوت چه بهره ای می تواند از کار به 
نده ضعیف ناتوان خود ببرد, و هم اینکه فرضا اجر و مزد از جانب ان کاد. 
فرمای بزرگ به صورت تفضل و بخشش انجام گیرد پس چرا این تفضل 
بدون صرف مقداری انرژی کار به او داده نمی شود, مساله ای است که 
برای اینچنین عابدهایی هرگز مطرح نیست. 


از نظر این گونه افراد تار و پود عبادت همین اعمال بدنی و حرکات 
محسوس ظاهری است که به وسیله زبان و سایر اعضای بدن صورت می 
گیرد. 

این یک نوع تلقی است از عبادت که البته عامیانه و جاهلانه است, و به 


تاه ویک اتضا دب شاقن عارفانه ات روت 


این تلقی, مساله کارگر و کارفرما و مزد به شکلی که میان کارگر و 
کارفرما متداول است مطرح نیست و نمی تواند مطرح باشد. بر حسب 
اس یه ات صان کرت ات سرا اسان اس ای را 
است, پرواز روح است به سوی کانون نامرئی هستی؛ , پرورش استعدادهای 
روحی و ورزش نیروهای ملکوتی انسانی است, پیروزی روح بر بدن است, 
عالیترین عکس العمل سپاسگزارانه انسان است از پدید آورنده خلقت. 
ابا تس کی م فشن انسان است به کافل. مطلف .و حمیل عالطا وه 
و بالاخره سلوک و سیر الی الله است. 


بر حسب این تلقی, عبادت پیکری دارد و روحی. ظاهری دارد و معنی ای 
آنچه به وسیله زبان و سایر اعضای بدن انجام می شود پیکره و قالب و 
ظاهر عبادت است, روح و معنی عبادت چیز دیگر است. روح عبادت 
وابستگی کامل دارد به مفهومی که عابد از عبادت دارد و به نوع تلقی او از 
عبادت و به انگیزه ای که او را به عبادت بر انگیخته است و به بهره و 
کی که از غیادت ما می برد د اه عبادت تا چه اندازه سلوک الی 
الله و گام برداشتن در بساط قرب باشد. 


فلقین تیه البلاغه آن غیاژنه 


تاقی مخ اللاقه از یات خنسه اشت؟ قیمع لاه ار شات امن 
عارفانه است. بلکه سر چشمه و الهام بخش تلقی های عارفانه از عبادتها 
در جهان اسلام, پس از قران مجید و سنت رسول اکرم کلمات علی و 
غبادنماق غان‌فایة علی: است. 


در عربی و چه در فارسی) وجهه روابط عابدانه و عاشقانه انسان است با 


ذات 


احدیت. اندیشه های نازک و ظریفی به عنوان خطابه, دعا,ء تمثیل, کنایه, به 


توان فهمید که اسلام چه جهش عظیمی در اندیشه ها در جهت عمق و 
وسعت و لطف و رقت به وجود اورده است. اسلام از مردمی که بت یا 
انسان و يا انش را می پرستیدند و بر اثر کوتاهی انديشه ها مجسمه های 
ساخته دست خود را معبود خود قرار می دادند و يا خدای لا یزال را در حد 
پدر یک انسان تنزل می دادند و احیانا پدر و پسر را یکی می دانستند و پا 
رسما اهورا مزدا را مجسم می دانستند و مجسمه اش را همه جا نصب 
می کردند, مردمی ساخت که مجردترین معانی و رقیقترین اندیشه ها و 
لطیفترین افکار و عالیترین تصورات را در مغز خود جای دادند. 


چطور شد که یکمرتبه انديشه ها عوض شد. منطقها تغییر کرد. افکار اوج 
گرفت؛ احساسات رقت یافت و متعالی شد و ارزشها دگرگون گشت؟ 


سبعه معلقه و نهج البلاغه دو نسل متوالی هستند. هر دو نسل, نمونه 
تاو ات انا ار بط مها شایت ار مه با اسان است. در 
ان یکی هر چه هست وصف اسب است و نیزه و شتر و شبیخون و چشم و 
ابرو و معاشقه و مد و هجو افراد, و در این نکن عالیترین مفاهیم انسانی. 


او ای تم ی تیه له از فا رون هو یه 
که درباره تفاوت 


غیادت. از ادکان 


ان میا عیذوا الله برفنه فلی اه آنتعان مان قیجا فندها الله ره 
فتلک عباده العبید, و ان قوما عبدوا الله شکرا فتلک عباده الاحرار (1). 


همانا گروهی خدای را به انگیزه پاداش می پرستند. این عبادت تجارت 
پیشگان است؛ و گروهی او را از ترس می پرستند, این عبادت عبادت برده 
صفتان است, و گروهی او را برای انکه او را سپیاسگزاری کرده باشند می 
پرستند. اين عبادت آزادگان است. 


لو لم یتوعد الله علی معصیته لکان یجب ان لا یعصی شکرا لنعمه (2). 


فرضا خداوند کیفری برای نافرمانی معین نکرده بود, سپاسگزاری ایجاب 
می کرد که فرمانش تمرد نشود. 


از کلمات آن حضرت است: 


آلهی:ماا غیدن ختفا من نار و اطعا قی,جفی بان مدنگ الا [اغباده 
فعبدتک (3). 


من تو را به خاطر بیم از کیفرت و يا به خاطر طمع در بهشت پرستش 
نکرده ام من تو را بدان جهت پرستش کردم که شایسته پرستش بافتم. 


یاد حق 


ه قح آ ار معنوی اخلاقی و اجتماعی که در عبادت است در یک چیز 
است: یاد حق و غیر او را از یاد بردن. قران کریم در یک جا به اثر تربیتی و 
جنبه تقوبتی روحی عبادت اشاره می کند و می گوید: «نماز از کار بد و 
زشت باز می دارد» و در جای دیگر می گوید: «نماز را برای اینکه به یاد 
من باشی بپا دار», اشاره به اينکه انسان که نماز می خواند و در یاد 
خداست همواره در یاد دارد که ذات دانا و بینایی مراقب اوست. و 
فراموش نمی کند که خودش به نده است. 


ذکر خدا و یاد خدا که هدف عبادت است. دل را جلا می دهد 


6.ضتقا فن. نخشد اه ان زا آماده لیات الم فز ان فی ده فلی در ارم ماو 
حق که روح عبادت است چنین می فرماید: 


ان الله سبحانه و تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب, تسمع به بعد الوقره و 
تبصر به بعد العشوه و تنقاد به بعد المعانده و ما برح لله عزت لاه فی 
البرهه بعد البرهه و فی ازمان الفترات عباد ناجاهم فی فکرهم و کلمهم 
فی ذات عقولهم (4). 

خداوند یاد خود را صیقل دلها قرار داده است. دلها بدین وسیله از پس کری 
شنوا و از پس نابینایی بینا و از پس بر کی و عناد رام .می. کزدتد. 
هک تا ال ره ما و و 
زمانهایی که پیامبری در میان مردم نبوده است. بندگانی داشته و دارد که 


در سر ضمير آنها با آنها راز می گوید و از راه عقلهایشان با آنان تکلم می 


شد. 


در این کلمات خاصیت عجیب و تاثیر شگرف یاد حق در دلها بیان شده 
است تا جایی که دل قابل الهام گیری و مکالمه با خدا می گردد. 


۱ 


عبادت رخ می دهد توضیح داده شده است. از ان جمله می فرماید: 


اهنا سار ها اه فری و 


فرشتگان آنان را در میان گرفته اند, آراضتتن بر ایشان فرود آمده است, 
درهای ملکوت بر روی آنان گشوده شده است., جایگاه الطاف بی پایان 
الهی برایشان 


آماده گشته است. خداوند متعال مقام و درچه آنان را که به وسیله ند کون 
به "دنست: آوزده اند خیدم و عملشان: را بستدنیدم. و مقامشان را ستودم 


است. آنگاه که خداوند را می خوانند, بوی مغفرت و گذشت الهی را 
استشمام و پس رفتن پرده های تاریک گناه را احساس می کنند. 


شب مردان خدا 


از دیدگاه نهح البلاغه دنیای عبادت دنیای دیگری است. دنیای عبادت آکنده 
از لذت است, لذتی که با لذت دنیای سه بعدی مادی قابل مقایسه نیست. 
دنیای عبادت پر از جوشش و جنبش و سیر و سفر است, اما سیر و سفری 
که «به مصر و عراق و شام » و یا هر شهر دیگر زمینی منتهی نمی شود, 
به شهری منتهی می شود «کو را نام نیست » . دنیای عبادت شب و روز 
ندارد, زیرا| همه روشنایی است, یر کی و اندوه و کدورت ندارد, یکسره 
صفا و خلوص است. از نظر نهح البلاغه چه خوشبخت و سعادتمند است 
کسی که به اين دنیا پا گذارد و نسیم جانبخش این دنیا او را نوازش دهد. 
آن کس که به این دنیا گام نهد, دیگر اهمیت نمی دهد که در دنیای ماده و 
جسم بر دیبا سر نهد یا بر خشت: 


طوبی لنفس ادت الی ربها فرضها و عرکت بجنبها بوسها و هجرت فی اللیل 
غمضها حتی اذا غلب الکری علیها افترشت ارضها و توسدت کفها فی 
معشر اسهر عیونهم خوف معادهم و تجافت عن مضاجعهم جنوبهم و 
همهمت بذکر ربهم شفاههم و تقشعت بطول استغفارهم ذنوبهم اولتّک 
حزب الله, الا ان حزب الله هم المفلحون (د). 


ار 


و حمد و قول هو الله کار اوست), رنجها و ناراحتیها را (مانند سنگ آسیا 
دانه را) در زیر پهلوی خود خرد می کند, شب هنگام از خواب دوری می 
گزیند و شب زنده داری. می تمایده آنگاه که سیاه: خواب جمله می آوزد 
زمین را فرش و دست خود را بالش قرار می دهد, کر ین است که 
نگرانی روز باز گشت خواب از چشمانشان ربوده؛ پهلوهاشان از خوابگاه 
هاشان جا خالی می کنند, لیفا ساره ز کر پوورد رشان اخفته .هر کت هی 
کنند, ابر مظلم گناههایشان بر اثر استغفارهای مداومشان پس می زر ود. 
آناتدجرب توا ها اناتته: کارا 


ترسیم چهره عبادت و عباد در نهج البلاغه 


ور قاس ره ی مخ لاه ار اسان شق سیم شم کی از 
نظر نهج البلاغه عبادت تنها انجام یک سلسله اعمال خشک و بی روح 
نیست.. اعمال بدبیر صوز تب و پیکره عبادت است, روج و معنی چیز دیگر 
است. اعمال بدنی آنگاه زنده و جاندار است و شایسته نام واقعی عبادت 
است که با آن روج و معنی توام باشد. عبادت واقعی نوعی خروج و انتقال 
از دنیای سه بعدی و قدم نهادن در دنیایی دیگر است, دنیایی که به نوبه 
خود پر است از جوشش و جنبش و از واردات قلبی و لذتهای خاص به خود. 


در نهچ البلاغه مطالب مربوط به اهل سلوک و عبادت فراوان آمده است. 
به عبارت تک ترسیمها اد ور و پیشگان شده است, 
گاهی سیمای عباد و سلاک از نظر شب زنده داری ها, خوف و خشیت ها, 
شوق و لذت ها, سوز و گدازها, اه و ناله ها, تلاوت قران ها ترسیم و 
نقاشی شده است., 


گاهی واردات قلبی و عنایات غیبی که در پرتو عبادت و مراقبه و جهاد نفس 
نصیبشان می گردد بیان شده است, گاهی تاثیر عبادت از نظر «گناه زدایی 
» و محو آثار تیره گناهان مورد بحت قرار گرفته است., گاهی به اثر عبادت 
از نظر درمان پاره ای بیماریهای اخلاقی و عقده های روانی اشاره شده 
است و گاهی ذکری از لذتها و بهجتهای خالص و ! بی شائبه و بی رقیب عباد 
و زهاد و سالکان راه به میان امده است. 


شب زنده داز ها 


اما اللیل فصافون اقدامهم تالین لاجزاء القران یرتلونه ترتیلا, یحزنون به 
انفسهم و یستثیرون به دواء دائهم, فاذا مروا بایه فیها نشویق رکنوا الیها 
طمعا و تطلعت تحوشهم الیها شوها چ نوا آنها نضب: اعینمم: و ادا مرا 
بایه فیها تخویف اصغوا الیها مسامع قلوبهم و ظنوا ان زفیر جهنم و شهیقها 
فی اصول آذانهم, فهم حانون علی اوساطهم, مفترشون لجباههم و اکفهم و 
ری ای فاص اس ان ات ای ی فا 


شبها پاهای خود را برای عبادت جفت می کنند, آیات قرآن را با آرامی و 
شمرده و شمرده تلاوت می نمایند, با زمزمه ان ایات و دقت در معنی انها 
غمی عارفانه در دل خود ایجاد می کنند و دوای دردهای خویش را بدین 
وسیله ظاهر می سازند, هر چه از زبان قرآن می شنوند مثل این است که 
به چشم می بینند, هر گاه به آیه ای از آیات رحمت می رسند بدان طمع 
می بندند و قلبشان از شوق لبریز می گردد, چنین می نماید که نصب 
العین آنهاست. و چون به آیه ای از آیات قهر و غضب می رسند بدان گوش 
فرا می دهند و مانند 


این است که آهنگ بالا و پایین رفتن شعله های جهنم به گوششان می 
رسد, کمرها را به عبادت خم کرده و پيشانیها و کف دستها و زانوها و سر 
انکیتت پاها به خاک می سایند و از خداوند آزادی خویش را می بند. 
همینها که چنین شب زنده داری می کنند 1۳۳ 
دیگر پیوسته است. روزها مردانی هستند ۳ بردبار, داناء نیک و 
" 


ها ذانت قانی 


فد ای من انا تفس ی ی للم ای هت رایع 
کر ال که فایا: له الظريی سای به السیل و تذاقه آلاه‌اي الیمات 
السلامه دار الاقامضه منت رعلاه بطماقته بونه فی قرار الاو ار اجه 
بما استعمل قلبه و ارضی ربه (7). 


عقل خویش را زنده و نفس خویش را می رانده است., تا آنجا که 
ستبریهای بدن تبدیل به نازکی و خشونتهای روح تبدیل به نرمی شده است 
و برق پر نوری بر قلب او جهیده و راه را پر او روشن و او را به رهروی 
سوق داده است. پیو سته از این منزل به ار هیر برده شده است تا به 
آخرین منزل که منزل سلامت و بارانداز اقامت است رسیده و پاهایش 
همراه بدن آرام او در قرارگاه هن د آاسایتشن: ثابت ایستاده است. اينهمه 
به موجب این است که دل و ضمیر خود را به کار گرفته و پروردگار خویش 
را خشنود ساخته است. 


زندگی عقل خوانده شده است, سخن از مجاهده و میراندن نفس اماره 
است. سخن از ریاضت بدن و روج است, 


سخن از برقی است که بر اثر مجاهده در دل سالک می جهد و دنیای او را 
روشن می کند, سخن از منازل و مراحلی است که یک روح مشتاق و 
سالک به ترتیب طی می کند تا به منزل مقصود که اخرین حد سیر و صعود 
معنوی نشر ات مق رنند: با آیها الناشن انک. کادع الی ریک کذجا فملافنه 
روا کین ام تایه و اناستفت است: کمسصتی: فلت را هر 
اضطراب و پر ظرفیت بشر در نهایت امر می گردد الا بذکر الله تطمتن 
القلوب (9). 


در خطبه 221 اهتمام این طبقه به ژند کین ل چنین توصیف شده است: 


احيائهم. 
یا بهم 


اهل دنیا مردن بدن خویش را پزرگ می شمارند اما آنها برای مردن 3 
خودشان اهمیت قائل هستند و آن را بزرکتز من شمارند. 


خلسه ها و جذبه هایی که روحهایی مستعد را می رباید و بدان سو می 
کشد, اینچنین بیان شده است: 


شحیها انا وان ایحا مه رال ل نی( ۱10 


له لا الاعل الق کتت, اللم علنمم. آم تفن ارواحمم فی اخشسادهم رهم 
عین شوقا الی الثواب و خوفا من العقاب (11). 


اگر اجل مقدر و محتوم آنها نبود, روحهای آنها در بدنهاشان یک چشم به هم 
زدن باقی نمی ماند از شدت عشق و شوق به کرامتهای الهی و خوف از 
عقوبتهای او. 


یر ی و تایآ دسا ام ریم ات تا موس ار 
عایت ام ات | 


مخصوص خویش قرار داده است. 


علوم افاضی و اشراقی که در نتیجه تهذیب نفس و طی طربق عبودیت بر 
فلت تالکانر ام نتر اریز مشود وریفتن جازم که فضیت: آنان هی درد 
اینچنین بیان شده است: 


هجم بهم العلم علی حقیقه البصیره و باشروا روح الیقین و استلانوا ما 
استوعره المترفون و انسوا بما استوحش منه الجاهلون (13). 


علمی که بر پایه بینش کامل است بر قلبهای آنان هجوم آورده است, روح 
پقین را لمس کرده اند, آنچه بر اهل تنعم سخت و دشوار است بر آنان نرم 
گشته است و با آن چیزی که جاهلان از آن در وحشتند انس گرفته اند. 


گناه زدایی 


از نظر تعلیمات اسلامی, هر گناه اثری تاریک کننده و کدورت آوْو بر دل 
اتف باقی می گذارد و در نتیجه میل و رغبت به کارهای نیک و خدایی 
کاهش می گیرد و رغبت به گناهان دیگر افزایش می یابد. 


متقابلا عبادت و بندگی و در یاد خدا بودن وجدان مذهبی انسان را پرورش 
می دهد. میل و رغبت به کار نیک را افزون می کند و از میل و رغبت به 
شر و فساد و گناه می کاهد, یعنی تیرگیهای ناشی از گناهان را زایل می 
گرداند و میل به خیر و نیکی را جایگزین آن می سازد. 


قزر تم لاه مه آع. هت که ود پا فا ات و ناخ ناس رن 
کرده است. پس از توصیه و تاکیدهایی در باره نماز. می فرماید: 


و انها لتحت الذنوب حت الورق و تطلقها اطلاق الربق و شبهها رسول الله 
صلی الله علیه و اله بالحمه تکون علی باب الرجل فهو یغتسل منها فی 


من آلورن ۱014 


نماز ز گناهان را مانند برگ درختان می ریزد و گردنها را از ریسمان گناه آزاد 
می سازد. پیامبر خدا نماز را به چشمه آب گرم که بر در خانه شخص باشد 
و روزی پنج نوبت خود را در آن شستشو دهد تشبیه فرمود. آیا با چنین 
شستشو‌ها چیزی از آلود کی بر بندن باقن می ماند؟ 


درمان اخلاقی 


ظلم. کبر, می فرماید: 


و تک ها کرس الله عادم الق‌ففن لمات ال کوا تم اههد 
الضامرفی فان الحقیب‌ضات سکا ااطانمم ها تاره و تدایلا 


چون بشر در معرض این افات اخلاقی و بیماریهای روانی است, خداوند به 
وسیله نمازها و زکاتها و روزه ها بندگان موّمن خود را از اين آفات حراست 
و نگهبانی کرد. این عبادات دستها و پاها را از ز گناه باز می دارند, چشمها را 
از خیرگی باز داشته به آنها خشوع مین بخشند: نفوس را زا هی کرداند؛ 
دلها را متواضع می نمایند و باد دماغ را زایل می سازند. 


اللهم. انک انس لاتمسین. اولیاعی و اعضرهم بالکفقانه. المته کلین. عایک: 
تشاهدهم فی سراثرهم و تطلع علیهم فی ضماثرهم و تعلم مبلغ بصائثرهم, 
فاسرارهم لک مکشوفه و قلوبهم الیک ملهوفه. آن اوحشتهم الفربه انسهم 
دکرک:ه ان ضبت علیهم الخضایب تجاوا الی الاستجازم یک ( 15 ). 


تزور دکارا: تو از هر انیسی برای دوستانت انیس تری و از همه آنها برای 
کسانی. که به تو. اعتماد کنتد برای کار کزاری آماده ترق: آنان را در باطن 
دلشان مشاهده می کنی و در اعماق ضمیرشان بر حال آنان آگاهی و 


میزان بصیرت و معرفتشان را می دانی. رازهای انان نزد تو اشکار است و 


دلهای آنها در فراق تو بیتاب است. اگر مایمن ششیت: وفخشت. آنان حردیه بان 
تو مونسشان است و ار سختیها بر انان فرو ریزد به تو پناه می برند. 


و ان للذکر لاهلا اخذوه من الدنیا بدلا (16). 


همانا باد خدا افراد شایسته ای دارد که آن را 


به جای همه نعمتهای دنیا انتخاب کرده اند. 

در خطبه 150 اشاره ای به مهدی موعود (عجل الله فرجه الشریف) دارد و 
در آخر سخن, گروهی را در آخر الزمان یاد می کند که شجاعت و حکمت و 
عبادت تواما در آنان گرد آمده است. می فرماید: 


ثم لیشحذن فیها قوم شحذ القین النصل, تجلی بالتنزیل ابصارهم و برمی 
بالتفسیر فی مسامعهم و یغبقون کاس الحکمه بعد الصبوح. 

سپس گروهی صیقل داده مي شوند و مانند پیکان در دست آهنگر تیز و 
بران می گردند, به وسیله قرآن پرده از دیده هایشان برداشته می شود و 


عفسیر و« توضیع معانی فران در کوشفای آنان القا می. کر زد خاههای بیان 
حکمت و معرفت را هر صبح و شام می نوشند و سرخوش باده معرفت 


_. 


می گردند. 
پی نوشتها 


1 - نهج البلاغه, کلمات قصار. حکمت 229. 

2 - نهج البلاغه, کلمات قصار. حکمت 282. 

3 - بحار الانوار. جح 41, ب 101/ص 14, با اندکی اختلاف. 
4 - خطبه 213. 

5 - نامه 45. 

6 - خطبه 184. 

7 - خطبه 10 2. 

8 - انشقاق/6. 

9 - رعد/28. 

0 - حکمت 139. 


1 - خطبه 184. 

2 - خطبه 86. 

3 - حکمت 139. 

4 - خطبه 190. 

5 - خطبه 218. 

6 - خطبه 213. 
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استاد شهید مرتضی مطهری 


عبادت امام علی (علیه السلام) (2) 


بات ابا 


1 ابن ابی الحدید گوید: او عابدترین مردم پود و بیش از همه نماز و روزه 
فی کزازد و مردم نماز شب و ملازمت و آداب وردخوانی و خواندن نافله 
ها زا از او آمو‌ختتد: چه پنداری درباره مردی که کار مراقبت از ذکر و اوراد 
خود به جایی نیت کف.گن آن: شنت بسیار سرد در جنگ صفین زیراندازی 
برایش گستردند و در حالی که تیرها در برابرش به زمین می نشست و از 
راست و چپ بر بیخ گوش او می گذشت به نماز مشغول شد و هراسی به 
خود راه نمی داد و برنخاست تا از کار عبادت اسوده گشت؟ ! و چه پنداری 
درباره مردی که پیشانی مبارکش از سجده های دراز مانند زانوی شتر پینه 
بسته بود؟ ! و هرگاه در دعاها و صتاجاتهای او خرف نحری و بر فضامین ان 
مبنی بر تعظیم و بزر گداشت خدای سبحان و خضوع در برابر هیبت او و 
خشوع در برابر عزت او و تواضع و فروتنی و رام بودن در برابر خداوند 
آکام نمی‌سران اعلاض حصر ی راداهی اه دعی نیمی که ات 
دعاها و راز و نیازها 


از کدامین دل برخاسته و بر کدامین زبان روان گشته است. به امام علی 
بن الحسین (ع) که نهایت عبادت را داشت گفتند: عبادت شما را با عبادت 
جدتان چه قیاس است؟ فرمود: عبادت من در برابر عبادت جدم مانند 
عبادت جدم در برابر عبادت رسول خدا (ص) است. (1) 


2 علامه مجلسی (ره) از حبه عرنی روایت ت کرده که گفت: در اين بین که 
من و نوف در حیاط قصر حکومتی خوابیده بودیم ناگاه منوجه شدیم که 
امير مومنان (ع)دن اخدشت یرفن آمدمم فانند شیدازدگان دست بر دیوار 
ماش ای رای وان آن کی علی ات مار 2 این 
بای ترا زمر مسمی کرو و مانته کسی که عقل از شوش رنه رام ام 
رفت, و به من فرمود: ای حبه, خوابی با بیدار؟ گفتم: بیدارم. شما که چنین 
کنید پس ما باید چه کنیم؟ حضرت دیده فرو بست و گریست. سپس 
فرمود: ای حبه, خدا را جایگاهی است و ما را نیز در پیشگاه خدا جایگاهی, 
چیزی از اعمال ما بر او پوشیده نیست. ای حبه, خداوند به من و تو از رگ 
درکن است, آ وه خی هد سا ادا دم مس زارد 


سپس 7 ای نوف؛ خوابی یا بیدار 0 ِ نه ای امیرمومنان. 9 
خوف 1 متعال بسی گریستی. ِ قيیامت در پیشگاه 0 دیده 
ات روشن خواهد بود. ای نوف. قطره اشکی از چشم مردی از خوف خدا 
نریزد جز آنکه دریاهایی از آتش دوزخ را خاموش می سازد, ای نوف, هیچ 
مردی 


نزد خداوند بزرگتر نیست از مردی که از بیم خدا بگرید و در راه خدا 
دوستی و دشمنی کند. ای نوف. هرکس در راه خدا دوستی کند و چیزی را 
بر دوستی او ترجیح ندهد. و هر که در راه خدا دشمنی کند و منفعتی از این 
ایا و ای انا سل 
دریافته اید. 

آن گاه آن ده را بتد و اندرز داد و دز بایان فرخود؛ از خدا پروا داشته باشید 
که من شما را هشدار دادم. سپس به راه افتاد و در راه می گفت: «کاش 
می دانستم که آیا در هنگام غفلت من نگاه لطف از من بر می داری یا به 
فزن افف. تعری؟ کاش می دانستم که حال من در خوابهای دراز و اندکی 
سپاس از نعمت هایت چگونه است» ؟ به خدا سوگند در همین حال بود تا 
سییده صبح دمید ... (3) 

3 نوف در وصف حضرتش به معاویه گفت: در هیچ شبی بستری برای او 
نگستردند. و هرگز در کاسه بزرگ (یا در وقت نیمروز) غذا نخورد. (4) 

پی نوشتها 


1) شرح نهج البلاغه ۰/1 27 

2 سوره آل عمران /190 به بعد. 

3) بحار الانوار ۰/41 22 

4) همان /. 23 

امیرالمومنین علی بن ابی طالب (ع) ص 751 
احمد رحمانی همدانی 

وفای به عهد 

وفای به عهد 


1 «مردم ! همانا وفا همزاد راستی است هیچ سپری چون وفا باز دارنده 
(گزند) نیست. و بی وفائی نکنید, آن کهدقی دانج آه.:۱ خکوند بازگشتگاهی 


است. مادر روزگاری بسر می بریم که بیشتر مردم آن بی وفائی را زیرکی 
دانند, و نادانان آن مردم را گریز و چاره اندیش خوانند. خداشان کیفر دهد 
چرا چنین می پندارند؟ گاه تور که عون آ رده و دانا از چاره کار آگاه است؛ 
اما فرمان خدا| وی را مانع راه است. پس دانسته و توانا بر کار چاره را 
وا گذارد تا آن. که برواق دین ندارد فرصت شمارد و ود آن را بردارد.» 


)1( 
2 وفا داری نجابت است. (2) 


3 جوانمرد وعده اش نقد و فوری است. ناکس وعده اش بهانه جوتئی و به 
فردا انداختن است (3) 


پی نوشتها 

1) خطبه, 41 

2 غررالحکم ج 1 فصل اول ح 24 

3) غررالحکم ج 2 فصل 83 ح 2و 1 

نهج البلاغه 

دکتر سید جعفر شهیدی 

ایمان 

ایمان از دیدگاه حضرت علی (ع) 

در کتاب شریف نهج البلاغه که حاوی سخنان نفز و حکیمانه حضرت علی 
تیاس فص اه ماه اسا تسا امه اسآ رت زر 


است و به جهات گوناگون آن پرداخته شده است که در این نوشتار به 
نمونه هایی از ان اشاره می شود: 


الف) فضیلت ایمان 


«همانا بهترین چیز که نزدیکی خواهان به خدا سبحان بدان توسل می جویند 
آیمانبه خدا و سیامیز به. اسنت :۰ (۱) 


ب) اقسام ایمان 


«برخی ایمان در دلها برقرار است. و برخی دیگر میان دلها و سینه ها 
غاریتة و نابایدار» (2) 


ج) پایه های ایمان 


«ایمان بر چهار پایه استوار است بر شکیباتی, و یقین» , و عدالت و جهاد. 
شکیبائی و صبر را چهار شاخه است: آرزومند بودن, ترسیدن, و پارسائی و 
چشم امید داشتن. پس آن که مشتاق و آرزومند بهشت بود شهوتها را از 
دل زدود, و آن که از دوزخ ترسید, از آنچه حرام است دوری گزید, و آن که 
خواهان دنیا نبود و پارسائی داشت مصیبتها بروی آسان نمود, و آن که مرگ 
را چشم داشت. در کارهای نیک پای پیش گذاشت. 


و یقین بر چهار شعبه است: بر بینائی زیر کانه, و دریافت عالمانه و ند 
گرفتن ار کشت مان ور فووسه ووش مسا ن: پس آن که زیرکانه دید 
حکمت بر وی آنشنکا گردید, ق آن را که حکمت آشکار گردید عبرت 
آموخت, هن که عبرت ات چنان است که پشینیان ند کت را در 
نوردید. 


و عدل بر چهار شعبه ست: بر قهمی ژرف نگرنده, 


و دانشی پی به حقیقت برنده و نیکو داوری فرمودن, و در بردباری استوار 
بودن. پس ان که فهمید به ژرفای دانش رسید و آنکه به ژرفای دانش 
رسید از آبشخور شریعت سیراب بخ کردید وان که بر دار توت عصیر نکردرو 
مان فردم با نبی نامین زند کق نمود. 


و جهاد بر چهار شعبه است: به نیک وادار نمودن و از کار زشت منع 
فرمودن و پایداری در پیکار با دشمنان و دشمنی با فاسقان. پس آنکه به 
کار نیک واداشتم سفنت توضان زا اسهاد داشت ره ان که از کان رت 
منع فرمود بینی منافقان را به خاک سود؛ و آن که در پیکار با دشمنان 
پایدار بود, حقی را که برگردن دارد ادا نمود و ان که با فاسقان دشمن بود 
و برای خدا به خشم آید, خدا , به خاطر آو خشم آورد و روز رستاخیر وق زا 
خشنود نماید» (3) 


و در جای دیگر درباره حقیقت ایمان فرمودند 


«ایمان. شناختن به دل, و اقرار به زبان و فرمان بردن با اندامها است » 
)4 


د) نشانه های ایمان 


1 - «ایمان به نده راست نباشد, جز آنگاه که اعتماد او بدانچه در دست 
خداست بیش از اعتماد وی بدانچه در دست خود اوست بور.» (5) 


2 - کلمه 333 کلمات قصار ص 0 نهح البلاغه: 


(در صفت مومن فرمود:) شادمانی موّمن در رخسار اوست و اندوه وی در 
دلش. سینه او هر چه فراختر است و نفس وی هر چه خوارتر. برتری 
جستن را خوش نمی دارد. و شنواندن نیکی خود را به دیگران دشمن می 
شمارد. اندوهش دراز است, همتش فراز. خاموشی اش بسیار است, 
اقا گرشار سیگ راز اکتا 


پيشه است. فرو رفته در انديشه است, نیاز خود به کس نگوید, خوی آرام 
دا رات کی ون نفس او سخت تر از سنگ خارا - در راه دینداری و 
او خوارتر از به نده - در فروتنی و بی آزاری - . 


و نیز فرمود: «ایمان آن است که راستی را برگزینی که به زیان تو بود بر 
دروغی که تو را سود دهد و گفتارت برکردارت نیفزاید و چون از دیگری 
سخن گویی ترس از خدا در دست آید» (6) 

ه) آفات ایمان 

1 - همنشینی با اهل هوی و هوس 

2 - دروغ گفتن 

3 - حسد ورزیدن 

«همنشینی پیروان هوا فراموش کردن ایمان و جای حاضر شدن شیطان 


است. از دروغ دوری گزینید که از ایمان به دور است .. . بر هم حسد مبرید 
که خستد آیمان رات خو رو خانبه ات صرق را 7 


و) عوامل تقویت ایمان 
۱ 


«ایمان را بر کرده های نیک دلیل توان ساخت. و از کردار نیک ایمان را 
توان شناخت » (8) 


«ایمان به نده ای استوار نگردد تا دل او استوار نشود و دل او استوار 
نشود تا زبان او استوار نگردد» (9) 
3 صبر 


«صبر و شکیبائی نسبت به ایمان مثل سر است نسبت به تن, همانطور که 
تلی سر ندارد فایده ای ندارد, ایمانی هم که صبر و شکیبائتی در او نباشد 
فائده ای ندارد» (10) 


4 - حیاء 
«هیچ ایمانی مثل حیاء نیست » (11) 
ز) نتائج ایمان 
1 - شهود حق 


«دیده ها او را آشکارا نتوان دید, اما دلها با ایمان درست بدو خواهد 
رسید»؟ (12) 


2 - توان فهم معارف عالی 


«دانستن امر ما (ولایت) کاری سخت است و تحمل آن 


دشوار کسی آن را تحمل نکند جز انسان با ایمانی که خداوند قلب او را 
برای ایمان ازموده باشد» (13) 


پی نوشتها 

(1) نهج البلاغه. خطبه 110 
(2) همان خطبه 189 

(3) همان کلمات قصار, 31 
(4) همان, 227 

(5) همان 310 

(6) همان, 458 

(7) همان. خطبه, 86 

(8) نهج البلاغه, خطبه. 156 
(9) همان 176 

(10) همان, کلمات قصار, 82 
(11) همان, 113 

(12) همان, خطبه. 179 
(13) همان خطبه 189 

نهج البلاغه 

دکتر سید جعفر شهیدی 

توبه 


توبه از دیدگاه حضرت علی علیه السلام 


توبه به عنوان عامل اساسی در پالایش درون انسان و اصلاح اخلاق او که 
ضامن سعادت انسان است. جلوه خاصی در سخنان حکیمانه حضرت 
اعترالمذهین علی ۱عدارد که ممنه‌های از آن آشاره می فد 

1 - «هیچ شفاعت کننده ای مفیدتر از توبه نییست » . (1) 


2-«آن را که توبه روزی. کردندم از قبول. گردندن مخروم تباشد»* ( 2). 


3 - «در دنیا خیری نبود جز دو کس را: یکی آن که کناهی وززید و به: تونه 
آن کناهان را نز رشید وه دیکر آن که در کارهای نیکو شابید» (3) 


4 - «خداوند در توبه را به روی به نده نمی گشاید و در آمرزش را بر وی 
ببندد» . (4) 


و در مورد توبه کامل و معنای حقیقی استغفار می فرماید 
«استغفار ذرخه بلتد رخیکان است و شش معتی بر ای آن: است" 
نخست: پشیمانی بر آنچه گذشت, دوم: عزم بر ترک بازگشت 
پی نوشتها 

تیا لزلاشم فا الک 9 

(2) همان, 135 

(3) همان, 94 

(4) همان, 435 

نهج البلاغه 


دکتر سید جعفر شهیدی 


ساده زیستی 


کی راهن خی (علیه ا سای 


علی در خانه گلین در مقابل کاخ سبز شام قد علم می کند. علی با سفره 
گرده نان و نمکش در برابر سفره های رنگین_ شام ارزش می آفریند و 
علی با دو جامه خشن و کفش وصله دارش که آن قدر به آن وصله زد که 
«خاصف النعل» لقب گرفت, در برا؛ بر لباس های رنگارنگ فاخر و تقلیدی از 
روم که مقام های شام به ان مبتلا بودند ارزش پدیدار می سازد. ِ 
شخصی علی (ع) سراسر فریاد علیه کاخ نشینان دنیا و ستم پیشگانی که 
جز ارضای غرایز خویش به چیز دیگر نمی انديشند, می باشد. 


علی (ع) همانند بردگان غذا مي خورد و می نشست. وی دو جامع خرید. 
غلام ِ را مخیر کرد بهترین آن دو را برگزیند. آجر و خشتی برای تهیه 

خویش روی هم ننهاد. به مردم نان گندم و گوشت می خوراند و 
خود نان جو و نمک تناول می نمود. لباس های خشن و ساده می پوشید. 
(1) 


در دوران پنج سال حکومت حتی یک وجب زمین برای خود اختصاص نداد: و 
لا حزت من ارضها شبرا (2) و این درحالی است که حکومت داران در این 
فرصت ها قطایا و ذخایر فراوان به خود اختصاص می دهند ! علی خود را در 
سطح مردم عمومی و بلکه ضعیف ترین مردم جامعه قرار می داد: اقنع 
من نفسی بان بقال هذا امیر المومنین ولا آشارکهم فی مکاره الدهر او 
اکون اسوه لهم فی جشوبه العیش. «چگونه من راضی می شوم که به من 
بگویند امیرمومنان است و با مومنان و مردم شریک دشواری های آنان 
نباشم و يا الگوی در تنگناهای زندگی 


آنان نباشم » آن امامکم قد اکتفی من دنیاه بطمریه و من طعمه بقرصیه. 
«امام و راهبر شما از دنیایش به دو جامه کهنه و دو گرده نان اکتفا نموده 


است» . 


اين که علی در این سخن خود را امام و زندگی ساده خود را معرفی می 
نماید, به خاطر این است که رهبر و امام باید این گونه باشد. و امام برای 
الگوگیری دیگران گوشزد می نماید. 


علی انبان بدوش شبانه به در خانه یتیمان مراجعه می نمود, تقداکف آنان «۲ 
ره نموده و با آنان هم سخن می شد. کدام رهبری در کجای دنیا این 
ارزش ها را آفریده است؟ ! این ژتد کی فردی است که صرف نظر از این 
که بیت المال مسلهانان :در اختبار وق است از اموال شتخضی خویش هزار 
به نده ازاد کرد و شکم های فروانی را سیر؛ و برهنگان فراوان را پوشاند. 


پی نوشتها 

1 بحار, ج 41 ص 102 و 131 و 147 و 148 و. 154 
2 نهح البلاغه صبحی الصالح, نامه 45 ص. 417 

امام علی الگوی زندگی ص 137 

حبیب الله احمدی 

انديشه های اعتقادی 

توحید 

توحید و معرقت 


بحثهای توحیدی نهج البلاغه را شاید بتوان اعجاب انگیزترین بحثهای آن 
دانست. بدون مبالفه, این بحثها با توجه به مجموع شرایط پدید امدن آنها 
فاد سا ات 


بحثهای نبهج البلاغه در این زمینه مختلف و متنوع است. قسمتی از آنها از 
نوع مطالعه در مخلوقات و آثار صنع و حکمت الهی است. در اين قسمت 
گاهی تظام کلن, اسمان و مین را مطرح می کند کند , گاه موجود معینی را 


مثلا «خفاش » يا «طاووس » يا «مورچه » را مورد مطالعه قرار می دهد و 
آثار آفرینش یعنی دخالت تدبیر و توجه به هدف را در خلقت این موجودات 
ارائه می دهد. ما برای اينکه نمونه ای از این قسمت به دست داده باشیم, 
بیان آن حضرت را در مورد «مورچه » نقل و ترجمه می کنیم. در خطبه 
7 پچنین آمده است: ! الا ینظرون الی صغیر ما خلق کیف احکم خلقه و 
اتقن ترکیبه و فلق له السمع و البصر, و سوی له العظم و البشر؟ انظروا 
الی النمله فی صغر جنثتها و لطافه هیئتها لا تکاد تنال بلحظ البصر, و لا 
تم اه ره کت لیا واه مت ی رال لت ان 
جحرها و تعدها فی مستقرها, تجمع فی حرها لبردها و فی وردها لصدرها, 
مکفوله برزقها, مرزوقه بوفقها, لا یغفلها المنان, و لا یحرمها الدیان, و لو 
فی الصفا الیابس و الحجر الجامس, و لو فکرت فی مجاری اکلها و فی 
علوها و سفلها, و ما فی الجوف من شراسیف 


بطنها, و ما فی الراس من عینها و اذنها لقضیت من خلقها عجبا. 


آیا در مخلوق کوچک او دقت نمی کنند؟ چگونه به خلقتش استحکام 
بخشیده و ترکیبش را استوار ساخته, به او دستگاه شنوایی و بینایی عنایت 
کرده و استخوان و پوست کامل داده است؟ 


7 مورچه با این جثه کوچک و اندام لطیف بينديشید. آن چنان کوچک است 

که نزدیک است با چشم دیده نشود و از انديشه غایب گردد. چگونه با این 
جثه کوچک روی زمین می جنبد و بر جمع روزی عشق می ورزد و دانه را 
به لانه خود حمل مي کند و در انبار نگهداری می نماید, در تابستانش برای 
رای رخ مت اضر و هنگام ورود اقامت زمستانی, زمان بیرون آمدن 
را پیش بینی می کند. اینچنین موجود اینچنین روزی اش تضمین شده و 
تطبیق داده شده است. خداوند نان هر کر اه را از تاد نمی برن.و لو :در 
زیر سنگ سخت باشد. اگر در مجرای ورودی و خروجی غذا و در ساختمان 
شکم او و گوش و چشم او که در سرش قرار داده شده تفکر و تحقیق کنی 
۵ اهاز کی کیت سخت در شگفت خواهی رفت. 


ولی بیشتر بحثهای نهح البلاغه در باره توحید, بحثهای تعقلی و فلسفی 
است. اوج فوق العاده هر البلاغه در این بحئها نمایان است. در بحثهای 
توحیدی تعقلی نهج البلاغه آنچه اساس و محور و تکیه گاه همه بحثها و 
استدلعا ق اشتاجیا ام الا ای احاظه ردان و فیس 
است. علی علیه السلام در این قسمت داد سخن را داده است., نه پیش از 
او و نه بعد از او کسی , به او نرسیده است. 


مساله 


دیگر «بساطت مطلقه » و نفی هر گونه کثرت و تجزی و نفی هر گونه 
مغایرت صفات حق با ذات حق است. در این قسمت نیز مکرر بحت به 
میان امده است. 


یک سلسله مسائل عمیق و بی سابقه دیگر نیز مطرح است از قبیل: اولیت 
حق در عین آخریت او و ظاهریت او در عین باطنیتش, تقدم او بر زمان و 
بر عدد و اینکه قدمت او قدمت زمانی و وحدت او وحدت عددی نیست. 
علو و سلطان و غنای ذاتی حق, مبدعیت او و اینکه شانی او را از شان 
دیگر شاغل نمی شود, کلام او عین فعلش است. حدود توانایی عقول بر 
ادراک او و اینکه معرفت حق از نوع تجلی او بر عقول است نه از نوع 
احاطه اذهان بر یک معنی و مفهوم دیگر, سلب جسمیت و حرکت و سکون 
و تغییر و مکان و زمان و مثل و ضد و شریک و شبیه و استخدام آلت و 
محدودیت و معدودیت از او, و یک سلسله مسائل دیگر که به حول و قوه 
الهی برای هر یک از اينها نمونه ای ذکر خواهیم کرد. 


اینها مباحثی است که در این کتاب شگفت مطرح است و یک فیلسوف 
وارد در عقاید و افکار فلاسفه قدیم و جدید را سخت غرق در اعجاب می 
کند. 


بت خقصضیلی تربا رم ففه مسا نلی. که در تمه النلاعه قزر این زهنته. آمده 
است خود یک کتاب مفصل می شود و با یک مقاله و دو مقاله توضیح داده 
نمی شود. ناچار به اجمال باید بگذریم ولی برای اینکه بتوانیم نگاهی 
اجمالی به این بخش نهح البلاغه بکنیم, ناچاریم ۵ 
کنیم: 


اعتراف تلخ 


فان بانی اراک که که سس از دگران درتاره کسی که افخار اد 
شفی هرا تام لد ی زا افل. سای رت یم اساسا تماف‌تها .ها 
ظلم است. ما نخواسته و يا نتوانسته ایم علی را بشناسیم. بیشتر مساعی 
ما در باره تنصیصات رسول اکرم صلی الله علیه و آله درباره علی علیه 
السلام و سب و شتم کسانی که این نصوص را نادیده گرفته اند بوده 
ات ووان صت میس ام ان ارآ که اس مکی رد 
عطار الهی بحق معرف اوست خود بوی دلاویزی دارد و بیش از هر چیز 
لام است:مشامها زا با این بویخوش آشنا کرد عتی باید آشتا بودة آشنا 
کرد. معرفی عطار الهی به اين منظور بوده که مردم با بوی خوش آن آشنا 
شوند, نه اآینکه به گفته عطار قناعت ورزند و تمام وقت خویش را صرف 
بر شعر کی مق کرد تخ انتتانت:یا آه. 


ایا اگر نهج البلاغه از دیگران می بود با او همین گونه رفتار می شد؟ کشور 
ايران کانون شیعیان علی علیه السلام است و مردم ایران فارسی زبان 
اند. شما نگاهی به شرحها و ترجمه های فارسی نهج البلاغه بیفکنید و آنگاه 
درباره کارنامه خودمان قضاوت کنید. 


به ور کلی اغاو .و آخات شعی ۵ تن دعاهای ی ار نظر 
معارف الهی و همچنین از نظر سايیر مضامین با اخبار و احادیث و دعاهای 
مسلمانان غیر شیعی قابل مقایسه نیست. مسائلی که در اصول کافی یا 
توحید صدوق یا احتجاج طبرسی مطرح است., در هیچ کتاب غیر شیعی 
مطرح نیست. انچه در کتب غیر شیعی در این زمینه 


است., احیانا مسائلی است که می توان گفت قطعا مجعول است. زیرا بر 
هام فف یی در کاس کته ام کر راهات قی الکافی ای 
الصحیح للبخاری » تالیف کرده است ابتکار خوبی به خرج داده, مقایسه 
مختصری میان صحیح بخاری و کافی کلینی از نظر روایات مربوط به 
الهیات به عمل اورده است. 


طرح مباحث الهیات به وسیله ائمه اهل بیت علیهم السلام و تجزیه و تحلیل 
آن خسباتل و مییصصی آها مایا که ات ی ده 
عقل شیعی از قدیم الایام به صورت عقل فلسفی در آید و البته اين یک 
بدعت و چیز تازه در اسلام نبود, راهی است که خود قرآن پیش پای 
مسلمانان نهاده است و ائمه اهل بیت علیهم السلام به تبع تعلیمات قرآنی 
و به عنوان تفسیر قرآن آن حقایق را ابراز و اظهار نمودند. اگر توبیخی 
و 


ان خی هک اضر ای ه سس اع اه سا 
مسائل گرایش داشته است. در میان اهل تسنن گروه معتزله که به شیعه 
نزدیکتر بودند گرایشی بدین جهت داشتند, ولی چنانکه می دانیم مزاج 
اجتماعی جماعت ان را نپذیرفت و تقریبا از قرن سوم به بعد منقرض 
شدند. 


احمد امین مصری در جلد اول ظهر الاسلام این مطلب را تصدیق می کند. 
او پس از بحثی درباره جنبش فلسفی در مصر به وسیله فاطمیین که 
شیعی بودند, می گوید: 


و لول کایت: ااخلسته اش ااشق 


شم ی ی یه ای مه لته ی ی ی 
العصور الاخیره کانت فارس اکثر الاقطار عنابه بدراسه الفلسفه الاسلامیه 
هت کما ولا خا صمال ای هفیحص من عضا آلحست: کاه 
فیه نزعه تشیع و قد تعلم الفلسفه الاسلامیه بهذه الاقطار الفارسیه کان هو 
الذی نشر هذه الح رکه فی مصر. 


است از تمام کشورهای اسلامی دیگر بیشتر به قلسفه عنایت داشت. لننید 
جمال الدین اسد آبادی که تمایلات شیعی داشت و در ایران تحصیل فلسفه 
کرده بود. همینکه به مصر آمد یک چنبش فلسفی در آنجا به وجود آورد. 


اه باعل نی ای کی وال آباس ال ان 
انها برای توجیه باطنیگری خود ناچار بودند از فلسفه استمداد کنند, و بدین 
جهت مصر فاطمی و ایران بویهی و همچنین ایران صفوی و قاجاری بیشتر 
از سایر اقطار اسلامی تمایل فلسفی داشته است. 


سخن احمد امین یاوه ای بیش نیست. این تمایل را ائمه شیعه به وجود 
اوردند. انها بودند که در احتجاجات خود, در خطابه های خود, در احادیث و 
روایات خود, و در دعاهای خود عالیترین و دقیقترین مسائل حکمت الهی را 
طرح کردند. نهج البلاغه یک نمونه از ان است. حتی از نظر احادیث نبوی, 
ما در روایات شیعه 


روایات بلندی می یابیم که در روایات غير شیعی از رسول اکرم روایت 
نشده است. عقل شیعی اختصاص به فلسفه ندارد, در کلام و فقه و اصول 
فقه نیز امتیاز خاص دارد و ريشه همه یک چیز است. 


برخی دیگر این تفاوت را مربوط به «ملت شیعه » دانسته اند و گفته اند: 
چون شیعیان ایرانی بودند و ایرانیان شیعه بودند و مردم ایران مردمی 
متفکر و نازک اندیش بودند, با فکر و عقل نیرومند خود معارف شیعی را 
تالا پودند مه ای اضا می دا دید 


فاص خی کات ارس تست غیت بو این اسان ایا 
نظر می کند. راسل همچنانکه مقتضای طبیعت و با عادت اوست؛ بی ادبانه 
این مطلب را ادا می نماید. البته او در ادعای خود معدور است؛ زیرا او 
فلسفه اسلامینا اساشا نفی شناسه.ه کوحکترین آکاهی از آن تدارو ۲ 
چه رسد که بخواهد مبدا و منشا آن را تشخیص دهد. 


ما به طرفداران این طرز فکر می گوییم: اولا نه همه شیعیان ایرانی بودند 
و نه همه ایرانیان شیعه بودند. ایا محمد بن یعقوب کلینی و محمد بن علی 
بن حسین بن بابویه قمی و محمد بن ابیطالب مازندرانی ایرانی بودند, اما 
محمد بن اسماعیل بخاری و ابو داود سجستانی و مسلم بن حجاح 
نیشابوری ایرانی نبودند؟ آیا سید رضی که جمع آوری کننده نهح البلاغه 


چرا با نفوذ فاطمیین در مصر فکر فلسفی احیا می شود و با سقوط آنها آن 
می میرد و سیس به وسیله یک سید شیعه ایرانی مجددا احیا می 


شود؟ ! 
حقیقت این است که سلسله جنبان این طرز تفکر و این 


نوع تمایل, فقط و فقط ائمه اهل بیت علیهم السلام بودند. همه محققان 
اهل تسنن اعتراف دارند که علی علیه السلام حکیم اصحاب بود و عقل او 
با مقایسه با عقول دیگران نوع دیگر بود. از ابو علی سینا نقل شده که می 
گوید: 


کان علی علیه السلام بین اصحاب محمد صلی الله علیه و آله کالمعقول 


یعنی علی در میان پاران رسول خدا مانند «کلی » در میان «جزئیات 
محسوسه » بود و يا مانند «عقول قاهره » نسبت به «اجسام مادیه » بود. 


تقیفی افت که ین تفکرسروان چیه امامت نا مات اور ان عاعت 
فاحش پید | ضو کند: 


احمد امین و برخی دیگر دچار توهمی دیگر شده اند. آنان در انتساب این 
نوع کلمات به علی علیه السلام تردید کرده اند وی کوبند عرب قبل از 
فلسفه یونان با این نوع بحثها و تجزیه و تحلیل ها و موشکافی ها اشنا نبود, 
این سخنان را بعدها اشنایان با ! فلسفه ونان ساخته اند و به امام علی بن 


1 آقای 
احمد امین اول علی را در سطح اعرایی از قبیل ابو جهل و ابو سفیان از 
توا اب تسس ات موی ی سوم یم ی 
عرب جاهلی با معانی و مفاهیمی که قرآن آوزد آشنا نهد امک غلی 
تربیت شده و تعلیم یافته مخصوص پیامبر نبود؟ ! مگر پیامبر علی علیه 
السلام را به عنوان اعلم اصحاب خود معرفی نکر؟ ! چه ضرورتی دارد که 
ها ب خاطن طفط سان مرخ آن 


صحابه که در یک سطح عادی بوده اند. شان و مقام دیگری را که از 
عالیترین مقام عرفانی و افاضه باطنی از برکت اسلام بهره مند بوده است 
انکار کنیم؟ ! 


آقای احمد امین می گوید قبل از فلسفه یونان مردم عرب با این معانی و 
مفاهیمی که در نهج البلاغه امده است اشنا نبودند. 


جواب این است که با معانی و مفاهیمی که دز نوج البلاغه آمده است. بعد 
از فلسفه یونان هم آشنا نشدند ! نه تنها عرب آشنا نشد. مسلمانان غير 
عرب هم آشتا نشدند! زیرا قلسفه یونان هم آشتا تبود. اینها از .مختصات 
فلسفه اسلامی است. یعنی از مختصات اسلام است و فلاسفه اسلام 
تدریجا با الهام از مبادی اسلامی آنها را وارد فلسفه خود کردند. 


ارزش تعقلات فلسفی در مسائل ماوراء طبیعی 


گفتیم که در نهج البلاغه مسائل الهی به دو گونه مطرح شده است. در یک 
گونه آن؛ جهان محسوس با نظاماتی که در آن به کار رفته به عنوان «آیینه 
ای » که آگاهی و کمال پدید آورنده خود را ارائه می دهد مورد تامل و 
جستجو قرار گرفته ا نت و در گونه دیگر, انديشه های تعقلی محض و 
و وارد عمل گردیده ۳ بیشترین بحثهای الهی 
دهد. در باره شوون و صفات کمالیه و جلالیه ذات حق تنها از شیوه دوم 
استفاده شده است. 


چنانکه می دانیم در ارزش این گونه بحثها و در به کار بردن این شیوه تفکر 
شی و تردیدهایی هست. همواره افرادی بوده و هسنند که این گونه بحثها 
را از نظر عقلی و با شرعی و یا هر دو ناروا می دانند. در عصر ما گروهی 
ادعا 


می کنند که روح اسلام با اینچنین تجزیه و تحلیل ها ناسازگار است و 
مسلمین تحت تأثیر فلسفه یونان نه به هدایت و الهام قرآن وارد اين گونه 
مباحث شدند, و اگر دقیقا تعلیمات قرآن را مد نظر قرار می دادند خود را 
گرفتار این مباحث پر پیج و تاب نمی کردند. این افراد به همین جهت در 
اصالت انتساب این قسمت از مباحث نهج البلاغه به علی علیه السلام 
تشکیک می کنند. ! 387 در قرن دوم و سوم هجری گروهی از نظر شرعی 
با این گونه بحثها مخالفت کردند. این گروه مدعی بودند که بر مسلمانان 
فرض است که به آنچه از ظواهر الفاظ - در همان که مردم 
فهم می کنند - فهمیده می شود متعبد باشند و هر گونه سوال و جواپ و 
چون و چرایی بدعت است. احیانا اگر فی المثل کسی در باره آیه قرآن: 
الرحمن علی العرش استوی (1) پرسش می کرد. اخم می کردند و 
ناراحت می شدند و طرح چنین سوالی را ناروا می دانستند و می گفتند: 
خی ور وا سیسات با مرول اس 
و پرسش ممنوع (2)! 


در قرن سوم. این گروه (که بعدها «اشاعره » نامیده شدند) بر معتزله که 
این گونه تعقلات را جایز می شمردند» پیروز شدند و این پیروزی ضر به 
بزرکین. بر جیات غقلی اسلام. وارد آوزن: اخباربین خود ها در فرنهای دهم تا 
چهاردهم و مخصوصا در قرنهای دهم و یازدهم دنباله رو افکار اشاعره 
بودند. این از جنبه شرعی. 


اما از جنبه عقلی. در اروپا به دنبال پیروزی روش حسی و تجربی بر روش 


در طبیعیات بلکه در هیچ جا اعتبار ندارد و تنها فلسفه قابل اعتماد فلسفه 


است. 


سابقه موح اشعریگری در دنیای اسلام از یک طرف. موفقیتهای پیاپی و 
مرب انگیز روش حسی و تجربی در طبیعیات از طرف دیگر, گروهی از 
نویسندگان مسلمان غیر شیعی را سخت به هیجان از و سبب پدید آمدن 
یک نظر تلفیقی شد که هم از جنبه شرعی و هم از جنبه عقلی, به کار 
بردن روش تعقلی را در الهیات مردود اعلام کردند. از جنبه شرعی مدعی 
شدند که از نظر قران تنها راه قابل اعتماد برای خداشناسی همان روش 
حسی و تجربی یعنی مطالعه در افرینش است و انچه غیر این است بیهوده 
است, قرآن در دهها آیه خود در کمال صراحت مردم را به مطالعه مظاهر 
طاسعت عوت: کدی استم کایه مره متا نصا زور اس تیه 
است. و از جنبه عقلی گفته های فیلسوفان حسی اروپا را در گفته ها و 
نوشته های خود منعکس کردند. 

فرید وجدی در کتاب علی اطلال المذهب المادی و سید ابو الحسن ندوی 
هندی در کتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین و نویسندگان «اخوان 


امس ۱ ان زد قایه یر مور کاهای یر این ظر را تایه 
نظر مخالف را سخت تخطته کردند. 


ندوی در فصل «عبور مسلمان از جاهلیت به اسلام » تحت عنوان 
«محکمات و بینات در الهیات ۳ می ‏ کوند: 


«پیامبران مردم را از ذات خدا| و صفات او و آغاز و 


انجام جهان و سرنوشت نهایی بشر آگاه کردند و اطلاعاتی به رایگان در 
ارمشته ان ار ارادم او را وان مسا که 
مبادی و مقدماتش در اختیار او نیست (زیر| این علوم ماوراء حس و 
طبیعت است و قلمرو علم و انديشه بشر منحصرا محسوسات است) بی 
نیاز ساختند, اما مردم این نعمت را قدر ندانستند و به تحت و حمضن ردن اب 
مسائل که جز گام گذاشتن در منطقه های تاریک و مجهول نیست 
پرداختند.» (3) 


همین نویسنده در فصلی دیگر از کتاب خود که درباره انحطاط مسلمین 
بحث می کند, تحت عنوان «کم اهمیت دادن به علوم مفید» علمای اسلام 


را اینچنین مورد انتقاد قرار می دهد: 


«دانشمندان و اندیشمندان اسلامی آن اندازه که به بحث درباره ما بعد 
الطبیعه که از یونان اموخته بودند اهمیت دادند, به علوم تجربی و عملی 
اهمیت ندادند. ما بعد الطبیعه و فلسفه الهی یونانی چیزی جز همان 
معتقدات بت پرستی کف به آنها داده اند نیست, یک 
سلسله گمانها و حدسها و لفاظی ها است که حقیقت و معنی ندارد. 
بی نیاز ساخته است. اما مسلمانان این نعمت عظمی را ناسیاسی کردند و 
نیرو و نبوغ خود را صرف در این مسائل کردند.» (4) 


بدون شک نظر امثال فرید و جدی و ندوی نوعی «رجعت » اشعریگری 
است ولی به صورت مدرن و آمروزی یعنی پیوند خورده با فلسفه حسی. 


ما فعلا نمی توانیم از جنبه فلسفی 


وارد بحث ارزش تعقلات فلسفی بشویم, در مقاله «ارزش معلومات » و 
مقاله «پیدایش کثرت در ادراکات » کتاب اصول فلسفه و روش رالیسم 
بحث نسبتا کافی در این زمینه شده است. در اینجا سخن را از جنبه قرانی 
دنبال می کنیم که آیا قرآن کریم تنها راه تحقیق در الهیات را مطالعه در 
طبیعت می داند و راه دیگری را به رسمیت نمی شناسد یا چنین نیست؟ 


ولی قبلا یک نکته لازم است یاد آوری شود و آن اينکه اختلاف نظر اشعری 
و غیر اشعری در این نیست که ایا باید در مسائل الهی از منابع کتاب و 
سنت استفاده کرد یا نه. بلکه در شکل استفاده است. از نظر اشعریان 
استفاده باید به شکل تعبد باشد و بس, یعنی ما از ان جهت خداوند را به 
وحدت و علم و قدرت و ساير اسماء حسنی توصیف می کنیم که در شرع 
وارد شده است, و گرته ها تمی ذانيم و نمی توانيم بدانیم خداوند موصوف 

به این اوصاف هست يا نه, زیرا| اصول و مبادی اینها در اختیار ما نیست. 
شقن ابا رم که دا خسن اش نمی انم دا تنم و تسم که 
خدا چنین است. نقش نصوص دینی در این زمینه این است که ما بدانیم از 
نظر دین چگونه باید فکر کنیم تا همان گونه فکر کنیم و چگونه باید معتقد 


تاسم اههان کوزه مت ریا شم 


ولی طبق نظر مخالفان آنها این مطالب مانند هر مطلب عقلی و استدلالی 
دیگر قابل فهم است, یعنی اصول و مبادی ای در کار است که اگر بشر 
درست به آن اصول و مبادی واقف گردد. می تواند آنها را فهم کند. نقش 
نصوص 


شرعی این است که الهام بخش عقول و افکار و محرک انديشه هاست. 
اصول و مبادی لازم و قابل درک را در اختیار می گذارد. اساسا در مورد 
مسائل فکری تعبد معنی ندارد. اينکه انسان طبق دستور و به اصطلاح 
«فرمایشی » بخواهد فعر و قضاوت کند و نتیجه بگیرد, مثل این است که 
در یک امر دیدنی بخواهد فرمایشی ببیند. از طرف بپرسد این شی ‏ را 
چگونه ببینیم؟ بزرگ یا کوچک؟ سفید یا سیاه یا آبی؟ زیبا یا زشت؟ تعبدی 
فکر کردن جز فکر نکردن و بدون فکر پذیرفتن معنی دیگر ندارد. 


خلاصه اینکه سخن در این نیست که آبا بشر قادر است پا از تعلیمات اولیاء 
وحی فراتر بگذارد یا نه. معاذ الله ! فراتری وجود ندارد. انچه به وسیله 
وحی و خاندان وحی رسیده است آخرین حد صعود و کمال معرف الهی 
است. سخن در استعداد عقل و انديشه بشری است که می تواند با ارائه 
اصول و مبادی این مسائل. سیر علمی و عقلی بکند يا نه (5)؟ 


اما مساله دعوت قرآن به تحقیق و مطالعه در طبیعت و وسیله بودن 
طبیعت برای شناخت خدا و ماوراء طبیعت. در این که توجه دادن فکر بشر 
ما وهای ی اناوت یازا وا 
اساسی تعلیمات قرآن است و قرآن اصرار و ابرام فوق العاده دارد که 
مردم. زمین و آسمان و گیاه و حیوان و انسان را کاوش کنند و مورد 
جستچوی علمی قرار دهند جای سخن نیست. و در این که مسلمین در این 
راه آن طور که شایسته بود گام بر نداشتند باز جای شک نیست. شاید 
علت اصلی این 


کندی همان فلسفه یونان بود که قیاسی و تعقلی محض بود و حتی در 
طبیعیات هم از این روش استفاده می کرد. البته همان طور که تاریخ علوم 
کراهی:صی هد داشدان اساامی وف ریسا مات نان کی 
دور نیفکندند. مسلمین, مبتکر و مخترع اولی روش تجربی به شمار می 
روند. اروپا بر خلاف آنچه معروف شده است مبتکر این روش نیست. بلکه 


وا رم نآ ارس 


با همه اينها یک نکته قابل تامل است و آن اینکه اهتمام عظیم قرآن به 
مطالعه در مخلوقات زمینی و آسمانی آیا به این صورت است که هر گونه 
راه دیگر را باطل شناخته است ؟ با قرآن همچنانکه مردم را ؛ به مطالعه 
«آیات » خدا دعوت کرده است. به نوعی دیگر تفکر نیز عورش کرده 
است؟ اساسا ارزش مطالعه در مخلوقات و آثار آفرینش از نظر کمک به 
معارقی که قطلوب قران اشت و در این کقاب بزر کف اشمانی بداتها اشاره 


پا تنصریح شده است چقدر است؟ 


حقیقت این است که میزان کمکی که مطالعه در آثار آفرینش می تواند 
اکند تسوت به متانای. که ضزیحا قران کریم ابا را عتوان کرده: انعت 
اند اس فران مسانلی قر المیات مطرع کروه کم هنع محفاا تا اعد 


قوه مدبر و حکیم و علیمی جهان را تدبیر می کند. ایینه بودن جهان از نظر 
وانایی ار انه‌سمان را می گرذاند. 


ولی قرآن برای بشر به این اندازه قانع نیست که بداند 


دست توانا و دانا و حکیم و علیمی جهان را اداره می کند. این مطلب دزن 
باره سایر کتب اسمانی شاید صدق کند, اما در باره قران - که آخرین پیام 
اسمانی است و مطالب زیادی در باره خدا| و ماوراء طبیعت طرح کرده 


است - به هیچ وجه صدق نمی 


اولین مساله اساسی که مطالعه آثار آفرینش به تنهایی قادر به جوابگویی 
آن نیست, واجب الوجود بودن و مخلوق نبودن خود آن قدرت ماوراء 
طبیعی است. آیینه جهان حد اکثر اين است که نشان دهنده دست توانا و 
دانایی است که جهان را می گرداند, اما خود آن دست چه حال و وضعی 
دازد؛ ایا آه خود مسخر دست دیگری است با قاثم به ذات است؟ اگر 
مسخر دست دیگری است., آن دست دیگر چگونه است؟ هدف قرآن تنها 
این نیست که بدانیم دستی دانا و توانا جهان را می گرداند. هدف این است 
که بدانیم گرداننده اصلی «الله » است و «الله » مصداق لیس کمثله شی 
ء (6) است. ذات مستجمع کمالات است., و به عبارت دیگر کمال مطلق 
است, و به تعبیر خود قرآن له المثل الاعلی (7) است. مطالعه طبیعت 
خجوتة مق اند ما | با خنیی ضفا هیصی آشتیا سا <؟ 


مساله دیگر وحدت و بکانکین خداوند است. قرآن این مساله را به صورت 
استدلالی طرح کرده است و با یک «قیاس استننائی » (به اصطلاح منطق) 
مطلب را ادا کرده است. برهانی که اقامه کرده همان است که فلسفه 
اسلامی آن را «برهان تمانع » می خواند. گاهی از طریق تمانع علل فاعلی 
وارد شده است: لو کان فیهما آلهه الا الله لفسدتا (8) و گاه از طریق 
تمانع علل 


غایی: ما اتخذ الله من ولد و ما کان معه من اله اذا لذهب کل اله بما خلق 
و لعلا بعضهم علی بعض (9) در ان بحث کرده است (10). 


قرآن هرگز معرفت به یگانگی خدا را از طریق مطالعه در نظام خلقت 
موجودات بدان سان که اصل معرفت به خالق ماورائی را از ان راه تاکید 
کرده, توصیه نکرده است و چنین توصیه ای صحیح نبوده است. 


در قرآن مسائلی از این قبیل مطرح است: 


ی که یی رش له العل الاغلی رو ال الاساع خی 
رد1 ای الفخوین ا سا العممر مهم متیر الصا ال که ( ۱1 
اقا تاماقم وه تفر 1 هی اللق فی السمات ی الارضی و19 
قعتالله اتید روا سای هم وله 20 ابو ثم یک له کفوا اجه 1 2). 


قرآن این مسائل را برای چه منظوری طرح کرده است؟ آبا برای این بوده 
اشفت. که مسا لین میم ورن دی که بت ففل ندوی. اصول .ه 
مبادی اش در اختیار بشر نیست. بر بشر عرضه بدارد و از مردم بخواهد 
تعبد| بدون اینکه آنها را درک کنند بیذیرند, و یا واقعا می خواسته است که 
مردم خدا| را با این شوّون و صفات بشناسند؟ اگر خواسته است خداوند با 
این صفات شناخته شود از چه راه است؟ چگونه ممکن است مطالعه در 
می کند که:خداوند علیم استه بعنی چیری که ساخته است. از روی: علم و 
دانایی بوده است, ولی آنچه قرآن از ما می خواهد تنها این نیست که او 
آنخه را افریدة است از رزوی 


مه فا بان سففی اش اک ان ارت که اش کی هلیم رو 


پا ی از رارف له کان مداد اکات یی 24 
نی لش خدا وتو ساسا هی است: فقس ااهی است. وف ان کها 
می توان از مشاهده عینی و حسی مخلوقات به نامتناهی بودن علم و 
قدرت پروردگار پی برد. 


در قرآن بسیار مسائل دیگر مطرح است از قبیل: کتب علوی, لوح 
محذو ط: ی تست 


قرآن این مسائل را قطعا به عنوان یک سلسله درسها القاء کرده است و 
از طرفی تدبر در این درسها را با ایاتی از قبیل: افلا یتدبرون القران ام 
علی قلوب اقفالها (25), کتاب انزلناه الیی مبارک لیدبروا ایاته (26) 
توصیه و تاکید کرده است. ناچار راهی را برای وصول به این حقایق معتبر 
می دانسته است و به عنوان یک سلسله مجهولات درک نشدنی القاء نمی 
کرده است. 


دایره مسائلی که قرآن در زمینه مسائل ماوراء الطبیعه مطرح کرده است 
بسیار وسیعتر ِ آن ِ که مطالعه در محلوفات مادی بتواند جوابگوی 
تیه گاهی ارظری‌ساوی ایو فعرق یال آنن مسایل را تگترند 


من نمی دانم کسانی که مدعی می شوند قران در مسائل الهی تنها 
مطالعه در مخلوقات را کافی دانسته است. درباره اینهمه مسائل متنوع که 
در قرآن مطرح است و از مختصات این کتاب مقدس اتحشاتن است چه 
مت وه 


محرک و الهام بخش علی علیه السلام در طرح 


مجید است. اگر علی علیه السلام نبود شاید برای هميشه معارف عقلی 


کون که امد ند انش ان تما شارت رفته کر مت ‌هانی از 
نهج البلاغه می پردازیم. 


ذات و صفات تقو ز نار 


در این فصل نمونه هایی از بحثهای نهح البلاغه درباره مسائل مربوط به 
الهیات یعنی مساثئل مربوط به ذات و صفات حق را ذکر می کنیم و سپس 
ارزیابی و مقایسه مختصری به عمل می اوریم و بحث در اين بخش نهج 
البلاغه را خاتمه می دهیم. 


قبلا لازم است از خوانندگان محترم معذرت بخواهم که در سه فصل اخیر و 
طبعا مسائلی طرح می شود که بر اذهانی که با این گونه تجزیه و تحلیل ها 
آشتایی ند ارت شنکین. است. 


چاره چیست؟ بحث درباره کتابی مانند نهج البلاغه اوج و حضیض ها و 
نشیب و فرازهایی دارد. ما به همین مناسبت بحث را به اصطلاح درز می 
گیریم و به ذکر چند نمونه قناعت می کنیم و اگر بخواهیم کلمه به کلمه 
نهج البلاغه را شرح کنیم «مثنوی هفتاد من کاغذ شود» . 


ذات حق 


آیا در نهج البلاغه درباره ذات حق و اينکه او چیست و چه تعریفی می توان 
برایش ذکر کرد بحثی شده است؟ بلی بحت شده است. زیاد هم بحت 
شده است, ولی همه در اطراف یک نکته دور می زند 31۳ اینکه ذات حق 
وجود بی حد و نهایت و هستی مطلق است و «ماهیت » ندارد, او ذاتی 
است محدودیت ناپذیر و بی مرز. هر موجودی از موجودات حد و مرز و 
نهایتی دارد, خواه آن موجود متحرک باشد و يا ساکن (موجود متحرک نیز 
دائما مرزها را عوض می کند) ولی ذات حق حد و مرزی ندارد. و ماهیت 
که او را در نوع خاصی محدود کند و وجود محدودی را به او اختصاص دهد 
در او راه 


ندارد, هیچ زاویه ای از زوایای وجود از او خالی نیست., هیچ فقدانی در او 
راه ندارد, تنها فقدانی که در او راه دارد. فقدان فقدان است و تنها سلبی 
که درباره او صادق است سلب سلب است و تنها نفی و نیستی که وصف 
او واقع می شود نفی هر نقص, و نیستی از قبیل مخلوقیت و معلولیت و 
محدودیت و کثرت و تجزی و نیازمندی است. و بالاخره تنها مرزی که او در 
آزفر با تن دار :مر دی ات او با همه چیز است ولی در هیچ 
ی ی و ی ی یت 
چیز هم بیرون نیست. او از هر گونه کیفیت و چگونگی و از هر گونه تشبیه 
وتیل مرو اش شاه سا اما کم که مور هون 
ماهیت دار است: 


«مع کل شی ء لا بمقارنه و غیر کل شی ‏ لا بمزایله.» (27) 


او با همه چیز هست ولی نه به این نحو که جفت و قرین چیزی واقع شود و 


اشیاء مرزی برای ذات او محسوب شود. 
«لیس فی الاشیاء بوالج و لا عنها بخارج.» (28) 
ای ان ول ره اس ان سا سوت ی سا 


کننده و گنجایش پذیری اوست؛ در عین حال از هیچ چیز هم بیرون بیست 
زیرا بیرون بودن نیز خود مستلزم نوعی محدودیت است. 


«بان من الاشیاء 


بالقهر لها و القدره علیها و بانت الاشیاء منه بالخضوع له.» (29) 


مغایرت و جدایی او از اشیاء به این است که او قاهر و قادر و مسلط بر 
انهاست, و البته هرگز قاهر عین مقهور و قادر عين مقدور و مسلط عین 
مسخر پیشگاه کبریایی او می باشند و هرگز آن که در ذات خود خاضع و 
مسخر است (عین خضوع و اطاعت است) با ان که در ذات خود بی نیاز 
و مرزی آنها را از هم جدا کند, بلکه به ربوبیت و مربوبیت, کمال و نقص, و 
قوت و ضعف است. 


فسا ,کر کم بهدا یر خواحد شوس اساس ام ال است که راتخم 


وجود مطلق و بی نهایت است و هیچ نوع حد و ماهیت و چگونگی درباره او 


وحدت حق, وحدت عددی نیست 


یکی دیگر از مساثل توحیدی نهج البلاغه این است که وحدت ذات اقدس 
احدیت وحدت عددی نیست. نوعی دیگر از وحدت است. وحدت عددی 
یعنی وحدت چیزی که فرض تکرر وجود در او ِِِ است. هر گاه ماهیتی 
از ماهیات و طبیعتی از طبایع را در نظر بگیریم که وجود یافته است. عقلا 
فرض اینکه آن ماهیت فرد دیگر پیدا کند و بار دیگر وجود یابد ممکن است. 
در این گونه موارد وحدت افراد آن ماهیت وحدت عددی است. این وحدت 
در مقابل اثنینیت و کثرت 


است. یکی است یعنی دو تا نیست و قهرا این نوع از وحدت با صفت 
«کمی » (قلت) متصف می شود, یعنی آن یک فرد نسبت به نقطه مقابلش 
که دو يا چند فرد است کم است. ولی اگر وجود چیزی به نحوی باشد که 
فرض تکرر در او ممکن نیست - نمی گوییم وجود فرد دیگر محال است 
بلکه می گوییم فرض تکرر و فرض فرد دیگر غیر آن فرد ممکن نیست. 
زیرا بی حد و بی نهایت است و هر چه را مثل او و دوم او فرض کنیم یا 
خود اوست و يا چیزی هست که ثانی و دوم او نیست - در این گونه موارد 
وحدت عددی نیست. یعنی این وحدت در مقابل اثنینیت و کثرت بیست و 
معنی اینکه نوی است این نیست که دو تا نیست. بلکه این است که دوم 
برای او فرض نمی شود. 


این مطلب را با یک تمثیل می توان روشن کرد: می دانیم که دانشمندان 
جهان درباره تناهی يا عدم تناهی ابعاد عالم اختلاف نظر دارند. بعضی 
مدعی لاتناهی ابعاد جهان انز ۵ هی .وه عالم اجسام را حد و نهایتی 
نیست. بعضی دیگر معتقدند که ابعاد جهان محدود است و از هر طرف که 
برویم بالاخره به جایی خواهیم رسید که پس از آن جایی نیست. مساله 
دیگری نیز محل بحث است و آن اينکه آیا جهان جسمانی منحصر است به 
جهانی که ما در آن زندگی می کنیم و يا یک و یا چند جهان دیگر نیز وجود 


دارد؟ 


بدیهی است که فرض جهان جسمانی دیگر غیر از جهان ما فرع بر این 
است که جهان جسمانی ما محدود و متناهی باشد. تنها در این صورت 


است که می توان فرض کرد مثلا دو جهان جسمانی و هر کدام محدود به 
ابعادی معین وجود داشته باشد. اما اگر فرض کنیم جهان جسمانی ما 
نامحد ود است. فرض جهانی دیگر غیر ممکن است زیرا هر چه را جهانی 
دیگر فرض کنیم خود همین جهان و یا جزئی از این جهان خواهد بود. 


فرض وجودی دیگر مانند وجود ذات احدیت با توجه به اینکه ذات حق وجود 


است. 


در نهج البلاغه مکرر در این باره بحت شده است که وحدت ذات حق 
وحدت عددی نیست و او با تک بودن عددی توصیف نمی شود و تحت عدد 
در امدن ذات حق ملازم است با محدودیت او: «الاحد لا بتاویل عدد» (30) 
او یک است ولی نه یک عددی. 


«لا یشمل بحد و لا پحسب بعد» (31) هیچ حد و اندازه ای او را در بر نمی 
کیری مسا شها رش نع حصاب نمی اید: 


«من آشار الیه فقد حده و من حده فقد عده » (32) هر کس بدو اشاره 
کند او را محدود ساخته است و هر کس او را محجد ود سازد او را تحت 
شمارش در آورده | ست . 


«من وصفه فقد حده و من حده فقد عده و من عده فقد ابطل ازله » (33) 
هر کس او را با صفتی (زائد بر ذات) توصیف کند او را محدود ساخته است 
و هر کس او را محدود سازد او را شماره کرده است و هر که او را شماره 


«کل مسمی بالوحده غیره قلیل » (34) هر چیزی که با وحدت نام برده 
شود کم است جز او که با اینکه واحد است به کمی و قلت موصوف نمی 
شود. 


چقدر زیبا و عمیق و پر معنی است این جمله ! اين جمله می گوید هر چه 
جز ذات حق اگر واحد است کم هم هست, یعنی چیزی است که فرض فرد 
دیگر مثل او ممکن است. پس خود او وجود محدودی است و با اضافه 
شدن فرد دیگر بیشتر می شود. و اما ذات حق با اینکه واحد است به کمی 
و قلت موصوف نمی شود زیرا وحجدت او همان عظمت و شدت و لانهائی 
وجود و عدم تصور تانی و مثل و مانند برای اوست. 


این مساله که وحدت حق وحدت عددی نیست, از انديشه های بکر و بسیار 
عالی اسلامی است, در هیچ مکتب فکری دیگری سابقه ندارد. خود فلاسفه 
اسلامی تدریجا بر اثر تدبر در متون اصیل اسلامی بالخصوص کلمات علی 
نا 
وارد کردند. در کلمات قدما از حعمای اسلامی از قبیل فارابی و بوعلی 
اثری از این اندیشه لطیف دیده نمی شود. حعمای متاخر که این اندیشه را 
وارد فلسفه خود کردند, نام این نوع وحدت را «وحدت حقه حقیقه » 
اصطلاح کردند. 


اولیت و آخریت و ظاهریت و باطنیت حق 
از جمله بحثهای نهج البلاغه بحثهایی است که درباره اینکه خداوند هم اول 


است و هم آخر. هم ظاهر است و هم باطن. البته این بحث مانند سایر 
مباحث مقتبس از قران مجید است و فعلا ما در مقام 


اخریت او مفایر باشد, و ظاهر است نه به معنی اینکه محسوس به حواس 
است تا با باطن بودن او دو معنی و دو جهت مختلف باشد. اولیت او عین 
اخریت, و ظاهریت او عین باطنیت اوست. 


ای ار ما ای ار 
ظاهرا قبل آن یکون باطنا ... و کل ظاهر غیره غیر باطن و کل باطن غیره 
غیر ظاهر (35). 


قباس ای ترا که قیج لضف زارحا وی دی دم 
ندارد تا اولیت او مقدم بر آخریتش و ظاهریت او مقدم بر باطنیتش بوده 
باشد . . هر پیدایی جز او فقط پیداست و دیگر پنهان نیست و هر پنهانی 
خآ فقطظ بان است گر دا نس اک که ین آینکه 
پیداست پنهان است و در عین اینکه پنهان است پید است. 


لا تصحبه الاوقات و لا ترفده الادوات؛ سبق الاوقات کونه و العدم وجوده و 
الابتداء ازله (36). 


زمانها او را همراهی نمی کنند (در مرنبه ذات او زمان وجود ندارد) و 
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تقو رآ خی مت ما ی مر هر پیت ور هی آغان تنیز کی ۶ 
نیست که او هميشه بوده است. شیک نیست که هميشه بوده است. اما 
هميشه بودن یعنی زمانی نبوده که 


او نبوده است. ازلیت حق فوق هميیشه بودن است., زیرا «هميشه بودن » 
مستلزم فرض زمان است. ذات حق علاوه بر اینکه با همه زمانها بوده 
است, بر همه چیز حتی بر زمان تقدم دارد و اين است معنی «ازلیت » او. 
از اینجا معلوم می شود که تقدم او نوعی دیگر غیر از تقدم زمانی است. 


الخفه له اتدالعن سوم اه کیت ای و ارات وا تایه 
ی ان ههلا ره الحشاغر ول یه انشا ر رح 


سپاس خدای را که افرینش دلیل بر هستی اوء و حدوت مخلوقاتش دلیل بر 
ازلیت او, و مانند داشتن مخلوقاتش دلیل بر بیمانندی اوست. از حواس 
پنهان است و دست حواس به دامن کبریایی اش نمی رسد و در عین حال 
هویدا است و هیچ چیزی نمی تواند مانع و حاجب و پرده وجودش شود. 


یعنی او هم پیداست و هم پنهان است. او در ذات خود پیداست اما از 
کذاس اسان بیان است: ای :اه ار یاس اسان ار اجه حو وروت 
حواس است نه از ناحیه ذات او. 


در جای خود ثابت شده است که وجود مساوی با ظهور است. و هر چه 
وجود کاملتر و قویتر باشد ظاهرتر است و بر عکس هر چه ضعیفتر و با 
عدم مخلوطتر باشد از خود و از غیر پنهانتر است. 


برای هر چیز دو نوع وجود است: «وجود فی نفسه » و «وجود برای ما» . 
وجود هر چیزی برای ما, وابسته است به ساختمان قوای ادراکی ما و به 
شرایط خاصی که باید باشد. و از اين رو ظهور نیز بر دو قسم است: ظهور 
فی نفسه و ظهور برای 


ما. 


. حواس ما به حکم محدودیتی که دارد فقط قادر است موجودات مقید و 
محدود ودارای سل ورد را در خود منعکس کند. حواس ما از آن جهت 
رنگها و شکلها و آوازها و غیر اینها را درک می کنند که به مکان و زمان 
محدود می شوند, در یک جا هستند و در جایی دیگر نیستند, در یک زمان 
هستند و در زمانی دیگر نیستند, مثلا اگر روشنی هميشه و همه جا به طور 
ا اا اا مار اه 
شنیده شود هرگز شنیده نمی شود. 


ذات حق که صرف الوجود و فعلیت محض است و هیچ مکان و زمان او را 
محدود نمی کند, نسبت به حواس ما باطن است اما او در ذات خود عین 
ظهور است و همان کمال ظهورش که ناشی از کمال وجودش است سبب 
خفای او از حواس ماست. جهت ظهور و جهت بطون در ذات او یکی است. 
او از ان جهت پنهان است که در نهایت پیدایی است. او از شدت ظهور در 


یا من هو آختفی لفرط نوره الظاهر الباطن فی ظهوره (38) حجاب روی تو 
هم روی توست در همه حال نهان ز چشم جهانی ز بس که پیدایی 


مقایسه و داوری 
مقایسه میان منطق نهح البلاغه با منطق سایر مکتبهای فکری 


اگر یک مقایسه - و لو به طور مختصر - میان منطق نهج البلاغه با منطق 
سایر مکتبهای فکری به عمل نیاید, ارزش واقعی بحثهای توحیدی نهج 
البلاغه روشن نمی شود. انچه در فصل پیش به عنوان نمونه ذکر شد 
کشفت سار مرک مق و ار تحاظ نموه تقد آن کاقی بخ نطظر نم 
زشتت-غلی قعلا به. همان انداره قیاع 


درباره ذات و صفات حق, قبل از نهح البلاغه و بعد از ان, در شرق و غرب. 
در قدیم و جدید از طرف فلاسفه, عرفا, متکلمین بحثهای فراوان به عمل 
و و وچ سبک و روش نهج البلاغه کاملا 
ابتکاری و بی سابقه است. تنها زمینه انديشه های نهج البلاغه قرآن مجید 
است و بس. از قرآن مجید که بگذریم, هی گونه زمینه دیگری برای 
بحثهای نهج البلاغه نخواهیم یافت. 


قبلا اشاره کردیم که برخی دانشمندان برای اینکه بتوانند زمینه قبلی برای 
این یز اصالت انتساب آنها را به علی علیه السلام مورد 
تردید قرار داده اند! و چنین فرض کرده اند که اين بیانات در عصرهای 
متاخرتر, پس از پدید آمدن افکار معتزله از یک طرف و انديشه های یونانی 
از طرف دیگر پیدا شده است, غافل از آن که «چه نسبت خای را با عالم 
اند های‌حرلی تا وی ها انار بمع الباظه ای تا 


در نهج البلاغه در عین اینکه خداوند متعالی با اوصاف کمالیه توصیف شده 
است, هر گونه صفت «مقارن ۳ و زائد بر ذات نفی شده است. از طرف 
دیگر. همچنانکه می دانیم اشاعره طرفدار صفات زائد بر ذاتند و معتزله 
هر گونه صفت را نفی می کنند. 


الاشعری بازدیاد قائله و قال بالنیابه المعتزله 


همین آفز سیب شندم کم بقضی بیندارند انجه:در نوج البلاعه در این زمتته 
امده است در عصرهای متاخرتر ساخته شده و تحت تاثیر افکار معنز ی 
بوده است, و حال آنکه اگر فردی انديشه شناس باشد می فهمد در نهج 
البلاغه که صفت نفی می شود. صفت محدود نفی می شود (39) و 


صفت نامحدود برای ذات نامحدود مستلزم عینیت ذات با صفات است نه 
انکار صفات آن چنانکه معتزله پنداشته اند. و اگر معتزله به چنین اندیشه 
ای رسیده بودند هرگز نفی صفات نکرده و قائل به «نیابت » ذات از 


و همچنین است آنچه در خطبه 228 در باره حدوث کلام پروردگار آمده 
است. ممکن است توهم شود که آن چیزی که در این خطبه آمده است 
مربوط است به بحث در قدم و حدوث قرآن - که مدتها بازار داغی در میان 
متکلمین اسلامی داشت - و آنچه در نهج البلاغه آمده است در آن عصرها با 
عصرهای بعدتر الحاق شده است. ولی اندک دقت معلوم می دارد که بحت 
لفق لاه در بارخ حذوث و قذم فران - که یک بحت بی معنی است - 

, بلکه درباره «امر» تکویتی رو ارادة انشاتی سوفردان اشت. علین 
می 0 امر پروردگار و اراده انشائی پروردگار فعل اوست و به همین 
دلیل حادث و متاخر از ذات است., و اگر قدیم و در مرتبه ذات باشد 
مستلزم ثانی و شریک برای ذات است: 


یقول لمن اراد کونه کن فیکون, لا بصوت یقرع و لا بنداء یسمع. و انما 
کلامه سبحانه فعل منه انشاه, و مثله لم یکن من قبل ذلک کائناء و لو کان 
قدیما لکان الها ثانیا. 


یعنی هر چه را بخواهد باشد. می گوید «باش » ! پس وجود می یابد. این 
گفتن: آوازی که دروازه گوشها را بکوبد و یا فرادی که شنیده شود نیست. 
سخن از فعل اوست, و چون فعل اوست حادث است و در مرتبه قبل 
موجود نبوده است, و اگر قدیم باشد خدای دوم خواهد بود. 


بعلا هو .توایاتی کم.در این دمتته اد غلی علبه ااسلام. رسد ات و فعض 
برخی از آنها در نهج البلاغه جمع شده است روایاتی مستند است و به 
زمان خود ان حضرت متصل می شود. بنا بر این چه جای تردید است؟ و 
اگر شباهتی میان کلمات علی علیه السلام و برخی سخنان معتزله مشاهده 
می شود, احتمالی که باید داده شود این است که معتزله از آن حضرت 
افتبانین کرت اند 


متکلمین اسلامی عموما (اعم از شیعی و سنی, اشعری پا معتزلی) محور 
بحثهای خود را «حسن و قبح عقلی » قرار داده اند. این اصل که جز یک 
اصل عملی اجتماعی بشری نیست., از نظر متکلمین در عالم الوهیت نیز 
جاری است و بر سنن تکوین هم حکومت می کند ولی ما در سراسر نهج 
البلاغه کوچکترین اشاره و استنادی به این اصل نمی بینیم,. همچنان که در 
قرآن نیز اشاره ای بدان نیست, و اک افکار و عقای د متکلمین در تهج 
البلاغه راه یافته بود در درجه اول می بایست پای این اصل باز شده باشد. 


نهج البلاغه و انديشه های فلسفی 


برخی دیگر که به کلماتی در نهج البلاغه از قبیل وجود و عدم و حدوث و 
ِ و مانند اینها برخورده اند, فرضیه دیگری پیش آورده احتمال داده اند 

که این کلمات و اصطلاحات ینس از آنگة فلسفه یونانی وارد دنیای اسلام 
شده, به عمد و یا سهو در ردیف کلمات علی علیه السلام قرار گرفته 


است. 


ضاخان انس فر هشن اکر از القاظ ور کرو نم معاتی رده وود 
چنین فرضی را ابراز نمی داشتند. سبک و روش استدلال در نهج البلاغه با 
سبک و روش ! 406 فلاسفه متقدم و معاصر سید رضی و حتی 


تا قرنها پس از سید رضی ۵ کر آوری نهج البلاغه صد در صد متفاوت 


فعلا در الهیات فلسفه یونان و اسکندریه بحثی نمی کنیم که در چه حد و 
پایه بوده است. بحث خود را به الهیاتی که از طرف فارابی و ابن سینا و 
9 نصير الدین طوسی بیان ب۵ شده است احتضاصضن می نت با البته شک 
۴ وارد فلسفه کردند که قبلا نود و بعلاوه در بیان و توجیه و استدلال 
بعضی مسائل دیگر ابتکاراتی به وجود آهز دید در عین حال با آنچه از نهج 
البلاغه می توان استفاده کرد تفاوتهایی دارد. 


حضرت استاد علامه طباطبایی (روحی فداه) در نشریه «مکتب تشیع » 
شماره 2 در مقدمه بحث «روایات معارف اسلامی » می فرمایند: 


فا سین فا لته که موم طسو وان با یه کر 
علاوه بر اینکه در میان مسلمین مطرح نشده بوده و در میان اعراب مفهوم 
تتورن اساسا در میان حلفات طلاسعه فل ات سای که ان یه گرب 
نقل شده عنوانی ندارند و در اثار حکمای اسلام که از عرب و عجم پید | 
دم ات اتکی کاشیه اسافت ی وه ات مسا مان ود 
در حال ابهام مانده و هر یک از شراح و باحئین به حسب گمان خود تفسیر 
می کردند تا تدریجا راه آنها تا حدی روشن و در قرن یازده هجری حل شده 
و مفهوم گردیدند. مانند مساله وحدت حقه (وحدت غیر عددی) در واجب و 
مساله اینکه تبوت وجود واجبی همان تبوت وحجدت اوست (وجود واجب 
چون وجود مطلق است مساوی با وحدت است ) و 


)40( 


محور استدلالهای فلاسفه پیشین اسلام از قبیل فارابی و بوعلی و خواجه 
نصیر الدین طوسی در مباحث مربوط به ذات و صفات و شوون حق, از 
وحدت و بساطت و غنای ذاتی و علم و قدرت و مشیت و غیره «وجوب 
وجود» است. یعنی همه چیز دیگر از «وجوب وجود» استنتاح می شود و 
خود وجوب وجود از یک طریق غیر مستقیم اثبات می گردد, از این 
اثبات می و که بدون ِِ واجب الوجود. وجود ممکنات گیر قابل 
۹ 
مانند برهان خلف است و لهذا ذهن هرگز به ملاک «وجوب وجود» دست 
نمی یابد و «لم » مطلب را کشف نمی کند. بوعلی در اشارات بیان 
مخصوصی دارد و مدعی می شود که با این بیان «لم » مطلب را کشف 
کرده است و لهذا برهان معروف خود را «برهان صدیقین » نامیده است. 
ولی حکمای بعد از او بیان او را برای توجیه «لم » مطلب کافی نشمرده 
اند. 


تکیه نشده است. انچه در این کتاب بر ان تکیه شده است همان چیزی 
است که ملاک واقعی وجوب وجود را بیان می کند, یعنی واقعیت مجض و 
وجود صرف بودن ذات حق. 


حضرت استاد در همان کتاب ضمن شرح معنی یک حدیث که در توحید 
صدوق از علی علیه السلام 


روایت شده می فرمایند: 


«اساس بیان روی این اصل است که وجود حق سبحانه واقعیتی است که 
هیچ گونه محدودیت و نهایتی نمی پذیرد. زیرا وی واقعیت محض است که 
هر چیز واقعیت داری در حدود و خصوصیات وجودی خود به وی نیازمند 
است و هستی خاص خود را از وی دریافت می دارد.» (41) 


آری, آنچه در نهج البلاغه پایه و اساس همه بحثها در باره ذات حق قرار 
گرفته این است که او هستی مطلق و نا محدود است, قید و حد به هیچ 
وجه در او راه ندارد, هیچ مکان و يا زمان و هیچ شیتی از او خالی نیست. 
او با همه چیز هست ولی هیچ چیز با او نیست و چون مطلق و بی حد است 
بر همه چیز حلی بر زمان و بر عدد و بر حد و اندازه (ماهیت) تقدم دارد, 
یعنی زمان و مکان و عدد و حد و اندازه در مرتبه افعال اوست و از فعل و 
صنع او انتزاع می شود, همه چیز از اوست و بازگشت همه چیز به اوست, 
اسان ال کم‌ایل الملی ات را ری ات 


ابن رشد و غزالی و خواجه نصیر الدین طوسی نشانه ای از ان نمی توان 


همچنانکه استاد علامه متذکر شده اند این بحثهای عمیق در «الهیات 
بالمعنی الاخص » مبتنی بر یک سلسله مسائل دیگر است که در امور عامه 
فلسفه به ثبوت ر سبده است (42) و ما در اینجا نمی تواننق: نکن از 
ال وا مین ات بان ال بر ارم 


دی که ما مه سم او مسا کی در مه لاه یی اس مور عفر 
سید رضی (گرد آورنده نهج البلاغه) در میان فلاسفه جهان مطرح نبوده 
است از قبیل اینکه وحدت ذات واجب از نوع وحدت عددی نیست و عدد در 
مر نبه متاخر از ذات اوست؛ و اينکه وجود او مساوی با وحدت است و دیگر 
بسیط الحقیقه بودن ذات واجب و با همه چیز بودن او و برخی مسائل 
دیگر, و ثانیا می بینیم تکیه گاه بحث در ان کتاب با بحثهای فلسفی متداول 
جهان | آمروز تعامت است, جکونه می توائیم ادعا کنیم که این فنان از 
طرف اشنایان با مفاهیم فلسفی ان روز اختراع شده است؟ ! 


نهج البلاغه در تاریخ فلسفه شرق سهم عظیم دارد. صدر المتالهین که 
اندیشه های حکمت الهی را دگرگون ساخت. تحت تاثیر عمیق کلمات علی 
علیه السلام بود. روش او در مسائل توحید بر اساس استدلال از ذات به 
ذات و از ذات بر صفات و افعال است و همه اینها مبتنی است بر صرف 
او وا اه تساه ول کی بر وا 
عاب مصا ات ات اس 


یک سلسله اصول و میادی خلل ناپذیر بنا شد. ولی حکمت الهی غرب از 
این مزایا محروم ماند. گرایش به قلسفه مادی در غرب علل و موجبات 
فراوانی دارد که اکنون مجال شرح آنها نیست (43). به عقیده ما علت 
عمده نت ناتوانی و نارسایی حکمت الهی غعرب بود. اگر کسی 
بخواهد مقایسه ای در زمینه بحثهایی که در این 


دو سه فصل اشاره شد به عمل آورد, لازم است در اطراف برهان وجودی 
که از انسلم مقدس تا دکارت و اسپینوزا و لایب نیتس و کانت و غیره به 
بحث و رد و قبول آن پرداخته اند, مطالعه کند و آنگاه آن را با برهان 
صدیقین صدر المتالهین که از انديشه های اسلامی و مخصوصا کلمات علی 
علیه السلام الهام پافته است مقایسه نماید تا ببیند «تفاوت ره از کجاست 
تابه کجا » . 
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مجموعه آثار جلد 16 صفحه 379 
استاد شهید مرتضی مطهری 
امامت و خلافت 


مقدمه 


مجموع مسائلی که در این زمینه مطرح شده است عبارت است از: 


الف. مقام ممتاز و فوق عادی اهل بیت و اینکه علوم و معارف آنها از یک 
منبع فوق بشری سرچشمه می گیرد و آنها را با دیگران و دیگران را با آنها 
نتوان قیاس کرد. 

ب. احقیت و اولویت اهل بیت و از آن جمله شخص امیر الموّمنین علیه 
السلام به امر خلافت, هم به حکم وصیت و هم به حکم لیاقت و فضیلت و 
هم به حکم قرابت. 


ج. انتقاد از خلفا. 


حدود ان, که نه از ان حدود تجاوز کرده نه در ان حدود از انتقاد و اعتراض 
کوتاهی کرده است. 


موضع سره و لجا امره و عیبه علمه و موئثل حکمه و کهوف کتبه و جبال 
دینه, بهم اقام انحناء ظهره و اذهب ارتعاد فرائصه ... لا یقاس بال محمد 
خی را هه ی 
قه یداه اساس النین‌مماه الق هی الالی:ه مین 
اک هم رس هم اه اراس 
الخق الن اهلة,وعتل الی مفعله (1). 


جایگاه راز خدا, پناهگاه دین اوء صندوق علم اوء مرجع حکم اوء گنجینه های 
کتابهای امه توا وین او می باشند. به وسیله آنها پشت دین را راست 


کرد و خ لرلش را مرن ساخت..:ب احده ار افته با ال محمد .صلی. ال 
ال ان تست ایا کار تعمت. ار 


متنعم اند, با خود آنها نتوان هم تراز کرد. انا کر یر باه نی نو 
تندروان باید به آنان (که میانه روند) برگردند و کندروان باید سعی کنند به 
آنان برسند. شرایط ولایت امور مسلمین در آنها جمع است و پیفمبر در 
باره آنها تصریح کرده است و آنان کمالات نبوی را به ارث برده اند. این 
فا 


آنچه در این چند جمله به چشم می خورد, برخورداری اهل یت از یک 
معنویت فوق العاده است که آنان را در سطحی ما فوق سطح عادی قرار 
می دهد, و در چنین سطحی احدی با آنان قابل مقایسه نیست. همچنانکه 
در مساله نبوت مقایسه کردن افراد دیگر با پیغمبر غلط است. در امر 
خلافت و امامت نیز با وجود افرادی در این سطح. سخن از دیگران بیهوده 


است. 


نحن شجره النبوه و الرساله و مختلف الملائکه و معادن العلم و یناببع 
الحکم (2). 

ما درخت نبوت و فرودگاه رسالت و نجل امد و شد فرشتگان و معدنهای 
علوم و سرچشمه های حکمتهاييم. 


ان او ها ات ی یه ی 
رفعنا الله و وضعهم و اعطانا و حرمهم و ادخلنا و اخرجهم, بنا یستعطی 
ال ی ی ی ی وا ی 
هاشم لا تصلح علی سواهم و لا تصلح الولاه من غیرهم (3). 


کجایند کسانی که به دروغ و از روی حسد (که خداوند ما را بالا برده و آنها 
را پایین. به ما عنایت کرده و انها را محروم ساخته است. ما را وارد کرده 


و آنها را خارج) گفتند که راسخان در علم - که در قرآن آمده است - آنانند 
نه ما؟ ! تنها به وسیله ما هدایت جلب کفری بر-ظری افی: کرد آمامان 
ان قوش اند آما به همه فرینش جاکه اخصوص یک فیرح از بنی هاشم, جامه 
احاحت و ی نان رات اه مه کی راز ان ی شا ی را 
ندا 

رد. 


جامه زیرین و یاران واقعی و گنجوران دین و درهای ورودی اسلام ماییم, 
به خانه ها جز از درهایی که برای انها مقرر شده است نتوان داخل شد. 
فقط دزد است که از دیوار (نه از در) وارد می شود. 


فیهم کرائم القرآن و هم کنوز الرحمن, ان نطقوا صدقوا و ان صمتوا لم 
یسبقوا (ظ). 


بالاترین آیات سبتاپتیی فرآن در باره آنان است, گنجهای از رحمان 1 
1 


هم عیش العلم و موت الجهل, یخبرکم حلمهم (حکمهم) عن علمهم. و 
صمتهم عن حکم منطقهم, لا یخالفون الحق و لا یختلفون فیه. هم دعائم 
اد اج الصا فد کاه الحف ی ناسا الا 
اه ما اه ما الا فا اه و را سل 
سماع و روایه, فان رواه العلم کثیر و رعاته قلیل (6). 


آنان مایه حیات علم و مرگ جهل می باشند, حلم و بردباریشان (با 
حکایت می کند, 


تک توا ی رب خوفان ات تقام بودن: عکمهه با متیآ نها ین مت هه 
نه با حق مخالفت می ورزند و نه در حق اختلاف می کنند. انان پایه های 
اسلام و وسایل احتفاظ مردم اند به وسیله آنها حق به جای خود بر می 
گردد و باطل از جایی که قرار گرفته دور می شود و زبانش از بیخ بریده 
می شود. آنان دین را از هی فهم هو بصترت وبزای عمل.فرا گر فته انة,ته 
آنکه طوطی وار شنیده و ضبط کرده باشند و تکرار کنند. همانا ناقلان علوم 


فراوان اند اما جانبداران آن کم اند. 


در ضمن کلمات قصار نهح البلاغه داستانی نقل شده که کمیل بن زیاد 
کوفه) دست مرا گرفت و با هم از شهر به طرف قبرستان خارج شهر 
بیرون رفتیم. همینکه به خلوتگاه صحرا رسیدیم, اه عمیقی از دل بر کشید 
و به سخن اغاز کرد. 


در مقدمه سخن فرمود: ای کمیل ! دلهای فرزندان آدم به منزله 
ظرفهاست, بهترین ظرفها آن است که بهتر مظروف خود را نگهداری کند, 
پس آنچه می گویم ضبط کن. 


علی در این سخنان خود که اندکی مفصل است. مردم را از نظر پیروی راه 
حق به سه دسته تقسیم می کند و سپس از اینکه انسانهای لایقی نمی پابد 
که اسرار فراوانی که در سینه انباشته دارد بدانان بسیارد, اظهار دلتنکی 
وت گنز اما در آخر سخن خود مي گوید: البته چنین نیست که زمین بکلی 
اد فوژان الفی ان نخان که علی ارممداید حالی نماندر خبره همواره ویو 
هر زمانی چنین افرادی هستند هر چند کم اند: 


اللهم بلی لا تخلو الارض من قائم 


لله بحجه اما ظاهرا مشهورا و اما خائفا مغموراء لّلا تبطل حجح الله و 
بیناته, و کم ذا و این؟ اولتّک و الله الاقلون عددا و الاعظمون عند الله قدرا, 
یحفظ الله بهم حججه و بیناته, حتی یودعوها نظرائهم. و یزرعوها فی قلوب 
اشباههم. هجم بهم العلم علی حقیقه البصیره و باشروا روح الیقین و 
استلانوا ما استوعره المترفون و انسوا بما استوحش منه الجاهلون و 
صحبوا الدنیا بابدان ارواحها معلقه بالمحل الاعلی. اولتّک خلفاء الله فی 
ارضه و الدعاه الی دینه, اه اه شوقا الی رویتهم (7). 


چرا, زمین هرگز از حجت (خواه ظاهر و آشکار یا ترسان و پنهان) خالی 
نیست. زیرا حجتها و ایات الهی باید باقی بمانند. اما چند نفرند و کجایند؟ 
آنان به خدا قسم از نظر عدد از همه کمتر و از نظر منزلت در نزد خدا از 
همه بزرگترند. خداوند به وسیله آنها دلایل خود را نگهداری می کند تا آنها 
را نزد مانندهای خود بسپارند و در دل امثال خود بذر آنها را بکارند. علم از 
غیب و باطن در منتهای بصیرت بر آنها هجوم کرده است. به روح یقین 
پیونستته آنذر انحه بر اهل تنعم دشوار است بر آنها آسان است, و آنچه مایه 
وحشت جاهلان است مایه انس آنان است. دنیا و اهل دنیا را با بدنهایی 
همراهی می کنند که روحهای آن بدنها در جای دیگر است و به عالیترین 
جایگاهها پیو سته است. آری جانشینان خدا| در زمین خدا و دعوت کنندگان 
مردم به دین خدا اينان اند. آه آه, چقدر آرزوی دیدن اینها را دارم. 


در این جمله ها هر چند نامی و لو به طور اشاره از 


اهل بیت برده نشده است, اما با توجه به جمله های مشابهی که در نهج 
البلاغه در باره اهل بیت امده است. یقین پیدا می شود که مقصود ائمه 


از مجموع آنچه در اين گفتار از نهج البلاغه نقل کردیم, معلوم شد که در 
سیاسی. مساله امامت به مفهوم خاصی که شیعه تحت عنوان «حجت » 
قائل است عنوان شده است و به نحو بلیغ و رسایی بیان شده است. 


در فصل پیش عباراتی از بهي البلاغه درباره مقام ممتاز و فوق عادی اهل 
بیت و اينکه علوم و معارف آنها از منبع فوق بشری سرچشمه می گیرد و 
۱ ۱ ار ۱ ری 
دوم این بحث را یعنی عباراتی درباره احقیت و اولویت و بلکه تقدم و حق 
ا ای لس ی ص د آ ی ی 
اوریم. 


وا ان ی مه ال اسان تس ات وت 
ی یرم دایم 
خلافت تنها بر اندام او راست می اید, سوم روابط نزدیک نسبی و روحی 
ریا لصا اه یه وا 


نص و وصیت 


برخی می پندارند که در نهج البلاغه به هیچ وجه به مساله نص اشاره ای 
نشده است, تنها به مساله صلاحیت و شتا نتشک اشاره شده است. این 
تصور صحیح نیست. زیرا اولا در خطبه 2 نهح البلاغه - که در فصل پیش 
نقل کردیم - صریحا در باره اهل بیت می فرماید: «و فیهم الوصیه و الوراثه 
> یعنی وصیت رسول خدا ضالی: الله علیه و اله و همچنین وراثت رسول 
خدا صلی الله علیه و اله در میان انهاست. تانیا در موارد زیادی علی علیه 
السلام از حق خویش چنان سخن می گوید که جز با مساله تتصیص و 
مشخص شدن حق خلافت برای او به وسیله پیغمبر اکرم صلی الله علیه و 
اله قابل توجیه نیست. در این موارد. سخن علی این نیست که چرا مرا با 


همه جامعیت شرایط کنار گذاشتند و دیگران را بر گزیدند» سخنش این 


است 


که حق قطعی و مسلم مرا از من ربودند. بدیهی است که تنها با نص و 
تعیین قبلی از طریق رسول اکرم صلی الله علیه و اله است که می توان 
ای ی ی ی 
کند نه حق بالفعل, و در مورد حق بالقوه سخن از ربوده شدن حق مسلم و 


اکنون مواردی را ذکر می کنیم که علی علیه السلام خلافت را حق خود می 
داند. از آن جمله در خطبه 6 < که در اوایل دوره خلافت هنگامی که از 
ظغیان عايشه: و ظلحه و زبیر آگاه شد و تصمیم به سر کونی آنها گرقت 
انشاء شده است - پس از بحثی درباره وضع روز می فرماید: فو الله ما 
زلت مدفوعا عن حق مستاثرا علی منذ قبض الله نبیه صلی الله علیه و اله 
حتی یوم الناس هذا. 


به خدا سوگند از روزی که خدا جان پیامبر خویش را تحویل گرفت تا امروز 
همواره حق مسلم من از من سلب شده است. 


مقامه) ان را در کلمات قصار می اورد - جریانی را نقل می فرماید و ان 
اینکه: 

1 پسر ابو طالب ! تو بر امر خلافت 
جرزيصن.. من 

انتم تحولون بینی و بینه و تضربون وجهی دونه, فلما قرعته بالحجه فی 
الملاء الحاضرین هب کانه بهت لا یدری ما یجیبنی به. 


بلکه شما حریصتر و از پیغمبر دورترید و 


من از نظر روحی و جسمی نزدیکترم. من حق خود را طلب کردم و شما 
می خواهید میان من و حق ! 465 خاص من حائل و مانع شوید و مرا از ان 
منصرف سازید. ایا ان که حق خویش را می خواهد حریصتر است يا ان که 
به حق دیگران چشم دوخته است؟ همینکه او را با نیروی استدلال کوبیدم 
نة خود آضد و نمی دانشت ذر جواب من چة بگوید. 


معلوم نیست اعتراض کننده چه کسی بوده و اين اعتراض در چه وقت بوده 
آتنته اب آنی الحذدند.فی وید اعتراضع ندم‌شعد وفاض بوده آنمم- در 
روز شورا. سیس می گوید: ولی امامیه معتقدند که اعتراض کننده ابو 
عبیده جراح بوده در روز سقیفه. 


تاش ما ها تشن اه ات 


الاشانی اعد عیفر یعاس ای فطعوا ری مهو 
یوت فیس احضفا علی ای آسا حون 


4 ۲ 0 0 
در مورد امری که حق خاص من بود. بر ضد من قیام کنند. 


ابن ابی الحدید در ذیل جمله های بالا می گوید: 


«کلماتی مانند جمله های بالا از علی مبنی بر شکایت از دیگران و اینکه 
حق مسلم او به ظلم گرفته شده, به حد تواتر نقل شده موید نظر امامیه 
است که می گویند علی با نص مسلم تعیین شده و هیچ کس حق نداشت 
اش ایح ها اهر شتا ی 


فتیطلم تقستق با تکفیر دیگران استی: لارم شتا ظاهی آنها زا تاوین کنیس 
این کلمات را مانند آیات متشابه قرآن است که نمی توان ظاهر آنها را 


گرفت.» 


ابن ابی الحدید خود طرفدار افضلیت و اصلحیت علی علیه السلام است. 
جمله های نهج البلاغه تا انجا که مفهوم احقیت مولی را می رساند از نظر 
ابن ابی الحدید نیازی به توجیه ندارد. ولی جمله های بالا از ان جهت از 
نظر او نیاز به توجیه دارد که تصریح شده است که خلافت حق خاص علی 
و اس وان ترا ریت وا کول هلال ی و اه 
از جانب خدا تکلیف را تعیین و حق را مشخص کرده باشد متصور نیست. 


مهردی از نتی-اشد از اضحاب علی قلیهة الضلام از آن حصرت می, پر نننده 
کیف دفعکم قومکم عن هذا المقام و انتم احق به؟ 

چطور شد که قوم شماء شما را از خلافت باز داشتند و حال آنکه .شما 
شایسته تر بودید؟ 


که به عنوان خطبه 161 در نهج البلاغه مسطور است. علی علیه السلام 
صریحا در پاسخ گفت: در این جریان جز طمع و حرص از یک طرف. و 


«فانها کانت اثره شحت علیها نفوس قوم و سخت عنها نفوس آخرین.» 


این سوال و جواب در دوره خلافت علض علیه السلام درست در همان 
تا ها اه تسد ای ار 
اش ای سا الا هو ای که ای 


(9 


شود لهذا به صورت ملامت گونه ای قبل از جواب به او گفت که آخر, هر 
پرسشی جایی دارد, حالا وقتی نیست که درباره گذشته بحث کنیم, مس ال 
اه اه اس و تم ات ی سار نا 
در عین حال همان طور که روش معتدل همیشگی او بود, از پاسخ دادن و 
روشن کردن حقایق گذشته خودداری نکرد. 


در خطبه «شقشقیه » صریحا می فرماید: «اری تراثی نهبا» (8) یعنی حق 
موروثی خود را می دیدم که به غارت برده می شود. بدیهی است که 
مقصود از ورائت؛ ورائت فامیلی و خویشاوندی نیست». مقصود ورائت 
معنوی و الهی است. 


از مساله نص صریح و حق مسلم و قطعی که بگذريم, مساله لیاقت و 
فضیلت مطرح می شود. در این زمینه نیز مکرر در نهج البلاغه سخن به 
میان آمده است. در خطبه «شقشفیه » می فرماید: 


او و لاه اه مضه ات اس اه هه سا ان ی تا مان 
ااسن ترصن یر کي الس ضا نی ایا اس 


حالی که می دانست آن محوری که این دستگاه باید بر گرد آن بچرخد من 
هستم. سرچشمه های علم و فضیلت از کوهسار شخصیت من سرازیر می 
ماند. 


در خطبه 19_98 اول مقام تسلیم و ایمان خود را نسبت به رسول اکرم صلی 
الاهعله و له و سیش قحاکا رها وعماسانهای حوهرا در توامم سای ار 
اف فص را ارس لآ مان اه 


را در حالی که سرش بر سینه او بود, و آنگاه جریان غسل دادن تیعمیر 
صلی الله علیه و آله را به دست خود نقل می کند در حالی که فرشتگان او 
را در اين کار کمک می کردند و او زمزمه فرشتگان را می شنید و حس 
می کرد که چگونه دسته ای می آیند و دسته ای می روند و بر پیفمبر صلی 
الله علیه و آله درود می فرستند. و تا لحظه ای که پیغمبر صلی الله علیه و 
آله را در مدفن مقدسش به خاک تفر د ند رف ز مه فرشتگان یک لحظه هم 
از گوش علی علیه السلام قطع نگشته بود. بعد از یاد آوری موقعیتهای 
مخصوص خود از مقام تسلیم و عدم انکار - بر خلاف بعضی صحابه دیگر - 
کرفته. نا -قدا رای ی نظیر وا قرایت کود با برخسن صلی الم علیه.د 
الا عایی کهتان نید صلی الله.علنه ه اه در دا علن لیم ااسلام 
از تن مفارقت می کند, چنین می فرماید: 


فمن ذا احق به منی حیا و میتا؟ 


است؟ 


چنانکه می دانیم پس از وفات رسول اکرم صلی الله علیه و آله سعد بن 
ابی عباده انصاری مدعی خلافت شد و گروهی از افراد قبیله اش دور او را 
گرفتند. سعد و اتباع وی محل سقیفه را برای این کار انتخاب کرده بودند, 
تا آنکه ابوبکر و عمر و ابو عبیده جراح آمدند و مردم را از توجه به سعد بن 
ابی عباده باز داشتند و از حاضرین برای ابو بکر بیعت گرفتند. در این مجمع 
سخنانی میان مهاجران و انصار رد و بدل شد 


هام متا ای در تن سرت ما ای اس ارات 


یکی از به اصطلاح برگهای برنده ای که مهاجران و طرفداران ابو بکر مورد 
استفاده قرار دادند این بود که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله از قریش 
است و ما از طایفه پیغمبریم ۰ آابن ابی الحدید در ذیل شرح خطبه 65 می 


گوید: 


شود زیرا پیغمبر از قبیله شما نیست. ولی عرب قطعا از اين که مردی از 
فاعل مفمید ی ال .ی ال حکوفت ناسا وا هه کرو : 
کیست که بتواند با ما در مورد حکومت و میراث محمدی معارضه کند و 
حال آنکه ما نزدیکان و خویشاوندان او هستیم. دا 


و باز چنانکه می دانیم علی علیه السلام در حین این ماجراها مشغول 
وظایف شخصی خود در مورد جنازه پیغمبر صلی الله علیه و اله بود. پس 
از پایان این جریان, علی علیه السلام از افرادی که در آن مجمع حضور 
داشتند استدلالهای طرفین را پرسید و استدلال هر دو طرف را انتقاد و رد 


کرت فان غلی,غلیه الشلام دز آنها هماها است ود رضی آنها را 
در خطبه 66 اورده است: 
گفتند: حکمفرمایی از ما و حکمفرمای دیگری از شما باشد. 


- چرا شما بر رد نظریه آنها به سفارشهای پیغمبر اکرم درباره آنها استدلال 
نکردید که فرمود: با شکان انضارتنکی کنید و از بدان آنان در گذرید؟! - 
اینها چه جور دلیل می شود؟ 


خا سا شم با نان شود مار ای انا من خذاشت ان 
۳1 


به دیگران درباره آنان سفارش شده است, دلیل است که حکومت با غیر 
آنان است. خوب, قریش چه می گفتند؟ 


۳ استدلال قریش این آبود که آنها شاخه ای از درختی هستند که پیغعمبر 
اک یی ی را هی وان ی ات 


- «احتجوا بالشجره و اضاعوا الثمره » با انتساب خود به شجره وجود 
پیغمبر صلی الله علیه و اله برای صلاحیت خود استدلال کردند اما میوه را 


بعنی: آکر شنجرم نیت متیر استه گران شاه ای آز آرن ذرخت می 
باشند که پیخمیر یکی از شاخه های آن است ام ات سس یت ان 


اس ها ات سای یت 
ی رت ان اس 


«اما الاستبداد علینا بهذا المقام و نجن الاعلون نسبا و الاشدون برسول الله 
صلی الله علیه و اله نوطا.» 


استدلال به نسب از طرف علی علیه السلام نوعی جدل منطقی است. 
نظر بر اینکه دیگران قرابت نسبی را ملاک قرار می دادند. علی علیه 
السلام می فرمود از هر چیز دیگر از قبیل نص و لیاقت و افضلیت گذشته, 
اگر همان قرابت و نسب را که مورد استناد دیگران است ملاک قرار دهیم, 
باز من از مدعیان خلافت اولایم. 


انتقاد از خلفا 


انتقاد آموزنده 


تساله. تسمم کر این مخضوة آشفاد ار لفات اشفاد.غلی غلبه السلام آز 
قفا غیو قابل انکار است و ظور اسفاه ان جسرت آمورندم اسهم اسهادات 
غلی علیه السلام: ار قفا اخشسا سای فعض همست حایاین و ستظعن 


است و 


همین است که به انتقادات آن حضرت ارزش فراوان می دهد. انتقاد اکتا 
روی احساسات و طغیان ناراحتیها باشد یک 0 و اگر منطقی و بر 
اساس قضاوت صحیح در واقعیات باشد شکلی دیگر. انتقادهای احساساتی 
شعفو لا در بارههنه اقفر اد سکغاعت: اشت, ای له نات ها 


اما انتقادهای منطقی مبتنی بر خصوصیات روحی و اخلاقی و متکی بر 
نقطه های خاص تاریخی زندگی افراد مورد انتقاد می باشد. چنین انتقادی 
طبعا نمی تواند در مورد همه افراد یکسان و بخشنامه وار باشد. در همین 
جاست که ارزش درجه واقع بینی انتقاد کننده روشن می گردد. 


مشخص. انتقادهای کلی و ضمنی همانهاست که علی علیه السلام صریحا 
اظهار می کند که حق قطعی و مسلم من از من گرفته شده است. ما در 
فصل پیش به مناسبت بحث از استناد آن حضرت به منصوصیت خود, آنها را 
پل کر ۸ اش ام ری سرد 


«شکایت و انتقاد امام از خلفا و لو به صورت ضمنی و کلی متواتر است. 
روزی امام شنید که مظلومی فریاد بر می کشید که من مظلومم و بر من 
ستم شده است. علی به او گفت (بیا سوته دلان گرد هم اییم), بیا با هم 
فریاد کنیم زیرا من نیز همواره ستم کشیده ام.» 


اک ها و وا فان ی 
کند که گفته؛ 


«در محضر اسماعیل بن علی حنبلی, امام حنابله عصر بودم که مسافری از 
کوفه به بغداد مراجعت کرده بود و اسماعیل 


از مسافرنش و از انچه در کوفه دیدم بود از او می برسید. او در من نقل 
وقایع, با تاسف زیاد جریان انتقادهای شدید شیعه را در روز غدیر از خلفا 
اظهار می کرد. فقیه حنبلی گفت: تقصیر آن مردم چیست؟ این در را خود 
علی علیه السلام باز کرد. آن مرد گفت: پس تکلیف ما در این میان 
چیست؟ آیا اين انتقادها را صحیح و درست بدانیم يا نادرست؟ اگر صحیح 
بدانیم یک طرف را باید رها کنیم و اگر نادرست بدانیم طرف دیگر را! 


اسماعیل با شنیدن این پرسش از جا حرکت کرد و مجلس را بهم زد, همین 
قدر گفت: این پرسششی است که خود من .هم تاکتون پاسخی, برای آن بیدا 


نکرده ام . ِ< 
ابو بکر 


انتقاد از ابو بکر به صورت خاص در خطبه «شقشقیه » آمده است و در دو 
خلاصه شده است: 


اول اینکه او به خوبی می دانست من از او شایسته نرم و خلافت جامه ای 
استته که تنها بز اندام من زاشت: می اید. آوبا اننکه این را به. خونین هن 
دانست. چرا دست به چنین اقدامی زد؟ من در دوره خلافت. مانند کسی 
بودم که خار در چشم يا استخوان ! 472 در گلویش بماند: 


انا و اللت اقد خقعضما این ان اف م اند الم ان فعلی .میا فحل 
القطب من الرحی. 


به خدا قسم پسر ابو قحافه پیراهن خلافت را به تن کرد در حالی که خود 
هن داتشنت مور این انسیا سنی منم: 


دوم این است که چرا خليفه پس از خود را تعیین کرد؟ خصوصا اینکه او در 
زمان خلافت خود یی نوبت از مردم خواست که قرار بیعت را اقاله کن 


۱6 ۱ 9 
نماید استعفایش را بیذیر ند چگونه ۷ را تعیین 
شع: یو ۱ 


فیا عجبا بینا هو یستقیلها فی حیاته اذ عقدها لاخر بعد وفاته. 


شگفتا که ابو بکر از مردم می خواهد که در زمان حیاتش او را از تصدی 
خویش اماده می سازد. 


پس از بیان جمله بالا. علی علیه السلام شدیدترین تعبیراتش را درباره دو 
خلیفه که ضمنا نشان دهنده ريشه پیوند آنها با یکدیگر است به کار می برد, 
می گوید: 


لش با عضطر | رها (9: 


ابن ابی الحدید در باره استقاله (استعفاء) ابو بکر می گوید جمله ای به دو 
صورت مختلف از ابو بکر نقل شده که در دوره خلافت بر منبر گفته است؛ 
برخی به این صورت نقل کرده آند: 4 
بر عهده من گذاشته شد در حالی که بهترین شما نیستم. اما بسیاری نقل 
کرده اند که گفته است: «اقیلونی فلست بخیرکم » یعنی مرا معاف بدارید 
کر مه و تا ی واه نا و تاد مس کوک هام ان کر 


به صورت دوم ادا شده است. 


عمر 


انتقاد نهج البلاغه از عمر به شکل دیگر است. علاوه بر انتقاد مشترکی که 
از او و ابو بکر با جمله «لشد ما تشطرا ضرعیها» شده است. یک سلسله 


است. علی علیه السلام دو خصوصیت اخلاقی عمر را انتقاد کرده است: 


اول خن ت 2 6 او. بت در این جهت درست در جهت عکس ابو بکر 
بود. عمر اخلاقا مردی خشن و درشتخو و پر هیبت و ترسناک بوده است. 


«اکابر صحابه از ملاقات با عمر پرهیز داشتند. ابن عباس عقیده خود را 
درباره مساله «عول » بعد از فوت عمر ابراز داشت. به او گفتند چرا قبلا 
تم کف ۲ و از عمر می ترسیدم.» 


«دره عمر» بعنی تازیانه او ضرب المثل هیبت بود, تا آنجا که بعدها و 
«دره عمر آهیب من سیف حجاح » یعنی تازیانه عمر از شمشیر حجاج 
ترسیدند. در فوت آبو بکر, زنان خانواده اش می گریستند و عمر مرتب منع 
می کرد اما زنان همچنان به ناله و فریاد ادامه می دادند. عاقبت عمر ام 
فروه. ِِ او تفر و از میان زنان. صت و تازیانه ای بر او 


۳ روحی عمر که در کلمات علی علیه السلام مورد انتقاد 
واقع شده شتابزدگی در رای و عدول از ان و بالنتیجه تناقض گویی او بود, 
مکرر رای صادر می کرد و بعد به اشتباه خود پی می برد و اعتراف می 


کرد. 


داستانهای زیادی در این مورد هست. جمله «کلکم افقه من عمر حتی ربات 
الحجال » همه شما از عمر فقیه ترید حتی خداوندان حجله, در چنین 
شرایطی از طرف عمر بیان شده است. همچنین جمله: «لو لا علی لهلک 
عمر» اگر علی نبود عمر هلاک شده بود. که گفته اند هفتاد بار 


از او شنیده شده است؛ در مورد همین اشتباهات بود که علی او را واقف 


می کرد. 


امیر المومنین علی علیه السلام عمر را به همین دو خصوصیت که تاریخ 
سخت ان را تایید می کند. مورد انتقاد قرار می دهد. یعنی خشونت زیاد او 
به حدی که همراهان او از گفتن حقایق بیم داشتند, و دیگر شتابزدگی و 
اشتباهات مکرر و سپس معذرت خواهی از اشتباه. درباره قسمت اول می 
فرماید: 


فصیرها فی حوزه خشناء یفلظ کلمها و یخشن مسها ... فصاحبها کراکب 
الصعبه, آن اشنق لها خرم و آن اسلس لها تقحم. 

ابوبکر زمام خلافت را در اختیار طبیعتی خشن قرار داد که آسیب رساندن 
هاش سین تمصایتی با اف وان پوس ان که می خوافتت با اه ما رای 
کند مانند کسی بود که شتری چموش و سرمست را سوار باشد, اگر 
مهارش را محکم بکشد بینی اش را پاره می کند و اگر سست کند به 


و درباره شتابزدگی و کثرت اشتباه و سیس عذر خواهی او می فرماید: 
ره وتا 
لغزشهایش و سپس پوزش خواهی اش از آن لفزشها فراوان بود. 


در نهج البلاغه تا آنجا که من به یاد دارم از خلیفه اول و دوم تنها در خطبه 
«شقشقیه » که فقراتی از آن نقل کردیم به طور خاص اد و انتقاد شده 
است. در جای دیگر اگر هست يا به صورت کلی است و پا جنبه کنایی دارد, 
مثل انجا که در نامه معروف خود به عثمان بن حنیف اشاره به مساأاله 
«فدی » می کند. 


و يا در نامه 62 می گوید: «باور نمی کردم که عرب این امر را از من 


برگرداند. ناگهان 


متوجه شدم که مردم دور فلانی را گرفتند» و یا در نامه 28 که در جواب 
475 معاویه نوشته وم کوند: «اینکه می گویی و 
کردندد تقضی بر من وارد تفی :هر ؟ ز بر یک مسلمان عیب و عار 
نیست که مورد ستم واقع شود مادامی که خودش در دین خودش در شک و 
ریب نباشد» . 


در نهج البلاغه ضمن خطبه شماره 219 جمله هایی آمده است مبنی بر 
ستایش از شخصی که به کنایه تحت عنوان «فلان » از او یاد شده است. 
شْراح نهج البلاغه در باره اين که اين مردی که مورد ستایش علی واقع 
تم کت اخلاف باه الا کت اند مه عصر بو الحظای است 
که يا به صورت جد و يا به صورت تقیه ادا شده است. و برخی مانند قطب 
راوندی گفته اند مقصود یکی از گذشتگان صحابه از قبیل عثمان بن 
و 0 
رساند از یک مقام متصدی حکومت ستایش شده است (زیرا سخن از 
ی ای میا وی 
و وی ]رف 


ای لحم ار ی کی 


«در فوت عمر زنان می گریستند. دختر ابی حثمه چنین ندبه می کرد: 
«اقام الاود و ابرا العمد, امات الفتن و احیا السنن, خرج نقی الثوب بریثا 
عمر به سراغ علی رفتم و خواستم سخنی از او درباره عمر بشنوم. علی 


بیرون امد در حالی که سر و صورتش را شسته بود و هنوز اب می چکید و 
خود را در جامه ای پیچیده بود و مثل اینکه تردید نداشت که کار خلافت بعد 
گفت: لقد قوم الاود ...» 


ابن ابی الحدید اين داستان را موّید نظر خودش قرار می دهد که جمله 
های نهج البلاغه در ستایش عمر گفته شده است. 


ولی برخی از متتبعین عصر حاضر از مدارک دیگر غیر از طبری داستان را 
نله شنک دیگر اثقل کرنه اند و آن. انکه.علی.شن. از آن: که ببرون اند و 
چشمش به مغیره افتاد, به صورت سوال و پرسش فرمود: آپا دختر آبی 
ختمه آن.نتایها را که.از عفر 47061 هی کرد راسنت. هی کفتت ؟ 


ایشان است تسبت به گوینده اصلی که ژنی بوده است, و سید رضی (ره) 


است. 
عتمان 


ذکر عثمان در نهج البلاغه از دو خلیفه پیشین بیشتر آمده است. علت آن 
روشن است: عثمان در جریانی که تاریخ آن را «فتنه بزرگ » نامید و خود 
و خویشاوندان نزدیک عثمان یعنی بنی امیه بیش از دیحر ان در آن دست 
داشتند کشته شد و مردم بلا فاصله دور علی علیه السلام را گرفتند و آن 
حضرت طوغا اه کر‌ها پیست. آنان را پدیرفت:ه این کار طیعا مشبانلی را 
برای حضرتش در دوره خلافت به وجود اورد. از طرفی داعیه داران 


که در قتل عثمان دست داشته است و او ناچار بود از خود دفاع [کند آو 
موقف خویش را در حادثه قتل عثمان روشن سازد, و از طرف دیگر گروه 
انقلابیون که علیه حکومت عثمان شوریده بودند و قدرتی عظیم به شمار 
می رفتند جزو یاران علی علیه السلام بودند. مخالفان علی از او می 
خواستند انان را تسلیم کند تا به جرم قتل عثمان قصاص کنند. و علی علیه 
السلام می بایست این مساله را در سخنان خود طرح کند و تکلیف خود را 
بیان نماید. 


بعلاوه, در زمان حیات عثمان آنگاه که انقلابیون عثمان را در محاصره قرار 
داده بودند و بر او فشار اورده بودند که يا تغییر روش بدهد يا استعفا کند, 
یگانه کسی که مورد اعتماد طرفین و سفیر فیمابین بود و نظریات هر یک 
از آنها را علاوه بر نظریات خود به طرف دیگر می گفت, علی بود. 1-79 
از همه اینها گذشته, در دستگاه عثمان فساد زیادتری راه یافته بود و علی 
علیه السلام بر حسب وظیفه نمی تواننست در زمان عثمان و با در دوره 
بعد از عتمان درباره آنها بحت نکند و به سکوت بر گزار نماید. اینها مجموعا 
سبب شده که ذکر عثمان بیش از دیگران در کلمات علی علیه السلام 
بیاید. 


در نهج البلاغه مجموعا16 نوبت در باره عثمان بحث شده که بیشتر آنها 
درباره حادثه قتل عثمان است. در پنج مورد علی خود را از شرکت در قتل 
جدا تبرئه می کند و در یک مورد طلحه را - که مساله قتل عثمان را بهانه 
ای برای تحریک علیه علی علیه السلام قرار داده بود - شریک در توطئه 


می نماید. در دو مورد معاویه را - که قتل عثمان را دستاویز برای توطئه و 
ای ای ای ی را ی وا نا رم 
ربخت و مردم بیچاره را تحت عنوان قصاص از کشندگان خليفه مظلوم, به 
نفع ارمانهای دیرینه خود تهییج می کرد - سخت مقصر می شمارد. 


نقش ماهرانه معاویه در قتل عثمان 


علین در نامه های خود به معاویه می گوید: نو دیگر جچه می کونن ؟ !| دست 
نامرئی تو تا مرفق در خون عثمان الوده است, باز دم از خون عثمان می 
زنی؟ ا 

این قسمت فوق العاده جالب است. علی پرده از رازی بر می دارد که 
خشم تیزیین تاریخ کمتر توانسته است آن را کشقف. کند. تتها در عضر جذید 
شناسی, از زوایای تاریخ این نکته را بیرون اورده اند, اگر نه اکثر مردم 
دوره های پیشین باور نمی کردند که معاویه در قتل عثمان دست داشته 
باشد و يا حد اقل در دفاع از او کوتاهی کرده باشد. 


معاویه و عثمان هر دو اموی بودند و پیوند قبیله ای داشتند. امویان 
بالخصوص چنان پیوند محکم بر اساس هدفهای حساب شده و روشهای 
مشخص شده داشتند که مورخین امروز پیوند انها را از نوع پیوندهای حزبی 
در دنیای امروز می دانند. 


یعنی تنها احساسات نژادی و قبیله ای, آنها را به یکدیگر نمی پیوست. پیوند 
قبیله ای زمینه ای بود که آنها را گرد هم جمع کند و در راه هدفهای مادی 
متشکل و هماهنگ نماید. معاویه شخصا نیز از عثمان محبتها و حمایتها دیده 
بود و متظاهر به دوستی و حمایت او بود. لذا کسی باور نمی کرد که 
معاویه باطنا در این کار دست داشته باشد. 


نک 


تنها یک هدف داشت و هر وسیله ای را برای آن هدف مباح می دانست و 
در منطق او و امتال او نه عواطف انسانی نقشی دارد و نه اصول, ان 
روزی که تشخیص داد از مرده عثمان بهتر می تواند بهره برداری کند تا از 
زنده او, و خون زمین ريخته عثمان بیشتر به او نیرو می دهد تا خونی که در 
رگهای عثمان حرکت می کند, برای قتل او زمینه چینی کرد و در لحظاتی 
که کاملا قادر بود کمکهای موثری به او بدهد و جلو قتل او را کیرد او را 
در چنگال حوادث تنها گذاشت. 


پرده را می دانست. این است که رسما خود معاویه را مقصر و مسوول در 
قتل عثمان معرفی می کند. 


در نهج البلاغه نامه مفصلی است که امام در جواب نامه معاویه نوشته 


۱ ت‌. 


معاویه در نامه خود امام را متهم می کند به شرکت در قتل عثمان و امام 
علیه السلام به او اين طور پاسخ می گوید: 


نم ذکرت ما کان من امری و امر عثمان. فلک ان تجاب عن هذه لرحمک 
منه, فاینا کان اعدی له و اهدی الی مقاتله, امن بذل له نصرته فاستقعده و 
استکفه؟ ام من استنصره فتراخی عنه و بث المنون الیه حتی اتی قدره 
علیه؟ ! ... و ما کنت لاعتذر من انی کنت انقم علیه احدائا, فان کان الذنب 
الیه ارشادی و هدایتی له, فرب ملوم لا ذنب له و قد یستفید الظنه المت 
و ما اردت الا الاصلاح ما استطعت و ما توفیق الا بالله علیه توکلت (10). 


اقا انح در بارخ کاز و بوطظ ند 


من و عثمان یاد کردی, این حق برای تو محفوظ است که پاسخ ان را 
بشنوی, زیرا خویشاوند او هستی. کدامیک از من و تو بیشتر با او دشمنی 
کردیم و راههایی را که به قتل او منتهی می شد بیشتر نشان دادیم؟ ان 
بیدریغ در صدد پاری او بر امد اما عثمان به موجب یک سوء ظن 
بیجا خود طالب سکوت او شد و کناره گیری او را خواست, يا آن کس که 
عثمان از او یاری خواست و او به دفع الوقت گذراند و موجبات مرگ او را 
بر انگیخت تا مرگش فرا رسید؟ البته من هرگز از اينکه خیرخواهانه در 
بسیاری از بدعتها و انحرافات بر عثمان انتقاد می کردم, پوزش نمی 
خواهم و پشیمان نیستم. اگر گناه من اين بوده است که او را ارشاد و 
هدایت کرده ام , آن را می پذیرم. چه بسیارند افراد تبحتاطت که مورد 
ملامت واقع می شوند. آری, گاهی ناصح و خیرخواه نتیجه ای که از کار 
خود می گیرد بدگمانی طرف است. من جز اصلاح تا حدی که در قدرت 
دارم قصدی ندارم, جز از خدا توفیقی نمی خواهم و بر او توکل می کنم. 


در یک نامه دیگر خطاب به معاویه چنین می نویسد: 


فاما اکتارک الحجاح فی عنمان و قتله فانک انما نصرت عثمان حیث کان 
اما اینکه تو فراوان مساله عثمان و کشندگان او را طرح می: کنر تو آنجا 
که یاری عثمان به سودت بود او را یاری کردی و انجا که پاری او به سود 
خود او بود, او را وا گذاشتی. 


قتل عثمان خود مولود فتنه هایی بود و باب فتنه هایی 


دیگر را بر جهان اسلام گشود که قرنها دامنگیر اسلام شد و آثار آن هنوز 
باقی است. از مجموع سخنان علی در نهج البلاغه بر می آید که بر روش 
ما نت اسفاد واس هد اه ی اقا ونر نموه هی ارت 
است. در عین حال؛ قتل عثمان را در مسند خلافت به دست شورشیان با 
1 پیش از آنکه عثمان کشته 

در کلف این نحرانی را داشته است یه عوافت وی آنسیت اتویشیدم 
0 اين که جرایم عثمان در حدی بود که او را شرعا مستحق قتل کرده 
و ۳ معضات فتل غمان زا مسر اطرامان خود اد 
0 20 
انقلابیون بستند, یک مطلب است و اين که قتل عثمان به دستور شورشیان 
در مسند خلافت به مصلحت اسلام و مسلمین بود يا نبود, مطلب دیگر 


است. 


از مجموع سخنان علی بر می اید که آان حضرت می خواست عثمان راهی 
را که می رود رها کند و راه صحیح عدل اسلامی را پيشه نماید, و در 
شایسته است رویر کار بیاید, آن خلیفه که مقام صلاحیتدار است بعدها به 
جرایم عثمان رسیدگی کند و حکم لازم را صادر نماید. 


لهذا علی نه فرمان به قتل عثمان داد و نه او را علیه انقلابیون تایید کرد. 
تمام کوشش علی در این بود که بدون اینکه خونی ریختم شود, خواسته 
های مشروع انقلابیون انجام شود یا عنمان خود علیه روش گذشته 


خود انقلاب کند و يا کنار رود و کار را ,: به اهلش بسیارد. علی درباره دو 
طرف اینچنین قضاوت کرد: 


استاثر فاساء الاثره و جزعتم فاساتم الجزع (12). 


اختصاص داد و به نحو بدی این کار را پیشه کرد و شما انقلابیون نیز بیتابی 
کردید و بد بیتابی کردید. 


آنگاه که به عنوان میانجی خواسته های انقلابیون را برای عثمان مطرح 
کرد نگرانی خود را از اینکه عثمان در مسند خلافت کشته شود و باب فتنه 
ای بزرگ برای مسلمین باز شود, به خود عثمان اعلام کرد. فرمود: 


ام ای ام اسر ام اه سا 
قی ها یاه لیا الم و ال له الق 
امورها علیها, و یبث الفتن فیها, فلا ببصرون الحق من الباطل, و یموجون 
فیها موجا و یمرجون فیها مرجا (13). 


من تو را به خدا سوگند می دهم که کاری نکنی که پیشوای مقتول این 
امت بشوی. زیرا این سخن گفته می شد که در این امت یک پیشوا کشته 
خواهد شد که کشته شدن او در کشت و کشتار را بر این امت خواهد 
گشود و کار این امت را ۳ بر این امت 
و 
در هم بياميزند. 


همان ظفر که فلا از حور مولی‌تفل کردیم. ان خضرت ذر رما عثمان رو 
در روی او و يا در غیاب او بر او اعتراض و انتقاد می کرده است.؛ همچنانکه 


بعد از درگذشت عثمان نیز انحرافات او را همواره یاد می کرده است و از 
اصل: «اذکروا موتاکم بالخیر» - که گفته می شود سخن معاویه است و به 
نفع حکومتها و شخصیتهای فاسد گفته شده که سابقه شان با مردنشان 
لوث شود تا برای نسلهای بعدی درسی و برای حکومتهای فاسد بعدی 
خطری نباشد - پیروی نکرده است. 


اک مارد شتا 


1 در خطبه 128 جمله هایی که علی علیه السلام در بدرقه ابوذر هنگامی 
کف ار جانت .غتهان هزیر تبعید صی,شه فرفودن استه در .ان ماه ها 
کاملا حق را به ابی ذر معترض و منتقد و انقلابی می دهد و او را تایید می 
مه ها وه یی حکوست عسا و را فاست مت نی مب فرماید 


2 در خطبه 30 جمله ای است که قبلا نقل شد: «استاثر فاساء الاثره » 
عثمان راه استبداد و استیثار و مقدم داشتن خود و خویشاوندان خویش را 
بر افراد امت. پیش گرفت و به شکل بسیار بدی رفتار کرد. 


3. عثمان مرد ضعیفی بود, از خود اراده نداشت, خویشاوندانش, مخصوصا 
مروان حکم که تبعید شده پیغمبر بود و عثمان او را به مدینه اورد و کم کم 
به منزله وزیر عثمان شد. سخت بر او مسلط شدند و به نام او هر کاری 
که دلشان می خواست می کردند. علی علیه السلام این قسمت را انتقاد 
کرد و رو در روی عثمان فرمود: 


فلا کی ام اه ی یت تا ان آلسی مه ی لفنر 
(14). 


تو اکنون در باشکوهترین ایام عمر خویش هستی و مدتت هم پایان رسیده 
است. با اين حال مهار خویش را به دست مروان مده که هرجا دلش 
بخواهد تو را 


به دنبال خود ببرد. 


4 علی مورد سوء ظن عثمان بود. عثمان وجود علی را در مدینه مخل و 
مضربه حال خود می دید. علی تکیه گاه و مایه امید اينده انقلابیون به شمار 
می رفت, خصوصا که گاهی انقلابیون به نام علی شعار می دادند و رسما 
عزل عثمان و زمامداری علی را عنوان می کردند. لهذا عثمان مایل بود 
بالعیان می دید خیر خواهانه میان او و انقلابیون وساطت می کند و وجودش 
مابه ار اش اشت ار اند .رنه از«علی خو ارت از مدینه خارح شود و موقتا 
به مزرعه خود در «ینبع » که در حدود ده فرسنگ يا بیشتر با مدینه فاصله 
داشت برود. اما طولی نکشید که از خلا ناشی از نبود علی احساس 
ناراحتی کرد و پیغام داد که به مدینه برگردد. 


خا ها ره ایا را ها کر 
بود بار دیگر مدینه را ترک کند و به سر مزرعه اش برود. علی از اين رفتار 


بآ ای ما اهامای ماه ایا لغ:فل هم آرید. 
بعث الی ان اخرج ثم بعث الی ان اقدم ثم هو ان یبعث الی ان اخرج. و 
اللم اعد خفعتعنه‌ختی خشتت ان آکون آتما 19 


و ی ۱ از 22 ِ 
پیام 


فرستاد که از مدینه خارج شوم. سیس پیام داد که برگردم, اکنون بار دیگر 
تو را فرستاده که از مدینه خارج شوم. به خدا قسم انقدر از عثمان دفاع 
کردم که می ترسم کنهکار باشم. 


5 از همه شدیدتر ان چیزی است که در خطبه «شقشقیه » امده است: 


آلی‌ ای قاس ات الفوم اقا خه ین شاه م مشاه مفام معه نی اس 
سضفون حال اللهخضم الیل که الرسع الی ان اعفت لمع اخیر عابه 
عمله: و کشت من نطاسته 10 


تا آنکه سومین آن گروه بپا خاست آکنده شکم میان سرگین و چراگاهش. 
خویشاوندان وی نیز قد علم کردند و مال خدا را با تمام دهان مانند شتر که 
علف بهاری را می خورد. خوردن گرفتند تا آنگاه که رشته اش باز شد و 
کارهای ناهنجارش مرگش را رساند و شکم پرستی او را به سر در آورد. 


ابن ابی الحدید در شرح این قسمت می گوید: 

«اين تعبیرات از تلخترین تعبیرات ده است و به نظر من از شعر معروف 
حطیئه که گفته شده است هجو آمب تزی شعر عرب است. شدیدتر 
است.» 


شعر معروف خطیئه این است: 
5 الم ارم لا رل لها ی اقعد‌قانک اتف الطاعم الکاشن 


سکوت تلخ 


نفومین تکتن از منانل موبوظ به خلافت که در تهج البلاقه انعکاش بافنه 
ات سا مس وت وا رای ار رت مه اسر 


مقصود از سکوت., ترک قیام و دست نزدن به شمشیر است؛ و الا چنانکه 
کنا کفقه ان علی اد رع عون وم و مطالنه ار ماد تطلم‌بر فرصت 
مناسب خودداری نکرد. 


علن از آن‌ کت شاکی راد نی کنش تن ات را 


جانگاه و مرارت بار می خواند: 


و اه علی القفی ‏ غلی ای تغل اس هام 
اسف اف سای ۱17 


خار در چشمم بود و چشمها را بر هم نهادم, استخوان در گلویم گیر کرده 
بود و نوشیدم, گلویم فشرده می شد و تلختر از حنظل در کامم ریخته بود 
و صبر کردم. 


سکوت علی سکوتی حساب شده و منطقی بود نه صرفا ناشی از اضطرار 
و بیچارگی, یعنی او از میان دو کار بنا به مصلحت یکی را انتخاب کرد که 
شاقتر و فرساینده تر بود. برای او اسان بود که قیام کند و حد اکثر آن بود 
که به واسطه نداشتن يار و یاور. خودش و فرزندانش شهید شوند. شهادت 
آروزی علی بود و اتفاقا در همین شرایط است که جمله معروف را ضمن 
دیگر سخنان خود به ابو سفیان فرمود: 


هللا ای اسان انا ی اب م۱ 


دوست می دارد. 


علی با اين بیان به ابو سفیان و دیگران فهماند که سکوت من از ترس 
مرگ نیست, از آن است که قیام و شهادت در این شرایط بر زیان اسلام 
است نه به نفع آن. 


علین خود تضرنع.من: کند که سکوت من ساب نتندم بو من آز-دو راهان 
را که به مصلحت نزدیکتر بود انتخاب کردم: 


و طفقت ارتای بین ان اصول بید جذاء او اصبر علی طخیه عمیاء بهرم فیها 
الکبیر و یشیب فیها الصغیر و یکدح فیها مقمن حتی یلقی ربه, فرایت ان 
الضبر علیهانا احخی: 


فصرت و ی ان فرع مق الحه شحن ۱19 


در اندیشه فرو رفتم که میان دو راه کدام را بر گزینم؟ آیا با کوته دستی 
قیام کنم يا بر تاریکی ای کور صبر کنم, تاریکی ای که بزرگسال در آن 
فرتوت می شود و تازه سال پیر می گردد و موّمن در تلاشی سخت تا 
آخرین نفس واقع می شود. دیدم صبر بر همین حالت طاقت فرسا عاقلانه 
تر است, پس صبر کردم در حالی که خاری در چشم و استخوانی در گلویم 
بود. 


طبعا هر کس می خواهد بداند آنچه علی درباره آن می انديشید, آنچه علی 
نمی خواست نیت ببیند؛ آنچه علوج آن اندازه برایش اهمیت قائل بود که 
چنان رنج جانکاه را تحمل کرد چه بود؟ حدسا باید گفت آن چیز وحدت 
صفوف مسلمین و راه نیافتن تفرقه در آن است. مسلمین قوت و قدرت 
خود را که تازه داشتند به جهانیان نشان می دادند, مدیون وحدت صفوف و 
اتفاق کلمه خود بودند. موفقیتهای محیر العقول خود را در سالهای بعد نیز 
از برکت همین وحدت کلمه کسب کردند. علی القاعده علی به خاطر 
همین مصلحت. سکوت و مدارا کرد. 


اما مگر باور کردنی است که جوانی سی و سه ساله دورنگری و اخلاص را 
تا انا رسانده باشد و تا ان خن بر تفس خویتنن ی مسلط و نسبت به اسلام 
وفادار و عتانی باشند کق بهحاطر اسلامراسی را انتخاب: کنه که بانانش 
محرومیت و خرد شدن خود اوست؟ ! 

بلی باور کردنی است. شخصیت خارق العاده علی در چنین مواقعی روشن 


می گردد. تنها حدس نیست., علی شخصا در این موضوع بحث کرده و با 
کمال صراحت علت را که 


جز علاقه به عدم تفرفه میان مسلمین نیست بیان کرده است. مخصوصا 
در دوران خلافت خودش, آنگاه که طلحه و زبیر نقض بیعت کردند و فتنه 
داخلی ایجاد نمودند. علی مکرر وضع خود را بعد از پیغمبر با اینها مقایسه 
ی که و مه صن ای هرا رن یه سا مارح 
مسلم خود چشم پوشیدم و اینان با اینکه به طوع و رغبت بیعت کردند, 
بیعت خویش را نقض کردند و پروای ایجاد اختلاف در میان مسلمین را 


ان ابی الحدید در شره خطبه 119 از قید اللة بن جناده تقل فی. کته که 


«روزهای اول خلافت علی در حجاز بودم و آهنگ عراق داشتم. در مکه 
عمره بجا اوردم و به مدینه امدم. داخل مسجد پیغمبر شدم. مردم برای 
نماز اجتماع کردند. علی در حالی که شمشیر خویش را حمایل کرده بود 
بیرون امد و خطابه ای ایراد کرد. در ان خطابه پس از حمد و ثنای الهی و 
درود بر پیامبر خدا چنین فرمود: پس از وفات رسول خدا ما خاندان باور 
نمی کردیم که امت در حق ما طمع کند., اما انچه انتظار نمی رفت واقع 
شد, ! 488 حق ما را غصب کردند و ما در ردیف توده بازاری قرار گرفتیم, 
جشههایی از ما کریست: و نار اختتها نه وجود امد: «و ایم الله لو لا مخافه 
الفرقه بین المسلمین و آن یعود الکفر و یبور الدین لکنا علی غیر ما کنا لهم 
علیه » به خدا سوگند اگر بیم وقوع تفرقه میان مسلمین و بازگشت کفر و 
تباهی دین نبود, رفتار ما با انان طور دیگر بود. 


آنگاه سخن را در باره طلحه 


و زبیر ادامه داد و فرمود: این دو نفر با من بیعت کردند ولی بعد بیعت 


شما مسلمین را متفرق سازند.» 
ایضا از کلبی نقل می کند: 


«علی قبل از انکه به سوی بصره برود. در یک خطبه فرمود: قریش پس از 
رسول خدا حق ما را از ما گرفت و به خود اختصاص داد. «فرایت ان الصبر 
علی ذلک افضل من تفریق کلمه المسلمین و سفک دمائهم و الناس حدیئو 
عهد بالاسلام و الدین یمخض مخض الوطب یفسده ادنی و هن و یعکسه 
اقل خلق » دیدم صبر از تفرق کلمه مسلمین و ریختن خونشان بهتر است, 
مردم تازه مسلمان اند و دین مانند مشکی که تکان داده می شود 
کوچکترین سستی آن را تباه می کند و کوچکترین فردی آن را وارونه می 
نماید. آنگاه قرمود: چه می شود طلحه و زیر را؟ خوب بود سالی و لا اقل 
چند ماهی صبر می کردند و حکومت مرا می دیدند, آنگاه تصمیم می 
گرفتند. اما آنان طاقت نیاوردند و علیه من شوریدند و در امری که خداوند 
حقی برای انها قرار نداده با من به کشمکش پرداختند.» 


ابن آبی الحدید در شرح خطبه شقشقیه نقل می کند: 


«در داستان شورا چون عباس می دانست که نتیجه چیست. از علی 
خواست که در جلسه شرکت نکند اما علی با اینکه نظر عباس را از لحاظ 


نتیجه تایید می کرد, پیشنهاد را نیذیرفت و عذرش این بود. «انی اکره 
الخلاف » من اختلاف را دوست نمی دارم. عباس گفت: «اذا تری ما تکره 


> بعلی بنا , بر این با آنچه دوست نداری مواجه خواهی رید > 


در 


رل هه را و 


«یکی از فرزندان ابولهب اشعاری مبتنی بر فضیلت و ذی حق بودن علی و 
بر ذم مخالفانش سرود. علی او را از سرودن این گونه اشعار که در واقع 
نوعی تحریک و شعار بود نهی کرد و فرمود: «سلامه الدین احب الینا من 
غیره » برای مأً سلامت اسلام و اینکه اساس اسلام باقی بماند از هر چیز 


دیگر محبوبتر و با ارجتر است.» 


از همه بالاتر و صریحتر در خود نهج البلاغه آمده است. در سه مورد از نهج 
البلاغه این تصریح دیده می شود: 


علت یه السلام ها ند مود توا امباه فیس الحام هه 
عرجوا عن طریق المنافره. وضعوا تیجان المفاخره (20). 


امواج دریای فتنه را با کشتیهای نجات بشکافید, از راه خلاف و تفرقه 
دوری گزینید و نشانه های تفاخر بر یکدیگر را از سر بر زمین نهید. 


2 در شورای 6 نفری پس از تعیین و انتخاب عثمان از طرف عبد الرحمن 
بن عوف فرمود: 


الخامی هلک فا رال لت خاصه 021 


شما خود می دانید من از همه برای خلافت شایسته ترم. به خدا سو گند 
مادامی که کار مسلمین رو به راه باشد و تنها بر من جور و جفا شده باشد 
مخالفتی نخواهم کرد. 


3. آنگاه که مالک اشتر از طرف علی علیه السلام نامزد حکومت مصر شد, 
ان حضرت نامه ای برای مردم مصر نوشت (اين نامه غیر از دستور العمل 


مطولی 


است که معروف است). ذر ان نامه جریان صدر اسلام را نقل می کند, تا 


فامسکت بدی حتی رایت راجعه الناس قد رجعت عن الاسلام یدعون الی 
تم ای اه هه اه میت ار اسر ا سا اه 
ان اری فیه ئلما او هدما تکون المصیبه به علی اعظم من فوت و لایتکم 
التی انما هی متاع ایام قلائل (22). 


من من اول دستم را پس کشیدم تا آنکه دیدم گروهی از مردم از اسلام 

برگشتند (مرتد شدند اهل رده) و مردم را به محو دین محمد دعوت می 
کنند. ترسیدم که اگر در این لحظات حساس. اسلام و مسلمین را یاری 
نکنم خرابی يا شکافی در اساس اسلام خواهم دید که مصیبت آن بر من از 
مصیبت از دست رفتن چند روزه خلافت بسی بیشتر است. 


دو موقف ممتاز 


علی علیه السلام در کلمات خود به دو موقف خطیر در دو مورد اشاره می 

کند و موقف خود را در این دو مورد. ممتاز و منحصر به فرد می خواند, 

بعنلی او در هر یک و ی موی و ماج او 3 

جهان در چنان شرایطی می تواند چنان تصمیمی بگیرد. علی در یکی از این 

دو مورد حساس سکوت کرده است و در دیگری قیام, سکوتی شکوهمند و 
قیامی شکوهمندتر. موقف سکوت علی همین است که شرح دادیم. 


سکوت و مدارا در برخی از شرایط بیش از قیامهای خونین نیرو و قدرت 
تملک نفس می خواهد. مردی را در نظر بگیرید که مجسمه شجاعت و 
شهامت و عیرت است, هرگز به دشمن پشت نکرده و پشت دلاوران از 
بیمش می لرزد, اوضاع 


و احوالی پیش می آید که مردمی سیاست پيشه از موقع حساس استفاده 
مب کته کار را باق کک قفه رد ۲ اب کواهمتین سر عزیرش دور 
اهات ام کر سا ین ات اه مور تا له ها که 
کوه را از جا می کند شوهر غیور خود را مورد عتاب قرار می دهد و می 
گوید: 


«پسر ابو طالب ! چرا , به گوشه خانه خزیده ای؟ تو همانی که شجاعان از 
بیم تو خواب نداشتند, اکنون در برابر مردمی ضعیف سستی نشان می 
دهی؟ ای کاش مرده بودم و چنین روزی را نمی دیدم.» 


علی خشمگین از ماجراها از طرف همسری که بی نهایت او را عزیز می 
دارد اینچنین تهییج می شود. این چه قدرتی است که علی را از جا نمی 
فرقی نکرده ام , من همانم که بودم, مصلحت چیز دیگر است. تا انجا که 
زهرا را قانع می کند و از زبان زهرا می شنود: «حسبی الله و نعم الوکیل 
. 


ابن ابی الحدید در ذیل خطبه 215 این داستان معروف را نقل می کند: 


رتفا مه با ای ییا غای یه | تسام رات ای کرو 
در همین حال فریاد موذن بلند شد که «اشهد آن محمدا رسول الله » . 
۹ علیه السلام به زهرا فرمود: ایا دوست داری این فریاد خاموش شود ؟ 
فرمود: نه. فرمود: سخن من جز این نیست.» 


اما قیام شکوهمند و منحصر به فرد علی که به آن می بالد و می گوید 
احدی دیگر جرات چنین کاری را نداشت, قیام در برابر خوارج بود: ! 492 
فانا فقات عین الفتنه و لم یکن 


لیجتری ء علیها احد غیری بعد ان ماج غیهبها و اشتد کلبها (23). 


تنها من بودم که چشم این فتنه را در آوردم, احدی غیر از من جرات بر 
چنین اقدامی نداشت. افش دست به چلین اقدامی زدم که موح تاریکی 
و شبهه ناکی آنَ بالا گرفته, هاری آن فزونی یافته بود. 


تقوای ظاهری خوارج طوری بود که هر مومن نافذ الایمانی را به تردید وا 
می داشت. جوی تاریک و مبهم, و فضایی پر از شک و دو دلی به وجود 
امده بود. انان دوازده هزار نفر بودند که از سجده زیاد. پیشانی شان و سر 
زانوهاشان پینه بسته بود, زاهدانه می خوردند و زاهدانه می پوشیدند و 
زاهدانه زندگی می کردند. زبانشان همواره به ذکر خدا جاری بود اما روح 
اسلام را نمی شناختند و تقافت اسلامی نداشتند. همه کسریها را با فشار 
بر روی رکوع و سجود می خواستند جبران کنند, تنگ نظر, ظاهر پرست, 
جاهل و جامد بودند و سدی بزرگ در برابر اسلام. 


علی به عنوان یک افتخار بزرگ می فرماید: اين من بودم که خطر بزرگی 
را که از ناحیه این خشکه مقدسان متوجه شده بود درک کردم پیشانیهای 
پینه بسته اینها و جامه های زاهدانه می خوردند و زبانهای دائم الذکرشان 
ننوا نیت یم بضیر تس | کف کنو من بودم که دانستم اگر اینها پا بگیرند 
چنان اسلام را به جمود و تقشر و تحجر و ظاهرگرایی خواهند کشاند که 
دیگر کمر اسلام راست نشود. 


سایق افتخار ها ینش امطالی که کمن رسد ات که 
در عفایل تیاه ‌های ارجانعی ات وود و کدام باروشت که 
برای فرود امدن بر فرق اینها بالا رود 


و نلرزد؟ ! 
پی نوشتها 


1 ی خی 

2 - نهج البلاغه, خطبه 106. 
وش لبلاعیو خطایه 171 
4 و 5 - نهج البلاغه, خطبه 153. 
6 نهج البلاغه, خطبه 239. 
7- نهج البلاغه, حکمت 139. 
8 وه باه حطظره 3 

9 - نهج البلاغه, خطبه 3. 

0 هلاه تاه 8 
تیه ناگم نامه 3 
2 تفه آلبلاتهر خطید 30 
3 - نهج البلاغه, خطبه 163. 
4 - نهج البلاغه, خطبه 163. 
5 - نهج البلافه, خطبه 235. 
6 - نهج البلاغه, خطبه 3. 
17 هه النلاته خطیه 26 
نم البلاته: خطبه: 5 


9 - نهج البلاغه, خطبه 3.. 

0 - نهج البلاغه, خطبه 5. 

1 - نهج البلاغه, خطبه 73. 

2 - نهج البلاغه, نامه 62. 

3 - نهج البلاغه, خطبه 90. 
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انا کین 5۵ 


«ما جویای که هستیم؟» ما دلشده, به دنبال امام می رویم و سراغ امام 
می گیریم و امام می جوئیم. 


«امام کیست؟ و چه اثری در زندگی معنوی و مادی ما تواند داشت؟» من 
پیمبر خاتم صلی الله علیه و اله و سلم بود و اشرف نوع بنی ادم, و وصی 
بلا فصل مسلم, امیر مومنان علی علیه السلام بود و رهبر عارفان کشش 
بخش دل و جان, و ادب اموز انس و جان, یاد ارم و نقل به مضمون کنم, 
باشد که روانها را اشنایی دهد و برای دید اهل بصیرت, نمایی روشن پیش 
اورد. امیر مومنان علیه السلام به طارق بن شهاب «که طریق اسمان 
امامت هی جننت و زنشن هت 


(1) می گرفت تا مگرش موسی وار «بقبس من النار» رساند ان نار, 
ره به کوی نور الانوار يابد. فرمود: 


«امام, کلمه خدائی است, برهان الاهی است, جهت پروردگار است (2) و 
امام. نور یزدان است. و واسطه معرفی درست خلاق جهان (4). 

امام, آیت کردگار است و نشانه خاص وود کاز 

او را خدای بر می گزیند و از همگان برتر و بهتر می داند, و آن علم و 
توفیق و کمال که شایسته مقام امامت است. در او می نهد و سپس 


«طاعت و ولایت وی » را بز همه افرید کاتشن واجب مت کند (زیر| خیرشان 
در اطاعت اوست و کمالشان وابسته قبول ولایت او.) 


از آن پس, نماینده حق و ولی مطلق, در آسمانها و زمین «امام » است. 


تقام بند ان دیور عالم تکوین ورزر یمان داد آنند که 9 «وجود 
عزیز» بهره گیرند و از رهبری و هدایت اوء به جان, استقبال کنند 


هر که بر او پیشی گیرد و بی فرمان وی کاری انجام دهد, نافرمانی خدای 
راز نما ون است. 


امام, هر چه را خدا خواهد, کند و همان که ایزد متعال خواهد, دلخواه او 


بر بازویش به خط قدرت نوشته: «و تمت کلمه ربک صدقا و عدلا» (5) 


ار یه آ هام فعض یت ول سر کار اس 
درستی باید یکسر به او دیده دوزد) و از اعمال و رفتارش دقیقا پیروی کند, 
و طالب داد و سلامت نفس, بایست در پی او رود و پای, جای پای او نهد تا 
بدان میزان, خود را سنجد و اعتدال بخشد. و اقامه 


قسط و عدل تواند.) (6) 


برای امام, ستونی روشن و نورانی نصب شده که سری به اسمان دارد و 
پائی بر زمین» و بدین روشنی و نور, امام تواند باطنها را بیند و نهانیها را 
انرا نیز مشاهده کند, و مهم تر از همه, اعمال بندگان خدا را واقف شود (و 
نظارتی که مقام امامت را شاید. بر جهان و جهانیان داشته باشد, و به 
موقع و به جا, هدایت و دلالت خیر نماید.) 


امام, سجن پرندگان هم داند, و کلام یز آ دی نیز شناسد, و بدین سبب 
«ولایت بر انان » هم مسلم اوست. 
امام, وجودی است که خداوند, شایسته وحی خویش دانسته, و لایق اطلاع 


اش بدو تلقین فرموده, و دل وی را جایگاه ظهور مشیت خویش نموده, و 
او را سلطنت و چیرگی به عالم بخشیده, و امارت و فرمانروائی جهان 
داده, و همه را محکوم طاعت او گردانیده. 


تمام معنای رسولان الاهی. 


و همین مقام است که «ولایت و سلطنت » از آن خیزد و «هدایت و 
عصمت » از ان تراود, و چنین مرتبه ای. حقیقت نمای کامل دین است و از 
هر میزان و مکتبی, بهتر و عالی تر تواند رهبری جانهای کمال جوی کند. 


امام. دلیل راهروان طریق حق است. و نور بخش هدایت طلبان. 
امام, راه سالکان کوی خداست و خورشید نور افشان دلهای آشنا. 


وکا الم تفا دما 


همین «ولایت ». مقمنان را عزت دهد و گنهکاران را سبب شفاعت گردد, 
رساند. 


آری «ولایت » شاخص ترین علامت اسلام است, و برترین نشانه استسلام, 
کمال ایمان بدان وآبسته, و شناخت حدود و احکام, بدان مربوط, سنتها را 
هم او روشن کند و حرام از حلال, او به درست باز نماید 

و چنین مرتبه ای را (به نحو مطمئن و اعتماد بخش) جز کسی که خدایش 
برگزیده و لایق شناخته, حائز نگردد, ۵ غز. آنکه پروردگارش مقدم داشته و 
امامت و حکمت بخشیده واجد نشود. 

پس منظور از «ولایت », حفوظ مرزهای «اخلاق و دین و انسانیت » است و 
چاره سازی نیکو برای امور «دنیوی و اخروی » و روزگار را چنان گذراندن 
که شایسته «آدمیت و کمال » باشد. 

۱ 


نمودار عالی اين مرتبت را وجود علی بن ابی طالب و یازده فرزند 
گرامیش علیهم السلام صورت بود داد, ۹ به حق واقع, مرکز دایره 
ایمان بودند, و قطب حقیقی ِ و آسمان جود, و ِِ موجود آنان؛ 
اصل عز و مجد بودند. و مبدا و منشا بزرگی و جلال, و معنا و مبنای تعالی 
و کمال. 


وه ! که امام, چراغ پر نور هدایت است و راه روشن سعادت. 


امام, آب حیات بخشی است که پیاپی فرا رسد (7) و دریائی است که 
دمادم, فزونی گیرد و غوغا کند (8). 


اماش ان از اضر شرا ان 


آنگاه که مهالک, دیده ها را کور سازد, او راه نماید 


و دست گیرد, و زمانی که تارهای حیات؛ نومیدی فراهم سازد, او شمع به 
میان جمع اورد و همه را امید بخشد. 


بحر وجود او را کرانه نبیست, و شرافت ذاتش را توصیف ممکن نی» و 
دست و دیده ها را وصول به دامن و جانش میسر نه (9). 


او چشمه جوشان است و بوستان وسیع و بی کران (10), و فزاینده نشاط 
جان (11). 


موی اما ها ال آرست ی لاش رات اه 


و در پیش امدهای سخت. او مدد رساند. 


جانب خدا, او نگهبانی کند و امین خدا بر حقایق, هموست. 
رهنمائی بندگان را بخ اف بروزند کار او عهده دار است.؛ و تا هر جا که مرز 


حکومت خدائی وسعت يافته. مسند دار قضا و داوری (12), اوست. 


ظاهر وجودش را قدرتی (جز خدا) حاکم نگردد. و باطن او را هیچ فهم و 
درکی؛ به درست نشناسد, مثل و مانندش, عصر او بخود نبیند, و کس,: 
درجه و مرتبت وی, هرگز نيابد. 


او پرتو جلال کبریاست و شرف ارض و سماء. 


عقل را تفکر در مقامش, حیرت دهد و مغز را تنوجچه به کمالش, مبهوت 
کند. 


(زیزا کم شقن را آشاس: اخشاس است.و یاس و امام: هم آز این خه 
برتر است و هم از آن میزان, فراتر)» (13) 


بویزه, امام زمان علیه السلام که خلاصه صفات و کمالات همه انبیا و 
اوصیای حق است و مکتب وی؛ جامع جمیع درسهای تعالی و رشد. 


تمام پیمبران مقد مه ظهور نبی خاتم نی الله علیه و آله و سلم بودند, و 
راه فهم کتاب دانشگاهی وی راء, هموار می کردند, و جانها را اماده درک ان 
میات خراز آيه مد کامل را شاه تهایان اعامدارن 


ولی هم اکنون پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و یازده امام و وصی 
او علیهم السلام منتظر آنند که «حجت بالغه منتظر» آید, و آن درسها که 
داده اند و آن تعلیمات که به هر فرصت, اظهار نموده اند, صورت واقع و 
جامع دهد, و آن هدف عالی و جامع که خداوند. از نظام هدایت داشت, 
نمایان سازد. 


آری, اوء تحفق بخش هدف انبیا و اوصیا است, و مقصود الاهی و منظور 
خاصم اوستر آوهرای اخلاه کامل" جهان انسانی قیام خواهد کرد. و بساط 
اهریمنی و شر, به هم خواهد زد, و این همه آشفتگی جان و حال, , به سر 
خواهد آورد. 

فا اوقت میم رارف اوضای ایشا ادلی یو اسفاده و 
تکران راهيم با کی ای:«دولت عدل و ضلاع 4 آغار شمق,وران ,دور ۵ < کمال 


و قلاح » فرا رسد, طالبان را جانی دیگر بخشد. و مشتاقان را توانی بيشت 
دهد. 


به خدا که اگر می دانستیم عدم حضور امام, چه دردها به وجودمان داده؟ 
و چه زیانها به فهم و شعورمان رسانده؟ 
و چه اختلاف در میانمان افکنده؟ 


دشوار کرده؟ 


و چه شبهه ها ایجاد نموده؟ 
و چه اضطرابها و انحرافهائی را موجب شده؟ 
و چگونه مقمنان, خوار گشته اند و فاسقان, عزت يافته اند؟ 


اهل دین را پریشانی و غربت. 


سراپا گرفته, و خواستاران هدایت را همه بال و پر شکسته, به خدا که اگر 
اين همه عقب ماندگی از صلاح و رشد را در می یافتیم, و آن همه نقص و 
عیب را درک می کردیم, و اثر امام را در اجتماع مسلمین می شناختیم, و 
چاره همه بیچارگی ها را در حضور او می دانستیم, از فراق وی, فریاد می 
کشیدیم, و شب و روز به زاری از خدای. طلب ظهورش می کردیم. و لب 
به خنده نمی گشادیم و در غیبت او به هیچ امری, شادمان نبودیم. 

اکنون هم از خدای منان, استدعا می کنیم و به جان می خواهیم که امام ما 
را اجازه ظهور بخشد و به یمن مقدم او ارواح ما را صفا و پاکی دهد و به 
عزت و اثر وجودی وی؛ زندگی ما را با عدل و ایمان و عمل صالح همراه 


کند و به قدرت تعلیم اوء این در راه ماندگان را به علم و فهم و کمال 
رساند. 


پی نوشتها 


1. نمل: 7 اذ قال موسی لاهله انی آنست نارا ساتیکم منها بخبر او آتیکم 
بشهاب قبس لعلکم تصطلون (يا شعله ای از آنش گرفته می آورم تا گرم 


شوید). 

وه ال 

۱ 
4 حجاب الله. 
5 انعام: 115. 


6 تن 2 اعد ارس رانا تالصات ب لا میم الاب ات او 


7 الماء التجاح. 


8. البحر العجاج. 
9 فلا تناله الایدی و الابصار. 


0 رنه النظیره: 

رو ماوت 

2 و محجته فی ارضه و بلاده. 

13. مضمون قسمتی از فرمایش امیر موّمنان علیه السلام در پایان ج 3 
تسیر آلیر هان, 

علی معیار کمال صفحه 120 


دکتر رجبعلی مظلومی 
قرآن 


بیان مقام و منزلت قرآن از دیدگاه حضرت علی علیه السلام 


1 - «ظاهر قرآن زیباست؛ باطن آن زرف ناپید است. عجایب آن سیری 
نکردد گر ایب آن بة بایان ترسهء و تاریکی هاجز بدان زدوده نشود.» (1) 


2- «کتاب پروردگار در دسترس شماست, حلال و حرام آن پیداست واجب 
و مستحب ان هویداست, ناسخ و منسوخش روشن, رخصت و عزیمت آن 
معین, خاص و عامش معلوم, پند و مثلهایش مفهوم, مطلق و مقیدش 
پدیدا. محکم و متشابهش اشکار. مجمل ان تفسیر شده»_و نامفهومش 
تعبیر شده. از حکمی که بدانند و انجام دادنی است, و آنچه ندانند و 
واگذردنی است, حکمی است وجوب آن در قرآن معین» و نسح آن در 
سنت مبرهن » (2) 


3 - «قرآن را بیاموزید که نیکوترین گفتار است, و آن را نیک بفهمید که 
دلها را بهترین بهار است, و به روشنائی ان بهبودی خواهید, که شفای سینه 


است » (3) 


4 - «کتاب خدا در دسترس شماست. 


زبان آن کند نیست, گویاست, خانه ای است که پایه هایش ویران نشود, و 
صاحب عزتی است تا یارانش را هزعیت نبود» (4) 


5 - پس از من بر شما روزگاری آید که چیزی از حق پنهان تر نباشد, و از 
باطل آشکارتر. و از دروغ بستن بر خدا و رسول او بیشتر. و نزد مردم آن 
زمان کالائتی زیانمندتر از قرآن نیست اگر آن چنانکه باید بخوانند و نه پر 
سودنتر از قرآن, اگر معنی کلماتش را دز کرذانند و در شهر ها جچیری از 
معروف ناشناخته تر نباشد, و شناخته تر از منکر. حاملان کتاب خدا آن را 
واگذارند و حافظانش آن را به فراموشی بسپارند. ان زهز کار قران 
و قرآنیان از جمع مردم دورند.» (5) 


6 - «بر شما باد به کتاب خدا که ریسمان استوار است و نور آشکار است 
و درمانی است سود دهنده, و تشنگی را فرونشاننده, چنگ در زننده را 
نگهدارند, و در آویزنده را نجات بخشنده. نه کح شود ۳ راستش گردانند, و 
نه به باطل گراید تا آن را برگردانند. کهنه نگردد به روزگار, نه از خواندن و 

نه از شنیدن سیار. راست گفت که سخن گفت از روی اه 


ِِ رفتار آکز 2 پیش افتاد 6( 


7 - «قرآن علم آینده است و حدیث گذشته. درد شما را درمان است و راه 
سامان دادن کارتان در آن است » (7) 


9 - قرآن فرمان دهنده است و باز دارنده خاموشی است و گویندم حجت 
خداست بر آفریدگانش که بدان پیمان گرفته است از ایشان. و همگان را 
نهاده است در گرو آن, نور (هدایت) خود را با قران تمام گرداند و دین خود 


را بدان به کعمال رساند, و جان پیامبر خویش را فلدافی: ستاند که از 
رساندن احکامی که موجب رستگاری آفریدگان است, فارغ ماند» (8) 


9 - پس فرو فرستاد بر او قرآن را, نوری که چراغ های آن فرو نمیرد, و 
چراغی که افروختگی اش کاهش نپذیرد, و دربایی که ژرفای آن کس نداند, 
و راهی که پیمودنش رهرو را به گمراهی نکشاند. و پرتوی که فروغ تیرگی 
نگیرد. و فرقانی که نور برهانش خاموش نشود, و تبیانی که ارکانش 
ویرانی نپذیرد, و بهبودیی که در آن بیم بیماری نباشد, و ارجمندیی که 
یارانش را شکست و ناپایداری نباشد, و حقی که با را زیان و 
خواری نباشد. پس قران معدن ایمان است و میانجای ان,. و چشمه 
ساردانش است و دریاهای ان و باغستان دادست و آبگیرهای ان. و بنیاد 
اسلام است و بنلاد استوار ان. وادیهای حقیقت است و سبزه زارهای اآن» و 
دریایی است که بردارندگان آتت آن را خشک آنگردانند, و چشمه بترحاست 
که آب کشندگان, آب آن را به ته نرسانند, و آبشخورها است که در آیندگان 
ات آنضا کم انکنته: و منزلگاهها است که مسافران راهش را گم نکنند. و 
نشانه هاست که روندگان از نظرش دور ندارند, و پشته هاست که 3 
آورندگان از آن نگذرنند و آن را نگذارند. خدایش مایه سیرابی دانشمندان 
کرده است. و بهار دلهای فقیهان و مقصد راههای پارسایان, و دارویی که ِ 
2 بیماری نیست و نوری که با آن تاری نیست؛ و ریسمانی که 

نگ آن استوار است و پناهگاهی که قله آن پناهنده را نگاهدار است., 
و ارجمندی هر که با او دوستی ورزد 


و امان آن کس که بدان در شود, و راهنمای هر که بدان اقتدا کند, و 
عذرخواه آن که آن را هر که در مخاصمت پشتیبان خویشش شمارد. و 
ی ۱ ای 
برنده آن که آن را کار فرماید. و نشان آن کس که در آن بنگرد چنانکه باید, 
و نگاهدا ر کسی که خود را بدان از آسیب پاید. و دانش کسی که آن را نیک 
به: خاطز سیازد. و خدیت کسی که از آن روایت کنر و خکم. آن. کنن. که 
خواهد حکم دهد. (9) 


پی نوشتها 

1 نهج البلاغه, خطبه, 18 
2) همان خطبه, 1 

3) همان خطبه, 110 

4 همان خطبه, 133 

5) همان خطبه, 147 

6 همان خطبه, 156 

7) همان خطبه, 158 

8) همان خطبه, 183 

9) نهج البلاغه خطبه 198 
نهج البلاغه 

دکتر سید جعفر شهیدی 
هستی شناسی 


آفرینش جهان 


خلق را ایجاد نمود و بدون نیاز به انديشه و فکر و استفاده از نجچربه», 
آفرشن را آغازد کید و من اه کی آنحاه کید ع اضف آمشنه با 
اضطر اب دو او زان داشته باشد خهان .را اتجان‌تمود بدید: ادن هر.بی از 
موجودات را به وقت مناسب خود موکول ساخت و در میان موجودات با 
طبایع متضاد هماهنگی بر قرار نمود. (1) در هر کدام طبیعت و غریزه 
مخصوص به خودشان آفرید و آن غرایض را ملازم و همراه آنها گردانید. او 
ستش. از .انکه آنها را شافریید از تعام جرئيات و خوانت آنها آکاه.نود ودیه 
جد ود و پایان آنها احاطه داشت و به اسرار درون و بیرون آنها آشنا بود. 
تن از آن خداوند:طیقات جه را از هم کشود (2) و اظراف آن:را باز کرد .و 
فضاهای خالی ایجاد مور هر ار آزت که امواج متلاطم آن روی هم می 
غلطیدند. جاری ساخت و آن را بر پشت بادی شدید و طوفانی کوبنده حمل 
نمود پس از آن باد را به بازگرداندن آن فرمان داد و بر نگهداریش آن را 
مسلط ساخت و به حدی که باید مقرون نمود فضای خالی در زیر آن 
گشوده و آب در بالای ان در حرکت بود سپس خداوند طوفانی برانگیخت 
که جز متلاطم ساختن آن آب کار دیگری نداشت و بطور مداوم امواج آب 
را در هم می کوبید. 


طوفان بشدت می وزید و از نقطه ای دور سرچشمه می گرفت بعد از آن 
ها ماه ابا اساسا سر اه 
این دریاها را به هر سو بفرستد پس ان را همانند مشکی به هم زد. و با 
همان شدت که در فضا می وزید بر امواج آب نیز حمله ور شد. از اولش 
بر می داشت و به آخرش فرو می ریخت. قسمتهای ساکن آب را به امواج 
متحرک می پیوستر آبها روی هم انباشته فندند. و .همچون: قله. کوه بالا 
آمدند و امواج روی آب کفهائی بیرون فرستاد و آن را در هوای باز و جوی 
وسیع بالا برد و از آن هفت آسمان را ندید آورد. آسمان پانين, را همچون 
موج مهار شده و آسمان برترین را همچون سقفی محفوظ و بلند قرار داد 
بدون اینگه نیاز به ستون برای نگهداری آن باشد و نه میخهائی که آن را 
بندد سس آسمان پائین را به وسیله کواکب و نور ستارگان درخشان زینت 
بخشید و در آن چراغی روشنی بخش و ماهی نور افشان به جریان انداخت 
که در مداری متحرک و صفحه ای جنبنده بگردند. (3) 


آفرینش فرشتگان 


پس آنگاه آسمانهای بالا را از هم گشود و مملو از فرشتگان مختلف ساخت 
(4) گروهی از آنان هميشه به سجده اند و رکوع ندارند و يا به رکوعند و 
قیام نمی کنند و یا در صفوفی که هرگز از هم پراکنده نمی گردد قرار 
دارند و پا همواره تسبیح می گویند و هرگز خسته نمی شوند. هیچگاه خواب 

چشمان آنها را نمی پوشاند و عقول آنها گرفتار نسیان و سهو نمی گردد 
بدن آنها به سستی نمی گراید و غفلت و 


نسیان بر آنان عارض نمی شود و گروهی دیگر امینان وحی او و زبان او به 
سوی پیامبرانند و پیوسته برای رساندن حکم و فرمانش در رفت و آمدند. 
حجمعی ژیکر حافظان ند کان اویند و دربانان بهشت اوء بعضی از آنها 
پایشان در طبقات پائین زمین ثابت و گردنهاشان از آسمان بالا گذشته و 
ارکان وجودشان از اقطار جهان بیرون رفته و کتفهای انها برای حفظ پایه 
۱ 0 ۱ ۱ ۳۳ ۱۳۳۰ 
در زیر آن بالها را به خود پیچیده اند. در میان انها با کسانی که در مراتب 
پائین تر قرار دارند حجاب عزت و پرده های قدرت فاصله انداخته است. 
هرگز پروردگار خود را ب نیروی وهم تصوير نکنند و صفات مخلوقان را 
برای او قائل نشوند. هرگز وی را در مکانی محدود نمی سازند و با چشم 
باه تاره نمی که 


پی نوشتها 


(1) «و لائم بین مختلفاتها» (هماهنگی برقرار کرد) ممکن است یک تفسیر 
این جمله این باشد که جهان ماده را از اتم به وجود آورده که دارای 
قسمتهای مثبت و منفی است و این هر دو در عین اینکه در دو قطب 
متقابل قرار دارند با هم سازش کرده و ساختمان اتم را به وجود آورده اند. 


(2) «ثم انشاء سبحانه فتق الاجواء» (هماهنگی جو را هم از هم گشود) در 
اين قسمت امام (ع) به چگونگی آفرینش جهان پرداخته که در ابتدا فضا و 
جو و هوا را ان اس انبم و وه آورده و بادها را فرمان داده است 
تا آنها را به شدت به.هم بزنند تا انجا که کفهاتی رزوی آبت 


قرار گرفته و آنستفاتها را با چنین وضعی به وجود آورده است. 


از نظر دانشمندان امروز پیدایش جهان به این صورت است که ابتدا توده 
ای گاز بوده و سپس با حرکت دورانی که داشته به حلقه های مختلفی 
تقسیم شده و از هم جدا گردیده اند و شاید تعبیر امام (ع به آب و کفهای 
زوق آت اشارم:به» همین فظالت باشد زیر توده های گاز آن چنان فشرده و 
متکائف بودند که شباهت به مواد مذاب داشتند. از اين مواد آنها که سبکتر 
بودند در بالا قرار داشتند و مواد سنگینتر در درون و زیر. این همان چیزی 
است که از آن تعبیر به کفهای روی آب شده است که پس از جدایی از 


توده مرکزی کرات آسمان را تشکیل دادند. 


(2) هماتطور که سایق تیز اشازه کرژيم بتدایش کرات. آسمانی ان اب نه 
به معنی پیدایش از همین ابهای معمولی است بلکه منظور مواد مذابی 
ات که رات اسمانی زا شاشتم است. دایراین آمواعی هم که نم وجود 
آمدند در همین مواد مذاب بودند و منظور از هفت اششان هفت جهان 
بزرگ است که مجموعه جهانی که ما در آن زندگی می کنیم و تمام کراتی 
که با چشم و وسایل مختلف دیده می شود یکی از آنها و پائینترین آنها 
است. به همین دلیل می فرماید: «آسمان پائین را به وسیله کواکب و نور 
ستارگان درخشان زینت بخشید» « و اما اینکه می فرماید: «آسمان برترین 
را همچون سقفی محفوظ و بلند قرار داد بدون اینکه نیاز به ستونی داشته 
پاش مکی است اسان قاس خاش مشاه که والم نالا وا در 
محل خود نگاه می دارد بدون 


اینکه ستونی مرثی در میان باشد. 


(4) «فلماهن اطوارا ...» (مملو از فرشتگان ساخت) در اینجا امام (ع) به 

دسته های ۳9 فرشتگان اشاره فرموده است و شاید بتوان ۳ 
کرد که مقصود از بعضی از گروههای فرشتگان نیروهائی است که خداوند 
در جهان افرینش قرار داده است همانند اين قسمت: «منهم الثابته فی 
الارضین السفلی اقدامهم ...» (گروهی از انها در طبقات پائین زمین 
پاهایشان ثابت است و سرهای انها در اسمانها است.) که ممکن است 
اشاره به نیروی جاذبه عمومی باشد و این منافات با این حقیقت ندارد که 
گروهی از فرشتگان موجوداتی عاقل و صاحب درک و شعورند و یا واسطه 


نهج البلاغه آیت الله مکارم 
خطبه اول 
نبوت 


ید 1 عه الرااخد 


ِ خدای سبحان آدم را در خانه ای آرام داد, جایگاهی در امان و بی بیم», 

با زندگی فراخ و پر نعیم, و او را از شیطان بترسانید که دشمنی است 
لئیم. اما دشمن او بر نمی تافت که آدم با نیکوکاران در بهشت به سر برد 
کوشید تا او را از راه به در برد. او را بفریفت تا یقین را به گمان فروخت و 
ان ذو دلی پروباز. گرم او را ضنوخت: شادمانی بداد و بیم خرید. فریب 
خورد و پشیمانی کشید. سپس خدای سبحان در توبه را به روی او گشاد. و 
کلمه رحمت بر زبان او نهاد, بدو وعده بازگشت به جنت داد "و او را کلمه 
رحمت بر زبان او نهاد. و بدو وعده بازگشت به جنت داد؛ و او را بدین 
سرای فرود آورد که خانه رنج و امتحان است و زادن فرزندان؛ ؛ و خدای 
سبحان از فرزندان او پیامبرانی گزید, 


و از آنان بزیان وحی پیمان ستد - و هر پیامبر آترا شنید - , که امانت او 
نگاه دارد و حکم خدا را به دیگران برساند, و اين پیامبر آنرا شنید, که 
امانت او نگاه دارد و حکم خدا را به دیگران 2 و این هنگامی بود که 
بیشتر آفریدگان از فطرت خویش بگردیدند و طومار عهد در نوردیدند. حق 
او را نشناختند و برابر او خدایانی ساختند. شیطانها آنان را از خدا شناسی 
به گمراهی کشیدند, و پیوندشان را با پرستش خدا بریدند. 


پس هر چند گاه پیامبرانی فرستاد و به وسیله آنان به بندگان هشدار داد تا 
حق میثاق الست بگزارند. و نعمت فراموش کرده را به یاد آرند. با حجت و 
تبلیغ, چراغ معرفتشان را بیفروزند تا به آپتهای خدا چشم دوزند. اش اشتاتت 
بالا برده و ژزمینی زیرشان گسترده؛ و انچه بدان زنده اند و چسان می 
میرند و نا پاینده اند, و بیماریهای پیر کننده و بلاهای پیاپی رسنده, و هیچگاه 
نبود که خدا آفریدگان دای بات دابا کنای کر سر مس ان تیدا ورین 
حجتی بر نان نگمارد. يا از نشان دادن راه راست دریخ دارد. پیامبران که 
اندک بودند و مخالفشان بسیار. و در دام شیطان گرفتار. در کار خویش در 
نماندند و دعوت حق را به مردم رساندند - . گاه پیامبر پیشین نام پیامبر 
پس از خود را شنفته, و گاه وصف پیامبر پسین را : به امت خویش گفته. 
زمان اینچنین گذری شد, و روزگاری سپری. پدران رفتند و پسران جای 
آنان. زا کرفتتد تا انکه خدای. ستحان مجهد (رض) را سامتری داد تا دور 
7 


پایان رساند و وعده حق را به وفا مقرون گرداند, طومار نبوت او به مهر 
پیامبران ممهور, و نشانه های او در کتاب آنان مذکور, و مقدم با 
مبارک و موب نز ون : ؛ حالی که مردم زمین هر دسته به کیشی گردن 
نهاده بودند, و هر گروه پی خواهشی افتاده, و در خدمت آیینی ایستاده؛ پا 
خدا را همانند آفریدگان دانسته, یا صفتی که سزای او نیست بدو بسته, یا 
به بتی پیو سته و از خدا| و۱[ پروردگار آنان را بدو از. کمراهی به 
رستگاری کشاند و از تاریکی نادانی رهاند. 


سپس دیدار خود را برای محمد (ص) گزید - و جوار خویش او را پسندید - 
و9 از این جهانش رهانید. او را نزد خود برد زا در فردوس اعءا تک .و 


پس بزرگوارانه او را دیدار ارزانی داشت و او میرائی که پیامبران می نهند 
برای شما گذاشت.؛ چه انا امت خویش را وانگذارد مگر با نشان دادن 


تاه هش و انم اف میت 


و ص 139 


خدا پیامبرانش را برانگیخت و وحی خود را خاص ایشان فرمود؛ انا 
حجت خود بر بر آفریدگانش نمود. تا برهانی يا جای عذری نماند برای 
آفریدگان. یس , آنان را به راه حق خواند به زبانی راست - زبان پیامبر - 
خواست تا درون بندگان آشکار کند, و - و آنچه در دل دارند تا 
نه. آنکهینو آنتنر ان بمتفیده آنان" دانا نبود و بر انچه در سینه های خود نهفته 
0( بلکه خواست آنان را بیازماید تا کدام یک از عهده تکلیف, 


نیکوتر برآید تا پاداش, برابر کار نیک 


بود؛ و کیفر, مکافات کار بد. 
جر 112 


پس خداء محمد (ص) را به راستی برانگیخت تا بندگانش را از پرستش 
بتان برون ارد, و به عبادت او وادارد, و از پیروی شیطان برهاند, و به 
اطاعت خدا کشاند؛ با قرآنی که ی را آشکار نمود, و اساسش را 
استوار فرمود. تا بندگان بدانند - بزرگی پروردگار خود را که دانای آن 
نبودند, و بدو اقرار کنند, از پس آنکه مر انار نی فرهدن. و اودرا تب 
بشناشتند. از آن پس خود را ناآشنا بدو می نمودند. پس خدای 0 در 
کتاب خویش - قرآن -, بی آنکه او را ببیند خود را به ایشان 
بدانچه از قدرتش به آنان تمایاند. و از قهر خود ربا ند و اینکه چگونه با 
کیفرها, ان را که باید نابود گردانید, و با داس انتقام خرمن هستی شان را 
دروید. 


نهج البلاغه 


دکتر سید جعفر شهیدی 
معاد 


ای مردم. شما را سفارش می کنم به ترس از خدا و فراوان ستودن او به 
اش ها نا هت ات 
وی به شما رسیده. چه نعمنها, که شما را بدان مخصوص فرمود؛ و رحجمت 
پی در پی, که افزود. زتتی. تان. بر اه اشتکار نود و بر شما پوشید: در 
دسترس گرفتنش بودید, و شما را مهلت بخشید. و شما رز سفارش می 
کنخ بة یاداوزدن. مردن: و از مردن اندک شافل بودن؟ ه چگونه. از چیری 
اک یب 9 و در چیزی طمع بندید که مهلتتان 
ندهد. اندرزگوی شما بس مرده هایی را که دیدید. بر دوشها به گورهاشان 


بردند, 


نه خود سوار بودند؛ در گورهاشان فرود آوردند, ته.خود فرود آمدند. گوبی 
آنان آباد کننده دنیا نبودند, و گویی همیشه آخرت خانه هاشان بودر و پیو سته 
در آن غنودند. آنچهة زا وطن خود گرفته بودنده از آن-رمیدند؛ و در انجا که از 
آن.هی یدنه آرفندند. 


بدانچه از آن جدا شدند سرگرم دیدن و جایی را که بدان رفتند تباه 
گردانيدند. نه از زشتی باز گردیدن توانند. و نه بر کار نیک افزودن. به دنیا 
خو گرفتند و آنان را فریفته ساخت., و بدان اعتماد کردند .ِ 
ناخ و یک و ی ی اه اس اد واه ان که 
شما را اباد کردن آن فرموده اند, و بدانچه خواهان انتان ساخته اند و بدان 
خوانده اند. و با شکیبایی بر اطاعت خدا و دوری گزیدن از معصیت اوء 
کامل ساختن نعمتهایش را بخواهید, که فر دا به امروز نزدیک است, و چه 
شتابان گذرد ساعتها در روزها, و روزها در ماه, و ماهها در سال, و سالها 
در دوران زندگانی کوتاه. 


نهج البلاغه 


نشانه های قیامت 


خدا را! خدا را ! بندگان خدا بترسید که دنیا شما را به راهی می راند که به 
قیامت رساند شما و قیامت بسته یک ریسمانید. و از هم جدا نمی مانید 
کویته قیامت با نشانه هایش پدیدار است, و ِِ آن آشکار, و شما را 
به صراط خود نگاهداشته - و خواستار - 4 با زلزله هایش سررسیده و 
سنکینی آر.- بر شما بار. و دنیا رشته پیوند با مردم خود گسلانده, و آنان 
را از دامن خود برون رانده. کون رفزق نود هه کرد کسیر با آماهی. و رنه 
سر رسید. تازه 


آن کهنه و فربه آن نزار در موقعی سخت تنگ و کارهایی بزرگ و درهم - و 
برونشو دشوار؛ و آتشی که سوزش آن سخت و توان فرسا - ست و بانگ 
آن بلند و رسا - ست . شعله آن رخشان است. آوازش خروشان است. 
زبانه ان درخشان است, خاموشی آن نامنتظر است. و فروزینه رت آن 
شعله ور بیم آن ترساننده, و قرارگاه آن به جاپی راه نبردنده, پیرامونش 
تار و دیگهایش گرم و بی بار, کارهایش سخت و دشوار «و آنان که پرهیز 
کردند و از پروردگار خود ترسیدند گروه گروه به بهشت رانده می شوند.» 
نه ترس عذاب دارند و نه بیم عقاب. از آتش دور در خانه امن آسوده و 
آرام. و از جای باش و آسودن در آن خشنود و به کام. آنان که در دنیا 
2۳ پاک بود و دیدهاشان گریان و نمناک. شب آنان در دنیا روز بود با 
فروتنی کردن و آمرزش طلبیدن. و روزشان شب با تنهایی گزیدن و از 
مردم بریدن. پس خدا بهشت را بازگشت گاه آنان ساخت و پاداش ایشان 
را نیکو پرداخت؛ ۰ و آنان در خور آن ثواب بودند و بدان سزاوار, با ملکی 
و نعمنی پایدار. 


نهج البلاغه 


دکتر سید جعفر شهیدی 


رکه شر نی لیم غقیه االببلا در 


پس از این چند مقدمه چگونگی مساوی بودن زندگی و مرگ را در نظر 
عاقبت بین علی علیه السلام میتوان دریافت. 


بلکه اگر اندک تاملی در مفهوم زندگی علی علیه السلام بنمائيم. شاید لذت 
خوش آمد گفتن علی علیه السلام را به مرگ که در هنگام زدن حلقه به 
درجانش فرمود دریابیم. 


اکنون جملات حیرت آور یگانه قهرمان زندگی و مرگ 


1 - سوگند به یزدان پاک هیچگونه پروائی ندارم. من بطرف مرگ حرکت 
کنم يا مرگ بمن وارد شود. 


2 - سوگند به معبود یکانه مرگ چیز تازه ای که ناگوار باشد بمن نشان 


نداده است. 


3 - قسم به خداوند بزرگ فرزند ابیطالب به مرگ مانوس تر است از 


4 - هنگام اصابت زخم جان کاه که رشته زندگی اش را از هم می گسیخت 
فرمود: به خدای کعبه خلاص شدم, می گوید: پروائی 1 
مرگ حرکت کنم یا مرگ بمن وارد شود. آری برای آن تابلوئی که بی اختیار 
زیر دست نقاش زبر دست قرار گرفته است فرقی ندارد که قلم را بسوی 
آن ببرد يا آن را بسوی قلم, آن نمونه تمام عیار پیشوایان توحید که خود را 
مانند تابلوی بی اختیار زیر دست نقاش زندگی و مرگ تسلیم نموده بود. 
هیچ گونه فرقی نداشت که قلم مرگ بسوی او حرکت کند یا او بسوی قلم 
مرگ. اری علی علیه السلام از غوغای مرگ و غائله پس از مرگ نگرانی 


ندارد. 
می گوید: رک بمن چیز تازه ای نشان نداده است. 


البته چنانکه در گذشته اشاره نمودیم» برای کسی که حقیقت زند کت با 


لوازم و خواصش روشن گشته و هیچگونه نقطه مجهولی ندارد. قور ی 
کدامین تازه را به چنین شخصی نشان خواهد داد. 


از قوانین عمومی که در تمامی شناسائی های بشی مورد تصدیق همگان 
قرار گرفته این است که با شناسائی حقیقی یکی از دو حقیقت متقابل, 
فومار هش تاخت با کی ار سوام هر فتاه 
نهایت درجه خود برسانیم. بدون شک 


باید دومی را بطور کامل بشناسیم. 


تامل در تمامی دوران زد کی علی علیه السلام بطور همه جانبه و بدون 
غرض بزرگترین دلیل بر ادعای اوست. 


هزاران نظر انتقاد و عیب جوئی از علی علیه السلام چه در زندگی پیش از 
خافت هشن ۱ طافت او امد فریا وا کم را ان 
و جانوران انسان نما برای پوشاندن عیوب و رسوائی های خود انجام می 
دادند, نتوانستند از روی مدرک صحیح اثبات کنند که علی علیه السلام در 
فلان مورد فردی يا اجتماعی قدمی برداشته است که مطابق هوای نفس 
بوده پا لا اقل اشتباه نموده است. 


کیست که بتواند منصبی باین عظمت را در جهانی که سر تا پا کنجکاو بوده 
اتسته اس اف اس ده راهان سای له سای رزدگی .۱ 
نفهمیده بود. 


میتوان این حقیقت را بطور دیگری که ادراکات و مشاعر ما اقتضا می کند 


بیان نمود. 


آن. شخضن که. در .محبط مستان .هشیار انتت. ان کش که در .میان 
خودیرستان و فرد پرستان در فکر اجتماع است. مردی که می داند بهره 
مالی و تشخص هر فرد از افراد اجتماع مربوط بکار و ایجاد نتیجه است. 
آن بیدار در محیطی که تنازع در بقاء و پامال نمودن ضعیف. مبادی و اصول 
انسانیت را از آنها سلب نموده است. ایا چنین. مرد بیدار در چنان: اختماع 
نفرت انگیز هر روز و ب مرگ را احساس نمی کند؟ اینست که: علی علیه 
السلام از غوغای خزر ی وغائله پس از زک تکرانق ندارد. 


باز می گوید: فرزند ابیطالب به مرگ مانوس تر است از 


کودک شیرخوار به پستان مادر. 


کمتر ادعائی دیده می شود که مانند این ادعا مقرون با دلیل بلکه با یک 
بیان ذوقی دلیلش جلوتر از ادعا در ذهن شنونده جاگیر گردد. تاریخ بشر با 
هزاران مجسمه ها و بت های دروغین که می سازد و بخود ادمیان تحویل 
می دهد. تاریخ ننک اور با هزاران حق کشی ها و جنجال بی اساس 
نتوانسته است دوستی حقیقی نور دیده ابراهیم خلیل علیه السلام را با 
یزدان پا انکار کند. 


نزدیک به هزار و چهار صد سال است که بلندگوی تاریخ بدون پرده می 


گوید: 


علی علیه السلام در ادعای دوستی با خدا گزاف گوثی نکرده است این 
ادعا را در یک دست و تاریخ ِِ روشن علی علیه السلام را در دست 
دیگر بگیرید و با یکدیگر تطبیق کنید 


اکتون که غلی: علیه. السلام :دوست: شا است: خر شب و رود ارزو 
ملاقات و شتافتن بمحضر اعلای او را نداشته باشد. 


بپرس از ز کتاب. آسمانی: آن هم می کوید دوست حفیفن باید آرزوق ملاقات 
دوست را داشته باشد. قل يا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من 
دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین بگو به طایفه بهود: اگر گمان 
می کنید دوستان خدا شمائید و بس آرزوی 1 اگر راست می 
گوئید. چرا مرگ به علی بن ابیطالب علیه السلام شیرین تر از پستان مادر 
به کودک شیرخوار نبوده باشد؟ او که مانند جنین عاشق بشکم مادر, عاشق 
به زندگی پر از ناگواری نیست. 


او با عقل سالم و فطرت پاکش دریافته بود که مرگ یعنی باز شدن درهای 


بدیت. 


فر ک‌بعتی رهاتن از فیودتاریی هادن: اری کشاورزی. که در فضل خود بدز 


افشانی و تربیت زراعت نموده و در انجام تکالیف کشت کاری کوچکترین 
مسامحه ننموده است, چرا بانتظار روز در و ننشیند و چرا هنگام باد آوری 
از انباشته شدن محصول در مقابل چشمانش خوشحال نگردد؟ مگر ایام 
زندگانی انسان فصل بذر افشانی نیست؟ 


مگر با شروع مرگ هنگام درو نمودن نمی رسد؟ 


آری: علف: علیه. الستلام.حق داردی اند ازعوغای:مری و غائلم بسن از مرک 
تکواتشف تفا ره 


چرا علی بن ابیطالب علیه السلام در موقع اصابت زخم سنگین مرگ مانند 
مهمان عزیزی که سالها انثظار آن را بکشد به مرگ خیر مقدم نگوید؟ 


در حالیکه ناله های دردمندان دورترین نقطه زمامداری اش در گوش و 
قلب او طنین انداز بوده و جهان پهناور زندگی را مبدل به یک سیه چالی 
می کرد که با دست و پای بسته در زنجیر نتواند در آن سیه - چال نفس به 
ار افشرتنن آوزق زندحیبی آندازه تلخ ایستت برای انسان دادیر مطلق که 
شاهد کندن خلخالی است از روی ستم از پای دختری که در قلمرو 
زمامداری آن دادگر است. گو که آن دختر مسلمان نبوده باشد. 


اگر تسلیم محض بودن در مقابل عدالت و ناچیز شمردن مال و جان و 
اقرباء و سلطنت همان آارزش را دار است که غلی علیه السلام با 


کردارش انجام می داد, اگر وحشت و هراس از کوچکترین ستمکاری به 
حقوق زندگان به آنطور است که علی علیه السلام داشت و می فرمود: 
اکر.تماهی نیا وا با انخه کون آن: ات ده مقابل سم به‌موری با کشیدن 


پوست جوی از دهانش بمن ببخشند من نخواهم کرد. 


حقیقت جاودانی عدالت است که می گوید: 


علی (ع) از 


و باد بر اولاد آدم که هنگامی باد آوری سنیزه جوتئی و جنگاوری آنها, حلی 
فضای پهناور با تحاهیت: ستارگانش که ناظر و گواه بوده است, سر افکنده و 
شرمنده می گردد. درندگی اولاد آدم و زیر پا گذاشتن آنها اصول انسانیت 
را در معرکه رزم جوئی بحدی بی باکانه و ستمگرانه است که حتی وحوش 
بیابان و جنگل ها تن به آن:آندازه فان کته تن 


آبا انسان دشمن, هنگامی که بداند سوزاندن دشمن با آتش سریع تر و 
نابود کننده تر است مهلت می دهد تا دشمن را با اب خفه کند؟ البته نه ! 


آری یقینا اگر در آب خفه کردن دشمن و یا کشتن با تشنگی زودتر و بهتر 
انحاممی پیر ده نویتت هصق ونیم و نانود کردن با شین نمی و مناد 


تاریخ بشری تنها پیشوایان توحید و نمونه تمام عیار آنها فرزند نازنین و 


بروید تاریخ مسلم زندگی علی علیه السلام را مطالعه کنید. خواهید دید 
معاویه آن شخص وارونه و آن جانور انسان نما در یکی از جنگهای صفین 
به نهر فرات مسلط شد و لشکریان علی علیه السلام را از نزدیک شدن 
بآب جلوگیری کرد تا بلکه با تشنگی و بدون احتیاج به اسلحه و صرف مدت 
زیاد, یاوران علی علیه السلام را از پای در آورد. وهای جوم اسر و 
اشغال آن از ناحیه علی علیه السلام صادر گشته و با کوچکترین حمله به 
نهر فرات پیروز گشتند. بدیهی است که 


پاهران-.علی علیه: السلام در ضدد.مقابله به.متل در آمدند: 


ولی علی علیه السلام هرگز اصول انسانیت و قوانین اسلام را در هنگام 
سلحشوری از دست نداده است. او با تمامی تنفر از کردار یاورانش راه 
آب را به روی آنها باز و همگان را بسوی آشامیدن دعوت فرمود: زیرا در 
منطق زندگی و زندگی منطقی علی علیه السلام جنگ برای اصلاح انسان 
است نه برای نابود کردن آن. 


قبضه شمشیر بفشارد و قطره خونی بناحق نریزد, جز فرزند قهرمان پارسا 
مت اصخ.انبطالت را 


ا ای اس انوا شا سا تا لیاوا انوس 
گوید: 


ذر متطق. علی ین ابتطالب: علبه. الشلام آن-مرکی که. تمامی: افراد و 
اجتماعات باید از آن بهراسند, عبارت از مرگ وجدان و فطرت است. زیرا 
فرد یا اجتماعی که خود پرستی و عشق به شخصیت را بجائی برساند که 
تمامی ارزش های زندگی را به تراکم ثروت و امر و نهی منحصر کند چنین 
فرزد.يا اجتماعین دو. اسیه بسوی. انقزاض و تابودی می تازد: در آن فرد و 
اجتماعی که وجدان و فطرت اولیه می میرد ای ای 
مبادی و اصول انسانیت که انسان را از وحشی جدا می کند و باو علم و 
فلسفه و اخلاق و دین یاد می دهد, جای خود را برای تنازع در بقاء و پا مال 
نمودن ناتوانان خالی می کند. 


از آنطرف این دنیای کهن در مقابل هر نیرومند, نیرومندتری و در مقابل هر 


دلست ؛ 


دست بالاتری تهیه می کند که هر یک با دست دیگری راه نیستی در پیش 
مف. کیردند, اين است مرگی که همگان از قیافه آن می ترسند و باید هم 
سیر ات39 ولی آن یگانه شخصیت زنده که هميشه اهمیت تکلیف را به اولاد 
آدم گوش زد فرموده و خود را کشته شده تسلیم در پیشگاه قانون (قصاص 
پیش از جنایت ممنوع است) قرار داد. اگر خود نیز هرگز راجع به مرگ 
اظهاری نمی کرد, حقیقت مقدس و جاودانی تکلیف با رساترین صدای خود 
بگوش جهانیان می رسانید: 


علی (ع) از غوغای مرگ فغانله »بسن ازن‌فر ی تعرانی ندارد ابا همکن آنتنت 
کسی از مرگ بهراسد و با توجه به سوء قصد حتمی قاتل جنایتکار هیچ 
گونه موّاخذه ای درباره قاتل انجام ندهد؟ 


مگر علی بن ابیطالب علیه السلام نمی توانست با آن قدرت شاهانه خود 
قوانین را مطابق تمایلات متعارف انسان نماها منحرف نموده و روی زمین 
را از مجسمه پلید و جنایت بار ابن ملجم مرادی پاک کند؟ 


اگر آن نمونه تمام عیار پیشوایان توحید, کوچکترین نگرانی از مرگ داشت, 
میان انبوه دشمن از رعیت و لشکر که هوای سفره های رنگارنگ و ثروت 
های گزاف و کرسی های امر و نهی بر سر داشته و علی - علیه السلام را 
تنها مزاحم خود می دیدند. بدون سلاح و بدون مامورین محافظ در دل شب 
تاریک, مانند روز روشن حرکت می کرد. آن یگانه نسخه انسانیت که برای 
انجام تکلیف در هر شبانه روزی چند بار به آستانه با عظمت مرگ با 
رضایت خاطر قدم می گذاشت., مرگ را مبهوت ساخته بود, خود مرگ هم 
مافند نید جی بفت. هرن فرساد فی رده علی (غع از عفعایمری اه 


از .هرن تجزانی ندارد بالاخره زمامداری پارسا و نیرومندی که از زیادی 
وصله لباس در هنگام ریاست مطلقه از وصله کننده شرمنده گردد. و در 
تمامی مدت زندگانی به نیرومندان و ناتوانان در حقوق انسانی به یکسان 
نظر نکند و از دم شمشیر بژانش با اينکه دائما خون تبهکاران از آن می 
ار و 
مختلف که انتقام جوئی در آنها, انسانیت را از انسان سلب می کند, قطره 
خونی بناحق نریزد. 


و در زیر زخم سنگین بار مرگ غذای قاتل جنایتکار را فراموش نکند 9 از 
هیجان پدر کشتگی فرزندان جلوگیری کند و در موقع عبور از دالان مرگ به 
صفحات پس از مرگ لباس وصله خورده را عوض و با یک قطعه کفن 
معمولی مانند لباس احرام. جسد خود را به زیر خاک و خود به ملاقات 
پیشگاه معبودش بشتابد. کدامین_ نگرانی او را شکنجه و آزار دهد. به 
ای ها ره 
ارزش خود را از علی علیه السلام دریافته است و آن قلب با رافت و 
عجنت خی تخود ان عانل حاکار و ان کمن ععخولی گرا شده‌ند که 
نگاهی به علی (ع) ص 115 

علامه محمد تقی جعفری 

اندیشه های اجتماعی 

عدالت اجتماعی 


عدالت اجتماعی 
نهج البلاغه و مساله حکومت 


از جمله مسائلی که در لهج البلاغه فراوان درباره آنها بجعت شده است, 
مسائل مربوط به حکومت و عدالت است. 


هر کسی که یک دوره نهج البلاغه را مطالعه کند. می بیند علی علیه السلام 
در باره حکومت و عدالت حساسیت خاصی دارد, اهمیت 


۵ رتش فراوانی براق انا فان است. قظعا ,یرای کسانی. که:با اسلام 
آشنایی ندارند و بر عکس با تعلیمات سایر ادیان جهانی آشنا می باشند, 
باعث تعجب است که چرا یک پیشوای دینی اینقدر به اين گونه مسائل می 
پردازد ! مگر اینها مربوط به دنیا و زر نذ کن:دنيا نیشب ۱ آخر, یی نشتته اک ذیتی 
تسا دا هر ند کم مسانل اخماعی عم کار ۱ 


السلام را می داند که در دامان مقدس پیغمبر مکرم اسلام پرورش یافته 
است, پیغمبر او را در کودکی از پدرش گرفته, در خانه خود و روی دامان 
خود بزرگ کرده است و با تعلیم و تربیت مخصوص خود او را پرورش داده, 


رموز اسلام را او موه اصول و فروع اسلام را در جان او ریخته 
ها هه و ی ی اد تک ای ام اه ار سا 
نعجب بود. 


الکات ای تفه الا الففظ رد 


سوگند که ما پیامبران خویش را با دلایل روشن فرستادیم و با آنان کتاب و 
ترازو فرود اوردیم که میان مردم به عدالت قیام کنند. 


قز این انه کبفه برقراری عدالت به عنوان هدف بعئت همه انبیاء معرفی 
شده است. مقام قداست عدالت تا آنجا که بالا رفته که پیامبران الهی به 
خاطر ان مبعوت شده اند. علی هذا چگونه ممکن است کسی مانند علی 
که شارح و مفسر قران و توضیح دهنده اصول و فروع اسلام است., در باره 
این مساله سکوت کند و يا در درجه کمتری از اهمیت 


ان را قرار دهد؟ 


آنان: که در تعلیمات خود. توجهی بة این مسائل ندارند و با خیال می کنند 
این مسائل در حاشیه است و تنها مسائلی از قبیل طهارت و نجاست در 
متن دین است.؛ لا زم است در افکار و عقاید خود تجدید نظر نمایند. 


ارزش و اعتبار 


اولین مساله ای که باید بحث شود همین است که ارزش و اهمیت این 
مسائل از نظر نهح البلاغه در چه درجه است., بلکه اساسا اسلام چه اهمیتی 
به مسائل مربوط به حکومت و عدالت می دهد؟ بحث مفصل از حدود این 
مقالات خارج است اما اشاره به انها لازم است. 


قرآن کنخ انجا که تضول اکرم را فرمان می دهد که خلافت و ولایت و 
تحامت یاه الصاام راد از خودیس سس رصم ابلاع وهی فرجا؟: 


ها سول لقاال الک مس ریکین نم کم فل فا اعت رال 
(2). 


ای فرستاده ! این فرمان را که از ناحیه پروردگارت فرود آمده به مردم 
برسان, اگر نکنی رسالت الهی را ابلاغ نکرده ای. 


به کدام موضوع اسلامی این اندازه اهمیت داده شده است؟ کدام موضوع 
دنک است که.ابلاع تکردن ارشیا عدم ابلاغ رسالت: مساو باشد؟ 


در جریان جنگ احد که مسلمین شکست خوردند و خبر کشته شدن پیفمبر 
اکرم پخش شد و گروهی از مسلمین پشت به جبهه کرده فرار کردند, 
قران کریم چنین می فرماید: 


سا خضمد ال رل قوحات من له ال آنا مات اس ا قاس 
علی اعقابکم (3). 


بمیرد و يا در جنگ کشته شود شما فرار می کنید و 


حضرت استاد علامه طباطبایی (روحی فداه) در مقاله «ولایت و حکومت » 
9 یه چنین استنباط فرموده اند که کشته شدن پیغعمبر اکرم در جنگ 

نباید هیچ گونه وقفه ای در کار شما ایجاد کند, شما فورا باید تحت لوای آن 
۳ که پس از پیغمبر زعیم شماست به کار خود ادامه دهید. به عبارت 
دیگر. فرضا پیغمبر کشته شود یا بمیرد, نظام اجتماعی و جنگی مسلمین 
نباید از هم بیاشد. 


در حدیث است که پیغمبر اکرم فرمود: اگر سه نفر (حد اقل) همسفر 
توان فهمید که از نظر رسول اکرم هرج و مرج و فقدان یک قوه حاکم بر 
اجتماع که منشا حل اختلافات و پیوند دهنده افراد اجتماع با یکدیگر باشد. 


چه اندازه زیان اور است. 


مسائل مربوط به حکومت و عدالت که در نهج البلاغه مطرح شده است 
فراوان است و ما به حول و قوه الهی برخی از انها را طرح می کنیم. 


اولین مساله که لازم است بحث شود ارزش و لزوم حکومت است. علی 
علیه السلام مکرٍر لزوم یک حکومت مقتدر را تصریح کرده است و با فکر 
خوارج - که در اغاز امر مدعی بودند با وجود قران از حکومت بی نیازیم - 
مبارزه کرده است. خوارج - همچنانکه می دانیم - شعارشان «لا حکم الا لله 
»> بود. این شعار از قرآن مجید اقتباس شده است و مفادش این است که 
فرمان (قانون) تنها از ناحیه خداوند و يا از ناحیه کسانی که خداوند به انان 
اجازه قانونگذاری داده است باید وضع شود. ولی 


خوارج اين جمله را در ابتدا طور دیگر تعبیر می کردند و به تعبیر امیر 
ات دار کت ان ات 


علی می فرماید: بلی. من هم می گویم: «لاحکم الا لله » اما به این معنی 
که اختیار وضع قانون با خداست, لکن اینها می گویند حکومت و زعامت هم 
با خداست, و این معقول نیست. قانون خدا بایست به وسیله افراد بشر 
اجرا شود. مردم را از فرمانروایی «نیک » يا «بد» (4) چاره ای نیست. در 
پرتو حکومت و در سایه حکومت است که مقمن برای خدا کار می کند و 
کافر بهره دنیای خود را می برد و کارها به پایان خود می رسد. به وسیله 
حکومت است که مالياتها جمع آوری, و با دشمن نبرد, و راهها امن, و حق 
ضعیف از قوی باز ستانده می شود, تا آن وقتی که نیکان راحت گردند و از 
شنز بدان,ر اختی به:دست. آید ( 5). 


علی علیه السلام مانند هر مرد الهی و رجل ربانی دیگر,. حکومت و زعامت 
را به عنوان یک پست و مقام دنیوی که اشباع کننده حس جاه طلبی بشر 
است و به عنوان هدف و ایده آل زندگی, سخت تحقیر می کند و آن را 
پشیزی نمی شمارد, ان را مانند ساير مظاهر مادی دنیا از استخوان خوکی 
که در دست انسان خوره داری باشد بی مقدارتر می شمارد, اما همین 
حکومت و زعامت را در مسیر اصلی و واقعی اش یعنی به عنوان وسیله 
ای برای اجرای عدالت و احقاق حق و خدمت به اجتماع. فوق العاده 
مقدس می شمارد و مانع دست یافتن 


حریف و رقیب فرصت طلب و استفاده جو می گردد, از شمشیر زدن برای 
حفظ و نگهداری اش از دستبرد چیاولگران دریغ نمی ورزد. 


حالی که با دست خودش کفش کهنه خویش را پینه می زد. از ابن عباس 
پر سید. : قیمت این کفش چقدر است؟ ابن عباس گفت: هیي. امام فرمود: 
ارش هی کین کسه ر طرس ار کت میات رتست 
است:, فک انکه بة.وشله. ان عدالتن را اخرا کتم: عفن را نه. نی حقی 
ایا ایا مان ام ی 


در خطبه 207 بحثی کلی در مورد حقوق می کند و می فرماید: حقوق 
همواره طرفینی است. می فرماید: از جمله حقوق الهی حقوقی است که 
برای مردم بر مردم قرار داده است, آنها را چنان وضع کرده که هر حقی 
در برابر حقی دیگر قرار می گیرد, هر حقی به نفع یک فرد و پا یک جمعیت 
موجب حقی دیگر است که آنها اتید عی کنده هو خی انگان الز اه اور 
می گردد که دیگری هم وظیفه خود را در مورد حقوقی که بر عهده دارد 
انجام دهد. 


پس از آن چنین به سخن ادامه می دهد: 


و اعظم ما افترض سبحانه من تلک الحقوق حق الوالی علی الرعیه و حق 
الرعیه علی الوالی, فریضه فرضها الله سبحانه لکل علی کل, فجعلها نظاما 
لهاتم تست تصاه الرعیت الا ملاع لام ولا تصلح ولا 
الا تایه ال عیه فاد افت الرته الب الوالی حفه شادیه الوالی: الف 
الرفیه حفها عه الحی ینمی ونعامت متاهم آلدین :و اعتدلت الم لخد لو 


کرت فلی. الما الشتن. فصاح بذاک آلسانرو شام قی ها آلود اه 
بنست حطامع الا عداع. 


بزرگترین این حقوق متقابل, حق حکومت بر مردم و حق مردم بر حکومت 
است. فريیضه الهی است که برای همه بر همه حقوقی مقرر فرموده, این 
حقوق را مایه انتظام روابط مردم و عزت دین آنان قرار داده است. مردم 
هرگز روی صلاح و شایستگی نخواهند دید مگر حکومتشان صالح باشد و 
حکومتها هرگز 7 تخوافتد امد فکر وه سلت استوار مها استعامت 
شوند. هر گاه توده ملت به حقوق حکومت وفادار باشند و حکومت حقوق 
مردم را ادا کند, آن وقت است که «حق » در اجتماع محترم و حاکم خواهد 
شد, آن وقت است که ارکان دين بپا خواهد خاست. آن وقت است که 
نشانه ها و علائم عدل بدون هیچ گونه انحرافی ظاهر خواهد شد, و آن 
نا 
محبوب و دوست داشتنی می شود و دشمن از طمع بستن به چنین اجتماع 
محکم و استواری مایوس خواهد شد. 


ارزش عدالت 


تعلیمات مقدس اسلام اولین تاثیری که گذاشت روی انديشه ها و تفکرات 
گروندگان بود, نه تنها تعلیمات جدیدی در زمینه جهان و انسان و اجتماع 
کمتر از اهمیت قسمت اول نیست. 


هر معلمی معلومات تازه ای به شاگردان خود می دهد و هر مکتبی 
اطلاعات جدیدی در اختیار پیروان خود می گذارد, اما تنها برخی از معلمان 
و برخی از مکتب هاست که منطق جدیدی به شاگردان و پیروان خود می 
دهند و طرز تفکر 


طرز تفکر و نحوه اندیشیدنها دگرگون می گردد؟ 


انسان. چه در مسائل علمی و چه در مسائل اجتماعی, از آن جهت که یک 
موجود متفکر است استدلال می کند و در استدلالهای خود خواه ناخواه بر 
برخی اصول و مبادی تکیه می نماید و با تکیه به همان اصول و مبادی 


تعاس افیا سر رها ردان اصولن ماد اولی ات کودود 
استدلالها و استنتاجها به کار می رود, در این است که چه نوع اصول و 
مبادیی نقطه اتکا و پایه استدلال و استنتاج قرار گرفته باشد. اینجاست که 
تفکرات و استنتاجات متفاوت می گردد. 


در مسائل علمی تقریبا طرز تفکرها در هر زمانی مان اشنایان با روح 
علمی زمان یکسان است. اکر اختلافی هست. میان تفکرات عصرهای 
مختلف است. ولی در مسائل اجتماعی حتی مردمان همزمان نیز همسان 
و هم شکل نیستند. و این خود رازی دارد که اکنون مجال بحث در ان 


بشر در برخورد با مسائل اجتماعی و اخلاقی خواه ناخواه به نوعی ارزیابی 
می پردازد, در ارزیابی خود برای ان مسائل درجات و مراتب بعنلی 
ارزشهای مختلف قائل می شود و بر اساس همین درجه بندی ها و طبقه 
ای از ات ۱9 
ارزیابی می کند متفاوت می شود و در نتیجه طرز تفکرها مختلف می 
گردد. 


مثلا عفاف؛ خصوصا برای زن» یک مساله اجتماعی است. آپا همه مردم در 


ارزیابی خود درباره اين موضوع یک نوع فکر می کنند؟ البته نه. بی نهایت 
اختلاف 


است, برخی از مردم ارزش این موضوع را به حد صفر رسانده اند, پس 
این موضوع در اندیشه و تفکرات آنان هیچ نقش موتری ندارد, و بعضی بی 
نهایت ارزش قائلند و با نفی این ارزش برای حیات و زد کین ارزش قائل 


پایین آوردز 0 0 ۳ در درجه 1 گرا 
دادوتهای فوق العاده: ست گیرن‌سای آنها تن کرو و ازرسیا حیلی. با از 
قبیل خون و نژاد و غیر آن را پایین آورده تا سر حد صفر رساند. 


عدالت یکی از مسائلی است که به وسیله اسلام حیات و زندگی را از سر 
گرفت و ارزش فوق العاده یافت. اسلام به عدالت؛ تنها توصیه 0 
تنها به اجرای آن قناعت نکرد بلکه عمده این است که ارزش آن را بالا برد. 
هر اشت ایس فطات را رای اه لا ور وم الا که سسوم 


فرد باهوش و نکته سنجی از امیر المومنین علی علیه السلام سوال می 
گنت 


العدل افضل ام الجود؟ 
آیا عدالت شریفتر و بالاتر است یا بخشندگی؟ 


مورد سوال دو خصیصه انسانی است. بشر همواره از ستم گریزان بوده 
است و همواره احسان و نیکی دیگری را که بدون چشمداشت پاداش 
انجام می داده, مورد تحسین و ستایش قرار داده است. پاسخ پرسش بالا 
خیلی آسان به نظر می رسد: جود و بخشندگی از عدالت بالاتر است. زیرا| 
عدالت رعایت حقوق دیگران و تجاوز نکردن به حدود و حقوق آنهاست, اما 
جود این است که آدمی با دست خود حقوق 


با ۳ است ۳۳۹ 3 
می کند فداکاری می نماید و حق مسلم خود را به دیگری تفویض می کند, 
تفر اد است 


واقعا هم اگر تنها با معیارهای اخلاقی و فردی بسنجیم, مطلب از این قرار 
انسان است., اما ... 


ای ی ام ی و ار ال خو انش ی لاسام 
به دو دلیل می گوید عدل از جود بالاتر است, یکی اینکه: 


العدل یضع الامور مواضعها و الجود یخرجها من جهتها. 


عدل جریانها را در مجرای طبیعی خود قرار می دهد, اما جود جریانها را از 
مجرای طبیعی خود خارج می سازد. 


زیرا مفهوم عدالت این است که استحقاقهای طبیعی و واقعی در نظر 
گرفته شود و به هر کس مطابق آنچه به حسب کار و استعداد لیاقت دارد 
داده شود اجتماع حکم ماشینی را پیدا می کند که هر جزء آن در جای 
خودش قرار گرفته است. و اما جود درست است که از نظر شخص جود 
کننده - که ما یملک مشروع خویش را به دیگری می بخشد - فوق العاده با 
ارزش است. اما باید توجه داشت که یک جریان غیر طبیعی است. مانند 
بدنی است که عضوی از آن بدن بیمار است و سایر اعضا موقتا برای اینکه 
آن عضو را نجات دهند فعالیت خویش را متوجه اصلاح وضع او می کنند. از 
نظر اجتماعی, چه بهتر که اجتماع چنین اعضای بیماری را نداشته باشد تا 
توجه اعضای 


اجتماع به جای اینکه به طرف اصلاح و کمک به یک عضو خاص معطوف 
شود, به سوی تکامل ی اجتماع معطوف کرد 


قیکر اک الهون متا ی ام حون قاس یاس ه 


جود و بخشش یک حالت استثنائی و غیر کلی است که نمی شود رویش 
حساب کرد. 


اساسا جود اگر جنبه قانونی و عمومی پیدا کند و کلیت یابد. دنک جود 
نیست. علی علیه السلام آنگاه نتیجه گرفت: 


فاافدل اهامای 7 
پس از میان عدالت وجود, آن که اشرف و افضل است عدالت است. 


این گونه تفکر درباره انسان و مسائل انسانی. نوعی خاص از انديشه 
امسر تفاس ار سای ای رف اسان بای اخست هد اعالت تسام 
است. ريشه این ارزیابی این است که اصول و مبادی اجتماعی بر اصول و 
مبادی اخلاقی تقدم دارد, آن کف اصل است و این یکی فرع, آن تک نله 
است و اين یکی شاخه, آن یکی رکن است و این یکی زینت و زیور. 


از نظر علی علیه السلام آن اصلی که می تواند تعادل اجتماع را حفظ کند 
و همه را راضی نگه دارد, به پیکر اجتماع سلامت و به روح اجتماع آرامش 
بدهد عدالت است. ظلم و جور و تبعیض قادر نیست حتی روح خود ستمگر 
و روح آن کسی که به نفع او ستمگری می شود, راضی و آرام نگه دارد تا 
چه رسد به ستمدیدگان و پایمال شدگان. عدالت بزرگراهی است عمومی 
که همه را 


می تواند در خود بگنجاند و بدون مشکلی عبور دهد, اما ظلم و جور کوره 
راهی است که حتی فرد ستمگر را به مقصد نمی رساند. 


می دانیم که عثمان بن عفان قسمتی از اموال عمومی مسلمین را در 
دوره خلافتش تیول خویشاوندان و نزدیکانش قرار داد. بعد از عثمان؛ علی 
علیه السلام زمام امور را به دست گرفت. از آن حضرت خواستند که 
عطف به ما سبق نکند و کاری به گذشته نداشته باشد. کوشش خود را 
محدود 7 این به بعد در زمان خلافت خودش پیش می 
آید, اما او جواب می داد که: 


الق الفدیم لاسظاه نش ۶ 
حق کهن به هیچ وجه باطل نمی شود. 


فرمود به خدا قسم اگر با آن اموال برای خود زن گرفته باشند و یا 
کنیزکان خریده باشند, باز هم آن را به بیت المال بر می گردانم. 


فان فن العف نمعه و مس ضاق عليه العف قالعور غلنه اضیق (5] 


همأنا در عدالت گنجایش خاصی است, عدالت می تواند همه را در بر گیرد 
و در خود جای دهد. و آن کس که بیمار است اندامش آماس کرده در 
عدالت نمی گنجد, باید بداند که جایگاه ظلم و جور تنگتر است. 


یعنی عدالت چیزی است که می توان به آن به عنوان یک مرز ایمان داشت 
29۳ آن راضی و قانع بود اما اگر این مرز شکسته و این ایمان 
و 
شناسد, به هر حدی که برسد به مقتضای طبیعت و شهوت سیری ناپذیر 
خود تشنه حد دیگر می گردد و بیشتر احساس نارضایی می نماید. 


یاف تسا رشاشی: مه ای ی این نید 


علی علیه 


الساام غدالت‌ را کی هن وطیقه اس لک یک تا موس افو صی وان 
هر کر روا تضی شمارد که بی مشامان | کام.به علیمات: اساامی. تما شا خی 
صحنه های تبعیض و بی قدالتی باشد. 


در خطبه «شقشقیه » پس از آن که ماجراهای غم انگیز سیاسی گذشته را 
شرح می دهد, بدانجا می رسد که مردم پس از قتل عثمان به سوی او 
هجوم آوردند و با اصرار و ابرام از او می خواستند که زمامداری مسلمین 
را بپذیرد و او پس از آن ماجراهای دردناک گذشته و با خرابی اوضاع حاضر 
دیگر مایل نبود این مسوولیت سنگین را بیذیرد, اما به حکم اینکه اک تفت 
پ ‏ ی مت ی و ی ای اول علاقه ای به این 
کار نداشت و برای این مسائل اهمیتی قائل نیست, و به حکم اینکه اسلام 
اجازه نمی دهد که آنجا که اجتماع به دو طبقه ستمگر و ستمکش, قح 
پرخور ناراحت از پرخوری و دیگری گرسنه ناراحت از گرسنگی, , تقسیم می 
شود دست روی دست بگذارد و تماشاچی صحنه باشد, این وظیفه سنگین 
را بر عهده گرفت: 


ام لا سور الخاضر مایم اه محیو انار ی ها احمرالله غلی ازعاراء 
ان لا قاروا قلق که طالم و لا سعت مطلوم زا اعمت جلها علن. غاربها و 
لسقیت آخرها بکاس اولها (9). 


اگر آن اجتماع عظیم نبود و اگر تمام شدن حجت و بسته شدن راه عذر بر 
من نبود و اگر پیمان خدا از دانشمندان نبود که در مقابل پر خوری 

و گرسنگی ستمکش ساکت ننشینند و دست روی دست نگذارند, همانا 
افسار خلافت را روی شانه اش می انداختم و مانند روز اول کنار می 


عدالت نباید فدای مصلحت بشود 


و رفیق بازی و باندسازی و دهانها را با لقمه های بزرگ بستن و دوختن, 
همواره ابزار لازم سیاست قلمداد شده است. اکنون مردی زمامدار و 
کشتی سیاست را ناخدا شده است که دشمن این ابزار است. هدف و ایده 
اش مبارزه با اين نوع سیاست بازی است. طبعا از همان روز اول, ارباب 
توقع یعنی همان رجال سیاست رنجش پیدا می کنند. رنجش منجر به 
خرابکاری می شود و درد سرهایی فراهم می اورد. دوستان خیر اندیش به 
حضور علی علیه السلام امدند و با نهایت خلوص و خیرخواهی تقاضا کردند 
که به خاطر مصلحت مهمتر, انعطافی در سیاست خود پدید اورد. پیشنهاد 
کردند که خودت را از درد سر این هوچیها راحت کن, «دهن سگ به لقمه 
دوخته به » : اینها افراد متنفذی هستند. بعضی از اینها از شخصیتهای صدر 
اول اند, تو فعلا در مقابل دشمنی مانند معاویه قرار داری که ایالتی زرخیز 
مانند شام را در اختیار دارد, چه مانعی دارد که به خاطر «مصلحت » ! فعلا 
موضوع مساوات و برابری را مسکوت عنه بگذاری؟ 


علی علیه السلام جواب داد: 


المال مال الله (10). 


شما از من می خواهید که پیروزی را به قیمت تبعیض و ستمگری به دست 
اورم؟ از من می خواهید که عدالت را به پای سیاست و سیادت قربانی 
کنم؟ خیر. سوگند به ذات خدا که تا دنیا دنیاست چنین کاری نخواهم کرد و 
به گرد چنین کاری نخواهم گشت. من و تبعیض؟ ! من و پایمال 


کردن عدالت؟ ! اگر همه این اموال عمومی که در اختیار من است مال 
شخص خودم و محصول دسترنج خودم بود و می خواستم میان مردم 
تقسیم کنم, هرگز تبعیض روا نمی داشتم تا چه رسد که مال مال خداست 
و من امانتدار خدایم. 


نزن دون آي انتااس هقی عنه انسام ساره لته ه ابرم است 
ارزش غدالت‌نصر نظر علی علبه ااشلام 


اعتراف به حقوق مردم 


احتیاجات بشر در آب و نان و جامه و خانه خلاصه نمی شود. یک اسب و یا 
یک کبوتر را می توان با سیر نگه داشتن و فراهم کردن وسیله آسایش تن 
راضی نکه: و آ شرت ولی برای جلب رضایت انسان, عوامل روانی به همان 
اندازه می تواند موثر باشد که عوامل جسمانی. 


حکومتها ممکن است از نظر تامین حوائج مادی مردم یکسان عمل کنند, در 
عین حال از نظر جلب و تحصیل رضایت عمومی یکسان نتیجه نگيرند. بدان 
خهت که یکی وان زوانین اختماع زا بر مین اهرد و ذبکری بر نمی آورد. 


یکی از چیزهایی که رضایت عموم بدان بستگی دارد این است که حکومت 
با چه دیده ای به توده مردم و به خودش نگاه می کند, با اين چشم که آنها 
برده و مملوک و خود مالک و صاحب اختیار است؟ و يا با این چشم که انها 
صاحب حق اند و او خود تنها وکیل و امین و نماینده است؟ در صورت اول 
هر خدمتی انجام دهد از نوع تیماری است که مالک یک حیوان برای حیوان 
خویش انجام می دهد, و در صورت دوم از نوع خدمتی است که یک امین 
صالح انجام می دهد. اعتراف حکومت به حقوق واقعی مردم و احتراز از 
هر نوع عملی که 


مشعر بر نفی حق حاکمیت آنها باشد, از شرایط اولیه جلب رضا و اطمینان 
آنان است. کلیسا و مساله حق حاکمیت در قرون جدید - چنانکه می دانیم - 
نهضتی بر ضد مذهب در اروپا بر پا شد و کم و بیش دامنه اش به بیرون 
دنیای مسیحیت کشیده شد. گرایش این نهضت به طرف مادیگری بود. 
وقتی که علل و ريشه های این امر را جستجو می کنیم می بينیم یکی از 
انها نارسایی مفاهیم کلیسایی از نظر حقوق سیاسی است. ارباب کلیسا و 
همچنین برخی فیلسوفان اروپایی. نوعی پیوند تصنعی میان اعتقاد به خدا 
از یک طرف و سلب حقوق سیاسی و تثبیت حکومتهای استبدادی از طرف 
دیگر برقرار کردند. طبعا نوعی ارتباط مثبت میان دموکراسی و حکومت 
مردم بر مردم و بی خدایی فرض شد. 


یا خدا را نفی کنیم تا بتوانیم خود را ذی حق بدانیم. 


ی رتاش هی ای سا مش نس ات ارس کر 
اولیاء مذهب میان مذهب و یک نیاز طبیعی تضاد برقرار کنند. مخصوصا 
فعامی که ان نیاز در سطح افکار عمومی ظاهر شود. درست در مرحله 
ای که استبدادها و اختناقها در اروپا به اوج خود رسیده بود و مردم تشنه 
این انديشه بودند که حق حاکمیت ار ان مردم است, [از طرف آکلیسا پا 
ان لاهسا اه افیا سا ی ره که وه 
ی ره حکومت: فقظ تک مه دار نوی همین کافی 


ی و حکومت را بر ضد کلیسا, بلکه بر ضد 
دین و خدا , به طور کلی بر انگیزد. 


این طرز تفکر, هم در غرب و هم در شرق ریشه ای بسیار قدیمی دارد. 
زان ژاک روسو در قرار داد اجتماعی می نویسد: 


«فیلون (حکیم یونانی اسکندرانی در قرن اول میلادی) نقل می کند که 
کالیگولا (امپراتور خونخوار رم) می گفته است همان قسمتی که چوپان 
طبیعتا ای ی ار ای ی ار سر 

تفوق دارنخ. . و از استدلال خود نتیجه می گرفته است که آنها نظیر خدایان, 


و رعایا نظیر چهارپایان می باشند. ۳ در قرون جدید این فکر قدیمی تجدید 
شد و چون رنگ مذهب و خدا به خود گرفت, احساسات را بر ضد مذهب 


بر انگیخت. در همان کتاب می نویسد: 


«گرسیوس (رجل سیاسی و تاریخ نویس هلندی که در زمان لوئی سیزدهم 
در پاریس به سر می برد و در سال 5 م کتابی به اسم «حق جنگ و 
صلح » نوشته است) قبول ندارد که قدرت روسا فقط برای آسایش 
مرئوسین ایجاد شده است, برای اثبات نظربه خود وضعیت غلامان را شاهد 
می آورد و نشان می دهد که بندگان برای راحتی اربابان هستند نه اربابان 
تدای رای ند کان. 

هابز نیز همین نظر را دارد. به گفته اين دو دانشمند, نوع بشر از گله هایی 
چند تشکیل شده که هر یک برای خود رئیسی دارند که انها را برای خورده 
شدن پرورش می دهند.» (11) 


روسو که چنین حقی را «حق زور» (حق قوه) می خواند. به این استدلال 
چنین پاسخ می دهد: 


«می گویند تمام قدرتها از طرف خداوند است و تمام زورمندان را او 


فرستاده است. ولی این دلیل نمی شود که برای رفع زورمندان اقدام 
نکنیم. تمام رد بیماریها از طرف خداست, ولی این مانع نمی شود که از 
آوردن طبیب خودداری نماییم. دزدی در گوشه جنگل به من حمله می کند, 
آیا کافی است فقط در مقابل زور تسلیم شده, کیسه ام را بدهم یا باید از 
این حد تجاوز نمایم و با وجود اینکه می توانم پول خود را پنهان کنم, آن را 
به رغبت تقدیم دزد نمایم؟ تکلیف من در مقابل قدرت دزد یعنی تفنگ 
چیست؟» (12) 


هابز - که در بالا به نظریه او اشاره شده - هر چند در منطق استبدادی 
خویشتن؛ خداوند را نقطه اتکا قرار نمی دهد و اساس نظریه فلسفی وی 
در حقوق سیاسی این است که حکمران تجسم دهنده شخص مردم است و 
هر کاری که بکند مثل این است که خود مردم کرده اند, ولی دقت در 
است که آزادی فرد با قدرت نامحدود حکمران منافات ندارد. می گوید: 


«نباید پنداشت که وجود این آزادی (آزادی فرد در دفاع از خود) قدرت 
حکمران را بر جان و مال کسان از میان می برد یا از آن می کاهد, چون 
هیچ کار خکمر ان با مردم نمی تواند ستمگری خوانده شود (13), زیرا 
تجسم دهنده شخص مردم است. کاری که او بکند مثل ان است که خود 
مردم کرده اند. حقی نیست که او نداشته بااشد و حدی که بر قدرت او 
هست از ان لحاظ است که به نده خداوند است و باید قوانین طبیعت را 
کند, 


اما نمی توان گفت به او ستم کرده است. مثل وقتی که یفتاح (14) موجب 
فق که ری قراا نی نود. در اين موارد کسی که چنین دچار مرگ می 
شود, آزادی دارد کاری که برای آن کار محکوم به مرگ خواهد شد بکند یا 
نکند. در مورد حکمرانی که مردم را بیگناه به هلاکت می رساند نیز حکم 
همان است., زیرا هر چند عمل او خلاف قانون طبیعت و خلاف انصاف 
است, چنانکه کشتن «اوریا» توسط «داود» چنین بود اما به اوریا ستم 
نشد, بلکه ستم به خداوند شد ...» (15) 


چنانکه ملاحظه می کنید, در این فلسفه ها مسوولیت در مقابل خداوند 
موجب سلب مسوولیت در مقابل مردم فرض شده است. مکلف و موظف 
بودن در برابر خداوند کافی دانسته شده است برای اینکه مردم هیچ حقی 
نداشته باشند, عدالت همان بااشد که حکمران انجام می دهد و ظلم برای 
او مفهوم و معنی نداشته بااشد ۰ به عبارت دیگر, حق الله موجب سقوط 
حق الناس فرض شده است. مسلما آقای هابز در عین اینکه بر حسب 
ظاهر یک فیلسوف ازاد فکر است و متکی به انديشه های کلیسایی نیست, 
ای نمی داد. 


آنچه در این فلسفه ها دیده لمی شود این است که اعتقاد و ایمان به 
خداوند پشتوانه عدالت و حقوق مردم تلقی شود. 


قیقت این است که ایمان به خداوند از طرفی زیر بنای انديشه عدالت و 
حقوق ذاتی مردم است و تنها با اصل قبول وجود خداوند است که می توان 
مهد حقوق. داتی: و عدالت: واففن وا به: عنوان. ده خفیفت: مفشتعل. از 
فریضه ها و قراردادها پذیرفت. و از طرف دیگر بهنرین 


ضامن اجرای آنهاست 
منطق نهج البلاغه 


ما تس له تحص ات اساسا اش ارف 
هایی در همین زمینه: 


اما بعد فقد جعل الله لی علیکم حقا بولایه امرکم و لکم علی من الحق مثل 
الذی لی علیکم, و الحق اوسع الاشیاء فی التواصف و اضیقها فی التناصف.؛ 
لا یجری لاحد الا جری علیه و لا یجری علیه الا جری له. 


خداوند برای من به موجب اینکه ولی امر و حکمران شما هستم حقی بر 
شما قرار داده است و برای شما نیز بر من همان اندازه حق است که از 
من بر شما. همانا حق برای گفتن, وسیعترین میدانها و برای عمل کردن و 
انصاف دادن, تنگترین میدانها است. ی 
مگر آنکه به زیان او نیز جاری می گردد و حقی از دیگران بر عهده اش 
ثابت می شود, و بر زیان کسی جاری نمی شود و کسی را متعهد نمی کند 
مر اينکه به سود او نیز جاری می گردد و دیگران را درباره او متعهد می 
کند. 

عدالت و تکلیف و وظیفه, اما نه به این شکل که خداوند به بعضی از افراد 
مردم فقط حق اعطاء فرموده است و انها را تنها در برابر خود مسوول 
فا ی ی اس و 


خودش و صاحبان حقوق, بی حجد و نهایت مسقول قرار داده است و در 
نتیجه عدالت و ظلم میان حاکم و محکوم مفهوم نار 


و هم 


و لیس امرو و آن عظمت فی الحق منزلته و تقدمت فی الدین فضیلته 
بفوق آن یعان علی ما حمله الله من حقه, و لا امرو و ان صفرته النفوس و 
اقتحمته العیون بدون آن یعین علی ذلک او یعان علیه. 


هیچ کس (هر چند مقام و منزلتی بزرگ و سابقه ای درخشان در راه حق و 
خدمت به دین داشته باشد) در مقامی بالاتز از همکاری و کمک به او در 
ادای وظایفش نمی باشد, و هیچ کس هم (هر اندازه مردم او را کوچک 
بشمارند و چشمها او را خرد ببینند) در مقامی پایین ‏ تر از همکاری و کمک 
رساندن و کمک گرفتن نیست. 


و نیز در همان خطبه می فرماید: 


فلا تکلمونی بما تکلم به الجبابره و لا تتحفظوا منی بما یتحفظ به عند اهل 
البادره, و لا تخالطونی بالمصانعه و لا تظنوا بی استثقالا فی حق قیل لی و 
لا التماس اعظام لنفسی, فانه من استثقل الحق ان یقال له او العدل ان 
( , فلا تکفوا عن مقاله بحق او مشوره 
تعدل. 


با من آن سان که با جباران و ستمگران سخن می گویند سخن نگویید, 
القاب پر طنطنه برایم به کار نبرید, ان ملاحظه کاری ها و موافقتهای 
مصلحتی که در برابر مستبدان اظهار می دارندر در برابر من اظهار 
مدارید, با من به سبک سازشکاری معاشرت نکنید, گمان مبرید که اگر به 
حق شخنی به فن: کفته: نود جز من سنگیرن. آیذ ,و با از کنتی بخواهم مرا 
تجلیل و تعظیم کند, که هر کس شنیدن حق پا عرضه شدن عدالت , بر او 
ناخوش و سنگین 


آید, عمل به حق و عدالت ,: بر او سنگین تر است. پس, از سخن حق يا نظر 
عادلانه خودداری نکنید. 


در فصل پیش گفتیم که انديشه ای خطرناک و گمراه کننده در فرون جدید 
میان بعضی از دانشمندان اروپایی بدید آمد که در گرانش کروهی به 
ماترالشتم. تیم پسرایی دارم.ی آن‌آینکه نوی ارشیاط فصتفی میان انمان 
و اعتقاد به خدا از یک طرف و سلب حق حاکمیت نوده مردم از طرف 
دیگر بر قرار شد. مسوولیت در برابر خدا مستلزم عدم مسوولیت در برابر 
خی دا فرن شتوحی الله حاسین حق الناس کشت ایمانه اعتاد به 
ذات احدیت - که جهان را به «حق » و به «عدل » بر پا ساخته است - به 
جای اینکه زير بنا و پشتوانه اندیشه حقوق ذاتی و فطری تلقی شود. ضد و 
مناقض ان شناخته شد و بالطبع حق حاکمیت ملی مساوی شد با بی 


از نظر اسلام, درست امر بر عکس آن انديشه است. در نهج البلاغه که 
اکنون موضوع بحث ماست - با انکه این کتاب مقدس قبل از هر چیزی 
کتاب توحید و عرفان است و در سراسر آن سخن از خداست و همه جا نام 
خدا به چشم می خورد - از حقوق واقعی توده مردم و موقع شایسته و 
ممتاز آنها در برابر حکمران و اینکه. مقام واقعی خکمران امانتداری و 
نگهیانی حقوق مردم است غفلت نشده, بلکه ۰۰ بدان تنوجچه شده است. در 
منطق این کتاب شریف, امام و حکمران, امین و پاسبان حقوق مردم و 
مسوول در برابر انهاست, از اين دو (حکمران و مردم) اگر بناست یکی 


برای دیگری باشد. این حکمران است که برای توده محکوم است نه توده 
محکوم برای حکمران. سعدی همین معنی را بیان کرده انجا که گفته 


1 2 
گوسفند از برای چوپان نیست بلکه چوپان برای خدمت اوست 


واژه «رعیت ۳ علیرغم مفهوم منفوری که تدریجا در زبان فارسی به خود 
گرفته است. مفهومی زیبا و انسانی داشته است. استعمال کلمه «راعی دا 
را در مورد «حکمران » و کلمه «رعیت » را در مورد «توده محکوم » 
اولین مرتبه در کلمات رسول اکرم صلی الله علیه و اله و سپس به وفور 
در کلمات علی علیه السلام می بینیم. 


این لغت از ماده «رعی » است که به معنی حفظ و نگهبانی است. به 
مردم از ان جهت کلمه «رعیت » اطلاق شده است که حکمران عهده دار 
حفظ و نگهبانی جان و مال و حقوق و ازادیهای انهاست. 

خذیت خاهفی از فظر عقهوم این کلمه: وارو فده آشت: زتول اکرم ضلین 
الله علیه و اله فر مود: 


کلکم راع و کلکم مسوول, فالامام راع و هو مسوول و المراه راعیه علی 
بیت زوجها و هی مسووله و العبد راع علی مال سیده و هو مسوول, الا 


فکلکم راع و کلکم مسوول (16). 


همانا هر کدام از شما نگهبان و مسوولید, امام و پیشوا نگهبان و مسوول 
مردم است, زن نگهبان و مسوول خانه شوهر خویش است, غلام نگهبان و 
مسوول مال آقای خویش است. همان پس همه نگهبان و همه مسوولید. 


در فصل پیش چند نمونه از نهج البلاغه که نمایشگر دید علی در مورد 
حقوق مردم بود ذکر کردم. در این فصل نمونه هایی دیگر ذکر می کنم. 
مقدمتا مطلبی از قران یاد اوری می شود: 


در سوره 


میات که تیاعر اند ۵ د ین فی :هو ا زره 


ان ال ای کش انیا الا ناش الم اما ادا خکض ‏ الناشی ان 
تحکفوا بالعدل. 


خدا| فرمان می دهد که امانتها را به صاحبانشان برگردانید و در وقتی که 


طبرسی در مجمع البیان ذیل این آیه می گوید: 


اعم از الهی و غیر الهی, و اعم از مالی و غير مالی, دوم اینکه مخاطب 
حکمرانان اتف خدامند با عیر هم اذای اصانت: هکمرانان را فرمان ی 
دهد که به رعایت مردم قیام کنند.» 


سیس می گوید: 


ای نا که هام سا اسهم فرا بای 
الا امه ار ای ی 
مردم موظف شده اند که امر خدا و رسول و ولاه امر را اطاعت کنند. در 
ایه پیش, حقوق مردم و در این ایه متقابلا حقوق ولاه امر یاد اوری شده 
ات از الم یم الا مایت رس ات این اند یال 
ات اس ی هام ات وال ات امن وم 
شما بر ماست) 2 امام باقر فرمود: ادای نماز و زکات و روزه و جع از 
اه اما ات اه وا ی کی ار ان 
مات و صووات مان ود ابا ار اس سا رورت و 
رعیت تقسیم نمایند ...» 


در تفسیر المیزان نیز در بجعت روایی که در ذیل این ابه منعقد شده است؛ 


السلام چنین روایت می کند: 


ی سای آت عکس سا او ای فقوت الما او فا وک 
فحی علی الا ان ها اللهوان یاو نها ار وا 


بر امام لازم است که آن چنان حکومت کند در میان مردم که خداوند 
دستور آن را فرود آورده است و امانتی که خداوند به او سیرده است ادا 
کند. هر گاه چنین کند, بر مردم است که فرمان او را بشنوند و اطاعتش را 
بیذیرند و دعوتش را اجابت کنند. 


چنانکه ملاحظه می شود, قران کریم حاکم و سرپرست اجتماع را به عنوان 
«امین » و «نگهبان » اجتماع می شناسد. حکومت عادلانه را نوعی امانت 
که به او سیرده شده است و باید ادا نماید تلقی می کند. برداشت اتمه 
دین و بالخصوص شخص امیر المومنین علی علیه السلام عینا همان چیزی 
پا اه 


اکتون که با ستطق, قران: در این. ژميته. اشنا ندیم به دکر تموته. های 
دیگری از نهج البلاغه بپردازيم. بیشتر باید به سراغ نامه های علی علیه 
السلام به فرماندارانش برویم. مخصوصا انها که جنبه بخشنامه دارد. در 
اين نامه هاست که شان حکمران و وظایف او در برابر مردم و حقوق 
واقعی انان منعکس شده است. 

در نامه ای که به عامل آذربایجان می نویسد چنین می فرماید: 


فوقک. لیس لک ان تفتات فی رعیه ... (17) 


مبادا بپنداری که حکومتی که به تو سپرده شده است یک شکار است که به 
چنگت افتاده است, خیر, امانتی بر گردنت گذاشته شده است و ما فوق تو 


از تو 


رعایت و نگهبانی و حفظ حقوق مردم را می خواهد. تو را نرسد که به 
استبداد و دلخواه در میان مردم رفتار ی 


قاتصفا اس من تسه ا سا لوا ای را اه و 
الامت هسضراء لاس( 19 


به عدل و انصاف رفتار کنید, به مردم درباره خودتان حق بدهید, پر حوصله 
باشید و در براوردن حاجات مردم تنگ حوصلگی نکنید که شما گنجوران و 
خزانه داران رعیت و نمایندگان ملت و سفیران حکومتید. 

در فرمان معروف. خطاب به مالک اشتر می نویسد: 

و اشعر قلبک الرحمه للرعیه و المحبه لهم و اللطف بهم و لا تکونن علیهم 
سبعا ضاریا تغتنم اکلهم, فانهم صنفان: اما اخ لک فی الدین او نظیر لک فی 
الخلق (19). 

در قلب خود استشعار مهربانی,. محبت و لطف به مردم را بیدار کن. مبادا 
مانند یک درنده که دریدن و خوردن را فرصت می شمارد رفتار کنی که 
مردم تو يا مسلمان اند و برادر دینی تو و يا غیر مسلمان اند و انسانی 
مانند تو. 

۰ و لا تقولن انی مومر آمر فاطاع, فان ذلک ادغال فی القلب و منهکه 
للدین و تقرب من الغیر. 

مگو من اکنون بر آتان مسلطم, از من فرمان دادن است و از آنها اطاعت 


کردن, که این عین راه یافتن فساد در دل و ضعف در دین و نزدیک شدن به 


در بخشنامه دیگری که به سران سیاه نوشته است چنین می فرماید: 


طول خص به و ان يزیده ما قسم الله له من نعمه دنوا من عباده و عطفا 
علی اخوانه (20). 


ات ای وا را شاوی کت هی کت اتاه ان رن 
شود, آن فضیلتها و موهبتها او را عوض نکند, رفتار او را با رعیت تغییر 
ندهد, بلکه باید نعمتها و موهبتهای خدا بر او, او را بیشتر به بندگان خدا 
نزدیک و مهربانتر گرداند. 


مهربانی به مردم و محترم شمردن شخصیت مردم و حقوق مردم مشاهده 
می شود که راستی عجیب و نمونه است. 


در نهج البلاغه سفارشنامه ای (وصیتی) نقل شده که عنوان آن «لمن 
ی ارام اس مس زا کشانی ات ما 
جمع آوری زکات را داشته اند. عنوان حکایت می کند که اختصاصی نیست, 
صورت عمومی داشته است. خواه به صورت نوشته ای بوده است که در 
اختیار انها گذاشته می شده است و خواه سفارش لفظی بوده که همواره 
تکرار می شده است. سید رضی آن را در ردیف نامه ها اورده است و می 
گوید ما اين قسمت را در اینجا می آوریم تا دانسته شود علی علیه السلام 
حق و عدالت را چگونه بپا می داشت و چگونه در بزرگ و کوچک کارها آنها 
را منظور می داشت. دستورها اين است: 


«به راه بیقت بر اساس تقوای خدای تکات مسلمانی را ارعاب نکن 
(21), طوری رفتار نکن که از تو کراهت داشته باشد, بیشتر از حقی که به 
مال او تعلق گرفته است از او مگیر. وقتی که ,: بز فنیله ای. که بر تشر اب 
فرود آمده اند وارد شدی, تو هم در کنار آن آب 


فرود آی بدون آنکه به خانه های مردم داخل شوی. با تمام آرامش و وقار, 
نه به صورت یک مهاجم, بر آنها وارد شو و سلام کن, درود بفرست بر آنها, 
سپس بگو: بندگان خدا! مرا ولی خدا و خلیفه او فرستاده است که حق 
خدا را از اموال شما بگیریم, آیا حق الهی در اموال شما هست يا نه؟ اگر 
و نه» بار دیگر مراجعه نکن سخنشان را بپیذیر و قول آنها را مجنرم 
بشمار. اگر فردی جواب مثبت داد او را همراهی کن بدون آنکه او را 
بترسانی و يا تهدید کنی, هر چه زر و سیم داد بگیر. اگر گوسفند یا شتر 
دارد که باید زکات آنها را بدهد, بدون اجازه صاحبش داخل شتران یا 


گوسفندان مشو که بیشتر آنها از اوست. وقتی که داخل گله شتر يا رمه 
گوسفندی شدی, به عنف و شدت و متجبرانه داخل مشو.» (22) 


به نظر می رسد همین اندازه کافی است که دید علی را به عنوان یک 
حکمران در باره مردم به عنوان یک توده محکوم روشن سازد. 


پی نوشتها 


1 - حدید/25. 
2 - مائده/67. 
3 - آل عمران/144. 


را زندگی جنگلی 
بهتر است. 


5 - نهح البلاغه, خطبه 40. 
6 - نهح البلاغه, خطبه 3د3. 
7 - نهج البلاغه, حکمت 429. 
8 - از خطبه 15 نهح البلاغه. 


9 - نهج البلاغه, خطبه 3 (شقشقیه). 
0 - نهح البلاغه, خطبه 126. 


1 - قرارداد اجتماعی. ص 37 و 8د. 


2 - همان مدرک ص 40 و نیز رجوع شود به کتاب آزادی فرد و قدرت 
دولت, تالیف اقای دکتر محمود صناعی, ص 4 و د. 


3 - به عبارت دیگر هر چه او بکند عين عدالت است. 

14 - یفتاح از قضات بنی اسرائیل در جنگی نذر کرده بود اگر خداوند او را 
ترفن کرداتد؛ در بازگشت هر کس را که نخست به او برخورد, به قربانی 
خداوند بسوزاند. در بازگشت نخستین کسی که به او برخورد دخترش بود. 
یفتاح دختر خود را سوزاند. 

5 - آزادی فرد و قدرت دولت. ص 78. 

6 - صحیح بخاری, ج 7, کتاب النکاح. 

7 - نهح البلاغه, بخش نامه ها, نامه (. 

8 - همان, نامه 1د. 

9 - همان, نامه 3د. 

0 - همان, نامه 50. 
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عدالت اجتماعی 


مقدمه 


روش امام علیه السلام در عدالت مانند روش رسول خدا صلی الله علیه و 
اله و سلم بود اگر نگوییم عين همان روش بود, زیرا پیامبر صلی الله علیه 
و اله و سلم فرمود: «مشت من و مشت علی در عدالت برابر است», (1) 
و فرمود: «او از همه شما به عهد خدا وفادارتر. به امر خدا عامل تر, در 
میان رعیت عادل تر, در تقسیم مساوی قسمت کننده تر و نزد خدا با 
مزیت تر است» . (2) 


و خود حضرتش فرمود: «به خدا| سوگند اگر بر خار مغیلان شب را تا به 
صی بر 


خار سعدان (3) بیدار به سر برم, یا مرا در غل و زنجیر به روی زمین 
کشند نزد من محبوبتر از آن است که روز قیامت خدا و رسول را در حالی 
دیدار کنم که بر برخی از بندگان ستم نموده یا چیزی از کالای بی ارزش 
دنیا برای خود غصب کرده باشم . به خدا سوگند اگر هفت اقلیم را با همه 
آنچه در زير افلاک آنهاست به من دهند تا با گرفتن پیوست جوی از دهان 
مورچه ای نافرمانی خدا کنم هرگز نخواهم کرد» . (4) 


و فرمود: آن کس که خود را پیشوای مردم قرار می دهد باید به آموزش 
خود پیش از آموش دیگران بپردازد, و باید تأدیب عملی او پیش از تادیب 
زبانی او باشد. و آضوز کار و تأدیب کننده خویش بیش از آموززگار و تادیت 
کننده دیگران شایسته تجلیل است. (5) 


1۱ ی 
دارم تجز انکه خود بیتتن از شما از آن باز مق ایستم: (6) 


و در وصف مخالفان خود فرمود: رعد و برق و تهدیدهای فراوان کردند 
وی در عصل شسنت ودتو و دل عضو آت ی ترا تن ولی ما پیش از 
ضربه زدن رعد و برق و تهدید نمی کنیم و پیش از باریدن سیل راه نمی 
۱ 


مدعای ما در عمل ثابت شود. 


نمونه هایی از عدل امام علی 


1ابن ابی الحدید از ابن عباس رضی الله عنه روایت نموده که: علی علیه 
السلام در روز 


دوم بیعت خود در مدینه خطبه ای خواند و فرمود: «... هر زمینی که عثمان 
در اختیار کسی نهاده و هر مالی که از مال خدا به کسی داده باید به بیت 
المال باز گردد. زیرا حقوق گذشته را هیچ چیزی پایمال نتواند کرد. و اگر 

پیتتم آنها را مهر زنان کرده اند و در شهرهای مختلف پراکنده اند ۳90 
جای اواش باز خواهم گرداند. زیرا در حق وسعتی است و هر که حق بر او 
فک ید حور و نتم پر او نی بر خواهد اه 


کلبی گوید: آن گاه دستور داد که هر سلاحی که در خانه عثمان پیدا شود که 
آن دااعلیه مسلمانان یه کان برکه کرفته: شود . . و دستور داد شمشیر و 
زره او هم مصادره شود اما متعرض سلاحی که با آن به جنگ 

تا ال فص ام اه شا سای رات موب 
نگردند و دستور داد تا همه اموالی که عثمان اجازه داده بود در جایی خرج 
شود يا به کسی بدهند همه باز گردانده شود. اين خبر به گوش عمروعاص 
رسید و او در آن روزها در ایله از سرزمینهای شام به سر می برد زیرا 
شنیده بود مردم بر عثمان شوریده اند از این رو به آنجا رفته بود, به 
تعامج ناحه نوشت: هرز اقدافی که می خواهی,- نکن اکتوی بکن. زرا ید 
افت-طالت و را ان هه اموالن کم صوی دار دا ای 
که پوست را از چوب عصا جدا سازند! (8) 


2 و نیز گوید: ابو جعفر اسکافی (متوفای سال 240) گفته است: چون 
صحابه پس از کشته شدن 


مان ای تن بیاسیر نضای الم ای و الفه سم خمم دنو تاو موماله 
امامت تصمیم بگیرند, ابو الهیثم بن تیهان و رفاعه بن رافع و مالک بن 
عجلان و آبو ایوب انصاری و عمار بن اسر به طل علیه السلام اشاره 
داشتند و از فضل و سابقه و جهاد و خویشاوندی او با رسول خدا صلی الله 
علیه و اله و سلم یاد کردند, مردم نیز پاسخ مثبت دادند, سپس هر کدام 
برخاسته و در خطایه ای فضل علی علیه السلام را گوشزد نمودند, برخی 
او را تنها بر مردم آن زمان و برخی دیگر بر همه مسلمانان برتری دادند, 
آن گاه با آن حضرت بیعت شد. 


روز دوم بیعت یعنی روز شنبه یازده شب از ذی الحجه مانده حضرت به 
منبر رفت و حمد و ثنای الهی به جای اورد و از پیامبر صلی الله علیه و اله 
و سلم یاد کرد و بر او درود فرستاد. سپس از نعمتهایی که خدا بر 
مسلمانان اززانی داشته باد کردن نا آنکه: فزعود: «و فتنه ها مانند شب تار 
روی آورده است, و زیر بار این حکومت نمی رود مگر اهل صبر و بینش و 
آفاهی از زبزه کازیهای. ان: و اگر برای من پایدار بمانید شما را بر راه و 
و ما 
بدان مامورم در میان شما اجرا خواهم کرد و خداست که باید از او یاری 
خواست. .. . که نسبت من با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پس از 
وفات وی مانند همان نسبت در کات 


, مبادا گروهی از مردان شما که غرق دنیا شده اند, املاک و مستغلات 
ان گرد آورده. جویبارها روان ساخته, بر بر اسبهای چابک 0 شده و 
کنیزان زیبا گرفته اند و همین باعث ننگ و عار آنان گردیده است. فردا روز 
که آنان را از همه اینها که بدان سرگرمند باز داشتم و به حقوقی که خود 
بدان دانایند باز گردانیدم بر من خشم گیيرند و کار مرا نایسند دارند و گویند 
که پسر ابی طالب ما را از حقوقمان محروم ساخت ! ۰ هر مردی از 
مهاجران :و انضار: از باران رتبفل خدا صلی. الله: غلبه و الو. سلم که ابه 
جهت صحبت با آن حضرت فضلی برای خود بر دیگران می بیند بداند که 
فضل روشن فردای قیامت نزد خداست و ثواب و پاداش بر عهده خدا| 
خواهد بود. و هر مردی که ندای خدا و رسول را پاسخ داده, آیین ما را 
تصدیق نموده, به دین ما در امده و روی به قبله ما کرده است مستوجچب 
حقوق و حدود اسلام گردیده است. شما همه بندگان خدایید و مال هم مال 
خداست و میان شما به مساوات تقسیم خواهد شد, هیچ کس در این مورد 
بر دیگری برتری ندارد. و پرهیزکاران را فردای قیامت نزد خداوند بهترین 
جزا و برترین پاداش خواهد بود, خداوند دنیا را پاداش و واب پرهی زکاران 
نساخته و انچه نزد خداست برای نیکوکاران بهتر است. ان شاء الله فردا 
صبح همگی نزد ما آیید که نزد ما مالی است که می خواهیم میان شما 
تقسیم کنیم, و احدی از شما باز نماند عرب باشد يا عجم. همین که 
مسلمان 


آزاد باشد کافی است. این را می گویم و از خداوند برای خود و شما 
امرزش می خواهم. 


سپس از منبر فرود آمد. 


شیخ ما ابو جعفر گوید: این نخستین سخنی بود که از او ناپسند داشتند و 
سیب کنبه آنان شد. و خویش تذاشتیه که آن حصرت: بت المال را جه ظور 
مساوی تقسیم کند و همه مسلمانان را سهیم سازد. 1 
امد و همه مردم نیز برای دریافت مال حاضر شدند, امام به کاتب خود 
عبید آلله ين ایی راقع فرمود: نخست مهاجران را یک یک صدا بزن و به هر 
کدام که حاضر شوند سه دینار بده. سیس انصار را صدا کن و به انان نیز 
شفین ند ره ِِِِ« و با هر یک از مردم حاضر نیز از سرخ و سیاه 


سهل بن حنیف گفت: ای امیر مومنان این مرد دیروز غلام من بود و امروز 
ازادش کرده ام ! فرمود: به او هم به اندازه تو می دهیم. پس به هر کدام 
سه دینار بخشید و احدی را بر دیگری برتری نداد. (9) 


3 علامه فیض کاشانی رحمه الله گوید: امير مومنان علیه السلام خطبه ای 
خواند و در آن حمد و ثنای الهی , به جای آورد, سپس فرمود: ای مردم, آدم 
نف تدم کنیز. ژادم تشندی هه مزدم. ازادند ولی خداوند (برای اداره زنذ کین 
بشر) برخی را در اختیار دیگری قوار داده است: .هر که دفتان ازمونی ند 
و در راه خیر صبر نمود نباید آن را بر خدا منت نهد. .. . که مقدای مال 
حاضر امده و ما میان سرخ و سیاه به تساوی تقسیم خواهیم کرد. 


مروان به طلحه و زبیر گفت: منظورش فقط شما دو تن هستید. امام علیه 
السلام به هر کس سه دینار عطا کرد, و به مردی از انصار سه دینار داد و 
پس از | و غلام سیاهی آمد و به او هم سه دینار داد, مرد | نصاری گفت: ای 
امن قممان: این علامی ات کمن یروا ادیش رکه امه ایا هرن ۵ آوترا 
برابر می داری؟ فرمود: من در کتاب خدا نظر کردم و ترجیحی برای 
فرزندان اسماعیل بر فرزندان اسحاق نیافتم. (10) 


4 علامه مجلسی رحمه الله گوید: امام صادق علیه السلام از پدران 
بزز کوارتن روایت نموده که امیر مقمنان علیه السلام به کارگزاران خود 
نوشت: قلمهای خود را تیز بتراشید. سطرها را به هم نزدیی سازید. 
توضیحات اضافه را حذف کنید و بیشتر به معانی توجچه داشته باشید و از پر 
نویسی بيرهيزید, زیرا اموال مسلمانان نباید زیان پذیرد. (11) 


5 و گوید: علی بن ابی طالب علیه السلام فرمود: روز قیامت با مردم در 
هفت چیز احتجاج کنم: برپایی نماز, پرداخت زکات. امر به معروف. نهی از 
منکر, تقسیم برابر, عدالت در میان رعیت و اقامه حدود. (12) 


6 و گوید: هلال بن مسلم جحدری گوید: از جدم حرهیا حوه شنیدم که 
گفت: حضور علی بن ابی طالب علیه السلام بودم که شبانگاه مالی 
خدمنشن آوردند: "ِ اين مال را تقسیم کنید. گفتند: ای امیر مقمنان, 
اکنون شب است تا فردا مهلت دهید. فرمود: سای هی وت ی 
تا صبح زنده بمانم؟ گفتند: اين که به دست ما نیست ! ! فرمود: شب تأخیر 
تتدانید و آن را هر خه نود فسته کنید: ان ام شععت 


آوردند و آن مال را همان شب تقسیم نمودند. (13) 


7 و گوید: شبی امام علیه السلام در بیت المال بود و عمروعاص آن 
حضرت وارد شد, امام چراغ را خاموش کرد و در نور ماه نشست و روا 
ندانست که بدون استحقاق در نور چراغ بیت المال بنشیند. (14) 


8 و گوید: ابو مخنف ازدی گوید: کر وهی از شیعیان خدمت | میر مقمنان 
علیه السلام رسیده گفتند: ای امیر مومنان, خوب است این اموال را بیرون 
آوری و آن را میان این سران و بزرگان پخش کنی و آنان را بر ما برتری 
دهی جدن کارها شمان بافت آن کا روشی را که عداوت ترا ین آن 
داشته که تقسیم برابر و عدالت در میان رعیت است پیش گیری. فرمود: 
وای بر شما؛ مرا گویید که نصرت را از راه ستم بر مسلمانانی که زیر 
دست منند طلب کنم؟ ! نه به خدا سوگند که هرگز چنین چیزی نخواهد شد 
تا ماه تابان می درخشد و ستاره ای در آسمان به چشم می خورد ! به خدا 
سو گند اگر اموال آنها مال خودم بود باز هم به تساوی میان ۳۲۰ 
می کردم چه رسد به آنکه مال مال خودشان است ... (15) 


9 و گوید: مالی از اصفهان برای علی علیه السلام آوردند و اهل کوفه 
هفت گروه بودند» امام علیه السلام آن مال را هفت قسمت کرد ار 
میان یک قرص نان دید آن را نیز هفت قسمت کرد و بر هر یک از 
قسمتهای گذشته یک تکه نان افز ود, سیس سران گروهها را صد | زد و 
بان آنان فرع ان اش که هر کش کداه فسفت. را 


بردارد. (16) 


ابن عبد البر حافظ در کتاب «استیعاب» پس از ذکر داستان قرص نان 


10 و که امام صادق علیه السلام فرمود: چون علی علیه السلام به 
حکومت رسید به منبر رفت و حمد و ثنای الهی به جای اورد. سپس فرمود: 
به خدا سوگند, تا یک درخت خرما در مدینه داشته باشم درهمی از اموال 
عمومی شما برای خود بر نمی دارم, باید به خودتان راست بگویید (و خود 
را نفریبید), آیا فکر می کنید من که (به حق) خود را محروم می کنم (به 
ناحق) بر شما خواهم داد؟ 


در مدینه رآ برابر می داری؟ فرمود: بنشین, مگر جز تو کسی در اینجا نبود 
که سخن گوید! تو هیچ برتری بر او نداری جز به سابقه ایمانی يا تقوای 
الهی (و ان هم پاداش در اخرت دارد و دخلی به سهمیه مالی ندارد). (18) 


11 و گوید: ابو اسحاق همدانی روایت ت کرده که: دو نفر زن یکی عرب و 
دیکر از صفالی. (غیر .ربا خدمت علی. غلیم. السلام. وسبدند وه ار: ان 
حضرت مالی درخواستند. حضرت چند درهم و مقداری خوراکی وک 

به آنان داد. زن عرب گفت: هو از عبت شا شین رن کی آزست ۲ 
1 به خدا سوگند من در این عمومی ترجیحی برای فرزندان 


کی شا فیس کف یی ان تیه ام لاش بش ریت 


وارد شدند, امام علیه السلام چراغی را که در برابرش روشن بود خاموش 
کرد و فرمود تا چراغ دیگری از خانه آوزند: آنها از علت این کار پرسیدند, 
فرمود: روغن آن از بیت المال تهیه شده بود و روا نود کمژز تفن آنبه 


13 امیر مومنان علیه السلام فرمود: به خدا سوگند عقیل را دیدم که فقر 
او را از پا در آوزرذه بود تأ به ناچار صاعی از گندم شما از من خواست 
(21 و کودکانش را دیدم با موهای ژولیده و رنگهای پریده از شدت فقر, 
گویی چهرهاشان را با نیل سیاه کرده بودند, و مکرر به من مراجعه کرد و 
اب ی از اور ۱0 ۱ ۱ که 
من دینم را به او می فروشم و از راه خود جدا شده اختیار خود را به او می 
سپارم. اما من آتشی داغ نموده و آن را نزدیک بدن او بردم تا عبرت بگیرد. 
ناگهان بسان بیماری دردمند فریاد زد و نزدیک بود که از میله داغ شده 
بسوزد, به او گفتم: ای عقیل, مادران به عزایت نشینند, ایا از اهنی که یک 
کتانی که‌دای‌تمان از روف فتتم ود افروته است: ۲ با نو ان راد 
تالی وف از آدر تالم 22۱ 


به امانتی که خداوند به والیان سیرده است. بی شی این روش بر هر 
تانق مان یار ا مات 


دم می زند و در عمل سر و کاری با عدالت ندارد گران خواهد آمد, زیرا 
میدان عدالت در تعریف زبانی بسی گسترده و در میدان عمل و رعایت 
اتضاف پشسی شنی: است:, ان خحضرت این حونه‌عمل کرد تا.همه. مردم آبه 
ویژه زمامداران و قاضیان را بیاموزد که در پیاده کردن عدالت و رعایت 
تساوی در میان مردم بر این طریق حرکت کنند و به راه او روند تا هیچ دور 
و نزدیک و کوچک و بزرگی را نادیده نگیرند. 


یناراب ای سس موه 
قبر فأصبح فیه العدل مدفونا 


«درود خدا بر آن مذن؛فبار کی که هشن در اغوش. طرفت و غدل و داد کرک 
هم با او به گور رفت» . 


آخامغلن علیه السلام این سیره پیتذیدهترا از پیامیز و رهز خوو‌صلی 
ال له الم هسام فرا گرم ووزصرا کسیر خی مارد ات و2 که 
امیر موّمنان علیه السلام به اين اعبد فرمود: «آیا تو را از اين داستان خود 
و فاطمه دخت گرامی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که 
محبوبترین افراد خانواده در نزد آن حضرت و من بود خبر ندهم؟ گفت: 
چرا» , فرمود: فاطمه آنقدر آسیاب گردانید تا دستش پینه بست و با مشک 
آب کشید که اثر بند مشک بر گردنش نمایان شد و خانه را روبید تا جامه 
هایش غبار گرفت. زمانی اسیرانی چند برای پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم آفردند: من به فاطمه گفتم: خوب است نزد 7 روی و از او 
خادمی بخواهی. فاطمه خدمت پیامبر رفت دید حضرت با گروهی سرگرم 


صحبت است (ا 


جوانانی_ تخر زج ام ند و باز کسیر فردای ان روز پیامبر نزد 
فاطمه آمد و فرمود: با من چه کار داشتی؟ فاطمه ساکت ماند, من گفتم: 
ای رسول خداء من می گویم: فاطمه آنقدر آسیا گردانیده و مشک به دوش 
کشیده که دستش پینه بسته و آثر بند مشک در گردنش نمایان گردیده 
0 و اوق ی ۳ 3۳ ۳5[ 
برسد و از شما خادمی بخواهد تا او با ر این مشکلات را بردارد. 


پیامیر ضلی آلله علبه و آله و سلم فرمود: ای فاظجعر. از خدا پروا کنو 
واجبات الهی خود را به جای آر و به کارهای خانواده ات پرداز, و چون به 
بستر رفتی سی و سه بار سبحان الله و سی و سه بار الحمدالله و سی و 
چهار بار الله اکبر که مجموعا صد بار می شود بکو, که اين برای تو از 
خدمتکار بهتر است. فاطمه گفت: از خدا و رسولش راضی هستم» . و در 
روایت دیگری وارد است که «پیامبر خادمی برای او نفرستاد» . 


فاضل محقق استاد علی اکبر غفاری در پاورقی «من لا یحضره الفقیه» 
مطالبی آورده اند که پسندم امذ‌ذر ایتجا یاو مر.فی کوب خواننده کرامی: 
در اینجا درنگی کن و در این خبر مورد قبول همه خوب بیندیش که پاره تن 
و نها نور چشم پیامیر صلی الله علیه و آله و سلم خادمی از اسیران و 
غنایم جنگی از آن حضرت می طلبد که در کارهای مهم منزل به و کمک 
کید و یامی ام اد عشکاات کار یه را قوش اه فردا رو اما ِِِ_ 
الله 


علیه و آله و سلم با آنکه حاکم مطلق و پر قدرت اسلام و سرپرست با 
نفود جامعه ان زمان است و اختیار همه اموال بلکه جانها به دست اوست 
و بالاترین مظاهر قدرت را در اختیار دارد آن گونه که توصیف کننده اش در 
وصف او گفته: «من قبل و بعد از او مانندش را ندیده ام», با این همه 
یگانه دختر و پاره جگر خود را امر به تقوا و انجام کارهای خانه و یاد فراوان 
خدا می کند و راضی نمی شود که از بیت المال مسلمانان خادمی به او 
بدهد. و بر اساس خبر دیگری به علی و فاطمه می گوید: آیا شما را چیزی 
تباموتم. که.نهتر ان‌خادم باشد قاطمه ,هم با کمال فیل: و رضایت باطانی: 
پاسخ می دهد: «من از خدا و رسولش راضی هستم» . 


اين نمونه را داشته باش که تو را جدا در شناخت کسی که دقیقا از آن 
حضرت پیروی 0 از راه حضرتش منحرف شده و روی 
گردانیده از کسانی که مدعی خلافت بوده اند با حقیقت آشنا می سازد, 
زیرا رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم تنها پیشوا و رئیسی است که 
باید کار او را پی گرفت و به دنبال او حرکت نمود (و خواهی دید که در 
میان خلفا تنها علی علیه السلام است که به دنبال ان حضرت حرکت کرده 


است). 


هعیش اش ال تفای اه کی ور آی کیی قر ی[ 
فضیلتی بر احدی از مسلمانان قائل نشد, خواهرش ام هانی دختر ابی 
طالب نزد ان حضرت رفت و امام بیست درهم به او داد, ام 


هانی از کنیز عجمی خود پرسید: امير مقمنان به تو چقدر داد؟ گفت: 
بیست درهم» ام هانی با عصبانیت خدمت امام رسید تا اعتراض کند, امام 
فرمود: باز گرد خدا تو را رحمت کند که ما در کتاب خدا ترجیحی برای 


و نیز از بصره تحفه ای بس گرانبها از غواصی دربا برد جصبرت فر ستادند, 
دخترش ام کلثوم گفت: آیا اجازه می دهید که آن را به گردن بیاویزم و به 
آن زینت کنم؟ فرمود: ای ابو رافع. اين را به بیت المال بر و کسی حق 
ندارد از آن استفاده کند فکر آنکه همه زنان مسلمان مانند آن را داشته 


باشند . 


اما در مقابل, اين عثمان بن عفان است که همه غنائمی را که از فتح 
افربقیه در مغرب که همان طرابلس تا طنجه است به دست امده بود به 
تزادر رضاعی حود نفعد:ین ابی رح دادبدون انکة اخدی آز متسلمانانر] 
با او شریک سازد, و در روزی که صد هزار به مروان بن حکم داد دویست 
را از عراق برای او اورد و او همه را در میان بتی امیه تقسیم کرد. اینها 
مواردی است که ابن ابی الحدید در «شرح نهح البلاغه» 1/67 اورده است. 
و باید دانست که سعد بن ابی سرح همان کسی است که رسول خدا صلی 
الله علیه و اله و سلم در روز فتح مکه خون او را مباح کرد چنانکه در کتاب 
«سنن ابو داود» و «انساب الاشراف» بلاذری آمده و در بعضی مصادر عبد 
الله 


بن ان سر گفته اند. کوتاه سخن آنکه این دو روش مقیاسی است برای 
کسی که می خواهد در میان کسانی که بیت المال را به دست دارند حقدار 
را از نا حق تشخیص دهد. (24) 


ای که ی ها مت نیام که ان ساوسو 
بیست برخی از مظالم و تجاوزهای خلفا در بیت المال مسلمانان را که 
راویان و محدثان خود اهل سنت نقل کرده اند در اینجا بیاوریم: 


العاص بن امیه بن عبد شمس بن عبد مناف. کنیه او ابو عمرو, و مادرش 
اروی بنت کریز بن ربیعه بن حنین بن عبد شمس است. 


پس از پایان یافتن مراسم شورا و استقرار حکومت برای او مردم با او 
بیعت کردند, و حدسی که عمر درباره او داشت به وقوع پیوست زیرا| او 
بنی امیه را بر گرده مردم سوار کرد و ولایات را به آنان سپرد و مالها و 
زمینهای فراوان به آنان بخشید, افریقیه در ایام 1 
را موی یی ان ییحی نی 37 
احلف بالله رب الأنام 

ما ترک الله شیتا سدی 

لکی نبتلی بک آو تبتلی 

منار الطریق علیه الهدی 

و لا جعلا درهما فی هوی 


۵ اعایت ,مر وان خمشن :| لبلاد 


«سوگند به خدا گا مان که ند هد 
۳ و چیری را بیهوده رها 


نکرده است» . 


» ۰ اس ۹1 1 


ازقایشن کی 


هون دو امین (ابو بکر و عمر) منار راه هدایت را برای ما روشن 
ساختند, چرا که درهمی به بیت المال خیانت نکردند و نیز درهمی را در راه 
هوی و هوس خود صرف ننمودند» . (25) 


«|ما تو خمس سرزمینهای فتح شده را به مروان بخشیدی, و چه دور است 
ات کار اه ان اما 


عبد الله بن خالد بن اسید صله ای از او خواست و عثمان چهار هزار درهم 

به او بخشید. و حکم بن ابی العاص را که پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم از مدینه تبعید کرده بود و ابو بکر و عمر هم آو را در تبعید نگه داشتند 
عثمان به مدینه باز گرداند. و صد هزار درهم نیز به او داد. و قسمتی از یک 
بازار در مدینه معروف به مهزور را که پیامبر صدقه عموم مسلمانان 
ساخته بود عثمان یک جا در اختیار حارث بن حکم برادر مروان بن حکم 
قرار داد. (26) و فدک را در اختیار مروان گذاشت در حالی که فاطمه 
علیها السلام پس از وفات پدرش صلی الله علیه و آله و سلم به ادعای 
آنکهفدی هیرات بدر اوشت وس رضول خدا صلی الله علیه و ال و تلم 
آن را در حیات خود به او بخشیده آن را طلب نمود ولی به او ندادند. و 
اش راهظا هرا کی وه تا رها سس اه را اه 
می داد. و همه غنایم فتح افریقیه را که از طرابلس غرب تا طنجه بود همه 
را به عبد الله بن ابی سرح بخشید و 


احدی را با او شریک نساخت. و دویست هزار از بیت المال به ابو سفیان 
داد در روزی که صد هزار از بیت المال را دستور داد به مرن دهند و 
دختر خود ام ابان را نیز به همسری او در اورد. 


زید بن ارقم خزانه دار بیت المال کلیدهای او در اس وان 
نهاد و گریست. عتمان گفت: آا ان ان می کر هل رم ره ام 
(27) گفت: نه, ولی از آن می گریم که فکر می کنم تو این مال را در 
عوض انفاقهایی که در زمان رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم در راه 
خدا کرده ای برداشته ای ! به خدا سوگند اگر صد درهم به مروان می دادی 
باز هم زیاد بود ! عثمان گفت: ای پسر ارقم, کلیدها را بیفکن که ما دیگری 
را برای این کار خواهیم یافت. 

و ابو موسی اموال بسیاری را از عراق اورد و عثمان همه را میان بنی 
امیه تقسیم کرد. و دختر خود عايشه را به همسری حارث بن حکم در اورد 
و صد هزار از بیت المال , به او داد : ۰ (28) 


نمونه ای از دخل و تصرفهای بی حساب در بیت المال صورتی از دست و 
دلبازی های خلیفه و گنجهای آباد به برکت آن 


دینار/نام اشخاص 

0 ممروان 

0 تابن ابی سرح 

0 صصلحه 

00ید الرخمن ین وق 
0 مصمعلی بن امیه 

0 ازید بن ثابت 
15000/خودش 

00 خودش 


0 اجمع کل 
درهم/نام اشخاص 
0ععم بن عاص 
0 حکم 
0 ارت 

0 اسعید 

0 ود 

0 عبعبد الله 

0 عصعبد الله 

0 بو سفیان 
0 ممروان 

0 صصطلحه 

0 صلحه 
0 زبیر 

0 سعد بن ابی وقاص 
0 خودش 
0 ممع کل 


اين امار را ببین و فراموش مکن سخن امیر مومنان علیه السلام را درباره 
وی که فرمود: «او با شکم پر برخاست و میان اخور و ابریز گاه درامد و 
شد بود. و پدر زادگانش نیز با او برخاستند 


و چون شتری که علف سبز بهاری را می بلعد مال خدا را بالا کشیدند. و 
فرمود: .. هر زمینی که عثمان در اختیار کسی نهاده و هر مالی که از مال 
خدا به کسی داده باید به بیت المال باز گردد. (29) 


شیخ مفید رحمه الله گوید: دوازده شب از ماه رجب سپری شده بود که 
امیر مومنان علیه السلام از بصره وارد کوفه شد و به منبر رفت؛ حمد و 
نای الهی به جا اورد سیس فرمود: اما بعد, سپاس خدایی را که دوست 
خود را یاری داد و دشمن خود را تنها و بی یاور گذاشت., و راستگویی حق 
گرا را عزت بخشید و دروغگوی باطل گرا را خوار و ذلیل نمود. ای مردم 
اين دیار, بر شما باد که پروای الهی پيشه کنید و مطبع کسانی از خاندان 
پیامبرتان باشید که خود مطیع پروردگارند آنان که شایسته ترند که شما از 
آنان اطاعت کنید در آنچه خود آنها خدا را اطاعت کرده اند از این حق 
تمابان ودمدعیان خروعتن کهدر معایل‌ما. را فرار گرفته.آندر با فص ما خود 
را فاضل جلوه می دهند ولی فضل ما را انکار می کنند. در حق خود ما با ما 
متیر ند وا زادان ان کتار شیت.» زننده البته: یبال این کار تاشاشتت را 
چشیدند و به زودی (در قیامت) به کیفر این تبهکاری خود خواهند رسید. 
همانا مردانی چند از شما از یاری من باز نشستند که من این کار زشت را 
بر آنان خرده می گیرم و آنان را مورد نکوهش و سرزنش قرار می دهم, 
ما تبر به آنان نردشتت کمنید و-شختان : نندم ای به کمشان ترشانید 


تا به جلب رضایت ما تن دهند یا کاری که مورد خشنودی ماست از آنان 


یکی از افسران آن حضرت به نام مالک بن حبیب تمیمی پربوعی برخاست 
و گفت: به خدا سوگند. من درشت گویی و سخنان ناخوشایند گفتن یه آنان 
را کاف ی تا سره دا تس کید اک حور دهد شم را ماد کشت 
امیر مقمنان علیه السلام فرمود: ای مالک؛ از اندازه برون شدی و از حد 
در و و مبالفه بیش از حد نمودی ! مالک گفت: «ای امیر مومنان 
اندکی ستم و سختگیری تو بر مخالفان در اموری که پایه های حکومت تو 
تافی اند ضار رتیه ماه آمدنا شمان رشان انست »-. 


امیر مقمنان علیه السلام فرمود: اما خداوند چنین حکمی نفرموده است ای 
مالک ! ! خداوند فر موده: «جان را ؛ به جان قصاص کنید», (30) پس دیگر چه 
جای اندکی ستم ؟ (31) و نیز فرموده است : «هر که مظلوم کشته شود ما 
قدرتی در اختیار ولی او نهاده ایم (که انتقام گیرد) ولی نباید در قتل 
ار اف دراه او زار مسا ای شون اس 32۳۰ 


ابو برده بن عوف ازدی که از طرفداران عثمان بود و در جنگ جمل شرکت 
نکرد و در جنگ صفین هم با نیتی متزلزل در رکاب حضرت بود برخاست و 
گفت: ای امیر مومنان, به نظر شما این کشتگانی که در پیرامون عايشه و 
طلحه و زین رنه روی زمین افتاده اند گناهشان چه بود؟ فر مود: آنان 
شیعیان و کارگزاران مرا کشتند و آن مرد از قبیله ربیعه عبدی رحمه الله 
را با گروهی از مسلمانان به جرم آنکه گفتند: ما مانند 


شما بیعت را نمی شکنیم و مانند شما خیانت و نامردمی نمی کنیم. کشتند, 
و بر آنان شوریدند و به ظلم و ستم همه را از دم تیغ گذراندند. و من از 
تاه ها اه را ار ان مس هر ۵ 
را قصاص کنم آن گاه کتاب خدا| را میان خودمان داور کنیم, اما سر بر 
تافتند و به جنگ با من برخاستند در حالی که بیعت من و خون حدود هزار 
نفر از شیعیانم به گردن انها بود و از اين رو انان را کشتم. ایا در اين مورد 
تردیدی به دل داری؟ گفت: پیش از این شک داشتم اما اکنون فهمیدم و 
خطای آن قوم برایم روشن گشت. زیرا تو مردی راه یافته و درستکاری. 


علی علیه السلام آماده شد که از منبر فرود آید که مردانی چند برخاستند 
تا تحخن, کویتد ولی خون دیدند آمام. فرود آمد تشنشند و سخنی نگفتنید:. 


ابو الکنود گوید: ابو برده با آنکه در صفین حضور داشت ولی با امیر مقمنان 
علیه السلام نفاق می ورزید و با معاویه مکاتبات سری داشت و چون 
معاویه قدرت را به دست گرفت یک قطعه زمین مستغلاتی را در فلوجه 
ِ ی کوفه) در اختیار او نهاد و او نزد معاویه محترم می زیست. 
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اداب داوری 


1 


اه ۳ 


حضرت نموده گفت: ای ابا الحسن. برخیز و در کنار خصم خود بنشین؛ ۹ 
علیه السلام برخاست و در کنار او نشست و 


ی زر رس و ی ویر ی 
هم به جای خود بازگشت اما عمر رنگ چهره علی را دگرگون یافت. گفت: 
ای ابا الحسن, چرا رنگت دگرگون شده, آیا از اين پیشامد ناراحتی؟ 
فرمود: آری؛ عمر گفت: چطور؟ فرمود: چرا مرا (بة جهت: اعترآم) با کنیه 
در حضور خصم من صدا زدی و به نام صدا نزدی که ای علی, برخیز و در 
کنار خصم خود بنشین؟ ! (34) 


2 


شعبی گوید: علی علیه السلام زره خود را نزد یک مردی نصرانی دید و او 
را برای داوری نزد شریح برد ۰ و فرمود: این زره من است که نه ان را 
فروخته و نه به کسی بخشیده ام. شریح به نصرانی گفت: امير موّمنان چه 
می گوید؟ نصرانی گفت: زره مال خودم است ولی امیر مومنان را هم 
دروغگو نمی دانم. شریح رو به علی عله السلام نموده گفت: ای امیر 
مقمنان, ایا شاهد داری؟ فرمود: نه: شریح به نفع نصرانی حکم نمود. 


نصرانی به راه افتاد, اندکی رفت؛ سپس بازگشت و گفت من گواهی می 
دهم که اين نوع داوری, داوری پیامبران است. امیر موّمنان مرا نزد قاضی 
می برد و قاضی او بر علیه او داوری می کند! گواهی می دهم که معبودی 
جز خدای یکتای بی شریک نیست, و محمد به نده و رسول اوست., به خدا 
سوگند این زره مال شماست ای امیر مومنان. هنگامی که به سوی صفین 
رهسیار بودید و لشکر به راه افتاد این زره از پشت شتر خاکستری 0 
شما افتاد. امیر مومنان علیه السلام فرمود: اکنون که اسلام آوردی آن را 


هم به او عنایت فرمود. (35) 


3 


امیر مومنان علیه السلام ابو الاسود دئلی را به منصب قضاوت گماشت 
سیس او را عزل کرد: وی گفت: چرا مرا معزول داشتی در حالی که 
خیانت و جنایتی از من سر نزده است؟ فرمود: دیدم بر سر خصم داد می 
زنی و سخن تو از سخن خصم بالاتر می رود. (360) 


4 


امام صادق علیه السلام فرمود: امیر مقمنان علیه السلام فرموده است: 
که هر که بر منصب قضا نشیند (37) باید در اشاره و نگاه و محل نشستن: 
میان اهل دعوا برابری را رعایت کند. (38) 


3 


علی علیه السلام در عهدنامه به محمد بن ابی بکر نوشت: همه اهل دعوا 
را به یک چشم نگاه کن تا بزرگان چشم طمع به ستم تو به نفع آنان نداشته 
باشند, و ضعیفان از عدل تو با انان نومید نگردند. (39) 


6 


و در عهدنامه به مالک اشتر نوشت: و مانند کرک خونخوار به جان مردم 
نیفت که خوردن انان را غنیمت شماری, زیرا مردم دو دسته اند, يا برادر 
دینی تو هستند یا انسانی مانند تو. (40) 


/ 


روکس بن زائد گوید: امام علی علیه السلام اعجوبه ای از عجایب داروی 
است. زیرا او نخستین کسی است که میان شهود جدایی افکند تا مبادا دو 
نفر از انها در اثر تبانی شهادتی دهند که جمال حق را زشت و اثار حق را 
خاموش سازند. وی با این سنت پسندیده نیکو مبنایی را برای داوری پایه 
گذاری کرد که راه فهم حق را برای داوران روشن می سازد و احکام آنها 
را از شک و شبهه منزه می دارد و میان کسانی که با احساسات و عواطف 
مردم بازی می کنند جدایی می افکند ... و نیز امام علی علیه السلام 
نخستین کسی است که برای شهادت شاهدان پرونده تشکیل داد و گواهی 
انان را ثبت نمود تا شهادتها در اثر رشوه يا تدلیس به جهت طمع با میل 


عاطفی دگرگون نشود, و آن حضرت با این کار یکی از بزرگترین مبتکران 
عالم به شما می رود. زیرا حفظ حقوق مردم از دستکاری و خیانت 
گرانبهاتر ۷1 خود حیات آنهاست., و نسلها و ملتها و حکومتها و دولتهای آینده 
ای همان -طظرخی که ان امام بژر فک تزاسیم نموده حرکت خواهند کرد 


و نیز گوید: او نخستین مکتشف یا مبتکری است که میان شیر مادر دختر و 
مادر پسر فرق نهاد. (41) 


غلاوم: بر انتها :امام علبه السلام ین قصاوت ار رایطه قمیی :ها دی تیش ادن 
کر 0 سر اس مایم تمود و ۳ اه تون زر : 


است که از وجدان باطنی و ضمیر ناخود آگاه در این راه بهره حجست,؛ 
چنانکه خواهد امد. 


چند نمونه از داوریهای آن حضرت 
8 


امام باقر علیه السلام در حدیثی فرمود: : جوانی به امیر مومنان علیه السلام 
گفت: این چند نفر پدرم را با خود به سفر بردند و خود بازگشتند و پدرم باز 
نیامدء از آتان حال پدر را پرشیدم. گفتند: مرده است. از مالش پرسیدم 
گفتند: مالی به جای ننهاد. آنان را نزد شریح برده و او آنان را سوگند داد, و 
من می دانم که پدرم مال فراوانی را با خود برده بود. 


امیر مومنان علیه السلام فرمود: به خدا سوگند, در میان آنان حکمی کنم 
که جز داود پیامبر علیه السلام کسی پیش از من چنین حکمی نکرده است ! 
ای قنبر, مآموران انتظامی مرا خبر کن. قنبر آنان را فرا خواند, امام به هر 
یک از همسفران یکی از ماموران را گماشت. آن گاه به چهره آنان 
نگریسته فرمود: چه می گویید؟ فکر می کنید من نمی دانم چه بر سر پدر 
این جوان آورده اید؟ اگر چنین باشد آدم نادانی خواهم بود. سپس فرمود: 
آنان را از هم جدا کنید و سرشان را بپوشانید. 


آنان را جدا کردند و هر کدام را کنار يكي از ستونهای مسجد نگاه داشتند و 
سرهای آنان.را با لباششان هشاندید. ان گام کایب ون ید الله بن. ات 
رافع را فرا خواند و فرمود: کاغذ و قلم بیاور. و خود حضرت در جای قاضی 
نشست و مردم هم برا, بر او نشستند. فرمود: هر گاه من تکبیر گفتم شما 
هم صدا به تکبیر و سپس فرمود: بیرون روید. آن گاه یکی از 
متهمان را فرا خواند 


و وزرا برایز خود تشاد و صوزکیین زا گنود و بهکیید الم فرزموو: اقرارها 
و گفته های این مرد را بنویس. 


آن گاه رو به او کرده فرمود: چه روزی با پدر این جوان از منزل بیرون 
شدید؟ گفت: فلان روز. فرمود: در چه ماهی؟ گفت: فلان ماه فرمود: در 
چه سالی؟ گفت: فلان سال, فرمود: به کجا که رسیدید پدر این جوان 
مرد؟ گفت: به فلان جا. فرمود: در منزل چه کسی مرد؟ گفت: در منزل 
فلانی پسر فلانی. فرمود: بیماریش چه بود؟ گفت: فلان بیماری. فرمود: 
چند روز بیمار بود؟ گفت: فلان و فلان روز. فرمود: چه روزی مرد و چه 
کسی او را غسل داد و کفن کرد؟ ها را ره کف کر دنه و که بر او نماز 
خواند و که در قبر او رفت و او را در قبر نهاد؟ 


امير مومنان علیه السلام پس از همه اين پرسشها صدا به تکبیر برداشت و 
همه مردم هم تکبیر گفتند. ناف مممان هدنل دید هی بکردید: که 
رفیقشان بر علیه خود انان اقرار نموده است. امام دستور داد صورت او را 
پوشاندند و به زندان بردند. 


سین یکی دیگر رز فرا خواند و او را برابر خود نشانید و صورت او را 
گشود و فرمود: هرگز چنین نیست که پنداشته اید, شما فکر می کنید که 
من نمی دانم چه کرده اید؟ گفت: ای امیر مومنان من فقط یکی از آنان 
بودم و راضی به کشتن او هم نبودم, و بدین وسیله اقرار کرد. آن گاه امام 
علیة الشلام یکایک آنان را قرا خوانده همکن به فتل و گرفتن خال آد 


اقرار نمودند. امام علیه السلام آن را که به زندان فرستاده بود به حضور 
ها ار وا ات اه سا واه سا 
رن ۱ 
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امام باقر علیه السلام فرمود: در حکومت قلی علیه السلام دو زن کف 
پسر و دیگری دختر به دنیا آورد, مادر دختر فرزند خود را در گاهواره پسر 
گذاشت و پسر آن زن را برداشت., آن گاه بر سر فرزند پسر با یکدیگر به 
نزاع پرداختند و برای داوری نزد آن حضرت اند اخام علنه. السلام دستور 
داد شیر هر دو را وزن کنند, و فرمود: هر کدام که شیرش سنگین تر است 
پسر از ان اوست (43) 
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شیخ مفید رحمه الله روایت نموده: در زمان عمر دو زن درباره کودکی 
دعوا کردند و هر کدام بدون داشتن شاهد مدعی بود کودک از آن اوست و 
شخص دیگری هم در این دعوا مدعی نبود. حکم مساله بر عمر پوشیده 
ماند و به امیر مومنان علیه السلام یناه برد, امام علیه اسلام آن دو زن را 
خواست و پند و اندرز داد اما سودی نکرد و به دعوای خود ادامه دادند, 
علی علیه السلام فرمود: اره ای بیاورید, زنان گفتند: می خواهی چه کنی؟ 
فرمود: کودک را دو نیم می کنم و هر کدام شما را نیمی از آن می دهم. 
یکی از زنها ساکت ماند و دیگری گفت: ای ابا الحسن, تو را به خدا چنین 
نکن. حال که چنین است من کودک را , به این زن می دهم. امام علیه 
السلام تکبیر گفت و فرمود: این کودک فرزند توست نه آن زن, و اگر 
فرزند او بود به حال او دل می سوزاند. در این حال آن زن 0 
کرد که حق با این زن است و کودک از ان اوست. (44) 


بل 


امام باقر علیه السلام فرمود: در زمان امیر مقمنان علیه السلام مردی از 
دنیا رفت و یک پسر و یک غلام از خود به جای گذارد و هر کدام از آنها 
مدعی شد که وی فرزند اوست و دیگری غلام است. دعوا نزد امیر مومنان 
علیه السلام بردند, امام علیه السلام دستور داد دو سوراخ در دیوار مسجد 
ایجاد کردند و به هر کدام فرمود که سرش را داخل سوراخ کند. سپس 
فرمود: ای قنبر. شمشیر را بکش. ولی اشاره کرد که دستورم را اجرا 


نکن. سپس فرمود: گردن غلام را بزن. غلام فورا سر خود را دزدید. امير 
موّمنان علیه السلام او را گرفت و به دیگری فرمود: تو فرزند هستی, و 
من این را آزاد نموده و مولای نو می سازم. (45) 
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جابر جعفی از تمیم بن حزام اسدی روایت کرده که گفت: دعوای دو زن را 
که بر سر یک دختر و پسر اختلاف داشتند نزد عمر بردند. عمر گفت: ابو 
الحسن زداینده غمها کجاست؟ علی علیه السلام را آوردند, عمر داستان را 
برای حضرت تعریف کرد حضرت دستور داد دو ظرف شيشه ای آوردند و 
آنها را وزن نمود, آن گاه دستور داد که هر کدام در يکي از شيشه ها شیر 
بدوشد. سپس شيشه ها را وزن کرد و یکی سنگین تر آمد. حضرت فرمود: 
پسر از آن زنی است که شیرش سنگین تر است و دختر از آن زنی که 
شیرش سبکتر است. عمر گفت: ای ابو الحسن, این را از کجا گفتی؟ 
فرمود: زیر 9 بهره پسر را " ارت دو برابر بهره دختر قرار داده 
دختر قرار داده اند. (46) 
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فاقظ مدآ لویان فگیدبن میهد و این در با سند خوواار دلی‌تروامت 
کرده اند که: زنی را نزد عمر اوردند که شش ماهه زاییده بود. عمر 
خواست او را سنگسار کند. خواهرش نزد علی بن ابی طالب علیه السلام 
آمد و گفت: عمر می خواهم خواهرم را سنگسار کند. تو را به خدا سوگند 
مهم کار رات ای سرا ار ار سای ای 1 
السلام فرمود: او عذر دارد, زن صدا به تکبیر بلند کرد که عمر و حاضران 
شنید ند آن گاه به نزد عهر زفته. گفت: ِ(۳۹ برای خواهرم عدذدری می 
شتتاننده کمر به نود علی. علیه السلام فرساد. که عدر آن زن. جیست ۱ 
فرمود: خداوند می فرماید: 


«مادران فرزندان خود را دو سال تمام شیر دهند» (47) و فرموده: «و 
مدت حمل و دوران شیر دادنش سی ماه است» (48) و فرموده: «و 
دوران شیر دادنش دو سال است». (49) بنابراین (با کسر دو سال از سی 
ماه) مدت حمل شش ماه می شود. عمر آن زن را رها کرد, سپس به ما 
کب شید که آن زن فرزند دیگری شش ماهه آورده است. (50) 
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شاوی اه اتای فرسوه مروت با خست امس مات لیم ات 
آوردند که او را در خرابه ای یافتند که کارد خونین به دست داشت و بالای 
سر مردی سر بریده که در خون خود می غلتید ایستاده بود. امیر مومنان 
علیه السلام به او فرمود: تو چه گویی ؟ گفت: ای امیر مومنان من او را 
کشته ام. فرمود: او را ببرید قصاص کنید. همین که او را بیرون بردند تا 
بکشند مردی با شتاب از راه رسید و گفت: شتاب نکنید و او را نزد امیر 
مومنان باز گردانید. او را باز گرداندند و آن مرد از راه رسیده گفت: ای 
امير مقمنان, به خدا سوگند این کشنده او نیست. من او را کشته ام. 


امیر مومنان علیه السلام به مرد اولی گفت: چه باعث شد که بر علیه خود 
اقرار کردی؟ گفت: ای امیر مومنان, من هیچ نمی ِِ بگویم. زیرا 
همه قرائن بر علیه من بود, زیرا از طرفی چنین مردانی علیه من شهادت 
دادند و از طرفی مرا با کارد خونین در دست بالای سر مردی که در خون 
خود می غلتید دستگیر کرده اند. من ترسیدم که با کتک از من اقرار بگیرند, 
از اين رو خودم اقرار کردم, 


و حقیقت این است که من در کنار این خرابه گوسفندی سر بریده ام در 
این حال بول به من فشا ر آورد, به خرابه رفتم چشمم به مردی افتاد که در 
خون خود می غلتید و من شگفت زده بالای سرش ایستادم که ناگاه اینان 


بر سر من ریختند و دستگیرم نمودند. 


امیر مومنان علیه السلام فرمود: اين دو نفر را بگیرید و نزد حسن ببرید و 
به او بگویید: حکم اینها چیست؟ نزد حسن علیه السلام رفتند و داستان را 
, حضرت حسن علیه السلام فرمود: به امیر مومنان بگویید: این مرد 
۳ ۲۱۳ 
حیات تازه بخشیده است و خداوند فرموده: «و هر که جانی را زنده کند 
گویی همه مردم را زنده کرده است», (51) از اين رو باید آن دو نفر آزاد 
گردند و دیه مقتول از بیت المال داده شود. (52) 
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مردی خدمت علی علیه السلام آمد و گفت: ای امیر مومنان. من در هنگام 
آمیزش با همسر جلوگیری می کردم و نطفه خود را بیرون می ریختم و باز 
هم همسرم فرزند آورده است ! فرمود: تو را به خدا آیا پس از آنکه با او 
در آمیختی پیش از آنکه بول. کتی, دوباره آهیزیشن تمودی؟ کفت: ارق. 
فرمود: پس فرزند متعلق به توست. (53) 


استاد محمد تقی فلسفی گوید: باور کردنی نبود که مردی در موقع آمیزتتن 
مراقب باشد که نطفه در خارج رحم بریزد و باز زن باردار شود. تین تژاد 
نسبت به همسر خود بد گمان شده بود و الا هرگز موضوع محرمانه و 
داخلی خویش را 


فاتن نفی, کرد سی‌غلی قلیه السلام می داند متضا پبذایشن فرو نود خمام 
نطفه ای که از مرد خارج می شود نیست بلکه یک ذره کوچی نطفه کمتر 
از نیش یک سنجاق که در مجرا مانده باشد می تواند زن را باردار کند و 
اگر فاصله دو امیزش با یکدیگر چند ساعت طول بکشد مانعی ندارد زیرا 
نطفه در محیط مناسب تا 48 ساعت خاصیت خود را حفظ می کند و زن 
ابستن می شود. لذا فرمود: بچه مال توست و ذرات نطفه اول که به علت 
ادرار نکردن در مجرای بول باقی مانده او را در وقاع دوم باردار کرده 
است. (54) و نیز گوید: در چهارده قرن قبل هیچ کس تصور نمی کرد که 
منشا پیدایش انسان موجود کوچک و ناچیزی است که هر بار در نطفه مرد 
میلیونها از ان وجود دارد و همین ذره کوچک کافی است زنی را باردار کند. 
(55) 

و نیز از دکتر الکسیس کارل نقل می کند که: اسپر ماتوزوئید ها معمولا تا 
8 ساعت بعد از انزال در محیط قلیائی و حرارت 37 درجه خاصیت بارور 
کردن خود را حفظ می نمایند. (560) 


پی نوشتها 


1 مناقب ابن مغازلی/. 129 و در حدیث دیگری است: «دست من و دست 
علی بن ابی طالب در عدالت برابر است» . (همان. ص 130) 


2 فرائد السمطین 1/. 156 


3 گیاهی است که شتر می خورد و دارای خار و شبیه به نوک پستان است. 
(م) 


4 نهح البلاغه, خطبه. 224 
5 همان, خطبه. 73 

6 همان, خطبه. 175 

7 همان, خطبه. 9 


8 شرح نهج البلاغه ۰/1 269 


9 شرح نهج البلاغه ۰/7 36 
0 وافی 3/20, جزء. 14 
1 بحار الانوار 41/. 105 
2 همان/. 106 

3 همان/. 107 

4 بحار الانوار ۰/41 116 
1 


همان/. 122 

6 همان/. 118 

7 حاشیه «الاصابه» 3/: 49 
8 بحار الانوار ۰/41 131 

9 همان/. 137 

0 المناقب المرتضویه؟. 365 


1 او (به خاطر نیازش) بیش از سهم مقرر از بیت المال طلب نمود. 
(شرح نهج البلاغه عبده) 


2 تهج البلاغه خطبه. 222 


3 من لا یحضره الفقیه. صحیح بخاری. صحیح مسلم. سنن ابی داود, و 


4 تایه من لا خرن اآففیه خات کت الصووی رو 320 


5 البته اين نوعی افراط و اغرای هی شبارم ان و خليفه. ات ذیرا 
گر چه آنان شخصا ال بیت المال استفاده نکردند و به ظاهر زاهدانه 
می زیسنند اما پایه گذار تبعیض در تقسیم بیت المال و نیز روی کا رز اوودن 
بنی امیه بودند. عمر بود که عرب را بر عجم و قریش را بر غیر قریش و 
.. ترجیح داد و با زمینه سازی برای به قدرت رسیدن عثمان مقدمه این 
همه جنایتها و خیانتها را فراهم کرد. (م) 


6 در «معجم البلدان» گوید: وادی مهزور و مذینب دو دره ای بوده اند که 
۳ باران در آنها جاری می شد. و ابو عبیده گفته است. مهزور وادی 


27 باید به او گفت: «خرح که از کیسه مهمان بود حاتم طائی شدن آسان 
بود» . (م) 


8 شرح نهج البلاغه ۰/1 198 


9 الغدیر 8/. 286 
0 سوره مائده/. 45 


1 مقصود امام علیه السلام آن است که هدف هر چه بزاز که رو عم ۵۱ 
مقدس باشد نباید از راه ظلم و ستم تأمین گردد و هدف مقدس وسیله نا 
مقدس را توجیه نمی کند, بلکه استفاده از وسیله نا مقدس در راه هدف 
مقدس, نقض غرض و خلاف مقصود است. تنها وظیفه ما 


و ات یی 
تنم آیتت ( و بس. 

322 سوره اسر اء/. 33 در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید به نقل از نصر 
بن هراحم این افرودم رادار هو اسراف: فر فعل آن است که‌غیر فانل را 
بکشی و خدا از ان نهی کرده و ستم همین است» . 

ای و ای وا ی 7 12 

4 شرح نهج البلاغه, ۰/17 65 

5 الغارات 1/. 124 

دک لزان در 197 


7 تعبیر امام چنین است: هر که گرفتار مقام قضا شود و مسئولیت: آن.ز| 
بیذیرد. (م) 


8 وسائل الشیعه 18/. 157 
9 نهج البلاغه, نامه. 27 

0 همان, نامه. 53 

1 الامام علی آسد الاسلام و قدیسه. 
2 وسائل الشیعه 18/. 204 

43 وسائل الشیعه 18/. 210 

4 همان/. 212 

5 همان/. 211 


7 رم بر 233 

سوه احقاف 7 ۱5 

ورن لخسان/. 1 

0 الغدیر ۰/6 93 

ی 2 

2 تفسیر نور الثقلین ۰/1 620 

3 بحار الانوار ۰104 64 

4 کودک از نظر ورائت و تربیت 1/. 94 
5 همان/. 93 

6 همان. 

امیرالمومنین علی ابن ابیطالب علیه السلام ص 794 
احمد رحمانی همدانی 

علی (ع) و استقرار عدالت 


کاربرد عدالت 


عدالت با تفاوت هایی که در کاربرد دارد هم در مورد خدای سبحان و هم 
درباره انسان به کار گرفته می شود. عدل در آفز بتتتز: عدل در قانون 
گذاری, عدل در مجازات از جمله کاربردهای عدالت در مورد خدای سبحان 


است. 


استعدادهایش از مواهب و نعمت ها بهره مند می سازد. و هر موجودی 


را به توان ظرفیت آن افاضه کمال می نماید: «ربنا الذی اعطی کل شی ۶ 
خلقه ثم هدی» (1) پرورش دهنده ما آن خدایی است که به هر موجودی 
خلقت در خور وی را اعطا نموده و آن را رهنمون ساخته است.) عدل 
تشریعی یعنی خدای سبحان به توان ظرفیت و قدرت افراد انها را مکلف 
می کند و به بیش از توان, کسی را مسوول و متعهد نمی دارد. قانون و 
نشریع الهی بر اساس عدل است. «لا یکلف الله نفسا الا وسعها» (2) 
مستحق مجازات می داند. مجازات الهی: «جزاء وفاقا» (3) است. معلوم 
است هیچ کدام از این محورها موضوع سخن این نوشتار نمی باشد. منظور 
از عدالت در این بخش عدل اجتماعی انسانی است, که ان هم کاربردهای 
متفاوت دارد که به تحلیل برخی از انها مفهوم عدالت اجتماعی شفاف تر 
خواهد شد. 


الف عدل به معنای تساوی که مقابل آن تبعیضص است. عدالت به این 
ال و ۱ 
برخورد شود و مورد آن جایی است که هیچ گونه زمینه تفاوت در میان 
نباشد مانند این که دانش آموزان یک کلاتن .در آزفون شر کت نموده آند.ه 
پاسخ سوال ها را همگان یکسان صحیح داده باشند. امتیازی که معلم در 
نظر می گیرر باید یکسان باشد که همگان را امتیاز کامل بدهد. ایجاد 
تفاوت در این گونه موارد تبعیض و ظلم است. 


قفاوت اس اند ایاوها یناساس مان ساسش سا اش در ار 
صورت تفاوت عدل است در حالی که 


تساوی ظلم به حساب می رود. در همان مثال قبل اگر استحقاق ها 

وت تاش در بین بیست نفر دانش آمنوز بیست نوع شا تین باشد, 
باید امتیاز آنها هم متفاوت باشد. زیرا| امتیاز مساوی عین ظلم خواهد بود. 
در هر صورت در توضیح مفهوم اول و دوم می توان اضافه نمود که یک 
معلم در مدیریت کلاس ندرپس نسبت به شاگردان خویش باید بکسان 
تعلیم دهد تا عدالت را رعایت نموده باشد و نیز در داوری و اختصاص امتیاز 
به شاگردان باید رعایت استحقاق ها و شایستگی ها را نموده باشد تا 
عدالت را در کلاس مستقر کند. اگر در رسیدگی به شاگردان تحت پوشش 
اموزش و یا در اختصاص نمره و امتیاز در اولی رعایت یک نواختی و در 


ج مفهوم دیگری تیز در مورد عذلمی توان عنوان کرده آن-در جایگام فراز 
گرفتن اشیاء می باشد. «العدل بضع الامور مواضعها» بر اساس عدل هر 
موجودی در جایگاه مناسب خود باید قرار گیرد. در مسوولیت های عمومی 
هر فردی به توان ظرفیتش مسقولیت بیذیرد. این معنا هماهنگ با مفهوم 
حکمت است. بر اساس این معنا عادل بودن قرار دادن اشیاء و کارها در 
ظرفیت و جایگاه خودش, که همان معنای حکیم بودن است می باشد. و 
گر مسوولیتی در ظرفیت خودش انجام نگرفت و يا به فردی که شایستگی 
ان را نداشت واگذار شد. غیر عادلانه و غیر حکیمانه خواهد بود. 


در 2۵ وری از امک بات 1 همگان است اگر کسی رعایت 
یک اردوگاه باندازه پا در بهره وری از آن" 


ذر یک مذیریت عمومی یک دولت در قفزیع آمکانات مانتد بودجه: اب برق: 
بهداشت., ایجاد فضاهای اه تنی و رسانه های اطلاع رسانی و ارتباطات؛ 
توزیع نیروی انسانی و دایر نمودن مدیریت ها باید به صورت یکسان باشد. 
ایجاد تفاوت در این امکانات در صورتی که نیازها یکسان باشد. بی عدالتی 
و تبعیض است. اما اگر نیاز منطقه و یا گروهی بیش از دیگران باشد 
تساوی بی عدالتی خواهد بود و نیز در بهره وری از فنون و صاحبان فن 
مانند پزشک و معلم و استاد و ایجاد اشتغال همگان باید یکسان باشد. 
ایجاد تفاوت تبعیض و بی عدالتی است. اگر در فراهم آوردن و بهره وری 
از فضاهای آموز نی دانش ها و فن آوری باعث تراکم کار و دانش و در 
برخی و بروز بی کاری و فقر در برخی دیگر شود تبعیض و بی عدالتی 
خواهد بود. 


استقرار عدالت در جامعه باعث شعوفایی استعدادها و بهره وری صحیح از 
امکانات َ‌ نعمت های الهی و آرامش روحی جامعه است. استقرار عدالت 
افراد و گروه های جامعه را به یکدیگر پیوند می دهد و تفاهم و همگرایی 
برقرار می کند. از بروز اختلاف ها و تبعیض های ناروا جلوگیری می کند. 
بین مردم و مدیریت سیاسی تفاهم و همدلی پدید می اورد. استقرار 
عدالت از تجمع و تکاثر سرمایه ها از یک سو و بروز بیکاری و فقر و 
ناهنجاری در قشر عظیمی از مردم مانع می شود و استقرار عدالت موجب 
اعتلای فرهنگی و بالندگی و رشد فکری می گردد. 


اختلاف نابجای طبقاتی, بیکاری, فقرء فرهنگ منحط, تبعیض در بهداشت و 
درمان و فن اوری و دانش و تعلیم و تربیت از بی عدالتی های 


اختماعی نشات:عی کیرد از هام اخماعی شندن ند کی اسان یشترین 
او ایا یا و 


جامعه شده است. 


دین و عدالت 


دین که سامان بخش جامعه در ابعاد گوناگون است بیشترین تلاش را در 
جهت استقرار عدالت دارد. دین تلاش می کند در ابعاد گوناگون اقتصادی 
اجتماعی و قضایی و ... عدالت را مستقر سازد و برقراری عدالت را یکی 
از اهداف بزرگ پیامبران عنوان می نماید: «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و 
انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالفسط» (4) پیامبران را با 
کتاب های. اشمانی به همر اج و وتسیاه سنجش فرود فرستادیم تا مردم به 
قسط و عدالت بیا خیزند.) 


از پیام این ۷ کریمه استفاده می شود که استقرار عدالت بدون حضور 
فرهنگ و ایجاد زمینه برای حکومت الهی عرصه های استقرار عدالت را 
فزاهمرمی آوزند و عرص هانی. که .جر جاشعه جمت, استفزار حوالت فراهم 
افه ات ار گس راضا مب هد 


انبیا و حاکمان دینی از لحاظ باور تمام نهادهای اجتماعی. سیاسی, قضایی, 
نظامی, فرهنگی, اقتصادی, را دعوت به عدالت می کنند و خود آنها در تمام 
ابعاد نمونه تجسم عدالت می باشند دین نه تنها رهبران الهی را بلکه عموم 
جامعه را به برپایی قسط فرا می خواند. «یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین 
سط را ونر ای ار ار 


دین در استقرار فضیلت ها, هم به ایجاد زمینه و انگیزه ها توجه دارد و هم 
از خطرها و افت هایی که یک نهاد فضیلت را تهدید می کند بر حذر می 
دارد. به همین سبب افزون بر توصیه و دعوت به استقرار عدالت 


آفت های عدالت را به عنوان یک رهنمون زیر بنایی مورد 9 قرار داده 
است و آفت ها و خطرهایی که این نهاد را تهدید می کند گوش زد می 
نماید. به دو خطر زیربنایی اشاره می شود. 


آفات عدالت 


الف گرایش ها 


استقرار عدالت را دو خطر عمده همواره تهدید می کند. از آن دو می توان 
به عنوان حب و بغعض ها نام برد. در تمام شاخص ها و محورهای یاد شده 
عدالت را یک گرايش و یک گریز تهدید می نماید. گرایش باعث می شود 
که فرد در موارد یاد شده از محور حق خارج شود. گرایش سبب می شود 
انسان در داوری یا تسهیم سهام یا شهادت و يا هر شاخص دیگر در اثر 
گرایش و محبت به فرزند یا پدر و مادر يا برادر يا دیگر اقربا و نیز دوستان 
و اشنایان یا هواداران حزب و گروه از محور عدل بیرون رود. 


و نیز دشمنی و بیزاری باعث می شود که انسان در مورد طرف مقابل به 
ناحق شهادت يا داوری يا توصیف نماید و عدل را در شاخص های یاد شده 
زیر پا نهد. قران نسبت به هر دو خطر هشدار می دهد که نه محبت و 
گرایش به اقربا شما را از مسیر عدالت خارج کند, و نه عداوت و دشمنی 
نسبت به فرد باعث شود که از شاخص های عدالت عدول کنید. در مورد 
اول می فرماید: «و اذا قلتم فاعدلوا و لو کان ذا قربی» (6) سخن عادلانه 
بگویید و لو سخن شما درباره اقربا باشد) که شامل داوری, شهادت. 
توصیف. و گفتگوهای معمولی نیز می شود. خویشاوندی نباید باعث شود در 
داوری يا شهادت و . . از محور عدل خارج شوید. محبت و گرایش به علاقه 
ی و 


در مورد دوم می فرماید: «یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین الله شهداء 
بالقسط و لا یجرمنکم شنتان قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی» 
(7) کسانی که به 


خدا ایمان آوردید باید نسبت به خدا پایداری باشید و شما باید گواهان بر 
پایی عدل نسبت به دیگران بوده و هرگز دشمنی با قومی موجب نشود که 
عدالت را نادید بگیرید. همواره عدالت را که به تقوی نزدیک تر است 
رعایت کنید.) 


دشمنی با کسی نباید باعث شود حق و عدالت را نادیده بگیرید. شهادت 
ناحق, يا داوری نابجا و یا بیان ویژگی ها کاستی ایجاد کنند. و يا در واگذاری 
مسوولیت ها و نوزیع امکانات تفاوت ایجاد نمایید. این رهنمود آشکار قرآن 
در آفات عدالت است. تمام بی عدالتی ها در جامعه به این دو محور 
بازگشت دارد. 


علی (ع) تبلور عدالت 


علی (ع) در تمام شاخص ها در مسیر عدالت قرار دارد. در داوری, در 
شهادت, در توزیع امکانات عمومی, در مدیریت ها و ... در هیچ موردی از 
محور عدالت خارج نمی شود. به خصوص در حکومت داری شاخص عدالت 
است. آن چه برای رهبران دینی ارزش اجتماعی است حفظ معیارهاست 
نه به دست آوردن حکومت داری پا حراست از حکومت. آنان هیچگاه 
ارزشی را زير پا نمی نهند تا یک ساعت بیشتر حکومت داری کنند و اصولا 
حکومت داری برای استقرار ارزشهاست و الا سیاست 7۳ ارزش 
به حساب نمی اید. دو خطر اصلی که استقرار عدالت را تهدید می کند 
هیچ کدام در مورد علی زمینه ندارند. زیرا نه محبت به اقربا و دوستان 
سبب عدول وی از عدالت می شود نه دشمنی وی نسبت به دشمنان خداء 
وی را وادار می کند که حقوق انسانی آنان را نادیده گرفته در حق آنان 
ستم روا دارد. با بررسی مواردی از رفتار حضرت علی (ع) هر دو جنبه بهتر 
آشکان مین نود 


1 نوع افرادی که به حکومت داری 


می رسند خویشاوندان و دوستان وی از موقعیت ان کمال بهره وری را 
می. تمانند: فرد حکومت دار زمینه رفتار ناروا برای وی کاملا فراهم می 
شود و در عرصه سازی برای بستگان خویش دچار ناهنجاری ها می گردد. 
در زمان حکومت داری علی برادرش عقیل از یک سو به لحاظ عیال واری 
وی برای جلب توجه برادر و تحریک عواطف فرزندان ژولیده و پریشان 
خویش را که فقر تاریکی را بر آنها تحمیل کرده بود به همراه خویش به 
خر ار ای ار 
حال وی ترحم نموده و سهم بیشتری از بیت المال برای وی قرار دهد. وی 
ازسه اهرام برای جلب توجه برادر بهره می برد خویشاوندی, فقر. سهیم 
بودن در بیت المال. به گمان این که علی دین خود را به دنیای دیگران می 
فروشد. تقلی به خواسته های برادر خوب گوش می دهد و چون راه 
مشروع برای بز آفردن نیاز برادر از بیت المال وجود ندارد برای اين که 
حفیفت و عاقیت کار ترادز وا کاملا یوت تفهیم کنو آهنی-را چت کدارد 
نزدیک بدن مرادن فی. آهرد: . عقیل با احساس حرارت حود را عقب می 
کشد. آنگاه روی سخن با او نموده می فرماید: عقیل ! چگونه ان آتتتیی» که 
به نده خدا| افروخته در هراسی اما شا ین ۱ کف ا تسرهف مات 
که دا . کار را افره اس ها عفل ات جیوه احماها 
انسانها و تجرنی الی نار سجرها جبارها لغضبه.» (8) 


فرد نیازمند برادر است که نزدیکترین خویشاوندی را با علی (ع) دارد و در 
کمال فقر و تهی دستی 


و مهربان است که در برابر تیم و بی نوا زانویش خم برمی دارد لیکن 
عطوفت وی در برابر بی عدالتی شکفته نمی شود. ولو نیازمند, برادرش 
باشد و فرزندان خای الوده و ژولیده اش را در منظر وی قرار داده باشد. 


2 عبدالله بن زمعه از شیعیان و علاقمندان علی (ع) است. درخواستی 
مشابه درخواست عقیل را از بیت المال مسلمانان دارد. علی در پاسخ وی 
می فرماید: این اموال بیت المال ملسمانان است و در ننیجه جهاد و 
تین نان فی با زنده اگر تو هم در جنگ شرکت داشته ای همانند آنان 
سهم خواهی داشت و الا دست رن آنان تنصیب کام دیکزان نمی شود. «و 
الا فجناه ایدیهم / تکون لغیر افواههم. (9) جواب همان جواب است که به 
عقیل داده بود. گرچه درخواست کننده از دفسسان و شیعیان حضرت است. 


3 اشعت (10) فردی است که در زمان علی (ع) از هیچ اقدامی علیه امام 
فروگذار نکرده است. از چهره های دوگانه و معروف و حیله گر جامعه 
است. همانند وی در زمان علی و هر زمان فراوان هستند که از راه رشوه 
برای جلب توجه حکومت داری بهره می برند. وی برای جلب نظر علی از 
راه ارتشاء وارد می شود. وی حلوای لذیذی را فراهم اورده و شبانه در 
اه یا مت و اما ارت مدا ای اه ری را سار 
رحم) يا زکات و يا صدقه است. هر کدام باشد. برای ما اهلبیت حرام 
است, زیرا| اولا امام خویشاوند نسبت به وی نبود و صدقه و زکات هم برای 
حضرت حرام است. اشعت جواب داد هیچ 


کدام اینها نیست بلکه هد به است. امام که حقیقت هدیه وی برای او 
آشکار بود فرمود: آیا می خواهی با خدعه مرا از دین بیرون کنی و یا قاطی 
کرده ای و يا دیوانه شده ای و يا هذیان می گویی؟ به خدا قسم اگر تمام 
دنیا را در اختیار من قرار دهند و از من بخواهند که پوست جوی را از دهان 
مور چه ای به ستم بگیرم من چنین نخواهم کرد. انحام:خفیفت هدر اشعت 
را آشکار می کند که اين معجون را در حقیقت با آب دهان یا استفراغ مار 
سمی آمیخته ای؟ «معجونه شنثتها کانما عجنت بریق حیه او قیثها.» آنگاه 
امام خی اف ایده اکن سرز مین ها را دی اختیان فن خدارند و دن برام آن از 
من بخواهند که پوست جوی را به ستم از دهان مورچه ای بستانم این کار 
را انجام نخواهم داد. (11) 


اری حقیقت رشوه را علی (ع) این گونه اشکار می کند. گرچه ظاهر ان 
همانند غذای شیرین و لذیذ است. لیکن حقیقت آن سم قتال است. کدام 
انسان عاقل تمایل دارد که چنین سمی را فرو برد؟ هرگز هیچ عاقلی 
نزدیک چنینر غذایی نمی رود ولو با عنوان هد به باشد, که البته حکومت 
داران و کارگزاران حکومت همواره بیش از دیگران در معرض این خطرها 
قرار دارند. بخشی از هدایای پیشنهادی ارباب رجوع در واقع رشوه است 
که می خواهند توقع بی جای خویش را بر آورده کنند و جام سم کشدنده را 
به جان کارگزار بنوشانند. 


را با دیگران برابر می بینی و 


از دست بدهی. و عده زیادی از اینان از علی بریدند و به معاویه ملحق 
شدند که چرا عرب را با عجم و صاحبان مکنت را با دیگران برابر می بیند. 


امام در پاسخ اینان می فرماید آپا انتظار دارید من آقایی و ریاست خود را 
با ستم به چنگ آورم و با ظلم از آن حراست کنم؟ نه هرگز تا دنیا پا 
برجاست و ۳ ستاره ای در ایتمان می درخشد قلین چنین انتظاری را 
برآورده نخواهد کرد. اگر مال از خود من بود مساوی تقسیم می کردم و 
تبعیض ناروا ایجاد نمی کردم تا چه رسد مالی را که از خدا و بیت المال 
مسلمانان است «لو کان المال لی لسویت بینهم فکیف و انما المال مال 
الله» (12) 


5 دو زن یکی عرب و دیگری غیر عرب به حضور علی (ع) رسیدند و از وی 
درخواست کمک نمودند. امام (ع) به آنها مساوی طعام و درهم داد. زن 
عرب برآشفت و اعتراض نموده و گفت مرا با غیرعرب مساوی می بینی؟ 
امام در جواب وی فرمود من بین فرزندان اسماعیل و فرزندان اسحاق 


6 طلحه و زبیر در مورد علی (ع) گفتند چیزی (مال) در نزد وی نیست. 
و ی بت ای اب ی 


حضرت وارد می شود. امام برای گفتگو با عمرو عاص چراغ بیت 


نشیند. (15) 


۵ توالت ور ونان لیر (ع) شیت الع الم یمام (ع ی آشرج 
وقت در نون افراد که شسممی او آنها داستند خیم *می نموه به گونه ای 
که در ۳ هفته چیزی در خزانه بیت المال باقی نمی ماند. و بیت المال 
را جارو نموده و دو رکعت نماز می خواند و به منزل بازمی گشت. «و کان 
علی (ع) یکنس بیت المال کل جمعه و یصلی فیه رکعتین.» (16) 


9 در هنگام غروب به بیت المال اموالی رسید. امام فرمود هم اکنون 
اموال را بین نیازمندان تقسیم کنید. کار گزاران گفتند اکنون شب فرا می 
رسد و ما اموال را در بیت المال قرار داده ایم تا فردا مهلت بدهید. امام 
راضی نشدند. شمع روشن نموده و شبانه اموال را تقسیم نمودند. (17) 


0 علی نه تنها عدالت را در هنگام تصدی مسوولیت و رهبری مستقر 
های پیش از خو نیز برخورد نمود. حتی این موضع گیری پی آمدهای ناگوار 
به همراه داشت زیرا| بسیاری از استقرار عدالت می رنجیدند و نه تنها از 
هواداری علی کنار می کشیدند بلکه در صف مخالفین وی قرار می گرفتند. 
به تعبیر دیگر این موضع گیری امام باعث دشمن تراشی بر علیه وی می 
اه ای ای ما را 
حق بیرون نمی سازد. زیرا برای علی حکومت داری هدف نیست استقرار 
ارزش ها ملاک است. اگر موضع گیری حق است باید انجام گیرد ولو باعث 
نارضایتی نابحق برخی می گردد. 


در زمان خلفا بویژه عثمان بی عدالتی های فراوان رخ داده 


و اموال و قطایع و مستغلات فروان بیجا نصیب برخی شده بود. هم 
نا سر ری( و لیکن امام نه تنها 
آنان را از موضع گیری نایجای زمان خویش مایوس کرد بلکه املاک و 
مستغلاتی را که به ناحق از بیت المال مسلمانان به خود اختصاص داده و 
لو مهریه همسرانشان قرار داده و یا با بیت المال برای خویش کنیز 
خریداری نموده بودند به بیت المال باز گرداند. «والله لو وجدته قد تزوج به 
النساء و ملک به الاماء لرددته فان فی العدل سعه و من ضاق علیه العدل 
فالجور علیه اضیق. (18) 


از لحاظ سیاسی و اجتماعی این موضع گیری پی آمدهای ناگوار فراوان داد 
و باعث تنگناهایی برای زمامداری خواهد شد. لیکن این سخنان در نزد 
سیاست مداران معمولی قابل بررسی است. اما از دیدگاه امام همام 
ارزشی ندارند. برای وی حفظ معیار مهم است. به همین جهت در هیچ 
شرایطی از معیارها عدول نمی کند. 


آنگاه امام نکته ارزشمند دیگری را توجه می دهد؛ که در هر شرایط عدل 
ام و ی ی را ی 
رنجد از ستم بیشتر خواهد رنجید. چون در عدل گشایش است. در استقرار 
عدالت به حق خودش رسیده است افزون طلبی می کند از عدل می رنجد 
که در حقیقت رنجش آن کاذب است و اگر بر چنین فردی ستم شود و حق 
وی از او گرفته شود البته که رنجش وی بیشتر خواهد بود. 


علی در مورد *#بیت المال» مسلمانان آن مقدار اهتمام ورزید حنی در 
ی ی 


از زمان حرکت تا پایان جنگ حضرت برای خود آذوقه از اموال شخصی خود 
از مدینه به همراه اورده بود و روزی هم که خواست از بصره برود در 
حضور مردم اعلان کرد من در این مدت از بیت المال ارتزاق نکردم و 
اکنون هم چیزی به همراه نمی برم. (19) 


پی نوشتها 


1) طه, 50 

2) بقره.. 286 

3) نباء.. 26 

4) حدید.. 25 

5) نساء. 135 

6) انعام,. 152 

7 مائده.. 8 

8) نهج البلاغه, خ 225, ص. 347 

9 نهج البلاغه ابن میثم, ج 2, خ 223, ص. 160 


1) نهج البلاغه ابن میثم, ج 1, خ 124, ص. 557 
2) بحار, ج 41, ص. 137 

13) همان ص. 125 

4) همان ص. 116 


5) همان ص. 136 
6) همان ص. 107 


2/ 


8) الجمل. ص. 422 
19 

اما غلی(ع) الکو زتد توص 117 
عیت لاه ا حشرت 

وحدت مسلمین 


نقش علی علیه السلام در وحدت جامعه 
نقش علی (ع) 


کسی را نمی توان یافت که چون امام علی علیه السلام خواهان خیر و 
صلاح امت بوده باشد؛ چرا که او همواره بر آن بود تا مسیر تاریخ را در 
ستتر واقفی آن به خریان انذازد: اگر چه مردم در انتخاب و گزینش رهبری 
راه خطایی را پیمودند. این چیزی نبود که امام را وادارد تا تصمیم عجولانه 
بگیرد؛ زیرا امام به فراست., تبعات جانبی این دگرگونی را دریافته بود. 
عامه مردم از وجود فرصت طلبان کاملا بی اطلاع بودند, از این رو. هم در 
انتخاب خلیفه و هم در روش عزل وی اشتباه کردند وشاید در موقعیت و 
جو آن چنانی. هر کسی جای انان می بود همین تصمیم را اتخاذ می کرد؛ 
زیرا عثمان بارها پیمان بست و نقض پیمان کرد. عثمان به وضوح احساس 
می کرد که علی علیه السلام خیر و صلاح وی را می خواهد؛ ؛ جز این که 
اوضاعی که , بر خلیفه حاکم بود, مانع می شد روابط ان دو گرم 


و دوستانه باشد. 


آبن قتیبه می گوید: *روزذیر 0 به علی ت السلام گفت: ای بو 
اگر بمیری نمی خواهم بعد از تو ۷ دیگران "1 ی و 
نخواهم یافت» (1). 


جرج جرداق می گوید: «در جریان حصر سرای عثمان, فرزندان علی علیه 
السلام حسن وحسین علیهم السلام به دفاع از وی پرداختند؛ ؛ این در حالی 
بود که بلی امیه پنهانی از وی گریختند و در شام به معاویه پیو ستند.» (2) 
مسعودی می گوید: «علاوه بر فرزندان. کسان خود را نیز فرستاد. (3)» 
موّلف الفخری می گوید: «علی علیه السلام در ردیف مدافعان و یاران 
عثمان بود و عثمان برای دفع مردم از او کمک می خواست واو نیز به دفع 
انان قیام کرد. عاقبت چون عثمان را محاصره نمودند علی علیه السلام 
فرزند خود حسن علیه السلام را به یاری او فرستاد که او جهت دفاع از 
عثمان سخت کوشید. چندان که عثمان او را قسم داد که از دفاع دست 
بردارد.» (4) 

طبری و این قتیبه آورده اند: «چون عنمان در محاصره مخالفین بود, 
فرشا امت یا بر ی ند وه کی جرات نمی کرد که به نان اب 
برساند, تا این که عثمان از پشت بام خانه اش از علی علیه السلام 
خواست تا به خانه اش آب برساند که علی علیه السلام هم چند مشک آب 
برایش فرستاد.» (5) 


پی نوشتها 


را ری 0 702 
4 الامامه و السیاسه, ج 1, ص 42؛ نهایه 


یساس ی ارگ ات ۱3 


تاریخ ولایت در نیم قرن اول صفحه. 112 


تیان لت از | مجوو ماد 


محور اتحاد 


رهبران دینی به خصوص رسول الله (ص) و علی (ع) بیشترین تلاش را در 
ایجاد وحدت و تشکل امت اسلامی داشتند. در زمان رسول الله (ص) 
حضرت با متشکل ساختن نیروهای مسلمان موفق شد یک امت واحده و 
متحد و همسو بسازد. که کمتر می توان برای آن نمونه یافت. در عهد 
رسول الله (ص) در میان گروه ها و قومیت های مختلف مانند اوس خزرح 
و مهاجر و انصار همواره زمینه چالش های فراوان پدید می امد و چه بسا 
عرصه های فتنه را پدیدار می نمود. لیکن رسول الله (ص) با تلاش مدبرانه 


علی (ع( و وحدت 


اما زمان علی (ع) را به هیچ وجه نمی توان با زمان رسول الله (ص) 
سنجید. اختلاف های درونی در زمان علی (ع) به اوج خود رسیده است. 
آتش تکاثر فزون طلبی افراد از همه سو علی را محاصره کرده است. 
آتش فتنه های درونی یکی پس از دیگری شعله ور می شود. فتنه هایی که 
علی است که اسلام و امت را از امواج خطرها عبور می دهد و وحدت 
امت اسلامی را حفظ می نماید و ارمان رسول الله (ص) را در جامعه 


پرخطرترین زمان برای محو نور اسلام و فروپاشی امت اسلامی بعد از 
رحلت رسول الله (ص) می باشد. زیرا از یک سو زمان زیادی از دوران 
خاهایت یه هی رسمات فرهت. ای کاملا بو هر ها ردوده 
نشده است و تعصب های جاهلی تشکل و حدت امت اسلامی را تهدید و 
بازگشت به دوران جاهلیت را نمایان می سازد. از سوی دیگر فرصت 
طلبی و 


هواخواهی عده ای به توان این خطر افزوده با این که رسول الله (ص) به 
امر الهی مسیر رهبری را مشخص نموده است عده ای با تمام توان به 
میدان امده اند رهبری را از اين مسیر منحرف نموده اند. این عده را, در 
اثر مشتبه شدن موضوع هواخواهان فراوانی حمایت می کنند. علی که 
شاخص ترین فرد شایسته ترین انسان در ابعاد گوناگون است ناه خود را 
در میان انواع چالش ها تنها می بیند در حالی که میراث خود. (رهبری الهی) 
را به غارت رفته مشاهده می نماید «اری ترائی نهبا» (1) آن گونه تنهایی 
که فقطً اهل بیت او همراهند «فنظرت لیس معین الا اهل بیتی» (2) نگاه 
کردم تنها اهل بیت خویش را یاور یافتم) مظلومیت تا ان مقدار که تهاجم 
بر هدم دردانه رسول الله (ص) فاطمه (س) روی اورده. و «تضافر امتک 
علی هضمها» (3) 


در چنین شرایط علی تحمل و صبر پيشه می کند حتی کوچکترین قدمی 
برای تصدی ولایت و رهبری بر نمی دارد زیرا خطر اختلاف اساس امت 
نوپای اسلامی را تهدید می کند. ی نه تنها قدم تنش زا بر نمی دارد بلکه 
تمام تلاش وی صرف تنش زدایی می شود. علی با تحمل تلخی و زهر به 
جان خویش و حدت و یک پارچکی مسلمانان را حفظ می کند. تلخترین زهر 
را می نوشد و سخت ترین رگ جه را تحمل ص کید «صبرت و فی العین 
قذا و فی الحلق شجا.» علی با این شرایط بر ظلمت ها و تاریکی ها و 
گمراهی صبر می کند. «او اصبر علی طخیه عمیاء» (4) 


مردم تازه مسلمان نیاز به انسجام و را ی دارند و الناس حدیئو| عهد 
الاسلام هالدین5(4) از هر اقدام‌حالش زا دست کشیدم تا فردم از :دی 


بن نکردنده کین مخفد ار یی تری «فآمشکت: بدی خی بر یت ر اجعه آلناسن 
قد رجعت عن الاسلام یدعون الی محق دین محمد.» از اين خطر هراس 
داشتم که اگر با حفظ وحدت به یاری اسلام و مسلمانان نشتابم رخنه ای 
ایجان شود و مصییتین بدیة؛ ای که به مانب خطرش افنون. از وو کزداتون 
از ترفن ناد اه حشیتا ان لم انضر الاشلام و اهله ان ارت فیة غخلما 
او هدما تکون المصیبه به علی اعظم من فوت ولا یتکم» (6) علی که حق 
رهبری وی غصب شده است و به همین لحاظ ناهنجاری های فراوان را در 
جامعه مشاهده می کند و انواع بی عدالتی ها را می بیند. و به چشم می 
بیند که چگونه معیارها تغییر کرده و از مسیر حق جدا شده است و 
نابسامانی های نظام حاکم را مشاهده می نماید. در عین حال از چنان سعه 
صدر برخوردار است با حفظ وحدت دین و امت را یاری می رساند. در 
تصمیم گیری ها و مشاوره مشارکت می کند. خود را همراه و همراز خلفاء 
جلوه می دهد. و حتی در نمازها جمعه و جماعات دیگران شرکت می کند. 
(7) زیرا اگر یاری نکند خطر ارتجاع و ارتداد جامعه را تهدید می نماید. 


با این که بیشترین ستم را به علی روا داشته اند! و حتی حرمت خانه و 
خانواده وی که بیت وحی و اهل بیت رسالت می باشند را شکسته اند و با 
این که صاحب ذوالفقار است و از هیبت و شجاعت و نامش قهرمانان 
برخود می لرزند لیکن برای حفظ ارزش های دینی و حرمت امت اسلامی 
دم برنمی آورد زیرا که از دیدگاه علی حفظ وحدت امت اسلامی بر همه 
چیز مقدم و حتی بر رهبری الهی 


وی پیشی می گیرد. این چنین علی در رفتار و گفتار به وحدت جامعه می 
کوشد و اینگونه است که حریص ترین و علاقه مندترین فرد بر حراست از 
وحدت است. در پاسخ معاویه سیاسیت باز که وی را متهم به ایجاد تفرقه 
جامعه اسلامی باشد «و لیس رجل احرص و اعلم علی جماعه امت محمد 
(ص) و الفتها منی. (8) علی این گونه با گفتار و رفتار خویش همگرای 
ایجاد صی. کند, 


پی نوشتها 


1 نهج البلاغه, خطبه. 3 

2 همان خطبه 26 ص. 68 

3) همان خطبه 202 ص 320, ابن میثم جلد 2 ص. 97 
4 همان خطبه 3, ص. 48 

5) نهج البلاغه ابن ابی الحدید ج 1 ص. 307 

6 نهج البلاغه نامه 62 ص. 451 

7 شا [ لس در 25 

8) نهج البلاغه, نامه 78 ص. 466 

اخام غلن (ع) الکفی ‏ فیس 11۸ 

حبیب الله احمدی 


بیت المال 


بیت المال 


خوانتت ادقوا اقلا کم ودفانها بسن تور کم نو ابا کم ه الا کار فان اموال 
اسان لا تخل اضرا (1 )نمی خاص‌هاسا تاریی هفاضا شط ره 
را کم کنید. و از زیاده روی در هزینه نمودن بیت المال بپرهيزید. زیرا که 
اموال مسلمانان نباید محتمل ضرر شود» . 


علی در رفتار خویش آن مقدار مراقب است که در طول وید کف بویژه در 
دوران حکومت داری اش کوچکترین ستم از جانب وی بر کسی منوجه 
نشد. ستم بر بندگان خدا تلخترین رنج و شرمندگی در پیشگاه خدا و رسول 
شراه+علی می باشد و الله ان اس علی سا لمعدان شتا اه احر 
من الاعلال مدا اعم ال من ار ال لاه و رسمه سم اافسه ال 
لتعض افیا (2) 4 تیغهای تیز سنعدان که,-خواب» را 
برباید, و يا به غل زنجیر در بندند, بهتر و شیرترین از آن است که خدا و 
پیامبرش را در حالتی ملاقات کنم که بر بندگان خدا ستم نموده باشم» . 


اينها نمونه های شفاف از دیدگاه ها و رفتار علی علیه 


السلام در ابعاد گوناگون استقرار عدالت اجتماعی می باشد, که البته اگر 
شمارش همه موارد که در دسترس است هدف باشد, به لحاظ این که 
موارد بسیار فراوان است. نوشتار مستقل را می طلبد. لیکن برای افراد 
فرهیخته ای که در تلاش هستند از زندگی امام همام الگو بگیرند همین 
موارد رهنمود هستند. 


پبی نوشتها 

1 بحار, ج 41, ص. 105 

2 نهج البلاغ صبحی الصالح, ص. 346 

امام علی علیه السلام الگوی زندگی ص 130 
حبیب الله احمدی 

زن از دیدگاه علی (ع) 


زن از دیدگاه علی علیه السلام 


بررسی دیدگاه حضرت تلم علیه السلام درباره ژن نیازمند به آگاهی و 
شناخت موقعیت اجتماعی «زن »> در قبل و بعد از اسلام است. 


از نظر تاریخ روشن است که زن قبل از اسلام در هر ومیت فراوان بوده 
و از جایگاه مناسب اجتماعی برخوردار نبوده است ؛ چرا که نگاه به زن نگاه 
ابزاری و کالائی بوده یعنی زن در ردیف یکی از کالاهایی بوده است که در 
اختیار مردان بوده, تا لذت پیشتری. از زندکی بر ند.. اسلام با تدای آسماتی 
خود تحول بزرگی ایجاد نمود؛ اولا از نظر شخصیتی زن را برابر مرد قرار 
داد, ایمان و عقاید و افکار او را محترم شمرد. تانیا حقوق اجتماعی زیادی 
برای او قرار داد که قبل از اسلام وجود نداشت البته اگر هم در بعضی 
موارد بین او و مرد فرق گذاشته باز به جهت اقتضائات روحی و جسمی 
زن بوده است و لذا در سایه این تعلیمات زن در میان مسلمین موقعیت 
اجتماعی مناسبی پیدا کرد. 


لته جیسا در این مسطله نانند سیاری از ستایل اجتنافی یگ دیزی از 
تعلیمات وحی الهی موجب گرفتاری و انحراف و افراط و تفریط خواهد 


شند. 


حضرت علی علیه السلام با توجه به موقعیتی که زن قبل از اسلام داشته, 
خطر انحراف در افراط و تفریط روزنه های ورود این خطرها را می بندد؛ 
لذا زن در نظر ایشان از یک جهت یکی از تجلیات حضرت حق 


و نشان دهنده جمال زیبای خداوند است. 
1 حضرت می فرماید: 


«عقول النساء فی جمالهن و جمال الرجال فی عقولهن.» (1) عقل زنها در 
زیبایی انان است و زیبایی مردان در عقل آنان است. هر موجودی مظهر 
میات هناخ مایت اه ا ای ی ات 
اوصات داتی وید ارت است از تصلی‌شالی ور عبرم علوفهای ها کوز: 
کته رت مرا سم لا سوه اس . اد 
المتجلی لخلقه بخلقه » (2) عنوان تجلی از لطیف ترین تعبیرهای عرفانی 
اتنت: که قرآن و غترت از آن یان کردم اند وشالکان: دور آندیشن و درون 
بین را به خود جذب نموده است, چون سالک محب بیش از باحث متفکر از 
نشانه مقصود آگاه بوده و از آن لذت می برد و هرگز به شنیدن بانگ جرس 
کاروان کوی حق بسنده نمی کند بلکه می کوشد تا از علم , نه کین آندو از 
گوش به آغوش. (3) 


احکام و اوصاف زن 
- احکام و اوصاف صنف زن از دو دیدگاه قابل مطالعه و بر دو قسم است: 


قسم اول: راجع به اصل زن بودن اوست که هب گونه تفأوتی در طی 
قرون و اعصار به انها رخ نمی دهد. مانند لزوم حجاب و عفاف و صدها 
حکم عبادی و غير عبادی. که مخصوص زن است و هرگز دگرگون نخواهد 
شد. و ب بین آفر آدزن هیع فر قی. در آن جهت مشتری زنان نیست. 


قسم دوم: ناظر به کیفیت تربیت و نحوه محیط پرورش آن است که اگر در 
پرتو تعلیم صحیح و تربیت وزین پرورش یابند و چون مردان بیاندیشند و 
چون رجال تعقل و تدبر داشته باشند تمایزی از این جهت 


با مردها ندارند و اگر گاهی تفاوت یافت شود, همانند تمایزی است که بین 
خود مردها مشهود است. مثلا اگر زنان مستعد به حوزه ها و دانشگاههای 
علمی راه يابند و همانتد 9 و دانشجویان مرد به فراگیری ۵ 
و آخرت شناسی و سایر مسائل اسلامی, در دروس مشترک بین محصلین 
حوزه آگاهی کامل یابند و نحوه تعلیم و تبلیغ دینی آنان چون رجال مذهبی 
باشد, چه این که گروهی فعلا به برکت انقلاب اسلامی این چنین اند. آیا باز 
هم می توان گفت روایاتی که در نکوهش زنان آمده و احادیثی که در پرهیز 
ات رتسا نما وارد شده و ادله ای که د زتازتبا ین عقول انان-رسیده 
اطلاق دارد و هیچ گونه انصافی نسبت 0 دانشمند و محققان از این 
صنف ندارد و همچون قسم اول موضوع همه آن ادله ذات زن از حیث زن 
بودن است؟ مثلا گفته های حضرت علی علیه السلام در بیان وهن عقول 
زنان که فرمود: 

«یا اشباه الرجال و لارجال, حلوم الاطفال و عقول ربات الحجال » (4) 
.هرد کوثه های نامزد, با آرزهو‌های کودعانه ] و اتذيشه زبان بردم تشین ۱ 
«ایاک و مشوره النساء فان رایهن الی افن و عزمهن الی وهن ...» (5) 
بپرهیز از مشورت با زنان که رای آنان ناقص و تصمیم آنان سست است. 
هیچ گونه انصرافی از زنان محقق و دانشمند ندارد؟ و آیا می توان گفت 


که عقل آنان هم در بخش عقل نظری, چون زنند و تنها , به خاطر انوئت بدن 
آنها همتای عقل کودکان است. فا ان که این 


تعبیرها به لحاظ غلبه خارجی است که منشا آن, دور نگه داشتن این صنف 
گرانقدر از 7 تعلیم و محروم نگه داشتن این گروه توانمند از تربیت صحیح 
تا منشا نکوهش گردد. 


نخواهد بود هوشمندی و نبوغ برخی از زنان سابقه دیرین داشته و سبقت 
انان در موعظت پذیری نسبت به مردها شواهد تاریخی دارد. وقتی اسلام 
به عنوان دین جدید در جاهلیت دامنه دار حجاز جلوه کرد. تشخیص حقانیت 
آن از نظر عقل نظری محتاج به هوشمندی والا. و پذیرش آن از جهت عقل 
عملی نیازمند به عزمی فولادین بوده است تا هر گونه خطر را تحمل نماید. 


سبق رتبی و مکانتی بود که مدار ارج گوهر ذات خود. چنانکه سبق اسلام 
حضرت علی علیه السلام از فضائل رسمی ان حضرت به شمار می رود. از 
این رهگذر می توان به هوشمندی و نبوغ زنانی پی برد که قبل از همسران 
خود دین حنیف اسلام را پذیرفته و حقانیت ان را با استدلال تشخیص داده 
وادو پر عرص اشوارت آن اسان آورده اند درحالی کف مردان فرارا نت 
نه تنها از پذیرش ان استنکاف داشته و در 


خقانبت ان تردیه تداشتند. بلکه براق اطفاع کون ان شنعی. بلیغدفی تجودید 


مالک بن انس (179 - 95 ه. ق) در «موطا» خود چنین نقل می کند که 
عده ۳ از زنان در حالی اسلام آورده بودند که شوهران آنها کافر بوده اند 
مانند دختر ولید بن مغیره که همسر صفوان بن امیه بود و قبل از شوهرش 
مسلمان شد و نیز ام حکیم دختر حارث بن هشام که شوهرش عکرمه بن 
اتف جهل نود پیش از هرس اسلام آورد. (6) 


حضرت علی علیه السلام در حدیث اربعمائه بعد از این که فرمود در 
مراسم تجهیز مرده ها گفتار خوب داشته باشید به سخنی از حضرت 
فاطمه زهرا سلام الله علیها استناد می فرماید: 


فان فاظیته نت فد اصلی اللم لش الق وشاه لا -فیض. اوه 
ساعدتها جمیع بنات بنی هاشم فقالت: دعوا التعداد و علیکم بالدعاء» (7) 
یعنی حضرت زهرا (س) بعد از ارتحال رسول اکرم (ص) به زنان بنی 
هاشم که او را در ماتم یاری می کردند و زینتها را رها کرده و لباس سوگ 
دربر نموده و مرثیه می خواندند, فرمود: این حالت را رها کنید و بر 
شماست که دعا و نیایش نمایید. هدف در نقل این حدیبت آن است که 
حضرت علی علیهالسلام معصوم بوده و تمام گفنه های او حچت است 
ولی برای تثبیت مطلب به سخن معصوم دیگر : تضشسی: خف:. کنا 0 
ی را با را ای ها سم 
نوشتار و قیام و قعود او حجت خداست و از اين جهت فرقی بین زن و مرد 
نیست و همانطوری که سنت امام معصوم علیهم 


السلام حجت است سنت حضرت زهرا سلام الله علیها نیز حجت شرعی و 
سند فقهی خواهد بود و اگر زن راه فراگیری علوم و معارف را پیش گیرد 
و9 دنیا را رها کند و به زیور دنیا سرگرم شود همانند زنهایی از این 
۳ ای ی 
+ از اینجا می شود وصف ذاتی ولایتفیر زن این نیست که 
سرگرم حلیه و زیور بوده و در احتجاجهای عقلی و مناظره های علمی و نیز 
مخاصمه های دفاعی غایب و محروم باشد. (8) بلکه این ویژگی ها بر ا 
شرایط محیطی و تربیتی بوده که در طول قرون متمادی بر زنها حاکم بوده 
و این شرایط محیطی و تربیتی اگر اصلاح شوند و محیط مناسبی برای 
تربیت زنان بوجود اید زنان نیز همچون مردان می توانند به کمالات مادی و 
معتوی تنل آیند. 


جایگاه زن 
رت ی ای سای را 
«فان المراه ریحانه و لییست بقهر مانه » (9) 


«زن مانند گل لطیف و زیباست و مانند مردان جنگی سخت و خشن نیست 
ِ< 


افرینش از نظر قران کریم با جمال و زیبایی امیخته است. هم جمال و 
زیبایی نفس و هم جمال و زیبایی نسبی خواه در قلمرو موجودهای مادی و 
هر موجود در حد ذات خویش - خواه ماده و خواه مجرد - از انضمام دو ایه 
قران حاصل می شود. 


اول: آیه «الله خالق کل شی » (10) است که دلالت دارد هر چیزی غیر 


خدا, 


مخلوق ذات اقدس خداوند است خواه مجرد باشد و خواه مادی, خواه از 
ذوات باشد خواه از اوصاف. 


دوم: آیه «الذی احسن کل شی ء خلقه » (11) است که دلالت دارد هر 
خبرق. را که خداوند افرید خمیل و رییا خلق, کرد و.هیجونه تقص و غیت 
نفسی در متن هستی یافت نمی شود, چه در نشثه ماده و چه در منطقه 
مجرد و نیز هم در قلمرو ذوات ت انیا ع و هم در ثشته اوضاف انها. 


استظهار جمال و زیبایی سبی برخی از موجودات نسبت به بعصضی از 
موجودات دیگر : نیز از بررسی چند مورد به دست می آید, نکن آنق: «|نا 
جعلقا ها غلی و الازض رنه لها» (12) یعنی ما آنچه را که روی زمین قرار 
دارد از مناظر طبیعی به عنوان زینت زمین قرار داده و کره ارض را بدان 
مزین تمووي وندیگری آیفه «انا تا السماع دنا بزینم الکواعت 13۳۸) 
یعنی ما فضای بالا را با ستاره های روشن زینت دادیم. از این یات ینت ه 
جمال نسبی موجودات مادی نسبت به یکدیگر معلوم می شود. (14) و زن 
مظهر جمال خداست. او موجودی لطیف و زیباست که می تواند همچجون 
مردان به تمام کمالات و مقامات معنوی نائل اید و این بدان معنا نیست که 
همچون مردان به میدان جنگ و کارزار رود بلکه خداوند زن و مرد را 
مکمل و کامل کننده یکدیگر افریده است. 


زن ریحان و گل است و شما مردها معطر باشید و اين قدر با بوهای 
متعفن, شامه تان را بد عادت نکنید. زنها به عطر ریحان معطرند و به شما 
1 تدای فا اسلامی: خقوتی کر خنکهای 


غیر اسلامی هست. وجود ندارد و آن درنده خویی که دیگران دارند در میان 
مسلمین مشاهده نمی شود با این که مسلمین, زنها را به حجاب دعوت 
می کنند, اما از عاطفه زن به عنوان یک محور تربیتی استفاده می کنند. 
اسلام زن را در سایه حجاب و سایر فضایل به صحنه می آورد تا معلم 
عاطفه, رقت. درمان. لطف. صفاء وفا و مانند ان شود و دنیای کنونی, 
حجاب را از زن گرفته تا زن به عنوان لعبه به بازار بياید و غریزه را تامین 
کند. زن وقتی با سرمایه غریزه به جامعه امد دیگر معلم عاطفه نیست, 
فرمان شهوت می دهد نه دستور گذشت. و شهوت جز کوری و کری چیزی 
به همراه ندارد, لذ| اسلام اصرار دارد که زن در جامعه بیاید ولی با حجاب 
بياید. یعنی بیاید که درس عفت و عاطفه بدهد نه این که درس شهوت و 
غریزه بیاموزد. 


شبهه نقصان ایمان 


رکف از شبهاتی که پیرامون موضوع زن همواره مطرح می شود مضمون 
روایتی در نهج البلاغه است که در ان از زنها به بدی یاد کرده و فرموده 
1 ن‌". 


فععاشر لسن آن. التساه: خواقض. آلانمان. شاقص, الخظوظه تواقض 
ااعقوله قاها قصان آسامنه فعودضی عم اصلام. و الضتام. کن. آنام 
سیضین ی ۵ اما تخضان عم لین فشمادی آمراتن کنهاده الرجل الداحم ۵ اما 
تقصان حظه‌ظمن قمو ارس علی الاضاف من هوارنت الرجال: (15) 


حضرت علی علیه السلام پس از پایان نبرد جمل, در نکوهش زنان می 
فرماید: 


«مردم ! ایمان زنان ناتمام است, بهره آنان ناتمام. خرد ایشان ناتمام, 
نشانه ناتمامی ایمان؛ معذور بود نشان از نماز و روزه است به هنگام 
خاحتانتمعضا مره انشای: بضیت 


بودن سهم آنان از میراثت است نسبت به سهم مردان, و نشانه ناتمامی 
خرد انان این بود که گواهی دو زن چون گواهی یک مرد به حساب رود. 
پس از زنان بد بپرهیزید و خود را از نیکانشان واپايید, و تا در کار زشت 
طمع نکنند, در کار نیک از آنان اطاعت ننمایید» (16) 


اش سا سامت از تخر و رو سر ارت 
عقلش کم است., زیرا شهادت دو زن معادل یک مرد است, و حظ مالی او 
نیز نصف سهمیه مرد است. مشابه این مضمون از رسول خدا صلی الله 
علیه و آله نیز رسیده است. (17) برای پاسخ به این شبهه لا زم است 
مقدمه ای در مورد زمینه ستایش ها و نکوهش هایی که در بعضی از ایات 
و روایات آمده است ذکر شود. 


گاهی حادثه و یا موضوعی, در اثر یک سلسله عوامل تاریخی, زمان, مکان, 
اقداه ش اط و کل ۵ اتیات ار سا با هس می نون فعای 
تایبا تکوهنی صضی حرادت وبا آمور عنم یک حاره: این سست که 
اصل طفت: آن نی قانل سای وا مشحق توهش صی اشهه که 
احتمال دارد زمینه خاص سبب این ستایش یا نکوهش شده است. مثلا اک 
از قبیله ای ثناء و ستایش به عمل آضده: احتمال دارد در اثر آنَ باشد که 
مردان خوبی در آن عصر از این قبیله برخاسته اند, و شاید در فاصله ای 
که ورق برگردد, افراد دیگری از آن قبیله برخیزند که مورد نکوهش واقع 
شوند. و گاهی به عکس, در یک سرزمین افرادی مورد نکوهش قرار می 
کرد مد طولی تفت کشد که افراد شانان نان ار آ 


سرزمین برمی خیز‌ند. 


در همین ایران شهرهایی بوده که درباره آنها مذمت های فراوانی وارد 
شده است لیکن وقتی به برکت اهل بیت علیهم السلام شهروندان عوض 
شده؛ شهرها و بلاد نیز جزو بلاد نمونه و برجسنه این کشور شده اند و 
افرادی از آن سرزمین برخاسته اند که از نظر فضائل اخلاقی و علمی و 
نبوغ, ممتاز شده اند. در نتیجه, مذمت ها و نکوهش ها تا ابد لازمه آن آب و 
خاک نبوده, بلکه مقطعی است. و دلیلش آن است که با یک تحول فکری و 
اعتقادی. ممکن است نظر سابق برگردد. بخشی از نکوهش های نهج 
ها ار وتان اه 
از بصره و کوفه نیز در این زمینه نکوهش شده است با این که بصره, 
رجال علمی فراوانی تربیت کرده و کوفه مردان مبارز و کم نظیری را 
تقدیم اسلام نموده و بسیاری از کسانی که به خونخواهی سالار شهیدان 
صلوات الله و سلامه علیه برخاستند از کوفه نشات گرفتند, و هم اکنون نیز 
کوفه جایی است که به انتظار ظهور حضرت مهدی علیه السلام در آنجا 
نماز می خوانند. مسجدی دارد که مقامات بسیاری از صالحین و صدیقین 
در آن واقع شده است و نمی توان گفت که چون مثلا از کوفه یا از بصره 
نکوهش شده است, دو شهر برای همیشه و ذاتا ید و سزاوار نکوهش 
تا ار را 
را فراهم می کند و سپس با گذشت آن مقطع زمینه مدح و ذم نیز منتفی 
می شود. 


پیش بینی وحی 


این تحلیل در اصل موضوع زنه و بویژه در این مورد خاص قابل دقت 


انش اضول اضترازی که فران کرم وا ردان ناسر ی الله عیوی 
الم و سل دارو سانه شش سی موی ازی عادته تلم تازیعن. اسنت؛ ان 
که قران با اصرار, به زنان پیامبر می فرماید: 


«و قرن فی بیوتکن و لا تبرجن تبرج الجاهلیه الاولی » (18) 


و در خانه هایتان قرار گیرید و مانند روزگار جاهلیت قدیم زینت های خود را 
اشکار نکنید. 


نشانه آن است که صحنه ای را ذات اقدس اله پیش بینی می کرده است. 


خداوند عالم غیب و شهادت از آینده ای با خبر بوده و زنان پیامبر را از 
ثمرات تلخ آن قیام بی جا, برحذر می داشت., لذا فرمود در خانه ها بنشینید 
و خود را نشان ندهید, تبرج نکنید و ... که علی رغم این هشدارها, جنگ 
جمل پیش امد و رو در روی ولی الله مطلق حضرت علی بن ابی طالب 
امیرالممنین - علیه افضل صلوات المصلین - به مبارزه برخاستند. ان 
مقطع, یک سلسله نکوهش هایی را در پی داشت و یک سلسله ستایش 
هایی را به همراه داشت. از سرزمینی, پا از مردمی ستایش شده که در 
آن صحنه, خوب عمل نموده و از گروهی و سرزمینی, نکوهش شده است 
چون در این رخداد بد عمل کرده اند. بنابراین نباید این نکوهش ها و 
ولی الله مطلق ایستادند و مورد نکوهش قرار گرفتند. طبیعی است عايشه 
هم که در مقابل حضرت قرار گرفت و افراد دیگری هم که به اين سانحه 
نکوهش ها یا ستایش ها به گوهر ذات برگردد. البته تاثیر مقطعی آن 


داشتن مال کمال نیست 


نکته دیگر اين که در روایت مزبور» نقصان حظ, به نقص در ارت توجیه 
شده و می گوید: چون زیر از ارت کمتری برخوردار است لذ| مجنرم 
نیست؛ در صورتی که به هنگام مهاجرت پیامبر به مدینه, شتر حضرت در 
مقابل خانه کسی که از فقیرترین مردم مدینه بود خوابید پس نداشتن مال. 


شهادت زن و نسیان 


۳۷ برت در مورد نقصان عقل این است که شهادت دو زن, در حکم 
شهادت یک مرد است., زیرا که در قران می فرماید: 


«فان لم یکونا رجلین فرجل و امراتان ممن ترضون من الشهداء» (19) 


شهادت دو زن, در حکم شهادت یک مرد است. در این مورد نیز به این 
جهت است که شهادت امری مستند به حس و مشاهده است و حضور و 
شهود زن در همه جا محذور و يا محدود می باشد, و خود قران نکته آن را 
ذکر می کند و می فرماید: این که شهادت دو زن, در حکم شهادت یک مرد 
است., نه برای ان است که زن؛ عقل و درکی ناقص دارد و در تشخیص؛ 
اشتباه می کند بلکه: 


«ان فضل احداهما فتذکر احداهما الاخری » (20) 

اگر یکی از این دو فراموش نمود دیگری او را تذکر بدهد. 

زیرا که زن مشغول کارهای خانه, تربیت بچه, و مشکلات مادری بوده و 
ممکن است صحنه ای را که دیده فراموش کند., بنابراین دو نفر باشند تا 
اگر یکی یادش رفت دیگری او را متذکر کند. 


مذمت زن پرستی 


شمه ویک ای که ربق روا ات از منت فده و از ارشاظ با اسیتع 
شده است. عنوان نمونه حضرت امیرالمومنین علیه السلام می فرماید: 


«المراه عقرب حلوه اللبسمه (21) 
زن مثل عقرب ابتت که یش آن ور اعاز نید ین ولی مسموم است. 


باید توجه داشت این گونه روایات هشداری به مرد است تا فریب شهوت 
را نخورد. نیش عقرب مثل نیش زنبور عسل و نظیر سوزن نیست بلکه اگر 
انسان نداند عقرب است از نیش ان احساس لذت و شیرین»؛ می نماید 


در کام بچه بریزند که ظاهرش شیرین, اما درونش تلخ و مسموم است. 
این سخن برای آن نیست که بگوید زن عقرب است بلکه می فرماید: خود 
را به وسیله نگاه به نامحرم به آتش ندهید, دیدن نامحرم شیرین است اما 
این گناهء درونش عقرب است., چه این که اگر زنی در دام مرد بیفتد آن 
مرد پرستی, , عقرب می شود و بین زن و مرد فرقی نیست. منتها چون 
جاذبه از آن سو بیشتر است. حضرت به آن اشاره نموده است. همین 
اک 


«فانما مثل الذین الدنیا منثل الحیه, لین مسها قاتل سمها» (22) 


دنیا, مثل آن مار خوشرنگی است که رنگش زیباست, پوست او هم بسیار 
نرم است اما همین پوست نرم. سم است. 


این روایت, دلیل مذمت دنیا نیست, مذمت دنیا پرستی و به سوی دنیا 
جذب شدن است. و گرنه در همین نهج البلاغه از دنیا ستایش کرده و 
فرموده هر کس به هر جا رسیده, در دنیا رسیده است. این همه انبیاء و 
اولیا و حکما و عرفا و صالحین و صدیقین و شهداء در همین دنیا به کمال 
رسیده اند. دنیا متحجر اولیاست », همه خوبان در دنیا خوب شدند. آنچه 
مذموم است دنیا پرستی است و در روایات نیز زن مذموم نیست بلکه زن 
پرستی مذموم است و زن نیز همچون مرد انسان است و اشراف 


۰ 
معاشرت زنان با مردان 


کرمات >. اکقات لین هه اضاوش ای آباهور نان شوه ]ات 
ابقی علیهن. و لیس خروجهن باشد 


فافعل. (23) 


تا می توانی کاری کن که زن تو با مردان تنکا ند معاشرت نداشته باشد. 
هیچ چیز بهتر از ز خانه زن را حفظ نمی کند. همان طور که روز تن آناره 
از خانه و معاشرت با مردان بیگانه در خارج خانه برایشان مضر و خطرناک 
است., وارد کردن تو مرد بیگانه را بر او در داخل خانه و اجازه معاشرت در 
دیگری را نشناسند چنین کن. 


اخلاقی 0 اند. اگر ما بودیم و چنین و بدون شک آ رد 
استنباط مي شد بیش از توصیه اخلاقی بود, بلکه بیش از لزوم ستر وجه و 
کفین بود, انچه استنباط می شد همان است که ما از آن به حبس زن در 
خاه تبیر کرده ایم. ولی علت آینکه فعیا به عضمون ی سماه ها فا 
نداده اند ادله قطعی دیگر از آیات و روایات و سیره معصومین بر خلاف 
مفاد ظاهر این تعبیرات است و به اصطلاح ظاهر این جمله ها «معرض عنه 
» اصحاب است. لهذا این جمله ها حمل به توصیه اخلاقی شده است و 


آرخ فصا ال اه ساسا کم اد اش ات کت ات ور 
جمله ها ارشاد به حقیقتی روحی و روانی در روابط دو جنس است و شک 


نیست که حقیقتی را بیان می کند. رابطه زن و مرد اجنبی سخت خطرناک 
انتت: لین انشت که یلاس یر آن هی لاغز زن 


آنچه اسلام لااقل به صورت 


جامعه امروز زیانهای اجتماع مختلط را به چشم خود می بیند. چه لزومی 
دارد که زنان فعالیتهای خود را به اصطلاح «دوش به دوش » مردان انجام 
دهند. آیا اگر در دو صف جداگانه انجام دهند نقصی در فعالیت و راندمان 
کار آنان رخ می دهد؟ (24) 


قران کریم:به انفای دفسشت و دسمن: احیا کننده حقوق زن است. مخالفان 
لااقل اين اندازه اعتراف دارند که قرآن در عصر نزولش گامهای بلندی به 
سود زن و حقوق انسانی او برداشت. ولی قرآن هرگز به نام احیای زن به 
عنوان «انسان » و شریک مرد در انسانیت و حقوق انسانی, زن بودن زن 
و مرد بودن مرد را به فرآاموشی نسپرد. به عبارت دیگر, قرآن زن را همان 
گونه دید که در طبیعت هست. از این رو هماهنگی کامل میان فرمانهای 
قرآن و فرمانهای طبیعت برقرار است, زن در قرآن همان زن در طبیعت 
است. این دو کتاب قرو کم الهی (یکی تکوینی و دیگری تدوینی) با یکدیگر 
تفن و ضرف علی غلبه السام که‌همان:عران ناطق. است نی همه 
گونه به زن نظر می کند و می فرماید زن همچون گلی زیباست که باید از 
او محافظت کرد تا لطافت و زیبایی او حفظ گردد. 


پی نوشتها 
ای تین سای رای 
(2) نهج البلاغه خطبه 108. 
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ازادی از دیدگاه امام علی (ع) 


آزادی از دیدگاه امام علی (ع) 


علی امیر المومنین با خوارج در منتهی درجه ازادی و دموکراسی رفتار 
کرد. او خلیفه است و انها رعیتش, هر گونه اعمال سیاستی برایش مقدور 
بود اما او زندانشان نکرد و شلاقشان نزد و حبی سهمیه انان را از بیت 
المال قطع نکرد, به انها نیز همچون سایر افراد می نگریست. این مطلب 
در تاریخ زندگی علی عجیب نیست اما چیزی است که در دنیا کمتر نمونه 
دارد. آنها در همه جا در اظهار عقیده آزاد بودند و حضرت خودش و 
اصحابش با عقیده آزاد با آنان روبرو می شدند و صحبت می کردند, 
طرفین استدلال می کردند. استدلال یکدیگر را جواب می گفتند. 


شاید این مقدار ازادی در دنیا بی سابقه باشد که حکومتی با مخالفین خود 
تا این درجه با دموکراسی رفتار کرده باشد. می امدند در مسجد و در 
سخنرانی و خطابه 


پارازیت ایجاد می کردند. روزی امیر المومنین بر منبر بود. مردی آمد و 
سوال کرد. علی بالبدیهه جواب گفت. یکی از خارجیها از بین مردم فریاد 
زد: «قائله الله ما افقهه » (خدا بکشد این را, چقدر دانشمند است !). 
دیگران خوا ستند متعرضش شوند اما علی فرمود رهایش کنید, او به من 
تنها فحش داد. 


خوارج در نماز جماعت به علی اقتدا نمی کردند زیرا او را کافر می 
پنداشتند. به مسجد می آمدند و با علی نماز نمی گذاردند و احیانا او را می 
ازردند. علی روزی به نماز ایستاده و مردم نیز به او اقتدا کرده اند. یکی از 
خوارج به نام ابن الکواء فریادش بلند شد و ایه ای را به عنوان کنایه به 
علی, بلند خواند: 


و لقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لتّن اشرکت لیحبطن عملک و 
لتکونن من الخاسرین. (1) 


۳ ۳ ی اعسالت ۰ فان تا کاران هو اه 
بود. ابن الکواء با خواندن این آیه ۶ بزند که سوابق تو 
را در اسلام می دانیم, اول مسلمان هستی, پیغمبر تو را به برادری انتخاب 
کرد, در لیله المبیت فداکاری درخشانی کردی و در بستر پیغمبر خفتی, 
خودت را طعمه شمشیرها قراردادی و بالاخره خدمات تو به اسلام قابل 
انکار نیست, اما خدا به پیغمبرش هم گفته اگر مشرک بشوی عمالت به 
هدر می رود, و چون تو اکنون کافر شدی اعمال گذشته را به هدر دادی. 


علي در مقابل چه کرد؟ ! تا صدای او به قرآن بلند شد. سکوت کرد تا آیه را 
به اخر رساند. 


همینکه به آخر رساند, علی نماز را ادامه داد. باز ابن الکواء آیه را تکرار 
کرد و بلافاصله علی سکوت نمود. علی سکوت می کرد چون دستور قران 
است که: 

اذا قری ء القرآن فاستمعوا له و انصتوا (2). 

هنگامی که قرآن خوانده می شود گوش فرا دهید و خاموش شوید. 


و به همین دلیل است که وقتی امام جماعت مشفول قرائت است 
مامومین باید ساکت باشند و گوش کنند. 


زند, علی این ایه را خواند: 


صبر کن؛ وعده خدا حق است و فرا خواهد رسید. این مردم بی ایمان و 
یقین, تو را تکان ندهند و سبکسارت نکنند. 


دیگر اعتنا نکرد و به نماز خود ادامه داد (4). 
پی نوشتها 

1 - زمر/د0. 

2 - اعراف/204. 

3- روم/60. 

4 - شرح ابن ابی الحدید, ج 2/ص 311. 
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اصلاعی بات آعهالین: بان 


اساش ساتی سای انا 


تسه اخضواسی امام 


امام رسالت اصلی خود را اصلاح می دانست. دلیل این آمز ان بود که او 
فردی پابند به دین و سنت بود. افزون بر ان باید توجه داشت که امام 
اساسا توسط کسانی بر سر کار آورده شده بود که خلیفه پیشین را به 
دلیل فساد به قتل رسانده بودند و امید داشتند که خلیفه جدید به اصلاح 
خرابی ها بپردازد. تناسب هدف این گروه با شخصیت امام. یکی از دلایل 
اصلی رویکرد آنان به امام بود. سیاست خلفای پیشین توسعه فتوحات بود. 
اين کار هم اسلام را گسترش می داد و طبعا پوئن مثبت برای خلفا بود و 
هم جیب مردم را انباشته از درهم و دینار می کرد. 


اکنون امام باید خرابیهای این دوره را جبران کند. اين کار بسیار دشوار 
بوده و او را رو در رو با بسیاری از اشراف و متنفذان می کرد. در اینجا 
مروری بر اقدامات اصلاحی امام خواهیم داشت. ابتدا باید توجه داشت که 
این اقدامات, دو قسمت بود. بخشی با زبان و اقدامات اجتماعی آرام. اما 
تخفش: خیکز ان از طریق جنگ بود, آن هم با کشانی. که خاضر به رای 
حقوق حاکم مشروع جامعه نشده و سر به عصیان برداشته بودند. در اینجا 
به نمونه هایی از قسمت نخست می پردازيم. 


یکی از مشکلات اخلاقی جامعه که امام را سخت به خود مشغول داشته 
بود, دنیاگرایی. رفاه طلبی و فزون خواهی اعراب فاتح بود. اين امر چنان 
انان را از خود بیخود کرده بود که 


می توان گفت, جنگ جمل محصول آن بود که امام حاضر نشد سهم طلحه 
و زبیر را از بیت المال بیش از دیکران بدهد. در چنین شرایطی امام, 
مصمم شد تا در طی خطبه های خود در اين باره به تفصیل سخن گفته و 
مردم را از دنیاگرایی پرهیز دهد. به همین قیاسر او طی نامه هایی به 
عمال خویش آنان را از نشستن سر سفره های رنگین که در دوره عثمان 
بسیار طبیعی شده بود نهی می کرد. اگر کلمات امام درباره مذمت دنیا 
یکجا فراهم اید کتابی مفصل خواهد شد. (1) نهج البلاغه مملو از این قبیل 
کلمات بوده و این حجم گسترده نشان می دهد که امام در این باره اصرار 
خاصی داشته است. ارائه الگوی نمونه انسان با تقوی را در خطبه معروف 
به خطبه همام می بینیم. در برخی از خطبه ها امام به صراحت مردم 
مخاطب خود را به دلیل دنیاطلبی سرزنش می کند: یاد مرگ از دلهای شما 
رفته است و آرزوهای فریبنده جای آن را گرفته. دنیا بیش از آخرت 
مالکان کردندم و اسان ان بان را ان نادنان رکه 2) 


امام تبیین دین را در راس اقدامات اصلاحی خود قرار داده و کوشید تا با 
مطرح کردن سنت پیامبر (ص) و احیای اصول و فروع فراموش شده دین, 
جامعه را به سمت اصلاح هدایت کند. ان حضرت در شرح فعالیتهای خود 
برای اصلاح جامعه می فرماید: 


«الم اعمل فیکم بالثقل الاکبر و اترک فیکم الثقل الاصغر و رکزت فیکم 
را ان و و ی اه را ای اس 
عدلی و فرشتکم المعروف من قولی و فعلی و اریتکم کرائم الاخلاق من 


نفسی > 


آیا حکم قرآن را در میان شما جاری نداشتم و دو فرزندم را - که پس از 
ف سر ره تیه > و نان پیامبر را که گوهران گزینند برای شما 
نگذاشتم. رایت ایمان را میان شما برجا کردم و مرزهای حلال و حرام را 
برایتان جدا. از عدل خود لباس عافیت بر تنتان کردم و با گفتار خوبیش 

معروف را میان شما گستردم و با خوی خود نشان دادم که اخلاق گزیده 


چیست. (3) 


امام تور ان شود نظور سو ند اشارم به عفل یه کنات شداه شنت رتتول 
داد اس دام ام همست سل جرا خی للم له و اب که 
مهمی در سیاستهای اصلاحی ان حضرت است. در اصل او تخطی از سنت 
ایکا علاتم اشکار انخر اف بلکه شا انحرافات هی زان ماس که ور 
همان روزهای نخست, طلحه و زبیر از عدم مشورت امام شکایت کردند 
حضرت فر مود: به خدا که مرا به خلافت رغبتی نبود و به حکومت حاجتی 
نه. : لیکن شما مرا , به آن فاداشتید و ان وطیعه» را به. گهده آم: گذاشنید: 
که و رک ی ی 
ما را به حکم کردن بدان امر فرموده نگریستم و از آن پیروی کردم. و به 
ی ام 
نیازی نداشتم تا در این باره از شما و جز شما نظر خواهم. (4) امام در 
درگیری خود با عثمان درباره محرم شدن به عمره در ایام حج و يا محرم 
شدن به عمره و حح با 


هو دارم وعایت سقت روستول اخداضان الط کنو آله فرمودهها کت 
ادع شنه رسول الاف ی الم یه واله ووشلم لاحد ی الباسن من 
تخاطر هو کس, منت آن حضرت را رها نی کیم: دا یک شا از 
سالهایی که عثمان در منی نمازش را تمام می خواند, مریض شد. در انجا 
از امام خواست تا به جای او نماز بخواند امام فرمود: اگر او نماز بخواند 
همتو سای صای ال ای ال کماند مان ان کت سر 
همانطور که من نماز می خوانم. امام درخواست او را رد کرد. (6) امام 
خود می فرمود: اگر من از میان شما غایب شوم چه کسی هست که به 
ان در میات ها عفل نیم (/) 


مطرف بن عبدالله می گوید: همراه عمران بن حصین (که از اصحاب 
ای اه ما ی ها ی ی ی 
نماز می خواندم. پس از پایان نماز. عمران دست من را گرفت و گفت: 
تدای ها ی وا کی ها مخ ای لاه هم اه 
اه صار باتیر صای الا واه کار خوانه اسر ابا مار با 
صا ام له اه انا اوه ای ی و 
امام به کوفه, پشت سر امام نماز خواند گفت: «ذکرنا لج بن ابی طالب 
صااه ای یلعای ی ها ها واه 
باس اف ات9 بای سره امس ای مساو و له بر 
سا ای ات شا ی ی هایس ام ور ان 
حقیقت را درک می کردند. 


عمار درباره اقدامات سازنده امام می گفت: «لو ان علیا لم یعمل عملا و 
لم یصنع شیثا الا انه احیا التکبیرتین عند السجود لکان قد اصاب بذلک فضلا 
عظیما» . اگر علی هیچ کاری جز زنده کردن دو تکبیر در وقت بلند کردن 
سر از سجده نکرده باشد به خاطر همین کار به فضل بزرگی دست یافته 
است. (10) 


امام در برابر سیاست عدم کتابت حدبت, از سوی عمر و عثمان. بر فراز 
منبر اعلام فرمود: کسانی که مایل هستند تا علم را بنویسند کاغذ و قلمی 
فراهم آورند. حارث اعور وسایل نوشتن را فراهم کرد و آنچه را حضرت 
نقل می کرد می نوشت. (11) بعد از ان حضرت امام حسن (علیه السلام) 
نیز به فرزندانش توصیه می فرمود تا حدیث پیامبر صلی الله علیه و اله را 
بنویسند. (12) توجه داریم که امام علی (علیه السلام) خود احادیت رسول 
خدا صلی الله علیه و اله را می نوشت. پس از آن حضرت دفاتر ان 
حضرت در دست اهل بیت بوده و مرتب از «کتاب علی » حدیث برای 
شیعیان نقل می فرمودند. (13) 


دیدیم که در زمان خلیفه دوم در کنار جلوگیری از کتابت حدیث قصه 
خوانان اجازه یافتند تا در مسجد برای مردم قصص بهودی را درباره انبیاء 
پیشین و رهبانان مسیحی نقل کنند. امام علی (علیه السلام) در کنار رواج 
کتابت حدیت. با پدیده قصه خوانی برخورد کرده از قصه خوانی به شدت 
نهی کرد. امام در اصل با نقل آثار بهودیان مخالف بود. از آن حضرت نقل 
شدخ انستت که فر مود هر کین از پیستتیان. کنایی,داری از مین ره ( 14 ان 
حضرت درباره کسی که قصه حضرت داود (علیه 


السلام) را با اوریا از منابع یهودی نقل کرده بود, برخورد کرده و فرمود: 
اکز کتیتت از را تنعل کنه: او را حد خواهم زد. (15) می دانیم که در این 
حکایت دروغین به حضرت داود. نسبت قتل عمد و زنا داده شده است. 
زمانی که آن حضرت به بصره امد. قصه خوانان را از مسجد بیرون کردند. 
(16) دا آن رت امام خس ره الام مر از مضه ای ی 
کردند. (17) امام سجاد (علیه السلام) نیز حسن بصری را که زمانی قصه 
خوان بودند از این کار نهی کردند و او نیز پذیرفت. (18) 


امام در یکی از نخستین خطبه هایش فرمود: «و انی حاملکم علی منهج 
نبیکم صلی الله علیه و له » من سنت پیامبر صلی الله علیه و اله را در 
میان شما پیاده خواهم کرد (19) یکی از دلایلی که سبب شده تا توصیف 
شخصیت و اخلاق رسول خدا صلی الله علیه و آله بیش از همه اصحاب از 
زبان امام علی (علیه السلام) در متون تاریخی باشد. همین است که امام 
بیش از همه پیرو منش و روش ان حضرت بود. به همین دلیل از اغاز 
تمامی حرکات پیامبر صلی الله علیه و اله را به ذهن خود سپرد و بعدها به 
شیواترین کلمات به توصیف شخصیت ان حضرت پرداخت. (20) 


حسن بصری در پاسخ کسی که از او درباره امام سوال کرده بود گفت: 
«اراهم السبیل و اقام لهم الدين اذا اعوج » راه را به مردم نمایاند و زمانی 
که ذین نه کخن کراییده :نود ان را راست کر (2۸1) این خن جنسنهر 
بسیار سنجیده و دقیقا مطابق با سیاستی است 


که امام در دوران خلافت از خود نشان داده است. شاعر دیگری خطاب به 
امام چنین سرود: 


اوضحت من دیننا ما کان مشتبها جزای ربک عنا فیه احسانا (22) 


ابوذر در توصیف امام می گفت: علی رزالدین, علی قوام دین است. (23) 
ایام خود در تطقق‌سیره وه باس ردول ها صلن لاش اف و ام 
اصرار داشت. درباره برخورد خود با اهل بصره, بعد از جنگ جمل فرمود: 
من همانند سیره پیامبر صلی الله علیه و اله در برخورد با مردم مکه, با 
اهل بصره برخورد کردم. امام یکی از وظایف «امام ۳ را احیای سنت باد 
کرده است. (25) در جای دیگری بهترین به نده خداوند را (24) تس 
عادلی می داند که در کار احیای سنت می کوشد. همان طور که 
شرورترین بندگان خدا را امام ظالمی می داند که سنت را از بین می برد. 
اور کی ام ی یه ینموم تریح 
داشته و از جمله می فرماید, همراه پیدایش هر بدعتی سنتی از میان 
خواهد رفت. (27) امام دو نکته را به عنوان وصیت خود مطرح می کند 
یکی شرک نورزیدن به خدا و دیگری: ضایع نکردن سنت پیامبر صلی الله 
علیه و آله (28) آن حضرت منافقان را کسانی می داند که در دریای فتنه 
غور کرده. بدعتها را بکار گرفته و سنتها را کنار گذاشته اند. (29) اولیای 
خداوند را نیز کسانی می داند که: یحیون سنن الله و سنن رسول. سنتهای 
خدا و رسول را احیا می کنند. (30) امام مردم را دو دسته می داند: متبع 
شرعه و مبتدع بدعه (31) این جملات و نظائر انها در نهج البلاغه ذهنیت 
قوی امام را در 


زمینه پیروی از سنت و پرهیز از بدعت نشان می دهد. این موضوع, , درست 
دور بر بر کسانی با تذعتهابی را انجاد. کرده و وقتی به 


امام در امر دين به هیچ صورتی حاضر به مداهنه نبود و خود می فرمود: 
والله لاادهنت فی دین, به خدا سوگند من هرگز در کار دینم مداهنه نکردم. 
(32) یکبار شخصی از بنی اسد را برای حد نزذ اهام آوزنده نی اند از 
امام خواستند تا از اجرای حد صرفنظر کند. ان حضرت فرمود: شما از من 
چیزی را که در اختیار من باشد نخواهید خواست جز آن که به شما خواهم 
داد. آنان راضی بیرون آمدند. امام حد را بر آن شخص جاری کرد و فرمود: 
انش کار از ان خدا بودم‌ ور اخیار هن نبود که انوا بهشماندهصی(دو) 


امام درباره نقش خود در هدایت امت فرمود: ای مردم ! من اندرزهایی را 
که پیامبران به امتهایشان دادند بر شم راندم و انچه را اوصیا به پس از 
خود رساندند, رساندم, شما را با تازیانه - موعظت - ادب کردم نیذیر فتید, 
و با - سخنانی - که از نافرمانی تان بازدارد, خواندم فراهم نگشتید. شما را 
شما را به راه راست ارشاد کند؟ (34) و ایضا درباره خود می فرمود: 
ان چراغ روشنی جوید و سود بردارد. (35) 


به هر روی امام, آن 


چنان در اجرای دقیق سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله اصرار داشت 
که حتی می کوشید تا تمامی حرکات و سکناتش شبیه رسول خدا صلی 
الله علیه و اله باشد. وقتی به امام اعتراض شد که چرا در مسجد به مردم 
غذای خوب می دهد اما خود در خانه نان با سبوس می خورد. امام با گربه 
پاسخ داد: به خدا سوگند, هرگز ندیدم در خانه پیامبر صلی الله علیه و آله 
نان بدون سبوس باشد. (36) معنای این سخن آن بود که امام می کوشید 
غذایش نیز همان غذایی باشد که رسول خدا صلی الله علیه و اله داشته 


است. 


(1) شماری از آنها را زمخشری در ربیع الابرار ح 1 ص 41 به بعد آورده 


است. 

(2) نهج البلاغه, خطبه 133. 

(3) همان, خطبه 87. 

(4) همان خطبه 205. 

(5) تاریخ المدینه المنوره, ج 3, ص 1044 - 1043. 
(6) الامالی فی آثار الصحابه, ص 50. 

(7) المصنف, عبدالرزاق ج 10, ص 124. 

(8) انساب الاشراف, ج 2 ص 180. 
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(10) انساب الاشراف؛ ج ۰:2 ص 9 المصنف, آبن ۳۳ شیبه, ج 1 ص 
4 (چاپ هند) 
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(12 نرجمه الامام الحسین (علیه السلام) ابن سعد, ص 16 


(13) درباره موضوع «کتاب علی باملاء النبی (ص) استاد احمدی میانجی 
تحقیق مبسوطی در کتاب «مکاتیب الرسول » انجام داده و مواردی را 


ِ ائمه معصومین از کتاب علی (ع) حدیث نقل کرده اند استخراج فرموده 
ند. 


تسا ای موی فا ای و 


و 
پژوهشی در نقش دینی و اجتماعی قصه خوانان در تاریخ اسلام, صص 
7 - 111, قم 1370. 


(20) یک نمونه مفصل آن را ببینید در: نهج السعاده, ج 1, صص 79 - 74 و 
مصادری که در انجا امده است. ما منابع دیگری را در جلد نخست کتاب. 
ذیل بحت: نقش تاریخی رسول خدا (ص) اوردیم. 


(22) نقض. ص 496 تحف العقول, صص 342 - 338: مسند الامام 
الهادی, ص 207؛ بحارالانوار ج 38 ص 245. 


(23) الفائق فی غریب الحدیت, ج 2 ص 108. 
22۱ تسا الانشر ازع ور و 27 

(25) نهج البلاغه خطبه 105. 

(26) همان. خطبه 164. 

(27) همان خطبه 145. 


(28) همان. خطبه 149. 

(29) همان. خطبه 134. 

(30) همان. خطبه 192. 

(31) همان. خطبه 176. 

(32) نهج السعاده, ج 2 ص 537. 
(33) ربیع الابرار, ج 1, ص 530. 
(34) نهج البلاغه, خطبه 182. 

(35) همان خطبه 187. 

(36) انساب الاشراف, ج 2, ص 187. 
تاریخ خلفا 
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رسول جعفریان 


نقشه های اصلاحی امام برای اجتماع 


نقشه های اصلاحی امام برای اجتماع 
فرمود. 


ب 2 با «بیمه اجتماعی ک, سالخوردگان غیر قادر به کار, و کودکان ینیم را 
ام تا ارس کت 


ج - مردم را که ترس از فقر مادی داشتند, به موضوعی توجه داد که از آن 


خطرناکتر بود و ان: 

«فقر نفس » (یعنی: عدم شخصیت) 

و «فقر علمی » (یعنی: جهل اخلاقی) است. 

لذا چشم مردم به دورتر نگریست, و موانع زندگی و بقا را در آن سوی تر 
ملاحظه کردند و برای رفع انها, راهی یافتند که همه کس را بدان دسترس 
بود. 

(یعنی: همه «فقر نفس » و «فقر علم » را توانند که رفع کنند.) 

تا ان اه ای مات ام ها فا نس تبرت 

خوبست در یکایک این موارد, کلام امام را بشنوید: 


در مورد اول فر مود: «شما به کار مامور هستید اما حق دارید که کار را 
موافق میل خود بر گزینید.» (1) 


در مورد دوم فرمود: «اين گروه ناتوانان, از مردم دیگر بیشتر به عدالت 
نیازمندند و به احوال کودکان یتیم و سالخوردگان که قادر به انجام کاری 


نیستند, باید رسیدگی کرد.» (2) 


در مورد سوم فرمود: «فقر دو تاست: فقر مال و فقر نفس, ولی فقر 
نفس بدترین فقرهاست.» 


و باز فرمود: «فقری, چون جهل نیست.» 
اما «گرسنگی. از زبونی خضوع, بهتر است.» (3) 


بایان تشد که ان ابرم استان عظمت نمای الاهی, که سراسر کرم است 
و عنایت. استدعای مدد کنیم و یاری برای صفای جان طلبیم. اری: 


برو ای گدای مسکین. در خانه علی زن که نگین پادشاهی دهد از کرم, گدا 


را به دو 


چشم خون فشانم. هله ای نسیم رحمت که ز کوی | ار یه ف اوه توا 
را , به آمید آنکه شاید پرشند به. خای بانشن چه بیامها که: سبردم. همه سوز 
۳ صبا را 


پی نوشتها 


ره لاسام غلی (سرخهرواف اس 1/۵62 
ماه فل ص69 ون ور 

ها 1113 
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اژفیته فا کی در حساتل اتعشمااعی 


انفنکه هی کلی فر مسا استدامی 


*#مسأله حکومت و اداره جامعه, در اسلام (از دیدگاه تشیع), امروز, بیش از 
همیشه, مورد توجه است و گاه به علت بی اطلاعی, تفن بر آن به اختنم 
تردید نگریسته اند. 


آنچه در زیر ملاحظه می کنید. فهرستی است از خدمات یک حکومت 
اسلامی (یعنی از امیر مومنان علی بن ابی طالب علیه السلام) در ابعاد 
مختلفی که مردم عصر ما برای جامعه قائل هستند (ولی ما ان ابعاد را 
هرگز جدای از یکدیگر, و بدون یک شخصیت اجتماعی متکی بر ایمان و 
معنویت, و علم مکتبی و وحدت نفسانی, قائل نیستیم.) پس از خواندن این 
فهرست. از خود بیرسید: 


اک تاریخ شیعه را, حکام زمان, اجازه می دادند که درست و جامع نوشته 
شود, و اگر علی بن ابی طالب علیه السلام, بجای پنج سال حکومت., پنجاه 
سال زمامدار امت می بود, و اگر در آن پنج سال, اختلافات مردم. و 
درگیریها و نبردها, اجازه می داد که همه وقت در کار خدماتی جامعه صرف 


همین قدر مجال خدمت به خلق خدا را می داشتند. اینچنین فهرستی, به 
چه مقدار تفصیل می یافت؟ 


و آیا امروز, دیگر برای ارائه و حکومت و اداره جامعه, به بهنرین 
صورتی که اسلام می پسندد, دیگر مانعی يا ابهام و تردیدی, وجود داشت؟ 
نه ! نه ! 

اینک آن فهرست (به نقل از یک نویسنده خارجی): 


خدمات امام علیه السلام در زمینه فقو دس 


*اولین مدرسه اسلامی را در «صفه» ساخت و خود تدریس کرد. 


*به دانشگاه «جندی شایور» (در خوزستان) برای تدریس ادبیات و طب و 
علوم دیگر دعوت شد اما به علت روی دادن جنگ, انجام ان صورت 
نگرفت. 


*معالجات پزشکی (جذام 


ضد عفونی امراض داخلی) 
*#تدوین قرآن (اساسنامه مکتب الاهی و فرهنگ اصیل انسانی) 
*تجوید قرآن (نیکو خواندن کتاب. برای نیکو فهمیدن, و نیکو فهماندن). 


*علم نحو (برای درست خواندن قرآن و اسناد دینی, در میان غیر عرب 
زبان) 


*ستاره شناسی و جهت یابی در شب (اولین مرحله, در راه جلو لا و نهاوند 
برای لشکر, مورد بهره برداری قرار گرفت.) 


*استفاده از روشنائی جیوه, برای کار کردن در شب (اولین بار. برای 
ساخت کشتی ها در شب., بهره گیری شد.) 


*تدریس زبان خارجی (زبان پارسی ساسانی زبان سریانی خط پهلوی) 
*#درس تعلیم مدیبریت (هر کس را که برای اداره قسمتی از کارهای 
حکومتی و دولتی می فرستادند, باید قبلا «کلاس مدیریت» را گذارنده 


باشد. این مدرسه, در مدینه برقرار شد.) 


*بنیاد این اصل که «هر کس می تواند شاگرد باشد. کافر یا مسلمان. علم 
برای عموم است.» 


*#طرح روش تدریس 


*ترجمه کتب علمی ( «قراباذین» اثر دانشمندان دانشگاه جندی شاپور را 
امام, از زبان پارسی, به عربی بر گرداند. و راه را برای دیگران گشود.) 


*شناخت تاریخ ملل دیگر (ایران و تاریخ آن) 


خدمات امام علیه السلام در زمینه امور اجتماعی 


*حسابداری دقیق مالی منظم ترین وزارت دارایی (در «#بیت المال 
مسلمین» هر روز بیلان حاضر بود. و همه مستمری بگیرها, پرونده 
مخصوص داشتند.) 


*شهر سازی (در حومه شهر «یثرب». شهری تازه ساخت.) 

خفن اشفا این تفص از مرها ارف بان ی ده نو دنه ) 
*ساخت حمام 

*احداث جاده شوسه (بین جده و مکه) 

*تهیه سایبان (برای استراحت فقرا) 


*تأسیس چاپار خانه (بین مدینه و مرکز نبرد عرب و ایران, از چهار صد 


*طرح برای رفع اختلاف طبقاتی جامعه 


*ترتیب انجام امور افراد (به ترتیب مراجعه, اگر چه نمایندگان خارجی با 


شخصیتهای بزرگ کشوری هم 


بودند.) 

*وارسی زندگی غیر مسلمین (در حوزه حکومتی) 
*#ساخت «سیل بر» (هر چند سال یک بار, تجدید می شد.) 
*ترتیب دستگاه قضائی محاسبه شده: 


خود, بر قاضی القضات نظارت می کرد, و قاضی القضات, حاکم بر سایر 


تشکیل حوزه قضائی مرکز بررسی کار قضات برقراری مستمری قضات 


اصول محاکمات حقوقی و جزائی را استوار کرد. 

مشخصات «شاهد» را طرح نمود. 

بهخل مشکااث کضاکن پرواخت. (علی غلبه السلام و دآوزیهای کیب آد) 
*برقراری مستمری فرزندان شهدا. 


خدمات امام علیه السلام در زمینه اقتصادی 


ساخت به ندز (در عربستان, به تدر جده و اسکله آن را بنیاد کرد.) 


#تغییر بذر (بذر گندم را از ایران آوو و در مدینه و طائف کاشت و توسعه 
داد.) 


*حفر قنات ( «قنات علی علیه السلام» معروف است.) 
*کارهای عمرانی 
*#نظارت ساختمانی 


ره بانک کشاورزی و تعاونی 


هزار دینار زر سرخ نصیب می رسید.) 


خدمات امام علیه السلام در زمینه امنیتی, دفاعی و سیاسی 
*رسم کشیک برقرار کرد. 

تمی کارخانه کر مار مارا اس موی 
تماما یرای سوم ابران دعفت کردند, امکان آن ینود 


*ارائه فن رهبری میدانهای نبرد, از دور (از مرکز مدینه يا کوفه. رهبری 
می کرد. 


*او قاعده حکومت را به تفصیل, مطرح کرد. (نامه به مالک اشتر, و غیر 


ان) 
*#طرح اصول اداری مملکت 
*صحرا شناسی (برای امور سوق الجیشی) 


*#تهیه پایگاه حکومتی (انتقال از مدینه به کوفه, برای آن بود که مرکزیت 
سای کات ناشت اما رصحنم ا نکاس می اسان داشفت. 


*قاعده نظام و سپاهیگری را نهاد. 
*تهیه پاسگاه جنگی تشکیل شورای جنگی طرح جنگ اردوئی 


طبقه (اين ساختیها با نظارت و طرح امام صورت می گرفت.) 
*ساخت دژ جنگی (برای مقاومت) 

*#طرح خراب کردن سد دشمن (بوسیله کشتی جنگی) 

*فن قلعه گیری 


*اجرای فرم دایره ای يا مربع شکل برای دفاع (ابتدا رسول خدا صلی الله 
عایت الم وا ان اتف دا 


*ناسیس نیروی دریائتی و توسعه ان 


*گزارش نویسی جنگی (فتح عرب بر ایران را تعلیل نمود و بیان فرمود 
که: «اختلافات طبقاتی ایران, مایه شکست بود.») 


ین سازی, برای عبور لشکر از رودخانه 
*سنگین چین سازی, برای پیش گیری از تیرهای دشمن (تهیه سنگر) 
(از کتاب «خداوند علم و شمشیررودلف ژایگر آلمانی») 


نویسنده خارجی) بشناسیم, بدین فهرست هم توجه کنید: 


*حسابداران بیت المال همه ایرانی بودند (بعضی غیر مسلمان هم بودند.) 

*حمام ها را معمار ایرانی ساخت (و عرب را با حمام آشنا کرد.) 

*بذر گندم را از ایران آورد و دز مدیته و طاثف: کشت آن را عملی ساخت. 
*عده زیادی از ایرانیان, برای کمکهای جنگی و سپاهیگری, دعوت امام را 


پذیرفتند و به «مدائن» آمدند. 


*امام به پارسی پهلوی سخن می گفت (امام به سربازان ایرانی, به 
فارسی حرف می زد.) 


*نوشته هایی فراوان در خانه امام, به خط ایرانی بود (نه عربی) 

(امام به خط پهلوی, نامه ای به «فیروزان» نوشت.) 

(از کتاب «خداوند علم و شمشیررودلف زایگر) 

حال تصور کنید: اگر سایر آثاری که به گونه ای تفصیلی زندگی امیر 
المومنین علی علیه السلام را نگاشته اند, بررسی شود. چقدر نکات دقیق 
تر. از خدمات حکومتی آن امام بزرگ, به نظر خواهد رسید. 


و ای کاش می توانستیم منون درسی مدرسه مدیریبت» و ادبیات و طب, و 
ساير علوم را که زیر نظر ان 


وجود کریم, تعلیم می شد, می يافتیم. که بهترین طرح دروس مجامع 
دانشگاهی بدست می امد 


پی نوشتها 
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سیاست و علی (ع) 
مقدمه 


معنای کلمه سیاست نیز, مانند ساثئر مفاهیم عالیه, از سر نوشت اختلاف 
اراء و نظریات بی بهره نیست. ولی مادر اين بحث مختصر لزومی به بیان 
ان نظریات مختلف و تشاجرات دامنه دار نمی بینیم. انچه که میتوان مورد 
استفاده, تشخیص داد سه جمله تفسیر از سیاست که ما به بیان آنها 
نیا زمندیم. 


3 این وان مختصر را اّ بعضصی از وگن 0 و واه 
سیاست, نقل نمودیم. 


تاو ی سای او ها وتات مویص اس 
ها و حکومت ها و افراد در نظر گرفته نشده است. در صورتیکه بدون 
کوچکترین نردید شناسائی هر یک از ارتباطات مذکوره نیز» قسم معظمی 
از سیاست را تشکیل می دهد, وانگهی در تعریف مزبور مهمترین نکته ای 
که در تفسیر کلمه سیاست باید منظور گردد. مورد توجه نبوده است. و آن 
اس اه معا ی ات سا ساسا شین 
در مفهوم کلمه سیاست تضمین شده است. 


2 - تفسیری است که ارسطو برای کلمه سیاست بیان کرده است: 


قرار گیرد, و این معلی همانست که بطور تحقیق دولت و سیاست نامیده 
و الساس سم ها اف 


باز همین معتن را ذرض 212 ی د3 ب 7 1.9۵ متدکز شنده ومی گوید: 
«غرض از تمامی علوم و فنون, خیر (نیکی) است و اولین نیکی ها لازم 


لت 


موضوع بزرگترین علوم بوده باشد, این علم عبارت است از سیاست.» 


انعم اش کم وی اما اتب با ها ور ی ها 
خواه از یونانی بفرانسه, و خواه از فرانسه بعربی اشتباهی رخ داده باشد, 
با این وصف مقصود ارسطو از تعریف سیاست به ان اندازه که ما می 
خواهیم روشن است., انچه که میتوان گفت مقصود ارسطو است. اینست 
که یاس اهازو با اسان وس ره اصاغات: یود ین 
نیکی ها است » . 


شده است, بیان کنیم. 


یقت خیر وقدل و حق (ن الفاط آنها) کون آشت تمامی افرادد 
اجتماعات و حکومت ها است., و نمیتوان در تاریخ بشری, فرد پا اجتماع پا 
حکومتی, پیدا کرد که خود را حمایت کننده خیر و عدل و حق نشمارد. حتی 
از تبهکارترین افراد بپرسید, راهی که در پیش گرفته ای چگونه است و 
برای چیست؟ خواهد گفت: خیر و عدل و حق است. و همچنین از 
فاسدترین حکومت ها, مانند چنگیز خان بپرسید. مقصود تو از خود نخواری 
و یغما گری چیست؟ همان جواب را خواهید شنید. 


از این رو تمامی افراد و اجتماعات و حکومت ها بعنوان جستجوی خیر و 
ایجاد خیر قدم می زنند این حفیقت را با نظر به پدیده روانی افراد و 
ای ی و ی هه اه ار 


بنابر توضیح مزبور, تفسیر 


ارسطو راجع به سیاست., با جملات ذیل تطبیق می گردد: 


از انجا که تیکی: مقصود همه افراد و اجتماعات و حکومت ها است., باید 
وا لوصو ری ما امین تیاغل که فا ان 
کمیت و کیفیت وسائل مزبوره است, سیاست نامیده می شود. اگر تعریف 
سیاست همین است که ارسطو گفته است, و ما با توضیح مختصری آن را 
تفصیل دادیم چنانکه خود ارسطو متوجه بوده است, این علم بهترین علوم 
بوده و شخصیت سیاستمدار, بزرگترین و ضروری ترین شخصیت های 


3 - تفسیر دیگری برای سیاست گفته می شود که باعث وحشت عمومی 
افراد غیر سیاستمدار و موجب نفرت تمامی رادمردان و عقیده مندان 
ادیان می گردد. 


این یر ام کوند: «سیاست عبارت است از تشخیص هدف - که شخص 
سیاستمدار تشخیص داده - و بدست اوردن ان با هر وسیله ای که ممکن 


است » . 


در این تعریف چنانکه می بینیم. خبری از خیر و سعادت. بلکه انسانیت در 
کار نیست. مطابق همین تعریف میتوان حیوانات درنده را که با کوشش 
های مخصوص بخود. محیط پیروزیر ایجاد می کنند,. سیاستمدار نامید, این 
همان تعریفی است که اسوالد اشینگلر درباره سیاست نموده است: 


«سیاستمدار فطری, کاری بحق پا بطلان امور ندارد, و منطق حوادت و 
وقانع اه با شا حطامات و منوا اشتای ی کید سفانق نا 
اشتباهات, هر کدام در نزد او قیمت مخصوصی دارد, و او مقدار تاثیر و 
دوام و خط سیر هر کدام را مورد دقت قرار داده, و اثر ان را در سر 
نوشت قدرتی که تحت اختیار او است منظور می دارد. 


البته هر سیاستمداری معتقدات مخصوصی هم دارد, که نزد وی عزیز 


معتقدات از جمله چیزهای خصوصی و شخصی او می باشد, لیکن در موقع 
اقدام و عمل, هرگز خود را بدان پا بست نمی داند. 


بقول گوته «کننده کار نظری به انصاف و وجدان ندارد. وجدان مخصوص 
تماشاچی است » این حقیقت درباره عموم سیاستمداران از سولا گرفته تا 


پاپ های بر و لیدرهای احزاب انکلقنتف: تا وقتی که برای تسلط بر 
اوضاع, ناچار کر و تلاش بودند, اصول رفتارشان شبیه, بروش 
فاتحین و تازه بدوران رسیده های هر عصر و زمانی بوده است. مثلا در 
رفتار «پاپ انوسان سوم » دقت کنید که نزدیی بود, دنیا را تحت تسلط 
کلیشا در اورده هن از همین خا زر اتط مو‌فقیت ه.ظفر وا خربایده که مر 
بچه عملیاتی می شود, که با شدت هر چه تمامتر مخالف همه اصول و 
اخلاق مدهبی است » . (فلسفه سیاست ت اوسوالداشپنگلر ص 39 و 40). 


این معنا که قرنهای طولانی است. از کلمه سیاست (پولتیک) به اشتباه 
استفاده شده است, بهترین معرف روش زعماء و زمامدارانی است که 
گمان می کردند اجتماع انسانی بلکه دستگاه پهناور طبیعت. برای آنها 
آفریده شده است., لذا اگر گاهگاهی هم از آنگونه اشخاص کلمات دادگری 
و حمایت از ناتوانان و تنظیم اجتماع. و برقرار نمودن هماهنگی ... شنیده 
شده است, ارزشی بجز اغفال زیر دستان و فراهم نمودن زمینه پیروزی 
نداشته است. 


با توجه باین حقیقت چگونه میتوان از سیاستمدار, پابند بودن باصول 
انسانیت و قوانین دینی توقع داشت. 


سیاست علی (ع) 


پس از روشن شدن این مقدمه میگوئیم: جویندگان حقیقت باید بدانند که 
اگر مقصود از سیاست و سیاستمداری همان است که 


در تفسیر سوم متذکر شدیم و «او سوالد اشپنگلر» نیز خواص و لوازمش 
را سا وه لس اس لته اه شام اما اساست 


عم دوم ات ول سر ند انا عفلی شود ارت 


یعنی آن علی بن ابیطالب (ع) که بحقیقت انسانی و شرافت آن مطلع 
است. محال است که ان را فدای رسیدن به پیروزی ظاهری چند روزه 
بنماید. 


آن علی بن ابیطالب (ع) که از کنده شدن خلخال, از پای دختری بناحق, 
بقدری ناراحت می شود که از زندگی سیر می گردد. 


ای انا کف و و 
پیروزی مطلق بتمامی دنیا می دارد. 


آن علی بن ابیطالب (ع) که آخرین جدیت را انجام می دهد, تا در جنگهای 
خونین دم شمشیرش بخون ناحقی آلوده نگردد. 


خیلی اشتباه است که چنین مردی را در قافله خونخواران و شهوت پرستان 
جستجو نمود, زیرا| این شخصیت در کاروان پیشوایان توحید است. آری 
ابراهیم خلیل يا موسی بن عمران و عیسی بن مریم علیهم السلام غیر از 
نرون و چنگیزخان و ناپلئون است, گو اینکه آن پیشوایان حق و حقیقت حتی 
بیک نفر هم مسلط نبوده باشند و چنگیزی ها تمام دنیا را زیر دست بگیرند. 


و از سیاست حقیقی را منظور بداریم که بگوئیم سیاست عبارت از 
پیروزی در اجتماعات است, لین بن اببطالب علیه السلام در صف اول 
جلوه خواهد نمود, بشرط اینکه متوجه بوده باشیم که پیروزی در زندگی 


چند روزه و بستن دست و پای زیر دستان و ناتوانان. غير از پیروزی 
جاودانی بر تمامی مشاعر و دلهای فرزندان ادمی است. 


زیرا پیروزی در زندگی برای چند روز 


با اکراه زیر دستان شبیه بآن کابوس نا پایداری است که برای چند لحظه, 
وحشت ایجاد نموده, سس راه خود ید کر رو ان کات زده بپحالت 
اعتدال بر گشته و بنبوبت خود, دنبال کار خویش می ر ود. 


امروز مجسمه های نوری پیشوایان توحید, در دلهای پاکان عالم بطوری 
یا عیسی يا موسی علیه السلام مثلا تبهکار بوده اند, در تن کر با شنیدن 
اسم سیاستمداران ظاهری پیروزی پرست. تنفر و انزجاری در قلوب 
همگان ایجاد می گردد. این جمله همانست که «اوسوالد اشینگلر» با بیان 
بسیار روشنی متذکر شده و می گوید: 


«اولین مسئله ای که مستلزم سیاستمداری است., احراز شخصیت است؛ 
مسئله دومی که هر چند جلوه ندارد ولی مشکلتر بوده و تاثیر نهائی ان 
بیشتر می باشد. ایجاد سنت و یک سلسله رسوم قابل دوام است. وی 
بایستی در دیگران بطوری, نفوذ یابد که کارها و اقدامات او با همان شدت 
و همان روحیه که مخصوص خود او است تعقیب شود وی بایستی چنان 
جنبش و فعالیتی ایجاد کند که برای ادامه و ابقای ان, بوجود شخص او 
احتیاج نباشد, در این مرحله, سیاستمدار بمقامی می رسد که در عصر 
کلاسیی, آن را بمو هت الهی و فرایزدی تعبیر می تهودند: در این مرحله, 
وی خلاق زندگانی نوین و بنای روحانی نژاد جدید می گردد. شخص او که 
بشری بیش نیست. پس از چند سالی از میان می رود, ولی یک عده 
معدودی که دست پرورده اویند, راه و روش او را اتخاذ نموده و تا زمان 
غیر محدودی ادامه خواهند یافت. ایجاد این اثر جهانی (سنن باقیه) با این 
نیروی باطنی طبقه حاکمه, 


فقط کا ر یک شخص شخیص است که رسوم عالیه ای بوجود آورده و برای 
جامعه خود بارث گذارد, در سراسر تاریخ, چیز دیگری جز این اثرات پر 
دوام نداشته است.؛ سیاستمدار ری وجود نادری است.» (فلسفه 
ستاست2 اه اد اشن ی 4 یم فصامین را کم حاففیت اما سره 
گونه توضیح ِِِ نیست, درست مطالعه کنید., سپس فکر خودتان را از 


هر گونه تقلید و هوا خواهی تخلیه نمائید. و بزرگانی دو قسم از 
را ۳ 


ما بعضی از جملات مزبوره را مورد تشریح قرار داده و از فکر مطالعه 
کننده محترم نیز استمداد می جوئیم, بلکه بتوانیم بعضی از مفالطه و 
شفتظه بانن. هارشاد از ارهان سای وان دی توت ویو ادا 
مسئله ای که مستلزم سیاستمداری است. احراز شخصیت است. حالا می 
توانیم این سوّال را طرح کنیم و بگوئیم: متانت شخصیت عمرو بن العاص 
راء, 1 اینکه برای دفاع از خود, زیر جامه را از پا در آورده و مانند 
زن» در مقابل مر د خود را بی اختیار گذاشته است. چگونه باید تنشریح 
تفود؟ 

اثتلاف معاویه را با اجنبي برای از میان پردن رئیس مسلمین چگونه میتوان 
اخراز شخضیت نامید؟ ابا خلو کیری. از اب: که ذشمن رانا نتنز جد هلاکت 
جناپت بار برساند, از شرائط شخصیت است؟ 


بتواند با نیروی باطنی خود, ایجاد اثر جهانی غیر محدود نماید. 


قفه انیم کم غلم ین امطظالت علیف الشسلاق مر آوانل ند کات مس 
از رحلت پیشوای معظم اسلام, بجهت نبودن سنخیت 


میان او و دیگران. در جانب اقلیت بوده و با اینوصف رفته رفته تمامی 
جهانیان را مسخر روحانیت و حکمت و دادگری خود نموده است. 


تاریخ بشری هیچ گونه قدرتی, برای نشان دادن سیاستمداری پیدا نکرده 
است., که ما تریالیستی مانند شبلی شمیل را مست نموده و درباره او 
بگوید: 


«پیشوا علی بن ابیطالب, بزرگترین پزرکان بکاته. نسخه. ای است که نه 
شرق و نه غرب صورتی مطابق آن اصل ندارد نه در گذشته و نه در 
جدید.» (شبلی شمیل) 


بگذارید. خواهید دید هیچ فردی از پیشوایان جهان انسانی را, نمیتوان پیدا 
کرد که پیروانش بقدری در شکنجه و ازار بوده باشند که نتوانند نام پیشو| 
را بر زبان شان بیاورند و دشمنانش باندازه ای در سر کوبی و محو نمودن 
شخصیت اوء جدیت کنند که ما فوق آن قابل تصور نبوده باشد, با ابنحال 
بدون کوچکترین متسناگوه مصنوعی. و بدون اينکه شخصیت های پیروزی از 
را بزرگترین ؛ شخصیت انسانی را حائز بوده و نام او را در 


امروزه, که از حیت شناسائی ارزش انسانی (نه از . حیت موافقت علمی) 
بهترین و مترقی ترین روزها را سپری می کنیم, بزرگترین تعظیم و احترام 
را به شخصیت علی بن ابیطالب علیه السلام, از همه ملل عالم, ختی از آن 
اجتماعاتی که بادیان پابند نیستند می شنویم. حتی اگر یکی از ملل غیر 
مطلع. درباره شخصیت علی بن ابیطالب (ع) غرض ورزی نموده و يا از 
روی بی اطلاعی پرده تاریک, بشخصیت علی (ع( فرود می اورد سیل تنفر 
و انزجار از همه ملل 


عالم بسوی او روانه می شود, بنا بر این مقد مه, سیاستمدار حقیفی؛, همان 
روز بروز شخصیت او بهتر جلوه نموده و جهان بشری را از کوچک و بزرگ 
جزو پیروان خود قرار می دهد. 


خی از هرد خی مین کفیتد: فساستمدا رم ان کسیسشت. که واند تقو 
(ع) نتوانست پس از رحلت پیغمبر اعظم اسلام. در تمامی مسلمین نفوذ 
کند. 


گوبا مقصود این مردم, از نفوذ شخصیت اینست که شمشیری در دست 
گرفته و افراد اجتماع را بهر جا که دلش بخواهد, مانند گوسفندان عاجز 
براند و در موقفع احتیاح هم بکشتاررگاه کشیده و پوست آنها را کنده و روی 
تحت سیاست خود بگستراند, و آنگاه بروی آن بنشیند و چشم ها و دلها را 
خیره و وحشت زده بنماید, چنانکه حجاج بن یوسف و امثال او انجام می 
دادند. این مردم. از روی عقل. ارزش زندگی انسانی و غطمت ارتباط 
الهی را نمی دانند. اینان, نه تنها معنای انسان را نفهمیده اند, يا نمی 
خواهند بفمهند, بلکه معنای دین را یی نوع تشریفات ظاهری تشخیص داده 
اند, و بگمان اينکه در رسیدن به زعامت و پیشوائی بر جهان انسانی, باید 
مانند امثال پاپ انوسان سوم. از هیچ گونه اقدامات غير انسانی مضایقه 
ننمود. اشتاه اینان در همین جا پایان نمی پذیرد. بلکه بزرگترین غفلت 
خسارت اهیز که دامن گیر نهضی تاریخ نویسان شده است. اینست که 
تاریخ حقیقی خود پیشوای معظم اسلام را تنها از لابلای چند تاریخ سطحی 
مطالعه نموده, بهمین مقدار قناعت می ورزند که بگویند بلی اسلام در 
اندک مدت., بفلان 


فتوحات نائل شد, فلان ممالک را مسخر نمود, ولی از آنطرف. بطور دقیق 
تامل نمی کنند که در میان آن اجتماعات بزرگ اسلامی, چند نفر مثل ابوذر 
غفاری بوده است؟ 


فک خود پیقمتر اکرم ضلی اللة تغلیه و الهته‌انست: در ان مدت محدود, 
حقائثق و دستورات عالیه اسلام را چنانکه می خواست. در دلهای همه انان 
(بجز چند نفر محدود) مستحکم سازد. 


آنان می کفتتد ها بتف ابمان آورنه آنمستر خر که خداوفنت تال تظاهر 
آنها را تکذیب فرموده و به فرستاده خود تذکر می داد: مبادا ظاهر گفتار 
آنان را تصدیق و ایمان در دلهای آنها رسوج سموده است. آنها بظاهر 
محکوم به اسلام اند و بس. 


ابا فیتوانه این کونه عدم رسوخ حقیقی را در دلهای مسلمانان, دلیل ساده 
لوحی پیغمبر (ص) قرار داد, یعنی ایا میتوان گفت: از انجا که پیغمبر, 
نتوانسته بود نفوذ حقیقی خود را بهمه مسلمین ان دوره اثبات کند, پس 
سیاستمدار نبوده است؟ و همچنین حضرت ابراهیم خلیل (ع) رئیس تمامی 
ادیان عالم. سیاستمدار نبوده است. زیرا در زمان خود او حتی 
خویشاوندانش هم تحت اطاعت او نبوده اند. یقینا اين گونه تصورات خیالی 


با اینکه در عصر خود پیشوای معظم اسلام, اسلام جوان بوده و حداکثر 
حرارت., در افراد مسلمین موجود بوده است. البته می دانید و احتیاجی 
بتفصیل نیست که در امتداد چند سال پس از وفات پیغمبر اکرم صلی الله 
علیه و آله, چه بادهای خزانی که روی چمن سرسبز اسلام نه وزید, و چه 
برف های انبوهی که روی گلزار تازه سربر آورده دین مقدس مترا 
تصفنت: بلکه چه صاعقه های خانمان سوزی که از ناحیه بعضی از دخالت 
کنندگان در 


اسلام, خرمن آن دین پاک را بخاکستر ریاست پرسنی و شهوت پرستی 
مبدل ننمود. آیا از سیاست نبود که پس از اين افسردگی علی (ع) بطوری 
یت و را احراز ۳ قرن دیگر, آن پیروان فد ون 
انتتست گهتفول کل 


«باغبان می تواند از دانه بدره کتا هون بروياند, پا نوع آنرا تربیت و اصلاح 
نماید, وی می تواند گیاه مذکور را بگذارد, دچار خشکیدن شده و بپوسد, و 
هم می تواند وسائلی فراهم آورد که خواص نهفته آن, از شکل و رنگ و گل 
و میوه ببار آید, طی کردن این مراحل و ظهور تمام این خواص و درجه 
ضعف و قوت آن و خلاصه تمامی مقدرات گیاه مزبوره بسته به بصیربنبی 
است که باغبان, از استعداد و تحولات ضروری آن نهال دارد. ولی شکل 
اصلی و هدف ذاتی و مراحل رشد و جنس میوه ان, از حیطه قدرت باغبان 
بیرون بوده و جزء خود طبیعت گیاه است.» 


اگر نفوس شهرت پرست و امر و نهی پرست. نخواهند مبادی و اصول 
انسانیت را فرا گرفته, و با آن اصول پیشروی کنند, تقصیر سیاستمدار 
چیست؟ 


اگر مردم حیوان صفت. پول و جاه و مقام را تنها ارزش انسانیت بدانند, 
تقصیر سیاستمداری که اموال عمومی اجتماع را, بطور ریاضی و دقیق 
محاسبه نموده و فردی را بر دیگری ترجیح ندهد, مگر بمقدار نتیجه ای که 
از وجود آن فرد باجتماع عائد می شود, چیست؟ 


آیا کوتاه نظران, دلیلی روشنتر از دستور علی بن ابیطالب علیه السلام 
بمالک اشتر, درباره حکومت مصر بر سیاستمدار حقیقی بودن آن تور کواد: 
أ 
ز‌ 


هک ها ای کی ی شا فازت ی اه 
سیاستمدار نبوده است. مقصودشان فوق العاده روشن است. اصلا 
اا سا ال یل تا ای ی یت ای 
بن ابیطالب علیه السلام, همان وزیر مشاور پیغمبر بود و بمبارزه با امثال 
عمر بن عبدودها و مرهب های کوه پیکر که مرگ از دم شمشیر آنها می 


بارید, تن در نمی داد. 


می گویند: علی بن ابیطالب علیه السلام, از جنبه سیاستمداری, خیلی بی 
احتیاطی نموده است, که شب برای نجات پیفمبر و حفظ زندگی منجی 


عالم بشریت؛ در رختخواب او خوابیده است. اگر شمشیر فرود آشنخ و او 
تاحصاعه مطفه می کر ان ی یو اد ای ماه نو 


آنان می گویند: خیلی دور از سیاست بود که علی بن ابیطالب, با داشتن 
قدرت و پیروان دلیر و جنگاور. برای گرفتن حق خود قیام نکرد, مردم 
ار ار اس اه ۰ 
محافظت اسلام و از ترس بقهقرا بر گشتن تازه مسلمانها در خانه نشست 
و در را بروی خود بست., از بی سیاستی بوده است. 


آناتدمی کف ی سای آمشی اشت کم اوه شوم رون سا 
ماما اتاصی ور نو ادا هشال ضعی بو را دراه 
اورد. برای علی (ع) ضرورت داشت که معاویه خونخوار و ستمکار را 
بمنصب خود باقی بگذارد, زیرا ظلم و تعدی و عزیز بی جهت بودن» و 
دستگاه معنوی اسلام را بیغماگری مبدل کردن, برای چند سال. ضرری 


نداشت. 


۳ گویند: علی (ع) بی احتیاطی کرده اشتت که ان را بروی دشمنان 
خونی خود باز نموده و هیچ 


گونه جلوگیری بعمل نیاورده, اگر علی (ع) سیاستمدار بود, ده ها هزار 
انسان بلکه خدا پرست را از تشنگی می کشت, تا زمینه ریاستش هموار 
ف کترت: 


اینان می گویند: چون علی علیه السلام از مدح مداحان و از چاپلوسان 
خیلی بی زار بود, سیاست نداشت., زیرا او گفته است: کارهای نیکی که 
من انجام می دهم. در مقابل مرا مدح نکنید. زیراء با آن کارها وظائف 
لازمه را انجام می دهم. انجام دادن وظیفه مدحی ندارد, با من مانند 
رای یت یا ای ی ی وا 
اموال گزاف بینوایان را بچاپلوسان بخشیدن سیاست است. ما چیزی 
اینست که اینها یک اشتباه خیلی کوچک نموده اند, زیرا فقط چنگیز را بجای 
ابراهیم خلیل علیه السلام گرفته اند و بخت النصر را بجای عیسی بن مریم 
علیه السلام. اری سیاستمدار معاویه است. شما هم ار می خواهید از 
سیاست معاویه با خبر شوید دستور سیاسی او را به سفیان بن عوف 
غامدی مطالعه کنید, در جلد اول شرح نهح البلاغه ات ابی الحدید در ص 
9 چنین نقل می کند: 


«سفیان بن عوف غامدی گفت: معاویه, مرا خواست و گفت: تو را با لشگر 
انبوهی می انگیزم, راه خود را از کنار فرات پیش گیر تا به هیت برسی, 
آنجا را تصرف کن اگر در آنجا از مردم استقامتی احساس نمودی, هجوم 
آورده و غارت کن. سپس از هیت بگذر, وانگهی انبار را غارت کن. اگر در 
آنجا لشگری ندیدی بگذر و خودت را در مدائن فرو بر. و مبادا بکوفه نزدیک 
شوی, و بدانکه اگر تو مردم انبار و 


مذائن را بتراساتی: مانند. اینست: که این غارت. ها زا یکوفه وارد اوردة ای: 
ای سفیان ! این غارتها دلهای عراقی ها را بوحشت انداخته و دلهای 
هواخواهان ما را شاد خواهد کرد. و هر کسی را که از حوادث می ترسد 
بما متمایل می کند, پس هر کس را که دیدی رای او مطابق رای تو نیست, 
نابود کن و بهر آبادی که رسیدی آنجا را خراب نموده و اموال آنها را غارت 
کن, زیرا جنگ اموال. شبیه بکشتار است و تاثیر ناگوار آن بدلها زیادتر 


است. 


اتسور یا سضدار فتر نون ان اختهاع اسلامفر که انز ند یه 
انسان, بلکه یک مورچه محقر را با تمامی دنیا معادل می گیرد, بقول 
مردم: یاد چنگیزخان بخیر, متاسفانه که زمان چنگیز کمی دیر شده بود و در 
ان زمان نبود تا در مکتب سیاسی معاوبه چند سالی زانو بزمین زده و 
اصول سیاستمداری را بیاموزد. 


پلی خیلی از سیاست باین معنی دور است, هنگامیکه دشمن مشفول صف 
آدانت و ترتیب جبهه جنگ و جستجوی راهی بوده باشد که تمامی افراد 
دشمن را.؛ از تشنجی وبا باه کردرعنی اب بانود کنودد.علیشن ایتطالت 
علیه السلام دست بسوی خداوند متعال بلند نموده و عرض کند: 


پروردگارا. دلهای کین بطرف نو متوجه کته است, کون ها کشیده 
شده و چشم ها فراخ گشته و تمامی عداوت های باطنی طرفین آشکار 
شده است. دیگ های کینه توزی بجوش اضدم است: تزور کارا ازتغییت 
پیغمبر و زیادتی دشمنی و پراکندگی تمایلات بتو شکایت می کنیم. 


پروردگارا میان ما و دشمن ما, با حقیقت فتح فرما, تو نیکوترین فتح 
کنندگانی » نهج البلاغه ج 2 ص 102 


و يا پیش از 


و اه وا زا ریا شون او و 


«جنگ نکنید تا آنها شروع کنند. زیرا حق با شما است و متارکه شما تا 
هنگامیکه آنها شروع کنند, حق دومی است, و اگر باذن خداوند, انها مغفلوب 
گشتند. کسی را که در حال فرار است تعقیب نکنید, با کسی که عاجز 
گشته و نمی تواند از خود دفاع کند. بستیزه بر نخیزید. زخمداری را نکشید, 
نها را با .ایذاء تجربی: تکنید. اک خه, آنها .عرضن تما را دشتام. دهتو :و 
برقسای شما فحش و ناسزا گویند ...» (نهج البلاغه ج 3 ص 16) 


گفته شده است: سیاستمداران معمولی که در تعریف سوم سیاست 
گفتیم, در هنگام عمل میان خودشان و اجتماع اشتباه فقفت: "کنتدء پبعنی اول 
هدف را چنین نشان می دهند که من خود رز برای اجتماع می خواهم, 
ناگهان در هنگام عمل, اجتماع برای آنها خدمتگذاری می گردد, بلی تنها 
خاش سانشان اند که ار ان ادا مره نمی کر دید 


باید دید, علی علیه السلام در اين مورد چه می گوید؟ او می گوید: «انی 
اریدکم لله و انتم تریدونی الا نفسکم » ای مردم چاپلوس ! من شما را 
برای خدا می خواهم. شما مرا برای خودتان می خواهید. از اين جمله 
کوچک تا حدی میتوان حقیقت علی این ابیطالب علیه السلام را شناخته و 
ارزش گفتار یاوه سرایان را حدس زد. در تاریخ دیده می شود که بال و پر 
سیاستمدار وحشی از هر گونه مسئولیت؛ شانه خالی نموده و تضافن منافع 
اجتماع را ملک طلق خود می داند و از آنجا که بال و پر او تم له ان 
کدخدائی بوده اند که یغماگر می توانست با دیدن آن کد خدا ده را تاراج 
کند, بدین جهت هميشه 


سیاستت. تبهکارانه. آنان پیشر فت داشته و با اراهنشن مخصوصی: مشتغول 
سیاستمداری بوده اند. ولی علی بن ابیطالب علیه السلام می گوید: «الا و 
انی اقاتل رجلین رجل ادعی ما لیس له, و رجل منع الذی علیه » (نهج 
ی ی ای ی مس - کسی که 
ادعای مزیتی کند که دارا نیست. 2 - کسیکه حقی را که بر او است دا 
و پا 
یک عرب بادیه نشین که هیچ گونه اعتبار اجتماعی ندارد, البته در چنین 
صورتی طلحه و زبیرها غائله جمل را بر پا خواهند کرد, زیرا در منطق 
اقایان این برنامه ریاضی اجتماعی, خلاف سیاست است. 


این چند کلمه را هم بنویسیم: علی (ع) می گوید: «ايها الناس انما انا رجل 
منکم لی ما لکم و علی ما علیکم » «نهج البلاغه ج 2 ص 58» (ای مردم, 
من هم مانند شما فردی مسلمانم. بنفع من است انچه که بنفع شما است.؛ 
و بضرر من است آنچه که بضرر شما است) ولی احتیاج به گفتن ندارد که 
این برنامه (حکومت مردم بر مردم) از معنای سیاست. در منطق اقایان 
بسیار بدور است.؛ زیرا| سیاستمدارهای معمولی که تاریخ نشان می دهد 


اک 


این بجت را با جمله جاودانی خود بحانه سیاستمدار حقیقی و پیروز مند 
ربانی, خاتمه می دهیم. عم وید 


جمله جاودانی 


«مادر زمانی زندگانی می کنیم که اکثر مردم آن حیله گری و مکر پردازی 
را هوشیاری ۹( میشمارند, و نادانهاء, اینگونه فریب دهنده ها را 


به چاره پردازی نسبت می دهند. نادانهاء اینگونه فریب دهنده ها را به چاره 
پردازی نسبت می دهند. عذرشان چیست. خدا نابودشان کند, آدم 
سیاستمدار و حیله پرداز حقیقی, تمامی راههای حیله را احساس می کند.؛ 
ولی از اقدام بآنچه که احساس می کند, فرمان و جلوگیری خدا مانع می 
گردد. پس از این احساس ترک می کند, و اقدام باعمال نمی نماید ولی 
کسی که درد دین ندارد, در کمین انجام آن می نشیند» (نهج البلاغه ح 1 
ص 88) باز در جای دیگر می فرماید: اگر پرهی زگاری نبود سیاستمدار - 
ترین مردم (در بعضی از نسخه ها: عرب) بودم (لو لا التقی لکنت ادهی 
الناس) و همین معنی؛ دلیل های روشنی در زندگانی علی (ع) دارد, که با 
مختصر مطالعه جای هیچگونه تردیدی نمی ماند, ما تنها برای نمونه چند 
مورد را ذکر می کنیم: 


الف - اغلب تواریخ نوشته اند که در غوغای انتخاب خليفه, دقیقترین پیش 
بینی ها را علی علیه السلام گوشزد فرمود. 


لا تفاشکه موی اضتار ای کرد که علن لیم اساسا ال شعت 
کند آن بزرگوار فرمود: «بدوش شیر را برای او, مقداری هم بتو برخواهد 
گشت » یک مورخ تردید نکرده است که زمامداری دومی, تنها بامضای 
اولی بوده است. و هی گونه شوری و انتخابی در کار نبوده است. 


ب - و همچنین در قضیه بلند کردن قرآن سر نیزه ها, در جنگ صفین که از 
مدتها پیش از غائله صفین تدبیر شده بود. بمجرد دیدن آن و شنیدن شعار 
انها فر مود: «کلمه حقی است که باطل از آن اراده شده است » و نمیتوان 
در مورخین یک ن ر سراغ گرفت که بگوید: لت بن ابیطالب. در این 


لشگر تبادل نظری فرموده است. بلکه همگان نوشته اند: همینکه آن 
سالوسی و عوامفریبی را مشاهده فرمود, جمله مزبوره را بیان کرد. 

ج - قضیه طلحه و زبیر را هم خوب توجه کنید, آنها آمدند و گفتند می 
خواهیم برای بجا اوردن اعمال عمره بمکه رویم فر مود: قصد شما عمره 
حح نیست قصد شما حیله است » . 


و غیر از این چند مورد, صدها حوادث دقیق را علی بن ابیطالب پیش بینی 
می فرمود و بهمان شکل واقع می گشت. 


بمعنای حقیقی را که تمامی یکان یکان اولاد ادم در ارزوی عملی شدن ان 
بسر برده آند, می دانسته و عملی فر موده است. 


هدف, شخص و تحصیل وسائل, برای رسیدن بهر طریق ممکن؛ می دانسته 
ات ی سا یا ا سای یه سای رم نک 


علامه محمد تقی جعفری 


همه کس حکومت را برای تفوق بر غیر, و تعظیم دیگران نسبت به خود, و 
داشتن و کین مر فه, و تجمل و خوشگذرانی می خواهد و از اینها 4 
تفر خالی.تست آها امامم 


در حالیکه کفش پاره خود را وصله می زد به آن کتسنتان. که. اسده بودند تا 
حکومتش را تبریک گویند, فرمود: 
«اگر (در اين مقام که هستم) نتوانم حق را برقرار و ثابت بدارم و باطل را 


زایل سازم, در نظر من, این کفش پاره, از حکومت بر شما بهتر است و 
برتر» (1) 


داستان مردم شهر «انبار» (از شهرهای قدیم عراق) را شنیده اید که به 


از مرکب پیاده شده بر خاک افتادند و امام, با شنگفتی فر مود: «اين چه بود 
که کردید؟ ما برای درهم شکستن همین رسوم غلط بر پا خاسته ایم.» (2) 
روزی هم احنف بن قیس بر سفره معاویه در ماه رمضان به افطار نشسته 
بود, انواع زیاد غذا او را متحیر ساخته اشکش روان شد. معاویه علت 
پر سید, گفت: به یاد افطاری افتادم که در خانه «علی علیه السلام »> دعوت 
بودم که چه ساده بود. 


معاویه گفت: «از او مگوی, که او را مانند نیست.» 
پی نوشتها 


1 ترجمه الامام علی (جرج جرداق) - ج 1/184. 

2 ماخذ قبل - ج 1/99. 
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دکتر رجبعلی مظلومی 

نحجوه حکومت 

نحوه حکومت 

سیاست که غالبا مایه از «مکر» می کتواد در امام, مایه از «فکر» می 
گرفت. 

در پاسخ مغیره بن شعبه (سیاستمدار مدبر) که بقای معاویه را در شام. 
موافق سیاست روز می دانست, فرمود: 

«به خدا سوگند که معاویه از من سیاستمدارتر نیست ولی او مکر می کند 
و فسق می ورزد, و اگر مکر و حیله ناپسند نبود, من از همه مردم 
سیاستمدارتر بودم.» (1) 


نقشه های اصلاحی امام برای اجتماع, بی سابقه بود: 


الفاو با تعمیم و تکلیف کار, سلامت روحی و ارادی مردم را تضمین فرمود. 


با «بیمه اجتماعی», سالخوردگان غیر قادر به کار, و کودکان بتیم را آسوده 
۱ 


مردم را که ترس از فقر مادی داشتند, به موضوعی توجه داد که از آن 


خطرناکتر بود و ان: 

«فقر نفس» (یعنی: عدم شخصیت) 

و «فقر علمی» (یعنی: جهل اخلاقی) است. 

لذا چشم مردم به دورتر نگریست, و موانع زندگی و بقا را در آن سوی تر 
اه ها را ان و 
بود. 

(یعنی: همه «فقر نفس» و «فقر علم» را توانند که رفع کنند.) 
ای ای ات ات 

خوبست در یکایک این موارد, کلام امام را بشنوید: 


دز مره اد فرمهی توا بان سا موی هش اما هه دار که یار ۱ 
موافق میل خود برگزینید.» (2) 


در مورد دوم فرمود: «اين گروه ناتوانان, از مردم دیگر بیشتر به عدالت 
نیازمندند و به احوال کودکان یتیم و سالخوردگان که قادر به انجام 


کاری نیستند. باید رسیدگی کرد.» (3) 


در مورد سوم فرمود: «فقر دو تاست: فقر مال و فقر نفس, ولی فقر 
نفس بدترین فقرهاست.» 


و باز فرمود: «فقری, چون جهل نیست.» 
اما «گرسنگی, از زبونی خضوع. بهتر است.» (4) 


ذر بایان؛ شنزد که از این اشتان عظمت نمای الاهی, که سراسر کرم است 
و عنایت. استدعای مدد کنیم و یاری برای صفای جان طلبیم. اری: 


برو ای گدای مسکین, در خانه علی زن 

که نگین پادشاهی دهد از کرم, گدا را 

به دو چشم خون فشانم, هله ای نسیم رحمت 
که ز کوی او غباری به من آر, توتیا را 

به امید آنکه شاید برسد به خاک پایش 


چه پیامها که سپردم همه سوز دل, صبا را 
پی نوشتها 


1. ترجمه الامام علی (جرج جرداق) ج 1/. 109 
2 مأخذ قبلج 1/. 268 

3 مأخذ قبلج ۰1/269 270 

4 ماأخذ قبلج 3/. 14 
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مردم از دیدگاه حضرت علی 


مردم از دیدگاه حضرت علی (ع) _یک 


مردم از دیدگاه حضرت علی (ع) 


- لطف او عام بود. همه کس را چه هم کیش بود و چه غیر آن, مورد عنایت 
قرار می داد و برای ستمی که به انها می رسید, شدیدا می رنجید, لذا می 
فرمود: 

«مردم دو دسته اند: پا برادر دینی تو هستند, پا انسانی مانند تو.» (1) 


«بر اهل ذمه ستم روا مدار.» (2) 


در بیمان مشبخیان تجرآن. توشت؛: «نباید ستم بینند و ته خقی از آنان 
پایمال گردد.» (3) 

از اينکه یک سرباز دشمن توانسته بود خلخالی از پای زنی یهودی, در شهر 
«انبار» که محیط مسلمین بود, باز کند و به غارت ببرد. شدیدا ناراحت 
شده مسلمانان انجا را عتاب کرد و فر مود: 


«اگر مسلمانی, پس از این ماجرا به تاسف و اندوه بمیرد» جاأ دارد, و او را 
سرزنش نباید کرد.» (4) 


پی نوشتها 


ترجه آلامام.علی (عرخ مردای اس از ی 11 
2 ماخذ قبل - ج 1 ص 280/281 

3 ماخذ قبل - ج 1 ص 280/281 

ماد فیل عه ۵1 1/2 

علی معیار کمال صفحه 180 


دکتر رجبعلی مظلومی 


مردم از دیدگاه حضرت علی ع) دو 
مردم از دیدگاه حضرت علی (ع) 


ایجاد زمینه های مشارکت مردم در عرصه های اجتماعی و سیاسی 
فرهنگی, تأمین خواسته های مشروع مردم و دفاع از حقوق ۳ و 
عمومی مشروع؛ شاخص زیر بنایی مردم گرایی را شکل می دهند. یک فرد 
پا یک نهاد در صورتی می تواند در ادعای مردم گرایی خویش صادق باشد 
که در رعایت محورهای یاد شده متعهد بوده و تلاش پر بار در گشودن 
فضاهای متناسب ابعاد یاد شده انجام دهد. 


مردم خرانی یک ارزش اجتماعی در جوامع بشری متبلور است و نهادهای 
اجتماعی در تشکیل آن تلاش می کنند و بلکه فراز تر از آرزش اجتماعی یک 
آرمان: و ایده به شمار می آید و نهادهای سیاسی یکی از امتیازهای خویش 


را فزدم گرا میت دانیده: 


نهاد دین و نیز رهبران دینی به خصوص آنبیا و ائمه علیه السلام مظهر 
ارژشهای الفی و انساتی می باشند و به هیچ ارزرشی از ارزشهای اجتماعی 
بی تفاوت نمی توانند باشند. زیرا که دین تبلور ارزشها و شکوفایی 
استعدادها و رشد و بالندگی است. به همین جهت دین و رهبران دینی با بها 
دادن به این ارزشها بیشترین تلاش را در این راستا دارند و به لحاظ ارج 
نهادن به این نوع ارزشها همواره بازتاب آن نیز در جامعه نسبت به آناضن 
مشاهده می شود, که رهبران دینی انبیا و جانشتانن: آن یوب تزین ۵ با 
نفوذترین انسانهای جامعه می باشند 9 سبقت را در جذب قلبها ربوده 
اند و فروغ 


نفوذ آنها هر روز فروزانتر از گذشته می درخشد. رهبران الهی بخصوص 
رسول الله علیه السلام بیلزر بیشترین نفود و محبوبیت را دارد و در بین 
اسان میت مان ام ناماد علی له السا شت ار هسیر 


مردم از قید کاخ ی علیه السلام 


امام علی علیه السلام که از لحاظ اندیشه افزون بر انديشه و تفکر 
انسانی, متصل به مبداً وحی الهی می باشد. از لحاظ دیدگاه و ایده در این 
راستا نوع گرایی و مردم گرایی خویش را به عنوان یک ایده و ارزش دینی 
و انسانی مطرح می نماید. در بخشی از فرمایش خویش به امام مجتبی 
می فرماید: فرزندم خود را معیار عمل خویش با مردم قرار ده. آنچه برای 
خودت خوشایند است بر مردم نیز روا بدار و از آنحه ردان هستی بر 
مردم مپسند. همان گونه که ستم بر خویش روا نمی داری بر مردم نیز 
ستم مکن. با مردم به نیکی رفتار کن همان گونه که دوست داری با تو به 
نیکی رفتار کنند. هر رفتاری که در حق خود بر نمی تابی بر دیگران نیز 
خوش مدار. آنچه بر خود می پسندی بر دیگران نیز بپسند. آنخه تفی: دانیت 
به زبان نیاور گر چه دانسته های تو اندک باشد و گفته که نمی پذیری 
درباره تو گفته شود به دیگران مگو. (1) 


و نیز به استاندار مصر مالک اشتر نخعی هنگام گسیل ایشان فا دیار 
فرمان می دهد, با مردم با کمال ملاطفت و مهربانی برخورد کند, با مردم 
فتاه رفار کت اه الناس: ۱2 لب ورس راز کن از مخت ر 
رآفت مردم. «و اشعر قلبک الرحمه للرعیه و المحبه لهم» . با مردم به 
گونه حیوان درنده 


که تبون آبان از مفتیم مین راید رو .فک زیرا هرذ به رو کن‌وهن :یا 
برادر دینی تو و يا همانند تو انسان هستند: فانهم صنفان اما اخ لک فی 
الدین او نظیر لک فی الخلق. (3) مردم گر چه در باورهای دینی با تو 
هام تنوده و دکر آتدیش.هبتتنده لیکن. بر. خورد تو با آن.ها نایبد انتتتاتی 
باشد. این محور پیام امام همام خطاب به والی مصر و نماینده دولت است. 
دولت مظهر قدرت و سطوت و قهر و غلبه است و چه بسا در مواردی بی 
جا از قدرت قهربه و خشونت بهره وری می نماید. وی پیام 
این چنین قوه مدیریت جامعه را به عطوفت و مهربانی و تجلی | ین ارزش 
رای وی گوه ای ان ار رای سای ماه مت و 
غیر دینی را پوشش می دهد و به صورت فراگیر فرمان مهربانی صادر می 
کند. 


جامعه دینی تبلور مهربانی است و خشونت در نهاد سیاسی اسلام و ارزش 
های اجتماعی دینی جای پا ندارد. خشونت و شمشیر دین برابر مردم دین 
باور و حتی مردم غیر دینی نیست. تیغی که دین به دست رهبران الهی می 
دهد برای مبارزه با تباهی و الودگی های واگیر است. نه برای چالش و 
مقابله با مردم. تیغ دین همانند تیغ یک جراح و پزشک مهربان و آگاه و درد 
هاستت: که..ذر شایه آن. ارزنتن::های: اتشانی نو الهن. به بان می: نشتتد. 
استقرار دین برخواسته از نهاد فطرت و 


امام علی علیه السلام خود مظهر این ارزش است. ذر تفا زندفی‌تا مزنم 
با ملاطفت و مهربانی و مردم داری برخورد می کند. امام به مردم ارزش 
می نهد در مقابل حقوق اجتماعی آنان و حقوق اساسی مردم " سخت پر 
تلاش و حساس است و خود را متعهد در راستای آماده سازی بسترها برای 
تامین حقوق انسانی مردم می داند. 


در فراز و نشیب زندگی امام که از تفاوت های چشم گیر خانه نشینی تا 
اوج دوران 0 این ارزش ها متبلور است. در جنگ ها, صلح ها, و 
موضع گیرهای امام, تلاش جهت زدودن خشونت از چهره دین و جامعه دینی 
و بارور نمودن ایجاد ارتباط و انس و صمیمیت می باشد. امامی که در 
برا؛ | 
0 و برای به خطر افتادن و امنیت زن یهودی که در 
تعهد اسلام می زید. آن چنان آشفته می شود که مرگ را برای انسان 
یر تج ای کنو ( )ور خیم گم کرد اقام رن ول دید وه 
خصوص در دوران زمامداری خویش این حقیقت را متجلی ساخته است. 


امام مردم را مجوز حکومت می داند و حکومت را در راستای تحقق ارزش 
های الهی ماه خواسته های مردم شکل می د هد. هیچ گاه حکومت را 
تحمیل بر مردم نمی دانست, گر چه از دیدگاه امام که دیدگاه حق است 
حکومتداری خویش را از جانب خدا بر مردم مشروع و روا می دانست. 
لیکن در استقرار این ارزش هیچ گاه تحمیل را بر مردم روا نمی دانست و 
در پذیرش 


کت رات روا تن فا اسان باور داشت. | 
مشارکت و بیعت مردم با حکومت اهتمام می ورزید, که حکومت ولو حق 
مدار باشد اگر مردم خواهان آن نباشند, مستقر و پایدار نخواهد شد. بدین 
جهت بر رضایت و مشارکت مردم پا فشاری دارد. می فرماید بیعت مردم 
باید از صمیم دل و رضایت خاطر باشد: و لا تکون الا عن رضا المسلمین. 
(5) و نیز می فرماید: من ایده ام همان خواسته های مردم است: الا و انه 
لیس لی امر دونکم. (6) بازتاب این بخش از نوشتار " این پیام را ندا می 
دهد که چهره علی علیه السلام بخصوص در دوران حکومت داری یک چهره 
مردمدار و صمیمی و مهربان است. امام در زندگی فردی و اجتماعی 
خویش بدور از هر گونه خوشنت. بهره وری از نیروی قهریه برای تحقق 
ارزش ها می باشد. 


امام صمیمی ترین زمامدار و مردمی ترین حکومت مدار است و در متجلی 
نمودن اين ارزش ها از پا نمی نشیند. امام علیه السلام از بکارگیری اهرم 
فشار و خشونت در برابر مردم " گریزان است و هیج گاه حتی ارزش های 
دینی را با قهر خشونت در برابر عموم مردم مستقر نمی سازد. 


البته باید به اين نکته اشاره شود که تلاش برای استقرار مردم داری 
ناسا زگار با خشونت و بهره وری از نیروی قهریه در موارد لازم نمی باشد. 
افام حق: دار دو‌ععیار‌ها و حرجم‌هدای در امین خوانشه. ها هرمع 
مردم است. 


در عین حال در برابر شاخص های فساد و تبهکاری سخت خشن بوده و 
ريشه های فساد را با طرفندهای گوناگون حتی با تیغ جراحی و خشونت 
ريشه کن می کند. امام عطوف و مهربان و مردم دار همان 


امامی است که از شمشیرش خون سران کفر و فساد نفاق می چکد و 
بفض کینه وی در قلب های تنگ و دیدگان کور آنان موج می زند. که از نو 
جاذبه افراد " سر آمد است " در دافعه نیز الگوی همگان است. محور 
عطوفت و مردم داری با محور خشونت در موارد لازم که موارد بسیار 
اندک هم می بانشد: تباید آميخته. شود و بین این ده ناساز کاری وجود ندارد. 
همان گونه که خشن و دل سخت معرفی کردن امام چهره واژگون از امام 
است, نفی خشونت و قهریه از امام همام نیز واژگونی دیگری است که هر 
دو ناشی از کژاندیشی و سوء برداشت و نگرش یک سویه می باشد. 


ی ای ی و 
ا سا ما ی ان توت سس مس میم ان , این 
موضع ها با جهره عطوف امام ناسازوار است. امام در اظهارات خویش به 
خصوص در خطابه های خویش مانند خطبه 27 گاهی از مردم گلابه می 
کند, لیکن این اظهارات در فضاهای خاص است و به هیچ وجه با مردم داری 
حضرت ناسا زگاری نخواهد داشت. که توضیح تشن ( در بخش بررسی 
روحیات مردم کوفه در همین نوشتار آمده است. با این بیان روشن می 
ی ات ی ی ای یا ارزشی در سیره امام به ویژه در 
حکوفنت دار اسسم که‌برای همان الکو آاسشت. 


پی نوشتها 


1 نهج البلاغه, نامه 31, ص. 397 
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طبری, ج 4, ص 152 و. 153 

6 همان. 

امام علی علیه السلام الگوی زندگی ص 131 
حبیب الله احمدی 


مردم از دیدگاه حضرت علی (ع) سه 


مردم از دیدگاه حضرت علی (ع) 


السلام فرمود: این چیست؟ گفتند: ای امیر مومنان, مردی نصرانی است. 
فرمود: از او کار کشیدید و اینک که پیر شده و از پا افتاده کمک خود را از 
او دریغ می دارید! از بیت المال خرجی او را بدهید. (1) 


2 امام مجتبی علیه السلام فرمود: چون علی علیه السلام طلحه و زبیر را 
شکست داد مردم همه گریختند و در راه بر زن بارداری گذشتند و او از 
ترس وضع حمل کرد و کودک زنده به دنیا آمد و اندی دست و پا زد و جان 
داد و پس از اه. ماذرش. از دنیا رزفت. علی. علیه النتتلام. و باران از آنجا 
گذشتند و آن زن و کودک را دیدند که روی زمین افتاده اند, از حال آنان 
پرسید. گفتند: او باردار بود و چون جنگ و هزیمت را دید و ترسید و بچه 
انداخت. حضرت پرسید: کدام یک زودتر مرده اند؟ گفتند: کودک پیش از 
مادر مرده است. 


حضرت شوهر ان زن را که پدر کودک مرده بود فرا خواند و (بر اساس 
قانون ارث) دو ثلث دیه را ؛ به او پرداخت و برای مادر او (که مرده بود) یک 
ثلث سهم قرار داد آن گاه رت آن زن مرده از کودک خود که ثلث دیه 
بود نصف آن را به شوهر داد و باقی را به خویشان آن زن داد, و نیز از دیه 
آن زن نصف ان را که دو هزار و پانصد 


درهم بود به شوهر داد و دو هزار و پانصد درهم دیگر را به خویشان آن زن 
داد زیرا جز همان کودکی که انداخته بود فرزند دیگری نداشت. 


3 طبری به سند خود از امام باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پس از فتح مکه خالد بن ولید را 
برای دعوت نه برای جنگ به سویی فرستاد و قبایلی از عرب به نامهای 
سلیم و مدلج و چند قبیله دیگر نیز با او بودند و همگی به غمیصاء که محل 
آبی بود برای بنی جذیمه بن عامر بن عبد مقام ش کنا 2 فرود آمدند. بنو 
جذیمه در زمان جاهلیت عوف بن عبد عوف ابو عبد الرحمن بن عوف و 
فاکه بن مغیره را که تاجر بودند و از یمن بر آنها وارد شده بودند کشته و 

اموالشان را گرفته بودند, و چون اسلام 7( 
علیه و آله و سلم خالد بن ولید را فرستاد, وی حرکت کرد تا به آن مکان 
رسید, چون خالد را دیدند سلاح بر گرفتند, خالد به آنها گفت: سلاح را زمین 
بگذارید که مردم مسلمان شده اند. 


مردی از بنی جذیمه گوید: چون خالد ما را گفت که سلاحها را زمین 
بگذارید. یکی از ما که جحدم نام داشت گفت: وای بر شما ای بنی جذیمه, 
این خالد است, به خدا سوگند که پس از فرو نهادن سلاح جز اسارت و 
پس از اسارت جز زده شدن گردنها نخواهد بود, به خدا سوگند من 


هرگز سلاحم را زمین نخواهم نهاد. گروهی از قومش او را گرفته, گفتند: 
ای جحدم, می خواهی خون ما را بریزی؟ مردم تنل ۵ شده اند و جنگ 
فرو نشسته و مردم در امنیت به سر می برند! و او را رها نکردند تا 
را ی ی را | فرو گذاشتند آن 
گاه خالد دستور داد همه را گرفتند و دستهاشان را بستند و تیغ برکشید و 
به جان آنان افتاد و عده ای از آنها را کشت. 


چون خبر به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسید دستها را به 
آسمان برداشت و گفت. «خداوندا, من به پیشگاه نو از این کار خالد 
بیزاری می جویم. سپس علی علیه السلام را فرا خواند و فرمود: ای علی, 
نم نوم آنان برمیو به کارشان ند کیت که و اف حاهات ار بات 


علی علیه السلام با مقداری مال که رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم به او داده بود به سوی آنان رفت و دیه کشتگان و جریمه اموالی را 
که ار آنان تلف‌شج بو پرداخت جتن پول ظرفی:زا کمردن آنبه ی آب 
می دادند پرداخت نمود و مقداری اضافه آمد, علی علیه السلام فرمود: آپا 
هنوز خون و مالی مانده که جریمه آن پرداخت نشده باشد؟ 


گفتند: نه, فرمود: من بقیه این مال را احتیاطا میان شما تقسیم می کنم تا 
اکز قوردی باشد که.رسول خدا و.يا شما بدانسنته ,با شید :جر یمه آن پرداخت 
شده باشد. 


شین از اتخای نی کار مت سول دا ی اللق یمه الم عروام 


رس 


را از ماجرا با خبر ساخت, فرمود: کار درست و نیکویی کردی. آن گاه 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو به قبله ایستاد و دستها را به آسمان 
برداشت و به گونه ای که سپیدی زیر بازوهای حضرتش دیده می شد و سه 
بار عرضه داشت: خداوندا, , من به پیشگاه تو از این کار خالد ولید بیزاری 
می جویم. (3) 


ون خن آمخه که ببا سر _ضلی ال علیه یه الم وم ال ین «لنج وا ات 
جمع اوری صدقات بنی جذیمه از بنی المصطلق ارسال داشت و خالد به 
جهت سابقه ریخته شدن خونی که میان او و انان وجود داشت انان را 
دستگیر کرد و عده ای از آنان را کشت و اموالشان را ربود. چون خبر به 
تاه میا با ار مت ایا 
«خداوندا ا؛ من به پیشگاه تو از آنچه خالد کرده بیزارم», و گریست سیس 
علی را فرا خواند و با شعداری سال او را بت سوی آن فببله. فرشستاد و 
فرمود تا دیه مردان کشته شده و عوض مالهای ربوده شده آنان را بپردازد. 
امیر موّمنان علیه السلام همه آنها را پرداخت حتی پولهایی برای ظروف 
آب سگها و ریسمانهای چوپانان داد. و باقی مانده مال را به خاطر ترس 
زنان و وحشت کودکان و کارهای دیگری که شده و خبر داشتند یا نه و برای 
آنکر ا رل ها سل الله له رالد ده تلم رای ات ده انار 


ظ در «مصباح الانوار» گوید: یکسال بود که امير موّمنان علیه السلام میل 
خوردن جگر سرخ شده با نان 


تازه داشت. در یکی از روزها که روزه بود اين مطلب را با امام حسن علیه 
السلام در میان گذاشت و امام آن را تمه تمود. هنگام افطا ر که ظرف غذا 
را نزد حضرتش برد سائلی بر در خانه رسید. امیر مومنان علیه السلام 
فرمود: پسرم. اين را برای سائل ببر تا ما در روز قیامت این نکتعه را در 
نامه فملم وق ماش منکیم کم ارشتی تا کم اف ام الا و 
استمتعتم بها. (5) «شما بهره های پاکیزه و لذیذ خود را در زندگی دنیاتان 
بردید و از آنها کامیاب شدید» . 


6مردی خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسید و از گرسنگی 
شکایت کرد, پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به خانه های همسران 
فرستاد و همه گفتند: جوز اب خبز -ذیحری, ندازبم: امین .صلی. الم غلیه ,و 
آلم ‏ اوف اف امشب چه کس از این مرد پذیرایی می کند؟ علی بن 
ابی طالب علیه السلام گفت: من ای رسول خدا.؛ آن گاه نزد فاطمه علیها 
السلام آمد و گفت: ای دختر رسول خدا, غذا چه داری؟ گفت: جز خوراک 
بچه ها چیز دیگری نداریم و آن را به مهمان خود ایثار می کنیم. علی علیه 
السلام گفت: ای دختر محمد, کودکان را بخوابان و چراغ را خاموش کن. 
فردا صبح که علی علیه السلام خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم رفت و خبر شب گذشته را باز گفت. در همین حال بودند که این ایه 
نازل شد: و یوّثرون علی انفسهم و لو کان بهم خصاصه (6) «و دیگران را 
بر خود فقدم می دازند ؟ 


چه خود سخت نیازمند باشند» . (7) 


7 امیر مقمنان علیه السلام در عهد نامه خود به مالک اشتر رحمه الله می 
فرماید: بخشی از اوقات خود را برای نیازمندان و دادخواهان قرار ده که 
شخصا در برابر آنان خالی از هر اندیشه ای حضور یابی و در یک مجلس 
عمومی شرکت کنی. در آن مجلس, در برابر خداوند که تو را آفریده 
فروتنی نموده و سپاه و پاسداران و مأموران انتظامی خود را از برابر آنان 
دور دار تا هر کس می خواهد سختی گوید بدون لکنت حرف خود را بزند. 
زیرا هن. اژ رسول خدا ضلی الله علیه و اله و تلم شنتيدم که نه یک جا 
کر ی او ی یا و ها 
آنان حق ضعیف از قوی بدون لکنت زبان گرفته شود» . 

و نیز بد خلقی و کند زبانی آنها را تحمل کن و تنگ خلقی و بزرگ منشی 
(خود) را از آنان دور ساز تا خداوند بدین وسیله اکناف رحمت خود را بر تو 
دکستر اند ویاداش طاعتش زا بر تو لازم شازد..و | تچه مین دهی با کوازانی 
و روی خوش بده و هر چه را دربغ می داری با روشی نیکو و همراه با 
پوزش دریغ دار ! (8) 


پی نوشتها 


1 وسائل الشیعه 11/. 49 

2 وسائل الشیعه 17/. 393 

3 تاریخ طبری 3/. 66 

یه البخار 1/206 مایم لد 

ها تا 20 

توص 9 

7بجار الشای 32.41 این روایت قایل تامل انسته یر اظار از ردنا 


گذاشتن است نه از کودکان ضعیف آن هم فرزندان پیامبر علیه السلام که 
حفظ آنان از همه اولی است. و 


نیز طبق دستور شرع نفقه خانواده مقدم بر دیگران است. (م) 
8 نهج البلاغه, نامه. 53 
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احمد رحمانی همدانی 

جهاد و ضرورت آن از دیدگاه امام علی (ع) 


جهاد و ضرورت آن از دیدگاه امام علی (ع) 


اما بعد. جهاد, دری است از درهای بهشت که خدا به روی گزیده دوستان 
خود گشوده است ؛ و جامه تقوی است. که بر تن آنان پوشیده است. 


زره استوار الهی است که آسیب نبیند ؛ و سیر محکم اوست - که تیر در آن 
ننشیند - . هر که جهاد را واگذارد و ناخوشایند داند, خدا جامه خواری بر تن 
او پوشاند. و فوج بلا بر سرش کیاند؛ و در زبونی و فرومایگی بماند. دل او 
در پرده های گمراهی نهان, و حق از او روی گردان. به خواری محکوم و از 


عدالت محر وم . 

من شبان و روزان, ی و نهان, شما را به رزم این مردم تیره روان 

خواندم و گفتم: انان بستيزید: پیش از آنکه. بر شما حمله برتد. و 
پزید 


به خدا| سوگند با مردمی و آنشانه خانه شان نکوشیدند, جز که جامه 
خواری بر انان پوشیدند. اما هیچ یی از شما خود را برای جهاد اماده 
نساخت و از خوار مایگی, هز کفن. کاو بار به. کردن.دیکری انداخت تا انکه 
از هرز شو بر شما تاخت آوردند و شهرها را یکی پس از دیگری از دستتان 
برون کردند. اکنون سربازان اين مرد غامدی به انبار در آمده و حسان پسر 
حسان بکری را کشته و مرزبانان را از جایگاههای خویش رانده اند. شنیده 
ام مهاجم به خانه های مسلمانان. و کسانی که در پناه اسلامند در امده, 
گردنبند و دستبند و گوشواره و خلخال از گردن و دست و پای زنان به 


در فی کنیم استت اعالی که ان مدید کان بر انز آن. تج وان ی ر ارو 
رحمت خواستن سلاحی نداشته اند. سپس غارتگران. پشتواره ها از مال 

نان بسته؛ نه کشته ای بر جای نهاده و نه خسته. به شهر خود 
باز گشته اند. اگر از اين پس مرد مسلمانی از غم چنین حادثه بمیرد. چه 
جای ملامت است., که در دیده من شایسته چنین کرامت است. 


شگفتا ! به خدا که هماهنگی اين مردم در باطل خویش, و پراکندگی شما در 
حق خود, دل را می می راند "واندفم زا تازخمت کرداند. زشت با دید و از 
اندوه برون نیایید! که آماج تیر بلایید, بر شما غارت می برند و ننگی ندارید. 
1 و خشنودی می اوه اگر در تابستان شما ۳ بخوانم, گویید هوا 
سخت گرم است. مهلتی ده تا گرما کمتر شود. اگر در زمستان فرمان 
دهم, گویید سخت سرد است. فرصتی ده تا سرما از بلاد ما به در شود. 
ها کم ان ها قسییها تین مف زوین سا تن اتف کعا موه 
ستیزید؟ 


ای نه مردان به صورت مرد» ای کم خردان ناز پرورد! کاش شما را ندیده 
بودم و نمی شناختم که به خدا, پایان این اشنایی ندامت بود و دستاورد ان 
اندوه و حسرت. خدایتان بمیراناد! که دلم از دست شما پر خون است و 
سینه ام مالامال خشم شما مردم دون, که پیاپی جرعه اندوه به کامم می 
ریزبد» و با نافرمانی و فروگذاری جانبم, کار را بهم در می آميزید, تا آنجا 
که هت وید پسو اتوطالب لیر استه انا عم نگ هم ات کر 
پدرانشان را مزددهاد ! کدام یک از آنان 


پیشتر از من در میدان جنگ بوده و بیشتر از من نبرد دلیران را آزموده؟ ! 
هنوز بیست سال نداشتم که پا در معرکه گذاشتم, و اکنون سالیان عمرم 
از شصت فزون است. اما, ان را که فرمان نبرند سر رشته کار از دستش 


تیه اللاه این 27 


دکتر سید جعفر شهیدی 
اندیشه نامه امام علی علیه السلام 


عقل و تعقل از دندگام امام علی (ع) 
مقدمه 


تاريخ عقل و تعقل, همزاد تاريغ بشری است؛ وجه ممیز انسان از 
هجو وت ِ عفل اه اش ده انمی سا کمن نو ساره ۳1 ببس 
ادامه می دهد. به فر موده امام عون علیه ات الانسان بعقله؛ (1 
«انسان به عقل خود انسان است.» و باز می فرمایند: اصل الانسان لبه؛ 
2۱ «اضل, اسان خرد اه استت بای این ار عفل با پداشن احم آغان 
می شود. 


معمولا در کتاب های تاریخ فلسفه گفته می شود تعقل در سواحل آسیای 
صغیر و در منطقه ایونیا با ظهور طالس و آناکسیمندر شروع شده است و 
پیش ازآن مردم در دوران تخیل می زیسته اند. این سخن اگر درست 
باشد, که چنین نیست. تنها درباره شروع نوع خاصی از تعقل صادق است. 
نه درباره پیدایی تعقل و خردورزی به معنای کلی آن. البته توجه به عقل و 
تعقل فلسفی و به سخنی دیگر, تعقل در باب تعقل فلسفی و نقد و 
بررسی آن امری متاخ است و بر اساس اطلاعات مکتوب و باقيمانده, 
ابتدا در زمان سوفسطائیان و سقراط به شکلی ناقص مطرح شده است. 
پس از آن در عصر جدید با فرانسیس بیکن و رنه دکارت و جان لاک بار 
دیگر مسئله معرفت و به خصوص تعقل, مورد توجه جدی قرار گرفت و 
درآثار ایمانوئل کانت به اوج خود رسید و مساوی 


هنگامی که به مباحث مطرح شده در تاریخ فکر و فلسفه نظر می کنیم, 
می بینیم که عقل افلاطون با عقل ارسطو, عقل متکلمان با عقل عارفان 
عقل دکارت با عقل کانت و . .. تفاوت می کند و هر کس معنای خاصی از 
آن را اراده کرده است. را ی ی وا اس 
دهد و معلوم می شود که تلقی انسان ها از چیزی که انسان بودن آنها به 
ار است, یکسان بیست. لا زمه این اختلاف نظر آن نیست که بگوییم هر 
کس عقل خاصی دارد که متفاوت و متباین با عقل دیگران است؛ بلکه می 


اختلاف در تفسیر را نیز می توان به کارکردهای متفاوت عقل و قابلیتهای 
گوناگون آن بازگرداند. بدین سان اهمیت بررسی عقل و تعقل از دیدگاه 
امام علی علیه السلام روشن می شود؛ چرا که خداوند متعال با فضل 
خویش ان امام حکیم را از عالی ترین درجه عقل بهره مند ساخته است و 
درست ان باشد. 


عقل در لغت و اصطلاح 


معنای اصلی عقل در لغت عرب, منع, : نهی, امساک, حبس و جلوگیری 
است. ار ری ما با ات 
دارد. مثلا که به وسیله ای که شتر را با آن می بندند «عقال» گفته می 
شود, چون شتر را از حرکت باز می دارد. به عقل انسان نیز عقل گفته می 
شود چون او را از جهل و کردار زشت باز می دارد. خلیل نجوی می گوبد: 
«عقل نقیض جهل است. (4)» فارس بن زکریا 


نیز وجه تسمیه عقل را اين می داند که انسان را از گفتار و کردار زشت 
باز می دارد. (5) جرجانی هم معتقد است عقل صاحبش را از انحراف به 
راه کح منع می کند. (6) می بینیم که لفت شناسان, گذشته از بیان معنای 
اصلی عقل که منع است. به ابعاد یا کارکردهای مهم عقل یعنی دو جنبه 
معرفنیو آرزشی غقل نیز اشاره کزده اند, چنانکه خواهیم دید این دو 


یکی از مترادفات عقل, «نهیه» است که فن فراننه ضوررت اجفع. ( وت : 
خردها) بکار رفته است. (7) از ان جا که عقل از امور قبیح نهی می کند, 
به عقل نهیه می گویند. (8) درباره معنای اصطلاحی عقل باید گفت در 
تاریخ اندیشه شرق و غرب. تفسیرهای مختلفی از عقل شده است. (9) 
برای مثال عقل با نوس (۱!05) برای اناکساگوراس معبودی است مجرد 
از عالم که با ایجاد حرکت نخستینی و چرخشی در توده اولیه جهان, باعث 
پیدایش عالم کنونی می گردد. عقل در نگاه افلاطون, وسیله ای است که 
ادمی با استفاده از ان و بر اساس دیالکتیی, به عالم مثل عروح کرده, 
صورت های کلی (مثل) را شهود می کند. ارسطو, عقل را قوه ای می داند 
که صورت های کلی را از افراد جزثی انتزاع می کند و نیز از بدیهیات به 
نظریات می رسد. عقل در نظر دکارت. قوه ای است که تصورات فطری 
را در خود دارد. برای کانت عقل نظري. همان قوه استنتاج با واسطه یا 
استنتاج قیاسی است و عقل عملی منشا تکلیف اخلاقی. و ... 


فلسفه و کلام 


برای عقل دو اصطلاح کلی قابل تشخیص است: در یکی از این 1 
اصطلاح, عقل موجودی است که ذاتا و فعلا مجرد بوده و به طور مستقل 

یعنی بدون تعلق به نفس و بدن, موجود است. بسیاری از فیلسوفان به 
مقتصاي فاعون الماخه مور تال الواخد مفاعوع امکان اشر ی و اراد 
ری ۱0 مومت ای اسضصول را وت کدتم اند کسواساه کی 
الهی اند. بدین ترتیب که از خدا تنها یک موجود که عقل اول ها 
شود صادر گشته و از ان عقل دوم هدن عقل سوم ۳ عقل دهم, که 
عم فقال ام پارم رت الم طمت ار بقل فمالن ضادن مره ارت 
اين عقول, عقول طولی هستند و در میانشان رابطه علیت برقرار است. 
تسه آ وان خسن اقات ول ون فتمانن. اه اا را سر اه 
دانسته و گذشته از عقول طولی, به عقول عرضی يا ارباب انواع معتقد 
خاصی درباره آن ارائه کرده است. (12) در اصطلاح دیگر. عقل یکی از 
قوای نفس انسانی است. در این معناء عقل با نفس متحد است و یکی از 
قوا و مراتب آن به شمار می رود و در مقابل قوای خیال, وهم و حس قرار 
می گیرد. عقل قادر به ادراک کلیات است و می تواند مسائل نظری را از 
نوع است: عقل نظری و عقل ۳9 


برخی, , عقل انسانی را به عقل استدلالگر با جزئی «- (8۵۱0) -» و عقل 
شهودگر يا کلی «-- (ورنهه ۱8۲۵۱۱) ج» تقسیم کرده اند. 


عقل استدلالگر_همان عقلی است که نظریات را از میان بدیهیات و 
معلومات برمی اورد؛اما عقل شهودگر مستقیما حقایق را شهود و وجدان 


می 


بسیاری از فیلسوفان درباره نحوه ارتباط عقل انسانی و عقل مستقل. 
معتقدند کلیات عقلی در عقل فعال قرار دارد و هم اواست که این کلیات 
را بر عقول انسانی افاضه می کند. 


جایگاه عقل در ذات انسانی 


اد خمله میاختی که.سانکر افمت غفل است: شان.و متالت. غقل .در 
انسان است. چنان که خواهیم دید از نگاه امام لین علیه السلام عقل مهم 
ترین نعمتی است که خداوند به انسان ارزانی داشته است. و همین 
موهبت الهی, وجه تمایز انسان از چارپایان است. 


از مترادفات عقل, «لب» است که در قرآن به صورت جمع: اولوالالباب 
(صاحبان خرد) بکار رفته است. (13) لب در لغت به معنای مغز و اصل و 
ناب چیزی است؛ چنان که به مغز گردو «لب الجوز» گفته می شود. (14) 
1 ی ات 


همانطور که در مقدمه گذشت, از دیدگاه امام علی علیه السلام انسانیت 
انسان به عقل او است. امام در حدیثی دیگر تفاوت انسان و حیوان و 
فرشته را بدین گونه بیان می فرمایند: خداوند در فرشتگان_ عقلی بدون 

شهوت نهاد, و در چارپایان شهوتی بدون عقل, و در فرزندان آدم هر دو را 
قرار داد. پس هر که عقلش بر شهوتش غالب گشت., از فرشتگان برتر 
است و هر کس شهوتش بر عقلش پیروز شد, از چارپایان بدتر است. 
اس ات سر اسان ی ی کل آخ 
است, و تفاوت او 


با فرشتگان در شهوت. و تفاوتش با هر دو در ترکیب عقل و شهوت و 
لوازم و آتاری است که از این ترکیب حاصل می شود. در مقابل حیوان تنها 
یک راه قرار دارد و آن راه شهوت است؛ چنانکه فرا روی فرشته تنها راه 
عقل را نهاده اند. اما انسان از دو نیروی متضاد بهره دارد. که هر یک راه 
ای را وی ای وا ای و ی وا 
جا است که انتخاب مطرح می شود؛ انتخاب راه عقل با انتخاب راه 
تصمیم و انتخاب راه. 


امام پس از بیان تفاوت انسان با حیوان و فرشته به دو مطلب اشاره می 
کنتده بکیراین که اکر.گد اسان غفل پر مهوت الب کسته ام از فرشته 
برتر است؛ و مطلب دوم این که اگر شهوت بر عقل چیره شد. انسان از 


دلیل مطلب نخست این است که فرشته تنها دارای عقل است و راهی جز 
او پیش رو ندارد. بنابراین پیروی از راه عقل برای فرشته کار مشکلی 
نیست "!اما چون در انسان شهوت نیز وجود دارد و شهوت او را به مخالفت 
با عقل فرامی خواند, پیروی از راه عقل مستلزم رام کردن شهوت است, 
که کاری بس مشکل. وتوانفرسا است. 


کرده است., بالاتر از رتبه موجودی است که بدون داشتن شهوت. پیرو عقل 
است. دلیل نکته دوم نیز همین است. حیوان چون تنها از شهوت برخوردار 
است, چاره ای جز پیروی از ان ندارد. اما 


این کار نداشته, پائین تر است. 


اگر بخواهیم بر اساس حدیث پیش گفته. تعریفی از انسان ارائه دهیم. می 
توانیم انسان را «موجودی که دارای عقل و شهوت است» تعریف کنیم ؛ اما 
چنان که اشاره شد لازمه وجود این دو یرو لیروی سومی است و ان 
نیروی اراده و انتخاب است. بر اساس همین نیروی اخیر است که ادمی 
ازادانه از عقل يا شهوت پیروی می کند. در واقع انسان به مدد نیروی 
اراده, مسیر خویش را برمی گزیند و در طریق خرد یا شهوت قرار می 
گیرد. بنابراین اراده در عرض دو نیروی دیگر نیست, بلکه در طول آن دو 
است و هنکاضیت که فعلیت می یابد, به اراده عقلانی و اراده شهوانی 


از این صفار ۸ آنچه ملاک ارزش ۳ است و می تواند او را در مقامی برتر 
از قرشتکان شاند, اراده عفلاتی اه انست: و آنجه باعث رذیلت و تباهی او 
است و او را از چارپایان پیست تر می کند, اراده شهوانی و از همین 
رواست که امام علی دِ(آ السلام در اهمیت عقل می فرمایند: قیمه کل 
امری ء عقله؛ (16) «ارزش هر انسانی, خرد اوست» باز می فرمایند: 
اغنی الغنی العقل؛ (17) «برترین بی نیازی خرد است.» احادیثی که پیش 
از این ربارخعایگام ضقان در انسان.ه این که اصلن انشیان کرد اه است؛ 
نقل شد, همین معنا را تقویت ضقن کنند. 


عقل در مقابل شهوت. هوای نفس و جهل 


کت که انامه ای ده سا او فان مت ار وا 
انسان را موجودی مرکب از عقل 


و شهوت شناسانده اند. ان امام گرامی: نه این تقابل به گونه های دیگری 
نیز اشاره فرموده اند. از این میان می توان به موارد زیر اشاره کرد: هر 
گاه عقل کامل شود. شهوت ناقص می گردد. (18) هر که عقلاش کامل 
شود. شهوت ها را سبک می شمارد (19) آن که بر شهوتش غالب شود 
عقلاش اشکار می گردد. (20) همنشین شهوت؛ روش بیمار و عقلاش 
معیوب است. (21) و بالاخره حضرت در سخنی رسا می فرمایند: عقل و 
شهوت ضد یکدیگرند. نایند کننده عفل: علم است و تزیین کننده شهوت؛ 
هوای نفس است. و نفس در میان این دو مورد تنازع است: هر یک پیروز 
شود. نفس در طرف او قرار می گیرد. (22) در اين حدیث. هوای نفس 
نزیین کننده شهوت شناسانده شده است. در برخی سخنان منقول از 


رس 


حضرت امیر علیه السلام عقل در مقابل هوای نفس قرار گرفته است. مثلا 
در این سخنان: آفت عقل, هوای نفس است. (23) هوای نفس, آفت 
خردها است. (24) اطاعت از هوای نفس. عقل را فاسد می کند. (25) 
هوای نفس, دشمن عقل است. (26) هیچ چیز به اندازه هوای نفس با عقل 
دشمنی ندارد. (27) عقل صاحب و فرمانده لشکر رحمان است و هوای 
نفس فرمانده لشکر شیطان. و هر یک از این دو می خواهند نفس را به 
سوی خود کشانند. پس هر یک پیروز گردد, نفس در اختیار او خواهد بود. 
(28) از مقایسه این احادیث با یکدیگر در می یابیم که شهوت و هوای 
نفس يا یک چیزند يا دو چیز قریب به یکدیگر. به هر حال هوای نفس و 
شهوت در احادیث پیش گفته, در مقابل عقل قرار گرفته اند. 


در برخی احادیث, جهل 


در مقابل عقل قرار می گیرد. حتی محدئان بزرگی چون کلینی (ره) «عقل 
و جهل» را عنوان بابی از ابواب کتاب های روایی خویش نهاده اند, نه 
عنوان «علم و جهل» را. البته در احادیث گاه به تقابل علم و جهل بر می 
خوریم. مثلا امام علی علیه السلام می فرمایند: «جهل ثروتمند, او را پست 
می گرداند و علم فقیر, او را بالا می برد.» (29) اما معمولا عقل در مقابل 
خی ار مه اس اما خلی: ع ارم ماش و ی ای 
همچون عقل, و هیچ فقری مانند جهل نیست.» (30) همچنین می فرمایند: 
«عقل هدایت و نجات می بخشد و جهل گمراه و نابود مي گرداند.» (31) 
باز می فرمایند: «عاقل بر عقل خویش و جاهل بر امل و ارزویش تکیه می 
کند.» (32) از احادیثی که درباره عقل و جهل 1 شده است (33), چنین 
برمی آید که ویژگی ها و آثار بیان شده برای عقل و جهل درست در نقطه 
مقابل یکدیگرند و می توان نتیجه گرفت که به طور کلی عقل و جهل دو 
نیروی متضاد در انسانند. اما از این که عقل در مقابل شهوت نیز قرار 
دارد, می توان نتیجه گرفت که جهل در این احادیث به معنای شهوت نیز 


گویا در کلمات حضرت امیرعلیه السلام و نیز دیگر معصومان علیهم السلام 
جهل معنای واحدی ندارد: گاه جهل به معنای نادانی يا عدم علم است. و از 
این رو در مقابل علم قرار می گیرد. این معنای جهل, امری عدمی است. 
اما گاه جهل به معنای شهوت و امری وجودی مطرح است. جهل به این 
معنا در مقابل عقل قرار می گیرد و این دو یعنی عقل و جهل دو نیروی 


متضادند و ۷0 همیشه 


شاهد تنازع آنها با یکدیگر است. 


گفتنی است که در حدیث معروف «جنود عقل و جهل» منقول از امام 
صادق علیه السلام علم از جنود عقل, و جهل از جنود جهل برشمرده شده و 
این دو در مقابل یکدیگر قرار گرفته اند؛ همان گونه که فرماندهان آنها 
اف ولد فرصت اراس کرده نیرسن آست که 
مقصود از جهلی که فرمانده سیاه است با جهلی که سیاهی و سرباز است. 
متفاوت است: جهل فرمانده, همان نبیروی وجودی و شهوت است که در 
مقابل نیروی وجودی دیگر یعنی عقل قرار می گیرد و چون امری وجودی 
است. دارای لشکر و سپاه فراوان است. 


از جمله آثار و لشکریان عقل, علم است ؛زیرا لازمه پیروی از عقل. 
فراگیری دانش است. از سوی دیگر جهل به معنای نادانی و فقدان علم از 
سپاهیان نیروی جهل و شهوت است: زیرا که لازمه جهل و شهوت., ترک 
علم و دانش است. 


این دو معنای جهل ريشه در لغت عرب نیز دارد. فارس بن زکریز می گوید: 
جهل دو اصل و دو معنای اصلی دارد: یکی خلاف علم است و دیگری خلاف 
طمانینه است و از همین معنای دوم است که به چوبی که با آن تکه های 
آتش را حرکت می دهند. مجهل می گویند. و نیز گفته می شود؛ استجهلت 
الریح الغصن؛ «یعنی باد. شاخه درخت را حرکت داد و شاخه مضطرب و 
متحرک شد.» (35) بنابراین در لغت عرب نیز جهل دو معنای اصلی دارد: 
یکی عدم علم و دیگری حالتی در انسان که از آن به سستی و سبکی تعبیر 
می شود و در مقابل حالت طمانینه قراردارد. ایزوتسو زبان شناس و 
اسلام 


شناس معاصر نیز پس از بررسی اشعار زمان جاهلیت و نیز تحقیق در 
ایات قران مجید, سه معنا برای جهل می یابد: معنای نخست جهل «الگوی 
برجسته رفتار تندخوی بی پروایی است که با اندک انگیختگی ممکن است 
قدرت تسلط بر نفس را از ز کف بدهد و در نتیجه بی باکانه به عمل برخیزد, 
و هوس کور غیرقابل مهار کردنی, محرک او باشد؛ بی آن که هیچ در آن 
بیندیشد که پیامد عمل مصیبت بار او چه خواهد بود ... در مقابل این جنبه 
جهل است که تصور حلم در درجه اول متعارض است.» (36) نتیجه معنای 
اول جهل, معنای دوم آن یعنی ضعیف شدن عقل و ناکارآمدی آن است. 
معنای سوم جهل, عدم علم است. (37) 


عقلانیت مدرن و عقلانیت از دیدگاه امام ع علیه السلام 


چنان که دیدیم, عقل از دیدگاه امام علی علیه السلام در مقابل شهوت و 
هوای نفس قرار می گیرد و احکام و لوازم عقل و شهوت, احکامی 
متعارضند و آدمی از هر دو نیرو بهره مند است و با اراده آزاد خویش یکی 
را بر دیگری ترجیح می دهد. 


در تفسیری دیگر از عقل, عقل نه در عرض شهوت و میل, بلکه در طول و 
خدمتگزار شهوت است. این تفسیر, تفسیر دیوید هیوم از عقل است. این 
رأی در بسیاری از مکاتب فلسفی و اخلاقی و جامعه شناختی غرب موثر 
بوده است و عقلی که امروزه تجدد گرایان (مدرنیست ها) مطرح می کنند 
و ماکس وبر در جامعه شناسی, آن را عقل ابزاری نامیده است, ریشه در 
همین رای هیوم دارد. 


نوم کار کر معرقتین عفن ود کی ار دافت زا انگار می کنو هس ام 
کارکرد اخلاقی و عملی عقل یعنی درک حسن و قبح و باید 


جای نقش نخست عقل, تجربه حسی را قرار می دهد و عواطف و 
انفعالات. شامل شهوت. هوای نفس. عشق. خشم و غضب را جایگزین 
نقش دوم عقل می سازد. (38) بدین سان عقل نه توان کشف واقعیت را 
در بعد نظری دارد و نه توان درک خوب و بد و تعیین اهداف زندگی اخلاقی 
را در بعد عملی. 


بدین ترتیب همان شهوتی که از دیدگاه امام علی علیه السلام در مقابل 
عقل, و امری مذموم و تابع آن از چارپایان پست تر بود, از نظر هیوم به 
رسمیت اه ی ود 8۵و تین کندم اهداف و خوب و بد زندگی 
می گردد, و عقل از اين مقام عزل و در خدمت شهوت در می آید. حال آن 
که, از نگاه امام رستگاری انسان در پیروی او از اهدافی است که عقل 
تعیین می کند و شقاوت او در پیروی از شهوت و هوای نفس است. تس 
روایتی 22 است که فرمودند: «از عقل راهنمایی بگیر 
و با هوای نفس مخالفت کن تا پیروز و رستگار شوی.» (39) نیز فرموده 
اند: «عاقل, دشمن لذت های خویش است و جاهل. به نده شهوات 
خویش.» (40) اما از نگاه هیوم اصولا عقل نقفش تعیین اهداف وتمییز خوب 
از بد را ندارد و تنها عواطف و شهوات می توانند اهداف زندگی را تعیین 
کنند. ندین ترتیب. انشان جازه.ای جز پیروی از شهوات تداردو اراده آدمی 
اثر بی واسطه احساس لذت و درد او است. به عقیده هیوم فعلی با 
احساسی با منشی, فضیلت مندانه پا رذیلانه است, که دیدارش بدیدآورنده 


لذت پا ناخوشی ویژه ای باشد. (41) بنابراین فضیلت با لذت, و رذیلت با 
ناخوشی و درد مساوی خواهد بود. فضیلت 1۹۹ دلیذیر برمی انگیزد و 
رذیلت انطباعی نادلپذیر. بدین سان احساس اخلاقی. عبارت است ۲ 
احساس پسندیدن پا ناپسندیدن افعال پا خصال پا مذش ها. (42) هیوم پس 
از انکا ر کارکردهای نظری و عملی عقل و نشاندن تجربه حسی و عواطف 
در جای عقل, برای عقل نقش دیگری در نظر می گیرد. جمله مشهور او 
این است: «عقل برده انفعالات است و باید چنین باشد و هرگز دعوی دار 
کار دیگری جز گزاردن خدمت و فرمان آنها نتواند بود.» (43) به دیگر 
سخن برای هیوم, عقل تنها کارکرد ابزاری دارد و به منزله ابزار انفعال و 
لذت است و به او کمک می کند تا به لذت ها دست یابد و شهوات خود را 
ارضا کند. 


تفسیر هیوم از عقل, عقل ابزاری و گاه عقل معاش نامیده می شود. در 
از ارگ ای فعل عراسم دی که اما غلی يم السام کر کرد 
ابزاری و عقل معاش را می پذیرند؛اما تفسیر امام از عقل معاش با تفسیر 


تطاتی.ن اطااقانت فا 
مقدمه 


در مقدمه و نیز بحث از معانی اصطلاحی عقل اشاره شد که از عقل 
تفسیرهای مختلفی ارائه شده است. برخی از این تفسیرها, قابلیت و 
کارکرد خاصی رابرای عقل مورد توجه قرار می دهند و دیگر قابلیت های 
گویایی در این باب است. اکنون می کوشیم تا کارکردهای مختلف عقل را 
رش اما ی اه ها مان همم 


درباره کارکرد نظری عقل می توان به دو گونه روایات از حضرت امیر علیه 
السلام استناد جست: بخشی از احادیت. مطلق علم و اگاهی و حکمت را 
از اثار عقل و تعقل برمی شمارند. این احادیث می توانند شامل علم و 
حکمت نظری نیز باشند؛ اما پاره ای از احادیث قابلیت هایی همچون 


خودشناسی و خداشناسی و دین شناسی را از آثار عقل می دانند. این 
احادیت, کارکرد نظری عقل را می نمایانند. در این جا از هر دو دسته 
احادیت, چند نمونه را ذکر می کنیم: عقل. اصل.ه متشادعلم و دعوت کنتخه 
به فهم است. (44) آن که تعقل کند, آگاهی مي یابد. یی 
برترین عقل, ان هآ (48) با عقول, ناخ خر ا محر 
و پایدار می شود. (49) با نشانه های تدبیر که به ما نمایاند. بر خردها 
اشکاز کردند (0<) موم یه خدا انهان نمی آورمر‌هکر آین. که تعفل. کید: 
رادادی و امتح کل انسته (52) یی سان آمای عت اه اسلا 
دستیابی به علم و حکمت و خودشناسی و خداشناسی و دین شناسی را از 
رهگذر عقل می دانند. که کارکردی نظری است. 


البته همان گونه که در بحث «عقل و دین» خواهیم گفت. دین مکمل عقل 
است و ارتباطی خاص و دوسویه میان عقل و دین وجود دارد. 


2 کارکرد عملی عقل 


احادیثی که از امام علی علیه السلام در زمینه نقش ارزشی و اخلاقی و 
عملی عقل وارد شده است. بیش از احادیث بیان کننده کارکردهای دیگر 
عقل است. در این جا تنها چند نمونه ذکر می شود و در ادامه نیز به 
احادیثت دیگری در این زميینه اشاره خواهد شد. حضرت در این باره می 
فرمایند: کمال نفس باعقل به دست می اید. (53) ادب در انسان همچون 
درختی است که اصل و ريشه آن عقل است. (54) اخلاق نیکو از میوه های 
عقل است. (55) عقل, درختی است که میوه اش سخاوت و حیا است. 
(56) میوه عقل, مدارا کردن با مردم است. (57) جوانمردی انسان به 
اندازه عقل اوست. (58) عقل, دوری جستن از گناه است. (59) با 
افزایش عقل, حلم و بردباری افزايش می یابد. (60) میوه عقل. 
راستگویی است. (61) اطاعت از خدا به اندازه عقل است. (62) آن که 
عقلش کمال یابد. رفتارش نیکو گردد. (63) از نشانه های عقل, عمل به 
عدالت است» . (64) بدین سان عقل, خوب و بد افعال را به انسان می 
نمایاند و کمال آدففه و فضایل اخلاقی همچون ادب و حپا و سخاوت و 
مدارا و جوانمردی و حلم و راستگویی و عدل به وسیله عقل" شناخته می 
شوند. 


3 کارکرد ابزاری عقل 


آنچه به عنوان عقل معاش و نیز عقل ابزاری در احادیث امام علی علیه 
السلام آمده است. با عقل ابزاری مطرح شده در آثار هیوم و دیگران که 
معطوف به دنیا و معاش است و تلقی رایج از عقل ابزاری نیز همان است 
متفاوت است. در این جا می توان ابتدا تعریفی عام از عقل ابزاری که 
هدفش معاش است., مطرح کرد و 


سپس به دو دیدگاه مقابل یکدیگر پرداخت. عقل ابزاری معطوف به 
معاش, به طور کلی عبارت است از قدرت و شعوری که انسان با استفاده 
از آن به معاشن تخود سامان می دهد و به زندگی دنیوی مطلويش دست 
می پابد. این عقل از آن جا که قدرت فن آوری و حسابگری دارد, ادمی را 
فاد میزسازدها وفايع آینده رازپیش یی 5 


احادیث زیر راکه همگی از امام علی علیه السلام است. می توان ناظر به 
کارکرد ابزاری عقل و عقل معاش دانست: برترین مردم در عقل, بهترین 
انها است در تقدیر و برنامه ریزی معاش خود. (65) بهترین دلیل بر زیادتی 
عقل. حسن تدبیر است. (66) عقل, تو را به سودمندتر فرمان می دهد. 
(67) مرز عقل, عاقبت اندیشی است. (68) اگر عقل سالم باشد, انسان 
از فرصت هایش بهره مند می گردد. (69) عقل, گمانه زنی درست و 
شناخت اینده بر اساس گذشته است. (70) چنان که دیدیم عقل ابزاری 
برای هیوم و تجددگرایان. عقلی است که ابزار رسیدن به امیال و شهوات 
انسان را فراهم می کند. از اين رو اين عقل ِِ طول شهوت و در خدمت 
آن است, نه در عرض و معارض آن. از جمله ویژگی های عقل ابزاری 
هیوم این است که معطوف به دنیا کی دنیوی است و کاری با آخرت 
انسان ندارد. همچنین این عقل در خدمت عقل نظری که خدا و دین را 
ادمی را به کارهای ارزشی و اخلاقی رهنمون می شود, نیست؛ بلکه در 
مقابل عقل نظری و عملی قرار می گیرد. در نقطه مقابل. امام علی علیه 
السلام کارکرد نظری 


و عملی عقل را می پذیرند. از اين رو عقل معاش و ابزاری از دیدگاه آن 
امام, ابزار رسیدن به اهداف عقل نظری و عملی است. و چون عقل 
نظری, خدا و دین و آخرت را اثبات می کند و عقل عملی آدمی را به 
رعایت احکام خدا و دین و آخرت قوا می تواه عق زار خوی ده 
دین و معنویت و آخرت قرار خواهد گرفت. و در مقابل شهوت و هوای 
نفس. از همین رو و برای نشان دادن همسویی میان معاش دینی و معاد 
است که امام در برخی سخنان, کارکرد عقل معاش و عقل معاد را قرین 
یکدیگر ساخته. می فرمایند: برترین مردم در عقل. کسانی هستند که بهتر 
از دیگران در معاش خود تقدیر و برنامه ریزی می کنند و بیش از دیگران 
به اضلاح معاد و اخرتشان: اهتمام می ورززند.. (71): به نظر می زشند دلیل 
انش که در برخی احادیث زیرکی معاویه, ترا را شمرده شده 
است نه عقل. (72) همین نکته باشد؛ یعنی عقل اآبزاری اگر در خدمت 
عقل نظری و عملی و در نتیجه خدا و دين قرار گیرد و زندگی دینی را 
سامان دهد. عقل نامیده می شود؛ ولی اگربه خدمت شهوت دراید. 


امام علی علیه السلام پیامد عقل و تعقل را عبادت و اطاعت خدا و زهد در 
دنیا و توشه گیری برای آخوت هی دا تن و می فرمایند: خداوند با چیزی 
برتر از عقل عبادت نشده است. (73) عاقل تنرین مردم, مطیع ترین آنان 
در برابر خدا و نزدیک ترین ن آنها به خدا است. (74) عاقل کسی است که 
در دنیای فانی و پست زهد بورزد و در بهشت زیبای جاودان و بلندمرتبه 
رعبت 


و ی و ۱ 1 


4 اطلاقات عقل عملی 


مقدمه 


در انا فیلسوفان اسلامی: عقل. عملی. به .چند. معنا آمذه است که در این 
جا به دو معنای آن اشاره می کنیم؛ یکی از این دو معنا مشهور و دیگری 
غیر مشهور است: معنای مشهور عقل عملی, قوه ای است که به واسطه 
را که آعص ایا شیارا تام هر ام 
ام ان سا نا ویس سین یل ار ات 
است و تفاوت این دو عقل در متعلق شناختشان است. معنای غیر مشهور 
عقل عسلی. قوه‌ ای است که اسان زا به اما توش ترس سس کنر 
عقل , به این معنا همان قوه محر که پا ون عامله با قوه اراده است. (78/( 
بر اين اساس, عقل عملی, قوه عمل کردن است. کسانی که عقل عملی 
با ات رس ا سل مس کر کار کوخ ی بات متا 
مشهور, از کارکردهای عقل نظری می دانند. 


امام علی علیه السلام اشارات گوناگونی به عقل عملی دارند که در این جا 
همه انها را بر می رسیم: 


1 4 


در اکثر سخنان حضرت درباره عقل عملی, اعمال نیکو و فضایل اخلاقی از 
اثار عقل بر شمرده شده؛ و بیان گردیده است که ادمی به واسطه عقلاش 
به کمال و ادب و حیا و سخاوت و حلم و عدل می رسد. مفاد اکثر احادیثی 
که در بخش کار کرد عملین عمل بقل شدور از این ففل انمت, این نی | 
احادیث هم بر عقل عملی به معنای ادراکی و معرفتی صادق است و هم بر 
عقل عملی به معنای قوه محر که؛ زیرا هم معرفت و هم اراده, هر دو, 
مقدمه عملند. 


2 4 


در پاره ای از سخنان امام. عقل قوه درک کننده است. برای_ مثال در 
خی هنارای هسام اراس اتسمصای ات واه سار 
نقل می کند., آمده است: «پس از آن که اتسان نه باه زنشید: در قلب او 
تور بدید. مین آید وشن از آن واخباه مستحب و وب ون را اف فمند: 
همانا عقل در قلب مانند چراغی در میانه خانه است.» (79) نیز در توصیف 
عاقل, می فرمایند: ۳ کسی ِبِ ِ از میان دو ی بهتر ر 
۱7۱ افکارند خآ دکار تشه باه قلب ها فلت 
ها پیشوایان حواس, و حواس پیشوایان اعضا و جوارح. ۳ (81) بر اساس 
این سخن, از عقل فکر تولید می شود و فکر در نهایت به عمل می انجامد. 
بنابراین عقل نقشی معرفتی نسبت به عمل دارد. از امام صادق علیه 
السلام نیز نقل شده است: «بندگان به وسیله عقل. عمل نیکو را از عمل 
قبیح می شناسند.» (82) 


3 4 


می کند و ادمی را از اعمال زشت باز می دارد. مثلا فرموده اند: «عقل, تو 
را به سود مدتر امر می کند.» (83) همچنین از سخنان ان حضرت است 
که: 


«قلوب را خیالاتی زشت است که عقل ها از آنها باز می دارند.» (84) 
«نفوس رهایند؛ اما دست های عقول. نفوس را از پلیدی ها باز می دارند.» 
(85) از اين احادیث برمی آید که عقل نه تنها خوب و بد اعمال را به 
انسان می دهد, بلکه به انها امر و نهی نیز می کند. 


ناگفته نماند که اين معنا از 


عقل عملی (قوه امر و نهی کننده) غیراز معنای غیر مشهور اصطلاحی از 
عقل عملی است که به معنای قوه محرکه و عامله است. ممکن است 
وت ان ها ین موی ام ار وی 
ننهد؛ در حالی که اگر قوه عامله و اراده بر عملی تعلق گرفت, آن عمل 
واقع خواهد شد. بنابراین احادیثت 0 را نباید بر اصطلاح غیر مشهور 
عقل عملی تطبیق کرد. 


4 4 


از امام‌لی غلیه اسام روایت فده است که غفل به ای ی اغمال 
نیکو یا ترک اعمال زشت است. سخنان زیر که در تعریف عقل از ان 
مزب نقل شده است. ازاین گروه است: همانا عقل. دوری جستن از 
گناد عاقبت اندیشی و احتیا ط است. (66) عقل ۳ است که آنچه را می 
تاتی هر بان ای رنه اجه هم سین ما کنوه(9 علی «سرجم 
اندوزی است و بهترین نجربه تو ان است که تو را پند دهد. (88) عقل آن 
است که میانه روی کردهر اسراف تجنه نم به وعده هانت عمل کرده. خلف خلف 
وعده نکنی, و چون خشمگین شدی, بردبار باشی. (89) به نظر می رسد 
ی ی ات 
ازباب اطلاق کلمه بر لازمه خود. بنابراین اطلاق چهارم به طور مجازی 
همان اطلاق اول را بیان می کند. 


اعاست سارت سای اناد ی اساسا رصق اقا ماش 


در این احادیث, عاقل کسی است که اعمال خوب را به کاربندد و از اعمال 
زشت پرهیز کند. تن در آخاوس ساسا ان سرت 


کر تا 
عقل دارد وگرنه حجت بر او تمام نخواهد بود؛ زیرا ملاک تکلیف عاقل بودن 
است. بنابراین مراد احادیث یادشده از عاقل. کسی است که عقل دارد و 
به مقتضای معرفت عقلی و امر و نهی عقل عمل نیز می کند. و مراد از 
جاهل کسی است که با وجود داشتن عقل, به مقتضای آن عمل نمی کند و 
از جهل و شهوات پیروی می کند. 


بدین سان در احادیث حضرت امیر به چهار نوع اطلاق از عقل عملی برمی 
خوریم. اطلاق اخیر اطلاقی مجازی, و بازگشت آن به اطلاق اول است. 
اطلاق اول نیز کلی, و با اطلاقات دیگر قابل جمع است. از اين میان اطلاق 
دوم و سوم بیانگر کارکردهای عقل عملی از دیدگاه آن حضرت است. بر 
اساس این دو کارکرد, عقل هم خوب و بد اعمال را نشان می دهد و هم به 
اععال سوب او کرهواز اععال رت مین کف کر راهم این :دوه 

کارکرد را با دو معنای اصطلاحی عقل عملی بسنجیم, می توان گفت 
معنای اصطلاحی مشهور, یعنی قوه درک کننده خوب و بد اعمال قطع نظر 
اک سای ی ار اسهم ات ها کار ام ماش وید 
اما معنای اصطلاحی غیر مشهور با هیچ یک از کارکردهای مذکور, از جمله 

کار کرد دوم,. مطابقت ندارد؛زیرا در این اصطلاح عقل با اراده یکسان 
انگاشته می شود در حالی که در کارکرد دوم عقل تنها امر و نهی می 
کند, اما احفت مارد بر اساس اراده اش یه اهر :و تهن عقل کوش 


فرا ندهد و بر اساس شهوت عمل کند. 


آری, عقل عملی در هر دو کارکرد پیش گفته بی نیاز از وحی و دین نیست, 
وما در بحت «عقل و دین» به ارتباط ان دو خواهیم پرداخت. 


مقدمه 


رابطه میان عقل و اخلاق. از مباحث مهم عقل شناسی و نیز علم اخلاق 
اجان که مت خر کته شد آکتر احادیت قل«شده از آمام علن 
اس مر اه ای همه اخای مرس ی رم ات 
«کارکرد عملی عقل» و «اطلاقات عقل عملی» به رابطه میان عقل و 
اخلاق مربوط می شد؛ و دیدیم که از دیدگاه امام, عقل 1 قادر است 
خوب و بد اعمال را تشخیص دهد و آدمی را به انجام برخی امور و ترک 
ی کت کدنف مد ان اساس ند رکه را ی مه انامه وله 
اخلاق, بر می رسیم. 


1 


اد خماه متاخ همم فرنباره ارعباط عقل ور اخلاق. تابر هار آن ده بر 


همان طور که پیش نز دیدیمر تاتیر «عقل, بر اخلاق. این. است که انسان 
براساس عقل خویش, مفاهیم اخلاقی و خوب و ید افعال را درک می کند و 
نسبت به آنها امر و نهی می کند. حال باید دید تأثیر اخلاق بر عقل چیست. 
احادیث بسیاری در این باره از امام علی علیه السلام نقل شده است که 
در آنها فضایل اخلاقی و اعمال ارزشی از اسباب تقویت عقل برشمرده 
شده و در مقابل رذایل اخلاقی و گناهان از اسباب تضعیف عقل بیان شده 
است. امام در این باره می فرمایند: «با شهوتت مبارزه کن؛ و بر خشمت 
پیروز شو, و با عادت زشتت مخالفت کن تا نفست پرورش یابد و عقلت 
کامل شود.» (91) همچنین فرموده اند: «ان که خود را از مواهب دنیا بی 
نیاز کند, عقل را کامل کرده است.» (92) از جمله احادیثت آن حضرت که 
در آنها 


رذایل اخلاقی و گناهان از اسباب تضعیف و فساد عقل شمرده شده اند, 
سخنان زیراست: پیروی از هوای نفس, عقل را تباه می سازد. (93) عامل 
فساد عقل, حب دنیا است. (94) بدترین افات عقل, کبر و نخوت است. 
(95) خشم و غضب. عقل ها را تباه می کند. (96) افت عقل, عجب و 
خودیسندی است. (97) آن که لهو و خوشگذرانی اش فراوان باشد, 
عقلش کم می شود. (98) از دست رفتن عقل در زیاده طلبی است. (99) 
نکته مهمی که از این دو دسته احادیثت یعنی احادیثی که عقل را وسیله فهم 
اخلاق می دانند و روایاتی که اخلاق را باعث افزایش عقل می دانند می 
توان استفاده کرد این است که عقل و اخلاق رابطه دوسویه دارند و این 
رابطه هیچ گاه قطع نمی شود و در نتیجه, عقل و اخلاق در اين تعامل می 
توانند سیری تکاملی داشته باشند. به این بیان که ادمی باعقل اندکی که 
دارد, خوبی برخی افعال و زشتی برخی افعال را درک می کند. پس از این 
ادراک, اگر او به مقتضای عقل, عمل کند و افعال خوب را انجام داده, 
افعال زشت را ترک کند. عقل او بیش تر می شود, و در نتیجه خوبی و 
بدی های بیش تری را درک می کند. باز اگر به مقتضای عقلی عمل کند, 
دوباره افزون می گردد و در نتیجه محدوده بیش تری از اعمال اخلاقی را 
درک می کند. عکس این حالت نیز می تواند صادق باشد؛یعنی اگر آدمی به 
مقتضای عقل اندک خویش عمل نکند و مرتکب رذایل و گناهان گردد, 
ان عقله آندی بر ی ور مایت تابود خی گرده بعی هر یک 
عمی فهم لایعقلون. (100) بر این اساس ادمی می تواند با عقل خویش 
اخلاقش را 


تقویت کند و با اخلاق خویش, عقلاش را کامل کند. همانطور که می تواند 
باعث تضعیف و نابودی عقل و اخلاق خویش گردد. 
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دو مکتب غایت گروی <- (/1۳60۳ 60۱091 ۱ع1) -» و بایدگروی «-- 
( هو ۲260۲۱۲۵ ۲۳۱۵0۵۲۷) » مهم ترین مکاتب مطرح در فلسفه اخلاق 
«ب (5ع۴۱۳۱) » و اخلاق هنجاری «- (۴۲۳۱۱۵۵ ۱0۲۳۱۵۲۱۷6) -» به 
شمار می روند و بسیاری از فیلسوفان اخلاق را می توان در یکی از این 
دو مکتب جای داد. مکتب غایت گروی, معتقد است ملاک اساسی درست 
بودن يا الزامی بودن عمل به لحاظ اخلاقی, ارزش غیراخلاقی است که به 
حون مین آوز 3 ین خی ما وس یه ما امیس 
بلکه برای داوری درباره خوبی و الزامی بودن عمل, باید به نتیجه و غایتی 
که به بار می اورد نظر کرد. 


طرفداران این مکتب در تعیین غایت با یکدیگر اختلاف نظر دارند. اکثر آنان 
غایت را لذت می دانند. دیگران اموری همچون قدرت. معرفت و کمال را 
غایت اعمال اخلاقی معرفی می کنند. 


در ان رم کت ارس ان ی نا 
یا منکر انند که ملاک داوری در باب خوبی و الزامی بودن عمل, غایت و 
ارزش غیر اخلاقی آن است, يا معتقدند اين مکتب به تنهایی کافی نیست و 
خود عمل, با قطع نظر از غایت آن می تواند خوب و بد یا واجب و حرام 
باشد. (101) بنابر ای ین غایت گروی تنها ملاک داوری را غایت عمل می داند؛ 
اما وظیفه گروی ضرورتا به معنای نفی توجه به عایت در داوري نیست" 
بلکه می تواند این مطلب را بپذیرد, اما خود عمل و ویژگی های آن را نیز 
در داوری دخیل بداند. 


به نظر می رسد احادیثی که در 


اطلاق دوم فسوم عفل ملیف شنم فکیب باید خووق را تابید.فی کنند. 


بنا بر مفاد این احادیث, عقل قادر است خوب و بد اعمال را درک کند و به 
اعمال خوب امر واز اعمال زرشت نهی کند. البته در برخی از این احادیث, 
عقل بر اساس سود و فایده به عملی امر يا از او نهی می کند, اما هميشه 
این گونه نیست و در اکثر احادیث نقل شده, عقل مستقیما خوبی و بدی 
عملی را در ی نت ۵ آ نف را از پلیدی ها باز می دارد. بنابراین اعضا 
ملاک داوری در سود و غایت درست نیست و برخی افعال فی نفسه خوب 
یا بدند و عقل نیز قادر است لااقل در پاره ای موارد این خوبی و بدی را 
درک کرده بدان امر یا از آنتقی کند: 
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در تفسیر حسن و قبح افعال در میان متفکران اسلامی و غیر اسلامی, 
نظریات ۰ مطرح شده است. رای مشهور در میان فیلسوفان 
اسلامی که برخی از اصولیین معاصر نیز موافق آنتد, در این بارخ آن: است 
که حسن و قبح, از مشهورات عامه و آرای محموده است و عقلا برای 
سامان دادن به زندگی, اجتماعن. خوده بر رون اتها توافق کردم اند می 
دانیم که مشهورات یکی از مقدمات قیاس جدلی است. و از قضایای یقینی 
و عقلی که از مقدمات قیاس برهانی اند؛ : محسوب نمی شوند. ابن سینا 
می گوید: ای ی و ی و ی ۱ 
شهادت همه طوایف بشر است. مثل «عدل نیکو است». و يا شهادت اکثر 
مردم و يا چیزی از این قبیل. این قضایا از اولیات عقلی و فطریات نیست 
و دلیل وجود این قضایا 


در نفس انسان این است که از کودکی بدان عادت کرده و يا به جهت 
مصلحت اندیشی و يا بر اثر برخی از خلق های انسانی مثل حیا و انس به 
ها ی سا ی تا وا ۱ 
معتقد شده است. (102) بر اساس این نظربه, افعال فی نفسه دارای 
حسن و قبح نیستند و در نتیجه عقل حسن و قبح افعال را درک نمی کند؛ 
بلکه حسن و قبح افعال امری عقلایی وقراردادی است و عقلا به دلایل 
مختلف از جمله منافع اجتماعی, خوبی و بدی افعال را اعتبار کرده اند. 


از اخا نی که مراری یل موی وی افعالم از آمامر‌علن له 
السلام نقل شده است. برمی اید که حسن و قبح افعال امری عقلی و 
کی امس هصرع ایا تست یه ند 
که اخمالی خونتد ماغمالی رشت. و عقل اشان زا دعمت به انعام کارهای 
من علامات: العقلر العمل, پسته العل ۱ 105) «از تضانه های. عقل: غمل 
به روش عدل است» فرض این سخن آن است که عدالت عملی خوب 
است و عقل خوبی عدل را درک و ادمی را به ان دعوت می کند. از این رو 
کسی که به عدل رفتار می کند, از عقل بهره مند بوده و از آن پیروی کرده 
است. يا وقتی می فرمایند: «عقول نفوس را از پلیدی بازمی دارد», 
زا دزی کردم و آدمت را آز ارتکات ان باز من داز 


عقل و دین 


رابطه میان 


عقل و دین شبیه رابطه میان عقل و اخلاق است. از دیدگاه امام علی علیه 
السلام عقل. راه رسیدن انسان به خدا| و دین است: «با عقول, شناخت 
خدا محکم و پایدار می شود.» (105) «مومن به خدا ایمان نمی آورد. مگر 
این که تعقل کند.» (106) «دین و ادب نتیجه عقل است.» (107) 
«دینداری به اندازه عقل است.» (108) و «نخستین پایه اسلام. عقل 
است.» (109) عقل از طریق استدلال از ایات افاقی و انفسی, خدا را 
اثبات می کند و پس از اثبات خدا, خوبی و لزوم تسلیم در برابر خداوند و 
ایمان به خدا را به انسان گوشزد می کند. آدمی با عقل خویش مخاطب 
دین و شریعت است: و از همین رو اشته که از شرایط مکلف شدن در 
قبال دین و عقاید و احکام آن برخورداری از عقل است. باز از همین جا 
است که حضرت امیرعلیه السلام مقدار حسابرسی و پاداش و کیفر روز 
قیامت را به به اندازه عقل می داند: «خداوند, بندگان را به به اندازه عقلی که 
در دنیا به آنها داده. حساب می رسد.» (110) گذشته از اين که عقل آدمی 
را ۲ احکامش جزء دین است ؛ زیرا به فرموده امام «عقل, 
رسول حق تعالی است» (111) و «عقل, شریعت درونی. و شریعت. عقل 
بیرونی است.» (112) در برخی از احادبت, عقل, حججت باطنی و پیامبران 
و ائمه علیهم السلام حجت های ظاهری قلمداد شده اند. (113) از سوی 
دیگر, دین نیز در خردورزی انسان و رشد و تکامل عقل او موثر است. امام 
عن علیه السلام در خطبه اول نهج البلاغه, درباره فلسفه ارسال رسولان 
می فرماید: بعت فیهم رسله و وا نر الیهم آنبیاعه, لیستادوهم 


میثاق فطرته, و یذکروهم منسی نعمته, و یحتجوا علیهم بالتبلیغ. و پثیروا 
لس فان ال دا لا ی ار ان سره ات 
پیامبرانش را پی در پی به سوی مردم فرستاد, تا پیمان فطرتش را از 
اسان ها بان گیرنوو تعمت فراموش» شرا نه یاو آنان آونندو با نم مر 
آنها احتجاج کنند و گنجینه های عقول را آشکار کنند.» آثاره در لغت 1 
ريشه «ثئور» به ۱ انبعات و برانگیختن و بلند کردن و اشکار کردن 
است. «ثار الغبار» (114) یعنی گردوغبار برخاست. 


در این خطبه, حضرت معلومات عقلی را به دفینه ها و گنج های پنهان 
تشبیه کرده و یکی از وظایف پیامبران را برانگیختن و برملا کردن اين گنج 
ها دانسته اند. از این سخن می توان دریافت که اولا عقل دارای معلومات 
فطری و ذاتی است و در خود معلوماتی دارد که از خارج و تجربه به دست 
تیاور ده ات انیا بذون تدکر ویر اتگیختن بیامتران؛ آدمی. از این معلومات 
غافل است 19 ۳ ندارد و پیامبران توجه انسان را به این آگاهی ها 
جلب می کنند. بنا ین یکی از کارهای دین, به فعلیت دراوردن, عقل و 
معلومات فظرنی 0 
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ا وا ی تا ای کر و 
اساس این حدیت؛ دین برای اين که به یقین بر لنند به او کمک می کند و 
وسیله ای برای دستیابی عقل به یقین است. ازاین رو است که قران 
هماره پس از بیان برخی مسائل. انسان را , به تعقل در آنها دعوت می کند. 

این کار یعنی جهت دهی و راهنمایی عقل به 


مسیری که به نتیجه خواهد رسید. از آن جا که خداوند خالق عقل است؛ 
بهتر از هر کس می داند که عقل در چه مسیری توانایی رسیدن به مطلوب 
را دارد و در چه مسیرهایی ناتوان از دست یابی به نتیجه است. برای مثال 
قرآن انسان را به تعقل در قرآن, (116) آیات تکوینی و پدیده ها و نظم 
جهان, (117 اخکام اخلاقی (118) و سر‌گذشت پیشینیان (119) دعوت 
می کند؛زیرا نتیجه تفکر در این امور. شناخت خدا, درک احکام اخلاقی. و 

عبرت گرفتن از پیشینیان است. از سوی دیگر در احادیت متعددی, آدمی 
تعقل در ذات الهی نهی شده است. (120) دلیل آن, این است که عقل 
قادر به فهم ذات الهی و کیفیت ذات خداوند نیست ,؛ و اصولا ذات خدا| 
دارای کیفیت تعقلی نیست تا عقل با تعقل, آن را دريابد. بنابراین تعقل در 
ذات الهی نتیجه ای جز گمراهی و لااقل بیهودگی در پی نخواهد داشت. 
افام عغلی. .علیه الشلام.در این بارم .همین فزمایند: «خداوند بزر ی تر از آن 
تیه قفول تشر با تعکر و حقل اه را عضو و موی سارت 4 
خداوند کسی است که در عقول, متناهی نمی گردد تا این که در تفکر 
دارای کیفیت گردد ... عظمت خدا را به اندازه عقلت مقدر و محدود نساز 
که از هلاک شوندگان خواهی گشت.» (121) افزون برهمه اینها, دین 
برعقل می افزاید, وبه فرموده. امام علی علیه السلام «ذکر و باد خدا| 
روشنایی عقل است » (122) و «هر که خداوند سبحان را یاد کند, خداوند 
دلش را زنده و عقل و خردش را نورانی می گرداند» (1253) و «یاد خدا| 


اعسان. اطلافمز اعمال هی تن فحشمیسی فوتد فان که گذرفرت: 
اعمال اخلاقی باعث تقویت عقل می شود و گناهان باعث تضعیف و نابودی 
عقل می گردند. همان بحثی که درباره تأثیر و تأثر و ارتباط دوسویه میان 
اک 
درباره رابطه عقل و دین نیز گفتنی | ست . 


عقل و علم 


ارتباط عقل با علم نیز همچون ارتباطش با دین و اخلاق دوسویه است. 
امام علی علیه السلام عقل را یکی از مبادی علم و دانش می دانند. حتی 
از سخنان ایشان می توان استفاده کرد که عقل مهم ترین مبدا شناخت 
انس است. و همان قوه ای استت که آدشتی. ,ان یه خکست: یعنی علم 
استوار. دست می یابد. ایشان در مقایسه میان اندیشیدن و حس کردن. 
انديشه را خطاناپذیر می دانند. در حالی که حس را امری خطا بردار می 
احادیث زیر را که از سخنان ان امام است می توان در این باره یاد کرد: 
عقل, اصل و ريیشه علم و دعوت کننده به فهم است. (125) با عقل ها به 
بلندا و ستیغ علوم نایل می شوید. (126) با عقل, ژرفای حکمت., و با 
حکمت. ژرفای عقل بیرون آورده می شود. (127) اندیشیدن مانند دیدن با 
چشم نیست؛زیرا گاه چشم هاگاه به صاحبانش دروغ می گویند, ولی عقل؛ 
آن راکه از وی اندرز خواسته, فریب نمی دهد» . (128) «عقل ها؛ 
تا اه اان ان ص و وی تا مایم 
حواس, پیشوایان اعضا و اندامند. (129) بدین سان عقل مبدا و منشا 
اصلی معرفت و علم است. از سوی دیگر امام علم و تجربه را 


اه اسات »و هام تقمیت ققا ی ابید مها ها یرما اس 
کهبا علم و تجارت: افرانش ی باند. (130) علم ودانش, ععل عافل,را 
بیش تر می کند. (131) تو, به عقلت سنجیده می شوی؛پس ان را با 
دانش بالنده کن. (132) عقل غربزه ای است که با تجربه پرورش و 
ار تخنته ها شاه نمی مس خصافل با اما شخ.عی ند 1321 
بنابراین هم عقل باعث افزایش علم می شود وهم علم عقل افزا است. از 
اين رو اگر آدمی عقل خویش را به کار گیرد, به علم می رسد و وقتی به 
علم دست یافت, عقل او فزونی می یابد. باز اگر عقلی را که هم اینک 
قوی تر شده به کار گیرد, علوم بیش تری را وجدان می کند و در نتیجه به 
عقل او افزوده می شود. این سیر هميیشه می تواند ادامه داشته باشد و 
علو عفل در ی عاطل حا نای پیوسایت فویت کی رن سا ند ار 
همین رو است که امام می فرمایند: «عقل و علم همپای یکدیگرند و از هم 
جدا| نمی شوند.» (135) با دقت در پاره ای از سخنان امام علی علیه 
الم دبای که‌از غلم بهخفل: پیش نز ازیار عقل یه عم ارو : 
زیرا فرموده اند؛ کل علم اانیده عقل مضله (136) "هن ام که عقل 
آن را تأیید نکند, گمراهی است.» و «کسی که علم او بر عقلش افزون 
گردد, علم. وبال او خواهد بود.» (137) در توضیح این مطلب می توان 
گفت دانش می تواند جهت مثبت يا منفی داشته باشد, یعنی ضرورتا مثبت 
و باعث کمال اف نیست. 


بای ها کون رد ره ند کی کتیض قاتا هدیم که ادن با علمه 
تکنولوژی در صدد نابودی 


خویش برآمده است این سخن نباید عجیب به نظر آید. آن علم و تکنولوژی 
که نتيجه اش سلاحی می گردد و هزاران انسان بی گناه را در چند ثانیه 
نابود می کند. علمی است که با عقل همراه نگشته است. انسان غربی, 
استه باتفا اد له ای اه ار طر انی کردم ات کی 
حذف دین و شریعت در عرصه اجتماعی انجامیده است ؛جامعه ای که به 
تعبیر نیچه, فیلسوفت سمیر العاتت؛ خدا| در آن-ضرده است. عاملی که علم 
را در جهت مثبت پیش می راند. عقل به تفسیری که تاکنون بیان شد 
است. انسان با عقل و دین می تواند به علومی دست يیابد که او را در همه 
عرصه ها از جمله عرصه اجتماعی به کمال برساند. در بحث از کارکرد 
عقل عملی دیدیم که عقل عملی خوب و بد و باید و نباید را به آدمی نشان 
می دهد. بنابراین اگر اين کارکرد عقل را کنار نهیم, باید همچون هیوم و 
7 به جای ان بنشانیم. در این صورت. علم 
وبال آدمی و یاعث گمراهی او خواهد شد. امام علی علیه السلام در اين 
باره می فرمایند: «عقل هیچ گاه به صاحبش آتشت نمی زند. ؛ اما علم 
منهای عقل صاحبش را آفتی بزرگ است.» (138) امام علی علیه السلام 
در شعری منسوب به ایشان علم و عقل و رابطه آن دو را در پیمودن 
مسیر کمال. به کفش و پا تشبیه فرموده اند. در این شعر امده است: |ذا 
کت را علصی اک عا وا 


فأنت کذی نعل و لیس له رجل 
۵ کنت ‏ اعفل لماک عالما 
فأنت کذی رجل و لیس له نعل (139) «اگر علم داشته باشی 


نارشان کسن یی که کف ادلی با مان هار فحل 
داشته باشی و عالم نباشی. همچون کسی هستی که پا دارد ولی کفش 
ندارد.» انسانی که پا دارد ولی کفش ندارد, می تواند طی طریق کند؛هر 
چند به سختی. اما کفش بدون پا فایده ای ندارد و نمی توان با آن مسیری 
را پیمود. 


عقل طبع و عقل تجربه 


در سخنان حضرت امیر علیه السلام تقسیمی درباره عقل به چشم می 
شورق که رازن وید و تفستر آسته اقان فی فوناشد: 


العقل عقلان: عقل الطبع و عقل التجربی و کلاهما یوّدی المنفعه؛ (140) 
«عقل دو نوع است: عقل طبع و عقل تجربه. و هر دو منفعت می رسانند.» 


در این حدیثت, عقل به عقل طبع و عقل تجربه تقسیم شده است. به نظر 
می رسد عقل طبع همان عقل فطری و خدادادی است و عقل تجربه. عقل 


در شعری منسوب به امام آمده است: «عقل را دو گونه دیدیم: مطبوع و 
مسموع. عقل مسموع بدون عقل مطبوع سودمند نیست؛ همان گونه که 
خورشید بدون فروغ و روشنایی چشم سودی نمی بخشد.» (141) در این 
شعر ضمن این که عقل به عقل مطبوع و مسموع (شنیدنی) تقسیم شده 
رابطه دو عقل در سود رسانی به رابطه نور خورشید و روشنایی چشم در 
فرایند بینایی, تشبیه شده است. همان گونه که برای عمل دیدن نور 
خورشید به تنهایی کافی نیست و بینایی چشم نیز لازم است. در درک 
معقولات؛ عقل مسموع و اکتسابی کافی نیست و عقل طبع را نیز باید دار 
بود. امام علی علیه السلام در پاره ای از احادیث, عقل 


زا فههبتی. الفت معرفی کردم اند کهخداوند ان اجه ادمی:می: بختنید: 
«عقل ها بخشیده شده ها هستند (142)» و «عقل رش سرشتی است 
(143)» یعنی خداوند هنگام تولد عقل را در انسان قرار می دهد, نه این 
که او خود ان را کسب کرده باشد. در احادیث متعددی که از آن امام نقل 
شده است. عقل برترین بخشش و نعمت الهی دانسته شده است. (144) 
به نظر می رسد این گونه احادیث به عقل طبع یا مطبوع و عقل خدادادی و 
فطری ناظر است. در اصل داشتن چنین عقلی آدمی نقذش و دخالتی ندارد, 
بلکه نقمتین الفی است که خدافند. ان را به انسان ها ارزانی داشته است. 
اما امام در تقسیم عقل به عقل طبع و عقل تجربه, به عقل دیگری نیز 
اشاره کرده اتد که اکتساین اتتت بفنی: آزمی: کدشته از این که به:طون 
خدادادی از عقلی بهره مند است, می تواند با اراده و تلاش خود, به درجات 
بیشتری از عقل که به طور فطری و خدادادی فاقد آن است دست یابد. 
امامت نخان که خوتازم ارقاط زشد سین »با وند عفل دار نیس از ان 
که سن 28 سالگی يا 35 سالگی را نهایت رشد عقلی معرفی می کنند, 
می افزایند: «عقلی که با تجربه به دست می اید, ند ان نهایت ندارد و 
آدفن, تا زندم اشنت. می تواند از ظریق, تجزبه, غفل. خود را رشند "دهدی» 
(145) به نظر می رلسد منظور از نجربه در این بحجت, مطلق اکتساب 
استت ند اکشاب ی هت آدمی: اش رها وفع توانن عفل ,را 
اکتساب کند که یکی از این راه ها تجربه حسی است. در بحث از درجات 
عقل راه های اکتساب و تقویت 


غقل بان که ا هدش 


نکته مهم درباره تقسیم عقل به عقل مطبوع و عقل مسموع. این است که 
عین همین تقسیم را امام علیه السلام درباره علم نیز دارند: «اين دو علم 
بدون یکدیگر سودمند نیستند و به یکدیگر محتاجند.» (146) درباره ارتباط 
اين دو تقسیم باید گفت, علم از آثار و نتایج عقل است و آدمی با به 
رت ی ار ال اه 
است دو قسم باشد, علم نیز دو قسم خواهد بود. برخی علوم فطری و 
خدادادی اند و برخی دیگر اکتسابی. در بحث از عقل و دین هم دیدیم که 
یکی از وظایف انبیا برانگیختن عقل و دفینه ها و علوم عقلی است. این 
عقل همان عقل مطبوع است و گنجینه های او, علوم مطبوع و فطری اند. 


فنخات غقل ب ارخاظ غقل و ارآند 


بسن کر به نو مسالم چرحات, عفل هیر ارقاظ عفل و اراد اشاره ند 
دیدیم که آدمی دارای اراده و شهوت است و این خود او است که یکی از 
این دو را اراده می کند و پیرو عقل يا شهوت می گردد. همچنین دیدیم که 
انسان با عمل کردن به مقتضای دین و اخلاق, و نیز علم و تجربه اندوزی, 
می تواند عقل خود را تقویت کند. بنابراین باید عقل را دارای درجات 
مختلف دانست و معتقد شد که برخی اعمال و علوم باعث تقویت عقل 


در تقسیم عقل به عقل مطبوع و عقل تجربه نیز بیان شد که با تجربه و 
اکتساب می توان به عقل تجربه يا مسموع رسید و به یک تعبیر عقل را 
رشد داد. در همه این مباحث از یک سو عقل دارای درجات فرض شده 


است؛ و 


از سوی دیگر انسان و اراده او در دستیابی به درجات مختلف عقل, دخیل 


دانسته شده است. 


اگر بخواهیم فهرستی از مهم ترین عوامل تقویت عقل را به دست دهیم, 
می توانیم گذشته از اراده انسان. به عوامل دين, اخلاق. علم و تجربه و 
رشد سنی آشاره کنیم. تاثیر دین و اخلاق. و علم و تجربه را بر عقل پیش 
تر بر رسیدیم» و در ادامه نیز رشد سنی را بررسی خواهیم کرد. 


گفتتیت است که در برخی احادبت, پاره ای از غذاها همچون روغن: 7۳۳ 
گرفس: گوشت: شین سر که. عسل: ترشع و باقلا از اشاب خویت عقل و 
ذهن برشمرده شده و نیز حجامت کردن باعث افزونی عقل معرفی شده 
است: (147) اما از آن-جا که این گونه روایات از حبت شهار اندی است, 
از بحث درباره انها چشم می پوشیم. 


عقل و رشد سنی 


از جمله اموری که در برخورداری از عقل و رشد آن موّثر است. رشد 
سنی است. بنا بر مفاد برخی احادیث, انسان هنگام بلوغ از نور عقل بهره 
مند می گردد و خوب و بد را می فهمد. (148) این روایات, با احادیث 
بسیاری که عقل را حقیقت الهی و ملاک تکلیف و حسابرسی و کیفر و 
پاداش می دانند, (149) و نیز احادیئی که سن بلوغ را سن تکلیف معرفی 
قیف کنتده: (150) نید و تفویت میت نود فقها و مراجع نیز از یک سو 
شرط تکلیف را عقل می دانند و از سوی دیگر سن تکلیف را سن بلوغ ذکر 
می کنند. البته ممکن است اشخاصی قبل از بلوغ نیز از عقل بهره مند 
شوند که به این سن,؛ حد تمیز گفته می شود, یعنی سالی که بچه خوب و 
بد را از هم تمیز می دهد. 


می توان گفت آدمی هنگام بلوغ از مقداری از عقل بهره مند است که 
برای فهم تکلیف و حسن و قبح اعمال و درک واقعیات و عقاید پایه ای, 


در احادیئی که از امام علی علیه السلام نقل شده است., بهره مندی از 
ی و ی ی 
سالگی برسد. ی یسیع سب 
بدین 1 مکاین ‏ عاط- پیر می شود عقلش جوان ۳ 
می گردد. ی سالگی رشد می کند, مگر تجارب. 
جه پس از آن باشد, بر اثر تجربه است. (154) بر اساس این احادیث 
عاو‌ی: رشد سنی آدمی در رشد عقل او موثر است, و رشد عقل همراه 
رند میتی خا .28 با 3 صالحی اداهه دارد.و بتن از آن: رشند :عفل, تتها با 
تجارب ممکن است. 
به نظر می رسد عقلی که با رشد سنی کمال می یابد همان عقل طبع یا 
کل مطرعیه کداواوی اس ععلت مها آحر ی با دی فایل اراس 
است. عقل تجربه يا عقل مسموع است. 


چنان که دیدیم در دو حدیث سن 8 سالگی, و در یک حدیث سن 35 
سالگی, نهایت رشد سنی عقل بیان شده است. 


شاید مراد این باشد که سن 28 سالگی برای افراد متعارف 


نهایت رشد سنی عقل است و 35 سالگی برای افراد خاص. 


به دیگر سخن, نهایت رشد سنی عقل در مورد افراد. متفاوت است. حدیث 
اول نیز که می گوید در پیری عقل جوان و قوی نمی شود, شاید ناظر به 
رشد عقل تجربه و ضمیمه شدن ان به عقل مطبوع باشد. شخصی که از 
عقل مطبوع استفاده کرده, از ان پیروی ضیف کند و با اعمال دینی و اخلاقی 
و علم و تجربه اندوزی عقل تجربی اش را رشد می دهد, سن پیری برای 
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6) الامدی, عبدالواحد. غررالحکم. حدیت. 6763 


7 یه زر کت 8و اف ای کت اقمال ری 6 
وه رن که الر تم میم العتل لاه من العات الم 
8 . 59 

8) الا مدی. عبدالواحد. غررالحکم, حدیت. 4054 

9) همان, حدیت. 8226 

10 همان, حدیت. 7953 

1 همان, حدیت. 6790 

22 همان وخ 2100 

3) همان, ح. 3925 

4 همان, ج. 314 

5 همان, ح 5958 و ر. ک: همان, ح. 10985 

6 همان, ح. 266 

27 همان 975 

8 همان, ح. 2099 

9 همان, ح. 4765 

0 ی ره | را کف 53 


1 تخر وال وس سکع 


211 
2 همان, ح. 1240 

وا کت ال شم شمه الففل فا لخیل فی الکات »وا لته 
4 الکلتی: شمه الک فیم اه 21 

از ان ار ایو ی وان اافم ها 9و۸ 


204 


7 ر. ک: همان, ص 264 . 278 


وا کاننشرنه ری وهای آنلشیه مه امه حلان: آلفنه 
اعلم, ص 334 . 337 


9) الا مدی, عبدالواحد, غررالحکم, ح. 2310 
0 همان, ح 448 و. 449 


که کون هافر فان ان یی رنه خیم خن 
الن اغلممص. 216 


2 ر. ک: همان. ص 346 و. 347 
3) همان. ص. 343 

4) الا مدی, عبدالواحد, غررالحکم, ح. 1959 

5 همان, ح. 7644 

6 الکلینی, محمد, الکافی, ج 1, ص. 28 

7 لا ندیه عیدالماحد غرر الک رن رود 

9 این هه الصا فعی بمتفم مطالت اهر وه 


رن 4 25 ی وه وم ال کتی-ضرب 5 


50( الکلینی, محجمد؛ الکافی, 0 1 ض‌ 1( و ر. ی سیدرضی؛ نهج 
البلاغه, خطبه. 182 


1) الا مدی, عبدالواحد, غررالحکم, . 9553 
2) ابن الرازی, جعفر, جامع الاحادیت, ص. 136 
3) الا مدی, عبدالواحد, غررالحکم, ح. 4318 
4 همان, ح. 2004 

5 همان, ح. 1280 

6) همان, ح. 1254 

7) همان, ح. 4629 

8 همان, ح. 9777 

9 همان, ح. 3887 

60 همان, ح. 4274 

1 همان, ح. 4643 

2 همان, ح. 6178 

3) شیخ صدوق, الخصال, ص. 633 

64 الا مدی, عبدالواحد, غررالحکم, . 9430 
5 همان, ح. 3340 

6 همان, ح. 3151 


8 الامدی, عبدالواحد, غررالحکم, ح. 4901 

69) همان, ح. 7579 

0 نی در ال ای هل ی اد 
1 داح شرا زک ورد 

2 کته هم الکا فیس زر 1 

3 ان خن 18 


ح ۰3147 3228 
5 همان, ح. 1868 
6) همان, ح. 1727 


8 که قظت اند رارق اه الاشا ات و لمات مرش 
352 . 353 


99 


0 له ااشاقعی عضو مطالب: هه لس 29 


2 الکلینی, مخمد: الکافن, ج 1..ض. 29 

و ای الاب فص وی اند توص 5و2 
4 الا مدی, عبدالواحد, غررالحکم, ج. 7340 

5 همان, ح. 2048 

6 همان, ح. 3887 

7 همان, ح. 214 


177 


9) الامدی, عبدالواحد, غررالحکم؛ ح. 2130 


او شمه العف الیل ی الکات الم هی 12۸ 
8 و 201 . 204 


1 الا مدی, عبدالواحد, غررالحکم, ح. 4760 
2 همان, ح. 8904 

3) الکراجکی, محمد, کنزالفوائد, جح 1, ص. 199 
4 الا مدی, عبدالواحد, غررالحکم, ح. 5543 
5 همان, ح. 5752 

6) همان, ح. 1356 

7 همان, ح. 3956 

8 همان, ح. 8426 

9 همان, ح. 5901 

۷0 ورن بفره: آبة: :1 17 


1) ر. ک: فرانکنا, ویلیام کی. فلسفه اخلاق, ترجمه هادی صادقی. ص 
45 . 49 


ان تومیر التاسص 1 ۱1۱19 سفن و رها 
الخط رض 293 296 وضو الق ما 229 228 


3) الا مدی, عبدالواحد, غررالحکم, ح. 9430 
4) همان, ح. 2048 


و ای ازور قم او و مه 


ارشادالقلوب ص. 198 


۱۵ 6 

8 وی و تال ی و8 زج 
ی 
دیع ۸ 

لها یاس مر توح 

2 الطریحی, فخرالدین, مجمع البحرین, ج 2, ص. 1249 
ای ی 0 


4) ر. ک: ابن فارس, احمد, معجم مقاییس اللفه, ج 1. ص 395؛ 
المنیر, ضص. 97 


5 الکلینی. محمد, الکافی, ج 2, ص. 49 
6 ر. ک: سوره الانبیاءء آیه. 10 


1۱7( ر. ۹ سوره المومنون, آیه ۱0 سوره الحح, آیه 6 سوره طه, آنة 
5 4 سره آل,عفران اه 190 و 191 


8 ر. ک: سوره الانعام, آیه. 151 
9) ر. ک: سوره طه, آیه. 128 


ار ک ده وق اقجمرض دق 460 لکش محند الکافی؛ 
ج 1 ص 92. 94 


2 للامدی, عبدالواحد. غررالحکم. ح. 1999 
3) همان, ح. 8876 


4 همان, ح. 1403 

5) همان, ح. 2163 

6) ابن طلحه. محمد. مطالب السوّول. ص. 49 

7 الا مدی, عبدالواحد, غررالحکم, ج. 9416 

8) همان, ح. 4776 

9) ابن شعبه الحرانی, الحسن, تحف العقول, ص. 323 

0 مدی: غبدالواخهه غررالخکم سس 1717 

6 علامه مجلسی, بحارالانوار, ج 78 ص.‎  )1 

2) الا مدی, عبدالواحد, غررالحکم, ح. 3812 

ان ایا لحدیه لو ری | زاغ جر 0 ور ها 341 
4) الا مدی, عبدالواحد, غررالحکم, ح. 1543 

5 همان, ح. 1783 

6 همان, ح. 6869 

7) همان, ح. 8601 

8) ابن ابی الحدید, عزالدین. شرح نهج البلاغه, ج 20, ص. 323 
9) دیوان منسوب به امام علی علیه السلام. ص. 330 

0) ) ابن طلحه. محمد. مطالب السوّول. ص. 49 


رعس وات احا ال ان ]ماک ند 
احیاء علوم الدین؛ 0 لاد, ص. 29 


2 امه ریا لآ دعر سک 


ی 
3 الکراجکی. محمد, کنزالفوائد, ج 41 ص. 56 

رگد شیر ححض اع وال ی اف عرص 3 
52 


غور الک رخ 2102 


7 ک دار نشم ری ر مه العتل والعیل فی الکات اسر 56 
90 


8 ر. ک: شیخ صدوق, علل الشرایع, ص. 98 


کت آلیض ره مایم اخات شش ری 219 


کت عفر اسماعیل» عامع اعاتیت تشه ررض وف 


1) الا مدی, عبدالواحد, غررالحکم, ح. 4169 

2 الکلینی, محمد, الکافی, ج 7 ص. 69 
لماعت فصمدر ألخعراتم 21 
4 شنه صدو ی من لابحضره الققیه: ‏ 9ررصض: 293 
سعادت در اندیشه امیرالمومنین علی علیه السلام 


مقدمه 


می دهند؛ اما به 7 توافقی که در نامیدن 0 ۷ به شتعاوت دارند, 
در تعریف آن بر یک عقیده نیستند. به گفته ارسطو, گروهی آن را لذت و 
کامجویی می پندارند کرههه شرف و حرمت اجتماعی, و حکیمان آن را 
نظرپردازی و اندیشیدن به واقعیت های غایی هستی می دانند. افزون بر 
اين. گاهی یک شخص, دیدگاه های مختلفی درباره سعادت می یابد؛ مثلا 
هنگام بیماری. سعادت را سلامتی. هنگام فقر و تنگدستی آن را پول و 
ثروت و ... می داند. (1) اما دشواری شناخت سعادت., نباید ما را از تلاش 
برای درک ان بازدارد؛ زیرا هر اقدامی بدون ان مانند تیراندازی در تاریکی 


از مسائل مهم و بحت انگیز درباره سعادت, در فلسفه اخلاق جدید به ویژه 
در بحجت از نظربه ارسطویی سعادت, موضوع بسیط پا مرکب بودن آن 
است. ابتدا ویلیام هاردی از دو اصطلاح «غایت جامع» (2) و «غایت غالب» 
(3) برای اشاره به این موضوع بهره گرفت که مورد توجه فیلسوفان اخلاق 
نیز قرار گرفت. (4) براساس تفسیر «غایت جامع». سعادت مفهومی 
است که بیش از یک مولفه دارد که هر کدام به استقلال, سازنده آنند (5) 
ولی براساس تفسیر «غایت غالب», تنها یک چیز است که سعادت را می 
آفرینند ۱ به نام سعادت خوانده شود. مقدمه 1[ 
وسیله ای است که ما را: آن مغ لفهبسنط می تراسا ند ؛ ولی خود سزاوار 
عنوان سعادت نیست. 


برخی از شارحان ارسطو, وی را معتقد به تفسیر «غایت غالب» می دانند 
و می گویند: «سعادت از نظر ارسطو فقط در نظرپردازی و شهود حقایق 
عالم هستی است (6) و حتی فضیلت های اخلاقی هم برای کمک , نه ان 
دارای ارزش هستند.» (7). در جهان اسلام نیز برخی از عتفکران بزرگ 
مانند فارابی و ابن سینا س شمار معتقدان به تفسیر «غایت غالب» به 
خسات آفدم اند ؛ زیر| از دیدگاه آنان, سعادت فقط در اتصال به عقل فعال 

و استغراق در شهود عالم ملکوت است و هر چیز دیگری تنها در صورت 
کمک به این حالت؛ درشمار مطلوب های. آدهی قرار می کیرد و-هر کز تاب 
شم ار نا ان را ندارد. (8) در مقابل, برخی از شارحان ارسطو, وی را 
مدافع تفسیر «غایت جامع» از سعادت می دانند؛ زیرا , به گزارش آنان, 
ارسطو سعادت را دارای دو 


موّلفه و يا برحسب برخی تفسیر ها بیش تر می داند که هرکدام ارزش 
استقلالی دارند اکثر شارحان طرفدار تفسیر جامع, تعداد مولفه های 
سعادت را دو چیزی می دانند که عبارت است از «فعالیت اخلاقی» و 
«فعالیت عقلی» . 


شاند عوان دید گام اهام فلی فله الم فا ارت سحاوت: نوی مسر 
غایت جامع دانست؛ زیرا از دیدگاه امام, سعادت دارای مولفه های متفاوت 
و مختلفی است که دارای ارزش استقلالی است؛ به طوری که فقدان 


اینک مولفه های سعادت را در اندیشه امام علی علیه السلام برحسب 
ترتیب اهمیت, به اختصار بر می شماریم. 


مولفه های سعادت در اندیشه امام علی علیه السلام 
خیرات بیرونی 


در کلام امام علی علیه السلام اشاره هایی به آنچه ارسطو «خیرات 
بیرونی» (9) می نامد. وجود دارد. مراد ارسطو از خیرات بیرونی, مزایا و 
برتری هایی مانند ثروت. زیبایی, شهرت خوب, حسب و نسب و ... است 
که خارج از روح ادمی و معمولا غیر اختیاری بوده, به بدن یا موقعیت 
اجتماعی او مربوط است. (10) حضرت علی علیه السلام از زیبایی. که 
یکی از خیرات بیرونی است, به عنوان کم ترین حد سعادت نام می برد: 
الصوره الجمیله اقل السعادتین, (11) و با به تعبیر دیگری آن را آغاز مرز و 
حریم سعادت می داند: حسن الصوره اول السعاده (12) و درباره شهرت 
خوب می فرمایند که عنوان و سراعاز ز کتاب سعادت انسان با مدح و ثنای 
دیگران از او رقم می خورد: عنوان صحیفه السعید حسن الثناء علیه (13). 
روایت ت های دیگری نیز هست که داشتن همسری زیبا یا خانه ای فراخ را از 
مولفه های سعادت آدمی شمرده آند. 


انسان هرچند اسباب رفاه و نیکبختی را داشته 


باشد, اگر دوستان و برادران خود را در رنج و تیره روزی ببیند, نمی توان 
گفت که او خوشبخت است. امام علی علیه السلام می فرمایند که نمی 
توان برادران خود را در رنج دید و سعادتمند بود: ما سعد من شقی اخوانه 
(14). شاید با توجه به اين نکته بوده است که ارسطو و حکیمان بزرگ 
مسلمان مانند فارابی, درپی بحث از سعادت به گفت و گو درباره سیاست 
کشیده می شوند و پس از کتاب اخلاق. کتاب سیاست می نگارند؛ زیرا| 
سعادت فرد را که غاییت اخلاق است, موقوف بر سعادت جمع که موضوع 


سیاست است, می دید ند. 


ثروت و دارایی نیز, یکی از مولفه های سعادت به شمار آمده است و فقر 
و تنگدستی در کلام امام علیه السلام بدبختی بزرگی شمرده شده است: 
الفقو. ع آلفیه. الشفاع الاکبرم 1 وه ختن. سر بر کر آلقهن آاموت 
الاکبر. (16) به هر حال, می توان گفت که خیرات بیرونی در سعادت 
انسان سهم دارند و از عناصر سازنده آن: به- شهار هی ایند و ارزش 
استقلالی دارند؛ هرچند درجه و اهمیت آنها در مقایسه با مقلفه 3 دیگر 
شتا وت مار بانیت استت. 


درباره نعیین خیرات بیرونی سهیم در سعادت انسان و نیز درجه دی 
ِِ سهم هریک از آنها نکات تأمل برانگیزی در منون روایی وجود دارد 
که پژوهشگران عرصه دین باید به آنها بپردازند. 


فضیلت های اخلاقی 


ففخم اقضیات هام اخلافی 


فضیت های آخاای تک ار مخلهه ها میم سعاوت. اشان است: آما. مه 
گفته ارسطو: «نخست باید دید فضیلت چیست؟» چون نیک بختی فعالیت 
نفس موافق فضیلت کامل است. اکنون باید بپرسیم که فضیلت چیست. 
شاید از طریق این تحقیق بتوانیم ماهیت سعادت را نیز روشن تر ببینیم. 
۱و ار فصا عر ستت عرفی 


1 (18) هرچند تصور ازشطو از 
یلته آنبرا عیض خالت های ری زو بانیه (ماک می شازد 
دیکران آن را وصف افعال آدمن هم می آوزند. 


واژه فضیلت يا فعالیت اخلاقی. در نظر فیلسوفان یونان محتوای دینی 
نداشت و مقولاتی مانند ایمان؛ تعید و توکل به خداوند را دربر نمی گرفت. 
براین اساس در مکتوبات فلسفی اخلاق, مراد از فعالیت اخلاقی عبارت از 
آن دسته از اعمال يا ملکات نفسانی است که صرف نظر از دیدگاه دینی, 
واجد ارزش اخلاقی نیز هستند؛ هرچند ازنگاه دین هم فضیلت اخلاقی به 
یات [رند.: فضیلت هایی مانند شجاعت. عفت و عدالت؛ سرفصل های 
اصلی فعالیت های اخلاقی به معنای مورد نظرند. (19) توماس آکویناس و 
دیگر فیلسوفان دیندار برای اشاره به آن دستنه از فضیلت های عفلی که 
در ذیل فعالیت های اخلاقی مصطلح نمی گنجند. از واژه «فضایل الهیاتی» 
(20) مدد می گیرد. فضایل الهیاتی, تنها در زمینه وفضای دینی قابل تصور 
است. ایمان به خداوند در یز فضایل الهیاتی يا دینی قرار دارد, که فقط 
در زمینه معرفت خداوند حاصل می شود و همین طور دیگر فضایل دینی. 


اینک به اختصار نقش برخی از فعالیت های اخلاقی به معنای مصطلح آن را 
که شامل فضایل دینی نمی شود در سعادت انسان با بهره گیری از سیره و 
انديشه امام علی علیه السلام بر می رسیم. 


1 - عدل 


عدل به دو صورت استعمال می شود: تک به معنای عام و دیگرزای به 
معنای خاص, عدالت در معای,عاه همان اطاعت از هانون است که که 
فضیلت های اخلاقی در واقع بدو باز می کوفن: عدالت بدین معنا جزئی از 


بلکه تمام فضیلت است و تفاوت آن با فضیلت. فقط در مفهوم است. 
(21) عدالت در معنای خاص خود, گاه «عدالت توزیعی» است؛ یعنی توزیع 
امکانات اقتصادی و اجتماعی جامعه بر پایه استحقاق. گاهی نیز به صورت 
«عدالت تصحیحی» است که معمولا در مورد جزا به کار می رود. (22) 
شاید بارزترین ویژگی زندگی حضرت علی علیه السلام عدالت وی باشد. 
حضرت علی علیه السلام عابدی بی نظیر بود؛ دلیری است که چکاچک 
شمشیرها؛ هراسی بر دلش نمی انداخت؛ اما همان دل از گریه کودک 
یتیمی می لرزد. علی همه این صفات را در حد اعلا داشت ؛ ولی آنچه او را 
به قربانگاه کشاند, عدالت او است. وقتی علی علیه السلام زمام قدرت را 
در دست گرفت, عدالت توزیعی را پيشه خود کرد و در اين راه چنان سخت 
کر کر که وا تم ایا ری سای اه ای واه ی او 
نابینای خود را به شکوه واداشت و بسیاری از اعیان را از خود رنجاند. 


وقتی کرنوهون از یاران امام علیه السلام به او پیشنهاد کردند بیت المال را 
براساس موقعیت های اجتماعی افراد و قبایل توزیع کند تا خطری از ناحیه 
افراد متنقد حکومت را تهدید نکند و هرگاه اوضاع اجتماعی ثبات و ستفر ار 
تافته نم مشاوات. و عدالت تس وزیم. افوال, روخ اور اهام علیه النسلام 
به آنان پاسخ دادند؛ 


شما از من می خواهید که پیروزی را به قیمت تبعیض و ستمگری به دست 
آورم؟ از من می خواهید که عدالت را به پای سیاست و سیادت قربانی 
کنم؟ نه, سوگند به ذات حق, که تا دنیا دنیا است چنین کاری نخواهم کرد و 
به گرد چنین کاری نخواهم گشت. من 


و تبعیض؟ ! من و پایمان کردن عدالت؟ ! اگر همه این موال عمومی که در 
اختیار من است, مال شخصی خودم و محصول دسترنج خودم بود و می 
خواستم میان مردم تقسیم کنم, هرگز تبعیض روا نمی داشتم؛ چه رسد که 
مال مال خدا است و من امانتدار خدایم. (23) رفتار او در حوزه جزا, نمود 
کامل عدالت تصحیحی است. کیست که اندکی با تاریخ صدر اسلام اتتتادی 
داشته باشد و شکوه سفارش های امام را در بستر مرگ درباره رعایت 
حقوق قاتل کینه توز خود. تحسین نکند؟ ای فرزندان عبدالمطلب, مبادا که 
در خون مسلمانان فرو رفته باشید و تان براوردید که: امیرالمومنین 
کشته شد ! بدانید که نباید به قصاص خون من جز قاتلم کشته شود. بنگرید 
اگر من از این ضربت, که او زده است, کشته شوم, شما نیز یک ضربت بر 
او زنید. اعضایش را مبربد» که من از رسول خدا| شنیدم که فرمود: 
«بیرهیزید از مثله کردن حتی اگر سگ گیرنده باشد. (24)» دلیل پایبندی 
شدید امام علی علیه السلام به عدالت؛ آگاهی آن حضرت, از نقش بدیل 
نایذیر عدالت در سعادت فرد و جامعه است. وقتی از او درباره سبت 
عدل و جود پرسیده می شود. برخلاف بسیاری از مردم که گمان می کنند 
بخشش ارزش بیش تری دارد, عدل برتر از جود می شمارد؛ زیرا عدل 
مبنای نظم عمومی است و می تواند سعادت فرد را همراه با سعادت جمع 
فراهم سازد. اما جود و بخشش, روال طبیعی جامعه را برهم می زند و 
نظم اجتماعی را که بستر سعادت جامعه و فرد است متزلزل می کند. 
(25) اهمیت عدالت در نگاه حضرت علی علیه السلام چنان است که 
پایبندی به آن 


یکی از ویژگیهای اهل تقوا است. امام در تحلیل عدالتی که شرط نقوا 
است به نکته ظریفی اشاره می کنند و آن اين که اولین گام در مسیر 
عدالت و به تبع تقوا و رستگاری, رهایی از بند هوا و هوس است؛ زیرا 
کسی که در دام هوس های نفسانی اسیر باشد. هرگز نمی تواند عدالت 
پیشه کند و روح عدل را در کالبد اعمال و برنامه های خود بدمد. 


قد الزم نفسه العدل فکان اول عدله نفی الهوی عن نفسه (26). امام 
علی علیه السلام برخلاف بسیاری از انسان ها که به زیبایی از عدالت 
سخن می گویند. ولی به دشواری بدان تن می دهند, کم تر می گوید و 
بیش تر عمل می کند ؛ اما همین جملات اندک روشنگر نکات بسیاری درباره 
عدالت است. 


۳ 


صبر, به معنای خویشتن داری همراه با نوعی دشواری و سختی است. صبر 
را می توان مصدر و سرچشمه بسیاری از فضایل اخلاقی دانست. صبر در 
برابر تمایلات نفسانی, آدمی را عفیف می سازد, در دشواری های 
7 بنابراین, می توان گفت صبر, هم 
تا اقا شش است 


امام علی علیه السلام صبر را به سر ایمان تشبیه کرده و ایمان را که خود 
کلید قفل سعادت است بدون صبر ناپایدار دانسته اند. و علیکم بالصبر, 
فان الضیر فن آلایمان کالر ان من آلحسه و لا خیر فی جسد لا رأس معه و 
لا فی ایمان لا صبر معه. (27) زاختن و آشود دی ابدی را در گرو پيشه 
کردن صبر در ایام کوتاه زندگی می دانند: صبروا ایاما قصیره اعقبتهم راحه 
طویله (28) و صبر از بیهوده گویی را که صمت نامیده می شود رستگاری 
و نجات می خوانند و 


آن را در حالت کلی. همان پیروزی, که انسان در تمنای ان است: مین دا نید 
و هشدار می دهند که عجله و رهاکردن عنان شهوت ها, خطری است که 
باید سخت از آن هراسید: الصبر ظفر, العجل خطر. (29) 


3 - صدق 
صدق در اصل, وصف گفتار مطابق با وان است؛ ولی به معنای عام, 
اقعالا یر فف توان نة ان دضت. کرد: 1 فلا وفتن کفته.فن شود < ام در 


جهاد صادق بود» یعنی ان عمل (جهاد) را به نحو احسن و کامل, به جا آورد. 
اه ای و تا ای ات و اس نت 
سرچشمه رذیلت های اخلاقی, قرار می گیرد. اما صدق به معنای عام. از 
جهت فضیلت, تابع موصوف خود است ؛ . یعنی اکز غهلی اخلاقی باشد, نوع 
صادقانه آن فضیلتی درجر : به حساب می ار جهاد در راه خداوند, کاری 
ستوده است, ولی صورت کامل و بی عیب و نقص از فضیلت دیگری 
دارد. امام علی علیه السلام می فرمایند: «صدق و زاستگوین. آدهی را 
رستگار می کند, و دروغ او را در خوار و نگون بخت. (31)» تنها از رهگذر 
صدق است که می توان نجات یافت و بر ساحل رستگاری آرمید: بالصدق 
تکون النجاه (32), و هرچه آذشی صادق نر باشد, رستگارتر است: انجحکم 
اصدقکم (33). اینها نمونه ای از نقش فضایل اخلاقی در سعادت انسان از 
فان ایام علی یه شاه نمی لته ار کت میم ام صورت 
گیرد. به این موارد محدود نخواهد شد. نیز می توان به روایاتی اشاره کرد 
که نقش رذایل اخلاقی را در شقاوت و بدبختی انسان, گوشزد می کنند. 
پاره ای از آنها بدین قرارند: 


حسد, حیات انسان را به تباهی می کشاند (34)؛ و حرص و آزمندی, 


مابه خواری و شقاوت است (35)؛ غرور و اسارت در دام هوا و هوس های 
سرکش, بدبختی است. (36) پس فضایل اخلاقی به معنای مصطلح را می 
ان کی ان ساقص‌های اضای رت ار کر انم اما فلی غلیه السا 


دانست. 


اندیشیدن و نظر (37) در ساحت الوهی هستی, همان فعالیت عقلانی 
است که ارسطو آن را تنها مولفه سعادت می دانست. آنچه ارسطو را به 
این نکته ره نمود, توجه به کارکرد انسان بود. (38) وی استدلال می کرد 
که تنها کاری که مختص و ویژه انسان است, همان نظر کردن است. آدمی 
تغذیه می کند؛ اما گیاهان نیز تغذیه و رشد و نمو دارند. ادف فعالیت 
احساسی دارد. حیوانات نیز چنین اند. اما انسان می اندیشد., به ویژه 
ِِ_ واقعیت های غایی و نامحسوس هستی مانند خداوند, ولی هیچ نوع 

طبیعی دیگری نمی تواند چنین کند. پس سعادت خاص انسان را هم باید در 
فعالیت خاص او یعنی نظررکردن دانست. عقل هر گاه بتواند توجه خود را به 
امور مجرد معطوف کند., از قید و بند تعلقات مادی رهیده, صاحب خود ۲ 
به مجردات شبیه می کند. چنین می نماید که کسی که زندگی موافق عقل 
می گذراند و عقل را می پرورد. زندگی اش به بهترین وجه نظم یافته 
است و خدایان او را بیش از همه دوست دارند. جچه, اگر خدایان.: چنان که 
مردمان معتقدند به اعمال و رفتار آدمیان توجه دارند, بی گمان از ان 
چیزی شادمان می شوند که خویشی نزدیک با آنان دارد, و آن جز عقل 
نیست. (39) ارسطو می کوشد تا در متن تلاش عقلانی انسان, که در 
الهیات ظهور و بروز می یابد, جایی برای پیوستن به خداوند باز کند. این 
نکته نظر فیلسوفان مسیحی و مسلمان 


وا مات وی تا شا و ی کیت اس ای داش و 


امام علی علیه السلام, برحسب روایتی از ابن سینا. از زبان پیامبر 
خداصلی الله علیه واله شنیده است که در مسابقه رستگاری و تقرب به 
خداوند. هیچ چیز بهتر از اندیشیدن و نظرکردن آدمت: زب مقضد جمت 
رساند. بدین روی او برتر از هرکس دیگری می تواند نقش اندیشیدن را در 
سعادت انسان بازگوید. برای این بود که شریف ترین انسان و عزیزترین 
اتببانهخاتم رسل ضلی الله علیه. والهجاضر کر "دایزه جکمت و 3 
و خزانه عقل, امیرالممنین علی علیه السلام گفت که: ۱0 
الناس مقربون الی خالقهم بانواع البر تقرب الیه بانواع العقل تسبقهم.» و 
این چنین خطاب جز با چنو بزرگی راست نآمدی که اندر میان خلق همچنان 
بود که معقول اندر میان محسوس. (40) همو است که می فرماید: دانایی 
برترین سعادت (41) و بهترین مطلوب است. (42) هی نروتی را توان 
برابری با عقل نیست, (43) و هرگاه عقل طراوت و نشاط لازم را داشته 
باشتن زستکاری.رابه: آزهغان. مین آفزد (44) چه توضیفی بر ای بان فتنن 
تعقل و نظرکردن در سعادت انسان. زیباتر از این جملات: عقل خویش را 
زنده و نفس خویش را می رانده است. تا آن جا که ستبری های بدن تبدیل 
به نازکی و خشونت های روح تبدیل به نرمی شده است و برق پرنوری بر 
قلب او جهیده و راه را بر او روشن و او را به رهروی سوق داده است. 
پیو سته از این منزل به 1 برده شده است تا به اخرین منزل؛ که 
منزل سلامت و بارانداز اقامت است. 


رسیده و پاهایش همراه بدن آرام او در قرارگاه امن و آتبانتش: ثابت 
ایستاده است. این همه به موجب این است که دل و ضمیر خود را به کار 
گرفته و پروردگار خویش را خشنود ساخته است. (45) با اين دیدگاه است 
که حضرت علی علیه السلام فقدان عقل را تیره بختی می دانند (46) و 
جهل را بدترین مصیبت ها (47). 


فضایل دینی (الهیاتی) 


غیر از آنچه گفته شد, مولفه دیگر سعادت از دیدگاه امام علی علیه السلام 
فضایل الهیاتی یا دینی است. 


بدون هیچ نردیدی مهم نرین فضیلت دینی خود ایمان دینی است. هر چند 
در تحلیل دقیق ماهیت ایمان و يا متعلق های آن بحث و گفت و گوهای 
بسیار هست, یک توافق عمومی درباره نقش بدیل ناپذیر ایمان در سعادت 
انسان میان مومنان وجود دارد. امیرالمومنین علی علیه السلام در این باره 
می گویند: 


نجات و رستگاری انسان در گرو ایمان است (48) و با ایمان است که 
آدمی به قله سعادت و اوج دانایی می رسد (49) و از نگرانی ها رها می 
گردد. (50) یکی از بهترین تعبیرها درباره ایمان در قرآن کریم است؛ آن جا 
کهصی فرضا نت ها آنها الم اتها هل ارلکم علی ارس کر ده دار 
ال ری رد مک فاص اه اش 
ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون (51). ای کسانی که ایمان اورده اید, ایا 
شما را , بر تجارتی راه نمایم که شما را از عذابی دردناک می رهاند؟ به 
۱ تک ۱ ۳ این اگر 
بدانید برای شما بهتر است. ایمان لازم است, اما کافی بیست . از سرمایه 
رستگاری باید درست 


سود برد و استفاده صحیح از سرمایه ایمان, فراهم کردن زمینه شعوفایی 
ان در عرصه عمل است. بذر ایمان در صورتی می بالد که در بستر اعمال 
صالح بروید. خداوند مهربان کسانی را که میان ایمان و عمل صالح جمع 
می کنند, از خسران و شقاوتی که نوع انسان را تهدید می کند, دور دانسته 


است. 


تالف از ای امین هس ال لاخ مایا لا ات ( وه 
ام الیتفینه خلت فلس لام ی رل امعه. متاخ از هدام 
اسان در ماوت کف امه این بته سار هی کرد کم مفدان اسان 
در سطح اجتماعی علامت و نشانه جاهلیت ۵ مشاه و شقاوت انان 
است. جامعه جاهلی و نگون بخت, جامعه ای است که «مردم آن از ایمان 
رویگردان شده. ستون های ایمان در آن فرو ريخته, نمادهای ایمان 
ناشناخته مانده و راه ایمان بی رهرو است.» (53) هر گاه بنیادهای 
معرفتی و عاطفی ایمان در فرد يا جامعه ای بلرزد. و نمادهای ایمان انکار 
شود افیدقف تیه رستحا ری آن فرد يا جامعه نیست. 


در پرتو این نگرش اصولی به سعادت انسان است که امام علی علیه 
السلام می فرمایند: 


دینداری سعادت است (54), و برترین خواست انسان است (55ظ), و تقوا 
چراغ راه رستگاری است (56ظ), و عبودیت خداوند, پیروزی در مسابقه 
رستگاری است (57), و زهد بر خلاف ظاهرش که رنج و سختی است؛ 
کلیدی و اساسی ایمان است که می توان عمق جملاتی از این دست را 
دریافت: هیچ انسانی به بدبختی نمی افتد. مگر با در پیش گرفتن معصیت 
خداوند (59) و اصولا بدبختی ور کوه: عصیان انسان 


است همان طور که خوشبختی در سایه ایمان می آرمد. (60) اما از 
دید گاه آمام علبه السلام-هسته اضلی سعادت انسان:ذر همین ایمان. نهفته 
است ؛ زیر| در جهان بینی امام علیه السلام انسان ها مبد| و مصدری الهی 
دارند و تتها در صورت پافتن ارتباط نزدیک با او می توانند جوهر خود را باز 
یافته. به کمال و رستگا ری برسند. اين ایمان که موجب قرب به خداوند 
است, با آنچه ارسطو درباره تامل در امور الهی فت. کوید و آن را سعادت 
هت می وان متفاوت است. در تصویری که ی علیه السلام از ایمان 
مت:دهم: علاوج بز ععلتمام. اخساسات و عواطت .و قوا. وجودق. انسان 
معطوف به خداوند است و ادمی تسلیم مجض او است. در پایان؛ دو نکته 
را یاداور می شویم: 


۰ آنچه درباره سهم خیرات بیرونی, مانند ثروت و شهرت نیک, در سعادت 
اسان کفته آمصیو ترفضاء ظاهر اساد ات یه ات ام نو نات 
است ؛ ولی ممکن است تحلیل های دیگری نیز باشد که مثلا اسناد سعادت 
را به این قبیل امور مقید به قیدی بداند. بنا بر این همه امور گفته شده, به 
شرط آن که به. ایمانبا فضیلت اخلافن و یا فضیلت عقلی بیتخامند: .قی 
توانند موصوف سعادت قرار گيرند, نه به طور کلی. همچنین ممکن است 
کسی بگوید اسناد سعادت به این امور, از نوع اسناد چیزی به وسیله 
تین ار رورت مثلا با پول است که می توان فضیلت بخشندگی را 
تضاحب: کرد.با با مول استت که میتوان, آسود ی ارم راربرای نظزیرداری 
داشت. بر اسان ابو تظربه سر کامممکن باشند که دون ابرم خبتها. ادمت 
بتواند فعالیت اخلاقی 


ما البته ضمن توجه به این احتمال ها ِِِ ورود در بحث و نقد آنها, با 
تکیه بر ظاهر روایات گمان می کنیم که خیرات بیرونی هم جزئی از 
سعادت هستند؛ * ولی ارزش آنها با ارزش واه های دیگر برابر نیست. 
ِ" ِ اه بایق گنای مادم شود یر ات ری ات ان ی عان 
است و نیازی به بیان تفصیلی ندارد. کیست که تردیدی داشته باشد که 
سید الشهداءعلیه السلام همان هنگام که در رنج و اندوه فراوان در کربلا 
بود. نیک بخت ترین افراد بود؛ زیرا بیش ترین بهره را از مولفه های دیگر 
سعادت, بعنلی فضیلت اخلاقی و دینی داشت. 


اب له ای ما راشای و ات وج عردر آخار 
کود انشان نست مس ره سای امام قلمه یه اسف اعاو 
فراهم می آید؛ الدنیا بالاتفاق و الاخره بالاستحقاق (61)؛ «دنیا برحسب 
اعای قوا شرفت اد خلت آخرت تسام اسحفای اجفی اشت » نار 
ضی: ابا که با توجه به همین نقش اتفاقی و غير اختیاری بودن خیرات 
سر نز سارت است. کم اصو سای سای مات بان هه 
سعادت با مفهوم بخت گره خورده است مثلا در فارسی نیک بختی و در 
انگلیسی ۱۱655 ۵00 از ماده ۱۵0۳060 یعنی اتفاق افتادن است. 


هه سار اف شون ارفا تست 


شاک که شاید اویش رو کلام اضام عای عی ساسا 


فراوانی بر نقش عنصر غیبی در سعادت انسان شده است. تعبیرهای 
مختلفی برای این منظور در روایات است. ولی رایج ترین انها مفهوم 
توفیق است. امام علی علیه السلام می فرمایند: التوفیق قائد الصلاح. و 
التوفیق ر آس سعاده. (62) توفیق با امدادهای غیبی ابرهای رحمت خداوند 
است که از دریای اخلاص و عمل صالح انسان بر می خیزند و: زندگی 
انسان اگر مقرون حق جویی و حقیقت جویی و اخلاص و عمل و کوشش 
باشد, مورد حمایت حقیقت قرار می گیرد .. . این مطلب علاوه بر اين که 
یک امر ایمانی است و از لوازم ایمان به تعلیمات انبیا است, یک حقیقت 
تجربی و ازمایشی است ؛ البته تجربه فردی. به این صورت که هرکس [که 
می خواهد امداد غیبی را درک کند] لازم است در عمر خویش چنین کند, تا 
اثر لطف و عنایت پروردگار را در زندگی خود ببیند. و چقدر لذت بخش 
است, ها دا مسا ۱ ر لطف او. (63) 


پی نوشتها 
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2 <- 6۳0 ۱۳051۷6 -» تعبیر «غایت» برای این است که سعادت یک 
وجوی انند. 


3) «- 600 0000۱0۵۳1 -» از آن جا که در طول تاریخ فلسفه اخلاق, تنها 
امن اصلی برا مایت غالی» تعالست غقلیبا تظریرداری بووخ که سورد 
تأیید فیلسوفان یونان بوده است دای به جای غایت غالب. غایت عقلی و 
پا به طور ساده تره نظریه عقل گرایانه سعادت, هم گفته شده است. 


«ت. 4) 0۰.299 ۴۶۲۳۱6۵6 وه ۸۵۲۱۵۲۵۲۱ ۱۱ 6000 ۲۱۳۱۵۱ ۲۳6۵ ,۳۵۲۵0۱ ت» 


5) البته در تعداد مولفه های سعادت و نیز تعیین آنها, بین طرفداران 


تفسیر «غایت جامع» اختلاف بسیاری وجود دارد. 


6( ر. یک سر چشمه ارزش از نظر ارسطو و کانت؛ کریستین کرسگارد, 


7 تامس نگل که مدافع تفسیر غایت غالب است, می گوید: «از دیدگاه 
ارسطو تنها عنصر باارزش. عقل ادمی است و تمام فعالیت های دیگر برای 
فراهم کردن فعالیت عقل ارزش دارند؛ چنان که خوردن و اشامیدن و سایر 
قوای ادمی برای اندیشیدن است. انجام اعمال اخلاقی نیز برای فراهم 
کردن زمینه فعالیت خاص عقل, بعنی تامل و نظرپردازی است.» ر. ک: 
13 ۲ 01۳00۳0۱2 ۴۷0 00 6 ۸۲۱5۲۵01 , ۱۵096 ۰۲۳۱۵۳۱۵25 »> 


8) کسانی مانند لوئی اشتراوس و ماجد فخری, فارابی را مدافع تفسیر 
«غایت غالب» می دانند؛ ولی گروهی به استناد اهتمام او به سیاست که 


تقو ای عماف ات وی را رامق ماخ دوه اند رن کدی 59 
 65]000۲, 00۱۱۲168 2۱0 1 (1 1 ۱ ۰‏ ۷۱۲۱۵۲۲] 
5 ۳ ,1990 سم» 


۳۴۱۲6۲۲۵۱ 60005 9 ۰ 


0 ارسطو, اخلاق نیکوماخوس, ترجمه محمدحسن لطفی, طرح نو ص. 
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1) غرر الحکم و دررالکلم. فصل اول, بند. 1699 
ان و 

3) مجلسی, 

ی اک مورا کی فان ویس ده 
5 همان, فصل اول, بند. 356 1 

6) نهج البلاغه, حکمت. 163 


8) همان. ص. 66 


یونان؛ ترجمه دکتر مجتبوی, انتشارات سروش» ص. 299 


0 «- که ب۷۱۴6۵ اوه ۲0۵۵۱ -» اين واژه بعدها رواج یافت و در آثار 
نویسندگان مسلمان هم مورد استفاده قرار گرفت. مثلا مولف کتاب نظریه 
فضیلت غزالی, یکی از انواع فضایل را در دیدگاه وی همان فضایل دینی با 
الهیاتی می اورد. 


ر. ک: «ت. ۲۳ ۱۱۵۸۷/۷۵۲ 0۲ ۱۳۱۱۷۵۲۵۱۲۷ 5016 ,6 0۴۱۷۲۵۲ ۲۳۵۵۲۷ 5 
| 0۳۱22 , ۷۱۵0۳۱۵۲۳۱۵۵ ,5۱۵۲۱۲ 77 » 


1) ارسطو, اخلاق نیکوماخوس, ترجمه محمدحسن لطفی, ص. 168 
2 ر. ک: همان. ص. 172 

3) ر. ک: مرتضی مطهری, مجموعه آثار, ج 16, ص. 440 

4 نهح البلاغه, نامه. 47 


مرت موه آنارر حم ‏ 3 26 


6 نهج البلاغه, خطبه. 87 

7 نهج البلاغه, حکمت.. 82 

8 نهج البلاغه, خطبه. 191 

الح یم وال کاس فص ان ای ورف 2۱ 
0 مفردات راغب, ماده صدق. 

1) نهح البلاغه, خطبه. 86 

2 غررالحکم و دررالکلم. فصل 18 بند. 42 

3 پیشین, فصل 8, بند. 9 

4 الحسد نکر العیش: بمره الحنند شفاء ادا والاخره: 
وشن کر خرصته کنو تاد 


فصل اول, بند 1823) 


7) «<- 60۳۳6۳۲۵۱۵610۲ -» معمولا اين واژه به تأمل و يا نظرپردازی 
ترجمه می شود. 


8 برهان کارکرد <2 (۲۵۲۱۲ ۸۵۲۵۷ 6۲90۲) -» ارسطو در فلسفه اخلاق 
معروف است. وی می خواهد براساس کار کرد ادمی, ماهیت سعادت وی 
را دریابد. ر. ۹ ارسطو, اخلاق نیکوماخوس, ترجمه محجمدحسن لطفی, ص‌‌ 
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1 العلم اعلی فوز. (غررالحکم و دررالکلم. فصل اول, بند 781). 
2) العلم افضل قنیه. (همان, فصل اول, بند 862). 

3) لاغنی کالعقل. (همان, فصل 86, بند 38). 

4 زیاده العقل تنجی. (همان. فصل 37, بند 40). 


5 نهج البلاغه, خطبه. 220 برای توضیح این مضمون ر. ک: مطهری, 


0 427 
6 فقد العقل شقاء (غررالحکم و دررالکلم, فصل 59, بند 7). 
7 لا مضننه اشد من الجملن (همان: فصضل 80 بر موی 

8 لانجاه لمن لا ایمان له. (همان, فصل 86, بند344) 


9 بالایمان یرتقی الی ذروه السعاده و نهایه الحبور. (همان. فصل 18, 
بند145) 


0 الایمان امن (همان. فصل اول. بند9) 

1) صف, آیه 10 . 11 

2ص ای 1 3 

3) نهج البلاغه, خطبه دوم. 

4) آلدین حبور. (غرر الحکم و دررالکلم, فصل اول, بند 88) 
5 الدین افضل مطلوب. (همان, بند 375) 

6) الورع مصباح نجاح همان, بند 800) 

7 العباده فوز (همان, بند 86) 

8 الزهد متجر رایج. (همان, بند 920) 

9) لایشقی امرء الا بمعصیه الله. (همان, فصل 86, بند 411) 
0 النجاه مع الایمان (همان. فصل اول, بند 941) 

1) غررالحکم. فصل اول, بندهای 286 و. 287 

2 همان, فصل اول, بندهای 348 و. 908 


کار اشفا و الیو اب منگاه امه علین علیه ااتتلاد 


مقدمه 


هر نظام اقتصادی که یکی از وظایف مهم خود را ایجاد زمینه کار. اشتغال 
و افزایش تولید بداند, به طور طبیعی نخست شر ایط مناسب بینشی, 
شاوی ارزشی و فرهگی کارا ال ول زا فراموی ک آن گاه 
مکانیزم های اقتصادی را هماهنگ و سازگار با عناصر فرهنگی به کار می 
کیرد تف. نی کاشتی ی ما 
تلاش و پشتکار در سطح جامعه, رفتارهای متناسب با شکوفایی تولید و 
اشتغال را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد و درنهایت مکانیزم عرضه و 
تقاضای کار را بی کشش می سازد. در چنین وضعیتی نه متغیر دستمزد در 
جانب غرصه کارسا. استه هقی نود و درآمد در جانب تقاضا می 
تواند نقش چشمگیری داشته باشد. 


از این رو ابتداء جایگاه نیروی انسانی 


شناختی این عامل و در نهایت اصول و شرایط اقتصادی کار, اشتغال و 
تولید را از دیدگاه امام علی علیه السلام برمی ر لسیم. 


کقوان ال انگام فاسمی سر نیش «انطای را یت 


در تدبیر تکوینی و اداره واقعی جهان ماده. انسان جایگاه فعال و اثرگذار 
خود را دارد. به طبیعت این گونه نباید نگاه کرد که نسبت به نیازهای انسان 
بیکاته است ؛ همچنان که نباید انسان را به گونه ای نگریست که گویی 
طیبعت در مقایل آهمانته در ی متیر ایو ومعاوم خی شده اسخ.. هج 
طبیعت ان چنان خلق وتدبیر شده است که منافع ونیازهای انسان را در دل 
خود جای داده و هم انسان آن گونه است که می تواند بر طبیعت سلطه 
متناسب خود را پید | کند. امام علی علیه السلام در فراز زیر به همین 
قدرت انسان بر استخدام و تسخیر طبیعت اشاره می فرماید: بدانید 
زمینی که شما را بر پشت خود می برد, و آسماني که بر شما سایه می 
گسترد, ار را 
دلسوزی است و نه به خاطر جستن نزدیکی و نه به امید خیری است که از 
شما دارند, بلکه به سود شما مأمور شدند و گردن نهادند. و برای مصلحت 
شما برپاشان داشتند. و ایستادند. (1) انسان بدین گونه آفریده نشده است 
که بر قسمتی از طبیعت تسلط پیدا کند و قسمتی دیگر از قلمرو بهره 
برداری های او خارح بماند. و اهل زمین را از نهانگاه زمين برآورد 3 آنان را 
با همه وسائل زندگی در روی زمین قرار داد. سیس خداوند سبحان سطوح 
بی اب هغلف ز مین زا که اب هام 


چشمه سارها به بلندی های آن سطوح نمی رسید و جویبارهای رودخانه ها 
وسیله ای برای رسیدن به آن سطوح پیدا نمی کردند. رها نفرمود و ابر 
تشودات برای‌بان نع که هم هاق اما را احا ه که ۴ 
بروياند. خلق کرد. (2) این تسخیر بدان جهت انجام می پذیرد که انسان 
ترخی, از نبارهای اساشی را فن باید از .دل این ظببخت. استعراح کند.: در 
تدبیر جهان؛ این رمز و راز مورد تومیر رن بوده است که آن را عقیم و 
تازا عست به برخی از,خواسته-های خطیعی اسان وانکارده انسان روق 
زمین نیازمند انیت و غذا است و طبیعت مادی نیز این ات و غذای مورد نیاز 
را ارو یه دار اسان وا ان اطاقت ای | هه 
[مادی و معنوی ] برای مردم و روزی برای جانوران عنایت فرمود ... او 
ِ آدم را پس از توبه بر زمین فرود آورد تا با نسل خود زمین را آباد 

نماید. (3) در این نظام هستی زمین را با همه استعدادهای بی شمارش 
مهد و گاهواره انسان و با همه گستردگی اش فراش و زیرپای او قرار داد. 
پس آن را برای آفریدگان خویش همچون گاهواره کرد, و چون بستر 
راشانه کی( وه مه ایام لس هی آنشان ور رانهنا 
طبیعت, از آن رو در خور امعان نظر است که اولا انسان در چرخه تولید 
عاهلی اساسی است, و حبنی در به دست آوزدن تکنولوژی و به کارگیری 
فن تولید می باید بر نیروی انسانی به عنوان عامل سرنوشت ساز, توجه 
درخور جایگاه فلسفی و واقعی او شود؛ ثانیا این طبیعت هرچند مقهور 
انسان و بهره رسان می شود. همه داده های خود را بدون زحمت 


و رنج علمی حساب شده 2 اختیار انسان هه کدازد و انسان_ نیز بدون 
تلاش و آگاهی از راز و رمز گسترده و پیچیده طبیعت نمی تواند آن را مهد 
پیشرفت خود قرار دهد ؛ ثالثا در وابستگی عینی طبقات جامعه به یکدیگر و 
تانفر کذاری هر طبقه بر سرنوشت دیگر طبقات؛ موقعیت ممتاز سه طبقه 
تولید کنید کالا تفت (صاحبانضنفت کضاههان و بای کانان ان کوند 
که در کلام امام علی علیه السلام انعکاس یافته. تبیین شود. (5) 


گفتار دوم: ساحت جامعه شناختی کار, اشتغال و تولید 
تذکر 


پزخسی اد اون حامعه ای ارم ال ند مایت که 


مفاهیم هنجار, ارزش و فرهنگ به طور فشرده تبیین شود تا اين که هریک 
از روایات, گفتمان ها و رفتارهای امام علی علیه السلام در جایگاه متناسب 
و منطقی خود مورد استشهاد و استدلال قرار گیرد و اگر دستوری به عنوان 
هنجار با روایتی در بعد ارزشی کار یا رفتاری به عنوان تجلی فرهنگ کار به 
ما رسیده است, به طور صحیح و منطقی بدان ها استناد شود. 


رفتارها در سطح جامعه بدون «شیوه» انجام نمی پذیرند. بنابراین هنجار 
یعنی مقیاس و قاعده رفتار که نه فقط افراد برای انجام کارها از آن 
پیروی می کنند, بلکه در عین حال رفتار انسان ها نیز با آن سنجیده می 


ای ای هت اه اعد 
به طور طبیعی و متعارف و یا براساس دستور مافوق, به هنجارهای درونی 
)7( و بیرونبی ,8( تقسیم پذیرند. 


پ.: ارژنش 
مفهوم ارزش 


ارزش, عبارت است از یک نوع درجه بندی و امتیازیندی پدیده ها اعم از 


جهت است که ارزیابی ما نسبت به آشیا و رفتارهای خود و دیگران مبنا و 
ملاک قرار می گیرد. از اين رو ارزش موجب می شود که جهت رفتارها 
مشخص شود و درنتیجه جهت گیری ارزشی شکل گیرد. (9) نکته اساسی 
که باید بدان توجه داشت و در بحث ارزش کار می توان از آن استفاده 
کرد, این است که نیازهای انسان ها بدون وسیله و واسطه ارضا نمی 
شوند؛ مثلا برای تامین نیاز به همسر پول و برای تحصیل پول, کار و تلاش 
ضروری است. از اين رو تامین نیاز به همسر, ارزشی است که زنجیره 
تحصیل پول و کار در راستای ان قرار می گیرد. هم دسترسی به همسر 
ارزش می شود و هم تحصیل پول از راه کار. بر همین اساس می توان 
ارزش را به صورت زیر تقسیم کرد: 


1) ارزش غایی 


آنخه که:بالذات وبه خودی شود ترا انسان ار زشستد استم اززشن غابی 
نامیده می شود. 


2 ارزش ابزاری 


دیگری, ارزش ابزاری دارد. در 


واقع چون در جهت رسیدن به مطلوب واقعی قرار گرفته است.؛ ارزشمند 
شده است. 71 ین تقسیم بندی از آن رو است که همه رفتارهای ارزشی, 
۱ هفختانن: که همه انما آازغتتن ابزاری خلقی کی مردین 


چ: فرهنگ 
مقدمه 


مجموع ویژگی های رفتاری و عقیدتی اکتسابی اعضای جامعه را می توان 
فرهنگ ان جامعه دانست. (10) 7 تعیین کننده در این تعریف, 
«اکتساب» است که از یک طرف فرهنگ را از پدیده ها و رفتارهایی که 
نتیجه ورائت و زیست شناختی است. متمایز می سازد, و از طرف دیگر 
موجب می شود که همه بخش های زندگی انسان ها را شامل شود. 


با توجه به اینکه ویژگی اساسی و قوام و ماهیت فرهنگ به عنصر اکتسابی 
بودن آن است, می توان چنین نتیجه گرفت که قواعد و نرم های اجتماعی 
که برای تأمین نیازها و ارزش های جامعه اند, بخشی از فرهنگ آن جامعه 
زا یدید میت آورند. رفتار کاری در جامعه قاعده و نرم دارد. اگر اين قاعده 
و نرم کار مفید باشد, یا کار مفید شیوه تأمین نیازهای مختلف جسمی, 
روحی و اجتماعی در سطح جامعه تلقی شود, فرهنگ کار و تلاش به طور 
مثبت شکل گرفته است. در مقابل اگر از روش بیکاری یا کار غیرمفید. یا 
کارهای زیان آور, تأمین نیاز شد, فرهنگ مناسب کار شکل نگرفته است. 
به دیگر سخن, قاعده و نظم کاری جامعه هرگاه براساس کار سازنده 
همراه با دقت و پشتکار انجام پذیرد به گونه ای که کار با مشخصات فوق 
جایگاه هنجاری داشته باشد و تخلف از آن ناهنجاری به حساب آید و يا اين 
که کار با ویر نی ها منت آن :امین کتندم هه حفیتت: احترام و عزت نفس 
در سطح روابط اجتماعی تلقی شود, عنوان ارزش 


اجتماعی به خود می گیرد. و در اين صورت کار مفید همراه با دقت و 
ابتکار, وارد حوزه «فرهنگ» می شود و طبعا فرهنگ مناسب کار و بهره 
وری کار, شکل می گیرد. 


بنابراین در صورتی که کار مفید با بهره وری بالا اولا در سطح وسیع در بین 
اکثر افراد جامعه گسترش یابد و در واقع به «هنجار» تبدیل شود. ثانیا یک 
ارزش تلقی شود, کار مثبت و سازنده, هم «هنجار» می شود و هم 
«ارزش» و به طور طبیعی فرهنگ مناسب و کارساز کار تحقق یافته و 
کارکرد مثبت خود را در زمینه تامین نیازهای اساسی جامعه از قبیل علم, 
تکنولوژی اموزش, بهداشت. معماری, کشاورزی, امور دفاعی, ارتباطات, 
قضاوت, اقتصاد, ورزش و ... ارائه می دهد؛ زیرا «هنجار» و «ارزش» دو 
عنصر اساسی فرهنگ به حساب می آ نف اما چگونه می توان پیدیده 
رفتاری همانند کار مفید تا نوم را در سطح جامعه تبدیل به «هنجار» و 
«ارزش» نمود تا اين که وارد قلمرو فرهنگ جامعه شود؟ 


هنجار آفرینی 
مقدمه 


برای تبدیل یک پدیده رفتاری به «هنجار» می باید بین آورنده هنجار و 
مخاطبان و اعضای جامعه و پدیده موردنظر, رابطه مثبت وجود داشته 
باشد. فردی که هنجار را ففت, آوز 5 می باید اعضای جامعه او را پذیرفته 
باشند و آنچه که به عنوان هنجار در پیام خود دارد, می باید مورد نیاز جامعه 
باشد تا این که از آن استقبال شود. با این پیش فرض هاء این پدیده رفتاری 
به سرعت تبدیل به هنجار می گردد. (11) براین اساس اگر نسبت عملی و 
گفتاری امام علی علیه السلام در مورد کار و تلاش مفید و منظم به جامعه 
رسانده شود, بی شک جامعه به طور طبیعی ان را به عنوان «هنجار» و 


«ارزش» می پذیرد. زیرا 


هیر ها داد هام ات که ار ار هی اس کال مر فتاه هار 
حیات فردی, اجتماعی, دنیوی و اخروی است. به سرعت الگو و مقیاس 
رفتاری جامعه خواهد شد. به شرط این که سیره وی آن طور که از متون 
جامعه, هماهنگ با نیاز زمان ابلاغ گردد. به دیگر تعبیر. باور و شناخت 
اعضای جامعه در هر زمان نسبت به گفتار و رفتار امام علی علیه السلام 
در مورد اصل کار مفید, انواع کار, بهره ورفر کار, نظم کاری و دیگر چالش 
های فرهنگ کاری که جامعه با آن دست به گریبا بان است. بهترین زمینه ای 
است که این گفتار و رفتار تبدیل به هنجار و ارزش گردد؛ به شرط این که 
روح فان در این سم کارشان مه شور و حساسیت های زمانه در ابلاغ 
اين سنن مورد غفلت پیام رسانان قرار نگیرد. اکنون سنت رفتاری و آن 
گاه سنت گفتاری او را در وجوه مختلف کار برمی رسیم: 


که مش نایاش خی فان از اد 


شیوه عملی آن حضرت اشتغال به اصل کار مفید بود؛ بدون این که شکل 
کار برای او مطرح باشد. این که برخی تصور می کنند که اگر انسان برای 
خود کار کند, با موقعیت اجتماعی او سازگار است و اگر برای دستمزد 
باشد, جایگاه اجتماعی او حفظ نشده است. نب کار می طلبد که 
موقعیت اجتماعی افراد, کار و تلاش را این گونه طبقه بندی نکنند؛ بلکه در 
کت ای او او کار ای ی 
نداشته باشد و هر کار مفید و سازنده ای عزت و احترام اجتماعی را به 
۱ با ۱ 1 
افراد, ناسا زگار تلقی 


نگردد. امام علی علیه السلام بر طبق نص زیر در بیرون مدینه اجیر شد تا 
ان خهل کند وفزی رن مدیته: کرشکی -شدید. بر م: قاری تفه و 
اطراف مدینه به دنبال کار بودم. زنی را دیدم که مقداری کلوخ جمع کرده 
و می خواهد آن را گل کند. با او قرا ر گذاشتم هر ظرف آب در ازای یک 
دانه خرما. شانزده ظرف آب آوردم تا این که دستانم تاول زد. پس مقداری 
اب نوشیدم و از زن در مقابل کار خرما خواستم؛ او هم شانزده دانه خرما 
به من داد. نزد پیامبر صلی الله علیه وآله آمدم و جریان را گفتم و با هم 
خرما خوردیم» . (12) در روز دیگر بیل بدست مي گیرد و زمین را آماده 
کشت می نماید. امام صادق علیه السلام فرمود: علی بن ابی طالب 
اه ی را 
فرمود: امام علی علیه السلام از خانه خارج می شد, در حالی که با خود بار 
هسته خرما حمل می کرد. (14) بر همین اساس ابن ابی الحدید درباره آن 
را کشت و ابیاری, و هسته خرما را غرس می نمود و در عین حال بعد از 
آباد کردن؛: مزارع را وقف فقرا می نمود. (15) بنابراین سنت عملی 
حضرت علیه السلام اشتغال به کار مفید و سازنده بوده است. در نظر او 
مکانت و موقعیت ممتاز اجتماعی او هیچ گاه تنافی با اصل کار کردن و با 
کار برای دیگران نداشت. مهم در رفتار و سیره عملی ان حضرت. کار 
مثبت و سازنده بود و از این جهت می تواند اسوه و الگوی 


کامل کار مفید برای جامعه اسلامی باشد. 
2 - سنت گفتاری امام علی علیه السلام 


روایاتی که از امام علی علیه السلام درباره کار و تلاش نقل شده است, از 
جهت هنجاری بودن و ارزشی بودن مفاد انها, بهره وری کار, نظم کاری, به 


هنجار بودن کار و ناهنجار بودن تنبلی: امام علی علیه السلام می فرماید: 
مبغوض می دارم کسی را که نسبت به کا ر حیات مادی اش تنبل و بی اعتنا 
است ؛ زیرا کسی که نسبت به زندگی دنيایش چنین است, در مورد آخرتش 
تنبل تر و بی اعتناتر است. (16) و در روایت دیگر فرمود: 


هرخند کار لاش هفر آم‌تبا تفت مرت ازسته بیکاری پیجسته. متشا فتاه 
و تباهی است. (17 ب. ارزشی بودن کار: هر پدیده اعم از رفتار و کالا که 
براخ راز اسان به کار فی یجان دام کند. مثلا گرسنگی یک 
نیاز است و ماده غذایی که این نیاز اساسی را اشباع می نماید. ارزش و 
مطلوبیت ابزاری پیدا می کند. کار و اشتغال نیز چون وسیله و طریق تامین 
نیازهای گوناگون مادی انسان است. ارزش ابزاری دارد؛ همچنان که 
بیکاری به طور طبیعی منشأاً فقر و تنگدستی و ناکام ماندن خواسته های 
انسان می گردد و در نتیجه ارزش ابزاری منفی به خود می گیرد. 


امام ای علیه السلام در این باره می فرماید: آن گاه که پدیده ها پا 
یکدیگر جفت و جور شدند, تنبلی و ناتوانی نیز در کنار هم قرار گرفتند. , فقر 
و تنگدستی را پدید آوردند. (18) در این روایت فقر که پدیده ای منفی, و 
بیکاری عامل ۳ آن است؛ ارزش ابزاری منفی پیدا می کند. در مقابل 
کار و تلاش, ارزش ابزاری مثبت دارد. همچنان که در روایت 


زیر کارهای مختلف, سب و طریق معیشت تلقی شده است : معایش 
الخلق خمسه. الاماره والعماره والتجاره والاجاره والصدقات واما وجه 
العماره قف له عالی» هه انشاکم. من الاز ,امعم کم قبها (19) فاغامنا 
سبحانه انه قد امرهم بالعماره لیکون ذالک سببا لمعایشهم لمایخرج من 
ا امن العت الم ناویا حفله الله معایت خی 20 این روایت 
در وسیله بودن کارهای مختلف جهت نامین معیشت انسان صراحت دارد. 
در دیگر نظامهای اجتماعی نیز عنصر کار ارزش ابزاری دارد و چون انسان 
در ات ی اش تیال تامت بایهای جعفسی خود می باند و کار 
برای رفع این نوع نیازها است و در نتیجه نقش ارزش ابزاری می یابد, بر 
هیر اسان جر موی .ها کلم اقضاد در هوود تتروی کار فور عانت 
عرضه, متغیر اصلی را دستمزد به حساب می آورند. از منظر این تئوری ها 
انشا ضایر اندان این اش که یر مش هر فان آه ام 

نیازهای طبیعی فردی اجتماعی خود است. در واقع این نیازهای طبیعی 
است که انگیزه های متفاوت را به عامل موثر در پیدایش پدیده کار. تبدیل 
می کنند. انسان طبیعی بر پایه ین انگیزه ها دیت یه کار بوتنلا نت می اند 
و بی شک تا آن جا که اين انگیزه ها برد و کشش دارند. عامل کار (نیروی 
انسانی) تلاش می نماید. این انگیزه ها به طور فشرده عبارتند از: انگیزه 
های بیرونی مانند نیازهای اقتصادی, ۳ به پیوستگی به دیگران. کسب 
کت ی یت 
بیرونی و درونی هرچند این جهت که عامل ۲ براساس , انگیزه بیرونی 
وسیله هدف دیگری قافن کر و براساس 


انگیزه درونی, خود هدف می شود نه وسیله, باهم تفاوت دارند, ولی در هر 
دو فرض کار در راستای بات نیازهای طبیعی انسان قرار می گیرد. 
اتشسان یی واه هاق: طنیفی د ارو که کاردق بلاشن با یکی زر این 
اه ها ات زاس ماس هی با ماه ای است. دای اسر 
نیازهای دیگر (ارزش طبیعی ابزاری). از روایتی هم که کار را در زمینه 
اه ابا دانی یکت ان عواصلن .و۱ سباب معیشت معرفی می کند. می 
تون ارشت نمی زارد کار را اسای که کته سای که تاندندان 
توجه داشت. این است که انسان طبیعی, نیازهای طبیعی دارد و عنصر کار 
را وسیله اين نیازهای طبیعی قرار می دهد. از اين جهت کار دارای ارزش 
زار ات ولی اد هی انیرههای ی وا به کوه ای یات 
انسانی نه طبیعی ارتباط بد هیم ؛ ب کار نیز ارزش غایی می یابد. 


براساس آموزه های دینی, اگر کسی به انگیزه دستمزد گرفتن و تأمین 
معیشت و رفاه خود و خانواده خود, کار و تلاش کند, یک درجه از تقوا را 
تحصیل کرده است و براساس این انگیزه کار ارزش غایی پیدا می کند. نه 
ارزش ابزاری؛ زیرا چنین کاری در واقع یک نوع انجام وظیفه دینی است. 
امام علی علیه السلام در دو روایت زیر. همین نوع ارزش را می شناسانند: 
هیچ تلاش صبح هنگامی در راه خدا 4( ۳0۳ 
رفاه و آسایش فرزند رخا اوه نمی روت (22) کسی که از سر دلسوزی 
بر پدر يا فرزند يا همسر به دنبال امر دنيايش باشد, چهره او در قیامت 
همانند ماه شب چهارده است. (23) در واقع این نوع روایات؛ در قوی ترین 
انگیزه انسان طبیعی 


بزای: کار چ لانشن و تحصیل. .در آفدر خدشه نمی کنند؛ بلکه همین انگیزه 

را جهت می دهند. به این صورت که تلاش و تحصیل درامد برای 
معیشت خود و خانواده را یکی از وظایف و مسئولیت های دینی او می 
شم ند. با این جهت جدید, ارتباط انگیزه طبیعی از حوزه حیات طبیعی 
قطع, و وابسته به حیات انسانی می شود و در سایه همین جهت یابی 
انگیزه ماهیت کار و تلاش به علاوه ماهیت فیزیکی, حقوقی, اجتماعی, 
اقتصادی, جوهره ارزشی نیز پیدا می کند. اگر اين جهت یابی انگیزه طبیعی 
کار نبود, ویژگی های فیزیکی, حقوقی, اجتماعی, اقتصادی را داشت. ولی 
ماهیت ارزشی نداشت؛ همچنان که از روایت زیر همین واقعیت را می 
توان استفاده کرد: مردی به امام صادق علیه السلام گفت: دنبال دنیا 
هستم و رسیدن به آن را دوست دارم. امام پرسید: برای چه رسیدن به 
دنیا را دوست داری؟ جواب داد: برای این که نیازهای خود و خانواده ام را 
براورده و با آن به صله رحم, صدقه, حج و عمره بپردازم. امام فرمود: 
«اين طلب دنیا نیست. بلکه طلب اخرت است. (24) انسان طبیعی می 
کوشد نیازهای مادی اش را با درآمد حلال پاسخ گوید. اما همین انسان 
طبیعی می تواند جهت دیگری به انگیزه طبیعی خود بدهد: به این صورت 
که درامد خود را در راه ادای وظایف و مسئولیت های مختلف دینی اش به 
کار اندازد. در این صورت همان انگیزه با این جهت پابی: جوهره فعالیت 
اقتصادی را تغییر می دهد و واقعیت ارزشی بدان می بخشد. بنابراین کار 
و تلاش می تواند درجه ای از فضیلت را بیافریند و ارزشی غایی ذاتی 
داشته باشد. این شیوه, بخشی از رویکرد ارزشی کار است. به همین جهت 
تعبیر می شود که درجه ای 


از تقوا و ارزش را می تواند داشته باشد. بخش دیگر این رویکرد را می 
توان عمیق تر مطرح نمود و در سایه آن می باید تلاش و کار علی بن ابی 
طالب علیه السلام را به مثابه الگو و هنجار اجتماعی جامعه انسانی در هر 
زمانی تفسیر کرد. این رویکرد را که در واقع یکی از چالشهای اجتماعی 
جامعه ما است با نام تقوای اجتماعی کار برخواهیم رسید. 


بهره وری کار 


پدیده بیکاری یکی از مشکلات جدی جوامع امروزی, و مهم تر از ان بیکاری 
پنهان است که در واقع روی دیگر سکه کاهش بهره وری کار به حساب می 
آید. جامغه ما تیز در کنار بیکاری:جاد.ه فراکیر: مشکل کاهش بهره وری را 
نیز رنج دارد. (25) این کاهش بهره وری عوامل گوناگون دارد که باید در 
جای مناسب خود بررسی علمی شود. انچه در این جا باید بدان توجه شود 
این است که امام علی علیه السلام سفارش می فرماید که هر کاری را 
باید با علم و مهارت لازم پیش برد. کار با دانش و مهارت همانند گام 
برداشتن در طریق روشن است. (26) ارزش هر فردی به اندازه حسن و 
درستکاری او است. (27) طبیعی است که با کاربردی کردن دو عنصر 
مهارت و درستکاری می توان بهره وری کار را افزايش و در نتیجه بیکاری 
پنهان جامعه را کاهش داد. 


فقراش اسفا عی گ 


در نظام های اجتماعی, انگیزه کار در قشرهای متوسط, تحصیل درآمد 
تواند موقعیت اجتماعی ویژه در پی داشته باشد. معمولا در نظام های 
اجتماعی قدرت سالار, هر شغلی که به ر اس هرم قدرت؛: بیش ترین 
ارتباظ و تعامل رادشه باشه هو فعیت ااعی میم تری را عرا هم عی 
سازد. ااو ‏ م و اه نیست, بلکه 
کا کت مونست اختماعی است (20 هنن وه ظام ها میک ات 
فردی توان لازم کاری يا امانت و درستکاری شغلی را نداشته باشد ولی 
مسئولیت آن کار را به عهده گیرد و اين پدیده معمولی و متعارفی است که 
نیاز به بحث ندارد. در نظام های اجتماعی شایسته سالار, اتکی شغلی 
و مهارت. عامل 


تعیین کننده است. کسی که شغلی را عهده دار می شود, توان همه جانبه 
آن کار را باید داشته باشد؛ بدون این توان. شایستگی معنا ندارد. اکنون 
مفهوم تقوای اجتماعی کار, معطوف به ای کار به معنای غنی آن 
است. ممکن است از واژه «تقوا» و «شایستگی کاری» چنین فهمیده شود 
که مراد رعایت حدود شرعی | ان جا که 
برای او مقدور است. این حدود را مورد توجه قرار دهد و در میدان کار انها 
را زیرپا نگذارد؛ ولی چنین تفسیری نمی تواند حدود توان و قدرت کاری را 
هم پوشش دهد. مثلا اگر پزشکی حدود شرعی و قانونی کار خود را رعایت 
کند و دست به کار طبابت شود. هرچند توان متعارف این شغل را نداشته 
باشد, بر اساس این تعریف باید بتوان گفت که تقوای پزشکی را رعایت 
کرده است؛ اما اگر توان و مهارت کاری را در مفهوم تقوای کاری وارد 
کنیم, این مفهوم در نهان خود دو عنصر را به یک نسبت شامل می شود: 
توت امانت داری که همان رعایت حدود شرعی و قانونی کار است, و 
دیگری توان و مهارت کاری. تقوای کاری در روابط اجتماعی می طلبد که 
نسبت به آن کار هم درست کار و امین بود و هم توان مند و ماهر و به 
طور طبیعی هر مقدار که مهارت بیش تری باشد. خدمت بیش تری می 
توان به جامعه ارائه داد و هر مقدار که بتوان خدمت بیش تر و حساس 
تری ارائه داد. فضیلت وتقوای بیش تری را کسب کرده ایم. 


در این صورت موقعیت اجتماعی مهم تری را در نظام شایسته سالار 
تحصیل کرده ایم. ولی این موقعیت اجتماعی دقیقا در گرو کیفیت بهتر کار 
هم 


از جهت مهارت و هم از جهت درستکاری است. پا این رویکرد در درک 
مفهوم تقوا و جامعیت آن, باید شیوه امام علی علیه السلام را در مورد کار 
۹ 7 ۱ ره 
کار و تلاش آن حضرت. نمادی از مهارت و درستکاری و اخلاص است. 


گفتاز سوم ریگرد اختصاجی به کار اشتغال.و فزلید 
مقدمه 


نامه امام علی علیه السلام به والی شایسته خود, مالک اشتر را می توان 
منشور حکومت و تبیین دیدگاه های آن حضرت در مسائل گوناگون حیاتی 
جامعه دانست. در ابتدای این منشور, اهداف کلن آن و أن گاه راهکارهای 
تحقق آنها را بیان فر موده اند. 


این اهداف عبارتند از: جبایه خراجها, وجهاد عدوها, واستصلاح اهلها؛ 
وعماره بلادها. (29) فرایند «عمارت بلاد» بدون «استصلاح مردم» و 
تربیت و تعلیم افراد جامعه ممکن نیست؛ همچنان که تربیت و تعلیم در 
جامعه بدون تأمین امنیت (جهاد عدو) و تا یره مخارج این اهداف (جبایه 
خراج) امکان ندارد. 


جا دارد ارتباط منطقی و واقعی و نظامدار بین هریک از اين اهداف را با 
تک ار ی ظیفم هار ماظ نما راتسا راحکارهای ابا ار ریت ویک 
مورد توجه قرار داد؛ ۳ در یک ساختار و چیش خاص. این اهداف و 
راهکارها زمینه پیدایش و ظهور دارند؛ مثلا ابادانی شهرها؛ در هر مرحله 
تاریخی یک پدیده اجتماعی است که در سایه اشتغال تحقق می یابد. 
اشتغال یعنی تامین تقاضای کار از طریق نیروی انسانی که در جانب 
عرضه, جویای کار است. 


در صوربی که تولید کالا و خدمت در سطح جامعه پویایی لا زم را نداشته 


پدیده بیکاری مواجه می گردد. همچنین اگر توليدکننده, نیروی کار مورد نیاز 
ترا اند انس کید به طور طبیعی تا آن جا که تولید وابسته به نیروی 
کار است مواجه با رکود می گردد و در نتیجه نه اشتغال تحقق می یابد. نه 
عمارت و آبادانی. بتابراین «عمارت بلاد» اشتفال را می طلبد و اشتغال در 
سایه تعادل دو عنصر اساسی زیر شکل می گیرد: . 1 تولید (تقاضای کار).. 
2 نیروی انسانی مناسب تولید (عرضه کار). 


نف نک هم تهانی وم فامیق. یرف ابانی اسب دوه نویدم اتماعی 
است که مناسبات و شرایط اجتماعی هماهنگ را می طلبد. چرخه تولید 
کالا و خدمت یره نبیروی انسانی ۳ نه در خلاً اجتماعی 
شکل می گیرد و نه در سایه روابط ناهنجار اجتماعی. از این رو می کوشیم 
ساختار کلی و اصول و شرایط ضروری اشتغال و تولید, به عنوان 
زیرساخت 0 اقتصادی «عمارت بلاد» از دیدگاه امام علی علیه 
السلام به تصویر کشیده شود. طبیعی است که با پیدایش این اصول کلی و 
اساسی, مسیر اشتغال تولید, در جامعه هموار می گردد. 


اصول زیرساختی و راهبردی 
فلت اعشاقی سا سضار کت 


توالت آتعتا تس اه حاکت عداات سامح ای سای 
از کف افتصاهه لیم هرت سامت و انون کذارت است. با حون 
ان هشن مه سوم آسانفی خاعمه, عرالت احتا ی نمی 
گیرد. از اين رو امام علی علیه السلام عدالت را شرط ضروری استواری 
روابط مردم و حاکمیت و آهنگ پیشرفت جامعه می داند؛ پس خدای 
سبحان برخی از حق های خود را برای بعض مردمان واجب داشت و آن 
حق ها را برابر هم نهاد, و واجب شدن حقی را مقابل کز آردن حقی 
گذاشت وحقی برکسی واجب تتودن هفکز 


واجب کرده است. حق والی بر رعیت است و حق رعیت بر والی, که 
خدای سبحان آن را واجب نمود, و حق هریک را به عهده دیگری واگذار 
فرمود و آن را موجب برقراری پیوند آنان کرد و ارجمندی دین ایشان. یس 
حال رعیت نیکو نگردد, جز آن گاه که والیان نیکو رفتار باشند. پس چون 
رعیت حق والی را بگزارد. و والی حق رعیت را به جای آرد. حق میان آنان 
بزرگ مقدار بشود, و راه های دین پدیدار شاه های عدالت برجا, و 
سنت چنان که باید اجرا, پس کار زمانه ارات گر و طمع در پایداری 
دولت: پیوسته واچشم از ذشتمنان یشتته؛ و اگر رعیت بر والی چیره شود و یا 
والی بر رعیت ستم کند, اختلاف کلمه پدیدار گردد و نشانه های جور اشکار 
و تبهکاری در دین بسیار. (30) عدالت در این نص, همان رعایت حقوق 
متقابلی است که خداوند برای تنظیم روابط و تعیین حدود و مرزهای 
حاکمیت و ملت. وضع نموده است. فرض بر این است که با اجرای این 
حقوق متقابل. طبیعی ترین رابطه میان مسئولان نهاد حکومت و مردم, و 
در نتیجه زمینه مشارکت مردم در حوزه سیاست., اقتصاد, فرهنگ, دفاع, 
امنیت, بهداشت., آموزش و ... فراهم می گردد. زیرا مردم هرگز به دولت 
و دولتمردانی که حقوق آنان را زیر پا می گذارند. اعتماد بت کرد. و با 


می گردد. 


منطقی ترین فضای عمومی جامعه این است که ملت نیازمندی های خود 
زاابه آسانی تمام به. مسئولان کوشزد کنتد, 


و دست اندرکاران و کارگزاران هم بدون ابهام داده های آماری و اطلاع 
فراخوانی مردم برای رفع نیازها, توفیق می یابد. نص و دستورالعمل زير 
را می توان نمونه ای روشن از این روابط شفاف و بی پیرایه دانست: 
گروهی از حوزه مأموریت تو نزد من آمدند و چنین اظهار کردند که اگر نهر 
متروک و غیر قابل استفاده آنها لایروبی ار شود, بلاد آنها آباد, ۳ 
خراج توانمند و درامد مسلمین از اين جهت افزوده می شود و از من 
درخواست کردند برای تو نامه ای بنگارم, که در انجام چنین کاری انها را 
جمع کنی و نیروی آنها را در حفر و عمران نهر و تأمین هزینه آن به 
کارگیری. اما دوست ندارم کسی ر به کاری مجبور سازی که از آن 
کراهت دارد و بدان بی میل است. ار : نهر, آن چنان است که آنها گفتند, 
۱ کی با تا 0۱۱ ۱1 
این عمران مشارکت کند, از او بخواه که تلاش کند. در نتیجه. نهر از ان 
کسانی است که کار کرده اند. نه افرادی که نسبت به آن. رغبتی نشان 
ندادند. و اگر دست به عمران نهر زدند و وضعیت مالی آنها تقویت شد. از 
نظر من بهتر است تا این که در ضعف درامد مالی باقی بمانند. (31) 
نکاتی که از این سخنان نفز و راهگشا می توان دریافت؛ بدین قرارند: 


1 - امام علی علیه السلام تأکید و اصرار دارند که مشارکت مردم, با 
خواست ه,رضایت. آنان»باشده به بو تحفیل و اجبار: 


2- عمران و اباداتن؛ خواست امام 


علی علیه السلام است. او به مسئول مربوط دستور می دهد که اگر چنین 


عمران و تولیدی به دست مردم صورت گیرد, خواست و مطلوب ِ 
انجام پذیرفته است. 


فراهم نمایند. 


4 - بعد از عفر اوه ابادانی: عدالت نیز مورد توجه قرار گیرد: آنان که 
دست به کار اين عمران شده اند در آن سهم دارند, نه آنان که هیچ گونه 
کا ر سازنده ای به عهده نگرفته اند. 


تعلیم و تربیت یکی از وظایف مهمی است که حاکمیت عموما و امامت 
خصوصا به عهده دارد. همچنان که اشاره شد امام علی علیه السلام در 
منشور حکومتش (عهدنامه مالک اشتر) فک از اهداف حاکمیت خود را 
استصلاح مردم (تعلیم و تربیت) می داند و در مورد دیگر, یکی از حقوق 
مردم را تعلیم و تربیت آنها بیان می فرماید: 


شما را تعلیم دهم تا تادان تمانیده و اداب آهوزم تا بدانید. (32).سخن زیر 
ی دلالت دارد: امام علی علیه السلام آن گاه که از جهاد 
فارغ می گشت. به تعلیم مردم و قضاوت میان آنها می پرداخت. (33) 
موی ات هو رهام و یت در ای ی مد 
اموزه های تربیتی, سیاسی, اجتماعی و اخلاقی است و در آن عصر, مبارزه 
با جهل, کوته بینی, ظاهرنگری, سطحی نگری و ساده لوحی اجتماعی که 
زمینه آنتعدی پذیری جامعه را قزاهق فت آوزد: مسأله حیاتی و سرنوشت 
ساز بوده است. واژه «استصلاح» تیز اظر به. هیه ضله از آموء نف استت: 


اداره حکیمانه جامعه آن روز که در آن سطح از روابط اجتماعی اقتصادی 
بودند, همین نوع تعلیم و تربیت را می طلبید؛ ولی در عصر حاضر, 


نهاد تعلیم و تربیت باید جهت «استصلاح» و پیشرفت فرهنگی مردم افزون 
پر رشد فرهنگ عمومی و تقویت وفاق اجتماعی و محو آسیب های 
گوناگون اجتماعی به اموزش و فرادهی مهارت و فن نیز بپردازد. 


یکی از زیر ساخت ۳ مهم و سرنوشت ساز اشتغال و تولید: تربیت 
تر #3 استعدادهای 0 ار جامعه شکوفاتر, و درنهایت کارآفرینی 
و ایجاد شغل های کیفی و جدید بیش تر خواهد بود. به دیگر سخن, محرک 
اساسی توسعه جامع و همه جانبه در جامعه, توسعه بیروی انسانی آن 
جامعه است و بار سنگین این توسعه بر دوش نظام تعلیم و تربیت است که 
در جای مناسب خود می باید مورد بحث قرار گیرد. آنچه که در اين جا مهم 
است و باید بدان تنوجچه شود این است که در منشور حکومت امام علی 
صا ان اس ص رات سس بای ارات ره 
ام آن اس رنه اس وان هان تن و عهارت رح موه 
توجه و توصیه ان حضرت بوده است: و عاملانی این چنین را در میان 
کسانی جو, که تجربت دارند و حیا؛ از خاندان هایی پارسا که در مسلمانی 
قدمی پیش تر دارند. (34) در واقع کار خزارانی می توانند مسئولیت 
مدیریت را به عهده رن که هم تجربه کاری دارند وهم صداقت و 
درستکاری. 


بخش کشاورزی از نظر امام علی علیه السلام جایگاه ویژه ای دارد؛ به 
گونه ای که صلاح و نفع و خیر مردم به وضعیت طبقه کشاورز وابسته 
است. بر همین اساس هماره مدارا کردن با دهقانان را توصیه می فرمود و 


دستور می داد که از جانب آنانخ به کشاورز ظلم و ستم نشود. (35) بر 
همین اساس سیاست مالی و جمع آوری «خراج» را به گونه ای تعیین می 
فرماید که جانب عدالت و انصاف مراعات گردد: پس داد مردم را از خود 
بدهید و در برآوردن حاخت. های آنان؛ شکییایی ورزیده. که.شما رغیت را 
خزانه دارانید و امت را وکیلان و امامان را سفیران. حاجت کسی را روا 
بخش کشاورزی در آن زمان با در اختیار داشتن زمین و اب و نیروی 
حیوانی, به شکوفایی و بهره دهی دست می یافت, ولی در عصر کنونی, 
براوردن نیاز و حاجت کشاورزان به این نیست که فقط سه عامل فوق را 
در اختیار داشته باشند, بلکه زنجیره نیازهای متفاوت آنان باید به طور 
منطقی برآورده شود تا این که زمینه شکوفایی کشاورزی فراهم گردد؛ 
زنجیره ای که از کشت و داشت و برداشت شروع می شود و تا تثبیت 
قیمت محصولات و بیمه کردن آنها و بازاریابی و صادرات به بازارهای 
رقابتی جهان ادامه می یابد. این زنجیره اگر یک حلقه مفقوده داشته باشد 
مثلا قیمت محصولات دچار نوسان چشمگیر باشد برای ناکامی سیاست 
های اقتصادی این بخش کافی است. 


ب. صنعت و تجارت 


جامعه از طبقات مختلفی تشکیل شده است که عبارتند از نظامیان, 
کشاورزان, قضات. کاتبان خاص و عام (هیئت وزرا و معاونان) کارمندان, 
بازرگانان؛ صاحبان صنعت و محرومان و ناتوانان. بی شک سرنوشت این 
طبقات در کببیت جامعه و حیات اجتماعی به یکدیگر وابسته است. منشا 
اين وابستگی در عبارات زیر به طور فشرده بیان شده است: و کار این 
خمله (سیاهیان. کشاوردان: فضات, عاملان هه تویشتند کان) اور تشتود 


جز با بازرگانان و صنعتگران که فراهم می شوند و با سودی که به دست 
۰« بازارها را برپا می دارند, و کار مردم را کفایت می کنند, در انچه 

که دیگران مانند آن نتوانند. (37) اثر وجودی صنعتگران این است که 
کفایت می کنند کار مردم را زیرا| با کمک گرفتن از فکر و بازوی خود, 
مصنوعاتی از کالاهای سرمایه ای و مصرفی می سازند که دیگران توان 
شاخت ای او هه فلسفهمحویت. باتر انا ابش است. که بان 
مصنوعات را به بازارهای مصرف می رسانند و دز میس جر حه تولید را به 
کرو ونر در می آون‌ند. اگر مصنوعات صاحبان صنعت از رهگذر تجارت به 
بازارهای مصرف روانه نگردد, ادامه تولید و رونق صنایع دچار مشکل می 
شود و در نتیجه طبقاتی مانند کشاورزان. نظامیان, قضات و کارمندان به 
این نوع کالاهای ابزاری و مصرفی دست پیدا نمی کنند. بر همین اساس 
فرمود قوام هه اتتواری دیکر ظیفات: به.ده طیقه بازرگان و صنعتگر است. 

به دیگر سخن, , در هر دوره از تاریخ حیات اجتماعی انسان: طبقه کشاورز 
0 و ابزارآلات کشت ؛ نظامیان و سیاهیان نیازمند ساز و برگ 
نظامی, قضات و دیگر کارگزاران دولت وابسته به دزامد مالیات (خراج) 
اند که اگر صاحبان صنعت نیازهای آنان را فراهم و تولید نکنند و بازرگانان 
آنها را به بازارهای مصرف نرسانند, بی شک روابط اجتماعی دچار اختلال 
هی کرد همجیان که ضاخیان: صست و کشاورزان: براق برخوردارق از 
افتته عفاوم فظم اتصاقی: رما ری فراودافا و اخرای: آنبا یه 
نظامیان, قصات و کار گزازان: دولتی :از مندند: 


در فراز دیگری نیز به همین آثر وجودی بازرگانان و صنعتگران تصریح, و با 
تأکید فراوان می فرمایند: دیگر این که تتکی 20 بازرگانان 


و صنعتگران را بر خود بپذیر, و سفارش کردن به نیکویی درباره انان را به 
عهده گیر. چه کسی که ۱ 
تمه رواخ ره شود کب ند که آنان مایه منفعتند و پدیدآورندگان 
وسیلت های موردنیاز و آسایش و آورنده آن از جاهای دوردست و دشوار, 
در بیابان و دریا و دشت و کوهسار, جایی که مردم در آن جا گرد نیایند و در 
رفتن بدان جا دلیری ننمایند. « این 9 آرافتد وتمی: ستیزنده و 


4 - اصل قزر امد مردم به منزله ور اش خزانه دولت 


دایطه افتصادی جاکست:ا مرجم را از دی مار تا وم هی قوا نس ررمست 
در یک نگاه دولت سبت به ادای وظایفی مسئولیت دارد. ِ# امنیت, 
کالاهای عمومی که بخش خصوصی دست به کار تولید آنها نمی شود و 
زمینه سازی فرایند توسعه و رشد, بر عهده دولت است و طبعا هزینه این 
امیر وا تایه از بحل مالات ها امین کنوراین تام می طلیج کر دولت 
درامدهای خود را با سیاست های مختلف اعتباری مالی افزایش دهد تا این 
که با قدرت هرچه بیش تر بتواند به وظایف خود عمل کند و در نتیجه درآمد 
دولت نسبت به درآمد مردم اولویت پیدا می کند. نگاه دیگر این است که 
دولت یکی از وظایف مهم خود را افزایش درآمد مردم تلقی نماید. باور 
مسئولان و مدیران میانی و پایین این است که اگر درآمد مردم هرچه 
تیشتتر باشتده در امد دولت, تیش به همان نسبت افز انش می باب هر قدر ملت 
نگاه سعی تمام دولتمردان و کارمندان بر این خواهد 


موانع حرکت تولید کالا و خدمت را برمی دارند, بلکه خود دست به کار 
شتاب بخشیدن به این حرکت می شوند. 


امام علی علیه السلام بر اين سیاست تأکید ویژه دارد: و آنچه بدان بار 
انان را سبی گردانی بر تو گران نیاید,. چه ان اندوخته ای بود که به تو 
بازش دهند, با آبادانی که در شهرهایت کنند ۵ از آنتتی که به ولایت ها 
دهند؛ ۳ ستایش آنان را به خود کشانده ای و شادمانی که عدالت را 
میانشان گسترانده اق, حالی که تکیه بر فزوتی قوت آنان خواهی داشت 
بدانچه نزدشان اندوخته ای. از آسایشی که برایشان اندوخته ای و 
اطمینانشان که با عدالت خود به دست آورده و مدارایی که کرده ای و بسا 
که درآینده کاری پدید آید که چون آن را به عهده آنان گذاری با خاطر 
خوش بپذیرند. (39) با توجه به مفاد این دستورالعمل اولا درآمد مردم از 
جهت اقتصادی ذخیره خزانه دولت به حساب می آید, انیا رابطه عدالت 
گونه مردم با دولت مستحکم تر می گردد و اعتماد مردم برانگیخته می 
شود. اين دستورالعمل و نگاه که درآمد مردم و قدرت تولید آنها را درآمد 
خزانه دولت به حساب می آورد, در روابط اقتصادی جامعه, ساختار 
متناسب را می طلبد. 


کاری از: حسن نظری 
1 - قرآن کریم. 
2 - نهج البلاغه. محمد دشتی کاظم محمدی. موسسه النشر الاسلامی. 
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تقاقر ج متاففان بر کاب اسان وان عاند اسلا 
نکوهش و هشدار 


بیماری اخلاقی, نفاق. درد همیشگی انسان ها و ملت ها بوده است و 
منافق خاری خلیده در جان گروه ها و اجتماعات بشری. زشتی این بیماری 
و اثرهای زیانبارش در جوامع بشری و بیش از آن در روان و جان مبتلای به 
ان, منشا نکوهش ان در قران و سیره معصومان علیه السلام شده است. 


پرداختن به نفاق و منافقان در دوازده سوره قرآنی (1), افزون بر سوره 


می تواند خطر این خوی زرشت انسانی را به ما بنمایاند؛ به خصوص اگر 
شیوه اجمال گویی و رازگویی قرآن را در نظر آوریم. هم از اين رو مذمت 
ها هافتتدای‌های فعلم مرن زاس همول ان رهام ی ان او بارخ 
افزون تر از بسیاری عیب های اخلاقی است. این هشدارها هم متوجه خود 
منافقان و انسان هایی است که در معرض ابتلای به آنند و هم خطاب به 
خافه ای کو سیی حس صا قفا سس انا آزار ی همه گام اه ان ال 


است. 


امام علی علیه السلام نفاق را ننگ خصلت ها خوانده است (2)؛ یعنی هر 
خصلت زیبایی بر اثر اتصاف به آن به زشتی می گراید. و اگر مانند 
صداقت و خوشرویی باشد, نابود می حرف جه, خوشرویی دورو و صداقت 
دروغین؛ معنایی نداشته ننگ اخلاقی محسوب می شود. امام علی در 
نکوهش نفاق به این بسنده نکرده, می فرماید: : شر الأخلاق الکذب والنفاق 
(3)؛ «بدترین خوی هاء دروغگویی و دورویی است.» آن امام گرامی, 
دورویی و ظاهرسازی را برای انسان بسیار زشت می داند )4 و فرمان 

به اجتتاب از آن می دهد: تجنبوا البخل والنفاق فهما من آذم الأخلاق (5)؛ 
«از بخل و نفاق دوری کنید که آن دو از نکوهیده ترین خوی هایند. دا 


نفاق پیشگی را مبغوض خداوند می داند و می آگاهاند: واعلموا آن الله 
عزوجل یبغض من عباده التلون (6)؛ «بدانید که خدای عژوجل از چند رنگی 
بند گانش نفرت دارد. نا 


ناگفته نماند که این تلون و چندرنگی: در دین و عقیده, بسی زلزٌ شت تر و 
خاک بر اس ار نامام علی کل السلمتض ات اد ان من 
حتم دورویی و نفاق, موجب 


تفرقه و شکاف در جامعه می گردد و منافقان را از جامعه کنار می زند 
(8) و مانع بهروزی انان و پیروزی امت اسلامی می گردد. شاهد این ادعا 


نقاق بر اقته تالاح 


ماده «ن, ف, ق» در لغت عرب برای دو معنای اصلی و چند معنای فرعی 
به کار رفته است. دو معنای اصلی تحی «تمام و فنا شدن» و دیگری 
«پوشیده و پنهان داشتن» است. از معنای نخست, ی های «نفقت 
الدابه» به معنای تمام شدن عمر چهارپا و «نفق نفقه القوم» به معنای 
تمام شدن زاد و توشه است. در معنای دوم, واژه های «نفق» به معنای 
تونل و راه زیرزمینی و «نافقاء» در برابر «قاصعاء» به معنای یکی از دو 
سوراخ لانه موش صحرایی به کار رفته اند. (9) برخی نیز احتمال داده اند 
که این دو معناء به یک دیگر بازگشته, یک ریشه دارند. (10) به گفته ابن 
منظور 9 لسان العرب و فیروز آبادی در تاج العروس, عرب ماده و هیئت 
های گوناگون «نفق» را برای انسان به کار نمی برد (11) و تنها پس از 
کاربرد قرانی اآن, معنای این واژه در زبان عرب توسعه یافت. قران با 
استخدام این لفظ برای کسی که کفر خود را پوشیده می دارد و اظهار 
ایمان می نماید (12), به یکی از وجوه پنهان روح و بیماری های نهان 
مان اه که کقه‌حساری ار بیان و فان ریب العنسه این 
استخدام با معنای لغوی نفاق تناسب دارد و بر اساس این تشبیه ساخته 
شده است که منافق نیز داخل «نفق» پا «نافقاء» می شود تا خود را پنهان 
بدارد و اگر بتواند 


بگریزد. (13) پیامبرصلی الله علیه وآله و مسلمانان صدر اسلام با فهم 
همین معنا, اين واژه و مفهوم قرانی را بر کسی تطبیق می کردند که به 
ظاهر, ادعای مسلمانی. و در باطن با کافران سر و سری داشت. و در 
درون و نهان شکاک و مردد و گاه کافر مطلق بود و در برون مسلمان می 
نمود. با رواج این استعمال و کاربرد ان در دیگر مصداق ها, همچون انسان 
خیانتکار, ریاکار و کسی که حضور و غیبتش یکی نیست, توسعه معنایی 
دو دسته کلی, یعنی نفاق اکبر و اصفغر یافت که ما در این جا ان را نفاق 
سیاسی و نفاق اجتماعی و يا نفاق اعتقادی در برابر نفاق عملی می نامیم. 
توجه به این گستره معنایی, در سیر بحث و فهم احادیث و نیز در جای خود 
ِ و نهادن دستورات گوناگون دینی در برخورد با منافقان. تأثیری بسزا 
دارد. 


گونه های نفاق 


محدت رون شیعه, علامه مجلسی, منافق را همچون مسلمان و مومن 
دارای گونه های متفاوتی می داند. ایشان در معنای اسلام و ایمان به 
پیروی از روایات (14), اسلام را همان شهادتین زبانی و اقرار ظاهری می 
داند؛ اما ایمان را برتر و نیازمند اعتقاد قلبی و عمل خارجی دانسته. تسلیم 
درونی را ستون اصلی خیمه ایمان می شمرد. (15) منافق را نیز کسی 
می داند که اظهار اسلام می کند و در باطن کافر است و اعتقاد قلبی و 
تسلیم درونی ندارد. وی این معنا را مشهور می داند (16) و ریا و اظهار 
دوستی دروغین و نیکو نمودن و بد بودن و ظاهرسازی و صالح نبودن را 


از گونه های دیگر نفاق می شمرد. (17) در جایی دیگر, نفاق نوع اول را 
ویژه دوران صدر اسلام, و منافقان دوره های متاخر و معاصر را از نوع دوم 
می داند. (18) این نظر. پذیرفتنی است ؛ زیرا قران نیز منافقان را مومن 
نمی داند (19) و همان گونه که گذشت., منافق از دیدگاه وحی که درون را 
به.کیا نمی بیند . کافزی بیش نیشتت. که:دو لباننن اسلام درآمده است: 


در میان ی و ی ی دارد. ابن رجب حنبلی می گوید: 


یکی نفاق اکبر و آن اين است که انسان به ظاهر خود را مومن به خدا و 
فرشتگان و کتاب ها و پیامبران و روز قیامت نشان دهد و در باطن مخالف 
همه یا بخشی از آن باشد و این همان نفاق صدر اسلام است که قرآن به 
نکوهش اهلاش پرداخته و انان را کافر دانسته و خبر از دوزخی بودنشان 


داده است. 


کاری کند و قصدش چیز دیگری باشد. (20) منظور از معنای دوم, 
سلوک است. بدون اعتقاد درونی؛ اگرچه ممکن است ریاکار به اصل خدا و 
معاد و نبوت. ایمان و اقرار داشته باشد. از این رو می توانیم این نفاق را 
نفاق عملی در مقابل نفاق اعتقادی نوع اول بدانیم و چنین را از 
تیلی: هو‌صان به شمان اهر یی اگر چه از پایین ترین آنان. زیرا ایمان نیز 
درجات و مراتبی دارد که در برخی از آنهاء؛ اعتقاد و تسلیم قلبی محض 
کافی 


است (21). حال اگر در معنای نخست دقیق شویم و به انگیزه های 
منافقان صدر اسلام که کافرانی مسلمان نما بودند بنگریم, به این نکته می 
رسیم که اظهار ایمان به خدا و رسول و قرآن تنها یک سپر سیاسی برای 
زندگی در جامعه دینی مدینه بوده است. به عبارت دیگر ماهیت این برخورد 
منافقانه, تفاوتی با سایر نفاق ها و جاسوسی های سیاسی در دیگر جوامع 
تدارن ملی از ان جا که در جامعه مدینه. دین حاکم است و سیاست و 
مدنیت با ایمان و ولایت امیخته است. سیاستمداران منافق همراهی 
سیاسی ظاهری اب 
دیدند و گرنه همچون سایر منافقان تیا شنت پشته ه-جا سا حرفه ای, 
هیچ تمایلی به ادای فرایض دینی و اطاعت اوامر رهبری از خود نشان نمی 
دادند. شفحه این کت اصل همراهی با جامعه و فرهنگ سیاسی حکومت؛ 
الزام می کرد که منافقان چهره سازی اعتقادی و عملی کنند و پرده نفاق 
بر بی ایمانی خویش بیندازند. به حتم این نفاق سیاسی که تا عمیق ترین 
اعتقادات قلبی و درونی راه پیدا می کند و در برابر برترین موجود عالم؛ 
یعنی رسول خدا می ایستد, بدترین و زشت ترین نوع نفاق است که 
فتاسفانم با استلام: هراد بوده و آثار مخرب آن در دوره حکومت و زندگی 
تماق را مات باق یر که ووحست شرت رصع ای آو شاه 
ها کی کهبا ان ور ها فقایه مق مود ی کردم اند 


امام خمینی رحمه الله در کتاب اربعین خود می فرماید: و نیز نفاق به 
خست متعله :فاد آن فری دار ترا حاهی‌ تفای کنددر دی 


خوا کاهی در ماکان خسته و فصایل اعلاق و کاشی در اغمال ضالحب 
مناسک الهیه و گاهی در امور عادیه و متعارفات عرفیه, و همین طور گاهی 
نفاق کند با رسول الله صلی الله علیه واله و ائمه هدی علیه السلام و 
ی و ی 
ملل دیگر. البته اينها که ذکر شد در زشتی و وقاحت و قباحت فرق دارند 
اگرچه تمام آنها در اصل خبائت و زشتی شرکت دارند و شاخ و برگ یک 
شجره خبیته هستند. (23) نفاق, به واقع یک صفت و ویژگی روحی روانی 
است که برحسب شدت و ضعف آن و مقتضیات زمان, گاه منافق را برای 
جلب منافع مادی و زودگذر دنیوی, به ستایش و چاپلوسی و ابراز محبت و 
دوستی دروغین با خلق خدا وا می دارد؛ ؛ حال آن که دل در گرو اموال و 
عاه متام موه شاه افته. تم جر کي ها اسای انا کاه بر ده 
صورت برخورد منافقانه با پیامبر و اعتقادات اصلی دین ظهور می کند. و 
گاه برای جای گرفتن در صف مومنان به ریاکاری و تظاهر و اعمال و 
عبادات است. و حتی در مرتبه شدید ان. به صورت امر به عبادت و دعوت 
به طاعت رخ می نماید که امام علف ان را شدیدترین نوع نفاق خوانده 
ات 2 تمه یتست کستد. اصای آقا نت ان اع تام سای 


ون کی های منافقان 
1 وید کی ها عافعان افادی سای 
1 1 شک و تردید 


مهم ترین ویژگی این نوع از منافقان, شک و تردید درونی و قلبی آنان 
است. چنین انسانی چون نتوانسته است 


به علم و یقین نایل آید و خود را از نظر فکری و روحی قانع سازد. در وادی 
حیرت و تردید باقی می ماند (25). او به تصور این که دیگران را فریفته 
اشت:.خود را فزیب داده. است.. (26) بر این اسان حضرت علی: علیة 
السلام به پیروی از قران خت. فرمانده السافت مکور مضر مرتاب؛ : (27) 
۱ نیرنگباز و و زیانبار و مردد و در کلامی ِِ اين ویژگی را 


1 2 غبرت نگرفتن 


لازمه حرکت اندیشمندانه انسان. عبور از وادی شک است که یقین بسیط 
را به یقین مرکب و عمیق تر مبدل می سازد. اما عبور از اين وادی, شوق 
و انگیزه و حق مداری می خواهد که منافق از همه اینها محروم است. 
او ی تا وی ا میم مارا رس 
ماند. منافق نه درست می نگرد تا عبرت بگیرد و نه درست می انديشد. 
هرگاه چرخ گردون او را برکشد. به جای بهره گیری از فرصت مغتنم, سر 
به طغیان می گذارد, و هرگاه گرفتاری ها و بلایا بدو روی آورند, به جای 
هرا مایا . منافق چون بنگرد, 
سرگرم و سر به هوا است و چون سکوت کند, با غفلت و بی خبری است و 
چون سخن بگوید, لغو و بیهوده بگوید و چون بی نیاز شود. سرکشی کند و 
چون به سختی افنتد, زبویبی نماید. زود ناخشنود و دیر خشنودی می شود, 
[نعمت ] اندک او را بر خدا خشمناک کند. و فراوانش خشنودش نسازد. 
نیت شر بسیار دارد و برخی را جامه عمل می پوشاند و بر انچه نتوانسته 
افسوس می خورد که چرا نکرده است؟ ! 


(29) اگر این سخن را با توصیف موّمن و شیوه و ویژگی های او مقایسه 
کنیم که «چون بنگرد عبرت گیرد و چون سکوت کند بیندیشد و چون سخن 
گوید ذکر گوید و چون بی نیاز شود شکر کند و چون به سختی افتد, 
بشکیبد ؛ زودخشنود و دیرخشم است» به اسانی فهمیده می شود که عبرت 
نگرفتن و نیندیشیدن و یاوه بافتن, چگونه بر دوری منافق از مسیر تکامل 

می افزاید و او را در وادی حیرت و سر گردانی باقی فی؛ گذارد. آری 
ی ی او ی وی مول و و 
طفغیان, آرامش روحی منافق را سلب می کند, و اگر بر این همه 
ناخشنودی و ناخرسندی او را 0 ۱۳ بیفز اییم, چه 
مجالی برای عبرت و هدایت, برای او باقی می ماند؟ 


منافق حتی اگر خود را به زیور دانش بیاراید و اندوخته ای فراچنگ آورد و 
در شمار فرهیختگان نیز در آید, باز در تنگنای خودساخته اش گرفتار است و 
بی آن که به هدف نزدیک گردد, بار خود را سنگین 7 تر ساخته است؛ زیرا او 
جایگاه علم و دانش را رن 
خویش را روشن سازد, تنها زبان خود را به معدودی الفاظ و اصطلاحات 
گشوده است. او در زبان و گفتار. عالم می نماید و در عمل و کردار, جاهل 
است؛ دانای زبانی و نادان رفتاری. امام همام, علی علیه السلام می 
فرماید: علم المنافق فی لسانه. علم المومن فی عمله؛ (30) «دانش 
منافق در زبان او است؛ دانش مومن در کردارش.» 


در حقیقت, آنچه منافق دارد چیزی جز پوسته علم و نمایشی از آن نیست ؛ 


زیرا اگر علم 


او حقیقی و واقعی بود, از ایمان جدا| نبود, که به گفته گفته والای همو. الایمان 
والعلم آخوان توأمان, ورفیقان لا بفترقان (31)؛ «ایمان و علم. برادران 
همزادند و دو رفیق اند که از هم جدا نمی شوند.» 


بنابراین: از آن جا که منافق دانا از ایمان تهی. اسنت؛ به قاعده ملاز مه, 
دانشی نیز ندارد. (32) 


]9 4 پارسایی دروغین 


همان گونه که منافق, تنها از علم. اصطلاحات و پوسته آن را فرا گرفته و 
ان را تنها به زبان می اورد. ورع و تقوای او نیز در مد و حرف می 
علی علیه السلام ۱ منافق. زر زبان او ِ "۷ نمی شود. ند (33) 
حال آن که ورع موّمن در عملش آشکار است. (34) وقتی ورع» برخاسته 
از دین» و تأبعی از 1 باشد, روشن است که منافق دین ندارد. امام به این 
نکته هم تصریح کرده است: ورع الرجل علی قدر دینه؛ (35) «ورع مرد به 


اندازه دین او است.» 
1 5 دنیا طلبی 


دنیاطلبی با چهره ها و نمودهای گوناگون همواره و همه جا آفت دین و 
دینداری است. این معنا آن چنان مسلم و مبرهن است که نیازی به 
استدلال ندارد و شواهد و آیات و روایات چنان فراوانند که انتخاب شک از 
میان آن همه دشوار می نماید ؛ (36) اما آنچه به بحچّت منافق و هیز کف او 
مربوط است, دنیاطلبی به بهانه امور اخروی است که زرشت ترین و 
زیانبارترین و خطرناک ترین گونه دنیاطلبی است. 


مولای متقیان از این خصلت منافقان خبر داده و ما را از درغلتیدن به دام 
آن برحذر داشته است: کار آخرت را وسیله دنیاطلبی, و دنیای زودگذر را 

بر آخرت تبرجیح مده که این خصلت منافقان و خوی بی دینان است. (37) 
این دسته از منافقان ازرآن زه که دی زا به بازی می: کیرند: و گروهی را 


فاسد و گروهی را به دين و دینداری بدبین می کنند از بقیه زیانبارترند. این 
گرگان در لباس میش که زبان هایی شیرین تر از عسل و 


دل هایی تلخ تر از گیاه حنظل دارند, به خیال خدعه و نیرنگ با خدا و خلق 
خدا؛ برای دنیا در دین تفقه می کنند و برای عمل نکردن می اموزند و 
سخن از اخرت را وسیله ای برای رسیدن به دنیا می کنند, و از این رو 
دیرتر از منافقان دیگر کشف و رسوا می شوند و از پس سال ها مراقبت 
دائمی و دقت کافی, از پرده برون می افتند. نگرانی امام علیه السلام نیز 
به همین رو بود که فرمود: 


ان. اخوف. ها اخاف: غلیکم. زا عفقه لفیر الذین وتعلم لغیر العمل وطلبت 
الدنیا بعمل الآخره؛ (38) «ترسناک ترین چیزی که بر شما می ترسم, آن 
ات یا ۱ ۱ 
عمل آخرت طلب شود.» 


علی علیه السلام خود به شرارت این دسته از عالمان مبتلا بود و طعم تلخ 
فریبکاری آنان و فریب خوردن جاهلان را چشیده بود و از این درد جانکاه 
می نالید: دو انسان دنیایی پشتم را شکستند: ای دانا و به 
عمل فاسق, و انسانی نابخرد ولی عابد. آن یک با زبان آوری از رسیدن به 
فسقش جلو می گیرد و این یک با عبادت خود از جهلاش. پس. از فاسق 
ی اه ی ها و هر اس تیه 
پیامبر خدا شنیدم که می گفت: ای کلی: هلاکت امت من به دست هر 


منافق زبان آور است. (39) 
1 - 6 نگه نداشتن زیان 


است. به فرموده امام علی. علنه السلام انسان بدون ان, مجسمه ای و یا 
جنبنده ای بیش نیست (40) و در کنار عقل و خرد, جوهره انسان را 


شکل می دهد (421) و وسیله سنجش انسان و خرد او است. (42) از این 
و ی کی 101 وزن انسان را آقد ون خی کته ۵ سکن آن از قدر و 
منزلتش می کاهد. لغزش زبان؛ لغزش انسان است و زیبایی آ زیبایی 
گوینده. این تأثیر عمیق و نقش مهم زبان؛ است که موجب صدور فرمان 
های شدید و فراگیری از ائمه دین علیه السلام در مورد حفظ و حتی حبس 
زبان شده است. (43) پیشوایان دین از ما خواسته اند که زبان را نیز 
چونان بقیه اعضاء به فرمان عقل دین خود دراوریم و پیش از هر کار 
اندیشه کنیم و جلوتر از هرعضو, مغر را قرار دهیم که ار چنین کنیم عقل 
را بها داده, دین خود را حفظ کرده ایم ؛ و کرنه بر اساس آنچه از امام علی 
نف شوه است هر کر کاوسم گر.شان متا ماه سای موه رین 
زبان مومن در پشت قلب او است و قلب منافق در پشت زبانش؛ زیرا| 
مومن هرگاه اراده سخن کند در درون بدان می اندیشد. پس اگر نیکو 
پاش اشارزش خی کن.ه آ کر بد باشد, پوشیده اش می دارد. 2 ] بی 
گمان منافق هرچه بر زبانش بیاید می گوید تیان که بحانه .یه سوق و 
است و چه به زیانش. (44) 


شوک هام متافتایر اتتیناغی آقاافن 


مقدمه 


همان گونه که پیش تر گفته شد, ویژگی های منافقان را بی آن که آهنگ 
کردیم. در این جاأ خاطرنشان می کنیم که شخصیت پیچیده انسان, امکان 
تفکیک کامل و روشن صفات در هم فرو رفته او را نمی دهد. از اين رو تنها 
ملاک تقسیم ویژگی ها و اختصاص هردسته به تعدادی از آنهاء شیوع و 
فراوانی بیش تر آن 


در هر دسته است. 


انتی از تافقانی سکن خواهیم کفت: که هک مدید آنان که ور اصفا وت 
ظاهری که در توحید واقعی است و از این رو در معاشرت ها و رفتارهای 
اخلافی: اختماعی خود, به شبر کی خقی: و ریا کرفتار آضده آقد: 


2 1 از انتتیکی دروغین 


انسان منافق, تنها در انديشه حفظ خویش و نشان دادن چهره ای مقبول از 
خود است. او باید چنین باشد؛ زیرا در صورت کشف باطن و حقیقت او, نه 
کسی با او دوستی می کند و نه محبت کسی را جلب می کند. او باید چنان 
ظاهر را بیاراید و خود را اراسته به سجایای اخلاقی نشان دهد که دیده ها 
از ظاهر او به باطنش نپردازند. از ان رو او به دروغ و نیرنگ متوسل می 
شود تا زیورهای بدلی بر روح خود بياویزد و به جای پیراستن جان, عیان را 
اهل النفاق؛ (45) «منافقان به دروغ, خود را می ارایند.» و المنافق قوله 
جمیل و فعله الداء الدخیل؛ (46) «منافق, گفتارش زیبا و کردارش بیماری 
درون است.» منافق زیبا می نماید و زیبا می گوید تا بیماری درونی خویش 
را بپوشاند و هدف خود را مخفی نگاه دارد, و تا آن جا که بتواند در دل ها 
نفوذ کند و انسان ها را بفریبد و به کام خود برسد. زیبا و شیوا سخن گفتن 
در همه جامعه ها و برای همه انسان ها جذاب بوده و شگرد همیشگی 
رهبران و افراد سودجو است. انن وی حوه شباهت بسیاری به خصلت دیگر 
منافقان. یعنی چایلوسی و تملق دارد. 


منافقان در روابط اجتماعی خود بدون آن که به ضوابط اخلاقی پایبند 
باشتند و تنها برای کشب متفعت آتی و زود کدر دنیاییم خود زا به قطب های 
قدرت در جامعه نزدیک می کنند و یامه کار تن وهای عم اخلاقی از 
دروغ و ریا گرفته تا تملق و ثنا خود را در دل صاحبان مال و مقام جای می 


دهند. 


اینان که راه نفوذ در دیگر انسان ها را آموخته و نقطه ضعف و قوت 
هرکسی را پید | کرده اند, با ستایش ها و تملق نابجا,ء تقو پنهان می 
گسترند و شکار خود را صید می کنند. با گستاخی و بی شرمی داد سخن 
می دهند, و ناکرده را کرده و ناگفته را گفته جلوه می دهند و خود و ممدوح 
خود را به شقاوت می اندازند. امام علی علیه السلام این ویژگی ترکیبی 
منافق را چنین بیان کرده است: «منافق, بی شرم, کودن, چاپلوس و تیره 
بخت است.» (47) ۱۹ است که سر کرده منافقان مدینه, عبدالله بن 
ابی سلول نیز با همین شیوه قصد اغفال علی را ؛ به خیال خود می کند؛ اما 
با کلام کوبنده حضرت روبه رو می گردد «ای "۳ الله, تقوا پیشه کن نه 
نفاق که منافق بدترین آفریده خدا است.» (48) شاید حدیث دیگر امام 
علیه السلام نیز ناظر به همین ویژ کی باشد؛ آن.جا که می فرهاید؛ المناقق 
لسانه پسر وقلبه یضر . ۲ (49) «زبان منافق شادمان می کند و دلش زیان 
می رساند.» در حدیث دیگری که نفس اماره را به منافق تشبیه کرده 
است. وجه شبه آن دو را تملق نام می برد. (50) 


هر 2 حنذرنکن 


از آن جا که منافق در زندگی و اعتقادات خود, مردد و مذبذب است و 
وابستگی عقیدتی به هیچ مکتبی ندارد. در زندگی روزمره و معاشرت 
اجتماعی خود نیز ثابت و استوار نیست و همواره به رنگ های محیط, 
کروه: وان ه انتایان جرف آیده احر زور توانگری .وه حشاوه دستی .و 
خرج و انفاق در راه و کار مخصوصی, رواج یابد, او را از توانگران و 
سخاوتمندان می بینم و اگر روزگاری. درویشی و صوفیگری سکه رایج 
بازار فخر فروشان گردد. او را با کشکول 


گدایی مشاهده می کنیم. این تلون و رنگ به رنگی به منافق امکان زیستن 
و ایمنی می دهد ؛ زیرا شناخته نمی شود و همرنگی با محیط, او را یکی از 
اجزای حقیقی و درست کار پیرامونش نشان می دهد. او به واقع بی رنگ 
و بی چهره است و هرلحظه و هرجا به مقتضای حال رنگ عوض می کند. نه 
عقد قلبی دارد که بر آن بایستد و نه جوهره ای که با رنگ خود نمایان شود. 
ابا این کار از وسای کوو حافات هی کنو عیرمر مکی اش را 
پوششی برای درون نازیبایش می سازد؛ " اظهار خیر می کند, اما در باطن 
جز شر و زشتی ندارد. (51) برخلاف شخص تقیه کننده که باطنی نیکو و 
سیرتی زیبا دارد. اما در تنگنای زمانه و فشار روزگار, خود را بد سرشت و 
زشت نشان می دهد تا در نهان دين خود را حفظ کند. منافق با جماعت؛ 
همرنگ است و اگر بمیرد. بر خاکستر و یا خاک کردنش میان هندو و 
مسلمان. تزاع درفی. گیرد. هیچ کس او را دشمن خود نمی پندارد و او نیز 
دشمنی اش را بروز نمی دهد. او مبنایی برای رعایت امور اخلاقی ندارد و 
به فرموده امام علی: عاده المنافقین تهزیع الاخلاق ؛ (52) «به تغییر 
همواره خلق و خوی خود, عادت کرده است.» 


اگرچه منافق با چاپلوسی و زبان بازی, خود را نزدیک و صمیمی نشان می 
دهد و ادعای محبت و علاقه دارد, در درون نه دوستدار است. نه عیب 
پوش؛ بلکه کوچک ترین عیب ها را دیده و برای وقتی مناسب, ذخیره کرده 
است. او تنها با زبان به مردم احترام می گزارد و به تحسین و تکریم 
ظاهری انها می پردازد؛ اما در پس این ظاهرسازی, مردم را نادان و 


حتی سفیه می داند (3ظ), و در عوض خود را صالح و مصلح و بی عیب و 
نقص می بیند. امام علی علیه السلام در همین باره می فرماید: المنافق 
لنفسه مداهن وعلی الناس طاعن ؛ : (54) «منافق نسبت به خود مسامحه 


زوا مفی:دازد و بر مرخم رده می. کیر:» 
ویر کف عفلگرد متافقان 


ایام هام کی پم اسدطالب لاسام در کت میور و که 
بسیاری از ویژگی های منافقان را آشکار می کند, بیش تر به نوع عملکرد 
و شیوه های کاری آنان نظر دارد. امام در این خطبه, روانکاوی ژرف 
منافقان را با نجوه عملکرد آنان در اجتماع, به هم می آمیزد و چنان 
تتدخضیت: بان ۱7 ترسیم می کند که می توآن از انم اگوی رواشتتا سین 
منافقان را رسم کرد: 1 شما را از منافقان برحذر می دارم ؛ زیرا آنان 
مردمانی گمراهند و گمراه کننده. خود لغزیده اند و دیگران را می لغزانند. 
به رنگ های گوناگون و حالت های مختلف درمی آیند. با هر وسیله و از هر 
و می کنند و در هر کمین گاهی به 


دل هایشان بیمار است و ظاهرشان آزاشتته.وبای. مشفياته عمل: می. کنتد 
و چون خزنده ای زهرناک اهسته می خزند و بی خبر زهر خود را می ريزند. 
شرح و بیانشان دارو است و گفتارشان شفا ؛ اما کردارشان درد بی درمان. 
بر فا و اشایش هر دم حسادت می ورد ند ودته ان بلا و گرفتاری :داهن 
می زنند و نومید می کنند. در هر راهی, به خاک هلاکت افکنده ای و برای 
نفوذ در هر دلی. وسیله ای, و برای هر غم و اندوهی, اشک هایی [دروغین 
] دارند. به هم مدح و ستایش وام می دهند و از یی دیگر انتظار پاداش [و 
ستایش متقابل ] دارند. اگر چیزی بخواهند. پافشاری می کنند و اگر 
سرزنش 


کنند پرده دری می نمایند و اگر داوری کنند زیاده روی می کنند. در مقابل 
هر حقی باطلی در بغفل دارند و در برابر هر راستی, خمیده ای و برای هر 
زنده ای, قاتلی و برای هر دری, کلیدی و برای هر شبی, چراغی. چشم 
نداشتن و بی نیازی را دستاویز طمع قرار می دهند تا از اين راه بازار خود 
را گرم کنند و کالاهایشان را تبلیغ نمایند. می گویند و شبهه می پراکنند. 
وصف می کنند و حقیقت را وارونه جلوه می دهند. راه [ورود به مسیر 
باطل ] را آسان می کنند و تنگه [آن را] کج و دشوار رو می سازند [تا 
افراد به آسانی به باطل دز انتد و دز سح وحم آن سرگردان و بیرون 
شدنشان ذشوار شود. ] اینان دار و دسته شیطان و زبانه های انبوه آتشند. 
«آنان گروه شیطانند و بدانید که گروه شیطان همان زیانکارانند. (55)» 
(56) منافق گاه قدمی پیش می گذارد و نه تنها خود را مومن که دانشمند 
متعهد و دوستدار نشر و پخش دانش و دین می نماید و با جعل حدیث و 
تقل اند ذر متدسان .و حنی ,در دی رحتنه.فت کید اين گروه در دوره گرایش 
مسلمانان به حدیث. بیش ترین سوء استفاده ها را کردند؛ تا جایی که 
محدثان درست اندیش, به نقد و تصفیه روایات همت گماردند. سلیم بن 
قیس از نخستین کسانی است که به وجود این شگرد منافقانه و احادیث 
مخالف و ساختگی پی برد و برای حل آن. به خدمت امام علی علیه السلام 
رسید. امام در کلامی مفصل او را از دسیسه منافقان آگاه کرد و با تقسیم 
محدثان به چهار گروه. منافقان را گروه نخست آنان شمرد: حدیث از چهار 


ندارد به تو می رسد: مرد منافقی که اظهار ایمان می کند و خود را 
مسلمان نشان می دهد و هیچ آبایی از دروغ بستن بر پیامبر خداصلی الله 
علیه واله ندارد و آن را گناه نمی داند و اگر مردم می دانستند که او منافق 
و دروغگو است؛ از او نمی پذیرفتند و تصدیقش نمی کردند. ولی او را از 
صجام حصرت. رشول مین ندارتجوعی گویته او وامیرهلی لاه علیه ره 
را دیده و از او شنیده است. مردم از او حدیث می گیرند و به حال او آگاه 
نیستند. در حالی که خداوند از منافقان خبر داده و آنان را توصیف کرده و 
فرموده است: «هنگامی که آنان را می بینی. از شمایلشان خشنود می 
شوی و چون سخن گویند, به گفتارشان. گوش می دهی.» (57) این 
منافقان پس از پیامبر باقی ماندند و با دروغ و تزویر و تهمت, به 
زمامداران گمراه و دعوت کنندگان به آتش, نزدیک شدند و آنان نیز ولایت 
کارها را به آنان سپردند و برگرده مردمان سوارشان کردند, و با کمک آنان 
شا زا مزونه مردم با پادشاهان و دنیا هستند؛ مگر کسی که خداوند او را 
حفظ کند. (58) 


راه های شناخت نفاق و منافقان 
مقدمه 


بخش پیشین»؛ , بیان ویژگی های منافقان را بر عهده داشت و شناخت ویژگی 
ی و ی ای 
3 برده برون ِ در این فصل به ویژگی ها و نشانه های آشکار 
۱ 0 


1 - لحن گفتار 


نخستین راه شناخت منافقان, دقت در سخنان ایشان است ؛ یعنی همان 
خصیصه زبان آوری که بزرگ ترین پوشش و پناه منافق است. چه. هر 
سلاحی که بسیار به کار گرفته شود, طرز کارش معلوم و اسرارش آشکار 
خواهد شند و سرانجام در آن جا که فلاح از کار فی افتد و یا خطا من کند: 
زمرت به. رفن آن کشف می شود. 


امام علی علیه السلام در ارائه این راه نقشی ممتاز دارد و افزون بر ارائه, 
مستند قزانت آن را ند نیز نشان داده است: خداوند چهار چیز را در کتابش 
تصدیق کرده است ... مرد در زير زبانش نهفته است؛ چون سخن بگوید, 
آشکار دش شا وه متعال نازل فرمود: «و بی گمان آنان را از لحن 
گفتارشان می شناسی (59). ۳ (60) منافق هر چند خوددار و راز نگه دار 
باشد, سرانجام بر اثر فشارهای درونی؛ راز خود را بیرون می افکند و با 
سس و کناه هایس خویرزا ااهی, که آوهی کوش با رای وان 
هم آزار فرماند و هم موضم حالف وه رایمان کد اعاقل از آن که دش 
از سخذش هویدا| است و مصداق این قاعده کل است که: ما اضمر احد 
شینا الا ظهز فی,فلیات لسانه (61) طهیج کین.جیرق را بتهان نکرد: مگ 
ان که در لغزش های 


زبانش و خطوط چهره اش پدیدار شند. »> 


امام علی علیه السلام در سخن بلند دیگری بر این راهکار صحه می گذارد: 
علی لسان المومن نور یسطع وعلی لسان المنافق شیطان بنطق؛ (62) 
«بر زبان مومن نوری است که می درخشد و بر زبان منافق, شیطانی 
است که سخن می گوید.» شنانه کفته شود که این راهکار, ارجاع به یک 
معیار مشخص و معین نیست و نمی توان آن را تحت ضابطه و قاعده 
درآورد؛ زیرا حواس ما به درک «لحن القول». «نور ساطع» و تیان 
ناطق» راهی و ممکن است در تشخیص به خطا 2( 
جای دیگری بگیریم 


پاسخ اجمالی این است که ابزارهای شناخت متعددند و دل یکی از آنها 
است. معرفت شهودی و فطری قلب زمینه خطاب نبوی و تعلیم محمدی را 
فراهم می آورد: استفت قلیک وان آفتوک, الناس : (63) «ار دلت: بپزس؛ 
اگر چه مردم بر [خلاف ] آن فتوایت دهند.» امام علی علیه السلام در دعای 
انبم مین فرمایده و انز انضار فلهستا تیا رها الیی تب تخر ق انضار 
القلوب حجب النور؛ «دیده دل هایمان را با نور نظرش به توء روشنی بخش 
تا دیده دل حجاب های نور را نیز بدرد.» (64) این معنا که دل مانند سر, دو 
چشم و دو گوش دارد, از دیدگاه روایات مسلم است ؛ (65) اما گردش و 
چرخش شیطان ها در پیرامون دل ادمی, او را از اين طریق شهود و نظر 
به ملکوت محروم می کند. (66) به مدد این وسیله و راهکار, می توان از 
عملکرد منافقان در زمینه تحریف معارف دینی و دخالت در فرهنگ مذهبی 
جلو گرفت و مهم ترین اثر تخریبی آنان را مانع شد. از اين رو 


می شد., به همین طریقه اشاره کرده. می فرمایند: «بر هرحقی, حقیقتی و 
بر هر صوابی نوری است؛ پس موافق کتاب را بگیرید و مخالفش را 
واگذارید.» (67) دستیابی به این تشخیص و مجهز شدن به این سلاح. به 
جامعه امکان می دهد تا منافقان خرد و کلان را بشناسد و از میان خود 
براند. این طربقه و نشأنه, گرچه تنها راه شناخت منافقان نیست. مهم 
ترفن آنقا است. از این رو امام علی علیه السلام آن را بر دیگر نشانه های 
منافق مقدم داشته و فرموده است : 


لمتافی, تلایت خلامات: تال لسانم لیم وقوله فعله.. وس ره عا ی 
(68) «منافق را سه نشانه است: زبانش با دلش, گفتارش با کردارش, و 
درونش با نمودش, یکسان نیست.» 


2 - نحوه رفتار 


2 1 خمودی و ناسپاسی 


دیگر علامت آشکار منافق که پیوستگی کاملی با حقیقت او دارد. چگونگی 
رفتار وی با دیگران است. منافق برخلاف موّمن که با صلابت و اطمینان به 
صحنه عمل می آید و کاری متقن و شایسته ارائه می دهد, شکاکانه و مردد 
وارد عمل می شود. امام علی علیه السلام می فرماید: «بی گمان یقین 
موّمن در کردارش و شک منافق در رفتارش دیده می شود.» (69) منافق 
به فرجام کارش و نتيجه عملش امیدی و یقینی ندارد و از این رو تنها برای 
نشان دادن همراهی ظاهری و موافقت دروغین, با کسالت به نماز و بی 
جسارت به جهاد درمی اید. او اعتقاد چندانی به خداوند هستی ندارد تا به 
او عشق بورزد و عاشقانه به کار پردازد. او نه خدایی می شناسد و نه 
بهشتی و نه نعمتی. خود را مدیون کسی نمی داند تا سیاسش بگزارد و 


تا شکرش به جا آرد و اگر هم سپاسی بگزارد, از زبانش تجاوز نمی کند و 
به عمل نمی رسد. چه. شکر حقیقی جز عرفان قلبی و شناخت باطنی 
نعمت و بهره گیری از ان در راه اطاعت و رضایت خدا نیست (70). منافق 
بر آثر شک در موجد نعمت ها و ندیدن وظیفه عبودیت برای خود از اینها 
محروم است. چه زیبا امام علی علیه السلام تفاوت شکر منافق و مومن را 
بیان فرموده است: شکر المومن یظهر فی عمله, شکر المنافق لا یتجاوز 
لسانه (71)؛ «سپاسگزاری مقمن در عملش نمایان می گردد و شکر 
منافق از زبانش در نمی گذرد.» 


این جا است که تأثیر اعتقاد در عمل ظاهر می شود و شک موجب کسالت 
و خمودی می گردد و احساس سپاس و تلاش را نابود می کند و موجب 
سرودن جنان اعمال رشت و ادرستی می شود که‌انکاز قلیی اوترا اشکار 
ی لد و او را در ردیف کافران قرار می دهد. ار 
فا فا ی اسان مت نار متام زا سا سا 


2 2 تکلف ورزیدن 


مومن فقط از خدا بیم دارد و به همو امید می ورزد. نه طمعی به کسی و 
ته برستی از تتخضین خاوده از ایق رو اعقال,عود را نها با نک معنار مس 
سنجد و آن رضایت_ خدا| است. نه قضاوت کسی جز خدا برایش اهمیتی 
دارد و نه به تأثیر دیگر چیزها معتقد است. او به فکر خشنود کردن همگان 
نیست تا برای خریدن محبت همه؛, , بهایی سنگین را بپردازد و از این رو 
تکلفی دای فان عکنن این است. آه یه دحمت مدا ره ود را آن 
گونه که نیست می نماید 


و آنچه ندارد نشان می دهد و تا آن جا: تصنعی و متکلفانه رفتار می کند که 
خوی و منش وی شود. 


امام علی علیه السلام به این رفتار منافق اشاره کرده اند؛ 


«تکلف از اخلاق منافقان است. (73)» دیگر احادیث وارده در معنای تکلف 
نیز با این معنا همسو است. امام صادق نفاق را اساس تکلف می داند 
(74) و رسول خداصلی الله علیه واله تملق و غیبت و شماتت مصیبت زده 
(75) را از نشانه های متکلف می داند (76) که هر سه در منافق به چشم 
می خورد. 


2 3 موافقت ظاهری 


گذشت که منافق به دنبال دنیای خود است؛ از این رو نه خود را مسئول 
می داند و نه به سرنوشت دیگران می انديشد. او در پی آن است که 
کسی از او نرنجد و به منافع دنیایی اش لطمه ای نزند و برایش اهمیتی 
ندارد که اظهار نظرش به زیان دین و دنیای چه کسی می انجامد از این رو 
به جلب موافقت همه می پردازد و برای چنین مقصودی خود را ریاکارانه با 
هرکس و هرگروهی, موافق جلوه می دهد و همراهی ظاهری و نمایشی 
شنیده نمی شود. امام علی علیه السلام به این نکته اشاره کرده و فرموده 
است: کثره الوفاق نفاق؛ (77) «موافقت فراوان [نشانه ] نفاق است.» 


2 4 غیبت کردن 


غیبت. کوشش انسان ناتوان برای سریوش گذاشتن بر عقده های درونی 
خوپش است. (78( انسان ضعیف با دری عجز خود از ضربه زدن به کسی 
و جلو گرفتن کاری, به پشت صحنه می رود و با بیرون ریختن شکوه های 
درون به بدگویی و افشای اسرار دیگران می پردازد. منافق نیز که ذلیل و 
حقیر است, در پیش رو به تعریف و تمجید و تملق می پردازد و در پشت 
سر به بدگویی و غیبت. از این رو حضرت علی علیه السلام غیبت کردن را 
علامت نفاق دانسته اند (79)؛ نشانه ای که بر دروع بودن بسیاری از 
دوستی ها و ابراز محبت های ظاهری گواهی می دهد. 


انسانی که به ورطه نفاق و دو رویی هی 316 و به جای اتکال بر دوستان 
واقعی, چشم امید به خارج از قدرت و حکومت خودی می بندد و برای روز 
مبادای خیالی خویش, دستاویزی در ان سوی مرزهای عقیدتی, جغرافیایی 
و سیاسی می جوید و شفیع و واسطه ای دست و پا می کند, سرانجام به 
خیانت می افتد. او برای جلب محبت و حمایت دوستان خیالی اش. 
اسراری را از جبهه خودی به دشمن گزارش می کند و همچون حاطب بن 
ابی بلتعه مرتکب خیانت می گردد. (80) همه ستون پنجم ها و جاسوس 
های نظامی و غیر نظامی از این ابشخور می نوشند و دشمنان یک ملت و 
کشور, از چنین منافقانی سود می جویند. 


چتین ازست. که حضرت: غلی خاية: الشسلام تفاق رایخ انیت داسته آند: 
(81) 


زندگی در یک جامعه بشری, مسئولیت هایی را بر عهده هر عضو می 
ایض افدان نا خفل.ه انا او ار اه احماغی و فا وت سحو‌ودار سی 
شوند. این تعهدات؛ ال هیر اسان قاعده عمومی عدل و انصافند و با 
معیار و قاعده حق, سنجیده می شوند. اگر قواعد عمومی و مسئولیت های 
اجتماعی برای فردی غیر قابل قبول و يا همراه شک و تردید باشد, او می 
کوشد تا هرگاه و هرجا و تا آن اندازه که ممکن است. از زیر بار اين 
مسئولیت ها شانه خالی کند و حق و حقوق دیگر افراد اجتماع را نپردازد. 
این حقوق چه مالی و چه معنوی, تکالیفی را در پی دارد که بر شخص 
ای ها نمی سا ی کب ار رم اس 
خواری نفس, با اجتماع همراهی می کند و تنها در پی امنیت خویش است. 
نه به فرهنگ و آداب 


و قوانین اجتماع محل زندگی خود اعتقاد و علاقه دارد, نه به امنیت جامعه 
می اندیشد و نه به سامان یافتن آن اهمیتی می دهد؛ به جهاد برنمی خیزد 
و پشتیبانی مالی و حقوق و مالیات واجب خود را ادا نمی کند. 


ده خفیت کرآنها از اماسعی علبه اسلا باظر مه همس ات در بانی آه 
از انسان ها است: 


نداشت و حق را از مستحقش دور نکرد. (82)» «پیامبر خدا از این که 


انسان زکات مالش را از رهبرش پوشیده بدارد, نهی کرد و فرمود: پوشیده 
داشتن ان از نفاق است. (83)» 


2 7 ظاهرسازی 


آشکارترین علامت نفاق؛ همان است که در خطاب الهی , به مسلمانان صبدن 
اسلام آمده است. لم تقولون ما لا تفعلون ۲ (84) «چرا چیزی را می گویید 
که نمی. کنید.* کین مقیا عندالله ان تفولوا ما لا تفعلون؛ ( 95 )"جنر و. دا 
بسیار نفرت انگیز است که چیزی را بگویید که نمی کنید.» 


خضرت: غلی غليه. الشلام. نیز این نکته قراتی را که با بیاتی.ذیخر از ژبان 
پیامبر اکرم شنیده (86) بود, وی کی منافق می شمرد. امام در مجلس 
کف اق. که با اضحان اشنم مار صه کته با هه نان اموحنم از 
ایشان می خواهد تا با هم مهربان و دوست و اهل بذل و بخشش باشند و 
همچون منافق نباشند که فقط می گوید و توصیف و ظاهرسازی می کند 
(87). در جایی دیگر, این ویژگی را بارزترین علامت نفاق شمرده و کسی 
را که به نماز و روزه و جهاد و تقوا سفارش می کند و فرمان می دهد اما 
خود به هیچ یک پایبند یست. اشکارترین منافق نامیده است. 


از این جا است که ریا و نفاق با هم ارتباط پیدا می کنند و سیس هر دو در 
شرک به هم می پیوندند. جچه, نفاق برادر شرک (88) و ریا شرک پنهان 
(89) است. منافق جلوتر از دیگران می دود تا او را نبینند و چون به گمان 
خود از دیدرس همگان دور شد, تسلیم هوس ها, شهوت ها و طمع های 
خویش می شود و آنچه را نهی کرده بود, مرتکب می شود, يا آنچه را بدان 
فرمان داده بود, براثر کسالت و سستی از یاد می برد. چنین کسانی که 
مدعی دروغین پاکی و اخلاقند و پرچم مقدس امر به معروف و نهی از 
منکر را دستاویز پنهان داشتن نهان خود می کنند, در لسان حضرت از 
بارزترین مصداق های منافقانند: «اشکارترین منافق کسی است که به 
اطاعت آچح 
از آن دست نکشد.» (90) در نقل دیگری از این حدیث که در فصل «گونه 
های نفاق» به آن اشاره شد به جای کلمه «آظهر» واژه «آشد» آمده 
است. بدین ترتیب شدت نفاق. راز سر به مهر منافق را برملا می سازد و 
هیچ پوششی مانع از بروز آن نمی شود. زیرا کسی که به مردم فرمان 
نیکی می دهد زير ذره بین مردم قرار می گیرد و دقت بیش تر, درون او 
را آشکارتر می سازد و هرچه فرمان ها بیش تر و عمل ها کم تر و تخالف 
و ناهمگونی گفتار و کردار بیش تر باشد, نفاق شدیدتر است و زودتر 
تقایان می کرد 


3 - ذکر اندک 
نشان دیگر منافقان. یادکرد اندک خدا است. آنان از آن رو که اعتقاد 


چندانی به خداوند ندارند, به باد او نیز نمی افتند. تنها بارقه های رحمت 


الهی و حوادث طبیعی. ممکن 


است آنان را به یاد خدا اندازد؛ يا برای تظاهر و ریاکاری به حلقه ذکری و 
تماز جفاعتی حاضر شوند. آنان خدا را در نهان باد نمی کنتد و خدا این را 
آشکار کرده است. امام علی علیه السلام با اشاره به اين افشاگری, آن را 
سبب نزول یه 142 سوره نساء می داند که حضور منافقان را در صف 
های نماز کسالت بار توصیف کرده و ذکر انان را قلیل دانسته است. (91) 
امام علی علیه السلام می فرماید: «منافقان. خداوند را تنها آشکارا یاد می 
کردند و در نهان نه. از اين رو خداوند فرمود: یراون الناس ولا یذکرون 
الله الا قلیلا.» (92) امام علی علیه السلام خود از این ویژگی برای شناخت 
منافقان معاصر سود برده است. ایشان در پاسخ به کسی که درباره 
ماهیت خوارج پرسیده بود. می فرماید: «انان نه مشرکند و نه منافق. 
مشرک نیستند. چون از شرک گریختند, و منافق نیستند چون منافقان, خدا 
زانشیار اندی ناد مت کنتد و حال اآن. که خوارج تهروان پیشانی: بیته پسنته 
دارند.» در نتیجه امام آنان را از باغیان و خارج شوندگان از جرگه اسلام 


4 - دشمنی با چهره های تابناک دین 


سنت الهی در پیشرفت دین بر آن قرار گرفته که گروندگان و پیروانش به 
مجاهدت بپردازند و با یاری دادن دین خداء از او یاری و نصرت بگيرند. 
منافقان که پیروزی و نصرت دین را بر نمی تأبند, انصار دین را به دیده 
تین قی بر تدم که آنانسا درل هی یرنه 


امام کو که تابناک ترین مجاهد و شاخص ترین یاری دهنده پیامبرصلی 
الله علیه واله است, حب و بفض او مصداق به ارز این قاعده گشته است. 
امام بر اساس عهد (94) و تعلیم نبوی, از 


این نکته تیک آگاه بود ؛ زیرا وقتی مشاوران اندرز گو, جذب مخالفان را پا 
بذل و بخشش توصیه می کردند, فرمود: اگر با این شمشیرم به بالای بینی 
مومن بزنم تا مرا دشمن بدارد. دشمنم نخواهد داشت و اگر دنیا را با همه 
ثروت هایش به پای منافق بریزم تا مرا دوست بدارد. دوست نخواهد 
داشت. زیرا قضای الهی بر زبان پیامبر امی گذشته است که فرمود: «ای 
علی موّمن تو را دشمن و منافق تو را دوست نمی دارد.» (95) کارکرد 
تاریخی و وقوع عملی این روش را در صدر اسلام نیز می توان دید. جابر 
بن عبدالله می گوید: ما منافقان را از دشمنی شان با علی بن ابی طالب 
می شناختیم (96) و ابو سعید خدری «لحن القول» را در سوره ات 
الله علیه واله, به بغض امام علی تفسیر می کند (97). به روایت وا 
علی علیه السلام پیامبر اکرم صلی الله علیه واله فرموده اند؛ «اگر کسی 

از امتم همه عمرش را عبادت کند., اما با بفض خاندان و پیروانم خدا را 
ملاقات کند. خداوند قلبش را جز به نفاق نخواهد گشود. (98)» از امام 
صادق علیه السلام نیز روایت شده است: «حق کسی را که عمر خود را در 
اسلام سپری کرده و حامل قران را و امام عادل را, جز منافق رسوا, انکار 
نمی کند. (99)» 


1 - حقارت درونی 


نفاق به تنصریع قرآن, بیماری روحی است (100) و از دیدگاه احادبت؛ مهم 
تزین. علت. آن: دلت و حقارت درونی منافق است. احادیث که همگی از 
اا عی اه الساا سس ها این وا اد سید تا 
ای ات اه ام ی ی 


روانکاوانه نیز اين 


حقیقت را تأیید می کنند. منافق؛ از بیم افشای رازش, هماره خوار و 
مضطرب است. از یک سو ترس از گردن نهادن به تکالیف و از سوی دیگر 
نرس ناشی از مخالفت اشکار و تذیرفتن تبعات آن؛ گریبان او را قو ‏ 
و ترس جز ناشی از ضعف و حقارت نیست. ظهور رفتاری همچون تملق و 
چاپلوسی در ظاهر, و غیبت و بدگویی در خلوت که جهد عاجز و ناتوان 
است. (102) از همین ذلت درونی سرچشمه می گیرد. اگر به معنای 
حقیقی نفاق که از گونه های دروغ است, توجه کنیم. فرموده علی علیه 
السلام را بهتر خواهیم فهمید: «نفاق بر کذب بنا نهاده شده است (103)» 
و «دروغ سر از نفاق درمی اورد (104)» و «چون دروغ خود از خواری و 
ذلت نفس زاییده می شود (105), پس به اسانی می توان نفاق را معلول 
حقارت انسان دانست.» 


2 - ستیزه جویی 


اگر عامل پیشین, درون شخصیتی و نهفته در روح منافق باشد, ستیزه 
جویی و خصومت را می توان زمینه و عامل بیرونی پیدایش نفاق دانست. 
کشمکش ها و درگیری های لفظی, خطی و فکری و مجادله های شدید 
سیاسی و جناحی هر گاه به درازا کشد, هر دو سوی نزاع را خسته و آشفته 
می کند و زمینه مساعدی برای در لاک خود خزیدن, از سطح به عمق رفتن 
و دو چهرگی فراهم می اورد. برخوردهای جان فرسا و بیم از مخالفت های 
لجبازانه, هر دو طرف و يا حد اقل یکی از انان را به سکوت و اعلام 
رضایت ظاهری و پا حتی موافقت نمایشی وامی دارد تا با پنهان شدن در 
پشت پرده نفاق و دورویی, خود را حفظ کند و نیروی خود را برای موقعیتی 
مناسب نگه دارد. بدین سان 


دل و جان؛ بیمار و آفت زده می شود. حضرت علی علیه السلام این معنا را 
و زمینه رویش نفاق می داند: (106) 


3 - رذیلت های اخلاقی 


امام علی علیه السلام علت های دیگر نفاق را نیز برشمرده اند. امام چهار 
ِِ نفاق را عبارت می دانند از: هوا و هوس, سستی و سهل انگاری, 

کینه و طمع. سپس هریک از این چهار رکن اصلی را به چهار شاخه تقسیم 
کرده و فرموده اند: نفاق بر چهار پایه استوار است: هوس و سهل انگاری 
و خشم و 


هوس, خود, چهار شعبه دارد: ستم و تجاوز و شهوت و سرکشی. 


هر که ستم کند گرفتاری هایش زیاد شود و تنها ماند و از کمک به او 
خودداری شود. هر که تجاوز کند. کسی از شرارت ها و بدی هایش در امان 
نباشد و دلش سالم نماند و در برابر خواهش های نفسانی خوددار نباشد. 
هر که شهوات خود را تعدیل نکند, در پلیدی ها فرو رود, و هر که از روی 
عمد و بدون دلیل. سرکشی کند. گمراه شود. 


سهل انگاری را نیز چهار شعبه است: غفلت و مغرور شدن [به رحمت حق 
] و ارزو و ترس و تعلل ورزیدن. و این از ان رو است که ترس, از حق باز 
می دارد و تعلل, موجب کوتاهی کردن در عمل می شود تا ان که اجل در 
رسد و اگر آرزو نبود, انسان حساب کار خود را می دانست و اگر از 
ی 


خشم هم بر چهار شعبه است: خود برتر بینی,. فخرفروشی, غرور و 
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عصبیت پیشه کند. از حق منحرف شود و به باطل گراید. پس». چه بد 
خصلتی است خصلتی که نتيجه آن پشت کردن به حق و گناه و اصرار بر 

گناه و انحراف از راه راست باشد. 


طمع را نیز چهار شعبه است: شادمانی و سرمستی و خیره سری و 
فزونخواهی. شادمانی کردن نزد خداوند خوشایند نیست و سرمستی تبختر 
و خودپسندی است و خیره سری بلایی است که آدمی را به کشیدن بار 
گناهان وامی دارد و فزونخواهی سرگرمی و بازی و گرفتاری و جایگزین 
کردن چیز پست تر [دنیا | به جای چیز بهتر [اخرت ] است. 


این است نفاق و پایه ها و شاخه های آن. (107) حدیث دیگری نیز از امام 
علی علیه السلام در دست است که گر چه در مقام تحذیر از دوستی با 
افرادی با ویژگی های نامطلوب است. از آن جا که امام در پایان حدیث. 
این صفات زشت و نامطلوب را موجب نزدیکی انسان به نفاق می داند و 
حتی برخی از انها مانند ریا و غیبت از نشانه های نفاق به شمار می روند, 
می توان سبب های نفاق را از آن بیرون کشید: بپرهیز از کسی که چون با 
او سخن بگویی ملولت کند و چون با تو سخن گوید, غمگینت کند و چه 
شادمانش سازی یا به وی زیان برسانی, با تو خواهد آمد و اگر [روزی ] از 
تو جدا شود در غیاب نو آنچه را دوست نداری مر وید و اگر مانعش 
شوی, به تو افترا می بندد و اگر با 


وی موافقت کنی, به تو حسد می ورزد و اگر مخالفتش کنی, با تو دشمنی 
اما در برابر کسی که به وی ستم کرده زیاده روی می کند. همراهش اجر 
می برد و او بار سنگین گناه را. زبانش علیه او است. نه برای اوء و دلش 
سخنش را نگه نمی دارد. برای ستیزیدن می آموزد و برای ریا تفقه می 
کند. به سوی دنیا می شتابد و تقوا را وا می گذارد. پس چنین کسی از 
ایمان دور» به نفاق نزدیک, از هدایت دورافتاده و با گمراهی همراه است. 
(108) 


زیان های نفاق 


1 - تباهی ایمان 


اولین و بارزترین اثر تخریبی نفاق, تباهی و فساد ایمان است. (109) آری, 
منافق اندکی از کافر پیش است. او گاه در پرتو برق جهیده بر قلبش, 
کافف برمی دارد, و اکر به ریسمان هدایت الهی چنگ زند, می تواند بر 
7 و بیماری درونی خود را معالجه کند, و کورسوی ایمان 
نهفته در درون را پاس دارد ۳ بادها و طوفان های کفر و الحاد آن را 
خاموش نکند. همچنان که اگر مومنی, ایمان خود را پاس ندارد و از فتنه ها 
و شبهه ها با چراغ تقوا و پروا بیرون نیاید و با ریا و دورویی, درون خود را 
پنهان دارد و فقط از سر همراهی با جماعت, به جهادی و نمازی حاضر 
شود, به تدریج به کفر و بی ایمانی نزدیک می شود. از این رو ایمان و 
نفاق گردهم نمی آیند و هر یک دیگری را کنار می زند و مومن از نفاق مبرا 
اش 11 مر انیت اساس اصا روا ای یه ی 
خود نیز دو رو و دو چهره نبوده 


و اهل ریا و تزویر نیست. 


حکمت به معنای دانش استوار و جلوگیرنده از نابخردی و نادانی, تنها با 
آموختن اتخودی به. دست. تمی. اید: حکمت نم صفنات خفتفن. آن: 
یعنی مقدمات علمی, عملی و روحی برای نیل به هدف والای انسانیت, در 
دل هایی می پاید که پله اول آموختن را پشت سر گذشته و به مدد طاعت 
خدای متعال و تقوا و ملازمت حق و اطاعت راستین از دین و دوری از ربا 
و دیگر گناهان کبیره به پله سوم نزدیک شده است که همان نور الهی 
است و به همه کس داده نمی شود. حکمت در این معنای حقیقی و حدیثی, 
در دل مومنان محبوب خدا جای می گیرد, نه منافقان مبغوض نزد خدا. ار 
هم منافقی با جد و جهد, اصطلاحاتی را هم فرا گیرد و گام اول را بردارد, 
به دلیل بی تقوایی و معصیت. به جایی نمی رسد؛ به گفته امام علی: ان 
الحکمه لا تحل قلب المنافق الا وهی علی ارتحال؛ (111) «حکمت به دل 
منافق فرو نمی آید. مگر آن که در حال کوج است.» و در حقیقت دل 
منافق, سرای حکمت نیست و اگر برای مدتی اندک در آن جا فرود می 
آید. در نخستین فرصت که از دهان او به بیرون می جهد. امام به این نکته 
تصریح کرده است: «سخن حکیمانه در پی جایگاه اصلی اش: آن قدر در 
سینه منافق بالا و پايين می رود تا آن را بر زبان آورد و ممن بشنود و 
برباید که وی شایسته آن و بدان سزاوارتر است. (112)» 


بی ابرویی 


منافق در قیامت با هردو چهره واقعی و ظاهری خود می آید و رسوا می 
شود. منافق زبان بازی که نقش های گوناگونی را بازی کرده است. با زبان 
ها 

پی 


اکشنته به. ژبانه .های ان به. ضخته. می. اب و در ووز اکتتقف: سر اتر*: 
باطنش نموده و چهره اش گشوده می شود و ندا درمی دهند: هذا الذی 
کا ی الا اه ها اما را ها کی است هیر سا ی 
رو و دو زبانه بود.» 


امام علی علیه السلام از این رخداد دهشتناک حذر می دهد و می فرماید: 
«از نفاق برحذر باشید که دو روه پیش خدا| ابرو ندارد. (114)» 


4 - بی اعتمادی 


زیان بزرگ نفاق در معاشرت ها و روابط اجتماعی, بی اعتمادی مردم به 
شخص دو رو و در نتيجه خارج شدن او از گردونه کاری و گروه های 
اجتماعی است. انسان ها به کسی که در هرجا چهره ای دارد و زبانش نه 
مطابق حقیقت که موافق منافعش می چرخد., اعتماد نمی کنند. چنین 
کسی با نظر و عقیده کسی مخالفت نمی ورزد و همواره خود را موافق 
نشان می دهد و چون این موافقت؛ دروغین و تصنعی است, بالاخره افشا 
شود و حتی موافقت های واقعی او نیز معلوم نمی گردد. از اين رو حضرت 
کی له اسااممی رما و وان کم‌سامس فراوای کر قافن هام 
نشود. (115)» 


درمان نفاق 
بفره گیرون از فان 


نفاق نیز مانند بسیاری از امراض درونی, درمان پذیر است. راهی که امام 
علی علیه السلام در پیش روی ما می نهد, بهره گیری از قرآن است. امام 
در خطبه بلندی, خطاب به اصحابش, اآنان را به روی اوردن به قران 
سفارش می کند و به شفاخواستن از آن در بیماری ها و یاری خواهی در 
گرفتاری ها فرمان می دهد و سپس می فرماید: فان فیه شفاء من اکبر 
الداء وهو هو الکفر والنفاق والغی والضلال. فاسألواالله؛ (116) «بی گمان 
درمان بزرگ ترین دردها یعنی کفر و نفاق و گمراهی و سرگشتگی, د 

قرآن است.» این راه درمان که خود برگرفته از قرآن است (117), 1 
دیگر تعالیم حضرت تأکید شده است (118). افزون بر این, امام خبر از 
لیم نوی ی دهم و آبة هایین. ۱ ارائه می کند که در سوره بقره تا مزمل 


پراکنده اند؛ اما همگی مشتمل بر «تهلیل» اند. امام علی علیه السلام 
داند. (119) اری, این راه 


درمان نیز همچون دیگر شیوه های درمانی, شرطها و زمینه هایی دارد. چه, 
به عیان می بینیم که بسیاری از منافقان, قاریان قرانند, اما تلاوتشان جز 
بر خسارت و نجاست روحی انان نمی افزاید. (120) حضرت علی علیه 
السلام در خطبه ای دیگر, برخی از این شرطها را بیان کرده است و بقیه 
را الم وهای نی رانا ۱۱21 انا ای له سای می 
فرماید: بر شما باد که ملازم کتاب خدا باشید ؛ زیرا که ریسمان محکم, , لور 
آشکار, درمانی سود بخش و [شربتی [ برای فرو نشاندن عطش است. 
نگاهدارنده کسی است که بدان چنگ می زند و رهایی بخش آن که بدان 
بیاویزد ... کسی که آن را گوید. راست گوید و آن که بدان عمل کند, گوی 
سبقت را برباید. چنان که هویدا| است. گفتار و کردار قرانی شفای نفاق 
است؛ ته ادعا و قرائت زباتی. تردیدی یست که باید قران بر قلب:و زبان 
حاکم باشد که معنای حقیقی تلاوت و تدبر همین است. (122) و قرائت بی 
اثر و بی خاصیت, قرائت نیست. (123) 


2 - دعا 


بی گمان دعا و درخواست از خداوند در همه امور کارساز و راه گشا 
است. از ز جمله در درمان دردهای روحی و روانی و پیشگیری از ابتلا به آنها. 
امام علی در همین زمینه و برای پیشگیری از رخنه نفاق و منزه ماندن رو) 
اه ۳ ۱ ۳ اللهم طهر 

۰ «خدایا زبانم را از دروغ و دلم را از نفاق و عملم را از ریا و دیده ام را 
از خیانت پاک و منزه بدار.» 


برخورد با منافقان 


اضام غلی علیه السلام از ذور ان جمانی خود با له تفاق و متاقعان در کین 
بوده است و برای حمایت از پیامبر خداصلی الله علیه وآله, همواره 
دشمنان و منافقان را زیر نظر داشت. در جنگ احد بار سنگین خیانت و 
عقب نشینی منافقان را با بدنی مجروح و خسته تحمل کرد و در جنگ 
تبوک, در چهره یک جانشین با صلابت برای رسول اکرم صلی الله علیه 
وله متا فان مدیم مر آمفن ان را امه قهشم.های آنان با نا کرو 
امام. کم خطاب. فرانی. واعلظ غلیهم (124) را بارها به کوی تدم و دور 
عمل پیامبر مشاهده کرده بود, در دوران خلافت خود نیز بدان شیوه عمل 


کرد. او بی هیچ پروایی معاوبهو سر دسته منافقان (125) را برکنار کرد و 
ق ‏ ای ی کف 
منافق (126) آنان:را درهم کوبید. امام در دوران حکومت خود. سیاست را 
به صداقت آمیخت ؛ کارگزاران نادرست و غیر صالح را 


نه از سر تجاهل و مداهنه باقی گذارد و نه به قصد فریب و خدعه, لحظه 
ایا انان تیه کین حتی با خوارج نیز دورویی نکرد و به رغم آن که می 
توانست به ظاهر و به زبان, توبه مطلوب آنان را به زبان بیاورد و خود را 
از شرارت آنان آسوده نگه دارد, اما برای حفظ عصمت ولایت و عزت 
حکومت علوی از ز گناه ناکرده معذرت نخواست و تحمل توهین ها و سختی 
ها را تاوان حفظ کیان امامت کرد. (127) امام علیه السلام با صراحت 
اصلاحات خود را اعلان کرد و پیش از بیعت و پس از آن, برنامه یکسان 
خود را باز گفت. ای هاش وی خو دز انب قیی ای بلکه برای حفظ 
صداقت, به مشاور امین خود آبن عباس و اندرز سیاسی مغیره بن شعبه 
گوش نداد و از همان آغاز و به صراحت معاویه را برکنار کرد تا جلوه ای از 
حکومت صادقانه و نه منافقانه را به نمایش گذارد. (128) اما این همه 
بدان معنا نیست که امام.علی غلیة اللام در دوران حکومت کوتاه خود از 
منافقان و فتنه آنان غافل شد و مردم را متوجه دسیسه های آنان نکرد. 
ایام .با» زان ها کر مور وت خطات فرانت حاهد الکفان: 
والمنافقین واغلظ علیهم (129) را پیش رو نهاد و با منافقان سیاسی و 
دینی برخوردی افشاگرانه کرد. 


امام علی علیه السلام در دوران خلافتش با دو دسته عالمان منافق و 


سیاستمداران دورو روبرو بود و هر دو دسنه را افشا کرد و از مردم 
خواست که آنان را بشناسند و همان گونه که قران از مسلمانان خواسته, 
با انان دوستی نورزند (130)؛ انان را دشمن 


قطعی وخقمی شود بدانند (اح از هصوازه ان آنان مانند شی ع خسن و 
پلید, اعراض و اجتناب کنند (132) و با امر به معروف و نهی از منکر, بینی 
سافقان را ای شاه وا یه اد رت وی بان رگ ات 
منافقان. شا ین تن ه فتسداوه است (134), و تمثیل منافق به 
درخت «حنظل» برای شناساندن منافق و ویژگی های او به مردم است: 
«مثل منافق, مانند درخت حنظل است که برگ هایش سرسبز ولی طعم 
آن تلخ است. (135)» در سخنی جامعه شناسانه, وجود منافقان عالم نما 
را گوشزد می کند و می فرماید: شما در عصری هستید که گوینده به حق, 
اندک و زبان به راستی ناگشاده و ملازم حق خوار است. اهل آن همگی 
سازشکار و جوانشان تندخو و پیرشان گنهکار و عالمشان منافق و 
نزدیکشان, بیرون رونده اند. کهتر ایشان, مهترشان را بزر کی دارد .هط 
توانگرفان آن فقرشان دش گر نمی کته (196 7 از نظر بارسی مب 
توان مصداق هایی همچون ابوموسی اشعری و عبدالله بن عمر را در نظر 
آورد و برخورد منافقانه ابن عمر را ۳ نکردن و خیانت ابوموسی 
اشعری را در یاری نرساندن به امام در جنگ جمل به یاد آورد (137) امام 
در نامه اش به محمد بن ابی بکر, هنگامی که او را به جانب مصر روانه 
می کند, از همین منافقان تور هو 0 ۳ بر هشدار پیامبر 
مبتنی می کند که فرمود: «من بر امتم از ممن و مشرک نمی ترسم؛ چه, 
ق را کفاوتدرا ایما سار عی داوج ری را همست شرک 
قلع و قمع می کند. بلکه من از آن که در درون منافق و به زبان عالم می 
نماید. می ترسم. آنچه 


انتکه] صت رات هی وج هه اه منکن می وا نع کت ( 10 آصاه 
همچنین در وصیتش به کمیل که افزون بر کمالات اخلاقی و عرفانی, مدتی 
ولایت «#هیت »> را در شمال غربی انبار به عهده داشت (139), فرمان می 
هداعا مه مها خاا صاخ یه (0 1 راز 
شیعیانش می فرماید: «بکوش تا زیر بار احسان منافقی نروی. (141)» 
این همه تحذیر و هشدار تنها برای جلوگیری ٩‏ تبعیت کور کورانه از 
منافقان و مصاحبت تیف با آنان است ؛ وگرنه گرفتن دانش ها و 
حکمت های عاریتی عالم منافق, روا و بلکه مطلوب است. امام در سخن 
والایی, حکمت را تون موّمن می دا و او را به این کمشده سزاوارتر. 
ااخکس‌ضاله کل شون توا آن مور افواه الصافین 


و البته حکمت آموزی, با قراردادن منافق به عنوان معلم رسمی, , فرق می 
کند. در تعلم رسمی و مصاحبت ففستنیی: بخشی از روحیات و اخلاق و 

آدانه اههد کار به خفن عم اسفالمی تایه هنن اکردر اهر 7 
ننماید, غیر مستقیم و پنهانی به روح انسان نفوذ می کند. از اين رو از 
معلم منافق باید حذر کرد. اما سخنان گاه و بیگاه و تک گویی ها چنین 
خطری ایجاد نمی کند و مشمول قاعده پذیرش حق از هرکسی می گردد و 
مصداق حدیکه انطر الی ما قال, ولا نطر آلیبهن فال. (142) و زمتنه 
نفاق سیاسی نیز می توان نمونه های تاریخی بسیاری اورد. حضرت علی 
علیه السلام افزون بر ابتلا به منافقان اشکاری چون معاویه و طلحه و زبیر 
و حامیان انان, به منافقان پنهان. چون شبث بن ربعی (143), عمرو بن 


در داخل سپاه خود گرفتار بود. اشعت از سران قبیله کنده یمن و از 
منافقان روزگار 9 رأس نفاق در زمانه خود بود. پس از اسلام اوردنش, 
مرتد شد و چون سپاه خلیفه اول, محاصره اش کرد, پس از فدا| کردن 
هشتصد نفر از قبیله اش, برای خود و ده نفر دیگر از خانواده اش. امان 
گرفت, و از اين رو نزد زنان قبیله اش, به «عرف النار» که کنایه از 
0 فاقت ریت 


او در سیاه علی علیه السلام به عنوان سردار قبیله کنده جای گرفت و در 
بان روزهای چگ ضمیی مات قمریو انم ساه آمام زار چگ 
معاویه دلسرد کرد و به بهانه دفاع از کوفه و صلح طلبی معاویه. سیاه علی 
را به عقب نشینی خواند. او خود با خوارج نهروان همراه نشد, اما دست 
فتنه انگیز وی برای تاریخ باز شده است. برخی متقنا هه فتنم: های زوزه 
حکومت امام علی را اشعث می دانند (146) و از این رو او را با عبدالله 
ای لولس کر مار مدیه اسان رت سر صلی. له 
علیه وله می سنجند. امام علی علیه السلام به نفاق او آشکارا تصریح و او 
ات ای واه که اسان کم اس ال حضرت را به 
زیان ایشان خواند. حضرت پس از نگاهی از سر بی اعتنایی به او پاسخ 
داد: تو چه می دانی که چه چیز به زیان من و چه چیز به سود من است؟ 
لعنت خدا و لعنت لعنت کنندگان بر تو باد, ای بافنده پسر بافنده. ای منافق 


به خدا سوگند که تو 


یک بار در کفر و یک بار در اسلام اسیر شدی و در هیچ کدام مال و حسب و 
سوی قومش بکشاند و مر ی را به سوی ایشان براند, سزاوار است که 
نزدیکان, دشمنش بدارند و دوران, از او ایمنی نيابند. 


کتابنامه 


2 فا الاعمال: شیچیی طاموس (ت. 664 از عتفنی عوان قوفی؛ 
جات اول: شکب الاغلام ااسلامی. قم 11147 وی 


ای میدن ۵ 6 ی سم آرامات 


ف. 


5) تحف العقول عن آل الرسول صلی الله علیه وآله, ابن شعبه حرانی (ت 
قرن 4 ه. ق), تحقیق علی اکبر غفاری, چاپ دوم, جامعه مدرسین حوزه 
علمیه, قم / 1363 ه. ش. 


6 تنبیه الخواطر و نزهه النواظر (مجموعه ورام), ابوالحسین ورام بن ابی 
فراس (ت 605 ه. ق), بیروت؛ دارالتعارف و دار صعب. 


7) جعفریات (اشعئیات), ابوالحسن محمدبن محمدبن اشعث کوفی (ت 
قرن چهارم ه. ق) تهران. مکتبه نینوا, (همراه با 


8( قرب الاسناد چاپ شده است). 


المدرسین فی الحوزه العلمیه, قم. 


0 وتو معالم الحکم: قاضی قصافی ات فرن هن ساب اول: 


1 دعائم الاسلام, قاضی نعمان مغربی (ت 363 ه. ق), تحقیق آصف بن 
کل اصغر فیضی, دارالمعارف؛ قاهره 7 1 0 ق. 


2 شرح نهح البلاغه, 


ابن ابی الحدید (ت 656 ه. ق), تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم, چاپ اول, 
کتانخانه ابت اه تحفی‌ موس مسر ار اضاه الک العر هی 137۵ چ 


ق. 
ای فی حصا ین الاسه الا رای ما رین رت دود 
ق), تحقیق سید محمدرضا حسینی جلالی. موّسسه نشر اسلامی, قم. 


تون الک این موه ی تدای رن ین وه 
ق), شیخ حسین حسنی بیرجندی, چاپ اول, دارالحدیت, قم / 1376 ه. 
ش. 
5) غررالحکم و دررالکلم, عبدالواحد آمدی تمیمی (ت 550 ه. ق), تحقیق 
میر سید جلال الدین محدت ارموی, چاپ سوم , دانشگاه تهران؛ 10 ۵. 
ش. 


چاپ دوم» دارالهجره, ایران 7( 0 ق. 


ایا ۱۱ 


دارالارضوان, چاپ اول, بیروت 111 0 ق‌ 


19( قصص الانبیاء ابوالحسین سعیدبن عبدالله راوندی معروف به قطب 
الدیخ تراوندی (ت 72 وه.ق), تحفیق غلامرضا غر فانیانر«خات اول: اشتان 
قدس رضوی, مشهد 7 1 ق. 


0 تفن ام اف الا داش یه ااستوی سا 
دارالحدیت, قم / ۰17 ق. 


توالت اش میم وان 9۵9 


22ات احففین خاله ی رت 4 ۵2 قیوشت خاال. آلذین 
میت میتی ار تا رالکت لاس ده 


23( مصباح الشریعه, منسوب به امام صادق علیه السلام (ت 0148. ق), 
موسسه اعلمی, بیروت / 1400 ه. ق. 


مشاه انار اتف لی وی ره ری اي ام 
مهدی هوشمند. چاپ 


ولد کار الخدیت قم 14187 موی 


احیاء التراث العربی. 
26( معجم مقائیس اللغه, ابوحسین احمدبن فارس (متولد 395 ق), 


تحقیق عبدالسلام محمد هارون, چاپ دوم, مکتبه و مطبعه حلبی, مصر / 
9 ۰ ق. 


7 مختار الصحاح. محمدبن ابی بکربن عبدالقادر (ت 711 ه. ق), تحقیق 
احمد شمس الدین, دارالکتب العلمیه, بیروت / 1415 ه. ق. 


8 میزان الحکمه. محمد الریشهری, معاصر, تحقیق و نشر دارالحدیت. 
چاپ اول. ویرایش و تنقیح دوم. قم / 01416. ق. 


9 المیزان فی تفسیر القرآن. علامه محمدحسین طباطبایی (ت 1402 
ه. ق), نشر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. 


30( ملسند احمدبن حنبل, (دوره 6 جلدی), امام احمدبن حنبل (ت 1 م. 
ق) چاپ دار صادر, بیروت. 


1 معجم کبیر. سلیمان بن احمد طبرانی (ت 360 ه. ق), تحقیق حمدی 
عبدالمجید سلفی, چاپ دوم. قاهره. احیاء التراث العربی, مکتبه ابن تیمیه. 


2 و لاسام علی عل الساامافی الات فا سم الا و سم 


الریشهری, معاصر, با همکاری محمد کاظم طباطبایی و محمود طباطبایی 


الفته العض انامه للکای رم نا 


34( موسوعه نضره النعیم, گروه نویسندگان به اشراف صالح حمید و 


ف. 


دحا تفای اهر یه ی ماه ار 0 هر اتف انیت 


6 نورالثقلین. شیخ عبد علی بن جمعه عروسی حویزی (ت 1112 ۰. ق), 
موّسسه اسماعیلیان, قم / 1412 ه. ق. 


7 بحار 


الانوار. علامه محمدباقر مجلسی (ت 1110 ه. ق), تحقیق و نشر: دار 


ون رالات اف را و 


ی ادا اس سس ری ی وا سید کی 
9 ه. ش. 
پی نوشتها 


1( بقره, آل عمران؛ نساء, مائده, انفال, توبه, عنکبوت؛ احزاب, فیح حجد ید 
حشر و تحریم. 


2) غرر الحکم, حدیث 735: النفاق ستین الأخلاق. 
3) غرر الحکم. حدیث. 4540 


۵4 ما آقبح بالانسان ظاهرا موافقا وباطنا منافقا (غررالحکم. حدیث 
59 ما آقبح بالانسان آن یکون ذا وجهین (غررالحکم, حدیث 9663). 


5) غرر الحکم, حدیث. 4540 
6ص علض 115 
7 هر الم انمض 60 غیمن الخکم مالصواعظر ‏ 79 1926 


8 فاباکم مالتلمون فی. دون الله, فان حماقه قما عگر‌هین بنه (نفه البلاد: 
خطبه 176). 


ص26 اه ار ۸6 


0 معجم مقاییس اللفه, جح 5, ص 454 و. 455 


1) لسان العرب, ج 10 ص 359؛ تاج العروس, ج 13, ص. 463 


2) علامه طباطبایی می گوید: نفاق در عرف قرآن اظهار ایمان و ابطان 


3) بنگرید به گفته ابوعبید و ابن انباری در: لسان العرب, ج 10, ص 359, 


4) بحار الانوار, ج 68, ص 241 . 309 
5) بحار الانوار, ج 68, ص. 265 
16( 


علامه مجلسی, نخستین روایت ت باب نفاق را در بحار الانوار که به گونه ای 
تفسیر عنوان باب است, به روایتی از امام رضا اختصاص داده که ناظر به 
همین معنای مشهور است. 


7) بحار الانوار, ج 72 ص. 108 
8) بحار الانوار, ج 72 ص. 271 
9 و ماهم بمومنین. (بقره, آیه 8) 


1۱9 
5605 


تا هبار آلانوارمع مرش 5 2 #فعاتی ارس 9 رخ 51 


۶۸ دلیل این همزاد بودن را علامه طباطبایی رحمه الله در تفسیر المیزان 
بیان کرده اند. بنحرید ند المیزان, ج 19 ص. 297 


قرر اس وود 


25( مدذبدبین بین ذلک لا الی هوّلاء ولا الی هوّلاء. (سوره نساء, آیه 43 
نیز بنگرید به سوره توبه, آنق: 110 


6) ر. ک: سوره بقره, آیه 9؛ سوره نساء آیه. 142 

7) غرر الحکم. حدیت. 1289 

8) غرر الحکم, حدیث 6855 و ح. 154 حدیث دوم لفظ کل را ندارد. 
9 تحف العقول, ص. 212 

0) غرر الحکم. حدیث 6288 و. 6289 


1 رو الک خذرت :1785 


2) برای آگاهی بیش تر از چند و چون رابطه علم و ایمان, بنگرید به, ری 
تشم مهم آلعاه الک ی الکات ها شم ی هلول 
کتاب. 

33) غرر الحکم. حدیث. 10130 

4) غرر الحکم, حدیث. 10129 

5) غرر الحکم, حدیث. 10067 


6 ر. ک: میزان الحکمه, عنوان 161: الدنیا, ابواب 1221, 1222, 
5 غررالحکم. حدیبت 18ظ3: آن الدنیا لمفسده الدین ومسلبه الیقین 
وانها لراس الفتن واصل المحن. 


ار اک شش 10405 


4 مشکاهالانوار ص. 135 

0) غرر الحکم, حدیت. 9644 

1 بحار الأنوار, جح 78 ص 56, ح. 119 

2) غرر الحکم, حدیث 1282 و 7234 و. 10957 
3 ) ر. ک: میزان الحعمه. عنوان 473: اللسان, باب. 3564 
4 نهج البلاغه, خطبه. 176 

5) غرر الحکم. حدیث. 4222 

6) غرر الحکم. حدیث. 1578 

7) غرر الحکم, حدیث. 1853 

8 بحار الانوار, ج 35, ص. 340 

9) غرر الحکم. حدیث. 1576 


0 النفس الامارهالمسوله بالسوء تتملق تملق المنافق وتتصنع بشیمه 
الفنی لاه سس کیت 2106 


1ص و که ییا رهز رن 54 

2) غرر الحکم, حدیث 6244 جاحظ, مائه کلمه, ص 51, ح. 68 
دک تفر مر اتف 13 

4) غرر الحکم, حدیث. 2008 

5) سوره مجادله, آیه. 19 

6 نهج البلاغه, خطبه 194؛غرر الحکم, حدیث 11042 و. 2627 


7 سوره منافقون, آیه. 4 


8) کافی, جح 1, ص 63, ح. 1 

9 سوره محمد, آیه. 30 

0 بحار الأنوار, ج 71, ص 283 ح. 33 

61 نهج البلاغه, حکمت. 26 

2 شرح ابن ابی الحدید, ج 20, ص 280, ح. 218 

3 نی امین رل هن ۵6 2سن دا نماض :240 

4 اقبال الأعمال. ج 3. ص. 299 

5) علم و حکمت در قرآن و حدیث, ج 1, ص 160 . 163 

66 بحار الأنوار, ج 70 ص 59 و. 39 

7 محاسن برقی, ج 1 ص 226, ح 150؛ کافی, ج 2, ص 54, ح. 4 شيخ 
حر عاملی این حدیث را با احادیث هم خانواده اش, در باب نهم از ابواب 
صفات قاضی آورده و از آن برای حل احادیث متعارض سود جسته است. 
(وسائل الشیعه, ج 18, ص 78 ح 10) 

8 تنبیه الخواطر, ج 2, ص 117؛ تاریخ یعقوبی, ج 2, ص. 208 

69 غرر الحکم, حدیت. 3551 


0 من آنعم 


الله علیه بنعمه فعرفها بقلبه, فقد آدی شکرها. (کافی, ج 2 ص 96, ح 
1) غرر الحکم, حدیث 5661 و. 5662 

7/۵2( کافی, 0 2 ض ۳۹ ح. 1 

3) غرر الحکم, حدیث. 1176 

4 مصباح الشریعه, ص 140, باب 66؛ بحار الانوار, ج 70, ص 394, ح 
1 


5) سوره توبه, آیه. 98 


ای ای یی ی زا مایا ان مه 


7 ) غرر الحکم. ح. 7083 
8 الغیبه جهد العاجز. (نهج البلاغه, حکمت 461) 
9) غرر الحکم: حدیت. 899 


مکه,؛ اه ۳ 0 برای ۷ کرد. دوز 
0 ژاااد این ام اعاهتو ایشان هم امام غلن: را شاف دس ری 
پیک و گرفتن نامه کرد. 


ری ار رحس 369 
2) همان, حدیت. 10132 


4) سوره صف. نت 2 


5) سوره صف. ۳ 3 

می فرماید: «باطنت مانند ظاهرت باشد و این گونه نباشد که ظاهرت نیکو 
و باطنت زشت باشد. و گرنه از منافقان خواهی بود.» (خصال, ج ۰2 ص 
4 ح 19) 

7 خصال, ج 2 ص. 614 

8 امام علی: «النفاق آخو الشرک.» (غررالحکم, حدیت 483) 

9 امام علی: «اعلموا آن یسیر الریاء شرک.» (تحف العقول, ص 151) 
0 غرر الحکم. حدیت 3214 و. 3309 


قامواتالی لام قاتا کسالی شاقن انش وگو 


الله الا قلیلا 


4 امام علی: «عهد الی رسول الله آن لا یحبنی الا موّمن ولا یبغضنی الا 
منافق.» (سنن نسایی, ج 8, ص 117 کنز الفوائد, ج 2 ص 83) 


35 


6) شرح الاخبار, جح 1, ص 153, ح. 95 برقی در محاسن, حدیثی را نقل 
می کند که اشاره به کاربرد این روش در هر عصر دارد. حدیث چنین است: 
محمد بن علی آو غیره رفعه قال قلت لأبی عبد الله آکان حذیفه بن الیمان 
یعرف المنافقین؟ فقال: رجل کان یعرف اننی عشر رخلا و ازت غعرف: آننن 
خن آلف رجل ان الله تبارک و تعالی یقول: «لتعرفنهم فی لحن القول» 
تا ایی اقول ور لا والله قال:بعض. علی بن. ابی.طالب او 
رب الکعبه. (محاسن, ج 1, ص 168, ح 132) 


7 شرح الاخبار, ج 1. ص 153, ح 96. تا ی اشوت در سا فت: انز 
مطلب را این گونه خایه یک «آبن عقده و آابن جریبر بالاسناد عن 
الخدری و جابر الاأنصاری و جماعه من فی قوله تعالی و 
ی ی و 


9( کافی, 0 2 ض‌ ۳۹ ح. 3 
0 تور بفرهه اب تا فی: فلویمم مر ی سوزه توبهز اب < 12 


1 میزان الحعمه. ج 4, عنوان «نفاق». باب «عله النفاق» ص 3338؛ 
جاحظ, مائه کلمه, 


۱ 
و 

3) النفاق مبنی علی المین.» (غررالحکم. حدیث 1156) 
4 الکذب یودی الی النفاق.» (غرر الحکم, حدیث 1181) 


5 لا کب الکاونی الا سن مرا هوتسن ]هدر هدر ان 
الکويشبات عله الکیبدضی 2676 دنت ۱7127) 


6 ال آمیر .۶یا کم و المراعاه التضومه فانهها پمرضان 
القلوب علی الاخوان و ینبت علیهما النفاق.» (کافی, ج 2 ص 300, ح 1) 


7) کافی, ج 2 باب «صفه النفاق و المنافق». ص. 393 
98) بحار الانوار. ج 78 ص 10, ح. 67 

9 النفاق یفسد الایمان (غرر الحکم: حدیث 741). 
0) الایمان بری من النفاق (غرر الحکم: حدیت 1244). 
1) عیون الحکم والمواعظ ص 57, ح. 1469 


۶۸ ممالی طوسی, ص <625, حج. 1 مشابه این سخن در نهج البلاغه 
(حکمت 79) نیز امده است. 


3) خصال, ص 38, ح. 16 
4)غرر الحکم, حدیث. 2694 
5 همان, حدیث. 8136 
6 نهج البلاغه, خطبه. 176 


7) سوره اسراء آیه 82: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمه 
للمومنین. و سوره یونس, ایه 57: پا ایها الناس قد جاءتکم موعظه من 


۳9 لما فی الصدور وهدی ورحمه للمومنین. و نیز سوره فصلت, 
یه . 


8 ر. ک: میزان الحکمه, جح 3, باب «القرآن آحسن الحدیث» ص. 2518 
20( قرآن به این معنا اشاره کرده است ؛ بنگرید به: سوره اسراء؛ نت 92 
و سوره توبه, ایه 125 و نیز روایت نبوی: اکثر منافقی امتی قراوها. 
(مصباح الشریعه. ص 373) 

2) ر. ک: میزان الحکمه, ج 4, باب «حق التلاوه». 


ص. 2525 
3) همان, ج 4, باب «من بلعنه القرآن». ص. 2529 


4 ها نی اه الکفار تفن با عم سور ی 
3 سوره تحریم, ایه 9). 


5 بنگرید به: خطاب های امام به معاویه در جریان جنگ تبلیغاتی پیش 
اه ی ار و و 137 


026( امام پس از غلبه بر ناکئین؛ خطاب به شورشگران بصره فرمود: 


بحللست 
6 که تاغل وفضان الاصلاحات: العاونم. 


فا ای هار ینمی وا و ( ره ور اه 
3 سوره تحریم, ایه 9) 


0) فلا تتخذوا منهم آولیا (سوره نساء آیه 89 و 140) 
1 هم العدو فاحذرهم. (سوره منافقون, آیه 4) 

2) فاعرضوا عنهم, |نهم رجس. (سوره توبه, آیه 95) 
133) خصال, ص 232, ح. 74 


اخشرکم اه القان قانیم الصالین المضاون: نیع التااه ماه 
194 


5 غرر الحکم, حدیث. 9878 
6 )غرر الحکم, حدیث 3857؛ نهج البلاغه, خطبه. 230 


ح. 1 


8 نهج البلاغه, نامه. 27 

9و لاسام لیف انکایو اش الا یش ول ی ور 
0) بحار الانوار, ج 77, ص 271, ح 1 وج 78 ص 9 ح. 16 

1 بحار الانوار, ج 75, ص 384, ح. 7 

142 غرر الحکم, حدیث 5048 و 10189؛ جاحظ مائه کلمه, ص 27, ح. 


ی 
۵4 همان. 


7 نفخ اللاغه. خطظینه. 210 
دولت و سیاست های اقتصادی امام علی (ع) 


نقش دولت (1) در اقتصاد, از دیر باز تاکنون, تحولات بسياري یافته است. 
تقابل میان دولت و بخش خصوصی, هم در دولت های حد اکن ۵ هم نو 
خلت های خد افل تفن | جمده است, تحاخ کم امتر ولتت ها به مردض.ی 
هم چنین منحصر شدن اهتمام دولت ها به رفاه مادی, زاویه دید دولت ها و 
مردم را نسبت به یکدیگر تنگ ساخته است؛ تا جایی که هدف حداکثر 
ساختن منافع کار ردان دولت. امر نامعقولی به نظر نمی رسد. مسئله 
سهم دولت در اقتصاد به مقدار بسیار زیادی بر مبنای ذهنیت ها و شرایطی 
استوار است که نتیجه طبیعی کارکردهای نظریه پردازان و سیاستگذاران 
در تمام عرصه های اجتماعی بوده است. ترسیم چهره ای ولایی و ارزشی 
از دولت خدمتگزار. مسئول, قانون مدار و مقتدر علوی, می تواند تمایز 
ماهوی حکومت عدل را با حکومت های رقیب روشن تر کرده. راه حل 
پایداری برای تقابل دولت و ملت را نشان دهد. 


دولت علوی افزون بر رفاه عمومی, اهتمام خود را برای سعادت مردم به 
کار بست و اولین رسالت خود را اجرای احکام و اموزه های الهی قرار داد. 
و در این مسیر, برقراری عدالت اجتماعی را مهم ترین هدف فعالیت های 
سیاست های اقتصادی خود نهاد. سیاست های اقتصادی امام به گونه ای 
طراحی و اجرا شد که کرامت و عزت انسان ها رعایت شده, به واقعیات و 
شرایط موجود نیز توجه کافی گردید. 


بنابراین اساس مقاله حاضر در دو بخش تنظیم گردید: در بخش اول, , نقش 
شاف ایا سا مد ای تا مایا ای 


دولت مورد بحت قرار می گیرد. 


سپس در بخش دوم, سیاست های اقتصادی دولت. تعریف سیاست های 
اقتصادی, تبیین وضعیت اقتصادی در زمان خلافت حضرت و اهداف 
سیاست های اقتصادی به ویژه سیاست های صالی ۸ بررسی 11 می 
3 خلاضه و تتیحه کبری نیز در آخر ارانة میت شود 


1 - نقش دولت در اقتصاد 


مسئله نقش دولت به گونه ای نزدیک با سازمان اجتماعی که در آن وجود 
دولت مسلم فرض می شود مرتبط است. سازمان اجتماعی که برای 
جامعه متصور است. احتمالا طیف پیوسته ای از دیدگاه آزادسازی (حدآقل 
کننده دولت) تا دیدگاه جمع گرا (حداکثر کننده دولت) را در بر می گیرد. بر 
اساس هر یک از این دیدگاه ها, اهداف, وظایف. امکانات و اختیارات دولت 
قابل ترسیم است. بحث درباره سازمان اجتماعی و فلسفه سیاسی 
حکومت از منظر امام علی علیه السلام از حوصله این مقاله بیرون است. 
ولی به اجمال درباره ماهیت و هدف دولت و مردم اشاره کرده, تمایزات 
اف دولت امیرالمومنین را با دولت های رقیب بر می نماییم. سیس با 
بررسی وظایف و منابع دولت علوی به گمانه زنی در حدود دخالت دولت 
در اقتصاد در انديشه امام علی علیه السلام می پردازيم. 


1 1 ماهیت دولت اسلامی 


دولت. تجلی برتر وحدت سیاسی مردم یک جامعه است. اساس این 
ِ عاطقه (جغرافیء نژاد. خون, زبان و تاریخ) یا فکر (الهی یا الحادی 

۰ است. (2) اما انچه که هر جامعه ای را وا می دارد تا دولت تشکیل 
با را 
ها, اجرای مقررات و ضمانت اجرایی, مستلزم وجود دستگاه قدرتمندی 
است. از این رو امام علی علیه السلام در پاسخ به شعار لا حکم الالله از 
سوی خوارج چنین پاسخ می دهند: مردم. به زمامدار نیازمندند. خواه 
نیکوکار باشد يا بدکار؛ تا مومنان در سایه حکومتش به کار خویش مشغول 
و کافران هم بهره مند شوند و مردم در دوران حکومت او زندگی را طی 
کنند و به وسیله او اموال بیت المال جمع آوری گردد و به کمک او با 
دشمنان مبارزه شود. 


نیکوکاران در رفاه و مردم از دست بدکاران در امان باشند. (3) ایجاد 
امنیت, نظم آفرینی و پاسداری از حقوق مردم و جلوگیری از تعدی؛ شأن 
هر حکومتی است. برخی از سخن علی علیه السلام چنین فهمیده اند که 
تا غاد نم هفرع ااه ات ور نس احید گس عفا 
امنیت و حراست از مرزها است؛ (4) یعنی حکومت ها وظیفه ای جز 
رسیدگی به حاجات اولیه مردم ندارند, خواه حکومت دینی و خواه حکومت 
وال ان اهامای را اه ام اس اه ات 
است؛ زیرا بنابر فرموده دیگری از امام علی علیه السلام, «پیشوای دادگر 
از باران پیوسته بهتر است و جانور درنده و ادمخوار از فرمانروای ستمکار 
بهتر می باشد و فرمانروای بیدادگر از فتنه دائمی نیکوتر است.» (6) 
شارح این کلمات در این مقام می گوید: «بدیهی است که ظلم یک کس 
هر چند بسیار ولی سهل باشد نسبت به این که فرمانروا و حاکمی نباشد 
که آن سبب هرج و مرج می شود. و هر که را قدرتی بر فتنه و شر می 
باشتد آررا پيشه یرد و فته دانفی رد7۳۵ افزون نر آب: ۳ در 
مات اراس سای سم ون کب اعر اي امن اسلام مه احن. 
حکوفت اسلامی است ۱9 وه اعامبرای امت ارم است تا مها ور 
برپا دارد و آنان را امر و نهی نماید و حدود را در بینشان اجرا تموده و با 
دشمنان بستیز د و (9) . .. بنابراین حوزه وظایف دولت اسلامی, پیگیری 
مصالح مردم و سامان بخشیدن به امور جامعه است, و در یک جامعه 
شام ای امو اعم از اقیر دنه یه آ خرن ارت 


به عبارت دیگر هدف دولت. سعادت بشر (اصلاح مردم) است. (10) 
برقراری حاکمیت خداوند و استوار سازی ارزش های الهی و رشد کرامت 
های انسانی, محور تمام نقش های دولت در تمام زمینه های اجتماعی 
است ؛ چنان که امام علی علیه السلام می فرماید: همانا, زمامدار امین 
خدا در زمین و بر پادارنده عدالت در جامعه و عامل جلوگیری از فساد و 
گناه در میان مردم است. (11) البته از منظر اسلامی ارزش امور دنیایی 
مردم به اعتبار ارزش امور اخروی است. در واقع دولت اسلامی با فراهم 
نمودن رفاه و اسایش افراد جامعه. زمینه دینداری را مهیاتر نموده. ارزش 
های الهی را ترویج می کند. همچنین مسئولیت امور اخروی, بعد جدیدی به 
نقش دولت می دهد و بنابراین امکان می دهد تا دولت سیاست هایی را 
بیتن. کیرد که با تخقق. آنها مسلمانان تکالیف: دینی خود را : به نیکی انجام 
داده, کمالات الهی و انسانی را کسب نمایند. 


چنین دولتی تنها می تواند در محدوده شریعت عمل کند. متفکران اسلامی 
میان دو حوزه عملیات دولت در محدوده شریعت فرق می گذارند. (12) 
اولین حوزه اختیارات دولت. شامل اجرای مقررات و قوانین ثابت مانند 
وضع زکات و منع ربا است. و دومین حوزه جایی است که شریعت در 
اختیار حاکم اسلامی قرار داده است (منطقه الفراغ) (13) تا با توجه به 
شرایط و ضرورت های اجتماعی, قوانین و مقرراتی را وضع و اجرا نماید و 
یا در مقام تزاحم قوانین ثابت. تصمیم لازم را اتخاذ نماید؛ چنان که امام 
علیه السلام بر اسب زکات بستند و بدین وسیله مالیاتی غیر ثابت 
(حکومتی) را وضع کردند. (14) همچلین برای مبارزه با احتکار و کزان 
فروشی تمهیداتی اندیشیدند و حفظ سطح زندگی 


موف زاس ماو ما عدهای سالکیت تحصی ‏ یم داوند. 


بنابراین دولت علوی و به طور کلی دولت اسلامی هم در هدف و هم در 
محدوده عمل, با دولت های دیگر فرق ماهوی دارد. دولت های لیبرال و 
سوسیالیستی در جهان امروز. يا به دنبال رفاه مادی عمومی و يا در پی 
حداکثر کردن رفاه کارکنان دولت (نظربه انتخاب عمومی) و پا هر دو 
هستند. (15) اما در انديشه جامع نگر امیر عدالت. هدف غایی دولت 
سعادت مادی و معنوی همه مردم است. از اين رو تشخیص سعادت و 
رسیدن به آن از توان انديشه محدود انسان خارج است و نیازمند رهبری 
امت که از غیب مدد گیرد (16) و لاجرم در محدوده شریعت عمل نماید. بر 
اساس اموزه های علوی, هیچ چیزی جز برقراری عدالت به عنوان هدف 
میانی وظایف دولت به اصلاح جامعه کمک نمی کند. آنچه حکومت علوی را 
در این زمینه از دی کولت: ها مان وی زو من سازد, آن است که عدالت 
در این حکومت.؛ نه یک آرمان دور بلکه یک برنامه نزدیک و عملی است. 
)17 


3 2 رابطه دولت و مردم 


دولت علوی, به حسب ماهیت و جوهر خود, دولتی خیرخواه و خدمتگزار 
است؛ زیرا چنین دولتی هدفش تحقق حاکمیت الهی. و استوارسازی ارزش 
ار ان تا او 


امام علی علیه السلام به کارگزاران خود خاطر نشان می کند: پس خود داد 
مردم را بدهید و در معاشرت با آنان انصاف را فرو مگذارید و برای 
براوردن نیازهایشان. حوصله به خرح دهید. شما خازنان رعیت هستید و 
وکیلان امت و سفیران امامان. (18) در اندیشه امام علی علیه السلام 
حکومت طعمه ای نیست که دولتمردان بدان طمع ورزند؛ 


بلکه امانتی است در دست آنان. اشعت بن قیس که در دوران حکومت 
خلیفه سوم. استاندار آذربایجان بود, حکومت را به معنای رایج عصر خود, 
یعنی خود محوری و خودکامگی می پنداشت؛ آز اين رو امام بدو نوشت: 
کاری که به عهده تو است طعمه تو نیست., بلکه بر گردنت امانتی است. 
آن که تو را بدان گمارده, نگهبانی امانت را به عهده ات گذارده. نو را 
نرسد که انچه خواهی به رعیت فرمایی, و بی دستوری به کاری دشوار 
درایی. در دست تو مالی از مال های خدا است عز و جل, و تو ان را خزانه 
داری تا آن را به من بسپاری. امیدوارم برای تو بدترین والیان نباشم. 
والسلام. (19) امام والیان را نه فقط به انصاف با مردم بلکه به 
خوشرفتاری و مهرورزی سفارش بسیار فرموده است؛ چنان که به مالک 
اشتر نیز می نویسد: مهربانی به رعیت و دوست داشتن انها و لطف در 
حق ایشان را شعار دل خود ساز. چونان حیوانی درنده مباش که 
خوردنشان را غنیمت شماری؛ ترا انان دو گروهند: یا همکیشان توآند 
هستند يا همانند تو در آفرینش ... (20) کارگزاری در دولت علوی با توجه 

به اهداف بلند و انسانساز دولت. قبل از تخصص نیازمند تعهد و خودسازی 
ات ۰ هر چند تنظیم دقیق وظایف و حقوق کارگزاران و نظارت بر عملکرد 
آنان از سیاست های مهم دولت علوی بوده است. آن که خود را پیشوای 
مردم مي سازد. پیش از تعلیم دیگری باید به ادب کردن خویش پردازد. و 
پیش از آن که به گفتار تعلیم فرماید, باید به کردار ادب نماید, و ان که خود 
را تعلیم دهد و ادب اندوزد, شایسته نر 


به تعظیم است از آن که دیگری را تعلیم دهد و ادب آموزد. (21 علاوه بر 
بیت خیر خواهانه و سلوک متواضعانه کارگزاران؛ اساس روابط مردم 9 
دولت بر حقوق متقابلی استوار است که در کلام علی علیه السلام بزرگ 
ترین حقوق واجب الهی بشمار آمده؛ موجب پایداری روابط و اصلاح امور 
دولت و جامعه و بریائی دین و. آشکار شدن عدالت و ی تژزی 
ترین حق ها که خدایش واجب کرده است, حق والی بر رعیت است., و حق 
رعیت بر والی, که خدای سبحان آن را واجب نموده و حق هر یک را بر 
عهده دیگری واگذار فرمود, و آن را موب برقراری پیوند ان ری 
ارجمندی دین ایشا دیی ال عت ی وه حران اه کت بالان و 
رفتار باشند, و والیان نیکو رفتار نگردند جز آن گاه که رعیت درستکار 
باشد. پس چون رعیت حق والی را بگزارد و والی حق رعیت را به جای 
آورد, حق میان آنان بزرگ مقدار شود. و راه های دین پدیدار, و نشانه های 
عدالت بر جا,؛ و سنت چنان که باید اجرا. پس کار زمانه آراستة کردد ده 
را دولت پیوسته و چشم آز دشمنان بسته (22) و . ۰ یکی از 
حقوق مهم در دولت علوی مشاورت با مردم و مشارکت انان در تصمیم 
کرت ها انهت کر مشاه اسان ای سارت ها رای ور 
در ابتدای خلافت اعلام فرمودند: ای مردم این آمر (حکومت) امر شما 
است؛ هیچ کس جز آن که شما او را امیر خود گردانید. حق حکومت بر 
شما را ندارد. ما دیروز هنگامی از هم جدا شدیم که من 


پذیرش ولایت شما را ناخوشایند داشتم, ولی شما این را نپذیرفتید و جز 
این که من تشکیل حکومت دهم, رضایت ندادید. آگاه باشید که من کسی 
جز کلیددار شما نیستم و نمی توانم حتی یک درهم به ناروا از بیت المال 
برگیرم (23) . علی علیه السلام امور مردم را آشکارا اداره می کرد و در 
را را ها رت احر انان نو امری 
مخالفت می کردند, رأی آنها را می پذیرفت و بدان عمل می کرد و همین 
اه شیب من ند که آنان سا تر شوند: (24) در دولت علوی از آن جا 
که قانون شریعت حاکم است و بر اساس آن حقوق متقابل مردم و 
حکومت تعیین می گردد, نیازی به انداختن پرده جهل راولزی برای تعیین 
معیارهای عدالت اجتماعی نمی باشد. (25) دولت ها نیز در الگوی حکومت 
علوی, اسراری جز آنچه برای حفظ مصالح ملی لازم است. ندارند: بدانید, 
حقی که شما بر عهده من دارید, اين است که چیزی را از شما مخفی 
ندارم. جز اسرار جنگ را, و کاری را بی مشورت شما نکنم, جز اجرای 
حکم خدا را و ... (26) 


در وظایف دولت علوی 


توضیح 


جیران خکومت آمام عله السلام با آفشگن ها سناشی, و فوطکم ,ها 
فراوان داخلی توام بود. عدم ثبات و کشمکش های داخلی. فرصت های 
بسیاری را برای تحول و اصلاحات اقتصادی مورد نظر حضرت از بین برد. 
بنابراین دستور العمل های امیرالمومنین به کارگزاران, منبع مغتنم و 
هی ام اش اه ات که ور ان ای سا اه و ن 
برخاسته از ماهیت متمایز دولت اسلامی است., به شرح زیر است: 


آموزش مردم و انار زمینه های پرورش ۳ ت انسان ها و ا مردم, 
اصلاح مردم را از وظایف واجب ۱ شمرده, می فرماید: (27 بر 
امام واجب است که حد ود اسلام و ایمان را , به افراد جامعه اش بیاموزد. 
(28) در عهدنامه خود به مالک اشتر اصلاح مردم را وظیفه حکومت قلمداد 
می کند. (29) در جای دیگر می فرماید: «اما حق شما بر من این است که 


شما را نصیحت کنم . و به شما آموزش دهم تا جاهل نمانید و شما را 
ی ات ایآ اه کنید ] ۰ (30) در ضمن خطبه 
ای وظیفه امام را چنین می شمارد: همان بر امام نیست جز آنچه از امر 
پروردگار به عهده او واگذار شده: کوتاهی نکردن در موعظه و کوشیدن در 


نصیحت و زنده کردن سنت و ... (31) عملکرد خود را نیز در این باره چنین 
توصیف می نماید: 


ایا کم قر زرا میان شما هار نداشتم و ؟ رایت ایمان را میان شما 
پابرجا کردم و مرزهای حلال و حرام را برایتان جدا . .و با 


گفتار و کردار خویش معروف را میان شما گستردم و با خوی خود شما را 
نشان دادم که اخلاق گزیده چیست, ,۰ (32) 


3 2 حفاظت از دین و مبارزه با بدعت ها 


حکومت علوی با اجرای حدود الهی و سنت نبوی سهم بزرگی در برپایی 
نظام اسلامی داشت و وظیفه خود می دانست تا از دین پاسداری و با کج 
اندیشی ها و بدعت ها مبارزه منطقی کند. امام علیه السلام این مهم را در 
شمار وظایف دولت نبوی برشمرده. می فرماید: بدو حکم های نادانسته را 
آشکار کرد و بدعت ها را که در آن راه پافته بود, کوفت و بر کنار کرد, و 
حکم های گونه گون را پدیدار. (33) وظیفه پاسداری از دین را برای ِِ 
اسلامی برترین عبادت قلمداد می کند و خطاب به عثمان می فرماید: 
بدان که فاضل ترین بندگان خدا نزد او امامی است دادگر. هدایت شده و 
راهبر, که سنتی را که شناخته است بر پا دارد و بدعتی را که ناشناخته 
است. بمیراند. (34) در نامه ای به عمر بن ابی سلمه مخزومی هنگام 
عزل او ازولایت بحرین, دلیل عزل او را چنین بیان می کند: من می خواهم 
به سر وقت ستمکاران شام بروم, و دوست داشتم تو با من باشی:؛ چه تو 
از کسانی هستی که از نان در جهاد با دشمن یاری خواهند و بدیشان 
سنون دین را برپا دارند. ان شاءالله. (35) نیز کارنامه امام در مبارزه با 
تحجرگرایی خوارج و پافشاری بر اصول مسلم شریعت در مقابل طمع 
مارقین گواه صدقی بر اهتمام امام علیه السلام بدین امر بوده است. 


3 د3ایجاد امنیت 


برقراری امنیت در سرحدات و داخل کشور. همواره از دغدغه های اصلی 
دولت ها است. بنابراین امام علی علیه السلام فلسفه تشکیل حکومت را 
برقراری امنیت برمی شمارند و می فرمایند: مردم به زمامدار نیازمندند, 
مشغول و کافران هم 


بهره مند شوند و مردم در دوران حکومت او زندگی را طی کنند و به 
وسیله او اموال بیت المال جمع افرق. دردد وبه کمک او با دشمنان مبارزه 
شود جاده ها امن و امان؛ حق ضعیفان از نیرومندان گرفته شود 
نیکوکاران در رفاه و مردم از دست بدکاران در امان باشند. (36) آن جا که 
رابطه انسان با انسان, رابطه ظالم و مظلوم, غارتگر و غارت شده و 
آزادی ستیز و آزادی خواه است. هدف دولت علوی ایجاد امنیت برای 
مظلومان است: فیا من المظلومون من عبادک. (37) معیار تقدس جامعه 
و دولت اسلامی طبق بیان پیامبر صلی الله علیه وله وسلم وجود آن 
اندازه از امنیت است که حق ضعیف را بتوان بدون اضطراب و لکنت زبان 
از قوی بستاند: لن تقدس امتی یوّخذ للضعیف حقه من القوی غیر متمتع. 
(38) این معیار شامل دو مطلب است: یکی این که مردم به طور کلی 
روحیه ضعف و زبونی را از خود دور کنند و در مقابل قوی هر اندازه که 
قوی باشد شجاعانه بایستند, به لکنت زبان نیفتند و ترس نداشته باشند, و 
دیگر این که اصلا نظامات اجتماعی باید طوری باشد که در مقابل قانون, 


3 4 و اجتماعی 


امام علی علیه السلام وصیت رسول گرامی اسلام را درباره نیازمندان در 
دوران حکومت خود به جد پی گرفت. پیامبر صلی الله علیه وله وسلم به 
امیرالمومنین فرمودند: امور طائفه دیگر از مساکین و نیازمندان را پایمال 
نکن و لازم است که برای آنها بخشی از مال خدا را اختصاص ده و حق 
معینی را که خداوند متعال از زکات برای آنان قرار داده است. بین آنها 
توزیع 


افراد تهیدست. می فرماید: برای رضای خدا انچه را که از حق خود درباره 
ایشان به تو امر فرموده به جا اور و قسمتی از بیت المال که در دست 
داری و قسمتی از غلات و بهره هایی که از زمین های غنیمت اسلام به 
دست امده در هر شهری برای ایشان مقرر دار. (41) حکومت علوی نامین 
از کازافاد نان اسان باه آوسم نامه مد فران دادها سته مام 
به مالک توصیه می کند که: تیماردار یتیمان باش و غمخوار پیران از 
کارافتاده که بیچاره اند و دست سئوال پیش کسی دراز نکنند و اين کار بر 
والیان دشوار و گران است و هرگونه حقی دشوار و گران آید ۰ ۰ (42) به 

قثم بن عباس, کارگزار خود در مکه می نویسد: در مال خدا که نردتو کر 
می آید, نظر کن ! آن را به عیالمندان و گرسنگانی که نزدیکت هستند بده, 
ونان که: مستمتوند و سخت بار ند و مانده را نزد ما بفرست تا ما نیز 
آن وا یه تتارمندانی که رد ما من قسمت کنیم: (19 )زاین حکایت ین از 
ارف تفن معروف است که روزی پیرمردی نصرانی را دید که تکدی 
می کند از حاضران پرسید, او کیست؟ گفتند: نصرانی است. حضرت 
فرمود: «او را به کاز خرفته آید تا ان خاه نبیر هناتوان کردیدم مر‌هایشن 
نموده اید.» سپس دستور داد تا از بیت المال بر او انفاق نمایند. (44) 
برنامه های تم اجتماعی حکومت علوی چنان گسترده بود که هیچ کس 
در کوفه به سر نمی برد حتی از پایین ترین طبقات مردم مگر اين که از 


گندم (خوراکی). مسکن 


قل تفیاروم با خیعیض ها دس غدالتی های افقاوق 


یکی از برنامه های روشن حکومت علوی, برقراری عدالت و احقاق حق 
مظلومان و برخورد شدید با تبعیض ها, انحصارات؛ رانت خواری ها؛ و 
پایمال کنندگان اموال عمومی بوده است. امام در روز دوم خلافت. 
سیاست های خود را در این زمینه به ات نز رساند: (46) سوگند به 
خدا| [اگر بخشیده عثمان را بيابم ] به مالک ان باز گردانم, اکز خه‌ از آن. نزن 
ها شوهر داده و کنیزکان خریده شده باشد؛ زیرا در عدل و درستی. وسعت 
و گشایش است و آن که عدالت را برنتابد. ستم را سخت تر یابد. (47) 
کلیی من فوند: آن گاه فرمان داد همه سلاح هایی را که در خانه عثمان 
پیدا شده بود.ع آنها را علیه. -مصلمانان:به کار کرفنه تودند, بکیر ند در نیت 
المال نهند. همچنین مقرر فرمود شتران گزینه (نجائب) زکات را که در 
خانه اش بود, تصرف کنند و شمشیر و زره او را هم بگیرند؛ اما کاری به 
سلاح هایی که در خانه عثمان بود و بر ضد مسلمانان از آن استفاده نشده 
بود, نداشته باشند و از تصرف همه اموال شخصی عثمان که در خانه اش 
و جاهای دیگر است. خودداری شود. نیز دستور فرمود اموالی که عنمان به 
صورت پاداش و جایزه به یاران خود و هر کس دیگر داده است. بر گردانده 
شود. چون این خبر به عمرو بن عاص رسید, (48) برای معاویه نوشت: 
«هر چه باید انجام دهی انجام بده که پسر ابی طالب همه اموالی را که 
داری از تو جدا خواهد کرد؛ همان گونه که پوست عصا و چوبدستی را می 
کنند.» (49) امام علیه السلام بر اساس همین شیوه زمامداری مالک را به 


شدت از 


رانت جویی اطرافیانش برحذر می دارد و به او چنین می نگارد: و بدان که 
والی را خویشاوندان و نزدیکان است و در ایشان خوی برتری جویی و 
گردنکشی است و در معاملات با مردم رعایت انصاف نکنند. ریشه ایشان 
را با قطع موجبات ان صفات قطع کن: به هیچ یک از اطرافیان و 
خویشاوندانت زمینی را به اقطاع مده؛ مبادا به سبب نزدیکی به تو پیمانی 
ببندند که صاحبان زمین های مجاورشان را در تفصیت همان ات زین با 
کاری که باید به اشتراک انجام دهند؛ زیان برسانند و بخواهند بار زحمت 
خود بر دوش آنان نهند؛ ؛ پس لذت و گوارایی نصیب ایشان شود و ننگ آن 
در دنیا و آخرت بهره تو گردد. امام علیه السلام در یک کلام انحصارطلبی 
0 تان جا کته مالی مین فرماید: و ایای و الاستئثار بما 
الناس فیه اسوه : (50) و بیرهیز از این که به خود اختصاص دهی, , چیزی را 
که همگان را در آن حقی است.» 


توجه به حقوق مردم در بیت المال و دقت در رساندن حقشان به طور 
کامل نف آنانه تکته مار عصفی است. که ید کسا نی وی ارد-الکوی 
حکومت علوی در سر می پرورانند از امام شان بیاموزند. حقی را که 
خداوند برای مردم قرار داده است با بهانه هایی حتی نظیر فسق و نفاق 
نمی توان از آنان دریغ نمود. در بلندای نظر امیر مومنان بهای ایمان در 
ظرف های کوچک دنیایی نمی گنجد. سنت نبوی و سیره علوی سفره 
رحمت خداوند را آن چنان گسترده می دانند که برای تمامی مخلوقات 
امین آن یی آنست وا این ی غلی یمالسا ار رتاش مت 
خواهد 


که این حق الهی را پاس دارند و خود را به این صبغه کریمانه الهی بیارایند. 
امام خطاب به کژاندیشان خوارج. سنت نبوی را چنین یادآور می شود: ... 
می ذانید که رسول الله ضلی الله علیه واله وسلم .. دشت کسی را که 
مرتکب دزدی شده بود قطع کرد و زناکار غیر محصن را تازیانه زد؛ ولی 
سهمی را که از غنايم نصیبشان می شد به انان پرداخت و رخصت داد که با 
زنان مسلمان ازدواج کنند. رسول الله صلی الله علیه واله وسلم آنان را 
به سبب گناهی که مرتکب شده بودند, مقاخذه کرد و حد خدا را بر ایشان 
جاری ساخت؛ ولی از سهمی که اسلام برایشان معین کرده بود. منعشان 
ننمود و نامشان را از میان مسلمانان نزدود. (51) 


9 6 عمرانرد آبازی 


حکمت علوی به پیروی از تعلیمات الهی, انسان ها را مأمور عمران و 
آنادی زمین و بهره هندی از آن. می. داند. ذرباره وظیفه آدم علیه. السلام 
پس از هبوط به زمین می فرماید: فاهبطه بعد التوبه لیعمر ارضه بنسله 


خداوند آدم علیه السلام را پس از توبه به مین فرود وت تا با نسل او 
زمین خود را آباد گرداند. (52) امام برای به فعلیت رساندن وظیفه یاد 
شده به دست مردم, دولت را موظف به آباد کردن زمین می نماید. از این 
رو در ابتدای نامه خود به مالک؛ فطف از .عظایف اصلی او را آباد کردن مصر 
ری ماد ز مت هی با دری نان رخف وی هن آباد 
موانع بر سر راه تولید می داند. از این رو به مالک می نویسد که خراج را 


طوری تنظیم 


کند که مانع تولید نشود و نسبت به امور بازرگانان و صنعتگران توجه 
خاض سول ام به ان کم ید4 اماب کل علیه اسام 
تا ات ار اه مان سای خی الله ی را ما بر 
ساختن بازار اقدام کرده و سپس آن را در اختیار تجار قرار داده است. 
(55) از ایشان روایت شده است که از حجره های بازار کرایه نمی گرفت. 
(56) در روایتی دیگر آمده است که از گرفتن اجاره کراهت داشت. 0 
در نامه ای به فرظه بن کعب الانصاری کارگزار بهقباذات (58) به 
سفارش می کند, در لایروبی نهرها به کشاورزان کمک نماید. ۰ 
حضرت را چنین گزارش کرد رت اما بعد : گروهی از مردم منطقه 
مأموریت تو نزد من آمدند و پادآوری کردند که نهری از آنها پنهان و از بین 
رفته است ود ضورتی: که: آن نهر را حفر نموده و آماده سازند, دیار آنها 
آباد می گردد و بر پرداخت خراج خود توانایی پیدا می کنند و بر بیت المال 
مسلمین نیز افزوده می شود. از من خواستند نامه ای به تو بنویسم تا آنها 
را به کار گرفته. برای حفر نهر و لایروبی ان, انها را جمع نمایی و در این 
زا یه آنان کمک مالب کت اما هن این سا خحح نمی دام که کی زا 
ره ای ها آنها زا دعت:مای نس احد نهر ان 
گونه بود که آنها می گفتند. هر کسی بخواهد او را برای کار پفرست و نهر 
از آنٍ کسی است که روی آن کار کند, تا ها به همکاری نیستند. 
اگر آن را آباد سازند و قوی 


گردند؛ برای من محبوب تر است از ان که ضعیف شوند. والسلام. (59) 
3. 7 افزایش رفاه و درآمدهای مردم 


بهبود زند کی مردم و افزایش درآمدها و بهره فندی. انا از بیت المال نیز 
از وظایف مهم حکومت علوی بود. دولت اسلامی نه تنها برای تامین 
نیازهای اساسی از کارافتادگان و بازنشستگان و فقرا تلاش می کند. بلکه 
می کوشد تا جامعه اسلامی از رفاه در شان خود برخوردار باشد. امام علی 
علیه السلام افزایش درامدهای مردم را حق مردم بر دولت برمی شمارد: 
فاما حقکم علی ... و توفیر فیتکم علیکم (60) همچنین در ترسیم وظایف 
اموال بیت المال در بین مستحقان. (62) 


3 0 فظار ن بر بازاز هتتظیم آن 


اه یرت سای سا ایا اسر عیدوت 
بازاریان به رعایت موازین اخلاقی و شرعی, نرخ ها را بررسی کرده, بر 
معاملاتی که بین مشتری و فروشنده در جریان بود نظارت می کردند و با 
احتکار و گرانفروشی نیز سخت مبارزه می نمودند. 


از امام باقر علیه السلام چنین روایت شده است که آن حضرت. بامداد هر 
روز, از منزل خود در کوفه, به طرف بازار روانه می شد و در حالی که 
تازیانه ای دو سویه به نام سبیبه بر دوش اویخته بودند. بازار به بازار می 
گشتند. در هر بازار نزد سوداگران می ایستادند و ندا می دادند که ای 
گروه تجار, از خداوند عزوجل بترسید. چون تجار صدای حضرت را می 
شنیدند,_دست از کار کشیده. گوش ها بدو سپرده و چشم بر او می 
دوختند. ان گاه حضرت می فرمود: پیش از کار از خدا خیر بخواهید و با 
تسهیل کار داد و ستد برکت جویید, و به خریداران نزدیک شوید و خود را به 
حلم بیارایید کنید و از سوگند باز ایستید و از دروغ کناره گیرید و از 


نتم دوز ق: وید ::: .ربا نگیرید و با پیمانه و ترازوی درست کار کنید. و مال 
مردم را کم نگذارید و در زمین فساد نکنید. سیس بازارهای کوفه را می 
گشتند و آن گاه باز می گشت و [در دارالحکومه ۳ 
رقم تست 6۱۰ نس فصازل الضانه از آنی مار یل هن 
کنر 


«علی بن ابی طالب را در شط کلاء دیدم که از قیمت ها می پرسیدند.» 
0 دعانم الاسام رو ایت‌تعی ات که غلی له اللاص یر حالی کر 
تازیانه ای در دست داشت. در بازارها قدم می زد و هر کس را که کم 
فروشی می کرد و یا در تجارت غش می نمود, با آن می زد. اصبغ می 
وروی اه تکفا اه العف ار ان کار فا هن به ای 
شما انجام دهم و شما در خانه بنشینید. حضرت فرمود: «ای اصبغ این چه 
نصیحتی است که به من می کنی؟.» (65) امام, به این نیز بسنده نمی 
کردند و افرادی را برای نظارت و رسیدگی به امور بازار در مناطق دیگر 
فی کضاشتتتد ؛ چنان که به رفاعه بن شداد طا رات منصوب خود بر اهواز نامه 
اه تفت :دی ام آمن فحمد که. ابش همه را ان یازا عرد ره شخصو 
فنکری توا عفلی‌سانات ید۵۳ اهام کاند الساام هم باداا وا یه 
رعایت حال خریداران و ارزان فروشی تشویق می کرد و هم پیوسته بر 
قیمت ها نظارت و با احتکار و گرانفروشی مبارزه می کردند. از این رو به 
مالی: شین سور می ده اي اخکار سم کر که سول الله صای اه 
علية واله وسلم از آن منع کرده است و باید خرید ه فروش به آسانی 


و بر موازین عدل صورت گیرد؛ به گونه ای که در بها نه فروشنده زیان 
ببیند و نه بر خریدار اجحاف شود. پس از ان که احتکار را ممنوع داشتی. 
اگر کسی باز هم دست به احتکار کرد, کیفرش ده و عقوبتش کن تا سبب 
عبرت دیگران گردد؛ ولی کار به اسراف نکشد. (67) امام همچنین از 
شکل گیری انحصار در بازار نهی کرده اند. به مالک می نویسند: و اعلم مع 
ذلک آن فی کثیر منهم ضیقا فاحشا, و شحا قبیحا, و احتکارا للمنافع. و 
تحعما فی البیاعات و ذلک باب مضره للعامه و عیب علی الولاه؛ «با این 
همه بدان که بسیاری از ایشان [بازاریان ] را روشی ناشایسته است و 
حریص اند و بخیل, احتکار می کنند و به میل خود برای کالای خود بها می 
گذارند..با این کار به .مردم.زیان می رسانتد و برای والیان نیز ماية تنگ و 
عیب است.» (68) مرحوم خویی در معنای «تحعما فی البیاعات» می 
نویسد که آن حرص جهنمی است که موجب تشکیل شرکت ها و انحصارات 
جبارانه می شود. از اين رو کالاهای مورد نیاز مردم را با انواع حیله و با 
نیروی سرمایه جمع اوری کرده و بهر قیمتی که خود می خواهند و با هر 
شرط و قراردادی انها را می فروشند و منافع خود را دو چندان می نمایند. 
احتکار را بر دو قسم می داند: 


, 1 احتکار اجناس, که موضوع بحث فقها در باب بیع است و برخی حکم به 
حرمت و برخی دیگر حکم به کراهت آن داده اند. 


: 2 کار فنافع: که مقضود از آنحرص‌در گرافتن سود 


و فایده از معاملات. بیش از مقدار مشروع است؛ به طوری که این حرص 
و ولع موجب تشکیل شرکت های انحصاری شود. 


از نظر وی گویا منظور حضرت. قسم دوم احتکار است؛ زیرا اولا امام علی 
علیه السلام نتیجه ضیق فاحش و بخل قبیح را احتکار خوانده است؛ در 
حالی که منظور از احتکار در فقه, احتکار اجناس و حبوبات می باشد. دوم 
این که حضرت «تحکما فی البیاعات» را به احتکار منافع عطف نموده اند 
که ال در البیاعات (جمع معرف به الف و لام ) افاده عموم می کند؛ در 
حالی که احتکار فقهی چنین معنایی را نمی رساند. (70) برخی از فقها 
چنین تفسیری را از احتکار منافع خیلی روشن نمی پندارند ؛ ولی در معنای 
«تحکما فی البیاعات» تفسیر فوق را ممکن می دانند : زیرا «زورگویی در 
سا ی ی 
شود در آثر این انحصاراتی که تولید کردند و سطح قیمت ها را یک عده 
خاصی در اختیار خودشان گرفتند. این سبب می شود که در خرید و فروش 
زورگویی بشود و این عمل غیر از احتکار است.» (71) 


و1 9 جمع آوری مالیات و تنظیم بیت المال 


فولت اتلافی بدا عامین فظایی شون ادا م بهخمم. امد عالاتا وه نیم 
بیت المال کرد. (72) از اين رو امام علی علیه السلام کارگزارانی را برای 
جمع اوری زکات, خراج, جزیه و ... تعیین نمودند. (73) 


1 منابع مالی دولت علوی 


دولت علوی, برای اداره جامعه و ادای وظایفی که بیان شد, دارای اموال و 

ژزاضتهانی است. برخیر از این اموال به طور مستقل متعلق به 1 
است (انفال) و برخی دیگر متعلق به به عموم مسلمانان, که در عین حال در 
اقار هلت اساامی فران دارت. جر عاقع دملت اسااضی از آن.ها که حاقظ 
منافع و مصالح عامه جامعه است. سرپرستی این اموال را بر عهده دارد. 
امام علیه السلام درباره انواع مختلف مال ها, می فرماید: قرآن بر پیغعمبر 
صلی الله علیه واله وسلم نازل گردید و مال ها چهار قسم بود: مأل های 
مسلمانان که آن را به سهم هر یک میان میرات بران قسمت نمود؛ : عغنیمت 
کی که آن را بر سح ان ورن کرهور تفس کف ان زا در جایی که 
باید نهاد, و صدقات که خدا آن را در مصرف های معین قرار داد. (74) در 


کلام امام علیه السلام اموال غیر شخصی شامل فی ۶ خمس و صدقات 
شود. 

قرآن کریم فی ء را در سوره حشر چنین معرفی می نماید: 

وما آفاء الله علی رسوله منهم فما آوجفتم علیه من خیل ولا رکاب ولکن 
الله یسلط رسله علی من یشاء والله علی کل شی ء قدیر ما آفاء الله 
علی رسوله من اهل القری فلله وللرسول ولذی القربی والیتامی 
فالمشا کین وابن الشنیل کم لایکون دوله بیرخ الاعتیاء منکم (75) 


محققان درباره مفهوم فی ۶ دز ایة شریفه و روایات؛ نظرهای مختلفی داده 
اند. (76) شاید با توجه به 


ظاهر روایات بتوان گفت فی ء شامل غنائم جنگی, انواع انفال, خراج و 
جزیه می شود. آیه انفال در غنائم جنگ بدر نازل شده است. اما 0 
لو ظ انفال در اموالی که از طریق غیر جنگ به دست آمده, استعمال شد. 
بنابراین بر خراج و جزیه اطلاق نمی گردد. غنائم جنگی نیز قسیم انفال و 
فی ء است و بر حسب استعمالات شایع, لفظ فی ء مساوی با لفظ انفال 
و يا اگر خراج و جزیه را شامل انفال ندانیم اعم از آن است. فی ء و انفال 
نیز قسیم صدقات و خمس اند. (77) البته فی ء در سخنان متعدد 
امیرالممنین علیه السلام گویا شامل غنائم جنگی نیز می شود. (78) امام 
علیه السلام در نامه ای به یکی از کارگزاران خود که در اموال عمومی 
خیانت کرده ك فی ء را ملک مجاهدان بر می ای ۰ تبتاع 9 
فا ءالله با هذه الاموال. (79) تو ۰ از 11۳ تتبهان: ماک و 
مومنان مجاهد که خداوند اين اموال را بدانان بازگرداند کنیز می خری و 
زنان به نکاح درمی اوری؟ به هر روی امام علیه السلام هر یک از منایع 
مالی را : به. طور جداعانه .بیان .فی کند؛ چنان که آیه شریقه انفال, را این 
گونه شرح می دهد: آن للقائم بامور المسلمین الانفال التی کانت لرسول 
اللهقال عروخل بسالوی عن الانمال فل. الافال لل و الرسول: قما کان 
لله و لرسوله فهو للامام. (80) در طلیعه نامه خود به مالک اشتر نیز 
وظیفه او را جمع اوری خراج (و جبایه خراجها) برمی شمرد. (81) جزبه نیز 
از منابع مالی حکومت اسلامی است که از اهل ذمه گرفته می شود. 


یا ای انم مالس وی نی ای وف این 
تشه فا رت 

خمس. 

غنائم جنگی. 

فی ء که شامل خراج و جزیه می شود. 

انفال. 


همچنین مالیات حکومتی را نیز می توان بر منایع مالی دولت افزود. زیرا| 
بتان عقا امام‌باقر و امام ضادی (علبهما السام) خضرت اجیز غلیه الملام 
تون اش ان آسحت ای که زان هی نون هشال کی دنبای وین 
اسب های تندرو در هر سال یک دینار وضع نمود. (83) بنابر ظاهر این 
روایت. حضرت مالیات جدیدی قرار داده است. هر چند اغلب فقها این 
روایت را بر زکات مستحبی حمل کرده اند, از ظاهر روایت چنین برمی اید 
که امام علیه السلام چنین زکاتی را می گرفتند. بنابراین می توان حکم در 
این روایت را در برابر روایاتی که زکات را منحصر بر نه چیز می شمارند, 


منابع مالی در دوران علی علیه السلام از وضعیت مناسبی برخوردار نبود و 
اولین خلل بعد از مرگ عثمان و روی کار آمدن علی پیدا شد؛ زیرا مصر 
دیگر مالی را برای مدینه و برخی مناطق حجاز نفرستاد. (84) بیت المال 
بصره بر اثر تسلط عايشه و طلحه و زبیر, بر آن پخش و پراکنده شد. 
(85) آشوب های خراسان در این دوره نیز موجب ضعف منابع دولت شد. 
(86) علاوه بر موارد پیش گفته, جنگ های آزادی بخش که در دوران 
سابق, موجب عایدات فراوانی می شد. به سبب جنگ های داخلی متوقف 
شد و به طور کلی اوضاع و احوال اقتصادی دوران علی را اشفته کرد و 
درامد جامعه را تنزل داد؛ در حالی که در دوران عثمان. درامدها در اوج 
خود 


۰ (87) امیرالممنین علیه السلام با وجود درگیری های سیاسی و 
1 فراوان. هرگز از حفظ درآمدهای عمومی غافل نشد و آن چنان در 
امر بیت المال سخت گیر بودند که بعضی از کارگزاران متخلف از ترس 
مجازات شدید به دشمن حضرت پیوستند. تصرف در بیت المال. هر چند به 
ظاهر پسندیده ولی خارج از حکم قانون و شرع از بازرسی امام عادل 
استثنا نشد و خطاکار همانند خائنی که اموال بیت المال را برای خود و 
اطرافیانش مصرف کرده است, مس می شد. داستان 
مصقله بن هبیره را برای نمونه در این جا ذکر می کنیم: معقل بن قیس 
(یکی از سرداران سیاه علی) در نبردی تصارای بنی ناجیه را اسیر کرد و 
در مسیر به مصقله بن هبیره شیبانی, ار ار ی اه ات 
«اردشیر خره» برخورد. عدد اسرا پانصد تن بود. زنان و بچه ها با دیدن 
مصقله, شروع ی «ای ابوالفضل, و ای 
پناه: دهندم ضعفام : .. بر ما منت نهاده, ما را خریده و آزادنما.» مصقله تحت 
تأثیر احساسات با شده, گفت: «به خدا قسم که بر آنها صدقه می دهم ؛ 
زیرا خدا صدقه دهندگان را پاداش می دهد ..» آنان را به پانصد هزار 
درهم خرید. معقل اسرا را به او تحویل داد و گفت در فرستادن مال برای 
امیرالمومنین شتاب نما. مضعله گفت: الان معداری از آن رام فرستم.و 
قفیر طور تین ک‌خشی. ار ان بافینتماند. معقل حضرت را از ما وقع 
مطلع ساخت . .. حضرت متوجه شد که مصقله اسرا را آزاد کرده و از آنها 
مالی جهت آزادیشان نگرفته است. از این رو 


فرمود: «من مصقله را نمی بینم جز اين که مسئولیتی را به عهده گرفته 
است که به زودی در آن گرفتار خواهد شد.» سپس حضرت طی نامه ای 

به او نوشت. «اما بعد. از بزرگ ترین خیانت ها؛ خیانت به جامعه است و 
بزرگ ترین غش به مردم شهر, غش و خیانت به امام و رهبر. پانصد هزار 
درهم از حق مسلمین پیش تو است, وقتی که فرستاده من امد. به وسیله 
او آنها را بفرست و گرنه وقتی که نامه مرا مطالعه کردی, به جانب من 
۱ ی 
۳ علوی باید اموخت 0 اصولی و رسالت مدارانه حضرت است: 
در حالی که درآمدهای دولت کاهش يافته و از سوی دیگر هزینه های آن بر 
آثر درگیری های نظامی و بسط عدالت و رفع فقر از چهره جامعه رو به 
فزونی است, امام حکیم, افزایش زود کذر منایع دولت را وجهه همت دولت 
خود نساخت و در جمع آوری مالیات ها مصلحت مردم را بر هر چیز دیگری 
مقدم داشت, و سیاست ها و تدابیری را به کار بست که الگوی مناسبی 
رای اس داران و ارگ رای نی ها ها اساامی شه. 


1 5 اندازه دولت علوی 


انواع تقسیم بندیها 


دولت ها بسته به ترکیب عواملی چون فرهنگ, موهبت های طبیعی, 
فرصت های تجاری و توزیع قدرت., در شکل ها و اندازه های مختلف بوده 
اند. (89) تقسیم بندی های متفاوتی درباره انواع دولت از جهات مختلف 
(رابطه دولت با شهروندان, اهداف اقتصاد کلان, در رابطه با توسعه و ...) 
صورت گرفته است. (90) یکی از مهم ترین معیارهای دسته بندی, تقسیم 
بر پایه قلمرو دخالت دولت در اقتصاد است. بر این پایه 


تا هه یه یه میت که 
1) دولت حداقل (کلاسیک)؛ 
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3)دولت حداکثر (برنامه ریزی متمرکز). (91) 


تبیین اموری که دولت ها بر عهده دارند. می تواند در جهت تمایز این دولت 
ها و همچنین تا حدودی در سنجش اندازه دولت علوی در بین دولت های 
رقیب مفید باشد. این امور در اصطلاح بودجه شامل موارد زیر می باشند: 
موجبات برقراری عدالت, حفظ نظم و امنیت داخلی, روابط خارجی, وضع 
فا و مفررات و ا ال حاکست ترا هام سرا وس ام های 
دولت با یکدیگر. تنظیم روابط دستگاه های دولت با مردم و تنظیم روابط 
دام ملس را شوم کار کم رتخا یی روا بط افراد با کید بو 
برابر قانون به منظور حفظ نظام کشور تعیین می نماید. 


امور دفاعی: مجموعه ای از وظایف دولت که در جهت حفظ و حراست از 
مرزهای کشور و برقراری ثبات سیاسی از طریق دفاع نظامی و 
غیرنظامی کشور به منظور حفظ و گسترش امکانات توسعه اقتصادی و 
اف 


امور اجتماعی: مجموعه ای از وظایف دولت که امکانات زیست مطلوب 
انسان را در اوقات مختلف کار. فراغت و استراحت جهت تعادل های 
امور اقتصادی: مجموعه ای از وظایف دولت که امکانات تولید به نوزیع و 


مصرف را از طریق ایجاد و توسعه ظرفیت های اقتصادی در جهت تعادل 
های اقتصادی در جامعه برقرار می سازد. 


1) دولت حداقل 


در این نوع دولت. هم مالکیت عمومی و هم میزان مداخله دولت در حداقل 
لازم است. ترجیحات انفرادی محترم بوده و منافع اجتماعی مبتنی بر 


منفعت فردی است. دولت؛ تنها نقص ها و کاستی های مکانیزم بازار را 


تصدی گری در اين نوع دولت. محدود به امور عمومی, امور دفاعی و تا 


2) دولت حداکثر 


دولت برنامه ریز متمر کز, قطب مخالف دولت حداقل است. در این دولت 
افزون بر تخاصف ابزارهای تولید که به تملک دولت در می آید, همه 
تصمیمات اقتصادی نیز به طور متمر کز از سوی دولت اتخاذ می شود و 
دولت در تمام امور چهارگانه فعال است. 


3)دولت متوسط 


طیفی از انواع دولت ها است که در حد فاصل میان دو حد افراطی این 
تقسیم بندی قابل شناسایی اند. دولت رفاه, دولتی است که علاوه بر امور 
عمومی و دفاعی, در امور اجتماعی و اقتصادی نیز فعال است. البته 
مفهوم دولت رفاه, مانند مقاهیم فقر و برایری فرضت. اگر غیرممکن 
نباشد, بسیار سخت است. (93) طیف کسترده ای از دولت ها در این 
عنوان جای دارند. 


دولت ها با ایفای نقش بیش تر در زمینه امور اجتماعی و همچنین تصدی 
بیش تر در امور اقتصادی به دولت حداکثر نزدیک می شوند. اما دولت 
هایی نیز با واگذاری امور اقتصادی به بخش خصوصی, به سمت دولت 
حداقل گرایش دارند؛ هر چند بر عهده گرفتن وظایف در امور اجتماعی نیز 
می تواند این دولت ها را از یکدیگر متمایز سازد. نمودار زیر انواع دولت ها 
زا در زابطه با نقشن آنها در اقتضادء تشان: می دهد.. (94) سهم دولت در 
اقتصاد ۵100/. 


دولت برنامه ریزی متمرکز. 
دولت برنامه ریزی بخشی. 
دولت سوسیال دموکرات. 

دولت رفاه. 

دولت کینزی. 


توالت حداقل کلاینکی: آکنون باه به وطایف و شانم: مالن. و اقا رات 
دول او سومان حانگاه ارردا ماس مایت 


دولت علوی. مانند دیگر دولت هاء, در امور دفاعی فعال بود. در انديشه 
امام علی علیه السلام., 


۱ بط 0 
ویس سای ایض لها اما ان ونیم 


قو تکیت مساکه دولت غلوي. آمور داناف سا کی های خاضن انست. هر 
چند قانون حکومتی در دایره شرع تعیین می شود, حکومت علوی در سه 
زمینه زیر برای خود اختیارات حقوقی قائل بود: 


زمینه های اختیارات حقوقی در حکومت علوی 


در مقابل احکام ثابت و دائمی, احکام متغیری وجود دارد که بنابر مقتضیات 
و مصالح زمان به وجود امده اند. محجدوده پیدایش این احکام متغیر» 
مباحات است. ولی امر بر مبنای ولایتی که بر جامعه دارد, در دایره این 
را تشریع و وضع می نماید. سیاست های اقتصادی امام از قبیل جلو گیری 
از احتکار. ضامن دانستن رنگرزان و طلاسازان به منظور رعایت احتیاط در 
مورد اموال مردم (و مراقبت در حفظ انها) (96) دستور اخذ مالیات از 
اسب. (97) و غیره ... (98) اساس حق قانونگذاری وی در این دایره می 
باشد. 


ب. تشخیص اولویت ها و نیازها و عناوین ثانویه 


اجرای حقوق اقتصادی در بعضی موارد موجب تزاحم دو حق اجتماعی و پا 
یک حق اجتماعی و یک حق فردی می گردد. تشخیص حق و حکم اهم و 
تقزريمر آن مه از وظایف و اختیارات حقوقی ولی امر است. 


خر ولبات بر خیش افاه استااچی 


یکی دیگر از مسئولیت های حقوقی ولی امر, ولایت و اختیارات وی درباره 
ان فاص ان ان 


بر بازارها و دستوراتی که حضرت برای اجرای دقیق و نحوه آن به کارکنان 
دولت می دادند, بر پایه همین اختیار حقوقی بوده است. 


حفظ امنیت, مبارزه با ظلم و نعدی و احقاق حقوق مظلومان در دستگاه 
جکویت عاوی مان که کش ار اهمنت سار بای وود ان اسعت. 
از این رو امام به مالک اشتر درباره دستگاه قضاوت می نویسد. ان گاه, با 
جدیت هر چه بیش تر قضاوت های قاضی خویش را بررسی کن و در بذل 
و بخشش به او سفره سخاوت را بگستران؛ از حنان که تیار فندنش امین 
برود و حاجت و نیازی به مردم پید | نکند. (99) همچنین روایت شده است 
که حضرت نمی پسندیدند حقوق قاضی از طرفین دعوا گرفته شود؛ بلکه 

بیت المال را منبع تامین حقوق قاضی می دانستند. (100) معتقد بودند 
وضع زندگی کارمندان دولت بایستی از چنان کیفیتی برخوردار باشد که 
ایت اار سا ارت الما ی موی کانی رانا شوه 
رشرا این کار آنان ترار اسلا هویش عوشصی کنو ان یات :در امدالی 
کین خشت نها ات بت یبا عی شاد به علاوه این حجتی در برا, بر آنها 
است. 


اگر از دستورات سرییچی کنند, پا در امانت خیانت ورزند. (101) 0 

علوی به دلیل مسئولیت در برا, بر امور دینی و معنوی جامعه, با کسانی که 

0 تخریب اعتقادات مردم و بدعت گذاری در دین مردم بودند, مبارزه 
و سخت می کرد. از این رو بر هزینه اداره دستگاه حکومت علوی 


افزوده می شد. 


کل ی شیارا و ای ون موی ها ی هر زود را 
متحمل شد. محو سایه شوم فقر از جامعه اسلامی, حمایت از سطح 
زد کون مطلوب برای کلیه اعضای جامعه و بازنشستگان؛ قلم عمده 
ای از منابع مالی دولت علوی, به ویژه زکات و لیمی از خمس را به خود 
اختصاص می داد. 


هزینه آموزش و پرورش نیز یکی از موارد و مصرف بیت المال بود؛ هر چند 
در آن دوران وظیفه دولت , به گستردگی امروز نبوده است. عمران و آبادی 
شهرها و روستاها نیز از دغدغه های اصلی حکومت علوی است. (102) 
هن است که نقش بخش اختیاری (1053) (خیربه) در تامین امور دفاعی 
و اجتماعی در اسلام بسیار حائز اهمیت است. انفاقات شبانه و حمایت 
مستمر از مستمندان و اوقاف متعدد و گسترده که توسط امام علی حتی 
در دوران خلافت صورت گرفت. گواه صدقی است که این بخش می تواند 
دولت را در اين امور یاری رساند و از گسترش حجم دولت بکاهد. 

برخلاف امور عمومی, دفاعی و اجتماعی که حکومت علوی در انها بسیار 
فعال بود» در امور اقتصادی کم تر دخالت کرده است. نظارت بر بازار و 


حمایت از بخش خصوصی از طریق کمک به ایجاد امور زیربنایی و رفع 
موانع تولید و کاهش بار مالیاتی, 1 هستند که دولت در این زمینه 


نقش داشت. تصدی دولت در امور اقتصادی شاید ِ سطح حفظ و 
نگهداری چارپایان متعلق زکات و احتمالا زمین هایی که برای چرای این 
گونه حیوانات و نظایر آن قرق می شده است, محدود می گردید. البته 
زمین های خراجیه در مالکیت دولت بود که برای کشت., در اختیار زارعان 
قرار می گرفت: ۰ در وض از آنها خراح دریافت می شد. ولی زمین ها و 


بنابراین دولت علوی را می توان دولت متوسط قلمداد نمود که در امور 
اجتماعی مسئولیت زیادی را بر عهده داشت. ولی ذکر یک نکته درباره این 
گمانه زنی لازم است: 


تبیین اندازه دولت علوی با توجه به معیارهای وظایف, منابع و اختیارات 
فانس ضنورت کرفته است: آها این که ابا اندازم-کولت در شمان فغلی فد 
بدینسان است. احتیاج به یک بررسی فقهی و تطبیق احکام با توجه به 
شرایط و مقتضیات زمان دارد. در حالی که منایع فقهی عمدتا قرآن و 
روایات ائمه علیهم السلام بودهم و روایاتی که از امام قلی علیه 
السلام موجود است برای استنباط تمام احکام مسئله کافی به نظر نمی 
رسد, جهت گیری کلی دولت علوی با توجه به آنچه گذشت و همچنین 
اهداف و سیاست های اقتصادی حضرت که در بخش دوم بدان اشاره می 
شود به سمت دولت متوسط با وضعیت پیش گفته می باشد. 


2 - سیاست های اقتصادی دولت علوی 
مقدمه 


سیاست های اقتصادی هر دولتی, تبلور انديشه و منش دولتمردان در حل 
مشکلات اقتصادی اجتماعی جامعه است. در دولت مسئول و خدمتگزار 
علوی همان گونه که در بخش پیشین گذشت دغدغه اصلی, حفاظت از 
کرامت مردم و نه بقای خود است. اقدامات و تدابیر به گونه ای اتخاذ شده 
اند که مردم نقش برجسته ای را ایفا کنند. دولت 


در این راه بسترساز و حامی حرکت های مردمی در تمامی عرصه های 
اجتماعی می باشد؛ زیرا : نه تنها به توانایی مردم اعتماد بود, بلکه این مردم 
هستند که باید مسئولیت اداره زندگی خود را در ابتلائات. رونق و رکود 
برعهده گرفته, نردبان ترقی را بپیمایند. مهم ترین ویژگی و برتری دولت 
علوی بر دولت های رقیب, , مراقبت از این اصول و روی نتافتن از آن. در 
وضعیت های دشوار است. امام علی علیه السلام با درکی صحیح از نا به 
سامانی ها و انحراف ی ۶ 
وآله, کو شید تا علی رغم مشکلات تحمیلی, تدابیری در پیش گیرد که 
اهداف عالی اسلام را تضمین نماید. بخش دوم مقاله, برای اثبات این مدعا 
اهداف و سیاست های اقتصادی دولت علوی می پردازد. 


2 مفاهیم کلی 


1 تعریف سیاست اقتصادی 


سیاست اقتصادی بخشی از سیاست دولت ها است. سیاست اقتصادی به 
معنای خاص, کلیتی از تدابیر اقتصادی است. با دیدگاهی محدودتر می توان 
آن را کازبرد قدانیر خاصر برای وصول به اهداف معین تلقی کرد. (104) 
امروزه از علم اقتصاد دو گونه استفاد: من شود: نخست استفاده. تشریح, 


تبیین و پیش بینی سیر تولید, تورم و درامدها است؛ لیکن بسیاری برانند که 
ثمره تلاش های فوق را باید در کاربرد دوم اين علم, یعنی بهبود بخشیدن 
به عملکرد اقتصادی یافت. (105) در این صورت سیاست های اقتصادی در 
حوزه اقتصاد دستوری قرار می گیرد؛ زیرا تدابیر اقتصادی معمولا شامل 
قضاوت درباره ارزش ها است؛ یعنی با مسائل «چه باید باشد» و «چه نباید 
باشد» سر و کار دارد. از این جهت سیاست اقتصادی منشأاً مجادله هایی 
درباره ارزش نظریه های اقتصادی و سیاست اقتصادی واقع 


می شود. (106) البته سیاست اقتصادی به منزله یک علم اثباتی در علم 
اقتصاد, درباره دیدگاه های گوناگون در اين حوزه بحث می کند. این علم 
می کوشد ابتدا واقعیات محسوس و عینی را که ضمن عمل به دست امده 
است, به طور منظم بیان و درجه بندی کند. مهم ترین وظیفه این علم در 
این زمینه توضیح این مطلب است که چرا عاملان اقتصادی در شرایط 
معین به طور نمونه ای و خاص رفتار می کنند. در مرحله بعدی, تحلیل 
هدف ها و مناسبات بین هدف ها و پیش بینی تاثیرات ناشی از تدابیر 
اقتصادی را که با روش های گوناگون و در مشاهده با مقامات صلاحیت دار 
سیاسی حاصل می شود مورد بحت قرار می دهد. بنابراین مبانی توضیحی 
علم سیاست اقتصادی در مقایسه با مبانی تئثوری های اقتصادی عموما کم 
تر انتزاعی است. (107) 


1 ساختار منطقی مسائل سیاست های اقتصادی 


مسائل فرآوانی که سباشت اقضاوی با آنبا درگیر است,جدا از وکین 
های خاص زمان و مکان وقوع انها, ساختار منطقی مشابه و واحدی دارند. 
در واقع مسئله سیاست اقتصادی از سه عنصر تشکیل می شود: 


وضعیت. 
اهداف. 


وضعیت به منزله اولین عنصر, عبارت است از وضعیت کنونی اقتصاد. 
وضعیت. همچنین شامل عوامل علی و چونگی ادامه توسعه و روند 
احتمالی ان در اینده نیز می شود. این وضع ممکن است مستقل از هر 
فعالیت سیاسی و صرفا از طریق تحقیقات اقتصادی تحلیل شود. به هر 
روی باید در نظر داشت که هميشه هدف ها و ابزارها به وسیله عاملان 
سیاست ها به یک وضعیت معین مر تبط می شوند. (108) اهداف, به منزله 
عناصر تشکیل دهنده سیاست اقتصادی, گویای مسیر حرکت عمل سیاسی 
اند. اصولا برای این که بتوان دست به عمل زد مقامات سیاسی باید 
ذهنیت روشنی درباره این 


که در اصل چه می خواهند و چه شرایطی را در بررسی وضعیت مطلوب 


یک هدف ممکن است در عین حال ابزاری در راه نیل به اهداف بالاتر 
باشد. در چنین حالتی, این هدف از هدف های اولیه يا هدف های بینابین 
است. در حالی که هدف بالاتر را می توان هدف نهایی يا عالی نامید. 
ویژگی هدف ناب اگر بخواهیم این اصطلاح را در جای خود و با دقت به کار 


بریم در این است که به سهم خود ابزار رسیدن به هدف های دیگر قرار 
نگیرد. 


در تشریح مسائل سیاست اقتصادی, این مشکل هست که در قلمرو خاص 
اقتصاد به هیچ وجه هدف نهایی مطرح نمی شود, حتی رفاه ملی و اعتلای 
سطح ند کی مردم که همواره و بیش تر به منزله هدف نهایی سیاست 
اقتصادی در نظر گرفته می شود در نهایت فقط ابزاری برای تحقق هدف 
های اجتماعی سیاسی دولت است. (109) روابط بین هدف ها از وضعیتی 


میان سه دسته از هدف ها تفاوت گذاشت ؛ یعنی: 


1 اهداف خنتا؛ 
2 اهدافت مکمان وا هرگ 


ابزارها برای تغییر وضعیت طبق هدف ها استفاده می شوند. در منابع 

و تحقیقی از واژه های ابزار, متغیر ابزار. شاخص ها (پارامترها) ی 
عمل, وسیله, تدابیر, اسباب, دخالت و مداخله, غالبا به یک معنا استفاده 
فق.شود در کبار. ان رسم و سنتی هست که بف ففخت: آن اتزای» را در 
معنای عام می فهمد؛ اما هنگام کاربرد. ان را به صورت تدابیر يا اقدامات 
درمی یابد. مثلا تعرفه گمرکی یک ابزار 


و تفییر دادن آن یک تدبیر یا اقدام می باشد. (110) ابزارها با توجه به 
شکل و محتوای آنها و بر حسب دیدگاه های گوناگون طبقه بندی می شوند. 
در قهرسنت: زیر نظم و ترتیب ان از لحاظ آهو: فنین: منطقی و درست جلوه 
قفت: ۲ از این لحاظ ابزارها به سه دسته تقسیم می شوند: 


1)رهنمود اخلاقی معنوی پا کاربرد ابزاری اطلاعات. در این موارد پایه و 
اساس قانونی وجود ندارد و طبق محاسبات در عمل تقریبا نیمی از امور 
سیاست اقتصادی را تشکیل می دهد. 


2)ابزارهای کیفی يا شرایط چهارچوبی حقوقی. بر اساس چهارچوب های 
حقوقی برای تنظیم فعالیت عاملان اقتصادی در سطح اقتصاد خرد و برای 
فعالیت های اقتصاد خرد و کلان. دولت به کار گرفته می شود. 


اقتصاد خرد و اقتصاد کلان مورد استفاده قرار می گیرند. (111) در مرحله 
اما حقاممت راو فتففاهاتی است که متهول. ان ساست ها می هد 
و همین امر به مشکل شدن اجرای تدابیر و اقدامات سیاست های 
اقتصادی می انجامد. عاملان اقتصادی با انگیزه های متعدد اقتصادی و 
غیراقتصادی در برابر سیاست های اقتصادی از خود مقاومت نشان می 
دهند. 

1 3 انواع سیاست های اقتصادی, اهداف و ابزار در اقتصاد 

در طول تاریخ, ملت ها تلاش چندانی برای باتیز کذار ون بر کار کرد اقتصادی 
خود نداشته اند؛ اما با بسط اقتصاد کلان جدبد؛ دانش چگونگی ۳ 


سیاست های دولت بر اقتصاد پیشرفت کرده است. بدین سان اکنون 
شناخت بهتری نسبت به ابزارهای سیاست اقتصادی وجود دارد. 


در میان هدف های عمده, اشتغال کامل, ثبات قیمت ها.؛ توزیع مجدد 
درآمدها, رشد و ثبات بین المللی (موازنه پرداخت ها) به درجات گوناگونی 
به وسیله بیش تر دولت های جدید و پیشرفته دنبال شده اند. 


(112) هر دولتی برای دستیابی به اهداف اقتصاد کلان خود, انواع 


گوناگونی از ابزارها و سیاست ها را به کار می گیرد که مهم ترین آنها 
عبارتند از: 


1)سیاست مالی. 


شامل مخارج دولت و مالیات بنددی است. مخارج دولت سبت میان 
مصرف عمومی و مصرف خصوصی را کاهش می دهد؛ ؛ ولی ممکن است 
بر سرمایه گذاری و تولید بالقوه نیز تاثیر گذارد. سیاست ماه د ست کم 
در کوتاه مدت بر مخارج کل و از اين رو بر تولید ناخالص ملی و تورم تأثیر 
غی گذارد,(113) همجتین: از شیاست. مالی. میب توان برای توزنع متانتخت 
درامد, استفاده کرد. 


2)سیاست پولی. 


بانک مرکزی به وج تنظیم حجم پول (عرضه پول)؛ سیاست پولی در 
پیش می گیرد. تغییرات عرضه پول موجب بالا یا پایین رفتن نرخ بهره 
رود دسر رسای قارتحا سل (حاخعی ها هه تفه رو 
خواهد بود. 


بانک مرکزی از طریق به کارگیری عملیات بازار باز (خرید و فروش 
اوراق), تغییر نرخ تنزیل, تغییر نرخ ذخایر قانونی و همچنین از طریق تعیین 
اعتبارات (به طور مستقیم) مبادرت به سیاست پولی می کند. (114) 


3)سیاست های درآمدی. 


ابزارهای مستقیم دولت برای تنیز کد ارشن بر روند دستمزدها و قیمت ها به 
منظور تعدیل تورم است. البته این سیاست ها معمولا با فشار بر 


در کشورهای توسعه یافته, پنج نوع سیاست های عمده درآمدی تجربه شده 
است. یک نوع از آن بر رهنمودهای ناصحانه متکی است. این نوع سیاست 
تا حدودی کارفرمایان و کارکنان را تشویق می نماید تا نسبت به افزایش 
کم تری در دستمزدها و حقوق به توافق برسند. انواع دیگر شامل تثبیت 
دستمزدها, قراردادن یک حد قانونی برای افزایش دستمزدها و شاخص 
بندی دستمزدها است. (115) 


4)سیاست اقتصادی خارجی. 


در واقع همان به کارگیری سیاست های مالی و پولی در رابطه با صادرات 


و واردات است. 


طبیعی است که با توجه به اطلاعات ناکافی و مسائل اقتصادی خاص 
دوران صدر اسلام, سیاست های اقتصادی دولت علوی در یک مفهوم 
تقریبی و به معنای نسبتا عام تری مورد بررسی قرار می گیرد. 


2 2 وضعیت اقتصادی به هنگام خلافت علی علیه السلام 


بیش از آن, که. امیر مومنان علی علیه السلام زمام. آمور را به ذدست کیرد 
تحولات اقتصادی عظیمی به تدریج در جامعه و حکومت روی داد و 
مناسبات متعادل اقتصادی عصر پیامبر صلی الله علیه واله وسلم به شدت 
دگرگون شد: و عدالت اقتصادی رخ برتافت و استکبار اقتصادی جلوه 
یافت. این تحول در دوران خلیفه سوم به صورت چپاول اقتصادی و 
مسکنت مالی. جامعه را به بحران کشاند. روت ها و دارایی های عمومی 
انبوهداری و فزونخواهی از یک سو و نیازمندی و ناداری از دیگر سو شده 
بود. 


نگاه مالک مدارانه حاکمان و زمامداران به مردمان و نیز به اموال و 
دارایی ها سبب می شد که هرگونه که خود می خواستند با مردمان و 


غلی علیه السلام در خطبه شقشقیه عتمان را این سان می شناساند؟ بت 


سومین به مقصود رسید و همچون چارپا بتاخت. و خود را در کشتزار 
مسلمانان انداخت. و پیایی دویپهلو را اکنده کرد و تهی ساخت. 
خویشاوندانش با او ایستادند. و بیت المال را خوردند و بر باد دادند, چون 


شتر که مهار برد, و گیاه بهاران چرد؛ ... (116) مسعودی دوره زمامداری 
عثمان را چنین بیان می کند: 


در 


ایام عثمان بسیاری از صحابه, ملک ها و خانه ها فراهم کردند؛ از جمله, 
زبیر بن عوام خانه ای در بصره ساخت که تاکنون یعنی به سال سیصد و 
سی و دو معروف است ۰ در مصر و کوفه و اسکندریه نیز خانه هایی 
بساخت ... موجودی زبیر پس از مرگ پنجاه هزار دینار بود و هزار اسب و 
هزار غلام و کنیز داشت (117) ... عبدالرحمن بن عوف زهری خانه 
وسیعی ساخت. در طویله او یکصد اسب بود. هزار شتر و ده هزار گوسفند 
داشت و پس از وفاتش یک چهارم از یکی هشتم [132] مالش 84 هزار 
دینار بود. (118) [که در مجموع 2688 هزار دینار می شود] ابن ابی 
الحدید معتزلی در شرح بیانات پیش گفته علی علیه السلام به بخشش 
عثمان از بیت المال به اقوام خود تصریح می کند: «عثمان چراگاه های 
اطراف مدبنه را به بنی امیه اختصاص داد و به مروان فدی را بخشید و 
دستور داد تا از بیت المال صد هزار درهم به او بدهند. زید بن ارقم 
مسئول بیت المال نزد عثمان آمد و در حالی که می گریست کلیدها را 
جلوی او نهاد. غتمان کفت: آباداز انن که دحوم را غرومن کردم فی کرین ؟ 
زید گفت: نه, بلکه من گمان کردم که تو این مال را عوض اموالی که در 
زمان رسول خدا صلی الله علیه واله وسلم انفاق کردی, دریافت نمودی. 
به خدا قسم اگر به مروان صد درهم داده شود. بسیار زیاد است. سپس 
عثمان گفت: پسر ارقم کلیدها را بگذار تا غیر تو را انتخاب کنیم» . (119) 
در این دوره بخشش قطائع و صوافی و زمین موات بسیار فزاینده شده 
بود, و با وجود این که عمرین 


خطاب در کوفه اقدام به اقطاع نمود, به طلحه و جریر بن عبدالله و الربیل 
بن عمرو بخشید. (120) اما عثمان در بخشش قطائع فردی سخاوتمند و 
ایو انوا سا ار ار اه ی اه 
9 
(رض) زمین های نهرین, به عمار بن یاسر استنیا و به خباب صنعاء را 
بخشید. عثمان همچنین قربه هرمزان را به سعد بن مالک اعطاء نمود. 
(121) این آدم نقل می کند که نه رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم و 
نه ابویکر و نه عمر زمینی را نبخشیدند و اول فردي که زمین را بخشید و 
آن را فروخت, عنمان بود. (122) چند نقل آبن آدم با سایر نقل های 
پات وان اقا عانت سا صای ات له رام ۱( 
ندارد؛ ولی این را که اولین فروشنده زمین های عمومی؛, عثمان بود, نایید 
کند. 


می 
مسعودی درباره ثروت شخص عثمان می نویسد: 


«عبدالله بن عقبه گفت که دارایی عثمان در نزد خزانه دارش در روزی که 
کشته شد, 150 هزار دینار و یک میلیون درهم بود و ارزش زمین او در 
وادی القری و حنین و غیر ان به 100 هزار دینار می رسید و اسبان و 
شتران بسیاری بر جای گذاشت.» (123) 


بنابراین طبیعی بود که مردم در زمان عثمان از فزونی خراج بر او شکایت 
برند. (24) تبعیضات ناروا و سیاست های غلط عثمان, موجب شد تا 
تعلیمات اسلامی 997 الله علیه واله وسلم که تحول مهمی در 
مناسبات اجتماعی و اقتصادی ایجاد نمود, کم رنگ شود. امام علی علیه 
السلام در خطبه ای نتیجه دوری جامعه از سنت محمدی صلی 


الله علیه واله وسلم را, چنین بیان می فرماید: شما در زمانی زندگی می 
کنید که نیکی از ان رخت بربسته و پیوسته دورتر می رود و بدی بدان روی 
نهاده است و پیوسته پیش تر می اید. شیطان طمع در هلاکت مردم بسته و 
اکنون زمانی است که اسباب کارش نیک مهیا شده و مکر و فریبش به 
همه جا راه یافته است. شکارش در چنگال او است. به هرکجا که خواهی 
چشم بگردان و مردم را بنگر؛ آیا جز درویشی که از درویشی اش رنج می 
برد یا توانگری که نعمت خدا را کفران می کند یا بخیلی که در ادای حق 
خدا بخل می ورزد تا بر ثروتش بیفزاید یا متمردی که گوشش برای شنیدن 
آندرزها گران شده است., چیز دیگری خواهی دید؟ اخیار و صالحان کجایند؟ 
آزادگان و بخشندگان چه شده اند؟ کجایند آنان که در داد و ستد پارسایی 
می کردند و راه و روش پاکیزه داشتند. آیا نه چنین است که همگی از اين 
جهان پست به جای آنها مانده اید؟ در میان گروهی فرومایگان که لب ها از 
به هم خوردن و بردن نامشان و نکوهش اعمالشان ننگ دارد. در این حال 
باید گفت: انا لله و انا الیه راجعون. (125) 


2 هدف های سیاست های اقتصادی دولت علوی 
مقدمه 


اهداف اقتصادی دولت علوی را می توان با توجه به تعریف دولت و مبانی 
تشکیل آن و همچنین وظایف دولت, استخراج کرد و بر شمرد. با 
های اقتصادی نیز تدابیر و اقداماتی (ابزار) هستند که برای ر سید 0 به این 
اهداف اتخاذ می شوند. اين اهداف براساس آنچه که گذشت. شامل 
افای فاص و ای نی و 


هدف غایی دولت اسلامی اصلاح و تعالی افراد جامعه است, و همان گونه 
که بیان شد 


اصولا هدف تشکیل حکومت اسلامی برقراری حاکمیت الهی (ارزش ها و 
حدود الهی) و نزدیک تر نمودن مردم به سوی خداوند است. امام علی علیه 
السلام در این باره می فرماید: بروردگار تو می دانی که آنچه ما کردیم 
نه برای این بود که ملک و سلطنتی به چ: خنی آهزنم و ته برای آیزن. که.از متاع 
پست دنیا چیزی بیندوزیم؛ بلکه به خاطر آن بود که نشانه های از بین رفته 
دینت را بازگردانيم و اصلاح ۳ در شهرهایت اشکار سازیم؛ تا بتدکان 
ستمد بده ات, امان یابند و قوانین و مقرراتی که به دست فراموشی 
سپرده شده بود., بار دیگر عملی گردد (126) ... امام علیه السلام در طول 
حکومت خود بیش از هر چیزی مزدم زا به تقوان آلهی میخواند. و آناق را 
از افتادن در دام دنیا و مادیگری نهی می فرمود. وی برای نیل به این هدف 
عالی: اهداف فتا نی را در حوزه های فرهنگی, سیاسی, اجتماعی و 
اقتصادی پیگیری کرد. که مهم ترین اهداف اقتصادی او, بسط عدالت 
اجتماعی اقتصادی, عمتران و اناد (توسعه و رشد اقتصادی) و ثبات قیمت 
ها بود. هر یک از این اهداف میانی را به شرح باز می گوییم. 


یک. بسط عدالت اجتماعی اقتصادی 


هنگامی که امام علی علیه السلام زمام حکومت را به دست گرفت, جامعه 
دچار فقر شدیدی بود. و این امر شکاف عمیقی میان دو طبقه ثروتمند و 
تهیدست به وجود اورد. از این رو امام علیه السلام نهایت تلاش خود را 
صرت کیو ۲ جهزه اه اسلامی با ار انن.فلم هلک بای تعایه و 
اه یا اف ای یه وا وم ام 
حیات تازه ای بخشد. مبارزه همه جانبه و مستمر امام در 


راه عدالت. موجب شد تا نویسندگان از ایشان به عنوان صدای عدالت و 
شهید راه عدالت, نام برند و در وصف دادگستری های حضرت. دوست و 
دشمن سخن برانند. (127) انچه عدالت را به عنوان هدف برنامه ها و 
سیاست های اقتصادی دولت علوی شاخص کرد, جایگاه عدالت در انديشه 
ناب و حکیمانه امام علیه السلام است عدالت عهد الهی است که حضرت 
در خطبه شقشقیه جچنین می فرماید: به خدایی که دانه را شکافت. و جان 
را افرید, اگر بیعت کنندگان نبودند و یاران, حجت بر من تمام نمی نمودند, 
و خدا علما را نفرموده بود تا ستمکار شعمباره را برنتابند و به یاری 
گرسنگان سنمدیده بشتابند, رشته این کار را از دست می گذاشتم و 
پایانش زااجوزه آغانسش من انکاستي (128) در آندیشه اما غلبه: السلام 

نظام حکومت بر پایه عدل است (129) و قوام مردم بر عدل استوار. 
(130) حکومت پایدار نمی ماند, مگر بر مجور عدل. (131) یاری خداوند 
در صورتی شامل دولت می شود که بر پایه عدل و عقل بنا شود ؛ آن چنان 
که فرمود: هرگاه حکومت بر پایه های عدل بنا شود و از حمایت عقل 
برخوردار باشد, خداوند طرفداران حکومت را یاری "نموده, دشمنانش را 
خوار می سازد. (132) احقاق حق ستمدیدگان و جلوگیری از هرگونه ظلم 
و جور» معیار مشروعیت حکومت است و تمام دلخوشی و انگیزه علی در 
قبول زمامداری, از ز کلامش به آبن عباس اشتکار هی شود. 


عبدالله بن عباس می گوید: هنگامی که علی علیه السلام عازم جنگ با اهل 
بصره (جنگ جمل) بود, در دی قار بر او وارد شدم؛ در حالی که پارگی 
کفش خود را می دوخت. پس به من گفت: قیمت این کفش چند 


است؟ عرض کردم ارزشی ندارد, فرمود: 


«سوگند به خدا این کفش نزد من از امارت و حکومت بر شما محبوب تر 
است؛ مگر آن که حقی را ثابت گردانم یا باطلی را براندازم (133) ...» 


در دیدگاه امام علی علیه السلام وجود فقر در جامعه, بر اثر عدم پرداخت 
حقوق واجب از سوی توانمندان است: خداوند سبحان روزی شقر را در 
اموال توانگران مقرر داشته؛ . پس هب فقیری گرسنمر نماند, مگر ان که, 
توانگری حق او را بازداشته است و خدای تعالی توانگران را بدین سبب 
با خماشت کنی ۱31 


دو. عمران ایا دای (توسعه و رشد اقتصادی) 


رشد و شکوفایی اقتصاد جامعه. هدف مهم دیگر سیاست های اقتصادی 
امام علی علیه السلام بود. عمران و آبادی زمین و تأمین نیازهای مادی 
انسان از تعلیمات قرآن است که مردم را به آباد کردن زمین فراخوانده و 
می فرماید: 


هو. آنشاکم من الارض واشتعمرکم فیها (135). او است که شما را از 
ژفین: ] فتررید و آبادی آن را , به شما واگذاشت. 


امام علیه السلام درباره این آیه می فرماید: . یس خداوند سبحان مردم را 

به آباد کردن فرمان داده است, تا این آبادنی به سب آنچه از زمین بیرون 
می آید. مانند حبوب و میوه ها و امثال آن, که خداوند باق تأمین زندگانی 
بشر قرار داده است زتدکاتف آنان را قوام بخشد. (136) در انديشه امام 
علیه السلام اصلاح مردم به اصلاح خراج و مقدیان ان می باشد که این خود 
تت کت بسیاری به عمران و آبادی دارد. (137) سیاست های امام علیه 
السلام در جهت حمایت از صنعتگران, تجار و اصلاح بازار به هدف رشد 
تولید و رونق اشتغال و رفاه عمومی بوده است. 


غلی, لته السلاه آفون سر ای عحالت مراد 


محو فقر و تامین نیازهای اساسی فقرا, افزایش رفاه و درامدهای عمومی 
را نیز وجهه همت خود ساخت. تشویق مردم به کار و تحصیل معاش (138) 
و برنامه های حمایت از بخش خصوصی, حتی با وقف قنات ها و نخلستان 
هایی که شخصا احدات کردند. به هدف افزایش اشتغال و بهره مندی بیش 


تر مردم از مواهب الهی, صورت می گرفت. 


یکی از مهم ترین وظایف و سیاست های حکومت عدل علی همان گونه که 
گذشت نظارت بر بازار و تنظیم آن بود. سیاست های تشویقی حضرت 
برای پایین نگه داشتن قیمت ها و مدارا نمودن با مصرف کنندگان. در کنار 
تدابیر حقوقی و عملی حضرت برای حمایت از قیمت های عادلانه و مبارزه 


رفاه عمومی و رونق بازار صورت می گرفت. 


اهداف سیاست های اقتصادی به طور کلی به دو قسم عالی و میانی 
تقسیم شد؛ بدیهی است که اهداف میانی در طول هدف غایی قرار می 
گيرند. پیامبر صلی الله علیه واله وسلم و پیروان حضرت به ویژه امام غلی 
علیه السلام برای اعتلای کلمه توحید و ارزش های ِ ۰ های 
فراوانی را تحمل کردند. محاصره ای یل ها را به جان 
خریدند. البته اهداف میانی وقتی می تواند سیاست ها اقتصادی دولت 
اسلامی را هدایت نماید که در راستای حاکمیت الهی و ارزش های والای 
انسانی باشد. اصولا همان گونه که گفته شد وجه اصلی تمایز دولت 
اسلامی با دولت های رقیب تقدم امور دینی و معنوی مردم بر مصالح مادی 
و دنیوی انها است. امیر سخن در این باره می فرماید: بدانید که زیان نمی 
رساند شما را ضایع شدن چیزی از دنیای شما, از ان پس که اساس دین 
خود را پاس بدارید. بدانید که سودی نبخشد شما را. پس از ضایع کردن 
دینتان, آنچه از دنیای خود در ضبط آرید. (139) بر این اساس هر سیاستی 
که به آبادانی و فربهی معیشت دنیوی بینجامد. ولی به ارزش های معنوی 
صدمه وارد کند. از نگاه حضرت مردود است. البته چنانچه این جدایی 
صورت گیرد و 


مسائل معنوی قربانی مادیات شود. باز هم مصالح دنیوی با شکست مواجه 
خواهد شد و حتی دنیاطلبان هم به رفاه مطلوب خود نخواهند رسید؛ ؛ زیر| 
حذف گرایش های معنوی, خسارت های دنیوی فراوانی بر جای می گذارد 
و زندگی اجتماعی را با بحران های جدید و شدید رو به رو می کند: (140) 
مردم هیچیک از امور دینی را برای بهبود امور دنیوی ترک نکننه کر ان که 
خداوند سبحان برای آنان وضعی پیش آورد. که.زیان آن بیش از سودش 
باشد. (141) دو هدف بسط عدالت اجتماعی اقتصادی و رشد و توسعه, 
می توانند مکمل هم باشند. سیاست هایی که در جهت بهبود وضع فقرا 
اتخاذ می شود با افزایش بهره وری, بش ضرا ری یادا یت مت رده 
همچنین تدابیری که منجر به رونق تولید می شوند. بیکاری را کاهش داده, 
سطح زندگی بیکاران را به سطح زندگی ساير مردم نزدیک می سازد ؛ اما 
سفن آشتنی ی و هدش همکد ار فیت ها ه وا 
کشور, به تزاحم انجامد. در اين صورت جانب عدالت برتری دارد؛ زیرا در 
انديشه علوی تحمل فقر و احساس اختلافات فاحش طبقاتی. مفاسدی به 
بار می آورد که مسیر جامعه را از هدف اضلی منحرف می سازد و 
ی یا 
خواهد داشت. مشکلات حکومت علوی و کوتاه بودن قفرآن آن:.باره: ای از 
هزینه سنگین اصلاح جامعه و برگرداندن آن به مسیر اصلی بود که علی 
علیه السلام پرداخت. (142) 


2 4 سیاست های اقتصادی (ابزارها و تدابیر) در دولت علوی 
امام علی علیه السلام برای تحقق اهداف اقتصادی پیش گفته. سیاست 


یک تقسیم بندی کلی, شامل رهنمودهای اخلاقی معنوی, ابزارهای کیفی (یا 
شرایط چهارچوبی حقوقی) و ابزارهای کمی (یا کاربرد ابزارهای کمی) می 
شود. 


رهنمودهای اخلاقی معنوی. مهم ترین ابزار سیاست های اقتصادی دولت 
علوی را تشکیل می داد. این ابزار هر چند پایه و اساس قانونی به خود 
نگرفتند, ريشه در اعتقادات مردمی داشتند که بیش از سه دهه از دوره 
پیامبر صلی الله علیه واله وسلم فاصله نگرفته بودند و هنوز تحول عظیم 
اعتقادی و اخلاقی از ذهن انان محو نشده بود؛ هر چند انحرافات عمیقی در 
تعلیمات نبوی رخ داد. بنابراین فرهنگ سازی, احیای مجدد اخلاقیات و 
اعتقادات و مبارزه با کج اندیشی ها محور سیاستگذاری امام علیه السلام 


است. 


انديشه اقتصادی در نزد امام علیه السلام بر پایه مسئولیت پذیری استوار 
است؛ چه, انسان در برابر مردم و سرزمین ها (بلاد) مسئول است. قلمرو 
مسئولیت او سرزمین های دور و چارپایان را هم دربر می گیرد. او در برابر 
فقرا و مستمندان مستئول است تا غبار تنگدستی را از چهره آنان بزداید. او 
در برابر هر قطعه زمین بایری مستئول است اند انا احیا کند تا گرسنه 
ای در جهان باقی نماند. اصل تلاش و جدیت بر پایه مسئولیت استوار 


است. 


کار از ارکان هر اقتصادی است و امام علیه السلام با بیان اهمیت کار در 
فرهنگ اسلامی, مردم را به کار و تلاش بیش تر ترغیب می کرد. امام 
خطاب به مردم می فرمودند: «هیچ حرکتی در راه خدا مهم تر از تلاش 
شما برای رفع نیازهای فرزندان و همسرتان نمی باشد» . (143) امام 
اوقات مومن را به سه بخش تقسیم کرده, تامین معاش را 


جزء اصلی برنامه مومن قرار داده اند: مومن را سه ساعت است: ساعتی 
کین آن با پروزدکار خفور ادرف کویزته ساعنی: که ور یی تین ماش : 
خویش است و ساعتی که به خوشی ها و لذات حلال و نیکو می پردازد. و 
عاقل در پی سه کار باشد: پا در پی اصلاح معاش يا در کار معاد یا در پی 
لذت های غیرحرام و نامکروه. (144) همچنین امور مفید و کار هدفمند را 
داشته باشد اما فقیر بماند. خداوند او را از خود دور سازد» . (145) در 
جای دیگر می فرماید: حرفهالمرء کنز؛ (146) «گنجینه انسان شغل 
اوست. » درباره اهمیت دامداری فرموده اند: فرشتگان خانه ای را که در 
آن گوسفندی باشد, مقدس می شمارند. (147) امام علیه السلام خود با 
کار سخت و احداث نخلستان ها ۱ :1 
نشان دادند که کار در آنديشه ایشان از اهمیت بالایی برخوردار است. حتی 
در هنگام زمامداری. شیوه اش را تغییر نداد و همچنان کار می کرد: زمین 
شخم می زد. چاه حفر می کرد و به زراعت می پرداخت و ... نوشته اند: 
مردی امیرالمقمنین را با بار شتری از هسته خرما دید ار او برد چه 
حمل می کنی؟ امام فرمود «صد هزار نهال خرما.» پس حضرت آنها را 
کاشت و هیچ کدام فاسد نشد. (148) ابزارهای کیفی استفاده از قواعد و 
قوانین حقوقی است که با وضع قوانینی مناسب سعی در نیل به اهداف 
جامعه دارد. در این هورو نیز آمام علی. عله السلام با تجدید سنت‌ توق و 
احیای قوانین فراموش شده و اجرای انها از اين ابزار 


مهم ترین ابزار کمی در دولت علوی, سیاست های مالی است. سیاست 
های پولی تنها منحصر به حفظ ارزش پول بوده است. (149) قبل از هر 
چیز, دولت به نظارت بر کیفیت و عیار سکه های دینار و درهم می پرداخت 
تا قدرت خرید را حفظ کند. اعراب به علت فقر اقتصادی, قادر به ضرب 
سکه نبودند؛ از اين رو در داد و ستدها از سکه های رایج در کشورهای 
همسایه مثل ایران؛ روم » بمن استفاده می کردند. (150) این سکه ها بر 
اثر تجارت اعراب با همسایگان وارد جزیرهالعرب می شد و چون حجم 
تقاضای پول در جزیره نسبت به تقاضای کل ایران و روم ناچیز بود, 
تقاضای منطقه ای جزیره تاثیری بر تقاضا يا عرضه پول در ایران و روم 
نداشت بدین روی ارزش پول برای اقتصاد جزیرهالعرب به طور برونزا 
تعیین می شد. (151) بر این اساس تنها اقدام لازم برای حفظ ارزش پول 
در منطقه, مراقبت بر عیار سکه های وارد شده بود که از سوی دولت 
صورت می گرفت. 


با گسترش فتوحات اسلامی در سرزمین های تحت نفوذ روم و ایران, و 
کسب موفقیت های اقتصادی. مسلمانان به تدریج به فکر ضرب سکه های 
طلا هتفرن انتانید. (152 اد زهان ات ,علی علیه السلام در سال خهام 
وهای رت کسام انار سار از مه ی 
خ ‏ ا ا ا اا اص ام بای ال لین ام 
یکن له کفوا احد و در اطراف آن عبارت محمد رسول الله ارسله بالهدی و 
دین الحق لیظهره علی الدین کله و لو کره المشرکون, حک شده بود. ولی 


پس از حکومت ان حضرت. ضرب سکه های 


اسلامی متوقف شد و از رواج افتاد و نتوانست جایگزین سکه های قبلی 
گردد. (153) در رابطه با سیاست های درآمدی که به منظور مهار تورم 
صورت می گیرد علاوه بر اندرزهای علی علیه السلام به صاحبان مشاغل و 
نظارت ایشان بر قیمت های بازار شاهد تاریخی بر اتخاذ چنین سیاستی به 
نظر نمی رسد. بنابراین با توجه به موقعیت و شرایط اقتصادی ان دوران و 
با توجه به ممنوعیت رباء محور سیاست های اقتصادی حکومت علوی را 
سیاست های مالی تشکیل می داده است که در قسمت بعد به تشریح ان 
خواهیم پرداخت. همچنین به ابزارها و سیاست های اخلاقی و حقوقی 
درضمن بحث اشاره می کنیم. 


2 5 سیاست های مالی 


توضیح مختصر 


سیاست های مالی, شامل مجموعه تدابیری است که در رابطه با هزینه 
های دولت و درامدهای عمومی به ویژه مالیات ها برای نیل به اهداف 
اقتصادی مختلف اتخاذ می رن دولت علوی برای تحقق عدالت اجتماعی, 
کمک به عمران شهرها, رشد و رفاه عمومی, از ابزار مالیات ها و مخارج 
استفاده می کرد. مخارح دولت علوی, هنگام بحث درباره وظایف حکومت 
علوی بیان و اندازه آن اشاره گردید. سیاست های مالیاتی در بیانات امام 
علی علیه السلام از جایگاه خاصی برخوردار است که با تفصیل بیش تر 
بدان می پردازیم. 


منظور از مالیات ها وجوهی است که دولت اسلامی از مردم دریافت می 
کند تا با ان مخارج عمومی را تامین کرده. اهداف اقتصادی خود را جامه 
فل اه رسای اما ات ی تا ای ان 


صدقاأت, خمس؛ خراج و جزیه می شد. 
خمس در صدر اسلام عمدتا در خمس غنایم زین منحصر بود. در زمان 


خلافت عمره به علت فتوحات عظیم مسلمانان درجنگ با ایران و روم و 
دستیابی انان به غنایم بسیار جنگی, 


منابع خمس به صورت بی سابقه ای افزایش پافت. دامنه فتوحات اسلامی 
همچنان در زمان عنمان گسترش یافت و غنایم فراوانی تنصیب مسلمانان 
گشت. یعقویی, غنایم جنگ آفریقا را بالغ بر 2520000 دینار ذکر کرده 
است. (154) به روایت ت آبن اثیر در زمان عثمان مسلمانان تمام آفریقا را 
در دو جنگ فتح کردند که عثمان خمس حمله اول را به عبدالله بن سعد بن 
ابی الشرح و خمس جنگ دوم را به مروان بن حکم داد. (155) در دوران 
کوتاه خلافت امیرالمومنین علیه السلام سه جنگ عمده جمل, صفین و 
نهروان روی داد که هر سه آنها داخلی بود و غنیمتی گرفته نشد؛ يا قابل 
توجه نبود. (156) به همین جهت در عصر خلافت آن حضرت از غنایم 
سرشار دوران عمر و عثمان خبری نبود و در موارد نادری هم که وجوهی از 
خمس به دست می امد با رضایت اقربای پیامبر صلی الله علیه واله 
وسلم درمصالح اهم و برای رفع فتنه هایی که کیان اسلام را تهدید می 
کرد, صرف می شد. چنان که بیهقی در سنن کبری می نویسد: «امام 
حسن و امام حسین (علیهما السلام) و ابن عباس و عبدالله بن جعفر رضی 
الله عنهما سهم خویش را از خمس از حضرت مطالبه نمودند؛ امام 
فرمودند: این حق شما است ولی من درگیر جنگ با معاویه هستم, اگر 
مایل هستید این حق خود درگذرید. (157) بنابراین 7 خراج و 
دادند و امام نیز در ات 7 تفت ان ارزنده ای دارند که سا ات های 
مالیاتی دولت علوی را روشن می سازد. 


25 1 زکات 


زکات (صدقه) یکی از دو منبع مهم مالی دولت اسلامی در صدر اسلام 


بود. زکات؛ واجب عبادی ضالمن است که موجب تقرب به سوی نزوزد کار 
می شود. امام علی علیه السلام در این باره می فرماید: [و بدانید که ] 
زکات همراه نماز مایه تقرب مسلمانان به خداوند است. بنابراین کسی که 
زکات را با طیب خاطر بدهد؛ کفاره [گناهان [ او محسوب شده؛ مانع و 
حاجبی از ان برای او خواهد بود. پس نباید کسی جچشم به دنبال آنچه 
رداخته بوورد و تن ادا آنسرای وس مت مت با بت اسر ان 
حسرت خورد ؛ زیر| آن کس که بدون طیب نفس برای دریافت مزد بیش 
تری آن را بپردازد به سنت پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم جاهل است و 
از اجر و واب مغبون و در عمل گمراه و بسیار پشیمان خواهد شد. (158) 
زکات در اتدصفه آمای عنم الماای قلعم بر هد اخلافیهارای قواید 
اجتماعی اقتصادی نیز هست. امام می فرماید: پرداخت "زکات, موجب 
صرف مرات زمین وغیر ان به نیازمندان و متستمتدان می. کردد. (159) و 
خداوند زکات را وسیله رزق قرار داده است. (160) زکات دارائی ها ۳ 
مصارف ان مشخص شده است. (162) 


تشر این هن تعایهات تکفا نم آمام تن فرب احرایر آن تاکیه شده ات 
در نامه ای به یکی از کارگزاران خود که مأمور اخذ زکات بود, نوشت: ۰ برو 
با پرهی ز گاری و ترس از خداوندی که یگانه است و او را شریکی نیست. 
مسلمانی را مترسان و اگر خود نخواهد به سراغش مرو و بیش از آنچه 
حق خداوند است. از او مستان. حور رنف فنیله ای ری بر مس ات. نها 
فرود آی و به خانه هایشان داخل 


مشو. آن گاه با آرامش و وقار به سوی ایشان رو تا به میانشان برسی. 
سلامشان کن و تحیت گوی و در سلام و تحیت امساک منمای ؛ سپس بگوی 
که ای بندگان خدا, ولی خدا و خلیفه او مرا به نزد شما فرستاده تا سهمی 
را که خدا در اموالتان دارد. بستانم. آیا خدا را در اموالتان سهمی هست. 
که آن را به ولی خدا بپردازید؟ اگر کسی گفت نه, به سراغش مرو ۳۹۳ 
کسی گفت: آری, بی آن که او را بترسانی یا تهدیدش کنی [یا] : بر او سخت 
گیری یا به دشواریش افکنی, به همر آهنش برو: و آنچه از و ره هه 
بستان و اگر او را گاو و گوسفند و شتر باشد. جز به اجازت صاحبانش به 
میان رمه مرو؛ زیرا بیش تر انها از آن او است و چون به رمه چارپایان 
رسیدی, مانند کسی مباش که خود را پرضاخت آنها مسلط مین :شمار وا 
می خواهد بر او سمت گیرد. چارپایی را رم مده و مترسان و صاحیش را 
در گرفتن آن مرنجان. پس مال را هر چه هست به دو بخش کن و با ز او را 
در گرفتن یکی از آن دو بخش مخیر نمای و در آنچه برای خود برمی گزیند 
متعرض آن مشو. سپس باقی را باز به دو بخش کن و باز او را در گرفتن 
یکی از آن دو بخش مخیر نمای و در آنچه برای خود برمی گزیند, سرزنش 
منمای, و پیوسته چنین کن تا آن قسمت که حق خداوند در آن است بر جای 
ماند. پس سهم خدا را از او بستان و اگر پنداشت که مغبون 


شده و خواست آن گونه قسمت کردن را برهم زند, از او بپذیر و بار دیگر 
دو قسمت را یکی کن و باز قسمت از سر گیر, تا سهم خدا را از مال او 
معین کنی و بستانی. و ستور پیر و سالخورده و پای و پشت شکسته و 
بیمار و لاغر و معیوب را مگیر. 


و چون مال مسلمانان را می فرستی, آن را به کسی بسپار که به دینداری 
ای مین ای تا ان را به نفلت او مسا ان پرساندی ای ان 
مسلمانان قسمت نماید. وه نگهداری آنها مگمار. مگر مردمی نیکخواه و 
مهربان و امین را که نیکو نگهبانی کند؛ کسی که با ستوران درشتی نکند و 
آنها را تند نراند و خسته شان نگرداند. پس؛ , هر چه گرد آورده ای, زود به 
نزد ما فرست تا ما نیز در جایی که خداوند مقرر فرموده. صرف نماییم. 
(1653) ۰ با بررسی و تامل در این نامه, نکات مهمی را درباره زکات به 
ویژه اجرا و اداره ان می توان به شرح زیر براورد: 


1 - زکات و بودجه دولت. اعزام عافوز مالیاتن و تبیین وظایف او نشان می 
دهد که دولت علوی جمع اوری و هزینه کردن زکات را وظیفه خود می 
دانسته است. بنابراین زکات جزء بودجه دولت اسلامی به شمار می رود. 
اقام قلیه السلام ماه رتسول دا صلی الله‌غلية وله وسام مامور اتف زا 
برای جمع آوری زکات و هزینه کردن آن به کار کفانتتند ؛ از جمله خنف بن 
سلیم را بر صدقات بکر بن وائل گمارد و عهدی برای اه نوشت که.در آن 
اگم است: . پس هر کس از پیروان ما؛ از اهالی حجزیره و 


مابین کوفه و شام, ادعا کند زکات خود را به عمال شام داده است. در 
کالی کرد رای ها مهم تردن ی هس از اين کار منع 
کن ؛ زیر| نیروهای سواره و پیاده ما از او حمایت کرده اند, تو این اجازه را 

ناه دما جهتخق ان کون اند که اه کمان کردق اشتته: زرا را و 
ات که در رام ما باشد و زکات مالش را به دشمنان ما ندهد. 
(164) روایت فوق دلیل روشنی است بر اين که زکات منبع صالی دولت 
است هی ین برای حفظ امنیت شهروندان هزینه می شود. 


2 ۳ ادب ۳ مالیاتی در هنگام شناسایی مودیان. 2 مالیاتی باید 
پرهیز گار, نرم خو و متواضع بااشد و اشتایت لازم را با قوانین زکات داشته 
بای ماه که الما در امه 26 سر عاموران راه تا وویهان و 
مس میا آعان اه وس انا رش کر شاه اش 


3 - مالیات ستانی مطابق قانون. هب شا ده واگ و پا مسئول حکومتی نمی 
تواند بیرون از قانون مالیاتی را وضع نماید و پا بیش از مقدار مقرر در 
قانون از مردم مالیات و 


4 - زمینه اعتقادی و فرهنگی زکات. زکات واجب حقی است که از سوی 
خداوند تعیین شده است. شاید بدین روی که منایع طبیعی از آن عموم 
است و خداوند تبارک و تعالی به بندگانش اجازه داده است تا از آن بهره 
برداری کنند, ولی ِ دیگران که به نجوی در اين مال الهی شریک اند, 
حقی را واجب نموده است. از این 


رو مودیان زکات با این اعتقاد, تکلیف الهی خود را در برابر خداوند و لعمت 
هایش ادا می نمایند و همان گونه که اشاره شد, بدهی خود را با طیب 
خاطر می پردازند تا بر درجات خود نزد خداوند بیافزایند. 


5 - اصل اعتقاد و خودتشخیصی. پرداخت زکات به عنوان یک واجب شرعی 
بر عهده موّدی گذاشته شده است. از این ر وه اظهارات؛ ارزیابی و حتی 
ادعای پرداخت از طرف او مسموع است. وقتی موّدی اظهار می دارد که 
زکات بر گردن ندارد, قامور نبایستی متعرض او گردد؛ در اين صورت 
طبیعی است که امام به ارزیابی مودی اعتماد نموده است. (165) همچنین 
از این رو است که امام علیه السلام در نامه 26 به مامور زکات سفارش 


می کند که نباید به مردم بهتان زد و نسبت دروغ به انان داد. 
6 - رفتار مأمور مالیاتی هنگام جمع آوری زکات. امام علیه السلام درباره 


برخورد با مودی که ر اسا به بدهکاری خود اقرار می کند, چنین توصیه می 
نماید. 


یک. هاطوز نبایستی موجب ترس و وحشت موّدی شود. 

شایان ذکر است که در طول تاریخ در بسیاری از جاها مأمور مالیاتی در 
نزد مردم ترسناک ترین افراد بحساب می امده است. 

دو. مأمور نبایستی موّدی را تهدید نماید. 


حنی امروزه نیز در بسیاری از جاها به دلیل ساختار غلط نظام مالیاتی 


کشورها ماموران, برای تحصیل مالیات بیش تر اقدام به تهدید مودیان می 
نمایند. 


سه. ماموران حق ندارند بر مودی ستم کنند و بیش از مقدار مقرر از او 
بگيرند. 


چهار. اون نی ار تم | درخ زکات بر مودی سخت گیرد. بنابراین 
بایستی با مژدی نهایت مدارا و همراهی را در پیش گیرد. را 


جزیه مراعات حال موّدی را می کردند و از هر صاحب حرفه ای کالای او را 
به عنوان جزیه می پذیرفتند. ابوعبید روایت می کند: «علی علیه السلام از 
هر صنعتگری چنین جزیه می گرفت: از سازنده سوزن, سوزن و از سازنده 
مسان. مسان و از بافنده ریسمان. ریسمان (166) . ابوعبید معتقد 
انتفت که .غلي علبه. الملام این کاو زا برای انفاق و آسان گرفتن بر مودیان 
انجام می دادند. (167) پنج. مأمور نباید سرزده وارد ملک دیگری شود؛ 
زیرا رتفا اسان صاحی انم بارشه امام علیه السلام همچنین در 
نامه 206 می فرماید: ولا پرغب عنهم تفضلا بالاماره علیهم فانهم الاخوان 
کی آلین دالاغهان غلی اتتخواخ السنوق. 


7 هرا عات نی هعویننو اف حون آمام علیه الملاق بو مور وه 
سفارش می کند که به مودی اختیار دهد تا زکات را از هر قسمت از مال 
خود, با حفظ شرایط ان, به دلخواه تحویل دهد؛ حتی درخواست تجدیدنظر 
او را نیز بپذیرد. 


8 - رعایت مصالح بیت المال. امام علیه السلام همان گونه که درباره 
موّدیان سفارش می کند. درباره بیت المال نیز توصیه می نماید که: اولا 
انچه به عنوان زکات گرفته می شود بایستی سالم بااشد (پیر, ضعیف, 
معلول, بیمار و معیوب نباشد) و دوم این که انها را به دست امینی بسیارد 
که از سلامت دینش اطمینان دارد. 


تحلیل توصیه های حضرت امیر در شرایط کنوني می تواند روشنگر انديشه 

ژذرف آن حضرت در میدان اقتصاد باشد. البته تأکید این نکته به جا است که 

دستورالعمل های حکیمانه حضرت پیش از آن که در ۳۳ زد مادیات 

تفسیر شود. حکایت از بینش الهی او نسبت به انسان دارد. آن گاه که 
کارگزار زکات را از فرود 


آمدن بر خانه های مودیان نهی می نماید. می خواهد تا حریم امن خانواده و 
خلوت مردم از چشم اغیار دور باشد و بر فقر و غنا و احوال شخصی انان 
دشسترشی شاشد. (۱168 انا که عز ادب کار کزاز تأکیدات فراوان می نهد 
و او را از بهتان زدن و نسبت دروغ دادن برحذر می دارد. حفظ کرامت 
اه یر ینمی استاود از 
حد مشخص زکات و همچنین نهی از بی توجهی نسبت به اموال مردم 
هنگام تحصیل زکات (رم ندادن گوسفندان), احترام مال مردم را از نظر 
دور نمی دارد. اگر اجرای احکام لهی بر تقرب مردم به سوی خدایشان 
اف ار ۱ ام هون 
بسترساز فرهنگ پرداخت زکات در جامعه اسلامی می گردد. آشکار است 
که حفظ بیت المال و چگونه هزینه نمودن اموال آن نیز در ساختن چنین 
زمینه هائی اثر فراوان دارد, که این نیز از نگاه نیزبین امیر حکمت بیرون 
نمانده است. 


دص 2 جراج 


و مقاسمه نیز به معنای خراج است؛ ؛ با این تفاوت که مقاسمه بخشی از 
محصول زراعت است. ولی خراج به مقدار نقد می باشد. همچنین مراد از 
قباله و طسق در کلام فقها همین خراج است. میزان خراح از نظر شرعی 
معین نشده است و به نظر امام و مصلحت مسلمین بستگی دارد. (169) 
خراج. هر چند شباهت زیادی به خالصجات دولت دارد (170), بی شباهت 
به مالیات نیست ؛ زیر| مالی است که همچون مالیات از 


طرف دولت برای حفظ نظام اسلامی بر صاحبان زمین های خاص 
(خراجیه) وضع می شود. (171) به هرحال خراج جایگاه خاصی در سیاست 
های مالی حکومت علوی داشت. چون میزان خراج با نظر دولت اسلامی 
تعیین می شود دولت می تواند با توجه به شرایط موّدیان, اهداف سیاسی 
و مصالح جامعه اسلامی, مبادرت به تنظیم ان نماید. امام علی علیه السلام 
مهم ترین سیاست های خود را در نامه معروف خود به مالک اشتر, هنگام 
نصب او بر ولایت مصر بیان داشته اند که ضمن ذکر آ به دستاوردهای 
آن نیز اشاره می کنیم و سپس به تحلیل و بررسی آن می پردازیم. 


امام علی علیه السلام در فرازی از نامه خود به مالک اشتر می نویسد: در 
کار خراج نیکو نظر کن؛ به گونه ای که به صلاح خراج گزاران باشد. زیرا 
صلاح کار خراج و خراج گزاران, صلاح کار دیگران است و دیگران حالشان 
نیکو نشود, مگر به نیکو شدن حال خراج گزاران. زیرا همه مردم روزی 
خوار خراج و خراج گزارانند؛ ولی باید بیش از تحصیل خراج در انديشه 
ابادی زمین باشی, که خراج حاصل نشود, مکر به ابادانی زمین و هر که 
خراج طلبد و زمین را آباد نسازد, شهرها و مردم را هلاک کرده است و 
کارش استقامت نیابد, مگر اندکی. هرگاه ۱ محصول 
پا خشک شدن چشمه ها و یا کمی باران, یا دگرگونی زمین در اثر آب 
گرفتگی و فساد بذرها و يا تشنگی بسیار زراعت و فاسد شدن آن, شکایت 
زد زر نه آورتد از هزینه و رنجشان بکاه, آن قدر که امید می داری که 
کارشان را سامان دهد و کاستن از خراج بر تو گران نیاید؛ تا اندوخته ای 
شود برای ابادانی بلاد تو 


و زیور حکومت تو باشد و تو را به نیکی ستایش کنند و در گسترش عدالت 
از ناحیه تو با خرسندی سخن گویند. تو نیز خود در اين میان مسرور و 
شادمان خواهی بود. افزون بر آن, تو می توانی با تقویت آنها از طریق 
ذخیره ای که برایشان نهاده ای اعتماد کنی, و نیز می توانی با این عمل که 
آنها را به عدالت و مهربانی عادت داده ای, به انان مطمتن باشی, چرا که 
گاهی برای تو گرفتاری هایی پیش می آید که باید بر آنها تکیه کنی. در این 
حال آنها با طیب خاطر, پذیرا خواهند شد و عمران و آبادی تحمل همه این 
ها را دارد. اما ویرانی زمین را تنگدستی مردم آن سبب شود و مردم 
زمانی تنگدست گردند که همت والیان. همه گردآوردن مال شود و به 
ماندن خود بر سر کار اطمینان نداشته باشند و از آنجه مایه عبرت است., 
شود پرنکیرند ۳( 1/2 ) از تیانات امام علیه السلاه ابننکات: برهی آید 


1 - خراج مهم ترین وسیله تا وه مخارج رفاه عمومی است. امام علیه 
الشتلام الا حال مر دص قوام اسان را وهی ام دای 


و 


3 - خراج ستانی نباید مانع رشد تولید گردد. بنابراین دولت باید میزان خراج 


را با توجه به توانایی پرداخت و انگیزه های سرمایه گذاری در مردم وضع 
نماید. 


ان در امر تولید, عایدات ان به دولت نیز بازمی گردد. 


5 - تخفیف مالیاتی موجب جلب اعتماد مردم و 


در نتیجه موجب مشارکت عمومی می گردد. 


امام علية. السلام دز نامه ای دیکد ضمن کاکید بر اهفیت. کار کز اری,عر اع 
به مردمداری و مراعات بدهکاران مالیاتی سفارش بسیار می کنند: : 
شما رعیت را گنجورانید و امت را وکیلان و امامان را سفیران. حاجت 
کسی را روا ناکرده مگذارید, و او را از آنچه مطلوب او است بازمدارید [و 
برای گرفتن ] خراج, پوشش زمستانی و تابستانی [رعیت ] را مفروشید و 
خاانف فان کای که و رده ای سرا که ار دار دا مسا 
درهمی را اسان ره موست به عالی کسی مره زر رم 
از قبیله ثقیف می گوید: علی ابن ابی طالب علیه السلام مرا به امارت 
بانقیا و بخشی از سواد کوفه برگزیر و در حالی که گروهی از مردم حضور 
داشتند به من فرمود: «خراجت را بنگر ! پس تمام کوشش خود را در آن به 
کاه نی فص فص ار انز ترک نکن. پس هرگاه اراده رفتن به محل خدمتت 
وا داشتی تن مر سا > وی و ان حصوت در فص یه مق کر عود: «آنچه از 
من شنیدی یک نقشه بود, مبادا مسلمان يا بهودی و يا نصرانی را به خاطر 
درهمی از خراج مورد ضرب و شتم قرار دهی و یا چهارپایی را که وسیله 
کار مردم است, برای درهمی خراج بفروشی. . همانا ما امر شده ایم که از 
مردم آنچه زائد بر نیازشان است. بگیریم.» (174) خراج همان گونه که 
اشاره ننک از ضقم ترین منابع دولت های اسلامی است. عمر پس از 
کچ راد رای هشال 1۸ هحرهی ان تفس ارات فان اسان 
ممامان خمدد ای گکرشم سای آن ام هالبا ین را را 


جایگزین ساخت و این کار مبداً وضع خراج در اسلام بود. از نظر تاریخی 
تقریبا مسلم است که این کار با راهنمایی و ارشاد امیرمومنان علی انجام 
گرفته است. ماخذ ستی و شیعی و زیدی همه نقل نموده اند که وق پس از 
فتح سواد از عمر خواست از تفقسیم کردن اراضی میان سپاهیان خودداری 
کند و آن را به عنوان یک منبع درآمد برای جامعه اسلامی باقی نگاه دارد. 
عمر با آن که برخی دیگر از صحابه پیامبر اصرار بر تقسیم اراضی داشتند, 
نظر امیرمومنان علی را پذیرفت و بدان عمل کرد. (175) از نظر تاریخی 
تردیدی نیست که امیرمومنان علی علیه السلام در دوران خلافت خود عملا 
روش عمر را که خود به او توصیه نموده بود, در پیش گرفت (176)؛ چنان 
که خراج روستاهای مدائن را به روش مساحت مقرر داشت. (177) البته 
میزان خراجی که علی علیه السلام در اين موارد وضع نمودند, در روایاتی 
از شیعی و سنی و زیدی مشخص شده است که با مقرری عمر در بیش تر 
محصولات اختلاف دارد. (178) از مصعب بن يزید انصاری روایت شده 
است: 


«امیرالمومنین # علیه السلام مرا بر چهار روستای مدائن؛ بهقیاذات, نهر 

سیر (یاشیر) و نهر جویر به کار گمارد و به من دستور داد تا بر هر جریب 
زراعت پر محصول یک و نیم درهم و بر هر جریب زراعت متوسط یک 
درهم و بر هر جریب زراعت کم محصول دو سوم درهم و بر هر جریب 
انگور ده درهم و بر هر جریب خرما ده درهم و بر هر جریب باغی که در آن 


انگور و خرما کاشته 


شده است.؛ ده درهم اخراج ] وضع کنم و امر نمود که نخل های تکی را 
برای استفاده رهگذران و ابن سبیل, نادیده گرفته, چیزی از انها نگیرم ...» 
(179) از امام حسین علیه السلام نیز روایت شده است که امام علی علیه 
السلام بر زمین های خراح بر هر جریب زراعت گندم پر محصول دو درهم 
و دو ثلث درهم و یک من گندم و بر هر جریب گندم وسط دو درهم و بر هر 
جریب گندم کم محصول یک درهم و بر هر جریب نخل و درخت ده درهم و 
بر هر جریب نیشکر و انگور ده درهم خراح وضع نمود. (180) از دو روایت 
تا بر فی اند که ات العایه له الا مس ای شرا ابر اسان 
توانایی پرداخت مردم, وضع می کردند. 


عایدات خراج برای مصالح مشترک مسلمانان مصرف می شد که موارد آن 
مانند تشکیل و تقویت سیاه اسلام و تشکیلات قضایی و حفاظت مرزهای 
سرزمین اسلامی و بنای پل ها و راه ها و ساير نیازمندی های جامعه بود. 
(181) بنابراین درآمد خراج, 4( منایع ناهن مالی 
دولت علوی بود. میزان وصول این درآمد به طور کلی به ساختار نظام 
قالیاتی.ه ففحتین: ادارم ان- نسحی: داشت: در :وضع مالنات: دقت در 
انتخاب پایه مالیاتی و جدول نرج مناسب, بایستی مورد توجچه قرار گیرد. 
زرا لیا نت تصاعدی بالا معمولا به منظور کسب درآمد مالیاتی بیش تر و 
همچنبین بوزیع مناسب تن دنوامد 6 فووت در نظر گرفته شده اند؛ ؛ ولی هم 
در نظر و هم در عمل نتایج خوشایندی در پی نداشته است. رابطه منفی 
بین نرخ های مالیات بردرامد و رشد اقتصادی و در نتیجه افزایش ظرفیت 
و 


درآمد مالیاتی از مباحث عمده و مشاجره تزا نکیز بوده است. . وضع مالیات 
های سنگین. پیامدهایی به شرح زیر خواهد داشت: 


الف. نرخ های بالا موجب اختلال در قیمت های نسبی تعیین شده توسط 
بازار و اثار جانشینی منفی می شود. این اثر احتمالا رفتار اقتصادی 
تولید کنندگان و عرضه کنندگان عوامل تولید را مختل می سازد؛ زیرا 
مالیات های سنگین بازدهی نهایی پس انداز. سرمایه گذاری و تلاش کاری 
را کاهش داده, موجب کاهش اراده و رغبت و ناامیدی در مودیان می شود 
و در نتیجه سطح فعالیت های اقتصادی کم شده و تولید پایین می آید. 
امروزه اقتصاددانان طرف عرضه, از این دیدگاه حمایت می کنند. (182) 


تن اس ای بالای عاتباتی کی ان غوامل بهم فزای و اتات مالبانی ازشت. 
ایا ام سای فان یبای مسا رون سل سس مات 
و پا عدم کشت محصول (اجتناب مالیاتی) (183) و پا به روش های 
غیر قانونی مانند عدم اعلام درافد و پا کم نز کراوشرن کردن آن (فرار 

مالیاتی) (184) از زیر بار مالیاتی شانه خالی کنند, به انگیزه های موجود 
در نظام مالیاتی نوجه می نمایند. نجربه نشان داده است هر گاه نرج های 
مالیاتی پایین باشد, افراد تمکین مالیاتی خود را افزایش می دهند. (185) 
مالیات های سنگین به دلایل پیش گفته در بند الف. موجب مهاجرت 
مار سرمایه رها ری ای کسور »شون صا ان عداما: 
تولیه تم دیال تحصنل شوم فش تره احانا ی حوو را در خایی هه کار خوا هن 
کرفت کهبازدهی یش تری: عاید آنها کتد, اساسا مودم طلم راته هن‌شل 
ان بر نمی تابند. امیرالمومنین چون زیادین ابیه را به جای عبدالله بن 
عباس به فارس و شهرهای تابع ان حکومت داد, 


بدو گفت: استعمل العدل و احذر العسف و الحیف, فان العسف یعود 
بالجلاء و 7۳ یدعو الی السیف؛ «کار به عدالت کن و از ستم و بیداد 


بپرهیز که ستم رعیت را به آوار کی ,وادارد وبیداد کنق شمشیر را در امیان 
آرد.» (186) 


د. هر گاه موّدیان, سنگینی مالیات را بیش از طاقت خود احساس نمایند, تا 
خذ آمکان می کوشتد آن راریر دوشن دیکران: کداراند. 


می دهد در بلندمدت با تغییر رفتار مقدیان و کاهش تولید و فعالیت های 
اقتصادی درآمد مالیاتی کاهش می يابد. امکان رابطه معکوس پایین نرخ 
های مالیاتی و وراه مالیاتی توسط ابن خلدون تبیین گردید. (187) او 
معتقد است که حکومت ها در اوایل سلطنت خود از طریق وضع مالیاتی 
معین و اندک, درامد وسیعی را کسب می نمایند؛ در حالی که در اخر 
سلطنت با وضع مالیات های سنگین. درآمد کمی را جلب می کنند. (188) 
اقتصاددانان جدید همچون آدام اسمیت ژان باتیست سی (189) 2و 
0 خود ۳ و سا 1974 ترسیم نمود. بت تور خلاصه, نقطه شروع 
قضیه منحنی لافر این ایده ساده است که درآمد مالیاتی در نرخ های 
مالیاتی صفر يا 100 درصد صفر می باشد و سپس با افزایش تدریچی نرخ 
ها, درامد مالیاتی نیز افزایش می یابد تا این که درامد ی در ۳ 
معین حداکثر شده و از آن به بعد با افزایش نرخ, کاهش می یابد. بنابراین 
راهن مالنی ری ۱ باشی که رکسست مت ی ی 
قرار گیرد. کاهش رخ های مالیاتی فنجر به افزایش درآمدهای مالیاتی 
خواهد شد. 


(192) ابن خلدون در مربت پایین بودن با ر مالیاتی می نویسد. * هنکانی که 
بان سیم ی و تکالفی که بر رای تخل کند اندی باشد, 
مردم با شیفتگی و پشت کار به کوشش و فعالیت می پردازند و در نتیجه 
آبادانی به طور روزافزون توسعه می یابد ؛ زیرا در نتیجه کمی باج و ناچیز 
بودن مقدار خراج, نیکو حال می شوند و زندگانی آنان قرین بهبود و رفاه 
مین کزدد و هر کام آباداتن:توشعه بابد بر. شماره-تکالیف.ه: تفقسیم بندی 
خراج ستانی افزوده می شود و در نتیجه خراج که از مجموعه این تکالیف 
به دست می اید, نیز فزونی می یابد. (193) امروزه در سطح وسیعی 
طرفداران عرضه از ز کاهش نرخ های نهایی بالای مالیاتی حمایت می کنند. 
کاستن از تعداد و مقدار نرخ های مالیاتی در دو دهه اخیر تقریبا سرلوحه 
تمام اصلاحات مالیاتی در جهان قرار گرفته است. تجربه اصلاحات نشان 
می دهد که این اصلاحات از پیچیدگی نظام مالیاتی کاسته, اجرای آن را 
بان هی کید ره ن این که تمکین مالیاتی را نیز بهبود می بخشد. 
همچنین اختلال زایی مالیات ها را کاهش داده, موجب رونق کار و رشد 
تولید می گردد. (194) در واقع سیاست کاهش نرخ های مالیاتی و به طور 
کلی اش ا اتفالای ات اس ی یه در وت فا 
اشعال مرت یوس اد ان سامت طره معافت هاه مالبام 
مناسب با شرایط و احوال اقتصادی و توانایی موّدیان نیز هدف افزایش 
تولید را محقق می سازد؛ ضمن این که مصرف جامعه را در سطح مناسب 
حفظ می کند تا بهره وری نیروی کار و زندگی کریمانه فرد دستخوش 
تغییرات ناخوشایند نگردد. تحلیل امام علیه السلام در این مورد, حکایت 
دیگری از بینش و خوش بینی حضرت نسبت به توانایی مردم در امر 


تولید است. اما م علیه السلام تخفیف را به عنوان ذخیره و گنجینه ای می 


ار را و ۳ 
دیگر تخفیف مالیاتی بسان پس انداز و انباشت سرمایه در دست بخش 


خصوصی است که اگر به دست دولت قرار گیرد, ممکن است مستقیما در 
چرخه تولید وارد نشود. 


علاوه بر تبعات نامیمون اقتصادی که بر شمردیم»؛ در انديشه امام علیه 
السلام و در حکومت علوی, آثار ناخوشایندتر اخلاقی و اجتماعی مالیات 
های سنگین, از اهمیت بیش نری برخوردار است. مردم برای فرار ِ" 
مالیات به دروعغ و تقلب های گوناگونی متوسل می شوند. کسانی که 
توانایی فراز از مالیات با نهادن آن بر کردن دیگری را دارند: ار مالیاتی: کم 
تری را تحمل خواهند کرد و در نتیجه عدالت مالیاتی در دو سطح افقی و 
عمودی نقض می شود. افراد با درآمد و توانایی پرداخت یکسان به یک 
اندازه مالیات نمی دهند و همچنین افراد با توانایی پرداخت بیش تر نیز به 
طور نسبی؛ مالیات کم نری می پردازند. 

مشاهده تصویر ناعادلانه از نظام مالیاتی. اعتماد بین مردم و دولت را 
سست نموده, به مشارکت عمومی لطمه زند. در چنین قضای مسمومی 
عزم ملی بر خارج کردن کشور از بن بست های اقتصادی و تقاضای ایثار از 


هردم:خبالی باطل خوا هد ,یود , اکر اکرای تافزسته وترفنان غیر,هردم : ارانه 
دست اندرکاران مالیات را بر وضع نامناسب مالیات اضافه کنیم, عمق آثار 


ی شده, بهتر روشن خواهد بود. 


خلاصه و نتیجه گیری 


از بررسی و مطالعه دولت و سیاست های اقتصادی از نظر امام علیه 
السلام در دو بخش, نتایج زیر را می توان نام برد: 


1 - دولت علوی با توجه به تعهد و مسئولیتش در برابر 


اجرای احکام و تعلیمات الهی, دربی سعادت افراد جامعه است و حکومت 
بهترین وسیله برای تحقق چنین هدفی است. 


ترین هدف دولت علوی است. 


3 - دولت علوی نماینده مردم و در نتیجه خدمتگزار آنها بود. البته روابط بر 
اساس حقوق متقابل است. و دولت علوی نیز رابطه ولایی با مردم داشت. 


4 - دولت علوی در جهت کمک به سعادت مردم وظایفی را در دو حوزه 
معنوی و مادی نظیر احقاق حقوق مظلومان. مبارزه با انحراف ها و بدعت 
ها و رانت ها.؛ دشر نی ترحیت : 7 اجتماعی, و ایجاد رفاه و حمایت از 
رشد تولید توسط بخش خصوصی, بر عهده گرفت. 


5 - دولت علوی در جمع افزی انم بیت. الهال: به: فیرم در حفظ. و 
جلوگیری از حیف و میل آن بسیار دقیق بود. 


6 - دولت علوی ضمن این که در امور دفاعی و امور عمومی به ایجاد 
اققف بر فزار ات صاخ کات نو کار راکوت عم با 
داشت, در امور اجتماعی نیز بسیار فعال بود؛ اما در امور اقتصادی به 
نظارت و تنظیم بازار و حمایت از بخش خصوصی و رفع موانع تولید بسنده 
می کرد و در نتیجه دولتی متوسط و ظاهرا فعال به جهت نظارت و تنظیم 
بازار بود. 


7- با توجه به بحران های روحی و معنوی و انحراف از تعلیمات اسلامی به 
ویژه در دوران عثمان هدف سیاست های اقتصادی علیه السلام احیای 
سنت نبوی و برقراری مناسبات اسلامی دوران حکومت پیامبر صلی الله 
علیه وآله وسلم بود. بنابراین برقراری عدالت, اولین هدف برنامه و 
سیاست های دولت ۳3 را تشکیل می داد, 


و امام با این جهت گیری نشان دادند که جامعه رنجور از ظلم و تعدی 
حاکمان جور و روابط ظالمانه. جز با شربت عدالت, تلخ کامی خود را از 
پاد نمی برد و بر محور توحید استوار نمی گردد. 


8 - امام علیه السلام عدالت اسلام را با ارائه برنامه ها و سیاست های 
اصولی به ویژه در حوزه مالیات ها با واقع نگری به تاریخ نشان داد. از این 
رو امام از اهداف کلان عمران و رشد و حفظ سطح زندگی مردم (ثبات 
قیمت ها) در سیاست های اقتصادی خود غافل نشد. 


9 - سیاست امام در مالیات های ثابت مانند زکات, اجرای صحیح آن بود. 
اعتماد به مردم و جلب مشارکت آنان از طریق اتخاذ روش خودارزیابی و 
خودتشخیصی در کنار اخلاق و رفتار پسندیده عاملان زکات و رعایت دقیق 
قوانین توسط انان, ثمره ای است که از سیاست های معنوی و حکیمانه 
علوی به دست امد. 


0 - امام در وضع مالیات ها (اجرت) از املاک دولتی (زمین های خراجیه). 
توجه خاصی به رشد و تولید و وضع مردم داشت. از اين رو به شدت از 
سنگینی بار مالیات در حکومت علوی نهی شده است. بخش خصوصی مورد 
اعتماد بود و در دولت کارامد علوی رابطه دولت و مردم بر اساس همیاری 
و مشارکت استوار شده که این رابطه از اعتقاد همکیشی و برادری نشات 
قفه تفت که هر و کار کذار ان آر ود را هی از ونم هت انا شید 


کاری از: دکتر محمدتقی گلیک حکیم آبادی 
فهرست منابع 

الف. منابع فارسی و عربی 

1)قرآن مجید. 


فرهنگی, تهران .۰ 1376 


3) نهج البلاغه, ترجمه عبدالمحمد آیتی, چاپ اول, انتشارات بنیاد نهج 
البلاغه, تهران ۰ 1376 


4 الاشتی لاد 


محمدباقر الصدر, دارالفرات, بیروت / 1410 ه. 


اف خی مهن ناکرا اه تشحی ۴ 
6 ه. 


6 اقتصاد, پل ساموئلسن و ویلیام نوردهاوس, ترجمه علیرضا نوروزی و 
جهاندوست مترجمان, تهران /. 1373 

7)اقتصاد صدر اسلام, کاظم صدر, انتشارات دانشگاه شهید بهشتی, تهران 
1374 

8) اقتصاد کلان نظربه ها و سیاست های اقتصادی, فریدون تفضلی, چاپ 
9) اقتصادنا, محمدباقر الصدر, مکتب الاعلام الاسلامی, قم / 1375 ش. 
0ممکان جایگزینی مالیات بر درآمدر با خمس و تبیین از آن بر برخی 


متغیرهای اقتصاد کلان. محمدتقی گیلک حکیم آبادی, رساله دکتری, 
دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران /. 139 


ای را اش الفکرر سصت 1و 


2 اهداف و آرمان های حکومت از دیدگاه امام علی علیه السلام. محمد 
سروش؛ مجموعه انديشه نامه امام علی علیه السلام (زیر چاپ) 


اس ان کوش اس یی خففر مسفن ای نف اشفا ات 


اشسلانی قم انیا 14 بعار الاتواز ‌علاخه. مخلشی: الطیعه. الالنهر دار: 
احباءالتراث العربی, بیروت / 1403 ه. 


5 بودجه ریزی دولتی در ایران, علیرضا فرزیب. چاپ ششم. مرکز 
اموزش مدیریت دولتی, تهران /. 1377 


دفتر تبلیغات اسلامی, قم ۰ 1375 


17 تاریخ طبری, الطبری, الطبعه الخامسه, موسسه الاعلمی للمطبوعات, 
وت 19 و 


19 تاریخ الیعقوبی, الیعقوبی, دار صادر, بیروت / بی تأ. 


9 تحف العقول, الحرانی. تصحیح علی اکبر غفاری, کتابفروشی اسلامیه, 
تهران / 1400 . ق. 


0 تطور الاوضاع الاقتصادیه فی عصرالرساله والراشدین, نجمان یاسین؛ 
دارالشقون الثقافیه العامه, بغداد /۰ 1991 


1 تناکا الف: انیا تا دای اما وت ۳ 
3 ه. 


2 جلوه تاریخ در شرح نهح البلاغه. ابن ابی الحدید, ترجمه و تحشیه 
محمود مهدوی دامغانی, نشر نی, تهران 


1367 
3 حکمت و حکومت. مهدی حاثری یزدی, چاپ اول. شادی, 1995 م. 
24 الحکومه الاسلامیه فی احادیث الشیعه الامامیه, 


ور رز هر اد اد ب کوش کننم. آمامی هیودا لسن آدر نج باغ ابته: 
تهران /۰ 1372 


اتف ولا یوقت الوا ال سس ری عای اه 
دارالفکر, قم / 1 41( ۹۰ 


یر ان 1361 


فعض ااطیعوال الم دارالعغا رف فصن 99 13 


اسلامی, تهران / 
لاد سفینهالبحار, محدث قمی, موّسسه انتشارات فراهانی, تهران یهت را 
1 سیاست اقتصادی عمومی, اوتمار ۳۹ ترجمه هادی صمدی, 


2 سیاست های پولی در بانکداری بدون ربا. سعید فراهانی فرد. مرکز 
انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی, قم /. 1378 


د دا کار ان ایس اي طالت ما تسشن اه تمعن 


اکبر ذاکری, چاپ سوم » مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی, قم ۳ 
1375 


34 شرح غررالحکم و دررالکلم, آمدی: تصحیم میر جلال الدین حسینی 
اسف رح اماخال ساسحا ار ان ام ان ۱۰3 


5 شرح نهح البلاغه, ابن ابی الحدید, داراحیاءالتراث العربی, بیروت / بی 
تأ. 


6 العقد المنیر (فی مایتعلق بالدراهم والدنانیر). موسی حسینی 


۱۶ ۵ 


و فم.ظلال. مامتان شفت المتعهال تم ,داز العلم 
للملا وت 197۰ 


قافن شقن تمعن الراعی العف الک ف سا ان 
الاتتلافی:قم ایا 


1 قیام و انقلاب مهدی, مرتضی مطهری, صدرا؛ قم /. 1309 
اف الکا طا لا ارت 2107 
تکام قاس ات شرا لیاسم شووی 11407 


ای نی ای تشن ای الصا اش ات اس اه 
رجب؛, دارالمعرفه للطباعه والنشر, بیروت / بی تأ. 


6 کات الستن الکریه تیدا الععر رتیت ی ها 


7 کات اتشاشت لصفم انیا امه وا هر مه ان 7 
1366 


9مللیه عمومی و اقتصاد دولت؛ پدالله داد کو: انتشارات مو سسه 
فرهنگی هنری بشیر علم و ادب, تهران /. 1378 


0ماهیت و ساختار دولت در ایران. محسن رنانی, پژوهشگاه فرهنگ و 
انديشه اسلامی (منتشر نشده), قم /۰ 1379 


1مبانی علم اقتصاد. ژاکمن الکس و هانری کولکان, ترجمه منوچهر 


الط الشته اظومم الک ال و ره ای و دوه 
ها میت ره تس یر ی ان 
4 مرو الذهب, المشعودی: دا رآلفکر: روت 14097 ۵ 


. 55 مستدرک الوسائل و مستنبطالمسائل, حاجی نوری, الطبعهالثانیه, 
موّسسه ال البیت علیه السلام, لاحیاءالتراث, بیروت / 1408 . 


6 5 فا فیلکت امه سرت رش 


هت الوم ارت وان اکا الک ان ای کف ی 
تا 


المکاشتب الحرمه: امام خمشی: مخ تدییلات: لفحتبی؛ الطو رات 
یه مموه کر 7 1301 


قتقباخ لیر اغه قی شرع تهج البلاعفر الخو نی مکیهالا لا سیر ظم آ۵ ۳ 


تا الا یم نی انم وه نی یی یت 
دارالحدیت, قم / 1 هم. 


۰ 61 نقش دولت در جهان در حال تحول, بانک جهانی. گروه مترجميین, 
موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی, تهران /. 1389 


۰ 2 النقود الاسلامیه. المقریزی, تحقیق محمدالسید بحرالعلوم, انتشارات 
شریف, 1407 0. 


. 3 نهج السعاده فی مستدرک نهح البلاغه. محمدباقر المحمودی, موّسسه 
الطباعه والنشر وزاره الثقافه والارشاد الاسلامی, تهران / 1418 ه. 


6 سالن الشعور الحرالعاملی ما مار اشهز دای اخاعالش ات آلهری: 
تفت 1291 : 


منابع دیگر 


بل زاغ و ارم تفش القضفی: الطیعوا لا نم مخسنسه نی ابلاغ 
طهران / 1402 ه. 


7 2 انديشه های اقتصادی در نهج البلاغه. محسن حائری. ترجمه عبدالعلی 
ال ند لک دفی: اشفا اتسار سم اللاغه وان 13707 


۰ 3 حکومت حکمت. مصطفی دلشاد تهرانی,. چاپ سوم, خانه انديشه 
جوان, تهران /. 1378 
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پی نوشتها 


رود. 


ی تفن سا نس 3 

3) نهج البلاغه, خ. 40 

ای موی صت وکین نی 190 
کر دمم 
6 شرح غرر و درر. ج 6, ص. 236 

7) همان. 


8) نهج البلاغه, خ. 105 در بحث از «وظایف دولت» در این باره بیش تر 


9) مجلسی, بحارالانوار, ج 93, ص. 40 
0) و اصلاح اهلها, نهج البلاغه, نامه. 53 
1) آمدی, شرح غررالحکم و دررالکلم. ج ۰2 ص. 604 


«. 206 ۵۲26۵۲ ««۱ج آکا ۳ 5616 0۴ 6 ۳۵۷ ۴6۵۳0۵۳۳۱۱6 ۲۳6 205 ۴ 
2۸ ۵۳۲ » 


3) الصدر. محمدباقر, اقتصادناء ص. 380 
4 ر. ک: ص. 16 


۰ 15) ۱۲( ,۵۲۳۱۷ ۵۱۲۱۵0۲ ۳۲۵۳۲ 5016 0۴ ۳۱۵6۵0۳۱65],» ۲۱۱۱ ب» 
6) الفارابی, ابونصر, کتاب السیاسه المدنیه. ص. 78 

7) ر. ک: ص ۰.29 30 

8) نهج البلاغه, نامه. 51 

9 نهج البلاغه, نامه. 5 

0 نهج البلاغه, نامه. 53 

1 نهج البلاغه, حکمت. 371 

2 نهج البلاغه, خ. 216 


اس ماه هن 1۳0 


کم اصاهی .ی نمو آذر نی عنبدالخسین ( کردامزند نان )خرن و ازادی رصن 
3231 


6 نهج البلاغه, نامه. 50 

7 شرح غررالحکم و دررالکلم, ج 6, ص. 30 
8 همان, ج 4 ص. 318 

9 نهج البلاغه, نامه. 53 

0) نهح البلاغه, خ. 34 

1) نهح البلاغه, خ. 105 

2 نهح البلاغه, خ 87 همچنین ر. ک: خ. 182 
3) نهح البلاغه, خ. 161 


4 نهج البلاغه, خ. 164 
5 نهج البلاغه, نامه. 43 
6) نهح البلاغه, خ. 40 
7 نهح البلاغه, 


خ. 131 

8) نهج البلاغه, نامه. 53 

9 مطهری. مرتضی, قیام و انقلاب مهدی (عج), ص. 60 
)ای تور فشک هشال و از 
1 نهج البلاغه, نامه. 53 

2 همان. 

3) نهج البلاغه, نامه. 67 

4 لح عاملی هشال تشه 1 اضر 29 
5 لا مب فحانشی سا نالا مار ری 327 
6 :تیوه فرص نماض 30 

7 نهح البلاغه, خ. 15 


8 در آن زمان عمروبن عاص به درایله (از سرزمین های شام) گریخته 
بود. 


9 ابن ابی الحدید. شرح نهح البلاغه, ترجمه دکتر محمود مهدوی 
دامغانی, جح 1, ص <13 . 136 


(10) همان. 

1 نهج البلاغه, خ. 127 
2 نهح البلاغه, خ. 91 
3) نهج البلاغه, نامه. 53 
64 نهج البلاغه, نامه. 53 


6 الحر العاملی. وسائل الشیعه. ج 12 ص 300 الطوسی, تهذیب 
اه 9 


55( اسم سه منطقه در بغداد است که از طریق شط فرات مشروب می 
شوند. اهالی آن منسوب به قباد بن فیروز, پدر انوشیروان انند. (ذاکری, 


ای اه کارا ی سا ات را 
6 7 1). 

نهح السعاده فی مستدری نهح البلاغه, جح 5 ص 32 . 33 

0) نهج البلاغه, خ. 34 

هش 105 

2 المغنیه. محمدجواد. فی ظلال نهج البلاغه, جح 2, ص. 116 


4 میم سوه الاماه غلیسن ان طالی یه لاس ای 
177 


5) دعائم الاسلام, 2/538/. 1913 همچنین برای روایاتی در همین زمینه 
رجوع کنید به: الریشهری, همان. ص 175 . 182 


6) همان. ص. 167 
8 نهج البلاغه, 


نامه. 53 


69 الخوئی, منهاج البراعه, ج 20, ص 70 . 269 
0 همان ص 271 . 272 


1 منتظری, درس هایی از نهج البلاغه. ص. 263 
2 نهح البلاغه, نامه 53ظ؛ الطبری, تاریخ الرسل و الملوی, ج 4 ص. 543 


3 ر. ک: ذاکری. سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب و مقاله «بیت 
المال» در مجموعه حاضر. 


4 نهج البلاغه, حکمت. 270 


5 بعنی: و آنچه را خدا| اتانان [بهره ] به رسولش بازگردانده [و بخشیده 
] چیزی است که شما برای به دست آوردن آن, : نه اسبی تاختید و نه شتری 

. آنچه راخداوند از اهل این آبادی ها به رسولش بازگرداند, از آن خدا و 
1 و خویشاوندان او و بتیمان و مستمندان و در راه ماندگان است تا 
در میان ثروتمندان شما دست به دست نگردد. 


6 بحث تفضیلی این مطلب را در مقاله «بیت المال» در همین مجموعه 
ملاحظه نمائید. همچنین به منبع زیر مراجعه کنید: المنتظری, حسینعلی, در 
اسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه, جح 3, ص 343. 364 

7 همان ص 349 . 350 

9 نامه. 41 

0 غررالحکم. ج 6. ص. 370 انفالی که به رسول خدا اختصاص دارد. از 
ان حاکم اسلامی است. خداوند می فرماید: «از تو درباره انفال می 
پرسند؛ بگو: از آن خداوند و فرستاده او است.» پس هر چیز که به خداوند 
و فرستاده اش اختصاص دارد, مال امام است. 


1 نهج البلاغه, نامه. 53 همچنین ر. ک: خطبه های 34 و. 40 


2 همان نات 53 

3 ال الغاملی نلآ تشه رورس 51 
4 لاه ار سل الهلوی تج رصن 100 
میالع عرص وا 

6 البلاذری, فتوح البلدان, ص. 399 

)ان بآ سنا تور 


الاوضاع الاقتصادیه فی عصرالرساله و الراشدین. ص. 340 
8 ذاکری. سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب, ج 1, 8 . 366 
9 بانک جهانی. نقفش دولت در جهان در حال تحول. ص 44 . 46 


0 رنانی. محسن, ماهیت و ساختار دولت در ایران. ص 2 10؛ دادگر, 
پدالله, مالیه عمومی و اقتصاد دولت؛ فصل دوم . 


1) همان. 
۶2 فرزیب., علی رضا, بودجه ریزی دولتی در ایران, 234 . 250 


«. 6 5۲۵]6,۳۴ ۱۷۷۵۱۲۵۲6 ۲۳6 0۲ ۳6۵۳۵۲۲۱۱۵۵ 1۳6 ,۲2۲۲ وه 6۳۱0۱] !9۱ 
3) س» 


94( رنانی؛ ماهیت و ساختار دولت در ایران ص؟ 


6 ان الغاملی: خشانل العف دتم 272272 شخ او ری 
تهذیب الاحکام, ج 7: ص 219 . 220 


7 ر. ک: ص. 16 

8 عاملی, جعفرمرتضی, بازار در سایه حکومت اسلامی, ص 65 . 75 
9) نهج البلاغه, نامه. 53 

0) الحکومه الاسلامیه فی احادیث الشیعه الامامیه, ص. 6 

1 نهج البلاغه, نامه. 53 

2۸2 همان. 


- 103) 560۲0۲ ۱۷۵۱۱۲۱۲۵۲۷ ح» 


4 ایسینگ, اوتمار. سیاست اقتصادی عمومی, ترجمه هادی صمدی, 
ص. 8 


105( ساموئلسن, پل و ویلیام نوردهاوس, اقتصاد, ترجمه, لتوروزی و 
جهاندوست, 0 آ ص. 25 


6) تفضلی, فریدون, اقتصاد کلان. نظریه ها و سیاست های اقتصادی, 
ص. 260 


7) ایسینگ, همان. ص. 9 

8) همان ص. 10 

9) همان ص. 18 

0) همان ص. 23 

1) همان ص 2. 5 

2) زاکمن. الکس و هانری تولکان, مبانی علم اقتصاد. ص. 697 

13 ساموئلسن و نوردهاوس, ص. 145 

اعتبارات صورت و ر. ن 0 فرد, سعید, 7 ۳ 2 
در بانکداری بدون ربا. 

۴۳۰ 750 ۲۳۵ ۱6۷ ۳۵۱9۲۵۷۵ 2 ۵1010097۷ 0۴ 51 .« 
۴] 6000۳0]686« 605( ۴۵۲/6۵۱۰ 0۳۳0, ۱۷۱۱۱۵۵۲6 3۳0 6۷۷۲۲۵۲۲ )5 


> 


6 نهج البلاغه, 


خطبه. 3 

شزو مه مر السس ی رود 

8 همان. ص. 333 

ای لو هه سا تیاه 9ب 16 
0 الطتوی اند در 589 


1 موف کارا همه ی لانشن 
272 


2 ابن آدم. کتاب الخراج. ص. 79 
3) المسعودی. همان. ص. 332 
4) همان ص. 337 

5 نهج البلاغه, خ. 129 

6 نهج البلاغه, خ. 131 


7) بحث تفصیلی عدالت اقتصادی را در مقاله «توزیع درآمد» در همین 


8 نهج البلاغه, خ. 3 

9) العدل نظام الامره. شرح غرر, ج 1. ص. 198 

0 العدل قوام الرعیه. همان, ج 1, ص. 198 
ناهد خن ال کی هصان ع یف دود 
2 همان, ج 3, ص. 168 

3 نهج البلاغه, خ. 33 


4 نهج البلاغه, حکمت. 320 

135) هود, آیه. 61 

6 حاجی نوری, مستدرک الوسائل, جح 13, ص 65 . 66 

7) در این زمینه در مباحث بعدی به تفصیل سخن خواهیم گفت. 
8 ر. ک: الری شهری, همان. ص 5 . 169 

9 نهج البلاغه, خ. 173 


0 محمد سروش, هدف ها و آرمان های حکومت از دیدگاه امام علی 
علیه السلام, در مجموعه حاضر. 


01 ارام ح کت 109 


2) ) علی علیه السلام با تمام علم و تدبیر و قدرت چنین تاوانی داد؛ حال 
تاوان دولت اصلاحگری که قطره ای از دریای علی است. چقدر سنگین 
خواهد بود. 


3) دعائم الاسلام, ۰/2/15 9 

4) نهج البلاغه, حکمت. 390 

5) علامه مجلسی, بحارالانوار, ج 103, ص. 65 
6 الری شهری, همان. ص. 173 

مین از سا شاوی عر نف 719 
8 الکلینی, الکافی, ج 5, ص. 77 


9 فقدان بانکداری و به ویژه بانک مرکزی و وجود مبادلات پایایای و 
حرمت ربا می تواند دلایل محد ودیت سیاست های پولی باشند. 


الااسلامیه, ضص 3 ۰ 6 


1) صدر کاظم, اقتصاد 


و اش و 9 15 


256 


6 این امتنانی از سوی امام بر اهل بغی بوده است؛ چنان که امام 
صاو یله السامبمی فر مان «هر کم علی علبه السلام کرام اهالت بضره 
احاصران کرک یل اراچی کنو اضوال نها را فد رای 
حضرت حلال بود؛ ولی حضرت بر آنان منت نهاد تا بر شیعیانش بعد از او 
امتنان کنند.» (الحرالعاملی, همان, ج 11, ص 58 59) 


البته اگر چه حکم عفو و منت یک حکم ولایی بوده است. حکم موسمی و در 
ور فوا مها شه اس اامرج ما عم 9 290 و 115 


7 البیهقی, السنن الکبری, ج 6 ص 558, ح 12960؛ الهندی, 
کترالعمالن ‏ رصن 519 


8 نهج البلاغه, خطبه. 199 

9 نهج البلاغه, خ. 192 

0 نهج البلاغه, حکمت. 252 

1) و حصنوا اموالکم بالزکاه ... نهج البلاغه. حکمت. 146 

 )2‏ برخی از محققین زکات را به خاطر همین ویژگی ها شبه مالیات 


دانسته اند؛ ر. ی: «-. ۵۲ 0۱6 ,۸۱۵۲۲ ابا 0ناوع/۱ ,0۱۲۲۷ 06۱۵۱ 
0 ۸۱ ۲6۵ ۱۳50۷ ۲2 ۲۳ ۷۷/6۵۱ اوه نام 2۳۲۱۱ وا ۲۳6 ,710۵ حء» 


3) نهج البلاغه, نامه. 25 


4) دعائم الاسلام. جح 1 ص 259 المحمودی, نهج السعاده. ج 4 ص. 
142 


5 البته هنگام امتناع مودی و یا به کار بردن حبله برای فرار از پرداخت 
زکات. به طوری که حق جامعه از زکات 


ضایع شود, حاکم اسلامی می تواند اقدام کرده زکات را بگیرد. 
6) ابوعبید. همان. ص. 49 

7) همان. 

8) ابن ابی الحدید, شرح نهج البلاغه, ج 15, ص. 153 

9 المحقق النانی. قاطعهاللجاج فی تحقیق حل الخراج. ص. 70 
0 ر. ک: حسین مدرسی طباطبائی. زمین در فقه اسلامی, ج. 2 
1 ممام خمینی, المکاسب المحرمه, ج 2 ص. 279 

۶2۸2 نهح البلاغه, نامه. 53 

3) نهح البلاغه, نامه. 53 


ی الکا توص دنه ای یت الاخکا مس 
4 ض .۰ 96 


75( مدرسی طباطباتی, حلسین؛ همان ص. 609 


6 الخر الغاملی ‏ ز ره 116 الشض لسن دنت الاحکام ۸ 
رن 0 2 1 


7) همان. 

8 مرت یا وه مانب و 2 

9 الضر الغاملن: همان تشه آلظوستن: مارم :105 
ی لماش ی 15 


1) الشیخ الطوسی, المبسوط, ج 2 ص 29 و 34 و. 61 همچنین 
تفا اضر غلری ا امس ای مهاندرا ناد فی تماید. 


۴ »,60 ۵ ۲3 ۳۵۱۱۵۷ 60 ۱2۵۷ ۵1 001۲۳09 60۵0 ۱۲۲۱656 , ۸۵ 5۱ ۲۱۲۱۵۲۷ .« 
» 616۷0۳66 0۲ 5 00۱۷۳۴ ۷/۵۵ , 63۳۱0۲۱۱ )2 


«ه. 0183 2۷0105۳66 ۲0 تء» 
+ 184) 6۷65610۳0 12۷ »> 


«ت. 13 ,80۲66 «60۳0۵۱120۱66 12 200 011۲۵ 51۳04 9]:» 603 ۴ 
5) 2 .6 200 ۸۵۸۱۲۲۱ »> 


6 نهح البلاغه, حکمت. 476 


7 هر کرو تصفی با تامل جن خحکممت آفاه که السلام ور شیف این که 
او در کشف چنین رابطه ای پیشقدم بوده است. 


8) ابن خلدون. مقدمه ابن خلدون. ص. 279 
«ت. 189) 53۷ ,15]6] 630,60[ » 

«ت. 190) ]انامبانا تب 

«ت. 191) ۱۵]۲6۲ ۸۵۲۲۲۲ ت» 

"92 

3) ابن خلدون» همان. ص. 344 


4) ر. ک: محمدتقی گیلک حکیم آبادی, امکان جایگزینی مالیات بر دز اه 


امام امیرالمومنین علی (ع) در زمان پیفمبر اکرم (ص) 
امام امیرالمومنین علی (ع) در زمان پیفمبر اکرم (ص) 


از آنجا که عنوان 


این نوشتار بررسی زندگی و شخصیت امیرالمومنین (ع) در دوران زندگانی 
پربرکت رسول اکرم (ص) است, و سخن در اين مورد باید از ولادت آن 
وجود مقدس آغاز شود, اما داستانی لطیف و پرمعنی مربوط به پیش از 
ولادت آن حضرت و در تعظیم و بزرگداشت پیغمبر اکرم (ص) ما را برآن 
داشت تا کلام را با آن آغاز کنیم. 


به نوشته ملا جلال الدین دوانی فیلسوف رفک قرن دهم در رساله 
«نورالهدایه فی اثبات الولایه» این که جمهور اهل سنت از میان تمام 
صحابه پیغمبر (ص) فقط به علی (ع) «کرم الله و جهه» می گویند به دو 
علت است: یکی این که در‌ضان ضحانه نها علن:(ع) بفده است کسصفیل از 
بلوغ اسلام اورد و هرگز در مقابل بت نایستاد و کرنش نکرد, و دیگر این 
که نوشته اند زمانی که فاطمه دختر اسد مادر علی (ع) به آن حضرت 
ابستن بود هرگاه محمد بن عبدالله (ص) را می دید, ناگهان به احترام آن 


پیغعمبر اینده اسلام روزی گفت: ای مادر ! 1 نو آبستن هستی». من راضی 
نیستم برای من این طور از جا برخیزی. 1 به خدا قسم هرگاه 
شما را می بینم, جنینی که در شکم دارم طوری جابجا می شود که مرا 
ناگزیر می سازد از جا بلند شوم ! (1) 

این سخن به نقل از دانشمند متکلم و فیلسوفی بزرگ نشان از عظمت 
مقام شامخ امیرالممنین (ع) دارد. زیرا پیش از آن که حضرت محمد (ص) 


به مقاأم نبوت نائتل گردد. علی (ع) از شکم مادر به آن حضرت ادای احترام 
قوف کر ماو هیر | بای بت داست ساختن اینده 


ای ات اه خی کرو 


دوران مکه 
امیرالمومنین (ع), مولود کعبه 


یعادت ام الصاعفن غلی سار سر فان سدع ی در 
سیزدهم ماه رجب سی سال پیش از عام الفیل درون خانه کعبه روی داد. 
در منایع شیعی نحوه ولادت آن حضرت در کعبه روی داد. در منابع شیعی 
نحوه ولادت آن حضرت در کعبه به نقل از «یزید بن قعنب» چنین روایت 
عبدالعزی مقابل خانه خدا نشسته بودیم که در این هنگام فاطمه بنت اسد 
مادر امیرالمومنین که نه ماه به او باردار بود و درد زایمان داشت. به کعبه 
روآورد و گفت: «بار پروردگارا ! من به تو و آنچه از سوی تو از پیامبران و 
کتابهای آسمانی آمده است, ایمان دارم. من تصدیق کننده سخن جدم 
ابراهیم خلیل هستم که او بنیان گذار این خانه برگزیده است. پس به حق 
آن کسی که اين خانه را بنا کرد, و به حق این مولودی که در شکم دارم, 
ولادت او را ند من آتتیان گردان. ۳ 


پزید بن قعنب می گوید: ما خانه (کعبه) را دیدیم که از پشت شکافته شد و 
فاطمه داخل آن رفت و از چشمان ما نایدید گشت و دیوار کعبه به هم 
آمد. ما آنجا ماندیم که قفل در کعبه را بگشاییم. ولی گشوده نشد. دانستیم 
که این امر از جانب خداوند تعالی است. پس از چهار روز فاطمه در حالی 
که امیرالمو‌منین (ع( را در دست داشت. از کعبه بیرون آمد و گفت: 
«خداوند من را بر زنان بزرگ پیشین برتری داد؛ : زیر| آوونهه دختر مزاحم 
(همسر فرعون) خدا را پنهانی 


در چایگاهی عباذت می کرد که خداوند دوست ندارد در آن عبادت شود 
مگر از روی ناچاری. و مریم دختر عمران درخت نخل خشکی را حرکت داد 
تا از رطب تازه خورد. اما من به بیت الله الحرام وارد شدم و از میوه ها و 


تفه ده موتان سس وت اسر تن علی ین اسالت کم 
الهش ار که کی امتب <) 


به نقل مرحوم علامه امینی حاکم نیشابوری در کتاب «مستدرک صحیحین » 
آورده است که: «اخبار متواتر می رساند که فاطمه بنت اسد., 
امیرالمومنین علی بن ابیطالب کرم الله وجهه را درون کعبه به دنیا اورد» . 
و از کنجی شافعی در کتاب «کفایه» به سند او از حاکم نیشابوری نقل می 
کند که: «امیرالمومنین علی بن ابیطالب در مکه و در خانه خدا شب 
نه پس از آن حضرت. به غير از او مولودی در بیت الله الحرام متولد نشد, 
و این کرامتی برای وی, و به سبب مقام با عظمت او بود» . (4) 


همچنین علامه امینی اعتقاد احمد بن عبدالرحیم دهلوی مشهور به «شاه 
هلی"اللف» دی کتاب: ها رالد الخاها ۶ در هرد مین ولادت: )مدا امه مد 
(ع) را که عینا شبیه کلام حاکم نیشابوری است, نقل کرده: و از قول شهاب 
آلدین آلقسی .ضاحته تفتییر کبیر در کات ص«شرع. قصیده کته عبوالاقی 
افندی عمری» می نویسد. : این که امیر کرم الله وجهه در خانه خدا به دنیا 
آمد, در چهان آمری مشهور است و در کتابهاق دو فرقه شیعة و سنی آمده 
است ... به غیر از وی کرم الله وجهه هیچ کس در خانه 


خدا متولد نشد. و چقدر مناسب است امام امامان در جایی که قبله 
مسلمانان است به دنیا اید. منزه است ان که هر چیز را در جای خود قرار 
داد و او بهترین حکم کنندگان است. (5) 


موارد فوق بهترین سند در منحصر به فرد بودن ولادت امیرالموّمنین (ع) در 
به است و در حقیقت مهر بطلانی است بر نقل مجعول ولادت «حکیم بن 


فاطمه بنت اسد پس از خروج از کعبه. نوزاد خود را به خانه آورد. پیغمبر 
آینده اسلام که از ماجرا باخبر شده بود در خانه ابوطالب بود. توزاد تا آن 
لحظه چشم باز نکرده بود. نخستین باری که چشم گشود لحظه ای بود که 
پیغمبر ضمن تبریک به زن عموی خود, نوزاد را از آغوش او گرفت و اولین 
نگاه نوزاد به روی محمد (ص) بود. آن حضرت صورت نوزاد را بوسید و نام 
او زا «علی»* کدارد وب عمو و زن »غمویش. هر دو.داد که این توز اد آینده 
ای بس درخشان دارد. (6) 


تربیت و پرورش به دست پیغمبر اکرم (ص) 


فضیاتبان, اختصاضی خضرت: آمید (ع ار کرت و رورش آن خخرت. دز 
دامان رسول اکرم (ص) است. در دوران کودکی علی (ع) و در پی 
خشکشالن و قحطی. که فریشن هار آن ده زتدکی,بر آتوطالت شصت 
شد. پیغمبر اکرم (ص) , به عموهای خود پیشنهاد ۱ ۱ 
باز خارح ابه‌طالته تیار فرندان اه را به حانه های حود پرند. ان 
حضرت همراه با عباس نزد ابوطالب رفت و پيشنهاد خود را با وی مطرح 
کرد. ابوطالب , به آنان گفت: عقیل را برای من بگذارید و هرچه خواستید 
انجام 


ده یمین (ض )مهو من کی را انتغاتب: .مین کنم که دا براط من 
پر کزیده آسنت, بعتی علی را. )7( 


امیرالمومنین (ع) در این خصوص می فرماید: ... پیغمبر (ص), من را در 
زمان کودکی در دامان خود پرورش داد. کودکی بودم که به سینه اش می 
چسبانید و در بسترش می خوابانید. در آغوش او جای داشتم و بوی خوش 
بدنش را استشمام می کردم. غذا| را می جوید و در دهان من می گذاشت 

.. خداوند بزرگترین فرشته از فرشتگان را از زمانی که پیغمبر (ص) را از 
شیر گرفتند, همنشین آن حضرت گردانید که او را در شب و روز به راه 
بزرگواریها و خویهای نیکوی جهان سیر دهد. من را به پیروی از آن امر می 
فر مود. در هر سال به حرا می رفت و در آن اقامت می کرد و من او را 
می دیدم و غیر از من ان حضرت را نمی دید ... (8) 


به نقل برخی از منابع معتبر اهل تسنن, از نعمتهایی که خداوند (تنها) به 
علی (ع) ارزانی فرمود, این بود که او پیش از اسلام در خانه رسول خدا 
بود. (9) از همان یزیدین قعنب روایت شده است که فاطمه بنت اسد در 
سی سالگی رسول الله (ص), علی (ع) راب دا آور.بیغیر خدا اور 
بسیار دوست می داشت و به فاطمه می گفت: کهواره علی را نزدیک 
بستر من قرار دهید (10) به روایت را ۳۲ 2۳ 
علی (نواده امام چهارم), وی می گوید از پدرم زید شنیدم که رسول خدا 
گوشت و خرما را می جوید تا نرم گردد و سپس در دهان علی (ع) قرار 
فن داده دو حالن که او کودعی دز خاته. ان 


حضرت بود. (11) 


تایه لمان 


امیرالمو‌متین غلی (ع) در میان خاندان بتغمیر (ضص) و اضحاب آن حضرت؛: 
تخستین. کنسی. است. که به.-خداق تغالی و پیامترزش ایمان, افرد و این امر 
مورد اتفاق تمام شیعیان و اکثریت قریب به اتفاق مورخان و محدثان سنی 
است. امیرالمومنین (ع) خود در این باره می فرماید: ... پیغمبر اکرم 
هر سال مدتی در کوه حرا به سر می برد. من او را در این مدت می دیدم 
و جز من کسی او را نمی دید. در آن ترها بر آز تمیر و وی کی 

به اسلام نگرویده بود و من سومین آنها بودم. من نور وحی و رسالت را 
و نبوت را استشمام می کردم. (12) من بر فطرت اسلام 
متولد شدم و در ایمان و هجرت بر همه پیشی گرفتم. (13) 


در جایی دیگر خطاب به مردم می فرماید: می دانید که من نخستین کسی 
از شما هستم که به خدا و پیغمبرش ایمان آوردم و پس از من بود که شما 
دسته دسته داخل اسلام شدید. (14) از عبارت «انا اول من اکن» پیداست 
که آن حضرت حتی پیش از خدیجه به پیغمبر اکرم ایمان آورده است و هیچ 
کس بر امیرالمومنین ءع( در ایمان به پیغعمبر سبقت نگرفته است. ابن 
هشام قدیمیترین مورج مسلمان و از اهل نسنن؛ در کتاب سیره تحت 
ی 
حضرت اختصاص داده است. (15) ابن اثیر جرزی دانشمند متعصب سنی 
هم می نویسد. علی بن ابیطالب در گفتار بسیاری از علما نخستین کسی 
ا#صووه انست کف اسلای ورد رای هنن ار اس فالی روایت 


می کند که پیفمبر اکرم (ص) در روز دوشنبه مبعوث شد و علی روز سه 


فرمود: نخستین کس از اين امت که بر حوض (کوثر) درمی اید, اولین 
کی سک هه اس او یس ی انب ات رو ۶ 
است. این سخن را هنگامی فرمود که فاطمه را به ازدواج او درآورده بود 
و به او (فاطمه) فرمود: همسر تو سرور (همه مردم) در دنیا و آخرت 
ای ی سا سم ام اس ۱1 


مرحوم علامه امینی در کتاب گرانقدر الغدیر عقیده بیش از پنجاه تن از 
صحابه و تابعین از جمله عمربن خطاب را به نقل از منابع معتبر اهل تسنن 
آوزدخ است: که هه کفقه اند علی بن اطالب تخستین. کسی بود. که .وه 
پیغمبر خدا ایمان اورد. (19) 


به نوشته مسعودی. بسیاری از مردم بر این اعتقادند که علی هر گز به خدا 
شرک نورزید تا از نو اسلام اورد, بلکه در همه امور پیرو پیغمبر خدا بود و 

به او اقتدا می کرد و بر همین حال به بلوغ رسید. خدا| 1 
او را مستقیم داشت و برای پیروی پیغمبر خود به او توفیق داد زیر| آن نو 
در طاعات مجبور و مضطر نبودند, بلکه با اختیار و قدرت. بندگی خداوند و 
موافقت امر او و پرهیز از مناهی او را انتخاب کردند. (20) 


بنابر مشهور در شیعه و سنی, علی (ع) هنگام ایمان آوردن به پیغمبر اکرم, 
ده سال داشت. (21) 


اولین نمازگزار 


پس از آنکه مراسم بعثت پیغمبر اکرم (ص) انجام گرفت. جبرئیل برای 
دومین بار بر آن حضرت 


نازل شد و آبی از آسمان آورد و روش وضو گرفتن و نمازگزاردن و رکوع 
اموزش داد و چون به نماز ایستاد علی (ع) در همان سن و سال (ده 
قا ی ی و رک و 
در پشت سر علی (ع) , به نماز ایستاد. (23) 


برخی منابع معتبر سنی از امیرالمومنین (ع) روایت کرده اند که فرمود: 
من به نده خدا و برادر پیغمبر خدا هستم, و من صدیق اکبر هستم. غیر از 
من کسی جز دروغگوی تهمت زن مدعی آن نشود. تحقیقا من هفت سال 
پیش از مردم با پیغمبر خدا نماز گزاردم. من نخستین کسی بودم که با آن 
رت ار ار را را و ایتک سره ی 
منبر مسجد بصره فرمود: من صدیق اکبر هستم؛ پیش از آن که ابوبکر 
ِ آورد. من ایمان آوردم و پیش از اسلام آوردن او, من اسلام آوردم. 


(ص) فرمود: فرشتگان هفت سال بر م و علی درود می فرستادند؛ زیرا در 
این نوت به:خر ازمن و علی: شهادتی بربایگی خدا ی رسالت جع رب 
آسمان بالا نرفت. (26) ابنِ اثیر جرزی دانشمند متعصب سنی از ابوایوب 
انصاری روایت می کند که گفت پیغمبر اکرم (ص) فر مود: فرشتگان هفت 

سال بر من و علی درود می فرستادند, زیرا در اين مدت هیچ مردی با من 


به جز علی نماز نگزارد. (27) 


اعلام.خلافت غلی (ع) کر وف الانذار 


در سن 3 سالگی علی (ع) با نزول آیه «و 


انذر عشیرتک الاقربین» (سوره شعراء آیه 214) پیغمبر اکرم (ص) مأمور 
شد ۳ خویشان نزدیک خود را از رسالت خویش اگاه کند و انان را از 
اه ری رسول اکرم (ص) به علی (ع) فرمود غذایی تهیه 

کند و چهل مرد از اولاد پسری و دختری عیذالمظلب را برای صرف غذا 
دعوت نماید. مردان بنی هاشم بر سر سفره پیغمبر نشستند. پس از صرف 
غذا| 1 حضرت سه بار برخاست و طی سخنانی دعوت خود را آشکار 
ساخت و فرمود: کدام یک از شما برانجام این کار من را مساعدت می کند 
تا برادر. وصی و جانشین من در میان شما باشد؟ همه حاضران سر به زیر 
انداختند و تنها علی (ع) که از همه جوان تر بود. برخاست و در هر سه بار 
رسالت پیغمبر اکرم (ص) را تصدیق کرد. آن گاه رسول خدا| فرمود: این 
علی؛ برادر, وصی و جانشین من در میان شماست. پس فرمان او را 
بشنوید و اطاعت کنید. 


با ادای این سخن حاضران برخاستند و در حالی که می خندیدند, به 


مطیع اوباشی. 
ماجرای یوم الانذاز و اعلام ولایت و خلافت امیرالمومنین (ع) در عموم 


منایع شیعه و بسیاری از منابع تاریخی و تفسیر اهل تسنن امده و تشریح 
شده است. (28) 


انفت الفیی ای خآ مطوی غلنی 1۶ ار ری 


و ۲ ۲ 
در خدمت دعوت نبوی و دفاع از وجود مقدس پیغمبر بود. 


علی (ع) و ایمان ابوذر: 


در این دوران علی (ع) عامل ارتباط ابوذر چهارمین يا پنجمین فرد مسلمان 
با پیغمبر اکرم (ص) است. ابوذر که برای تحقیق در مورد رسالت ان 
حضرت به مکه امده بود, به لحاظ دشمنی مشرکان با پیغمبر و نیز رعایت 
مسائل امنیتی نمی توانست به حضور پیغمبر برسد. این علی (ع) بود که 
ابوذر غریب را که در صحن مسجدالحرام خوابیده بود, به خانه برد و سه 
روز از او پذیرایی کرد تا آن که وی را خدمت پیغمبر آورد و سرانجام ابوذر 
مسلمان شد. (29) 


علی (ع) در شعب ابیطالب: در سال هفتم بعثت, پس از آن که سیاستهای 
مختلف سران مشرک قریش برای پیشگیری از گسترش دعوت پیغمبر با 
شکست مواجه شد, در جلسه ای در دارالندوه, تصمیم گرفتند به منظور 
محروم ساختن آن حضرت از پشتیبانی قبیله ای, بدی هاشم را مریم 
اقتصادی و اجتماعی کنند. براین اساس صحیفه ای نوشتند و سران قریش 
آن زا امصا کردند ق شین از لاک .مفن کزدن. آنء در کف بم:امانت 
گذاشتند. ابوطالب برای مقابله با اين سیاست؛ هت یه انیم را که 
چهل مرد همراه با زنان و فرزندانشان بودند, به دره ای واقع در کنار مکه 
برد تا از گزند مشرکان در امان باشند. این دره به اعتبار آن که ابوطالب 
بان اسکان بلی هاشم در آن بود, به «شعب ابیطالب» شهرت یافت. 


در مدت دو يا سه سالی که بنی هاشم در شعب بودند, گاهی ابوطالب: 
اواخر شب پیغمبر را به جای دیگری می برد و فرزندش علی را به جای او 
می خوابانید تا اگر از طرف کفار قریش خطری متوجه جان رسول خدا 
شود ان حضرت 


سالم بماند. در این مدت علی (ع) با تمام وجود به استقبال خطر می رفت 
و برای حفظ جان پیغعمبر اکرم (ص) فداکاری می کرد. علی (ع( در ان 
زمان 17 تا 20 ساله بود. (30) 


در سفر طائف: در سال دهم بعثت پس از خروج سرافرازانه. پیغمبر (ص) 
و بنی هاشم از شعب ابیطالب, به فاصله کوتاهی خدیجه (س) و ابوطالب 
در گذشتند. پیغمبر اکرم (ص) با این دو مصیبت,؛ در واقع دو پشتیبان تزز کت 
خود را از دست داد. خدیجه (س) پشتیبان زندگی درفتت ان حضرتتا: و 
ابوطالب حامی بزرگ و مقتدر پیغمبر (ص) در زندگی سیاسی و اجتماعی 
او بود. با از دست رفتن ابوطالب بود که سران مشرک مکه نفس راحتی 
کشیدند و از این پسر به خود جرات دادند تا به ساحت مقدس پیغمبر اکرم 
(ص) جسارت کنند و حتی در موردی علنا به منظور قتل آن حضرت به او 
حمله ور شوند. رسول اکرم (ص) که از اسلام آوردن بزرگان قریش نومید 
شده بود, درصدد برآمد تا با یافتن پایگاهی بذون مزاحمت ها و دشمنی 
هایی چون قریشیان, دعوت اسلامی را گسترش دهد. لذا به این منظور 
«طائف» را برگزید و برای دعوت سران آن شهر همراه با علی (ع), و به 
نقلی با علی (ع) و زید بن حارثه غلام ازاد شده خویش راهی طائف شد. 


رسول اکرم (ص) ده روز يا به نقلی یک ماه در طاثف اقامت نمود و 
اشراف و بزرگان شهر را به اسلام دعوت کرد, ولی نه تنها هیچ کس ایمان 
سامر ناکم ان رت سا اوه و وان ما نان مها خی 
تحریک کروند که موز زا 


سنگ باران کنند. ع اف ات 1ب یی ری ی 
اصابت کرد و مجروح شد. (31) 


دفاع از بیت کنندگان عقبه اولی: در ذی حجه سال سیزدهم بعنت گروهی 
از اهل مدینه که هفتاد و پنج تن انان مسلمان بودند, به مکه امدند و در 
یه ادلی با سعمیو آکرم اض وان ملاخات کردنده ای عوه یش از 
سخنانی که با رسول خدا داشتند, با ان حضرت بیعت کردند و ضمن دعوت 
از پیامبر برای هجرت به مدینه, متعهد شدند که اگر رسول اکرم (ص) به 
مدینه آمد با جان و مال و افراد خود در راه دعوت ا 
قیام کنند. هنگامی که کفار قریش از حضور و اجتماع آنها در مکه و نزد 
پیغعمبر آگاه شد ند سلاح به دست گرفتند و به محل اجتماع آنها (عقبه 
اولی) هجوم بردند. در این هنگام علي (ع) که بیست و دو ساله بود همراه 
با حمزه دست به شمشیر بردند و اماده شدند که اگر کفار قصد حمله 
داشته باشند با آنها درگیر شوند. همین امر موجب شد که اهالی مدینه 
فرصت یابند تا پراکنده شوند ؛ به گونه ای که وقتی کفار سررسیدند کسی 
از ان فد و دا انا ها امد ( ۱2 


در هم شکستن بتها: علی (ع) برای درهم شکستن بت بزرگ قریش (یا به 
نقلی بت خزاعه) که بر بام کعبه قرار داشت از شانه پیغمبر (ص) بالا رفت 
و آن را از فراز کعبه بر زمین انداخت. این فضیلت بزرگ منحصر به فردی 


5 ۱ 


که تنها در علی (ع) در طول تاریخ وجود دارد که برای درهم شکستن بتها از 
شانه پیغمبر خدا بالا رفت. این فضیلتی است که مانند ندارد و موهبتی 
است که هیچ کس با علی (ع) در آن شریک نیست. 


در چگونگی شکستن بتها منابع معتبر سنی از امیرالمومنین علی (ع) روایت 
می کنند که فرمود: در همان شبی که رسول خدا به من فرمان داد تا در 
بسترش بیارامم و آن حضرت از مکه مهاجرت کرد, پیامبر خدا من را به 
سوی بتها برد و فرمود: بنشین. من کنا ر کعبه نشستم. پیغمبر از شانه های 
من بالا رفت سپس فرمود: برخیز. من (در حالی که پیغمبر برشانه هایم 
بود) برخاستم. هنگامی که آن حضرت ضعف من را در زیر پای خود دید, 
فرمود: بنشین. من نشستم؛ آن گاه پیغمبر از دوش من فرود آمد و در 
برابرم نشست. سپس به من فرمود: ای علی از شانه های من بالا برو. من 
از شانه های آن حضرت بالا رفتم. در آن حال رسول خدا (در حالی که من 
بر دوش او بودم) برخاست., به گونه ای که من پنداشتم اگر بخواهم, می 
توانم به آسمان برسم. و 
یک سو رفت. 


من بزرگترین بت آنها را بر زمین انداختم و آن از مس بود که با میخ آهنین 
بر سطح محکم شده بود. پیغمبر (ص) به من فرمود: آن را تکان بده. من 
تکان دادم, و پیوسته تکان می دادم. رسول خدا| فرمود: بیشتر, بیشتر. جاء 
الحق و زهق آلباطل ان الباطل کان زهوقا. تکان دادن بت را رها نکردم تا 


را برکنم. آن گاه فرمود: آن را درهم کوب. پس من بت را درهم کوبیدم تا 

ت, سپس فرمود آمدم. من و پیغمبر (ص) بازگشتیم و خوف آن 
داشتیم که یکی از قریش یا غیر آنان ما را ببیند. علی (ع) سپس فرمود: از 
آن به بعد دیگر بتی بر کعبه بالا نرفت. (33) 


در همین ارتباط است که امیرالمومنین (ع) به ابوبکر فرمود: تو را به خدا 
سوگند می دهم آیا اين تو بودي که رسول خدا بر دوش خود بالا برد تا بت 
کعبه را درانداز دو بشکند, تا آن جا که گویی می خواست به افق آشمان 


برسد, یا من بودم؟ ابوبکر پاسخ داد: البته تو بودی ! (34) 


هرچند در این نقل تصریح بر وقوع اين حادثه در شب هجرت است, ولی 
برخی به اعتبار دیگر نقلها این امر را مربوط به زمان فتح مکه می دانند. با 
اين وجود بعضی از جمله علامه مجلسی بر این اعتقادند که صراحت برخی 
از اخبار و ظاهر دیگر خبرها دا له رو اوح آن: در یش از هجحرت داردن و 
البته جمع بین این اقوال نیز به سبب تعدد وقوع این امر امکان دارد. روو)1 


ایثار در لیله المبیت: پس از شکست توطثه های قریش برای جلوگیری از 
گسترش دعوت پیغمبر اکرم (ص) به ویژه پس از پذیرش اسلام از سوی 
مردم پثرب و مهاجرت مسلمانان به آن شهر, سران قریش به این نتیجه 
رسیدند که اگر پیفمبر مکه را ترک گوید و به پثرب هجرت کند, کار او بالا 
خواهد گرفت. از سوی دیگر چون یثرب بر سراه مهم تجارتی آنها واقع بود, 
منافع اقتصادی قریش با هجرت پیغمبر به ان 


شهر به شدت مورد بهدید قرار می گرفت. بنابراین سران مشرک قربش 
تصمیم گرفتند تا پیش از خروج آن حضرت از مکه با اتخاد تذییر که کار ان 
حضرت و اسلام را یک سره کنند. 


بزرگان قریش اجتماع کردند و پس از مشاوره هایی به اين نتیجه رسیدند 
که اخراج و حبس پیغمبر (ص) بی فایده است, لذا بر قتل ان حضرت 
توافق کردند و قرار شد از هر تیره قربش یک تن برای اجرای توطثه قتل 
رسول خدا حاضر شود. رسول خدا از طریق وحی از قصد شوم آنها باخبر 
گردید و مأمور شد همان شب مکه را ترک گوید. پیغمبر (ص) موضوع را با 
علی (ع) در میان گذاشت و از او خواست تا برای منحرف کردن مشرکان 
در بستر رسول خدا بخفتد. آن گاه پیغمبر (ص) به علی (ع) فرمود: یا علی ! 
حه فن. کوتی ‏ خاهواهی کرد علی(ع گر کرد یا رسول الله اگر من 
درجای شما بخوابم. شما سالم خواهید ماند؟ پیغمبر (ص) فرمود: آری, این 
را جبرئیل به من خبر داده است. در این هنکام علی (ع) لبخندی زد و بر 
زفین: افناد حدم کرد.ه شکر خدا راابه جا آوزد‌شنکر غلن (ع) ۱ این ره 
بود که او فدای رسول خدا می شود ماخ اهر هی کت در 
عو ض پیغمبر خدا سالم می ماند. سپس سر از سجده برداشت و عرض 
کرد: یا رسول الله هر آنچه را مأمور شده اید, انجام دهید که گوش و چشم 
و دلم فدای شما باد. به آنچه می خواهید فرمان دهید که برای انجام آن 
حاضرم و جز از خدا توفیق نمی خواهم. 


این سجده 


علی (ع) نخستین سجده شکری بود که در امت اسلام واقع شد. و علی 
نخستین کسی است که پس از سجده صورت بر خاک نهاد. 


پیغمبر (ص) از خانه خارج شد و با اعجاز الهی از حلقه محاصره مشرکان 
قریش گذشت و پس از آن که ابوبکر آن حضرت را دید و از قصدش با خبر 
شد و با او همراه گردید, از مکه خارج شد و راه جنوب را پیش گرفت و به 
عا نو رورا مد 


در پی خروم رسول خدا| از خانه, ان (ع) ردای ات حضرت را بر خود 
انداخت و در جای پیغمبر آرمید. مشرکان به تصور این که پیغمبر در زیر آن 
رداست تا نزدیکی صبح, بستر آن حضرت را سنگ باران می کردند. علی 
(ع) سر را در ردا فرو می برد تا سنگها به سرش اصابت نکنند, و نیز به 
این سبب که اکر سر بیرون آورد و مشرکان بدانند او پیغعمبر بیست, به 
تعقیب رسول خدا بیردازند و بر او دست يابند. نزدیکیهای صبح کفار به 
سوی بستر پیغمبر حمله ور شدند. علی (ع) که تا اين لحظه سر خود را 
پوشانده بود برخاست و به آنها هجوم اورد. 


کفار گفتند: تو علی هستی. پس محمد کجاست؟ علی (ع) فرمود: شما 
تصمیم به قتل او گرفتید, لذا او هم از شهر شما بیرون رفت. به نقلی 
فرمود: مگر او را به من سیرده بودید که اينکه از من می خواهید؟ در این 
هنگام کفار از شدت عصبانیت بر علی (ع) حمله لردند و او را به سوی 
متتجدالخرام: کشاندنده ولی, بش از بازداشت. کوتاهی تا زیر او زا رها 
نمودند. (306) 


به نو ۰ 


یعقوبی, خداوند در ان شب به جبرئیل و میکائیل فرمود: من برای یکی از 
شما مرگ اراده کرده ام. کدام یک حاضر است در راه رفیق خود, از 
خویشن:بگدرد ؟ شر ده زندکی:را بر کزبدند: خدا به. آن دو.فرههود: بجر تما 
همچون علی بن ابیطالب نبودید؟ من میان او و محمد برآدری برقرار کردم 
و عمر یکی از آنها را بیشتر قرار دادم. پس علی مرگ را انتخاب کرد و 
زد کی ایرآ فحضد خو ات و برحا مق ای اردفند. 1 
واز ز او در برابر دشمن حفاظت کنید. 


جبرئیل و میکائیل فرود آمدند. یکی بالای سر و دیگری در پایین پای علی 
نشستند تا او را از دشمن حفظ کنند و سنگها را از او دور بدارند. ون 
حال جبرئیل می گفت: به به تو را ای پسر ابوطالب ! چه کسی مانند تو 
است؟ خدا به وسیله تو بر فرشتگان هفت آسمان مباهات می کند. (37) 


در احادیث معتبر شیعه قنشت آهدج است که در آن شب این آیه شریفه در 
بزرگداشت علی (ع) بر پیغمبر (ص) نازل شد: و من الناس من یشری 
میهد اعاغ رات الله ماهر فا اد ری ان ۱207 بعت از 
زمره مردم. کسی هست که در راه رضای خدا| جان خود را می فروشد و 
خدا به بندگان خود رئوف و مهربان است. 


علی (ع) امین پیغمبر (ص): پیغمبر اکرم (ص) پس از ورود به غار ثور سه 
روز در آن جا بود و سپس به سوی مدینه حرکت فرمود. در این سه روز 
علی (ع) به غار ثور می رفت و انچه را که پیغمبر اکرم (ص) و 


همرآاهش نیاز داشتند, به آنها می رسانید. در همین روزها پیغعمبر از او 
خواست تا امانتهای مردم را بازگرداند و بدهی های آن حضرت را بپردازد و 
قعن ۵ ۷ فواطم ی هابنم (سه فاطمه نام یعنی حضرت فاطمه زهر| 
رفن تفارش آسممایر لت ار مامت یر سس یر ااخای) 


به پیغمبر زر در مدینه ملحق شود. (38) 


آنچه در رد امانات اهمیت دارد آن است که علی (ع) دفاع از حیثیت پیغمبر 
اکرم (ص) را بر عهده گرفته و پیغمبر (ص) نیز اطمینان دارد که علی (ع) 
از وجهه «امین» بودن او به خوبی دفاع خواهد کرد. اگر به واسطه هجرت 
پیغمبر (ص) امانتهای مردم از میان می رفت, حیثیت رسول خدا| مخدوش 
می گردید. زیرا در عرب هرگاه شخصی به صفت پسندیده ای شتاخته مي 
شد. برای حفظ آن اعتبار, حتی از جان خود مایه می گذاشت. بنابراین 

ار ی اما فا ال ی رن ی با 
وجهه «امین» بودن خود نزد آنان را از دست بدهد. از سوی دیگر مجبور 
است برای بقای اسلام مهاجرت کند. اینجاست که علی (ع) دغدغه رسول 
خدا را از این جهت نیز برطرف نمود و با رد امانات و بازپرداخت بدهی 
های ان حضرت. نگذاشت دشمن کوچکترین بهانه تبلیغاتی بر ضد پیغمبر به 


د ات اورد. 


همچنین میاه کوون: علی: )ی افزرن خر تین رازه متشه رکه 
هنوز به ازدواج با علی در نیامده است) نشان از این دارد که هیچ کس 
چون علی مورد اعتماد و اطمینان رسول خدا نیست.. در همین ارتباط شیخ 
مفید می نویسد: رسول خدا امانت دار قریش بود و چون ناچار شد ناگهانی 
از 
۳ 


به مدینه رود, در میان قوم و خاندان خویش جز علی (ع) کسی را نیافت 
که امانتهای قریش را به او سپارد. از اين رو علی (ع) را در مکه به جای 
نهاد تا امانتها را به صاحبانشان بازگرداند و وامهایی راکو کرفه بود, 
بپردازد و دختران مان خانواده و همسرانش را مهاجرت دهد. دیده نشد 
که جز علی (ع) کسی را برای اين کار در جای خود بگمارد. تنها علی (ع) 
بود که پیغمبر (ص) به امانتداری او اعتماد کرد و به شهامت و شجاعت وی 
تکیه کرد.هدفاع ار ونان وتردران ود زابه فدرت او سرد مته راستی. و 
درستی او از جهت خاندان و همسرانش آسوده خاطر شد و آنچه از 
پارسایی و خودنگهداری او می دانست. خاطرش را بر ادای امانت آوه ارام 
داشت. (39) 


علی (ع) در راه مدینه: امیرالمومنین (ع) پس از ادای دیون رسول خدا. 
همراه با زنان خاندان پیغمبر (ص) به سوی مدینه حرکت کرد. علی (ع) آنها 
را سواره می برد و خود پیاده می رفت, و در طول راه از انها در برابر 
دشمنان حفاظت می کرد. در میان راه برای دفع شر دشمن از 
خودگذشتگی نشان داد. (40) هنگامی که «ضجنان» (41) رسیدند, تعقیب 
کنندگان قریش که هفت تن سوار نقابدار و نفر هشتم غلام آزاد شده حرب 
بن امیه که «جناح» خوانده می شد, سررسیدند. 


علی (ع) زنان را فرود اورد و با شمشیر کشیده به سوی مهاجمین رفت. 
سواران فریاد زدند: ای پیمان شکن ! کمان می کنی که می توانی این زنان 
را نجات دهی؟ بازگرد ... علی (ع) فرمود: اگر بازنگردم؟ گفتند: به خواری 
بازخواهی 


گشت, يا با سر تو باز می گردیم. 


سواران به زنان نزدیک شدند تا آنها را سوار کنند و باز گردانند. در این 
هنگام علی (ع) میان زنان و سواران قرار گرفت. «جناح» شمشیر خود را 
متوجه علی (ع) کرد. علی (ع) ضرب او را از خود بازگردانید و او را فریب 
داد و ضربتی را متوجه شانه وی کرد که ناگهان اسب او عقب رفت و 
تشر ایا مت امه وه ات اه ار سای 2 
پراکنده شدند و به او گفتند؛ ای پسر ابوطالب از ما دور شو. لش (ع) 
فرمود: من به سوی پسرعمویم رسول خدا به پثرب می روم. پس هر کس 
دوست داد که گوشتش را تکه تکه کنم و خونش را بریزم. مرا تعقیب کند 
یا به من نزدیک شود. سیس به طرف مدینه حرکت کردند. 


علی (ع) در نزدیکی کوه ضجنان فرود آمد و یک شبانه روز استراحت کرد 
تا جر این فاضاه دیکر فان سوفن عماحر از فکه بة آنان ملحه 
شدند. (42) 


دوران مدینه 
انتظار پیغمبر (ص) در قبا برای علی (ع) 


رسول خدا فاصله مکه و مدینه را در دوازده روز طی کرد و دوازدهم ربیع 
الاول به قبا واد شد. با آن که مردم مدینه انتظار ورود آن حضرت را می 
کشیدند, و بزرگان شهر نیز برای استقبال به قبا آهده بودند, بیغمبر (ض) 
حدود پانزده روز در قبا توقف کرد تا علی (ع) به او برسد. 


آنفیگر یه یر (ض )کش کرد شایی علی تا یک‌نهاه کر بایدر دز حالی 
که مردم مدینه چشم به راه شما هستند. رسول اکرم (ص) فرمود: نه این 
گونه نیست. او به زودی خواهد آمد. . من 


نیز از اینجا حرکت نخواهم کرد تا عموزاده ام, برادرم. و محبوب ترین 
خاندانم, و کسی که با جان خود من را 4 محافظت کرد بر لنند. 
ابوبکر ناراحت شد و پیغمبر (ص) را در قبا رها کرد و خود به نزدیکی از 
دوستانش در محله ای به نام «شخ» رفت. (43) 


ابن آثیر دانشمند سنی روایت می کند که علی (ع) در طلب پیفمبر (ص) و 
در راه مدینه شبها حرکت می کرد و روزها پنهان می شد تا به مدینه رسید. 
(از اين رو پاهای او ورم کرده و خون آلود بود.) به پیغمبر (ص) خبر ورود 
علی (ع) رسید. فرمود: علی را نزد من بیاورید. به آن حضرت گفته شد 
علی قادر یه راه رفتن نیست. پیغمبر (ص) خود به تزد علی (ع) آمد و 
هنگامی که علی را دید, او را در برگرفت و چودر ورم پاهای او را که خون 
ان اشفا خت خکیه: مشاهده فرمود, گریه کرد. آن گاه آب دهان خود را میان 
دستهایش ریخت و به پاهای علی (ع) مالید و برای سلامتی او دعا کرد. از 
ان پس علی (ع) تا هنگامی که به شهادت رسید. از درد پا شکایت نداشت. 
(44) 


هجرتهای علی (ع) 


ابن ابی الحدید معتزلی در فصلی پیرامون «سبقت علی (ع) در هجرت» 
می نویسد: امیرالمومنین علیه السلام بر ابوبکر و غیر او قبل از هجرت به 
مدینه, پیشی گرفت ؛ زیرا پیغمبر اکرم (ص) بارها از مکه هچرت کرد و در 
میان قبائل عرب می گشت و از سرزمین قومی به قوم دیگری می رفت و 
در این هجرتها به جز علی علیه السلام هیچ کس با او نبود. 


وی اضافه می کند که در هجرت پیغمبر (ص) 


به سوی قبیله «#بنی شیبان», (45) هی یک از سیره نویسان, اختلاف ندارند 
که با آن حضرت؛ علی علیه السلام و ابوبکر همراه بودند و آنها سیزرده روز 
از حکه دون نوفند و سین به. آنجا باز کستندر جر حالی که آبچه آد باوخ بنی 
شیبان انتظار داشتند, نزد آنان نیافتند. 


در هجرت به طائف نیز علی علیه السلام و زید بن حارثه با رسول خدا 


این ابی الخدند. ذر بایان می تویسد: اما در هجرت او صلی الله. علیه و اد 
به سوی بنی عامر بن صعصعه و خویشان آنها از قبیله «قیس عیلان» هب 
کس با آن حضرت همراه نبود, مگر علی علیه السلام به تنهایی. و این 
هجرت در پی وفات ابوطالب پیش آمد که به رسول خدا وحی شد: از مکه 
خارج شو, زیرا که یاورت درگذشت. پیغمبر (ص) در حالی که تنها علی 
علیه السلام همراه او بود. به سوی بنی عامر بن صعصعه رفت و دعوت 
خود را بر آنان عرضه داشت و از آنان برای اسلام یاری طلبید و آیات قرآن 
را برایشان_ تلاوت کرد, اما آنها نپذیر فتند: * شین آن دو به مکه باز گشتند. 
مدت غیبت آن حضرت در این هجرت ده روز بود. (46) 


پیوند برادری پیغمبر اکرم (ص) با علی (ع) 


پیغمبر اکرم (ص) دوبار میان مسلمانان پیوند برادری منعقد فرمود. یک بار 
در مکه و پیش از هجرت, و بار دیگر در مدینه و در آغاز هجرت. پیمان 
برادری که در مکه بسته شده بود, با هجرت به مدینه تغییر کرد و بیشتر 
مسلمانان برادران جدید دینی یافتند. رسول خدا در مکه با علی (ع) پیمان 


اخوت بست. 


چند ماه پس 


از هجرت (به نقلی حدود هشت ماه) پیغمبر اکرم (ص) میان حدود نود پا 
صد نفر از اصحاب که نیمی مهاجر و نیمی انصاری بودند, برادری برقرار 
کرد و فرمود: «در راه خدا دو به دو با هم برادری کنید» . مراسم برادری 
انجام شد, تا موقعی که دیگر کسی جز علی (ع) باقی نماند. علی (ع) به 

پیغمبر (ص) عرض کرد: يا رسول الله بای همه برادری تعیین کردید, 70 
برای من مشخص نفر‌مودید. رسول خدا| (ص) فر مود: «سوگند به خدایی 
که مرا به حق مبعوث فرمود, تو را بازنگذاشتم جز برای خودم. . لسبت نو به 
من مانند هارون به موسی است با این تفاوت که پس از من پیامبری 
نخواهد امد. تو برادر و وارت من هستی؛ تو با من و دخترم فاطمه در 
بهشت در قصر من خواهی بود. تو برادر و یار من هستی» . سپس پیغمبر 
اکرم (ص) این آیه را تلاوت قرمود؛ ... اخوانا علی سرر متقابلین..(47) 


ازدواج علی (ع) و فاطمه (س) 


هنگامی که دختر عالیقدر رسول خدا به سن ازدواج رسید» بزر کان مهاجران 
توا اش ار رت تلاصا ها ی 
فرمود: من در مورد ازدواج دخترم منتظر امر خدا هستم. ات از پاسخ 
منفی پیغمبر (ص) اظهار نارضایتی کردند. رسول اکرم (ص) فرمود: «اين 
خداست که مانع ازدواح شما پا زهر| است» . سرانجام هنگامی که 9 
(ع) به خواستگاری آسند, پیغعمبر (ص) فرمود: «عقد شما دو تن را خداوند 
خود در آسمانها خوانده است» . (48) 


همسری حضرت فاطمه زهرا (ص) از فضیلتهای بزرگ علی (ع) است. از 
پیغمبر اکرم (ص) روایت شده است که «اگر علی 


خلق نمی شد. هیچ هم شأنی برای فاطمه وجود نداشت» . (49) 


ازدواج این دو وجود مقدس در سال دوم هجرت صورت گرفت اما در ماه و 
روز ان بین مورخان اختلاف است. 


علی (ع) بزرگترین سردار مجاهد اسلام 


امیرالموّمنین (ع) در تمام غزوات رسول خدا (ص) به جز «تبوک» حضور 
داشت و پس از پیغمبر اکرم (ص) مهمترین و اساسی ترین نقش را در 
پدید آامدن پیروزی های اسلام و يا پایداری در مقابل دشمن ایفا کرد. علاوه 
بز حصنور در غزوات, امیرالمومنین (ع) فرماندهی چند سریه را نیز برعهده 
کرفقت کة درهمه آنها شربلند. و پیروز بود. ذر ذیل ابتدا تفن آن حضرت در 
غزوات را بررسی می کنیم و سپس به سریه هایی که علی (ع) فرماندهی 
کرد, می پردازیم. 


علی (ع) پرچمدار بزرگ سپاه اسلام: از پیش از اسلام. پرچم در میدان 
جنگ اهمیت بسیاری داشت., زیرا افتادن پرچم نشان شکست بود و موجب 
فرار جنگجویان می شد. پرچمداری در میدان جنگ یکی از منصب های مهم 
قریش شناخته می شد. در اسلام نیز پرچم و پرچمداری در جهادها بسیار 
اهمیت داشت و کسی که پرچم اصلی را از پیغمبر (ص) می گرفت. در 
واقع پس از پیغمبر اکرم (ص) فرمانده و مهمترین چهره سپاه اسلام در 
جنگ بود. 


به روایت ابن سعد, علی بن ابیطالب (ع) در روز جنگ بدر و در تمام جنگها 
و غزوه ها پرچمدار رسول خدا بود. (50) آبن آثیر نیز روایت می کند که در 
همه میدانهای جنگ پرچم پیغمبر اکرم (ص) در دست سعد بن عباده (رئیس 
انصار) بود, ولی به هنگام وقوع جنگ علی بن ابیطالب پرچم را به دست 
می گرفت. (51) 


برجسته ترین چهره غزوات پیامبر (ص) 


دز یی بدر 


رسول اکرم (ص) به منظور حمله به کاروان تجاری قریش با گروهی 
معدود (313 نفر) که فاقد امکانات مناسب برای جنگ تمام عیار بودند, از 
فا رت لا وا ای وا ای ره ور ۲ 
امکانات کافی 


بت فضذضی ها ی کوین فشلما نان بهفیدان آهوه:بودنده فران کرفیت: 


پرچم رسول خدا در این جنگ در دست علی (ع) بود. (5۶2) در آغاز مطابق 
معمول ان زمان سه تن از رجال قربش یعنی عتبه بن ربیعه و برادرش 
شیبه بن ربیعه و فرزندش ولید بن عتبه به میدان آمدند و مبارزه طلبيدند. 
سه تن از انصار به مقابله آنها شتافتند. عتبه با لحن تحقیرآمیزی گفت: ما 
را به شما نیازی نیست. کسانی باید به جنگ ما بيایند که هم شأن ما باشند. 
نف گرم (ص) فرمود: ای عبیده (فرزند حارث بن عبدالمطلب عموی 
پیغمبر)؛ و ای حمزه, و ای علی ! برخیزید. هنگامی که این سه تن به میدان 
آمدند, عتبه آنها را شناخت و با غرور گفت: ار قنها هم فان ما هید 
آن گاه عبیده بن حارث در برابر عتبه, و حمزه مقابل شیبه, و علی (ع) در 
برابر ولید بن عتبه قرار گرفتند و به یکدیگر حمله کردند. حمزه و علی (ع) 
به حریفان خود مهلت ندادند و ان دو را به قتل رساندند. عبیده و عتبه 
ضربه ای به یکدیگر وارده کرده بودند و هنوز هیچ یک از پا در نیامده بودند. 
علی (ع) و حمزه به کمک عبیده رفتند و عتبه را کشتند. (53) 


آن گاه نیک سراسری به وقوع پیو ست, که با امدادهای عیبی و رهبری 
رسول خدا و دلاوری بی مانند علی (ع) این جنگ با پیروزی سپاه اسلام 
خاتمه یافت. هفتاد تن از مشرکان قریش به هلاکت رسیدند و هفتاد تن نیز 
به اسارت درآمدند. به اعتراف عموم سیره نویسان اهل تسنن بیشترین 
سهم را در هلاکت مشرکان امیرالمومنین علی 


(ع) داشت. واقدی تعداد مشرکان از پای درآمده به دست علی (ع) را 
بیست و دو تن (54) و ابن ابی الحدید سی و پنج تن یعنی درست نیمی از 
کل تلفات مشرکان را به دست ان حضرت می داند و می نویسد: ۰ در 
این جنگ هفتاد تن از مشرکان کشته شدند که علی (ع) نیمی از آنها را 
کشت و: تیم .دیکر :زا مضامانان .وه فرشتخان. از بای:,ذرآوردید. (ه) شنیه 
مفید نیز شمار مشرکانی را که در بدر به دست توانای علی (ع) به تنهایی 
در جنگ بدر کشت, فان کف ندز این باره اختلافن داشته با شند دک کردم 
اند. آن گاه اسامی سی و شش تن از مقتولان را آورده است. (56) 


از چهره های مهم مشرکان قربش که امیرالمومنین به هلاکت رساند, می 
توان از حنظله بن ابی سفیان, عاص بن سعید, طعیمه بن عدی. نوفل بن 
خویلد, عاص بن منبه, حاجب بن ساثب, و ابوقیس بن فاکهه که جز 
مستهزثان پیغمبر اکرم (ص) بودند, نام برد. 


رسول خدا هرچند بر اسرای جنگ بدر منت گذاشت و در ازای فدیه آنان را 
آزاد کرد, اما دو نز تن ان پر کان اسیر قریش که در دوران رسالت پیغعمبر 
3 تبلیغاتی و فرهنگی به جنگ اسلام آمده 9 
شرمانه به پیغمبر اکرم (ص) اهانت کردم بودند» محکوم به اعدام کرد. یکی 1 

از آنان «نضر بن حاث جمعی» بود که به دست مقداد اسیر شده بود که 
رسول خدا به علی (ع) فرمود: ای علی ردنش را بزن. علی (ع) نیز 
اس مارا دم در (57) دیگری «عقبه بن ابی معیط» بود 


که در منزلگاه بعدی علی (ع) به فرمان پیغمبر اکرم (ص) او را به قتل 
رسانید. (58) 


در جنگ احد 


همچون جنگ بدر پرچم رسول خدا به دست امیرالمومنین (ع) بود. در احد 
نیز مانند بدر, فتح به وسیله او محقق شد. امتیازی که در جنگ احد نصیب 
علی (ع) شد, به سبب شکیبایی و بات قدم و به جان خریدن رنج و بلاء 
بیش از جنگ بدر بود. با آن که همه گریختند و مردان دلاور جنگی لغزش 
پیدا کردند. او از میدان نگریخت؛ و رنجی که در این جنگ برای رسول خدا 
کشید, هیچ کس ندید. خداوند به وسیله شمشیر علی (ع) سرهای اهل 
شرک و گمراهی برید و غم و اندوه پیغمبر خود را مرتفع ساخت. در این جا 
بود که جبرئیل در میان فرشتگان زمین و آسمان در فضل او سخن گفت و 
پیامبر هدایت آنچه را که (از فضائل) اختصاص به علی (ع) داشت و از توده 
مردم پنهان بود, بیان فرمود. (59) 


امیرالمومنین (ع) در آغاز اين جنگ پرچمدار مغرور مشرکان را به نام 
«طلحه بن ابی طلحه» به هلاکت رسانید. (60) پس از قتل پرچمدار اصلی 
مشرکان؛ هشت تن دیگر از دلاوران قریش را که یرجم به دست گرفته و 
ما او ی اهر ای ی دا ور 
وحم شر ی شذاشته شد. (6۱) یس ان عنل این پرجسازان بود که اسر 
کفار رو به هزیمت نهاد و مسلمانان به جمع اوری غنائم به دست امده 


به روایت طبری, هنگامی که علی پن ابیطالب (ع) پرچمداران را کشت, 
رسول خدا (ص) گروهی از مشرکان قریش را 


دید. به علی (ع) فرمود: به انها حمله کن. علی (ع) بر ان حمله برد و 
جمعشان را پراکنده کرد و عمروبن عبدالله جمحی را کشت. سپس پیغعمبر 
اکرم (ص) گروه دیگری از مشرکان قریش را دید و به علی فرمود: به آنان 
حمله کن. علی (ع) بر آن گروه نیز حمله برد و آنها را پراکنده کرد و شیبه 
بن مالک را کشت. در اين هنگام جبرئیل به پیغمبر عرض کرد: يا رسول 
الله, ایثار و فداکاری این است. رسول خدا (ص) فرمود: او (علی) از من 
است و من از او هستم. جبرئیل عرض کرد: و من نیز از شما دو تن هستم. 


اسف لت نها 
و لا فتی الا علی (63) 


پیز ۶ ان که برخی از مسلمانان تدبیر پیغمبر اکرم (ص) را برای 
محافظت از تنگه (یمینین» اجرا نکردند و همین آمر موجب شد خالد ولید 
از پشت سر به مسلمانان یورش آورد, اوضاع تغییر کرد و مسلمانان 
کت ور دعقم اما باه فراد کته 1 
(ع) بود که رسول خدا| را در برابر خطر حملات دشمن در این لحظات 
سخت سرنوشت ساز حمایت و حفاظت کرد. (64) 


ی (ع) در این جنگ به نقلی نود زخم برداشت و دستبی که نگاهدارنده 
مظلوم و درهم ره ظالم بود, در این جنگ شکست. (65) به روایت 
دیگری در جنگ احد مج دست علی (ع) که پرچم رسول خدا را در دست 
داشت. شکست و پرجم از دست او افتاد. مسلمانان به عون (ع( کمک 
کردند تا پرچم را بگیرد. پیغمبر 


اکرم (ص) فرمود: پرچم را در دست چپ او قرار دهید. که علی پرچمدار 
من در دنیا و اخرت است. (66) 


همچنین روایت دیگری حاکی از آن است که بر سر و صورت و سینه و 
شکم و دستان و پاهای علی (ع) در این جنگ نود زخم وارد شده بود. (67) 


ابن اثیر نیز روایت می کند که در جنگ احد شانزده ضربه بر علی اصابت 
کرد که هر ضربه کافی بود او را , بر خاک افکند, اضا این ند محر ان که 
جبرئیل او را بلند می کرد. (68) 


در عزوه بنی نضیر 


پس از کشتار مبلغان اسلام در حادثه تکان دهنده «بترمعونه» عمروبن امیه 
تنها بازمانده این حادثه, به تصور این که قبیله بنی عامر عامل قنل عام 
مسلمانان بوده اند, در راه بازگشت به مدینه, دو تن از انان را کشت. 
هنگامی که پیغمبر اکرم (ص) بر عدم دخالت افراد قبیله بنی عامر در اين 
جنایت وقوف یافت. تصمیم گرفت خونبهای ان دو مقتول عامری را به بهود 
بنی نضیر که هم پیمان بنی عامر بودند تحویل دهد. بنی نضیر به رغم قول 
مساعد, قصد کشتن رسول خدا (ص) کردند و آن حضرت از طریق وحی از 
توطته بتن: نضیر آکاه شد و بسن از باز کشت به مدیته به انها دم‌رفن مهلت 
داد تا از مدینه خارج شوند. با انقضای مهلت و پافشاری یهود بنی نضیر بر 

ماندن در شهر» پیغمبر اکرم ((ص) فرمان جهاد داد و قلعه های انان را 


محاصره کرد. 
در اين غزوه همچون سایر غزوات بزرگ, امیرالمومنین _ (ع( پرچمدار رسول 
خدا| (ص) بود. پس از محاصره دشمن؛ پیغعمبر (ص) رز شب هنگام به مدینه 


بازگشت و علی (ع) را فرمانده لشکر 


اسلام قرار داد. 


رسولخدا (ص) پس از نماز صبح که با پاران همراه در میدان بنی خطمه به 
جای آوردند, قصد حرکت به سوی بنی نضیر را داشت که تیرانداز ماهری 
به نام «عزوک» (69) از بهود بنی نضیير تیری انداخت که به خیمه پیغعمبر 
(ص) اصابت کرد. آن حضرت دستور داد که خیمه را به جای دیگری منتقل 
کنند که از تیررس دور باشد. 


هنگام نماز عشاء علی (ع) حضور نداشت. مردم گفتند: يا رسول الله ما 
علی را نمی بینیم. پیغمبر (ص) فرمود: در پی کاری است. اندکی گذشت تا 
علی (ع) امد در حالی که سر عزوک را همراه داشت. او سر را مقابل 
پیغمبر انداخت و عرض کرد: يا رسول الله من مدتی است که در کمین این 
مرد پلید بودم. دیدم مرد شجاعی است. با خود گفتم ممکن است این 
جرات را داشته باشد که شبانه بر ما حمله کند و شبیخونی بزند. امشب او 
را دیدم در حالی که شمشیر برهنه ای در دست دارد با تنی چند از یهود 
بیتتن اقی؛ آید: بر او حمله کردم و او را کشتم. همراهانش گریختند. ولی در 
صس ِ هستند. اگر چند نفری را همراه من بفرستید امیدوارم بر 


پتقفیر اکزم (ض اه اتووخانه اضاری زو سول رین خی اتصاری بو روه ر 
در را همراه او فرستاد. آنها دشمن را پیش از آن که به حصار برسند, 
کشند ورش‌های آنان: وا به حضون پیعفیر ا(ض ) آوردند کهدمتور فرمود ون 


در جنگ خندق: یهودیان فراری بنی نضیر که کینه اسلام و پیغعمبر ((ص) 


را در دل داشتند, به مکه نزد قریش رفتند و آنها را تحریک و تشویق کردند 
تا بر مدینه حمله برند. همچنین قبائل بزرگی چون غطفان و فزاره؛ و نیز 
بهود بنی قریظه تنها قبیله بهودی باقی مانده در مدینه را با خود و قریش 
همراه و متحد ساختند. لشکری اک 
مدینه و کشتن پیغمبر خدا و ريشه کن نمودن دین اسلام به سوی مدینه 
روان شد. 


پیغمبر اکرم (ص) پس از اطلاع از حرکت لشکر احزاب پس از مشاوره با 
اصحاب, به پيشنهاد سلمان فارسی فرمان داد تا در مقابل بخش اسیب 
پذیر شمال مدینه خندقی حفر کنند که مانع هجوم سیاه منظم دشمن شود. 


دشمن پس از رسیدن به خندق, و مشاهده این تاکتیک غیر قابل پیش بینی 
مسلمانان. مبهوت شده و در پشت ان متوقف شدند. عمروبن عبدود 
پهلوان نامی قریش که به او «فارس یلیل» یعنی سواری که با هزار سوار 
برایری می کند همراه با سه یا چهار تن دیگر به نامهای عکرمه بن ابی 
جهل, هبیره بن ابی وهب و نوفل بن عبدالله مخزومی و به نقلی ضرارین 
خطاب از قسمت کم عرض خندق با اسب جستی زده و به اين سوی خندق 
امدند. عمروبن عبدود مبارز طلبید, علی (ع) برخاست و خطاب به رسول 
خدا (ص) عرض کرد: من با او مبارزه خواهم کرد. اين امر تا سه مرتبه 
ات ی ب او سای وا ری ان هن 
سکوت کرده بودند. 


پیغمبر اکرم (ص) شمشیر خود را , به علی (ع) داد و به دست خود بر سرش 
عمامه پیچید و فرمود: 


فیته آلانشان کله ات 


الشرک کله» . 


اب ی ی ی و 
۱ 0 
عمرو گفت: چنین است. علی (ع) فرمود: من نخست از تو دعوت می کنم 
که گواهی دهی بر اين که خدایی جز پروردگار یکتا نیست و محمد (ص) 
رسول اوست و تسلیم امر پروردگار جهانیان شوی. عمرو گفت: ای 
برادرزاده از این درگذر. فرمود: دیگر این که به سرزمین خود بازگردی. 
عمرو گفت: این چیزی است که زنان قریش هميشه بای هم باز گو خواهند 
کرد. من عهدی را که می باید با خود بسته ام و روغن مالیدن بر خود را 
حرام کرده ام؛ حاجت سوم تو چیست؟ علی (ع) فرمود: اين که فرود آیی و 

جنگ کنی. عمرو گفت: 2 
در آن ۳ به بخل متهم کند, ولی من خوش ندارم مانند تو را 
بکشم؛ بخصوص که میان 7 و پدرت دوستی بود. امیرالمومنین (ع) 
فرمود: ولی من تا هنگامی که تو از حق روگردان هستی به خدا دوست 
دارم تو را بکشم. را اس ی او ات خویش فرود 
اد فان نی کنو عمرو شمشیر کشید و بر علی (ع) حمله برد. علی 
(ع) سپر خود را در برابر ضربه او قرار داد که شمشیر عمرو در آن فرو 
رفت. امیرالمومنین (ع) هم ضربتی بر او زد که وی را کشت. 


جابربن عبدالله انصاری می گوید: 


ان تمه تخیر ی تتدله و رن ها ری رات که ارم زو زان 
دیدیم. در اين میان ناگهان صدای تکبیر شنیدیم و دانستیم که علی (ع), 
عمرو را کشته است. یاران و همراهان عمرو با دیدن کشته وی پا به فرار 
گذاشتند و اسبهای انها, ایشان را از خندق رد کرد. تنها اسب نوفل بن 
عبدالله او را در خندق افکند. از سوی دیگر مسلمانان با شنیدن صدای 
تکبیر علی (ع) پیش امدند تا ببینند همراهان عمرو چه شدند. نوفل بن 
عبدالله را دیدند که در خندق افتاده و اسبش نمی تواند او را بیرون او 
پس با سنگ او را زدند. نوفل گفت: بهتر از اين مرا بکشید. یکی از شما 
فزود. اید تا من با آو خنی کته علی (ع) درون خندق رفت و او را کشت. 
غلت (ع )اه یرم بر وین با نیرسن یه حرآمد کی زیم استه اد که 
موجب شد زرهی که در تن وی بود بیفتد. 


جابر می گوید: من کشته شدن عمرو بن عبدود به دست علی (ع) را 
نتوانستم به چیزی تشبیه کنم جز انچه خدای تعالی در داستان داود و 
جالوت بیان کرده است؛ انجا که می فرماید: «فهزموهم باذن الله و قتل 
داود و جالوت» (71 


شیخ مفید از ربیعه سعدی روایت می کند که دفت: نزد حذیفه بن یمان 
(صاحب سر رسول خدا) رفتم و به او گفتم: ای ابا عبدالله ما در فضائل 
علی (ع) و مناقب او سخن می گوییم و اهل بصره می گویند شما در مقام 
علی (ع) افراط می کند. ایا حدیثی در فضیلت او داری که بیان کنی. حذیفه 
گفت: ای ربیعه از 


من چه می پرسی؟ سوگند به آن که جانم به دست اوست اگر تمام اعمال 
(نیک) اصحاب محمد (ص) را از آن روزی که آن حضرت مبعوث شد تا به 7 
امروز در یک کفه ترازو بگذارند, و اعمال علی (ع) را به تنهایی در کفه 
دیگری نهند. کردار علی (ع) بر تمام آن: اعمال برتری دارد. ربیعه گفت: 
اين سخنی است که نمی توان بر آن تکیه کرد و کسی نمی پذیرد. حذیفه 
گفت: ای فرومایه ! چگونه پذیرفته نمی شود؟ ابوبکر و عمر و حذیفه و 
همه یاران پیفمبر (ص) کجا بودند ان روز که عمرو بن عبدود هماورد 
خواست و جز علی علیه السلام همه مردم از ترس او باز ایستادند؟ ننها 
علی (ع) بود که به جنگ او رفت و خداوند به دست توانای او عمر را 
کشت. سوگند به آن که جان حذیفه در دست اوست, پاداش کردار علی 
ان از اعصال اصسات مه رح ار ور ات یر کی ات 
72 


در مستدرک صحیحین امده است که ۳۹ (ع( پس از کشتن عمروبن 
عبدود به سوی پیغمبر (ص) امد و رسول خدا هم شادی کنان به سویش 
شتافت. عمربن خطاب به علی (ع) گفت: چرا زره عمرو را از تنش بیرون 
نیاوردی؟ در میان عرب بهتر از آن زرهی نیست. علی (ع فرمود: او را 
ضربت زدم و شرم کردم از پدیدار شدن عورت او و حیا کردم از اين که 
پسرعمویم را برهنه کنم. (73) 


پس از آن علی بن ابیطالب (ع) عمروبن عبدود را کشت., خبر قتل عمرو به 
۰ رسید. خواهر عمرو پرسید چه کسی بود آن که بر عمرو دلیری 
د (و 


ند اخووجر ات کشتن اور ادا کففت شیر آیوطالب: گفت: مرگ عمرو 
جز به دست همتای کریمی نگذشت. پس از شنیدن این خبر, اگر برای او 
اشک بریزم. اشکم هرگز خشک نشود. ۱ 
به جنگ دلیران رفت. مرگ او هم به دست همتای بزرگوار و کریمی از قوم 
و قبیله خود او (قریش) بود. ای بنی عامر (تیره عمرو بن عبدود) تاکنون 
بهتر از این سرافرازی و افتخار نشنیده ام. ان اما دوع وا سنوی 


اگر کشنده عمر جز این (علی علیه السلام) بودتا ابد بر او گریه می کردم 
و کشنده عمر ؟ ات با کرد مرن طتضر ار او ِ ز 0 ان ۹ 
که پیش از این یکانه مرد شهر خوانده می شد. 


خواهر عمروین عبدود در شعر دیگری در مورد رزم برادرش و علی (ع) و 
قتل عمرو چنین می گوید: 


«دو شیر دلاور بودند که در تنگنای معر که جنگ به یکدیگر حمله ور شدند و 
هر دو همتایان بزرگوار و دلیری بودند. هر دو کسانی بودند که در میدان 
نبرد با نیرنگ و با جنگ, دل و جانها را ربودند. 


و هر دو برای کوبیدن و جنگیدن حاضر شدند و هیچ سرگرم کننده ای 
نتواننست آنها را باز گرداند. ای علی برو که تاکنون به کسی مانند او دست 
نیافته بودی. این سخنی پابرجا و درست است که در آن زوری نیست. و 
خوان او نزد من است. ای کاش من انتقام آن را هنگامی که عقل و خرد 
من کامل است. می گرفتم. قربش پس از قتل چنین سواری خوار شد, و 
این خواری قریش را نابود خواهد کرد و این 


رسوایی همه انها را دربر خواهد گرفت.» 


سپس گفت به خدا سوگند تا شتران ناله کنند. قریش نتوانند انتقام خون او 
را بگیرند. (74) 


حسان بن ثابت انصاری شاعر مشهور مدینه در مورد کشته شدن عمروبن 
عبدود اشعاری سرود و در آن این افتخار را برای انصار دانست. جوانی از 
قبیله عمروبن عبدود که اشعار حسان را شنید, در پاسخ وی اشعاری سرود 
که ترجمه برخی ابیاتش چنین است: 

«به خانه خدا سوگند که دروغ گفتید. شما ما را نکشتید, ولی به شمشیر 
بنی هاشم افتخار کنید. به شمشیر پسر عبدالله, احمد (ص) که در چنگ به 


دست علی بود به اين افتخار و سرافرازی رسیدید؛ پس کوتاه کنید (اين 
لاف زدن ها را) 


عمروبن عبدود را شما نکشتید. بلکه همتای هژبر شیردلش او را کشت. 


علی.. آن کسی که بنای قدرتش بلند است و شما لافهای بیهوده و بسیار بر 
ما نزنید که پست و کوچک خواهید شد. 


انا انتخار می کیدار کنو ها اقا که هت سای ما انا ری وحور 
ندارد که به حساب اید يا بیان شود.» (75) 


در تجلیل از این حماسه بزرگ امیرالموّمنین (ع) بود که پیغمبر اکرم (ص) 
فرمود: 

ضر به گلوم بوم الخندق افضل من عباده الثقلین (76/( 

یعنی ضربتی که علی (ع) در روز خندق وارد کرد از عبادت تمامی انسانها 


و جنیان برتری دارد. 


تجلیل پیغمبر (ص) از مبارزه و ضربت علی (ع) در خندق, با تعابیر دیگری 
در منابع معتبر اهل تسنن امده است. مانند «لمبارزه علی بن ابیطالب 
لعمروبن عبدود یوم الخندق 


آفضل من اعمال امتی الی یوم القيامه» (77) یعنی: مبارزه علی بن 
ابیطالب 9 عمرو بن عبدود در روز خندق بر تمام اعمال امت من تا روز 
قیامت برتری دارد. 


و یا: لضربه علی لعمرو یوم الخندق تعدل عباده الثقلین» (78) یعنی: 
ضربت علی (ع) در روز خندق با تمام عبادتهای انسانها و جنیان برابری می 
کند. 


در حقیقت این بزر کترین خطری که در دوران رسالت رسول خدا| (ص) 
تای لو وی بر یی ‏ بو س ات ووی ی 
که پیغعمبر (ص) هن از این به بعد؛ فسایان هستند که به سراغ 
مشرکان قریش می روند. 


در غزوه بنی قریظه یهود بنی قریظه که با پیغمبر اسلام قرارداد همزیستی 

مسالمت آمیز_ امضا کرده بودند, در پی حرکت احزاب پیمان خود ۳ 
شکستند و به آنها پیوستند. قرار بود با هجوم احزاب از شمال به مدینه, 
بنی قریظه : تین ازنمت نوت جبهه اف سر ضدذ مساهانان نکشاید. از این 
رو بود که رسول خدا بخشی از نیروهای اسلام را مأموز ساخت تا در بای 
هجوم | حتمالی بهود بنی قریظه مقاومت کنند. پس از عقب نشستن احزاب 
و بازگشت مسلمانان به داخل شهر, رسول خدا نماز ظهر را به جا آورد. 
ان کاه ال ای ارحص ام اه کس سم یا روا 
اوست.؛ باید نماز عصر را جز در کنار قلعه های بنی قریظه نخواند. بنابراین 
همان سیاهی که برای جنگ با احزاب فراهم شده بود به سوی بنی قریظه 
91 کرد. وت اکرم (ص)؛ علی (ع) را احضار نمود و پرچم را به او 


پس از باز گشت از خندق همچنان به حال خود بود و هنوز آن را باز نکرده 
بودند. پیغمبر (ص) علی (ع) را با سی تن از خزرج به سوی بنی قریظه 
فرستاد و به او فرمود: ببین ایا انها در قلعه های خود فرود امده اند يا خیر؟ 


ابوقتاده که همراه با علی (ع) بوده است می گوید: همین که ما به محل 
بنی نضیر رسیدیم, انها خطر را حتمی دانستند. علی (ع) پرچم را در پای 
حصار ایشان برافراشت., و انها از حصارهای خود رو به ما کردند و شروع 
به دشنام دادن به پیغمبر خدا کردند. ما سکوت کردیم و تنها گفتیم میان ما 
و شما شمشیر است. در این هنگام رسول خدا| (ص) رسید. تلم (ع) چون 
اص را و کار ای و 
تیاهنز. (ض) آهند: چون دوست نداشت رسول خدا دشنام آنان را بشنود. 
علی (ع) جریان را به عرض آن حضرت رسانید. (80) 


پیغمبر اکرم (ص) فرمود: آنان را واگذار که به زودی خداوند ما را بر بر 
ایشان چیره سازد. آن خدایی که تو را بر عمروبن عبدود پیروز کرد تو را 
خوار نخواهد کرد. اینجا درنگ کن تا مردم گرد تو جمع شوند؛ تو را به یاری 
خداوند بشارت می دهم, زیرا خدای تعالی مرا با ایجاد ترس در دل دشمن 
یاری فرموده است. 


امیرالمومنین (ع) می فرماید: مردم گرد من اجتماع کردند و به راه افتادم 
تا به نزدیکی دیوارهای انان رسیدم. بهود از بالای دیوار سرکشیدند و چون 
من را دیدند. یک تن از انها فریاد زد: کشنده عمرو به سوی شما امد. 
دیگری گفت: قاتل 


عمرو رو به سوی شما آورد. برخی از آنان به دیگران فریاد می زدند و 
همین سخن را می گفتند. خداوند ترس را در دل انان انداخت؛ شنیدم 


علی کاری را استوار کرد. علی پرده ای را پاره کرد.» 


پس من با خود گفتم: سپاس خدایی را که اسلام را پیروز کرد و شرک و 
بت پرستی را ريشه کن ساخت. آن گاه که من به سوی بن قریظه رهسپار 
شدم. پیغمبر (ص) فرمود: به برکت و امید خدا برو, زیر که خداوند نوید 
زمینها و خانه های آنان را به شما داده است. من با یقین و اطمینان کامل 
به یاری خداوند زرد آنان حرکت کردم تا جایی که پرچم را در 
پای قلعه انان به زمین زدم و ... (81) 


درباره سرنوشت بنی قریظه, برخی منابع داستانی از داوری سعد معاذ 
مبنی. پر قتل عام مزدان بالغ آنان و اسارت زنان و کودکان. و مصادره 
اموال بنی قریظه نقل کرده اند و بعضا آورده اند که علی (ع) و زبیر متولی 
کشتار ششصد با نهصد تن مردان انها شدند. اصل این داوری و پذیرش ان 
از سوی رسول خدا و نقش علی (ع) در کشتار اسرای بنی قریظه مورد 
خدشه تنی چند از محققان و صاحب نظران معاصر واقع شده است که با 
ادله محکم آن را رد کرده يا زیر سوال برده اند. (82) 


در غزوه حدیبیه 


در ذیقعده سال ششم هجرت. رسول خدا به قصد زیارت با هفتصد تن از 
اصحاب در حالی که هفتاد شتر برای قربانی با خود داشتند. عازم مکه شد؛ 
ولی در حدیبیه 


قریش راه را بر آن حضرت گرفتند و مانع زیارت آنها شدند. پس از مدتی 
انتظار و خوف و رجاء سهیل بن عمرو نماینده تام الاختیار قریش به حدیبیه 
اقوو ه دسال‌هدایرانی با زسول بدا فراو فاد ی سمان صلع بان 
دو طرف گذاشته شد. امیرالمومنین (ع) با وحی الهی از سوی پیغمبر اکرم 
(ص) نویسنده صلحنامه, و تنظیم کننده قرارداد صلح تعیین شد. پیغمبر خدا| 
(ص) به علی (ع) فرمود: یا علی بنویس «بسم الله الرحمن الرحیم» علی 
(ع) تشه نود کمسهیل ین عمده کفت: ای محمد این نوشته ای میان ما و 
ا ارساا ام کس اد سا او اش اشوس ی 
اللهم. رسول خدا (ص) به علی (ع) فرمود: آنچه را نوشتی پاک کن و 
بنویس بسمک اللهم. علی (ع) عرض کرد: ای رسول خدا اگر اطاعت از 
شما نبود. بسم الله الرحمن الرحیم را محو نمی کردم. سپس آن را پاک 
کرد و به جای آن بسمک اللهم نوشت. پیغمبر (ص) فرمود: بنویس این ان 
چیزی است که محمد رسول خدا قف آن با سمل ین مره شمان .ی ره 
سهیل گفت: ایا ا را ای ما ار رت ی روم 
بپذیریم به رسالت تو اقرار کرده ایم. چه من در این صلح نامه نبوت تو را 
بپذیرم یا بر زبان ی برای من یکسان (و چون توت و ر 
که محمد بن عبدالله اه اه به 
خاس کر ‏ عففت ان مارح 


خداست اگر چه بینی تو بر خاک مالیده شود. سهیل گفت: نام او را بنویس 
تا شرط صلح برقرار شود. علی (ع) به او فرمود: وای بر تو ای سهیل ! از 
عناد و دشمنی دست بردارد. برض به علی (ع) فرمود: ای علی آن 
را پاک کن. علی (ع) عرض کرد: یا رسول الله ! دست من به سوی محو نام 
شما از نبوت نمی رود. رسول خدا فرمود: دست من را به آنجا بگذار تا آن 
را پاک کنم. ی رت عیاض را تافداصت 
به دست خود پاک کرد و به امیرالمومنین (ع) فرمود: به زودی تو خود نیز 
دچار چنین موقعیتی می شوی و به ناچار با ناراحتی ان را خواهی 9 
سیس تن (ع) صلحنامه را به پایان رساند. (83) در همین سفر بود که 
وقتی رسول خدا به «جحفه» رسید, در انجا اب پیدا نمی شد. پیغمبر (ص)؛ 
ار ی ی 
رفتن ندارم, ها رن درشمن اهاه من ار جر ایستاده است. پیغمبر 
((ص) ار بنشین. سپس مرد دیگری را به دنبال ات فرشاده اه 
مشکها را برداشت و به همان اندازه رفت و بی آب بازگشت. پیغمبر اکرم 
(ص) به او فرمود: چرا بازگشتی؟ گفت: ای رسول خدا! سو‌کند به آن که 
تو را به حقیقت به نبوت مبعوث کرده است., از ترس دشمن نیروی رفتن 
نداشتم. آن گاه رسول اکرم (ص) امیرالمومنین (ع) را خواست و او را با 


مشکها و سقاها در پی آب فرستاد. مردم چون دیده بودند آنهایی که پیش 
از علی (ع) رفتند و بی آب بازگشتند, شک داشتند که او با آب بازگردد. 
علی (ع) برای آوردن آب رفت تا به سنگهای سیاهی (که آب در آنجا بود) 
رسید و مشکها را پر از آب کرد و به سوی پیغمبر (ص) بازگشت, در حالی 
و و ۱ چون به حضور رسول خدا رسید. آن 
غزوه سهیل ین عمرو به پیغمبر (ص) عوض کر ای محمد بردگان ما به تو 
تيهسته. انم آنها زا به ما بازگردان. رسول خدا به قدری خشمگین شد که 
نشانه خشم در چهره اش آشکار شد. سپس فرمود: ای گروه قرش کوتاه 
کنید (و پی این سخن را نگیرید)؛ وگرنه خداوند مردی را بر شما برانگیزد 
که داش را به ایمان آزموده است و گردنهای شما را برای دین می زند. 
برخی از تحاران عرض کردند: پا رسول الله آپا آن مرد ابوبکر است؟ 
فرمود: نه عرض کردند: عمر است؟ فرمود: نه, ولی او همان کسی که در 
خجره کفنتن را وصله می زند. مردم شتابان به سوی خجره آمدند تا آن 
مرد را ببینند ؛ و دیدند که او امیرالمومنین علی بن ابیطالب است. (85) 


در جنگ خیبر 


پس از اخراج و تبعید بهود از مدینه, خیبر بویژه با ورود گروهی از بهود بنی 
زر 
فتطاعة: خییر چند قلعه مشتحکم بود که قموص فاعه اضلی ان استحکافاتی 


از تجربه مسلمانان در جنگ احزاب, گرداگرد این قلعه را خندق کنده بودند. 
مسلمانان توانستند همه قلعه ها را فتح کنند, اما قلعه اصلی که فراریان 
دیگر قلعه ها نیز در آن پناه گرفته بدوند, غیرقابل تسخیر می نمود. 


اما نقش امیرالمومنین علی (ع) در این غزوه چنان چشمگیر و بی مانند بود 
که پیغمبر اکرم (ص) حدیث مشهور «رایت» را در شان او بیان فرمود. به 
اعتقاد محققان پس از حدیث غدیر خم, این حدیث بیشترین ناقل و راوی را 
در بیان فضیلتهای علی (ع) دارد. 


امیرالمومنین (ع) در این جنگ پرچم اسلام را در دست داشت. (86) به 
۳ ۱ ۱ ۳9 | 

به آن یورش بردند, ولی کاری از پیش نبردند. بار اول پیغمبر اکرم (ص). 
ابویکر را با لشکری رواته کرد ولی شامگاه بدون آن که فتحی کند, 
بازگشت. دیگر پار آن حضرت, عمرین خطاب را با لشکری فرستاد؛ او نیز 
فنح نکرده باز کشت:(87) 


واقدی در «مغازی» برخلاف دیگر منابع. بدون نام بردن از فرماندهان دو 
لشکر اعزامی پیغمبر (ص) که بی فتح و نتیجه بازگشتند, می نویسد: در آن 
روز پیغمبر (ص) پرچم خود را به یکی از مهاجران سپرد که او بدون انجام 
دادن کاری برگشت. آن گاه پرچم را به فرد دیگری از مهاجران داد و او هم 
بیرون رفت و بدون این که کاری کرده باشد برگشت. رسول خدا| 
مسلمانان را تجربض فرمود, ولی سپاهیان بهود چون سیل به حرکت 
درآمدند و «حارث» پیشاپیش آنها حرکت می کرد و سخت بر زمین پای می 
فشرد. برچمداز اتصار پیش امد ه آنها زا به عقب راند تا ان که 


وارد حصار خود شد ند. 


ناه اه یو شترا ها وهای اتسار عون اند 
پرچم انصار را به عقب راند و تا جایگاه رسول خدا (ص) پیشروی کرد. 
پیغمبر (ص) درون خود احساس خشم شدیدی کرد و به مسلمانان یاداوری 
فرمود که خداوند وعده فتح داده است. 


پیامبر (ص) رهز زا نبا آاندمم هشب آمرد: مهد بن» ادن رز تیشن. انضار) 
زخمی برگشته بود و یاران خود را به کندی و چالاک نبودند سرزنش می 
کرد. پرچمدار مهاجران (عمرین خطاب, که واقدی نام او را نمی آورد) هم 
یاران خود را متهم به کندی می کرد و می گفت: شما کوتاهی کردید . 
سیس رسول خدا (ص) فرمود: «فردا پرچم را, به کسی خواهم داد که خدا 
و رسولش او را دوست می دارند. و خداوند به دست او فتح و پیروزی 
نصیب خواهد فرمود. او اهل گریز و فرار نییست» . 


چون پیغمبر (ص) شب را به صبح اورد. کسی را در پی علی (ع) فرستاد؛ و 
او در حالی که چشم درد داشت به حضور پیامبر امد و گفت: من نه دشت 
را می بینم و نه کوه را. علی (ع) نزدیک رسول خدا (ص) رفت. پیغمبر 
(ص) فرمود: چشمانت را بگشا. او چشماهایش را گشود و رسول خدا| 
(ص) از آب دهان خود بر چشمهای علی (ع) بمالید. علی (ع) می گفت پس 
از آن هرگز چشم درد نگرفتم. آن گاه رسول خدا (ص) پرچم را به علی 
(ع داد و برای او و پارانش دعا فرمود که پیروز شوند. تخس کی از 
بزرگان یهود که با همراهان خود بر مسلمانان حمله کرد. «حارث» برادر 


مرحب بود. مسلمانان به هزیمت رفتند و علی (ع) ؛ به تنهایی پایداری کرد و 
ضرباتی به یکدیگر زدند و علی (ع) او را کشت. یاران حارث به سوی 
حصار گریختند و وارد آن شدند و در را بستند و مسلمانان به جای خود 
برگشتند. (68) بسیاری از کتب معتبر اهل تسنن آورده اند که امام علیه 
السلام با ضربت کوبنده خود, حارث جنگاور مغرور بهودی را به خاک افکند. 
کسفت با که تها آز. اد آی پم شکام عی مین لردید همان کونه. که 
فرحت را کم وی کیت هر ات روص ریسا ای تداست و یه وه تدم کرد 
(89) 


شیخ مفید روایت می کند که پیغمبر (ص) بیش از بیست روز خیبر را 
محاصره کرد و دراین مدت پرچم جنگ به دست علی (ع) بود تا اين که 
چشم دردی بر او عارض شد که از ادامه جنگ او را ناتوان کرد. در این 
مدت مسلمانان با یهود در گوشه و کنار قلعه جنگ و گریز داشتند تا این که 
در یکی از روزها در قلعه را باز کردند و «مرحب» با مردان خود از قلعه 
بیرون امد. شیخ مفید. مرحب را نخست پهلوان بهود می داند که از قلعه 
خارج شد و خود را برای جنگ آماده ساخت. وی پس از شرع اعزام ابوبکر 
و عمر به مقابله مرحب و بی نتیجه بازگشتن آنها, به بیماری چشم علی (ع) 
اشاره می کند و پس از بیان چگونگی شفای آن حضرت می نویسد: مب 
(ص) در دعایی که برای علی (ع) کرد, فرمود: «بار خدایا او را از گرما و 
سرما حفظ کن» . سپس پرچم را که به رنگ سفید بود 


به او داد و فرمود: این پرچم را بگیر و برو که جبرئیل همراه تو, و یاری در 
پیش روی تو است؛ و ترس از تو در دلهای دشمنان افتاده است. ای علی 
بدان که اینان در کتاب خویش دیده آند که نابودکننده انان کسی است که 
نامش «ایلیا» است. پس همین که آنها را دیدار کردی بگو من علی هستم 
که انشاءالله آنان پاری نمی شوند. 


امیرالمومنین (ع) فرمود: و ی 

رسیدم. مرحب از قلعه بیرون آمد و در حالی که کلاه خودی 
برسرداشت و روی آن سنگی (گوهری) همچون تخم مرغ بود, رجز می 
خواند. (و ضربت میان ما رد و بدل شد و من پیشدستی کردم و ضربتی بر 
اوخکم که انس و کلاه خود و سرش را به دو نیم کرد و شمشیر به 
دندانهای او رسید و به رو به زمین افتاد. (90) 


شیعه و سنی از امیرالمومنین (ع) روایت می کنند که فرمود: در فتح خیبر, 
ابتدا رسول خدا (ص), ابوبکر رآ به سوی دشمن گسیل داشت. آو با مردم 
حرکت کرد ولی شکست خورد و بازگشت. سپس عمر روانه شد؛ او هم با 
مردم همراه فرار کرد تا به پیغمبر رسید. آن گاه پیغمبر اکرم (ص) فرمود: 


«لاعطین الرایه رجلا یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله, یفتح الله له, 
لیس بفرار» . 

یعنی: پرچم را به دست مردی خواهم داد که خدا و رسول او را دوست 
دارد و خدا و رسولش نیز او را دوست می دارند. خدا به دست او فتح می 


کند که فرار کننده نیست. 


پس در پی 


من فرستاد و مرا فراخواند. من به خدمت آن حضرت رسیدم در حالی که 
چشم درد داشتم و چیزی را نمی دیدم. پیغمبر (ص) اب دهان خود را بر 
چشم من کشید و فرمود: بار خدایا او را از سرما و گرما نگهداری کن. پس 
اتوان دیع تضرها و گرما من را نداد (921) 


به روایت ابن اسحاق از سلمه بن عمرو بن اکوع در جریان غزوه خیبر, 
۱ 
به سوی برخی قلعه های خیبر فرستاد. ابوبکر جنگید, ولی بدون آن که 
فتحی کند بازگشت در حالی که تلاش خود را کرده بود. سپس روز بعد عمر 
بن خطاب را فرستاد. او هم جنگید و پس تلاش که کرد, بدون فتح 
بازگشت. آن گاه رسول خدا (ص) فرمود: «فردا پرچم را به دست مردی 
خواهم داد که خدا| و پیغعمبر او را دوست دارد. خداوند یه دست او (قلعه را( 
فتح می کند, اویی که فرارکننده نیست» . 


(روز بعد) پیغمبر خدا (ص) علی رضوان الله علیه را فراخواند. در حالی که 
او دردچشم داشت. پس, از اب دهان خود بر چشم او زد و فرمود: ِِ 
پرچم را بگیر و حرکت کن که خدا (قلعه را) برای تو فتح خواهد کرد. سلمه 

بن »راهم دوند": به خدا قسم علی (ع) نفس زنان خارج شد و شتابان 
حرکت کرد در حالی که ما در پشت سر او می رفتیم, , تا اين که پرچم خود 
را در سنگلاخی از سنگهای پایین قلعه برافراشت. یکی از بهودیان از فراز 
قلعه ناگهان متوجه او شد و گفت: کیستی؟ فرمود: 


من علی بن ابیطالب هستم آن یهودی خطاب به دیگر یهودیان قلعه گفت: 
سوگند ؛ به نهد موی از لن شندی بر تما رو رن 


0 0 ۵ 
من کنتد که کوید: هرگاه پیغمبر اکرم (ص) 1 
روز در خانه می ماند و بیرون نمی آمد. هنگامی که آن حضرت در خیبر 
فرود آمد. سردردی گرفت که موجب شد سوی مردم (از اقامتگاه خود) 
بیرون نیاید. بنابراین ابوبکر پرچم را از رسول خدا (ص) گرفت و به سوی 
دش ستافت و برست جنم مین بارکسم: پس از آن عمر بن 
خطاب پرچم را گرفت و او هم با دشمن به شدت جنگ کرد که از جنگ اول 
شدیدتر بود. عمر نیز بازگشت و پیغمبر (ص) از این امر آگاه شند. آن گاه 
فرمود: «به خدا سوگند پرچم را فردا به مردی خواهم داد که خدا و 
رسولش را دوست دارد. و خداوند و رسول خدا هم او را دوست می دارند. 
ای له را ری اه ماد رفت هسام ان ان سستر علی (ع 

این سخن را بیان فرمود, قریشیان (حاضر در محضر آن حضرت) به 
واسطه این کلام تکبر ورزید (که اگر مصداق کلام پیغمبر (ص) باشند. 

نسبت به دیگران فضیلت بزرگی خواهند یافت.) 


چون صبح شد علی (ع) سوار بر شتر خو امد, و شتر را کنار خیمه رسول 
خدا (ص) خواباند درحالی که به سبب چشم درد. چشمانش روی هم بود. 


(ص) به او فرمود: تو را چه می شود؟ عرض کرد: پس از رفتن شما دچار 
چشم درد شده ام. رسول خدا (ص) فرمود: نزدیک من بیا. علی (ع) نزدیک 
ان حضرت رفت. پیغمبر اکرم (ص) از اب دهان خود به چشمهای علی (ع) 
زد (که بهبودی یافت به گونه ای که علی) تا هنگام شهادتش از چشم درد 
هیچ شکایتی نداشت. سیس برچم را به او داد. علی (ع) در حالی که جامه 
ای قرمز بر تن داشت., به سوی دشمن شتافت., تا به خیبر رسید. مردی از 
یهود که (از فراز قلعه) بر او مشرف بود, پرسید: تو کیستی؟ فرمود: من 
علی بن ابیطالب هستم. یهودی خطاب به ساير اهل قلعه گفت: ای گروه 


بهود, مغلوب شد بد. 


«مرحب» مالک قلعه (به مقابله علی) بیرون [ درحالی که کلاهخودی 
یمنی که گوهری چون تخم مرغ روی ان قرار داده بود. برسر داشت. 
مرحب چنین رجز می خواند: 


خیبر می داند که من مرحب هستم 

سرتا پا پوشیده از سلاح, و قهرمانی با تجربه هستم 
علی (ع) در پاسخ چنین می فرمود: 

من کسی هستم که مادرم مرا حیدر (شیر) نامیده است. 


شما را با شمشیری می سنجم مانند سنجیدن با سندره (سندره پیمانه 
بزرگی انست و کنایه از کشتار بسیار است). شیری در بيشه هایی است که 
خشم و قهرش سخت است. 


دو ضربت بین آن دو رد و بدل شد که علی (ع) پیشدستی کرد و ضربتی بر 
او زد که زره و کلاهخود و سر مرحب را به دو نیم کرد و بر زمین افتاد. 


پس از آن علی (ع) قلعه را گرفت. (93) 


از ابوهریره نیز روایت شده است که گوید: رسول خدا| 


(ص) در روز خیبر فرمود: 


«من این پرچم را به مردی خواهم داد که خدا و رسول او را دوست دارد و 
خدا به دست او فتح می کند» . 


عمرین خطاب گفت: من فرماندهی را دوست نداشته ام مگر آن روز که 
خود را اماده کرده بودم تا پرچم به من داده شود. آن گاه رسول خدا (ص) 
علی بن ابیطالب را خواست و پرچم را تنها به او سپرد و فرمود: برو و به 
اطراف نگاه کن که خداوند به دست تو فتح خواهد کرد. علی (ع) حرکت 
کرد؛ سیس ایستاد و نگاه نکرد. آن گاه فریاد زد. یا رسول الله ! بر چه 
چیزی با آنها جنگ کنم؟ پیغمبر (ص) فرمود: با آنها جنگ کن تا شهادت دهند 
که خدایی جز خدای یکتا وجود ندارد و محمد (ص) فرستاده اوست. پس 
اگر چنین کردند. جان و مال انها بر تو منع شده است, مر این که به جا و 
حساب ان با خدا باشد. (94) 


به نقل دیگری پیغمبر اکرم (ص) در پاسخ علی (ع) فرمود: ... یهود را به 
اسلام دعوت کن و آنها را ات او ان اس اه 0 
خدا| سوگند اگر یک مرد را خدا به دست تو هدایت کند, از شتران سرخ 


هنگامی که امیرالمومنین (ع) مرحب را کشت, آنان که با او بودند به قلعه 
بازگشتند و در آن را به روی خود بستند. چون آن حضرت سوی در رفت و 
به تدبیر خود آن را گشود. بیشتر مسلمانان در آن سوی خندق بودند و 
نتوانسته بودند با او از 


خندق عبور کنند. آن گاه امیرالمومنین (ع) در ة قلعه را گرفت و آن را پلی 
کرد ویر حنوق: فر ار.داوتا مسلمانان از ان خدششد ویر فاد پیروز شدند 
ی و ای ی موقعی که مسلمانان از قلعه ها بازگشتند, 


آمیرالمومنین (ع) در قلعه را به دست راست خود برگرفت و چندین ذرع 
ان طرفتر بر زمین پرتاب کرد. اين در را بیست تن از یهود با هم می 


شیعه و سنی از جابربن عبدالله انصاری روایت ت کرده اند که گفت: علی 
(ع) در روز خیبر در قلعه را با خود حمل کرد تا مسلمانان از آن گذشته و 
قلعه را فتح کردند. سپس امتحان کردند و آن در جز با نیروی چهل نفر 
حمل نشد. (97) 


همچنین منابع معتبر سنی از ابورافع آزادشده پیغمبر (ص) روایت می کنند 
که در جنگ خیبر و در مصاف علی (ع) با مردی از بهود: بر اثر ضربه بهودی 
سپر از دست علی (ع) افتاد. علی (ع) در را که بر قلعه بود به دست 
گرف وان را و ور وان وال کف خی در تا 
با اه له وا سای ده سس ان کمن نان خی در ویر 
زمین افکند. پس از آن هفت تن که من (ابورافع) هشتمین آنها و 
کردیم که ان در را وارونه کنیم, اما برگردانده نشند. (99) 


شیخ صدوق از عبدالله بن عمرو بن عاص روایت می کند که هنگامی که 
علی (ع) به قلعه قموص نایک شدر دشهنان خدا از نهود به آوروی آوردند 
ترا نی کرد 


علی (ع) خود راز به آنها رسانید تا به در قلعه رسید. سس پای خود را 
رها ند مکی فرفد اسف اس آسا ده نی رت مان را او 
جا کند و چهل ذرع به پشت سر خود پرتاب کرد. عبدالله بن عمرو بن عاص 
فقو حویده هر ان ای که دا کی را یه کشت سل 6۱ عم کراه عب 
نکردیم؛ اما از کندن در قلعه توسط علی (ع) و پرتاب آن به چهل ذرع 
پشت سرش شگفت زده شدیم ؛ زیرا چهل مرد به سختی تلاش کردند آن را 
بردارند, ولی قدرت آن را نداشتند. فتحاهی که رسول خدا| از این امر باخبر 
شد., فر مود: سو گند به کسی که جانم به دست اوست., چهل فرشته الهی 
علن (ع)را فر این اهر باری کردند: (99) 


به گفته ابن ابی الحدید معتزلی چهل و چهار نفر در قلعه خیبر را به سختی 
باز و بسته می کردند ؛ از جمله وی در قصیده عینیه خود می گوید: 


یا قالع الباب الذی عن هزه 
عجزت اکف اربعون و اربع 


بعنی: ای کننده دربی (در خیبر) که از تکان دادن آن: دستهای چهل و چهار 
نفر عاجز بود. 


امیرالمومنین (ع) در نامه ای به سهل به حنیف انصاری در این باره می 
فرماید: به خدا سوگند من در خیبر را با نیروی بدنی و تحرک حاصل از 
تغذیه نکندم و چهل ذرع پشت سر خود پرتاب نکردم, بلکه در این امر من 
به نیروی ملکوتی و جان که با نور خدايش روشن است یاری شدم. (100) 


فخر رازی دانشمند و مفسر مشهور سنی در شرح این کلام امیرالمومنین 
(ع) می نویسد: هر کس بیشتر عالم و 


آگاه به جهان غیب باشد, قلبش قوی تر است و کمترین ضعف را دارد. از 
این روست که علی بن ابیطالب کرم الله وجهه می فرماید: «من در قلعه 
خیبر را نه با نیروی مادی, بلکه به قدرت ربانی کندم» ؛ زیرا نظر علی کرم 
الله وجهه در اين هنگام از جهان مادیات جدا شده بود و فرشتگان الهی با 
نورهای عالم غیب او را پرتوافشانی کرده بودند. لذا روح او تقویت و 
نیرومند شد و به ارواج ملکوتی شباهت پیدا کرد و انوار عالم قدس و 
عظمت در او درخشید. در نتیجه قدرتی برای او حاصل شد که برای دیگری 
غیر از او تقدیر نشده بود. این چنین است که اگر به نده بر طاعات 
مداومت داشته نا 1 من برای او 
چشم و گوش هستم. پس هنگامی که نور جلال الهی گوش او گردید, صدای 
دور و نزدیک را خواهد شنید؛ و زمانی که این نور چشم او شد, هر چیز دور 
و نزدیک را خواهد دید؛ و موقعی که این نور دست او شد. قادر بر تصرف 
در اسانی و سختی» و دور و نزدیک خواهد شد. (101) 


در پایان این بحت باداوز .ین تنویم که بنا به گفته دانشمندان و مورخان و 
مفسران برجسته سبی. در میان اصحاب پیغعمبر اکرم (ص) تنها 
آمتر المومتن علی (ع) نود که این کوته مور تایب ات المی قرار کرفت: ]با 
بیروی ملکوتی بتواند فتحی به بار آورد که هیچ یک از مشاهیر اصحاب توان 


و 


در فتح مکه 


قبیله ای که در نظر داشتند, 


هم پیمان شوند؛ ولی حمله و تعرض به هم پیمان هر کدام در حکم حمله به 
با قبیله خزاعه و قریش با قبیله بنی بکر هم پیمان شدند. حدود دو سال 
پس از امضای پیمان صلح, بنی بکر با مساعدت و همدستی فریش, 
ناگهانی بر خزاعه هم پیمان اسلام حمله ور شدند و گروهی از انها را 
کشتند و حتی با وجود این که برخی از خزاعه خود را به حرم رساندند. ولی 
از تعقیب و کشتار در امان نماندند. پس از این ماجرا هیئتی از خزاعه به 
مدینه آمد و ضمن گزارش پیمان شکنی قریش, از پیغمبر اکرم (ص) 
درخواست کمک و پاری کرد. پیغمبر (ص) که با شنیدن این خبر متاثر شده 
بود, پیمان صلح را لغو شده تلقی کرد و ضمن وعده کمک به خزاعه اقدام 


مقابله با قریش اگاه شده بود. چون در خود و اهل مکه تاب مقاومت در 
برابر اقدام نظامی رسول خدا (ص) را نمی دید, خود را به مدینه رسانید تا 
بر وفاداری به پیمان صلح حدیبیه تأکید کند. از آنجا که وی در مدینه امنیت 
نداشت, درصدد آن بود تا با جوار گرفتن از یکی از اصحاب پیفمبر (ص)؛ 

من عاسین خو سول وا مداکرم کند و بر شمان صاخ کید ورن به 
این منظور به ترتیب با ابوبکر, عمر, و به نقلی هم چنین با عثمان و سعد 
بن عباده دیدار کرد و از انها درخواست حمایت کرد, ولی هی یک 


او را پاسخ ندادند و از خود راندند. تنها علی (ع) بود که در مقابل 
درخواست ابوسفیان, با وی سخن گفت و چیزی که به نظرش می رسید 
برای راهنمایی او بیان کرد, هر چند که به وی فرمود گمان نمی کنم که این 
امر سودی برای تو داشته باشد. (102) 


رسول اکرم (ص) فرمان بسیج عمومی صادر کرد و بالغ بر ده هزار نفر را 
تحت پرچم درآورد. هنگامی که برای مردم مشخص شد که آن حضرت 
قصد مکه دارد, نی از اصحاب به نام «حاطب بن انی بلتعه» که همسر و 

ایا باس ور دس بامه ای طانه ه فرع ارم را اد اه 
قریب الوقوع مسلمانان به مکه آگاه گردانید. وی این نامه رابه زنی به نام 
«ساره» داد تا مخفیانه و با سرعت به مکه برود و آن را به قربش برساند. 
ساره نیز نامه را گرفت و راهی مکه شد. 


از سوی دیگر جبرئیل بر پیغمبر اکرم (ص) نازل شد و او را از اقدام 
حاطب بن ابی ملتبعه اگاه کرد. رسول خدا (ص) علی (ع) را به همراه دو 
تن (به نقلی همراه با زبیر بن عوام) به تعقیب ان زن و دستگیری او 
فرستاد. علی (ع) به او رسید و از وی خواست تا نامه را به آنها داد. ان 
به شدت موضوع تاد را انکار کرد. پس از آن که بارهای وی را جستجو 
کردند و چیزی از وی یافت نشد و ظاهر امر دلالت بر صحت ادعای او 
داشت., علی (ع) فرمود: به خدا 


سوگند به پیغمبر خدا دروغ گفته نشده و آن حضرت هم بیهوده به ما 
نفرموده است. به خدا سوگند پا آن نامه را به ما خواهی داد يا سر تو را به 
سوی رسول خدا خواهم فرستاد. ی ای 
درمیان موهای خود پنهان کرده بود. بیرون اورد و به علی (ع) داد. (103) 


تشن از امادح شدن سپاه. پیغمبر اکرم (ص) برای نیروهای بسیج شده 
0 در نظر گرفت. به نقل واقدی آن حضرت سه برچم - 
مهاجرین تعیین کرد و یکی از آنها را به علی (ع) سپرد. (104) هنگامی که 
سپاه اسلام به مکه وارد می شد, وه تا ده رئیس انصار که يکي از 
پرچم داران بزرگ مسلمانان در این غزوه بود و پیشاپیش گروهی از آنان 
وارد شهر شده بود, شعار می داد: «امروز روز جنگ و کشتار است. امروز 
روزی است که حرمتها از بین می رود» . زمانی که پیغمبر (ص) شعار سعد 
بن عباده را شنید, ندای رحمت و رافت سرداد و فرمود: امروز روز رحمت 
است. سپس علی (ع) را فراخواند و به او فرمود: پرچم را از سعد بگیر و 
نو کسی باش که (ییشاییش مردم) به شهر داخل می شوی. (105) به 
روایت واقدی, علی (ع) پس از فرمان پیغمبر اکرم (ص) پرچم را از سعد 
خرفتا وبا آن برخم وازن.مکه شداه آن. زا کنار حجرالاسود نضب کرد و 
برافراشت. (106) 


به نوشته شیخ مفید زمانی که امیرالمومنین (ع) خود را به سعد رسانید و 


و جبران کار سعد بن عباده (که به خونریزی و دیگر تبعات منفی منجر می 
شد) در اين امر به دست علی (ع) صورت گرفت. پیغمبر خدا (ص) نیز در 
میان مهاجران و انصار جز امیرالمومنین (ع) کسی را شايشته. آن ندند که 
پرچم را از دست بزر یک و تزور آنضار بگیرد: آنخضرت میت داتست: که 
اگر کسی دیگر غیر از علی (ع) را به سوی سعد بن عباده بفرستد, او از 
دادن پرچم خودداری خواهد کرد و با امتناع او تدبیر امور به هم خواهد 
خورد و میان مهاجران و انصار اختلاف کلمه پدید می اید. و چون سعدبن 
عباده در برابر کسی به غیر از پیغمبر اکرم (ص) به فروتنی و کوچکی تن 
نمی داد و از سوی دیگر چنانچه خود پیغمبر (ص) پرچم را از او می گرفت. 
موافق شأن آن حضرت نبود, بنابراین ن کسی را که قائم مقام خود بود بر 
این کا ر گماشت و او کسی 1 خدا| (ص) جدابی نداشت؛ ۰ و 
فروتنی در برابر وی و پیروی از او برای هر کس که به اسلام اقرار داشت, 
کران تنود: کی وهی را تابن کر از یه ان حضرت نمی. دید دز رن 
فضیلت که مخصوص امیرالمومنین علیه السلام شد, هیچ کس شریک او 
نگشت و مانند آن را کسي نتوانست بیاورد. علم خدای متعال و رسول او 
و ۱۹ (ع) را مأمور انجام کاری می کند و دیگران (از صحابه را) 
نکند, کاشف از آن است که خداوند او را برای کارهای رز برگزیده 
است, همان گونه که علم خداوند تعالی در برگزیدن شخصی به نبوت و 
کمال مصلحت در بعثت او 


نشان آن است که وی بر همه خلائق برتری دارد. (107) 


همچنین در فتح مکه, امیرالمومنین (ع) در شکستن بتهای داخل و فراز 
کعبه با پیغمبر اکرم (ص) همکاری نزدیک و شراکت داشت. شیح مفید می 
نویسد: چون رسول خدا (ص) به مسجد (الحرام) وارد شد. سیصد و 
شصت پت را در آنجا یافت که برخی از آنها با سرب به یکدیگر بسته شده 
بودند. آن حضرت به امیرالمومنین (ع) فر مود: پا علی ! هشتی, سنگ ریزه 
به من بده. علی (ع) مشتی سنگ ریزه برداشت و به پیفمبر (ص) داد. 
رسول خدا (ص) سنگ ریزه ها را به روی بت ها پاشید و می فرمود: «و 
قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا» . پس از آن بتی در 
انجا نماند, مکر اين که به رو درافتاد. سپس به دستور رسول خدا (ص) بتها 
را از مسجد بیرون بردند و شکستند و به سویی افکندند. (108) 


پس از فتح مکه, پیغمبر اکرم (ص) از همانجا سریه هایی برای دعوت به 
اسلام به سوی قبائل اطراف اعزام فرمود. از جمله این سریه ها, سره 
خالد بن ولید به سوی «بنی جذیمه» بود که پیغمبر (ص) وی را از اجنین ی 
کرده بود. به بنی جذیمه خبر رسید که خالد ولید همراه مسلمانان فرا می 
زسده آنها ( که یش از این انفلام. آوردم نودند) کفتند: ما مشلمان هستیم.و 
نماز می گزاریم 9 نبوت محمد (ص) را تصدیق می کنیم و تح 
ساخته ایم که در آنها اذان ما حهاننض: خالد ولید و همراهانش به بنی جذیمه 
رسیدند ؛ خالد به آنها گفت: اسلام بیاورید. گفتند: ما مسلمان شده ایم. 
خالد گفت: چرا اسلحه همراه دارید؟ گفتند: میان ما و قومی از 


عرب دشمنی است. خوف آن داشتیم که شما از آنها باشید. به این منظور 
سلاح برداشتیم تا از خود در برابر انها که مخالف اسلام هستند, دفاع کنیم. 
خالد ولید به رغم این سخن. اصرار بر خلع سلاح بنی جذیمه داشت. بای 
خذنمه شتلاحها زا بر زمین نهادندم ولی:خالد. انها را جه: اسارت. کرفت. و به 
انتقام خون عمویش که در جاهلیت توت ی مر نموه که نم سم بود, به 
نیروی های تحت امرش فرمان داد اسیران را گردن بزنند. مهاجران و 
انصار حاضر در سریه. حاضر به این کار نشدند و اسیران خود را آزاد 
کردند, ولی افراد بنی سلیم (که گروهی از آنان در جنگی به دست بنی 
جذیمه کشته شده بودند) در اطاعت خالد ولید اسرای خود را گردن زدند. 
هنگامی که خالد بازگشت و رسول خدا از جنایت او باخبر شد, بر وی خشم 
گرفت و از او روی برگردانید. پیغمبر اکرم (ص) دستهای خود را چنان بلند 
داشت: «خدایا من از آنچه خالد کرده است. در پیشگاه تو بیزاری می 
جویم» , آن گاه علی (ع) را فراخواند و مالی به او داد و فرمود: زد بلبی 
جذیمه برو و کارهای جاهلی را زير پای خود قرار بده و فدیه آنچه را که 


علی (ع) با آن مال به سوی بنی جذیمه رفت و خونبهای تمام کسانی را که 
خالد کشته بود, و نیز اموال انها را (که از بین رفته بود) پرداخت کرد, و 
چون هنوز تعدادی باقی مانده بود, ابورافع را 


نزد پیفمبر (ص) فرستاد و مال بیشتری درخواست کرد. رسول خدا (ص) 
موافقت کرد (و ان مال را فرستاد) و علی (ع) بهای انچه را که خالد از 
میان برده بود پرداخت کرد. علی (ع) حتی بهای ظرف غذای سگها را که در 
هجوم خالد ولید شکسته شده بود, پرداخت؛ به گونه ای که چیزی باقی 
نماند. چون مقداری از اموال زیاد آمد, به بنی جذیمه فرمود؛ بقیه اموال را 
هم از طرف رسول خدا (ص) در مقابل پاره ای از خرابیها که ممکن است 
پیغمبر خدا (ص) يا شما از آن با خبر نشده باشید, به شما پرداخت می 


آن گاه علی (ع) نزد پیغمبر (ص) بازگشت. رسول خدا (ص) از او پرسید: 
چه کردی؟ علی (ع) عرض کرد: ای رسول خدا نزد قومی رفتم که 
متلمان بودند و در سرزمین خود مسجدهایی ساخته بودند. خونبها و تاوان 
آنچه را خالد از میان برده بود, حتی تاوان ظرفهای خوراک سگها را هم 
پر دا خی ؛ و مقداری از مال را که باقی مانده بود به آنها بخشیدم ... رسول 
خدا (ص) فرمود: بسیار خوب کردی؛ من به خالد دستور کشتن نداده بودم, 
بلکه به او فرمان داده بودم تا آنها را به اسلام فراخواند. (109) 


در جنگ حنین 
در پی فتح مکه قبائل بزرگی که همچنان بر شرک باقی مانده بودند, از 


اقتدار اسلام بیمناک شدند. از این جمله قبیله هوازن و ثقیف و چند قبیله 


دیگر بودند که تصمیم گرفتند پیش از آن که پیغمبر (ص) و مسلمانان به 
سراغ آنها بيایند. با حمله ای ناگهانی بر مسلمانان در مکه, ضربه ای کاری 


بر اسلام وارد آورند. این قبیله ها به مرکزیت و فرماندهی 


قبیله هوازن ( که بیشترین رقم کفار را در این جنگ تشکیل می دادند) 
سپاهی بزرگ فراهم کردند و جوانی به نام مالک بن عوف را فرمانده خود 
کردند و راه مکه در پیش گرفتند. 


از سوی دیگر پیغمبر اکرم (ص) از قصد آنان با خبر شد و همراه با ده هزار 
سیپاهی مسلمان که برای فتح مکه از مدینه بسیج کرده بود, و دو هزار تن 
از تازه مسلمانان مکه به سوی دشمن حرکت کرد. در این غزوه نیز علی 
(ع) پرچمدار پیغمبر اکرم (ص) بود. 


مالک بن عوف سپاه خود را در دره حنین آماده ساخت و آنان را در شکاف 
صخره ها و تنگه های حنین پراکنده کرد و دستور داد همگی با هم و یک باره 
به مسلمانان حمله کنند. سییده دم هنگامی که مسلمانان_به دره حلین 
سرازیر شدند, ناگهان دشمن که بر منطقه مسلط بود, بر آتان حمله ور 
شدند. با حمله کفار نخست سواران بنی سلیم و سپس مردم مکه گریختند 
و پس از آن عموم مسلمانان بدون اين که به چیزی توجه کنند روی به 
گریز نهادند. (110) به نوشته یعقوبی از مسلمانان تنها ده نفر یا به قولی 
نه نفر از بنی هاشم با پیغمبر (ص) باقی ماندند که عبارت بودند از: علی 
عتبه و معتب پسران ابولهب. فضل بن عباس, عبدالله بن زبیر بن 
عبدالمطلب. و به قولی ایمن بن ام ایمن. (111) 


پس از آن که عباس بن عبدالمطلب به دستور پیغمبر اکرم (ص) مسلمانان 
فراری را صدا| زد و به پاری رسول خدا فراخواند, گریختگان شرمنده شدند 
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سوی دره ای که در آغاز نی به أ درآمده ِِِ باز ؟ ثرتند 1 بت ق 
نبرد پرداختند. 


پرچمدار مشرکین مردی از قبیله هوازن به نام «ابوجرول» بود که سوار بر 
شتری سرخ مو در حالی که پرچم سیاهی را بر نیزه بلندی با خود حمل می 
کرد شا یس دشمی هی آمی اهیرالموسین (ع) به سوی او وعت و را 
شمشیر ضربتی از پشت به شتر او زد و ان شتر را از پای دراورد. سیبس 
خود را به ابوجرول زد و به یک پهلو او را بر زمین افکند و با ضربتی کار او 
را شاه کف شکست در پی کشته شدن ابوجرول بود. چندی نگذشت که 
دشمنان پشت کردند و گريختند. مسلمانان که علی (ع) پتشاینتشن آنما بود 
شین ور ضبان دشمن هادنه: قا آنها که علی (ع)به فهایی.جهل. بخ آن 
آنان را کشت. شکست قطعی دشمن و اسارت تسار نار از آنان دز 
این هنگام بود. (112) 


از امام صادق (ع) روایت شده است که فرمود در روز حنین چهل تن به 
یا ها ۱ 
بن مالک نقل کرده اند که گفت: در روز حنین»؛ لش بن اببطالب شدیدترین 
مردم در جنگ پیشاپیش رسول خدا (ص) بود. (114) 


در غزوه طائف 


پس از شکست مشرکان در غزوه حنین, فراریان ثقیف (از متحدان هوازن 
در اين جنگ) به مرکز خود یعنی شهر طاثف پناه بردند. رسول اکرم (ص) 
در تعقیب آنها به طائف رسید. چون این شهر دارای برج و باروی 
مستحکمی بود, مسلمانان نتوانستند به ان وارد شوند. بنابراین شهر را در 
محاصره خود گرفتند. محاصره طائثف به اختلاف 


روایات ده پا بیست روز به طول انجامید در خلال این مدت مشرکان از 
فراز برج و باروی شهر مسلمانان را هدف تیرهای خود قرار می دادند. 
پیفمیر اکرم (ص) برای کوبیدن حصار شهر از منجنیق و دیابه استفاده کرد. 
ولی موثر واقع نشد ؛ لذا آن حضرت بدون فتح به مدینه باز ؟ 


به نوشته یعقوبی به هنگام محاصره طائف, رسول خدا (ص) علی (ع) را در 
یی افع بن غیلان بن سلمه بن معنب (از نزو ان نقیف) را 
(115) 


شیح مفید نیز می نویسد؛: در جریان محاصره طائف. نافع بن غیلان بن 
معتب با گروهی از قبیله ثقیف بیرون ریختند. 


امیرالمومنین (ع) او را تعقیب کرد و در میانه وج (دهی در اطراف طائف) 
به او رسید. علی (ع) وی را کشت و مشرکان همراه او فرار کردند. از این 
امد ترس و وحشتی در دل دیگران افتاد ... (116) 


جانشینی پیفمبر (ص) در مدینه به هنگام غزوه تبوک 


امیرالمومنین علی (ع) در تمام غزوات پیغمبر اکرم (ص) به جز تبوک 
حضور داشت؛ ؛ و با حضور شایسته او بود که پیروزی های بو ی را خداوند 
نصیب مسلمانان کرد و يا از شکست و انهدام اسلام جلوگیری نمود. 


اکرخه ور خلال این وه فلی.(۱۶ به خاش مت لکد زر ون موه 
منصوب شده بود و در لشکررکشی پیغعمبر (ص) حضور نداشت., اما کلامی 
که پیفمبر (ص) در شان او فرمود. یکی از فضائل منحصر به فرد علی (ع) 
است که آن حضرت را نسبت به تمام اصحاب رسول الله (ص) برتری می 
بخشد. نکته جالب توجه دیگر این که در تنها غزوه ای هم که علی 


(ع) حضور ندارد, کون رج نمی دهد ؛ زیر| پس از رسیدن سپاه اسلام به 
منطقه تبوی, معلوم کرنید که خبر خضور -دشمن "در آنجا شایعه آی رین 
نبوده است, بنابراین ۰ مسلمانان بدون مواجهه با دشمن به سوی مدینه 
باز؟ ستند. 


ای نفد از مراعین ساره وه زین ارفم شوایت می کند که.هنام آماد کن 
برای غزوه تبوک, رسول خدا (ص) به علی بن ابیطالب فرمود: «به ناچار 
باید من يا تو در مدینه بمانیم» , پس علی (ع) را در مدینه جانشین کرد. 
زمانی که آن حضرت در حالت جنگی مدینه را ترک کرد, گروهي از مردم 
گفتند که بیغمتر .علی:ر | جانشین نکرد مکر به :سیب چیزی که از ان کراهت 
داشت. این سخن به علی (ع) رسید ؛ لذا در پی رسول خدا (ص) رفت تا به 
آن حضرت رسید. پیغمبر (ص) به او فرمود: ای علی آیا خبری شده است؟ 
عرض کرد: نه ای رتضول خدا ۱ آما شنیدم که گروهی از مردم می پندارند, 
شما من را از ان جهت جانشین کرده اید که به سبب چیزی از من ناراحت 
هستید. رسول خدا (ص) خندید و فرمود: «ای علی ! ایا خشنود نیستی که 
نسبت به من همانند هارون به موسی باشی, جز این که تو پیامبر نیستی؟ 
عرض کرد: بله يا رسول الله. پیغمبر (ص) فرمود: پس ان (جانشینی تو در 
ای اشت. ۱۱۱/۱ از ایب این این این خت ری زا 
بن عازب و زید بن ارقم) که منایع معتبر و مهم سنی ان را نقل کرده اند, 
از جمله اصحابی هستند که نسبت به امیرالمومنین علی (ع) معرفت 
نداشتند و به کونة ای,با ان حضرت. دشمنی 


هی کردم اند از ان ماه به هنگام خلافت آن حضرت., روزی امیرالمومنین 
(ع) در مسجد کوفه سخن می گفت و به مناسبت یادی از غدیر خم کرد. 
سیس از حاضران خواست چنانچه در میان انها کسانی هستند که این 
فرموده پیغعمبر (ص): «من کنت شولاح فهذ| موه مولاه» را در عغدیر شنیده 
اند, برخیزند و گواهی دهند. گروهی برخاستند و گواهی دادند. براء بن 
عازب و زید بن ارقم و چند تن دیگر برنخاستند. امیرالمومنین (ع) رو به 
آنها کرد و فرمود: آیا شما در غدیر حضور نداشتید. گفتند: ما در آنجا بودیم 
ولی این سخن را از پیغمبر (ص) به یاد نمی آوریم. علی (ع) در حق آنها 
نفرین کرد و هر دو کور شدند. (118) 


ابن اسحاق از سعد بن ابی وقاص روایت می کند که رسول خدا (ص) 
هنگام خروج به سوی غزوه تبوک, علی بن ابیطالب را بر اهل بیت و 
خانواده خود جانشین کرد و به او دستور داد تا در میان آنها | آقامت داشته 
باشد. منافقین نسبت به علی بن ابیطالب فتنه به پا کردند و گفتند: : پیغعمبر 
(ص)؛ علی را جانشین نکرد مگر آن که بردن وی برای او سنگین بود و می 
علی (ع) سلاح خود زاف گرفت هداز ند بزه خارج شد تا به رسول خدا (ص) 
در جرف رسید و به آن حضرت عرض کرد: ای پیغمبر خدا, منافقین می 
پندارند که شما از اين رو من را جانشین قرار داده اید که من برای شما 
سنگین شده ام و خواسته اید از (قید) من سبک شوید. پیغمبر (ص) فرمود: 
دروغ گفتند. اما من 


تو را به سبب خوف از پشت سر خود جانشین کرده ام. بشز. باز کرو 
جانشین من در اهل من و خود باش. ای علی ! آیا خشنود نیستی از این که 
نسبت به من همچون جایگاه هارون به موسی باشی, به جز آن: که پس از 
من پیامبری نیست؟ [ . . آفلا ترضی یا علی آن تکون منی بمنزله هارون 
من موسی, الا آنه لا نبی بعدی؟] سپس علی (ع) به مدینه بازگشت و 
رسول خدا عازم سفر خود (به تبوک) شد. (119) 

شیح مفید نیز در این خصوص بحث مفصلی دارد که خلاصه آن چنین است: 
هنگامی که پیغمبر (ص) آماده رفتن به تبوک شد, امیرالمومنین (ع) را 
جانشین خود میان خاندان و فرزندان و زنان و انان که با او هجرت کرده 
بودند. قرار داد و به او فرمود: «یا علی ان المدینه لاتصلح الا بی اوبک» ای 
علی مدینه جز به وجود من يا تو اصلاح نپذیرد؛ زیرا ان حضرت خوف 
داشت که چون از مدینه دور شود. اعراب ناپاک و بسیاری از مردم مکه و 
اطراف ان به مدینه هجوم اوردند. پیغمبر (ص) می دانست که جز 
امیرالمومنین (ع) برای ترساندن دشمن و پاسداری از دارالهجره و حفاظت 
از ساکنان مدینه. کس دیگری نمی تواند جای او را بگیرد. لذا او را جانشین 
خود در مدینه کرد. منافقان چون دانستند رسول خدا (ص), علی (ع) را به 

جانشینی خود در مدینه تعیین کرده است., بر او حسد بردند, و ماندن وی به 
جای پیغمبر (ص) برای ایشان بسیار گران آمد زیرا می دانستند که با وجود 
او دشمنان نمی توانند طمعی در مدینه کنند. از اين رو کوشش 


1 0 
وشن ا وت :که بردن علی برایش سنگین بوده است. 


امیرالمومنین (ع) چون یاوه گوییهای منافقین را شنید, خواست تا دروغ و 
رسوایی انان را اشکار سازد. لذا خود را به پیغمبر (ص) رسانید و عرض 
کرد: ای رسول خدا منافقین می پندارند به سبب این که همراه بودن من 
برای شما گران است و خشمی بر من داشته اید, من را به جای خود در 
مدینه قرار داده اید. پیغمبر (ص) به او فرمود: تا شک وا کرو 
زیرا مدینه جز به بودن من یا تو اصلاح نمی پذیرد. چون تا جانشین من در 
میان خاندان و هجرتگاه و خویشان من هستی. اف علین انا شود تنستت 
که تو نسبت به من همانند هارون به موسی باشی, جز این که پس از من 
پیامبری نیست؟ 


تصریح به امامت علی (ع), تنها برگزیدن او در میان تمام مردم برای 
جانسنی: نات فضرلی برای علن ۱ که فک را یا اد ان فعیات 
شریک نساخت, و ثابت کردن انچه هارون داشت برای او به جز انچه عرف 
مخصوص هارون می داند که او برادر (تنی) موسی بود و استثنای او از 
نبوت (که هارون پیغمبر بود و بعد از رسول خدا (ص) دیگر پیامبری نخواهد 
امد) ... شیخ مفید پس از بیان شرحی 


به استناد قرآن مجید در مورد جایگاه هارون به موسی می نویسد: این 
فضیلتی است که هیچ یی از مردم با وب (ع) در ان شریی نشد. 
و هیچ کس در آن هم تراز و نزدیک به او نگشت. اگر خدای عزوجل می 
دانست (بعنی تقدیر کرده بود) که پیغعمبرش در این غزوه, نیاز به جنک پا 
کمک و یاور دارد. هرگز , به او اجازه نمی داد که امیرالمقمنین را در مدینه 
به چای خود گذارد. باکه می دانست که مصلحت در جانشین قراردادن 
اوست و ماندن او در دارالهجره پیغمبر (ص) بهترین اعمال است. و خداوند 
با این جریان تدبیر کار مردم و دین را فرموده است. (120) 


فرمانده هميشه پیروز سربه های اسلام 
مقدمه 


امیرالممنین (ع) به جز حضور فعال و تعیین کننده در غزوات پیغمبر اکرم 
(ص)؛ در چند سربه نیز حاضر بود و فرماندهی آن سربه ها را برعهده 
داشت. به تعبیر دیگر آن حضرت در حرکت های نظامی يا فرمانده بود. یا 
فرمانبر پیغمبر اکرم (ص). و به غیر از رسول خدا (ص) هیچ کس بر 
امیرالمومنین (ع) فرماندهی نکرده است. برخی از مشاهیر اصحاب پیغمبر 
(ص) سعادت ان را داشتند که از سوی ان حضرت چند بار فرماندهی سریه 
های اسلام را برعهده گیرند؛ اما هیچ کدام مانند امیرالمومنین (ع) توفیق 
نیافتند که در تمام ماموریتهای محوله از جانب رسول خدا (ص) پیروز و 
سربلند بازگردند. 


در طول ده سال تشکیل حکومت اسلامی در مدینه و رهبری وجود مقدس 
پیغمبر اکرم (ص). علی (ع) چهار بار در رس گروه هایی از مسلمانان با 
فرمان پیغمبر (ص) به مأموریتهایی اعزام شد که همه قرین موفقیت بود. 


سریه فدک 


پیش از جنگ خیبر, به پیغمبر اکرم (ص) خبر رسیده بود که قبیله بنی سعد 
ات را وا کی کی وس 
رسول خدا (در شعبان سال ششم) علی (ع) را با صد مرد به سوی بنی 
سعد اعزام کرد. علی (ع) شبها راه می پیمود و روزها در کمین به سر می 
فا ان که وه هه اه سا دص تا سوم 


دشمن را گرفتند و از او در مورد بنی سعد سوال کردند. وی گفت که 
خبری از آنها ندارد. بر بر او سخت گرفتند. او به شرط آن کف اصاتتن ند 


اهداف دشمن آگاه کرد و اقرار کرد که جاسوس آنهاست و او را به خیبر 
ار به اطلاع ایشان برساند, مشروط به آن 
که بهودیان خیبر هم برای آنها سهمی در محصول خرمای خود منظور کنند و 
نیز اطلاع دهد که به زودی بنی سعد نیز خیبریان خواهند رفت. 


علی (ع) وی را به عنوان راهنما برای دستیابی به بنی سعد همراه برد. او 
مسلمانان را از چند رشته تپه و دره گذراند تا به دشتی رسیدند که در آن 
شتر و گوسفند و بز بسیاری بود. راهنما گفت: اینها رمه و گله بنی سعد 
است. مسلمانان, نز آن جمله تردن و شترها و گوسفندها را غنیمت گرفتند. 
چوپانها و ساربانها خبر حمله را به بنی سعد رساندند و آنها متفرق شدند و 
9 راهنما گفت: چرا من را نگاه داشته اید؟ علی (ع) فرمود: هنوز به 
لشگرگاه آنها نرسیده آنمد فسلما نان به. آنجا سید ولی: کی را مدیدن 

بتترم اتستن وا از اه کردند فجهامیابا زرا که بانضد. شتر. موی هر ار کوشستفتر 
0 


غلی (ع) هون در تطعه اقامت کرد وس از تفسیم. عبانم ,مش آن را 
جدا| کرد و تعدادی از شتران پرشیر را ویژه پیغمبر (ص) قرار داد و انها را 
پم خدیته اور (121) 


واقدی از قول کسی و او از قول شخصی که خود در آن ایام و آن منطقه 
می زیسته است. نقل می کند که گفت: من در صحراهای میان همچ و بدیع 
(جایی از منطقه فدک) بودم که متوجه شدم بنی سعد در حال کوچ و گریز 
هستتند. با خود گفتم امروز چه چیزی آنها را 


چنین ترسانده است؟ نزدیک رفتم و بزرگ آنها #وبر بن علیم» را یدام از 
او پرسیدم: برای چه این چنین مي گریزید؟ گفت: از شر و گرفتاری. 
هباهان: معید (ض] به.سرا .ها آمخق اند و ها وا باراع: مقابلة با آنا 
نیست. تنش. آز آن: که ها: به نی آنها پرویص, آنها بر ما فرود آمدند و 
فرستاده ای از ما را که به خیبر فرستادم بودیم؛ دستگیر کرده اند. او وضع 
ما را به مسلمانان خبر داده است و این گرفتاری را فراهم آورده است ِِ 
(122) 


را نا هی تا ی ام همین ار تساه تفن سم بر 

رسانی عده و عده به خیبر که کانون فتنه بهود بر ضد اسلام شده بود, 
نقش بر آب گردید و آن حضرت پیر وزمند از این ما هه رت به مدینه 
باز گشت. 


سربه ذات السلاسل 


در کتابهای تاریخی و منابع دست اول تاریخ اسلام از یک سریه با نام ذات 
السلاسل یاد شده است که نقل سنی و شیعه بر خلاف موارد پیش گفته 
کاملا از هم متمایز است. برخی منابع سنی که از این سریه نام برده اند 
تصریح دارند که در سال هشتم هجرت و پس از جنگ موته. رسول اکرم 
(ص) عمرو بن عاص را با سیصد تن بر سر قبائل «بلی» و «قضاعه» به 
ک ۱ ۲۳۳۳۱ 
قصد حمله به مدینه را داشتند. در این سریه کسانی همچون صهیب بن 
سنان و سعد بن آابی وقاص و اسیدبن حضیر و سعد بن عباده حاضر بودند. 
عمروین عاص پس از اطلاع از قدرت دشمن, از پیفمبر (ص) درخواست 
تی کی کر رن 


دویست تن را به فرماندهی ابوعبیده جراح به پاری او فرستاد که ابوبکر و 
عمر هم با انها همراه بودند. عمروعاص همه ان بلاد را تسخیر کرد و چند 
روزی همانجا اقامت نمود و از تجمع دشمن چیزی نشنید و متوجه نشد که 
به کجا گریخته اند. وی سواران را به اطراف اغزاض مف داشتت:ی آنما 
تاد ی یی مر کر فد هقی کشت یی رون تفت 
تیار اب دا یاهرفس کف( 12 


عجیب است که طبری و ابن اثیر در سخن از اين سریه, فقط تا ملحق 
شدن ابوعبیده جراح به عمروعاص و اقتدای او به عمرو در نماز به منظور 
جلوگیری از اختلاف میان سپاه را ذکر کرده اند و از سرانجام این سریه 
هیچ و نتایج ان حرفی به میان نیاورده اند. (124) 


شیخ مفید سرآمد علمای شیعه در آغاز قرن پنجم دو جا در کتاب ارشاد 
خود با تفاوتهایی به نقل این واقعه پرداخته است. در نقل اول می نویسد: 
روزی مردی نزد پیغمبر (ص) آمد و گفت گروهی از عربها قصد شبیخون بر 
شما در مدینه را دارند و مشخصات و جایگاه استقرارشان را به آن حضرت 
اعلام داشت. رسول اکرم (ص) , به امیرالمومنین (ع) درتتور. وا مردم را به 

مسجد دعوت کند. سپس در جمع مردم فرمود: ای مردم ین دشین خدا و 
برای رفتن به ان وادی (محل حضور دشمن) آماده ات مرو از 
مهاجران برخاست و عرض کرد: ای رسول خدا من اماده هستم. پیغمبر 
(ص) پرچم را به دست او داد و هفتصد مردر 


به همراه او روانه کرد و به او فرمود: به نام خدا روانه شو. 


آن مرد مهاجر نزدیک ظهر به آن گروه رسید. به او ؟ گفتند: تو کیستی؟ 
گفت: من فرستاده رسول ۳ هستم. یا بگویید «لا اله الاالله وحده لا 
شریک له و آن محمدا عبده و رسوله» و يا با شمشیر شما را خواهم زد. 
گفتند: ترس ود ارگ کی کروص شت کر رات ارس 
برا, بر ما تیشت:.آن .هرد به سنوی بیغمبر (ضص)"باز کشت و آن خضرت. را از 
0 


رسول خدا (ص) دوباره فرمود: چه کسی به آن وادی می رود؟ مرد دیگری 
از مهاجران برخاست و عرض کرد: فز آهادح رف نف آتجا بستنم پیغعمبر 
(ص) برجم را به او سپرد. وی نیز رفت و مانند رفیق پیشین خود (بی 
نتیجه) بازگشت. رسول خدا (ص) فرمود: علی بن ابیطالب کجاست؟ 
امیرالمومنین (ع) برخاست و عرض کرد: من اینجا هستم ای رسول خدا! 
فرمود: به این وادی برو. عرض کرد: اطاعت می کنم. علی (ع) دستاری 
داشت که آن را به سرنمی بست, مگر در مواردی که پیغمبر (ص) او را به 
فامه رتست اع ای کرد 


علی ع( به خانه فاطمه (س) رفت و آن دستار را از او خواست. فاطمه 
(نین )و به کجا پدرم تو را می فرستد؟ فرمود: به وادی رمل. پس 
فاطمه (س) از روی دلسوزی گریست. در همین حال پیغمبر (ص) بر آن دو 
وارد شد و به حضرت زهرا (س) فرمود: چرا گریه می کنی, 0 
که شوهرت کشته شود؟ نه انشا ءالله تعالی. لین (ع) عرض کرد: 
رسول خدا از بهشت رفتن 


من جلوگیری نکنید. سپس بیرون آمد و با پرچم پیغمبر (ص) رفت تا 
سحرگاهان به دشمن رسید. چس آا رگ کر تا توا اران رد 
نماز صبح را به چا آورد. آن- حاخ-تینیاه خود را بهضف. کردنه نه. شمتفتیرش 
تکیه زد و رو به دشمن کرد و فرمود: ای مردم من فرستاده رسول خدا به 

و : لا اله الاالله رل 
وگرنه ای ار اش اه ا سا کی واه 
بازگشتند. علی (ع) فرمود: به خدا سوگند بازنمی گردم تا اسلام را بپذیرید 
و يا با اين شمشیرم شما را خواهم زد. من علی بن ابیطالب بن 
عبدالمطلب هستم. همین که آن قوم او را شناختند. نگران شدند و رو به 
جنگ آوردند. علی (ع) هم با آنان به مقابله پرداخت و شش تن یا هفت نفر 
از آنها را کشت و دیگران گریختند. مسلمانان پیروز شدند و غنائمی 
برگرفتند و علی (ع) به سوی پیغمبر (ص) بازگشت 


از ام سلمه رحمهالله علیها روایت شده است که گفت: پیغمبر (ص) در 
که به من خبر می دهد علی می اید. سپس بیرون رفت و دستور داد مردم 
از علی (ع) استقبال کنند. مردم در دو صف با پیغمبر (ص) به استقبال علی 
(ع) شتافتند. همین که علی (ع) رسول خدا را دید از اسب خود پیاده شد و 
به سوی پای پیغمبر (ص) خم شد تا آن را ببوسد. پیغمبر اکرم (ص) فرمود: 
سوار 


شو که خدای تعالی و رسول او از تو خشنود هستند. امیرالمومنین (ع) از 
خوشحالی گریان شد و به خانه خود رفت و آنچه را به غثیمت گرفته بود به 
مسلمانان تسلیم کرد. پیغمبر (ص) به برخی از لشعریان همراه علی (ع) 
فرمود: کریی ند .ود را چگونه دیدید؟ گفتند: چیز بدی از او ندیدیم جز آن 
نزد پیغمبر امد, آن حضرت از او پرسید: چرا در ی که با ایشان 
خواندی جز سوره قل هوالله احد سوره دیگری نخواندی؟ علی (ع) عرض 
کرد: ای رسول خدا من این سوره را دوست دارم. پیغمبر (ص) فرمود: به 
راستی که خدا نیز تو را دوست دارد همان گونه که تو این سوره را دوست 
داری. سپس فرمود: ای علی ! اگر نمی ترسیدم از اين که گروه هایی از 
مردم درباره تو آنچه را مسیحیان درباره عیسی بن مریم گفتند, بگویند 
امروز سخنی در شأن تو می گفتم که به هیچ گروهی از مردم نگذری. مگر 
آن که خای: دش بای توترا,(به عتوان نبرک تردازند: (12) 


در نقل دوم شیخ مفید بسیاری از مطالب با نقل اول مطابق است و تفاوت 
این دو نقل و اهمیت نقل دوم بیشتر در ان است که پیغمبر اکرم (ص) چند 
سپاه به فرماندهی اصحاب مشهور خود به سوی دشمن اعزام داشت, ولی 
آن ها همه شکست خورده بازگشتند و تنها امیرالمومنین (ع) بود که پیروز و 
تنیز بلند نتتوی بیغمبر (ص) آمد: 


دادن او از اجتماع دشمن. 


گروهی از اصحاب بر ضد پیغعمبر (ص) اشاره شده و آمده است که پس از 
فراخوانی مردم توسط پیفمبر اکرم (ص) برای مقابله با دشمن, گروهی از 
اضحاب ضفه: (مهاجران بی عانمان اکن در عدنته که تمدنها سر روی 
سکوی جلوی مسجد شبها را به روز می اوردند) برخاستند و عرض کردند: 
ای رسول خدا ما به سوی دشمن می رویم ؛پس هر کس را که خواستید بر 
ما امیر کنید. برای تعیین فرماندم: میان انها ه.دیکران فرط زدند مه قرقه 
به نام هشتاد تن درآمد. پس پیغعمبر (ص) ابوبکر را فراخواند و به او 
فرمود: پرچم را بگیر و به سوی بنی سلیم برو چون آنها نزدیک به حره 
(126) هستند. 


ابوبکر با آن گروه حرکت کرد تا به نزدیکی منطقه دشمن رسید و آنجا 
زمینی بود که سنگ و درخت بسیار داشت و دشمن در وسط دره مستقر 
شندم تخد وکروود آهدان در آن کار دشواری بود. همین که ابوبکر خواستت به 
آن دره سرازیر شود دشمنان بر آنان حمله ور شدند و ابوبکر را مجبور به 
فرار کردند و گروه زیادی از مسلمانان را کشتند. ابوبکر از برابر دشمن 
گریخت و چون به حضور رسول خدا| (ص] رسید ند آن حضرت برجم را 
برای عمر بن خطاب بست و او را روانه جنگ با دشمن کرد. همین که عمر 
نیز خواست به آن دره سرازیر شود. دشمنان به وی حمله کردند و او را 
هم فراری دادند. این امر رسول خدا (ص) را ناراحت کرد. عمرو بن عاص 
قآ رو ساره امس اون وا که ی ار 


است 


شاید من به دشمن نیرنگ بزنم. (و شکست دهم) پیغمبر (ص) او را با 
گروهی روانه کرد و سفارشها نمود. عمرو عاص هم کاری از پیش نبرد و 
چون به آن وادی 0 عربها بر او تاختند و او را فراری دادند و جمعی از 
همراهانش را کشتند. رسول خدا (ص) چند روز درنگ نمود و بر دشمن 
نفرین کرد. 


آن گاه پیغمبر اکرم (ص). امیرالمومنین را فراخواند و پرچمی برای او 
بست و فرمود: بارها او را (به جنگ) فرستاده ام ؛ حمله کننده ای است که 
تمق گرنزد. بششن دنت یه" وی استمانبلند کردو کفت:* خداوندا اگر من 
رسول تو هستم, نب کفی او .فرن را حفاظت: کر و فزای ای انخه: خوذرفیت 
دانی و بالاتر از ان نیکی کن ... 


علی (ع) عازم ماموریت شد در حالی که بر اسب سرخ موی دم کوتاهی 
سوار بود و دو برد یمانی پوشیده بود و نیزه ای در دست داشت که ساخت 
خط (شهری در پمامه) بود. رسول خدا (ص) تا مسجد احزاب برای بدرقه 
اف بیتون اصت و حرههت. را بت هم اه او روا نه کرد که از جمله آنان ابوبکر 
و عمربن خطاب و عمروین عاص بودند. امیرالمومنین (ع) آنها را از راه 
پست و همواری برد و شبها راه می رفت و روزها پنهان می شد تا به 
نزدیکی. آن وادی رسید و به همراهان خود فرمود: دهان اسبهای خود را 
ببندید. سپس آنها را در جایی نگاه داشت و فرمود: از این جا حرکت نکنید. 
عمروغاضر حون :زید که آن -خظرات حگونه: کم مین کید بفین بیدا کید که 
او پیروز خواهد شد؛ تلاش نمود تا 


برای جلوگیری از موفقیت او به هر نحوی که شده؛ دشمن را از حضور 
سیاه: اسلاص باخیر کته به: ان مطوو ار مشلما نان خواست. تا لاف 
دستور امیرالمومنین (ع), منطقه را ترک کنند و به بالای دره بروند. اما آنها 
7 سوگند به خدا چنین نخواهیم کرد زیرا رسول خدا (ص) به ما دستور 
داده است که گوش به فرمان علی باشیم و آف ۱۱۳اطا عفت کرد آنا فن 
خواهی دستور او را رها کنیم و از تو پیروی کنیم؟ پس همانجا ماندند تا 
نزدیک سپیده صبح شد. امیرالممنین (ع) و همراهانش از چهارسو بر آن 
قوم حمله ور شندنن: آنها غافلکیر تسده و شکست خوردند. در این باره بر 
پیغمبر اکرم (ص) سوره «والعادیات ضبحا» نازل گردید. 


پیغعمبر (ص) مژده پیروزی غلی (ع( را به اصحاب خود داد و به آنان دستور 
داد تا در دو صف از امیرالمومنین (ع) استقبال کنند .. 


تفه ان فا ان ال ای سا شآ لزع 
تجلیل , ی خدارض )از اشتت. ۱۱27 


طبرسی در تفسیر سوره «والعادیات» می نویسد که دو قول در شأّن 
نزول این سوره آمده است. سیتن:یکی آز انا را چنین بیان می کند: این 
سوره هنگامی نازل شد که پیغمبر (ص) علی (ع) را به جنگ ذات السلاسل 
فرستاد و او به شدت با دشمن جنگید. اغزام علی.(ع) شتن از آن نود که 
رسول خدا| (ص) در چند بوبت گروه هایی از اصحاب را , به این مأموریت 
فرستاده بود ولی همه آنها (بدون نتیجه) به سوی آن حضرت باز گشته 
بودند. این قول در حدیثی طولانی از امام ضادق (ع) آمده است. 


غزوه مزبور به این سبب «ذات السلاسل» نامیده شد که علی (ع) دشمن 
را شکست سختی داد و عده ای از آنان را کشت و جمعی از آنان را به 
ات کف واه ار را ان هت کر زر 
هستند. شحامی. که این سوره نازل شد رسول خدا| (ص) از خانه میان 
مردم آمد و نماز صبح را به جا آورد و در آن همین سوره را خواند. پس از 
نماز اصحاب عرض کردند: این سوره را ما نمی شناسیم. ( تا به حال 
جبرئیل مژده اين فتح را در اين شب با نزول این سوره برای من اورد. چند 
روز بعد علی (ع) با غنیمت ها و اسیران (به مدینه) رسید. (128) 


ملامحسن فیح کاشا نی هم دین مسر ستوزه دیاب تقلع از لین 
سور ه ۳ آورده افمت. کخ: خلاضه آن چنین است: این سوره در مورد اهل 
وادی یابس نازل شده است که دوازده هزار سوار در آنجا حمع شده و با 
یکدیگر پیمان بستند و هم قسم شدند بر این که هیچ مردی از مرد دیگری 
جدا نشود و هیچ کس دیگری ر رها نکند و هیچ یک هس خود فرار 
4 ی 


ابوبکر را با چهار هزار سوار از مهاجرین و انصار به سوی دشمن روانه کند. 
رسول خدا (ص) به منبر رفت و فرمود: ای گروه مهاجران و انصار ! جبرئیل 
به من خبر داد که اهل وادی یابس دوازده هزار نفر را فراهم کرده اند و 
هم پیمان و هم قسم شده اند بر اين که هیچ کس به دیگری خیانت نکند و 
از او نگریزد و از یاری هم دست برندارند تا من و برادرم علی بن ابیطالب 
را بکشند. به من دستور داده شده است که ابوبکر را با چهار هزار سوار به 
سوی آنها روانه کنم. پس کار خود را آغاز کنید و برای مقابله با دشمن 
کت کید 


پیغمبر اکرم (ص) پس سفارشهای لازم ابوبکر را با بهترین نیروها و 
بهترین روش روانه # هنگامی که ابوبکر و یارانش به وادی یابس 
رسیدند, دویست مرد پوشیده در سلاح مقابل آنها در آمدند و گفتند: شما 
کیستید و از کجا آمده اید و چه می خواهید؟ فرمانده خود را سوی ما 
بفرستید تا با او سخن بگوییم. ابوبکر با تعدادی از همراهان خود به سوی 
انان رفت و گفت: من ابوبکر از اصحاب رسول خدا| (ص) هستم. گفتند: 
برای جچه سوی ما 29 اید؟ گفت: رسول خدا| (ص) به من فرمان داده 
است: نا اسلا م را بر شما عرضه کنم ار به اسلام ذرآفتند به. خمع 
فتاجاناق 0 ید و آنچه ری ۷ شما خواهد بود. ۳ 
ابوبکر 


گفتند: به لات و عزی سوگند اگر خویشاوندی نزدیک و ارتباط تنگاتنگ نبود, 
تو را می کشتیم و همه پارانت را کشتار می کردیم تا مایه گفتگو باشد 
برای آنان کین نها خی ایند حالا تو و همراهانت باز گردید و به 
سلامت خود امیدوار باشید که ما فقط شخص رهبر شما و برادرش علی 
بو اتطالت دام خوا هد 


ابوبکر به یارانش گفت: ای مردم این قوم به مراتب بیشتر از ما و آماده نر 
از ما هستند. ما به خانه شما (مدینه) از برادران مسلمانتان می اییم. (به 
مدینه می رویم) پس بازگردید تا رسول خدا (ص) را از موقعیت دشمن 
آگاه گردانیم. گفتند: ای ابوبکر از فرمان پیغمبر (ص) تخلف کردی. آن 
رت لور ۲ تین کان از )دب ون ۵۲ اس ی 
بیند. کت باز گشت وک ده مر هه تج سخنان مرده و پاسخ 
ار قراس مر ی رو را ی واه هرا ساره 
به خدا سوگند که نسبت به من در آنچه به تو امر کرده بودم نافرمانی 
کردی. آن امه متیر برفت نو بسن اجه نام آلفین: فر مود ای گروه 
مسلمانان من به ابوبکر فرمان دادم که به سوی _ وادی یابس برود و 

اسلام را به آنها عرضه نماید و به خدا دعوت کند کند اک رف نما 
فقارام کزد. او به 


سوی آنان رفت تا دویست مرد بر او درآمدند. همین که سخن آنها را شنید 
9 از او (و دعوتش) استقبال نکردند, بر اشفته شد و از انها دچار وحشت 


دید. 


سخن من را رها کرد و از دستور من پیروی نکرد. اینک جبرئیل از سوی خدا 
به من آمر می کند که عمر را به جای او با چهار هزار سوار پارانش روانه 
کنم. پس ای عمر به نام خدا حرکت کن و مانند برادرت ابوبکر عمل نکن 
که او از خدا و من نافرمانی کرده است. شبتشن آنخه .را به ابوبکر دستور 
داده بود به عمر نیز فرمان داد. 


عمر با مهاجران و انصاری که همراه ابوبکر بودند به قصد دشمن بیرون 
رفت تا به آنها تا اندازه ای نزدیک شد که آنها را می دید و آنان هم او را 
می دیدند. دویست نفر از دشمن به سوی عمر و پارانش نیز :امد ت69 
آنچه را که به ابوبکر گفته بودند, به او نیز گفتند. پس عمر برگشت و 
مسلمانان هم با او بازگشتند و از آنخة از تعداد دشمن و اجتماع آنها دیده 
بود, نزدیک بود قلبش از جا کنده شود. لذا در حالی که از دشمن فراری بود 
رو به مدینه نهاد. 


جبرئیل بر پیفمبر (ص) نازل شد و آن حضرت را از آنچه عمر کرده بود و از 
بازگشت او و مسلمانان آگاه ساخت. پس رسول خدا (ص) به منبر رفت و 
از کردار عمر و بازگشت مسلمانان و تخلف او از فرمان خود و نافرمانی 
سخنش مردم با خبر کرد. پس از رسیدن عمر به مدینه, پیغمبر اکرم (ص) 
وی را مانند 


ابوبکر سرزنش کرد. آن گاه فرمود: جبرئیل از سوی خدا به من فرمان دهد 
خدا به دست او و اصحابش فتح خواهد کرد. سپس علی (ع) را خواست و 
انچه را به ابوبکر و عمر فرموده بود. به او و چهار هزار یارانش سفارش 
کرد و از این که به زودی خدا به دست او و اصحابش فتح خواهد کرد 
آگاهش ساخت. 


علی (ع) با مهاجران و انصار از مدینه خارجح شد و از راهی غیر از مسیر 
ابوبکر رفت. علی (ع) نسبت به یارانش در راه سخت گیر بود, به گونه ای 
که نات از انن» که ۸ واسطه شی ها از امه واه بازماف بستنم 
چهارپایان ساییده شود, ترسیدند. امیرالمومنین (ع) به آنها فر مود: نتر سید 
چرا که رسول خدا (ص) من را قاری فرهان هام آگاه را تفاس کر 
داد وست س ه اه خ هد کرد پس مژده باد بر شما که به راه 
خیر و نیکی هستید و به سوی خیر می روید. با این سخنان, جان و دل 
اصحاب علی (ع) شاد شد و به راه خود در آن مسیر سخت ادامه دادند تا 
این که چنان که دشمن نزدیک شدند که آنها علی (ع) را می دیدند, و او هم 
آنها را می دید. علی (ع) به اصحاب خود فرمان داد تا فرود آیند. دویست 

تن از اهل وادی یابس عرق در سلاح به سوی آنان بیرون آمدند. همین که 
علی (ع) آنها را دید با تعدادی از پارانش به جانب دشمن رفت. آنها گفتند: 


کته هآ کها هید ان کها می: انید فخم من حواهید علی (غ) 
فرمود: من علی بن ابیطالب پسر عموی رسول خدا (ص) و برادر او و 
فرستاده اش به سوی شما هستم تا شما را دعوت کنم به گواهی دادن بر 
این که خدایی جز خدای دا نت هید دی و فرزشاده اوست. اگر 
ایمان بیاورید برای شماست هرچه که برای مسلمانان باشد, و بر شماست 
آنچه: بر .فستلفانان از خین .و شیر انتنت: دشمنان گفتند: ما فقط قصد تو 
کرده ایم و تو ما را طلب می کنی. پس سلاحت را برگیر و آماده سخت 
ترین جنگها باش. بدان که ما با تو و اصحابت می جنگیم. وعده ما فردا به 
هنگام بلند شدن آفتاب باشد و از آنچه بین ما اه 
گذریم. 


امیرالمو‌منین (ع) خطاب به آنها فرمود: وای بر شما من را از بسیاری و 
اجتماع خود می ترسانید؟ از خداوند و فرشتگان الهی و مسلمانان بر ضد 
شما یاری می طلبم تال لا قیال بالله المای اد دشمنان به 
قرارگاه های خود رفتند و علی (ع) نیز به اردوگاه خویش باز گشت. هنگامی 
که شب فرارسید ان حضرت به اصحاب خود فرمان داد تا چهارپایان را 
آماده سازند و آنها را علوفه دهند و زین کنند. همین که صبح شد در هوای 
گرگ و میش با مردم نمازگزارد, سپس با یارانش بر دشمنان حمله برد. 
دشمنان از اين حمله بی خبر بودند تا اين که علی (ع) با اسبها آنان را 
لگدکوب کرد تون احر اصحاب او نرسیده بودند که جنگاوران دشمن را 
کشت و مردانشان را اسیر کرد و 


اموال اقا زا,سصکسشت کرت اند هاسان وان کر آن گام 
اسیران و غنیمت ها به مدینه روی اورد. 


جبرئیل بر رسول خدا (ص) نازل شد و آن حضرت را از فتح الهی به دست 
علی و مسلمانان آگاه کرد. پیغمبر اکرم (ص) به منبر رفت و پس از حمد و 
ثنای خداوند از فتح خدا برای مسلمانان. مردم را خبر داد و به آنها اعلام 
کرد که جز دو تن از مسلمانان. کسی به نشهادت نرسیده است. آن گاه از 
قیی وف امد ما معا ساکن مدینه به استقبال علی (ع) 
بیرون رفت تا اين که در سه میلی مدینه به او رسید. هنگامی که علی (ع) 
آن حضرت را دید که به استقبال می آید, از مرکب: خود فرود آمند. رشول 
خدا.(ض) :هم فزود امد غا باء اق هفراه شد و .میان :دم جفم. او را توشدد: 
سپس همه مسلمانان مانند رسول خدا (ص) از مرکب خود به سوی 

(ع) فرود آمدند. آن گاه به نعمتهای فراوان و اسیران و آنچه از اهل وادی 
یابس خداوند روزی آنها کرده بود, روی آوردند. 


سپس امام صادق (ع) فرمود: 


«مسلمانان مانند این غنیمتها به دست نیاوردند نکن در جنگ خیبر. و این 
جنگ نیز مانند خیبر بود و در این روز خداوند تعالی سوره عادیات را نازل 
فرمود» . 


پس ات ان امام صادق (ع( به تفسیر آیات این سوره که مربوط به چگونگی 
حمله و پیروزی امیرالمومنین (ع) پرداخت. 


تام اه را ارت که کش ی کات را 
قرائت کند و بر 


ن مداومت داشته باشد, خداوند عزوجل روز قیامت او را با امیرالمومنین 
صلوات الله و سلامه علیه محشور می کند و در حجره آن حضرت همراه با 
دوستان او خواهد بود. (129) 


با عنایت به آنچه درباره این سربه از منابع سنی و شیعه بیان گردید, چنین 
مستفاد می شود که نظر به اهمیت بسیار آن و سرپیچی بزرگان اصحاب از 
دستورهای رسول خدا| (ص) و شایستگی منحصر به فرد امیرالمومنین ءع( 
در به انجام رساندن مقابله با اين دشمنان سر سخت, فتازسف اند مورخان و 
علمای عامه, به گونه ای هماهنگ از ثبت حقایق خودداری کرده اند و برخی 
یا اصلا به این سریه اشاره ای نکرده اند, و گروهی داستانی برای رنه 
نام عمروعاص پرداخته اند و بعضی هم نقل آن را نیمه کاره رها کرده اند. 
از طرفی به سبب زیر سوال رفتن خلفای اول و دوم (به تصریح پیغمبر 
اکرم (ص) در عصیان از خدا و رسول او) و حساسیت عامه در اين ارتباط, 
دانشمندان. شیغه عیر تتوانتسته اند آن. را مه درستی در تارب و آبار خود نیت 


کنند. 
1 شکستن بت ها 


به نوشته شیح مفید, به هنگام محاصره طائف. رسول خدا| (ص) 
امیرالمومنین (ع) را با گروهی از سواران به سویی روانه کرد و به او 
دستور داد در این ماموریت هر بتی را دیدند, آن را درهم شکنند و هرچه 
(از مشرکان) بافنید, پایمال کنند. علی (ع) حرکت کرد تا به گروه زیای از 
سواران قبیله خثعم مواجه شد. مردی از آنها به نام شهاب اواخر شب و 
نزدیکی طلوع سپیده بیرو آمد و گفت: چه کسی به جنگ من می اید؟ 
امیرالمقمنین (ع) فرمود: چه کسی به مقابله او می رود؟ هیچ 


ربیع (همسر زینب دختر پیغمبر (ص)) گفت: ای امیر دیگران تو را از این 
کار کفایت می کنند. علی (ع) فرمود: نه. اما اگر من کشته شدم تو 
فرمانده مردم باش. آن گاه امیرالمومنین در برابر شهاب قرار گرفت و با 
ضربتی که بر او وارد کرد, وی را کشت. سپس با آن گروه که همراهش 
بو وا او ی هی ما 
بازگشت. 


رسول خدا (ص) طائثف را در محاصره داشت. همین که علی (ع) را دید, 
برای فتح و پیروزی او تکبیر گفت و دست او را گرفت و به کناری رفتند و 
مدتی به گفتگوی خصوصی با او پرداخت. از جابر بن عبدالله انصاری 
روایت شده است که آن روز در طائف که پیغمبر (ص) با که (ع) به 
تنهایی سخن می گفت, عمرین , خطاب پیش آمد و گفت: 7 
خلوت راز می گویید و راز خود را با ما در میان نمی گذارید؟ پیغمبر (ص) 
فرمود: ای عمر! من به او راز نمی گویم, بلکه خدا با او راز می گفت. 
عمر روی خود را برگرداند و گفت: این سخن هم مانند ان سخنی است که 
در حدیبیه به ما گفتی که داخل مسجدالحرام خواهید شد ... در حالی که 
داخل نشدیم و مشرکان از ورود ما جلوگیری کردند ... (130) 


یعقوبی ثیر آوزده است که به هنگام محاصره طائف.: پیغعمبر (ص) کل ءع( 


سریه طی 


پیغمبر اکرم (ص) در 


ربیع الاخر سال نهم علی (ع) را مأمور ویران کردن بت و بت خانه «فلس» 
متعلق به قبیله طی (قبیله حاتم طایی) کرد و او را همراه با صد و پنجاه 
تا تا ر که سران اوس و خزرش 0 5 اسب و 
صد شتر داشتند, روانه کرد. علی (ع) پرچم سفید را به سهل بن حنیف 
انصاری و پرچم سیاه را به جبار بن صقر سلمی داد. آنها همه به نیز و 
دیکر سلاخها. مجهز بووند و شلاح خودیرا آشکارا حمل من کزدند فنجامن که 
به نزدیکی منطقه استقرار قبیله طی رسیدند, قلامیا آنها وا حم در 
کسب خبر از سیپاه اسلام بود, دستگیر کردند و با راهنمایی او به منطقه 
آنان اند شدند. تمان طلوع. فص ابر از فساله حعلة کردند و گروهی را 
کشتند و عده اق: را انتیر کردند و-غتیمت. هاق بسیاری به دست اآوردند: 
هیچ کس از انها نگریخت, و این که جای او بر مسلمانان پوشیده نماند. 
البته عدی بن حاتم طایی رئیس این قبیله که پیشاپیش از طریق جاسوس 
خود در مدینه از اقدام پیغمبر (ص) بر صد قبیله اش با خبر شده بود, به 
شام گریخته بود. به نوشته واقدی از اسیران هر کس را که اسلام آورد, 
ازاد کردتصخ هر توا تیذترفت کردن زدند. 


علی. (ع) به بت خانه فلش.رفت: و انجا را ویران کرد: در خزانه ار وه 
شمشیر به نامهای «رسوب». «مخدم» و «یمانی» و سه زره یافت. 
اسیران را که از خاندان حاتم طایی. دختر او و چند دختر بجه بودند, و نیز 


دامها و دیگر غنیمت ها را با 


خود اوردند؛ و چون به رکک (یکی از کوه های منطقه طی) رسیدند. فرود 
امدند و غنائم و اسیران را تقسیم کردند. دو شمشیر رسوب و مخدم را به 
پیغمبر (ص) اختصاص دادند و شمشیر سوم سهم علی (ع) ۱ 
استیران: خاندان حاتم را تقسیم نکردند. و آنها را به مدینه آوردند تا بعد با 
راهنمایی علی (ع) به دختر حاتم؛ و درخواست آزادی وی از رسول خدا| 
(ص)؛ آن حضرت بر او منت تاد ۵ از ادش کرو (132) دختر حاتم پس از 
آزادی نزد برادر زفت و او را ترغیب کرد به خدمت پیغمبر (ضن) برسد. 
عدی بن حاتم به مدینه آمد و مسلمان شد و بعدها یکی از بهترین یاوران 
امیرالممنین (ع) در دوران خلافت آن حضرت شد. 


سریه علی (ع) به یمن 


شد که یکی از آن دو در رمضان سال دهم بوده است. (133) 


رسول خدا (ص) پیش از آن خالدین ولید را به سوی مردم یمین برای 
دعوت آنها به اسلام فرستاد. وی شش ماه در یمن اقامت داشت ولی 
کسی دعوت او را پاسخ نداد. سپس پیغمبر (ص) علی بن ابیطالب (ع) را 
بدانجا گسیل داشت و به او دستور داد تا خالد بن ولید را بازگرداند و هر 
یک از همراهانش را که خواست با او برگردد. رها کند. 


براء بن عازب انصاری که همراه با خالد ولید به یمن رفته بود, گوید: 
هنگامی که ما به اوائل یمن رسیدیم و خبر ورود ما به مردم رسید. گرد 
علی (ع) جمع شدند. علی (ع) نماز صبح را با ما خواند 


و پس از نماز مارا , تیک ضف. کزد: آن گام در با ته ات درو 9و 
ثنای خدا را بجا ای ها را بر آن موم فرا نت 
کرد. در پی آن همه قبیله «همدان» در یک روز اسلام آوردند. علی (ع) 
خواندن نامه وی بر زمین افتاد و سجده کرد. سپس نشست و فرمود: 
سلام بر همدان, سلام بر همدان. پس از اسلام اوردن قبیله همدان, تمام 
مردم یمن اسلام اوردند. (134) 


درباره این فا نش علی (ع) واقدی نقل دیگری دارد که خلاصه آن چنین 
است: پیفمبر (ص) در رمضان سال دهم برای اعزام به یمن, به علی 
دستور داد در قبا اردو بزند. علی (ع) در انجا اردو زد تا یارانش همه جمع 
شدند. اس تا ی ی 
داد. سپس برای وی عمامه ای پیچید که سه دور بود و یک ذرع از جلو و یک 
وجب از ینت نتر اونختن بود. آن گاه برای دعوت به اسلام تفا شاه 
لازم را به وی فرمود و او را روانه کرد. علی (ع) با سیصد اسب سوار 
حرکت کرد و این ها نخستین سواران اسلام بودند که به یمن وارد می 
شدند. چون به نزدیک ترین ناحیه که سرزمین مذحج بود. رسیدند با گروهی 
از انها برخورد کرد و برای پذیرش اسلام انها را تحربض و ترغیب کرد, ولی 
مذحجیان نپذیرفتند و شروع به تیرباران کردن اصحاب علی (ع) کردند. 
پس از نبرد تن به تن مردی از انها با پرچمدار علی 


(ع), و کشته شدن آن مرد. علی (ع) با اصحاب خود به انها حمله کرد که 
بیست نفر از ایشان کشته شدند و بقیه پراکنده گردیدند و فرار کردند. 
سپس علی (ع) آنها را به اسلام دعوت کرد که به سرعت پذیرفتند و چند 

تن از روشضای آنان با علی.(ع]: به اسلام بیعت کردند و عهده دار مسلمانان 
0 


حضور پیغمبر (ص) فرستاد. در اين نامه به ان حضرت خبر داده بود که به 
قبیله زبید و غیر آنان برخورد کرده و آنها را به اسلام دعوت نموده. ولی 
آنها نپذیرفتند و ناچار به جنگ شده است. علی (ع) همچنین نوشته بود که 
خداوند من را بر آنها پیروز گرداند و پس از این که گروهی از ایشان کشته 
شدند به پیشنهاد ما پاسخ مثبت دادند و مسلمان شدند و زکات را پذیرفتند 
و گروهی از آنان برای آموزش امور دین آمده اند و من مشغول آموزش 
2 


تاه ار و تشر کب 


در سال هشتم با وجود این که مکه بزر کترین پایگاه شرک سقوط کرد, اما 
این ی مان ام ان یر 
مناطق شبه جزیره نبود. کما این که برخی از اهل مکه از رسول خدا| (ص) 
برای اسلام اوردن مهلت خواستند؛ و طائف در برابر اسلام مقاومت کرد و 
سا ما در ال ی تا ام رم ام 
یافت, بسیاری از اقوام و قبائل مختلف و اهل طائف با اعزام هیئثت هایی 
به محضر پیغمبر 


(ص)؛ اسلام و حاکمیت رسول خدا را پذیرفتند. با تغییر معادله سیاسی به 
تفع اسلاهه یات بر انت‌غاول نید که‌.طت ان وخون‌ضر ی یو فایل میول و 
تحمل اعلام شد و پیمانهایی که اسلام با قبیله ها یا اشخاص مشرک داشت 
یک طرفه لغو گردید و تا چهار ماه (از هنگام ابلاغ ایات) به مشرکان 
فرصت داده شد که مسلمان شوند و در غير این صورت مسلمانان , بت آنما 
سخت گرفته, اسیر يا کشتارشان خواهند کرد. 


اين آیات در اواخر سال نهم نازل شد و رسول خدا (ص) موظف شد در ذی 
حجه همان سال و به هنگام اجتماع مشرکان در مکه. آیات مزبور را به آنان 
ابلاغ کنند. 


عموم کتاب های دست اول و منبع در تاریخ اسلام ذیل نقل وقایع سال نهم, 
تیار از تعاسیر قرآن دیل تفریین سور ,بر اعت ت آورده اند که رسول خدا 
(ص) در اجرای, فرمان الهی ابوبکر را خواست و آیات برائت را به وی 
سپرد و او را مأمور ابلاغ آن کرد. پس از خروج ابوبکر از مدینه جبرئیل بر 
1 «لا یودی عنک الا 
ات آوتزخل منک # بعی: (ایز انات سا کش نمی ستانی فر متخ نوا 
مردی که از تو باشد. در پی این فرمان بود که رسول خدا (ص)؛ , علی (ع) 
زاف آخواند و ام را در نی آوکر فرستاه با آبات رات را ار مش و 
خهد آنرا ابلاغ کند. 


ابلاغ این آیات که به فرمان خداوند تنها در صلاحیت پیغمبر اکرم (ص) و 
«کسی که از اوست» می باشد, نشان دهنده ان است که پس از این 


فرمان. هر کسی را که پیغمبر (ص) , به جای خود اعزام دارد, در واقع قائم 
مقام و جانشین اوست. 


برخی اهل تسنن گمان برده اند که اعزام لو (ع) به این ماموریت و عزل 
ابوبکر به این سبب بوده است که لفو پیمان باید توسط کسی که ان را 
منعقد کرده و يا یکی از خویشان او صورت گیرد. و نیز رسالت علی (ع) در 
این مورد (برائت جویی از شرک و مشرکان) از سنخ رسالت هایی است 
که همه شایستگان از مومنین می توانستند عهده دار آن شوند. برخلاف 
این تصور علمای شیعه معتقد هستند صامور رت علی ع( اشتراک در 
رسالت پیغمبر (ص) را می رساند که هیچ کس دیگر شایستگی ان را 
ندارد؛ زیرا تنها به برائت جستن از مشرکان (که وظیفه و رسالت همه 
مومنان شایسته است) ختم نمی شود. بلکه علاوه بر ان شامل اعلام و 
ابلاغ احکام الهی و ابتدایی جدیدی بود که تا پیش از ان. رسول خدا (ص) 
انها را تبلیغ نکرده و وظیفه نبوت و رسالت خود را در این باره انجام نداده 
بود و آن احکام را به کسانی که باید ابلاغ کند, نرسانده بود. بنابراین جز 
خود آن حضرت سا مرزی از خودش کس دیگری نمی توانست آنها را نه 
مشرکان و زاثران مکه برساند. و ی 
روز حح اکبر سال نهم میان مسلمانان هیچ تردیدی نیست عبارتند از: 


1 لفو عهد و پیمان اسلام با مشرکانی که محدود به زمان و مدت معینی 
نیست. بنابراین تنها اين پیمانها تا چهار ماه اعتبار دارد. 


2 نهی از عریان طواف کردن که از عادات زشت جاهلیت بود 


و پس از فتح مکه تا این زمان تحریم نشده بود. 


3 از این سال به بعد هیچ مشرکی حق ندارد به طواف و زیارت خانه خد 
بیاید. (136) 


اما نحوه ابلاغ آیات برائت و این احکام توسط امیرالمومنین (ع) چنین بود 
که رشول خدا (ض) ابات نازله را به آنویکر دادا به مک.رود تا در اختهاع 
زائران مکه به مشرکان ابلاغ کند. هن که نوک از یه رن ور 
وق ۱ 
خداوند بر تو درود می فرستند و می فرماید (اين ابلاغها) را کسی به جز تو 
یا مردی که از تو باشد. نمی رساند. پس رسول خدا (ص) علی علیه 
السلام را خواست و فرمود: بر شتر من غضباء سوار شود و در پی ابوبکر 
برو و آیات برائت را از او تحویل بگیر و به مکه ببر و با ابلاغ آن پیمان با 
مشرکان را لغو کن. ابوبکر هم به میل خود واگذا ر که اگر خواست با تو به 
فکه: ان با هی مه با ند 


امیرالمومنین بر غضبا سوار شد و به ابوبکر رسید. ایوبکر با دیدن علی (ع) 

پریشان شد و گفت: ای ابوالحسنِ برای چه کاری آمده ای؟ آیا به همراه 

فن.به. فکه می آبی یا رای کان دیکزی. آهده ای؟ علی (ع) فرمود: رسول 

خدا| (ص) به من دستور داده است که به تو برسم و آیات برائت را از تو 

و 2 بروم و به وسیله آن پیمان آنها را لغو کنم؛ و تو 
به حال خود واگذارم که همراه من به مکه 


بیایی یا به سوی پیغمبر (ص) باززگردی. ابوبکر گفت: به سوی پیفمبر (ص) 
باز می گردم. وی به حضور رسول خدا (ص) رسید و عرض کرد: ای رسول 
خدا (ص) شما من را برای کاری برگزیدید که افتخاری نصیب من شد و 
همه در این انتخاب به من رشک می بردند. چون برای انجام آن رفتم, , من 
را فراخواندید. آپا کاری از من سرزده است پا خداوند آنة ای در نکوهش 
من نازل کرده است؟ پیغمبر (ص) فرمود: نه. ولی جبرئیل امین از سوی 
خداوند عزوجل تزد.من آمد و کفت. که این ابات را کسین جر خودتویا ان 
کس که از تو باشد, نمی رساند؛ و علی از من است و از جانب من کسی 
جز علی نمی تواند (احعام ابتدایی را) ابلاغ کند. (137) 


امیرالمومنین (ع) وقتی به مکه رسید که بعد از ظهر عید قربان (روز حج 
اکبر) بود. علی (ع) در میان مردم برخاست و فرمود: ای مردم من 
فرستاده رسول خدا (ص) به سوی شما هستم و اين آیات را آورده ام : 


برائه من الله و رسوله الی الذین عاهدتم من المشرکین فسیحوا فی 
الارض اربعه اشهر. 


یعنی بیست روز از ذی الحجه و تمام محرم و صفر و ربیع الاول و ده روز 
از ربیع الثانی. آن گاه فرمود: ۱ ۷ 11 
طواف کند, و هیچ مشرکی حق ندارد بعد از امسال به زیارت بیاید, و هر 
کس از مشرکان با رسول خدا (ص) عهدی بسته است. مهلت اعتبار ان تا 
پایان همین چهار ماه است. (139) , به نقل یعقوبی علی (ع) آیات را بر اهل 
مکه خواند و 


امان داد و سپس فرمود: هر کس که با رسول خدا (ص) پیمانی به مدت 
چهار ماه دارد, ان حضرت بر پیمان خود استوار است.؛ و هر کس با رسول 
خدا (ص) عهد و پیمانی ندارد, او را پنجاه شب مهلت داده است. (139) 
این نقل یعقوبی در مورد پنجاه شب مهلت در منابع شیعه وجود ندارد. 


در مستدرک صحیحین از جمیع بن عمیر لیثی روایت می کند که گوید: نزد 
عبدالله بن عمر بن خطاب رفتم و از او در مورد علی (ع) سوال کردم. 
ااسات ی را اد ی کت وا مار علی کش هی ات سا 
رسول خدا| (ص) در مسجد؛ و این هم خانه علی است. رسول 1 (ص) 
۱ ی ای به سوی اهل مکه فرستاد. آز آن دو رفتند؛ 
پس پس از مدتی منتوجه سواره ای شدند. کرد کیستی؟ گفت: من علی 
هستم. ای ابویکر نامه آی را که همراه داری: به من بده. ابویکر گفت: از 
کرفت و ان را یشک برد اور ور مه مدا کید موه 
پیغمبر (ص) گفتند: ای رسول خدا چه بر سر ما آمده است؟ فرمود: چیزی 
و و 


در کتاب تاریخ دملاز مشق از ابن عباس روایت شده ۱ ست که می گوید: من و 
عمرین خطاب در یکی از راه های مدینه می رفتیم. عمر در حالی که دست 
من در دستش بود. گفت: ای ابن عباس 


و ۲ و 
او با زگردان. ابن عباس می گوید: ۳ ۱۳ ۲ 
من روی برگرداند (و از سخن من خوشش نیامد) و با خود آهسته حرف 
می زد ؛ سپس ایستاد تا من به او رسیدم. آن گاه گفت: ای ابن عباس تصور 
می کنم مردم یار تو را کوچک کردند. من گفتم: به خدا سوگند, رسول خدا 
(ص) او را کوچک نکرد زمانی که او را (به مکه) فرستاد و دستور داد که 
(ایات) برائت را از ابوبکر بگیرد (و علی چنین کرد) سپس ان ایات را بر 
مردم قرائت کرد. عمر در پاسخ سکوت کرد. (141) 


علی (ع) در مباهله 


سول عدا (اض انامه ای ره مشحان نجران فقوت بود ویر آن خواستار 
اسلام آوردن آنها و : پا پرداخت جزیه شده بود و اخطار کرده بود در صورتی 
که هیچ کدام از پيشنهاد ها را نپذیرند» مسلمانان به جنگ آنها خواهند ام 
اسقف نجران پس از مشورت با بزرگان آنجا به این نتیجه رسید تا با اعزام 
هیئتی به مدینه, در مورد دعوت آن حضرت تحقیق کنند و اخبار مربوط به 
آن را به نجران بیاورند. اعضای هیئت وارد مدینه شدند و به مسجد پیغمبر 
(ض) آمدند و از رسول خدا (ص) در مورد دعوت اسلامی پرنسش هایی 
کردند؛ ولی با وجود شنیدن پاسخ های محکم و مستدل پیغمبر (ص) باز در 
حقانیت آن حضرت تشکیک کردند. دز اين موقفع آبه مباهله (سوره آل 
غفران, اية ۵1) از ل. شد.و به موختب آین. ایهم ر سول خوا (ض) 


فا هش ماه کی ای ال ام 
و انا و تصایکس و ایتا بی انعسنگر عفر یل تخل اعهالاه.عا 


یعنی: پس هر کس با تو در آن (بحت بندگی و رسالت عیسی) بعد از 
علمی که به مطلب یافتی, مجادله کرد بگو بيایید ما فرزندان خود و شما 
فرزندانتان را, 0 ما نفس خود و شما نیز نفس 
خود را بخوانیم. سپس مباهله کنیم و لعنت و دوری از رحمت خدا را برای 
دروغگویان (که یا ما هستیم يا شما) درخواست کنیم. 


مسیحیان وقتی به اقامتگاه خود بازگشتند به مشورت نشستند و گفتند: اگر 
اگر با خویشان و نزدیکانش بیاید, مباهله نمی کنیم؛ چون هیچ کس بر ضد 
تراهم ای که هر ان که انار رم اه رات 25 
خطری در بین نیست. 


روز بعد و در موعد مباهله, پیغمبر اکرم (ص) در حالی که دست علی بن 
اببطالب (ع) را در دست داشتن و حسن و حسین علیهماالسلام ۳ 
آنهااه:فاظمه ز هرا (بتن) در پشت:سر ی آمدند نرای مباهله حاضر شدند. 
همین که سرپرست هیئت مسیحیان رسول خدا (ص) و همراهان او را دید, 
در مورد همراهان آن حضرت سوال کرد. به او گفتند: آن مرد پسرعموی او 
داماد و بر فرزندان: و مجیوتبا ترش رد نزد اوسته ان دو ودک 
فرزندان دخترش از همسر خود علی 


است که آنها نیز محبوب ترین کسان نزد او هستند؛ و آن زن. فاطمه 
دخترش می باشد که گرامی ترین کس نزد آن حضرت است و از همه به 
او نزدیک تر می باشد. سرپرست هیئت نجران رو به دیگر مسیحیان کرد و 
گفت: ای گروه نصا پا ع ی وهای باس ی کر ار 
درماشت کید کوهی زا از کی مس کت مان که متا ها کید نید 
هلاک خواهید شد و تا روز قیامت یک مسیحی روی زمین باقی نخواهد 
ماند. همه ۹ هیئت سخن "وی را تصدیق و تأیید ۳ آن گاه 
۳ ۱ رف اسلا مارا اوه ی ان ی نم 
شما باشد و هر چه به 10 شما باشد به ضرر ایشان هم خواهد بود. 
ی ی ی پیغمبر (ص) فرمود: من به ناچار با شما 
جنگ خواهم کرد. گفتند: ما طاقت جنگ نداریم, ولی هر سال دو هزار حله 
(جامه نو) و سی زره آهنی می پردازیم. رسول خدا (ص) موافقت کرد و 
قرارداد صلحی بر این مبنا تنظیم شد که علی (ع) کاتب ان بود. (142) 


شیخ مفید از اعاظم علمای شیعه در کتاب ارشاد خود پس از نقل داستان 
فباهلة که انا دلین بر اقرار مسیحیان به نبوت پیغمبر اکرم (ص) می 
داند, در تبیین مصداق و بودن علی (ع) در ایه مباهله می نویسد: 
خدای تعالی در آیه مباهله حکم فرموده است که علی (ع) جان رسول خدا| 
(ص) است؛ و از این حکم روشن می گردد که علی (ع) به آخرین درجه 
فضیلت رسیده است 


وی سپس به استناد این ایه به تبیین مقام حضرت زهرا (س) و حسنین 
علیهماالسلام می پردازد, آن گاه می نویسد: اين فضیلتی (پرای اهل بیت) 
است که هیچ یک از امت در این فضیلت شریک انان نگشت و کسی 
پیوندد. (143) 


علی (ع) در حجهالوداع و اعلام ولایتش در غدیر خم 


رسول اکرم (ص) در اواخر سال دهم اراده به جای اوردن حجچج و اعلام 
احکام این فریضه را فرمود؛ ؛ و قصد خود را , به اطلاع مردم رسانید و همه 
مسلمانان را از دورترین سرزمین ها دعوت کرد. تا دز آن. سال با آن 
حضرت حح گزارند. در پی اين دعوت مردم آماده رفتن به حج شدند و از 
اطراف و حوالی و نزدیکیهای مدینه مردم بسیاری به این شهر امدند و 
مهیای حرکت با پیغمبر خدا (ص) شدند. رسول اکرم (ص) در بیست و پنجم 
ذی قعده از مدینه خارج شد و به امیرالمومنین علیه السلام (که در 
ماموریت یمن به سر می برد) نوشت که برای انجام حج از یمن به مکه 
بیاید؛ و برای او نوع حج خود را ذکر نفرمود. 


امیرالمومنین (ع) با سپاهی که با خود داشت., از یمن به سوی مکه حرکت 
کرد, در حالی که حله هایی را که (بابت جزیه) از اهل نجران گرفته بود با 
خود داشت. علی (ع) به منظور دیدار رسول خدا (ص) از سیاه خود پیش 
افتاد و شخصی را به جاق شود در نان قرار داد و هنگامی که پیغمبر اکرم 
(ص) , به- که می: ر سید آهیر المه‌فتند (ع ]ند به از خضر ری 


رسب و سلام کرد و گزارشی از مأموریت خود (در یمن) و حله هایی را که 
از يمن آورده بود, به اطلاع آن حضرت رسانید؛ و گفت که برای دیدار 
رسول خدا| (ص) پیش از سپاه شتابان آمده است. پیغعمبر (ص) از دیدار او 
و انجام دستورات خود (توسط علی) خشنود شد و به او فرمود: ای علی به 
چه نیت احرام بستی؟ علی (ع) عرض کرد: يا رسول الله شما به من 
ننوشته بودید که به چه نحوی احرام می بندید و من هم از راه دیکی (از 
نیت شما) اگاه نبودم. بنابراین هنگام تلیه و احرام, نیت خودم را به نیت 
بسته است. و سی و چهار شتر برای قربانی با خود اورده ام. رسول خدا 
(ص) فرمود: الله اکبر! من شصت و شش شتر برای قربانی اورده ام و تو 
در حج و مناسک قربانی با من شریک هستی. اکنون بر احرام خود باش و 
به سوی سپاه خود بازگرد و با شتاب انها را به من برسان تا به خواست 


امیرالموّمنین با رسول خدا (ص) وداع کرد و به سوی سیاه خود بازگشت 
که آنها را در همان نزدیکی ها دید. علی (ع) دریافت که آنها حله هایی را 
که با خود داشته اند, به تن کرده اند ؛ بر اين کار عیب گرفت و به جانشین 
خود فرمود: وای بر تو! چه چیز تو را واداشت که اين حله ها را پیش از آن 
که به رسول خدا| (ص) تحویل دهیم, به اینها ببخشی؟ او گفت: از من 
درخواست کردند که 


با این حله ها احرام ببندند و خود را به آنها زینت دهند و سپس به من 

بازگردانند. پس امیرالمومنین (ع) همه آنها را از تن ایشان بیرون آورد و در 
جوالها قرار داد. سپاهیان از اين اقدام علی (ع) خشمگین شدند و چون به 
مکه رسیدند از او شکایات بسیاری به رسول خدا| (ص) کردند. پیغعمبر ((ص) 
ی داد منادی در میان مردم ندا در دهد که: زبانهای خود را از علی 
کوتاه ند کنید زیرا او درباره خدا سخت گیر است [فانه خشن فی ذات الله 
عزوجل ] و در مورد دین سازشکاری ندارد. پس آن جماعت از بیان شکایت 
خودداری کردند و جایگاه علی (ع) نزد رسول خدا (ص), و خشم آن حضرت 
بر عیب جویان او را دانستند. (144) 


رسول خدا (ص) مناسک حح را , به جا آورد و علی (ع) را در قربانی خود 
شریک ساخت و در اجتماع مردم احکام و سفارشهایی را بیان داشت. آن 
گاه با مردمی که همراهش بودند از مکه به قصد مدینه خارج شد. همین که 
نف وی که دبا ی ایا آما اساسا ول اس ری 
فان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس» متوقف شد و 
فرود امد. سبب فرود امدن آن حضرت این بود که با نزول این ایه دستور 
الم فبنن ند ابلاغ بت امیرالوی (ع) وحانشهان او به علافت -ضادر 
شد. پیش از این در اين باره به آن حضرت وحی شده بود ولی زمانی برای 
اعلام و ابلاغ ان در وحی الهی تعیین نگردیده بود. لذ| رسول خدا| (ص) این 
کار را به تاخیر انداخت 


و موکول به زمانی کرده بود که از اختلاف هو تس کین مردم نسبت به 
رالات مخاافت اعیر ام اوه سا ی ات 


پیغمبر اکرم (ص) فرمان مر آنها. که یشم رفته اند, 
ناه دنم ری با شیه ۲ ا سای ۱ ۱ در هوای 
گرم و سوزان منطقه پس از اقامه نماز ظهر جمعیتی بالغ بر صد هزار نفر 
هیجان زده انتظار می کشیدند که رسول خدا (ص) چه امر مهمی را می 
خواهد به اطلاع آنها برساند. تفیل ری مرکا تیار عتران 
درست شده بود بالا رفت و پس از حمد و ثنای پروردگار و گواهی گرفتن 
از مردم بر یکتابی خداوند, و در کف و رسالت خود, و حقانیت بهشت و 
دوزخ و روز قیامت. فرمود: ای مردم من به زودعر از میان شما خواهم 
رفت و چیزی را برجای می گذارم که اگر به آن چنگ بزنيد. هرگز گمراه 
نخواهید شد. کنای حا و عتوت من افل سنه. این دو هرگز از یکدیگر جدا 
نمی شوند تا نزد حوض کوثر بر من درآیند. پس بنگرید با آنها چگونه رفتار 
حن کس مات ناوات اما اعات حوافه کرد 


یکی از حاضران سوال کرد: یا رسول الله این دو ثقل کدام هستند؟ پیغمبر 
اکرم (ص) فرمود: ثقل اکبر کتاب خداست که یک طرف آن به دست خدا و 
طرف دیگر به دست شماست. ثقل اصغر عترت من است. بتشن اه آن رو 
چنگ زنید تا گمراه نشوید ؛ و بر آن دو پیشی نگیرید که هلاک خواهید شد؛ و 
ددبازه‌ان وه کوناهیه کید که نانودفی: مردیو: 


آن گاه رسول خدا| 


(ص) با بلندترین صدای خود فرمود: آیا من سزاوارتر از شما به خودتان 
نیستم ! ؟ مردم گفتند: آری به خدا. پس بلافاصله دست علی (ع) را گرفت و 
آن را تا اندازه ای بلند کرد که سفیدی زیر بغل .هر دو بیدا شد؛ سیس 
فرمود: فمن کنت مولاه فهذا علی مولاه اللهم و ال من والاه و عاد من 
عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله. یعلی. ی 
اختیاردار او هستم, این علی مولا و صاحب اختیار اوست. خدایا دوست بدار 
هر کس که او را دوست بدارد؛ ی 
ورزد : و یاری کن هر کس که او را یاری کند و رها کن هر کس که او را 
واگذارد. در پایان فر مود: هر کس در اینجا حاضر است, باید این پیام را به 
غائیان. بر ساند: سیتسن. از -متبر فرود آمد؛ آن هنکام نزدیکی ظهر بود. 


رسول خدا (ص) نماز ظهر را با مردم خواند و در خیمه خود نشست و به 
علی (ع) فرمود تا در خیمه ای برابر خیمه او بنشیند. آن گاه به مسلمانان 
و ی ی ی ی وت 
داده و به او به عنوان امیرالمومنین سلام کنند. مردم به سوی امیرالمومنین 
(ع) هجوم اند فا آن حصوت شعت کووند: مراسم بیعت و تبریک تا 
خصرت امه انگ هایس سانی کسه امن ع) ری کمفد 
ابفیکر و-عفر بودنن که هر کدام.می کفتنده به به بر تو ای فرزند ابوطالب ! 
از این پس در هر صبح و 


شام سرپرست من و اختیاردار هر مرد و زن موّمنی هستی. 


هنوز مردم پراکنده نشده بودند که آیه نازل شد: الیوم اکملت لکم دینکم و 
اتمت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا یعنی: امروز برای شما دین 
شما را کامل و نعمت خود را بر شما تمام کردم و اکنون (با ولایت علی) 
خشنود شدم که اسلام ی اباشد. (145) 


علی (ع) در آخرین روزهای عمر شریف پیغمبر (ص) 


رسول خدا (ص) پس از بازگشت از حجهالوداع و هم زمان با آغاز بیماری 
خود, دستور داد به انتقام جنگ موته سیاهی برای اعزام به سرزمین بلقاء 
(در خاک امپراتوری روم) بسیج ِ در فرمان پیغمبر اکرم (ص) حضور 
تمام مهاجران و انصار و کسانی که توان جنگیدن دارند, الزامی شده بود. 
رسول خدا| (ص)؛ برای فرماندهی این سیاه, اسامه بن زید جوان هفده تا 
بیست ساله را برگزید و به او فرمود: نوی سر تمیتی که بدرختر ان 
به شهادت رسید, حرکت کن و بر آنان حمله ور شو. جمعی از مسلمانان به 
تبعیض اسامه به فرماندهی خود اعتراض کردند و گفتند: چرا| این نوجوان 
فرمانده سیاهی می شود که از مهاجرین اولیه تشکیل شده است؟ هنگامی 
7 ای سس اس کی شا نامه 
می گویید؟ پیش از این هم به فرماندهی پدرش (زید بن حارثه) اعتراض 
داشتید. به خدا سوگند پدر لایق فرماندهی بود و پسر نیز همان شایستگی 
را دارد. 


رسول خد | (ص) برای اسامه پرچمی بست و به او داد و جرف (در بیرون 


9 هم زمان با استقرار سپاه در اردوگاه, بیماری پیغمبر (ص) شدت 
گرفت. اسامه از طریق مادرش ام ایمن (که خدمتکار پیغمبر بود) از 
وخامت حال رسول خدا| (ص) با خبر شد و به مدینه باز گشت. بسیاری از 
بزرگان مهاجران و انصار هم پس از اطلاع از حال پیغمبر (ص) به بهانه 
تامین تدارکات سپاه و احوال پرسی از رسول خدا| (ص) بین جرف و مدینه 
در امد و رفت بودند. اسامه پس از دیدار با 0 و دریافت فرمان 
چرکت» در اتظار اشاین بقر کان. اصحات ,نود ابا ها جزکت. کنذ؛ ریزا 
رسول خدا| (ص) به آنها که بر بالینش حضور داشتند, فر مود: سپاه اسامه 
دا کت کی کر اس فان ار ان ساض رااعیت که 


پیغعمبر اکرم (ص) که به سبب ضعف قادر به اقامه نماز جماعت نبود, به 
اعتبار اين که همه سرشناسان با اسامه در جرف و در استانه حرکت 
هستند, فرمود: «بگویید تا یک نفر با مردم تماز بخواند».. عانشه با اعاهیت 
از نمرد پدرش و حضور او در مات کف پیغمبر می فرماید ابوبکر با 
مردم نماز بخواند. حفصه همسر دیگر پیغمبر (ص) که او نیز از تمرد پدر 
خود با خبر بود, گفت رسول خدا (ص) می فرماید عمر با مردم نماز را 
اقامه کند. با هماهنگی ابوبکر و عمر. ابوبکر به نماز ایستاد. 


رسول خدا (ص) پس از امر به برقراری نماز جماعت؛ از حال رفته بود. 
امن کفدنه ففنیی امه ار او نها ز جماعت و امام آن سوال کرد؛ و 
یک ۱ ۲ ۳ ۳( 
فضل بن عباس 


فرمود مرا به مسجد ببرید. علی (ع) و فضل در حالی که زیر بغل پیغمبر 
خدا| را گرفته بودند آن حضرت را که از شدت بیماری پاهای مبارکش بر 
زمین کشیده می شد, به مسجد بردند. رسول اکرم (ص) جلوتر از ابوبکر 
ایستاد و او را عقب زد و با اقامه نماز خود, نماز ابوبکر را بر هم زد. مردم 
هم نماز خود را شکستند و به پیغمبر (ص) اقتدا کردند. آن.خضرت یسن. از 
باز گشت به خانه, ابوبکر و عمر را احضار فرمود و آنان را مورد عتاب قرار 
داد و فرمود: مگر فرمان نداده بودم با اسامه حرکت کنید, چرا تخلف کرده 
اید؟ ابوبکر گفت: من بیرون رفتم و برگشتم برای آن که عهد خود را با 
شما تجدید کنم. عمر نیز گفت: من از اين رو (از مدینه) بیرون نرفتم که 
نخواستم خبر بیماری شما را زر دیگران بپرسم. پیغمبر اکرم (ص) فرمود: 
«سیاه اسامه را روانه کنید و با ان بیرون بروید. خدا لعنت کند کسی را که 
از سپاه او تخلف کند» . اين کلام را سه بار تکرار کرد؛ ان ام از هون 
رفت. همسرآن ان عضظرت: هو خاضران نب کربه و شون برد اختید: 


پس از مدتی رسول خدا (ص) چشم گشود و با مشاهده آنها که هنوز نرفته 
و به اسامه ملحق نشده بودند, بر اشفت و احساس خطر کرد. لذا فرمود: 
برای من کتف گوسفندی (به عنوان کاغذ) و دواتی بیاورید تا چیزی برای 
شما بنویسم که پس از من هرگز گمراه نشوید. عبدالرحمان بن ابی بکر 
برخاست تا دوات و کتفی بیاورد. ولی عمر مانع شد و گفت: «اين 


مرد هذیان می گوید و بیماری بر او غالب شده است. کتاب خدا ما را بس 
است» . با این سخن عمر بین حاضران اختلاف افتاد. بعضی موافق و 
برخی مخالف بودند. پیغمبر (ص) باز چشم گشود. حاضران پرسیدند که 
دوات و کتف بیاوریم؟ رسول خدا (ص) که از سخنان جسارت ات آنما 
سخت آزرده خاطر شده بود؛ فر مود: «پس از آن حرفها که گفتید؟ نه» 
(دیکن از وفته ندارد) اما شما را سفارش می کنم که با اهل بیت من به 
خوبی رفتار کنید» . ان گاه از انها روی برگرداند و همه را از نزد خود راند 
و تنها علی (ع) و عباس را نگاه داشت و به علی وصیت کرد. 


روز بعد حال رسول خدا (ص) وخیم تر شد. آن حضرت به زنان حاضر 
فرمود: برادرم را صدا کنید. عايشه پدرش ابوبکر را خواند. چون چشم 
پیغعمبر (ص) به او افتاد, روی برگردانید. ابوبکر گفت: اگر نیازی به من 
داشت. اظتای من کرد. رسول خدا (ص) مجددا برادرش را خواند. حفصه 
نیز عمر را آورد. پیغمبر (ص) از او نیز روی برگردانید. رسول خدا (ص) 
برای بار سوم فرمود: برادر و یاورم را بخوانید. ام سلمه همسر دیگر 
پیغمبر (ص ) گفت: ی و ۱ 
را قصد نکرده است. هنحامی که علی (ع) حاضر شد, پیغمبر (ص) به به 
اشاره کرد تا نزدیک بیاید. امیرالمومنین (ع) خود را به ان حضرت ِِ 
و زمان درازی رسول خدا (ص) سخنانی به راز به او فرمود. سپس علی 
(ع) برخاست و به کناری نشست تا این که پیغمبر (ص) را خواب 
فراگرفت. علی 


(ع) از حجره پیغمبر (ص) بیرون امد. مردم به او گفتند: ای اباالحسن چه 
سخنانی بود که رسول خدا (ص) خصوصی به تو فرمود. علی (ع) گفت: آن 
کی و لا مق 2 
روی من گشوده شد؛ . و به چیزی وصیت فرمود که انشاءالله تعالی به 

اد ا2 ونم کرو 


تن از آن-رسول خد] (ص) سنگین شد و هنگام احتضار فرا رسید. در این 
حال به علی (ع) فرمود: که 
الهی رسید؛ : و چون جان از تن من خارح شد, من را رو به قبله کن و 
۱ ۲ ۱ 2 
از من جدا نشوی تا آن زمان که من را در قبر قرار دادی و در همه حال از 
خدا| یاری بخواه» ۰ آن گاه علقن ع( سر رسول خدا| (ص) را به دامان 
گرفت تا آن حضرت از حال رفت. در این موقع فاطمه سلام الله علیها 
پیش آمد و خود را بر پدر افکند و به روی آن حضرت می نگریست و نوحه 
و گریه می کرد و شعری را در مدح رسول خدا (ص) می خواند. پیغمبر 
اکرم (ص) چشمانش را گشود و به صدای ضعیفی فرمود: اي دختر کم بگو 
تقو ما فعض الام رل فد خلت من فبله الرسا آفان مات اه فل انفلنم 
علی اعقابکم» با این سخن ۹ (س) بسیار گریست. پس رسول خدا| 
(ص) به او اشاره کرد نزدیک بیاید و 


چون نزدیک شد آهسته چیزی به او فرمود که به آن , خن روی او شکفد: 


شند. 


آن گاه جان به جان آفرین تسلیم کرد در حالی که دست راست علی (ع) 
زیر چانه او بود. علی (ع) دستی به صورت پیغمبر (ص) کشید و همان را بر 
روی خود کشید. سپس رسول خدا (ص) را روبه قبله خوابانید ۱ 
مبارکش را بست و جامه بر بدن او کشید و سرگرم کا ژ سل و کفزم: آن 
حضرت شد. (146) 


منابع و مأخذ 


اجتهاد دز مقابل نص؛ علامه سید عبدالحسین شرف الدین؛ مترجم علی 


الارشاد فی معرفه حجح الله علی العباد, شیخ مفید, ترجمع و شرح سید 
هاشم رسولی محلاتی, تهران انتشارات علمیه اسلامیه, چاپ دوم, بدون 
تاریخ. 


ادا لقانه فی معرقف اتسکایهر ‏ الکی خن اس سره لعان دار آلتعت: 
0 م. 


الاضانه قن مت الا هر اس عم فقلاتی, روت اسان ار اصاع لیر اد 
العربی, چاپ اول, 1328 ق. 


03 ق. 


تاریخ اسلام از آغاز ۳ هجرت؛ علی دوانی؛ دفتر انتشارات اسلامی, قم 
چاپ دوم, بدون تاریخ. 


تاریخ تحلیلی اسلام, دکتر سید جعفر شهیدی, مرکز نشر دانشگاهی, تهران 
جاب نازوهمد 1370 


تاریخ یعقوبی؛ احمد بن ابی یعقوب, دار بیروت للطباعه و النشر, بیروت, 
لبنان, بدون تاریخ. 


چاپ دوم» 1402 ق. 


تاریخ. 


السیره الحلبیه, برهان 


تفت یار ایام ارات ال خی ای وه هت ی 


رها ماس ان لسن ییات اه لاش الوی سر 


ان الک ار سوه ایا ی ها ی 


ااقفیی ی ات اش اس اسف تیلست اما 
چاپ سوم, 1387 ق. 


4 ات الرسال سا مه گر رفک انشا داب اسلاعی: قم تایه 
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یا اس تا ون اس یر ای 
العربی, بیروت, لبنان, چاپ ششم, بدون تاریخ. 


مش مان کی تس رای ان تین دا المع رقف مرت 
لبنان؛ چاپ دوم» 1409 ق. 


مروج الذهب و معادن الجوهر. علی بن الحسین المسعودی, دارالمعرفه. 


بیروت, لبنان, بدون تاریخ. 


معجم البلدان, یاقوت حموی, دار احیاء التراث العربی, بیروت. لبنان؛ 
وو13 ق. 


وه لاسام ار اش ی او شور 


موسوی همدانی, دفتر تبلیغات اسلامی, قم 1363 


نهج البلاغه, فیض الاسلام, انتشارات قیض الاسلام, چاپ ششه, 1376 
پی نوشت ها 


1 تاریخ اسلام از آغاز تا هجرت, استاد علی دوانی. ص 74 به نقل از 
نورالهدایه فی اثبات الولایه. ملاجلال الدین دوانی. باید گفت ملا جلال سنی 
و پیر و مذهب شافعی بود و حجدود پنجاه سال ریاست حوزه تلم فلسفی 
و کلامی شیراز را برعهده داست 


و در اواخر عمر به مذهب شیعه گردید. 

محمدی ری شهری, ج 1 / ص 74 به نقل از علل الشرایع: 135/3 و معانی 
الاخبار: 62/10 و امالی صدوق: 194/206 و امالی طوسی: 706/1511 و 
بشاره المصطفی: 8 و روضه الواعظین: 97 

3( روح الذهب و معاون الجوهر, مسعودی .۰ ۱2ص 38 ب 

6) تاریخ اسلام از آغاز تا هجرت. ص 76 


7) شرح نهج البلاغه. ابن ابی الحدید, ج 1/ ص 15 و موسوعه الامام علی 
(ع), ج 1 / ص 92 تا 94 به نقل از مقاتل الطالبیین: 41 و انساب 
الاشراف: 2/346 و مستدرک صحیحین: 3/666 و تاریخ طبری: 2/313 و 
کامل ابن اثیر: 1/484 و تاریخ اسلام ذهبی: 1/136 و دلائل النبوه بیهقی: 
2 و مناقب خوارزمی: 1 و البدایه و النهایه: 3/25 و چند منبع معتبر 


سیعه 
8 مالیا عفر خمایه قاخی: 


9( سیره ابن هشام, ج 1 / ص 262 و تاریخ طبری, ج 2 ص 312 و 
اسدالغابه فی معرفه الصحابه, ج 4 / ص 909 


0 تفت قه الاساه لین ی امطالی فص ند زر 92 بقلم اب کف 
اتف عل مه‌ اوه 12/92 


1) شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید, جح 13 / ص 200 


2 به عنوان نمونه نگاه کنید به ارشاد شیخ مفید, ج 1 / ص 3 و 
اسدالغابه, ج 4 / ص 91 و نهج البلاغه فیض الاسلام. ص 812 


13) نهج البلاغه, خطبه 146 


4 عیون اخبار الرضا (ع), ج 1 / ص 303 
415( سیره آبن هشام, ج 1 / ص 22 


اسان اه ایا ایح ی زر 


6) اسدالغابه, ج 4 / ص 91 

7) همان, ج 4/ ص 93 

8) سیره حلبی, جح 1 / ص 268 

9) الغدیر, ج 3 / ص 224 به بعد 

0 مروج الذهب, ج 2ص 283 

1 اسدالغابه, ج 4 / 92 و بحارالانوار ج 38 / ص 262 

2 تاریخ یعقوبی, ج 2/ ص 23 

3) بحارالانوار ج 18 / ص 184 

4 ار و ی 22 به تفا از ای مین سین از نف بر 
روایت می کند که علی (ع) نخستین نمازگزار بوده است (طبقات, ج 3 / 
ص 21) 

5) ارشاد مفید, ج 1 / ص 26 

6 ارشاد مفید, ج 1 / ص 26 

7 اسدالغابه, ج 4 / ص 94 


28( برای نمونه نگاه کنید به: تاریخ طبری, ۳ 2 / ص 220 و شرح نهج 
الا ارت ات دیمح وت مه تام ات اوه و 
سیره حلبی, ۳ 1 / ص‌ 295 و بحارالانوار, ۳ 5 | ص 174 و موسوعه 
ااصای کل ی اد طالته ع ‏ ی 1 عل. نت ار ری 
1 ۵ تفشنیر طبری: 1 / و ب1 19/12 و شواهد التتزیل: 
4 او کنزالعمال: 13/131/36419 و امالی طوسی: 
6 وتفسیر فرات: 301/306 و مجمع البیان: 7/322 و 
بحارالانوار: 38/223/24 و تفسیر قمی: 2/124 و ارشاد: 1/ 48 


9 اسدالغابه, ج 5 / ص 186 

0 شرع تهخ البلاغه ان آنن الحدیدر 13 خی 256 
1 ماه 2ص 127 

2) نگاه کنید به: بحارالانوار, ج 


9 / ص 48 


3) موسوعه الامام علی بن ابی طالب (ع), ج 1 / ص 151 دو حدیت 
تقریبا مشابه به هم در این ارتباط به استناد منابع معتبر سنی اورده شده 
است که عبارتند از: مستدرک علی الصحیحین: 2/398 و 3/6, تاریخ بغداد: 
2 مسند اآبن حنبل: 1/183, خصائص امیرالمومنین (ع) نسایی: 
2 تهذیب لاتار: 237/32 و ح 33, مسند ابی یعلی: 1/180, 
مناقب خوارزمی: 123/139 مناقب ابن مغازلی: 429/5 و مناقب کوفی: 
606/2 


ها ره و1 هل ال هه هن روا ری 
1 311 


5) نگاه کنید به همان, ص 153 تا 155 به نقل از بحارالانوار: 59/ 138 


36 نحان کنید به: سیره ابن هشام, ج 2 / ص 123 و تاریخ طبری, ج 2 / 
ص 374 و ارشاد مفید, ج 1 / ص 43 و اسدالغابه, 4/95 و مناقب ابن 
شهر اشوب, ج 1/ ص 182 


7 تاریخ یعقوبی, ج 2 / ص 39 


8 سیره ابن هشام, ج 2 / ص 129 و تاریخ طبری, ج 2/ ص 382 و 
ارشاد مفید, ج 1 / ص 45 و اسدالفابه, ج 4 / ص 96 


9 ارشاد مفید, ح 1 / ص 46 
0 همان منبع و همان صفحه 


1) ضجنان: کوهی است در ناحیه تهامه که میان آن و مکه 25 میل فاصله 
است. (نگاه کنید به معجم البلدان, ج 3 / ص 453) 


1ص 109 چه نقلن ار اعالیشته طوسی 9 16و کشف | لقمه: 30/2 


43) زندگانی امیرالمة‌منین (ع), سید هاشم رسولی محلاتی, 


ص 76 به نقل از اعلام الوری و روضه کافی 
ان هر 96 


5 بنی شیبان تیره ای از قبیله بکربن وائل بود که در شمال شرقی 
عربستان و در حدود مرزهای جنوب غربی ایران ساسانی می زیستند. 


6) نگاه کنید به: شرح نهج البلاغه, ج 4 / ص 125 تا 128 


7) نگاه کنید به: سیره آبن هشام, ج. 2 ص 150 و طبقات ابن سعد, ج 3 
ص 22 و الاصابه فی تمییر الصحابه, ج 2/ 5207 


هه ارم 11 
9 بحارالانوار, ج /43 ص 9 

0 ظیقات انش توعد خی رن 25 
1ص استالخا نهر ۸ص 97 


2 سیره ابن هشام, جح 2 ص 264 و طبقات ابن سعد. ج 3 / ص 23 و 
تاریخ طبری, ج 2 ص 431 


3) سیره ابن هشام, ج 2 / س 277 و مغازی واقدی, ج 1 / ص 68 و 
تاریخ طبری, ج 2/ ص 445 و ارشاد مفید. ج 1 ص 60 


4 مفاری وافیی 1 113 

شرع البلاعه ان ان الخییوهخ 14ص 208 
6) نگاه کنید به: ارشاد مفید, ج 1 / ص 69 

7) شرح نهج البلاغه, ج 14 / ص 171 

8 سیره ابن هشام, ج 2 / ص 366 

59) ارشاد مفید, ج 1 / ص 69 


600( سیره آبن هشام, ۳ 3 / ص‌‌ 159 و مغازی واقدی, 0 1۱164 و تاریخ 
طبری, ج 2/ ص 509 طبری نام پرچمدار مشرکان را «طلحه بن عثمان» 
روایت کرده است. 


61 مفغازی واقدی, ج 1 / ص 166 و تاریخ طبری, ج 2 / ص 518 


و ارشاد مفید, ج 1 | ص 78 
2) ارشاد مفید, ج 1ص 72 
3) تاریخ طبری, ج 2/ ص 514 


604( نگاه کنید به: مغازی واقدی, ج 1 / ص 174 و تاریخ طبری, ج 2 ص 
8 و ارشاد مفید, ج 1ص 75 


5 مناقب ابن شهر آشوب, ج 3 / ص 299 
6 همان منبع و همان صفحه 


6 و بحارالانوار: ۸41/3 4 


8 اسدالغابه, ج 4 / ص 93 
9 شیخ مفید نام این یهودی را «غرور» ضبط کرده است. 
0 مفغازی واقدی, جح 1 / ص 275 و ارشاد مفید, ج 1ص 82 


1( نگاه کنید به سیره ابن هشام, جح 3 / ص 235 و مغازی واقدی, ج 2 / 
و اه ای و ان 4 واه مه و 


۵۸ ارشاد مفید. ج 1 / ص 9٩1‏ 


3/( موسوعه الامام و (ع), ۳ 1 / ص‌ 219 به نقل از مستدرک 
صحیحین, ج 3/ ص 35 و نیز نگاه کنید به: ارشاد مفید, ج 1 / ص 92 


4 ارشاد مفید, ج 1 / ص 95 
5 همان, ص 94 


6( فروعغ ولایت؛ استاد جعفر سبحانی, ص‌‌ 1 به نقل از مستدرک حاکم 
نیشابوری, ج 3 / ص 32 و بحارالانوار. ج 20ص 216 


0/7( موسوعه الامام لین (ع), ص‌ 219 به نقل از مستدرک حاکم: 23۹4 و 
تاریخ بغداد: 13/19 و شواهد التنزیل: 2/14 


و صافت هرمن 1۱072/112 هه القردهش نت ای هر شاب ال 
2 و ارشاد القلوب: 245 


8 همان ص 219 به نقل از عوالی اللالی: 4/86/ 102 


79( پرچمداری علی (ع) در این غزوه را سیره آبن هشام, ج 3 / ص 344 
و مغازی واقدی, ج 2 / ص 376 و تاریخ طبری, ج 2 / ص 71< نقل کرده 


اند. 
0 مفغازی واقدی, ج 2 ص 377 
1 ارشاد مفید, ج 1 / ص ٩7‏ 


2 نگاه کنید به: تاریخ تحلیلی اسلام. دکتر سید جعفر شهیدی. چاپ 
یازدهم, ص 88 و نیز جوزه تاریخ اسلام. استاد علی دوانی. دانشگاه امام 
صادق (ع) و دانشکده فرماندهی و ستاد سیاه, در بحت بررسی و اوری 
سعد معاذ. 


3) ارشاد مفید, ج 1 / ص 106 
4 همان, ج 1 / ص 1058 


5 همان, ج 1 / ص 109 و زندگانی امیرالمومنین (ع), ص 115 به نقل 
از صحیح ترمدی» ح 3 ص 166 و خصاثص نسایی, ص‌ 10 و مستدرک 
بیست کتاب دیگر از اهل تسنن که نام آنها در احقاق الحق, ج 5ص 606 
تا 613 امده است. 


96( سیره آبن هشام, ج 3 / ص 343 و مغازی واقدی, ج 2 / ص 494 و 
ارشاد مفید, جح 1 / ص 111 


7 سیره ابن هشام, جح 3 / ص 349 و تاریخ طبری, ج 3 / ص 11 و نیز 
موسوعه الامام علی (ع), ص 226 به نقل از مستدرک صحیحيین, ج 3 / ص 


ابن ابی شیبه: 7/497 و خصائص امیرالمو‌منین از نسایی: 56/14 و تاریخ 
اسلام ذهبی: 2/410 و کامل ابن اثیر: 1/596 و تاریخ دمشق: 42/93 و 
دلائل النبوه بیهقی: 4/ 210 


(ع) ص‌‌ 6 به نقل از منایع ذکر شده در پاورقی 45 


99( موسوعه الامام لو (ع), ص‌ 227 به نقل از مسند ابن حنبل: 9/2۵ و 
سنن کبری: 9/222 و فضائل الصحابه ابن حنبل: 2/604, خصائص نسایی: 
5 و تاريخ طبری؛ 3/13 و تاریخ اسلام ذهبی: 2/411 و کامل ابن 
اثیر: 1/596 و مغازی: 2/654 و طبقات ابن سعد: 2/ 112 


0 ارشاد مفید, جح 1 / ص 111 


1 موسوعه للامام علی (ع), ص 228 به نقل از منایع سنی شامل: 
المصنف ابن ابی شیبه: 7/497 و مسند البزاز: 2/136, خصائثص 
امیرالمومنین از نسایی: 54/13 و سیره ابن هشام: 3/349 و البدایه و 
النهایه: 7/337 و ج 4/186؛ و تاریخ دمشق: 42/89 و المناقب ابن 
مغازلی: 181/217 و به نقل از منابع شیعی شامل: خصال صدوق: 55 و 
امای شیخ طوسی: 546 و شرح الاخبار: 1/302 و اعلام الوری: 364/1 


92( سیره آبن هشام, ج 3 / ص 29 

3) تاریخ طبری, ج 3 / ص 12 و کامل ابن اثیر, ج 2 ص 149 

4 موسوعه الامام علی (ع), ص 235 به نقل از صحیح مسلم: 4/1871 
فشند ابن حنبل: 3/331 و خضاتض تسایی: 64/19 و طبقات این شسعد: 
0 و تاریخ اسلام ذهبی: 4072 و دلائل النبوه بیهقی: 4/206 و تاريخ 
دمشق: 42/ 82 


9( همان, ص‌ 234 به نقل از صحیح 


تخار* 2/1512 و یه مسا :1872 /4 و قضاعض تسایی* 60/16 و 
تاریخ دمشه 22/85 »و خازنه اسلا ‌ذهنی :2/406 و داعم الوم تمعن 
۵ 205 


6) ارشادمفید, ج 1 / ص 113 


شیبه* 7/507/612 و دلائل النبو. تیهفی: ۰24/212 تازن اسلام دهبی: 
2 تایه تایه 22 مه 2/۱0 ی صافت خوارمی: 
7 و مجمع البیان: 9/183 و روضه الواعظین: 142 و مناقب ابن 


9( سیره آبن هشام, جح 3 / ص 349 و تاریخ طبری, ج 3 / ص 13 و کامل 
اش ریصن 1 و موه الامای ی رح ۱9 2 یه تظ راز 
مستد این-ختیلن: 9/228 تاریه دمشی: 42/110 و تاریخ اشلام وهی 
1 و« دلانل النبوه-سهقی* 4/212 هغازی: 2/6۵55 ج النداية. والتعایه: 
و اقب مار زمی :172/206۳ سنجمه آلمان: 9/182 و صرح 
الاخبار: 1/ 302 


9 موسوعه الامام عی (ع), ص 239 به نقل از امالی صدوق: 604 
اس ی هه وا ای تون ری ان 
6 مضه الواقطین: 12 و العرانعو انعر انم 2/542 و متاقب این 
شیر اوت 2239 رالات اس 20 21 

05 همان 2 هل زد قوس فراع و رو 

02( نگام کتید به: سیره آبن هشام, ج 4ص 1 تا 39 و مغازی واقدی, 


ج 1 اص 595 تا608 و تاریخ طبری, ج 3 اص 42 تا 47 و ارشاد مفید: ج 
1 / ص 118 تا 120 و کامل ابن 


اثیر, ج 2/ ص 161 تا 163 


103( سیره آبن هشام, ج 4 / ص 40 و مفغازی واقدی, ج 2 ص 609 و 
اس ی ها ای در 1۳ 


4 ماخ مافته نع 2 ضن: 611 


05( نگاه کنید به: سیره ابن هشام, ج 4 / ص 49 و تاریخ طبری, ج 3 / 


هک و ار 29 
7 ی ۱2 

08 ان ی 193 

109( تکام کتنت ره سیره آبن هشام, ج 4 ۱ص 70 تا 78 و مغازی واقدی, 
ج 3 / ص 669 تا 675 و تاریخ طبری, ج 3 / ص 66 تا 70 و ارشاد مفید, جح 
1ص 249147 کاصل اين انیر 1 1760173 


10( نگاه کنید به؛ سیره آبن هشام, ج 4 / ص 80 تا 95 و مغازی واقدی, 
اه مار ی ری تا یعس( 
0 2۲ اف این اتیر 2ص 177 


اه وی رت و 62 


12( نگاه کنید به : ارشاد شیخ مفید, ج 1 / ص 126 تا 130 یعقوبی نیز به 
ج 2 ص 63) 


و هوشوغه الامام علی ار نا رصن زونه نقل از اف 873/۵ 
کشت امه 2 


93 


ان یه ها تفه بقل ار قداص ان 
المعج الاوسط: 3/ 148 


5 تایخ یعقوبی, ج 2 ص 64 

6 ارشاد مفید, ج 1 / ص 140 

7) طبقات ابن سعد, ج 3 / ص 24 و موسوعه الامام علی (ع), ج 1 / 
ص 260 به نقل از انساب الاشراف: 2/349 و المعجم الکبیر: 5/203 و 
خصاثص امیرالمومنین از نسایی: 106/ 45 


1( نگاه کنید به: قاموس الرجال, علامه شوشتری», ‏ 2/ ص‌ 257 ۳ 
علامه شوشتری کور شدن براء بن عازب را تایید می کند, ولی انکار حدیثت 
غدیر توسط زید بن ارقم و کور شدن وی را با بیان ادله ای رد می کند. 


و مره این ام رصن 9و و ارم یهن عرص 109 و 
کامل این این .2 7ص 190 


0) نگاه کنید به: ارشاد مفید. ج 1 / ص 141 تا 145 

1 مفغازی واقدی, ج 2/ ص 425 و طبقات ابن سعد., ج 2 / ص 89 و 
تاریخ بعقوبی, ج 2 / ص 73 و تاریخ طبری, ج 2 / ص 642 و کامل ابن 
اثیر ج 2 ص 142 

۶2 مفغازی واقدی. ج 2 ص 426 

3 مفغازی واقدی, ج 2 / ص 5:86 و طبقات ابن سعد, جح 2 / ص 131 


4ص ای ید اه ی سس :هر با کال او افش ار او 
156 


5) ارشاد مفید, ج 1 / ص 101 تا 104 


6) حره 


بنی سلیم واقع در بالای صحرا بخداست که در معدن سنگ سبزی است و 
از آنستکه ارام موس ناه کووت مفم ادا 2 
0۳246 


7 همان, ج 1 / ص 150 تا 154 

8) مجمع البیان, ج 10 / ص 802 

9 تفسیر صافی, ج 5 / ص 361 تا 365 
نارای رد اس 139 

1 موی رصن ۵4 


2) نگاه کنید به: مغای واقدی, ج 3 / ص 749 و طبقات ابن سعد. ج 2 / 
ص 164 و تاریخ طبری, ج 3 / ص 111 و کامل ابن اثیر ج 2 / ص 194 


133) سیره آبن هشام, ج 4 ص 290 


ره یهد رح وا توارشا ودره رصن 4ص و کاسان انم 
اثیر, ج 2 ص 205 


5 نگاه کنید به: مغازی واقدی, ج 3 / ص 826 تا 829 


6) نگاه کنید به بحث جامع و تفصیلی علامه طباطبایی در: ترجمه 
المیزان, جلد نهم,. صفحات 214 تا 245 


0137( ارشادمفید, ج 1 / ص 57 و با تفاوتهایی در نقل, نگاه کنید به: سیره 
آبن هشام, 3 4 / ص‌‌ 199 و مغازی واقدی, 3 3 / ص‌‌ 924 و تاریخ 
یعقوبی, ج 2 / ص 76 و طبقات اين سعد, ج 2 / ص 168 و تاریخ طبری, ج 
3 ص 122 و کامل ابن اثیر ج 2 / ص. 198 بیشتر منایع سنی ضمن نقل 
اعزام عی (ع) برای ابلاغ آیات برائت از مشرکین و عزل ابوبکر از اين 
( به عنوان امیرالحاح از سوی پیعغعمبر (ص) 
در ال 


۱ ول خدا 1 وی ِِ 1 خود از این 
مسئولیت خبر داده اند. 


73 


9 ار وه ار :720 


یه اما ای ی ار هماع ری 
صحیحین: 13/53 4374 


1 همان, ج 1 / ص 272 به نقل از تاریخ دمشق: 42/349 و شرح نهج 
البلاغه: 6/45 و 12/46 و کنزالعمال: 13/109 و الدرجات الرفیعه: 105 و 


فرائد السمطین: 1/334/ 258 
2) نگاه کنید به: تایخ یعقوبی, ج 2 / ص 82 و ارشاد مفید, ج 1 | ص 
155 و بحجت تفصیلی علامه طباطبا بی در نرجمه المیزان؛ ۳ 3 / ص‌‌ 390 


به بعد. 
3) ارشاد مفید, ح 1 / ص 158 
4) سیره ابن هشام, ج 4 / ص 249 و ارشاد مفید, ح 1 / ص 159 


5 اه کنید به" ازشاد مفید: 1.۶ رصن 164 و القدیر, 1.۶ رص 9 و 
مختصرا در تاریخ یعقوبی. ج 2 / ص 111 همچنین پیرامون حدیث غدیر و 
نزول آیات تبلیغ و اکمال در این خصوص و راویان آن به نقل از منابع معتبر 
خن نکاخ کنید به: المراجعات؛ علامه سید عبدالحسین شرف الدین؛ نامه 
های 54 و 56 و 58؛ موسوعه الامام علی (ع), ج 2 / ص 251 تا 310 


1(46) نگاه کنید به : ارشاد مفید. ح 1 / ص‌ 170 و اجتهاد در مقابل نص؛ 
صفحات 58 تا 71 و 


7 تا 181 و مقایسه کنید با سیره ابن هشام. ج 4 / ص 298 به بعد و 
مغازی واقدی, ج 3 / ص 853 به بعد و تاریخ طبری, ج 3 / ص 184 به بعد 
کافل این انیت 2:2 هرن ۱5 2 


صفحه اصلی > اندیشه امام علی علیه السلام > گزیده ای از مقالات 
امام امیرالمومنین علی (ع) در زمان پیغمبر اکرم (ص) 

عبادت و عبودیت در پرتو رهنمودهای امام علی علیه السلام 

مفهوم عبادت و عبودیت 


واژه «عبادت) در اصل به نظر بسیاری از واژه شناسان به معنی «خضوع» 
(1) (یا «نهایت خضوع» (2)) اما مفهوم «عبادت» در استعمال متداول و 
شایع آن تاحدودی مورد اختلاف است و در این زمینه چند نظر وجود دارد: 


. 1 همان معنای اصلی, یعنی خضوع يا نهایت خضوع. این معنا مورد قبول 
اکثر وازه شناسان است. (3) 


۰ 2 اطاعت و فرمانبرداری )4( 
. 3 معانی متعدد به تناسب موارد (5) (مثل خضوع, اطاعت و ...) 
۰ 4 عملی که همراه با «قصد قربت» و انگیزه الاهی است. 


با دقت در مفهوم و کاربردهای واژه «عبادت» روشن می شود که هر چند 
عبادت نوعی خضوع و فروتنی است., اما هر خضوعی عبادت بیست. بدون 
شک کسی که در برابر شخصی تواضع و خضوع می کند نمی گویند او را 
عبادت کرده است. همچنین هرگونه «اطاعت» و فرمانبرداری مصداق 
عبادت نیست. اینکه در اسلام عبادت غیر خدا| حرام است اما تواضع و 
اطاعت دیگری جایز است. 


دلیل بر این مطلب است که عبادت مرادف این دو واژه بیست. بنابراین, 
صِ 1 و دوم مورد تأیید نیست. 


نظربه سوم, که عبادت را چند مفهومه گرفته است, هر چند ممکن است 
ص یا اما ای این اس کر 


مفهوم اولی و شایع عبادت کدام است ؟ 


به عبارت دییر عبادت ممکن است معنای حقیقی اولی و تانوی داشته 
باشد, در این صورت باید مفهوم متداول و نخستین آن که بدون قرینه از 
آن فمفیده!هین: شود راوشن کرد 


نظریه چهارم. یعنی عملی که با قصد قربت و جهت گیری الاهی باشد, 
می رسد این معنا نزدیک ترین معنا به مفهوم عبادت باشد, با این توضیح 
که, بنابر اینکه مفهوم اصلی عبادت خضوع و خشوع باشد. منظور از ان 
خضوعی است که همراه با نوعی «تقدیس» (8) باشد, یعنی خضوعی که با 
اعتقاد به الوهیت و ربوبیت معبود (9) انجام شود (10) زیرا اگر خشوع 
تشم با تقدیس (به مفهومی که بیان شد) نباشد, مثلا در برابر انسانی (11 
خضوع کند. مصداق «ادب» و احترام است., نه «عبادت» . شاید مقصود 
ای ی ی ی ت خضوع» (12) با 
«اطاعت خاشعانه» (13) دانسته اند نیز همین معنا باشد (14). 


این مفهوم, لااقل معنای حقیقی اولی و شایع عبادت است (15) و اگر 
معنایی درگیر چون خضوع. اطاعت و ... دارد. معنای حقیقی ثانوی (یا 
2 مجاز) است (که نیاز به قرینه دارد) (16). 


یادآور می شود, منظور از «قصد قربت» در تعریف عبادت؛ آن است که 
عمل, انگیزه و جهت الاهی داشته باشد, اعم از اینکه به خاطر محبت و 
تضاه خی اشیا اتال اهر ها شک کار وز ای ابا رسای یه 


بهشت پا فرار از عذاب و ... (توضیح بیشتر خواهد آمد). 
معادل فارسی لفظ عبادت را برخی 


«بندگی» و «پرستش» دانسته اند (17) همان طور که توضیح داده شد, 
واژه عبادت, بر نوعی «تقدیس» دلالت دارد, در حالی که واژه «بندگی» 
(بدون قید) فاقد این ویژگی است, از این رو در مورد نز کون انسان ها 
نسبت به یکدیگر نیز فراوان استعمال می شود که مرادف «بردگی» و 
ای اش رو در ی هدش ان اشایممی سا الماک ان 
واژه «بندگی», بندگی خاص, یعنی «بندگی خداوند» اراده شود, دلالت بر 
تقدیس می کند, لکن چنین معنایی از لفظ «بندگی» (بدون قید) فهمیده 
نمی شود. اما کلمه «پرستش». به مفهوم عبادت نزدیک تر است. زیرا 
مشتمل بر ویژگی «تقدیس» نیز هست. (19) 


واژه «عبودیت» نیز (همانند عبادت) در اصل, به نظر بسیاری از واژه 
شناسان, به مفهوم «خضوع» است. (20) و در استعمال متداول ان 
معانی متعددی چون خضوع (21) (که همان معنای اصلی است), اطاعت. 
(22) پرستش گفته شده است. (23) برخی نیز «عبودیت» را مرادف با 
ار دانسته اند. (24) همان طور که هر «اطاعتی» نیز عبودیت 

نیست (هر چند عبودیت بدون اطاعت معنا ندارد). نظر دیگر. که عبودیت 
۳ مرادف عبادت دانسته است, نیز با کاربردهای اين واژه ساززگار نیست. 
زیرا لفظ «عبادت», در استعمال شایع 1 نوعا درباره خدا| به کار می رود 
(25) درحالی که لفظ «عبودیت» در مورد انسان نیز فرا وان استعمال می 
شود. در برخی دعاها امده است « ... ای کسی که یوسف را بعد از 
عبودیت [بردگی ] پیامبر قرار دادی» . (26) در کتابهای فقهی نیز عبودیت 
در مورد غلام و برده استعمال شده است. (27) 


به نظر می رسد واژه «عبودیت»>»> به دلیل کاربردهای آن به مفهوم 
«بندگی», «بردگی», «مملوکیت», «عبدیت» و مانند آن 


است. (28) عبودیت اک به خدا| انتساب پید | کند, شخصی به واسطه آن؛ 
عنوان «عبدالله» می يابد (29) و اگر به غیر خدا انتساب پیدا کند, عنوان 
«عبد غیر خدا» می یابد. در کتاب «شرح الاسماء الحسنی» نوشته «حاج 
ملا هادی سبزواری» آمده است: در شب معراج به پیامبر خطاب شد: «هر 
چه از سعادت ها که می خواهی درخواست کن ! پیامبر گفت: من را به 
عبودیت خودت منتسب کن ! در این هنگام اين آیه سبحان الذی اسری بعبده 
.. نازل شد» . (30) 


تفاوت عبودیت با عبادت, بنابراین معنا (جدا از مسئله تقدیس), این است 
که عبادت از مقوله 0 و 94 است که انسان انجام می دهد, اما 
عبودیت «صفت» است که انسان به آن متصف می شود. مثلا می گویند: 
فلانی «صفت عبودیت» دارد, اما نمی گویند «صفت عبادت» دارد (بلکه 
فاعل آن است). 


این در صورتی است که عبودیت به معنای «اسم مصدری» در نظر گرفته 
شود, اما اگر به صورت «مصدر متعدی» لحاظ شود به مفهوم «بندگی 
کردن» است, که از مقوله فعل و عمل است و اگر به همین معنا به خدا 
انتساب یابد (بندگی خدا کردن). در این صورت از نظر مصداق با عبادت 
یکی خواهد شد. (31) بنابر معنای اول نیز, عبادت لازمه عبودیت است و از 


جایگاه عبادت و عبودیت در ادیان الاهی 


عبادت و عبودیت. در ادیان الاهی جایگاهی مهم و اساسی دارد و جزء 
تفکیک ناپذیر مذهب به شمار می رود. همان گونه که «توحید» رکن دین در 
وجهه اعتقادی آن است «عبادت» رکن دین در وجهه سلوکی آن است. دین 
حقیقی, بدون عبادت و پرستش هرگز وجود نداشته است. رسالت مشترک 
پیامبران ایجاد. کسترش و تعمیق روح 


عبودیت در میان مردم و پرهیز دادن آنان از عبادت غیر خدا| بوده است: 
یه رای در خیان هر آفتی سامری برانکستم نا اعلام. کند | که خدا را 
عبادت کنید و از طاغوت بیرهيزید. (32) 


رس ای یه السلام فد رعتت اهر خن الله یمه آله را کنو 
بیان می کند: 


خداوند تبارک و تعالی محمد را مبعوث به حق کرد تا بندگانش را از عبادت 
بندگان به عبادت خدا| و از پیمان بقد گان به پیمان خدا؛ ۰ و از اطاعت بندگان 
به اطاعت خدا و از ولایت بندگان به ولایت خدا| بیرون بیاورد» . (33) 


از دیدگاه ادیان توحیدی, تکامل حقیقی و همه جانبه انسان جز با پرستش 
خداوند و حرکت در خط عبودیت او میسر نیست. برترین و کامل ترین 
انسان ها کسانی هستند که به اوج عبودیت و پرستش رسیده اند. مقام 
رفیع «نبو» نیز تنها پس از دست یابی به مرتبه بالای عبودیت امکان پذیر 
«عبدالله» یاد می کند. (34) 


تفن علیه السلام اسوه عبادت و عبودیت 


حضرت علن علیه السلام که این مجموعه به نام ان تژرز خواز. .مد بخ است 
نمونه اعلای عبادت و عبودیت است و طبعا مصداق روشن «انسان کامل» 
است. آن حضرت هر چند جامع همه کمالات و مجمع همه فضیلت هاست و 
در دریای بی پایان شخصیت وی همه گوهرهای ناب یافت می شود و به 
قول شاعر اهل بیت «ابن حماد» (ترجمه): 


بدیع است» (35) 


و به قول دیگری: «همه چیز علی شگفت انگیز است» (36) 


اما عبادت و عبودیت علی, که از «عرفان» عمیق 1 حضرت شارت من 
گیرد, در میان 


ابعاد وجودی وی از عظمت و قداسست ویژه ای برخوردار است,: به گونه 
ای که کسی رایارای نزدیک شدن به آن نیست. 


عبودیت و عرفان علی علیه السلام در واقع, مرکز دایره شخصیت وی و 
دیگر ارزشهای بی شمار او به منزله شعاع های آن است. پر اوج ترین 
حالات آن حضرت زمانی است که به عبادت و مناجات با خدا می ایستد و 
عمیق ترین سخنان او زمانی است که از توحید و عبودیت سخن می گوید. 


علی علیه السلام. آشکار پنهان 
توضیح ابعاد شخصیت امام علی ع 


مشکل آن است که شخصیت امیرالمقمنین علیه السلام از چنان وسعت و 
عظمتی برخوردار است که مرعغ انديشه از پرواز به قله وجودش باز می 
ماند (37) و قلم از کشف ژرفای صفاتش باز می ایستد و چاره ای جز 
اعتراف به حقیقتی که در زیارت آن صیر ت آمده است ندارد: «ستایشگر 
به وصف تو احاطه نمی پابد» (38) چگونه می توان از شخصیتی سخن 
ساکنان ان مشتاق لقاء او هستند. (40) و ضربه شمشیر او برابر با 
«عبادت ثقلین» است؛ (41) ابرمردی که «خیرالبشر». (42) «مدار حق». 
(43) «تقسیم گر بهشت و جهنم (44) و ... است (45) 


اقا با شمه اشفاها اخاويم از این دروایب بایان میرن فر شد فان .و 

عبودیت؛ به اندازه ظرفیت خویش بهره بگیریم. زیرا از یک سوء هدف 
آقر بتشن انسان به تفنیز. کر ان عبادت و پرستش است و از سوی تب رن 
علی علیه السلام نمونه اعلای عبادت و عبودیت است. بهره گیری از این 
مشعل هميشه فروزان هدیت بدون شناخت وی هر چند محد ود امکان پذیر 
نیست و این چیزی است که بنابر نقل خود آن حضرت از ما خواسته است. 


در حدبتی از آن نز کوات آفتژه است: «وای بر کسی که از شناخت من 
محروم باشد و حق من را نشناسد, همانا حق من, حق خداست» (46) این 
همان مطلبی است که بارها شامیر بیشاییشی ان تاکند کروه است. 


۳ 1 برای همه رهبر و؟۹؟؟ او 7 همه قابل دسترسی 
است. آری علی علیه السلام برای همه الگو و اسوه است و به همین دلیل 
«علی شناسی» برای همه فریضه است. 


تیوان وس مضه وی که اوه (اروق شاعت علی لاسام زر ی 
سو و فوق انديشه بودن عمق شخصیت او از سوی دیگر) باید به هنگام 
بحث و بررسی شخصیت عرفانی و معنوی امیرالموّمنین . علیه السلام, 
«توصیف >» را با «تنزیه» دوز آمبزیم ه بدانيم که .ان حضرت را تنها در آینه 
انديشه خود نظاره می کنیم و از دریای وجود او با پیمانه محدود خویش 

بهره می گیریم و بیش از آن طمع خامی است که باید از آن پرهیز کرد. 
بعد از مقدمه بالا و با اعتراف به قصور و تقصیر در پیشگاه قدسی امیر 
الخفتین علیم الما سور آکار شمان وتو عبارت آن.حصرت سان 


می شود. 


الف: عبودیت علی علیه السلام 


حضرت علی علیه السلام قبل از هر چیز و بالات از هر ارزشی «عبد» 
خداست. احساس عبودیت و بندگی, سراسر وجود آن حضرت را فرا گرفته 
و تا عمیق ترین لایه های روحی وی نفوذ کرده است و در نتیجه از او عبد 
«خالص» و «مطلق» ساخته است. وی در تمام حالات و صحنه های فردی 
و 


اجتماعی ند کی چون جنگ, صلح, فقر, غناء حکومت. قضاوت., تعلیم. 
تربیت, کار, ازدواج. خوردن, خوابیدن. سکوت. تکلم و ... به نده خداست و 
یک لحظه از عبودیت حق خارج نیست. این حالت, در اوج قدرت و پیروزی, 
پا در نهایت مظلومیت و تنهایی در آن حضرت جلوه گر است و چرا چنین 
نباشد در حالی که او از شهودی پیوسته و دائمی برخوردار است. در نهج 
البلاغه در وصف «اولیاء ممتاز» خدا آمده است: ۰ با بصیرت حقیقی 
بر [قلب ] آنها هجوم آورده. . و در دنیا با بدن هایی که روح های انها به 
جایگاه رفیع آویخته است زندگی کرده اند» . (47) امام علیه السلام قلب 
خود را به تعبیر نهج البلاغه به خدا بخشیده و از خود «فانی» گشته است. 
اوج عبودیت نیز خود را نادیدن و همه را حق دیدن است. افتخار او «عبد» 
بودن (48) و همه ارزش ها را از این طریق به دست اوردن است. زمزمه 
های پر شور و عمیق عبودیت وی از دعاها و مناجات های پر سوز او که 
گنجینه های گرانبهای توحید وعرفان و عبودیت است, جلوه گر است: 
«مولای من» مولای من ! تو مالکی و من مملوک و ایا مملوک را جز مالک 
رحم می کند؟ ... مولای من, مولای من ! تو بی نیازی و من فقیر و ایا فقیر 
را جز غنی رحم می کند؟ ... مولای من, مولای من, تو زنده ای و من مرده 
و ایا مرده را جز زنده رحم می کند؟ مولای من, مولای من, تو پایداری و 
من فانی و ایا فانی را جز پایدار رحم می کند ...» (49) و در دعای کمیل 
اظهار می دارد «ای خدای من و مولای 


هنم ه آفای هن ه مالک بند نکن هن آ اي کسی که اختیار مه به داسشت توت 
ای کسی که از فقر و ناداری من اگاهی ! ای پروردگار من ! ... از تو می 
خواهم به حق خودت و پاکیت و برترین صفات و نام هایت ! که شب و روز 
را با یاد خودت اباد کنی و به خدمتت پیوسته داری ! ..» (50) 


آف ست ها شارت ها مسا اش اه ی کم اس الآ 
در نیمه های شب و در تنهایی, از عمق جان بر زبان جاری می کرده است. 
نشان دهنده زیباترین و زرف ترین روح عبودیت است ؛ عبودیتی که پیو سته 
و دائمی و به تعبیر ان حضرت «سرمد» بوده است. (51) 


تاد کل یه الحرلام 


امیرالمومنین علیه السلام از نظر کمی «عابدترین» (52) و از نظر کیفی 
«بهترین عبادت کنندگان» است. در زیارت آن حضرت می خوانیم: «تو 
بهترین مردم از بعد عبادتی» . (53) عبادت آن حضرت به گونه 8 است 
که از توان اولیاء بزرگ خدا (چه رسد به دیگران) خارج است. 


امام زین العابدین علیه السلام که خود زینت عبادت کنندگان و عابدترین 
مردم زمان خود بود درباره عبادت جدش با شگفتی می فرماید: «چه کسی 
طاقت عبادت علی دارد؟ » . (54) 


آن حضرت در همه عبادت ها و نیکی ها پیشتاز بود (95) و همواره دن میان 
در یک شب «هزار زکعت» تارف # (57) و نافله شب را حتی در 
«لیله الهریر» که سخت ترین و بحرانی ترین مرحله جنگ صفین بود, ترک 


نکرد. (58) 


علی علیه السلام در بعد عبادت (چون دیگر ارزش ها) همان گونه است که 
خود در دعای کمیل از خدا خواسته است: 


«خدایا! ... من را از بهترین بهره مندان و مقرب ترین مردم نزد خودت 
قرار ده » 


در اینجا به عنوان نمونه, گزارشی از یکی از شب زنده داری های 
امیرالمومنین علیه السلام که توسط شخصی به نام «أبو الدرداء» نقل 
شده و مخفیانه شاهد ان بوده است اورده می شود: 


ابوالدرداء می گوید: «علی را دیدم [که در میان مردم بود ولی ناگاه ] از 
مردم کناره گرفت و از دیده ها پنهان شد. او خود را در نخلستان مخفی 
کرد و من وی را گم کردم و گمان کردم که به خانه خود رفته است. در این 
هنگام [از نخلستان ] ناله حزینی به گوشم خورد که این جمله ها را می 
گفت: 


«کم من موبقه حملت عن مقابلتها بنقمتک و کم من جریره تکرمت عن 
کشفها بکرمک ...» 


این نفمه محزون توجه مرا جلب کرد و به دنبال آن به جستجو پرداختم تا 
اینکه متوجه شدم این صدا| از علی است, پس خود را مخفی کردم [و به 
نظاره او نشستم ] علی در دل شب نماز خواند و بعد به دعاء و گریه 
پرداخت, از جمله می گفت «افکر فی عفوک فتهون علی خطیئتی ثم اذکر 
العظیم من آخذک فتعظم علی بلییت ۰ سپس او به گریه ادامه داد [و آن 
قدر ناله کرد] تا دیگر حس و حرکتی از او ندیدم. با خود گفتم: خواب بر 
علی به به انیب رو درک یه کرد است.؛ بروم و او را برای نماز 
سای کس ابو درداء می گوید: «همین که نزدیک شدم ناگاه دیدم 
علی چون چوب خشکیده بر زمین افتاده است ! او را جنباندم حرکت 


نکرد. بدن او را جمع کردم جمع نشد, با خود گفتم: «انا لله و انا الیه 
راجعون». به خدا قسم علی بن ابی طالب مرد !یس با شتاب به خانه علی 
رفتم تا خبر مرگ او را به خانواده اش برسانم. قضیه را با فاطمه در میان 
گذاشتم. فاطمه گفت: بدا اس سین زیت کب ای دا 


حضرت علی علیه السلام, فاتح همه قله های عبادت است: عبادت فکری, 
ای ات 


به عنوان مثال. عبادت های مالی آن حضرت فراوان و متنوع بوده است: 
هزار درخت خرما بار اورد و آن را وقف کرد. (60) را 
شخصی خویش ازاد کرد. (61) چاه هایی در راه مکه و کوفه حفر کرد | 
ملاکی چون: ابی نیرو, بغیبغه, ارباح. ارینه. رعد, رزینا بر مومنین وقف 
کرد, مساجدی در مدینه, میقات, کوفه, بصره, آبادان, بریا ساخت, (62) 
همچنین بارها اموال خود.را به. مستمندان و .مشساکين, انفاق کرت و ایاتی در 
همین زمینه در شأن وی نازل گردید. (63) 


اهمیت عبودیت و عبادت در نظر علی علیه السلام را می توان از این 
سخن آن حضرت به خوبی شناخت, آنجا که می فرماید: «قسم به کسی که 
جان علی بن ابیطالب در دست اوست او متیر سس قزر اسان 
بر انم از این کفور تست در شیر طاستت دا هیر ۱02 


اه ات ی تسا موی ای وه ی هر و 
خود, سوژه عبادت گشته و یاد او و ذکر فضایل و مناقب او و حتی نگاه 
کردن به او عبادت است. پیامبر در حدیثی که شیعه و 


اهل سنت نقل کرده اند فرموده است: «النظر الی علی عباده» (65) 
یعنی: «نگاه کردن به علی عبادت است» . 


آری علی علیه السلام با آن همه ارزش ها و فضیلت های فوق تصور, خود 
را «عبد» خدا می داند و با سرافرازی اعلام می کند: «اين افتخار مرا بس 
که عبد تو باشم» . (66) 


بعد از اشاره ای کوتاه به عبادت و عبودیت امام طلی علیه السلام, اینک 
این دو موضوع در پرتو رهنمودهای آن حضرت بررسی می گردد. 


عبودیت و عبادت بر اساس رهنمودهای امام علی علیه السلام 
1 - عبودیت 


الف: عبودیت فراگیر (تکوینی) 


از دیدگاه توحیدی امیرالمقمنین «عبودیت» و خضوع, ویژگی ذاتی و 
عمومی همه پدیده هاست و هیچ موجودی به دلیل فقر ذاتی خود از دایره 
عبودیت بیرون نیست. 


بر این اساس جهان سرایر عبد و فرمانبردار خداست: «همه چيز در برابر 
۳ او خاضع و در مقابل طلطه و قدرت او رام و فرمانبردار است. کِ 
(67) «دنیا و آخرت مطیع او هستند و آسمان ها و زمین ها کلید خود را به 
او داده 1 دو درختان سر سبز» بامداد و شامگاه [هميشه ] برای او سجده 
می کنند.» (68) عبودیت بدین معنا حتی شامل کافران و ملحدان که منکر 
خدا| هسنند نیز می شود زیرا هستی آنها و تمام ذرات وجود آنها محکوم 
اراده الاهی و قوانین و سنت های اوست. آنها «نند حاتین [هستند ] به قدرت 
آفریده شده و به اجبار پرورش پافته. (69) عبودیت عمومی هستی, در 
واقع لازمه «ربوبیت مطلق» خداوند است. (70) [همه موجودات ] 
آفریدگانی تحت ربوبیت اند» (71). «ربوبیت مطلق» خداوند نیز لازمه 


«الوهیت مطلق» اوست. 


ب: عبودیت ویژه (عبودیت ارادی) 


عبودیت خاص يا عبودیت ارادیگ عبارت است از حالت تسلیم در برابر 
خداوند و اینکه خود را مملوک و «عبد» او دانستن (و برای خویش 


«انانیت» و استقلال قائل نبودن» . قرآن دربارم 0 ابراهیم علیه 
السلام می فرماید: «هنگامی که پروردگارش به او ؟ گفت تسلیم شو, گفت: 
به پرورد کاز جهانیان تسلیم شدم »> ۰ (72) امیرالمومنین علیه السلام, در 
آغاز<«وضیت» خوی با افتباس. ان فران: کربمد مه فرهاید ان صضلانی. .و 
نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین» (73), یعنی: «نماز من عبادت 
قر دج و مرگ م من برای پروردگار عالمیان است» . امام صادق علیه 


عبودیت چیست؟ می فرماید: خود را مالک و مدبر خویش ندانستن و به 
فرمان های الهی گردن نهادن. (74) عبودیت ارادی نیز (چون عبودیت عام) 
از ربوبیت ای ار 0 هی ۱ » به عبودیت خدو اقرار می کنم و 
به ربوبیت او شهادت می دهم ... . (75) توضیح اينکه ربوبیت خداوند 
سبت به هر پدیده ای متناسب با 1 یدیده است. انسان: که از وایز کزه 
«آگاهی» و «اراده» برخوردار است. تحت دو نوع ربوبیت قرار دارد؛ یکی 
ربوبیت عام, که مربوط به امور تکوینی است و دیگری «ربوبیت خاص» که 
مربوط , به امور اختیاری است. عبودیت انسان نسبت به ربوبیت نوع اول, 
جبری و غیر اختیاری است اما عبودیت وی نسبت به ربوبیت نوع دوم, 
انتخابی و اختیاری است. همچنان که پدیده ها با عبودیت ذاتی خود و تحت 
سنت ها و قوانین الهی, به کمال می رسند, انسان نیز با عبودیت انتخابی 
خود راه تکامل را طی می کند و به کمال و سعادت می رسد. «بندگی» 
ارزش والایی است که منبع و ملاک ارزش ها و فضیلت ها به حساب می 
آید. (76) «توکل», «تفویض», «رضا» و دیگر 7 ۳ همه از این 
حقیقت ارزشمند سرچشمه می گیرد. با تثبیت «عبودیت» در نفس انسان, 
وی عنوان پر ارج «عبدالله» می يابد. مقام بلند و رفیعی که هدف غایی 
همه انبیاء و اولیاء بوده است. خداوند از بهترین و کامل ترین انسان ها, 
یعنی پیامبران, با عنون «عبد» یاد می کند: «سبحان الذی اسری بعبده..» 
(77) امیرالمومنین علیه السلام نیز عبودیت و «عبد» بئّدن خویش را 
بالاترین افتخار می داند. (78) 


عبودیت و بستر عبادت 


روحیه عبودیت (احساس بندگی), تقوی و عبادت و دیگر ارزش ها را به 
دنبال دارد. زیرا لازمه بندگی, مطابق خواست «مولا» عمل 


کردن و به او تقرب جستن است. تقوی و عبادت نیز چیزی جز فرمانبرداری 
و تقرب جستن نیست. 


مراتب و منازل عبودیت 


عبودیت خداوند یک خط حرکتی صعودی است که دارای منازل و مراتب 
است. به عبارت دیگر. عبودیت لایه های بسیار زیاد دارد,. که از مراتب 
تیف آغاز .فقو شود و تا بدانجا که اندر وهم ناید ادامه می یابد. (که آن 
«عبودیت مطلق» است) عارفان و اهل معنا مراتب گوناگون_ و متعددی 
برای آن بر شمرده اند که در این نوشتار فرصت پرداختن به آنها نیست. 
خلاصه اینکه عبودیت (چون عبادت) از نظر کمی و کیفی تجزیه بردار 
است. (79) ممکن است کسی در برخی امور «عبد خدا» باشد و در برخی 
امور چنین نباشد. 


همچنین ممکن است عبودیت انسان ناشی از انگیزه های معمولی چون 
خوف و رجا باشد و ممکن است نشأت گرفته از انگیزه های متعالی چون 
محبت و رضاأ باشد. به عبارت دیگر, دوگونه «عبد» وجود دارد, «عبد کامل» 
و «عبد ناقص» . نقصان عبودیت نیز مراتب فراوان دارد. همچنین تفاوت 
در مراتب عبودیت است که به صورت «درجات متفاوت» (80) در بهشت 


جلوه گر می شود. 


کد. آشت. فا عا اشار ه اباع ‏ را وه و راد مه شاد 
«تلاشگر شتابان, که نجات یافته و جوینده کند رو که امیدوار است . 
(81) 


امیرالمومنین علیه السلام همواره برترین مقام های عبودیت و قر کین را از 
خدا خواسته است: «خدایا! ... من را از نزدیک ترین منزلت داران نزدت و 
مخصوص ترین مقربانت قرار ده» (82) و می دانیم که او چنین بوده است. 


آثار و دستاوردهای عبودیت 


همان طور که اشاره شد, «عبودیت», نسبت به ارزش های دیگر جنبه 
کلیدی دارد و منبع و ريشه فضیلت ها و کمال ها به حساب می آید. گام 
گزذاشت. 3 


مسیر عبودیت. در حقیقت گام گذاشتن در عرصه فضائل و ارزش هاست. 
به عبارت دیگر, منحنی ارزشها , به تناسب منحنی عبودیت اوج می گیرد, تا 
آنجا که به «عبودیت محض» می رسد و «عبد کامل», یعنی «انسان کامل» 
می گردد. اولیاء خدا نیز همواره از خداوند «عبودیت صادق و خالص» می 
خواسته اند. (83) بنابراین همه ارزش ها را می توان به نوعی دستاورد 
عبودیت دانست. 


در اینجا به چند نمونه از دستاوردهای عبودیت اشاره می شود. 
۰ 1 آزادگی 


یکی از مهمترین دستاوردهای عبودیت «آزادگی» است. زیرا لازفه عبد خدا 
بودن رهایی از عبودیت دیگران است. عبودیت های غير توحیدی, رنگارنگ و 
فراوان است که هر کدام از انها می تواند انسان را به «بند» بکشد و عبد 
خود کند؛ مثل عبودیت مال, عبودیت شهوت., عبودیت مقام, عبودیت انسان 
های دیگر و .۰ (84) مولا در یک بیان کلی می فرماید: ۱ .. کسی که دنیا در 
او ی اراس ای ی را ان بو 
دارد کید آن.فی کردنر روا وفتن آنشان: به ند کین خدا در آضد تمام امید 
و آرزو و آرمان خود را در او و از او می بیند و به عبودیت چیز دیگری تن 
نمی دهد: « ... بدرستی که همت من و گرایش من [تنها] به سوی توست, 
پس تو و نه غیر تو مراد منی و برای تو و نه غیر تو شب و شب زنده داری 
من است و لقاء تو ارامش و ارزوی من است ۰ (86) 


مولا در حدیثی می فرماید: «کسی که به شرائط عبودیت قیام کند, 
شایستگی آزادی می یابد» . (87) 


اصولا هیچ چیز و هیچ کس صلاحیت آن را ندار که انسان (با آن همه 


کرامتش) خود را در بندگی او در آورد, 9 که کمال مطلق است و 
بندگی او نیز کمال برتر: «به نده دیگری مباش در حالی که خداوند نو را 
آزاد آفرید» . (88) 


2 توکل 


یکی از دستاوردهای عبودیت (يا یکی از مراتب ان) توکل و اعتماد به 
خداوند است. در سخنان امیرالمق‌منین علیه السلام (و دیگر معصومان) به 
موارد زیادی بر می خوریم که توکل خویش را با عبارت هایی چون «علیه 
توکلت». «علیه توکلی». «علی التکلان» و ... (89) اظهار داشته اند 
اعتماد به ربوبیت خداوند از آن جهت است که خداوند به مقتضای 
رحمانینش (و با توجه به ظرفیت و عملکرد عبد) بهترین سرنوشت را برای 
عبد رقم می زند و آنچه خیر اوست برای او پیش می اورد. خود اين اعتماد 
نیز افزایش عنایت و رحمت خداوند را در پی دارد. امیرالمقمنین علیه 
السلام می فرماید: «کسی که بر خدا توکل کند, خدا او را کفایت می کند» 
(90) 


. 3 صبر و ظرفیت روحی 


عبودیت خداوند. «شرح صدر» و ظرفیت روحی وسیعی به انسان می 
بخشد. به گونه ای که حتی در سخت ترین شرائط از تحمل و رضای خاصی 
برخوردار است. عبد خدا می داند, تا وقتی که در مسیر عبودیت قرار دارد. 
هر چه پیش بیاید و خدا برای او رقم بزند, به صلاح و سداد اوست. از این 
رو سختی ها و مشکلات برای او تحمل پذیر می شود و نه تنها او را از پا 
نمی اندازد که حتی گاه نشاط و توان او را افزایش مي دهد. قرآن درباره 
مومنانی که مورد تهدید واقع شده ان مین فرماید: زانما. نغ نها از مدید 
دشمنان نترسیدند که ] بر ایمان آنها افزود و گفتند: خدا ما را بس 


است و خدا نیکو حمایتگری است. (91) «عبد خدا», درباره مشکلات و 
سختی ها همان دیدی دارد که مولا می فرماید: «برای خدا در [حالت رفاه 
و] اسانی, نعمت تفضل است و در [حالت سختی؛ نعمت پاک شدن [از 
گناه ] است. (92) چنین دیدگاهی به انسان ظرفیت ۵ تربار ی فوق العاده 


می بخشد. 


کبوذینت:. آنار و دستاوردهای فراوان دیگری دارد. که چون شبیه 
دستاوردهای عبادت است., در آن بخش به پاره ای از آنها اشاره می شود. 


2 - عبادت 


یادآوری 


گفته شد عبادت عملی است که جهت و انگیزه الاهی دارد. (93) همان 
گونه که اشاره شد, عبادت جایگاه مهم و اساسی در آموزش های انبیاء 
دارت‌ه یگ از بامهای اصلی نان را تشکیل ی هه < اح اون میا سر 
را] به سوی مردم فرستاد ... تا انها را به توحید و ... عبادت خود دعوت 
کند» . (94) بخش مهمی از برنامه ادیان الاهی را «عبادات» تشکیل می 
دهد چنانکه خود پیامبران و امامان نیز همواره از عابدترین مردم بوده اند. 
بنابراین «دین شناسی» بدون «عبادت شناسی» ممکن نیست, همان گونه 
که «علی شناسی» بدون عبادت شناسی وی میسر نیست. 


یک پرسش اساسی در مورد عبادت این است که چرا انسان باید خدا را 
عبادت کند؟ و به تعبیر دیگر, فلسفه عبادت چیست؟ 


پاسخ این پرسش را باید در حقیقت انسان و ساختار وجودی وی جستجو 


کرد. 


از دیدگاه ادیان الاهی انسان هر چند در جهان مادی زندگی می کند و 
محکوم قوانین آن است., اما شخصیت اصلی او را بعد روحی و معنوی وی 
تشکیل می دهد که انتساب ویژه به خداوند دارد: « ... سپس [خداوند] از 
روح خود در آن [کالبد انسان ] دمید» . (95) همین ویژگی یعنی حامل روح 
الاهی بودن است که با انسان شخصیت خاص و ممتاز بخشیده است و او 
را سرشار از استعدادهای توحیدی و معنوی کرده است. عبادت و پرستش 


(همان گونه که گفته شد) برای انسان به مقتضای ساختار وجودیش کمال 
است و عامل به فعلیت رسیدن استعدادهای شگرف معنوی اوست. مولا 
می فرماید: «یاد خدا نور و رشد است» . (96) از اين رو تکامل همه جانبه 
انسان» بدون عبادت هرگز تحقق پیدا نمی کند. 


اگر کسی فرضا در ابعاد دیگر , به کمال برسد اما اهل عبادت نباشد, فرد 
ناقصی است که بخش اصلی وجود او و استعدادهای مربوط بق اد راکد و 
غیر فعال مانده است. عبادت به گفته مولا «غذای روح» اس (97) و 
کسی که از این غذای معنوی بی بهره باشد, روح او رشد نخواهد کرد. 


از دیدگاه امیرالممنین علیه السلام انسان برای تکامل آفریده شده است 
۵ این کامل از طریی حغیامت» امعان بدیق است یزاین می وان فجه: 
اساسا انسان برای عبادت خلق شده است, چنان که مولا می فرماید: « . 

[خداوند ] شما را برای عبادت خویش آفرید» ۰ (98) قرآن نیز می فرماید: 
«جن و انس را جز برای عبادت خود نیافریدم» ۰ (99) بنابراین عبادت برای 
انسان یک نیاز روحی و یک ضرورت تکاملی و در عین حال هماهنگی با 
افرینش است. 


عبادت فطری 


شهید مطهری (قده) در زمینه پرستش فطری (100) سخنانی , دارد که 
خلاصه ان این است: انسان دو نوع پرستش دارد, پرستش آگاهانه و 
پرستش ناآگاهانه (همان گونه که دو نوع خداشناسی دارد, خداشناسی 
آکاهانة و خذاشتاشی: تا کاهاته ). عبادت تااکاهاته خربوط مه صضیر حاخود ‏ کام 
انسان است. ایشان با بیان این شعر 


همچو میل کودکان با مادران 
سر میل خود نداند در لبان 


توضیح دهد: بچه ای که تازه متولد می شود همان روزهای اول و دوم که 
هنوز چشم هایش را نمی تواند باز ز کند و قطعا از مادر اگاهانه اطلاع ندارد, 
یعنی هنوز در ضمیرش ار ندارد و نمی داند مادری هم دارد, 
گرسنه اش که می شود سرش و لب هایش را به اين طرف و آن طرف 
حرکت می دهد؛ این لب ها ناآگاهانه در جستجوی سینه مادر است. یعنی 


اکة از 


این کودک کسی توضیح بخواهد که دنبال چه چیز می گردی؟ وی قادر به 
۹ ۲ نیست,؛ زیرا| هنوز ذهنش از تصویرها و نقش ها مزین نشده است. 
حتی اگر بتواند حرف بزند باز هم نمی تواند این مطلب را بیان کند, اما 
ناآگاهانه به سوی چیزی که وجود دارد می رود. (101) 


فان کشت ارت کارهات ا اف را تشر اهنت مر اند 
و در این کارها یک نوع شرافت و عظمتی را تشخیص می دهد و حس می 
کند با انجام اين کارها خودش را بزرگوار می کند. بنابراین, عمق رو( 
اسان قطرت اسانرعمی فلت اسان جاک امه متصو خر تا کاهانه 
همین طور که خدا را می شناسد. این قوانین خدا و رضای خدا را نیز می 
شناسد و کار را بالفطره در راه رضای خدا انجام می دهد, ولی » خودش 
نمی داند که در راه رضای خدا قدم بردارد. (102) البته «عبادت آگاهانه» 
نیز از فطرت انسان سرچشمه می گیرد, فطرتی که به سطح ضمیر 
خودآگاه رسیده است. قرآن می فرماید: «آیا با شما عهد نکردم ای 
فرزندان آدم که شیطان را نپرستید, که او دشمن آشکار است و اینکه مرا 
بپر ستید, که این راه راست است» . (103) نکته دیگر اینکه, کمال نمایی 
انسان تنها به وسیله عبادت آگاهانه بدست می آید. عبادت ناآگاهانه. فقط 
برخی کمالات را نصیب انسان می کند. 


اطاه مضفایل کوازی انسام 


عبادت, در واقع, ارتباط انسان با خداست. از این رو لازم است در زمینه 
چگونگی این ارتباط توضیح داده شود. 


ارتباط متقابل خدا و انسان (رب و عبد), یکی از موضوع های مهم و 
اساسی است که در ادیان و مذاهب مطرح است و هر کدام از انها, ان را 
به گونه ای تفسیر و تبیین کرده اند. 


اه وکا اما اب ای اخاظه کامر تفر که مس کی ون 
واسطه بر همه موجودات دارد. او در همه جا حاضر و بر همه چیز ناظر 
است. پروردگار جهان,. با همه تعالیش, از هر چیز به انسان (و همه کائنات) 
نزدیک تر است «در بلندی [بر همه چیز پیشی گرفته أ پس چیزی والاتر از 
او نیست. و [به همه چیز ] نزدیک است. پس چیزی نزدیی نز نر از او نیست» 
(104) احاطه علمی او چنان است که «از اسرار دل مردمان, نجوای 
پنهانی نجواگران, عزم تصمیم گیرندگان؛ نگاه های زیر چشمس (و دزدانه) 
دیدگان, و9 آنچه در دل ها پنهان شده, پا پرده های گوش مخفیانه می شنود» 
روت آگاه اش اهاز چا هر قدفی: اخساس هر خر کید اه هر 
سخنی, جنبش هر لبی, همهمه هر نفسی, و از مکان هر موجود زنده ای و 
فرن هر در ۱۱00 کی ات ار عام خها نوماه ی کامل و 
اتاناپدیر ار ایا بانط وا سا شدان رس افو اد راد 
رحمت, لطف. صمیمیت و مهربانی است. رحمت او چون علم و قدرت و 
دیگر صفاتش نامحدود و بی پایان است و شامل همه موجودات حتی 
کافران و زندیقال می شود, حضرت می فرماید: «وسعت رحمته کل شی 
(107) «رحمت او همه را فراگرفته است» . او «دائم الفضل» (108), 
«سریع الرضا» (109), «آمرزنده», «بخشنده». «دوست». «انیس» و 
«رفیق» شدعان ارت 


از توق-دیکرن آژختگاه استتلام: ارشاط اشفا با خدایک ارقاط تیهل: 


اسان و برای همه کس, در همه جا و در همه حال ممکن و مطلوباست. «و 
اذا سئلک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوه الداع اذا دعان» (110) و 


چون بندگانم از تو درباره 


من سوال کنند [بگو] من نزدیکم و دعای دعاء کننده را وقتی مرا بخواند 
اجابت می کنم» . حضرت علی علیه السلام اين رابطه رابطه عبد با خدا را 
چنین تصویر می کند: «بدان ! کسی که گنج های آسمان و زمین در دست 
اوست, به تو اجازه دعاء و درخواست داده و اجابت آن را به عهده گرفته 
است. تو را فرمان داده که از او بخواهی تا عطا کند, درخواست رحمت 
کنی تا ببخشاید. خداوند کسی را بین تو و خودش حجاب قرار نداده و تو را 
به گرفتن واسطه مجبور نساخته .. . پس هر گاه او را صدا بزنی. می شنود 
و هر گاه با او مناجات کنی, نجوایت را می داند, پس حاجت خود را به او 
می رسانی و راز دلت را با او در میان می گذاری و از غم و اندوه خویش 

نم آو شکانت.می بر و جازم آن را از آو مت خواهی ۰ سپس کلید گنج 
های خود را در دست تو نهاده, چون به تو رخصت دعاء و خواهش داده, یس 
هر گاه خواستی درهای نعمتیش را پا دعاء باز می کنی و باران رحمتش را 
پیاپی فرو می ریزی ۰ (111) آری ! چنین است رابطه زیبای انسان با 
خدا ! 


ترا اسان احصاط را اس ای مات 
ارکان عبادت 


از آن چه در تعریف عبادت گفته شد (عملی که با انگیزه الاهی انجام 
شود), روشن می شود که عبادت از دو «پایه» تشکیل شده است: 


۰ 1 عمل 
۰ 2 نیت 
عمل 


عبادت یک نوع فعالیت و عمل است. این فعالیت ممکن است بدنی و 
ظاهری باشد, مانند نماز. حح, 


صدقه و ... و ممکن است قلبی و درونی باشد, مثل تفکر, توکل, پاد خدا و 


ال یراق اه اه هو انیا آن ات کش اوه 
پسندیده باشد. کار ناشایست نادرست نمی تواند مصداق عبادت باشد, 
(112) هر چند با قصد قربت انجام (113) شود. (114) امیرالمومنین علیه 
السلام از پیامبر نقل می کند که فرمود: .. . گفتار و کردار و نیت: [صحیح 
] نیست مگر , 9 سنت»؟ ۳ صادق علیه السلام در پاسخ به این 


«نیت خوب [نیت خالص ] داشتن در اطاعت. آن گونه که خدا دستور داده 
است»*» (115) از این.جهت آگاهین نسبت,به. عمل غتادتی .و شرانط آن 
برای درست انجام دادن آن لازم است. (116) 


عبادت. در عمل: نقش خود را دارد و هیچ گاه نیت به تنهایی نمی تواند 
انسان را از «فعل عبادت» بی نیاز کند. علی علیه السلام می فرماید: 


خایمان: کار بازیان او یضارا تن سکن 

صوفیان. مبنی بر اینکه عبادت در مرحله «فنا» و «وصال» از انسان ساقط 

می شود, (118) یک سخن انحرافی و ضد «عرفان علوی» است. قرآن 

3 فرماید: «خدا را عبادت کن تا [زمانی که ] یقین [مرگ ] سراغ تو 
بیاید» . (119) 


رکن دوم عبادت, «نیت» است, نیت, روح عبادت و ارزش بخش به آن 
است. زمانی عمل جنبه عبادتی به خود می گیرد که «انگیزه الاهی» انجام 
شود. در غیير این صورت عبادت نخواهد بود. (120) امیرالمومنین علیه 
السلام می فرماید: «النیه اساس العمل». (121) یعنی: «نیت پایه عمل 
است» . انگیزه الاهی نیز باید «خالص» و یکدست و از شائبه اغیار 


پاک باشد. هرگونه انگیزه غیر خدایی به صورت ریا, عمل را از وجهه 
عبادتی ساقط می کند. مولا می فرماید: «بدانید: ریاء کم [نیز آشرک 
است» (122) و در حدیت دیگر؛ «اخلاص, معیار عبادت است» . (123) 
«ریا» علاوه بر آن که عبادت را باطل می کند, خود یک عمل حرام است. 


گستره عبادت 


اسلام, برخلاف پاره ای ادیان که عبادت را در اعمال ومراسم مخصوصی 
محدود کرده اند, برای عبادت گستره وسیعی قائل است و آن را به تمام 
عرصه های زندگی فردی و اجتماعی سرایت داده است. ۳ ترین 
جنبه زد کی جون خوردن» خوابیدن ازدواج, ریاست و ... می تواند می 
وف برای عبادت و وسیله ای برای تکامل و تقرب به خداوند باشدو این 
نشانه آمیختگی عمیق دین و دنیا در اسلام است. پیامبر صلی الله علیه و 
آله, در سفارشی به صحابی بشز کوان نورد می فرماید: «در هر چیز» نیت 
[قصد قربت ] داشته باش, حتی در خوابیدن و خوردن. (124) 
امیرالمومنین علیه السلام در نامه خود به مالک اشتر, بعد از توصیه به 
اينکه بهترین وقت ها را برای عبادت [نماز و دعاو ... ] قرار ده, اضافه می 
فرماید: «هر چند همه انها [وظائف حکومتی, يا همه اعمال ] برای خداست 
[عبادت است ] به شرط آنکه نیت صالح و شایسته باشد ..» . (125) در 
این دید وسیع, هیچ عاملی از زمان. مکان. سن. شغل. شرایط و ... نمی 
تواند مانع بهره برداری انسان از عبادت شود. 


شتمول. .و کستترد کی غباوت: دز سنه مجور : شخض (عابد). عمل (عبادت) و 
ظرف عمل (زمان و مکان) است. 


الف: گستره فردی. هر شخص, با هر حیثیتی, در هر سنی و با هر شغلی 
می تواند به عبادت خدا بیردازد و 


از این جهت محد ودینی برای وی نیست. حالات و صفات گوناگون از فقر 
غنی, سفر. حضر, سلامتی, بیماری, و .. نیز مانع عبادت نیست. 


ب: گستره عملی: هر کار سالم و پسندیده ای در عرصه فردی يا اجتماعی, 
ظاهری, باطنی و ... در صورتی که با انگیزه الاهی انجام شود. می تواند 
مصداق عبادت باشد. از این لحاظ, عبادت به عبادت سیاسی, اقتصادی, 


سفارش پیامبر صلی الله علیه و آله به ابوذر در هر چیز نیت [قصد قربت ] 
داشته باش؛: حتی در خوابیدن و خوردن ناظر , به گستره عملن عبادت است. 


ج: گستره زمانی و مکانی همه زمان ها و همه مکان ها ظرف عبادت 
فتنا سیب. با آن استه خضرت .علین: علیم السلام مین قر مای: «یاد خدا زار ور 
هر مکان و در هر حال رها نکنید» (126). حتی برخی روایات, ذکر خدا را 
در پاره ای حالات. که گمان می رود مناسب چیزهایی از قبیل ذکر نیست. 
پسندیده و مطلوب شمرده است. امام صادق علیه السلام می فرماید: 
موسی علیه السلام به خدا عرض کرد: حالاتی بر فقو درد [مانند وقت 
دستشویی رفتن ] که از ذکر خدا شرم می کنم. خدا [در جواب ] فرمود: 
«ذکر من در همه حال خوب است» . (127) 


خلاصه, انسان در هر حال و در هر موقعیتی و با هر شغلی و شرائطی, تا 
ژمانت: که ترنجو: ازشت. شود هت و هوشیاری خود را از دست نداده, 
عبادت از او میسر است: «و اعبد ربک حتی یاتیک الیقین» (128) 
«پروردگارت را تا آمدن (لحظه) مرگ عبادت کن» . تنها وقتی هوشیاری 
خود را (بر اثر مرگ اغماء و ۳ از 


دست داد, قادر به عبادت نیست. (129) 


این قضیه تا بدانجاست که اگر فرض شود فردی از تمام امکانات مالی؛ 
ندتی: و عانتد آن محر وم آشت و ختی وبان اه فادر به جر کت و چشمان او 
قادر به دیدن نیست و چون مرده ای در بستر افتاده. لکن ذهن او فعال 
است. می تواند با «یاد خدا» از بهترین «عابدان» باشد. زیرا یاد خدا 
«برترین عبادت» است. (130) 

صعود از طریق عبادت باز است. 

از آنچه گفته شد, روشن می شود که انسان می تواند تمام حیات و 
زندگانی خود را در خط عبودیت قرار دهد و هیچ لحظه ای از فضای نورانی 
عبادت خارح نگردد, چنان که از برخی اولیاء خدا نقل شده است که از. اغا: 
تکلیف تا آخر عمر حتی کار مباح انجام نداده اند (چه رسد به کار مکروه و 
حرام) بلکه اعمال انها يا واجب بوده است يا مستحب. مولا در دعای کمیل 
از خدا می خواهد که پیوسته در خدمت او باشد و حالت عبودیت او 
«سرمد» و دائمی باشد. (131) 


گونه های مختلف عبادت 

گفته شد. عبادت از دو رکن تشکیل شده است. عمل و نیت. 

عبادت از لحاظ عمل (فعل عبادتی) انواع مختلفی دارد. 

. 1 فریضه و نافله 

غبادتن. که. شریفت اتجام ان را الزاهی داتمنته و ترک. ان را جایز نمی 
شمارد. واجب و «فریضه» (132) نام دارد مانند نمازهای پنج گانه. روزه 
ماه رمضان, خمس؛ ب زکات و .. 

اما میات که انجام 11 واجب تیلست ولی رجحان و فضیلت دارد, نام آن 
«مستحب» يا «نافله» (133) است مانند نماز شب, دعاء, قرائت قران و 


عبادت های 


منستتختب: تشیار بر :دامته ویر تنوع. است.به. کونه: ای که" شمارتتن. همه آنها 
کتاب مستقلی می طلبد 


فراّض ما در درجه اول اهمیت قرار دارد و بر نافله مقدم است: «لا عباده 
کالداء الفرانض» (134), «عبادتی همانند انجام فراثّض نیست» . به همین 
دلیل اگر اعمال مستحبی به واجبات زیان برساند, ارزشی ندارد: « لا قربه 
بالفوافل اذا اضرت بالفراض» (135) «اگر مستحبات به واجبات لطمه 


بز ند سایه تقرب به خداوند نلیست > . 


با این حال عبادت های مستحب نقش مهمی در سرعت و اوج بخشیدن به 
تکامل انسان دارند, زیرا اولا: بعضی از نوافل. نقصان پاره ای فراض که 
به صورت ناقص و فاقد شرط «مقبولیت» (و نه به صورت باطل) انجام 
شده است را جبران می کند (مثل اینکه نماز به صورت صحیح خوانده 
شود, اما همراه با حضور قلب نباشد (136) و ثانیا: برخی کمالات به گونه 
ای است که تنها از طریق انجام مستحبات می توان بدان دست یافت. در 
حدیثی که قبلا نقل شد و با سندهای معتبر در منابع حدیثی شیعه و اهل 
سنت روایت شده, امده بود؛ «به نده من همواره به وسیله نوافل [عبادت 
های مستحب ] به من تقرب می جوید, تا آن که محبوب من می شود. 
وقتی محبوب من گشت, من کوش او هتم تمه و مایم 
که می بیند و زبان او هستم که می گوید ...» 


۰ عبادت فردی و عبادت اجتماعی 


پتروان شتیباری. از ادیان ین این باورنه که عون. غبادت: راشاه انسان. با 
خداوند است, جنبه فردی و خصوصی دارد, از این رو شایسته است که در 


_ ِ و تنهایی انجام شود. انزواطلبی و مردم گریزی شیوه بسیاری 
زر عابدان 


در طول تاریخ بوده است. حتی این شیوه در میان مسلمانان نیز تحت 
عنوان تصوف و صوفی گری, کم و بیش وجود داشته است. از این دیدگاه, 
عبادت گرایی. بخصوص با دخالت در امور سیاسی و تصدی امور حکومتی 
ناساز گار است. 


هنگام ظهور اسلام, «رهبانیت». یعنی انزواگرایی برای خود سازی و 
عبادت؛ شیوه رایج پیروان مسیحیت بود و «راهبان» به عنوان انسان های 


اتید نام اسلا هدن و عباوت با مسا نل: اعاعی: مها آمخته رید 
تمام ابعاد زندگی اجتماعی را در بر می گیرد. 


از همان اغاز که اسلام ظهور کرد. در برابر رهبانیت گرایی رایج در آن 
زمان موضع قاطع و روشن گرفت و با شعار «لا رهبانیه» (137) (در اسلام 
رهبانیت نیست) به مخالفت صریح با شیوه مسیحیان ان زمان پرداخت در 
دوران امیرالمومنین علیه السلام نیز که برخی افراد دست به چنین کاری 
ده بودند با مخالفت شدید آن: خضرت مواجه: شدتد. یکی از اصخاب: ان 
حضرت به نام «عاصم بن حمید؟؛ به منظور ت زکیه و عبادت از خانواده و 
جامعه بزیده بود و به گوشه انز وا و تنهایی پناه برده بود. وقتی امام از 
عمل او آگاه شد وی را خواست و به شدت او را مورد سرزنش و توبیخ 
قرار داد. (138) 


بخش عمده ای از عبادت ها در ۳ جنبه اجتماعی دارد. مانند نماز 
جماعت؛ ۸ حج» زکات. خمس, صدقه و ۰ حتی دعاء. که یکی از خصوصی 
ترين عبادت هاست به نوعی از این جنبه خالی نیست. (139) همان گونه 
که گذشت. عبادت (به مفهوم گسترده آن) شامل همه شون فردی و 
اجتماعی (با تمام ابعاد اقتصادی, سیاسی, فرهنیگ آن) 


می شود. از این دیدگاه, تفکر و اندیشیدن, تحصیل علم و دانش, کار و 
تلاش اقتصادی, فعالیت سیاسی, ازدواج و تربیت فرزند و ... می تواند با 
فص رت و افالت راد داز ناوت سا اش اش اوه 
السلام در نامه خود به مالک اشتر, با اشاره به فعالیت های گوناگون, می 
فرماید: « ... گرچه همه اینها برای خداست [عبادت است آاگر نیت و 
انگیزه. شایسته باشد» . (140) 


خلاصه, در اسلام. هم عبادت فردی وجود دارد و هم عبادت اجتماعی و نباید 
یکی را به نفع دیگری کمرنگ کرد. 


. 3 عبادت ظاهری و عبادت باطنی (قلبی) 


برخی عبادت ها با اعضاء ظاهری بدن انجام رو کت آشکار و عیان 
اس فندیگران می اند از ان آکاهی بابند تظیر ما جهادر انفاق ه ». 


اما برخی دیگر باطنی است و یک نوع فعالیت درونی شمرده می شود که 
در ظاهر نمود و ظهوری ندارد (141) مثل توکل. حس ظن به خدا, یاد خدا 
و ... 


اسلام تأکید دارد که برخی عبادت ها آشکار و علني انجام شود زیرا جنبه 
اجتماعی نو ان قوی است و بهره مندی از همه آثار و فوائد آن در گرو 
شکارم تام را کی ان اس سا و اس اس 

السلام نسبت به نماز جماعت و جمعه به خاطر همین نکته است. (142) 
در حدیت زیره فلسفه نماز جماعت چنین بیان شده است: «برای آن نماز 
جماعت قرار داده شد که اسلام و توحید و عبادت خدا آشکار باشد, تا 
حجتی بر مردم شرق و غرب باشد ... بعلاوه نماز جماعت عامل همیاری 
مرخه در کی وا ها رای این ار اوه ار کاهان ات 1215 
عبادت به 


غیر از مواردی که باید علنی برگزار شود بهتر است, بخصوص برای کسانی 

به مرتبه «مصونیت» نرسیده آند. غیر اشکار باشد. زیرا یکی از افات 
خطرناک عبادت همان طور که خواهد امد ریاء و خودنمایی است و عبادت 
های مخفی کمتر دچار این افت می شود. (144) 


همچنین عبادت های ظاهریی که کمتر نمود دارد از این افت دورتر است. 
مولا در حدیثئی بر عبادت در تنهایی تاکید فی کند و ان را منبع خیرات می 


روشن است که حتی عبادت ظاهری نیاز به «نیت» و انگیزه الاهی دارد که 


طبقه بندی عبادت 


همه عبادت ها بزرگ و ارزشمند و تکامل آفرینند و نباید به هیچ یک از آنها 
هرچند به ظاهر کوچک با دیده حقارت نگریست. مولا می فرماید: «هبی 
خی وا با را ار و که ی ی مور 
خداوند واقع می شود» ۰ (146) بخصوص عبادت های واجب, از شان و 
منزلت ویژه ای برخوردارند. 


اقا این ان سا کشت که مه امس فزنی سساح سار و 
منزلت باشند, بلکه هم واجبات و هم مستحبات دارای مراتب و درجات و 
برخوردار از فضیلت های متفاوتند. معیار تفاوت ارزشی عبادت ها نیز 


عناصری چون محتوای عبادت, زمان, مکان, حالات. شرایط و ... می مت 
در اهمیت و ارزش بخشی به عبادت موثر باشد. در سخنان امیرالمومنین 
علیه السلام به موارد زیادی بر می خوریم که به صراحت يا با اشاره, از 
برتری برخی عبادتها سخن گفته است. این عبادت ها شامل امور ندنی؛ 
قلبی, مالی, اخلاقی, اجتماعی و غیر آن می شود. در 


اینجا به نمونه هایی از آن اشاره می شود: نماز. (147) روزه. (148) حج, 
(149) جهاد, (150) ذکر, (151) دعاء (152) توبه, (153) تفکر, (154) 
تعلم, (155) توکل, (156) تزکیه, (157) انتظار فرج. (158) اینار. (159) 
صدقه, (160) و .. 


طبقه بندی عابدان 


همان گونه که هر عبادتی بزرگ و ارزشمند است. هر عبادت کننده ای (با 
رعایت شرائط) نیز ارجمند است, لیکن همان طور که در مورد عبادت گفته 
شد., عبادت ِِِ از شأن و منزلت واحدی برخوردار نیستند, بلکه 
«درجات» و تب گوناگونی دارند که در واقع. به طبقه بندی در 
«عبودیت» گردد. معرفت و همچنین انگیزه عبادت گر در ارزش 
عبادت, نقش محوری و کلیدی دارد. زیرا «نیت» روح عمل و ارزش بخش 

به آن است. درحدیت معروفی که در منابع حدیئی شیعه و اهل سنت با 
تدای متعدد آمده است, پیامبر صلی الله علیه و آله می فرماید: 


اعمال به نیت است و برای هر کس [آن ] چیزی است که نیت کرده 
است» . (161) 


حضرت علی علیه السلام نیز می فرماید: 


بنابراین نیت های مختلف, ارزش های متفاوت به عمل می دهد, از سوی 
دیگر, عبادت توجه به ذات «ذوالجلال» و خضوع در برابر عظمت او است. 
از اين رو معرفت توحيدی انسان, در چگونگی این توجه و خضوع تأثیر 
عمیق و تعیین کننده دارد. آن کنتن که.با ایمان تستطحی و غیر عفیق به تعارز 
می ايستد, با آن کس که سرشار از ایمان وعرفان و تفکر است و «جلال 
کبریایی در قیامش» و «جلال بندگی اندر رکوعش» است هرگز یکی 
نیست. اولیاء بزرگ خدا چون علی علیه السلام معتقدند که: 


نی توان 


خذا زا به«خقیفت ذکر باد. کتن: مکر. انکه خود را قررآمونن کلی:::163(:۷) 


به سخنی دیگر, عبادت. معراج روح و پرواز ز جان به عالم معنا است. مرعغ 
جان به تناسب توانایی بال معرفتی خود اوج می گیرد., برخی پروازی کوتاه, 
برخی پروازي بلند و برخی چنان اوج می گیرند که برتر از انديشه است و 
اینها قعه.تشات گرعته او عابه هگر فتفعیادت کننده انسته 


امد این یه سلاو نی ی ی کی است سا ان یت 
انگیژه عیادی کنندکان, ( که ظیعا پرخامتکه از نفع مغرفت. و بویت 


۰ 1 عبادت سوداگران. 
۰ عبادت بردگان. 
,. 3 عبادت آزادگان. 


در نهج البلاغه افژه است: وهی خدا| را از روی رغبت آبه واب و پاداش 
] عبادت می کنند و این عبادت بازرگانان است [که چشم به سود و زیان 
دارند] و گروهی خدا را از روی ترس [از عذاب و آتش ] عبادت می کنند و 
این عبادت غلامان است و گروهی خدا| را به خاطر شکر و سیاسگذاری 
عبادت می کنند و این عبادت آزادگان است.» (164) 


از امام صادق علیه السلام نیز روایت شده است که فر مود: 


«عبادت کنندگان سه دسته اند, گروهی خدا را از روی ترس عبادت می 
کنند و اين عبادت بردگان است و گروهی خدا را به خاطر ثواب عبادت می 
کنند و این عبادت مزدوران است و کروظقی خدا| را از رو کت عبادت 
می کنند و این عبادت آزادگان و برترین عبادت است.» (165) 


به سخن دیگر. سه نوع عبادت وجود دارد: عبادت طمعکارانه. عبادت 
خائفانه و عبادت شاکرانه یا شائقانه. هر چند هر سه نوع عبادت صحیح و 


از نوع سوم بوده است. ان حضرت در مناجات با خدا عرضه می دارد: 


خدابا ترا به خاطر ترش ان غعاب‌ با طمع قر توا ارت برخم بلکه نو 
را شایسته غبادت یافتم پس عبادت کردم» . (166) 


محبت و شوق عنصر عجیبی است که انسان را یک شبه ره صد ساله می 
برد. 


ز سوز عشق بهتر در جهان چیست؟ 


خداوند چون منبع همه جمال ها وکمال هاست و زیبایی را چون دیگر 
ای ری ار اه شاه و ای را 


برترین مردم کسی است که به عبادت عشق ورزد و آن را در آغوش کشد, 
با قلب خود آن را دوست بدارد و با بدنش انجام دهد و خود را برای آن 
فارغ کند. چنین کسی باک ندارد که چگونه زندگی کند, در آسانی و فراخی 
با در شختی و نگ : (167) 


اين گونه عبادت نه خستگی می شناسد و نه سیری, نه ضعف و نه سستی. 
هر چه بیشتر از زلال عبودیت بنوشد بر عطش او افزوده می شود. . بهترین 
و عمیق ترین لذت ها را اين گونه عبادت کنندگان می برند و با هیچ لذتی 
آن :زا برابر نمی شمارند: «خدایا ! چه کسی است که شیرینی محبت تو را 
چشیده باشد و تو را به دیگری بدل کند.» (168) از مولا نقل شده است: 


«پاکیزه ترین و لذیذترین چیز در بهشت؛ محبت خدا است» . (169) 


میوه شیرین عبادت 


از ريشه عمیق معرفت بر می آید «هرگاه نور معرفت در دل متجلی شود, 
نسیم محبت وزیدن می گیرد و هر گاه نسیم محبت بوزد [محب ] در سایه 
محبوب انس می کیرد و [در اين حال ] محبوب را بر همه چیز ترجیح می 
دهد و از [خواست و] فرمان های او [با دل و جان ] پیروی می کند. وقتی 
بر بستر انس قرار گرفت و از دستورات او پیروی کرد به روح مناجات و 
فریت شن زشند آکه آن مق غاریان ۶ عابدان است: 1 :170۱ 


عشق و محبت. محب را به همسویی با محبوب می کشد و در اراده و 
خواست محبوب فانی می گرداند و «فنا» مرتبه ای بس بلند وعظیم است 


گر نور عشق بدل و جانت اوفتد 
بالله کز آفتاب فلک خوب تر شوی 
ار و 

در راه ذوالجلال چو بی پا و سر شوی 


از اعجاز محبت هر چه گفته شود کم گفته شده ست و اصلا آیا قلم را 
توان آن هست که «سر عشق» را باز کوید؟۱ 


قلم را آن زبان نبود که سر عشق گوید باز 


آثار و دستاوردهای عبادت 
یادآوری 


همان گونه که گفته شد, عبادت, کمال انسانی است که ادص در ترته: آر: 
به قرب الاهی و کمال غایی ناثل می شود. از این رو دستاوردهای عبادت 
بسیار گسترده و متنوع است. انسان به وسیله عبادت مشمول رحجمت 
وسیع خداوند واقع می شود و این رحجمت گسترده, برکات وسیعی را 
هی و ره ال میا انیت اش تسس 
فرماید: 


خا رها گرا میت شنت در خال مار | که رخف زان تفت آم اش 
ی کر ده سر از سجده 


بر نمی داشت.» (171) 


در زیر به بخشی از دستاوردهای متنوع عبادت اشاره می شود. لکن قبل از 
پرداختن به ان, تذکر این نکته لازم است که دستاوردهای عبادت باید 
متناسب با کیفیت و ارزش عبادت ها ارزیابی گردد. این چنین نیست که هر 
عبادتی از هر کس, همه ارزش ها و دستاوردهای عبادت را به دنبال داشته 
9 و استمرار برخوردار می رون دارای ارزش و اآثار است. در 
روایت ۵ هد است: 


بث‌ [و ارزش عبادت [ به اندازه عقل [و معرفت ان است (172) 
(ضمنا دستاوردهای عبادت نوعا می تواند دستاورد عبودیت نیز باشد). به 
طور کلی دستاورد عبادت به چند دسته تقسیم می شود: 


1 - دستاورد فکری و معرفتی 


اصولا عبادت قبل از هر چیز, یک پدیده عملی, معرفتی است. زیرا انسان 
در حال عبادت, توجه و فکر خود را به سوی عالم معنا و مبدء هستی, که 
فوق زمان و کمان و هرگونه محدودیت است. پرواز می دهد و اين یعنی 
خروج از دایره بسته زندگی مادی و توجه به افق های برتر و بالاتر, به 
عبارت دیگر, التفات به این حقیقت که هستی نسبی وسیع تر و گسترده تر 
از عالم حس و ماده است و اینکه انسان» به غیر از بعد جسمانی و نیازهای 
مادی, دارای بعد معنوی و جاودانی است., دستاورد مهم و اساسی است که 
ثمره عبادت و بندگی خداوند است. جمله معروف «الصلاه معراج 
المومن»؛ «نماز معراج مومن است» ناظر به همین حقیقت ارزشمند 
است. انسان هر چند معتقد به مبدء و معاد باشد اما دل مشغولی های 
زندگی و جزر و مدهای دنیایی ممکن است او را در غفلت 


و بی خبری فرو ببرد و در نتیجه ایمان اهتزا کی وان آزرانیه حدافل 
کاهش دهد. این عبادت است که پرده غفلت را می درد و ایمان انسان را 
تازه و با نشاط و پر ثمر می سازد. 


«میوه ذکر [یاد خدا] روشنی دل هاست» . (173) 


در واقع, عبادت «تمرین عملی باورهای توحیدی» و «غفلت زدایی» از قلب 
و روح ادمی است؛ «استمرار یاد خدا غفلت را می زداید» . (174) 


بنابراین, خود عبادت. یک نوع فعال سازی بعد معرفتی انسان (آن هم بعد 


بینش متعالی 


از ا ک ادت وی ک مان ییانشا از توت اه 
معرفت و بینش بالاتری نیز هست. از انجا که عبادت به روح انسان قدرت 
و توانایی می بخشد و به کمال مطلق (خداوند) نزدیک می کند, به تناسب 
آن از توانایی های گوناگون برخوردار هی گردد که از جمله آنها «بینش 
ویژه» است. این بیذنش؛ معمولی و مدرسه ای نیست بلکه نوعی دیگر 
است که جنبه قدسی دارد. مولا می فرماید: 


«کسی که خدا را یاد کند, بینا می شود» (175) 


در حدیت قدسی, , که شیعه و اهل سنت روایت ت کرده اند, مطلبی بدین 
مضمون امده است: 


«به نده من همواره به وسیله نوافل [عبادت های مستحب ]به من تقرب 
مت یدیا آ نکم یوت هرق زره وقتی محبوب من گشت: من گوش 
او هستم که می شنود و چشم او هستم که می بیند و زبان او هستم که 
تره فوت کون 1/6 


ان وت را هر سا عم کت کی هد ال ارانم سارت وا 
که انسان بر اثر عبادت. به مرحله ای می رسد که نیروی ادراکی و 


معرفتی او مورد 


تایید و حمایت ویژه خداوند قرار می گیرد و روشن است که در این حالت, 
به معرفت خاصی دست می يازد که ارزش قدسی و ملکوتی دارد. 


امیرالمومنین علیه السلام در حدیثی می فرماید: 


«استمرار یاد خدا قلب و فکر را نورانی می کند» (177). همچنین در 
توضیح آیه «رجال لاتلیهم تجاره و لابیع عن ذکرالله» (178) می فرماید: 


خداوند سبحان یاد خود را مایه روشنی دلها قرار داده. که [انسان آبه سبب 
آن |[خفايق سا | نفد از نانتوایین من شنوتد. و بفند. از تاریکی: اخفل. ام 
بینند» . (179) 


قرار نمی دهد, بلکه همان طور که در حدیق فوق امده بود قوای عملی و 
رفتاری وی نیز از این حمایت و هدایت برخوردار می گردد و او را به 
مرحله «عصمت نسبی» می رساند که در بخش های بعد به ان اشاره می 
شود. 


2 - دستاورد روحی و روانی 


توجه به خداوند و عوالم معنوی همان گونه که ظرفیت معرفتی انسان را 
افزايش می دهد, ظرفیت روانی و روحی وی را نیز گسترش می دهد. 
بسیاری از کم ظرفیتی ها و بی صبری ها ناشی از تنگ نظری و دید محدود 
افراد است. وقتی افق فکری انسان پا ایمان و عبادت. وسیع و بلند شد؛ 
قدرت تحمل و بردباری او هم افزایش می یابد. علی علیه السلام می 
فرماید: 


یاد خدا شرح صدر می آورد.» (180) 


بذین منظوز, قران مومتان را به مددجویی از نماز و روزه فرا می خواند: 
«از صبر (181) و نماز کمک بگیرید» . (182) مولا می فرماید: 


«یاد خدا ... آرامش دل هاست» 


همچنین احادیث توصیه می کند که هنگام غضب به «یاد خدا» پناه ببرید 
(هرگاه غضب کردی, بگو: لا حول و لا 
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آری عبادت و یاد خدا| دار امش روحی» خاصی به ارمغفان می آورد که اهل 
عبادت از ان بهره مند می شوند؛, چنان که مولا می فرماید: 


یاد خدا ... آرامش دل هاست» . (184) 

صفا ۲ لطافت روهی 

صفا و لطافت روح از دستاوردهای باطنی عبادت است. عبادت و عبودیت 
خداوند, که کانون جمال و زیبایی هاست., قلب انسان را تحت تاثیر قرار 
می دهد و شعاعی از رحمت و لطف و عطوفت الاهی را نصیب ان می 
کند. در نهج البلاغه امده است: 


خداوند سبحان ذکر [یاد کرد خدا] را مایه صفا و جلاء قلب ها قرار داده 
است» . (185) 


عارفان و عابدان حقیقی همواره از روحی لطیف و پر صفا (همراه با 
ی 1۳۱۳۱ 
همراه با صلابت در راه حق با هم داشته اند. امیرالمومنین علیه السلام که 
خود نماد قاطعیت و سازش ناپذیری در راه حق بود, از چنان روح لطیف و 
دگرگون و منقلب می گردید و گاه اشک از دیدگان پاکش سرازیر می شد 
و این ویژگی در کمتر کسی جمع می شود. 


3 - دستاورد عملی و رفتاری 


دوری از گناه 

عبادت؛ وی کی بازدار تد کی از ۹3 فساد. معصیت دارد. (187) قرآن 
درباره اثر نماز که یکی از مهم ترین عبادت هاست می فرماید: 

«آن الصلاه تنهی عن الفحشاء و المنکر» (188)؛ «به راستی نماز انسان را 


از کار زشت و نایسند باز می دارد» . 


حضرت علی علیه السلام نیز می فرماید: 


«نماز دژ خداوند و دور کننده شیطان است » (189) 
همچنین می فرماید: 
«یاد خدا وسیله طرد شیطان است» (190) 


و 


می دانیم که شیطان دعوت کننده به گناه است. انسان در سابه عبادت و 
عبودیت حق به جایی می رسد که از سلطه شیطان, که نماد شر و زشتی 


است. رهایی می یابد: 
«آن عباد لیس لک علیهم سلطان» (191) 
«[آی شیطان ! بدان که ] بر بندگان من سلطه نداری» 


و این همان «عصمت نسبی» است. که در مرحله بالاتر. به «عصمت 
مطلق» می رسد و مخصوص انبیاء و اوصیاء است. 


گرایش به نیکی ها 


می فرماید: 


«کسی که قلب خود را با استمرار یاد خدا| آباد کند, کردار او, در نهان و 
اشکار. نیک می شود.» (193) 


4 - دستاورد جسمی 


بدون شیک آرافتن روانی و سلامت روحی که دستاورد عبادت است در 
سلامتی جسم و بدن انسان به غایت موثر است. امروزه بیش از هر زمان 
دیگر ثابت شده است که بسیاری از بیماری ها, جنبه روان تنی دارد. اثرات 
متقابل روان و بدن بسیار گسترده و عمیق است که بررسی ان از حوصله 
این نوشتار بیرون است. علاوه بر ان. بخشی از عبادات (نظیر غسل» وضو, 
مسواک زدن و ...) جنبه بهداشتی نیز دارد که کمک موثری در جهت 
سلامت جسمی است. 


5 - دستاورد اجتماعی 


عبادت خداوند عامل بسیار مهمی در جهت بهبود «رفتار اجتماعی» و ارتقاء 
«اخلاق اجتماعی» است. زیرا پذیرش و «مقبولیت» عبادت نزد خداوند, 


باانجام وظایف اجتماعی و اداء حقوق دیگران پیوند خورده است «انما 
یتقبل الله من المتقین» (194) 


راستی اهل عبادت است سعی می کند برای قبولی عباداتش حقوق 
دیگران را رعایت کند و از تعدی و تجاوز و حریم شکنی خودداری کند. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


«خداوند حقوق بندگان را مقدمه حقوق خود قرار داده است. پس کسی که 
حق بندگان را ادا کند موفق به اداء حق خداوند نیز خواهد شد.» (195) 


عبادت و عبودیت ثمرات و پیامدهای متعدد دیگری نیز دارد که از جمله آنها 
افزایش نعمت است. حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


«استتموا نعم الله علیکم بالصبر علی طاعه الله» (196) 


«نعمت های خدا بر خویش را, با استقامت در اطاعت و فرمانبرداری خدا 
تمام کنید» . 


از طرف کی عبادت, جنبه شکر گزاری به درگاه تفر دا ذاون و شکر 
موجب «مزید نعمت» است «لنن شکرتم 


لازیدنکم» (197)؛ «اگر سپاس گذارید. نعمت شما را افزون می کنم» . 


همچنین عبادت (به ویژه دعاء) عامل رفع مشکلات و بلاهاست «اگر مردم 
به هنگام بلا و سختی و زوال نعمت, با نیت راست و دل شیفته, به 
پروردگارشان پناه می بردند هر آن چه از دست رفته به ایشان باز می 
گرداند موز نا ی را سامان می داد» . (198) 


عوامل گرایش به عبادت و عبودیت 
توضیح 


عبادت و عبودیت خداوند. ريشه در فطرت و سرشت انسان دارد. از این 
رو زمینه عبادت و عبودیت در همه افراد وجود دارد. لکن برخی عوامل این 
زمینه را فعال يا راکد می کند. از ان جهت که این دو موضوع (عبادت و 
عبودیت) اهمیت خاص خود را دارد, شناخت عوامل (و موانع) آن نیز به 
همین نسبت از اهمیت و ضرورت برخوردار است. البته این بحث. یک 
مبحث اخلاقی روان شناسی است که بررسی همه جانبه آن از حوصله این 
نوشتار بیرون است. اما چند عامل مهم و اساسی که موجب گرایش انسان 
به عبادت و عبودیت می گردد. با استفاده از سخنان امیرالمومنین علیه 
السلام, بیان می شود. 


1 - علم و آگاهی 


حضرت علی علیه السلام می فرماید: 
«ثمره العلم العباده» (199) 
«میوه دانش, عبادت است» . 


ضعرفت؛ و آگاهی: نستر اصضلی. رویش. خسن غبادت و عبودیت. در انشان 
است. زیرا| روج عبادت و عبودیت. خضوع است و خضوع زمانی تحقق می 
باید که اسان عظمتو پزر کی معفوخ را جاک کید میساسه. ۱ 200) عال 


و جلال و کبریایی ترفود ار است که به نده را به خشوع و خاکساری و 
عبودیت وا می دارد و کسی که از این معرفت بی بهره است, از ان 


احساس ارزشمند محر وم است. از این رو فرشتگان که آگاهی مستمر از 
عظمت خداوند دارند در عبادت دائمی پروردگارند. (201) 


از سوی دیگر, گرایش به عبادت و عبودیت در گرو احساس نیاز به آن دو 
است. این احساس زمانی به انسان دست می دهد که وی به نقش 
اساسی و تعیین کننده عبادت و عبودیت در تکامل و خوشبختی خود واقف 
گردد و بداند که استعداد و ظرفیت آدمی 


به گونه ای است که بدون آن دو به فعلیت کامل و همه جانبه نمی رسد. 


به سخن دیگرر گرایش به عبادت و عبودیت از دو معرفت اساسی 
سرچشمه می گیرد. هه «خداشناسی» و دیگری «خودشناسی» . هرچه 
در این دو زمینه آگاهی انسان عمیق تر و ریشه دارتر باشد عبادت و 


عبودیت او هم از معنا و وزن بیشتری برخوردار مي گردد. پیامبر صلی الله 


«دو رکعت نماز عالم از هفتاد رکعت نماز عابد [بدون علم ] برتر است» ۰ 
(202) 


بدین لحاظ می توان گفت به تعداد عبادت کنندگان انواع عبادت وجود دارد. 


2 - کمک و توفیق خواستن از خداوند 


خداوند آفریننده جهان و مبدء همه خیرات و برکات است و هموست که 
خواهش و نیایش بندگان را با مهربانی می شنود و بدان پاسخ می دهد. 
توفیق عبادت و عبودیت؛ که نعمت وگ خداوندی است.: را باید از خود او 
خواست و بر این خواست پای فشرد تا به مطلوب رسید. مولا می فرماید: 


«علیک بالاستعانه بالهک و الرغبه الیه فی توفیقک» (203) 


«بر توست که از خدایت کمک بگیری و توفیق را از او طلب کنی» . 


ار بزرگوار نیز همواره دست نیاز به سوی پروردگار داشت و برای 1 
وظایف عبودیت از او کمک می طلبید ؛ . .. والتعینه کلف وظایف حقوقه» 


(204)؛ «از خداوند برای ادای حقوق او پاری می جویم> . 


3 - جدیت و پشتکار 


نهادینه کردن روح عبودیت در انسان, همچون دیگر فضایل و ارزش ها, نیاز 
به برنامه و تمرین و تلاش دارد. همان گونه که عواملی چون فطرت و 
عقل, انسان را به سوی عبادت و تکامل سوق می دهند, عوامل متعددی از 
شهوت., هوای نفس و مانند ان انسان را از عبادت و عبودیت باز می دارند. 


انسان را در طریق عبودیت و بندگی قرار دهد. امیرالمة‌منین علیه السلام 
می فرماید: 


و همچنین می فرماید: 


«نفس های خود را به ترکی عادت ها [ی نایسند] و کشیدن آن با اطاعت 
رام کنید» . (206) 


گرایش های مثبت و منفی آن با ظرافت و دقت عکس العمل نشان داد. 
گاه باید بر او 


سخت گرفت. گاه ملایمت کرد, گاه تنوع ایجاد کرد و ... از اين رو مولا می 
فرماید: 


«تدبیر نفس, بهترین تدبیرهاست» . (207) 


بدین منظور حتی باید نفس را برای اعمال نیک, از جمله عبادت. فریب داد. 
«خادع نفسک فی العباده ...»؛ (208) «نفس خود را در راه عبادت فریب 


دم ...> 


تفن فریسی: (برای, وسیدن جه ال ار کته میم رداق قتاختی ابست که 
ترا نمی له السام آن با خاطظر نان اه اسست. 


4 - موعظه و تذکر 


یکی از عواملی که نقش مهمی در گرایش انسان به عبودیت و عبادت 
دارد. موعظه و تذکر است. 


موعظه, فطرت انسان و تمایلات حق گراپانه وی را برجسته و فعال می 
کند و به فعلیت می رساند. النته ریش بانتیز خد کن دا یسته جه: بوع مه طظاه 


۳ و همچنین چگونگی شنونده است. در صورتی که موعظه رسا و 
2 مطلوب انجام شود و شنونده هم اهل عناد و لجاجت 
تباشید کم ه مش ندمت کانید فن. کداره: مولا می فرماید: 


«ثمره الوعظ الانتباه»؛ (209) «ثمره موعظه, بیداری و تنبه است» . 


موعظه بجا می تواند «پرده غفلت را کنار بزند». (210) و «قلب را زنده 
کند» . (211) 


سرمایه انبیاء برای هدایت مردم نیز تبلیغ و موعظه بوده است. 


چه بسا افرادی که غرق گناه و فساد بودند ولی بر آثر شنیدن موعظه ای 


موثر و عمیق به ی کر ور و ی ترا 
گرفتند و حتی از اولیاء بزرگ خدا گشتند. 


حتی کسانی که اهل عبادت اند ممکن است بر اثر نوسانات روحی دچار به 
اصطلاح «قبض» و کم رغبتی شوند در این حالت نیاز 


به عواملی است که نشاط عبادت را به آنها باز گرداند. موعظه و اندرز 
می تواند در این زمینه بسیا ر کارساز راد 


سخنان حکیمانه و بلیغ اگر از قلبی پاک و دلسوز برخیزد و بر دلی تشنه و 
مستعد فرو نشیند گاه از چنان تاتیری برخوردار است که ممکن است 
شنونده بر اثر آن قالب تهی کند و مرغ جانش به پرواز درآید. چنان که این 
قضیه در مورد یکی از اصحاب بزرگوار و مستعد حضرت علی علیه السلام 
به نام «همام» اتفاق افتاد و او پس از شنیدن خطابه پرشور و عرفانی ان 
حضرت نقش بر زمین گشت. (212) 


در اینجا مناسب است به یکی از موعظه گرهای «صامت» که در متون 
دینی و سخنان امیرالمومنین علیه السلام بسیار بر آن تأکید شده است 
اشاره شود. و آن موضوع «یاد مرگ» است. توجه هوشیارانه و مداوم به 
مسئله مرگ و باور این نکته که دیر یا زود مرگ به سراغ انسان خواهد آمد 
و بالاخره قیامت با ویژگی های خاص خود برپا خواهد شد. آثار و پیامدهای 
بسیار مطلوبی دارد. حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


«واعظی چون مرگ کافی است» . (213) 

در متون دینی «یاد مرگ» به عنوان یکی از مهمترین عوامل تربیتی و 
سلوکی شناخته شده است. زیرا| یاد مرگ انسان را در خوف رجاء مستمر 
و اماده باش دائمی قرار می دهد و چنین حالتی شخص را از گناه باز می 
دارد و به سوی عبادت سوق می دهد. حضرت می فرماید: 

«کسی که در انتظار مرگ باشد به سوی نیکی ها شتاب می کند» . 


به همین دلیل, «ذکر موت» در برخی روایات به عنوان «عبادت» تلقی 
شده است. (214) 


عوامل بازدارنده از عبادت و عبودیت 
توضیح 


بسیاری از 


کسانی که به ظاهر معتقد به مبدء و معاد هستند و در بعد نظری به اهمیت 
ور ورات. عبادت: اعتراف دازرنده در عملن ان جنان که.باید موفق بة: اتجام 
وظایف عبودیت نیستند. این واقعیت نشان می دهد که عبادت و عبودیت؛ 
عوامل بازدارنده نیرومندی دارد که ادمی را, در صورت غفلت., در دام خود 
گرفتار می کند و از برکات سرشار پرستش خداوند محروم می سازد. 


همان طور که گفته شد؛ اولین_ شرط برای موفقیت در عرصه عبادت و 
عبودیت آگاهی و دانش است ؛ ؛ آن چنان دانشی که به انسان یقین و باور 
ببخشند. آگاهی سطحی, ایمان سطحی می آوراا و ایمان سطحی 
دستاوردهای جز عبودیت سطحی و ناقص نخواهد داشت: «رستگاری 
نیست مگر : به اطاعت و اطاعت به دانش حاصل می شود» ۰ (215) حنی 
اگر انسان اهل عبادت باشد اما بینش لازم را نداشته باشد. عبادت او 
چندان وزن و اهمیتی نخواهد داشت. ححضرت ون علیه السلام می 
فرماید: 


در عبادتی که همراه با فهم نباشد خیری نیست» . (16 2) 


عبادت شکلی و غیر محتوایی که بیشتر از روی عادت. و نه بصیرت و 
بینش, انجام می شود یکی از افات زیان بخش عبادت به شمار می رود. 


پس اولین چیزی که انسان را از بهره مندی از عبادت و عبودیت محروم 
می کند «جهل» است و راه مبارزه با ان تعقل و تفکر و کسب دانش و 


بصیرت است.؛ چیزی که همواره مورد سفارش امیرالمو‌منین علیه السلام 
بوده و سخنان او سرشار از فراخوانی به ان است. 


ان حضرت تأکید می کند: 
«سرآغاز عبادت خداوند. معرفت اوست» . (217) 


بعد از بیان نکته بالا, اکنون برخی موانع و همجنین آفات عبادت و غبودیت 


به 


هوای نفس 


عمده ترین عامل بازدارنده عبادت, «هوای نفس» است., که در این زمینه 
نقش کلیدی دارد و ده ها عامل بازدارنده را در زیرمجموعه خود دارد. مولا 


«هوای نفس, خدای پرستش شده است» . (218) 


البته انسان به مقتضای حیات دنیایی خود. نیازمندی های گوناگون دارد که 
باید به روش صحیح تأمین گردد, لکن بهره مندی از امکانات ود ی غیر از 
دلبستگی و دلدادگی نه آن است. در حالت اول, انسان نگاه ابزاری به دنیا 
دارد و در حالت دوم, آن را هدف تلقی می کند. استفاده ابزاری از دنیاء, با 
استفاده هدفمند از آن, از نظر فکری, روانی و عملی بسیار متفاوت است. 
علی علیه السلام, در بازار بصره. مردی را که سخت غرق دنیا و داد و ستد 
بودند, توبیخ و سرزنش کرد, که چرا به فکر معنوبت و معاد نیستند. در این 
حال شخصی به امام عرض کرد: خاش نی سس سب سس 
امام فرمودند: 


«تلاش برای زندگی [معقول ] انسان را از عمل برای آخرت باز نمی دارد. 
[پس زندگی را بهانه فرار از معنویت قرار ندهید ]» 


هوای نفس,؛ , مظاهر گوناگون و متنوعی دارد که می تواند به حور ۳ شهوت 
گرایی. مال گرایی, مقام گرایی. شهرت گرایی و ... جلوه گر شود. هوای 
نفس (به هر شکل و صورت) چشم توحیدی انسان را می بندد و «دنیا 
پرستی» را به جای «خدا پرستی» و «بندگی دنیا» را به جای تین عون خد|» 
بیان امترالمنین له لسی برک‌سان کممی راید 


کسی که به چیزی آغیر از خدا] عشق ورزد. چشم او را کور و قلب او را 
بیمار می کند ۰ لسن [در این صورت؛ او ] عبد ان 


است.» (219) 


همچنین آن حضرت با اشاره به تضاد هوای نفس با احساس لذت از عبادت؛ 
می فرماید: 


«چگونه از لذت عبادت بهره مند می شود کسی که از هوای نفس دم فرو 
نمی بندد؟ » (220) 


غیر از هوای نفس (یه صورت عام), برخی عوامل به صورت خاص در کلام 
اهر امن ی ام مان ماما سا انا ات نان شوه 


ات کون سره برخی از آتقا اشاره می شود: 


ریا 


ریا و خودنمایی, در تضاد با عبودیت و خنثی کننده عبادت است. مولا می 
فرماید: 


«ریا آفت عبادت است» . (221) 


عبادت باید تنها برای خداوند که پروردگار جهان است و شایستگی پرستش 
را دازد انعام کرو کمن غازنی. اند کم تعالیسشش و کامل. آفرین 
است. عبادت را با عیار «اخلاص» می سنجند و به تعبیر مولا: 


«اخلاص, معیار عبادت است» . (222) 


از دیدگاه آن حضرت ریا نوعی شرک است که با توحید در عبادت تضاد 
دارد: «بدانید که ریاء کم [نیز] شرک است» . (223) خاستگاه ریا نیز 
چیزی جز هوای نفس و دنیا گرایی انسان نیست. خلاصه, خودنمایی, هم 
عبادت را باطل می کند و هم انسان را از پرداختن به عبادت (در جایی که 
و ۱۱ 
عبادت است. 


یکی از آفات عبادت «عجب» و خودیسندی و عبادت خویش را بزرگ دیدن 
است. جوهر عبادت و عبودیت. خضوع و خاکساری است و خضوع. زمانی 
تحقق می یابد که انسان, خود و اعمال خود را ناچیز ببیند. این نکته را 
همواره باید در نظر داشت که عبادت اسناء متناسب با شان محدود و ناچیز 
وی است., نه در خورد عظمت و جلال و کبریایی خداوند. زیرا عبادت بر 
اساس معرفت انسان از معبود صورت می گیرد, در حالی که عظمت 
خداوند (که مطلق و نامحدود است) فوق تصور همه ممکنات است. 
امیرالمومنین علیه السلام می فرماید: 


« ... هیچ کس نمی تواند هر چند در کسب رضای خداوند حریص باشد و 
تلاش طولانی در این راه بکند ان چنان که شایسته خداوند است او را 
اطاعت کند» 


)224( ۰ 


بنابراین «عجب» و بزرگ بینی در عبادت. جز خنثی کردن عبادت اثری 
نخواهد داشت: 


«خودیسندی در کار خوب, آن را از ین می برد».. (225) 


عجب در عبادت نیز (همانند ریا) انسان را از عبادت بیشتر و کامل تر باز 
می دارد, پس به یک معنا مانع عبادت نیز هست. 


شکل گرایی 


بکن, دیکر از آفات عبادت «شکل گرایی» است. پرداختن بیش از حد به 
ظاهر و شکل عبادت و غافل شدن از محتوای و مضمون ان. نقض غرض 
عبادت است. شکل گرایی, گاه به صورت وسوسه های خطرناک در می ابید 
و انسان را بازیچه دست شیطان می کند. عبادت شکلی و ظاهری که فاقد 
روح عبادت است به مقام «مقبولیت» صعود نمی کند و خیر و برکت لازم 
را ندارد. در روایتی که قبلا گذشت. امیرالمقمنین علیه السلام می فرماید: 


«آگاه باشید ! ...در قرائتی که تدبر در آن نیست. خیری نیست. [همچنین ] 
در عبادتی که تفکر در آن نیست. خیری نیست» .۰ (226) همچنین می 
فرماید: 


«ذکر خدا را با غفلت نگو ... [بلکه ] در حالی که قلب تو هماهنگ با زبانت 
باشد ذکر خدا بگو » . (227) 


از خداوند می خواهیم که به ما توفیق عبادت و عبودیت خالص و شایسته 
عنایت فرفاید. امین ! 


کاری از: سید محمدعلی مدرسی (طباطبائی) 
پی نوشتها 


اه تسیر هام بای کح ان وت[ نت آه 
شامل عبادت نیز می شود ] نزد همه عرب به معنی ذلت و خاکساری است 


(جامع البیان, 1 / 3). قرطبی نیز می گوید: «اصل عبادت خضوع است» 
(تفسیر قرطبی, 1 / 225). همچنین مراجعه شود به مجمع البیان, 1 / 61؛ 
المصباح المنیر, 2 7 142 مجمع البحرین, 13 73 لازم به ذکر است برخی 
از منابع یاد شده به جای «خضوع» لفظ «ذلت» اورده اند, که نزدیک به 


2( مفردات راغب. واژه «عبد» : معجم الفروق اللغویه, 19 لسان العرب, 
3 /. 272 


ی قوف زا و وا | ای ور 
همان طور که 


گفقه فند اکتر کتاهای لبق و شاوی ان کاب,های تفن شین مها را 
مورد نایید قرار داده اند. 
4 رساترس رورت ماو 502 


تفسیر قرطبی, 17 /. 56 برخی نیز «عبادت» را «اطاعت خاشعانه» 
دانسته اند (لسان العرب, 3 / 273). 


5) المیزان, ذیل آیه ایاک نعبد .. 


6) تهذیب الاصول, 1 / 111؛ الحدائق التاضره, 2 / 177؛ نهایه الافکار, 1 / 
3 اند الاصول:1 1287 محاضرات:فی اضول الفقة, 182:/2 


7) خاطر نشان می شود مقصود اکثر عالمان فقه و اصول از این تعریف, 
عبادتی است که در اسلام مطرح است. نه دقیقا بیان معنای لغوی ان 


(چنان که در متن توضیح داده شده است). 


8) مقصود از «تقدیس» هرگونه تقدیسی نیست (مثل تقدیس امام یا 
پیامبر», بلکه مقصود قداستی است که جنبه الوهیت و ربوبیت داشته باشد. 


۵ ان اک وا میاه ما ره عم از ایک بطم 
باشد یا رب النوع و ... 


0 این تفسیر از عبادت را «علامه بلاغی» در تفسیر «آلاء الرحمان» (ذیل 
آیه ایاک نعبد..) و همچنین «شهید مطهری» در کتاب «خدمات متقابل 
اسلام و ایران» (205), بیان کرده است مرحوم حاج مصطفی خمینی نیز 
در تفسیر خود آن را به عنوان «وضع تعینی» (و نه تعیینی» برای عبادت 
تایید می کند. (2 / 9). 


1) بدون اعتقاد به ربوبیت وی. 
من 9 
کاس ای و صرح 


4 لسان العرب» در یک مورد, «عبد» را به «تأله» تفسیر کرده که شاید 
به مفهومی که گفته شد نزدیک تر باشد. 


15( عبادت می تواند معنای «اسم مصدری» داشته باشد, که بدین معنا بر 
نماز و روزژه و مانند ان اطلاق میِ شود و می تواند «مصدر متعدی» بااشد 
که به معنای «عبادت کردن» (بجا اوردن نماز و ...» است. 


6 موید این مطلب. سخن امم صادق علیه السلام درباره حقیقت عبادت 
است که فرمود: «نیت خوب [قصد قربت ] داشتن در اطاعت., ان گونه که 
خدا دستور داده است» بحار الانوار. 67 /. 208 


7) منتهی الارب, مجلد 2 / 788, منتخب اللغات, واژه عبادت. فرهنگ 
معین, 2 / 2272 (البته فرهنگ معین عبادت را به صورت مصدر متعدی 
معنا کرده است, یعنی پرستش کردن, بندگی کردن). 


8) لفظ «بندگی» در واقع (همان طور که خواهد آمد) بیشتر, معادل واژه 


«عبودیت» است., نه «عبادت» . 


9) حداقل بخشی از عبادت (همان طور که امام خمینی در تهذیب الاصول 
فرموده است و توضیح ان خواهد امد) معادل پرستیدن (مصدر متعدی) 
است. 


0 تاج العروس, 409/2 و 410. ؛ الصحاص, 2 /. 502 
1 مفردات غریب القرآن,. 319 

2) اقرب الموارد2 ۰ 373 

3) تهذیب الاصول, 1 /. 111 

4 المنجد, واژه «عبد»؛ تاج العروس, 2 /. 410 


5 لسان العرب, 3 /. 271 البته واژه عبادت و مشتقات آن در مورد غیر 
خدا| هم استعمال شده است, لکن پا حقیقت تانوی است پا مجاز. 


6 بحار, 87 / 197, همچنین در مورد «زید» که در خدمت پیامبر بود و 
پدر و مادر وی او را از پیامبر خواستند, اما زید خدمت گزاری نزد ان 
حضرت را بر رفتن به نزد پدر و مادر ترجیح داد, به او گفتند: «اتختار 
العبودیه», یعنی: آیا عبودیت را بر آزادی 


ترجیح می دهی ... (المصنف, 6 / 461). 


7 به عنوان مثال در کتب فقه آمده است: «و لا یجوز_ رد الحر الی 
العبودیه», یعنی؛ جایز نیست انسان خر و آزاد شده را به بردگی و عبودیت 
برگرداند (مختلف الشیعه, <ظ / 172). 


8 در کتاب بحار قضیه ای را از یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام 
فوق باشد. وی می گوید: در مسافرت به مدینه همسفری داشتم که (به 
دلیلی) کمر به خدمت و «عبودیت» او بستم: « ... و طنت نفسیت علیه من 
خدمته و العبودیه له..» (بحار, 27, 154). 


9 در روایات متعدد آمده است: بهترین نامها آن است که دلالت بر 
عبودیت کند مثل عبدالله و عبدالرحمان و ... (کافی, 6 / 18). 


0 شرح الاسماء الحسنی.. 90 


31 شاید کسانی که واژه عبادت و عبودیت را ؛ به یک معنا گرفته اند, اولا 
عبودیت را «مصدر متعدی» فرض کرده اند و ثانیا عبودیت مقصد یعنی 
عبودیت خداوند را منظور کرده اند. 


در اینجا مناسب است نظر امام خمینی قدس سره درباره موضوع عبادت, 
که در مبحت «تعبدی و توصلی» علم اصول بیان کرده اند, اورده شود. 
ایشان می گویند: «عبادت؛ واجب آن است که نیاز به قصد قربت دارد و 
انز دوه فسم است: قسم اول عبادتی است که نفس عمل برای عبودیت 
و تقرب به خداوند تشریع شده است مثل نماز و حج که در زبان فارسی به 
ان < بر تشن من کونند: قسم دوم عملی است که نفس عمل برای تقرب 
به خداوند وضع نشده است. مثل زکات و خمس. این قسم هر چند عبادت 


1 ت و 


بدون قصد قربت امتثال نمی شود, اما مصداق عبودیت و پرستش نیست» 
. از سخنان ایشان استفاده می شود که عبادت به طور کلی عبارت است 
از عم که تیا قصد قربت انجام شود اما هر عبادتی پرستش خداوند 
بیست بلکه عملی که برای اظهار عبودیت خداوند وضع شده است پرستش 
شک شنت الاضول, 1 زا 1 

2 تحل.. 3060 

دار ها 20۳ 


4 مانند: «واذکر عبدنا داود ..», «واذکر عبدنا ایوب ...» «عبده زکریا 
۰ «سبحان الذی اسری بعبده..» و .. 


6) همان.. 3 


7 آن حضرت درباره خود فرموده است:» پرنده به [قله وجود من ] 
پرواز نمی کند «(نهح البلاغه, 48). 


8) فما پحیط المادح وصفک (بحار الانوار, 97 | 367). 


39( به روایت شیعه و اهل نت آبات زیادی در شأن حضرت لو نازل 


شده است. 

0) کشف الغمه, 1 /, 52 
41 ینابیع الموده, 1 /. 412 
2) کنز العمال, 11 /. 625 
3) مجمع الزوائد,. 235 
4 ینابیع الموده, 1 ۰ 173 


5) به قول شاعر عرب (ترجمه): 


ژرفای صفات او برتر از فهم هاست 

و ذهن [برغم تلاش ] ناامیدانه از تلاش می ایستد .. 

خاک او سر قدسی است که [از شناخت ] سر باز می زند 
و همواره از نور وحی پوشیده شده است 

انزی اد تودضیا آنرا قرا خرفته ارشت 


که از قدین خلال/ بامداذان بر آن می بارد (شرخ تهج البلاغه. ابن. ابی 
الحدید, 5 / 9 با مختصر تغییر). 


6 بحار الانوار, 38 /. 29 
7 نهح البلاغه.. 495 
8) بحار الانوار. 38 /. 340 


9 ییآ تا حات اما قل یم الا موی مهته کوقه نار الاو 
1 / 110). 


0) بخشی ازدعای کمیل (اقبال 


الاعمال, 709). 

51) و حالی فی خدمتی سرمدا» (دعای کمیل). 

2) علامه حلی در «نهج الحق» می گوید: «هیج اختلافی در این نیست که 
علی علیه السلام عابدترین مردم بوده است (نهج الحق, 247): امالی 
صدوق.. 75 

3) و انت احسن الناس عباده» (بحار الانوار. 97 / 367). 

4) کافی, 8 /. 163 

55 از امام باقر علیه السلام و آبن عباس روایت شده است که مقصود از 
یه «و منهم سابق بالخیرات» امیر المومنین است (مناقب اين شهر 
اشوب, 2/ 122). 

6 بحار الانوار, 41 /. 137 


7 اضافت آننشهن اشوت/ 2 3:7 12 در ترخی روابات هم یی تا ته روط 


اشنم است. 
98) همان. 
9 بحار الانوار, 84 / 194 به بعد؛ مجموعه ورام.. 156 2 داستان مذکور 


به صورت ترجمه ازاد و نقل به معنی در متن آاورده شده است. 
60 المناقب, ۰/2 123 

1) همان. 

2) همان. 


هروا 0 و3 


64 نهح البلاغه.. 180 


5 بحار الانوار, 1 / 204 امالی صدوق, 138؛ شرح نهح البلاغه. ابن ابی 
الحدید, 9 / 171؛ ینابیع الموده, 2 /. 328 


6 بحار الانوار. 38 /. 340 
7) همان.. 557 

8 نهج البلاغه,. 191 

69 نهج البلاغه,. 191 


0۵ و هو رب کل شی » انعام, آیه 164) یعنی: «و او پروردگار همه چیز 


است» . 
1 نهح البلاغه.. 96 


۸ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین (بقره, 131 ). برخی 
«اسلم» را به معنی اسلام بیاور گرفته اند. 


3 نهح السعاده, 2 /. 745 


5 فرازی از 


کظاه باصن لدع اف نی تمعن ی 1 927 
6 المیزان, 1 /. 193 


7( اسراء؛ ۳ 1 «پاک و منزه است خدایی که به نده اش را در یک شب 
از مسجد الحرام به مسجد الاقصی که گرداگردش را برکت بخشیده یم 
سیر داد» . 


8 بحار, 38 /. 340 امام صادق علیه السلام می فرماید: «خداوند هیچ 


پیامبری را مبعوت نکرد مگر اینکه از او سه تعهد گرفت: [نخست ] اقرار 
به عبودیت خداوند ..» (کافی, 1 / 147). 


9( گرچه بکمیت در عبودیت نیز به نوعی به کیفیت در عبودیت باز می 
گردد. 


0 نهج البلاغه,. 116 
1 همان.. 58 


زلفه لدیک (فقراتی از دعای کمیل). 


3) در دعای عرفه آمده است «واقمنی یصدق العبودیه عندک» یعنی: 
«من را نزد خودت با عبودیت صادقانه برپا دار» . 


4 حضرت علی علیه السلام در موارد متعددی به این عبودیت ها اشاره 
دارد. مثل: به نده شهوت اسیر ازاد نشدنی است (غرر الحکم. 315)», 
«طمع, بردگی است (نهج البلاغه, 501)» . 


5 نهج البلاغه,. 226 
6 بخشی از مناجات المریدین (ترجمه به معنی) 


7) غرر الحکم.. 199 احتمال دیگری در حدیث فوق وجود دارد و آن این 
است که عمل به شرائثط عبودیت موجب ازادی از عذاب می شود. 
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3 تعریف مذکور همان گونه که قبلا گفته شد, با نوعی تسامح همراه 
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7 )غرر الحکم.. 188 
مبانی فلسفی نظام اقتصاد اسلامی از دیدگاه امام علی (علیه السلام) 


مقدمه 


تفاوت هر نظام اقتصادی با سایر نظام های اقتصادی, برگشت به اموری از 
جمله مباتین قلسفقی آن:دارد. مبانی مکتبی: ارزنتن .ها و اهداف, ترخی: دبجر. 
از مولفه های تعیین کننده میزان تمایز هر نظام اقتصادی از سایر نظام 
های اقتصادی است. 


استقلال فکری ما در ساحت اقتصادی, آن گاه حاصل می شود که نظام 
اقتصاد اسلامی بر اساس جهان بینی, ارزش ها و اهداف خاص ان کشف و 
طراحی گردد. اگر هدف نهایی در فعالیت های اقتصادی چه در حوزه تولید 
و چه در زمینه توزیع و مصرف تنها پاسخ دادن به امیال شهوانی و مادی 
باشد, الگوهای رفتاری در عرصه فعالیت های اقتصادی بسیار متفاوت از 
الگوهای رفتاری ای خواهد شد که هدف غایی کسب رضایت خداوند متعال 
باشد. حتی اگر جامعه در تلاش اقتصادیش هدف میانی خود را بسط 
عدالت اجتماعی و اقتصادی قرار دهد, الگوهای رفتاری اقتصادیش نیز 


فقط برآوردن امیال مادیش باشد. 


نظام اقتصادی حاکم بر دنیای فعلی. بر اساس تفسیر خاصی که از خدا, 
جهان, انسان و جامعه دارد, بنیان های خود را مستحکم کرده است. بر 
اساس تفاسیر ویژه از مقوله های فوق, در نهایت, انسان محوری را در 
همه فعالیت های اقتصادیش اصل قرار داده, نظام اقتصادی سرمایه داری 
لیبرال را طراحی و در خارج پیاده کرده است. در این نظام., الگوهای 
رفتاری در عرصه فعالیت های اقتصادی, برخاسته از حقوق اقتصادی ویژه 
ای, و حقوق اقتصادی به نوبه خود در بستر مبانی مکتبی نظام اقتصادی ان 
شکل گرفته و مبانی مکتبی ان بر اساس دیدگاه خاصی که نسبت به مقوله 
های خدا, جهان, انسان و جامعه ارائه می دهد سامان پافته است. به 
عنوان مثال در الگوی پس انداز و سرمایه گذاری نی از عوامل تعیین 
کننده میزان پس انداز و سرمایه گذاری. نرخ بهره است که طبق ضوابط 
حقوق اقتصادی, لازم است افراد در فعالیت های اقتصادی خود آن را بر 
اساس توافق, رعایت کنند. این ضابطه حقوقی به نوبه خود ريشه در این 
امر دارد که استفاده از ربا در فعالیت های اقتصادی بلامانعء می باشد. 


یکی از ريشه های چنین دیدگاهی می تواند چنین مبنای فلسفی درباره 
خداوند متعال باشد که: «خداوند در هدایت بشر به هدایت تکوینی اکتفا 
کرده است و چیزی به نام هدایت تشریعی و شریعت در عرصه های 
مختلف اجتماعی اراثئه نداده است.» 


وی اگر دیدگاههای اسلام در مبانی فلسفی مربوط به نظام اقتصادی با 

مبانی فلسفی سایر نظام های اقتصادی متفاوت باشد, باید بپذيريم که 
انیت مکتبی, حقوق اقتصادی, الگوهای اقتصادی و در نتیجه نظام اقتصادی 
اسلام با نظام های اقتصادی دیگر متفاوت می باشد. به همین خاطر است 
که امام خمینی 


(ره) می فرمایند: 


اسلام دارای سیستم و نظام خاص اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی است که 
برای تمام ابعاد و شئون زندگی فردی و اجتماعی قوانین خاصی دارد و جز 
آن را برای سعادت جامعه نمی پذیرد. (1) 


مقدمه اين نوشتار را با ذکر چند مطلب به پایان می بریم: 


: 1 در این پژوهش به دنبال بررسی مبانی فلسفی نظام اقتصادی از 
دیدگاه کل () هستیم , اما به جهت نشان دادن اهمیت و جایگاه بحجت در 
نظریه های اقتصادی, ابتدا ناچاریم در هر بخشی به ادبیات و برخی نظربه 
های موجود از دیدگاه نظام اقتصادی مسلط بر دنیای کنونی نظام سرمایه 
داری لیبرال اشاره مختصری داشته باشیم. سپس دیدگاه علی (علیه 
السلام) را تبیین و تفاوت آن دو دیدگاه را نشان دهیم. 


۰ 2 عمده منابع تحقیق به لحاظ ماهیت بحث نهج البلاغه و غررالحکم خواهد 
تحقیق بیردازیم و غالب گفتار ان حضرت درباره موضوع مورد بحجت نیز در 
این دو منبع جمع اوری شده است. 


۹ در برخی موارد از آیات و روایات سایر معصو مین (علیه السلام) 
استفاده خواهیم کرد. این امر به دو جهت لازم است: یکی به جهت نشان 
دادن میزان نزدیکی دیدگاههای آن حضرت (علیه السلام) با آیات الهی و 
روایات سایر معصومین (علیه السلام)؛ جهت دیگر, گاهی ممکن است 
گفتار مهمی از حضرت (علیه السلام) به ما رسیده باشد. ولی استناد 
یی باشد لدا با استفاده ان کفبان سایر معضصومین (عايه السلام). ان بات 
کلامهم واحد می توان #9 کف حضرت (علیه السلام) را تقویت نمود. 


, 4 روش تحقیق: مطالعه منابعی که محتوی 


السلام), تحلیل و نتیجه گیری با تکیه بر روش استقرا و قیاس, مورد نظر 


5 فرضیه تحقیق: بین مبانی فلسفی نظام اقتصادی از دیدگاه علی (علیه 
السلام) و بین مبانی فلسفی نظام اقتصادی مسلط کنونی بر جهان, تفاوت 
۱[ 


ترجمه ارائه شده حتی المقدور هماهنگ با ترجمه نهج البلاغه عبدالحمید 
۹ باشد, در غیر این صورت مشخصات نهج البلاغه مورد کاملا بیان می 
شود تا تفاوت مأخذ مشخص گردد. 


. 7 مطالب هر یک از عناوین این مقاله از دیدگاه امام علی (علیه السلام) 

چنان گسترده است که هر کدام مقاله مستقلی را می طلبد, لذا ناچاریم 
ات ات ها 
لا زم را در مطلب مورد استناد داشته باشد, استفاده کرده, يا به حداقل 
شرح گفتار آن حضرت (علیه السلام) اکتفا کنیم. 


بخش اول, کلیاتی پیرامون مفهوم نظام و نظام اقتصادی. مبانی فلسفی, 


سوم, جهان شناسی؛ در بخش چهارم, انسان شناسی؛ و در بخش پنجم, 
جامعه شناسی از دیدگاه علی (علیه السلام) مورد بحث قرار می گیرد. 


سرانجام در خاتمه به جمع بندی و نتیجه گیری می پردازیم. 


لازم به یادآوری است که در پنج بخش فوق به مباحثی می پردازیم که 
نظام اقتصادی متاثر از انها باشد. 


مفاهیم و کلیات 2( 


در این بخش مفاهیمی چون نظام و نظام اقتصادی, مبانی فلسفی و 


همچنین ارتباط منطقی این مفاهیم با یکدیگر نیز مورد توجه می باشد. این 
بخش فقط جهت فراهم نمودن زمینه و بستر برای بحث اصلی می باشد. 
بنابراین. از پرداختن به دید گاههای گوناگون پرهیز می کنیم. 


نظام 
توضیح 


برای. تظام. ارت کما نی اراته داده. آنجه آها تعریقی. که رات نام 
اقتصادی بیشتر قابل استفاده باشد. عبارت است از: 


نظام در تئوری عمومی نظام ها به مجموعه ای از اجزای به هم وابسته 
گفته می شود که در راه نیل به هدف های معینی با هم, هماهنگی دارند. 
(3) 


این تعریف هر مجموعه ای را که اجزایش از دو ویز کی هم آهنگی و هدف 
زیر از هم قابل تفکیک می باشد: 


۱ 1 نظام ها خکویتی: غیزر فباری* مانتد. تظام آفربتش ع. تظام. موجون در 
دستگاه گوارش انسان. 


هواپیما. 


. 3 نظام های رفتاری؛ اجزای این نظام ها رفتارهای ارادی بشر است. 
چون این رفتارها همواره بر اساس چهان بینی و ارزش های مورد قبول 
انسان شکل می گیرد, بنابراین در تعریف نظام های رفتاری, عنصر دیگری 
به نام مبانی فلسفی (جهان بینی) و مبانی مکتبی (ایدئولوژی) وارد می 
شود. بر بر این اساس. «نزظام رفتاری. مجموعه ای از رفتارهای ارادی انسان 
است که بر اساس مبانی فلسفی و مکتبی معین, در جهت نیل , به اهداف 
مشخص هم آهنگی کامل دارند.» 


نظام اقتصادی 


نظام اقتصادی نوعی نظام رفتاری است. اجزای نظام اقتصادی رفتارهای 
ارادی انسان ها در سه حوزه تولید, نوزیع و مصرف می باشد؛ " رفتارهایی 
همانند پس انداز, سرمایه گذاری, تولید و توزیع در ارتباط با منافع 
اقتصادی و اموال و شرکت کنندگان در نظام بر اساس الگوهای رفتاری 
ای ات ود 


بنابراین نظام اقتصادی را می توان بدین نحو تعریف نمود: «نظام اقتصادی 
عبارت است از مجموعه ای از الگوهای رفتاری که شرکت کنندگان در 
نظام را , به یکدیگر و به اموال و منایع براساس مبانی مشخص پیوند داده و 


اقتصادی سامان بافته است.» (4) 


متظور. ۱ ان جهان بینی است که حاکم بر رفتار اقتصادی است و رفتار 
اقتضادی مظان با آن شکل قی کید و خشتمل بر قضانایی انفت کم 


از هست >> پا «نیست >> بیان می شود. موضوع 1 خدا, انسان, جامعه و 
دنیای مادی و اخروی می باشد. 


مبانی مکتبی نظام اقتصادی 
مبانی مکتبی به مجموعه ای از قضایای کلی دستوری (بایدی) است که 
دارای ویژگی های زیر می باشد: 
سای ام سین اتصایم ات 
ک وم ار مناش اس ام اتصانی آنوه: 
۰ در تعیین عناصر نظام اقتصادی و چگونگی ارتباط بین آنها موثر است؛ 
. 4 زمینه ساز حرکت به سمت اهداف می باشد. 
اهداف نظام اقتصادی 


این اهداف, مقاصدی است که نظام اقتصادی برای رسیدن به أنَ طراحی 
شده است و برگرفته از مبانی فلسفی نظام اقتصادی می باشد. به طور 
منطقی باید اهداف نظام با اهداف شرکت کنندگان در نظام هم آهنگ 
باشد ؛ برای مثال ا کر هدف نظام اقتصادی رسیدن به رفاه مادی است, باید 
اهداف. دولت و فردم نید به تخوی باشد که فعالیت هر یک ازر انها ترا در 
مسیر رفاه قرار دهد. 

در بایان گر این کته لازم استت: که هر عند. اخدافت: و سانی عکتیی. نظام 
اقتصادی در اینجا مورد بحث ما نخواهد بود. اما به جهت نشان دادن اهمیت 
بحجت مورد نظر ما افنانی: فلسفی نظام اقتصادی) و ارتباط شدید ان پا 
اقداف ممانی مکی لا ند اشاره اض امه ها انته باشیم 


دو دیدگاه نسبت به نظام اقتصادی 


بر اساس یک دیدگاه, بهنرین و کار آنشین نظام اقتصادی در عالم خارج وجود 
دارد. وظیفه متفکران اقتصادی تنها درک و کشف آن و هماهنگ شدن با آن 
می باشد و باید از دخالت های ناروایی که سبب اختلال کارکرد ی 
شود, پرهیز نمود. (5) 


آدام. اسمیت: نقع شخضی. ماذی را تخت عنوان دتنوری دست تامرتی» 
مهم ترین عامل ایجاد, حفظ و هماهنگی چنین نظام اقتصادی می شمارد و 
همچنین جستجوی نفع شخصی را عامل اساسی در رفع تمانع منافع فرد و 

اجتماع می داند. (6) 


بر اساس دیدگاه دوم که توسط «اجتماعیون دولتی» ارائه شده است. 
نظام اقتصادی بر حسب ضرورت طبیعی و غریزی شکل نمی گیرد, بلکه 
سازمان های تاریخی وجود دارند که با سازمان دادن به خود و وضع قوانین 
مناسب و اجرای مناسب ان, نقش موثری در ایجاد نظام اقتصادی دارند. به 
عبارت دیگر دولت ها باید قوانین مربوط به 


فعالیت ها آقر اوه سا زمان ها چا فضع: اعدا ماسداوی ای (7) 


تفاوت اساسی این دو دیدگاه آن است که بر اساس دیدگاه اول,. طراحی 
نظام اقتصادی مطابق با مبانی فلسفی, مکتبی, اهداف و حقوق اقتصادی 
بی معناست ؛ زیرا نظام اقتصادی در عالم خارج موجود است. بنابراین 
نیازی به بررسی مقوله های فوق جهت طراحی نظام اقتصادی نمی باشد. 
بش وطیعه متفکران افتصادی بر طبق این دیدگاه تنها مطالعه آن به روش 
باشد. ولی بر اتتناس دیدگاه دوم, نظام اقتصادی می تواند یک طرح جامع 
جهت دگرگون نمودن عالم واقع باشد. اين طرح جامع با استفاده از مبانی 
فلسفی, مکتبی, اهداف و حقوق اقتصادی خاصی امکان پذیر می باشد. 


این تفکیک در پژوهش های اسلامی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در 
این پژوهش؛ در یی نشان دادن تفاوت فیاتی فلسفی نظام اقتصادی از 
دیدگاه علی (علیه السلام) که با دیدگاه دوم هم خوانی دارد با مبانی 
خی ام تساه مار ها مد اه املصاف . اس ی 
باشیم. 


خداشناسی 
مقدمه 


نظام اقتصاد سرمایه داری لیبرال با انتشار کتاب «ثروت ملل» آدام 
اسمیت تولد یافت. اما با انتشار کتاب معروف «نظریه عمومی اشتغال. 
بهره و پول» کینز, به افول گرایید. سرانجام میلتون فریدمن با انتشار کتاب 
«سرمایه داری و ازادی» جانی تازه به نظام سرمایه داری لیبرال داد. وی 
هم اکنون از مدافعان سرسخت ان نظام است. (8) 


یکی از اساسی ترین مبانی فلسفی نظام اقتصاد سرمایه داری «دئیسم» 
می باشد. بر اساس اعتقاد به دئیسم. خداوند همانند ساعت سازی است 
که جهان را شبیه ساعت خلق و آن را به حال خود رها کرده است و هیچ 
گونه دخالت و هدایت تکوینی و تشریعی هرن 


ندارد. خداوند نظام طبیعی را که کار اتت بزم نظام است ور ان قرار داده, 
به گوشه اي رفته است. نظام اقتصادی نیز جزیی از نظام طبیعی است که 
خداوند در آن هیچ دخالتی ندارد و از طریق هماهنگی افراد با نظام طبیعی 
که به وسیله «دست نامرئی» از ناحیه جست و جوی منافع مادی شخصی 
حاصل می شود به بهترین وجه شکل می گیرد. اگر هر کس در فعالیت 
های اقتصادی خود تنها نظرش به حداکثر کردن لذت و منافع مادی شخصی 
باشد. منافع مادی اجتماعی به خودی خود به حداکثر خواهد رسید. این 
پروسه نظام اقتصادی که جزیی از نظام طبیعی جهان است هیچ نیازی به 
دخالت و يا هدایت تکوینی و تشریعی خداوند ندارد. (9) 


وقتی خداشناسی از دیدگاه علی (علیه السلام) مورد بررسی قرار گیرد. 
معلوم خواهد شد که این دو دیدگاه تا چه حد با هم تفاوت خواهد داشت. 
آن گاه اجمالا به تفاوت نقش این دو دیدگاه در عرصه اقتصاد اشاره ای 


خداشناسی از دیدگاه امام ی (علیه السلام) 


مقدمه 


در این نوشتار به ابعاد مختلف خداشناسی از دیدگاه امام علی (علیه 
السلام) نمی پردازیم؛ بلکه فقط شناسایی رابطه خداوند با جهان طبیعت و 
انسان, مد نظر می باشد. 


یعنی به دنبال توحید افعالی در این دو گستره هستیم. یقین به توحید افعالی 
خداوند متعال, ی 
بخشد. این بقین موجب خواهد شد که انسان در عرصه فعالیت 7۳ 
اقتصادی به نحوی رفتا ر کند که با رفتارهای انسان غیرموحد, کاملا متفاوت 
باشتی. زبرا اغتهان به حوعیه افعالی: زر اظه خدا راسا تساه یه به 
باشد. 


نظام اقتصادی با تکیه بر تعریف پیشین یک نظام رفتاری است. و 
تأثیرپذیری این نظام از رفتارهای برخاسته از اعتقاد به توحید افعالی کاملا 
آشکار و همچنین متفاوت از خای درز نظام اقتصادی برخاسته از اعتقاد 
به دئیسم می باشد. در بررسی کلام امام علی (علیه السلام) اعتقاد به 
توحید افعالی خداوند متعال, کاملا آشکار می گردد و به دنبال آن می توان 
رابطه خاص خدا را با انسان و جهان معرفی نمود که رفتارهای ویژه ای را 
در ساحت اقتصادی الزام خواهد نمود. 


الق رنه خدایا ان رنه 


1 رابطه خالقیت 


ور رات با خاافت هی فان سفت مطالب اروشصسد فرآدانی. ور 
کلمات حضرت (علیه السلام) وجود دارد ؛ اما آنچه در این بجت حائز اهمیت 
ات ای ام ات ای وا ان ات یا اه اک دم 
خلق کرده و خلقت همچنان استمرار دارد. 


امیرالمومنین (علیه السلام) در گفتار فراوانی خدا را خالق جهان طبیعت 
معرفی می کند (10) که به چند نمونه ان اشاره می شود: 


آسمان ها و زمین و هر چیزی که در آنها و بین آسمان و زمین قرار دارد 
همه مخلوق خدای متعال هستند و هیچ مانعی برای قدرت خدای متعال 


وجود ندارد. 


از این بیان فهمیده می شود که جهان طبیعت مخلوق الهی است و خداوند 
تنها فاعل مستقل کل اشیای عالم است و هیچ چیز مانع قدرت الهی در 
خلقت اشیا نمی باشد. و به همین معنا خداوند متعال خود را در قران 
معرفی می کند: «لااله الا هو خالق کل شی ء فاعبدوه.» (12): هیچ 
معبودی جز خدا نیست. ای ای ار تس ات پس او را پرستش 
کنید. 


خالقیت خداوند متعال را به نحوی فراگیر نسبت به همه اشیای زمین و 
آسمان و آنچه بین آنهاست. مطرح می کند که استمرار خلقت از آن قابل 
عالم طبیعت اموری ایجاد می شوند و فاعل مستقل همه انها خدای متعال 
است. حضرت (علیه السلام) در کلمات دیگری به استمرار خلقت الهی 
تصریح می فرمایند: 

سپاس خدایی را که هرگز مرگ او را فرانمی گیرد: «لانه کل یوم فی شأن 


من احدات بدیع لم یکن.»؛ چرا که او در هر لحظه ای خلقت جدیدی دارد 
که پیش از ان وجود نداشت. (13) 


در زبان عربی «رب» به معنای تربیت کرده است و به نحو استعاره در 
کسی که تربیت کننده است. استعمال می شود. بنابراین «ربوبیت» به 
متعال به معنای آن است که خدا تدبیر همه امور عالم را بر عهده دارد و 
پرورش دهنده و مراقب انهاست. 


در کلمات امام علی (علیه السلام) فراوان تدبیر امور عالم به خداوند 
متعال نسبت داده شده است. (14) در یکی از این کلمات امده است: 
ظهر للعقول بما ار آنا من علامات التدبیرالمتقن والقضاء المبرم. (15) 
ترا ضاخا رم خرن ات های تبی تفن + کم سدید آلمی. اشکار مین 


باشد. 


در برخی گفتارشان به صراحت تدبیر همه امور عالم, و دنیا و آخرت را به 
دست خدای متعال بیان می کند. (16) 


سپاس خدایی را که ۰ انجام دهنده هر امری است که اراده می کند, 
دانای به امور غیب, افریننده افریده ها و نازل کننده قطرات باران است, و 
«مدبر امرالدنیا والأاخره» ؛ تدبیر کننده امر دنا و اخرت است. 
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ند بیر الهی آن چنان گسترده است که: «هبي چیز خارج از دایره ند بیر او 
نمی باشد.» (18) خدای متعال در تدبیرش هیچ نیازی به شریک نداشته, به 
تنهایی تمام امور دنیا و آخرت را بر عهده گرفته است: «و لا ند له فی 
الربوبیته.»؛ (19) یعنی #0 متعال در تدبیرش هیچ شریکی ندارد. 


در ار اسام خی لاسام قوس الم ان ی ی ات که فد 
باعث می شود تصمیمات دقیق بندگانش در هم ریزد و امور عبدش به 
فرماید: 


حضرت (علیه السلام) فرمود: به وسیله فسخ تصمیم و به ثمر نرسیدن 
تلاش ها, زیرا هنگامی که برای امری تلاش می کردم, بین من و سعیم مانع 
می شد. بنابراین دانستم که تدبیر امور من به دست کس دیگری است. 
(20 


وقتی: به: فرآن مراجعه می کنیم هماهنگی بین گفتار امام علی (علیه 
السلام) و حدود هزار آیه که ربوبیت الهی را و ی , به وضو ح آشکار 
می گردد. در آیات قرآن تعابیری همانند: «رب». «رب العالمین» . «رب 
السموات والارض», «رب العرش». «رب المشارق والمغارب». «رب 
السموات السبع». «رب الناس» و «رب الفلق» فراوان امده است. 


3) رابطه مالکیت 


مقصود از مالکیت. مالکیت حقیقی است.؛ نه مالکیت اعتباری. از دیدگاه 
امام علی (علیه السلام) تمام هستی ملک حقیقی خدای متعال است: «له 
ما فی الارضین والسماوات و ما بینهما.» (21)؛ انچه در زمین ها و اسمان 


و بین ان دو است همه مال خدا است. 


کها انیت کلاش‌خضرنه (قلنه السیلا عانعن سک او سای ال است. کهرمی 
فرماید: «و 


له ها فن التفوات ها فی الارض ٩۱22۳‏ آنجه دز زفین .و اشمان اس 
همه از ان خدای متعال است. 


اه تعاطا بر تام 


در گفتار فراوانی, امیرالمومنین (علیه السلام) احاطه وجودی و علمی خدا 
را بر تمام موجودات جهان بیان می کند. در برخی از آنها فقط به احاطه 
وجودی, (23) در بعضی دیگر احاطه علمی (24) و در و نیز هم 
احاطه علخ و هم وجودی اشاره شده است. (25) به ذکر نمونه ای از 
گفتار آن حضرت (علیه السلام) که هم دلالت بر احاطه وجودی و هم احاطه 
علمی خداوند متعال دارد, اکتفا می شود: 


قد علم السرائر, و خبر الضمائر, له الاحاطه بکل شی ۶ والغلبه لکل شی 
ی والقوه علی کل شی ی (26) 


خدای متعال دانای به تمام اسرار عالم و ضمیر انسان هاست. بر همه چیز 
احاطه و غلبه دارد و توانا بر هر امری است. 


کفتار قوقح اند ون سیر راک کلام الفف تا شوه فکان ال کل 
نی یط ۱۱2۱۸ خداه تقصعال بر هفه اشبای عالم الط تخت 


5) رابطه قیومیت 


قیومیت خداوند متعال بیان گر آن است که خدا بریادارنده جهان هستی و 


قوام آن از او است. این مطلب هم به نحو صریح و هم مفهوم آن در 
ار از سا ی ات سای اه اس 2 ی ای 
مصلت فل را ار ان حضرت فل, گرم یه 


)29( 


همه چیز خشوع کننده خدا و قائم به او هستند, هم او بی نیاز کننده هر 
فقیری و عزیزدارنده هر دلیلی است. 


هماهنگی کامل بین گفتار امام علی (علیه السلام) و کلام خدای متعال از 
این ایه, کاملا اشکار می باشد: «الله لااله الا هو الحی القیوم.»؛ (30) 
نیست خدایی جز خدای یکتا که زنده و برپادارنده همه امور است. 


این روابط 


بیان شده آن چنان واضح و گویا است که نیازی به هیچ گونه توضیح ندارد. 


شاید بتوان روابطی بیش آنچه بین خدای متعال و جهان هستی از گفتار 
امام که (علیه السلام) که در حوزه اقتصاد موثر باشد, برشمرد ؛ اما برای 
نشان دادن ویژگی های نظام اقتصادی از دیدگاه آن حضرت (علیه السلام) 
و تمایز آن از ساير نظام های اقتصادی به همین مقدار اکتفا می گردد. 


نید زاماب کدا ۲ اسان 
توضیح 


ای سین نواعت ماضا ی اد 
ولی روابط اختصاصی نیز بین خداوند و انسان ها وجود دارد که در عرصه 
تحلیل های اقتصادی از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد. به چند نمونه 
مهم ان اشاره می. کر دو" 


1 - هدایت تکوینی انسان 


منظور از هدایت تکوینی هر موجودی, به فعلیت درآوردن استعدادها و به 
کمال رساندن آن موجود می باشد. هر چند این هدایت تکوینی شامل همه 
موجودات عالم می شود. اما هدایت انسان به عنوان کسی که رفتارهای 
اقتصادی او در سازمان دادن نوع نظام اقتصادی موثر است. از منزلت 
ویژه ای در این بحث برخوردار است. هر چند گفتار حضرت (علیه السلام) 
در اين.باب قراوان انشت؛ (31) ول به دکر یک تمونه آن اکتفا می.شود؛ 


ای انسان آفریده شده در حد اعتدال !؛ ای آن که در تاریکی رحم ها و در 
پرده های تو بر تو نگهداریت کرده اند ! آفرینش تو از گل خالص آغاز شد و 
در قرارگاهی مطمئن جایت دادند. تا زمانی معلوم و تا مدتی که بهره 
توست. . در شکم مادر خود می جنبیدی و به دعوت کس پاسخ نهی گفتی و 
آواز کسی شنیدن نتوانستی. سیس؛ , تو را از قرارگاهت بیرون راندند. به 
شر این اهتدی که هر کر آن.را تدیده بودی وراه زسیدن به منافع آنر| مین 
شناختی. پس چه کسی تو را ۳ 
نو امک که باه و خواسته هاعت را از کعا طلب کی همات ان که 
در شناخت صفات کسی که اندام و اعضا دارد, ناتوان است. از شناخت 


محدود کند, از شناخت او 


دورتر گردیده است. (32) 


اين گفتار حضرت (علیه السلام) به نحو کامل اعلام از هدایت تکوینی 
انسان دارد. بیان آن چنان گویاست که نیازمند هب گونه توضیح نمی باشد. 
بلکه خود توضیح کلام خدای متعال است که می فرماید: «قال ربناالذی 
اعطی کل شی ء خلقه ثم هدی.» (33)؛ [موسی ] گفت: پروردگار ما 
همان کسی است که به هر موجودی, انچه لازم افرینشش بود, داده. سپس 
هدایتش کرده است. 


2 - هدایت تشریعی 


هدایت تشریعی انسان, به معنای نشان دادن راه کمال و سعادت او می 
باشد. 


خان. که. کذشسته. مکتتب. یسم که تبرسای. فلسفن: فک لیالد 
اقتصاوش می باشن: اسان چات ار از هدایت نهیم اند و اعلام 
ی کند که عفل انتسان به. تهایی فادز اشت هم سعادت و کمال خود را 
شتاسایی. کنده و هم توانایی. کافی: را دز تشخنض رام قضفل. به آن را 
داراست. اما آموزه های امام علی (علیه السلام) در تعداد زیادی از خطبه 
هام نع البلاکه سای انم زوایی: یر از ان استه (3۸) خصرت (عاید 
السلام) نیاز انسان به هدایت تشریعی جهت شناسایی کمال و سعادت 
انسان و همچنین راه وصول ان را به صراحت بیان می کند: 


پیامبران را بر جن و انس مبعوث فرمود (بعث الی الجن والانس رسله), تا 
پرده از چهره دنیا برگیرند و مردم را از بدیها و سختی هایش برحذر دارند, 
و بر ایشان از دنیا مثل ها آورند و دیدگانشان را به معایب آن بشایند و 
بناگهان درآیند. و. فشخنی, عبرت. آمیز گویند, از دگرگونی های آن چون 
تندرستی های آن و بیماری های آن و حلال آن و حرام آن و آنچه خدا برای 
فرمانبرداران مهیا کرده و آنچه برای بزهکاران از بهشت و دوزخ و 
بزرگواری و خواری. 


)35( 


در خطبه دیگری می فرماید: «خداوند محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) 
را فرستاد تا راه عذر را بر آنها ببندد.» (36) یا «زمانی پیامبر اسلام (صلی 
االه اه اما اس و سوه از ایا ت تاضا رو 
و امت ها به جهل و نادانی روی آورده بودند» (37), و پا این که «خداوند 
انبیای خود را فرستاد تا بیان کننده حق و سفیرانی بین خالق و مخلوق 
باشند.» (38) 


مطالب بیان شده صراحتا بیانگر لزوم وحی برای رسیدن به کمال و 
سعادت بشری می باشد. 


3- رابطه رزاقیت 


علی (علیه السلام) درباره رازقیت خداوند متعال مطالب فراوانی فرموده, 
اتغاد ضختلف, آن-را بیان کردم اند.-در بی نان ای بتوان چنین گزارشی 
ارائه نمود: «روزی انسان ها دو نوع است: روزی ای که انسان به دنبال آن 
ی( 
نباشد. (39) چون انسان ها مخلوق خداوند متعال هستند, خدا آنها را 
دوست دارد و به انها روزی می دهد, (40) بلکه بر خود لازم کرده است که 
رویشان را اعطی کند (41) و توسعه در رزق و روزی مردم را مورد نظر 
خود قرار بدهد. (42) 


همو به نحو عادلانه روزی آنها را تقسیم می نماید. (43) در نگاه آن حضرت 
(۷) خداوند متعال روزی بندگانش را تقدیر و اندازه گیری می کند (44) و 
با توسعه و تضییق آن, انسان ها را در معرض آزمایش قرار می دهد. (45) 
اما خداوند برای بندگان موّمن خود امتیاز دیگری قرار داده است و روزی 
آنها را از مجاری ای که هیچ گاه گمانش را نمی برند (من حیث لایحتسب) 
می دهد.» (46) 


آیات فراوانی از قرآن. خداوند متعال را در روزی دادن انسان 


بدین لجو معرفی کرده است: «ای پیامبر ! خدای متعال به هر کسی 
بخواهی, بق .ساب روری. فی نهد 27 کلیدهای. اسان ها و زمین از 
آن خداست و روزیش را برای هر کسی بخواهد مقدر و گسترش می 
دهد.» (48) 


چگونه ممکن است خدای متعال روزی افراد را بدون حساب بدهد, آیا این 


مقصود از توسعه در رزق و بی حساب دادن روزی. بدون عوض می باشد. 
یعنی روزیی که خدای متعال به بندگانش می دهد از آنها چیزی دریافت 
نمی کند. هر چند هر کسی در راه کسب روزی تلاش می کند؛ ها نی 
توان ان را به ازای روزی الهی به شمار اورد؛ چرا که توان کار و تلاش را 
را ای 0 


تم کت هه تا ای رها لام رو کار رف 
خدا زهة تقسیم و تعیین شده است ؛ (50) پس نقش کار و تلاش در دست پابی 
روزی چیست؟ اپا بدون تلاش, روزی انسان به او خواهد رسید؟ 


تقدیر روزی و تعیین و تقسیم آن به وسیله خداوند متعال نه اين که منافاتی 
با کار و تلاش ندارد, بلکه از دیدگاه آن حضرت (علیه السلام) کار و تلاش 
یکی از اسباب و علل تعیین روزی می باشد. خدای متعال. روزی بندگانش 
را از طریق اسباب و عللی که در عالم هستی قرار داده است., تقدیر و 
تقسیم می کند. دز کفتاز ان حضرت آمده است : «لکل شی ۶ سبب >> 
(51)؛ یعنی هر چیزی سبب دارد. همچنین آن 


حضرت (1) در یک کلامی, هم ضمانت رزق را بیان می دارد و هم لزوم کار 
و تلاش را: «خداوند روزی شما را برگرفته و شما را به تلاش فرمان داده 
است (قد تکفل لکم بالرزق و اموتم بالعمل) مبادا طلب چیزی را که برای 
شما بر عهده گرفته, از چیزی که , بر شما فریضه کرده اند, سزاوارتر جلوه 
کند. (52) 


این کلام دیدگاه آن حضرت (علیه السلام) را بیان می دارد که ضمانت 
روزی مخلوق به وسیله خالق منافات با کار و تلاش ندارد, بلکه کار و تلاش 
یکی از اسباب تقدیر و تقسیم روزی می باشد. 


ات که از دیدگاه 0 حضرت 1 السلام) اعتقاد به ۳ و تقسیم 
روزی از ناحیه خدای متعال هیچ گاه مانع کار و تلاش نمی شود. زیرا اگر 
ادعا کنیم که آن حضرت (علیه السلام) در دوران زندگیش به ویژه زمانی 
که خلیفه نبود بیش از همه تلاش می کرد و ذرآمد ایشان از ناحیه کار و 
تلاش از 7 همه کسان دیگر از همین ناحیه, بیشتر مت است, ادعای به 
تضمین روزی از ناحیه خدای متعال و این سیره اقتصادی ایشان بهترین 
پاسخ برای پرسش فوق می باشد. 


شایان توجه است که یکی از امور واضح از نظر اسلام آن است که علل و 
اسباب امور از جمله روزی انسان ها محصور در علل و اسباب مادی 
لیست . ؛ بلکه در عالم هستی دو گونه نظام علی «مادی و معنوی» وجود 
دارد. دعا, ایمان و اطاعت از خدای متعال و صدقات از عوامل موثر در 


افزایش روزی می باشد. نمونه این عوامل پیش از این از علی (علیه 
السلام) بیان شده است: خدای متعال مقمن را «من حیث لایحتسب» 
روزی می دهد. 


در یک نگاه 


رابطه ای که امام علی (علیه السلام) بین خدای متعال و جهان هستی و 
انسان ترسیم می کند نسبت به رابطه ای که نظام اقتصادی لیبرال به 
تصویر می کشد تفاوت های اساسی دارد. از گفتار آن حضرت (علیه 
السلام) پیداست که فیض الهی پیوسته در جهان هستی جریان دارد و 
جریان آفرینش به لحو مستمر بوده و همچنان ادامه دارد. آفزید کار 1 
افریده ها خداوند حکیم و مدبر می باشد که به اقتضای حکمت الهی جهان 
هستی و حلقه های خلقت آن با تدبیر پرودگار عالم در جریان می باشد و 
هدایت تکوینی خدای متعال در برگیرنده همه موجودات هستی از جمله 
انسان می باشد که این هدایت, هم در صحنه های اقتصادی و هم 
غیراقتصادی جاری می باشد. همچنین هدایت تشریعی امری مسلم و 
ضروری در جمیع رفتارهای انسان می باشد و خدای متعال با ارسال 
پیاهترآن و کتب آسمانی راهن فضول بهة سعادت دیا و. اخرت را به. انسان 
نشان داده است. و جایگاه وحی را به عنوان یکی ۳ راههای یمه ور 
سعادت را در کنار حس و عقل. امری غیر قابل انکار می شمارد. 

این گونه آموزه ها با دیدگاه دئیسم که آفرینش جهان را «آنی و لحظه ای» 
می پندارد و خالق جهان را دست بسته همانند معمار بازنشسته که جهان و 
انسان را به حال خود رها ساخته تا بشر تنها با تجربه و عقل خود. راه 
سعادت را شناسایی و بپیماید, کاملا متفاوت است. هر چند اصل این تفکر 
را قبل از دئیسم قران مجید به یهود نسبت می دهد: 


یدالله مغلوله غلت آیدهم و لعنوا بما قالوا. (54) 


بهودیان گفتند: دست خدا با زنجیر بسته است. دست های آنها بسته باد و 
به خاطر این گفتار از رحمت الهی دور شوند. بلکه هر دو دست (قدرت) او 
باز است؛ هر گونه بخواهد می بخشد. 


یر | تا ان رها واه سای اس وا 
فراوانی را در ساحت اقتصادی نمایان خواهد ساخت. 


مقدمه 


بر اساس_ دیدگاه فلسفی اقتصاد سرمایه داری لیبرال, خداوند متعال در 
جهان طبیعت. نظامی قرار داده است که بر طبق قاعده علی و معلولی 
عمل می کند. قوانین این نظام طبیعی, دقیق, کامل, ثابت و عام می باشد. 
ات ای اسان اس فا هت و هم ود 
شده است و خدا علت محدثه آن می باشد, اما علت سبقیه آن نیست و به 
نحو خودکار عمل می کند و کارآمدترین نظام, در عالم تکوین می باشد. 
قوانین آن همانند قوانین فیزیک تنها در عالم محسوسات. جاری, ثابت و 
شا اس ی فیح ای ما ات میا 
همه ابعاد تضمین می کند. تنها وظیفه ای که فلاسفه و عالمان دارند 
شناسایی و کشف آن نظام, آن گاه پیروی و هماهنگی با آن می باشد. 


تاقیو ضزان انس لین الستم بر اقتضاو 


. 1 اقتصاد و رفتارهای اقتصادی بشر نیز جزء طبیعت بوده. بنابراین قوانین 
منطقی و عقلایی نظام طبیعی در حوزه اقتصاد نیز جاری می باشد. در 
عرصه اقتصاد, تنها روش دست یابی این نظام, ازادی همگانی و رقابت 
کامل فعالیت های اقتصادی می باشد. رقابت. برای وصول به حداکثر 
رساندن سود و منافع شخصی, منافع جامعه را نیز به حداکثر می رساند. 


۰ 2 خداوند متعال در روند و تنظیم اوضاع اقتصادی هیچ گونه دستور و 
نقشی ندارد. 


. 3 در تنظیم وضعیت اقتصادی, هیچ نهادی. حتی دولت حاکم. مجاز به 
دخالت در امور اقتصادی نمی باشد. (55) 


ممکن است گفته شود که مکانیزم بازار در مواجهه با بحران هایی همانند 
جنگ جهانی, اجتماعی و اقتصادی, عدم توانایی خود را نشان داده و موجب 
شده نظام لیبرالی تعدیل گردد و تبدیل به نظام ارشادی همراه با دخالت 


دولت شده است. 


در پاسخ به این مطلب لازم است اشاره گردد که, قبول داریم که دولت در 
اقتصاد دخالت فی. کند: اما این دخالت همواره به عنوان یک استئنا و در 
حدی که اصول اساسی اقتصاد لیبرالیسم, همانند آزادی های فردی و 
او ی ی و ی ی 9 شده رد 
کارآمدتر بودن آن نظام بر فا نظام های اقتصادی ۳ 


فبانع فتیاسی از خیدگان آنتام ی راشای 


یادآوری 


در بحث گذشته, رابطه خدای متعال با جهان, تبیین شد و مشخص گردید 
که جهان مادی و غیب, با عنایت و تدبیر الهی اداره, و دوام و قوام ان 
لحظه به لحظه به اراده و مشیت او وابسته است. هر چند همین مقدار, 
جهان شناسی خاصی را به ما ارائه می دهد که در عرصه اقتصادی, 
وهای هت ای زا شغزقی هی کند که عونت از زار هایس انیت که 
نظام افتضادی لیزال ارانه مین دهد اما بخ خی مشخصه های» ویر جوا 
اتید گام خصرت علی:( غلبف السلام) کف تاسر در رفان‌های اتضادی انسان 
دار آشارممی شره: 


هدف داری جهان 


امام علی (علیه السلام) در گفتارهای فراوانی درباره هدف دار بودن جهان 
هستی مطالب گوناگونی بیان داشته اند: «خدای متعال هیچ چیزی را بیهوده 
خلق نکرده است, نه انسان بدون هدف و عبت خلق شده (56) و نه 
اشیای دیگر. ما خلق الله سبحانه امرا عبثا فیلهوا؛ (57) یعنی خداوند 
سبحان هیچ امری را بیهوده خلق نکرد تا بدان وسیله بازی کند. افرینش 
دارای هدف است.» (58) 


ابات فراواتی تب هماهی با کفنار قوق هی بارتود: 


طا خلقا السادات و ار هد ما تما شیم ها خلفا مسا الا راتخم 
ولکن اکثرهم لا یعلمون. (59) 


ما آسمان ها و زمین و آنچه میان آن دو جای دارد, به بازی [بیهوده ] 
نيافریدیم. ما آن دو را جز به حق نيافریدیم, اما بیشتر آنان [مشرکان ] 


در کلام حضرت علی (علیه السلام) هدف از خلقت آسمان و زمین چنین 


بیان شده است: 


الا ان الاوخ‌التی هلک والسماءآلنن »تالم مظیفتان: لریکم, وید اما 
بمنافعکم فاطاعتا, و اقیمتا علی حدود مصالحکم فاقامتا. (60) 


تدانی کمن کم‌ضها داسش یت ود مهافت کی اسمازی 


که بر سرتان سایه گسترده است. فرمانبردار پروردگار شما هستند .. 
خداوند آن دو را فرمان داده که به شما سود رسانند و آن دو هم اطاعت 
کرده اند. خداوند, زمین و آسمان را برای مصالح شما بریای داشته و آن دو 
نیز بر پای ایستاده اند. 


در اين بیان اطاعت آسمان و زمین از خدای متعال در رساندن خیر و سود 
به انسان و این که برپایی انها به خاطر مصالح انسان ها, تصریح شده 
است. نظیر این مطلب در کلمات ان حضرت علیه السلام) فراوان یافت 
می شود. (61) 


حرکت به سوی خدا 


جهان, آفرینش خدا و از آن اوست و به سوی او نیز بازمی گردد. امام علی 
و مه مات رای اس ار ات اند مر سس 
الامور.» ؛ (62) خدای متعال, یکتا و قدرتمند است و بازگشت همه امور به 
سوی اوست. همچنین در خطبه دیگری می فرمایند: «ستایش خدای را که 
باز گشت همه آفریدگان و پایان کارها به سوی اوست. ۳ (63) 


خدای متعال, در کلام کوتاهی همین معنا را بیان می فرماید: «الا الی الله 
تصیرالامور.»؛ (64) آگاه باشید که همه چیز به سوی خدا بازمی گردد. 


در بحت هدف از خلقت جهان, کلامی از آن حضرت (علیه السلام) بیان 
مصالح و سودرسانی به انسان برپا داشته است. 


آناش فراوانی از کران موید کفتار امام غلی .(عليه السلام) هی بانشند که به 
یک نمونه آن اکتفا می شود: «هوالذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا.»؛ 
(65) او خدایی است که همه انچه در زمین است., برای شما افرید. 


برخورداری از خزائن غیبی 


از دیدگاه حضرت علی (علیه السلام) خداوند متعال دارای خزائن غیبی 
است که نعمت های الهی_ از آنجا نازل می شود. به بندگانش روزی می 
دهد بدون آن که چیزی از آن که نزد خداست کم شود. در وصیتش به امام 
حسن (علیه السلام) می فرماید: 


ق له ان امه رات ناوات والا تقو این نیقی لوا ۶و 
ی ایا وا ان اه 6 


و بدان. که خداوندی که خزاین آسمان ها و زمین به دست اوست؛ تو را 
رسست 991۳ و خود اجاست ار و رف است و از تو خواسته 


در گفتار دیگری حضرت می فرماید: 


کارا ا اس ات رات سا سای ان وس 
از آن اوست و اوست پیروزمند و حکیم و از شما وام می خواهد و حال آن 
که خزاین آسمان ها و زمین از ان اوست ... این بخشایشی است از جانب 
خدا که به هر که می خواهد ارزانیش می دارد. که خدا صاحب بخشایشی 


در خطبه دیگری امیرالمومنین (علیه السلام) تنصریح دارند که خداوند هر 
چه از خزاین آاسفان و زمین به بندگانش ببخشد, در دارایی او هیچ گونه 


نقص و کاستی ایجاد نمی شود و خدای متعال فقیر نمی گردد: 


بخشش هیچ عطایی در او کاستی نیاورد. (68) حمد سزاوار خداوندی 


اشنت. که نتخشتیدن, برذار انتسن تیفز آند.و اکن بخسستتن کنده پینوا تستود, زیر 
هر بخشنده ای جز خدای تعالی اگر ببخشد از داراییش کاسته گردد. (69) 


حضرت امیر (علیه السلام) هم اشاره به خزاین الهی دارد و هم می فرماید 
که خدای متعال هر چه از خزاین خود ببخشد. هیچ از داراییش کاسته 
تخرد دای معا دس گران: تیز جی فرماین: ان من شی ء الا عندنا 
خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم.» ی 
ادن رها ست رها تتها ‏ نهآندازه"های.صعین از آنها فروهی فر ستیج 


علامه طباطبایی (ره) در تفسیرالمیزان می نویسد: «شی ۶» نکره و در 
شیاق: تقی. فراز کرفته ها «من» بر تاکید فده است. سابزاین افانه 
معنای عموم دارد. یعنی همه اشیای عالم دارای خزاینی نزد خدای متعال 
هستند. همچنین پروردگار عالم می فرماید: «و ما عندکم ینفدو ما عندالله 
باق» (71)؛ آنچه نزد شماست فناپذیر و آنچه نزد خدای متعال است., پایدار 
و فناناپذیر ات از این دو أنه استفاده می شود که خزاین نزد خدای 
متعال. وجودی مجرد و ثابت نیز دارند. از عبارت «ما ننزله الا بقدر معلوم» 
برمی اید که خزاین الهی پیش از نزول به جهان مادی, وجودی نامحدود 
ِ بنابراین خداوند متعال اشیای مادی و محدود عالم محسوس را از 
ین الهی خلق می کند. البته اين گونه خلق را «انزال»؛ نازل کردن. می 
ِِ (2/ 


نهرم کبری. از آنن. کهنه. ابات فران:. کفک:.هفی کند.یز. قهم. کلهات 
امیرالمومنین (علیه السلام) خداوند متعال در جهان هستی خزینه های غیبی 
دارد که ثابت؛ 


مجرد, فناناپذیر و در صورت عطا و بخشش از 0 هیچ گونه نقصی و 
کاستی در آن راه پیدا نمی کند و جهان مادی و نعمت های ان مراتب نا زله. 
محدود و محسوس خزاین غیب الهی است. 


محل آزهایشی 


از مسلمات جهان بینی اسلامی اعتقاد به عالم دنیا و آاخرت یا عالم مادی و 
غیب است. «الذین یوّمنون بالغیب»؛ (73) متقین کسانی هستند که به غیب 
ایمان دارند. 


جهان غیب, جایی است که همه ما از آنجا آمده یم و جهان آترته حازی 
انشنت: که ند.. ازجا تزفی. کردزیم: دنیا برای همه انسان ها محل آزمایش 
است: (74) «ففیها اختبرتم و لفیرها خلقتم»؛ (75) شما در دنیا آزمایش 
می شوید و برای غیردنیا (اخرت) افریده شده اید. 


دنبا محل زراعت و کشت و آخرت هنگام درو محصول است. (76) عما 
این که امام علی (علیه السلام) در کلامی جامع این رابطه را به زیبایی 
بیان می فرماید: 


به یاد گورت باش که آنجا گذرگاه تو خواهد بود. هر چه کرده ای, همان 
گونه کیفر بینی و هر چه کاشتی همان را درو می کنی و هر چه امروز 
پیشاپیش فرستاده ای, فردا فراروی تو نهند. جای پای استوار کن و برای 


از تهنته. آع. تشد و بترس؛ بترس. ای آن که سخن مرا می شنوی ! و 
بکوش, ای انسان غافل ! (77) 


آری از دیدگاه آن حضرت: «امروز. روز تمرین و آمادگی و فردا روز 
مسابقه. هر که پیش افتد. بهشت جایزه او و هر که وایس ماند. اآتش 
جایگاه اوست.» (78) 


دقت در حساب رسی و کیفر و پاداش الهی نه تنها در حرام دنیا خواهد بود, 
بلکه در حلال دنیا نیز حساب رسی و حساب پس دادن نیز به دقت انجام 


خواهد شد: «چه بگویم 


فربازی رای که آغاتشن ون اسکه و بایان ال فا لاش را 
حساب است و حرامش را عقاب.» (79) 


برخورداری از نظام علی و معلولی 


حضرت ۱ (علیه السلام) هیچ ِِ و یدیده ۳1 را در عالم هستی و علت 
نمی داند. گفتارشان چه به نحو اطلاق و عموم, و چه به نحو خاص و صریح 
دلالت دارد که هیچ پدیده مادی و معنوی در جهان, خارج از گستره قانون 
علی و معلولی واقع نمی شود. در بیان کوتاهی می فرماید: «لکل شی ۶ 
سبب (80)»؛ هر چیزی سبب و علتی دارد. عالم مادی و معنوی به نحو 
سلسله عدل و معلول قوام دارند و خدای متعال علت العلل این سلسله 
علل می باشد. علیت تمام علل به مشیت و اداره مستمر الهی محقق می 
نی تا وال ایا 


تمام مخلوقات الهی اعم از جاندار و غیرجاندار. زمین و آسمان ها 
موجودات محسوس و غیبی تحت فرمان خدای متعال قرار دارند و در 
فرمانبرداری و اطاعت او هیچ گونه خطایی از آنها سر نمی زند: (81) 
«بدانید زمیتی که. شما را بر بشت. خود خمل می کتد. و آسماتی: که بر 
سرتان سایه گسترده است. فرمانبردار پروردگار شما هستند.» (82) 


در پدیده های جهان نشانه حکمت الهی آشکار و همین امر, برهانی بر وجود 

آفریننده ای حکیم دارد. (83) نظام هستی را محکم و متقن آفرید: 

«ظهر للعقول بما آرانا من علامات التدبیرالمنقن و القضاء المبرم (84)»؛ با 

ی ۳ آشکار 
دید. 


یت ای که ام ار فا ام ام ار را نس 
کامل معرفی 


می کمند که این گفتار دلالت روشن بر مطلب مورد نظر ما دارد: 


خداوند متعال برای هر آفریده, تا نگ 
استوار نمود و به لطف خویش منظم ساخت, و به سوی کمال وجودش 
متوجه نمود تا از حد خود تجاوز نکند و در نیل , به کمالش قصور نورزد پا اگر 
او را به کاری عانهد سازد دشوارش نپندارد. چگونه چنین بااشد ! در حالی 
هه شا سس و اراومراد عم وه احفم اند . آن گاه هر کجی را 
که در اشیا بود راست نمود و حدودشان را روشن و آشکار ساخت و به 
قدرت خود میان اضداد, التیام و هماهنگی بدید آورد 1 مصنوعات و 
مخلوقات آفرینش را بر قانون حکمت استواری بخشید .. ِ اجرام 
آتما نت :وراههای. کساده اسمان‌تقا تظفی بر فراو ساخت: ( وا : 


این ویژگی های که علی (علیه السلام) در مورد پدیده ها و مخلوقات عالم 
فستی بان می کنم که بست :مک با فخوداعه های تم کم میا 
این نظم خدای متعال می باشد. 


در کلام خدای متعال نیز همین نظم در عالم محسوس و غیب تصریح شده 
است: «حکومت جهان به دست خداست و او بر همه چیز تواناست. همان 
که هفت آسمان را بر فراز یکدیگر آفرید. در آفرینش خداوند رحمان هی 
تضاد و غیبی نمی بینی (86)» . در برخی آنات قرآن تعبیر «بیده ملکوت 
کل شی ۶> : (87) ملکوت (عالم غیب) همه چیز به دست اوست؛ و در 
بعضی دیگر بیده الملک» (88)؛ : عالم ملک (محسوس) به دست اوست؛ 
آمده است که دلالت دارد که نظم هر دو عالم به دست خدای متعال می 


باشد. 


به 


تج خااحنه. مت کی هام خمان از فتاه آمام غلی (غنه الصلام) غیا مت 


است از: 
. 1 هم جهان مادی و محسوس, و هم جهان غیبت با عنایت و تدبیر الهی 
اداره, و دوام و قوام ان لحظه به لحظه به اراده و معیشت خدای متعال 


۰ جهان هدفدار خلق و اداره می شود و همه اشیای جان دار و غیرجان 
دار جهان هستی جهت تقرب به خدای متعال, او را تسبیح می گویند. 


3 باز گشت گاه جهان آفریتنشن و همه اشیای آن, خدای متعال است. 
. 4 جهان غیب دارای خزائن ثابت. مجرد. فناناپذیر است. 


پاداش: درو. مسابقه و بهشت و جهنم پاداش کیفر انسان ها است. 


. 6 جهان مادی و غیر مادی (غیبت) برخوار از قانون علی است و فیض 
الهی از مسیر آن اسباب و علل جریان می یابد. علیت در جهان هستی, 
سلسله وار به خدای متعال منتهی می گردد و همه فرمان بردار مطلق 


اویند. 


پیامدهای جهان شناسی از دیدگاه حضرت علی (علیه السلام) در اقتصاد 


پیامدهای طولی و عرضی این گونه نگاه به مقوله جهان, بسیار گسترده 
است که پرداختن به همه انها نوشتاری مفصل و مستقل را - می طلبد, اما 
جهت نشان دادن تأثیر اين نوع جهان شناسی, برخی پیامدهای 13 در عرصه 
اقتصادی اشاره می گردد. 


شایان توجه است که ممکن است تعدادی پیامدهانسبت به پیامدهای دیگر, 
مستقل و متباین نبوده, بلکه به نحو «ذکر خاص بعد از عام» اما به لحاظ 
اهمیت هر کدام, هر یک به نحو مستقل توضیح داده می شود. 


0 در تعریف نظام اقتصادی, بیان شد: «نظام اقتصادی مجموعه ای از 


در راستای اهداف معینی به صورت هماهنگ سامان می یابد.» وقتی 
انسان جهان را تفسیر کند به این که: محل ازمایش است. همه امور جهان 
بازگشت گاهشان خدای متعال می باشد و در جهان هستی علل غیرمادی 
وجود دارد که با فرمان برداری از خدای متعال موجب افزایش توان 
اقتصادی افراد می گردد. به یقین رفتارهای اقتصادی که از چنین انسانی در 
حوزه تولید, توزیع و مصرف بروز می کند, بسیار متفاوت از رفتارهای 
اقتصادی انسانی خواهد بود که جهان را چنین نمی بیند و معتقد نظام 
طبیعی در جهان بوده و تنها معیار تعیین کننده نوع رفتار اقتصادی را 
هماهنگی با آن نظام می داند. نتیجه چنین وضعیتی در تفاوت در نظام 
اقتصادی اشکار خواهد شد. 


2 وقتی خدای متعال در جهان غیب, دارای خزائن غیبی باشد که 
محسوسات و امور مادی مراتب نازله ان خزائن باشد و هر چه از ان 
خزائن نازل گردد هیچ گونه نقص و کاستی در آنها به وجود نمی آید, معلوم 
می شود که منایع اقتصادی جهان غیر محدود است؛ هر چند بالفعل (نازل 
شده مادی) محدود باشد. اما بر اساس مبانی فلسفی اقتصاد لیبرال 
سرمایه داری, امور غیرمادی و غیر قابل تجربه حسی هیچ گونه جایگاهی 
نداشته و منابع اقتصادی موجود طبیعت را محدود و غیرقابل افزایش می 
دانند و در تعریف علم اقتصاد اظهار می دارند: «اقتصاد تخصیص بهینه 
منابع محدود برای نیازهای نامحدود است» . 


اما از دیدگاه علی (علیه السلام) این منابع نامحدود و دست یافتنی نیز می 
باشد و خدای متعال می تواند در هر زمانی از خزائن غیب خود را برای 
منابع 


مادی بیفزاید. 


3) در جهان شناسی از دیدگاه امام علی (علیه السلام) نظام طبیعی 
موهوم فلاسفه اقتصاد سرمایه داری لیبرال دور از مشیت و اراده لحظه به 
لحظه خدای متعال وجود ندارد و «دست نامرئی آدام اسمیت» از ز آستین 
نیتم قیمت های بازار رقابت آزاد بیرون نمی آید تا پیام آزادی 
تقشاتی و رقابت کامل دور از دخالت تکوینی و تشریعی خداوند متعال 
باشد؛ بلکه امور مربوط به حوزه اقتصاد همانند همه امور جهان مادی و 
غیرمادی در معرض فیض مستقیم و مستمر الهی بوده و در تنظیم امور 
اقتصادی به نحوی که خدای متعال راضی باشد هم اراده و مشیت تکوینی 
الهی دخالت دارد و هم نیاز به اراده تشریعی خدای متعال می باشد. 
بنابراین دخالت دولت جهت تنظیم امور اقتصادی منطبق با اراده تکوینی و 
تشریعی خالق هستی برای دست یابی به سعادت دنیا و اخرت بشر امری 
لازم و ضروری می باشد. (89) 


4) اگر انسان دنیا را محل کشت محصول و جهان آخرت را محل برداشت 
ان بداند و عمل او تخم محصولی است که در دنیا کاشته می شود و بهشت 
محصول و سودی است که به انسان می رسد؛ سود و زیان در نظر انسان 
معنا و مفهوم دیگری پیدا می کند. چه بسا فرد موّمنی در صحنه فعالیت 
های اقتصادی ممکن است مواجه با زیانی شود, اما به رغم جامعه سود 
برده و موجبات خشنودی آحاد جامعه فراهم کرو ولی آن فرد در یک 
بزانتی یرم سنود. آخرنی ره تیان ماد دنبابی: سود قواوانی برده و خود را 
سودمند ببیند. انسان در پرتو چنین باورهایی چه بسا از لذت های زودگذر 
مادی صرف نظر می کند و با ایثار و فداکاری, 


مصالح جامعه را بر مصالح فردی خود ترجیح می دهد. 


حداکثر کردن سود شخصی در فعالیت های اقتصادی نشأت گرفته از 
فساله. بت الدات: انفت کمدن نماد خافت هر اسان تفته: است: آها 
تفسیر سود به سود مادی اقتصادی مشکل بزرگی را در مسیر اقتصاد 
امروز جهان قرار داده است. چرا که در بسیاری مواقع جمع بین منافع 
مادی افراد و جامعه امری غیرممکن می باشد و دست نامرئی ادام 
اسمیت در قالب سیستم قیمت ها ناتوان از حل چنین مشکلی خواهد شد و 
افراد حاضر نمی شوند به خاطر منافع عمومی و جامعه از منافع خود چشم 
شدیدی به وجود می اید و افراد با قدرت اقتصادی روز به روز بر امکانات 
و توانشان افزوده می شود و افراد ضعیف و محروم باید منتظر محرومیت 
و ضعف بیشتری می باشند. اما این مشکل با تفسیری که از سود, از منظر 
امیرالمقمنین (علیه السلام) ارائه شده است. قابل حل می باشد. 


5( از دیدگاه امام علف (علیه السلام) در جهان از جمله در صحنه های 
اقتصادی دو نوع علت علت مادی و غیبی وجود دارد. همه علل مادی و غیبی 
فیض علیت خود را در هر لحظه ای از خدای متعال می گیرند. خدای متعال 
می نوائد در هر لخظه. ای مضلخت بداند علتی,را از علیت؛شاقظ کند. که 
این که در واقعه انش افکندن حضرت ابراهیم چنین کرد. 

به علاوه اعتقاد به اسباب غیرمادی می تواند در امور اقتصادی آیاد مهمی 
داشته بات اس فطلت رات مان ی از مان افتای اف ایا 
می بریم . 


این نگرش در اقتصاد اثر مهمی دارد؛ برای مثال ريشه کن کردن 


فقر که از اهداف اقتصادی است و توزیع عادلانه تروت, سیب مادی 
ریشه کن کردن فقر است. در نظام اقتصادی مبتنی بر جهان بینی مادی 
تنها چنین اسبابی (سبب های مادی) مورد توجه قرار می گیرد و سبب های 
غیرمادی ریشه کن کردن فقر انکار می شود. در حالی که در نظام 
اوتضادیر اسلام این نساب از اهمبت میزنآ یر خوردار اسکه, معصو‌دان 
سلام الله علیهم اجمعین عواملی مانند کمک خواستن از خداوند, کردار 
نیک, صدفقه دادن نماز شب گزاردن و بسیا ر «لاحول 9 لاقوه الابالله» 
گفتن را سبب از میان رفتن فقر دانسته اند. ات 
تقوای الهی بر جامعه را از عوامل نزول برکات؛ بازشدن درهای رحمت 
الهی و از 59 رفتن فقر در جامعه شمرده است. بنابراین, در ساختار 
نظام اقتصادی اسلام. تجزیه و تحلیل های اقتصادی و سیاست گذاری ها 
باید به این عوامل توجه کرد. (90) 


مقدمه 


در پیش از این بیان شد که موضوع نظام اقتصادی. الگوهای رفتاری در 
حوزه فعالیت های اقتصادی می باشد. در اقتصاد لیبرال ادعا می شود که 
نیازی به نظام سازی اقتصادی نیست. و بهترین نظام اقتصادی با 
آزادگذاردن انسان در فعالیت های اقتصادیش, سامان می یابد. 


یکی از عوامل موّثر در این دیدگاه. چگونگی معرفی انسان می باشد. اینک 
به برخی امور مربوط به انسان و سامان یابی نظام اقتصاد سرمایه داری 
لیبرال دارد, انتازه میا کر ود 


1) خویبش مالکی 


از دیدگاه فلسفه لیبر الیسم, انسان مالک مطلق خود, کار و اموالش می 
باشد و هی گونه تعلقی به جامعه, دولت و خداوند ندارد و هر گونه ۳ 
باشد. می تواند مالش را مصرف کند. 


این دیدفاه: می. تهاند.یکی. از فبانی. اعتقاد. به از اد فرجی در عرصضه 
اقتصادی و مالکیت خصوصی مطلق در نظام اقتصاد 


سرمایه داری لیبرال باشد. 
2) ارضای تمنیات و امیان نفسانی, انگیزیه و هدف اقتصادی 


هدف ِ" تلاش انسان 3 ۰ افتصادی, از امیان و تمنیات نفسانی اش 


داد و آوردن اه انتخاب 
می کند. این امیال در نهاد و طبیعت بشر نهاده شده است. 


به نظر مین آیند این تفسیر از انسان موجب شده است که نظام اقتصاد 
سرمایه داری لیبرال, حداکثرکردن منفعت مادی شخصی را تنها هدف 
فعالیت های اقتصادی افراد معرفی کند. بلکه با این گونه معرفی کردن 
انسان, خواسته است افراد در تلاش های اقتصادی خود, تنها به دنبال چنین 
هدفی باشند. 


3) عقل انسان در خدمت شهوات او 

عقل انسان خدمتگر شهوات او در بو اوه دزن اهداف امیال اوست و چنین 
انسانی, عاقل است. و هر کس بتواند از عقل خود چنین استفاده. ابزاری 
بیشتری نماید, عاقل تر است. 

وقتی حداکثر کردن سود شخصی هدف فعالیت های اقتصادی در افراد 
باشد و این هدف از امیال نفسانی انسان نشأت گرفته باشد و عقل هم 
خدمتگزار افیال انسان در براوردن. هدفش باشد. باید بیذیریم: «تمام 


الگوهای علمی. ی 1 مصرف.: سرمایه گذاری, تولید, , هزینه و بازار 


یسنان تسیا کیان تاش علی اظلیه الطات) 


توضیح 


فا ام ی ای وا ی تاره 
تفاوت های اساسی با انسان از دیدگاه لیبرالیسم دارد. ویژگی های انسان 


آترا تضهن فلی ازع السلام خی اند وی رها شاوی مر 
باشد, از اين قبیل 


است؛: 
فلسفه آفرینش انسان 


در مبحجت جهان شناسی از دیدگاه امام علی (علیه السلام) به نجو خلاصه 
اشاره شد که خدای متعال انسان و جهان را بیهوده نیافرید. (93) هر چند 
این انسان در این دنیا ند کف می کند, اما او برای این دنیا آفریده نشده 
است تا هدف خویش را از زندگی بهره بردرای از امکانات مادی دنیا قرار 
ی 0 ۳ 
خلق شده است. «انما خلقت للاخره لاللدنیا (94)»؛ تو برای اخرت خلق 
شده ای نه برای دنیا. انسان در اخرت در معرض حساب رسی اعمال 
دنیات قرار می گیرد و هر کس در اطاعت و فرمانبرداری از خدای متعال 
بسر برده باشد, پاداش نیکو نصیبش می شود و هر که در اطاعت از خدای 
بسر نبرده باشد کیفر سختی می بیند. (95) خدای متعال خوشنود می شود 
اگر به نده او در اطاعنش باشد و پاداش نیکو ببیند, بلکه همین اطاعت و 
بندگی را تنها از بندگانش انتظار دارد که در آیه مبا رکه می فرماید: «ما 
خلقت الجن و الانس الا لیعبدون.» (96)؛ جن و انس را جز برای آن که مرا 
عبادت کنند نیافریدم. 


خدای متعال عبادت و اطاعت را وظیفه بندگانش قرار داد و کیفر و پاداش 
آخرتن را نتیجه آن؛ معین نمود ۳ بندگانش او را عبادت کنند و به مقام 
عبودیت برسند و از پاداش الهی بهره مند گردند. 


یک انسان موّمن به خداوند در هر فعلی, بلکه در هر نیتی باید هدف غایی 
فوق را در نظر داشته باشد. در ساحت فعالیت های اقتصادی هیچ گاه 
هدف از تلاش اقتصادی را رفاه مادیی که خلاف دستورات الهی باشد قرار 


نمی دهد. 


نظام اقتصادی اسلام باید به نحوی سامان یابد که انسان را به هدف غایی 
آفرینش (بندگی خدای متعال) نزدیک سازد. در اتخاذ سیاست های کلی 
اقتصادی جامعه حتما باید هدف کلی غایی مورد توجه جدی قرار گیرد. در 
نظام اقتصادی اسلام عدالت اقتصادی یک هدف سیاسی است که در همه 
حال می تواند ابزاری برای هدف غایی فوق مورد توجه سیاست گذاران 
اقتصادی باشد. بنابراین پی گیری هدف خلقت انسان در فعالیت های 
اقتصادی در ابعاد خرد و کلان, وت تفاوت های فوق در رفتارهای 
اقتصادی افراد ‌ نظام اقتصادی از دیدگاه لیبرالیسم و امام علی (علیه 


دو بعدی بودن انسان 


حضرت امیر (علیه السلام), همصدا با کلام الهی در برخی از گفتارشان 
اشاره به چگونگی آفرینش انسان دارند و تصریح می فرمایند که انسان از 
دوبعد مادی :و زوخی: آفریدم .شنده است, نیم ار او از خای.و تیم تبرش 
از روح (97): 


آن گاه خدای سبحان, از زمین درشتناک و از زمین هموار و نرم و از آنجا 
که زمین شیرین بود و از آنجا که شوره زار بود, خاکی بر گرفت و به آب 
بشست تا یکدست و خالص گردید. پس نمناکش ساخت تا چسبیده شد و 
از ان پیکری ساخت دارای اندام ها و اعضا و مفاصل. و خشکش نمود تا 
خود را بگرفت چونان سفالینه. ۳-۹ 
گردانید. آن گاه از روح خود در آن بدمید «ثم نفح فیها من روحه» . آن پیکر 
گلین که جان یافته بود, از جای برخاست که انسان شده بود با ذهنی که در 
کارهابه جولانتنن ذر آورد وبا اندیشه اي که‌:به آن ذر 


کارها تصرف کند و عضوهایی که چون ابزارهایی به کارشان گیرد و نیروی 
شناختی که میان حق و باطل فرق نهد و طعم ها و بوی ها و رنگ ها و 
چیزها را در یابد. (98) 


در این بیان, هم به بعد مادی و هم به بعد معنوی انسان تصریح شده است. 
همجنین به اهم وظایف بعد مادی و معنوی انسان اشاره شده است. ما 
بخشی از گفتار حضرت (علیه السلام) را بیان کردیم. وقتی به همه گفتار 
ان حضرت در مورد ابعاد و جوری انسان مراجعه شود. معلوم خواهد شد 
۱ ۱0۱ ۲ و ۹ ۷ 


۸ تفا رین الفلا که ان عالق شرا من صاصالن عفن عها عستون فاز 


و [ای پیامبر ! به خاطر بیاور] هنگامی پروردگارت به فرشتگان گفت: من از 
گلی خشکیده, که از دگل وی گرد ی سر موی آفرت هگا ۸ 
کار آن را به پایان رساندم و از روح خود در او دمیدم, همگی برایش سجده 


امام علی (علیه السلام) برای جسم مادی انسان و همچنین برای روح 
غیرمادی. شش حالت و وضعیت را بیان می فرماید: 


برای جسم انسان شش حالت و وضعیت به وجود ق و ضصجت ؛ مر ض؛ 
هرک حیات؛ خواب و بیداری. روح انسان نیز شش حالت دارد: حیانش که 
علمش می باشد, هر ی روح که نادانی اش: مرض روح» شکش؛ صحت 
9 : خواب روح, غفلتش و بیداری روح, هوشیاریش می باشد. 


حقیقت انسان. همان روح انسان است و بدن انسان ابزاری در اختیار روح 
دای کاملس ی اش چوع اسان ار دو ویزگی ععلانی و یرو 
برخوردار است. انسان 


با هر کی عقلانی امور محسوس را درک ینکن و به معارف گوناگون 
دست می یابد, معارف الهی, رازهای نهفته در طبیعت و بایدها و نبایدهای 
زندگی را می یابد و اهداف و مسیر زندگیش را تعیین می نماید. 


ویر کفت عرا یز ی رو انسان را دعوت می کند به اموری که قدر مشترک 
میان انسان و حیوان است. مانند میل به خوردن؛ خوابیدن امور جنسی و 


انچه تاکنون درباره ابعاد وجودی انسان و ویژگی های آن برشمردیم 
اختصاصی به دیدگاه امام علی (علیه السلام) ندارد و فلاسفه لیبرالیسم هم 
ممکن است چنین امری را پذیرا باشند. اما انچه در این بحث جایز اهمیت 
است و نقطه تمایز بین دو دیدگاه می باشد, پاسخ به این پرسش است که 
جایگاه عقل و غریزه در این دو دیدگاه چه می باشد؟ 


از دیدگاه اسلام تمابلات نفسانی و غرایز, اموری هستند که جهت تکامل 
انسان در جهان مادی امری ضروری می باشند ؛ اما نباید آنها سرکوب نمود 
و یز تباید زمینه "سر کشی. آنها را. فراهم. نمود؛ بلکه انسان باید آنها را 
تعدیل نموده, در اختیار عقل قرار دهد و عقل را ؛ بر آنها حاکم نماید و بدین 
نحو راه سعادت را در دنیا و اخرت دز تن کید 


امام علی (علیه السلام) در بیانی جایگاه اين دو را بیان می فرماید: 


العقل صاحب جیش الرحمان و الهوی قائد جیش الشیطان و النفس 
متجاذیه بینهما فایهما غلب کانت فی حیره. (101) عقل انسان همراه 
لشکر خدای رحمان است و شهوات و خواسته های نفسانی رهبر لشکر 
شیطان شمرده می شود. نفس انسان میان این دو قرار داد. هر یک از این 
دو, نفس رابه سوی خود می کشد. هر یک از ان 


دو لشکر, پیروز گردد. نفس انسان زیرفرمانش خواهد بود. (102) 


در مبانی انسان شناسی لیبرالیسم بیان شد که با تفسیری که آنها از عقل 
و تمایلات نفسانی دارند. عقل را خدمت گزار تمایلات نفسانی معرفی می 
کنند و عقل ابزاری در خدمت تمایلات نفسانی جهت دستیابی به تمایلات 
مادی نفسانی است. 


به بقین»؛ , این دو معرفی از انسان موب تفاوت های روشنی در اهداف 
اقتصادی فعالیت های افراد در دو دیدگاه خواهد شد. همچنین هر یک از دو 
دیدگاه در مهرد انسان می. تواند مبتای. ایدئولوژیک آزادی و رقابت کامل 
افراد در بخش تولید, توزیع و مصرف و همچنین عدم دخالت در اقتصاد بر 
اساس دیدگاه لیبرالیسم باشد؛ اما دیدگاه امام علی (علیه السلام) در مورد 
انسان چنین الزامی را القا نمی کند. 


مالکیت مطلق خدا و منتخب و مسقول بودن انسان 


امام علی (علیه السلام) جهان و همه موجودات ان را ملک طلق خدای 
متعال می داند. هستی انسان و تمام قوا و نیروهای روحی و جسمی 
انسان از آن خداست: «له ما فی الارضین و السماوات» (103)؛ هر چه در 


قایان کر آششت که فالکیت که از ستخ مالنکته اعصای هماشه خا کت 
انسان بر اشیا نیست, بلکه مالکیت تکوینی است. چنین مالکی انسان را 
خلق کرد و او را به عنوان بهترین مخلوق خود امتخاب نمود و بار مسوولیت 
اطاعت و فرمانبرداری اختیاری را بر عهده او قرار داد. حضرت (علیه 
را در یکی از خطبه های نهج البلاغه در مورد افرینش انسان می 
فرماید: 


۳ (علیه السلام) 1 از ۳ 0 خود برگزید 0 آدمیان 
بود. در بهشت خود 


جایش داد و عیش او مهیا گردانید و به او آموخت که از چه کارهایی پرهیز 
کند و گفتنش که اگر چنان کارهایی از او سر زند مرتکب معصیت شده 
است و مقام و منزلتش به خطر می افتد. ولی آدم به کاری که خداوند از 
آن نهیبش کرده بو مبادرت ورزید. زیرا علم خدا از پیش بدان تعلق 
گرفته بود. هنگامی که آدم توبه نمود خداوند او را به زمین فرستاد تا 
زمیتتر دراسا قر ندان خود آباد شازد ای سوی حدا بر بند انش .و 
راهنما باشد. (104) 


در اين گفتار حضرت (علیه السلام) هم به مقام والای او که از میان همه 
آفریدگان الهی انتخاب شده است, اشاره می کند و هم به وظایف سنگین 
آدم و فرزندانش نسبت به مسئوولیت اطاعت خدای متعال. این جایگاه و 
مسئوولیت انسان در قرآن صامت هماهنگ با بیان قرآن ناطق علی (علیه 
الفشلاه تین امد است ۱ «طه ادخ اسان الار 2 امنست دای 


که شما را جانشین خود در زمین قرار داد. 


هم تمام چیزها از آن خدای متعال است و هم انسان جانشین خدا در زمین 
و مسقول در قبال اوست. خدا| حق‌ دارد از همه تصرفات ما در مال و 
دارایی. و در فکر و اندیشه پرسش نماید و برای هر نوع تصرفی به او کیفر 
یا پاداش دهد. یعنی این دو ویژگی: مالکیت خدا بر جهان و انسان. و خلیفه 
و منتخب خدابودن انسان به طور منطقی دو نتیجه ذیل را به دنبال خواهد 


1) انسان, در تصرف در مال و قوای جسمی و فکری خود, محدود به 
حدودی است که خدای متعال تعیین 


کرده است. 


2 چون انسان در برابر خدای متعال مسقول است. بنابراین اگر از حدود 
الهی تجاوز کند, مواخذه خواهد شد. 


این دیدگای امام علی (علیه السلام) با دیدگاه متعارف در اقتصاد مسلط 
جهان بسیار متفاوت است. چنان که پیش از این بیان شد. مکتب لیبوالیسم. 
انسان را مالک مطلق مال و قوای فکری و جسمی خود می داند و در پی 
گیری منافع فردی خود و روش پی گیری آن هیچ گونه مسوولیتی در برابر 
خدا, جامعه و دولت ندارد. همین دیدگاه به عنوان یکی از مبانی ایدئولوژیک 
آزادی فعالیت اقتصادی, عدم دخالت دولت و مالکیت خصوصی گسترده در 
نظام اقتصاد سرمایه داری لیبرال می باشد. آما با پذیرش دیدگاه امام علی 
(علیه السلام) در مورد انسان. نفی امور سه گانه فوق. امری مسلم 
شمرده می شود چرا که چنان ازادی در صحنه فعالیت های اقتصادی به 
انسان مسلمان داده نشده است؛ بلکه آزادی در کادر محدود, دخالت دولت 
در اقتصاد و مالکیت مختلط از اموری است که یک انسان مسلمان در 
فعالیت های اقتصادی ملتزم به ۳1 خواهد شد. (105) 


مقدمه 


یکی از مساتل. در باب :خاهعه شتاسی فساله. اضالت: قرو و اضالت جارعه 
است. انديشه مندان مکتب لیبرالیسم مدافع نظریه اصالت فردی باشند. 
ذر فقابل: کروهی ویکر از خامعة شناسان از نظریه اضالت‌نامعه دفاغ می 


بر اساس نظریه اصالت فرد, در عالم خارج. حقیقتا چیزی جز افراد, که در 
هویت و آثر, مستقل از یکدیگر هستند, , وجود ندارد. جامعه یک امر اعتباری 
است و وجود حقیقی ندارد, آنچه وجود حقیقی و اصیل دارد, افراد انسان 
هستند که به نحو مستقل اهداف و ارزش ها را انتخاب نموده, راههای 
دست یابی به آنها را بر می گزیند و 


اعتباری جامعه را می سازد. 


پس این انسان در همه کوشش هایش مصالح فردی را مدنظر قرار می 
دهد و برای امری اعتباری تلاشی نمی کند و بر اساس دیدگاه لیبرالیستی 
همه سعی اقراد بای جهت بر آوزدن امیال شخصی سازمان دهی شود و 
منافع و مصالح جامعه اعتباری از رهگذر پی گیری منافع و مصالح ان 
اصیل افراد تامین خواهد شد. مفاهیم اجتماعی را باید با توجه به مفاهیم 
دال بر افراد, رفتار و روابطشان تعریف نمود. همچنین نظم های اجتماعی 
باید تا انگیزه, اعتقاد و قابلیت های فرد صورت پذیرد. 


به نظر می اند بشیاری از الکوهاخق افتضاد سرمابه دار لییر آلیشتی اند 
اد این دید کاخ باشد یکی ار‌مععهان افتضاد اشلامی.می نورد 


به نظر می رسد در اقتصاد سرمایه داری در بخش کلان اقتصادی این 
شیوه یکی از روش های غالب الگوسازی است. الگوی مصرف کل و پس 
انداز کل و سرمایه گذاری کل, عرضه و تقاضای کل در بازار کالا, تقاضای 
و عرضه کل در بازار کار و بازار پول از همین روش ساخته می شود. یعنی 
ابتدا الگویی که توضیح دهنده رفتار مصرفی يا سرمایه گذاری و ... فرد 
نمونه است. ساخته می شود. سپس الگوی کلان از جمع افقی الگوهای 
فردی به وش هی : | ند و متغیرهای خرد, مانند قیمت يا مقدار یک کالا که 
در الگوهای فردی به کار رفته بود, به متغیرهای کلان, مانند نرخ تورم و 
تولید کل, در الگوی فراتر تبدیل می شود. (106) 


بر اساس نظریه اصالت جامعه, هویت و روح جمعی غیبت و اصالت دارد؛ 


اقراد وقتی در درون جامعه قرار می گيرند, ور نو از روح جمعی حاکم 


۵ اختضاسات: عواطش,ر مانلات, داتفه فای ابا کل می کسد ۱107۱ 
سایجه انس ار دیگاه ماخ علی زفلیه تلا 

ال قرقو خامجه از دیتگان اما علی (علیه اابتلای) 

توضیح 


حخضرت دز برخی. از آنها اشارم به اضالت فرد دازد و در بعضن. دیکر اه 
اصالت جامعه. در دسته دوم مردم و جامعه را مورد خطاب قرار می دهد. 
جامعه را در صورتی که هماهنگ با هم, اهداف مشترکی را دنبال نمایند 
مجرای فیض الهی بر می شمارد: «ان یدالله علی الحجاعه (108)»؛ به 
درستی که دست خدا با جماعت است. 


«دست خدا» به کنایه از مجد. عظمت. قدرت و توان است. بنابراین 
اجتماع اسلامی و مورد رضایت الهی کانون نزول برکات فیض خدای متعال 
می باشد. کما این که حضرت (علیه السلام) در خطبه دیگر می فرماید: 
«عرب ها امروز اگر چه به شمار اندک هستند, ولی با وجود اسلام بسیارند. 
و به سبب اجتماع عزیر و پیروزند» ۰ (109) در برخی بیانات امام قلی 
(علیه السلام), جامعه از چنان خاصیت و ویژگی های برخوردار است که: 
«کسی که از اعمال جامعه ای خشنود باشد, گویی خود داخل کارهای آنها 
بوده است. بر هر کس که همراه جماعت باطل باشد, دو گناه خواهد بود, 
بکت: کناخ آن کار که مرتکب شد؛ و دیگری گناه خشنودی اف نت آن. کار.» 
(110) 


مفاسد ۳9 ناسقی باشد, گویا یکی از آنها خواهد بود. 79 ِِ 
گفتگوی آن حضرت بازاش آمده ات 


چون خداوند در جنگ جمل پیروزیش گردانید. یکی از یاران گفتش: ای 
کاش بردارم, فلان می بود 


و می دید که چسان خداوند تو را برد دشمنانت پیروز ساخته است. علی 
(علیه السلام) از او پرسید: آيا برادرت هوادار بود؟ گفت: آری. علی (علیه 
السلام) فرمود: پس همراه ما بوده است. ما در این سیاه خود مردمی را 
دیدیم که هنوز در صلب مردان و رحم ها زنان هستند. (111) 


وقتی مراجعه به آیات قرآن شود «نظریه اصالت جامعه» از دیدگاه اسلام 
بیش تر مورد تائید قزان مین کیرد ایاتی جامعه و امت را مورد خطاب قرار 

دادم: «در روز قیامت هر امتی را می بینی [که از شدت ترس ] بر زانو 
نشسته, هر امتی به سوی کتابش خوانده می شود. ۳ (112) پا تعابیری 
همانند: «زینا لکل عملهم» ؛ (113) برای هر امتی عمل آنها را ژزینت داریم, 
«لکل امه اجل»؛ (114) برای هر قومی سر امد یعنی است. دلالت بر 
نظریه فوق دارند. 


اما به رغم این مطالب نظریه اصالت فرد نیز در منایع اسلامی و در بیانات 
اسرالتایت (لص ای وود ان قرای رفظ است ‏ دس کر 
عملاش او را وایس دارد, نسبش سبب نشود که پیش آفتد. هر که شرافت 
و حسب خود را از دست بدهد, شرافت و حسب نیاکان سودش نکند.» 
(115) شخصیت افراد را تنها نوع اعمال و رفتارش تشکیل می دهد. 
منسوب بودن به افراد زر و احزاب, دین و ... در حقیقت و مأآهیت او 
تغییری ایجاد نمی کند. اين دیدگاه در واقع اعلام می کند که شخصیت هر 
کسی در گرو اعمال خود فرد است: «کل نفس بما کسبت رهینه»؛ (116) 
هر کس در گرو کرداری است که انجام داده است.» بنابراین هویت هر 
اتساتی تا ال وش شا یاه سای مه واشد ی 


به دیگران: «کل انسان الزحناه طاثره فی عنقه»؛ (117) هر انسانی, به 
طو سی ید که کل ار اسالی ص را اسلا ی ام رنه 
دلالت کند: 


ای مردم ! خوشا به حال کسی که پرداختن به عیب خود او را از عیب دیگر 
مردم بازمی دارد و خوشا به حال کسی که در خانه اش بماند و روزی خود 
بخورد و به طاعت تور کاس راز باشد و بر گناهان خود بگرید. چنین 
کی ۸ هم به کار خود پرداخته و هم مردم از او آسوده اند. (118) 


هر چند مهم نرین پیام حضرت (علیه السلام) در این بیان توجه انسان به 
کانون وجود خویش وعدم پرداختن به عیب و آزار دیگران است, ولی به تبع 
این امر از این گفتار نیز فهمیدم می شود که اکن هی خواهی سعادتمند 
گردی و واجد شخصیت برجسته گردی باید بدانی که هماهنگی با اهداف, 
نوع زندگی و ... عموم مردم فائده ای برای تو ندارد. همین مقصود در 
روایت کوتاه در از معصوم (علیه السلام) چنین بیان شده است؛ «کن 
فی الناس و لا تکن معهم.» (119) در میان مردم زندگی کن, اما به نحوی 
که با آنها همراه 4 نق 


می توان دلالت گفتار علی (علیه السلام) را در باب نظریه اصالت فرد با 
اب دبحری از قرآن مچید مورد تأیید قرار داد: «هر کس هدایت یابد برای 


خود هدایت شده و هر کس گمراه گردد به زیان خود گمراه می شود و من 
شحور آبه اجبار ] شما نیستم.» (120) 


بنابراین از دیدگاه امام علی (علیه السلام) هم افراد دارای هویت حقیقی و 
فردی هستند و هم هویت جامعه که از قدر مشترک و وجه غالب هویت 
افراد جامعه انتزاع می شود. 


نی مان سک که ی اس شا رس ات وس امعم را 
ارائه می دهد: افراد در جامعه دارای شخصیت مستقل هستند, اما در عین 
حال از یکدیگر اثر می پذيرند. بت نش طفترع. تنیز وان سشت. آخر اد از 
اندیشه هاء عواطف, باورها و آداب و رسوم و منافع مشترک برخوردار می 
شوند و زمینه انتزاع روح جمعی يا هویت جامعه فراهم می اید؛ زیرا هویت 
جامعه از قدر مشترک هویت افراد انتزاع می شود. بنابراین. هویت جامعه 
که آمزت موهوم استه اعتاری و که حعیفی مسیل از هوبت امرام باکه 
امری انتزاعی است؛ یعنی خودش د رخارج وجود ندارد. ولی منشا 
انتزاعش حقیقی است. 


هر چند این روح جمعی از قدر مشترک هویت افراد انتزاع می شود؛ ؛ ولی 
در عین حال, بر هویت افراد نیز تاثیر می نهد و آنان را به موافقت با خود 
اه ی تست اه است ؛ مانند بیش تر افراد جامعه می 
آندیشه خاش مه کنده ما کین نشان هی دهد الب وی ان افراد ار 
چنان توانی برخوردارند که می توانند بر اين روح جمعی اثر گذارند و 
اندیشه ها, عواطف و به طور کلی فرهنگ جامعه را عوض کنند. (121) 


۳ آمدهای دیدگاه علی (علیه السلام) 


بر اساس نظریه اصالت فرد, باید منافع فرد بر منافع جامعه مقدم شود؛ 
زیرا منافع جامعه امری موهوم است, تنها منافع فرد حقیقت دارد. بنابراین 
اگر زمانی منافع جامعه چنان تفسیر شد که با منافع فرد منافات داشت. 
باید در تفسیر منافع جامعه تجدید نظر کرد و منافع فرد را که اصیل است. 
محافظت نمود. اما بر اساس دیدگاه امام علی (علیه السلام) منافع جامعه 
چیزی 


2 اکثریت 0( : بان 9 
مقدم شود. 


مسأله حائز اهمیت, نوع تفسیر است که منافع فرد و جامعه ارائه می شود 
اب با داز ناف کرو صره۱ ها مع:هاا ی کرد است که 
(علیه السلام) منافع 0 عالی انساتی که ها رسیدن 
به قله رفیع عبودیت است. تعیین می شود. و در جامعه اسلامی با صرف 
نظر کردن افراد از منافع مادی به جهت رسیدن به منافع معنوی عالی تر, 
امکان تعارض بین منافع افراد و جامعه کمتر اتفاق می افتد و اکر در 
مواردی چنین اتفاقاتی بیفتد. زعمای جامعه اسلامی حق دارند با اتخاذ 
سیاست هایی این مشکل را به نفع جامعه اسلامی برطرف سازند. 


یر تکیت ای اک بر میاه سای ییامام غای اند ارام 
توضیح 


یه ارت ها اس ماه سای ری اس که در 
قضایای شرطی از طبیعت زندگی انسان و رفتار او در ارتباط با جهان 
پیرامونش استخراج می گردد. 


به طور کلی بازگشت سنت های الهی به یک اصل کلی است که هر گاه 
جامعه و افراد ان, امکانات و توانایی های خود رادر مسیری که از جانب 
خدا| و به وسیله پیامبران تعیین شده است, قرار دهد و خود را با عالم 
هستی که خواه ناخواه در برابر خدا خضوع دارد. منطبق سازد و بین خود و 

اراده ۰ رابطه ِِ برقرار کند و مسقولیت خود را در 7 7 


بقا می یابد. در مقابل, اگر جامعه ای یا افراد آن با اراده الهی رابطه سلبی 
داشته باشد و امکانات خود را در راه رسیدن به تکامل انسانی مصرف 
نکند, دچار سرنوشتی شوم خواهد شد. با کشف این سنت ها و رعایت انها 
انسان می تواند خود را اصلاح کرده. سرنوشت پسندیده ای برای خود و 
جامعه اش رقم زند. 


امیرالمومنین (علیه السلام) در برخی نامه ها, خطبه ها و کلمات حکمت 
آمیز خود. سنت های الهی را که حاکم بر تاریخز_ است 0 شود و از 
مردم می خواهد که از سرنوشت امت های کد شم عبرت بگیرند و پند 
بیاموزند, زیرا که همان سنت ها و قوانین و نوامیسی که بر یرادهار کر 
بود, در تمام جوامع بشری جریان خواهد داشت. هر چند جریان های تاریخی 
قضایای منحصر به فرد هستند و قابلیت بازیابی مجدد ندارند, اما قوانین 
منتزع از انها هميشه و همه جا حاکمیت دارد و غفلت از انها خسارت 
یمه ارم ای ور ماخ ای لب نسم ام فرماید: 


ای بندگان خدا روزگار بر باقیماندگان چنان گذرد که بر گذشتگان گذشته 
استت/ انجهرفته.. پارنکر دورو انخه بر جای مانده, ۳ نخواهد ماند. 


کردارش در پایان؛ همان ات 5 در آغاز بود. حوادنش, بر یکدیگر پیشی 
گرفتهد در امن؛رشتند و تشانه:های. آان.همراه یکذیکر ند (123) 


امام علی (علیه السلام) در این گفتار و مشابه آن؛ یک حقیقت مهم را به 
همه انسان ها خاطرنشان می سازد که انچه در تمام جریان های اجتماعی 
و سقوط و یا اوج گیری تمدن های بشری حاکمیت مطلق دارد. اراده الهی 
است که در قالب سنت ها بروز پیدا می کند. به بیان قران این سنت ها 
ثابت و غیرقابل تغییر می باشند: «فلن تجد لسنه الله تبدیلا و لن 


تجد لسنهالله تحویلا.» (124)؛ هرگز در سنت خدای متعال تبدیل نمی یابی 
۳ 


حضرت (علیه السلام) علاوه بر بیان سنت ها به نحو کلی و عام, موارد و 
نمونه های فراوانی از آن را برمی شمارد تا مردم و جوامع بشری با درک 
درست موضوع و موارد آنها راه سعادت و شقاوت خود را بیابند؛ . همچنین 
بدانند که سنت های الهی اموری تصادفی و بدون برنامه نیستند و منافاتی 
با اختیار و آزادی انسان ها ندارد؛ بکله بشر می توند با شناخت سنت های 
آلهفی, به آیتدم بهتری نسبت. به وضعیت. فعلی خود. امیدوار باشد و نیز خود 
را در معرض هلاکت و نابودی قرار ندهد. ما به تعدادی از این سنت های 


الهی که در کلمات امیرالمومنین (علیه السلام) وجود دارد و ممکن است 
در رفتارهای اقتصادی مردم, جامعه يا دولت و سیاست های اقتصادیش 


موثر باشد. اشاره می کنیم: (125) 
تقوا و ایمان 


جامعه ای که به زیور تقوا آراسته است, دری به سوی امدادهای غیبی پیدا 
می کند. سختی ها از او دور می شوند و موجب نزول برکات می شود. 


ام لش (علیه اتسلام امن فر راید 


هر کسی که تقوا پيشه کند سختی هایی که به او نزدیک شده اند, دور می 
گردند. تلخی ها شیرین و مواج متراکم گرفتاریها برطرف شده و مشکلات 
پیاپی و خسته کننده آسان می گردد و مجد و عظمت از دست رفته بازمی 
آید. رحمت قطع شده خداوند دوباره تجدید می شود و نعمت های الهی بعد 
ِ ۰« به جوشش درمی ایند و برکات تقلیل یافته فزونی يابند. 
126 


همچنین در کلام الهی به صراحت آمده است: 


هو لو ان اهل.الفری امتیا و اتفها افتصا غانیم برکات من السعاء « 
الارض.» 
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اگر مردم شهرها و آبادی ها ایمان من آوردند و تقوا بيشنه می. کردنجه ند 
یقین برکاتی از اسمان و زمین بر انها نازل می کردیم. 


در تفسیر نور در مورد «برکات» کر ایة فوق چنین آمده است: 


برکات. جمع برکت, به موهبت های ثابت و پایدار گفته می شود. در مقابل 
چیزهای گذرا, در معنای برکت. کثرت. خیر و افزایش وجود دارد. برکات 
شامل برکت های مادی و معنوی می شود. از اين آیه استفاده می شود که 
بایداکترنت خامعه احل ایمانه تقوا باشته ( اهل الفری) تا مشمول الطاف 
و برکات شوند ونیز می توان استفاده کرد که سرمایه گذاری روی فرهنگ 
معنوی جامعه, بازده اقتصادی هم دارد. (128) 


گفتار فوق ناظر به امدادهای غیبی به عنوان کلیدی در گشایش درهای 
خزائن غیب را رک از آناز تقوا برای جامعه معرفی می کند. اما شاید 
بتوان کشت که این آیه علاوه بر پیامدهای ذکر شده, به به آثار عقلی و عملی 
تقوا نیز اشاره دارد: «ایمان و تقوا یعنی اعتقاد به حضور دائمی ذات باری 
تعالی در همه امور اجتماع. حاصل این ایمان و تقوا عبارت است از اخلاق 
کاری صحیح., معاملات درست. تولید مفید و کارا, پرهیز از اسراف و تبذیر, 
عدالت در فعالیت های اقتصادی که به دنبال ان اقتصادی پوپا و بالنده به 
وجود می آید و بی ثباتی درونی اقتصاد از بین خواهد رفت.» (129) 


عدل و داد 


۱ 


در عرصه مسائل اقتصادی نیز همین نقش را برای عدالت بیان کرده اند. 
امام علی (علیه السلام) در کلماتشان به نقش عدل اشاره می فرمایند: 
«بالعدل تتضاعف البرکات.» (130) به وسیله برقراری عدالت. برکات و 
نعمت های خدای متعال 


فزونی می یابد. همچنین در بیان ذیل به نقش اجرای عدالت در گشایش 


درباره زمین هایی که عثمان در زمان خلافت خود به این و آن داده بود, 
ماهتا ور 


به خدا سوگند. اگر چیزی را که عثمان بخشیده, نزد کسی بیابم, آن را به 
صاحبش باز می گردانم, هر چند» آن را کابین زنان کردم باشند پا های 
کنی زکان. در عدالت گشایش است و آن که از دادگری به تنگ آید از ستمی 

کف تم اوه و وود یه تا ی .ید (131) 


یاری خدا 


در قرآن, روایات معصومین (علیه السلام) از جمله در کلمات امام علی 
(علیه السلام) فراوان امده است که ار کسی خدای متعال را پاری دهد, 
رساندن خدا جز عمل به دستوارت الهی در عرصه های فردی و اجتماعی 
دارد: «و لینصرن الله من ینصره» . (132) به خداوند قطعا کسی را که او 
را یاری کند, پاری خواهد نمود. امیرالمومنین (علیه السلام) به یکی از 
زمینه هایی که کمک به خدا موجب پاری اقتصادی خدای معا می شود, 
می فرماید: 


خدای سبحان فرمود: «اگر خدا را پاری کنید شما را یاری می کند و 
پایداریتان خواهد بخشید. (133) و نیز گوید: کیست که خدا را قرض 
وام می خواهد نه به 


سبب بینوایی است. از شما یاری خواسته در حالی که لشکرهای آسمان و 
زمین از آن اوست و اوست پیروزمند و حکیم و از شما وام می خواهد و 
ی 
0 1۳۱۳ صاحب بخشایشی بزرگ است. (135) می گویم 
آنچه می شنوید, از خداوند برای خود و شما یاری می خواهم. او مرا بسنده 
است که بهترین کارگزار است. (136) 


گفته آمد که نصرت خدای بی نیاز, همانا اطاعت و فرمانبرداری از اوست 
که امیرالمومنین (علیه السلام) در گفتاری دیگر آن را سود بردن بدون 
تجارت مین شمارد: «من. اتخذ طاعه اللة بضاعه. انته. الاربا خمن غیر تجاره» 

(137) هر کسی طاعت خدای متعال را سرمایه خود قرار دهد سودهای 
فراوانی بدون تجارت به دست می اورد. 


ش. خوانم فان 


رابطه شکر با نعمت های الهی در روایات به ویژه در کلمات امام علی 
(علیه السلام) و همچنین در قران فراوان امده است؛ در اکثر این کلمات 
اشاره به فزونی نعمت ها در ازای سپاسگذاری از خدای متعال است. در 
مقابل. ناسپاسی موجب زوال نعمت می گردد. اگر بخواهیم گزارش خلاصه 
ای از کلمات علی (علیه السلام) در برخی روابط بین شکر و ناسپاسی, و 
نعمت های الهی ارائه بدهیم» , می توان گفت: «شکر خدای متعال بر نعمت 
هایش, , سب پایداری و دوام نعمت ها می شود (139), نعمت های الهی را 
فزونی می دهد (139), دژ و حصار نعمت هاست» (140), کمی شکر 
الهی باعث زوال آن می شود. (142) 


یکی از راههای شکر. شکر عملی است.؛ 


بدین معنا که از نعمت های الهی, صحیح و آن نحوی که خدای متعال 
خواسته, بهره برداری نو مال یکی از نعمت های برجسته خداوند است 
که اک شکر آن. را بجا آوریم, یعنی در راه صحیح از آن استفاده کنیم, 
خداوند نز هال اسان و جامعه, خواهد افزود و اگر ناسپاسی نسبت به این 
نعمت صورت پذیرد. یعنی آن را در غیر مسیری که خدای متعال خواسته 
است بکار ببریم دارایی از انسان و جامعه, زایل می شود: «لثن شکرتم 
لازیدنکم و لأّن کفرتم ان عذابی لشدید» . (143) اگر سپاس گذار نعمت 
ها الفی باشتد. آن-تعمت ها زا می افزائيم. و اکر ناسیاسی. کنید, البته 


عذاب من شدید است. 
توبه 


با استغفار درهای خزائن زمین و آسمان خدای متعال به سوی بندگانش باز 
می شود و جامعه از فقر و بیچارگی رهایی یافته و به سعادت و رفاه مادی 
نایل مي گردد. با دقت در گفتار مولایمان علی (علیه السلام) آثار توبه از 
دید گاه. آن بزر کواز متشتخض هی نود" 


میوه هاشان و نگه داشتن برکات از ایشان و فروبستن خزاین خیرات به 
روی آنان می آزماید. تا توبه کنندگان توبه کنند و گناهکاران از گناه کردن 
باز اینشند و بند کیرندکان بنذ کیرتد. و آن که آراده کنام کرده متر خر کردد. 


خداوند, آمرزش خواستن را سبب فراوانی روزی و رهمت بر آفریدگان 
قرار داده, که فرماید: (از پروردگارتان آفتر بتن بخواهید که او افو نذه 
تن 


تکزات فش با از اسان جر تما یرفن نار ده ها وا به اموال و 
فرزندان مدد کند.) (144) پس خداوند رحمت کند کسی را که به توبه 
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مراد. از استدراج آن است که هر کسن تعمت..های فراوان به: آذ من رسندریه 
خاطر عبد خوب بودن نیست. بلکه به جهت مهلت دادن به به نده گناهکار 
است و هر چه گناه می کند به او نعمت بیشتری می دهد تا شاید از راه 
نعمت دادن شرم کند و برگردد. 


خدا| او را به حال خود وامی کدارد تا به عذاب بسیار سخت در دنیا با 
آخرت, و یا هم در دنیا و آخرت مبتلا سازد. (146) امام علی (علیه السلام) 
فرباره استدر اج ببانات مختلفی داد که به یی تصمته. آن: اشاره هی تن 


اذا رآیت الله سبحانه یتابع علیک النعم مع المعاصی فهو استدراج لک 
(147) 


همچنین تعبیرهایی نظیر این که: «چه بسا احسان ممکن است همراه با 
استدراج باشد, (148) بر حذر باش از نعمت هایی که همراه با گناه به تو 


هه وم (11) ود کلمات» حصوت.( علبه لعلام) آمده است: 


سنت های الهی در کلمات امیرالمومنین (علیه السلام) فراوان آمده است 
و بیان تفصیلی و تحلیلی هر یک از گنجایش این نوشتار خارج است و به 
آنچه تفصیلا گذشت, اکتفا می گردد و به برخی دیگر که به نحو قضایای 
شرطی در کلمات امام قلی (علیه السلام) آماه است و در عرصه 
کارکردهای اقتصادی در سطح رفتارهای خرد يا کلان, موثر است اشاره می 
دد. 

۳1 


دعا 


بدان,؛ خداوندی که خزاین آسمان ها و زمین به دست اوست, تو را رخصت 


دعا داده و خود اجابت زب را بر عهده گرفته است و از تو خواسته که ازاو 
بخواهی تا عطایت کند. (150) 


خلق نیکو موجب فراوانی نعمت های الهی می شود؛ (151) روزی را 
سرازیر می نماید, (152) خیر دنیا و اخرت را نصیب انسان می کند, 
(153) هر کس خلق نایسند ۷ روزیش تنگ شود. (154) 


زکات مال 


)156( 


هر کس نعمت های الهی را ببخشد خداوند آن را حفظ و زیاد می کند و در 
صورتی که دیگران را از ان منع کند ان نعمت را از او گرفته و به دیگران 


صله رحم (پیوند خویشاوندی) 


«صله رحم موجب حفظ و پاسداری از نعمت بالفعل الهی (158), 
سرازیرشدن نعمت های خدا| (159), , رشد اموال (160) و آنادنت نعمت ها 
(161) خواهد شد. 


صدقه 


صدقه دادن رزق و روزی را فرود می آورد (162) و برکت مال را زیاد می 
کند. (163) 


همچنین در کلمات امام علی (علیه السلام) امور ذیل ادخ است: 


هر کس اعمال خود را برای خدا خالص کند. پیروز در معاش خواهد بود. 
(164) هر که برای دینش تلاش کند خدای متعالی دنیای او را کفایت می 
کند. (165) ادای حق خدا در هر نعمتی موجب فزونی آن نعمت می شود. 
(166) کناهان موجب زوال نعمت و رفاه می گردد. (167) ظلم و تجاوز 
به حقوق دیگران, (168) خون به ناحق ریختن, (169) نعمت ها را فانی 
می ده 


الهی نیستیم, بلکه جهت نشان دادن ویژگی های یک بعد دیگر از ابعاد نظام 
اقتصادی اسلام و تمایز ان با نظام اقتصادی مسلط بر جهان کنونی 
(سرمایه داری لیبرال) به مواردی از سنت های الهی حاکم بر جوامع 
انسانی پرداختیم. توجه به این امور به یقین هم در رفتارهای فردی اشخاص 
و هم در برنامه ریزی های کلان تاثیر قابل توجهی خواهد داشت. 


کتابنامه 


3 ارشادالقلوب: ابی محمد الحسن بن محمد الدیلمی. منشورات 
الرضی, قم. 


4 الاحتجاج: ابی منصور احمد بن علی ابن ابی طالب الطبرسی. 
تصحیح: ابراهیم البهادری و محمد هادی به, باشراف: جعفرالسبحانی, 
انتشارات اسوه, الطبعهالاولی, قم 1413 / 0. 


5 الارشاد فی معرفه حجح الله علی العباد: الشیخ المفید ِِ 
عبدالله محمد بن النعمان العکبری البفدادی (336 413 ه), 
موسسه آل البیت (ا) لاحیاءالترات, الموتمرالعالمی لألفيهالشیخ 
الطبعهالاولی, قم / 1413 ه. 


ااصول عنن الکافود ایب تففر ستمد ین بعقفتب بن. اسان 
الکلفی الرانی (الممکی سسه 329 ۱۵/32۵ عضخیم: علی آکتر. الفتارت: 
داز ضفی دار العارت اسان غاته التهال هشن 1۸01 و 


7 البلد الامین: الشیخ ابراهیم الکفعمی. 


8 التوحید: الشیخ الصدوق ابی جعفر محمد بن علی بن الحسین 
بابویه القمی (المتوفی سنه 381), تصحیح: السید هاشم الحسینی 


9 الدروع الواقیه: السید رضی الدین علی بن طاووس الحسنی. 
تحقیق: جواد بن محمد علی القیومی الاصفهانی. موسسهالنشر الاسلامی, 
الطیعهالاولی, , قم / 1414 . 


0 الفغارات: ابواسحاق ابراهیم بن محمدالثقفی الکوفی (المتوفی 
سنه 283), تحقیق: السید جلال الدین حسینی ارموی. 


الخضتاخفی لاه لها خالزا رات نف آلدین اتر هم نم 
ال محمدالعاملی الکفعمی (ره) (المتوفی سنه 900 ۰ 
الطیعوالاولی: لبنان / 1414 ه 1994 م. 


2 بحارالانوار: محمدباقر المجلسی (ره), (المتوفی سنه 1111 ه)؛ 
تحقیق: علی اکبر غفاری, المکتبهالاسلامیه, طهران / 1386 ق. 


فرهنگ اسلامی, 1372 ش. 
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4 << تاریخ عقائد اقتصادی: شارل ژزید و شارل زیست؛ تبرجمه کریم 
سنجابی, چاپ دوم » دانشگاه تهران. 


5 تاریخ عقائد اقتصادی: فریدون تفضلی, چاپ دوم. نشر نی, تهران 
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6 تبیین در علوم اجتماعی: دانیل لیتل. ترجمه عبدالکريم سروش. 


7 نتحف العقول: ابو محمد الحسن بن علی بن الحسین بن 
شعبهالحرانی, تصحیح و تعلیق: علی اکبرالغفاری, موّسسهالنشر الاسلامی, 


الطبعهالرابعه, قم / 1416 . ق. 


8 تفسیر المیزان: سیدمحمدحسین طباطبایی, چاپ اول. موسسه 
الاعلمی للمطبوعات. 1417 ق. 


999( تفعسیر نور: محسن قرائتی,: چاپ اول, موسسه در راه حق»؛ جلد. 4 


واه اتعطالت کی اه لماش غلی بن ان طالی. ( اند 
الما مس نون ان الم کات تم من احمدالدشفی. الاغوی 
الشافعی (المتوفی 1 ۵), تحقیق: محمدباقر المحمودی, انتشارات 
عمش اضا التعافه الاسا یو الظا لیم قم 116 


1 حلیهالاولیاء و طبقات الأصفیاء: الحافظ ابی نعیم احمد بن عبدالله 
الاصفهانی (المتوفی سنه 430 ه), دارالکتب العلمیه, الطبعهالاولی, لبنان / 
09 ه 1988 م. 


2 وا ای مه بت العال ااشا ور ( ات کر ند 
وا حعدهه موف آلسه عض الخراسای: ارات اسر 


الرضی: الظیعهالالی‌سفم 1368 


03 و هه الاغتی آنن. اس الخویر شحو مجمه. آوالفصا 
انز هم زان آخباءا کش | امه 


4 صحیفه نور «مجموعه رهنمودهای حضرت امام خمینی» (قدس 
سره الشریف): با تجدید نظر و اضافات. سازمان چاپ و انتشارات وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی. 


5 ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب: آنتونی آربلاستر, ترجمه عباس 


6 عیون اخبارالرضا: الشیخ الصدوق, ابی جعفر محمد بن علی ابن 
طهران, 1390 ه 1970 م. 


7 عیون الحعم والمواعظ: الشیخ کافی الدین ابن الحسن علی بن 
محمداللیثی الواسطی, تحقیق: حسین الحسنی البیرجندی, دارالحدیت, 
چاپ اول. 


8 غررالحکم و دررالکلم: عبدالواحد محمد تمیمی آمدی, شرح جمال 
الدین محمد خوانساری, با مقدمه و تصحیح میرجلال الدین حسینی ارموی, 


59 فلسفه روشن گری: لوسین گلدمن, ترجمه پژوهش شیوا 


فا ارام فصو کا ناهن شمه اشر ال آلدیه 


1 قراآن کریم. 


ا آرا ی سای را ی سا 
القعیت ار نود باه ب نع ی اکیر الا مورا 


013 1 کفا مان فی الیض علین. اتمه الایت ره این القایته علین یه 
مخ لیم لتیار آلعمی رای ی لش عدالیت نخس 
الکمی کی الخونی. اشفا اتندان قم 1201 و 


014 


کنزل العمال فی ستن الاقوال والاقعال: علاءالدین علی المتقی بن حسام 


اک ای وا ما ی ال 
و ره 


5 مجله قبسات: عبدالله نصری. سال دوم, شماره پنجم و ششم. 
6 ش. 


6 مختضر ‏ بضاترالدرجات+ جسن. بن. اسلیمان: الحلی.. انتشارانت 
الیل اسصای رصی الم له سای سای او 3 2۳ 
0 م. 


7 مصباح المتهجد و سلاح المتعبد: ابی جعفر محمد بن الحسن بن 
علف. الفسی (المتوفی شته. 460و.ق,. تصخیه: اسماعیل الاتضارزی 
الزخاتی: 


8 معانی الاخبار: الشیخ الصدوق ابی جعفر محمد بن علی بن 


الخی ی ات العی و دا ای اس تا 
انتشارات اسلامی (وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم), 11 


ش. 
9 مقالاتی در اقتصاد اسلامی: باقرالحستی و عباس میرآخورء ترجمه 
0 مقایسه سیستم های اقتصادی: حسن توانایان فرد. چاپ چهارم. 
نشر فرپخش, 1376 ش. 

61 << من لایحضره الفقیه: الشیخ الصدوق یت جعفر محمد بن هل بن 


نشورات جماعهالمدرسین فی الحوزه العلمیه فی قم المقدسه. 


2 مهج ۰ و منهج العناد ات رضی الخین ابق الفاسم علی ین 
وی بنی جععفر محمد بن طاووس ی 6064 0( 


3 هن اش مد هش مسا انم ارات دار زلوت 
6 ق. 


اور کانفم انم حوانهران و 


دانشگاه تهران. 


0 << نظربه سیستم ها: چارلزوست چرچمن, ترجمه رشید اصلانی؛ چاپ 
دوم نشر مرکز مدیریت دولتی؛ 1309 ش. 


7 نهح البلاغه: ترجمه هامید ابو چاپ نهم, انتشارات دفتر نشر 
فرهنگ اسلامی, 1379 ش. 


8 نهج البلاغه: ترجمه محمد 


9 تنج الق ود کشی. الق آلخسن بن سفتی. المسایز الحلی 
ااقلامت الحای اه عم عم له کت ارم عقوت اسرضا 
ره رات هار ایور ااصال اف 1۱1۳ و و 


0 وقعه. صفین: انضی ین مزاحم المتقری. (المتوفی. ستم 212): 
الضر عشی اسف الطیعیا تا بم. قم 14057 ده 8 


۱61 0۲۱۱۱۱۱۳۱ ,۰.7791 ۷۸۵۱۸۵۷ ۴۱۵۱۲۷ ۷۲5۱۷۵5 ,6۱ ۱/۵۲6۰ 
بحث جامعه شناسی (170) 


در بحث جامعه شناسی دو مطلب از اهمیت ویژه ای برخوردار است و آثار 
فراوانی از جهت ساختار نظام اقتصادی به دنبال دارد که عبارتند از: الف 
بحث اصالت فرد يا اصالت جامعه؛ ب سنت های الهی حاکم بر جوامع و 
انسان ها. 


مباحث مربوط به این که آیا جامعه اصیل است يا فرد و افراد و يا باید 
هد گام وی را وتو کت دا ی و 
و پيامدهایش به نحو مفصل. مجال دیگری را ضن. لید. همختین.. ابا می 
توان از کلمات امام علی (ع) یکی از دو دیدگاه معروف اصالت فرد یا 
جامعه را تأیید کرد و يا با استناد به کلمات آن حضرت آیا می توان به 
دیدگاه سومی دست پیدا کرد. کاری مشکل تر از اصل بحث می باشد. به 
ها را ار تفر و 
پرداخته, به پیامدهای اقتصادی هر یک اشاره ای مختصر می نمائیم ۵ ان 
گاه به جست وجو در کلمات امیرالمومنین علی (ع) می پردازیم. 


جامعه 


زند کی دسته جمعی ره 9 را تشکیل ‏ می دهند. 0 
مطهری (ره) در تعریف جامعه می نویسند: 


جامعه عبارت است از مجموعه ای از انسان ها که در جبر یک سلسله 
ی ی 
ادغام شده و در یک زندگی مشترک غوطه ورند. (171) 


چه دیدگاه اصالت فرد پذیرفته شود يا اصالت جامعه و یا دیدگاه سومی 
مورد قبول واقع شود, جامعه ای وجود دارد که ترکیبی از افراد می باشد. 


بظریه اضتالت فرد ه آتار افتضادی آن 


نظریه اصالت فرد یکی از اساسی ترین نظریه های للیبرالیسم است. بر 
اساس این نظربه, در اجتماع انچه وجود حقیقی دارد, افراد هستند که در 
هویت و اثر مستقل از یکدیگر می باشند. 


وجود حقیقی و اصیل مال افراد است و جاعه تنها وجود اعتباری دارد که 
افراد آن؛ اهداف و راه های دی به: آن را مستقل از دیگران تعیین 
کرده و شخصیت خود را می سازند و همین هویت های مستقل افراد 
هستند که هویت اعتباری جامعه را می سازند. 


نتيجه چنین دیدگاهی آن است که هویت حقیقی و اصیل فرد هميشه بر 
هویت اعتباری و غیراصیل جامعه مقدم می باشد. هنگام تعارض بین منافع 
فرد و جامعه, باید منافع فرد مقدم شود. بلکه باید گفت بین یک امر اصیل 
و حقیقی و یک امر غیراصیل و اعتباری بر اساس نظربه «دست نامرئی 
اسمیت» هیج گاه تعارضی به وقوع نمی پیوندد. و افراد ملزم به اطاعت از 
هیچ نهاد دینی يا غیردینی به نام دولت نمی باشند و دنبال کردن منافع 
فردی, تضمین کننده منافع افراد اجتماع می باشد. همچنین در بعد معرفت 


به این نتیجه می رسند که پدیده های اجتماعی چیزی جز مجموعه ای از 
افراد که با هم نسبت های کوناگون دارند. نیست. در اقتصاد, الگوی 
مصرف کل. پس انداز و سرمایه گذاری کل. عرضه و تقاضای کل در بازار 
ی .. از همین روش ساخته می شود؛ 
یعنی ابتدا الگویی که توضیح دهنده رفتار مصرفی یا سرمایه گذاری و . 
فرد نمونه است به دست می [۳ سیس الگوی کلان از جمع افقی 
الگوهای فردی به دست می آید. 


رید اختالنته جانعه ه آار اقتضامی ان 


شهید مطهری (ره) در تبیین این نظریه می نویسند: 


جامعه مرکب حقیق ی است ... افراد انسان در مرحله قبل از وجود 
اجتماعی هیچ هویت انسانی ندارند. ظرف خالی می باشند که فقط 
استعداد پذیرش روح جمعی را دارند. انسان ها قطع نظر از وجود 
اجتماعی. حیوان محض می باشند که تنها استعداد انسانیت دارند و 
انسانیت انسان یعنی احساس «من» انسانی, تفکر و اندشه انسانی, 
عواطف انسانی و بالاخره آنچه از احساس ها, تمایلات. گرایش هاء انديشه 
ها, عواطف که به انسانیت مربوط می شود در پرتو روح جمعی پیدا می 
شود و اين روج جمعی است که این ظرف خالی را پر می کند و این 
شخص را به صورت شخصیت درمی اورد. روج جمعی همواره با انسان 
بوده و با آثار و تجلیات خود از اخلاق. مذهب. علم, فلسفه, هنر هميشه 
خواهد بود. تأثیر و تأثرها و فعل و انفعال های روحی و فرهنگی افراد در 
یکدیگر به واسطه روح جمعی و در پرتو روح جمعی پیدا می شود نه مقدم 
بر ان و در مرحله پیش از ان و در حقیفقت, جامعه شناسی انسان مقدم بر 
روان شناسی اوست. (172) 


بو شاه توت اصالت امه تام اععاعی دون ی که 


مفاهیم دال بر افراد و روابطشان تفسیر می شود و نبیین بدیده های 
ا تا را اه ای ی ای ها مح فا 
نمود. 


تظریه اضالت ری اه ( ۱179 


بر اساس این نظریه افراد در جامعه دارای هویت و شخصیت مستقل می 
باشند. افراد انسان هر یک با سرمایه فطری و همچنین سرمایه اکتسابی از 
طبیعت, وارد زندگی اجتماعی می شوند و از نظر روحی در یکدیگر ادغام 
شده و هویت روحی جدیدی که از آن به «روح جمعی» تعبیر می شود, 
حاصل می گردد. اين روح جمعی ناشی از تأثیر و تأثر حقیقی افراد حاصل 
و اب اين روح جمعی می تواند بر هویت برخی 
افراد اثرگذارد. کما این که برخی از افراد نیز از چنان قدرتی برخوردارند 
که می توانند بر این روح جمعی اثر گذاشته و انديشه ها, عواطف و به 
طور کلی فرهنگ جامعه را عوض کنند. 


آن گاه شهید مطهری (ره) اظهار می دارند که اسلام نظریه اصالت فرد و 
جامعه را مورد تایید قرار می دهد: «قران برای امت ها (جامعه ها) 
سرنوشت مشترک. نامه عمل مشترک؛ فهم و شعور, عمل, طاعت و 
عصیان قائل است. بدیهی است که «امت» اگر وجود عینی نداشته باشد, 
سرنوشت و فهم و شعور و طاعت و عصیان معنی ندراد. اين ها دلیل است 
که قرآن به نوحی حیات قائل است که حیات جمعی و اجتماعی است» . 
(174) آن گاه برای اثبات مطلب فوق به آیاتی تمسک می کنند که جامعه 
را مورد خطاب قرار داده است؛ همانند: «لکل امه اجل»؛ هر امتی (هر 
جامعه ای) مدت و پایانی دارد. «کل امه تدعی الی 


کتابها»؛ هر امت و جامعه ای به سوی «کتاب» و نوشته خودش برای 
رسیدگی خوانده می شود. «زینا لکل امه عملهم» ؛ عمل هر امتی را برای 
خود آنها زیبا قرار دادیم. (175) 


شایان توجه است که این آیات بعد اصیل بودن جامعه را اثبات می کند و 
پذیرش بعد اصیل بود فرد از نظر اسلام امری مسلم می باشد. 


شهید مطهری (ره) از نهج البلاغه کلامی را از امام علی (ع) نقل می کند و 
از ان استفاده می کند که کلام آن حضرت نیز مانند برخی از ایات قران 
دلالت بر یک نوع روح جمعی غير از افراد و روح فردی ان ها دارد: 


انقا جسنع آلناش الرضی فالمفظ و انا عفن ناه تموی ره و اه فعتیه 
ال لد ات لها عمم‌سالرصین ال سخانم «عتروها فا توا تدش » 
(۱۱/6 ماد کای لا ان حارت. ارم بالخستقم خوارالسکه. الشاه: فن 
ا لاش دار ۱۱77 


ای مردم. همه افراد جامعه در خشنودی و خشم شریک می باشند, چنان که 
شتر ماده مود را یک نفر, پی کرد, اما عذاب آن تمام قوم مود را گرفت, 
زرا هکت آن ترا پسندیدند. خداوند سبحان می فرماید: «ماده شتر را پی 
کردند و سرانجام ان شدند» . سرزمین آنان همچون آهن گداخته ای 
که در زمین نرم فرو رود, فریادی زد و فرو ریخت. 


در این بیان عمل پی کردن شتر صالح را که یک فرد انجام داده بود. به همه 
ان قوم نسبت می دهد. همه قوم را به عنوان مرتکب جرم می شمارد. 
شمان کهسحه مارا قشع مجار ات دای آن- عم فی. داند: این امد 
بدان خاطر است که این مردم دارای یک تفکر اجتماعی و به اصطلاح 
دارای یک روح جمعی می باشند. (178) شهید 


مطهری (ره) در توضیح سخن امام غلی (ع) می نویسند. 


اینجا نکته ای است که خوب است یادآوری شود و آن این که خشنودی به 
گناهی, مادام که صرفا خشنودی می باشد و عملا شرکت در آن گناه تلقی 
نشود, گناه شمرده نمی شود ؛ مثلا فردی گناه می کند و دیگری پیش از 
گناه یا بعد از آن از آن آگاه می شود و از آن خشنود می گردد. حتی اگر به 
مرحله تصمیم برسد و به مرحله عمل نرسد بازهم گناه تلقی نمی شود, 
مثل اين که خود فرد تصمیم به یک گناه می گیرد. ولی عملا به انجام نمی 
رسد. خشنودی آن گاه گناه تلقی می شود که نوعی شرکت در تصمیم گناه 
یک فرد و به نوعی موّث در تصمیم او و عمل او تلقی شود. گناهان 
اجتماعی از اين قبل است. که آخساعی هقرت خع هو ای 
خشنود می کردد و آهنک ان کناه را فی تماید ویک فزد از افراد اجتماع. که 
خشنودی اش جزئی از خشنودی جمع و تصمیمش جزئی از تصمیم جمع 
است مرتکب. ان گناه می شودء و در ایتجاست. که. کناه فرد کناه جمع 
است. سخن نهج البلاغه .. . ناظر به چنین حقیقتی است نه به خشنودی و 
خشم محض که به هیچ وجه شرکت در تصمیم و عمل شخص مباشر گناه 
محسوب نشود. (179) 


از تحلیل های پیشین می توان چنین بهره جست که در کلماتی که امام 
علی (ع) جامعه امت را مورد خطاب قرار می دهد که گویی مخاطبش با 
مدلول کلامش یک «روح جمعی» علاوه بر افراد باشد. می توان نظریه 
اصالت جامعه را از آنها استنباط کرد که یک نمونه آن گذشت و به نمونه 
های دیگر اشاره می گردد: «ان یدالله مع الجماعه» 


(160)؛ به درستی که دست خدا با جماعت است. جامعه اسلامی «روج و 
هویت جمعی» اسلامی؛ کانون نزول برکات الهی است. کما این که حضرت 
در گفتار دیگری می فرمایند: «عرب ها امروز اگر چه به شمار اندک 
هستند, ولی با وجود اسلام بسیارند و به سبب اجتماع عزیز و پیروزند» . 
(181) 


حضرت به اآندک بودن افراد عرب تصریح می فرمایند, اما در همین کلام به 
کثرت آنها به سبب وجود اسلام و در نتيجه پیروزی انها نیز اشاره دارند. به 
یقین این کثرت و پیروزی مال افراد نیست., بلکه همان «روح و هویت 
جمعی» که حقیقتی انکارناپذیر است. می باشد. این کثرت و پیروزی را به 

افراد عرب نسبت نمی دهد, بلکه , به امری دیگر به نام جامعه تا 


نسبت می د هد. 


هر چند تأکید کلمات امیرالموّمنین بر توانایی افراد برای حرکت در مسیری 
بر خلاف روح جمعی حاکم بر جامعه, فراوان است و سیره آن حضرت (ع) 
و برخی از اصحابشان همانند سلمان و ابوذر که مورد تایید ایشان نیز بوده, 
دلالت روشی بر امر فوق دارد. ولی از باب نمونه به یک مورد آن اشاره 
می گردد: «هر که عملاش او را وایس دارد. نسبش سبب نشود که پیش 
افتد. هر که شرافت و حسب خود را از دست بدهد, شرافت و حسب 
نیاکان؛ سودش نکند» .۰ (182) این سخن دلالت دارد که هویت و شخصیت 
افراد در گرو اعمالشان می باشد و منسوب بودن به افراد ی احزاب, 
گروه ها و ... در حقیقت و ماهیت او تغییر ایجاد نمی کند: «کل نفس بما 
کسبت رهینه» (183)؛ هر کس در گرو کرداری است که انجام داده است. 


بنا بر آنچه گفته 


آمد می توان اظهار داشت که امام علی (ع) نه فقط نظربه اصالت فرد 
رائج را و نه اصالت جامعه را بدان نحو که تفسیر کردیم. می پذیرند. بلکه 
مجموع سخنان کوناگون ان حضرت (ع) و سیره ایشان موّید دیدگاه سوم 
نظریه اصالت فرد و جامعه می باشد. 


برخی پیامدهای دیدگاه امام تا (ع) 


بر اساس نظریه اصالت فرد, در مقام ارزش داوری به این نتيجه می رسیم 
که باید منافع فرد بر منافع جامعه مقدم شود, زیرا منافع جامعه امری 
موهوم است. تنها منافع فرد اصیل و حقیقت دارد؛ در طرف دیگر. بر 
اساس نظریه اصالت جامعه مطلب برعکس است و در مقام تعارض باید 
منافع جامعه مقدم گردد. اما بر اساس دیدگاه امام علی (ع) نمی اتوان یک 
حکم قاطع به نفع افراد یا جامعه نمود, بلکه در مقام ارزش داوری در هر 
موردی باید سهم فرد يا افراد و جامعه را سنجید و بر اساس مقدار وزن و 
میزان سهم هر یک از فرد يا جامعه کفه ترازوی ضرر و منفعت را به نفع یا 
ضرر فرد و جامعه تقسیم کرد. هر چند پیش از این تفسیری که از سود و 
منافع از دیدگاه امام علی (ع) ارائه شد سود و منافع با توجه به اهداف 
کات انسانی و رسیدن به بهشت الهی مشخص می گردد امکان تعارض 
بین منافع افراد و جامعه کمتر اتفاق می افتد و اگر در مواردی بین منافع 
افرادی و جامعه تزاحمی پیش بیاید, باید به حسب سهم هر یک از فرد یا 
افراد و جامعه نسبت به سود و ضرر, منفعت و خسارت تقسیم گردد. 


که پدیده های 


اجتماعی صرفا مجموعه ای از افراد هستند که با هم نسبت های گوناگون 
دارند و الگوهای کلان جمع افقی الگوهای فردی است. بلکه افراد یک 
جامعه در رفتار و انديشه یکدیگر خایر دارند ق .سوب و شخصیت افراد 
تحت تأثیر هم واقع می شود در نتيجه نمی توان گفت که الگوهای کلان 
صرفا جمع جبری افقی اثرهای افراد هستند, بلکه تشر اه کنو افراد در 
همدیگر باید مورد توجه قرار گیرد. 
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مصحف امام علی علیه السلام 

یکی از بحث انگیزترین موضوعات تاریخ قرآن, بحث درباره مصحف امام 
علی علیه السلام است. این موضوع از چند جهت مورد بحث و گفتگو واقع 


شده است, از جهتی به بحّت گرداوری قرآن و آغازگر نبدوین این کتاب 
آسماتی و از جهتی به تازیخچه بیدایش تفسیر. پژوهشگران بسیاری می 


خواهند بدانند مصحف امام علیه السلام چه بوده و آیا واقعیت داشته که 
غلی غليه السلام نکشتین کرداورندم فران بودم. تانبا انچه غز کزارشها 
درباره کار حضرت آمده آیا تنها قرآن مجید بوده یا چیزی مفصل تر از 
قرآن, و اگر تنها قرآن بوده به چه ترتیبی و چه کیفیتی. آیا درست است که 
مصحف علی به ترتیب نزول گردآوری و تنظیم شده یا کسی این مصحف 
را ندیده و صرفا برداشتی از گزارشها کرده است. سئوال دیکر, خرناره 
استناد به روایات مصحف است., ایا تنها در مصادر شیعه امده يا در منابع 
اهل سنت نیز این اخبار مصحف منعکس شده است؟ 


از سوی دیگر, آیا میان 


کتاب علی و مصحف علی تفاوتی هست و پا این دو یک مجموعه واحدی را 
تشکیل م می دهد. ب« دلالت و جایگاه بقل این زوایات ۹ و از آن 


از بعد تاریخی که بگذریم و تمام زوایای این بحث را روشن کنیم, عده ای 
با توجه به عدم پذیرش مصحف حضرت, از سوی خلفا و دور شدن این 
کتاب از دسترس, قائل به تحریف قرآن شده و همین امر باعث جنجالهایی 
در چگونگی محتوای مصحف شده و مباحت کلامی خاصی زا ندید آمزوم 
ات ها نش را تست یه ال مشاه وس ان دامن ردخ آنست: 
کندوکاو در چگونگی این مصحف و پاسخ دادن به شبهات اشکال کنندگان 
در روشن شدن واقعیت کمک می کند و بسیاری از این شبهات در اصل 
وجود مصحف را برطرف می سازد. 


بنابراین, ما و اغا این بحجت به توضیح واژه مصحف و سابقه بکارگیری آن 
پیش از اسلام و پس از اسلام می پردازیم و انگاه استعمال این واژه را ۳ 
روایات شرح می دهیم و سپس استنادات تاریخی و حدیثی مصحف در 
منابع شیعی و سنی را نشان می دهیم و دیدگاه ناقدان و قرآن پژوهان را 
بازگو و مورد بررسی قرار می دهیم. اما بی گمان مهمترین فراز بحث در 
بخش توصیف مشخصات مصحف در جلوه ظاهری و محتوایی آنست بویژه 
در آنجا که جنبه مقایسه پیدا کند و با مصحف های عصر رسالت تطبیق و 
ارزیابی شود. ۱ 2/9 10 
امام و مصحف فاطمه زهراء (س) شود و تفاوتهای جوهری این دو شرح 
داده شود تا معلوم شود 


که واقعا این اصطلاح مصحف اختصاصی به قرآن ندارد. 


در بخشی دیگر به ویژگیهای مصحف امام غلی پرداخته ایم. در این فصل 
افزون بر ارزیابی استنادات ان, نیازمند شرح کلمات و تفسیر جمله های 
به اعتقاد نویسنده, این شهرت به اشتباه بر سر زبانها افتاده که مصحف 
امام به ترتیب نزول بوده و این اشتباه از سوی برخی از محدثین و با قران 
پژوهان دوره های متاخر است و نه امامم و مبنای استواری هم ندارد. از 
آنجا که این بحت ذهن بسیاری از پژوهشگران را به خود مشغول داشته و 
شبهاتی را بوجود آورده به همین جهت با تفصیل بیشتری مورد بحث واقع 
شده است. در سایر بندهای این سرفصل نیز توضیحاتی در مختصات 


مصحف امام بیان شده است. 


در فصل دیگری از بحث. به مقایسه کتاب علی و مصحف علی پرداخته ایم. 
از انجا که روایات فراوانی در مورد کتاب علی در منایع شیعه و سنی 
رسیده, ویژگیهای این کتاب و مشخصات کلی آن شمارش شده و این 
سوال مطرح شده که ایا می توان گفت مصحف علی همان کتاب علی 
بوده است چندین فرضیه داده شده و در نهایت با حدس و گمان و ارائه 
شواهد گفته ایم این دو هویت مستقلی دارند. 


کین دیگر از بحثهای این نوشته, مصحف های منسوب به امام در کتابخانه 
ها و موزه هاست., که در این زمینه گفته یم اگر این قرانها به خط پا 
فرمان حضرت هم نوشته شده باشد, اما قطعا دارای مشخصات مصحف 
معهود را ندارد. گر چه به اشکالات برخی نسبت بر عدم صحت انتساب به 
امام پاسخ داده ایم. 


پایان 


بخش این تحقیق به پاسخ شبهات و اشکالات اختصاص دارد. امید است این 
و ِ ۳ باشد گوشه ای از حقیقت مصحف امام را کشف و شرح 
داده باشد. 


مصحف را به این دلیل مصحف می گویند که جامع اوراق و صفحه هایی 
انست کنو ان دواد در ار خن میمش خلیل بن احمد فراهیدی 
(م 170) می نویسد: مصحف را بدان جهت مصحف می گویند که جامع 
نوشته های میان دو جلد است. (1) معمولا مصحف از چند صحیفه و صحف 


تشکیل می گردد. (2) 


نکته دیگری که در لغت مد نظر است و بیشتر لغت پژوهان تأکید کرده اند, 
و قیدی افزون بر جامعیت نسبت به مصحف امده مکتوب شدن بین دو جلد 
است. این تاکید در اکثر کتابهای لغت, مانند تاج العروس (ج 6 / 161) 
لسان العرب (ج 9 / 186) صحاح جوهری (ج 4 / 1384) والعین (ج 3 / 
0۵ امده است. تفاوت صحف و مصحف هم در این بوده که صحف تنها 
اوراق و الواح بوده اند, اما وقتی می خواسته اند این اوراق را بهم متصل 
کنند و مجموعه واحدی قرار دهند, بین دو لوح پا دو جلد می گذاشته اند و 
لذا گفته اند: «المصحف هو الجامع للصحف المکتوبه بین الدفتین» . 
مصحف مجموعه صحف را که نوشته و بین دو جلد قرار گیرد گویند. 

بنابراین, اگر در تاریخ آمده است؛ قرآن را در مصحف قرار دادند, یعنی اولا 
از حالت پراکندگی و اوراق والواح در آورند. ثانیا در میان دو جلد گذاشتند 


و فرق میان قرآن و مصحف در این دو عنوان می باشد بویژه با توجه با 
نوشت افزارهای متنوعی که در گذشته ها وجود داشته و زمینه جمع آوری 


مقدمه 


اکنون پس از بجعت مقدماتی درباره مفهوم مصحف به بحجت درباره این 
مصحف می پردازیم. و غاد سای کشسته اطمینان از وجود چنین مصحفی 
نیاز به گزارش مصادر و رجال اولیه حدیث, تاریخ و سیره داریم تا روشن 
شود در مرحله اول چنین کتاتی در دورانهای نخستین مطرح بوده, و در 
کتابها از آن سخن گفته شده است؟ در این قسمت ما در دو بخش به 
توصیف وجود مصحف می پردازیم: راویان و مولفان. این گروه اعم از 
شیعیان و سنیان می باشند. 


راویان مصحف امام علی علیه السلام 


راویانی که به وجود مصحف امام علی علیه السلام تصریح کرده, و یا 
مستله. کر اور و داشتن قرآن حضرت را یاد آور شده اند به شرحج زیر 


است. 


1 سلیم بن قیس هلالی (م 76) بنا بر نقل ابان بن ابی عیاش در کتاب 
معروف سلیم است. وی در حدیث شماره 4 و 10 و 11 و 12 و 42, کتأب, 
به اصل مصحف امام علی علیه السلام و خصوصیات ان اشاره کرده است. 
(3) 


نقل سلیم درباره مصحف با مضامینی که دیگران گزارش داده اند بسیار 
مطابقت می کند و از این جهت در نقل وجود حادثه هماهنگی کلی است. از 
سوی دیگر سلیم این خبر را از چند نفر از صحابه پیامبر و یاران نزدیک امام 
علن نقل می کند مانند: ابوذر غفاری (م 32( سلمان فارسی (م 34( ابن 
عباس (م 68). 


ره ان غاس ام 68 خر ای خامباتی: که بظور مستفل اه اه ساده 
مصحف نقل شده است. به عنوان نمونه: قال ابن عباس: فجمع الله 


الق انکی فلت فلن و مه ای فد وت فقو ال ناشن ای 0 


قلب علی حفظ کرد و حضرت پس از فوت پیامبر در مدت 6 ماه گردآورد. 


مصحف امام علی علیه السلام در منابع شیعه 


گفتیم در بخشی از منایع و مصادر شیعی مصحف امام به خوبی منعکس 
است, گر چه در کتایهای معتبر چهارگانه شیعه فقط کافی به اجمال به 

شرح مختصر مصحف به نقل از امام صادق پرداخته است. این گزارشها در 
تن کتانقای ان -عصضر. کم. و تن افده و کاهی در ضفزن. کفته و کلامی غیر 
مربوط به حوادت عصر رسالت يا غیر مربوط , به کیفیت جمع قرآن آضتذن 
است. به عنوان نمونه شیخ صدوق در کتاب توحید از جابر بن یزید جعفی 
ام ۱127 که از باران امام تاقد. ۵ ضادی: علبه. السلام. است. از آحام 
ااه السام ارم یی و قزر ات ده ی له ی 
کند و زمان خطبه را معین می کند و می فرماید: «فی خطبه خطبها بعد 
موت النبی بسبعه ایام و ذلک حین فرغ من جمع القران (2). 


از کسانی که به نقل مصحف پرداخته سلیم بن قیس هلالی است که در 
چندین روایت مساله را مطرح می کند. و از آنجا که سلیم (م 76) از اقدم 
اصحاب ائمه است در کتابی. منسوب به وی است, نقل و انعکاس مصحف 
امام در ان جالب توجه و از جهت بحجت و بررسی قابل تامل است. 


در کتاب سلیم این گزارشها در حدیث چهارم (ج 2/ 581) یازدهم (همان / 
6 و 659) دوازدهم (همان / 665) چهل و هشتم (همان / 862) امده 


است. 
ناقدان مصحف امام علی در اهل سنت 


گفتیم عده ای از قرآن پژوهان و اهل حدیث از اهل سنت. اخبار مصحف 
علی را مواجه با اشکالاتی دیده و به همین دلیل وجودش را منکر شده و 
اخبار رسیده را بگونه ای تفسیر و 


توجیه کرده اند. اشکالات این عده به شرح زير است: 


1 روایات مصحف امام در تعارض با روایاتی است که می گوید: نخستین 
گردآورنده ابوبکر است. اتفاقا این روایات برخی از امام علی و از طریق 
رواتی نقل شده که روایات مصحف امام را نقل کرده اند. 


2 روایات ابن سیرین از امام علی مورد مناقشه است, چون طریق ابن 
ق ام ی ما ات اه 
متوفای 110 هجری است, در حالی که امام علی علیه السلام متوفای سال 
۵ هجری است, قهر | در هنگام قوت حضرت,: ابن سیرین. هفت سال بوده 
اه ها ام ای ی ما وت 


تایه مک روم 


ابن حجر در فتح الباری در شرح صحیح بخاری اين اشکال را مطرح می 
کند. (7) 


البته کسان دیگری همین اشکال را مطرح کرده اند, مثلا سیوطی بدون 
اينکه اظهار نظر کند, این اشکال را از وی نقل می نماید. (8) 


طریق باشد, در صورتی که ابن ضریس از نضربن شمیل به نقل از عوف 
از ابن سیرین از عکرمه دو خبر نقل می کند. و هر دوی انها مربوط به جمع 
سیرین و امام. عکرمه می باشد, و خبر از انقطاع درامده و عکرمه بربری 
مولی عباس از کسانی است که حضرت را به خوبی درک کرده و جزو 
خوارج بوده است. 


دی فرص که مشک اتفطظا حل شوم طظریق خر نارای مشکل, آبستا: 
چون اشعث بن سوار کندی 


از محمد بن سیرین نقل می کند و اشعث لین الحدیث و کسی است که در 
نقل خبر از دیگران تساهل دارد. (10) 


قند وام مورخین و مفسرین درباره مصحف امام علی علیه السلام 


کهتعل ام ار یرس ,و فول است: که که برحف ازع احل نس 
به نقد پا توجیه این روایات برامده بودند» پا کسانی مانند سلیم بن قیس و 
طبرسی و ابن شهراشوب با موضع قبول و دفاع به نقل این اخبار پرداخته 
بودند, اما کمتر در این نوشته ها تحلیل و توصیف مستقلی از روایات انجام 


اما کسانی در گذشته و هم اکنون وجود دارند که به نقل مستندات تاریخی 
بسنده نکرده و به توصیف و تحلیل ان پرداخته اند. 


ما علی اظهار نظر کر 0 9 مخصوص و انحصاری تب 
چگونگی این مصحف می پردازد و از ترتیب خاصر سوره ها گزارش می 
دهد ندون آنکه انم آيم. مات را پرشماری از آنها که مار خن 
کسانی است که درباره این مصحف نظر داده و با شرح گسترده توصیف 
کرده, از نظر تاریخی بسیار مهم و قابل توجه به نظر می رسد, هر چند که 
مطالب او جای نقد و تامل بسیار است. 


«برخی روایت ت کرده اند که علی بن ابی طالب پس از وفات پیامبر خدا آن 
را فراهم ساخت و بر شتری نهاده پیش جمعیت آورد و گفت: هذا قرآن قد 


جمعته. این قرآنی است که من آن را گردآورده ام. حضرت ان را به هفت 


جزء و بخش تقسیم کرده بود. تقضنی: حفته: ان کص‌کلنی گفت: قرآن بر 
چهار بخش نازل شده است. از نکات دیگر توضیحات یعقوبی و نامگذاری 
وی از سوره هاست که با گزارش دیگران متفاوت آمده است. مثلا سوره 
قصص را به نام سوره موسی و فرعون, سوره جاثیه را به نام سوره زمر 
شریعت؛ وضتقت, کردم: است: با در پسیازی از موارن نام ستوره با آبه. تخست 
آن آمده, مانند سوره آنا اعطیناک الکوثر, سوره انا ارسلنا نوحا؛ ,. سوره قل 
اوحی الی (11). 


تک تیک از کسانی. کف کربارممضحیه اعام ور نو شا اشارم کرومه شید 
مفید محمد بن محمد ین نعمان بغدادی (م 13 0 اه او 9 اواثل 
کلمه, ۳ و سوره 2 حذف نشده می ۹ ند درباره قرآن کنونی 
است آنکه بر طبق مصحف امام علی از تأویل و تفسیر آیات مطایق 
با شان تزول آنهاخالی. است: مطالبی که از سوی. پنامیر آفده». کزخه. از 
جمله کلام الله نیست؛ اما او نو است که منئتسب به قرآن است. (12 


شیخ مفید اصل وجود مصحف و سبک مطالب آن را پذیرفته و تنها از اين 
جهت که برخی گمان کرده اند, پذیرش آن اعتراف به تحریف قرآن است 
منکر می شود و توضیح می دهد که این مطالب گرچه در تفسیر و تأویل 
کر آن کی بهوحین است: اما نض فران نمی بشید 


همچنین شیخ مفید در کتاب مسائل السرویه می نویسد: 


نش عمان امیرمومنان قر انار شدم راداز اغاه تا فرخاض حرداوری و یز 
طبق ترتیب خودش تالیف کرد. سوره های مکی را بر 


مدنی و منسوخ را بر ناسخ مقدم داشت و هر آیه و سوره ای را در جای 
خودش گذاشت., از همین جهت امام جعفر بن محمد صادق علیه السلام 
فرموده است: به خدا اگر قرآن آن طور که نازل شده بود خوانده می شد, 
هن اه اضما راهن انم امه همانظون واه سار ما یافت هن 
شد. (13), (14) 


طبق این سخن نیز, در نظر شیخ مفید وجود مصحف امام مسلم بوده 
است. اما اینکه به نظر ایشان ترتیب مصحف به ترتیپ نزول بوده یا نه, بر 
فرض که بیذیریم عبارت: والفه بحسب ما وجب من تاليفه, دلالت بر ترتیب 
غیر موجود دارد., مدرک سخن ایشان معلوم نیست. تفصیل این بحث را در 
قسمت ویژگیهای مصحف امام و نقد نظر کسانی که می گویند مصحف 
امام بر طبق نزول قرآن ترتیب یافته ملاحظه خواهید کرد. 


محمد بن عبدالكريم شهرستانی (م 548) در مقدمه تفسیر مفاتیح الاسرار 
تاالکن با رخواشست ماه ای آبانش را که ماه ا ادها مصعف امامعای 
شدند مورد خطاب قرار می دهد و می نویسد: 


«کوانه آبان ود آمف: غلیسن انیا لافطا لیهت گنوی ابا نوف 
ثابت بهتر می توانست بنویسد؟ آيا سعید بن عاص ادیب تر و به فنون 
قواعد کرت آشتانن از غلن ود ایا آنان هام خدا اتوی سر بودند آری 
همه آنارخ کار آق.زا وانهادند و مصحفش را مهجور و به آن پشت کردند و 
نسیا منسیا قرار دادند, در حالی که چون از تجهیز و تدفین و نماز بر رسول 
خدا| فارغ شد, سوگند یاد کرد که عبای خود را جز برای نمازجمعه بدوش 


نیاندازد مگر آنکه قرآن 


را گردآوری کند. بی گمان او به اين کار مأمور بود. قرآن را گردآوری کرد 
همانطوری که نازل شده بود, بدون تحریف و تبدیل کم, يا زیاد. پیامبر 
حراسته همواره او را از موضع ایات و سوره ها اگاه کرده بود و جایگاه و 
تقدم و تاخر انها را نشان داده بود. 


ابوحاتم رازی (م 327) در توصیف مصحف امام علی می گوید: او هر آیه 
ای را در کنار ایات مشابه اش قرار داده بود. 


و برخی دیگر گفته اند, در مصحف امام علی؛ مطالت ان دوبک .هن 9۰ 


آمده که مربوط , 2 بود دره فرت محر اظراف و با فففی ها (15) 


در میان مولفین و مفسرین پیشین. کمتر کسی مانند شهرستانی به تفصیل 
وارد در اين مسئله شده و افزون بر توضیحاتی که ذکر کردیم, از ترتیبی از 
مصحف سخن گفته است. همانطور که ملاحظه شد در گزارش وی تنها 
روایت نیست, توصیف و تحلیل و نقد وجود دارد. 


ابن ی الحدید (م 655) در شرح نهج البلاغه نیز چنین است, او در آغاز 
کتاب به مناسبت ذکر فضائل امیرمومنان نیز به مسئله گردآوری قرآن و 
اينکه او نخستین فردی است که پس از پیامبر به آن اقدام کرد اشاره می 
کند و می نویسد: 


«همه اتفاق دارند که او قرآن را در زمان پیامبر (ص) 1 
دیگر جز او حفظ نکرده بود و او نخستین فردی بود که گردآوری کرد. گفته 

اند او در بیعت با ابوبکر تاخیر ورزید. اهل حدیث آنچه شیعیان می گویند که 
نشستن او در خانه برای مخالفت 


با بیعت بود درست نیست. بلکه برای اشتغال نب خمم: فرآن وی و این :دلیل 
بر انست که او نخستین گردآورنده قران بود.» (16) 


وی به مناسبت حوادت پس از فوت پیامبر. اضافه بر اینکه به گردآوری 
فران :دزن مضحفه: واخد اشارم: هن. کنذه هنکن اق.فی, بزدازد که کمتر در 
متون تاریخی و حدیثی دیده شده و 3 مساله همکاران حضرت در 
گردآوری مصحف است. (17) 


اظهار نظر کرده, ابن جزی کلبی (م 741 0( است. وی در مقدمه تفسیر 
التسهیل لعلوم التنزیل می نویسد: 


«قرآن در عهد رسول خدا در صحیفه ها و در سینه های مردم پراکنده بود, 
چون حضرت وفات کرد, علی بن ابی طالب رضی الله عنه در خانه نشست 
و قرآن را به ترتیب تزول گردآوزی: کزد. اگر مصحف او یافت شود, در آن 
دانستنیهای بسیار می باشد, اما افسوس که یافت نشد.» (18) 


تکته قابل استفاده در این سضان آنست که اولا این خزی مضحفعلی را 
نخستین مصحف کامل پس از پیامبر می داند و علی را نخستین گرداورنده 


می داند. 


در ثانی, این مصحف را به ترتیب نزول می داند, اما مدرک ار باز نمی 


گوید. 


در ثالث: محتویات آن را تنها قرآن نمی داند وگرنه نمی نویسد لکان فیه 
علم کبیر. اگر تنها قرآن باشد. دیگر معنا نداشت بگوید مطالب زیادی در 
آن یافت می شود. قرآن در دسترس همه موجود است و علم کبیر باید 
ناظر به مطالب دیکر حضرت فر کنار. فران باشد. 


صرفا بر اساس گزارشات اولیه متون 


ات فان اس تسا سا رم دی تفع آمام علی شتا خی آند: 
مانند فیض کاشانی (م 1091 ه) (19), ابوعبدالله زنجانی (م 1319 ش / 
0 ق) (20). آیت الله خویی (م 1371 ش) (21) علامه عسگری 
(متولد 1293 ش) (22), سید جعفر مرتضی عاملی (متولد 136 ق) (23), 
ابن خطیب در کتاب الفرقان (24) و ملا حویش آل غازی در تفسیر بیان 
المعانی. (25) 


البته در اين میان برخورد متأخرین متفاوت است. برخی با تفصیل بیشتر به 
ماه اشاره نموده و برخی با اختصار, مثلا آقای دکتر جعفر نکونام کتابی 
در خصوص مصحف امام نگاشته و يا اکرم برکات عاملی کتابی در حقیقت 
مصحف فاطمه از دیدگاه شیعه نوشته و بخشی از کتاب را اختصاص به 
مصحف امام علی داده است, يا دکتر فتح الله محمدی در پاسخ به شبهات 
ناصر علی قفاری در کتاب اصول مذهب الشیعه به دفاع از مصحف امام 
علی پرداخته و مفهوم پذیرفتن این مصحف را تحریف ندانسته است. 


آای دبک در نان سار ان کرفیت و خص یاب محف: آ تام -علی ند 
پاسخ به شبهات قائلین به تحریف مهم بوده است. 


مثلا مرحوم آیت الله خویی در یک جمع بندی نسبت به شبهات قائلین به 
تحریف می نویسد: «تسالم علمای اعلام بر وجود مصحف امام, ما را بی 
نیاز از اثبات این کتاب می کند و لذا ما وارد در بحت این مصحف نمی 
شویم. اما اينکه عده ای گمان کرده اند این مصحف مشتمل بر زیاداتی 
اضافه بر قرآن دارد. به این معنا نیست که زیادات از قرآن باشد, بلکه 
زیاداتی تفسیری و بیان تاویلی است. (26) آنگاه به 


تفصیل وارد در تحلیل و تفسیر روایات مصحف امام می شود که در ذکر 


ویژگیهای مصحف به ان خواهیم پرداخت. 


اقا خففر مرتضی: عاملی تقم در آغاز بضت تسا میصوظ خوو آنن تال 
تاه ری اس ایام امش اس و سار 
ای وا بت هی ۳ 
۱ مخالفتش از چه نوعی است. ۳ 
بوده و ایا مصادری که از وجود این مصحف خبر می دهد تا چه حد قابل 
اعساد و اغتا است یشان در تحش معصی به اشکالات ناناین ته قخرین 
می پردازد و بدون انکه بخواهد بطور جدی. سئوالات فوق را پاسخ دهد 
خصاثص مصحف امام را بر می شمارد. (/27 


چگونگی مصحف امام علیه السلام 


در گذشته به منایع شیعی و سنی مصحف امام اشاره کردیم و گفتیم این 
روایات در مصادر اصلی شیعه و سنی نیامده و عموما دچار ضعف سندی 
هستند, (28) اما با اين همه آن چنان بوفور نقل شده که دیگر نمی توان در 
اصل آن تردید کرد و لذا از مجموع آنها اطمینانی بمانند اخبار مستفیض 
حاصل می گردد. به این جهت بحث سندی را باز نمی کنیم و مناسب نمی 
لا دارم مات این فصعف وتو ی وان آنرستن. کته 
خواهد شد. 


اولین سئوالی که مطرح است اینست که آیا مصحف امام علی قرآن بوده 
یا چیز دیگر؟ و اگر قران بوده تماما قران بوده یا مطالب دیگری افزون بر 
قرآن داشته است. سئوال ویک اینست که فرق مصحف امام علی با 
مصاحف دیگر 


عصر رسالت مانند مصحف ابی بن کعب. مصحف عبدالله بن مسعود چه 
بوده است. همچنین چه فرقی میان مصحف امام با مصحف حضرت فاطمه 
داشته است و در نهایت نسبت میان مصحف امام علی با کتاب علی 


قاس نت ۱ 


مشخصات مصحف امام در گزارشهای رسیده را به دو بخش می توان 
تقسیم کرد, بپخشی که جنبه اساسی دارد و در حقیقت جزو ویژگیهای این 
مصحف را تشکیل می دهد که در بحثهای آینده به آن خواهیم پرداخت. اما 
بخشی مربوط به علاثم ظاهری و در عین حال کارگشا در شناخت سیمای 


کلی مصحف است. 


و ی ‏ ط مت 
برخی از مصحفهایی ی ی ما و ی ی 
مکمل یکدیگر بوده اند. در روایت چهارم سلیم به این نکته تأکید شده و 
آمده است فلما جمعه کله ... بعث الیه بابکر (29) 1 ات دیگر آمده 
است: لم یسقط منه حرف. (30) 


2 اد ظرق کر مضحتی امام اکر قبلا .هم تفشته شده بفدة اما سجددا 
توسط حضرت و با دست ایشان کتابت و تکمیل شده است. ظاهرا این 
نکته مورد عنایت بودم که تاکید شود حضرت کاتب 0 اند و خود 
حضرت متکفل نوشتن آن بوده است. این معنا از چند روایت ن استفاده می 
شود. در روایت دهم سلیم آمده فکتبته (31) و در روایت ۳ ۷ 
از روایت پازدهم آمده: و کتبه بیده. وخطی بیدی (32) و در جاهای دیگر با 
این تعبیر آمده که املای رسول الله و خط امیرمومنان بوده است. البته 
بیشتر در منابع اهل سنت بدون صراحت امده: فالفه و کتبه. (33) 
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نکته دیگر چگونگی جمع آوری است. ایا اين جمع آوری بصورت اوراق 
پراکنده بوده پا شکل طومار داشته؟ پا برای مصحف با وضعیت نوشت 
افزارهای قدیم که هنوز کاغذ در جزیره العرب رواج کامل نداشته و پوست 
حیوانات قیمتی و در اختیار همه نبوده و اگر بوده بشکل کنونی میان دو جلد 
نبوده, چگونه بوده است. 


پاسخ به این سئوال با تعبیرهای مختلف آمدهر یکبار گفته شده جمع آوری 
حضرت در میان دو لوح بوده است. البته گاهی آمده: قد جمعته من 
اللوحین. (34) و گاهی آمده: حتی یجمع القرآن بین اللوحین (35). که 
معلوم نیست این دو تعبیر تفاوت دارد و مفهوم دوگانه اين را بیان می کند 
یا نقل , به معنا و اختلاف در تعبیر است. 


البته در روایت یز امکم که حضرت این مصحف را در پارچه و لباس 
گرداوری کرد (36), در حالی که در جایی دیگر رنگ این پارچه هم مشخص 
شده است : فجمعه فی توب اصفر (37). 


4 نوع گردآوری, بدیع و ابتکاری و در عین حال به جهاتی انحصاری بوده 
است. که تا سالهای سال مصحفهای گوناگون را دیده» همچنین عکرمه که 
از مخالفین حضرت به حساب می ۷ این معنا را باد آور شده اند؛ لو 
اجتمفت الاسن والخن علی آن بو آفوه دلک التالیف ما استطاعوا.. (38) 


جفع د تا کسی تا وم ور ام کت را ای رل ماس نت 
کند فمکن فده است: (39) 


اگر مستند خبر مصحف امام. روایات جمع قرآن پس از فوت پیامبر باشد. 
چون در این اخبار بطور صریح 


سخن از جمع قران رفته و عبارتهایی چون: حتی یجمع القران (فهرست 
ابن الندیم / 30), لا اخرج حتی اجمع القرآن (تفسیر عیاشی, ج 3 / 70). 
ففرع الی کتانب اللهه اخدبجمفة.فی مضحف: (بجار الاهار 29126 
المصحف الذی جمعه امیرالمومنین (همان, ج 53 / 36) و تعبیرات فراوان 
دیگر, روشن می شود که سخن درباره مصحف., کاری در زمینه قرآن بوده 
است. و اکر در آن زمان اصطلاح «مصحف» نسبت به غیر قرآن بکار برده 
می شده و یا برای موارد مشترک می اد اما در اینجا مصحف ناظر به 
قرآن بوده است, و به اين دلیل که مصحف فاطمه قرآن نبوده است و حتی 
در سیاق کتابهای تفسیری مخلوط از قرآن و توضیحات نویسندگان نبوده 
است, نباید مصحف امام را در ردیف مصحف فاطمه قرار داد و همانطور 
که بعدا توضیح خواهیم داد, اتفاقا ائمه معصومین در کلماتشان اصرار 
داشته اند که نشان دهند مصحف فاطمه به هیچ وجه قران نیست تا مبادا 
این اشتباه به موارد دیگر سرایت کند و يا نقل از مصحف فاطمه به عنوان 
قرآن تلقی شود. 


از سوی دیکز: اینکه این کتاب تماما قرآن تاشتی هی ان مطالب به جز 
قرآن نباشد, اینهم مورد اتفاق مورخین و مفسرین است. بیش از اين از 
شیخ مفید نقل کردیم که درباره مصحف حضرت می گفت آنچه در مصحف 
حضرت نوشته شده بیان تاویلات و تفسیر معانی و مطالبی است که از 
کید کلای لاه حسات ی ان (( نی کاشای ار هخا ور 
مقدمه ششم تفسیر خود به مناسبت توضیح این جمله که در روایات در 


امام آمده: کتب فی مصحفه الناسخ والمنسوخ, می نویسد: معلوم است 
اینکه جزو قران باشد. (41) 


ابوعبدالله زنجانی (م 1319 ش) هم در توصیف مصحف امام می نویسد 
که این مصحف مرکب از 7 جزء و حجم آن چنان گسترده بود که حضرت 
مجبور شد برای حمل آن از شتر استفاده کند. (42) 


آقای خویی هم می نویسد: اینکه مصحف مشتمل بر زیادتی اضافه بر قرآن 
دار رای پاش ابیت اه زوسن ایبتت که این میت الب اس 
ندارد که آين زیادات از قرآن باشد, بلکه زیاداتی است تفسیری و بیان 
تأویلات. (43) 


ريشه این برداشت در خود روایات است که به وضوح روشن می کند این 
مصحف. تنها قران نبوده است. 


در روایات سلیم بن قیس آمده است: فلما جمعه کله و کتبه بیده تنزیله و 
تأویله و الناسخ منه والمنسوخ (44), اگر مصحف تنها قرآن است, دیگر 
کتبه بیده تنزیله و تأویله معنا ندارد, حتما منظور توضیحات و تفسیر آیه ها 
بوده تا میان تنزیل و تأویل, ناسخ و منسوج تفاوت گذاشته شود بویژه که 
در ذیل همین خبر آمده است که حضرت اتمام حجت می کند که مباد روزی 
برسد و بگویید: علی, کسی که از پیامبر اين آیات را آموخته و تأویل آنها را 
ناد کرفتفه چرا ها ترا به-غفلت: مداشته و مطالب: زا براع ها بیان ده 
است. (45) 


در خبر دیگری که باز از سلیم نقل می شود, حضرت در خطاب به عثمان 
هی که ان کل اس ایا له کل هتفای عم ای الم عایه م اه 


هط تم یا ار هت ای سس ان وان 
الله و خط یدی حتی ارش الخدش. (46) 


تناو کتتیت قه یت ای خداوند بر پیامبر خدا (ص) نازل کرد پیش من است که 
نف املاف اممفت ط هن است محافل هر ات ای که وا ند امس 
خودش نازل کرد و هر حلال و حرام يا حد یا حکم يا هر چیزی که مردم به 
ان ار ات انار ید اس صحفا اقا متام اوه ده 
و خط من است., حتی جریمه خدشه ای که به بدن کسی وارد شود. 


از اين خبر هم به خوبی استفاده می شود که افزون بر ذکر ایات., تاویل ان 
بیان شده و تاویل غیر از قران است. همچنین توضیح هر حلال و حرام یا 
بیان حدود و احکام بویژه با این توضیح که جد ود احکام و نیازهای امت 
اسلامی تا قیامت در این مصحف وجود داشته, در صورتی که اگر منظور 
همان کلمات آبات و سوره ها باشد, وجهی برای ذکر آنها نبود, و دلیلی بر 
تأکید و ذکر تفاوت این مصحف بر مصحف های دیگر نبوده و دیگر نیازی به 
این استدلال نبوده که در ذیل روایت بگوید: ان رسول الله اسر الی مرضه 
مفتاح الف باب من العلم یفتح کل باب الف باب. اینکه پیامبر از اسراری 
که در هنگام فوت به علی گفته و کلید هزار باب علم را به علی داده تا آنها 
را بنویسد, چیزی جز قران و در تفسیر و توضیح کلمات وحی 


بوده و از دانستنیهایی بوده که حضرت ون 1 را آموخته و به کتابت 
دراورده است. 


مصحف امام و مصاحف دیگر عصر رسالت 


تصوص فراوانی در دست است که در زمان پیامبر و زمانهای بعد وق ؛ 
مصاحف فراوانی متعلق به یاران پیامبر وجود داشته است. همچنین بعد از 
آنها تابعین. هر کس که مي توانست مجموعه ای از آیات الهی یا تمام 
قرآن را برای خود گرد می آورد به طوری که تا سالها بعد, داشتن مصحف 
نی کوت از اینکه برای انجام فرائض مذهبی و قرائت قرآن لا زم 
بود پا برای تعلیم سایر مسلمانان و کودکان و نو مسلمانان ضرورت 
ارتش اختماعغی دارنده آن. فی افزود. (47) و صاحب مصضحق. را در 


داشتن و شمارش این مصاحف تا آنجا اهمیت داشته که عده ای در پی 
معرفی ان بر آضده و کتابهایی را به نگارش درآورده اند, برخی بصورت 
منطقه ای معرفی می کرده اند, مانند مصاحف شام, مصاحف حجاز و 
عراق (از ابن عامر متوفای 118) يا در پی مقایسه و نشان دادن اختلاف 
میان انها بوده اند, مانند کتاب اختلاف مصاحف اهل مدینه و اهل کوفه و 
اهل بصره (کسائی متوفای 9 با بصورت مستقل به معرفی مصحف ها 
پرداخته اند, مانند کتاب المصاحف والهجاء محمد بن عیسی اصفهانی (م 
3 کتاب المصاحف ابوبکر بن ابی داود سجستانی (م 316), المصاحف 
ابن انباری (م 327), المصاحف ابن اشته اصفهانی (م 360) و المصاحف 
ابن قصم (م 362). (48) 


آقای رامیار با تحقیقی که درباره مصاحف صحابه در حیات پیامبر کرده, از 
صاحبان چندین مصحف باد می ک لا از ان جمله حمزه عموی پیامبر که 
پیش از 


شهادت. مصحفی برای خود ترتیب داده بود, ابی بن کعب, ابوالدرداء. معاذ 
بن جبل, زید بن ثابت, ابو زید, عباده بن صامت و ابو ایوب انصاری, البته 
پس از زمان رسول خدا کار تدوین مصاحف و داشتن مجموعه های 
شخصی از ایات الهی رایج تر شد, به طوری که امروز مجموعا نام 23 نفر 
از صحابه را داریم که دارای مصحف بوده اند. (49) 


های به کتابت می رسید تا انجا که افراد در انتخاب مصحف خود اقتداء به 
فح از مصحف های صحابه می کردند و همین مایه رواج مصحفی در 
ارز ان شهر را تشکیل می داد بدین سان تا سالهای سال مصحف آبی بن 
کعب در دمشق, مصحف آبن مسعود در کوفه. مصحف ابو موسی در بصره 
و مصحف مقداد در حمص و بنابر روایتی معاذ رواج داشته است. (50) اما 
با گسترش فتوحات و روی آوردن هزاران هزار از ملتهای مختلف به اسلام, 
ای هک ام را اه مه وه راب وتو رت 
آشنا بودند» کار قرآن خواندن را دشوار می کرد, فان که ورن بیان ملتهای 
عربی بیشتر بر اساس انتقال شفاهی و با اتکای حافظه و حفظ انجام می 
کرفت و کسر ار خط و کخانت برای فرانتبه اتقال آن اشفاده.می ننده 
و ی ی ی 
گذاری و اعراب نداشتند و همه کس از خط آن نمی توانست استفاده 


در ین یر انین دصفه ۶ص خفن فر اف ده 


وی سس 5 بود و زمینه تفاوت لهجه 

ها و قرائتهای مختلف را بوجود آورده بود تا آنجا که کسانی برای آسان 
گرفتن, به کلمات مترادف و معادل روی آورده و مسیر صحیح را از قرائت 
صحیح و اصل خارج کرده بودند. 


در چنین موقعیتی لا زم بود که به این وضع خاتمه داده شود و بر اساس 
مصحفی اصلی توسط انجمنی از حافظان. قاریان و مصحف داران به ثبت 
قرآن و یکی کردن مصاحف ب آورند. عثمان چنین کاری ر در پیش 
1 
و نابود سازد, لذ| عثمان دستور داد تمام آن کتیبه ها, نوشته ها, استخوانها 
نتنجهای از ی شبيه که ضحابه امردم نودند.و آیات فر انی»را بر اقا تونتتنه 
بودند, پاره پاره کنند پا بشویند یا بسوزانند تا ریشه نزاع و اختلاف بکلی از 
میان برود و همه مسلمانان یکپارچه به یک متن روی اورند. او دستور داد 
هر جا و نزد هر کسی مصحفی مخالف انچه انان جمع کرده اند, یافته شود, 
تابود سبا ز بدهه مود را به اظاعت از آنریی پسحه فرا خوانته (51) 


گر چه هر قدر در از بین بردن سایر مصاحف تلاش می شد, کوشش 
دارندگان مصاحف در مقابله با این تصمیم برای حفظ مصاحف بیشتر می 
شد, تا جایی که تا سالهای سال بعد از این ماجرا برخی مصاحف وجود 
داشت. اما تدریجا همانها نیز نابود شدند و اثری جز نام انها باقی نماند. 


اما سرنوشت مصحف امام علی چه شد, آیا درست است 


که به جز آنچه در روایات آمده که در دست فرزندان خود امام بود؛ در 
دست خاندان خویش دست به دست می شد., آيا آنچه ابن الندیم گفته 
است که این مصحف نزد ابویعلی از سادات حسنی دیدم که به ارث برده 
(52) همانی است که حضرت پس از فوت پیامبر گردآوری کرده یا مصحف 
دیگری بوده که بعدها امام آن را نوشته و دست به دست می شده, این 
سخنی است که باید در بحث سرنوشت مصحف امام دنبال شود. 


گفتیم بدون شک محتوای مصحف امام علی بر اساس روایات ناظر به جمع 
کلمات وحی الهی بوده و اگر در زبان آن عصر کلمه مصحف هم برای 
قرآن و هم برای غیر فران استعمال می شده نامگذاری از قسم اول بوده 
است, در صورتی که درباره مصحف فاطمه از اين واژه مفهومی جز آن 
استعمال گردیده است. بر اساس مدارک فراوانی که در منایع گوناگون 
درباره کتاب یا مصحف دخت پیامبر اکرم گزارش شده به دست می آید که 
حصر 2 یس از فوت پیامبر به نگارش این مصحف اقدام کرد, از سوی دیگر 
نگارش ِِِ مصحف ۳ اساس دریافتهای معنوی و غیبی او برای تسلی 
خاطر در تحمل رنج گران فوت پدر انجام گرفته است. طبق این روایات 
فاطمه علیه السلام دریافتهای خود را بیان می کرده و امیرمومنان آنها را 
می نوشته است: «فجعل امیرالمومنین یکتب کلما سمع حتی اثبت من ذلک 
مصحفا» (3د). 


بر طبق برخی دیگر از روایات آن مصحف از نظر حجم مطالب سه برابر 
قرآن بوده است. (54) 

نکته مهمی که در روایات بسیار تأکید شده آنکه مصحف حضرت فاطمه 
قران نبوده (55), حتی در 


این کتاب احکام شریعت و حلال و حرام هم نبوده است. تا عده ای مان 
کنتد از این روایات استفاده تحریف قرآن می شود و يا کتابی در مقابل 
قران باشد. 


مصحف حضرت, امتال و حکم و موعظه و سخنان کترت: آمیز. ۵ آخبان بوده 
ات یفن طنیرواشن ار امام صادی تجل هی ند که کت حاطعه: 
وصیت فاطمه بوده است. (56) در برخی اخبار امده است که در این 
مصحف اخبار اینده و اسرار و مسائل فرزندان ان امده است. (57) 


بنابراین, نام مصحف نسبت به کتاب فاطمه از اين باب بوده است که هر 
نوشته میان دو جلد را مصحف می گفته اند, همانطور که به نوشته ای که 
مرنب و منظم می شده دیوان می گفته اند و دیوان؛ مدون ساختن و بگونه 
کتاب دز تون است, اما تدریجا به دیوان شعرا, دیوان اطلاق شد تا جایی 
که اگر کسی قید شعرا را هم حذف می کرد نات ان ان کناب شاعر آن-دحت 
فهمیدند. این اصطلاح مصحف از چنین سرنوشتی برخوردار است که به 
تمام نوشته های مدون مصحف مد کفتم اند, اما بعدها برای قرآن علم 


ادا کار کی ی نا 
همین زمینه سوء استفاده و بد فهمی را نسبت به مصحف فاطمه فراهم 


با این حساب تفاوت اساسی میان مصحی امام علی با مصحف فاطمه 
روشن است. مصحف امام علی بر اساس منن قران و نسخه پیامبر تدوین 
شده و مصحف فاطمه بر اساس معلومات معنوی و غیبی و الهام های 
دوران سخت فراق پدر ندوین شده است. 


تکته دیگر آنکه خساله 


داشتن مصحف فاطمه و جفر و جامعه برای اهل بیت در روایات نوعی 
به وحی و ای به دی و دستیابی به متون مهم شناخته شده است و این 
وسیله معمولا برای خاندان علوی کار ساز و در مقام احتجاج موثر بوده 
است. به همین دلیل نوشته های باد شده, همواره به عنوان کتابهای مستقل 
تلفی گردیهه اسفت و با عتمان حلقت قاطمه فسحفا ما هو عران. (59) 
عندق مصحف. فاطمه لیس فیه.شتن. من. القرآن: (60) مضحف: فاطمة. ما 
فیم اتمه الفر ای (61) آمدن در اسان همان انضتکته آمده انفت. 


وی گيهاي مضحف امام غلن غلیه السلاج 


مصحف امام علی صرف نظر از مشخصات کلی و توضیحاتی که در 
چگونگی گرداوری آن در گزارشها آمده. مختصاتی ذکر شده که در هیچ یک 
یآ 


از سوی دیگر تعبیراتی که در روایات درباره ویژگیهای مضخف. آمذه 
تفسیرپذیر و جای نقد و بررسی دارد. به این دلیل یکبار باید در اصل این 
ویژگیها سخن گفته شود و یکبار در معنا و تفسیر آنها و در نهایت نتیجه 
گیری که از این مشخصات گرفته می شود و چهره کلی مصحف را از کتاب 
قرانی ضرف به. کنایی تفتشیری:< کر کون فی. سار د. 


مقدمه 


کسی که در منابع حدیثی شیعه جستجویی داشته باشد در می یابد که 
احادیئی از ائمه اهل بیت, برگرفته شده از نوشته هایی است به نام : 
«کتاب علی» . ائمه ده ها بار در کلمات خود در استناد به حکمی می گفته 
اند: وجدنا فی کتاب علی, فی کتاب علی کذا, هعذا فی کتاب علی. ذلک 
فی کتاب علی. در برخی از این روایات تصریح دارد, که این کتاب طریق 
مشخصی داشته, به این معنا که آمده است: فی کتاب علی قال رسول 
الله کذا, ۰ و حبنی چگونگی نقل از پیامبر هم مشخص شده است, جچون آمده: 
ان فی کتاب علی, الذی املاه رسول الله: نب دزستین دس کنات« علی آمقهه 


کتابی که پیامبر خدا| بر او خوانده است. پا به صورت انحصاری گفته شده: 
کات ی الته هه ماخ سول ال یات کتای اهاط بان 


نکته قابل توجه آنکه بیشترین این روایات از امام 


باقر و اجاه سایق له الساام روایت نم و رفک امه سار ار تنعل 


شده است. (62) 


نایم کناب ای با رمیات ات که بر اه ان موی 
تردیدنایذیر است. اما در اینجا چند سئوال مطرح است: 


1 این کتات. خه هاهیتی. واشتهه ابا از مقوله: تفسیر بودم با .ان ماهیتی 
حدیتی؛, تاریخی پا فقهی برخوردار بوده است. 


2 این کتاب دارای چه ویژگیهایی بوده است. 9 مورد مصحف امام, گفتیم 
چه ویژگیهایی داشته و قرآن پژوهان اين ویژگیها را شمارش کرده اند. آپا 
می توان از مجموع روایات کتاب علی, مشخصات و ویژگیهای این کتاب را 


بةه دست آورد. 


3 اس کاب غلی رات شسه است, با فر کاییای اهل ست به ای 


اشاره شده است. 


4 اگر معلوم شود این کتاب بیشتر. مشخصات یک کتاب دینی را داشته, به 
اين معنا که گرایش مطالب آن به شرح آیات و توضیح مطالب تاریخی و 
فقهی قران است. این سئوال مطرح است که چه نسبتی به مصحف امام 
داشته, آیا مصحف امام و کتاب علی یکی بوده اند, آیا مصحف بخشی از 
کتاب علی بوده يا بر عکس, یا مصحف کتاب مستقلی بوده و کتاب علی 


نوشته ای دیگر. 


1 کتاب علی, تألیف بوده است و حضرت شخصا آن را به نگارش در آورده 
ات این که ففیم کرت هر فا کافت اش وه اد 


معمولا تفاوتی میان مقرر و کاتب است. کاتب وظیفه دارد آنچه را کسی 
دیگر می گوید کلمه به کلمه بنویسد و نظم و ترتیب و فصل بندی املا 
کننده را رعایت 


کند. اما مقرر مطالب دیگری را تقریر و به نگارش در می آورد, اما تنظیم, 
ترتیب و بسیاری از مسائل کتاب از آن نویسنده است, می گویند مطالب 
مربوط به گوینده است, اما ترکیب و تألیف حتی برخی توضیحات از 


نویسنده و مقرر است. 


اینکه در روایات آمده کتاب علی است, به خط علی است, خط به دست 
علی و با انگشتان وی نوشته, تاکیدی است بر اینکه اين کار منتسب به 
رت و هلق اه وحز اس توص این تغیین .اقا ان موه کیوی ید 
ان علیا کتب العلم کله (63). یا امام صادق می فرماید: اما انک ان رایت 

نايم ات یه ی کت الیل ( 64اه اه ا گرم اه ی را 
هی قمی که‌این کنات ار کنت ادلس است: 


2 اس کات امه سای علن: له السااق. ان سای از که مزر 
مطالب پیامبر است. این مطالب در اکثر این روایات آشده و با صراحت 
تأکید شده که املای رسول الله است. (65) 


دص اک که را ی ام ی ی ان 
موس ال ی اس ان ترا حالس 
را ی ار اد ی ۱ 
من قضیه الا و هی فیها حتی ارش الخدش (68), نشان دهنده این است که 
محتوای کتاب مربوط , به احکام است. 


در برخی تعبیرات عنوان عام و کلی است و در ظاهر نشان می دهد 
محتوای کتاب فراتر از احکام شریعت ندوین شده, چون امده است: چیزی 
نیست که مردم احتیاج داشته باشند مگر اينکه در این کتاب بیان شده است 
(69), اما وقتی مثال 


می زند می گوید: ارش الخدش, مقدار دیه خدشه ای که به کسی وارد می 
شود در این صورت معلوم می شود بحجت ناظر به فقه و احکام است, 
حضوضا در ووایت سنجمه بن مسا که مب کمید ان امام باقن پرستم آر 
اه کات علی که انست ؟ 


واو ام هویش ای ام یه ین کل شین مهف آلای اس گام 
فیه الناس مثل الطلاق والفرائض؟ فقال: ان علیا کتب العلم کله, القضاء 


الفرانض.7۵(۰) 


آپا این کتاب دربرگیرنده همه علم است, پا تفسیر هر چیزی از اموری 
است که مردم درباره ارت هو هدغ شام طلاق و ارت؟ 
حضرت فر مود: بی گمان علی علیه السلام همه این امور را نوشت, مانند 
احکام قضاوت و ارث. 


اما در همین عبارتها, مثالها ناظر به احکام فقهی است و از آنها استفاده 


لته وی مایت مهمن ون مسلم | مده؟ عندنا صحیفه من کتب علی. در بیش 
فاصجنمه ام از شاها ه علی اس شین له اللام کاسای ان 
داشته و یکی از اين کتابهاء صحیفه طلاق و فراض بوده است. لذا محتمل 
است که صحیفه های دیگر حضرت, مربوط به موضوعات دیگر بوده باشد. 


4 از این روایات استفاده می شود که مباحت آن در احکام جامع و مبسوط 
بوده است. اینکه در تعبیرهای مختلف امده در این کتاب هر چیزی که مردم 
به آن احتیاج داشته اند آمده. يا از امام صادق رسیده که فرموده: در نزد ما 
چیزی است که دیگر به احدی احتیاح نداریم. (71) یا آمده؛ خدا حلال و 
حرامی نيافریده مگر اینکه در این کتاب وجود دارد. (72) حتی 


گاهی از این کتاب تعبیر به جامعه شده (73) ناظر به گستردگی مطالب و 
حجم مبأحث این نوشته انست. در زاستای همین موضوع می توان عبارتهای 
دیگری که در این روایات آمده, مثل اينکه طول نوشته ها 70 ذراع است؛ 


3 این کتاب منبع علوم و احکام ائمه اطهار بوده و ائمه برای پاسخ به 
سئوالات مردم به این کتاب مراجعه می کرده آند, بویژه انکه گاه می شده 
که رای انوا وان امه اه کطا بل هی هم ور 
برای غیر خدا ذیح کند, خدا لعنت می کند کسی را که علامت راهها را به 
دزدد و خدا لعنت می کند کسی را که پدرش او را لعنت کند. (75) 


از سوی دیگر به همان مثابه که این کتاب مرجع علمی و دینی اهل بیت 
بوده, وسیله تشخص و علامت شناخت امامت انان بوده و بوسیله داشتن 
این کتاب اتصال به پیامبر و اعتماد به اقوال انان مشخص می شده است. 
گاهی شده است که اثمه بوسیله اعلام در اختیار داشتن این کتاب, امامت 
دیگران را نقی یا اقوال آنان را رد می کرده اند (76), خصوصا در 
شرایطی که تشخیص امامت بعدی دشوار می نموده است. 


6 این کتاب نوشته ای عمومی نبوده که دیگران بتوانند استنساخ کنند و یا 
در اختیار داشته باشند, حتی از برخی روایات استفاده می شود که مطالب 
این کتاب از مختصات علوم اهل بیت بوده و بوسیله خودشان در خاندان 
دست به دست می شده و تنها گاهی ائمه برای ایجاد اعتماد در مخاطب یا 


تییت را ی گنای نی یه ابا 


مقدمه 


پیش از آنکه بخواهیم درباره نسبت مصحف امام با کتاب حضرت سخن 
ان ی ات ده و ای اب 
علی تفاوت هست. در برخی از روایات شیعه تعبیر به صحیفه شده و در 
برخی روایات, کتاب با آنکه در روایات اهل سنت تنها از صحیفه 
سخن گفته شده است. در این باره چند احتمال مطرح است. 


1 آنچه در روایات آمده به عنوان صحیعه , جامعه, همان کتاب غلی است و 
انچه در روایات اهل سنت به عنوان صحیفه امده, نیز کتاب فلت و مجموعا 


درباره کتاب لین آضتوخ طولش 70 ذراع و وقتی پیچیده می شده به اندازه 
ران یک مرد قوی هیکل بوده (78), در حالی که در مورد صحیفه در بعض 
روایات آمذه که ملحق به شمشیر پیامبر بوده (79/) و شی ۶ الحاقی 
شمشیر, باید کوچک و کم حجم باشد. 


یعنی آنچه در روایات اهل سنت از صحیفه علی یاد شده, در حقیقت بخشی 
از کتاب علی را تشکیل می دهد و حضرت در طول حیات خود روایات 


توصیفش آمده که املای پیامبر و موضوعش احکام بوده, لذا با مشخصات 
کتاب 


علی وفق می دهد. بنابراین گر چه به همان دلیلی که قبلا اشاره کردیم 
راویان,. همه این روایات را ضبط نکرده اند اما شواهد و قرائن نشان می 
دهد که این دو یکی هستند. (860) 


اما نظربه دوم می گوید کتاب علی طولش 70 ذراع و خحجم آن به هنگام 
کنر ی ادا اس ری آنخ فعی ات تال 


در یک جمغ پنوی از اخفالانته اکر منطو ای ضخرفه‌همان ملحقه هشیر 
بیافیر آاشت: .ضحیهه هد کور» تخشی از صخیفه و کتات علی ا شته جون .در 

روایت محمد بن عبدالملک آمده است: عندنا والله صحیفه طولها سبعون 
ذراعا (81), همانطور که در روایات عبدالله بن یعفور آمده: صحیفه طولها 
سبعون ذراعا (82), , در حالی که این تعبیر در مورد جامعه هم امده است : 
عندنا الجامعه و هی سبعون ذراعا (3واد هدر خایی: دیکر. امذه: نون 
لصحیفه یقال لها جامعه (84), با آنکه در روایت فضیل بن یسار آمده: عندنا 
کتاب لین سبعون ذراعا. (65) پا در روایت مروان امه است: عندنا کتاب 
علی سبعون ذراعا. (86) 


بنابراین, کتاب کنر جامعه و صحیفه یکی هستند و از مشخصات واحدی 
برخوردار هستند و اگر در روایات گاهی ات آن تعتین به کتات و گاهی جامعه 
و گاهی صحیفه شده یک چیز را می خواسته بیان کند, زیرا| مشخصات هر 
سه به یک کتاب تطبیق می کند. 


اما آنچه که پیوست شمشیر پیاأمبر بوده (ذوابه السیف) گر چه ممکن است 
رساله ای مختصر و کوچک بوده که گاهی آمده که آویزان به جلد شمشیر 
موم مه ای آسته ی رات له اما از ایحا ند مات این خی 


یه کل ریق ی کید کب امااع رصم اللت اسر سای 
بخشی از کتاب حجیم و بسیار مفصل بوده باشد که در باب احکام بویژه 
احکام فرایض است. ۵ از انخا که این تعبیرات در برخی از روایات شیعه 
رسیده, که گویا بخشی از کتاب علی است. دلیل 9 نداریم. 


کتاب علی. 7 ۳ ِ اه 0 مت ِِ بو 
هر ی ای ای ال ی ار ۱ 
نشان داد. (88) 


ارامة کاره خصوت ارس ار اس ات سار کل رما 


از نوی دیکرر آنخه ینابم آهلن ننتت کف شدم: کص دی تسشن غلی خر ای 
صحیفه در قراب سیف نبوده و از پیامبر به ارث نرسیده (89) محل تردید 
اس اس از ایا ور ای ها ات کم و‌هاهام گر 
با ی او 2 
بلکه بیانگر آنست که پیامبر ودائع خود را به علی واگذار کرد (90), 
ای یا ای اه ی اه 
های چبین نظریه ای را تقویت می کند, بویژه آنکه در اين روایات 
موضوعات هی آمده ورهر کدام حکایت از بخجسی از احکام را فی کند: 
مثلا اگر قرار باشد در ورقه ای کوچک از جلد شمشیر جای گیرد, باید آنچه 


در باب عقل (دیات) آمده را نفی کند, و آنچه در باب دنات اهامر اقصمته 


از این روه با شواهدی که به دست دادیم ثابت می شود که همه این 
روایات در راستای صحیفه و کتاب گسترده امام قلی بوده است. البته از 
بوده و مورد سئوال بوده که امام فلی از پیامبر چه چیزی به ارت برده 


۱ ت‌. 


غ انیت اراک فالب کنا مع علی مشک فحدقا ان علجا فوت هن رتضول 
الله السیف, و بعض یقول: آن البغله, و بعض یقول: 0 
کمال السی: اد حرم)علیعلبه السام وحن ی جویته فان و آیم 
۱ از ی 
یقال لها العبیطه. (91) 


ابوارا که می گوید: در خانه ای در میان جمعی نشسته بودیم و صحبت از 
حضرت علی بود که از پیامبر خدا چه چیزی به ارث برده, شمشیر یا قاطر, 
بعضی گفتند صحیفه ای در جلد شمشیر به ارث برده است, در این هنگام 
علی علیه السلام در حالی که ما درباره آو سخن می گفتیم وارد شد. او در 
این باره چنین گفت: به خدا سوگند که در پیش من و خاندان پیامبر صحیفه 
های بسیاری از حضرت به ارت رسیده که یکی از آنها درباره مرگهای 
تا مانی (نطه) است. 


به این جهت حضرت صحیفه های مختلفی را در اختیار داشته که مجموع 
اما امه و کات علی سا کی داوه 


است؛ و به صرف ذکر برخی خصوصیات نمی تواند کتاب جداگانه ای باشد. 
(92) 


با توضیحاتی که درباره کتاب و مصحف علی علیه السلام و ویژگیهای هر 
کدام داده شد, تفاوتهای آن روشن شد. بدون شک صحیفه و کتاب علی 
شامل احکام و مقررات فقهی بوده است و از آنجا که احکام دامنه گسترده 
ای دارد, حجم ان وسیع و ان چنان که در روایات رسبده طول این صحیفه 
70 ذراع و عرض آن به اندازه پوست دباغی شده یعنی در حدود 2 ذراع و 
قطر 1 به اندازه ران شتر بوده است. (93) از سوی دیگر در این دستنه از 
رهایات نخطلین. که خاک ار تققییز آیه.د اطر به فران ماد دیده+قفی 
شود. 


از سوی دیگر, مشخصاتی که درباره مصحف امام علی ذکر شده منطبق با 
عر ان یتلوم فرط ادن ات اسفت هدفه ام ضرعت مات 
بحث محکم و متشابه, ناسخ و منسوخ و اسباب نزول و در نهایت تفسیر و 
تام لذا این فرض که بگوییم این دو یکی بوده اند به ظاهر بعید به نظر 
می رسد تنها چیزی که زمینه وحدت موضوعی این کتاب را تداعی می 


مور سا سای امک آفت هر خر الوا و کر کی 
حتی دیه خراش را که امت تا روز رستاخیز بدان نیاز دارد با املای فرستاده 


خدا و دست خطم نوشته ام. (94) 


و این تعبیر در اوصاف کتاب علی مکرر در مکرر آمده است. به عنوان 
نمونه در روایت عبدالرحمن بن عبدالله از امام صادق امده است: ما 


خلق الله من حلال ولا حرام الا فیها حتی ارش الخدش. (95) 
خلاصه وحدت موضوعی از چند جهت در این دو عنوان دیده می شود. 
ان پرداشتن. احکاف خلال و عر ام که هون مضحف: آمده مهم در کنات 


2 جامعیت احکام حلال و حرام بویژه در موضوع جزائیات اسلام, حنی مثل 
دبه خراش. 


۱ ِِ دانت اف اد 
الأمه الی یوم القيامه. دقیقا تعبیری که در باب صحیفه و جامعه آخده: علم 
ها تضاع الیه التاهن.الی مه القنامه ال ورام (90) 


4 کته ویک فتم ی عاکد این ده تشه استه که سای سل مایا فمر دز 


به این جهت مانعی ندارد که مصحف امام در عین حال که تفسیر است. 
شاحل نان اککای کل سره اراس ار ان انس سره 
کتاب و صحیفه شده از این باب بوده که در عهد صادقین اصطلاح مصحف 
ند اک به فان ی کرده است. اما نباید از باد ببریم که منافاتی ندارد 
رات و مخموفه متشتفان به :تحار تشن در آووتم باستد: 


مجموعه ای به نام مصحف با عطف توجه نف ارات قرآن, طبعا حضرت در 
ذیل آیات قرآن, احکام و مسائل فقهی را هم مطرح کرده باشد و مجموعه 
ای مخصوص احکام شریعت بویژه در بخش حدود» دیات. فراتض و قصاص.: 
با این تاکند که هر دوی این مجموعه متخد از اقوال و آثا ر پیامبر می باشد 
و 


لذا اين احتمال قوی تر به نظر می رسد, وگرنه باید دست کم ائمه که اين 
همه درباره کتاب علی سخن گفته اند, اشاره ای به مصحف و آنچه درباره 
متتخصات زان اهده فی کرده آند. 


فطل فیکر انکه کناب غلی اور اعتباز گرا قرار کرفیه.و قدخ‌ای از 
ضحخابه آن.را تارها در نست آنمه‌دیده آندر اما حضخف علی را کش تیوه 
و نمی توان به جز توصیفات کلی از مطالب آن خبر داد و جالب اینکه 
میت آمام لیف اب آمام سم ناهام خسین یه امام شاخ ماد ان 
حضرت به امام باقر و صادق منتقل شد, اما از زمان امام سجاد به بعد 
کمتر با تعبیر به مصحف آمده, در حالی که. انجم در روایات شیعی از زمان 
اضام باقر به. شقد امده عییر به کناب غلی شده. است . همین اضر زخنته 


پس از اينکه ثابت شد مصحف امام علی نمی تواند تنها قرآن این 
توس سر ها | ساب سوت و 
ی ی 
کشف این نک نکته بر اساس اسناد تاریخی هم به واقعیت مصحف و هم به 
یکی عحضا دقع یات آن کمی. مین کرد 


می باشد: 


1 فتن اب خر بالا وه تفضیحات. و خقسیز‌ها در حاشیه آورده شود. حجم این 
توضیحات حاشیه ای, بسته به اهداف, مخاطبان و شرایط وم مفسر 
دارد. 


2 


آیه قسمت به قسمت و قطعه قطعه شده و پس از ذکر هر فرازی از 
آپات. توضیحات مربوط , به آن آورده می شود, آنکاه قسمت های بعدی در 


ادامه ذکر می کرد 


واقع ات کف رن منون اولیه در این باره مطلبی نیامده و کتابهایی که از 
آن عصر بر جای مانده با توجه به تحولات خط, نوشت افزار و دگرگونی در 
نسخه هاء نمی توان نظریه ای قطعی در باب کیفیت نگارش به دست داد, 
خصوصا نسبت به مصحف امام که عده ای تصورشان این بوده که کتاب 
ایشان صرفا قرآن بوده است, لذا جای این سئوال در ذهن آنها مطرح نبوده 
که کیفیت نگارش مطالب چگونه بوده است, با اینکه دز حزارشن ها آمده-ه 
این نکته قطعی است که حضرت تاویل و تنزیل, ناسخ و منسوخ و محکم و 
متشابه ایه را معین و بیان کرده است. 


از سوی دیگر از برخی گزارشات استفاده می شود که در عصر خلفا. عده 
ای از صحابه و تابعین کلمات توضیحی خود را در حاشیه یا متن قران می 
نوشتند, تا آنجا که خلیفه دوم در طی فرمان مشهوری نگارش کلمات 
تفسیری را در متن آیات قرآن ممنوع کرد و قرظه بن کعب انصاری را 
ای و را ات را و 
مستشرقان (99) و همچنین صاحبان مصاحف درباره قرائت ترادفی و سوء 
استفاده از آن بزاي پذیرش تحریف قران از ایتجا ناشتن:شده که: کسان .هی 
کرده اند آنچه در مصاحف کسانی مانند ابن مسعود, ابی بن کعب. 0 
حفصه و دیگران به جای کلمه ای, کلمه دیگر نقل شده يا در کنار آن قید 
تضیی آمدم ه ساب اختلاف قرائت و 


ترادف کلمات در قران بوده (100), در صورتی که روشن است بسیاری از 
این موارد نه از باب اختلاف قرائت يا جایگزین کردن کلمه در مقابل کلمه 
است. صرفا توضیحات و تفسیرهای صاحبان مصاحف است و هیچ ارتباطی 


مصحف امام را مشخص کرده, محجمد بن عبدالکریم شهرستانی (م 249( 
صاحب کتاب الملل والنحل است که در مقدمه تفسیر خود به این مصحف 
اشاره می کند و می گوید برخی گفته اند مصحف امام علی متن و حواشی 
داشته, قرآن در متن قرار گرفته و توضیحات حضرت در عرض و حواشی 
آمده است. (101) 


کرخهشترشتانی.با لقظ س«فیل» ان را مان می. کند و فان ومتنم آن :را 
مشخص نمی کند ولی با حساسیت حضرت در مخلوط نشدن متن با 
توضیحات و تجربه ای که بعدها خلیفه دوم به دست آ ورن (پا از حضرت 
گرفت) سازگار به نظر می رسد. خصوصا آنکه اين روش تا مدتهای مدیدی 
متداول شد و بعید نیست اینکه عده ای گمان کرده اند مصحف حضرت 
صر فا قرآن بوده از اینجا ناشی شده که اصل و متن قرآن بوده است. 
چنانکه در زمان ما اگر قرآنی با حواشی چاپ شود باز اطلاق به مصحف 
می شود. به همین دلیل شهرستانی پس از سخنانی مفصل درباره حوادث 
پس از فوت پیامبر و اینکه چگونه مصحف حضرت را قبول نکرده اند, گلایه 
ص ری چرا, به شایسته ترین فردی که می توانست قرآن را گردآوری کند 
نسپردند و به نوشته او بها ندادند و در ار هی تفس ها همه اما از 
حضرت علی نسبت به گرداوری که دیگران انجام 


داده اند انکاری نقل نشده است. (102) 


همچنین در نسخه کرمانیه شواهد التنزیل حسکانی (م قرن پنجم) از ابن 
سیرین (م 110) نکته ای نقل شده که گوشه ای دیگر از کیفیت نگارش 
مصحف امام را روشن می سازد: من خبردار شدم که حضرت در پی قرآن؛ 


این تعبیر «فی اثره» شاید همان سخن شهرستانی را تقویت کند که 
مصحف امام حواشی و تعلیقاتی داشته و به این گونه نبوده که در متن 
کلمات قرآن, افزوده های تفسیری و تاریخی را آورده باشد. 


مدت گردآوری مصحف 


یکی از سئوالات درباره مصحف امام. مدت زمان گردآوری با لت آن 
اشتت. این وال از اها فطرصنوی که زارشوا نه ما مغافت استت: 
بلکه چنان فاصله ها زیاد نقل شده که اصل موضوع را به زیر سئوال برده 
است. مثلا در برخی از گزارش ها آمده که مدت گردآوری سه روز برخی 
شش يا هفت روز, و در برخی از روایات 6 ماه سخن گفته شده است. 


اگر مصحف امام به املای پیامبر و کتابت حضرت است, باید قاعدتا در 
زمان خود پیامبر انجام گرفته باشد. در صورتی که بحث تألیف و جمع. ناظر 
به پس از فوت پیامبر است. بویژه آنکه از برخی روایات استفاده می شود 
که کتاب در همان اوان نزول قرآن و تعلیم پیامبر بوده است. مثلا در 
روایت ت کمال الدین صدوق آمده است: ما نزلت علی رسول الله ای فن 
اک ۳ 
(104 


از حطلم فکشتها نخظلین کسا فاععاساقه 


آمده استفاده می شود که هر گاه آیه ای نازل می شد, پیامبر برای حضرت 
می خواند و آن حضرت هم بلافاصله تادداشت:می کرو و تال و فسیر ان 
را پیامبر به حضرت تعلیم می داد, اما در ذیل روایت ت عبارتی است که عدم 
صراحت جمله فوق را به جهت دیگری سوق می دهد: فما نسیت آیه من 
کتاب الله و لاعلما املاه علی زیرا وقتی حضرت می فرماید, من آیه ای از 
اوه ی ی بر را ی تن 
لالتد ارد. که ماه وشن در-همان زهان اقلا اتعام نکر ننه و لا شیم 
فراموش کردن و اسقاط قسمتی مطرح نمی شد. 


همکاران حضرت در کار گردآوری 


سئوال دیگری مطرح انیت ایا حضرت. در کار کرداورق به تتهایی. عمل 
کرده (بویژه اگر در مدت کوتاهی چون سه روز و هفت روز بوده) یا 
حضرت برای خود دستیاری داشته و اگر دستیارانی داشته به چه کاری از 
مصحف مشغفول بوده اند؟ 


ظاهر اکثر اخبار اینست که کار گردآوری مصحف از اختصاصات حضرت 
بوده و به دلیل ویژگی علمی و اتصال به مبدء وحی و در اختیار داشتن 
مصحف پیامبر از موقعیت انحصاری برای گردآوری و تألیف قرآن برخوردار 
بوده است. بنابراین دستیاری بر همکاری در محتوا و یا گردآوری مطالب 
مطرح نبوده است, اما در برخی از گزارشها آمده که عده اي با حضرت 
همکاری داشته اند. محتمل است این همکاری در سطح آماده کردن 
دستنوشته ها و مرتب کردن انها بوده و محتمل است ادعای همکاری برای 
فرار از بیعت کردن با خلیفه و پناه آوردن به خانه علی علیه السلام بوده 
است. به یکی از اين گزارشها که ابوبکر احمد بن عبدالعزیز جوهری (م ح 


0 نقل کرده بسنده می کنیم. سعد بن آبی وقاص با مقداد بن اسود در 
خانه فاطمه گردآمده بودند, که عده ای از نیروهای عمر به خانه یورش 
بردند. عمر صدا زد که بیرون بیائید و گرنه خانه را بر سر شما آتش خواهم 
زد. 


در اين هنگام زبیر با شمشیر آخته بیرون آمد و فاطمه به گونه ای دیگر و 
کون : ما در خانه گناه و معصیتی انجام نمی دهیم: واتما اجتمعنا اتولف 
القرآن فی مصحف واحد. (105) ما در خانه گردآمده ایم تا قرآن را در 
مصحف واحد تالیف کنیم. 


معلوم نیست که واقعا کا ر آنها چه بوده است. اما همانطور که اشاره شد, 
محتمل است ادعایی در برابر ماهر ان خشن و جرار دستگاه خلافت و 
توجیه اجتماع خود باشد که در گزارشات قبلی و بعدی جوهری آمده و برای 
فرار و امتناع از بیعت چنین سخنانی گفته باشند. 


از وجود اين ۳ 0 کرده باشد؛ ۱۳ با ۳ ۳ این ۳ 1 
مدت گردآوری 3 يا 6 روز بوده, بعید به نظر نمی رسد. 


مصحف امام را چه کتاب علی بگیریم یا کتاب مستقل, ترتیب مطالب آیه 
ها و سوره های آن را به ترتیب مصحف بدانیم يا به ترتیب نزول. اما این 
سئوال مطرح است: سرنوشت این مصحف به کجا انجامید و در نهایت چه 
که که اه کات با قخات ها احمت زدیا دور ساسا را 
شدن؛ امر حساب شده و با تصمیم قبلی امام بر مخفی کردن بود, پا 
شرایط اجتماعی و سیاسی چنین روندی را رقم زد 


و عوامل بیرونبی موجب آن شد که در نهایت از دسترس افراد دور بماند؟ 


بدون شک حوادت و اتفاقات پس از فوت امام علی در دوران بنی آمیه و 
بنی عباس و فشارهایی که بر خاندان علوی وارد شد. از اسف انگیزترین 
حوادث تاریخ جهان اسلام است. این عامل به تنهایی می تواند دلیل خوبی 
برای پنهان ماندن مصحف امام باشد, اما در دوران خلافت حضرت چطور؟ 
امام علی علیه السلام در این دوران می توانست دست کم مصحف خود را 
در معرض دید و استفاده و استنساخ گران قرار دهد, تا دیگران با تکثیر و 
نقل احادیث از نابودی آن جلوگیری کنند. 


در حالی که هیچ گزارشی دال بر اینکه حضرت در دوران خلافت خود این 
مصحف را نشان داده باشد نرسیده, بلکه اخباری دیگر بر دستور بر بسنده 
کردن به همان مصحف عصاه زینید؟ است (106), حنی طبق روایت 
سلیم, حضرت به طلحه می گوید: اگر به قرآنی که گردآوری شده عمل 
کنید از ان می رهید و به بهشت در می آیید (107). در این باره جه 
ییم ؟ 

از این گذشته پس از فوت امام علی علیه السلام و سپری شدن دوران 
امه وشن رح وان ابا اب سا موه توافت هآ ره 
الملاه اندام به تادهعت مر و قل مس ات ان ناب 
را ار تیان فرا ره ؟ 


همانطور که در گذشته اشاره کردیم, مصحف امام تنها کلام الهی نود ۳ 
فقدان و در دسترس نبودنش بر خلاف هدف اولبه:ترول فران تلقی کرد3و 
زحمات و تلاشهای پیامبر گرامی بر باد رود و نبودنش موجب انحراف کلی 
و فراموشی ثقل اکبر 


و نابودی دین گردد. آنچه حضرت به نگارش درآورده بود, افزون بر قرآن, 
ذکر تاویل ها, تفسیرها, بیان شأن نزولها, ناسخ ها و منسوخ ها بود. و اگر 
حضرت می خواست آن را حتی در دوران خلافت خود ی 
قرار دهد, با وضعیتی که برای اینده پیش بینی می کرد, احتمال این بود که 
در آن تصرف کنند و به خواست خود در آن تغییراتی ایجاد کنند, چنانکه در 
قسمتهای زیادی در روایات پیامبر چنین کردند (108). بگذریم از این 
احتمال منطقی و معقول, که در اختیار قرار داشتن مصحف. مایه گرفتاری 
سخت اصحاب و یاران باوفای حضرت پس از فوت امام می گشت. وقتی 
امام علیه السلام با دوراندیشی برنامه پس از فقوت خود را تنظیم می کند 
و وصیت می کند او را مخفیانه دفن کنند و جای قبر خود را آشکار نسازند 
(109) تا خوارج و بعدها بنی امیه نتوانند نسبت به قبر تصرفاتی کنند و به 
شدیدتر و از حساسیت بیشتری برخوردار است., به این جهت نشان دادن و 
در اختیار گذاشتن مصحف, حتی در دوران خلافت حضرت با محاسبات و 
پیش بینی اینده, در نهایت دوراندیشی بود. 


نکته دیگر انکه چون دوران سختی اهل بیت و عداوت بر ال مت بود, 
دشمنان حضرت تنها از طریق جعل مثالب و فضیلت تراشی برای مخالفان 
به جنگ با حضرت بر نمی آمدند, بلکه گاه با تحریف سخنان حضرت این 
هدف را دنبال می کردند. ابراهیم بن ابی محمود می گوید: ی 
تساه لام کی ما اخار را در فصااامساصان م ال رها 
از مخالفان شما می شنویم 


که شا ننه ات ای را ور وا تیم ایض اسان عفن کی 
حضرت می فرماید: ای پسر ابی محمود. مخالفان ما اخباری را در فضائل 
ما جعل کردند که بر سه دسته است: اخباری که مشتمل بر غلو درباره ما 
است. قسمتی که مشتمل بر تقصیر در امر ما است و اخباری که مشتمل 
بر تصریح به طعن و مذمت دشمنان ما است (110). 


از این روایت به خوبی استفاده می شود که دشمنان امام و فرزندانش چه 
پیچیده عمل می کردند و لذا گاهی اخباری را در ظاهر با عنوان فضائل 
جعل می نمودند, يا برای منزوی کردن انان اخباری را جعل می کردند که 


درباره ابوالخطاب محمد بن ابی زینب آمده است که کتابهای اصحاب امام 
صادق را می گرفت تا رونویسی کند, انگاه اخباری را جعل و در ان کتابهای 
رونویسی شده وارد می کرد و اين کتابهای رونویسی شده را تکثیر و در 
میان مردم منتشر می کرد. (111) 


این حرکتها مربوط به دورانی بود که امام باقر و امام صادق علیه السلام از 
ازادی بیشتری برخوردار بودند و امکان رد و نقد روایات و نقض راویان 
ی ای ی و ی ها 
بلاد اسلامی و دستور دادن بر سب و لعن بر امام. سختی های طاقت فرسا 
بر فرزندان و یاران امام شروع شد و شرایطی پیش امد که بردن نام علی 
و ذکر آثار و فضایلش جرم به حساب می امد و طعن و لعن و تحریف 
کلمات حضرت افتخار محسوب می شد. طبیعی است که امام پیش بینی 
چنین اوضاعی را بکند 


و اين کتاب را با عنوان مستقل از دسترس دور سازد. 


نکته دیگر, از برخی روایات در باب مصحف استفاده می شود امام علی 
علیه السلام تلویحا شرط صحت و ضمانت استفاده از این کتاب را وجود 
خود يا یکی از فرزندانش می داند و می فرماید: همانطور که درباره قران 
امده که از عترت جدا نشدنی است. مصحف من نیز تنها با حضور عترت 
قابل تفسیر و استفاده است. (112) 


به این جهت در می یابیم قیال تأکید بر حفوظ اسرار و آثار و دستور به 
تقیه و تاکیدات مستمر برای مواظبت بر نقل روایات از چه باب بوده است. 


وقتی که خود ائمه هی مصونینی برای نگهداری نوشته های خود نداشته 
اند, و هر آن احتمال اضف دادن اند که قاموران حکومت به خانه آنها 
یورش ببرند و نوشته های خود و پدرانشان را تاراج کنند تا جایی که گاهی 
مجبور بودند از خانه دیگران برای مخفی کردن استفاده کنند, يا از روش 
دفن برای پنهان کردن بهره ببرند؛ دیگران در سطح یاران حضرت که 
حکومتها هزینه کمتری برای برخورد با انان می پردازند جای خود دارد. 


ابی الصباح کنانی می گوید: به امام صادق عرض کردم که از پیامبر در حق 
امام علی رسیده است: انت اخی و صاحبی و صفیی و وصیی و خالصی من 
اهلبیتی و خلیفتی فی امتی. حضرت می فرماید: اری چنین روایتی رسیده, 
و هذا مکتوب عندی فی کتاب علی, اما این کتاب را از ترس هجوم 
ماموران دفن کردم (113). يا معلی بن خنیس از امام صادق نقل می کند 
که کتاب های علی در پیش حضرت بود تا وقتی که در مدینه بود, اما به 
هنگام مهاجرت به عراق 


آنها را پیش ام سلمه به امانت گذاشت. (114) 


مشابه این تعبیرات درباره اتمه دیگر بویژه امام حسن و حسین بسیار 
رسیده است. مثلا درباره این دو آمده که چون حسن و حسین 
السلام از میراث ث پیامبر در هراس افتادند و خوف آن پید | کردند که خانه 
های آنان مورد هجوم و بازرسی قرار گیرد, این نوشته ها را در اختیار ام 
سلمه قرار دادند. (115) 


این نگرانی در شکل گسترده تری در سطح اصحاب و یاران حضرت مطرح 
بود, نمونه روشن آن, رشید هجری است که دست و پای و زبان او را به 
خاطر طرفداری از حضرت قطع کردند (116), میثم تمار است که به 
ی 
را به قتل رسانید (118), حجر بن عدی کندی (م 51) است که به دستور 
معاویه در مرح عذرا با عده ای از شیعیان حضرت کشته شدند (119) و 
افراد بسیار دیگری که مورد آزار و اذیت و يا به قتل رسیدند. 


این نمونه ها درک بهتری به ما نشان می دهد که بفهمیم شرایط پس از 
فوت امام چقدر دشوار بوده و آنان تا چه.خد دربازه امیرمقومتان و آثارش 
مورد تهدید و فشار قرار گرفته و نمی توانسته اند از حضرت به راحتی 
نقل حدبت کنند. تر سیم این شر ایط برای درک موقعیت انتقال مصحف 
امام بهخوین اشکار عفن کردن. 


البته این توضیحات به این معنا نبود که حساسیت ها در مورد اصحاب ائمه 
کم بوده يا حساسیت مسئله در عصرهای بعدی کاسته شده است. در تاریخ 
آمده است که در آثر این وضعیت اثار و روایات بسیاری از ائمه و صحابه 
انان از 

ار 


د ست رفته است. درباره محمد بن ابی عمیر آمده است که چون او را 
گرفته و به زندان انداختند. خواهر او از ترس آنکه مبادا روایات امه و نام 
راویان به دست ماموران بیافتد دفن کرد, در نتیجه نوشته های بسیاری از 
او نابود شد و تنها 40 جلد از انها باقی ماند. (120) 


به این جهت اگر مصحف امام علی با آن وضعیت آغاز دوران خلافت. که با 
بی اعتانه: مواجه شد و در مرحله بعدی در دوران زمامداری حکومت 
حضرت همواره در معرض امواج توفان فتنه ها و جنگها در تزلزل بود, 
زمینه عرضه و استفاده را نداشت. پس از فوت حضرت این وضعیت سخت 
و سخت تر شد و بنی امیه علویان را به شدت در تنگنا و سختی قرار 
دادند, لذا نمی توان پنهان ماندن مصحف امام را به حساب برنامه ای برای 
از دسترس دور کردن گذاشت, تس ایض رخا دی ب اما عی و سیاسی چنین 
ایجاب کرد که امام و فرزندانش نتوانند این مصحف را برای استفاده 
دیگران فر اشبار بکداز نوم السة آماهعلنه الملام ری تسه هاین دارسته 
که به علوم و اسرار خاصی مربوط بوده و نمی خواسته اند در دسترس 
افراد بگذارند و جزو علوم اختصاصی اهل بیت محسوب می شده, اما بی 
گمان مصحف امام از آن موارد نبوده است. 


به این جهت امام علی و سایر ائمه اهل بیت علیه السلام به جای واگذاری 
متن مصحف به اصحاب به نقل احادیت آن مصحف و کتاب علی می 
پرداختند و روایاتی را به مناسبت پرسشهایی که از آنان می کردند, يا در 
طقف ان اام ه یی اگم شا یل آما.مطاای ان ی 
کردند. (121) اما 


متن کامل این کتاب چه شده و در اختیار چه کسی است. از بعضی روایات 
استفاده می شود که این مصحف در اختیار ائمه بوده و دست به دست می 
گشته تا به حضرت ولی عصر (عج) رسیده و هم اکنون در دست ایشان 
موجود است. (122) 


پیگیری ها برای جستجوی مصحف 


با تمام این احوالی که یاد کردیم, یاران و علاقمندان به امام همام چنین 
نبود که در جستجوی مصحف مام نباشند و علاقه ای برای یافتن و در 
اختیار گرفتن و دست کم دیدن آن نباشند. ابن سیرین در توضیحاتی که از 
مصحف امام می کند می گوید: من در جستجوی این کتاب برآمدم و نامه 
ای به مدینه نوشتم و از دیگران برای پیدا کردن آن کمک خواستم اما بة أنْ 
دست نیافتم. (123) اين الندیم می گوید این مصحف در نزد ی 
و زا ان را در زمان خودمان در نزد ابویعلی حمزه حسنی دیدم که مقداری 
که می خواهد مشخصات این نسخه را توضیح دهد ولی سرنوشت نسخه او 
به جایی می رسد که این قسمتها نابود شده است. (124) 


آقای رامیار معتقد است چون ابن الندیم الفهرست را حدود 377 هجری 
تالیف. کرنهر ان قم نهد که نسخه اج ار اس فصخف: با اماخر فرن 
چهارم هجری نزد ببی حسن بوده است. (125) اما واقعا معلوم نیست 
تتصض ا: آلسمن ال سس از حظ اما افیرههسان عله ااسام د 
انطباق آن با مصحف معهود صائب باشد. چه بسا از مصاحفی باشد که 
منسوب به امام است, ولی در صحت آن تردیدهای بسیار شده است. 
(126) 


مصحف های منسوب به امام علیه السلام 


در اینجا و آنجا در میان کتابخانه ها و موزه ها مصحفهایی وجود دارد که 
و و اه ی یماسا 
بخط علی بن ابی طالب است. این انتسابها تنها اختصاص به امام ندارد. 


نقل شده است. از امام حسن مجتبی و امام رضاعلیهما السلام گرفته تا 
خلفای راشدین. مثلا ابن بطوطه (م 779) در رحله خود در گزارشی از 
سفر بصره می نویسد من در مسجد علی مصحفی را دیدم که عثمان در 
هنگام کشته شدن, آن را قرائت می کرد و آثار خون در صحفه ای از آن 
یافت می شد و در آیه: فسیکفیکهم الله و هو السمیع العلیم (127) این 
خون چکیده بود. (128) و جالب این است که ابن جزری (م 833 ه) و آابن 
فضل الله عمری همین داستان را در مورد مصحف شامی نقل می کنند و 
ابن الجزری مصحفی را در مصر دیده با این مشخصات که عثمان مشغول 
خواندن این آیه بوده و در این حال کشته شده و خونش به این صفحه 
رسیده است. (129) 


در خزائن لأثار مسجد حسینی قاهره نیز مصحفی وجود دارد معروف به 
مصحف. عثمانی که گفته می شود از مصاحف امام (گردآوری عهد عثمان) 
است, اما زرقانی نسبت به صحت این انتساب تردید می کند و از نظر فنی 
درست نمی داند ورمین گوند: تزئینات هنری و علامات و تقسیم بندی میان 
سوره ها و ایه ها (که بعدها پس از عهد حجاج رفته رفته وضع شده) با 
خصوصیات مصحف عثمانی سازش ندارد. چون مصاحف عثمانی بدون این 
علامت ها بوده است. (130) 


همچنین زرقانی از مصحفی از امام علی علیه السلام در اين خزانه یاد می 
کند که نوشته شده: کتبه بخطه آنگاه توضیح می دهد: این مصحف از نوع 
خط کوفی قدیم است با اين تفاوت که نسخه از نظر حجم, از نسخه 
مصحف عثمانی کوچکتر است و جاهای خالی آن کمتر و رسمش موافق با 
سم 


الخط غیر مدنی و غیر شامی است. و لذا محتمل است واقعا امام علی آن 
را نوشته باشد يا ایشان در کوفه دستور به کتابت ان داده باشد. (131) 


والبته این نمونه ها و نقلها درباره مصاحف, بسیار فراوان گزارش شده 
است. (132) برای اینکه حجم این مصحف های منسوب به امام علی 
شناسایی شود نمونه ای از گزارشات سس توجه قرار می 
گیرد. سپس به بررسی و صحت و سقم آن می پردازیم 


1 انخه دز تفای الندیم آمده و از کلام ویر استفاده می شود: او دو نوع 
مصحف دیده. مصحفی که حضرت آن را گردآوری کرده و در نزد آل جعفر 
است (والبته آن را ندیده) و مصحفی که قسمتی از اوراق ار نف مرو 
زمان از بین رفته و در نزد ابویعلی حمزه حسنی بوده است. حتی ابن 
الندیم خبر می دهد که به خط علی بن ابی طالب است. (133) 


2 مقریزی خبر می دهد در سال 516 هچری مأمون بطائحی وزیر فاطمی, 
مصحفی را که گفته می شده به خط امیرمغمنان علی بن ابی طالب 
علیهماالسلام در جامعه مصری وجود داشت زراندود 1 (134) 


3 جمال الدین داودی معروف به ابن عتبه (م 828) از سادات حسنی از 
مصاحف چندی خبر می دهد که به خط علی علیه السلام نوشته شده است. 
(135) 


4 در موزه استان قدس رضوی مصحفی منسوب به امام علی است (قران 
شماره_6) که از اغاز سوره هود تا اخر سوره کهف و به خط کوفی بر 
پوست آهو نوشته شده است. در پایان ان نوشته شده است: کتبه علی بن 
ابی طالب فی سنه اربعین. این قران را شاه عباس صفوی وقف کرده 


مت آنکه فیح بماتن در هو ۶ جهاوی الاول سال 1006 تایید مود که 
خط از سید الاوصیاء حجه الله علی اهل الارض والسماء است. (136) 


شبهات و اشکالات نسبت به مصحف 


شبهات و اشکالات نسبت به مصحف 


مصحف امام را وسیله طعن به شیعه قرار داده و يا ريشه اخبار مصحف 


کرده اند. 


برخی از شبهات حدیثی مربوط به بحث را در ضمن اثبات وجود مصحف 
امام و ویژگیهای آن مطرح کردیم و پاسخ دادیم, اما برخی از اين شیهات 
ی 


1 اصل وجود این مصحف با توجه به اینکه در دسترس مردم نیست چه 
اثری به این بحث مترتب می شود. 


گر چه بررسی مسائل تاریخی و کشف آنها به تنهایی مطلوب پژوهشگران 
است, اما تحفیق و تفحجص در مصحف احاهه افزون بر آگاهیهای تاریخی و 
فرهنگی به روشن شدن دسته ای از مسائل تاربخی, سیر کتابت در جهان 
اسلام و اغاز. ندوین تفسیر کمک صفت.. کند/ , بویژه اگر کتابی مربوط به امام 
ی 
حقیقت مسئله در پرده ای از ابهام و تاریکی قرار داشته باشد. 


از سوی دیگر, انچه در مورد مصحف امام مطرح است. روشن کردن 
زوایای تاريخ جمع قرآن است. آیا گردآوری قرآن در حیات پیامبر بوده یا 
ینس از ایشان؟ نخستین گردآورنده چه کسی بوده و چه صضرورت و انگیزه 
اه برا ایجام آن‌قال نون است مرش در اه 


ان کرد درز یه باب هه ار ۱ ی درا 97۲ 
اند, بویژه انکه مصحف امام علی علیه السلام ندز منشا پرسشهایی درباره 
چگونگی مصحف عثمانی شده و همانطور که بعد| توضیح داده خواهد شد؛ 
عده ای در حمله به شیعه گفته اند؛ شیعه قائل به تحریف شده. چون 
معتقد به مصحفی به جز مصحف کنونی است. روشن شدن ماهیت این 
قران نشان می دهد. 


2 کزارشات درباره این مصحف رسیده که با نقل متواتر قرآن سا زگاری 
ندارد, بویژه اخباری که نوعی اختلاف در مضمون قراءات را مطرح می 
زد. 


با توضیحاتی که در باب مصحف امام داده شد. منافاتی میان مصحف امام 
و تواتر قرآن نیست. درست است که اخبار مصحف امام از نظر سندی در 
جایگاه محکمی همچون نقل قرآن نایستاده, اما چون در منابع گوناگون و با 
تعبیرهایی مختلف گزارش شده, توعی اطمینان به صحت و واقعیت آن 
حاصل 9 آنچه در باب اختلاف قرائتهای آن نقل شده بر فرض 
صحت این منقولات فناقاتین با توا قرآن ندارد, چون آنچه قطعیت دارد, 
اضل فزان اشتکم اما -فراتهای فران عیرست 137و لا اکن در 
روایتی, قرائتی بر خلاف قرائت رایج را مطرح می کند, حداکثر قرائتی در 
کنار قرائتها ۰ بود. در جایی که در باب کلمات قران میان هفت تا 
چهارده قرائت ه نقل شده و هیچکدام از معصوم به تواتر نرسیده است., 
مد همان تقل ری دزی اناس ها وا کال فر ان دا شیک 


از سوی دیگر آنچه از مجموع این منقولات غیر قابل تردید شمرده شده, 
اصل 


مصحف امام علی است, اما کم و کیف آن باید بر معیار قبول خبر مورد 
قرائتی نمی توان از قرائت مشهور دست کشید. 


3 برخی از اخبار این مصحف حکایت از تحریف در قرآن می کند و چون 
مصونیت قران از تحریف مورد اجماع مسلمین شیعه و سنی است. باید در 
وجود چنین مصحفی تردید کرد. 


به نظر می رسد مهمترین شبهه ای که در باب مصحف امام مطرح شده 
همین شبهه باشد. این شبهه دو سویه دارد, یک سویه ان از سوی عددی از 
محدئین قائل به تحریف امده که با پذیرفتن برخی روایات ناظر به مصحف 
امام, قائل به تحریف شده اند, مثلا میرزای نوری صاحب کتاب مستدرک 
الوسائل, در کتاب: فصل الخطاب فی آثبات تحریف الکتاب, دلیل چهارم بر 
تحریف را وجود قران امیرمومنان دانسته و گفته است این قرآن هم از 
نظر تر تنب: با مضحن. کنونی تفاوت: بارد و هم در ان-فطظالیی است. که از 
احادیث قدسیه محسوب نمی شود (138), همچنین در دلیل یازدهم به 
روایاتی اشاره می کند که دلالت می کند مصحف امام تفاوت کمی با 
مصحف موجود دارد, از آن جمله قی کوید در کنات سلیم بن. فیس امد 
که در مصحف علی 18 هزار آیه است (139) یا در خبر سالم بن ابی 
سالمه آمده است که هنگامی که قائم ما قیام کند. مصحفی را که علی 
نوشته درخواهد آورد که قرائتش با قراکت ت این مصحف تفاوت دارد. (140) 


سویه دیگر این شبهه از سوی کسانی است که به داعیان و راویان مدعی 
چنین مصحفی حمله کرده و این فعر را از 


سوی سبئیه دانسته و گفته اند؛ ريشه پیدایش انديشه مصحف امام علی 
توسط سبثیه (گروه عبدالله بن سبا) یعنی کسانی که به الوهیت علی قائل 
بوده اند مطرح شده است (141), و جالب اینست که مساله وجود مصحف 
را با بحث نخستین گردآورنده قرآن پیوند زده و گفته اند: نخستین کسی که 
این موضوع را در کتابش مطرح کرده. سلیم بن قیس است (142). 


یادآور ی نکاتی چنددر پاسخ به شبهه 


1 خبر محمد صالح مازندرانی در شرح اصول کافی به نقل از کتاب سلیم 
بن قیس در کتاب تحقیق شده وی به هیچ وجه نیست (143), حتی در 
نسخه بدلها هم چنین عبارتی دیده نمی شود. معلوم نیست مازندرانی این 
خبر را از ز کجا نقل کرده که در مصحف امام علی هیجده هزار آیه است. از 
اين گذشته مشهور اینست که کتاب سلیم نسخه های گوناگونی داشته. آقا 
بزرگ تهرانی از نسخه های گوناگون و متفاوتی از اين کتاب یاد می کند. 
(144) به این جهت با این اختلاف نسخه ها و دست بردنهای بسیار در 
تیا ی کم اون این کتاب اد استناد به چنین روایتی هرگز 
قابل قبول نیست. (145) 


البته در اصول کافی در کتاب فضل قرآن روایتی دیکر ار هشام بن سالم 
(در برخی نسخه ها هارون بزم. فشلم) صشابه. انخه ذکر شتد آمده. با اه 
تفاوت که می گوید: قرآنی که جبرائیل به یاف نازل کرد هفده هزار 
(17000) آیه داشت (نه هیجده هزار). 


ایآ مس رات ی وا ارات ی ایا کرت 
اما مات دا وا ات ی اه 
وثوق است از چند جهت مورد مناقشه و غیر قابل قبول 


است. 


الف: کلینی از طبقه نهم است و علی بن حکم راوی کلینی از طبقه ششم. 
۳ یت کند. پس باید در این میان 
افرادی بوده باشند که در طریق افتاده اند, و چون معلوم نیست طریق 
کلینی به علی بن حکم چه کسانی هستند. سند حدیث به ظاهر صحیح مورد 


خدشه جدی است. (146) 


ب: علی بن حکم مرد نابینایی بوده و از افراد بسیاری حدیث شنیده و به 
حافظه سپرده و از دیگران خواسته در دفتر او بنویسند. مطمئن نیستیم که 
هر انچه او شنیده در کتاب او وارد شده باشد. زیرا در عهد امام صادق 
کسانی مانند سعید بن مغیره و ابوالخطاب و افراد دیگری کارشان نسخه 
نویسی و وارد کردن مطالب جعلی به نام امام باقر علیه السلام و امام 
صادق علیه السلام بوده, لذا بسیار محتمل است این خبر سازان دروغ 
نویس نسخه لو بن حکم را به دلخواه خود تغییر داده باشند و از این 
موارد در تاریخ فراوان دیده شده است. مثلا یونس بن عبدالرحمن انچه را 
که از کتابهای اصحاب امام صادق رونویس کرده بود با این دلنگرانی به 
امام رضاعلیه السلام عرضه کرد و ان حضرت حدیتهای جعلی انها را 
مشخص فرمود. (147) 


جالب اینجاست که آنچه مرحوم کلینی نقل کرده شبیه مطالبی است که 
عامه از ابی بن کعب نقل کرده اند که گفته اند: سوره احزاب که اکنون 
73 آیه است در اصل به اندازه سور ه بقره یعنی 280 آیه بوده است. 
(148) یعنی در حدود چهار برابر سوره احزاب. همینطور از عبدالله بن 
عمر نقل کرده اند که گفته است هیچ کس از 


شما نباید بگوید: فرخ شمه فان را یاد گرفته ام , هیچ کس از قرآن خبر 
ندارد, قسمت های زیادی از قرآن از بین رفته است. (149) و روایات 
دیگری که از طرق عامه توسط راویان حدیت ساز در جهت تحریف قرآن و 
سبک کردن جایگاه رفیع اين کتاب آسمانی نقل شده و هیچ ارزش تاریخی 

و علصی: ندارد. (50 1) 


ج: در برخی نسخه های کافی عدد عشر وجود ندارد (یعنی سبعه عشر 
الاف) قهرا طبق این نسخه عدد ایات قران سبعه الاف (یعنی هفت هزار) 
می شود و تعبیر تخمینی ایات قران (از 6236 ایه) به هفت هزار غیر 
طبیعی نیست (151). در موارد زیادی این روش متداول است که بجای 
عدد شکسته از عدد سر راست استفاده می شود. 


د: در روایت کافی نیامده که در مصحف امام عدد آیات این مقدار بوده 
است. تا به روایات مصحف امام اشکال گرفته شود, آنچه میرزای نوری به 
نقل از مازندرانی از کتاب سلیم نقل کرده ناظر به مصحف امام علی 
است که گفتیم چنین عبارتی در کتاب سلیم نیست و در کتاب کافی گرچه 
با همه اشکالات تعبیر به هفقده هزار آیه است (نه هیجده هزار آیه )؛ اما 
ناظر به کتاب امام نیست. 

»: محقق کتاب کافی در پاورقی حدیث یاد شده گفته است شاید اختلاف 
در اعداد آیات از ناحیه چگونگی تقسیم بندی آیات است و نه اینکه قرآن 
کم و زیاد شده باشد (152). 


کر ار ی و سا کر هن 
اخبار شاذ و نادر به حساب اورده اند. (1553) 


کاری از: سید محمد علی ایازی 
پی نوشتها 


1 فراهیدی, العین» ج 3 / 


120 قم, دارالهجره.. 19 


عبدالغفور عطار. 1376 ق. 


3) کتاب سلیم بن قیس, ج 2 / 581, 625, 656 و 659 ۰.665 863 
4) ابن شهر آشوب. مناقب آل ابی طالب, ج 2 /. 50 


حسینی تهرانی (بی تا). 


6 کعالم عمر رضار سعفم ااعمستی و 0 59 


7 ابن حجر, فتح الباری, ج 9 / 13, بیروت, دارالمعرفه, اشراف عبدالعزیز 
تن رال بن‌بازه کناب فضانل القران 


8 الاتقان, ج 1 . 204 


9) ابن ضریس (م 294), فضائل القرآن / 35, ضر 21 و. 22 ابن عساکر 
در تاریخ مدینه دمشق (ترجمه الامام علی) /. 28 


ی نی ات اس ان الک ی کرت مش 
تمس اتیاهن قی رماع الق ی الرعانه فش عم الدرانه 
هکنیه آ لاد ی خن عی لسن تال 1309 و 


2 مصنفات الشیخ المفید, ج 4 (کتاب اوائل المقالات) ‏ 81 
3) همان مدرک, ج 1 /. 79 


یا شیر ین ا قی ‏ لا 9و اج 6 لته اک سنظور اروت 
این باشد که شیوه ترتیب گاه چنان مطلب را روشن می کند, گو اینکه نام 


اشخاص برده نشده است, اشکال ندارد, اما اگر منظور اینست که نام اتمه 
هم برده شده و در آثر دگرگون کردن. و تغییر ترتیب 


حذف شده (که حدیث دلالتی ندارد) بر خلاف قرآن, و در تعارض با اخباری 
است که می گوید چرا خدا نام اثمه را نبرده است. نک: اصول کافی, ج 1 / 
6 .1 برای تفصیل بیشتر این بحث نک: خویی, البیان / 231, بیروت؛ 
دارالزهراء ط ششم. 


5 شهرستانی, مفاتیح الاسرار و مصابیح الانوار. ح 1 / 120, تحقیق 
محمد علی اذر شب. تهران, دفتر میرات مکتوب, 1376 ش. لازم به یاد 
اوری است که در تفسیر القران العظیم رازی چنین مطلبی پیدا نشد. 


6 شرح نهح البلاغه, ج 1 / 27, تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم. بیروت. 
داراحیاء التراث العربی, 1380 ق. 


7) همان ج ۰/2 56 


8) الکلبی. محمد بن احمد جزی, التسهیل لعلوم التنزیل, ج 1 / 7, بیروت. 
دارالکتب العلمیه, الطبعه الاولی, 1415 ق / 1995 م. 


0 زنجانی, تاریخ القرآن /. 76 تهران منظمه الاعلام الاسلامی, ط 1, 
4 ق. 


1 تفسیر البیان / 222, بیروت, دارالزهراء ط 5, 1408 ق. 


2 القرآن و روایات المدرستین, ج 3 /. 200 تهران مجمع العلمی 
الاسلامی.. 1378 


3) حقائق هامه حول القرآن الکریم / 172 152, قم, دفتر انتشارات 
اسلامی, چاپ اول, 1410 ق. 


4 ان خطیت الفرفان 4 قارمه طیعه. دار لکتب اتضتربه: 1307 
ق. 


5 آل غازی, ملا حویش, بیان المعانی, ج 1 /. 4 دمشق, مطبعه الترقی, 
سنه 1384 ق. 


6 البیان /. 222 


27)فقانق هامه 7 152 


الدرجات محمد بن حسن صفار (م 2۱0), تفسیر منسوب به علی 


بن ط وی (م 320), تفسیر عیاشی محمد بن مسعود بن (م 2 
كث« محمد بن ۷ ی ۳ 9 و مناقب ابن شهر 019۱ 
مازندرانی (م 299 اب و این کتابها هر کدام بگونه ای ضعف سندی و 
مشکلات استنادی دارد. در این زمینه دو دسته اشکال بطور مشخص مطرح 
است, یکی در صحت انتساب این کتابها به مولفین اتهاتت: مثلا س مورد 
نیست (در این باره نک المفسرون حیاتهم و منهجهم / 330.) در مورا 
ِ الدرجات نمی دانیم کتابی که هم اکنون در اختیار است همان کتاب 
محمد بن صفار است, چون طریق متقن مانند کتب اربعه برای اتصال 
سندی به موّلف ندارد تا از طریق اجازه و تداول عام بر مولف منتهی شود 
و او صحت آن را تأیید کند. و چون در گذشته معمول بوده که صحافان و 
1 در کتاب دستکاری و دستبرد بزنند یا مستنسخان به لحاظ 
گرایشهای فکری و مذهبی در روایات تصرف کنند, چنین اطمینانی برای 
عدم تصرف و اتصال به مولف وجود ندارد. (نک: شوشتری, قاموس 
الرجال. جح 8 / 131) در مورد عده ای دیگر مشکل ارسال سندی وجود 
دارد, مانند تفسیر عیاشی که استنساخ گر, اسناد روایات را حذف کرده و 
مسعودی و طریق او معین نیست., مناقب ابن شهر اشوب طریق روایات 
خود را مشخص نمی کند به این جهت اضافه بر کتب. مشکل راویان هم 


۳ 
در رجال مورد تضعیف قرار گرفته (نک: کتب سلیم. ج 1 / 157 . 234 
بویژه صفحات 216 درباره ابان). به این جهت بحث ما در استناد به این 
توانا صف ند ار ماخ مه حالین است ,ها نف الاتی اس 
که باید مورد بررسی قرار گیرد و بر اساس اسناد موجود پاسخ داده شود. 

به این جهت در مقوله بررسی سند وارد نمی شویم. 


9) کتاب سلیم, ج 2 /. 581 

0) همان /۰. 656 

1) همان /۰. 625 

2) همان / 581 و. 657 

ددامتافتب: 2 2 50 به فقل از خطیتب: خهاززمی دز ارهین. 
4) ابن شهر آشوب, ح 2 /. 150 

5) حسکانی, شواهد التنزیل. ج 1 /. 37 

6) همان. 

7 یه متیر غلی تن ابر اهیو:-2 2 259 

8 ابن ضریس, فضائل القرآن ۰ 36 

9) محمد بن حسن صفار, بصائر الدرجات /. 193 

0 مصنات الشیخ المفید, ج 4 / 81, کتاب اوائل المقالات. 
1 تفسیر صافی, ج 1 /. 47 

2 تاریخ القرآن ۰ 76 

3) خویی, البیان /. 222 


4) کتاب سلیم بن قیس, ج 2 / 581, مجلسی, بحار الانوار, ج 89 /. 40 
5) همان /. 582 

6 همان / 657, و مجلسی همان .۰ 41 

7 رامبار مجموده تاریخ قرآن 7 ددد تهران: آمیر کبین جات دوم 1362 
8 برای تفصیل بیشتر معرفی این دسته از کتابها نک: البرهان فی علوم 
القران, زرکشی, ج 2 / 6, تعلیقات یوسف مرعشلی, بیروت, دارالمعرفه, 
ط 2, 1415 ق. 

9 تاریخ قرآن /. 335 

0) رامیار, تاریخ قرآن /. 337 

1) بخاری, ج 3 / 226, باب جمع 


القرآن, روایت انس بن مالک. 
2 ای وس 0 


3 


۵4) همان, حدیت. 1 

5) همان, حدیث 3. محمد بن حسن صفار. بصائر الدرجات /. 43 

6) کلینی, همان, ح 4 ص. 241 

7) همان, ح. 5 

8 برای تفصیل بیشتر درباره چگونگی مصحف فاطمه نک: حقیقه 
مصحف فاطمه عند الشیعه. اکرم برکات العاملی, بیروت, دارالصفوه, 
الطبعه الاولی, 1418 ق / 1997 م. 

9) مجلسی, بحار الانوار, ج 26 / 42, ح. 71 

0 همان /. 45 

1 همان /. 43 


2 فامی خصای فش کانه علی م نون اسر تاو و 
الشجفه العالفی لاهل الیت, 141 فد 


63) صفار, بصائر الدرجات /. 143 

4 همان /. 166 

5 به عنوان نمونه به روایت صفحات 147, 165, 166 مراجعه کنید. 
66) کلینی, الکافی, ج 1 / 239 و صفار, بصاثر الدرجات /. 143 

7) صفار, بصاثئر الدرجات /. 145 


8 کلینی, الکافی, ج 1 /. 241 

9 صفار, بصائر الدرجات /. 144 

0) همان /. 143 

1) کلینی, الکافی, ج 1 /. 241 

2) صفار, بصائر الدرجات /۰. 148 

3 همان /۰ 160 

4 همان / 143.. 164 

5 مسند احمد بن حنبل, ج 1 / 100,. 118 

6) صفار, بصائر الدرجات, 145, مجلسی, بحار الانوار, ج 26 /. 35 
7) کلینی, کافی, جح 1 / 240 و 242 و بصاثر الدرجات / 157 و. 161 
98 کلینی, کافی, ج 1 /. 241 در روایت آمده مثل فخذ الفالج. 


9( در روایات آمده: کانت معلقه فی ذوابه السیف او قرابه. نک: صدوق,؛ 
مقای ات ای اس و ارام 00 1 
ق, تحقیق علی اکبر غفاری. 


0 اقا ای فص ان ره باق هی کی اما فان ام 
مشخض نمی کنخ نک کنابعلی 57 


1 اس تیاس العات 1۸2 
2 همان. 

3) همان /. 160 

4 همان /. 144 

5 همان /. 147 

6 همان. 


7 خر عالی فشا الشریفهن 24 و1 کی اقب ۵ :19:6 2 
طوسی, تهذیب, ج 9 /. 2 


98 الصفار, بصائر الدرجات / 162 


9) صحیح مسلم, ج 9 / 143, همراه با شرح نووی. تحقیق و تصحیح فواد 


0 پیش از اين منابع اين روایات را در ص نشان دادیم. 
1) مجلسی, بحار الانوار, ج 26 /. 37 الصفار. بصاثئر الدرجات /. 41 


92( در میان محدتین اهل سنت بویژه شارحان صحیح بخاری مانند نووی و 
ابن حجر عسقلانی و عینی, این اخبار مستمسک خوبی شده تا روایات 
فک کف آی‌ظریی طلست دارم علوم علی علت الفلاسی اه بت 
رسیده را مورد هجمه قرار دهند و شیعه را از این جهت به خاطر نقل این 
مخایات صلامته فهه ارم تفا این بت یک دصن. عصطی ی کنات 
علی / 56 . 63 


الادیم مثل فخذ الفالح. 


4 کتاب سلیم, ج 2 / 657 

5 صفار, بصاثر الدرجات /. 144 

6 همان /۰. 160 

7 از باب نمونه نک: بصائر الدرجات / 142, 143, 160 و. 161 


8 خطیب بفدادی, تقیید العلم / 33 و. 34 به نقل از تاریخ قرآن دکتر 
محمود رامیار /. 01 


لایر رخ مار ار 10 


بیروت, دار اقراء ط 3, 1405 ق / 1985 م. 


0) نک: معرفت. محمد هادی, صیانه القرآن من التحریف / 211 . 220 


1)) مفاتیح الاسرار و مصابیح الابرار, ج 1 / 120, تحقیق محمد آذر شب. 
2) همان /۰ 121 

3) شواهد التنزیل, ج 1 /. 38 

4) کمال الدین, ج 1 / 401, مجلسی, بحار الانوار, ج 89 /. 99 

5 ابن ابی الحدید, شرح نهج البلاغه, ج 2 /. 56 


6) نک: مجلسی, بحار الانوار, ج 89 / 74 و 88 و بصائر الدرجات /. 
193 


7) کتاب سلیم, ج 2 / 659, خبر. 11 


8) درباره چگونه برخورد کردن به حدیث نبوی نک: ابوریه, محمود, 
اضواء علی السنه المحمدیه /. 121 


9 ملتتی: ان الانا یه هه 18۸و و مر اف 0و وی 
کتاب الارشاد /. 10 


0) صدوق, محمد بن علی بن بابویه, عیون اخبار الرضا,ء ح 1 / 304, ح 
3 تهران, انتشارات جهان. تصحیح سید مهدی حسینی لاجوردی, بی تأ. 


ان کش عفر تما ات تعاس مت اف ام ارام 
صادق / 294 ۰ 295 


مامتان الا م00 موی نات نویه 1 12 
122 


113) مجلسی, بحار الانوار, ج 26 / 52 و. 53 


4) همان / 50 

5) همان ۰ 207 

6 همان, ج 42 / 121. 138 
7 همان / 127.. 138 


سوت الا 1 


وی اس الکتی الالقات 1 50۸ 


1 )0 قبانچی در کتاب مسند الامام علی عمده جلد اول و دوم را اختصاص 

به روایاتی داده که از حضرت در باب قرآن نقل شده است. حم این 

روایات گویای نقل گسترده ائمه از حضرت در باب تفسیر است., گر چه 

برای ما روشن نیست که ائمه چقدر در باب تقسیر گران نقل حدیث کرده 

اند و انچه برای قضاوت به ما رسیده همین مقدار است. البته باید در کنار 

این روایات, روایاتی دیگر را که از طرق ابن عباس, حسن بصری, آبن جبیر 
و دیگران نقل شده و صریحا نام حضرت نیامده اما شواهد گویای آنست که 

ال یت می باشد, باید به حساب آوزد. 

2۸ کلینی, کافی, ج 2 /. 462 

4 اافست 30 

حمل) رافیان, تازنخ قر ان 374-7 

6) برای توضیح این انتساب نک: تاریخ قرآن / 375.. 377 

7و 2 137 

8) رحله ابن بطوطه, ج 1 /. 54 ابن کثیر. فضائل القرآن /. 51 


9 فهدالرومی, دراسات فی علوم القرآن / 95, ریاض, مکتبه التوبه, ط 
8 1420 ق. 


0 تفای فتاه الغر فان 1 ۸09 مروت دا رالعتت العلمیه:.ظ 
1 1409 ق. 


1) همان. 


2) برای تفصیل نک: صبحی صالح, مباحث فی علوم القرآن /. 88 قم, 
انتشارات رضی, 1372 افست از چاپ دارالعلم للملایین, 1968 م, ط. 5 


خاش همست 30 


4و رامیار» مجخمودر تاریخ فرآن .374 به نقل از»خطط مقزیدی:.ع 1 7 
180 


5) همان. 


مشهد. بنیاد پژوهشهای استان قدس رضوی, 1363 ش. 


7 زاف تفیل کت نک خویی و الیان :157 
8) فصل الخطاب / 105 ۰ 120 چاپ سنگی, 1298 ق. 
9 همان حو و 2و ولد 1 تیم شتا ملاضالم: دا رتدر اس 


الاسلامیه. 


وه 


انش ضرف له بن ای اصول فدفت السعه ماه 
الاتتی در 1 02-7 2ررتا هط هر 5 141 ور 1994 م: 


2۸ ) همان / 229 و 235 . 236 


143) این کتاب توسط محمد باقر انصاری تحقیق و نشر الهادی آن را در 
سه مجلد منتشر کرده است. 


دارالاضواء ط. 2 


کا ه حصیل که ات کات کی مر الق اش نی تخر 
225 


نجاشی /. 338 طوسی, فهرست کتب الشیعه و اصولهم / 264, تحقیق 
سید عبدالعزیز الطباطبائی, 1420 ق. 

47( نستریر قاموس الرجال, ۳۰ 9 /. 500 به همین دلیل رجالیون راجع به 
طریق یونس گفته اند, برخی از طرق حدیثی پونس معلول و دارای مشکل 
است.؛ مثل طریق محمد بن عیسی. نک: اردبیلی, جامع الرواه, جح 3 


9) ) همان. 


0 قیال انش خوار ورام وا تون فان نو 2و گم ره 


1 العمیدی., ثامر هاشم. دفاع عن الکافی, ج 
الغدیر, الطبعه الاولی, 1416 ق. 


غفاری. 


3 العمیدی, دفاع عن الکافی, ج 2 /. 344 
روایات امام علی (ع) 


حدیت و روایت از دیدگاه محدثان, هر آن کلامی است که ارتباطی مستقیم 
با معصوم دارد. و موضوع این مقاله روایاتی است که انتساب به 
امیرالمومنین 0 و آنشان با تقل کردم وبا از آننقل شخه: اس و 
به عبارت دیکر زهایاتی: که ایشان راوی انم تم باشد, و یا آنکة ار روایات 
موی ایا واه از ی ی روای تام قایه (ع) عون 
دسته روایات نبوی به نقل امام علی (ع) و روایات علوی قابل تقسیم 


از سوی دیگر دیدگاه امام علی (ع) در رجال حدیث. و نیز رجال شناسی 
سا اسان هر اه نوس ات کی کر مه شم متااه س یه 
موضوع خواهیم پرداخت. 


بخش اول: روایات نبوی در کلام امام علی (ع) 


مقدمه 


امیرالمومنین (ع) اولین موّمن به پیامبر از مردان و همراه و یاور ایشان از 
اوان کودکی بود. او شاهد بر گفتار و کردار پیامبر, و در بسیاری اوقات 
مخاطب ایشان بود. از اين رو باید وی را آگاه ترین افراد به نسبت نبوی 
دانست ؛ چنانکه ِ در ِ 192 و البلاغه رابطه مستحکم و طولانی 


«و لقد کنت آنتعه اتباع الفصیل اثر امه, یرفع لی فی کل یوم من اخلاقه 
علما.؛ و یامرنی بالاقتداء به, و لقد کان یجاور فی کل سنه بحراء, فاراه و لا 


یراه غیری, و لم یجمع بیت واحد یومئذ في الاسلام غیر رسول الله و خدیجه 
و آنا ثالثهماء رأی نور الوحی و الرساله و آشم ریح النبوه» 


هر آینه دنبال رو پیامبر بودم چنان که بچه شتری 


دنبال مادرش می رود. هر روز از اخلاقش در موضوعی پرده بری داشت و 
مرا به تبعیت در ان امر می فرمود. و او در هر سال در غار حرا مجاور می 
شد پس من او را می دیدم و غیر از من کسی او را نمی دید. در" ان 
روز گار خانه ای دیگر نبود که رسول خدا| و خدیجه را گردآورد و من را به به 
عنوان سومین نفر ایشان بودم. نور وحی را می دیدم و نور رسالت را می 
دیدم و بوی نبوت را می شنیدم. و پیامبر عظیم الشان اسلام نیز اهتمامی 
تمام به تعلیم امیرالمومنین (ع) داشتند. تا انجا که امیرالمومنین (ع) خود 
می فرمایند: 


«علمنی رسول الله (ص) آلف باب من العلم یفتح لی کل باب آلف باب» 


رسولر خدا هزار در علم را بر من گشود که از هر دری, هزار در [علم 
دیگر ] گشوده می شد. (1) 


این اطلاع و علم وسیع امام علی (ع) به حقیقت اسلام و سنت نبوی, باعث 
گردید که پیامبر (ص) مسلمانان را در علم دین به ایشان ارجاع دهند. در 
حدیت متواتر از پیامبر (ص) وارد شده که آن حضرت فرمود: «انا مدینه 
العلم و علی بابها» من شهر علم هستم و علی دروازه ان شهر است. (2) 


و در برخی روایات به دنبال این تعبیر» فرموده اند؛ «فمن آراد المدینه 
فلیأت الباب» پس هر آن کس که اراده ورود به این شهر را دارد پس باید 
از دروازه آن وارد شود. (3) 


بنابراین باید امیرالمومنین علی (ع) را برترین صحابه در علم, و برترین 
شاگرد پیامبر (ص) دانست, که احادیث پیامبر (ص) را موضوعات 
مختلف دین فراگرفته بود, و.تیابت. علمی ان .فقام. مثنع.را لابق کشتته 


بود. 


امام علی (ع) در موقعیتهای مختلف این دانش را برای مردم ابراز می 
کرد. و به کلام و عمل رسول خدا| (ص) استناد می جست و برای مردم 


بازگو می کرد. 


شیوه های نشر حدیت نبوی در سیره امام ۲۳۹7 ع( 


1 تشویق مردم به عمل به سنت پیامبر صلی الله علیه وآله 


آن حضرت در موقعیتهای مختلف و در خطبه های عمومی؛ مردم را به 
اقتداء و پیروی از سنت پیامبر (ص) دعوت می کردند. ایشان به این وسیله 
مردم را تشویق به, به کار بستن و اجراء سنت نبوی کردند. 


بدیهی است که عمل به سنت نبوی هنگامی که بسان فرهنگ عمومی 
جامعه دراید, در نسلهای بعدی نیز ۳ جدی خواهد گذاشت و ماندگار 
خواهد شد. 


ایشان می فرماید: «اقتدوا بهدی نبیکم فانه افضل الهدی, و استنوا بسنته 
1 
برترین هدایت حاسنت: .و مد نسشت. آو. عما. کنند. که هدایت کننده ترین 


روشهاست. ( 


و راه دست پابی به سنت پیامبر, همان پیروی و یادگیری روایات حاکی از 


آموزش حدیث یکی از راه های جلوگیری از فراموش شدن آن است. به 
خصوص در آن عصر که کتب و نوشته های حدیثی بسیار کم و در دسترس 
عموم نبود. امام علی (ع) در جهت نشر و حفظ حدیث مردم را ترغیب به 
آموزش و فراگیری حدیث می فرمود. از طریق اهل سنت و شیعه از آن 
حضرت نقل شده که: «تزاوروا و تدارسوا الحدیث و لاتترکوه یدرسن. سینه 
سینه بگزدانید و از خدیت بحت کنید و آن را خرک نکنید تا از دست برود. 


)5( 


همچنین ابوالطفیل می گوید: ارران حضرت شنیدم که می فرمود: « آیها 
الناس تحبون آن یکذیب الله و رسوله, حدئوا| الناس بما یعرفون و دعوا ما 
ینکرون» ای مردم اگر دوست دارید که خدا| و رسولش تکذیب نشوند پس 
برای مردم آنچه را که شناخته شده است, روایت ت کنید و آنچه را که انکار 
می کنند, رها کنید. (6) 


دعوت حافظان و راویان حدیث به 


آموژنتن: و بیان شیوه های آن در اين حدیت, وظیفه و نحوه تعلیم احادیث 
را نیز به انها تذکر می دهد. 

این تشونی زاتابه آنحاهن رساند که‌بهخقل از زسول دا وان خریت 
و سنت و آمو زگاران 31 را خلفاء و جانشینان رسول خدا| معرفی کرده 
است. امام قای (ع( از رسول خدا| (ص) نقل کرده که آن حضرت سه 
مرتبه فر مود: اللهم ارحم خلفابی, خداپا بر جانشینان من رحمت نما. پس 
از ایشان پرسیده شد که جانشینان شما کیانند؟ آن حضرت فرمود: کسانی 
که پیروی از حدیث من و سنت من می کنند و سپس آن را: به امت من می 
اقور قد )7( 

3 تشویق به نگاشتن حدیث 


از دیگر شیوه های نشر حدیث نبوی, تشویق مردم به نگارش و کتابت 
احادیث بود. خطیب بغدادی به اسناد مختلف از امام علی: نقل می کند که 
ایشان فرمود: «قیدوا العلم. قیدوا العلم» دانش را بنویسید, دانش را 


و خن روایت: ذیگر فرمودة «فیده العلم بالکتاب» (9) دانشن را در کایما 


این نوشته های حدیثی که کتابهای حدیث را تشکیل داد. بهترین راه جاودان 
کردن حدیث در بین امت شده و همین کتابهای حدیث بود که امام علی (ع) 
در وصف نها فرمود: «الکتب بساتین العلماء» کتابها بوستانهای 


دانشمندانند. (10) 
ایشان از زبان رسول خدا نیز نقل می فرمود که: 


«اکتبوا هذا العلم فانکم تنتفعون به |ما فی دنیاکم و امافی آخرتکم وان 
العلم لایضیع صاحبه» 


این علم [حدیت ] را بنویسید چه آنکه شما از آنها یا در دنیایتان یا در 
آترضان. تم حواهه ردو ندرست که جانش خاش را ها نمی کند. 
(11) 


تشویق به نگارش حدیث و تأکید بر از یکی از سیاستهای 


مقابله گر با سیاست خلفای پیش از خودشان بود که از نگارش حدیث و 
تام تقل. آن: مصانفت می. کرنند. در .ضوورتت که. این تسیاشست. ار خصرتی 
عملی نشده بود قطعا منع از نگارش حدیث به عنوان یک حکم شرعی 
ای ها و ار ره ید 


4 حدیث نگاری امام علی (ع) 


امام ءع( از نویسندگان وحی الهی و برخی نامه های پیامبر (ص) بودند که 
حدیث را هم از آن حضرت می نگاشتند و گاه اين احادیث نوشته شده را به 
دیگران می فروختند. له 
عرضه این نوشته ها ندا می داد: «من پشتری منی علما بدرهم» چه کسی 
از من دانش را ؛ با در هم فقوت سر ۳۱ ی ی 
در عصر حکومت خویش چنین می کرده است. 


گذشته از این نوع حدیث نگاری که آن حضرت پس از وفات پیامبر انجام 
دادند, برخی کتابهای حدیثی را ایشان به املای پیامبر می نوشتند که پس از 
این خواهد امد. 


5 استفاده از حدیبت نبوی در خطبه ها 


خطبه ها و سخنرانی های عمومی؛, حکمتها و مواعظ جمعی موقعیتهای 
مناسب نشر حدیث نبوی بود که امام علی (ع) در موارد بسیاری از این 
موقعیتها استفاده کردند. لذا در کلمات مختلف ایشان در بین مردم 
استشهاد و استناد به احادیث نبوی دیده می شود. 


6 املای پیامبر 


یکی از مهمترین شیوه هایی که به تدبیر پیامبر (ص) و توسط امیرالموّمنین 
(ع), احادیث ایشان حفظ شد, نگاشته های حدیثی بود که امیرالمومنین (ع) 
احادیثی را که پیامبر می فرمود, می نگاشت. پیامبر عظیم الشآن (ص) 
دلیل املای این مطالب را بر آن حضرت. بقاء آن احادیث در اختیار امامان 
بیان کرده اند تا به این وسیله امت اسلامی از احادیث ایشان قرنها 
استفاده کنند. 


امام باقر (ع) از پدرانشان نقل 3 اند که: «قال رسول الله (ص) 
لامیرالمومنین (ع) اکتب ما آملی علیک. قال: يا بنی الله! آتخاف علی 


التشیان؟تقال »لت آخایفلیی اسان وق حفوت اللهبای رفاک و 
توش لیر اکن لسن کانی فلت ویتکا اش ال ها 
الائمه من ولدک بهم تسقی امتی الغیث و بهم یستجاب دعاو‌هم و بهم 
تصرف ال و الا همقل الرعبه مالسا و وم نی ال 
(ع) و قال: هذا اوافم و 0 الی الحسین (ع( و قال: الائمه من ولده. ۳ 


پیامبر به امام علی (ع) فرمود: انچه را که بر تو املا می کنم بنویس. 
امیرالممنین (ع) فرمود: ای پیامبر خدا! ایا بر من از فراموشی می 
ترسید؟ فرمود: از فراموشی بر تو نمی ترسم و من از خداوند خواسته 2 
که برای تو حفظ کند و تو را نفراموشاند. ولکن تو برای شریکان خویش 
بنویس. گفتم: چه کسانی شریکان من هستند, ای پیامبر خدا؟ فرمود: 
امامان از فرزندانت, 


که به واسطه ایشان امت من از باران سیر آب:می شوند و به واشطه آنها 
دعای امت من اجابت می شود و به خاطر ایشان خداوند بلا را از امت من 
باز می گرداند و به واسطه ایشان رحمت خدا| از آسمان نازل می شود. و 
اشاره به حسن (ع) کرد و فرمود: این اولین ایشان است 0 
حسین کرد و فرمود: امامان از فرزندان وی هستند. (14 


شیح حر عاملی ادعای تواتر روایات به این مضمون کرده است و آن را 
شامل امز به نگارش تمامی سنت از احکام شرعی و اخادیت و هر آنچه که 
هست و تا قیامت خواهد بود, دانسته است. (15) 


و شاهدانی نیز مواردی از املای رسول خدا (ص) را نقل کرده اند. از جمله 
از ام سلمه همسر پیامبر نقل شده که: « آقعد رسول الله (ص) علیا (ع) 
فی بیتی ثم دعا بجلد شاه فکتب فیه حتی آکارعه» پیامبر علی را در خانه 
من نشانید, سیس پوست گوسفندی خواست یلس در آن نوشت و حلی 
گوشه های آن پوست پر شد. (16) 


همچنین سمعانی از طریق اهل سنت از ام سلمه نقل می کند که: «دعا 
رسول الله (ص) بادیم و علی عنده فلم پزل رسول الله (ص) یملی و علی 
یکتب حنی ملا بطن الادیم و ظهره و آکارعه» رسول خدا| (ص) پوست 
دباغی شده خواست در حالی که علی (ع) نزد وی بود. پس پیوسته رسول 
خدا (ص) املا می کرد و علی می نگاشت تا آنکه داخل پوست و پشت و 
اه رون 3 ۰ (17) و شبیه این روایت ت از عايشه هم نقل شده 
ست. (18) 


بلکه در برخی احادیت, پیامبر به امام علی (ع) وصیت کرد که پس از 


فقوت ایشان, احادیثت را از ایشان بشنود و بنویسد. از امام علی نقل شده 
که فرمود: «پیامبر به من وصیت کرد که پس از فوت. مرا با شش قرابه 
آب از چاه غرس (نام چاهی در مدینه) غسل بده و هنگامی که از ز غسل من 
فارغ شدی مرا در کفن هایم بپیچان سپس دهان خود را بر دهان من بگذار. 
ان حضرت فرمود: من چنین کردم و او به من هر انچه را که تا قیامت 
اتفاق خواهد افتاد خبر داد.» (19) 


احادیث بسیار دیگری هم این مضمون را از طریق ائمه نقل کرده اند و 
تضریخ کرده اند که امام علی (ع) آنجه را که شنیده نود نکاشت: (20) 


مجموعه تاره های حدبتی امام علی (ع) , به املا رسول خدا| را پس از 
این معرفی خواهیم کرد. 


کتابهای حدیث نبوی به خط امام علی (ع) 


مقدمه 


چنانکه گذشت املای حدیث توسط پیامبر (ص) بر امام علی (ع) در موارد 
بسیاری واقع شد. حاصل این املاها, کتابهای حدیئی مختلفی بودند که در 
برخی روایات ائمه اطهار (ع) نام کتابهای امام علی (ع) که در آنها احادیث 
پیامبر را نگاشته بودند. ذکر شده است. جامع ترین روایت در این موضوع 
روایت یت ابوبصیر است ت می گوید, «دخلت علي ابی عبدالله 9 
قال: ار ۲ بت و 9 
محمد سل عما بدالک. 


قال: قلت: جعلت فداک شیعتک یتحدئون ان رسول الله (ص) علم علیا بابا 
بفتم: له مته آلف.باب؟ قال: با ابا مدا علم. سول اه (ص) ] آلف بات 
یمن کلبات. لف بات فال۶فلت ۶ هد و الله العامه قال: کت 


شاه فی الاوض کم فا انه لعلم مهو دای ها مها ل با ابا شید 
ان عندنا الجامعه و ما یدریهم ما الجامعه؟ قال: قلت: جعلت فداک ما 
الجامعه؟ قال: صحیفه طولها سبعون 1 بذراع رسول الله (ص) و املائه 
من خلق فیه و خط علی بیمینه, فیها کل حلال و حرام و کل شی یحتاجح 
الناس الیه حتی الارش فی الخدش و ضرب بیده الی. فقال. تاذن لی یا ابا 
محمد؟ قال: قلت: جعلت فداک انما آنا لک فاصنع ما شئت. قال: فغمزنی 
بیده و قال: حتی آرش هذا کأنه مغضب قال: قلت: هذا و الله العلم. قال: 
انه لعلم و لیس بذاک. 


نع هلو یا هس وا پوس ال فا دزی 
و مالچفر؟ قال: و عاء من آدم ثیه علم البین و الوصین و علم العماء 
اکن ای ی را فا تیان اه الیل فا ام اما 
و لیس بذاک. 


کت تا عم ی ال هو راز توا نشف فا امه الا ی خا 
تدری‌عا صحق اه علمالساای؟ عالعلت و ها یت ایا 
عماااسای افیف ترا ها بات مرای له ماه ی 
فانک حرف مان فا له فلت ی له هوانه الله العلص فا اه للم سا 


ثم سکت ساعه ثم قال: ان عندنا علم ما کان و علم ما هو کائن الی ان 
تقوم الساعه. قال: قلت: جعلت فداک هذا و الله العلم. قال: انه لعلم و 
لیس بذاک. 


قال: قلت: جعلت فداک, فای شی العلم؟ قال: ما یحدث باللیل و النهار 


فالشی:یعه الفتی الن یوم القیاغه» انویضین هی کفیجو تن آمام‌ضادی (ع) 
وارد شدم و به او گفتم: قدایتت شوم من از مشاه ای هرا مت فرش آنا 
در اینجا کسی هست که کلام مرا بشنود؟ پس امام صادق (ع) پرده ای که 
بین وی و اتاق دیگری بود را بالا زد و نگریست. سپس گفت: ای اتویکهد 
فان ما اسر تس که اه ی رای را ات 
از ان هزار در علم دیگر برای او باز می شود؟ فرمود: ای ابومحمد. 


رسول خدا به علی هزار باب از علم آموخت که از هر در آن هزار در دیگر 
از عم کسودم: شود هی وید فن کفتم؟ این هخا علم اشت. نس آمام 
مدتی سر به زمین انداخت سپس فرمود: ان علم افتت: و اما الم تعام 
نیست. سپس فرمود: ای ابومحمد بدان که نزد ما جامعه است و چه می 
شناسد که جامعه چیست؟ پر سیدم . فدایت شوم جامعه چیست؟ فرمود: 
کتابی است که طول ان هفتاد ذراع به ذراع رسول خدا| (ص) و املای 
انشا ار تیکاف, دهان شان و دشت خطعلی (ع) اشک: در اين کناب .هر 
حلال و حرام و هر آنچه که مردم به آن نیاز دارند, حتی دیه خراش پوست 
در آن هست. و آن حضرت با دستش به من زد و فرمود: اجازه می دهی 
ای ابومحمد؟ گفتم: فدایت شوم من در آختیا ر شما هستم پس آنچه که می 
خواهید انجام ذهید. گفت: پس مرا با دستش فشرد و گفت: حتی دیه این 


ذر آن کباب هست: کفتم این بخدا عام. انست. حضرات فر جود؟ نژ زر متیکه 


سیس مدتی سکوت کرد و فرمود: و نزد ما مصحف فاطمه علیها السلام 
است و نمی دانند که مصحف فاطمه علیهاالسلام جیست؟ گفتم: مصحف 
بزرگتر است و به خدا قسم از قران شما یک حرف در آن نیست. گفتم: 


سپس مدتی سکوت کرد و فرمود: نزد ما علم آنچه که بوده و تا قیام 
تب تت هست . گفتم: فدایت شوم این به خدا| علم است. 


در شب و روز اتفاق می افتد حادثه ای بعد از حادثه ای و چیزی پس از چیز 


در این حدیث به سه کتاب جامعه, جفر و مصحف فاطمه تصریح شده که 


هس ببس اقیر امن و اج رون ۱۲ (ص) بوده است. همچنین 
اس عم ام طرت آمام علی ۱2۱ بخ انش موف روم ارت 
در روایات بسیار دیگری نیز نام کتابهای امام علی (ع) که نزد ائمه موجود 


بویم بوده شدم است که. ابر 67 خدیت می باشد (22) اینی این کنا یا 


الف کتاب جامعه 


چنانکه در روایت ت ابویصیر گذشته و روایات 


دیگر آمده, پیامبر (ص) کتابی را بر امام علی (ع) املا کرد, و ایشان به خط 
خود آن را نگاشت که جامعه نام دارد. محتوای این کتاب تمامی احکام حلال 
و حرامی است که مورد نیاز مردم می باشد حتی دیه خراش پوست بدن 
که از جزیی ترین احکام است در ان کتاب موجود است. 


در روایاتی که این کتاب را توصیف کرده اند حجم آن را طوماری به طول 
هفتاد ذراع از ذراع رسول خدا (ص) معرفی کرده اند. با توجه به آنکه در 
گذشته کتابها را به صورت طومار به هم می پیچیده اند, برخی روایاتی که 
کتاب را دیده اند آن را به ضخامت «ران مردان» (23) و یا به ران شتر 
دوکوهان تشبیه کرده اند, ررض آن را در خذریک پفوشت دیاغی: شندم. دا شته 
اند. 


ب کتاب علی (ع) 


نوشته حدیثی دیگری که به املای رسول خدا (ص) بود, به کتاب علی (ع) 
شهر ت داشت. نام این کتاب در مصادر حدینی و روایات شیعی وجود دارد, 
و در مصادر اهل سنت اثری از ان نیست. 


این کتاب را باید اولین کتاب جامع در حلال و حرام و احکام فقهی براساس 
سنت نبوی برشمرد. در کتابهای چهارگانه حدیث شیعه و در وسایل الشیعه 
حدود 75 حدیت گردآوری شده, که به عبارات مختلف, احکامی را از این 
کتاب نقل کرده اند. (24) این احکام درباره مسائل مختلف فقهی از 
طهارت تا دیات می باشد. 


به احتمال قوی با توجه به توصیفاتی که از کتاب جامعه آن حضرت شده, 


این دو عنوان بیعنلی کتاب جامعه و کتاب قی ع( یک مصداق دارند و هر دو 
نام حکایت از یک کتاب دارد که هر نام به عنایتی به 


کار رفته است. 


شاهد بر این ادغا آنکه در روایتهاین که کتابهای باقیمانده ترد انمه را 
برشمرده بود. نامی از کتاب علی (ع) برده نشده بود و همچنین اوصاف هر 
الفراّض نیز نام بخشی از این کتاب بوده است. 


اه انس یات شا ها اس ماس و سا ول زنب 
دیدن این کتاب در اختیار ائمه دارد. از جمله ابوبصیر مرادی در یی سوال 
از یکی از احکام ارث؛ آن کتاب را می بیند (25) و عبدالملک , جز اضر ره 
محمد بن مسلم (26) و غير ایشان هم این کتاب را دیده اند. 


در توصیف حجم این کتاب, آن را : به اندازه ران شتر بزرگ دو کوهان یاران 
مرد و امثال آنها تشبیه کرده اند. براساس وحدت کتاب لین ع( و کتاب 
جامعه طول آن باید هفتاد ذراع رسول خدا (ص) باشد. (27) نکته قابل 
تدحه آنکم میات که احکاسی را ار تاتدعلی (ع) تقل کروه ات هت ار 
اعاماف واه صاف (ع صا ‏ اس هار ال هر 
ایشان این استشهاد و استناد و نقل دیده نمی شود. 


دو دلیل بر این مطلب می توان ذکر کرد. اول آنکت: امامان پس از این دو 
اقام ان ان کات با مان اما کر ادها ان ام ی کات ع 
(ع) استفاده نکرده اند. 


دوم آنکه: تا عصر این دو امام, ائمه ها به عنوان صحابی پا تابعی مورد 
مراجعه مردم بودند و آر|ء ایشان از دیدگاه اهل سنت هم معنتبر بوده 
ات افاار رایع 


آفای عضر اسلا لشیم اد هنت بافیر. رصع صحایه ور آخگام 
دین, موجب گردید که این امامان به کتاب علی (ع) استناد جویند و سنت 
نبوی را پایه استدلالهای خویش قرار دهند و به این ترتیب ارکان نص گرایی 
را به عنوان ۹( 


دی اف را تس ی رصم اراد مین 
اند. (28) 


ج صحیفه علی (ع) 


در مصادر شیعه و سنی از صحیفه ای نام برده شده که در آن احادیت به 
حدیث این کتاب را توصیف کرده اند که عبارتند از: 


1 اعمش از ابراهیم از پدرش نقل می کند که: «خطبنا علی فقال: «من 
زعم ان عندنا شیتا نقراه لیس فی کتاب الله تعالی و هذه الصحیفه» قال: 
صحیفه معلقه فی سیفه, فیها اسنان الابل و شی منم الجراحات «فقد 
کذب» . و فیها: قال رسول الله صلی الله علیه: 


«المدینه حرم مابین عير الی ثورت. فمن احدث فیها حدثاء او آوی محدثا 
قعایه اعتفا له و الماک و الناس احففین اقل الم مه ضرفا وا عولا و 
فت احعی الم اسه اه نمی الیر فواه فعلیه اصهااه ف الما کم ه 
الناس اجمعین. لایبقبل الله منه صر فا و لا عدلا. و ذمه المسلمین واحده 
تکیت آاص قسی اک ایا اعای فا او انا نک اوه 
ای اس 


منه صرفا و لاعدلا.» 


علین بر ما خطبه خواند و گفت: هر کس گمان کند که نزد ما چیزی است 
ها ار ای دا او هی رت 
صحیفه در شمشیر وی بسته شده بود و در آن سن شتران در دیه و دیه 
خراجات: بود تیست هر .اننه دروع من گوید: و در آن صحیفه چنین بود که 
رسول خدا (ص) فرمود: مدینه از کوه عیر تا کوه ثور حرم است پس هر 
کس در آن فتنه کند یا فتنه گری را امان دهد پس لعنت خدا و تمام ملائکه 
و مردم بر او باد, و خداوند از او تز کرو نوزه عذاب و مقابل آن را نمی 
پذیرد. کت با ۲ و ان او ار ۳۱۳ 
خویش شود پس لعنت خدا و تمامی ملائکه و مردم بر او باد, خداوند از او 
پز برداندن عداب: و سفایل انوا تم بدیرده مد و مان هقه مسلمانان 
یکی است ایشان در عهد کمترین ایشان هم می کوشند. پس هر کس 
پیمان مسلمانی را بشکند پس لعنت خدا و تمام ملائکه و مردم بر او باد, 
خداوند از اهر مرداندن ات ممعابلن آن‌برا نمی پذی در 29) 


2 به سندهای مختلف از طارق نقل شده که گفت: «رآیت علی علی المنبر 
هه تقول: ها عفدنا کتات. نقرا. علنکم الا کنات. الله عیوجل اه فده 
الصحیفه.» علی را بر منبر دیدم که می فرمود: نزد ما کتابی نیست که بر 
شما بخوانیم مگر کتاب خداوند بزرگ و این صحیفه. (30) سپس راوی می 
گوید: ورف در تمشیر آیسان آویز ان بو کنر 


آن حلقه ای آهنین ۵ بر عضو آ هی پیچیده شده بود هو ان نصاب 


3 قتاده از ابوحسان نقل کرده که علی (ع) امر به انجام کاری می کرد. 
پس از انجام آن کار, به ایشان گزارش می شد که چنین و چنان کردیم. آن 
حضرت می فرمود: خدا| و رسولش راست گفتند. پس اشتر به ایشان 
گفت: 


«ان هد الدی تقول. تفش فی. الناس. اقشی. ۶ غمده: الیکی» رزشسول. آلاه 
(ض )۱ فان علی :ها فهد الی رسفل الله.رض )شتا عاضا عفن الناس. الا 
شی ء سمعته منه. فهو فی صحیفه فی قراب سیفی. قال: فلم پزالوا به 
حتی آخرج الصحیفه. قال: فاذا فیها: 


«آن ابراهیم حرم مکه و انی احرم المدینه. حرم مابین حريتها و حماها کله 
لایختلی خلاها و لاینفر صیدها ولاتلتقط لقطتها الا لمن اشتازنها, و لاتقطع 
شجره الا آن یعلف رجل بعیره و لایحمل فیها السلاح لقتال» قال: و آذا 
فیها: «المومنون تتکافاً دماوهم و یسعی بذمتهم ادناهم و هم یدعلی من 
سواهم. لا لابقتل مومن بکافر و لاذو عهد فی عهده. ِ< (31) 


شانخه. که:شها در آیت تضوارد خی کوبید در ین ضردص شانع شده: آبشتن آیا 
این از عهدی است که با رسول خدا داشته اید و وصیتی از ایشان است ؟ 
پس علی (ع) فرمود: رسول خدا (ص) به من وصیتی خاص جدا از مردم 
نکرده است مگر آنچه که از ایشان شنیدم و آن در ورقی در غلاف شمشیر 
من است. پس اصحاب از وی جدا نشدند تا آنکه ورق را از غلاف شمشیر 
خارج کرد و در ان این مطالب بود: 


«ابراهیم 


(ع) مکه را حرم قرار داد و من مدینه را حرم قرار می دهم, بین دو کوه 
بزرگ مدینه حرم می باشد و چراگاههای مدینه هم حرم هستند برای صید 
حیوانات آن تله گذاشته نمی شود, و صید آن را رم نمی دهند و گمشده 
های در آن را برنمی دارند. مگر برای کسی که به آنها اشاره و ارشاد 
نماید. و درختی قطع نمی شود مگر آنکه کسی شترش را بچراند و در آن 
اسلحه برای جنگ حمل نمی شود. 


و همچنین در آن کتاب بود که: مومنان خونشان هم سنگ هم است و تا 
کمترین ایشان در عهد و ضمان ایشان می کوشد و همه ایشان هم دست 
بر علیه دشمنان هستند. بدانید که مومن در برابر کافر قصاص نمی شود و 
ذمی در مدت عهد و ذمه اش کشته نمی شود. 


4 ابوجحیفه می گوید: «سألت علیا رضی الله عنه: هل عتدکم شی ‏ 
مالیس فی القرآن؟ و قال مره: ما لیس عند الناس؟ فقال: و الذی فلق 
الک تا با تا ایا لها ی رح ین کاه 
و ما فی هذه الصحیفه. قلت: و ما فی الصحیفه؟ قال: العقل. و فکاک 
الاسیر, و الا یقتل مسلم بکافر. راوی می گوید: از علی رضوان خدا بر او 
باد ستّوال کردم: ایا نزد شما چیزی هست که در قران نیست؟ و در نقل 
دیگری سئوال کرد. ایا نزد شما چیزی هست که نزد مردم نیست؟ پس 
فرمود: قسم به آنکه دانه را شکافت و انسان را خلق کرد نزد ما چیزی جز 
آنچه که در قرآن هست وجود ندارد مگر فهم و درکی که به فرد در کتاب 


خد | عنایت شده و آنچه 


که در اين ورقه است. پس راوی پرسید: در ورق چیست؟ فرمود: حکم 
عاقلم و ارادم آزفتره که میملم در فرایر کافر قصاض تمی تمی (392) 


و امش یتنعل وی الم فن اک رون اللهرض) 
بتفتی ٩۶‏ فقال: ما-خضنا رسول الله (ص) بشتی, ۶ لم,یعم به الناسن کافه الا 
ما کان فی قراب سیفی هذا. قال: فاخرج صحيیفه مکتوب فیها: «لعن الله 
من ذیح لغیرالله, و لعن الله من سرق منار الارض, و لعن الله من لعن 
والده, و لعن الله من اوی محدنا» 


هو ای او هک و ی خر را 
اختصاص داده است؟ پس گفت: رسول خدا| چیزی به ما اختصاص ندادک 
که برای تمامی مردم نباشد مگر آنچه که در غلاف این شمشیرم وجود 
دارد. راوی گفت: . پس ورقه ی را بیرون آورد که در آن : وت شده بود. 
پدرش را نفرین کند و لعنت خدا بر کسی که مفسدی را پناه دهد.» (33) 


6 ان اه همین وان رال میا اش ات با اضاخم 
دارد که «من احدت حدئا او آوی محدئا فعلیه لعنهالله والملائکه والناس 
اجمعین» (34) هر کس که فتنه ای برپاکند يا فتنه گری را پناه دهد پس بر 
او لعنت خدا و ملائکه و همه مردم روا باشد. 


این روایات دن کقت جاح ویر آنها سا استاد مخلفین: مود تست و 
چندی از انها نیز در این کتابها تکرار شده اند. راویان این روایات هم 


از صحابه و هم از تأابعین هستند. 


از مجموع این روایات چنین استفاده می شود که این صحیفه در حیات 
پیامبر (ص) تاه شده بود. مجموع موضوعات این صحیفه براساس این 
روایات عبارتند از: 1( حرم مدینه 2( دمه مسلمانان و امان ایشان 3( 
تساوی خون مسلمانان 4) عدم قصاص مسلمانان در برابر قتل کافر 5) 
آزاد کردن اسرای مسلمین 6) برخی گناهان کبیره. 


فقیهان بزرگ اهل سنت از فقرات ه مختلف این کتاب در مباحثی برای 
استدلال استفاده کرده اند. (35) این صحیفه هم در بسیاری از منابع روایی 
شیعه آمده و احکام موجود در آن غالبا با مضمون روایات اهل سنت 
شباهت دارد. 


در روایات بسیاری از امام صادق (ع) و امام کاظم (ع) این جملات از 
صحیفه مزبور نقل شده است: «آن اعتی [اعدی ] الناس علی الله من 
ضرب غیر ضاربه وقتل غیر قاتله ومن تولي غیر موالیه فهو کافر بما انزل 
الله علی نبیه محمد. ومن احدث حدثا او اوی محدئا لم یقبل الله منه یوم 
القیامه صرفا ولاعدلا» به درستی که گردن کش ترین [دشمن ترین آمردم 
بر خداوند کسی است که غير زننده اش را بزند و غير قاتل را بکشد و 
کسی است که ولاء به غیر موالیانش و غير ولی نعمت هایش ببندد پس 
چنین کسی به آنچه که خداوند بر پیامبر نازل کرده کافر است. و هر کس 
که فتنه ای ایجاد کند یا فتنه گری را پناه دهد خداوند از او در روز قیامت 
با زگرداننده عذاب و مقابل آن را نمی پذیرد. (36) 


در مصادر اهل سنت نیز این مضمون از امام باقر (ع) نقل شده است. 
(37) 


در مجموع بیش از 15 روایت از طریق اهل بیت در مضمون این صحیفه 


گرد آمده است. (38) 


ری ادا مان ال تخاس فش ال کرمم او ارفا اه 
بیت در وجود کتابهای دیگری از رسول خدا (ص) در نزد ایشان را انکار 
کنند. (39) 


ایشان به چند تعبیر که در احادیث صحيیفه نقل کرده اند. استدلال می کنند. 
تعبیر اتی چون: 

«ما عندنا شی ء الا کتاب الله و هذه الصحیفه 

نزد ما چیزی جز کتاب خدا و این صحیفه نیست. 

«ما خصنا رسول الله بشی ء ام یخص به الناس الا شی ء فی کتابی هذا» 


پیامبر وضیتی برای من به خز آنچه که برای. مردم:داشت نتوشت مگر آنچه 


«و الله ما عندنا کتاب نقرآه علیکم» 
بهکدا قشم رد ما کتانی نشعت که بشما تخوا نیم 


بر اساس این تعبیرات امام کی (ع) به صراحت و گاه با قسم و تأکید, 
مود گنای ین فر ارس رهم نا انگاز کرحهاند انا این استراال ماه 
نمی باشد زیرا چند نکته در این استدلال لازم دقت است. 


اول این تعبیرات که گویای انحصار کتاب امام علی (ع) در صحیفه می 
باشد, تنها در روایات اهل سنت یافت می شود و در روایات شیعه با 
روایات اهل سنت از اهل بیت چنین انحصاری وجود ندارد. 


دوم وجود قسم های بزرگ و بسیار, و تکذیب معتقدان به وجود کتابه هایی 
از احادیث پیامبر ((ص) و به خط امام علی (ع) در عصری که وجود ادعاهای 
خاصی بر وجود این کتابها به صورت اعتقاد. روشن نیست, خود یک نکته 
مهم در اطمینان به جعلی و ساختگی بودن این بخش از روایات است. 


سوم این که پیامبر (ص) برای امام علی (ع) هفتاد عهد 


نگاشته که برای دیگران نبوده است به نقل از آابن عباس در بسیاری از 
فحافنم خوییی اهل سنت: نم فده استه (40) .و این روایات .با تمرف 
که بر انحصار دلالت دارد ناسا زگار است. 


چهارم در برخی روایات؛ انحصار در مورد کتاب هایی ادعا شده که باید بر 
مردم خوانده شود. 


ها عندبا کناب تفر آن.علیکم» 


پنجم در بسیاری از روایات اهل سنت علم اموزی علی (ع) از پیامبر (ص)؛ 
و جامعیت او از علم نبوی, و در علم پیامبر بودن علی (ع) تصریح شده 
اسفت: یشان ین خور در حظبه ها هام عمومن ادعاق مه کتایبو 
سنت و علوم و اسراری کرده که هیچ کس در آن عصر چنین ادعایی را 
نتوانسته بکند. بنابراین. این علوم را امام علی (ع) از پیامبر (ص) تحصیل 
وه رانا فصات بات اش اه 


انکار کنند. 


د کتاب لملاحم یا صحیفهالدوله 


اس یواست ی ات مساق ی ۳9 
ات و ی اس یاو 
میراث نبوی برای ائمه دین می باشد. 


سلیم بن قیس هلالی نقل می کند که پس از شهادت امام حسین (ع) ابن 
عباس به شدت می گریست و گفت: چگونه این امت پیامبر خویش را 
ملاقات خواهد کرد؟! و سپس شهادت به ولایت خویش نسبت به امام علی 
(ع) و اولاد او را داده, وضو وود 


در منطقه ذی قار خدمت آن حضرت رسیدم و ایشان ورقه ای را برای من 
آورد و گفت: ای ابن عباس ! این صحیفه ای است که رسول خدا (ص) املا 
کرد و من با دست خویش آن را نگاشتم. پس ابن عباس به آن حضرت 
گفت: ای امیرالمومین آن را بر من بخوان. شوت آن-زا فا ثت کرد و در آن 
هز اتقافن که از رجلت پیامبر (ص) پیش آمده بود. وجود داشت. و چگونگی 
قتل حسین (ع) و قاتلین و یاوران او و کسانی که با او شهادت می رسند, 
دز آن کنات: بود: آن حضرت گریست و مرا هم به گریه انداخت. 


چگونگی شهادت فاطمه (ع) و شهادت حسن (ع) و چگونگی خیانت امت به 


وی بود. 


پس چون قتل حسین (ع) و قاتلین او را قرائت کرد بسیار گریست و 


صحیفه را به هم پیچید. در آن ضخیفه خبر گذشته و آینده تا روز قیامت بود. 


ابن عباس به تفصیل امر خلفای سایق بر آن امام و جنگهای آن حضرت را 
نقل کرده و سپس می گوید. از ان-حضرت خواشتم کد‌یافی ضخیقه را بر 
من بخواند. حضرت نپذیرفت و فرمود: تنها من از حال تو و خاندان تو خبر 
می دهم که ایشان قاتل ما و دشمنان ما و فرمانروایی بد و قدرتمدارانی 
شوم هستند و پیش از اين اگر بگویم تو را غمگین خواهد کرد. در پایان 
کیت این کاس می مت ار سحه ای از ان کنات راعی ور اخیار 
داشتم از هر انچه که خورشید بر ان 


بتابد برایم بهتر بود. (4۸1) 


حدود 17 روایت از منابع مختلف روایی به شکلی. حکایت از وجود این 
کتاب در اختیار ائمه و محتوای آن دارند. (42) 


ه کتاب جفر 


از جمله آثار نبوی که توسط امیرالممنین (ع) کتابت شد, کتاب جفر نام 
دارد که در روایت داستان این کتاب اینگونه امده است که خداوند به پیامبر 
وحی فرمود: 


«انه قد فنیت ایامک, و ذهبت دنیاک, و احتجت الی لقاء ربک. فرفع النبی 
یده الی السماء باسطا و قال: اللهم عدتک التی و عدتتی انک لا تخلف 
اس ای ای و 
فآوحی الیه امض انت و ابن عمک حتی تأتی احدا, تم اصعد کل ظهره, 
فاجعل القبله فی ظهرک, ثم ادع وحش الجبل تجیک فاذا اجابتک فاعهد الی 
ی وی ی ار ی اه رای او مس 
ای ای تم ای ای اس 
اه ما سا وه مح سل 
معه دواه و قلم و مداد, لیس هو من مداد الارض, یبقی المداد و یبقی الجلد 
لاتأکله الارض, و لاییلیه التراب, لایزداد کلما ینشر الا جده غیر انه یکون 
محفوظا مستورا, مات .وت خلم بضا کاتو ها کون الیک: و تملیه علی 
آبن عمی. و لیکتب. و یمد من تلک الدواه, فمضی (ص) حتی انتهی الی 
الجبل ففعل ما امره. فصادف ما وصف له ربه, فلما ابتدء فی سلخ الجفره, 
نزل جبرئیل, و الروح الامین, و عده من الملائکه, لا یحصی عددهم الاالله و 
من حفر ذلک المجلس, ثم وضع 


علی (ع) الجلد بین یدیه و جاعته الدواه و المداد الأخضر کهیثه البقعل و 
اشد خضره و انور, ثم نزل الوحی علی محمد (ص) فجعل یملی علی علی 
(ع) و یکتب علی (ع)» . 


همانا روزگار نو به پایان رسید و دنیای تو گذشت و نیازمند ملاقات 
پروردگارت شدی. پس پیامبر (ص) دستهای خویش را به آسمان گشود و 

گفت: خدایا و عده ای که گذارده بودی فرا رسید و تو از وعده خویش 

و 3 
معتمد تو است به کوه احد بیا. پس دعا را تکرار کرد و سپس خداوند به 
وی وحی فرمود که تو و پسر عمویت به احد بیایید سپس از پشت کوه بالا 
برو و قبله را پشت سر خود قرار بده, سپس وحوش کوه را به خود بخوان 
و انها تو را جواب خواهند گفت. پس هنگامی که تو را اجابت کردند تو بره 
ماده ای از ایشان بگیر و جفره هنگامی گفته می شود که شاخ هایش در 
استتانه رونندن باشد ور ی.های کردن او بر از خون باشد و آن.تره‌ از ان تو 
است. 


پس پسر عمویت را امر کنی که او را بگیرد و ذیح کند و از طرف گردن 
پوست بکند و ان را وارونه کند او را دباغی شده خواهید یافت و به زودی 
روح و جبرئیل را با دوات و قلم و مداد نازل خواهم کرد. مداد از جنس 
را در خود نمی گیرد. هرچه گشوده شود جدیدتر می شود و محفوظ و 
پو شیده 


می ماند. پس ح می ند و آنچه که بوده و خواهد بود را به نو می نمایاند 
دوات فرو می برد و می نویسد. 


پس حضرت رفت تا به کوه احد رسید و آنچه که به آن امر شده بود, عمل 
کرد. پس به آنچه که پروردگارش وصف کرده بود برخورد کرد پس چون 
شروع به کندن پوست بره ماده کرد, جبرئیل و روح الامین و جمعی از 
ملائکه که تعداد ۳ را غير از خداوند و حاضران آن مجلس نمی دانند, 
فرود آمدند. سپس علی (ع) پوست را در برابر خویش نهاد و دوات و مداد 
سبز که همچون سبزی بود و رنگی بیشتر و نورانی تر داشت. برای وی 
حاضر شد. سپس وحی بر پیامبر (ص) نازل شد و پیامبر بر علی (ع) املا 
می کرد و علی (ع) می نوشت. (43) 


بی اا شا آ اضا کهآ اه آتام ی اس ند سین که 
امام صادق ع( از ایشان شنیده 3 نگاشته است ا! (44) و همچنین ادعای 
اینکم‌این ابا اقام‌صادی (ع) اه مان وین سید او با تر یی 
پوستی نوشته بود که آن را جفر می نامیدند (45) خلاف واقعیتی است که 
اتمه اطهار به ان تصریح کرده اند. 


شتا لین ای کاب: عم ایا شا نا وتاب ی علض ال های سر 
امتحان ها و مصیبتهای ایشان, و علم انچه که تا قیامت خواهد بود معرفی 
شده است. (46) و شریف جرجانی محتوای این کتاب را حوادثی که تا 
انقراض عالم اتفاق خواهد افتاد, دانسته است. 


(47) 
تیا موی ان کات ارم دانات لت سس فان اشار ارت 


تا ات اد اما یس میالع ار ات و ات 
کتاب هست و همجنین نام دشمنان لیم ع( و دوستان او در هر زمان 
آمده. و هر آنچه که بعد از پیامبر بر علی خواهد گذشت هم در این کتاب 
امتکه است. (48) 


2) در اين کتاب از مهدی (عج) و علائم تولد و غیبت و طول عمر و امتحان 
مومنان به وی و به وجود امدن شک از طول غیبت وی, و انچه که درباره 
این موضوع است., امده است. (49) 


دوز اش کات علامات متسین هاش و ار آیشان آیده؛ و امام 
رضاأ (ع( هم به استناد این کتاب در عهدنامه رسمی ولایت عهدی خویش 
پس از اشاره به امر خلافت و اینکه در نظر دارند این امر را پس از مامون 

به ایشان بسیارند تصریح می کنند که: «والجامعه و الجفر یدلا ن علی ضد 
ذلک» کتاب جامعه و کتاب جفر ضد این امر را دلالت دارند. (50) 


4) ظاهر و باطنی قرآن و تأویل آیات که غیر از اسخان در علم کسی از 
آنها آگاهی ندارد در این کناب .هست: (51) 


حجم این کتاب را یک پوست گوسفند بیان کرده اند. (52) با توجه به این 
حجم کم و محتوای زیاد ان که اشاره شد برخی احتمال داده اند که نوشته 
های این کتاب به صورت رموزی بوده که امام از آنها ایام اشتت مها عام 
به این نوع نگارش رمزی نداریم. (53) 


و برخی شیوه تألیف این کتاب را به شیوه علم حروف دانسته اند. (54) 


لکن هیچ دلیل و 


شاهدی بر این ادعا نیست. علم این کتاب و نظر در آن خاص نبی و وصی 
او می باشد چنانکه در روایت های بسیاری به این امر تصریح شده است. 
(55) 


شاید نکته این اختصاص هم عدم تحمل محتوای آن برای غیر نبی و وصی 
باشد ؛ چه آنکه برای غیر ایشان می تواند موجب فتنه و سوء استفاده قرار 


کیزن: (56) 


از ره تربن کاتبان وهی امام قلی ءع( بوده است. ایشان خود در 
شیوه نگارش فرآن.عت وید 


«فما نزلت علی رسول الله آیه من القرآن الااقرآینها و املاها علی فکتبتها 
بخطی و علمنی تاویلها و تفسیرها, و ناسخها و مسوخها, و محکمها و 
متشابهها, و خاصها و عامها؛ و دعاالله آن یعطینی فهمها و حفظهاء فما 


بسن آبه: اي بز رتضول خدا از فران نازل نشد مگر آنکه آن را بر من خواند و 
پر من املا کرد پس من به خط خود آن را نوشتم و به من تأویل و تفسیر 
آن را آموخت و ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه و خاص و عام آن را بیان 
کر پیامبر از خداوند خواست که به من فهم آیه و حفظ آن را عطا کند. 
پس من ایه ای از قران را فراموش نکردم و علمی که بر من املا کرد و 
نگاشتم را پس از دعایی که برای من کرد. فراموش نکردم. (57) بسیاری 
از روایت دیگر هم کویای این مزایای مصحف علی (ع) است. (58) 


اهل سنت هم داستان جمع قرآن امام علی (ع) را پس از پیامبر از طریق 
محمد بن سیرین نقل کرده اند. 


ام هت کید «فزخموا انم کنبه علی رزیل قال: فلق اصبت ولگ الکتات 
کان فیه علم» پس معتقدند که علی (ع) این مصحف را براساس نزولش 
نگاشته بود. ابن سیرین گفت: پس اگر , نة. آین. کنات ذشت مین یافتم در آن 
علم عظیمی بود. (59) 


از ان توبات تن اشتفاوه می شود که.مصعی. علی (ع) که یا یات 
قرآنی را در برداشته است بلکه آن حضرت علوم مربوط به هر آیه را که 
از پیامتر (ض) فراگرفته بود.در آن کرداورده بودم است. در برخی,روایات 
عصت ای وا هیا رصع کر نف ۱00 


امام لین (ع( خود پس از ِِِ مصحف خویش در مسجد پیامبر (ص) و 
در حضور صحابه تصریح کرد که پس از این ذیکر. ان مصحف را نخواهند 
دید. (61) 


در لابه لای احادیت شیعه روایات مختلفی دیده می شود که املای رسول 
خدا و خط امیرالمومنین (ع) در مورد آنها ثابت است لکن تصریح شده که 
این ۳ برگرفته از ِ دیگری است و بر این اساس منلتخبی از 
ار ها ی ها 


تعداد احادیث نبوی به روایت ت امام علی (ع) 


چنانکه گذشت نزدیکی امام علی (ع) با پیامبر به اقرار صحابه و توصیف 
حود آغام (ع و التراماعام بعستت یو ید بر آرکین افتضا دار 
که ایشان روایات بسیاری زیادی از ان حضرت نقل کرده باشند. 


امام علی ءع( خود این جایگاه خویش نسبت به رسول خدا| (ص) و اهتمام 
آن حضرت به آمهدشن علی ع( را اینگونه بیان می کند: «قد کنت ادخل 
علی رسول الله 


(ص) کل بوم دخله, وکل لیل دخله, فیخلینی فیها ادور معه حرت دار, و قد 
شرا کان ی بای سل آلل اج ار دقن بش کت[ 
دخلت علیه بعضی منازله اخلانی و اقام عنی نساءه, فلایبقی عنده غیری, و 
از آنانی اوه هی ی رای نم عم عی اجه رو 
کشت از شالت آخاشت» داد شسعت عنه فت مشانلی آشدانی »> اینویه 
بودم که هر روز بر آن حضرت وارد می شدم و هر شب بر آن حضرت وارد 
می شدم پس ایشان در این زمانها با من خلوت می کرد. من با او هرجا که 
می رفت. می رفتم. و اصحاب رسول خدا می دانند که پیامبر با هیچ کس 
اییگونهرشان تم کزده نینچ بسا این دار ذز سانهسن بود که سول 
خدا| (ص) به نزد ما می آمد و اکثر اين ملاقاتها در خانه من بود. و اینگونه 
ای ی سا ار ما ات 
کرد و همسرانش را از مجلس ما بلند می کرد پس نزد ولی کسی جز من 
نبود و هنگامی که ایشان برای خلوت با من در منزل من می آمدند فاطمه 
و فرزندانم هم در کنار ما بودند. و هنگامی که سوال می کردم پاسخ می 
دادند و هنگامی که از سوال ساکت می شدم و سوالهايم تمام می شد 
ایشان خود شروع به صحبت می فرمود. (63) 


صورتی که امام علی (ع) در هر روز تنها یک حدیث از پیامبر می اموخت در 


حالی که ثلث قرن با رشد کامل با پیامبر همراه بود, باید حدود دوازده هزار 
حدیث از ایشان نقل می کرد و اگر هر حدیثی را که شنیده بود. نقل می 
کرد رقمی بسیار بیشتر از این مقدار می شد. اما اکنون در منابع حدیثی 
اهل سنت تنها 50 حدیت صحیح از ایشان نقل شده است. (64) 


از دیدگاه صحابه هم که برخی هم از دشمنان امام علی (ع) بودند امام 
علی (ع) « أعلم الناس بالسنه» (6۵5) یا « أعلم من بقی بالسنه» (66) و 
ابن عباس ایشان را اینگونه حیضوت کی کت ها لله. لعو اعظی علیه 
تسعه اعشار العلم و انه لاعلمهم بالعشر الباقی» به خدا قسم که به علی 
نه قسمت از ده قسمت علم عنایت شده و او در یک قسمت دیگر هم اعلم 
از دیگران است. (67) 


در ضمن برخی اخبار اهل سنت که در فضایل آن حضرت آمده نیز به زیاد 
تن ریات ماه پر هه اس با مها و طعا تا 
رسول خدا (ص) ان بوده که قبل از نیاز به علم ایشان, انها فوت کرده اند 
و روایات از عمربن خطاب و علی بن ابی طالب زیاد است ؛ . چون ایشان 
ولایت بافتند پس از آنها سوال می شد و آنها قضاوت می کردند. (68) 


در روایتی دبک از امام بقل (ع) سوال شند؛ چرا شما بیش از دبخر اصحاب 
رسولر_ خدا (ص) حدیت روایت می کنید؟ سور فرمود: «أآنی اذ| کنت 
سألته ۰ و اذا سکت آبتدأتی» من هنگامی که سوال می کردم پیامبر 


بزرگان اهل سنت هم به این حقیقت اذعان دارند که عالم مدینه که علم 
همه عالمان آن به وی منتهی می شد امام علی بود. (70) و ایشان را از 
جمله کسانی شمرده اند که فتاوی بسیار صادر کرده آند. (71 و علت 
فتاوی زیاد ایشان را ابوزهره اینگونه بیان می کند: «ایشان حدود 30 " 
بعد از رحلت پیامبر (ص) فتوا می داد و ارشاد و راهنمایی می کرد. و 
دقیق و طالب حقایق بود. با 0 
آن شهر فتواها و قضاوتهایی را به جا گذاشت و در آن شهر در ارشاد و 
1 اسد اد علض ه هی عم اه شده بود. او 
در عصر خلفای پیشین هم تنها فتوا می داد و به این کار اشتغال داشت. او 
در تمامی کارهای مشکلی که نیاز به بررسی و دقت همه جانبه داشت 
مشارکت می نمود و قدرت استنباط و دقت خود را به کار می گرفت. 
72 


اما به همه این اعترافات که از سوی صحابه هن نان محدثان اهل سنت 
مبنی بر زیاد بودن روایات و فتاوی امام علی (ع) صورت گرفته ارقام 
روایات آن امام در مصادر حدیثی اهل سنت بسیار کم تر از این مقدار 
توصیفات می باشد. به گزارش ابن حزم اندلسی مجموع روایات آن امام 
در مصادر صحاح اهل سنت بالغ بر 36ظ حدیث است. (73) که البته این 
آماز بر اشاسشن رهایات: قوجود در مد این محلد. که-بزر کترین. کتاب: مشیند 
دون عصر بوده ارایه نشده است. (74) 


3 6) 103 روایت. در مسند حمیدی (م 219 ۵) 23 روایت. در مسند 
احمد بن حنبل (م 241 ۵) 819 روایت. در مسند ابویعلی موصلی (م 307 
0( 309 روایت؛ و در المسند الجامع (معاصر) 924 روایت ه از صحاح 
ششکانه و خند مشند به ضورت غیرتک رازه کرد آمده‌ اند (75) 


مجموعه دیگر روایاتی که با تکرار از امام علی (ع) گردآوری شده, تعداد 
8 روایت است که جلال الدین سیوطی در کتاب مسند علی بن ابی 
طالب از مصادر مختلف حدیثی اهل سنت استخراج کرده است. (76) 
روایات این ملسند شامل تقافی روایاتی است که سند ان به امام علی (ع) 
می رسد چه نقل از پیامبر (ص) نماید و چه حاکی از خود امام علی (ع) 
باشد. حداکثر روایات امام علی (ع( را از طریق اهل سنت. یوسف اوزبک 
در دوره هفت جلدی مسند علی بن ابی طالب گرد آورده است. احادیت 
موجود در این مسند بیش از هفده هزار حدیث می باشد که با سندهای 
اورده است. 77 


شیخ محمد ابوزهره ضمن اقرار به کم بودن احادیث امام علی (ع) در 
مصادر حدیث اهل سنت, دلیل این امر را نان ام کت آقفت وید «بر ما 
لا زم است که در اینجا اقرار کنیم که فقه علی و فتاوی و قضاوت های او 
در کتاب های اهل سنت [چنان که باید ] روایت نشده است. در حالی که وی 
شش ار کر اه رسولن دا (ص با اسشان. اشاط دانست. هه اه 
همراه رسول خدا بود در حالی که قبل از بعثت بچه ای بیش نبود و این 
همراهی ادامه داشت تا رسول خدا 


رحلت کرد و از اين رو لازم بود که در کتاب های حدیثی چندین برابر آنچه 
که از او نقل شده. می امد. در این صورت باید سبب مخفی ماندن برخی 
روایات امام علی (ع) و فقه ایشان از تمامی مسلمین شناخته شود. پس 
ما می گوئیم: به طور قطع حکومت اموی تأثیر جدی در اختفای بسیاری از 
آثار علی (ع) در فتوا و قضاوت را داشته است؛ : چون معقول نیست که بر 
ی و .علضا زا خی روایت کل او اراد بخذارند و 
ایشان بتوانند فتاوی و 2 و گفته های او را برای مردم نقل کنند. 
مخصوصا مطالبی که با اساس حکومت اسلامی ارتباط داشت. در حالی که 
عراقی که علی در آن زندگی کرده بود و علم او در آن منتشر شده بود, در 
ابتدا و اواسط حکومت اموی در اختیار حکمرانانی سخت گیر و شدید بود 
که ممکن نبود که بگذارند آرای علی در بین جماعت مسلمان شایع شود. و 
اینان بودند که شبهه و شک در مورد آن امام می پراکندند.» (78) 


از جمله شواهد این گفته ابوزهره, روایات حسن بصری است وی احادیثت 
پیامبر را نقل می کرد و هنگامی که از امام علی (ع) نقل روایت می کرد 
نامی از ایشان نمی برد. یونس بن عبید نقل می کند که از حسن بصری 
پرسیدم: ای ابوسعید ! تو می گویی: «قال رسول الله» در حالی که تو 
پیامبر را درک نکرده ای؟ او گفت ای برادرزاده. از مطلبی پرسیدی که قبل 
از تو کسی نپرسیده بود و اگر نزدیکی تو به من نبود به تو جواب نمی دادم. 
من در روزگاری زندگی می کنم که می بینی [حکومت حجاح بن یوسف ] 
هر 


چه می با ۳۹ می کوایه «پیامبر گفت: پس روایت سل ز علی بن ابی 
ببرم.» (79) 


«[امویان ] کسانی که فضیلتی را از فضایل امام علی (ع) نقل کرده اند یا 
حدیثی از ایشان نقل کرده اند را عذاب کردند و شاگردان و خاصان امام را 
در هر جا تعقیب کردند اشخاصی چون میثم تمار, و عمرو بن حمق خزاعی, 
و رشید هجری, و حجر بن عدی, و کمیل بن زیاد و غیر ایشان. ایشان را 
بکت تن ان در کشنید ی بدتوین کنجه ها راو آنان روا خاتتنند ز] 
کفی اد ظرسی ابا وان هار و ابار علی (ع) دا تمه روت 


اما علم علی (ع) در بیت علوی نشر یافته بود و اهل سنت هم این حقیقت 
را اذعان دارند که فرزندان ایشان حافظ علم عظیم ان امام بوده اند. 
(81) برخی از معاندین تشیع هم علت کمی روایات امام علی (ع) در 
مصادر حدیثی سنی را, خود شیعیان دانسته اند چه انکه ایشان بر علی (ع) 
دروغ بسته اند و لذا اصحاب صحاح فقط به روایات امام علی (ع) از طریق 
اهل بیت ایشان و برخی از اصحاب ایشان اعتماد کرده اند. (82) 


بخش دوم: روایات علوی 


مقدمه 


امام علی (ع) در روایات بسیاری به عنوان «مروی عنه» مصدر روایت 
بوده اند و مطالب بسیاری از گفته ها و کردار ایشان را برای ما نقل کرده 
اند. قطعا بخشی از روایات ایشان که به ما رسیده است بسیار کمتر از 
بخشی از روایات ایشان است که به ما نرسیده است. نکته این امر نیز در 
بخش 


اکنون در این بخشن؛ روایات رسیده آن حضرت را به صورتی گذرا و 
اجمالی بررسی خواهیم کرد. 


مقاطع تاریخی روایات علوی 


زندگی امام علی (ع) را به صورت طبیعی باید به سه بخش تقسیم کرد که 
در این بخش ها شخصیت ان امام از نظر اجتماعی و علمی بروز داشته 
همراهی امام با ایشان است و برهه دوم از وفات پیامبر اغاز شده و تا 
عصر خلافت خودشان ادامه می یابد و در برهه سوم عصر خلافت ان 


در برهه اول, امام علی (ع) همچون ماهی در پرتو شعاع خورشید 
خودنمایی نداشتند و تابع اوامر پیامبر و در اختیار ایشان بودند. از ایشان در 
انز ره بستر روایات تاریخی که حاکن از تفس ایشان در حراوتهه صدر 
اسلام است باقی مانده است. همچنین برخی قضاوت های ان امام در ان 
عصر, به عنوان روایت ت نقل شده است. 


امام در آن عصر, آخو اش آموزه های پیامبر و همچنین نگاشتن املاهای 
پیامبر را بر عهده داشت. مهمترین روایات و بخش بزرگی از انها در 
سالهای پس از فوت پیامبر صادر شده. و موضوعات مختلف و متناسب با 
هر زمان از ایشان نقل شده است. 


هون کل اعای علی ور مر دوم ی مر تایه اند سل 
مشکلات علمی و فقهی, مشکلات قضایی و بیان یره تبوق. و آموزه ها 


ایشان را برعهده داشتند و موضوعات روایات خود شهادت بر صدور در این 
برهه دارند. (چنانکه خواهد امد) 


در برهه سوم و عصر خلافت ایشان نیز مباحثت سیاسی,؛ جهات نظامی و 
جهاد, دفاع از حقوق مسلمین و معاتبات 


وی ی وا ی با حصل مات سای 


شیوه های نشر احادیث علوی 


توضیح 


امام علن ءع( مطالب خویش را به به شکلهای مختلفی بیان کرده اند که 
شنوندگان احادیث ایشان از آنها تأثیرپذیرند و از آنها استفاده کنند. از سوی 
دیگر عوامل متعددی موجب ماندگاری و نشر احادیث ایشان در بین مردم 
بود. اینک مهمترین شیوه های بیانی حضرت در احادیث را که موجب نشر 
انها شده است:, بررسی می کنیم. 


الف - خطابه ها 


از جمله شیوه هایی که امام علی (ع) پس از خلافت خوبش بسیار از آن در 
نشر کلمات خویش استفاده جست, خطابه های عمومی بود. عرب هم که 
به خصوص در آن عصر به قصاحت و بلاغت عشق می ورزید. با شنیدن 
خطبه های ایشان تحت تأثیر شدید قرار می گرفتند و قدرت حافظه خویش 
را در حفظ آنها به کار می بستند. هنرهای بیانی آن حضرت تا به آنجا ظهور 
کرد که خطابه ای پرمعنی با استفاده ا: ز کلمات بدون الف انشا کرد. (83) 
و در خطابه ای دیگر تمامی کلمات آن بدون نقطه بودند. (84) 


عبدالحمید کاتب اساس موفقیت خود در صنعت انشا را حفظ هفتاد خطبه 
از خطابه های امام علی (ع) من داند: (85) 


اصبغ بن نباته که از اصحاب آن حضرت بود, یک صد بخش از مواعظ امام 
غلی عاراخفظ کرو دی آن را گنج مینست که اهای از آن کم 
نکند, بلکه بر آن بیفزاید. (86) معاویه نیز در مواردی به اين فضیلت امام 
علی (ع) تصریح کرده است. (87) ادیب بزرگ ابوعثمان جاحظ هم به بیانی 
رسا او را در فصاحت و بلاغت در کتاب «البیان و التبیین» و غیر آن ستوده 
اش را ص سیسات ی اه ار و ناس 
امام علی (ع) و به خصوص با توجه به 


محتوای بسیاری از خطبه ها, باعث ماندگاری کلمات ایشان شد. 
وت ها کاتا هس ان 


از دیگر شیوه های آن حضرت, استفاده از عبارات حکمت آموز و کوتاه بود 
که به گونه ای بسیار گویا و کوتاه, معانی بلند معارف در موضوعات 
اس ای ری ات ها سر و مه ی 
کوتاه و پرمعنی نقل شده است. 


غالب این حکمت ها با استفاده از مفاهیمی روشن و قابل دسترس عموم 
مردم بیان شده است. شیوایی و جامعیت و کاربردی بودن» همراه با 
اختصار بیانات آن حضرت. موجب محفوظ ماندن کلمات ایشان در اذهان و 
نشر آنها شد. 


از این رو جاحظ (م 255 ه) اولین کسی است که کلمات کوتاه آن حضرت 
را به عنوان مائه کلمه گردآورد و عبدالواحد آمدی از علمای قرن پنجم 
هخرن 4000جکعت. ان ایشان. کرام آهرد و آن.: | غر الخکم. و درو الکلم 
تام شاه نس از اوه عون الحکم و«الصواعظ و دخیره الط وال اعظ که 
8 حکمت را دربرداشت. فراهم آمد. 


ح نامه ها 


و غالبا در عصر حکومت و خلافتشان انجام شد نیز, به جهات مختلفی باقی 


یکی از این جهات نثر قوی و پرمحتوای آن تس بو ۳ 7 آن روزگار 
عنوان اسناد یت مطرح بود که باید اد های آن حضرت در عصر 
خلافتشان به معاویه و کارگزاران حکومت علوی را از این دست دانست. 
(89) 


گذ شته از این نکته, برخی نامه ها نیز به عنوان وصایا توسط آن امام 
نوشته شد. این وصایا برخی عمومی و برخی نیز خطاب به اشخاصی چون 
امام حسن 


مجتبی ءع( تکانششته شده بود. بدیهی است نامه آن حضرت به امام حسن 
(ع) با توجه به حضور ان امام در نزد علی (ع) به جهت درس اموزی به 
تمامی کسانی بود که به ان نامه دسترسی دارند و خواهند داشت. از جمله 
اين نامه ها, باید به نامه طولانی ایشان به امام حسن (ع) پس از بازگشت 
از جنگ صفین اشاره کرد که-نشیخ کلیتیدر. کتاب: الر سایل خویتین ان زا 
نقل کرده و دیگران آن را در کتابهای خویش از او نقل کرده اند. (90) 


امام علی (ع) پس از بازگشت از جنگ نهروان هنگامی که درباره خلفا از 
او سوال کردند, نامه ای خطاب به شیعیان بکاشتت و آهر کرد که.ان .۱2ج 


مردم بخوانند. امام در آن نامه به تفصیل وقایع یس از فقوت پیامبر تا 4 
زمان و حال خلفا را شرح کرده است. (91) 


در نامه دیگری که به در ان اصحابش نگاشت. حقایق ایمان و جایگاه اهل 
بیت نزد پیامبر و خداوند را تشریع کرده است. این نامه آن چنان از محتوای 
بلندی برخوردار است که آن را خطبه مخزونه نام نهاده اند. (92) 


امام علی (ع) در مواردی به تعلیم حدیت می پرداختند و به این ترتیب نشر 
حدیث را انجام می دادند. بسیاری از احادیث عددی که امام در انها اعدادی 
را برشمرده و مطالب را با نوعی دسته بندی خاص بیان کرده اند قطعا در 
مقام آضه: تشن بوده و در حمع فراگیران دانش بیان شده است. 


مقام جواب از سوّال فرموده اند. اولین ها و ارکان ایمان و کفر و اخلاق بد 
و نیک 


از مضمون های مهم اینگونه احادیث هستند. (93) 


برد که امام در یک مجلس چهارصد کلمه مهم حدیثی را برای حاضران و 
اصحابشان بیان کرده اند. (94) 


ه احتجاج ها 


جایگاه بلند علمی امام علی (ع) موجب آن گردید که مدعیان ادیان دیگر در 
مقام مناظره با ان حضرت روبرو شوند. احتجاج با عالم مسیحی در موضوع 
توحید (95) و احتجاج با عالم بهودی در فضایل پیامبر و معجزات ت ایشان در 
حدیثی طولانی (96) و احتجاج با عالم یونانی در علوم مادی (97) و احتجاح 
با زندیقی که مدعی تناقض در قرآن بود (98) و احتجاج آن حضرت در روز 
شورای سقیفه در فضایل خودشان (99) و همچنین نقل احتجاج های پیامبر 
اکرم از زبان ایشان (100) از جمله شیوه های نشر حدیث و بقای ان بوده 


و مصحف فاطمه (ع( 


از جمله کتابهایی که در نزد ائمه به ودیعه گذاشته شده کتابی به نام 
مصحف فاطمه سلام الله علیها است. این کتاب که به خط امام علی (ع) 
می باشد, در روایات بسیاری در مصادر حدیثی شیعه از ان نام برده شده و 
به محتوای آن اشاره شده است. 


امام خمینی (ره) در مقدمه وصیت نامه سیاسی الهی خویش در ضمن بیان 
مفاخر شیعه, صحیفه فاطمیه (س) را بر شمرده اند که از سوی خداوند به 
حضرت زهرای مرضیه الهام گردید. (101) 


در کتاب کافی به سند صحیحم از ابوبصیر نقل کرده که امام صادق (ع( 
ضمن حدیت طولانی فرمود: «مصحف فاطمه نزد ما است. و نمی دانند 
مصحف فاطمه چیست؟ در مصحف فاطمه مثل قران شما سه بار وجود 
دارد و به خدا قسم از قران شما یک حرف در آن نیست. (102) 


همچنین در روایت صحیح دیگری ابوعبیده از امام صادق نقل می کند که 
برخی اصحاب از آن حضرت از مصحف فاطمه پرسیدند. ان حضرت در 
پاسخ آن کتاب را اینگونه توصیف 


کرد: 


«آن فاطمه مکثت بعد رسول الله (ص) خمسه و سبعین یوما و کان دخلها 
حزن شدید علی ابیها و کان جبرئیل یاتیها فیحسن عزاءها علی ابیها و یطیب 
نفسها و یخبرها عن ابیها و مکانه و یخبرها بما یکون فی ذریتها و کان علی 
(ع) یکتب ذلک فهذا مصحف فاطمه.» 


فاطمه پس از پیامبر هفتاد و پنج روز زندگی کرد. اندوه بزرگی به واسطه 
مرگ پدرش بر او رو نموده بود و جبرئیل بر او وارد می شد و تسلی بخش 
عزای فاطمه بر پدرش بود و او را آرامش می داد و از حال و جایگاه 
پدرش او را خبر می داد ۳ بر ذریه و نسل ایشان خواهد گذشت 
را برای وی خبر می داد و علی (ع) این مطالب را می نوشت پس این 
مصحف فاطمه است. (103) 


در روایات صحیح دیگری نیز از اين کتاب نام برده شده است. (104) و در 
انها هم کاتب و نویسنده این کتاب امام علی (ع) معرفی شده است. اما 
املا کننده این کتاب در برخی روایات خداوند, (105) و در برخی فرشته, 
(106) و در برخی دیگر جبرئیل. (107) و در برخی دیگر رسول خدا (ص) 
(108) معرفی شده اند. 


بی تردید سه عنوان اول یک معنی را بیان می کنند و املای خداوند از 
تااعای وا ار فا ماس 


سید محسن امینی در حل اختلاف روایات این احتمال را قوی می داند که 
حضرت فاطمه دو مصحف داشته که یکی به املای پدرش و دیگری به 
املای جبرئیل بوده است. (109) لکن دلیلی بر اثبات این 


مطلب وجود ندارد. 


این احتمال هم به ذهن می رسد که شاید جبرئیل با صدای رسول خدا (ص) 
سخن می گفته تا التیام خاطر حضر ت فاطمه و رز تنسکین دهنده ایشان باشد 
و لذ| در روایاتی املا به رسول خدا| (ص) نسبت داده شده است. اما دلیل 
حاضفور این احشمال سین ان انامه کرو 


احتمال سوم که علامه مجلسی مطرح کرده اينکه مراد از رسول خدا در 
این روایات هم همان جبرئیل است. (110) و این عنوان در ایات و روایات 
تسار نو رل هم اطلاق شم امه با که مه ای کته اسای 
روایات حل می شود. بنابراین انتساب این مصحف به فاطمه زهرا (س) به 

آن جهت بوده که الهام خطاب به وی بوده و امام علی (ع) ن را زگاشته 


اند. 


محتوای این مصحف قرآن نبوده است و در بسیاری از روایات به این امر 
تصریع شده است. و اطلاق لفظ مصحف چنانکه امروز متعارف است بر 


از این رو اشکال برخی از اهل سنت که در نزد شیعه قرآن يا قرآن هایی 
وجود دارد که با قران موجود تفاوت دارد و استناد جستن در اثبات این 
اشکال به این روایات مردود است. 


همچنانکه در برخی از روایات دیگر وجود احکام شرعی در این کتاب نفی 
تدم ات (112]بلکه در این کتاب عفام پیامیر ه ایند سل فاطفه ز هرا 
(س) 3 علم حوادث (113) و نام انبیاء و اولیاء (114) 5 وانام پادشاهان تا 


این کنات که خحم آنبه صورت کنایی: در خدسه برایر قران عرفی 


شده است., (117) به امیرالمقمنین (ع) و پس از ایشان به ائمه بعدی 
منتقل شد و نزد ایشان ودیعت می باشد. (118) 


ز کتاب های اصحاب امام علی (ع) 
تذکر 


تألیفات اصحاب امام علی (ع) و اصحاب دیگر امامان که احادیث ایشان را 
گردآورده بودند, از جمله وسیله های نشر احادیث آن امام شد. 


نخشتن: از انن کتانها کهدز مصادر .رجالی. و تاربخی شبعه. از آنها نام بروه 
شده اند عبارتند از: 


1 کقاب القضابا و الاخکام عالیف پر بخ خضیر فمداتن مقراقی (شمید 61 جا 


وی که از تابعیان و زاهدان عصر خوبیش بوده, از جمله اصحاب امام لین 
(ع) است که قضاوت ها و احکام آن حضرت را کردآهرد: وی این حادیث را 
اه هی مایا ی رت ی ای ۱ اصحاتب: | 
معتبر شمرده شده است. (119) 


2 کاب الم و اشعکام و القضاا تالیف تمواقم آباش ین مالق اتسار آه 4 وا 


وی که از اصحاب رسول خدا (ص) بود و در تمامی مشاهد همراه آن 
حضربت بودهشن آز ایشان ار اضحاب امام علی (ع) ده در جنک های آن 
حضرت شرکت جست و متولی بیت المال آن حضرت در کوفه بود. نسخه 
های این کتاب تا عصر نجاشی موجود بوده و لذا نجاشی با سندهای مختلف 
از نسخه های این کتاب نقل کرده است. این کتاب در موضوع صلاه, صیاح, 
حجْن زکات؛ قضاوت ها و احکام بوده است. (120) 


این کتاب که فرزند ابورافع منشی امام قلض بود, در این کتاب احکام 
قضایی. آن حضرت را گردآورد. (121) 


وی فرزند دیگر ابورافع 6 تن آرن خر رت بود که کتابی در وضو و نماز و 
دیگر ابواب ففه تکاشنته و روایات امیرالمومنین ءع( را در آن گرد آورده 
است. 


انتتاو آحاذیت این کناب ان‌طریق عسرین علیرین ای طالت یه آنحضرت 
می رسد. ظاهر عبارت نجاشی ان است که نسخه های این کتاب تا قرن 


پنجم موجود بوده است. (122) 


5 کتابی 2 زکات حیوانات, تالیش ربیعه بن سمیع 


مولف آن که از اصحاب امام علي (ع) بود کتابی در زکات «نعم» یعنی شتر 
و گاو و گوسفند نگاشت که در آن روایات امام علی (ع) را در اين موضوع 
گردآورد. 


وجود نسخه های این کتاب در آن عصر می باشد. (123) 
6 کتاب میثم بن یحیی تمار کوفی (م 60 ه) 


ردانات این کناب بقل از آمام غلن (ع در کتت شم ظوشیره کشی ‏ 
ار ات سای لس اس ۱ 


را کار تس فا ۱۱ 


8 کقاب الفبات, والیت ظریف: بن تاضه 


ویر که از ثقات اصحاب امام باقر ءع( بوده, کتابی را که امیرالممنین ءع( 
در آن دیات جان و اعضا و منافع بدن را برای امیران و سران سیاه نگاشته 


بود, جمع آوری و نقل کرده است. (126) 


شه اف سر کته زانی نی الخرعه آنی کات را له اضول مود اعهاه 
اسان ری رف ی 2 ار اس ات ات سین 
کاب القر اک و کناب‌ ما آفتی که آشر‌المخشن فی. الدیات هم باه ورد 
اند. (128) 


از اسناد این کتاب چنین استفاده می شود که این کتاب مشهور بوده و در 
موارد متعددی بر ائمه عرض شده است. در کتاب کافی روایت عرضه این 
اه و ای وا 
(129) 


نگاهی اجمالی و کلی به موضوعات روایات امام علی (ع) 
1 روایات عقایدی امام علی (ع) 
الف خداشناسی در روایت ت علوی 


امام ِِ در کلمات بسیاری, حقایق زمر اج وه 9 و صفات 
دانسته (130) و برکات بسیاری مس رد اند. (131) 


در تشریع شیوه های خداشناسی, راه فطرت را مهمترین راه شناخت 
دانشته است. (192) سرام عفل, را به شکل هی ملی به سوق 
خداشناسی پیموده است. از طریق علاماتی چون ند بیر (1353) و حدوت 
خلقت (134) و خودشناسی (135) و نقض اراده ها (136) به اتباتوجود 


خدا دست بازیده اند. 


راه سوم از طریق قلب است که با کنارزدن حجاب های نور ممکن است و 
خداوند خواستار شده است. (137) 


ایشان موانع خداشناسی را چند امر می داند: 1) گناهان (138) 2) غفلت 
(139) 3) بیماریهای قلب (140) 4) حجاب خلق در 


ممکنات. (141) 


ایشان در کلماتشان به این نکته تصریح دارند که شناخت خداوند به حواس 
ظاهری ممکن نیست. (142) چنان که شناخت کنه و حقیقت ذات خداوند 
ممکن نیست. (143) حتی با قلب هم نمی توان بر خداوند احاطه یافت. 
(144) اوصاف خداوند را جز خود وی نمی تواند توصیف کند. (145) 


امام در یی اثبات توحید خداوند, به تعریف صفات تبو تیه و توضیح آنها و 
اثبات آنها برای خداوند پرداخته است. صفاتی چون واحدیت خداوند (146) 
و صمد بودن اوء (147) عالم بودن او (148) و شاهد بودن (149) و سمیع 
و بصير بودن (15۵) و لطیف و خبیر (151) و قادر بودن (152) و قاهر 
بودن (1553) و قیوم بودن (154) و اول و اخر بودن (155) و ظاهر و باطن 
بودن (156) و قریب و بعید بودن (157 و ی را برای خداوند اثبات کرده 
است. 


همچنین صفات سلبیه خداوند را برشمرده و آنها را از ذات خداوند نفی 
کرده است. محدود بودن (158), مثل داشتن (159) تغییر یافتن (160) 
حرکت و سکون داشتن (161) و والد و ولدی ندارد. (162) 


امام در خطبه های بسیاری حقیقت توحید و صفات خداوند را این گونه به 
تفصیل بیان کرده است. 


ب پیامبر در روایات علوی 
امام علی (ع) در فضیلت و منقبت پیامبر (ص) (163) و معجزات (164) و 


اوصاف ایشان (165) احادیث و کلمات بسیاری فرموده اند و وصایای 
او اه و اس تشر وا 16 


همچنین آن حضرت در مورد وفات پیأمبر (ص) و دفن آن حضرت کلمات 
تفصیلی دارد. (168) 


۳ معاد در روایات علوی 


ایشان حقیقت دنیا را دار غرور و فنا و عبرت معرفی کرده است و اقبال به 
آن را آفت جان آدمی دانسته اند. اهل دنیا را توصیف کرده اند و با تشبیه 
های مختلف مردم را از دنیاپرستی دور داشته و به زهد در آن دعوت کرده 
ات آناه یی و سانهای. آن را پوشمزدم .ود ان زاامدمش کردم آنده 
(169) 


در مقابل. دعوت به آخرت و توصیف آن به عنوان غایت خلقت انسان 
فرموده است. اقا یاد آخرت بودن و شیوه استفاده از دنیا برای رسیدن به 
آخرت: زا به تفصیل برشمرده است. (170) 


از آثار اعتقاد به معاد, توشه اندوزی و آمادگی برای آخرت. و انجام کارهای 
نیک و دوری از دنیا یاد کرده اند. و لزوم کارهای نیک و فعالیت برای جزای 
نیک اخرت را تاکید فراوان کرده است. (171) 


امام قیامت را به عنوان غایت معرفی کرده و احوال مردم را در آن زمان 
توصیف کرده است. بهشت و جهنم و مراتب آتفا را تشر نم تجوته است: 
(172) و درخت طوبای بهشت را به کی ور حدیثی طولانی برای اصحاب 
خویش توصیف کردند و کسانی را که از آن بهره می برند. معرفی کرده 
است. (173) 


یاد مرگ و آماده باش برای مرگ از شعارش های امام برای مردم بود. 
(174) احوال 


قبر و آنچه که پس از آن بر شخص خواهد گذشت را به نیکی ترسیم 
فرموده و از این راه به وعظ و دعوت مردم به عمل صالح پرداخته اند. 
(5 17) 


کحم آین کمته روایات خر نی خصبه ها و بیان ها عصومی آن حظرتت ویاو 
و قابل توجه است. 


وتات و باس ایام ققی کم 


ضرورت وجود امام در هر عصر و خالی نبودن زمین از حجت خدا (176) و 
تعداد ائمه از اهل بیت (177) را در روایات طولانی بیان داشته اند. 


علی (ع) : 1 1۳ احا بسا کم #7 اند. (278) 


همچنین حقوق متقابل امام بر مردم, و حقوق مردم بر امام را بر شمرده 
اند. (179) فضایل اثمه از اهل بیت را یاداوری کرده و لزوم پیروی از 
ایشان و محبت ایشان را تآکید کرده اند. (160) و آشنایان به حقوق اتمه 
را سعادت مند توصیف کرده اند. (181) 


امام علی (ع) براساس نقل شیعه و اهل سنت وعده به ظهور امام مهدی 
(عحج) از نسل ایشان داده اند. در مسند احمد از ابی الطفیل نقل کرده که 
امام فرمود: رسول خدا فرمودند: «لو لم یبق من آلدنیا الا یوم لبعث الله 
عزوجل رجلا منا یملوّها عدلا کما ملئّت جورا» اگر از دنیا جز یک روز باقی 
نمانده باشد هر آینه خداوند مردی از ما برمی انگیزد که زمین را پر از 
عدل و داد کند چنانکه از ظلم پر شده است. (182) 


و به نقل از ایشان که از رسول خدا نقل کرده اند در روایات نام ایشان هم 
امده است: «المهدی منا اهل البیت یصلحه الله فی لیله» مهدی از ما اهل 
بیت است که خداوند امر 


او را در شبی مناسب قرار خواهد داد. (183) و در روایات شیعی نیز در 
بیش از 90 حدیت (184) و همچنین در نهج البلاغه در خطبه ها و غیر انها 
(185) , به آن حضرت اشاره دارند و وعده ظهور ایشان را به مردم داده 
اند. 


اضام خود زا نس از سامیر غالم رین اشتخاض به کناب خدا ون قران: عفلیم 
معرفی کرده و بارها به ان مطب تأکید فرمودند که آیه ای از قرآن نیست 
مگر آنکه بیامتر معتی:ه تاهیل آن را براق هن که است. (1860) و چس از 
پیامبر وظیفه بیان تفسیر قرآن از سوی ایشان بر عهده امام علی (ع) 
گذاشته شد. ( ۱187 از این ژه اضرالصومیین (ع) در موارد نارق مرو را 
0 
را نخواهید یافت که اینگونه شما را از قرآن خبر دهد. (188) و به اين 
استناد خود را قرآن ناطق و زبان و ترجمان قرآن معرفی کرده اند. (189) 


این ای الخدین معت ی عم عقسیر فران وا فشات کرفته.]ز.عاوض ادام 
علی: (ع) بر شمر ده که از ایشان: و غیدالله. بخ عباس. انتشار افته انست: 
اين عباس نیز به تصریح خودش این دانش را از امیرالمومنین فراگرفته 


در مصادر روایی شیعه و سنی بیش از هزار روایت تفسیری از امام علی 
ءع( در تفسیر آیات بیش از 90 سوره قرآن یافت می شود. (191) که در 
یا ور 
باشد. (192) همچنین تفسیر این سوره را امام برای قیصر روم در جواب 

درخواست وی, نگاشتند. (193) 


در قرائت قرآن نیز عبدالله بن مسعود به استادی 


امام علی (ع) و افضیلت ایشان ذر. آَنْ عصر اذعان کرده است. (194) از 


قرائت های مشهور, قرائت ابوعمرو بن علاء و عاصم هم به روایت از 
ایشان می باشد. (195) 


امام در تقسیم آیات قرآن آنها را به هفت دسته تقسیم کرده اند. که 
عبارتند از: «امر, نهی, دعوت. ترساندن. جدل, مثل. قصه ها. (196) بر 
این اساس رساله را سید مرتضی علم الهدی رساله ای به نام المحکم و 
المتشابه نگاشته و تمام این اقسام را از بیان امام علی (ع) شرح و بسط 
داده است. این کتاب که به روایت و ی و 
شهرت دارد. (197) مرحوم مجلسی گزارش کرده که رساله ای قدیمی در 
این موضوع را دیده است که از امام صادق (ع) نقل شده که محتوای این 
رساله را به ترتیب دیگری از امام علی (ع) نقل کرده و تفاوت هایی در 
عبارتهای انها وجود دارد. (198) 


3 روایات فقهی امام علی (ع) 


اکتر مفانات ال مت ار هام لیف اه مات نفین آح است ۶ 
از پیامبر نقل حدیق کرده اند و يا کردار پیامبر را حکایت کرده اند. در 
بسیاری از روایات نبوی از طریق امام علی (ع) فریقین در محتوای آنها 
اتفاق دارند. تنها در مباحث کیفیت وضوی رسول خدا| (ص) و نماز ایشان, 
اتف ار ان اضام خفل. کرفم ان که انیا به شک آحل منت مودم است. 
(199) که اين روایات هم از نظر سند و هم دلالت محل اشکال است و هم 


در مصادر حدیئی فقهی اهل سنت بیشتر به روایات به اصطلاح مسند امام 


ها ای ییآ اف تا تا 
نمی باشد مورد توجه قرار داده اند. 


11-3 و قابل ت توجه ۲ آنتنت. بت مسند 
الامام علی (ع( مجموع روایات فقهی گذشته از برخی روایات اهل سنت 
که در این کتاب نقل نشده بالغ بر 6300 حدیث است که نیمی از مجموع 
روایات امام علی (ع) را , به نقل این کتاب تشکیل می دهد. 


محتوای این روایات مربوط , تفه تطاصوه ابواب ففه است و عبادات؛ معاملات 
هام خضایی تا ای شهار این ان صاحت عاداته ایام 
قایی ۵ سح امه ور ایآ ی رس ان انا است. 
چنانکه ملاحظه روایات گوی است بخش مهمی از مباحث معاملات و احکام 
ی و جهاد و احکام از در برهه آخر زد کی آن حضرت صادر شده و 
مصایل کی ات اماه وا کات .ی کصیا ان انس وم شش ها احمت 
ویژه ای دارند. 


اسف توا سس ات ارات ی اه ای ارم ات کی تام ور 
کلمات خویش به حکمت هایی که در تشریع احکام کلی اسلام بوده اشاره 
نموده اند و در تبیین حقایق آنها کوشیده اند. (200) 

از مهم ترین مباحث فقهی که روایات بسیاری را در منابع شیعی و سنی به 
حعا ها اهاست ,بعاعت صایت اس در و ات ماس اض) 
آن امام به عنوان آتتان ره آنها به قضاوت شناخته شده بود و امام در 
مخففت هاش سای ارت رت فا ی به ظهور رساند. 


در عصر پیامبر (ص) امام علی برای 


قضاوت و ارشاد مردم به یمن یمن فرستاده شد. پیامبر (ص) هنگام بدرفه 
ایشان با دست زدند و برای ایشان ۰ امام 


از قضاوت های شگفت انگیز آن حضرت در یمن, داستان زبیهالاأسد (حفره 
ای که برای شکار شیر حفر می کردند) (202) و داستان دیواری که بر 
جمعی ریخت که از یکدیگر ارشاد می بردند. (203) و بسیاری قضایای 


دیگر را می توان نام برد. 


همجبین پیامبر در مواردی خود امر قضاوت را به به امام علی (ع( ارجاع 
دادند. از جمله در مورد گاوی که الاغی را کشته بود (204) و پیامبر در 


موارد بسیاری قضاوت های آن حضرت را تأیید کردند. 


در زمان ابوبکر نیز مشکلات قضایی برای وی پیش امد که به قضاوت 
آمیراله‌ختین (ع) حل و فصل اش (205)-چنانه. دز عضر عفر یت دور 
موارد بسیاری از تصحیح قضاوت های وی توسط امام علی 2( حکایت 
شده است. (206) در اجرای حدود و قضاوت. عثمان نیز به ان حضرت 
تاش ند مس قارع اسکلا فصایی وت سرا اساف حل کر رز 
(207) 


بالاخره در عصر حکومت خودشان نیز علی رغم نصب قضات با تجربه در 
ی فصافتر آهادفت کات میم قصایی را حور نخان عی کردند. مواود 
ارجاع قضاوت توسط شریع قاضی بسیار زیاد نقل شده است. (208) از 
روایی و عرفی ایشان در این موارد می باشد. 


روایت های این قضاوت های عجیب آن حضرت که پیش از ایشان سابقه 
نداشته است. در بین شیعه و سنی باقی مانده است. بخشی از کتابهای 


مناقب 


آن.خضرتت را به این موضوع اختصاض داده اند (209) و برخن نیز عالیفات 


در موضوع فقه سیاسی. عهدنامه های آن حضرت به والیان و فرماندارانی 
که به نقاط مختلف مملکت می فرستادند بهترین استاد روایی در فراگیری 
شیوه مطلوب حکومت و سیاست در بین مردم است. 


سیاسی را بیان می کند, اضافه کرد؛ چه انکه در اینگونه موارد استفاده از 
سیر ه بسیار کارامد و راه کشا است و9 متاسفانه کمتر مورد عنایت قرار 


4 روایات اخلاقی امام علی (ع) 


بخش مهمی از روایات امام علی را احادیث اخلاقی تشکیل می دهد. 
توصیه های ایشان به تقوا و موعظه های موّثر ایشان زبان زد مومنان 
است. خطبه همام که در ضمن ان. حضرت اوصاف متقیان را چنان تشریح 
می کنند که همام جان از قالب تهی کرد و درگذشت. (211) از نمونه های 


گذشته از کلمات کوتاه آن حضرت که در موضوعات اخلاقی وارد شده 
است که بالغ بر شش هزار می باشند بیان ها و خطبه ها هم مضامین 


شیوه بیان های اخلاقی امام چنان است که ایشان حقیقت نفس انسانی را 
شناسانده و اصلاح آن را ضروری دانسته است. ایشان در تعلیم اصلاح 
اخلاقی عوامل موّثر در ان را برشمرده است. امام ریاضت نفس و توبیح و 
تخت آنتا امیی ارم کر کردم است (212) 


امام علی (ع) مدارا و عفو و ادب و تواضع و امانت و وفا و حسن ظن و 
عفت و مروت و شجاعت را به عنوان موجبات عزت نفس و رفعت ان 
معرفی کرده (213) و در برابر این 


اوصاف, عجز و ترس و ذلت و سوءظن و بداخلاقی و بی حیایی را موجب 
ذلت و پستی نفس معرفی نموده است. (214) 


رکن اساسی در تعالیم اخلاقی امام علی (ع) که روایات بسیاری اشاره به 
ان دارد تاکید بر تقو و ورع» و بیان فضیلت انها به تعبیرات مختلف چون 
سپر, برترین لباس, موجب صلاح دین, اساس, رستگاری بهترین توشه 
است. (215) 


از جمله عواملی که در ایجاد اخلاق نیک و ایمان مورد تأکید ایشان قرار 
گرفته, صبر و استقامت است. امام حقیقت صبر و انواع آن را بیان کرده و 
آنار فففاند آان.را بزشهردم اند و آنترا فوجت سلامت: تفس داتشه اند. 
(216) امام عوامل فساد نفس انسانی را چند امر معرفی کرده است و 
آثاری را که هر یک بر نفس انسانی از خود برجا می گذارد. برشمرده 
است. این عوامل عبارتند از: 1 مکر و نیرنگ 2 بخل 3 حرص و طمع 4 
غضب و شهوات ت 5 غرور 6 عجب و خودیسندی 7 آروزها. (217 


از جمله آموزه های مهم امام علی (ع) که بسیار مورد تأکید ایشان بوده 
است. ذم دنیاطلبی و بیان آثار شوم آن است. امام با معرفی دنیا به عنوان 
اساس فتنه ها و گرفتاری های بشر, (218) مردم را از آن برحذر داشته 
اند بیان نسبت بین دین و دنیا در کلام امام با تمثیل ها و تبیین های مختلف, 
(219) بهترین شیوه تبیین تقوا و حدود مشروع استفاده از دنیا است. 

در خطبه های بسیاری از نهح البلاغه. امام علی (ع) به تفصیل در سخنرانی 


های عمومی. مردم را نست به دنیا و دنیاطلبی و آثار آن آگاه کرده و از 
آلوده شندن به: مضاتب: آن بازداشته است. 


)220( 


پیامبر (ص) و دنیاطلبی ایشان بسیار شده بود و امام با این شناخت خوبش 
از رویحه مردم, در این سخنرانی ها به دنبال دور کردن ایشان از این 
روحیه مذموم بود. این نکته خود نیاز به تحقیق بیشتری دارد که در حوصله 


از جمله آموزه های جدید امام علی (ع) اخلاق جنگ است. امام در موقعیت 
ار لشکریان را به آموری سفارش می کرد. از جمله پرهیز از 
شروع جنگ توسط ایشان (221) و دیگر آنکه از دعوت به مبارزه نهی می 
کرد. (222) مصونیت پیک های جنگی (223) و اتمام حجت پیش از شروع 
جنگ (224) را نیز لازم می دانست. از سیره آن حضرت دعا هنگام جنگ 


ایشان لشکریان را توصیه به یاری افراد ضعیف لشکر و مجروحین می 
کرد. (226) همچنین با بازماندگان دشمن باگذشت و مدارا رفتار می کرد. 
( 227 


5 روایات دعای آن حضرت 


امام صادق ع( جدش را به عنوان شخصی که بسیار دعا می کرد معرفی 
اتصا رو است. موضوعات. ای ها آن رت را ماو ره 
قتوان کلی ارانه کرد 

1) ستایش خداوند (229) 

3) در اصلاح فرزندان و کارگزاران و اصحاب ایشان. (231) 

4) یاری جستن از خداوند در امر حکومت. (232) 


5) پناه بردن به خداوند از بدی ها و شرور. (233) 


6) درخواست فضایل و اخلاق نیک. (234) 
7) در موقعیت های مختلف, مثل خواب, پوشیدن لباس نو و ...(235) 


8) در زمان های خاص مثل صبح و عصر 


و ...(236) 
9) دعاهای نماز و تعقیبات آن. (237) 
0) دعاهای جنگ و جهاد. (238) 


دعاهای جامعی چون دعای صباح, دعای کمیل, دعای مشمول و غیر اينها از 
دگاهای متهور مفصل آن امام هشتت. فا جات های پرحشوع: دل میورانه 
ان حضرت نیز از حلاوت بسیاری و جذابیت خاصی برخوردار است که هم 
به صورت مناجات با نثر مسجع و هم به صورت نظم از ان امام نقل شده 
است. (239) 


6 فضایل علی (ع) در روایات علوی 
روایات امام علی (ع رف فضایل) 


1 بیان نعمت های الهی 


علت ذکر ان را بیان نعمت خداوند می داند, (240) 


2 بیان حقایق تاریخی 


حوادثت و حقایق هر عصر در حافظه تاریخ ضبط می شود. و بدیهی است 
که تنها راه حفظ در تاریخ نقل های این واقعیات هستند. زبان صادق امام 
علی (ع) نیز برترین راوی تاریخ پیامبر (ص) و عصر پس از ایشان بود, که 
این وظیفه را در زمانی پر از خطر و در عصر سکوت عالمان به علل 
مختلف بر عهده گرفت و جو سکوت و بدعت را شکست. 


3 دفاع از حق مظلوم 


پس از پیامبر گروهی در پی آن بودند که با بیان فضایل برخی صحابه و 
نزدیکی ایشان با پیامبر, به مقاصد سیاسی خود دست يابند. مبارزه منفی 


امام علی (ع) با اين عمل کرد بیان فضایل خودشان و شناساندن موقعیت 
خودشان بود. 


ایشان خود را در مقام مظلومی می دیدند که باید از حق خود دفاع کند, و 
حق خلافت و امامت را تحت تأثیر هجوم فرهنگی منافقان نبازد. 


شاهد بر این مدعا نقل فضایل از زبان پیامبر و حکایت مظلومیت ایشان از 
زبان پیامبر و زبان خود ایشان است. 


4 دفاع از حق مردم 


ام یج ای امه ان ار اخراف ان ات در سر که 
بسیاری از تازه مسلمانان در لغزش گاه از حق و دین بودند, نیاز به امامی 
اقایه ند سار وین دم دای (خ سرا اه مسر کی ان ادا 
اه تواند این وظیفه را نسبت به مردم به انجام برساند از خودش 


برخوردها و حملات تبلیغاتی دشمنان علی (ع) بسیار سهمگین و شبهه آلود 
۵ ان چنان در افکار عمومی بلاد فضائل علی (ع) از پیامبر به روایت 
ی: 


پیامبر در موقعیتهای مختلف فضایل امام علی (ع) را برشمرده. و به اسناد 
مختلفی این روایات در مجامع حدیثی یافت می شود. برخی از این روایات 
از طریق امام علی ءع( نقل شده که ایشان کلمات لبی مکرم اسلام را 
مورد استشهاد و استناد قرار داده است. 


موضوع کلی روایات (در منابع حدیثی شیعه و سنی) 


الف - علی از نظر خلافت 


بیانات مختلف پیامبر که حکایت از حقیقت وجودی امام علی (ع) می 

و اف 00 سای ری مس اج ۳ 
(241) و هر دو از یک ريشه اند. در حالی که مردم محصول درختان مختلف 
هستند. ( 242 این وحدت خلقی و وجودی چنان است که پیامبر گوشت او 
را گوشت خود و خون او را خون خود شمرده است. (243) 


ب خاندان علی (ع) 


پیامبر علی (ع) را عزیزتر از فاطمه (س) که عزیزترین کسانش بود. می 
شمرد. (244) و او را برتر از امام حسن (ع) و امام حسین (ع) می 
را ای ی ۱0 


ج منزلت علی (ع) نزد پیامبر (ص) 


از جمله فضیلت های امام علی (ع) جایگاه و شأن آن حضرت در نزد پیامبر 
می باشد که در روایات بسیاری به این موقعیت تنصریح شده و تعبیر « نت 
شنوه ۵ نا شک و از فم سوفن آز تور (/۱2۸ و اصال ازور کامانت 
پیامبر در نقلهای مختلفی به چشم می خورد. 


فش انم اسان اشان. هر ندرا که کوست داشت سا کر ات تاشت: 
برای که (ع) نیز چنین بوده است. (24۵) 


اسلامی که دور از مدینه و مکه بودند رسوخ کرده بود که توهین به ایشان 
را همچون یک وظیفه شرعی در نماز جمعه و گاه در تمامی نما زهاء تلقی 
می کردند. 


ا اش اه ای اس رای کم فا اسان را تس 
نقل کرده اند و هم خود فضایل خویش را برشمرده آند. 


همچنین پیامبر علی (ع) را دوست و برادر خویش (249) و قضا کننده 
دینش (250) معرفی کرده است. و زندگی و مرگ او را ند کی و مرن 
خود دانسته است. (251) 


د جایگاه سیاسی اجتماعی علی (ع) 


ی از جایگاه رفیع روحانی که حاکی از وحدت حقیقت پیامبر و علی (ع) 
بیان کرده است. 


از بلندترین تعبیرات ایشان در این مقام, روایاتت نصب امام به خلافت 
است. پیامبر خودشان و علی را پدران این امت دانسته اند (252) و حق 
علهن را بر امت؛ حق پدر بر فرزندش شمرده اند. (253) 


تعبیراتی چون امام متقیان و سید مسلمین (254) و حجت 


و یه و 


است. 

میاه (260) و پیروان حزب ۳9 حزب خد| و ر تکار ات (261) 
واطاعت اه ات اور سس 22 معریی کرد است: 

همچنین پیامبر ایشان را همچون کعبه در اقبال مردم به او (263) و 
همچون کشتی نوح نجات دهنده (264) و همچون باب حطه بنی اسرائیل 
(265) و باپ بهشت (266) دانسته اند. 

امام کلم (ع) را یعسوب و رییس مقمنان معرفی کرده اند. (267) و ان 
گمراه دانسته اند. (269) 

پی نوشتها 


1( مجلسی: بحارالانوار, ج 40, ص‌ 146 و همین معنی در صفحات 
7 رر روایات مختلف امده است. 


5) متقی هندی, علی: کنزالعمال, جح 10, ص 304, 2 29522 شبیه آن در 
212 
6) کنزالعمال, ج 10, ص 304, ح 29523 


7( بحارالانوار, ج 2 ص 144 حر عاملی. محمدبن حسن: وسائل الشیعه, 
هن 91 


8) خطیب بفغدادی: تقیید العلم. ص 89 
9 تقیید العلم. ص. 90 


0 آمدی: غررالحکم. ص 49؛ حاجی نوری: مستدرک الوسائل, جح 17, ص 
2 2 21411 


1) متقی هندی: کنزالعمال, ج 10, 


ص 262, ح. 29389 


25 


3) قبانجی, سید حسن: مسند الامام علی (ع), 3 1 ص‌‌ 95 

اس نایم و مر 6 ان ارام 
ص #209 صفار, محمد بن حسن: بصائر الدرجات؛ ص 187 صدوق: 
الامالی: ص‌‌ 1 مجلسی: بحارالانوار, ج 30, ص. 232 


6) صدوق: الامامه و التبصره. ص 174, ح 28؛ صفار. محمد بن حسن: 
تضا کر ال ات 3و1 م16 


7) سمعانی, عبدالکریم: ادب الاملاء و الاستملاء ص 12 و 13 بصاثئر 
الدرجات. ص. 183 


8) محاسن الاصطلاح. ص 300 

9 مجلسی: بحارالانوار, ج 40 ص 215 و 213 

(۱0۵) همان. 

1 کلینی, محمد بن یعقوب: کافی, ج 1. ص 239: طبرسی. احمد بن 
علی: الاحتجاج, ج 2. ص 134 و 133 بصائر الدرجات. ص 172 و 171: 
بحار, ج 26, ص 39 و. 38 

۶2۸2 نک: احمدی میانجی. علی: مکاتیب الرسول, ج 2 ص دد. 31 

3 حر عاملی. محمد بن حسن: وسائل الشیعه, ج 26, ص. 212 

4 نک: مکاتیب الرسول, ج 2, ص 8872, بیروت., دارصعب. 


5 کافی. 2 7 ص‌‌ 1(19؛: طوسی, محمدبن حسن: تهذیب الاحکام, 3 9 
324 


6 وشاتل الشفعةه 26:۶ ض 212 و 71 
7 بحار, جح 26, ص 38 و 22؛ بصاثر الدرجات, ص. 147 


21 


9 بخاری, محمد بن اسماعیل: صحیح بخاری, ج 1. ص 40 تقیید العلم. 
ص 89 و. 88 


0 ای ناه 


مضمون را از اکثر صحاح ششگانه نقل کرده است. 


1 ابن حنبل, احمد: المسند, جح 2 ص 959؛ سجستانی, ابوداود: سنن 
ابی داود, 0 2 52۱32 


[9 


9 


4) المسند, ج 1, ص. 119 


5) مجموع مباحث فقهی که از بخش های مختلف این صحیفه قابل 
اتفایی است در کات مه لیر ای طالت ری اه وه 
تتهل: اللف خی الله ان مرا 0 تقد امعیکم -البشه ز کف رقف 
فوزی عبدالمطلب از ص نع آنده انیت 


رصح 1 
| 


مش ۳ 3 رچ 1 1۳ ات اللکبری؛ 0 
6 کنزالعمال, ج 21, ص. 181 


8) نگ مکاتیب الرسول, ج 2, ص 113 . 108 


شرف: صحیح مسلم, ی 7 ص‌ 9955 دمشقی؛, اسماعیل بن کثیر: البدابه 
والنهایه, ج 5 ص. 252 


1 بحار الانوار, ج 28, ص. 73 


2 نی فکانیت رتسول 


ج 2, ص 75. 67 


3) بحار الانوار, ج 26, ص 27 و 26 ح 27؛ بصائر الدرجات, ص 506, ح. 
6 


4) جیلانی, محمد بن ابی القاسم: الفیه:علی هاسش علم الامام خرا: 6 


(۱د و ... 
ح و 


7) شریف جرجانی: شرح المواقف, ج 6, ص. 22 
8) بحارلانوار. ج 26 ص 27 و 26, ح. 27 

9 همان. 

0 بحار الانوار, جح 49 ص 133 و ... 

61 بحار الانوار, ج 26 ص 27 و 26, ح. 27 

2) همان. 

3) بحار الانوار. ج 2 ص. 306 


4 شرح المواقف, ج 67, ص 22؛ آلفیه علی هامش علم الامام. ص 60 
بقل از مب را لدین عوی 


5 بحار الانوار. جح 49 ص 20 و 34, ح 25 و. 36 
6 برکات العاملی, اکرم: حقیقه الجفر عند الشیعه. ص 80. 76 
7) کافی, جح 1, ص 62؛ بصاثر الدرجات. ص 218 نهج البلاغه, خ 208؛ 


رز 


2 


0 یعقوبی, یعقوب بن جعفر: تاریخ یعقوبی, ج 2, ص. 125 

61) کافی, ج 2, ص. 633 

2) صدوق: من لایحضره الفقیه, ج 4ص 7. 14 

3 کافی, ج 1, ص 62؛ بحارالانوار, ج 2, ص. 228 

4 ازور نهر محتودر اضواععلی السته | لمتندیهص :208 

5 ان یدایز خسف الاستعات ی دض 0 بقل تایه 
6) شیرازی, ابواسحاق: طبقات 


الفقهاء ص. 42 

7) همان. 

نشف الصا اک یش ی 150 

9 ترمذی, محمد بن عیسی: السنن, جح 5, ص. 301 
0 ابن قیم جوزیه: اعلام الموقعین, ج 1, ص. 15 
هم ان ی 12 

2 ان هرهم مخمه: الامام الضادف ری 162 161 


اد سین آس کس اما لضعانه اترهاه سالک عاعسن فده 
هر 13 


و ها ری از 
7/5( طباطبا بی, سید کاظم: مسند نویسی در تاریخ حدیت, ص. 1069 


6 ی هلان ادلی بر ای طالت امش شش اد 
یم یماسا الخانم اس ی ارت 


7 صتحضات کنات تخت آين رمستن ایکون اربیت؛ 


فد کل من انش طالت: پوسف: آویک تخر اعادیت: غلین رصان 
شین ی سیسات افات ارالها وروت /1۸۱0 3 


8 الامام الصادق, ص. 162 

9 مق ار ری 21 

هه شتسه هه هس اه کر نا ی 2 11 
1ات ان شش یت انش غ رصن 263 


3) شرح نهج البلاغه, ج 19, ص 140 کنزالعمال, ج 16, ص 209, ح 
4 بحارالانوار, ج 77, ص 340, ح. 28 


4 شرح نهح البلاغه, ج 2 ص 153, ح. 464 

5) شرح نهح البلاغه, ج 1 ص. 24 

6 شرح نهح البلاغه, جح 1 ص. 24 

7) همان. 

98 همان. 

9 نک: فیض کشانی: معادن الحکمه, ج. 1 

0 فیض کاشانی: معادن الحعمه, ج 1, ص ۰.149 118 
1 معادن الحکمه. ج 1, ص 170. 149 

2 معادن الحکمه. جح 1, ص 180. 171 

3) مسند الامام علی (ع), ج 9, ص 467. 155 

4 الخصال. ص 637. 610 

5 الاحتجاج, ج 1. ص 484 ح 118 بحارالانوار. ج 10, ص. 52 
6) الاحتجاج, ج 1, 


ص 497 ح ۰127 بحارالانوار ج 10, ص. 28 

7 الاحتجاج, ج 1, ص 5:47, ح 134 بحارالانوار. ج 10, ص. 70 
8 الاحتجاج, ج 1, ص 561, ح 137 بحارالانوار ج 93, ص. 98 
9 الخصال. ص. 553 

0) الاحتجاج, جح 1, ص 27, ح 20؛ بحارالانوار. ج 9, ص. 255 

1 ممام خمینی: صحیفه امام. ج 21 ص. 397 

2۸) کافی, ج 1, ص 239؛ بحارالانوار ج 26, ص 39, ح. 70 
3) کافی, ج 1, ص 241, ح 5؛ بحارالانوار. ج 26 ص 41 ح. 72 
4) مکاتیب الرسول, ج 2, ص 88. 86 

5) بحارالانوار, ج 26 ص 39, ح. 70 


6 بحارالانوار, ج 26, ص 44 ح 77 وج 22, ص 545, ح 62 و ج 43 
ص 80, ح. 68 


7 بحارالانوار, ج 26, ص 43, ح. 75 
8) بحارالانوار, ج 26, ص 46, ح 94 و ج 47, ص 271, ح. 3 


9 سا سس ی اعای ار اد اه اه 
مطبعه انصاف به نقل از حقیقه مصحف فاطمه عند الشیعه. ص. 87 


1 عاملی. اکرم برکات: حقیفه مصحف فاطمه عند الشیعه, ص‌ 7 17 


2 بحارالانوار ج 26, ص 44, ح 77 و ج 22, ص 545, ح 62 وج 23, 
ص 80, ج. 68 


3 ار اه ار سر رد 


4 بحارالانوار ج 47 ص. 32 

5 بحارالانوار, ج 26, ص 18, ح 1؛ کافی, ج 1, ص 242, ح. 8 
6 کافی, ج 1. ص 241, ح. 4 

7) بحارالانوار, ج 36, ص 39, ح. 10 

8) طبری, دلائل الامامه, ص 30. 29 


9 سا مقاتیه ید للهه نفیه. (لمفال ج ترصن 1607 فهیایش: غیا اند 
مجمع الرجال, ج 


1 ص. 256 


و تاش موس هلیم رحال اتطا ی ری 6 یه اهاز 
ص. 9 


1) طوسی, محمد بن حسن: الفهرست. ص. 137 
2) رجال النجاشی, ص. 7 

3) رجال النجاشی, ص 7 و. 8 

4 آفتن عاملی یه فخسه هد اعیان الشیعسک :1۸1 

5) سزگین, فواد: تاریخ التراث العربی القرآن و الحدیث, ص. 156 
6) رجال النجاشی, ص 209؛ الفهرست. ص. 86 

7) تهرانی, آقابزرگ: الذریعه, ج ۰2 ص. 160 

8 ) حلی, یحیی بن سعید: الجامع للشرایع, ص. 162 

9) کافی, ج 7. ص 330 و ص. 327 


0 کنزالعمال, ج 13, ص 151, ح 36472؛ غررالحکم, ح 9864, ح 
9 تهج البلاغه, خ. 1 


1 غررالحکم, ح 540 و 8954 و 7829, 5612, 855, 664, 1719.. 
6261 


کش 402 32 


3 نهج البلافه, خ 49 و 91 و 108 و 182 و. 186 
4 نهج البلاغه, خ 152 و. 185 
5 غررالحکم, ح 3126 و 6270 و. 7946 


ه و أ ‏ واو ص م6 


7 بحارالانوار ج 3, ص 55, ح 29؛ ج 94, ح 13؛ ج 69, ص 316, ح 
4 94, ص 96, ح. 12 


8 کافی, ج 4, ص 224, ح 1؛ تهذیب الاحکام, ج 5, ص 448, ح. 1565 
9) بحارالانوار, ج 94, ص 95, ح. 12 

0 نهج البلاغه, خ. 185 

1 کافی, ج 1 ص 139, ح. 5 


توص ابلاغ 922 و 160 


143) التوحید, ص 870, 


160 ..1<< 1 


4 نهج البلاغه, خ 85 وک. 31 
5 نهج البلاغه, خ 1 و 49 و 112 و 163 و. 182 


6 نهج البلاغه, خ 152 و 185 و 186, ک 31, ح 470؛ بحارالانوار, ج 
3 ص. 91 


7 بحارالانوار: ج 3 ص 230, ج. 21 

8 نهج البلافه, خ 1 و 65 و 163 و 108 و 109 و 182 و. 178 
9) التوحید, ص 33, ح. 1 

0) کافی, ج 1, ص 139, ح 4 وج 1, ص 140, ح. 5 


1 بحارالانوا ج 4, ص 304, ح 34 و ج 4 ص 53, ح 29 وج 33, ص. 
45 


2 نهج البلاغه, خ 1 و 65 و 91 و 109 و 152 و. 183 
3 بحارالانوار, ج 94, ص 233, ح 8 و ج 90, ص 139, ح. 7 
4 نهج البلاغه, خ 90 و. 185 

5 نهج البلاغه, خ 85 و 94 و 91 و 182 و 186 و. 183 
6 نهج البلاغه, خ 65 و 186 و. 195 

7 نهج البلاغه, خ 49 و 163 و 179 و. 195 

8 نهج البلاغه, خ 1 و 163 و 182 و. 186 

59) نهج البلاغه, خ. 91 

0 نهج البلاغه, خ 178 و. 186 


1 نهج البلاغه, خ. 186 

2 نهج البلافه, خ 182 و. 186 

3) مسند الامام علی (ع), ج 7 ص 80. 59 
4 همان, ج 7. ص 95. 80 

5 همان, ج 7. ص 104. 95 

6) همان, ج 7. ص 140. 129 

7) همان, ج 7. ص 120. 104 

8 همان, ج 7. ص 162. 151 


9) نهج البلاغه, خ 28 و 32 و 99 و 111 و 114؛ آمدی: تصنیف 
غررالحکم, ص 144127؛ مسند الامام علی 


(ع), ج 9, ص 4.9 83 


0 تین در رالحکهرص 1۸8144 ند الاسام تقلی ازع ور 
2 75 


)یسالکمه 9 1 12۸9 


2) نهج البلاغه, خ 83؛ تصنیف غررالحکم. ص 169167 مسند الامام 
علی (ع), ج 9, ص 141. 125 


13) بحارالانوار, ج 8 ص. 151 


4 تمه البلاغهر کی 69 جع 2122 افالی الظمتتتین 28 917 
بحارالانوار, ج 6, ص 135 و. 134 


5 نهج البلاغه, خ 28 و 34 و 83 و 109 و 111 و 114 و 149 و ک. 
221 


076( ملسند الامام علی (ع), 03 9 ص‌ 6 1 1 
7 همان, جح 9 ص 26. 17 
798( مسند الامام علف (ع), ۳ 9 ص‌ 7 30 


9 کافی, ج 1. ص 406 و 405؛ کنزالعمال, ج 6, ص 50, ج 14800 و 
ضن 07 :14874 محر 77 :1911 


0 ی الک ی 1 115 
1 ها رشن 115 


2 لته الخا د ررض 45 هل از هد اوه یرل رم 
1 ص 99, ح. 773 


3) همان ص 446 به نقل از مسند احمد بن حنبل, ج 1 ص 84, ح. 
045 


4 مسند الامام علی (ع), ج 8 ص 365. 325 
5 نهج البلافه, خ 100 و 182 وح. 147 


7 الاحتجاج, ج 1, ص 147, ح. 32 


8 ابن سعد: الطبقات العبری, ج 2 ص 338 امالی صدوق. ص 350, 
ح ۰423 تاریخ دمشق, ج 42, ص. 397 


۶۸2 ص 23 ح. 24 
0۵ شرح نهح البلاغه, جح 1 ص 19 و. 17 


محققان که گرداوری این روایات را به عهده دارد. 


2 بحارالانوار, ج 92, ص. 224 
193) بحارالانوار, ج 92, ص. 259 


4 المعجم الکبیر, ج 9 ص 76 18446 تاریخ دمشق, ج 42, ص. 
01 


یه اهر علض :27 
6 بحارالانوار,. ج 90, ص 4 و ص. 97 
7 بحارالانوار, ج 90, ص 97. 1 

8 بحارالانوار, ج 90, ص. 97 

89 المسند الجامع, ج 13, ص 155. 142 


06 ص‌ 356 در موضوع روزه. 


1 ار الا ار ی 2 2 انم اضر 30 1 

2 کافی, ج 7 ص 286, ح. 3 

203) بحارالانوار, ج 104, ص 357, ح. 16 

4 کافی, ج 7, ص 352, ح 7؛ بحارالانوار, ج 104, ص 400, ح. 2 
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6 بحارالانوار ج 40, ص 249, ح 43 و ص 252, ح 27 و 26 وج 79 
ص 88, ح 6, وج 104, ص 394, ح. 31 


67 بحارالانوار, ج 40, ص 256, ح. 29 
8 بحارالانوار, ج 40, ص 257, ح 40, ص 266. 260 


9 مفید الارشاد, ج 1. ص 223192؛ ابن شهرآشوب مازندرانی, 


0 مثل: قضاء اش ال مه ی و انس طالت: یفن نمی 
شوشتری و غیر ان. 


1 نهج البلاغه, خ. 193 


1 ۷ 


شهری, محمد و همکاران: موسوعه الامام علی بن ابی طالب, ج 10, ص 
1 206 


ی رس 0 هر 

اف ریامض 2606:2965 
۷ 

6 تصنیف غررالحکم» ص 287. 280 
7 تصنیف غررالحکم. ص 314. 291 
8 تصنیف غررالحکم و دررالکلم. ص. 139 
9 همن. ص 129. 131 


0 نمونه نک: نهج البلاغه, خ 83, 99, 103, 109, 111, 113, 114, 
1 173, 191 


1 طبری. محمد بن جریر: تاریخ طبری, ج ظ5, ص 10 بحارالانوار, ج 
2 ص 414 ح 374 نهح البلاغه. ک. 14 


2 تهج البلاغه, ح. 233 

23) دعائم الاسلام, ج 1, ص. 376 

4 شرح نهج البلافه, ج 2, ص. 5 

5 کافی, ج 5, ص 46, ح. 1 

6 نهج البلاغه, خ 123؛ الخصال, ص 617, ح . 10 

7 کافی, ج 5 ص 33, ح 5 و ص 39, ح. 4 

8 ال تضال ت هی 0 ایض 2و 1 
و ۱ 7 


وا موه الامام علی بن ای ال ورن هر 221 
1 همان, ج 9 ص 227. 224 
2 همان ج 8 ضن 230 227 
3 همان, ج 9 ص 234. 230 
4 موصوه الافام‌فلی سس ارت ال ون رو 238 


5 همان, جح 9, ص 269257؛ مسند الامام علی (ع), ج 2 ص 402. 
389 


6 همان, ج 9 ص 294270؛ مسند الامام علی (ع), ج 2, ص 377. 
270 


7 همان, ج 9, ص 315. 294 

8 همان, ج 9 ص 321. 316 

29) مسند الامام علی (ع), ج 2 ص 521. 496 

0 ابن ابی الحدید: شرح نهج البلاغه, ج 20, ص. 296 


2 مالن ظه‌تیی ی 010 126۱ صدوق یون اخبار الدضا عر 2 
ص. 60 


63) الخصال, ص ۸640 ح. 16 


تایه اوه تا اما اس امه ری 0ص و 
اس مات اند ال الا ره رن 


یه تشه اش هه ی او سود 


6 ابن شاذان نیشابوری: الفضائل. ص. 130 


7 ری شهری. محمد و همکاران: موسوعه الامام علی بن ابی طالب 
(ع) 6 جر . 78 


(19:77 


نایم وه ین کات ی ی ور 2 92 21 


ال 1-5 


1 2 مفیده الخضول وهی 262 


2 هه ری 0 ی و ور ی 


و ان العفارلیز لین فخمده الافتر ی وه 170 امالی 
الط تین 0 2 واه 0 کی ند نمسای 
المناقب, ج 1, ص 557, ح. 494 


4 تأویل الایات الظاهره, جح 2, ص 628, ح 9؛ حلیه الاولیاءء ج 1 ص 


ک2) آمالی وق 66 گر 769 توا 1 27 299 اه هل 
8, ح 14 وص 51, ح. 9 


7 المناقب کوفی, ج 1, ص 390, ح 312؛ الخصال. ص 577, ح. 1 
8 خزاز قمی, علی ین مخمد: کقایة الاترد ص. 157 ور 217 


ای ای اس ای ام فش 
0 و۳ ض‌ 09 ۴ 2 


0 هار خر کر 299 ور امالی وق 64ظر ‏ 961 


1 امالی صدوق, ص 579, ح 795؛ بحارالانوار, ج 40, ص 7, ح. 16 


ینابیع الموده, 0 ۷ ضص‌ ام ۴ 6 


3 اسد الغابه, ج 4 ص 104 رقم 3789؛ ابن شهر آشوب. محمد: 


4 الخصال, ص 573, ح. 1 
5 الخصال, ص 574, ح. 1 
6 امالی طوسی, ص 309, ح. 622 


7 ابن عساکر دمشقی: تاریخ دمشق, ج 42, ص 304, ح 8838 امالی 
طوسی, ص 355, ح. 735 


8 الخصال, ص 580, ح. 1 


9 امالی طوسی, ص 499 2 1094 و ص 479, ح 1047 المناقب 


امام علی (ع) و مخالفان 


مقدمه 


رفتار سیاسی امیر موّمنان. پرتوی از سیر و سلوک دینی و جلوه ای از 
سرسپردگی او در برابر فرمان الهی است. امام علیه السلام چه هنگامی 
که به سکوت و کناره گیری بیست و پنج ساله تن می دهد و چه آن زمان 
کف زهتری. شیاسی حامعه اشلا من را بر گفده فی در ی آن انیت که 
اند هام را رسای یر سا ندره خفود الم را ام امالن نکن 


این رو, در سیره امام علی علیه السلام ردیایی از رفتار صرفا سیاسی نمی 
توان یافت؛ (2) هر چند بیش تر مخالفان و برخی از هواداران, به چیزی جز 
سکوت نمی اندیشند و انگیزه های دینی را در قلمرو جهت گیری های 
سیاسی خود راه نمی دهند. به هر حال, بررسی رفتار متقابل امام و 
مخالفان سیاسی را در دو بخش پی می گیریم: 


بخش اول: دوران خلفای سه اند 
دوران خلفای سه کانهة 


امام علی علیه السلام از آغاز خلافت ابوبکر (11 ه.) تا قتل عثمان (35 ه.) 
دوران سخت و طاقت فرسایی را پشت سر گذاشت که حوادث آن به خار 
در چشم و استخوان در گلو می مانست. از فعالیت های امام در اين دوران 
طولانی, 9 ای از اغاز و انجام ان (جریان سقیفه و شورش علیه 
عثمان) گزارش چندانی به دست نرسیده و تاریخ از قهرمان بی هماورد 
سال های آغازین اسلام, زاهدی خانه نشین را به نمایش گذاشته است. با 
این همه, آنچه در گوشه و کنار کتاب های تاریخی و روایی آمده, اندکی از 
تلاش های دینی سیاسی امیر مقمنان را می نماياند و از آن حضرت؛ 
سیاستمداری دین باور و مصلحی نیک اندیش به تصویر می کشد. جا دارد 
ارزیابی اجمالی امام را از عملکرد خلفا و رفتار سیاسی خویش, طلیعه این 
گفتار سازیم: هان ! به خدا سوگند فلان [ابوبکر] جامه خلافت را پوشید و 
نشاید, که آسیاسنگ تنها گرد استوانه به گردش 


دراید ۰ چون چنین دیدم» دامن از خلافت درچیدم و پهلو از آن پیچیدم و 
زرف بينديشیدیم که چه باید, و از این دوه سن شاید؟ با دست تنها 
7 ۰ چون نیک سنجیدم, 
شکیبایی را خردمندانه تر دیدم و به صبر 


گراییدم ؛ حالی که دیده از خار غم خسته بود و آوا در گلو شکسته . .تا آن 
که نخستین؛ راهی را که باید پیش می گرفت و دیگری ار او 
خویش گرفت شکفا ۱ کت که در ند کی می خواست خلافت را 
واگذارد, چون اجلش رسید. کوشید تا آن را به عقد دیگری درآرد. خلافت را 
چون شتری ماده دیدند و هر یک به پستانی از او چسبیدند و سخت 
دوشیدند و تا توانستند نوشیدند. نتبیتر. آن۰ ۱ب رآهی در آورت تاهفه‌از: 
پراسیب و حان آزار..من ان مدت دراز را با شکیبایی به سر بردم, رنح 
دیدم و خون دل خوردم. چون زندگی او به سر آمد. گروهی را نامزد کرد و 
مرا در جمله آنان درآوزت: خدا| را جچه شورایی ! من از نخستین چم 
داشتم که مرا در پایه او نینداشتند و در صف اینان داشتند. ناچار با آنان 
انباز و با گفت و گوشان دمساز گشتم. اما یکی از کینه راهی گزید و 
دیکری داهاد خود را بهتر دید و این دوخت وان ترید. تا سنهومین. اعتمان: | 
به مقصود رسید و همچون چارپا بتاخت و خود را در کشتزار مسلمانان 
انداخت, و پیاپی دو پهلو را اکنده کرد و تهی ساخت. خویشاوندانش با او 
ایستادند و بیت المال را خوردند و بر باد دادند. چون شتر که مهار برد و 
گیاه بهاران چرد. چندان اسراف ورزید که کار به دست و پایش پیچید و 
پرخوری به خواری, و خواری به نگونساری کشید. (3) 


توضیح 


ای انوم تسار ای اه ای بای اتیر تیان ۱ 


حضرت. وی را از هر انديشه دیگری باز داشته بود. (4) گروهی مهاجر و 
انصار در سقیفه بنی ساعده گرد آمدند و بر سر تعیین خلیفه و جانشینی 
پیامبر, به نزاع پرداختند. انیت کی امام برای خلافت به اندازه ای 
تردیدناپذیر بود که عبدالرحمن بن عوف, یکی از دلایل برتری مهاجران را 
ای ی ات میس شام اس کالب اه ای و ما 
دانست و با زیرکی, نام ابویکر و عمر را نیز در کنار نام علی نشاند. انصار 
ان خن را ا آندازن آف پذیزفتی, یاعد و بر شاستکی آمام. غلی: علیم 
السلام چنین تأکید ورزندند: «اری: در میان: مهاجران شخصی است که اگر 
خلافت را بپذیرد. هیچ کس یارای هماوردی با او را ندارد.» (5) با این همه 
انگیزه هایی که در آینده به برخی از آنها اشاره خواهد شد؛ زمام حکومت 
را به دست کسان دیگری داد 6 و امام علیه السلام را از دستیابی به حق 
خود بازداشت. 


شیوه موضع گیری امام در برابر این رویداد 
1 بیان دلایل برتری خویش 


امام علیه السلام گاه با اشاره به حق شرعی خود برای خلافت, (7) مردم 
را به یاد سفارش های پیامبر می انداخت, و گاه راه جدال احسن را پیش 
مف کرفت ها در بزا کسانی که اشخات حلهه را مرا فی واستد 
می فرمود: فان کنت بالشوری ملکت امورهم / فکیف بهذا والمشیرون 
غیب : (8) «اگر با شورا کار آنان را به دست گرفتی, چه شورایی بود که 
رای دهند کان. در آن. جا خاضر نبودند:» کام: تیز: بر شایستگی های ذاتی 
خویش انگشت می نهاد و اهل بیت را در دین و سیاست. آگاه تر از همگان 
به شمار می اورد. (9) 


2( اقدام تساوخ 


امیر مومنان علیه السلام برای برگرداندن خلافت به مسیر واقعی خویش؛ 
به گفتار و نصیحت بسنده نمی کرد و با بهره گیری از شخصیت معنوی 
همسر گرامی اش, فاطمه زهراعلیها السلام شبانه به در خانه مهاجران و 
انصار می آمد و از آنان می خواست تا سرهای خود را به نشانه بیعت و از 
جان کش کی بزاشتد سح کاهان آماد یود را اشکار شاد سا جر 
چند نفر انگشت شمار. کسی به پیمان خود وفا نکرد. (10) بعدها, معاویه 


با یادآوری این رویداد. به نکوهش از اقدام امام علیه خلفا می پردازد و 
عافیت طلبی و عهدشکنی مردم را نشانه باطل بودن امام می شمارد ! به 
یاد می اورم زمانی را که با ابوبکر صدیق بیعت شد و تو همسرت را بر 
درازگوشی سوار کردی و دست در دست فرزندانت. حسن و حسیين, تمام 
پیشینیان و اهل بدر را به یاری خود خواندی ... و از انان علیه يار و 
همنشین رسول خدا مدد خواستی. اما جز چهار يا پنج نفر هیچ کس به 
یاریت نشتافت؛ در حالی که اگر بر حق بودی, 


کسی از پاسخ مثبت روی برنمی تافت. (11) به همین دلیل, منزل امام 
علی علیه السلام, پناهگاهی برای مخالفان سیاسی گردید و گروهی از 
کسانی که از بیعت با خلیفه سر باز می زدند, در آن جا گرد آمده, به 
رایزنی پرداختند. کارگزاران حکومت در اقدامی شتابزده که بعدها خود 
ابوبکر به شدت اد ان واقعه. اظهار پشیمانی کرد (12 به اجتماع اصحاب 
در خانه علی یورش آوردند و تحصن کنندگان را به آتش زدن خانه و 

ساکنانش تهدید نمودند. (13) این برخورد خشونت آمیز نشان داد که ِ 
کر رای سل لیا ی دالم رت ماش اه خن 


3) هوشیاری در برابر فرصت طلبان 


اای مسلمانان در ین انس ساسرضای. الله .غلنه له فرصت 
طلبانی چون ابوسفیان را , به این طمع خام انداخت که از موقعیت پیش 
اند برای اهداف هد شنت رنه ها خانبدارخ از امام علی علنه السلام 
نهال تفرقه را بکارند و میوه براندازی نظام نوپای اسلامی را بچینند. (14) 
بش مان اسان فصای خامه را سم ار وا کر ی و سین ۲ 
بارش خون فرو نمی نشست: (15) از اين رو, با خواندن اشعاری تحریک 
امیز, امام علی علیه السلام را سزاوارترین مردم برای حکومت شمرد و 
بنی هاشم را به مخالفت با پیمان سقیفه فرا خواند. به آنان 0( 
در این راه, مدینه را از جنگجویان پیاده و سواره پر خواهد کرد و .. امام 
هر و 
اندیشید. دست رد به سینه ایوسفیان زده. با جمله ای آتشین او را به جای 
خود نشاند: به خدا 


قسم, تو جز فتنه انگیزی مقصود دیگری نداری و دیر زمانی است که 
نیست. (16) 


بقانت ای مالفا رای ار کتاش ایام 


۳ 


در طول دوران خلفا و به ویژه در نشست سقیفه و رویدادهای پس از ان 
دلایل گوناگونی برای کنار گذاشتن حضرت علی علیه السلام از خلافت 
مطرح گردیده که با معیارهای اسلامی سازگاری چندانی نداشته, به ارزش 
های جاهلی برمی کرد در این جا اشاره ای گذرا به این دلایل می کنیم: 


1 پرهیز از خویشاوندسالاری 


عمربن خطاب دود 5 گفت وگو با عبدالله , بن عباس, دلیل کنا ر گذاشته شدن 
بنی هاشم را از کراهت قریش از اجتماع نبوت و خلافت در یک 
خادان کی شاه ۱ وا انس ان ایو رن که این آفره نت 
فخرفروشی بنی هاشم را فراهم می آورد. (18) اين عباس این استدلال 
که اجتهاد در برا, بر نص است و خواه ناخواه, معیار گزینش پیامبر را نیز به 
زیر سوال می برد, چنین پاسخ گفت: «در این صورت؛ آنان از حکم خدا| 
روی برتافته و فرمان الهی را نایسند شمرده اند.» حقیقت این است که 
منزلت والای امام قلی علیه السلام چنان که خود نیز فرموده اند, (19) نه 
فقط به دلیل خویشاوندی با پیامبر, که براساس شایشنین های 
است؛ شانستگی هایی که دوست و دشمن بدان معتر فند. بعدها خلیفه 
دوم, به رغم دیدگاه قبلی خویش, امام علی علیه السلام را یکی از شش 
نفری می شمرد که شایسته خلافتند و باید از میان خود, خلیفه بعدی را 
برگزینند. امام علیه السلام هر چند پیشاپیش از نتیجه تصمیمات شورا آگاه 
بود, برای نشان دادن تناقض گفتار با کردار ۷۳0۳ دوم, (20) از ورود در 
آن خودداری نفرمود. (21) 


2) جلوگیری از بحران 


نقش آفویتان سقیفه با وجود اعتقاد به شاششکین امام عفن انه السلام, 
اتتخات. هی را زهیتة سار قشه و اشوت:شمرده: دستیانی آهام ۱ به خلافت 
به مصلحت جامعه اسلامی ندانستند. (22) دشمنی دیرینه اعراب با امیر 


المومنان. یکی از دلایلی است که به گمان اینان. مدعای پیش گفته را 
موجه می سازد. (23) ابن عباس که همدم خلیفه دوم و روایتگر بسیاری از 
سخنان او است در پاسخ به عمر که دشمنی قریش را با امام علیه السلام 
بکی از 
4 ِ 


دلایل کنار گذاشتن وی می شمرد. می گوید: با این سخن,؛ از چه کسی 
عیب جویی می کنی؟ از خدایی که پیامبر را بر انان برانگیخت؟ يا از پیامبر 
(ص) که حق رسالت را به جا آورد؟ یا از علی علیه السلام که در خدا با 
ام را ی دا ند ی 3 را 1 
مشرکان. ارزشی منفی به شمار اورده, به ترویج کینه های جاهلی 
تفر ادا انا می امه اند بت ر سول حداهای ال له اه بانتد 
بود و همچنان سخنانی از این دست بر زبان جاری ساخت: «چه کنم که 
قریش تو را دوست نمی دارد؛ زیرا [تنها] در بدر هفتاد نفر از آنان را به 
هلاکت رساندی» . (25) 


3) سختگیری امام در اجرای عدالت 


امام علی علیه السلام بارها در زمان رسول خداصلی الله علیه وآله نشان 
داده بود که در اجرای عدالت اهل تساهل و مداهنه نیست و در این راه از 
هیچ کوششی دريغ نمی ورزد. سختگیری امام در مصرف اموال عمومی تا 
آن ن جا بود که گروهی از مردم از آن حضرت به پیشگاه رسول خداصلی الله 
۳7 واله شکایت برده, و از تندی و خشنونت ایشان گله کردند. اما پاسخ 
ِ خداصلی الله علیه وآله سند افتخاری دیگر برای امپر المومنان بود 

حق محوری وی را در یادها زنده کرد: لاتشکوا علیا فوالله انه لختی فی 
ذات الله؛ (26) «از علی شکایت نکنید؛ زیرا او در امور الهی سختگیر و 
سازش نایذیر است.» با این حال. پس از رحلت پیامبر گرامی اسلام. این 
ویژگی امام علی علیه السلام یکی از عواملی بود که وی را 


از دستیابی به خلافت بازداشت.؛ چنان که خلیفه دوم می گوید: قلو و 
سزاوارترین مردم برای حکومت است, ولی قریش تاب عدالت او را 
ندارد؛ زیرا اگر حکومت را بر عهده گیرد. راهی برای گریز از حق باقی 
تفی زارد و در آن صورته. مردم تیفت. خود. را هی شکنند. و دز براتر اه 
می ایستند. (27) 


4) جوانی و کم تجریگی 


یکی از نکاتی که آشنایان با فرهنگ و تاریخ اسلامی را به شگفتی وامی 
دارد, این است که.در سقیفه. و پس از آن: بارها تاه کی افراد را با 
معیارهایی همچون کهنسالی و ریش سفیدی سنجیده اند (28) و سیره و 
سخنان رسول خداصلی الله علیه واله ر در این باره نادیده گرفته اند. 
پیافتر. کرامی. اشلام.صلی الله علیه. والد در واینسین رورهای زندکی 
خویش» اسامهبن زید» نوجوان 8 ساله را به فرماندهی سپاه مسلمانان 
گماشت و پیرمردان شصت ساله را به اطاعت از او خواند. (29) پیش از 
آن تب سول خداصلی اه وال تاره کین رست هاین کر وی 
جویان را با ارزش های ابا مب آشنا ۵ بود. (30) با این همه, آبوعییده 
9 ضا ای لت انم سا آ ار را مت یه 
سپس به سخنان خویش این نوید را می افزاید که اگر علی پس از ابایکر 
7 
نادیده نمی گيرند و به حکومتش می گمارند. (31) عمر نیز بارها این نکته 

را وت بت و سالخوردگی اپایکر را ۰ بر شایستگی وی 
ها در 


می ماند که چرا رسول خداصلی الله علیه واله آن هنگام که علی را در پی 
ابایکر فرستاد تا پیام برائت را از او بستاند و خود بر مشرکان بخواند. سن 
ان حضرت را کوچک نشمرد؟ (32) چرا خداوند از میان مسلمانان. علی 
علیه السلام را به برادری رسول خویش برگزید؟ (33) چرا پیامبر اکرم 
۳ بارها با گفتار و کردار خود بر برتری وی تأکید ورزید؟ و 


5) شوخ طبعی 


خلیفه دوم که در عیب جویی از امام علی علیه السلام به زمامداران پیش 
و پس از خود یاری فراوان رسانده, شوخ طبعی ان حضرت را بهانه کرده, 
هیبت و صلابت خلافت را با طبع شوخ ان گرامی ناسا زگار می خواند. (34) 
این در حالي بود که همگان شوخی های لطیف و موقرانه رسول خداصلی 
الله نو رال را ای ری سا رات سا ات یه 
سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله دستاویز عمر را سست می نمودند. 
(35) سستی این بهانه آن گاه روشن تر می گردد که شوخ طبعی امام را 
با عیوبی که عمر برای دیگران بر شمرده است., بسنچیم. خلیفه دوم آن 
گاه که به تعیین جانشینی برای خود می اندیشید. شش نفر را شایسته تر 
ار را یی با ام اه ها کب را آام وه 
عبذالرحمن مینست رانی نان است که انگشتر حکومت را به دست 
زنش خواهد کرد؛ سعدین ابی وقاص مرد جنگ است. نه مرد حکومت؛ 
عثمان اگر به حکومت دست یابد. خویشاوندانش را بر گرده مردم سوار 
می کند و . در این میان, برای کسی چون علی بن ابی طالب, چه عیبی 
می ان ات را ات ها 


است که عمروبن عاص یکی از کسانی است که بعدها از این عیب تراشی 
سود می جوید و تلاش می کند تا برای شامیان ناآگاه, از امام علی علیه 
السلام فردی یاوه گو و خوشگذران ترسیم کند. در خطبه ای از نهج البلاغه 
در این باره چنین آمده است: شگفتا از پسر نابغه ! شامیان را گفته است 
من مردی بیهوده گویم با لعب بسیار؛ عبث کارم و کوشا در اين کار. همانا 
آنچه گفته نادرست بوده و به گناه دهان گشوده .۰ به خدا سوگند, یاد مرگ 
مرا از بیهوده گویی باز می دارد و فراموشی آخرت او را نگذارد که سخن 
حق بر زبان آرد. (37) 


6) نامزد شدن برای خلافت 


افزون بر دلایل پیشین که بیشتر از سوی نخبگان و سیاست بازان مطرح 
شده است. بسیاری از مردمان عادی با برداشتی نادرست از مساله بیعت. 
(9د) قها گذاشتن افیر صومتان زابا این لبیل سادهم موجه.می تساختند. که 
پیش ازر 1 که فلین به سراغ ما بیاید, با ابوبکر بیعت نموده ایم؛ (39) و 
سر در گرو فرمانبرداری از وی نهاده ایم. (40) برای نمونه, پس از رویداد 
فتفن آمام خلت لام ور بدا سای که از اه معت: اه را مه 
خواستند, فضایل خویش را برشمرد ماه رت ی 
مسیر واقعی اش نز کر تا ننی: ۳ این هنگام. بیش تر آبن سعد انصاری به 
سخنان امام علیه السلام این گونه پاسخ داد؛ به خدا| قسم اگر مردم پیش 
از بیعت با ابابکر این سخنان را می شنیدند, همه با تو بیعت می کردند و 
راه اختلاف را نمی پیمودند؛ اما تو در خانه نشستی و در سقیفه حاضر 
نبودی. مردم گمان کردند که به حکومت تمایلی نداری. اکنون دیگر کار از 


کار گذشته است و بیعت ما با دیگری صورت گرفته است. (41) امام علی 
علیه السلام در رد استدلال انان به بیان این نکته بسنده کرد که سزاوار 
نبود جنازه پیامبر را در خانه واگذارد و بر سر جانشینی وی با مردم به نزاع 
برخیزد. 


هی از ان که شاه موم کی ای کرو وا بر و تور ایس 
نفره نهاد, و به رای عبدالرحمن بن عوف امتیازی ویژه بخشید. (42) 
عبدالرحمن تدبیری اندیشید که بر اساس ان, از یک سو همچنان امام علی 
علیه السلام را از دستیابی به حکومت باز دارد. و از سوی دیگر, افکار 
عمومی را نیز قانع سازد. از این رو, این شرط تازه را مطرح ساخت که 
خلیفه اینده باید تعهد کند که افزون بر عمل به کتاب خدا و سنت پیامبر, 
سیره ابوبکر و عمر را نیز در پیش گیرد. (43) چنان که انتظار می رفت, 
امام از پذیرش این شرط خودداری کرد, و سرانجام خلافت به عثمان 
رسید. به حتم اگر امام علیه السلام شرط عبدالرحمن را هم می پذیرفت, 
همچنان با بهانه هایی واهی, وی را از دستیابی به خلافت باز می داشتند و 
تنها نتیجه ای که به دست می امد تایید عملکرد دو خلیفه پیشین بود. (44) 
به هر حال, توده مردم بدون آن که به فریبکاری عبدالرحمن واکنشی نشان 
دهند, برای بیعت با خلیفه جدید ازدحام کردند و امام علیه السلام در حالی 
که صف مردم را می شکافت و از روی ناچاری برای بیعت به سوی خلیفه 
می شتافت می فرمود: «نیرنگ؛ چه نیرنگی » (45) شگفتا از سخن 
نویسنده بر اهل سنت که گفته است: «ترس امام علیه السلام از آن 
بود 


مبادا شرایط به گونه ای باشد که از پیروی سیره ابوبکر و عمر باز ماند و 
طاقت و توان آن دو را در خود نیابد؛ هر چند حوادث آینده نشان داد که 
توانایی علی علیه السلام همسان توانایی ابوبکر و عمر و بلکه بیش از انان 
است.» (46) این تحلیل با سخنانی که از امام علیه السلام گزارش شده, 
سازگار نیست؛ چنان که در برخی از منابع, پاسخ امام به عبدالرحمن چنین 
نقل شده است: با وجود کتاب خدا و سنت پیامبر, نیاز به سیره کسی 
نیست. مقصود تو از این شرط آن است که خلافت را آر.فت نوز کزدانی: 
(47) 


)فان سای رای کار کش 


امام علی علیه السلام پس از آن که از دستیابی به حق شرعی خود باز 
ماند, سکوت و کناره گیری را پيشه خود ساخت و از قیام مسلحانه تن زد. 
شجاعت و دلاوری امیر مقمنان که در جنگ های صدر اسلام به اثبات 
رسیده است, تردیدی در اين نکته باقی نمی گذارد که دلیل اين سکوت تلخ 
را باید در عواملی غیر از ترس از مرگ جست و جو کرد ؛ چنان که خود ان 
حضرت در این باره می فرماید: اگر بگویم, گویند خلافت را آزمندانه 
خواهان است. و اگر خاموش باشم, گویند از مرگ هراسان است. هرگز ! 
۱ 0 ۳ ۳۱۷۱۱ ۳ 0 ۱9 به خدا سوگند, 
انس پسر ابوطالب به مرگ بیش از دلبستگی کودک به پستان مادر خویش 

است. اما آمن ] چیزی می دانم که بو نها هه اش« کار هر کر 
نشنیده است. (48) از سخنان افاق ی لیم لام این نکته به روشنی 


یار و همراه می داشتند. دست به قیام می زدند, و حق غصب شده خویش 
زان اص 9 سای که در باس بم فان که امام رش ام 
دعوت می نمود. فرمود: لو وجدت اربعین ذوی عزم لناهفضت اف ؛ (50) 
«اکر چهل نفر با اراده مرا همراهی می کرد برمی خاستم.» پس از بیعت 
با ان ین عداللی ار اسر متفسان خواشست ۱ ها ارم فضارل 
خویش, دست به روشنگری زند و مردم را به یاری خویش طلبد. وی بر این 
گمان بود که از هر صد نفر, دست کم ده نفر به ندای امام پاسخ مثبت 
خواهند داد. اما تحلیل امام که بعدها خود جندب بر درستی آن گواهی داد 
این بود که از هر صد نفر, دو نفر نیز به یاری حق نمی شتابند و عافیت 
طلبی را پيشه خود می سازند. (51) این وضعیت. امام را بر سر دو راهی 
سختی قرار داد ؛ چنان که در خطیه شقشقیه می گوید: هان ! به خدا سوگند 
ی ار ی ور 
اين دو, کدام شاید؟ با دست تنها بستیزم. یا صبر پیش گیرم و از ستیز 

بیرهیزم؟ ... چون نیک سنجیدم. شکیبایی را خردمندانه تر دیدم و به صبر 
۱۳۹ (52) از مجموعه سخنان امام علی علیه السلام دو دلیل اساسی 
برای این سکوت می توان یافت؛ ۰ بدین شرح: 


بکه حقط فقوت امه واه اتعی اک اس العف واه اه 
برای ستاندن حق خویش به شمشیر دست می برد, بی گمان, گروهی از 
روی ایمان و عقیده و پاره ای دیگر از سر انگیزه های غیر دینی. 


از وی جانبداری می کردند و آتش جنگی را شعله ور می ساختند ای که 
فرو نشاندن آن جز با پرداخت بهای سنگین ممکن نمی گشت. و چه بسا 
منافقان داخلی و دشمنان خارجی فرصت را عنیمت شمرده, در پی 
خشکاندن ریشه لام برمی آمدند. 


از انمت ی اش یه السلام رها بر ایکا کید ری کرو که سس کوت و 
خانه نشینی اش برای 9 ات و میان مسلمانان اختلاف افتد و 
خون های بسیار بر زمین ریزد. (53) امیر مومنان علیه السلام حکومت را 
حدود الهی می خواست؛ از اين رو, به راحتی حق شخصی خویش را فدای 
مصلحت جامعه اسلامی کرد و حعومتی را که دستیابی به آن بهایی به 
گرا فرماشی طاه اسلامی فراهم گرد یج وی امن داست: 
نیک می دانید که من به خلافت از دیگران سزاوارترم. به خدا| سو گند 
بدانچه کردید گردن می نهم, چند که مرزهای مسلمانان ایمن بود, و کسی 
را جز من ستمی نرسد, من خود این ستم را می پذیرم و اجر این گذشت و 
فضیلتش را چشم می دارم. و به زر و زیوری که در آن بر یکدیگر پیشی 
می گیرید, دیده نمی گمارم. (54) دو. جلوگیری از تزلزل عقیدتی: یکی 
دیگر از دلایل چشم پوشی امام از خلافت, جلوگیری از تزلزل عقیدتی و 
باز گشت سست ایمانان به آیین های جاهلی است. (55) بسیاری از قبایلی 
که به دور از مدینه می زیستند و از مسلمانی آنان چند صباحی بیش نمی 
گذشت, برای ارتداد و پشت کردن به آموزه های نبوی, آمادگی فراوانی 
زاشتند و آندیدن لرلین, ور خکومت مر کنع. کافین: :نود کا انان وابه دین 
جدید بدبین کند و به آیین های 


بش خوه بای کررانی انز آیونم شام لت سول خحاخا له 
علیه وآله, مدعیان دروغین پیامبری عرصه را برای تاخت و تاز آماده تر می 
دیدند و مسیحیان و یهودیان نیز از هیچ کوششی برای تبلیغ دین خویش و 
تضعیف اسلام دربغ نمی کردند. (56) بر آنچه گفته شد. این نکته را نیز باید 
افزود که بسیاری از مسلمانان, ایمان و اعتقاد خود را به حیات شخص 
رسول اکرم صلی الله علیه وآله گره زده بودند و با رحلت ایشان در برابر 
تندباد حوادث سخت می لغزیدند نان که قران. کریم تر تکوهنش کروهی 
ازسررص اور انج خیم من رها وتا شنم ال رس ند دلت ف ماه 
الرشیل افان مات او فتل انقلتم علی اعقبکم. ند خن دراه 
ای نیست که پیش از او آهم ] پیامبرانی [آمده ] و گذشته اند. آیا اگر او 
بمیرد يا کشته شود از عقیده خود برمی گردید؟ این حقایق موجب گردید 
که انویکت دز ماه هاق اغازین: خلا فش با بصرانی نب تام بخران از نداد رنه 
رو گردد (58) و برای سرکوبی مرتدان از امام علی علیه السلام یاری 
جوید. هر چند برخی از اندیشمندان معاصر تلاش کرده اند تا اين ارتداد را 
صرفا قیامی علیه دولت مرکزی بخوانند, (59) پاره ای از آنها اين توجیه را 
بر نمی تابد و جز بازگشت به کفر و بت پرستی, معنای دیگری نمی یابد. 
در واقع. یکی از عواملی که بر بیعت امام علی علیه السلام با خلیفه اول 
کار فراوان نهاد, این بود که کارگزاران خلیفه بر این نکته تأکید می 
ورزیدند که اگر اما م بیعت نکند, هیچ کس خود 1۳ برای نبرد با مرتدان 
آهاده ی اند ه تهجی آنان‌ مین رون 


(60) امیر موّمنان علیه السلام با اشاره به اين رویداد و یادآوری نقشی که 
برای حفظ اسلام بر عهده داشت, (61) فرمود: به خدا در دلم نمی گذشت 
و به خاطرم نمی رسید که عرب خلافت را پس از پیامبر (ص) از خاندان او 
پر ار ؛ یا مرا پس از وی از عهده دار شدن آن باز دارد. و چیزی مرا تحران 
نکرد و به شگفتم نیاورد, جز شتافتن مردم بر فلان از هر سو و بیعت کردن 
با او. پس دست خود باز کشیدم, تا آن: که: دیدم کروفی در دین. خود 
نماندند. و از اسلام روی بر گرداندند و مردم را به نابود ساختن دین محمد 
(ص) خواندند. پس ترسیدم که اگر اسلام و مسلمانان را یاری نکنم, رخنه 
از خلافت است ... پس در میان ان اشوب و غوغا برخاستم, تا جمع باطل 
بپراکنید و محور نابود گردید, و دین استوار شد و بر جای بیارمید. (62) 


شیوه امام در ابراز مخالفت 


توضیح 


کناره گیری و خانه نشینی امیر مومنان علیه السلام به معنا ی آن ننود که آن 
حضرت لب از سخن فرو بندند و در برابر عملکرد خلفا جز تسلیم و 
سرسپاری, راهی دیگر پیش نگیرند؛ بلکه امام علیه السلام با شیوه های 
گوناگون, مخالفت خود را اعلام می داشتند و بدون آن که به وحدت و 
انسجام جامعه خدشه ای برسانند, همواره معنر ض سیاسی شناخته می 
شدند. در این جا برخی از شگردهای امام را در ابراز مخالفت. از نظر می 
گذرانیم: 

1) خودداری از بیعت داوطلبانه 


براساس عرف سیاسی زمان خلفا, تمامی کسانی که حکومت را به 
رسمیت می شناختند. وفاداری خود را با انجام بیعت. نشان می دادند و 
خودداری از اين کار, به ویژه از سوی افراد سرشناس و نام آور, گناهی 
نابخشودنی به شمار می امد. امیر مقمنان علیه السلام با هیچ کدام از خلفا 
از سر شوق و رغبت بیعت نکرد و جز بر آثر تهدید و شمشیر, دست بیعت 
نداد. هر چند وقایع نگار مغر ض و دروغ پردازی چون سیف بن عمر (63) 
بیعت امام را با خلیفه اول به گونه ای به تصویر می کشد که گویا ایشان 
برای این کار سر از پا نمی تخاس ۱ در آن روا نمی دانسته اند؛ 
(64) اما این روایت جز در گوشه ای از کتاب های تاریخی جایگاهی نیافته 


و همچون دیگر حکایات این راوی. بر بی اعتباری وی افزوده است. بیش تر 
اندیشمندان سنی بر این باورند که بیعت امام, یقینا پس از شهادت 
همسرش روی داده است و برخی از اینان تاریخ تقریبی ان را شش ماه 
پس از آغاز خلافت ابابکر دانسته اند. (65) امير مومنان خود در پاسخ به 
نامه ای معاوبه, به چگونگی این بیعت اشاره کرده و پیشاییش تلاش 
برخی از نویسندگان 


را برای اختیاری انگاشتن آن ناکام گذاشته است: گفتی مرا چون شتری 
بینی مهار کرده می راندند تا بیعت کنم. به خدا که خواستی نکوهش کنی. 
ستودی, و رسوا سازی و خود را رسوا نمودی. مسلمان را چه نقصان که 

م باشد و در دین خود بی گمان؟ یقینش استوار و از دودلی بر کنار؟ 
(66) بیعت امام با دو خلیفه دیگر نیز پس از تهدید و اکراه بود. به تعبیر 
دقیق., , اساسا بیعت وفاداری نبوده است ؛ چنان که پس از انتخاب عثمان؛ 
عبد الرحمن بن عوف شمشیر از نیام بیرون کشید و همراه با چند تن دیگر 
1 
باز گرداند و به بیعت با عثمان فرا خواند. (67) امام علیه السلام که 
همچون گذشته راهی جز بیعت پیش روی خود نمی دید بر ناخشنودی خود 
و و ار وف ی 
شوید.» (68) 


2) انتقاد از عملکرد خلفا 


امام علی علیه السلام در دوره بیست و پنج ساله خانه نشینی, در نقد 
عملکرد خلفا کوتاهی نکرد و تکلیف شرعی خود را در این باره نیز ادا 
فر مود. 0[ اموال برخی از کارگزاران متخلف را 
مصادره می کرد و سپس با باز جوداندن شفی. از اهوال. به نان زد 
مسئولیت های پیشین شان باقی گذاشت., با اين اعتراض امام روبه رو شد 
که اگر آنان با خلافکاری به اين ثروت دست يافته اند, چگونه همچنان نیمی 
از آن.را دز اختیار.می کیرتد.و به کار پنشین خود باز فی کردند؟ 


به اوج خود رسید و در قالب های گوناگونی رخ می نمود. بارها امام علی 
۳۳ السلام صدای اعتراض مردم را به به گوش عثمان می رسانید و عزل 
والیان خطاکار را از وی می طلبید, (69) و در این راستا خشم خود را از 
عملکرد خلیفه این چنین آشکار می ساخت: حق سنگین و تلخ است و باطل 
سبک و دلیسند. ته کسن هشتین. که از خن رز آشتت: به. خشم.هی آبی. و از 
سخن دروغ خشنود می شوی ... از خدا بترس و از اعمالی که مردم را به 
ستوه اورده است. توبه نما. (70) چرا دست سفیهان بنی امیه را از ناموس 
مسلمانان و اموال انان کوتاه نمی گردانی؟ به خدا قسم, ار در غرب 
عالم یکی از کارگزاران تو ستمی نماید, تو نیز در گناه او سهیمی. (71) 
بذل و بخشش بی حساب بیت المال, (72) خودداری از اجرای حدود الهی. 
(73) گرایش به خویشاوندسالاری, (74) و انتخاب مروان بن حکم برای 
مشاورت و رایزنی, (75) از دیگر کجروی های عثمان بود که اعتراض 
شدید امام را برانگیخت. مروان کسی بود که در زمان پیامبر اکرم صلی 
الله علیه واله و دو خلیفه نخست به همراه پدرش در تبعید به سر می برد؛ 
(76) اما همو در دربار خلیفه سوم چنان منزلتی یافت که با کارشکنی های 
خود تلاش های اصلاح گرایانه امير مومنان را بی ثمر می ساخت و به 
فرموده امام, جز به تباه ساختن عقل و دین خلیفه خرسند نبود. مروان ان 
گاه از تو راضی می گردد که دین و عقلت را برباید و همچون شتر کجاوه 
درستی ندارد و در نیمه راه تنهایت می گذارد. 


)فا فیدر نک از تامه‌های خن پم امام.علی: قلیق اتساام حفاز او 
حضرت را با خلفا به شدت نکوهش می کند و به ویژه بر عیب جویی امام 
از دین و عقل عثمان تاکن قف ورزد: (78 تلاش معاویه بر آن است که از 
خاها مرن ان تفای در فرستم که راز اما شا آان ار ند آنکده 
های نفسانی بشمارد. امیر مومنان علیه السلام در پاسخ, 0 
که معاویه شایستگی ان را ندارد که از امام بازخواست نماید, بر حقأنیت 
راه خویش و به جا بودن انتقادها تاکید می ورزد. و پنداشتی که من بد همه 
ی ۳ 
1 , پوزش 7 گر ارشاد ی او 7 0 
گناه است, «بسا کسا که سرزنش شود و او را گناهی نیست.» (79) 


3) حمایت از منتقدان سیاسی 


امش فان علی نم اللای هکره کحرمی سای فا را ی 
کرد و هم منتقدان سیاسی را در چتر حمایتی خویش قرار می داد و هر چه 
را در توان داشت برای یاری آنان به کار می گرفت. خليفه سوم از این 
شیوه امام چنین به مردم شکایت می برد: «او نه تنها خود از من خرده می 
گیرد, بلکه از عیب جویان دیگر نیز پشتیبانی می کند.» (80) یکی از این 
منتقدان ابوذر غفاری است که عملکرد دستگاه خلافت را بر نمی تابد و 
بی مهابا خليفه و کارگزارانش را به فساد مالی متهم می سازد و در این 


باره, این حدبت 


را از پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله روایت می کند: «هر گاه فرزندان 
ابوالعاص به سی نفر برسند. اموال الهی را دست به دست می گردانند و 
بندگان خدا را غلامان خود می سازند و از دین, تنها, برای فریب مردم بهره 
می گیرند. ۳ (861) عثمان درباره این حدیت نظر امیر مقمنان علیه السلام 
را جویا شد و ناباورانه این پاسخ را دریافت کرد: من این حدیث را از پیامبر 
نیمه آم باراین ال بای دوشت هی وید ۳ ات اس ری 
شنیدم که می فر مود: «آسمان بر راستگوتر از اباذر سایه نیفکنده و زمین 
صریح گوتر از وی به خود ندیده است.» به هر حال, افشاگری های اباذر 
عرصه را, بر خلیفه تنگ ساخت و راهی جز تبعید وی پیش رویش نگذاشت. 
امام علی ۳ السلام به همراه کوروهوه از فرزندان و یاران خویش؛ اباذر 
را در آخرین لحظه های جدایی همراهی کرد و فرمان خلیفه را در این باره 
نادیده گرفت. مروان بن حکم که از سوی عثمان مأموریت داشت تا مردم 
را از بدرقه اباذر باز دارد, با تازیانه و نهیب امام روبه رو گردید و از ترس 
با یشم کشت ی او توسان علبه السلامجا خلهه, آخرین مد تراد 
ابوذر بود. 


عثمان گفت: «باید قصاص مروان را بدهی.» امام فرمود: «چه قصاصی؟» 
گفت: «پیشانی مرکیش را با تازیانه نواخته و ناسزایش گفته ای ...» علی 
علیه السلام فرمود: «اين مرکب من است, اگر بخواهد می تواند قصاصش 
نماید. اما اگر به من ناسزا گوید, به خدا قسم من نیز نظیر آن را به تو باز 
خواهم گرداند و البته جز سخن راست و حقیقت بر زبان نخواهم راند» . 
عثمان گفت: «وقتی 


نو او را ناسزا گفته ای, چرا او نگوید؟ به خدا قسم, جایگاه تو نزد من برتر 
اک 
«آیا با من چنین سخن می گویی و مرا با مروان برابر می انگاری ابه خدا 
قسم, من از تو برترم و پدر و مادرم از پدر و مادر تو گرامی ترند.» (82) 
رحلت غریبانه و جانگداز اباذر, عثمان را از ادامه کارش باز نداشت و 
همچنان انديشه تبعید کسان دیگری چون عماربن یاسر را در سر می 
رد 9 اماهغای یه الساام کی یم اف رای اه هر مه اقا 
عمومی را با خود همراه می دید بر حمایت خود از منتقدان سیاسی افزود 

و از تبعید عمار جلوگیری کرد. البته این کار, بسن از آن نود که کفت: .و 
0 تندی میان امام و عثمان رخ داد. عثمان: تو خود برای تبعید 


علین: غلی ارام دا ی انا این کار داز و هی کر هد 
عمار دست نمی یابی ... اما اين که مردم بر تو می شورند, چیزی جز 
اعمال تاشایفیت و آیان رابه این کار ها نمی دارد (94 )نیب برن کفت: 
(85) ابا ربیعه, (86) عبدالرحمن بن حنبل (87) و عبدالله بن مسعود (88) 

نیز از شمار کسانی اند که از حمایت امام برخوردار شدند و با میاأنجی 
ِِ ایشان از شکنجه و زندان رهیدند. . هر چند تیه ان ان که امام علیه 
السلام به یاری اين مسعود, قاری بزرگ قرآن و صحابی جلیل القدر پیامبر 
استلام. بشتایدم هواداران خلیفه او-را آز فسنجد رون رانده بو شدت: بر 
رمین 


کوبیدند و دنده هأای پهلویش را خرد کردند. (89) 
4) نادیده گرفتن فرمان خلفا 


کی گر از جلوم.های مخالفت امام علی قلیة. الساام با خلفای خاویوه 
گرفتن فرمان اآنان بود. امام علیه السلام جز در مواردی که به مصلحت 
جامعه اسلامی بود, از همکاری با خلفا خودداری می ورزید و نه تنها امر و 
نبهی های خلاف شریعت,؛ (90) بلکه هر فرمانی را که سودش تنها به 
دستگاه خلافت می رسید, نادیده می انگاشت. ابابکر تمایل فراوانی داشت 
کر ار اه ار ای ی ی سم ی ور هر 
فرماندهی سیاهش را به وی سیارد ؛ اما مشاورانی چون عمروعاص با این 
استدلال که علی علیه السلام از تو فرمان نمی برد, (91) خلیفه را از طرح 
پيشنهادش باز می داشتند. در همین باره گفت گفت و گوی میان ابابکر و عمر را 
ات رها را ورهار میا من 
الب را مرت تن فیسن.و اباع اه فرستم که اوه رای ود رافت 
و فضل و شجاعت و علم و فراست و رویت و هدایت معین و ممتاز است. 
ات قفلن اه فان ه ات کار ارنوست اه راد قاری کته براشت 
فا ی وا ها ام ایا سا این 
آن نمی دانم. و آن این است که دانم علی در اين کار احتیاط تمام واجب 
دارد و اگر عیاذ بالله او به جنگ آن جماعت رغبت ننماید ... هیچ آفریده 
سامت اسان سوه عوب اسان مادرت تایه 2۱ ) جایفه 
دوم نیز از سرپیچی امام از فرمان وی گله مند بود, (93) و چه بسا کسانی 
ام اه اس 


به همکاری با حکومت وادارند؛ اما امير مومنان جز به مصلحت اسلام نمی 
اندیشید و در صورت نیاز, از ارائه نظرهای کارشناسانه دریغ نمی ورزید؛ 
ولی همچنان درخواست خلفا را برای همکاری همه جانبه با انان, نادیده می 
گرفت. (94) این شیوه امام در دوران خليیفه سوم نیز ادامه پافت و حبنی 
شدت بیش تری نیز گرفت : چنان که د ر ماجرای تبعید ابوذر, امیر مومنان 
فا او من کی سر مس 
را از همراهی و مشایعت اباذر باز داشته ام» فر مود: گمان می کنی هر 
فرمانی که دهی, هرچند با حکم الهی و راه حق ناساز گار باشد, ما از آن 
پیروی می کنیم ! به خدا چنین نخواهیم کرد. (95) 


جایگاه امام در حکومت خلفا 


ری 


در دوران زمامداری خلفای سه گانه, امام علی علیه السلام به مقتضای 
مصلحت جامعه اسلامی, نقش های گوناگونی را بر عهده قف. کرفت: گاه 
گره از مشکلات علمی خلفا می گشود و زمانی به بهترین تدبیر ره می 
نمود. در کنار این همکاری, در دفاع از حدود الهی و سنت نبوی تلاشی 
فراوان داشت و در برابر اشوب های داخلی, پرچم صلح و وحدت برمی 
افراشت. در این جا به برخی از این نقش ها اشاره می کنیم: 


1 بالاترین مرجع علمی 


اموخته و این توقع را پدید اورده بود که خلیفه پیامبر نیز باید افزون بر 
اجرای برنامه های اقتصادی, سیاسی و نظامی. مشکلات دینی انان را 
پاسخ گوید و درباره خطاکاران براساس عدالت و با میزان شرع داوری 
کند. خلفای سه گانه به اعتراف خود, بارها در این مسائل در می ماندند و 
چاره ای جز پناه بردن به امام علی علیه السلام نداشتند. قضاوت های 
شگفت انگیز امير مومنان, (96) نمونه ای از امداد علمی آن امام گرامی 
به خلفا است که بارها سخنانی از این دست را بر زبان خليفه دوم جاری 
می ساخت: لولا علی لهلک عمر؛ (97) «اگر علی نبود, نابودی عمر قطعی 
بود.» و اعوذ بالله من معضله لیس لها ابوالحسن؛ (98) «به خدا پناه می 
برم از فشکلی که ابوالخسن آن را تگشاید.» 


نمونه ای دیگر از کمک های علمی امام به خلفا, تعیین مبداً تاریخ است. 
خلیفه دوم در سال شانزدهم هجری, درباره میداً تاريغ اسلامی به رایزنی 
پرداخت. گروهی میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه واله و پاره ای دیگر 


مبعت. آن حضرت: را پيشتنهاد نفودند؛ اما امام غلی علیه السلام: گزینه 
سومی را پیش نهاد؛ هجرت. خلیفه 


این بیشتهاد را پتدیدو هحخرت پیامیز زا فبدا تاریة اسلامی کری. (99) 


2 مدافع سنت نبوی 


ار مان هنشت اسر نی افتای سان. 
الله وال ها وا از صرفی باه من دافت خاک دیور ها 
خلیفه دوم اموال فراوانی به سوی خزانه مسلمین سرازیر شد, از عمر 
خواست ‏ این امفال ,را سس ‌حود که نداود 2 بان مسا ان تسم کف 
زیرا پیامبرصلی الله علیه وآله تا زمانی که دیناری در بیت المال بود., 
آرامش و آسودگی نداشت. (100) چگونگی بهره برداری از زر و زیورهای 
آويخته به کعبه, از تن اموری بود که اگر درباره آنها به راهنمایی امام 
علیه السلام عمل نمی شد., به مخالفت با سنت پیامبر می انجامید و به 
تعبیر خلیفه, به افتضاح و رسوایی می کشید: لولاک لافتضحنا. در این باره 
در نهح البلاغه چنین آشذه است: و گفته اند که در روزگار خلافت عمرین 
خطاب از زیور کعبه و فراوانی آن نزد وی سخن رفت. گروهي گفتند: «اگر 
آن را به فروش رسانی و به بهایش سپاه مسلمانان را آماده کراها تیه 
توابش بیش تر است. کعبه را چه نیاز به زیور است؟» عمر قصد چنین کار 
کرد و از امیرالمومنین پرسید, فرمود: «قرآن بر پیامبر (ص) نازل گردید و 
جر ان روز, کعبه زیور داشت و خدا آن را بدان حال که بود گذاشت. آن 
7 از روی فراموشی رها ننمود و جایش بر خدا پوشیده نبود. تو نیز آن را 
در جاپی بنله که خدا و پیامبر او مقرر فرمود.» (101) با این حال, درباره 
برخی از بدعت ها, مخالفت امام علی علیه السلام سودی نبخشید و 


را زیر پا نهاد. عمره تمتع یکی از کارهایی بود که عمر با اعتراف به اين که 
در زمان پیامبرصلی الله علیه وآله روا بوده است فتوا به حرمتش داد و 
مردم را از آن جا بازداشت. (102) چنین فرمان هایی توده مردم را از 
سنت پیامبر دور می ساخت. اما اعمال کسانی چون امیر مومنان همواره 
نمایانگر اسلام راستین بود و حق جویان را به سوی سنت نبوی ره می 
نمود. در همین مسئله, امام علیه السلام در پاسخ به عثمان که بدعت 
خلیفه دوم را بر سنت نبوی مقدم می داشت, فرمود: «من سنت رسول 
خداصلی الله علیه واله را برای خشنودی خاطر هیچ کس رها نمی کنم.» 
(103) سنت پیامبر در زمان عتمان: چنان نحیف شده بود که خلیفه سوم 
ار را ات امن هچ هی بر ار 
مقدم داشت؛ در سفر به منی, به جای دو رکعت؛ چهار رکعت نماز به جا 
اورد مب خوردن گوشت صید را برای خود حلال 1 
چنین را به دنبال داشت: رأی ۳ (106) «اين؛ نظری ۱۳ به آن 
رسیدم.» وانک لکثیر الخلاف علینا؛ (107) «تو همواره بر آنی که با ما 
مخالفت ورزی» 


3) پشتیبان حدود الهی 


از دیدگاه امام علی علیه السلام همه مردم در پیشگاه قانون برابرند و 
عواملی همچون وابستگی به دستگاه خلافت. نمی تواند حرقهی را از 
مجازات برهاند و حکم الهی را به تعطیلی کشاند. حکومت کوتاه امیر 
مومنان نشان دهنده سازش تا بیرق آن حضرت در اجرای عدالت است و 
موضع گیری های امام در زمان خلفا نیز ستیز ایشان 


را با تبعیض های ناروا نیک می نماياند. در این جا به بیان دو حکایت در این 
باره بسنده می ک 


وقتی خلیفه دوم بر اثر ضربات کاری ابو لوَلوٌ در بستر بیماری افتاد, فرزند 
خلنمم یه اللر ی تمرت نه تشر ار ملد دعر ایلوا را انهام توطئه 
برای کشتن خلیفه به قتل رساند. روصت اه که پس از 
مرگش عبیدالله را محاکمه کنند و در صورتی که نتوانست ادعای خود را 
اثبات کند, او را قصاص کنند. (109) پس از مرگ عمر, عثمان نظر صحابه 
تولخ اصلی الله ای له زاو این بای ون ید وش ان بر 
اجرای وصیت خلیفه دوم خاکنده کروند : اما عنمان با پذیرش این توجیه که 
سزاوار نیست خانواده عمر در یک زمان به سوگ دو نفر نشینند, از اجرای 
حکم الهی سر باز زد و عبیدالله را زير چتر حمایت های خود گرفت. (110) 
امام علی علیه السلام به شدت از اين ماجرا بر آشفت و فرمود که اگر بر 
عبیدالله دست یابد, قصاص بی گناهان را از وی می ستاأند. (111) 
عزم در زمان خلیفه سوم جامه عمل نپوشید. پس از نشستن حضرت بر 
کی اف عم الب دعس اخرام والت سس ‌هعای اسف 
سر آنحاه بوز خن قفوم له هلاه یی (2 1 )اش رها وتان 
معروف شراب خواری ولیدبن عقبه است. وی که برادر رضاعی خلیفه بود 
کت ای نها اند کی 
را تا صبح با ندیمان و هم پیاله های خویش به نوشیدن شراب گذراند و 
سپس با حالت مستی قدم به محراب مسجد نهاد و به امامت 


جماعت ایستاد. گمان مردم به ناهوشیاری ولید آن گاه به یقین رسید که 
دیدند امام جماعتشان نماز صبح را چهار رکعت اقامه کرد و سپس گفت: 
«اگر خواهید. باز هم خواهم افزود» این اعمال ناشایست مردم را به 
اعتراض واداشت؛ ؛ به گونه ای که گروهی بر وی حمله بردند و در حالی که 
ملست و لایعقل بر تخت افتاده بود انگشترش را از دستش خارج ساخته, 
برای شکایت به خلیفه روی آوردند. خلیفه : به جای آن که به گواهی شاهدان 
کوش هد و ولید را محاکفه کنور ها کان را ار خو راید ودادفای آان. را 
دروغ خواند. آنان ناچار نزد امام علی علیه السلام آمدند و آنچه بر ایشان 
که ار کت امسر وهای غلنه اللام ان با نو این بات 
نکوهید و فرمود: «شاهدان را از خود راندی و حدود الهی را می راندی.» 
سرانجام خلیفه چاره ای جز تن دادن به محاکمه ولید نیافت و پس از ان 
که گناه کاری او به اثبات رسید, اجرای حد الهی را فرمان داد. هیچ یک از 
اا ای را ی وت یک مرس ان مه 
حد الهی را بر ولید جاری سازد. سرانجام امیر مومنان, خود تازیانه را به 
دست گرفت و آماده اجرای حد گردید. ولید خواست بگریزد؛ اما 1 
بی هماورد اسلام بی درنگ او را بر زمین کوبید و در برابر اعتراض عثمان 
که گفت: «تو حق چنین کاری را نداری» فرمود: «وقتی فسق ورزد و از 
اخناه خه یی را نان ار اعال تور ار ان مدای ناهد 
کرد.» (113) 


4) منادی صلح و وحدت 


چنان که پیش تر یادآور شدیم, یکی از دلایل اصلی 


خایعه اشسامی وی ما ای ماه فرای آساه اسف هت کم برار کساس 
نبود که در دوران حکومت پنج ساله آن حضرت دست به شورش زدند و 
امه اسانی رانا ان سای را یدیس روم وه ساخنم اما آنان زد 
چیزی جز اهداف شخصی خود نمی اندیشند؛ در حالی که امام علیه السلام 
مصلحت جامعه اسلامی را بر همه چیز مقدم می داشت. امير مومنان علیه 
السلام, در گفتاری درباره طلحه و زبیر, بر این تفاوت انگشت نهاده, پس 
از اشاره به سکوت طولانی خویش؛ تاداوره میت شوند که آن دو, بدون آن 
که شایسته خلافت باشند, یک سال و حتی یک ماه نیز تاب نیاوردند و باب 
تفرقه را در حکومت اسلامی گشودند. (114) شورش عمومی علیه خلیفه 
تبتوض: از آن: دستته رویدادهایی بود که می توانست مورد بهره برداری 
مخالفان سیاسی حضرت قرار گیرد و راه رسیدن به مقصودشان را هموار 
تارداضا امیر فان کلب السلام که سار یرصم وروخرت اس مه جای 
ان که به اتش این فتنه دامن زند, تمام تلاش خود را برای فرو نشاندن ان 
به کار گرفت. (115) از یک سو از مردم می خواست که خشم خود را فرو 
نشانند و به خلیفه فرصت دهند تا آب رفته را به جوی باز گرداند و عدل و 
دادگری را پیشه خود سازد, و از سوی دیگر,. خلیفه را بیم می داد که مبادا 
با پافشاری بر اعمال ناشایست 29 پیشوای مقتول این امت باشد و در 
جنگ و خونریزی را به روی مردم بگشاید. من تو را به خدا سوگند می دهم 
تا امام 


کشته شده این امت مباشی؛ چه گفته می شد که: «در اين امت؛ امامی 
کشته گردد و با کشته شدن او, در کشت و کشتار تا روز رستاخیز باز شود, 
و کارهای امت بدو مشتبه ماند, و فتنه میان آنان بپراکند ؛ چنان که حق را 
از باطل نشناسند, و در آن فتنه با یکدیگر بستیزند و در هم آمیزند.» برای 
مردان آهمچون چاروایی به غارت گرفته مباش که تو را به هر جا خواست 
ی تصیت 
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5) کارشناس امور سیاسی 


از دانش گسترده امام علی علیه السلام بهره های فراوان می بردند و خود 
را بی نیاز از ان نمی شمردند. برای نمونه, امام علیه السلام در پاسخ به 
رایزنی ابابکر برای نبرد با رومیان. وی را به اين کار تشویق کرد و به او 
بشارت پیروزی داد. (117 این بشارت؛ آفزون بر پیش گویی غیبی, بیانگر 
دید گاه کی نود که تن تظامی او باوها از ارمونءهای کین کون سر نوار 
بیرون آمده و عزت را برای مسلمانان به ارمغان آورده بود. خلیفه دوم که 
بیش تر جنگ ها و فتوحات اسلامی در زمان او روی داد در بهره گیری از 
دانش و بیذش های امام, پیشتاز دیگر خلفا بود و افزون بر آن, از ایمان 
تیب و آن ِِ در برابر تهدید دشمنان, فراوان دلگرمی یافته 
ها ۱ آگاه گردید, بیم و اضطراب فراوانی بر او مستولی 
گشت و از مردم درباره چگونگی برخورد با این 


رویداد هراس انگیز نظرخواهی کرد. چند تن از سران مهاجر و انصار, 
دیدگاه خود را در این باره اعلام داشتند؛ اما به تعبیر خود خليفه, , هی کدام 
نتوانستند در این زمینه با ابوالحسن برابری کنند. (118) امام در بخشی از 
سخنان خود., از خلیفه می خواهد خود در مدینه بماند و کس دیگری را به 

فرماندهی سپاه بگمارد. دلیل این دیدگاه کارشناسانه در سخنان امام به 
خوبی تبیین گردیده است: جایگاه زمامدار در این کار, جایگاه رشته ای 
است که مهره ها را به هم فراهم آورد و برخی را ضمیمه برخی دیگر دارد. 
اگر رشته ببرد, مهره ها پراکنده شود و آز فیان زونه ف دنکن ۰ 
فراهم نیاید. و عرب امروز اگر چه اندکند در شمار, اما با تکدی: و یک 

تین امه روصت قرش زو بو ی اد کی یج یمان و کرت 
را چون اسیاسنگ کرد خود بکردان. و به آنان اتش جنگ را برافروزان ؛ که 
اگر تو از این سرزمین برون شوی, عرب از هر سو تو را رها کند, و پیمان 
بسته را بشکند, ای اک سوفن ار 
برای تو مهم تر باشد از آنچه پیش روی داری. 


همانا عجم اگر فردا تو را بنگرد, گوید: «اين ريشه عرب است ؛ :کر آن را 
بر یدید آسوده گردیدید», ۵ قمیر: سیب نود که فشان آنان نه تو سخت تر 


گردد و طمع ایشان در تو بیش تر. 


این که کفتی انان یه زان آفتادی اند تا نبا مشسلمانان: شکای کنده باخستووی 
خدای سبحان از عزم آنان به جنگ با مسلمانان از تو بیش تر است و او بر 
ذ کر کون ساختن | نجه خود نایستد می:داند-تهاناتن آها انچه 


از شمار آنان گفتی, ما؛ در گذشته نمی جنگیدیم به نیروی بسیاری, بلکه 
می جنگيدیم با چشم داشتن به پیروزی و پاری. (119) 


بخش دوم: دوران حکومت علوی 


مقدمه 


حکومت پنج ساله امیر المومنان علیه السلام. آموختنی های بسیار دارد و 
تصویری زیبا از سیاستمداری دینی را به نمایش می گذارد. برخورد متقابل 
سا اه سیم اراس سا اس تس اسان و 
رذایل نفسانی است و نشان می دهد که چگونه مردان الهی برای مخالفان 
خود بیش از خود آنان دل می سوزانند و همواره در انديشه هدایت انا به 
و پرید قتلی ؛ (120) «من وا کی او را می خواهم و او مور ی مرا.» 


مخالفان سیاسی در دوران حکومت 


وی 


امام علی علیه السلام در دوران کوتاه حکومت خویش, به طور کلی با چهار 
گروه مخالف روبه رو بود که هر یک از سویی بر اصلاحات علوی می تاختند 
یم ها ار ار را 


نخستین گروه مخالف امام علین علیه السلام, شمار اندکی از مهاجران و 
انصار بودند که از پیوستن به «جماعت» و تن دادن به «بیعت» خودداری 
کردند؛ کسانی مانند عبدالله بن عمر. سعدبن ابی وقاص, حسان بن ثابت. 
زیدبن ثابت؛ اسامهبن زید, محمدبن مسلمه, کعب بن مالک و عبدالله بن 
سلام. (121) بیش تر اینان از زمره کسانی اند که امام علی علیه السلام 
درباره انها فرمود: خذلو الحق ولم ینصروا الباطل؛ (122) «حق را خوار 
کردند و باطل را نیز یار نشدند.» البته برخی بر این باورند که بیعت با 
امام. بیعتی عمومی بود که هیچ کس از آن تخلف نکرد. بر این اساس, این 
گروه نیز همانند دیگران. حکومت امام علی را به رسمیت شناختند, اما از 


همراهی با وی در جنگ ها خودداری کردند. (123) به هر حال, این افراد 

هر چند خطری جدی برای حکومت علوی به حساب نمی آمدند, کناره گیری 
آنان که اغلب از ضحابه مشهور وباتقود پیامبر بودند دستاویزی برای دیگر 
مخالفان می گردید. امام علی علیه السلام بر خلاف خلفای پیشین, کسی 
را وادار به بیعت نکرد و با برخی از این افراد. درباره دلایل قعودشان گفت 
عبدالله بن سلام از اغاز اعتنایی نکرد و در پاسخ کسانی که از او می 
خواستند تا انان 


را به بیعت با خود فرا خواند, فرمود: لا حاجه لنا فیمن لا حاجه له فینا؛ 
(125) «ما به کسی که نیازی به ما ندارد, احتیاجی نداریم.» 


2 ناکثین 


دسنه دوم از مخالفان امام علن علیه السلام, کسانی بودند که به رهبری 
طلحه, زبیر و عایشه, نخستین جنگ داخلی را علیه حکومت نوپای علوی به 
راه انداختند. اینان که اصحاب جمل نیز خوانده می شوند. نخست خلافت 
امام را پذیر فتند و با او بیعت کردند؛ اما پس از مدت کوتاهی به انگیزه 
های گوناگون, پیمان خویش گسستند و به همین دلیل, گروه ناکین (پیمان 
شکنان) خوانده شدند. انان: خر کت. خود را از فکه آغاز کردند ویس از 
مدتی به بصره پورش بردند و استاندار بصره. عثمان بن حنیف را به طرز 
فجیعی از شهر بیرون کردند. بدین ترتیب پس از ز گذشت حدود پنج یا شش 
قاق.ان عفعان: حلافتم احام علی: علنه اسلا اشگاوا بدست. ند «قافی 
مسلحانه علیه حکومت اسلامی زدند. (126) جنگ جمل هر چند بیش از یک 
روز به طول نینجامید, زیان های مادی و معنوی فراوانی بر جای گذاشت. 
دست کم پنج هزار نفر از سپاهیان امام به شهادت رسیدند و بیش از یک 
سوم سپاه جمل کشته شدند. (127) در برافروختن ان این فننه, د سیسه 
ها و فریب کاری های معاویه را نباید نادیده گرفت. وی با فرستادن نامه 
هایی جداگانه برای طلحه و زبیر به آنان وعده خلافت داد, و حتی به دروعغ 
نوشت که از مردم شام برای آنان بیعت گرفته است. (128) امیر 
المع‌ضان علبه السلام: با اشارحه اي وطفررمی فروایه شتضا که آنان 
به خلافت ابوبکر و عمر تن دادند. اما بر من ستم روا داشتند ! 


در حالی که می دانستند من از آن دو کم تر نیستم ۰ معاویه از شام برای 
انان نامه نوشت و فریبشان داد؛ اما انان این مسئله را پنهان داشتند و با 
شعار خون خواهی عثمان. سبک مغزان را فریفتند. (129) 


۵ امین 


سومین گروه مخالف امام علفه علیه السلام. معاویه و یاران او بودند که 
قاسطین (ستمگران) نام گرفته اند. اینان از آغاز, حکومت امیر مومنان را 
به رسمیت نشناختند و جنگ پر حادثه و طولانی صفین را پدید آوردند. این 
جنگ حدود چهار ماه پس از ۳ جمل آغاز گردید (130) و به کشته شدن 
شمار فراوانی از سیاهیان دو طرف انجامید. این نبرد طولانی, شهادت 
پیت و بنج فزار تفر ار ساهای آمام علی غله السام.ه کلقه شدن 
چهل و پنج هزار تن از لشکریان معاویه را در پی داشت (131) و در حالی 
که ساعاتی چند به پیروزی نهایی سیاه امام علیه السلام باقی نمانده بود, با 
حیله گری عمروبن عاص و ساده لوحی و خیانت برخی از لشکریان امام 
علی علیه السلام, به سود معاویه پایان یافت و با پدید اوردن ماجرای 
حکمیت, خود, بر اغاز فتنه ای دیگر گشت. 


4 مارقین 


خوارج, چهارمین گروهی بودند که در برابر حکومت امام علی علیه السلام 
ضف ار ای کردند: اینان که تا واپسین روزهای جنگ صفین از سپاهیان امیر 
مومنان_ نب تفا فی. آهتفت. بر انر سادم. لوحی ور دام عمروبن عاص 
گرفتار آمدند و امام را به پذیرش صلح وادار ساختند. این گروه, پس از آن 
که به اشتباه خود پی بردند. به جای عبرت گیری از حوادث گذشته و اعتماد 
به علم و دانش بیکران علوی, پیوسته بر لغزش های خود افزودند و 
سرانجام راه قیام و خروج علیه حکومت اسلامی را در پیش گرفتند و با 
ایجاد رعب و وحشت و کشتن مردم بی گناه, امنیت جامعه را مختل کردند. 
شمار خوارج در آغاز به دوازده هزار نفر می رسید؛ (132) اما روشنگری 
و9 


نصایح امام علی علیه السلام, ذنسبت: کم ذو نتوم: انان را از صف مخالفان 
بیرون کشید (133) و گروه باقيمانده, جز شماری اندی در ساعات آغازین 
جنگ نهروان به هلاکت رسیدند. (134) نبرد با خوارج, هر چند توان نظامی 
و مادی چندانی نمی خواست, به لحاظ معنوی نیروی فراوانی می طلبید و 
از عصاس ترینجگ‌های امام علی قلیة السسام به مار شرفت زور 
این گروه غالبا از قاریان قران بودند و پیشانی پینه بسته انان, حعایت از 
تعبد و شب زنده داری انان می کرد. امام علی علیه السلام, خود. در این 
باره می فرماید: من فتنه را نشاندم و کسی جز من دليري اين کار را 
نداشت "از آن پس که موخ تازیکی. آن, برخاشته بود: و گزند آن همه جا را 
فراگرفته. (135) 


غال مخالشت با خکومته امام ی غلیة ااسلاخ 


در تخلیل. .ور زيشته بانی: سواوت. اختماعی: باید. همه غقامل. فزسکی: 
سیاسی. اجتماعی و اقتصادی مربوط به آن را بررسید و اين, کاری است 
بسیار حساس و دشوار؛ به ویژه اگر قماه ط به قرن های گذشته باشد, و 

سخت تر هنگامی است که دست های تحریف گر, آن را به شوائب ۳ 
آلوده باشند ۰ با توجه به این نکته, در اینجا با بهره گیری از منایع موجود, به 
مهم نرین انگیزه های مخالفان سیاسی حکومت امام غلی علیه السلام, 


1 دنیاطلبی 


امام علی علیه السلام در یک تحلیل کلی. انگیزه مشترک مخالفان خود را 
دنیاطلیی دانسته, می فرماید: چون به کار برخاستم گروهی پیمان بسته 
شکستند, و گروهی از جمع دینداران بیرون جسته و گروهی دیگر با 
ستمکاری دلم را خستند. گویا هرگز کلام پروردگار را نشنیدند یا شنیدند و 
کار نبستند, که می فرماید: «سرای آن جهان از آن کسانی است که برتری 
نمی جویند و راه تبه کاری نمی پویند, و پایان کار, ویژه پرهی زگاران است.» 
آری به خدا لیکن دنیا در دیده آنان زیبا بود. و زیور آن در چشم 
ای را ی ؛ اما آنچه 
در این جا بیش تر مورد تاکند ات خراسش به تروت: مه وراندوتی ات 


امیر مقمنان هنگامی زمام حکومت را به دست گرفت که ارزش های 
اصیلی چون زهد و ساده زیستی, از جامعه اسلامی رخت بربسته و جای 
خود را به انباشت سرمایه های هنگفت و زندگی اشرافی داده بود. صحابه 
پراوازه پیامبر نیز از این اسیب در امان نمانده بودند و برخی از نان با 


همین انگیزه از حکومت علوی کناره 


قاعدین, نخستین گروه مخالف امام علی علیه السلام, دلایل گوناگونی را 
برای مخالفت خود برشمردند؛ (137) اما نقش دنیاطلبی را دست کم 
درباره برخی از آنان. نمی توان نادیده گرفت؛ چنان که برخی از مورخان, 
علت خودداری زیدبن ثابت و کعب بن مالک را از بیعت با امام علی علیه 
السلام همین مسئله دانسته اند. (138) به راستی کسی که سرمایه او به 
اندازه ای باشد که شمش های طلا و نقره اش را با تبر پاره کنند, (139) 
چگونه می تواند با حکومت عدل علوی کنار آید؟ 


نگاهی به کارنامه اقتصادی سران فتنه جمل نیز به خوبی نشان می دهد که 
دنیاطلبی و اشرافی گری نقش عمده ای در برافروختن ان این تین 
داشته است. طلحهبن عبیدالله در سایه بخشش ها و عنایات خلیفه سوم به 
چنان نروتی دست پافته بود که نکن از پزرک ترین سرمایه داران آن 
روزگار به شمار می آمد. (140) هدایای دریافتی وی از خلیفه. افزون بر 
درهم ها, شمش های طلا و باغ ها و زمین های پردرامدی همچون نشاستج, 
دویست هزار دینار بوده است. (141) زبیربن عوام نه تنها در مدینه دارای 
زندکی تجملی و اشتراقی بود در شهرهای مختلف جهان اسلام مانند مصر» 
اسکندربه, کوفه و بصر ه» نیز زمین ها و خانه هایی داشت. (142) امام 
علی علیه السلام از همان اغاز خلافت خویش به صراحت اعلام داشت: 
«آنچه عنمان : تیول برخی کرده و اموالی که به ناحق بخشیده است, به بیت 
المال باز خواهد گرداند. » (143) کسانی چون طلحه و زبیر آن گاه به جدی 
بودن این هشدار پی بردند که در غفل :دیدند. امامءعليه السلام.میان انان و 
دیبحران فرقنتمی.: گذارد و همان »1 : به یکسان در بیت المال سهیم می 
کند. اینان که 


در زمان خلفا با شیوه ای دیگر خو گرفته و به بهانه مجاهدت های خود در 
صدر اسلام به امتیازهای ویژه ای دست یافته بودند, به سیره عمر استناد 
ضی: گرداند وه هی حفتنه: «عمر در تقسیم بیت المال این گونه عمل نمی 
کرد.» امام علی علیه السلام در پاسخ, با یادآوری سنت رسول خداصلی 
الله علیه واله فرمود: «آپا باید سنت رسول خدا| را واگذاریم و سیره عمر 
را در پیش گیریم؟» (144) دنیاطلبی گروه قاسطین نیز بی نیاز از بیان 
است. در ابتدای حکومت امام کل علیه السلام, عمروبن عاص در نامه ای 
به معاویه نوشت: : «هر کار که می توانی انجام ده ؛ زیر| فرزند ابوطالب, 
چنان که چوب را پوست می کنند, تو را از هر مال و سرمایه ای که داری, 
جدا خواهد کرد.» (145) خود عمروبن عاص نیز در پاسخ به دعوت معاویه 
برای همکاری با وی اعلام داشت که دین خود را جز به بهای دنیایی آباد 
نمی فروشد؛ چنان که امام علی علیه السلام در اين باره می فرماید: «او 
با معاویه بیعت نکرد, مگر بدان شرط که او را پاداشی رساند و در مقابل 
ترک دین خویش لقمه ای بدو خوراند. ۳ (146) یاران آگاه و با بصیرت امام 
علی علیه السلام نیز به خوبی از انگیزه های دنیوی معاوبه و لشکریانش 
اکاهن داشتتد ان هبح از آنان. ود خی صفین فی, وید ای آشین 
مقمنان این مردم اگر خدا| را می خواستند, پا برای خشنودی او کار می 
کردند, با ما مخالفت نمی ورزیدند؛ ولی اینان برای فرار از برابری و از 
سر خودخواهی و انحصارطلبی, و به دلیل ناخشنودی از جدا شدن از دنیایی 
که در دست دارند ...با ما می جنگند. (147) درباره خوارج 


نهروان نیز نمی توان تأثیر این عامل در معنای گسترده آن را نادیده گرفت. 
دنیاطلبی هر چند با شب زنده داری و نماز و روزه طولانی ناسازگار می 
نماید. بسیارند کسانی که دین را پلی برای رسیدن به دنیا می سازند و از 
عبادت و پرستش, نصیبی جز رنج و فرسایش تن نمی برند. مالک اشتر چه 
زیبا به این نکته اشاره کرده و پرده از ریاکاری خوارج برداشته است؛ آن جا 
که ی : کون «ای گروه پیشانی سیاه ! گمان می کردیم نماز شما از سر 
بی رغبتی به دنیا و شوق به لقاء الله است ؛ در حالی که اکنون می بینیم از 
مرگ گریزان و به سوی دنیا شتابانید.» (148) در واقع, خوارج نهروان را 
می توان از ان دسته مردمانی شمرد که امیر مقمنان درباره انان فرمود: 
با اعمال اخرت, دنیا می طلبند. و با اعمال دنیا در پی کسب مقام های 
معنوی نیستند. خود را کوچک و متواضع جلوه می دهند, گام ها را ریاکارانه 
کوتاه برمی دارند. دامن خود را جمع کرده. خود را همانند موّمنان واقعی 
می ارایند, و پوشش الهی را وسیله نفاق و دورویی و دنیاطلبی می سازند. 
(149) 


2 اشت شواآزی 


دوستی جاه و مقام, یکی دیگر از علل مخالفت با حکومت امام علی علیه 
السلام بود. به ویژه در جنگ های جمل و صفین. شورای تعیین شده از 
سوی عمر, سبب گردید تا کسانی مانند طلحه و زبیر چشم طمع به خلافت 
بدوزند و خود را هم سنگ امام علی علیه السلام بيندارند. (150) جز آن, 
عوامل دیگری نیز وجود داشت که امید آن دو را برای دستیابی به خلافت 
تقویت می کرد؛ عواملی همچون ارتباط نزدیک با عایشه, (151) یکی از 
سرسخت ترین و پرنفوذترین منتقدان عثمان؛ نااگاهی نسل جدید 
مسلمانان از 


اخادیت: ننق. در شان اامام.علین. غایه اسلا انزهای شیاسی اصام. و 
پیروانش در دوران بیست و پنج ساله حکومت خلفا,؛ و پیشینه درخشان 
طلحه و زبیر در صدر اسلام. (152) اين عوامل و نیز نقش کلیدی طلحه و 
زبیر در فراخوانی معترضان سیاسی از گوشه و کنار جهان اسلام برای 
شورش علیه عتمان, (153) سبب شده بود که 21 خود و هم ٍِِ از 
مردم آنان را خلیفه های بالقوه بدانند. (154) / با این همه, پس از قتل 
عثمان, اوضاع بر وفق مراد انان پیش نرفت و در کمال ناباوری مشاهده 
کردند که تقریبا همه انقلابیون و مردم مدینه به سوی امام اه علیه 
السلام می گرایند و سند خلافت را برازنده او می دانند. از این رو برای 
آن که به کلی از صحنه سیاسی طرد نگردند و در حکومت جدید نیز جایگاه 
ویژه ای به دست آهز تا خود را پیش قدم کرده به اتفاق مورخان نخستین 
کسانی بودند که با امام علی علیه السلام, خلیفه جدید بیعت کردند. (155) 
یس از آن که مراسم بیعت به پایان ر سید طلحه و زبیر نزد امام آمده, 
خواستار مشارکت در امر حکومت شدند (156) و چنین ادعا کردند که 
بیعت آنان از آغاز به همین انگیزه بوده است, (157) و باید در امور 
حکومتی با ابان رايزنق. کند: (158) ها باس های متطعی. امیر موسنان؛ 
این مقضنوه فا برای انا نت ایافتی, می تسه ان رو ان ام 
خواستند تا دست کم برخی از مناطق, همچون بصره و کوفه (159) را به 
آنان واگذارد و ستمی را که در زمان عثمان بر آنان رفته است () ی 5 
نماید. (160).امام«علیه السلام. در برابز 


انش نماد یادا هو ستد کهها کسشانی را یه رمامدا ره رامین کربتد که نه 
دین باوری و امانت داری شان اطمینان یابد. (161) این سخنان, بذر 
نومیدی را در دل طلحه و زبیر پاشید و انديشه براندازی حکومت نوپای 
امام علی علیه السلام را در ذهن آنان پرورانید. (162) هر چند طلحه و 
ژبیر در دشمنی با امام علی علیه السلام هم داستان بودند, ریاست طلبی 
آنان به اندازه ای بود که یکدیگر را نیز بر نمی تابیدند و حتی بر سر امامت 
جماعت نیز با یکدیگر درگیر می شدند؛ (163) چنان که امیر موّمنان رفتار 
آن دو را با یکدیگر چنین پیش گویی کرد: هر یک از دو تن کار را برای خود 
امید می دارد. دیده بدان دوخته و رفیقش را, به حساب نمی آرد. نه پیوندی 
با خدا دارند و نه با وسیلتی روی بدو می آرند. هر یک کینه دیگری را در دل 
دارد, و زودا که پرده از ان بردارت نه خدا اکر. بدانحه من« حو اهند جدرسفد: 
نخان ان زرا از سیون سارد وان ان را ازیا فرانداز ۱1۵4 در 
سرپیچی معاویه از پذیرش خلافت امام علی علیه السلام نیز نقش حب 
ریاست نمودی روشن تر از افتاب دارد. معاویه که در طی دو دهه, پایه 
های حکومت خود را در شام استوار کرده بود, نیک می دانست که بیعت با 
امیر مقمنان. معنایی جز کناره گیری از حکومت شام نخواهد داشت. از این 
روء با اعتراف به شایستگی امام علی علیه السلام برای خلافت. مسئله 
حکومت را فرا تر از چنین داوری های ارزش مدارانه می شمرد. (165) او 
که بارها انگیزه های نفسانی خود را آشکار ساخته بود, سال ها بعد در 
خطابه ای رسما اعلام کرد که 


جنگ وی با علویان نه برای روزه و نماز و حج و زکات, که به طمع حکومت 
و ریاست بوده است. (166) 


3) کینه های پنهان 


یکی از جدی ترین عوامل مخالفت برخی از افراد و گروه ها با امام علی 
علیه السلام. بغض ها و کینه های درونی آنان بود : یعنی همان عاملی که در 
سقیفه موجب کنا ر گذاشتن امام شد. بیست و بنج سال بنن از آن. تیز نه 
تنها از میان نرفت که عمیق تر شده بود. امیر مومنان, خود, در اين باره 
می فرماید: مرا چه با قریش اگر با من به جنگ برآید به خدا سوگند, آن 
روز که کافر بودند با آنان پیکار نمودم و اکنون که فریب خورده اند آماده 
کارزارم. من دیروز هماورد آنان بودم و آمروز هم پی پس نمی گذارم. 94 
خدا| قریش از ما کینه نکشید. جز برای ان که خوا ها را.فر انان. کرند: آنان 
را پروردیم و در زمره خود درآوردیم. (167) بسیاری از محققان بر این 
نکته تأکید دارند که دشمنی عایشه با امام علی علیه السلام نیز ريشه در 
کینه هایی دارد که از زمان پیامبرصلی الله علیه وآله در دل خود می 
پرورانید. (168) وی که خود از سرسخت ترین مخالفان عثمان بود, با 
نسیدن کر فبل مان ام بیعت ضرتم .عفد با. اما علن.قنه, | لسلامد: ار 
قح رام که ار کشت ان صاافت با آمامزا زر کار خر انساعیل 
تراخراشت.169) وبا سکترانن ها احضاسی هد عاظفی خهر مردم. :۱ 
برای انتقام خون خلیفه مظلوم ! بسیج کرد, و بدین ترتیب. مکه پایگاهی شد 
برای تجهی تیروهای مخاات امام: 


کینه های درونی بنی امیه نسبت به امام علیه السلام نیز زبانزد همگان 


است و یکی از دلایل اصلی دشمنی ها و جنگ افروزی های آنان؛ چنان که 
کسانی همچون مروان بن حکم, سعیدین عاص و ولیدبن عقبه به صراحت, 
کشته شدن پدران و خویشاوندانشان را به دست امام علی علیه السلام 
دلیل ناخشنودی خود از آن حضرت قلمداد کردند. (170) معاویه نیز که 
برادر, دایی و جدش به دست امیر مقمنان علیه السلام کشته شده بودند, 
به خونخواهی از آنان. (171) نه تنها امام علیه السلام بلکه اصل اسلام را 
آماج کینه ورزی های خود قرار داد و در پی زدودن نام پیامبر اکرم صلی 
الله علیه واله از جامعه بود. بر اين اساس, امیر مقمنان,. جنگ صفین را 
مولود کینه های بدر و احد و دشمنی های زمان جاهلیت خوانده است. 
(172) 


4) جهل و نادانی 


یکی از بنیادی ترین دلایل مخالفت با امام علی علیه السلام, ناآشنایی مردم 
با آموزه های دینی, فقر فرهنگی و تحجر و قشری گری بود که بخش عمده 
ای از ار ریشه در سیاست های نادرست خلفای پیشین داشت. وقتی 
هدف اصلی حکومت., افزایش کمی جمعیت مسلمانان و توسعه جغرافیایی 
جهان اسلام باشد و اقدامات فرهنگی شایسته ای برای افزایش آگاهی 
های دینی مردم صورت نگیرد. بلکه بالاتر از آن, کتابت و ترویج احادیثت 
پیامبر نیز ممنوع شود, نتیجه ای جز سر برآوردن افراد و گروه های 
سطحی نگر و ظاهر گرا را نمی توان انتظار داشت. 


امیر مومنان علیه السلام از همان آغاز, با توجه به اين وضعیت و اشاره به 
این نکته, از مردم می خواهد که او را واگذارند و حکومت را به دیگری 
سپارند. مرا بگذارید و دیگری را به دست آرید, که ما پیشاپیش کاری می 
رویم که آن را به رویه ها است و گونه گون رنگ ها است. دل ها برابر آن 
بر جای نمی ماند و 


خردها بر پای. همانا کران تا کران را ابر فتنه پوشیده است و راه راست 
ناشناسا گردیده. (173) امام علی علیه السلام در زمانی حکومت اسلامی 
را به دست گرفت که بسیاری از مسلمانان تصور درستی از تعالیم اسلامی 
نداشتند و حقیقت جویی, جای خود را به شخصیت بینی داده بود. قشری 
گری و تحجر به جایی رسیده بود که برخی از بزرگان صحابه از بیم اين که 
مبادا مجبور شوند رویاروی برادران مسلمان خود قرار گيرند, از بیعت با 
امام علیه السلام تن زدند. (174) شخصیت بینی و حقیقت ناشناسی دز ان 
حد بود که در جنگ جمل. برخی از یاران امام علی علیه السلام وقتی در 
سیاه مقابل خود. افراد خوش سابقه ای مانند طلحه و زیر و شخصیتی 
چون عایشه, همسر تنامبر را .دیدنده در خقانیت. خنی با آنان: به تردندی 
جدی گرفتار آمدند؛ (175) به گونه ای که صحابی جلیل القدری چون 
خزیمهبن ثابت. هرچند به صحنه نبرد آمد, شمشیر خود را از نیام بیرون 
نیاورد! (176) در جنگ صفین نیز سطحی نگری و ظاهربینی, بسیاری از 
باران.امام علی علبه: السلام را به رفید کشاندم: یووه آنان از انم کمرفف 
دیدند هر دو گروه به یک گونه و به یک سو نماز می خوانند. به وحدانیت 
خدا و رسالت پیامبر اسلام گواهی می دهند و کتاب اتصاتیت یکسانی را 
می خوانند, سخت به کام شی و اضطراب غلتیده بودند. 


اگر حضور شخصیتی مانند عمار که پیامبر اکرم خطاب به او فرموده بود. 
تقتلک الفثئه الباغیه ؛ (7 17 «تو را گروو ستمگر خواهند کشت » در سپاه 
اماهعلی علیة الشلام تم نوده به تفن کرففت این اقر ان از همان» اعا 
دست از ز حمایت امام بر می داشتند. وقتی 


شخصیتی همچون خزیمه در حقانیت مبارزه با قاسطین تردید می کند و 
منتظر سر: نوشت عمار می ماند تا پس از آن, گروه طغیان گر را بشناسد. 
(178) از افرادی که پیامبر را ندیده و در بدر و احد و حنین نجنگیده اند, 
چه انتظاری می رفت؟ 


از توق دیکره از .یاران نااگاه امام که بگذربم, در میان مخالفان آن حضرت 
نیز. به صورنی برجسته تر, با ویژگی هایی همچون ظاهرپرستی, سطحی 
نگری و تقلید کورکورانه غوغا می کرد. برای نمونه. گروهی از اصحاب 
جمل, در اطراف شتر عايشه طواف می کردند و فضولانش را به دست 
گرفته, می بویيیدند و میت کفتند: «از سرگین شتر مادرمان, بوی مشک 
برمی خیزد» (179) همچنین مردم شام. سادگی و نادانی را به آن جا 
رساندند که حاضر شدند نماز جمعه را روز چهارشنبه به جا آرند! (180) 
معاویه, خود. نمونه ای از جهالت و نادانی پیروانش را به رخ امام علی 
علیه السلا و سا ی و ی ای 
ز هرا کین ۱ ام رت کش و ار وا هد 
تفاز نها نی اوزند (182] و نیز. فاتل: ,واقفی .عمارن علی اشت. که او وا 
به جنگ آورده, نه معاویه ! (183) امام علی علیه السلام چه زیبا به وصف 
مردم شام می پردازد ؛ ان جا که می فرماید: [مردم شام, مردمی اند] که 
بایستی احکام دینشان اندوزند و ادبشان بیاموزند و تعلیمشان دهند و 
کار اههد شا کته ین انا سرپرشتت. مار ند و دستشان گیرند و 
آزادشان نگذارند: بنه. از .-مهاجز انتدونه از انضار: و ته از انان که در خانه 
ماندند, در ایمان استوار. (184) درباره 


خوارج نهروان نیز تردیدی نیست که نادانی. سطحی نگری, نداشتن تحلیل 
درست سیاسی و نااگاهی از حقایق و معارف اسلامی. اصلی ترینر دلایل 
مخالفت آنان با امام علی علیه السلام بوده است. (185) این ویژگی ها 
باعث گردید که آنان به استاتی در دام حیله های معاویه و عمروعاص 
گرفتار آيند و به تعبیر امام علی علیه السلام آلت دست شیطان شوند. 
(186) تنگ نظری و تحجر خوارج به جایی رسیده بود که با اندک بهانه ای, 
مخالفان خود را به ارتداد متهم کرده. به قتل آنان فتوا می دادند. از اين 
رو, عبدالله بن خباب را به جرم حمایت از امام علی علیه السلام به گونه 
ای فجیع به شهادت رساندند و شکم همسر باردار او را دریدند. با اين حال, 
وقتی یکی از انان خرمایی را از روی زمین برمی دارد, او را سرزنش می 
کنند که چرا در اموال مردم بدون اجازه تصرف می کند! (187) 


طا قدالت گریدن 


عدالت گریزی صاحبان قدرت و وابستگان آنان. یکی دیگر از ویژگی های 
جامعه در عهد امام علی علیه السلام بود. این در حالی است که امام علیه 
السلام عدالت اجتماعی را در سرلوحه اهداف خویش قرار داده بود و می 
کوشید تا ابعاد کوناکون آن, را به اجرا دراورد. در این خا به برخی. از این 
ابعاد اشاره می کنیم. 

الف. الغای امتیازات طبقاتی: از زمان خلیفه دوم. شیوه تقسیم غنایم بر 
پایه برتری قریش بر غیر قریش, مهاجر بر انصار و عرب بر عجم استوار 
بود. هر کس از منظر خلفا سابقه طولانی تر و درخشان تری در اسلام 
داشت., از مواهب و عطایای بیش تری برخوردار می شد. این. خود شکاف 


عظیم طبقاتی و راه تبعیض نژادی را در جامعه اسلامی گشود. طبیعی 


الا تایه آ موی ها یو اه وی کر 
بیعت کنندگان سپرده بود, نمی تواننست با این سیاست ها کنار اید. از این 
رو, از همان آغاز, مبارزه با اين آفت اجتماعی را در دستور کار خویش 
قرار داد و در دومین روز پس از بیعت, در اجتماع بزرگ مدینه فرمود: ای 
مردم هر گاه من کسانی از شما را که در دنیا فرو رفته, برای خود زمین 
ها اراد میاه ای سا اتف ات سای راای ان مه 
شوند و کنیزان زیبارو به خدمت می گیرند .. . از اين کار باز دارم و به 
حقوق شرعی شان آشنا سازم, مبادا بر من خرده گیرند و بگویند که فرزند 
ابوطالب ما را از حقوق خویش محروم ساخت. هر کس که می پندارد به 
دلیل همراهی و مصاحبت با پیامبر بر دیگران برتری دارد, باید بداند که 
برتری حقیقی و مزد و پاداش ان نزد خداوند است. هر انسانی که به ندای 
خدا و فرستاده او پاسخ مثبت داده و اسلام را برگزیده باشد و رو به قبله 
ما آورد. در حقوق و حدود اسلامی همسان دیگران است. شما بندگان خدا 
هیده ال سر سا ای اس ایشا ان سار اه و اوه تور 
پاداش و برترین ثواب ها است و خداوند دنیا را اجر و پاداش آنان قرار 
نداده است. (188) از همان روز نخستین نفمه های شوم مخالفت از 
گوشه و کنار برخاست. طلحه, زبیر» عبدالله بن عمر, سعید بن عاص, 
مروان بن حکم و شماری دیکز از اشراف و سرمایه داران مدینه هنگام 
تقسیم بیت المال حاضر تتبدند. (9 هی ) آنان خونه .هی توانشقند. پیدبراند 
که انا سس ار در رها سای اه ماک 


برخی از شیعیان و نزدیکان امام علی علیه السلام در برابر اين تصمیم, به 
خوبی نمایانگر آن است که سیاست تبعیض نژادی و طبقاتی خلفای پیشین 
تا چه اندازه در عمق جان مردم رسوخ کرده و تحمل عدالت و برابری را 
دشوار ساخته بود. چنان که ام هانی, خواهر امام علی علیه السلام. از اين 
که میان او و کنیز عجمی اش در تقسیم بیت المال تفاوتی گذاشته نشده 
است, به تتکفوون درآمد و زبان به اعتراض گشود. (190) تشببه این 
اعتراض از زبان زنان دیگری نیز شنیده شد. اما پاسخ قاطع امام در برابر 
همه این گونه اعتراض ها آن بود که در تقسیم بیت المال. به اندازه پر 
مکُسی عرب را بر عجم برتری نمی دهد. (191) گروهی از شیعیان. از سر 
خیرخواهی نزد امیر مومنان آفدند و از وی خواستند ۳ به طور موقت؛ 
در کان. و اشر اف را بر دیگران برتری دهد و پس از ان که. بایه های 
حکومتش استوار گردید, به شیوه عدل و ۷8 رفتار کند. امام علیه 
السلام در پاسخ فرمود: مرا فرمان می دهید تا پیروزی را بجویم به ستم 
کردن درباره آن که والی اویم؟ به خدا که نپذیرم تا جهان سرآید, و ستاره 
ای دز اسمان بن تاره ای ترا اگر مال ات ان هن ود همگان را برابر 
می داشتم, تا چه رسد که مال, مال خدا است. (192) به هر حال,؛ 
پافشاری اما بر اخرای غدالتت: کروهی از زیادم»خواهان را از کرد انشان 
پراکنده کرد و به سوی دربار معاویه کشاند. خود ان حضرت در نامه ای به 
سهل بن حنیف, استاندار مدینه, از او می خواهد که از دشمنی عدالت 
گریزان. غمگین نشود و دربغ نخورد. دربغ مخور 


که شمار مردانت کاسته می گردد و کمک شان گسسته ... آنان مردم 
دنیایند؛ روی بدان نهاده و شتابان در پی اش افتاده. عدالت را شناختند و 
دیدند و شنیدند و به گوش کشیدند. و دانستند مردم به میزان عدالت در 
حق یکسانند. پس گریختند تا تنها خود را به نوایی برسانند. (193) ب 
مصادره ثروت های نامشروع: بر ام ی انم الم ان 
پای می فشارد, مصادره اموال نامشروع و غیر قانونی است. براساس 
فرمان امام, همه موالی که در گذشته به ناحق بذل و بخشش شده آند, 
حتی اگر ؛ به کابین زنان رفته باشد, می بایست به بیت المال باز گردد: «به 
خدا اگر ببينم که به مهر زنان يا بهای کنيزکان رفته باشد. آن را باز می 
کردانم: که‌یرغدالت. کسایش ات و.ان. که قدالتت را بر بنانده نمض ۱ 
سخت تر یابد. ِ (194) در واکنش یه این تصميیم» برخی از کسانی که در 
زمان عثمان به نان و نوایی رسیده بودند, به تکاپو افتاده, از امام خواستند 
که گذشته را نادیده انگارد و از مضادره اموالی که در زمان خلفا برای. آنان 
فراهم امده است, در کر اینان به صراحت اعلام داشتند: «ما امروز به 
شرطی با تو بیعت می کنیم که اموالی را که در زمان عثمان به دست 
آورده ایم, برای ما بگذاری.» (195) اما پاسخ امام به آنان این بود: 
«گذشت زمان حقوق الهی را از میان نمی برد» : فان الحق القدیم لایبطله 
شی ۰۶ (196) ج. اجرای احکام و حدود الهی: یکی دیگر از عوامل مخالفت 
با امام علی علیه السلام, اجرای دقیق و بی مجامله حدود الهی به دست 
ایشان بود. شواهد نشان می دهد که , بر اثر 


سیاست های نادرست خلفای پیشین» برخی چنیر پنداشتند که خلیفه 
اسلامی می تواند به صلاحدید خود حدود الهی را 1 کند با از اجرای آن 

حق افراد خاصی گر جدره چنان که عثمان از قصاص فرزند خلیفه دوم 
خو هار ورزید و فشار افکار عمومی و درخواست صحابه بزرگ پیامبر را 
در این باره نادیده گرفت. عبیدالله بن عمر که چند نفر را بدون آن که 
نقش آنان در کشتن عمر آثبات شده باشد, به قتل رسانده بود, نه تنها از 
دام مجازات رهایی یافت؛ بلکه خلیفه وقت زمین نگ و حاصل خیزی را 
در اطراف کوفه بدو بخشید که به «کوفه کوچک آابن عمر» (197) مشهور 
گشت. امام علی.علیه السلام از همان زفان اعلاش کرد که آکر بر.وی:دتست 
یابد, او را قصاص خواهد کرد. (198) از اين رو پس از بیعت مردم مد ینه 
با امام علیه السلام, عبیدالله بی درنگ به سوی شام گریخت و یکی از 
فرماندهان سپاه معاویه شد. (199) مغاوبه بر تیک هی دانقمت که ابحه 
عبیدالله را به سوی او کشانده. چیزی جز فرار از مجازات نبوده است. 
(200) نجاشی نیز یکی دیگر از کسانی است که پافشاری امام بر اجرای 
حدود الهی, او را به سیاه معاویه ملحق کرد. وی در جنگ صفین از یاران 
امام بود و با اشعار حماسی خود زوحیه مجاهدان را تقویت می کرد. یس 
از ز بازگشت به کوفه, لب به شراب گشود و به فرمان امیر مقمنان علیه 
7 اين مسئله موجب شد که وی و 
برخی دیگر از یمنی های مقیم کوفه به خشم امده. دست از امام بشویند و 
رو سوی معاویه کنند. (201) انان 


درباره او به اجرا دراید ! 


بهانه های مخالفان برای رویارویی با امام 


توضیح 


مخالفان سیاسی امام علی علیه السلام انگیزه های نفسانی خود را در زیر 
پرده های عقل و شرع می پوشاندند و به ترفندها و بهانه های گونا گونی 
توسل می جستند تا شاید بتوانند مشروعیت حکومت علوی را نقض, و 
مخالفت خود را با امام توجیه کنند. در این جا به مهم ترین بهانه های انان 


1) قتل عثمان 


هرچند بیش تر مسلمانان از حکومت عثمان ناراضی بودند و او را شایسته 
خلافت نمی دانستند. کم تر کسی , به کشتن او می آندیشید, و بر همین 
اساس بود که انقلاییون در آغاز کار, با میانجی گری امیر مومنان دست از 
شورش کشیدند و راه شهرهای خود را در پیش گرفتند ؛ اما پس از آن که 
در نیمه راه " 0 دستگاه ِِِ برای کشتن آنان آگاه شدند, به 
ک ‏ ا ۱۳۷ ۳ جرا 
قاتلان خلیفه را پناه داده است. توانستند افکار عمومی را منحرف سازند. 
(203) البته روشن است که «هدف اصلی, نه مطالبه خون خلیفه مظلوم, 
که برکناری جانشین او از مقام خود ... بود.» (204) عايشه, که خود از 
سرسخت ترین دشمنان عثمان بود ها مرگ او را در سر داشت.؛ 
(205) ی رل او بت سس زا با آهام علن. عاید. اسلا 
شنید, آتتجارا و ی دی موضع خویش را تغییر داد و از قتل خلیفه 
دستاویزی برای رویارویی با امام ساخت. و 
جایگاه ویژه ای در جامعه اسلامی داشت و به سادگی می تواننست نوده 
مردم را به فرمان خود درآورد (20۵6). طلحه و زبیر نیز از این بهانه 
ار تمرم 


فراوان بردند و در حالی که خود از جدی ترین مخالفان عثمان بودند, خود 
را منتفم خون خلیفه مظلوم () معرفی می کردند. این مسئله ۱ 
همان را برانگیخت؛ به گونه ای که سران سیاه جمل در مسیر حرکت 
نیست. (207) امام علی علیه السلام نیز درباره طلحه می فرماید: «به 
خدا طلحه بدین کار نپرداخت, و خونخواهی عثمان را بهانه نساخت, جز از 
بیم ان که خون عثمان را از او خواهند, که در اين باره متهم می نمود و در 
میان مردم ازمندتر از او به کشتن عثمان نبود.» (208) همین سخن را 
درباره عايشه و زبیر نیز فرموده اند: «انان به دنبال خونی هستند که خود 
ريخته اند.» (209) معاویه نیز از پیراهن خون الود عثمان و انگشتان قطع 
شده نائله, همسر وی؛ بهره بسیار برد. او یک سال تمام, پیراهن خلیفه 
مقتول را بر منبر آویخت و گاه نیز آن را بر تن می کرد و با یادآوری 
مظلومیت خلیفه خلیفه ۲ , اشک مردم را در می آورد. (210) معاویه آن قدر با 
احساسات عمومی مردم بازی کرد که گروهی از مردم شام با خود عهد 
کردند تا وقتی قاتلان خلیفه را به سزای خود نرسانده اند. از همسران خود 
کناره بگیرند و اسایش و راحتی را بر خود حرام کنند. (211) شواهد نشان 
می دهد که معاویه از همان زمان که مخالفت های عمومی علیه عثمان 
اوج می گرفت؛ به این مسئله می انديشید. وی که می دانست صحابه 
پیامبر و مهاجرین و انصار هیچ گاه او را برای خلافت برنمی گزینند. خون 
خواهی عثمان را بهترین بهانه برای رسیدن به ارزوی دیرینه خود می دید. 
این نکته از دید عثمان نیز مخفی 


نبود؛ از این روء وقتی امتناع و کوتاهی معاویه را در یاری رساندن به خود 
دید او را مورد خطاب قرار داده, گفت: «تو می خواهی من کشته شوم و 
سپس به خون خواهی من برخیزی.» (212) معاویه با متهم کردن امام 
علی علیه السلام به قتل عثمان. دست کم دو هدف را دنبال می کرد: 
نخست این که وانمود کند حضرت برای خلافت. صلاحیت ندارد و حکومتش 
کودتایی و غیر شورایی است. دیگر آن که افکار عمومی را برای جنگ با 
امام اماده سازد. (213) بسیار روشن بود که مجازات قاتلان عنمان برای 
معاویه اهمیتی تدارد و از همین رو پس از ان که به. طور کامل: قدرت را 
به دست گرفت, هیچ سخنی در اين باره به میان نیاورد و حتی در پاسخ به 
دختر عثمان که مجازات قاتلان پدرش را می خواست.؛ گفت: «اين کار 
نشدنی است و تو به همین راضی باش که دختر عموی خلیفه مسلمینی.» 
(214) 


2) همگانی نبودن بیعت 


به ویژه در مقایسه با نمونه های پیشین. دستیابی ابوبکر به خلافت بیش تر 
توجه به ارای عمومی به خلافت رسید, و عثمان از سوی شورایی محدود و 
انتصایی, انتخاب شد. اين در حالی بود که در انتخاب امام علی علیه 
السلام, افزون بر همه مهاجرین و انصار جز تعدادی انگشت شمار 
نمایندگان مردم مصر و عراق نیز حضور داشتند و همگان با اصرار فراوان 
اراس ار وان مت نت ان 
قفه معا ان به را ممعاکرسن مدا ضار جر نمی تماخند در حصور. 


مردم شهرهای دیگر را در مراسم بیعت با خلیفه لازم نمی شمردند ات 
حال. در بیعت با امیرموّمنان علیه السلام, رأی مردم مصر و عراق, جنبه جنبه 
عمومی و مردمی بیعت را بالا برد و به آن, ویژگی خاصی بخشید. ((215) با 
این همه, کسانی همچون معاویه در جنگ تبلیغاتی خود علیه امام علی علیه 
السلام, غیبت مردم شام را در کار انتخاب. نشانه عدم مشروعیت حکومت 
تفن تاه با مد رای نان و ای روا اما علی عله 
السلام در پاسخ به معاویه به جدال احسن روی می آورد و با استناد به 
شیوه بیعت با سه خلیفه پیشین. می فرماید: مردمی که با ابوبکر و عمر و 
ی ی و ای ین پس کسی که حاضر 
است, نتواند دیگری را خلیفه گیرد و آن که غایب است نتواند کرده 
حاضران و 0 تن آگیر گر تردق 
فراهم گردیدند و آو رز امام خود نامیدند. خشنودی خدا را خریدند. اگر 
گسي کار آنان را عیب گذارد. با بذفتین بدید ارو او را به جمعی که از آن 
برون شدهه باز گردانو اک سر باز زد با وی پیکار رانتد که.راهی:دیگر 
را 7 ۱6 ۳ و خدا در کزدن اف خذارد آن را که 
بر خود لازم دارد. (217) 


3) اجباری بودن بیعت 
ادعای گراف برخی از مخالفان؛ به ویژه طلحه و ز بیر» این بود که در بیعت 


ی یا اه ما اه 


ات ول آمام علی ی اسلا دی لفات باه مرادن 
پیمان شکنی سرزنش می کند. وی در پاسخ. بیعت خود را از بیم شمشیر 
قلمداد می کند و آن را بیرون از آختیار خود می خواند. (218) این در حالی 
است که به گفته مورخان, طلحه و زبیر در بیعت با امام بر همگان پیشی 
گرفتند و نه تنها امیر مومنان آن دو را وادار به بیعت نکرد, بلکه آنان خود 
به زور دستان امام را گشودند و دیگران را نیز به بیعت با او فرا خواندند. 
(219) بنابراین, اگر بتوان کلتتیت را در این رویداد مجبور دانست, بی گمان 
آن شخص, کسی جز امام علی علیه السلام نخواهد بود " چنان که خود در 
این باره می فرمود: «به خدا که مرا به خلافت رغبتی نبود و به حکومت 
حاجتی نه . لیکن شما مرا بدان دا داتشه و آن وظیفه را به عهده ام 
کی 22۱0۳ ار اراد مرسدیی که .امام غلنه السفلام نار 
گفت و گو با برخی از ز کسانی که از بیعت با وی سرباز می زدند, آنان را به 
خود واگذاشت وبا رخ دیکن اف نان که از آغازر امیدی به هدایتشان نبود 
از کفتده که نیزر برهین کرد مین نبادی خفد راز آنان اعلام دانشت *لاخاحه 
لنا فیمن لاحاجه له فینا. (221) بر اين اساس, امام علیه السلام در پاسخ به 
ادعای طلحه, به خودداری قاعدین از بیعت اشاره کرده. فرمود: «اگر قرار 
بر اکراه بود. کسانی مانند سعدبن ان وقاص: عبدالله بن عمر و محمدبن 
مسلمه را که از من کناره گرفتند, وادار به بیعت می کردم.» (222) 
درباره زبیر 


نیز فرمود: پندارد که با دستش بیعت کرده است, نه با دلش؛ پس بدانچه 
به دستش کرده, اعتراف می کند و به آنچه به دلش بوده ادعا. پس بر آنچه 
ادعا کند دلیلی روشن باید, پا در آنچه بود و از ان بیرون رفت؛ 2 از آیگ: 
(223) 


شیوه امام علی علیه السلام در مواجهه با مخالفان 


دیع 


اين بخش از یر امام علی علیه السلام از درس اموزترین فرازهای تاریخ 
تتتیاشتن. زند کی ان بزرگوار است. امیر مومنان در دوران کوتاه حکومت 
خویش با سه نبرد ویرانگر داخلی روبه رو شد و در برخورد با جنگ 
افروزان, آداب اخلاقی را فرو نگذاشت و به همه احکام فقهی مربوط به 
جک با اهل فبله.بایتند بوو. (224) آقام علی. غلنه. السلام .در برخوره با 
مخالفان خویش سه راهبرد اساسی داشت: گفت وگن مدارا؛ برخورد 
قاطع. تلاش اولیه امیر مومنان, پاسخگویی به شبهات مخالفان بود و می 
کوشید راهی برای پایان بخشیدن مسالمت امیز به نزاع و دشمنی بیابد. 
گر از اين راه نتیجه دلخواه به دست نمی آمد, با مخالفان خود, تا جایی که 
به امنیت و وحدت جامعه اسلامی اسیبی نمی سید مدارا, و از شدت ۲ 
خشونت پرهیز می کرد. ِِِ اگر مخالفان دست به قیام مسلحانه می 
زدند و امنیت شهرها و راه ها ر به خطر می انداختند, تویت .یه بر مور 3 
فاطغانه .مق ریدم آلنه. اما ۳۳ السلام در اين مرحله نیز هیچ گاه از 
ارشاد و راهنمایی دشمنان غفلت نمی کرد و در عمل نیز نشان می داد که 
همواره این سخن پیامبر اکرم صلی الله علیه واله را پیش چشمان خود 
دارد که در غزوه خیبر. خطاب به ایشان فرمود: «اگر خداوند یک تن را به 
دست تو هدایت کند, بهتر از هر چیزی است که خورشید تز آن.فت ای 


(225) 
1) گفت و گو 


امیر مومنان با همه گروه های مخالف خود به گفت وگو می نشست و با 
بردباری و فروتنی دلایل انان را می شنید. در روزهای اغاز خلافت, با برخی 
از کسانی که از بیعت با وی خودداری می کردند, جداگانه گفت وگو کرد. 
اما آنان منطق روشن امام را با سخنانی اين چنین پاسخ می گفتند: «ره 
من شمشیری بده تا کافر را از مومن باز شناسد, زیرا [اگر با تو بیعت کنم 
۱ هه ۱ ۱ 
بسوزم. » (226) امام علیه السلام با طلحه و زبیر بارها به گفت گفت وگو 
نشست و برای هدایت آنان از هیچ کوششی دریغ نورزید؛ به گونه ای که 
حتی به آنان پیشنهاد کرد بخشی از دارایی شخصی امام را از آن حضرت 
بگیرند و از زیاده خواهی و تصرف در اموال عمومی در گذرند. اما آنان 
همچنان برخواسته خود پای می فشردند و سهم بیش تری را از بیت المال 
می خواستند. (227) طلحه و زبیر عدالت امام را تاب نیاوردند و سپاهی 
عظیم برای مبارزه با آن حضرت آراستند؛ ؛ اما امیر مومنان همچون گذشته 
به روشنگری خویش ادامه داد و با فرستادن نامه ها و سفیران خود, از 
انان خواست که دست از هواهای نفسانی خود بردارند و به عهد و پیمان 
نخستین خویش باز گردند. (228) در گیر و دار جنگ جمل نیز امام علی 
علیه السلام از ارشاد و راهنمایی دشمنان خویش دست نکشید و سرانجام 
با یاداوری حدیتی از رسول خداضلی الله علیه واله ژزبیر را از ادامنه جنگ 
منصرف کرد. (229) امام علیه السلام در برخورد با معاویه نیز همین شیوه 
را در پیش گرفت و در چندین نامه, 


فضایل خویش را برشمرد و معاویه را به تقوای الهی و پرهیز از دنیاطلبی 
فرا خواند و از دنبال کردن:جیزی که شایستکی آن را ندارد بر حذر داشت: 
(230) معاویه در برابر منطق روشن و استوار امام به رجزخوانی پرداخت 
و برای تحقیر جایگاه امام از هیچ تلاشی خودداری نکرد. گستاخی معاویه در 
این نامه ها تم جانی: شیده نود که این. ای الججین ارنودفی. کند اش کار 
اما هل بان کاس ید که ها ییا فان ام شا رد که 
نامه های وقیحانه ای را بنویسد. (231) اما امیر مومنان که جز به 
خشنودی خداوند نمی اندیشد. یاوه گویی معاویه را با موعظه های حکیمانه 
پاسخ می گوید و حتی تا اندکی پیش ان ان نبرد ند نیز از ارشاد و هدایت 
معاویه ناامید نشد. (232) ایام له تسام با خوان ربارها کفت وگو 
کرد و همه همت خود را برای به راه آوردن آنان به کار گرفت. گاه کسانی 
همچون عبدالله , بن عباس و براءبن عازب را به سوی آنان مین فرستاد و 
گاه خود با انان سخن می گفت (233)؛ چنان که درباره شعار اصلی خوارج 
(لاحکم الا لله) فرمود: سخنی است حق که بدان باطلی را خواهند. آری 
خکم چز از آن خدا نيست:. لیکرن ابنان:می کویند. فرماترو‌ایی را جز خدا روا 
نیست؛ حالی که مردم را حاکمی باید نیکوکردار پا تبه کار تا در حکومت او 
مرد با ایمان کار خویش کند, و کافر بهره خود برد. تا آن گاه که وعده حق 
سر رسد و مدت هر دو در رسد. (234) امام علی علیه السلام در سخنان 
خود ضمن تشریح ماجرای حکمیت و خطای خوارج در این مسئله, از انان 


خواست که از تفرقه و جدایی بیر هیز ند ؛ زیرا «آن که از جمع مسلمانان به 
یک سو شود, بهره شیطان است؛ چنان که گوسفند چون از گله دور ماأند, 
تنصیب کر بیابان است.» (235) این سخنان سرانجام در گروهی از 
کوار اثر کرد آنان .را به کنازه. کیری ار عماعت نهرمانبان ماداشت: 
(236) 


2 مدارا 


چنان که گذشت. امام علی علیه السلام نخست مخالفان سیاسی خود را از 
راه دا گرهر تحت من کید.ه کی ان سوه کاز کر کف افات اه عذارا « 
قاری ز اه هی رف ری ار باران اما آنهی مف خر اوه تا با 
کساتی کهاز تیعت‌با آمرصافته اند: با سوت رف ر کند و دست کم آنان 
را زندانی کند؛ (237) اما امام این نظر را نمی پسندید و به صراحت اعلام 
اسلامی برنخیزد, در امان خواهد بود. 


امام علی علیه السلام با آن که از انگیزه طلحه و زبیر برای رفتن به مکه 
آگاه بود و می دانست جز جنگ افروزی مقصود دیگری ندارند, با آنان مدارا 
کرد و در پاسخ به پيشنهاد ابن عباس که از وی می خواست تا آن دو را 
زندانی کند و از رفتن به مکه باز دارد, فرمود: آبا از هن .خن خواهی. که 
آغازگر ستم باشم ... و براساس ظن و گمان به مجازات افراد بپردازم و 
پیش از انجام کار, مواخذه نمایم؟ هرگز ! به خدا قسم از رفتار عادلانه . 
که خدا| مرا بدان امر فر موده, روی نمی گردانم. (239) آن گاه که خبر 
پیمان شکنی و سرکشی اصحاب جمل را شنید. فرمود: «تا زمانی که برای 
جامعه خطرساز نباشند, صبر خواهم کرد و اگر از 


دشمتی. دست بردارتده. از آنان در می گذرم* (239) امیرمومنان دز 
برخورد با خوارح نیز به مدارا رفتار کرد و حلم و بردباری را به نهایت 
رساند. بارها هنگام ایراد خطبه با سخنان اعتراض آمیزی از این دست که 
«به حکمیت تن دادی و پستی را پذیرفتی, حکم جز خدا را نیست» (240) 
روبه رو می گشت؛ اما پاسخ وی این بود که شما را از نماز گزاردن در 
مساجد باز نمی داریم و سهمیه بیت المال تان را قطع نمی کنیم و تا 
زمانی که دست به شمشیر نبرده اید, با شما نمی جنگیم. (241) گاه در 
حالی که امام علیه السلام مشغول نماز بود. یکی از خوارج. این آیه از 
قرآن را می خواند: «به تو و به پیامبران پیش از تو وحی فرستادیم که اگر 
شرک ورزی, اعمالت تباه خواهد شد و از زیانکاران خواهی بود.» (242) 
گردیده و از خواندن نماز بهره ای نمی برد. امیر مومنان همه این آزارها را 
به جان می خرید و تا وقتی که کیان اسلام را در خطر نمی دید. شمشیر از 
نیام بیرون نمی کشید. روزی یکی از خوارج سخن حکیمانه ای را از امام 
شنید و در حضور آن حضرت و یارانش گستاخانه گفت: خدا این کافر را 
بکشد, چه دانش گسترده و عمیقی دارد » اصحاب قصد جان او را کردند, 
اما امام قرمود: «ارام باشید, دشنام را دشنامی باید و یا بخشودن گناه 
شاید.» (244) 


3) شدت و قاطعیت 


هنگامی که مذاکره با مخالفان به جایی نرسید و برخورد فتتنا مت امن چه 
سوء استفاده ان انجامید, امام علیه السلام دست به شمشیر برد و با همان 
قاطعیتی که در نبردهای صدر اسلام 


از خود به نمایش گذاشته بود, به رویارویی با جنگ افروزان پرداخت. . لمونه 
ای از این قاطعیت و دلیری در پاسخ امیر موّمنان به معاویه آشکار است: 
گفتی که من و یارانم را پاسخی جز شمشیر نیست ؛ راستی که خنداندی از 
پس آن که اشکی ریزاندی. ۹ پسران عبدالمطلب را دیدی که از پیش 
دشمنان پس روند و از شمشیر ترسانده شوند! ... زودا کسی را که می 
جویی تو را جوید, و آن را که دور می پنداری به نزد تو راه پوید. من با 
لشکری از مهاجران و انصار و تايعین آتان که راهشان را به نیکویی 
پیمودند, به سوی تو می ایم؛ ؛ لشکری بسیار و آراسته و گرد آن به آسمان 
برخاسته. جامه های هتز و بر تن ایشان. و خوش تنرین دیدار برای آنان 
دیدار پروردگارشان. همراهشان فرزندان «بدریان» اند و شمشیرهای 
«هاشمیان» که می دانی در آن نبرد تیغ آن «رزم آوران» با برادر و دایی و 
جد و خاندان تو چه کرد و [ضرب دست اآنان ] از ستمکاران دور نیست [و 
امروزشان با دیروز یکی است ]. (245) 


ادا اخلاقی در نبرد با مخالفان 


توص 


امام علی علیه السلام حتی هنگامی که جز نبرد, راه دیگری پیش روی خود 
ندید, از رعایت آداب اخلاقی دست نکشید و فتوت و جوانمردی را فرو 


نگذاشت. دور این خا تضفته هایی از این ادابرا اه بر ی گذرانیم. 
1 پرهیز از شروع جنگ 


امام علی علیه السلام در هیچ می دانی آغاز گر جنگ نبود (246) و به 
سپاهیان خود می فرمود: «با آنان مجنگید, مگر به جنگ دست یازند؛ چرا که 
سپاس خدا را حجت با شما است, و رها کردنشان تا دست به پیکار 
گشایند. حجتی دیگر برای شما بر آنها است.» (247) خودداری امام ا3 آغاز 
نبرد, گاه گروهی از ناآگاهان را به گمان های باطل می کشاند ؛ به گونه ای 
ای اش از فر سا دوه کر ع ی ات ! (248) 
غافل از آن که امام علیه السلام در این واپسین لحظات نیز از هدایت 
دشمن ناامید نگشته و به بازگشت آنان چشم دوخته بود ؛ چنان که خود در 
جنگ صفین فرمود: اما گفته شما که این همه درنگ به خاطر ناخوش 
به سر وقت من آید. اما گفته شما که در جنگ با شامیان دو دل مانده ام, 


به خدا که یک روز جنگ را واپس نیفکنده ام, جز آن که امید داشتم گروهی 
به سوی من آیند, و به راه حق گرایند, و به نور هدایت من راه پیمایند. این 
مرا خوش تر است تا شامیان را بکشم و گمراه باشند, هرچند خود گردن 


اه را ی اسان نار 


و نبرد با آنان را موجه می کرد امیر مقمنان در میدان نبرد ند نیز از 
روشنگری دست نکشید و تا دشمن, خونی را جاری نمی ساخت, 0 
مبارزه صادر نمی کرد. 


برای نمونه. جنگ جمل پس از آن آغازید که .یکی از لشکریان امام غلن 
علیه السلام قرآنی را به دست گرفته, بیعت شکنان را به کتاب خدا فرا 
خواند و پاسخ دشمن به این سخنان, رها کردن نیزه هایی بود که از هر سو 
نز ندش فرود آمد و به خونش درغلتاند. (250) در جنگ نهروان نیز چندین 
بار پاران امام با بادآوزی .شرهع نیراندازی از سنوی نذشمن: از آن حضرت 
خواستند که فرمان نبرد را صادر کند؛ اما امام همچنان از این کار خودداری 
فین ورتند نا ان کاد که یکی از یاران خویش را در خون خود غرقه دید. 
(251) 


2 مصونیت پیام رسانان دشمن 


امام علی علیه السلام از لشکریان خود می خواست تا به پیام رسانان 
دم سس ترسانتد وهی گام بر کسی دست یافتند که خود را پیام رسان 
می خواند و در این ادعا صادق می نماید. او را به خود واگذارند تا پیغامش 
را برساند و به نزد یارانش باز گردد. (252) 


3) خوش رفتاری با ناتوانان 


در مکتب امیر مومنان, رفتا ر با دشمن در چارچوبی از مسائل اخلاقی قرار 
می گیرد؛ به گونه ای که نمی توان برای فرونشاندن کینه های درونی؛ 
کشته شدگان را مثله کرد و يا فراریان (253) و زخم خوردگان را از پا 
ترآوزد: ۹ خدا شکست خوردند و گريختند, آن وا که بتئدت 
کرده تب مکشید و کسی را که دفاع از خود نتواند آنتکنت مرسانید, و زخم 
خورده را از پا در میارید. زنان را با زدن نز مینکیز اتید ؛ فرحتد. اتروی. شما 
را بریزند يا امیرانتان را دشنام گویند. (254) امام علیه السلام نه تنها با 
مجروحان دشمن بدرفتاری نمی کرد بلکه به مداوای اتان همت می 
گماشت؛ چنان که در جنگ با خوارج, چهل نفر از زخم خوردگان را برای 
مداها به. کوفه. انتفال. داد (ده2) براسانین. «وایتی دیکرر آنان را که 
تعدادشان به چهارصد نفر می رسید به خانواده های شان سرد تا پرستاری 
کنند و خود به مداوای شان بیردازند. (256) 


4) فتوت و جوانمردی 


امیر مقمنان علیه السلام برای از میان بردن دشمنان, هر شیوه ای را روا 
نمی دانست و جز به نبرد جوانمردانه تن نمی داد. در جنگ صفین, ابتدا 
لشکریان معاوبه به تفر آب دست یافتند و یاران امام را از نوشیدن آن باز 
داشتند. امام علی علیه السلام با خطابه ای پرشور, (257) لشکریان خود 
را به عقب راندن دشمن فرا خواند و ساعاتی بعد به این مقصود دست 
پا 29 ماه کار ایهم ما اما اسان ون 
عاص در این باره نظرخواهی کرد. وی در پاسخ گفت: «به گمانم علی 
دست به چنین کاری نمی زند.» (259) حقیقت نیز همین بود. برخی از 
بان اصاضا سناسا ات راد تشن اه 


و با سلاح تشنگی, آنان را به هلاکت اندازد؛ اما امام علیه السلام در پاسخ 
فرمود: «من در اين کار مقابله به مثل نمی کنم. ۳ 
باز گذارید. برندگی شمشیر ۳ نبرد پا ان افیف است.» (260) سلام 
الله علیه یوم ولد ویوم مات ویوم یبعث حیا 
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2 منت الاشکاف. آلشم: الدسی: نیم غلی کش العفار دشر 
ضووق: هون 1419 8 


3)خصائص الائمه. الشریف الرضی, تحقیق محمد هادی الامینی. مجمع 
البحوث الاسلامیه, مشهد/ 1406 ق. 


4 فا م الرانفدون ضبدالههات التعار تفر کهدیای رقم وتپ تا 
المتتضس فی امین الها وم خلال: حون اس وهی سکم امین 


د مک بیروت/ بی تأ. 


6 ععائم الاسلام. ابوحنیفه النعمان بن محمد التمیمی المغربی, تحقیق 
اصف بن علی اصفغر فیظی, الثالثه, دارالمعارف, القاهره/ بی تا. 


7 الرده. محمدبن عمر الواقدی. تحقیق محمود عبدالله ابوالخیر, 
دارالفرقان, الاردن/ 1411 ق. 


8اریاض النضره فی مناقب العشره. احمد المحب الطبری. تصحیح 
بدرالدین النعسانی, محمد امین الخانجی, مصر/ بی تأ. 


9 سیر اعلام النبلاء شمس الدین محمد الذهبی, العاشره, موسسه 
الرسالم یروت 1112 


اس ایض ال ها سار سا ترا غیت مت رین 


اص لته اش اشتال ایس کی ماه غیهااخه الا 
دارالر اند القفی» نیت ۱۸07 و 


۱ 


داش ار اس الخسشن اس تانیرمت زین ۳ 


واستم التشاتی اش لا این اشوین اخهدیم یت الستاتی: 


کدالشافن کی الامامت السند المرکشی: لاه شمه الصاحق ی مر ان 
0 ق. 


ره الاخار فعی فضاعلن. الاغته الاظهان اوه التعما ین مه 
التعی موی تسه لشیم الاملاعی:ق/ 1109 ی 


7)شرح نهج البلاغه. ابن ابی الحدید, تحقیق محمدابوالفضل ابراهیم, 
الثانیه. داراحیاء التراث العربی, بیروت/ 1385 ق. 


8)صحیح البخاری. محمدبن اسماعیل البخاری. تحقیق قاسم الشماعی 
الرفاعی, دارالقلم, بیروت/ 1407 ق. 


وضع مسا ,تخل یبن الخهاع 


لام وان اصاه لامرن وت ار ای 


0الض اظ الشننن ال ی اشوس لیس ی الما یات 
التبا طی صحیعج فکید بافر انس که ا لصو رن نب نا 


1الصواعق المحرقه. احمدبن حجر المکی, الثانیه, مکتبه القاهره. مصر/ 
5 ق. 


2 شین آلالا آهنه آمیز ایض مضه التصرهه آلعاهه/ 


4 کال او سناکرف ی العشگ ره لاس 
دارالزهراء بیروت/ 1412 ق. 


کو اد الفرینت را غیه نیقی علی شرع وا -اخاع ات‌انت 


6الغاراته این هلال القفین تحفیم عندالر‌هراع الخشیتی: دار الکتات 
الاسلامی, قم/ 1411 ق. 


7الفدیر. عبدالحسین احمد الامینی, الرابعه. دارالکتب الاسلامیه, تهران/ 


0 ق. 

8)فتح الباری. محمدین حجر العسقلانی, الرابعه, دار احیاء الترات العربی, 
9)الفتنه الکبری (ج 1, عثمان). طه حسین, دار المعارف, القاهره/ 1966 
م. 

اجنین عفوت: ‏ آلخشیر. الشاهشته :خادالکتت:.. الاملا مه 
تهران/ 1363 ش. 


1 کال فی الیش الم ای الایساراضاه الراآلفرین: روت 
8 ق. 


2 کات سای ریز فش الماالی تم لاه الفس لس ره 
البعثه, تهران/ 1407 ق. 


4 )نز العمال. المتقی بن حسام الدین الهندی, تصحیح صفوه السقا, 
موسسه الرساله, بیروت/ 1409 ق. 


5)محاضرات الادباء. حسین بن محمد الراغب الاصفهانی, انتشارات مکتبه 
الحیدربه, قم / 1416 ق. 


ان ای ی ات تس هی ده ی 


7)مختصر تاریخ دمشق. محمد ابن منظور, دارالفکر. دمشق/ 1409 ق. 


محجمد محجی الدین عبدالحمید, دارالمعرفه, بیروت/ بی تأ. 


مرن غلی الصحعین. مين خبرالله. الخاکم التساندری: 


فالتا مومت تا 


سدق آناسی ی و این نتفای الا موی 


2 فان السته الخفی بت الصمل از العفتین الفالمن افیف زد 
المفید, قم/ 1413 ق. 


9 ات الشه لته رع مر رات االااه اتمه العااسی 
لالفیه الشیخ العفیده قم/ 1013 ق: 


4)معجم البلدان. یاقوت بن عبدالله الحموی, دار صادر. بیروت/ 1399 ق. 


و که لکش فان اخفه لها قظ ااسات ای کف غید له 
الساخی لاتم راز اصاع‌التر انا لعرتی, سوت ری تا 


8 ار ملاس اسف ااسافی هر یه باقر ازمعه 
موسسه فواد, بیروت/ 1402 ق. 


7مقاتل الطالبیین. ابوالفرج الاصفهانی, تحقیق احمد صقر دار احیاء 
الکتب العربیه, القاهره/ 1368 ق. 


کات میتی و الک | اس رت 


تال اب ال ان شیر اشمي العطعه افو ای 
56 ق. 


0ممناقب الامام امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام. محمدبن 
سلیمان الکوفی, تحقیق محمد باقر المحمودی. مجمع احیاء الثقافه 


1)من لایحضره الفقیه. الشیخ الصدوق, مکتبه الصدوق, تهران/ 1394 ق. 


2اه ارام ی وه اه رخسمت ال اش تخت 
الثالثه, المکتبه الاسلامیه, تهران/ 1386 ق. 


دام وف ای ون نس طظالفه لین الا مه ال ی را 
الحدیث, قم/ 1412 ق. 


4 شوه آلتاریه الاسلامی: اد سا لغش تیه ]اش ره 
القاهره/ 1988 م. 


5النهایه. ابن الاثیر, الرابعه. موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان. قم/ 1367 
ق. 


6انهج البلاغه الثانی. الشیخ جعفر الحائری, دارالهجره, بی جا/ 1410 ق. 


7نهج السعاده فی مستدرک نهج البلاغه. محمد باقر المحمودی. وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی, تهران/ 1376 ش. 


وال لش سس ات اه اریت سسسای احاه 


ق. 


9 وقعه صفین. نصربن مزاحم المنقری, تحفیق عبدالسلام محمد هارون. 
الثانیه, المو‌سسه العربیه الحدبثه, القاهره/ 2 ق. 


0 هجوج غلی بت خاظلمه, ید لها مسجت عاراتهراع مروت رن 
تا 


پی نوشتها 


1( ر. ی: ولهوزن؛ یولیوی, تاریخ سیاسی صدر اسلام, ص‌ 9 141 
2) ر. ک: نهح البلاغه, خطبه 131, ص. 129 

ها همگی برگرفته از ترجمه دکتر سید جعفر شهیدی است. 

4) الواقدی, محمد., الرده. ص 59 و. 78 


5) تاریخ الیعقوبی, جح 2, ص ۱123 ابی بکار, الاخبارالموفتیات, ص. 578 


6 برخی از خاورشناسان, از مثلث قدرتی سخن گفته اند که سال ها پیش 
از رحلت پیامبر (ص) برای به دست گرفتن حکومت. زمینه چینی نموده 
است. ر. یک مادولونگ, ویلفرد, جانشینی حضرت محمد ((ص) ص. 1 


منظور. محمد. مختصر تاریخ دمشق, ج 18, ص 37؛ تاریخ الطبری ج 3. ص 
0 تضهن لنستهء تصش البااعی ض 219 125 


111 


9 نحن معدن العلم و الفقه والدین ... و نحن اعلم بامور الخلق منکم.» 
الواقدی, محمد, الرده, ص. 79 همچنین ر. ک: ابن ابی الحدید,. شرح نهج 


‌ 


2 ص. 308 


ای ی اه 


اش ار ی اش سا تاره 


11 . 0 


انم که ار ال اس ی 9زا 
اجفین اسات لاسرا ری 1 2آنسکای ااضار العوفضات ‏ 
77 578 


7) در برخی از منابع. استدلال عمر در قالب حدیثی از پیامبراکرم (ص) 
درامده است؛ بدین قرار: «ان النبوه و الامامه لایجتمعان فی بیت.» (ابن 
ابی الحدید, شرح نهح البلاغه, جح 1, ص 189) این همه در حالی است که 
استدلال عمر در رویداد سقیفه, برای کوتاه کردن دست انصار از خلافت 
گیرد. ر. ک: الواقدی, محمد, الرده. ص. 67 


219 8 


للجهاد والنصیحه.» (نهج البلاغه الثانی. ص 93). 


0 حوادث مشابه تاریخی نشان می دهد اگر امام علیه السلام در گفت 
وگوهای شورای شش نفره شرکت نمی جست و به عنوان یکی ازارکان 
اصلی آزتقط ع کف خی حتی عضویت ایشان نیز در شورا فراموش 
می شد و از ز حافظه تاریخ محو می گشت. 


1 ابن ابی الحدید. شرح نهح البلاغه, ج 


1 ص. 189 


2۸ المسعودی, علی بن الحسین, مروج الذهب, ج 2 ص. 307 خلیفه دوم 
در اين باره می گوید: «پیامبر در وایسین ساعات عمر خویش می خواست 
درباره خلافت علی وصیت کند؛ اما من برای جلوگیری از فتنه, او را از این 
کار بازداشتم.» ابن ابی الحدید. شرح نهح البلاغه, ح 12, ص. 79 


ک الراغتب الاصفا نیز خسن محاضر ات: الاویاغ خ رصن 164 


24( الری شهری, محمد؛ موسوعهالامام وه علیه السلام, 0 3 ص‌ 1 به 
عقل ار اخار الدولمالعاستد: 


6 المجلسی, محمدباقر, بحارالانوار, ج 41, ص 116 ابن شهر آشوب, 


7 تایه التعقوین: 2 2ر.اض :159 


ال هاش تفای سار هه ی هت ی 


0) چنان که در همین رویداد, هنگامی که گروهی از مهاجران و انصار, از 
پذیرش فرماندهی اسامه خودداری ورزیدند, پیامبر اکرم (ص) فرمود: 


«پیش از اين نیز به فرماندهی پدرش را برنتافتید و حال آن که برای این 
کار شایسته بود.» ر. ک: همان. 


ای 11 


33 ر. ی" الریشهری, محمد, موسوعهالامام علی علیه السلام, 0 3 ص‌ 
هلان ابا ده مالضانسه. 


220 آبن سبه, تاریخ المدینه المنوره, ج 3 ص‌‌ 224 آبن عبدالبر, 


216 


73 به 13 از ۱ السمطین. 


7 اه انه ققز 66 


البلاغه, 0 0 ص. 13 


که جانشین پیامبر کسی خواهد بود که بتواند پیش از دیگران از مردم بیعت 
بگیرد. از این رو, به تعبیر برخی از اندیشمندان اهل سنت؛, مصلحت را در 
آن ید که یا سرکت: و دفراندشنی کان:ز۱ به انجام رساند و مسلمانان را 
در برابر عمل انجام شده فا هدع واه کرد مه شین دیگرباقی 
1 فروخ, عمر, تاریخ صدر الاسلام و الدوله الامویه,. ص. 93 


رستم, محمدبن جرم, المسترشد. ص. 80 


42( فرمان عمر این بود که اگر اعضای شورا به دو گروه سه نفره تقسیم 
شدند "و هر گروه از یک نفر جانبداری کردند, گروهی را که عبدالرحمن در 
میان آنان نیست, از دم تیغ بگذرانید. ر. ک: تاریخ الطبری, ج 3 ص 294؛ 
رال فالتا رس مرص ره 


223 ابن سبه, تاریخ المدینه المنوره, ۳ 3 ص‌ 930 ابن عبدر به, العقد 


4 ر. ک: الریشهری, محمد, موسوعهالامام علی علیه السلام. ج 3, ص 
133 


ها کر ی ا اه دی وی سار 


6) طه حسین, الفتنه الکبری, ج 1: عثمان, ص 153 . 154 


ری سک وس 2[ 


9 رتش ی باس وی متام فا و 
گردیده است؛ برای نمونم ر. ک: الشيخ الطوسی. الامالی, ص 556؛ 


1 یه ارس اه ترس 2 تم رازن 


2 نهج البلاغه, خطبه 3, ص 9. 10 


۷ 
اتکی ای ی تسس را ام ی ان 
ابی الحدید, شرح نهح البلاغه, جح 1, ص 307؛ الشیخ المفید, الارشاد, جح 1, 

ص. 246 


64 نهج البلاغه, خطبه 74, ص. 56 
اد القت متیر الق و مها ۳ اد 


اص ‏ ما 2320 


56( ر. 1۹1 ابن هشام, السیره النبویه, ۳ 4 ص. 316 
7 آل عمران, آیه 144 (ترجمه فولادوند). 
8 ر. ک: الواقدی. محمد, الرده؛ ابن اعثم, الفتوح. ص 9 46 تاریخ 


1و ارب خیش بن خباطرص 50 61 


59( ر. 1۹1 فروخ,؛ عمر» تاریخ صدر الاسلام والدوله الامویه, ص. 94 


61 برخی: ازسارخان تهخ البلاعه. انخهرا که در نامه مزبور اضدم اشنت/ نا 
جنگ های رده در ارتباط می دانند (ر. ک: ابن آبی الحدید. شرح نهج 1 
و و ها خی یی ای آنان ین سسوم وا.نصی 
پسندند (ر. ک: الخویی, حبیب الله, منهاج البراعه, ج 20, ص. 361 


العا رات شش 202:: 205 


3) برای آشنایی با شرح حال این راوی, بنگرید به: العسکری, مرتضی, 
عبدالله بن سبا و اساطیر اخری, ج 1 و. 2 


4 ی رت و و یعس الا و ای آکافی ات اشای 
ابوبکر «با پیراهن, بدون روپوش و ردا برون شد, که شتاب داشت و خوش 
نداشت که در کار بیعت تاخیر شود. و با ابوبکر بیعت کرد و پیش او 
بنشست و فرستاد تا جامه وی را بیاورند و پوشید و در مجلس بماند.» 
1 0 جح 2 ص ان 0 0 0 حضرت محمد 
5و 


5 ر. ک: الواقدی. محمد, الرده. ص 80؛ المسعودی, علی بن الحسین. 
0ص ی رخ ی در ات سار 
2 ص 268؛ صحیح مسلم, ج 3. ص 1380 (کتاب الجهاد, باب 16). 


8 ص. 293 


ام ای ار هر انیا 


را یه وی ای عرص اه 


اس اسات سراف 1۸ سای ال ال اس 
الخلفا. ص. 186 


0 ابن اعثم, الفتوح,. ص 347؛ البلاذری, احمد, انساب الاشراف, ج 6, 
ص. 156 


ی ۱ 
شاک 02 2۳0 


2 ِ 29 ِ ابی شرح نبهج 1۳ ۹ 9 ض‌‌ 15 0 ِ 
اسماعیل. البدایه و النهایه, ۳ 7 ص. . 189 


ات ال ال الا 1 


ات ایا 1 ال مس 19 


ان ان لح رح 


امه رم 0 


1 0 خی اد .تانق ها ردان در انا اشامت غبارنند ار همست 
ابن حنبل. ج 4 ص 160 الحاکم النیشابوری. محمد., المستدری علی 
الصحیحین, ج 4 ص 527 الحافظ الطبرانی,. سلیمان. المعجم الکبیر, ج 
۶۸ ص 163 آبن الاثیر, النهایه, ج 2 ص. 688 


83( درباره چگونگی برخورد عثمان با عمار, ر. ی" ابن شبه , تاریخ المدینه 
اما رو اس رای هرا اه را 3 


ان انم او ص28 و وک ابلادری امن اتمات: الاشراف: 
ج 6, ص 169؛ تاریخ الیعقوبی, ج 2, ص. 173 


با رح امه اخساف اف سم ری ۳2 


59 


8 ساب الاشر افرص 1287 


90( امام علیه السلام در این باره به عثمان فرمود: «من سنت رسول خدا| 


المدینه المنوره, 3 3 ص. 10043 


1 تاریخ الیعقوبی, ج 2 ص. 129 
2 ابن اعثم, الفتوح, ترجمه محمد مستوفی. ص. 40 


5 انیت ادص رم 


2 


6 برای نمونه, ر. ک: الکلینی. محمدبن یعقوب, الکافی, جح 7, ص 216 و 
6 الحاکم النیشابوری, المستدرک علی الصحیحین, ج 1 ص 389؛ 
مسند آبن حنبل, ج 1, ص 325 البیهقی, احمد. السنن الکبری» ج 7. ص 
2 الشیخ المفید, الارشاد. ج 1. ص <205؛ آبن شهر اشوب. مناقب ال 
ابی طالب, ج 2 ص 178 . 194 


۱ 
منظور, محمد, مختصر تاریخ دمشق, ج 18, ص 25 و ر. ک: الحاکم 
النیشابوری, المستدرک. ج 1, ص 628؛ ابن سعد, الطبقات الکبری, ج 2, 
ص 339؛ ابن الاثیر. اسد الغابه, ح 3, ص 97 ابن عبدالبر الاستیعاب, ج 


بر ی ی ی تاره 
ال الوم و رایخ ی ۱ 


00دک هار اضف تحایلی بر مواض این تغل رین اسظاات 
علیه السلام, ص‌‌ 122 به نقل از غایه المرام. 


01 وج لاه کیت 0 7 رصن 211 
2 که ال اسر ال الک ی 6 زاس نام 


ات ای صفت هه تم کر آماه ی این ای که خاک انشا یور 
المتشدرک ‏ اه ض 375 ایق جزم الاندلسی: المحلی با انار و 
0ج امن محصه هس بل اش ص126 


5 ی ها ری و 14 رای ماک نو باب ارفرای نی 
تشنبه, تاریخ المدینه المنوره, ۳ 3 ص‌ 1043, و ر. ی صحیح مسلم, 2 
صن 297 کات الک یمان له لفط هلال الذیوه آلذر 


04( ۵ ِِ كت ص‌ 2 ر(کتاب صلاه ی باب قصر 


105( سنن ابی داود, 0 2 ص. 170 


ص. 244 


7 شید این‌ یلع ررض 215 (خدیت 792۸ 


160 


ص. 161 


ق ان کش ایته الطیری خ ری 202 این الشین: الکاحل قی التارشر ج 
2 22 


اه ایا اف 0 ی ها 
الکبری, 0 1 ضص. 17 


ی تا اتیب ی ای ال تفن 


3 المسعودی, علی بن الحسین, مروج الذهب, ج 2 ص. 345 همچنین 
ر. ک: ابوالفرج زب علی الاغانی, ج ظ5, ص 125 132 البلاذری. 


ای اه 


لس لیصا هس وی 25 

فا الشته لیم ال اون ص 249 

السه ص۱۱۹ وا ییالال فی ار سر 
1 290 

رتم یه 14 مس 68 


الداه الماه ص رود لت السی اارفادن ارص 210 وود 


رت اه ااخبار الطه ال 132 155 
ی ی 1 132 


ا ییالال رآ این اس ده 
202 


1 الشیه فیدر الارشاو عرص همه ار الم رخ ور 52 
این الاتره الکاهل فی ار ری :303 


2 نهج البلاغه, حکمت 18, ص. 363 


وه رک العاکم التصا ری محمی الختتدر کی | لیر و 
ظن 124 127 این ای الحدیده شرع مخ البلاعه ج .هر 9 10 


4 و تاره ای وال رن ایض انسات 
الاشرافرع دض 98 انن ای الحدید: شرح نهخ البلاغه, 4 ص8۶ ,9 


6 که اون امه الاضار الظال ررض م1 4و رخاف 
خیاط, ص 108 112؛ ابن الاثیر, الکامل فی التاریخ ج 2 ص 312 


3222 


البدایه والنهایه, ج 7 ص 3 27؛ الشیخ المفید, الارشاد, ج 1 ص 246 . 
27 


و و0 زا 
236 


ات اه انم ها ی یه 
ص. 0 
0 المسعودی, علی بن الحسین, مروج الذهب, ج 2 ص 386؛ ابن 


ص. 356 


1 البلاذری, احمد, انساب الاشراف, ج 3, ص 98 المسعودی, علی بن 


العقد الفرید, 0 4 ص. 19 


2 این اعته القنوح ضن. 782 


السعویی علی ی الخس اه ما سراف ی 256 


6 ارت الیععویت مخ و9[ 


5 نهح البلاغه, خطبه 93, ص. 85 


7 کر وی مو وا امام ی یه الا ان 
0 ۰ 103 


اس هر وه ی رازن قیال مرح 
0 


0 که این مها ره لته لمتوزهی غ دض 102۵ :1021 رن 
ابی الحدید. شرح 


نهج البلاغه, ج 9, ص 35؛ الامینی, عبدالحسین, الغدیر, ج 8, ص. 283 
1 البلاذری, احمد, انساب الاشراف, ج 6, ص. 108 

2 ابن سعد., الطبقات الکبری, ج 3, ص. 110 

3 ابن ابی الحدید. شرح نهج البلاغه, ج 1, ص. 269 


4) ابن شهر آشوب, مناقب آل ابی طالب, ج 1 ص 378؛ المجلسی, 


5 ابن ابی الحدید. شرح نهج البلاغه, جح 1, ص. 270 
6) نهح البلاغه, خطبه, 84, ص. 66 

7 ابن مزاحم, نصر. وقعه صفین. ص. 102 

8) ) همان ص. 491 

9 نهح البلاغه, خطبه 32 (ترجمه محمد دشتی). 


اامایشات ام اص کر 


یه هی سا ی ای رتش 


2 ار تایه لسن هر نی 2 این لسن الکامل قن التاریشر.ج 
2 219 


الاییه مه اساب ارات هر 20 


4 اآبن ابی الجدیده شرع نهخ البلاغه ح ور ض 28 29 


5 ر. ک: ابن الاثیر, الکامل فی التاريخ, ج 2, ص 302؛ تاریخ الطبری, ج 
این کنو اسفاعل التداته ولاف خ ضی و2 حصفات 
الشه اه حالص 0 اس فص اه مااساهه شرا 
ی 7 این ید ویب العقد الفرجتع ص290 العوا موه لوف ون 
اجمده الما فب‌رص 49 ام الایره اسدالقاه دض :610 


6 ناریخ الیعقوبی, ج 2, ص 179 . 180 


7) ابن قتیبه, الامامه 


والسیاسه, 0 1 ص. ] ثر ‏ 


98 نهح البلاغه. خطبه 205 المجلسی, محمد باقر, بحارالانوار. ج 32, 
ص. 50 


9 البلاذری, احمد, انساب الاشراف, ج 3, ص 18, و ر. ک: مصنفات 
الشیخ المفید, جح 1, (الجمل) ص. 164 


1) همان. 


الشیخ المفید, جح 1 (الجمل) ص. 164 


4 مصات النسه السی ح 1 (الخمل اض. 281 و2 ارم 
307 

4 نهج البلاغه, خطبه 148 ص. 144 

5 ر. ک: المجلسی, محمد باقر, بحارالانوار. ج 33, ص 49 . 50 


ریفس ما شا و نیال ان ات 
6 . 643 


9 ای ال فیح ری ی ی ارم 
1890 


2 


اتف واه اس 2 و انعر ای هه 
تا مسا مسر ۲ 
2۸ر. ک: المجلسی. محمد باقر, بحار الانوار. جح 32 ص. 587 


(الجمل) ص 95 . 96 


اه لهس مر ص10 لش الطوسین, الاها ات کر 
4 البلاذر هم اجمن اتصاب الاشرافب دض 64 این ععه العسفلانی, 


191 


77( ر. کی صحیح مسلم, ج 4 ص‌‌ 5 ر کتاب الفتن؛ باب 18)؛ صحیح 
الا جر سن 294 رات الصلامر بات الفامن فی.اء المسته) 
الا الا ری ی اشنم ک علی ار ی 3 
دی یماسا را ی وه و ری 
الاتتعات خ دض 231 


الفرید, 0 4 ص. 319 


ص. 340 


1) همان. 


دوب دود 


4 نهج البلاغه, خطبه 238, ص. 267 


5) ر. ک: الکلینی. محمدبن یعقوب., الکافی, ج 2 ص <405: الشیخ 
الطوسی, تهذیب الاحکام, 3 2 ص‌‌ 209 الشیخ الصدوق, من لایحضره 


ی هط رز سر و 


0 ار امه انسات 


الاشراف, ج 3, ص 141 142؛ اين قتیبه, الامامه والسیاسه, ج 1, ص 146 
. 147 


9) ابن ابی الحدید. شرح نهج البلاغه, جح 7, ص 38؛ المجلسی. محمد 


0 الشیخ المفید, الاختصاص, ص. 151 

11 رن که اللا ری اخفو: انشات الاضراق ج 2ص 326 977 این 
فلال التففی, الغارات»صن 146 این حسام الدین لدعم کت العمالر 6 
ص 610 . 611 

2 ) نهح البلاغه, خطبه 126, ص. 124 

3) همان نامه 70, ص 354 355, و ر. ک: البلاذری. احمد, انساب 
الاتراف دج 2صر یف السه وی خضا نهر آلاعه خیم اسلا 
ص. 113 

4 نهج البلاغه, خطبه 15, ص 16؛ ابن شهر آشوب., مناقب آل ابی 
1 ص 373؛ آابن ابی الحدید. شرح نهح البلاغه, جح 1, ص 269 . 270 


1 


7 ر. ک: الحموی, یاقوت. معجم البلدان, ج 4 ص 496 ابن ابی 


ای ای ای اف رش رت س نس لیات 
الکبری, 0 و« ضص. 17 


المجلسی, محجمد باقر, بحارالانوار, 0 2 ص. 393 


اد ال انعم الما رات و ان ان از ی 


2 ابن اعثم, الفتوح, ص 363 367؛ 


افص و توا ال تاش الامالی ض ار 1 


203 امپر مقمنان. اگرچه با کشتن عثمان موافق نبود و از هیچ کوششی 
برای جلوگیری از خلیفه کشی خودداری نکرد. نمی توانست مردمی را که 
ازستم های خلیفه به جان امده و دست به شورش زده اند, از خود براند؛ 
هرچند چگونگی برخورد آنان را با عثمان نمی پسندید و می فرمود: «او به 
خودکامگی پرداخت و کارها را تباه ساخت. شما نیز با او به سر نبردید و 
کار را از اندازه به در بردید.» (نهج البلاغه. خطبه 30, ص 31) 


4 مادولونگ, جانشینی حضرت محمد (ص), ص. 217 

6 چنان که امام علی علیه السلام عايشه را «اطوع الناس فی الناس» 
ما ی یا ای هی ۱ ار ان اه 
یط ره ی هوق این الاو اعانل قن 
دا اسان رای متسه گر 26 
0اه یه 1 ی 180 

تایه اه اه ار ای نی لسع 


تفت و ۰127 125 


1 ابن الاثیر, الکامل فی التاريخ, ج 2 ص. 359 
۷ 

213 ر. ک. الریشهری, محمد, موسوعهالامام علی علیه السلام, 0 0 ص‌ 
37 


۰ 38 
ماخ وت ود باتوی 
شرح نهج البلاغه, جح 14, ص ۰42 المجلسی, محمد باقر, بحارالانوار ج 33, 

1 
تا ری 279 
ای و نایم لاش ره ان ور 


1 یس ی ار 2 ]زین اس 


0 نهج البلاغه, خطبه 205, ص 239, و ر. ک: خطبه 54 و 45 و نامه 1, 
شوب 271 


ال ود 


از ماو اهاز وس 5 

ی ای ی 13 

95 

بارش یی زارحا مها یکسا هی اه لش 
ابی الحدید. شرح نهج البلاغه. ج 4 ص 14 المجلسی. محمد باقر, 


7 ره هو ی 


ی اش که ادلی ی یه ی فلع 
9 المسعودی. علی بن الحسین. مروج الذهب, ج 2 ص 371 372؛ 
00 . 52 


0 ر. ک: ابن ابی الحدید. شرح 


المجلسی, محجمد باقر, بحارالانوار, 0 33 ضص. 100 


اه ار ۱ 


رآ ری کی و هی و وی و 
اللای اس ساب سای 0 ار المع 2 


ی اور یف اس 
۰ 208 


1 


اب ات اف ی مه ای اه 


7 ر. ک: الدینوری, احمد., الاخبار الطوال. ص 143 ابوجعفر الاسکافی. 
محمد., المعیار والموازنه. ص. 106 


28 تفا آآشتع المفیور م1 (الحمل :160 


1 


1 ان الاثیر. الکامل فی التاریخ» ج 2. ص 398؛ ابن سلیمان الکوفی. 
محمد. مناقب الامام امیرالمومنین علی بن ابی طالب, ج 2 ص 341؛ 
البلاذری, احمد, انساب الاشراف, ج 3, ص 126 وتاریخ ابن خلدون, ج 2 
ص 609 


2 زمر آیه. 65 


3 الشیخ الطوسی, تهذیب للاحکام, ج 3, ص 35 36: الحاکم 
النیشابوری. محمد, المستدرکی علی الصحیحين, ج 3, ص. 158 


4 نهج البلاغه, حکمت 420, ص. 437 
5 همان, نامه 28, ص 293.. 294 
6 ر. 


خی ضم 203 204 نوی احصه الا ار الطوال: ص20 این ان 


المجلسی, محجمد باقر, بحار الانوار, 0 2 ص . 7« 


9 نهج البلاغه, خطبه 55 ص. 46 
0 مضنتفات: الشيخ المفید: ج. 1 (الخمل) ص339 340* این آلاثیر, 


الکافل یلار ۵ص 0 الوا موه الجففریت اسق اضاقت 
ص. 186 


2 آنختیفه المفریی: اتعما ری دام الاتاا مخ رس 926و 

253) لزوم خودداری از کشتن فراریان در صورنی است که انا پل های 
پشت سر خود را خراب شده ببینند, و قصد باز گشت , به جنگ را نداشته 
باشند. ر. ک: الشیخ المفید, الاختصاص, ص. 95 


کم این الاشرر الکاهل فن اهر مص ۶424 التلادوی: امد اسات 
الاشراف, ج 3, ص. 248 


6 تاریخ الطبری, ج 4, ص. 66 
7 ر. ک: نهج البلاغه, خطبه. 51 


ی ااصان ات عم ان هس سیف 


و الم ای ار اتفیال مت ای نیمه الایات 


امر به معروف و نهی از منکر 
مقدمه 


که بدون فهم آان, نمی توان جایگاه آن را در منظومه فکری امام علی 


علیه السلام دریافت. بدین روی به اجمال نظر گاه قرآن کریم را درباره این 
فریضه, یاداور می شویم: 


یک. امت اسلامی, بهترین امت است؛ چرا که امر به معروف و نهی از 
منک ی کندای هن ی او بدین ترتیب می توان 


است. 


دو. دست شستن از : نهی از منکر و بی اعتنایی به رواج منکرات؛ نشان 
بدکرداری و تباهی و است. (2) سه. بر اثر ترک این فریضه, جامعه 
دچار تیاهی می شود. در اين هنگام. تتها آمران به معروف و ناهیان از منکر 
فا ای کت اراس رای ای ان ی و 
مار اه حرف یی اه سر کان ام است اون از کر 
به عنوان کسی که به معروف فرمان می دهد و از منکر بازمی دارد, یاد 
تشر معا نان اک معروی ها مشگرها ستا تس امن رد 


فق تا رل الله یه وا هویم و یکی آو قظا ی مره روف 
نهی از منکر است و از اين رو, اين کاری پیامبرانه است. (5) شش. امر به 
معروف و نهی از منکر, نشان پیوستگی موّمنان به یکدیگر و جلوه 
تسم سا مطف: آزیتلا عی ات: (6) هفت. امر به معروف و نهی از منکر, 
مکمل فریضه هایی چون نماز و زکات است و غالبا در قرآن در کنار آنها 
آمده است (7) که نشان دهنده بعد اجتماعی و عملی دین مبین اسلام 


است. 


هشت. اجرای این فريضه, ممکن است سختی هایی در پی داشته باشد؛ 


اناساسان ال 


ک کس ای ار رای مهار اس( کحم رات این فرونه 
باید کوشید, لا زم است از منطق الایسر فالایسر و ترتیب و به کار بردن 
زبان خوش و منطق درست استفاده کرد. (9) ده. بهترین امر به معروف و 
هی از.ستکو, آن است که اسان خست خوو را محاطب آنسا زو و ار هو 
بیاغازد. بی اثرترین کار آن است که انسان خود را فراموش کرده, واعظ و 
اندرزگوی دیگران باشد. بدین ترتیب هم کارش بی نتیجه خواهد ماند و هم 
زمینه مغضوب شدن خود را فراهم خواهد آورد. (10) با در نظر گرفتن این 
تاکیدات و نکات؛ می توان دیدگاه امام را درباره امر به معروف و نبهی از 


منکر دریافت. رویکرد امام به این فریضه, مبتنی بر این میراثت ت ارجمند 
است و گاه سخنان امام در اين باب, ترجمان آیات قرآن و حتی گاه عین 
آیات قرآنی است. در این نوشتا رقیاخت را ذر ختن خخور هقی آوریم: 
1)جایگاه سیاسی امر به معروف و نهی از منکر؛ 

2)شرایط امر به معروف و نهی از منکر؛ 

3) مراتب ب امر به معروف و نهی از منکر؛ 

4اادات اهر به روف و میت از مک 


کشا سس 


گفتار اول: جایگاه سیاسی امر به معروف و نهی از منکر 


مقدمه 


تعبیر امر به معروف و : نهی از منکر, از تعبیرات ت کلیدی و پربسامد در 
#9 امام علی علیه السلام است که در مناسبت های گوناگون و به 
دلایل مختلف بر آن انگشت می گذارد و از آن سخن می گوید. از این رو 
می توان گفت که این تعبیر از اهمیت فراوانی نزد امام برخوردار است. 
برای دریافت جایگاه آن نزد امام, این مطلب را در چند محور زیر پی می 


گیریم: 


الف. مفهوم سیاسی امر به 


معروف و نهی از منکر؛ 

ب. هدف و غایت دین؛ 

یه مت اساسا 

د‌. ی حقوق همگان؛ 

صفظا فظام اتحماغی وربا 

و. مکانیزم نظارتی در حکومت اسلامی: 
ز. رویکرد اجرایی به اين فریضه: 


ح. موانع تحقیق و اجرای امر به معروف و نهی از منکر. 
الف. مفهوم سیاسی امر به معروف و نهی از منکر 


برای فهم عمیق معنای امر به معروف و نهی از منکر نزد امام علی علیه 
السلام, باید خود را از معنای رایج و محدود آن نجات دهیم و به اين مسئله 
از منظر حضرت بنگریم. تلقی رایج از امر به معروف و نهی از منکر غالبا 
خرد و محدود است و آن را منحصر به حوزه احکام عبادی و پاره ای از 
مسائل پیش پا افتاده اجتماعی کرده اند. حال آن که از نظر امام. معروف 
هر آن کردار و رفتار و اعتقاد پسندیده ای است که عقل سلیم انسان بدان 
حکم. و قرآن و سنت آن را تأیید می کند. از اين منظر هر خیر و خوبی در 
دامته معزوق. هی کنجد. از اشتی دادن هیان زن و شوهر (11) تا ارزان 
فروشی و رعایت انصاف در معاملات و همین طور تا بسیچ عمومی برای 


د. 


سنت فقهی ما بر این قرار است که مباحث امر به معروف در کتاب الجهاد 
0 ۱ در صورتی که امام همه نیکی ها و 
حتی جهاد در راه خدا را در یک طرف می گذارد و امر به معروف و نهی از 
منکر را از انها برتر می شمارد و می فرماید: «همه کارهای نیک و جهاد در 
راه خدا, در کنار امر به معروف و نهی از منکر, جز دمیدنی به دریای پهناور 
نیست. (12)» در واقع از نظر امام, 


جهاد, خود یکی از مراتب و تجلیات امر به معروف و نهی از منکر و یکی از 
مصادیق به ارز و اساسی آن است. (13) البته ایشان در جای دیگری, 
هنگام بیان پایه های ایمان. ان را بر چهار پایه استوار می داند که یکی از 
آنها جهاد است که خود بر چهار رکن, یعنی امر به معروف, نهی از منکر, 
استواری در آوردگاه ها و دشمنی با فاسقان قرار دارد. (14 بدین ترتیب 
اين چهار رکن نیز در واقع ناظر به به یک حقیفتند, چرا که امر به معروف 
ملازم با دشمنی با فاسقان و ایستادگی در اوردگاه ها و گاه نهی از منکر 
است. پس در اين جا جهاد عبارت است از امر به معروف و نهی از منکر و 
پایداری در آوردگاه ها و دشمنی با فاسقان. در جای خود داریم که دشمنی 
با فاسقان و فسق, یکی از مراتب ب امر به معروف است و ایستادگی در 
آوردگاه ها از مصادیق امر به معروف است. بدین ترتیب در تحلیل نهایی, 
جهاد نیز به امر به معروف و نهي از منکر بازمی گردد. پس امر به معروف 
ه قرعی از فروع جهاد که‌خود ان وی اد آن کشتترده کر انست. 


اساسا امر به معروف و نهی از منکر, به معنای داشتن حساسیت قوی 
نسبت به حضور منکرات و عدم حضور معروف ها است. مسلمان متعهد یا 
آن کس که زند یم اجتماعی فعالی دارد, کسی است که همواره در پی 
تحقق هنجارهای دینی و آرمان های آن در جامعه است و آنچه مایه تضعیف 
آنها می شود, از میان برود. از اين رو خود را موظف می داند تا به هوش 
باشد و برای تحقق معروف ها بکوشد و در 


جهت نابودی منکرات عمل کند. این حساسیت گسترده و عمیق بر حسب 
لزوم گاه به صورت پند و اندرز است و گاه در قالب اقدام عملی و ارائه 
جلوه درستی از معروف. گاه نیز ضرورت اقتضا می کند که برای حفظ 
جامعه اسلامی و یا کی ارات های دینی که خود از برترین معروف ها 
است سلاح برگیرد و به دفاع از آرمان خود برخیزد. پس جهاد نیز یکی از 
نمونه های امر به معروف و نهی از منکر است. امام نیز به این مسئله از 


این منظر می نگرد 


ها نارکا تک کر اف ره هت 
های برجسته امر به معروف و نهی از منکر است؛ نه این که این دو ماهیتا 
جدای از یکدیگر باشند. برای مثال در نامه 47 در وصیت خویش به 
فررداس ار نان مت اه انا بان قال مسا حور در را یا اه 
کنند و سپس می فرماید که مبادا امر به معروف و نهی از منکر را ترک 


بی گمان حداقل جهاد با زبان یکی از مراتب امر به معروف است و 
همچنین انفاق نیز از معروف ها است. جهاد نیز از عالی ترین جلوه های 
امر به معروف و نهی از منکر است. 


به نظر می رسد که گاه امام امر به معروف را به معنای اصطلاحي و رایج 
زیت کار میت کرد کدی ی ص کناد حهان ومانتد ان مت آندره اه 
حقیقت و ماهیت امر به معروف و نهی از منکر مورد نظرشان است., که 
در این صورت ريشه و اساس همه نیکی ها به شمار می رود و حتی از 


جهاد 


برتر می ۰ با ۱ 


اين که امام به این فریضه در سطحی گسترده و پهناور می نگرد و آن را 
محدود به موارد خاص و حوزه های خرد نمی داند, نکته مهمی است. از این 
رو در روایتی که به ایشان منسوب است, بر آن است که اگر این فریضه 
اجرا شود, همه فرایض خرد و کلان و آسان و دشوار دیگر : نیز اجرا خواهد 
شد؛ زیر| مر به معروف و نهی از منگر دعوت به اسلام است و رد مطالم 
و مخالفت با ظالم و تقسیم غنایم و گردآوری مالیات ها و هزینه کردن آنها 
در موارد خاص خودشان است. (15) بدین ترتیب, نگاه امام به این فریضه 
دارای دامنه وسیعی است و از خرد تا کلان مسائل اجتماعی را دربر می 
گیرد. پس می توان گفت که از نظر امام علیه السلام امر به معروف و 

نهی از منکر, یعنی امر به همه نیکی های اجتماعی و بازداشتن از همه 
۱ ها ۱ 
اقتصادی و سیاسی, مانند توصیه و الزام حاکمان به معروف. 


دین را هرگونه تعریف کنیم, ناگزيریم این نکته را بپذیریم که هر دینی از 
پیروان خود می خواهد به هنجارهایی تن در دهند و از ناهنجاری هایی تن 
زد این 4ج 1 ات« ِِِِ ها ات موه 2 قرار 

دین عبارت است از پاره ای ۳ و ۹8 که مومنان باید در با آن 
حرکت کنند و بکوشند بایدها را انجام دهند و از نبایدها بپرهیزند. امر به 
معروف و 


نهی از منکر نیز عبارت است از درخواست تحقق آن بایدها و کوشش برای 
پیشگیری از : نبایدها. از اين منظر می توان هدف دین را تحقق آن بایدها و 
مخ ان نبایدها دانشنت. این بایدها در قالت مقروف. .ها و آن آنباندها: در 


هیئّت منکرها معرفی می شوند. 


این نکته هنگامی حساس تر می شود که بپذيريم دین جنبه اجتماعی نیز 
دارد و در پی تشکیل یک نظام اجتماعی و تنظیم روابط میان افراد آن 
است. گرچه حضور افراد در کنار یکدیگر و تعامل آنها موجب تسهیل زندگی 
اجتماعی می شود, در همان حال نفس تجمع و اجتماع, پدیدآورنده رقابت 
تنازع و برخورد و کشاکش است. این جا است که لزوم قانون و نهادی که 
مانع تجاوز افراد به یکدیگر شود اشکار می گردد. این قانون باید به شکلی 
نهادینه شود, یا به صورت مکتوب و یا با تعمیق آن در عرف جامعه و تبدیل 
آن به هنجارهای اخلاقی و دینی. در هر صورت حفظ جامعه در گرو وجود 
قانون و مجموعه قواعدی است که بایدها و نبایدها را تعریف کند و برای 
ان ضامن اجرایی نیز معین سازد. وا 1 
امر به معروف و نهی از منکر حضور دارد و آن جا که نیاز به ضمانت 
اجرایی است, تشکیلات حسبه با وظایف خاص آن شکل می گیرد و متکفل 
تنظیم بازار, نرخ گذاری, پیشگیری از گران فروشی و ... می گردد. بدین 
ترتیب تصور دینی بدون «باید و نباید» ممکن نیست و هر دینی حداقلی از 
بایدها و نبایدها را با خود دارد. امام علیه السلام با چنین نگاهی به ماهیت 
وکا رکرد دین می فرماید: غابه الدین؛ الامر بالمعروف والنهی عن المنکر 
واقامه 


الحدود؛ ؛ «غایت دین» امر به معروف؛ 1 نهی از منکر و اجرای حد ود است. 
(16)» این رویکرد نیز گوام آن است که ۳۳ علیه السلام به این فریضه, 
چونان فریضه ای در کنار دیگر فرایض نمی نگرد, بلکه آن را اساس, ريشه, 
بنیاد همه فرایض و برترین فریضه می شناسد, و مهم ترین کارکرد دین را 
چیزی جز همین امر و نهی نمی داند. 


ج. فلسفه حکومت اسلامی 


با همین رویکرد, امام به مسئله قدرت و حکمرانی می نگرد. از نظر 
یشان, قدرت فی نفسه مطلوب و مرغوب نیست. قدرت آن جا سودمند 
است که در جهت ایجاد معروف و زدودن منکر به کار گرفته شود. بدین 
روی چه پیش از کسب قدرت و چه هنگام اتوان شحه ور اخاخر حاکست 
خود بر این مسئله تاکید می کنند و هدف خود را از پذیرفتن خلافت, نه 
بهره گیری از نعیم دنیوی که امر به معروف و نهی از منکر می دانند. 


پس از قتل عثمان؛ مردم به سوی حضرت شتافتند و مصرانه خواستار 
ااص ی ار ها که او و سای رد مت 
رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم و درگذشتن عثمان وجود داشت و در 
مدت سنت هایی فراموش و سنت های دیگری به جای آنها پدیدار شده 

د, حضرت از قبول خلافت تن زدند و اشاره کردند که کم تر کسی ممکن 
رت حکومت عادلانه ایشان را برتابد. ایشان در سخن خود بر دو عنصر 
تاد تاه ری او که دراه ساسا هواس گرد آن 
که در صورت به قدرت رسیدن» کسانی حکومت او را برنخواهند تافت. 
پس بهتر که از همان آغاز: خلافت را نیذیرد. ایشان فررمودند: مرا بگذارید 
و دیگری رابة دست ارید: 


که ما پیشاپیش کاری می رویم که آن را رویه ها است و گونه گونه رنگ ها 
است. دل ها بر آن بر جای نمی ماند و خردها برپای. همانا کران تا کران را 
ابر فتنه پوشیده است و راه راست ناشناسا گردیده. و بدانید که اگر من 
درخواست شما را پذیرفتم, با شما چنان کار می کنم که خود می دانم و به 
گفته گوینده و ملامت سرزنش کننده گوش نمی دارم. (17) این سرزنش 
هاء همانی بود که بعدها به وسیله طلحه و زبیر بر زبان آمد و در سطحی 
گسترده نره عدالت خواهی امام به سیاست ناشناسی تعبیر شد تا آن جا 
که: «قریش گفتند: پسر ابوطالب مردی دلیر است, اما علم جنگ نمی 
وان رو بسن ای ان که هرد حخضرت را تا حربر بش قتول بعت: کر وند.ه. با 
حضور خود, حجت را بر او تمام کردند و ایشان تنها به همین دلیل خلافت را 
پذیر فتند, (19) باز بر این حقیقت تأکید داشتند. عبدالله بن عباس نقل می 
کند که در آغاز وک ۱ ۱ ۳ 
را پینه می زند. امام از من پرسید: «بهای این نعلین چند است؟» گفتم: 
بهایی ندارد. آن گاه حصیر نت فرمود: «به خدا قسم, این را از حکومت بر 
شما دوست تر دارم ؛ مگر آن که حقی بپا دارم یا باطلی را برطرف سازم. 
(20)» در اواخر دوران خلافت خود نیز طی سخنانی گله آمیز با مردم, 
براین حقیقت این گونه انگشت نهاد: خذایا ز نو هی دانین انخة. از ها رفت 
نه به خاطر رغبت در قدرت بود و نه از دنیای ناچیز, خواستن زیادت. بلکه 
می خواستیم نشانه های دین را به جایی که بود بنشانیم و اصلاح را در 
شهرهایت 


ظاهر گردانیم. تا بندگان ستمدیده ات را ایمنی فراهم آید و حدود ضایع 
مانده ات اجرا گردد. (21) یعنی همان امر به معروف و : نهی از منکر. با 
این رویکرد به مسئله امر به معروف است که امام به ۹ خود می 
فرماید: «امر به معروف و نهی از منکر را ترک مکنید. (22)» و با همین 
برداشت از امر به معروف و نهی از منکر است که چون امام حسین علیه 
السلام بر ضد یزید قیام کرد و از پذیرش خلافت او تن زد, حرکت خود را 
کی ای سوت و او وا 


بدین ترتیب, امر به معروف و نهی از منکر که بستر تحقق معروف ها به 
ی از نظر امام علی علیه السلام, نه تنها غایت دین است, بلکه 

فلسفه حکومت نیز به شمار می رود و براساس آن می توان حکومت ها و 
مشروعیت آنها را سنجید و قیام ِ را که برای سرنگونی حکومتی یا 
برپایی حکومتی و زب میب گیرد, محک زد. اگر حکومتی پاسدار این فرضیه 
باشد. مشروعیت دارد. ار کسانی احساس کنند حکومت موجود, پاسدار 
این فریضه نیست و در آن حق کشی فراوان است, تنها در صورتی مجاز به 
فعالیت بر ضد ان هستند که مقصودشان نه کسب قدرت., بلکه اقامه حدود 
تعطیل شده خداوند و امر به معروف و نهی از منکر باشد. پس معیار 
۱ ۳۲ پایبندی آنها به این فريیضه 
است. در نتیجه, از این منظر, اقر بت مصووت ووی ر مک از حالت 
فریضه ای فردی و اتفاقی بیرون می اید و به فریضه ای بنیادی, اجتماعی, 
0( ۳ 


و خأمین حقوق همگان 


اجتماعی و یکی از وظایف دولت؛ تأمین حقوق همه شهروندان خود است. 
امر یه معروق و نهی از منکر نیز با گستره ای که دارد در پی تأمين این 
تسود ان از هر هه نی آ وش باشند و ود ات واه نماند. 
بدین ترتیب, با اختیاراتی که دولت در جهت مصالح مردم دارد. باید در این 
امت و اجتماع آن است که حق هر ذی حقی به او برسد. با همین رویکرد 
است که امام علی علیه السلام در عهدنامه اش به مالک اشتر از او می 
خواهد تا نیاز نیازمندان را برطرف کند و آماده شنیدن گفته ها و 
اعتراضاتشان باشد؛ چرا که: «من از رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم, 
بارها شنیدم که می فرمود: "هرگز امتی را پاک [از گناه ] نخوانند که در آن 
است. اف آن» که رسد ها جر کار درعاتد. خق. ار سا از را 
نستانند ". (23)» در نتبجه امر به معروف و نهی از منکر, در عرصه 
اجتماعی به معنای رساندن حقوق مستحقان به انان و منع از تجاوز 
ستمگران به مظلومان است. افزون بر اين. یکی دیگر از کارکردهای امر 
به معروف و نهی از منکر, هدایت همگان و تأمین مصالح عامه آنان است. 
از اين رو امام هنگام سخن از فلسفه احکام, می فرماید که خداوند امر به 
معروف را برای اصلاح کار هفکان: و-نفی, از فنکر را برای بازداشتن بی 
خردان وضع کرده است (24). 


۵ حفظ نظام اجتماعی سالم 


فا اتای تسام است که متارت اطا رسای ان اس 
نیرومند باشد. اگر 


جامعه زاره از کا هی زنده تشبیه کنیم, جریان اطلاعات از ار همچون 
سلسله اعصاب آن است. مهم ترین نقش سلسله اعصاب انتقال اخبار چه 
خوشایند و چه ناخوشایند به سیستم مرکزی, و کسب تکلیف است. هنگامی 
که اتشی در کنار دست ما شعله ور می شود و ما بی خبر از آن هستیم. 
تنها از طریق عکس العمل ناگهانی اعصاب دست ما است که هوشیار می 
شویم و عکس العمل مناسب را از خود نشان می دهیم. حال اگر به فرض 
کسی در خواب باشد و سیستم عصبی او نیز یک سره از کار افتاده باشد, 
می توان حدس زد که در صورت آتش سوزی, چه اتفاقی خواهد افتاد. امر 
به معروف و نهی از منکر, برای بقز و سلامت جامعه همین نقش را دارد و 
به مسئولان و تصمیم گیران می گوید که در کجا چه نقصی و کمبودی 
مشاهده می شود. تا تصمیمات لا زم اتخاذ شود. حال اگر این کارکرد را از 
امر به معروف بگیریم, عملا مسئولان جامعه را از شناخت وضعیت واقعی 
اجتماع محروم ساخته و درهای اطلاعات درست را تروق آنان شسته انم 
از سوی دیگر کار گزاران و کارمندان دولتی, عموما به این گرایش دارند که 
همه چیز را خوب و اوضاع را بر وفق مراد وانمود کنند. نتیجه این وضعیت 
ان است که در درازمدت نواقص موجود در جامعه و کاستی ها شدت می 
یابد و ناهنجاری ها جای هنجارهای سالم را می گیرد و تنها هنگامی 
حکمرانان متوجه وضعیت حقیقی جامعه می شوند که دیگر نمی توان کاری 
کرد. یکی از علل سقوط حکومت های استبدادی. همین بی خبری از اوضاع 
جامعه است. معروف است که ماری انتوانت چون شنید مردم به سبب 
نداشتن نان شورش کرده اند توصیه کرد: «پس بیسکویت 


فده اس سای ما ام اه سای خی ی ارت سر وت 
هاي استبدادی, به گونه ای عمل می شود که به تدریج, کم تر کسی میل یا 
جرات امر به معروف و نهی از منکر و بیان حقایق را پیدا می کند. و همین 
افتی است. اکر سال های پایانی هر حکومت ساقطشده را به دقت 
بررسی کنیم, می بینیم علی رغم داشتن سیستم های امنیتی نیرومند و 
متمرکز, حاعمان عملا از انچه در جامعه در حال رخ دادن بوده است. بی 
خبر بوده اند؛ چنان بی خبری ای که گاه حیرت انگیز است. همه اینها نتیجه 
آن است که امر به معروف و نهی از منکر نادیده گرفته شده و یا 
کاریکاتور مسخ شده ای از ان ارائه شده بوده است. با توجه به این نکته و 
اون کا رک اس ری وهی ار هک است نام علن قاه 
السلام مصرانه از فرزندان صلبی و فرزندان معنوی اش می خواهد تا امر 
به معروف و نهی نهی از منکر را ترک نکنند؛ تر ان هر نان رن ی 
شوند و ان گاه دعایشان نیز مستجاب نخواهد شد. (25) این که در نتیجه 
ترک امر به معروف و نهی از منکر, شریران قوم حاکم خواهند شد, 
کمابیش روشن است. انسان به طور طبیعی, در صدد تسخیر قدرت و 
تسلط بر دیگران است. قدرت نیز ادمی را سرمست و خودشیفته می کند 
مه تفر فران» کسیم «ادهین طغیان.فی. دید اک خهو.را یی :تیان تن 
(26)» بعنی لازم نیست که انسان حتما مقتدر باشد, بلکه پندار قدرت و 
این احساس او را به بیراهه می کشاند. از این رو لا زم است امر به 
معروف و : نهی از منکر, به عنوان یک مکانیزم بازدارنده و ابزار نظارت؛ 
۱ 


در حاکمان شود. حال. اک کسی ان گر بضه: را بم-حد نمیا انا نها 
به حوزه های خاص و کوچک اختصاص دهد, به ندریج روند احساس بی 
نیازی در حاکمان. و از سوی دیگر حالت بی اعتنایی و سهل انگاری 1 
مردم اه حاکمیت طالحان و بدکاران خواهد بود؛ 
کسانی که جام قدرت آنان را مست ساخته و دیگر چیزی را مانع تحقق 
اهداف خود نمی بینند. این روند گاه چنان کند و بطیی است که خود 
ما ی یا ما ار ی لا 
که به تدریج الوده شدند و بر آثر فقدان امر به معروف و نهی از منکر, به 
مفاک شر و تباهی درغلتيدند. 


اما چه رابطه ای میان ترک امر به معروف و مستجاب نشدن دعا وجود 
دارد؟ امام بقلم علیه السلام خود به این پر سش؛ پاسخی کل و فراگیر 
داده است که مختص به این مورد نیست. روزی کسی از امام پرسید: با ان 
که خداوند وعده استجابت دعا داده و فرموده است: ادعونی استجب لکم 
(27), چرا دعای ما مستجاب نمی شود؟ امام پاسخ داد: «به دلیل وجود 
هشت خصلت در شما, دعایتان مستجاب نمی شود: نخست ان که خدای 
راشناختید. اما حق او را ادا نکردید و از این شناخت سودی نبردید. دیگر آن 
که به پیامبرش ایمان آوردید, آن گاه با سنت او مخالفت کردید و شریعتش 
را می راندید. . سوم آن که کتابی را که بر شما فرود آمده است, خواندید, 
ار 
سخن می گوید که : بر اثر ترک امر به معروف؛ نیکانشان نیز در کنار 


شدند و از ما می خواهد تا از فرجام آنان عبرت بگیریم و همواره پایبند و 
مجری این فریضه باشیم. رسول خداصلی الله علیه واله وسلم نیز ما را از 
گفته امام علی علیه السلام: «شنیدم که رسول خداصلی الله علیه واله 
کرد, که امر به معروف و نهی از منکر را واگذاشته بودند. (29)» بدین 
ترتیب تنها راه ممانعت از حاکمیت بدکاران, امر به معروف و نهی از منکر 
به معنای گسترده آن است. حال با ترک ان حون ای وان اتتظار. 
استجابت دعا را داشت؟ در سنت دینی ما آمده است که دعا در چند مورد 
مستجاب نمی شود که یکی از انها جایی است که راه حل در دست خود 
انسان باشد. پس اگر کسی از حاکمیت بدکاران هراسان است. باید ان 
معروف و نهی از منکر کند. اگر کسی خواهان بقای دولت صالح است. با ید 
امر به معروف و نهی از منکر کند و اگر کسی نمی خواهد حکومت صالح و 
جامعه سالم نابود شود, باید امر به معروف و نهی از منکر کند؛ زیرا امر به 
معروف و نهی از منکر, هم ضامن تداوم سلامت جامعه و حاکمان است و 
هم مانع به قدرت رسیدن اشرار و تباهی امت است. 


پس اگر کسی دست از این فریضه کشید و در نتیجه, حاکمیت در اختیار 


اشرار قرار گرفت, مسئول خود او است و جز خویشتن را نباید نکوهش 
کد هه ان اما مس رن سل ای الا ار 
واله وسلم 


تزتاتب ان هشدار کافی داده است. امام علی علیه السلام می فرماید که 
رسول خداصلی الله علیه واله وسلم به من فرمود: «ای علی, با دست امر 
به معروف و نهی از منکر کن؛ پس اگر نتوانستی, با زبان چنین کن. پس 
اگر نتوانستی با قلبت چنین کن, وگرنه جز خود را نکوهش مکن. (30)» 


و. مکانیزم نظارتی در حکومت اسلامی 


برای آن که شریران حاکم نشوند. امر به معروف و نهی از منکر باید به 
عنوان مهم ترین ابزار نظارتی به کار گرفته شود. از نظر امام, امر و نهی 
امر و نهی او منحصر و محدود به افراد خاصی نیست. بلکه همه سطوح 
جامعه و حتی حاکمان را دربرمی گیرد. مسئله امر به معروف حاکمان در 
سنت دینی ما غالبا تحت عنوان «نصیحت ائمه مسلمین» آمده است و 
نویسندگان درباره اهمیت, , شیوه و آداب آنّ بحجّت ها ِِِ اند. (31) گوهر 
این بحت ها آن است که هر مسلمان مجاز و , بلکه موظف است که 
حاکمان را خالصانه امر به معروف و نهی از منکر کند و این فریضه محدود 
و منحصر به محکومان نیست. بلکه از حقوق پیشین یکایک مسلمانان 
است. امام علی علیه السلام نیز به مالک اشتر توصیه می کند تا از بله 
قربان گوها بپرهیزد و آنان که زبان تلخ حق گویانه را به کار می گيرند, به 
خود نزدیک سازد: «و آن کس را بر دیگران بگزین , که سخن تلخ حق را به 
نو بیش کر کهید.و در آنچه کتی با. کویین و خدا آن.را از دوشستاتتن تایستند 


داد کم خر بان ات کنو (2 )0 آماق له اسلا نم کنها به فرماتد ارات 
خود توصیه می کند که سخن امران را نقدپذیرانه بشنوند؛ بلکه خود 
پیشقدم در اين کار می شود و به مردم می گوید: «از گفتن حق یا رای 
زدن در عدالت باز مایستید که من نه برتر از انم که خطا کنم و نه در کار 
خویش از خطا ایمتم؛ مگر که خدا مرا در کار نقس, کفایت کند که او از 
معصومیت خایمورا نمی بذره ونان وا یه نقد عملکو او فرامی خواند. 
امام علیه السلام گرچه خود معصوم و مصون از خطا است, در باب جایگاه 
خود سخن می گوید و معتقد است که هر کس در مقام آمریت قرار گیرد. 
نیازمند هدایت و امر به معروف دیگران است و نخستین سنگ انحراف 
زمانی گذاشته می شود که حاکم خود را بی نیاز از امر به معروف به 
وسیله دیگران بداند و بدین روی به مالک توصیه می کند: «و مگو که 
اما شافته امن گرمای ی هم وتا فص اطاعت‌ یت سه کاس کار 
مانه سا هی-دل جوا هی ذیرنم و تردیی شندن روال عمت هااسته. (24) :۱ 
همین نگاه است که بیان حق و سخن عادلانه را در برابر حاکم ستمگر 
برترین کارها می شناساند. (35) به مقداری که انسان مسئولیت دارد, به 
همان مقدار نیازمند نظارت دیگران بر خویش است و گرنه طبع اقتدار 
طلب او او را به دره زرف قدرت پرستی درمی غلتاند و بر اثر بی توجهی 
و تساهل دیگران به سرنوشت حاکمانی دچار می شود که امام علی علیه 
ا لاش نع آبان ها کی سان را این کونه تصوتر 


ی کندة راه گشاده سنت را رها کنند و کار از روی هوا کنند و احکام 
کر وهای موی بر 
نهاده شود و يا باطلی سترگ انجام داده. آن گاه نیکان خوار شوند و 
بدکاران روک مقدار و تاوان فراوان بر کزدن بندگان از پروردگار. (36) 
باری, آنچه حکومت اسلامی و جامعه اسلامی را از دیگر جوامع و حکومت 
ها فان فی شاد حضور که آبار تظارت ی کت لی است تام امد 
به معروف و نهی از منکر و این فربضه, انحصار به اقشار خاصی ندارد و 
همگان می توانند مسئولانه از آن استفاده کنند و هیچ حاکمی را نرسد که 
ادعا کند: «انی مقمر آمر فاطاع», و این نظارت را هیچ قانونی نمی تواند 
محدود يا ممنوع کند؛ ؛ زیرا خود قوانین مبتنی بر این فریضه اند و اگر این 
فریضه رها شود, نخست بدکاران چیره و نیکان خوار می شوند و نهایتا 
جامعه راه تباهی و هلاک در پیش می گیرد و آن گاه دعای کسی نیز به 
اجابت نمی رسد و گناه این تباهی و هلاک به گردن همگان است نیکان و 
بدان. با توجه به اهمیت نظارتی این فریضه است که تدوین کنندگان قانون 
اساشتی: انوا از اصول کلی با عاور بف‌شفار اورتم ان کر اصل هتم 
قانون اساسی جمهوری اسلامی چنین امده است: در جمهوری اسلامی 
ایران دعوت به خیره امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است 
همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر؛ دولت نسبت به مردم و 
مردم نسبت به دولت. 


ز. رویکرد اجرایی به این فریضه 


همگانی بودن این فریضه, به معنای یله بودن آن نیست. در جایی که اجرای 
ان نیازمند 


امکانات و تشکیلات و فصو ان خاصی نباشد. همگان مکلف ؛ وب آنتد: 
اطعا سارمائی بای ملی و سمل این کار شود. تشکیل 
تا ی او ا ‏ وا حر 
به آن است, که گزارش پاره ای از آن در بحث امام و حسبه خواهد آمد و 
رآ رای ی ایا ماما اس ره را و تا ونم 
و با راهکارهای خاص به کار می گیرد. از نظر امام, امر به معروف و نهی 
از منکر, فقط گفتن و یا بیان معایب نیست. بلکه کوششی است برای حل 
مشکل. برای مثال روزی کسی را نزد امام علیه السلام اوردند که دست به 
خودارضایی زده بود. حضرت پس از ان که او را تعزیر کرد, دستور داد به 
خعست امال اه ی را رایس مه ره آنر ده 
نهی است که می تواند ريشه منکرات را بخشکاند و بستری مناسب برای 
رشد معروف ها بگستراند. 


وان :یی و جرا 


با همه اهمیتی که امر به معروف و نهی از منکر دارد و در تعابیر دینی ما با 
عنوان «برترین فریضه» (38) از آن یاد شده است. واقعیت این است که 
این فریضه مهجور است. این مهجوریت اختصاص به روزگار ما ندارد؛ در 
صدر اسلام نیز چنین بوده است وگرنه کار به جایی نمی رسید که عثمان. 
خلیفه سوم کشته شود و قتل او بهانه ای شود تا قدرت اسلام در اختیار 
کسانی قرار گیرد که تا دیروز رسما در برابر پیامبرصلی الله علیه وأله 
وسلم صف ارایی می کردند و پس از ان که 


قدرت را قبضه کردند. فرزند او را نیز سر بریدند. علل و عوامل متعددی 
می توان برای این مهجوربت در طول تاریخ ذکر کرد؛ (39) اما بی گمان 
مهم ترین علل ترک این فریضه دو چیز است: ترس و طمع. 


در پس بسیاری از افعال ما ترس و طمع حضور دارند و ما را به انجام 
کاری يا خودداری از کاری دیگر برمی انگیزند. این گونه ملاحظات و 
مایا اس ار سم وی قطن 
شود. احساس می کنیم که وظیفه ای داریم و باید کاری کنیم, ولی می 
ترسیم که بر اثر اقدام ما زیانی متوجه خود و اطرافیان ما گردد. گاه می 
نا ری | 
کور می سازد. به گفته مولای متقیان: «بیشتر هلاک های خرد, هنگام 
درخشش طمع است. (40)» بدین روی امام به مالک اشتر توصیه می کند 
از مشورت با چند کس خودداری کند. از جمله ادم طمعکار و ترسو, که این 
یک او را از اقدام می هراساند و ان یک او را به افراط وامی دارد. (41) 
ترس دامنه وسیعی دارد, از ترس مال و شغل گرفته تا ترس جان. طمع 
نیز چنین است. از این رو تا ادمی می ترسد. دست به اقدام نمی زند و 
تنها اولیای خدا از ترس رهایند. ترس زبان ادمی را می بندد, حال ان که: 
«هر که دست از جان بشوید. هرچه در دل دارد بگوید. (42)» این که 
شجاعت از فضایل اصلی به شمار امده است., به این دلیل است که با 
حقیقت همسابه دیوار به دیوار است. ترس باعث حق پوشی و 
خودخوارسازی است. امام علی علیه السلام که این همه از 


شجاعت سخن می گوید, نه صرفا به سبب توان جسمانی يا روحانی 
شخص شجاع است, بلکه بیش تر به اين دلیل است که این شجاعت آدمی 
را به استقبال حقیقت و بیان آن فرامی خواند و او را از هرگونه بزدلی حق 
پوشانه می رهاند. کسی می تواند حقیقت را به صدای بلند بگوید, که از 
دام ترس و طمع رهیده باشد, و به میزانی می تواند پایبند حق باشد, که از 
شرس ار رها اش اما له ای مه فاقوا تدارا را 
ندارد. جز کسی که در حق مدارا نکند و خود را خوار نسازد و در پی طمع 
ها نتازد. (43)» لیکن دریغ که بسیاری در باب امر به معروف و نهی از 
منکر. نمی توانند خود را از دغدغه نان و جان برهانند و می پندارند که اگر 
دست به امر به معروف و نهی از منکر بزنند, از رسیدن به نان درمی مانند 
و یا جان خود را از دست می دهند. پس حاضرند بسیاری از فرایض را 
فند ست ‏ ای ره ابا رانا امام کی له اسان 
توجه به این حالت روانی, تاکید می کنند که امر به معروف و نهی از منکر, 
نه از روزی کسی می کاهد و نه عمر کسی را کوتاه می کند: «پس آمر به 
معروف و نهی از منکر کنید, که نه اجلی را نزدیک می سازد و نه روزی ای 
را عقب می اندازد. (45)» حق همین است. چه از دیدگاه عقیدتی به 
تاه بکرم واه نکاهی حاسفد تصاحیی دایص دا رفن با رد 


از نگاه عفیدتی که مسئله روشن است: آن که خالق عالم و آدم است. 
رزق و اجل هر کس را خود 


معین ساخته و مقدار و زمان ان را نیز مقرر داشته و فرموده است: وقی 
السماء رزقکم وماتوعدون. فورب السماء والارض انه لحق ؛ ۰ «روزی شما و 
آنچه ان داده شده اید. دِ آتفان است. به پروردکار آسمان و زمین 
خی که هر تدم اه 0 داند ه ان اج ود تیار 
خداوند است و هرگاه اجل کی فرا برسد, به تأخیرانداختنی نیست؛ تأکید 
کرده است. (47) بنابراین اگر کسی به این نظام اعتقادی, باور داشته 
باشد و روزی رسان و مرگ آفرین را خداوند عالم بداند و بس, دیگر هرگز 
و ی ی وی اس ی ی چون همان کسی 

که مرگ و روزی به دست او است.؛ از آدمی خواسته تا امر به معروف و 

نهی از منکر کند و بیمی از این بابت به خود راه ندهد. در نتیجه اگر کسی 
ِ امر به معروف و نهی از منکر تردید دارد, یا وعده خدا را باور ندارد 
یا ان ک حوصا تشه ات اساسا انس نام کر ار و 
درک فرظ شا تا ند ار 


از دیدگاه جامعه شناختی نیز مسئله قابل تبیین است. اگر ما امر به 
معروف و نهی از منکر را به صورت موردی و اتفاقی در نظر بگیریم, 
احتمال این هست که شخص امر به معروف و ناهی از منکر دچار مضایقی 
مالی و پا مخاطرات جانی شود؛ ؛ همچنان که گاه می شود. بسیار دیده و 
شنیده ایم که کسی را به سبب حق گویی و امر به معروف از نان 


و هستی ساقط کرده اند. لیکن اگر به این فریضه به عنوان تکلیفی عمومی 
نگاه کنیم و آن را وظیفه و حق یکایک افراد جامعه بدانیم. در آن صورت 
اگر به فرض کسی ب ی ی بت و 
کی هک او ۱۱ 7 او یت 3 
به سرعت در برابر اين منکر خواهند ایستاد و اجازه نخواهند داد که جریان 
پا حاکمیتی مانع تحقق این فریضه شوند. 1 پس اگر همه شهروندان جامعه 
خود را ملزم به امر و نهی بدانند, ی وا روزی کسی را 
ببرد و یا جان او را بستاند و اگر هم در دل قصد آن را داشته باشد, جرآت 
ی کند. ان را اس ات کند ؛ چه رسد که در صدد اجرای آن برآید. 


پس باید به اين مسئله از منظری کلان و گسترده نگریست؛ یعنی همان 
گونه که امام می نگرد, و آن گاه رابطه میان اجرای آن و روزی و جان 
افراضزا اف ان این تال رانا خاصفه رنه وصالمن حان اس و 
ا ق ۱ ۱ تا ۱ 
طرف و لاقید در معرض خطر قرار گيرند. اين گونه حساسیت را در صدر 
اسلام و در برابر خلفا شنیده ایم. برای مثال خلیفه دوم ناچار بود توضیح 
دهد که چرا 2( پارچه بیش تری نصیبش شده است. پس 

بزرگ ترین تضمین اجتماعی برای صیانت اهران بخ قعروف: و تاهیان از 
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همگان است. در این صورت. حقیقت و حقانیت سخن امام آشکارتر می 
را نزدیک او می برد. 


مقدمه 


در میان فقیهان و عالمان دین. معروف است که امر به معروف و نهی از 


شرایط آشکارتر می گردد. غالبا برای این فریضه چهار شرط برمی 
شمارند: 

1)شناختن معروف و منکر؛ 

2)احتمال تأثیر؛ 

3)اصرار بر ادامه منکر و ترک معروف: 

4)موجب مفسده نبودن اجرای آن؛ (48) 

5)پایبندی آمر و ناهی به گفته های خود. 

البته شرط پنجم, مورد اختلاف و گفت و گوی بسیار است. 

این شرایط برگرفته از دستورات و تعلیمات معصومین علیهم السلام و پاره 


ای اجتهاذات و نفسیزات بوده اشت,:حال بتیتیم معنای این شرایط و دیدگاه 
امام علین علیه ا نسم وزباره آما خرست. 


1 شناختن معروف و منکر 


کسی که خود شناختی از معروف و منکر ندارد, چگونه می تواند دیگری را 
به آن یک هدایت کند و از اين یک باز دارد؟ بیش تر مشکلات نیز ناشی از 
۳ به معنا و مصداق معروف و منکر است و بسا بر اثر ناآشنایی با 


مصادیق این دو, کسانی امر به معروف و نهی از منکر کرده اند و خود را 
برحق پنداشته اآند. از اين رو بیش تر فقیهان تصریح می کنند که آمر به 
معروف باید خود معروف را بشناسد: «پا آن که امر به منکر و نهی از 
معروف نکند. (49)» و «تا از اشتباه در انکار, ایمن ماند. (50)» از این رو 
شاید نیازی به ذکر این شرط نباشد ؛ چرا که امر به معروف, یعنی امر به 
معروف نه چیز دیگر, و نهی از منکر, یعنی نهی از منکر و بس. با اين همه 
دور فرهنی دینن .ما بر این تشرط سا کید فر آوانی شده ات 


که ما نیز بدان خواهیم پرداخت. 


تاش ی ی لاش آشان سل اماس ارلض ای ار سول تا 
می کند که ایشان فرمود: «تنها کسی امر به معروف و : نهی از منکر می 
کند که اين سه صفت در او باشد: 0 ۲ 
ان چه نهی می کند آگاه باشد. (51)» لیکن از این نکته بدیهی بسیاری 
غفلت کرده اند ؛ تا آن جا که امام از ی و 
تا یک تا وت ورد این 

کتتتان بهدستت آن که رد فسا تن دیلی خویش؛ , سنت پیامبر را کنار هه 
و از پیروی او تن زده اند, در تاریکی های شبهات گام می زنند و هر چه را 
بشناسند, معروف., و انچه را نشناسند. منکر می پندارند و در حقیقت خود 
را معیار معروف و منکر قرار می دهند: المعروف عندهم, ماعرفوا والمنکر 
عندهم, ماانکروا. (52) این جهل به معروف و منکر, نتیجه ان است که هر 


اجتهاد خود متکی است. 


از دیدگاه امام, شناختن معروف و منکر از ضروریات اجرای این فريیضه 
ام اکن اسلی آن ات که الا ات ری زاین دوم 
مفهوم داریم و گاه منکر را معروف و معروف را منکر می پنداریم. این 
واژگونی در نظام ارزشی معروف و منکر, زاده آن است که افراد به جای 
ان که سره ماستضای لاه له الم مه اینه فرانس اه رو 
چانشیتان بیامبر ضلی:الله علیه :واله وسلم باشتده:خود.را مقیاشن معروقه و 
منکر می پندارند و براساس دریافت ها و پنداشت های خویش عمل می 
کنفا: انن اقی 


معکوس و غلط, گاه چندان پابرجا می شود که حتی ممکن است نزدشان 
معروف از منکری ناشناخته تر باشد. (53) این پیامد, فراورده خودمحوری 
خودفداری افراد و جافعه است. و ضاهی بدیدار.فی شود که خر آنجه را 
خود به رسمیت می شناسند و جز دانسته های خود را, دانش نمی دانند و 
خود را غایت القصوای معرفت می پندارند و به گفته امام: «آنچه را خود 
نپذیرد, علم به حساب نیارد و جز شیوه خود. شیوه دیگری را به رسمیت 
نشناسد. (54)» حاصل این نوع نگرش, انحطاط علمی و اخلاقی جامعه 
است و بسته بودن آن بر روی هر نوع اندیشه مبتنی بر سنت نبوی و 
مسلک علوی. 


از اين مسئله به نکته دیگری می رسیم که فقیهان بر آن بسیار و به جا 
تاکید کرده ائد ان این که امر به معروف و نهی از منکر, باید در امور 
مسلم و قطعی دینی باشد, نه در امور اجتهادی. برای مثال اگر مجتهدی 
روزه گرفتن را در سفر مجاز دانسته باشد و مکلفی به تقلید از او در سفر 
خود تون درد کی نمی ماه ان ای رای دشر نمی کید 
بسیاری از بدفهمی ها و برداشت های ناصواب نتیجه بی توجهی به این 
نکته ظریف است. هیچ کس نباید و نمی تواند, خود را ملاک و مقیاس 
معروف و منکر بپندارد و جز در امور قطعی و مسلم, شنواره باب احتعال 
دهد که آنچه و معروف باشد؛ همان کون که عکشن ان 


امام علی علیه السلام که خود معیار حق و حقیقت و از سرچشمه وحی 


سیراب شده بود این نکته را همواره رعایت می کرد و در مواردی که 


نمی رسید. افراد تحت حاکمیت خود را مجاز می دانست تا طبق نظر خود 
رفتار کنند. نمونه این مسئله در جنگ صفین رخ داد: از نظر امام وجود 
معاویه در مسند قدرت. از مصادیق به ارز منکر بود و مسلمانان موظف 
بودند که این منکر را از جامعه بزدایند و در نتيجه جنگ با او و خلع ید از او 
بهترین نمونه نهی از منکر به شمار می رفت؛ اما پاره ای مسلمانان در این 
مورد. پردید ذاشتند. از آن: نعا که نضی .در این زمینه وجود نداشت, آنان 
درباره اجتهاد امام و تشخیص او مردد بودند و گاه اين تردید را آشکار می 
ساختند و از حضور در جنگ پرهیز می کردند. امام نیز هر چند حقیقت را 
آشکار می دید و خود را برحق و معاویه را بر باطل می دانست, به این 
ازادی در تردید احترام می گذاشت 2( باب 
دزی و تردید کین و انکه را صلاخ هی داعدم یر که 


معاویه تردید داشت. بدین رو همراه عده ای از یارانش نزد امام امد و 
گفت: «ای امیرمومنان, ما با وجود شناخت فضل و برتری تو, در این پیکار 
[داخلی ] شک داریم و نه ما و نه تو و نه دیگر مسلمانان هیچ کدام از وجود 
افرادی که با دشمنان برون مرزی پیکا ر کنند. بی نیاز نیستیم. پس ما را در 
برخی مرزها بگمار که آن جا باشیم و در دفاع از مردم آن مناطق بجنگیم. 
(55)» امام نیز به جای اصرار بر حقانیت خود و واداشتن آنان به همراهی 
با خود, با خوش رویی عذر او 


در آغاز همین جنگ, باز عده ای که عبیده السلمانی در رآس آنان بود, نزد 
امام آمذند و گفتند: «ما با شما خارج می شویم و اردوگاه شما را ترک 
نمی کنیم. اما جداگانه اردو می زنیم, تا در کار شما و شامیان بنگریم. بیس 
هر که را دیدیم که می خواهد آنچه را بر او روا نیست؛ انجام دهد و یا 
ااتی که در بموست کی انس برض آیت هم نوف آمام رنه آنان 
چنین پاسخ داد: «خوش آمدید, مرحبا. اين همان دریافت ژرف دین و آگاهی 
به سنت است. هر که بدان خشنود نباشد, پس او خیانتکار و بیدادگر است. 
(۸)56 تکنهفیکر مارم سقط .علم ان انیت که انا کشت عم بداعی اه 
به معروف واجب است یا خیر. ن یر فتی و اولی ان ابا علص تدای آ مر 
به معروف و نهی از منکر, شرط وجوب است, يا شرط واجب. برای مثال 
ایا علم همچون استطاعت نسبت به حح است که هرگاه حاصل شد, حح بر 
مکلف واجب می شود و تحصیل استطاعت واجب نیست, يا آن که همچون 
طهارت برای نماز به شمار می رود که باید آن را کسب کرد و نمی توان 
به عذر بی طهارتی نماز را فرو گذاشت. به تعبیر دیگر امر به معروف بر 
شخص جاهل واجب نیست, يا آن که جاهل نیز مکلف به کسب علم و 

ار ات 
علم را شرط وجوب دانستیم. عملا این فریضه از گردن بسیاری کسان 
ساقط می شود و افراد زیادی از 


شمول حکم خارج می گردند و اين با فلسفه اصلی این فریضه سازگار 
نیست. اما اک د اه رفتیم که این شرط, شرط واجب است. و ان 
متسر الما ن سالفعل واحیه است ۵ افراد خاهلن: تین مکلشد نا ععر وف 
و منکر را بشناسند و به اجرای این فریضه بپردازند. 


برخی فقیهان, همچون شهید اول, علم را شرط وجوب دانسته و آن را از 
جاهلان ساقط شمرده اند. حال آن که دیگرانی چون شهید ثانی در چند و 
خهرن این تشرط فا فشته کردم.و آن‌برا. ط واخت: و لازم التحصیلن: شم ده 
اند. (57) از فقهای معاصر نیز امام خمینی, این شرط را. شرط واجب 
شمرده و همگان را مکلف به کسب آن کرده و فرموده است: «آموختن 
شرایط امر به معروف و نهی از منکر و موارد وجوب و عدم آن. واجب 
است. (58)» با توجه به جایگاهی که امر به معروف و نهی از منکر در 
نظام فکری امام علی علیه السلام دارد و ان همه تاکیدات ایشان بر اجرای 
اين فریضه و اهمیت آن که به آنها اشاره شد به نظر می رسد که ایشان 
هیچ شرطی را برای تعطیل آن موجه نمی شمارد و می کوشد تا زمینه 
رشد و گسترش این فریضه فراهم آید. (59) حساسیت ایشان در باب 
صلاحیت آمر و ناهی اعجاب برانگیز است. به گفته عطار نیشابوری, روزی 
خرس قه دیرخ | هدر .مهار شیر با کته رون شش در نی کرو 
و فرمود منابر بشکنند و مذکران را منع کرد. و به مجلس حسن [بصری ] 
شد و از او سوال کرد که "تو عالمی با متعلم ؟ ۳ گفت: "هیج. دو سخنی که 
از 

۳ 


پیغمبر به من رسیده است, بازمی گویم.» مرتضی علیه السلام او را منع 
نکرد و گفت: "این جوان شایسته سخن است . (60) ماجرای مواجهه امام 
با حسن بصری را معالم القربه مفصل مفصل تر نقل می کند. به روایت او, امام 
چون حسن را دید که برای مردم وعظ می گوید, از او پرسید: «ستون دین 
چیست ؟» پاسخ داد: «ورع.» باز پرسید: «آفت آن کدام است؟» گفت: 
«طمع. (61)» آن گاه حضرت به او اجازه ادامه سخن داد. ماجرای منبر 
شکستن و واعظان را منع کردن. در صورت صحت., نشان از اهمیت 
اجتهادی نبودن امر به معروف و نهی از منکر دارد. از ان جا که غالب 
مذکران گرایش به معروف تراشی و منکر سازی داشته اند و به نام دین 
چیزهایی را حلال و چیزهایی را حرام می کرده اند, امام آنان را از اين کار 
بازمی دارد و چون می بیند که حسن بصری از خود چیزی نمی گوید و در 
اين باب تابع پیامبر است و راوی سخنان اف ام راید فی کند ۵ احازه 
ادامه کار را به او می دهد. همچلین تأکید امام در باب نقش عالمان و 
حلیمان در ار این فربضه, (62) گویای نقخش علم در لز وم امر به 
معروف و نهی از منکر است. اما از سوی دیگر دانا بودن و ضرورت 

در این مسئله. بة معنای سقوط آن از کردن جاهلان نیست. حاکیدات امام 
در باب این فریضه چنان قاطع و عام است که هر جاهلی را موظف می 
کند و نخست خود معروف و منکر را درست بشناسد و بیاموزد و سپس 
اجرای ان را پیشه خود 


2 احتمال نآثیر 


در عبادات فردی, مکلف موظف به انجام تکالیف خود است و احتمال 


نمازهای ۳ 1۳9 20 و نمی ۳ 
است پذیرفته نشود و موثر نباشد. آن را ترک کند. اما در احکامی چون امر 
به معروف و : نهی از منکر که ناظر به مصالح عمومی است.؛ فرط حا یر 
وف را ارت من هه قدف زد اسر له روت سفی ار هنک 
پرگویی و عقده گشایی نیست, تا ادعا کنیم: من آن چه شرط بلاغ است با 
تو می گویم 


تو خواه از سخنم یند ۳3 خواه ملال در این جا سخن از ادای یک تعلیف 
اجتماعی و کوشش برای حصول نتیجه است. امر به معروف کسی است 
که می کوشد., معروف ها را در جامعه محقق کند و منکرها را از میان 
بردارد. از این رو باید اجرای فریضه اش موثر باشد. نه لغو. پس بی ,شک 
یکی از شرایط امر به معروف و نهی از منکر, توجه به همین «تأثیر» 
است. اما در اين جا دو مسئله پیش می آید: 7 کو عنصر تأثیر حضور 
نداشت, آپا این فریضه از وجوب خود خارج می شود؟. 1 مقصود از کار 
چیست؟ 


ققییانهز رمزی هر روعش ند سقوط جوز یاعد آن محجون 
شر ط علم به دو راه رفته اند؛ ره معتقدند در صورتی که آمر به 
معروف احتمال قوی بدهد که امر به معروف و نهی از منکرش تأثیری 
ندارد, دیگر بر او واجب نیست که امر به معروف و نهی از منکر کند. برای 
نمونه محقق حلی درباره این شرط می گوید که هرگاه آهو به: فغروف 
احتمال غالب بدهد يا علم پیدا کند 


که امر به معروفش موثر نیست, دیگر بر او واجب نیست که امر به 
معروف کند. (63) اما فقیهانی مانند امام خمینی, در این باب نظر دیگری 
دارند و می گویند: «با ظن قوی به عدم تأثیر, وجوب آن ساقط نمی شود 
(64)» و هر نوع احتمال عقلایی در باب تا را برای وجوب امر به 
معروف کافی می دانند. (65) ار امر به معروف یقین داشته باشد که امر 
به معروف او تأثیر ندارد, تکلیف چیست؟ آیا اين فریضه ساقط می شود, پا 
آن که باید شرط ۳ را پدید آورد؟ اهمیت طرح این سوال هنگامی 
آشکارتر می شود که ما اين فریضه را در گستره ه اصلی آن و از منظر امام 
علی علیه السلام بنگریم. از دیدگاه ایشان اساسا امر به معروف و نهی از 
منکر, محور احکام دین و خاستگاه اقتدار دینی و تشکیل حکومت اسلامی 
است. امر به معروف و نهی از منکر. فریضه ای در کنار فرایض دیگر 
همچون نماز و روزه نیست؛ بلکه شالوده دیگر احکام و شیرازه دین به 
شمار می رود. همه نیکی ها و جهاد در راه خدا, در کنار امر به معروف و 
نهی از منکر, چون دمیدنی است به دریای مواج و پهناور. (66) همچنین از 
نظر امام علیه السلام غایت دین چیزی نیست, جز امر به معروف و نهی از 
منکر. (67) در جای دیگر امام, امر به معروف و نهی از منکر را, عبارت از 
دعوت به اسلام می داند. (68) همچنین ایشان ترک این فریضه را زمینه 
ساز اقتدار اشرار و مستجاب نشدن دعاها می دانند. (69) با این همه 
تاکیدات در باب این فریضه و نقنتن آن در بهداشت و سلامت جامعه, به 


پرسش خود بازمی گردیم که در صورت عدم تأثیر امر به معروف, آیا 
وجوب آن ساقط می شود؟ پاسخ پاره ای از فقیهان به اين سال مثبت 
است:(70) بی.شک این نوم افتا. شیجه,نگاه فرد خرایانه: به. فقه ات که 
به گفته مرحوم شهید صدر, افتی است در میان فقهای شیعه که مانع از ان 
شده است تا آنان مسائل فقهی را از منظر کلان بنگرند و در سطحی 
وسیع طرح کنند. (7/1/ در مقابل این تفکر, پاره ای از فقهای معاصر نگاه 
کب توس و پا او يو ی رس ی نم کر 
ما لازم است مقدمات تأثیر امر و نهی را فراهم کنیم. (72)» بنا بن اگر 
۱ 10 
باب کنا ر یکدیگر بگذاريم, هیچ فرینه ای بر سقوط وجوب امر به معروف و 
نهی از منکر نمی یابیم مار رجا وین که ان اهر هه ها نی سود 
کند و خاصیت خود را از دست داده است. باید در خود اک و 
شیوه خود را دگرگون سازیم. اعمال, گویاتر از سخنانند. بدین روی 
معصومان از ما خواسته اند تا با کردار خویش مردمان را به خیر دعوت 
کی بایان سور اگر ما دقیقا آنچه را که در باب امر به معروف و 

نهی از منکر گفته شده رعایت کنیم و آداب آن را به کاز کیریم: ذیکر تقف 
0 تانتر انندخره کفری: 


روزی میان خطبه امام علیه السلام, شخصی برخاست و پرسید که خداوند 
فرموده است: ادعونی استجب لکم (سوره غافر, ایه 60) لیکن ما دعایمان 
مستجاب نمی شود, علت ان 


چیست؟ امام فرمود که در وجود شما هشت صفت است که به سبب آنها 
دعایتان مستجاب نمی شود؛: «نخست آن که خدا| را شناختید, اما حقش را 
ادا نکردید؛ دایجر. ان که به پیامبرش ایمان اوردید, اما با سنت او مخالفت 
ان که عیب های مردمان را فراروی چشم خوبش گذاشتید و عیب هایتان 
را پس پشت خود نهادید ! کسی را می نکوهید که خودتان به نکوهش از او 
سزاآوارترید. با این اوصاف چه دعایی مستجاب می شود حال ان که درها 
و راه هایش را بسته اید؟ پس تقوای خدا| پيشه کنید. اعمالتان را درست 
گردانید و نهانتان را خالص سازید و آمر به معروف و نهی از منکر کنید, تا 
خداوند دعایتان را مستجاب کند. (73)» بدین ترتیب. از آن جا که موثر 
نبودن امر به معروف و نهی از منکر ناشی از خود و دوگانگی گفتار و 
کردار ما است. باید به اصلاح خود پرداخت و از خود الگویی درست ارائه 
داد. شیخ طوسی در بحت از مراتب امر به معروف و نهی از منکر در این 
بابهسشن رسای دار قعصود ارتاغربه معرفت بفی با اقدام کملی | آن 
است که شخص امر؛ خود به کارهای معروف بیردازد و از منکرات 
بازایستد, به دی که مردمان بو او اقتدا کنند (74/( لذ| می توان گفت که 
از نظر امام در صورت عدم تانتن امن تنم فعزوف .و تهی ار سکره این 
فریضه ساقط نمی شود. بلکه باید کوشید تا موانع خانی. را و و ژمینه 
های تأثیر از طریق شناخت قانونمندی های جامعه فراهم شود. 


چیست؟ بی گمان آشکارترین مصداق تأثیر, آن است که فردی یا سازمانی 
کة.مخاظت: اهر ول اشت: انا بیدیدده بدان کردن نم آها ۳ 
همین حد متوقف نمی شود: بسا که ما کسی را امر به معروف کنیم و از 
منکر بازداریم, اما آن شخص به گفته ما ترتیب اثری نمی دهد و همچنان 
روش خود را دنبال می کند. باز در این صورت نمی توان نتیجه گرفت که 

نه ما بی تأثیر بوده است: شاید یس از ما دیگری و دیگران باز او را امر 
و نهی کنند و بدین ترتیب برآیند این چند امر و نهی, موجب به صلاح آمدن 
ان شخص شود. شاید هم سخن امر در ان شخص مطلقا تاثیر نکند, اما 
حداقل دیگری از این امر و نهی بهره مند شود. اگر هم هیچ کس اثری و 
ثمری از اين امر و نهی نبرد. باز همین که امر با امر و نهی خود نشان می 
دهد که زنده است و مرده متحرکی نیست و جامعه درمی یابد که هنوز 
کسانی هستند که در برابر منکرات حساسیت نشان می دهند, , خورر بیش 
خی تانین زا دار در سوره اعراف داستان کسانی آمده است که با آن که 
امر به معروف خود را موثر نمی دانستند. خطاکاران بنی اسرائیل را امر و 
نمی می. کروند: رزوی سیک کم:خود. نق نف نفی: کته آما ند ان 
شرایط نیز امر و نهی خود را بی اثر می دانستند, معترضانه به آمران می 
گفتند: «چرا گروهی را پند می دهید که خداوند آنان را نابود خواهد کرد با 
آن که آنان را سخت کیفر خواهد داد؟ (75)» آفران ههور از ان آف ه 
نهی خود یکسره نومید نشده بودند, دو دلیل برای 


کار خود فی: آوزذنده یکی آن که نزد پروردگارشان معذور باشند و اتمام 
حجتی کرده باشند, و دیگر آن که احتمال پندپذیری آنان را یکسره منتفی 
نمی دانستند. (76( به گزارش قرآن از این سح دسته. بعنی. آمر ان به 
معروف, تارکان معزوف و مرتکبان منکر و افراد بی تفاوت و منفعل تنها 
دسته اول, یعنی کسانی که در عین نومیدی همچنان دست از تکلیف خود 
نمی کشیدند. نجات یافتند و دیگران بر اثر فسق خود, کیفر دیدند. (77) 
پس هنگامی می توان از تأثیر امر و نهی سخن گفت که آن را از منظری 
جلانهردن بر اریم و جامعه:دید. از تکام کوتان بگرانم: یام آمام خسین 
علیه السلام که به قصد امر به معروف و نهی از منکر بود. بی تأثیر بود ِِ 
اگر از منظری گسترده تر بنگریم, بیش ترین ناثیر را داشت و دارد. درک 
درست تأثیر امر و نهی, نیازمند شناختن قوانین جامعه و مکانیزم نفوذ کلام 
است. از دیدگاه آمام علی:عليم السلام همگان مکلف به امر به معروف و 
نهی از منکرند. اکن هم امس مود وس تاش فرونو تباند آنرا تزک 
٩‏ امر و نهی خود را موثر سازند و 
بدین ترتیب اساس شریعت را زندم نگه دارند. دامنه خانود نیز چندان 
گسترده و عمیق است که نمی توان آن را در چارچوب محدودی گنجاند و 
اگر سخنی در جایی اثر فوری نداشت, از موّثر نبودن آن به طور مطلق 
سخن گفت. گاه نفس امر به معروف و نهی از منکر, موثر است و نشان 
حضور دین در جامعه. بدین روی در مورد تاثیر باید دید اين امر و 


نهی در چه حدی و متوجه چه کسانی است. 
3) اصرار بر ادامه منکر و ترک معروف 


هدف از امر به معروف و نهی از منکر, میراندن منکر و احیای معروف در 
جامعه است. این کار نیازمند حضور فعال مسلمانان در جامعه و وجود 
سازمان های مسئول برای پیشبرد این هدف است. با این همه بسا شخص 
یا سازمانی که گاه مرتکب منکری شوند و یا معروفی را واگذارند و آن گاه 
خود متوجه خطای خویش شده, ان را جبران کنند. در این صورت. جایی 
برای امر به معروف و نهی از منکر نمی ماند. برای مثال شخصی که بر 
اثر غفلت يا وسوسه شیطان, واجبی چون نماز را وامی گذارد و منکری 
چون شرب خمر را مرتکب می شود و از ان جا که نفس اماره او را 
تحریک کرده است. از راه راست بازمی ماند, اما آن گاه متوجه نادرستی 
رفتار خود شده, توبه می کند و نماز گذشته را به جای می آورد, عملا 
ای ی ار رو 
نبهی دیگری ندارد. بنابر این هر کس در این شرایط دست به امر به 
معروف و نهی از منکر بزند. فلسفه اين فریضه را فراموش کرده و به 
و چنین کاری دیگر امر به معروف و نهی 
از منکر نامیده نمی شود, بلکه عیب جویی, سرکوفت زدن و نمک بر زخم 
دیگران پاشیدن است که خود از مصادیق به ارز منکر به شمار می رود؛ 
زرا تعییر مسلمان و تحقیر او, از منکرات مسلم است. از این رو فقیهان 
به حق این شرط را گنجانده اند و گفته اند نهی از منکر در جایی است که 
بدانیم شخص مرتکب منکر, بر شیوه نادرست 


خود اصرار دارد و همچنان در بند کجروی است؛ ولی اگر این اطمینان 
حاصل نشد, دیگر امر و نهی او معنا و وجوب ندارد؛ بلکه به تصریح بسیاری 
از فقیهان حرام است. صاحب جواهر در اين باب می گوید: «در این صورت 
0 [امر و نهی ] همان گونه که بسیاری به آن تصریح کرده اند, حرام 

۰ (78)»* سنت امام قلی علیه السلام در باب گناهکاران دقیقا 
ِِ این منطق استوار بود و ایشان به گونه های مختلفی می کوشید, 
خطاهای اتفاقی را نادیده بگیرد و مرتکبان را به فراموش کردن آن تشویق 
نماید. هرگاه کسی که مرتکب منکری. نزد امام علیه السلام می آمد و از 
ایشان می خواست تا حد را بر او جاری کند. نخست به شکل های مختلفی 
طفره می رفت و پس از ثبوت جرم و پافشاری مجرم برای اجرای حد, اگر 
ممکن بود, از اجرای حد درمی گذشت. زیرا از نظر امام. اجرای حدود 
برای موز سلامت اخلاقی جامعه است, نه کینه جویی و تشفی خاطر, و 
هرگاه احراز شود که , بر اثر توبه شخص گناهکار احتمال تکرار جرم منتفی 
است., از اجرای حد به ۳۳۹ حق امام خودداری می کرد. (79) 


4) موجب مفسده نبودن اجرای اين فریضه 


یکی دیگر از شرایط مسلم امر به معروف و نهی از منکر, آن است که 
اجرای آن مفسده ای در پی نداشته باشد. بدین معنا که هدف امر و نهی 
دعوت به خیر و صلاح و بازداشتن از شر و فساد است؛ اما اگر اجرای آن 
نتیجه معکوسی به بار آورد, ترک آن درست تر است. لیکن مسئله اصلی 
آن است که غالبا فقیهان, مفسده را به ضرر و آن هم ضرر شخصی تفسیر 
و تبدیل کرده و گفته اند که هرگاه اجرای این فریضه برای 


آمز واه ضر ره رازه باسند: وجوب آن ساقط می شود؛ ٍ بعنی نخست 
مفسده را که به معنای بی اثر ماندن یا نتیجه بدتر یه بار اوردن است یه 
ضرر فروکاسته اند, آن: اه رو رن نیز از منظری فردگرایانه و شخصی 


نگریسته اند. 


محفقق حلی درباره این شرط می نویسد. : «و این که در انکار مفسده ای 
نباشد, پس اگر گمان کند ضرری متوجه او یا کسی از مسلمانان می شود, 
وجوب ان ساقط می گردد. (860)» صاحب جواهر برای اثبات این مطلب 
هشت دلیل می آورد که مهم نرین آنها آیه شریفه «خویشتن را به دست 
خویش به هلاکت میندازید» (81) است. بررسی و نقل و نقد این دلایل, 
بیرون از چارچوب این بحث است؛ لیکن اشاره به سخن یکی از فقهای 
معاصر در این باب بی فایده نیست. ایشان می گوید: «دلایلی که صاحب 
جواهر بر عدم ضرر و حررح اورده است, همه اش ضعیف است.» (82) 
چون اساسا هیچ نهی و امری بدون اندک ضرری ممکن نیست و به مقداری 
که امر و نهی اهمیت پیدا می کند. زیان هایی متوجه امر و ناهی است. 
بنابر اين پذیرش این شرط به صورت مطلق, معادل ترک این فریضه 
است. قزازن کریم از زبان لقمان گزارش می کند که به فرزندش فرمود؛: یا 
بلی اقم الصلوه وامر بالمعروف وانه عن المنکر واصبر تون ما اصابک. ان 
ذلک من عزم الامور؛ «ای پسرک من, نماز بگزار و امر به معروف و نهی 
از منکر کن و بر هر چه به تو رسد صبر کن که اين از کارهای سترگ است. 
(83)» این آیه به روشنی نشان می دهد که امر به معروف و نهی از منکر, 
زیان هایی را متوجه امر و ناهی می کند. اما این 


مسئله باعث تعطیل آن نمی شود؛ بلکه باید این سختی ها و تلخی ها را 
برتافت. شیخ طوسی, در تفسیر این ایه می نویسد: «و بر ان سختی ها و 
رنج هایی که به سبب امر به معروف و نهی از منکر, از مردم به تو می 
رسد صبر کن و در اين دلالتی است بر وجوب امر به معروف و نهی از 
منکر؛ هر چند در آن پاره ای سختی ها باشد. (84)» درباره این شرط 
سخن فراوان است و نقض و ابرام های بسیاری می توان به دست داد؛ 
(85) اما یک تکنه-فسلم است .و آن این که اجرای انن: فرظه هن قدز هم 
زد هانی نرای اضر ناهن دنه باشتی‌تری آن:زیان های‌ یش بری داز 
از جمله حاکمیت اشرار و مستجاب نشدن دعاها, و هیچ زیانی از اين بالاتر 
نیست که حاکمیت اسلام مضمحل شود و دولت به دست سفلگان قوم 
بیفتد. مگر قرار است که تحقق اسلام و پیشبرد احکام آن بدون ضرر و 
زیان باشد؟ مگر اسلام خود بدون ضرر و زیان استقرار یافت؟ در این باب 
گزارش امام علی علیه السلام که از آغاز در شکل گیری اسلام حضور و 
نقش اساسی داشته است, گویاتر از هر تحلیلی است. ایشان درباره 
سختی هایی که مسلمانان صدر اول به جان خریدند و جانبازی هایی که 
کردند. می فرماید: ما در میدان کارزار با رسول خدا بودیم. پدران 
پسران, برادران و عموهای خود را می کشتیم و در خون می آلودیم. این 
خویشاوندکشی ما را ناخوش نمی نمود بلکه بر ایمانمان می افزود, که در 
راه راست پا برجا بودیم. و در سختی ها شکیبا و در جهاد با دشمن کوشا. 
گاه تنی از ما و تنی از سپاه دشمن به یکدیگر می جستند 


و چون دو گاو نر سر و تن هم را می خستند. هر یک می خواست جام مرگ 
را به دیگری بپیماید و از شربت مرگش سیراب نماید. گاه نصرت از آن ما 
بود و گاه دشمن گوی پیروزی را می ربود. چون خداوند ما را آزمود و صدق 
ما را مشاهدت فر مود, دشمن ما را خوار ساخت و رایت پیروزی ما را 
برافراخت. چندان که اسلام به هر شهر و دیار رسید و حکومت آن در آفاق 
پدیدار گردید. به جانم سوگند, که اگر رفتار ما همانند شما بود. نه ستون 
دین برجا بود و نه درخت ایمان شاداب و خوشنما. (86) بدین ترتیب جهاد 
که خود مرتبه ای و شکلی از امر به معروف و نهی از منکر است, مستلزم 
ژیان های بسیار است, با این جال امام هر کز در وجوب آن تردید نمی کند. 
معلق کردن امر به معروف و نهی از منکر بر بی ضرری, يا اصل این 
قربضه.ر| به تعطیلی:می کشاند.و با آن که آن‌را شا هوبی اترمی شسارد.و 
مه موآنری کاهاا جر مهو دی ند 


اگر هم این فریضه را براساس سود و زیانش بسنجیم, هیچ زیانی بدتر از 
خشم خداوند متعال و از میان رفتن نیکان به جچرم گناه بدکاران نبیست. 
بنابراین مشروط ساختن این فریضه به بی زیان و بر بودن, جای تأمل 
تیا دایق ار از این فنطظر.به. اخکام اسلامن بنگریمن غالیه اخکامق ان 
متضمن ضرر برای مکلف است. برای مثال پرداخت خمس و زکات موجب 
متضرر شدن مکلف می گردد و اين با قاعده کلی و حاکم در فقه که مدعی 
است «لاضرر ولاضرار» سازگار نیست. مرحوم شهید صدر, طی تحلیل 


دقیقی, این رویکرد فردگرایانه را در فقه شیعی بررسی و دلایل و نتایج آن 
را بیان کرده است. به گفته وی: یکی از نتایج محدود شدن هدف اجتهاد و 
اکتفا به جنبه فردی زندگی, ندیده گرفتن جنبه اجتماعی زندگی مسلمانان و 
ی اس و ود ام وی ور 

۰« این رویکرد ذهنی نزد فقیهان, موجب رسوخ فردگرایی دی نظرگاه آنان 
ی در ویر ابا ظات آنان تأثیر می گذاشت و آنان می آموختند تا از 
زاویه فردی به مسائل اسلامی بنگرند. (67) ایشان گاه دو مثال برای 
اثبات نظر خود نقل می کنند؛ یکی از اصول و دیگری از فقه: مثال فقهی 
همان قاعده لاضرر است که از نظرگاه فردی پرسش برانگیز و متناقض 
می نماید و با واقعیت زندگانی فردی افراد ساز کار نیست. اما باید توجه 
داشت چنین قاعده ای تنها در گستره اجتماع و در سطح روابط کلان 
۹ فهمیده و دریافت می شود و هرگونه اعشاصنه. ان مندفع می 
گردد؛ ؛ چرا که «چنین نگاهی به شریعت فرصت این اعتراض را پیش می 
آود که این اخکام را [قضاض»زکات دض حهتنی بو ] ربانبان تصور کین 
حال آن که اين احکام در متن شریعتی که فرد را جزئی از جامعه می داند 
و مصالح او را در گرو مصالح جامعه می شناسد, نه تنها ضرری و زیانبار 
نیستند, که نبود آنها باعث ضرر و زیان به جامعه است. (869)» , بنابراین به 
نظر مي رسد که مشروط کردن امر به معروف و نهی از منکر, به ضرری 
نبودن آن, تا ی از نگاه فرد گرایانه_ به این فریضه است. حال آن که 


و: اک تکهاهیم انا ته: نهد ضورت شکلی: بلکه با همه ابعاد آن, مجال 
۳ نیازمند تشکیلات عظیم و نهایتا دولتی مسئول هستیم. پس 
«در نهایت؛ تحقق این فریضه به تشکیل حکومت اسلامی نکن دارد. 
(89)» تنها در آن صورت است که می توان با ضررهای قطعی و احتمالی 
اجرای این کر یه رویاروی شد و «با کسب قدرت ... می توان ضررهای 
احتمالی و خسارات متصوره را ۰ به حداقل رساند. ی 
فقیهان در باب مراتب ب آمر به معروف و : نهی از منکر دارند و تأکید : بر این 
که پاره ای از مراتب تفت ان ام با سر ماذون از سوی ۲ 
است, بر اين نظرگاه صحه می گذارد. اساسا اگر از نگاهی فراگیر و کلان 
اگر امر به معروف و نهی از منکر را نسبت به هر فرد بسنجیم ۹ 
را مشروط به بی ضرری کنیم, طبیعتا این فریضه را وانهاده ایم. ِِِ 
را تکلیفی همگانی و ناظر , به کلیتت جامعه بدا نیم در ان ضورت.ضرر آن 


باید با مفسده عام سنجید. 


5) پایبندی آمر و ناهی به گفته های خود 


پاره ای فقیهان بر آن رفته اند که یکی دیگر از شرایط امر به معروف و 
نهی از منکر آن است که آمر به معروف و ناهی از منکر, خود به گفته 
اه باشد و گفتارش از کردارش فراتر نرود. شیخ بهایی با استناد 
به آانی‌هانند ها ادوخالی که کابتزا هی واه فروم را کی فرهان 
رو و خود را فراموش می کنید؟ آیا به عقل درنمی یابید؟ (91)» و 
دای کسانی که اسان آورده اند خرا سخناین 


می گوپید که به کارشان نمی بندید؟ خداوند سخت به خشم می آید که 
چیزی بگویید و به جای نیاورید. (92)» و همچنین روایات بسیاری قریب به 
مضمون این ایات. این شرط را جزو شرایط وجوب امر به معروف و نهی 
از منکر شمرده است. لیکن صاحب جواهر نظر او را رد و دلایلش را یکایک 
نقد می کند و استدلال می کند که مقصود این آیات و روایات این نیست که 
امر به معروف و نهی از منکر بر کسی که پایبند گفته هایش نیست. واجب 
نمی باشد. بلکه این نصوص در مقام نکوهش کسانی است که خود از 
دانسته های خویش بهره نمی گیرند و چون کوران مشعله دارند که راه را 
بر دیگران ی ی اما 9 «همواره در اتکی نع بونه 
تفاوت را با آوردن مثالی نیک توضیح می دهد: این [نوع امر به معروف و 

نهی از منکر] فاسق را نیز روا بود. که بر هر کسی دو چیز واجب است: 
۹ آن که نگذارد دیگری بکند و اگر یکی دست 
بداشت., دیگری دست چرا باید داشت؟ اگر کسی گوید : زشت بود که 
کسی جامه ابریشمین دارد, حسبت کند و از سر دیگری برکشد. و خود 
شای ی فد فان گران مر ؛ جواب ب آن است که زشت دیگر 
بو و باطل دیگر [زشتی مسئله ای است و واجب نبودن مستله دیگز] این 
از آنتشت باشند که ففخم تزین بداشتت.: نه از که ای نشاید احز کسعت 
روم داردنو تما نکنده این :زشت دازنده از آن که ضهم رین دست. بداشت ؟ 
نه از آن که این 


روزه داشتن نشاید و باطل بود. (94) با توجه به همین نکته است که عمده 
فقیهان این شرط را جزو شرایط وجوب ندانسته و گفته اند که چون این 
فریضه: واجب توصلی است. و قضد قربت در آن شرط نیست.: حتی بر 
تارکان معروف و مرتکبان منکر نیز واجب است. (95) اما, اين داوری تنها 
یک جنبه قضیه را حل می کند و نشان می دهد که به لحاظ فقهی, همه 
مکلفان مخاطب این فریضه اند و تارکان معروف و فاسقان همان قدر 
موظف یه آجزای این فربضه, اند که‌عاملان بم معروف و صالحان. آما آنق 
فریضه بار اجتماعی نیز دارد و جنبه تربیتی و اصلاحی ان فراتر از اسقاط 
تکلیف است. بنابراین به سادگی نمی توان مسئله را حل شده دانست. 
سعدی داستانی در اين باب دارد که بعد اجتماعی این فریضه و نقفش این 
شرط را در آن خوب به نمایش می گذارد. به روایت سعدی: فقیهی پدر را 
گفت: هب از [اين (96) ] سخنان [رنگین دلاویز ] متکلمان در من اثر نمی 
کند. سیب:ان که نمی تم از ایشان. کددار ای ] مواقق کفتاو. 


ترک دنیا به مردم آموزند 

خویشتن, سیم و غله اندوزند 

تال را که ار مه 

هر چه گوید نگیرد اندر کس ] 

تال ای ی مه کت 

نه بگوید به خلق و خود نکند 

اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم؟ 

عالم که کامرانی و تن پروری کند او خویشتن گم است, که را رهبری کند؟ 


پدر گفت: ای پسر, به مجرد این خیال باطل نشاید روی از تربیت ناصحان 
به گردانیدن و ... گفت عالم به گوش جان بشنو 


ور نماند به گفتنش کردار باطل است آنچه مدوم کی 


مرد باید که گیرد اندر 


گوش 


ور نبشته است, پند بر دیوار را (97) نظر سعدی آن است که انسان باید 
بتواند گفته را از گوینده جدا کند و اگر گفته درست بود, بی توجه به صاحب 
ان به ان تشد و آن‌توا به کار ند حق آن است که اگر آدمی به اين 
طد از زد ه کمال‌سرسد که شواند قارع از دعدغه‌های اکن کوهر را از 
خلاب بیرون بکشد و سخنان حق را از اهل باطل بپذیرد و حکمت را 
گمشده خویش را هرجا یافت. مملوک خود بشناسد, زهی 
سعادت و کمال. این یکی از آموزه های بزرگ معصومان است که هر کس 
حقیقت را از هر کس بود, بپذیرد و آن را آویزه گوش خود سازد. امام علی 
علیه السلام در این باب می فرماید: «حکمت گمشده مومن است. حکمت 
را فراگیر, هر چند از منافقان. (98)» همچنین ایشان می فرماید: «حکمت 
را هرجا باشد, فراگیر که حکمت گاه در سینه منافق بود. پس در سینه اش 
بجنبد تا برون شود و با همسان های خود در سینه موّمن بیارمد. (99)» در 
هر صورت. حکمت مطلوب و مراد مقمن است و ملک خصوصی هیچ کس 
نیست و شایسته ترین مالک او, همین مومن است. اما دریغ که عملا همه 
۱ 
گوینده اش می سنجند و نخست تکلیف خود را با گوینده روشن می کنند و 
اگر مشروعیت و صلاحیت او را تشخیص دادند, آن گاه به گفته اش عمل 
خواهند کرد و يا آن را خواهند پذیرفت. این مسئله در مباحث ارتباطات 
انسانی جایگاه ویژه ای دارد و براساس تحقیقات متعدد, ثابت 


شده است «هر اندازه صداقت در رفتار فرستنده پیام مشهود باشد, به 
مان شرا تشه اعان افوم گر ان افر موه ی شم ها و این ری نراد 
صادق, اعتبار بیش تری پید | می کنند. (100)» یعنی مردم نخست به 
گوینده می نگرند و او را به گونه ای ارزیابی می کنند و سپس براساس 
درجه مشروعیت و صلاحیتی که برایش قائل شده آند, ی 
پذیرندر پس نمی توان گویندگان را همجون ماشینی فرض کرد که 

شنوندگان نسبت به آنها احسا س خاصی ندارند. بی گمان در اين جا حب و 
بعض ها و دلبستگی ها نقش عمده اي دارد. اين مسئله در امور تربیتی 
بشنیار جاذتن و جدی, تر انسنتت. مردمان از. کسی, که آنان را به ضلاح دعوت 
می کنند و از بدی بازمی دارند, انتظار دارند که خود شتا تفن مظهر صلاح 
هه اساسا اه ههار بات اس کی هر کی ای 
عمل او برابر باشد و گفته اش از کردارش بالاتر نباشد, ناظر به همین 
گرایش روحی افراد است. ما غالبا پیش از ارزیابی صحت و سقم سخنی, 
فی. نکزيم که کویندم: آن کیئشت: با توجه به این نکته است که حساسیت 
این شرط در باب امر به معروف و نهی از منکر آشکارتر می گردد. 


گنجینه امثال و حکم فارسی و عربی سرشار از نقد و نکوهش دوگانگی 
کردار و گفتار و بی آثری چنین روشی است. تعبیراتی چون «رطب خورده, 
منع رطب چون کند؟» و «کور خود مباش و بینای مردم» و «ای فقیه, اول 
نصیحت گوی نفس خویش باش» و «توبه فرمایان چرا خود توب کمتر می 
کنند؟» و «که راه بچوید ز کور بی بصری؟» و «غیر تقی یأمر الناس 
ناماد یداوی الناس وهو علیل» و هزاران مثل 


آن تأکید ۳ شترا گر ۲ 
لین کوبندی یو این شرط بسیار پافشاری می کنند و آن را اساسی ترین 
شرط امر به معروف و نهی از منکر می شمارند. گیرم که مقصودشان از 
شرط, شرط تأثیر باشد, نه وجوب, مگر نه اين که هدف اساسی و فلسفه 
وجوب آنء . همیر: هی اتیر است؟ امام علیه السلام کسانی را که امر به 
9 ۱۱ ایا کوب کته هایشان ملس کر 
لعنت می کنند و می فرمایند: «خداوند آمران به معروف را که خود آن را 
وامی گذارند و ناهیان از منکر را که خود بدان عمل می کنند, لعنت کند. 
(101)» ایشان همچنین پیش شرط امر و نهی را پایبندی امر و ناهی می 
دانند و می فرمایند: «نهی از منکر کنید و خود از ان بازایستید ؛ چرا که پس 
از ز بازایستادن, به بازداشتن فرمان یافته اید. (102)» ایشان خود را 
پیشاهنگ این روش و شیوه می داند و می فرماید: «أای مردم. به خدا 
بیتو کنخ من شما را به طاعتی ترغیب نمی کنم, مگر آن که پیش از شما 
7 
شما خود از آن بازمی ایستم. (1053)» دز تفای آنه شریفه رجال لاتلهیهم 
تجاره ولابیع عن ذکرالله؛ «مردانی که تجارت و داد و ستدی آنان را از یاد 
خدا غافل نمی سازد» (سوره نور. آیه 7) به وصف خدامردانی می پردازد 
که تجلی حق در زمین هستند. شاخصه کار اینان وحدت علم و عمل انان 


است 


و هر آنچه بگویند, خود نیز بدان عمل می کنند: «به عدالت فرمان می دهند 
و خود بدان عمل می کنند و از منکر بازمی دارند و خود از ان بازمی 
ایستند. (104)» این نکته درباره مربیان مردم و کسانی که خود را در 
موس رهبری و راهنمایی نشانده اند, مهم تر است. آنان باید با عمل نه 
گفتار, مردم را هدایت کنند و به جای سخن از معروف,: خود مصداق 
معروف و نماد آن باشند. بدین روه از نظر امام علی علیه السلام «آن که 
خود را پیشوای مردم سازد, پیش از تعلیم دیگری باید به ادب کردن خویش 
بپردازد و پیش از آن که به گفتار تعلیم فرماید, باید به کردار ادب نماید. 
آن که خود را تعلیم دهد و ادپ اندوزد. شایسته تر نج 
دیکری زا علیم توهدتو ادت. فوژن (0)10 باری, از نظر امام اساسا امر 
به معروف و نهی از منکر به معنای سخن گفتن و دیگران را به زبان 
را هنمایی کردن نیست. بلکه مقصود ارائه الگوی عملی از معروف و دوری 
از منکر است. ایشان به هنگام یادکرد از یکی از پارانشان با شیفتگی او را 
وصف می کنند و یکی از اوصاف او را چنین باز می گویند: «آنچه می گفت 
می کرد و آنچه نمی کرد, نمی هت (106)» این همه تأکید, نشان از 
نقش پایبندی آمر و ناهی به گفته های خود دارد. لذا امام اگر چندان به 
شروط دیگر اشاره نمی کند, بر این یک, تخت بای .می: فشارد :و آن .زا 
لا ز مه هر وی ار رم شمارد؛ زیرا که بدون اين شرط, 
امر و نهی تنها فریادی در برهوت خواهد بود؛ بی کم ترین اثری. البته 


مقصود آن نیست که نباید به امر و نهی زبانی پرداخت, بلکه اين نیز لازم 
است. اما اک در پی ۳ باشیم, از باب و گفته چون نیم کردار 
نیست» باید خودمان جلوه ای از معروف ها گردیم. 


پادکردنی است که اگر به امر به معروف و نهی از منکر, از منظری کلان و 
به عنوان اساس دعوت اسلام, بنگریم, آن گاه اهمیت و موقع این شرط و 
لزوم آن آشکارتر می گردد. مقصود از امر به معروف و نهی از منکر, 
است, باید امران اگر خود عامل نیستند, دهان ببندند و حرمت این فریضه 
را نشکنند. به گفته مرحوم صاحب جواهر: بر کسی که به نصوص و جز 
ایک را نما تساه مس ار ار 
به معروف و نهی از منکر, واداشتن به آن از طریق ایجاد معروف و دوری 
ار هر اه ترا 0 ار ار ی نا باب 
برای امر به معروف گذاشت. همین شرط است و توجه کرد که مقصود از 
این شرط, شرط تاثیر است. 


گفتار سوم: مراتب و اداب امر به معروف و نهی از منکر 


مقدمه 


قدف از آمز به صفروف و نمی از منکرش ابر انم است: مخصود آن آنمت که 
با اجرای این فریضه. مردم از منکرات بازایستند و به معروف ها روی 
آورند. از این رو باید به جنبه عملی این فریضه توجه بسیاری نشان داد. 
کاربست این فریضه تابع منطق ساده ای است و آن حرکت از ساده به 
دشوار و يا به تعبیر فقها الایسر فالایسر است. در 


این جا مقصود نه عقده گشایی است و نه کینه کشی. هدف فقط تحقق 
معروف و از میان بردن منکر است. به گفته شهید مطهری: امر به معروف 
قمی ارشکر از کارهاس است کفساخسان م کیت رت آن و ان که 
در کجا مفید است و به چه شکل مفید است و موّثر است و بهتر ثمر می 
دهد و به بار می نشیند و نتیجه می دهد, همه را شارع در اختیار عقل ما و 
فکر ما و منطق ما گذاشته است. (108) بدین ترتیب. سخن از شیوه واحد 
و , کارگشا نیست. اه داینب مند تکبه باب موز نوج گرا 
ی را وی را و 
توانیم تأثیر آنها را معین کنیم. دقیقا مشروط و منوط به تأثیر است و در 
شرط دوم آن هم دیدیم که اثرگذاری از شروط آن است. لذا همواره این 
نکته باید مدنظر باشد. دیگر آن که, چنین نیست که همیشه امر و نهی 
توقای زین انز و کم شیخهوتش ار آمر و تاه ات باحم اون اسان 
استبا حقوقی سخشفک آمر:وچه بسا از نظر اشاتی و اخلافی ار آودفرتر 
باشد. (109) به همین دلیل تحقیر او و آزردنش خلاف شرع و حرام است. 
(110) نکته سوم آن که هدف از اجرای این فریضه, اجرای آن به هر شکل 
و با هر هر قیمتی نیست. بلکه شیوه های اجرایی نیز باید درست و انسانی و 
اخلاقی باشد. اساسا هدف مقدس از طریق به کار گرفتن وسیله مقدس 


به این نکات است که مسئله مراتب امر به معروف و نهی از منکر در فقه 
و اخلان:ها.مظرخ شنده-است و ار ها خوانته ان نا این مرانب: را تن 
المقدور رعایت کنیم. مقصود از رعایت کردن این منطق آن است که بیش 
ترین نتیجه را با کم ترین هزینه و مثونه به دست آوریم و گرهی را که با 
دست گشوده می شود با دندان نگشاییم. از این رو, الگوی کلی مراتب و 
انگاره آن براساس سه مرتبه شکل گرفته است و فقها بر آن رفته اند که 
مراتب انکار از انکار قلبی, زبانی و عملی تشکیل می شود ۵ امد اه تاهی 
بامدره ریت از اين سه مرحله بگذرد. (111) هر 
خود دارای زیرمرتبه های دیگری می تواند باشد که آمر و ناهی براساس 

شناختی که. از جامعة و مخاطبان خود دارد. می تواند آنها را شناسایی 


کرده, به کار گیرد. 


خاستگاه این الگو را می توان در سخنان امام علی علیه السلام یافت. 
ایشان طی سخنانی در باب جهاد و به قصد برانگیختن مردم به سوی آن 
فرمود: ای موّمنان, آن که بیند ستمی می رانند يا مردم را به منکری می 
خوانت نو آفیم دل‌ ود آنبرا تسوت سالم ما نتم و گام تور زیدنه آن مد 
زبان انکار کرد, مزد یافت و از آن که به دل انکار کرد, برتر است و آن که 
با شمشیر به انکار برخاست تا کلام خدا بلند و گفتار ستمگران پست گردد. 
او کسی است که راه رستگاری را یافت و بر آن ایستاد و نور یقین در 
دلش تافت. (112) همچنین, روزی هنگام ایراد خطبه, مردی برخاست و به 
حضرت گفت: «ای امیرمومنان, ما 


را از مرده زندگان باخبر ساز. (1153)» امام نیز پذیرفت و پس از اشاره به 
بعئت پیامبران و حاکمیت آنان, از نسل هایی که پس از آنان آمدند سخن 
کفت و آنان را این کونه تقشسیم کرهه از مردمان کسی است که کار زشت 
زا وی شاد و مس و وان ول و ریا تافو میداد 
چنین کس خصلت های نیک را به کمال رسانیده "و آنان: کشی اسنت. .که 
به زبان و دل خود انکار کند و دست به کار نبرد, چنین کس دو خصلت از 
خصلت های نیک را گرفته و خصلتی را تباه ساخته؛ و از آنان کسی است 
ی ی و ی ر نیارد 
چنین کس دو خصلت را که شریف تر است ضایع ساخته و به یک خصلت 
پرداخته؛ و از آنان کسی است که منکر را بازندارد به دست و دل و زبان, 
چنین کسی مرده ای است میان زندگان؟ (114) بدین ترتیب, از نظر 
حضرت. امر به معروف و نهی از منکر, دارای سه مرتبه است که یکی 
برتر از دیگری است: . 1 مرتبه قلبی؛. 2 مرتبه زبانی؛. 3 مرتبه عملی. 
مقصود از مرتبه قلبی ان است که انسان حداقل در دل خویش میان 
معروف و منکر تفاوت نهد و خواهان معروف باشد و منکر را ناخوش 
بدارد. اين کم ترین مرتبه ای است که صالح را از طالح و درستکار را از 
بدکار جدا می سازد و اگر کسی به قلب نیز از منکر ناخشنود نباشد, 
همد ست بدکاران و شریک جرم آنان 7 بود. امام خود, درباره این 
عنصر قلبی و اهمیت ان 


می فرماید: «مردم, خشنودی و خشم [از چیزی ] همگان را [در پیامد آن ] 
شریک سازد [و کیفر و پاداش انچه بدان راضی شده اند به انان بپردازد] 
چنان که ماده شتر مود را یک تن پی نمود و خدا همه انان را عذاب 
فرمود؛ چرا که گرد اعتراض نگردیدند و همگی آن کار را پسندیدند. 
(115)» لذا هر مسلمانی باید منکر را بد بشمارد و معروف را بیسندد 
وگرنه از مسلمانی بویی نبرده و مرده متحرکی است و به تعبیر امام, مرده 
ای میان زندگان است. از نظر امام اساسا چنین کسی مسح شده و از 
طبیعت انسانی خود بیرون شده است: «آن که به دل کار نیکی را نستاید و 
کار زشت را ناخوش نیاید. طبیعتش دگرگون شود, چنان که پستی وی بلند 
و بلندی اش سرنگون. (116)» این مسخ شدگی تا ان جا پیش می رود که 
چنین کسی هر چند ِِ مرتکب گناه نشده باشد, شریک گناهکاران به 
شمار خواهد آمد. به گفته امام: «آن که به رفتار گروهی خشنود است, 
مانتد آن است.: که شزیی.رفیارشان باشند. (117)».عکتن. این فطلتب هم 
زانتت است: آن که:شاهد رفنار تادرست کشای است.. اما به چل آر سرا 
ناخوش می دارد, کوینن اساسا شاهد ان رفتار نبوده است. امام عون علیه 
السلام یه روانت: ار سول خداضلی الله علیه واله وسلم می:فرماند: هن 
که شاهد ماجرایی باشد و آن را ناخوش دارد مانند کسی است که از را 
ندیده است و ن که شاهد ماجحر این باشد:و آن:را خوش دزد ‌مانتد. کسنیت 
است که شاهد آن بوده است. (118)» صرف ناخوش داشتن نیز کافی 
نیست. این ناخشنودی باید ظهور و بروزی در چهره و رفتار انسان داشته 
باشد. 


بدین روی امام خبر می دهد که «رسول خدا به ما فرمان داد تا با معصیت 
کاران با چهره هایی دژم روبرو شویم. (119)» اما دومین مرتبه از نظر 
امام ان است که مسلمان به زبان امر و نهی کند. کسی که چنین می کند. 
دست کم اعتراض خود را نسبت به رفتار نادرست نشان می دهد و موضع 
خود را به نمایش می گذارد. تحقق بسیاری از معروف ها و از میان رفتن 
بسیاری از منکرها در گرو ظهور اين مرتبه از امر به معروف و نهی از 
منکر است. با حضور این عنصر است که افراد حس می کنند هنوز جامعه 
زنده است و نبض اخلاقی آن می زند و نسبت به نادرستی ها حساسیت 
دارد لیکن مسئله در اين جا متوقف نمی شود و باید اين گفتار با رفتار آمر 
و ناهی هماهنگ باشد. برای متثال این درست نیست که کسی را نهی از 
۱ ۱ ۳ 3۳ 
خود را با او ادامه دهیم. امام علی علیه السلام خود از گروهی اسرائیلیان 
نام می برد که در برابر منکر حساسیت زبانی داشتند؛ اما چون دوست خود 
را نهی از منکر می کردند و با اين که او دست از منکر بازنمی داشت, 
همچتان همنشین و هم خوراک او ۳ بدین روی خداوند همگان را به 
که اسان دس اف ام و تا برای نی موف و ای بر 
بکوشد . آن گاه که آن منکر, حمله نظامی دشمن است, اقدام عملی, 
برگرفتن سلاح و به جنگ او رفتن است. اما هميشه نیازی به اسلحه 
برگرفتن نیست و 


همواره احتمال حمله دشمن وجود ندارد. لذا باید اقدام عملی يا یدی را در 
سطح وسیع تری دید. مقصود از اقدام عملی هرگونه حرکت هدف دار و 
مشروعی است که برای تحقق معروف و نابودی منکر لازم است. گاه این 
اقدام عصلی: » بسیج نظامی است و گاه کوشش برای سوادآموزی و ریشه 
اکن بی سوادی و گاه تلاشی است برای سازندگی و اناذانق کشور. 


به نظر می رسد میان آنچه امام به عنوان مراتب ب امر به معروف و نهی از 
منکر نام می برد و آنچه فقها در این باب ی کت اندکی اختلاف باشد. 
امام بر ان است که هر مسلمان باید هم به دل و هم به زبان و هم به 
کردار خواستار معروف و بیزار از منکر باشد و به مقداری که از این 
رای عوول کنو دس ار اقداه وید ما ان تا ول اکفا کو. از 
از ی خی ای کات متسه لاصو ان اراس واه پر و 
از نی ات و ان اشای مان کال تاه وه هی سس ال 
باشد. به همین دلیل فرزند خود را توصیه می کند که: «به دست و زبان کار 
پیسند را زرشت شمار و از آن که کار ناپسند کند با کوشش, خود را دور 
بدا (121)» اما آنچه فقها در این باب می گویند, نه ناظر , به آمر و ناهی 
است, بلکه ناظر به ضرورت و نیاز است. اگر منکر با زبان رفع شود. دیگر 
نیازی به اقدامات ویژه نیست. یس ذبحر تعارضتی میان دو نگاه پیش گفته 
وجود ندارد. به تعبیر دیگر, امام به اين مسئله از نگاه عفید نمی جرد و 

فقها از منظر عملی. ته ونم ان که‌ باه ای 


اک ای اس اس ارات تسایس ای سا 
هر کس بخواهد در وسیع ترین عرصه و به هر شکلی برای امر به معروف 
و نهی از منکر. دست به اقدام عملی بزند, به تعبیر فقها «اختلال يا فساد 


آداب امر به معروف و نهی از منکر 


از میان فرایض اسلامی, تنها فریضه ای که مشروط به تأثیر است. همین 
امر به معروف و نهی از منکر است. از ما خواسته اند تا بی توجه به تاثیر, 
نماز بخوانیم یا روزه بگیریم. لیکن در مورد امر به معروف, موّثر واقع 
شدن ان,. یکی از شرایط وجوبش به شمار است. (123) همه شرایط و 
مراتب و آدابی که برای اجرای این فریضه در نظر گرفته اند, چیزی نیست 
جز کوشش برای موثرتر شدن آن. لذا هرگز در این مورد نمی توان به 
شعار «بر رسولان بلاغ باشد و بس» بسنده کرد. بنا بر این ان که در پی 
امر به معروف و نهی از منکر است.؛ باید طبیب وار و مشفقانه درد بیمار 
خود را بشناسد و داروی مناسب آن را تجویز نماید و در اين راه آدابی را 
به کار بندد که او را موفق سازد. اما «مقصود از آداب, آن چیزهایی است 
که رعایت آنها در حصول غرض و گرفتن نتیجه موّثر است. (124)» برخی 
از اين آداب, اختصاص به امر به معروف ندارد و شامل بیش تر عرصه های 
زندفی نیز می شود و پاره ای از آنها در پاره ای از کتاب ها تحت عنوان 
شرایط امر به معروف و نهی از منکر ذکر شده و يا از مشتقات آنها به 
شمار امده ۳ تامل در این اداب, ما را متوجه حقیقتی ناخوشایند می 


معروف های ماء در حقیقت امر به منکر و زیر پا گذاشتن حقوق مسلم 
دیگران و تجاوز به حریم زندگی انان است که شارع به هیچ روی بدان 


امام علی علیه السلام, در کنار تأکیدات بسیار بر اصل این فریضه, همواره 
بر آن است تا با آموختن آداب آن. دیگران را از کچ فهمی و برداشت 
ناصواب برحذر دارد و شیوه درست ان را به مقمنان بیاموزد. در این جاأ 
پاره ای از اداب این فریضه را از منظر امام علیه السلام نقل می کنیم. 
مهم نرین این اداب عبارتند از 


1 پرهیز از تجسس؛ 2 پرهیز از پرده دری؛ 3. پرهیز از دشنام ؛ 4. رفاقت؛ 


1 پرهیز از تجسس 


تنها در این حوزه کاربرد دارد. از اين رو کشاندن آن به حریم خصوصی 
مردم جز مسخ این فریضه و مشکل سازی نتیجه ای ندارد. اساسا تا ترک 
معروف يا ارتکاب منکری اشکار نباشد. کسی را حق پی جویی و تجسس 
برای احراز آن نیست. اگر کسی در نهان گناهی مرتکپ می شود و یا 
واجبی را فرومی گذارد, تنها به خودش زیان می زند, نه دیگری. 


این مسئله, از مسلمات اسلام است که هر کس حریم خصوصی خود را 
دارد و کسی را حق تجسس در آن نیست. داستان خلیفه دوم و بالا رفتن از 
خانه دیگران برای کشف منکر و عکس العمل آن مسلمان, معروف است. 
هنگامی که عمر مج آن شخص مرتکب منکر را گرفت, آن: مود ی ند 
کی مرت کی تیوه ما نو را بت سک است کورکی. او 
آنهاء تجسس است که به تصریح قرآن 


کریم (سوره حجرات, ۳ 12( حرام است. خلیفه زد نیز خطای خود را 
تدیرکت و اد او در تدت اس ماهر ۶ خوالت ور 9 (125) و 
کیسای ماوت 26 سب تحصضیل نعلن. .می کته ار نطر امام علی یه 
السلام اساسا آگر کناهی. در تفات صورت گیرد و یا واجبی ترک شود تنها 
عامل و تارک زیان می بیند و از رحمت خدا محروم می گردد. و دیگران از 
این کار زیانی نمی بینند. فلسفه امر و نهی نیز در درجه اول حفظ سلامت 
جامعه است. امام علیه السلام از رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم 
نقل می کند که ایشان فرمود: «هرگاه به نده ای در نهان گناهی را مرتکب 
شود, جز او زیانی نمی بیند و هرگاه آشگادا ان دا خریکت شود ویر اه 
خرده نگیرند, عموم مردم از ان زیان می بینند. (127)» از نظر امام کیفر 
و مجازات الق حتحامی دامنگیر جمع می گرد که گناه فردی آشکارا 
صورت کر ده «خداوند عامه را به گناه خاصه, هر گاه آنان در نهان مرتکب 
کار زشتی شوند و عامه اژ ان با خی و ند , کیفر نمی د هد ۰ (128)» بدین 

ترتیب قلمرو کاربرد امر به معروف و نهی از منکر, اعمال اشکار و جایی 
استت کهتری معروف با ارتکاب منکن اسکاه ه قیان باشد. 


فقها در اين زمینه چندان دقت نظر و احتیاط به خرح می دهند که نه تنها 
گناه نهانی را مشمول امر به معروف و نهی از منکر نمی دانند, بلکه 
معتقدند اگر ترک واجب يا ارتکاب منکر نیز آشکار باشد, اما از سر جهل به 
موضوع صورت گرفته باشد, باز امر به معروف و بنهی از منکر واجب 
نیست.. برای مثال امام خمینی, در این باب 


می گوید: «اگر فاعلِ [منکر] جاهل به موضوع باشد, انکار او و رفع جهلش 
واخست ماد ان کهسان را ازشن عحلت بای موی وا ند ما در 
انن صفل یه صوض ع سکری ند (6)129 امه این له نار یه 
وا خضصی با جزنی است اما اس که ماه بای تا تیک نمی 
توان سکوت کرد: «البته اگر آن مسئله به گونه ای باشد که خداوند متعال 
اقامه ان [فریضه ]و امر و لبهی در این مورد واجب است. (130)» بنا بر 
این در امر و نهی هم باید ترک واجب يا ارتکاب منکر, اشکار باشد و هم 
فاعل و تارک دچار فراموشی با غفلت و يا جهل به موضوع نشده نباشد 
وگرنه جایی برای اجرای این فریضه نیست. از اين روه باید این تلقی 
نادرست را که امر به معروف و نهی از منکر, گونه ای فضولی در کار 
دیگران و تجسس و دخالت در امور شخصی افراد است. کنار گذاشت و 
برای رفع این پندار ناروا کوشید. امر به معروف و نهی از منکر هیچ نسبتی 
با تجسس و فضولی در کار دیگران ندارد و اگر هم بتوان نسبتی برقرار 
کرد. نسبت تضاد است. 


در این جا تنها یک استثنا وجود دارد و ان هم بازرسی, بررسی و مراقبت از 
کردار و اعمال سازمان ها و مقسسات است. از ان جا که فلسفه وجودی 
سازمان های دولتی و موْسسات عمومی؛ تامین مصالح عامه است. باید 
دید که آپا در این مسیر گام برمی کارته و نا برای تحقق این هدف می 
کشا خس اساسا نظایت بر سارسان‌ هام ار سس ارت 


زیرا تجسس به معنای کنجکاوی در امور شخصی افراد و دخالت در حریم 
خصوصی انان است؛ حال آن که در سازمان ها و مسسات. چیزی به نام 
حریم خصوصی وجود ندارد. این نهادها با امکانات و بودجه مردم و برای 
خدمت به انها پدید امده اند و همواره باید در این مسیر نیز حرکت کنند. 
این اصل در مورد مدیران و گرداندگان موسسات عمومی نیز صادق است. 
چرا که آنان با در اختیار گرفتن بودجه و امکانات مردمی, منعهد شده آند 
دور کفت: نامیرن حصااه عامعه حر کت کننن. با بر این باید احراز شود که تا 
چه حد به تعهد خویش پایبندند. البته این و به معنای دخالت در 
آمور شخصی مدیران و تجاوز به حریم خصوصی انان نیست, بلکه مقصود 
آن است که همواره باید حوزه مدیریتی و اختیارات چنین کسانی زیرنظر 
باشد و کنترل گردد. با همین رویکرد است که امام علی علیه السلام از 
مالک اشتر می خواهد کارهای زیردستان و کارگزاران خود را زیرنظر 
داشته باشد و از طریق فرستادن منهیان و مراقبان مانع تخلفات احتمالی 
آنان 9 در این مورد ایشان پس از آن که.دستور می ذهد تا کارگزاران 
براساس توان و شایستگی انتخاب شوند. می فرماید: «بر کارهای آنان 
مراقبت دار و جاسوسی راستگو و وفاپیشه بر ایشان بگمار که مراقبت 
نهانی (131) تو در کارهایشان, وادارکننده آنها است به رعایت امانت و 
وا ی ۱۱۱ 


2) پرهیز از پرده دری 


انسان, طبیعتا به خطاکاری گرایش دارد, وگرنه دیگر نیازی به امر و نهی 
نبود. از ان جا که غرایز در او بالفعل و تربیت پذیری بالقوه است. (133) 
اگر به خود واگذاشته شود, به کجروی خواهد افتاد. در این 


مرتبه نفس بسیار نیرومند و حاکم و آمر است و همان است که حضرت 
یوسف از آن چنین یاد می کند: «نفس خود را تبرئه نمی کنم که نفس به 
بدی فرمان می دهد مین ان که پروردگارم رحم کند. (134)» بدین ترتیب, 
حتی در آرمانی ترین جوامع و با بودن بهترین الگوها, نمی توان تضمین کرد 
که هیچ خطابی رج ند هد. از این رو, گفته اند؛ «انسان جایز الخطا و حبنی 
گاه واجب الخطا است. > توجه به این حقیقت, هشداری است در باب 


افزون بر اين, نه تنها ارتکاب فحشا و اعمال ناپسند. از نظر دینی منکر 
است, گزارش و نقل و نشر آن نیز نوعی منکر , به شمار می رود. از اين رو 
اگر کسی مرتکب گناهی شد, موظف است آن را پنهان نگه دارد و از 
تجاهر به آن خودداری کند. رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم پس از 
که مسلمانی را که زنا کرده و آن گاه خود به آن اعتراف کرده بود, حد زد, 
فر مود هر کش پدین ایاکی ها الفده شته سراوار ات که وق را زا 
پو شش خداوند متعال, درپوشد و اظهار مکند. (135)» امام اه علیه 
السلام ‏ نیز پس از ان. که: مسلمانی, به. حیاه مستوجچب ِ 0 کرد 
هگن تشد و فر وود «چه قدر زشت است که یکی از نز شما مرتکب این 
گونه فحشاها می شود و سپس در برا؛ بر همگان خود را رسوا می کند ! چرا 
در خانه اش توبه نکرد؟ به خدا سوگند, توبه اش میان خود و خدا برتر از 
اجرای حد بر او به وسیله من است. (136)» بنابراین نه تنها مرتکب گناه 
حق ابراز آن را ندارد, بلکه دیگران 


نیز حق ندارند که گناه پنهان کسی را آشکار و عیان سازند و آن را منتشر 
کنند. فر آن کریم نیزر در این بات هدید شتکینی کرده: است: [137) رعایت 
ظواهن و بایبندی به اصئل اخلاقی اتماعی: .له اق: است. و الا قی 
زیستن در نهان و داشتن خشیت الهی, مسئله دیگری است. امر به معروف 
و نهی از منکر در پی تأمین مسئله نخست است. بر اين اساس, هرگونه 
پرده دری و افشاگری درباره گناهان نهان, خود نوعی منکر است و 
ارات 


نوشته اند: روزی خلیفه دوم بر منبر خود با صحابه رسول خداصلی الله 
علیه وآله وسلم مشورت کرد و پرسید: «چه گویید, اگر امام به چشم 
خویش منکری بیند, روا بود که حد زند؟» گروهی گفتند: «روا بود. (138)» 
اینان فقط مسئله مجازات را مد نظر داشتند. گویی که هدف اصلی 
مجازات؛ تنبیه مجرم است. حال آن که واضع قانون که علیم و حکیم 
است., اهداف دیگری را نیز برای آن در نظر گرفته است که مهم ترین آن 
حفظ سلامت جامعه و حفظ ظاهر آن است. امام علی علیه السلام که در 
آن جا حضور داشت؛ اين پاسخ را نپسندید و اعلام داشت: خداوند متعال 
خود. شرط اجرای این گونه حدود را گواهی دو شاهد عادل قرار داده است 
و امام را که یک تن است نرسد به استناد گواهی خود حدی اجرا کند. «اين 
کاری است که خدای عزوجل در دو عدل بسته است, به یی : تن کفایت 
نیفتد. و روا نداشت که امام به علم خویش در اين, کا ۱ 
فرو پوشیدن. (139)» از نظر امام,. حفظ سلامت آشکار جامعه. مهم تر از 
اجرای حدود خاص است 


که مستلزم رسواسازی و افشاگری است. از این رو طی سخنان کوبنده 
آی از یاران خود می خواهد دست از پرده دری بردارند و خود را برتر از 
گکناهکاران ندانند و همواره در نظر داشته باشند که بسا ناه دیگران 
امرزیده شود اما از انان؛ نه. امام در این باب چنین توصیه ضفت: کنق3: بر 
کسانی که گناه ندارند و از سلامت دین برخوردارند, سزا است که بر 
گناهکاران و نافرمانان رحمت آرند و شکر این نعمت بگزارند؛ چندان که 
این شکرگزاری آنان را مشغول دارد و به گفتن عیب مردمان وانگذارد. تا 
چه رسد به عیب جوپی که برادر را نکوهش کند و به آنچه بدان گرفتار 
است. سرزنش کند. ایا به خاطر ندارد که خدا چگونه بر او بخشید و گناهان 
پوشید بزرگ : تر از گناهی که او را بدان مذمت کند و چگونه او را مذمت 
کند که خوو جانکتاش کووه اس لا وش و ور نت اک 
چنان گناهی نداشته گناهان دیگری داشته که از آن گناه بزرگ تر است؛ 3 
به خدا سوگند, اگر گناهی که کرده بزرگ نیست و گناهی است خرد, جرأت 
اقترا یی میدمان فش گناهی بزرگ تر باید شمرد. 


ای به نده خدا در گفتن عیب کسی که گناهی کرده است.: 9 
امید می رود که آن گناه را بر او ببخشند و بر گناه خرد خویش ایمن مباش ! 
خه نوم که مرا آن عات کنند پس اگر از شما کسی عیب دیگری را 
دانست. بر زبان نراند, به خاطر عیبی که در خود می داند. و شکر بر کنار 
ماندن از گناه او را بازدارد از ان که دیگری 


زا که‌بة. کناه کرفتار است:,بیازارد. (140) اماض:بر. این مسئله جبان تاکیذ 
داز کم نی که نامه ان عضالی استن: اه را از کسانی کم کناهها نا فراد 
را آشکار می سازند. برحذر می دارد و توصیه می کند که گناه مردمان را 
بیوشاند و «از رعیت ان را از خود دورتر دار و با او دشمن باش که عیب 
مردم را بیش تر جوید, که همه مردم را عیب ها است و والی از هر کس 
سزاوارتر به پوشیدن آنها است. پس مبادا سای ونوا است آشکار 
گردانی و باید آن: زا که بر اینت پید | است بیوشانی و داوری در آنچه از تو 
تما است با خدای همان اسف ی نان هبات سیر را موشان عا 
آن را که دوست داری بر رعیت پوشیده ماند. خدا بر تو بپوشاند. (141)» 
پخین ترس هام علی علبه السام وان یاه طاعه را مق ند وس 
داند که همه مسلمانان قدیس نیستند و یوسف وار به پاکی زندگی نمی 
کنند. اما اين دلیل نمی شود که هر گناه نهانی را آشکار کنیم و کوس 
رسوایی هر مسلمانی را بر سر هر کوی و برزن بزنیم. کسی که در پی 
عیب جویی او ان است. همچون بیکاره ای است که بر گندابی می 

۱ ی هر و ام ی ین 
رهگذران را بیازارد. اين منطق امر به معروف نیست. مسلمان راستین آن 
است که خاکی بر آن گنداب بریزد و عفونت آن را بیوشاند, نه آن که 
موس ۱ب هر ات تک گوهر سخن امام همین است. هیچ توجیه 
اخلاقی برای رسوا کردن دیگران به سبب گناهان نهانشان نیست. 


بدین روی نه تنها به نام امر به معروف نمی توان پرده دری کرد, بلکه یکی 
از معروف ها ستر عیوب و پرده پوشی تا حد ممکن است؛ یعنی همان 
کاری که امام علی علیه السلام با مجرمانی می کرد که خود برای اعتراف 
کردن می آمدند. ایشان با تجاهل و دفع الوقت و تعویق اجرای حد, می 
کوشید پرده بر گناهان آنان بیفکند و مرتکبان منکر را بیمارانی می دانست 
که نیازمند ترحمند, نه دشمنانی سزاوار لگدکوبی. در تحلیل نهایی, کسانی 
که در پی عیپ جویی و عیب يابی اين و انند, یا خود عیبناکند و يا در سر 
سویدای خود آرزوی آن را دارند. آن که در پی افشای گناهان دیگری است.؛ 
یا خود در حسرت ارتکاب گناه می سوزد و یا آن که می خواهد با اين کار 
قبح عمل از بین برود و زمینه گناهکاری او نیز فراهم شود. امام علی علیه 


السلام این نکته ظریف روانی را چنین گزارش کرده اند: «عیبناکان, 
دوستدار پخش معایب مردمند, تا ری برای عیبناعی. خود. فراهم ارند. 
(142)» 

3) پرهیز از دشنام 


امر به معروف و نهی از منکر, فریضه و واجب است. اما برای اجرای آن 
نباید پا از حدود شرع بیرون گذاشت. این واجب از انهایی اسنت که نمی 
توان بزای اجرای آن واجب های دیگر را فروگذاشت و به محرماتی دیگر 
مرتکب شد. یکی از محرمات رایج در اجرای این فريضه, بدزبانی و دشنام 
گویی است, که آمر و ناهی می پندارد چون حق با او است, می تواند از 
هر زبانی و واژگانی استفاده کند. منطق قرآن و دستور خداوند متعال به 
موسی و هارون علیهما السلام (143) باید در این زمینه راهنمای هر 
مسلمانی باشد. قران کریم حتی دشنام دادن به مشرکان را درست 


نمی شمارد (144) و مومنان را کسانی می داند که از هرگونه لغوی دوری 
فی گوننند (145) و حتی به جاهلان پاسخی در خور و مسالمت آشن ود 
دهند. (146) هدف از امر و نهی, نفوذ در دل ها و برانگیختن مردمان در 
جهت پدید آوردن معروف و از میان برداشتن منکر است؛ حال آن که 
دشنام گویی مانع از نفوذ و سد راه همدلی است. اگر هم کم ترین امکان 
7 در فبان باشند: دننام دادن و بد کوبی: آن را از فبان فی, برد از این 
رو در منظومه فکری امام علی علیه السلام جایی برای دشنام دادن وجود 
ندارد و ایشان روا نمی دارد که مسلمانی دهان خود را بدان بیالاید. 
حضرت چون در جنگ صفین دید که یارانش به لشکریان معاویه دشنام می 
دهنده آنان را از این کار برحذر داشت و فرمود: من خوش ندارم شما 
دشنامگو باشید؛ لیک اگر کرده های آنان را بازگویید و حالشان را فرایاد 
ارید, به صواب نزدیک تر بود و در عذرخواهی رساتر. (147) 


4) رفاقت 


عصاره آداب امر به معروف و نهی از منکر در لسان معصومان؛ تحت 
عنوان رفق امده است. مقصود از رفق, ملایمت. نرمی, مدارا و رفاقت با 
تارک معروف و مرتکب منکر است. نه این که با او دوستی و رفاقت به 
معنای آمروزین داشته باشیم, بلکه در برخوردهایمان راه نرمی و مدارا را 
پیش بگیریم و دوستانه و مشفقانه بکوشیم خطاکار را از راه کج بازآوریم. 
هنخاهی آضز و نمی ها موتر. هی افند. که رام همدلی, را بر کزيتيم و تاری 
معروف را همچون بیماری بدانیم که نیازمند کمک ما است. خداوند متعال 
به پیامبرش صلی الله علیه وآله وسلم می آموزد تا از منکر بیزار باشد, بی 
آن که از عاملان آن 


بیزاری جوید و به او می فرماید: «پس اگر تو را نافرمانی کردند, بگو: من 
از آنچه می کنید بیزارم. (148)» در نتیجه حضرت رسول از کردار 
تادر نت آنان بیزاری می جوید, نه از خود آنان. همچنان که طبیب از بیمار 
فتیفر. یت ق بان اشت :ها اما مارم کنده ان ال مار برهاند. 
کسانی که در صدر اسلام می زیستند و از نزدیک با تعالیم وحیانی و نبوی 
اشنا بودند, این نکته را نیک دریافته بودند. لذا اگر کسی از انان مرتکب 
گناهی می شد و برای حد خوردن خود را معرفی می کرد. به رسول 
خداصلی الله علیه واله وسلم يا امام علی علیه السلام عرض می کرد: 
طهرنی؛ «پاکم ساز» . انان به نیکی می دانستند که هدف از حد زدن, نه 
کیفر دادن گناهکار, که پاک ساختن او از گناه است. 


آن که در پی امر و نهی است, نیز باید چنین نگاهی به امر و نهی خود 
کات ای ام علی فلمه الم ار سل ای الله عای واه 
وسلم نقل می کند که فرمود نباید امر به معروف و نهی از منکر کند, جز 
آن که این سه صفت در او باشد: «در انچه بدان امر می کند, رفیق و در 
اهاز ایض کنه رف قوس 109 نقیر کلف رف کر 
گفتار معصومان فراوان وارد شده است. برای مثال امام صادق. پس از 
نقل ماجرایی عبرت اموز می فرماید: «امامت ما با رفق و دوستی و 
معاشرت خوب و پرهیزگاری است. (150)» خطبه 140 نهج البلاغه که 
دانند, چندان غره نشوند و به سپاس 


این نعمت به بدکاران با چشم رحمت و شفقت بنگرند. همچنین امام از 
عالک: اشتر می خواهه ۲ ممرا اه با بایان ورن کنو اه را که 
شایسته پوشاندن است., بیوشاند. سخن کوتاه, اساس امر به معروف و 
نهی از منکر, نفوذ و تاثیر است و این یک بدون رفق و مدارا و نرمی 


5( صبوری 


مسائل اجتماعی, برآیند عوامل بسیاری است که همگی در طول زمان 
شکل می گیرند. اگر کسی پندارد که با امر و نهی او همه چیز به سرعت 
درست می شود, خود را فریفته و ماهیت جامعه و سازوکار ان و روحیات 
مردم را نشناخته است. از اين رو آن که در پی تحقق این فریضه است., 
باید صبورانه و پیگیرانه به کار خود ادامه دهد و اگر نتیجه کارش نیز ظاهر 
نشد, نومید نگردد؛ که: «شکیبا, پیروزی را از کف ندهد, اگرچه رو گارانی 
پرآو ب رن (151)» با همین نگاه است که امام به فرزندش فرمان می 
ار ی ار هو اه ی و 
در اين کار صبوری پیشه کند. (152) اساس اثربخشی این فریضه آن است 
که از حالت اتفاقی و گاه به گاهی بیرون آید و به شکلی مستمر و خستگی 
ناپذیر ضورت کیرده تا آن که به تدریج معروف در خایگاه درست. خود قراز 
گیرد و منکر از سطح جامعه نایدید شود. 
اک همچنان در سخنان امام و سیره عملی ایشان به کاوش ادامه دهیم » 
آدابیسار ری را خهاهیم یافت, ماننه اخلاض در عمل. که که چا و نم 
فیزم جر آين چا کارماز وحبانین اقفت: داسان:سارره آماق علبه السلام. با 
ان 


پهلوان عرب, یعنی عمرو بن عبدود و اخلاص ایشان در آن جنگ, زبانزد 
بسیاری از بزرگان است. (153) 


گفتار چهارم: امام و حسبه 
مقدمه 


حسبه, نهادی بود که براساس آموزه امر به معروف و نهی از منکر. شکل 
گرفت و در فرهنگ اسلامی گسترش یافت وا آن چا که.به تشکیلا ی وشسنیمع 


با اختیارات و وظایفی تعریف شده و مسئولانی مشخص تبدیل شند. 


اما حسبه چیست؟ حسبه در لفت به معنای پاداش, اجر, ثواب. شمارش و 
دوراندیشی است. (154) لیکن اصطلاحا به معنای همان امر به معروف 
است هنگامی که ترک آن آشکار, و نهی از منکر است هنگامی که ارتکاب 
آن آشکار, باشد. علت نامگذاری امر به معروف و : نهی از منکر به حسبه 
ظاهر | آن است که آمر به معروف و ناهی از منکر, 0 
ثواب الهی و پاداش اخروی است. بدین ترتیب. حسبه, همان امر به 
معروف و نهی از منکر است. با نامی دیگر. اما آیا فرقی هم میان این دو 
وجود دارد؟ 


هر چند ماهیت اين دو یکی است. مهم ترین تفاوت آنها در اين است که 
حسبه, هنگامی پدیدار می شود که فریضه امر به معروف و نهی از منکر, 
از صورت پراکنده و موردی خارج شده, به گونه ای نظام مند پدیدار گردد. 
(155) به تعبیر دیگر هرگاه برای اجرای این فریضه, نهادی ثابت پدید آید و 
کسانی رسما متولی اجرای آن شوند, در این صورت شاهد تحفق نهاد 
و پاره ای نویسندگان مانند ماوردی کوشیده اند تفاوت این دو 

به تفصیل بیان کنند و میان آنها تمایزی قائل شوند, که همه آنها به همین 
0 سازمان یافتگی امر به معروف و نهی از منکر در حسبه برمی 
گردد. (156) با توجه 


به لزوم تمر کر ذن که هبدن آهتن خشکیاا نی زا آن بو از وی شیک 

تره آمر یه معروف و نهی از منکر, به نظر می رسد که حسبه تنها 
بخشی از وظیفه فراگیر امر به معروف و : نهی از منکر باشد. کسانی به 
این نکته این گونه تصریح کرده اند: حسبه, ۹ 
به معروف و نهی از منکر است که در شکل یک نهاد و تشکیلات در 
حکومت اسلامی وجود دارد و صلاحیت های آن از وظایف دیگر نهادهای آن 
حکومت تفکیک شده است. (157) با این حال. برخی فقیهان حسبه و امر 
به معروف و نهی از منکر را یکی دانسته و از هر دو یک جا بحث کرده اند. 
از این رو شهید اول, در یکی از کتاب های فقهی خود, برای مباحث امر به 
معروف و نهی از منکر. عنوان «کتاب الحسبه» را برگزید. (158) غزالی 
نیز, تفاوتی میان این دو نمی گذارد و گرچه در رکن معاملات خود, امر به 
معروف و نهی از منکر را نهمین اصل می شمارد, در آن جا باب دوم را با 
عنوان «در شرط جسبت»* مق آغازد. (159) نوشته ها و تحقیقات مفصلی 
درباره پیدایش حلسنه؛ کارنامه درخشان آن و افول و 7 غمبار آن ِِ 
دارد که خواندنی است. (160) وو آغا: حسبه مسئله ای بسیط بود 
سول حاضلی اه عل وال وف فا خوه بان ی اند و آن زا 
بپخشی از وظایف خود می دانستند. گرچه حسبه شامل همه شئون 
اجتماعی می شده است, از آن جاکه عمده تجلی روابط اجتماعی 
مسلمانان در بازارها به هنگام داد و ستد بوده, غالب نمونه ها و اشارات 
مربوط یه این بخش از ثتر کانی مسلمانان بوده 


است و حتی غالب نویسندگانی که به مسئله حسبه پرداخته اند, تأکید 
خاصی بر بازار و اصناف داشته اند. در تاریخ اسلام, نخستین کسی که 
دست به حسبت زد پیامبراکرم بود که میان مردم می رفت و آنان را امر 
به معروف و نهی از منکر می کرد. روزی حضرت صلی الله علیه وله 
وسلم بر گندم فروشی گذر کرد. دست در گندم نهاد و انگشتانش مرطوب 
شد. پرسید: «ای گندم فروش, این چیست؟» پاسخ داد: «ای رسول خدا؛ 
بر آثر باران است.» حضرت فرمود: «چرا آنها را بالا نیاوردی تا مردم 
۷ 1۳9 
بر بازار مکه گمارد تا بر کسب و کار مردمان نظارت کند. (162) خلیفه 
دوم نیز در بازارها می گشت و به حسبه می پرداخت. (1653) امیرمومنان 
نیز چون به خلافت رسید, این سنت را پی گرفت و آن را بخشی از وظایف 
خود به شمار آورد و با وجود دغدغه های گوناگون و حوادث متعدد و جنگ 
های پی ی به اصناف, وظیفه 
حسبه را به جای اورد. ایشان غالبا در بازار کوفه می گشت و مردم را به 
خداترسی, راستگویی, درستکاری و پرهیز از کم فروشی فرامی خواند. 
(164) امیرمومنان علیه السلام حسبه را عادت خود ساخته بود و هنگامی 
که در کوفه بود, هر بامداد به یکایک بازارها سر می زد و بر سر هر بازار 
مطایت کلی رشان را بان می کرد ان 
به تکالیف خود توجه می داد و بانگ می زد: ای گروه تاجران, از خدای 
9 بترسید. [آنان چون صدای حضرت را می شنیدند, آنچه در دست 
داشتند می افکندند و 


با خل و سان وه اقانسی قدند اسان ایشان زا من یت 
خیرخواهی را مقدم دارید و با آسان گیری برکت جویید. به خریداران نزدیک 
شوید و بردباری را زیور خود قرار دهید. از سوگند خوردن بازایستید و از 
دروغ گفتن دوری کنید و از ستمگری خودداری نمایید. با مظلومان به 
انصاف رفتار کنید. به ۳ نزدیک نشوید, پیمانه ها را کامل و ترازو را 
درست کنید و از کالاهای مردم نکاهید و در زمین فساد نکنید. (165) 
حصرت به هون تیب یکایک بازارها را می گشت و آن گاه به دارالخلافه 
بازمی کت و به کار مردمان می پرداخت. امام علیه السلام, در این 
اوامر و نواهی خود, اصول کلی معاملات عادلانه را بیان و بازرگانان را به 

وظایف خود اشنا می کردند: مهم رین اضول از تظطر حضرت عا رنید ار 


کردن؛ 
به دست آوردن رونق تجاری و برکت از طریق آسان گیری بر مشتریان؛ 


نزدیک شدن به مشتریان, از طریق ارزان فروشی, و بدین ترتیب رونق 
دادن به کار خود؛ 


پرهیز از سوگند خوردن, دروغ گفتن و ستم کردن که غالبا از منکرات رایج 
در بازارها بوده است ؛ 


پرهیز از کم فروشی از طریق درست کردن واحدهای توزین و اندازه 
گیری. 


به گفته امام حسین علیه السلام روزی امیرموّمنان, استر رسول خداصلی 
الله علیه وآله وسلم را سوار شد و به یکایک بازارهای کوفه سر زد و برای 
هر صنفی نکته مربوط به آن را که امکان تقلب در آن بود, بیان فرمود. 
برای مثال یه خرما فروتان ات خرماهای پست خود را در معرض دید 
قرار دهند و انها 


را پنهان نکنند, و به ماهی فروشان فرمود: از فروش ماهی گندیده و در 
آب.فرده هرهز ند 160۱ آمام علية السلام, در عد بیان این کلیات تون 
نمی کرد و هرجا فرصتی پیش می آمد, به صورت موردی به حسبه می 
پرداخت و آداب تجارت را به دیگران می آموخت. نوشته اند: روزی کنيزکی 
را دید که هنگام خرید گوشت از قصاب. می خواست که بر مقدار گوشت 
بیفزاید و سنگ را چرب تر بگذارد. به قصاب فرمود: «بیش تر بگذار که 
برکت را می افزاید, (167)» امام علیه السلام در انجام دادن حلسبه؛ 
فحواره بر خند اضل تا وهی کرد 


1) نظارت مستقیم؛ 

2) کوشش بر ناشناس بودن خود؛ 

3)تفکیک حقوق شخصی از حقوق عمومی" 
4آمادگی برای اقدام در هر زمانی. 


چند اصل در انجام دادن حمسه 


1) نظارت مستقیم 


سیری در سنت امام نشان می دهد که در مرکز خلافت خود, همواره 
خویشتن به حسبه می پرداخته اند و علاوه بر گشت و گذار در بازارهاء 
موارد خاص را نیز پی گیری می کرده ۵ 
خود می دانسته اند و حتی هنگامی که یکی از یاران حضرت. به نام اصبغ, 
به ایشان عرض کرد که حاضر است به جای ایشان در بازار به حسبه 
بیردازد و بهتر است که ایشان در خانه بنشیند, نیذیرفت و به او فرمود: 
«ای اصبغ, مرا نصبحت نکردی. (168)» 


2 کوشش بر ناشناس بودن خود 


گزارش های تاریخی متعددی در دست است که گاه حضرت به حسبه می 
پرداخت, مخاطب ایشان را نمی شناخت و به همین سبب گاه بی اعتنایی 
می کرد یا عکس العمل توهین آمیز از خود نشان می داد. اند کاکید جر 
ناشناختگی, بدان دلیل بود که غالبا افراد در صورت شناختن امام ظاهر 
رفتار خود را اصلاح می کردند. بدین روی امام ترجیح می داد که در این 


گونه موارد ناشناخته بماند. برای مثال نیمه روزی که حضرت در حال 
باز گشت به خانه بود. زنی بر او راه بست و از تعدی شوهرش شکایت کرد 
و گفت که او را از خانه رانده است. امام نیز به در خانه آن زن رفت و 
شوهرش را خواست و به او گفت که با زن خود مدارا کند. آن مرد که امام 
را نمی شناخت, خشمگین شد و گفت: «به تو چه ربطی دارد! به خدا 
قسم, , به خاطر این گفته ات, او را آتش می زنم.» در اين هنگام مردم از 
هر سوی گرد آمدند و امام را امیرمومنان خطاب کرده. به او سلام گفتند. 
در این حال بود که آن مرد متوجه شد که آن شفیع, 


خلیفه مسلمانان است و از رفتارش پوزش خواست. (169) هر چند ممکن 
است گفته شود که این ناشناختگی گاه اتفاقی بوده است, اما حضرت خود 

بر این ناشناس بودن مصر بود وگرنه می تواننست به گونه ای و را 
بشناساند و مخاطب را به پذیرش نظر خود مجبور کند. در واقعه دیگری, 
وقتی امام از باران به مغازه ای پناه برد مغازه دار که ایشان را نمی 
شناخت, حضرت را از مغازه بیرون راند. (170) 


3) تفکیک حقوق شخصی از حقوق عمومی 


گاه حضرت که به حسبه می پرداخت. به موردی برمی خورد که ظاهرا 
مسئله شخصی به نظر می رسید, اما گویای حقی عمومی بود. بدین روی 
در این گونه موارد گذشت نمی کرد و متخلف را کیفر می داد. بدین ترتیب 
نشان مي داد که هر جا پای منافع عمومی در میان باشد, گذشت شاکی 
چندان و ندارد. روزی امام علی علیه السلام کنیزکی را دید که نزد 
خرمافروشی می گرید. چون علت گریه را پرسید, کنيزک پاسخ داد که یک 
درهم خرما خریده است. اما اربایش آن را نمی پسندد و اینک می خواهد 
آن را پس بدهد, ولی خرمافروش حاضر به پس گرفتن آن نیست. امام 
خطاب به خرمافروش گفت: «ای خرمافروش, خرمایت را بگیر و درهم او 
را پس بده, چون که او خدمتکاری است و اختیاری از خود ندارد.» 
خرمافروش, علی را کناری زد و سخن او را نشنیده گرفت. در اين هنگام 
مردم گفتند: «می دانی او کیست؟» گفت: «نه.» گفتند: «امیرمومنان را.» 
همان دم خرما را پس گرفت و درم کنیزک را : به او داد و خطاب به امام 
گفت: «دوست دارم از من راضی باشی. حضرت فر مود: «هرگاه حقوق 
مردم را کامل ادا کنی. بسیار از تو راضی خواهم بود. (171)» 


در اين جا چون آن مرد به وظیفه اش عمل کرد, حضرت از او درگذشت و 
حق خود را ندیده گرفت و گفت که رضایت او در گرو رضا فایت مردم و ادای 
حقوق آنان است. یک بار نیز مردی پس از خریدن پیراهنی, به دلیل نداشتن 
آن شروطی که تعیین شده بود, آن را پس آوزان: اما فروشنده از پس 
گرفتن آن خودداری کرد و ختی خریدار را کتک زد. شکایت به حضرت بردند 
و چون ثابت شد که فروشنده به ناحق خریدار را زده است. امام او را 
تشان وه یوار کفت قصاصض کته انس ار وه کشت ار ۱ 
عفو کرد. حضرت فرمود که خواستم در حق تو احتیاط کنم. سپس 
فروشنده را نه ضربه شلاق زد و فرمود: «اين حق سلطان است. (172)» 


حضرت هر چند بامداد را به حسبه بر بازار اختصاص داده بود, هرگاه نیاز 
می افتاد, اماده بود تا به امر به معروف و نهی از منکر بپردازد. برای مثال 
در همان ماجرای شکایت زن از شوهر خود, امام بر اثر گرمای شدید روز, 
از او خواست تا اندکی برآساید و سپس به خانه آن زن برود. لیکن چون 
نگرانی آن زن را دید, اندکی درنگ کرد و سپس فرمود: «نه به خدا قسم: 
[صبر نمی کنم ] تا آن که حق مظلوم با قوت گرفته شود. (173)» بدین 
ترتیب, حضرت همواره آماده اجرای حدود خدا و حسبه و خدمت در جهت 
تحقق معروف ها و از میان رفتن منکرها بود و در اين راه هیچ سستی و 
کاهلی از خود ۳ نمی داد. (174) 


جمع بندی 


طی مرور نسبتا مفصلی دريافتیم که امام علی علیه السلام امر به معروف 
و نهی از منکر را به معنایی بسیار گسترده تر از آن چه تصور می شود, در 
نظر می گيرند. ایشان این فريیضه را زیربنای دیگر فرایض و بنیاد دعوت 
اسلامی و غایت دین می شناسد. امر به معروف و : نهی از منکر. فلسفه 
حکومت و تثوری انقلاب و معیار ارزیابی صلاح و و مشروعیت يا عدم 
مشروعیت حاکمیت ها به شمار می رود. حکومتی از نظر ایشان مطلوب و 
مشروع است که این فریضه در آن به شکل کامل جاری باشد و همگان 
اراد بانتوا تکد یکی را آهزه تفی کنند. 


مهم ترین کارکرد اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر, تامین حقوق 
همگان, اصلاح عامه, بازداشتن بدکاران. ممانعت از تجاوز به محرومان, 


حفظ نظام اجتماعی سالم, برقراری عدالت و نگه داشت نظام ارزشی و 
اخلاقی جامعه است. اگر 


اين فربضه ترک شود به تدریج صالحان مست قدرت می شوند و تباه می 
گردند, يا شریران بر مسند قدرت می نشینند و آن گاه دعای نیکان 
مستجاب نمی شود؛ چرا که خودکرده را تدبیر نیست. این آفت در همین حد 
باس میا این اس ای کرو زا تا 
در پیش می گیرد. 


امر به معروف و نهی از منکر باید به قصد حل مشکل و رفع مسئله باشد, 
نه مشکل افرینی و مسئله سازی. 


اانهن تص او ارات سا ی وه هو ی اه یگ 
است که در همه عرصه ها کاربرد دارد. لیکن مردم غالبا به دلیل ترس با 
طمع این فریضه را ترک می کنند. کال ان که رورم مر هی کمن دز 
دست خدا| است و اجرای این فریضه نه روزی کسی را می برد و نه رشته 
جانش را می 


امر به معروف و نهی از منکر, شرایطی دارد که مهم ترین انها پایبندی امر 
به معروف و تاهی از منکر به گفته های خویش است. نکته مهم درباره اين 
شرایط ان است که نباید بهانه ای برای ترک اصل فریضه گردد. باید شرط 
را کسب کرد و آن گاه به امر به معروف پرداخت. امر به معروف و نهی از 
منکر به قصد تأثیر صورت می گیرد, نه صرفا اسقاط تکلیف. بنابراین باید 
در اين زمینه مراتب و آداب آن را رعایت کرد و با توجه به منطق «گره کز 
دست بگشاید چرا آزار دندان را» از اسان به دشوار پیش رفت و شیوه 
«الایسر فالایسر» را به کار بست. . مهم ترین اداب این فریضه از نظر امام 
عبارتند از: پرهیز از تجسس, پرهیز از پرده دری, پرهیز از دشنام و رفق و 
صبوری در 


کار؛ چرا که هدف از اجرای این فریضه, نه دخالت در حریم خصوصی افراد 
است و رنجاندن قیحر ان بلکه مقصود اصلاح است و تربیت. 


آموزه امر به معروف و نهی از منکر, مسلمانان را به راه اندازی و تشکیل 
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غقاری. فمه در انشارات اسلامی: دود ادص .. 237 این گنه آعام 


609( برای مثال ر. ک: الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه, ج 2 ص‌ 
5 شرایئع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام, ج 1, ص . 390 


(۰۱۵) همان. 

1 براي آشنایی با دیدگاه شهید صدر در این باب بنگرید به: مجموعه 
سیدمحمدباقر صدر, ترجمه نگارنده. 

3 نهح السعاده فی مستدرک نهح البلاغه, جح 3, ص 245. 247 

۵4 النهایه فی مجرد الفقه والفتاوی. ص . 789 

5 سوره اعراف, آیه. 164 

6) همان. 

7 همان, آیه. 165 


8 جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام, ج 21, ص . 370 


اه وت الا ی تا درم 126 


0 نع هخا تن الحلال وال ام نس 0و3 
1 سوره بقره, آیه. 195 

93( سوره لقمان. ات 17 

4 التبیان فی تفسیر الفرآن, جح 8. ص . 279 

سو ۶ فهم ها در این باره, بنگرید به: تقیه, امر به معروف و نهی از منکر, 
ص 97. 144 


6 نهج البلاغه, خطبه 6< (ترجمه سیدجعفر شهیدی). 


97( رویکردهای آینده حرکت اجتهاد» در مجموعه مقالات تأملی در نظام 
اموزشی حوزه. ص .۰ 275 


8 مانب ض:: 277 


به معروف و نهی از منکر,. ص .۰ 160 
0) همان ص . 144 

1) سوره بقره, آیه. 44 

2 سوره صف, آیه های 2 و. 3 


یرای آشتایت با رویکری قموی یه آنن فرط و تعض و ابرام ها ادله 
آن ر. ک: جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام, ج 21, ص 373. 374 


ایض 209 

ره را ماه 29 

6) افزوده های داخل قلاب از مصحح محترم, مرحوم یوسفی است. 

1 
یت 0 ۳ 

9 وی 

و ای ای ان اس 
مشروعیت در ارتباطات میان فردی (ص 341351) انواع مشروعیت ها و 
ها را 

ار 1 

2) همان خطبه. 105 

3) همان, خطبه. 175 

4) همان, خطبه. 222 

7 و ] 

6) همان حکمت. 289 


7) جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام, ج 21, ص . 381 
8 فا هار ایا تون رام ساتفت ن سا الکو 
کی الوا را تیلم 17 

0 تفاس الکلام قی یر خر تالایا هی هر 378 


11 در این مورده ر. ک. به: جواهر الکلام فی شرائع الاسلام, ۳ 21 ص . 
278 


2 نهج البلاغه, حکمت 373 (ترجمه شهیدی). 

3 نهج السعاده فی مستدرک نهج البلاغه, ج 1, ص . 387 

4 نهج البلاغه, حکمت 374 (ترجمه شهیدی). همچنین بنگرید به: نهج 
السغاده فی فشستدری تهج البلاعه: ح ۱0ص 387 که این متن با اتکی 
تفاوت در الفاظ در آن امده است. 

5 نهج البلاغه, خطبه 201 (ترجمه شهیدی). 

6) همان خکمت 375 (فرخمه تفهیدی). 

7 همست الامام علی علیه السلام ده رفن ۸4360 

98) همان. 


سمل تال الشتفه ال حصیل سای الشو نع و1 


ص . 143 

(۱0) ر. ک: مسند الامام علی علیه السلام, ج 4, ص . 436 

1 نهج البلاغه. نامه 31 (ترجمه شهیدی. ص 296). 

2) جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام. ج 21 ص . 383 همچنین 
برای اشنایی تفصیلی با احکام مراتب امر به معروف و نهی از منکر, ر. ک: 
تحریرالوسیله, ج 1, ص 476481 و برای بررسی تحلیلی این مراتب, ر. 
ک: امر به معروف و نهی از منک ص 159. 168 

3) ر. ک: گفتار ماه در نمایاندن راه راست دین, ص . 95 

۵4 راه اصلاح يا امر به معروف و نهی از منکر. ص . 37 

5) احیاء العلوم, ج 2, ص . 201 

6) کیمیای سعادت., ج 1, ص . 419 

7) نواب الاعمال و عقاب الاعمال. ص . 596 

8 علل الشرایع. ص . 522 

9) تحریرالوسیله, ج 1 ص 466 مسئله. 4 

0) همان. 

1) در ترجمه دکتر شهیدی «نهایی» آمده است که غلط چاپی است. 
2) نهح البلاغه, نامه 53 (ترجمه شهیدی, ص 333). 


3) ر. ک: نگارنده, «پنج آموزه اخلاقی در شرح چهل حدیث» مجله علوم 


0)134 سوره بوسف؛, آیه. 93 
5 قاضی فراء الاحکام السلطانیه, ص . 295 


6) فروع کافی, جح 7, ص . 188 

7) سوره نور, آیه. 19 

8 کیمیای سعادت, ج 1, ص . 507 

9) همان. 

0 تمه البلاعه: یه 10 (ترجمه شفیدی . 
1) همان نامه 53 (ترجمه شهیدی. ص 327). 
2 یی خر آلحکم نف :121 

3) سوره طه, آیه. 44 

4) سوره انعام, آیه. 108 

اهوم هومتون: آبه. 3 

6) سوره فرقان, آیه. 63 

7 نهج البلاغه, خطبه 206 (ترجمه شهیدی). 
8) سوره شعراء, آیه. 216 

9) مستدرک الوسائل و مستتبط المسائل, ج 12, ص . 186 


راوشس ات فحصرل فسان اتف کب وا ی 
165 


1 نهح البلاغه, حعکمت 153 (ترجمه شهیدی). 
۶2) ر. ک. به: نهح البلاغه, نامه. 31 


جلال الدین محمد بلخی, مثنوی. داستان «خدو انداختن خصم در روی 
کیمیای سعادت, ج 1, ص . 517 


اف تا ای ی لا دی هزاغم مس 
البحرین و المنجد, ذیل ماده حسب. 


5) الحسبه فی مصر الاسلامیه من الفتح العربی الی نهایه العصر 
المملوکی. ص . 8 


6) برای مثال. این تفاوت ها را در کتاب های الاحکام السلطانیه. نوشته 
ماوردق. و ابوبعلی بنگرید و ترجفه و بورسی. آنها را در کتاب»خننبه یک نهاد 
حکومتی, ص 2223 ببینید. 


7) حسبه یک نهاد حکومتی. ص . 36 


159( الدروس الشر عیه, ص‌‌ ۰ 1067 


160 بزای کسب آگاهی بیش تر درباره نهاد حسبه و کار کرد و اختیازات 
ان منابع متعددی وجود دارد؛ از جمله: فضل الله بن روزبهان خنجی. سلوک 
الملوک, تصحیح محمدعلی موحد. تهران, خوارزمی, 1362, ص 175199؛ 
مقدمه ابن خلدون, ج 2 ص 636637 سهام مصطفی ابوزید, الحسبه فی 
مر اسلا یعس ماه اعد الا ی فا اه 
المصریه العامه للکتاب. 1986, (مقدمه کتاب)؛ دائره المعارف الاسلامیه, 
ج 7 ص 379؛ محمد بن محمد قرشی معروف به آبن اخوه, قاهره, معالم 
ااعدیه ی ام الخسی امه المصرمالا لکانم 9 ابو الکسن 
ی هه ای الا مک سار 
6 ق؛ محمد بن حسین ابویعلی, الاحکام السلطانیه, قم. مکتب الاعلام 
الاسلامی. 1406 ق؛ آبن تمیمه, الحسبه و وظیفه الحکومه الاسلامیه؛ 
فا ما ات یت اه ار فان تحت 

و احتساب؛ سیدحسن اسلامی, امر به معروف و نهی از منکر, قم, خرم. 
1375 ص‌‌ 4 سیف الله صرامی؛ حسبه یک نهاد حکومتی, قم, مرکز 
مطالعات و تحقیقات اسلامی.. 1377 


2) همان. 


3) سلوک الملوک, ص ۰ 182 


ی ی را ای از 


5 تهذیب الاحکام, ج 7, ص 8. 9 


6) الجعفریات. 238؛ محمدی ری شهری. موسوعه الامام علی بن ابی 
طالب علیه السلام فی الکتاب والسنه والتاريخ» قم, دارالحدیث, 1421, ج 
4 ص 176. 177 


19 همان. همچنین در معالم 9 فی ِ الحسبه ِِ رب در 
271 278 8 و. 300 


0ع اش الالات کی الحاال ال ام مالعضایا وا ایام ی 
53 


69( مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل, ۳ 12 ص‌ 3 مرحوم 


رارصا 


شوهر» نقل کرده است. 
سر که مهم ای له مر آنمه تظالم قی الاب ها اد 


1 کتاب فضائل الصحابه, ج 2 ص 621؛ موسوعه الامام علن بن ابی 
طالب»فن الکاب والسته :ولا رش 4ص :180 


۶۸2 تاریخ طبری, ج 5 ص . 156 

3) مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل, همان. 

4) موارد متعددی از اين گونه حسبه های حضرت در این منبع آمده 
است : ری شهری و همکاران. موس وه ات بن آبی طالب علیه 


191 ٩5 


تاریخ و فلسفه تاریخ 
مقدمه 


متشکرم؛ زیرا این دعوت و تشویق نه فقط موجب شد که بعد از مدت ها 
دوباره زمانی هر چند کوتاه به مطالعه در نوج البلاغه بپردازم و جان و دل 
فا ای قاط اتح شام سس اس کی که تست 


شروح نهج البلاغه و کتاب هایی که درباره علی علیه السلام و کلمات و 
سخنان او نوشته اند. رجوع کنم. درباره این بزرگ, بسیار نوشته اند و البته 
صاحبان این نوشته ها همگی صاحب نظر و محقق نبوده اند. مردی که 
صاحب ولایت عظما است.؛ هر کس به او اندکی نزدیک شود از بزرگیش 
دحا هت ی توالت اب ات اه ورفکتت کی مره ند . 
طبیعی است که ذکر جمیلش در افواه همه باشد و هرکس میل کند که 
چیزی راجع به او بگوید یا بنویسد. به این جهت در مورد حضرت علی علیه 
السلام بسیار سخن ها گفته شده و در مجموعه این گفته ها همه گونه 
سخن از سنجیده ترین و سزاوارترین سخن ها تا حرف های معمولی و 
سطحی می توان پافت و اين از یک جهت شادی بخش و ستایش انگیز 
است, و از سوی یز ات آوز و هانة دربع. اگر بعضی از این نویسندگان 
حسن نیت و فصد اظهار ارادت نداشتند, می توانستیم آنان و ناشران 
توشته ها و کقته-هانشان را ملافت کنیم که‌جزا لا افل درنیافته اند وا نگفته 
اند که قصد اظهار ارادت داشته و ران ملخ به حضرت سلیمان پیشکش 
ضت:. کنند: 


آیا توثتته:من تین یکی از آنها انست: امیدوازم که این وجيزه ناحیر در نار کاخ 
فضل و کرمش نامقبول نیفتد. نکته ای که باید ذکر شود این است که 
مضمون این نوشته در آثار متقدمان ظهور تفصیلی ندارد و اگر مطرح شده 
بر کنار از بعضی سوء تفاهم ها نبوده است و به این جهت نتوانسته ام 
چنانکه رسم است به تتبع و رعایت رسوم و شرایط ان بپردازم و به این 
جهت توقع دارم که این یادداشت را با ملاک های روش تتبع نسنجند که 


پر شرمساریم افزوده می شود. نوشته من در حقیقت نه تنبع است,: نه 
گزارش ؛ بلکه جست وجویی است از روی دلبستگی و وسواس برای درک 
نگاه تاریخی نهج البلاغه و مخصوصا متضمن درخواستی است از فرمانروای 
ملک سخن و راهگشای طریق هدایت که نویسنده این سطور را راهی به 
درک معنای دشوار تاریخ در نهج البلاغه بنماید و او را از زمره محرومان 
بیرون اورد. 


در مطالعه نهج البلاغه متن عربی را با چهار و گاهی پنج ترجمه از ترجمه 
های متاخر پیش رو داشته ام؛ اما در نقل مطالب بیش تر از ترجمه استاد 
دکتر سید جعفر شهیدی استفاده کرده ام. 


تاریخ و عبرت در کلمات و سیره امام علی (ع) 


مقاله ای که پیش روی شما است. متضمن سیر اجمالی در کلمات مولای 
پژوهنده ای که با چنین قصدی در کلمات ان بزرگ نظر می کند, به نکات 
د مرد خدا در هرچه نظر می کند و می بیند, در آن جلوه خدا می 
بیند و از حوادثت زور حان خرن عبرت می آموه؛ اما نه مرد خدا| بودن پا 
مرد خدا شدن آسان است و نه بخت دیده عبرت بین, پار همه کس می 
شود. ما چیزها را می بینیم و می پنداریم که چون چشم داریم می بینیم و 
داشتن چشم برای دیدن و دیدار کافی است. درست است که ما با چشم 
می بینیم و اگر چشم نداشتیم اشیای دیدنی و محسوس را نمی دیدیم, اما 
دیدن چشم صرف یک امر مکانیکی و فیزیولوژیک نیست و اگر چنین بود 
بیننده با آن چیزی دریافت نمی کرد؛ یا همه بینندگان هرچه را می دیدند 


یکسان درک می کردند. اصلا دیدن و شنیدن را نحوه بستگی و تعلق 


ما و نظم سخن و عالمی که در آن بسر می بریم, راه می برد. به سخن 
بلند مولای موحدان بیندیشیم که فرمود: ما رایت شینا الا و رایت الله قبله. 
آن که پیش از دیدن با چشم تن, چشم دل باز نکرده است, چیزی نمی بیند 
و اگر ببیند امور پراکنده و آشفته و آشوب می بیند. دیدن چشم را ادراکی 
ققاراص اف راه می برد که ملاصدر| از ان به «ادرای بسیط » تعبیر کرده 
است. نظیر این ادرای در پدیدارشناسی معاصر هم مورد توجه قرار گرفته 
است و در حقیقت با وجود و عدم این درک بسیط است که گروهی از 
مردمان, اهل ذکر می شوند و مردمی دیگر در غفلت می مانند یا غفلت و 
تذکر در اوقات و زمان های تاریخی یک قوم کم تر و بیش تر می شود. 
اشخاص هم, چون به حوادث و پیش آمدها می نگرند, انها را یکسان درک 
نمی کنند؛ یعنی اگر دل عبرت بین نباشد, دیده نیز عبرت بین نمی شود. 


هان ای دل عبرت بین از دیده عبر کن هان 
اتوان مدائن دا اییته"غیرت:دان 


1) کیست که دل عبرت بین دارد؟ 


قبل از این که به اين پرسش بپردازيم. باید تصریح شود که قرار نیست از 
فلسفه تاریخ حضرت علی (ع) بحث شود و آن بزرگ در عداد فلاسفه تاریخ 
قرار گیرد؛ زیرا نکات نهج البلاغه و به طور کلی کلمات علوی و یا هر 
روایتی که از ائمه دین نقل شده است سخن هدایت است. نه زبان عبارت 
ارباب علوم رسمی. نهج البلاغه سراسر درس تذکر و عبرت است. هر 
درس تذکری. فلسفه تاریخ نیست. قصد صاحب بزرگ آن نیز تدوین فلسفه 
تاریخ و هیچ علم خاص دیگر نبوده است. البته مولا فرموده است که «خبر 


۰ 


و آینده و احکام ناظر بر روابط کنونی جامعه تان در قرآن موجود است » 
(1). با وجود این, نه قران و نه نهج البلاغه, کتاب فلسفه نیستند. حضرت 
علی (ع) هم نخواسته است فلسفه تاریخ تدوین کند؛ بلکه او دل عبرت بین 
داشته و با مرگ که تقدیر همه ادمیان است, انس یافته و با اين انس 
گذشته و گذشتگان را می دیده و در موقع و مقام ولایت مقتدای اهل نظر 
و بصیرت و اعتبار شده است. 


آنها که می گویند علم با تجربه به دست می آید, درست می گویند ؛ اما اگر 
این گفته را بر فرض وجود بشری که حقیقت وجودش لوح پاک و عاری از 
هر نقش است, استوار کنند, راهشان به بن بست می رسد. ای 
و نانوشته نیست و حتی اگر لوحی باشد که بر آن چیزی حک نشده باشد, 
آن له آماد کیو استفداد حاض دارده لااقل ات تجربه مین باند.نر آن جی 
شود, یا بهتر بگوییم تجربه در اين لوح معنی می شود ؛ زیرا تجربه قبل از 
فهم نیست و اگر فهم نباشد, تجربه صورت نمی بندد. حوادث تاریخ هم 
برای کسی تجربه می شود که از پیش فهمی از تاریخ داشته باشد. این 
قهم. اه 
شکیم باز ان تجریه می تیم ۰ 2 زندگی دنیوی زندگی با مرگ است و 
ها یا مقر ند مین که ۰ ما وقتی با یاد مرگ تنها می شویم. از 
حوادث تاریخ بهنر می توانیم درس بیاموزیم. ما در روز الست پیمان بسته 
ایم که جز پروردگار حقیقی خود 


را تبیر ستیم» , اما اين جا یعنی زمین جایگاه آزمایش و دار بلا و ابتلا است. 
چنان که خداوند چون آدم را آفرید و به فرشتگان امر کرد که او را سجده 
کنند و شیطان با استکبار از اطاعت فرمان سرباز زد, آدم را در سرایی 
جای داد که ابزار زندگیش را کامل و جایگاهش را ایمن ساخته بود و او را 
در خصوص ابلیس و دشمنی ریشه دارش هشدار داد؛ اما سرانجام ابلیس 
به دام فریبش آورد. یقین او را به شک و در نهایت نشاط وی را به دلهره و 
ترس بدل کرد و با فریبکاری ابلیس, آدم به دام پشیمانی فرو افتاد. با اين 
جف ۱ سبحان در توبه را به روی ادم گشوده گذاشت. ِ 4 
آموخت ار کفگتن ۳ به بهشت وج کزمود: سیس او را به # 
گرفتاری و آزمون و دنیای زاد و زایش فرود آورد و از آن وقت در حق او 
این سکن بلند فرست اهر که چکند کز پی دوران نرود چون پرگار 


هر که در دایره گردش ایام افتاد در پیام نخستین روز خلافت فرمود: «آن 

کس که با دیده عبرت به سرنوشت گذشتگان بنگرد, بزهیز کار .می .شود و 

هرگز در پی بدی و ناسازگاری نمی رود.» 0 رم 
مرگ را دخیل کرده است: الدهر یخلق الابدان و یحدد الأمال و یقرب المنیه 
و یباعد الامنیه من ظفر به نصب و من فاته تعب «روزگار پوشاننده بدن 
ها, محدود کننده آرمان ها, نزذیک: آوز تدم فر ین هار و دور کننده آرژه‌ها است. 
کامیایی های ادیش زتح آورنداه 


ناکامی هایش خستگی زا.» (3) نیز از قومی و مردمی پاد می کند که مرگ 
تن خود را بزرگ می شمارند و خود بیش از هر چیز بزرگ شمار مرگ قلب 
های زنده خویشند )4( این فزی: احاه مردی را که می گفت: «پسر ابی 
طالب از هری:بی :پدمان است: بیش از آنچه کودی پستان مادر زا خواهان 
است (5)» مستعد آشنایی با راه های ادا آرنده ساخته بود. این جان 
مستعد همزمان حضرت مصطفی (ص) و هم عهد نزول قرآن که از پیامبر 
درس آموخت, نه فقط آموزگار و مفسر قران, بلکه قرآن ناطق و متحقق 
شد. مولای موحدان از قرآن آموخت که علم و عبرت و خشیت و حکمت 
ی ی در این گفته دقیق دقت فرمایید: «یقین را نیز نیز 
چهار شعبه است: : نگرشی به زیرکی, , رسیدن به دقاثق حکمت, پند گرفتن 
از گذشت روزگار و نگهداشتن روش اسلاف. آن کس که نگرش زیرکانه 
اش بود به دقایق حکمت دست یابد و ان که به دقایق حکمت دست یابد, 
سیرت [عبرت ] روزگار را بشناسد و آن که سیرت روزگار را بشناسد, 
چنان است که با اسلاف بسته است.» (6) در نامه به امام حسن (ع) نیز 
این نکته را دوباره مورد تأکید قرار داد و فرمود: «اگر من به اندازه تمامی 
نسل های گذشته عمر نکرده ام, در کار و کردار آنان نظر کرده ام و در 
اخبارشان اندیشیدم. ام و.در آنارشان سیر کرده آم "تجنان: که جفیی نکن از 
انا شده آم. » (7) و در خطبه 16 فرمود: « .. آن که غبرت.های روز کار 
او را آشکار شود و از آن پند پذیرد و از کیفرها که پیش چشم او است. 
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را نگاه دارد.» (8) نیز در خطبه 361 با استناد به آیه مبارکه ان فی ذلک 
لعبره لمن یخشی (نازعات, آیه 6 همه موجودات و حوادث را نشانه 
عبرت می بیند و البته بزرگ ترین عبرت ها در نظر او سرگذشت مردمی 
ات کم تن به دیا انها را منت زمر کرد ارست ؛ یعنی از وضع خود 
غافلند و نمی دانند که فریفته دنیا شده اند. حضرت مولا در شرح ایه ما 
غرک بربک الکریم, وضع ما را در دنیا اين چنین وصف کرده است: راستش 
را می خواهی دنیا هرگز تو را نفریفت ؛ اما تو بودی که فریفته آن شدی. او 
اندرزهای گرانبهایش را در دسنرس تو گذاشت و از برابری و انصاف 
آگاهت ساخت؛ ی و مه ار ها پشت با رم 0 
ناراحتی تن و کم شدن نیرو و کاهش توانایی را به تو یادآوری می کند., 
راستگوتر و وفادارتر و بالاتر از آن است که تو را بفریبد. یا این که فریفته 
ات سازد و بعد دچار رنج و شکنجه ات کند. اگر با دنیا در خانه های خالی و 
جامانده و دیار فراموش شده و وامانده روبه رو شوی, هر انته مهف ی که 
چون رفیقی شفیق و یاری دلسوز به تو یاداوری های درست و سودمند می 
نماید و هميشه پندهای رسا و گرانبها بر آنها می افزاید. (9) نکات ظریفی 
در این کلمات درج است که ادمی را به حیرت و اعجاب وامی دارد. دنیا و 
ژندفن و هزک و تاریخ و حوادث در نگاه علی علیه السلام همان نیست که 
به نظر مردم معمولی می آید یلک همه آبی‌ها در نطو آن بر که آیینه حق 
است و اگر در آن حق را 


تاک ار ی کی امو تایبا مش کندسمفاشمی سل را و زندگی 
تیه این کدی عم نس ورن نید معا قفاوت توا هی ن 
چنان که به خود نظر کردن يا خودبینی. خوب و پسندیده نیست, اما گاهی 
باید فارغ از غم دنیا و بود و نبود آن در آیینه ی و و و در غم 
خویش بود. اگر از ما و به خصوص از کسانی که پروای اخلاق دارند, 
ری ابا‌متهان ویس بایه مود با کم دنگران اند خوروه ففی: « 
سفارش می کنند و مسلما در ساحت اخلاق. درست این است که به فکر 
دیگران باشیم ؛ اما ساحتی مقدم بر این ساحت اخلاقی وجود دارد که اخلاق 
ایا و ان ایا ار و ام واه آن 
ساحت است که حافظ گفته است: 


غمخوار خویش باش غم روزگار چیست 


نامه امیرمومنان به فرزندش امام حسن علیهماالسلام پیدا است. ان جا که 
فرمود: انچه اشکار از پشت کردن دنیا بر خود دیدم و از سرکشی روزکار 
و روی آوردن آخرت بر خویش سنجیدم» مرا از یاد جز خویش باز می دارد 
و به نگریستنم بدانچه پشت سر دارم نمی گذارد, جز که من هرچند 
مردمان را غمخوارم. بیش تر غم خود را دارم. این غمخواری رآي مرا 
باز گردانید و از پیروی خواهش نفسم بپیچانید و حقیقت کار را برایم اشکار 
نمود. (10) می بینیم که نسبتی میان غمخوار خویش بودن به معنای تذکر 
به حقیقت وجود ادمی و ادبار دنیا و اقبال اخرت وجود دارد. راستی چگونه 
مردی 


کرد و سمت پنداموزی و راهنمایی به او نسبت می داد. توجه کنیم که 
دنبای نف فقدارتر نار اب دهانر ید سس خوارتر از کفسن کته دنبای عر ور 
فریفتگان است و به همین جهت می فرمود: «دنیای شما پیش من .. . اما 
قتیانت: که افزنیده خدا| رت و گذرگاه و وطن ادضیان است, سرای خوبی 
است.» دنیا به خودی خود بد نیست., بلکه در نسبت با ما است که بد یا 
خوب می شود. اگر در نسبتی که با آن داریم, حد و قدر آن را شناختیم, , در 
آن صورت خانه ما و جایگاه آزمایش ما است؛ اما اگر انديشه اخلاد الی 
اس اراس کی معا ایا خاه ی 
به دیا آاهدم یم که از ان پر ون شویص.فا با تاد مر یبا دنیا شست درست 
برقرار می کنیم. عبرت هم با شناخت این نسبت, یعنی شناخت دنیا و با یاد 
مرگ ممکن و میسر می شود؛ 1:2 
شود هرد ل .ها ی مردفان ان .را دزباند و پیذیرن: 


در خطبه 113 به مخاطبان خود که مردم سراسر تاریخند و نه صرف 
جمعي که در مجلس او حاضر بوده اند تذکر می دهد که یاد مرگ از دل 
های آن ها رفته و جاي آن را آرزوهای فریبنده گرفته است. به عبارت دیگر 
بستگی به اين جهان, آن جهان را از یادها برده است. 


تن این ها ای رشن ترچ آند. که بامفده راشته اروت یر باه تایه 


هیجدهم در اروپا پدید آمده و فلسفه های تاریخ در زمینه آن روییده است. 
بیش تر جهان بین است و به اخرت ناظر نیست. اما این نظر تاریخی در 
اصل دینی است و شاید در عالم دنیاداری هم گویای سپنجی بودن جهان و 
نه حکایت دوام و پایداری آن باشد. در ادیان توحیدی که کتاب آسمانی و 

پیامبر دارند, این اصل جاری است که خداوند آدمیان را بدون راهنما نمی 
گذارد و در وقت مناسب پیامبران و سفیران خود را می فرستد تا مردم را 
بشارت دهند و انذار کنند. پیامبران چنان که عارفان گفته اند, هر کدام 
مظهر یک يا چند اسم از اسمای الهی اند و پیامبر خاتم مظهر جمیع اسمای 
الهی است و در هر عهد يا دوره ای, اسم يا اسمایی غالب و حاکم است. 
بنابراین قول هر عهدی صورت و حقیقت خاص دارد. علاوه بر این, دین 
وعده نجات می دهد و معتقدان و مومنان امید نجات و امدن منجی دارند. 


در تفکر دینی ما بشر فقیر و نیازمند است و خداوند هرگز او را به خود 
وانمی گذارد و این به خود وانگذاشتن. مستلزم جاری بودن حکمت الهی در 
تاریخ است. این که تاریخ بشر بر طبق حکمتی جریان دارد و اهل خشیت و 
حکمت, این حکمت را در می یابند و از عبرت ها درس می اموزند. ريشه 


در تفکر دینی دارد. 


2) چرا و چه وقت پیامبران مبعوث می شوند؟ 


گفتیم که تاریخ در تفکر دینی و در نظر ارباب معرفت, تاریخ پیامبران و 
رسولان الهی است و پا حادثه سکنا گزیدن حضرت آدم در زمین آغاز می 
۳ صورتی از تاريخ انگاری دانتته ند تس عست . البته 


بر ره پر کر انم از تیان ود ک یه وه و ورن سوه ۳ 2 
اولیای دین درباره تاریخ است؛ اما آن نگاه و نظر تاریخی دینی در فلسفه 
تاریخ و تاریخ انگاری متأخر, از جوهر دینی و الهی خالی می شود و وجهه 
بشرمداری (اومانیسم) پید| می کند. 


اه آغاره شام کی یه اف اه کی ان 
فساد صرفا صفت اشخاص نیست. بلکه عارض زمانه و تاریخ نیز می شود, 
پا هر کاری مرهون وقت خاصی است و 1 این ها, در ذیل مذهب 
اصالت تاریخ قرار می گیرد., بیش تر دینداران باید مایل به مذهب اصالت 
تاریخ باشند؛ ؛ ولی اگر برای بیرون آفتن رها از مذهب اصالت تاریخ 
نباید از آغاز و انجام سخن گفت و به هیچ نظم و پیوستگی و ربط در تاریخ 
قائل نبو به نظر می رسد که اعتقاد به تاریخ اتگاری بهتر از انکار آن 
ای فلین اش ها سفای ره اعات ار انکار یمیت ماه من خواوه 
نسبت میان انسان و تاریخ را در کلمات و اشارات حضرت کل علیه 
ااشافی سا ات ار آعار ان ار وی اس کارت 
است., باید در جای خود بحث شود. اکنون سخن این است که ما حقیقت 
خود را در آغاز تاریخ و هنگام آمدن آدم ابوالبشر به زمین می بینیم و مولای 
متقیان چه خوب این آغاز را تقریر فرموده و شرح داده است: چگونه 
ار او وا ها فا ی ای او مود او وا 
بر و بار عزم او را سوخته و شادمانی داده و بیم خریده, فریب خورده و 
پشیمانی کشیده تا خداوند در توبه 


به روی او گشوده و کلمه رحمت بر زبان او نهاده و بدو وعده بازگشت به 
جنت داده و او را درین سرا که خانه رنج و امتحان است. فرود آورده 
است. (11) تاریخ با عهد پدید می آید و به یک معنا عهد همان تاریخ است. 
کسی که عهد می بندد. ممکن است عهد خود را بشکند. ال ۱ 
الست عهد کرده است که پروردگار خود را بپرستد, اما بشر اهل غفلت و 
فراموشی است و چه بسا در گردش زمان عهد را از یاد می برد. به این 
جهت ارسال رسولان ضرورت پیدا می کند: خداوند سبحان از فرزندان او 
(آدم) پیامبرانی برگزید و این هنگامی بود که بیش تر آفریدگان از فطرت 
خویش بگردیدند و طومار عهد در نوردیدند. حق او را نشناختند و برابر او 
خدایانی ساختند . مره گام سرا سا و سا ان 
بندگان هشدار داد تا حق میثاق الست را بگذارند و نعمت فراموش کرده 
را به یا آورند. (12) خاریخ ذر خقیقت: تازيخ غفلت. و تدکر است؛ اما تذکر 
افلاکی از قول شمس تبریزی نکته ای اورده است که وضع غفلت را به 
خوبی روشن می کند: «تا کی .. با عصای دیگران راه روید؟ اين سخنان 
ار ده و و 
است که هر یک در عهد خود به مسند مردی نشسته بودند و معانی می 
گفتنند و جون مردان این عهد شمایید اسرار و سخنان شما کو.» (13) 
وقتی بنا به گفته مولای متقیان: «روز گاری خواهد امد که 


اسلام را از حقیقت آن بردارند, همچون ظرفی که واژگونش کنند و آن را 
از آنچه در آن دارد تهی سازند» کسانی باید پیدا شوند که عهد گذشته را به 

بان اوفتت م کید کیید: حضرت مولی المه‌خزین در نفتشیز اآنه از فی دلگ 
لایات و ان کنا لفتتلین (ممنون. ابه 30( یسابل ه تاه از مانش 
خوانده است. ما همواره در معرض ارخانتیم و در موقعیت خاص قرار 
داریم و باید پاسخگوی عمل خود باشیم و این یکی از صورت های تاریخی 
بودن وجود آدمی است. ما فارغ از زمان و تاریخ نیستیم و اين که فرمود: 
الدهر یومان یوم لک و یوم علیک نیز بر همین معنا دلالت دارد. دهر نسبت 
به ما علی السواء نیست و ما بیرون از آن قرار نداریم. زمانه یا با ما است 
و يا بر ما است. به عبارت دیگرء ۱ ۲ 
پشت, و پیدا است که مردمان در ایامی که زمانه به آنان رو می کند, 
خشنود می شوند و در زمانه ادبار ناراضی و خشمگینند. آن ها با خشنودی 
و سخط خود به تاریخ بستگی پیدا مي کنند ؛ چنان که وقتی کسی کاری می 
کنودن: حون به. ان رضا میددهنیم آن.ها شمه مشتول ان کارنده علاوه بر 
این مردمان را خشنودی و ناخشنودی به هم می پیوندد؛ چنان که ناقه مود 
را یک تن پی کرد. اما چون همه به ان رضا دادند, خداوند همه ایشان را 
عذاب کرد. در قران کریم نیز فاعل فعل جمع است و پشیمانی نیز به جمع 
نسبت داده شده است. مردمان با موافقت و مخالفت قلبی خود 


نشانه و مظهر وحدت می شوند و اگر اختلاف و تفرقه در میان آنان راه 
یابد ضعف و فتور نیز در پی آن خواهد آمد. در پاسخ شخصی که گفت 
کاش برادرم در اين جنگ با شما بود. فرمود: «اگر برادرت در ایمان با ما 
بود, در این صحنه نیز بی تردید با ما است» . یکی دیگر از لوازم تاریخی 
بودن بشر هم پیمانی و همبستگی است. در اين همبستگی است که آدمی 
خود را مسئول می یابد و با آن سامان و نظم پدید می آید. اين بستگی 
مایه وحدت و الفت مردمان است و اگر سست شود وحدت به تفرفه و 
دوری مبدل می شود و رشته کارها از هم می گسلد. اندرز امام علیه 
السلام این است که د ر تفاوت احوال مردمان بیندیشیم و ببینیم چه چیز 
آنان را 1 را از سر آنان کوتاه گردانید و زمان بی 
گزندی آنان را طولاتی کرد. به نظر آن بزرگ این ها فرع دوری تمودن از 
پراکندگی و روی آوردن به سازواری (الفت) و یکدیگر را بدان برانگیختن و 
سفارش کردن و پرهیز از کین توزی و کاشتن تخم نفاق در سینه و دست 
از یاری یکدیگر کشیدن و کارهایی از این قبیل است که پشت نیرومندان را 
می شکند. (14) پس بستگی ایمانی و گذشت از نفسانیت فردی و غرور 
است که مایه بزرگی و عزت می شود " ولی این بدان معنا نیست که اهل 
ایمان در تاریخ ظاهری, ی ایمان و 
دلبستگی به حق تاوان سنگین دارد. ایمان با تحمل درد و با گذشت و 
شجاعت اثبات می شود. ایمان حرف نیست, ادعا نیست, بلکه 


در آزمایش بزرگ متحقق می شود. مولا نیز که در سخنان خود به تجربه 
های تاریخ نظر داشته است. از عذاب هایی یاد می کند که ممنان تحمل 
کرده اند. « ... وقتی فرعون ها مومنان را به بردگی می گيرند, اگر ایمان 
و صبر را نگاه دارند که در حقیقت صبر و ایمان آنان را نگاه می دارد 
خزاهند: خشایشی: ساشان نید فی آمرد .و ارسهدسان. .اند ایرد 
عزت و ارجمندی تا زمانی می پاید که قوم 1۳1 و یک جهت باشد و دیده 
ها به یک سو دوخته و اراده ها در پی یی چیز تاخته باشد, اما چون میانشان 
جدایی و تفرقه افتد و سخن ها و دل ها پراکنده شود خداوند لباس کرامت 
از تنشان بیرون می اورد.» 


مولای ما تذکر می دهد که داستان و تاریخ این مردم باقی می ماند و مایه 
عبرت عبرت آموزان می شود و باید چنین شود. نمونه ای که آن حضرت 
ذکر می کند, سرگذشت فرزندان اسماعیل و اسحاق و اسرائیل علیهم 
السلام است که تا گرفتار پریشانی و تفرقه بودند» قیصر ها و کسرآها بر 
آنان حکومت می کردند: «نه دعوتی [نکوششان من ر شید ] کة به. آن روی 
آورنضه نم شانه الفتی. امی-بافتند ] که رصت‌ندانجا امکستد:» ( 16 این ند 
فقط اشاره به وضعی است که اعراب ب قبل از بعئت پیامبر (ص) بدان دچار 
بودند, بلکه در آن بعئت همه پیامبران به وقت و تاريخ موکول شده است؛ 
یعنی زمانی که مردم دوران فترت را می گذرانند, در عین حال دل ها 
منشقد. وحدت: ون کوش .ها امادة شنیدن. بیام-همینستکی :و عرت: شده:باشتن 
اینان هم تا وقتی صاحب نعمتند که یاد خدا می کنند و شکر نعمت او به جا 
مت آوو ند ؛ چنان که می فرماید: هرگز هیچ قومی که 


نعمت و عیش راحت داشته آن را از دست نداده است, مگر این که به 
ورطه گناه درافتاده است ؛ ؛ چرا که «خداوند نسبت به بند گانش ظلم روا 
نمی دارد» . (انفال, ۳ 51 و اگر مردمان در هنگامی که نعمت بر 
سرشان نازل می شد و از نقمت رهایی می یافتند با صدق نیت و صفای 
قلب به خدای خود رو می کردند. خداوند نعمت را به ایشان 
و فساد ایشان را به صلاح و سامان مبدل می کرد. اما اکنون نگرانم 
مبادا در وضع فترت باشید. بی گمان وضع گذشته شما 9 
پسندیده نبود, اما اگر به وضع زمان بعئت بازگردید, مردم سعادتمندی 
هستید. من آنچه از دستم برآید می کوشم و درباره گذشته چیزی که می 
گویم این است که خداوند گذشته را عفو می کند. (16) آن حضرت در 
هنگام قبول خلافت نیز با تذکر این اصل که روشن شدن عبرت های تاریخ 
و غبرت کرفتن: از خوادتتقوانفی افریتز [تقوایی که آدمی را از گرفتاری 
در شبهات مصون می دارد] هشدار داده بود که آزمون روز بعثت پیامبر 
(ص) تجدید شده است. باز گشت روز بعثت نکته قابل تافلت است. در روز 
بعثت مردمان مشرک بودن و چون پیامبر (ص) دعوت خود را اظهار کرد, 
بسیاری با او به مخالفت و دشمنی برخاستند. اما روزی که علی علیه 
السلام به خلافت رسید. قلمرو حکومت اسلام از مدیترانه و افریقا تا قلب 
اسیا وسعت داشت. این بار کسانی به نام اسلام و مسلمانی در برابر 
حکومت علی علیه السلام قرار گرفتند و اين بدان جهت بود که مسلمانی 
مسلمانان دیگر شده بود. امام اين معنا را می دانست, اما همه 


از ده فمم. ان تزتفی آضندزد: تام نف مزوفی کم.بلای. تفر قه ه شوذر این 
در جانشان افتاده بود, تذکر می داد که بسیاری از مردمان بعد از هجرت به 
بدویت .9 تعصتت. ار بت روی آوردند و بعد از اين که همبستگی اسلامی 
پیدا کردند, باز گروه گروه شدند و دیگر , ی 
و از ایمان جز رسوم و تشریفات چیزی نمی شناسند. (17 اسلامی که 
ی ترکیبی اتحادی از روح و جلسم بود.ر این اسلام در طی زمان 
تبدل بیدا کرد وروع: ان»دخار ضعف نید و-خشتم آن‌بافن اند با ان تجول 
و تبدل پید | است که حکومت عدل دشوار می شود. مولا علیه السلام می 
دانست که زمان و قدرت از هم منفک نیست و از این که فرمود: اذا تغیر 
السلطان تغیر الزمان, مراد این نبود که وقتی حاکمی برود و حاکمی دیگر 
بف.جای, ان تباید زمان هم دنکر فی شود.. در این جا مراد از سلطان: قذرت 
پراکنده و منتشری است که بر دل و جان مردم غالب می شود؛ چنان که 
اگر این سلطان, دین توأم با روح باشد. زمان زمان دین 0 زبان 
عدالت است و اگر دین ظاهر و بی روح و تشریفاتی و لفظی سلطنت کند, 
شهان با فزضت طلیان مداراهی کند و حتی :مر به رهق انانمی. کشباید: 
امام علیه السلام میان مردم و حکومتی که دارند. مناسبت قائل است. 
مردم گاهی و در زمانی حکومت ظالم را بر حاکم عادل ترجیح می دهند و 
حکومت عدل را برنمی تابند؛ ولی حکومت ظالم مردم را به باطل می 
کشاند و مردمی که از باطل پیروی کنند. نعمت و 


آزادی را : نیز از دست می دهند. مردم وقتی دست در حبل المتین الهی می 
وی ارام و راو یت دام کید بت تظام وشات و رادار سده 
رسند. ۱ب ۰۲ ۱ دک ۱۱ 2999 
چنان که فرمود: شما امور را تجریه کرده اید و طعم تجربه را چشیده اید و 
از گذشته پند آموخته اید و از تاریخ گذشته, مثل ها برای شما گفته اند و 
شما را به امر واضحی دعوت کرده اند که جز کران و کوران کسی نمی 
تواند دا تاشتنیدم:ه نافیده انار و آن. که خداوند.در. ازمایتن و 
تجربه او را بهره مند نسازد, از هیچ چیز بهره مند نمی شود و چندان دچار 
کاستی و نقصان می شود که خوب و بد (معروف و منکر) را از هم بز نمی 
شناسد. (18) او به پیروی از قران و پیامبر, نژاد و نسب را به چیزی نمی 
گرفت و عزت و عظمت را فرع همزبانی و وحدت کلمه می دانست و 
تعلیمش بر اين اساس استوار بود که هیچ قومی ذلیل بالذات یا عزیز ذاتی 
نیست و چه بسا عظمت ها که به خواری مبدل می شود و چه بسیار رنج 
کشیدگان که به عظمت و قدرت می رسند. درست است که عزت و ذلت 
به دست خداوند جلت عظمته است. اما تا قومی مستعد عزت نشود. عزت 
نمی یابد و تا وقتی تن به ذلت ندهد, ذلیلش نمی کند؛ یعنی عزت و ذلت 
چیزی جدا| از فکر و ذکر و بینش و ادراک و تاریخ مردمان نیست. مردمی 
که تاب تحمل سختی و آزمایش بزرگ ندارند و به تن پروری و سهل 
انگاری و خوش گذرانی خو کرده اند و به فرمان خدای 


بزرگ گردن نمی گذارند. اسیر قهر جابران و برده ستمکاران می شوند و 
این نکته ای است که در کلمات مولا به کرات و به عبارات مختلف امده 
است. در خطبه قاصعه که بیش تر مطالب آن به تاریخ راجع است. تکاتف 
است که مخصوصا باید مورد تأمل قرار گیرد. در اين خطبه به بنای خانه 
خدا و کعبه اشاره می شود و این که « .. , آن خانه را در سنگلاخی نهاد از 
همه سنگستنان های روی زمین دشوارتر, و ریگزاری که رویش آن از همه 
کم تر ... پس آدم و فرزندان او را فرمود تا روی بدان خانه دارند. پس 
خانه برای آنان جایگاهی گردید که سود سفرهای خود را بردارند و مقصدی 
که بارهای هت کی آن فرود آرند. ۳ (19) در این خطبه اشاره شده است 
که: «خداوند می تواننست خانه را در سرزمین آباد و در میان باغ های سبز 
و خرم قرار دهد, اما چنین نکرد تا بندگانش را به گونه گون سختی ها 
بیازماید ... و به ناخوشامدها آزمایششان کند تا خودپسندی را از دل 
هاشان بزداید و خواری و فروتنی را در جان هاشان جایگزین فرماید و آن 
را درهایی سازد گشاده به بخشش او و وسیله ای آماده برای آمرزش اوء» 
(20) و این می تواند پاسخی بااشد به کسانی که می گویند اگر گناه آدم 
نبود خیر و طاعت و ثواب هم نبود. 


می بینیم که تاریخ بشر که از بنای خانه خدا در زمان آدم علیه السلام 


شروع می شود, چگونه به آخرت می پیوندند ؛ يا درست بگوییم: چگونه این 
جهان به آن جهان پیوسته است و هرچه این پیوستگی را سست کند, 
انحراف است و شاهد می آورد که امت های پیشین که 


به مال و نژاد تعصب ورزیدند, چه کیفرها دیدند و سفارش می کند که 
«نیک و بد احوالشان زا به بان اند ه«خود وا از فانتد‌شدن بط آنان تر خدر. 
دارند.» (21 من گاهی فکر می کنم که توجه مسلمین به تاریخ و ظهور 
مورخان و کتب تاریخی بزرگ فرع توجهی است که متال آن را در ِ 
صفت تاریخ حتی در عناوین کتب تاریخی دوره اسلامی نیز منعکس شده 
است. در عناوینی چون مروج الذهب و معادن الجوهر و التنبیه و الاشراف 
مسعودی و تجارب الامم ابن مسکویه و تجارب السلف هندوشاه نخجوانی 
قران و نهح البلاغه می توانست به پدید امدن نوعی تاریخ جهانی مودی 
شود. آبن قتیبه و مسعودی از بزرگان و پیشروان انديشه تاریخ جهانی اند و 
البته این تاریخ جهانی با تاریخی که از قرن هیجدهم پدید امد تفاوت دارد. 
تاریخ جدید هم, تاریخ جهانی است, اما محور اين تاریخ و صورت کلی ان در 
غرب با تجدد قوام یافته و ترسیم شده است. تاریخ جهانی به صورتی که در 
قرآن و نهج البلاغه و در آثار بعضی از مورخان عالم اسلامی عنوان شده 
است, تاریخ فرت: .و نفد انشان تضیت: جهرمیدا عالم او اد انست: انسان که 
در بهترین صورت و تقویم خلق شده و سپس به اسفل السافلین درافتاده 
است., باید این دوره و مدار يا فاصله میان 


اسفل و اعلی را طی کند و طی این فاصله همان تاربخی بودن است. بشر 
بسته به این که به کدام سمت رو می کند و در کجا درنگ می نماید. مظهر 
یک تاریخ می شود؛ به عبارت دیگر بشر در هر موقف و مقامی, مظهر 
اسمی,»از اسفای الفی ات ار خهانی به. تحوی که دن اسلام هون می 
کنر نازخ خکومت اسبای الیی است واین ادمی اشت که آن اما را من 
شناسد و مظهر آن اسما است و به همین جهت موجود تاریخی است. 
موجودات دیگر اعم از جماد و نبات و فرشتگان, چون نام ها را نمی 

شناسند و غفلت و تذکر ندارند, تاریخ هم ندارند. ای ی 
غفلت عمیق فرو می رود, بی تاریخ می شود. تاریخی بودن, یعنی تذکر به 
این که چه هستیم, از کجا آمده ایم و راهمان به کدام سمت است و به کجا 
منتهی می شود. ما چگونه می توانیم بدانیم که چه هستیم؟ ما خود را به 

رگن اس وا مت نت سس 
برنمی آید که حقیقت وجود خود را بشناسد. هرچه بستگی های مردم بیش 
تر باشد, خودشناسیشان دشوارتر می شود؛ یعنی آنان که بندهای تعلقشان 
سست تر است و کم تر به کثرت ها تعلق دارند و آزادترند. خود را بهتر 

می شناسند. ما در شناخت خود بستگی های خود را می شناسیم؛ بعنی 
درمی یابیم که امدن ما : به میل و اراده ما نبوده و چون به دنیا امده ایم, با 
دیگران بوده ایم و زبان داشته ایم و به عبارت دیگر همزبانی بوده آیم. 
ولی مردمان هميشه همزبان نیستند و غالبا در غفلت به سر می برند. امام 


علیه السلام ما یادآور می شود که «در کار فرزندان اسماعیل و اسحاق و 
اسرائیل بیندیشیم و روزگاری که پراکنده ی کسراها و 
قیصرها بر آنان پادشا. آنان را ۰ به زمین هایی که.رستتی در آن ژرهته نود 
روانه می نمودند ۰ بپست نرین جای هایشان خانه و خشک ترین بیابان 
هایشان جای قرار و کاشانه. نه دعوتی تا بدان روی اند و خود را از 
گمراهی بازدارند و نه سایه الفتی که رخت بدان جا افکنند و در عزت آن 
زند کی کنند: حالت ها ناپایدار. دست ها به خلاف هم درکار, جمعیت پراکنده 
و باه تست مناد ای رت واه نوی اب زنده به گور کردن دختران 
و پرستیدن بتان و بریدن پیوند خویشان.» (23) در چنین اوضاعی اگر مردم 
به خدا پناه ببرند و مستعد لطف او باشند, خداوند انان را با بعثت پیامبری 
و دعوت به پرستش خداوند. متحد می سازد و دل هاشان را به یک سو 
متوجه می سازد ؛ چنان که با مبعوت شدن پیامبر عظیم الشان ا لاخ «ملت 
اسلام با برکت های خود آنان (مسلمانان) را فراهم فرمود. پس در نعمت 
شریعت غرقه گردیدند و لذت زندگی خرم و فراخ را چشیدند. زندگیشان 
به سامان, در سایه دولت قوی شان, و نیکویی حال آنان را به عزتی رساند 
ارجمند, و کارهاشان استوار گردید و دولتشان نیرومند؛ چنان که حاکم 
شدند بر جهانیان و پادشاهان زمین در اين کرانه و آن کران. کا ر کسانی را 
به دست گرفتند که بر آنان حکومت می نمودند, و بر کسانی فرمان راندند 
که فرمانبر انان بودند ۰ (24) نظیر همین معنا را در خطبه 95 بیان 
فرمود: «او را برانگیخت. جایی که مردم سر گردان بودند 


بیراهه فتنه را می پیمودند.» (25) و در خطبه 89 پس از این که به شرایط 
و اوضاعی که پیامبر در ان مبعوت شد؛ اشاره می کند, مخاطبان را 
خاطرنشان می کند که وضع آنان نتیجه و لازمه کردارشان است: «او را 
هنگامی فرستاد که پیامبران نبودند و مردمان در خوابی دراز می غنودند. 
اسب فتنه در جولان؛ کارها پریشان آتش جنگ ها فروزان جهان نیره» 
فریب دنیا بر همه چیز چیره. باغ آن افسرده, برگ آن زرد و پژمرده, میوه 
اش پوسیده, آبش در دل زمین نایدید. نشانه های رستگاری ناپیدا, علامت 
های گمراهی هویدا. دنیا با مردم خود ناخوشروی و با خواهنده خویش ترش 
روی, بارش محنت و آزار, درونش بیم, برونش تبغ مرگبار. پس بندگان 
خدا, عبرت گیرید و کرده های پدران و برادران خود را بیاد آرید که چگونه 
در گرو آن کردارند و حساب آن را عهده دارند ..» (26) اما اسلام که آمد 
اینان را عزیز کرد و تا زمانی که یکدل و یک جهت بودند و «دل ها راست 
بود و با هم سازوار و دست ها یکدیگر را مددکار, شمشیرها به یاری هم 
آخته و دیده ها بیکسو دوخته و اراده ها در پی یک چیز تاخته, آیا مهتران 
سراسر زمین نبودند و بر جهانیان پادشاهی نمی نمودند؟ پس بنگرید که 
پایان کارشان به کجا کشید چون میانشان جدایی افتاد و الفت به پراکندگی 
انجامید و سخن ها و دل هاشان گونه گون گردید, از هم جدا شدند و به حز 
بها گراییدند و خدا لباس کرامت خود را از تنشان برون آورد و نعمت فراخ 
خویش را از فان به در کزد.و داشتان آنان. میان شماء تضاند. و آن. ز۱ 
برای پند گیرنده 


عبرت گردانید.» (27) در همین جا امام علیه السلام این حکم کلی را بر 
وضع زمان خود اطلاق فرمود که: « ... شما پس از هجرت و ادب اموختن 
از شریعت به خوی بادیه نشینی بازگشتید و پس از پیوند دوستی, دسته 
دسته شدید. با اسلام جز به نام آن بستگی ندارید و از ایمان جز نشان آن 
را نمی شناسید.» (28) «همانا شما رشته فرمانبرداری را از گردن 
گشادید و به داوری های دوران جاهلیت رضا دادید. در دز خدایی که 
پیرامونتان بود, رخنه نهادید. همانا خدای سبحان بر جماعت این امت 
[مسلمان ] منت نهاد و به الفت آنان را با یکدیگر پیوند داد. پیوندی که در 
سایه آن بچمند و در پناه آن بیارمند. در نعمتی که هیچ یک از آفریدگان 
بهایی نداند برای آن ..» (29) در تاريخ, قوم برگزیده وجود ندارد. ِ- 
که در زیر عذاب تازیانه ذلت و مسکنت به جان آمده اند, اگر یک دل و یک 
جهت شوند, از وضع با کار و رهایی می یایند و قومی که به عزت و 
سروری رسیده است. اگر پیمان وحدت بشکند. دچار مذلت می شود. 
آذفت ی ایک شا دار تمد چیزی است که به دست نیاید. رونده راهی 
است که به جهان نیستی درآید .. . بیماری ها را نشانه است و در گرو 
گذشت زمانه؛ سوداگر فریب است و فنا را وامدار و بندی مردن و هم 
سوگند اندوه های جان آزار و و غم ها را همنشین و آسیب ها را نشان و به 
خاک افکنده شهوت ها است و جانشین مردگان > (30) اینها همه مابه 
تک اه ها ار ان ها ص ات ان اف که اه رت فاد 
چه 


کارها زو بای گرداند السته تاریخمی آمهفزد که. کذشتکان: جها کردند.و از 
کرده خود چه سودها و زیان ها دیدند؛ اما مگر حوادث تاریخ تکرار می 
شود؟ در نامه به امام حسن علیه السلام می خوانیم: « ... هرچند من به 
اندازه همه انان که پیش از من بوده اند, نزیسته ام , اما در کارهاشان 
نگریسته ام و در سر‌گذشت هاشان انديشیده و که اه از آنان مانده رفته 
و دیده آم تا چون یکی از ایشان گردیده ام؛ بلکه با دانشی که از کارهاشان 
به دست آورده ام, گویی چنان است که با نخستین تا پسینشان به سر برده 
ام. پس از آنچه دیدم روشن را از تار و سودمند را از زیانبار بازشناختم و 
0 


روشن و سودمند در نظر حضرتش وحدت دل و کلمه مردمان و صلاح و 
کول خاکمان ات کهه ی ار انوا یوار « رشن و کان خویس و 
از اندیشیدن بازایستند» . و در این صورت است که انچه را می شناسند, 
به کار می بندند و از بند انچه بر عهده شان نیست. می رهند. 


ای مش نهک ان ساسا را اعد میص فارتعا ارستاه 
دوباز هیر در بیهان ایند ؛ " اما در هیچ عهد و عالمی چنان نیست که مردم 
یکباره در غفلت فرو روند و حجت های خدا به کلی پوشیده شود. زور کار 
سکن است: جندان بم طلست گراید که جیزی در آن .مان:سر ای حی. و 
اشکارش از باطل نباشد. زمانی که دروغ بستن به خدا و پیامبر او بر همه 
جیز فزونی گیرد و : . قرآن هرچند ظاهرا میان مردمان است در حقیقت با 
آنها نباشد ... در این روزگار قرآن و قرآنیان دو تبعیدی آواره 


و دو تنهای بیگانه اند که هیچ کس پناهشان ندهد. در میان مردمند اما نه در 
وجودشان. در ظاهر همراهشانند و در حقیقت از انان بریده اند؛ چرا که 
گمراهی و هدایت هر چند به ظاهر در کنار هم باشند, سا گاریشان نیست, 
در نتیجه مسلمانان چنین دورانی, گویی راهبر قرآنند, نه قرآن تاه نان 
پنتن در میاتنان از قذان جر تامی نما ند.ی از ان.جة خما و نگاره نشان و 
شناختی نباشد. (31) همچنین فرموده است: «مردم را 1 
که در آن از قرآن نشان نماند و از اسلام جز نام آن. در آن روز گار بنای 
مسجدهای آنان از بنیان آبادان است و از رستگاری (هدایت) ویران؛ 
ساکنان و سازندگان أنْ مسجدها بدتبرین مردم روی زمینند. فتنه از آنان 
خیزد و خطا به آنان اون ان کم‌از فتنه: یه کنار. ماد بدان بازخش 
گردانند و آن که از آن پس افتدر به سویش برانند. خدای تعالی فرماید: 
«به خود سوگند بر آنان فتنه ای بحفارم کهتبر بان از ان سرگردان بماند و 
چنین کرده است و ما از خدا می خواهیم از لغزش غفلت درگذرد.» (32) 
این بینش تاریخی, حیرت انگیز و بی نظیر و معجزه علم و ادراک تاریخی 
است. خواندن چنین کلمات و عباراتی مخصوصا بدان صورت که از دهان 
ولی الله اعظم صادر شده است لرزه بر اندام ادمی می اندازد. همه ما که 
اين عبارات را می خوانیم, باید به آنچه در عالم اسلام و در کار و بار 
یا اس ی که ها فا 
قرانیم و آبادانی مسجدهایمان از کجا است ؟ 


به عبارت دیگر اگر مسلمانان می توانند بدترین 


مردم روی زمين باشند, همه باید به مسلمانی و در مسلمانی خود 
بينديشیم. تاريخ. گفته حضرت علی (ع) را اثبات کرده است و مسلمانانی 
که کردار و افعالشان خلاف اسلام بوده است. کم نبوده اند. تاریخی بودن 
اسلام هم به این معنا است که اسلام در تاریخ ظهور یکسان ندارد, بلکه 
گاهی در راه هدایتند و گاه به خطا و گمراهی آویخته و هیچ وضعی از اين 
اوضاع ثابت لیست . ؛ اما مردم همواره در گمراهی نفی. هاتنر و به خود 
واگذاشته نیستند و حتی وقتی جامعه فاسد می شود, همه مردم فاسد نمی 
شوند و کسانی در میان آنان هستند که صلاح و امید آن را نگاه می دارند. 
اینان درد بزرگی را تحمل می کنند که ناچار باید در وضع غلبه فساد بر 
زمانه و روزگار, عمر به سر برند. اين گفته امام را از یاد نبریم که فرمود: 
چون نیکوکاری بر زمانه مردم آن غالب آید و کسی به دیگری گمان بد برد 
که از او فضیحتی آشکار نشده, ستم کرده است و اگر بدی و بدکارگی بر 
تمانهی فردم ان غالت: آنده کسی, بش دیحرق. حصان.تبی بر حون را قرفته 
است. (33) پس صلاح و فساد چیزی بیش از صفات افراد است و تماما در 
اختیار آنان نیست ؛ زیر| وقتی زمانه فاسد می شودر مردمان از آن مصون 
نتوانند بود و چون صلاح حاکم شود. بدگمانی به دیگران ستمکاری است. 
اما این که همواره در میان امت. اهل صلاح و حجت های الهی هستند. 
مطلب دیگری است. امام به کمیل بن زیاد فرمود: « ... زمین تهی نماند از 
کسی که حجت بر پای [قائم ] خدا است که 


یا پدیدار و شناخته است يا پنهان از دیده ها است تا حجت خدا باطل نشود 
و نشانه هایش از میان نرود و [اگر بپرسند] اینان چند ند و کجا جای دارند؟ 
به خدا سوگند اندک , به شمارند و نزد خدا بزرگ مقدار. خدا حجت ها و 
نشانه های خود را نان تکام عی واود: : , اینان خدا را در زمین او 
جانشینانند و مردم ۳ به دین او می خوانند. وه که چه هنن دیدار آنانم» 
. (34) اما در نهج البلاغه اشاره ای نیز به وعده تارتین و ورود موعود شده 
است: « . ۰ ای مردم, وقت است که هر وعده نهاده دراید و آنچه را نمی 

شناسید نزدیک است ار ها مر ایا صا ان که تا 
[از گردن ها ] بکشاید و از بندگی آزاد نماید. جمع [گمراهان ] را پراکنده 
گرداند و پریشانی موّمنان را به جمعیت کشاند و نهان از مردمان کار راند. 
پی شناس به نشان او راه نبرد؛ ؛ هر چند پیاپی نگرد. تسار ان فتهن مود خود 
ذهن خود را چنان تیز کنند که آهنگر تیغ را زداید و دیده هایشان به تفسیر 
قران که شنوند. روشن شود [چنانکه باید]. بام و شام, جام های حکمت 
نوشند و در تکمیل نفس بکوشند.» (35) در سرتاسر مطالبی که نقل شد 
هیچ جا بحثی از سیر خطی تاریخ و اشاره ای به تاریخ نژادها و طبقات نبود. 
در آنچه نقل کردیم تاریخ, تاریخ وحدت و تفرقه و بازگشت به وحدت است, 
اما شرطی نیز در کار است که وحدت را ضمان مي شود و آن شرط روی 
تا اتحاد و وحدت آدمیان گرچه به یک معنا 


به یک اعتبار قراردادی و اعتباری است, بنیاد این قرارداد بر عهد قدیم و 
قراردادی که در الست بلسسته آایم استوار شده است. ما این عهد را 
فراموش مي کنیم و به یاد می آوریم. شاید گفته شود که مردمان معمولا 
از این عقد اعافی و اطلاع"ندارند و چیوی را که از آن اب خبرند, جو نم 
گراموتشن. کنتذ و به‌یاد آوزند: 


به علم بسیط, یعنی علمی که مقدم بر همه علوم دیگر و شرط ان علم 
چا غفلت از این علم هم با غفلت های معمولی تفاوت 
دارد و تأثیرش در وجود ما و در نظام زندگی تتببی بیش تر است. گویی اين 
فراموشی تغییری در فطرت آدمی است. نکته دیگری که ذکر آن مخصوصا 
اهمیت دارد, این است که کلمات منقول از مولای متقیان را به مذهب 
اصالت فرد و یا مذهب اصالت جمع, نمی توان و نباید باز گرداند. تاریخ نه 
ساخته افراد است و نه بنیان آن به جامعه بازمی گردد. بنابراین نزاع در 
این که فی المثل آن حضرت حقیقتا به مذهب اصالت جمع قائل بوده يا بر 
مذهب اصالت فرد می رفته است. بی وجه می نماید. مذاهب اصالت جمع 
و اصالت فرد در حوزه تفکر تاریخی و علم اجتماعی جدید و متجدد. مورد 
پیدا می کند و مطرح می شود. به این جهت متفکر و صاحب نظر دینی 
قاعدتا باید فارغ از انها باشد و اکر گاهی اختلافی در این باب مشاهده می 
شود, از آن است که یک صاحب نظر تلقی و نظرش بیش تر به مذهب 
اصالت جمع شبیه بوده و دیگری تعبیر نظر خود 


ی ‏ ع ی ی ی و 
نظران حق دارند اصطلاحات مناسب تفکر خود را اختیار کنند؛ اما اگر 
اصطلاح مشهور و متداولی را به معنای تازه می گيرند و در آثار خود می 
آورند باید اختلاف معنا را تذکر دهند, تا مایه سوء تفاهم نشود. در میان 
صاحب نظران دوره جدید اعم از این که کلکتیویست با اندیویدوآلیست 
باشند فرد يا جمع معانی مختلف و متفاوت دارد. فرد کیست؟ اگر پاسخ 
داده شود که آذمی ی با دیگران یا در وقت "خوش تعلق به دوست 
فرد می شود یا مثلا اگر به زبان مرحوم ملاصدرا بگوییم که حقیقت ما در 
نسبت است و ما عین الربطیم, هیچیک از دو فریق از اندیویدوآلیست و 
کلکتیوبست چنین اقوامی را نمی پذیرند و در اين نپذیرفتن به هم نزدیک 


توجه کنیم که قائلان به مذهب اصالت فرد يا مذهب اصالت جمع مدعی 
نیستند که مثلا جامعه وجود حقیقی دارد و فرد وجود اعتباری؛ بلکه در این 
اختلاف اگر نظر به وجود باشد, وجود اعتباری است؛ زیرا اصلا به وجود 
حقیقی و نفس الامری که علم با آن مطابق باشد, قائل نیستند ؛ یا لااقل در 
آن بحث نمی کنند. پس اگر مثلا در اصالت فرد اصرار دارند, مرادشان این 
اش کم فا این قرو استنه کته اد افراد شیر میب وهای افراد 
نخواهند می توانند خود و جامعه خود را اصلاح کنند, و اشخاص فاسدند که 
جامعه و مردمان را به فساد می کشانند و آنان که قائل به مذهب اصالت 
جمعند, می گویند افراد و اشخاص معمولا با مشهورات و مسلمات و ارزش 
های جامعه خود بار می ايند و اگر روح 


ات کی و پیوستگی سست باشد, این سستی در فکر و جان مردمان 


حضرت علی علیه السلام هرگز در اين بحث و نزاع وارد نشده است که 
فرد در تاریخ چه مقامی دارد یا اينکه ایا جامعه مقدم بر فرد است پا بر 
عکس افراد وجود دارند و جامعه با اجتماع انان يا با قرارداد میان انان 
تشکیل می شود. این بحث ها نه فقط در زمان های قبل از دوره تجدد 
مطرح نبوده بلکه لفظ جامعه هم به کار نمی رفته و اگر به زبان می آمده, 
معانی دیگر داشته است. وقتی چیزی نامی ندارد, وجود ندارد و اگر وجود 
زار کر زندکی هردمان خندان بت ابر اسست؛ که دکری از آن.تهی: شود ما 
اکنون از جامعه جهانی و ملی و از جامعه های کوچک تر حرف می زنیم, اما 
گذشتگان ذکری از جامعه نکرده اند. فیلسوفان و مورخان و سیاست دانان 
در آثار خود نام کشور و ملت (به معنای قدیم آن) و امت و مدینه بسیار 
آورده اند. اما لفظ جامعه يا چیزی که معادل معنای امروزی آن.باشد: :در 
سخنشان نیامده است. اين نه بدان جهت است که آن ها علمشان ناقص 
بوده و متاخران بر اثر پیشرفت علم به مفاهیمی مثل جامعه پی برده اند. 
اعتبارهایی هستند که به اقتضای پیش امدن مسائل تاریخی و مدنی جدید 
عنوان شده و مقبولیت یافته اند. منتها چون این فرض ها به مفاهیمی 
شبیهند که مابازای خارجی دارند. کسانی یکی از این دو فرض را مفهوم 
حقیقی می گیرند. همه افراد ادمی نام خاص دارند و از پدر و مادری معین 


عم 


پدید امده اند و در شهری 


ساکنند و شغلی دارند و با اين اوصاف از دیگران بازشناخته می شوند و 
همه مسئول اعمال و کردار خویشند و مهم تر این که خود را در اعمال 
خویش ازاد و نه تابع جامعه می شمارند و در هر مقام و مورد چه بسا که 
نظر و سلیقه خاص داشته باشند. ایا اینان را فرد نباید دانست؟ 


از سوی دیگر این افراد در هر عصری که باشند رفتار کم و بیش یکسان 
دارند. لباس پوشیدن و غذا خوردن و رفت و امد و خانه ساختن و سکن 
گزیدنشان یکسان است. در تشخیص خوب و بد و زشت و زیبا هم از اصول 
اختلاف حدود معین دارد: یعنی افراد رسوم و رفتار و زبان و روابط و 
مناسبات خود را تعیین يا انتخاب نمی کنند. بلکه این ها قبل از افراد وجود 
دارند و اگر نباشند فرد فردیت ظاهری نیز پیدا نمی کند. با این توجیهات در 
نظر گروه های مختلف فرد و جمع دو مفهوم حقیقی تلقی می شود؛ اما در 
حقیقت فرد به معنایی که مراد می شود, فرد منتشر و گم گشته در جامعه 
است و فردیت او با تصدیق جامعه ملازمت دارد و جامعه نیز با وضع 
متابعت اشخاص و افراد از اصول و قواعد و رسوم جاری معنا پیدا می کند. 
اما تا زمانی که طرح اجمالی تجدد و انديشه اینده بشر و علم و تمدن و 
پیشرفت پیش نیامده بود, مسئله فرد و جامعه هم در میان نبود. وقتی گفته 
می نود که مفلا آینده: آینده -ضلح است:و در آینده کرنسشکی و ففر و خن 
و بیماری از میان می رود, 


طبیعی است که بپرسند چه تغییر و تحولی در وضع کنونی پدید می آید و آیا 
یک سیر قهری به وضعی که گفتیم, موّدی می شود, یا اشخاص و افراد با 
و را را نا ی رم 
یهت ره اه کید اف استه مه رای اه ورن 
خودآگاهی فردی و جمعي ظاهر می شود و با پیشامد تجدد, معنای تازه ای 
پید | 9 است ؛ " وگرنه آدمی و اگر در جمع و با دیگران نباشد, 
اه خاته یا موس ات ات یر ار 
عبارت از وقت یابی است و وقت یابی در تنهایی و خلوت میسر می شود؛ 
یعنی در روزهای روزگار دم هایی است هست که کسانی به آنها تعرض می 
کنند و در آن دم ها و وقت ها راه های زندگی مردمان گشوده می شود. 
مردمی که بیش تر در غفلت فرو رفته اند, آن دم ها را در نمی یابند. تاریخ 
در حقیقت عبارت است از بسط و دوام دم ها و وقت هایی که در ان 
خلات عو و ی داتسا ان ات طاتران ی اه 
ی ی اس ور ای فص ره اای ات ام کی 
وقت یابی صاحبان وقت است که راه تاریخ کم و بیش روشن می شود. در 
حقیقت صاحب وقت نه فرد است و نه از جمع تبعیت می کند. فرد نیست؛ 
زیرا در وقت تاریخی از خود به در شده و به مردمان و به اینده تعلق پیدا 
کرده است. تابع جمع نیست ؛ زیرا اقتضای متابعت از جمع محافظه کاری و 
پیروی از قواعد 


و ر سوم مشهور است. بنابراین تا جمع مستعد درک وقت و آماده قدم 
گذاشتن در راهی که گشوده می شود و قهرا راه طی نشده است نباشد, 
برای اعضای جمعیت غیر مستعد وقت یابی میسر نمی شود. اما اگر 
تنداری. تفن خمع ندید ابد. انان: که کون ها و چشم بیناتر دارند, ندا و 
خطاب و اشاره را درک می کنند و به نحوی به دیگران می رسانند. اینان 
فردند اما با دیگرانند و وجود و فرد بودنشان مستلزم وجود دیگران است؛ 
یعنی بدون دیگران هیچ نيستند. 


جامعه هم نه مجموعه افراد است نه میانگین قوا و استعدادهای آنان. 
آدمیان در افقی که پیش روی خود دارند, به یکدیگر بستگی پیدا می کنند و 
یک جهت و هماهنگ می شوند؛ یعنی در اصل هم عهد و هم پیمانند و زبان 
یکدیگر را درمی یابند و اگر همزبانی زا از بان ببزتند, استعدا به-باد آوردن 
۳ را دارند. ما به خود واگذاشته نیستیم که در فردیت يا جمعیت, منحل 
باشیم. فرد و جمع اگر در غفلت کلی فرو روند, هر که و هرچه باشند 


مولای متقیان, امام علی بن ابی طالب, به یک معنا فرد بود. او نه فقط در 
زمان خود فرد بود, بلکه فرید همه زمان ها است؛ اما این فرید دهر غیر از 
فرد به معنای روان شناسی و جامعه شناسی لفظ است. مراد نفی فردیت 
و شخصیتی که همه آدمیان در زندگی هر روزی از آن بهره دارند, نیست و 
کسی این فردیت و شخصیت را انکار نتواند کرد. او اولا با مرگ همخانه و 
اتیشن. یود ؟ بعتی‌با ایتدن یم شتر می برد .هدن آبیته غدمر فارغ ان تعلفات: 
گذشته را با 


چشم عبرت بین می دید. ثانیا پرورده و سخنگوی اسلام و قزآن و پیامبر 
(ص) بود و هرچه می گفت و انجام می داد, قول و فعل ماخوذ و 
«استنطاق شده» از اسلام و خرن بود. تالتا قرآن در سس او حبل المتین 
وحجدت مسلمانان بود و باور داشت و تعلیم می داد که آنان با این وحدت به 
قدرت و سروری رسیده اند و اینده مسلمانان, بسته به دوری و نزدیکیشان 
به حقایق و نه حرف ظواهر و رسوم دین مبین است. رابعا اين عدل است 
کار رات سین فرح که نم فول جوا ا یل المی ای 
«ترازوی احدخو, بل زبانه هر ترازو» بوده است, به ظهور مظهر عدل 
اشا مت سای کات ارات هت ی مات ات یس 
اصالت فرد و اصالت تاریخ ندارد. فلسفه تاریخ به معنای متداول لفظ هم 
نیست بلکه حاصل احوالی است که در آن وجوهی از حدرتزته و آبنده عیان 
شده است. اعتنای حضرت علی علیه السلام به تاریخ در جای جای نهج 
اللات مدا ات اس ا ایا یار عاقی بو ارهو تا کی عوادت و 
وقایع اشتباه نباید کرد. تاریخی که آن حضرت در نظر دارد, تاریخ تذکر 
اشت نا ان ماه و که ند مر در مالیا یشان تارستی 
دارد؛ : یعنی شکست و پیروزی و غم و شادی و ضعف و قدرت او بسته به 
پاسخی است که در از فانتن عهد می دهد و پید | است که آز مایت امر 
اتتراعی تتت و یوقت و رت دهین یود 


به یک معنی تاریخ همین آزمایش يا جدی شدن این آزمایش است که 
ما الا ی ی ۱ 


پر است از اشاره به چیزهایی که نشانه همبستگی و مودی به پیروزی 
است و اوضاعی که بر ناتوانی و غرور و آشفتگی دلالت دارد. این ها درس 
زندگی, درس سیاست و مهم نر از اينها درس معرفت است. نظر تاریخی 
مولای ما به معرفت باز می گردد. آدمی نیز با این معرفت آدمی شده 
است. تاریخ بشر نیز از همان دم که آدم اهل معرفت شد. آغاز گردید. 
موجودات دیگر اهل معرفت نیستند و تاریخ هم ندارند. 
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16 
اهداف و آرمان های حکومت 


مقدمه 


پیشینه موضوع, فضای بحث ضرورت. اهداف و نوع ایده آل حکومت: 
موضوعات سه گانه ای است که در تفکر سیاسی بشر سابقه ای دراز 
دارد, و تحلیل هر یک, باب ورود به دیگری را می گشاید. نمونه ای از 
انديشه های کهن در این باره را در سیاست ارسطو می توان خواند. وی 
هدف حکومت را نه زیستن, بلکه «بهزیستی», می داند و مشارکت در 
دفاع در برابر هجوم بیگانه, یا هم پیمانی در امور اقتصادی را ناکافی می 
شمارد. او «حسن اراده» حکومت را در تربیت شهروندان و پاسداشت 
«فضیلت» می بیند و از این رو بر فرمانروایی صاحبان فضیلت برای 
رسیدن به این مقصود و تامین این غایت. تاکید دارد. (1) ارسطو معتقد 
است پیش از بحث از «حکومت مطلوب». باید «زندگی مطلوب» را 
تعریف کرد؛ زیرا تا دلپذیرترین شیوه زندگی, تعیین نگردد, کمال مطلوب را 
نیز نمی توان شناخت. حکومت مطلوب., تعبیری است که در ان «بهترین 
زندگی» تکوین می یابد. (2) از اين رو تا از «سعادت بشر» تصویری 
روشن و صحیم نداشته باشیم, نمی توانیم درباره هدف حکومت یا کارکرد 
آن داوری کنیم. (3) اشاره به دیدگاه ارسطو, برای تحلیل نظریه او نیست؛ 
بلکه یادآوری این نکته است که تفکر سیاسی بشر, موضوع کهن ترین 


درهان سا تماما وی کارانی ای تلم وا اعد سس گرم تعفیی 
کرده, نظریه خود را بر «سعادت» که هدف آفرینش انسان است., می نهد. 
وی بر مبنای ضرورت «تشخیص سعادت» و نیز «رسیدن به سعادت», به 
این نتیجه می رسد که چنین کاری از عهده خود انسان ها بیرون است و از 
این رو به رهبری و ریاست فردی که از غیب مدد می گیرد, نیازمندند. 


(4) تفیین فرفیت قدف رات بن خاشعمن ضوفا بر اساسی تاخین رو ره 
های مادی بشر و نیازهای معیشتی اوء نیست ؛ زیر| چنین عنایتی حتی در 
مدینه جاهله, فاسقه و ضاله نیز تحقق پذیر است. (5) و احتیاجات مادی 
انسان ها بر اثر مشارکت آنها برآورده می شود؛ در حالی که «سعادت» 
نیازی دیگر است که پاسخگوی آن «مدینه فاضله» است. 


البته در آرای مربوط به «آرمان های حکومت» و مبانی آن, دگرگونی های 
فراوانی رخ داده است. در اندیشه سیاسی جدید غرب. موضوع تامین 
سعادت و خوشبختی, به مرور از جدول اهداف حکومت حذف شده و 
نظریه پردازانی مانند کانت, تاکید می کنند که باید انسان ها را برای 
داشتن تصویر خاص خویش از خوشبختی, آزاد گذاشت و دولت ها حق 
ندارند مردم را برخلاف تصوری که از سعادت دارند, په سمت و سوی 
خاصی سوق دهند. حکومت ها موظفند زمینه «زندگی توأم با مسالمت» را 
برای همه افراد فراهم آورند و فراتر از آن مسئولیتی ندارند؛ بلکه «نباید» 
دخالتی هم داشته باشند. )6( امروزه چنین نگرشی به حکومت؛ از ارکان 
لیبر الیسم است و «دولت حداقل» دولتی است که حفظ صلح و امنیت 
اشخاص و دارایی انها را برعهده دارد. نه بیش تر از ان. (7) موضوع مقاله 
حاضر, اهداف حکومت از دیدگاه امیرالمومنین (ع) است که در قالب پاسخ 
به پرسش های زیر, سامان می یابد: 

. 1 امام علی (ع) چه اهدافی را برای حکومت خود یا حکومت اسلامی, و پا 
هرحکومتی, ترسیم می کند؟ 


تاه ی ار سای آخداف حت کاس را دم من سرت 


1 آفخافت کرت 
توضیح 


نگاه اقام علی (عارابه آهذاق وت ی وان ناطظر 


حضرت را از هم تفکیک کرد: 


جنبه اول, اهداف عام حکومت است؛ اهدافی که هیچ دولتی نمی تواند آنها 


جنبه دوم, اهداف خاص حکومت اسلامی است که از اسلامی بودن دولت 
برمی خیزد و حکومت به اقتضای اسلامیت خویش به دنبال انها است. 
حذف این اهداف يا بی اعتنایی به انها, صبغه اسلامی حکومت را از بین 
می برد. جنبه سوم, اهداف مخصوص حکومت علوی است که امیرالمومنین 

آنها را با الهام از اسلام و با توجه به مقتضیات ویژه عصر خویش, ۳ 


هنت 


احتیاح جامعه بشری به حکومت., نیازی ضروری و اشکار است. درک این 
ضرورت نزد عقل, نه از آن رو است که خرد «حکومت» را «مطلوب به 
تقستة > اف شاسید و .مات ال خسن <اتی » فی ای فد بلکه 
برخاسته از نیازی است که بی اعتنایی بدان, زد کی اجتماعی را با خلل 
جدی مواجه می سازد. زیرا بدون استقرار حکومت, نظم زندگی انسان ها 
به مخاطره می افتد؛ تجاوز از حد ود و حقوق گسترش می یابد؛ ون 
حوایج متنوع زندگی اجتماعی که نیازمند تقسیم کار و مدیریت است. دچار 
اخلال می گردد و در نتیجه وظایفی که خارج از مسئولیت شخصی افراد 
است مانند رسیدگی به مستمندان سامان نمی يابد. استناد به این «لابدیت 
عقلانی» که «استقرا» نیز گواه آن است, در برخی روایات نیز به چشم می 
خورد. (8) در نهج البلاغه, کلامی از امام علی (ع) در تبیین فلسفه حکومت 
امده است که ناظر به خطای خوارج در نفی «حکومت انسان» به بهانه 
وجود «حکم خدا» است. 


هرچند برخی شارحان نهح البلاغه. شعار لاحکم الا لله خوارج را برای «نفی 
حکمیت» دانسته, نه حاکمیت و حکومت بشری؛ (9( به هر حال امام علیه 
ال ند اس مان شاو سعکفت داش سای اه او اانی که اه 
توقع می رود. تبیین کرده آند: ید لاس من امیر بر و قاجر بعمل قب 
ویقاتل , ۵و وتأمن به ااخشاد ویوخذ به ۰ للضعیف من القوی وین پنسریج 
تامین مبارزه با متجاوزان و مدیریت امور مالی: منشاهای ضرورت 
پس از تشکیل حکومت است. همین نگرش به فلسفه حکومت و جایگاه 
دولت؛ در انار متفکران مسلمان نیز دیده می شود؛ مثلا ابن خلدون می 
نویسد: «به ناگزیر باید در میان اجتماع بشری؛ حاکمی بااشد که از تجاوز 
دسته ای به دسته دیگر جلو گیرد.» (11) بر مبنای این تحلیل,. حکومت 
فاسد و تبهکاری که چنین نیازهایی را 0 سازد, بر هرج و مرج و بی 
قانونی, ترجیح دارد. همین جا است که «دلیل نظم» و «ضرورت حفظ 
نظام», حمایت از چنین دولت نامشروعی را در برابر آشوب طلبان لا زم 
می شمارد و تبعیت از قوانین اجتماعی آن را واجب می گرداند. روشن 
است که چنین حکومتی؛ «مطلوب» تلقی نمی شود . " ولی در شرایطی که 
حکومت در تامین حداقل اهداف مورد انتظار و براوردن ضرورت های اولیه 
زندگی, کارکرد قابل قبولی دارد. عقل اجازه برهم زدن این نظم و استقرار 
حاکمیت بی نظمی را نمی دهد؛ بلکه باید با فاسد, افسد 


را دفع کرد و از شر بیش تر پیش گرفت. 


امام علیه السلام در بیان دیگری, فرمانروایی سلطان ستم پيشه را بهتر و 
قابل تحمل تر از فتنه های پیایی دانسته اند: 


وال ظلوم غشوم خیر من فتنه تدوم (12) محقق خوانساری در شرح این 
می نویسد: مراد این است که حاکم در هر ولایت هرچند بسیار ظالم 
باشد. بهتر است از این که فرمانفرما نباشد؛ زیرا که ظلم یک کس هرچند 
بسیار باشد, سهل باشد نسبت به این که فرمانفرما و حاکم نباشد که ان 
سبب هرج و مرج می شود و هر که را قدرتی بر فتنه و شری باشد ان را 
پیش گیرد و فتنه دائمی گردد. (13) امام علی علیه السلام به نرسا که 
ماجرای قتل کسرا را برای حضرت نقل کرد, فرمود: «هیچ سرزمینی بدون 
تدبیر پابرجا نمی ماند و ناگزیر از زمامداری است (14).» 


اتف خاش یت اتلاتی 


ایا فراتر از ضرورتی که عقل برای تشکیل حکومت درک می کند و آن را 
ابزاری لازم برای قوام اجتماعی می شمارد, اهداف دیگری نیز از سوی 
دین برای حکومت مقرر شده است و بدین وسیله دین بر بار حکومت 
افزوده است؟ آبا از ناگزیری حکومت که در بیانات فلوی بفن. توفی آید. که 
حکومت؛ هدفی فراتر از تزآهزذن احتیاجات ضروری و نیازهای اولیه بشر 
1 من امیر بر او 
فاجر یعمل فی امرته الممن وبستمتع فیها الکافر, چنین فهمیده اند که تنها 
عامل تعیین کننده قوه اجرایی, دار بودن توان تدبیر امور کشور, حفظ 
امنیت و حراست از مرزها است. و از این سخن حضرت. سندی برای 
«جدایی حکومت از دین» ساخته اند. (15) بدون تردید مقصود 


از لابد للناس در اپن سخن گهربار. جز همان اصل ضرورت طبیعی 
همزیستی مسالمت آمیز نیست. این اصل, «تنها عامل» تعیین کننده امیر یا 
قوه اجرایی است که هم بینش و هم توان تدبیر امور مملکتی را دار است 
و از عهده حفظ و حراست مرزهای جغرافیایی آن برمی آید : هرچند شخصا 
از اسارات:-اغلافی شا انجا که. برخهرد به. کار امارت.ه تشز اممز 
کشورداری او نداشته باشد, بهره مند نباشد؛ مانند طبیبی که در درمان 
مریبض باید اولا از تخصص و مهارت در دانش طب بهره مند بااشد و ثانیا 
باید در کار خود رعایت امانت و دقت در معالجه را بنماید ۳ جان مریض را 
ارس دی من ای خسط تا یه ایا ار یات 
دیگر پایبند به اصول و موازین اخلاقی و مذهبی نباشد, و این خود بهترین 
دلیل شرعی جدایی حکومت از دین است. (16) برخی نیز با تقسیم حاجات 
آدمیه اوه یی ات سکن قذار ات وطم واه ماد 
عقط فان ات ام را ده کف وا سم فا تا کما 
حاجات لطیف بشر است, برعهده اشخاص دیده است. از این نظر غایت و 

کارکرد حکومت در همه جوامع یکسان است و نقش حکومت در جامعه 
دینی با جامعه غیر دینی تفاوتی ندارد. (17) وی در جای دیکر به همان 
جمله نهج البلاغه استناد جسته و گفته است: خت ها کار مهد ان 
بیش از رسیدگی به حاجات اولیه مردم ندارند و نباید داشته باشند. خواه 
حکومت دینی و خواه حکومت غیردینی, انچه را که در درجه اول باید قرار 
اس است ‌حاعات ادلی شرس ۶ 


پوشای؛ بهداشت, و امتال اینها را فراهم کنند ۰ به فرموده مولی امیر 
العف لاه لاس من اه باتفا خامعه ار داش حاکان سکمگاد 
پا بدکار ناگزیر است. چرا که وظیفه حکومت چیزی جز انتظام بخشیدن به 
امور کلان جامعه نیست و برای چنین انتظامی مردان نیک پا ند مومن پا 
کافر, می توانند به کا ر گماشته شوند. (18) این دریافت از سخن حضرت 
را به دلایل زیر نمی توان پذیرفت: 


نخست آن که در این استنباط, از مجموعه سخنان ایشان در باب نقش 


حکومت. ضرورت حکومت و غایت آن, فقط «یک جمله», گزینش گردیده و 
دیگر مطالب مربوط به این موضوع, نادیده انگاشته شده است. 


دوم آن که از یک لابدیت عقلی و ضروری, برخی احکام «ارزشی» استنتاج 
شده است؛ در حالی که هیچ رابطه منطقی بین این کزازه ها وجود ندارد. 
مثلا از کلام امام که «مردم از داشتن امیر خوب پا بد ناگزیرند» نتیجه 
گرفته اند که پس «حکومت کاری جز نظم دهی به زندگی اجتماعی ندارد» 
بنابر ی ين «هرکس خوب يا بد می تواند به این کا ر گماشته شود.» 


مشکل این گونه استنتاج ها آن است که صرورت های زقد کی را «تنها 
عامل» نعیین کننده و جهت دهنده حکومت انگاشته اند و برای هی عامل 
دیگری, نقش تعیین کننده ای در نظر نگرفته اند؛ یعنی همه نهادهای 
اجتماعی, در حد ضرورت ها می توانند نقش داشته باشند. و درنتیجه 
خکومت مطلوب و انده آل. همان حکومت «ضروری» اتفت ول ابا جثلا 
از «ضرورت طبیعی ازدواج». می توان نتیجه گرفت که در نکاج غرضی جز 
اشباع غریزه نیست و هر کس به هر نحو می تواند بدین کار اقدام کند؟ ! 
کسانی که در باب حکومت؛ به نان ار که غقل 


ضرورت آن را درک می کند, چنین نتایجی را مطرح می کنند, ابا دز دید 
ضرورت های زندگی از قبیل نکاح. بیع و قضاوت نیز به چنین شیوه ای 
ملتزم هستند و «تامین نیازها» را «تنها عامل» تعیین کننده می دانند و هر 
گونه محدودیت دیگر را انکار می کنند؟ ! یعنی می توان گفت چون ازدواج 
ضروری است. پس ازدواج با محارم جایز است. و چون غذا برای بدن 
ضروری است, پس خوردن هر گوشت جایز است و ...؟! 


افزون بر ان, متدینان و مسلمانان نسبت به هر یک از نیازهای ضروری 
خود, با مواردی از «احکام الزامی» مواجهند؛ مثلا در اسلام برخی غذاها 
ممنوع, برخی اقسام ازدواج و برخی معاملات حرام است. از این رو 
حکومتی که بر مبنای قانون اسلام شکل می کیرد قهرا نوع خاصی از 
همزیستی را عملی می سازد. معنای این سخن آن است که حتی اگر 
ضروریات. «تنها عامل» تعیین کننده محدوده دخالت دولت و اهداف آن 
بااشد و حکومت فراتر از تامیزه نیازهای مادی و حاجات اولیه مسئولیتی 
نداشته باشد, باز هم سهم دین را در این باب نمی توان نادیده گرفت و 
نباید آن را در ردیف هنر از حاجات ثانویه قرار داد " زیرا دین ۱ «نظم خاصی» 
را برای زد دنت این جهانی بشر می پسندد. امیرالمومنین (ع به صراحت 
قرآن را مجموعه ای می خواند که نظم را در جامعه می گسترد آفیه ] 
دانست و را مانند طبابت دانست, در حالی که حکومت در منطقه 
ای قرار دارد که آکنده از مسائل حقوقی و بایدها و نبایدهای شرعی است. 
ول ات عمها دموا لفراع فزار دارد؟ 1 کر انا اه امه مه 


نشان می دهد که اجرای قانون اسلام. وظیفه اصلی حعومت اسلامی 


است: 


لیس علی الامام الا ماحمل من امر ربه: الابلاغ فی الموعظه والاجتهاد فی 
النصیحه والاحیاء للسنه واقامه الحدود علی مستحقیها واصدار السهمان 
علی اهلها. (20) «احیای سنت» تعبیر جامعی است که جهت گیری دولت 
اسلامی را مشخص می کند و «اقامه حدود» و «توزیع ثروت» هر یک. 
بخش هایی است که تفصیل آن در احکام شرع ۳۳ شده است. علاوه بر 
اين پیشوای امت و رئیس حکومت., این ماموریت الهی را نیز برعهده دارد 
که همه توان خود را در راه خیر امت به کار گیرد: الاجتهاد فی النصیحه, و 
برای سلامت روح و صفای باطن مردم تلاش کند: الابلاغ فی الموعظه. 
البته همان گونه که «اقامه الحدود و اصدار السهمان» به ابزار خاصی 
نیازمند است, «ابلاغ موعظه» نیز با بهره گیری از امکانات ویژه حکومت 
همجون فضاهای اموزشی و وسایل ارتباط جمعی تحقفق می یابد وگرنه 
اکخام چنین فامورتی در مه آمر و نهی زبانی, از تکالیف «عام» بوده, و 
در شمار وظایف «امام» قرار نمی گیرد. 


در سخن دیگری, امام علی علیه السلام در کنار اقامه حدود و جهاد با 
دشمن و تقسیم درآمدها, اجرای احکام الهی را نیز در ردیف مسئولیت های 
دولت نام برده است:*. لاید. للامه من آمام بقوم باضر هم خیامزهم عنتهاهم 


فیهم الحدود ویجاهد فیهم العدو و تقسیم الغنائم ویفرض الفرائض. 


هدف حکومت. هدف قانون: اگر بپذيريم که حکومت نیاز ضروری بشر 
برای حاکم کردن قانون در جامعه است. «هدف حکومت». بر «هدف 
قانون» انطباق می یابد و این سخن پذیرفتنی است که هدف حقوق, به 
تعبیری همان هدف دولت است. (22) امیرالمومنین «اجرای قانون 


خدا» را هدف حکومت می داند و با شاهد گرفتن حق تعالی اعلام می کند 
که به انگیزه سلطه و ریاست, زمام امور را به دست نگرفته است., بلکه 
خواهان آن است که «موازین الهی» را برپاء و «شرع» را پاس دارد؛ 
هرچیز را در جای خود نهد و حقوق افراد را به آنها رساند: 


ای ای ای اش تا اروت ار 
بحدودک والاداء لشرعک ووضع الامور فی مواضعها وتوفیر الحقوق ف 
اقلا دای ی مها یی ماس الصا ال اهار رای و 


با این نگاه, غایات شریعت, همان غایات حکومت است., و چون شریعت 
تامین مصلحت در «نفس, عقل, نسب., مال و دین» را مد نظر دارد (24) و 
راهکارهای آن را ارائه می کند و هر یک از احکام شرع به یکی از این 
اغراض منتهی می کرددر حکومت, دینی نیز به همین اهداف گرایش می 
یابد. (25) البته حاکمیت قانون و تأمین مصلحت جامعه, شعار مشترک همه 
دولت ها است وت چون همه نگرش یکسانی به قانون و مصلحت ۹ 
و قهر| اسلام نیز با همه مبانی قانونگذاری موافق نیست و احکام و قوانین بین 
فراوانی در زمینه اقتصاد, سیاست., خانواده, قضاوت؛ مجازات و زمینه های 
دیگر حیات فردی و اجتماعی دارد. حاکمیت قانون در جامعه اسلامی, به 
انخان تعخاضی ار سکوفت سا اه آن مناخ انحا ند 


از سوی دیگر, حقوقی که اسلام برای مردم 9 دولتمردان پذیرفته است. 
کاملا همسو و هماهنگ با غایات دینی حکومت است و رعایت آنهاء رشد 


معنویت وکمال دیانت را در پی دارد. امام 7 السلام برپایی دین, عزت 
حق و استقرار عدل را, مره رعایت حقوق اجتماعی 


و آثار ارزشمند آن در جامعه دانسته وفرموده اند در پرتو احترام به این 
حقوق, می توان «سنت ها» را به جریان انداخت: 


یقاتا اف له الب الدالت فد مادک ال نها حقیاه خر اتخق تم 
وقافت اهلد مات لت ففاله العدل مرن علی رها افش اور 


اما اگر حقوق مردم و حاکمان مورد بی اعتنایی قرار گیرد و هر یک بر 
دیگری اجحاف روا دارند, اختلاف و تشتت پدید می آید؛ چور و ستم آشکار 
مق کرد قشاد در دین را می ابید وراه تن سنت مرو کی ی ماند : 
به هوا و هوس رفتار می شود و احکام تعطیل می شود: واذا غلبت الرعیه 
والیها او اجحف الوالی برعیته اختلف هنالک الکلمه وظهرت معالم الجور 
وکثر الادغال فی الدین وترکت محاج السنن فعمل بالهوی وعطلت الاحکام. 
(27 پس غایت دینی حکومت؛ سیب تنظیم حقوق شهروندان و دولتمردان 
به گونه ای است که زمینه تحقق احکام الهی را بگسترد و با رعایت این 
حقوق؛ نه حکمی تعطیل گردید. نه فسادی در دین پدید آمد. و نه سنتی از 

سنن الهی بر زمین می ماند. بدون تردید حکومتی که فقط به «همزیستی 
و بهزیستی» می انديشد., از چنین دغدغه هایی فارغ است و در قبال 
«فساد و تحریف در دین و تعطیل احکام آن» احساس تکلیف نمی کند و 
حقوق اجتماعی را بدون لحاظ دین و بقای ان می پذیرد. 


حقوق که به مطالعه قدرت سیاسی می پردازد) نمی تواند همه هم خود را 
صرف «اقتدار» يا «ازادی». و يا «همسازی اقتدار و ازادی» کند. (28) 


1 ات یت خایه 


پس از قتل خلیفه سوم و اصرار مردم برای بیعت با امام علیه السلام. 


ایشان قدرت را به دست گرفت و در مدت یدج سال. حکومت را اداره 
کرد. (29) اهدافی که آن حضرت برای دولت خویش اعلام فرمود, برگرفته 
ار همان ادا ام کت دای ساص ره اسلامی است. جد 
پیش تر باز گفتیم. امیرالمومنین, حکومت را مقامی دنیوی که جس جاه 
طلیی انشان یا اشتاع من کنر نعی کوست مومت نز مق یزارخ 
برای احقاق حق بود و وسیله ای توانمند برای رسیدن به اهداف والا. (30) 
و در پرتو این ارزش مقدس بود که حکومت چنان قداستی می پافت که 
حضرت از شمشیر زدن برای حفظ و نگهداری آن دریعغ نمی ورزید. (31) 
بیان روشن حضرت درباره اهداف حکومت خویش چنین است: اللهم انک 
تعلم آنه لم نکن الوی:عتا شافتبه فی«ستطان ولا آلتماسن.شی عنمن. فضول 
اتحطام لین رد المعاله ندنک سیر ااصاه نی دک امن 
النظلومون من غاد ی فتقام. الحعطله موه حدودی: (32) در این جملات 
اشاره شده است که حکمران متعهد است تا آثار دین را در جامعه زنده 
کند و دامنه اصلاح را در شهرها بگستراند, تا بندگان ستمدیده خدا امنیت و 
آسایش یابند و احکام الهی از تعطیل و توقف بیرون آید. همچنین این 
بیانات نشان می دهد که حکومت در شرایطی نف ار سرت متفن. کرژید 
که اناز‌انمان:ا خامعه زنل خردیدم بود و اشتام خداوند متوفق شده بود, و 
امنیت توده های محروم جای خود را به آسایش اعیان داده بود. 


اشفان های والای حکومت که به مثابه روح آن است. دز ان دوران چندان به 
ضعف گراییده بود که گویی امام (ع) پیکری مرده را تحویل گرفته است. و 
حوادثت دوران پس از وفات 


رسول خدا (25 سال) چنان چرخشی ایجاد کرده بود که چاره ای جز 
بازگشت به عهد نبوی نبود و چون آنار این انحراف زوایای مختلف جامعه و 
شئّون گوناگون مردم را فراگرفته بود, «اصلاح», سخت و دشوار می نمود. 
از اين رو در آغاز حکومتداری خود, می گوید: وقد کانت امور مضت ملتم 
فیها میله کنتم فیها عندی غیر محمودین ولثن «رد» علیکم امرکم انکم 
لسعداء وما علی الا الجهد. (33) در ان اوضاع و احوال. هدف حکومت 
علوی, همان چیزی بود که در کتاب و سنت تبیین شده است: فلما افضت 
[الولایه ] الی نظرت الی کتاب الله وما وضع لنا وامرنا بالحکم به فاتبعته 
وما الستن النبی صلی الله علیه واله وسلم فاقتدیته. (34) برای رسیدن به 
این هدف, به سیاست ها و خطمشی های خاصی نیاز بود که بر مبنای کتاب 
و سنت و با توجه به دگرگونی های نایسندی که در دولت های گذشته رخ 
داده است. به شکل «برنامه» تدوین و اعلام شود. امام علیه السلام در 
همان ابتدای زمامداری, این برنامه را اعلام فرمود. (35) تأمل در سخنان 
حضرت نشان می دهد که محور اساسی این برنامه «ظلم ستیزی» است. 
و از ان جا که ظلم در ابعاد مختلف خود, رسمیت یافته و حتی فراتر از 
«عرف», به «قانون» نیز تغییر چهره داده بود, بخشی از مردم به افزون 
خواهی عادت کرده بودند و ان را حق خویش می دانستند. و بخش های 
دیگر نیز وظیفه ای برای برهم زدن این وضع احساس نمی کردند. ولی 
پس از اقبال مردم, امام (ع) نمی توانست در برابر «کظه ظالم» و 
«سغب مظلوم» سکوت کند. (36) اين تعبیرها, نمایانگر حساسیت خاص 
امام به جنبه اقتصادی ظلم است. 


دیکر امن شربوظ ه ات اشت که صاسان فخرتخ مک را ماقم 
امن قرار می داد اهر ان را برای به دست آوردن حق خود, از امنیت 
نان کف داشت. از این ود آمام علیه السلام,یه-خای امتت شام بر اسیت 
مظلوم تاکید می کند. (37) جنبه دیگر به دادخواهی مربوط است؛ زیرا تا 
پیش از حکومت وی» ضعیفان در برابر اقویا قدرت دفاع نداشتند و حکومت 
تسایر اقا هم وه آخساس وین ی کود رود اما یه الا 
با جمله اریدکم الله انگیزه الهی خود را در حکومت نشان داد و برنامه خود 
را بر مبنای «احقاق حقوق مظلومان» تنظیم کرد و سوگند خورد که به این 
برنامه ملتزم بوده, و با تمام قدرت ظالم را در برابر حق وادار به تسلیم 
می کند: انی اریدکم لله وانتم تریدوننی لانفسکم ... وایم الله لانصفن 
المظلوم من ظالمه ولاقوان الظالم بخزامته حتق اورده منهل الحق وان 
کازد کارهاد ی ار شنان. آاد حاافت, هم رات فصو حوو را زر 
«ظالم» و «مظلوم» اعلام فرمود و موضع خویش را در اين باره روشن 
کرد: [40) آنخه: کیت وی را از چیگر وولت ها متما مه کنر ان 
است که در این حکومت؛ «عدالت»* نه یک ارمان :دوز که بر نامه ای نزدیک 
و عملی است. وقتی آن حضرت از عدالت سخن می گفت, مردم را به 
اشتیه احاله نمی داد و نا را سرگرم شعار نمی کرد. عدالت عاتین در 
ماورای برنامه ها نبود که می بایست به انتظار ریت آن خص دازام بود و 
پا گام به گام بدان نزدیک شد؛ بلکه عدل روج برنامه های او بود که از روز 
تکیت احوای آها اعار شتوم نوت موه 


و شریعت است. در تقسیم دولت ها به دولت های مقید به مذهب, جدا از 
مذهب, و حاکم بر مذهب (41), دولت علوی «مقید به دین» است. به 
اقتضای این خصيیصه , حکمران بالضروره باید داناترین مردم در حکم خداوند 
باشد. (42) نیز باید به اجرای قانون خدا متعهد باشد: لیس علی الامام الا 
ما حمل من امر ربه. (43) آن افضل عبادالله عند الله امام عادل هدی و 
هدی فاقام سنه معلومه و امات بدعه مجهوله. (44) در عین حال برخی از 
نویسندگان. حکومت علوی را از نظر برنامه و اهداف سکولار می 
شناسانند: عهدنامه مالک اشتر فرمانی است با دستورالعمل ها و درس 
های فراوان در آیین ملک داری و مردم داری و خدمتگزاری و با «تفکیک 
کامل دین از سیاست» . در این نامه تا دلتان بخواهد از انصاف و عدالت. 
احسان و مت مدیریت و مراقبت؛ مساوات و مشورت., و گذشت و 
محبت سخن گفته شده است؛ ولی یک جمله در آن جا نمی بینید که 
سفارش اجرا و نظارت در فرایض دینی و در ایمان و عبادات مردم را به 

مالک اشتر تب باشد. (45) دیگری نیز می نویسد: وظیفه دولت از یک 
سری حدود ملموس مادی تجاوز نمی کند. بیش تر از اين چیزی به مالک 
واگذار نکرده است. هیچ جأ نمی بینید که به مالک بگوید نو ما موی ببینی 
حجاب مردم چگونه است, نماز و روزه به جاأ می آورند پا نله 72 می روند 
یا نمی روند. به این چیزها کاری ندارد ۰ به هیچ وجه جامعه و دولت 
وظیفه دخالت در 


آرزش ها و آیین مردمان را ندارد. (46) ولی با مراجعه به همان عهدنامه 
آشکان مشود که ای رات ایو ات سا 


بیان ماو هی ای لک اس هت وه ده 
برخی «پرمعناترین و باعظمت ترین اجزای هدف فرمان» است ۰ (47) 
مقصور از اين تعبیر «سازندگی اخلاقی و ایمانی مردم» است. یکی دیگر 
از بزرگان در شرح این مسئولیت می گوید: استصلاح اهلها: از اين بیان 
روشن می شود که وظیفه استاندار, تنها رعایت جهات مادی و مسائل 
رفاهی و دنیوی مردم نیست. اصلاح و ارشاد مردم نیز جزء وظایف 
استاندار و از جمله کارهای اساسی او است. بنابراین مسئولان باید توجه 
داشته باشند که با آسفالت خیابان ها و کوچه ها و تأامین یخچال و امثال آن 
مسئولیتشان پایان نمی پذیرد. در جامعه اسلامی. یک مسئول باید نسبت به 
جنبه های معنوی مردم توجه داشته باشد و در پیشبرد آن نقش اساسی 
داشته باشد. (48) برخی دیگر هم این وظیفه (استصلاح اهلها) را «اصلاح و 
رشد مردم و بالنده کردن ارزش ها» معنا کرده اند. (49) نویسنده 
نظامنامه حکومت که از عالمان نیمه اول قرن دوازدهم است. در شرح این 
تعبیر می نویسد. «راست آوردن مهمات دنیوی و اخروی اهل آن دیار. ۳ 
(50) پس خود اين تعبیر گویای آن است که بازسازی معنوی مردم. بیرون 
از اهداف و مسئولیت های مالک قرار نگرفته است. (1<). 2 متن عهدنامه 
نشان می دهد که این دستورالعمل به قصد تبیین وظایف و اهداف حکومت 
نکاشته نشنده. است. بلکه,مجور اساستی آن شیوه صحیح مدیریت و راه و 
رسم حکومتداری است. از این رو در بخش های مختلف آن؛ اهداف و 
تکالیف تشریح نشده است. کما این که در 


بخش قضاوت که از اهم مسئولیت های حکومت است, ذکری از احکام آن 
به میان نیامده, و در بخش خراج نیز از قوانین و احکام مربوط به آن خبری 
نیست. حتی از برخی حقوق اساسی مردم» نامی به میان تاه ؛ مثلا 
با این که امام علیه السلام «تعلیم و اه بل را از وظایف حکومت و 
حقوق رعیت می دانند (اما حقکم علی ...و تعلیمکم کیلا تجهلوا) (52) ولی 
در عهدنامه به این موضوع مهم و ۳ اشارتی نشده است. اگر در 
فرمانی که به منظور شیوه کشورداری نگاشته شده است, مسئولیت ها و 
غایات دینی دولت با گو نشده باشد و يا نوعی اجمال در ان وجود داشته 
باشد, کاملا طبیعی است و چنین سکوتی به معنای نفی نقش معنوی و 
تعهد دینی زمامدار تلقی نمی شود. 


. 3 در لابلای این عهدنامه, فرازهای فراوانی وجود دارد که فرضیه تفکیک 
دی از تباست وا کاملا اشالن هی موه هگن ات رها رما 
اعتقاد به این نظریه داشته باشد, ولی در فرمان حکومتی خود به استاندار 
خویش, بنویسد: 


وتتتقه رات دا وند ترا تا گرا زر تتیت یه فرآی وه شش خی کیرد آمرم 


پیوسته با اهل ورع و تقوا باش: والصق باهل الورع. 


در موارد مشتبه به قرآن و سنت مراجعه کن: واردد الی الله ورسوله ما 
بای سن اه تمعن لا مور 


الاسلام. 


افو ایب کزان که او کت ی ای 
للناس فلا تکونن منفرا ولا 


جیوه فو رآ ناساس وس کار تا با سای ای ان 
تندکر سته فاصله آواتر عن سا آه فرخه فی کاب لاد 


افزون بر همه اینها, وقتی می توان به تصویر صحیحی از غایات حکومت و 
وظایف آن در نگاه امام ۳ (ع( رسید که مجموعه بیانات حضرت. و 

سیره عملی او مورد بررسی قرار گیرد. نمونه های زیر, به خوبی نشان 
می دهد که حکومت علوی خود را در مسائل دینی مردم وارد می کرده 


است : 


الف. در میان بخش نامه های دولتی حضرت به فرمانداران شهرها, یکی 
درباره برگزاری نماز جماعت است. (53) ب. امام علیه السلام در بخش 
نامه ای به فرماندار مکه. مسئولیت برگزاری حح را به او می سپارد و از 
وی می خواهد که مردم را به ایام الله تذکر دهد. (4ظ) ج. در برخی بخش 
نامه ها, فرمانداران را راز دهندگان خود در «اقامه دین» می خواند. 
(55) د. آموزش دین و تعلیم مبانی اعتقادی و اخلاقی را از وظایف حاکم 
هر منطقه می داند. (56) ه. یکی از وظایف حکام را «پیگیری وظایف دینی 
مردم »> و فرمان دادن آنها به واجبات و باز داشتن آنها از محرمات دانسته 
اند.. (57) آبا می:توان ادعا کرد که جنین حکوهتی. ذر امر ارزشن ها و انین 
مردم بلاشرط است و خود را از دخالت معاف کرده است, و حتی در 
نظارت بر امور دینی هم نقش ندارد؟ 


2 تقد و خاخر و ارمانن فا عکووت 
توضیح 


تنوع و تکثر آرمان های حکومت, این سوال را پدید می آورد که آیا همه این 
آرمان ها در یک سطح قرار دارند و از نظر میزان اهمیت در یک درجه اند و 
حکومت ناید. برای: دستیابی به آنها اهتمام .یکسانی به کار کیرد و سرمابه 
گذاری برابری داشته باشد؟ یا 


اين که همه غایات حکومت در یک ردیف نیستند و برخی از اهمیت بیشتری 
برخوردارند؟ 


این پرسش برای نظام های سیاسی مختلف مطرح است و چون معمولا از 
«نظم», «عدالت» و «توسعه» به عنوان اهداف حکومت یاد می شود, هر 
یک از مکتب های حقوقی, براساس مبانی خاص خود, بر برتری و ترجیح 
یکی از این اهداف تاکید می ورزند. کسانی که «نظم و امنیت» را مهم 
ترین مصلحت جامعه مي دانند, مانند دابن حقوقدان بلژیکی بر این عقیده 
اند که: هدف حقوق, تامین صلح اجتماعی است؛ هرچند که قواعد ان با 
عدالت نیز مخالف باشد. زیرا در نظر حقوقدانان عدالت وسیله است نه 
هدف. (58) در مقابل. مکتب حقوق فطری. عدالت را باارزش ترین هدف 
می داند و برای «نظم بدون عدالت» ارزشی قائل نیست. استدلال برخی 
نیز آن است که اگر نظم از بین برود. هیچ ارزش دیگری باقی نمی ماند. 


نظریه های دیگری هم وجود دارد که برای «توسعه و پیشرفت» اهمیت 
داند. 


به هر روی, ارائه هر گونه راه حلی هنگام تعارض بین «نظم» و «عدالت» 
و یا اهداف وک مبتنی بر انتخاب یکی از این مبانی است. 


در حکومت دینی ممکن است این تعارض ابعاد دیگری نیز به خود گیرد ؛ زیر | 
حکومت دینی اهداف گسترده تری را دنبال کرده, خود را برای پیگیری 
غایات دیگری نیز متعهد می بیند. در این نوع حکومت. سعادت اخروی نیز 
به سعادت دنیوی ضمیمه می شود و تامین نیازهای معنوی نیز بسان 
نیازهای مادی, در حوزه آرمان های حکومت قرار می گیرد. این همه باید در 
چارچوب خاص شریعت و ضوابط ان که فراتر 


از اراده و تشخیص آدمیان است سامان گیرد. 


ور بیانات امیز المفنین (ع) اهم اضولی. که در تقد ه فاخر ارهان. ها 


نظم و امنیت, پایه اصلی در زندگی اجتماعی است و در هر شرایطی 
ضرورت را نمی توان نادیده گرفت. به خطر افتادن این ضر‌ورت» آرمان 
های والای حکومت را به مخاطره می اندازد؛ زیرا با حاکمیت هرج و مرج 
اجازه نیل به هیچ غایت مقدسی را نمی دهد. بر این اساس, امام علی (ع) 
حتی در شرایطی که حاکمیت سیاسی وقت را مشروع نمی دانست, از هر 
گونه اقدام ضد امنیتی که احیانا به «ویرانی نظام» بینجامد. پرهیز می کرد. 
(59) در آغاز حکومت خود نیز, اصحاب را از پیگیری موضوعی که نظم و 
ارامش را برهم زند, نهی می کرد و آن را به موقعیت مناسبی حواله می 
داد. (60) اما ایا چنین شیوه ای به پاسداری مطلق از نظم, و در نتیجه 
قداست یافتن «مطلق نظم» که لازمه آن توجیه پذیر بودن ظلم و تخطئه 
اقدامات حق طلبانه و ظلم ستیزانه است. نمی انجامد؟ به قول یکی از 
نویسندگان. اگر به حکم ضرورت «عدل» را می توان فدای «نظم 
اجتماعی» کرد, به طریق اولی, «آزادی» را هم می توان فدای نظم کرد و 
محصول این طرز فکر. رسمیت دادن به «استبداد» و «بی عدالتی» است؛ 
زیرا فرمانروایان به بهانه حفظ نظم, ال ی ۱ 

مسلخ برند. (61) از اين رو است که برخی به اعتراض گفته اند: ۳ 
که در بین بچه مسلمان ها و حتی مراجع وجود دارد, این است که می 
گویند: ی تن 


لابد للناس من امیر بر او فاجر. وی سپس مفاسدی که بر این دیدگاه 
مترتب است می شمرد و می گوید: اگر بگوییم حکومت ی 
و مرج است, دیگر نمی توانیم با ظلم در بیفتیم. (62) ولی در پاسخ به این 
تمد کافی است ان که بر کت ماع لاف رنه ال 
سنت نظم به شکل «مقید و محدود», دارای ارزش بوده و قابل دفاع 
است. اهل سنت معمولا بر اين عقیده اند که فسق و فجور خلیفه, نه سبب 
عزل او می گردد و نه سبب جواز خروح بر او. (63) زیرا ِ_ِ کاری به 
انگارانه به نظم, در هیچ ی سم موجود را نمی توان برهم زد و 
اطاعت مطلق از هر حاکمی ضروری است. در حالی که از دیدگاه آمام 
قلی:(ع] ه اطاعت مظلی است ( ۱ طاعه وین هه العالی بو 
هر نظمی, قداست دارد و باید از آن حراست کرد؛ ؛ زیر| در برابر قدرت 
کاشد که آمر وم ای راتس اسان وی ها کار باس 
عمل کرد و «نظم مطلوب» را جانشین نظم موجود کرد. البته برای وصول 
به این هدف, باید مقدمات لازم را فراهم نمود تا فروپاشی نظام موجود به 
خلاً نظم پا جایگزینی نظمی مردود نینجامد و «کلمه الله» بر «کلمه 
ای ی 
ای هه ایا فا ای ار ی ان 
الطریق ونور فی قلبه الیقین. (65) به هر روی, درباره اصل اول نباید از 
یاد برد که تقدم نظم و 


امنیت بر غایات دیگر, از نوع تقدم مقدمه بر ذی المقدمه است؛ یعنی 
ارزش نظم به آن است که زمینه را برای تحقق آرمان های دیگر بگستراند, 

نه آن که درآ اش فد یه ان ی بو ات ی وه ای 
تا سای کت 


2 2 تقدم عدل بر دیگر ارزش های اجتماغی 


ارزش و اهمیت عدالت در نظر امام ی (ع) نیازمند شرع نیست. امام 
برای احیای عدالت. قدرت را در دست گرفت, (66) "۳ اک نظم بدون 
5 پذیرفتنی بود. سلطه جباران مورد تایید قرار می گرفت و قیام در 

بر انهاء مشروع و بلکه واجب, تلقی نمی گردید. أن حضرت.؛ حکومت 
ِ عدالت را ختندان یسست: و بی ارزشن می شمارد که آن»ر۱ مصداق دنیا 
دانسته, از ترشحات عطسه ماده بزی» کم بهاتر می داند؛ ۰.۰ ولألفیتم 
دنیاکم هده ازهد عندی من عفطه عنز. (67) جلوه های روشن این عدالت. 
در توزیع عادلانه, اقامه حدود و حمایت مظلومان هویدا می شود که شواهد 
آن در کلمات حضرت بسیار است. همین گسترش عدالت است که بیش از 
هر چیز. امام علیه السلام را مسرور می سازد: آن افضل قره عین الولاه 
استقامه العدل فی البلاد. (68) البته در حکومت علوی به تامین خواست 
های مردم و جلب خشنودی عامه نیز اهمیت داده می شود: ولیکن احب 
الامور الیک اوسطها فی الحق واعمها فی العدل واجمعها لرضی العامه, 
(69) و از تاثیر مثبت ان بر مشارکت و همراهی مردم با حکومت غفلت 
نمی شود (70)؛ ولی این ارزش ها نیز در عدل عدل قرار ندارند و رضایت 
عامه را نمی توان همطراز «عدالت» انگاشت. از این رو در تعارض این 
دوء نمی توان خشنودی مردم را برتر از عدالت نشاند؛ زیرا خواست مردم 


در صورتی که به ناسا زگاری با عدل نینجامد, از احترام برخوردار است و 
را ات را ی ی 
اعتراض انبوه کسانی که تحمل عدالت را نداشتند, ضّ سلوک امام علیه 
السلام تغییری پدید نیاورد و حتی پناهندگی به دشمن و يا مقابله مسلحانه 
آنان, برنامه و هدف حضرت را دگرگون نساخت: بلغنی آن رجلا ممن قبلک 
یتسللون الی معاویه فلا تاسف ... قد عرفوا العدل ورآوه وسمعوه ودعوه 
وعلموا ان الناس میاه اس مالسا ها لمم وععها: 
(7/1/ آپا آن گاه که خواست رعیت» به تجاوز به حریم «عدالت» انجامد و 
عدل را مقهور, و مغلوب خو کند. ارزشی ۳ واضوحت لت ظلم 
معیارهای حق و عدل را قربانی سخن اين و آن نخواهم کرد: رکبتم بکم ما 
اعلم ولا ام الن بقل تمالع ای ۱2۱ هرا هی تا مرنم را 
توصیه می کرد و از تک روی و انشعاب برحذر می داشت: الز موا السواد 
الاعظم ناکم مالقرفی 9 بر ین عال. ار رد کی او ما 
شدن, اکثر را معیار ۳ دادن و حق را با اشخاص سنجیدن. نهی می 
فرمود. در پاسخ به کسی که مقصود وی رآ از «فرقه» و «جماعه» پرسیده 
بود. فرمود: «فرقه» همان از حق گریختگان و اهل ؛ هرچند که به 
شماره فراوان باشند, و «جماعت», برحق جمع شوندگانند, ولو اندک. 
(76) بر این مبناء؛ اصلی تقییدناپذیر است و هنگام سنجش آرزش 
های دیگر, باید آن را «مقیاس» قرار داد و هیچ چیز دیگر را جایگزین آن 


نکرد. از این رو امام علیه السلام در پیمودن من عدل. از قلت همراهان 
هراس و تردیدی به خود راه نمی داد, و به دیگران نیز توصیه می فرمود: 
ایها الناس لاتستوحشوا فی طریق الهدی لقله اهله. (77) 


2 3 تقدم ارزش های معنوی بر مصالح مادی 


پیش تر گفتیم که در دیدگاه امیرالموّمنین. حکومت باید مقید به ارزش های 
اسلامی و احکام دینی باشد و از اجرای شریعت., ارتقای معنوی انسان ها 
را اراده کرد: لنرد المعالم من دینی (78). از اين رو توزیع عادلانه امکانات 
مادی, عدالت اجتماعی و جلوگیری از ظلم و تبعیض, غایه القصوای دولت 
علوی و ارمان نهایی ان به حساب نمی اید. مبنای روشن این تحلیل, ان 
است که دنیا جایگاه اصلی انسان نیست تا تلاش های او بدان محدود شود: 
الا وان هذه الدنیا التی اصبحتا وترعبون فیها ... لیست بدارکم ولامنزلکم 
الذی خلقتم له. (79 ات یا دنیا و آخرت مواجهیم 
که به صورت گسترده در کلمات امیرالمومنین تجزیه و تحلیل شده است., و 
یکی از اصول انکارناپذیر آن, تقدم ارزش های دینی و معنوی بر مصالح 
مادی و دنیوی است. امام علیه السلام در یک سخنرانی در باب امامت و 
خلافت. فرمودند: اکُر پایه های دین را استوار نگه دارید. هیچ خسارت 
دنیوی, به شما اسیبی نمی رساند؛ ولی هرچه را که از دنیا به دست اورید. 
در صورتی که دینتان را از دست داده باشید. برای شما سودی ندارد. (80) 

بر این اساس هر سیاستی که به اباداتی و بهبود معیشت دنیوی بینجامد, 
ولی به ارززش های معنوی صدمه وارد کند, از نگاه حضرت مردود است. 
البته چتا نجه این جدایی صورت گیرد و مسائل معنوی قربانی مادیت شود 
باز هم 


مصالح دنیوی با شکست مواجه خواهد شد و حتی دنیاطلبان هم به رفاه 
مطلوب خود نخواهند رسید؛ ؛ زیرا حذف گرایش های معنوی, خسارت های 
دنیوی فراوانی برجای می گذارد و زندگی اجتماعی را با بحران های جدید 
روبه رو می کند: لایترک الناس شیتا من امر دینهم لاستصلاح دنیاهم الا فتح 
الله علیهم ما هو اضر منه. (81) توصیه امام علیه السلام به فرمانداران و 
عمال حکومت ان بود که مبادا برای اصلاح دنیای خویش, دین خود را به 
نابودی کشانده, آخرتشان را تباه سازند: ولا تصلح دنیاک لحق دینک. (82) 
خود حضرت نیز در حکومت معتقد و ملتزم بود که حفظ دین در هر 
رساندن به دین نیست: والعد لاآتی امرا اجد فیه فسادا لدینی طلبا لصلاح 
دنیای. (83) امام بر این عقیده بود که در بحران ها و کوران حوادث. 
«مال» را باید فدای «جان» کرد. همچنان که برای حفظ دین باید از جان 
گذشت؛ زرا هلاکت واقعی نه در خسارت مالی يا مصیبت جانی, که در 
خسارت معنوی و دینی است: اذا حضرت بلیه فاجعلوا اموالکم دون 
انفسکم واذا نزلت نازله فاجعلوا انفسکم دون دینکم واعلموا ان الهالک من 
هلک دینه. (84) بنابراین اگر نظم و امنیت. شرط لازم و مقدمه واجب 
برای رسیدن به عدالت است. عدالت اجتماعی نیز شرط لازم و مقدمه 
واجب برای گسترش امور معنوی در جامعه است. با صرف نظر از افراد 
محرومیت, می توانند به ارزش های معنوی و اخلاقی وفادار بمانند, 
محرومیت عامل غیر قابل انکاری در اسیب رساندن به ارزش ها و بروز 


مفاسد اخلاقی دز سطح عموم اجتماع است. (85) تبعیض انسان محروم 
را کینه توز می کند و او را به انتقام جویی و عکس العمل های حاد وا می 

دارد. ققر بای دای و ترا 9 
از مفاسد اخلاقی و گناهان ۱۳ که اما م علیه السلام به فرزندش هشدار 
می دهد که «فقر» از «دین» می کاهد یا بنی انی اخاف علیک الفقر 
فاستعیذ بالله منه فانه منقصه للدین. (866) پس ارزش های معنوی هر چند 
اهمیت بیش تری دارند. پیش از آن باید به حاکمیت قسط اندیشید و دیانت 


3) تحفق اهداف و آرمان ها 
توضیح 


تحقیق درباره عینیت یافتن اهداف» پس از تبیین نظری آنها: از اهمیت 
برخوردار است. این موضوع از یک سو به شناخت بستر لازم 3 راهکارهای 
ضروری برای تحقق غایات حکومت بستگی دارد, و از سوی دیگر , به تحلیل 
حکومت علوی در میزان وصول , به اهداف اعلام شده؛ مربوط می شود. 


3 1 بستر تحقق اهداف عالی حکومت 


شایسته, برنامه ای مناسب, و مشارکت مردم برخوردار باشد. کاستی در 
هر یک از این سه عامل تعیین کننده. دستیابی به اهداف مورد نظر را با 
مشکل مواجه می سازد. از آموزه های علوی چنین برمی آید که اگر قدرت 
و مدیریت در دست انسان های نالایق افتد, جامعه به انحطاط می گراید و 

بر آثر ستمگری, مردم به پریشان خاطری مبتلا شده؛ پا قدرت های 
تن کنار می آیند؛ رشوه گیری, حقوق مردم را پایمال می کند و 
بالأخره با تعطیل سنت, امت به تباهی رو می نهد. (88) از این رو وقتی 
می توان به افق روشنی چشم دوخت که فرمانروایان و فرماندهان از 
میان شایسته ترین مردم و کارامدترین انها انتخاب شوند که در خیرخواهی 
برای دین و رهبری. صفای باطن, خردورزی. ضعیف نوازی و دیگر کمالات, 
از همه برتر بوده. به ضعفا نزدیک باشند. (89) والی انگاه می تواند 
«عدالت گستر» باشد که نخست نسبت به خود. عدالت را پيشه کند؛ 
وگرنه از انسان ستم پيشه چگونه می توان توقع قسط داشت و تحقق 


عدالت را به او سپرد؟ فان الوالی اذا اختلف هواه منعه ذلک کثیرا من 
العدل. (90) شرط دیگر تحقق ارمان های حکومت., در اختیار داشتن 
برنامه ای است که راه دستیابی به اهداف را نشان دهد. برای تنظیم چنین 
برنامه ای «علم به احکام» کفایت نمی کند؛ زیرا این علم در سطح 


«کلیات» بشر را راهنمایی می کند و «قوانین ثابت» را ارائه می نماید؛ در 
حالی که اداره جامعه علاوه بر ان نیازمند مقرراتی است که ناظر به پدیده 
های متغیر و شرایط گوناگون باشد. این کار با اطلاع از تجرییات بشری, 
شناخت اوضاع زمانه و آگاهی از توانمندی ها و استعدادها عملی می گردد. 
از اين رو است که «احکام فقهی جهاد» بدون آشنایی با | فنون نظامی و 
اطلاع از موقعیت دشمن؛ پیروزی آفرین نبیست. همچنین آگاهی از «احکام 
حقوقی احیای اراضی», شیوه های عمران, توسعه, و رونق کشاورزی را 
در پی ندارد؛ در حالی که «برنامه ریزی» برای رسیدن به اهداف, بدون 
چنین دانش هایی امکان پذیر نیست. امام علیه السلام از مالک اشتر می 
خواست تا «اهل تجربه» را ها کار وا وا کر را 
سطالعه کنه ماس ها شاسته انا مر کشت لداعت یی زر 
تتذکر ما مضی لمن تقدمک من حکومه عادله او سنه فاضله. (91) همچنین 
حضرت به مالک گوشزد فرمودند که شیوه های صحیح و روش های 
پیسندیده, راهم رسیدن به طاعت الهی است ؛ ؛ بنابراین از مجالست و گفت 
وگو با فرزانگان قوم گریزی نیست. تا از اين طریق" «مصلحت مردم» آن 
دیار را تشخیص دهی و «راه و رسم» اجرای ان را بیابی: واکثر مدارسه 
ااعلماء اند العکما غ نف سته. ما ضاح خلیه احل بسانت واقامه :ها 
ااصه تا لیر ان اه الصالعه ی الهصل ال ماه 
الله. (92) شرط سوم تحفق آرمان ها, مشارکت هدمع و همراهی آنان با 
دولتمردان برای دست یات به اهداف است : هرگاه نوده مردم به حقوق 
حاکم وفادار باشند و دولت نیز حقوق مردم را ادا کند. حق در جامعه 
مت کت از 


حاکم می گردد, ارکان دین برپا می شود. نشانه ها و علائم عدالت بدون 
ها ان ای رب وا و آن 
گاه زمانه دوست داشتنی می شود و دشمن از طمع به چنین اجتماع 
استواری فانونن مت رود (93) 


3 2 تحقق اهداف حکومت علوی 


توص 


از این زاویه همه محققان اذعان دارند که امام علیه السلام در دوران 
حکومت خود به اصول و ارمان هایی که اعلام کرده بود, وفادار ماند. این 
اصول. از قبیل شعارهای انتخاباتی برای کسب حمایت مردم نبود تا پس از 
انتخاب. به فراموشی سیرده شود بلکه برخاسته از باورهای عمیقی بود که 
شخصیت واقعی حضرت را شکل داده بود و بلکه به صورت اجز |ء لاینفک 
آن:زوع مقدس در آمده نود. 


حتی آنان که بر حکومت حضرت شوریدند. مدعی نبودند که امام از برنامه 
های عادلانه خود عدول کرده است., بلکه خواستار تغییر موضع حضرت و 
رها کردن برنامه ها و اهداف وی بودند؛ به خصوص عدالت علی (ع) بر 
ان ی ال یل ود 


3 2 2 دستیابی امام به همه اهداف 


در دوران کوتاه حاکمیت امیرالمومنین. به دلیل جنگ های متعدد داخلی و 

بی رغبتی مردم نسبت به راه و روش حکومت, بسیاری از آرمان های 
حضرت, به تنلیجه نر سید و موانع و مشکلات حکومتی؛ اجرای بخش هایی 
از آن را اجازه نداد. (94) امام مصمم بود که پس از فرونشاندن فتنه ها و 

استقرا| ر کامل حکومت., به تغییراتی دست بزند و دگرگونی 7 
پدید آورد: لو قد استوت قدمای من هذه المداحض لغیرت اشیاء. (95) این 
سخن گویای آن است که فرصت کافی برای اعمال اصلاحات و عینی 


ساختن غایات مورد نظر, در اختیار حضرت قرار نگرفت. ابن ابی الحدید, با 
ذکر مثال هایی از مخالفت امام با سنت های خلفای پیشین, تصریح می کند 
اگر شورش های داخلی از قبیل فتنه خوارج و یاغیان نبود. حضرت به 
تغییرات دیگری نیز دست می زد. (96) به علاوه, برخی از اقدامات انقلابی 
حضرت در جهت بدعت زدایی, به دلیل مقاومت ها و مخالفت ها, متوقف 
ماند: به 


خدا قسم به مردم دستور دادم که در ماه رمضان, فقط برای نمازهای 
واجب اجتماع کرده و آن را به اتوی ای بت تن 2 
جماعت در نوافل بدعت است, ولی برخی از میب انم که مرا در جنگ 
یاری می کردند فریاد برآوردند: «ای مسلمانان ! سنت عمر را تغییر داده 
اند » ترسیدم که مبادا بخشی از لشگرم بر من بشورند .. . (97) امام علیه 
السلام در همان سخنرانی که در جمع نزدیکان و شیعیان خاص خود ایراد 
فرمود, به پاره ای از سنت های غلط و بدعت ها اشاره می کند که اصلاح 
آنها عوارض غیرقابل تحملی را به بار می آورد. 


2 وس ققری زین اراد 


میزان موفقیت امام علیه السلام را در شعاع یک حکومت پیج ساله نباید 
حلست . قضاوت صحیح در این باره, به میزان نفود نید کذاری ان فقظع: 
در تاریخ اسلام بستگی دارد. (98) زیر امواج اين حکومت با شهادت امام 
فروکش نکرد, بلکه آرمان های او که بر امواج پدیدآمده در اعصار و امصار 
سوار بود, پیوسته مرزهای جدیدی و فتح می کرد و نسل های تازه ای را 
به حرکت درمی اورد. 


و نخست این حکومت «جنبه سلبی» آن بود که نشان می داد در آنچه به 
نام اسلام طی بیش از دو دهه ارائه شده است, چه کاستی هایی ِ 
دارد و چه دگرگونی ها یا جابه جایی هائی رخ داد. حضرت به خلیفه سو 
فرموده بود که امام عادل باید «بدعت» را از میان بردارد. (99) گرا 
حضرت آن بود که «جاهلیت», نام «اسلام» به خود گرفته و بر میراث نبوی 
هجوم آورده است: الا وان بلیتکم قد عادت کهیئتها یوم بعت الله نبیه. 
(100) در فضایی که حق و باطل در هم 


امیخته و تشخیص حق دشوار شده بود. اولویت اول پیشوای حق. نشان 
دادن راه و روشن کردن فضای تیره ای است که جلو دید مردم را گرفته 
بود. ۰( ابص هر( 0۱ هد و تب او 
امام در این بود که وارونگی را نشان داد و پیرایه ها را از جامه دین 
برگرفت, و با عبور دادن جامعه از دوران اعوجاج, خط مستقیم را آشکار 
کرد و پرده را از چهره اسلام ناب کنار زد. 


امام علیه السلام با سیره علمی و عملی خود در دوران حکومت. حقایق 
فراوانی را خاطرنشان کرد و یادآور شد: 

اسلام پرخوری حکام را تأیید نمی کند. (102) 

خابلوی و ردان در یفیک اسلا مي وضو است: (109) 

تزدیکان ام شاید از افکانات: هو دار باشتت (104) 

در حکومت اسلامی, ظلم حتی بر مورچه پذیرفتنی نیست. (105) 
نابخردان. حق حکومت ندارند. (106) 

در هیچ شرایطی از مساوات و عدالت نباید چشم پوشید. (107) و .. 


هر یک از اين تعالیم مهر بطلانی بود بر فرهنگی که به نام دين در جامعه 
رواج یافته بود. امام علیه السلام می خواست با در اختیار گرفتن قدرت, 
نگذارد قرآن بیش از این بازیچه قدرتمندان شود 108 و بسی نیز توفیق 
یافت. ناثیر دیگر اين حکومت؛ «جنبه اثباتی» آن بود که به مشتاقان دیانت 
و عدالت؛ الگویی بی بدیل و اسوه ای بی نظیر ارائه کرد تا همگان راه و 
زلیتم حکومت را بیاموزند و در اقتدا به وی دچار حبرت و تشترز کت 
نگردند. امام صادق (ع) جهاد امیرالمو‌منین با مسلمانان (اهل قبله) را 
برکت 


ت اند؛ زیرا بدون آن, شیوه برخورد با آنان برای آیندگان روشن نمی 

شد. (109) «قتال با اهل قبله» نمونه ای است تا نسل های اینده در چنان 
شرایطی تکلیف خود را بدانند. و البته حکومت علوی پر است از اين گونه 
تقونه ها که زربیرف و سک خاضی,: زر اه آیند ان فی آهود اند 


نکته مهم در این باره آن است که در دوران حکومت علی (ع), بسیاری از 
تجربه ها برای اولین بار در تاریخ اسلام رخ داد: 


تجربه مبارزه با مقدسان کج فهم 

تجربه مقابله با تبعیض طلبان؛ 

تجربه برخورد با تجدیدنظرطلبان؛ 

تجربه اصلاحات؛ 

تجربه حضور پرشکوه مردم در حمایت از دولت اسلامی؛ 
تجربه بیعت آزاد بر حکومت؛ 

تجربه چالش های عدالت خواهی؛ 

تجربه اقبال و ادبار مردم و .. 


موفقیت تاریخی امام در دوران حکومت خود آن است که درباره هر یک از 
این پدیده های نوپیدا, فتح بابی کرد و راه را به حق طلبان نمایاند. امام 
علیه السلام با سیره حکومتی خود نشان داد که در بحران عمل زدگی و 
مشکلات روزمره, تباید ارهان‌ ها را راون کفده زندم تکام وآشتن از مان 
ها خود بزرگ ترین پیروزی است که نیاز به بیش ترین فداکاری دارد. امام 
(ع) با تحمل شکست, پیروزی مکتب را تثبیت کرد. در عین حالی که در 
جنگ صفین, امیرالمومنین بالاخره شکست خورد. لکن پیروز شد ؛ برای این 
که مکتب محفوظ بود و معاویه هم ماهیتش معلوم شد, برای آن اشخاصی 
که نمی دانستند ماهیتش معلوم شد. (110) روشن است که در قضاوت 
درباره شکست يا پیروزی, باید بین پیروزی یک «شخص» با پیروزی یک 
«ارمان» و مکتب تفکیی کرد, (111) و البته هر یک از این دو نوع پیروزی 
معیارهای خاصی دارد. شخص امام 


علیه السلام در بسیاری از صحنه ها به پیروزی دست نیافت ؛ ولی امام علیه 
السلام به عنوان پیشوای یک مکتب و سمبل یک ارمان. در همه صحنه ها به 
پیروزی رسید. امام حق دارد شکست بخورد اما حق ندارد که دامنش لکه 


دار بشود. در جایی که موفقیت او و حکومت او موکول به نادیده گرفتن 
حق یک فرد است,: امام به عنوان یک مجسمه ارزش های متعالی باید که 
برای همه نسل ها تابلو, نمونه و مظهر باشد. (112) 
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159 


2 میثمی. لطف الله: «حکومت دینی و قانون اساسی» در مجموعه دین 
و حکومت. ص ۰.128 129 


3) در میان علمای اهل سنت. دیدگاه برخی از انار ره عفن هه 
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0( همان: و ظهور موده الرعیه ولا تظهر مود تهم الی بسلامه صد ور هم 
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5 همان 


خطبه. 127 
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95( ر. ک: مطهری, مرتضی: بیست گفتار, ص. 604 
یت 219 


7) گفتنی است که چون غایات حکومت دارای مراتب است. در هر مرحله 


سم 


ممکن است غایتی مقدمه ای برای وصول به غایت دیگر باشد. 
تمه اراس اند 8 

9 همان, نامه. 53 

0 نهج البلاغه, نامه. 59 

1) همان, نامه. 53 


3) همان, خطبه. 216 


4) در این باره نگاه کنید به مقاله دکتر احمد الوائلی: «هل تعثرت سیاسه 
الامام علی (ع) ولماذا؟» در مجموعه علی بن ابی طالب نظره عصریه 


جدیده. 

5) نهج البلاغه, حکمت. 272 

6 ابن ابی الحدید: شرح نهج البلاغه, ج 19, ص. 161 

7) طبرسی, احمدبن آبی طالب: الاحتجاج, ج 1, ص. 393 

8 ر. ک: الزین. حسن: الامام علی بن ابی طالب و تجربهالحکم. 
9 نهح البلاغه, خطبه. 164 

0) همان خطبه. 16 

1) همان, خطبه. 92 

۶2۸) همان خطبه. 3 

3) همان, خطبه. 216 

4) نهح البلاغه, کلام. 224 

5) همان. 

6) همان, نامه. 62 

7) همان, کلام. 205 

8 الری شهری: موسوعه الامام علی بن ابی طالب, ج 4, ص. 69 


9 الحر العاملی: وسائل الشیعه, ج 11, ص 60: کان فی قتال علی (ع) 
اهل قبله برکه ولو لم یقاتلهم علی (ع) لم پدر احد بعده کیف سیر فیهم. 


0 ام ی متفه تور تلم 107 


1) همان, ج 8, ص 273: شکست حضرت امیر از معاویه هیچ اهمیتی 
نداشت., برای این که شکست مسلک نبود. شکست شخصی بود. 


2 تریعتی: علی موه انار اج ری 


109 
غرر الحکم و درر الکلم 


آشیومتا قدعلی یی الا سم بانه قصاخت و آمخ فلم ات وس آمذ 
ارباب سخن بود. حکمت در سینه اش موج می زد و علم و دانش که 
جوشیده از سرچشمه وحی الهی و نشأت گرفته از علوم نبوی بود از 
منطق استوار و بیان شیوایش نمایان بود. او خود می فرمود: ینحدر عنی 
الشتل وس نم ال ااظیر )وم مار ار اه تا سل 
اسا سرازیر است.؛ و توسن فکر هیج پرواز کننده ای به اوج کمالات من نمی 
رسد.» خطابه های رسا و کلام دلربایش, جان های شیفته را برانگیخت تا 
سخنان وی را به خاطر بسپارند و بر صفحه دل بنگارند و کتاب های فراوان 
در جمع و ضبط آن ها فراهم آرند. (2) در اين میان, کلمات قصار حضرت, 
خایکاه فییم آی داشته استه این ان به دلیل, گوتاهی و زنای و 
اتتاتیخفط آ ها حعموعه های فراوانین وا یود اتضاض راون آنست که 
یکی از معروف ترین آنها, کتاب ارزنده غرر الحکم و دررالکلم است. کتابی 
که «دریایی پر از گوهر و آسمانی پر از نجم و اختر که یاقوت های فروزان 
و اختران تابان آن: دیدگان بیننده را در پرتو و لمعان انوار درخشانش, خیره 
و مات می سازد. دا (3) این توشتار شز ان است که کتاب نامبرده و مولف 
گرامی اش را به اجمال بررسد و پرتوی هرچند لرزان بدان جا افکند. 


مولف «غررالحکم» 


پدیدآورنده کتاب, قاضی ناصح الدین ابوالفتح عبدالواحد بن محمدبن 
بسیاری در دست نیست. بنا بر گزارش مرحوم میرزا عبدالله افندی که 
بهترین شرح زندگی او را به دست داده است (4) او «فاضل عامل محدث 
امامی شیعی» بود. 


وی در آغاز شرح خود, علی علیه السلام را با «کرم الله وجهه » می ستاید 
که تصاید وا ناش با تصرف سای اسان سناسا حمل کرو 
گروهی از فضلا, وی را از بزز حان دانشمندان امامیه برشمرده اند. ابن 
شهر آشوب (سروی مازندرانی) در آغاز کتاب مناقب. در اثنای شمارش 
کتاب های شیعه و بیان اسانید آنها می گوید: «آمدی, روایت غررالحکم را 
به من آجارم داد ر5) هضو وز معالم. العلماء بو از امد .و کنات ور 
اک وا و ار ار 
کتابش یاد و بدان استناد کرده است و او را از ِِ امامیه می شمارد. 
سیس کلام ابن شهر اشوب را در معالم ذکر می : نماید. (7) محدت بزرگ 
شیعه, مرحوم حاج میرزا حسین نوری نیز هنگام شمارش مشایخ ابن شهر 
آشوتب: از آمدی سخن گفته و با استناد به قرائن و شواهد بسیاری, امامی 
بودن او را ثابت کرده #۲ (8) آمدی, شاگرد احمد غزالی (م 520 ق) 
(9) و استاد ابن ۳ شهر آشوب و گوبا پدر شیخ فقیه, ابومحمد عبدالله بن 
عبدالواحد استاد شاذان بن چبریل قمی بوده است. (10) از دیگر کتاب 
های امدی, جواهرالکلام فی الحکم و الاحکام من فصه سیدالانام است. 
ر11صاحت ریا مق ره کارت ارت وه رف انیس اتوال کات 
اسان کات ی کنو «او وله یی رم 9 و ار این کات را از 
مو‌لفش عبدالواحد امدی شنیده است.» (12 حاجی خليفه, خصوصیات و9 
بخشی از مقدمه کتاب را در اثر خویش نقل کرده است. 1 مرگ 
آمدی, بیشتر 


غررالحکم و دررالکلم: غررالحکم, حاوی 100۱00 حدبت کوتاه از 
امیرمومنان علی علیه السلام است, که به ترتیب حروف الفبای نخستین 
کلمه حدیث و در 91 باب از کتاب هایی مانند نهج البلاغه. صد کلمه جاحظ, 
تحف العقول آبن شعبه حرانی و دستور معالم الحکم قاضی قضاعی 
گردآوری شده و به دلیل عظمت کلام و بزرگی معنا و روشمندی کتاب از 
دیرباز مشهور و آوازه اش از همان زمان موّلف, طنین افکن بوده و مورد 
کتابت و قرائت و اجازه و استجازه واقع شده است. قدیمی تنرین نسخه 
آن؛ نسخه ش‌ِ 8 11 کتابخانه آستان قدس رضوی است, که به سال 217 
ق‌ استنساخ گردیده است. (16) مولف؛ دز آغاز کتات. انکیزه خود را از 
گرداوری آن, چنین بیان می دارد: ۰ . آنچه مزارند زدآورت این احادیث و 
قلمداد کردن این کتاب برانگیخت, ۳۳ چیزی بود که ابوعثمان جاحظ را 
دلشاد تتاخته :بو یو آن چیز,. صد کلمه از کلماتی بود که دربردارنده 
انواع سودها و بخشاینده لذت ها به گوش ها بود. و آن کلمات را جاحظ از 
کات ا ترا وم ری تسش که نادساح دنو 
خندیدم و پیش خود گفتم, عجبا ! پناه بر خدا از این مرد! با این که او علامه 
تفا باه در ان .همان استم با ان‌سانیه علمی و ام ند ور 
دانش و چیزفهمی و نزدیکی اش با صدر اول و زمان علی بن ابی طالب و 
ضرب المثل بودنش در فضل به سهمی بیش تر و حظ و بهره وافرتر, چه 
شده است که از ماه تمام روشن. چشم پوشیده و از بسیار به کم ساخته 


است؟ چرا چنین کرده است؟ مگر این جزئی از کل, و اندکی از بسیار. و 
قطره ای از ٩‏ 
خاطر, و کوتاهی از رتبه اهل کمال, در حالی که به عجز و ناتوانی از 
دریافت انچه که فضلای ضصدلن اول خواسته و در ان راه قدم نهاده اند, و 
کوتاه دستی خویش را از گردیدن در میدانشان و کم وزنی خود را ۳ 
میزانشان می دانم و اعتراف دارم, با این حال همت گماشتم تا آن جا که 
تیررس فکر و مطمح نظر من است, از سخنان آن حضرت گرد آورم و 
برخی از حکمت ها و اندکی از بسیار از سخنان آن حضرت را که سخنوران 
[جهان ] و حکیمان [دوران ] از آوردن مانندش ناامیدند. گرد آوردم. خدا 
می داند که من در این کار گو اين که در وصف آن حضرت به مرتبه کمال 
رسیده باشم نیستم مگر چونان کسی که دریا را با دست پیمودن [و کوه را 
ی ی وا ی ی ی ی ی ی 
گوارای نبوی آشامیده و علم و دانش الهی, هر دو پهلوی او را پر کرده 
است؛ " چنان که او خود که سخنش حق و کلامش درست است فرموده: 
بدانید میان دو پهلوی من علم فراوانی انباشته شده است, چه می شد اگر 
بردارنده و نگهدارنده پیدا می کردم [و کمی دوش دل را از اين بار گران 
۱11 


شیوه تدوین غررالحکم 


آمذق: ز وشن تألیف و گردآوری خود را چنین می نویسد: اسناد احادیث را 
کنار زدم و حروفش را به ترتیب حروف [29 گانه ] 


نهجی مرنب کرده و آنچه که از سخنان حکیمانه و کلمات [شاهانه ] آن 
حضرت بود, تمام را از حیث سجع و قافیه, موافق و مطابق یکدیگر قرار 
دادم ؛ زیرا با این ترتیب آن کلمات در کوشن:جای. کيرنده ترء.ه در دل.ها 
فرود آینده تر, و نفوس هم به سوی کلام منظوم میلش بیش تر است و 
حفظش بر خواننده آسان نر» و لفظش برای بیننده که می خواهد از آن 
لعل ها و مرواریدهای درخشان نور برگیرد جذاب تر و شیرین تر است ۰.۰ 
(18) موّلف بزرگوار, بسیاری از فصول کتابش را براساس کلمه آغازین 
حدیث بنیاد کرده و مجموعه ای دلیذیر را فراهم ساخته است ؛ مثلا: 

فصل پنجم: لفظ ایاک 

فصل ششم: لفظ الا 

فصل هفتم: لفظ آین 

فصل پانزدهم: لفظ انما فصل شانزدهم: لفظ آفه 

موه( شین 

فضل 23: اقظ مره 

فصل 24: لفظ ثلاث 

[9 

قضل 29 لفظ خی 

ق 3 ان من 

فصل 34: لفظ رآس 

فصل 38: لفظ سبب 

فصل 40: لفظ شکر 


فصل 43: لفظ صلاح 
فصل 46: لفظ طوبی 
فصل 49: لفظ علیک 
فصل 53: لفظ عود و عاف 
فصل 54: لفظ عجبت 
فصل 64: لفظ کیف 
فصل 67: لفظ کن 
فصل 81: لفظ نعم 
فصل 87: لفظ ینبغی 
فصل 88: لفظ پستدل 
نسخه های خطی غررالحکم 


نسخه های خطی 


راکو ات اجه اصال عمومی داشفتهان را ترا کته اننت. 
مرحوم حاح شیخ محمدعلی انصاری قمی می نویسد: ... کتاب شریف 
غررالحکم یکی از کنتی. است کفدا نشمتدان اسلا می دز طین فرون. کذشته: 
نسخه هایی از آن برداشته اند که فعلا در کتابخانه های بزرگ از جمله 
ایران موجود است, که به برخی از آنها که نگارنده ریت کرده اشارتی می 
رود .... 


ای که ار ی ۲ کنو وه تما فای اط که در کاانه 
ررض له مالسا خوحود 


است. که در فواصل هر یک از جملات. یک ستاره طلا مقرر داشته اند و در 
سنه 961 (0. ق)( در شهر مکه معظمه بة دست کاتب ان بهاءالدین حسین» 
خاتمه بافته و شماره آن 186 می باشد. 


2انسخه بدخط دیگری در همان کتابخانه است. طی شماره 1168 که 


3)نسخه دیگری در کتابخانه مبا رکه مدرسه مرحوم سیهسالار است, که 
تاریخ اتمامش ماه مبارک رمضان 995 و شماره ان 2842 می باشد. 


4 نسخه دیگری با خط نسخ و نفیس و جلد طلاکاری بسیار عالی, لکن 
بدون تاریخ طی شماره 92 در کتابخانه مجلس شورای وم موجود 


۱ ت‌. 


5)نسخه دیگری در کتابخانه ملی آقای حاج حسین آقای ملک طی شماره 
7 2 موجود است که نویسنده اش علی بن اسماعیل بن یوسف بن 
خمرتکین الچلیی يا الحلبی ان را در شب 13 شهر رمضان 717 در شهر 
بغداد به پایان رسانیده است. 


همچنین نسخه های خطی زیبای دیگری در قم و اصفهان. در نزد علمای 
اعلام و مهره فن به خطوط مختلف دیده شد و از جمله یک نسخه خطی 
بسیار نفیس و زیبا در کتابخانه مبارکه زعیم الشیعه و محیی اثار الشریعه 
ناب الامام حضرت ایت الله بروجردی, دیده شد و موجود است. 


ناگفته نماند این حکم رائعه و درر ناصعه یک مرتبه در سال 1280 در 
هندوستان بدون ترجمه و یی مرتبه هم در سال 1349 در صیدا در 
مطبعهالعرفان, با حروف سربی, همان متن عربی چاپ شده است. لکن در 
ایران تاکنون نسخه چاپی آن دیده نشده و کسی هم نشانی ان ندارد ۳ 
(19) تا آن که در 


اوائل سال 1375 ق (1335 ش) بر حسب اتفاق. نسخه ای خطی از آن 
که متعلق به کتابخانه مرحوم علامه میر ز | سید عبدالجواد عقیلی, از 
شاگردان آیت الله سید محمد مهدی طباطبایی بحرالعلوم بوده و در سال 
0 ق به دست محمد سلیم نگاشته شده است, به دست نام برده رسید 
و او نیز (20) بی درنگ به کار ترجمه و چاپ آن به خط زیبای نسخ و 
وم حاج میرزا حسن هریسی تبریزی پرداخت. و بدین سان, 
شهرت و آوازه آن فراگیر شد و از آن پس؛ , کتاب های فراوانی در ترجمه» 
تلخیص, تصنیف و فهرست و معجم آن نگارش یافت ؛ بدین قرار: 


کتاب ها 


1) اصداف الدرر: از ملاعبدالکريم بن محمد یحیی (مولف ترجمان اللفه) 
ابن محمد شفیع بن ملامحمد رفیع قزوینی (مولف ابواب الجنان). وی 
معاصر شاه سلطان حسین صفوی (م 1135 ق) بود و کتابش, ترجمه کامل 
متن غررالحکم است. (21 مولف؛ سیس آن را بر حسب موضوع ندوین 

کرده و آن را «نظم الغرر و نضد الدرر» نامیده است, که شرح آن خواهد 


آهند. 


6 رمضان 1125 ق). اين ترجمه که یکی از زیباترین متون نثر فارسی در 
دوران صفویه است در لابلای شرح گرانقدر اقاجمال بر غررالحکم گنجانیده 
شده است و اکنون به همت یکی از فضلای حوزه علمیه قم, در دست 
تحقیق و چاپ است. 


3)ترجمه غررالحکم: اين اثر که به خط درویش مصطفی روحی نگارش 
باه اسف سر ان دی ۱۱ اهای سین هرا 
اسلامی, همراه با متن کتاب که ترجمه به صورت زیرنویس است موجود و 
قدیمی ترین تاریخ 


آن, سال 1096 ق است. این نسخه تاریخ و نام مترجم را ندارد. 


4اترجمه غررالحکم: از شیخ زین العابدین (احتمالا فرزند حاج محمد کریم 
خان شیخی کرمانی). نسخه خطی ان به شماره 168 ب, در 396 صفحه, 
در کتابخانه دانشکده الهیات دانشگاه تهران موجود است. (23) 


حالی). بخشی از این ترجمه, همراه با قسمتی از اصل عربی ان در کتاب 
«انهارجاریه» تالیف میرزا احمد تبریزی, در سال 1344 ق, در شیراز به 


6) ترجمه غررالحکم: از حاج شیخ محمد علی انصاری قمی (13291405 
ق). این ترجمه, در دو جلد (880 صفحه), همراه با تصحیح و مقدمه مرحوم 
انصاری و تعلیقات مرحوم علامه میرزاعبدالجواد عقیلی در پایان کتاب در 
سال 1377 ق / 1337 ش, در تهران به خط زیبای مرحوم حاج میرزا 
حسن هریسی تبریزی (نسخ و نستعلیق) به چاپ رسیده و از ان پس, ده ها 
بار در قم و تهران تجدید چاپ شده است. 


متخیی ار وین شیراز مسا رح و من تام تفه نخان 


ر سبده است. 


مترجم» علاوه بر ترجمه احادبث, گاه به احادیث مناسب دنر و حکایبات 
تاریخی اشاره کرده و به شرح و توضیح حدیث با عبارات کافی و بیان 


نگارنده, فهرست موضوعی غررالحکم را مطابق با این ترجمه, تهیه و 
مدون کرده که هنوز مخطوط است. 


از آن جا که این کار, نخستین چاپ و ترجمه کتاب «غررالحکم» در ایران 
بود؛ آوازه اين کتاب به همه جا رسید و موجی از ترجمه و تلخیص و معجم 
نگاری را برانگیخت و چندین کار دیگر بر روی 


آن صورت گرفت که بدان اشاره خواهد شد. 
ب. شرح ها 


تنها شرحی که در این جا می توان از آن نام برد شرح فقیه محدت., حکیم 
محقق و مدقق اقا جمال الدین محمد بن اقا حسین خوانساری اصفهانی (م 
26 رمضان 1125 ق) است که به خواست شاه سلطان حسین صفوی (م 
1135 ق), اخرین پادشاه سلسله صفوی, نگارش پافت. این شرح علاوه بر 
توضیح مفهومی و ترجمه لغوی احادیث, اکنده از فواید کوناگون کلامی؛ 
بزرگوار. که خود از فقیهان و فیلسوفان بنام عهد صفوی است., به خوبی از 
عهده شرح احادیث برامده و در همه مباحث طرح شده در کتاب: حق 
می ها را ایا ساسا شم لا 
محدث ارموی, با مقدمه, تصحیح و تعلیق, در 6 جلد, به سال 1346 ش / 
13997 ق‌ (چاپ پنجم . : 1373 ش)؛ به وسیله انتشارات دانشگاه تهران به 
چاپ رساند, و بر ان فهرستی موضوعی افزود که جلد هفتم شرح به شمار 


امد. 

ناگفته نماند که این شرح نیاز به تحقیق مجدد دارد؛ زیرا| اولا ترجمه هاء از 
شرح و توضیح جدا نشده است؛ تانیا منبع روایات و سخنان داخل متن که 
بسیار است. نشان داده نشده است ؛ و ثالثا از فهارس فنی تهی است. 

ج. تکمله ها 

تون الخکم.و المو‌اتظی شوم ااسعظ و الحاعظ نوشتد کاقی آلدین 
«ابن شرفیه» از علمای قرن ششم هجری. 

ان ای اوی ست رین ان کسام اس‌الموعش علی که اج 


است و در آن 13628 حدیث گرداآمده است. ۳ این نوشتار را در 


1 فصل تنظیم نموده است که 29 باب آن به ترتیب حروف الفبا است و 
در باب سی ام , سخنان کوتاه حضرت را درباره نوحید و وصایا اورده است. 
اما مها ان کات حن سته ای که ش یت صاست ای 
العلماء رسیده فاقد باب سی ام بوده است. (25) به نظر می رسد که 
امه میس هشس هد امن ان ری داش ات زور راز 
بخارالانوازه خطبه اول نهم البلاغه را بت تغل از این کناب آوزده انشت * در 
صوربی که خطبه ها ۲ وصایا در بات سی آم آن بوده است. (27) این 
کتاب. آخیرا (1377 ش/ 1419 ق) به همت اقای حسین حسینی بیرجندی, 
در 566 صفحه وزیری به همت انتشارات موسسه «دارالحدیث» به زیور 
طبع آراسته شده است. 


همچنین علامه میرز | محمد تقی خان سیهر کاشانی (لسان الملک) (م 
11297 ق)( آن را با اضافاتی همراه با نرجمه فارسی بخشی از آز در 


جلدهای پنجم و ششم «ناسخ التواریخ» نقل کرده و مکرر به چاپ رسیده 
است: (تهران, اسلامیه: 1383 ق/ 1342 ش) 


اتش کات ارم مس ی ی کر مان را اس 
الم فقو اگم تاد است که سم ای ردان وه کا مان 
دانشگاه قرویین در فاس و مراکش (تحریر سال 1152 ق) موجود است. 
(ل رای لاه العلیه. فی لمات العافت یه عیه دای ان 
کتاب, به ترتیب حروف الفبا, و به عنوان تکمله «غررالحکم» نوشته شده 
(29) و مولف؛ سیس آن را به نام «منتخب الجواهر» تلخیص کرده است. 
(30) این کتاب, به زبان فارسی نوشته شده و نسخه ای بی تاریخ از ان به 
خط نسخ سیف الدین محمود تحریر قبل 


از سال 1195 ق, در 109 ورقه در کتابخانه دانشگاه تهران موجود است. 
(31). 3 الحکم من کلام الامام آمیرالمومنین علی علیه السلام: این کتاب. 


را کزدة حدیت بنیاد پژوهش های اسلامی آشتان قدس رضوی», زیر نظر 
استاد کاظم مدیر شانه جی ندوین کرده ۲ شامل 1-۰98 حدیبت؛: از کتاب 


های «نهج البلاغه», «غررالحکم». «عیون الحکم», «دستور معالم الحکم», 
«شرح ابن آبی الحدید» و «بحارالأنوار» است و در دو جلد به سال 1417 


ق/ 136 لش؛ از سوی بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی به 
چاپ رسیده است. 


]بر خضنق کلمه. قضان: تالیف. فحدت ای ساع یه غباسن. اقمی 
(12941359 ق). 


این کتاب, مکرر به چاپ رسیده است. همچنین انتشارات موّسسه در راه 
حق نیز آن را در 120 صفحه (جیبی) در سال 1370 ش, به چاپ رسانیده 


است. 
2 کلمات: علیه ظر اع+ تالیف: مکتسی شیر از ق. 


وی شصت کلمه قصار حضرت را به نظم فارسی درآورده و پس از آن, 
برای توضیح هر یک تمثیلی نیز به نظم اورده است. مجموع اشعار این 
کتاب 1500 بیت است و به همت حسین کوهی کرمانی در سال 1313 
ش, در تهران چاپ شده است. این کتاب را اخیرا دفتر نشر میرات مکتوب 
(تهران) تحقیق و چاپ کرده است. 


داحفشت امه تست جیانکیر خان ناطم. السلی نان ای کنات, 
ای ان اش این ی ار ایکا مت ای نایم 
الساام اشت ما 1 کل ویر اسلامنهل اتب وه 


در این کتاب, چهل حدیت علوی به نظم فارسی درآمده است و به خط شاه 
محمود نیشابوری و به اهتمام 


و تصحیح کاظم مدیر شانه چی چاپ شده است. چاپ سوم کتاب را بنیاد 
پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی در سال 1376 ش, در 64 
صفحه بر عهده گرفت. 


متا و الک المتت من ۱ ۰ کلمات قصار حضرت ی 
مناسب با مثل بوده, به ترتیب حروف الفبا در 77 ورقه گردآورده است. 
(دوا 7 تم العورره اتف امه فت ار ای شاب الدین احهند 
تبریزی حصفکی, معروف به ابن الملا, از علمای شهر حلب (مقتول 1003 
و 9 تالک ار کیال ال له فخید خسن سس رای قاجا 


دارند, به فارسی ترجمه براساس حروف تهجی مرتب کرده است. این 
9)کلمات قصار: اثر احمد علی سیهر. 


وی 570 حدبت را که بیش نر جنبه اخلاقی دارد, انتخاب و به فارسی و 


فرانسه ترجمه کرده و همراه با مقدمه ای شیوا درباره امیرالمومنین علی 
علیه السلام, در تهران به چاپ رسانیده است. 


0)محفظه الاأنوار فی شرح بعض کلمات القصار: نوشته سید عبدالله 
بلادی بوشهری (12911372ق). 


این کتاب: به فارسی نوشته و به سال 13 ق, در شیراز چاپ شده 
استه 35 ۱ شون های کید با شسشان علی. علیه السلام فنتد 
انه القازنم جالت. 


0 0 ۱0 است. را در 


ششصد صفحه در تهران به چاپ رسیده است. 


ها ار یت ای ابا ین اه الا مه 


کاظمی خلخالی. 


این کتاب به سال 13063 لش ؛ در تهران در 109 صفحه (وزیری) به چاپ 
رسیده و نویسنده در چاپ های بعدی شمار احادیث را به دو هزار حدیت 
افزایش داده است.. 13 تلخیص غررالحکم: از سید ابوالقاسم مرعشی. 


این کتاب, ترجمه و تلخیص «غرر» است و بر طبق حروف الفبا ترتیب 
یافته و به خط مرحوم طاهر خوشنویس در سال 1368 ق, در تهران 
توسط کتابفروشی حافظ در 369 صفحه (قطع بفلی کوچک) به چاپ 


ر سبده است. 


اه یی سا ی اه سا ان ار 


این کتاب: در 176 صفحه (بین وزیری و رحلی) در سال 1294 ق؛ در 
ایا ی مر سای تس ۱۰۰۱ کت 


الغرر: اثر فضل الله کمپانی. 


این کتاب. شامل دو هزار حدیثت از «غررالحکم» است و انتشارات مفید در 


۰ فهارس موضوعی 


در اين کتاب, احادیث «غررالحکم» در 574 باب دسته بندی شده و در 


4 صفحه (رقعی) با عنوان جلد هفتم «شرح اقا جمال خوانساری» به 


چاپ رسیده است. 


استاد سید هاشم رسولی محلاتی, این فهرست را تکمیل. اعراب ب گذاری و 
ترجمه کرده و دفتر نشر فرهنگ اسلامی به سال 37( لش؛ آن را در دو 
جلد چاپ کرده است. 


راقم سطور, احادیث این فهرست را با «غررالحکم» نز جحته انصاری 
مطابقت و اختلاف نسخه های آن را ضبط کرده است؛ : آن. اه آخادیتن را 


که در نسخه انصاری موجود است. ولی در شرح آقاجمال بیست و یا 
بالعکس ؛ مشخص کرده و بر تعداد ابواب ان افزوده است. 


ریغ 


اش تاصر الدین اتضا هقی 


0 و ان 0 
و کاستی ها و افزایش ها را در هر دو چاپ. نشان داده است. (مخطوط) 


3 اقضتاف‌غی خر اف مشطافی. 6 حسین:در این 


این کتاب در 4 صفحه (وزیری) در 38( لش؛ در چاپخانه انتشارات 
دفتر تبلیغات اسلامی (نوبت دوم) , به چاپ رسید. 


4)جلوه های حکمت: آثر سید اصفغر ناظم زاده قمی. 


مولف, این کتاب را به عنوان «گزیده فصو کی کقای امترا نم مین ور 
«غررالحکم» انتخاب کرده است. ای کتاب, در سال 1415 ق/ 1373 ش؛ 
در 670 صفحه (وزیری) به چاپ رسیده است. جاتب‌شتوم. آن زاب از کین 
انتشارات دفتر تبلیغات اتتامی حوزه علمیه قم در 688 ص در سال 
138 لش» به بازار کتاب عرضه کرده است. ترجمه اردوی این کتاب: به 
نام «تجلیات حکمت» در سال 1374 ش, در 59ظ صفحه توسط انتشارات 
انصاریان به چاپ رسیده است. 


<)هدایه العلم: نوشته سید حسین شیخ الاسلامی تویسر کانی. 


این کتاب: فهرست.: موضوعغی «غرر الحکم» است و تویسنده آن را به نام 
«گفتار امیرالمومنین علیه السلام» به فارسی ترجمه کرده است. این 
کتاب. همراه با متن احادیث در دو جلد (وزیری) در 1650 صفحه در سال 
4ش, توسط انتشارات انصاریان به چاپ رسیده است. 


مرت موی تمه بلاغ وا کی فافع ضاذیر ابش 


فولایی آحافیی هی بات زا ان آن کو کان آشطات فتیه کریم وه تین 
داشته که هر باب را به طور جداگانه منتشر کند که از آن؛ «واژه های ایثار 
و 


شجاعت» تاکنون انتشار یافته است. 


7)نظم الفرر و نضد الدرر: از ملاعبدالکریم بن محمد یحیی بن محمد رفیع 
قزوینی, معاصر شاه سلطان حسین صفوی (م 1135 ق). 


وی «غررالحکم» را در 99 باب به عدد اسمای حسنای الهی و هر باب را 
در موضوعی خاص, منظم گردانیده و در ذیل پاره اي از کلمات, آیه یا آیاتی 
ی را ات 
شفه اخاتع آننعین فص و اسعار اسر ای کاب ات آز 
این کتاب شریف., پنج مجلد (20 باب) در دست است که نسخه مجلد اول 
(ابواب 1 و 2 و 3) در کتابخانه آنتتاد: قدس, نسخه جلد دوم (ابواب 4 و 5( 
در کتابخانه اقای محسن نعمت اللهی در اصفهان, نسخه جلد سوم و چهارم 
(ابواب 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13) در کتابخانه مجلس شورای 
باب چهاردهم نیز در کتابخانه مجلس موجود است. نیز نسخه های متعددی 
از آن در قم و تهران و تبریز موجود است و اقای رسول جعفریان. بخشی 
از سرا بای تا و عال لمیر لفات سای اضرخسان» مرا 
ها رباص مس رس 1 


و. معجم ها 
1 امعم آلفا ظ غرر العکم ف فزر الکلم: لیف حصطافی :ور آیتی: 


این کتاب. به سال 1372 ش, در 1556 صفحه وزیری, توسط انتشارات 
دفتر تبلیغات اسلامی به چاپ رسیده است. 


2)المعجم المفهرس لاألفا ظ غررالحکم و دررالکلم: نوشته علیرضا 


برازش. 


انش کات سا اتشارات امن کر فر له وال 10 ماب ره 


است. 

کاری از: ناصرالدین انصاری قمی 

پبی نوشتها 

1 نهج البلاغه, ص. 52 (ترجمه انصاری) 

2 مقدمه غرر الحکم. ص 78 (ترجمه انصاری)؛ «تدوین سخنان حکیمانه 


امرع‌ماو در المحفق. الطیامبا ی فی: کرام الشفتیبه الاولیر ص در 
39. 1295 


3) مقدمه غرر الحکم, ص خ, (ترجمه انصاری). 


اه سا 


5) مناقب آل ابی طالب, ج 1, ص. 34 
6) معالم العلماءء ص 81, ش. 549 


6 خاننه سکع ررض ۱9296 مقومه غرر آلخکمن ن رن ترجه 
اتار شا 


9 الفعقق الطباظیاکی: گر ض: 1281 
0) ریاض العلماء ج 3, ص. 284 

1 لعج گر 276 

2) ریاض العلماء ج 3. ص. 284 


3) کشف الظنون, جح 1, ص. 616 

4 مقدمه غررالحکم. ص س, (ترجمه انصاری)؛ ریحانه الادب, ج 1 ص. 
28 

5) مقدمه غررالحکم (شرح آقا جمال خوانساری), محدث ارموی, ج 1, 
ص عط. 


6 ر. ک: فهرست الفبایی نسخه های خطی کتابخانه آستان قدس؛ مقدمه 
غررالحکم. ص ش [(ترجمه انصاری). 


9) مقدمه غررالحکم. ص ش (13). 


0 الذريعه, ج 14, ص 137؛ الغدیر: ج 4, ص 193 مصادر نهج البلاغه و 
اسانیده. 


)رخ حون 11 12 

2 همان, ج 16, ص. 38 

هار ات رم اوقت ایشا سح 9 
| 
غررالحکم», مجله علوم حدیث, ش 11 ص 8388 (بهار 1378)؛ مهدوی 


راد, مجمد 


علی: «شرح غررالحکم آفا جمال خوانساری»؛ مجله آینه پژوهش, ش 55, 
ص 6473 (بهار 1378). 


اصا 


8 لفق الطباطیاعی ‏ و ی کوخ رنه تقل ۳۶1 فهرشت: کتایخانه 


9 الذریعه, ج 5 ص. 273 

0 کشف الحجب. ص. 551 

1 الذریعه, ج 22, ص. 394 

2) مصادر نهج البلاغه و اسانیده, ج 1 ص. 75 
3) همان. 

4 همان. 

5 الذریعه, ج 20, ص. 152 

6) همان ج 7, ص 81. 82 


37( الذریعه, ج 24, ص 218؛ فهرست کتابخانه سیهسالار (مدرسه طالی 
شهید مطهری), ج 2. ص 105؛ مقدمه شرح غررالحکم. ص لح لز. 


سیره اقتصادی امام علی (ع) 


مقدمه 


لغت شناسان برای واژه «سیره» معانی پرشماری همچون روش, راه, 
سنت., عادت, خوی, اخلاق. رفتار. مذهب و انتظام. برشمرده اند. (1) 
معنای اصطلاحی این واژه در واژه های مرکبی مانند «سیره نبوی»؟, عبارت 
از «تاریخچه زندگانی» است. آن گاه که این واژه برای گونه ای ویژه از 
سیره, مانند «سیره سیاسی», استعمال شود, تحلیل نوع رفتار و روش نیز 
در معنای آن ملحوظ می گردد. بر این اساس معنای «سیره اقتصادی» در 
عنوان این مقاله عبارت است از بررسی تحلیلی تاریخی رفتارهای 
اقتصادی است. کین از وایز کی های این مفهوم اختصاص ان به پدیده ها و 
رفتارهای اقتصادی ای است که در محدوده زندگی فرد اتفاق افتاده اند. از 
این رو بررسی. اندیشه های اقتصادی فرد. اساسا از شمول این عنوان 
خارج خواهند بود. و بدین ترتیب. موضوع بحث این مقاله بررسی و تحلیل 
پدیده ها و رویدادهای اقتصادی در زندگانی امام علی علیه السلام می 


باشد. 


از آنخاین که این موضوع بر اساس تقسیمات متعارف علم اقتصاد, از نوع 
مباحث اقتصاد خردی است. و رفتارهای خرد اقتصادی به دو دسته اصلی: 
رفتار تولید کننده, و رفیار مصرف کننده تقسیم می گردند. مطالب این 
مقاله بیز در دو بخش: . سیر ه امام علی علیه السلام در تولید و کسب 
راوس بای کت السام بر خعری وس راتس 


تون کر ود 


تحلیل رفتارهای اقتصادی, پایه و اساس علم اقتصاد نوین را تشکیل می 
دهند. و به همین جهت بسیاری از اقتصاددانان ماهیت علم اقتصاد را 
مطالعه همین رفتارها دانسته اند. مثلا «آلفرد مارشال». در یک تعریف: 
«می گوید: «اقتصاد, عبارت است از مطالعه بشر در زندگی شغلی و 
حرفه ای ۰ (2) و در تعریف دیگر می گوید: علم اقتصاد. بررسی کردارهای 
انسان در جریان عادی زندگی اقتصادی یعنی کسب درآمر ونفتع-از ان 
برای ترتیب دادن زندگی است» . (3) در تعاریف «لو دویگ وان میزز», 
«رابینز» و «ساموئلسن» نیز بر نقش محوری رفتارها در ماهیت علم 
اقتصاد تک شده است. 


تحلیل رفتارهای اقتصادی از آن جهت برای اقتصاد دانان اهمیت داد که آنان 
را در دست یابی به تئوریهایی جهت تفسیر و پیش بینی پدیده های اقتصادی 
یاری می دهد. یکی از دشواریهای که اقتصاد دانان همواره در تحلیل رفتار 
افراد با آن مواجه بوده اند اختلاف برداشت ها درباره مهفوم «انسان 
اقتصادی» (4) است. این مشکل از آنجا ناشی می شود که «انسان 
اقتصادی» یک مفهوم انتزاعی است. و طبعا در انتزاع چنین مفهومی 
دیدگاههای ارزشی نقش انکار ناپذیری دارند. و به همین جهت هر نوع 
مدلی که از انسان اقتصادی طراحی می شود. در واقع نمونه تجسم یافته 
عقاید, ارمانها و 


امروزه, این واقعیت که انسان اقتصادی مفروض در تحلیلهای علم اقتصاد 
جدید, بیش از آنکه حاکی از واقعیت رفتار آدمی باشد, بازتاب ایدئولوژی 
لیبر اسیم است, بیش از ده آشکار شده است. چنانکه «دایک» 
اقتصاددان آمزیکاتی: می گوید: 


«در نظریه بازار. بایدها زیر پوشش اصطلاح معروف آن یعنی انسان 
اقتصادی عاقل پنهان میٍ, شود؛ و مسئله واقعی در این نظربه, پذیرفتن 
قوانین است., : نه آنکه آیا تایید تخر یوار نیا تقو جر هر احالل ها ناید فقبه 
قوانین باشیم» (5) 


پروفسور فرگوسن نیز علیرغم اصرار زیادی که بر ادعای اثباتی بودن 
تحلیل های اقتصادی نئوکلاسیک داشت, پس از یک مشاجره طولانی به این 


چنین اعتقادی دارم» (6) 


نظربه های اقتصاد جدید, در تحلیل رفتارها, عموما مبتلیٍ, بر این فرض 
است که انسان عاقل اقتصادی تنها از انگیزه نفع شخصی اتود ی پذیرد. 
و نفع شخصی هم » برای مصرف کننده عبارت است از حداکثر ساختن 
رضایت سار حاسل از مرف کالاها مخما تمه دای اند کندم‌عارت 
است از حداکثر ساختن سود حاصل از فروش تولیدات (7). 


اکنون, بیش از دو قرن, از آغاز پیدایی و تکامل تدریجی این نظریه ها می 
گذرد, اما با .کشت زمان نارسایی آنها هر روز بیشتر از پیش ظاهر می 
حون مشکلات دیرینه بشر مانند فقر, جهل؛ ظلم, تبعیض و نا امنی نه تنها 
بر طرف نشده بلکه به دلیل اسراف و زیاده خواهی و شاد خواری جوامع 
سرمایه داری, محیط زیست انسان نیز به شدت به مخاطره افتاده است. 
با 


این حال جامعه بشری هنوز راه حل فاثق آمدن بر این مشکلات را پید | 
نکرده است. و امروزه بشریت بیش از گذشته به دنبال تصوری از انسان 
می گردد که 3 ارمانها و کمالات مطلوب او بوده و بتواند, اعمال و 
رفتار خود را بر اساس چنین الگوی نمونه ای تنظیم کند. ولی ایا می توان 
سنوی از اسان و قاعفه قاری اه نیت یافته که رفامتمانی و 
تعالی معنوی و رشد و عدالت را در کنار هم تضمین کند؟ ایا چنین مفهومی 
تا کنون مصداق عینی هم داشته است؟ در صورت وجود, رفتار اقتصادی او 
چگونه بوده است؟ 


طالب علیه السلام به دنبال پاسخگویی به این سوال ها است. اک بازدهی 
زیاد با کمترین هزینه. همراه با توزیع عادلانه و رعایت قوانین و مقررات, را 
به عنوان معیاری برای موفقیت اقتصادی در نظر بگیریم. بدون تردید امام 
علق علیه السلام در اس فله‌ختین موففیی :عراز کرفته است: او فعالیت 
قای افتضادی:خوو را از نقطه ضفر, آغازمی کند: ولی نبن, از هدتی:با که 
یمین و عرق جبین و عقل سلیم به چنان سطحی از درامد دست می یابد 
که مخارج صدها خانواده را کفایت می کند. اکتساب چنین درامدی فقط یک 
ارائه عادلانه ترین و انسان دوستانه ترین توزیع درامد توسط امام. ملاحظه 
شود. 

که بر مبنای انسان شناختی کاملا متفاوتی از انچه در دنیای امروز مطرح 


است, به دست امده است. 


در نگاه او انسان به نده خدا و جانشین او بر روی زمین است و سعادت 
حقیقی او نه در تمتع و کسب سود مادی بیشتر, بلکه در جلب رضایت 
پروردگار است. قاعده اساسی در رفتار امام ِِِ السلام, کسب رضایت 
خداوند است. برای او هر کاری که رضایت خدا را در پی داشته باشد 
عاقلانه است, هر چند که سختی و مشقت بیشتری داشته باشد. چنانکه 
امام باقر علیه السلام. درباره او می فرماید: 


«هیچگاه میان دو کار که هر دو موجب رضایت پروردگارند, قرار نگرفت. 
مگر آنکة دشوارترین دو بر بدنش را انتخاب نمود» (8) 


امام علی علیه السلام با رفتار خود نشان می دهد که چگونه می توان, از 
راهی‌کیر از تاطلی: نا را اناد قفی او ه‌ رتم آنورد که جا هه 
مطلوت و ارمانی آه‌حونهو ان که رافی صساخته قی:شون. شیوه رفتاری 
او برای فرد مسلمان حائز اهمیت بیشتری است. زیرا از دیدگاه فرد 
مسلمان: علن علبه. السلام. انشان. کامل و مطفز عالترین, جلوه. اززشهای 
اسلامی است. و چنانکه رسول خدا| صلی الله علیه واله فرمود (9), راه او؛ 
همان صراط مستقیمی است که خداوند برای سعادت انسان قرار داده 


است. 


این تحقیق موفقر فقیت اقتصادی امام علیه السلام و شیوه رفتاری او را به 
منظور دست یابی به الگوی رفتار اقتصادی ایده ال اسلامی بررسی خواهد 
ای کی و 


1 هر چند که این تحقیق نهایت 0 را برای استخراج ِ 
۱ اما له 


السلام را به طور کامل ضبط نکرده است و این محدودیت در مورد 
سالهای انزوای سیاسی امام علیه السلام بیشتر به چشم می خورد اما این 
وجود, نصوص تاریخی موجود از غنای لازم برای استخراج الگوی رفتاری 
امام علیه السلام برخوردارند. 


. 2 شناخت حقیقت رفتارهای اقتصادی امام علیه السلام نیازمند. تحقیق, 
تبع و بضاعت علمی بیشتری است. به ویژه آنکه اين بعد از شخصیت آن 
امام بزرگ تا کنون به طور مستقل و جامع مورد مطالعه قرار نگرفته 
است. بنابراین انچه در این تحقیق می اید. ننها در حد پیش درامدی برای 
ورود به این بحجّت است. 


ایده ال بودن و در نتیجه غیر قابل تعمیم بودن شیوه رفتاری انسانهای کامل 
است. در پاسخ به این ایراد باید گفت: 


ولا: اتخاذ الگوهای آرمانی برای تحلیل و ارزیابی رفتارها یک ضرورت 
این الگوها نبوده, بلکه صرفا اتخاذ یک چارچوب منطقی برای تجزیه و 
تحلیل رفتارها و آثار و پیامدهای آنها مورد نظر آنهاست. «ماکس وبر» و 
«فریتز ز مک لاپ» صراحتا از مفهوم انسان اقتصادی به عنوان نوع 3 
یاد می کنند. (10) آلفرد شولتز درباره اهمیت این نوع آرمانی گفته است: 


«نوع ایده آل نه تنها به عنوان یک مفهوم بنیادین برای یک دانشمند 
اعاعی هک اس ارس حسات مه ای که نی ال به عنوان یک 
مفهوم اساسی در انديشه معمول انسانی نسبت به تجربیات روز مره اش 
و در ارتباط با سایرین مطرح می باشد ,۰ و لذا ساختار و 


مدلها و موضوعات در علوم اجتماعی (بر اساس تجربه معمول ما به کمک 
این لها ار اه کیک ان مرا ما ۱ 
دانشمندان بلکه همه مردم با کمک انواع آرمانی می اندیشند و زندگی 
روزمره خود را می گذرانند» (11) 


نمونه عینی الگوهای آرمانی در تحلیل رفتارهای اقتصادی, الگوی رقابت 
کامل است که فروض آن هیچگاه تحقق عینی نداشته اند. بنابراین ن گر هم 
چنین ایرادی وجود داشته باشد. منحصر به الگوی آرمانی کامل 


ثانیا: نمونه ایده ال در هر مکتبی مطابق عقاید و ارزشهای مورد قبول 
ها که اه ی یلیم کیت اسا م که رمالت ای ان 
تال شنه خانه عم انساما است وفار انساها ی کامل ماه اعای علی 
علیه السلام, برای اتخاذ چنین نمونه ای کاملا مناسب است. به ویژه آنکه 
آن وتو احاریت وص لها صلی الله عایه وله با اس حون انار 
المسلمین, سید المسلمین. یعسوب المومنین, خیر اليشر و ... معرفی 


گردیده است. 


نالثا: موارد غیر قابل تعمیم در رفتار امام علیه السلام, یا صراحتا توسط 
خود ایشان بیان گردیده و یا با مقایسه آنها با انديشه و گفتار حضرت قابل 
شناسایی است.ع این خمت خی الامکان در تیم خاضی لاه کردیده 


است. 


افقتضادی ام امین علیه السلام این در نطظر گرفته شور امکان ات 
شر ایط زمانی و موقعیت های اجتماعی در رفتارهای ویژه ان حضرت 
اساسا صلیالاه عا واه هار اس سس ان السا سس 


یا با سنت 


گفتاری خود ایشان مقایسه نموده است. 


بخش اول: سیره امام علی علیه السلام در تولید و کسب دز آضة 
وج 


مقاطع مختلف زندگی امام علی علیه السلام دارای شرایط کاملا متفاوتی 
بوده وبالطیع تلا ۴ اقتصادی ایشان نیز به ویژه در تولید و کسب درآمد در 
طول این مقاطع گوناگون بوده است. از این رو سیره تولید و کسب درآمد 
امام را در ضمن چند دوره؛ از دوره های زندگانی حضرت بررسی می کنیم. 


سیره 


تولید و کسب در آنند امام در ضمن چند دوره 


ور هقرت 


امام علی علیه السلام در روز جمعه, سیزدهم ماه رجب. سی سال پس از 
عام الفیل در کعبه مکرمه دیده به جهان کشود. (12) سال میلاد انحضرت 
مقارن بود با سرآغاز نوید رسالت پیامبر عظیم الشأن اسلام از طریق 
رمزه تتتنی ها و درختان و مشاهده انوار آسمانی و به خاطر این دو 
مناسبت زسول دا صلی الله علیه واله صوایه از ان سال به عنوان خیر :و 
برکت باد می فر مود. ابوطالب پبدر آنحضرت؛ با وجود اینکه پس از 
عبدالمطلب بر خاندان قربش شمرده می شد و از موقعیت اجتماعی 
ممتازی برخوردار بوده وضعیت اقتصادی چندان مطلوبی نداشت. در 
شالمای اعاریه طمو لت امام خلی له لام که یهد ایل عشکمالی قفر 
و نکدستی, ابوطالت ضدت بافته نوی سار اکرم.ضلی. الله علبه. عاله با 
مشاهده این موقعیت رقفت بار, پیشنهاد نمود هر یک از برادران ابوطالب 
تکفل یکی از فرزندان او را به عهده بگیرند و خود نیز سرپرستی علی علیه 
السلام را تقبل نمود و بدین ترتیب تقدیر الهی بر اين قرار گرفت که علی 
علیه السلام ,در دامن امین لین الله یه وال ریش بیدا کند )بسن 
اد آن:اهام علی علیه الم مارم طه رام ر سول خدا صلیم الله علیه واه 
با ارتکه ضد اد ام ره اسر پر هس ار اجه 


پیامبر صلی الله علیه وآله بعثت خویش را اعلام فرمود, امام علی علیه 
السلام اد کسی بود که به او ایمان آورد و با تمام وجود به دفاع از 


در خلال سالهای بعئثت تا قخرست: که اسر صلی اللت خی ولد و مسلمانان 
در نهایت مشقت و تنگدستی قرار داشتند, امام علی علیه السلام نیز در 
تحفل این کات ۲ ان ارت اس یتعاس ارات خر 
را در کاستن از بار مشکلات و پیشبرد اهداف اسلام به کار می برد. یکی از 
فرازهای بسیار سخت این دوره. تحریم اقتصادی مسلمانان و محاصره انها 
در شعب ابی طالب بود. این محاصره سه سال طول کشید و در خلال این 
مدت. مشرکان بر اساس پیمانی که در دارالندوه منعقد کرده بودند, از هر 
گونه داد و ستد با مسلمانان خود داری می نمودند. شدت این محاصره به 
حدی بود که در اثر آن تعدادی از گرسنگی جان باختند و گاه صدای شیون و 
ناله کودکان, رقفت و دلسوزی برخی از مشرکان را نیژ بر می انگیخت 
(14) و آنان را , به کمک های مخفیانه به مسلمانان وادار می نمود. 


نقطه اوج فداکاری امام علیه السلام در این دوره در حادثه لیله المبیت به 
وقوع پیوست. در این شب مشرکان مکه, که از تصمیم پیامبر صلی الله 
علیه وآله به هجرت مطلع گردیده بودند توطثه قتل شبانه او را طرح ریزی 
نمودند. خداوند پیامبر را از نقشه شوم آنان آگاه نمود. اما مشرکان, که از 
خطر مهاجرت پیامبر صلی الله علیه واله و مسلمانان به مدینه به خوبی 
آگاه بودند, تدابیر شدیدی برای ممانعت از خروج ایشان اتخاذ 


کرده بودند و رهایی از حلقه محاصره آنان بدون حیله و نقشه امکان 
نداشت. نقشه ای که در آن حظات پرخطر بر ذهن رسول خدا صلی الله 
علیه وآله خطور نمود اين بود که برای سرگرم نمودن دشمن شخص 
دیگری را در منزل به جای خود بگمارد و خود با استفاده از این فرصت. 
اند ار مه حارع نون موفقیت این نقشه بستگی به وجود انسان 
فداکاری داشت که جان خود را برای محافظت از رسول خدا و جلب 
رضایت خداوند فدا کند. بدون تردید پذیرش این امر. ایمانی بس سترگ و 
شجاعتی بی مثال را طلب می نمود. و عظمت این ایثار چنان بود که 
مباهات و تحسین ملائکه خداوند را بر می انگیخت. امام علیه السلام در ان 
شب با خوابیدن در بستر پیامبر صلی الله علیه واله, این افتخار بی نظیر را 
یشیری نفسه ابتغاء مرضات الله ۰ ان را برای هميشه تاریخ ثبت نمود. 
تصوص تاریخی فعالیتهای اقتصادی حضرت را در این دوره» به طور خاص 
ذکر نکرده اند ولی آنچه به طور خلاصه در این دوره با 
آن امام بزرگ به وقوع پیوست کار کردن برای خدا و : تحمل رنجها و سختیها 
تا مرز فدا کردن جان برای جلب رضایت خداوند است. امری که به حکم 
وظیفه در اين مقطع, در جهاد فرهنگی و سیاسی به وقوع پیوست و در 
مقاطع بعد چنانکه خواهیم گفت در عرصه اقتصادی نیز پدیدار شد. 


2رد رت زا قفا ماشین میتی ال غیت اد 
توضیح 


به هنگام هجرت مسلمانان از مکه به مدینه, 24 سال از عمر شریف امام 
علی 


علیه السلام می گذشت, و چنانکه گفتیم, تا آ ن زمان امام علیه السلام 
پیوسته ملازم رسول خدا صلی الله علیه 1 
اشتغال ایشان وزارت رسول الله صلی الله علیه وآله بود. اما در اين دوره 
به دلیل تغییر شرایط سیاسی, اجتماعی مسلمانان و شرایط جغرافیایی و 
طبیعی مدینه و وارد شدن امام به مرحله جدیدی از زندگی خانوادگی, کم 
کم فعالیتهای اقتصادی امام علیه السلام نیز آغاز گردید. 


پس, از آنکه, حضرت در سال نخست هجری تشکیل خانواده داد, اولین 
فتناله ا کم ابید مشخص‌می کرفید: 


تقسیم کار بین اعضای خانواده بود. وقتی که امام علی علیه السلام و 
فاطمهتغلیا الشطام اموسول خدا صلی الله کید رالفسانه این مسا 
سوال کردند. آن حضرت کارهای منزل مانند. نظافت. پخت و پز. اسیاب 
کارهای بیرون منزل مانند تهیه هیزم و اب و معاش خانواده را به عهده 
امام علی علیه السلام نهادند (15). با این حال امام علیه السلام گاهی در 
انجام امور منزل نیز فاطمه علیها السلام را یاری می نمود (16). چنانکه 
فاسایه عا ایا مس امه ام راو ات ود مصاع تسین رد 


امام صادق علیه السلام می فرمایند. 


فا اس اه صاوات الم عایت ی مرت کی ات 
امه سای الله علیمار تمعن مشش رل 


«امیرالمومنین صلوات الله علیه هیزم می آورد و آب می کشید و جارو می 
کرد و فاطمه علیها السلام آسیاب می کرد و خمیر میت طرفت و نان شوه 


بخت »> . 


«آپا نمی خواهی برایت از خودم و فاطمه علیه السلام سخن بگویم, او نزد 
من بود ؛ پس تا بدانجا با مشک آب حمل نمود که اثر آن بر سینه اش ماند, 
و به قدری با آسیاب دستی گندم آرد کرد که دستهایش تاول زد, و به حدی 
خانه را جارو کرد که لباسهایش رنگ غبار گرفت و: ان فیدر قیرن یی را 
روشن می کرد تا اینکه لباسهایش تیره رنگ گردید» . (18) 


توح 


بررسی زاففات. کستب مر امد و تاه هزینه های زندگی. یکی دیگر از 
میاصت‌میم افتصاه خایوار ات بر اساس-رموه ماج آ گرم له 
علیه وله وظیفه رت معاش بر عهده امام علی علیه السلام قرار داشت. 
ایفای این مسئولیت در سالهای آغازین تشکیل خانواده برای امام علیه 
السلام آسان نبود. به ویژه آنکه آن حضرت هیچ سرمایه دزامذزآیی در 
انار تواتتسعه وال مات ای کرحت ساسا کی 
عهده داشت بیشتر ساعات کاری خود را صرف این کار می نمود. مهم 
فزنیخ غاولی: که تصملار این مایت و 
هموار می نموه ایتار .وه شاده زیستی. اهل بیت. آن خضرت نود: ها ذر ایتدم 
الگوی مخارج خانواده امام علی علیه السلام را بررسی خواهیم نمود و در 
اینجا فقط به راههای کسب درآمد آن حضرت اشاره خواهیم نمود. منایع 
فا سا شام ای رما و ره ی ان وم 
نمود. 


منابع درآمدی امام علیه السلام در این دوره 
1 1 در آمد ناشی از هدایای مردمی 


جمعیت مسلمانان در مدینه از دو گروه انصار و مهاجرین تشکیل می 
گردید. مهاجرین کسانی بودند که پا به جاأ گذاشتن تصاصی اموال و املاک 
خود به همراه پیامبر صلی الله علیه وآله از مکه به مدینه هجرت کرده 


بودند, لذا از نظر اقتصادی در نقطه صفر قرار داشتند. انصار گروهی از 
مردم مدینه بودند که اسلام اورده و نسبتا از تمکن مالی خوبی برخوردار 
نفرنه و اتشان را بدان جهت: انار جي کفتد که‌با ارشاه رسولحدا.صلی 
الله کنو الم ساره مراوران ماخ وی سامت و انا و وا رک سا 
فقو ار دا آهای عات 


علیه السلام در گروه مهاجران قرار داشت. وقتی که رسول خدا صلی الله 
علیه واله به منظور تقویت بنیه اقتصادی مهاجران و تحکیم روابط عاطفی 
و اجتماعی مسلمانان, میان هر یک از مهاجران با یکی از انصار عقد اخوت 
برقرار نمود. اخوت خویش را به علی علیه السلام اختصاص داد. لذا بر 
خلاف دنک مهاجران. امام علی علیه السلام هم پیمان اقتصادی خاصی از 
میان انصار نداشت. 


در سالهای آغازین هجرت. زندگی عموم مهاجرین از طریق کمک های مالی 
اتصان اداوخ: فی کرذند وب همین تور رسولخدا ضلی, الله علیه؛ وال 
میان آنها دو به دو عقد اخوت بسته بود. و این وضعیت تا زمان گسترش 
فتوحات اسلامی و خودکفایی نسبی مهاجران ادامه داشت. در این مفطع 
به دلیل عقد اخوت علی علیه السلام و پیامبر صلی الله علیه وآله, زندگی 
آن دو بزرگوار به هم گره خورده بود و از اين رو یکی از راههای تأمین 
معاش امام علی علیه السلام, هداپایی بود که مردم مدینه به پیامبر ۹ 
ال یه وال عفیم می و ند تا که ای ایام علی یه انس متیر 
متقابلا ان حضرت را از درامدهای خود بهره مند می ساخت. (19) 


2 ور آمد ای از عالشای استجاعی 


ای فص مان ات سل تساه خیم داله کار اصو 
وم هام ی وه امام مسا کارا مور ات دا 
عمومی به ویژه شرکت در جهاد و انجام مأموریتهای محوله از جانب پیامبر 
صلی انا واه وی ان کی فالتا در اصام یرای کیرات 
نبود و تنها به حکم وظیفه و به قصد دفاع از اسلام و پیشبرد اهداف آن 
تا و به همین جهت هیچگاه برای 


ان اما اه تا کی ای وا ش فان فده ات ات 
این حال این کارها گاهی درآمدهای پیش بینی نشده ای را به دنبال داشت. 


یکی از موارد عمده این درآمدها, غنایم جنگی بود. پیامبر اکرم صلی الله 
علیهة «اله معفولا غنایم ضحی را شین ان کسر .یه های+خانیی ۵ اخراع 
خمس, بین مجاهدان فاتح تقسیم می نمود. ی 
غزوات ت عصر پیامبر صلی الله علیه وآله حضور داشت و تنها در جنگ تبوک 
بودکه جانشین پیامبر صلی الله علیه وآله در مدینه او نزو رت در جهاد 
شرکت کند. (20) بنابراین , از سال دوم هجری به بعد یکی از منابع درآمدی 
امام علی علیه اب سهم ایشان از غنایم جنگی بوده است. مقدار 
درآمدی که از اين ناحیه بدست می آمد گر چه در مقایسه با غنایم هنگفت 
دهه 20 و 30 هجری ناچیز بود اما با توجه به فقرشدید حاکم بر آن زمان 
0 کننده بوده است. وقتی که رسولخدا صلی الله علیه وآله در 
غزوه بدر سپاه 313 نفری اسلام را برای مقابله با مشرکان قریش از 
مدینه به حرکت در می آورد. پس از ملاحظه وضعیت رقت بار ایشان برای 
بهبود وضعیت اقتصادی انان چنین دعا فرمود: 


بار خدایا! «ایشان پیادگانند. حملشان کن. پروردگارا ایشان برهنگانند 
بیوشانشان. خدایا ایشان گرسنگانند. سیرشان کن» 


بسن خداوند پیروزی را وا 9 زر »ان بر آنان نازل فرمود, چنانکه هنگام 
بازگشت, مردی از آنان نبود مگر آنکه با یک یا دو شتر باز می گشت و 
همین آنان از کرشتحی:ه ری نجات پافتند» . (21) 


نقل شده است که در جنگ بدر یک شتر از بابت تقسیم غنائم, نصیب من 
گردید. (22) 


در سالهای بعد, دامنه فتوحات اسلامی گسترش بیشتری پافت و تقسیم 
مالیا یکی تفت ری آنامعلی عم لام زا شوه سر 


از جمله فعالیت های اجتماعی امام علیه السلام مأموریت های ویژه ای بود 
که اد ارت دا صلی الله غانم‌واله به نان مخول می برویده 
طبق معمول سیره آنحضرت, کمک های ات را در یی داشت. که از 
موارد عمده این ماموریتها, ارسال امام علی علیه السلام به سرزمین یمن 
به منظور دعوت از مردم آنجا به اسلام (23) و سپس برای منصب قضاوت 
(24 است. در برخی تا ات نیز به اهر آنحضرت برای جمع آوری 
خمس معدنی در یمن اشاره, شده است. (25) برخی از دیگر مافورنهای 
ققم: انشان: غبارند .ار مامورنت براف شکسنن. عهای صاتف. (26) 
ماموریت برای پرداخت خسارت به طائفه بلی جذیمه که توسط خالد بن 
ولید, قتل و غارت شده بودند (27), و صاههر فدت اعلان برائت از مشرکان 
در موسم حج (28). 


2 یامه تاش از جمس هقی ۶ 


را مات ات ای رات‌صای کی اب فف راون ی 
شف ات هیفصت کات بو ی اضر اعام غای ایض لاسام 
از گرفتن زکات محر وم بود. قانونگذار اسلام برای نیازمندان بدنی هاشم 
منابع دیگری مانند خمس و فی ء را به جای زکات قرار داده است. خمس 
عبارت از یک حق مالی شنک که باند از موارد معینی مانند غنایم جنگی و 
معادن و ... اخراج شود و فی ء عبارت است از اموالی که بدون جنگ و 
نکر کی از کار به شنت 


گرفته می شود. بنا به حکم صریح قرآن کریم یکی از موارد مصرف خمس 
و فی ء خویشاوندان پیامبر اکرم صلی الله علیه واله هستند (29). بر همین 
اساس رسولخدا صلی الله علیه واله پس از جمع اوری غنام, ابتدا خمس را 
از آن اخراج می نمودو سهمی از آن را به نزدیکان خود از بنی هاشم وبنی 
عبدالمطلب می داد (30). چنانکه در غزوه بدر رسولخدا صلی الله علیه 
واله: یک.شتر از.بانت خمس به علی علیه التسلام داد (31) 


پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله غنایم بنی التضیر را که بدون جنگ به 
تصرف درامده بود بین مهاجران اولیه و 2 تن از انصار تقسیم نمود و این 
تعسیم سافل. آمام علیه السار مین کردیدیکی از فوارد فده فسیم اف 
ء که به گونه ای به امام علیه السلام نیز مربوط می شود, اعطای زمین 
های فدک توسط رسولخدا صلی الله علیه وآله به فاطمه علیها السلام 


است. اين زمینها پیس از جنگ خیبر, بدون جنگ به تصرف پیامبر اکرم صلی 
الله علیه وآله درآمد و از موارد فی ء و ملک خاص آنحضرت به شمار می 
آمد. چنانکه در روایات اهل سنت نیز نقل شده است: 


ذفتن که آبه-«وات ذالفرین خقه» نازل. کردیم رسواخدا صلی الهش 
واه فاطته ها واست و دسا باه اقا فرفود ررد) 


امام علیه السلام در نهج البلاغه با اشاره به این موضع فرموده است: 


«بلی: کانت فی ایدینا فدک من کل ما اظلته السماء. فشحت علیها نفوس 
قوم, و سخت عنها نفوس قوم آخرین, و نعم الحکم الله» (33) 


«اری در دست ما از انچه اسمان بر ان سایه افکنده است. «فدکی» 


بود که قومی بر آن بخل ورزیدند و قومی دیگر از سر ان گذشتند و بهترین 
داور خداوند است.» 


افزون بر این, رسول خدا صلی الله علیه وآله چند مورد از اموال خاص 
خود را بر فاطمه علیها السلام وقف نمود. مرحوم کلینی اسامی این موارد 
را که 7 باغ در اطراف مدینه بوده اند به این شرح ذکر نموده است. 


«الدلال, و العواف والحسنی و الصافیه و مالأم ابراهیم و المیثب و البرقه» 
(34) 


2 4 درآمد ناشی از اقطاع 


در نظام مالی اسلام ثروتهای طبیعی مانند زمین های موات و معادن؛ تحت 
مالکیت دولت اسلامی است. یکی از شیوه های مدیریت این ثروتها در 
تور اس اقطاه ها ارم بیوصت ی اس را دا 
ضلی اللة غلبه والهة در موارد هتعددی که در کنب تاریخ و شیر به تفضیل 
کر شوم اشست منم ها و با افیا ده وخ ار اضحاب خی اقاع 
نموده اند. از جمله این موارد, اقطاع چند زمین به امام علی علیه السلام 
تام ان اه ان ی اه 


ام اس ی امعم 4 امه رمتن جه اما ی ای تا 
اقطاع فرمود؛ دو زمین به نام فقیرین (35), و بتثرقیس و الشجره» (36) 


در برخی روایات نیز به اقطاع زمینی در منطقه «ینیع »> توسط رسولخدا| 
صلی الله ماش امام غلی عت اتساه اشارم نم است: ۱۰۱7۱ 


2 د فرامد ناشن از کار 


خانیه کفتیم در ژمان یات رب لخدا ضلی الله غلیه وال مد فعالیتهای 
امام علی علیه السلام در عرصه فرهنگ و سیاست بوده وانگیزه کسب 

درآمد در آنها تقشی نداشته. اشت: اما با اتتال اه بر شکای مرت 
آنحضرت را به عرصه کسب و کار اقتصادی کشانده است. ابونعیم 


ات همه وید 


«کان علی علیه السلام |ذا لز مه فی العیش الضیق و الجهد او عن 
الخلق فآقبل علی الکنتدب. و الکد» . (38) 


«علی علیه السلام هر گاه به سختی و تنگنای معیشت گرفتار می شد از 
مردم دوری می گزید وبه کسب و تلاش می پرداخت. 


در اوایل هجرت که سختی معیشت شدت بیشتری داشت و امام علیه 
پرداخت. مواردی از اینگونه فعالیت های 


ایشان در کتب سیره نقل شده است ابن تفر توت اب ختنذین؛ طریق از 


«یک بار امیرالمژمین علیه. السلام. انار کرستگکن را در چهره رسول خدا| 
صلی ال ع وال شاه شود پست برداست سای آن را گرد نموه 
و در گردنش داخل کردو وسطش را با لیف خرما بست و خود ایشان نیز به 
شدت گرسنه بود, پس مردی را دید که به وسیله چرخ از چاه آب بیرون 
می کشید, به او گفت: آیا مایلی که برای هر دلو یک دانه خرما بدهی؟ 
گفت: از برای او آب بیرون کشید به قدری که دستهایش پر از 
خرما شد؛ سپس دلو را رها نموده و آن خرماها را نزد پیامبر صلی الله 
علیه واله اورد» . (39) 


امام علیه السلام خود در این باره چنین می فرمایند: 


«یکبار در مدینه به گرسنگی شدیدی مبتلا شدم, برای جستجوی کار در 
عوالی مدینه از خانه خارج شندم ؛ ژنی را دیدم که کلوخهایی را جمع کرده 
استه دشیم که فد خیسایدن آها را دا واه رفتم ها او هز لو 
آب به یک خرما مقاطعه کردم. سپس 16 دلو آب کشیدم, تا جایی که 
دستهایم تاول زد, سیس کنار اب امدم و کمی ت تنا تناول نمودم, و بعد نزد 
آن.زن آمده و با اشاره دست طلب خرما نمودم, پس او 16 خرما برای من 
شعارش کرد آ امیش امین صلق الله علیه راله رنه وب اور انم 
و او با من از ان خرما میل فرمود» ! (40) 


در سالهای بعد امام علیه السلام با بدست آوردن 


چند قطعه زمین در حواشی مد ینه, کار کشاورزی را آغاز نمود. در همین 
سالها بود امام علیه السلام به کنیه ابوتراب که نشان دهنده شدت علاقه 
آن حضرت به کار کردن بر روی زمین است. اشتهار یافت. شیخ صدوق در 
علل الشرایع از ابن عمر نقل می کند: 


«من همراه پیامبر صلی الله علیه وله بودم که در نخلستانهای مدینه دنبال 
علی علیه السلام می گشت, در همین حال به بوستانی رسید و به درون آن 
تکام کید و غلی علیه السلام را-نید در حالی که در آن ز مین کار.فین کرد و 
گرد و خاک بر روپیش نشسته بود, پس فرمود: مردم را نمی توان سرزنش 
کرد که تو را ابوتراب صدا می کنند » (41) 


از وقانت چیامیر صلی الا لیخ واله تا تصیی علافت 
توضیح 


رسولخدا صلی الله علیه وآله در سال یازدهم هجری به ملاقات پروردگار 
تساعت: :با رحلت: ان خرس مرحله خدیوخ اد رید کی امام علید السلام 
شکل گرفت. در یک نگاه کلی می توان گفت در این دوره» دستگاه سیاسی 
جدید که کاملا بر خلاف توصیه های اکید رسولخدا صلی الله علیه وآله و 
میل ان حضرت شعکل گرفته بود علاقه ای به جذب امام علیه السلام 
تداشت و فایلیت: هاه ظر افیت: ها مجووی. امام علية الساام نیزر بسا 
فراتر از گنجایش اراده حاکم بر دستگاه خلافت بود. از اين رو در طول این 
دوره 25 ساله امام علیه السلام عرصه فعالیت های خود را از جهاد 
سیاسی, فرهنگی به جهاد اقتصادی منقل نموده و الگوی نمونه ای از رفتار 
تکام اقتصادی را در اختیار بشریت قرار داد. تحولات مربوط , به این دوره 
از زندگی امام علیه السلام را در چند محور بررسی می کنیم. 


یکی از تحولات مربوط به این دوره قطع سهم ذی القربا از سهام خمس 
بود که در زمان ابوبکر اتفاق دادو بعدها نیز تداوم یافت. ابن عباس می 
ید . 


خدا و رسول دو سهم ویک سهم برای نزدیکان پیامبر صلی الله علیه واله و 
اس وا اه ام ام ای ات ات رس ی 
سه سهم جاری نمود» . (42) 


بنابراین پس از رسولخدا صلی الله علیه واله امام علی علیه السلام دیگر 
از ناحیه خمس درامدی نداشت. 


از ناحیه غنایم جنگی نیز درآمدهای امام علیه السلام منقطع گردید و علت 


بزخی از اضحاب بر جستهة. رمیو‌لخدا ضلین. الله: غلیه:واله::مانند. آمام-غلن 
علیه السلام و طلحه و زبیر و عباس و از شرکت در جهاد منع گردیده بودند 
و بالطبع از تقسیم غنايم سهمی نداشتند. (43) 


در زمینه فی ۶ هم وضع به همین منوال بود وحتی ابوبکر زمینهای فدک را 
که یامن ضلی ال عه مالم از بات فی بت حضرت: هرا علها السلم 
داده بود, باز پس گرفت و به دفاعیات متقن ایشان وقعی ننهاد (44 


این تحولات نشان کز: این واقعیت است که دستگاه خلافت پس از 
رسولخدا صلی الله علیه واله از اقتدار اقتصادی امام علی علیه السلام بیم 
داشت وبه شیوه های گوناگون, منایع درآمدی امام علیه السلام 0 
می انداخت. البته این سیاست پس از تشبیت خلافت طقف . تنحو. توجیهی 
نداشت و تعدیل گردید. 


پس از آنکه به دلیل افزایش درآمدهای خراج, عمر تصمیم به خاشتیسن 
و و بیت المال گرفت, و برای هر یک از مهاجران و انصار و فرزندان 
غیر شیرخوار آنها مقرری سالانه تعیین نمود. برای امام علی علیه السلام 
نیز همانند سایر مهاجرین 5 هزار درهم, مقرر کرد. 


رسولخدا صلي الله علیه وآله اراضی خیبر را به 36 سهم تقسیم کرده بود 
که 18 سهم ان به مسلمانان اختصاص داشت و هر سهم شامل صد سهم 
جزئی می گردید و یک سهم از 18 سهم به امام علی علیه السلام و گروه 
او تعلق داشت (<45) در زمان رسول خدا صلی الله علیه واله بنا به 
درخواست یهودیان, و به دلیل اينکه مسلمانان قدرت بهره برداری بهینه از 
این زمین ها را نداشتند بهره برداری از اراضی خیبر به صورت 


مزارعه به صاحبان قبلی آنها واگذار گردید. آنان موظف بودند سالانه نیمی 
از محصول را ؛ به مسلمانان بدهند و هر گاه که مسلمانان خواستند, آن دیار 
را ترک کنند. انز وضعیت تا زمان عمر ادامه داشت. او یهودیان را از 
منطقه خیبر اخراج نموه و زمينها را میان صاحبان سهام تقسیم نمود. سهم 
امام علی علیه السلام بر اساس قرعه در نی از نواحی خیبر به نام 
«الشق» معین گردید. (46) 


بر اساس برخی روایات؛ منقطه وادی القری (47 نیز که در سال هفتم 
هجری به طریقی مشابه خیبر فتح گردیده بود و با قراداد مشابهی در دست 
بهودیان قرار داشت. در مان عفر بین فاتحان .ان تقسیم گردید. و علی 
القاعده سهمی از آنجا نیز به امام علیه السلام تعلق گرفت. (48) 


7 2 لت اف غمرانی اه ای الا نی شه 


عمده فعالیتهای اقتصادی امام علیه السلام در دوره خلفا در منطقه ینیع به 
(در ساحل دریای سرخ) وان را به دلیل چشمهای فراوانش به اين نام 
نامیده اند. برخی تعداد چشمه های ان را تا 170 عدد ذکر نموده اند. 
هام ما دمص مت وا ان و ی 
کتب تاریخ, سیره و جغرافیا با نام امام علی غلیه السلام عجین شده است, 
شواهد تاریخی بر می اید که نام ینیع را امام بر این منطقه نهاده است 


امام صادق علیه السلام می فرمایند: 
سسکا ی اه ها ای 


فی را تقسیم نمود, زمينی هم نصیب علی علیه السلام گشت., او در این 
زمین چاهی حفر کرد که آب از درون آن مانند گردن شتر می جوشید, و به 
همین مناسبت نام ینیع به معنای جوشیدن ]7 از زمین بر ان نهاد» . (49) 


درباره چگونگی تسلط امام صلی الله علیه وآله بر اين منطقه روایات 


رسیده است. ابن شبه می گوید: 


تکام کم باصن لاه یت ها پم را دقرم فده 
مالک جهنی» اقطاع نمود, کشد گفت: یا رسول الله من در حال پیری 
هستم و لکن ان را به برادر زاده ام اقطاع کنید. پس پیامبر به او اقطاع 
کرد, پس از ان, عبد الرحمن بن سعد بن زراره انصاری ان را به 30 هزار 
درهم از او خرید و به آنجا رفت ولی وی در آن جا با بادهای شدید و سختی 
های فراوان مواجه گردیده و قصد ترک آن را نمود. و به هنگام بازگشت در 
تکوس ۱ عفن ای طالت رصی الله ند هواجة نی ای بای 
السلام ازراها ریک اد کحامی‌ این حوات دا ارشع من ای راز ان 


بیزار شده ام . [امام کرد ]با قصد فروشش را نداری؟ فن: آن را به 
قیمت خرید, خریدم» گفت: مال نو باشد, یس از آن [امام علیه السلام | به 
آنجا رفت.» (50) 


وی در روایت دیگری از عمار بن یاسر نقل می کند: 


قاس ا کرش لاله غلیه الم وی لعشم( وا بش آ سا علی 
علیه السلام اقطاع نمود, سپس عمر پس از تصدی خلافت قطعه ای را به 
او افظاع تفون غلی غلیه السلام قطعه دیکری 


هی نا اه ها اما ی الم و ماه یه 
های متفرقه ای تشکیل می گردید» . (52) 


در کتاب معجم البلدان نیز در روایتی از امام صادق آمتده است که قسمتی 
از ینیع را عمر بن الخطاب به امام علی علیه السلام اقطاع نمود و خود 
ایشان نیز بخش دیگری خرید و به آن اضافه نمود. (53) 


ملاحظه می شود که در این روایات سه وجه برای نحوه تسلط امام علیه 
السلام ذکر شده است و با توجه به وسعت املاک آن حضرت در ینیع می 
توان مفاد, روایت ت عمار یاسر مبنی بر تملک هر بخش از این سرزمین به 
یکی از سه وجه مذکور را پذیرفت. 


گوبا امام علی علیه السلام از سالها پیش و از زمان رسول خدا صلی الله 


گوید: 


«من و علی علیه السلام در غزوه ذی العشیره (54) همراه بودیم, 
مکش رس ای ال ی یر انا رو انا کر 
گروهی از مردم بلبی مدلح را دیدیم که در نخلستان یکی از چشمه های آن 
کار می کردند. 


علی علیه السلام به من گفت: ای ابا الیقظان آیا می خواهی برویم ببینیم 

که اینان چگونه کاری می کنند؟ بعد؛ نزدیک انان رفته و مدتی به نجوه 

ای اه اه ات را ی ش من 

علیه 1 رفتیم و در میان درختان نخل کوچک بر روی خاک خوابيدیم 
کی , 


ابن شبه با نقل روایتی می نویسد: 


دا اری ی ی لاه ن. طلم .شیم فتظتی. ال الا فاگ اه 
وضعت علی 


نقی من الماء عظیم» . (56) 


«هنگامیکه علی رضی الله عنه بر ینیع اشراف پیدا نمود و به کوه های آن 
نگاه کرد گفت: به تحقیق که تو بر منبع عظیمی از آب گوارا قرار گرفته 
ای. 


از تاریخ شروع اقامت امام علیه السلام در ینبع اطلاع دقیقی در دست 
نیست ولی از شواهد تاریخی چنین بدست می آید که این امر در اوایل 
دوره خلفا اتفاق افتاده و ۳ نزدیکی زمان خلافت آن حضرت تداوم بافته 
است. احمد بن الضحاک می گوید: 


«با فضاله به قصد عیادت علی علیه السلام که به سختی مریض شده بود 
و به ینیع رفت؛: , او به آنحضرت گفت چه چیز شما را به سکنای در این منزل 
وادار کرده است؟ اگر در اینجا وفات تعاهه کشی سح ارات هی 
گیر شما نخواهد بود به مدینه بیایید که چنانچه حادثه ای بر شما روی دهد, 
دوستانتان به کارهای شما رسیدگی کنند. علی علیه السلام فرمود: من با 
این درد از دنیا نخواهم رفت. چرا که رسول خدا صلی الله علیه وله به من 
خبر داده است که نخواهم فرن مک انکه مورد صضربت واقع شوم و آنگاه 
محاسن صورتم به خون فرقم خضاب شود» (57). 


در جریان شورشهای مردمی در اواخر دوره عثمان, امام هنوز در ینبع 

نت داشت وقتی که امام برای اصلاح میان مردم به مدینه امد مورد 
اعتراض خلیفه قرار گرفت و دوباره به ینبع بازگشت پس از مدتی با شعله 
ور شدن ات فنهب ععان: از امام علیه السلام خواست تا برای خاموش 
کردن آن: به. مدنته بیاید ولی با گذشت مدت. که‌تاهی وفتی اشتیاق شدید 
مردم به خلافت 


امام علیه السلام را مشاهده کرد؛ از او خواست تا برای آفا مش مردم 
مجددا به ینبع باز گردد و این عمل را چندین بار دیگر هم تکرار نمود. (58) 


گویند اولین چشمه ای که امام علی علیه السلام در ینیع احیا نمود 
«بغیبغات» نام داشت که خود. مشتمل بر چندین چشمه به نام های «خیف 
(59) الأراک», «خیف لیلی». و «خیف بسطاس» می گردید. ابن شبه انبوه 
نخلهای این زمین ها را , به خلیج تشبیه نموده و می نویسد: «فیها خلیح من 


النخل مع العین» (60). 


چلتیمه معروف دبک این سرزمین ی تفت نیزر »> (61) نام داشت, ابا 
نیزر جریان احیاء این چشمه را چنین گزارش نموده است. 


«در زمانی که من متصدی دو کشتزار؛ عین ابی نیزر و بغیبفه, بودم 
اویرت امین لو لیس این طالب له السام رن امد بو 
فر اه اه 
المومنین نمی پسندم, مقداری از کدوهای بوستان که با روغن نامرغوبی 
سرخ کرده ام, فرمود آن را بیاور 


سپس کلنگ را برداشت و به درون چاه رفت و شروع به کندن نمود ولی 
اکتشاف آب با کندی مواجه گردید. لذا امام (برای رفع خستگی) بیرون آمد 
در حالیکه عرق از سر و رویش جاری بود, عرق از پیشانی پاک نمود و 

گ برداشته و دوباره به چاه برگشت و چنان ضربه های محکمی برچاه 
می کوبید که صدای «هماهم» او به گوش می رسید, ناگهان آب مانند 
گردن شتر فوران هوو: وزامام | به سرعت از چاه بیرون آمد و فرمود: 


وقف است, کاغذ و قلمی بیاورید ۰ (62) 
وی در ادامه نقل صورت وقفنامه حضرت می پردازد. 


علاوه بر این امام علی علیه السلام در ینیع چشمه ها و نخلستانهای فراوان 
دیگری نیز آباد نمود. اين شبه خلاصه اموال امام علی علیه السلام در ینبع 
را چنین گزارش نموده است. 


«اموال علی رضی الله عنه در ینبع چشمه های پراکنده ای است از جمله 
آنها چشمه ای است به نام «عین البحیر» و چشمه ای است که به آن 
«عین نولا» گفته می شود و امروزه به آن «الفدر» می گویند و این همان 
ی ی ی یو اس و ار و 
و مکان نماز پیامبر صلی الله علیه واله در واقعه ذی العشیره که کاروان 
قریش را تعقیب می نمود در آن واقع است .. . و برای علی رضی الله عنه 
است, نهری از چشمه ای به نام «عین الحدث» در پنبع و سهمی از چشمه 
ای که به آن «الغصبیه» گفته می شود» (63). 


ابن شهر آشوب تعداد چاه های امیر المومنین علیه السلام در ینبع را بالغ بر 
ت اه ی اس ۱ مصوای ای ار 
حیات امام علیه السلام به روایت واقدی افزون بر هزار وسق (وسق 60 
من) بوده است. درباره ارزش مجموعه این املاک اطلاعات دقیقی در 
دست بیست اما از روایتی که درباره عین آفخه نیزر وارد شده است تا 
و ی ار ار ما اس سا اک حاکن است 
که معاویه 200 هزار دینار برای خرید عین ابی نیزر به امام حسین علیه 
او ی ماما ها ی ۲ 


ان فلز ماش غ ای ار السفم لیم ]اناد 


در وقف نامه ها و گزارش های معطوف به برکات اقتصادی امام علی علیه 
السلام وجود دارد چنین بةه دست می آید که آن حضرت علاوه بر ینبع در 
نواحی متعدد دیگری از مدینه فعالیت های عمرانی مانند حفر چاهها 
واحداث مزارع و نخلستانها داشته اند. در وقف نامه یی که آن حضرت به 
دست مبارک خود نگاشته شده اند به اموالی در وادی القری وادی ترعه 
(66) و وادی أذ نیه (67) و فقیر اشاره شده است. (68) آبن شبه در کتاب 
تاریخ المدینه المنوره اطلاعات بیشتری در این زمینه ارائه نموده است. وی 
می نویسد. 


و برای اوست همچنین مو قوفاتی در مدینه. الفقیرین در منطقه عوالی و 
«بتر الملک» (69) در 0 قناه كِ" ولا ند در وادی اضم 1 شنیده 
فروخته 1 و این اموال امروزه به صورت پراکنده در دست افراد ۰ 


است. 


«و برای علی رضی الله عنه است در صدقاتش «عین ناقه» در وادی 
القری که به آن «عین حسن» گفته می شود و در زمین های «بیره» از 
ناحیه «علا» (72) قرار گرفته است این ملاک مدتی در دست عبد الرحمن 

ی ی اه اه ی را 
حمزه بن حسن بن عبید الله بن العباس بن علی در زمان حکومت برادرش 
عباس بن حسن درباره موقوفه بودن ان به مخاصمه پرداخت و به نفع او 


حکم صادر شد و به موقوفات ملحق گردید. 


و برای او است در وادی القری, همچنین ملکی که حمزه بن حسن در 
حکومت برادرش عباس درباره ان تا ده نان اهالی 


وادی القری به نام «مصدر کبیر مولی حسن بن حسن؟؛ و «مروان ابن 
عبدالملک بن خارست» که این ملک در دستشان بود به مخاصمه پرداخت تا 


اینکه حمزه به نفع او حکم کرد و آن ملک به موقوفات ملحق گردید. 


و برای علی رضی الله عنه است همچنین حقی در «عین سکر» و برای او 
است همچنین نهری بر چشمه ای در بیره که جزء موقوفات است. 


و برای, او است در «حجره الرجلاء» 73 از ناحیه «شعب زید» وادی ای به 


نام «الأحمر» که یک بخش آن موقوفه است. و یک بخش آن هم با بخشش 
علی علیه السلام به آن مناع از طایفه بنی عدی تعلق یافته است و همه 


اين ملک در دست آنها بود تا اينکه حمزه بن حسن با آنها مخاصمه کرد و 


و برای او است همچنین در حره الرجلاء وادی یی که به آن «البیضاء» گفته 
می شود و در آن مزارع و زمین هایی هست و جزء موقوفات به شمار می 
رود. 


و برای او است همچنین چهار حلقه چاه در حره الرجلاء که به آن ها «ذات 
کمات» و «ذوات العشراء» و «قعین» و «معید» و «رعوان» گفته می شود 
و این چاهها جزء موقوفات آن حضرت است. 


و برای او است دره ای در ناحیه فدی بین دو سنگلاخ حره که به آن 
«رعیه» (74) گفته می شود و در آن درختان خرما و ابهای زیادی است که 
به وسیله چرخ از چاه ها کشیده می شود و اين هم جزء موقوفات ان 
حضرت است. 


و برای او است در منطقه فدک دره ای که به آن «الأأسحن» گفته می شود 
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قبیله بنی فزاره نسبت به آنجا ادعای ملکیت و اقامت می کردند و امروزه 
ان ملک در دست متولیان وقف و جزء۶ موقوفات است. 


و برای او است همچنین در ناحیه فدک ملکی در بالای حره الرجلاء که به 
آن «القصیبه» (75) گفته می شود. عبدالله بن حسن بن حسن,؛ اين ملک را 
به بنی عمیر هم پیمان عبدالله بن جعفر واگذار کرد مشروط به اینکه هر 
گاه محصول آن به 30 صاع به صاعهای قدیم بالغ گشت, بی تن صدقه 
باشد و پس از انقراض بنو عمیر به موقوفات بر گردد, این ملک هم, 
امروزه بر همین حال در دست متولیان وقف است» . (76) 


ابن رز شتهر ‏ آشنوب در ذکر برکات اقتصادی امیرالمومنین علیه السلام به 
۰ اشاره نموده است از جمله این موارد که در نصوص تاریخی 
دیگر هم به آن اشاره شده است حفر چاههایی در کناره های راه مدینه 
مکه است. (77) و این مطلب در روایتی از امام صادق علیه السلام نیز 
نقل شده است. (78) اگر چه تعیین دقیق مکان این چاهها اد 
ولی در حال حاضر منطقه ای که مسجد شجره در آن واقع شده است به 
نام بتر علی و ابار علی معروف است. (79) و بنا به روایتی از امام صادق 
علیه السلام اين منطقه با اقطاع پیامبر صلی الله علیه وآله به علی علیه 
السلام بود. (80) یاقوت در معجم البلدان (ج 4 ص 139) 
وادی عقیق را به سه ناحیه صغیر و کبیر و اکبر تقسیم نموده و عقیق اکبر 
را با بتر علی معرفی می کند و مکان آن را در بطن ذی الحلیفه 


می داند. و سمهودی نیز در ذکر حدود وادی عقیق به نقل از مطری یک حد 
۰ ۲ 
در ذوالحلیفه محرم معرفی نموده است. (81) با توجه به مجموعه این 
قرائن می توان گفت چاههای مزبور در همین مکانی که اکنون به آبار طلم 
(چاههای علی) معروف است حفر گردیده بود: برخی تعداد چاههای امام در 
این منطقه را 23 حلقه ذکر نموده اند. (82) 


3 4 ثروت و درآمدهای اختصاصی امام 


چنانکه در بررسی وضعیت قالی امام در زمان حیات رسولخدا| ضلی: الله 
#9 واله ذکر نمودیم. امام علی علیه السلام فعالیتهای اقتصادی خود را از 
نقطه صفر شروع نمودند. به گونه ای که در سالهای آغازین هجچرت حتی 
قادر بر سد جوع هم نبودند. اما با به هم پیوستن نیروهای ایمان, اندیشه و 
دست؛ در طول مدت نسبتا کوتاهی که آن حضرت به فعالیت اقتصادی روی 
اورد, چنان موفقیت های و و بصیب ایشان گردید که حقیقتا از عهده 
انسانهای معمولی خارج. و تنها شایسته بلندای عظمت انسانیت ان حضرت 
است. البته در زمان ایشان؛ شمار کسانی چون عبدالرحن بن عوف, 
طلحهو زبیر که بر گنجهای عظیمی از ثروت طلا و نقره و خدم و حشم و 
کاخهای رفیع دست یافته بودندو اندوخته های طلای آنان یس از مرگشان پا 
ایا توا و (83) اما چهره انسانی و اسلامی ثروت که نه 
در جهت تفاخر و تکاثر که راه شیطان است. بلکه در راه رضای خدای 
رحمان و آسایش خلق خداوند باشد. فقط در سیمای امیرالمغ‌منین علیه 
السلام قابل مشاهده است. چنین الگویی از موفقیت اقتصادی که امام 
علیه السلام 


عرضه نمود برای بسیاری از مردم آن زمان قابل درک نبود. تا آنجا که 
کسانی مانند طلحه و زبیر ان حضرت را متهم به ناداری و فقر می نمودند. 
امام صادق علیه السلام که خود از جانب کسانی به دلیل ثروت زیاد مورد 
انتقاد قرار گرفته بود با استناد به چهره انسانی ثروت امیرالمومنین علیه 
التسام در نات تن فرمود: 


«اين امر [ثروت زیاد] مرا ناراحت نمی کند. چرا که روزی امیرالممنین 
علیه السلام بر گروهی از قریش عبور کرد در حالی که پیراهن کهنه ای به 
تن داشت.؛ آنان با مشاهده ظاهر آن حضرت گفتند, علی تهیدست گردیده 
تست این ی ماه کیره ام لهس ند السا هه رسد ده 
متولی ضدفات. خود ‏ دستور داد کة محصولات خرمای: او زا جمع کرده و یه 
کسی خیزق تفرستد و آنها را اتباته سار درشییشن به: اودنور داد که انا 
را به تدریچ بفروش وتبدیل به پول کن و در انبار خرما روی هم جمع کرده 
و روی آنها را با خرما بپوشان به گونه ای که دیده نشود و به کسی که 
مسئول این کار بود فرمود: هر گاه من طلب خرما نمودم, بالا برو و به مال 
تکام کن و نا بایت یه آن بزن کویا که کاری:به پولها تداری تا اینکه آنها را 
پخش کنی. سیس سراغ چند نفر از آنها فرستاد و دعوشتان کرد, و در 
حضور آنها خرما طلب نمود, پس آنگاه که آن شخص بالا رفت و با ضرب پاء 
پولها را پخش نمود, آنها باتعجب گفتند: یا ابا الحسن این چیست؟ 


نسبت به آن مال دستور داد و فرمود: نگاه کنید اهل هر خانه ای که قبلا 
برایشان می فرستاديم. سهمش را حساب کنید و برايش بفرستید» . (84) 


محصولات در این ماجراء صد هزار درهم ذکر شده است. (85) 


این روایت ت نشان می دهد که امام مومنان علیه السلام از اتصاف به ضعف 
اقتصادی و فقر مالی شدیدا رنج می برد. و به همین دلیل در عین حالیکه 
زندگی خود را هم طراز فقیران قرار داده بود. گاهی مجبور به اظهار 
اقتدار اقتصادی خویش می گردید. در همین راستا حدیث معروفی از آن 
حضرت رسیده است که می فرماید: 


«لقد رآیننی مع رسول الله صلی الله علیه وآله و انی لا ربط الحجر علی 
بطنی من الجوع, و آن صد قه قالی لتبلغ اربعین آلف دینار» (86) 


«مرا و تنان رست ای ان اه سس ال ی 
ری رح 

هزار دینار است» : 

در برخی روایات به جای 40 هزار دینار, 4 هزار دینار (67) نقل شده ولی 

روایت 40هزار دینار شهرت بیشتری دارد, در برخی روایات هم امده 


است: 


را کفاف می دهد» (88) 


4) دوره تصدی خلافت 
توضیح 


امام علی علیه السلام پس از قتل عشمان, در جریان انقلاب مردمی, در 
روز 18 ذی الحجه سال 35 هجری, با استقبال گسترده و بی نظیر مردم 
مسجد کوفه سر به 


استان قدس الهی فرود اورد فصل جدیدی از حیات پر برکت خود را رقم 
زد. در طول این دوره زندگی امام به دلیل مسئولیت اداره حکومت بیشتر 
جنبه سیاسی داشته و افکار و انديشه های اقتصادی ان حضرت نیز در 
موضوع این مقاله بررسی سیره شخصی امیرمومنان علیه السلام است. ما 
در اینجا فقط به بررسی رویدادهای زندگی شخصی امام اکتفا خواهیم 
نمود. خواننده محترم را جهت پیگیری انديشه ها و سیاست های اقتصادی 
امام در طول این دوره به دیگر مقالات این مجموعه ارجاع می دهیم. 


بررسی سیره شخصی امام در طول این دوره بیشتر از اين بعد حائز 
اهمیت است که رفتار کسب درامدی فردی را که در دوران انزوای 
سیاسی و محرومیت از امکانات عمومی به چنان موفقیت های خارق 
العاده ای دست بافته بود, در شرایط کاملا متفاوتی که همه امکانات 
عمومی در اختیار او قرار گرفته است نشان می دهد. رویدادهای اقتصادی 
زند جیت امام در این دوره, از دو ناحیه؛ تحول در درآمدهای عمومی, و درآمد 
کستب و کار اتخضرت قابل بررسی اسنت. 


8 ای کی 


از ناحیه غنایم جنگی در زمان حکومت امام علی علیه السلام تقریبا درآمدی 
وجود نداشت. زیرا تمامی جنگهای آن حضرت جنگهای داخلی بود که بین دو 
طایفه از مسلمانان در می گرفت, و بر اساس حکم صریح امام, اسارت 
گرفتن نفرات و به غنیمت گرفتن اموال پشت جبهه دشمن در این ج: 

جایز نبود. در مورد اموال حاضر در میان لشکر دشمن نیز امام علیه السلام 
پس از اصرار زیاد یارانش غنیمت را تجویز نمود ولی مقدار این غنایم از 


اقتصادی اهمیت چندانی نداشت لز | می توان گفت از ناحیه سهم غنایم 
خنکی در این ذوزه درآهدق تصیب آمام نکر دید. (9ع) 


امام علی علیه السلام در تقسیم بیت المال ترجیح و تفاضلی میان آحاد 
مردم قائل نبودو درامد بیت المال را به طور مساوی میان آنها تقسیم می 
نمود. سهمی که امام از اين ناحیه برای خود در نظر گرفته بود همانند سهم 
بقیه مردم بودو در بیشتر اوقات به نفع نیازمندان از آن صرف نظر می 
نمود. پس از جنگ جمل وقتی که امام بیت المال بصره را تقسیم کرد ابتدا 
برای خودش نیز سهمی مانند دیگران قرار داد ولی بعدا همین سهم را هم 
به کسی که نامش ازدیوان افتاده بود داد. (90) 


در زمان خلافت عمر وقتی که مسئله چگونگی تعیین حقوق خلیفه از خزانه 
عمومی مطرح گردید و عمر در این باره پا اصحاب پیامبر صلی الله علیه 
واله مشورت نمود, امام علی علیه السلام به جواز ارتزاق خلیفه و عائله او 
ی ای او سس ام هو هی سا نا ات 
پذیرفته شد. (91) و عمر نیز بر همین اساس عمل نمود. اما عثمان هر 
ایا با اروت وا اراد ی ای ی 1 
اقا ای تسا مس ار صت ات رام اس اس ات تین 
عثمان هر گونه ارتزاق از بیت المال رابر خود منع نموده و در میان مردم 
اعلام نمود «انی والله لا ازراکم من فیتئکم درهما ما قام عذق بیثرب ...» 
(93) 


مادامیکه یک درخت خرما در مدینه داشته باشم» . 


اش ید 


السلام این مطلب را به اهل کوفه نیز اعلام کرده و فرمود: 


«یا اهل الکوفه ! اذا انا خرجت من عندکم بفیر رحلی و راحلتی و غلامی فأنا 
خائن» . (94) 


«ای مردم کوفه: اگر من با چیزی به جز زیراندازم و مرکب و خدمتکارم از 
میان شما خارج شدم. پس خیانتکار خواهم بود» . 


زیاد است و در اینجا فقط به نقل یک مورد اکتفا می کنیم. ابن عساکر از 


«در یکی از محله های کوفه به نام خورنق بر علی علیه السلام وارد شدم 
در حالیکه لباس مندرسی از جنس قطیفه بر تن داشت به گونه ای که به 
خود می لزژید: کفتم: پا امیرالمو‌منین, خداوند برای شما و خانواده شما در 
اين مال (بیت المال) سهمی قرار داده است و آنگاه شما بر خود چنین روا 


می دارید ! : فرمود: به خدا قسم که من چیزی از اموال شما بر نمی گیرم, 
و این نیست مگر همان قطیفه خود که از خانه ام و یا از مدینه برداشته 
ام» . (95) 


4 2 فعالیت های عمرانی و درآمد کسب و کار 


به طور معمول بیشتر وقت امام علیه السلام در طول دوره 5 ساله 
خلافت. , صرف اداره حکومت گردید. به ویژه آنکه دراین دوره» بروز فتنه ها 

و آشوبهای یی ی یی داخلی, فرصت چندانی برای پرداختن به امور 
ات باقی نگذاشته بود. با این حال. سامان دهی امور اقتصادی مردم 
خصوصا رسیدگی به معیشت اقشار آسیب پذیر جامعه ازنظر ایشان دور 
نبود. در زمینه فعالیت های عمرانی فردی مشکل خاصی که در این دوره 
وجود داشت. خاطره بدی بود که مردم از چیاول اموال بیت 


المال توسط دستگاه خلاقت پیشین و ثروتهای نجومی آنان داشتند و در 
چنین شرایطی هر گونه فعالیت اقتصادی امام علیه السلام که منجر به 
تولید ثروت جدیدی می گردید در انظار مردم ادامه سیاست دوره عثمان 
تلقی می شد. از این رو امام علیه السلام در این دوره در عین حالیکه در 
فرصت های ممکن از تلاش های اقتصادی فردی باز نایستاد. از رهاورد این 
تلاش ها هیچ تروتی برای خود نیندوخت وهمه را در راه خدا انفاق نمود. 


مر 
و اجری روی اجری نگذاشت و نه خشتی روی خشتی نهاد (و خلاصه هیچ 
بنایی برای خویش که حکومت مسلمانان را داشت نساخت) و نه ملک و 
ابی برای خود جدا کردو نه (نقره) سفید و (طلای) سرخی به جای گذارد 
جز هفتصد درهم که از سهمیه بیت المالش زیاد امده بود و قصد داشت به 
وسیله آن برای خانواده اش خدمتکاری بخرد» . (96) 


فعالیت های اقتصادی امام علیه السلام در این دوره را به دو دسته می 
توان تقسیم نمود, دسته اول فعالیت های ضروری است که حاصل ان 
صرف مخارج جاری خانواده می گردیدو در این باره گفته اند. 


«امیرالمومنین علیه السلام هر گاه از جهاد فراغت می یافت, به تعلیم 
مردم و قضاوت در میان انها می پرداخت و پس از فراغت از اینهاء در 
بوستانی که داشت به کار دستی اشتغال می ورزید.» (97) 


دسته دوم فالیت هایی است که درآمدی مازاد بر هزینه های چاری زندگی 
داشت و حاصل آن در راه خداوند انفاق می گردید. کلام ذیل از ابن ابی 
الحدید در نقل سیره امیرالمومنین علیه السلام به این 


دسنه از فعالیت های امام اشاره می کند. 


«امیرالمومنین علیه السلام با دست خود کار می کرد. زمین ِ- می زدو 
ابیاری می نمود, و خرما می کاشت. همه این کارها را حضرتش بی 
واسطه و مباشرتا انجام می داد و هیچ چیز کم يا زیاد نه برای خود و نه 
برای فرزندانش از حاصل این کارها باقی نمی گذاشت و همه را در راه 
خدا انفاق می نمود» . (98) 


یکی از نمونه های این نوع کارهای حضرت. احداث قناتی در ینبع به نام 
عین ابی تیزر است. که سابقا شرح آن. گذشت. قرائن. موجود در روایت 
مانند تعبیر از ایشان به امیرالموّمنین توسط ابی نیزر و عبارت ایشان در 
صدر وقف نامه این چاه [هذا ما تصدق به عبدالله علی امیرالمومنین . 
(99)] نشان می دهد که احداث این قنات در ماههای نخست خلافت و 
قبل از عزیمت به کوفه واقع شده است. تا به اینجا بحعث درباره فعالیت 
های تولیدی وکسب درامدی امیرالمومنین علیه السلام بود در فصل بعدی 
سیره ان حضرت در مصرف و تخصیص این درامدها را بررسی خواهیم 
نمود. 


تحلیل نکات اساسی در شیوه تولید و کسب در امد امام 


1 - انگیزه تولید و کسب ور اس 


هداف و انگیزه ها در شکل دادن به رفتار اقتصادی انسان مهمترین نقش 
را به عهده دارند. تصمیم به کار, تنظیم میزان ساعات کار و فراغت. 
انتخاب شغل. میزان تولید و نوع کالای تولیدی به طور مستقیم تحت تاثیر 
کار و تولید, , تعیین می شوند. در سطوح پایین تر درآمدی نوع مردم برای 
۶ نیازهای متعارف ی تلاش می کنند, اما از آنجاییکه خواسته های 
انسان از نظر کمی و کیفی متعدد بقدمصه نت نی انش های اساسی 

ی تعیین می شوند. اقتصاددانان در تحلیل رفتارهای اقتصادی افراد, 
ی :1 


از دیدگاه فیلسوفان اقتصادی غرب. چون؛ جرمی بنتام. هابز. ویلیام جونز, 
ادام اسمیت و مانند انها, هدف نهایی انسان لذت و خوشی فردی است. 
(100) و از انجاییکه. لذت و خوشی به عنوان هدف نهایی دارای ارزشی 
ذاتی است., اهداف میانی و واسطه ای باید در راستای تحقق این هدف 
تعیین شوند. از اين رو برای تولید کننده, اهداف میانی ای, چون؛ حداکثر 
کردن سود, حداکثر کردن درامد و حداقل کردن زیان را مطرح ساخته اند. 
(101) 


امام علی علیه السلام در نهج البلاغه شدیدا حاکمیت لذت طلبی بر رفتار 
خود را انکار کرده و می فرمایند: 


«من آفریده نشدم که خوردن خوراکیهای پاکیزه مرا به خود. مشغول دارد, 
همچون حیوان پرواری که تمام همش, علف است. و يا همچون حیوان رها 
شده ای که شغلش چریدن و خوردن و پر کردن شکم می باشد. و از 
سرنوشتی که در انتظار اوست بی خبر است, ایا بیهوده پا مهمل و عبت 
آفریده شده ام؟» (102) 


در ادامه همین بیان, امام علیه السلام جایگاه دنیا و لذتهای دنیوی در 
انديشه خود را چنین بیان می کنند: 


«کسیکه در لغزشگاههای تو قدم گذارد, سقوط می کند. کسی که بر امواج 
بلاهای تو سوار گردد غرق مي شود. (اضا کت که اردامهای مه مرا 
کنار دارد نقروز ‏ ین.. کردد. آن که از دست تو سالم رسنه از این ۳ 
ناراحت نیست که معیشت او به تنگی گراییده, چرا که دنیا در نظر او 
همچون روزی است که زمان زوال و پایان گرفتنش فرا رسیده. 


از من دور شو ! سوگند به خدا! من رام تو نخواهم شد تا مرا خوارسازی؛ و 


که به هر کجا بخواهی ببری ! به خدا سوگند سوگندی که تنها مشیت خداوند 
را از آن استثناء می کنم آن چنان نفس خویش را به ریاضت وا دارم که به 
یک فرص نان هر کام بهآن دنت: بايم کاملا فتمابل: شود و به-نمی: به حا 
خورشت قناعت نماید» (103) 


در نگاه امام تنها هدفی که دارای ارزش ذاتی و اصیل است و همه اهداف 
میانی باید در مسیر رسیدن به آن اتخاذ شوند, جلب رضایت و خشنودی 
خداوند است. رضایت خداوند انگیزه نیرومندی است که علی علیه السلام 
را در شدت گرمای روز به تلاش اقتصادی وا می دارد, در حالیکه شخصا 
هیچ نیازی به محصول ان ندارد. (104) 


عظمت اخلاص او از این کلام ابن ابی الحدید درباره کار او به خوبی روشن 
می شود: 


«امیرالممنین علی علیه السلام برای درختان خرمای گروهی از یهودیان 
قنته با ان کی آن ی سا خر که ان تاول می زد, و 
دستمزد خود را صدقه می داد و بر شکم خود (از گرسنگی) سنگ می 
بست» (105) 


اگر بخواهیم. متناسب با این هدف نهایی, برای کار و تولید امام علیه 
السلام یک هدف میانی معرفی کنیم. می توانیم به عنوان «حداکثر کردن 
کمک با کمترین هزینه» يا حداکثر کمک اشاره کنیم. رسولخدا صلی الله 
علیه واله یکی از صفات فرد با ایمان را کم هزینه بودن و پر کمک بودن او 
دانسته اند. (106) خود امام نیز در نهح البلاغه (خطبه متقین: 193) درباره 
صفات متقین»؛ تعبیر مشابهی به کار برده اند «نفسه منه فی عناء و الناس 
منه فی راحه» . بی شک امام علی علیه السلام مظهر عالی ترین درجه 


او در حالیکه با کار و تلاش طاقت فرسا.؛ محصول فراوانی تولید می نمود 
برای خود, سهم چندانی از این محصول قائل نبود و چنانکه در بررسی 
سیره تخصیص درآمد ایشان خواهیم گفت تقریبا همه آن را انفاق می نمود. 


تحلیل ویژگیهای قاعده حداکثر سازی کمک با کمترین هزینه (کثره المعونه 
و قله الموونه) مجال وسیع تری می طلبد, در اینجا اشاره وار برخی از آنها 
را ذکر می کنیم. 


این قاعده اولا: به بازدهی زیاد اشاره می کند و بر اساس آن:فرن.با ابمان 
باید مازاد درآمد داشته باشد و تلاش برای مازد درامد هدف رشد جامعه 
اسلامی را تضمین 3 و ثانیا: به نحوه تخصیص مازاد در اند اشاره می 
کند و بر اساس ان هر فردی باید بخشی از مازاد درامد خود را در کارهای 
عام المنفعه مانند کمک به فقیران و یتیمان اختصاص دهد و از این جهت 
هدف توزیع عادلانه درامد و ثروت هم تضمین خواهد شد. تالنا: اساس این 
قاعده لذت گرایی نیست. چونکه این با تخفیف الموونه ساز کار نیست. لذا 
در این قاعده معنویت فدای مادیت نخواهد شد و انگیزه های معنوی هم 
ارضا خواهند گردید. رابعا: این قاعده می گوید مقمن باید به گونه ای تولید 
کند که بیشترین خیر اجتماعی را داشته باشد. از اين رو, او از تولیدی که 
موجب اسراف و اتلاف منابع گردد اجتناب خواهد گزید. خامسا: بر اساس 
این قاعده. موّمن در هر شرایطی (انحصار, رقابت و ..) به گونه ای عمل 
می کند که بیشترین مقدار نیازهای اقتصادی دیگران تسیود شود و لا زمه 
این کار عدم کاهش تولید و پا افزایش قیمت به منظور افزودن بر سود 
شخصی است. و به بیان د, 


این قاعده مضرات قاعده حداکثر سازی سود را نخواهد داشت. 
2 - بهره برداری بهینه از ظرفیت های تولیدی 


تولید فراوان. از بارزترین ویژگیهای رفتار تولیدی امیرمومنان علیه السلام 
است. مواردی از کوششهای فراوان حضرت در این زمینه که در این بخش 
با آنها آشنا شدیم به خوبی اين ویژگی رفتاری امام را ثابت می کند. این 
ویر کی چنانکه گفتیم از قاعده رفتاری او مبنی بر حداکثر سازی کمک به 
اجتماع ريشه می گیرد. بر اساس این قاعده تا زمانیکه جامعه به کالایی 
نیاز داشته باشد, دلیلی برای عدم استفاده از ظرفیت های بالفعل تولید 
وجود ندارد. بلکه به دلیل همین نیاز همانند کاری که امیرالموّمنین علیه 
السلام انجام داد باید ظرفیت های بالقوه را نیز فعلیت بخشید. 


3- اولویت دادن به تولید کالاهای اساسی 


امام علی علیه السلام گر چه در سنت گفتاری خود همه فعالیت های مفید 
ی ی 
داده اند (107), اما شخصا فعالیت کشاورزی را بر گزیده اند. 


برای این انتخاب حداقل سه دلیل می توان ذکر نمود. دلیل اول: شرایط 
محیطی و اقتصادی مدینه است. بر خلاف شرایط مکه که با تجارت و 
ار مه ی 
این دو رشته به فعالیت می پرداختند. مدینه به دلیل داشتن خاک حاصلخیز 
و اب و هوای مساعد, با زراعت بیشتر مناسبت داشت. و به همین دلیل 
را ار اه را 
فرمود. 


«ای جماعت قریش ! شما دامپروری را بیشتر دوست دارید, از 1 بکاهید, 


شما (اکنون) در سرزمینی قرار گرفته اید که بارش کمتری دارد, پس 
زراعت کنید, زیرا که زراعت مایه برکت است. و ذر آن از ابزار شخم زیاد 


استفاده کنید.» (108) 


دلیل دوم ؛ نقش زیر بنایی کشاورزی در توسعه 


اقتصادی است. درست است که توسعه اقتصادی, ماهیتا با پیشرفت های 
فنی در بخش صنعت تحفق می یابد, اما تا زمانیکه نیازهای ضروری و 
ابتدایی انسان "من نشود. مازاد درآمدی برای سرمایه گذاری و مازاد 
نبیروی کاری برای اشتغال در بخش صنعت, به وجود نخواهد آشد. و بدون 
این ها توسعه امکان پذیر نخواهد بود. 


و بالأخره دلیل وم و به اعتباری مهمترین دلیل این انتخاب, سازگاری آن با 
قاعده رفتاری آن حضرت است. ظاهرا تردیدی در این وجود ندارد که 
فعالیت کشاورزی علیرغم فایده بسیار زیاد اجتماعی آن؛ به ویژه فراهم 
نمودن نیازهای حیاتی اقشار کم درآمد. از نظر اقتصادی دارای سودآوری 
کمتر و از نظر اعتبارات اجتماعی و عرفی دارای منزلت کمتری است. ۰ و به 
همین دلیل کاری پر زحمت و کم سود ولی در عین حال پر خیر و برکت به 
کسات ی ان ار انا ات مت فحاتی سرا انح ی کام بر 
طبق قاعده است. زیرا او همواره از میان دو کاری که هر دو مورد رضایت 
تزرهو کادتة کاری را انتخاب می نمود که تحمل زحمات آن دشوارتر بود. 
(109) 


4 - کاردانی و مهارت شغلی 


موفقیت های اقتصادی امام علی علیه السلام ای او ام 
تولید از دانش و مهارت سطح بالایی برخوردار بوده است. همانطور که 
گذشت. آو با یک»بررسن فختصر وجود منانم عظیم. آب :در متطقه ینیع را به 
وا ی 
در پنبع و دهها چاه در مناطق دیگر حفر نمود. بی شک, چنین موفقیت 
بزرگی بدون مهارت و کاردانی پیشرفته, ممکن نبوده است. یکی از شواهد 
گویای دانش فنی امام علیه السلام 


حدیت مشهوری است از امام باقر علیه السلام که ضیف فرماید: 


«مردی امیر مومنان علیه السلام را در حالی دید که باری از هسته خرما بر 
مرکب خود حمل می نمود: گفت: يا اباالحسن ! اين بار چیست؟ امام علیه 
السلام فرمود: ان شاء الله صد هزار درخت خرما. آن ردص کوت امام 
علیه السلام هسته ها را کاشت و همه روییدند و تبدیل به درخت شدند» 
(110) 


این حدیث نشان می دهد, امام علیه السلام به دلیل برخوداری از دانش 
فنی بالا, در امر تولید دارای راندمان صد در صد بوده اند. 


5- کار آفرینی و ایجاد فرصتهای شغلی 


کارنامه پر افتخار زندگی امیرمومنان علیه السلام نشان می دهد که آن 
حضرت در زندگی پر برکت خویش, با وجود تمامی مشاغل و مسئولیت 
های 99 اجتماعی که بر عهده داشت, با دست پرتوان خود, صدها 
فرصت اشتغال به وجود 0 و خانواده های فراوانی را از نعمت کار 
مناسب و زندگی ابرومندانه برخوردار کرد. 


او چنانکه امام صادق علیه السلام می فرمایند: «با دست خویش بیل می 
زد و زمین را آباد می کرد» (111) و هر زمین که آباد می نمود عده ای را 

به کار می گرفت و آنگاه زمین دیگر و ... و ثمره این ی کب 
کش حطر ی 2۱ از وصیت نامه ایشان برمی آند اشتغال دهها و بلکه 
بزرگ را از امام علیه السلام به دست می دهد. 


6 - تنظیم اوقات کار فراغت 


يم اوفات کار فراعت عمدا سار از اهداف هانکیوه ها کار و قوایه 
است. بدیهی است در صورتی که هدف., حداکثر کردن لذت و خوشی 
باشد, این تقسیم به گونه ای انجام می شود که بیشترین لذت و خوشی 
برای بدن حاصل شود و لازمه اين کار, کاستن از ساعات کار به نفع 
ساعات فراغت و اسایش است. اما از انجاییکه در چارچوب ارزشهای 
رفتاری امام علیه السلام. هدف جلب خشنودی خدا است و خداوند کار را 
دوست و بیکاری و بطالت را مبغوض می دارد, تقسیم ساعات روز به کار و 
فراغت به گونه ای است که بیشترین ساعات ممکن به کار و کمترین 


ساعات ممکن به فراغت و آسایش تن اختصاص می یابد به بیان دیگر, امام 
علیه السلام ساعات روز را به گونه ای میان این دو تقسیم می نماید 


که بیشترین مقدار رضایت خداوند حاصل شود هر چند که این تقسیم 
همراه با تحمل مشقت جسمی بیشتری باشد. (112) 


7 - نظم و وجدان کاری 


یکی از ویژگیها و ارزشهای رفتاری امام علی علیه السلام, برخورداری از 
نظم دقیق و وجدان کاری نیرومند است. جدیت امام علیه السلام در کار به 
گونه ای است که از لحظه لحظه اوقات خود بهره می گیرد و هیچ فرصتی 
و لو اندک را برای ارائه یک کار مفید از دست نمی دهد. یکی از رفتارهای 
شگفت انگیز امام در این زمینه, که نهایت وجدان کاری او را نشان می 
دهد, رفتار او در جریان جنگ خیبر است. در مقطعی از این جنگ امام علیه 
السلام به دلیل بیماری شدید چشم قادر به حضور در میدان نبرد نبود. ولی 
قدرت وجدان کاری در چنین حالتی هم اجازه نیکاری. و اسایش به او نداد 
وقتی که اصحاب در جستجوی وک بر آمندتد او را مشاهده نمودند که در 
همان حالت چشم درد به آسیاب رفته و مشغول آسیاب کردن شده است. 
(113) 


امام علیه السلام برای اینکه از وقت موجود بیشترین استفاده را برده و 
لحظه ای از آن را هدر ندهد, کارهای خود را بر اساس یک برنامه دقیق 
تنظیم کرده و برای هر کدام از انها وقت مشخصی قرار داده بود. امام باقر 
علیه السلام در بیان برنامه کاری حضرت می فرمایند: 


‌ 


«(برنامه کار) علی علیه السلام چنین بود که؛ هنگامیکه نماز صبح را : جاأ 
می اورد, پیو سته مشغفول تعقیبات نماز بود تا اینکه خورشید اه کند, 
زمانیکه خورشید طلوع می کرد, فقیران و بینوایان و سایر مردم نزد او 


اسقت خشکضی مود که او این علسه بر مت خاست 6 ۱۱۱ 


بش کوه سیر آحام علی علیه ااسلام در یصرف و حقصیض ,ور ای 
توضیح 


در اين بخش از مقاله به بررسی این مسئله خواهیم پرداخت که امام علی 
علیه السلام درآمدهای خود را در چه راههایی و چگونه صرف می نمود. در 
ادبیات اقتصادی معمولا مخارج فرد مسلمان به سه دسته کلی؛ مخارج 
مر کی 9و مار نار کت اجتما کی و مه زج .یش انداز و سزمب» 
السلام در هزینه ۳ و تخصیص درآمد را قیفر 1 سه محور 
بررسی خواهیم نمود. 


ی 


مخارج مصرفی شخصی به مبالغی گفته می شود که فرد و يا خانوار در 
اموری مانند خوراک, پوشاک. مسکن, ازدواج. حمل و نقل و تفریحات خود 
هزینه می کند. معادل واژه مصرف در زبان عربی استهلای است و از ان 
زمان حال می گردد. مخارج مصرفی هر چند که لازمه حفظ و تداوم زندگی 
اند. و از این جهت تامین آنها دارای اهمیت فراوانی است ولی به دلیل 
مبادله ای که بین این مخارج و مخارج سرمایه گذاری برای نیازهای اینده از 
ها سیر و 
اعتدال در آن موجب اسیب دیدن پایداری اقتصاد خانوار در دراز مدت و 
عدم تعادل اجتماعی خواهد شد. از این رو تنظیم مخارج مصرفی در اقتصاد 
دارای اهمیت فوق العاده ای است. 


امام علی علیه السلام همانگونه که در رفتار تولیدی خود الگوی کاملی از 
تولید انبوه ثروت را ارائه نمودند, در زمینه مصرف نیز نمونه ایده الی از 
رفتار مصرفی فرد مسلمان را مجسم نموده اند. سیره حضرت در این 
زمینه در ضمن چند محور قا 


بررسی است. 


درباره رفتار مصرفی امام علیه السلام در سالهای قبل از ازدواج اطلاع 
دقیقی در دست نیست ولی همانگونه که پیشتر گفتیم دوران طفولیت و 
جوانی امه سم ور انم ساعسر انم صلبت له له الم 
گردید و بالطیع مخارج ایشان نیز در زمره مخارج بیت رسولخدا صلی الله 
غاه اد قرار داشت. وقتی که علی علیه السلام در گهواره بود. پیامبر 
صلی الله علیه وآله از فاطمه بنت اسد خواست که گهواره او را در کنار 
تفر اافتان قرار دهد امسر اکرم ضلی الله عته داله سضا داوم و 
تغذیه و نظافت علی. علنه السلام را به عهده گرفت, با دست خود به او 
شیر فع داد و غذا را می جوید و به دهان او می گذاشت. (115) و بدین 
تسه آمام علی له لام سر همین صتی لاه هه اف ی 
نه حاظر کامت ب روانش امام یه انس مرس لکدا ضلی الله له اد 
تدبیر برخی از مخارج خود را هم بر عهده او می گذاشت, چنانکه به هنگام 
تصمیم پیامبر به آشکار نمودن د وت خود, در حالیکه هنوز از عمر امام 
علیه السلام بیشتر از 13 سال نگذشته بود. از ز جانب آن حضرت مأمور تهیه 
غذا| و لوازم پذیرایی از حجد ود 40 تن از پیز کان بای عبدالمطلب گردید. و 
این ماموریت را با موفقیت به انجام رسانید. (116) 


1 2 مخارج ازدواج 


ازدواج و.تشکیل .زندیی. فشتر کی یکی از اشاشی. خرین رها فطری 
اتسان است: امام علی علية السلام :در فنال. تخنفت. هجری و در شنن. 24 
سالگی این نیاز فطری خود را پاسخ گفت. در آن زمان گر چه امام قلبی 
سرشار از عشق و ایمان 


به خداوند داشت اما دست او از درهم و دینار کاملا خالی بود. با این حال 
امام علیه السلام فاطمه علیها السلام را از پیامبر صلی الله یه وال 
السلام پافت نمی شد و "۷ به ۱۳ خداوند ۷ و فان 1 ا تلا 
این خواسته راز اجابت نمودند و بدین تبرتیب ۳۹0 مشترک این دو انسان 


کم نظیر تاریخ آغاز گردید. 


در روایات؛ مقدار مهربه حضرت فاطمه علیها السلام با رقمهای متفاوتی 
مانند 480, 400 و 500 درهم نقل شده است. (117) در مسند آبی یعلی 


۷ 


«لما تخت فاظته فلت با سول آلله آها ان" فرسی آه درعی ؟ قال ابع 
درعک, فبعتها نتتی عشره اوفیه و کان دلک مهر فاظطمه»*. (118) 


ایکا فا ایا اس وا کوندی کف اف رتخا ان 
بفروش, پس آن را به 12 اوقیه (معادل 480 درهم) فروختم و مهریه 
۳ 


مراسم رسمی شب زفاف امام علی علیه السلام و فاطمه علیها السلام در 
ماه شوال سال دوم هجری, پس از جنگ بدر (119) برگزار گردید. بر 
اساسا ماه ی او اس ار 
می شود. امام علی علیه السلام به این منظور گوسفندی را قربانی نموده 
و جمعی از اصحاب زان ان دعوت نمود. (120) در این شب پیامبر اکرم 
صی ال اس ارات یکی رک آمام لیات الم ور فا 
علیها 


السلام از خداوند خیر و برکت مسئلت فرمود. 
شیک الا هار 


نات مل حضرت از عیه قلم کشکل مف کرجد که رو نعدا ضلی اد 
علیه وآله با همان پول مهریه تهیه کرده بود ابن شهر آشوب صورت جهیزیه 
حضرت زهرا را اینگونه نقل نموده است. 


«پیراهن زنانه به مبلغ 7 درهم, روسری بلند به ارزش 4 درهم, قطیفه 
مشکی خیبری, تخت مخصوص عربی که از چوب ولیف خرما می ساختند, 
دود عدد تشک که یکی پشمی ودیگری از لیف خرما تهیه شده بود. چهار 
عدد بالش که از پشم و لیف خرما پر شده بود. پرده خانگی. حصیری برای 
فرش خانه, آتتیات دستی, کاسه ای مسی؛ , مشکی از پوست, کاسه ای 
چرمی برای شیر, ظرف مخصوص آب, آفتابه برای وضو و دستشویی, دو 
بازو بند نقره ای, چند کوزه سفالین» . (121) 


گویند وقتی که ابوبکر و سلمان فارسی و بلال اين اقلام را نزد رسولخدا 
صلی الله علبه وال آورونم عضرت جین آنها راسگاه کرد کرنست ود کونه 
اي که اک بو صورت اشان سا رن مسبت سر به اسان بان کرد و 
فرمود: بار خدایا, خیر و برکت عطا فرما مردمی که عمده ظروف آنها از 
سفال است. (122) 


امام علی علیه السلام لوازم منزل خویش به هنگام ازدواج با فاطمه علیها 
الشااض را اه نان می فرماند: 


«لقد تزوجت فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه وآله و مالی فراش 
غیر جلد کبش ننام علیه باللیل, و نعلف علیه ناضحا بالنهار. و مالی خادم 
غیرها» . (123) 


«فاطمه دختر رسولخدا صلی الله علیه واله را به ازدواج خود درآوردم در 


بر روی آن می خوابيدیم و روزها بر روی آن به شتر علوفه می دادیم 


خانه ای که امام علی علیه السلام در ابتدا برای زندگی مشترک تهیه کرده 
بود در مکان دوری قرار داشت. پس از ازدواج. رسولخدا صلی الله علیه 
واله از آنها خواست که نزد او باشند. اما گویا در جوار خانه حضرت مکان 
خالی وجود نداشت., و این کار با گذشت حارثه بن نعمان و واگذاری خانه 
اش امکان یافت. (124) این خانه در جوار خانه رسولخدا صلی الله علیه 
وآله قرار داشت و هم اکنون داخل ضریح قرار گرفته است. (125) 


در کتب تاریخ خانه دیگری برای امام علیه السلام ذکر نشده است. ولی در 
متن یکی ازوقف نامه های ایشان به خانه ای در محله بنی زریق که هم 
اکنون در محوطه غربی اطراف مسجد النبی صلی الله علیه واله مقابل 
باب السلام واقع شده؛ اشاره شده است. (126) همچنین از قرائن بدست 
می آید که حضرت خانه ای نیز در ینبع داشته اند. امام علیه السلام در 
زمان تصدی خلافت از احداث خانه جدید اجتناب نمود. وضعیت مسکن 
ایشان در این دوره در حدیث امام باقر علیه السلام چنین بیان شده است: 


«به راستی که او پنج سال بر مردم حکومت کرد در حالیکه هیچ آجری روی 
اجری نگذاشت و هیچ خشتی بر خشتی ننهاد» . (127) 


هتکامت کون ههد رام استات یکی از اشوس از اشاه شا 
گردید, فرمود: 


«مرا در کاخ هلاکت و تباهی (128) سکنی ندهید. آنگاه در منزل خواهر 
زاده خود, جعده بن هبیره مسکن گزید» , (129) 


از این روایات و نیز توصیه های امام به 


اصحاب خود درباره سادگی مسکن (130) بدست می آید که ایشان با 
تجمل و وسعت بیشتر از مقدار نیاز مسکن؛ مخالف بوده و فقط به مقدار 


مخارج خوراکی در الگوی مصرف امام علیه السلام کمترین مقدار ممکن را 
داشته است. حکایات شنیدنی و شگفت آوری در صرفه جویی و قناعت 
ایشان در مصرف خوردنی ها و آشامیدنی ها وارد شده است (131)؛ 
خلاصه اینکه امیرمومنان علیه السلام همواره نان جو می خورد و آن را از 
اد الک کونه سممی وی ی هر ای که بالق های ارم سر وی نان فایل 
مشاهده بود. خشکی و سفتی این نانها به حدی بود که باید به کمک زانو 
تکه می شد و آنها را درون صندوق و یا کیسه ای گذاشته و بر آن مهر می 
زد که مبادا دیگران به خاطر ترحم به ایشان خورشتی بر آن بیفزایند و می 

فرمود دوست ندارم به جز چیزی که بدان علم دارم چیز دیگری در 0 


وارد کنم. 


نان خورشت امام علیه السلام غالبا سرکه يا نمک یا مایعات چرب گیاهی و 
جانوری (الزیت) یا شیر و يا خرما بوده و از گوشت فقط برای عمل به 
سنت قربانی میل می کرده اند. روزی, حلوایی از ارد و شکر و عسل به 
نام فالوذج برای ایشان حاضر کرده بودند, حضرت از خوردن ان اجتناب 
کرده و فرمود دوست ندارم چیزی بخورم که رسولخدا صلی الله علیه وآله 
از آن نخورده است و به روایت دیگر فرمود: تو خشبو, خوشگوار و خوش 
طعم هستی و لکن من دوست ندارم نفس خود را به چیزی که بدان خو 
نکرده است عادت دهم. (132) 


امیرمومنان در حالی خود 


اینگونه زفتار. مین نضود. که یردان را از غذاهای خوب مانند نان گندم و 
گوشت و غیره اطعام می فرمود. و هیچگاه بر آنها سخت نمی گرفت مگر 
آنکته کی به اختیار خود حاضر به مشارکت در ایثار حضرت می گردید. 
چنانکه در مورد همسر با وفای ایشان حضرت فاطمه علیها السلام و 
فرزندانش نقل شده است. (133) 


تتابراین. اشاد این شنوه از.صوی ایشان به. خاطن فف. فدرت شر ده 
یابخل ورزی نبوده است. 


نکته مهمی که در تحلیل این رفتار امام بایدمورد توجه قرار گیرد این است 
که نباید اینگونه تصور شودکه خودداری ایشان از مصرف خوردنی های 
حلال به خاطر تحریم لذتهای حلال بر خود و یا القاء اين تفکر به دیگران 
بوده است. زیرا امام علیه السلام در سنت گفتاری خود (134) رفتار 
مطلوب فرد مسلمان را در رعایت حد اعتدال می دانست و تلاش می 
نمود تا چنین رفتاری به هنجار اجتماعی تبدیل شود. لذا راز این سنت 
رفتاری او را ی ی و 
عادی مطرح نیست بلکه الگو و اسوه ای است برای اصلاح هنجارهای 
اجتماعی و ناننر گذاری بر کنش های نامطلوب دیحران و سوق دادن آنها به 
سمت اعتدال که ارزش رفتاری اسلام در اين زمین هاست. و برای چنین 
الگویی شایسته است که خود در مرتبه بالاتر و سخت تری از آنچه که 
دیکر ان.زاسه ان تفر نی خواند فرار کر فیم‌باشد: 


به بیان دیگر حالت مطلوب جامعه از دیدگاه امام علی علیه السلام این 
است که در آن شرایطی فراهم شود که همگان خصوصا اقشار کم درآمد, 
بق اسان تواند غدای مورد ان خود را نمی تمایند 


و راهبرد مناسب این هدف در زمینه مصرف این است که اقشار پر درآمد 
از نان رو در فص فا ات هی کند تولت از آتعا که اسای 
طبیعی, لذت جو است و تعذیه را وسیله ای برای کامجویی 0 
کرده و از اعتدال در مصرف خارج می شود و هنجار شدن این پدیده. 
اتلاف منایع و سوء تغذیه فقرا را به دنبال خواهد داشت. لا زم است از بروز 
چنین هنجاری پیشگیری شود و از نظر اجتماعی برای چنین تغییری الگوی 
موتری لازم است و بی شک. توان اقتصادی, اقتدار روحی؛ موقعیت 
را فراهم نموده بود و اتخاذ این شیوه می توانست چنان تغییری را ایجاد 
کند. 


نامه امام علیه السلام به عثمان بن حنیف فرماندار بصره که در میهمانی پر 
خرج یکی از ثروتمندان بصره شرکت کرده بود از همین زاویه قابل بررسی 
است. در این نامه, امام استاندار خود را به خاطر شرکت در چنین مجلسی 
یود و وهی انیا بیان تست راو وی سا به تلاش در این 
راساف ای رات 


«آگاه باش ! هر مأموری امام و پیشوایی دارد که باید به او اقتدا کند. و از 
نور دانشسش بهره گیرد, بدان امام شما از دنیایش به همین دو جامه کهنه و 
از غذاهای به دو قرص نان اکتفا کرده است. آگاه باش ! شما توانایی آن را 
ندارید که جنین باشید, اما مرا با ورع» تلاش,: عفت و پیمودن راه صحیح 
یاری دهید» . (135) 


از سوی دیگر حضرت. کسانی راکه با سوء برداشت از سیره ایشان و به 


ناروا از غذاهای پاکیزه اجتناب می کردند مورد عتاب قرار می دهد و با 
اناوت نید اه کاطی فتار کرفن درهایگاه هدایت و وهبری 
تایه اب نی نان سا اسان ی ارس یی فا ی 
خواند مباحثه امام باعاصم بن زیاد در این باره شنیدنی است. وقتی که به 
ایشان خبر دادند او نعمت های پاکیزه خدا را بر خود حرام کرده و از 
زندگی کناره گرفته است, وی را خواسته و با چهره ای برافروخته مورد 
عتاب قرار داد وفر مود. 


دا ان اوه شالت ی کشی ابص ات رم نمی کی ۱۱ 
چنین می پنداری که خداوند چیزهای پاکیزه رز بر تو حلال کرده اما ۳ 
نداردکه از انها اشتفاده کنی؟ ۱ تو در پیشگاه خداوند کمتر از اتف _ که 
بدینگونه با نو رفتار کند. آپا خداوند نمی گوید: «والارض وضعها للأنام فیها 
قاکقه و:الفحل ذات,الاکماه:(136) آبا خداوند انم کهیده «هرح التخرین 
یلتقیان * بینهما برزخ لا یبغیان» (137) ... «یخرح منهما اللولوٌ و المرجان» 
(138) به خدا قسم که آشکار نمودن نعمت های خداوند با عمل نزد او 
محبوب تر از ناز حونت آنها با زبان است در حالیکه خداوند فرمود: و اما 
بنعمه ربک فحدت» عاصم پس از شنیدن این سخنان گفت: پا 
آهتر الختفن اش فا ها سدع اهای ایار فلاساه کین اقا موده 
اید؟ (در حالی که پیشوا و امام ما هستی؟ و بر ما لازم است به تو اقتدا 
کنیم). امام فرمود: وای بر تو (من مثل تو نیستم) خداوند بر پیشوایان حق 
واجب شمرده که بر خود سخت گیرند و همچون طبقه ضعیف مردم باشند, 
با شدای کف اش راید 


ستوده نیاورد که سر از فرمان خداوند برتابد» (139) 
ار شا 


سار شاک خی عمم آر ما رشخصی است مت نی اشتان از 
جهات متعددی حائز اهمیت است. پوشاک از جهتی وسیله محافظت بدن از 
سرما و گرما و پوشش ظاهری اعضای آن و وسیله حفظ آبرو و حرمت 
اجتماعی او و اظهار نعمت های الهی است. و از جهت دیگر نیاز انسان به 
تجمل و زیبایی را برآورده می سازد. زره پوشاک در حد اعتدال لا زمه 
نشاط و سلامت زندکین انسان است. اما عدم اعتدال در آن به ویژه زیاده 
روی 0 از حس تفاخر و تکبر, مشکلات اجتماعی و اقتصادی رابه دنبال 
خواهد داشت. 


رعایت حد اعتدال اما ار 4 
با باس آن حضرت غالا متشکل از سه قسمت: یک 
مر ار وا ام ی ی جنس 
اين لباسها معمولا از کرباس يا پشم و رنگ آنها سفید بود و ارزش آنها از 
سه يا چهار درهم و يا یک دنیار تجاوز نمی کرد. و اگر اندازه آستین و يا ذیل 
پیراهن بیشتر از مقدار نیاز بود. اضافه انرا قطع می کرد. و تا حدی که 
امکان داشت لباس خود را وصله می زد و از خریدن لباس نو اجتناب می 
نمود. (140) چنانکه یک بار در میان مردم با اشاره به این موضوع فر مود: 


«به خدا| سو گند ! آن قدر این پیراهن خود را 


وصله زدم که از وصله کننده آن شرم دارم؛ کسی به من گفت: چرا این 
لباس کهنه را بیرون نمی اندازی؟ گفتم؛ از من دور شو! صبحگاهان 
روهروان شب ستایش می شوند» (انها که بیدار بودند و ره سیردند و به 
مقصود رسیدند از انها که خواب ماندند و به مقصد نرسیدند شناخته می 
شوند). (141) 


گاهی که کسانی از مردم به سادگی و کهنگی و يا اندازه لباس ایشان 
اعتراض می کردند, در پاسخ انها می فرمود: این لباسی است که مومنان 
بدان اقتدا می کنند و قلب را خاشع و نفس را رام می سازد و عورت را 
بهتر می پوشاند و نیاز را براورده می سازد. (142) 


ی قح این تسوت ایام ین اه و ی ی ی که 
مورد طعام ایشان ذکر نمودیم به نقش شرایط زمان در تعیین نوع لباس و 
مخارج پوشاک. نیز می توان اشاره نمود از دیدگاه کلی شکی در تغییر 
مخارج پوشاک در اثر تغییر مقتضیات زمان وجود ندارد. زیرا| نعیین حد 
اعتدال پوشاک متکی بر میعارهای عرفی است. و عرف اجتماعی با مرور 
انتعاتمع لباستقایل نیو است. 


وا ماه خی عنم تا پر ار یی ار هه و یم 
پوششی که ایشان انتخاب نموده ۱ معدودی از مردم 
آن زمان که از مقایسه امام با برخی رهبران سیاسی و شخصیت های 
اجتماعی آن عضر نتشاأت می گرفت., مطابق نبود, اما با الگوی پوشاک تنوده 
های فقیر آن زمان کاملا سازگار بود. گزارشهای رقت انگیزی که از 


وضعیت پوشاک مسلمانان صدر اسلام رسیده است گواه این مدعا است. 
در سالهای دهه اول هجری وضع پوشاک گروهی از اصحاب پیامبر صلی 
الله علیه واله که «اصحاب صفه» شهرت داشتند به حدی وخیم بود که 
برخی از انان از شرم برهنگی خود را پنهان می نمودند. (143) و لباس 
تعدادی از آنان از ز کتان ضخیم بود که زبری آنْ پوست بدن را می خراشید 

و به همین جهت گاهی نزد پیامبر از زبری این لباسها شکوه می نمودند. 
(044) نله من اضف هی مد من ی از اضحات تست صلی اه 
علیه وآله را دیدم که هر کدام فقط با پوشش یک قطیفه پیشت سر ایشان 
به نماز ایستاده بودند. (145) و من فکفه از انان بودم و ابو هریره گفته 
است. هفتاد نفر از اصحاب صفه را دیدم که هیچیک جامه دوش انداز 
نداشتند. (146) در همین ایام روزی, در حالیکه پیامبر صلی اه یه له 
لباس کهنه ای که به دلیل پارگی قسمتهایی از بدنش را نمی پوشاند. وارد 
گردید و در کنار پیامبر نشست. پیامبر صلی الله علیه وآله برای لحظاتی او 
را زیر نظر گرفت و با مشاهده وضعیت رقت بار لباس ایشان این آیه را 
تلاوت نمود «و یوّثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه و من یوق شح 
نفسه ی فأوللک هم المفلحون» و فرمود: پا ی تو در راس کسانی 
هستی که این آیه درباره شان نازل گردیده, آنگاه پرسید. پا علن پس آن 
لباسی که به تو و بودم کجاست ؟ فرمود: ای رسولخدا| خی الله 


وا امد از مین نی خود و خانواده اش شکوه نمود هرهز ان لباس را به 
ایشان ایثار نمودم. (147) 


ده یره موز کار یاوه هی انا مشاه اقلا کم رتو اهر ضلی ام 
یه واه فرموو اب ما هر« عالی ابا محسوب من کر وبا هجارهای 
عون آن زان یر فطا نت داش انا در هماع ماس وان اما 
تاد ایام ضای سا اام سا لا الس یواست اقا فان 
وضعیت عمومی پوشاک مردم به میزان زیادی بهبود یافته بودو طبعا الگوی 
پوشاک امیرالمومنین علیه السلام دیگر مورد پسند اجتماع نبود. از اين رو 
در سیره پوشاک اتام سجاد علیه السلام., جامه های خز, به ارزش 0< دینار 
گزارش شده (148) و سیره امام صادق علیه السلام نیژ وضعیت مشابهی 
داشته است. (149) ایشان در پاسخ به ایراد کسانی که از مغایرت 
وضعیت لباس او با سیره امیرالمومنین , علیه السلام خرده می گرفتند به 
تغییر شرایط زمان اشاره می فزمودند. در یکی از گفتمان های مربوط به 
این موضوع آمده است که روزی سفیان نوری با لحن اعتراض آمیزی به 
ااشصاین ساسا فت 


شا ای وتان اف ی ای هش ی از 
خود از انواع لباسهای «قوهی» و «مروی» (دو نوع لباس گرانبها) بر تن 
نموده اید (پس چگونه است که رفتار شماغیر از رفتار امیرالمومنین علیه 
السلام است). امام در پاسخ فرمود: وای بر تو! علی بن آبی طالب در 
زمان تنگنایی زندگی می کرد, (و اکنون زمان وفور نعمت است) و 
هنگامیکه اقتصاد زمانه شکوفا شود. نیکان آن زمان به استفاده از نعمتهای 
خداوند ۳ هستند.» (150) 


شاید در اینجا این سوال مطرح 


شود که چرا با وجود اينکه بر خلاف سالهای دهه اول هجری, از نیمه دهه 
دوم به بعد به دلیل گسترش فتوحات اسلامی, وضعیت رفاهی مسلمانان به 
فجن حفیم رآ ای اوه آهام علی لت شام شادم نوش کوو 
زاحیتان حط برد در پاشهسه ان وال ای یه و ها ری 
بهبود نسبی در وضعیت لباس حضرت را نفی نمی کند بلکه مدارکی نیز در 
ناپید این بهبود می توان پافت. (151) و ثانیا ۳1 چه درامدهای عمومی 
مسلمانان در زمان خلیفه دوم و سوم به شدت افزایش یافت, اما به دلیل 
توزیع نابرا؛ بر این درامدها, شکاف طبقاتی عمیقی در جامعه به وجود امده 
بود. به گونه ای که اقلیت مجد ودی؛ تروتمند بودند ولی اکثریت مردم, در 
فقر به سر می بردند. (152) 


در چنین موقعیتی ساده پوشی امام علیه السلام از سویی, نوعی همدردی 
با فقیران به حساب می آمد و از سوی دیگر سرمشقی بود برای اصلاح 
روحیه اشرافیگری و خوشگذرانی که طبقه ثروتمند در سالیان گذشته بدان 
خو کرده بودند. خطبه ها و مواعظ امام در ایام خلافت نشان می دهد که 
در آن زمان خطر اتراف و مصرف گرایی افراطی. جامعه اسلامی را در 
معرض سقوط قرار داده بود و حضرت یکی از وظایف مهم خود را اصلاح 
این وضعیت می دانست. تاکید شدید امام بر نکوهش دنیاگرایی در نهج 
البلاغه به ویژه خطبه 160 آن از اهمیت این مطلب نزد آن حضرت حکایت 
می کند. چنانکه عکس این حالت, یعنی ترویج رهبانیت و صوفی گری, 
جامعه زمان امام صادق علیه السلام را تهدید می نمود و شیوه پوششی 
ایشان نوعی مقابله عملی در برابر این تهدید بود. (153) 


1 6 مخارج تعلیم و تربیت 


اگر بتوان مخارج 


آموزش و پرورش خانواده را جزء مخارج مصرفی به حساب آورد, این 
مخارج در نگاه امیرالمومنین علیه السلام بالاترین درجه ات را داشته 
اند. رویکرد امام به اين امر از مبنای انسان شناختی ایشان ريشه می 
گرفت که انسانیت انسان را به دانایی و مهارت او می دانست (قیمه کل 
امرو ما یحسنه). (154) 


روشن است که نتیجه طبیعی چنین رویکردی. صرف هزینه های سنگین 
برای کسب دانش و مهارت است. و چلین هزینه ای, با احتساب هزینه 
فرصت و اقلام هزینه های اقتصادی, در سیره امیرالمومنین علیه السلام به 
وضوح قابل مشاهده است. 


صرف نظر از مباحث کلامی که در مبداً علوم امام علی علیه السلام مطرح 
اتتتا انخاسن که به ری رویدادهای ظاهری زندگی حضرت مربوط 
می شود, ایشان در طول زندگی خود هیچ آموزگاری به جز رسول خدا 
ضلی. الله: علیه. واله. نذاشته اند و این آموخش از زمان طفولیت او تا 
وایسین لحظات حیات رسول اکرم 2 الله علیه واله ادامه داشته است. 
امام علیه السلام در خطبه قاصعه نهج البلاغه به فراگیری تعالیم اخلاقی از 
رسولخدا صلی الله علیه واله در دوران خرد سالی اشاره فرموده اند. و 
دربارخ ساعات: ذانش. آموز شی خود در محضر آنحضرت می فرمایند: در 
سراسر عمر شریف پیامبر صلی الله علیه وآله من یک بار در روز ویک بار 
در شب در محضر درس ایشان حاضر می شدم و علاوه بر اين گاهی نیز 
خود ایشان به خانه من می آمدند. (155) تمامی ملاقاتهای امام علیه 
السلام با پیامبر صلی الله علیه واله, کلاس درس دانشجو و استاد بود. و 
لحظه ای از سوال دانشجو و پاسخ استاد و يا ارائه درسی جدید خالی نبود 
(156). امام علیه السلام 


در طول این دوره تمامی علوم و معارف و علم ما کان و ما یکون را از 
استاد خویش فرا گرفت. (157) و نقطه پایان دانش آموزی او وقتی ِ 

که رسولخدا صلی الله علیه واله در بستر بیماری آماده ملاقات با نود ان 
خویش گشته بود. در همین حال معلم بزرگ انسانیت, شاگرد محبوب خود 
را به حضور طلبید و لحظات آخر عمر خویش را به انیت ام از تولنت 
مر یه ما انسان» مرا لمومتین. علیه السلام احتصاص داد آهام 
علی علیه السلام با اشاره به خاطره این ملاقات می فرمایند در آن ساعت 
رسولخدا صلی الله علیه وآله هزار باب علم رابه من آموخت که از هر بابی 
هزار باب دیگر گشوده می شود. 


کت از فرازیهای بسیار اه ناه سیره دانش اندوزی امام علی علیه 
السلام که در عین حال اهمیت تخصیص درآمد به 7 در نگاه امام را 
نشان می دهد رفتار ایشان در جریان نزول آیه نجوی است. شان نزول این 
ور و و و کون بر تاو کنعتت اعنبار مس نو: به خدمت آن حضرت 
می رسیدند. و این کار در روحیه فقرا کات ی بر چای می گذاشت. با 
ول ای اه ها ها الدس نها انا اخشه الرسول فقدهها مر خی 
نجویکم صدقه ...) (159) اغنیا موظف گردیدند, پیش از تشرف به حضرت 
سافیر صلف: الم لیم و لزق مرا دوه دهد ی بفین میاه ار سا 
دلجویی کنند. اين حکم از سوی مسلمانان نوعی هزینه ملاقات با رسولخدا 
خضلی الله علية وال تاعی کردیدق و انجام آن بر آنان کزان آمد 


و پس از مدت کوتاهی نسخ گردید. و در آن مدت. تنها کسی که به اين آیه 
عمل نمود امام علی علیه السلام بود. او با یک دنیار پولی که داشت ده 
ذرهم تهیه. تمود و با آن ده بار به حضور پبیامبر ضلی الله علیه واله رشید. 
در هر تشرفی, حضرت یک درهم صدقه می داد و هر بار درس و نکته 
جدیدی را از پیامبر صلی الله علیه واله فرا می گرفت. 


امر آموزش و پرورش در میان خانواده و اهل بیت حضرت نیز بسیار جدی 
بود. به گونه ای که گفته اند, امام حسین علیه السلام آمو زگار فرزند خود 
را در مقابل تعلیم سوره حمد, عطای فراوان بخشیدو دهان او را پر از 
گوهر نمود. (160) 


علاوه بر مخارجی که تا کنون ذکر گردید مخارج دیگری نیز در سیره امام 
علیه السلام مشهود است که به اختصار به انها اشاره می شود. 


از جمله این مخارج. مخارج تفریحات و سرگرمیهای سازنده است که در 
سیره امام علیه السلام به گونه خاصی وجود داشته است. در انديشه آن 
حضرت, لذتهای حلال از عوامل سازنده روحی و حفظ تعادل رفتاری به 
شمار می اید چنانکه می فرمایند: 


«انسان موّمن ساعات زندگی خود را به سه بخش تقسیم می کند, قسمتی 
را صرف مناجات با پروردگارش می نماید. قسمت دیگری را در طریق 
اصلاح معاش و زندگیش به کار می گیرد و قسمت سوم برای بهره گیری 
از لذتهای حلال و زیبنده.» (161) 


ما ای ات ار را ی 


نز زر آمیر: آن مناجات و راز و نیاز با خدا قرار دارد بنابراین تفریحات مورد 
نظر امام, اموری است سازگار با عبادت پروردگار و هم جهت با آن و نکته 
دوم اينکه این تفریحات باید در چارچوب لذتهای حلال بوده و از دایره شرع 
خارج نشود. با عنایت به این دو نکته طیف گسترده ای از تفریحات مطلوب 
معمولی تفریحات ممکن است از امور شادی بخش, و لذتهای حسی حلال. 
مسافرتهای زیارتی, بازدید از اماکن مذهبی و شرکت در مسابقات رزمی, 
ورزشی مانند اسب دوانی, و تیراندازی و امثال آن تشکیل شود. اما در 
سطوح بالاتر تکامل معنوی, نیاز به تفریج ممکن است با نشاط روحی 
حاصل از کار مفید اقتصادی و يا اقامه مراسم مذهبی مانند نماز جمعه و 
جماعت, زیارت حج و دیدار با خویشاوندان (صله رحم) نیز برطرف شود. 


به هر ترتیب تردیدی وجود ندارد که برنامه های نشاط برانگیز ومفرح در 
سیره عملی حضرت معمول بوده است هر چند که مصادیق این برنامه هاء 
ناظر بر لایه های عمیق تری از نشاط روحی همراه با معنویت بوده اند. 


ار ات مورا مصو ما یه اک کی دا لبم 
طور موکد در سیره امام علیه السلام به چشم می خورد. (162) 


مخارج حمل و نقل نیز همواره در زندگی امام وجود داشته است. روایتی 
که بیشتو .در تخت ازوواع. و: خواستکاری. افامق از خضرت. فاطمه. علیها 
السلام نقل نمودیم نشان می دهد که امام حنی ۱ از ازدواج صاحب شتر 


پا اسب بوده اند. 
2 سیره امام علی علیه السلام در مخارج مشارکت اجتماعی 


توضیح 


مخارج مشارکت اجتماعی به وجوهی گفته می شود که فرد به صورت 
داوطلبانه در امور 


عام المنفعه مانند کمک به نیازمندان و ساختن مسجد و مدرسه هزینه می 
کند. این مخارج درالگوی تخصیص درآمدی فرد مسلمان دارای اهمیت 
بسیار زیادی است. در قرآن کریم و بیانات معصومین علیه السلام دهها آیه 
و هزاران خدیت در آفمیت. آبن اصر و ترغیب: به آن وارد شده است. (163) 


اهمیت این مخارج در اسلام, در درجه اول, به خاطر نقش سازنده و یگانه 
آن در تحقق عدالت اجتماعی اقتصادی است. به ویژه آنکه مشارکت 
داوطلبانه اغنیاء در انتقال بخشی از درآمد خود به فقرا, هیچگونه تانیز 
منفی بر انگیزه تولید نخواهد داشت. بلکه بالعکس. پاداش معنوی بسیار 
بالای این امر, انگیزه نیرومندی برای تولید کننده به وجود می آورد. علاوه 

بر این رشد و : تکامل معنوی افراد که از اهداف اساسی اسلام است تا 
حوود زیادی در گرو انجام این گونه مشارکت هاست. (164) 


امام علیه السلام در گفتار خود بهترین و کامل ترين انسان را فردی می 
داند که برای مردم سودمند بوده و بار هزینه های انان را بر دوش کشد. 
(165) و در عمل نیز چنانکه در این بحث نشان خواهیم داد. بیشترین 
مشارکت در تامین هزینه های اجتماعی را داشته اند. در اینجا برخی از 
مشارکت های اجتماعی امام که از نظر اقتصادی حائز اهمیت بیشتری 
است, در ضمن چند محور بررسی می شود. 


2 1 کمک مالی مستقیم به نیازمندان 
کمک مالی به نیازمندان 


کمک فالی به نیازمندان, خصوصا کسانی مانند ایتام و خانواده های بی 
سرپرست و از کارافتادگان که دستشان از تحامی. زاهمای کست. دز امد 
کوتاه شده است., در شیوه تخصیص درآمد امام دارای اولین اولویت است. 
ترتیب این اولیت در رفتار امام از موقعیت ممتاز ایشان در ایمان به خدا و 
روز جزا و پیمودن مراحل عا 


تکامل وجودی, ريشه گرفته است. مقدم داشتن رفع نیازهای دیگران بر 
نیازهای خود در سراسر تاریخ زندگانی امام علیه السلام مشهود است. 
حضرت نه تنها در دور کار تروتمندی سالهای پایانی عمر بلکه از همان 
سالهای هت اوایل هجرت به این صفت والای انسانی شناخته شده 
بود. به گونو ای که آیات متعددی از قرآن کریم در شأن ایثار و انفاق 
ایشان تازل کردید. از خعله این آبات: آبه ای مفنهور به «ابه. اینار»-(166) 


است. 


اين آیه هنگامی نازل شد که امام علیه السلام, گرسنه ای را که بر پیامبر 
وارد شده بود, به منزل خود برد و اهل 1 که 
تنها غذای موجود در خانه بود, بدو دادند و خود گرسنه خوابيدند. (167) 
آیات سوره «اللیل» (168) نیز در وصف انفاق علی علیه السلام نازل شده 
است. شان نزول این آیات را چنین گفته اند که امیرالممنین باغی را از 
فاد تفهتهندین رید ی آن زار به هر ففیوی: کفنور همسایجی: ان .باغ مت 
زیست و از رفتار خشن صاحب باغ با کودکانش به پیامبر صلی الله علیه 
واله شکایت برده بود, در راه خدا انفاق نمود و او را از گرفتاری نجات داد. 
خداونر با نزول این آیات انفاق او را ارج نهاد. (169) «آیه ولایت» (170) 
نیز هنگامی نازل گردید که علی علیه السلام در حال رکوع. انگشتری 
خویش را به نیازمندی انفاق می کند. (171) ماجرای ول آناتی. از فورح 
دهر (172) در شأن انفاق امام و اهل بیش علیهما السلام, بسیار مشهور 
است. این آیات به واقعه ای اشاره می کنند, که ایشان سه روز پیاپی با 
حال روزه غذایی را که 


برای افطار فراهم کرده اند به مسکین و یتیم و فقیر می بخشند. روزی 
امیرالمومنین علیه السلام چهار درهم داشت. درهمی را شبانه و درهمی در 
روز, یک درهم اشکارا و یک درهم در نهان انفاق کرد و ایه 274 سوره 
رای ال وی 1 ایا 7 و سور نود 
نیز درباره انفاق اوست که موجب هدایت انفاق گیرندگان گردید. (175) 


اینگونه آیات و روایات رفتار انفاق آمیز امام را در شرایطی که خود ایشان 
نیز در زمره نیازمندان قرار داشت. نشان می دهند. ملاحظه رفتار امام در 
شرایط تمکن مالی نیز نشان دهنده تداوم همین وضعیت است. در سالهای 
پایانی عمر که ذرامد غلات یر ۳ بالغ بر چهل هزار دینار بود, تقریبا 
تمامی این وجوه صرف رسیدگی به نیازمندان می گردید و سهم خود 
ایشان آنگونه بود که گاهی شمشیر خود را در بازار به فروش می گذاشت 
و می فرمود: اگر باندازه پول قطیفه ای و یا طعام شبی در اختیار داشتم 
نو نمی فقوتم (70 1 محضد بن خنیفه: جون: کوید: 


پدرم علیه السلام هر گاه محصول باغاتش به دست می اما (ابتدا) مخارج 
خود و خانواده و افراد تحت تکفل اش را جدا می نمود, آنگاه مخارج حسن 
علیه السلام و حسین علیه السلام را عطا می فرمود و مخارج من را هم 
می داد و در مورد سایر فرزندان باللغ خود نیز چنین می کرد. او همچنین به 
عقیل وفرزندانش و اولاد جعفر و ام هانی و فرزندانش و جمیع فرزندان 
بن عبد مناف عطا می بخشید و همین طور جماعتی از افراد نیازمند قریش 
و خانواده هایی از انصار 


و غهز این.ها | صله: من داد تا آنخا که خرچ ات جرا هدشن باقی نمی ماند. 
رضوان و رحمت الهی بر او باد. 


هیچ گاه کسی حاجتی نزد او نیاورد مگر آنکه با خرسندی بازگشت» . 
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«آنگاه که تاریکی شب همه جا را فرا می گرفت قنبر را (هم) صدا می زد 
و با کوله باری از خرما و ارد به سوی خانه هایی که قبلا انها را شناسایی 
کرده بود به راه می افتاد, به گونه ای که هیچکس از کار او اگاه نمی شد. 
به او گفتم: ای پدر چه چیز شما را از اعطای در روز باز می دارد؟ فرمود: 
پسرم صدقه پنهانی. خشم پروردگار را فرو می نشاند» . (178) 


محمد بن الصمه از طریق پدرش از عموی خود نقل می کند: 


«شبی در مدینه مردی را دیدم, که مشکی بردوش و قدحی در دست 
گرفته بود و می گفت: ای خدای من. که صاحب اختیار و آفریدگار و پناه 
د هنده مومنانی, قربانی امشب مرا بپذیره به چیزی جز آنچه در این قدح 
دارم و آنچه بر دوش کشیده ام به شبانگاه در نیامده ام , و تو خود می دانی 
که من علیرشم شدت گرسنگی و نیازی که به اين مشک داشتم. به خاطر 
هدیه به پیشگاهت آن را از خود دربغ داشتم, پروردگار من ! , پس روی مرا 
تر نکردان: ۸ دعايم را مبذیر ! . بدو نزدیک شدم, تا آن آن که او را شناختم. 
او علی بن ابی طالب بود, به سراغ مردی رفت و اطعامش نمود. (179) 


خکاس رل شوه کیک های سای اهام غانه السام سار شاد است: 
خمت افتضار حقط یم برکی ار هت سا مهم افای اسان بارهم سین کف 


فخلیل ی کنهای تقافر اجام علیه النتاام 


شدت اهتمام به محرومانر در نگاه امیرالمومنین علیه السلام رفع نیاز 
تا دان کع لت بر سای اماس است که ای او آن نت 
هب شرایطی روا نیست. احساس این مسئولیت در وجود مبارک آن 
حضرت چنان بود که عم بینوایان حض رش رابه شدت اندوهگین می 
ساخت. زمانی که حضرت علاوه بر ثروت شخصی, بیت المال مسلمانان را 


نیز در اختیار داشت. در میان تمامی این امکانات. طعم گرسنگی را در 
سراسر شبها با خود مرور می کرد. و حتی پس از آنکه تمامی بینوایان 
پیرامون خود را می نواخت. باز هم اش دم خاظر نمی کشت و قیفر مهو 


«شاید در حجاز و يا یمامه کسانی باشند که هنوز از یافتن قرص نانی نا 
امیدند و هی خاطره ای از سیری بر ذهنشان نقش نبسته است» . (180) 


دو. اخلاص در انفاق انفاق مال و چشم پوشی از دست مایه شیرین زندگی, 
از ثمرات توحید و ایمان به نعیم اخرت است. هر قدر ایمان انسان به توحید 
و معاد راسخ تر شود همت او در انفاق بالاتر و اخلاصش بیشتر خواهد 
کردیند: آمام علی علیه السلام که در ایمان و تقوی در اوج قله کمال بود, در 
کمک به فقیران, چیزی جز رضای پروردگار را در نظر نمی گرفت. بهترین 
کواه این اهر نات انس ماکان اشت. که ان او ها خش سوه 
است. 


«و غذای (خود) را با اينکه به آن علاقه (و نیاز) دارند به «مسکین» و 
«یتیم» و «اسیر» می دهند اوه گویند:) ما شما را به خاطر خدا اطعام 
می کنیم. و هیچ پاداش و سپاسی از شما نمی خواهیم ! ما از پروردگار 
خائفیم در ان روزی که عبوس وسخت است» (181) 


لدنه . 


رعایت عزت و احترام فقیران وقتی فقیر آبرومندی از سر نیاز و اضطرار 

برای ابتدایی ترین نیازهای خود به توانگری رو می آورد و با عطای او 
را می پذیرد. ناخواسته مقداری از عزت و آبروی انسانی خویش را در 
معرض نابودی گذاشته است. مسئولیت انسان در قبال حفظ عزت و 
احترام همنوعان و وظیفه خطیری که خداوند در این زمینه بر دوش او نهاده 
است. مقتضی برخوردی است که هر گونه اثار ذلت و خواری را از چهره 
فقیر دور کرده و او را در جایگاه عزت و حرمت شایسته خویش قرار دهد. 
امام غلی عایه السا مربه این فتطور تلان‌رمی‌یور کسحاجت اهر ان را 
قبل از درخواست آنان برآورده سازد. امام صادق علیه السلام می فرماید: 


«امیرموّمنان علیه السلام مقدار پنج وسق (معادل 900 کیلوگرم) از 
خرمای بغیبغه (نام چشمه ای در ینبع) را برای موّمن فقیر و آبرومندی که 
از هیچکس حاجتی نمی خواست. فرستاد. شخصی به او گفت: به خدا قسم 
که او چیزی از شما طلب نکرده بود و از آن پنج وسق, یک وسق برایش 
کفایت می نمود. امیرالموّمنین علیه السلام با ناراحتی فرمود: خداوند 
افتال ترا زیاد نکند من قطا .هن کنمد انگام‌ته بخل: هن وروزی ۱ احر. نة 
کشق. که امیدبه من دازد تتخشم تا انکه حاحتتشن را تطلب کند ه.شیسن بده 
عطا کنم, در اینصورت. بهای چیزی را که از او ستاده ام را نداده ام. 
راید او باره لاه ی ان سورسن راک در ام ارت و طلت جا مت 
در پیشگاه خداوند بر زمین می ساید. به من ببخشد! چه کسی با برادر 
مسلمانش چنین رفتار می کند ...» (182) 


روزی فقیری فصد 


ابراز حاجت نزد امام داشت و امام همین که از اين قصد آگاه گشت, او را 
از درخواست شفاهی و رو به رو باز داشت و برای اينکه اثار ذلت را در 
چهره او نبیند فرمود حاجتت را بر زمین بنویس. (183) 


استفاده از تاریکی شب برای مدد رسانی نیز به همین منظور بود, بسیاری 
از بتیمان و بینوایانی که دست عطوفت امام, نوازشگر شب های فقر و 
ال 9 نام و نشانی, به جز محبت و جوانمردی از آورنده نان شب 
کا اتف تفر کرو کم کر فلت بد خر علی ان ا سا ده بود. 


از دیدگاه علی علیه السلام سائل فرستاده خدا و رد او رد خداست. از این 
جهت او هیچگاه سائلی را رد نکرد و حتی در صورتی که چیزی برای اعطا 
نداشت با یک کلام محبت آمیز و چهره ای گشاده و يا با وعده اعطا سائل 
را راضی می نمود. او انگشتر خویش را در رکوع نماز به سائل داد. و یک 
با که جیزی برای اعطاء به سائل در اختیار نداشت, با مشاهده چهره 
مایوس او که علی را به شکایت در پیشگاه خداوند تهدید می نمود, به 
شدت گریست, آنگاه از او خواست بر کروة و دوباره کلامش را اعاده کند, ۰ و 
پس از استماع مجددا گریست, آنگاه شمشیر خویش را, که با آن بارها از 
جریض رتکد ارصلی الله فله داله کفاع کردم وق مدمه ند مع ما 
نمود. (184) 


ای سا رات سای ها ها هس ایا 
را شخصا و بدون واسطه انجام می دادند. 


انعم من انم در طتمم ای تب روما و اطمی > بر ار 
9/9 ۱ 


پنج. ملاحظه ویژگییهای انفاق گیرندگان یکی از نکات آموزنده در انفاق 
ایام یله السلام که بد سای و رل علمی. و نوی بارمندان 
درتعیین میزان انفاق بر انها بود. 


در یکی از موارد که امام علیه السلام لباسی را به فقیری عطا کرده بود, و 
فقیر پس از پوشیدن لباس,: شعر با معنایی سرود؛ صد دینار دیگر , 1 
وی افزود. و در پاسخ به سوال کسی که از زیادی این بخشش تعجب کرده 
بود, فرمود: از رسولخدا صلی الله علیه واله شنیدم که فرمود: 


«مردم را در جایگاه شایسته ایشان قرار دهید و جایگاه این مرد. نزد من 
چنین است» . (185) 


ششن. مقدم داشتن ارحام در کمک های برنامه ریزی شده امیرمومنان 
علیه السلام کمک های عادی از اموال شخصی خود, را از نزدیک ترین 
اسر ِِ آغاز ۳ و رعایت سلسله مراتب خویشاوندی و میزان 


منشاً این رفتار حضرت توصیه موکد قرآن کریم درباره ارحام و اولویت 
گذايم. ویته آن. است. (187) ختانکه در سنت رمنول :خدا صلی. الله علرد 
وآله نیز بر رعایت این اولویت تأکید شده است. (188) 


البته توجه به این مطلب در اینجا ضروری است که, امام علیه السلام در 
توزیع بیت المال, هیچ تفاوتی بین خویشاوند و بیگانه قائل نبود و با همگان 
السلام در این دو زمینه انسان را 


نف آنی مساله مر هعونمم ساین که اسلاه غدالت افتصاوی و وت 
احتماعی را با جه‌تروشی «تبال می کته اماخ انساتیت دز ایتجا به-ما مین 
آموزد که اسلام چگونه هم به منافع اجتماعی می اندیشد و هم گرایش های 
قطری افراد و علقه های عاطفی و پیوندهای نسبی آنها را در نظر می 
گیرد. امام علیه السلام با سیره پاک خود, جایگاه هر یک از اين دو موضوع 
را به خوبی نشان داده است. 


نکته ای که در تحلیل این بخش از سیره اقتصادی امام علیه السلام لازم به 
تذکر است این است که حضرت در سنت گفتاری خود. مردم را به میانه 
روی در انفاق دعوت نموده اند. (190) و میانه روکر در انفاق به حالتی 
تفسیر شده است که فرد. کمک های مالی خود به دیگران را (در شرایط 
عادی). پس از تأمین نیازهای خانواده (کفاف عرفی) انجام دهد. و روحیه 
ایثارگری و آمادگی فداکاری را در وجود خود حفظ و تقویت کند تا در 
شرایط اضطرار و موارد خاص نیاز ضروری دیگران را بر نیاز عادی خود 
مقدم دارد. اما چنانکه دیدیم در سنت رفتاری امام علیه السلام اقدام 
ایثارگرانه یک حالت عمومی است. به اين معنی که مصرف شخصی ایشان 
همواره در کمترین مقدار ممکن و انفاقشان به بیشترین مقدار بوده است. 
چنین رفتاری هر چند که برای جایگاه رفیع امام علیه السلام در هدایت و 
اصلاح گرایش های طبیعی و خود محور انسان, کاملا مناسب و زیبنده 
اسشت. ها آنخه که‌ما باید از اندشتهو دفتار آن.اماه پر ی سیاموزیم: انفاق 
از مازاد بر هزینه های شخصی در شرایط عادی و مقدم داشتن دیگران 
برخود در موارد خاص 


است. 


2 2 وقف (191) املاک برای نیازمندان 


وقف 


وقف, یکی از راهبردهای مترقی اسلام برای تامین نیازهای عمومی به 
ویژه نیازهای اقشار اسیب پذیر است: سنت وقف, در زمان رسولخدا 
صلی الله علیه وآله, با راهنماییهای گفتاری و رفتاری ایشان به خوبی در 
رفتار مسلمانان جای گرفته بود. به گونه ای که گفته اند. هیچ یک از 
اصحاب ایشان نبود که چیزی را وقف نکرده باشد. ابن شبه در کتاب تاریخ 
مدینه (ج 1, ص 173 231) موقوفات پیامبر صلی الله علیه واله و 
اصحابش را نقل نموده است. مطالعه این کتاب و سایر منابع تاریخی و 
خی موعبت .مهار بی: یر ابامخلی: کلیه الا رل ند 
سنت الهی را نشان می دهد. 


ان اس اما مرا که ی کت اسان اس اد سا 
بود, وقف نیازمندان نمود و در حالی به ملاقات پروردگار شتافت که از 
اموال دنیا چیزی به جز 700 درهمی که از سهم بیت المال خویش برای 
مایحتاج خانواده اش کنار گذاشته بود نداشت. (192) 


هنگامی که با ضربات طاقت فرسای خود, آب گوارا را در صحرای ببنع 
جاری ساخت., مردم. با مشاهده این آب گرآنبها که مانند گردن شتر از 
زمین می جوشید. گفتند: وارثان علی را بشارت دهید! اما او وارثان این 
ملک را چنین بشارت دارد: 


«وارتان را بشارت ده ! آن گاه همه را بر نیازمندان و بینوایان و در راه 
خداوند برای واماندگان دور و نزدیک, در صلح و جنگ, وقف نمود. تا به 
روزی که در آن, چهره هایی به سفیدی و چهره هایی دیگر به سیاهی می 
زوتور دهد فعال مرا از اتی‌باز داردمیصی ام راز آن در آمان 


دارد » (193) 


امام علیه السلام در مورد سایر املاک نیز رفتاری مشابه این داشته اند. 
یکی از موارد مشهور موقوفات او چاههای «ابونیزر» و «بغیبغه» است. ابو 
نیزر پس از گزارش کیفیت حفر این چاهها می گوید: پس از آنکه آب این 
چاهها مانند گردن شتر فوران نمود, حضرت به سرعت بیرون آمد و فرمود: 
گواهی می دهم که این آت وقف است,: آنگاه قلم و کاغذ خواست و اینگونه 


نوشت: 


«اين چیزی است که وقف نمود به نده خدا علی امیرمومنان. وقف فقیران 
مدینه و در راه ماندگان قرار داد, دو ملک معروف به «عین ابی نیزر» و 
«البغیبغه» را به امید آنکه خداوند در روز قیامت روی او را از آنتترن جهتم 
باز دارد, فروش و رهن این دو ملک جایز نیست ۳ زمانیکه خداوند که 
بهترین, وازتان است. وارت آنها گردد, مگر آنکه حسن پا حسین محتاج 
شوند, در اینصورت این دو ملک , بر آنها آزاد. است. رای کسن تین غیر 
از آن دو (فروش پا رهن) جایز بیست >> . (194) 


ابن شبه (م. 262) در تاریخ مدینه (ج 1 ص 219 229) لیست نسبتا کاملی 
از موقوفات امام را نقل کرده است. جهت اختصار فقط به نقل وقف نامه 
جامعی که در ضمن وصیت نامه حضرت درج گردیده است. اکتفا می کنیم. 
این وصیت نامه در منابع گوناگون با اختلاف اندکی نقل گردیده متنی که در 
اینجا نقل می شود از کتاب کافی انتخاب شده و تفاوتهای مهم ان با تاریخ 
مدینه داخل پردنتز مورد اشاره قرار می گیرد. 


درباره اموالش اتخاذ نمود 


برای جلب خشنودی خداوند؛ : و امید آ نگ مرا سب آن در بهشت وارد 
کند, و از آتش باز دارد و در آن روزی که بعضی چهره ها سفید و بعضی 
تزنیاه: هی کردتده انتن را انم بر بردانی: 


تماتیه آوالی کون شا آنعه (آتهایی) کم مال من اه ی 
شوند و پیرامون آنها را وقف نمودم, و همچنین بردگان ۳۳ را به جز 
«رباج»_و «لب نیزر» و جبیر»: که از ان هستتند و کسیر .یز آنها.خقی 

تیسنتت: آنما آزاد 1 پنج سال بر روی ی که 
ساره خود و خانوده شان در همان مال است. علاوه بر بر این آنچه که در 
«وادی القری» دارم تماما مال فرزندان فاطمه است (ثلث آن وقف 
است) و برده های آن صدقه اند. و هر انچه که در «دیمه (وادی ترعه) 
دارم و برده های آن را وقف نمودم به جز «زریق» که برای اوست مثل 
آنچه برای دوستانش نوشتم. و هر آنچه که در «اذینه» ( اذنیه) دارم و برده 
های آن را وقف نمودم. و «فقیرین » همانطور که می دانید در راه خداوند 
وقف است. و انچه که از دارایی ام در اینجا نوشتم, صدقه واجبه قطعیه 
(کنابه از وقف) است. چه من زنده باشم پا مرده, موارد مصرف ان عبارت 
است از هر امری که موجب خشنودی خدا و در راه خدا باشد و 
خویشاوندان از بنی هاشم و بنی المطلب و نزدیک و دور و سرپرستی این 
کار به عهده حسن بن علی است, در حد متعارف از ان استفاده می کند و 
در هر جایی که خداوند به او نشان می د هد در امور حلال خرح 


طوت ند : و هیچگونه حرجی بر او نیست. اگر او بخواهد مقداری از مال را 
بفروشد و دینی را آدا کند. (و یا قسمت دیگری از آن را آیاد کند) این کار 
را بکند, در این کار حرجی بر او نیست و اگر خواست جزء املاک قرار دهد. 


و [سرپرستی] فرزندان علی و موالی و اموال ایشان به عهده حسن بن 
تلم است. 


و چنانچه خانه حسن بن علی از خانه های موقوفه نبود و خواست آن را 
بفروشد, این کار را بکند, حرجی بر او نیست.؛ و اگر فروخت باید پول آن را 
سه قسمت کند, قسمی را در راه خدا و قسمی در حق بنی هاشم و بنی 
المطلب. ۵ قسفی: وا در خق ان انیتطالت: ضرف تفای تن ضان انا به 
گونه ای که خداوند به او نشان می دهد نوزیع کند. 


أکن برای حسن حادثه ای رخ دهد و حسین زنده باشد. این کار با حسین 
بن علی است و حسین همانند انچه به حسن دستور دادم عمل کند؛ به نفع 
اوست هر انچه به نفع حسن نوشته ام و بر عهده اوست هر انچه بر عهده 
حسن است. 


و برای فرزندان پسران فاطمه از صدقات علی همانند چیزی است که 
برای فرزشدان علی است: و آنجه که در خصواض دو پسر فاطمه (حسن و 
حسین علیهما السلام) قرار داده ام به خاطر خشنودی خدای عژوجل و 


ان اختراش رسیل الله.ضلی اللد علی ‌اله ب ود ه اعترام 
ورضایت ان دو بوده است. 


و اگر برای ین و حسین حادثه ای رج داد, دیگری از آن دوه در میان 
0 کند. پس اگر 


در جمع آنها فردی را که هدایت. اسلام و امانت داری اش مورد رضایت 
باشد یافت. اگر خواست., تولی این کار را به او واگذارد. و اگر چنین کسی 
در میان آنها نيافت. اين کار را بر عهده فردی مورد فبول از خاندان 
ابوطالب وانهد, و اگر مشاهده نمود که بزرگان و صاحبان انديشه خاندان 
ابوطالب از دنیا رفته اند. فرد مورد رضایت از بنی هاشم را قرار دهد, و با 
کسی که تولی این کار را به او وا می نهد شرط کند. که اصل مال را به 
حال خود باقی بگذارد و درآمد آن را به نحوی که دستور دادم در راه خدا و 
خشنودی او و ذوی الارحام از بنی هاشم و بنی المطلب, و دور و نزدیک, 
هزینه کند, چیزی از آن [اصل مال ] فروخته نمی شود و بخشیده نمی شود 
و ارث برده نمی شود . 


این حکمی است که علی درباره اموالش صادر نمود, فردای آن روزی که 
به «مسکن» (195) قدم نها. شاهد [اين وصیت نامه ] فوی ابو نم بن 
آبرهه, وصعصعه بن صوحان, و یزید بن قیس, و هیاج بن آبی هیاج و نوشت 
آن را علی بن ابی طالب به دست خودش آبه تاریخ ] ده روز مانده به پایان 
جمادی الاولی سال سی و هفت (سی و نه).» (196) 


مواردی از موقوفات امام علیه السلام که تا کنون ذکر گردید به لحاظ 
موارد مصرف: وقف عام به حساب می ایند. زیرا در تضاضع: این موارد, 
مال در راه خداوند و برای جلب خشنودی او وقف شده است. و موارد 
مصرف ان عنوان کلی سبیل الله است. البته در اینگونه موارد واقف می 
تواند در عنوان کلی 


سبیل الله برای برخی از عناوین جزئی تر مانند. فقرا, علما, ارحام و .. 
اولویت قائل شود و از این رو مشاهده می کنیم که امام اولویت خاصی 
برای ارحام خود ذکر نموده اند. امیرالمومنین علیه السلام علاوه بر وقف 
های عامی که گذشت. وقف خاص نیز داشته اند. یکی از موارد وقف خاص 
امام. وقف خانه ای در محله بنی زریق بر خاله های خود, است. امام صادق 
علیه السلام صورت وقف نامه امام را چنین نقل می کند: 


بسم الله الرحمن الرحیم. این چیزی است که علی بن ابی طالب در حال 
حیات و سلامت وقف نمود. صدقه داد (وقف کرد) خانه خود در بنی زریق 
به گونه ای که فروخته نمی شود و بخشیده نمی شود تازمانی که 
خداوندی که وارث زمین و آسمانهاست. وارث آن گردد. و ساکن نمود در 
این موقوفه. خاله های خود را مادامیکه ایشان و اعقاب ایشان زنده اند, 
پس, زمانیکه منقرض شدند, از آن نیازمندان مسلمان خواهد بود» (197) 


تحلیل سیره امیرالمومنین علیه السلام در وقف 


اهتمام فوق العاده امیرالمومنین علیه السلام به سنت وقف., با توجه به 
درایت و حکمت بی نظیر ایشان, حاکی از اهمیت این سنت در مکتب 
اقتصادی اسلام است. و با توجه به این رویکرد امام علیه السلام شایسته 
است که وقف به عنوان یک نهاد موّثر اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. 
ویژگی عمده وقف به این است که کارکردهای اقتصادی آن تا حدود زیادی 
متفاوت از کارکردهای دو بخش مرسوم اقتصاد؛ بخش خصوصی و بخش 
عمومی است. زیرا وقف به لحاظ ارتباط موارد مصرف ان با تامین 
نیازهای عمومی, مشابه نهادهای بخش عمومی است. ولی از این جهت که 
منابع مالی و مدیریت ان اصالتا به عهده بخش خصوصی 


است, همانند نهادهای بخش خصوصی است. از این رو در اقتصاد جدید 


سنت وقف در مکتب اقتصادی اسلام دارای امتبازات ویژه ای است. زیرا 
اولا در جامعه اسلامی به دلیل وجود انگیزه های معنوی و ایمان به جهان 
اخرت زمینه بسیار مساعدی برای تثبیت این رفتار وجود دارد. و ثانیا سنت 
وقف علاوه بر اینکه انگیزه نیرومند و مقدسی را برای سرمایه گذاری 
بخش خصوصی به وجود می اورد, مهمترین هدف اقتصادی اسلامی بعنی 
توزیع عادلانه ثروت و درامد را نیز محقق می سازد. ثالثاء وقف راهبرد 
اقتصادی مناسبی برای تحقق مردم سالاری دینی است و انتظار می رود با 
تقویت این نهاد. بسیاری از هزینهم های عمومی, که دغدغه تأمین آنها, , منجر 
به دخالت دولت در اقتصاد می گردد, توسط خود مردم تامن کردنده: و 
زمینه های دخالت دولت در اقتصاد به حداقل مقدار آن کاهش یابد. با 0 
وجود, اطمینان از کارایی عملکرد این نهاد. در شرایط اقتصاد جدید بررسی 
های فقهی و کارشناسی تازه ای را می طلبد. در اینجا برخی از نکات 
اساسی سیره امیرالمومنین علیه السلام در وقف را در جهت تبیین بیشتر 
این نهاد مورد اشاره قرار می دهیم. 


یکی از مهمترین ویژگی های رفتار امام علیه السلام در وقف, توجه با 
انگیزه معنوی به ویژه خوف از خشم و عذاب خداوند و شوق خشنودی او و 
نعمت های بهشتی است. توجه به این عنصر زینت بخش صدر تمامی وقف 
نامه های علی علیه السلام است و در نهادینه کردن وقف باید به عنوان 
مهمترین عامل در نظر گرفته شود. شفافیت مفاد وقف. گرفتن شهود 
معتبر. مکتوب بودن وقف نامه, تعیین دقیق مدیریت وقف و 


ترسیم خطوط کلی موارد مصرف آن, از ویژگیهای به ارز وقف های 


در مورد مدیریت وقف با اينکه کفایت و کاردانی شرط ضروری این کار 
است و حتما باید مورد توجچه فان رن در وقف نامه های امام ضمن توجه 
با این امر, بز صت ما ماما تدای تایه ری صو رت بر ففط آبات: 


در نتعیین موارد مصرف وقف, ضمن اينکه امام علیه السلام تطافی 
نیازمندان و واماندگان را مد نظر داشته اند اولویت ویژه ای هم به صله 


اراضدا انیم ان که سا اد کف سس ی کفیم از نار تر یه 
اختا عیمیسا تحار اهفسته ارت 


قرائن موجود در وقف نامه ها و نکات تاریخی آنها نشان می دهد که بیشتر 
وقف های امام علیه السلام در سالهای پایانی عمر ایشان صورت پذیرفته 
اند. مثلا وصیت نامه مشتمل بر وقف های امام, که ذکر گردید, در سال 37 
و یا 39 نوشته شده است. و مبرد در کتاب الکامل خود (ح 3 ص‌ 7 )0 
تاریخ وقف «عین ابی نیزر» و «بغیبغه» را در سال دوم خلافت ایشان می 
داند. و در بسیاری از وقف نامه های ایشان لقب امیرالمومنین به کار رفته 
است که حاکی از انجام انها در زمان حکومت ایشان می باشد. توجه به 
این ویژگی از نظر مطلوبیت شرعی اجتماع ثروت در زمان حیات و مقدار 
مطلوب میراثت و چگونگی نوزیع تروت حائز اهمیت است که تحلیل آن 
مجال وسیعتری را می 


نکته مهم دیگر در وقف های امام علیه السلام, نسبت موقوفات ایشان به 
کل سای استم اعا یه اما ورستت فار کح دا صفه دادن 
جمیع مال و 


محروم گذاشتن وارثان نهی فرموده اند. (198) در روایات پیامبر اکرم 
ضلی, اللم علنه وال کیر بر آزدم به انت کناستی معدار کقاف اولاد:تاکید 
شده است (199). 


اما چنانکه دیدیم در سنت رفتاری حضرت. تقریبا تمامی اموال» مورد وقف 
و يا صدقه قرار گرفته اند. امیرالمومنین علیه السلام هر چند که در این 
رفتار حقوق اولاد خود را از طریق موارد مصرف وقف ادا نموده اند. اما در 
تفسیر و تعمیم این رفتار امام نیز باید به نکاتی که پیشتر در مورد شیوه 
مصرف و انفاق ایشان تذکر دادیم توجه شود. 


2 ارات کزتن رده 


در عصر حیات امام علی علیه السلام, در شبه جزیره عربستان, همانند 
سایر نقاط جهان, برده داری به شدت رواج داشت. مبارزه با اين پدیده 
ناگوار که از طبیعت نظامهای سپاسی و اقتصادی آن زمان علی الخصوص 
تس اه سرا ات کت ارات ی با اس 
اما ها را ار و 
به همین دلیل تدابیر منظمی را در جهت بر چیده شدن ندریجی بساط برده 
داری به مرحله اجرا دراورد. تشویق به خوشرفتاری با بردگان و ترغیب به 
آزاد سازی داوطلبانه آنان و پذدیرش آزاد کردن به نده به عنوان کفاره 
ها ای ساسا ما ای ار 
بود. شیوه برخورد امام ۳۹۰ علیه السلام با این مسئله, کوخ از شواهد 
محکم مخالفت اسلام با پدیده شوم برده داری است. امام علیه السلام در 
حالیکه در زندگی شخصی خود, تحمل انواع سختیها را بر خود روا می 
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ناخواسته در دام بردگی گرفتار شده بودند دریغ نمی کرد. ثمره تلاش و 
جدیت او در اين راه گسستن, بندهای رقیت از رقاب هزار به نده بود. 
عظمت اين خدمت امام در صورتی به خوبی احساس خواهد شد که بدانیم 
رهبر آزادگان جهان, این تعداد برده را با حاصل دسترنج و زحمات طاقت 
فرسای خود آزاد نموده است. چنانکه امام صادق علیه السلام فرمود: 


«سوگند به آفریدگار جهان که او [امام علی علیه السلام ] برای جلب 


خشنودی خداوند قزار نزژه زا اناد تون یکونه ای که در.وام اراد آنان: 
دستان او تاول بنزآورد» ۰ (200) 


این مسئله که امام علیه السلام با دسترنج خود هزار به نده را آزاد نموده 
است در منابع متعددی نقل گردیده و از افتخارات یقینی حضرت به شمار 
می رود. (201) به همین دلیل اهل بیت ایشان همواره یاد این فضیلت را 
زنده نگه می داشتند. یکی از حکایات شنیدنی, در این باره مباحثه امام 
صادق علیه السلام با یکی از نوادگان امام حسن علیه السلام است. در 
جریان این مباحثه امام صادق علیه السلام به او می گوید: 


«بدون ری ۱ نمود, نام 


انسانها در دام بردگی داشته اند. در جریان فتح ایران زمانیکه مردان و 
زنان اسیر ایرانی را به مدینه آوردند ابتدا عمر می خواست زنان را 
فروخته و مردان را به بردگی مسلمانان درآورد. ولی امام علیه السلام با 
یادآوری این حدیبت 


رسولخدا صلی الله علیه وآله «اکرموا کریم کل قوم» با تصمیم او مخالفت 
ورزید و با تدبیر خاصی, تمام مهاجران و انصار را با خود هم عقیده نمود. و 
بدین ترتیب تمامی آن جماعت از نعمت ازادی بهره مند شدند. (203) 

تک ازفساکل:فابلامل ذن یوم یره رد اما علیه السلام با بدیدم برده 
داری, این واقعیت است که با وجود اهتمام انکار ناپذیر امام در آزاد ساختن 
برده ها, در عین حال ایشان در برخی مقاطع تعدادی برده در اختیار داشته 
اند. حتی چنانکه از وصیت نامه ایشان بر می اید., در زمان نوشتن این 
وصیت نامه, ایشان مالک دهها برده بوده اند که همگی در املاک ان 
حضرت, اشتغال به کار داشته آند. در تبیین این واقعیت لازم است به دو 
نکته توجه شود. نکته اول عبارت است از شرایط اجتماعی خود برده ها که 
معمولا در جریان جنگ ها به اسارت در می آمدند و مسلمانان به جای قتل, 
آنان را به نود کی می گرفتند, این افراد به دلیل عدم اشنا بو با فرهنگ و 
محیط جدید, مدتها طول می کشید تا با شرایط جدید انطباق کنند و تا ان 
زمان رها ساختن دفعی انان نه تنها برای جامعه اسلامی مشکل افرین بود, 
بلکه برای خود انان نیز فایده ای نداشت. ونکته دوم این است که وارد 
شدن اسیران در خانه مسلمانان, در واقع راه مناسبی بود برای تربیت 
بود که در نهایت. ازادی انان را تضمین می نمود. 


تاه ای تک ای اما اما هی الما رای 
برده ها؛ روشن می شود که اختیار برده از سوی امام 


به هیچ وجه تأیید برده داری نزد ایشان به حساب نمی آید, بلکه در واقع 
این کار ندبیری بوده است که حضرت در جهت حفظ, حمایت, تربیت 
اسلامی و در نهایت آزاذق شن افتمنداته آنان به کار هی کر فته. آند. 


2 4 ساختن مسجد و اصلاح جاده 


اعام علی ماه الا مایت 


بنا به گزارش ابن شهر آشوب در المناقب (ج 2 ص 123) حضرت علاوه 
بر مشارکتی که در ساختن ساير مساجد مانند مسجدالنبی صلی الله علیه 
واله داشته اند, بیش از شش باب مسجد تنیز خود مستقلا بنا تموده آند. 
احداث مسجد الفتح در مدیبه در مکانی که دعای پیامبر صلی الله علیه وآله 
برای پیروزی مسلمانان در جنگ خندق به اجابت رسید. احداث مسجدی در 
منطقه احد در مقابل قبر حمزه عموی پیغمبر صلی الله علیه واله, احداث 
مسجدی در میقات حج و مساجدی در کوفه و ابادان و مسجد جامع بصره 
از جمله مساجد احدائی ان حضرت است. ابن شهر اشوب همچنین, باز 
سازی راه مدینه مکه را به ایشان نسبت داده است. 


2 5 ساير خدمات اجتماعی امام علیه السلام 


بررسی کامل مشارکتهای اجتماعی امام علیه السلام از حد گنجایش این 
ما لصا اس چی اس حفت ان سای تس سکن اح سای 


امیرالمومنین همواره قسمتی از ساعات روز را نه او تک وم نف یگ 
فقرا و مساکین اختصاص می داد, امام باقر علیه السلام در نقل سیره 
۹ 

»2 .. سپس هنگامی که آفتاب طلوع می کرد, جماعتی از فقیران و بینوایان 
و سایر مردم, گرد او جمع می گشتند و به آنها فقه و قرآن آموزش می 
داد» . (204) 

دیلمی نیر در ارشاد القلوب (ج 2 ص 218) به این مطلب اشاره نموده و 
اضافه من کند که خضرت بنن آز. فراعت از این کار" به-حل و فضل.دعا وی 
مردم می پرداخت و پس از آن 


امام مومنان علیه السلام از هر فرصتی و لو اندک برای کمک به پیشبرد 
اهداف اجتماعی استفاده می نمود. رفتار ایشان در جریان جنگ خیبر در 
ایا ار ای ات را را اه تام با 
سکم حییی با کندی موایه کرخید رسولتدا سل نله علنه واه فرمود, 
ام ی اه ای او ی ار 
نمی کند و خدا و رسولش را دوست دارد. مقصود نبی اکرم صلی الله علیه 
وله وا ی ی ای ای سا 
الله غیت واه راخ علی له السلام زا ارداان رن کت اور 


شنیدن چنین پاسخی در مورد جنگاور بی نظیری چون علی علیه السلام 
رش در کوران مبارزه با دشمن شگفت انگیز بود. از اين رو پیامبر صلی 
الله علیه واله فرمود چرا اين کار را یکی از شما انجام نمی دهید؟ ! راز 
شگفتی رفتار امام علیه السلام در پاسخ همین سوال نهفته بود, او به 
بیماری چشم درد مبتلا شده بود. و قادر بر دیدن نبود, اما با این حال 
عظمت وجدان کاری و روحیه همیاری اجتماعی به او اجازه استراحت نمی 
داد و به ناچار, ظرفیت باقیمانده خود را اینگونه در خدمت به جامعه به کار 
جو کرفت: ۱0205 


روزی سعید بن قیس همدانی او را در شدت گرماء در کنار دیواری دید, 
گفت با امیرالمومنین ! در چنین ساعتی؟ ! فرمود: بیرون نیامده ام مگر آنکه 
مظلومی را یاری کنم و 


یا بیچاره ای را نجات دهم. (206) 
3( مخارج پس انداز و سرمایه گذاری 


توضیح 


پس انداز به وجوهی گفته می شود که از درآمد 99 جاری به منظور 
مصرف درآینده, کنار گذاشته می شود. و سرمایه گذاری به معنای وارد 
کردن این وجوه در چرخه تولید و کسب درآمد است: یس آنداز و مترمایه 
گذاری در دنیای امروز به ویژه کشورهای جهان سوم دارای اهمیت 
زیادی است. با این حال به این مسئله از منظر تخصیص درآمد افراد و 
خانواده ها کمتر پرداخته شده است. رفتار تخصیص درآمدی افراد منشاً 
اصلی پس انداز و سرمایه گذاری است. زیرا با مصرف گرایی و اتلاف 
منابع و يا راکد گذاشتن آنها هیچ گونه سرمایه ای تشکیل نخواهد شد, 
چنانکه با تنبلی و بیکاری نیز درآمدی که قابل پس انداز باشد حاصل 
نخواهد گردید. پس انداز و سرمایه گذاری در سیره اقتصادی امام علی 
علیه السلام, جایگاه بسیار مهمی داشته است. 


برای پی بردن به این مطلب کافی است. به وسعت موقوفات حضرت و 
محصولات انبوه انها توجه کنیم. بی تردید اجتماع چنین حجم گسترده ای از 
سرمایه, بدون چدیت در پس انداز و سرمایه گذاری ممکن نبوده است. و 
از اين رو به جرأت می توان گفت که حضرت. حداقل در سنین میان سالی 
بخش قابل توجهی از درآمدها و امکانات خود را به سرمایه گذاری 
اختصاص داده اند. یک راه دیگر برای پی بردن به میزان اهتمام امام علیه 
السلام به سرمایه گذاری این است که حجم درآمدها و میزان مصرف او را 
با یکدیگر مقایسه کنیم. بدیهی است. تلاش برای ارتقاء سطح ۳۳ از یک 
سو و قناعت و صرفه جویی در مصرف از سوی دیگر, چنانکه در سیره 


امیرالمومنین مشاهده نمودیم, می تواند نشانه اهتمام به سرمایه گذاری 
تلقی گردد. البته در اين روش ملاحظه ای از ناحیه تخصیص درآمد به 
مشارکت اجتماعی وجود دارد که بعدا بدان خواهیم پرداخت. 


سیره امام علیه السلام در مخارج پس انداز وسرمایه گذاری را در دو 
بخش: منابع سرمایه گذاری, و تحلیل نکات اساسی شیوه سرماأیه گذاری 
مورد بررسی قرار می دهیم. 


ایغ راید گذاری احاق ید ماه 
توضیح 


یر ید انتگو رات کدانی نام له انس اما در مشش کشا سس 
بوده است منایع سرمایه گذاری ایشان را به سه قسم می توان تقسیم 
نمود. 


13 1 ضرفابه کذارق از فحل مار آذ در امد 


یکی از منابع_مهم سرماأیه گذاریهای امام علیه السلام را درآمدهای ناشی 
از کار و يا درامد سرانه ایشان از تقسیم بیت المال تشکیل می دهد. بنا به 
روایتی که پیشتر درباره نجوه نسلط امام علیه السلام بر ینبع نقل نمودیم, 
حضرت لااقل بخشی از زمین های انجا را به قیمت 30 هزار درهم از محل 
مازاد ۳ خود خریداری نموده است. همچنین تعداد دهها نفر نیروی 
کاری که از منابع اصلی تولید ایشان محسوب می شوند ون وصیت نامه 
پیش گفته بدانها اشاره شده بود, عمدتا از همین طریق تهیه گردیده بودند. 
مورد دیگر این نوع سرمایه گذاری, که در تولیدات کشاورزی بیشتر رایج 
است., اختصاص مقداری از محصول برای بذر و يا نهال کاری است. روایات 
زیادی که درباره حمل هسته های خرما و احداث نخلستانهای جدید, توسط 
امام علیه السلام وارد گردیده نشان می دهند که حضرت از این منبیع نیز 
برای سرمایه گذاری استفاده کرده اند. 


3 1 2 سرمایه گذاری از محل انباشت نیروی کار 


چنانکه در بررسی شیوه تولید و کسب درآمد امام مشاهده نمودیم سرمایه 
های امام علی علیه السلام عمتدا از زمین ها, نخلستانها و چاه هایی 
تشکیل می گردید که با کار و زحمت خود ایشان, احیاء و احداث گردیده 
بود. از اين رو می توانیم بگوییم. بخش قابل توجهی از انباشت سرمایه 
امام علیه السلام متکی بر نیروی کار خود حضرت بوده است. بهویم. آنکه 
بیشتر املاک و مزارعی که او اباد نموده بود در مناطق دور افتاده ای مانند 
ینیع , , وادی القری, وادی عقیق و ۰ قرار داشت که زمین های مرغوبی به 
سای بت ایا اس ی هل از ام غب لسام 
تضفیق بق.آباد کردن منطظقه ینیع کر قته بود نه 


دلیل مواجه شدن با شرایط ناگوار, با یلس و عصبانیت آنجا را ترک کرد. از 
این رو اگر خلاقیت ذهنی و پشتکار فوق العاده امام علیه السلام نبود, چنان 
سرمایه عظیمی ذخیره نمی گردید. 


3 1 3 جذب سرمایه از محل منایع عمومی 


بر اساس روایاتی که در بررسی سیر ه تولید و کسب درا هد امیرالمومنین 
علنه السلام کدشست, حصرت.۸ قطعه رین ان وسولضدا ضلی الا علوه 
وآله و یک قطعه نیز از عمر به عنوان اقطاع دریافت نمود. این زمین ها از 
۳9۳ فوات بود که.در ام اقضادی اسلامن جوع انمال, و نحت. اشتار 
ولی امر مسلمین قرار دارد. پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله و خلفای صدر 
اسلام صوازه سایق ار ارای اعال رات نو اه واگذار 
کرده اند. و امام علیه السلام نیز زمین های فوق را از اين بابت دریافت 
کرده بود. چند قطعه زمین نیز از بابت تقسیم اراضی فی ء و غنایم جنگی 
نصیب امام علیه السلام گردید که شرح آن در بخش اول مقاله به تفصیل 
گذشت. یک مورد دیگر از اين نوع سرمایه هاء سهم سرانه امام علیه 
السلام از ز تقسیم اسرای وین بود. چنانکه گذشت بر اساس سنت رایج در 
ام تساه ۱ بای لین اختبار مشلمانان فرار سس کر 
علی القاعده تعدادی از تیروی کار تعت اختبار امام.علبه السلام باید از این 
طریق به دست ایشان رسیده باشند. 


هر چند که سهم این منیع نسبت به کل منابع سرمایه امام علیه السلام 


چندان قابل توجه نبوده است, ولی حضرت از تماهی این موارد, در تولید 
محصولات کشاورزی به بهترین وجه ممکن استفاده نموده است. 


3 هک کات آ نازیر شوه تفای سرفای زارت اناد غاب نام 


3 1 ماهیت پس انداز 


گر چه, مفهوم ظاهری پس انداز. چشم پوشی از مصرف کردن درآمد حال 
به منظور تدارک نیازهای آیتژه است, ولی شناخت ماهیت دقیق آز و اينکه 


فرد چه چیزی را بس انداز به حساب می آوزدء به میزان ژیادی بستگی به 
نوع 


تلقی او از افق آینده و نیازهای آن دارد. بدیهی است از دیدگاه فردی که 
افق آینده را محدود به زندگی همین دنیا می داند. مواردی پس انداز تلقی 
خواهند گردید که نسبت به تأمین یکی از : نیازهای آینده همین دنیا مفید واقع 
شوند. اما چنانچه امتداد آینده منتهی به محدوده زند کی دنیوی نبوده و عالم 
تیمها ها انیت زا کت ما هاش درم ار دی ری که نه فص امین منکن 
از نیازهای عالم رف در زمان حال به مصرف نمی رسند, نیز پس انداز 
محسوب خواهند گردید. 


در تبیین سیره امام علی علیه السلام در پس انداز توجه به نکته ای که 
گفته شد کاملا ضرورت دارد. زیرا امام علیه السلام با اعتقاد یقینی به عالم 
آخرت است, که تصمیم می گیرد چه مقدار از درآمدش را صرف نیازهای 
مصرفی حال و چه مقدار را برای نیازهای آینده ذخیره کند. او با چنین 
ملاحظه ای مصرف زمان حال را به کمترین مقدار ممکن تقلیل داده, و 

باقیمانده دزاهدش را برای آینذه دنق کید اما در تگرش 0 
پس انداز وجود دارد؛ پس انداز دنیوی. و پس انداز اخروی. امام علیه 
السلام هر دو نوع این پس اندازها را لازم می شمارد اما در اولویت گذاری 
میان آن دوء پس انداز اخروی را ترجیح می دهد. از این رو در احادیثت 
متعددی که از آن حضرت نقل گردیده, این نوع پس انداز بیشتر مورد توجه 
قرار گرفته است. در احادیث متعددی که از آن حضرت نقل گردیده, این 


نوع پس انداز بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. در این احادیث از صدقه 
(اعطاء مال به نیازمندان برای جلب خشنودی خدا) با 


عناوینی چون «پس انداز» (207), «بهترین پس انداز» (208), «پس انداز 
اغنیا» (209) و مانند آن یاد شده و به دلیل اینکه هیچ گونه آفتی ندارد و 


پاداش آن ۳9 برابر است بر پس انداز دنیوی ترجیح داده شده است. 


در برنامه تخصیص درآمد امیرالمومنین علیه السلام, مخارج پس انداز بر 
اساس تفسیر واقعي از حقیقت حیات آدمی و متناسب با جایگاه هر کدام 
از مقاطع گوناگون آن صورت پذیرفته است و به همین جهت چنانکه در 
شیوه مشارکت های اجتماعی حضرت مشاهده نمودیم», او بخش قابل 
جهن ان امذ مازاد بر مصرف خود را به صدقه بر نیازمندان که گونه ای 
از پس انداز برای آینده محسوب می شود اختصاص داده است. به بیان 
دیگر در بینش و رفتار امیرالمومنین علیه السلام. تأمین نیازهای فعلی 
بینوایان, مخارح مصرفی تلقی نمی شود بلکه این کار بهترین نوع سرمایه 
گذاری برای آرتده اجتماع است و تمره 1 پرورش استعدادهای خفته فقر| 
و وارد کردن نبیروی انديشه و بازوی انا در جرخه تولید قلی: است. او این 
وافعیت زار که افتضاد اهروت فعط. تا جر کمی:به آن: نی بزده استم به 
نیکی دریافته بود که پیشرفت اقتصادی اند بدون حمایت از اقشار 
ضعیف ان میسر نخواهد گردید. 


بدین ترتیب یکی از ویژگیهای سره امام علی علیه السلام در پس انداز و 


3 2 2 انگیزه پس انداز 


یک انسان عاقل اقتصادی در مصرف و تخصیص درآمد خود دارای برنامه 
است و عقلانیت اقتصادی به او حکم می کند که از مازاد درامد دوره حال 
توشه ای برای اینده ذدخیره کند. اما اینکه چگونه و به چه 


میزانی پس انداز کند و از پس اندازها چگونه استفاده کند. بستگی به 
انگیزه او از پس انداز دارد. معمولا برای پس انداز از انگیزه هایی چون, 
نگرانی و عدم اطمینان نست به آ وتو تلاش برای ارتقاء سطح دراد و 
زندگی, برخوداری از مزایای روحی و اجتماعی ثروتمندی, باقی گذاشتن 
ارث برای اولاد و تفاخر و تکعاثر, نام برده می شود. البته هر کدام از این 
انگیزه ها نیز به نوبه خود تحت 7 هدف نهایی پس انداز کننده قرار 

دارند. 


در الگوی تخصیص و اف امام علی علیه السلام چنانکه گفتیم پس انداز 
اهمیت بسیار زیادی دارد. اما انگیزه ایشان از پس انداز به گونه کاملا 
متفاوتی از انگیزه های فوق بوده است. در بیذش امیرالمومنین علیه السلام 
تکزانت وعدم اطمینان نسبت به روزی اشخة نشانه سوء ظن به خدا است 
(210) و کسی که چنین صفتی داشته باشد هیچگاه رستگار نخواهد شد. 
(2۱1) امام علیه السلام در سابه امید به فضل خداوند و توکل بر او ختقه 
در سخت ترین شرایط اقتصادی, تنها غذای موجود در خانه و شام شب خود 
را به نیازمندان انفاق هنن از این دوِ نگرانی از روزی اینده, انگیزه 
پس انداز ایشان نبوده است. چنانکه ارث گذاشتن برای اولاد و تلاش برای 
اقا سط نید کی. وقا خرن تکاش بر تفن تواند معرف انگیزه پس انداز 
او باشد. زیرا امام علیه السلام هی نروتی از خود بر جا نگذاشت و تمامی 
انچه را که اندوخته بود. وقف نیازمندان نمود. 


با ملاحظه مجموعه کلمات امیرالمومنین علیه السلام و آنچه که در وقف 
نامه های او امده است می توان گفت: امام علیه السلام در رفتار پس 
اندازی 


خود نیز هدف و انگیزه ای جز جلب خشنودی پروردگار و خوف از عقاب 
روز قیامت نداشته اند. او بر اساس این هدف نهایی,. یک هدف میانی و 
قاعده رفتاری به نام «حداکثر کردن کمک با حداقل هزینه» برای خود 
انتخاب کرده بود و در اینجا نیز بر همین اساس عمل می نمود. او می 
خواهد بیشترین مقدار کمک را انجام دهد و برای این منظور برنامه ریزی 
بسیار دقیقی انجام می دهد. در این برنامه امام علیه السلام همانطور که 

نیازهای فعلی خود و دیگران را مد نظر دارد, از چاره جویی برای نیازهای 
آتی نیازمندان نیز غافل نیست. از این رو او پیوسته شرایط را می سنجد و 
به مقتضای آن؛ بخشی از درآمد و امکانات فعلی را برای آینده سرمایه 
گذاری می کند. نکته بسیار قابل توجه در شیوه رفتاری امام علیه السلام 
این است که او تا حد ممکن به این سرمایه گذاری ادامه می دهد ولی با 
نزدیک تقتخرسبه بایان ,هر و تضذی خلافت. که دیگر مجالی برای سرمایه 
گذاری جدید از محل درامدهای جاری باقی نمی ماند, اصل سرمایه ها را 
به صورت وقف برای نیازمندان حفظ نموده و منافع ان را برای کمک به 
نیازمندان جاری می سازد. با توجه به این نکته به روشنی معلوم می شود 
که امام علیه السلام دقیقا بر اساس قاعده رفتاری خود. پس انداز و 
سرماأیه گذاری نموده اند. 


3 2 3 پرهیز از راکد گذاشتن پس اندازها 


استفاده از آن به هیچ وجه روا نیست. به اعتقاد او فلسفه مال. فایده دادن 
به انسان است (212). و راکد گذاشتن آن با انگیزه هایی چون مال 
دوستی و زراندوزی. نوعی ظلم 


به انسانها و محروم ساختن آنان از این نعمت الهی است. تنها موردی که 
او را از این قاعده استثنا می کند. مخارج مصرفی سالانه است که انباشت 
آن به صورت نقدی و یا جنسی جایز شمرده می شود. حدود این قاعده در 
یکی از کلصات آن حضرتر با-توحه به. شر انط. ان زهانن خنین. بان شیدم 


است. 


«تمامی آنچه مازاد بر چهار هزار [درهم] باشد, کنز است, چه زکاتش 
پرداخت شده باشد و يا نشده باشد. و مقادیر کمتر از ان. نفقه (مخارج 
مصرفی سالانه) است» . (213) 


بر اساس این قاعده. امام علیه السلام در برنامه تخصیص درآمد خود به جز 
آنچه که به عنوان مخارج سالانه خانواده کنار می نهاد. چیزی را راکد نمی 
۱۳ در گزارش محمد بن حنفیه به اين ویژگی تخصیص درآمد و تصریح 
شده بود. (2۱4) حضرت در زمان خلافت نیژ بر اساس همین قاعده ناخ 
در توزیع بیت المال را جایز نمی شامرد و می فرمود. دوست ندارم این 
اموال در این جا بماند در حالی که مردم بدان نیازمندند. (215) 


بدین ترتیب؛, تفن از ویژگیهای شیوه پس انداز و سرمایه گذاری امام علیه 
السلام, عدم فاصله زمانی, میان این دو است. 


3 2 4 اتکاء سرمایه گذاری بر منایع درونی 


یکی از ویژگیهای مهم سیره امام علیه السلام در سرمایه گذاری, درونزا 
بودن منابع سرمایه گذاری است. چنانکه پیشتر ذکر گردید عمده این منابع 
از محل مازاد درآمدها و یا نیروی کار و خلاقیت ذهنی خود امام علیه 
السلام تا شیر می گردید. درباره تامین سرمایه از محل استقراض نیز هی 
موردی در کتب سیره ذکر نگردیده است و با توجه به موضع منفی ایشان 
نسبت به بدهکاری, که آن را نوعی بردگی 


سا کیان ی اند 6 فار کی اتخاعدم. اضر اش تر عنم ماه 
کار اسان ساگاهی ات است: وه به این و کی رفار اعام ۴رد 
بسیار اموزنده است. 


این مقاله لانشن سود با آراه یک گزارش تاریتی از رفتارهای اقتصازی 
امام علیه السلام در دو زمینه تولید و کسب درامد, و مصرف و تخصیص 
فرامده تعلیل وب کی های هری ار اما شمایی از رفتان اقعصارف اسان 
کامل را ارائه دهد. بدون تردید, تحقیق کامل چنین موضوع مهمی, نیاز به 
بررسی های بیشتر و دقیق تری دارد اما امید است. مباحث این مقاله 
گامی هر چند کوچک در این مسیر برداشته باشد. 


آنچه که به طور خلاصه در اینجا می توان بیان داشت این است که سیره 
اقتصادی امیرمومنان علیه السلام, تجسم عینی احکام, ارمانها و ارزشهای 
اسلامی است. او همانطور که در علوم, فنون؛ معارف؛ سیاست., جهاد, 
خطابه و .. تفر آفنذ انسانهای روزگار است. در زمینه رفتار اقتصادی نیز» 
موفق ترین چهره تاریخ بشریت به شمار می رود. 


فعالیت های اقتصادی امام علی علیه السلام بر اساس یک برنامه کامل 
اقتصادی است. که در ات جایگاه هر ئ از اهدف نهایی و اهداف قتا نی و 
قواعد رفتاری شتا سب: با اتها به طور دقیق مشخص گردیده و در نحوه 
اجرای آن نیز هیچ گونه رفتا نادار کارت مشاهده نمی شود. در این برنامه 
و مدل رفتاری. ارزش ذاتی و هدف نهایی و بنیادی ترین اصل زندگی 
«جلب خشنودی خدا| و خوف از عذاب او» است. این اصل بر تمامی 
رفتارهای اقتضادی امام علیه السلام حاکم است. و معنای کار عاقلانه 
اقتصادی در نزد او 


هر کاری است که جلب رضایت خداوند و یا فرو نشاندن خشم او را در پی 


هدف میانی و قاعده ای که امام علیه السلام در تمام رفتارهای اقتصادی 
خود اعم از تولید, پس انداز و سرمایه گذاری, مصرف و مشارکت های 
اجتماعی, بر اساس ان عمل می کند «بيشینه کردن کمک با حداقل هزینه» 
است. حضرت به منظور دست یابی به چنین هدف نهایی ای تلاش و 
کون خفن «ا فی وید روت ن کستب درامد به. کار فی. کبوی و گر 
تخصیص این درآمدها کمترین سهم را برای خود و بیشترین سهم را به 
۱ کت از تا ۳۹ 
خود را بالا ببرد اقدام به سرمایه گذاری می کند. 


مولای متقیان علیه السلام با سیره پاک خود, راه چگونه زیستن انسان و 
چگونه ساختن جامعه ای آباد, فصن غاولانه وا به عفر تسین اهوراد او به 
انسان نشان می دهد که چگونه می توان از راهی غیر از لذت جویی و بر 
اساس محبت خدا, جامعه ای سعادتمند در تمامی ابعاد وجودی انسان بنا 
نهاد. بدون تردید راه او درمانی است برای بیماری لا علاج فقر و پاسخی 
است به معمای همیشه تاریخ یعنی عدالت. 


کاری از: سید رضا حسینی 

سنایع و ماخذ 

1 الارشاد فی معرفه حجح ال غلی: لاو ای عبد الله محمد بن محمد 
بن النعمان العکبری البغدادی المعروف بالشیخ المفید (ت 413 ه. ق)؛ 
تحقیق ونشر: موسسه ال البیت قم, الطبعه الاولی 1413 ه. ق. 


2 اٍرشاد القلوپ؛ لأْبی محمد الحسن بن آبی الحسن الدیلمی (ت 711 ه. 
ق), موسسه الأعلمی بیروت., الطبعه الرابعه 1398 ه. ق. 


داستت اند قی که استا ی الحسه 


عزالدین علی بن آبی الکرم محمد بن محمد بن عبد الکریم الشیبانی 
المعروف بابن الاثیر الجزری (ت 630 ه. ق), تحقیق: علی محمد معوض 
وعادل آحمد عبد الموجود, دار الکتب العلمیه بیروت, الطبعه الاولی 1415 
ق. 


4 الگوی تخصیص درآمد و رفتار مصرف کننده مسلمان. سید رضاأ حسینی؛ 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی چاپ اول.. 1379 


ای هنت سر فص و نانخس مه اه القفت 


المعروف بالشیخ الصدوق (ت 381 ه. ق), تحقیق ونشر: موّسسه البعثه 
قم, الطبعه الاولی 1407 ه. ق. 


6 الاأمالی للطوسی؛ لژْبی جعفر محمد بن الحسن المعروف بالشیخ 
الطوسی (ت 460 ه. ق), تحقیق: موسسه البعثه, دار الثقافه قم, الطبعه 
الاولی 1414 ه. ق. 


7ات ی لماش فا لشیم 2 
یی مضه کلیل. هراس ان که امه سرت النعه الاوات 
6 ه. ق. 


8 آنساب الأشراف؛ لأحمد بن پحیی بن جابر البلاذری (ت 279 ۰. ق), 


تحقیق: سهیل زکار وریاض زرکلی, دار الفکر بیروت. الطبعه الاولی 1417 
ق. 


9 بحار الأنوار الجامعه لدرر آخبار اتمه الأطهارعليهم السلام؛ للعلامه 
مجمد باقر بن محجمد تقی المجلسی رت 10 م. ق), موسسه الوفاء 
بیروت, الطبعه الثانیه 1403 ه. ق. 


ها نی لها مها ره کیر ااتوی ار 
4 از یی فش کته العفاوف سدفت: 


11 تاریخ دمشق تاریخ مدینه دمشق «ترجمه الامام علی علیه السلام»؛ 
لا الفاشم علی ون العسرین هه الله الجعرمقع باین عساکر الخمتتدعی 
(ت :571 ه. ق)» تحقیق؛ علی الشیری: دار الفکر بیروت, الطبعه الاولی 
5 ه. ق. 


2 تاریخ سیاسی اسلام. رسول جعفریان, 


انتشارات الهادی, چاپ دوم. 
3 تاریخ دمشق «ترجمه الامام علی ۰7 تحقیق محمد باقر المحمودی» 


4 تاریخ الطبری (تاریخ الامم والملوی)؛ ابی: جعفر محمدر ین خرانز 
الطبری (ت 310 ه. ق), تحقیق: مخند ایق الفضلن ار اهمتان اامعارفت 
فقضیب تایه الفدیته المتورم لا رید مر بن شبه. التفیر ی النضری. زیت 
2 ه. ق), تحقیق: فهیم محمد شلتوت. دار التراث بیروت. الطبعه الاولی 
0 ه. ق. 
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6 تاریخ الیعقوبی؛ لأحمد بن آبی یعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح 
المعروف بالیعقوبی (ت 284 ه. ق), دار صادر بیروت. 


7 خفن الققول غن آل الرسول‌ ی له یه وال لام شخمه الخسه 


بن علی الحرانی المعروف بابن شعبه (ت 1 ۵. ق), , تحقیق : 9 اکتز 
الففاره:مفتسته الشیر الاسلامی قم: الظیعه. التانیه 1404 ور و 


8 فحا ری فاظمه اله تا السلام علی اکیر باراد شارت 
ارات ول 1۱۱۳ 


9 سین العباشین ای النضر مخهد. ین منود السلمی: الشسهر فندی 
المعروف بالعیاشی (ت 320 ه. ق). تحقیق: السید هاشم الرسولی 
المحلاتی, المکتبه العلمیه طهران, الطبعه الاولی 1380 ه. ق. 


0 و ی او ای یه علی شم عم لش امه رت 
۸ . ق), تحقیق: السید هاشم الرسولی المحلاتی, موسسه 
اسماعیلیان قم, الطبعه الرابعه 14112 ق. 


1 تکامل نهادها و ایدئولوژی های سرمایه داری, ای. ک. هانت, ترجمه 
سهراب بهدادی. شرکت سهامی کتابهای جیبی. 


2 تنبیه الخواطر ونزهه النواظر (مجموعه ورام)؛ لأبی الحسین ورام بن 


23 تهذیب الأحکام فی شرح المقنعه ؛ لژْبی جعفر محمد بن 


الحسن المعروف بالشیخ الطوسی (ت 460 ه. ق), دار التعارف بیروت؛ 
ها 0 و 


4 نوات آلاغفال. .هعقاتب: الاعمال*لابی خعفر. فحهد: بن؛ علی القفیت 
المعروف بالصدوق (ت 381 ه. ق), تحقیق: علی اکبر الغفاری. مکتبه 
الصدوق تهرآن. 


5 حلیه الاولياء فطیعات. الاصفیاع لاب تعیم اخمد بن عند الله: الاضتهاتن 
(ت 430 ق)ندار الکتاتب العریین:بیروت: الطبعه:النانبه 1387 هد ق. 


6 تقضاتص الاتمفعایهم السلام (خضانض آمیر المغشین غلیه السلام) "لاب 
ق)؛ تحقیق: محمد هادی الامینی, مجمع البحوت الاسلامیه التابع للحضره 
الرضویه المقدسه مشهد, سنه 1406 ه. ق. 


7 الخصال * این عفن مهد سم سیم الهش اوه العمت 
المعروف بالشیخ الصدوق (ت 381 ه. ق), موسسه النشر الاسلامی قم, 
الطبعه الرابعه 1414 ه. ق. 


28 درآمدی به مبانی اقتصاد خرد, نگرش اسلامی, محمد جعفر انصاری, 


عسگر دیر باز, محمد حسین کرمی. محمد مهدی کرمی. پژوهشکده حوزه 


زراشات فی لاه فقو ققه الوولت الاتط عفر سای ی 
الشرکر القالمی للخراسات الاسلامه: الطعه الا نی 1409 


0 الدر المفود فی انس المانور لخلال آلذین کید الرخسر تن اس کر 
الشجوطی(ت 911 :)دار الفکر نیزوت الظیعه الاولی 1414 هد ق. 


1 دعائم الاسلام وذکر الحلال والحرام والقضایا والأحکام؛ لأْبی حنیفه 
النعمان بن محمد بن منصور بن احمد بن حیون التمیمی المغربی (ت 363 
0. ق), تحفیق: اصف ابن علی اصغر فیضی, دار المعارف مصر» الطبعه 
النالنه 1389 ه. ق. 


2 الدعوات؛ لأبی الحسین سعید بن عبد الله الراوندی المعروف بقطب 
الدین الراوندی (ت 73< . 


ق), تحقیق ونشر: موّسسه الامام المهدی (عج) قم, الطبعه الاولی 147 
ق. 


رنه آلاتوار توص [لاخار ای القاسی قجم دنت عمر ال میتی 
(نت ود دنم قبار تجفیی: «سلیم: التعیعی: هنتور ات الرضی قم: الظرعه 
الاولی 1410 ه. ق. 


4 سنن آبن ماجه؛ لژْبی عبد الله محمد بن یزید بن ماجه القزوینی رت 
الطعفه ای 195 رف 


5 سترم آنی. داود لابی داود سلیمان ین آشفت السجسانی الازدی (ث 
75 . ق), تحفیق: محمد محیی الدین عبد الحمید, دار احیاء السنه النبویه 
بیروت. 


6 سنن الترمذی (الجامع الصحیح)؛ لأبی عیسی محمد بن عیسی بن سوره 
الترمذی (رت 297 ه. ق), تحقیق: احمد محمد شاکر, دار احیاء التراث 


بیروت. 


7 لسن الکتری اک توبن | سین عای النمتی ات وه 
ق) تعقیق: محمد.. عبد. آلقادر عطاء دار الکتب العلمیه بیروت.. الطبعه 
الاولی 1414 ه. ق. 


8 سنن النسائی ؛ (بشرح الحافظ جلال الدین السیوطی وحاشیه الامام 
السندی), لْبی عبد الرحمن احمذ بن شعیب النساتی (ت 303 ه. ق), دار 
الجیل بیروت., الطبعه الاولی 1407 ه. ق. 


9 شرح نهج البلاغه؛ لعز الدین عبد الحمید بن محمد بن آبی الحدید 


المعتزلی المعروف بابن ابی الحدید (ت 56 ه. ق), تحقیق: محمد 
آبهالفضل, ابراهیم. دار احیاء الترات بیروت, الطبعه الثانیه 1387 ه..ق. 


40 صحیح البخاری؛ لْبی عبد الله محمد بن اسماعیل البخاری (ت 256 ۵. 
ق), تحقیق: مصطفی دیب البغا, دار آبن کثیر بیروت؛ الطبعه الرابعه 1410 
ق. 


1 صحیح مسلم؛ لأبی الحسین مسلم بن الحجاج القشیری النیسابوری (ت 


1 ه. ق), تحقیق: 


مه اه یی الا فیر تاه االخصت لها مود هه الاوی 2 1 جر 


2 الطبقات الکبری؛ لمحمد بن سعد کاتب الواقدی (ت 230 ه. ق), دار 
صادر بیروت. 


3 عده الداعی ونجاح الساعی؛ لأبی العباس آحمد بن محمد بن فهد الحلی 
الأاسدی (ت 1 م. ق), , تحقیق : ۶ آخمد الموحدی, مکتبه وجدانی طهران. 


4 ین نع لام سففر شحمد بای رن ا لین ماتوی قمی 
المعروف بالشیخ الصدوق (ت 1 هم. ق), دار ۳ التراث بیروت؛ الطبعه 
الاولی 1408 ه. ق. 


5 عوالی اللالی العزیزیه فی الأحادیث الدینیه؛ لمحمد بن علی بن ابراهیم 
الأحسائی المعروف بابن ابی جمهور (ت 940 ه. ق), تحقیق: مجتبی 
العراقی, مطبعه سید الشهداءعلیه السلام قم, الطبعه الاولی 1403 ه. ق. 


- ار یا 
و رات آنحمی انار یوار رای اه وه ام و 


7 غرر الحکم ودرر الکلم؛ لعبد الواحد الأمدی التمیمی (ت 550 ه. ق), 
و عرص ال الیی. الوا بو ی سا فه: ای ان ا لاه 
الثالثه 1360 ه. ش. 


8 فتوح البلدان؛ لأبی الحسن آحمد بن یحیی البلاذری (ت 279 ۰. ق), 
تحقیو- عبد الله آنیش. الطباع. مغسسه المعارق بیروت: الظبعه الاولی 
7 ه. ق. 


9 فضائل الصحابه؛ لأبی عبد الله آحمد بن محمد بن حنبل (ت 241 ». ق), 
ی دمص اه کمن ات عامعه اف الق سک ااطیعة الاوان 
3 ه. ق. 


0 قرب الاسناد؛ لأبی العباس عبدالله بن جعفر الحمیری القمی (ت بعد 
4 ه. ق), تحقیق ونشر: موسسه آل البیت قم, الطبعه الاولی 1413 ه. 


ق. 


1 الکافی؛ لأبی جعفر ثقه الاسلام محمد بن یعقوب بن |سحاق الکلینی 
ا شیر تروق تست له اکد العتامت دار اصمعت دار تارف 
سووت العم الر ام 1101 م9 


کال لاش العباس محمد بن یزید الأزدی المعروف بالمبرد (ت 285 
ه. ق), تحقیق: محمد احمد الدالی» موسسه الرساله بیروت. 1413 . ق. 


3 الکشاف؛ لأبی القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشری (ت 538 ه. 


4 کشف الغمه فی معرفه الأئمه؛ لعلی بن عیسی الاربلی (ت 687 ه. 
قزر تضتحیم: السید هاشم الرسولی الفخلاتی, دار الکتاب الاسلامی بیروت: 
الطبعه الاولی 1401 ه.. ق. 


5 کشف الیقین فی فضائل آمیر المومنین علیه السلام؛ لجمال الدین آبی 
اتود | بن یوسف بن علی بن المطهر الحلی المعروف بالعلامه (ت 
6 0 ق) تجقیی : .قلی ال کونره خجمم. اخیاء التقافه: الاسلاسیه قم, 
اطع ای 1۱1 مین 


ال ی مق نا ی ی 
حسام الدین الهندی (ت 975 ه. ق)؛ تصحیح: صفوه السقا, مکتبه التراث 
ا ات ها ی ۱ 


یه این قفش انقر ان تفه مکی السان ان فلن لسن 
ع الس سس رد 4و و سح شید سانش اروت 
السخاان مالشتد فص الله النفی ال نی داز مره سوت الطرعه 
الثانیه 1408 ه. ق. 


8 مباتی, افتضاد اسلانیه دفقر -فمکار هر خهزی و دانشگاه:د اششار ات 


9 المحجه البیضاء فی تهذیب الاأحیاء؛ لمولا محسن الفیض الکاشانی (ت 
1 ه. ق) مع حاشیه: علی اکبر الغفاری, جماعه المدرسین فی حوزه 
العلمیه قم, 1383 ه. ق. 


60 قراخ العقول فی شرح آخبار آل الرسول؛ للعلامه محمد 


باق هقی تخاس رت 1 يت مان ا رای 
المحلاتی, دار الکتب الاسلامیه تهران, الطبعه الثالثه 1370 ش. 


رت 6 ۵. ق), تحفیق: محمد محیی الدین عبد الحمید, مطبعه السعاده 
مضتر:. الطبعد الر آنغه 84 15 مق 


الک ی له رای مه ی را 
النیسابوری (ت 4105 0 ق), تحفیق : مصطفی عبد القادر عطا, دار الکتب 
القله ره ال تفه الاو ۱11 رن 


3 مستدرک الوسائل ومستنبط المسائل ؛ للحاج المیرزا حسین النوری (ت 
0 هم ق), تحقیق ونشر: ٩؟؟‏ از 20 جلدی ادرس می شود. 


4 مسند آبی یعلی الموصلی؛ لأبی یعلی آحمد بن علی بن المثنی التمیمی 
الموصلی (ت ۰307. ق), تحقیق: ارشاد الحق الأثری, دار القبله جده, 
الطبعه الاولی 1408 ه. ق. 


5 المسند لأحمد بن حنبل؛ لأحمد بن محمد بن حنبل الشیبانی (ت 241 ۰. 
و یه یو ال مد الجرمیست دای الفکر روت الصیعه النانتة 
4 ه. ق. 


6 فشگاه: الا تواز فی شیر الاخبا " ایت. الفضل علی: الطترشتی: (الفرن 
السابع), تحقیق: مهدی هوشمند, دار الحدیث قم, الطبعه الاولی 1418 ه. 
ق. 

7 المصنف؛ لأبی بکر عبد الرزاق بن همام الصنعانی (ت 211 ه. ق), 
تحقیق: جبیب: الرحفن الاغظمی: متشورات المخلین العلمی بتزوت: 

8 معانی الأخبار؛ لأبی جعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابویه القمی 


المعروف بالشیخ الصدوق (ت 381 ه. ق), تحقیق: علی آکبر الففاری, 
موّسسه النشر الاسلامی قم, الطبعه الاولی 1361 ه. ش. 


ی ی هم ال ان اتف تفس سین ال افو 
الرومت رت 626 هن ابتذار 


اخباغالغراث العرت, توت تا لظیعه الایلن :199 وق 


0 عنم الکس اس القاشم صلیمان برد احمد اللکمی. الطیرانی رت 
0 ه. ق), تحقیق: حمدی عبد المجید السلفی, دار احیاءالتراث العربی 
پیروت, الطبعهالنانیه 1404 ۵..ق. 


1 المغازی للواقدی؛ لمحمد بن عمر بن واقد (ت 207 ه. ق), تحقیق: 
مارسدن جونس, عالم الکتب بیروت الطبعه الثالثه 1404 ه. ق. 


2 ای یی ی تهب آ نخس تن وروی 
کحقی علام ال عفر متسه آلتشر شام قم الطییه لا لین 1114 
و ق. 


3 المناقب (المناقب للخوارزمی)؛ للحافظ الموفق بن آحمد البکری 
المکی الحنفی الخوارزمی (568 ه. ق) تحقیق: مالک المحمودی, موّسسه 
النشر الاسلامی قم, الطبعه الثانبه 1414 ه. ق. 


4 مناقب آل آبی طالب (المناقب لابن شهر آشوب)؛ لأبی جعفر رشید 
اک ید ی ی ی ام الا درا ان وه ها سای 


5 مناقب الامام آمیر المقمنین علیه السلام (المناقب للکوفی)؟ لمحمد بن 
سلیمان الکوفی القاضی (ت 300 ه. ق), تحقیق: محمد باقر المحمودی, 
مجمع احیاء الثقافه الاسلامیه قم, الطبعه الاولی 1412 ه. ق. 


6 مناقت؛ علت. بن ابی.طالب: عليه السلام. (المناقب لابن آلمغازلی)لانن 
الحسن علی بن محمد بن محمد الواسطی الشافعی المعروف بابن 
المغازلی (ت 483 ه. ق), اعداد: محمد باقر البهبودی, المکتبه الاسلامیه 
طهران, الطبعه الثانیه 1402 ۰. ق. 


القمی 0 21 و (ت 281 0 ۲ تحفیق : لیم اک 
الفقاری‌ممکسسه التر الاتسلامی فقس الظیعه النانیه. 


ییامغی انی اتف کات هت ابا تسشن 


الریشهری. بمساعده محمد کاظم الطباطبائی محمود الطباطبائی, 
دارالحدیث, الطبعه الاولی,. 1421 


9 المیزان فی تفسیر القرآن؛ للعلامه محمد حسین الطباطبائی (1402 ه. 
ق), طبع موّسسه مطبوعاتی اسماعیلیان قم, الطبعه الثالثه 1394 ه. ق. 


0 ای لفصل الله نون غلی الحستی ال آمتوی (ت 1 درم رش 
مت ضا علی سکم مشش دار کرت فقس له الاخلی 1 
ش. 


1 نهج البلاغه؛ ما اختاره آبو الحسن الشریف الرضی محمد بن الحسین بن 
فوننتی. المه‌سوی هم. کلام الامام. آمیر المومنین: علبه التسلام (ت: 400 . 
ق). 


2 وسائل الشیعه؛ للشیخ محمد بن الحسن الحر العاملی (ت 1104 ه. 
ق), تحقیق ونشر: موّسسه ال البیت قم, الطبعه الاولی 1409 ق. 


3 وفاء الوفاء باخبار دارالمصطفی؛ علی بن عبدالله الحسنی الشافعی 
(السمهودی), تحقیق؛ عبدالحمید. محمد محی الدین, دار احیاء التراث 
العربی, چاپ سوم 


پی نوشتها 


1) ر. ک. معین, محمد. فرهنگ فارسی, ج 2 ص 1977 خلیل جر. فرهنگ 
عربی فارسی, ترجمه سید احمد طبیبان, جح 2 ص. 1230 


2) دفتر همکاری حوزه و دانشگاه, مبانی اقتصاد اسلامی. ص. 31 
3) دفتر همکاری حوزه و دانشگاه, مبانی اقتصاد اسلامی,. ص. 31 


فرم روک لاب می گنها سان اقصادی‌هباری اس از کوع آزسان و 
مدل ایده ال برای صحنه های فرضی رفتار اقتصادی انسان» (زریباف, 
سیدی مهدی, تحلیل بر سیر شناخت و روش شناسی اقتصاد, پایان نامه 
کارشناسی ارشد علوم اقتصادی, دانشگاه امام صادق علیه السلام. ص 
290 


5) زریباف, سید مهدی, علم اقتصاد نوین از دیدگاه مکاتب روش شناسی, 
مجله «نامه علوم انسانی» ش 1. سال. 1379 


6) ای. ک. هانت, تعامل نهادها و ایدئولوژی سرمایه داری. ص 7) برای 
مطالعه بیشتر در این زمینه رجوع کنید به مقاله «نقدی 


بر دیدگاه سرمایه داری درباره انسان اقتصادی», سید رضا حسینی, کتاب 
نقد ش 11, تابستان. 1378 


لأمالی, ص 692, ح. 1470 


9( رسول الله صلی الله علیه واله لعلی علیه السلام انت الطریق الواضح 
وآنت الصراط المستقیم. «الصدوق, الأمالی, ص 383, ح 489» . 


ص. 380 


1) همان همانجا. 


1ص 71. 72 


اف وگن 


15) الحمیری, عید الله بن چعفر, قرب الاسناد. ص 52 بش 7 
ح. 41 


16( ر. ک, ورام بن ابی فراس, تن سیه تنبیه الخواطر, 09 2 ص. . 230 
0 2 


حنبل, احمد, مسند ابن حنبل, 0 1 ض 22 ۴ 132 


9 کی از موی فا الوفاع فب اصان ار الط ار 3 
ص 266 ۰ 268 


4 وج 1 ص. 259 


1 ابو داود. سنن ابی داود, ج 2 جزء 3 ص 79 الحاکم 


الا مرت ارم که لایخ ی ی ها ین ونم 
الطیفات الکیزی: ج 2,:ض 30 هرک الواقدی: کتاب المغاری: 


11200 


3 الریشهری. محمد, موسوعه الامام علی بن ابیطالب, ج 1, ص. 278 
4 همان, ج 1, ص. 279 


کی الق الم ی رسای 


6 مصدر شماره 4, ج 1. ص. 265 
7) همان, جح 1. ص. 266 
8 همان, ج 1 ص. 268 


9 هو اما میم هن ی :فان لله کمشه. ‏ للرتتول علخ 
العرتی: و الیتافی والمنماکین.ه این الیل «انفال: 741 .ها افاء آلله علی 
رسوله من اهل القری فلله و للرسل و لذی القربی و الیتمی و المساکین و 
ابن السبیل «الحشر, 7» . 


الاموال, ص‌ 60 30 9, ابن هشام, سیره ابن هشام, ۳ 3 ص‌ 209 و 


الحجاج, صحیح مسلم, 0 3 ص‌ 9 1 ۳ 079( ابو داود, سنن اف داود, 


2 ای ی یی از ور و اش ز ارم و 


الحمری, قرب الاسناد. ص 363, ح 1301, علامه مجلسی, بحارالأنوار, ج 
2 ص 296, ح. 2 


5) این دو زمین در منطقه «عالیه مدینه ودر نزدیکی بنی قریظه قرار 
داشت و جزء موقوفات امام علی علیه السلام است. موسوعه الامام علی 
بن آبی طالب, ج 9, ص. 379 


و هام اه وا رای و سم ای 162 : 
علامه مجلسی, مراه العقول, 0 وس ص. 893 


7) السمهودی, وفاء الوفاء ج 2, ص. 1334 
9ااتیی ا هسعص که ليام رت 70 


9 ابن شهر آشوب, مناقب ابن شهر آشوب, ج 2, ص 125؛ ر. ک: 
البیهقی, السنن الکبری, جح 6. ص 197 ح 16649, المتقی الهندی, کنز 
العمال. ‌ 16 ص‌ 19 ۳ 11 17, آبن ماجه, سنن آبن ماجه, ۳ 2 ص‌‌ 
8 ح 2446 و 2448 ابن حنبل, فضائل الصحابه لابن حنبل. ص. 164 


1 2 


3 و1 


الطقات الک مر ی اد ای الم الا ۱0 
هلاه ات ۸5 


ک) و ند الشففی: الستت کیره 


46( آبن شبه, تاریخ المدینه المنوره, 0 1 ص. 190 


7 سرزمینی است میان مدینه و شام که روستاهای زیادی دارد و بیشتر 
ساکنان آن در زمان فتح یهودی بوده اند. «معجم البلدان, ج 4 ص 338» . 


50( ابن شبه, تاریخ المدینه المنوره, 0 ۷۱ ص. 219 


1 ناحیه ای است در ینبع بین مکه و مدینه که پیامبر صلی الله علیه وآله 
آن را در سال دوم هجری تصرف نمود این کلمه از ريشه عشر و به معنای 


درخت بزرگی است که دارای نك شیرین مانند ون است. (معجم 


ار 


009 


4 این غزوه در جمادی الاولی سال دوم هجری و قبل از جنگ بدر اتفاق 
افتاد (البدایه و النهایه, جح 3, ص 246). 


الا اس یک ای اس و ی ۸09 


56( آبن شبه, تاریخ المدینه المنوره, ۳ 21 ص. 21 
#ااشت وی فا الا ار ار شام مه ی 94 ۵ 


559( ر. ک؛: موسوعه الامام علی بن ابی طالب علیه السلام, 0 3 ص‌‌ 2603 
4 نهج البلاغه, خطبه. 240 


9 کلمه خیف به معنای زمین کم ارتفاع است (یست تر از کوه و مرتفع 
تر از مید 


آب). 
600( ابن شبه, تاریخ المدینه المنوره, 0 71 ص. 222 


داش اش ما اه ان یه ارام تساه 
چلتیمه منسوب به نام اوست. او فرزند نجاشی پادشاه حبشه است که 
امام علی علیه السلام او را خرید و به پاداش ی های پدرش آزاد می 
نمود. (سمهودی, وفاء والوفاء باخبار دارالمصطفی, ج 2 ص 1271). 


2 الکامل للمبره, ج 3, ص 1127؛ ربیع الأبرار, ج 4, ص 388؛ وفاء 
الوفاء باخبار دارالمصطفی, ج 2 ص. 1272 


63( ابن شبه, تاریخ المدینه المنوره, ۳ 1 ص. 21 
4 ابن شهر آشوب, المناقب, جح 2 ص. 132 


606( ترعه نام دره ای است که از طرف قبله به وادی اضم می پیوندد و 
زبیری آنرا دنباله اضم می داند (وفاء الوفاء ج 4 ص 1161) و لکن در 
وقف نامه نسخه کافی به جای ترعه, «دیمه» ذکر شده است. (الکافی, ج 
7 ص 9, ح 7). 


7 در سنخه کافی «<آذیته» دک شدم:است که اسم دره: ای اشت آن ذره 
های قبلیه بین مدینه و شام (معجم البلدان, ح 1, ص 133). 
.1 


۶9 نام چاهی است که تبع یمانی در منزل خود در وادی قناه حفر کرده 
بود (وفاء الوفاء ج 4, ص 1143 2). 


0 نام دره ای در اطراف مدینه که تبع یمانی در آنجا فرود آمد, این دره 
ای از طائف سرچشمه می گیرد و به قبور شهدای احد منتهی می گردد 
(وفاء الوفاءء جح 3 ص. 1074 


1) اسم دره ای است که مدینه در آن واقع شده است و به 


خاطر انضمام سیل ها در این مکان, به این نام معروف شده است. برخی 
این دره را با وادی قناه تک دانسته اند. 


2۸2 العلا, جمع علیا و نام ناحیه ای است در وادی القری بین 1 
شام, رسولخدا صلی الله علیه وآله در راه رفتن به تبوک در آنجا فرود 
و در مکان نماز ایشان مسجدی ساخته شد (معجم البلدان. ج 4 ص 
14( 


3) حره به معنی سنگلاخ است و حره الرجلاء نام سنگلاخی است در دیار 
بنی القین بن جسر میان مدینه و شام (معجم البلدان, ج 2 ص 246). 

4 در عبارت سمهودی در وفاء الوفا (ج 4 ص 1161) بجای «رعیه». 
را ِ شده است وی می گوید: و ذکر ابن ؛ شبه فی صدقات علی 


7/5( القصیبه ؛ نام دره ای است بین مدینه و خیبر و پایین دست وای الروم و 
حوالی ان. «هامش المصدر» . 


6) ابن شبه, تاریخ المدینه المنوره, ج 1, ص 223 و. 225 
7 ابن شهر اسشتوتب: مناقب آل ابی طالب: ج 2 ض. 123 
8 علامه مجلسی, بحارالأنوار, ج 41, ص. 32 

9 السمهودی, وفاء الوفاء ج 3, ص. 1002 

0 السمهودی, وفاء الوفاء ج 4 ص. 1282 

1) السمهودی, وفاء الوفاء ج 3. ص. 1041 


که دی اف ارو ار سای مک کر مه همه رو 
ص 403 و. 409 


3 ر. ک: المسعودی, مروج الذهب, ج 2 ص 341 و. 342 


8 علامه مجلسی, بحارالأنوار, ج 41, ص. 43 


تن کت آلشفن ال کنر الا دما ور 
390 


0 ر. ک: المفید. الجمل, ص 215, (مجموعه آثار شیخ مفید, ج 1 ص 
0 اتود فروم آلذهت: 20 هن 90 الاصیمای: ابو تعیم 
صلوه الا ولباع هیودا عسا کر رسمه الا باه تغل ین انب طالت 
من تاریخ مدینه دمشق, ج 3, ص 229, ابن ابی الحدید. شرح نهج البلاغه. 
ج 2 ص. 200 


11 


۶2 ر. ک: محمدی ری شهری. محمد, موسوعه الامام علی بن ابی طالب 
علیه السلام, جح 3, ص 137 . 140 


671 204 


7 ابن فهد حلی, عده الداعی, ج 101, علامه مجلسی, بحارالاأنوار, ج 
3 ص 16, ح. 70 


فا فا ار 


المصطفی, 6 ص. 11272 


0۵) این عقیده اصطلاحا مذهب اصالت فایده «- (ل۴۱5۱۳۱۵۱۲۵۱۲۱۱۱]۱) 
»> نامیده می شود و توسط جرمی بنتام با سه اصل ساده بیان شده 
است ؛ 1 خوشی و لذت فردی باید غایت عمل فردی باشد. 2 هر خوشی و 
هدف عمل اجتماعی باید حداکنن کردن مطلوبیت کل باشد. 


ک تمه حففر نار و سم در امد به شباتین. افتض اوه خر به: 


2 نهج البلاغه, نامه. 46 
03) همان. 

4) کان میرالمومنین علیه السلام یخرج فی الهاجره (وسط روز) فی 
الخاخه قه کفیها "رید آن براه الله-عالی بعب: نمنه. قی طلت. الحلال» 
«الصدوق؛ من لا یحضره الفقیه, ج 3, ص 163, ح 3596» . 

6) رسول الله صلی الله علیه وآله: يا علی من صفات المومن آن یکون 
قلیل المهوته: کنیر. آلمعونه«علامه مجلشی: بخارالانوارنج 7 رز 
0 ح. 45 


کار یه مه ال مار خی ای طا لاه انلس 
ی 1/2171 


8 البیهفی, السنن الکبری, ج 6, ص 229, ح. 11753 


9) الامام الباقر علیه السلام: و ما ورد علیه «علی علیه السلام» قط 
امسان کلهسا للم ری تال اد اشتهها کی ی تون نع 
الاماخعلی من ای طالیرع در 27 ری و1 37 


ان اس سین ای الم له رن ی و بیج 
ال ی کسید ال کافی محر ی این انی خرس ود 


2) جهت مطالعه بیشتر در این زمینه رجوع کنید به مقاله کار, تولید و 
الشتضا ره اتسور سغلن الحنج رح دض ار و16 
5) ر. ک: ابن ابی الحدید. شرح نهح البلاغه, ج 13, ص. 200 


7 ر. ک: ابن شهر آشوب, المناقب, ج 3 ص 351 ابن سعد, الطبقات 
الکبری, 0 9 ضص. 21 


9) درباره تعیین ماه شب زفاف حضرت اختلاف وجود دارد. و مردد بین 
ماههای ذیحجه, ذیقعده و شوال است و به نظر می رسد قول صاحب 
کشف الغمه که این واقعه را در ذیحجه سال دوم هجری داشته است 
صحیح باشد. ر. ک: کشف الغمه: جح 1 ص 364 و امالی الطوسی: ج 43, 
ص 47, تاریخ الطبری؛ ج 2 ص. 486 


کنزالعمال, ح. 37744 


0 ص. 45 


23 ابن عساکر, ترجمه الامام ۹ بن اف طالب من تاریخ مدینه 


4 ان وا یه تایلام تا روم ش ایا 


25( ژ. ی السمهودی, وفاء الوفاءء 0 2 جز۶ سوم 06« الکلینی, 
الکافی, 0 4 ض‌ ود و ح. 8 


026( هذا ما تصدق به لو بن أفت طالب و هو حی سوی, تصدق بداره 


قالخا 


0)130 برای نمونه نگاه کنید به نامه امام به شریح قاضی هنگامی که شنید 
او خانه ای به 80 دینار خریده است «نهح البلاغه, نامه 3» . 


که وه واه ی و از ای ود ورد 
256 


2 ر. ک: همانجا, ح 4583 . 4584 


3) ر. ک: ابن شهر آشوب. مناقب آل ابی طالب, ج 2. ص 74؛ علامه 
مجلسی, بحارالانوار, 0 1 ضص. 59 


58 و 514 و. 515 


5 نهج البلاغه, نامه. 45 


6) و زمین را برای مردم نهاد, در آن میوه «ها» و نخلها با خوشه های 
غلاف دار. (الرحمن 10 و 11). 


7 بان آزن دو, حد فاصلی است که به هم تجاوز نمی کنند ... از هر دو 
دریا مروارید و مرجان بر اید (الرحمن, 19 22 


2 
264 ۰ 


1 اللاغیر ساره 


160 


2 ره که این شور استوتب: مافت. ال ای ظالیه ج 2ص 90 این 


کر شا خی لا ی رد 


4 الحاکم النیسابوری, المستدرک علی الصحیحین, ج 3, ص 16, ح 
0 البیهقی, السنن الکبری, ج 2 ص 624, ح. 4337 


5) ابن سعد, الطبقات الکبری, ج 1, ص. 255 

6 تخر کر علی اتضحیحیر ح ر او ور 

7 رک عاافه ملشی هبار الانوان هر 6ص 0 ور 7 
8 ر. ک: الکلینی, الکافی, ج 6, ص 45, ح 1 و ص 451, ح. 4 


9 الکلینی, الکافی, چ 1, ص 411 ح 4؛ الطبرسی, فضل بن الحسن, 


151 ر. ی موسوعه الامام بقل بن ابی طالب. ۳ 9 ص. 


52( امام علی علیه السلام در یکی از کلماتش به این وحن اشاره 
کرده اند, به هر کجا که خواهی چشم بگردان و مردم را بنگر آیا جز 
درویشی که از دوریشی اش ردج می برد پا توانگری که نعمت خدا| را 
کفران می کند خواهی دید. «نهح البلاغه, خطبه 129» . 

رک الکلیز الکافی ره در کم زد این تشه الظر انش خحف 
ا تام فد 


4 نهج البلاغه, حکمت. 8 


4831 . 4826 2 5 


6 همان, ح 4817 . 4825 
7) همان. ص 23 . 47 


8 ر. ک الطباطبایی, السید محمد حسین, المیزان فی تفسیر القرآن, جح 
9 ص. 189 


59) بقره». 184 


0) ابن شهر آشوب, 


ار نت رود 


2) درباره سیره حضرت در استعمال عطر رجوع کنید, النوری. حسین,؛ 


163 ر. ۹1 حسینی» سید رضا؛ الگوی تخصیص دراد و رفتار مصرف 


کننده مسلمان. ص‌ 
4 لن تالا لیر حتی تنفقوا مما تجبون» رنه 0 کر وه 
1 ورستگاری نخواهید رسید مگر | تکه از آنچه دوست می دارید به 
دا تا 2 


الا نع ون ای یر ارس 


6) و یوّثرون علی آنفسهم ولو کان بهم خصاصه و من یوق شح نفسه ی 
فاوللک هم المفلحون (حشر, 9). 


2 


8 و الیل |ذا یپغشی ... و سیجنبها الأْتقی * الذی یوّتی ماله یتزکی * و 
ی 


0 انما ولیکم الله ورسوله والذین ءامنوا الذین یقیمون الصلوه ویوّتون 
ال زکوه وهم ر کعون. (مائده, 55ظ). 


1 الطباطبایی, محمد حسین, المیزان فی تفسیر القرآن, جح 6, ص. 22 
2) و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و بتیما و آسیرا * |نما نطعمکم 


اه ی و ۱ ای ها ها سا 
فصطی رده ۵ ۱10 


3) الذین ینفقون آمو لهم بالیل والنهار سرا وعلانیه فلهم آجرهم عند 
ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. 


۵4 ر. ک: العیاشی, محمد بن مسعود. تفسیر العیاشی, ج 1 ص 1<1, 


ج. 502 


5) رجال لا تلهیهم تجره و لا بیع عن ذکر الله و (قام الصلوه فاصاه 
الزکوه یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصر* لیجزيهم الله احسن ما 
عملوا و یزیدهم من فضله و الله پرزق من یشاء بغیر حساب. ر. ک: ابن 
شلهر اه الا فبد ج 2 مر ی 74 


9 ابن شهر آشوب: المناقب: ج 2 ضص 76؛ علامه مجلسی, بحار الاتوار, 
جح 41, ص. 29 


0 نهج البلاغه, امه. 45 
1 الانسان, 8 . 10 
2) علامه مجلسی, بحارالأنوار, جح 41 ص 36, ح. 12 


3) ابن عساکر, تاریخ دمشق, ج 42 ص 523, ح 9048, آبی الفداء 
اسماعیل بن عمر» البدایه و النهایه, کی 9 ص. 9 


4) الزمخشری. مخمود بن عمر. ربیع الابران ج 2 ض 668 الکوفی: 


1 7 


9) انداغ یفن تعول الادتی فالادتی) «التسایی: شستن التشایی: تج دض 
1 . 


0199 ر. ک: مقاله بیت المال در همین مجموعه. 


1) وقف در اصطلاح به معنای تحبیس اصل مال و تسبیل منافع ان 
است و به اعتبار کسانی که ملک بر انان وقف می شود به دو نوع وقف 
عام و وقف خاص تقسیم می شود. (ر. ک: فرهنگ لغات و اصلاحات 
اقتصادی. محمد 


نعمان, دعائم الاسلام, 0 2 ص. 20 


4 الزمخشری, ربیع الأبرار, جح 4 ص 388, ح 389, المبردالکامل, ج 3, 


ام ان در که 


8 الراوندی, النوادر, ص. 41 


۳2:۳ 


۶2 النوری. حسین. مستدرک الوسائل, ج 13, ح. 23 
23) ر. ک: علامه مجلسی, بحارالانوار. ج 46, ص. 15 


ی کار وی ی ]ی اش 


0206 العکبری, محمد بن محمد؛ الاختصاص, ص. 17 
7 الصدقه کنز» (الاامدی, غررالحکم, ح 208). 
8 الصدقه افضل 


الذخرین» (همان, ح 1679). 
9 الصدقه کنز الموسر» (همان, ح 1062). 


0 الشبطان نهد عکم الفگر و یامه کم با لفحشاة والله بخد کم مففرن مه 
و فضلا والله واسع علیکم» (البقره: 628). 


21 من آهتم برزق.غد لم بفلح ابد4 (لامدی: غررالحکم, 2 9113): 
2 المال ما افاد الرجال» (المدی, غررالحکم, ح 508). 


0214 واه همین مقأله, سیره امام علیه السلام در کمک مالی مستقیم به 
نیازمندان. 


کار ماه ستالمال در فصن موه 


6 الدین آحد الرقین» (المدی, غررالحکم, ح 1687). 
امام علی (ع) و قاسطین 


مقدمه 


یکی از بزرگترین ابعاد شخصیت امیرالمومنین (ع) که او را میان بزرگان 
عالم متمایز می سازد. پای بندی دقیق او به ارزش های الهی در تمام 
را قربانی هیچ مصلحتی هر قدر هم بزرگ باشد, نکرد و خوشنودی مردم را 
به خوشنودی خداوند ترجیح نداد. 


این ویژگی سبب شد که گروهی به خاطر همین ارزش ها شیفته و فریفته 
او شوند و در مقابل, گروهی هم تاب تحمل او را نداشته باشند و با او 
دشمنی کنند. دوستان او تا سر حد جان پیش رفتند و گاهی حتی درباره او 
افراط کردند و دشمنان او ناجوانمردانه ترین تهمت ها را به او زدند و لعن 
و سب او را عبادت شمردند! و به گفته ربیع بن خیثم: کی ون عا ی 


که دوستدار او شدیدترین محبت را به او داشته باشد و دشمنان او 
شدیدترین دشمنی را با او داشته باشد. (1) 


در زمان رسول خدا (ص) که قامت دین با شمشیر 


کج او راست شد و افراد بسیاری از مشرکان و سردمداران کفر به دست 
او هلاک شد ند گروه های به خاطر خونخواهی کشته شدگان خود, کینه او 
را به دل گرفتند و این کنیه حتی پس از مسلمان شدن آنان نیز ادامه 
یافت؛ و اينکه می بینیم پیامبر خدا در هر فرصتی از فضایل او و آثار 
سودمند محبت او سخن می گفت, برای زدودن این کینه ها بود ولی کینه ها 
آزنرخنانعفتی بود که بق.انن اساتی از ضیان نصی رفت, بلکه حتی سفارش 
های مکرر پیامبر, باعث می شد کسانی به علی (ع) حسد برند و با او 
دشمنی کنند. این در حالی بود که علی (ع) به خاطر همان ویژگی که 
گفتیم, در میان اصحاب پیامبر, دوستداران و عاشقانی داشت که در همان 
عصر پیامبر به عنوان شیعه علی فا کته‌ ینید نیاق بتاف ور عو بایان 
فرموده بود: 


و در تفسیر «خیر البریه بهترین مردم» که در سوره بینه آمده است خطاب 
به علی فرموده بود: 


انت يا علی و شیعتک. (3) منظور, تو و شیعیان تو هستند. 


پس از رحلت پیامبر, کینه ها و دشمنی ها با شدت بیشتری ادامه یافت و 
بخصوص زمانی که پس از بیست و پنج سال خانه نشینی, مردم با او بیعت 
کردند و او را به عنوان رهبر سیاسی جامعه برگزیدند, هم جاه طلبانی که 
حکومت امام را در راستای منافع خود نمی دیدند و هم دشمنان دیرینه امام 
که کینه های بدر و حنین را به دل داشتند و خواهان دست اندازی به 
حکومت بودند, پرچم مخالفت را 


یا هر یآ و ها ی مه 
ی ها 
حمله قرار می دادند: ناکئین؛ قاسطین؛ مارقین. 


آنچه در این نوشتار مورد بررسی قرار خواهد گرفت درگیری امام با گروه 
«قاسطین» یعنی معاویه و یاران او است و نشان خواهیم داد که چگونه 
این گروه که خود را در بطن جامعه اسلامی جا زده بودند» همواره هدفشان 
محو اسلام راستین و رسیدن به قدرت؛: آن هم از نوع جاهلی و اشرافی 
بود و خواهیم دید که جنگ صفین در واقع ادامه جنگ احد بود و تنها شعارها 
عوض شده بود. اکنون این موضوع را به استناد به روایات و گزارش هایی 
که در کتاب های تاریخی و حدیتی امده است, مورد بجت قرار می دهیم. 


حکومت علوی و دشواری های موجود 


با گذشت بیست و پدح سال از رحلت پیامبر اسلام و به روی کار ادن 
متناوب سه خلیفه. بدعت ها و تبعیض ها و کج روی های بسیاری در میان 
امت اسلامی بد ید ند و پیکر اسلام زخمدار شد. برای امیرالمومنین که 
همه چیز خود را در راه اسلام فدا کرده بود برای تقویت و گسترش اسلام 
ردج های فراوانی کشیده بود پیدایش این وضعیت درد آوز: بود و از آن 
سخت تر اینکه او برای حفظ اساس اسلام ۱ 
لب سا رس و و و نا ورس 
استخوان در گلویش گیر کرده باشد و یا ریگ به چشمانش رفته باشد. (4) 


البته امیرالمومنین به عنوان نماینده راستین اسلام هر کجا که فرصت را 
مناسب می دید تذکرات لازم 


را می داد و اعتراض می کرد ولی چون قدرت در دست دیگران بود توانایی 
جلوگیری از انحرافات را نداشت. 


اه ای کپوا ار ایآ وم و رو تعریر 
دردناک بیست و پنج سال محرومیت از حکومت حق و عدل را داشت. پس 
از کشتن عثمان روی به سوی امام اورند و او را به عنوان رهبر سیاسی 
خود برگزیدند و مهاجر و انصار و اهل حل و عقد با او بیعت کردند و امام 
که هرگز در انديشه ریاست طلبی نبود و حکومت را تنها برای اجرای احکام 
اسلامی و عدالت می خواست., قدرت لازم را برای پیاده کردن اهداف خود 
و تصحیم مسیر اسلام به دست اورد. 


انحراف ها وتبعیض ها در میان مردم به صورت یک فرهنگ پذیرفته شده, 
جا گرفته بود و مبارزه با آن سخت دشوار بود و لی امام وظیفه داشت که 
با آن مبارزه کند و بهای سنگین آن 2 از این رو از همان آغاز, 
اصلاحات را شروع کرد و به افزون طلبانی که سالها به بیت المال دست 
اندازی کرده بودند, اعلام نمود که در حکومت علوی جایی برای انها نییست 
و حتی باید درباره گذشته خود نیز حساب پس بدهند او در نخستین خطبه 
ای که پس از بیعت مردم با او, ایراد کرد, از اصلاحاتی بنیادین و تحولی 
عمیق خبر داد و فرمود: 


لا هآ بتکم قو اه کمیتها نوم یت اللم یه (رض ا ال ترجه 
بالحق لتبلبلن بلبله و لتغغربلن غربله ولتساطن سوط القدر حتی یعود 
اسفلکم اعلاکم و اعلاکم اسفلکم. (5) 


آخاه باشید که گزفتاری شما همانند روز که پیامیز 


مبعوث شد. بار دیگر , به شما روی آورده است, سوگند به کسی که او را به 
حق مبعوث کرده است به سختی مورد فان ار کته ۳9 
می شوید و مانند دیگ به هنگام-چوش. آمدن زیر و رو خواهید شد آن چنان 
که پانیر شمابالا قبالای شا پایبه شا خواهد شد. 


و نیز فرمود: 


واه او وود قد تروق بات ۶ وه 7 فان فی العدل 


به خدا سوگند اگر آن (عطایای عثمان) را پیدا کنم در حالی که مهر زنان 
قرار گرفته و يا کنیزان با آن خریداری شده اند, بر می گردانم, زیرا که در 
عدالت گشایشی است و آن کس که عدالت : بو اه کران این سمل سم یر 


اه شک خر ات 


همچنین او از کنار گذاشتن حاکمان و عاملان ناشایسته خبر داده بود و در 
بود. 


و ما کنت متخذ المضلین عضدا. (7) 

و هرگز, گمراهان را یاور نخواهم گرفت. 

و اعلام کرده بود که در کار دین مداهنه و سازش نخواهد کرد: 

لا اداهن فی دینی و لااعطی الدنیه فی آمری. (8) 

در دین خود مداهنه نمی کنم و در کار خدا خواری نمی پذیرم. 

اين اظهارات سبب شد که افزون خواهان و جاه طلبان, امید سازش را از 
دست بدهند و با اندیشه براندازی با امام مخالفت کنند و لذا کسانی چون 


ی ی ی ی 


نیرو برای جنگ با امام بپردازند و جنگ جمل را فه کون آ تور ایشان همان 
«ناکثین» بودند واز سوی دیگر معاویه که از طرف امام از حکومت شام بر 
کنار شده بود, به بهانه خونخواهی عنمان وبا تحریک مردم شام, جنگ صفین 
را به وجود آورد و اینان همان «قاسطین» بودند. همچنین در جریان صفین 

به طوری که به تفصیل آن خواهیم پرداخت, در مساله پذیرش حکمیت از 
ی امام, گروهی نادان و مقدس مان به مخالفت و سنیز با امام 
برخاستند و جنگ نهروان را به و آوردند و اینان همان «مارقین» پا 
خوارج بودند. و بدین گونه سه جنگ داخلی به امام تحمیل شد. 


جالب این است که پیامبر خدا| (ص) جنگ امام با سه گروه ناکئین و 
قاسطین و مارقین را پیش بینی کرده بود و طبق روایات متعدد و معتبر, 
این حوادت را پیشاییش به علی (ع) خبر داده بود و به حقانیت علی (ع) در 
این فتنه ها تاکید کرده بود و مسلمانان را از مخالفت و دشمنی با او بر 


حذر داشته بود. 


در اين باره روایات بسیاری, هم از طریق شیعه و هم از طریق اهل سنت 
وارد شده و می توان انها را به چند دسته تقسیم : 
داشته و دشمنی و جنگ با او راء دشمنی با خدا و پیامبر تلقی کرده است. 


فال وان له رش ای ی ال و تغل ای ال ۵ 


خد| 


است. 
قال رسول الله (ص): پا علی حربک حربی و سلمک سلمی. (10) 


این مضمون با تعبیرهای گوناگون و با اسناد متعدد از پیامبر نقل شده 
است. (11) 


2 روایاتی که پیامبر خدا از وقوع فتنه های پس از خود خبر داد و علی (ع) 
3 1 است. 


امت پس از خود خبر داد و علی (ع) از او پرسید که در این هنگام با آنان به 
عنوان ارتداد رفتار کنم و يا به عنوان فتنه؟ پیامبر فرمود: به عنوان فتنه. 
(12) 


و در روایت دیگری, جابر بن عبدالله انصاری گفت: در حجه الوداع در منا 
نزدیک ترین شخص به پیامبر بودم که فرمود: شما را چنین نيابم که پس از 
من رجوع کرده و کافر شده اید و بعضی از شما گردن بعضی را می زند, 
ام ی ۳ 
جنگد. سپس به پشت سر خود برگشت و کت بای رانا خی را 
را (سه مرتبه) دیدیم که جبرئیل افاهای ره ال آن حداو دج 
نازل کرد: وا ند هی ی انا متهم یعون یعنت آکر ها ترا از دی 
ببریم, قطعا از انان انتقام می کشیم. (13) 


این مضمون نیز با تعبیرهای گوناگون و با اسناد متعدد وارد شده است. 
(14) 


ستمگر «فثه باغیه» معرفی 


کردة و برخعانتیت: غلن در چنیا ها ناکید تمفده است: 


قال وتا ال زض ای ها نی لماع ای لکد هت 
لم ینصرک بومتذ فلیس منی. (15) 


ی 


4 روایاتی که در آنها پیامبر خد| خبر داده است که علی (ع( برای ال 
قران نی جنکد همانکوته که: من:فرای «فریل» آن:حنگردم: 


غن ای (ض ان قال. اعلین رم تفانان با علی ی تفیل القران: 25 
قاتلت علی تنزیله. (16) یعنی پیامبر به علی فرمود: يا علی تو بر اساس 
تافیل فر آن میتی ها نگونه کمن بای تریل آن ید 


حقانیت 0 آّ ی خدا نازل شندم با مشرکان جنگ و علی 
نیز برای زدودن انحرافات از اسلام و تاویل درست قرآن با کسانی که 
مسلمان بودند ولی دچار کج فهمی شده بودند, باید بجنگد. 


5 روایاتی که در آنها پيامبر خدا (ص) به طور مشخص از سه گروه نام می 
برد که در آینده با علی اههد کید ی (ع) سا عامفد دنم ند آ هام 
کت ان سه. کوم‌سا رد اد ناکئین؛ قاسطین؛ و مارقین. 


توت چا مر خدا یم مترل ام سلمه امد هدر انحال علی (ع )هم هار ی شتن: 
پیامبر به ام سلمه فرمود: 


با امه ها الم فا اهاط لا ری ارف رای ام 
سلمه به خدا| 


سوگند که این شخص کشنده قاسطین؛ ناکثین و مارقین است. 


قال علی اعد ای سول اللف قفا آلاکین سا تارفن فد الخاسین 
(18) 


قلی عفر موه ار وا ما کرو هقی ها تیم رش خن 
فرمان داده است. 


نقل شده است و در برخی از این روایات جزئیات بیشتری از این جنگ ها 
ارائه شده است. (19) 


علاوه بر این مضامین در برخی از روایات به خصوص از معاویه رئیس گروه 
قاسطین نام برد شده و پیامبر دستور داده است که هر گاه معاویه را بر 
منبر من دیدید او را بکشید. (20) 


صدور مجموعه روایاتی که نقل گردید و طی آن پیامبر خدا از وقوع جنگ 
هایی میان علی (ع) و مخالفانش خبر داده و برخی از جزئیات ان را هم 
ذکر کرده است یک نوع معجزه برای پیامبر خدا نله اب مت آبد و اه 
گفته ابن ابی الحدید این خبر از دلائل نبوت سافته ارت زیرا که به روشنی 
از اینده خبر داده است. (21) 


البته وقوع فتنه هایی پس از پیامبر خدا به طور کلی قابل پیش بيني بود, 
زیرا از نظر جامعه شناسی. هر انقلابی پس از مرگ رهبر اصلی آزز :راز 
درون خود دچار تنش هایی می شود. گروهی با افزون طلبی خواهان سهم 
بیشتری می شوند و گروهی که از روي اجبار, ارزشهایی انقلاب را پذیرفته 
بودند با بهانه هایی سعی در نابودی آن می کنند و وین دزن تفتشیز. آن 
دچار اشتباه می شوند و طبیعی بود که اسلام نیز پس از رحلت پیامبر با 
چنین گروه هایی روبر شود و علی 


بن آبی طالب (ع) برای حفظ اسلام و زدودن انحرافات از چهره آن مجبور 
بود که با این گروه ها بجنگد, زیرا که او نماینده اسلام راستین و تالی تلو 
پیاهیر یوق همان ونه که در تسیر این آيه گر فنبة انا کیدشندم. انیت 


افمن کان علی بینه من ربه و یتلوه شاهد منه. (22) 


به دنبال اوست (مانند کسی است که چنین نیست ؟) 


طبق روایات بسیاری, در این آیه منظور از کسی که دلیل روشنی از 
پروردگارش دارد پیامبر خدا| و منظور از شاهدی که او را دنبال می کند 
علی بن ابی طالب (ع) است. (23) 


بنابراین, جنگ های امیرالمومنین با مخالفان پس از به قدرت رسیدن او به 
طور کلی قابل پیش بینی بود ولی جزئیاتی که در اخبار پیامبر امده از 
ات ری سم است 


قاسطین چه کسانی بودند؟ 


دیدیم که پیامبر خدا در پیش بینی های خود از آینده اسلام, از گروهی به 
نام «قاسطین» خبر داد که امیرالموّمنین با آنان خواهد جنگید. اکنون ببینیم 
که منظور از «قاسطین» چیست و اینان چه کسانی بودند؟ 


قاسطین از ماده «قسط» مشتق شده که در زبان که عربی از واژه هایی 
است که دو مفهوم ضد هم دارد و به اين گونه واژه ها که در زبان عربی 
کم نیست «اضداد» گفته می شود, در این گونه موارد از ريشه یک لغت 
ضد را دو تظر.می کیرند مانند واژه «عجمه» که به معنای گنگی است 
ولی «اعجام» به معنای رفع گنگی است و «نفق» که به معنای شکاف 
است ولی «انفاق» به معنای پر کردن شکاف است و «تحکیم» به 


معنای قبول حکمیت است ولی «محکمه» به معنای گروهی است که 
تحکیم را قبول ندارند. در اینجا نیز «قسط» به معنای عدل است ولی 
«قاسط» کسی است که مخالف عدل است و ستمگری می کند. (24) 


قرآن کریم از ستمگرانی که مخالف قسط و عدل هستند به عنوان 
«قاسطون» یاد کرده و انان را وعده جهنم داده است: 


و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا. (25) و قاسطان هیزم جهنم هستند. 


با توجه به مفهوم لغوی «قاسطین» می گوییم منظور از آنان آن گروه از 
دشمنان و مخالفان حکومت امیرالمومنین بودند که با ستمگری و زور گوبی 
در برابر حکومت عادلانه او ایستادند و به قصد دست اندازی به حکومت, با 
او از سر جنگ در امدند و انان معاویه و یاران او بودند که زیر بار حکومت 
امام نرفتند و با بهانه های واهی قصد بر اندازی حکومت او را داشتند. 


در پیش بینی های پیامبر, گاهی از این گروه به عنوان قاسطین باد شده و 
گاهی هم به آنان «فته باغیه گروه ستمگر» اطلاق شده است. همچنین در 
اات ااص اسان ایس ی 


عن علی (ع) قال: امرت ان اقاتل الناکنین والقاسطین و المارقین ففعلت 
ها. آمربتبه تفاها الناکتون فهم اهل الیضره و غیر هم من اصحاب الخهل: و 
اما المارقون فهم الخوارج و اما القاسطون فهم اهل الشام و غیرهم من 
احزاب معاویه. (26) 


7 (ع) فرمود: من قافن شده بودم که با ناکثین و قاسطین و مارقین 
ی کته ساموت خی را اساض اه ات سای اه تمحر انا 
از یاران جمل بودند و مارقون همان خوارج بودند 


و قاسطین اهل شام و جز آنها از هواخواهان معاویه بودند. 


ی خان کر آمام از اضحاب معانسبه عنوان احل. خعی» و از باران 
جمل به عنوان اهل «نکت» و از خوارج به عنوان اهل «فساد» یاد می کند: 


الا تضاصرتب الم ال اه یی رات اسف اس ۱ 


آگاه باشید که خداوند مرا ؛ به جنگ با اهل ستم و پیمان شکنی و فساد در 
زمین فرمان داد. 


همچنین امام در برخی از اظهارات خود اصحاب معاویه با همان قاسطین 
را به عنوان فاسقان معرفی کرده است: 


و چون به امر حکومت برخاستم گروهی پیمان شکنی کردند و گروهی از 
دین خارج شدند و دیگرانی هم فاسق شدند. 


به هر حال منظور از قاسطین همان معاویه و یاران او هستند که سرسخت 
ترین دشمنان حکومت علوی بودند و برای بر اندازی آن توطئه های 
بسیاری کردند که از همه آنها مهم تر جریان جنگ صفین بود که به امام 
تحمیل کردند و تفصیل آن خواهد آمد. اين جنگ باعث کشته شدن حدود 
هفتاد هزار نفر از سپاه امیرالمقمنین (ع) شد (29) و به طوری که خواهیم 
دید, جنگ صفین زخمی عمیق بر پیکر اسلام بود و پی آمدهای ناگواری 
برای چهان اسلام داشت که از جمله آنها پیدایش گروه خوارج و شهادت 
امیرالمومنین و به حکومت رسییدن معاویه را می توان نام برد. 


چهره های سرشناس قاسطین 
توضیح 
گفتیم که «قاسطین» همان دشمنان امیرالممنین بودند که در کنار معاویه 


رم ی سا ی 
چهره های شاخص و سرشناس حزب 


اخعال عفر خی‌صن کتیم تا عاحت اصلی آنان روشن‌ شود 


1 معاویه ابن ابی سفیان 


رهبر حزب قاسطین؛ معاویه بود او در سال هشتم هجرت در حالی که 28 
سال داشت در جریان فتح مکه از روی اکراه و اجبار مسلمان شد. عمر در 
زمان خلافت خود او را والی شام کرد و مورد اعتراض برخی از صحابه از 
جمله حذیفه قرار گرفت. (30) 


عثمان نیز او را در مقام خود تثبیت کرد و او حدود بیست سال در شام 
حکومت می کرد و تصوير مردم شام از اسلام به همان صورتی بود که او 
ساخته بود, پس از قتل عثمان و بیعت مردم با امیرالمومنین, او زیر بار 
نرفت وعلاوه بر توطثه های خود دیگران را نیز بر ضد امام می شورانید. او 

و زبیر را تشوپق به نقض بیعت و جنگ با امام کرد. (31) و می توان 
گفت که علاوه بر جنگ صفین که تفصیل آن خواهد آمد, در دو جنگ جمل و 
نهروان نیز دست معاویه در کار بود. 


ان اد وا تاراما سا دشت تحص کات 
باعث پراکنده شدن فرماندهان سپاه امام حسن شد و امام حسن را مجبور 
به صلح کرد. او قاتل حجر بن عدی و عمر وین حمق وبسیاری از شیعیان 
بود. پدر او ابوسفیان همواره با پیامبر اسلام جنگید و در جریان فتح مکه از 
روی اکراه مسلمان شد و مادر او هند در جنگ احد باعث کشته شدن 
حمزه عموی پیامبر شد و جگر او را در دهانش جوید و به هند جگر خوار 
معروف شد. 


اگر چه 


معاویه به ظاهر مسلمان شده بود ولی پیامبر همواره از او ناراحت بود واو 
را نفرین می کرد (32) و در حق او فرمود: هر گاه معاویه و 
دیدید او را بکشید. (33) او کینه خاصی با بنی هاشم و حتی شخص پیامبر 
اسلام داشت. یک روز مغیره بن شعبه به او پیشنهاد کرد که اکنون که 
خلافت را قبضه کرده ای با بنی هاشم از در مهربانی در آی. معاویه در 
پاسخ او اظهار داشت که ابوبکر و عمر و عثمان خلافت کردند و رفتند و 
نامی از آنان باقی نماند ولی نام محمد هر روز پنج مرتبه در اذان گفته می 


شود وای بر تو پس از اين دیگر چه می ماند جز اينکه این نام دفن شود. 
(34) 


2 عمر و بن عاص 


او پنجاه سال پیش از هجرت از مادری زناکار متولد شد, مادرش او را به 
پنج نفر نسبت می داد و سرانجام او را به عاص بن وائل ملحق کرد. (35) 
ومیان او و پدرش فقط 13 سال تسا وت سنی وجود داشت (36) وعاص 
کسی بود که همواره پیامبر خدا را هجو می کرد و همو بود که پیامبر را 
«ابتر» خطاب کرده بود و سوره کوثر در پاسخ به او نازل شد. (37) 


خود عمرو نیز پیامبر را هجو می کرد و آزار می داد و پیامبر او را لعنت می 
کرد. (38) 


او در جریان صلح حدیبیه مسلمان شد (39) و چون با فنون جنگ آشنایی 
دا ای لا ار و 
که در عهد عمر, مصر رافتح نمود و تا زمان عثمان والی مصر بود تا اينکه 
ار و 


مصر عزل کرد. (40) او در جریان جنگ صفین فرمانده سپاه شام و مشاور 
معاویه بود و توطئه ها و حیله گری های او در جنگ صفین, از جمله جریان 
قران به نیزه کردن او در تاریخ معروف است. همچنین او در مساله 

یت. ابوموسی اشعری را فریب داد و در تثبیت حکومت معاویه 
کوشش فراوان کرد. 


امیرالمومنین در نامه ای خطاب به عمروعاص فر مود: تودین خود را تابع 
اي ۳ او آشکار است. (41) و نیز در جای دیگری 

د: عمروعاص با معاویه بیعت نکرد مگر اینکه با او شرط نمود که 
ِِ به او بدهد و در برابر زیر پاگذاشتن دین عطیه ای به او ببخشد. 
(42( 


عمروعاص در سال 43 هجری در حالی که از جانب معاوبه والی مصر بود 
هلاک شد و ثروت بسیاری از خود به جای گذاشت. گفت شده که او هفتاد 
بار شتر طلا داشت. (43) 


پدر, سه نفر از جمله دختر کوچک ابولولو را کشت. (44) امیرالمومنین 
حکم به قصاصی او کرد ولی عثمان او را مورد عفو قرار داد و او از ترس 
امام از مدینه به محلی در نزدیکی های کوفه فرار کرد و در انجا روی 
زمینی که عثمان به او داده بود کار می کرد. (45) 


پس از کشته شدن عثمان وبیعت مردم با علی (ع) عبید الله از کوفه به 


شام گریخت و به معاویه ملحق شد. 46۱ پیوستن او به معاویه فرصت 
تبلیغاتی خوبی برای معاویه پیش اورد و او از عبیدالله خواست که بالای 


منبر برود و به علی 


ناسز| بگوید و او را مسقول خون عثمان معرفی کند ولی عبید الله از 
ناسزا گفتن به علی خودداری کرد ولی قول داد که او را به خون عثمان 
ملزم کند 7 چون بالای منبر رفت چیزی در این باره نگفت و در برابر 
سئوال معاویه اظهار داشت که دوست نداشتم درباره مردی که عثمان را 
نکشته با قاطعیت شهادت بدهم. (47) 


عبید الله در جنگ صفین فرمانده سواره نظام معاویه بود و در همان جنگ 
کشته شد, دراینکه قاتل او چه کسی بود, میان مورخان اختلاف نظر وجود 
دارد فقضی: ها فده اند او به دست امیرالمومنین کشته شد ودر بعضی از 


یکی از همسران او که دختر هانی بن قبیصه بود, از سپاه امیرالمومنین 
خواست که جنازه او را تحویل بدهند وآنان جنازه را به او تحویل دادند. 
(49) 


4 عبدالرحمان بن خالد بن ولید 


او نیز مانند پدرش از دشمنان امیرالمومنین ِ او از طرف عثمان والی 
حمص از بلاد شام بود. (50) و در جریان جنگ صفین پرچم شام در دست 
او بود و اين در حالی بود که برادرش مهاجر در سپاه امیرالممنین بود. 
(51) عبد الرحمن آن چنان در حق امیرالمومنین بدی کرده بود که آن 
حضرت در قنوت نماز خود او را همراه با چند نفر دیگر لعن می کرد. (52) 


او در مدت خلافت معاویه همچنان والی حمص بود و در سال 6 به وسیله 
زهری که معاویه به او داد کشته شد و این پس از ان بود که اطرافیان 
معاویه به او توصیه کرده بودند که عبدالرحمن را به ولی عهدی خود 


برگزیند 


و معاویه با برداشتن او از سر راه, امر ولایت عهدی را به پسرش یزید 
۱ 


5 عبد الله بن عمروین عاص 


تصرف ات ای ی اسان کت 2 ور یت 
ار و ۱ ار 
کنار معاویه بود و در جنگ صفین فرماندهی جناح راست سپاه شام را به 
عهده داشت. (55) 


او در زمانی که معاویه به حکومت مطلق رسید والی کوفه شد و پس از 


به گفته ابن سعد, او بعدها از شرکت خود در جنگ صفین اظهار پشیمانی 
می کزد و مق گفت: ای کاش ده سال پیش از آن مرده بودم: ۱۲ (/57) 


گفته شده که عبدالله فقط یازده سال از پدرش کوچکتر بود او زودتر از 
پدرش مسلمان شد و در جریان فتنه گری پدرش در کنار معاویه. پدرش را 
سرزنش می کرد. (58) 


6 مراون بن حکم 


او دو سال پس از هجرت متولد شد. و در عهد عنمان کاتب او ِ و در 
زمان معاویه هم از سوی او حاکم مدینه شد. (59) هنگامی که والی 
معاویه در مدینه بود در خطبه های نماز جمعه علی (ع) را دشنام می داد. 
روزی امام حسن (ع) به او گفت: خداوند پدر تو حکم را هنگامی که تو 
صلب او بودی از زبان پیامبر لعنت کرده است, پیامبر فرمود: خدا حکم و 
انچه را که ازاو زاده می شود لعنت کند. (60) 


او پس از کناره گیری معاویهبن يزید بن معاویه از خلافت. مدعی خلافت 
شد و بنی امیه با او بیعت کردند. با اینکه او از نظر سنی نمی توانست از 
پیامبر حدیث نقل کند, در عین حال روایاتی را از پیامبر نقل کرده و بخاری 
هم برخی از آنها را آورده 


است و بعضی از محدثان به همین جهت از بخاری ایراد گرفته اند. (61) 


7 معاویه بن حدیج 


اونیز از دشمنان امیرالمومنین ویکی از سران سپاه معاویه بود و در جنگ 
صفین شرکت داشت (62) او نیز از کسانی بود که همواره امیرالمومنین 
را سب می کرد (63) او به دستور عمروعاص محمدبن ابی بکر را کشت. 
(64) و در زمان یزیدبن معاویه از سوی او حکومت مصر را داشت. (65) 


او شش سال پیش از وفات پیامبر به دنیا آمد و در جریان فتح دمشق 
شرکت داشت (66) و از سران سپاه معاویه در جنگ صفین و فرمانده 
قلب لشکر بود, امیرالمومنین ن او را لعنت می کرد. (67) او رئیس شرطه 
معاویه بود و از کسانی که ینس از جنگ صفین به دستور معاویه به 
شهرهای عرآق وقلمرو حکومت امیرالمومنین یورش می برد و امام به 
وسكه .خر .بن. عوی. فقنه او زا دقع کرد.(9ه) او یتشم از مضالجحه اما 
حسن با معاویه از سوی او حاکم کوفه شد. (69) 


9 بسرین ارطاه 


او نیز از فرماندهان سیاه معاویه بود و در جریان جنگ صفین با شخص امام 
روی در روی قرار گرفت ولی از ترس مرگ (مانند عمرو عاص) در برابر 
امام کشف عورت کرد و خود را از مرگ نجات داد. (70) 


او از سفاکان تاریخ بود و در جریان حملاتی که به شهرهای مدینه و مکه و 
یمن کرد بی مهابا شیعیان علی رامی کشت او در مدینه خانه های اصحاب 
علی را بر سرشان خراب کرد و در یمن زنان مسلمان را به اسیری 
ففرد کی کرقت :و نان سا صرخت: (71) و در مکه دو پسر خرد سال عبید 
الله بن عباس به نام های عبد الرحمن و قثم را سر برید (72) و در 
شهرهای نجرن و جیشان و صنعاء و حضرموت از بلاد یمن می گشت و هر 
کس را که رابطه ای يا علاقه ای به علی (ع) داشت وحشیانه می کشت. 
(73) 


ناراحت شد و به او نفرین کرد و او بعدها دیوانه شد. (74/( 


0 اب اور لت 


او نیز از سران سپاه معاویه در جنگ صفین بود, وقتی مالک اشتر او را به 
مبارزه طلبید, از مقابل او فرار کرد و هم او بود که با جمعی از سپاه شام 
اب را به روی سیاه امام تست . (75) 


امیرالمقّمنین در قنوت نماز خود, او و چند تن دیگر را لعنت می کرد. (76) 


او از دشمنان سر سخت امیرالمومنین بود و در جنگ صفین فرماندهی 
بخشی از سپاه معاویه را بر عهده داشت. (77) 


پیش از جنگ صفین. معاویه حبیب بن مسلمه را با چند نفر دیگر نزد 
امیز المو خن فرساه و تسط ای یه اعام بیامداد که. قالان مان را 
تحویل بدهد, او وقتی نزد امام رسید. ضمن تجلیل از عثمان به امام گفت: 
قاتلان عثمان را به ما تحویل بده و خودت نیز از خلافت کناره گیری کن و 
کار مسلمانان را به شوری واگذار ! امام در پاسخ او سخنان تند و قاطعی 
۱ (78/( 


2 شرحبیل بن سمط کندی 


او در جنگ معاویه بر ضد امیرالمومنین طرف معاویه بود و به گفته ابن اثیر 
او تأثیر فراوانی در مخالفت و جنگ با علی و تحریک مردم شام داشت. 
(79) او با جریر بجلی را امیرالمومنین به شام مذاکراتی نمود و 
علی (ع) را قاتل عتضاز: معرفی کرد. (860) شرحبیل که در شهر حمص 
زندکی می کزد: از زاهدان: شام به. خشات؛ می, آفد و در میان مردم. آن 
سامان نفوذ بسیاری داست. معاویه با نقشه ها و نیرنگ های خود او را 
چنان فریب داده بود که روزی نزد معاویه آمد وبه او گفت: توعامل 
امیرالمومنین (عثمان) و پسر عموی او هستی, اگر اين آمادگی را داری که 
با علی و قاتلان عثمان بجنگی تا انتقام خود را بگیریم و يا کشته شویم, تو 


را حاکم خود می دانیم وگر نه تو را عزل می کنیم و کس دیگری را حاکم 
شویم. (81) اودر جنگ صفین 


در سپاه معاویه بود و با سپاه علی (ع) می جنگید (82) 


شرحبیل ارتباط نزدکی با معویه داشت و همپالگی او بود و در ملاقات با 
اشخاص همراه و مشاور معاویه بود. (83) و بعدها از طرف او والی شهر 
حمص شد. (84) 


عزل معاویه, انگیزه ها و پیامدها 


هنگامی که انقلابیون و شورش کنندگان بر عثمان او را کشتند و با علی بن 
ابی طالب (ع) بیعت کردند مسئولیت سنگینی بر عهده امام قرار گرفت و 
امام باید اصلاحات را شروع می کرد و تحولی عمیق در جامعه به وجود می 
اورد. یکی از فوری ترین کارها کوتاه کردن دست نااهلان و افراد بی تقوا 
که از سوی عثمان به ولایت شهرها منصوب شده بودند, از سرنوشت 
فمانان. بفند-فر زاس این. افراد عغاويه فرار داشت: که یک حکومت 
اشرافی در شام تشکیل داده بود و ارزشهای اسلامی را زیر پا گذاشته بود, 
امام لحظه ای درنگ نکرد و او را از ز کار بر کنار نمود. امام به خوبی از پی 
آمدهای این اقدام سریع آگاه بود ولی به طوری که خواهیم گفت, از نظر 
دینی و سیاسی چاره ای جز آن نداشت. 


اقدام به عزل معاویه مورد انتقاد برخی از مصلحت اندیشان قرار گرفت, 
آنها معتقد بودند که اين کار باعث مخالفت و سرکشی معاویه خواهد بود و 
این برای حکومت نویای امام خطرناک است. و باید امام صبر می کرد 9 
پس از آن که معاوبه و مردم شام پا او بیعت کردند و حکومت او تثبیت 
شد؛ ان وقت معاویه را عزل می کرد. 


از جمله کسانی که چنین عقیده ای داشتند. مغیره بن شعبه و عبدالله بن 
عباس بودند. ابن عباس می گوید: به خانه علی رفتم و مغفیره بن 


یه راهم ۲۰۰ اه خلوت کرده موه مرا حتتطن ۱٩‏ اش اند اریز 
او بیرون امد. گفتم: این شخص به تو چه می گفت؟ امام گفت: او پیش از 
این به من اظهار داشت که عبدالله بن عامر و معاویه و عمال عثمان را در 
حکومت های خود تثبیت کن تا از مردم برای تو بیعت بگيرند, آنان شهرا را 
آرام و مردم را ساکت می کنند ولی من با اين پيشنهاد او مخالفت کردم و 
کف دا فس, ابر ای اوه ات واه امه نار و 
اعمال خواهه کرد انا سای اه کرد عم ماد کی اراد 


شایسته ولایت نیستند. 


مغیره از پیش من رفت و من می دانستم که او معتقد است که من اشتباه 
می کنم سپس نزد من برگشت و گفت: من پیش از این مصلحت تو را در 
آن دیدم که به تو اظهار کردم و تو در آن با من مخالف کردی, ولی بعدا 
نظر دیگری پیدا کردم و من فکر می کنم که تو به نظر خودت عمل کنی و 
آنان زار کار شارت واز کسانی کمیهانان اطمیان دانی کمک کون وه 
خدا کفایت می کنذ و آنان از نظر قدرت ناتوان تر از آن هستند که بودند. 


ابن عباس می گوید: به علی گفتم او نخست تو را نصیحت کرده ولی بار 
دوم به تو خیانت کرده است. علی گفت: چگونه مرا نصیحت کرده است؟ 


آبن عباس گفت: نو می دانی که معاویه و یاران او اهل دنیا هستند؛ هر گاه 
ارات کی رام انامه ات مه سلاو را مر رت 


دارد و هر گاه آنان را عزل کنی؛ خواهند گفت: خلافت را بدون مشورت 
کرفته وعلمان را کشت است: (85) 


در این روایت ت که از طبری نقل کردیم, مغیره خواهان تثبیت همه عاملان 
عثمان از سوی امیرالمومنین است ولی در روایت شیخ طوسی و ابن شهر 
آشوب چنین آمده که او فقط خواستار تثبیت معاویه شد و اظهار داشت که 
فعلا او را بر کنار نکن وقتی کارها محکم شد اگر خواستی عزل کن و 
0[ (ع) در پاسخ او فرمود: ای مغیره ایا در فاص تثبیت و بر 
کناری اوء زنده بودن مرا تضمین می کنی؟ مغیره گفت: نه. امام فرمود: 
هرگز چنین نخواهد بود که خداوند از من راجع به تولیت معاویه بر دو نفر از 
مسلمانان در یکی شب سیاه پرسش کند. آنگاه امام ای آنهر خواند: و ما 
کنت متخذ المضلین عضدا (86) و من هرگز گمراهان را یاور نخواهم 
گرفت. (87) 


روی مصلحت خواهی خواستار تثبیت موقت معاویه بودند با قاطعیت رد 
کرد و معاویه را بر کنار نمود. البته تنها معاویه نبود که از کار بر کنار شد 
نا عزل کرد جز ابوموسی اشعری را که از 
سوی عثمان حاکم کوفه بود و به اصرار مالک اشتر در حکومت تثبیت کرد. 
(88) 


ابن قتیبه در مورد معاویه مطلبی دارد که در منایع دیگر دیده نمی شود 
قبول نکرد و 


سخن قبلی خود را تکرار نمود و از امام خواست که معاویه را در شام 
تثبیت کند و امام به معاویه نوشت: تو را در حکومت و اموالی که در اختیار 
داری والی کردم. پس بیعت کن و با هزار نفر از اهل شام نزد من آی و 
معاویه در پاسسخ شعری را فرستاد که مضمون آن تهدید به جنگ بود. 
(89) 


تا آنجا که بررسی کردم در هیچ منبعی این مطلب را نیافتیم و مورخانی که 
در این باره به تفصیل سخن گفته اند و جزئیات واقعه را آورده اند چنین 
خیزی را دکر نکزدم اند بلکه ضد ان .را آوردم اند. ظبری. لقل .مین کند. که 
ابن عباس به امام گفت: صلاح دید من این است که معاویه را تثبیت کنی, 
وقتی با تو بیعت کرد. کندن او از جایگاهش به عهده من باشد. امام گفت: 
نه به خدا سوگند, جز شمشیر چیزی به او نخواهم داد. و چون امام اصرار 
ابن عباس را دید به او گفت: وظیفه تو گفتن نظر خویش است ولی تصمیم 
گیری با من است و اگر با حرف تو مخالفت کردم از من اطاعت کن, این 
عباس گفت: چنین خواهم کرد و کم ترین حقی که بر می داری اطاعت 
کشت (00 


 ِِ 7‏ ز اصرار کرد امام 
فرمود: به خدا سوگند که چنین کاری هرگز نخواهد شد. (91) 


مسعودی نقل می کند که امام در پاسخ این پیشنهاد ابن عباسس فرمود: 
به خدا سوگند که در دین خود سازش نخواهم کرد و در 


کار خود متوسل به ریا نخواهم شد و چون ابن عباس اصرار کرد فرمود: نه 
به خدا سوگند که معاویه را حتی دو روز حکومت نخواهم داد. (92) 


البته دنیوری نقل می کند که امام در پاسخ مغیره گفت: در این باره فکر 
می کنم. (93) ولی ابن مطلب اگر هم از امام صادر شده باشد که خود 
جای تردید است بدان معنا نیست که امام در عزل معاویه تردید داشت 
بلکه برای آن بود که مغیره را که شخص مستقیمی نبود از سر خود رها 
کند بعدها مغیره گفته بود که بار اول علی را نصیحت کردم و بار دوم به او 
خیانت کردم و او همان کسی است که از امام جدا شد و به مکه رفت. 
(94) 


اساسا حکومت دادن به معاویه هر چند که به صورت موقت و به تعبیر امام 
اشتن اش مه ای ماه کی ی ترافس اب 
کار به مصلحت امام نبود. در راستای همین سیاست, امام طی نامه ای از 
معاویه خواست که با او بیعت کند و از مردم شام نیز بیعت بگیرد و همراه 
خیم ار نامام با و 


کسانی که به عمق مسائل توجه ندارند. ظاهر بینانه از امام انتقاد کرده اند 
که چرا او سخن نصیحت گران را نپذیرفت و بلافاصله معاویه را عزل کرد؟ 
اگر او معاویه را هر چند به طور موقت در حکومت تثبیت می کرد؟ این 
همه گرفتاری ها و جنگ ها پیش نمی آمد و این تعداد از بزرگان اصحاب و 
از جمله خود او به شهادت نمی رسیدند و مسلمانان 


دچار این مصیبت های هولنای نمی شدند. 


انتقاد کنندگان معتقدند که علی (ع) در فن سیاست وارد نبود وحتی 
شخصی چون ابن سینا علی را داشمندتر از عمر ولی عمر را سیاست 
مدارتر از علی می داند. (96) و يا حتی در زمان خود امیرالمومنین کسانی 
معاویه را زرنگ تر از علی می دانستند و امام در پاسخ آنها فرمود: 


به خدا سوگند که معاویه زیرک : تر از من نیست بلکه او حیله می کند و از 
راه گناه وارد می شود. 


همانگونه که گفتیم, انتقاد کنندگان از سیاست امام در عزل معاویه, به 
ژرفای کار پی نبرده اند و ظاهر بینانه قضاوت می کنند. اگر کسی درست 
بیندیشد خواهد دید که عزل معاویه علاوه بر این که اقدامی مطابق با 
ارزشهای اسلامی بود, از نظر سیاست هم کاری درست و منطقی و 
عاقلانه بود. برای روشن شدن مطلب این موضوع را در سه قسمت مورد 
بحث قرار می دهیم: 


و ان اس ی ی و 
هرگز حاضر نشد به خاطر مصلحت جویی حقیقت را فدا کند و از مسیر 
اسلاام خارج شود یک نمونه آن جریان شورای پیشنهادی عمر بود که جون 
عبدالرحمان بن عوف به او گفت که با تو بیعت می کنم مشروط بر اینکه 
به قران و سنت و روشن شیخین (ابوبکر و عمر) عمل کنی, امام عمل 
کردن به قران و سنت را پذیرفت ولی عمل به روشن شیخین را قول نداد 
هه ی ی از ات مات ار یا سا و9 


اگر او یک وعده دروغ و بر خلاف حق 


می داد و حتی بعدها هم به آن عمل نمی کرد عنان خلافت به دست او بود؛ 
ولی او هرگز به خاطر رسیدن به قدرت حاضر به دروغ گفتن نبود. 


در جریان عزل معاویه نیز چنین شد و او حاضر نبود به خاطر مصلحت, 
حکومت ستمگران را بر مسلمانان حتی به طور موقت امضا کند و لذا به 
۱ ۱5 ۳9 ۱ 1 
المضلین مها کی یواست که وونه ستمگران را از 
سرنوشت مسلمانان کوتاه کند. او می فرمود: من يا باید بامعاویه بجنگم و 
یا دین به محمد کافر شوم. (99) 


او بارها از پای بندی خود به حق و راستی سخن گفته و خاطر نشان کرده 
است که او نیز راه های حیله و نیرنگ را می داند ولی پای بندی به دین او 
را از اين کار باز می دارد: 


و لقد اصبحنا فی زمان قد اتخذ اکثراهله الغدر کیسا و نسبهم اهل الجهل 
فیه |لی حسن | لحیله, مالهم قاتلهم الله قد یری الحول | لقلب وجه الحیله 
و دونها مانع من امر الله ونهیه فیدعها رای عین بعد القدره علیها و ینتهز 
فرصتها من لاحریجه له فی الدین (100) 


همانا در زمانی هستیم که بیشتر مردم, حیله گری را زرنگی می شمارند و 
نادانان آنها زا به خسن فذیید. قشیت. فی دهند آنان را چه شده است؟ خدا 
آنان را بکشد ! چه بسا کسی که در کوره حوادث بزرگ شده و به فراز و 
نشیب ها آگاه است راه حیله گری را می داند ولی امر و نهی الهی مانع او 
اش هیا ات بوا نا اتحام آن سا دام 


آشکارا, آن را رها می سازد, ولی کسی که پروایی در دین ندارد از آن 
فرصت استفاده می کند. 


والله ما معاویه بادهی منی و کلنه یغدر و یفجر و لولا کراهیه الغدر لکنت 
من ادهی الناس و لکن کل غدره فجره و کل فجره کفره. (101) 


به خدا سوگند که معاویه زیرک : تر از من نیست بلکه او حیله می کند و از 
راه گناه وارد می شود 1 ناپسند می دارم. من از زیرک 
ترین مردم بودم ولی هر نیرنگی گناه است و هر گناهی نوعی کفر است. 


و بدین سان امام خط مشی کلی خود را مشخص می سازد و با شفافیت 
تمام سیاست مبتنی بر ارزش ها را اعلام می دارد و عزل معاویه نیز در 
راستای همین طرز فکر و شیوه حکومت امام بود. 


2 مطلب دیگر این که عزل معاویه حتی از نظر سیاسی و مصالح حکومت 
امام بیعت کرده بودند؛ بزرگ ترین ایرادی که بر عثمان داشتند به کار 
گماردن حاکمان ناشایست و به خصوص معاویه بود. 


وقتی معاویه در دوران گرفتاری عثمان نزد او رفت, عثمان به او گفت: 
سپاه تو کجاست؟ معاویه گفت من فقط با سه نفر به مدینه آمده ام. 
مان وت خداوند خویشاوندی ۳ پیوند ندهد و تو را پاری نکند و به تو 
جزای خیر ندهد, به خدا سوگند که کشته نمی شوم مگر برای تو و مردم به 
من خشم نکرده اند مگر به جهت تو. (102) 


او درست می گفت و مردم به خاطر حاکمان ستمگری که عثمان به کار 
گمارده بود و به خصوص به 


خاطر معاویه بر او شوریده بود مسلمانان راجع به تولیت معاویه بر شام و 
ظلم ستمی که به مردم می کند, باعثمان صحبت کردند و او عذر اورد که 
پیش از من عمر هم او را والی شام کرده بود اما مسلمانان عذر او را 
نپیذیرفتند و جز به برکناری معاویه به چیزی قانع نشدند. (103) 


همان کسانی که به خاطر وجود امثال معاویه عنمان را کشتند, با 
امیرالمومنین بیعت کردند و پر واضح است که علی نمی توانست و نباید 
عمال عثمان و به خصوص معاویه را درمقام خود تثبیت کند و گر نه مورد 
خشم پاران خود قرار می گرفت و همان اعتراضی را که به عثمان داشتند 
به | و هم وارد می کردند. 


ابن آبی الحدید از شخصی به نام «آبن سنان» تقل.می کنذ که گفته است 
«اگر علي خلافت خود را با تولیت معاویه بر شام و تثبیت او شروع می 
کرد در آغاز ز کار به همان چیزی گرفتار می شد که عثمان در پایان کار به 
آن گرفتار شده بود و این کار باعت خلع او و فتل او می شد. ختی: اهر از 


در منایع تاریخی آمنده است که مردی از مصر به نام سودان بن حمران 
فرادی به.آمام کفتهاسا تست کردم ول | کر تیان ماماننه ان 
عمل کنی, تو را نیز می کشیم. (105) 


3 خود امام بارها در خصوص معاویه با عثمان صحبت کرده بود و او را به 
سبب تولیت معاویه بر شام سرزنش کرده بود. او 


در گفتگویی با عثمان از ولایت معاویه به شدت انتقاد کرد و عذر عثمان را 
که عمر هم او را والی کرده بود نپذیرفت و گفت: معاویه از عمر می 
ی ی کارهایی می کند و آن را به تو ننست می دهد و تو بر او 


با این وجود چگونه امام می توانست یس از رسیدن به قدرت لحظه ای به 
حکومت معاویه رضایت بدهد؟ به گفته طه حسین: «علی نمی تواننست 
حکام عثمان را سر کار باقی بگذارد زیرا وی بارها عثمان را در گماشتن آن 
حکام سرزنش کرده بود, چون که رفتار ان حکام با مردم شرم اور بود. از 
نی ری نهمه و اشیت جافی را که دیرف خواها بر کار ان نود 
امرته افاشان راخه‌استار نود ۰ (107) 


4 معاویه دشمنی دیرینه ای با امام داشت و این به دوران پیش از اسلام و 
نزاعی که میان بنی هاشم و بنی امیه بود بر می گرد این دو قبیله همواره 
با یکدیگر دشمنی و رقابت داشتند. (108) و در عهد رسول الله ابوسفیان 
پدر معاویه جنگ های خونینی بر ضد پیامبر و کلم راه انداخته بود و بل 
(ع) در جنگ بدر تنها در یک روز سه تن از نزدیکان معاویه را کشته بود و 
کینه های مربوط به بدر و حنین و احد, مانند اتشی در دل معاویه زبانه می 
کشید و همواره در صد انتقام گیری از علی بود و دیدیم که چون یزید پسر 
معاویه, حسین (ع) پسر علی را کشت, ارزو می کرد کاش پدرانم که در 
بدر کشته شدند زنده بودند و می دیدند که چگونه انتقام انان را گرفته ام. 
(109) 


این کینه ها و دشمنی ها همواره وجود داشت و گاه 


و بی گاه ظهور و بروز می کرد و بارها میان علی و معاویه درگیری هایی 
به وجود می امد از جمله در ایام عثمان وقتی معاویه می خواست از مدینه 
به شام رود با تندی به علی گفت: اگر پس از من یک مو از سرعثمان کم 


تاه آن تا فد اه ایام هی تحا تست دا معایت انشا ند اه 


را 1 وی خود حاکم سرزمین پهناور شام کند و با او از در سازش و تفاهم 
در اید ؛ 


5 مطلب دیگر این که اگر امام سخن مغیره وا بن عباس را می پذیرفت و 
به طور موقت معاویه را در مقام خود تثبیت می کرد تا پس از راست 
شدن کار او را بر کنار کند, بدون شک معاویه از قصد امام آگاه می شد و 
او زیرک تر از آن بود که نفهمد او را فریب مي دهند و او هرگز به امام 
اعتماد نمی کرد و برای حفظ موقعیت خود در اینده نقشه های خود را در 
جهت مخالفت با امام عملی می ساخت و حتی از این فرصت بهره برداری 


معاویه به خوبی می دانست که علی با او بالاخره برخورد خواهد کرد و 
تفاهم میان این دو امکان ندارد این مطلب را عمروعاص نیز طی نامه ای 
به معاویه تذکر داد و بلافاصله پس از بیعت مردم با علی و بر گرداندن 
اموال عمومی از خانه عثمان به بیت المال, به معاویه نوشت: هر انچه می 
خواهی بکن چون پسر ابوطالب هر مالی را که داری از تو خواهد گرفت. 
(111) 


6 معاویه از اول در 


خلافت طمع داشت و از هنگامی که معاویه به دعوت عثمان | من و 
در یک جلسه مشورتی در جهت تسلط بر اوضاع شرکت کرد این قصد او 
او و 
پس از آمدن به نزد او همواره طمع خلافت داشت (112) و حتی برخی از 
اطرافیان او نیز از قصد او آگاهی داشتند و لذا پس از تمام شدن آن جلسه 
کعب که پشت سر عثمان حرکت می کرد گفت: به خدا سوگند امیر پس از 
اد کنشن انس کس دار فا فده امتساضا مس صا وم کود 115 )نو 
مردی به نام حجاج بن خزیمه که بلافاصله پس از کشته شدن عثمان به 
شام رفت و خبر قتل عثمان را به او رسانید, به معاویه امیرالمومنین 
خطاب کرد و او را تشویق به مقاومت در برابر علی نمود. آه بعدها به 
مردم 00 افتخار می کرد و می گفت: من [نخستین بار) ؛ بت ون 
ی و اه کت ی 
عثمان موثر بود و هیچ گونه کمکی به او نکرد, گویا می خواست عثمان 
زودتر از میان برود تا زمینه و بهانه برای او فراهم شود. 


اه ماه رت ات که رین که وم 
خلیفه مسلمین اعلام کند و مهمترین مانع او بیعت مردم با علی بود و برای 
شکستن این سد به چندین نفر از اصحاب پیامبر که میان مردم وجهه ای 


تا ات کت اافت اس نی کی هتقو ایکا آا فه 
خواهد کی رو ماس اقدام یرای یی غی (ع سود 


معاویه پیش از ان که فرمان بر کناری خود از حکومت شام را از امام 
ای همراه با پیراهن خون الود عثمان به معاویه فرستاده بود (116) او که 
هنوز نامه ای از امام دریافت نکرده بود, خونخواهی عثمان و انتقام از 
قاتلان او راعنوان کرده بود و ان را مقدمه ای برای دست اندازی به 
خلافت قرار داده بود. در همین راستا, معاویه به شرحبیل زاهد حمص نامه 
نوشت و از او خواست که با معاویه به عنوان امیر منطقه شام بیعت کند تا 
خون عنمان را بگیرد. شرحبیل نوشت: خون خلیفه پیشین را کسی می 
تواند بگیرد که خلیفه مسلمین باشد نه امیر منطقه, از این جهت من با تو 
به عنوان خلیفه مسلمین بیعت می کنم. وقتی نامه شرحبیل به معاویه 
۳ ی 
(117) 


داد و تثبیت او در این مقام مانع توطئه ها و مخالفت های او نمی شد. البته 
طبق بعضی از روایات تاریخی, معاویه به جریر بجلی فرستاده امام به شام 
پيشنهاد کرد که امام شام و مصر را در اختیار من بگذارد و پس از خود 
کسی را نعیین نکند, دراین صورت من خلافت او را ناپید 


می کنم. (118) ولی به طوری که مشروحا به جریان مذاکره جریر بجلی با 
معاویه خواهیم پرداخت, هدف معاویه از این پیشنهاد وقت دراه برای 
جمع آوری ننزه و آضاده شدن به جنگ با امیرالمو‌منین بود و او در این 
پیشنهاد خود صداقت نداشت. 


با توجه به مجموع آنچه گفتیم. امام هم به خاطر پاسداری از ارزشهای 
دینی و هم به خاطر مصالح سیاسی, معاویه را از حکومت عزل کرد و این 
اقدام پی آمدهای مهمی داشت که از جمله آنها تبادل نامه های گوناگون 
میان امام و معاویه و تحریک افرادی چون طلحه و زبیر توسط معاویه در 
جهت رودررویی با امام و خونخواهی عثمان و جنگ صفین بود. 


تبادل نامه میان امام و معاویه 


پنس از آنکه مردم با امام بیعت کردند., امام عاملان خود را به شهرها 
فرستاد و از جمله سهل بن حنیف را به عنوان والی شام به آن دیارگسیل 
داشت. در نزدیکی های تبوی گروهی از سیاه شام راه را بر او بستند و 
گفتند: اگر تو را عثمان فرستاده است. مرحبا بر تو ولی اگر کسی دیگری 
فرستاده است از همین جا بر گرد و سهل از انجا برگشت. (119) 


پس از این جریان امام نامه ای به معاویه نوشت و آن را توسط سبره 
الجهنی به شام فرستاد ولی معاویه به این نامه پاسخ نداد و فرستاده امام 
زا بز کردانیه (۱120 النه نوی که این حربان را تغل هی کند متخ نامه: را 
نمی آورد ولی ظاهر این است که این همان نامه ای است که در نهج 
و ی 


است: 


«از علی امیرالمومنین به معاویه بن ابی سفیان, اما بعد, تو خود از معذور 
بودن من درباره شما و روی گردانی من از شما آگاهی داری, تا اينکه شد 
آنچه باید می شد و باز داشتن از آن ممکن نبود, داستان دراز و سخن 
شستنای انیت : آنچه کدشت, گذشت و انجه پیش امه بسن از انان- که نزد تو 
هد سس یر وا روف اشاران ند نود مر نا (121) 


ظاهر | این نخستین نامه امام به معاویه پس از بیعت مردم با او است و 
ابن ابی الحدید متن دیگری را نقل می کند که تقریبا شبیه همین مضمون 
است. (122) امام طی این نامه از معاویه خواست که با او بیعت کند و به 
مدینه اید و به طوری که ملاحظه می شود لحن ملایمی دارد. ولی معاویه 
که هوای خلافت بر سر داشت مردم شام را جمع کرد و از انها برای 
خونخواهی عثمان بیعت گرفت. (123) 


معاویه که پاسخ نامه نخستین علی را نداده بود پس از سه ماه توسط 
شخصی به نام قبيیصه طومار سفیدی به سوی امام فرستاد که فقط در 
بالای ان نوشته شده بود؛ : ازمعاویه به علی و زیر ان مهر معاویه بود و هیچ 
مطلبی در آن درج نشده بود. وقتی فرستاده معاویه آن :مان زا : ۳ 
داد و امام نوشته ای در آن ندید به فرستاده گفت: چه چیزی پشت سر تو 
بود؟ او گفت: آیا در امان هستم؟ امام فرمود: آری قاصدها در امانند و 
کشته نمی شوند. او گفت: من قومی را ترک کردم که جز قصاص به چیز 
دیگری راضی نیستند. امام گفت: قصاص از چه 


کسی؟ او گفت : از خود نو و من شصت هزار پیرمرد را دیدم که زیر 
پیراهن نع را بر منبر دمشق نصب کرده بودند. 
(124) 


پس از این جریان و تا شروع جنگ صفین نامه های متعددی میان امام و 
عقاونه زد ویدله شم شاید قداه انم به سی نامه برش و سید ری :در 
نهح البلاغه شانزدهم نامه از امام به معاویه را نقل کرده است و ما لزومی 
نمی بینم که همه آن نامه ها را در این جا نقل کنیم و فقط نکات برجسته 


آنها را می آوریم: 


1 امام در نامه های خود همواره معاویه را نصیحت کرده و او را از افتادن 
در دض شیطان ین خر داشته مه آخر تب را به اه ناد آوزی کردم اسنت: نون 
نامه ای پس از نصیحت هایی خطاب به ان نوشته است: 


«از خدا بترس و از کسانی نباش که به خدا امیدی ندارند و شایسته کلمه 
عذاب خدا شده اند, همانا خداوند در کمین اسست و بزودی دنیا به تو 


و در نامه ای دیگر نوشته است: 


«در مورد آنچه در اختیار داری از خدا بترس و در حق خداوند بر تو نظر کن 
۵ب معرافت. یرای که در ندانستن آن رمعور نیسنتین؛ بر گرد. همانا اطاعت 
نشانه هایی روشن و راه هایی نورانی و روش هایی آشکار دارد که 


هوشمندان در آن گام می نهد و نابخردان باآن مخالفت می کنند.» (126) 
و در نامه ای دبک نوشته است: 


انجام داده اند خوشحالند و کسانی 


که شیطان را زمامدار خود قرار داده اند سخت پشیمانند ...» (127) 


2 در برخی از نامه ها, معاویه به خاطر کارهای خلافی که کرده مورد 
سرزنش شدید امام قرار گرفته است از جمله در نامه ای می نویسد: 


«سبحان الله ! چفدر به هوا و هوس های بدعت ۳ و سرگردان کننده 
وابسته شده ای, انهم همراه با ضایع کردن حقیقت ها و دور افکندن پیمان 
هایی که مطلوب خداوند است و بر بندگانش حجت دارد ..» (128) 


و در نامه دیگری خطاب به معاویه می نویسد. 


«گروه بسیاری از مردم را تباه کردی و با گمراهی خود آنها رافریب دادی و 
آنها را در موج دریای خود انداختی به گونه ای که تاریکی ها آنان را فرا 
گرفت و شبهه ها , به آنان رف آهند > (129) 


و نیز می نویسد. 

«چگونه خواهی بود هنگامی که که پرده از این دنیایی که تو در آن هستی فرو 
افتد؟ تو به آرایش این دنیا خوشحال شده ای و فریب لذت آن را خورده 
ای, دنیا تو را خوانده و تو اجابت کرده ای و تو را با خود کشیده و تو از آن 


پیروی کرده ای و به تو فرمان داده و تو اطاعت نموده ای, بزودی در جایی 
قرار می دهد که هیچ سپری تو را از ان نجات نمی دهد ...» (130) 


3 همچنین امام در نامه هایی, گذشته معاویه و خاندان او را یادآوری کرده 


است در نامه ای می نویسد: 


« ...ای معاویه ! از کی شما رهبران رعیت و زمامداران اين امت شدید؟ 
بدون آن که سابقه ای در اسلام و شرافتی والا داشته باشید ...» (131) 


و نیز می نویسد. 


» فهان شین کنیا آن خد رابت ور آدزت را ور یک 


مکان (میدان بدر) زدم نزد من است ... چقدر به عموها و دایی ها شباهت 
داری» همانان که شقاوت و تمنای باطل انان را وادار کرد که محمد (ص) 


و نیز می نویسد. 


ین انشیران. آزاد شدم: خاهلیت و فرزندانشان را .با امتبازات ِِ 


مهاجران نخستین و ترتیب درجه ها و تعریف طباقاتشان چه کا ر؟ هیهات که 
پیکانی صدایی می دهد که از او نیست و محکوم قصد حکومت دارد, ای 
انسان چرا در جای خود نمی نشینی ..» (133) 


و نیز می نویسد. 

«اينکه می گویی ما از فرزندان عبد مناف هستیم. ما نیز چنانیم ولی امیه 
مهاجر مانند اسیر ازاد شده و فرزندان صحیح النسب مانند منسوب به پدر, 
و حق جو مانند باطل خواه و موّمن مانند مفسد نیست ...» (134) 


دارد, به معاویه یاد اور می شود. از جمله در نامه ای می نویسد: 


.. شگفتا از اين روز کار | که مرا هم سنگ کسی قرار داده که چون من 
6 
نکرده, ندارد ...» (135) 


و نیز در نامه ای پس از ذکر اینکه حمزه سید الشهداء و جعفر طیار از 
ماست, می نویسد. 


.. اگر نبود که خداوند نهی کرده که انسان خود را بستاید. گوینده ای 
0 بسیاری را می گفت که دل های مقمنان آ را می شناسد و 
گوشهای شنوندگان از شنیدن آن ناراحت نیست, 


کسی را که تیرش به خطا رفته رها کن, ما ساخته شده پروردگار هستیم و 
مردم ساخته شده ما هستند. عزت و برتری و بخشش ما بر قوم تو, مارا از 
آن باز نداشت که با شما اختلاط کنیم, همانند قبایل هم طراز ما از شما 
همسر گرفتیم و به شما همسر دادیم در حالی که شما در اين پایه نبودید و 
چگونه چنین باشد در حالی که پیامبر از ماست و تکذیب کننده از شما و 
شیر خدا (حمزه) از ماست و شیر پیمان ها (ابوسفیان) از شما و دو سرور 
جوانان اهل بهشت (حسن و حسین) از ما هستند و کودکان انش (مروان) 
از شما و بهترین زنان جهانیان (فاطمه) از ماست و حمال هیزم (زن 
ابولهب) از شما؛ و چیزهای بسیاری که درباره ما و شماست > (136) 


5 در برخی از نامه ها به تهمت و انتقادهای معاویه پاسخ های روشنی می 
دهد. معاویه در نامه های متعددی که به امام فرستاد. ضمن بدگویی های 
وقیحانه انتقادها و تهمت هایی را عنوان کرد که امام از همه آنها پاسخ داد 
که از جمله انها است: 


الف. دخالت داشتن امام در قتل عثمان, معاویه در چندین نامه امام را 
متهم می کند که در کشته شدن عثمان دخالت داشته است و يا از او می 
خواهد که قاتلان عثمان را تحویل بدهد. در این باره معاویه در نامه ای 


« ... تو بودی که مهاجرین را بر عثمان تحریک کردی و انصار را از او دور 
ساختی پس نادان از تو تعبت گرد و تانون با تو قوت گرفت و اهل شام 


مشورت مسلمانان گذارده شود ..» (137) 


و در نامه دیگری خطاب به امام می نویسد. 


« ... تو نزد یاران عثمان مورد تهمت هستی؛ , به قأتلان عثمان پناه دادی و 
آنان بازوی تو و یاران تو و اطرافیان تو هستند. به من گفته شده که تو از 
خون عثمان خود را کنار می کشی اگر راست می گویی قاتلان او را در 
اختیار ما قرار بده تا انها را بکشیم ...» (138) 


امام در پاسخ این تهمت معاویه و درخواست او تردن جهت تحویل قاتلان 
عتمان, طی نامه های متعددی؛ مطالب روشن و آگاه کننده ای را عنوان 
می کند از جمله در نامه ای خطاب به معاویه می نویسد. 


۰ ای معاویه به جانم سوگند که اگر به دیده خرد بنگری و تایع هوا و 
و 
می دانی که من از آن به کنار بودم, فکر اینکه خفیفت. را -بوشانی..و آنحه 
را که برایت ت آشکار است پوشیده بداری. ۳ (139) 


تاه وف یامن اه ها ها تا مه وم ی 
کمک رسانده ولی معاویه با دفع الوقت و کوتاهی در کمک رسانی به 
عثمان به او خیانت کرده است, می نویسد: 


« ... سپس کار مرا با عثمان ذکر کردی, بر توست که درباره او که 
خویشاوند تو بود, پاسخت دهند که کدام یک از ما دشمنی اش با عثمان 
بیشتر و در کشته شدن او موّثرتر بود؟ ایا کسی که یاری خود را از وی 
دربغ نداشت و از 


او خواست که بنشیند و از (کارهای تحریک کننده) خود داری کند يا کسی 
که عثمان از او کمک خواست ولی او درنگ کرد و مرگ به سراغ او آمد 
۰ (140) 


و نیز می نویسد. 


» .. و اما پرگویی تو درباره قاتلان عثمان و کشته شدن او, تو عثمان را 
هنگامی پیاری کردی که پیروزی را برای خود می خواستی و آنگاه که یاری 
نو به سود او بود اورا خوار کردی. ۳ (141) 


و در مورد تحویل قاتلان عثمان به معاویه چنین می نویسد. 


« ... درباره قاتلان عثمان زیاد سخن گفتی, پس آنچه را که مردم قبول 
کرده اند تو هم بیذیر» آنگاه داوری آنان را پیش من ار تا تو و آنان را بر 
کاب دا فلزم کنم ولن آنخهتو مق خهواهی هاند فریتب دادن کوری ۰ 


گامی که می خواهند او را از شیر باز دارند.» (142) 
در نامه دیگری در این مورد خطاب به معاویه می نویسد: 


ید آشکه ی حصتی: قاتلان عثمان را به من تحویل بده, تو را با عثمان چه 
کار تو ی ۳ از بنی امیه ۳ و فرزندان عثمان به این تا از تو 
نر هستی؛ 0 11 
را بر پیروی از حجت وادار کنم . ۳۹ (1453) 


اه ماو ی ی کم 
واقعیت مسلم تاریخی است که معاویه در زمان محصور بودن عثمان عمدا| 
از یاری کردن به او کوتاهی نمود و هدفش این بود که عثمان کشته شود 


و خون او را بهانه قرار دهد و به خلافت برسد. 


به گفته یعقوبی, معاویه پس از کمک خواهی عثمان دوازده هزار نفر را 
فرستاد و گفت در محلی منتظر باشید تا خبری ازعثمان برسد. او یک نفر 
را نزد عثمان فرستاد تا خبر بیاورد, وقتی او نزد عثمان رفت عثمان به او 
گفت که آیا کمک آورده است با نه؟ او گفت: آختده ام تا از وضع تو آگاه 
شوم و بعد کمک بیاورم. عثمان گفت: نه:بلکه آهذه اي هن کشته-شوم. 
(144) 


را منتظر گذاشت و اهل شام را از پاری کردن به او باز داشت تو بودی. 
(145) شبث بن ربعی نیز در نامه ای به معاویه نوشت: تو دوست داشتی 


همچنین اآبن اعثم نقل می کند که عثمان که خود را در خطر دید به معاویه 
نامه ای نوشت و از او کمک خواست و این نامه را توسط مسوربن مخرمه 

به او فرستاد, چون مسور نزد معاوبه آفد و نامه عثمان را خواند, معاویه 
کت ا تفر من شا رای وه کر ارو کار چاه را ی 
دارد عمل کرد ولی بعدا تغیر داد و خدا نیز سرنوشت افرا تغتین-ذای یا 
برای من سزاوار است که آنچه خدا تغییر داده بر گردانم. (147) 


ب. مورد دیگری که معاویه در نامه های خود به امام ایراد گرفته این بود 
که او به ابوبکر و عمر و عثمان حسد ورزیده و انها را بد می دانسته است. 
معاویه این موضوع را بدان جهت 


می کرد که تا ات آفام سکن رصن یضار شود ای ان را دستاویز 
قرار دهد. اودر نامه ای به امام نوشت: 


« ... افضل مردم پس از پیامبر و خیر خواه ترین آنها برای خدا و رسولش 
خلیفه پس پیامبر سپس جانشین او و سومی خلیفه مظلوم عثمان بود و تو 
به همه انها حسد ورزیدی و به همه انها ظلم کردی ...» (148) 


امام در پاسخ آن نوشت: 


« ...و اینکه گفتی به خلفا حسد نمودم و از آنها دوری کردم و به آنها ستم 
تا ار اما نتم کردن: بة قدا پناه می برم که چنین باشد و اما دوری 
کردن: ودوشت نداشتن کار آنها خبری اشت. که.من به سب آن.از مردم 
عذر خواهی نمی کنم ...» (149) 


و نیز در اين باره در نامه ای دیگر خطاب به معاویه نوشت: 


« ... اینکه گمان کردی که برترین مردم در اسلام فلان و فلان است, چیزی 
را گفتی که اگر هم درست باشد به تو ربطی ندارد و اگر نادرست باشد 
صد مه ای به تو وارد نمی شود, تو را با برتر و غیر برتر چکار؟ > (150) 


ج. مورد دیگر از انتقادهای معاویه که در نامه های او پس از جنگ جمل 
منعکس است کشته شدن طلحه وزبیر و ناراحتی عایشه و نیز انتقال امام 
از مدینه به کوفه بود, او در نامه ای خطاب به امام می نویسد: 


« ... تو دو پیرمرد اسلام, ابو محمد طلحه و ابو عبدالله زبیر را که به 
بهشت وعده داده شده اند و قاتل یکی از آنها در آتش است, کشتی و ام 


را خوار ماک ناجرم مه اک کووه و 


امام در پاسخ او نوشت: 


«اینکه درباره کشته شدن طلحه و زبیر و رانده شدن عايشه و انتقال من 
به میان دو شهر (بصره و کوفه) نوشتی, اینها کارهایی است که تو از آن 
غایب بودی و عذر ان به تو نمی رسد.» (152) 


۵ امه ین می: توبززد: 


.. طلحه و زبیر با من بیعت کردند سپس بیعت مرا شکستند و نقض 

آنان هانتو رد انان بود و من برای همین با آنان جهاد کردم تا اینکه حق 

استوار شد و فرمان خدا| آشکار گشت در حالی که آنان نایسند می داشتند 
۰ (153) 


6 از جمله مطالبی که در نامه های متبادل میان امام و معاویه به چشم می 
خورد تهدید به جنگ است که از هر دو طرف واقع شده است. معاویه در 
چندین نامه امام را نهدید به جنگ کرده است از جمله در نامه ای می 


نویسد. 


» .. تو بیعتی برگردن ما نداری و تو را طاعتی بر ما نیست و تو نرد ما 


2 نداری و برای تو و یارانت پیش ما جز شمشیر نیست. سوگند به 
خدایی که معبودی جز او نیست., قاتلان عثمان را هر کجا باشند دنبال می 


کنیم و آنها زا هی کشیم وبا زوخ ها به خدا ملحق شود ...»۰ (154) 
و در نامه دیگری می نویسد. 


«آماده جنگ و تحمل ضربت باش: به خدا| سوگند که کار به آنجا که می 
دانی خواهدکشید ...» (155) 


امام نیز پس از قانه نز تن از به راه اشفن معاویه و یس از اتمام حمجت ؛ 
او را , به جنگ تهدید نمود؛ 


از جمله در نامه ای خطاب به معاویه نوشت: 


« ... اینگه گفتی برای من و یارانم چیزی جز شمشیر نزد تو نیست, پس از 
گریاندن خنداندی ! کی فرزندان عبدالمطلب را دیده ای که به دشمن پشت 
کتند و از شمشیر بترسند؟ پس کمی صبر کن که حریفت به میدان خواهد 
آمد, بزودی آن کس که : تو او را طلب می کنی تو را طلب خواهد کرد و 

۱ ۱ ۱ ۱ 
عظیم از مهاجران و انصار و تابعان به سوی تو خواهم آمد, سپاهی که 
بسیار انبوه است و غبارش (به هنگام حرکت) آسمان راتیره می کند, آنها 
لباس مرگ پوشیده اند و بهترین ملاقات برای آنها ملاقات با پروردگارشان 
است. فرزندان بدر و شمشیرهای هاشمی همراه آنهاست که فرود آمدن 


رانا را برد و کانی عصد وا تدا تیه با دار ان اد ستصران 
دور نیست.» (156) 


همچنین امام در نامه دیگری نوشت: 


... گویا تو را می بینم که فردا مانند ناله کردن شتران از بارهاء از جنگ 
| 
انیم داریه ودر قلب آن را انکار می کنید. ۳ (157) 


جالب است که امام در این نامه, قرآن به نیزه کردن سپاه معاویه را پیش 


این بود قسمتی از مضامین نامه هایی که میان امام و معاویه رهبر گروه 
تبه نمود و بهتر بود که به او اعتنا نمی کرد. ولی این 


کار برای اتمام حجت به معاویه و اهل شام لازم بود و لذا می بینیم که با 
وجود این نامه ها,؛ باز هم گروهی از اصحاب امام پیش از آغاز جنگ صفین 

به امام پیشنهاد کردند که باز هم به معاویه و پاران او نامه بنویسد و آنان 
1 به اطاعت خود بخواند تا کاملا حجت بر آنان تمام شود و امام نیز 
پیشنهاد آنان را عملق کردوناعه ان به: معا وبه و همراهان او نقشت»و آنان 
را به حفظ خون مسلمانان دعوت کرد ولی معاویه در پاسخ آن شعری 
نوشت و بر جنگ اصرار کرد. (158) 


معاویه و جریر بجلی فرستاده امام به شام 


پس از یاران جنگ جمل و انتقال امام از مدینه به کوفه که خود داستان 
مفصلی دارد, امام تصمیم گرفت که کار معاویه را یکسره کند و به خود 
سری های او در شام خاتمه دهد. در اين هنگام جرپرین عبدالله بجلی حاکم 
همدان وارد کوفه شده بود و چون از قصد امام آگاهی یافت پیشنهاد کرد 
که امام او را به سوی معاوبه بفرستد تا معاویه را به راه آورد. او به امام 

فت: من با معاویه دوستی دارم, بگذار پیش او بروم و او را به اطاعت تو 
دعوت کنم. مالک اشتر به امام گفت: او را نفرست که به خدا سوگند میل 
او به معاویه است. امام گفت: او را رها کن تا ببینیم چگونه به سوی ما بر 
می گردد. (159) 


امام پیشنهاد جریر را پذیرفت و چون خواست او را اعزام کند به او گفت: 
گرفته اند و من تو را برای اهل شام 


انتخاب کردم چون پیامبر درباره تو گفته_ است که زر نو از نیکان اهل یمن 
هستی. با نامه من نزد معاویه برو اگر , 1( وارد شده اند 
ا ص کته و رصان لها ی رت را کف 
امیر بودن او راضی نیستم و مردم نیز به جانشینی او رضایت نمی دهند. 


جریر با نامه امام به شام رفت و بر معاویه وارد شد و پس از حمد و ثنای 


۳ 


ای معاویه مردم مکه و مدینه و بصره و کوفه و حجاز و یمن و مصر و 
عروض و عمان و بحرین و یمامه با پسر عمویت (علی) بیعت کرده اند و 
کسی جز مردم این قلعه هایی که تو در آن هستی باقی نمانده است. اگر 
سیلی از بیابان های آن جاری شود آن را غرق می کند و من نزد تو آمده ام 


و و ی و مت 
(160) 7 


نامه امام به معاویه که توسط جریر به او داده شد با تفاوت هایی اندکی در 
منایع تاریخی فراوانی آمده است. (161) و مرحوم سید رضی نیز قسمت 
هافی آن آن-را در قجج البلاغف آوردهتو ما اکتفن ترخمه مت ان نامه دا ند 
نقل از وقعه صفین در زیر می آوریم: 


«بسم الله الرحمن الرحیم, اما بعد, بیعت با من در مدینه حجت را بر تو که 
در شام هستی تمام کرده است چون همان کسانی که با ابوبکر و عمر و 


کرده بوند به همان گونه با من بیعت کرده اند, به گونه ای که دیگر نه 
کسی که حاضر است می تواند کس دیگر را انتخاب کند و نه کسی که 
غایب است می تواند ان را نیذیرد, همانا شوری حق مهاجران وانصار 
است, 1 پس اگر بر مردی اتفاق کردند و او را امام نامیدند خوشنودی 
خداوند 1 خواهد بود. 1 پس اگر کسی به قصد اعتراض با بدعت از آن 
بیرون شود, او را تا ری گر اک تا را او 
پیروی از یر راه مومنان می جنگند و خدا او را به آنچه خود خواسته وادار 


همانا طلحه و زبیر با من بیعت کردند آنگاه, بیعت مرا شکستند و پیمان 
شکنی آنها مانند رد ان بود و من با انها جهاد کردم تا اینکه حق امد و فرمان 
خدا آشکار شد دوست داشتنی ترین کار برای من درباره تو عافیت نبوست 
مگر اینکه خودت, خودت را در معرض بلا قرار بدهی, پس اگر خود را در 
فص آ زر ان خی با وم یم و از خدآوند کمی یف ویر 


تو درباره قاتلان عنمان بسیار سخن کفتی: پس به آنچه مسلمانان وارد 
شده اند وارد شو انگاه داوری انان را به من واگذار کن تا تو و انان را به 
کتاب خدا وارد سازم. ولی اينکه تو می خواهی مانند فریب دادن کودک از 
شیر است. به جان خودم سوکند اگر با عقل خود بنگری و هوای نفس خود 
را کنار بگذاری. مرا بی زارترین قریش نسبت به خون عثمان می یابی. 


و بدان که تو 


از «طلقا اسیر آزاد شده در اسلام» هستی که خلافت برای آنان حلال 
نیست و نمی توانند در شورا قرار گیرند. و به سوی تو و کسانی که نزد تو 
هستند. جریر بن عبدالله را که از اهل ایمان و هجرت است فرستادم. پس 
بیعت کن و نیرویی جز از خدا نیست» (162) 


و جمعیت حاضر در آنجا خطبه ای خواند. او در اين خطبه سعی کرد که 
ابهامات موجود را از میان بردارد و حاضران را در جریان چگونگی بیعت 
مردم با علی ووگوگی کار طلجمو قیر مکی دز بضره با آنان انباق 
افتاد بگذارد و اين بهانه معاویه را که عثمان او را حاکم شام کرده از او 
بگیرد. | و پس از حمد و ثنای الهی و فرستادن درود بر پیامبر چنین گفت: 


«ای مردم کار عثمان حاضران در مدینه را عاجز و ناتوان کرد تا چه رسد 
به کسانی که از ان غایب بوده اند, همانا مردم بی چون و چرا با علی بیعت 
کردند و طلحه و زبیر هم از کسانی بودند که با او بیعت کردند آنگاه بی 
هیچ دلیلی بیعت خودر| شکستند. آگاه باشید که این دین فتنه ها را تحمل 
نمی کند و عرب نیز شمشیر را نمی پذیرد. دیروز در بصره فاجعه ای رخ 
داد که اگر تکرار شود ارامشی برای مردم نخواهد بود. عموم مردم با علی 
بیعت کرده اند و اگر خداوند کارها را به ما محول می کرد جز او کس 
دیگری را انتخاب نمی کردیم و هر کس با اين کار مخالفت کند 


موز دمواخنه و غناب: قرار ی کیرد 


اق معا وبه: تو هم ور انخه. مردص ورد دم آند ,هار شوه و آکومکویی. که 
عتعان سرا ال هو کرد مور عال تکرنه آموت: 9 
باشد دین خدا برپا نمی شود و هر کس کاری را که در دست او است نگه 
می دارد, ولی خداوند از خلیفه قبلی حقی بر خلیفه بعدی قرار نداده است 
و این کارها را به صورت حقوقی قرار داده که برخی از ان برخی دیگر را 
نسخ می کند.» 


پس از سخنان جریر, معاوبه اظهار داشت که من و یارانم در اين باره می 
اندیشیم و خواست نظر اهل شام را بداند ولذا دستور داد که منادی ندا 
دهد که نماز بر پاست پس چون مردم در مسجد اجتماع کردند به منبر 
رفت و پس از حمد و ثنای الهی و تعریف از شام و مردم آن گفت: 


عثمان بر شما هستم. من درباره کسی کاری انجام نداده ام که شرمنده 
باشم, , من ولی عثمان هستم که مظلوم کشته شد و خداوند می گوید: «آن 
کسس که مظلوم کشته شود, ما به ولی او تسلط دادیم ولی در کشتن 
اسراف نشود» سپس گفت: من می خواهم نظر شما را راجع به قتل 
عثمان بدانم. 


در این هنگام کسانی که در مسجد حاضر بودند به پا خاستند و اظهار 
داشتند که ما خواستار انتقام خون عثمان هستیم و بر این کار با معاویه 
بیعت کردند و گفتند که در این راه جان و مال خود را فدا خواهند کرد. 
(163) 


روز بعد, جریر بار دیگر از 


نیست 0 7 بگذار در 1 ۳ موم پس 1۳8 افراد مورد 
اعتفاد خود را فرا خه‌اند.هیا آنها خر باره خاموزیت جر بر مشورت: کرد. 


از جمله کسانی که معاویه با آنان مشورت کرد شرحبیل بن سمط زاهد 
معروف شهر حمص بود که در شام نفوذ فراوانی داشت. در همان ایام 
شرحبیل نزد معاویه آمده بود معاویه درباره شامو وف جربر با او سخن 

۱ 
است.؛ اکنون من خودم را اماده شنیدن سخنان تو کرده ام و من مردی از 
اهل شام هستم هر چه را که انان بیسندند می پسندم و هر چه را که انان 
مکروه بدارند من نیز مکروه می دارم. شرحبیل گفت: من اکنون بیرون 


او بیرون رفت و معاوبه ت ان ان ساسا در رون آماده کرده بود که 
با شرحبیل سخن بگویند و علی را قاتل عثمان معرفی کنند, آنها همه شان 
به شرحبیل گفتند که عثمان را علی کشته است وبدینگونه شرحبیل فریب 
خورد و خشمناک به سوی معاویه برگشت و گفت: ای معاوبه همه مردم 
می گویند که عثمان را علی کشته است. به خدا سوگکند اگر با علی بیعت 
کنی تو را از شام بیرون می کنیم و يا تو را می کشیم, معاویه گفت: من با 
شما مخالفت نخواهم کرد و من جز مردی از اهل شام نیستم. شرحبیل 
گفت: پس این مرد را نزد رفیقش برگردان. (164) 


توطئه معاویه در فریب دادن شرحبیل, او را کات به 


هدف خود نزدیک ساخت و توانست شخص صاحب نفوذی مانند شرحبیل را 
کاملا با خود هم سو کند و اين در تشویق مردم شام به جنگ با علی, ار 
فراوانی داشت. البته پیش از این مجلس نیز معاویه به شرحبیل که در 
حمص بود نامه نوشته بود و رضایت او را در خونخواهی عثمان جلب کرده 
بود ولی این بار توفیق بیشتری نصیب او شده بود وشرحبیل کاملا برای 
جنگ با علی به عنوان قاتل عثمان مصمم شده بود. 


شرحبیل از نزد معاویه به خانه حصین بن نمیر آمد و گفت: به جریر پیام بده 
که نزد ما اید و حصین به او پیام داد که شرحبیل نزد ماست تو هم بیا و 
جریر در خانه حصین با شرحبیل روبرو شد شرحبیل به او گفت: تو با 
موضوع مبهم نزد ما امده ای تا ما را در دهان شیر بیفکنی و می خواهی 
شام را با عراق پیوند بدهی و علی را مدح می کنی در حالی که او قاتل 
عثمان است, خداوند در روز قيامت از آنچه گفته ای پرسش خواهد کرد. 


جریر گفت: ای شرحبیل اینکه گفتی با کار مبهمی دتفا امد ام , چگونه 
مبهم است در حالی که مهاجرین و انصار در آن اتفاق دارند و طلحه و زبیر 
به خاطر رد ان کشته شدند؛ و اما اینکه می گویی شما را به دهان شیر 
افکنده ام تو خودت خودت را به دهان شیر افکنده ای؛ و اما پيوند اهل شام 
به اهل عراق بر اساس حق بهتر از جدایی انها بر اساس باطل است؛ و 
اینکه می گویی علی عثمان را کشته. 


به خدا سوگند اين جز انداختن تير تهمت از راه دور نیست, بلکه تو به دنیا 
میل کردی و در دل تو در زمان سعدبن آبی وقاص چیزی بود. گفتگوی این 
دو نفر به گوش معاویه رسید, کسی نزد جریر فرستاد و با او تندی کرد. 
(165) 


جریر نامه ای به شرحبیل نوشت (166) و طی اشعاری اورا نصیحت کرد. 
ای نامه هن بر یل کار موی مه با ود وی به خدا شتاب نخواهم کرد و 
نزدیک بود که از یاری معاویه کنار بکشد ولی معاویه کسانی را گماشت که 
مرتب نزد او رفت و آمد می کردند و جریان قتل عثمان را بزرگ جلوه می 
دادند و آن را به علی منسوب می کردند و نزد او شهادت دروغ می دادند و 
افق‌هات حفلی تاه می کر فا خاش کمن ار برگردانیدند و عزم او 
را محکم کردند. (167) 


جالب اینکه هم شرحبیل و هم جریر هر دو اهل یمن بودند. شرحبیل از قبیله 
بنی کنده و جریر از قبیله بجیله بود (168) و اگرچه در نقل نصر بن مزاحم 
وابن آحفن الحدید نیامده, ولی آبن اثیر گفته است که شرحبیل دشمن جریر 
بود و معاویه به همین جهت شرحبیل را دعوت کرد تا با جریر مناظره کند و 
کسانی چون بسرین ارطاه و بزیدبن اسد وابوالاعور سلمی ودیگران را سر 

راه او گذاشت تا نزد او شهادت دهند که علی عثمان را کشته ات 
شرحبیل باجریر مناظره کرد سپس در شهرهای شام می کشت و مردم را 
به خونخواهی عثمان دعوت می کرد, در این باره شعرهایی سروده شده از 


شرحبیل ماللدین فارقت امرناولکن ببفض المالکی جریر 


)169( 


ای شرحبیل به خاطر دین از ما جدا نشدی, بلکه این کار برای دشمنی با 


ابن اثیر در کتاب دیگرش علت دشمنی دیرینه جریر و شرحبیل را چنین می 
نگارد که عمر بن خطاب شرحبیل را به کوفه نزد سعد وقاص فرستاد و 
سعد به او احترام زیادی کرد اشعث بن قیس کندی به او حسد ورزید و 
جریر بجلی را وادار کرد که نزد عمر رود و از شرحبیل بدگویی کند و او نیز 
چنین کرد و عمر شرحیل را پیش خود خواند و او را به شام فرستاد. (170) 
شرحبیل از آن زمان در شام ند کی ی کرد و با اک ایس ان پس 
از گفتگو با جریر و افتادن در دام فریب, نزد معاویه رفت واز او خواست 
که با علی بجنگد و اگر او چنین نکند با کس دیگری بیعت خواهند کرد و 
هراهب اما علی خواهی گت و امین عقان را گیرت حور که 
ژر انجا حضفر . داشت. کفت: اراض ,پاش شرجییلن: خداوند. .کون ,فردم. ترا 
محترم شمرده است به پرهیز از اینکه میان مردم فساد کنی و پیش از 
آنکه این سخن میان مردم شابع شود آن را پس بگیر. شرحبیل گفت: نه به 
خدا سوگند آن را پنهان نخواهم کرد و به پاخاست و با مردم سخن گفت 
۳ او را تصدیق کردند و جریر از معاویه و مردم شام ناامید شد. 


جریر چندین ماه در شام بود و معاویه جواب قاطعی , به او نمی داد, البته 
معاویه تصمیم فاطع خود را گرفته بود ولی برای دفع الوقت, جریر را 
معطل می کرد و گذشت 


زمان را به نفع خود می دید او می دانست که امام با سپاهیان خود در 
کوفه آماده حمله به شام و در انتظار باز گشت جریر از شام هستند؛ اوبرای 
اینکه مردم شام ی با امام کاملا توجیه کند و سیاه مجهزی را 
اماده سازد, احتیاج به زمان داشت و وجود جریر در شام را فرصت خوبی 
بر این کار می دید. 


از جمله نقشه های او برای بیشتر معطل کردن جریر در شام این بود که 
روزی نزد جریر رفت و به او گفت: چیزی به فکر من رسیده است. جریر 
گفت: آن را بگو. معاوبه گفت: به دوست خود بنویس که حکومت شام 
ومصر را به من بدهد و چون خواست بمیرد بیعت کس دیگری را بر گردن 
من نگذارد, من این امر را , به او تسلیم می کنم و خلافت او را امضا می 

کنم. چریر گفت: آنچه می خواهی بنویس من را تایید می قم 


«اما بعد, معاویه می خواهد مرا قر رن او بیعتی نباشد و هر چه را 
دوست دارد برگزیند و می خواهد تو را معطل کند تا مردم شام را امتحان 
کند, هنگامی که من در مدینه بودم, مغیره بن شعبه به من پیشنهاد داد که 
معاویه را والی شام کنم و من پيشنهاد او را او و هرگز چنین نخواهم 
بود که گمراهان را یاور قرار بدهم. اگر او با تو بیعت کرد که هیچ وگرنه 
برگرد و السلام» (172) 


بدینگونه امام, سیاست دفع الوقت معاویه را , به نماینده خود جریر گوشزد 
کرد و از او خواست که 


پیش از این در شام نماند و فریب معاویه را نخورد. 


یاران امیرالمومنین : پیش از این درنگ را روا نمی دانستند و به امام 
پیشنهاد می کردند هر چه زودتر جنگ با معاویه را شروع کند ولی امام در 


«حمله من به مردم شام در حالی که جریر نزد آنها است. بستن درها به 
روی شام و بازداری مردم آن از خیر و صلاح است البته اگر آن را بخواهند. 
من برای جریر وقت تعیین کرده ام که پس از آن دیگر در شام نماند مگر 
اینکه فریب بخورد و یا نافرمانی کند. نظر من درنگ کردن است پس مهلت 
بدهید و شما را به آماده شدن به جنگ مجبور نمی کنم. البته من در این 
باره تقفتان اند وه ام و ظاهر و باطن آن را بررسی کرده ام و به این 
نظر رسیده ام که برای من راهی جز جنگ و يا کافر شدن به دین محمد 
باقی نمانده است ..» (173) 


تأخیر جریر در انجام ههور خود و زر نک بیش از حد او در شام باعث 
گردید یاران امام او را به سازش با معاویه متهم سازند, اين بود که امام 
ی نامه آخ ان ری حو ات که رکه مر ‌ساصسرا ری تسه زییه 
او بیاید, متن نامه امام چنین است: 


«وقتی نامه من به تو رسید معاویه را به زدن حرف آخر وادار کن و نظر 
نوم مس کل اک خی را اتتات کر سای را از اهوراد واه 
تسلیم شد از او بیعت 


بگیر و السلام» (174) 


با رسیدن این نامه, قر جریر نمی توانست, در شام توقف کند و او از 
معاویه خواستار پاسخ قطعی فوری شد و معاوبه به جریر گفت: ۳( 
به دوست خود ملحق شو و طی نامه ای که به امام نوشت, دم از جنگ زد 
و در پایان نامه اش این شعر کعب بن جعیل را نوشت: 


آری الشام تکره اهل العراق 
و اهل العراق لهم کارهونا 


جریر به کوفه نزد امیرالمومنین برگشت و خبر معاویه و اجتماع مردم شام 
در کنار او را به امام رسانید واظهار داشت که مردم شام بر عثمان گربه 
ی کنتت ودمی کوزیند: علی او را کشته و به قاتلان او پناه داده است و آنان 
دست بردار نیستند مگر اینکه بکشند یا کشته شوند. مالک اشتر به امام 

: من تو را از فرستادن جریر نهی کردم و گفتم او خیانت می کند و 
اگر به جای او مرا فرستاده بودی از اين بهتر بود, جریر گفت: ات ره 
آنها بودی تو را می کشتند چون می گفتند تو یکی از قاتلان عثمان هستی و 
بدینگونه میان مالک اشتر و جریر سخنان تندی رد و بدل شد و چون جریر 
از انجا:بیرفن امد از کوفه: به فرکیشسا رنفت.ه به: صعاویه ناه نوشت ه 
جریان را خبر داد و معاویه به او نوشت که نزد من بیا (175) و در نقلی 
آمده است که وقتی جریر از کوفه به قرقیسیا رفت, گفت در شهری 
اقامت نمی کنم که در آن از عثمان بدگویی شود. (176) 


هر چند که برخی از یاران امام به جریر سوء ظن داشتند و گمان می کردند 
که او در ماموریت 


خود سستی کرده است ولی به نظر نمی رسد که جریر مرتکب خیانتی 
شده باشد, چون به طوری که نقل کردیم او تلاش بسیاری کرد تا معاویه را 
وادار به بیعت با امام کند و در هر مناسبتی امام را از کشتن عثمان تبرئه 
می کرد و به خصوص صحبت های او با شرحبیل به روشنی وفاداری او به 
امام را ثابت می کند و در جریان برخورد مالک اشتر با او امام سخنی بر 
ضد او نگفت درعین حال چنین هم نبود که جریر از ز یاران خاص و فداکار 
امام باشد؛ زیرا او سابقه استانداری همدان از سوی عثمان را دارد و 

عثمان هميشه دوستان خود را ۱ تن 
ری که ری کی و اراس را با ها وم ور اه 
دوسنی داشت و حتی از او نقل حدیث کرده است (177) و وقتی هم که از 
مأموریت خودبر می گردد وبا مالک درگیر می شود. از امام کناره گیری می 
کند و به معاوبه نامه می نویسد و این نشان دهنده ضعف اآیمان او است. 
از اينها گذشته باید گفت هر چند که جریر از روی عمد و قصد در ماموریت 
خود خیانت نکرد ولی معطل شدن زیاد او در شام به ضرر امام و به نفع 
معاویه تمام شد و معاویه در مدت اقامت او در شام که صد و بیست روز 
طول کید ۱17۵ کاصا ود وا مادم هگا امام کر 


کناره گیری جریر از امام آن هم همراه با عده ای از هم قبیله های خود 
نوعی فرا ر از خدمت به هنگام جنگ بود که گناهی بزرگ محسوب می شود 
و آثر تخریب 


کننده ای در روحیه سپاه دارد بخصوص اينکه او ینس از این جدایی به 
معاویه پیوست. به همین جهت به دستور امام خانه جریر و ثویرین عامر را 
که به جریر پیوسته بود سوزاندند (179) تا عبرتی برای دیگران باشد و 
کسی از جنگ فرار نکند. 


پیوستن عمروعاص به معاویه 


هنگامی که جریر بجلی از سوی امیرالمومنین به شام رفت و معاویه را به 
بیعت با علی (ع) دعوت کرد, معاویه از او مهلت خواست و افراد مورد 
اعتماد خود را فرا خواند. هو با آنان مشورت کرد برادر ش عتبه بن ابی 
سفیان گفت: در اين باره با عمرو عاص تماس بگیر و دین او را بخر چون 
او را خوب می شناسی و او در جریان عثمان از او کناره گیری کرد و از تو 
بیشتر کناره گیری می کند. (180) 


معاویه عمروعاص را به خوبی می شناخت و از سیاست بازی ها و حلیه 
ها ما اه سس من 
است و به آسانی می توان او را خرید و از فکر و تدبیر او استفاده کرد. 
این بود که معاویه به عمروعاص که در فلسطین زندگی می کرد نامه ای 
به این شرح نوشت: 


«اما بعد, کار علی و طلحه و زبیر حتما به تو رسیده است و مروان بن 
حکم با جمعی از اهل بصره به ما پیوسته اند و نیز جریر بن عبدالله بجلی 
نیز جهت گرفتن بیعت برای کلم نزد ما آهده است, من از هر گونه 
تصمیمی خودداری کرده ام تا تو پیش من ایی, ای 


کار گفتگو کنیم» . (181) 


چون نامه معاویه به عمروعاص رسید در 


این باره با دو فرزندش عبدالله و محمد مشورت کرد عبدالله او را از 
پیوستن به معاویه بر حذر داشت ولی محمد او را به اين کار تشویق کرد 
عمرو گفت: تو ای عبدالله مرا به چیزی دعوت کردی که از نظر دینی صلاح 
رن در ان اشست:ه تو< ای فحمد ضلاح دشای, مرا در نظو حرفتی: .هن خر این 
باره فکر خواهم کرد, شب را فکر کرد و طی اشعاری نظر خود را اعلام 
تمود و تضمیم. گزفت که 2 معاویه هیوندد و فرزند کویک خود وردان را 
خواست و گفت: راه برو ای وردان | وردان گفت: می خواهی آنچه را که 
در قلب توست بگویم؟ گفت: بگو. گفت: دنیا ۵ آخر یر فلت نم فحوم 
آورده است, آخرت با علی و دنیا با معاویه ا یا را 
انتخاب کنی, عمرو گفت: راست گفتی. در عين حال عمرو طرف معاویه را 


عمرو عاص مردی مال دوست (183) و ریاست طلب و در عین حال بسیار 
با تدبیر و سیاست باز بود, او همواره در ارزوی حکومت مصر بود, او اکنون 
فرصت مناسبی را پیدا کرده بود که با همکاری با معاویه به ارزوهای خود 
بخواهد قبول خواهد کرد. 


عمروعاص هنگامی به شام رسید که معاویه از سوی جریر فرستاده امام 
تحت فشار بود که جواب روشنی بدهد و به گفته دینوری عمروعاص را در 
این سفر دو فرزندش عبدالله و محمد همراهی می کردند. (184) 
عمروعاص با معاویه ملاقات کرد و با او 


به گفتگو نشست در حالی که هر یک از آنان می خواست طرف دیگر را در 
حیله و تدبیر کوچک جلوه دهد. معاویه به عمرو گفت: ما اکنون سه مشکل 
داریم: یکی اینکه محمد بن ابی حذیفه از زندان مصر فرار کرده و مردم را 
به شورش می خواند؛ دوم اینکه قیصر پادشاه روم قصد حمله به شام را 
دارد؛ سوم اینکه علی به کوفه آمده و آماده حمله به ماست. 


عنمز و اضر کفت؟ قفته. آنخه. کفتون مهم نیت درباره محمد بن آبی حذیفه 
کسانی را بفرست تا او را بکشند یا دستگیر کنند و درباره پادشاه روم 
هدایای نفیسی به جانب او بفرست و او را به صلح دعوت کن که قبول 
خواهد کرد؛ ؛ و اما درباره علی هیچ یک از عرب ها آو را با تو در هیچ چیز 
برابر نمی داتند و آشتایی او با فنون جنگ به گونه ای است که هیچ یک از 
قریش همسنگ او نیست, اه ات مین ارت که تا وی اک 
به او ستم کنی. (185) 


معاویه از عمروعاص خواست که با او در جنگ با علی همکاری کند. 


عمرو عاص: گفت ای معاویه به خدا سوگند تو و علی مساوی نیستید تو نه 
هجرت او ونه سابقه او و نه مصاحبت او با پیامبر و نه فقه و علم او را 
نداری و او بینشی تیز و تلاشی بسیار و بهره ای زیاد و امتحانی خوب از 
خدا دارد. (186) و نیز گفت: ای معاویه اگر همراه تو بجنگم با کسی می 
جنگم که فضلیت و قرابت ت او را نسبت به پیامبر می دانی ولی ما این دنیا 
را اراده کرده ایم. (187) 


ار ۳1 
داده قضیه برای معاویه است تا معاویه در برابر همکاری عمروعاص با او 
بهای بیشتری بدهد و البته هر بهایی می داد اندک بود. 


عمروعاص پس از تعریف هایی که از امام کرد, به معاویه گفت: اگر 
درجنگ با علی با تو همراهی کنم با توجه به خطراتی که دارد, به من چه 
خواهی داد؟ معاویه گفت هر چه تو بخواهی. عمروعاص گفت: من حکومت 
مصر را می خواهم. معاویه تکانی خورد و از روی مکر گفت: دوست ندارم 
عرب درباره تو چنین قضاوت کند که این کار را برای دنیا انجام می دهی. 


عمروعاص گفت: اين حرفها را رها کن. معاویه گفت: اگر بخواهم تو را 
فربب بدهم ؟ عمرروعاض گفت: به خدا| سوگند کسی مانند من فریب تو را 
نمی خورد. من زیرک تر از ان هستم. معاویه گفت: گوشت را جلو بیار تا 
1 وقتی عمرو چنین کرد معاویه گوش او را گاز 
گرفت و گفت: ات نی فز بت یبود آبااذر .خانه و ی وتو کلن دیکری بو ؟ 
(188) 


اش این الشفه بش از فل ان قشعت ان متا خرات اوه معا 
می گوید: 


وتا ها ات هاش خی کته این میتی معا کم این محر فا را 
رها کن کنابه از الحاد اوست بلکه تنصریح به ان است. منظورش این بود 
سخن اخرت را رها کن. عمروعاص همواره ملحد بود و در الحاد و زندفه 
تردیدی نداشت و معاویه هم مانند او بود. (189) 


معاویه 


پس از چانه زدن های بسیار وبا توصیه برادرش عتبه قول داد که اکز روز 
شود حکومت مصر را به عمروبن عاص واگذار کند, عمرو از او خواست که 
آن را ی معاویه ی ولی در آخر آن 7 مشروط بر اینکه 
شرطی را نشکند منظور معاویه این بود که بیعت عمرو بدون قید وشرط 
است و منظور عمرو این بود که بیعت با معاویه شرط را از بین نمی برد و 
بدینگونه انها از حیله و نیرنگ یکدیگر وحشت داشتند. (190) 


عمرواز مجلس معاویه بیرون آمد و دو فرزندش که منتظر او بودند, گفتند: 
چه کردی؟ گفت: حکومت مصر را به ما داد آنها گفتند؛ در برابر ملک عرب, 
مصر چیزی نیست. عفر کفت حدا سکم شهار اه کید اکن خر یا 
را سیر ننماید. (191) 


عمروعاص پسر عمویی داشت که جوان هوشمندی بود به عمرو گفت: 
چگونه می خواهی در میان قریش زندگی کنی؟ دین خود را دادی و فریب 
دنیای دیگری را خوردی, آیا گمان می کنی که اهل مصر که قاتلان عثمان 
هستند, مصر را به معاوبه می دهند در حالی که علی زنده است؟ وگن 
ماو له حرق و رل کید عممفی کس ۱ مرکا مت ۹ 
خداست نه علی و نه معاویه. آن جوان درباره فریب کاری معاویه و 
عمروعاص اشعاری سرود و سخن او به گوش معاویه رسید, او را خواست 
ولی او فرار کرد و به علی ملحق شد و جریان خود را با امام در میان 
گذاشت و امام خوشحال شد و او را احترام نمود. 


وقتی مروان بن حکم 


جریان داد و ستد سیاسی معاویه و عمروعاص را شنید ناراحت شد و 
گفت: چرا مرا هم مانند عمرو نمی خری؟ ! معاویه در پاسخ گفت: کسانی 
مانند عمرو برای تو خریداری می شوند. (192) 


اقدامات معاویه در استاتة جنگ صفین 


پس پس از پیوستن عمروعاص به معاویه و شکست خامو درد جریبر نماینده 
امام در شام و بازگشت او به کوفه, میان امام و معاویه راهی جز جنگ 
باقی نمانده بود از این رو هر دو طرف خود راآماده جنگ می کردند. 


معاویه پیش از شروع جنگ اقداماتی را به عمل آورد تا خود را در وضع 
بهتری قرار دهد ازجمله اینکه با مشورت وا مالک بن هبیره کندی 
را در طلب محمد بن ابی حذیفه که در مصر بر علیه معاویه شورش کرده 
بود فرستاد و او محمد را کشت و نیز برای اینکه فکرش از طرف روم 
راحت شود هدایایی به پادشاه روم فرستاد و با او صلح کرد. (193) و به آو 
قول داد که صد هزار دینار به او بدهد. (194) 


اقدام دیگر معاوبه نوشتن نامه هایی برای برخی از شخصیت های با نفوذ و 
نیز خطاب به مردم مکه و مدینه بود. او در این باره با عمروعاص مشورت 
کرد و عمروعاص آن را صلاح ندانست و گفت: اینان سه گروه هستند یا 
راضی به خلافت علی هستند که نامه ما جز افزون بر محبت آنها تأثیری 
ندارد و یا دوستدار عثمان هستند که نامه ما چیزی بر آن نمی افزاید و یا 
گوشه گیر هستند که به تو بیشتر از علی اعتماد ندارند. معاویه سخن 
عمروعاص را نیذیرفت و گفت: همه اینها نز گفته فن آنتاه نامه ای به 
امضای خود و عمروعاص به مردم 


مدینه نوشت به این شرح: 


«اما بعد. هر چه از ما پوشیده باشد, این حقیقت از ما پوشیده نیست که 
عثمان را علی کشته است و دلیل آن موقعیت قاتلان او نزد علی است. و 
ما خون | و را می طلبیم تا وقتی که ان قاتلان را به ما تحویل دهد و ما آنها 
را بر اساس کتاب خدا بکشیم. اگر انها را به ما تحویل داد با علی کاری 
نداریم و خلافت را میان مسلمانان به شورا می گذاريم همان کاری که 
کار یاری کنید و شما نیز به پا خیزید که اگر دست های ما و شما در یی چیز 
متحد شود علی مرعوب می گردد.» (195) 


عبدالله بن عمر در پاسخ نوشت: 


«به جان خودم سوگند که شما دو نفر در پیدا کردن محل یاری کردن خطا 
رفته اید و انرا از مکانی دور می جویید, نامه شما جز شکی بر شک نیفزود 
شده هستی و تو ای عمرو شخصی متهم هستی از این کار دست بردارید 
برای شما در میان ما دوست ویاوری نیست؛ و السلام» . (196) 


عبدالله بن عمر از طرف مردم مدینه این پاسخ را داده است ولی ابن 
قتیبه که متن نامه معاویه و عمر و بن عاص را به مردم مکه و مدینه به 
همان صورت که نقل گردید آورده. پاسخ آن را 


نه از زبان عبدالله بن عمر بلکه از سوی مردم مدینه نقل کرده و متن آن 
نیز با متن نقل شده از عبدالله عمر متفاوت است. او می گوید: وقتی نامه 
معاویه به مردم خوانده شد آنان تصمیم گرفتند که پاسخ را به مسور بن 
مخرمه واگذار کنند و او از طرف مردم به معاویه چنین نوشت: 


«|ما بعد, تو اشنباه نز کیم. کزوم ای و در پیدا کردن جایگاه هان نصرت به 
خطا رفته ای ای معاویه تو را با خلافت چه کار؟ در حالی که : تو اشنیر آزاد 
شده هستی و پدر تو از شرکت کنندگان در جنگ احزاب بود. دست از سر 
ما بردار که در میان ما برای تو دوست و یاوری نیست. (197) 


چه پاسخ نامه معاویه و عمروعاص را عبدالله بن عمر داده باشد پا 
مسوربن مخرمه؛ معاویه نامه دیگری خطاب به و بن عمر نوشت و 
جز او به سعدبن ابی وقاص و محمد بن مسلمه انصاری نیز نامه نوشت. او 
برای جلب رضایت فرزند عمر به او چنین نوشت «اما بعد. هیچ کس از 
قریش از نظر من شایسته تر از تو نبود که مردم بعد ازعثمان کرد او جمع 
شوند البته خوار کردن عثمان و طعن زدن بر یاران او از طرف تو را به یاد 
آوردم و بر تو خشمگین شدم ولی مخالفت تو با علی آن را بر من آسان 
کرد, و بعضی از آنها را از بین برد. 


نمی خواهم بر تو امیر باشم بلکه امارت را برای تو می خواهم و اکر 
نخواستی 


بان مسلمانان به شور گذاشته شود.» معاویه به پیوست این نامه اشعاری 


هم فرستاد و در آن عبدالله بن عمر را نصیحت کرد که به خونخواهی 
عثمان قیام کند. (198) 


عبد الله بن عمر که از امیرالمقومنین جدا شده بود, در پاسخ معاویه چنین 


«اما بعد. همانا نظری که تو را راجع به من به طمع انداخته تو را وادار به 
کاری کرده که انجام داده ای تا من علی را در میان مهاجران وانصار و 
طلحه و زبیر و عائشه ام المومنین را رها کنم و تابع تو شوم ! و اما اينکه 
گمان کرده ای که من به علی اراد گرفته ام. سوگند به جان خودم من در 
ایمان و هجرت و داشتن موقعیت نزد پیامبر خدا و سرکوبی مشرکان به 
مقام علی نمی رسم ولی در باره اين سخن چیزی از پیامبر به من نرسیده 
بود و من مجبور به توقف و بی طرفی شدم و گفتم اگر مایه هدایت است 
فضلیتی را از دست داده ام و اگر مایه گمراهی است از شری نجات یافته 
ام . پس خودت را از ما بی نیاز بدان؛ و السلام.» و اشعاری هم ضمیمه این 
نامه کرد که مردی از انصار ان را سرورده بود. (199) 


هر چند عذر فرزند عمر در جدایی از امیرالمومنین پذیرفته نییست ولی در 
اینجا پاسخ قاطعی به معاویه داده و او را از خود مأنوتن کرده است او 
بعدها از جدا| شدن از علی ع( پشیمان شد و وقتی شهادت عمار یاسر را 
به دست معاویه شنید, تاسف خورد کف جرا با آنما تخنکیده است حون او 
ثابت شده بود که آنان همان «فته باغیه 


گروه ستمگر» هستند چون پیامبر فرموده بود: عمار را فثه باغیه می کشد. 
(200) 


معاویه نامه دیگری به سعدبن ابی قاص که او نیز از امیرالمومنین جدا| 
شده بود نوشت متن این نامه چنین است: 


«اما بعد شایسته ترین مردم برای کمک به عثمان اهل شورا از قریش 
است همان ها که حق او را اثبات کردند و او را بر دیگران ترجیح دادند, 
طلحه و زبیر به او کمک کردند و آن دو با تو در در اين کار (شورا) شریک و 
همانند تو در اسلام بودند, ام المومنین (عایشه) نیز به او کمک کرد, پس تو 
اجه وا که آنان یمرن اوه آن با که ان دیرف رد سکن 
ما آن را به شورا بر می گردانیم.» 


معایه به پیوست این نامه اشعاری هم به سعدوقاص فرستاد و او را 
تشویق به همکاری با خود کرد. سعدوقاص در پاسخ نامه معاویه چنین 


نولست . 


«اما بعد؛ عمر جز کسی را که خلافت بر او روا بود وارد شور | نکرد و یکی 
شایسته تر از دیگری نبود مگر اینکه همه در او اتفاق کنیم. جز اینکه اگر ما 
چیزی داشتیم علی هم داشت ولی او چیزی داشت که در ما نبود. و این 
کاری بود که هم اغاز ان را نمی پسندیدیم وهم پایان ان را و اما طلحه و 
زبیر» اگر در خانه های خود می نشستند برای انان بهتر بود خدا ام المومنین 
(عایشه) را در برابر انچه کرد بیامرزد. سپس شعرهایی را که معاوبه در 
نامه خود نوشته بود با شعر پاسخ داد. (201) 


هنن وله سعد وقاص ضمن رد نظر معاویه که عثمان را برتر از سایر 
بای 


شش نفری شورای عمر قلمداد می کرد. از فضایل علی سخن گفت و 
طلحه وزبیر و عايشه را مورد انتقاد قرار داد و این در حالی بود که او با 


معاویه در تعقیب هدف های تبلیغی خود نامه دیگری هم به محمد بن 
مسلمه نوشت و ازاینکه او و قومش عثمان را خوار کرده از او انتقاد نمود 
و درعین حال از او تعریف کرد و به عنوان «فارس الانصار» سوار کار 
انصار, و ذخیره مهاجران یاد کرد. معاویه می خواست او را که از علی جدا 
شده بود به سوی خود جلب کند ولی محمد بن مسلمه پاسخ قاطعی به 
معاویه داد و طی آن نوشت: 


«.. و تو ای معاویه به جان خودم سوگند که جز دنیا چیزی را نمی خواهی و 
جز هوای نفس از چیزی پیروی نمی کنی, اگر عثمان را در حال مرش 
یاری می کنی تو او را در حالی که زنده بود خوار کردی > (202) 


علاوه بر نامه پرانی هایی که قسمتی از آن را امیس معاویه از هر 
فرصتی برای جلب افراد به سوی خود استفاده می کرد و از هر حادثه ای 
استفاده تبلیغی می کرد و بر ضد امیرالمو‌منین جنگ روانی و تبلیغی به راه 


انداخته بود. 


بود. در شام اقامت داشت و از زاهدان و عابدان به شمار می رفت (203) 


9 او را از طبقه دوم از تأآبعین شام به تتعا می: ان (20۵4) ابومسلم در 
استانه 


جنگ صفین با گروهی از قاریان شام نزد معاویه آمد و به او گفت: تو چرا با 
کل ج شین کین حالین که« ۱ 0 ۳ 
0 


معاویه گفت: من با علی جنگ نمی کنم در حالی که ادعا کنم که من هم در 
مصاحبت و هجرت و قرابت و سابقه در اسلام همانند او هستم, ولی به من 
خبر بدهید: آیا شما نمی دانید که عثمان مظلوم کشته شد؟ گفتند: آری. 
کفت ی فالای افیا اه ما روت ما را کمن ان صورت 
جنگی میان ما و او وجود ندارد. 


آنها فریب سخنان معاویه را خوردند و گفتند: نامه ای به علی بنویس که 
عضی از ها انا نزد او منود و ععافته نامه ام نوشت. فهمرا. ابهخسام 
خولانی به امام فرستاد, وقتی ابو مسلم در کوفه به خدمت امام مدید 
خطبه ای خواند و از جمله گفت: اما بعد, تو تولیت کاری را بر عهده گرفته 
ای که به خدا سوگند دوست نداریم که آن برای غیر تو باشد, مشروط بر 
اک سا هرا کش تا رش حالت که مشامان ود کون رام ود 
مظلوم کشته شد, پس قاتلان او را به ما تحویل بده و تو رهبر ما هستی و 
اکن کست باه مخالفت کنر وستان .ماه کمک تو.می شاید و زبان های, دا 
به نفع تو شهادت می دهد و تو صاحب عذر و حجت هستی» آمام در پاسخ 
ابو مسلم گفت: فردا بیا پاسخ نامه ات را بگیر, او رفت و فردای آن روز 
آمد تا پاسخ 


بگیرد. دید که سخنان او به گوش مردم رسیده و پیروان امام اسلحه 
برداشته اند و مسجد را پر کرده اند و ندا سر می دهند که همه ما عثمان 
را کشته ایم. (205) به ابو مسلم اجازه داده شد و نزد امام آمد و امام 
نامه ای را که در پاسخ معاویه نوشته بود به او داد ابومسلم گفت: گروهی 
را دیدم که تو با آنان کاری نداری امام گفت: چه دیدی؟ گفت: این خبر به 
مردم رسیده که تو می خواهی قاتلان عثمان را به ما تحویل بدهی هیاهو 
می کنند و لباس جنگ پوشیده اند شاد بش حفند کب همه آبان قاتلان 
عثمان هستند . امام فرمود: «به خدا سوگند هیچ لحظه ای نخواسته ام که 
آنان را تحویل تو بدهم, من زیر و روی این کار را بررسی کردم و دیدم که 
شایسته نیست من آنها را به تو و یا غیر تو بدهم» ابو مسلم نامه را گرفت 
۵ یرون آهد و با خود گفت: اکنون جنگ روا شده است. (206) 


فان دیگر از مواردی که معاویه در جنگ روانی بر ضد امام از ان بهره 
برداری می کرد امدن عبیدالله بن عمر به شام بود, او که فرزند کوچکتر 
عمر بن خطاب بود پس از کشته شدن پدرش عمر به دست ابولوَلٍ و فرار 
او هرمزان و دخترش رابه جای پدرش کشته بود وامیرالممنین همان 
موقع قصاص او را خواستار شد ولی عثمان او را قصاص نکرد و در محلی 
دور از مدینه زمینی به او داد و او در انجا مشغول به کار بود. (207) 


عبید الله از ترس اجرای عدالت توسط امیرالمومنین به شام گریخت وقتی 
خبر ورود او به شام 


به گوش معاویه رسید با مشورت عمروعاص, خواست از حضور او در شام 
بر ضد امیرالمومنین بهره برداری کند و او را به حضور طلبید و از او 
خواست که به منبر برود و علی را دشنام بگوید و شهادت بدهد که او قاتل 
عثمان است ؛ ولی عبیدالله با وجود دشمنی که با امام داشت حاضر نشد به 
امام دشنام بدهد ولی قول داد که درباره نسبت دادن قتل عثمان به او 
چیزی بگوید اما در مجلسی که برای سخنرانی او برپا شده بود, در 
سخنرانی خود چیزی در این باره نگفت. معاویه به او پیغام داد که تو یا 
ترسیده ای و یا به ما خیانت کرده ای و او به معاویه سفارش داد که 
دوست نداشتم بر ضد مردی که عثمان را نکشته شهادت بدهم. معاویه او 
را طرد کرد و اهمیتی به او نداد. ولی او برای جلب توجه معاویه اشعاری 
سرود و در آن گواهی داد که قاتلان عثمان در گرد علی قرار گرفته اند و 
عثمان مظلوم و بی گناه کشته شد وقتی این اشعار به معاویه رسید, او را 
گرامی داشت و از نزدیکان خود قرار داد. (208) 


یکی دیگر از اقدامات معاویه در ایجاد جنگ روانی و تضعیف امام و تقویت 
خود, رفتار او با قیس بن سعد عامل امیرالمومنین در مصر بود. قیس یکی 
از هوشمندان عرب بود و در جنگ های زمان پیامبر پرچم انصار را بر عهده 
داشت (209) امیرالمومنین او را والی مصر کرد و او با حسن تدبیری که 
داشت توانست به اوضاع مصر مسلط شود و مردم مصر در اطاعت 
امن ره 


اوه تقو اند 


نامه ای به قیس بن سعد نوشت و از او خواست که به او پیوندند و در 
خونخواهی عثمان شرکت کند, نامه هایی میان این دو رد وبدل شد و اخر 
کار قیس در یک نامه شدید اللحنی به معاویه نوشت: 


«اما بعد, مایه شگفتی است که تو در من طمع کردی و مرا فریب می 
دهی ! آیا می خواهی از اطاعت کسی که شایسته ترین مردم به خلافت و 
گویاترین آنان به حق و هدایت یافته ترین آنان در راه و نزدیک ترین آنان به 
رسول خدا, , بیرون شوم و به اطاعت تو در آیم؟ اطاعت کسی که دورترین 
مردم از خلافت و زورگوترین وگمراه ترین آنان و دورترین مردم از پیامبر 
خدا| و پسر گمراهان و طاغوتی از طاغوت های شیطان است ! ...» 


وقتی معاوبه نامه قیس را خواند, از او ناامید شد و دید که حیله او در 
قیس کارگر نشد خواست میان او و امام را به هم بزند و هم به مردم شام 
روحیه بدهد از این رو به مردم شام گفت: به قیس دشنام ندهید او تابع 
ماست و مخفیانه به من نامه می نویسد, آنگاه از زبان قیس نامه ای جعل 
کرد که گویا قیس به | و نوشته است که او هم خواهان خون عثمان است و 
با معاویه همکاری خواهد کرد ! و این نامه جعلی را برای مردم شام خواند. 


این خبر به امیرالمومنین و یاران او رسید و آنان به قیس بدگمان شدند و 
یاران امام به او پیشنهاد کردند که قیس را عزل کند ولی امام فرمود: من 
ان یر اراس ان ی کم بایان اسخات ات 
۳ 


محمد بن ابی بکر را ب فضر فرنفای و تحربانات: لخن ین امد که در 
کتاب های تاریخی امده است. (10 2) 


یکی دیگر از اقدامات معاویه در جنگ روانی بر ضد امیرالمومنین فرستادن 
عوامل نفوذی به میان اصحاب امیرالمومنین بود انها ماموریت داشتند که 
هم از تحرکات امام گزارش بفرستند و هم در مواقع لازم به جبهه امام 
ضربه بزنند. نمونه آن جریان شخصی به نام اربد بود که در تارذ جنگ 
صفین اتفاق افناد..به هنگام آمادگی شپاه امام جهت حرکت. به سوی شام 
آقاه خطیه اي رات ی آن فرچت 


«به سوی دشمنان خدا و دشمنان سنت ها و قرآن و باقی مانده احزاب و 
قاتلان مهاجرین و انصار حرکت کنید» . 


در این هنگام شخصی به نام اربد از قبیله بنی فزار بر خاست و گفت: تو 

3 
کنیم همان گونه که در بصره با برادران خود جنگ کردیم؟ به خدا سوگند که 
چنین نخواهیم کرد. در این موقع مالک اشتر برخاست و گفت: گوینده این 
سخن کیست؟ پس از آن مردم به سوی او هجوم آوردند و او فرار کرد و 
مردم خشمگین او را دنبال کردند و در محله کناسه با مشت لگد و غلاف 
9 ۱ ۱۳ 
فرمود: نباید او را می کشتید و چون معلوم نشد که قاتل او کیست امام 
دیه او را از بیت المال داد (211) 


همچنین دو نفر به نام های عبدالله عبسی و حنظله تمیمی خدمت امام 
امدند و از او 


قوانسته که بخ نوی معاویه خرکت نکدو از خی با او فرهره آعام در 
ات رو ری وا کار کزیة: در اين هنگام معقل ریاحی گفت: این دو 
نفر به عنوان خیرخواهی به سوی تو نیامده اند بلکه قصد فریفتن تو را 
دارند آنان از دشمنان تو هستند, تک دیکز از پاران امام گفت ک حنظله با 
معاویه مکاتبه دارد بگذار او را بازداشت کنیم. غیر از عبدالله و حنظله دو 
ها ی ۱ 
شدند و معلوم گردید که با معاویه سر و سری دارند. (212) 


حرکت سپاه امام به سوی شام 


نی معاویه از بیعت با ایام ۰ امیر الومنین ۳ نی 
تواشتة آحر الداهاء الکت, با انکه آمام تمه قاطعی برای خی سا وید 
گرفته بود در عین حال در اين باره با یاران خود مشورت کرد و فرمود: 


«شما دارای انديشه های روشن و صاحبان حلم و حق گویان و درست 
کرداران هستید, ما اراده کرده ایم که به سوی دشمن شما حرکت کنیم, 
نظر خود را به ما بیان کنید» (213) 


چند تن از یاران امام به نمایندگی از دیگران سخن گفتند, هاشم بن عقبه 
بن ابی وقاص و عمار پاسر از گروه مهاجران وقیس بن سعد بن عباده و 
سهل بن حنیف از گروه انصار صحبت کردند و همگی , به لزوم دفع فتنه 
معاویه و شتاب در جنگ تأکید نمودند و اطاعت بی چون 


و چرای خود را از امام اعلام کردند سهل بن حنیف نکته ای را اضافه کرد و 
آن اینکه بهتر است امام با مردم کوفه که اکثریت سپاه او را تشکیل می 
دهند نیز سخن بگوید, امام پیشنهاد او را پذیرفت و به میان جمعیت انبوه 
ساشان ردفت هیا انا قزر سخن کفت؛ آها یاطاعت شوه را اعلام کووند 
و تنها یک نفر به نام اربد مخالفت کرد (214) که عامل نفوذی معاویه بود و 
پیش از اين. جریان او را نقل کردیم. 


در اين هنگام برخی از یاران امام مانند زید بن حصین و ابوزینب و یزید بن 
قیس و زیادبن نصر و عبدالله بن بدیل خدمت او می آمدند و ضمن | علام 
آماد کت ار اه فت خواستند که در ات کی و1 2) یه اد عاوان 
امام نیز مانند حجربن عدی و عمروبن حمق از شدت خشم, به اهل شام 
لعنت می کردند و از انان اعلام بی زاری می نمودند؛ وقتی این خبر به 
امام رسید آنها را خواست و از دشنام دادن ضنغ. کرد آنان . گفتند: .یا 
امیرالموّمنین آیا ما بر حق نیستیم؟ فر مود: آری. گفتند: پس چرا ما را از 
دشنام دادن آنان منع می کنی؟ امام فر مود: 


«من دوست ندارم که شما دشنام دهتدی با ند هلی .اکن اعفال: آنانس 
باز کو فن کردید وخالشان وا بادافر می ندید درست تر در گفتار بود و 
معذورتر بودید. شما باید به جای اینکه دشنام دهید, باید می گفتید: خدا با 
خون ما و آنان را حفظ کن و میان ما و آنان اصلاح نما و آنان را از گمراهی 
که دارند هدایت کن تا کسی که حق 


را نمی شناسد بشناسسد و کسی که به سوی گمراهی و دشمنی می رود 
از ان دست بر دارد» (216) انان گفتند: موعظه تو را می پذیریم و با ادب 
تو موّدب می شویم. آنگاه با عبارت های نغزی به امام اظهار ارادت کردند. 
(217) 


توجه کنیم که یاران امام به مردم شام لعنت می کردند و این درست نبود 
چون بسیاری از آنان فریب خورده بودند و امام از لعن به آنان منع کرد 
ی آعنت وه کاس ک کم ام تکوم در دار ۳۳۹ 
ایستادند. کار ناروایی نبود و خود امام در قنوت نماز به اف ارت مانند 
معاویه و عمروعاص به نام لعنت می کرد. (21) 


امام در آستانه حرکت به سوی شام نامه هایی برای برخی از عاملان خود 
در شهرهای مختلف نوشت و از آنها خواست که اضافه در آمدها را به 
سوی امام بفرستند و این کار برای و هزینه جنگ بود او همچنین ۳ 
آخرین بار نامه هایی به معاویه و عمروعاص نوشت و آنان را به راه حق 
خواند ولی انان پاسخ منفی دادند. (219) 


امام سپاه خود را فرا خواند و در میان آنان به منبر رفت و خطبه ای خواند 
واز جمله فرمود: 


۰ معاویه و سپاه او همان «فثه باغیه گروه ستمگر» و گروه طغیانگر 
هستند, شیطان آنها را فرمان می دهد و با امروز وفردا کردن های خود 
آنان را ثیرتهی ی دهدا وی آنارتوا هرهز فی: اند آن چنان که خدا شما را 
از شیطان بر حذر داشته از او بر حذر باشید و پاداش و کرامتی را که برای 
شماست طلب کنید ... شما را به شدت در کار و جهاد در راه 


خدا و اینکه غیبت مسلمانی را نکنید فرمان می دهم., منتظر کمک زودرس 
خداوند باشید» (220) 


پس از پایان خطبه امام, فرزند او حسن مجتبی به پا خاست و خطبه ای 


»2 ۰ در جنگ با دشمن خود معاویه وسپاه او گردهم آیید که وقت آن فرا 
رسیده است و همدیگر را خوار نکنید که اين کار رگ های قلب ها را پاره 
می کند و همانا روی آوردن به نیزه ها شرافت وبزرگی می آورد چون هی 
قومی عزت و قوت نشان نداده اند مگر اينکه خداوند گرفتاری را از آنان 
ترداشته هشد اند .هار احتی ها دلت اور سا اد انان: ده تصوومه آنان. واه 
سوی دین هدایت کرده است. (221) 


در اين هنگام حسین بن علی نیز به دنبال سخنرانی برادرش به پا خاست و 
خطبه ای ایراد کرد واز جمله فرمود: 


.. آگاه باشید که جنگ چیزی است که شر آن شتابان است و طعم آن 
ار است که دریافت می شود هر کس آماگی 
آن را داشته باشد و ساز و برگ آن را تهیه کرده باشد و خستگی آن او را 
ناراحت نکند, او اهل جنگ است. و هر کس پیش از رسیدن زمان آن و 
پزرشوع کلاش .و افکانات خوو, در آان:شتات کند, تین شخصین کاری کرد 
که به قومش سودی ندهد و خود را هلاک سازد, از خداوند می خواهیم که 
با کمک خود شما را در الفت و اتحاد پشتیبانی کند» (222) 


پس از این سخنرانی ها سپاه امام آماده حرکت شد, در این هنگام دو گروه 
ازقاویان که از اصعات عیوالله بن سود بووند 


از جمله عبیده سلمانی و رییع بن خثیم نزد امام آمدند و با اعتراف به 
فضیلت امیرالمومنین, در حقانیت او در این جنگ تشکیک کردند و گفتند: پا 
امیرالمومنین به ناچار باید کسانی از مسلمانان در مرزها باشند, ما را به 
بعضی از مرزها بفرست تا با دشمنان و 
ربیع بن خیثم را به مرز ری فرستاد همچنین مردان قبلیه باهله را که از 
شرکت در این جنگ دل خوشی نداشتند. خواند و به انان فرمود شما هم 
عطایای خود را بگیرید و به مرز دیلم بروید. (223) 


امام با اين کار سیاه خود را از وجود کسانی که باعت تضعیف روحیه آنان 
می شد تصفیه کرد والبته این افراد با کسانی مانند جریر بن عبدالله بجلی 
و ثویربن عامر که علاوه بر کناره گیری از امام به معاویه نامه نوشتند و 
خواستار پیوستن به او شدند. فرق داشتند و همان گونه که پیش از این 


امام سیاه خود را در محلی به نام «نخیله» (224) سامان دهی کرد و بر 

هر قبیله ای فرماندهی تعیین نمود و دوازده هزار نفر را به فرماندهی 

زیادبن نضر و شریح بن هانی به عنوان طلایه داران و دیده بانان به سوی 

شام فرستاد (225) و در بخشنامه ای خطاب به فرماندهان سپاه خود تاکید 

کرد که سر راه خود, به مردم حتی به اهل ذمه تعرض نکنند و از ظلم 

پیرهرتن وهوا ی رد یعیسو ارات که و | ی 
نیست. (226) امام در روز چهارشنبه پنجم شوال سال 


سی و ششم هجری, پس از ایراد خطبه ای همراه سپاه خود به سوی شام 
حرکت کرد و هنگامی که پا در رکاب گذاشت. نام خدا را بر زبان جاری کرد 
چون روی مرکب نشست این ایه را تلاوت فرمود: سبحان الذی سخرلنا 
و مقرنین و آنا الج منقلبون 2 منزه است خدایی که 
خر تا زمان با کت هت کی ِِ «خدایا وت 
راه و حیرت پس از تعیین و بدحالی خانواده و مال و فرزند به تو پناه می 
برم ...» (228) 


اه و ۱ 0۹ 2 


دیر ابوموسی. در این منزل که در دو فرسخی کوفه بود, وقت نماز عصر 
رسید و امام نماز عصر را به صورت قصر خواند و پس از خواندن نماز, 
خدا را به بزرگی یاد کرد و از او راضی شدن به قضای او و عمل به طاعت 
او و بازگشت به سوی او را خواستار شد. (229) 


شاطی ۶ نرس. در این محل برای نماز مغرب پیاده شدند و امام پس از 
خواندن نماز خدا را حمد و ثنا گفت. تا رسیدن نماز صبح در این مکان 
اقامت کردند پس از خواندن نماز صبح آنجا را ترک گفتند. (230) 


قبه قبین. در این محل درختان خرمای بسیاری بود, امام با دیدن آنها اين 
ایهضا تلافت کور زم التاه اسفات ما امه 291 اما وراد که 
دارای خوشه های روی 


هم پیچیده است. 


آنگاه با مرکب خود از نهر عبور کرد و در معبدی که مربوط به یهود بود 
قدری استراحت نمود. (232) 


بابل. در این محل امام فرمود: بابل فترزمیتی. آسشست: که زلزله.آنجا ,را 
کوبیده اسست (بلای الهی بر مردم انجا نازل شده) مرکب خود را حرکت 
بدهید تا بلکه نماز عصر را بیرون از انجا بخوانیم چون از پل «صراه» عبور 
کردند. نماز خود را خواندند. (233) 


عبدخیر می گوید: همراه علی (ع) بودم که از سرزمین بابل گذشتیم و در 
یک محل خوش اب و هوایی برای ادای نماز عصر پیاده شدیم و نزدیک بود 
که آفتاب غروب کند, ۳ (ع) دعا کرد و آفتاب به اندازه خواندن نماز 
1 و ما نماز عصر را خوانديم. تین افتات: غروب: کرد 


ذیر کعب: منز لی:بود در تزویکین ها «ساباط» که ياه امام. از انجا عبور 
نمود. 
ساباط. سیاه امام شب را در این محل استراحت کرد و روستائیان برای 


سپاه غذا و آذوقه آ ورد زو امام فرمود: این کار را نکنید که ما بر شما چنین 


در اين محل امام ریاست دو قبیله کنده و ربیع را که با اشعث بن قیس بود, 
از او گرفت و به حسان بن مخدوج داد و او و دوستانش ناراحت شدند, این 
خبر به گوش معاویه رسید او از اين جریان بهره برداری کرد و دستور داد 
شاعری شعرهای تحریی: کنده. ای راید و آن.-زا در میان فبایل یفن 
بخواند تا به گوش اشعت بر لنند و با امام دشمنی کند. (236) 


کربلا. | مام در این سرزمین فرود آمد و با مردم نماز خواند وقتی نماز 
تمام شد مقداری 


از خاک آنجا را برداشت و بو کرد. سپس گفت: خوشا به حال تو ای تربت؛ 
گروهی از تو محشور می شوند که بدون حساب به بهشت می روند 
(237) در روایت دیگری آمده است که وقتی امام در سرزمین کربلا فرود 
مهن او حفتندربا. اضر الصففتین: آیتجا: کرتبلا ست فر ود سر رفیرن دادای 
کرب و بلا یعنی اندوه و مصیبت. سپس با دست خود محلی را نشان داد و 
فرمود: اینجا محل ریخته شدن خون انها است. (238) 


بهر سیر (مداین) (239) وقتی سپاه امام به این محل رسید ات کسری 
را دیدند, یکی از یاران امام به نام حربن سهم این شعر ابن یعفر تمیمی را 
خواند: 

سرت ال ربا علف مان دبان هم 

فکأنما کانوا علی میعاد 

بادها بر محل خانه های آنان وزید, گویا که آنان بر وعده گاه خود بودند. 


در اين هنگام امام فرمود: چرا نگفتی: کم ترکوا من جنات عیون و زروع و 
مقام کریم و نعمه کانوا فیها فاکهین. کذلک اورثناها قوما آاخرین فما بکت 
علمی الما ولاتض ها کایوا وید ۱ 20) هر باق ها مه هه 
سارانی که , بر جای نهادند و کشتزارهایی و جایگاهی نیکو و نعمتی که از آن 
برخوردار و این چنین مردم دیکد را وارثان آنان قرار دادیم و آستمان 
وزمین بر آنان گریه نکرد و مهلت نیافتند. (241) 


امام افزود که اینان شکر نعمت را به جای نیاوردند و به سستت: کنام دنیای 
انان هم از انان گرفته شد. از کفران نعمت بیرهیزید تا مصیبت به شما 
فرود نیاید. 


در اين محل امام مردم را فرا خواند و به آنان خطبه ای خواند و آنان اظهار 
اطاعت کردند وامام عدی بن 


حاتم را بخ تما و از خود و برای جمع آوری نیرو در آنجا گذاشت و 
خرکت. کرد عدی پس از سه روز با هشتصد نفر از مردم آنجا به امام 
ملحق شد سپس فرزند عدی هم چهار صد نفر دیگر را با خود آورد. (242) 


انبار, منزل بعدی شهر انبار بود. وقتی سپاه امام به این سرزمین رسید, 
مردم از امام استقبال کردند و چون او را دیدند از مرکب های خود پیاده 
شدند و در برابر او خضوع کردند. امام گفت: اين چارپایان که با شماست 
برای چیست؟ و منظورتان از این کاری که می کنید چیست؟ گفتند: اینها 
و به چارپایانتان علوفه بسیاری مهیا نموده ایم. امام گفت: این کاری که 
شما به جهت تعظیم امیران انجام می دهید, به خدا سوگند که به امیران 
سودی ندارد و شما خود را به زحمت انداخته اید و دیگر اين کارها را تکرار 
نکنید و آن چاپایانی راکه آورده اید, اگراز مالیات خود حساب کنید آنهارا از 
شما می گیریم و اما طعامی که آماده کرده اید, ما دوست نداریم که چیزی 
از اموال شما را بخوریم مگر اينکه بهاي آن را بپردازيم و پس از 
شایی اضف مهن ‌هاای سمانییتیا رتزيم انکاه اما را رنه کرو هه رام خود 
ادامه داد. (243) 


در بین راه. سپاهیان دچار نف اتف شدند امام در کنار دیری دستور داد 
محلی را کندند و به سنگ بزرگی رسیدند و نتوانستند آن سنگ را کنار زنند 
وافام آن را کتار تد دای فرآوان جوشتد وهمه ازدان خهوزرد: (244) 


هیت. سپاه 


امام به شهر هیت که در کنار فرات بود رسیدند و از آنجا به محلی به نام 
اقطار رفتند و در انجا مسجدی بنا کردند که تاکنون موجود است (245) 


الجزیره. در ادامه راه به محلی بهنام الجزیره رسیدند و قبایل بلی تغلب و 
نمربن قاسط از امام استقبال کردند. بنی تغلب که از نصاری بودند با امام 
مصالحه کردند بر اینکه در دین خود بمانند و فرزندان خود را در نصرانیت 
قرار ندهند. (246) 


رقه. منزل بعدی سرزمین رفه بود. مردم آنجا که همگی از هواداران 
عثمان بودند و به معاویه تمایل داشتند, آنها وقتی از آمدن سپاه امام باخبر 
شدند در خانه های خود را بستند و در خانه نشستند. (247) رقه یک شهر 
مرزی بود و با عبور از آن به سرزمین شام قدم می گذاشتند. گروهی از 
باران اما یماد بردند که امام تیار ین به,معاوبه نامه شویسته را 
مجددا اتمام حجت شود امام نظر انان را قبول کرد و نامه ای به معاویه 
فرستاد و ضمن بیان شایستگی خود به امر خلافت., در ادامه نوشت: 


۰ .. من شما را به کتاب خدا و سنت پیامبرش و حفظ خون های این امت 
و می کنم,؛ , اگر قبول کردید. کار درستی انجام دادید و بهره ای از 
هدایت پید | کردید و اگر جز جدایی و شکستن وحدت این امت را نخواهید 
غير از دوری از خدا چیزی بر شما افزوده نمی شود و خداوند جز غضب بر 
شما چیزی نخواهد افزود و السلام.» 


ی ی 
ن‌ جز چیز دیکری 


سیاه امام که به رقه رسیده بوند, باید از فرات عبور می کردند و باید بر 
روی فرات پلی زده می شد, امام از مردم رقه خواست که پلی بر روی 
فرات بزنند» انها از این کار خودداری کردند و کشتی های خود را در اختیار 
امام قرار دادند تا با پیوند دادن انها پلی زده شود امام ی 
که در منطقه «منبح» وجود داشت و مقداری دور بود عبور کند. ولی مالک 
اشتر صدا زد ای مردم به خدا سوگند اگر پل نسازید تا از آن عبور شود, 
شمشیر خود را برهنه خواهم کرد و جنگجویان شما را خواهم کشت و 
سرزمین شما را تخریب خواهم کرد, مردم رقه با یکدیگر گفتند که آنچه 
فالی :می کفند عفل مین کنددو: لذا به او پیام فرستادند که ما برای شما پل 
رل ره وا اه 
و اخرین نفری که عبور کرد مالک بود. (249) 


با اش ام ان ام ای موه ام هو ای ال اما وا 
نضر وشریح بن هانی را که با دوازده هزار نفر بعنوان پیشقراول فرستاده 
بود و در رقه به آن حضرت ملحق شده بوند, فرا خواند و باز آتهاتا اه 
عنوان پیشقر اولان به طرف سپاه معاویه فرستاد, آنان پس از 2 
مسافتی, با پیشقراولان سپاه شام به فرماندهی ابوالاعور سلمی روبرو 
شدند و آنان را به اطاعت از امیرالمومنین دعوت کردند ولی انان 
نبذیرفتند, در این حال پیکی به سوی امام فرستادند و جریان را به او 
گزارش دادند و او مالک اشتر را طلبید و به 


سوی سپاه پیشقراول خود فرستاد و طی نامه ای به دو فرمانده خود, مالک 
را فرمانده آنان قرار داد و دستورهای لازم را به مالک داد. مالک به منطقه 
مورد نظر رسید و شب هنگام او وه تا امام حمله کرد و پس از 
درگیری و کشته شدن چند نفر, ما 
معاویه پیوست. (250) 


سپاه امام به حرکت خود ادامه داد و به سرزمین صفین رسید., صفین 
سرزمینی بود در ساحل غربی رود فرات و میان ان و رقه فرات فاصله 
بود. (251) این سرزمین شامل منطقه ای پردرخت به مسافت دو فرسخ 


پیش از رسیدن سپاه امام به صفین؛ , ابوالاعور فرمانده پیشقراول معاویه 
در نزدکی آب موضع گرفته بود و معاویه هم با سپاه خود به آن محل رسیده 
بود. وقتی سپاه امام به صفین رسید, دسترسی به آ نداشتند و سپاه 
معاویه داد اب را به روی آنان بسته بود. (253) ابوالاعور سلمی افراد خود 
را جلو شریعه گمارده بود و تعدادی تیرانداز نیز مامور ان کرده بود, وقتی 
نسنته شندن. .رام آب: .و تشنکی, شیاه:,ر| به امیرالمومنین خبر دادند صعصعه 
بن صوحان را نزد معاویو فرستاد "۳ او خواست که مانع ۳1 نشود ۳ 
ببینیم چه پیش می آید و اگر دوست داری که چنین باشد و بر سر آب میان 
دو سپاه جنگ شروع شود ما نیز حرفی نداریم. چون پیام امام به معاویه 
رسید به یاران خود گفت: نظر شما چیست؟ 


ولید بن عقبه گفت: آنها را از آب منع کن همانگونه که آنها عثمان را از آب 
منع کردند ولی عمروعاص گفت: راه آب 


را به روی آنان باز کن چون آنها تن به تشنگی نخواهند داد صعصعه پس از 
درگیری های لفظی با یاران معاویه, به سوی امام برگشت و جریان را 
گزارش داد و گفت: آخرین سخن معاویه اين بود که به زودی نظر خودم را 
در این باره خواهم گفت. (254) سپاه شام از اينکه آب در دست آنها بود 
خوشحال بودند و معاویه به آنان گفت: ای اهل شام این نخستین پیروزی 
است., به آنان ۳11 نخواهم داد تا همگی کشته شوند و اهل شام شادمانی 
می کردند. در اين هنگام مرد عابدی از شام به نام معری بن اقبل به پا 
خاست و گفت: ای معاویه اکنون که زودتر از آنان به فرات رسیده ای آنان 
تا اب منع مین کی ولیبه دا سو ند اکن انا زور سوه مدید 
شما را سیراب می کردند ۰ به خدا سوگند این نخستین ستم است.؛ 
معاویه بر او خشم گرفت و آن مرد شبانه از سیاه معایه به سیاه امام 
پیوست. (255) 


موضوع بی آبی در سپاه امام به صورت یک مشکل جدی در آمد و کسانی 
نزد امام می آمدند و از او اجازه جنگ می خواستند, امام با یک حرکت 
نظامی راه آب را بازکند از اين رو در میان سپاه خود خطبه ای هیجان انگیز 
خوانذ و آنانرا 


الدماء ترووا| من الماء فالموت فی حیاتکم مقهورین و الحیاه فی موتکم 
قاهرین. (256) 


آنان شما را به جنگ وادار کردند اکنون يا با خواری در جای خود قرار 
بگیرید و یا شمشیرها را از 


ای ات کنتدتتا اند اب سرا هی مر درد ی زتمارت: در 
حالی که شکست خورده باشید و زندگی در مرگ شماست در حالی که 
پیروز باشید. 


پس از این فرمان, دوازده هزار نفر از سپاه امام به فرماندهی مالک و 
اشعث حمله کردند و در یک هجوم برق اسا فرات را از دست سپاه معاویه 
کید( ها کسانی ادشساه آمام میت خواست حفانلم به مقل. نفد بولی 
امام با بزرگواری تمام دستور داد راه | ر به روی 9 معاویه باز 
گذاشتند. (258) به. کفته ابن عماد, یس از گرفتن آ از سپاه معاویه 
اصحاب امام در آن محل مسجدی بنا کردند. (259) 


پس از این درگیری که باعث کشته شدن چندین نفر از سپاه شام شد, 
آرامشی میان دو سیاه بر قرار شد. دو روز گذشت و هیچ تحرکی صورت 
نگرفت. امیرالمومنین که سعی داشت کار به صلح بیانجامد سه نفر از 
یاران خود را به نام های بشیر بن عمرو انصاری و سعید بن قیس همدانی 
وی بر رنعی خمتمم. فا حوا نها نیا کفت: نزد این مرد بروید و او 
را به سوی خدا و اطاعت و جماعت و پیروی از امر خدا بخوانید آنها نزد 
معاویه آمدند اه را بهبیعت: با امام دعوت کردند و سخنان بسیاری میان 
ند مخ یه زد ول ند و وت اسر معافه ب راز فا از نزد من 


گروه هایی از قاریان کوفه و شام گرد هم آمدند و با هدف جلوگیری از 
جنگ پیام هایی را میان امام و معاویه رد 


وبدل کردند ولی سودی نداد و این وضعیت چندین ماه طول کشید. (261) 
تا اینکه ماه ذیحجه فرا رسیدم و دراین ماه جنگ های پراکنده ای میان 
برخی ترا درا دی کر وا رسیدن ماه محرم که ماه حرام 
بود دو طرف از جنگ باز ایستادند و بار دیگر میان دو طرف نامه ها و پیام 
هایی رد و بدل شد و چون ماه محرم سپری شد. امام کسانی را ۳ 
سپاه معاویه فرستاد و به آنان اعلام جنگ کرد و هر دو سپاه آماده نبردی 
تمام-عبار شندند: (262) 


امام به آرایش سپاه خود پرداخت و پرچم را به هاشم بن عتبه سپرد و 
یمنی ها را در سمت راست سیاه. و قبیله هایی از ربیع را در سمت چپ و 
کسانی از قبیله مضر را در قلب سیپاه قرار داد و همچنین فرماندهی 
قسمت هایی از سیاه را به اشعث بن قیس و عبدالله بن عباس و سلیمان 
بن صرد و حارث بن مره واگذار کرد. سپاه امامیست وش پرچم 
داشت. (263) 


در تعداد سپاهیان امام در جنگ صفین میان مورخان اختلاف نظر وجود 
دارد, تعداد آنها را از 120 هزار نفر تا 90 هزار نفر نوشته اند آنچه نصر بن 
مزاحم آن را ترجیح می دهد یک صد هزار نفر يا کمی بیشتر است (264) و 

تعداد سپاهیان معاویه را از 130 هزار نفر تا 60 هزار نفر نوشته اند 
مسعودی آن را ترجیح می دهد نود هزار نفر است (265) به گفته یعقوبی, 
در سپاه امام در صفین هفتاد نفر از اصحاب پیامبر که اهل بدر بودند و 
هفتصد نفر از انان که زیر 


درخت رضوان با پیامبر بیعت کرده بودند و چهارصد نفر از سایر مهاجران و 


به هر حال, در روزهای نخستین ماه صفر تنور جنگ داغ تر شد و امام در 
تهییج و تشویق سیاهیان خود سخنرانی هایی کرد و از جمله خطاب به انان 
فرمود: 


«بندگان خدا از خدا پروا کنید. چشمها را به زیر افکنده و صداها را کوتاه 
کنید و کمتر سخن بگویید و خود را به درگیر شدن و حمله کردن و مبارزه و 
شمشیر زنی و جنگ شدید و تن به تن آماده سازید و مقاومت کنید و بسیار 
به یاد خدا باشید تا رستگار شوید و با یکدیگر نزاع نکنید که در این صورت 
سست می شوید و توان شما از میان می رود و شکیبا باشید که خدا با 
شکیایان ایتی خ او دا به نان معامفت کردن زا الما کن مسووری را بر 
انار وان ها دار یه ان روم 


و در خطبه دیگری توصیه های لازم را به سپاهیان خود کرد و از جمله 
فرمود: 


» ۰ خداوند به شما خبر داده که کسانی را که در راه او در صفی چون 
تتاتفه استوار قرار می گیرند و پیکار می کنند, دوست دارد, پس آنها را که 
زره پوشیده اند جلو بیندازید و آنها را که زره نپوشیده اند در عقب قرار 
دهید و دندان های خود را بفشارید که تأثیر شمشیر را در سر کندتر می 
کند و در پیرامون نیزه ها جا بگیرید که آن نیزه ها را کاراتر می کند و چشم 
ها را پایین بیاورید که ان از اضطراب می کاهد و به دل ها ارامش می دهد 
و صداها را بمیرانید که آن 


شکست را طرد می کند و مناسب تر با وقار است و پرچم خود را کج نکنید 
و ان را رها نسازید و جز به دست شجاعان خود ندهید. (268) 


از نخستین روز ماه صفر نبرد میان دو سیاه به صورت رسمی اغاز شد و 
هر روز فرماندهانی از دو طرف با افراد خود به میدان می رفتند وبا هم 
درگیر می شدند. در روز چهار شنبه هشتم صفر حمله سراسری آغاز شد و 
از صبح تا شام ادامه یافت و هنگام شب دوسیاه به اردوگاه های خود 
برگشتند, روز پنجشنبه هفتم صفر پس از خواندن نماز صبح, خود امام 
همرام: با شیاه حمله را آغاز کرد تبرد شختین در گرفت در این تبردر اضام 
زره و عمامه پیامبر را پوشید و شمشیر او را برداشت و به اسب پیامبر 
سوار شد و ضمن نبردی سخت تذکرات لازم را به سپاهیان می داد و آنها 
را به مقاومت و رشادت دعوت می کرد (269). هار ار و 
کشته شدند بنابه نقلی, # ود امام نیز چندین جراحت برداشت (270) این 
روز را «یوم الهریر» می گفتند و نبرد با شدت تمام, تا نیمه های شب 
ادامه یافت و آن شب را که شب جمعه بود «لیله الهریر» (271) می 
گفتند. 


در اين شب جنگ به اوج خود رسید و دو سپاه با تمام نیروی خود وارد نبرد 
شدند به گونه اد کف نت برای خواند نماز نبود و نماز را با اشاره می 
خواندند. (272) 


در اين نبرد خود امام نیز شرکت داشت و در طول این روز و شب 323 
نفر به دست او کشته شدند و هر کس را که می کشت تکبیر می گفت و 


ان اسان 


از تعداد تکبیرهای او نه دست آمنده ازنت: 3۳ 27) 


بهترین پاران امام به شهادت رسیدند که از جمله انها می توان از افراد زیر 
یاد کرد: 


عمار یاسر. او از اصحاب بلند پایه پیامبر خدا بود و پیامبر درباره او فرموده 
بود: ای عمار تو را «فثه باغیه گروه ستمگر» می کشد. (274) این سخن 
پیامبر در میان اصحاب شهرت یافته بود و لذا شرکت عمار در جنگ صفین 
و قرار گرفتن او در صف امیرالمومنین برای معاویه و عمروعاص بسیار 
نگران کننده بود. عمار در این جنگ با سخنرانی های خود مردم را به 
حقانیت امیرالمومنین دعوت می کرد و می گفت: 


تا ی کم اغلی یله تسا کم ی وله 75 2 


ما با شما به خاطر تنزیل قرآن جنگیدیم وسیس به خاطر تال آن 
جنگیدیم. 


عمار در حالی در جنگ شرکت کرده بود که بسیار پیر شده بود و دستانش 
می لرزید و می گفت: زیراین پرچم سه بار همراه رسول خدا جنگیده ام و 
۱ 


او در سن نود و سه سالگی در صفین به شهادت رسید. (277) و شهادت 
او با توجه به ان حدیث پیامبر در میان سیاه شام ایجاد تزلزل و تردید کرد 
ولی معاویه و عمروعاص با شیطنت های خود چنین تبلیغ کردند که عمار را 
کسی کشته که او را , به جنگ فرستاده است وقتی این سخن به گوش 
امیرالموّمنین رسید, فرمود: اگر چنین باشد پس قاتل حمزه, پیامبر 
خداست (278) 


اویس قرنی. یکی از کسانی که در رکاب امیرالمومنین در صفین شهید شد 
اویس قرنی بود که در اثنای جنگ به سپاه 


آن حضرت ملحق شد. اصبغ بن نباته می گوید: در جنگ صفین همراه علی 
بودم که می گفت: چه کسی تا پای مرگ با من بیعت می کند؟ نود و نه نفر 
با اوه -بیعت کزدنده امام فرهود: ان کشسی که قدد (ضد) را تمام. کند 
کجاست؟ چون به من چنین وعده شده است. در اين هنگام مردی پشمینه 
پوش که سر خود را تراشیده بود جلو آمد و بیعت کرد او اویس قرنی بود 
که درهمان جنگ کشته شد (279) او در جنگ ندا در داد که مردم من 
اویس قرنی هستم سپس حمله کرد و به شهادت رسید. (280) 


خزیمه بن ثابت. او که معروف به «ذو الشهادتین» بود در جنگ صفین 
همراه با امام بود و پس از شهادت عمار یاسر دلاوری هایی کرد و می 
گفت: با شهادت عمار گمراهی این گروه کاملا روشن است تا اینکه به 
شهادت رسید. (281) 


هاشم بن عتبه. او یکی از پرچمداران امام در جنگ صفین بود و از یک چشم 
نابینا بود و «مرقال» شهرت داشت. وقتی به میدان رفت, معاویه شجاعان 
ذوالکلاع را , به مصاف اه .فرتتشاد. و: هاتم. نوزده. نفر از آنان .زا کشت .و 
دست آخر 9 او نیز به شهادت رسید, امیرالمومنیین بر سر جنازه او 
حاضر شد و به او دعا کرد. (282) 


ی رن ما با ام ی سم ای ]سم که سای شام 
زا ای اوه و ی یوار ما 
سخت به وحشت افتاد و از مقابل او فرار کرد و از سیاه خود کمک می 
9 


زدن ناتوان هستید با سنگ به او حمله کنید و آنان چنین کردند و عبدالله 
بدیل ؛ به شهادت رسید و معاویه بر سر جنازه او آمد و گفت: به خدا سوگند 


ابو هیثم تیهان. او از اصحاب رسول خدا| بود ودر جنگ بدر همراه آن 
حضرت جنگیده بود. در جنگ صفین صفوف سپاه امام را منظم می کرد و 
می گفت: ای مردم عراق میان شما و پیروزی زود هنگام در این 1 
بهشت در دنیا جز ساعتی از روز نیست, گام های خود را استوار 
وصفوف خود را منظم کنید و سرهای خود را به پروردگارتان عاریه بدهید و 
از خدا کمک بگیرید و با دشمن خدا و دشمن خودتان بجنگید. او در همین 
ری به شهادت رسید. (284) 


در این جنگ خود امام نیز با شجاعت بی نظیری شرکت داشت و با حملات 
مکرر خود تلفات بسیاری بر سیاه معاویه وارد کرد. او یی بار در میدان 
جنگ فریاد زد: 


وای بر تو ای معاویه بیا با یکدیگر بجنگیم ومردم کشته نشوند. عمروعاص 
به معاویه گفت: این فرصت را غنیمت بشمار او پهلوانان تو را کشته است 
من امیدوارم که تو به او غلبه کنی. معاویه گفت: وای بر تو ای عمرو به 
خدا سوگند نظر تو جز این نیست که من کشته شوم و خلافت به تو برسد, 
تو نمی توانی مرا فریب بدهی. (285) 


کردم متهم می کنی؟ به خدا سوگند که من با او مبارزه خواهم کرد هر چند 
که هزار بار بمیرم و به میدان 


مبارزه امام آمد, امام بیزه ای به سوی او حواله کرد و او افتاد و چون خود 
را در آستانه مرگ دید عورت خود را باز کرد و امام از روی حیا روی خود را 
از او گردانید و او را رها کرد؛ ۰ چون عمروعاص نزد معاویه برگشت: جریان 
را به او گفت و معاو یه گفت: قدر عورت خود را بدان ! (286) 


همین حیله را بسربن ارطاه نیز در برابر امام به کار برد و چون با امام 
روبرو شد و امام به او حمله کرد او عورت خود را اشکار نمود و امام از 
را ای کر هی ور 


امام همچنان در وسط مع رکه بود و ضمن جنگ, بر کار افراد خود نظارت 
داشت, او عباس بن ربیعه را دید که با عرارین ادهم شامی درگیر شده 
است, کباش ان: مود سای را کشت و تخیر حفت: امام به سوی او توجه 
نمود و به او تذکر داد که چرا محلی را که برای او تعیین شده ترک کرده 
است, او گفت: این مرد شامی مرابه مبارزه طلبید و من نمی توانستم 
پاسخ ندهم. دراین میان خبر کشته شدن عرار به دست ربیعه به معاویه 
رسید» معاویه ان ی ارم و دو نفر از شامیان به 
میدان آمدند و عباس بن ربیعه را به مبارزه دعوت کردند. او گفت: من باید 
از مولای خود اجازه دکیزم و نژاد یر امین اه امام به او گفت سلاح و 
مرکب خود را بامن عوض کن, امام سوار مرکب او شد و به طرف دو مرد 
شامی امد ان دو خیال کردند که او عباس بن ربیعه است و 


آماده نبرد شدند و امام هر دو نفر آنها را به هلاکت رسانید و به سوی 
عنا سر کشت کت اه حور را نک ما ری ید (288) 


معاویه غلامی به نام حریبت داشت که بسیار شجاع بود او گاهی لباس 
معاویه را می پوشید و به میدان می رفت و افراد نااگاه گمان می کردند 
که او معاویه است. معاویه به او گفته بود که با هر کس که می خواهد 
روبرو شود ولی با خود علی روبر نشود. اما عمروعاص او را تحریک کرد و 
او امام را به مبارزه طلبید و امام در همان آغاز ضربتی مهلک بر او زد و او 
هلاک دا کته ند او معاویه را فان اقتا بر دق او عمرو را نکوهش 


زیدبن وهب می گوید: امام در میدان صفین گرماگرم جنگ بود که غلام او 
به نام کیسان با غلام ابوسفیان به نام احمر درگیر شدند و کیسان کشته 
شد؛ غلام ابوسفیان مغرورانه به سوی امام حمله کرد ولی امام به او 
مهلت نداد ودست در گریبان زره او افکند و او را بلند کرد و به زمین 
کوبید, در این هنگام فرزندان امام, حسین و محمد حنفیه با شمشیرهای 
خود به | و حمله کردند و او را کشتند, امام به فرزند دیگرش حسن گفت: 
چرا در کشتن شرکت نکردی؟ او پاسخ داد: ان دو برادرم کفایت می 
کردند. در این هنگام حسن مجتبی به امام گفت: اندکی توقف کن تا یاران 
فدار کار تو از افراد قبیله ربیعه برسند, امام فرمود: برای پدر تو روز معینی 
است که از آن تجاوز نمی کند. سعی کردن ان را 


پم یکی داش ین انا به جلو نمی اندازد, به خدا سوگند که پدر 
توا کی دا و که و به ترآ مر کر با مر را امد (290) 


جنگ با شدت تمام ادامه داشت و هر چند که هر دو طرف تلفاتی داده 
بودند ولی جنگ به سود امام پیش ضی رفت. و آنار شکنشت. در تشیاه شام 
آشکار شده بود به خصوص حملات شجاعانه برخی از یاران امام توص زین 
آنهامالک انشتتر تخفی عرصه: رن بر معاویه و سپاه شام تنگ کرده بود. 


کت خدا چشمانت را نگربند برای چه گریه می کنی؟ مالک گفت: 4 
کشته می شوند ولی شهادت نصیب من نمی شود تا به فیض برسم. اما 
فرمود: به تو مژده خیر می دهم. (291) 

در این حال معاویه که خود را شکست خورده می دید با مشورت 
عمروعاص نامه ای به امام نوشت وطی آن از شدت جنگ و رسیدن آن به 
مرحله دشوار سخن گفت سپس از امام خواسست که شام را در اختیار او 
قرار بدهد و جنگ خاتمه یابد. (292) اما در پاسخ نوشت: 


«اینکه شام را از من طلب کرده ای, من آنچه را که دیروز به تو نداده ام 
امروز نیز نمی دهم, و اما این سخن تو که جنگ عرب را خورده و جز نیم 
نفسی بر آنان باقی نمانده, آگاه باش آن کس که در راه حق از پا درآید به 
تقتتت رم روک و آن کی کهدو رآ باظل کته شود به ان 


می رود ...» (293) 


معاویه که از امام نامید شد خواست از طریق آبن عباس به هدف خود 
برسد ولذا به عمروعاص گفت: نامه ای به ابن عباس بنویسد و عواقب 
جنگ را به او گوشزد کند, عمروعاص نامه ای به اآبن عباس نوشت و از 
میت دای خی که یه قر وه ظری مارد یه تن کت و روت به 
صلح کرد. ابن عباس در پاسخ او نوشت: 


«در میان عرب کسی را بی حیاتر از تو ندیدم, معاویه تو را به پیروی از 
هوا وادار کرده و دین دخود را در برابر بهای اندکی فروختی ... تو با اين 
سخنان مکارانه جز شکستن هیبت اهل عراق هدف دیگری تا ار 
راستی سخن تو برای خداست. حکومت مصر را رهاکن و به خانه ات 
برگرد ...» (294) 


فریب های معاویه و عمر وعاص برای متوقف کردن جنگ سودی نداد و 
جنگ همچنان ادامه داشت و دو طرف با چنگ و دندان و نیزه وشمشیر 
درگیر بودند و مالک اشتر با افراد تحت فرماندهی خود پیش می رفت و 
می گفت: حمله کنید, عمو و دایی من فدای شما باد حمله ای که خدا را با 
آن خوشنود سازید و دین را عزت بدهید, وقتی من حمله کردم شما حمله 
کنید. آنها پیش رفتند تا به مرکز فرماندهی سپاه شام رسیدند وامام 
تبوه‌های ارم عسی: چم کی مالی فریشفاد خی بیان ی »در کرفه: 
(295) 


بینید که کار دشمن به کجا رسیده و از انها جز نفس اخر باقی نمانده 
است.. فردا صبح به آنان حمله می کنیم و داوری انان را به 


سخنان امام به معاویه رسید او عمروعاص را خواند و گفت: لین می 
خواهد فردا کار را یکسره کند, نظر تو چیست؟ عمروعاص گفت: افراد تو 
نمی توانند در برابر افراد او مقاومت کنند و تو هم مانند او نیستی و اهل 
عراق می ترسند از | ینکه تو بر انان پیروزی شوی ولی اهل شام نمی 
ترسند که علی بر آنان پیروز شود. چاره این است که کاری بکنی که میان 
آنان اختلاف بیندازی, آنان را به سوی کتاب خدا بخوان و آن را میان خود و 
آنها خکم فران ند فرع این تدیفر سرا برای زوزد فادای نو تکه ذاستته .بودم: 
معاویه او را تصدیق کرد. (296) 


معاویه دستور داد سپاه شام قرآن ها را بر سر نیزها زدند و مصحف بزرگ 
دمشق را بر سر چند نیزه بستند و ده نفر آن را حمل می کرد و ندا می 
دادند که ای مردم عراق میان ما و شما قرآن حاکم باشد. همچنین ندا می 
دادند که ای مردم عرب درباره زنان و دخترانتان خدا را در نظر بگیرید اگر 
همگی کشته شوید چه کسی فردا در برابر روم و ترک و فارس خواهد 
ایستاد. خدا را درباره دینتان در نظر بگیرید. وقتی | 
را شنید گفت: خدابا بو ی وا نی که ابا قران: را تمی خواهند: پس میان 
قاو انا داوری کن. (297) 


نقشه معاویه و عمروعاص در میان سپاه امام که در چند قدمی پیروزی 
نهایی بودند, ایجاد تزلزل و شکاف کرد افرادی چون مالی اشتر و عدی بن 
حاتم و عمروین حمق که از بصیرت بالای برخوردار بودند. خواستار ادامه 
جنگ شدند ولی گروه هایی از سپاه 


امام فریب آنان را خوردند و اشعث بن قیس به امام گفت: دعوت این قوم 
تاه اه هه ی مرها یه 
اند. (298) 


وقتی امام این دو دستگی را در سیاه خود دید در برابر کسانی که خواستار 
پذیرفتن سخن اهل شام بودند فرمود: 


. ای بندگان خدا! من به اجابت کتاب خدا شاسته ترم ولی معاویه و 
ها و 
قرآن نیستند, من آنان را بیش از شما ۱ 
آنان بوده آم. آنان بدترین کودکان. ویدترین مردان_ بودند. این سخن حقی 
است که از آن باطل اراده شده است به خدا سوگند که آنها قرآن را بالا 
تبردم اند که. آن واایشتا ستد:هبه: ان عم کسندبلکه این که یله و تیرنی 
است, بازوها و سرهای خود را یک ساعت به من عاربه بدهید که حق به 
جایگاه خود رسیده و چیزی نمانده که ريشه ستمگران بریده شود» (299) 


در اين حال حدود بیست هزار نفر شمشیر به دست که پیشانی هایشان از 
کثرت سجده پینه بسته بود و مسعرین فدکی وزیدبن حصین و گروهی از 
قاریان که بعدها خوارج شدند. پیش آف ید و امام را به اسم, , و نه به عنوان 
امتزالمومتن.صتا زدنده کفتند با علق این قفوم را اجابت کن و گنه قوررا 
به آنان تحویل می دهیم و يا چون عثمان می کشیم. (300) 


اشعث بن قیس پیش از همه پافشاری می کرد و چون او یمنی بود قاریان 
یمن هم طرف او را گرفته بودند, اشعت 


عایل عمانسر آزرتاشان سنن یس ادف مان غلی (ع) یه ام اوه 
نوشت و از او خواست که اموال موجود را باز پس دهد. وقتی ِ" امام به 
دست آو رسید سخت وحشت کرد و به دوستان خود گفت: می خواهم 
اموال اتراان با پردار هه ای ملحی یوقم آی کشنده ضر داز 
این کار بهتر است, اشعت شرمنده شد و از پیوستن به معاویه ترسید وبه 
تاخاو هی علی اع) اند راد وه مه بصن اشفت.: ارباط 
عفانم ام اوه ات اوه پش‌ارجوان فرانسه بر کرون: 
اشعت را به خود جلب کرده بود (302) و او یک شب پیش از قران به نیزه 
کردن که به لیله الهریر معروف است در میان سپاه امام سخنرانی کرده 
بود و آنان را از ادامه جنگ بر حذر داشته بود. (303) 


به هر حال امام در برابر فشار این افرد ایستادگی کرد و فرمود: 


«وای بر شما من نخستین کسی هستم که به سوی کتاب خدا دعوت می 
کنم و آن را اجابت می کنم و برای من روا نیست و دین من اجازه نمی 
دهد که مرا یه بو کنات خدا سوانید ه مزد تدیرق من باانان. نی مب 
کنم تا به حکم قرآن عمل کنند و آنان خدا را معصیت کرده اند و پیمان اورا 
شکسته اند و کتاب او را ترک کرده اند و من شما را آگاه می کنم که آنان 
شما را فریب داده اند و آنان خواستا زگهل به قر ان نیستد» (304) 


تفر دای یی آمام کشت تراد فن اطاعمسی کبوها ان کنو و ای 
تاقرها هی کید آسویر اجه 


می:خوا هید بکنید: آنان کفتند: به مالی اشتر بیغام بده که بر کرد (305) 


در آن هنگام مالک اشتر به شدت مشغول نبرد بود و به خیمه معاویه نزدیک 
شده بود و در چند قدمی پیروزی قرار داشت. شورشیان سپاه امام با 
اصرار و تهدید از امام خواستند که مالک را با زگرداند, امام به ناچار یزیدبن 
هانی را نزد مالک فرستاد و به او پیغام داد که برگردد ولی مالک به یزید 
گفت: این لحظه لحظه ای نیست که من دست از جنگ بردارم, من اکنون 
امید پیروزی دارم به امام بگو عجله نکند. و 
امام رسانید. شورشیان گفتند: حتما تو خودت دستور مقاومت داده ای. 
امام فرمود: دیدید که من به قاصد مطلب پنهانی نگفتم. آنها: کفتند: یگ 
برگردد و گرنه تو را عزل می کنیم. امام به یزید گفت: برو به مالک بگو که 
فتنه ای برپا شده برگرد, یزید نزد مالک رفت و جریان را گفت. مالک گفت: 
به خدا سوگند که من این وضع را پیش بینی می کردم. این توطثه 
عمروعاص است. آپا 1 است که من در چنین موقعیتی که دارم 
برگردم. پزید گفت: آپا دوست داری که نو اینجا پیروز شوی ولی 
امیرالممنین را دستگیر و به معاویه تسلیم کنند؟ مالک با شنیدن این سخن 
دست از جنگ برداشت و به سوی شورشیان آمد. (306) 


مالک فریاد زد: ای گروه خواری و سستی ! آیا اکنون که در آستانه پیروزی 
کنم. انها گفتند: ما در خطای تو شرکت نمی کنیم. مالک گفت: اکنون که 
بهترین های شما کشته شده و 


پست ترین های شما باقی مانده است؟ شما چه زمانی بر حق بودید آیا آن 
زمان که با شامیان می جنگیدید یا اکنون که از جنگ دست کشیده اید؟ اگر 
چنین باشد, باید کشته شدگان شما در آتش باشند. آنها گفتم: ای مالک این 
شا را رها وه سا واگ کرده سای کدرا رست اد نگ 
کشیدیم. مالک گفت: به خدا سوگند که فریب خورده اید. او ادامه داد؛ 


جز اینکه از مرگ به سوی دنیا فرار می کنید. 


مالک و شورشیان همدیگر را دشنام می دادند و با تازیانه به صورت مرکب 
های همدیگر می زدند, در این هنگام امام فریاد زد: دست بردارید. آنها در 
مان صفوف.سیاه فر بان ردند که اهیر لمو‌هین به.حکم فان رضایت:د اوق و 


بدینگونه حیله معاویه و عمروعاص کار خود را کرد و آنان را از شکست 
قطعی نجات داد معاویه بعد گفته بود به خدا قسم هنگامی مالک از من 
دست برداشت که من می خواستم از او بخواهم که برای من از علی امان 
بگیرد و آن روز قضد فرار داشتم (308). 


۳ روابط پنهانی 0 ه (309) و یمنی های 0 امام ۳ 
شنیدند از یک سو و طولانی شدن جنگ و خستگی ناشی از آن از سوی 
0[ 


داض ات فرایت گر تارتین 


در همین زمان نامه ای از سوی معاویه به دست امام رسید که طی آن از 
امام خواسته بود که به جنگ پایان_ دهد و به حکم قرآن رضایت دهد. امام 
در پاسخ او نامه ای نوشت و طی آن او را از عذاب جهنم ترسانید در پایان 
نوشت: 


» نی هر به حکم قرآن دعوت کردی و من داتس کم 37 اهل قرآن 
0 نه-خکم (قران) راضی 
نباشد به شدت گمراه شده است » (310) 


در این هنگام اشعث بن قیس نزد امام آمد و گفت: من مردم را نمی بینم 
جز انکه راضی شده اند و ازاینکه دعوت این قوم در مورد داوری قران 
پذیرفته شده خوشحالند, اگر بخواهی من نزد معاویه می روم و از او می 
پرسم که چه می خواهد. امام فر مود: اگر خواستی برو. او نزد معاوبه آهند 
و ای معاویه برای چه قرآن ها را بالا بردید؟ گفت: برای اینکه 
ما و شما به حکم قرآن برگردیم. شما مردی از خودتان و ما نیز مردی از 
خودمان ۳ انتخاب کنیم واز آنها بخواهیم که از حکم قرآن بیرون نروند 
آنگاه هر چه گفتند همه ما و شما آن را قبول کنیم. اشعث گفت: این سخن 
حق است و به سوی امام برگشت و جریان را گفت. 


امام قاریان اهل عراق را برانگیخت و معاویه قاریان اهل شام راء این دو 
حروخا هم کرد آمدنه تن از کفنک‌هایت: اهل‌شام عتمروغاض را 


به عنوان حکم و داور و اشعت و قاربان سپاه امام, ابو موسی اشعری را 
که اهل یمن بود به عنوان داور بر گزیدند. (311) 


امام که به پذیرفتن حکم مجبور شده بود. می خواست مالک اشتر با 
عبدالله بن عباس را به عنوان حکم از جانب خورِ انتخاب کند (312) ولی 
پا ای ان سا اه ی و 
را اشکان شاختند و آفیزالمومنین و امحنوز. کردنن که آنوموهی اشفری را 
انتخاب کند. 


ابوموسی اشعری که مردی احمق و بی عرضه بود از جمله قاریان قرآن به 
حساب می آمد و گفته شده اسست که او صدای خوبی داشت و به مردم 
فران تعلیم .مین داو (313) و صدای قرآن او از سنج و بربط و نی زیباتر 
بود (314) و به همین جهت در میان قراء (که طبقه خاصی در جامعه 
اسامی دید وه سوام عی تقایل ا اس را تشکان مود 
دادند) به ز هد و تقوا معروفیت داشت و وجیه المله بود. 


ابو موسی دشمن علی (ع) بود. به طوری که در جنگ جمل مردم را از جهاد 
در رکاب آن حضرت باز می داشت (315) و در جنگ صفین نیز از علی (ع) 
گريخته و در موضعی از شام مقیم شده بود. به همین جهت,؛ , هنگامی که او 
را به عنوان نماینده و حکم از سوی امیرالمومنین پيشنهاد کردند, آن 
حضرت فرمود که او مورد رضایت من نیست؛ او از من جدا شده و مردم 
را بر ضد من شورانیده و سیس فرار کرده است. (316) 


به هر حال, منافقان از اصحاب علی (ع) که می خواستند ضربه دیگری را 
بر او وارد سازند, 


قراء ساده لوح را تحریک کردند و آنها همگی از آن حضرت خواستند که ابو 
موسی را به عنوان داور و حکم انتخاب کند و بدین گونه دست و بال علی 
(ع) را بستند و او را به اين آمر مچیور کردند. به قول ابن عبدربه: «کسانی 
که عداوت امیرالمومنین علی (ع) را در دل خود پنهان کرده بودند برای 
خود ظاهری از تقو ساختند و خود را به عنوان اصحاب رسول خدا| را 
قلمداد کردند تا در مواقع سرنوشت ساز علی (ع) را به زحمت اندازند.» 
(317) 


انتخاب ابوموسی اشعری درست در همین جهت بود, به اضافه اینکه 
تعصبات قبیله ایی بعضی از سران خوارج را اشباع می کرد. همان گونه که 
پیش از این نقل کردیم ابوموسی اهل یمن بود و اشعث بن قیس نیز یمنی 
بود و انتخاب عبدالله , بن عباس را از این جهت رد کرد که او از قبیله مضر 
بود و عمروعاص هم مضری بود و گفت که ما حاضر نیستیم هردو داور 
ار ها 
کند. ابن عباسس نیز گفته بود که ابوموسی را از اين جهت پیشنهاد کردند 
که او یمنی بود. 


سرانجام, صند صلح و حکمیت نوشته شد و علی (ع) برخلاف میل خود و 
بزای حفلط مصالح آسااه آن را اما کر 319 


وقتی این قرارداد در مقابل صفوف لشکر خوانده شد, از گوشه و کنار 
صدای اعتراض و شورش برخاست. شورشیان می گفتند در دین خدا| نباید 
تون ۶ اون رات 2۱3 : می گفتند قبول حکمیت کفر است. کم کم موح 


از سپاه علی (ع) فریاد: «لا حکم لا لله» سر دادند و عجیب اینکه جمعی از 
کسای کول کت تایه علت )یل کررنوه اه کته کم جرا 
وت اقترا زرا یب دور نا جانی بسن رفنند که آن خضرت: زا بهدید 
به قتل کردند, آنها نیز به شورشیان پیوستند و قبول حکمیت را مساوی با 
کفر قلمداد کردند و گفتند که قبول حکمیت گناه کبیره است تا آ ان تیه 
کردیم, علی هم باید توبه کند. (319) 


طبیعی بود که امیرالمومنین نمی توانست پس از امضای سند حکمیت, زیر 
بان ار روک به علاوه او خود را گناهکار نمی دانست که توبه کند و لذا 
سخن شورشیان را پذیرفت و انم یز در مقابل ان حضرت قد عم کردن 


در اینجا باید دید که چگونه جمعیتی نخست مطلبی را به اصرار زیاد 
تیا هی فل و آن را کم حدامی ده طوری که اکر کی 
ولو شخص خلیفه آن را نیذیرد باید او را کشت و آنگاه در عرض مدت 
سار کفتاهی سای اجه ما ایوس اسان یر عفد 
می دهند که قبول آن پیشنهاد را کفر می دانند و کسی را که ان پیشنهاد 
ات سل ای و فلت کرش هه ان کار 
کنند؟ 


راستی اين یک تافضض. آشکان نیشت ۱ آبا فی:توان به ساد ی از کناز ان 
برای رفع این تناقص, ولهاوزن از برنوف نقل می کند که گویا کسانی که 


قبول حکمیت را باعل تحمیل. ورین ع ان کشانی نودند: کم آن-/۱ 
محکوم کردند و شعار «لاحکم 


الا لله» سردادند. برنوف گفته است که گروه اول از قراء و گروه دوم از 
بدویان بودند. (320) 


این راه حل با واقعیت های تاریخی جور در نمی اید, زیرا مورخان اتفاق 
نظر دارند که همان هایی که حکمیت را به علی (ع) تحمیل کردند کسانی 
تودند که در «فقام اعتراض بر آمدند ها که نقل کردیم در توجیه کار خود 
گفتند: ما که حکمیت را قبول کرده بودیم مرتکب گناه شده ایم و اکنون 
توبه می کنیم. 


آقای ابراهیم حسن در اين زمینه اظهار می دارد: پیدایش گروه خوارج مایه 
حیرت است, زیرا| انها بودند که علی (ع( را به پذیرفتن داوری واداشتند و 
او به ناچار رضایت داد, و شگفتا که به دستاویز چیزی که خودشان در 
پذیرفتن آن اصرار 09 بر ضد له (ع) برخاستند. ایشان پس از این 
ی ‏ ص ی ی 


به نظر ما در بٍ پشت این صحنه شگفت انگیز, دستهای مرموز خیانتکاری بوده 
سپاه ان حضرت و با نقشه های حساب شده و انديشیده, فعالیت می کرده 


است. 


افراد خیانتکار و منافقی (322) مانند اشعث بن قیس و حرقوص بن زهیر و 
مسعرین فدکی, آنش بیار اين معرکه بودند و همان ها بودند که نخست به 
این بهانه که معاویه دعوت به قران فی. کند وباید ان را پذیرفت, 
امیرالمومنین را مجبور به پذیرش حکمیت کردند وانگاه که این نقشه 
راعملی و زميینه را کاملا اماده ساختنتد, این انديشه را که نمی توان در 
دین خدا کسی را حکم قرار داد, در میان ساده لوحان از سیاه علی 


(ع) پخش کردند و آنان را به شورش علیه آن حضرت واداشتند. 


علاوه بر مدارکی که قبلا در مورد خیانتکاری و تعصبات نژادی این افرد نقل 
کردیم, این مطلب را هم در اینجا خاطر نشان می کنیم که پس از پایان 
جنگ صفین و جدایی خوارج از علی (ع) مدت زمان زیادی طول نکشید که 
هزاران نفر از خوارج به خیانتکاری سران خود پی بردند و مجددا به سپاه 
آن حضرت پیوستند و از اینکه بازیچه دست توطثه گران شده بودند اظهار 
ناراحتی کردند و حتی در جنگ نهروان با خوارج جنگيدند. 


ترا سای سس وا تم ی را ما سا 
داشتند ولی احمق و بی شعور بودند و فور| تحت تاثیر تبلیغات این و ان 
قرار می گرفتند. از حساب مشتی سیاست باز و دغلکار و توطئه گر که با 
اسلام و قریش و علی (ع) دشمنی دیرینه داشتند و خود را در سپاه آن 
حضرت جا زده بودند. جدا کرد. اینها بودند که بازی حکمیت را با برنامه 
ریزی دقیق به راه انداختند و آن گروه ساده لوح بیچاره را به بازی گرفتند 
و در دهانشان گذانشتند که قبول حکمیت واجب است ویس از آنگة کار 
خودشان را کردند باز در دهانشان گذاشتندکه قبول حکمیت کفر است و 
باید شعار «لا حکم الا لله» داد. 


در جریان حکمیت از طبقه ای به نام «قراء» بسیار نام برده می شود. 
اکنون ببینیم انها چه کسانی بودند؟ 


پیامبر هم بودند و به این نام شهرت داشتند و از احترام خاصی برخوردار 
بوندند و 


حتی در اشغال بعضی از مناصب نز شیر ان مقدم می شدند. (323) 


بعدها قاریان قرآن برای مشخص شدن خور کلاه مخصوصی به نام 
«برنس» (324) بر سر می گذاشتند و لذا به آنها «اصحاب برانس» هم 
1( 


قر اف کارها هت ای دای تاه ایا فر کت ام ان کارفاه 
او انتقاد می کردند و سرانجام به این دلیل که او از حد ود الهی خارج شده 
است بر او شوریدند و در قتل او شرکت جستند. 


در جنگ میان امیرالمومنین و معاویه, جمعی از قراء از سیاسست و جنگ و 
به قول خودشان از فتنه ها کناره گیری کردند که از جمله آنها کروهی از 
باران تاه چن منود وی که بر ی صفین وه گیرضبت اعترال 
پیش گرفتند و به کناری رفتند (325) در مقابل آنها جمع کثیری از قراء 
کوفه و بصره و مدینه در جنگ صفین: در رکاب علی (ع) بودند و جمعی از 
قراء شام هم با معاویه همراهی می کردند (326) و همین قراء ساده لوح 
و مقدس بودند که در جریان حکمیت بازیچه دست توطثه گران و دشمنان 
علی (ع) قرار گرفتند و ستون اصلی حزب خوارج شدند. 


او و و اب 
نویسندگان معاصر, از جمله دکتر نایف محمود. می کوشند پیدایش گروه 
خوارج و بازیهای حکمیت را با اصحاب عبدالله بن سبا مرتبط سازند. اینان 
می گویند این سبائیه بود که حزب خوارج 7 آفوج و تفام توطئّه 
های مربوط , به حکمیت از آنها ناشی شد؛ آنها در باطن دشمن علی (ع) 
بودند و از بهود دستور می گرفتند. 


مهمترین دلیل آنها این است که 


سبائیه در قتل عثمان شرکت فعالانه داشتند و گرداننده معرکه بودند 
وسران خوارج مانند نافع بن ازرق و حرقوص بن زهیر و اين کواء و افراد 
دیکر نیز در قنل.غتمان فعال بودند.و این تشانه: توعی رانطه میان انماستت: 
(327) 


نویسنده دیگری می گوید: افکار مسموم عبدالله بن سبا در پیکره امت 
اسلامی ريخته شد وازجمله معر که صفین را به وجود اورد و افکار مسموم 
ا شتا ر‌مضاله خکمت اشار شی و2 


به نظر ما این سخن پایه درستی تدارد همین وان ات۱ قبول کرد زیرا: 


اولا, وجود تاریخی شخصی به نام عبدالله بن سبا و حزبی به نام سبائیه 
مورد تردید اسست و محققان ان را قبول ندارند. (329) 


انیاء در جریان حکمیت در هیج منبعی از ابن سبا و اصحاب او نامی برده 
نشده است و مجرد اینکه انها در قتل عثمان شرکت داشتند به هیچ وجه 
نمی تواند رابطه میان ابن سبا و خوارج را ثابت کند. 


ثالثاء کسانی که به وجود عبدالله بن سبا عقیده دارند, او را از غالیان در 
حی عی یی دانت که آن‌سضرت را تا سر جر خدای ال برد ی 
کشته شدن او را قبول نکرد و گفت او نمی میرد. پس چگونه می توان او 
و طرفدارانش را در صف خوارج و حتی از سران خوارج قلمداد کرد؟ 


سرانجام جنگ صفین در دهم ماه صفر سال 37 پس از 110 روز درگیری و 
جنگ در حالی که سیپاه امام در چند قدمی پیروزی بود پایان یافت. پایانی 


که برای امام ویاران باوفای او غم اتکی و دود اون ۵ سرا معاویه و حزب 
قاسطین شادی بخش و خوشحال کننده بود. 


می توان گفت که این جنگ در واقع ادامه جنگ بدر و احد و دشمنی بنی 
امیه با پیامبر اسلام بود. در آن جنگ ها با شعار «اعل هبل» با اسلام می 
جنگیدند و در اين جنگ با شعار قرآن به جنگ اسلام آمدند. 


امیرالمومنین بارها این مطلب را تذکر داده بود, از جمله شحامی. که 
رو سا ها ای ی مر کت ند 
دانه را شکافت وانسان را آفرید, آنان مسلمان ما اند و 


کفر خود را پنهان کردند و چون برای خود یارانی پید | نمودند به دشمنی 
خود با ما برگشتد جر اینگه‌تماز راتری نکردند: (330) 


عمار پاسر هم به این مطلب تصریح کرده است. در جنگ صفین مردی به 
عمار گفت: ای ابوالیقظان مگر پیامبر نفرمود که با مردم بجنگید تا وقتی 
که مسلمان شوند و چون مسلمان شدند خون و مال آنها محترم است؟ 
عمار گفت: اری ولی به خدا سوکند که اینان مسلمان تشدند بلکه ۶ 
شدند و کفر خود را پنهان ساختند تا وقتی که پارانی پیدا کردند (331) 
همچنین امام سجاد در پاسخ مردی از بصره که در این باره پرسیده بود, 
فرمود: علی (ع) مسلمانی را نکشت بلکه آنان مسلمان نشده بودند و 
فقط تسلیم شده بودند و کفر خود را پنهان کرده بودند. (332) 


جنگ ضفین :ور حامعه اسلامی.بی آمذها فغعاقب لحی, زا بر خان کات 
که برخی از آنها عبارت بودند از 


تلفات. در این جنگ گروه بسیاری از دو طرف کشته شدند, طبق قول 
مشهور بیست و پنج هزار نفر از آنان از سپاه امام و چهل وپنج هزار نفر 


هم از سپاه معاوبه بود که جمعا هفتاد هزار نفر می شود (333) قول دیگر 
اينکه در اين جنگ مجموعا صدو ده هزار نفر کشته شدند که بیست هزار 

نفر از سیاه امام و نود هزار نفر حي ار سیاه شام بود. (334) کشته شدن این 
تعداد از مسلمانان 1 یک جنگ داخلی ِِ توش ی برای اسلام بود 
یاسر و اویس قرنی و خزیمه 0 رسیدند و به گفته یاقوت: بیست و 
پنج نفر از اصحاب پیامبر که جنگ بدر را درک کرده بودند در جنگ صفین در 
رکاب امام به شهادت رسید ند. (335) 


پیدایش گروه خوارج. همانگونه که دیدیم پس از جریان حکمیت, گروهی به 
نام خوارج يا «مارقین» پیدا شدند که قبول حکمیت را مساوی با کفر 
دانستند و این در حالی بود که خود انان امام را مجبور به قبول حکمیت 
کرده بودند. این گروه که دوازده هزار نفر بودند از سپاه امام جدا شدند و 
به جای کوفه به حرور| رفتند و عقاید خاصی پید | کردند و همواره برای 
امام دردسر درست می کردند و وقتی هم دست به مبارزه مسلحانه زدند 
امام با آنان جنگید و جنگ نهروان پیش آمد. (336) 


حملات معاویه به قلمرو حکومت امام. 1 پبس از جریان حکمیت و فریب 
خوردن ابوموسی اشعری از عمروعاص. 9 پایه های قدرد خود را 


تثبیت کرد و با حملات موذیانه خود به برخی از سرزمین هایی که در قلمرو 
حکومت امام بود دست اندازی کرد و با ناامن کردن آنهابر امام فشار آورد. 


عمال معاویه به دستور او در قلمرو حعومت امام جنایت های هولناکی را 


مانند کشتار و غارت اموال و تخریب منازل و ایجاد رعب و وحشت در میان 
مردم, به وجود آوردند و پیمان صلح را نقض کردند. 


یکی از هدف های معاویه از این کارها وادار کردن امام به مقابله به مثل 
بود تا قداست امام را از بین ببرد. امام در این باره فرمود: 


تفعا هی اخه شین ات دا اما بکسده ات و اف شرا یی 
وادانکند اد نی خواهص‌نق هم همان کاری را که آوفن کید انجام دهم و 
پیمان خود را بشکنم و آن را حجتی بر ضد من قرار دهد و تا قیامت مایه 
ننگی برای من باشد و اگر هم به او گفته شود که تو آغاز کردی, خواهد 
گفت که از آن خبر نداشتم و کسانی خواهند گفت. که او راست می گوید و 
کسانی هم او را تکذیب خواهند کرد ...» (337) 


معاونه: بزخی از غمال خود: را تجهیز می. کرد و به آنان دشنور فی داد که 
تاریخ از این حوادث به عنوان «غارات» یاد شده است. او نعمان بن بشیر 
را را به بصره, عبدالله بن مسعده را به تیماء و حجاز. ضحاک بن قیس را 
ارطاه را به مدینه ومکه و یمن فرستاد. 


این افراد در این شهرها دست به جنایت های هولناکی زدند و از همه 
نات کارت شون ار طاه یود کهیر حهلات ود سس هوار بقر ذ 


کشت. و. کسانی: زا دو. انش سوزانید.. (8دو) او ختی. عدم. اي از ژنان 
۰ اسیر کرد و در بازارها به عنوان برده به فروش گذاشت و دو 
فرزند عبیدالله بن عباس را به نام های عبدالرحمن و قثم سر برید و خانه 
های مردم را ویران کرد. (339) 


امام برای دفاع از مردم, گروه هایی از سپاه خود را کسیل می داشت وی 
سستی و بی حالی پاران امام مانع از ان بود که فتنه عمال معاویه رفع 
شود و امام بارها از بی وفایی و سستی یاران خود شکایت کرد. از جمله 
در خطبه ای فرمود: 


ی .من شما را شب و رزو پنهان و آشکار به جنگ این قوم دعوت کردم و 
۷ 17 ۳ 
سوگند هیچ قومی در دورن خانه اش مورد هجوم دشمن قرار نگرفت 
مگراینکه خوار شد. شما سستی کردید و خواری را پذیرفتيد, تا اینکه پیاپی 
به شما حمله شد و سرزمین هایتان گرفته شد ..» تا آنجا که فرمود: « . 
خدا شما را بکشد که قلب مرا پر از خون کردید و سینه مرا لبریز از خشم 
تاکسا مره ام سره مرمع ای : ۰۹۹ 
(340) 


امام در این خطبه و خطبه های دیگر که از وی نقل شده از دردی جانکاه و 
رنجی بزرگ واندوهی فراوان خبر می دهد که در دل او لانه کرده بود و 
سرانجام به دست خوارج که خود زاییده جنگ صفین و توطئه قاسطین 
بودند, به شهادت رسید. 
کاری از: یعقوب جعفری 


1 قرآن مجید. 


نسخه صبحی صالح, بیروت, 8 


3 الاحتجاج, ابو منصور احمد بن علی الطبرسی, تحقیق محمد باقر خرسان, 


4 الاخبار الطوال, احمد بن داود دینوری, تحقیق عبدالمنعم عامر داراحیاء 
الکتب العر بیه, قاهره, 1960 م. 


5 الاختصاص, محمد بن محمد بن نعمان (شیخ مفید) تحقیق علی اکبر 
غفاری, جامعه مدرسین» قم, قعت زا 


6 الارشاد فی معرفه حجح الله علی العباد. محمد بن محمد بن نعمان 


(شیخ مفید), تحقیق موّسسه 1 البیت. کنگره جهانی شیخ مفید. قم, 
1413, ۵. 


7 تاهاب ی اس شتا اما 


0 اه اف مه اتستاه ای ال ای که وهای وان زا 
العربی, بیروت, بی تأ. 


0 الامالی. محمد بن محمد بن نعمان (شیخ مفید) تحقیق علی اکبر غفاری 
و سین استادولی. جامعه مدرسین؛ قم, بی تأ. 


1 الامالی؛ محمد بن الحسن الطوسی, موّسسه البعثه, قم 4 هم. 


2 اللامامه و السیاسه. ابن قتیبه دینوری, تحقیق طه محمد زینی؛ 


3 انساب الاشراف, احمد بن یحیی البلاذری, تحقیق محمد باقر محمودی, 
موّسسه الاعلمی, بیروت., ۵1394. 


4 یداو النمايه ابوالفداع این کر شیرتا تالک اه رورت 
1409 ه. 


15 بحار الانوار, محمد باقر مجلسی, افست موّسسه داراحیاء التراث 
العربی, بیروت. 01403. و جلد 32 با تحقیق محمد باقر محمودی, وزارت 


6 ان ا شاف یت ای مایت مه مالعا 
طبری, تحقیق جواد قیومی, جامعه مدرسین؛ قم, 0( 


7 تاج العروس. محمد مرتضی زبیدی 


که ار و 


وا لوف ال وهای الا لیات اه 
مغربی, موسسه اعلمین: بیروت؛ 1 م. 


۱۳| 
غتداللامدارالکاب العرس: تبروت: 1407 ۵ 


0 تاریخ بفداد, ابوبکر احمد بن علی خطیب بغدادی, تحقیق مصطفی 
عبدالقادر, دار الکتب العلمیه, بیروت, 1417 ه. 


1 رنه الخلفاع. خلال. الخی میتی منم خی آلدین 
عبدالحمید, مطبعه السعاده, قاهره, 11 


22 تاریخ سیاسی اسلام, حسن ابراهیم حسن, ترجمه ابوالقاسم پاینده, 


و تاو اون لاس کارن سفق کلمات وا الم دیجمت 
8 


4 تاریخ طبری (تاریخ الامم والملوک) ابوجعفر محمد بن جریر طبری 


5 تاریخ قرآن. دکتر محمود (رامیار) انتشارات امیر کبیر, تهران, 
2ش. 


دارالفکر, بیروت؛ ۰1415 


7 تاریخ یعقوبی, احمد بن ابی یعقوب (ابن واضح یعقوبی) تحقیق محمد 
صادق بحر العلوم, مکتبه الحیدربه, نجف, 13894 ۵. 


اسماعیل الهادی, دار الهادی, قاهره, بی تأ. 


تفه اشفا تشه دا للم ما انیم افتنت ور ار ی تا 


4 


موسسه الرساله, بیروت, 01406. 


3 جامع البیان (تفسیر طبری) ابوجعفر محمد بن جریر طبری, دارالفکر, 
بیروت, 1408 ه. 


4 جغرافیای تاریخی سرزمین های خلافت شرقی, لسترنج. ترجمه محمود 
عرفان 


5 خصائص للائمه. ابوالحسن محمد بن الحسین الشریف الرضی, تحقیق 
محمد هادی الامینی, بنیاد پژوهشهای اسلامی. مشهد, 01406. 


6 خوارج در تاريخ, یعقوب جعفری, دفتر نشر فرهنگ اسلامی, تهران, 
چاپ دوم ». 1373 


7 ارت عفندی مک قرش عانه. الحاو عالم آلکت سرت 
6 ه. 


6 الخواره ف العضه الاسوی اف منود اسمااری مکفه من لین 
قاهره, 1976 م. 


9 الخوارج و الشیعه, یولیوس ولهاورن, ترجمه عبدالرحمان بدوی, وکاله 


0 دائره المعارف الاسلامیه, چند تن از مستشرقان (ترجمه عربی) بی ناء 


ی ال لا الوم ی لا شا ی ار ارف ین 
5 ه. 


12 دعائم الاسلام, نعمان بن محمد. تحقیق اضتفت بن علی اصفغر, 
دارالمعارف؛ بیروت؛ 1383. 


3 وخایر االغفیی فی اقب دی الغفنوه آجفد ین خیدالله یرک که 
القدسی, قاهره, 136 


4 سبیل الهدی و الرشاد. محمد بن یوسف صالحی شامی, تحقیق عادل 
احمد, دارالکتب العلمیه, بیروت, 01414. 


7ست ات الذشفت فی: اخیای و خی اس وی ها اصا رات 
العربی, بیروت. بی تأ. 

8 شرح الاخبار فی فضائل الائمه الاطهار. قاضی ابوحنيفه نعمان بن 
محمد, جامعه مدرسین, قم, بی تأ. 


رخ هه ابلاغ ای آییم. الحتیور حخقيور رتفد آبوالفضل: ات آهیم: 
داراحیاء الکتب العر بیه, قاهره, 135 


مات ان ای سار یی | مراشت ور ات 


وا هی سل تلفخاقی اتعسل ی الم بت امه شاک سس کان: 


2 صبح الاعشی فی صناعه الانشاء ابوالعباس قلقشندی, وزرات الثقافه, 
قاهره, 1393 


3 صحاح اللفه, اسماعیل بن حماد جوهری, تحقیق احمد عبدالغفور عطار,. 
دارالعلم للملایین, بیروت, 01407. 


4 الطبقات الکبری. محمد بن سعد, دار صادر, بیروت, بی تأ. 


محمدبن سعید بسیونی, دارالکتب العلمیه, بیروت, بی تأ. 

7 العبر و دیوان المبتدا والخبر تاریخ ابن خلدون. 

8 العقد الفرید. احمد بن محمد (ابن عبدربه اندلسی) دارالکتب العملیه, 
بیروت, 1407 ه. 


29 علی و فرزندانش, طه حسین, ترجمه محمد علی شیرازی, انتشارات 
گنجینه, تهران, 1367 ش. 


600 العمده, یحیی بن حسن (آبن بطریق) جامعه مدرسین؛ قم, 17 


1و را یی ا للم ات یه سار کات لعری 


فان 1 
63 الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب, عبدالحسین احمد انم دارالکتاب 
العربی, بیروت؛ 1397 0 


4 الفتوح, ابومحمد احمد بن اعثم کوفی, دارالکتب العلمیه. بیروت؛ 
6 1ه. 


ها هس روا اف ها هدیا 
606 فرهنگ البسه مسلمانان ر. پ. آ. ذری» ترجمه حسینعلی هروی, بنگاه 


عابدی, تهران بی تأ. 


8 الکافی, محمد بن یعقوب کلینی. تحقیق علی اکبر غفاری. دارالکتب 
الاسلامیه اخوندی, تهران 7( 


0 الکامل فی 


تایه تفای اه ای مه لاه اس مین سم 
8 ه. 


1 کشف الغمه فی معرفه الائمه, علی بن عیسی اربلی؛ تحقیق سید 


2 کنزالعمال. علاء الدین علی متقی هندی, تحقیق بکری حیانی و صفوه 
السفا, موسسسه الرساله, بیروت؛ 9( 


ان هر ها هه خی ی یدای ای ارات الفری: 
دتروت: 1405 


4 لفت نامه دهخدا, علی اکبر دهخدا, موسسه لغت نامه, چاپ جدید 14 
جلدی, 1372 ش. 


5 مروج الذهب. ابوالحسن علی بن حسین مسعودی, افست دارالهجره. 
قم, ۵1404. 


نمشد اشعلی احممین ی وه عسیین سیم شون وا ت الما هون 
دمشق؛ بی تأ. 


77 المسند, احمدبن حنبل, دار صادر, بیروت, بی تأ. 


۵ شفخه اللفایم مات آلوین حاقمی ی با رالات آ ری 
تقد 399 21 


9 المناقب. موفق بن احمد خوارزمی. تحقیق مالک محمودی, جامعه 
مدرسين, 1411 ۵. 


0 مناقب آل ابی طالب. محمد بن علی بن شهر آشوب, مکتبه الحیدربه, 
نجف, 01376. 


1 المتطم فی توارنه الملوک: ولمم آتوالفرع غبدالرخمانین خورم: 


ها لایر نوشن ام ی اس تالاوس ان 


3 النسایم الکافنه امن تولی معاویه: مخمد ین عفل علفی: چاو نها فد 
قم, 1412 ه. 


اس ای ا اتاقم لاش و سس اه 


6 نابیع الموده لذوی القربی, سلیمان بن ابراهیم قندوزی, تحقیق علی 
جمال اشرف. انتشارات اسوه. تهران, 01416. 


پی نوشتها 
1 عسکاتن, وا هد التویلن: 


ج 1 ص. 137 


2( طوسی, الامالی ص‌ 1 2: صدوق, فضائل الشیعه, ص‌‌ 2۸ حسعانی, 
شواهه المرنلر ع :467 
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تون ماه ام اد خطبه. تشه که در تهع البلاعه. آمده اس 
(خطبه 3) 


اف ماه 6 وه رای خی هی ای 
32396 
ً( سوره کهف: آنة: 51 


تخارالا نوا 39 من و9 


1) رجوع شود به: قاضی نعمان, شرح الاخبار, ج 1, ص 216؛ کراجکی 
کنز الفوائد, ص 281؛ ابن بطریق, العمده, ص 214, ثقفی. الغارات؛ 1 
ص‌‌ 02 محمد بن قلق طبری, بشاره المصطفی, ص‌ 219 بحار الانوار, ۳ 
0 درو منایع:دیکر. 


2) نهج البلاغه, خطبه 156؛ متقی هندی, کنز العمال, ج 16 ص. 196 
3) سور خرف آبة.: 41 


4 رجوع شود به: حاکم حسکانی. شواهد التنزیل, ج 2 ص 216؛ شیخ 
مفید, الافصاح, ص 135 شیخ طوسی, الامالی؛ ص 363؛ طبرسی, 
الاتعاج ‏ من 29 ان شود آسربقاعت آل ایب طالبدع کی 
19 ابن بطریق, العمده, ص 4<ظ3؛ قندوزی, ینابیع الموده, ج 1 ص. 293 


الهدی و الرشاد؛ ج 11, ص. 296 


ص 321 ؛ شیخ مفید. الارشاد, جح 1, ص 180 ابن شهر 


ای که ام ای ی ات یی اب 
بغدادی, تاریخ بغداد, ج 8 ص. 340 


9) رجوع شود به: قاضی نعمان, شرح الأخبار جح 2 ص 522؛ احمد بن 
عبدالله طبری, ذخاثئر العقبی. ص 110؛ مجلسی, بحار الانوار. ج 37. ص 
7 متقی هندی, کنزالعمال, ج 13 ص 110؛ محمد بن علی طبری. 
بشاره المصطفی, ص 38 1؛ خوارزمی, المناقب. ص 194؛ اربلی؛ کشف 
الغمه, ج 1, ص. 124 


0 1 ص. 4 


2 سوره هود, آیه. 17 


5) سوره جن, اية. 15 


7 هه البلاغه: :خیم 192 
8) نهج البلاغه, خطبه. 3 


9 مسعودی. التنبیه و الاشراف». ص. 256 


0 9 ص. 19 


ص 102؛ ابن عساکر, تاریخ مدینه دمشق ج 59 ص 156؛ ابن ابی الحدید., 
ج 15 ص . 176 
4) مسعودی, مروج الذهب, ج 4 ص 41 آابن ابی الحدید, ج 5, ص. 129 


294 


6) قلقشندی, صبح الاعشی ج 1 ص . 446 
ی 
8 ابن ابی الحدیدج 6, ص. 282 

9 ابن عماد. شذرات الذهب, ج 1 ص. 53 


292 


1 نهج البلاغه, نامه. 39 

2) نهج البلاغه, خطبه. 84 

هی یر ای ی 7 

4 تارب یر 4ص 9 22 متطوژی:طر وخ آلوهت :ع 2رضرن 380 


5) تاریخ طبری, ج 4 ص 46:239) مسعودی, مروج الذهب, ج 2, ص. 
328 


9 مسعودی, مروج الذهب, ج 2, ص 395؛ ابن حجر, الاستیعاب, ج 3, 
ص. 133 


الذهب, 0 1 ص. 55 


2 وی رام 2 کی آیری تفیل علین آلشایت تاه لفن: ای 
اه 20.2 


ض 223 آلاشتیعات, ج 2 ض. 373 

4 این یرد امه لاه خر ور :317 

5 ذهبی, سیر اعلام النبلاد ج 3. ص. 91 

مار ینیع رصن 1 ادابم الاب ی ری 29 


7 ابن سعد, الطبقات الکبری, ج 4, ص 266, این مطلب را ذهبی نیز 
نقل کرده است: سیر اعلام النبلاء ج 3, ص. 92 


ها ار شرا لته سا خی 7 

9 این ون فسات کیت افرص 10 ردو 
0ات کش تایه الما نش ور من 259 

1 6) تا نهد 0 رف 3و 

2 هر فو ررض 9 

63) ابن ابی الحدید, ج 6, ص. 88 

4 جمال الدین المزی, تهذیب الکمال, ج 28, ص. 166 
05 ان خرن الاضانم 6 11 

0 ین ی 06 تاره یر ره و خی 2 1 
7 وه هن را 552 


153 


هیر را مر این انی اند 6ص 16 9 الاس‌عان زج 
1 ص. 245 


1 الاستیعاب. ج 1, ص. 243 

2 اسد الغابه, ج 1, ص. 374 

3) ابن اعثم کوفی, الفتوح, جح 4, ص. 233 

۵ الغارات, ج 2, ص 640, و ابن ابی الحدید جح 2, ص. 18 

5 ابن قتیبه, الأخبار الطوال, ص 172؛ وقعه صفین, ص. 156 
6 الاستیعاب, ج 4, ص 163؛ اسد الغابه, جح 6. ص. 14 

7 وقعه صفین, ص. 195 

8) تاریخ طبری, ج 5 ص 7 ابن اعثم, الفتوح, ج 3 ص. 22 
9 ابن اثیر اسد الغابه, ج 2 ص. 392 

0 ابن ابی الحدید, ج 3, ص 80؛ وقعه صفین, ص. 48 


1 ابن ابی 


وی هت 3ج 

6) سوره کهف, آیه. 51 

7) طوسی, الامالی,. ص 87؛ ابن شهر آشوب, المناقب, ج 3, ص. 195 
ماع ی ور 


2 مسعودی, مروج الذهب, ج 2, ص 93355) دینوری, الأخبار الطوال, 


4 رال هه ال مر من 239 
5) نهج البلاغه, نامه. 75 

0 ان سنا الشهاع الالانتض 462 (مفاله دهم فصل خن 
7 تهج البلاغه, خطبه. 200 


8 تاریخ طبری, ج 2 ص. 586 


سای ا هار وال ام 54 

00 مه البلاکه: خطبه: 41 

1) نهج البلاغه, خطبه. 200 

2 ذهبی, تاریخ الاسلام, عهد الخلفاء الراشدین. ص. 450 
3 ابن ابی الحدید, ج 10, ص 247 

4) ابن ابی الحدید, ج 10, ص 247 

5) ابن اعثم, الفتوح, ج 2 ص. 433 


2760 


7) طه حسین, علی و فرزندانش (ترجمه محمد علی 


08( رجوع شود به: تقی الدین مقریزی, النزاع و التخاصم بین بنی آمیه 


و ات الیو 0ص و 1112 ان ان الحییور ع ر 
270 


2 تاریخ طبری, ج 2 ص. 649 

3) همان. 

ری سرام دف مصق من 73 
5) ابن ابی الحدید, ج 1 ص. 7 


2 1 


لا هه لس افص سر 
8 نصرین مزاحم, وقعه صفین, ص. 52 
9 ره هو 

0 رمع ور ی ۸ 

1 نهح البلاغه, نامه. 75 

2) ابن ابی الحدید, ج 1 ص. 23 

تر ه ص نس 32 


5 ابن ابی الحدید, ج 16, ص. 133 
6 نهج البلاغه, نامه. 30 
7 همان, نامه. 48 
8) همان, نامه. 37 
9) همان, نامه. 32 
0) همان, نامه. 10 
1) همان نامه. 10 
2 همان, نامه. 64 
133) همان, نامه. 28 
4) همان, نامه. 17 
5) همان, نامه. 9 
6 همان, نامه. 28 


8 بحار الانوار ج 32, ص. 394 


مه اس وم صرح ان ات العصو دار 793 
9 نهج البلاغه, نامه. 6 

0 همان, نامه. 28 

1) همان, نامه. 37 

2) همان, نامه. 64 


فبرد الکامل خ 1 192 


4 تاریخ بعقوبی, ج 2, ص. 165 
15 این فتییه: الا ماه و 


السیاسه, ج 1, ص. 97 

6) وقعه صفین. ص. 187 

7) ابن اعثم, الفتوح, ج 2 ص. 416 

8) وقعه صفین, ص 85؛ خوارزمی, المناقب ص. 250 
9) ابن ابی الحدید, ج 15, ص 76؛ وقعه صفین, ص. 88 
0) نهح البلاغه, نامه. 28 

1) ابن ابی الحدید, ج 17, ص. 251 

2 نهج البلاغه, نامه 64؛ طبرسی, الاحتجاج. جح 1. ص. 426 
3) وقعه صفین, ص. 29 

4) ابن ابی الحدید, ج 15, ص. 184 

5 همان, ج 16, ص. 135 

6 نهج البلاغه, نامه 15728) ابن ابی الحدید, ج 16, ص. 134 
8)) شیخ طوسی, الامالی, ص 183؛ وقعه صفین, ص. 149 


ابن کثیر, البدایه و النهایه, ج 7 ص 264؛ وقعه صفین, ص. 27 


سر فک 2 وی الکایل 1 ی 190 


والسیاسه, ض .۰ 96 


62 وه یر رم کارت المافتدش. 203 


دم تفه ین رن 32 این ان الخیم ورن :78 


که ی ی فق ای اش ]لح ات 20 


0166 به نوشته نصربن مزاحم نویسنده ابن نامه جریر بوده ولی ابن ابی 
الحدید می گوید: نویسنده این نامه شناخته نشده است. 


7 هه یی ای 9 ای این العدیفع ررض 21 
8) رجوع شود به: مزی, تهذیب الکمال ج 4 ص. 534 


9) ابن اثیر. اسدالغابه, جح 3. ص 392 و قریب به آن: دینوری, الاخبار 


71( وقعه صفین, ص 25؛ 


3) نهج البلاغه, خطبه. 43 

4 مالیا عفر تاه اه ی رایخ ابش دی ور 
5 )تاریخ طبزیر جح دء.ض 71 ابن کتیر, البدایه والتهايه, ج 7ر.ض 265 
ابن اثیر, الکامل فی التاريخ, چ 2 ص. 360 

6 مزی, تهذیب الکمال, ج 4, ص. 335 

7 همان. ص. 534 

ی | لفتوع اج 2 ی دود 

9 وقعة صفین :اضر :601 

0) همان ص. 33 


1 دینوری, الأخبار الطوال. ص 157 وقعه صفین, ص 34؛ ابن ابی 
الحدید, 0 2 ص. 01 


92( ابن قتیبه, الامامه والسیاسه, ج 1 ص 87 وقعه صفین. ص 30؛ ابن 


جمع کرد به طوری که عمر در نامه ای به او شدیدا از وضع او انتقاد کرد و 
گفت این همه مال را ز کجا آوردی و محمد بن سلمه را فرستاد از اموال 
او صورت برداری کند. آبن عبد ربه, العقد الفرید, ج 1, ص. 45 


4 دینوری, الأخبار الطوال. ص. 157 


5 وقعه صفین, ص 39؛ ابن ابی الحدید, ج 3. ص. 64 این جریان 
رادینوری هم با تفاوت هایی نقل کرده از جمله این که عمروعاص به 
معاویه گفت: به قیصر روم نامه بنویس و بگو که تمام اسیران روم را آزاد 
فت کنی هو حاضر به ضلم هشفی. (الاخبار الطوال‌تص وگ 


6 وقعه صفین. ص. 38 


7) ابن 


ی نی ای اتسور ع سس وم 
رتیه ری گم 


1 ص 190 بلاذری, انساب الاشراف ص . 288 


1) همان. 


تاساه ‏ ی وه 


ری ی دی هو خی 70 


4 مجمی خمد الم الفاتم الشاسته هید الم و عافد الراشده 
ص. 544 


96( وقعه صفین. ص 63؛ ابن ابی الحدید, ج 3ه ص. 109 


8 هه رو رو و ان نت الط ی آلامانه 
9 


وا ایی و ات اتمه هر ی و زان ماه 
الاصابه) ج 3 ص 3 اسکافی, المعیار و الموازنه ص . 24 


0201 وقعه صفین ص 75 ابن قتیبه, الامامه و السیاسه ص‌‌ 90 ابن اعثم, 
التفد ج مس یه ان عقل ام اه امه هه اه 
ی 2 110 


202( وقعه صفین. ص 7 آبن قتیبه, الامامه و السیاسه, 3 1 ص‌‌ 90 آبن 


5 به گفته دینوری تعداد آنها حدود ده هزار نفر بود. 


6 ابن ابی الحدید ج 15 ص. 75 


7 وقعه صفین, ص 186 ابن ابی الحدید, ج 15, ص 75؛ دینوری, الأخبار 
الطوال. ص. 163 


208( وقعه صفین؛ ص. 95 


6 و بنگرید به تاریخ آابن خلدون ج 4, ص. 294 


1 وقعه صفین, ص 95 دینوری, الأخبار الطوال. ص 164؛ ابن اعثم, 
الفتوح, 0 2 ص. 57 


هر و یه وی 1۳5 
24( وقعه صفین؛ ص. 94 


هقف ضفین ترض 16102 1002) هن شتختان امام ترا از کوخ اللاعه 
خطبه 206 گرفتیم. 


7 هه ی ی و0 هه هو ای رهز هب و 2 روخ 
شود به: وقعه صفین؛ ص. 222 


19 وقعه ضفین: ض 104 111 
220 ده ورن و 113 

1 22 هنازخ ری :1 1 

2 ها 115 


9 و رب 6 1 


4 نخیله» محلی در نزدیکی کوفه به سمت شام است, یاقوت؛ معجم 
البلدان جح 5, ص. 228 


5 وقعه صفین, ص. 122 

6 وقعه صفین, ص 227135) سوره زخرف آیه. 13 
8 وقعه صفین, ص 132, ابن اعثم, الفتوح, جح 3. ص. 570 
9 وقعه صفین, ص. 134 

0 همان. 

1) سوره قاف, آیه. 10 

2 وقعه صفین, ص. 135 

3 ) وقعه صفین, ص 135؛ الاخبار الطوال ص. 167 

4 وقعه صفین, ص 136, شیخ مفید, الارشاد جح 1. ص. 346 
5 وقعه صفین, ص 1139 ابن اعثم, الفتوح, جح 2 ص. 574 
6 وقعه صفین, ص. 139 

7 وقعه صفین». ص. 140 


مدینه دمشق جح 14 ص 188 ابن اعثم, الفتوح. جح 2 ص 572. ابن اعثم 
جریان خوابی را نقل می کند که امام در کربلا دیده بود و حسین و را غرق 
در خون دیده بود. آبن عساکر نیز این جریان را نقل می کند بااین تفاوت که 
امام درمراجعت از صفین این سخنان را فر مود. 


039 این محل یکی از هفت آبادی بود که به مجموع آنها مدائن نت می 
شد وایران کسری در اینجا قرار داشت (لغت نامه دهخدا ذیل کلمه مداین) 
در منابع عربی نام این محل بهرسیر و در منایع فارسی نهر شیر امده 


ست. 
0 سوره دخان, آیات 25 . 29 

1 وقعه صفین, ص 143؛ الفتوح, ج 2 ص. 575 

2 وقعه صفین, ص. 143 

3 ) وقعه صفین, ص 144؛ الفتوح, ج 2 ص. 575 

04 وقعه صفین, ص 145,؛ شیخ مفید, الارشاد, ج 1, ص. 335 
5 الفتوح, ج 2 ص. 577 

6) وقعه صفین, ص. 145 

7 وقعه ضفین: خی 1و1 تاره عقوسیه ‏ 2 ض: 176 
8 وقعه صفین, ص. 151 


9 وقعه صفین. ص 153 بلاذری. انساب الاشرف ص 298 تاریخ 


ها ی وه یر ای کر ده اسان 
7 266 


نت معا حلایت ره فدص 110 


2) جمعی از شرق شناسان, دائره المعارف الاسلامیه, ج 14, ص. 243 
در این کتاب گفته شده «واژه صفین یک واژه سریانی است » به 9 
رسد که این احتمال درست باشد, چون این منطقه مربوط به شام بود و 
ابادی های شام نام های عربی نداشتند و صفین هم 


ها وی و ری سا اف یمام هآ 
جوهر کلمه است وطبق قواعد عربی, این کلمه به خاطر علمیت و عجمیت 
غیر منصرف است و اعراب آن روی حرف نون ظاهر می شود و اينکه در 
تقصی ار کات اه تس اه وال فل سم که فد ات 
شهدت صفین و بتست الصفین (زبیدی, تاج العروس, ج 9. ص 361) از 
باب تعریب ادعایی است. البته بعضی ها به استناد همین سخن احتمال داده 
اند که بون:ان: شانده و اعوات 1 ن با واو و یا باشد وابن منظور در اعراب آن 
دو احتمال داده است: تکی اغر اجه مد کر تالم و دیگری اعراب مفرد 
به این صورت که گفته شود: هدم ضفین .ور آنت تفن ۵ مر رات اتصفین ( ابر 
نورد اسان العوت :7 370 


254 وقعه صفین. ص 162؛ تاریخ طبری ج 3, ص 76؛ الاخبار الطوال, ص‌‌ 
8 البدایه و النهایه, ج 7 ص. 267 


6 نهج البلاغه, خطبه. 51 
107 


98 بلاذری. انساب الاشراف ص 299؛ تاریخ طبری, ج 3. ص ۰76 تاریخ 
مسعودی, مروج الذهب, ج 2 ص. 377 


9 ابن عماد حنبلی. شذرات الذهب ج 1 ص . 45 
0 وقعه صفین. ص. 188 

1 همان ص. 190 

2 همان ص. 203 


5 تفه یر و این اب الحووع رض: 26 


۱026۵4 وقعه صفین. ص 1<7, در این باره بنگرید: آبن کثیر, البدایه 


معجم البلدان, جح 3, ص. 414 


265 رجوع شود به: البدایه و النهایه ۳ 7 صص 95 2, مروح الذهب, ۳ 2 


هن 37 عم اللدان ‏ دض 12 دشیم العیافن: حین ره انیت 12 
ض 29" انن.غفاد: شذر ات الدهب :1 هن ۰ 451 


0266 تاریخ یعقوبی» ‏ 2 ص‌ 177 نیز بنگرید به: البدابه و النهایه 7 ص‌ 
5 ابن عقیل علوی تعداد بدری ها را نود نفر ذکر کرده است: النصایح 
الکافیه ص . 30 


وزارت ارشاد؛ البته در متن خطبه تفاوت های اندکی در این منابع وجود 


دارد و ما منن الارشاد, را بگزیديم. 


ها 0 


9 ابن اعثم, الفتوح جح 3, ص 172 ابن شهر آشوب المناقب, ج ص 


۱0 وقعه صفین. ص 363, دینوری ؛ : الاخبار الطوال. ص 271184) 
هریر» در لغت به معنای زوزه سگ است و چون در آن روز و شب سپاه 
معاویه شکست سختی خوردند زیاد ضجه وفریاد می کشیدند و لذا ؛ به آن 
هریر گفته شد. 


3 مسعودی, مروج الذهب, ج 2 ص 389؛ الفتوح, ج 3, ص. 178 


۶۵۸ این حدیث یک حدیث «مستفیض» است و در بسیاری از منابع حدیئی 
و تاریخی نقل شده است از جمله: صحیح مسلم. حج 


. تییز وا 2 کرش نارای ی وه ای تا هر 
الششدر کی تا آ‌شعه لفات ار ور 
اربلی کشف الفغمه, ۳ 1 ص‌ 259 و منایع دیگر. (رجوع شود به علامه 
امینی, الفدیر ج». ص 21 و. 22 


5 انساب الاشراف. ص 310؛ ابن شهر آشوب, المناقب ج . 359 2 
7 انساب الاشراف, ص. 314 


8 ان ابی الحدید, ج 20, ص 334؛ ابن عماد. شذرات الذهب ج 1 ص 
۰ 45 


9 حاکم, المستدرک ج 3, ص 402؛شیخ مفید, الارشاد ج 1, ص 316 آ 
البته در نقل شیخ مفید به جای عدد صد عدد هزار امده است؛ سید رضی 
خصاثص الائمه ص. 53 


۱0 ابن عساکر, تاریخ مدینه دمشق, ج 9, ص. 452 شهادت اویس در 
ی ی ی ی و ی ِِ لسان 
ال ‏ ی 261 

ی و لا انیا سس 9 


4 ابن ابی الخدیده ج ط.ضص 190 ابن شهر آشوب: المتاقب» ع ددص 


رف قفاوم الایان الظوال ی 6 
الکافل فن العار نج 2ص دود نازخ انن خلدون ع 2 ض.:. 1772 


الحدید, ج 8. ص 60 الامامه و السیاسه, ج 1, ص 95 الاخبار الطوال. ص 
7 ابن شهر اشوب. المناقب ج 2 ص . 361 


27 هه یر ات ان الخدیه رصن 95 


ار ماس و و ان شیر اشوتب اج ود 2 


29 وف ینز خن ۲273 ]لباز الظوالض :170 


0 وف رن خر ۱250 ار بخ یرای خر ور خن 6 این نیز الکاشلن 
فی التاریخ ج 2, ص. 374 


2 و ی 2 ار ا وال ی رو ار تمی لاف 
ص. 256 


253 هه البلاغةنامه:. 17 السته:من نامه امام. در کتاتب»های تاربخن: با 
تفافت سای لته ها انوا اد هلاه تعلی کرورور: 


الا سس ون 


5 وقعه صفین, ص 476؛ الکامل فی تاريخ, ج 2 ص. 385 


هی را و سا نمی که آن رت 
معاویه اسب خود را خواست و قصد فرار داشت که عمروعاص این حیله 


زا پتشتهاه کرو ۱ 


7 وقعه صفین: 478 و 481؛ الاخبار الطوال ص 189؛ سیوطظی, تاریخ 
الخلفا ء ص‌ . 173 جریان قرآن به نیزه کردن سیاه معاویه از مسلمات 
تاریخ است و در اکثر کتاب های تاریخی امده ولی معلوم نیست که روی 
چه مبنایی برخی از مستشرقان مانند برو کلمان آن را یک امر 


شین :وان قلعت الال م فص و 


8 وقعه صفین. ص 482, و قریب به آن, الامامه و السیاسه ج 1, ص. 
109 


9 هه زمر 40 رو ری وف 101 


9 2 


تفه رف ی 21 
7 
ین 201 
4 اضر 290 
5 تاریخ طبری, ج 3. ص. 101 


ار الط ال این هر ان مساق 2 65 


الط ی کاس ای الا ماه و اه 
ین و 175 

8 الفتوح ج 3. ص. 185 

190 9 


و و19 

7 ما ۶ 22 

8) جزئیات این سند سیاسی و اختلافات و گفتگوهایی که بر سر آن 
مان اسحاب غلی هسام کرفت وهای وا کوش ان آنز دز 
کتابهای تاریخی امده اسست, از جمله وقعه صفین. ص 509 به بعد و 
از ال سر ی تفه ی 2 3 


و رس یه 18 


031 ابراهیم حسن؛ تاریخ سیاسی اسلام, تبرجمه ابوالقام پاینده, ۳ 1 ص. 
224 


322( خیانتکاران در سپاه امام کم نبودند شیخ مفید از شخصی به نام 
به معاویه نامه می نوشت: الامالی ص. 206 

3 ) دکتر محمود رامیار, تاریخ قرآن, ضص. 131 

0224 برنس نوعی کلاه ساده اسست که هم اکنون نیز در بعضی از 
کشورهای اسلامی بخصوص در شمال افریقا معمول است. رجوع کنید به: 
بپب. اذری: فرهنگ البسه مسلمانان ترجمه حسینعلی هروی ص. 70 

25 وتو رش الاخبار الظوال ض 165 

6 اب اب هی ص29 

7 نایف محمود., الخوارج فی العصر الاموی. ص 5 به بعد. 

تر عا: اسان العمارص عضوم فا مدمه ی 329260 
ضر :91 


ی ی و انیا وید ری تیان الافا رد 
2 ص. 265 این مضمون در نهج البلاغه هم امده است (نامه 14) 


ار 


3 وقعه صفین. ص 58<: مسعودی, مروج الذهب ج 2 ص 394؛ 
ذهبی, العبر ج 1 ص . 31 


4 مروج الذهب, ج 2 ص. 394 

5 معجم البلدان, جح 3. ص. 414 

6 ) رجوع شود به: یعقوب جعفری, خوارج در تاريخ. ص 25 به بعد. 
7) شیخ مفید, الارشاد, جح 1 ص. 275 


عقیل علوی, النصایح الکافیه ص . 54 


9 رجوع 


شود به: الغارات؛ ۳ 2 ص‌ 0 به بعد؛ تاریخ طبری, 0 و ص‌ 9 به 


بعد؛ تاریخ یعقوبی, ج 2, ص 185 به بعد؛ آبن جوزی المنتظم ج 3, ص 399 
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0 نهج البلاغه خطبه. 27 
ایمان در کلام امیرالمومنین (ع) 
مدخل 


با امه ی ای ی ی ترا کر ما تسس اعفر از 
پیشوایان معصوم علیهم السلام, در می یابیم که در میان واژه های به کار 
گرفته شده در آنها ۰ هایی وجود دارد که در کتب بشری, چه در عرصه 
علم و چه در قلمرو فلسفه, کمتر به چشم می خورد. واژه های وحی, 
تقوی, ایمان, توکل, , تفوبض؛ احسان و . بیراش ان جمله است. 


چنین واژگانی اگر در آثار بشری هم به چشم بخورد. افراض و انتخاب آنها 
از ویژگی های منابع یاد شده است بطوری که هر کتابی با اين واژگان 
سخن بگوید, غالبا کتب دینی یا ناظر , رف فا که دی بم سا نی ارنه این 
درست است که واژه های یاد شده در میان مردم رایج بوده است. اما این 
هم مسلم است که مراد واقعی خداوند و نمایندگان معصوم او از انها باید 
کشف گردد. مراد واقعی بی ارتباط با معنای متداول نیست اما عینا همان 
محتوا را در مجموعه متون دینی ندارد و معنای دقیق تر ان را باید با 
مراجعه فنی به همان مجموعه بدست اورد. 


در این میان واژه «ایمان» جایگاه ویژه ای دارد. حقیقتی که پیامبران الهی 
از انسان در مقابل ارمغان های بی بدیل خود طلب می کردند. 


از جمله ارمغانهای ایشان این بود که چشم آدمی را به منطقه ای گشودند 
که در وهم نمی گنجد. نفمه ها و زمزمه هایی در جان آدمی سردادند که 
هرگز گوش وی نتوانسته 


و نخواهد توانست از زبان دیگری بشنود. انسانهایی را به جامعه بشری 
تخویل -دادند. که انار و بر کات ایشان در تاریخ مضبوط است .. اما طلب 
رسولان الهی از مردم «ایمان» است. آنها به مردم 9 «ایمان 
بیاورید» . اگر به ما بگویند: بنگرید, بشنوید, برخيزید ... بی درنگ خواسته 
مذکور را در می یابیم و در پی موافقت يا مخالفت آن برمی آییم. اما وقتی 
به ما می گویند ایمان بیاورید چه کاری از ما طلب می شود؟ آیا باید چیزی 
را باور کنیم ! آپا باید چیزی را پرستش کنیم؟ آبا-باند.به خبری هه 
بورزیم؟ آیا به دیدن چیزی دعوت می شویم؟ آیا به دلبستگی و تعلق خاطر 

بة» آضهری دقوت مت شویم ؟ با از ما خواسته می شود که زندگی عملی 
۳ را براساس شیوه ای خاص تنظیم کنیم؟ آیا ایمان یکی از اين امور 
است يا ترکیبی از آنها؟ اهمیت این پرسش وقتی بیشتر آشکار می شود که 
می بینیم در متون دینی, هیچ فرقی میان آدمیان به اندازه تفاوت میان 
مومن و غیرمومن به رسمیت شناخته نشده است. 


در درک معنای واقعی الفاظ یاد شده باید با مراجعه به متون اصلی دین, 
ویژگی ها و خصوصیات و آثار آنها را گرد آوریم. هر یک از آن ویژگی ها 
وت دار توضیح بخشی از مراد است. ی تب ای ی مان 
منون اصلی دین را ۳ پزوهش خود وازد کنیم 3 از بخش های دیگر صرف 
نظر کنیم. هر تفسیر يا نظریه ای درباره یک امر دینی. از جمله فهم 
واژگان, باید با کل گزاره های دینی مواجه شود تا جای گاه اصلی 


خود را در نظام معرفتی دین باز يابد. اگر در تحقیق خود چنین جامعیتی را 

در نظر نگیریم نتیجه کار اگر اشتباه نباشد ناقص خواهد بود. البته این کاری 
۳3 گنه رو اگر در مسیر کشف حقیقت باشد همواره 
راه تدریجی کمال را درمی نوردد. 


در هنگام عمل به چنین روشی, مثلا از یک سو ملاحظه می شود که هر 
واژه مورد تحقیق با واژه های دیگر ارتباط خاصی دارد. بطوری که بدون 
فهم واژه های مرتبط جایگاه واژه مقصود به خوبی روشن نمی شود. از 
اینجا می توان دریافت که برای بدست آفردن بهترین انجام و هماهنگی در 
فهم مراد, گزیری از جامع نگری نیست. 


حال با توجه به آنچه گذشت, روش سامان یافتن این تحقیق از این قرار 
است که نخست مختصات. ویژگی ها و آثار «ایمان» را مخصوصا از کلمات 
امام متقیان امیرالمومنین علی (ع) برمی گیریم و با یافتن آیات متناظر با 
آن سخنان و درصدد برمی آییم تا با طراحی یک مدل که برگرفته از کلمات 
ایشان است همه مختصات و آثار یاد شده و مرتبطات آنها را در آن مدل 
کرد آوزنم: البته بشتن: از مرحلة. آخیر, به پاره ای از نظریه ها در باب ایمان 
اشاره می شود که به متکلمان بزرگ مسیحی و مسلمان تعلق دارد تا 
مقدار مطابقت آنها با تحقیق به عمل آمده آشکار شود. 


بخش اول: ویژگی های ایمان 
ونر کی اول: محل طلوع ایمان 


محل طلوع ایمان 


ایمان هر حقیفتی که.داشته باشد: با ساختی از اسان ور ارتاط است: که 
«قلب» نام گرفته است. مقر ایمان قلب است و تا قلب به روی چنین 
حقیفقتی گشوده نشده پا آن را در خود قرار نداده باشد, ایمان حاصل نشده 
استتم آمرالخدمتی (ع سل دا 


(ص) نقل می کند که فرمودند: 

لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبه (1) 

«ایمان به نده مستقیم و استوار نیست تا اينکه دل او استوار باشد» . 

و خود فرمودند: 

«ان الایمان یبدو لمظه فی القلب. کلما ازداد الایمان ازدادت اللمظه» (2) 


«ایمان در دل چون نقطه سفیدی پیدا می شود, هرچند ایمان افزوده شود 


در قرآن کریم, رابطه مذکور به این صورت بیان شده است: 


«قالت. الاغر اب اضا کل ثم عومتها منکن قملوا اما و لها بکخل لمات 
فی قلوبکم» (3) 


[برخی از] بادیه نشپنان گفتند: «ایمان آوردیم» . بگو: «ایمان نیاورده اید, 
لیکن بگویید: اسلام آوردیم و هنوز در دلهای شما ایمان داخل نشده است» 


1 فرق اسلام با اضان 


. 1 میان اسلام و ایمان تفاوت وجود دارد. اسلام فعلی است که در ساحت 
پیش قلبی آذنی تحقق می یابد و اسلام در مقابل ایمان با ساحت قلبی 
کاری ندارد. آنچه فعل قلبی است, ایمان است نه اسلام و هرگاه چنین 
فعلی در قلب تحقق یابد می توان به شایستگی بر شخص انسانی کلمه 
«موّمن» را اطلاق کرد. البته لازم نیست میان تحقق اسلام و ایمان یک 
فاصله زمانی باشد, بطوری که زمان تحقق اسلام پیش از تحقق ایمان 
باشد, بلکه معیت و همزمانی در میان این دو فعل امکان دارد. فرض اخیر 
در صورتی است که در برابر دعوت پیامبر, قلب فعل خاص خود, یعنی 
ایمان, را بجا اورد. ممکن نیست کسی با قلب خود ایمان اورد اما در 
ساحت پیش قلبی اسلام را محقق نگرداند. هرگاه ایمان قلبی حاصل شود 
اسلام هم قرار 


می یابد. در اینجا, منشاً فعل انسانی از ساحت بنیادی او ريشه و مایه 
گرفته است و از این رو مقتضیات آن تا ظاهرترین بخشهای وجودی وی 
سریان می یابد. در واقع, چنین اسلامی مسبوق به ایمان است. هر چند این 
سبقت یک سبقت زمانی نباشد. در این وضعیت,؛ اعمال جوارحی همجون 
ام یش هر فرض درنی لهاتم نام می گیرد تابع آن ایمان 

اسلام را تحقق بخشد, ولی هنوز با قلب خویش ماهیت ایمان را بوجود 
نیاورده باشد, هرچند پس از حصول مقتضیات اسلام قلب برای ببار اوردن 
عمل ایمان اماده تر می شود. چنین ایمانی مسبوق به اسلام است و این 
سبقت می تواند یک سبقت زمانی باشد. برای یک مسلمان این امکان 
وجود دارد که هیچگاه حقیقت ایمان را در قلب خود حاصل نگرداند. 
بنابراین. هرچه در منطقه ظاهر می گذرد ممکن است نه فقط از اعمال 
وجود بشر ريشه نگیرد بلکه چیزی را هم به آن منطقه گذر ندهد بطوری که 
از به فعل خاص خود تحریص کند, اما هرچه از منطقه باطن و ساحت 
نهایی بشر ريشه گیرد قدرت تأثیر بر ساحت های فراتر و همگون ساختن 
آنها با مقتضیات خود را دارد. 


در تعبیر «اسلام مسبوق به ایمان» و «اسلام ملحوق به ایمان» می تواند, 
به عنوان مقدمه ای برای یک نظربه, عهده دار توضیح روایاتی باشد که گاه 
مقتضیات اسلام و ایمان را از یکدیگر جدا می کند و گاه همه را یکسره به 
ایمان سبت می دهند. نمونه ای از روایات بخش دوم» این روایت است 


که: عن علی (ع) قال قال رسول الله (ص) 


الایمان معرفه بالقلب و اقرار باللسان وعمل بالارکان. (4) 
«ایمان معرفت به دل و اقرار به زبان و عمل به جوارح است» . 
و نمونه از روایات بخش اول, از این قرار است که: 


سماعه گوید: به امام صادق (ع) گفتم: به من خبر بده از اسلام و ایمان که 
آیا این دو جدا هستند؟ 


فرمود: ایمان همه جا شریک اسلام است ولی اسلام شریک ایمان نیست. 
گفتم: آنها را برای من شرح دهید. فرمود: اسلام شهادت به یگانگی خدا و 
تصدیق رسول خدا (ص) است و به وسیله آن خونها محفوظ گردد و نکاح 
وارت جاری شوند و همه مردم مسلمان بر ظاهر آن باشند. ایمان هدایت 
معنوی و عقیده ای است که در دل نسبت به اسلام ثابت می شود و عملی 
که بدان اتعام مین شود آیمان.یکه فرشه بزقر از اسلام ات به را 
ایمان از نظر ظاهر با اسلام شریک است ولی اسلام در باطن با ایمان 
شریک نیست, اگرچه در بیان و شرح با هم جمع می شوند. (5) 


1 - 1 - 2 ایمان عام و ایمان خاص 


آنخقه کخشفر عاظر ن راطه واقعن ضات اسلام و مان با ساخت ها 
وجود انسان بود؛ اما هر فرد مسلمانی به ایمان نسبت داده می شود, چه 
خیصت اسان و فلت امحاصل فده با شیم اسهم از آنن.زه عی ها 
مره اشلام.«ایمان یه‌معنای عاه» و سره یمان معزو در قلب را «انمان 
به معنای خاص» نامید. 


شاهید اینسگن رعایاتی است که تست میان آیمان.و الام زا به تیه 
کعبه و مسجدالحرام همانند کرده اند. واضح است که رسیدن به کعبه 
مستلزم عبور از مسجدالحرام است و هر کس در کعبه قرار گیرد عینا 


در مسجدالحرام هم قرار دارد. اما چنین نیست که هر کس در 
مسجدالحرام باشد به کعبه وارد شده باشد. ‏ کعبه به منزله قلب 
مسجدالحرام است. اگر ایمان به منزله ورود به کعبه و اسلام به منزله 
رو مت لام ماش ای اس که امطان دما ارت کار 
دوه اسلام گذر کرده ی اسلام محقق است 0 
مقرر کته اسلام هم اقت وم بایراین: ما یبا شه مرو ردو 
هستیم . قلمرو کفر, حوزه اسلام و منطقه ایمان. اینکه هر انسانی در کدام 
حوزه قرار می گیرد بستگی به برخورد و واکنش او در قبال دعوت پیامبر 
ات اد کی در رام سای وال از مه کات ارم اور 
منطقه کفر قرار می دهد؛ منطقه ای که بیرون از قلمرو اسلام و ایمان 
است. هر کس خود را از این منطقه به قلمرو اسلام برساند البته از سرای 
کفر مهاجرت کرده است. هرچند این هجرت در واقع مسبوق به قرار در 
منطقه کفر نبوده باشد. به تعبیر دیگر, ممکن است شخص انسانی هیچگاه 
وجود خود را در منطقه کفر تجربه نکرده باشد. اقبال ساحت پیش قلبی به 
دعوت پیامبر که در عمل به صورت شهادت به وحدانیت الهی و شهادت به 
رسالت؛ اقامه نماز, پرداخت زکات؛ گرفتن روزه و آوزدان جح ظاهر می 
ی اساسا همم اسلا داررعت کی اما ور نا تمرم انهای 
راه بافی بت همانطور که با ورود به فسیجدالجرام هتور تا کفبه باید راد 
پیمود. آن ساحت وجودی که با مقتضیات 


ایمان, که بیش از مقتضیات اسلام است, سروکار دارد قلب است. 


بنابر آنچه گذشت, رابطه منطقی میان دو وصف «مسلمان» و «مومن» 
رابطه عموم و خصوص مطلق است. دو قضیه ذیل عهده و این 


واه وت 


2)هر مومنی مسلمان است (موجیه کلیه) (7) 


حال‌با اشفا ار عم اتان اسان عام اسر آ نمسای هر 
موّمن به معنای عام, موّمن به معنای خاص نیست, هر چند موّمن به معنای 
خاص, موّمن به معنای عام نیز می باشد. واضح است که هم میان دو 
عنوان «کافر» و «مسلمان» وهم میان دو عنوان «کافر» و «مومن» تباین 
مطلق برقرار است بطوری که هیچ کافری مسلمان نیست همانطور که 
هیچ کافری مومن نیست . : و هیچ مسلمانی کافر نیست همانطور که هی 
ممنی هم کافر نیست. به تعبیر دیگر, اسلام و ایمان هر دو در مقابل 
«کفر» قرار 2 اما غالبا در متون دینی آنچه در مقابل «کفر» قرار می 
گیرد, ایمان است و همین امر تقسیم ایمان به عام و خاص را موجه می 
سار (8) 


۰ 2 هر دو ایمان, چه عام و چه خاص, کاری است که باید آدمی انجام دهد. 

ایمان به معنای عام را دستگاههایی در انسان محقق می گرداند که نه 
فقط پیش از قلب قرار گرفته اند و به ساحت ظاهری انسان باز می 
گردند بلکه ممکن است بکلی در انجام آن قلب انسانی رابطه نداشته 
باشند. اما ایمان خاص یک فعل قلبی است که می تواند پس از تحقق 
مراتب ظاهری تر وجود انسانی را هم متحول کند و از اين رو اسلام 


باشد. 


تهرحال تا وقتی این ده قعل آد امین صافر شوه اش ارس در منطقه 
کفر گر از عارد. ِِ که املام ام احلم طاه نوس کار دایه عحکق 
است کسانی که واقعا در منطقه کفر قرار دارند خو را وارد شده به 
منطقه اسلام جلوه دهند تا از احکام این جهانی آن بهره مند گردند. اما 
برای چنین کسانی که به عنوان «منافق» از آنها اد می شود هیچ راهی 
شخ موه اعان موه تداوه ترا آن. تفه اهاها متفه ای بای 
است و جایی برای ظاهرسازی در کار نیست. روشن است که چون احکام 
خود را در صف مسلمانان قرار می دهد البته به مقصود خویش در این 
جهان می رسد. 


1 - 1 - 4 باز بودن مناطق ایمان, اسلام و کفر 


. 3 همانطور که ورود به منطقه اسلام عبور از حوزه کفر است ورود به 

قلمرو ایمان گذر از قلمرو اسلام را می طلبد, راه قهقرا هم وجود دارد. 
یعنی گاه شخص مقمن ای ای را ار ی تس ابا 
پرتاب می شود و نام «مومن» از او سلب می گردد و گاه حتی به منطقه 
کفر رانده می شود. اما این مسیر همواره دو طرفه خواهد ماند و پایان کار 
معلوم می شود که انسان خود را در کدام منطقه قرار داده است. (10) 


۰ 4 از آنچه گذشت., معلوم می شود که شناسایی ساحتی به نام «قلب» در 
انسان نقش اساسی در شناسایی حقیقت ایمان دارد. در توضیح این 
ساحت؛ زاره های ذیل مفیدند: 

1 - 1 - 5 شناسایی ساحت «قلب» 

الف هر فرد اشسبانن ها یک فلت دار (11) 


ب قلب. نهان ترین و اصیل ترین ساحت وجودی انسان است که هم بر 
ساحتهای دیگر حکم می راند و هم از آنها متأثر می شود. اواخت ر 
بترسد و بلرزد. کانون زلزله ای است که امواح آن تا پوسته های ظاهر 
امتداد می یابد و اگر گران ۵ طمانخه نصیبش شود همه وجود انسانی 
آرامش و آسایش را خواهد چشید. (12) 


ج قلب با فعالیت هایی معرفتی همچون تفکر. یقین و فهم سروکار دارد: 
قاتقذا لاه ال یه وی لب شفا آشی ات رو 


پس ای بندگان خدا از خدا بترسید مانند ترسیدن خردمندی که فکر و 
انديشه دل او را مشغول ساخته است. 


اقفر که عون تا فده العیان وگن قدر که القلوت تفای الاتمان 12 


«خشم ها اورا اشکاز در کمن کنند لکن :لها پوسیله. حفايق. انمان. آو.ر 
درک می نماید» . 


د قلب به دو وصف سلامتی و بیماری متصف می شود: 


و اشد من مرض 


البدن مرض القلب (15) 
«و سخت تر از بیماری تن بیماری دل است.» 


ممکن است بدنی سالم باشد اما مرکز وجودی انسان بیمار باشد يا بدنی 
مربض باشد اما صاحب ان بدن از قلبی سالم بهره مند باشد. میان 
سلامتی بدن یا ظاهر و سلامتی قلب يا باطن رابطه مستقیمی وجود ندارد 
و هر یک بدون دیگری و همچنین در معیت یکدیگر قابل تحقق اند. 


ه قلب با دو وصف زد کی و مرگ رابطه دارد. چنین موجودی هم قابلیت 
مرگ را دارد و هم پذیرای یک زندگی است. قلب مرگ و زندگی را تجربه 

می کند که با مرگ و زندگی بدنی تفاوت دارد. ممکن است بدن یک شخص 
کنات نام ولی. یش رتم باشته داز ای وم اناد که از فات زرندم 
صادر می شود در چنین انسانی به چشم نمی خورد میان زندگی بدنی و 
مرگ قلبی منافاتی وجود ندارد. در واقع؛ گاه مرض قلبی به مرگ قلبی 
منجر می شود. 


و من عشق شیتا اعشی بصره و امرض قلبه فهو ینظر بعین غیر صحیحه و 
اک( 


«و هر که به چیزی عاشق شود چشمش را کور ساخته و دلش را بیمار 
گرداند. پس او به چشمی که نمی بیند می نگرد و بگوشی که نمی شنود 


می شنود, خواهشهای بیهوده عقل او را دریده و دنیا دلش را می رانده و 
شیفته خود نموده است پس او به نده دنیا است» . 


و قلب مانند بدن اعضایی دارد از سنخ خودش. قلب چشمی دارد که با آن 
قفرشندد کی دارد که با آزا هی ینود 


ذائقه ای دارد که با آن می چشد و ... اگر قلبی طبق بند (ه) مرده باشد نه 
گوشش می شنود و نه چشمش می بیند. چشم قلب مانند چشم بدن ریت 
می کند اما متعلق ریت ان با متعلق ریت چشم بدن فرق دارد. قلب 
زنده چیزی را می بیند که قلب مرده از دیدن ان محروم است, همانطور 
که شخص بینا چیزی را می بیند که نابینا را بدان راه نیست. دیدن و ندیدن 
تاثیری در وجود شی ء مرئّی و دیده شده ندارد, بلکه شخص بینا مال خود و 
شی ء مرئی وجود رابطی برقرار می کند و نابینا, چه در ساحت قلبی و چه 
در ساحت بدنی؛ ۳ ۱ از کف داده است. 


ج ماهیت های مورد اهتمام ديین همه در ساحت قلبی رخ می نمایانند و از 
آنجا به دیگر ساحت ها بارش می کنند. وجود هر گونه رضا؛ توکل, , تفویبض؛ 
تسلیم, حب و بغض واقعی همه در چنین قرارگاهی متولد مي شوند و 
آثارش به دیگر نواحی وجود انسانی صادر می گردد. به تعبیر دیگر. هستی 

این کونة ما هیات تایم. هستی. انفان: است. ودر محل ان:.بعتی فلتب: 2 


می شوند. 


امام علی (ع) می فرمایند: ایمان را چهار رکن است., توکل بر خدا,؛ 
واگذاشتن کارها به خدا, خشنودی به قضای خدا, تسلیم شدن به امر خدا 
عزوجل. (17) 


سوّال اساسی این است که قلب به چه حقیقتی زندگی خاص خود را 


بدست. می آوزد و با از دست دادن چه حقیفتی به چنگ مرگ افتاده تمام 
امکانات خود یکسره وامی نهد؟ 


1- 2 ویژگی دوم: درجه پذیری ایمان 


حقیت ایمان حقیقتی است تشکیکی و دارای مراتب و در درجات گوناگونی 
تحقق می یابد. اختلاف و اشتراک این مراتب به همان ایمان است. در جه 


اول ایمان با درجات بعدی در حقیقت ایمان اشتراک دارند و در همین ناحیه 
با هم اختلاف دارند. در بحث از یک حقیقت تشکیکی معمولا به نور مثال 
مق ند ی این ال .۱ تحت بر باب آامان ساست شاسته ام درد 
حقیقت نور آن است که خود واضح و آشکار است و غیر نور را واضح و 
آشکاز فی, گرداند: اما ما با درجات مختلفی از نور برخورد می کنیم. 1 
لامپ ها با نورافکن ها فرق دارد و میان شدت نور نورافکن ها با شدت نور 
خورند_فاصاه سای را ات ها همانطور. که انترای هت این 
مراتب نوری در لور بودن است, اختلاف آنها هم به حقیقت نور بازمی 
گردد. پس بر همه مراتب نور صدق می کند که بگوییم هم واضح و 
آشکارند و هم غیر خود را منور می کنند. البته هر چه مرتبه نور ضعیف تر 
باشد هم آشکاری آن کمتر است و هم تابندگی آن نازلتر؛ و هرچه مرتبه 
نور شدیدتر باشد وضع به قرار دیگری خواهد بود. 


در بحجت حاضر, مطابق با آنچه در متون دینی انم حفیقت ایمان باید 
حقیت از این قرار نباشد که يا هست و يا نیست. بلکه اگر وجود داشته 
مرتبه از تحقق ان را به نیستی نسبی متصف کرد اما نمی توان نیستی 
مطلق را , به آن نسبت داد. مثلا مرتبه دوم ایمان و هستی و تحقق ایمان 
است پس صادق است که بگوییم ایمان وجود دارد هرچند وجود ایمان 
مت رهم ان ان تفت ی هی فطانق انجه در وی کن ال 


گذشت. همه مقمنان پس از عبور از منطقه اسلام به قلمروی ایمان خاص 
وارد شده اند. اما همه در اين قلمرو به یک مرتبه نیستند و هر کدام به 
درجات مخصوصی به مرکز ان منطقه نزدیکند. 


«عبدالعزیز قراطیسی می گوید: امام صادق (ع) به من فرمود: ای 
عبدالعزیز, به راستی ایمان ده درجه است. چون نردبان پله به پله از آن 
بالا روند. باید آنکفهده بله نالا است به انکه بی:بله. نالا اشت: کوید؛ تو 
چیزی نیستی تا برسد به آنکه در پله دهم است. تو کسی را که از خودت 
پایین تر است دور نینداز تا آنکه بالاتر از تو است تو را دور نیندازد, و چون 
دیدی کسی از تو یک درجه پایین است او را به نرمی به سوی خود بالا بر و 
بر او بار مکن انچه را تاب نیارد تا او را بشکنی, زیرا هر کس موّمنی را 
بشکند بر او است که شکست او را ببندد و جبران کند. (18) 


با مراجعه به روایات دیگر معلوم می شود که میان خود این درجات فاصله 
ای بسیار زیاد وجود دارد. و رتبه و درجه بالاتر در دایره فهم و ادراک 
مومنی که در رتبه پایین تر قرار دارد نقش نمی بندد. در تفسیر «درجه» 
[مرتبه و منزلت آامده است که: 


«الدرجه ما بین السماء و الارض» (19) 
«درجه» به اندازه فاصله میان آنتفان و زمین است» . 
گویی, کسی که در درجه بالاتر قرار دارد بگونه ای با وجود خود کل هخستی 


امکانی را در نور دیده است که نوع ابا کونه درجه پایین تر تفاوت دارد. 
در روایاتی آمده است که مثلا مقداد در درچه 


هشتم؛ اباذر در مرنبه نهم و سلمان در رنبه دهم قرار داشته اند. (20) 


از همین فزان است آتاری که بز اسان مسب است. آار ایماتی خاسی 
ابتت از تبرت ه ضعق آمان: هر مره ار مرائبت ایمان الته آتار م‌لدا نم 
ایمان را می نمایاند اما ابا مراتب تب مختلف ایمان نیز به تبع متبوع خود 
اختلاف دارند و می شود این اختلاف بقدری زیاد باشد که قیاس کردن آنها 
چندان آسان نباشد. (21) 


1 - 3 ویژگی سوم: تقویت و کاستی پذیری ایمان 


ایمان تقویت پا اشتداد و تضعیف یا کاستی می پذیرد. طبق ویژگی دوم 
ایمان مراتب دارد. اما ویژگی سوم هر چند متفرع بر ویژگی دوم است اما 
عین آن نیست. طبق ان و کته یک مرتبه ایمانی را می توان به سوی 
رنه آ ویر فتری کر ال ام الا سا ها یه امد 
بالا رواست. بنابراین مقومات ماهیت ایمانی باید در وجود خود اولا مراتب 

داشته باشند و ثانیا عبور از مرتبه ای هروه هه یر کر آنشان باه 
براساس ویژگی دوم. مراتب بالاتر, کمالات مراتب فروتر را دارند و افزون 
بر آن کمال مخصوص به آن مرتبه را نیز در بردارند. مثال یاد شده راه فهم 
این ویژگی را قف. کشاند مراتب بالاتر نور هم شدت درخشندگی و هم 
شدت تاد وف ۳ دارند و هم چیزی افزون ند آن شدت. اما قیز کف 
سوم می گوید این مرتبه پایین تر می تواند بسوی مرتبه بالاتر پیش رود و 
هر لحظه بر خاصیت درخشندگی و تابندگی آز افزوده شود. ۷9 
سوم, نك دوم را پیش فرض می گیرد, هر چند می توان ویژگی دوم را 
بدون ویژگی سوم در نظر گرفت. بنابراین, اگر کلامی مفاد ویژگی سوم را 


داشته باشد ناظر به ویر کزن دوم هم است. 
امیرالمومنین (ع) درباره تقویت ایمان می فرمایند: 


هد کنا مه رون ال ی نله هه ال یاه مسا وا ی 
اعمامنا ما یزیدنا ذلک الا ایمانا و تسلیما. (22) 


و ها وی ایا 
عمودای خودرا (درخک ها ی کشیم و رشارس انمان و اعتفاه ما 
افزوده اطاعت و فرمانبرداری پیش می گرفتیم» . 


اش تاه علت کل مصممی شوه ال اسان ممضا غلی لح ها 
للامر. (23) 


.. و بر هر مصیبت و سختی می افزودیم مگر ایمان و اقدام به حق و 
"0 بودن به امر و فرمان (رسول الله (ص)) 


این سخنان امیرالمومنین (ع) اشاره به آیاتی از قرآن کریم است که عهده 
دار تبیین ویژگی سوم است: 


فادها را ای شا تس میس اس ی 


و چون آیات او بر آنان (مومنان) خوانده شود بر ایمانشان بیفزاید و بر 
پروردگار خود توکل می کنند. 


هر چند آنچه گذشت ناظر به انتقال از مراتب فروتر به بالاتر بود, اما 
انتقال از مراتب عالی به نازل هم ممکن است. و اگر گفته شود در مرحله 
ای فقط راه صعود گشوده است و هرگونه پسروی منتفی می گردد سخن 
عجیبی گفته نشده است. دش این مهد نیز وصعیت: کلبوت یف نتوی 
کوبنده دست به دست هم دهند. (25) 


خلاضه آنکه/ طبق ویژگی سوم ما با حرکتی مواجه هستیم که انسان در 
فقوله: ایمان. موضوع آن فراز هی کیرد مقصد نهایی «ایمان مطلقا کامل و 
قوی» است 


و تا آن مقصد راهی بس دراز در کار است. مسافتی که حدود آن را افراد 
مقوله ایمان تشکیل مي دهد. در این حرکت. موّمن هر لحظه حدی از حدود 
ایمان را تجربه کرده آمادگی ارتقا و فعلیت بخشیدن به حد دیگر را پیدا 
می کند. به تعبیر دیگر, در عین با وصف ایمان برای مومن ایمان 
دیگری حادث می شود. 


ایمان حقیقتی است که به طور اختیاری از انسان سر می زند و به هیچ رو 
ار ی ای سا س ۱ 
دادن راه مستقیم و دعوت به عبور از ان است. اینکه کسی ایمان اورد پا 
نیاورد برعهده خود اوست و از اینرو مسئولیت این کار هم متوجه اوست. 
آنچه ۳ ویژگی اول گذشت, ویژگی چهارم را روشن می کند, زیرا ایمان به 
تفاخت درونی انسان بان همق رید که اد هر کم ند آه سور است: وان 
انش از مم ال ایور و اه را بر میاه عایل خا رکف 
راهی بسوی آن قلمرو ندارد. از همین روست که اگر کسی اظهار ایمان 
کرد گفته او در میان مومنان تلقی به قبول می شود, چون راهی برای 
فعل اختیاری است. اما چون به ساحت پیش قلبی و ظاهری باز می گردد 
گاه ادمی بازور و اکراه خود را مسلمان نشان می دهد در حالی که 
مسلمان نیست. (27) 


باید توجه داشت که این اسلام. با اسلام تکوینی فرق دارد. از نظر تکوینی, 
همه موجودات چه بخواهند و چه نخواهند, زیر نفوذ قوانین و سنن الهی اند. 
هیچ کاری در نظام تکوین به 


شامان مین رسد فکر با کمی:ار قواتین خیار اکتقافات ما بر ظیعت 
چنوی قمی.افز ایو باکه ما زا توا مت.سازدا با بهرم دی از قوانین آن بر 
آن. فتتنلط تجو نی هستی جای خالی ندارد تا بشر بتواند قانونی را بر نظام 
۱ ۱ و ۳ 
زیرا در این مر نبه جایی برای اراده, اختیار و انتخاب وجود ندارد. اما اسلام, 


چه به معنای پیش گفته و چه به معنای خضوع عبودی که برخاسته از ایمان 
خاص است. با اختیار محقق می شود و از اینرو امری است تکلیف بردار. 


1 - 5 ویژگی پنجم: آزمون پذیری ایمان 


ایمان مورد آزمایش و ابتلا قرار می گیرد. ایمان هر حقیقتی که داشته 
باشته وربا زر ساعتی, که ور ارباظ باشند. آرموهایی. جرای. آن ترجيت. داوم 
می شود تا هم مرتبه ايمانيی دانسته شود و هم زمینه های حصول ویژگی 
سوم آماده گردد. پیش از آزمون, ایمان در حد ادعایی است که در نظام 


وجودی شخص به اثبات نرسیده است. دشواریها ازهو‌تهای دیگر با این 
ادعا را به تثبیت می رسانند و راه ارتقا به مراتب بالاتر را بر او می گشاید 


پا بی محتوایی ان را برملا می کند. 
امیرالموّمنین (ع) در این باره می فرمایند: 


ان آستا صفت: مرصعت ا حول ال یه حفم آشعی الم فلیه مان 
(28) 


«معرف و شناسایی ما کا ر بسیار دشواری است که بر نمی دارد و زیر بار 
آن نمی رود مگر به نده مومنی که خداوند دل او را برای ایمان آزمانتش 
نموده باشد. 

و با اشاره به یکی از آیات قرآن (29) از این ویژگی یاد می کنند: 
ان لام نسخانم قل: 


الم. احسب الناس ان پترکوا 


ان یقولوا امنا و هم لایفتنون. 


علمت ان الفتنه لا تنزل بنا و رسول الله صلی الله علیه و آله بین اظهرنا. 
فقلت با رصیول. الله ما هم الفیه التی آخبری الاب ِِ ۱ 
ان امتی سیفتنون من بعدی. (30) 


چون خداوند سبحان کلام خود را فرستاد: منم خداوند تشر کوار: آپا مردم 
گمان کرده اند که به گفتن اینکه ما ایمان ۵ آوردیم واگذاشته می شوند و 
آنان آزموده تقف گردند؟ دانستم مادامی که رسول خدا صلی الله علیه و 
آله در بین ما باشد آن فتنه برما فرود نمی آید. پس گفتم: ای رسول خدا 
چیست این فتنه ای که خدا تو را به آن خبر داده؟ فرمود: ای علی, به 
زوذی بعد از هن امتم در فتته و شاهکاری اففند. 


بخش دوم: آثار ایمان 
توضیح 


اکنون پس از بدست آوردن پاره ای از ویژگی های ایمان به سراغ پاره ای 
از آثار ایمان می رویم تا از اين راه نیز بتوانیم به ماهیت آن نزدیک شویم. 
این آناه حتف تواند ایمان به معنای خاص را از ایمان به معنای عام بهنر 
متمایز سازد: 


ان بای مش قیم ای از آات 


در مرتبه ای از مراتب ایمان هیچگونه شک. شبهه يا طوفانی از حوادث 
زندگی و ناملایمات و سختی ها نمی تواند موّمن را از وضعیت ایمانی خارج 
کند. بلکه چنین وضیعتهایی اثر معکوس دارد و ایمان را قوی تر و راسخ تر 
می کند. طبق ویژگی سوم. ایمان می توانست شدت يا ضعف بپذیرد. اما 
مرتبه ای از ایمان تحقق می یابد که در آن راه تضعف و کاستی بسته می 
شود و اگر انتقالی در کار باشد فقط چهت آن بسوی مرأتب بالاست. جهت 
کرو ۵ کی کت در سوه اسلام کار داره خه یا از دست دادن 
مقتضایت اسلام به قلمرو کفر و بیرون رفتن از حوزه مطلق ایمان کشیده 
شود. پس جهت پایین ایمان انتها دارد اما جهت بالای ان را نهایتی نیست. 


خالن این ات یی موش اسانی .حدم شاه فی شور عض راد 
اجتماع کنند. چنین انسان موّمنی را به هیچ روی نمی توان متزلزل و 


آنچه ایمان را هدف قرار می دهد اموری است که در مقر ایمان, بعلی 
قلب, به وقع می پیوندد. شک و شرک ایمان را به ضعف گرایش می دهند 
ترا یت دبا لسکر اساوسست اعلاس مر مافات ار الاو 


یقین که در درجات 


بت ی بای و و ی و ی 
تظعییت ی دداوان مک آن مره محل یت که بفتزه: انش :هر کونه شکی را 
مضمحل می کند و اخلاصش شرک را نابود می سازد: 


اسر وم ای 2 


«و به او ایمان می آوریم و می گرویم ایمان کسی که پنهانی ها را آشکار 
دیده و به آنچه که وعده داده شده آگاه گردیده است. ایمانی که با اخلاص 


تفر را شون وف مار ای ور دنه رارات هم نروس 
وضعیت شک يا نمی گذارد انسان به منطقه اسلام و ایمان وارد شود یا اگر 


وارد شد با حمله ای دیگر به تضعیف ایمان پرداخته او را : به منطقه کفر 
بازمی کردانه: 


نف هی لاخ ار ی مه ود 

تنه آولین شیهه ای که ره طورش ور کمان. خلاف. ور .ول او ان میت 
افروزد. 

همچنین با ورد به حوزه ایمان هنوز شرک از جان موّمن دست برنمی دارد 


تا اینکه موّمن به وضعیت خاص از ایمان منتقل شود. ایمان هرچه بالاتر رود 
فلب هرا ای گر مسارم دجم 


خرض الله اسان نظمتر افن الشر(33) 
خداوند واجب گردانید ایمان را به جهت پاک کردن از شرک. 


مبارزه ایمان از اول با کفر و سپس با شرک است. ظلمت شرک با نور 
ایمان در درجات پایین مواجه می شود و موّمن باید با ارتقا ایمان این 
تاریکی را از کل وجود خویش بیرون کند. اين تاریکی اگر مهار نشود 
ظلمت خود را می گستراند بطوری که 


۳ را به دیار کفر روانه می کند. بنابراین. در یک منطقه فقط شرک 
است و ایمان وجود ندارد و در منطقه ای دیگر فقط ایمان است و شرک 
قراری ندارد و در میان این دو منطقه. منطقه ای است که ایمان و شرک 
جمع می شوند. در منطقه اجتماع هنوز در ایمان. ضعف وجود دارد. ایمان و 
شرک قلب را به دو طرف متقابل می کشاند و ضعف ایمان سبب اقبال 
و ات مت مسا تسام هرا را خی اس 


و ما یوُمن اکثرهم بالله الا و هم مشرکون (34). 


«و بیشترشان به خدا ایمان نمی آورند جز اينکه [با او چیزی را] شریک می 


گیرند.» 


2 - 2 تجربه سکینه قلبی 


از خواص و آثار ایمان سکینه است. سکینه از سکون است در مقابل 
حرکت و تزلزل. مقر چنین ماهیت کمیابی قلب ادمی است و با ورودش هر 
گونه اضطراب و سر گردانی را مرتفع می سازد. اضطراب و پریشانی 
وضعیتی است که بشر در طول زندگی خویش همواره آن را به شکل های 
متتافه ربج من فد مهن آموی 2 آففر آعتایی فدرت یر کندن ن ۱ از 
وجود انسان ندارد. چراکه این امور امکانی است که اساسا تولیدگر 
اضطراب و پریشانی اند. از اين رو اگر همه متاع امکانی در کنار یکدیگر 
گرد آیند اگر موجب تشدید سرگردانی, پریشانی و اضطراب نشوند درمان 
گر آن نیستند. اضطرابها و تشویش ها از متن جهان امکانی برمی خیزد, 
اگر فقط چنین جهانی در دیدگان جلوه کند. پس سکینه دستاورد شخص 
انسانی يا فرآورده پیرامونی او نیست بلکه منشاء آن خالق هستی است و 
گیرنده و بذبرای آن شخض مومن» به. تعبیر دیگره در تحقق, سکیته: هید 
واسطه از وسایط 


امکانی دخالت ندارد و سکینه هد به ای است از ساحت ربوبی بر قلب 
ما اتصحی ح ها اس ار سس ای دید و سس کی 
می شود همانطور که اگر رعب و ترس حاصل در قلب, از منشاء الهی 
شبات کیرد ه همه اسباب آمکانی دشت.: به دست: یکدیکر :دهنو تا آن. قلب 
مرعوب را از ترس رهایی دهند چنین امری حاصل نمی شود. 


هار یه که ان ار ی تا رو ای تا یک 
ار ال سرا ات سا اس اس ] مرا 
به جهت متعالی سوق می دهد: 


هه الخی آفرل آلسکشفی قلمت المعین اس دادها اسان مه نايم زود 


آوشت آن کشنی که ذر .دل»های مقفمان ارامشن را فرو فرستاد تا ایفاتی بر 
ایمان خود بیفزایند. 


با آفدخ سکینه, نه دستگاه خرد و اندیشه در تشخیص حق از باطل تردیدی 
به خود راه می دهد و نه دستگاه عواطف و احساسات خوف و حزنی را 
تحمل می کنند و نه بدن در انجام تکالیف مربوط به خود سختی و مشقت 
را تجربه می کند. سرور حاصل از سکینه, قدرتی را بر قلب بارش می دهد 
که امور سنگین را بر او آسان می گرداند و طاعت و بندگی را بگونه ای 
لذت 9 وجود خود می یابد که هرگونه مخالفت و عصیان را 
از او دور می کند. اری, چون مبد ۶ سکینه, خالق هستی اس می تواند 
ی ی ی ی ات 


2 - 3 تجربه اطلاق قلبی 


اد انار ایضان دیتی. و ختعلق ان در کمته. کردن.جالتهای .نشری. هو کستتن 


همه قید و بندهای اسارت 


و در آغوش تبون روت و اراد کی اشتت: ارهنتنر ابر ند ند ار رها 
امیدها و ارمانهای خویش غوطه می خورد اما طعم شکست و محرومیت و 
به بن بست رسیدن را هم می چشد. ترس از اينده, نرسیدن به ارزوها, از 
دست دادن سرمایه ها و ... لحظه ای او را به حال خود نمی گذارد. 
دگرگونی هایی که در سطح این زندگی برای او رخ می دهد تنها متعلق 
خوف و ترس او را تغییر می دهد اما اصل خوف و هراس را از وی ريشه 
خت ها کی اه ان ی تا علم او در 
معرض نسیان و فراموشی است., زیبایی او در معرض تب است, حب او 
در معرض تبدیل به بغض است. شادی او در تهدید دلهره ها و افسردگی 
۱ نی تور 
دوستی بالاتر است اما همین وضعیت هم تضمینی ندارد و از این روست 
که گاه خود را به دست خویش در معرض هلاکت قرار می دهد. 


با تحقق ایمان دینی و به فیان. امن متعلق آن در کل محخانشات: ادمی: 
وجود او چنان دکزگوتی وجودی را از سر می گذارند که همه وضعیتهای باد 
شده تغییر می کنند. انسان موّمن آن وابستگی واقعی و ناب را کشف می 
کند که دیگر وابستگی ها را از شهود آن بازمی داشت و با دریافت آن 
دای از سای ها بات مرا مسا اسان تفرار 
حالت ها و وضعیت های مخلوق را بسوی هستی بخش خویش 


سوق می دهد و درمی یابد که دیگر موجودات نیز با او در این وابستگی 
خویش تعلق دارند و هیچ یک از این حلقات شایسته آن نیست تا حلقه دیگر 
وضعیت های خود را بدان مشروط سازد و خود را به ان مقید کند. مومن 
احساس همبستگی با سایر موجودات دارد اما در مدار وابستگی به خدا. از 
اين رو در پیش موّمن. وضعیت بیماری و سلامتی, فقر و غنا, زندگی و 
مرگ, اقبال و ادبار مطلوبهاء به یکسان قابل توجه اند. هر یک از این 
وضعیت ها صحنه ای شورانگیز را برای او طراحی می کند و مومن با 
نقش افرینی خود رابطه با اسمی از اسماء الهی را در وجود خویش می 
یابد. او با اتکال به متعلق ایمان خود, که هميشه با اوست. از هر یک از این 
وضعیت ها بهره ای می برد و قلمریی را فتح می کند که مخصوص همان 
وضعیت است. امیرالمومنین (ع) در این باره می فرمایند: 


«لا یکمل ایمان المومن حتی لایعد الرخاء فتنه و البلاء نعمه» (36) 


بشمارد. 


2 - 4 تحول دستگاه معرفت و کشف متعالی 


دستگاه ادراکی با حصول ایمان در قلب, با تجهیزاتی مجهزتر با شنیدنی ها 
و و رواب 
ت متکون نبوده یا اگر متکون بوده به سبب موانع با جهان خاص خود 
9 آنچه در سطح این جهان می گذرد چنان در نظر 
بشری نزیین می شود و سلطه می یابد که همواره دستگاه شناخت 
مخصوص خود را به این منطقه مشغول می سازد و قدرت ورود به بخش 


تاز هخافعت را آنمی سلت عی کتوه ایما و هه ور هی ان ارم 
را در طلیعه ورود به ساختار نهان و اصیل تر هستی قرار می دهد. این 
بخش از هستی, در دستگاه شناسایی ممکن است به علت موانعی که 
ساختار آشکارتر ایجاد می کند هميشه مستور و محجوب بماند. در طلیعه 
ایمان, بسیاری از امور واقعی غیب و نامشهود است ولی تحول های حاصل 
از ایمان موجب می شود ۳ انسان با برداشتن موانع و زدودن پرده های 
نسیان و غفلت. دنشگام شتاسایی ویده آن. بحتن را با ان فطظقه مرتبظ 
سازد. با حصول چنین وضعی, دریافت های موّمن از عالم واقع تصحیح می 
شود و او همه بخش های جهان را؛ آن گونه که هست؛ نظاره می کند. 


آینه وجودی بشر با رسیدن به مراتبی از ایمان, به حق و بدرستی بزرگ را 
بزرگ نشان می دهد و کوچک را کوچک. نف فز زک زا کوجین مت کند و ناخ 
کوچک را بزرگ می گرداند. هم بزرگ را می بیند و هم او را درست 
دریافت می کند. هم کوچک را می نگرد و هم او را درست تلقی می کند. 
به بیان امیرالمو‌منین (ع) تنها خالق هستی را که بزرگ است بزرگ می یابد 
و در جنب چنین معرفتی غیرخالق را که همچون خود او مخلوق اند کوچک 
می یابد چون براستی در برا, بر خالق از بزرگی و عظمت سهمی ندارند: 


خدام‌نددی نظر آنان رک استت:وغیر اودر دیدم‌ آنها کوحی. 


چون خالق بزرگ و عظیم است در جان آنها بزرگ و عظیم منعکس می 
شود و نتیجه آن اين است که مخلوق در دیدگان آنها کوچک جلوه می کند 
چون مخلوق به واقع 


چنین است. ات وجودی مومن بزرگنمایی کاذب ندارد تا کوچک ها را دوک 
کند و خود راز دچار توهمات گرداند بلکه هرچه را در واقع هست بخوبی و 
درستی می گیرد. علامت مقمن این است که از غیر خدا ترس و خوف 
ندارد. 


شی ء وهو علامه کل موّمن. 


بدرستی که هرچیزی از موّمن می هراسد زیرا وی در دین خداوند صاحب 
عزت است و او از هیچ چیز نمی هراسد که این علامت موّمن است. (38) 


انسان موّمن وقایع و حوادت دور را تفه اتکی دور می بیند و حوادت 
قریب و نزدیک را در جای خود متاهده می کند. در جان او دور. نزدیک و 
نزدیک, دور نشان داده نمی شود و چشمان او در تله نزدیک بینی و دوربینی 
نمی افتد. انچه در ظاهر دور است و در واقع نزدیک, در جان مومن نزدیک 
دریافت مین ستود اک امر نزدیکی دور دریافت شود معلوم می شود که 
دستگاه شناسایی نتوانسته با آن امر ارتباط درست ادراکی برقرار کند و 
آن را در جای واقعی اش ببیند. این گونه ادراکات, بیشتر به جنبه های ذهنی 
شده و روانشناسانه ارتباط دارد. مثلا قیامت, حادثه و واقعه ای است که 
در نظر غیرموّمن دور جلوه می کند و در نظر موّمن قریب و نزدیک. هر چه 
درجات ایمان بالاتر می رود قیامت در نظر او نزدیک و نزدیکتر می شود. 
این مومن است که به درستی توانسته است فاصله حقیقی قیامت را 
دریابد. زیرا این دریافت نیاز به تحولی وجودی دارد که در جان او رخ داده 
است و تا این تحول صورت نگیرد قیامت همواره بعید جلوه می کند: 


فانکم لو قد عانیتم ما قد عاین من مات منکم لجزعتم و وهلتم و سمعتم و 
اطعتم ولکن محجوب عنکم ما قد عاینوا و قریب ما یطرح الحجاب. (39) 


«اگر شما به چشم ببینید آنچه را که مردگان شما به چشم دیدند هر آینه 

بر ی 
آنچه را که گذشتگان دیده اند از / شما پنهان است و نزدیک است پرده 
برداشته شود» . 


و از این روست که موّمن هیچگاه نمی تواند امری از امور این جهان را 
تون لام آخریته نم اعای اند در متاسات ای گام بو احوت 


همواره حضور دارد و او کاری را که این محاسبه در او راه نیافته است, 
امر دنیایی می شمارد. 


ان الدنیا و الاخره عدوان متفاوتان و سبیلان مختلفتان. فمن احب الدنیا و 


تولاها ابغض الاخره و عاداها و هما بمنزله المشرق و المغرب وماش بینهما 
کلما قرب من واحد بعد من الاخر و هما بعد ضرتان. (40) 


«دنیا و آخرت دو دشمن ناجور و دو راه جدا هستند. پس کسی که دنیا را 
دوست داشت و به آن دل بست آخرت را دشمن داشته و به آن دشمنی 
نموده است. و آن دو مانند خاور و باختر می باشند که رونده بین آنها هر 
چه به یکی نزدیک شود از دیگری دور گردد و آنها پس از اين اختلافشان به 
دو زن مانند که یک شوهر داشته باشند. 


همچنین موّمن کم را کم می شمارد و زیاد را زیاد می داند. او متاع این 
جهان را کم و ناپایدار می یابد و نعمت های اخرت و جهان نهان را زیاد و 
پایدار و برقرار 


می فهمد. او در این فهم و ادراک نیز به واقع رسیده است و جان او در دام 
پدیدارهای کاذب و وهمی نیفتاده است. از این روست که مومن به قدرت 
تقوی, در برابر مطلوبات نامشروع ا فتاه جون ضت گنز و در برابر همه 
ناملایمات زمام خویش را از کف نمی دهد. اگر عظمت ثواب الهی و عقاب 
الهی در جان آدمی قرار نگیرد او در برابر هم مطلوبات و هم ناملایمات این 
ای ات اه ها سار را هت مس میهد 


البته چنین معرفتی, شب و روز مومن را به مراقبه, انديشه, عبادت و 
گفتگوی با خالق خود می کشاند. شب زنده داری اندک اندک از ریاضت 
بودن فاصله می گیرد و موّمن برای هر روز خود به یک شب احساس نیاز 
می کند تا با خدای خویش نیایش و رهایی وجود خود را از او درخواست 
کند. بهشت و جهنم هميشه در وجود او حاضر است و به اتقا خی نکرد, 


فهم و الجنه کمن قدراها فهم فیها منعمون؛ و هم و النار کمن قدراها فهم 
فیها معذبون ... فاذا مروا بایه فیها تشویق رکنوا الیها طمعا و تطلعت 
نفوسهم الیها شوقا و ظنوا انها نصب اعینهم. اذا مروا بایه فیها تخوبف 
من مسامع قلوبهم و ظنوا ان زفیر جهنم و شقیقها فی اصول اذانهم. 


یقین و باورشان به بهشت مانند یقین و باور کسی است که آن را دیده که 

اهل آن در آن به خوشی بسر می برند, و ایمانشان به آتش همچون ایمان 

کسی است که آن را دیده که اهل آن در آن گرفتار عذابند .. . پس هرگاه 
به آیه ای برخورند که به شوق 


آورده و امیدواری در آن است به آن طمع می نمایند و با شوق به آن نظر 
می کنند مانند آنکه پاداشی که آیه از آن خبر می دهد در برابر چشم ایشان 


است, و هرگاه به آیه ای برخورند که در آن ترس و بیم است گوش دلشان 
را به. آن هی کشایند چنانکه کویا شیون و فریاد دوز خ ذر بیخ کوشهایشان 


نت 
رس 5 کر وجودی به جهان های اخلاقی 


با قرار گرفتن ایمان در جان آدمی راه وی بسوی جهان های اخلاقی هموار 
می شود و در یکی از جهانهای یاد شده مسکن می یابد. اخلاق, یک جهان 
واحد نیست بلکه جهان های متعددی را شامل می شود. انسان با تقرر 
ایمان در قلبش بسوی کاملترین جهان اخلاقی پیش می رود و در هر مرتبه 
ای از مراتب ایمان. به جهان اخلاقی متناظر با آن وارد می شود. قواعد 
این جهان ها همه اخلاقی اند و نافی ضد اخلاق. اما هر عملی که در این 


اگر در جهان اول اخلاقی عملی خوب باشد در جهان دوم اخلاقی بد به 
حساب نمی آید هرچند ممکن است درست شمرده نشود. از این رو دین 
آدمیان را به بهترین جهان اخلاقی که قواعد اخلاقی آن برترین قواعد است 
فرامی خواند قژام رسخدن به. ان ۱ در اختیار بشر قرار می دهد. هر عمل 
خوبی می تواند بسوی «خوبتر» حرکت کند و ادمی را با اين حرکت بسوی 
جهان های دیگر اخلاقی عروح دهد. رسیدن به جهان های والا و متعالی 
اخلاقی جز به دگرگونی و تحول این دستگاه میسر نیست و شرط لازم و 
کافی این تحول و دگرگونی ایمان به خداست. هر مرتبه از ایمان, اگر 
تحقق یابد. بشر را در جهانی 


ازجهان سای اعلافن فرار میب دهد اععال اشانی که تور جهان: احلا هی 
متعالی تر بسر می برد شاید برای ادمیان حاضر در جهان های پایین تر 
اخلاق چندان قابل توجیه نباشد. توضیح آن ساختار به مدد الفاظ و عبارات 
کافی نیست و تا کسی در این سفر وجودی قرار نگرفته باشد و آن 
دگرگونی ها و تحولات را تجربه نکرده باشد, توضیح لفظی اگر بر ابهام 
نیفزاید گرهی را باز نمی کند. حتی ممکن است ظاهر یک عمل در دو جهان 
اعاافیه کی اد اما عقاو قیعت اما شش از شاهفهان بان همین 
وجه مشابهت است که پنجره های این جهان ها را به روی یکدیگر باز می 
کند و همه تا حدی یکدیگر را به رسمیت می شناختند. مثلا صبر بر خواسته 
های نامشروع نفس در هر جهان اخلاقی از اعمال نیک محسوب می شود 
اما اگر این صبر بر خاسته از صفت اخلاقی «حیاء» و حرمت نهادن به 
حضور خالق باشد بسیار نیک تر و پسندیده تر از صبری است که برخاسته 
از توجه به عقاب و کیفر الهی نسبت به «عمل بد» است. ولی هر دو قسم 
از صبر «عمل نیک» محسوب می شوند, منتهی وضعیت صابر اول از نظر 
وجودی با وضعیت حاکم بر صابر دوم بسیار متفاوت است. نمونه هایی از 
قواعد اخلاقی که شخص انسانی فقط در وضعیت های خاص ایمانی قدرت 
اطمای اما دا ان فادی است کم اسان فعی ای ا سای که 
کر مات ور اسان او سار کی علم مس کت اه ماه 


الف. ۳ خود را محتاح مدج و ثنا دیگران می داند و حبنی گاه وانمود می 
کند که کمالاتی در او هست تا از مدح دیگران بهره ای ببرد. چنین انسانی 


البته از ذم دیگران هم ضربه می خورد و از اين رو زندگی خود را بگونه ای 
تنظیم می کند که مدح ها را به خود جلب کند و گزندی از ذم ها به او 
نر سد. او از مدح دیگران مسرور می شود و از ذم آنها غمگین. اما مومنان, 
در وضعیتی خاص, حتی وقتی موجبات 9 آنها وجود دارد, اگر نگوییم از 
دح آزردم می. شونده از آن مسرور نمی گردند. مدح و ذم آدمیان در نظر 
اسان کسان اون ایام عیل اقلا نت ار شا مارد ی کنید 


آقا کی اضو خشم خاف فا فا له ففول انا ا عم یی ی ی و 
ری عم بو متی بفشنیت انامه ۱ توا یدنا تخولونه اععانن احضل 
قما نظنون ه اعفر ها و32 

هرگاه یکی از آنان را بستانید از آنچه درباره او گفته شده می ترسد و می 
گوید: ۶ هل از دیگری به خود داناترم و پروردگارم ۷ من داناتر از من است. 
بار خدایا آنچه می گویند بر من بزه ۵ را تن نو ان انحه هی بندارند 
بکرداه اه رشهها کمتصی داش 


ب. یعفو عمن ظلمه و یعطی من حرمه و یصل من قطعه (43) 


محروم گرداند بپیوندد به آنکه از او جدا گردد. 
له من یا ای الا لا ناسون 22 
مومن کش است که آزار فردم را تحمل کند یی یف نی هه ارآ 


مثل را نمی پیمایند و بلکه با نور به مقابله با 


تاریکی برمی خیز‌ند. 


۰ مومنان هیچ کاری از دیگران را کم نمی شمارند و هیچ عملی از خود را 
بان تهحسات تفن ا رده ند سکلت دی ان را هی زمر هت رانجو 


امام موسی کاظم (ع) فر مودند: ۰ ای هشام امیرمومنان (ع) موم کش 

۰ (عقل کسی درست نباشد تا) ذلت همراه حق را , ار راز 
و تواضع را از اشرافیت دوست تر دارد, اسان اندک از دیگران را 
بیش شمارد و احسان بیش از طرف خود را کم به حساب ارد, همه مردم 
را بهتر از خود داند و خود را در دل از همه بدتر شمارد و این تمام مطلب 
است. (45) 


با نظری به آثار یاد شده می توان بخشی از تفاوت ها حاصل میان مومن و 
کافر را دریافت. تقسیم آدمیان به دو گروه موّمن و کافر اساسی ترین 
تقسیمی است که در متون دینی میان انسانها به رسمیت شناخته شده 
استت. ایمانر کفز دی ضفی امعث که‌:وافعا ادمیان را از بکدیکز متمایز 
می سازد و آنها را از نظر وجودی متفاوت می گرداند. ادراکات, احساسات 
و عواطف, اخلاقیات و در یک کلمه, کل ساختار وجودی انسان با حصول 
ایمان چنان تفاوت ودگر گونی را پشت سر می گذارد. که به هی امر 
دیگری حاصل نمی شود. سایر : تفامتها در میان انسانها قابل اعتنا و توجه 
نیست. تفاوت در زبان؛ نژاد, دی زادگان, هوش؛ استعداد, جنیت و .. 
هیچکدام موجب نمی شود تا انسانی با انسان دیگر تفاوت اساسی و 
جوهری داشته باشند. اینگونه امور به اختیار و ارادم کسی حاصل نشده تا 
کتتی با ذاشتن ان تقاخر کید هار نداشتن. آن ترتکفر کرد 


می تواند اون سعید نظربه پردازی کند, یک نژادپرست دنک هم .مان 
تواند در دفاع از رنگ سیاه عمل کند. ما همگی انسان هستیم و در انسانیت 
انشان زنیو نداد و ,. مطرح نیست. تنها با ورود به منطقه ایمان قدرت 
تشخیص مزایای اه بدست می ]ند در این منطقه است که همه 
یکدیگر را زیبا می بینند, همه یکدیگر را مفید می دانند, همه یکدیگر را 
محتاج به هم می یابند و همه یکدیگر را شایسته احترام می دانند. در 
اینجاست که همگی هویت واحد خویش را به عیان نظاره گر می شوند و 
در اینجاست که همگی غم دیگران را غم خود و شادی دیگران را شادی 
ود به اف من ارت آشهان اس کات صاخ کی انا 
می درد و بغض و کینه ها را به مودت و دوستی تبدیل می کند. همبستگی 
میان دو موّمن از همبستگی میان ِِ «ِِ بالاتر است و هیی امر 
دیگری نمی تواند دو بشر را چنین خیره با بحوی: سا نظ مفعای. ار انفان 
ادها کته و کته ار اه تا کنان م تم یک مه 
قدرتی نمی خهاند ار ان همنسیی و اراظ نا ان ان منت افام علی (ع) 
می فرمایند: 


و به من خبر رسیده که یکی از لشکریان ایشان بر یک زن مسلمان و یک 
زن کافر ذمیه داخل می شده و خلخال و دست بند و گردن بندها و 
گوشواره های 2 
آنکه صدا به گریه و زاری بلند نموده از خویشان خود کمک بطلبد. پس 
فشضان با کشت وا رابی بان باز کشتنه دو‌صور نی کشریددیی نف ار آنما 
زخمی نرسید و خونی از آنها 


ی ۳ اگر ۳ ۱ ]ی ۱ ی این واقعه از حزن و اندوه بمیرد 


از امام صادق (ع( نقل شده است که فر مودند: 


مومن برادر مومن است. یک تن اند و اگر یکی را دردی رسد در دیگر پاره 
های تن دریافت شود. روحشان از یک روح است و به راستی روح موّمن به 


شجاع است» يا «الف مهربان است» با گزاره ای روبرو هستیم که یک 
محتوا و مضمون خاصی را دارد و درباره شخص الف خبری را در اختیار ما 
می گذارد. اما وقتی می گوییم «الف موّمن است» هر چند با یک گزاره 
ماه اقطار دارد که ال ر اه ارات رتافد لت اما 
دار باشد, الف خدا ترس باشد و ... بطوری که اگر پس از این گزاره 
بگوییم «اما الف فرد خائن یا دروغگویی است» مخاطب میان اين دو گزاره 
نوعی ناسازگاری می بیند. (48) 


حال با توجه به آنچه گذشت چگونه می توان ماهیت ایمان را توضیح داد 
بطوری که همه خاصیت ها و ویژگی های مذکور را در آن بيابیم. ما در اینجا 
با نظریه هایی سروکار داریم که باید تک تک آنها را با اوصاف یاد شده 
آزمود. فقدان هر یک از آن اوصاف و ویژگی ها اگر نظریه مورد بحث را 
ابطال نکند دست کم نقصان ان را برملا می سازد. در اینجا, فقط به پاره 
ای از نظریه های متکلمان مسیحی و مسلمان اشاره ای می کنیم. 


بخش سوم: بررسی پاره ای از نظربه ها در باب ایمان 
3- 1 دو نظریه از متکلمان مسیحی 


3- 1 - 1نظریه توماس آکونیاس 


ایمان [به چیزی ] صرف علم [به آن چیز] یا تصدیق آن است. به عقیده 
آکونیاس, متعلق این تصدیق گزاره های وحیانی است. هر کس که به گزاره 
های. وحیانی. موجود در کتاب: آسمانی باور داشته باشد نعتی محتوای کزاره 
های مذکور را مطابق با واقع بداند موّمن است هرچند هیچ دلیل و مدرکی 
کافی و شایسته بر صادق بودن ان نداشته باشد. قید اخیر ایمان را از 
مرتبه «معرفت» پایین تر قرار می دهد چون معرفت باور صادقی است 
که نی بو واه ای ار اه نان ار رات مان که ای سس 
مبنا و دلیل و قرین با شک و دودلی و ترس از خطا بودن می باشد بالاتر 


است. 


آنگاه اگر ما نسبت به متعلق ایمان, در این وضعیت معرفتی ناموجه قرار 
داریم, چه امری می تواند ما را به قرار گرفتن در آن سوق دهد و ایمان را 
گزاره های « دینی را تصدیق کنیم و خود را از وضعیت غیر ایمانی خارج ۳ 
عناصر اصلی این نظریه به قرار ذیل است: 


1( ایمان وضعینی اساسا معرفتی است؛ به تعبیر دیگر, ماهیت ایمان فقط 
دز دستگاه شناسایی آدمی خحفق کردد. 


2( وضعیت معرفتی ایمان براساس مدارک و شواهد ناقص پی ریزی می 
شود. از این رو علم به مشهودات تعلق می گیرد و ایمان به امور غایب از 
نظر, بطوری که نمی توان نسبت به یک چیز هم علم داشت و هم ایمان. 
3) تصدیق کردن متعلق ایمان و باور آن مبتنی بر تصمیم گیری شخصی 
است. در واقع؛ خواست و اراده انفین به کمک فقدان مدارک کافی آشنه 
عضو اما تا را مت کنو ۸19 


به 


تکار هی رسد انم فنیه با که اشکال غذاخه ارس 


1) تصدیق یاد شده یک فعالیت معرفتی است و تا دستگاه معرفت زمینه 
های چنین فعالیتی را, همچون وجود شواهد و مدارک؛ حاضر نبیند ممکن 
نیست از طرف اراده یا اختیار, ملزم به تصدیق چیزی شود. اگر تصدیق 
معرفتی به دست اراده سپرده شود سرنوشت آن در گرو تمایلات و 
وضعیتهای شخصی و ذهنی قرار می گیرد. 


2) حتی اگر فرض کنیم نسبت به چیزی علم جزمی هم داریم, باز ممکن 
است ایمان تحقق نیابد؛ ارادی بودن ایمان به این معناست., نه اینکه جایگاه 
اراده, جبران کت کف صضعف مدارک و شواهد باشد. 


3 وی کی. هاق افراد مومن قفا به دنام معرفتت. آنان. با نصی. کر وق 
هرچند در تمام آن ویژگی ها علم و معرفت نقش بسزایی دارد. به تعبیر 
یکره عناصر معرفتی نمی توانند به تنهایی توضیح دهنده ماهیت ایمان 
باشند. 


4) از اینکه متعلق ایمان امری غایب از حواس است نمی توان آن را در 
ما مومع نت کرار وا اه ی ی کید ورد بر 
غیب نیست., هرچند متعلق ان از قلمرو حسیات برون باشد. موجود 


3- 1 - 2 نظریه پل تیلیخ 


ایمان حالت دلبستگی و تعلق خاطر نهایی و مطلق آدمی و غایت قصوای 
اوست. غایت قصوا آن چیزی است که معنابخش زندگی است, بطوری که 
با از دست رفتن آن ماندن و زندگی کردن توجیهی ندارد. به تعبیر دیگر, , هر 
شخصی به چیزی یک گونه دلبستگی نهایی دارد نطوری که بدون آن زنذگی 
را برنمی گزیند. متعلق این دلبستگی چیزی است که بر کل ساحتهای بشر 
از جمله انديشه, افعال و ... حاکم است. 


1 متعلق این دل تفت کی جز وجود خداوند غیرمتناهی ند نیت آصا. کاه به اشتباه 
(50) 


بم تیم رنه ای رصان ای دا 

1)تشکیکی نبودن دلبستگی نهایی آدمی و شدت و ضعف نپذیرفتن آن. 
دلبستگی نهایی در شخص واحد ذو مراتب نیست. 

2انمی توان ثابت کرد که تتها نسبت به یک چیز می توان تعلق خاطر نهایی 


داشت. 

3)گر ایمان دلبستگی نهایی باشد هر متعلقی که داشته باشد ماهیت آن را 
حاصل می کند هر چند شایسته ایمان ورزیدن نباشد. به تعبیر دیگر, امور 
دیگر می تواند در عرض خداوند متعلق ایمان باشند. اساسا متعلق ایمان 
قیج نفشی در به وجود آوزدن ایمان ندارده به این معنا که هیچ فرقن مبان 
ایمان تعلق گرفته به خدا با ایمان تعلق گرفته به غیر خدا, هر چه که باشد, 
وجود ندارد. 


3- 2 دو نظریه از متکلمان مسلمان 


رت رت گر اه 


طایفه کرامیه ایمان را تصدیق زبانی می گیرند نه تصدیق قلبی. بنابراین, 
ایمان یک فعل جوارحی محض است یعنی اظهار زبانی شهادت به توحید 
الهی و رسالت پیامبر (ص). این تصدیق زبانی چه به قلب و ساحت درونی 
و ها ی 
قلوی حرط ماوت ات آنن. کرو ور ایید ظربه خوو هی ود بف 
تواتر از رسول خدا (ص) و تابعین رسیده است که ایشان به شهادت زبانی 
مردم اکتفا می کردند و از تصدیق قلبی انها جستجو نمی کردند و به ایمان 
انها حکم می راندند. پس ایمان نه علم است و نه عمل. بلکه صرف 
تصدیق زبانی است. (51) 


افش تظربه خنق کال روا سرا 


اش اد فسات اهان اه اه 


فقر قلیی ان شتدت: هقی رز یداو تفت در وی با تم تفت نی 
شود. 


2 شکی نیست که در مقام اثبات و شناسایی فرد مومن. تصدیق زبانی 
کارگشاست. ولی این امر دلالت نمی کند که ایمان صرف تصدیق زبانی 
باشد. تصدیق زبانی از آن جهت که دال و نشانگر تصدیق قلبی و یا 
ی درونی است اهمیت و در واقع اشکار کننده و درونی 
۳ تانق کم دی‌هام بوتروهای مومن استم: قزر 
چند برای برسمیت شناخته شدن ایمان خود در نزد دیگران تصدیق زبانی را 
تا مت آرردصاضفه موه کشیرا که وی فانی ها آفره. ار آن 
جهت موّمن می شمارد که دسترسی به آن تصدیق قلبی ندارد و موظف به 
یی آن تصدیق زبانی است. از آنچه گذشت صوی ققا و 9 
ایمان واقعی است., فرق وجود ندارد. عمل جوارحی فقط می نماید که فرد 
مومن است اما از واقع خبر نمی دهد. چه بسا کسی که هیچگونه تصدیق 
فلت نف وتو نی (صی سندا تما کم انوا تجدست من کلدر مق 
وا ال طاری ی اشفا مر ماما ی میتی را اه 
موّمن نمی خوانند هرچند در ظاهر حکم مسلمان و موّمن را بر او جاری 
کنند. اه ی 
ایمان ظاهری. 


۷ 


میان ایمان به معنای عام و ایمان به معنای خاص فرقی قائل نشده است و 
همین اشکال منشاء مشکلات گذشته و مشکلات دیگر شده است. 


و2 < ۶ فطریه قاشی عصه آیخن: (اقاغره] 


این متلکم مسلمان میان معنای لفوی ایمان و معنای شرعی آن تفاوتی 
نیست و تنها اختلافی این دو را در متعلق ایمان قرار می دهد. به گفته وی: 


«ایمان در لفت , به معنای مطلق تصدیق است و در شرع» یک تصدیق خاص 
است یعنی تصدیق رسول در آنچه دانسته شود که او [از طرف خداوند ] 
آورده است. قهر | اگر آورده ۱ تفصیلی پا اجمالی بااشد تصدیق هم 
تفصیلی يا اجمالی خواهد بود. (52) 


وی در استدلال بر نظربه خود می گوید: 


آیاتی بر این امر دلالت می کند «قلب» محل ایمان است. پس ایما فعل 
را ۱ ۳ 


مسا فاد ای ار سوم یت تا قرن ی اور فا 
قولی قرار می دهد که ایمان را به معرفت تفسیر می کند, حال چه متعلق 
این معرفت خداوند باشد پا هم خداوند و هم آنچه رسولان آورده اند. 
تشن ایعان به یی با سر آیمان به معرخت از آن هت که هر ند 
فعل قلبی اند با هم اشتراک دارند, اما ا ۳ صرف معرفت نیست, 
هرچند معرفت در آن حضور دارد. در فرق این دو گفته شده است: تصدیق 
برخلاف معرفت. امری کسبی و اختیاری است. تصدیق مرتبط ساختن قلب 

ند آنجه: از اخبار (رسمل) .عاوم شیده: استه می باشند و ایمسربظ فلیین 
کاری افزون بر درک و معرفت قلبی است. اساسا همین ربط است که به 
اختیار ادف ضورزت: هی یرد هه اسان با می: سا زد مورد 


تکلیف قرار می گیرد و بر آن آثاری چون ثواب مترتب می شود. اما وقتی 
آذفن.ذر وضفیت. مغزفتی: فراز, فی: کید معرفت بدون هیچگونه اراده و 
کسبی حاصل می شود. تلا وافتی به یر قر افت: گرم معرفقت. به آننکه ان 
چیز مثلا سنگ است حاصل می شود, چه بخواهیم و چه نخواهیم. همچنین 
وقتی کسی در مقابل معجزه نبی قرار می گیرد معرفت به اينکه او نبی 
ای 
پیامبر را تصدیق کرده است بلکه وقتی قلب خود را به این معرفت مرتبط 
ساخت و به تعبیر دیگر تسلیم این معرفت شد و خود را ,: نم «معتضتت :| رخ 
معرفت ملتزم ساخت, او را مومن می خوانند. 


به بیان دیگر. تصدیق ایمان غیر از تصدیق منطقی است. زیرا تصدیق لازم 
است در ایمان یک نوع فعل است و از اين رو مورد تکلیف و امر قرار 
گیرد, برخلاف تصدیق منطقی يا معرفت که نوعی انفعال 0 
و با فراهم امفیت انط ارت از حاصل مشود من وان کر فتار 
گرفت که قلبی به قضیه ۴ معرفت يا تصدیق منطقی دارد اما همان قلب 
نسبت به مفاد آن قضیه عقدی و التزامی ندارد. از آنچه گذشت., معلوم می 
شود که عمل در ماهیت ایمان نقشی برعهده ندارد و از این روست که در 
بسیاری از آیات الهی ایمان مقرون به عمل صالح شده است و عطف عمل 
ند انمان+شانکر عغایر. آن و اسنت: میان کعامل. بف تیکی» و < موهن» 
نسبت عموم و خصوص من وجه برقرار است. بعضی از نیکوکاران موّمن 
اند و بعضی موّمن نیستند, چنانکه بعضی از موّمنان نیکوکارند و بعضی 


دیگر مرتکب گناه. محل اجتماع «موّمن» و «نیکوکار» شخصی است که هم 

به آورده رسول معرفت دارد و هم نسبت به مقتضای آن عقدی در قلب 
خود بسته است و هم در مقام عمل موفق می شود تا التزام قلبي خود را 
در ساحت ظاهری جریان دهد. اما مورد افتراق و جدایی این دو ان کسی 
است که با داشتن معرفت و التزام قلبی در صحنه عمل گاه دچار انحراف 
و گناه می شود. او می خواهد که گناه نکند و خود را در انجام گناه محکوم 
می. کتد آها کام:به. آن. دجار فی شنود:«جچتین عسن زامن توان «فاسق» 
نامید اما هیچ عنوانی او را از اتصاف به «مومن» بودن باز نمی دارد. در 
مقابل اگر کسی آن معرفت و التزام قلبی به آورده رتسول را نداشته باشد 
ول دز حاره کات‌شکیا کف ‌فطایق کفتد رسول است انجام دهد او 
«نیکوکار» نامیده می شود هرچند به «ایمان» متصف نمی گردد. 


همچنین میان «عالم» و «مومن» نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار 
است. هر مومنی عالم است اما هر عالمی مومن نیست. از این رو بسیاری 
از انسانها با وجود روشن شدن حق. دست به افکار ان زده در مقابلش 
ایستادگی می کنند و گاه درصدد از میان بردن آن برمی ایند. چنین افرادی 
تصدیق منطقی در قبال اورده رسول دارند اما فاقد تصدیق ایمانی هستند. 
تصدیق منطقی بخشی از تصدیق ایمانی است و هرگاه در کنار التزام قلبی 
به مقتضای آن بنشیند تصدیق ایمانی حاصل می شود. 


از آنچه گذشت می توان ننیجه گرفت که کفر عبارتست از عدم تصدیق 
ایمانی نسبت به انچه دانسته شود از طرف رسول اورده شده است. 


1۳۳ 


است که اگر کسی به آوزده رسول غالم باشد ولی, بدان ملتزم تباشد و.در 
اثر عدم التزام سخن رسول را تکذیب کند, چنین کسی به حق کافر نامیده 
می شود. یک شخص می تواند مصداق «عالم» و «کافر» باشد. چون در 


اکنون, با ارائه تفسیری از ایمان دینی, نظریه یاد شده را مورد ارزیابی 


بخش چهارم: نظریه ای در باب ایمان 


4 - 1 ایمان خاص يا ایمان تکلیفی 


تفسیر ایمان به تصدیق منطقی يا تصدیق قلبی هرچند تا حدودی تبیین گر 
مختصات ایمان باشد اما پاره ای دیگر از مختصات ایمان و آثار برآمده از 
آن را تبیین نمی کند. همانطور که گذشت. پیامبران از مردم فقط «ایمان» 
طلب می کردند ؛ مطلوبی که با حصولش همه مقصود و مطلوب های دیگر 
انبیاء امامان (ع) برآورده می شد. ایمان از موجودی به نام انسان خواسته 
شده است ؛ 0 ات موجودی که 
۱ 0 1 
معرفت. اگر انسان به این طلب پاسخ مثبت دهد باید کل هویت او بطور 
جمعی در ایمان آوردن_ حضور داشته باشد. حال اجابت جمعی پیامبران و 
ایمان آوردن به دعوت آنها مراتب می پذیرد و در هر مرتبه همه دستگاهها 
و ساحت ها در وضعیت متناسب با یکدیگر بسر می برند. آز کننن. که در 
مرنبه دوم ایمان است هم علمش بالاتر از کسی است که در مرتبه اول 
بسر می برد و هم اخلاقیاتش و هم احساسات و عواطفش و هم ... مرکز 
اين اجابت جمعی و ایمان اوردن قلب است, زیرا 


هر چه وارد قلب شود به طور تکوینی بر کل وجود بشر بارش خواهد کرد. 
در وضعیت اسلام است که یکنوع پراکندگی در وجود بشر به چشم می 
خورد. یعنی مراحل پیش قلبی نسبت به دعوت پیامبران پاسخ مثبت داده 
است اضا قشه اضلی» ور ری وود نی نی کلب آور ای دعوت را 
اخاش کردم تناس اهاز آدمی طلت شیم ات ایهان اشت 
نم اسلا اسااه به آمان حاحه سل شید ان اصالی هد وت 
بخش پراکندگی ها باشد و هم وضعیت مراحل پیش قلبی را تصحیح کرده 
ارتقا بخشد. خلاصه اینکه, ایمان عملی است که از ادمی طلب شده است 

و اين عمل باید به اختصار او به سامان رسد؛ عملی است که شدت و 
ار یعنی. گاه آذمی به قوت و :شدت این اجانت جمعی رابجا می 
آورد و گاه به ضعف و کاستی و می توان ایمان ضعیف را بشسوی ایمان 
قوی سوق داد. در انجام عمل ایمان همه دستگاههای هویت بشر حضور 
دارند و از اين رو همگی در یک مرتبه و درجه و منزل از ایمان قرار می 
گیرند و برای هر یک آزمون های خاصی به مقتضای آنچه ایمان بر عهده آنها 
شاه است؛ راخ ی 


حماد بن عمرو نصیبی گوید: مردی از دانشمند (ع) پرسید گفت: به من خبر 
بده که کدام کارها نزد خدا بهتر است؟ فرمود: آنچه کرداری پذیرفته نشود 
خر با او ؛ گفت؛: آن چیست؟ فر مود: ایمان به خدا که بالاترین کارها است 
در پایه خود و از همه بهره ورتر و شرافتمندتر است. گفتم: بفرمایید که 
ایمان 1 و کردار پا 


همان گفتار تنها است؟ فرمود: همه ایمان کردار است ۰ به راستی خدای 
تارکتهعالن آیمانترا سر اعصاء تن امین فرص کرزه است. و بر آن- یش 
کرده و توزیع نموده هیچ عضوی ندارند جز آنکه بر یک وظیفه ایمانی 
کار ام از آن جمله است 
دلش که با آن خردمندی کند و بفهمد و بداند و آن فرمانده تن او است, که 
هیچ عضوی کاری نکند و نرود و نیاید جز به فرمان او و از آن جمله است 
دو دستش که با آنها بکوبد و دو پایش که با آنها راه برود و فرجش که با آن 
عمل جنسی کند و زبانش که گویا به کتاب گردد و گواه باشد و دو چشمش 
که با آنها ببیند و دو گوشش که با آنها شنود و فرض شده است بر دل جز 
آنچه فرض شده است بر زبان و فرض است بر زبان جز آنچه فرض است 
بر دو جشم. میاه آنجه از .انمان که بر ول فرض است افزار است و 
معرفت ,و تضدیق. و تسلیم و عهدم داری ۵ رصایت بع این که تیشت 
شایسته برش خر خدار بکانه. است و شزیبی نداره,: بکتا استزریی تیان 
است. همسری و فرزندی نگرفته است و به اين که محمد (ص) به نده و 
رسول: آو: است:55(۰) 


آنچه گذشت بخشی از تفسیر ایمان بود که می توان آن را «ایمان 
تیش اس به ایمان خاص امر می شود و مورد تکلیف و طب قرار می 
گیرد. در این ایمان ان ات خواسته می شود تا وجود خود را با تمام 


ساحت ها و کارکردهایی که آن ساحت ها دارند, به طور اختیاری به سوی 
خالق هستی متوجه کند و با اتصال به مبدء خویش آرام گیرد و به او پناه 
برده جان خود را در ظلمت حجابها مدفون و پوشیده نسازد. چنین ایمانی از 
متن وجود بشری برمی خیزد و کار و فعلی است که انسان ان را به 
سامان می رساند و در نتیجه در حیطه نفس انسانی و احکام ان است. 
چنین ایمانی که در حد قدرت و توان بشری است همواره در معرض تهدید 
شبهات, سختی ها, وسوسه ها و بلکه پیوسته در معرض حمله این امور 
است. انچه به تبع این وضعیت ایمانی همچون صبر, توکل, رضا و تسلیم و 

.. از انسان صادر می شود همه وضعیت بشری دارند و محصول تلاش و 
کوشش آدمی است. از این رو هنوز در معرض خطر است و تضمین بقا 
ندارد, بعنی امکان باز گشت به مراتب پایین تر و حتی بدر رفتن از منطقه 
ایمان مرتفع نیست. ایمان تا وقتی در وضعیت ایمان تکلیفی باشد, هرچند 
کامل و تام باشد در تیررس حمله شیاطین است. 


از سوی دیگر, هرچند متعلق ایما خاص, خداوند و امور مربوط به خدا 
اس رنه قفا عاگ و که ای اما اه 
تفسیرهای یاد شده از ایمان. خصوصیت این ایمان در متعلق ان است نه 
در خود ایمان؛ از این رو می توان فرض کرد که همان وضعیت ایمانی 
خاصل اد ملی سعاق آن آمز اطلین افته سا اکر انقان زا هقف 
منطقی يا تصدیق قلبی معنا کنیم. متعلق چنین تصدیقی هم می تواند حق 
باشد و هم باطل. (56) 


4 - 2 ایمان اخص یا ایمان اعطایی 


اکنون سخن از ایمانی است 


که می توان ان را «ایمان اخص» با «ایمان اعطایی» (57) نامید. پاره ای 
از محضات: ایرم اسان و که با مخضات رم انار سم کفتد. خاست 
کامل دارد. به قرار ذیل است: 


1 این ایمان از سنخ امور برخاسته از وجود بشری نیست و دستگاههای 
وجود بشری قدرت تحصیل چنین ایمانی را ندارند. اين ایمان یکسره صنع 
الهی است و مخلوق از ان جهت که مخلوق توان تولید چنین ایمانی را 
ندارد. حضور این ایمان در منطقه طبیعت. حضور یک امر فراطبیعی در 
منطقه مذکوراست. بنابراین. چنین ایمانی مورد تکلیف قرار نمی گیرد 
چون هیچ مکلفی نمی تواند این ایمان را خود تحصیل کند, به طوری که 
فا ای له باشیه وان فقل اسا فل ماه تست دای اد 
و رازن اس یلاها شا است: اما ارسانهاخه معلی ات 
کار شون سس ای هنن فا ماه اا عن ی 


هنن نان ام سای ات راخ اما اتف ی 
به خداست یعنی ایما به پیامبران (ع), امامان (ع), معاد, کتب انتتفانیه 
فرشتگان. چنین ایمانی. اگر وجود يابد. فقط متعلق آن حق است و اساسا 
به باطل تعلق نمی گیرد. هرگونه وضعیتی, اگر ایمان نامیده شود, ولی 
متعلق آن امر باطلی باشد. مسلما از سنخ چنین ایمانی نیست. 


3) از آثار تکوینی اين ایمان سکینه و طمأنینه کامل, شدت گرفتن در 
سختی ها, شدت گرفتن در طرف شهات و . .. است و هیچگاه راه ضعف 


ریزد و ناتوان نمی شود. 


4 با قرار گرفتن چنین 


ایمانی در وجود شخص موّمن, کل دستگاههای وجود بشری نوعی دگرگونی 
و استحاله را پشت سرمی گذارند, بطوری که همگی متوجه انقیاد کامل در 
برابر خداوند می شوند. مثلا غضبی که در سلطه این ایمان است بگونه ای 
استحاله می شود که از مدار خدا محوری خارج نمی گردد. شهوت در 
حیطه این ایمان کاملا از حرام و ناپاکی انصراف دارد. قلب از هر گونه کفر, 
عصیان, فسق و فجور روی گردان است. هر صفتی همچون حقد و حسد, 
که با تقوا منافات دارد از وجود آدفی کندم هی شون می توان چنین تحولی 
را به نوعی پاکیزگی و زندگی طیب توصیف کرد. به تعبیر دیگر, کل وجود 
بشری ملازم و همبسته با تقوای الهی گشته هیچ شرایطی نمی تواند او را 
از مدار این تقوا بیرون برد. (58) 


ان ای ناسا زاس فا دم سس اسان اندان 
اخص راء از طرف خداوند نسبت به موّمن؛ فراهم می اورد. با حصول 
اتقا ات و ای میا ی سا انا ی اسا سس 
پاک فان و رای آن ات اعطاکفه ان اسان اس ع سم شاه 
ای در کار نیست. 


6) آثار چنین ایمانی به تبع آن ایمان, از وضعیت های بشری به حساب نمی 
آید. صبر برخاسته از ایمان خاص غیر از صبر حاصل از ایمان اخص است. 
خاص در تهدید شکستن قرار می گیرد, اما هیچ وضعیتی نمی تواند صبر 
دوم را درهم بکوبد. در وضعیت ایمان خاص, خداوند از ادمی می طلبد که 
صابر باشد و پایداری ورزد: 


يا ابهاالذین آمنوا اذا لقیتم فثه فاثبتوا ... (59) 
ای کسانی که ایمان 


اورده اید چون با گروهی برخورد می کنید پایداری ورزید. 


یاایها الذین آمنوا اصبروا ... (60) 
آق کشانتی که ایقان اورده اب ین کنید. 


اما موّمنان صابر و ثابت از خدای خود طلب صبر و تثبیت و پایداری می 
کهآ یه وا نتاس فان اعسان دای دم بات 


ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم العافرین (61) 


پروردگارا, بر [دل های ] ما شکیبایی فرو ریز و گامهای ما را استواردار و 
ما را بر گروه کافران پیروز فرمای. 

کار مومن. اتتفامت: اننت و بایدازیه اضا. ان بیت الهی اشت. که: اک 
حاصل شود هیچگاه خلل. سستی و لرزه ای را برنمی تابد. 

یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیوه الدنیا و فی الاخره .. 

خوا سای شا که انمان. آورزدی اه تور نید حی فا اف اخرت سا سکن 
استوار ثابت می گرداند .. 

به همین جهت گفته شد که هیچ امری نمی تواند سکینه ملازم با ایمان را 
برهم زند, چون مبدا چنین سکینه ای نفس بشر نیست تا هم سنخ آن یعنی 
اسباب امکانی بتوانند در آن نفوذ کنند. 


چنانکه اگر منشاء رعب و وحشت در هسته اصلی وجود بشری؛ بیعلی قلب. 
اتشاب ایکا باس بار این ارمععر مار هجه امباتد ایکا 
با حضور خود نمی توانند ان را برطرف کنند: 

سألتی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق ... (62) 

به زودی در دل کافران وحشت خواهد افکند. پس فراز گردنها را بزنید .. 
7( ذیر کوتن حاصل شده از ایمان اخص بگونه ای است که می توان آن را 


یک نوع زنده شدن دانست. زندگی که قلب شخص انسانی واقعا اگر آن را 
تجربه نکند. نسبت به آن 


مرده محسوب می شود. احیاگر این ندیه همچون دیگر کی های 
تکوینی. فقط خداوند است و تنها اوست که هر مرده ای را زنده می کند. 
با بدست آمدن این زد و ۳ کاملا از مقتضیات این جهانی آزاد کنثنته و 
تی اه ی ی ی سای و 
اسان زر ابات آلهی و سخن ا تالم تن (ع) نها روخ ترفن 
ستحاست رممید ا یات صرق بات صان هر دی وی موه 
ادراک و قدرت برمی خیزد. بنابراین موّمن, افزودن بر روح بشری که میان 
او و دیگران به اشتراک وجود دارد, به سیب ایمان خاص آماده دریافت 
روعی دیگر می شود که زندگی دیگری را بر او ارزانی می دارد و به تبع 
آن قدرت و شعوری در او حاصل می شود که بیانگر تحولات گفته شده 


است. 
آیات اشاره کننده به این روج عبارتند از: 


ان دل. ایتهاست: که آخدا | ایمان را توشته و آنها را با روخی از جانب 
خود تایید کرده است. 


من عمل صالحا من ذکر او انثتی و هو مقمن فلنحیینه حیاه طیبه ... (64) 


پاکیزه ای, حیات [حقیقی ] بخشیم ... 
بز این خمان اند که به نده در حالی که مومن است زنا نمی کند؛ در حالی 
که مومن است دزدی نمی کند؛ در حالی که مومن 


است شراب نمی خورد, در حالی که موْمن است ربا نمی گیرد, در حالی 
که موّمن است به ناحق خونی نمی ریزد. این سکن بر من ستکین. امن ه 
سینه ام از آن تنگ شد. حتی گمان شده بندهای که به سوی قبله من نماز 
می گذارد و میان من و او رابطه نکاح وارت ۱ 
کوچکی که از او سر می زند از ایمان خارج می شود. علی علیه السلام به 
او گفت: برادر تو راست می گوید, بدرستی که من از رسول خدا صلی 
الله علیه و آله شنیدم که می گفت: خداوند آدمیان را خلق کرد وایشان بر 
سه طبقه اند و آنها را در سه منزل قرار داد. این است قول خداوند در 
قرآن که فرمود: ی پا مر ور 
ذکر شد. پس ان انبیا هستند, چه 1 كِ دح نباشند ؛ خداوند در 
ایشان پنج روح قرار داد: روح القدس, روح ایمان. روح قوت, روح شهوت 
و روح بدن ... و اما انچه از یاران راست ذکر شد پس ایشان به حق موّمن 
اند و در انها چهار روح قرار داده شده است., روح ایمان. روح قوت, روح 
شهوت و روح بدن ... و اما یاران چپ ... روح ایمان را از ایشان بازداشت 
و در ابدان ایشان سه روح قرار داد: روح قوت, روح شهوت و روح بدن. 
(65) 
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1) سوره بقره, آیه 62250) سوره انفاق, آیه. 12 
3) سوره مجادله, آیه. 22 


4) سوره نحل آیه 7 و هم ر. ک به سوره خذاندر.. انه 8 و علامه 
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مباهله 


پس از فتح مکه در سال هشتم هجری و درخشش قدرت اسلام در 
جزیرهالعرب. پیروان دیگر ادیان و مذاهب و رهبران و رجال سیاسی و 
مدهبی توجچه خاصی به اسلام و مسلمانان و به کانون این قدرت عظیم 
یعنی مدینهالرسول پید | کردند. این امر زمینه مناسبی را برای نشر و 
کون هام اشاام تا اقصن فا ار میارج از ان راهم وه 
پیاشیر اسلا توانست اد این فرضت بخویی افتاده هو با ارسال امهها 
و نمایندگان ویژه به رسای بلاد و زمامداران کشورها آنها را به پذیرش 
اتسا سا شرفت سای خلت اسلا مه رال امه مقر رات ان ترا 
خواند. 


طبیعی است که بسیاری 


اسلامی بیایند و با شخص رسول خدا اشنا شوند و از نزدیک وضعیت 
مسلمانان را ببینند. این بود که در سال نهم هجری به تدریج هیئثت های 
نمایندگی طوائف و قبائل عرب به حضور رسول خدا می رسیدند و این 
سال را مورخین «عام الوفود» نام نهاده اند. نامه رسول خدا| به مسیحیان 
نجران از جمله نامه های ارسالی آن حضرت بود که گروهی از بزرگان و 
اشراف نجران را به مدینه کشاند. این هیئت بلندپایه چود_ در مذاکرات 

شفاهی پا آن حضرت به تفاهم نرسیدند و از سر لجاج پاسخ آن حضرت به 
سوالات اعتقادی خود را قانع کننده ندانستند پيشنهاد دیگری از سوی 
رسول خدا دریافتند مبنی بر این که اکنون که هر طرف خود را محق و 
دیگری را باطل می شمارد بیایید عزیزان خود را جمع کنیم و دست به دعا 
برداریم و خدای خویش را بخوانیم و هر یک بر دیگری نفرین کند تا ببینیم 
خداوند ندای کدام ظرف, ترا باه هن. دهد.ه اشکار نود جه:. کسنین: :در 
ادعای خود درو وین بیش نیست. این عمل که در لغت عرب مباهله 
نامیده می شود, راهی جدید بود که به نص آن 601 سوره آل عمران 


هه ی ها زا مد ار 
و نسائنا و نسائکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل عتعنهالله علی 
الکاذبین) 


پیامبر اسلام از سوی خداوند بدان مأمور گشت و برای پایان بخشیدن به 
مسیحیان از هر منطق و استدلالی بهتر و رساتر بود. ولی 


به گواهی همه منابع تاریخی مسیحیان نجران پس از قبول این پیشنهاد 
چون به میعادگاه وارد شدند و نشانه های حقانیت رسول خدا را در دعوت 
خویش مشاهده کردند از اقدام بدین کار منصرف شدند و به پرداخت جزبه 
و امضای صلحنامه ای که رسول خدا شروط ان را مشخص می ساخت.؛ تن 
در دادند. 


این واقعه با همه خصوصیات و لوازم و آثارش نظر محققان شیعه و سنی و 
حتی پاره ای از مستشرقین را به خود جلب کرده است و ما در این واقعه 
تاریخی سه جهت را قابل توجه و ملاحظه می دانیم: 


جهت اول: ظهور حقانیت اسلام در برابر مسیجحیت. و جالب توجه آن است 
که تأ به امروز نیز هیچ عالم و عابد مسیحی نخواسته است که بار دیگر به 
میدان مباهله با مسلمانان دراید تا بدین وسیله از اعتقاد راسخ خود به 
اشکار شد که مسیحیان علائم پیغمبر خاتم را که در کتب اسمانی موجود در 
نزد خود خوانده بودند, بر پیامبر اسلام منطبق دیدند و او را در ادعای نبوت 
بر خق. من دآنستتد و به. تغبیر .قران: <«الذین. اتبناهم. الکتاب: بهر‌فوته. کما 
یعرفون ابناءهم و آن فریقا منهم لیکتمون الحق و هم یعلمون» (بقره / 
6 ولی با این حال نمی خواستند از دین خود و موقعیت ویژه ای که نزد 
مردم خود پیدا کرده اند دست بکشند. 


کت تسف اقا فص ای ای سرا لت غاه ای معا 
الم و ی لها اسلا تفا میا ها رصول کار ان عاخر 
بودند و اختیار نمودن 


پیغمبر اینان را از میان فرزندان و زنان و اصحاب خود. بهترین دلیل بر علو 
مر تبه و منزلت آنها نزد خدا و رسول خداست. 


جهت سوم: دلالت آیه مباهله بر امامت علی علیه السلام چرا که کلمه 
«انفسنا» در ایه مذکور شاهد بر وجود مقام و منزلتی برای خصوص علی 
علیه السلام نزد رسول خداست که هیچکس بدان نرسیده و نخواهد رسید 
و هموست که در لسان وحی نفس پیغمبر شمرده شده است و از 
اینجاست که می توان گفت علی علیه السلام افضل صحابه بلکه افضل 
خلق بعد از رسول خدا است و طبعا همه کمالاتی که برای رسول خدا ثابت 
است. برای او نیز ثابت می گردد مگر اصل نبوت. 


جهت دیگری که برای بررسی و تحلیل اين واقعه تاریخی وجود دارد و از 
میان مستشرقین نظر پروفسور لویی ماسینیون را به خود جلب کرده 
است., امضاء صلحنامه ای میان پیامبر اسلام و مسیحیان نجران است که از 
نظر این استاد به معنای امضاء پیمان نامه سیاسی عدم تعررض به 
مسیحیان در سراسر سرزمینهای اسلامی است و رعایت ان برای 
جانشینان ان حضرت نیز لازم بود. و شاید او درصدد القاء این مطلب باشد 
که پیامبر اسلام بدین طریق مسیحیان را در التزام به دین خود ازاد گذاشت 
و بدین وسیله حضور آنان را در میان مسلمانان تا زمانی که رفتار 
مسالمت جویانه داشته باشند به رسمیت شناخته است. ماسینیون در اواخر 
رساله خود به سراغ عقاید خرافی برخی فرقه های اسلامی مانند فرقه 
نصیریه و شیعیان خطابی و دروزی رفته و براساس باورهای انها به نفش 
سلمان فارسی به عنوان بک عنصر ایرانی که نماینده تنمدن کهن ایرانی 
است و به عنوان 


یک تازه مسلمانی که سابقه طولانی در مسیحیت داشته و با مسیح و 
مه اضر هر که تا و اون بل ا رای هیا شام و میت 
گردیده است. نوچه با است. ولی ما نمی دانیم چرا او از میان همه 
ژوایای»قایل تامل این.ادنه تقها از این ده زاویم به مطالعة: واقعه مباهلة 


پرداخته است و او در نهایت درصدد اثبات چه امری است؟ 


به هر صورت جای آن دارد که در اطراف واقعه مباهله تحفیق و تدقیق 
یر صورت: ود و تقاط اصلی این واه که کون دانعم. عفترم 
مسلم و غیر قابل خدشه است, روشن شود, چرا که مباهله سندی جاودان 
بر «خقانیت اشلام و فاهدین غیر فایل. انکان بر اضالته انتعکام بنای 
هميشه استوار تشیع راستین است. 


مباهله در عرف و لغت عرب 


واژه مباهله مشتق از ماده «بهل» است. گفته می شود «بهله الله» یعنی 
«لعنه الله» (1) و باهل القوم وتباهلوا وابتهلوا ای تلاعنوا و المباهله ان 
یجتمع القوم اذا اختلفوا فی شی ۶ فیقولوا لعنهالله علی الظالم منا (2) 
ولی مباهله با ملاعنه این تفاوت را دارد که «لعن» عبارت است از دعا به 
ضرر شخص که از رحمت الهی دور باشد و «بهل» اجتهاد در لعن است و 
لذا کسی که اصرار و التماس در دعا و نفرین داشته باشد «مبتهل» است. 
(3) 


در ذیل آرةٌ 01 سوره آل عمران در تفسیر واژه «نبتهل» مفسرین متقدم 
گفته اند که در معنای ابتهال دو قول است اول آن که به معنای التعان 
است و دوم آن که به معنای دعا کردن بر ضد شخص دروغگو و طلب 
هقاکت ات دای سای ای سس ات ان ون 


معنا بسیار نزدیی به هم هستند. 


بزخی, اساتید معاضر دز توضیح این واژه آورده اند که مباهله تضرع و ابتهال 
و لابه است. ابتهال گاه برای دفع بلا است و زمانی برای نزول بلا است. 
مثل این که با نماز استسقاء نزول باران رحمت از خدای سبحان طلب می 
شود و يا با نماز, نیاز يا بلایی دفع می شود مثل 


«ربنا اکشف عنا العذاب انا مقمنون» 


و گاهی هم دعا می شود تا عذابی بر شخص یا گروهی نازل شود مثل این 
که نوح (علیه السلام) به خداوند عرض کرد 


«رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیار ا» (5) 


ولی در اینجا اين نکته در توضیح معنای واژه مذکور باید مورد تأکید قرار 
گیرد که مباهله همواره متضمن یک رابطه بین الائئینی است. و ناله و زاری 
خوانده نمی شود ولی ابتهال گفته می شود. 


برخی در معنای لغوی مباهله صیغفه و هیئت خاصی را معتبر دانسته اند (6) 
ولی از کتب لغت و ادب بدست می اید که واژه مباهله از این جهات مطلق 
است. نهایت ان که ادعای پیدایش معنای اصطلاحی خاصی برای ان در 
میان مسلمانان شود که منشا ان سیره رسول خدا| در واقعه مباهله و 
کیفیت عمل ان حضرت با روایات صادر از ناحیه امامان شیعه در مورد 
تسده دای ضاهله است که بدا اقا رم اه ند 


اکنون که معنای مباهله واضح شد باید گفت که این معنا در عرف عرب و 
نزد پیروان ادیان اسمانی معنایی کاملا شناخته شده بود و دعوت پیامبر 
اسلام از مسیحیان به مباهله دعوت به کاری بدیع و فتح بابی جدید 


بزای اتات خق ه ابظال تاطل تیوک از این روم سیم که مسخیان تخران 
له ین با ان برخورد کردند و حبنی وقتی پیامبر اسلام بر سر زانوان 
خود نشست و دست به دعا برداشت ابوحارثه اسقف بزرگ مسیحیان گفت 


«جثی والله کما جثی الانبیاء للمباهله» (7) 


مسیحیان توسل جستن به مباهله را از مختصات پیامبر اسلام به شمار 
نیاورده بودند و او را در این جهت دنباله روی انبیاء الهی ۳ 0( 


«اللهم ان کان هذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجاره من السماء او 
ائتنا بعذاب الیم» 


را نوعی اقدام به مباهله از جانب آنها در برابر رسول خدا دانسته است 
را نت ان مشش مسا شا نات ارت 


ا شور هبات هن ات رم که ارکی سورد ی کم که صا ده را 
شکل خاصی به اصحاب و شیعیان خود تعلیم داده اند و توسل بدان را ۳ 
برابر منکرین تام امامت و ولایت که در بحث و مناظره به هیچ دلیل و 
برهانی حق را نمی پذیرند, به عنوان آخرین راه حل مطرح کرده اند. 


ابومسروق گوید به امام صادق عرض کردم من با مردم سخن می گویم و 
به یه شریفه 


«اوا یا ال مات سس 
بر آنها احتجاج می کنم ولی آنها می گویند این آیه درباره امیران جنگها نازل 


شده است. پس به یه شریفه 


تا لک اتاه مامتها ا تنم مهن 


الصلاه و یوْتون الزکوه و هم راکعون» 


رها احتجاج می کنم ولی می گویند این ۹1 درباره موّمنین نازل شده 
1100 


«قل لا آسألکم علیه اجرا الا الموده فی القربی» 


بو انان اختها خمی که هل میت وه ربا وم خویشاوندان مسلمانان نازل 
شده است. پس از اين قبیل ادله هر چه حاضر دارم فروگذار نمی کنم. آن 
حضرت به من فرمود: اگر اين گونه می باشد پس آنان را به مباهله 
فراخوان. گفتم چگونه؟ فرمود سه روز نفس خویش را اصلاح کن و گمانم 
که فرمود روزه بگیر و غسل کن. آنگاه تو و او به صحرا بروید و انگشتان 
دست راست خود را در انگشتان دست او داخل کن و از خود شروع کن و 


«اللهم رب السماوات السبع و رب الارضین السبع عالم الغیب و الشهاده 
ای لیا را ای ی تا با 
حسبانا من السماء او عذابا الیما» 


سپس دعا را متوجه او کن و بگو 


«آن کان فلان جحد حقا و ادعی باطلا فانزل علیه حسبانا من السماء او 
عذابا الیما» 


پس چیزی نخواهد گذشت که آنچه را در حق او درخواست کردی خواهی 
دید. (10) 


روشن است که این روایت و روایاتی از اين قبیل که زمان خاص يا کیفیت 
خاصی را برای انجام مباهله بیان می کند, نظر به اداب و شرایط عمال 
عمل دارد و نیز با توجه به مفاد این حدیث معلوم می شود که مباهله راهی 
فراروی هر انسان خداشناسی است که در دین و مذهبش خود را صادق 
می شمارد و گرفتار دشمنی است که حق را ی تسد ولی ان دا انگان 


می کند و 


«و جحدوا بها و استیقنتها انفسهم ظلما و علوا» (نمل / 14) 


یعنی همواره یک طرف مباهله فردی است که یقین به حقانیت خود دارد و 
طرف دیگر کسی که حقانیت او را می شناسد ولی به ستم و از سر برتری 
جویی آن را انکار می کند. و این حدیث نشان می دهد که چگونه مساله 
امامت اهل البیت و 9 معلوم ولی مورد انکار بوده و چگونه باید 
تاو اما یامه تا ها ار بر 
اه اس مس نات ما ماه سرا 


و در تاریخ اسلامی به مواردی برمی خوریم که پیروان برخی مذاهب 
اسلامی مخالفین خود را به مباهله دعوت کرده اند ولی گویا دعوت آنها 
بیشتر جنبه ای اج سگرن کرحم ماس ات (11 


مق تعایی وا شوه ما فان 


آنچه مسلم است واقعه تاریخی مباهله رسول خدا با مسیحیان نجران بعد 
از نبرد تبوک بوده است. شیح مفید امدن هیئت نصاری به حضور رسول 
خدا را بعد از ماجرای فتح مکه و سرازیر شدن هیئت های مختلف طوائف 
و قبائل به سوی پیغمبر ذکر کرده است. (12) 


ون اس اسال اه نیت مات مان سا ی آر 
ارسال نامه کسری و قیصر یعنی حدود سال نهم هجری و بعد از نزول ابه 
۱ ۱ ۳۳۳ 
این تاریخ نداشته است. همو در تعیین روز مباهله بیست و یکم و بیست و 
چهارم و بیست و هفتم ماه ذی حجه را نقل یاد کرده واصح 


آنها را بییست و چهارم ذی حجه دانسته است (14) و سپس همین روز را به 
عنوان روز خاتم بخشی امیرالمومنین و نزول ایه 


«انما ولیکم الله . 


ذکر شرت وی ور دا میا المحه را ین سانجا کید 

آورده تب (15) همچنان که نزول سوره «هل آتی» در حق اهل البیت در 

روز بیست و پنج ذی حجه دانسته است. (16) هم ایشان در جای دیگر به 

ار ام اون تفر تا لیر معا ی ند که رادید 

غدیر در روز هیجدهم ذی حجه و مباهله در بیست و یکم و تزویج فاطمه به 
در بیست و پنجم ذی حجه به وقوع پیوست (17). 


مرحوم مجلسی از کتاب شیخ رضی الدین علی بن یوسف المطهر حلی که 
برادر علامه حلی است نقل می کند که مباهله در روز بیست و چهارم ذی 
حجه و به نقلی در بیست و پنجم و خاتم بخشی آن حضرت در روز بیست و 
چهارم ذی حجه بوده است. (18) و نیز ایشان آورده است که به خط شیخ 
محمرین کل الیفن ویصمکه اسان اه خظا شب وسی مل مت کید که 
کو رساترس احای له رازه دس 
علی علیه السلام و در هیجدهم این ماه واقعه غدیر به وقوع پیوست و روز 
پیست: و یکم ذقحجه روزی, است. که توبه آدم پذیرفته شد. که. همان روز 
مباهله است و روز بیست و چهارم نیز به عنوان روز مباهله نقل شده 
است. (19) 


در دیگر کتب روایی شیعه نیز روایاتی در نعیین روز مباهله نقل و اعمال 
مستحبی در این روز ذکر شده است. مرحوم شیخ حر عاملی در بابی 


اه ااسا ها سس الا یر اس 
العشرون من ذی الحجه» دو روایت ذکر کرده است. روایت اول را شیخ 
طوشی بر الا ایح بل از آمام ری علیه ااسلام عل گرره 
است که آن حضرت فرمود «کسی که در این روز یعنی روز بیست و 
چهارم ذی حجه نیم ساعت قبل از زوال دو رکعت نماز بخواند و ...». و در 
روایت دوم به نقل از موسی بن جعفرعلیه السلام اورده است «روز مباهله 
روز بیست و چهارم ذی حجه است» (20) 


شیخ مفید نیز در ذکر مناسبات ایام سال روز بیست و چهارم ذی حجه را به 
عنوان روز مباهله ذکر کرده است. (21) 


حاصل آن که معرفی روز بیست و چهارم ذی حجه از سال دهم هجرت به 
عنوان روز مباهله بیشتر به واقع نزدیک است. (22) البته تعیین دقیق روز 
مباهله ناثیری در مباحعث ] ندارد ولی از جهت بزر گداشت این روز و 
درف فضیلت آن. و انحاه اغمال: مشتنضی: حایر اضمیت ابیت و از جمله 
دعاهای وارد در این روز دعای مباهله است که همان دعای معروف 
باقرعلیه السلام در حق این دعا می فرماید اگر مردم می دانستند که چه 
مسانل عظیمی در آن اشت: و خه زود برا»صاخیشن به اجایت: مق رده 
البته همدیگر را می کشتند تا بدان دست یابند اگر قسم بخورم که اسم 
عظم خداوند در ان داخل است به درستی قسم خورده ام . و این دعایی 
| 
وصی و دو فرزند 


و دختر خود بیرون برو و خدا را بدین دعا بخوان و با آن قوم مباهله کن. 
(23) 


تفصیل واقعه تاریخی مباهله 
نامه رسول خدا (ص) 


0 ساز واقعه مباهله نامه رسول » (ص) ؛ به مسیحیان نجران و دعوت 
الهدیرین ام ای و ی هه اس ان 


کثیر در البدایه و النهایه چنین ذکر کرده است: 


نام آله ارام اسان و خفمی من هد اش سول الله ای 
ای را اس تم ای اند ای الم ار هم اسان مت 
اما بعدفاتی ادفوکم الی, غبادهاللة هن عباده العباد و ادخوکم الی. ولایهاللة 


ها ی ها رای 
ولی یعقوبی صدرنامه را با اندکی تفاوت این چنین نقل کرده است: 


سم الا م مه تب لت الی اس رات وم ار فان احیت: 


سید ابن طاووس در اقبال فرموده است که رسول خدا| (ص) در این نامه 
ایه شریفه 


و ات الا الا ای کم سا سامت ان وال الاب لا 
تشر مب شا و لاعت سح بعضا ار هن دون الله فان ولا فقولو| 


را درج نمود. (25) 


در هر صورت پیام اصلی این نامه اعلام رسالت رسول خدا و دعوت از 
اسقف يا اسقف های نجران و مردم مسیحی ان منطقه به ایین اسلام بود. 
اما در صوربی از پذیرش اسلام امتناع ورزند یا باید مقررات ویژه پرداخت 
مک ایا ما اد 


در میان مورخین شکی نیست که هیئت اعزامی مسیحیان نجران در سال 
دهم هجری به حضور رسول خدا در مدینه رسیدند و صلحنامه را امضاء 
کردند و تاریخ نگارش این نامه نباید به فاصله زیادی از تاریخ نگارش 
صلحنامه باشد. ابن اثیر کتابت هر دو را در سال دهم هجری ذکر کرده 
است. سیدابن طاووس در اقبال فرموده است که این نامه بعد از نامه 
هایی بود که رسول خدا به کسری و قیصر نوشت یعنی حدود سال نهم 
هجری و بعد از نزول ایه جزیه. به هر جهت می توان یقین پیدا کرد که این 
نامه مربوط به اواخر دوران مدینه است و قرائن داخلی موجود در متن 
نامه یعنی اعلام جنگ به مخاطبین و الزام آنها به جزیه, خود بهترین دلیل بر 
زمان نگارش نامه است (26) پس اگر نگارش این نامه را به دوران مکه 
مربوط بدانيم خطایی فاحش است. (27) مخاطب مستقیم این نامه 
اسقف يا اسقف های نجران بودند و این لفظ از ان رو بر انها اطلاق می 
شد که سمت پیشوای دینی بودن مردم را بر عهده داشتند و اسم خاص 
برای شخص يا اشخاصی به شمار نمی امد. در منتهی الارب ذیل لغت 
«اسقف» امده است: اسقف صاحب منصبی از مناصب دینی نصاری است 
که او برتر از «قسیس» و فروتر از «مطران» باشد. مهتر ترسایان در بلاد 
اسلام اول «بطریق» است و پس از آن «جاثلیق» و پس از آن «مطران» 
و پس از آن اسقف و پس از آن «قسیس» و پس از آن «شماس» . 


اما سابقه مسیحیت در نجران بنابر آنچه در برخی منابع آمده است به ورود 
مردی صالح به نام «فیمیون» 


بدین منطقه بازمی گردد. پیش از او مردم اين منطقه بر دین عرب بودند و 
درخت نخل بزرگی داشتند که او را می پرستیدند به پای او به عبادت می 
پرداختند. فیمیون از عباد و زهاد و از موحدین در دین مسیحیت بود و 
مستجاب الدعوه شده بود. ی ی 
می پرداخت و از دسترنج خود می خورد و دین مسیحیت را تبلیغ می کرد تا 
عبور او به یکی از آبادیهای شام افتاد و مردی از اهالی آنجا به شأن و 
حرلت ار واقف کته مره او هه چیی از شام ترین اس ارو از 
اشراف نجران که فیمیون را خریده بود از او کراماتی دید فیمیون بدو 
گفت از پرستش درختی که نه نفع می رساند و نه ضرری دست بردارید و 
من اگر خدایم را بخوانم او را نابود خواهد کرد. پس تطهیر کرد و دو رکعت 
نماز خواند و دعا کرد و خدا بادی فرستاد و ان درخت را از جای برکند و از 
اینجا اهل نجران به مسیحیت روی اوردند. (28) 


و به نقلی دیگر فیمیون به نزدیکی نجران آمد و فرزندی از اهالی آنجا به 
باه عبوالام رن اه به دام رف امد مین کرد ممطالیی از اقاموخت هه 
تذان مرم زسید که از او کجایی ضادز ند ری اسالی تجزان عون 
کرامات افترا دنه ی او داخل شدند وان کی کون به بادساه آر 
تطفه سید آن نس را کست و انس بر اقرفخت هر کسرشرا که 


از دین اجدادی خود دست کشیده بود بدان ان می انداخت و از اینجا 
داستان اصحاب آخدود شکل گرفت. 


داد ین ون تین این کات آ ورن اند که پیامین لام فر یمه 


چهار آبادی محفوظ هستند مکه و مدینه و ایلیا و نجران و هیچ شبی نیست 
سلام می کنند. (29) 


بدین ترتیب مسیحیت در نجران استقرار یافت و به مرور زمان ریشه دار 
شد از جمله آثار حضور مسیحیت در اين منطقه که توجه دیگران را به خود 
معطوف داشته بود کعبه نجران بود : عبادتگاهی که به شکل کعبه مسلمانان 
ساخته شده بود و بنیان آن را عبدالمدان بن الدیان حارئثی گذاشته بود. 
نصارای نجران بدین معبد اهتمام زیادی داشتند و جمعی از اسقف ها در ان 
مقیم بودند. «اعشی» شاعر عرب در شان کعبه نجران سر وده بود: 


و کعبه نجران حتم علی 

ک حتی تناخی بابوابها 

نزور یزید و عبدالمسیح 

و قیسا هم خیر اربابها (30) 


اما ادرف تون مصر اش ها وا ان انم وا وه 
اندازه یک روز راه برای راکب سریع بود و در آن 73 ابادی وجود داشت که 
تنها 120 هزار مردی جنگی در آن ساکن بودند. (31) ولی بعدها منطقه 
میان کوفه و واسط که تا خود کوفه دو روز راه داشت نیز نجران نام 
گرفت. نصارای نجران چون از نقطه اول توسط عمرین الخطاب در دوران 
زمامداری اش رانده شدند به نقطه دوم امدند و این سرزمین موسوم به 
أسم سرزمین اصلی آنان شد. (32) وقتی حکومت اسلامی در مدینه شکل 
گرفت هنوز یمن تحت نفوذ ایرانیان و زیرمجموعه حکومت فارس بود. 


بعد از هلاک کسری رسول خدا حاکم وقت یمن را که «باذان» نام داشت و 
اسلام اختیار کرده بود در حکمرانی خود ابقا کرد. پس از وفات باذان قلمرو 
حکمرانی او میان چند نفر تقسیم شد و برای هریک از صنعاء حمدان, 
مارب؛ الجند و منطقه میان نجران و رمع و زبید عاملی قرار داده شد و 
عمروبن حزم بر نجران منصوب شد. (33) 


ظاهر آن است که در زمان کتایت نامه رسول خدا به اسقف نجران, مردم 
این منطقه دو دسته داد فشضانن که اما ند ان وی رامع یه اد 
نامه ای به سوی آنان فرستاد و مشرکانی که خالدبن ولید از جانب پیامبر 
ته نی آفا. هد ه ارم مهار سا کین صران توانحام مسلمان دنه 
به حضور رسول خدا نیز رسیدند. (34) 


به هر صورت حیات مسیحیت در نجران تا زمان رسول خدا تداوم یافت و 
بعد از آن تا زمان عمربن الخطاب نیز ادامه داشت. تا آن که خلیفه دوم 
انها را از حجاز بیرون کرد و بدین حدیبت از رسول خدا| متمسک شد که 
«لاخرجن الیهود و النصاری عن جزیره العرب حتی لا ادع فیها الامسلما» با 
ان که اهالی نجران با پیامبر صلح کرده بودند و برخی نیز در توجیه کار 
خلیفه دوم به روایت تا ابو عبندهین جراخ از پیامیر انتناد کردند. که ان-حضرت 
فرمود «اخرجوا الیهود من الحجاز و اخرجوا اهل نجران من جزیره العرب» 
در زمان خلافت ظاهری امیرالممنین اهالی نجران به نزد آن حضرت 
آمدند و صلحنامه خود را آوردند و گفتند که این خط شما است ولی عمر ما 
زا امین خودهان یرون کر ده اشترسن. ان حخضرت» فر مود آکز مر 


که دانای به کار بود چنین کرده است من آن را تغعییر نمی دهم. (35) 


از نظر ما آنچه در اين ماجرا بیشتر قابل اعتماد است اصل مسأله برخورد 
عمر با مسیحیان نجران و کوج اجباری انهاست اما اين کار چه توجیهی 
داشته است. بخوبی معلوم نیست و سوالات دیگری که پیرامون این 
صلحنامه و نقض ان از سوی عمر یا عدم الزام اهل نجران به شروط مقرر 
در آن وجود دارد, همه در جای خود باید بحت شود (360) و هدف ما از بیان 
این تفصیلات در ذیل نامه رسول خدا (ص) آن بود که معلوم شود چگونه 
نجران با آن سابقه دراز در مسیحیت و آثار تاربخی همواره مورد توجه بوده 
و طبعا نحوه برخورد پیامبر اسلام با مسیحیان آنجا به جهت موقعیت ویژه 
ای که دارا بودند و خصوصا به جهت ارتباط مستقیم و نزدیک آنها با پادشاه 
روم می توانست انعکاس وسیعی در داخل و خارج جزیرهالعرب پیدا کند و 
نقطه عطفی در تاریخ معادلات مسلمانان با مسیحیان به شمار آید. 


مجلس مشورتی بزرگان نجران 


ات تصر ان هر بسانت امه سول کا ای لاه خلنه. انم وساد 
مجلس مشورتی مهمی در کلیسای بزرگ نجران تشکیل داد. در این 
اس صاخات و متاظر ات بصیاوه هنای مر ان و دا دام مکی 
نجران در خصوص نحوه برخورد با دعوت رسول خدا مطرح شد که مشروح 
آن را تنها سیدابن طاووس در «اقبال الاعمال» نقل کرده اند و دیگران در 
بیان متن عربی پا ترجمه فارسی به نقل او اعتماد کرده اند. (37) ایشان 
در آغاز تضریم.فی کند که از طرق صحیم و ستدهای. عغتیر بدین کزارنشن 
ها تک ات و از کانه ماه وال مخیوی. ۲ 


کتاب حسن بن اسماعیل بن اشناس که در مورد عمل ماه ذی حجه است 
به عنوان منابع نقل خود نام می برد و می فرماید ما سندهای صحیح به هر 
دو کتاب داریم (38). حقایق بسیاری که در این گزارش تاریخی وجود دارد 
و ات ای که سر ان یه رای ای آن عم سید طافون 
قانلیده مان داداد هی ماد که لافل اضالی از آن فضیل را در ایا 
مک تفت آسات از انب ریم 


شیخ ایشان ابوحامد [ابوحارثه ] حصین بن علقمه که یکصد و بیست سال 
عمر داشت و علامه آنها به شهار سین امد چون دید جملگی اتفاق کرده اند 
کل یه فص یی با سر نومه اند اما را خضحت. کر ماع 
بیشتر در اطراف این کار فراخواند. او از جمله موحدان بود که در پنهان به 
رسول خدا ایمان آورده بود. پس از او کرزین سبره حارثی که پیشوای بنی 
حارث بن کعب و از اشراف و فرماندهان سپاه بود سخن گفت و از نصائح 
ابوحامد برآشفت و عافیت طلبی او را مذمت کرد. سپس عاقب که اسم 
او عبدالمسیح بن شرحبیل بود و بزرگ قوم و صاحب نظر ایشان بود سخن 
کرز را تأیید کرد. آنگاه سید که اسم او اهتم بن نعمان بود و دانشمند 
نجران و همپایه عاقب به شمار می آمد. سخن گفت و از آنان خواست که 

بیشتر تأمل کنند و به رأی واحدی برسند. گفتگو میان آنها و تنی چند از اهل 
مجلس ادامه پیدا کرد تا سرانجام بدین نتیجه رسیدند که برای پادشاه روم 
نامه ای بفرستند و برای جنگ با 


محمدطالن الله غلیه وال فسلم کر به وان کیک لت کنند ولی :یا 
رسیدن آن لشکر با محمدصلی الله علیه وآله وسلم از در مسالمت درایند. 
در لحظات آخر که بر این نظر متفق شدند و می خواستند که متفرق شوند 
شفخضن ‏ ناما رهش انال به با خواست و انا را به باذ فسمتیایی آن 
کتاب مقدس انداخت که مشتمل بر وصایای عیسی علیه السلام بود آنجا 
که عیسی علیه السلام خبر می دهد از امدن پیغفمبر خاتم که نام او 
فارقليطا است و محل ولادت او کوه فاران در مکه معظمه است. سید و 
عاقب از سخنان حارثه مکدر شدند چرا که ان دو در میان مسیحیان نجران 
موقعیت خاصی پیدا کرده بودند و از سوی پادشاه روم برای انها هدایا و 
اموالی فرستاده می شد و اکنون می ترسیدند که مردم نجران مسلمان 
شوند دیگران اطاعت انها نکنند. 


بحث میان حارثه از یک سو و عاقب و سید از سوی دیگر در مورد پیغمبر 
خاتم و نام و نشانه های او به درازا کشید. حارثه می گفت احمد و محمد 
دو نام برای یک نفر است. همان شخصی که موسی و عیسی و ابراهیم به 
امدن او بشارت داده آند. پس سید به سراغ صحیفه شمعون بن حمون 
الصفا وصی حضرت عیسی رفت که به اهل نجران دست به دست رسیده 
بود و در آنجا عیسی علیه السلام از آمدن فارقلیطا خبر می دهد و چون از 
او می پرسند فارقلیطا کیست. نشانه های پیغمبر خاتم را می گوید و از 
حفله ان کمنه- واه فرزند او در آخرالزمان بعد از پاره شدن رشته های 
دین و خاموش شدن چراغ هدایت پیامبران بار دیگر دین 


بریا شود. سید بدین جا که رسید گفت فارقلیطا محمدصلی الله علیه واله 
وسلم نیست چون او فرزند پسر ندارد. در پاسخ او حارثه رو کرد به شیخ 
ایشان یعنی ابوحارثه و از او خواست که کتاب جامعه را حاضر کنند و 
قسمتهایی از ان را بخوانند. روز بعد همه جمع شدند تا نتیجه مناظره را 
ببینند و سید و عاقب از این که کار بدینجا رسیده بود ناراحت بودند. چون 
می دانستند حق با حارثه است. در این روز عاقب مدعی شد که 
محمدصلی الله علیه واله وسلم پیفمبر است ولی فرستاده بر قوم خود 
است نه بر همه عرب و عجم حارثه او را مجاب کرد که اگر او را پیفمبر و 
صادق می دانی پس چه می گویی ادعای او را که خود را مبعوث بر همگان 
می داند. بحث و مجادله همچنان جریان یافت تا مردم همه فریاد زدند 
الجامعه و از ابوحارثه خواستند که جامعه را برایشان بخواند. چون کتاب 
جامعه را اوردند و سید و عاقب نزدیک بود که از غصه هلاک شوند. در اینجا 
حارثه شخصی را فرستاد که اصحاب رسول خدا| نیز در مجلس حاضر 
شوند. پس جامعه را گشودند و صحیفه آدم را قرائت ت کردند دیدند که در 
انجا از امدن پیافیران از آدم تا خاتم سخن می گوید و خداوند برای پیغمبر 
خاتم که احمد اشت. اوضاقی زد کز فی کند. در انجا.آمدة نود که خداونه مه 
آدم پیامبران و ذریه ایشان را معرفی کرد. جون آدم همه را دید متوجه 
نوری شد که همه جا را گرفت و در اطراف او چهار نور دیگر بود. ادم از 
انان پرسید و خداوند 


آنان را معرفی کرد که او احمد است و آن چهار نور دیگر وصی اش و 
دخترش و دو فرزندزاده او هستند. سپس ابوحارثه اهل مجلس را متوجه 
صحیفه شیت که به ادریس رسیده بود و به خط سریانی قدیم بود کرد. در 
آنجا سخن آدم آمده بود که دیدم در عرش الهی نوشته بود لا اله الاالله و 
محمد رسول الله و در همین صحیفه از دوازده کس که از فرزندان محمد 
هید خرن به: میا رن آمدم: نود وبا تکام کردندتدر سختان حضرت: ابر اشنم 
که خداوند با او از محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام و 
صاحب الامر سخن گفته بود تا آنجا که ابراهیم ایشان را شناخت و گفت 
زت-ضالن علی مخمد ور ال.-مخمد. اضحات رون خدا که رفس اضر 
بودند چون این نشانه ها را در کتاب جامعه دیدند بسیار خوشحال شدند و 
یقین و ایمان آنها بیشتر شد. سپس سفر دوم تورات را گشودند و در آنجا 
دیدند که خداوند به موسی خمسه طیبه و دوازده امام را معرفی کرده بود 
و بعد از آن انجیل را گشودند, آنجا که خداوند به عیسی خبر می دهد از 
امدن پیغمبری بعد از همه پیغمبران که از فرزندان یعقوب است. عیسی 
گفت خدایا او چه نام دارد و علامت او چیست و ملک او چقدر خواهد بود و 
آبا برای او ذریه ای خواهد بود؟ خطاب رسید که يا عیسی نام او احمد 
است که از ذریه ابراهیم و اسماعیل است. روی او مانند قمر و جبین او 
منور است بر شتر سوار می شود و مبعوث می گردانم او را 


ات ای کی از لیم سم ای اه ای مات ایا فام خات 
خواهد بود و ولادت او در شهر پدر او اسماعیل است که شهر مکه باشد و 
زنان او بسیار بوده باشد و اولاد او کم و نسل او از دختر با بررکت معصومه 
او خواهد بود و از آن دختر دو بزرگوار بهم رسند که شهید شوند و نسل او 
از ایشان بوده است یس طوبی برای آن دو پسر و دوستداران و یاری 
کنندگان ایشان خواهد بود. 


ستراتجام حارنه بر سید.ه عاقب در این متاظره فاقق امد و زان کاهرلات ان 
دو را بست و ناچار شدند که در مقابل او دست از نزاع بکشند. نصاری بر 
گرد سید و عاقب جمع شدند و گفتند در نهایت رأی شما چیست؟ ایشان 
گفتند ما از دین خود برنگشتيم و شما نیز بر دین خود باشید ما اکنون به 
سوی پیغمبر قریش روانه می شویم تا ببينیم چه آورده است و ما را به چه 


این خلاصه ای بود از گزارش سیدبن طاووس که در ترجمه علامه مجلسی 
بالغ بر سی و دو صفحه است. (39) 


حوادثت بین راه 


سید و عاقب به همراه چهارده سوار از نصارای نجران که از بزرگان ایشان 
بودند و هفتاد تن از بنی حارث بن کعب به سوی مدینه روانه شدند. و از 
سوی دیگر چون رسول خدا دید مدتی از رفتن اصحاب ایشان به سوی 
نجران گذشته و خبری نیامده است خالدبن ولید را با لشکری به جانب آنان 
فرستاد که در راه با هیئت نجران برخورد کردند و همه به سوی مدینه 
متوجه شدند. قبل از رسیدن به 


شهر سید و عاقب به همراهان خود گفتند که سر و روی خود نظیف و جامه 
و 
پوشیدند و خود را به مشک معطر ساختند و بر اسب های خود سوار شدند 
و رها ند دشت کرفننه هیر یی جر کت سس کردند کم در تمام عرب 
از همه خوشروتر و تنومندتر به نظر می آمدند. (40) سید ابن طاووس در 
کتاب «سعد السعود» از کتاب ابوعبدالله محمدبن العباس بن علی بن 
مروان معروف به حجام (41) موسوم به «ما انزل من القران فی النبی 
صلی الله علیه واله وسلم [و اهل بیته » واقعه مباهله را نقل می کند و 
می فرماید که محمدین العباس در کتاب خود حدیث مباهله را به پنجاه و 
کش تایه فلن کرم است ۵۱42۱ کیان اقا ال من کش که 
جامعتر است. 


منکدربن عبدالله گوید که چون سید و عاقب ده زر نصارای نجران با 
هفتاد سوار از بزرگان و اشراف به سوی رسول خدا متوجه شدند من با 
ایشان همراه شدم پس روزی «کرز» که خرج ایشان با او بود استرش 
سرنگون شد بر زمین خورد و کرز گفت هلاک شود آن که ما به نزد او می 
رویم (مراد او حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وله وسلم بود) عاقب 
گفت بلکه | تو هلاک و سرنگون شوی. 99 
عاقب گفت مگر نخوانده ات ای 7 خبارم انجیل را که 
کر ای وی ی یی مس کت ات ان را کر 


بسیار جاهل و نادان هستید خود را در دنیا خوشبو می کنید تا نزد اهل دنیا و 
اهل خود خوشبو باشید ولی درونهای شما نزد وب مردار گندیده 
است. ای بنی اسرائیل ایمان اورید به رسول من ان پیغمبر امی که در 
آخرالزمان خواهد آمد صاحب روی انور و شتر احمر و جبین ازهر و صاحب 
خلق حسن و جامه های خشن و نزد من بهترین گذشتگان و گرامی ترین 
ایند کار استت: اوه ستهای من غملمی کنو ار بدا خوشنودی من در 
سختیها صبر می نماید و به خاطر من با دست خود با مشرکان جهاد می 
کند. پس بنی اسرائیل را به آمدن, او بشارت بده و ایشان را امر کن کة او 
را بزرگ شمارند و یاری نمایند. 


آنگاه نی کف ای مقدس و ای منزه. این به نده شایسته که دل من 


حق تعالی فرمود: ای عیسی او از توست و تو از اویی. و مادر تو در بهشت 
همسر او خواهد بود. او فرزند کم و زنان بسیار خواهد داشت و مسکن او 
مکه خواهد بود که پایه خانه ای که ابراهیم بنا کرده است در ان محل است 
و نسل او از زن بابرکتی خواهد بود. دیده اش به خواب می رود و دلش به 
خواب نمی رود, هدیه را می خورد و صدقه را نمی خورد. گفتار او موافق 
کردار اوست و پنهان او مطابق آشکار اوست پس خوشا به حال او و خوشا 
وال سای ای اس یت ای دا اه ی 
نشوند. 


عیسی گفت: خداوندا نام او 


را برای من بیان کن. 


حق تعالی فرمود یک نام او احمد است و یک نام او محمد است و او 
فرستاده و رسول من است به سوی جمیع مخلوقات من و از همه خلق 
منزلت او به من نزدیکتر است و شفاعت او نزد من از همه کس مقبول تر 
است. مردم را جز به انچه من دوست دارم امر نمی کند و ایشان را جز از 
آتخه: هن تایشند دارم تهی تمی کند, 


چون عاقب از این سخنان فارغ شد کرز به او گفت هرگاه این مرد چنین 
که می گویی هست پس چرا ما را برای معارضه به سوی او می بری؟ 
عاقب گفت به سوی او می رویم که سخنان او را بشنویم و اطوار و احوال 
صلح می کنیم که دست از اهل دین ما بردارد به گونه ای که نداند ما او را 
شناخته ایم و اگر دروغ گوید کفایت شر او بکنیم. 


پیروی او نمی کنی و با او صلح خواهی کرد. 


عاقب گفت مگر ندیده ای که این گروه نصاری با ما چه کرده اند. ما را 
گرامی داشتند و مالدار گردانیدند و کلیساهای رفیع برای ما بنا کردند و نام 


دیدار در مدینه 


هیئت نصارای نجران متشکل از چهل يا شصت يا هفتاد نفر به مدینه 
رسیدند (44) ولی قبل از ورود به شهر آن چنان خود را آراسته 


بودند که توده مسلمان فریفته ظاهر آنان شدند. (45) آنان بدین وسیله 
می خواستند عظمت و شکوه مسیحیت را به رخ مسلمانان بکشند و بر انها 


بزرگان این هیئت را چنین نام برده اند ابوحارثهین علقمه که اسقف اعظم 
اهالی نجران بود و عاقب که اسم او عبدالمسیح بود و سید که اسم او ایهم 


به نقلی در بدو ورود بهودیان مدینه با آنها به سخن نشستند و هر کدام از 
دق کروم دیکری زا نف فی کردو آیه تفر تفه 


«و قالت الیهود لیست النصاری علی شی ء و قالت النصاری لیست الیهود 
کف شی ِ«- (بقره/ 113 


در شأن آنان نازل شد. (47) 


پیامبر خدا از نماز عصر فارع شده بو که نم .منکن آن رت رواره تون 
و برای آن حضرت هدایایی نیز اورده بودند که برخی را پذیرفت و برخی را 
رد کرد. (48) همین زمان وقت نماز انان فرا رسیده بود پس ناقوس 
نواختند (49) و رو به سوی مشرق در مسجد پیامبر عبادت خویش را به 
جای آوردند و رسول خدا اجازه نداد کسی مزاحم آنان شود. (50) 0 
یقضیر بسته: روز آنان ۲ تال کوه کذاشت ارفا او توس سرت وررا 
نشانه هایی که در کتب مقدس به آنان : رسیده بود تطبیق دهند. (51) و به 
نقلی نقلی دیگر چون به مسجد رسول خدا آمدند,وبه آن حخضرت سللام کردند 
از آنان روی گردانید و سخنی نگفت. پس به سراغ عثمان و عبدالرحمن بن 
عوف که از سابق با آنها آشنا بودند رفتند و چاره جویی کردند و آن دو 
مسیحیان را به خدمت علی علیه السلام اوردند چون می دانستند که تنها 
علی 


تن که عی داند که جرا پيامیی باس آنهارا تمی دهی.علی علیه: السلام زد 
آنها گفت این انگشترهای طلا و این جامه های حریر را از تن بدر آورید تا 
رسول خدا شما را بپذیرد. چون توصیه علی علیه السلام را عمل کردند و 
خدمت آن حضرت آمدند جواب ب سلام آنها را داد و فرمود قسم به آن خدایی 
کهر هرا مصو رای شاد است کف رنه اول که رهم اسان 
شما همراه بود و من بدین خاطر پاسخ شما را ندادم (52) در این مرتبه 
مسیحیان نجران با ان حضرت به بحث و مناظره نشستند و مسائلی چند از 
ی 
طرف سخن آن خر نود قدد (3ه) از آن. خضر تن بشید ند نظر. اشتما 

درباره بزرگ ما حضرت مسیح چیست. پیغمبر فرمود او به نده خدا بود که 
او را برگزید و به خود مخصوص گردانید. پرسیدند ایا برای او پدری سراغ 
داری که از او به وجود آمده باشد؟ حضرت فرمود وجود او به سیب 
زناشویی نبوده ۳ پدری داشته باشد. پرسیدند پس چگونه می گویی که او 
به نده آفریده شده خدا بود با این که تو تأاکنون به نده آفریده شده ای 
ندیده ای جز این که از راه زناشوئی به وجود آمده و دارای پدر می باشد. 
ایتجاء‌نود که-خد اوند,پاسخ آنهاترا داد قایاتی آزشتوزه: ال عمرآن ش پزعمیو 
ال شه کههان صزعسی صالله کل آومخایمت راب سا له 
کن فیکون * الحق من ریک فلا تکن من الممترین * فمن حاجک ... علی 


الکاذبین» 


پس پیغمبر خدا آنان را به مباهله دعوت کرد و فرمود که خداوند به من خبر 
داد که بش ا صاهاه هر کمن کم باطل است امن اه نازل خواهد 
شد و بدین وسیله حق از باطل جدا خواهد شد. (54) 


برخی منابع نوشته اند که قبل از هر چیز رسول خدا آنها را به پذیرش 
اسلام دعوت کرد. (55) کفتند ما پیش از تو مسلمان بودیم. آن حضرت 
فرمود دروغ گفتید بلکه سه چیز شما را از اسلام آوردن باز داشته است. 
پرستش صلیب. خوردن گوشت خوک و اعتقاد شما به این که برای خدا 
فرزندی است. (56) یکی از آنان گفت مسیح فرزند 3 چون پدری 
ندارد دیگری گفت او خداست چون مرده ها را زنده می کرد و از غیب خبر 
می داد و مریض را شفا می داد و از گل پرنده آی. فی. آفزید. بزز کت آنها 
گفت پس چرا شما او را شتم می کنید و معتقدید که به نده خداست؟ 
حضرت فرمود او به نده خدا و کلمه خداست که بر مریم فرو فرستاد. ایا 
خشمگین شدند و گفتند اگر او را خدا بخوانی ما راضی می شویم و سپس 
گفتند اگر تو راست می گویی به نده ای به ما نشان بده که مرده ها را 
زنده می کند و کور مادرزاد را بینا می کند و انسان پیس را خوب می کند 
و از گل پرنده ای آفریده و در او بدمد که به پرواز آید. آن حضرت ساکت 
شد آنگاه وحی الهی بر او آمد که 


«لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم» 

و نیز آیه 

«آن مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ..» (57) 
ابن اسحاق گوید 


ای ار یا اول تا 
آیه هشتاد در شأن آنان نازل شد. (58) 


دهد و بیشتر منابع نیز تصریح دارند دعوت به مباهله از سوی پیامبر بود نه 
از سوی مسیحیان (59) و در برا بر اين پیشنهاد آنان به مشورت نشستند و 
نظرشان بر آن شد که تا صبح روز دیگر از آن حضرت مهلت بگیرند پس 
چون به نزد همراهان خود باز گشتند اسقف آنان گفت فردا به محمد صلی 
الله علیه وآله وسلم بنگرید اگر با فرزندان و خاندان خود آمد از مباهله با 
او تیرهیزید ولی اکر با اصجاب: و باران خود امد.با او نه مباهله برخیزید که 
او بر چیزی نیست. (60) 


و به نقل سیدبن طاووس گفتند ملاحظه کنید که با چه کسانی به مباهله 
ای هآ اه اه وا ی دا ار 
پاران خود را خواهد آورد و پا درویشان با خشوع را که در کزند مان دین و 
کر ی رای ام سا ای یا الا 
ای یل اه ات که هو اسان سا مها 
فخرفروشی امده و آنگاه شما پیروز خواهید بود نه او و اگر با معد ود 
و اس ای او اه 
است پس در این صورت از اقدام بر مباهله بترسید. (61) 


خن هو رخ آمزده اند کهجون باه حلوت: کردند کیش رآ نها 


هیچ قومی با پیامبر خویش ملاعنه نکردند مگر آن که ريشه کن شدند. حال 
اگر از پذیرش دین او ایا دارید پس با او صلح کنید و او را به خدا بسپارید و 
به بلاد خود بازگردید و به نقلی نزد جماعتی از یهودیان بنی قریظه و بنی 
نظیر و بنی قینقاع که باقی مانده بودند رفتند و پس ( 
بدین نتیجه رسیدند که مصالحه کنند و از ملاعنه دست بردارند. (62) 


تا اه فا اف از ای ها مینست ساره فان تاد و 
نحوه خروح پیغمبر را ببینند مباهله با رسول خدا رد کردند در حالی که 
واقعه روز بیست و چهارم متواتر است و این نشان می دهد که انان 
پيشنهاد رسول خدا را تا قبل از ظهور حالات روحانی پیفمبر در صبح روز 
مباهله رد نکرده بودند و در اقدام به مباهله پا عدم اقدام بدین کار به 
انتظار نشسته بودند که رسول خدا| فر دا با چه کسانی و چگونه به صحنه 
مباهله می اید. 


در تفسیر قمی به سندی که علامه مجلسی آن را حسن شمرده. آمده 
است که در برابر پيشنهاد پیغمبر گفتند با ما از در انصاف آمدی و قرار بر 
مباهله گذاشتند و چون به جای خود بازگشتند سید و عاقب و اهتم گفتند 
اگر قوم خود را برای مباهله بیاورد با او مباهله می کنیم زیرا او پیغمبر 
نخواهد بود و اگر خصوص اهل بیت خویش را برای مباهله با ما حاضر کند 
شتن با ای ساهله تحواهنم کرو زا اسان ادف ات کم تحار وه 
شود اهل 


بیت خود را در معرض خطر قرار دهد. (63) 
روز موعود 


آفتاب مدینه بالا ات بود و چشمها به انتظار نشسته بود. صنلها تانق که از 
قرار این روز اطلاع داشتند جمع شده بودند و مسیحیان نجران چشم دوخته 
بودند که پیامبر کی و چگونه خواهد آمد به یک باره دیدند که پیامبر از خانه 
بیرون شد مانند هميشه ساده و با صفا و معنویت و در پیرامون او تنها مرد 
و زن جوانی به همراه دو فرزند خردسال اما چهره هایشان جذاب و گیرا, 
قدمهایشان استوار و دلهایشان در برابر پروردگار خاشع و بی اعتنا به دنیا و 
اهل دنیا به میقات خویش می روند. 


هیئت خروج پیغمبر با وصی اش علی علیه السلام و دخترش فاطمه زهرا 
س و دو فرزندش حسن و حسین علیهما السلام چند گونه نقل شده است. 


دست علی در دست پیامبر بود. حسن و حسین پیش روی آن حضرت می 
رفتند و فاطمه پشت سر پدر حرکت می کرد. (64) علی سمت راست 
پیامبر و حسن و حسین سمت چپ و فاطمه پشت سر پیامبر بود. (65) 
حسن طرف راست پیامبر و حسین در طرف چپ او و فاطمه پشت سر 
پیامبر و علی پشت فاطمه بود. (66) 


دست حسن در دست پیامبر و حسین در اغوش او و علی علیه السلام پیش 
روی او و فاطمه پشت سر پیامبر حرکت می کرد. (67) دست حسن در 
دست پیامبر و حسین در آغوش او و فاطمه پشت سر آن حضرت و علی 
پشت سر فاطمه قرار داشت (68) و رسول خدا| بدانان فرمود که چون 
ی ری . (69) و در بسیاری منابع دیگر کیفیت خروج 
بن 


پنچ تن به طور مطلق ذکر شده است (70) و برای هر محقق منصف که 
اتدکی تاهای نف شبایه ارت اسلا ارو این نکم غیان: کته که اضل 
ماجرای خروج رسول خدا با علی و فاطمه و حسنین مورد اتفاق فریقین 
است. باری پیامبر خدا از مدینه بیرون شد (71) در حالی که عبای موئین 
شتامدر نحی بر تفن داشت امد رنه یکی دو درخت سید او فرمود که 
میان دو درخت را جاروب و مسطح کردند عبای خود را روی آن دو درخت 
پهن کرد و همراهان خود را در زیر آن جای داد و خود در پیش ایستاد و 
دوش چپ خود را در زیر عبا داخل کرد و بر کمانی که در دست داشت تکیه 
داد و دست راست خود را برای مباهله به سوی اسمان بلند کرد و مردم از 
دور نظر می کردند که چه خواهد کرد. 


سید و عاقب که اين حال را دیدند رنگ رخسارهایشان زرد شد و پاهایشان 
لرزید و نزدیک بود که مدهوش شوند. یکی از آنها به دیگری گفت آیا با او 
مباهله می کنیم؟ آن دیگری گفت مگر نمی دانی که هر گروه که با پیغمبر 
خود مباهله کردند بزرگ و کوچک ایشان هلاک شدند دیگری گفت رهبانیت 
مج وت زود دریاب این مرد را که اگر لب او به یک کلمه نفرین بجنبد 

به اهل و مال خود برنخواهيم گشت. پس به خدمت حضرت شتافتند و 
ان 1 
بعد از من اینها مقرب ترین خلق نزد خدا هستند. نمن لرزم: بر بدن. آنها 
افتاد 


و با آن حضرت مصالحه کردند و راضی به جزیه شدند. پس از آن حضرت 
فرمود سوگند یاد می کنم که اگر با من و اینهایی که زیر عبایند مباهله می 
کردید تمام این وادی بر شما آتش می گشت و به قدر یک چشم به هم 
تور انتر یه وم تتمادمی زر سید ف همه: را فلایک نمی کرد 


پس جبرئیل نازل شد و گفت یا محمد حق تعالی سلامت می رساند و می 
فرماید به عزت و جلال خود سوکند یاد می کنم که اگر به همراه اینها که در 
زیر عبا ایستاده اند با همه اهل اسمان و زمین مباهله کنی هر اینه اسمانها 
پاره پاره شوند و فرو و زمينها از هم بپاشند و پاره پاره بر روی آب 
جاری شوند و دیگر قرار نگیرند. پس حضرت دستهای مبارک خود را به 

کر 
که خدا برای شما مقرر کرده است که آن مودت شماست کم کند لعنت و 


و به نقلی سید و عاقب گفتند چرا با بزرگان اهل شأن که ایمان به تو 
اورده اند بیرون نیامده ای و تنها با تو همین جوان و زن و دو کودک است؟ 
حضرت فرمود که من از جانب خداوند مأمور شده ام که به همراه اینها با 
شما مباهله کنم. پس به سوی اصحاب خود بازگشتند و منذرین علقمه 
برادر ابوحارثه که پیشتر در مجلس مشورتی اهل نجران حاضر نبود و بعد 
از ان همراه 


و یه هی دا ی کر ای ی کش کت ناکسا 
النت سا اشت سانکسا اما هه سا مارم ارت که مه 
پیامبران به او بشارت داده اند. (73) و همین گزارش حاکی است که در 
این وقت علائم نزول عذاب ظاهر شد. آفتاب متفیر شد و کوه ها لرزید و با 
آن که:فضل تابستان بود ابر سیاهی تیدا تن ذرخیان سر به: زر ابر آورنده نود ند 
و مرغان بر زمین بال گسترده بودند. پس سید و عاقب به منذربن 9 
کند پرومعد وضو موی لیر را تن کی مخیه حا اور 
می خواهد و از گفته او بیرون نمی رود و پیمان نامه درست کن. منذر به 
محضر رسول خدا رسید و مسلمان شد و پیام انان را رساند و رسول خدا 
علی را برای مصالحه با آنان فرستاد. علی علیه السلام پرسید که با ایشان 
چگونه صلح کنم حضرت فرمود هر چه که رآی تو باشد پس علی علیه 
السلام با آنان توافق کرد که هر سال دو هزا ر جامه نفیس بدهند و هر سال 
هزار مثقال طلا نصف آن را در محرم و نصف دیگر را در رجب. یس جون 
رسول خدا با اهل بیت خود به سوی مسجد بازگشت جبرائیل نازل شد و 

ت حق تعالی به تو سلام می رساند و می گوید که به نده ام موسی به 
همراه هارون و فرزندان هارون با دشمن خود قارون مباهله کرد و حق 
تعالی قارون را با اهل و مالش و یاورانش به زمین فرو برد. به جلالت خود 
قسم می خورم که اگر تو به همراه اهلت با اهل زمین و همه 


مردمان مباهله می نمودید هر اینه اسمانها پاره پاره و کوهها ریز ریز می 
شدند و زمین فرو می رفت پس رسول به سجده رفت و پس از آن دستها 
را بلند کرد سه بار گفت شکرا للمنعم چون از وجه این کار پرسیدند فرمود 
خداوند جهانیان را شکر کردم به واسطه انعامی که نسبت به اهل بیت من 
کرامت فرمود و سپس از آنچه جبرئیل آورده بود به ایشان خبر داد. (74) و 
به نقل شیخ مفید و شیخ طبرسی چون پیامبر با آن چهار تن آمد اسقف 
آنان پر سید افان که کسانن فشند. که همر احتشن فی: ایند بدو گفتند این 
پسرعمویش و دامادش و پدر دو فرزندش و محبوبترین مردمان نزد او 
علی بن ابی طالب است و این دو طفل دو پسر دخترش از طرف علی 
هستند که نزد او از همه محبوبترند و آن زن دخترش فاطمه است که 
عزیزترین مردم نزد اوست و علاقه قلبی پیغمبر بدو از همه بیش تر است. 
(75) اسقف آنان گفت ببینید که با خواص خود یعنی فرزندان و اهلش امده 
است و می خواهد به وسیله انان مباهله کند چون به حقیقت کار خویش 
مطمئن است به خدا قسم اگر می ترسید که چیزی به ضررش تمام شود 
آنان را نمی آورد از مباهله با او بپرهيزید به خدا قسم که اگر موقغیت 
قیصر نبود مسلمان می شدم (76( 77( 


در اینجا سخنان قابل توجه دیگری به طور جسته و گریخته در کتب تفسیر و 
تاریخ نقل شده است. از جمله آن که چون حضرت برای مباهله بر دو 
زانوی خود نشست ابوحارثه گفت بخدا سو گند چنان نشسته است که 
پیغمبران برای مباهله می نشستند و برگشت و 


جرأت بر مباهله پیدا نکرد. سید به او گفت به کجا می روی؟ گفت اگر بر 
وی وس جرا تساه ای واگ تا هه کیک 
سال نخواهد گذشت که هیچ نصرانی باقی نخواهد ماند (78) من روهایی 
را می بینم که اگر از خدا بخواهند کوهی را از جای خود برکند هر آینه 
خواهد کند پس مباهله نکنید که هلاک می شوید (79) و از سوی دیگر 
رسول خدا فرمود 27 
میمون ها و خوک هایی مسخ می شدند و تمام این وادی برایشان آتش می 
شد و می سوختند و حق تعالی جمیع اهل نجران را مستاصل می کرد به 
حون ای که ی و سر مش درا آبان ربا کی نمی ماه (60) 


سرانجام آفتاب حقیقت ظاهر شد و هیچکس از عام و خاص. مسلمان و 
غیرمسلمان در ان صحنه حاضر نبود جز ان که دید رسول خداصلی الله 
علیه وآله وسلم علی و فاطمه و حسن و حسین عليهم السلام را در زیر عبا 
جمع کرد و آنگاه فرمود 


«اللهم هولاء اهلی» (81) 
و در حق آنان آیه تطهیر را قرائت فرمود 


#اتما رخا له بدهی تعکر اکن ال آلشت وی متیر »)رات 
2) (82) 


و از همینجا برای برخی این باور پیدا شده است که آیه تطهیر بار دیگر در 
واقعه مباهله نازل شد, چنان که پیش از ان در خانه ام سلمه نازل شده 
بو ول آنخم دوز ست. به نظر مین رسد ان اشت: که بجوییم پیامیر.خدا .آیه 
تطهیر را پس از نزول در مرتبه اول در موقعیت های مختلف تکرار و بر 
مضادیی واقعن ان نتم می داد بای کزان دو شناخت اهل 


بیت پیغمبر جای هیچگونه تردیدی باقی نماند. و شاهد این نظر آن است 
اهل تاریخ و سیره آورده اند که بعد از نزول آیه تطهیر تا مدت شش و یا 
هفت و يا هشت ماه متوالی آن حضرت به هنگام رفتن به سوی مسجد 
برای ادای نماز صبح بر در خانه علی علیه السلام و فاطمه س می ایستاد 
و ندا می داد که «یا اهل البیت انما یریدالله لیذهب عنکم الرجس اهل 
البیت و یطهرکم تطهیرا» تا دیگران بعدها جرأت پیدا نکنند که زنان پیغمبر 
را در معنای کلمه «اهل البیت» داخل کنند و اینجا نیز از جمله آن موارد بود 
ک امتر اه تخود را درفو عاحمع ردو هیا فرانت آیه تطهیر 
مصادیق آن را روشن ساخت. (83) با آن که دانشمندی سنی چون فخر 
رازی که امام المشککین لقب گرفته است گوید اين روایت که رسول 
خداصلی الله علیه وآله وسلم حسنین و فاطمه و علی را تحت کساء خود 
داخل کرد و آیه تطهیر را خواند, روایتی است که صحت آن در میان اهل 
تفسیر و حدیث همچون اموری است که مورد اتفاق می باشد (84) و آنگاه 
که: ففستر. .بزر کی-جون زفختتری: کوید داز آین. آنه [یعنی آیه مباهله آدلیلی 
ثر افضل و برتری اصحاب کساء هست که هیچ دلیلی قوی تر از آن.یافت 
نشود (85), تعجب است که معدودی از دانشمندان اهل سنت تلاش کرده 
اند واقعه مباهله را کم رنگ کنند يا ابعادی از آن را بی اهمیت جلوه دهند و 
برخی با نقل روایاتی بی اساس و غریب خواسته اند که دیگران را نیز به 
همراهی رسول خدا در این واقعه مفتخر سازند 


یت کر ی مات اوقم و ای ی ی 
ان باشند. ولی در مقابل قاطبه اهل سنت در کتب خود اعتراف دارند که 
چون آیه مباهله نازل شد, پیامبر اسلام تنها علی و فاطمه و حسنین (علیهم 
السلام) را برای مباهله همراه خود کرد و برخی دیگر تصریح دارند که مراد 
از «ابنائنا» و «نسائنا» و «انفسنا» در آیه مباهله کسی جز حسنین و 
فاطمه و ی( السلام) نبود. 


شتا مر ای که رت هه اه ام کر کب خن 
و تاریخ و سیره و حدیت خالی از فائده بیست. (66) 


1 مسند احمدبن حنبل 

2 تفسیر طبری 

3 احکام القرآن از ابوبکر جصاص 

4 مستدرک حاکم نیشابوری 

5 معرفه علوم الحدیث از حاکم نیشابوری 
7 دلائل النبوه از ابونعیم اصفهانی 

8 اسباب النزول از واحدی نیشابوری 

9 معالم التنزیل از بغوی 

0 مصابیح السنه از بغوی 

1 تفسیر کشاف از زمخشری 

2 احکام القرآن از ابن عربی 

13 تفسیر کبیر از فخر رازی 

4 مطالب السوول از محمدبن طلحه شامی 


کل اسدالفایه از ای نید 
6 ند کره الخواض از ستطین جوزنی 

7 الجامع الاحکام القرآن از قرطبی 

8 تفسیر بیضاوی 

9 ذخاثر العقبی از محب الدین طبری 

0 الریاض النضره از محب الدین طبری 

21 شیر القران اد نویر کات فندالله سفن 

2 تبصیرالرحمن و تیسیر المنان از مهایمی 

3 مشاه المصابیح از خطیب تبریزی 

4 تفسیر سراج المنیر از شیربینی 

5 البحر المحیط از ابوحبان اندلسی 

6 البدانه‌والهايه از این کی 

7 تفسیر ابن کثیر 

8 الاضابه از ابن. خجر عسقلانن 

9 الکاف الشاف فی تخریج احادیث الکشاف از ابن حجر عسقلانی 
0 الفصول المهمه از ابن صباغ مالکی 

لو شیر العدافت از خسن کاشفی 

هار انوم ری آلخیه ای 

3 الدرالمنثور از جلال الدین سیوطی 

4 تاریخ الخلفا از جلال الدین 


سیوطی 

5 الاکلیل از جلال الدین سیوطی 

6 تفسیر الجلالین از جلال الدین سیوطی 

ی امه ان ای خی هی 

۱ 

و مار ال ای شاه رح دحاو 

0 مناقب مرتضوی از میرمحمد صالح کشفی ترمذی 
1 الاتحاف بحب الاشراف از شبراوی 

ی انز فاگ 

3 تفسیر روح البیان از آلوسی 

4 تفسیر الجواهر از طنطاوی 

ی آ را ات ات اه من 

6 التاج الجامع للاصول از شیخ منصور علی ناصف 
7 اب ان ان 

8 حسن الاسوه از سید صدیق حسن خان 

9 السیره النبویه از سید احمد زینی دحلان شافعی 
0 السنن الکبری از ابوبکر احمدبن حسین بیهقی 

1 الشفاء بتعریف حقوق المصطفی از قاضی عیاض مغربی 
2 منهاج السنه از احمدبن عبدالحلیم بن تیمیه 


3 مقاصد الطالب از سید احمدبن اسماعیل برزنجی 
4 ار ای عازن ایا 
5 المنتقی فی سیره المصطفی از سعیدبن محمدبن مسعود شافعی 


اف فین زاف این ی ات ات ارو ات 
دینوری 


7 الصحیح المسند فی تفسیر النبوی القرآن الکریم از ابومحمد سیدین 


8 معارج القبول بشرح سلم الوصول الی علم الاصول از حافظبن احمد 


9 تفسیر الاعقم از احمدعلی محمدعلی الاعقم 
0 الانوار القدسیه از شیخ یاسین بن ابراهیم سنهوتی شافعی 


7 انم الفنا سفی رال ار ال مه لاتم امین موی مضه 


2 عیون المسائل از سید عبدالقادربن محمد حسینی 


اف وتا ره ی هرا ار 


می 
4 فقه الملوک و مفتاح الرتاح از عبدالعزیزین محمد رحبی حنفی 


5 تحفهالاشراف بمعرفه الاطراف از جمال الدین ابوالحجاج یوسف بن 
زکی 


6 توضیح الدلائل از شهاب الدین احمد شیرازی شافعی 
شاخ زمشسی از این غشا گر 


دی 


۱ عثمان ذهبی 
شافعی 


0 مراح لبید از ابوعبدالمعطی 


محمدبن عمربن علی نووی 

1 البریقه المحمودیه از شیخ ابوسعید خادمی 

2 تثبیت دلائل نبوه سیدنا محمد از شیخ عبدالجباربن محمدبن عبدالجبار 
ال راخ وه سا ارف 

4 العشره المبشرون بالجنه از شیخ قرنی طلبه بدوی 

5 عیون التواریخ از صلاح الدین محمدبن شاکر شافعی 

6 ال الا زار که ی نی 

7 الکوکب المضی ء از شیخ ابوالجود بترونی حنفی 


راتکه کی ال انش العصص سای اهتا لا سای 


9 صحیح مسلم 

0 سنن ترمذی 

1 جامع الاصول از ابن اثیر 

2 مناقب خوارزمی 

3 الکامل از ابن اثبر 

4 انوار التنزیل از بیضاوی 

وق کفایه الطالب از کی تفای 

6 تفسیر قرطبی 

ی الا ارام ند لین سس 


9 ینابیع الموده از شیخ سلیمان 

0 نورالابصار از شبلنجی 

1 تفسیر الواضح از محمد محمود حجازی 

2 علی و مناووه از دکتر فوزی جعفر (معاصر) 
دوعص اس سا تون 


4 خدیجه ام المومنین. نظرات فی اشراق فجرالاسلام از عبدالمنعم 


5 تخریر الهز آه‌تفی عضر الرشاله ار عبدالحليم آپوشقه (فعاضر) 


هقی تیه اس ضای اند خام الم ماه سا از 
محمد سلیمان فرج (معاصر) 


8 الابتهاج بتخریح احادیث المنهاج از سید عبدالله بن محمد صدیق 
(معاصر) 


9 ضفیی اشفا مسر آز خضمد غلی صانونی مکی (87) 


با این حال معلوم نیست چگونه صاحب تفسیر «المنار» می خواهد در آیه 
ات انا را اه لا ماه ها 2 
اند مخدوش گرداند و سخن قاطبه علمای اهل سنت را انکار کند. او می 
گوید حمل کلمه «نساءنا» بر فاطمه و کلمه «انفسنا» فقط بر علی از نظر 
لغت عرب قابل توجیه نیست و تنها این کار 


است که مقصود شیعه از نقل این روایات چیلست. انم در تروی این 
روایات بحدی کوشش کرده اند که بسیاری از اهل سنت را نیز تحت تأثیر 
قرار دادند وگرنه ما هیچ شخص عرب زبان را نمی بینیم که «نساءنا» 
نجوید.و با وجود ز نات دخترش را فضد کند.و ار این دور ان .اشت. که از 
کلمه «انسا» قفا علی فقو پاش 89) 


ما گوییم عجیب است که شیعه آن قدر توفیق داشته که تمام علمای اهل 
تفت زا زر طول رون اه اش افکار و اراع فد کرنم نا آن که اخان 
واقعه مباهله نسل به نسل توسط محدئین و مفسرین و مورخین نقل می 
شد و موازین جرح و تعدیل در ان اعمال می شده ولی با این حال علمای 
اهل سنت نتوانسته اند از این روایاتن که:به. کمان صاحب المنار ساخته و 
پرداخته شیعه است خود را دور کنند و همه در دام آن افتاده اند. (89) 
واقعا اين چه استدلالی است و چه تعصبی است که انسان را از درک 
واقعیت باز.فی: دازد: اکر این رسول خداشت. که نها علی. و قاطمه و دو 
فرزند انها را همراه خود کرده پس این تفسیر منسوب به عمل رسول خدا 
ای وهای ان و دق یی کت هه لوگ زار ری وله 
روایت ت اشخاصی چون عائشه (90) استناد کند. علاوه بر این که این مفسر 
تااشتایی ود با زان فرانته نان غرب‌وا رابت کر است. زار که 
کافی بود به آیه 176 سوره نساء (و ان کانوا اخوه 


رجالا و نساء فللذکر مثل حظ الانثیین) و نیز آیه 10 همین سوره (یوصیکم 
له في اولد کم للذکر مثل حظ النشین قان کن نساء ‏ ۰ مراجعه کند. و 
ببیند چگونه کلمه «نساء» بر دختران حمل می شود نه بر زنان. (91) 


اکز خوشینانه بنگریم باید: گفت منشاً خطای این مفسر آن بوده که برخی 
روایات مانند روایت جابر را که گوید «نسائنا فاطمه و انفسنا علی» 
ملاحظه کرده و چنین تصور کرده است که از لفظ «نسائنا» مراد فاطمه و 
از لفظ «انفسنا» مراد علی است. حال آن که ما گوییم رسول خدا در مقام 
امتثال کسی را جز فاطمه و علی و حسنین علیهم السلام نیاورد و اين یعنی 
ان که تنها مصداق «انفسنا» علی و تنها مصداق «نسائنا» فاطمه بوده 
است. پس نباید مصداق را با مفهوم اشتباه گرفت. و معنای کلام رسول 
خداصلی الله علیه واله وسلم که فرمود «اللهم هوّلاء اهل بیتی» آن بود که 
خدایا من از اهل بیت و خواص خودم جز اينها کسی را نیافتم که برای این 
کار دعوت کنم. 


بدین ترتیب صاحب المنار خواسته است تفسیر مذکور را برخلاف قواعد 
لفت عرب قلمداد کند بی توجه به آن که اين زمخشری صاحب کشاف 
پیشوای اهل ادب و بلاغت است که در تفسیر خود گوید: «فیه دلیل لاشی ء 
اقوی منه علی فضل اصحاب الکساءعليهم السلام.» 


گذشته از این همه باید دید مراد این مفسر از این که گوید مصادر این 
روایات شیعه است. چه می باشد؟ ایا کسانی را که سلسله اسناد روایات 
بدانها ختم می شود مانند سعدبن وقاص و جابربن عبدالله و عبدالله بن 
عباس و جمعی دیگر از صحابه و کلبی 


و شعبی و ابوصالح و جمعی دیگر از تابعین را شیعه به شمار آورده است و 
همه آنان را به جرم روایتی که مورد پسند او نیست شیعه و متهم به جعل 
و تزویر دانسته است:و با مقضودش آن نت که شیعه این روایات را در 
جوامع اولیه حدیت و کتب معتبر تاریخ وارد کرده است؟ در هر دو صورت 
او سخن شیعه را غیرقابل قبول دانسته است ولی به قیمت آن که اساس 
سنت و شریعت متزلزل گردد واز سنت ماتور حرش باقی نماند (92). 
گرچه قبل از صاحب المنار نیز کسانی بوده اند که در مقابل این همه 
نصوص غیرقابل انکار و توجیه, روایتی شاذ یا سخنی غریب آورده اند ولی 
بحق که او گوی سبقت را بر همه آنان ربوده است. چرا که دیگران به جای 
متهم ساختن شیعه به جعل و تزور يا با حذف نام علی از میان همراهان 
رسول خدا به سرعت از آن گذشته اند همچون ابن کثیر در البدایه و النهایه 
(93) و يا سعی کرده اند که علاوه بر علی و فاطمه و حسن و حسین 
علیهم السلام برخی همسران رسول خدا یعنی عائشه و حفصه را نیز به 
همراهی با رسول خدا مفتخر سازند همچون حلبی در سیره اش (94) و یا 
در جهت تثبیت موقعیت خلفای تلائه و فضیلت سازی برای انان از امام 
ضادق بقل رنه اند عون آنه هه ار رش رو وا ای کر انا 
فرزندش و عمر را با فرزندش و عثمان را با فرزندش و علی را با 
فرزندش اورد. همچون ابن عساکر در تاریخ دمشق و جلال الدین سیوطی 
در تفسیر ایه مباهله به نقل از او. (95) 


در اين 


مورد معلوم است که راوی حدیث می خواسته ترتیب خلفای چهارگانه 
حفظ شود. و گویا ترتیبی را که حوادث بعدی شکل بخشید در زمان رسول 
خدا نیز معهود بود چراکه دست سیاست بازان واجب کرده بود که عده ای 
به تلاش و تکاپو بیافتند و سخنی ساز کنند و باوری برای بی خبران ایجاد 
کنند که خلفای چهارگانه به اندازه فضیلت و شان و منزلتی که نزد رسول 
خدا داشتند به خلافت رسیدند. به راستی اگر قرار بود رسول خدا بزرگان 
اصحاب و خویشاوندان خود را جمع کند. . یس چرا در میان صحابه به مانند 
سلمان و ابوذر و عمار و مقداد توجهی نکرد و چرا عمویش 1 
هاشمیون و عمه اش صفیه دختر عبدالمطلب و دختر عمویش ام هانی که 

از زنان برگزیده هاشمی بودند را همراه خود نکرد. (96) علاون بز آن: که 
خلفای چهارگانه در آن زمان همه دارای پسر نبودند (97) پرواضح است که 


_. 


این کوته روابات غریتف جرا محکونه بدید آمده است. 


در پایان این بحث جای آن دارد که به کلام شاگرد دیگر شیخ محمد عبده 
بعلی ابن عاشور مغربی نیز اشاره کنیم. او می گوید هرگاه لفظ «نساء» 
به واحد يا جماعتی اضافه شود لامحاله مراد از ان همسران مرد هستند 
مانند نساء النبی و نساء المومنین, بخلاف آنجا که لفظ «نساء» غیرمضاف 
باشد. پس لا محاله مراد از نساءنا ازواج النبی است و مراد از انفس در 
ایه شریفه انفس متکلمین و مخاطبین است یعنی ایانا و ایاکم و در مورد 
ابنائنا دو احتمال است يا جوانان مراد هستند و پا اطفال. آنگاه خود این 
مفسر از بیهقی در دلائل النبوه نقل کرده است که 


رسول خدا برای مباهله علی و فاطمه و حسن و حسین را آورد و زنان و 

دیگر مردان مسلمان را همراه خود نکرد (98). پس باید از او پرسید آی 
رسول خدا آشناتر به لسان وحی بود يا شما و چگونه است که رسول خدا 
برخلاف امر الهی که باید همسران خود را فراخواند. تنها دخترش را همراه 
خود کرد؟ در نهایت این مفسر چاره ای ندارد جز ان که روایات منقول در 
کیفیت خروج پیامبر را که مشهورترین انها روایت سعدین ابی وقاص است 


امضاء صلحنامه 


سرانجام و نقطه پایان اين واقعه امضاء صلحنامه ای میان رسول خدا و 
بان تجران نود کوا بر خیم این .صاحتا به وسنن یروط آن لین 
عله الملام ار خایب‌/هعتن ار کاملتداشت: 99 مخی کات انم 
نیزر غلی شمرده اند (100) اک ستوم. ابو صلخنامه را جم نقل از ارزشاد 


مفید می آوریم. 
بسم الله الرحمن الرحیم 


هذا کتاب من محمد النبی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لنجران و 
حاشیتها فی کل صفراء او بیضاء و ثمره و رقیق لایوْخذ منهم شی ‏ غیر 
م م ‏ ه ا صا ها 
کی ای ای ی اک اس ی 
اربعون دینارا مثواه رسولی مما فوق ذلک و علیهم فی کل حدث یکون 
بالیمن من کل ذی عدن عاریه مضمونه ثلائون درعاأ و ثلائون فرسا و ثلائون 
جملا عاریه مضمونه لهم بذلک جوارالله و ذمه محمدین عبدالله قمن اکل 


مالس اس اساسا مع ایس 
برای [اهل ] نجران 


و اطراف آن. از آنان چیزی از طلا و نقره و میوه و برده گرفته نشود جز دو 
هزار حله از حله اواقی که قیمت هر حله چهل درهم باشد و اگر کم و 
زیادی شد به همان اندازه حساب می شود. هزار حله آن را در ماه صفر و 
هزار حله دیگر را در ماه رجب بیردازند و بر عهده ایشان که چهل دینار 
برای خرج منزل فرستادگان من بیردازند و بر عهده ایشان است که هر گاه 
در یمن حادثه ای [یا جنگی ] از جانب قبیله ذی عدن روی داد به عنوان 
عاریه مضمونه که اگر از بین رفت مانند ان پس داده شود] سی زره و 
سی اسب و سی شتر [به مسلمانان برای جنگ ] بدهند و در مقابل این 
تعهدات برای انان است پناه خدا و ذمه محمدبن عبدالله. پس از این سال 
هر کس از آنان که ربا خورد من در مقابل او تعهدی ندارم. (101) 


متن این صلحنامه در منابع دیگر با تفاوتهای نه چندان زیاد نسبت به متن 
مفید نقل شده است و ما در اینجا درصدد بررسی این اختلافات نیستیم 
ولی گاه زیادتی در ذیل نامه رسول خدا دیده می شود که قابل توجه است. 


تا شا مارا لاصو از ای امه 
و ملتهم و ارضهم و اموالهم و غائبهم و شاهدهم و بیعهم و صلواتهم لایغیر وا 
اسقفا عن اسقفیته ولا راهبا عن رهبانیته ولا واقفا عن وقفانیته و کل ما 
تحت ایدیهم من قلیل او کثیر و لیس ربا ولادم جاهلیه و من سال منهم حقا 


ظالمین ولا مظلومین لنجران و من اکل ربا من ذی قبل فذمتی منه بریثه 
ولا یوّاخذ احد منهم بظلم اخر و علی ما فی هذه الصحیفه جوارالله و ذمه 
ال تا بای الله اه اه هیا ماه سا علی اه 
بظلم. (102) 


برخی مباحث کلامی در پیرامون آیه مباهله 


شیخ مفید بعد از نقل واقعه مباهله می گوید نز ابه مباهله امیرالمومنین 
نفس رسول خدا شمرده شده است و این کاشف از آن است که علی به 
آخرین حد فضیلت رسیده است و با پیامبر در عصمت از گناهان و در همه 
کمالات دیگر مساوی است و خداوند او و فرزندان خردسالش و همسرش 
را برای پیغمبر به منزله حجت و برهانی برای دین قرار داده است. (103) 


و همو در جای دیگر می گوید در تفضیل امیرالمومنین گروههای مختلف 
شیعه همرای نیستند. شیعیان دوازده امامی نیز در این باره اختلاف دارند. 
بیشتر متکلمان آنها گویند قطعا و یقینا پیامبران از علی برترند. محدئین و 
اهل نقد و زرف اندیشان در 1 و کر وه از متعلمان و اصحاب 
مناظره گویند البته علی از همه انسانها به جز حضرت محمدصلی الله علیه 
وآله وسلم برتر است و گروه کوچکی توقف کرده اند و گویند نمی دانیم 
ار وی 
دانیم که حضرت محمدصلی الله علیه واله وسلم از علی علیه السلام برتر 
است. گروهی دیگر از ایشان نیز گویند امیرالمومنین از همه انسانها برتر 
است به جز پیامبران اولوالعزم. 


سیس شیخ مفید در اثبات برتری امام علی علیه السلام بر همگان به جز 
رسول خدا, چند استدلال ذکر می کند و پیش از هر دلیل دیگری به سراغ 


آیه مباهله می رود و می گوید: اين آیه می فهماند که علی علیه السلام به 
منزله جان رسول خداست و می دانیم که رسول خدا در میان همه انسانها 
افضل است [پس علی افضل از همه انسانها به جز رسول خدا است. ] در 
این ایه «ابنائنا» بر حسن و حسین علیهما السلام صدق می کند و منظور از 
«نساءنا» فاطمه زهرا س و مقصود از «انفسنا» علی علیه السلام است و 
منظور از نفس چیزی همانند خون و هوا که قوام پیکره مادی انسان بدان 
می باشد نیست. و از «انفسنا» رسول خدا نمی تواند مراد باشد چرا که 
درست نیست انسان به سوی خود نفس خود را فراخواند. بلکه مراد کسی 
است که در عزت, کرامت, محبت,؛ ریاست. ایثار, بزرگی و جلالت در نزد 
خداوند سبحان جایگاهی جچون رسول خدا داشته باشد. و اگر هب دلیل 
دیگری وجود نمی داشت که حاکی از برتری ۱ 
باشد. همین آیه دلالت : پر تساو انمانهم دور فضیلت: و :هض دز اف تنم مین کرو 
اما دلایل دیگری موجود است که پیامبر را از این تساوی خارج می کند 
انا پرتزی علی ر بر سایر افراد بشر به مقتضای این مساله باقی می ماند. 
(104) 


دو جهت بر افضلیت علی علیه السلام دلالت دارد: اول ان که مباهله برای 
اشکار شدن حق در برابر باطل است و این جز با افرادی تحقق نمی پذیرد 
که نزد خدا افضل و صحت عقیده آنها آشکار شده باشد و خود فامون 
الباطن باشند. 


و جهت دوم آن که ویر این اب جان علی مثل جان رسول خدا| شمرده شده 
است. ایشان از ابوبکر 


رازی معروف به جصاص نقل می کند که آیه مذکور دلالت دارد که حسن و 
حسین دو پسر رسول خدا هستند و پسر دختر در واقع پسر انسان است و 

نیز از ابن ابی علان نقل می کند که اين ایه دلالت دارد که حسن و حسین 
دای رن سکلت و را ماه عرنا سار مت سپس شیح 
بر الیو اس ان سردم یل کر ار رحس 
و حسین در آن زمان بالغ و مستحق ثواب نبودند پس چرا برای مباهله 
آورده شندند و اگر مستحق ئواب ب هم باشند, در میان صحابه افضل از همه 
مت ها و ات ونیم اضحای ها موی کوش وروی دس ار 
زمان مکلف و بالغ بودند زیرا بلوغ و عقل متوقف بر شرط خاصی نیست و 
لذا عیسی در گهواره سخن می گفت و اين دلالت دارد که مکلف و عاقل 
ده اي بط از برتم اه اعرال بر قلشده ات که 
اصحاب ما گویند حسن و حسین افضل صحایه بعد از پدرشان بودند زیرا 
ان ۱ و 10 
آنان نس ند ۱105۰ 


ایشان در جای دیگر اضافه می کند که احضار دو طفل یعنی حسن و حسین 
علیهما السلام در واقعه مباهله بدان جهت نبود نسبت نزدیکی با رسول خدا 
داشتند وگرنه آن حضرت باید عباس و فرزند خردسال افتانت فی ورف 
اف کی شوه انیا تفای نا کال عفل. آسا ارحص لو خسن که 


شود تنها حد تعلق احکام شرعی است و بعید نیست که آن دو در آن سن 
کامل العقل بوده باشند. به نظر مشهور سن حسن در آن وقت بیشتر از 7 
سال و سن حسین حدود هفت سال بوده است و کمال عقل انها در این 
سن خود از امور خارق العاده ای است که مخثص به اتمه علیهم السلام 
می باشد. (106) 


تیم طوییتین تصریه مین کنن که.مراد از «انفتتاه در آیه مباهله رسول خدا 
نیست زیرا شخص خود را دعوت نمی کند. با این حال ایشان در تفسیر ایه 
مذکور گویا اشکال خود را از یاد برده و فرموده است که مراد از «انفسنا» 
نفس رسول خدا و نفس علی علیه السلام است که البته این سخن مخالف 
توافق دارد و ظاهرا مبنای این سخن شیخ روایتی از امام باقر است که در 
اینده در تفسیر ایه مباهله بدان اشاره خواهد شد. 


راد اه «امتها» یفاضا ال عیته فا فلا شوه هار 
قاعه است: (105) 


علامه حلی در بیان افضلیت علی نسبت به صحابه به وجوهی چند استدلال 
کرده است و از جمله آنها آیه مباهله است. ایشان گوید مفسرون اتفاق 
دارند که مراد از «ابنائنا و نسائنا و انفسنا» در آیه شریفه حسن و حسین و 
زهراء و علی علیهم السلام هستند و مراد از «انفس» خصوص علی علیه 
السلام است و چون نفس علی و نفس رسول خدا یکی نمی تواند باشد 


سنن جیزری نمی ماندجز آن که بخوییم.مراد مساوانت ت. آن دو است و رسول 
خدا افضل از همه مردم است پس همینطور علی علیه السلام. (109) و 
علامه شبیه همین کلام را در دو جای دیگر نیز گفته است. (110) 


فخو زازی در قفسیر خود آوزدم است. که,در ری مردی را دیدم به نام 
محمودبن حسن حمصی که معلم اثنی عشریها بود و گمان می کرد که علی 
ری الک ای هت ابا یه جر ممصلم للم علیم.واله دسا فرید 
است. او می گفت دلیل بر اين مطلب آیه مباهله است آنجا که آمده و 
انفسنا و انفسکم» چرا که مراد از «انفسنا» نفس محمدصلی الله علیه 
وآله وسلم نیست زیرا| انسان دعوت کننده خود نیست بلکه مراد غیر 
ادیتت همه انفای جات که آن ریب ابی: طالب رضن ال مه 
است. پس ایه مذکور دلالت دارد که نفس علی همان نفس محمد است و 
نمی انم مراد این باه کداین تقو کین ار نی افت حاکه مراد ان 
است که این نفس مثل آن نفس است و چنین چیزی اقتضای برابری در 
جمیع جهات را دارد. از این عموم در دو مورد دست برمی داریم یکی نبوت 
خ دک کلم و فضل باون ازله سار کویاست که سم سان: | 
علیه واله وسلم پیامبر بود ولی علی پیامبر نبود و نیز اجماع منعقد است که 
پیامبر در فضل بر علی پیشی گرفته بود. آنگام: دزیر ایزم.دو مفرد ان 
۳۹۳ .)2۳ ات اکنون کویتم اجماخ دارم کم نامر اقضان از قبه 
اشنا مکی موی اس مه ایس انا ار یه سا وان 
بود. 


مخالف است که [رسول خدا فرمود: ] «من اراد ان ری ادم فی علمه و 
نوحا فی طاعته و ابراهیم فی خلته و موسی فی هیبته و عیسی فی صفوته 
فان الیعلی و اس طالت ۱۱۱ اس حدفت علالت وا که اور 
اتب فراکنده ود هم ی رخ استی نکن افصل ار مدا سا 
خر یرصان الم کی مالت ش ات 


سپس فخر رازی گوید شیعه از گذشته تا به حال به این آیه بر افضلیت 
علی نسبت به صحابه استدلال می کرده است. زیرا آیه دلالت دارد که 
نفس علی همچون نفس محمدصلی الله علیه وآله وسلم است جز در 
صحاته ویس باند علت را نو افضل ا آسا داست: 


آنگاه فخر رازی در مقام پاسخ از گفتار شیعه بدین مقدار اکتفا می کند که 
نان که متسلمین بر افصل بوژن مه دای ال علیه:هاله وسلم: نشنت یه 
علی اجماع دارند همچنین اجماع قبل از ظهور اين آدم [یعنی محمودین 
حسن حمصی ] منعقد شده است که هیچگاه غیر پیامبر بر پیامبر افضل 
نیست و همه اتفاق دارند که علی رضی الله عنه پیامبر نبود پس قطع پیدا 
می کی کضشان که عقوم آنت. ایعتی:* افضلیت» علی نو همه ,| در موره 


شخص پیامبر تخصیص خورده است.؛ در حق سایر انبیا نیز تخصیبص خورده 
است. (112) 


در پاسخ فخر رازی باید گفت این چه اجماعی است که صحابه زار 5 
رسول خدا و اکثریت شیعه از ان بیرون است بلکه بهترین یاران 


رسول خدا و برگزیدگان اين امت قبل از ظهور اين آدم یعنی فخر رازی 
و 
ست. (113) بلکه خود فخر رازی ناخودآگاه به اجماع شیعه برخلاف 
اجماعی که او ادعا می کند اعتراف کرده است و در واقع ادعای خود را 
نقض کرده است. (114) 


فخر رازی به دلالت آیه مباهله بر صحت نبوت رسول خدا و یقین مسیحیان 
به حقانیت او نیز پرداخته است که در این مختصر از آن صرف نظر می 
کنیم. او علاوه بر اينها به نکات دیگری در ذیل ایه مباهله توجه کرده است. 
از جمله آن که می پرسد: در خبر امده است که رسول خدا حسن و حسین 
را در مباهله با خود همراه کرد و با توجه به ان که نزول عذاب بر فرزندان 
خردسال جایز نیست. این کار چه فایده ای داشت؟ و خود در پاسخ می 
کوید عقوت استتصالن ار بر قوف ار نفد نمه. آنما؛ خن قزر تدان 
خردسال را نیز می گیرد و این عقابی است برای بزرگسالان نه برای بچه 
ها بلکه برای بچه ها به منزله فرارسیدن عمر آنهاست و اگر پیامبر 
فرزندان خود را در مباهله داخل کرد به جهت ان بود که فرزند عزیزتر از 
جان است و شاهدش آن است که انسان خود را فدای فرزندش می کند و 
آوردن آن حضرت فررندان خود زرا بهترین دلیل بر ضادق بودن او.می. باشد 
و رسول خدا می خواست مخالفین خود را بدین وسیله و به بهترین شیوه 
[از ادعاهای باطل ] باز دارد. 


قاضی تور الله شوشتری دن دیل آیه مباهله فرموده است که خداوند علی 
علیه السلام را نفس محمدصلی الله علیه واله وسلم قرار 


داده است و مراد از آن مساوات است و کسی که اکمل و اولی بالتصرف 
است [یعنی شخص رسول خدا که در عدیرخم از مردم اتوات گرفت که 
«الست اولی بالمومنین من انفسهم» آمساوی او نیز اکمل و اولی 
نالتصرفه است, (115) و این تهترین دلیل شرا هرنته علی خلیه. السلام 
اتیت وه فلت ان این الا کم وا ماهر خمیی رآ ماممن سا که که 
در دعا به وجود علی علیه السلام استعانت خویر 9 متوسل شود از این 
رو در آیه مباهله تعبیر به «نبتهل» شده است. اگر بگویند مراد از «انفس» 
در اینجا مردان هستند که آن به معنای رسول خدا| و قلف علیه السلام 
است و نمی توان گفت تعبیر «انفسنا» نشان مساوات علی علیه السلام با 
ساستو خذدا اشت سار ضر رمیات یم است کم هه ره تم ند هت 
و مساوی پیامبر خدا بااشد و هرکس چنین ادعایی کند از دین خارج است. 
مخمدصلی الله علیه وال فسام پیامر مر سل و حایم او بالاتر ین سا شین 
اولی العزم بود و اين صفات همه در علی علیه السلام مفقود است. آری 
دلالت بر امامت او ندارد. 


در پاسخ گوییم رسول خدا| برخلاف انتظار, همه خویشان و اصحاب خویش 
را برای مباهله جمع نکرد و تنها آن چهار تن را با خود آورد و این خود نشان 
می نشد کق‌ تسایر مردم در مرتبه آنها تیسته وین قوب الی اللة به پابه:انان 
نمی رسند. و ثانیا مساوات علی علیه السلام با پیامبر خداصلی الله علیه 
واله وسلم به معنای مساوات در درجه است نه در 


نبوت. شکی نیست که شمرده شدن علی علیه السلام به منزله نفس 
رسول خدا به معنای اتحاد آن دو به حقیقت نیست., بلکه مراد مساوات در 
اموری است که مساوات در انها ممکن است یعنی فضائل و کمالات زیرا 
این معنا نزدیکترین معانی به معنای حقیقی است و می دانیم که رسول 
خدا افضل از همه مردم است پس مساوی او نیز افضل خواهد بود. 


هی ان کت هراد اد مسا خا علی فا تس نا و سا نا 
در صفات نفسانی است و نبوت از صفات ذاتی و نفسانی نیست بلکه به 
معنای آن است که شخص خاصی مخاطب به خطاب نبوت گردد. ولی اگر 
نبوت را از صفات ذاتی و نفسانی به شمار اورید که مخاطب به تبلیغ 
دیدن ناشی از ان است هیچ اشکالی ندارد که این صفت و این درجه 
برای امیرالموّمنین نیز حاصل باشد نهایت آن که خصوصیت خاتمیت پیامبر 
اسلام مانع از آن است که علی علیه السلام نیز بدان شکل مخصوص 
مخاطب به خطاب تبلیغ گردد و اسم پیامبر شرعا بر او اطلاق گردد. و 
اتفاقا این سخنی است که دورتر از سخن اهل سنت نیست که نقل کرده 
اند پیامبر خدا| در شان ابوبکر فرمود « زا و ابوبکر کفرسی رهان» (116) و 
در شان عمر فرمود «لو کان بعدی نبی لکان عمربن الخطاب» . 


نکته دیگر آن که گرچه آیه مذکور به صراحت دلالت بر امامت علی علیه 
السلام ندارد ولی دلالت بر عصمت و افضلیت او دارد و عصمت و افضلیت 
ای را ایا اس صاحی ای که ات همه و 
بیان افضلیت علی علیه السلام دو مسلک 


دارند نخست آن که به ادله ای که اجمالا بر افضیلت علی علیه السلام 
دلالت داد ما اية مباهلة و-خیر طیر (117): تسیک نود تقوم ان که:به 
ادله ای که تفصیلا بر افضلیت علی علیه السلام دلالت دارد تمسک شود 
مانند آن که گفته شود که تمام فضایلی که در صحابه به طور متفرق دیده 
می شود از علم و ... همه در علی علیه السلام جمع شده بود. سپس 
صاحب مواقف در برابر استدلالات شیعه مناقشاتی کرده است از جمله ان 
که علی علیه السلام نسبت به خلفاء ثلائه افضل نیست بلکه اولویت و 
افضلیت خلفاء چهارگانه به ترتیب خلافت آنهاست و دست کم علی علیه 
السلام با آنان مساوی در فضل است و بر فرض آن که علی علیه السلام 
افضل باشد ما قطع نداریم که امامت مفضول با وجود فاضل صحیح نباشد. 


ا کا و 
قرآن می گوید «افمن بهدی الی الحق احق ان تق امن لایهدی الا آن 
بهدی» (یونس/ 35) و گویا قرآن در این زمینه داوری را بر عهده عقل 
سا رای اسایا کش اس انا موی ان کسای که ور 
علوم و فضائل خود بی نیاز از تعلیم دیگران هستند. شایسته تر است یا 
پیروي از آنان که راه به جایی نمی برد مگر آن که دست آنها در دست 
هی ۱ مک کی اقیه مر ی ارات سح 
الحجال» و «لولا 


سوی حق باشند. چه رسد که در مقام مقایسه با علی علیه السلام قرار 
گیرند. (1186) 


بغوی در معالم التنزیل چون به آیه مباهله رسیده است اعتراف می کند که 
رسول خدا در پی نزول این آیه بیرون آمد در حالی که همراه او حسنین و 
فاظمه فعلی ووملی در تفس دا فا ارت فایل ملد ارو ای 
گوید از «انفسنا» رسول خدا خودش و علی را قصد کرده است و در تایه 
این امر که چگونه می توان شخص دیگری را نفمس خویشتن شمارد, گوید 
که رش تن عضو هر کی | فش آن کین می ناف مر شاهدشر آبة 
شریفه است «ولاتلمزوا انفسکم» که مراد برادران دینی باشد و برخی 
هه اند که این واژه به طور عموم همه مسلمانان را می گیرد. (119) 


و در پاسخ بغوی باید گفت چگونه رسول خدا می تواند هم داعی و هم 
مدعو به همین دعوت خود باشد پس مقصود از «انفسنا» رسول خدا و 
علی علیه السلام. هر دو نیست. و نیز باید از او پرسید که اولا چه شاهدی 
است که در لغت عرب از پسر عمو به «انفسنا» تعبیر می کنند و ثانیا بر 
فرض که چنین باشد مجرد استعمال ثابت می شود و استعمال اعم از 
حقیقت و مجاز است و ما نمی گوییم که علی حقیقه نفس رسول خداست 
بلکه این تنزیل است و ثالتا همین که خداوند رسول خویش را مامور داشته 
که علی را همراه خود بیاورد به عنوان این که پسر عموی رسول خداست 
کافی بر اثبات فضیلت علی است و اگر مراد از «انفسنا» عموم مسلمانان 
تیار ویو دس را 


رسول خدا| تنها علش را برگزید و به مصاحبت خویش اختصاص داد. 
سرانجام بغوی باید بپذیرد که عمل رسول خدا بهترین قرینه بر تعیین 
مصداق «انفسنا» است حتی اکر مفهوم آن را شامل حال همه مسلمانان 
قرار دهیم و ان واقعیت خارجی که همه و از جمله خود بغوی حکایت کرده 
حساب آمده است. علامه مجلسی در ذیل حدیث مناشده که در آنجا علی 
علیه السلام برای اثبات تتاتشتنین خود و فضل همسر و فرزندانش به 
تعبیرات ورد .ذر آیة مباهله استشهاد می کند, , چنین فرموده است: از فش 
7 ۳ 
و فاطمه و حسنین را همراه خود کرد, نه عباس و عقیل و جعفر و دیگران 
رایابه هت ان بود که.اینان بعد ار ود پیعمیر تزدیکتدین افراد به خدا 
بودند و از این جهت در دعا و نفرین بر دشمن خود تنها بدانان مدد جست و 
یا از این جهت که اینان نزد او عزیزترین مردم بودند و رسول خدا برای 
اظهار اعتقاد خویش به حقانیتش, انها را در معرض مباهله قرار داد. و از 
ان کار اک ات فرص اس هت سول یا هخا اس 
دنیوی و از جنبه بشری نبوده است سیره رسول خدا تشارمت فهی که آو 
چگونه بعضی نزدیکان و خویشان خود را دشمن می داشت و با آنان می 
جنگید و در مقابل برخی افراد را که حسب و نسبی با او نداشتند و دور 
بودند به خود نزدیک می داشت چون از اولیاء خدا بودند, همان گونه که 
سید ساجدین [در 


دعای دوم از صحیفه سجادیه ] می گوید «و والی فیک الابعدین و عادی 
فیک الاقربین» و از همین روست که مخالفین ما برای اثبات فضیلت ابوبکر 
به حدیث ساختگی خودشان استدلال کرده اند که رسول خداصلی الله علیه 
واله فرمود «لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابابکر خلیلا» یعنی اگر من می 
خواستم دوستی صمیمی برای خود برگزینم البته ابوبکر را دوست صمیمی 
خود برمی گزیدم. پس اگر دوستی و محبت رسول خدا به جهت اغراض 
دنیوی باشد پس چگونه اهل سنت می خواهند با این حدیث فضیلت ابوبکر 
را ثابت کنند. ناچار باید بگوییم دوستی رسول خدا نسبت به علی و فاطمه 
و حسنین به جهت آن بوده که اینان محبوبترین انسانها نزد خدا و نزدیکترین 
افراد به خدا بودند پس افضل از دیگران بودند و جلو افتادن دیگران بر انان 
قبیح بود. ونیز چون ثابت شده که تنها علی علیه السلام است که در این آیه 
به عنوان نفس رسول خدا| اراده شده است و از سویی اتحاد حقیقی این 
دو وجود نمی تواند مراد باشد پس نزدیکترین معنای مجازی را باید گرفت 
يعني این که این دو شخصیت در تمام صفات و کمالات مشترکند به جز 
هس اه نبوت که دلیل خاص بر عدم اشتراک آن داریم, و از جمله آن صفات 
و کمالات وجوب اطاعت و ریاست بر همه است و تازه اگر از این سخن 
نیز تنزل کنیم معنای مجازی شایع در موارد به کارگیری چنین تعبیزیر آن 
اشت که مردی تزد دیگرقی بتسیار عزیز باشند و-جون جان او.به شمار اید: 
همین مقدار نیز برای اثبات افضلیت و امامت علی علیه السلام کافی 
است. (120) 


در تکمیل بیان مرحوم علامه مجلسی 


مناسب است به نکته ای که بعضی معاصرین گفته اند, اشاره شود. ما این 
نکته را , به بیان خود چنین با زگو می کنیم: 


اقدام رسول خدا به مباهله به همراهی علی و فاطمه و حسن و حسین به 
لخااظ سیخ جیار حالت مسیتوا شرت داشته باشد پا عذاب بر هر دو گروه 
نازل می شد و هر دو طرف هلاک می شدند., يا دعای هیچکدام موثر واقع 
نمی شد و هر دو طرف از نظرها می افتادند, پا دعای اهل نجران به 
استجابت می رسید و دعای پیغمبر و اهل بیت او مورد قبول قرار نمی 
گرفت و يا عکس صورت سوم تحقق پیدا می کرد. سه صورت اول نتیجه 
اش شکست پیغمبر و اهل بیت او بود و تنها صورت چهارم از صدق ادعای 
او وجود داشت, پیغمبر و اهل بیت او با اطمینان و ارامش و بدون هیچ 
بود. (121) 


دوازده نکته در فنین ارت مباهله 
توضیح 


اکنون که زوایای تاریخی و مباحت کلامی مطرح در اطراف واقعه مباهله 
روشن شد, باید نگاهی دقیق به آیه مباهله بيافکنیم و نکاتی را در جهت 
تکمیل مباحث گذشته استخراج کنیم. بیشتر نکاتی را که ما در اینجا : به نقل 
از دو تن از مفسیرین معاصر می آوریم در سخن دیگر مفسرین نیز دیده 
می شود ولی تکیه بر سخن متأخرین به جهت آن است که با اشراف به 
منابع پیشین: شکل گر فته اسنت. قلاوه بر آن که تباید خایخام: هیزه تفشتیر 
الغیزان را در بشداختن به انعاه واقعه 


مباهله نادیده گرفت. 


نکته اول 


«الحق من ربک» یعنی حق از خدای سبحان نشأت می گیرد خواه در جریان 
عیسی و ادم علیهما السلام و خواه در جریان اصل نبوت و رسالت و خواه 
در مسائل دیگر. انگاه «فمن حاجک فیه» بعنی اگر کسی با نو در این حق 
که مصداقش در جریان مباهله, عیسای مسیح و نبوت و رسالت توست, 
ای کرت فی ای اد اه کنی. ار ان آنه وی اه 
استفاده کرد که مباهله معجزه باقیه پیغعمبر خاتم است و اختصاصی به 
ترسایان نجران ندارد بلکه هر شأنی از شئون دین که حق محض است اگر 
در نشثه صدور و ظهور مورد انکا ر کسی قرار گیرد راه مباهله همچنان باز 
است. بنابراین آگر ضمیر «فیه» به عیسی علیه السلام برنگردد بلکه به 
حق بازگردد, چه این که مرجع در این فرض نزدیکتر است., مباهله به عنوان 
معجزه خالد تثبیت می گردد. (122) 


نکته دوم 


«فلاتکن من الممترین» یعنی شک در حریم تو راه ندارد نه این که شک 
داری و با این برهان زایل می شود. پس مفاد این نهی در حقیقت دفع شک 
ا ‏ نصا اه را اف ات میم 
اتف فا رای آن غین ان سلاو از ان ناشن رشند ی 
خداوند درباره نحوه علم او فرمود «علمک مالم تکن تعلم» . (123) 


نکته سوم 


«ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم» 


نوعی برهان منطقی است که حتی برای منکرین وحی نیز حجت است و 
نتیجه این برهان حصول علم است (124) و آنگاه که می فرماید 


این علم نسبت به رسول خداص علم حصولی نیست بلکه علم شهودی و 
تردیدناپذیر است که محصول عمل صالح است و نیز اعمال صالح را بناچار 
دنبال خود دارد علم شهودی مربوط به عقل عملی است و حکیمان متاله 
ی تجلیه, تخلیه, ت و فنا. این 
۳ عین عمل ات هس و وحدت ی شویم ارتباطا 
علم و عمل قوی تر می شود و تا جایی می رسند که یکی می شوند. به هر 
حال علمی که خدا به پیغمبر خود داد علمی نبود که قابل انتقال باشد این 
علم کسبی نیست که کسی دنبال آن برود بلکه موهبت الهی است. حال 
اگر آنها با این برهان که از وجدان و یافت شهودی تو نشأت می گیرد توجیه 
نشدند آنها را به مباهله دعوت کن. (125) 


نکته چهارم 


در تعبیر قرآن به «ندع ابنائنا» باید توجه داشت که مراد از ضمیر متکلم مع 
الغیر در «ندع» غیر از ضمیر متکلم مع الغیر در «ابنائنا» است در مورد 
اول مجموع دو طرف متخاصم از مسلمان و مسیحی مقصود است و در 
مورد دوم نظر به جانب مسلمانان است. و در واقع رعایت نوعی ایجاز 
لطیف در کلام شده است و تقدیر کلام چنین است: «ندع الابناء و النساء و 
الانفس فندعو نحن ابنائنا و نسائنا 


و انفسنا و تدعون نتم ابنائکم و نسائکم و انفسکم» . (126) 


در اين واقعه گرچه گفتگو و نزاع میان رسول خدا و رجال نصاری بوده 
است ولی تعمیم این دعوت به فرزندان و زنان و همراه ساختن هر یک از 
دو گروه عزیزان خود را برای آن است که صاحب ادعا اطمینان خود را به 
فرزندان و زنان خود محبت و شفقت دارد و همواره تلاش می کند که هر 
خوف و خطری را از انان دور سازد و خود را سپر بلای انها سازد و لذا می 
بینید که در تعبیر قران «ابنائنا» مقدم بر «نسائنا» شده است؛ چون انسان 
در میان نزدیکان خود بیش از همه به فرزندان خود عنایت و توجه دارد. 

پس اگر صاحب ادعایی اهل و عیالات خود را به صحنه ای آورد که در آن 
۳ وقوع عذاب برای دروغگویان است, البته درستی ادعایش ثابت 
خواهد شد. از اینجا می توان نادرستی سخن برخی مفسرین (127 را 


فهمید که گفته اند مراد آن است که «ندع نحن ابنائکم و نسائکم و انفسکم 
و تذعور,انتم اینانیا ۲ ها ۱3 


صحیح بودن تعبیر قرآن به 
«ندع ابنائنا و ابنائکم و نسائنا و نسائکم ...» 


متوقف بر آن نیست که هر طرف جمع زیادی از فرزندان و زنان را همراه 
خویش سازد بلکه مقصود آن است که در میان فرزندان و زنان و انان که 
به منزله جان انسان هستند. هر طرف کسانی را همراه خود بیاورد که 


به اتفاق مفسرین و شهادت تاریخ و روایات بسیار رسول خدا برای مباهله 
حاضر شد ولی با او جز علی و فاطمه و حسنین علیهم السلام کسی همراه 
نبود. و نمی توان گفت او با اين کار خویش فرمان خدا به «ندع ابنائنا ...» 
را امتثال نکرد و کم نیست مواردی که لفظ قران عام است ولی مصداق 
ان به حسب شان نزول خاص است. مانند 


«الذین یظاهرون من نسائکم ما هن امهاتم» (مجادله. 2) 

«لقد سمع الله قول الذین قالوا ان الله فقیر و نحن اغنیاء» (آل عمران, 
181) 

«یسألونک ماذا ینفقون قل العفو» (بقره, 219) 


که همه به لفظ جمع آمده است ولی مصداق آن مفرد است. (129) 


جریان مفهوم غير از مصداق است. پیغمبر خاتم در خارج پسرانی غیر از 
حسن و حسین و دختری غیر از فاطمه نداشت که دارای علم شهودی باشد 
و صاحب دعوا و دعوت و دعایش مستجاب باشد. از جمله مواردی که در 
قران لفظ جمع بکار رفته است و در خارج بیش از یک مصداق ندارد ایه 


«انما ولیکم الله و رسوله ه آلدنه امنها ۰ (مالدمد 55) 
است. در این قبیل موارد جمع در معنای فرد استعمال نشده است بلکه 


جمع در مفهوم عام خودش استعمال شده است لیکن در خارج بیش از یک 
فرد برای ان محقق نشده است. (130) 


«نساء» اگر در برابر رجال قرار گیرد به معنای همسران است و اگر در 
برابر «ابنای» واقع شود به معنای دختران است مانند «یذبحون ابنائکم و 
یستحیون نساءکم» . (بقره, 49). 

فامفن. به آمام هتم عرض کرد دلیل:تشما بر غلافت علی: بن: ابی طالب 


آن حضرت فرمود به شهادت «انفسنا» 


که مرا از آن علی علیه السلام است که به منزله جان رسول خدا است. 
صاهفن. کفت «لفلا سا ان نی مقظفن از خاتیا # بایدرحال باشد ند 
قرینه آمدن «نسائنا» و حضرت در جواب او فرمود «لولا ابنائنا» یعنی 
«انفسنا» در مقابل «نسائنا» اگر تنها بود چنین می گفتیم اما «نسائنا» در 
مقابل «ابنائنا» است. (131) 


من تا 


بهله و ابتهال در «ثم نبتهل» مطلق ذکر شده است, با آن که مقصود تضرع 
به پیشگاه خداوند است. و این اطلاق به جهت آن است که به طور طبیعی 
انسان به حضور کسی ابتهال می کند که زمام امور را بدست دارد و توانای 
مطلق برای رفع نیازهاست. (132) 


«فنجعل لعنهالله علی الکاذبین» 


الا هی یه سار کار حفا تا درم 
شد و واسطه از میان برداشته می شود. دیگر نمی گوییم خدا لعن را به 
صورت عذاب بر اینها نازل کن بلکه خودمان به مقام جعل عذاب می 
رسیم. چون جعل عذاب صفت فعل است و اگر کسی به مقام ولایت رسید 
ی مد و ما و ار اه 


می دهد. 


نکته دهم 


مقصود از «الکاذبین» همان دروغگویانی هستند که در عالم خارج در یکی 
از دو طرف قرار گرفته اند. یک طرفی که گوید لا اله الا الله و عیسی 
عبده و رسوله و طرف دیگری که گوید ان الله ثالث ثلائه و يا گوید عیسی 
ابن الله و يا گوید عیسی همان خداست. ی ی 
که «الکاذبین» به صیغه جمع آمده است نه «الکاذب» به صورت مفرد. 

این نشان می دهد که چنان که در طرف مسیحیان جمعی بودند که ۹ 0 
داشتند در طرف مسلمانان نیز :جمعی بودتد که ادعایی برخلاف آنها داشتند 


و اين تنها رسول خدا نبود که در صف حق در مقابل آنان قرار گرفته بود 
بلکه همراهان او نیز شریک در ادعای توحید و عبودیت عیسی بودند و 
اساسا صدق و کذب در جایی تحقق می یابد که امکان مطابقت یا عدم 
مطابقت ادعایی با واقع در میان باشد و اگر همراهان رسول خدا می 
خواستند تنها نظاره گر اين درگیری باشند و خود هیچگونه دخالتی نداشته 
باشند تعبیر قران در حق انان درست نخواهد امد. (133) پس تعبیر به 


«نجعل لعنه الله علی الکاذبین» 


قرینه است که همراهان 


رسول خدا تماشاگر صحنه مباهله نبودند بلکه گزارشگر حقایق بودند. زیرا 
گزارشگر است که می تواند صادق يا کاذب باشد و در غیر این صورت نه 
صادق خواهد بود و نه کاذب. البته رسالت و نبوت مخصوص رسول گرامی 
اسلام است ولی ولایت الهی مشترک بین همه آنهاست. و چون همراهان 
رسول خدا مانند خود آن حضرت ولایت دارند گزارشگر غیب هستند, به خدا 
اک 
۳ ۳ 
س از میان جمع زنان به عنوان تنها زنی که از هر جهت نسبت او به رسول 
خدا| تمام است و انتخاب علی علیه السلام از میان جمع مردان به عنوان 
مردی که می تواند جان رسول خدا به شمار آید, خود شاهدی بر مقام و 
ات سس 5 ۱۱ 


نکته یا زدهم 


هرگز نمی توان گفت حضور این چهارتن از میان جمع مردان و زنان و 
فرزندان مسلمانان به عنوان نمونه بوده است چراکه در این صورت باید 
رٍسول خدا دست کم دو مرد (136) و سه زن و سه فرزند همراه خود می 
آورد تا به کارگیری صیغه جمع عربی که کمترین مرتبه آن سه فرد است 
توجیه داشته باشد. ناگزیر باید گفت رسول خدا تنها اين چهار تن را حاضر 
کرد چون در عالم خارج به جز آنها کسی دیگر یافت نشد که شایسته 
همراهی او در این دعوت و این ادعا باشد و او در مقام امتثال جز اینان 


سصار اس خر از اتداضاس صا تحص ر است فا اه موه 


نکته دوازدهم 


اگر بخوبی در این ماجرا تأمل کنیم می بینیم که بحث و گفتگوی مسیحیان 
با رسول خدا از ان رو بوده که او خود را پیامبر الهی و سخنش را مستند 
به وحي مي دانست اما دیگر پیروان او و چماعت مسلمانان از اين نظر که 
بدو ایمان آورده بودند اصلا طرف بحث و گفتگوی مسیحیان نبودند بنابراین 
اگر رسول خدا کسانی را همراه خود کرد معلوم می شود که آنان نیز 
طرف این درگیری بودند و ادعای رسول خدا ادعای آنان نیز بود تس 
صورت دروغگو بودن مانند رسول خدا خود را در معرض نزول عذاپ می 
ذانستند بسن تباید کضی همرآه رسول خدا در این ضحتهباشد چز آن. که 
شریک دعوت اوست نه آنان که به ادعای رسول خدا ایمان آورده اند و 
طبعا کسانی که دعوت رسول خدا آنان را به مدینه کشانده است با هر 
کسی که صاحب این دعوت است کار دارند, چه رسول خدا و چه همراهان 
او و با عنایت به کلمه «الکاذبین» این نکته بیشتر روشن می شود. ولی باید 
توجه داشت که این مطلب به معنای آن نیست که همراهان رسول خدا در 
امر نبوت با او شریک هستند بلکه یعنی در دعوت و تبلیغ که از شوّون و 
لوازم نبوت است با او شریکند و این خود منصب و مقامی بزرگ است که 
هر کس تمی تواتد عهده دار آن باشد. (138) 


مواردی که پیامبر اسلام علی علیه السلام را جان خویش شمارد 


در جهت تأیید و تحکیم بیان قرآن و آشکار شدن مقام و منزلت علی علیه 
السلام که تنها مصداق «آانفسنا» در ای مباهله است باید به سیره نبوی 
بازگشت و از پیوستگی و وابستگی پیامبر به علی و علی : به پیامبر اندکی 
باز گفت. این نجوه ارتباط خاص از 


1 رسول خدا به هیئت ثقیف گفت اسلام آورید وگرنه به سوی شما مردی 
را می فرستم که از من است يا فرمود چون جان من است. پس گردنهای 
شما را می زند و زن و فرزندان شما را اسیر خواهد کرد و اموال شما را 
خواهد گرفت. عمر گوید هیچگاه چون آن روز علاقمند به ریاست نشدم و 
سینه خود را جلو دادم شاید که حضرت بفرماید این ولی آن حضرت متوجه 
علی علیه السلام شد و دست او را گرفت و دوبار گفت او این شخص 
است. (139) 


این حدیث و چند حدیث مشابه ان در بسیاری از کتب اهل سنت نقل شده 
است که در این احادیث تن از تعابیر زیر امده است «رجلا منی >», «رجلا 
مثل نفسی», «رجلا کنفسی», «رجلا عدیل نفسی» . 


2 ازااتوکن فلا شوه اشت کم تیصو دا قرو با توعد ان کار خوسن 
دست برمی دارند و يا به سوی انها می فرستم مردی که چون جان من 
است و دستور مرا در حق آنان اجرا خواهد کرد ۰ . عمر پرسید منظور 
حصرت کیشت سل کم نوی رقعت صنصود او شید گفت پس کی 
مود است ‏ کم اگم رامصاه هی رد میعلی شاه الم آن 
است «رجلا کنفسی» 


3 رسول خداصلی الله علیه واله وسلم از برخی اصحاب خود ذکری به 
میان اوردند و چون از ایشان درباره ی علیه السلام پر سید ند ان حضرت 
فرمود ایا از شخص درباره خودش سوال می شود. عین کلام رسول خدا در 
مورد 


علی علیه السلام چنین نقل شده است: «هل یسأل الرجل عن نفسه» 
(141) و در جای دیگر از آن حضرت نقل شده که فرمود شما از من درباره 
مردم پرسیدید ولی از نفس من چیزی نپرسیدید. در این روایت ِِ 
است: «ساأل [النبی ] عن بعض اصحابه فقال له قائل فعلی فقال ما 
زار عن الناس و لم تسالتن عن نفسی» (142) و نیز از طریق اهل 
سنت نقل شده که از رسول خدا پرسیدند محبوبترین مردم نزد شما 
کیست؟ فرمود عائشه. پرسیدند از مردان چه کسی؟ فرمود پدر او [یا پدر 
آن دو] آنگاه فاطمه گفت ای رسول خدا چطور شما در حق علی چیزی 
توفنید. آن حضرت فرمود علی جان من است. آیا دیده ای که شخصی در 
مورد نفس خویش چیزی بگوید. در این روایت نیز آمده است «آن علیا 
ی هل رای ول فی تسش 1۸3 


از نظر شیعه مجعول بودن صدر این حدیت واضح است ولی ذیل ان جای 
تردید ندارد چون مویدات ان بسیار است؛ در حالی که نزد اهل سنت قضیه 
به. عکنن. است و برای آنها ذیل حدیت ضففکن است مورد تردید قراز گیزدو 
لذا ناقل حدیث اضافه می کند که تتمه این حدیت که سخن فاطمه س 
است از عبدالله بن عمرو که از ثقات می باشد نقل شده است و دلالت بر 
صحت این زیادی می کند. روایت صحیحی که گوید چون آیه مباهله نازل 
شد. رسول خدا حسن و حسین و فاطمه و علی را جمع کرد و این دلالت 


4 زمخشری در تفسیر خود آورده است که پیغمبر خدا ولیدبن عقبه و 


به نقلی خالدبن ولید را به سوی بنی المصطلق فرستاد. چون آنان برای 
استقبال از فرستاده رسول خدا| بیرون آمدند. او خیال کرد که برای جنگ 
بیرون آمده اند. پس به سوی رسول خدا باز گشت و گفت که آنان مرتد 
شده اند و زکات نمی دهند. اینجا بود که رسول خداصلی الله علیه واله 
وسلم فرمود يا از کار خویش دست می کشيد و يا به سوی شما می 


فرستم مردی را که نزد من چون جان من است آنگاه با دست خود به کتف 
علی علیه السلام زد. (145) 


جهن هد ایفت الیکم تا هو وی ی تفا ها بتکم و تس 
ذراریکم» 


5 در جمعه آخر ماه شعبان رسول خدا خطبه ای خواند و از روی آوردن ماه 
رمضان و برکات آن مردم را آگاه ساخت در پایان این خطبه است که علی 
علیه السلام پرسید ای رسول خدا با فضیلت ترین کارها در این ماه 
چیست ؟ آن حضرت فرمود: ای ابوالحسن بهترین اعمال در این ماه اجتناب 
از محرمات الهی است سپس پیامبر خدا گریست علی علیه السلام پرسید 
ای رسول خدا چه چیز شما را گریاند؟ فرمود ای علی می گریم بر حلال 
شدن و مباح شمردن خون تو در اين ماه. تا انجا که رسول خدا فرمود ای 
علی کسی که تو را بکشد بدون تردید مرا کشته و کسی که با تو دشمنی 
ورزد در حقیقت با من دشمنی ورزیده است و آن که به تو ناسزا گوید مرا 
ناسزا گفته زیرا تو براستی به منزله جان من هستی روح تو از روح من 


تو را با یکدیگر آفرید و با هم برگزید, مرا برای نبوت اختیار کرد و تو را 
برای امامت. پس هر کس امامت تو را انکار کند نبوت مرا انکار کرده 
است. (146) 

دز این رمایت نید آهدم است:< 1 تدمتن کتفسی» 


6 در حدیت مناشده که بعد از این نیز بدان اشاره خواهیم کرد 
امیرالمومنین اصحاب شوری را مخاطب قرار داده و می فرماید ایا در 


در متن این حدیث نیز امده است: 


قال علی علیه السلام: نشدتکم بالله هل فیکم احد قال له رسول الله صلی 
و 


«انت کنفسی و حبک حبی و بغضک بغضی؟ 
قالو: لا (147). 


ی 
مرگ عمر و در روز شوری شنیدم که علی علیه السلام می گفت .. 


نشدتکم بالله هل فیکم احد قال له رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم 


لینتهین بنو ولیعه او لأبعنن الیهم رجلا کنفسی طاعته کطاعتی و معصیته 


قالو اللهم لا. (148) 


اینها مواردی بود که ما با نظری سریع به منابع بدان برخورد کردیم و البته 
نمی توان گفت که شواهد منحصر در همین مقدار است. (149) 


مویداتی چند بر اين که علی (ع) جان رسول خدا (ص) بود 
تصوصی که در سابق از منابع شیعی و سنی نقل شد به صراحت دلالت 


دا هروس اضای ام غانه دام سا اه اسان اسان 
خویبش شمرده است. ولی در اینجا ادله دیگری است که صراحت بدین معنا 


ندارد ولی می تواند موید و شاهد بر صحت مدعا باشد. این ادله به لحاظ 
مضمون به چند دسته تقسیم می شود: 


1 روایاتی که 


ولالت:دازد.غلی یه ااسلام جر فرتتن رافته رشهل قداو از ظطعولیت ما تفس 
بدان حضرت بود و حبتی سر وحی از علی علیه السلام پوشیده نبود. 


شاه ام وتات شخ تن قلی عل لاس فا فا تفارش 
که می فرماید: 


فرخ در کوخکی شین ها تغزت »را هرمن نسا نوم و-شاخه ها نو بر آمده 
قبیله ربیعه و مضر را شکستم و شما قدر و منزلت مرا نسبت به 
رسولخداصلی الله علیه واله وسلم به سبب خویشی نزدیک و منزلت 
خاصی که داشتم می دانید. زمان کودکی مرا در کنار خود پرورش داد و به 
شیته: ان هی اند دی رش ما ور آاعووم‌خود نمی رات ۵ 
تتش را به من مالید و بوی خوش خود را به من می بویانید و چیزی را می 
جوید و آنگاه در دهان من لقمه هه مره رگا ما و ان تا 
کردار از من بات دارنه بزرگترین فرشته ای از فرشتگانش را از 
وقتی که پیغمبرصلی الله علیه وله وسلم از شیر گرفته شده بود همنشین 
آن حضرت گردانید که او را در شب و روز به راه بزرگواری ها و خوهای 
نیکوی جهان سیر دهد و من پی او می رفتم مانند رفتن شتر در پی 
مادرش, در هر روزی از اخلاق خود نشانه ای اشکار می ساخت و پیروی از 
آن را به من امر می فرمود و در هرسالی مجاورت بحراء (کوهی است 
نزدیک مکه) را برمی گزید و من او را می دیدم و شخص دیگری نمی دید و 
در آن زمان اسلام در خانه ای نیامده بود مگر خانه رسول خداصلی الله 
علیه واله وسلم و خدیجه که من سومین ایشان بودم. نور وحی 


و رسالت را می دیدم و بوی نبوت را استشمام می کردم و چون وحی بر 
آن حضرت نازل شد صدای ناله شیطان را شنیدم گفتم ای رسول خدا این 
چه صداپی است؟ فرمود این شیطان است که از پرستیده شدن نو مید 
گشته است. تو می شنوی آنچه من می شنوم و می بینی آنچه من می بینم 
جز آن که تو پیامبر نیستی ولی وزیر و بر خیر و نیکویی هستی. (150) 


هرا نا که تک اون لداعت اللش لیر دیع 
علیه السلام را دو نور مشتق از یک منبع و دو فرع مشتق از یک اصل و دو 
برادر و دو یاور جداناپذیر به شمار اورده است. 


در نامه 45 نهح البلاغه که علی علیه السلام عامل خویبش عثمان بن حنیف 
را مخاطب قرار داده است. نسبت خود به رسول خدا را چون دو نور 
مشتق از یک جا و دو نخل روییده از یک بن دانسته است (1<1) و می 
فرماید 


«انا من رسول الله کالضوء من الضوء و کالصنو من الصنو و الذراع من 
العضد» . 


باز از خود آن حضرت نقل است که چون رسول خدا میان اصحاب خویش 
برادری انداخت من گفتم ای رسول خدا| میان اصحاب خود اخوت برقرار 
ساختی ولی مرا بدون برادر رها کردی پس ان حضرت فرمود 


«انما اخترتک لنفسی انت اخی فی الدنیا و الاخره و انت منی بمنزله 
هارون من موسی» . (152) 

اهل سنت از رسول خدا نقل کرده اند که فرمود: من و علی در پیشگاه 
خداوند نوری بودیم قبل از خلقت ادم به چهارده هزار سال که دو جزء 
شدیم یکی من و دیگری علی. و در احادیث دیگر اضافه شده است که چون 
آدم 


غلی فد آن تور دض ضلت: اه قرای کرفت ودن لت اساء عمش آن ور 
واحد بود تا در صلب عبدالمطلب جدا شد پس در من نبوت و در علی 
خلافت است (1<3) و نیز روایات بسیاری که دراین تعبیر مشتر کند «انا و 
علی من شجره واحده و سایر الناس من شجر شتی» . (154) 


و یا روایتی که از رسول خدا نقل شده است: 


«انا و علی من نور واحد و انا و ایاه شی ء واحد و انه منی و انا منه لحمه 
لحمی و دمه دمی یریبنی ما آرابه [ای یسوونی و یزعجنی ما یسوو‌ها و 
یزعجها ] و پریبه ما اراتی» , (155) 


و باز از همین قبیل است روایاتی که علی علیه السلام خصلت های دهگانه 
ای برای خود برشمارد که رسول خدا بدو داده است. در یکی از این 


روایات آمده است که برای من یکی از این خصلت ها از تمام انچه آفتاب 
بر ازع ما ید ,میت تن تر ات آنگاه آن حضرت فرمود: 


ی ی را ی ی ات 
الع ات ای دات او ات ال ی اما مالال ی 
کل غیبه اغیبها و منزلتک منی کمنزلتی من ربی و انت الخلیفه فی امتی 
ولیک ولیی و عدوک عدوی و انت امیرالمومنین و سید المرسلین من بعدی. 
(156) 


بود. 


وا سا کی ات خارو مت ای ال هی له شام یه 
را از علی علیه السلام سلام و علی کلیة الشاض را از ود دانسته است: این 


روایات در مقاطع مختلف 


با تعابیر مشابه به هم از رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم نقل شده 
و ی و ی ما ی ی 
انا منک» و مثل «لایبلغ عنی الا رجل منی» که در جریان ابلاغ سوره برائت 

نز اقتکز کین یه توفیط. غلی..غلیه السلام: ان ان خضرت سید سو,و اک 
بخواهیم باز هم به نمونه ای اشاره کنیم باید از سخن رسول خدا در جریان 
نبرد احد یاد کنیم آنگاه که دید علی علیه السلام چون پروانه ای برگرد شمع 
وجودش می چرخد و بر دشمنان شمشیر می زند و جبرئیل در حق او می 
گوید «هذه هی المواساه». پس حضرتش فرمود «انه منی و انا منه» و 
جبرئیل گفت «و انا منکما» . (157) 


ابن بطریق پس از نقل بیست مورد از مواردی که این حدیث نقل شده 
است می گوید «من» در این روایات به چهار معنا می تواند باشد: ابتدای 
غایت. تبعیض, زائده و تبیین جنس و تنها احتمال چهارم می تواند صحیح 
باشد. انگاه معنای این روایات چنین خواهد بود که علی از جنس من است 
در جهت تبلیغ و اداء و وجوب اطاعت. رسول خدا منصب نبوت و امامت 
داشت و استحقاق علی علیه السلام برای امامت مانند استحقاق رسول 
خدا برای امامت است و خصوصا تعبیر «انا منه» نشان از مزید شان و 
جلالت علی علیه السلام است. (158) 


4 روایاتی که پیامبر خدا مقام و منزلت قلین را در نزد خود به مانند سر 
برای بدن دانسته است. (159) تعابیر وارد در این روایات چنین است: 


«علی منی مثل راسی من بدنی»؟ 
«علی بمنزله ات من بدنی>»؟ 


«علی 


منی کر آسی من بدنی» 


و موانات شفددی. که دز آنها به: نقل.. از سول خدا آمده انسته که مرو 
علی دو پدر این امت هستیم. (160) 


تعابیر وارد در این روایات چنین است: 
«انا و علی ابوا هذه الامه» 

«یا علی انا و انت و ابوا هذه الامه» 
«انا و انت مولیا هذا الخلق» 


6 زیارت امیرالموّمنین در روز تولد رسول خدا (ص) و در روز و شب مبعث 
رسول خداصلی الله علیه واله وسلم که در کتب ادعیه و زیارات وارد شده 
است. نشان از آن است که جان علی و جان پیغمبر یکی است و زیارت 


محدث قمی در مفاتیح الجنان در بیان دومین زیارت از زیارات مخصوصه 
امیرالمومنین به نقل از سیدین طاووس اورده است که در هفدهم ربیع 
الیل (رور بلات رسول حداصای: الله علبه رال فسلق امام صادی عایه 
مسلم تعلیم داد. محدث قمی در همانجا اورده است که مردی اعرابی به 
مت و ل دای الب له واه سل مدقم دعر کی 
رسول الله منزل من دور از منزل شماست و گاه که به اشتیاق زیارت و 
دیدن شما می آیم, ملاقات شما برایم میسر نمی شود و علی بن ابی 
طالب را ملاقات می کنم و او مرا به سخن و مواعظ خود مأنوس می کند 
۱6 اکن پس آن حضرت 
فرمود هر که علی را زیارت کند مرا زیارت کرده است و هر که او را 
دوست بدارد مرا دوست داشته است و هر که او را دشمن 


بدارد مرا دشمن داشته است. این را از جانب من به قوم خود برسان و هر 
که به زیارت او برود البته به نزد من امده است و در قیامت او را جز| 


خواهد داد من و جبرئیل و صالح الموّمنین. 


و یز محدت قمی در بیان سومین زیارت از زیارات مخصوصه 
امیرالمومنین در روز و شب مبعت (بیست و هفتم رجب) زیاراتی را به نقل 
از شیح مفید و سیدبن طاووس آورده است که تأمل در مضامین تا این 


زیارت نامه و زیارت نامه پیشین از مقام و منزلت خاص آن حضرت در نزد 
رسول خدا پرده برمی دارد. 


استشهاد به واقعه مباهله و استناد به همراهی علی و همسر و دو فرزند او با رسول خدا 


اف کات ایاش قلی قای ای زود 


نب کار اسسا علی عس متام از سس با اکن ساد ان رت 


ابوبکر بحت و گفتگویی در‌گرفت. ابوبکر با تمسک به حدیثی از رسول خدا 
درصدد توجیه کار خویش بود و در مقابل علی علیه السلام با او احتجاج می 
کرد و از او در مورد شایستگیهای خود اعتراف می گرفت و شبیه همین 
تا و دا سر هر دو 
حدیث به حدیث منا شده معروف است و در هر دو جا آن حضرت به واقعه 


مباهله و همراهی خود و همسر و دو فرزندش با رسول خدا اشاره می کند 
ها شته ام زا ایهم کنتد. 


در حدیث اول امده است: 


«فانشدک بالله آبی, برة زسول. آلله. و باخلی ولد فی مباهله المتقیز کین 
ام بک و باهلک و ولدک» 


قال ابوبکر: «بل بکم» . (161) 
و در حدیت دوم آمده است: 


«نشدتکم بالله هل فیکم احد اخذ رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم 
بیده وید امر آته و ابنیه حین اراد ان 


یباهل نصاری اهل نجران غیری؟ 
قالوا: لاء (162) 
حدیث منا شده در مورد دوم بدین تعبیر نیز وارد شده است: 


«افتقرون آن رسول الله صلی الله علیه و آله حین دعا اهل نجران الی 
المباهله انه لم یات الا بی و بصاحبتی و ابنی؟ 


قالوا اللهم نعم» . (163) 
در روایت معروف دارقطنی که ابن حجر در الصواعق المحرقه نیز آورده 


است, حدبت منا شده چنین نقل شده است : 


«انشدکم الله هل فیکم احد اقرب الی رسول الله فی الرحم منی و من 
جعله نفسه و ابناءع ابناءی و نسائه نسائه غیری؟ 


قالوا اللهم لا» . (164) 


ش ای حشی ا شح و هار گر ق اما شین وکسم شتا داد 
اشاره کرده اشت: و ان ان .موارد اشت که اهرده اند جفاعتی, نود ان 
حضرت آمدند و گفتند از بالاترین مناقب خود برای ما بگو پس حضرتش به 
ترتیب از واقعه «سدالابواب», مباهله, ابلاغ سوره برائت بر مش رکین؛ 
تعبیر قرآن از او به «اذن» [در آیه 


«و تعیها اذن واعیه» (الحاقه / 12)] 
نزول آیه 


«اجعلتم سقایه الحاح ...» (توبه/ 19) 


در حق او و واقعه غدیر خم یاد می کند و در ضمن شرح واقعه مباهله می 
فرماید که رسول خداصلی الله علیه واله وسلم دست من و حسن و حسین 


رصان ان ام افش ورد ماس ان ید ان رت ی .زا 


شمر د. بدو گفتند بیشتر بگو. حضرت فرمود دو پیشوای دینی از مسیحیان 
نجران به نزد رسول خدا امدند و در مورد عیسی با ان حضرت سخن 
کفشتد: انگاه خداوند این ایه را فرستاد «آن مثل عیسی 


عندالله کمثل آدم . ۰ سپس پیغمبر وارد خانه شد و دست علی و حسن و 
حسین و فاطمه «سلام الله علیهم اجمعین» را گرفت و بپرون آمد و کف 
دستن رانبه ضعی آسمان کرفت و ناش زاباز کرد آنها وا بهضاهاة 
فراخواند. (166) 


در حدیث مفصلی که آن حضرت هفتاد منقبت از مناقب خود را می شمارد 
به عنوان سی و چهارمین منقبت خود می فرماید: نصاری چیزی را ادعا 
کردند پس خداوند در مورد انان این ایه را فرستاد «فمن حاجک فیه ...» 
یس نفس من نفس رسول خداست و «نساء» همان فاطمه است و 
«ابناء» حسن و حسین می باشند سیس ۳1 قوم پشیمان و 
خدا خواستند که آنان زا از مباهله-معاف دارد و سول خدا اما را ععاف 
داشت. قسم به خدایی که تورات را بر موسی و فرقان را بر محمدصلی 
الا فلی واه سم ادها یا ماس اه ری و اد طر اه 
صورت میمون ها و خوک هانت فسخ می وید (167) 


یر لا تام یی ون قالی یه لاه 


آن حضرت بعد از صلح با معاویه در حضور او خطبه ای خواند و در ضمن 
ان فرمود جدم در روز مباهله از میان جانها پدرم و از میان فرزندان مرا و 
برادرم حسین را و از میان زنان فاطمه مادرم را اورد پس ما اهل او و 
اه ما از او هستیم و او از ماست. 


عبارت آن حضرت چنین بود 
ایا لاش انا ات یشب انا التدیر فان ان السراعالشر فاهرخ 


جدی یوم المباهله من الانفس ابی و من البنین انا و اخی الحسین و من 
شاه یت امین 


اهله و لحمه و دمه و نحن منه و هو منا» ۰ (168) 
3 در کلام امام حسین بن علی علیه السلام 


در جریان مراسم حج و در صحرای منی امام حسین بن علی بنی هاشم و 
هر ۱ 
آنان در مورد فضائل پدرش علی بن ایی طالب اقرار گرفت. در اين خطبه 
اشاره تس انیت موش امه است: 


قال انتشدکم. ال آ تعلمون آن رسول الله صلی الله علیه واله وشلم جیر؛ 
دا التضاری سن اسل تصران الن الاهله لم بات لا بهه بصاحفه و انب ؟ 


قالوا اللهم نعم. (169) 


4 در کلام امام صادق علیه السلام 


ابوجعفر احول از امام صادق علیه السلام نقل می کند که به آن حضرت 
برخی از اموری را که مردم در حق آنها منکرند گفتم. حضرت فرمود بدانان 

که قریش می گفتند ما آن «اولوالقربی» هستیم که غنیمت برای 
آنما نش (70 1) سپس [در پاسخ آبدین منکرین گفته شد که رسول خدا در 
روز بدر برای جنگ جز اهل بیت خویش را حاضر نکرد و به هنگام مباهله 
[که انتظار می رفت عذاب بر یکی از دو طرف نازل شود] علی و حسن و 
خشبی "۵ حاطافه سلام همم امین را رهش ابا باه ابا ای 
اهل بیت که در بدر و در مباهله حاضر بودند] تلخی و برای اینها [یعنی 
قریش آشیرینی باشد. (171) 


نکته قابل توجه در این روایت ت آن است که حضور اهل بیت در واقعه مباهله 
به مانند حضور خویشان رسول خدا در بدر دانسته شده است. 


5 در کلام امام موسی بن جعفر علیه السلام 


در گفتگوی هارون الرشید با موسی بن جعفرعلیه السلام آمده است که 
هارون پرسید چرا شیعیان شما از تعبیرشان در مورد شما به «یابن رسول 
الله» دست برنمی دارند در حالی که شما فرزند علی و فاطمه هستید و 
فاطمه ظرف بو فرزند بود. در واقع قرزند به پدر منسوب می گردد نه 
و یعقوب کل هدینا و نوحا ...) اضافه فرمودند که هت ات اسلام از 
نیکوکار و بدکار اتفاق دارند که چون آن شخص نجرانی را پیغمبر به مباهله 
فراخواند در کساء او جز علی و فاطمه و حسن و حسین کس دیگری نبود و 
خداوند فرمود «فمن حاجک فیه من بعد ...» پس تاویل «ابنائنا» حسن 


۵ سین و خاویل تسا تاه: قاطمه.و خامیل «افستات علی بن. ابیت طاان 
بود. (172) 


6 در کلام امام ط بن موسی الرضاعلیه السلام 


چون حضرت رضاعلیه السلام در مجلس ماهون عباسی حاضر شد مامون 

از او سوالاتی کرد و حضرت یکایک پاسخ می داد. تا سخن بدینجا رسید که 
مامون پرسید آیا خداوند در جایی از قرآن «اصطفاء» را تفسیر کرده 
است؟ آن حضرت در پاسخ فرمود خداوند اصطفاء عترت را در دوازده 
موضع از کتاب خویش بیان فرموده است. سپس ان حضرت در بیان 
سومین موضع فرمودند: در واقعه مباهله که آیه شریفه «فمن حاجک فیه 
من بعد ...» نازل شید پیامبر خدا, ۳۹ و حسن و حسین و فاطمه (سلام 
الله علیهم اجمعین) را احضار کرد و جان انها را قرین جان خود قرار داد. 
پس آیا می دانید معنای «وانفسنا و انفسکم» چیست؟ علمای مجلس 
گفتند مراد از ان نفس پیامبر خدا است. ان حضرت فرمود به غلط افتادید. 
خداوند در «انفسنا» نفس علی علیه السلام را قصد کرده است و دال بر 
این امر سخن پیغمبر خداست که فرمود «لتنتهین بنو ولیعه او لانعتن الیهم 
رجلا کنفسی یعنی علی بن ابی طالب» و این خصوصیتی است که پیش از 
اين و پس از این هیچکس بدان نخواهد رسید زیرا ان حضرت نفس علی را 
همانند نفس خود قرار داد. (173) 


در ۱ دیگری آمده است که خاضو ان روزی به امام رضاعلیه السلام 


گفت بزرگترین فضیلتی را که برای امیرالمومنین است و قرآن بر آن 
دلالت دارد برای من بگو. حضرت فرمود فضیلت او در مباهله است که در 


ایه شریفه «فمن حاجک فیه من بعد ماجاءی ..» اشاره شده است. آنگاه 


پبس آنها دو پسر او بودند و فاطمه را خواند پس او در موضع «نساءه» 
را 
خدا| است و چون هیچکس از مردمان بالاتر و برتر از رسول خدا نیست 


پس به حکم الهی باید هیچکس برتر و بالاتر از نفس رسول خدا نباشد. 
مامهه گفت ِِ_ نه این است که خداوند «ابناء» را , به لفظ جمع آورده و 
رسول خدا تنها دو پسرش را فراخواند و «نساء» را به لفظ جمع آورد. در 
حالی که رسول خدا فقط دخترش را آورد پس چرا جایز نباشد که آن 
۲ > فضي,زا که برای 
کفتی. صحیح تسست: زیر ۳ 7 را رع ونی: کفد: ان ود 
آمر باید به غیر خودش دستور بدهد و صحیح نیست که رسول خدا در 
حقیقت خودش را دعوت کند چنان که نمی تواند به حقیقت آمر به نفس 
خود باشد و هرگاه ثابت شود که رسول خدا| در مباهله هیچکس جز 
امیرالموّمنین را نخوانده است.؛ ثابت می شود که آو نفس رسول خدا است 
که خداوند در کتابش بدو نظر داشته. و در قرانش بدو حکم کرده است: 
(174) 


و ی اه جتاطز ۳۶ ی و ایو مد وی ول 
حضرت فد دنفسا پس ها گفت «لولا نسائنا» پس حضرت 
فرمرو لول ایباتا» انگام‌مامون سا کت هد (175 )شرع فاد این خدیت 
فو ت اه ام ون 

استناد به واقعه مباهله در کلام سعدبن ابی وقاص 


از آنجا که گفته اند «الفضل ماشهدت 


به الاعداء» می توان حدیث سعد را دلیلی قاطع و دندان شکن بر منکرین 
حضور اهل بیت در صحنه مباهله دانست چرا که منابع متعدد شیعه و سنی 
نقل کرده اند که معاویهین ابی سفیان به سعد گفت چه چیز جلودار تو 
است که ابوتراب را دشنام نمی گویی؟ سعد گفت هرگاه به یاد سه چیزی 
که رسول خدا در حق او گفت می افتم هرگز اجازه دشنام گویی به او را 
به خود نمی دهم. اگر یکی از آنها برای من بود از شتران سرخ مو برایم 
دوست داشتنی تر بود. [اول آن که ] چون در یکی از جنگها رسول خدا| 
علی را به جای خویش در شهر باقی گذاشت علی گفت, ایا مرا همراه 
ردان ور و هی ای وه سول وا بدو گفت آیا راضی 
نمی شوی که نسبت به من منزلتی چون منزلت هارون نسبت به موسی 
داشته باشی جز آن که بعد از من نبوتی نیست و [دوم آن که ] از رسول 
خدا شنیدم که در روز جنگ خیبر فرمود هر آینه پرچم را به دست مردی می 
۱ ۱ :30 
دارند. پس ان حضرت فرمود علی را نزد من بخوانید علی را اوردند در 
حالی که چشم درد داشت پس رسول خدا از آب دهان خود به چشم او 
کشید و خوب شد و آنگاه پرچم را بدو سپرد و [سوم آن که ] چون این آیه 
«قفل عالها تدع ابناعنا مب بازل.شد رشمل خدااعلی. وتفاظهه وه خسن و 
حسین را فراخواند و فرمود «اللهم هولاء اهلی» و در روایتی دیگر از سعد 
نقل فندم: آسنت که رسول خدا فرمود ان هو لاء 


اهل بیتی» . (176) 


مباهله در قطعاتی از شعر عرب 
مقدمه 


استناد به شعر شاعران نامدار عرب که در فرون اولیه می زیسته اند 
همچون استناد به کلام مورخین زر بلکه گاه قوی 7 تر از 1 است ؛ 
خصوصا آن گاه که شعر آنها بر زبانها رائج و دارج 7 عامه مردم 
ثبت شده باشد. چرا که برخی اشعار بازگوکننده رویدادی مهم در تاریخ 
اسلام و مقطعی حساس از تاریخ مسلمانان است و چه بسیار حماسه ها 
که در قالب قصیده ها برای هميشه در خاطره ها جاودان مانده است. و ما 
می بینیم که شاعران توانای شیعی مسلک که همواره درصدد بودند هر 
فضیلتی و هر منقبتی از فضائل و مناقب اهل بیت را در اینه شعر منعکس 
سازند, چون به واقعه مباهله رسیده اند, به وجد امده و از اتحاد جان 
ره ی دس ای ی ار 
شاعران که موقعیت و مکانت خاص اجتماعی شان پشتوانه شعر انهاست 
اشاره شود. 


ابیت ی ی ی تور ای ات 


ابوالحسین علی بن محمدبن جعفر الکوفی الحمانی المعروف «بالأفوه» 
شاعر قرن سوم که چون مناقب امیرالمومنین علی علیه السلام را به نظم 


می اورد بدینجا می رسد: 

وانزله منه علی رغمه العدی 

کهارون من موسی علی قدم الدهر 
فمن کان فی اصحاب موسی و قومه 
کهارون لازلتم علی ظلل الکفر 

و آخاهم مثلا لمثل فاصبحت 


اخوته کالشمس ضمت الی البدر 
فان ایا دنکن اضاره 

لکم علما بین الهدایه و الکفر 
انز له الشی که 

ووابه ابرارختادت الن ال 
اتاش فزن الطایر الظامت 


و به گفته صاحب الغدیر دو بیت آخر به حدیتی اشاره دارد که نسائی در 
کات خصایص ده سل ار یر ارضاست که سول خاعای ال 
علیه وآله وسلم فرمود «لینتهین بنو ولیعه او لأبعنن علیهم 


رجلا کنفسی ینفد فیهم امری ...» (177) 


صاحب بن عباد شاعر معروف قرن چهارم در قصیده ای فضائل 
امیرالمو‌منین علی علیه السلام را چنین برمی شمارد: 


و کم دعوه للمصطفی فیه حققت 
فان ان دی 
فمن رمد آذاه جلاه داعیا 

رباعم مار کی الکرت: قاضت 
و من سطوه للحر و البرد دوفعت 
بدعوته عنه و فیها عجائب 

و فی ای یوم لم یکن شمس یومه 
اذا قیل هذا یوم تقضی المآرب 
آفی خطبه الزهراء لما استخصه 
کفاء لها و الکل من قبل طالب 
آفی الطیر لما قد دعا فأجابه 

و قد رده عنه غبی موارب 

اکن زر قعه بوم التیاهل قذره 

و ذلک مجد ما علمت مواظب 


آفی یوم خم اذ اشاد بذکره 


و قد سمع الایصاء جاء و ذاهب (178) 
و نیز از اوست: 

قالت فمن ذا قسیم النار یسهمها؟ 
فقلت من رأیه ۳ من الشعل 

قالت فمن باهل الطهر النبی به؟ 

فقلت تالیه فی حل و مرتحل 

قالت فمن شبه هارون لنعرفه؟ 

فقلت من لم یحل یوما و لم یزل (179) 


3) ابوالقاسم زاهی 


ابوالقاسم زاهی شاعر شیعی قرن چهارم در شعر خود آورده است: 
لایهتدی الی الرشاد من فحص 

الا اذا والی علیا و خاص 

ولایذوق شربه من حوضه 

من غمس الولا علیه و غمص 

ولا یشم الروح من جنانه 

من قال فیه من عداه و انتقص 

نفس النبی المصطفی و الصنو وال 

خلیفه الوارث للعلم بنص (180) 


ابوعلی تمیم شاعر شیعی قرن چهارم در ضمن قصیده ای که در پاسخ 
عبدالله بن معز سرود و تفضیل عباسی ها بر علویین را انکار کرد, چنین 
اورد: 


من له قال لا فتی کعلی 

لا ولا متضل سوی ده الما 

و بمن باهل النبی نتم 

جهلاء بواضح الأخبار؟ 

ابعید الاله آم .تسین 

وآخیه سلاله الأطهار 

با نت عصا.اامتم ور کم 

غن :تسیل الاتضاف کل فطار (191) 
9 تعسو وی 

ابومحمد عونی شاعر شیعی مسلک قرن چهارم در قصیده «مذهبه» خود 
چنین سروده است: 

و ساتل عن العلی الشأن 

هل نص فیه الله بالقرآن 

بانه الوصی دون ان 

لاخمد المظیر العدناتی؟ 

فاذکر لیا تضا به حا 

اجبت یکفی خم فی التصوص 


من آیه التبلیغ بالمخصوص 

و جمله الاخبار و النتصوص 
غیر الفی آتاشت ید االضوص 
و کتمته ترتضی امیا 

آما سمعت خبر المباهله؟ 

اما علمت انها مفاضله؟ 

بین الوری فهل رأی من عادله 
فی الفضل عند ربه و قابله؟ 
و لم یکن قربه نجیاً (182) 

و نیز از اوست 

و الحقه یوم البهال بنفسه 
بامر ان هن راقه الشتجوات 
بنی الافک و البهتان و الفجرات (183) 


6 از ناه عیوت 


اين حماد عبدی شاعر معروف قرن چهارم در یکی از غدیریات خود چنین 
اعاز کرده استه 


آلاقل لسلطان الهوی کیف اعمل 
لقد جار من اهوی و انت الموّمل 


و سپس در آثناء این قصیده آورده است: 


اما قال فیه امس قاقه 

علی منبر الأکوار و الناس نزل؟ 
علی اخی دون الصحابه کلهم 

به جاعنی جبریل ان کنت تساأل 
علی بامرالله بعدی خلیفه 

وصیی علیکم کیف ما شاء یفعل 
آلا ان عاصیه کعاصی محمد 
واه این الل اک ال 
الا انه نفسی و نفسی نفسه 

به الص آنبا و هو وحی منزل 


و در قصیده ای دیگر که فضائل امیرالمومنین را برشمرده است به نزول 
ایه مباهله در حق او چنین اشاره کرده است: 


و سماه فی الذکر نفس الرسول 

یوم التباهل لما خشع 

ی ود 

اق فا لس فا 

و یوم اتی الطیر لما دعا 

اتف لالم آنذهه السرم 

و باز در مقام مدح آن حضرت در سروده ای دیگر چنین آغاز کرده است: 
[رک با تفت یم تخر 


[۲ 

و انت اخ لخیر الخلق طرا 

و نفس فی مباهله البشیر (184) 
و نیز از اوست: 


الله سماه نفس 


احمد فی 

القرآن یوم البهال اذ ندبا 

فکیف شبهه بطائفه 

شتموا و الما ال 15 

و نیز. 

و سماه رب العرش فی الذکر نفسه 
فحسبک هذا القول آن کنت ذا خبر 
و قال لهم هذا وصیی و وارثی 

فمخ ند رب العالخین ند ار ره 
علی کزری من قمیصی اشاره 


بان لیس یستغنی القمیص عن الزر (186) 


(7 


و حسن ختام این مقال را سروده حکیم سنائی قرار می دهیم که فرمود: 
مرتضائی که کرد یزدانش 

همره جان مصطفی جانش 

هر دو یک قبله و خردشان دو 

هر دو یک روح کالبدشان دو 

دو رونده چو اختر گردون 


دو برادر چو موسی و هارون 


هر دو یک در ز یک صدف بودند 


هر دو پیرایه شرف بودند 


تا نبگشاد علم حیدر در 


کتابنامه 


1 تفسیر موضوعي قرآن مجید (سیره علمی و عملی حضرت رسول اکرم 
صلی ام یراع اه عوای ای شاه ار 


2 اسان کی فقس آلقران. شخ الطاکند اف .یی آ لسن 
ا این کی مسحیه احمد یت فص الفاملی رحلم 2رجات اول: 
مکتب الاعلام الاسلامی, قم 1409 ق. 


5 شکمه النبان قی تسیر القران. الشیه این عا اافصل من آسن 


4 افش الکتره الفکر الرازی: محلد 9۲ جات جیار مکفب. الاعلام 
الاسلامی, قم 1413 ق. 


5 عمده عیون صحاح الاخبار فی مناقب امام الابرار, الحافظ یحیی بن 


آاهمنه آلانسی العنی اععریت بان ارو ساب وله اسر 
اسلامی: فم 1407 وه 


6 الطبقات الکبری. محمدبن سعد البصری, تحقیق محمد عبدالقادر عطا؛ 
جلد 1, چاپ اول, دارالکتب العلمیه, بیروت, 1410 ق. 


7 احقاق الحق و ازهاق الباطل, القاضی السید نورالله الحسینی التستری, 
مع تعلیقات آیهالله العظمی السید شهاب الدین المرعشی النجفی, جلد 3, 
منشورات مکتبه ایهالله العظمی المرعشی النجفی, باهتمام السید محمود 
المرعشی. 


8 کفایهالطالب فی مناقب علی بن ابیطالب علیه السلام, الحافظ محمدبن 
یوسف الکنجی الشافعی, تحقیق و تصحیح و تعلیق محمد هادی الامینی, 
الطبعه الثالثه. دار احیاء تراث اهل البیت. 


طهران, 1404 ق. 


9 اهل البیت و نهٌ المباهله, شیح قوام الدین وشنوه ای, انتشارات 
دارالنشر, قم. 


باه سای ات ری مشاه اسلا رای ار 


مفید, ترجمه علیرضا بهاردوست و محمد حسین شمسایی, چاپ اول. 
انتشارات تاسوعاء, مشهد. 


ان ارم هقی سای سس توافت اه ات 
تحص دی کال اتف الکفسی, الظیعه الاولی دا الاسوم: ۱۸۱0 


ه صان ااال ی او الا شه فلی ‏ مس وی هی 
طاووس, دار 1 لکتب الاسلامیه, چاپ دوم» 137 لش. 


ها ی امه ماع ماس ی داتسا 


که اراس نی اس ال کی ات تسه ال یه 
اه سا مخ اه ال اس مم ال طای بات 


6 خصائص الوحی المبین. یحیی بن الحسن الحلی المعروف بابن 
البطریق, تحقیق و تعلیق و تخریج الشیخ محمد باقر المحمودی, چاپ اول, 
وزاره الارشاد الاسلامی, 1406 ق. 


7 الارشاد فی معرفه حجح الله علی العباد. محمدبن النعمان الملقب 
بالمفید. باترجمه و شرح سید هاشم رسولی محلاتی, جلد اول, چاپ چهارم. 


تحقیق الشیخ محمد الحسون؛ مطبعه المنشورات الاسلامیه, 1414 ق. 


9 نهح الحق و کشف الصدق, الحسن بن یوسف المطهر الحلی, موسسه 
دارالهجره ایران, قم 1407 ق. 


ای الا فور ‏ ازظاکمت کعس ای ان شم سار الکت 
الاسلامیه, قم 1394 ق. 


1 النور المشتعل من کتاب ما نزل من القرآن فی علی علیه السلام, 
ابونعیم الاصبهانی, تعلیق و 


تحقیق الشیخ محمد باقر المحمودی, چاپ اول. وزاره الارشاد الاسلامی. 
6 ق. 


قخفیق: یت محمد بافر هه الظیعه ار 


همقل ی و یی اش تم | تخر نف موه 
4 معجم البلذان ابو‌غندالله باقوت بن غبدالله الجموی:.دار اجیاء القراث 


25 سعدالسعود, یت بن موسی بن جعفربن محمدبن طاووس. منشورات 
الری هو 


6 تفای تفت ال یال این تست 


27 بحار الانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار, محمد باقر مجلسی, 
الظیعه الالتمر ار اجاء اشرات الغریی: روت اسان 1402 


9 هکاتی: لوس اکن ای الماصیم الطففه ادلی تسه 
دارالحدیت الثقافیه. طهران. 1419 ق. 


نان اون ی ری لاس الشامون: (السه الخلهار علن خن 


مهدق نج سلسله مولفات الشنح العفید سخلد 7, الطبعه النایه. 1114 


ق. 


2 تاریخ یعقوبی, احمدبن ابی یعقوب. ترجمه محمد ابراهیم هه چاپ 


اقب ال ای طالی نمی بو شش آشیم انعفه الیو 
قم. 


34 مباهله در مدینه» پروفسور لویی ماسینیون, ترجمه محمودرضا 
افتجار رام غاب او ارات رسالت فلی ران 17 و 


5 زذخائر العقبی فی مناقب ذوی القربی,. محب الدین احمدبن عبدالله 
الطبری, دارالمعرفه, بیروت.. 1974 


6 نورالابصار فی مناقب آل بیت النبی المختار, الشیخ 


مومن الشبلنجی, منشورات الشریف الرضی 


37 تذکره الخواص, سبطبن الجوزی الحنفی, با مقدمه سید محمد صادق 
بحرالعلوم مکتبه نینوی الحدیثه, طهران. 


الطنعه الاولی, دار اتعاقهرفم, 1414 و 


39 اعلام الوری باعلام الهدی آتوگلن اق ۱ بن الحسن ی 
7 ه. 


اد اه ماه لداع استاعیل ین کش الخهشیی: تفن کیت 


یی ارات مس اه لعشم ایحا الوا سیر الا 


1 لاف فبالارنه مالس لین اش الکیم آلنسانی. تمرف 
تا لیمکت العدات الطیعه ایهم تشه تاش یی 
۱51۱ 


ای اش سک کرد و موه ور تفر کاتوات مان 
دوم, نشر مشعر.. 4( 


قم, 1413 ه. 


4 مفاتیح الجنان. شیخ عباس قمی. 


لته اقب ال ااست او وین معا 
التذکضاتن الحارتیم الظیعه الاولی: مکنه آلامام اضرا لقوشتین.علیه السطلام: 
اصفهان, 1403 ق. 


6 قادتنا کیف نعرفهم, آیهالله العظمی السید محمد هادی الحسینی 
المیلانی, تحقیق و تعلیق السید محمد علی المیلانی, الطبعه الاولی 
موسسه الوفاءء بیروت» 1406 ق. 


7 کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد. العلامه الحلی, تصحیح و تعلیق 
حسن حسن زاده الااملی, موّسسه النشر الاسلامی, قم, 7 ق. 


ای ار ماه ای ای ور 


9 الاختصاص, الشیخ المفید. تحقیق علی اکبر الغفاری و السید محمود 
الزرندی. سلسله مولفات الشیخ المفید. مجلد 12 الطبعه الثانیه, 1414 


ق. 


ای ا لحار مش ات تکات لماع ما تشن الق تاه 
قم 1404 ق. 


51 لاه غندالله آلشی له تانب کته النحاخ ‌ظیران 1202 
ق. 


ود ادا موی اس الب سار اتکی ما خطظارت 
ااتش مخی دسا مر الما رسای یر ااص یر سس 1403 5 


3 الروض للانف فی شرح السیره النبویه لابن هشام. عبدالرحمن 
ای یی تا لح لول انطیعه ااملی. داجیا 


الم او اس ای اسف ی تیال تفه 
صجمه سید ابراشم: الطحه آلتانته. دار الخدیت, اهر 1119 3 


5 دلائل النبوه و معرفه احوال صاحب الشریعه, احمدبن الحسین البیهقی, 
یوب تج نیع ای لاله الاملیی باکت 


اتقصولن. الفتا دمص الم و الساسی لاه اتف مرن 
الشیخ المفید. تحقیق السید علی میرشریفی, سلسله مولفات الشیخ 
الشی 2ر الظ عض اش ۱۷۱۸۷ 


7ص ال من اه الا من ری هقی عای تساه 
الق الاو لیر ان فک سوت 1112 و 


وصافت ناسه دهتدار اسشا رات دانشگاه هرا جاب خها رده د 13 رن 


الخو العاملن, تحفيق فخشفه ال الست: الطععه الاله قمء 1116 ق. 


0 تدرک الوسائل و مستنبط المسائل. میرزا حسین النوری الطبرسی, 
تحقیق موسسه آل البیت. الطبعه الثانیه, قم 1408 ق. 


ان هن الکافی مین ورین اک کنو سای 
اکن ظفار یات فا رمع دار الکنت الاسلا مه تفر وود 1 رن 


2 دعائم الاسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الاحکام عن اهل بیت 
رشان اللض ضلی ال ع لش آلغاخی نویه التعهان بت مدید 
التمیمی, تحقیق آصف بن علی اصفر فیضی, الطبعه الاولی, دارالاضواء 


3 شواهد 


التنزیل لقواعد التفصیل فی الایات النازله فی اهل البیت علیهم السلام, 
الحاکم الحسکانی, تحقیق و تعلیق الشیخ محمدباقر المحمودی, الطبعه 


604 شناخت نامه علی علیه السلام, گردآوری فرید پور مصطفی, چاپ اول, 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی, تهران. 1379ش (مقاله علی علیه السلام 
تفن رون خداضلیالله علیه واله وم از عایدین مومتی ). 


تشن ی نا انس انس شین رسای 
تحفیق السیدحعفر الحشستیم الظطیعه الاولی: دای لتفلین. قم 1۸19 3 


اک نع اس اوه الا ای وا آام ات آلفرین. 


07 المیزان فی تفسیر القرآن, العلامه السید محمد حسین الطباطبائی. 
نشورات جماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه فی قم المقدسه. 


8 فرائد السمطین فی فضائل المرتضی و البتول و السبطین, ابراهیم بن 
محمد الجوینی الخراسانی, تحقیق شیخ محمد باقر محمودی الطبعه الاولی, 
موّسسه المحمودی, بیروت, 1400 ه. 


9 المستدرک. غلن الصخیحین:. مجمدین. غبدالله الخاکم النیشاپوری, 
تحفیق مصطفی عبدالقادر عطا؛ دارالکتب العلمیه, بیروت. 


70 الجامع الصحیح (سنن الترمذی), محمدبن عیسی بن سوره. تحقیق 
احمد محمد شاکر, دار عمران؛ بیروت. 


71 صحیح مسلم, ابوالحسین مسلم بن الحجاج النیشابوری, تحفیق محمد 
فوّاد عبدالباقی الطبیعه الثانیه, دار احیاء التراث العربی, بیروت.. 1972 


کاق عاعش مالعا ام ویر الم 
و که الکاقه الضاف فی. ریم احادت الکتیاف. الخافضهظ ات ححر 
ااکسعا داتفه لاه لوه مکتت الاعلاش لاسام تم 1 و 


۵ اف نف الکیاب خالشه لادم سا مس امد الاستن تاعفد 
التیفه ار ایکا الکت لاس0 11 9 


۵4 معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواه, آپت الله السید ابوالقاسم 
الخوتی, الطبعه الرابعه, منشورات مدینه العلم, قم, 1409 ق. 


مسعودبن عیاش السمرقندی. الطبعه اللاولی. موسسه للاعلمی 
للمطبوعات. بیروت, 1411 ق. 


اکن دشن سس تاد خقطه آلمسی ست ست 
وا ی ای ای تا ی اس 
نینوی الحدیثه, طهران, ناصر خسرو, مروی. 


اش کی خن اس فالی عم که توا ای اعد اسماس 
المضدات: العة الاولی انس لاطاغه ور هر ان 117 3 


ال ایا تست 


9 الذرالمتتور فی التخسیر المانفر: غبدالرهمن. خلال, الدین, الستوظی: 
الطبعه الاولی, دارالفکر, بیروت» 1403 ه. 


0 تقسی الق ان العظیم انوالقداه اسعاعیل نو کر الغرشی الدمفقی: 
دارالمعرفه, بیروت, 1402 . 


دص لاه اه الفراهر ا‌یدالاه مس اعمد الاصاری اترظیی: 
دارالکتات: الفزتی: 


2 «امع: البان. کت امین اهف: القرات. سیر طیریاء صجمدیه 
جریرالطبری, تحقیق صدقی جمیل العطار, دارالفکر, بیروت, 1415 ه. 


کش امه قیمع رز که آلا نموه خلی من عصی ری العف زاون 


پی نوشتها 
1 الطریحی, شیخ فخرالدین. مجمع البحرین, ماده «بهل» . 
2) آبن منظور. لسان العرب. ماده «بهل» . 


3( جزائثری, سید نورالدین و ابوهلال عسکری, معجم الفروق اللغویه, ص. 
1006 


4( الطوسی, محمدبن الحسن:؛ التبیان فی تفسیر القرآن, و الطبرسی, 
ِِ بن الحسن, مجمع البیان, و الفخر الرازی, التفسیر الکبیر در ذیل ایه 
مذ کور. 


6 پروفسور ماسینیون در رساله خود به نقل از ابن قتیبه در عیون الاخبار 


آورده است که ابتهال در لغت یعنی بردن دو دست بر بالای سر و پائین 
اوردن و کشیدن کف دو دست بر روی صورت و سیس اضافه کرده است 


که عملیات مباهله دارای سه مرحله است نخست نشستن دو زانوا و قرار 
دادن دو دست بر روی رانها به گونه ای که گویی آماده حرکت و مبارزه با 
دشمن است. دوم آماده ساختن دو دست برای سوگند یاد کردن و سوم 
بلند کردن دو دست به سوی آسمان به ادای الفاظ مخصوص (منبع مذکور, 
ص 6۵7). 


7) شیخ طبرسی, مجمع البیان, ذیل آیه مباهله. 


8 ناگفته نماند که همین عبارت از برخی منکرین ولایت امیرالمومنین نیز 
نقل شده است. در مجمع البیان به نقل از امام صادق علیه السلام امده 
سا ول ار سس ای ی اس اف 
نصب کرد و این خبر در همه جا منتشر شد نعمان بن حارث فهری خدمت 
پیامبر آمد و گفت به ما گفتی شهادت به توحید و نفی بت ها بدهیم و 
گواهی به رسالت تو بدهیم و دستور به جهاد و حج و روزه و نماز و زکوه 
دادی همه را پذيرفتيم ولی به این قناعت نکردی و این پسر (علی بن ابی 
طالت‌خله السای رسای کرد کف وس تما معلی یو 
ابا ای ی ات ات ایا اف ات پاسصا اه 
علیه وآله وسلم فرمود به خدایی که جز او معبودی بیست از ناحیه 
کاس ان کت در خالی دای وم وان شا و که 
که سای و یو ده سا کت و سا آه سل 
سائل بعذاب واقع» نازل شد (منبع مذکور ذیل آیه 1 سوره معارج و نیز 
شبلنجی, نورالابصار, ص‌ 9 سبط ابن جوزی, تذکرهالخواص, ص 31). 


شحض س: الاصول عی ا لاف انب راشای ها ده 
الخصم, ج 2, ص 514 و مرحوم شیخ حر عاملی در وسائل الشیعه ج 7 ص 
اشتاب الصیه فا و اس لا رها را ماه او 
مره»* که در این باب همه چهار روایت مذکور در اصول کافی را آورده 
است و دیگر باب 57 از ابواب دعا تحت عنوان «استحباب کون المباهله 


بین طلوع الفجر و طلوع الشمس» که دراین باب تنها یک روایت ذکر شده 
است. علاوه بر اینها در تفسیر عیاشی, ج 1. ص 199, ذیل ایه مباهله به 
روایتی از امام باقرعلیه السلام برخورد می کنیم که حضرت به کیفیت 
انجام مباهله اشاره می کند. 

1) لوتی ماسینیون در رساله خود آورده است که این تیمیه در سال 705 
هجری در دمشق علیه رفاعیه مباهله کرد (به نقل از مجموع الرسائل و 
المسائل. چاپ قاهره 1 ه«) و عبدالله بن محمدبن عیسی قمی در سال 
4 هجری علیه خیرانی مباهله کرد. (به نقل از استرابادی در منهج) و 
شلمغانی در سال 322 علیه حسین بن روح نوبختی مباهله کرد (به نقل از 
سیر اعلام النبلاء), منبع مذکور. ص 


2) الارشاد, ج 1, ص. 222 
3) اقبال الاعمال, ص. 496 
4) همان ص. 515 

5) همان. ص. 526 

6) همان. ص. 527 

که 

8) بحارالانوار, ج 95, ص. 198 
9) بحارالانوار, ج 95, ص. 188 


(22 


محدت قمی بیز در مفاتیح الجنان فرموده است که روز بیست و چهارم 
بنابر اشهر روز مباهله است. هم چنان که روز هیجدهم را به عنوان روز 
غدیر و روز مواخات و روز بیست و پنجم را به عنوان روز نزول «هل اتی» 
در حق اهل البیت معرفی کرده است. 


23) علامه مجلسی, بحارالانوار. ج 95, ص 94, و نیز اقبال الاعمال ص 
7 هی ات اه مار اصال کقل ی است, 


باب ااسا ض 190 


5 برای آگاهی از متن این نامه در منایع دیگر نگاه کنید به مکاتیب 
الرسول, ج 2, ص 502 که حدود 30 منبع با ادرس معرفی شده است. 


6 احمد میانجی, علی, مکاتیب الرسول, ج 2 ص. 496 

7 این اشتباه از بیهقی در «دلائل النبوه». ج 5, ص 385 سر زده است. 
8 ابن هشام. السیره النبویه, جح 1, ص. 32 

9 یاقوت حموی, معجم البلدان, ج 8 ص. 372 

0 همان ج 8 ص 372؛ زبیدی, تاج العروس, ماده «نجر» . 

1 بیهقی, دلائل النبوه, جح 5, ص. 385 

2 زبیدی, تاج العروس, ماده «نجر» . 

3) احمد میانجی, علی, مکاتیب الرسول, ج 2 ص. 499 

4 احمدی میانجی, علی. مکاتیب الرسول, ج 2, ص. 492 


5 یاقوت حموی. معجم البلدان, ج 8 ص <375؛ ابن اثیر, الکامل فی 


6حاگای کته آنخ ی تفای کیره ار هه 


7 اقبال الاعمال. ص‌ 6 تا ص‌‌ 0 علامه مجلسی, بحارالانوار, 4 
تصص 296 اف کرد زان القلویمج: 4ص 1307 اضر 1340 


المباهله,ء ص 115 به بعد. و چون متن منقول در اقبال الاعمال مشتمل بر 
لغات مشکل است علامه مجلسی يازده صفحه از بحار را به شرح لفات 
مذکور اختصاص داده است. 


8 از عجایبی که در رساله ماسینیون (ص 102) وجود دارد آن است که 
گوید: «ابوالمفضل محمدبن عبدالله بن مطلب شیبانی محدث شیعی 
بغدادی بین سالهای 312 و 318 در «معلنایا» (روستایی در شمال موصل) 
به منظور گرفتن اجازه روایی کتب دانشمندی شیعی از فرقه غلات 
شیعه که پس از طرد از جامعه شیعی بغداد به «معلثایا» در شمال موصل 
آمده بود. اقامت گزید. نام این دانشمند شیعی محمدبن علی شلمغانی 
موسس ككِِ عزافریه است کسی که پس از اگذام در بغداد جسدش 
الفرق بین افو 9 و نیز البدایه والها 179 و نیز ابن عماد ۳ 
شذرات 2/293) از | آنجا که می دانیم وی درباره مباهله کتابی تالیف کرده, 
مو‌کدا| این کتاب از آن شلمغانی است و از اینجا فهمیده می شود که چرا 
ابن اشناس و رضی طوسی [در اقبال الاعمال ] نخواسته اند نام مولف 
رساله مباهله را ذکر کنند. متن این رساله در بحارالانوار مجلسی آمده 


است.» 


بدین وسیله ماسینیون می خواهد بگوید کتاب مباهله ابوالمفضل شیبانی 
همان کتاب مباهله شلمغانی است و ابن اشناس نیز آنچه را در مورد واقعه 
متاهات که استک ار کات ما هه این که اس یر ی آسه ند 
سید بن طاووس رسیده است همان کتاب مباهله شلمغانی است ولی چون 
شلمغانی نزد امامیه مذموم است هر سه مولف نخواسته اند نام او را به 
میان اورند. 


در پاسخ این مطلب باید 


گفت که اولا شاهدی بر این ادعا ذکر نشده است و این تنها حدس 
ماسینیون او هر وم آقابزرگ طهرانی ی «الذریعه» چ 19, ص 

و ثانیا بر فرض که مطالب منقول مستند به کتاب شلمغانی باشد بازهم از 
اعتبار ان چیزی کم نمی شود و توضیح این امر نیازمند ذکر سخن رجال 
شناسان شیعه در مورد شلمفانی است. شیخ طوسی در مورد محمدبن 
علی شلمغانی مکنی به ابوجعفر و معروف به ابن ابی العزاقر گوید او 
حال پیدا کرد و سخنان باطلی از او شنیده شد. سرانجام سلطان وقت او 
را به قتل رساند و از جمله کتابهای او که در حال استقامت نوشت کتاب 
التکلیف است. نجاشی گفته است که او در میان اصحاب ما شخصی پیشرو 
بود ولی حسد او بر ابوالقاسم بن روح سبب شد که از مذهب بیرون رود و 
توقیع امام زمان علیه السلام در ذم و لعن شدید او صادر شد. و نجاشی از 
جمله کتب او کتاب المباهله را ذکر کرده است. از شیخ ابوالقاسم بن روح 
در مورد کتابهای ابن ابی الغراقر بعد از آن که مشمول ذم و لعن حضرت 
شد, پرسیدند و گفتند چگونه به کتب او عمل کنیم در حالی که خانه های ما 
از کتب او پر است. شیخ گفت من همان را می گویم که امام عسکری 
علیه السلام در مورد کتب ۱۳ فرمود. از امام عسکری پرسیدند 
چگونه به کتابهای بنو 


فضال عمل کنیم و حال آنکه خانه های ما از آن پر است. حضرت فرمود: 
آنچه را نقل کردند بگیرید و آنچه را از خود گفته اند ترک کنید (آیت الله 
خوتئی, معجم رجال الحدیت., ج 17, ص 47). 


اما در مورد حسن بن محمدبن اسماعیل بن محمدبن اشناس البزاز با 
گفت شیح نوری در خاتمه مستدرک الوسائل او را از مشایخ 
دانسته است (معجم رجال الحدیث, ج ظ, ص 111). 


خطیب بغدادی در تاریخ بغداد در مورد ابن اشناس گوید مقدار کمی حدیث 
۱ 0 ۳ ون خانه 
اش در کرخ بود و مجلسی داشت که شیعه بدان حاضر می شد و در سال 
9 از دنیا رفت (تستری, قاموس الرجال, ج 3. ص 35د). 


اما در مورد سید محمدبن عبدالمطلب بن ابی طالب الحسینی الشیبانی 
شمار اورده است (معجم رجال الحدبتث, 0 17 ص‌ 200). 


شتیبانی و انن اشتناشن دلیل. است. که بر فرض ان که‌از کتاب: مباهله 
ارای باطلی که بعدها از شلمغانی صادر شد ضرری به منقولات پیشین او 
تضی زند: 


9 تا ام و ی هو ات وا شک دس بح 
می کند او می نویسد که اسقف نجران ار ای 
تاه تسیل ها هت رن داعه اس ان فونتا. شخ 
گفت من می دانم که خدا وعده داد به ابراهیم که در ذریه اسماعیل نبوت 
را قرار 


دهد و بعید تیست که اين مرد همان پیامبر موعود باشد ولی من در مسأله 
نبوت رایی ندارم. پس از او ابوحارثه به سراغ عبدالله بن_ شرحبیل 
الاصبحی و پس از و به سراغ جباربن فیض الحارثی فرستاد که آن دو نیز 
شتختی ره سخن شرختیلن. فتند. وف ور آخ آفردم است که همین 
سه تن در مدینه به خدمت رسول خدا رسیدند و با او مذاکره کردند که 
غلاو صالت تقل متقهور جوز تن است ‏ ال الا ویر مسر 
الدر المنثور در ذیل ایه مباهله همین داستان را از بیهقی اورده است و 
ها مر ان یاههار ای ما 

این کین ادن ایند بهدیا یاهع بصن ده من واقعه زا بدین شکل نقل 
0 است ولی از تفا مت رد ید آوزنده است که ابوحارثه و سید و 
عاقب و کرز به طرف مدینه حرکت کرد 


0) سیدبن طاووس, اقبال الاعمال. ص 41510) در متن سعد السعود 
«حجام» دیده می شود و در بیشتر کتب رجال نیز همینگونه ضبط شده 
است ولی در برخی موارد جحام آسخه است و نیز ی بن مروان در 
«حیاهالقلوب» تبدیل شده است به «علی بن ماهیار» ولی این اشتباه 
نیست چون نام کامل موّلف کتاب مذکور محمدبن العباس بن علی بن 
مروان بن ماهیار است. استاد محمد باقر محمودی در مقدمه کتاب النور 
المشتعل من کتاب ما نزل من القران فی علی علیه السلام. ص 14 می 
فرمایت که کاب ۷ عنوان‌سا پرل هن الفران شید ی له اسلا بافت 
شده است از جمله انهاکتاب محمدبن العباس بن ۳ بن مروان بن 
الماهیار, ابوعبدالله البزاز المعروف بابن 


الحجام است که تمامی آیات را استقصا کرده است. ترجمه این حجام در 
فهرست نجاشی ذیل شماره (1014) آندن است. نجاشی در حق او گوید 
«نقه نقه من اصحابنا عین سدید کثیر الحدیث» برای اوست کتاب «ما نزل 
القران کی ات ماع ان اصعات سا که اند عم اعاط 
تاو مضفون کنانی هفانند ان تضنیی. ده آنست و کفته شوم که:هزان 
برگ است. شیخ طوسی در فهرست خود سخنی قریب به سخن نجاشی 
دارد و در رجال خود در مورد کسانی که مستقیما از معصومین روایتی نقل 
نکرده اند از او یاد کرده و گفته است محمدبن العباس بن علی بن مروان 
معروف به ابن حجام کسی است که تلعکبری از او حدیث شنیده است و از 
او زاو 


سیدبن طاووس در باب 99 از کتاب الیقین فرموده است که او احادیث 
خود را از رجال اهل سنت نقل می کرد تا در استدلال و اقامه حجت رساتر 


باشد. 
2 سیدبن طاووس از جمله آنها رجال زیر را نام می برد: 


ابوالطفیل عامربن وائله جریربن عبدالله السجستانی, ابوقیس المدنی, 
ابوادریس المدنی. حسن بن علی علیه السلام. عثمان بن عفان. سعدبن 
ابی وقاص, بکرین مسمار, طلحهین عبدالله, زبیرین العوام, عبدالرحمن بن 
عوف, عبدالله بن العباس, ابورافع مولی رسول الله ص, جابربن عبدالله, 
علیه السلام. ابوجعفر محمدبن علی بن الحسین علیه السلام. ابوعبدالله 
جعفربن محمدبن الصادق علیه السلام, الحسن البصری. قتاده. علباءبن 
احمر, عامربن شراحیل الشعبی, یحیی بن نعمان, مجاهدبن حمر الکمی, 
شهرین حوشب. (سعدالسعود. ص 90). 


3) سیدبن طاووس, سعدالسعود. ص 90 با کمی تلخیص و نیز شیخ مفید. 


1, ص 350؛ علامه مجلسی, حیاهالقلوب, ج 4 ص 1302 و منابع بسیاری 
زمین خوردن کرز و سخن او و پاسخی را که شنید به اختصار اورده اند از 
جمله علامه مجلسی, بحارالانوار ج 21 ص 326؛ احمدی میانجی. علی. 
بکاعت الرصوله دس 092 ای کر دنه و لهانه ج رس 67 
شیخ طبرسی, اعلام الوری, ج 1, ص 254در برخی منابع این شخص 
کرزین علقمه برادر ابوحارثه معرفی شده است که پاسخ مذکور را از 
اسقف اعظم در این سفر یاد کرده اند. بعید نیست که پاسخ مذکور از همو 
باشد. بیهقی در دلائثل النبوه, ۳ ص‌ 292 اورده است که چون کرز پاسخ 
مذکور را شنید در او اثر کرد و سرانجام مسلمان شد. ابن هشام در 
السیره النبویه. ج 2 ص 222 داستان را به شکل دیگری و در مورد پسر 


4 نداد تقرات این هیت یه ی از ار فاص مد کر نف را ریش ده آنست 
ولی اختلاف منابع در این جهت چیز مهمی نیست. 
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6) شیخ طبرسی, اعلام الوری؛ ج 1, ص 254؛ ابن هشام, السیره النبویه, 
ج 2 ص 224؛ بیهقی, دلائل النبوه. جح 5, ص 382 ابن سعد. الطبقات 
الکبری, ج 1, ص 357 ولی در تفسیر قمی سید غير از اهتم شمرده شده 
است و نیز شیخ مفید در الارشاد, ج 1. ص 222 عبدالمسیح را غیر از 
عاقب قرار داده است. و در تاریخ 


یعقوبی» ‏ ]1 ص‌ 450 آمده است که سرورشان ابوحارثه اسقف بود و 
عاقب و سید و عبدالمسیح و کوز و قیس و ایهم همراه او بودند. 


7) شیخ مفید, الارشاد, جح 1, ص 48222) سیره حلبی, ج 3, ص. 236 
9 تفسیر قمی, ذیل آیه مباهله 


50 بیهقی, دلائل النبوه, ج ظ5, ص 382؛ ابن هشام, السیره النبویه, ج 2 
ص 224؛ ابن سعد, الطبقات الکبری, ج 1 ص 357 سیدبن طاووس, 
اقبال الاعمال, ص 510 


1 سیدبن طاووس. اقبال الاعمال. ص‌‌ 0 علامه مجلسی, حیاه 


2) علامه مجلسی, حیاهالقلوب, ج 4, ص 1298 به نقل از شیخ طبرسی؛ 
احمدی میانجی. علی. مکاتیب الرسول, ج 2 ص 495 ولی ابن سعد در 
الطبقات الکبری, ج 1 ص 357 اورده است که عثمان به انها گفت این 
وضع ظاهری شما سبب اعراض رسول خدا بوده است؛ ابن کثیر, البدایه 
والنهایه, ج 5 ص 65؛ شیخ طبرسی, اعلام الوری؛ ج 1, ص 254 


53) آبن هشام این سه نفر را طرف مذاکره رسول خدا| معرفی کرده 
اشت. ولی نیج مفند. تنها از مداکره ,ابوخارنه. با رسفلن خدا: تسخن 
است. برخی مانند حلبی و آبن شبه طرف مذاکره را تعیین نکرده اند. 


4) شیخ مفید. الارشاد. جح 1 ص 222 


55( سیره حلبی, ج 3 ص 235 ولی ابن هشام در السیره النبویه ج ۰2 ص 
2 دعوت به اسلام را بعد از مجادلات انها با حضرت ذکر کرده است. 


35 ولی در تفمیر یی و ماب اس مرت مسر روانت تعی از 


خمر ذکر شده است. نگاه کنید به ابن بطریق, العمده. ص 190 ابن 
طاییس الط ص 2 وید اخفهای:. الهر السطلرری 0 
سیوطی در الدر المنثور هر دو نقل را اورده است. 


دا سوه ییزج وهی 23 هسیفن در دنل التبوی ج کف 382 
اورده است که نصارای نجران و احبار بهود در نزد رسول خدا با هم منازعه 
کردند. علمای یهود می گفتند «ما کان ابراهیم الا یهودیا» و نصاری در 
از ی یر ها کی او اس ال ایام راو ای ان 
فرتتاد ,هیا اهل الکیاب لم تحاحون. فی: ابراهیم و ما اترلت آلنذاره و 
ااتخیل ال من وال وی امن عمران / 6468) و رسول 
خدا هر دو طائفه را به اسلام دعوت کرد. از آن میان ابورافع قرظی گفت 
ایا شا واه که امس اسان هار ی رم 
را می پرستند؟ حضرت فرمود معاذالله که غیر خدا را من بپرستم یا به 
عبادت غیر خدا امر کنم من بدین کار مبعوث و مامور نشده ام پس خداوند 
اک ایات را مره یاه «ها کان لش اس تم الله الکات و اک وه 
التمه نع مرول ای کینوا یادا لسن ون هه اد انم مسجون» 
۰ (آل عمران 781 و 79) 


59 ابن هشام, السیره النبویه, ۳ 2 ص‌ 224 و نیز بیهقی در دلائل النبوه, 
کار انم آول] ايه هفتاد بارل ی و عان وعه ات این هام ماه 


فان آیم اول ورن ال عصرا درا فترع و 


تفسیر کرده است ولی از نزول آیه مباهله در حق اهل بیت پیغمبر چیزی 


9 ولی سیدبن طاووس در اقبال الاعمال ص 511 آورده است که 
مسیحیان ند در امر عیسی از اعتقادی که داریم بازنمی گردیم و به 
گفته تو نیز اقرار نداریم پس بیا با تو ملاعنه کنیم تا ببینیم کدامیک از ما بر 


حق است و آن که دروغگو است به لعنت و عذاب عاجل الهی گرفتار شود. 
آنگاه خداوند آیه مباهله را فرو فرستاد و پیغمبر آن را بر مسیحیان تلاوت 


کرد و فرمود خداوند مرا ماهر ساخته که خواهش شما را براورده سازم. 


0) شیخ مفید, الارشاد, جح 1, ص. 224 
1 اقبال الاعمال. ص. 511 
2) سيره حلبی, ج 3, ص. 236 
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ذیل ایه مباهله. 


5) سیدبن طاووس, سعدالسعود. ص. 90 
6) سیدبن طاووس, سعدالسعود. ص. 90 


حیاهالقلوب, ج 4 ص 1299 به نقل از شیخ طبرسی و در تاریخ یعقوبی, ج 
1 ص 451 نیز به همین صورت امده ولی با این فرق که دست حسین نیز 
در دست رسول خدا| بود. 


8 بغوی, معالم التنزیل, ذیل آیه مباهله, ج 1, ص. 480 


9) زمخشری: اخارالله: الکشاف: ذیل. آیه مباهله* تفسیر تعلین: ذیل آیه 
مباهله؛ قرطبی, الجامع الاحکام القرآن, ذیل آیه مباهله؛ جلال الدین 


از ابن شبه و سیره حلبی و تفسیر قمی و تفسیر التبیان دیده می شود. 


1( ناگفته نماند که امروزه مسجد مباهله به عنوان مکان دقیق انجام 
مباهله رسول خدا با مسیحیان نجران شناخته شده است. موقعیت کنونی 
این مسجد در سمت راست شارع ستین (ملک فیصل کنونی) قرار دارد. 
این خیابان در مجاورت ضلع شمال شرقی بقیع است. فندق الدخیل در 
سمت راست و مستشفی الولاده و الاطفال در سمت <چب ار خیابان واقع 
بوده و مسجد المباهله يا مسجد الاجابه حدود یکصد متر از فندق الدخیل 
بالاتز ات (فاتدان. اضصفر تاریخ و آنانفکه ومذیتهه.ضن 11 3 ولی بیشتتر 
منابع از این مکان به عنوان مسجد الاجابه فقط یاد کرده اند و در این که 
مباهله در موقعیت کنونی همین مسجد واقع شده باشد تردیدهایی وجود 
دارد هرچند در برخی کتب دعا و زیارت. این مکان به عنوان مسجد مباهله 
خوانده شده است (علامه مجلسی, بحارالانوار. ج 97, ص 225) لویی 
ماسینیون در تحقیق خود آورده است که رفتن به گورستان برای مباهله 
اشاره به .زنشته: و بنشینه. اربخی. اشبلافی. ان دارت: در سال. دهم بهحری 
محمد ص در گورستان بقیع از هیئت مسیحی برای مباهله دعوت به عمل 
کرد. مکان مباهله نقطه ای موسوم به کثیب احمر بود. این مکان از سال 
9 هجری به بعد به نام جبل المباهله مشهور شد (منبع مذکور. ص 69 به 
نقل از احمدبن عبدالجلیل السجزی در جامع شاهی, نسخه خطی فارسی. 


2( سیدبن طاووس, سعدالسعود, ص‌ 0 با تلخیص و نیز علامه مجلسی, 


ص. 1305 


ی او ای اه ی 


اه سا زر ار ی ام سا 


اند. ابن سعد در الطبقات الکبری, ج 1, ص 358 گوید پس از مدت کوتاهی 
سید و عاقب به نزد رسول خدا باز گشتند و مسلمان شدند رسول خدا ان 
دو را در خانه ابوایوب انصاری جای داد. علامه طبرسی در مجمع البیان در 
ذیل آیه مباهله ن نیز از بازگشت آن دو و مسلمان شدن آن دو خبر می دهد و 
نیز در تاریخ 2 دض 492 امد آنشفت. که ابهم خسلمان شید ولین 
گزارش مفصل سیدبن طاووس از مجلس مشورتی بزرگان نصاری در 
سرزمین نجران حاکی از ان است که سید و عاقب خبر از درستی نبوت 
رسول خدا داشتند ولی درصدد کتمان آن و گمراه نگاه داشتن مردم بودند. 
در آن چا ابن طاووس آورده است که این سید و عاقب در مکر و حبله از 
جمله شیاطین انس بودند. 


تحص و فاص 2 


9 همان و نیز زمخشری در تفسیر الکشاف ذیل آیه مباهله و سیدبن 
طاووس, اقبال الاعمال. ص. 513 


0 فخر رازی. التفسیر الکبیر؛ شیخ طوسی, التبیان ؛ شیخ طبرسی. مجمع 
البیان ؛ 


علامه طباطبائی, المیزان و تفسیر ثعلبی در ذیل آیه مباهله و نیز سیره 


207 آن ا‌ضان ادلی در العر السا ج مر 9 و مه 
احمدبن حنبل,؛ ج 1 ص 195 و کنجی شافعی در کفایه الطالب. ص 142 و 
سبط ابن جوزی در تذکره الخواص, ص‌ 8 علامه مجلسی بحارالانوار ۳ 
35 ص‌‌ 5 با ذکر حدیت سعدبن ابی وقاص که در صحیم مسلم امده 


است. 


2 رای ازع االکسه یلیر اه سا ها سدنم طظا وش اضال 


15 


«واعلم ان هذه الروایه کالمتفق علی صحتها بین اهل التفسیر و الحدیث» 
نیشابوری در انوار التنزیل دیده شده است. 


5 عین تعبیر زمخشری در الکشاف چنین است: «و فیه دلیل لاشی ء 
اقوی منه علی فضل اصحاب الکساء» 86) فهرستی که مرحوم آیت الله 
العظمی مرعشی نجفی در تعلیقه مجلداتی از احقاق الحق تهیه کرده 
است با حذف مکررات به بیش از صد مورد می رسد و فهرستی که 
مرحوم شیخ قوام الدین وشنوه ای در کتاب اهل بیت و ایه مباهله ارائه 
داده است بالغ بر شصت مورد است ولی حسن کار ایشان آن است که از 
علمای اهل سنت به ترتیب از قرن سوم تا قرن 


چهاردهم یاد کرده است. علاوه بر این دو شخصیت بزرگ. سید حسین 
بحرالعلوم در تعلیقه تلخیص الشافی و نیز آیت الله احمدی میانجی در 
مکاتیب الرسول به معرفی منایع در این زميینه پرداخته اند و ما ادرس های 
مطلب مورد استشهاد در عمده این منابع را در لابلای بحجت خود اورده ایم. 


1 
ما ها ار ایا ره له سای ای 
ص. 85 


مباهله؛ علامه طباطبائی, المیزان, ذیل ایه مباهله به نقل از او 


0 7 هخشری: دز. الکشافت دیل. آیه: ,اهله. نیزر -علامه. مجلسین. :دز 
بحارالانوار. ج 35, ص 224 حدیث عائشه را چنین نقل کرده اند: «ان 
رسول الله ص خرج و علیه مرط مرحل [مرجل ] من شعر اسود فجاء 
الحسن فادخله ثم جاء الحسین فادخله ثم فاطمه ثم علی ثم قال انما 
یریدالله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا» و نیز شیعه و 
سنی در ذیل ابه تطهیر به این حدبت عائشه اشاره کرده اند. 


01 رحمانی همدانی, احمد, الامام له علیه السلام, ص. 294 
2 علامه طباطبائی, المیزان, ذیل آیه مباهله. 
93 تیم ما کوره نج ور اضن 65 ق تین طیری: در خامع البان-عن, تاویل: آق 


القرآن, ج 3. ص 407 در ذیل آیه مباهله در ضمن حدیث شماره 5666 و 
حدبت شماره ۱071( همراهان پیامبر را فقط 


فاطمه و حسنین معرفی می کند ولی همو در ضمن حدیث شماره ۵3675 
از منذربن ثعلبه از علباءبن احمر الیشکری نقل می کند که چون ایه مباهله 
نازل شد رسول خدا به دنبال علی و فاطمه و حسنین فرستاد. 


4 در سیره حلبی, ج 3. ص 230 آمده اشت: که غمر کوید از رسول خدا 
یدایز سا ها کت هی وید رت ها کی رات کر ففیند ان 
حضرت فرمود دست علی و فاطمه و حسن و حسین و عاثشه وحفصه را 
مق 0 سپس حلبی اضافه می کند که زیادت «عائشه و حفصه» در 
این روایت شاهدش آن بخش از آنه است که می فرماید: 3 نساءنا و 
تما کم:: .۵ خطای خلین در این امتتهاه واضه است حون اک سحساعیا» 
به معنای همسران رسول خدا باشد پس چرا فاطمه همراه رسول خدا بود 
و اگر «نساءنا» بر دختر رسول خدا تطبیق کند پس چرا همسران رسول 
خدا حاضر شدند. و از خلال نکاتی که در تفسیر آیه مباهله خواهیم گفت 


5 احمدی میانجی, علی, مکاتیب الرسول. ج 2 ص 506: سبیتی, 
عبدالله, المباهله, ص 109 محمدرشید رضا, المنار. ذیل ایه مباهله به نقل 
از ابن عساکر؛ جلال الدین سیوطی, الدرر المنثور,. ذیل ایه مباهله به نقل 
از ابن عساکر. 


7 امه طا سای الا ی نها هاه ی دم 
مین انظا مایم افو تحت مور دنل تسا ات 


۶9 این مطلب از گزارش سیدبن طاووس در اقبال الاعمال. ص 512 
استفاده می شود که سابقا نقل شد. 


0) تاریخ یعقوبی, ج 1. ص 452 ولی بلاذری و ابن کثیر و آبن قیم جوزی 
0 


مغیرهبن شعبه دانسته اند. ابویوسف کاتب را عبدالله بن ابی بکر دانسته 
است. و نیز بلاذری از یحیی بن ادم نقل می کند که مکتوبی از صلحنامه 
نزد اهل نجران دیدم که زیر آن نوشته شده بود «کتب علی بن ابی طالب» 
. بیهقی در سنن کبری و نیز یاقوت حموی در معجم البلدان اورده اند که 
اهل نجران در دوران زمامداری آن حضرت به نزد او آمدند و صلحنامه خود 
را آوردند. و گفتند این خط شماست و به نقل دیگری گفتند این خط شما و 
املاء رسول خدا آنگاه اشکهای علی ع به گونه اش جاری شد. سپس 
سربرداشت و گفت ای اهل نجران این آ رن چیزی بود که در پیشگاه 
رسول خدا نگاشتم. احمدی میانجی. علی, مکاتیب الرسول, ج 3. ص 169 
و. 170 


شنم سفیم آلازسا ع 1 خن 226 


۶۸ ابن سعد. الطبقات الکبری, جح 1, ص 288 و نیز نگاه کنید به تاریخ 
اه اه اه اه یک 
1 ص 133؛ ابن کثیر, البدایه و النهایه, ج 5 ص 66 مرحوم استاد 
احمدی میانجی در مکاتیب الرسول اختلاف منابع در نقل متن این صلحنامه 
را به دقت بررسی کرده و لفات مشکل ان را توضیح داده است. ایشان 
عای رهام با از نت البلدان و وال ایب کی و ال این 
زنجویه و الخراج لابی یوسف نیز ذکر به میان اورده است. 


3) الارشاد. ج 1, ص. 227 

4 رازه ان اسر امن دض دهد 
5) شیخ طوسی, التبیان, ذیل آیه مباهله. 

6 اشته ظوتیتی «علخیض لضاف جر ره 
7) مانند بغوی 


در معالم التنزیل, ج 1, ص 480 
8) شیخ طبرسی, مجمع البیان, ذیل آیه مباهله. 
9 علامه حلی, کشف المراد ص. 385 


0) آیت الله میلانی, قادتنا کیف نعرفهم, ج 3. ص 63 کلام علامه را از 
منهاج الکرامه و نیز از کشف الحق و نهج الصدق نقل کرده است ؛ علامه 


1 برای اطلاع از منابعی که این حدیث را نقل کرده اند نگاه کنید به: 


2) ) التفسیبر الکبین ذیل آیه مباهله. 


ی ها پاش ور وا انم اه متسین 
بحارالانوار. ج 35, ص 269 سخن فخر رازی را از تفسیرش و نیز کتاب 
اربعین او نقل کرده و به تفصیل پاسخ گفته که ما در این مختصر از آن 
صرف نظر می کنیم. 


ری لو یه یسالکمه زاف ان ۱۱ 


7 ضادر اشنده آشبت: 


16( در لغت عرب این مثال را برای دو کس می ك که موازی 3 
همردیف یکدیگر هستند مانند دو اسبی که در عرض یکدیگر گاری را می 
کشند. 


03 اشاره است به روایت معروفی که آبن عباس و ابورافع و سعدبن 
آبی وقاص و دیگران نقل کرده اند که چون برای رسول خدا| مرعغ بریان 
آوردند. دعا کرد که خدایا محبوبترین خلق خود را نزد من آور تا با من این 
مرغ را بخورد پس علی آمد و با او هم غذا شند. ابن جوزی 0 
نقل از ترمذی و حاکم نیشابوری و دیگران آورده است. تذکره الخواص. ص 
8 احفاق الحق, ج 3, 


ص‌ 6 تأ. 76 


9 بفوی. حسین بن مسعود., معالم التنزیل, جح 1 ص 480 عین عبارت 
او چنین است: «انفسنا» عنی نفسه و علیا رضی الله عنه و العرب تسمی 
ابن عم الرجل نفسه کما قال الله تعالی «ولاتلمزوا انفسکم» پرید اخوانکم 
و قیل هو علی العموم لجماعه اهل الدین. و از کلام ابن شهراشوب در 
متاقب آل ایی طالب, ی بت نی اف تا 


دا هی سیف الخشنط ان ام یل ال اراالاشس اس 
ااقوي ات یر مغ ی ام اس سس ای ص ال اند تعالی 
فا لضوها اگم اراد اا رن امسر حعصو ان لاسما علی 
المعاه لا تضرر و ان سا رل فایس ان لش وا عهام ضما اختار 
منهم الا علیا لخصوصیه فیه دون غیره و قد کان اصحاب العباء نفس واحده 


21( رحمانی همدانی, احمد, الامام 0 ص‌ 27 به نقل از مرحوم 
محجمد نقی فلسفی 


2) جوادی آملی, عبدالله, تفسیر موضوعی قرآن, ج 9, ص 183 و نظیر 
این سخن به اجمال از علامه طباطبائی در المیزان در ذیل ایه مباهله دیده 
می شود ص. 235 

3) همان, ج 9, ص. 184 نساء. 113 

1 علامه طباطبائی, المیزان: ج 3 ض 222 

5) جوادی آملی, عبدالله, تفسیر موضوعی قرآن, ج 9 ص. 184 

223 علامه طباطبائی, المیزان, جح 3, ص.‎  )6 

7 هانند مخفهد رسین رضا در تسیر «الصان» یل آبه میا هفلة: 

223 علامه طباطبائی, المیزان, جح 3. ص.‎  )8 


 )9‏ علامه طباطبائی, المیزان, ذیل آیه مباهله. 


ص. 185 


1 همان ج 9, ص 185؛ در بخش های بعدی نیز بدین حدیث و شستد ان 


2) همان, ج 9, ص. 183 

3) علامه طباطبائی, المیزان, ذیل آیه مباهله. 

4) جوادی آملی, عبدالله, تفسیر موضوعی قرآن, ج 9 ص. 190 
5) علامه طباطبائی, المیزان, ذیل آیه مباهله. 


136 از کلام مرحوم علامه طباطبائی در اینجا فهمیده می شود که ایشان 
لفظ «انفسنا» در آیه مباهله را شامل شخص رسول خدا نیز می داند. در 
برخی منایع اهل سنت و به ندرت در منابع شیعی تصریح بدین مطلب دیده 
می شود. سبطبن جوزی در تذکره الخواص, ص 14 اورده که رسول خدا به 
نفس خود و نفس علی اشاره کرد به وسیله «انفسنا»؛ ابراهیم بن محمد 
است که «انفسنا و انفسکم رسول الله و علی و نساءنا و نساءکم فاطمه 
وا وا اک اوه وی این ود فش الفران العطیم در 
ها ان ار ما ین 
ابی طالب و ابناءنا حسن و حسین و نساءنا فاطمه»؛ بعوی در معالم 
التنزیل و شیخ طوسی در التبیان و بیهقی در دلائل النبوه و طبری در 
تفسیرش و سیوطی در الدرالمنثور و حاکم حسکانی در شواهدالتنزیل نیز 
قفین لت را ای ان وی یات از آمامای ات لاه بل 
شده است که «ابناءنا و ابناءکم الحسن و الحسین و انفسنا و انفسکم 
را ی سا با وا ما ای سم ال تام 
علی بن ابی طالب, ج 8, ص. 10 ولی ما در گذشته به برخی مباحث کلامی 
در ذیل آیه مباهله اشاره کردیم و دانستید 


بخی مفسرین و نیز مضمون برخی روایات را بر فرض صحت سند باید 
ناویل و توجیه کرد. 

7) همان, ذیل آیه مباهله. 

8) همان, ذیل آیه مباهله. 


9) ابن بطریق, عمده عیون صحاح الاخبار. ص 197 به نقل از آبن حنبل 
من مناقب اهل البیت. ص <8 به نقل از استیعاب و شرح نهح البلاغه ابن 
ابی الحدید و مسند احمدبن حنبل؛ ری شهری. محمد. موسوعه الامام علی 
بن آبی طالب, ج 8, ص. 83 


سلیمان بن ابراهیم, ینابیع الموده, 0 1 ص‌ 1 1؛ احمدبن شعیب, خصاثص 
1) ) ری شهری. محمد, موسوعه الامام علی بن ابی طالب, ج 8, ص 82 


2) شیخ طبرسی, مجمع البیان, ذیل آیه مباهله؛ شیخ طوسی, تلخیص 
الشافی, ج 2, ص 6 و در پاورقی مصحح کتاب سید حسین بحرالعلوم به 
غوان اوه اي کیت ار دصر باق لاه و ای 
مسند ابوداود و مسند احمد یاد می کند؛ ابن شهراشوب., مناقب ال ابی 
طالی ی ررض 217 


3) کنجی شافعی, کفایه الطالب. ص‌‌ 7 باب 1 در تخصیص علی به 
این که رسول خدا او را چون نفس خود دانسته است. 
4) کنجی شافعی, کفایه الطالب. ص‌‌ 7 باب 1 در تخصیص علی به 
این که رسول خدا او را چون نفس خود دانسته است. 


5 زمخشری, جارالله. الکشاف., ذیل آیه 5 سوره حجرات «ان جائکم 
فاسق بنباء فتبینوا ...»؛ شروانی, 


۱ 
الشیعه, ج 10 ص 9 محمدیان. محمد, حیاه امیرالمومنین عن لسانه, 
ص 238 به نقل از عیون اخبار الرضا و امالی صدوق؛ سلیمان بن ابراهیم, 

تاه کی و ار 160 


پل ار سا مارا دار 


9() آیت الله میلانی در کتاب «قادتنا کیف نعرفهم», ج 1 ص 433 
اشاره می کند که مرحوم بحرانی در «غایه المرام» از طرق اهل سنت 
سیزده حدیت آورده است که در همه آنها علی علیه السلام نفس رسول 
خدا| شمرده شده است. 


افیف ارات انعر یه 23 صیحی :صالخ بر ا لبم 
خیم 192 


1) در نهج البلاغه, صبحی صالح تعبیر اول و در نهج البلاغه فیض الاسلام 
تعبیر دوم امده است. 


52( محمدیان: مجمد, حیاه امیرالمومنین عن لسانه, ص‌ 07 به نقل از 
امیرالمومنین, ص 217 به نقل از ابن مغازلی شافعی؛ : ری شهری, محمد؛ 
موسوعه الامام کلم بن ابی طالب. ۳۰ 9 ص‌‌ 290 به بعد که نصوص 
مختلف مواخاه در اين منیع جمع آوری شده است. 


اف ان فافع ری شور من ماو الا ماه عبت ایو 
طالب. ج 8, ص 66 به نقل از خصال, مناقب خوارزمی, فرائد السمطین و 


4 آیت الله مرعشی, ملحقات احقاق الحق, ج 21, ص 438؛ ری 
شهری, محمد, موسوعه الامام علی بن ابی طالب, ج 8, 


ص. 67 


35) ری شهری. محمد. موسوعه الامام علی بن ابی طالب, ج 8. ص 64 
بقل ار عوالی اللاکی. 


6) ری شهری. محمد, موسوعهالامام علی بن ابی طالب, ج 8, ص 212 
به نقل از منابع متعدد و نظیر ان در ج 8, ص. 309 


7 این شهر شوب اقب ال ابی: طالبر جح مر.ضص 217 رن شهری: 
محمد, موسوعه الامام علی بن ابی طالب؛ ج 8 ص ۰78 : شیخ طوسی, 
تلخیص الشافی, ج 2, ص 6؛ شیخ طبرسی, مجمع البیان, ذیل آیه مباهله؛ 
علامه حلی, کشف الحق و نهح الصدق. ص 177. سیدبن طاووس. 
الطرائف, ص 65 آیت الله مرعشی نجفی, ملحقات احقاق الحق, ج 21, 
ص 122؛ ابن بطریق, عمده عیون صحاح الاخبار, ص‌‌ 8 کنجی شافعی, 
کفایه الطالب. ص 274؛ محمدبن عیسی بن سوره,؛ الجامع الصحیح (سنن 
ترمذی) حدیث شماره 3716, ابن عساکر, تاریخ دمشق, ج 1, ص 148 
محجمدبن معلنمد خان, نزل الابرار, ص‌ 39 احمدبن شعیب النسائی, 
خصائص امیرالمومنین. ص 104, سلیمان بن ابراهیم, ینابیع الموده, ج 1, 
ص. 160 


9) آیت الله مرعشی نجفی, ملحقات احقاق الحق, ج 21, ص 571؛ ابن 
بظرجق: عهده:عنون«صحاح؛ الاخباوه ص296 به فقل از سافتب این عغارلی؛ 
سلیمان بن ابراهیم, ینابیع الموده, ۳ 1 ص‌ 166 شهر انتتوی؛ مناقب 
آل ابی طالب, ج 2, ص 217؛ آیت الله میلانی, قادتنا کیف نعرفهم. ج 1. 
ص‌ 137 به نقل از منایع متعدد اهل سنت : ۰ ری شهری, محمد. موسوعه 
الما لب آنی‌ الب جر سرد 77 هل ار اف داد ار 
العقبی: ات و امالی این سابع افو ماوت ان تور 


به آبن عباس پا سعدبن تفت وقاص رسانده اند؛ احمدبن عبدالله الطبری, 
ذخاثر العقبی. ص 63 به نقل از براءبن عازب. 


160( ری شهری, محمد, موسوعه الامام ری بن این طالب. ۳ 9 ص‌ 92 
هل ار ال الشارنر اف فواررخی» کهال الست: اسان 
تلصووی ماوت المتای ی با دون کت اامما هد سای رای ار 
الشرایع و عیون اخبار الرضا. 


را ی ود کم اش ی للم ریا ونم ع در 
سنج تنل ۱ الوا رف مان نی مالغ علی عافد 
السلام نفس رسول خدا| در کتاب مجموعه گفتارهای موسوم به شناخت 
نامه علی علیه السلام, ص‌‌ 9 به نقل از الصواعق المحرقه. 


3) محمدیان. محمد., حیاه امیرالمومنین عن لسانه, ص‌‌ 3 به نقل از 
اتتجا فا ای 


6 تفسیر عیاشی, ذیل آیه مباهله؛ علامه طباطبائی, المیزان, ذیل آیه 
مباهله. 


7) ری شهری. محمد. موسوعه الامام علی بن ابی طالب, ج 8, ص 9., 


9) ری شهری. محمد. موسوعه الامام علی بن ابی طالب. ج 8. ص 
272 


70( اشاره است به ۱ «واعلموا| انما غنتم من شی ۶ فان لله خمسه و 
او دی راما تال ای ره ان سر مه 


بودند که خمس تنها به فرزندان رسول خدا| تعلق ندارد. 
1( فمبین غیاشی:ذیل ابه: متا هل 


العامه من مناقب اهل البیت. ص 85, به نقل از الصواعق المحرقه, و نظیر 
این حدیت در عیون اخبار الرضا نقل شده است که علامه طباطبائتی در 
المیزان. ذیل ایه مباهله ان را ذکر کرده است و نیز علی بن عیسی 
الاربلی, کشف الغمه, ج 2 ص. 778 


شهری؛ مجمد؛ موسوعه الامام علی بن ات طالب. 0 7 ص‌‌ 10 به نقل از 
عیون اخبار الرضا و الامالی للصدوق؛ علامه طباطبائی, المیزان, ذیل آیه 
مباهله. 


۵ شیخ مفید, الفصول المختاره من العیون و المحاسن. ص 38؛ آیت 


5) ری شهری, محمد. موسوعه الامام علی بن ابی طالب. ج 8, ص 10 
به نقل از طرائف المقال؛ علامه طباطبائی, المیزان, ذیل ایه مباهله. 


۵6 تفسیر عیاشی. و تفسیر المیزان ذیل ایه مباهله؛ ری شهری. 
موسوعه الامام علی بن ابی طالب. ۳ 9 ص‌ 14 آبن بطریق عمده عیون 
صحاح الاخبار. ص 188 به نقل از صحیح مسلم؛ ابن بطریق, کتاب خصاثص 
الوحی المبین. ص 100 به نقل از صحیح مسلم؛ شروانی, ما روته العامه 
من مناقب اهل البیت. ص 84 به نقل از سنن ترمذی, فرائد السمطین. 
تاریخ آبن عساکر و جامع الاصول؛ کنجی شافعی, کفایه الطالب. ص 141 با 
ذکر چند سند مختلف؛ محمدبن معتمد خان, نزل الابرار. ص ۰47 جلال 
الدین سیوطی, الدرالمنثور؛ محمد رشید رضا,ء المنار, ذیل ایه مباهله؛ 
احمدبن عبدالله الطبری, ذخاثر العقبی. ص 25؛ شیخ طوسی, الامالی. ص 
6 محمدبن عبدالله الحاکم النیشابوری, المستدرک علی الصحيحين, ج 
3 ص‌‌ 102 حدیبت شماره 


0 47 مسلم بن الحجاج النیشابوری, صحیح مسلم, ج 4 ص 1870 حدیثت 
شماره 2 محمدبن عیسی بن سوره؛ الجامع الصحیح (سنن ترمذی), ج 2, 
ص 224 حدیث شماره 9 و حدیت شماره 274 ابراهیم بن محمد 
الجوینی, فرائد السمطین فی فضائل المرتضی و البتول و السبطین, ج 1, 
ص 377؛ علی بن عیسی الاربلی. کشف الغمه, جح 1. ص 124 و ص 160 و 
چون حدیث سعد از جمله مستندات واقعه مباهله است در اینجا مناسب 
می بینیم که به دیگر منابعی که اسناد واقعه مباهله راجمع کرده اند اشاره 
کنیم. مرحوم بحرانی در غایهالمرام واقعه مباهله را در خلال 19 حدیث از 
ار ال سس یت ار سوه سل کرو اس ناه که 
قادتنا کیف نعرفهم, ج 3. ص 64 و نیز حاکم حسعانی در شواهد التنزیل, ج 
1ص وافه ا قم اس را ان مود تفت 
شش کی و بر اس سارلی جر کاب مافت تخود واه قامله رال از 
شواهد التنزیل است. نگاه کنید به عمده عیون صحاح الاخبار. ص 58 و 
نیز ابونعیم اصفهانی در کتاب النور المشتعل من کتاب مانزل من القران 
فی علی علیه السلام, ص 49 برخی احادیث پیرامون واقعه مباهله را به 
نقل شعبی از جابراورده است و استاد محمد باقر محمودی در تعلیقه خود 
از دیگر روات این احادیث که از جمله انها ابورافع و ابن عباس است باد 
کرده اند و دو هرز مور سلسلهستد. را آور ده اند: 


و نیز اسناد واقعه مباهله در نزد اهل سنت را 


می توان در ذیل آیه مباهله در تفسیر طبری و تفسیر الدر المنثور جستجو 
کرد. 


7 غلافه: آمینتی: الغدین دیص 60 اش شهر آشوب:.ضافت ال انیت 
طالب. 0 ۳ ص. 7 2 


9 ری شهری, محمد, موسوعه الامام علی بن ابی طالب, ج 9, ص 43, 


0) ری شهری. محمد. موسوعه الامام علی بن ابی طالب, ج 9 ص. 35 


3و ات هر اشوت رشینا لین مخمدین علیرهنافت: ال ات طالته ۶ 
2 ص. 217 


و ۱۱ 
149 


149 


6) ابن شهر آشوب. مناقب آل ابی طالب, ج 2, ص. 217 


تسه تام کار شاف ات 
یر المششم ای اه قاتا 
اقیرالخشنی غلن (ع) ور بناج 


کنیه علی (ع) 


آن خضرت را به-ذه کنیه ایو الحشسن و ابو الخسین نافیده آند. امام حسن 
(ع) در حیات پیامبر پدرش را با کنیه ابو الحسین و امام حسین (ع) او را با 
کنیه ابو الحسن می خوانده اند. پیامبر نیز وی را با هر دوی کنیه ها خطاب 
تن پیامبر وفات یافت علی (ع) را به این دو کنیه صدا 
می کردند. یکی دیگر از کنیه های علی (ع)؛ اهب اعت ها امسر 
برگزیده و بر وی اطلاق کرده بود. 


در استیعاب نقل شده است: «به سهل بن سعد گفته شد: حاکم مدینه می 


کت ید غلی با که ارات ظات کی سس اس داد 


به خدا سوگند جز پیامبر کسی علی را بدین کنیت؛ نامگذاری نکرده است. 
پرسید. : چگونه ای ابو العباس؟ جواب داد: علی (ع) نزد فاطمه رفت و آن 
گاه بیرون آمد و در حیاط مسجد دراز کشید و به خواب رفت. پس از او 
پیغعمبر (ص) پیش فاطمه آمد 9 از او پرسید: پسر عمویت کجاست ؟ 
فاطمه گفت: اینک او در مسجد آرمیده است. پیامبر به صحن مسجد آمد و 
کل را دید کم ردان بر ستت ما رکش افناده و تشن خاک آلوه سنده 
است. پیامبر با دست شروع به پاک کردن خاک از پشت علی کرد و فرمود: 
بنشین ای ابو تراب ! به خدا سوگند جز پیامبر کسی او را بدین نام, نخوانده 
است. و قسم به خدا در نظر من هیچ اسمی از این نام دوست داشتنی تر 
بیست. > 


نسایی در خصایص از عمار بن یاسر نقل کرده است که گفت: «من و علی 
بن ابیطالب (ع) در غزوه عشیره از قبیله ینبع با یکدیگر بودیم. تا آنجا که 
عمار گفت: سپس خواب هر دوی ما را فرا گرفت. من و علی به راه 
افتادیم تا آنکه در زیر سایه نخلها و روی زمین خاکی و بی گیاه آرمیدیم. 
دک مدا کی جر باس کی مارا از عوات دا ناوت باس ها 
را تکان می داد و ما به خاطر انکه روی زمینی خاکی دراز کشیده بودیم., به 
خاک الوده شدیم. در آن روز بود که پیغمبر (ص) به علی (ع) فرمود. تو را 
قح یی ای اسراب سرا کت و اراک ار ی( اه 
کرده بود.» 


اش نکن ازشت که 


اين واقعه چند بار اتفاق افتاده باشد. در روایتی دیگر آمده است: چون 
پیامبر علی را در سجده دید در حالی که خاک بر چهره اش نشسته و یا 
انکه گونه اش خاک آلود بوده به او فرمود: «ابو تراب ! چنین کن » . 


همین کف ده آیشت یامن اجنین کید اوه علی(ع) زا کنات کرد 


علی (ع), این کنیه را از دیگر کنیه ها بیشتر خوش می داشت. زیرا پیامبر 
1 دشمنان آن حضرت مانند بنی امیه و 
دیحر از ند آن حضرت به جز این کنیه نام دیگری اطلاق نمی کردند. آنان 
می خواستند با گفتن ابو تراب, آن حضرت را تحقیر و سرزنش کنند و حال 
آنکه افتخار علی (ع) به همین کنیه بود. دشمنان علی, به سخنگویان دستور 
داده بودند تا با ذکر کنیه ابو تراب بر فراز منابر. ان حضرت را مورد 
سرزنش قرار دهند و این کنیه را برای او عیب و نقصی قلمداد نمایند. 
چنان که حسن بصری گفته است, گویا که ایشان با استفاده از اين عمل, 
ناشن نارای ی تزخ ار -خضرت: هی بوشا ندند: چنان که جز نام 
ترابی و ترابیه بر پیروان الموّمنین (ع) اطلاق نمی کردند. بدان گونه 
که این نام: مها بر شیعیان علی(ع) احتصاض یاف 


کمیت می گوید: 


گفتند رغبت و دین او ترابی یتفر تیر هه هیر مشاه ادن سس آنان ادعا 


هنگامی که کثیر غره گفت: جلوه آل ابو سفیان در دین روز طف و جلوه 


ببی 


مروان در کرم و بزر گواری روز عقر بود, یزید بن عبد الملک به او گفت: 
سر وده وت 


به نام دو فرزندت, مکنی شدی و نسل رسول خدا در این دو فرزند به جای 
ماند پیامبر تو را بو تراب خواند دشمنان ان را بر تو عیب می شمردند و 
حال انکه برای تو این کنیه افتخاری بود 


لقب علی (ع) 


حیدر, امير المومنین و انزع (و يا اصلع) (کسی که اندکی از موی جلوی 
سرش ریخته باشد.) و بطین (کسی که شکمش بزرگ است.) و وصی بود. 


آن حضرت به لقب اخیر خود در نزد دوستان و دشمنانش شهره 94 در روز 
خی جخمل خوانی. از قببله: بنی ضیه از شیاه عایشته بتر ون آهد .وه گفت: 


ما قبیله بنی ضبه دشمنان علی هستیم که قبلا معروف به وصی بود علی 
که در عهد پیامبر شهسوار جنگها بود من نیز نسبت به تشخیص برتری علی 


نابینا و کور نیستم اما من به خونخواهی عثمان پرهیزگار آمده ام زیرا ولی, 
خون ولی را طلب می کند 


و مردی از قبیله ازد در روز جمل چنین سرود: 

این قلخ است و وصیبی است که پیامبر در روز نجوه با او پیمان برادری 
را ان ما 

زحر بن قیس جعفی در روز جمل گفت: 

آپا باید با شما جنگ کرد تا اقرار کنید که علی در بین تمام قریش پس 


او کسی است که خداوند وی را ژزینت داده و او را ولی نامیده است و 
ولتت : پشتیبان و نگهدار دوست است. همچنان که گمراه پیرو فرمان 


زحر بن قیس نیز بار دیگر چنین سروده است: 
پس درود فرستاد خداوند بر احمد (محمد (ص)) 


فرستاده خداوند و تمام کننده نعمتها فرستاده پیام آوری و پس از او خلیفه 
ما کسی که ایستاده و کمک شده است منظور من علی وصی پیامبر است 
که سرکشان قبایل با او در جنگ و ستیزند 


این زحر در جنگ جمل و صفین با علی (ع) همراه بود. همچنان که شبعت 
بن ربعی و شمر بن ذی الجوشن ضبابی در جنگ صفین در رکاب آن حضرت 
بودند. اما بعدا با حسین (ع) در کربلا , به جنگ برخاستند و فرجام شومی را 
برای خود برجای گذاشتند. 


کمیت قی. کوید: 


کنر کنلمی. فد وصی و پسر عموی محمد مصطفی و آزاد کننده گردنها 
و ادا کننده دین ها 


همچنین آن حضرت به نام پادشاه موّمنین و پادشاه دین (یعسوب المومنین 
و یعسوب الدین) نیز ملقب بوده است. 


روا ِِ ی ات فرمود: تو پادشاه دینی و مال پادشاه 


دز زوایت دیزی موم اشت: این (علی) بادشاهموضان سای سای 
است که در روز قیامت با چهره هایی نورانی در حجله ها نشسته اند. 


ابن حنبل در مسند و قاضی ابو نعیم در حلیه الاولیا این دو روایت را نقل 
کرده اند. در تأج العروس معنای لغوی یعلسوب ذکر شده و امده است 
(ملکه کندوی زنبور عسل). علی (ع) فرمود: من پادشاه مومنانم و مال 
باصفاه کافران اس ی ساره 


من پناه آورند و کافران از مال و ثروت پناه می جویند. چنان که زنبور به 
ملکه خود پناه می برد و ان ملکه بر همه زنبوران مقام تقدم و سیادت 
دارد. 


دربان علی (ع) 


در کتاب فصول المهمه ذکر شده که دربان آن حضرت. سلمان فارسی 
(رض) بوده است. 


شاعر علی (ع) 


همچنین در فصول المهمه گفته شده که شاعر آن حضرت, حسان بن ثابت 
بوده است. در اینجا اضافه می کنم که شاعر آن حضرت در جنگ صفین, 


نجاشی و اعور شنی و کسان دیگری غیر از اين دو تن بوده اند. 


نقش انگشتر علی (ع 


سبط بن جوزی در کتاب تذکره الخواص نوشته است: تفن انکشتری ان 
حضرت عبارت «خداوند فرمانروا, علی به ندم اوست دا (الله الملک علی 
گیده) نوده است.. همختنین وی. هی. تویسد؛ آن. خضروت. انکشتری. را خر 
انگشتان دست راست خود می کرده است و حسن و حسین (ع) نیز چنین 
می کرده آند. 


ابو الحسن علی بن زید بیهقی معروف به فرید خراسان در کتاب خود 
موسوم به صوان الحکمه که به نام تاریخ حکمای اسلام مشهور است در 
ذیل شرح زندگانی یحیی نحوی دیلمی ملقب به بطریق, چنین می گوید: 
دیحی فاس‌مو تساک یعاس ار الم( کر بر ات 
تا وی را از فارس بیرون براند. یحیی نیز ماجرای خود را برای علی (ع) 
نگاشت و از آن حضرت درخواست امان کرد. محمد بن حنفیه. به فرمان 
علی (ع) امان نامه ای برای یحیی نوشت که من آن امان نامه را در دست 
حکیم ابو الفتوح مستوفی نصرانی طوسی مشاهده کردم. توقیع علی (ع) با 
خط خود ان حضرت و با عبارت «الله الملک و علی عبده > (خداوند 
فرمانروا و علی به نده اوست.) در پای این مکتوب موجود بود. سبط بن 
جوزی این عبارت را به عنوان نقش انگشتری آن حضرت دانسته ولی 


مطابق با نقل بیهقی این توقیع به دست حضرت نوشته شده است و بعید 


همچنین احتمال دارد که آن حضرت نامه ها 


را چنین امضا می کرده و سپس همان عبارت را بر نگین انگشتری نقش 
زده است. ابن صباغ در کتاب فصول المهمه فی معرفه الائمه گوید: 
«اسندت ظهری الی الله » (پشت من به خداوند متکی است) نقش نگین 
آن حضرت بوده است. عده ای دیگر نقش نگین آن حضرت را «حسبی الله 
» ذکر کرده اند. کفعمی نیز در مصباح گوید: نقش نگین انگشتری آن 
حضرت «الملک لله الواحد القهار» بوده است. البته بعید نیست که آن 


حضرت دارای چند انگشتری با نقوش متعدد بوده است. 
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اوصاف بدنی علی (ع) 


در کتاب کشف الغمه نوشته شده است که بدر الدین لول عامل موصل از 
بعضی علما درخواست کرد تا احادیث صحیح و گوشه ای از آنچه درباره 
فضایل و صفات علی (ع) نقل شده است استخراج کنند. اين صفات بر 
«انوار شمع اثنی عشر» نوشته و به آرامگاه 1 حضرت برده شد. وی می 
گوید: «من این شمع را دیدم » . آنچه در اوصاف علی (ع) می آید مطالبی 
است که از کتاب صفین و از جابر و ابن حنفیه و دیگران و نیز از کتاب 
اتتات مل ره است,تور الم باتوی ات ضعای. کفت. ادلی 
نکوترین کسی است که صفانش را دیده است. ما با استفاده از مجموع 


علی (ع) مردی میانه یالا بود. اندکی کوتاه و چاق. چشمانی سیاه و گشاده 
داشت. در نگاهش عطوفت و مهربانی موج می زد. ابروانش کشیده و 
پیوسته بود. صورتی زیبا داشت و از نیکو منظرترین مردم به شمار می 
آمد. رنگ صورتش گندمگون بود. چهره ای گشاده و بشاش 


داشت. به جز موهای اطراف سر ش؛ موی دیگری نداشت و سرش طاس 
بود و از پشت همچون تاجی می درخشید. گردنش از سپیدی به درخشش 
ابزیفی. نقره اق مانند بود. زیشی انبوم: داشت. و بالای آن زیبا می: نجود. 
گردنش ستبر و شانه هایش همچون شانه های شیری ژیان. فراخ بود. 


در روایتی دیگر ذکر شده است: شانه هایش مانند شانه های شیری قوی 
جثه. پهن بود. بازوان نیرومندش, از شدت درهم پیچیدگی عضلات از 
ساعدش قابل تمیز نبود. مچها و نیز پنجه هایی قوی و قدرتمند داشت. 


در روایتی دیکر نیز آمده است: آن حخضرت. انگشتانی باریک و ساعد و 
دستی نیرومند داشت. و چنان قوی بود که اگر دست کسی را می گرفت: 
بر او مستولی می شد و طرف مقابل قدرت نفس کشیدن را از دست می 
داد. شکمی بزرگ و پشتی قوی داشت. سینه وی فراخ و پرمو بود و سر 
استخوانهای او که در مفصل با یکدیگر جفت شده بودند. بزرگ می نمود. 
عضلاتی پر پیج و تاب و ساقهایی کشیده و باریک داشت. بزرگی عضله 
دست و پای او بهنجار و موزون بود و هنگام راه رفتن اندکی به جلو متمایل 
می شد. چون به میدان کارزار روی می اورد, با هروله و شتاب می رفت. 
نیرومند و شجاع بود و در رویارویی با هر کسی, پیروز می شد. به راستی 
خداوند او را با عز و نصر خود تایید کرده بود. 


مغیره در این باره گفته است : قلی (ع( همچون شیر بود, بلکه از شیر قوی 
تر و اندامش از اندام او بهنجارتر می نمود. 
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القاتی که عاف باق غی ف الا 


القات و کنیه هی اسام علی علید اسلام 
1 ات ات 


نحل زنبور عسل را گویند. شاعری گفته است: 
ولایتی لامیر النحل تکفینی 


تغسیلی و تکفینی 
و طینتی عجنت من قبل تکوینی 
من حب حیدر کیف النار تکوینی 


«ولایت و دوستی من با امير نحل, در وقت مرگ و غسل و کفن مرا کفایت 
می کند. سرشت من پیش از آفرینشم با دوستی حیدر آمیخته, پس چگونه 
آننتتن مرا خواهد سوخت؟» 1علامه سبط ابن جوزی گوید: مومنان به زنبور 
عسل مانند, زیرا زنبور عسل چیز پاکیزه می خورد و چیز پاکیزه می نهد, و 
علی امیر مومنان است. (1) 


2 امام صادق علیه السلام فرمود: محققا شما در میان مردم مانند زنبور 
عسل در میان پرندگان هستید. اگر پرندگان از محتوای درون زنبور عسل با 
خبر بودند یک زنبور عسل باقی نمی ماند و همه را می خوردند همچنین اگر 
مردم را از محبتی که شما از ما خاندان در دل دارید با خبر می شدند شما 
را با زخم زیانهاشان می خوردند و در نهان و اشکار به شما ناسزا می 
فتند. خداوند رحمت کند به نده ای از شما را که بر ولایت ما باشد. (2) 


2الأنزع البطین 


انزع از ماده «نزع» است به معنای کسی که موی جلوی سر او ریخته 
باشد, و نیز به معنای کنده شدن و بریده شدن از چیزی است از جمله از 
شرک و گناه. 


بطین از «بطن» است به معنای کسی که شکم بزرگ دارد, و نیز کسی که 
وا رش ار است: 


دول خدا صلی الله غلیع و له مسا فرموت آیعلی شا نو نو را و 
خاندان و شیعیان و دوستان شیعیان نو را امرزیده است, پس مژدهباد نو را 
که ای ان سس ی ار کی مت از اد سار 3 


4علامه سبط ابن جوزی گوید: او را 


بطین گویند, زیرا باطنش سرشار از علم بود. او خود می گفت: «اگر برایم 
بالشی تا کنند (بر آن نشینم و) همانا در تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم 
برابر یک بار شتر مطلب کویم» . و او را انزع گیند, زیرا از شرک بریده 
بود. (4) 


5اين اثیر گوید: در وصف علی علیه السلام آمده که او انزع بطین بود. آن 
حضرت موی جلو سرش ريخته بود و شکمی فوو کی داشت. و گویند: 
ففتای آن است. که. او از سر که بریدم نوفده باطرن اه اد کلم و انمان 
سرشار بود. (5) 


ِ ۰ تازیان کت سر را دوست می دارند, و 


3 یعسوب الدین 


ملکه زنبوران عسل است که از همه قوی تر و هوشیارتر است., بر در کندو 
می ایستد و هر زنبوری که عبور می کند دهانش را می بوید, اگر بوی بدی 
از او بشنود می فهمد که از گیاه بدی استفاده کرده. پس او را دو نیم می 
کند و بر دو کندو می افکند تا زنبورهای دیگر عبرت گیرند. علی علیه 
السلام نیز بر در بهشت می ایستد و دهان مردم را می بوید, هر کسی را 
که بوی دشمنی خود ازاو بشنود در انش دوزخ می افکند. (7) 


4 ابو تراب 
لم تکن هذه العناصر الا 


من هیولاه حیث کان آباها 


«اين عناصر (چهارگانه) از ماده او به وجود استگن اند, زیرا| که او پدر عناصر 


است.» 

9شاعر توانا عبد الباقی افندی مصری رحمه الله گوید: 

با آبا الافضاء انت, اماه 

صهره و ابن عمه و اخوه 

ان الله فی معانیک سرا 

اکثر العالمین ما علموه 

انت ثانی الاأاباء فی منتهی الدو 

ر و باه تعد بنوه 

«ای پدر اوصیاء, تو داماد عمو زاده و برادر طاها (پیامبر خدا) هستی» . 
«خدا را در وجود تو اسراری است که بیشتر مردم عالم نمی دانند» . 


«تو در آخر دایره وجود (در قوس صعود) آن دومین پدر هستی که پدرانش 
فرزندان او به حساب می ایند» ۱ 


0 شیخ علاء الدین سکتواری در محاضره الأوائل (ص 113) گوید: نخستین 


کسی که به کنیه «ابو تراب» نامیده شد علی بن ابی طالب رضی الله عنه 


الله علیه. و اله و سلم, به او داد آن گاه که دید او بر روی زمین خوابیده و 
خاک بر پهلوی او نشسته است, از روی لطف و مهربانی به او فرمود: 
برخیز ای ابو تراب. 


و اين محبوبترین القاب او به شمار می رفت. و از آن پس, به برکت نفس 
محمدی این کرامتی برای او گردید, زیرا خاک خبرهای گذشته و آینده تا 
روز قیامت را برای او باز می گفت. اين را بفهم که رازی است بی پرده. 


)8( 


1عبایه بن ربعی گوید: به عبد الله بن عباس گفتم: رسول خدا صلی الله 
غلیفت الم هسام ار عن عای ۳ الساامدا ارات امید کته آن 
آن زو که علق علیه السلام صاحب زفین وححت خدا بر اهل آن یس از 
رسول خداست. و بقای زرمین و از امن [ به اوست؛ و از رسول خدا| 
صلی الله علیه و اله و سلم شنیدم می فرمود: اه 
شخص کافر پاداش و نزدیکی و کرامتی را که خدای متعال برای 1 
علی آماده نموده ببیند گوید: «ای 0 من ترایی هت بعنلی کاش از 
کاش من تراب (جای) بودم. (9) 


علامه مجلسی رحمه الله در بیان این جمله گوید: ممکن است ذکر آیه در 
شتا رای بان لد وت در تامکا ی آن خطرنت ند ارات ساشد 
زیرا شیعیان او به جهت تذلل بیش از اندازه و تسلیم بودن در برابر 
فرمانهای حضرتش تراب نامیده شدند چنانکه در ایه کریمه امده و چون ان 
حضرت صاحب و 


5امیر المومنین 


2 رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: اگر مردم می دانستند 
که علی از چه زمانی امیر مومنان نامیده شد هرگز فضائل او را انکار نمی 
کرداند: ی ی و ی وب و 
آفرینش او کامل نکشنته بود), و آن گاه که خداوند (در عالم ذر از آفریدگان 
اقرار گرفت و( فرمود: «آپا من پروردگار شما نیستم ؟ کفتند: چرآ» ۰ 
فرمود: «من پروردگار شما هستم, و محمد پیامبر شماست. و علی امیر 
شما» . (11) 


علیه السلام را بدین لقب نامیده اند؟ فرمود: زیرا مقمنان را اذوقه (علم و 
معرفت) می رساند, مگر نشنیده ای که در کتاب خدا (در داستان یوسف) 
فر موده: : و نمیر آهلنا (12) و خانواده خود را آذوقه می رسانیم» (15)؟ ۱ 


14 امام صادق علیه السلام فر مود: آن حضرت به لقب امیر مقمنان نامیده 
فده وق اضف از میرن العلم انست (خورای. علم مرشاندن ار زرا عالهان از 
و ی 
(14) 


15 عبد المومن فف: کید به امام باقر علیه السلام گفتم: از چه رو امیر 
مقمنان را بدین لقب نامیدند؟ فرمود: زیرا اذوقه رسانی مقمنان به دست 
اوست؛ اوست که انان را خوراک علم می دهد. (15) 


0 شنکاین کهغلی:غلیه السلام وتا آمک‌هرشول خدا صلی لاه طلیه و 
الم و سم بهخانه: ای طالب ز فیع علی علیم. السام ید وحد آمه .و در 
خر رسول ها صلی الا عایه و لد 


و سلم خند ید و گفت: «سلام بر تو ای رسول خدا» . سپس گفت: «به نام 
خداوند بخشاینده مهربان تحقیقا مقمنان رستگار شد ند انان که در نماز 
خشوع دارند» . (16) رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: 
تحقیقا به سبب تو رستگار شدند, به خدا سوگند تو امیر آنهایی که از 
دانشهای خود به آنان خوراک معنوی می دهی, 0 سوگند تو رهنمای 
آنانی و آنان به سبب تو هدایت می یابند. (17) 


پرسش و پاسخ 


اشکال 


از اين اخبار استفاده می شود که علت نامگذاری علی علیه السلام به امیر 
المومنین آن است که مومنان از دست او خوراک معنوی می گیرند و او نیز 
خوراک معنوی انان را تامین می نماید, و این می رساند که امیر از مير 
کمن و آنن‌ کی ر دی آمش سرااعرس ن حفل ز کلمه امر 
که مهموز الفاء است گرفته شده, و میر اجوف یائّی است و میان انها در 
اشتقاق تناسبی وجود ندارد. 


پاسخ 


پاسخ این اشکال همان است که علامه مجلسی رحمه_ الله فرموده است 
که: «میره با کسره میم به معنای جلب کردن و فراهم آوردن طعام است. 
.باشسه این اشکال. که مبدا اشتفایق امیر .با عبر یک تیست: از سید وجه 


ست . 


بعض در ی و مک تا یج 


ب) آن که امیر فعل مضارع به صیغه متکلم باشد, و آن حضرت این جمله 
را می فرموده (امیر المومنین یعنی: مومنان را آذوقه می دهم) سپس علم 
بالغلبه شده و به صورت اسم در آمده و حضرژش بدین نام مشهور گشته 
است. مانند تابط شرا که جمله ای است که نام شخصی شده است. 


راد ان است که امیران دنیا را از انت ره اهیر کویتد کف به: بندارن: 
خودشان عهده دار تهیه خوراک و اذوقه و ما یحتاج مردم در امر معاش 
انهایند. و علی علیه السلام هم امیر مومنان است و امارتش در امری 
بزرگتر از امور فوق است. زیرا به آنان خوراکی می رساند که موجب 
حیات ابدی 


و نیروی روحانی انهاست گر چه با سایر امیران در مورد مير جسمانی نیز 
شریک است. و این بهترین وجه است» . (18) 


توضیح 


این که در کلمه «قلب» صورت گرفته باشد. درست نیست. زیرا اولا قلب 
خلاف قاعده ادبی است. ثانیا اگر عین الفعل میر (یاء) به فاء الفعل انتقال 
یافته باشد می شود یمر, و وزن فعیل ان می شود: یمیر؛ و روشن است 
که مقصود ما حاصل نمی شود زیرا یمیر غیراز امیر است. و ار منظور از 
قلب, قلب جوهری یعنی ابدال باشد, باز هم درست نیست. زیرا دلیلی 
شا انس لت مه تحار 


و این که امیر فعل مضارع باشد گر چه از وجه اول به واقع نزدیکتر است 
اما باز هم درست نیست؛ زیرا اگر فعلی به صورت اسم درآمد, بر اساس 
حکایت باید هميشه به یک صورت باشد و حرکت آخر آن تغییر نيابد, بنا بر 
این اند هضیتنه آمیر امین بصهرت: مر توغ ‏ ند سوه در و رتیت که 
می دانیم اعراب این کلمه به حسب عوامل مختلف تغییر می يابد. 


دارد. 


توضیح آنکه: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم واسطه فیض خداوند 
به موجودات است و هر نعمت مادی و معنوی که به آفریدگان می رسد به 
واسطه آن وجود مقدس است. 


و از آن جهت که علی علیه السلام دروازه شهر علم و فقه و حکمت رسول 
حداصلی الله علیه و اله و سلم است, و نورش با تور آن حضرت یکی است 
و از منبع همان نور جدا شده و نفس و روح و جا؛ 


علم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است, و آن دو بزرگوار از یک 
پستان شیر معنا خورده اند, و هر دو از نور خداوند جدا گردیده اند. پس 
علی علیه السلام در همه فضائل و مناقب جز نبوت شریک رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم است., بنابر این آن وجود مقدس نیز واسطه 
فیض خداست و برکات مادی و معنوی از مجرای آن امام بزرگوار به 
آفزند ان نذ: فیه به مان ضی. وستد: از این رو می توان گفت که آن 
حضرت امیر و سالار مقمنان است که مسئولیت فراهم آوزدن آذوقه و 
خوراک معنوی مومنان به عهده اوست. 


امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه السلام ص ۸44 
احمد رحمانی همدانی 
از هجرت تا وفات پیامبر (ص) 


ورود به مدینه 


بر طبق نقلی که سیوطی در کتاب در المنثور از ابن مردویه نموده و در 
برخی از کتابهای شیعه نیز روایت شده, علی (ع) در آن سه روزی که 
رسول خدا در غار ور بود. هر روزه به طور مخفیانه خود را به غار می 
رساند و آذوقه برای رسول خدا و ابو بکر می آورد و اخبار مکه را نیز به 
اطلاع آن حضرت می رساند. تین به دستور. اأن حضرت سه شتر 
خریداری کرد و شخصی را نیز برای راهنمایی به عنوان دلیل راه اجیر کرد 
و روز سوم آنها را بر در غار اورد و رسول خدا و ابو بکر به سوی مدینه 
حرکت کردند. 


بر طبق نقل دیگری این کار را غلام ابو بکر عامر بن فهیر, و به دستور وی 
انجام داد. به هر صورت رسول خدا و ابو بکر به سوی مدینه حرکت کردند 
و علی (ع) نیز به دنبال ماموریتی 


که رسول خدا (ص) بدو محول کرده بود. به مکه بازگشت. 


روزی که رسول خدا (ص) از غار ثور به سوی مدینه حرکت کرد بر طبق 

مشهور, روز اول ماه ربیع الاول بود و روزی که به محله قباء نخستین 
محله مدینه وارد شدء روز دوازدهم آن. ماه نود بعتی, فاضله ما بین. مکه. و 
مدینه را دوازده روز پیمود وسپس در محله قباء توقف کرد. 


حضرت عرض شد: تا کی در قباء توقف خواهید کرد؟ فرمود: تا وقتی که 
زودی بیاید ! رسول خدا فرمود: چرا ان شاء الله به همین زودی خواهد 
رسید و به همین منظور پانزده روز پا کمتر در قباء توقف فرمود تا علی 
(ع) بدان حضرت ملحق شد. 


در حدیث روضه کافی است که ابو بکر پیش از آمدن علی (ع) برای رفتن 
آن حضرت به مدینه اصرار کرده, گفت: مردم مدینه منتظر مقدم ورود 
شما هستند و روز شماری می کنند و چشم به راه امدن علی نباشید که 
گمان ندارم وی تا یک ماه دیگر هم بیاید ؟ 


رسول خدا (ص) فرمود: نه این طور نیست به زودی خواهد آمد و من نیز 
از اینجا حرکت نخواهم کرد تا عموزاده ام و برادرم و محبوبترین خاندانم و 
کسی که با جان خود مرا از مشرکان محافظت کرد برسد. 


ورود علی (ع) چند روز در قباء ماند و به همراه وی به سوی مدینه حرکت 
فرمود. 


زد کات اما مقمتین علیه سنا عرص 7 
سیدهاشم رسولی محلاتی 
پیمان برادری 


پیمان تراوز ک )1 
پیمان برادری 


آخوت: اسلاتی از اضول اجتماغی ابین اسلام است بیامیر اسلاخ لین الاه 
علیه و اله و سلم به صورتهای مختلف در جهت استوار ساختن این پيوند 


کوشیده است. 


پس از ورود مهاجران به مدینه, برای نخستین بار, پیوند برادری میان دو 
تیره از انصار, یعنی اوس وخزرج». به دست پیامبر صلی الله علیه و اله و 
سلم گره خورد. این دو قبیله. که بومیان مدینه بودند وسالیان درازی با 
یکدیگر نبرد داشتند, در پرتو کوششهای رسول اکرم با یکدیگر برادر شدند 
وتصمصیم گرفتند که گذشته ها را فراموش کنند. هدف از عقد این پیوند آن 


بود که اوس وخزر.» که دو ستون عمده ارتش اسلام را در برابر مشرکان 
تشکیل می دادند, کشت وکشتار وظلم وتعدی به یکدیگر را به فراموشی 
بسپارند وصلح وصفا را جایگزین عداوتهای دیرینه کنند. 


رای باز دوم: پیامیر. کرافف ضلی. الله. علیه و اله: و سلم دستتهر داد که 
پاران او, اعم از مهاجر وانصار, با یکدیگر برادر شوند وهر کدام برای خود 
برادری بگیرد. چه بسا دو مهاجر با یکدیگر ویا یکی از مهاجران با یکی از 
انصار عقد آخوت بستند ودست یکدیگر را به عنوان برادری فشردند واز 
این طریق یک نوع قدرت سیاسی معنوی بر سرانان سایه افکند. 


مورخان ومحدثان اسلامی می نویسند: 


روزی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برخاست وخطاب به یاران 
خود فرمود: «تاخوا فی الله اخوین آخوین » . یعنی در راه خدا دو تا دو تا با 


هم برادر شوید. 


تاریخ و ِ مورد از افرادی نام می برد که به فرمان پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم در آن روز با یکدیگر پیوند اخوت برقرار کردند. مثلا 
9 عثمان با عبد الرحمان بن عوف, طلحه با زبیر, ابی بن کعب 
با آبن مسعود. عمار با ابو حذیفه. سلمان با ابو الدرداء و ... پیوند برادری 
بستند واخوت این افراد به تصویب پیامبر رسید. 


این پیوند برادری که در میان افراد معدودی صورت گرفت. غیر آن اخوت 
هففکانی وبرادری اسلامی است که قرآن مجید آن را در مقیاس جهان 
اسلام اعلام کرده است وهمه مومنان را برادر یکدیگر خوانده است. 


ی( مراد ماس ی الم ای و ام مسا انیت 


رسول اکرم صلی الله علیه و اله و سلم برای هر یک از افرادی که در 
مسجد النبی حاضر بودند برادری معین کرد. علی علیه السلام در آن میان 
تنها ماند وبرای او برادری تعیین نشد. در این هنگام علی علیه السلام با 
دید فان اشک الود به خضور پیامت. ضلی, الله. علیه و. اله -و. تلم زر سید 
وگفت: 


برای هر یک از پاران خویش برادری تعیین کردی ولی میان من وکسی 
پیوند اخوت برقرار نفرمودی ! 

در این لحظه پیامبر اکرم کلام تاریخی خود که را که مبین مقام وموقعیت 
او فرمود: 

فا ی ی تا یم و ال ی الا اف ال ریس اه 
اخی فی الدنیا و الاخره » . (1) 


تو برادر من در این جهان وسرای دیگر هستی. به خدایی که مرا به حق 


کار برادری تو را به عقب انداختم که تو را برادر خود انتخاب کنم, اخوتی 
که تامته ان هر دو‌جهان را فرا کیرد: 


الله علیه و اله و سلم, از نظر معنویت ویاکی واز نظر اخلاص در اهداف 
دینی, به خوبی روشن می سازد واز میان دانشمندان اهل تسنن مولف 
«الریاض النضره » به این حقیقت اعتراف کرده است. (2) 


از اینجا مبنای تفسیر آیه مباهله (3) به دست می آید. علمای تفسیر به 
ای را و ی و 


شمرده است. زیرا تجاذب فکری وروحی نه تنها دو همفکر را به سوی هم 
می کشد بلکه گاهی دو فرد را شخص واحد نشان می دهد. 


اینکه هر موجودی همجنس خود را جذب ومخالف خود را دفع می کند 
اختصاص به عالم اجسام واجرام زمین وآسمان ندارد بلکه شخصیتهای 
بزرگ جهان مظاهر جذب ودفعند؛ گروهی را جذب وگروه دیگری را دفع 
می کنند. اين نوع کشش وگریز بر اساس سنخیت يا تضاد روحی پی ربزی 
شده است وسنخیت وتضاد است که حزوهن را دور هم کرد می آورد 
وگروه دیگری را عقب می راند. 


از این مسئله در فلسفه اسلامی چنین تعبیر شده است: «السنخیه عله 
الانضمام > بعنی سنخیت ومشابهت؛ ماأیه اجتماع وانضمام اشیاء است. 


پی نوشتها 


ندرک کر راشای عرص ود 
رن 6 تکارت خی ای یره 

3 - سوره آل عمران, آیه 61. 

فروغ ولایت ص 68 


آیت الله شیخ جعفر سبحانی 


پیمان برادری [۳2 


ای ام مت وا با خی یم انا قلاخ سم راید 


دولت اسلامی از آغاز هجرت شروع به نمو کرد و رشد این دولت در تاریخ 
بشری تنها نمونه ای ِ که وجود داشته است. ما پیش از اسلام هیچ 
دولتی را سراخ نداریم که بر اساس برادری, نشات گرفته از ایمان به 
وحدأنیت آفریدگار و ِ اوء ایمان به روز جزا؛ برابری همه مردم در 
پیشگاه خدا و برتری نداشتن هیچ کس بر دیگری جز به تقوا و بطلان هر 
ان خا ود کی مهن,و با له اخت کم ست: رال ۷ آزا 
پذیرا نیست - بر پا شده باشد. و نیز پیش از اسلام هیچ دولتی را سراغ 
نداریم, که پیدایش آن نتیجه توجه مجموعه مشترکی از مردم با ایمان به 
این مبانی و اصول برجسته باشد. 


مضافا بر این که, اين برادری فراگیر. اگر نمونه عینی نداشت. به صورت 
یک انديشه مجرد باقی می ماند. ولی پیامبر خواست که به عموم 
مسلمانان نمونه ای محسوس در شکل برادریهای خصوصی بدهد که قوام 
هر کدام از آنها بر دو تن از پیروانش استوار باشد. دو برادر خوانده برادری 
خود را برای خدا در آن نوع اخوت به صورت قصلی: آعاوز هی کنتد. پس. هر 
یک از آن دو نفر بدان گونه با دیگری رفتار می کند که با برادر پدر و 
مادریش. این برادریهای ویژه را پیامبر پس از هجرت ایجاد و اعلان فرمود. 


از میان آن برادریها, برادریی بود که تاریخ به وجود 


که آن را پس از این که در مکه به هاشمیون اعلان کرده بود به مسلمانان 
نیز اعلان عمومی کند. آن همان اخوتی بود که پیامبر (ص) در روز انجمن 
منزل بین خود و علی ایجاد کرد. 


در سیره حلبی آمده است: «پیامبر پس از هجرت., بین ابو بکر و عمر, بین 
ابی بکر و خارجه بن زید, بین عمر و عتبان بن مالک, بین ابی رویم خثعمی 
و بلال, بین اسید بن حضیر و زید بن حارثه, بین ابو عبیده و سعد بن معاذ و 
بین عبد الرحمان بن عوف با سعد بن ربیع ... عقد اخوت بست. سپس 
ی ی ای طال را هک راد ی اس 
علی و رسول الله دو برادر بودند ...» (1) 


و آبن هشام در السیره النبویه, مطلب ذیل را نقل می کند: «رسول خدا| 
(ص) بین اصحاب خود امه نزو بصباز هه اخوت بست ؛ و گفت: برای 
اک ! سپس. دست علی بن آبی طالب را 
گرفت و گفت: این برادر من است! پس, رسول خدا سید رسولان و 
پیشوای پرهی زگاران و فرستاده پروردگار جهانیان - که کسی از بندگان خدا 
به عظمت او و همانند او نیست - با علی بن ابی طالب برادر است. 


«حمزه بن عبد المطلب شیر خدا و شیر رسول خدا و عموی رسول الله با 
خارجه بن زهیر برادر بلحارت از قبیله خزرج برادرند, عمر بن 


خطاب و عتبان بن مالک برادر بنی سالم بن عوف بن عمر بن عوف از 
قبیله خزرج برادر. می باشند ..» (2). 


البته برادری از این نوع ممکن است دو نتیجه در پی داشته باشد: 


قرابت ۱ هک ۱ ۳۱ و 
دو قبیله باشند که قرب به مبدا و ایمان آنان به دین اسلام به منزله 
همخونی باشد. در این نوع قرابت ت انگیزه ای نهفته است که دو برادر در راه 
خدا| را برای همکاری در راه خدمت به این مبدا اماذه مین عارند. چنان که 
پیدایش این نوع از قرابت روحی و تربیتی هر یک از دو برادر را نسبت به 
دیگری. اکر: چه.هیان. یکی از آن نه.با خویشاوند ذیگرشن جیزی: که منجر به 
سوعتفاهم و یا عداوتی شود - برکنار دارد. 


7 از این برادری میان دو شخص از دو قبیله, باعث ۰ دوستی هر یک از 
ایشان با اراد فبیله-دیحر ضی کرددن بزاستی :هر نی از بان دو نفره دیگری 
را با انگیزه اخوت اسلامی جدید دوست می دارد. هر کدام از آنان خویشان 
تنسبی دارند که او را دوست می دارند و او نیز انان را دوست می دارد, 
انان نسبت به او فداکاری می کند و او نیز برای ایشان فداکاری می کند. 
ها اه شا تاو کی که با خرسا ان واه روصت شا 
بزودی پیوندی محکم ایجاد می شود. به این ترتیب, برادری روحی در ردیف 
خویشاوندی نسبی قرار می گیرد. همچنانکه خویشاوندی خونی کمک برای 
قرابت روحی می گردد. 


برادری خصوصیتی است که حکایت از تشابه روحی بین دو شخص دارد, 
بویژه آن که این برادری از جانب رسول خدا (ص) یعنی اشناترین فرد به 
ای و تا ف ار ها و از اس ده 
(ص) به شباهتهای روحی خود - به اندازه پیامبر (ص) - شناخت ندارد. بدان 
ات ور و ای ای رای بت سا نو ی آا و 
مسلمانان - به اندازه اخلاص آنان به اصول اسف - می باشد. 


مقصود از برادری میان پیامبر و علی چیست؟ 


هر گاه برادری میان رسول خدا و علی را - پیش از هجرت و بعد از هجرت 
- مورد توجه قرار دهیم می بینیم که برادری ما بین آن دوء اولین هدف را 
نمی کند. چه آن که پیامبر و علی نه از دو شهر بودند و نه از دو قبیله, بلکه 
دو پسر عمو از درجه اول بودند. بدان وسیله نتیجه می گیریم که انگیزه 
برای برادری بین پیامبر و علی همان تشابه روحی انان است. در عین حال 
خود همان اخوت., تثبیت و تاکیدی است برای پیمانی که پیامبر با علی ده 
سال پیش از هجرت بسته بود, آن روزی بود که پیامبر خدا (ص) شش ان 
تزدیک خود راکرد. آورد و از آنان درخواست کمک کرد و به شخص کمک 
کننده وعده داد که برادر, وصی و جانشین او در میان آنان خواهد بود. علی 
تنها فردی بود که به پیامبر گفت: «یا رسول الله من مددکار تو خواهم 
بود.» 


می خواهم بگویم که پیامبر انتظار دارد برادری که پیامبر برای 


خود انتخاب می کند, از همه مردم به او از نظر خلق و خوی, علم و اخلاص 
شبیه تر باشد. براستی برادر تو که از یک پدر و مادر به دنیا اضدخ اید, 
برادری است که تو انتخاب و اختیار نکرده ای و برای برادری خود برنگزیده 
ای بلکه به عنوان برادر تو متولد شده است. گاهی بین تو و او نه تنها 
اخوت روحی نیست بلکه صمیمیت و صداقتی هم وجود ندارد. اک نو دز 
باره او مخیر باشی ای بسا که او را به برادری خود انتخاب نکنی ! 


چه بسیار خردمند دانایی که خویشاوندی, او را به برادری فرد نادانی ملزم 
ساخته است و چه زیادند افراد پرهی ز کار صالحی که خویشاوندی آنان را 
مجبور به برادری شخصی بدبخت و بدکار کرده است. دو برادر از یک پدر و 


اما برادری را که تو برای خود - در دوران شکل پذیری عقل و مردانگی - 
انتخاب می کنی بیشتر اوقات از نظر روانی شبیه ترین و از جهت استعداد, 
نزدیکترین فرد به تو است. هر گاه آن؛ کسی: که.تبرای خود, برادر انتخاب 
می کند. فرستاده خدا و پیامبر باشد. تردیدی نیست که این همگونی میان 
او و برادرش امری حتمی است. بدون شک برادر او شبیه ترین مردم به او 
از نظر خصلت., دانش و اخلاص خواهد بود. برادری پیامبر با علی در تاریخ 
امر مشخصی است و این خبری متواتر است. البته این برادری در قلب 
پیامبر معنا و اهمیت خاص خود را داشت. حاکم در مستدرک خود به دو 
طریق صحیح از پیامبر خدا آورده است که 


اه نه علی فرمون تج در تیا و آخرت: برادر متی 4 (3) بیامیر خدا روز < 
در حالی که چهره اش می درخشید - از منزل بیرون شد., عبد الرحمان بن 


«از جانب پروردگارم مژده ای درباره برادر و پسر عمویم و دخترم رسیده 
است مبنی بر این که خدا علی را همسر فاطمه گردانیده است. پیامبر به 
علی فرمود: «تو در بهشت برادر. همراه و رفیق منی » (4) 


پیامبر روزی علی را در موردی که مربوط به او و برادرش جعفر و زید بن 
حارثه بود. مخاطب قرار داده, فرمود: « ... و اما تو يا علی برادر و همراه 


منی ... !» (5) 


روزی پیامبر با علی عهدی بسته و به او گفت: «تو برادر و وزیر منی, 
سازی ...» (6) 


«برادرم علی را نزد من بطلب » ام ایمن (به شوخی) گفت: او برادر 
توست و در عین حال (دخترت را) به ازدواج او در می اوری؟ پیامبر 
فرمود: اری ای ام ایمن ! پس, علی را نزد او طلبید و او امد ...» (7). 


پی نوشتها 


رخ تفع لاه رن 97 


2 - شرح نهچ البلاغه ج 1 ص 505. 


3 - شرح نهج البلاغه ح 3 ص 14 و ترمذی در صحیح خود جلد 5 روایت 
کرده است. 


4 - تاريخ بفداد ج 12 ص 268 و استیعاب, ابن عبد البر ج 2 ص 460 


(فیروزابادی در کتاب خود فضائل الخمسه جح 1 ص 114 ان را 


نقل, کرروه امست:) 
5 - طبقات ابن سعد ج 8 ص 114. 

6 - کنز العمال ج 6 - ص 155. 

7 - مستدرک صحیحین از حاکم جح 3 ص 159. 
امیرالمومنین (ع) اسوه وحدت ص 154 
محمد جواد شری 


پیمان برادری 3 


پیمان برادری 


چنانکه می دانیم رسول خدا (ص) پس از پیمان سوم که در عقبه با 
نمایندگان پثرب بست بدان شهر رفت و مسلمانان هم رو بدانجا نهادند. 
مهاجرانی که از مکه به پثرب رفتند از مردم شمال عربستان و از تیره 
عدنانی بودند و مردم یثرب از جنوب و از فحطانیان. و این دو تیره از دیر 
زمان با یکدیگر هم چشمی داشتند و هر یک دیگری را تحقیر می کرد. خود 
را عرب اصیل و تیره دیگر را عرب پیوسته می خواند. اکنون که همگان 
مسلمانی پذیرفته اند باید با هم یکدل شوند و کدورتی را که از یکدیگر 
دارند از دل بزدایند. رسول خدا (ص) هر یک از مهاجران را با مردی از 
انصار برادر ساخت و علی نن ابی طالب ءع( را برادر خود خواند. آبن 
هشام نوشته است : «رسول الله سید پیغمبران و امام پرهیز گاران و 
فرستاده پروردگار عالمیان بود. از بندگان خدا همانندی نداشت و علی بن 
ابی طالب برادر او بود. »> (1) 


پی نوشتها 


1 سیره ابن هشام, ۳ 2 ص. 124 


علی از زبان علی با زندگانی امیرالمومنین (ع) صفحه 17 


ازدواج با فاطمه (س) 


بانوی نمونه اسلام حضرت زهرا (س) 
بانوی نمونه اسلام حضرت زهرا (س) 


پیامبر در گرامیداشت كِ۳۹ در حد اعلان برادریش با او بسنده نکرد, بلکه 
افتخار بی نظیر دیگری نیز بر آن افزود. او را به دامادی خود انتخاب کرد و 
تر فایه رهرا ما کش ساره ار هن داوس این که اتف نان ال 
بهشت (یا بانوی زنان با ایمان) است همسر او قرار داد (1). و درباره او 
گفت: «فاطمه پاره تن من است, هر که او را به خشم آورد, مرا به خشم 
آورده است.» ([2): و عايشه ام المومنین درباره او گفته است : «از نظر 
کلام و بیان. کسی را از فاطمه به رسول خدا (ص) شبیه تر ندیده ام, و او 
هرگاه بر پیامبر وارد می شد. خوش آمد می گفت و به احترام او از جا 
برمی خاست و دست او را می گرفت و می بوسید و در جای خود می 


نشاند» (3). 


عایشه هر گاه از فاطمه دختر پیامبر باد می کرد, می گفت: «کسی را 
راستگوتر از او ندیده ام مگر پدرش را» (4). 


پی نوشتها 


1 قاری آن ردو صصه خووبا توش از اه در کناب آغاز خلفت ور 
باب علامتهای نبوت. روایت کرده است. 

2 - همان کتاب. در باب مناقب خویشاوندی پیامبر و منقبت فاطمه. 
دایص رات کر امن 

4 - مستدرک ص 160. 

زاون انم سوت ص 1 


محمد جواد شری 


پلاقت قاظیه زرا غلییا السلام 


ولاف فا نامه فهر| علیما الشام 


فاطمه زهرا علیها السلام بانوی دو سرا به هنگام ظهور اسلام و پس از 
بعئت پدرش پیامبر اکرم و در آن هنگام که قیام حیاتبخش اسلام نتاز کف 


شور نموده و بر پایگاههای پیروزی گام می گذاشت, چشم به اين جهان 


فاطمه علیها السلام یادگاری از همسر عزیز محمد صلی الله علیه و آله و 
دا اه و اس صممالاه س آنه 
سلم با وی ازدواج کرد و نیز اولین زنی بود که در اغاز بعثت آن حضرت به 
ال ای 
خویش پایه های اسلام را استوار ساخت و با فداکاریش در راه تحفق ندای 
توحید و اسلام. از هیچ فداکاری دربغ نورزید. رسول خدا صلی الله علیه و 
مه و اه اه ارو 

سا اس ار ام ها ما ایا 


امد ان بای سعضرآرا ندال فل ارت تاه نم سرخ از 
ات ترا حا م و و سای اره 


1مرحوم کلینی می نویسد: «فاطمه زهرا علیها السلام یدج سال پس از 
بعثت رسول خدا به دنیا امد و 75 روز پس از رحلت آن حضرت در سن 
هیجده سالگی از دنیا رفت.» (1) 


2ابن شهر آشوب چنین می نویسد: «فاطمه زهرا علیها السلام پنج سال 
بعد از بعثت در بیستم جمادی الثانی متولد گردید که مصادف با سه سال 
وا ی تاج و رت یت سال خا بر گرا رو 
زیست و سپس به مدینه مهاجرت کرد. عمر شریفش در زمانی که پیامبر 
صلی الله علیه و اله و سلم از دنیا رفت, هجده سال و هفت ماه بود, و بعد 
از رحلت پدرش 72 يا 75 روز بیشتر زندگی نکرد.» (2) طبری در کتاب 
«دلائل الامامه» (3), مرحوم مجلسی در بحار الانوار (4), علامه اربلی در 
کشف الغمه (5) قول فوق را در ولادت آن حضرت تایید کرده اند. روایاتی 
نیز در تاییدذ این قول موجوه اشت, به:دلیل. اختصار از تنعل آنها خوددارع.می 


قول دیگر که از علمای اهل سنت نقل شده چنین است: «ولادت فاطمه 
زهرا پنج سال قبل از بعثت پیامبر اسلام بوده است. زمانی که خانه کعبه را 
سیل خرا ب کرد و قریش کعبه را بنا می نهاد.» (6) 


علت این که میلاد فاطمه علیها السلام را قبل از بعثت نقل کرده اند و 
تاریخ ولادت را تغییر داده اند, به نظر می رسد به دو منظور بوده است: 
1فضایلی که در ولادت فاطمه زهرا علیها السلام در روایات آمده است؛ 
خدشه دار کنند, 2با نقل این تاریخ دروغین. می خواهند چنین جلوه دهند که 
فاطمه علیها السلام در سن هجده سالگی با علی ازدواج کرده 


است. و چنین نتیجه بگیرند که او دختری معمولی بوده و در خانه مانده بوده 
است و کسی برای ازدواج با او پیشقدم نمی شده است. 


با تحریف تاریخ ولادت حضرت فاطمه علیها السلام. این هدف را دنبال می 
که ک هس ات که وه ی کلب اسام با مور ای 
ازدواج از شأن و منزلتی برخوردار شده است. سبک شمارند و این فضیلت 
را نادیده انگارند. 


اقا با انتاوه رانا نم و ار این قیل که ولاوت. آن نانوی بزر کار 
قبل از بعثت بوده, باطل و بدون دلیل است.؛ بلکه ولادت فاطمه زهر| علیها 
السلام پس از بعثت بوده است و با تشریفات و مقدمات خاصی نطفه این 
در گرانمایه منعقد شده و با حضور زنان بهشتی به دنیا آمده که بدان 
اشاره می کنیم. 


انعقاد نطفه فاطمه علیها السلام از میوه بهشتی 


ابوبکر بغدادی به سند خود از عايشه نقل می کند که گفت: «به رسول خدا 
می رسد او را می بوسی و زبانت را در دهان او می گذاری ... فرمود: 


«نعم يا عائشه ! انی لما اسری بی الی السماء آدخلنی جبرئیل الجنه 
فنادلتی عتها تقاحه فاکلها فصارت طافه فن .ضلی: علما. برلت. واقعت 
خدیجه فقاطعه من نلک. التطفه. ,وی خوراع انش کلما اشتفت: ان 
الجنه قبلتها, آری ای عايشه ! هنگامی که به معراج رفتم جبرئیل مرا به 
بهشت برد و از سیب بهشتی به من داد و من خوردم و همان سیب تبدیل 
به نطفه ای در صلب من شد و چون به زمین امدم با خدیجه بودم که او 
فاطمه را حامله شد. فاطمه, 


حورای انسیه است. هر گاه مشتاق بهشت می شوم, دخترم فاطمه را می 
بوسم.» (7) 


علامه اخطب خوارزمی خبر فوق را با تفصیل بیشتر نقل می کند. و با این 
تفاونت که:بیا فهز ضلی الله. علبه و اله.ه سلم فر مود «میمع: ای از میوه های 
بهشت خوردم .. . و هر وقت به بوی بهشت مشتاق می شوم, فاطمه را 
استشمام می کنم ۰ (8) 


ام مرس ار شون ات کل میس که کسوس انسیا 
علیه و اله و سلم فرمود: 


«آنانی» سیر تیل سفرحله من الشته. فاکلتها لیله: اشری بی. فعاقت. خذیسه 
بفاطمه فکنت اذا اشتقت الی رائحه الجنه شممت رقبه فاطمه, در آن 
شبی. که بة: مغر آح پر ده شندم: جر ثبل یی علایی: از بفشتت بر انم آورد: آن را 
خوردم و خدیجه به فاطمه حامله شد. پس هر وقت مشتاق بوی بهشت 
می شوم, گردن فاطمه را می بویم.» (9) 


سخن گفتن فاطمه علیها السلام در رحم مادر 


شیخ صدوق در امالی به سند خود از مفضل بن عمر روایت می کند که 
امام صادق علیه السلام فرمود: 


«هنگامی که خدیجه با رسول خدا ازدواج کرد, زنان مکه از وی کناره گیری 
کرده و رفت و آمد خود را با او قطع نمودند. خدیجه از اين جهت غمگین 
گردید, تا اینکه به فاطمه علیها السلام حامله شد. این نوزاد در رحم با 
خدیجه سخن می گفت و خدیجه را دلداری می داد و خدیجه این مطلب را 
از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پنهان می داشت, تا اینکه روزی 
حضرت وارد خانه شد و شنید که خدیجه با کسی سخن می گوید. پرسید: 
خدیجه با که سخن می گفتی؟ خدیجه پاسخ داد: جنینی که در شکم دارم با 
من سخن می گوید و همدم 


من است. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ای خدیجه ! جبرئیل به 
من خبر می دهد که جنین در شکم تو دختر است و خدای تعالی نسل مرا از 
وی قرار می دهد و آئمه دین و پیشوایانی که خداوند پس از انقضای وحی؛ 
جانشینان خود در زمین قرار خواهد داد از نسل او هستند.» (10) 


چگونگی ولادت فاطمه علیها السلام 


هنگامی که وضع حمل فاطمه علیها السلام نزدیک شد. خدیجه کسی را به 
نزد زنان قریش فرستاد و از آنها خواست تا به خانه او آیند و هنگام ولادت 
فاطمه علیها السلام, او را یاری دهند. زنان برای خدیجه پیغام دادند که تو 
به سخن ما گوش نکردی و با یتیم ابوطالبکه مالی نداشتازدواج کردی ما 


خدیجه از این پیغام غمگین شد و در حال غم و اندوه بسر می برد که ناگاه 
چهار زن گندمگون بلند قامتهمچون زنان بنی هاشمرا مشاهده کرد که وارد 
خانه شدند. خدیجه از دیدن ایشان نگران شد. یکی از آن چهار زن به سخن 
آمد و گفت: «ای خدیجه ! نترس و محزون مباش که پروردگار تو ما را 
فرستاده و ما خواهران تو هستیم. من ساره هستم, , اين یک آسیه دختر 
مزاحم (همسر فرعون) است که همدم تو در بهشت خواهد بود, و آن دیگر 
مریم دختر عمران و چهارمی کلثوم خواهر موسی بن عمران است. خدای 
تعالت.ها زا کرساه با در وضع حمل فو زا کمیبدهیم ان گام کمک کرد 
تا فاطمه علیها السلام به دنا امد. (11 


نامگذاری فاطمه علیها السلام 


یکی از مسائلی که در اسلام به آن اهمیت داده شده و حتی از حقوقی 
است که فرزند نسبت به پدر و مادر دارد, فتشااد انتخاب نام خوب برای 
فرزند است. برخی از خانواده ها در نامگذاری فرزندان خود دقت لازم را 
نمی کنند و به دلیل انتخاب نام نامناسب, فرزندان خود را در جامعه دچار 
مشکل می سازند, چه بسا انتخاب نام غیر مناسب گاهی موجب می شود 
فرزند مورد استهزاء و توهین هم ردیفان خود قرار 


گیرد, به علاوه نام مناسب حکایت از روشنگری خانواده و اعتقاد به آنچه در 
بینیم همه ان رهبران الهی از نامهای پر محتوا و با معنی و در ضمن 
مناسب با شخصیت خودشان برخوردار بوده اند, و بر همین اساس است 
که اسامی امامان ما برخوردار از معنی و محتوای مناسب است و از 
معانی زشت و مشمئز کننده به دور است. لذا ما معتقدیم نامهایی که 
نبوده و از معانی بلند برخوردار است. به اختصار به توضیح برخی از اسامی 
آن بانوی بزرگ اسلام می پردازیم: 


فاطمه 


طبق برخی از روایات. این نام از طرف خداوند انتخاب شده است: امام 
باقر علیه السلام می فرماید: «هنگامی که فاطمه علیها السلام متولد شد 
خدای تعالی به یکی از فرشتگان وحی فرمود به زمین برود و اين نام را به 
زبان محمد بگذارد. و رسول خدا بدین ترتیب نام فاطمه را برای نوزاد تازه 
تولد یافته خود انتخاب کرد. سپس پروردکار عالمیان فرمود: 


«[نی فطمتک بالعلم و فطمتک من الطمت, ای فاطمه ! من به وسیله علم 
شیر را از تو قطع کرده, (12) و از آلودگیهای زنانگی تو را پاکیزه کردم.» 
اش اه ار را رس اه نی ما 
ی ی ۱ 
علم بسیار از شیر گرفت و در میثاق او را از ناپاکیهای زنانگی باز داشت.» 
(13) 


به دست ما رسیده است علت این نامگذاری را چنین بیان داشته است: 
ابوبکر احمد بن علی شافعی به سند خود از آابن عباس روایت کرده است 
که رسول خدا فرمود: «ابنتی فاطمه حوراء ادمیه لم تحض و لم تطمث و 
انما سماها فاطمه لان الله فطمها و محبیها عن النار. دخترم فاطمه حورای 
انسیه است, حیض نشد و ناپاک نگردید و او فاطمه نامگذاری شد, زیرا 
خذاهند او و دوستدارانش را از آنتتن جهتم ستع کرده است:/ (14) 


امام صادق علیه السلام از پدرانش از رسول خدا| نقل ضف . گنه که پیامبر 
فا ال یه و اف للم بش علی‌عله الما فیممی رای له آیا خی 
دانی چرا فاطمه به این اسم نامیده شد؟ علی علیه السلام عرض کرد: چرا 
ای پیامبر خدا؟ حضرت فرمود: لانها فطمت هی و شیعتها عن النار, چون او 
و شیعیانش از انش باز داشته شده اند.» (15) 


در تعبیر دیگری آمده است: «چون فاطمه علیها السلام از شر و بدی به 
دور است., این نام برای او انتخاب شده است.» امام صادق علیه السلام 
می فرماید: «آیا می دانید معنای فاطمه چیست؟» راوی پاسخ می دهد: 
خیر مولایم, مرا از تفسیر آن آگاه فرمایید. حضرت فرمود: «فطمت من 
الشر, یعنی شر و بدی در او راه ندارد» . (16) 


از جمله اسامی حضرت فاطمه علیها السلام, صدیقه است. صدیقه مونت 
صدیق. صیعه مبالغفه است, بعلی بسیار راستگو پا کسی که در راستگویی 
کامل است. يا کسی که قول و اعتقاد خود را تصدیق می کند, ولی آنچه از 
ایات و روایات استفاده می شود, این است که مرتبه صدیقین در ردیف 


مراتب انبیا و شهدا بوده و 


برای آنان درجه خاص و مقام مخصوص خواهد بود: (و اذکر فی الکتاب 
اتراهتص ان کان ضدیها سا (17) یاو کن در کتاف خدا اعوال ابراهیم را که 
وی شخص بسیار راستگو و پیامبر بود) (و اذکر فی الکتاب |دریس انه کان 
صدقاتیا, ر8 1 باداور در ات دا او ال اذریشن شا که اه تصضی ار 
راتکه و نامر عدا است)(ما المستح بن مرتم لا .رصول قد خلت.من 
قلها رل و اس رید (19) مسیح پسر مریم پیامبر بیش نبود که پیش 
از آه باضرانی امده انز و مادرش هم زنی بسیار راستگو و صدیقه بود.) 


به مرتبه ۳ 0 ۳ ولد 1 1 0 را صدیقه نامیده 
اند. 

پیامیر اضلی الله علية و اله-و شسلم به.غلی علیه الشلام, فرمودنده جرسه غیز 
به تو داده شده که به هیچ کس حتی به من داده نشد: 


1 تو داماد کسی مانند رسول خدا هستی, و من داماد کسی نیستم که پدر 
زنم مانند پدر زن تو باشد. 


2 همسری صدیقه, مانند دختر من به تو داده شد که من چنین همسری 
ندارم. 


3 به تو فرزندانی مانند حسن و حسین عنایت شده, در حالی که من 
فرزندانی (پسر) مانند نان ندارم ولی در عین حال تو از من هستی و من 
از تو.» (20) 


شاهد این مدعا این است که بنابر اعتقاد شیعه بدن صدیق و صدیقه را باید 
وی سا هقی اه ناشن قایه علما الما راز 
داده است. مفضل بن عمر از امام صادق علیه السلام چنین نقل 


یک وا ی یا انسامرا او اس اه ان ۱۳ 

, تا چایی که فرمود: «فانها صدیقه و لم یکن یغسلها الا صدیق. آما 
با 7 آپا که سر عفر ار 
عیسی, غسل نداده است ؟» (21 


شتا کت 


مبا رکه از ماده برکت است. راغب می نویسد: «جایی که خیر الهی به 
صورتی که قابل نگهداری و شمارش و اندازه گیری و محدود کردن نباشد 


و هر کس به آن بنگرد فزونی محسوسی در آن خیر می بیند, گویند در آن 
سک اس ها اش 


خداوند انواع برکات را به این بانوی بزرگ عطا فرموده و نسل رسول 
گرامش را در ایشان قرار داد و با اين که بعد از شهادتش, دو پسر و دو 
دختر بیشتر از او نماند و در واقعه کربلا تمام فرزندان امام حسن علیه 
السلام و به نقلی تا هفت تن شهید شدند و از زینب کبری نیز دو فرزند 
وا ای ام اه وا 
ماند, و ام کلثوم بدون فرزند از دنیا رفت, و پس از واقعه کربلا نیز حوادث 
بسیاری نست به کشتار فرزندان پاک رسول خدا| و فاطمه زهر| علیها 
السلام و علی مرتضی علیه السلام واقع شد با این همه خداوند در نسل 
فاطمه علیها السلام برکت قرار داد و به مصداق آیه: ([نا آعطیناک الکوثر) 
تا و مقر ندان بسیار شد که امروزه براحتی می توان صدق این 
مات با سای و رن فاتمت وا ام و ان 
رسول خدا 


هستند, در تمام نقاط جهان پراکنده اند. مطابق آماری که در دست است 
در ایران حدود سه میلیون سید و در عراق یک میلیون و در مصر پنج 
میلیون و در مغرب نزدیک به پنج میلیون و . .. از اولاد و نسل فاطمه علیها 
السلام به چشم می خورند. ۱ ۳7 ۳ 707 
رسد. (22) 


طاهره 


از تامفای کیک قاظمه هرا غلیها السلام تطاحره» نت علماق شمه و 
بسیاری از علمای اهل سنت بر اين عقیده اند که فاطمه علیها السلام 
فضوان. ایس (انفا برید الله. لیذفب عیکم الرکس. آهل. البیت. و بظهز کم 
تطهیر ا) (23) است. در این باره روایت ۳ موجود است در این جا 
فقط به ذکر یک حدیث اکتفا می کنیم (24 


از طرق اهل سنت از ام سلمه و عايشه. و ابی سعید خدری. و زید بن 
را ایا اي وا 
و غیر آنان,خنین زوایت شد است «وقتی آیه تطهیر نازل گردید رسول 
حدا, علی له الام و قاطجه ‌عانها التبا مه خفن علبه الساام و حنسن 
علیه السلام را طلب کرد و به وسیله عبا آنان را پوشانید و فرمود: به 
خداوند سوگند اينان اهل بیت من اند, خدایا پلیدی را از آنان دور کن و 
پاکشان گردان.» (25) 


زهرا 


ريشه این نام از «زهر» به معنای روشنی و صفا گرفته شده است. از امام 
ضادق علية السلام. سغال کردند جرا قاطمه علیها السلام را زهرا نامیدند؟ 
فرمود: «زیرا او در بهشت قبه ای از یاقوت سرخ خواهد بود که اهل 
بهشت آن قبه را به واسطه ارتفاع و عظمتی که دارد همانند ستاره ای 
درخشان که در آنتمان است خواهند دید و به یکدیگر فی. گونند: «هذه 
الزهراء لغاطعه,: این قبه نهزانی از آن فاطمه اشتت:» (26) 


نامهای دیگری که برای فاطمه علیها السلام ذکر شده عبارتند از: بتول, 


عبارت است از: ام الحسن:؛ ام الحسین؛ ام المحسن,؛ ام الائمه, 


ام آبیها, ام المومنین. (27) به جهت رعایت اختصار از توضیح درباره این 


گوشته اي از قضایل قاطمد. غلیها السلام 
لاه یامه صلی للع لیم و آلشو نایب فاطیت عازها الما 


بدون تردید محبت و علاقه رسول خدا به فاطمه صلی الله علیه و آله و 
سلم بدون جهت و صرفا به دلیل علاقه پدر و فرزندی نبوده است. زیرا 
حضرت فرزندان دختر دیگر هم داشته است و از طرفی پیامبر اسلام صلی 
الله علیه و اله و سلم به مقتضای (و ما ینطق عن الهوی) بدون دلیل از 
کسی تعریف و مدح نمی کند. بنابراین معلوم می شود که این دردانه 
پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم در این مدت کوتاه عمر خود. از فضایل و 
کمالاتی برخوردار بوده که مورد توجه رسول خدا قرار گرفته است., تا 
رسول خدا آن تعابیر را درباره اش بیان نماید که درباره کس دیگر نفرموده 
است., مانند: «أن الله یرضی لرضاک و یغضب لغضبک, خداوند راضی می 
شود به رضای تو و غضبناک می شود به غضب تو.» (28) «فاطمه بضعه 
منی فمن آذاها فقد آذانی. و من آذانی فقد آذی الله, فاطمه پاره تن من 
است پس هر کس او را اذیت کند مرا اذیت کرده و هر کس مرا اذیت کند, 
خدا را اذیت کرده است» . (29) به نقل دیگری چنین فرموده است: «و 
هی قلبی الذی بین جنبی, فاطمه, جان و دل من است که در سینه ام قرار 
دارد» . (30) 


و باز فر موده است: 
«و هی نور عینی و مره فوادی, او نور چشم و میوه دل من است.» (31) 


فاطمه علیها السلام به اندازه ای مورد علاقه پیامبر صلی الله علیه 


و آله و سلم بود که «ابن عمر» نقل می کند: «هر گاه رسول خدا قصد 
سفر می کرد با آخرین کسی که خداحافظی می کرد فاطمه علیها السلام 
بود و به وقت بازگشت نخستین کسی را که به دیدارش مي آمد فاطمه 
کی ااممی تا ها کب مان ی الم و له مرو 
فاطمه علیها السلام می فرمود: «فدای آبی و امی,؛ پدر و مادرم به فدای 
تو.» (33) 


ما ریت آحدا کان آشبه کلاما و حدیثا من فاطمه برسول الله صلی الله 
علیه و آله و سلم و کانت اذا دخلت علیه رحب بها و قام الیها فأَخذ بیدها 


فا اس اس اون 


ندیدم کسی را از نظر کلام و سخن به پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم 
شبیه تر از فاطمه علیها السلام باشد و هر وقت فاطمه بر آن حضرت وارد 
می شد؛ به به او مرحبا می گفت و در برابرش می ایستاد (و به طرفش می 
رفت) و دست او را می گرفت و می بوسید و او را در جای خودش می 
نشانید.» (34) 


افش کی غاوا لاد 


فاطمه علیها السلام از عابدترین و پارساترین زنان عالمیان است. او با 
همه گرفتاری و مشاغلی که در خانه داشت., با این حال از نظر به جا 
اوردن واجبات و مستحبات و عبادات فردی و اجتماعی در تاریخ نمونه 
شیخ صدوق و دیگران از امام حسن علیه السلام روایت می کنند: ِِ 
فاطمه را دیدم که در شب جمعه در محراب عبادت ایستاد و تا هنگامی که 


سپیده طلوع می کرد پل فته کر‌حالن بر کوع و شجوه موقری یدمع متوسته 
بای مرذان ‏ بانبا آیمان<غا مت کرد ه.ا نبا 


را در دعا نام می برد, ولی برای خود دعا نمی کرد, من گفتم: 


یا آماه لم لا تدعین لنفسک کما تدعین لغیرک؟ فقالت: يا بنی الجار ثم 
الدار, مادر جان چرا همچنان که بر دیگران دعا می کنی, برای خود دعاأ 
نمی کنی؟ فرمود: پسرم اول همسایه بعد خانه.» (35) 


خسن بصری از نز کان اهل سنت درباره عبادت فاطمه علیها السلام چنین 
گفته است: «ما کان فی هذه الامه آعند من فاطمه, کانت تقوم حتی تورم 
قدماها, , در میان این امت. عبادت کسی از فاطمه علیها السلام بینشتر نبود, 
زیرا ان قدر روی پاهای خود در مقام عبادت می ایستاد که پاهایش ورم 
می کرد.» (36) 


فاطمه, سیده زنان عالمیان 


تعبیر این که فاطمه علیها السلام سیده زنان عالمیان است از علمای شیعه 
و اهل سنت از رسول خدا نقل شده است. عايشه در روایتی. ان را چنین 
نقل می کند: «در حضور رسول خدا بودمبه هنگام بیماری منجر به رحلت 
حضرتکه فاطمه علیها السلام وارد شد و قدم می زد نگاه کردم دیدم مثل 
رسول خدا راه می رود. پیافیر صلی. الله:علية و. اله. و تشلم به او فرمود: 
مرحبا به دخترم فاطمه. بعد او را نشانید طرف دست بت خودش پا 
طرف دست چپ, و چیزی محرمانه به گوش او گفت که فاطمه علها 
السلام گریست! بعد چیز دیگری به او گفت. این بارفاطمه علیها السلام 
خندان شد. عايشه می گوید: «از فاطمه علیها السلام پرسیدم که پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم چه گفت که گریان شدی و سپس چه فرمود 
که خندان. کی ؟ 


فاطمه علیها السلام گفت: «من سر پیامبر را تا زمانی که زنده است فاش 
نمی کنم.» عايشه می گوید: «پس از رحلت 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به فاطمه علیها السلام گفتم: پیامبر 
صلی الله علیه و اله و سلم به هنگام مرگ چه فرمود که گریستی و بعد چه 
که یت انامه ره پدرم فرمود: هر سال جبرئیل قرآن را یک 
بار بر من عرضه می کرد ولی امسال دوبار بر من عرضه کرد. گمان می 
کنم که مرگم فرا رسیده است, من برای مرگ پدرم گریستم, , بعد فرمود: 
ام ای ان تکون سیده نساء هذه الامه او نساء العالمین؟ ۳ 
باشی؟ ها پس خندیدم.» [7 3 و مه این ۳۳ ۲ ۲ 
علمای اهل شتت, با انرکی تفاوت تقل کرون انم (39) 


در روایات بسیاری از آبن عباس.: ابو ایوب و ابو هریره آمنن است که 
رسول خدا| فرمود: 


«اذا کان پوم القیامه وقف الخلائق بین یدی الله تعالی نادی مناد من وراء 
الحجات: ها الناس(یا معضشر الخلانق) عضو ابضار کم و نکسوا من رتسم 
فان فاطمه بنت محمد تجوز علی الصراط, روز قیامت که بریا می شود 
مردم در برابر قدرت خدای تعالی می ایستند. منادی حق, از پس پرده 
فریاد می زند: ای گروه مردم. دیدگان خود را ببندید. سرها را به زیر 
افکنید, زیرا فاطمه دختر محمد از صراط عبور می کند.» (39) در برخی از 
احادیث دیگر آمده است: «فأن هذه فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه 
و آله و سلم ترید آن تمر علی الصراط, فاطمه دختر رسول خدا می خواهد 
از محشر بگذرد.» (40) 

پی نوشتها 
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و وگ قلیه الاولاع ج ررض وم برای اظلاع پیشتر درم ک2 اخعاق 
الحقر 0ص 27 115 


ی الخصول امه ی 107 سای اظلام ترس کاسهاین اس تب 
0 ص. 148 


0 الفضول المهمته.ض. 147 
رالات 292 
سید اصغفر ناظم زاده قمی 


مهریه و جهیزیه فاطمه زهرا (س) 
مهریبه و جهیزبه 


تفاض داز انیت حضرت علی - علیه السلام در ان زمان منحصر به شمشیر 
وزرهی بود که ی توانست به وسیله انها در راه خدا جهاد کند وشتری نیز 
داشت که با آن در باغستانهای مدینه کار می کرد وخود را از میهمانی 


پس از انجام خواستگاری ومراسم عقد وقت آن رسید که حضرت علی - 
علیه السلام برای همسر گرامی خود اثائی تهیه کند وزندگی مشترک خود 
ترا سا ماس رصان سور رت 
که حضرت علی - علیه السلام زره خود را بفروشد وبه عنوان جزئی از 
مهر به فاطمه - علیها السلام - در اختیار پیامبر بذارن زره به چهارصد 
درهم به فروش رفت. پیامبر قدری از آن را در اختیار بلال گذاشت تا برای 
زهرا عطر بخرد وباقيمانده را به عمار یاسر وگروهی از یاران خود داد تا 
برای فاطمه وعلی لوازم منزل تهیه کنند. از صورت جهیزیه حضرت زهرا - 
علیها السلام - می توان به وضع زندگی بانوی بزرگوار اسلام به خوبی پی 
برد فرستا: کان: پيامین ضلی الله. علید و آله. وحم از بارار بان کشتد 
وآنچه برای حضرت زهرا - علیها السلام - تهیه کرده بودند به قرار زیر بود: 


2 - یک روسری به بهای یک درهم؛ 
کم مکی امن رای تس 


تا 


5 - دو 


تشک از کتان مصری که یکی پشمی ودیگری از لیف خرما بود؛ 
6 - چهار بالش, دو تا از پشم ودو تای دیگر از لیف خرما؛ 
7 

8 - حصیير هجری؛ 

9 - دست آس؛ 

0 - طشت بزرگ؛ 

1 - مشکی از پوست؛ 

2 - کاسه چوبی برای شیر؛ 

3 - ظرفی از پوست برای آب؛ 

4 - آفتابه؛ 

15 ۶ ظرف ,بر ی ری 

6 - چند کوزه؛ 


یازان: سامیر وسایل خر یدای ده زا بر آن.خضرت عرضه کردتد وبیامیر: 
در حالی که اثات خانه دختر خود را زیر ورو می کرد, فرمود: «اللهم بارک 
لقوم جل آنيتهم الخزف » . یعنی: خداوندا, زندگی را بر گروهی که بیشتر 


ظروق انا دا سفال شک می: دهد ماک کردان::۱۱(۳) 


مهریه حضرت زهرا (علیها السلام) 


مهریه دختر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پانصد درهم بود که هر درهم 


معادل یک مثقال نقره بود. (هر مثقال 18 نخود است). 


پی نوشتها 


کتاب اخیر. همه اثاث منزل حضرت زهرا - علیها السلام - به 63 درهم 
خریداری شد. 
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مراسم ازدواج 


مراسم ازدواج 


فراشیم غروشی ,ذختر گر آنمایه مامیر آکرم صلی, الله غلیه‌و آله و تلم در 
کمال سادگی وبی آلایشی برگزار شد. یک ماه از عقد پیمان زناشویی می 
گذشت که زنان رسول خدا به حضرت علی گفتند: چرا همسرت را ؛ به خانه 
کون ی ری اه و نود را 
اعلام کرد. ام آیمن شرفیاب محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
شد وگفت: اگر خدیجه زنده بود دیدگان او از مراسم عروسی دخترش 
فاطمه روشن می شد. 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وقتی نام خدیجه را شنید چشمان 
مبارکش از اشک پر شد وگفت: او مرا هنگامی که همه تکذیبم کردند 
تصدیق کرد ودر پیشبرد دین خدا یاریم داد وبا اموال خود به گسترش اسلام 
مدد رساند. (1) 

ام ایمن افزود: دیدگان همه را با اعزام فاطمه به خانه شوهر روشن کنید. 


ول ارم یه هو اه وه و دک کی اسر ها 
برای زفاف زهرا آماده سازند واو را بزای این شب از آنتتن کنید: (2) 


زمان اغزآم غروس به خانه .داماد که فرا شید پيامتر اکرج صلی الله عایز 
و اله و سلم حضرت زهرا را به حضور طلبید. زهرا - علیها السلام - , 
درحالی که عرق شرم از چهره اش می ریخت, به حضور پیامبر رسید واز 
کثرت شرم پای او لغزید ونزدیک بود به زمین 


فش دی انس و اسر ص ال له مساس ین و اه وا کر 
وفرمود: 


«اقالک الله العثره فی الدنیا والأخره » . 
خدا| تو را از لفزش در دو جهان حفظ کند. 


سپس چهره زهرا را باز کرد ودست او را در دست علی نهاد وبه او تبریک 
گفت وفرمود: 


ات اس اه سول االیسا علی.عمت امس اماعه ». 
سپس رو کرد به فاطمه وگفت: 
«نعم البعل علی » . 


آنگاه به هر دو دستور داد که راه خانه خود را در پیش گیرند وبه شخصیت 
برجسته ای مانند سلمان دستور داد که مهار شتر زهرا - علیها السلام - را 
بکرده از ایج ظربق حلالت ضمام دشن کراخيش را اعلام زاشست: 


هنگامی که داماد وعروس به حجله رفتند, هر دو از کثرت شرم به زمین 
می نگریستند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وارد اطاق شد 
وظرف آتی به دست گرفت وبه عنوان تبرک بر سر وبر اطراف بدن 
دخترش پاشید وسپس در حق هر دو چنین دعا فرمود: 


تلهم وم ای و اعت. الم انی. لامج و تا اکن واه الق آلن 
اللهم اجعله ولیا و ...> . (3) 


پروردگارا, این دختر من ومحبوبترین مردم نزد من استت. پروردگارا, مق 
تنزر. کراهحین ترین مردم زد من است. خداوندا, رشته محبت آن دو را 
استوارتر فرما و .. 

پی نوشتها 


1 بارخ 3 ررض 130 


2 ت همان ضص 59 
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خواستگاری (1) 


حضرت علی - علیه السلام, بنابر امر الهی وسنت حسنه اسلامی, بر آن 
می شود که بحران جوانی به 9 زندکاتی خود سکونت و آرامش 
همسرگزینی به یک ارامش نسبی وموقت اکتفا نمی کند وافاق دیگر 
زندگانی را از نظر دور نمی دارد. از اين رو خواستار همسری می شود که 
از نظر ایمان وتقوی ودانش وبینش ونجابت واصالت, «کفو» وهمشان او 
باشد. چنین همسری جز دختر رسول خدا حضرت فاطمه زهرا - علیها 
السلام - که به همه خصوصیات او از هنکام ولد تا ان زفان کاملا اشنایی 
داشت. کسی دیگر نبود. 


خواستگاران حضرت زهرا (علیها السلام) 


یآ رت یله ام فا اه انم ی یس 
تام انا اه رپس ماب اس ماهر ام و 
وهر دو از پیامبر یک پاسخ شنیده بودند وان اینکه در باره ازدواج زهرا 
متای ی ای بعت 


آن دو که از ازدواج با حضرت زهرا نومید شده بودند با سعد معاذ رئیس 
قبیله اوس به گفتگو پرداختند وآگاهانه دریافتند که جز حضرت علی - علیه 
السلام کسی شایستگی ازدواج با حضرت زهرا - علیها السلام - را ندارد 
ونظر پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم نیز به غیر او نیست. از این رو 
دسته جمعی در پی حضرت علی - علیه السلام رفتند وسرانجام او را در 
باغ یکی از انصار یافتند که با شتر خود مشغول آبیاری نخلها بود. آنان روی 


به علی کردند وگفتند: اشراف قریش از دختر پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم خواستگاری کرده اند وپیامبر در پاسخ 


آنان گفته است که کار زهرا منوط به اذن خداست و ما امیدواریم که اگر 
نو (با سوابق درخشان وفضایلی که داری) از فاطمه خواستگاری 1 
پاسخ موافق بشنوی واگر دارایی تو اندک باشد ما حاضریم تو را یاری 


با شنیدن این سخنان دیدگان حضرت علی - علیه السلام را اشک شوق فرا 
گرفت وگفت: دختر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مورد میل وعلاقه 
من است. این را گفت ودست از کار کشید وراه خانه پیامبر راء که دن ان 
وقت نزد ام سلمه بسر می برد. در پیش گرفت. هنگامی که در خانه 
رسول اکرم را کوبید پیامبر فورا به ام سلمه فرمود: برخیز و در را باز کن 
کمان کت اش که یا مر سول شمسا تس هی ار ند 


چنان بر من مستولی شد که وقتی برخاستم در را باز کنم نزدیک بود پایم 
بلغزد. من در را باز کردم وحضرت علی - علیه السلام وارد شد ودر محضر 
پیاسر صلی: الله‌علیه و آلم و سلم تشسته اماجیا وعلعت فحضر پیاشتر 
مانع از ان بود که سخن 9 لذ| سر به زیر افکنده بود وسکوت بر 
مجلس حکومت می کرد. تا اينکه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
سکوت مجلس را شکست وگفت: گوبا برای کاری ا تون ای؟ حضرت علی 

- علیه السلام در پاسخ گفت: پیوند خویشاوندی من با خاندان رسالت 
وثبات وپايداريم در راه دین وجهاد وکوششم در پیشبرد اسلام بر شما 
روشن است. پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم 


فرمود: تو از آنچه که می گویی بالاتر هستی. حضرت علی - علیه السلام 
گفت: ایا صلاح می دانید که فاطمه را در عقد من در اورید؟ (1) 


حضرت علی - علیه السلام در طرح پيشنهاد خود بر تقوا وسوابق درخشان 
خود در اسلام تکیه می کند واز این طریق به همگان تعلیم می دهد که 
ملاک برتری این است نه زیبایی وثروت ومنصب. 


پیامتر اکرم ضلن:الله: علیه-.ه اله .یلم از اصل اراد نکن زر اشحات 
همسر استفاده کرد ودر پاسخ حضرت علی - علیه السلام فرمود: پیش از 
شما افراد دیگری از دخترم خواستگاری کرده اند ومن درخواست آنان را با 
دخترم. در میان. نهاده آم.ولی در چهره آو بت به آن افراد من میلی 
شدیدی احساس کرده ام. اکنون درخواست شما را با او در میان می 
گذارم. سپس نتیجه را ؛ به شما اطلاع می دهم. 


پیامترضلی الله علیه .و آله و شسلم ,واردخانه زهرا + علبها السلام»شدو او 
برخاست و ردا از دوش ان حضرت برداشت وکفشهایش را از پایش در 
آورد ویاهای مبارکش را شست ویس وضو ساخت ودر محضرش 
تشستت: پيامتن:شخن حودر ابا دختر حرامفنن چتین. اغاز کزد؛ 


علبف ند اوطالت ار سا صشدافست که فلت ام ان اسلام چر ها 
روشن است ومن , از خدا خواسته بودم که تو را به عقد بهترین مخلوق خود 
در آوزد واکنون او به خواستگاری تو آمده است ؛ در این باره چه می گویی؟ 
در اين هنگام زهرا - علیها السلام - در سکوت عمیقی فرو رفت ولی چهره 
خود را از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برنگرداند وکوچکترین 


ناراحتی در سیمای او ظاهر نشد. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 
از جای برخاست وفرمود: «الله اکبر سکوتها اقرارها» یعنی: خدا بزرگ 
است ؛سکوت دخترم نشانه رضای اوست. (2) 


همشانی روحی وفکری واخلاقی 


۹ است که ذور آیین اسلام هر مرد مسلمان کفو وهمشان مسلمان 
دیگری است وهر زن مسلمان که در عقد مرد فستلماتن. در آیذ با هفشنان 
خود پیمان زناشویی بسته است. ولی اگر جنبه های روحی وفکری را در 
نظر بگیریم بسیاری از زنان همشان برخی مردان نیستند و بالعکس. 
مردان مسلمان شریف واصیل که از ملکات عالی انسانی وسجایای 
اخلاقی ودانش وبینش وسبع برخوردارند باید با زنانی پیمان زناشویی 
ببندند که از نظر روحیات وسجایای اخلاقی همشان ومشابه انان باشند. 
اين امر در باره زنان پاکدامن وپرهی زگار که از فضایل اخلاقی وانديشه 
وبینش بلند برخوردارند نیز حکمفرماست. هدف عمده ازدواج, که برقراری 
سکونت وآرامش خاطر در طول زندگی است., جز با رعایت این نکته تامین 
نمی شود وتا یک نوع مشابهت اخلاقی ومحاکات روحی وجذبه روانی بر 
محیط زندگی سایه نگستراند پیوند زناشویی فاقد استواری لازم خواهد 
بود. 


با توجه به این بیان, حقیقت خطاب الهی به پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
اله و سلم روشن می شود که فرمود: 
«لو لم اخلق علیا لما کان لفاطمه ابنتک کفو علی وجه الارض » (3) 


اگر علی را نمی آفریدم, برای دختر تو فاطمه هرگز در روی زمین 
همشانی نبود. 

به طور مسلم مقصود از اين کفویت همشانی مقامی وروحی است. 

پی نوشتها 

1 هه حضرس-علی ‏ علیه السام در اضر خواستکاری. از یک.ستت: اضیل 
پیروی می کند. در حالی که هاله ای از حیا او را فرا گرفته است. شخصا 


وبی هبح واسطه ای ی به ۱ می کند؛ واین نوع شجاعت 


2 - کشف الغمه, جح 1, ص 30ظ. 
وا 


ج 43, ص 9. 
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شواستگاری (2) 


نبرد بدر چنانکه نوشته شد به پیروزی مسلمانان پایان یافت و آرامشی در 
او ای رو ی ری ار 
و عمر یکی پس از دیگری برای خواستگاری او آمدند اما رسول خدا (ص) 
نپذیرفت. ان دو و نیز مردمی از انصار تغل را گفتند: «فاطمه را 
خواستگاری کن.» علی به خانه رسول خدا (ص) رفت. پیغمبر پرسید: 
«پسر ابوطالب برای چه امده است؟» 


- «برای خواستگاری فاطمه.» 

- «مرحبا و اهلا ! مردانی از قریش از من رنجیدند که چرا دخترم را به آنان 
نداده ام. من بدانها گفتم این کار به اذن خدا بوده است.» 

علی از زبان علی يا زندگانی امیرالمومنین (ع) صفحه 18 

دکتر سید جعفر شهیدی 


تاریخ ازدواج 
تاریخ ازدواح 


مورخان و سیره نویسان در تاریخ سال ازدواج علی علیه السلام با سیده 
بان عالمان فاظه مورا یه الشلام اخلای نار دار یه ممید من 
امه ایا اسان ما ای انم اسام ور 
شب 21 محرم از سال سوم هجری اتفاق افتاد.» (1) شیخ طوسی در 
مصباح می نویسد. «ازدواج فاطمه علیها السلام در روز اول دی الحجه پا 
ششم ذی الحجه اتفاق افتاده است.» (2) شیح طوسی قدس سره در 
ات ص اه ای یا ی ها 


پس از وفات رقیه زن عثمان به فاصله شانزده روز واقع شد که مصادف با 
بازگشت علی بن ابی طالب علیه السلام از بدر بود و چند روزی از شوال 
گذشتته بود.» (3) در تاریخ زفاف فاطمه علیها السلام هشت قول نقل شده 
است: «نیمه رجب, اخر ماه رمضان, سوم شوال, ماه صفر, بیستم دی 


حجه و ...» (4) 
پی نوشتها 


اراس الب االعه س ۱7 


4 علمای اهل سنت نیز در تاریخ ازدواج علی علیه السلام با فاطمه علیها 
السلام, اختلاف نظر دارند. ر. ک: احقاق الحق, ج 10, ص 349. 
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سید اصفر ناظم زاده قمی 
فرزندان حضرت 

فرزندان حضرت زهرا (س) 


امام حسن مجتبی ع) 


امام حسن مجتبی علیه السلام ان حضرت و برادرش امام حسین علیه 
السلام دو فرزند امیر المومنین علی علیه السلام بودند از حضرت فاطمه 
علیها السلام دختر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم و پیفمبر اکرم 
بارها می فرمود که: «حسن و حسین فرزندان منند» و به پاس همین کلمه, 
علی علیه السلام به سایر فرزندان خود می فرمود: «شما فرزندان من 
هستید و حسن و حسین فرزندان پیغمبر خدایند» (1). 


امام حسن علیه السلام سال سوم هجرت در مدینه متولد شد (2) و هفت 
سال و خرده ای جد خود را درک نمود و در اغوش مهر آن حضرت بسر برد 
و پس از رحلت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم که با رحلت 
حضرت فاطمه, سه ماه يا شش ماه بیشتر فاصله نداشت, تحت تربیت پدر 
بزرگوار خود قرار گرفت. 


ماش شین قیه ام یفن ارت فاد تور بر رگو ایو ای تقو یطاق 
وصیت ان حضرت؛ به امامت رسید و مقام خلافت ظاهری را نیز اشتغال 
کرده نزدیک به شش ماه به اداره امور مسلمین پرداخت و دراین مدت 
معاویه که دشمن سرسخت علی علیه السلام و خاندان او بود و سالها به 


دعوی صریح خلافت) جنگیده بود به عراق که مقر خلافت امام حسن علیه 
السلام بود لشکر کشید و جنگ آغاز کرد و از سوی دیگر سرداران لشکریان 
امام حسن علیه السلام را تدریجا با پولهای گزاف و نویدهای فریبنده اغوا 
تقود .۵ لشکریان را بر ان-حضرت: شور انید. (3). 


بالاخره آن حضرت به صلح مجبور شده, خلافت ظاهری را با شرایطی (به 
شرط اینکه پس از درگذشت معاویه دوباره خلافت به امام حسن علیه 
السلام بر گردد و خاندان و شیعیانش از نعرض مصون باشند) به معاویه 
واگذار نمود )4( معاویه به این ترتیب خلافت اسلامی را فتصه خر مارد 
گران کیدم هر سر اف وش نت ایظ له رها نفد (حاه 
از هر راه ممکن استفاده کرده سخت ترین فشار و شکنجه را , به اهل بیت 
و شیعیان ایشان روا داشت. 


امام حسن علیه السلام در تمام مدت امامت خود که ده سال طول کشید 
در نهایت شدت و اختناق زندگی کرد و هیچگونه امنیتی حتی در داخل خانه 
خود نداشت و بالأخره در سال پنجاه هجری به تحریک معاویه به دست 
همسر خود مسموم و شهید شد (6). 


امام حسن علیه السلام در کمالات انسانی یادگار پبدر و نمونه کامل جد 
بزرگوار خود بود و تا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در قید حیات 
بود, او و برادرش در کنار آن حضرت جای داشتند و گاهی آنان را بر دوش 
خود سوار می کرد. 


ام اههد سا اه انس وی ات کووه به 
1 این دو فرزند 


من امام می باشند خواه برخیزند و خواه بنشینند (کنایه است از تصدی 
مقام خلافت ظاهری و عدم تصدی ان) (7). و روایات بسیار از پیغمبر اکرم 
صلی الله علیه و اله و سلم و امیر المومنین علی علیه السلام در امامت 
آن حضرت بعد از پدر بزرگوارش, وارد شده است. 


نام سس له اسلا 


امام حسین (سید الشهداء) فرزند دوم علی علیه السلام از فاطمه علیها 
السلام دختر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که در سال چهارم 
هجری متولد شده است. آن حضرت پس از شهادت برادر بزرگوار خود 
امام حسن مجتبی علیه السلام به امر خدا و طبق وصیت وی به به امامت 
رسید (8). 


امام حسین علیه السلام ده سال امامت نمود و تمام این مدت را به 

استثنای (تفریبا) شش ماه آخر در خلافت معاوبه واقع بود و در سخت ترین 
اوضاع و ناگوارترین احوال با نهایت اختناق زندگی می فرمود, زیرا گذشته 
از اینکه مقررات و قوانین دینی اعتبار خود را از دست داده بود و خواسته 
های حکومت جایگزین خواسته های خدا و رسول شده بود و گذشته از 
اينکه معاویه و دستیاران او از هر امکانی برای خرد کردن و از میان بردن 
اهل بیت و شیعیانشان و محو نمودن نام علی و آل علی استفاده می 
کردند, معاویه در صدد تحکیم اساس خلافت فرزند خود یزید بر آمده بود و 
گزوهی از مردم به واسطه بی به ندو باری یزید» از اين امر خشنود نبودند, 
معاویه برای جلوگیری از ظهور مخالفت, به سخت گیریهای بیشتر و تازه 


تری دست زده بود. 


۳9 


روحی را از معاویه و دستیاران وی تحمل می کرد تا در اواسط سال 
شصت هجری, معاویه در گذشت و پسرش یزید به جای پدر نشست (9). 


بیعت یک سنت عربی بود که در کارهای مهم مانند سلطنت و امارت؛ اجرا 
می شد و زیردستان بویژه سرشناسان دست بیعت و موافقت و طاعت به 
سلطان یا امير مثلا می دادند و مخالفت بعد از بیعت, عار و ننگ قومی بود 
و مانند تخلف از امضای قطعی, جرمی مسلم شمرده می شود و در سیره 
تعضیر اضضلی الله عایه و له ی سلص فی. لاه نی ور عایی که رد 
اختیار و بدون اجبار انجام می یافت, اعتبار داشت. معاویه نیز از معاریف 
قوم برای یزید بیعت گرفته بود ولی متعرض حال امام حسین علیه السلام 
نشده و به آن حضرت تکلیف بیعت ننموده بود و بالخصوص به یزید وصیت 
کرده بود (10) که اگر حسین بن علی از بیعت وی سر باز زند پیگیری نکند 
و با سکوت و اغماض بگذراند, زیرا پشت و روی مسئله را درست تصور 
کرده عواقب وخیم ان را می دانست. 


ولی یزید در آثر خودبینی و بی باکی که داشت, وصیت پدر را فراموش 
کردور ی دزن پلشن از درگذشت پدر به والی مدینه دستور داد که از امام 
حسین برای وی بیعت گیرد وگرنه سرش را به شام فرستد (11) !۱ 


پس از آنکه والی مدینه در خواست پزید را به امام حسین علیه السلام 
ابلاغ کرد آن حضرت برای تفکر در اطرافت قضیبه.فهلت طرفت و شبانه با 
خاندان خود به سوی مکه حرکت فرمود و به حرم خدا که در اسلام ار 
رسمی می باشد پناهنده 


شند. 


این واقعه در اواخر ماه رجب و اوایل ماه شعبان سال شصت هجری بود و 
امام حسین علیه السلام تقریبا چهار ماه در شهر مکه در حال پناهندگی 
بسر برد و این خبر تدریجا در اقطار بلاد اسلامی منتشر شد. از یک سوی 
بسیاری از مردم که از بیدادگریهای دوره معاویه دلخور بودند و خلافت یزید 
بر نارضایتیشان می افزود با ان حضرت مراوده واظهار همدردی می کردند 
و از یک سوی سیل نامه از عراق و بویژه از شهر کوفه به شهر مکه 
سرازیر می شد و از ان حضرت می خواستند که به عراق رفته و به 
پیشوایی و رهبری جمعیت پرداخته برای بر انداختن بیداد و ستم قیام کند. 
و البته این جریان برای یزید خطرناک بود. 


اقامت امام حسین علیه السلام در مکه, ادامه داشت تا موسم <ج رسید و 
مسلمانان جهان به عنوان حی؛ گروه گروه و دسته دسته وارد مکه و مهیای 
انجام عمل حج می شدند. آن حضرت اطلاع پید | کرد که جمعی از کسان 
یزید در زی حجاج وارد مکه شده اند و ماموریت دارند با سلاحی که در زیر 
لباس احرام بسته اند آن حضرت را در اثناء عمل حح به قتل رسانند (12). 


آن: خص رابت کم خوو را مخففت صاخته تصطیی به خر کت گرافت و در مان 
گروه انبوه مردم سرا ایستاده سخنرانی کوتاهی کرده (13) حرکت خود را 
به سوی عراق خبر داد. وی در این سخنرانی کوتاه شهادت خود را گوشزد 
می نماید و از مسلمانان استمداد می کند که در این هدف یاریش نمایند و 
خون خود را در راه خدا بذل کنند و فردای آن روز با خاندان و 


گروهی از یاران خود رهسپار عراق شد. 


امام حسین علیه السلام تصمیم قطعی گرفته بود که بیعت نکند و به خوبی 
می دانست که کشته خواهد شد و نیروی جنگی شگرف و دهشتناک بنی 
امیه که با فساد عمومی و انحطاط فکری و بی ارادگی مردم و خاصه اهل 
عراق ابید ی تفند: او را خرد و نابود خواهد کرد. جمعی از معاریف به 
عنوان خیرخواهی سر راه را بر وی گرفته و خطر این حرکت و نهضت را 
تذکر دادنده ولی. آن. حضرت: دز باشخ فرمود. که من بیفت: نمی. کتم و 
حکومت ظلم و بیداد را امضا نمی نمایم و می دانم که به هر جا روم و در 
هر جا باشم مرا خواهند کشت و اینکه مکه را ترک می گویم برای رعایت 
حرمت خانه خداست که با ریختن خون من هتک نشود (14). 


امام حسین علیه السلام راه کوفه را پیش گرفت, در اثنای راه که هنوز چند 
روز راه تا کوفه داشت. خبر یافت که والی يیزید در کوفه نماینده امام را با 
یک نفر از معاربف شهر که طرفداری جدی بود, کشته و به دستور وی 
ریسمان به پایشان بسته در کوچه و بازار کوفه کشیده اند (15) و شهر و 
نواحی ان تحت مراقبت شدید در امده و سیاه بی شمار دشمن در انتظار 
وی بسر می برند و راهی جز کشته شدن در پیش نیست. همینجا بود که 
امام تصمیم قطعی خود را به کشته شدن بی تردید اظهار داشت و به سیر 
خود ادامه داد (16). 


در هفتاد کیلومتری کوفه (تقریبا) در پیابانن. .نم نام کزبلا.. آن: خضرت: و 
کسانش به محاصره لشگریان یزید در آمدند 


و هشت روز توقف داشتند که هر روز حلقه محاصره تنگتر و سپاه دشمن 
افزونتر می شد و بالاخره آن حضرت و خاندان و کسانش با شماره ناچیز, 
درمیان حلقه های متشکل از سی هزار مرد جنگی قرار گرفتند (17). 


در این چند روز امام به تحکیم موضع خود پرداخته یاران خود را تصفیه 
نمود, شبانه عموم همراهان خود را احضار فرمود در ضمن سخنرانی 
کوتاهی اظهار داشت که: ما جز مرگ و شهادت در پیش نداریم و اینان با 
کسی جز من کار ندارند. من بیعت خود را از شما برداشتم هر که بخواهد 
می تواند از تاریکی شب استفاده نموده جان خود را از اين ورطه هولناک 
برهاند. 


تن اه ان فصو دعر آغها را خاموش کردند و اکثر همراهان که برای مقاصد 
مادی همراه بودند پراکنده شدند و جز جماعت کمی از شیفتگان حق 
(نزدیی , به چهل تن از پاران امام) و عده ای از بنی هاشم کسی نماند. 


امام علیه السلام بار دیگر بازماندگان را جمع کرده و به مقام آزخامتن در 
اورده در خطابی که به یاران و خویشاوندان هاشمی خود کرد. اظهار 
داشت که: این دشمنان تنها با من کار دارند. هر یک از شما می تواند از 
ای سا هار را ای ی ار 
باوفای امام با بیانهای مختلف پاسخ دادند که ما هرگز از راه حق که تو 
پیشوای آنی روی نخواهیم تافت و دست از دامن پاک تو نخواهیم برداشت 
و تا رمقی در تن و قبضه شمشیر به دست داریم از حریم تو دفاع خواهیم 
نمود (186). 


اخر روز نهم ماه محرم, اخرین تکلیف 


(یا بیعت يا جنگ) ازجانب دشمن به امام رسید و آن حضرت شب را برای 


روز دهم محرم سال 61 هجری, امام با جمعیت کم خود (روی هم رفته 
کمتر از نود نفر که چهل نفر ایشان از همراهان سابق امام و سی و چند 
نفر در شب و روز جنگ از لشکر دشمن به امام پیوسته بودند و ما بقی 
خویشاوندان هاشمی امام, از فرزندان و برادران و برادرزادگان و 
خواهرزادگان و عموزادگان بودند) در برابر لشکر بی کران دشمن صف 
آرایی نمودند و جنگ در گرفت. 


آن روز از بامداد ۳ وا پسین جنگیدند و امام علیه السلام و سایر جوانان 
هاشمی و باران نیا آخویزن نفد شمید شتوند ان شدگان دو 
فرزند خردسال امام حسن و یک کودک خردسال و یک فرزند شیرخوار امام 
حسین را نیز باید شمرد (2). 


لشکر دشمن پس از خاتمه یافتن جنگ, حرمسرای امام را غارت کردند و 
خیمه. و خرگاه را انش زدند و سرهای.شهدا را بزیده:-بدنهای انشان: .را 
لخت کرده, بی اینکه به خاک بسپارند, به زمین انداختند. سپس اهل حرم را 
که همه زن و دختر بی پناه بودند با سرهای شهدا به سوی کوفه حرکت 
دادند (در میان اسیران از جذنش ذکور تنی چند بیش نبود که از جمله انان 
فرزند 22 ساله امام حسینکه سخت بیمار بودیعنی امام چهارم و 
فرزند چها ر ساله وی محمد بن علی که امام پنجم باشد و دیگر حسن مثنی 
فرزند امام دوم که داماد امام حسین علیه السلام بود و در جنگ زخم 


کاری خورده و در میان کشتگان افتاده بود زا نیت وی ریم رمق یافتند و 
به شفاعت یکی از سرداران سر نبریدند و با اسیران به کوفه بردند) و از 
کوفه نیز به سوی دمشق پیش يزید بردند. 


واقعه کربلا و اسیری زنان و دختران اهل بیت و شهر به شهر گردانیدن 
ایشان و سخنرانیهایی که دختر امیر المومنین علیه السلام و امام چهارمکه 
جزء اسیران بودنددر کوفه و شام نمودند بنی امیه را رسوا کرد و تبلیغات 
چندین ساله معاویه را را را که ار 
مأمورین خود در ملاً عام بیزاری جست و واقعه کربلا عامل موّثری بود که 
با ناثیر موجل خود, حکومت بدی آمیه را بر انداخت و ریشه شیعه را 
استوارتر ساخت و از اثار معجل ان. انقلابات و شورشهایی بود که به 
همراه جنگهای خونین تا دوازده سال ادامه داشت و از کسانی که در قتل 
امام شرکت جسته بودند. حتی یک نفر از دست انتقام نجستند. 


کیست موی ای ات آ ماه سیفن اه رسای نیز سافضاع م اجه الن 
3 آن روز حکومت می کرد, دقیق شود و در اين بخش از تاریخ کنجکاوی 

دشک نمی ند کف ان وور در را امام حشین علیه السام باه 
8 اب ۳ 0۹ ۳۱[ 
کردن ی اسلام نداشت, برای امام مقدور نبود, زیرا| پزید با اينکه 
احترامی برای آیین اسلام و مقررات آن قائل نبود و بند و باری نداشت, به 


می کرد. ولی گذشتگان وی اگر با مقررات دیلنی مخالفت می کردند, آنچه 
می کردند در لفافه دین می کردند و صورت دین را محترم شمرده با یاری 
برای ایشان معتقد بودند, افتخار می نمودند. 


و از اینجا زوشتن. مف. شود که آتخه برخی از مفسرین حوادث گفته اند که 
ار سرا امس نام سین وهای سای وا وه ام 
حسن مسلک صلح را می پسندید به خلاف امام حسین که جنگ را ترجیح 
می داد چنانکه آن برادر با داشتن چهل هزار مرد جنگی با معاویه صلح کرد 
خایی زا با سمل نع رید بر خاش سین ات انار تور ان 
بینیم همین امام حسین که یک روز زیر بار بیعت یزید نرفت؛ ۳ 
حکومت معاویه مانند پرادرش امام حسن (که او نیز ده سال با معاویه به 
سر برده بود) به سر برد و هرگز سر به مخالفت برنداشت و حقا اگر امام 
حسن يا امام حسین با معاویه می جنگیدند کشته می شدند و برای اسلام 
کمترین سودی نمی بخشید و در برابر سیاست حق به جانبی معاویه که 
خود را صحابی و کاتب وحی و خال الموّمنین معرفی کرده و هر دسیسه را 
به کار می برد. تاثیری نداشت. 


1 از اينکه با تمهیدی که داشت می توا شنت انا را به دست کسان 
خودشان بکشد و خود به عزایشان نشسته به مقام خونخواهی بیاید چنانکه 


زینب و ام کلثوم 


سخنان مورخان ۳ به جز شیخح مفید, اقتضا دارد که زینب و ام کلثوم 
چهار تن بوده اند. دو 


تن صفغرا| و دو تن کبرا. مسعودی به این نکته صریحا اشاره کرده و آم 
کلثوم کبرا و زینب کبرا را در شمار فرزندان ان حضرت (ع) از فاطمه 
دانسته و ام کلثوم صفرا را از مادر دیگری ذکر کرده است. 


اما چنان که ملاحظه شد, شیخ مفید, از فرزندی به نام ام کلثوم صغرا یادی 
به میان نیأاورده است و زینب کبرا و زینب صفغرا مکنی به ام کلثوم را از 
اولاد فاطمه بر شمرده و زینب صغر | را زاده مادی ع ات فا امه زهر| 
می داند و بر او کنیه ام کلثوم اطلاق نکرده است وال آنکه: دز شین کفته 
شد که مادر زینب صغرا ام ولد (کنیز) بوده است. 


شک نیست که علی (ع) دو دختر داشته است که هر دو را ما به نام ام 
کلثوم می شناسیم. یکی از انان همسر عمر بوده که در مدینه از دنیا رفته 
و دیگری همان کسی است که در واقعه طف حضور داشته. نام این دو تن 
را مورخان ذکر کرده اند. اولین ان دو پیش از ماجرای طف مرده است. در 
این صورت چندان دور نیست که ام کلثئومی که در واقعه طف حضور 
داشته و ان کسی که در کوفه سخنرانی کرده همان زینب صغرایی باشد 
که شیخ مفید از او یاد کرده است. ریت وا رو رس تفر هر .دق ار 
خوافران آماش خی 6۱ وه اند و هروه آن ور از سین ادا 
تشی ه حس اما را کی یرای ار رت واه ما کی 
0 و ۳ ۱ 


نگفته و همسرش نیز در قید حیات بوده است, پس درست تر و اولی تر آن 
است که بگوییم زینب صغرا نیز امام را تری نکرده است. این زینب از نظر 
فضل و دانش در چنان جایگاهی قرار دارد که نامش پس از نام زینب کبرا 
ذکر می شود. اما قبری که در دهستان راویه در نزدیک دمشق وجود دارد, 
منسوب به زینب صغرا مکنی به ام کلئوم است. چنان که من خود نیز ان را 
بر سنگی که بر قبر این زن بود مشاهده کردم و نیز ابن جبیر بدان اشارت 
کرده است. اکُر چنین باشد این زینب خواهر امام حسین (ع) است. اما 
چگونه او به شام رفته و در انجا وفات یافته و دفن شده, خداوند بر صحت 
این قول داناتر است ! در تاریخ و آثار باقی مانده در نزد ما, هیچ گونه 
اشاره ای بر این واقعه دیده نمی شود. 


ابن عساکر در تاریخ دمشق می نویسد: قبری که در دهستان راویه وجود 
دارد, از آن زنی است به نام ام کلثوم و اين زن را نباید با دختر پیغمبر 
(ص) اشتباه گرفت. چرا که وی در مدینه از دنیا رفته است. همچنین نمی 
توان این قبر را از آن ام کلثوم, دختر علی و فاطمه (س) و همسر عمر 
دانست. زیرا وی در مدینه وفات یافته و در قبرستان بقیع به خاک سپرده 
شده است. این قبر در واقع از ان زنی از اهل بیت است که وی را بدین 
نام می خوانده اند و در حفظ نسب وی تلاشی صورت نگرفته است. 


ظاهر عبارت ابن عساکر نشان می دهد که وی تنها یکی از اولاد علی (ع) 


را به 


نام ام کلثوم شناخته است و این نظریه با آنچه از جانب مورخان و نسب 
شناسان اظهار شده سازگار نیست. و مخالف دلیلی است که گفته شده ام 


کلثومی که در واقعه طف حضور داشته, همسر عمر نبوده است. چرا که 
دانسته شد وی قبل از واقعه طف از دنیا رحلت کرده است. 


یاقوت در معجم البلدان به ذکر این نکته سنده کرده است که در «راویه 


قبر ام کلثوم است.» و بر این قول؛ چیز دیگری نیفزوده است. نهایتا آنگة 
وجود قبری برای زینب کبرا در منطقه راویه. از جمله نکاتی است که دلیل 


قطعی بر عدم 1 وجود دارد. ما این مطلب را در این کتاب در شرح 
زندگی زینب, بیان کرده ایم. 


پی نوشتها 


اسشافت این تفر آشتوب, ج ۸2ص 21 مک ضایر ایض 7 
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سیره معصومان جلد 3 صفحه 17 سید محسن امین 


ما خرا اک 


تاج رآ فک 


در الدر المنثور است که عبد الرزاق. احمد, بخاری. عبد بن حمید. مسلم. 
ابن جریر, ابن منذر, آبن ابی حأتم؛ ابن مردویه و بیهقی (در کتاب شعب) 

از عايشه روا یت کرده اند که گفت: رسول خدا (ص) همواره وقتی 
می خواست به سفری برود در میان همسرانش قرعه می انداخت, و 
قرعه به نام هر کس بیرون می شد او را با خود به سفر می برد. 


در سفری در میان ما قرعه انداخت, قرعه به نام من در آمد. و من با 
رسول 


خدا (ص) 


به سفر رفتم, و سفر سفر جنگ بود. و اين در هنگامی بود که دستور حجاب 
نازل شده بود, و مرا به همین جهت همواره در هودجی سوار می کردند, و 
در همان هودج نیز منزل می کردم. همچنان می رفتیم تا رسول خدا 0 
از جنگ فارغ شد و بر گشت. 


همین که نزدیکیهای مدینه رسیدیم, شبی منادی ندای کوچ داد که سوار 
شوید. من برخاستم و از لشگرگاه گذشتم, تا قضای حاجت کنم. بعد از 
قضای حاجت به محل رحل خودبرگشتم. پس ناگاه متوجه شدم که گلوبندم 
که از مهره های یمانی بود پاره شده و افتاده, به دنبال آن می گشتم و 
جستجوی گلوبند باعث شد که درنگ کنم و مامورین هودج من هودجم را 
بلند کرده بالای شتر من گذاشتند. به خیال اینکه من در هودجم, (خواهی 
گفت چطور بودن و نبودن یک زن در هودج را نمی فهمیدند؟ جواب این 
است که در ان ایام زنها خیلی کم گوشت و سبک بودند. چون غذایشان 
قوت لایموت بود), لز| مامورین از سبکی هودج تعجب نکردند, علاوه بر این 
من زنی نورس بودم به هر حال شتر را هی کردند و رفتند. و من در این 
میان گلوبندم را پیدا کردم اما من وقتی گلوبندم را یافتم که کاروان رفته 
بود. من خود را به محل کاروان, و آن محلی که خودم منزل کرده بوزم 
رسانیده قدری انشا دم: شاید به جستجوی من برگردند. ولی همین طور که 
نشسته بودم خوابم برد. 


لشکر حرکت کند هنگام صبح بدانجا که من خوابیده بودم رسید و از دور 
شبح انسانی دید, نزدیک امد و مراشناخت. چون قبل از دستور 


حجاب مرا دیده بود وقتی مرا شناخت استرجاع گفت و من به صدای او که 
می گفت: "انا لله و آنا الیه راجعون"بیدار شدم. و صورت خود را پوشاندم, 
به خدا سوگند که غیر از همین استرجاع دیگر حتی یک کلمه با من حرف 
نزد. و من نیز از او جزهمان استرجاع را نشنیدم. پس شتر خود را خوابانید 
و من سوار شدم. سپس به راه افتاد تا به لشگرگاه رسیدیم, ماه لن 
بود د کنار نحر ظهیره و این قضیه باعث شد که عده ای درباره من سخنانی 
بگویند و هلاک شوند. 


و آن کسی که این تهمت را درست کرد عبد الله بن ابی بن سلول بود. 
پس به مدینه آمذیم و من از روزی که وارد شدیم تا مدت یک ماه مربض 
شدم مردم دنبال حرف تهمت زنندگان را گرفته بودند, و سر و صدا به راه 
افتاده بود. در حالی که من از جریان به کلی بی خبر بودم. تنها چیزی که 
مرا در ان ایام به شک می انداخت این بود که من هیچ وقت به مثل ان 
ایامی که مریض بودم از رسول خدا (ص) لطف ندیدم. همواره بر من 
واردمی شد و سلام می کرد. و می پرسید چطوری؟ و اين مایه تعجب و 
شک من می شد. ولی به شری که پیش امده بود پی نمی بردم, تا بعد از 
انکه نقاهت یافته از خانه بیرون امدم, در حالی که ام مسطح هم جهت رفع 
حاجت با من بیرون امده بود ۳ به مناصع برود. ومناصع محل رفع حاجت 
بود, که زنان جز در شبها از این شب تا شب دیگر بدانجا نمی رفتند واین 
قبل از رسم شدن مستراح در خانه ها بود, تا ان 


روز به رسم عرب قدیم برای قضای حاجت به گودالها می رفتیم و از اينکه 
در خانه مستراح بسازیم ناراحت و متاذی بودیم. 


پس من و ام مسطح از در خانه بیرون شده لباس خود را بلند کردیم که 
بنشینیم؛ , ام مسطح پایش به جامه اش گیر کرد و افتاد. و گفت: هلاک باد 
مسطح, من گفتم: این چه حرف بدی بود که زدی, به مردی که در جنگ بدر 
شرکت کرده بد می گویی؟ گفت: ای خانم ! مگر نشنیده ای که چه 
حرفهایی می زند؟ گفتم: نه, مگر چه می گوید؟ آنگاه شروع کرد داستان 
اهل افک را نقل کردن که از شنیدن ان مرضم بدتر شد. 


ین که باه بلتم رتسول اد رس هدیدن امد و نز فن رام 
کرد و پرسید چطوری؟ گفتم: اجازه می دهی به سراغ پدر و مادرم بروم؟ 
می گوید: : من از این اجازم خواستن اين منظور را داشتم که از پدر و مادرم 
داستان افک را بشنوم, آنگاه می گوید: رسول خدا (ص) به من اجازه داد. 
پس به خانه پدر و مادرم رفتم. وبه مادرم گفتم: ای مادر مردم چه می 
گویند؟ گفت: دخترم ناراحت مباش کمتر زنی زیباپیدا می شود که نزد 
شوهرش محبوب باشد و با داشتن چند هوو حرفی دنبالش نزنند. گفتم: 


سبحان الله مردم اين طور می گویند؟ پس گریه مرا گرفت و آن شب تا 
صبح گریستم ونتوانستم از اشکم خودداری کنم و خواب به چشمم نیامد, تا 
صبح شد و من هنوزمی گریستم. 


و ها )یی ی امطاات ناهد زا اساسا 


درباره جدایی از همسرش گفتگو و مشورت کرد, اسامه چون از براعت 
خانواده اوآگاهی داشت, و چون نسبت به خانواده او 


خیرخواه بود گفت: يا رسول الله همسرت را داشته باش که ما جز خیر 
تفه ای ار اسان اوه سا علی بش اسطالت کت را رتیل الاه 
ازکنیز او اگر بپرسی تو را تصدیق می کند پس رسول خدا (ص) دستور داد 
بريرهبيايد, چون ام حضرت بر تم ای بربره آپا چیزی که مایه شیک و 
شبهه ات باشد از عايشه دیده ای؟ گفت: نه به آن خدایی که تو را به حق 
مبعوت کرده من از او هیچ سابقه سویی ندارم, جز اینکه او جوان است. و 
خوابش سنگین, بارها شده که برای خانه خمیر می کند وهمان جا خوابش 
قی‌ خر یتنا انکه خیوانات هی اسی و خمی را مین ود ود 


پس رسول خدا| (ص) بر خاسته درباره عبد الله بن ابی استعذار (1 نمود, 
و درمنبر فرمود: ای گروه مسلمانان ! کیست که اگر من مردی را که 
شرش به اهل بیت من رسیده کیفر کنم عذر مرا بفهمد و مرا ملامت نکند؟ 
چون به خدا سوگند من جز خیر هیچ سابقه ای ازهمسرم ندارم و این تهمت 
را درباره مردی زده اید که جز خیر سابقه ای از او نیز ندارم, او هیچ وقت 
بدون من وارد خانه من نمی شد. 


پس سعد بن معاذ انصاری برخاست و عرض کرد: من راحتت می کنم, اگر 
از اوس باشد گردنش را می زنم, و اگر از برادران ما یعنی بنی خزرج 
باشد هر امری بفرمایی اطاعت می کنم. سعد بن عباده که رئیس خزرح 
بود و قبلا مردی صالح بود آن روز دچارحمیت و تعصب شده, از جاأ 
برخاست و به سعد گفت: به خدا سوگند دروغ گفتی, 


و تو او رانمی کشی, و نمی توانی بکشی, پس از وی اسید بن حضیر پسر 
عموی سعد برخاست و به سعدبن عباده گفت: تو دروغ می گویی, چون 
مردی منافق هستی, و از منافقین دفاع می کنی, پس دو قبیله اوس و 
خزرج از جای برخاسته به هیجان آمدند. و تصمیم گرفتند که با هم بجنگند 
درهمه این احوال رسول خدا (ص) بر فراز منبر ایستاده بود, و مردم را 
مرتب ارام می کرد تا همه ساکت شدند و ان جناب هم سکوت کرد 


من آن روز مرتب گریه مي کردم و اشکم بند نمی آمد, و چشمم به خواب 
نرفت, پدر ومادرم نزدم امدند, و دیدند که دو شب و یک روز است که 
کارم گریه شده, ترسیدند که ازگریه جگرم شکافته شود. هحامی کهآ ن:ده 
نشسته بودند و من همچنین گریه می کردم, زنی از انصار اجازه خواست و 
وارد شد و او هم با گریه مرا کمک کرد, در اين بین ناگهان رسول خدا (ص) 
ورد ده :و نا ان زور وک آن.خاتب برد مر‌ نمی تشر ونه 
من همان حرفهایی را زد که قبلا می زد. 


این را هم بگویم که یک ماه بود وحی بر آن جناب نازل نشده و درباره 
گرفتاری من از غیب دستوری نرسیده بود پس رسول خدا (ص) وقتی می 
نشست تشهدخواند. و سپس فرمود: اما بعد؛ ای عایشه به من چنین و 
چنان رسیده, اگر تو از اين تهمت ها مبری باشی که خدا در براعت تو آیه 
کز ان: قی فر نس هم و اگر گنهکار باشی باید استغفار کنی و به خدا توبه 
۱ و 0 0۳۳ و آنگاه توبه نماید, خدا 


توبه اش را 


می پذیردبعد از آنکه سخنان رسول خدا (ص) تمام شد ناگهان اشکم خشک 
شد, و دیگر قطره ای اشک نیامد, من به پدرم گفتم پاسخ رسول خدا (ص) 
رابده کت به خدا| سو گند نمی دانم چه بگویم به مادرم گفتم: جواب 
رسول خدا (ص) 


را بده گفت: به خدا سوگند نمی فهمم چه بگویم. 


و خودم در حالی که دختری تورس بودم و قرآن زیاد نمی دانستم, گفتم: 
من به خداسوگند می دانستم که شما این جریان را شنیده اید, و در 
دلهایتان جای گرفته, و آن راپذیرفته اید, لذا اگر بگویم من بری و بی 
گا تا تیدا ی ار جی وی شیر , تصدیقم نمی نمی کنید, و 
اک افتر اف کتم, به کاری اعتراف کرده ام که به خدا سوگندنکرده ام ولی 
شما تصدیقم نمی کنید. و به خدا سوگند مثالی برای خودم و شما سراغ 
ندارم الاکلام پدر یوسف (ع) که گفت: "فصبر جمیل و الله المستعان علی 
ما تصفون "آنگاه روی گردانیده در بسترم خوابیدم, در حالی که از خود 
خاطر جمع بودم» و می دانستم که خدامر| تبرئه می کند, ولی احتمال نمی 
دادم که درباره من وحیی بفرستد. که تا قیامت بخوانند. چون خود را 
حقیر تر از آن می دانستم که خدا درباره ام آیه ای از قرآن بفرستد که 
تلاوت شود بلکه امیدوار بودم رسول خدا (ص) رویایی ببیند, و به این 
وسیله تبرئه شوم. 


سپس می گوید: به خدا سوگند رسول خدا (ص) تصمیم به برخاستن 
نگرفته بود, واحدی از حضار هم از جای خود برنخاسته بودند که وحی بر او 
نازل شد, و همان حالت بیهوشی که همواره در هنگام وحی به او دست می 
داد دست داد و از شدت امر عرقی مانند دانه های مروارید از او سرازیر 
شد, با اینکه ان روز روز 


سردی بود. همین که حالت وحی تمام شد به خود آمد. در حالی که می 
خندید و اولین کلمه ای که گفت این بود که: اي عایشه شارت باد تورز| که 
خداوند تو را تبرئه کرد. مادرم گفت: برخیز و بنشین. گفتم به خدابر نمی 
خیزم و جز خدا کسی را سپاس نمی گویم, آنگاه رد | بالافک 
عصتهمنکه وننه آنه بعد از ارت را نار لن فرمود 


و بعد از آنکه خداوند اين آیات را در براتم نازل فرمود, ابو بکر که همواره 
به مسطح بن اثاثه به خاطر فقر و خویشاوندیش کمک می کرد, گفت: به 
خدا| سوگند رین فن به مسطح هیچ کمکی نمی کنم, زیرا درباره دخترم 
عايشه چنین بلوایی به راه انداخت, خدای تعالی دررد او این ایه را فرستاد: 
"و لا یاتل اولوا الفضل منکم و السعه ان یوتوا اولی القربی و المساکین . 
رحیم" پس ابو بکر گفت: به خدا| سو گند من دوست دارم که خدا ۳۳ 
بیامرزد, پسِ رفتارخود را درباره مسطح دوباره از سر گرفت. و به او 
انفاق کرد و گفت: به خدا تا ابد از انفاق به او دریغ نمی کنم. 


موارد اشعال در این روایت و روایات دیگری که از طرق عامه در این باره 


نازل شده است 


عايشه می گوید: رسول خدا (ص) از زینت دختر جحش از وضع من پرسید, 


چشم و گوشم از این جریان بی خبر است. و من جز خیر از او چیزی ندیده 
ام , با اینکه ژزینب از میان همسران رسول خدا| (ص) تنها کسی بود که با 
من تکبر می کرد وخداوند او را با ورع و تقوی عصمت داد, 


و خواهرش حمنه که چنین تقوایی نداشت, و با اوستیز می کرد. جزو 
ای ی کت 2 


مولف: این روایت به طرقی دیگر : نیز از عايشه, از عمر؛ ابن عباس.: ابو 
هربره» ابوالیسر انصاری, ام رومان ۳ عايشه, و دیگران نقل شده, و با 
این روایت مقداری اختلاف دارد. 


ق آن امن کهفتظون از لذین ساعو | لاف نو الله رن ان ساو ال 
5 فتننه. فن. ناه( که ار تاضحات بجر نم از صانفین: آولین. از همهاخرین 
است), و حسان بن ثابت و حمنه خواهر زینب همسر رسول خدا| (ص) 
بودند. 


ی ی ان انعم که رال ها اس مدای ول اه ار اسان 
شام ان دا وا ای کر اس 
دو بار حد زد برای اينکه کسی که همسر رسول خدا| (ص) را سبت زنا 
بدهد دو حد دارد (3). 


و در این روا بت که با هم قریب المضمون می باشند در جریان قصه از چند 
حمت اشکال ات 


هلر 


درباره عايشه سوء ظن پید | کرده بود مثلا یک جای روایات آمده که حال 
آن جناب نسبت به عانشته در ایام مرضش تغییر یافته بود ۳ آیات تبرثه 
نازل شد, جای دیگر آمده که عايشه گفت: بحمد الله نه به حمد تو, و در 
بعضی از روایات امده که رسول خدا| (ص) 


به پدرش دستور داد برو و به عايشه بشارت بده, ابو بکر وقتی بشارت را 
داد گفت بحمدالله نه به حمد صاحبت که تو را فرستاده. و مقصودش 


عم 


رسول خدا (ص) بوده, ودر جای دیگر روایات آمده 


که وقتی رسول خدا (ص) او را نصیحت می کرد که اگر واقعا اين کار را 
کرده ای توبه کن؛ زنی جلو در خانه نشسته بود, عايشه گفت از اين زن 
خجالت نمی کشی که برود و شنیده های خود را بازگو کند؟ و معلوم است 
ارام ارت وتان یاه تن من جه سول حلاص براد دز ار 
خود دچار سوء ظن ببیند, علاوه بر این در روایت عمر تصریح شده که 
گفت: در قلب رسول خدا (ص) 


از انهدفف کفتنه سوءطتی نید شده بو 
و کوتاه سخن اينکه دلالت عموم روایات بر سوء ظن رسول خدا| (ص) 


نسبت به عايشه جای هیچ حرفی نیست, و حال آنکه رسول خدا (ص) اجل 
ازاین سوء ظن است و چطور نباشد؟ با اینکه خدای تعالی سایر مردم را از 
این سوء ظن توبیخ نموده و فرمود: "چرا وقتی مومنین و مومنات این را 
شنیدند حسن ظن به یکدیگر از خود نشان ندادند, و نگفتند که این افترایی 
است آشکار؟ " و وقتی حسن ظن به مقمنین از لوازم ایمان باشد. رسول 
خدا| (ص) سزاوارتر به آن است, و 0 از اجتناب از سو۶ ظن است 
که خود یکی از گناهان می باشد و مقام نبوت و عصمت الهی او با چنین 
گناهی نمی سازد. 


علاوه بر این قران کریم تصریح کرده به اینکه رسول خدا| (ص) دارای 
حسن ظن به موّمنین است و فرموده: "و منهم الذین یوذون النبی و 
یقولون هو اذن قل اذن خیر لکم. یمن بالله و یوْمن للموّمنین, و رحمه 
للذین آمنوا منکم, و الذین یوّذون رسول الله (ص) 


لقع داب انیم 4۳۳ 


از اين هم که بگذریم اصولا اگر بنا باشد گناهانی چون زنا در خانواده پیغمبر 
نیز راه پیدا کند, مایه تنفر دلها از او شده و دعوت او لغو می گردد, و بر 
خدا لازم است که خاندان اورا از چنین گناهانی حفظ فرماید. و این حجت و 
ژلیل: عقلی: غفت «بان. آن جناب:ر | به تخست: وافع تابت مین کند نم غفت 
ظاهری را فقط, و با اینکه عقل همه ما این معنا را درک می کند, چطور 
رسول خدا (ص) آن را درک نکرده و نسبت به همسر خود دچار تردیدمی 
شود. 


جهت دوم اینکه: آنچه از روایات بر می آیذ این است که داستان افک از 
روزی که سازندگان آن ان را به راه انداختند, تا روزی که به همین جرم 
تازیانه خوردند. بیش از یک ماه طول کشیده, و با اینکه حکم قذف در 
اسلام معلوم بوده. که هر کس شخصی را قذف کند و شاهد نیاورد باید 
تازیانه بخورد, و شخص متهم تبرئه شود, با اين حال چرا رسول خدا (ص) 


بیش از یک ماه حکم خدا را در حق قذف کنندگان جاری نکرد و منتظر وحی 
ماند تا دستوری در امر عايشه بر سد و در نتیجه این مسامحه, قضیه دهان 
به دهان بگردد ومسافران از اینجا به آنجا بکشانند و کار به جایی برسد که 


دیکروضاه بر ندازد ۱ هر اه سره یر انعم ظاهری جنو راد آورزد؟ 
وخبی .هم که امذ,ههان: را بیان کرد که اب قذق بیان کرده نو کم مقذوف 


به حکم ظاهری شرعی براءعت دارد. 


و اگر بگویی که آیات مربوط به افک چیز زایدی بیان کرد. و آن طهارت 
واقعی عايشه, و براعت نفس الامری او 


برای همین بوده که آیه اي نازل شود و بی گناهی غايشه را به خسب واقع 
بیان کند. 


خر جوات می ونیم هییک. از ابانت‌شانردن. ان افی دایمن براعت 
واقعی ندارد, تنها حجت عقلیه ای که گذشت که باید خانواده های انبیاء از 
لوث فحشاء پای باشندان را افاده می کند. 


و اما آیات ده گانه اول, که در آن شائبه اختصاصی هست. روشن ترین آنها 
در دلالت بر براعت عایشه آیه "لو لا جاءوا علیه باربعه شهداء, فاذ لم یاتوا 
التتیداععاملنی ند الله هم‌الکانهن اسر که در آن الا مر 
درو وش اضحات امک تایه هدیا ورده ان ععلوف است کب ناهد 
نیاوردن دلیل بر براعت ظاهری. یعنی حکم شرعی به براءعت است., نه 
براعت واقعی. چون پر واضح است که بین شاهد نیاوردن و براءعت واقعی 
حتی ذره ای هم ملازمه نیست. 


عاضن است که در لفظ آن مخصصی نیامده و در نتیجه شامل عموم طیبین 
است., و این نیز واضح است که براعت عموم مقذوفین (البته در قذفی که 
اقامه شهود نشده باشد) با حکم ظاهری شرعی مناسب است نه بابراءعت 
ی 


پس حق مطلب این است که هیچ گریزی از این اشکال نیست, مگر اينکه 
کسی بگوید: آیه قذف قبل از داستان افک نازل نشده بوده, بلکه بعد از آن 
نازل شده, و علت توقف رسول خدا| (ص) هم این بوده که حکم این پیش 
امد و نظایر آن در اسلام نازل نشده بوده, و رسول خدا (ص) منتظر 


حکم انمعا نی آن بوده. 


روایاتی از طرق شیعه که بنا بر آنها داستان افک در باره ماریه قبطیه, و 
9 ِ ۳ بوده و از جمله روشن ترین ادله بر نادرستی این 


در مسجد از مردم درباره شخص قاذف استعذار کرد (یعنی فرمود: شر او 
را از من دورکنید به طوری که ملامتی متوجه من نشود) و سعد بن معاذ آن 
پاسخ را داد, و سعد بن عباده با اومجادله کرد, و سر انجام در میان اوس و 
خزرح اختلاف افتاد. 


و در روایت عمر آمده که بعد از ذکر اختلاف مزبور, اين گفت: با للامسن ۵ 
آن گفت: پا للخزرج, پس این دو قبیله دست به سنگ و کفش زده به تلاطم 
در آمدند, تا آخرحدیث, و اگر آیه قذف قبلا نازل شده بود, و حکم حد قاذف 
معلوم گشته بود. سعد بن معاذپاسخ نمی داد که من او را می کشم. بلکه 
او و همه مردم پاسخ می دادند که پا رسول الله (ص) 


حکم قذف را در باره اش جاری کن؛ قدرت هم که داری, دیگر منتظر چه 
6 
هستی !۲ . 


اشکال سومی که به این روایات وارد است این است که این روایات 
تصریح می کنند به اینکه قاذفین. عبد الله بن ابی و مسطح و حسان و 


حمنه بودند. آن وقت می گویند: 


که رسول خدا (ص) عبد الله بن ابي را دو بار حد زد, ولی مسطح و حسان 
وخمله: را یک:بارد انگام تعلیل. می آوزند که قذف همه.جا بی خد داردة ولن 
در خاندان رسول خدا| (ص) دو حد و این خود تناقضی است صریح» چون 
همه نامبردگان مرتکب قذف شده بودند و فرقی در این 


[0 ۱ 


بله در روایات آمده که عبد الله بن ابی "تولی کبره "یعنی تقصیر عمده زیر 
سر او بودهم, ولیکن هیچ یک از امت اسلام نگفته که صرف این معنا باعث 
این می شود که دو حد بر اوجاری شود و عذاب عظیم را در ایه "الذی 
تولی کبره منهم له عذاب عظیم "تفسیر به دو حدنکرده اند. 


و در تفسیر قمی در ذیل آیه "ان الذین جاءوا بالافک عصبه منکم ۳ 
که: عامه روایت کرده اند که این آیات درباره عايشه نازل شد, که در جنگ 
بنی المصطلق از قبیله خزاعه نسبت ناروا به او دادند, ولی شیعه روایت 
کرده اند که درباره ماریه قبطیه نازل شده, که عايشه نسبت ناروا به او 


داد. 


بعد می گوید: محمد بن جعفر برای ما حدیث کرد که محمد بن عیسی. از 
برایمان نقل کرد که گفت: 


از امام ابی جعفر (ع) شنیدم که می فرمود: وقتی ابراهیم فرزند رسول 
خدا (ص) 


از دنیا رفت, آن جناب سخت غمگین شد, عايشه گفت: چه خبر شده؟ چرا 
اینقدر بر مرگ این کودک می گریی؟ او که فرزند تو نبود, بلکه فرزند جریح 
بود. پس رسول خدا| ((ص) 


علی (ع) را فرستاد تا جریح را به قتل برساند. علی (ع) با شمشیر حرکت 
کرد, و جریج مردی قبطی بود که در باغی زندگی می کرد, علی (ع) در باغ 
دید, به داخل باغ گریخت, و در را باز نکرد. علی (ع) از دیوار پرید و 
واردباغ شد و او را دنبال کرد. وقتی دید نزدیک است 


خونش ریخته شود, به بالای درختی رفت, علی (ع) هم به دنبالش بالا رفت, 
او خود را از درخت پرت کرد و در نتیجه عورتش نمایان شد, و علی (ع) 
دید که او اصلا هیچیک از الت تناسلی مردان و زنان راندارد. پس نزد 
رسول خدا (ص) برگشت و عرضه داشت با رسول الله (ص) 


هر وقت به من فرمانی می دهی که من مانند سیخ داغ در داخل کرک 
باشم و یاآنکه با احتیاط اقدام کنم؟ حضرت فرمود: نه البته باید که با 
احتیاط باشی, عرضه داشت به آن خدایی که تو را به حق مبعوث فرموده 
جریح نه از مردان را دارد. و نه از زنان راء حضرت فرمود: الحمد لله شکر 
خدایی را که این سوء را از ما اهل بیت بگردانید (5). 


و در همان کتاب در روایت عبید الله بن موسی؛ از احمد بن راشد, از 


مروان بن مسلم, از عبد الله بن یکی روایت شده که گفت: , به امام صادق 
(ع) عرض کردم: 


فدایت شوم, اينکه رسول خدا (ص) دستور داد مرد قبطی را بکشد. آیامی 
دانست که عايشه دروغ می گوید, يا نمی دانست؟ و خدا خون قبطی را به 
خاطر احتیاطعلی (ع) حفظ کرد؟ فرمود: نه, به خدا سوگند می دانست. و 
اگر دستور رسول خدا (ص) به علی از باب عزیمت و تکلیف حتمی بود, 
علی بر نمی گشت, مگر بعداز کشتن او و لیکن رسول خدا (ص) این 
دستور را طوری داد که هم ! و کشته نشود و هم عایشه از گناهش بر گردد, 
ولی از گناهش برنگشت, و از اينکه خون مسلمان بی گناهی ریخته می 
شود هیچ باکی نکرد (6). 


مولف: البته در این میان روایات دیگری هست 


که غیر عايشه را هم شریک عابشه دراین نسبت ناروا دانسته, و جریحج 


نامبرده خادم ماریه قبطیه و مردی خواجه بوده که مقوقس بززی عصضر آه 
را با ماریه نزد رسول خدا (ص) هدیه فرستاده بود, تا ماریه راخدمت کند. 


ا الا کی ای وا ارو ات ی ام ماه خالی 2 
کارت 


اما اولا: برای اینکه داستانی که در این روایات آمده با آیات افک منطبق 
نمی شود: منخصه‌ضا. با ایه ان الذین جاءوا بالافک عصبه منکم ... و 
لو لا از سمعتموه ظن المومنون و المومنات بانفسهم خیرا"و ایه "اذ تلقونه 
بالسنتکم و تقولون بافواهکم ما لیس لکم به علم ... "زیرا حاصل این ایات 
این است که در این داستان جماعتی با هم دست داشته اند, و داستان را 
اشاعه می دادند تا رسول خدا ((ص) را رسوا کنند, و مردم هم آن رادهان 
به دهان می گرداندند و در نتیجه قضیه, منتشر شده. و مدتی طولانی در 
بین مردم باقی مانده, و این جماعت هیچ حرمتی را برای رسول خدا (ص) 
رعایت نکردند. این مطالب کجا و مضمون حدیث فوق کجا؟ ! 


خدا| می داند, ۳ اينکه بگوییم در روایات در شرح مفصل داستان, کوتاهی 


شده. 


و اما تاتبا" ففتضای بزاعت ماربه قبطیه این اسّت کهرحد خوای را بر عاشه 
۱ 1 اشکال 
نیست, جز اینکه بگوییم این قصه قبل از نزول حعم قذف واقع شده, و آنه 
قذف بعد از مدت زمانی نازل شده است. 


ولی آنچه در حل اشکال حد بر هر دو صنف از روایات باید گفت همان طور 
که گذشت این است که بگوییم ایات افک قبل 


از آیه حد قذف نازل شده و با تتول آنه. افی هم غیر از براعته مقذوف در 
صورت اقامه نشدن شاهد و غیر از حرمت این عمل چیزی تنشریع نشد, 
یعنی حد قاذف در آن آیه تشریع نشد, چون اگر حد قاذف قبل از داستان 
افک تشریع شده بود, هیچ مجوزی برای تاخیر آن, و به انتظار وحی نشستن 
نبود, و هیچ یک از قاذف ها هم ازحد رهایی نمی یافتند, و اگر هم با خود 
آیات افک تشریع شده بود, باید در آنها اشاره ای به آن شده بود, و لااقل 
آیات افک متصل به آیات قذف می شد, و کسی که عارف به اسلوبهای 
کلام است هیچ ِ نمی کند در اينکه آیه "ان الذین جاعوا بالافک "تا آخر 
آیات, هیچ گونه اتصالی با ما قبل خود ندارد. 

و اینکه هر کس به یکی از زنان رسول خدا (ص) نسبت ناروا دهد دوبار حد 
دارد, باید در خلال آیات افک که آن همه تشدید و نص تهدید به عذاب در 
آنقا خشتت به انش مساله آشاره فی شنده و نشندم: 


و این اشکال در ضورتی که ایه قذف با ايات افک نازل شده باشد شدیدتر 
است. برای اينکه لا زمه چنین فرضی این است که مورد ابتلاء حکم دو حد 
باشد ان وقت حکم یک حد نازل شود. 


پی نوشتها 

1 استعذار یعنی کسی بگوید اگر فلانی رابه سبب کار ناشایسته اش کیفر 
کنم چه کسی عذرو انگیزه مرا درک می کند و مرا به خاطر کیفر دادن او 
نکوهش نمی کند. 


4 از انها کساتی هستتد که بیامبر را ازار هی دهند.و می کویند. اه خوتتن 
باور و (سر 


تا پا) گوش است, بگو خوش باور بودن او به نفع شما است او ایمان به 
خدا دارد و موّمنان را تصدیق می کند و رحمت است برای کسانی که از 
شما که ایمان آورده اند. و آنها که فرستاده خدا را آزار می دهند غذاب 
دردناکی دارند. سوره توبه, ایه. 61 


5) تفسیر قمی, ج 2, ص. 99 

6) تفسیر برهان, ج 3, ص 127 ح. 3 
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ابلاغ سوره برائت 

ابلاغ سوره برائت 


متجاوز از بیست سال بود که منطق اسلام در باره شرک ودوگانه پرستی 
در سرزمین حجاز ودر میان قبایل مشرک عرب انتشار یافته بود واکثر 
قریب به اتفاق انها از نظر اسلام در باره بتان وبت پرستان اگاهی پیدا 
کرده بودند ومی دانستند که بت پرستی چیزی جز یک تقلید باطل از نیاکان 
بیست ومعبودهای باطل آنان چنان ذلیل وخوارند که نه تنها نمی توانند در 
باره دیگران کاری انجام دهند بلکه نمی توانند حتی ضرری از خود دفع کنند 
ویا نفعی به خود برسانند وچنین معبودهای زبون وبیچاره در خور ستایش 
مخوع موی نو 


گروهی که با وجدان بیدار ودل روشن به سخنان رسول گرامی گوش فرا 
داده بودند در زندگی خود د کر خوتین عفیقی ندید آوردند واز بت پرستی به 
توحید ویکتاپرستی گرویدند. خصوصا هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله 
و سلم مکه را فتح کرد وگویندگان مذهبی توانستند در محیط آزاد به تبیین 
وتبلیغ اسلام بیردازند تعداد قابل ملاحظه ای از مردم به بت شکنی 
پرداختند وندای توحید در بیشتر نقاط حجاز طنین انداز شد. ولی گروهی 
متعصب ونادان که رها کردن عادات دیرینه برای آنان گران بود. گرچه 
پیوسته با وجدان خود در کشمکش بودند, از عادات 


ز یز 5 خود دست بر نداشتند واز خرافات واوهام پیروی می کردند. 


وفت. آن «رشندم نود که پیامتر گرافی ضلی. الله. علیه: و اله.و سلم هر توغ 
مظاهر بت پرستی وحرکت غیر انسانی را با نیروی نظامی درهم بکوبد وبا 
توسل به قدرت. بت پرستی را که منشا عمده مفاسد اخلاقی واجتماعی 
ویک نوع تجاوز به حریم انسانیت بود (وهست) ريشه کن سازد وبیزاری 
خدا ورسولش را در منی ودر روز عید قربان ودر آن اجتماع بزرگ که از 
همه نقاط حجاز در آنجا گرد می آیند اعلام نذازد:خهد ان -خضرت. با تتخضش 
دیگری قسمتی از اول سوره برائت را, که حاکی از بیزاری خدا وپیامبر او 
از مشرکان است., در آن اجتماع تزار کت بخواند وبا صدای رساأ به بت 
پرستان حجاز اعلام کند که باید وضع خود را تا چهار ماه دیگر روشن کنند, 
که چنانچه به آیین توحید بگروند در زمره مسلمانان قرار خواهند گرفت وبه 
سان دیگران از مزایای مادی ومعنوی اسلام بهره مند خواهند بود, ولی اگر 
بر لجاجت وعناد خود باقی بمانند. پس از چهار ماه باید آماده نبرد شوند 
وبدانند که در هرجا دستگیر شوند کشته خواهند شد. 


آیات شورم بر انت:«هنکامی نازل شد که:-بیاقیر ضلی.الله علیه: و اله و.سلم 
تصمیم به شرکت در مراسم حح نداشت. زیرا در سال پیش, که سال فتح 
مکه بود. در مراسم حج شرکت کرده بود وتصمیم داشت که در سال اینده 
نیز که بعدها ان را «حجه الوداع » نامیدند در این مراسم شرکت کند. از 
این رو ناچار بود کسی را برای ابلاغ پیامهای الهی انتخاب کند. نخست 


از اه هزات اهاز ا یت راما ماس واه یک مات 
در روز عید قربان این ابا را برای آنان بخواند. 


ابوبکر راه مکه را در پیش گرفت که ناگهان وحی الهی نازل شد وبه پیامبر 
ای الله علیه و اله و سلم دستور داد که این پیامهار | باید خود پیامبر ویا 
صلاحیت ندارد. (1) 


اکنون باید دید این فردی که از دیده وحی از اهل بیت پیامبر صلی الله علیه 
و آله و سلم است واین جامه بر اندام او دوخته شده است کیست؟ 


چیزی نگذشت که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت علی - 
علیه السلام را احضار کرد وبه او فرمان داد که راه مکه را در پیش گیرد 
وابوبکر را در راه دریابد وآیات را از او بگیرد وبه او بگوید که وهی الهی 
یاس را اف ضاعته اش این اند اوه سای فا ری از 
اهل بیت او برای مردم بخواند واز این جهت انجام این کار به وی محول 


شده است. 


مرت غلی + علیه الساام بادحاین مگروفت آزبازان زسول عدا شلن: اه 
علیه و آله و سلم, در حالی که بر شتر مخصوص پیامبر سوار شده بود, راه 
فور اور ی رت مکی ان حضرصروا نانوی رسای ام بات 
رام رت یت اه سای شاه کر 


امیرمومنان وارد مکه شد ودر روز دهم دی الحجه بالای جمره عکقبه, با 
ندایی رسا سیزده ایه از 


سوره برائت را قرائت ت کرد وقطعنامه چهار ماده ای پیامبر صلی الله علیه 
و آله و سلم را با صدای بلند به گوش تمام شرکت کنندگان رسانید. همه 
مرکا فمسد ند که نها چهار ماه فلت دارته کف کوو را با حکوست 
انتلام زوشن کنند.. آبات..قران و قطعنامه بیامیز تاثیر -عجیبی. در افکار 
مشرکین داشت وهنوز چهار ماه سپری نشده بود که مشرکان دسته دسته 
به ايین توحید روی اوردند وسال دهم هجرت به اخر نرسیده بود که شرک 
در حجاز ريشه کن شد. 


تعصبهای ناروا 


هنگامی که ابوبکر از "عزل خود آگاه شد با ناراحتی خاصی به مدینه 
بازگشت وزبان به گله گشود وخطاب به رسول اکرم صلی الله علیه و آله 
و سلم گفت: مرا برای این کار (ابلاغ آیات الهی وخواندن قطعنامه) لایق 
وشایسته. دیدی, ولی چیزی. نخدشت. که از این مقام بر کنارم کزدی, ابا ذر 
اين مورد فرمانی از خدا رسید؟ 


پیامبر با لحنی دلجویانه فرمود که پیک الهی فرا رسید وگفت که جز من ویا 
کسی که از خود من است دیگری برای این کار صلاحیت ندارد. (2) 


سکیم از فص اه فص و ور کگان فصانل حصرت کی انم 
السلام انحراف خاصی دارند عزل ابوبکر ونصب حضرت علی - علیه السلام 
را به مقام مذکور چنین توجیه کرده اند که ابوبکر مظهر شفقت وحضرت 
علی - علیه السلام مظهر قدرت وشجاعت بود وابلاغ آیات وخواندن 
حضرت علی - علیه السلام بیشتر وجود داشت. 


این توجیه, جز یک تعصب بیجا نیست. زیرا, چنانکه گذشت. پیامبر صلی الله 
علیهه ال تلم علی این 


عزل ونصب را به نحو دیگر تفسیر کرد وگفت که برای این کار جز او 
وکسی که از اوست صلاحیت ندارد. 


ای کین تن یر وی ماه اور گر این کرت اف وت 
گوید: شیوه عرب این بود که هرگاه کسی می خواست پیمانی را بشکند 
باید تقض آن را خود ان شخض با یک نفر از بسنتگان او انجام دهد ودر غیر 
این صورت پیمان به صورت خود باقی می ماند. از این جهت حضرت علی - 
علیه السام ترا این کار اتقخاب شند. 


نارسایی این توجیه بسیار روشن است. زیرا هدف اساسی پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم از اعزام حضرت علی - علیه السلام برای خواندن آیات 
وقطعنامه شکستن پیمانهای بسته شده نبود تا تک از بستگان خود را 
بفر ستد, بلکه صریح آیه چهارم از سوره توبه این است که به پیمان افرادی 
که بات آن اما عم مودم ای اور ام دار ختاشیت مان سر 
گردد. (3) بنابراین, اگر نقعض پیمانی نیز سبت به پیمان شکنان در کار 
بوده کاملا جنبه فرعی داشته است. هدف اصلی این بود که بت پرستی یک 
امر غیر قانونی ویک گناه نابخشودنی اعلام شود. 


اگر بخواهیم در این حادثه تاریخی بی طرفانه داوری کنیم, باید بگوییم که 
پيامنر. اشلام صلن. الله علبه و الهو-هلم-به: آفر. الفی: قصد داشت دز 
دوران حیات خود دست حضرت علی - علیه الشام را در مسائل سیاسی 
وامور مربوط به حکومت اسلامی باز بگذارد تا مسلمانان آگاه شوند 
وعادت کنند که پس از غروب خورشید رسالت, در امور سیاسی وحکومتی 
باید به حضرت علی - علیه السلام 


مراجعه کنند وپس از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم برای این 
آموز فردی شاستة کر از حضترت علنی»غلنه السلام کیست: درا اشکارا 
دیدند که یگانه کسی که از طرف خدا برای رفع امان از مشرکان مکه. که 
از شوّون حکومت است. منصوب شد همان حضرت علی - علیه السلام 
بود. 

پی نوشتها 


لب لا -یفدیها نی الا انت: ان رجل سک .وف یخی از روایات وارد هدن 
است: او رجل من اهل بیتک. سیره آبن هشام, ج 4, ص 545 وغیر ه. 
2 - روج المعانی, ۳ 1 تفسیر سوره توبه. ص 5 


- الا الذین عاهدتم من المشرکین ثم لم ینقصوکم شیا و لم یظاهروا 
علیکم احدا فاتموا الیهم عهدهم الی مدتهم ان الله یحب المتقین. 
ازمیان مثترکان: آنان که با شما بیمان بشته. اند واز عمل رن چیزی 
فروگذار نکرده اند وبر ضد شما با کسی همپشتی نکرده اند معا و 


ایشان را ۳ اتمام مدت آن حفظ کنید که خداوند تقوا پیشگان را دوست 
دارد. 


فروغ ولایت ص 119 
آیت الله شیخ جعفر سبحانی 
حجه الوداع و روز غدیر 


حجه الوداع و روز غدیر (1) 
حجه الوداع و روز غدیر 


اسر زاس ی له اه سای در الم رت رای اناد 
فریضه وتعلیم مراسم حج به مکه عزیمت کرد. اين بار انجام این فریضه با 
آخرین سال عمر پیامبر عزیز مصادف شد و از این جهت آن را «حجه 
الوداع » ناميدند. افرادی که به شوق همسفری ویا آموختن مراسم حج 
همراه آن خضرت بودند تا ضد وبیست هزار تخمیزن زدم شده آند: 


مراسم حح به پایان رسید فبیاشین ا کوم ضلین الله علیه. ی ال ۵ تشلم ب 
مدینه راء در حالی که گروهی أنبوه او را بدرقه می کردند وجز کسانی که 
در مکه به او پیوسته بودند همگی در رکاب او بودند. در پیش گرفت. چون 
کاروان به پهنه بی آبی به نام «غدیر خم » رسید که در سه میلی «جحفه » 
(1) قرار دارد, پیک وحی فرود امد وبه پیامبر فرمان توقف داد. پیامبر نیز 
دستور داد که همه از حرکت باز ایستند وبازماندگان 


کاروانیان از توقف ناگهانی وبه ظاهر بی موقع پیامبر در این منطقه بی 
آب, آن هم در نیمروزی گرم که حرارت آفتاب بسیار سوزنده وزمین تفتیده 
بود. در شگفت ماندند. مردم با خودمی گفتند: فرمان بزرگی از جانب خدا 
رسیده است ودر اهمیت فرمان همین بس که به پیامبر ماموریت داده 
است که در این وضع نامساعد همه را از حرکت باز دارد وفرمان خدا را 
ابلاغ کند. 


قزمان خدا هر سول کرام ی انه ی نار شد: 


تا ال وا لاک سم ای لس یا راف سا 
واللمتصمی من ا لاس اماتومه رو 


تای,بیامتر: انخه.را ان پرورد کارت یر نو فرود آمده: اشنت نف مر دم ترسان 
واگر نرسانی رسالت خدای را بجا نیاورده ای؛وخداوند تو را از گزند مردم 
حفظ می کند» . 


دقت در مضمون ایه ما را , به نکات زیر هدایت می کند: 


اولا: فرمانی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای ابلاغ آن مامور 
شده بودر آن چنان خطیر وعظیم بود که هرگاه پیامبر (بر فرض محال) در 
رساندن آن ترسی به خود راه می داد وان را ابلاغ نمی کرد رسالت الهی 
خود را انجام نداده بود, بلکه با انجام این ماموریت رسالت وی تکمیل می 


شند. 


به عبارت دیگر. هرگز مقصود از ما انزل الیک مجموع آیات قرآن 
ودستورهای اسلامی نیست. زیرا ناگفته پیداست که هرگاه پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم مجموع دستورهای الهی را ابلاغ نکند رسالت خود را 
انجام نداده است ویک چنین امر بدیهی تیاز به تزول ابة: ندارنده نلکه مقضور 
اه ان ابلاغ امرخاصی است که ابلاغ آن مکمل رسالت شمرده 


می شود وتا ابلاغ نشود وظیفه خطیر رسالت رنگ کمال به خود نمی گیرد. 
بنابر این باید مورد ماموریت افکیم از اصول مهم اسلامی باشد که با دیگر 
اصول وفروع اسلامی پیوستگی داشته پس از پگانگی خدا| ورسالت پیامبر 
مهمترین مسئله شمرده شود. 


تاه ام نار مخاسات اخشاعی ساسصای لاف و الم ام احفتال 


می داد که در طریق انجام این ماموریت ممکن است از جانب مردم 
اسیبی به او بر سد وخداوند برای تقویت اراده او می فرماید: و الله 


اکنون باید دید از میان احتمالاتی که مفسران اسلامی در نعیین موضوع 
مامت داده اند کدام به مضمون ایه نزدیکتر است. 


محدثان شیعه وهمچنین سی تن از محدثان بزرگ اهل تسنن (2) بر آنند که 
آیه در غدیر خم نازل شده است وطی آن خدا به پیامبر صلی الله علیه و 
ال و شم -صاهوزدیت داده که حضرت علی ای یلام را به عنوان 
«مولای مومنان » معرفی کند. 


ولایت وجانشینی امام پس از پیامبر از موضوعات خطیر وپر اهمیتی بود که 
جا داشت ابلاغ آن مکمل رسالت باشد وخودداری از بیان آن, مایه نقص در 


امر رسالت شمرده شود. 


همچنین جا داشت که پیامبر گرامی, از نظر محاسبات اجتماعی وسیاسی, 
به خود خوف ورعبی راه دهد. زیرا وصایت وجانشینی شخصی مانند 
بر گروهی که از نظر سن وسال از او به مراتب بالاتر بودند بسیار گران 
بود. (3) گذشته از این. خون بسیاری از بستگان همین افراد که دور پیامبر 
صلی الله علیه و اله و سلم را گرفته بودند در صحنه های 


نبرد به دست حضرت علی - علیه السلام ريخته شده بود وحکومت چنین 
فردی بر مردمی کینه توز بسیار سخت خواهد بود. 


ی( 
و اله و سلم بود وتعیین چنین فردی برای خلافت در نظر افراد کوته بين به 
یک نوع تعصب فامیلی حمل می شده است. 


دی رم از ها اما ارانم اس فا هس سای 
9 جهانی پیامبر خویش را با تعیین رهبر وراهنمای پس از او تکمیل 
زد. 


آفتاب داغ نیمروز هجدهم ماه ذی الحجه بر سرزمین غدیر خم به شدت می 
تابید وگروه انبوهی که تاریخ تعداد آنها را از هفتاد هزار تا صد وبیست هزار 
ضبط کرده است در آن محل به فرمان پیامبر خدا فرود آمده بودند ودر 
انتظار حادثه تاریخی آن روز به سر می بردند, در حالی که از شدت گرما 
رداها 7 به دو نیم کرده, نیمی بر سر ونیم دیگر را زیر پا انداخته بودند. 


در آن لحظات حساس, طنین اذان ظهر سراسر بیابان را فرا گرفت وندای 
تکبیر موّذن بلند شد. مردم خود را برای ادای نماز ظهر آماده کردند وپیامبر 
تفاز ظهر رانا آن اجتماع پرشکوه, که سرزمین غدیر نظیر آن را هرگز به 
خاطر نداشت. بجأ آورد و سیس به میان جمیعت آمد وبر منبر بلندی که از 
جهاز شتران ترتیب یافته بود قرار گرفت وبا صدای بلند خطبه ای به شرح 
زیر ایراد کرد: 


ستایش از آن خداست. از او 


یاری می خواهیم وبه او ایمان داریم وبر او توکل می کنیم واز شر نفسهای 
خویش وبدی کردارهایمان به خدایی پناه می بریم که جز او برای گمراهان 
هادی وراهنمایی نیست؛ خدایی که هرکس را هدایت کرد برای او گمراه 
کننده ای نیست. گواهی می دهیم که خدایی جز او نیست ومحمد به نده 
خدا| وفرستاده اوست. 


هان ای مردم, نزدیک است که من دعوت حق را لبیک گویم واز میان شما 
سوم ومن مسئولم وشما نیز مسئول هستید. در باره من چه فکر می 


پاران پیافیر. کفتند: واهیدهفی دهيم کنو ایب خدا سا تبلیغ کدی وتست 
به ما خیرخواهی ونصیحت کردی ودر این راه بسیار کوشیدی خداوند به تو 
پاداش نیک بدهد. 


پیامبز اکرم ضلی الله علیه و آله.و نلم: وقتی مجددا آرامش بر جمعیت 
حکمفرما شد, فرمود: 


آپا شما گواهی نمی دهید که جز خدا,؛ خدابی نیست ومحمد به نده خدا 


وپیامبر آوست؟ بهشت ودوزخ ومرگ حق است وروز رستاخیز بدون شک 
فرا خواهد رسید وخداوند کسانی را که در خاک پنهان شده اند زنده خواهد 


کرد؟ 
یاران پیامبر گفتند؛ آری, آری, گواهی می دهیم. 
5 ۷ 


من در میان شما دو چیز گرانبها به یادگار می گذارم ؛ چگونه با آنها معامله 
خواهید کرد؟ ناشناسی پرسید: مقصود از این دو چیز گرانبها چیست؟ 


ثقل اکبر کتاب خداست که یک طرف آن در دست خدا وطرف دیگرش در 
دست شماست. به کتاب او چنگ بزنید تا گمراه نشوید. وثقل اصفر عترت 
واهل بیت من است. خدایم به من خبر داده که دو یادگار من تا روز 
رستاخیز از هم 


جدا نمی شوند. 
هان ای مردم» برکتاب خدا| وعترت من پیشی نگیرید وان ار دو عقب نمانید 
۳ نابود نشوید. 


در این موقع پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دست حضرت علی - علیه 
تفایان سه عم خی اه الام ان اه بای لت لاه 
علبه. و ال و سل دیدید هه را به-خویی شناختند ودریافتند که مقصود از 


این اجتماع مسئله ای است که مربوط به حضرت علی - علیه السلام است 
وهمگی با ولع خاصی آماده شدند که به سخنان پیامبر صلی الله علیه و آله 
و سلم گوش فرا دهند. 

هان ای مردم. سزاوارترین فرد بر مومنان از خود آنان کیست؟ 

یاران پیامبر پاسخ دادند: خداوند وپیأمبر او بهتر می دانند. 

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ادامه داد: 

خداوند مولای من ومن مولای موّمنان هستم وبر آنها از خودشان اولی 
وسزاوارترم. هان ای مردم, «هر کس که من مولا ورهبر او هستم, علی 
هم مولا ورهبر اوست » . 


وال اک ای الا وه الم سم ات له اه اوه یوار کرد 
)4( وسیس ادامه داد: 


پروردگارا. دوست بدار کسی را که قلی: را دوست بدارد ودشمن بدار 
کسی را که لین را دشمن بدارد. خدایا, یاران علی را پاری کن ودشمنان 
او را خوار وذلیل گردان. پروردگارا, علی را محور حق قرار ده. 


سپس افزود: 
لازم است حاضران به غایبان خبر دهند ودیگران را از این امر مطلع کنند. 
هنوز اجتماع با 


شکوه به حال خود باقی بود که فرشته وحی فرود آمد وبه پیامبر گرامی 
صلی الله علیه و اله و سلم بشارت داد که خداوند امروز دین خود راتکمیل 
کود مک خونش را بر عومان عامهاروانی داشت. (5) 


ان اف رات کر سامیر شنلی الم و او ای انم ده 
وفرمود: 


پیامبر از جایگاه خود فرود امد ویاران آوز آذشته. دسته, به حضوت: علی + 
علیه السلام تبریک می گفتند واو را مولای خود ومولای هر مرد وزن مومنی 
می خواندند. در این موقع حسان بن ثابت. شاعر رسول خدا, ببخاست 
واین واقعه بزرگ تاریخی را در قالب شعری با شکوه ربخت وبه ان رنگ 
جاودانی بخشید. از چکامه معروف او فقط به ترجمه دو بیت می پردازیم: 


پیامبر به حضرت علی فرمود: برخیز که من تو را به پیشوایی مردم 
وراهنمایی آنان پس از خود برگزیدم. هر کس 3 من مولای او هستم, علی 
نیز مولای او است. مردم! بر شما لازم است از پیروان راستین 
ودوستداران واقعی علی باشید. (6) 


آنچه نگارش یافت خلاصه این واقعه بزرگ تاریخی بود که در مدارک 
دانشمندان اهل تسنن وارد شده است. در کتابهای شیعه این واقعه به طور 
گسترده تر بیان شده است. مرحوم طبرسی در کتاب احتجاج (7) خطبه 
مشروحی. از پیامیر صلی الله علیه و آله و سلم تقل می کند که علاقه 


واقعه غدیر هرگز فراموش نمی شود 


اراده حکیمانه خداوند بر این تعلق گرفته است که واقعه تاریخی غدیر در 


تمام قرون واعصار, به صورت زنده در دلها وبه صورت مکتوب در اسناد 
وکتب, بماند ودر هر عصر وزمانی نویسندگان اسلامی در کتابهای 
تفسیروحدیث وکلام وتاریخ از آن سخن بگویند وگویندگان مذهبی در 
مجالس وعظ وخطابه در باره آن داد سخن دهند وآن را از فضایل غیر قابل 
انکار حضرت علی - علیه السلام بشمارند. نه تنها خطبا وگویندگان, بلکه 
شعرا وسرایندگان بسیاری از اين واقعه الهام گرفته اند وذوق ادبی خود را 
از تامل در زمینه این حادثه واز اخلاص نسبت به صاحب ولایت رد 
ساخته اند وعالیترین قطعات را به صورت های گوناگون وبه زبانهای 
مختلف از خود به یادگار نهاده اند. 


از این جهت, کمتر واقعه تاریخی همچون رویداد غدیر مورد توجه 
دانشمندان, اعم از محدت ومفسر ومتکلم وفیلسوف وخطيیب وشاعر 
ومورخ وسیره نویس؛ , قرار گرفته است وتأ این اندازه در باره آن عنایت 
مبذول شده است. 


یکی از علل جاودانی بودن این حدیت. نزول دو آیه از آیات قرآن کریم در 
باره این واقعه است (8) وتا روزی که قران باقی است این واقعه تاریخی 
نیز باقی خواهد بود واز خاطرها محو نخواهد شد. 


جامعه اسلامی در اعصار دیرینه آن را یکی از اعیاد مذهبی می شمرده اند 


وشیعیان هم اکنون نیز این روز را عید می گیرند ومراسمی را که در دیگر 
اعیاد اسلامی بریا می دارند در این روز نیز انجام می دهند. 


از مراجعه به تاریخ به خوبی استفاده می شود که روز هجدهم ذی الحجه 
الحرام در میان مسلمانان به نام روز عید غدیر معروف بوده است, تا آنجا 
که ابن خلکان در باره مستعلی بن المستنصر می گوید: در سال 487 
هجری در روز عید غدیر که روز 


هجدهم ذی الحجه الحرام است مردم با او بیعت کردند. (9) والعبیدی در 
باره المستنصر بالله می نویسد: وی در سال 97 هجری» دوازده شب به 
آخر ماه دی الحجه باقی مانده بود که در‌گذشت. این شب همان شب 
هجدهم ذی الحجه. شب عید غدیر است. (10) 


نه تنها ابن خلکان این شب را شب عید غدیر می نامد, بلکه مسعودی (11) 
شمرده اند. 


ريشه این عید اسلامی به خود روز غدیر باز می گردد. زیرا در آن روز 
پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم به مهاجرین وانصار, بلکه به همسران 
خود, دستور داد که بر علی - علیه التتلام وارد شوند وبه او در مورد چنین 
فضیلت بزرگی تبریک بگویند. زید بن ارقم می گوید: نخستین کسانی از 
مهاجرین که با علی دست دادند ابوبکر. عمر, عثمان. طلحه وزبیر بودند 


در اهمیت این رویداد تاریخی همین اندازه کافی است که صدوده نفر 
صحابی حدیث غدیر را نقل کرده اند. البته این مطلب به معنی ان نیست 
که از آن گروه زیاد تنها همین تعداد حادثه را نقل کرده اند, بلکه تنها در 
کتابهای دانشمندان اهل تسنن نام صدو ده تن به چشم می خورد. درست 
است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سخنان خود را در اجتماع صد 
هزار نفری القاء کرد, ولی گروه زیادی از آنان از نقاط دور دست حجاز 
بودند واز انان جدیتی نقل"تشده است. کروهن از آنان نیز که این واقعه را 
نقل کرده اند تاریخ موفق به درج آن نشده است واگر هم درج کرده به 


دست ما نرسیده است. 


در قرن دوم هجری, که عصر «تابعان » است. هشتاد ونه تن از آنان, به 


راویان حدیبت در قرنهای بعد یی از علما ودانشمندان اهل نسنن هسنند 
و سیصد وشصت تن از آنا ن این حدبت را در کتابهای خود آوزده اند وگروه 
زیادی به ضصحت. واسشتواری آن اعتراف کرده اند 


در قرن سوم نود ودو دانشمند, در قرن چهارم چهل وسه. در قرن پنجم 
بیست وچهار, در قرن ششم بیست., در قرن هفتم بیست ویک, در قرن 
هشتم هجده, در قرن نهم شانزده, در قرن دهم چهارده, در قرن یازدهم 
دوازده. در قرن دوازدهم سیزده. در قرن سیزدهم دوازده ودر قرن 
چهاردهم بیست دانشمند این حدیثت را نقل کرده اند. 


ی اف ی 


طبری, مورخ بزرگ اسلامی, کتابی به نام «الولایه فی طریق حدیثت 
الغدیر» نوشته, این حدیثت را از متجاوز از هفتاد طریق از پیامبر صلی الله 
علیه و اله و سلم نقل کرده است. 


ابن عقده کوفی در رساله «ولایت ۳ این حدبت را از صد ویدج تن نقل کرده 


است. 


ابوبکر محمد بن عمر بغدادی, معروف نه جعانی, این حدیبت را از بیست 


وپنج طریق نقل کرده است. 


دانشمندان شیعه در باره این واقعه بزرگ کتابهای ارزنده ای نوشته اند که 
جامعتر از همه کتاب تاریخی «الفدیر» است که به خامه توانای نویسنده 
نامی اسلامی علامه مجاهد مرحوم ۳ الله امینی نگارش یافته است ودر 
تحریر این بخش از زندگانی امام علی - علیه 


الشلام ازانن کناب شبریف. استفاده فراواتی: به عمل آمد: 
پی نوشتها 


1 - جحفه در چند میلی «رابغ » بر سر راه مدینه واقع است ویکی 
ازمیقاتهای حجاج است. 


2 - مرحوم علامه امیتی نام وخصوصیات این سی تن را در آثر نفیس خود 
«الغدیر» (ج 1, ص 196 تا209) به طور مبسوط بیان کرده است. که در 
فا ات اه آترافی ماه شحه ایو کف افمانیی ای عهناکرم انه 
اسحاق حموینی؛ جلال الدین سیوطی به چشم می خورد و از میان صحابه 
پیامبر از ابن عباس وأبو سعید خدری وبراء بن عازب نام برده شده است. 


3 - خصوصا بر اعرابی که همواره مناصب مهم را شایسته پیران قبایل می 
دانستند وبر ای جوانان, به بهانه اینکه بی تجربه اند, وقعی قائل نبودند. لذا 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عتاب بن اسید را به 
فرمانداری مکه واسامه بن زید را به فرماندهی سیاه عازم به تبوک 
منصوب کرد از طرف جمعی از اصحاب وپیروان خود مورد اعتراض قرار 


گرفت. 


4 - بنا به ثقل احمد بن حنبل در مسند اوء پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم این جمله را چهار بار تکرار کرد. 


کال ات و ات اکن ی ریت ام ارام 
دینا. (سوره مائده, ایه 3). 


فان له کی با صلی فان فص کت واه فا وله رسک من ی 
اماما مهادیا فکوتوا له اتباغ ضدق موالا 


7 - احتجاج طبرسی, ج 1, صص 84 - 71, چاپ نجف. 
8 - آیات 3و67 سوره مائده. 

9 - وفیات الاعیان, ج 1, ص 60 وج 2 ص 223. 

0 - وفیات الاعیان. جح 1. ص 60 


وج 2 خن 223 

1 - التنبیه والاشراف. ص 822 
2 - تمار القلوب, ص 511. 
فروغ ولایت ص 134 

آیت الله شیخ جعفر سبحانی 
حجه الوداع و روز غدیر (2) 


و ی و وی 
در خطبه معروف خود ؟ 


«مردم ! نمی دانم شاید سالی دیگر شما را در اینجا ببینم يا نه. از امروز 
خون و مال شما بر یکدیگر حرام است تا انکه خدا را دیدار کنید.» 

هنگام بازگشت از مکه در منزل جحفه (آنجا که کاروان ها از یکدیگر جدا 
می شوند) به امر خدا فردصان وا ابتضاذاند و در ان مخفه علی:را به 
جانشینی ود به آنان شناساند و فر مود: 


«هر کس من مولای اویم علی مولای اوست.» 


چنانکه نوشته شد جانشینی علی سالها پیش انجام گرفته بود, اما آن مجمع 
در مکه و جمع خاندان هاشم بود, و سالها از آن می گذشت. در غدیر خم 
آن مطلب به اطلاع عموم مسلمانان رسید. حدیت عدیر آن چنان شهرت 


زارد که کسن موروخی آن را سا مره است اما کون وه را برانر کاری که در 
سقیفه انجام شد دیده اند. تا انجا که توانسته اند دست به تاویل های 
نادرست زده اند. 


علی از زبان علی يا زندگانی امیرالمومنین (ع) صفحه 30 


بنای مسجد و فضیلتی از علی (ع) 


بنای مسجد و فضیلتی از امام علی 


پس از بنای مسجد النبی, یاران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در 
اطراف مسجد برای خود خانه هایی ساخته بودند که یکی از درهای آنها رو 
به مسجد باز می شد. پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم به فرمان 
خدا دستور داد که تمام درهایی را که به مسجد باز می شد ببندند, جز در 
خانه علی بن ابی طالب را. این مطلب بر بسیاری از یاران رسول خدا 
گران امد, از اين رو پیامبر 


صلی الله علیه و آله و سلم بر منبر رفت وچنین فرمود: 


خداوند بزرگ به من دستور داده است که تمام درهایی را که به مسجد باز 
می شود ببندم, جز در خانه علی را؛ ومن هرگز از پیش خود به بسته شدن 
دری ویا باز ماندن ان دستور نمی دهم؛ من در این مسایل پیرو فرمان خدا 
هستم. (1) 

ان روز تمام یاران رسول خدا این موضوع را فضیلت بزرگی برای حضرت 
علی ‏ قلیه الساام تلفی, کزونو تا آنسا که حلیفه دوم. نها فی. کفت: اج 
کاش سه فضیلتی که نصیب علی شد نصیب من شده بود, وآن سه فضیلت 
عبارتند از: 


1 بیافیر ذختر خووترا در عشد فلی در آورن 
2) تمام درهایی را که به مسجد باز می شد بست, جز در خانه علی را. 
3) در جنگ خیبر پیامبر پرچم را به دست علی داد. (2) 


تفاوتی که میان حضرت علی - علیه السلام ودیگران وجود داشت این بود 
که ارتباط او با مسجد هیچ وقت قطع نشده بود, او خانه زاد خدا بود ودر 
کعبه دیده به جهان گشوده بود, بنابر اين مسجد از روز نخست خانه او بود 
واین موقعیت, دیگر هرگز برای هیچ کس دست نداد. گذشته از این 
حضرت علی - علیه السلام به طور قطع ودر هرحال رعایت شئون مسجد 
را می کرد ولی دیگران کمتر می توانستند شتّون مسجد را آن طور که باید 


رخغایت 
» رها 


النضره, جح 3, ص 192و .. 


2 - مسند احمد, جح 2 ص 26. 
فروغ ولایت ص 71 


آیت الله شیخ جعفر سبحانی 


علی در جبهه های نبرد 


علی مرد میدانهای نبرد 
علی مرد میدانهای نبرد (1) 


علی مرد میدانهای نبرد 
علی علیه السلام در جبهه های نبرد 
ابن عباس می گوید: 


«آن رایه المهاجرین کانت مع علی علیه السلام فی المواقف لها پوم بدر, 
و یوم احد, و یوم خیبر, و یوم الاحزاب و یوم فتح مکه و لم یزل معه فی 
المواقف کلها, ۰ برجم مهاجران همواره و در همه جنگها به دست علی علیه 
جنگهای "۳ پرچمدار سرام 0 بود.» 


«تاریخ دمشق, ترجمه امام علی علیه السلام, ج 1 ص 142, ح 200» 
جبهه های نبرد یکی از تجلی گاه های شخصیت علی علیه السلام است. در 
آمیخته بود که تفکیک یکی از دیگری غیر ممکن بود. انسان های شجاع در 
تاریخ زیاد دیده شده اند اما شجاع زاهد و عادل و عارف؛ آن هم در اين حد 
و مرتبه, هرگز به چشم نمی خورد. وقتی انسان می خواند که آن حضرت؛ 
پهلوان ترین فرد از کافران را , به خاک افکنده اما در کشتن او تعلل می 
است ! مفهوم تیغ ازیی حق زدن در همین صحنه هاست که خود را نشان 
می دهد. 


این امام بزرگ در مقابل کودک یتیمی و يا فرد بینوایی. زانوی تواضع به 
زمین می زد و دست نوازش بر 


سرشان می کشید, اما در مقابل سرداران نیرومند و قوی دست مشرکان 
می خروشید و صف های آنان را درهم می شکست, به طوری که هر فرد 
شجاع و جنگ آوری از دلاوری و ضرب شمشیر علی علیه السلام در هراس 
بود. 


تیامیر بزرک اسلام در جنگ هایی خود شخصا شرکت داشت که بدانها 
«غزوه » می گویند و در نبردهایی هم خود ایشان شرکت نداشتند اما 
کسانی را به فرماندهی برمی گزید و به سوی دشمن گسیل می داشت, 
این گونه نبردها را «سریه » می گویند (1). به هر جهت, در اکثر اين غزوه 
ها و سریه ها پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم به شجاعت و دلاوری علی 
علیه السلام می بالید و بن بست های جنگ را با شمشیر و تدبیر وی می 


گشود. 


تعداد این نبردها زیاد است, از این رو ما به مهمترین آنها پرداخته ایم. در 
کتاب «تجلی امامت » هم سه جنگ جمل, صفین و نهروان را که مربوط به 
دوران خلافت آن حضرت است به تفصیل آورده ایم. 


در جنگ های علی علیه السلام نکته های بسیاری نهفته است که نظامیان و 
جنگ آوران می توانند درس های فراوان از آیین نبرد و شیوه رهبری 
عضلیات ار اما کر هداعا اف‌مطاافه سای فصف.ر | یک‌ها آمردم انس 
بدین خاطر هم اتد نم ترتیب زمانی حوادث؛ به هم خورده است, مثلا 
ازدواج آن حضرت. بعد از جنگ بدر بوده است. اما ما آن را جلوتر از بدر 
قرار دادیم تا جنگ ها همه در یک جا بيایند. 


1 غزوه های پیامبر ضلی الله.غلیه و اله و سلم 26 با 27 غزوه است: این 
اختلاف بدان جهت است که غزوه خیبر را با غزوه وادی القری که به دنبال 
هم رخ 


داده دو يا یک غزوه به شمار آورده اند, تعداد سریه های پیامبر را 35 يا 36 
یا 48 و حتی 66 سریه گفته اند و علت اختلاف در تعداد سربه ها بدان 
جهت است که بعضی از سریه ها به علت کمی افراد گروه آنها به شمار 


نیامده است. 


قظهر دلانت ض: 277 


سید اصفر ناظم زاده قمی 
نقش علی (ع) در ایجاد دولت اسلامی 


اک ضایف حق تعیین سرنوشت خود را داشته باشد, پس حق بنیانگذاری 
دولت و بیا داشتن حکومت را نیز دارد. 


چنین دولتی نیز حق دارد که از توده ها - در صورتی که توده ها حکومتهای 
شرعی مستقلی بپا نکرده باشند - نیروی واحدی به وجود اورد. اين حقوق 
را که حقوقی طبیعی هستند, قوانین امتها تعیین و تثبیت می کند. هبچ 
نیرویی حق ندارد میان یک جامعه و يا امت و میان اداب و رسومش فاصله 
اندازد. 


در این صورت. برای امت عرب زمان پیامبر نیز حق ایجاد دولت و بر پا 
داشتن حکومت بوده است و نه تنها ایجاد دولت حقی برای امت عرب بود, 
بلکه لازم بود که اوضاع نابسامان عربی را سر و سامان دهد. توده های 
عرب, در حجاز, نجد و تهامه فاقد هر نوع حکومتی بودند. در آنجا نیرویی 
وجود نداشت تا مانع هرزگی شود و جان و مال و ناموس مردم در سایه آن 
در امان باشد. آن جا چندین قبیله وجود داشت که با یکدیگر در ستیز بودند 
و بعضی بر بعضی تجاوز می کرد و هر دسته ای از آنها جان و مال و 
ناموس دیگران را حلال می شمرد. آنان این هرج و مرج را امری طبیعی 
تصور می کردند و هیچ کدام از آنان به لزوم چنین دگرگونی هم نمی 
اندیشیدند. و اگر کسی 


هم در آن باره فکری می کرد هیچ وسیله ای برای عملی ساختن آن در 
اختیار نداشت. 


اما توده های دیگر عرب در یمن, سوریه و عراق زیر سلطه قوای بیگانه 
بودند وهیچگونه حق حاکمیتی نداشتند. و از جمله ضرورتها ازاد سازی انها 
از دست حاکمان و متحد ساختن آنان, با دیگر توده های عربی - صرف نظر 
از هر نوع گرایش دینی - بود. و لیکن در آنجا کسی که به این ضرورت 


براستی که عنایت خداوندی بر این تعلق گرفته بود که توده های عرب و 
جمعیتهای دیگری را که دارای اهمیتی بودند, از هرج و مرج اجتماعی, 
اخلاقی و سیاسی و مهمتر از آنان هرج و مرح دیتی, تجات بخشد, نس 
خداوند محمد را به عنوان خاتم پیامبران و رهبر جهانیان فرستاد. خداوند 
خواسته بود که نقطه آغاز این حرکت در میان امت عربی باشد. شاید آن 
امت نیازمندتر از همه امتها به آن تحول بوده است شاید هم شایسته ترین 
اماش سح با وت هه جانب دیگران بوده است در صورتی که خود 
نیز به نور آن رسالت هدایت می شد. 


رسالت و نیروی مخالف آن 


پیامبر اراده ابلاغ رسالت و تاسیس دولتی را فرمود در حالی که نیروهای 
مشترک عربی از بت پرست و اهل کتاب تمام کوشش خود را به کار بردند 
و همه توان خود را صرف کردند, تا آن حضرت را از رسیدن بت هدف خوو 
باز دارند, آنان به او اعلان جنگی دادند که هیچ امید صلح در آن نمی رفت 
و به هیچ وجه امکان رسیدن به آن هدف والا - جز با پذیرش رودر رویی 
نیروهای فساد و مشرک 


و روبرو شدن با آنان در میدانهای جنگ و وارد کردن شکست مهلک بدانها - 
ممکن نبود. البته محمد (ص) این حق را داشت تا نیروهای مخالف را 
شکست دهد. بخصوص که او می خواست دولتی از نوع جدید در تاریخ 
انسانیت بیا کند. او می خواست ان دولت را بر پایه هایی استوار سازد که 
هیچ کس پیش از او فکرش را نکرده بود. او نمی خواست حکومت این 
بود. یعنی نیرویی تسلیم کننده افراد ملت تا بر انان سیادت و حکومت کند 
و با انان به خود کامکی رفتارکند. و خود را بالاتر از انان ببیند. او تنها 
حکومت مردم بر مردم را می خواست (1), حکومتی که حاکم و محکوم در 
آن برابر بلکه برادر باشند, و در آن ژزورمند به سبب توانایش مورد توجه 
قرار نگیرد و ناتوان برای ناتوانیش مظلوم واقع نشود. پیامبر (ص) 
حکومتی می خواهد تا مردم را به آفریدگار جهان متوجه سازد, مردم آن را 
حاکم واقعی خود بدانند. از ان آن پیروی کنند و در سایه آن به سعادت 
بر سند. 


با بای اه ات ات ها سح ها از سل وا 
سرچشمه می گیرد که افراد خود را تا عالیترین مقام نسانیت بالا می برد. 


با همه اینها نیروهای مشرک و تبهکار مکه و دیگر مناطق عربی, چه بت 
پرست و يا اهل کتاب نه تنها نمی خواستند پیامبر (ص) دولت و حکومتی 
ایجاد کند, بلکه با سخت ترین روشها در صدد برامدند او و پیروانش را از 
ان باز دارند و حتی 


از انجام شعایر دینی شان مانع شوند, آنان برای پیامبر (ص) و یارانش به 
عل ایمانبه حداع بکا خم ات مان مهوند. 


بپرون کردند, آنان قصد ریختن خون ان حضرت و یارانش را داشتند. حتی 
اگر انهاء به همه ان شرارتها دست نمی زدند و کوشش خود را محدود به 
جلوگیری از ایجاد دولتی می کردند که می بایستی حق را بر پا دارد و از 
ناتوانان پشتیبانی کند باز پیکار با آنان و نابود کردنشان برای پیامبر (ص) 
مجاز بود. چرا که باقی ماندن آنها در حال توانایی و نیرومندی به معنای 
استمرار ستم بر مردم ناتوان و نابودی امنیت جامعه بود :و بالاتر از همه 
اینها به مفهوم آن بود که خداوند مورد پرستش قرار نگیرد و به یکتائیش 
اعتراف نشود. 


آری نیروهای تبهکار با همه سختگیری و هرج و مرج طلبی خود, مخالفان 
واقعی تاسیس دولتی نمونه بودند که پیامبر بزرگوار (ص) قصد ایجاد ان را 
داشت. و تحقق چنین حکومتی بدون نابود ساختن مخالفان میسر نبود. بدین 
گونه مقدر شد که این دولت سای روزهایی را در میدانهای مبارزه 
بگذراند که در حقیقت روزهای رشد و باروری این دولت بود. در حالی که 
پیروان آن حضرت. به پیروی از او از رودررویی با نیروهای تبهکار استقبال 
می کردند. اگر مقدر آن بود که نیروی تبهکار در آن جنگها پیروز شوند, 
ی با و و 


البته شمار مسلمانان در آغاز هجرت پیامبر (ص) در مقایسه با نیروهای 
عرب مخالف که در مقابل ایشان مقاومت می کردند و 


برای ایجاد فاصله بین پیامبر (ص) و هدفهایش همکاری می کردند. اقلیتی 
یکی از دو طریق: 


(1) نیروی الهی دخالت داشته باشد تا به وسیله معجزه ای نیروهای شر را 
نابود گند, و خداوند بر هر کاری تواناست و هی کس نمی تواند او را ناتوان 
کند, هر گاه اراده او بر امری تعلق گیرد, تنها می گوید بشو ! پس انجام می 
گیرد. و لیکن بدیهی است که در اینجا چنین معجزه ای روی نداده است. 
چرا که خدای بزرگ اراده فرموده است تا همه کارها را به وسیله عوامل 
طبیعی اجرا کند و اراده کرده است تا نیروهای خیر را مورد آزمايش قرار 
دی آها راخالص اند وانی ارفین هر مینست مک سای 
که آن نیروها , به انجام ماموریت خود بپردازند, و با تمام نیرو و توانی که به 
آنها دادم شخ ات در راه خدا به جهاد برخیزند. 


(2) کیفیت آن اقلیت ناچیز - به طور جدی - باید عالی می بود, تا بر آنچه 
که دشمنانش از برتری در کمیت برخوردار بودند. پیروز می شد. و این 
همان چیزی بود که اتفاق افتاد. 


در این جا پس از پیامبر بزرگوار (ص), علی بن ابی طالب (ع) به چشم می 
خورد, تنها فرد برجسنه ای که انسانیت همانند او را در تاریخ مبارزه ها 
سراغ ندارد. 


یادآور می شویم که سه سال پس از آغاز رسالت پیامبر خدا (ص) 
نزدیکترین خویشاوندان خود (از فرزندان عبد المطلب) را در مکه جمع کرد 
و از انان پرسید که کدام یک از ایشان در هدف مهمی که دارد او را یاری 
ضف کنتد 7 


برادر, وصی و جانشین او در میان ایشان گردد. پس علی (ع) عرض کرد: 
«یا رسول الله ! من وزیر تو می شوم.» البته پسر ابو طالب ان روز در 
سنی کمتر از حد بلوغ بود, و پس از آن ده سال در مکه به سر برد, و در 
آن جا به سن کمال رسید, و ویژگی آن کمال و مردانگیش در شب هجرت 
خآ ام که رت بای رخا وا سوه را و ساره 
جانبازی. اسلا می یدید آورد<- نمودان شد: 


هنگامی که کار به دشواری گرایید و پیامبر (ص) و همه مسلمانان به دفاع 
از دین خدا و ازادیهای مقدس خویش برخاستند. و بر ان شدند تا دولتی 
بنیان نهند که حامل مشعل هدایت انسانها باشد, اين مردانگی در حد کمال, 
اغازگر قهرمانیها شد. تصور نمی کنم کسی جز پیامبر بزرگ (ص) این 
انتظار را داشت که ان کلمه وزارتی را که علی روز اجتماع خویشاوندان 
بر زبان اورد به معنی واقعیش ان قدر پر محتوا و در آن حد لبریز از 
قهرمانیها باشد. البته پیامبر تنها انسانی بود که همه موفقیتهای اینده علی 


بز تیه کم امین تشر که تس مقر رخ یه سین ازور ات 
بوده و وزیرش - پسر ابو طالب - مجری این طرح که پیامبر (ص) اولین بار 
آن را ترسیم کرد می باشد. و همچنین او در تمام میدانهای جنگ پرچمدار 
پيامتر: بود و با آن عضرت حضور داشت: (2): پیامبر خدا او را بر هر جنگی 
که حاضر بود, فرماندهی می داد و کسی را امیر بر او قرار نمی داد و 
پرچم پیامبر را هیچ روزی 


حمل نکرد, مگر اين که با پیروزی بازگشت و فرماندهیش بی نظیر بود. او 
فرماندهی نبود که سرباز انش از او دفاع کنند بلکه فرماندهی بود که پیش 
از سربازانش وارد صحنه می شد و چه بسیار مواردی که سربازان به 
سبب دلاوریهای او پشتگرم می شدند. چه بسا اتفاق افتاد که مدتی 
طولانی بیشترین شرکت کنندگان در جنگ فرار کردند و او تنها پیشاپیش 
پیامبر (ص) ایستاد و با قهرمانی خود از پیامبر دفاع کرد, و جای نیروهای 
فراری را پر ساخت. 


او با پیامبر (ص) در هیجده میدان جنگ حاضر بود و تمام جنگهایی را که در 
غیاب پیامبر و به دستور او رفته بود, رهبری کرد. من به خود این اجازه را 
نمی دهم تا از چهار چوب این کتاب با سخن گفتن از همه ارزشهای دفاعی 
او, تجاوز کنم, بلکه به ذکر مجملی از شرکت و سهم او در چهار جنگ: جر 
احد, خندق و خیبر بسنده می کنم. اینها همان جنگهایی هستند که به حق 

ی سرنوشت ساز در زمان پیامبر محسوب می شوند. و آینده اسلام 
به ه نتایج آنها تن کی داشته است. 


پی نوشتها 


1 - حکومت در اسلام ان ان خدا| و کسانی است که خداوند به او اجازه 
حکومت به مردم را داده بااشد (م). 

2 - در طبقات ابن سعد آمده است که قتاده روایت کرده است, علی بن 
ابی طالب صاحب پرچم پیامبر (ص) در روز بدر و در هر پیکار و نبرد بود. 
(ج 3 - ص 25). 


بآ کت با 


زمان حجاج بود و از او می ترسید) پس معبد جهنی به وی گفت: من جواب 
تو را می دهم, پرچم پیامبر را در بین راه, ابن مسیره کبسی, حمل می کرد 
و موقع پیکار علی بن ابی طالب (ع) آن را می گرفت, او حامل پرچم 
پیامبر (ص) در همه میدانهای جنگ بود. 
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شوید اه مایم ی ای 2 
جنگ احد 


جنگ احد 


روحیه قریش بر آثر شکست در جنک بدر سخت افسرده بود. برای جبران 
این شکست مادی ومعنوی وبه قصد گرفتن انتقام کشتگان خود, بر آن شد 
که با ارتشی مجهز ومتشکل از دلاوران ورزیده اکثر قبایل عرب به سوی 
مدینه حرکت کنند. از این رو عمرو عاص وچند نفر دیگر مامور شدند که 
قبایل کنانه وثقیف را با خود همراه سازند واز آنان برای جنگ با مسلمانان 
کمک بگیرند. آنان توانستند سه هزار مرد جنگی برای مقابله با مسلمانان 
فراهم آورند. 


دستگاه اطلاعاتی اسلام. پیامبر را از تصمیم قربش وحرکت آنان برای جنگ 
با مسلمانان آگاه ساخت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای 
مقابله با دشمن شورای نظامی تشکیل داد واکثریت اعضا نظر دادند که 
ارتش اسلام از مدینه خارج شود ودر بیرون شهر با دشمن بجنگد. پیامبر 
پس از ادای نماز جمعه با لشکری بالغ بر هزار نفر مدینه را به قصد دامنه 
کوه احد ترک گفت. 


صف ارایی دو لشکر در بامداد روز هفتم شوال سال سوم هجرت اغاز شد. 
ارتش اسلام مکانی را اردوگاه خود قرار داد که از پشت به یک ماأنع 
وحافظ طبیعی یعنی کوه احد محدود می شد. ولی در وسط کوه بریدگی 
خاصی بود که احتمال می رفت دشمن, کوه را 


دوز زند واز. وستط آن.بریدکین. دز پشت. اردوگاه مشلمانان ظاهر شود 
پیامبر برای رفع این خطر عبد الله جبیر را با پنجاه تير انداز بر روی تپه ای 
مستقر ساخت که از نفوذ دشمن از این راه جلوگیری کنند وفرمان داد که 
هیچگاه از اين نقطه دور نشوند, حتی اگر مسلمانان پیروز شوند ودشمن پا 
به فرار بگذارد. 


قبیله بنی عبد الدار بود وپیرچمدار قریش نیز از این قبیله بود. 


جنگ آغاز شد, وبراثر دلاوریهای مسلمانان ارتش قریش با دادن تلفات زیاد 
پا به فرار گذارد. تیراندازان بالاای نیه, تصور کردند که دیگر به استقرار 

آنان بر روی تیه نیازی نیست . ازاین روه برخلاف دستور تا ان الله 
له او راله و سلم, برای جمع آوری غنایم مقر نگهبانی را ترک کردند. خالد 
بن ولید که جنگاوری شجاع بود از آغاز نبرد می دانست که دهانه این تبه 
کلید پیروزی است. چند بار خواسته بود که از آنجا به پشت جبهه اسلام 
نفود کند ولی با تیراندازی نگهبانان روبرو شده, به عقب باز گشته بود. این 
با که امن نی را لو وید پاک ماه تواه با خافا کر عبر 
پشت سر مسلمانان ظاهر شد ومسلمانان غیر مسلح وغفلت زده را از 
پشت سر مورد حمله قرار داد. هرج ومرج عجیبی در میان مسلمانان پدید 
امد وارتش فراری قریش, از این راه مجددا وارد میدان نبرد شد. در این 
میان مصعب بن عمیر پرچمدار اسلام به وسیله یکی از سربازان دشمن 
کشته شد وچون صورت مصعب پوشیده بود قاتل او خیال 


کرد که وی پیامبر اسلام است., لذا قریاد کشید: «الا قد قتل محمد» . (هان 
ای مردم, آگاه باشید که محمد کشته شد). خبر مرگ پیامبر در میان 
مسلمانان انتشار یافت واکثریت قریب به اتفاق آنان پا به فرا خدآزدنخ, به 
طوری که در میان میدان جز چند نفر انگشت شمار باقی نماندند. 


ابن هشام, سیره نویس بزرگ اسلام, چنین می نویسد. 


انس بن نضر عموی انس بن مالک می گوید: موقعی که ارتش اسلام تحت 
فشار قرار گرفت وخبر مرگ پیامبر منتشر شد. بیشتر مسلمانان به فکر 
نجات جان خود افتادند وهر کس به گوشه ای پناه برد. وی می گوید: دیدم 
که دسته ای از مهاجر وانصار, که در بین آنان عمر خطاب وطلحه ِ_ 
الله بودند, در گوشه ای نشسته اند ودر فکر نجات خود هستند. ۰ من با 
اعتراض آمیزی به آنان گفتم: چرا اینجا نشسته اید؟ در جواب اد پیامبر 
کشته شده است ودیگر نبرد فایده ندارد. من به آنها گفتم: ار مامت ره 
شده دیگر زندگی سودی ندارد توخیرید.ودر آن :راهن که: او کشته سیخ تما 
هم شهید شوید واگر محمد کشته شد خدای او زنده است. وی می افزاید 
که من دیذم نسخنانم.ذز: آنها: تاثیر تدارد * خوزدست: به شلاح برد ومشغول 
نبرد شدم. (1) 


ابن هشام می گوید: انس در این نبرد هفتاد زخم برداشت ونعش او را جز 
خواهر او کسی دیگر نشناخت. گروهی از مسلمانان به قدری افسرده 
بودند که برای نجات خود نقشه می کشیدندکه چگونه به عبد الله بن ابی 


کوه پناه بردند. (2) 
ابن ابی الحدید می نویسد: 
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بغداد در سال 608 ه. ق. کتاب مغازی واقدی را نزد دانشمند بزرگ محمد 
بن معد علوی درس می گرفت ومن نیز یک روز در آن مجلس درس 
شرکت کردم. هنگامی که مطلب به اینجا رسید که محمد بن مسلمه, که 
ضریحا تقل مه کند. که دون رون احد ما جتمهای .کون دیدم. است. که 
مسلمانان از کوه بالا می رفتند وبنامیر آنان را به نامهایشان صدا می زد 
ومی فرمود: «الی يا فلان, الی يا فلان (به سوی من بیا ای فلان) ولی هیچ 
کس به ندای رسول خدا جواب مثبت نمی داد, استاد به من گفت که 
منظور از فلان همان کسانی هستند که پس از پیامبر مقام ومنصب به 


دست آوردند وراوی, از ترس, از تصریح به نامهای آنان خودداری کرده 
است وصریحا نخواسته است اسم آنان را بیاورد. (3) 


فداکاری نشانه ایمان به هدف 


جانبازی وفداکاری نشانه ایمان به هدف است وپیوسته می توان با میزان 
فداکاری ِ ایمان واعتقاد انسان را به هدف تعیین کرد. درحقیقت 
عالیترین محک وصحیحترین مقیاس برای شناسایی میزان اعتقاد یک فرد, 
میزان گذشت او در راه هدف است. قرآن این حقیقت را در یکی از آیات 
خود به این صورت بیان کرده است. 

انما المومنون الذین آمنوا بالله و رسوله ثم لم پرتابوا و جاهدوا باموالهم و 
انفسهم فی سبیل الله اولتتک هم الصادقون. (حجرات: 15) 

افزاد با ایمان کسانی هستند که به خدا ورسول او ایمان آوزدند وذدر ایعان 
خود شک وتردید نداشتند ودر راه خدا با اموال وجانهای خود جهاد کردند. 
حقا که آنان در ادعای خود راستگويانند. 


جنگ احد بهترین محک برای شناختن موّمن از غیر موّمن وعالیترین مقیاس 
برای تعیین میزان ایمان بسیاری از 


مدعیان ایمان بود. فرار گروهی ازمسلمانان در اين جنگ چنان تاثر انگیز 
بود که زنان مسلمان, که در پی فرزندان خود به صحنه جنگ آمده بودند 
بت 
شدند که از وجهد پیامبر صلی الله علبه. و آله و سلم.دفاع. کفنت: هنکامی, که 
زنی به نام نسیبه فرار مدعیان ایمان را مشاهده کرد شمشیری به دست 
گرفت واز رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دفاع کرد. وقتی پیامبر 
جانبازی این زن را در برابر فرار دیگران مشاهده کرد جمله تاریخی خود را 
در باره این زن فداکار بیان کرد وفر مود: «مقام نسیه بنت کعب خیر من 
مقام فلان و فلان ان (مقام نسیبه دختر کعب از مقام فلان وفلان بالاتر 
اشعت | این ایمم الحفید.می کوبته رافی به با هیر خبانت کردم نام افراوی را 
که پیامبر صریحا فر موده, نیاورده است. )4( 


در برابر این افراد. تاریخ به ایثار افسری اعتراف می کند که در تمام تاریخ 
اسلام نمونه فداکاری است ویپیروزی مجدد مسلمانان در نبرد احد معلول 
مومنان, علی - علیه السلام است. علت فرار قرپش در اغاز نبرد این بود 
که پرچمداران نه گانه آنان یکی پس از دیگری به وسیله حضرت علی - 
علیه السلام از پای در آمدند وبالنتیجه رعب شدیدی در دل قریش افتاد که 


شرح فداکاری امام علیه السلام 
نویسندگان معاصر مصری که وقایع اسلام را تحلیل کرده اند حق حضرت 


علی - علیه السلام را چنانکه شایسته مقام اوست ویا لااقل به نحوی که در 
تواریخ ضبط 


شده است ادا نکرده اند وفداکاری امیر مومنان را در ردیف دیگران قرار 
منابع خودشان در اینجا منعکس سازیم. 


پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم از هر طرف مورد هجوم دسته هایی از 
لشکر قریش قرار گرفت. هر دسته ای که به ان حضرت حمله می اوردند 
حضرت علی - علیه السلام به فرمان پیامبر به انها حمله می برد وبا کشتن 
بعضی از انها موجبات تفرقشان را فراهم می کرد واین جریان چند بار در 
شاد صای او اها عو ات خی کار رنه مار حطرت 
علی را نزد پیامبر ستود وگفت: این نهایت فداکاری است که او از خود 
نشان می دهد. رسول خدا| امین وحی را تصدیق کرد وگفت: «من از علی 
واو از من است »> سپس تا اتف در میدان شنیده شد که مضمون ان چنین 
بود. 


«لاسیف الا ذوالفقار, ولا فتی الا علی » . 
شمشیری چون ذوالفقار وجوانمردی همجون علی نیست. 


ابن ابی الحدید جریان را تا حدی مشروحتر نقل کرده. می گوید: 


اوروند ای نر. موه وغل لته الصا اش ور حالی کمهاوه ود اما ۱ 


سپس جریان نزول جبرئیل را نقل کرده. می گوید: 


علاوه بر این مطلب که از نظر تاریخ مسلم است. من در برخی از نسخه 
های کتاب «غزوات » محمد بن اسحاق جریان امدن جبرئیل را دیده ام. 
حتی روزی از استاد خود عبد الوهاب سکینه از صحت ان پرسیدم. وی 


و ننوشته ازد؟ در ی ۳ از ات صحیح و 
نویسندگان صحاح از درح آن غفلت ورزیده اند ! (7) 


2 در سخنرانی مشروحی که امیر مقمنان برای «راس الیهود» در محضر 
گروهی از اصحاب خود ایراد فرمود به فداکاری خود چنین اشاره می 
فرماید: 


هنگامی که ارتش قریش سیل آسا بر ما حمله کرد انصار ومهاجرین راه 
خانه خود گرفتند. ۱ 


سپس آن حضرت قبا را به کنار زد ودست روی مواضع زخم, که نشانه های 
ایا ای ی یل ال خر ری ی 
السلام در دفاع از وجود پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم به قدری 
پافشاری وفداکاری کرد که شمشیر او شکست ویپیامبر شمشیر خود را که 
ذوالفقار بود به وی مرحمت نمود تا به وسیله آن به جهاد خود در راه خدا 
ادامه دهد. (8) 


هنگامی که غالب یاران پیامبر پا به فرار نهادند فشار حمله دشمن به سوی 
آن حضرت بالا گرفت. دسته ای از قبیله بنی کنانه وگروهی از قبیله بنی 
عبد مناف که در میان آنان چهار قهرمان نامور بود به سوی پیامبر هجوم 
رنه در این هنگام حضرت علی پروانه وار گرد وجود پیامبر می گشت 
واز نزدیک شدن دشمن به او جلوگیری می کرد. گروهی که تعداد آنان از 
پنجاه نفر تجاوز می کرد قصد جان پیامبر کردند وتنها حملات آتشین حضرت 
علی بود که آنان را متفرق می کرد. اما آنان باز در نقطه ای گرد 


می آمدند وحمله خود را از سر می گرفتند. در اين حملات, آن چهار 
قهرمان وده نفر دیگر که اسامی انان را تاریخ مشخص نکرده است کشته 
شدند. جبرئیل این فداکاری حضرت علی - علیه السلام را به پیامبر صلی 
هستم > . 


4 - در صحنه جنگهای گذشته پرچمدار از موقعیت بسیار بزرگی برخوردار 
بوده وپیو سته یرجم به دست افراد دلیر وتوانا واگذار می شده است. 
پایداری پرچمدار موجب دلگرمی جنگجویان دیگر بود وبرای جلوگیری از 
ضربه روحی به سربازان چند نفر به عنوان پرچمدار تعیین می شد تا اگر 
یکی کشته شود دیگری پرچم را به دست بگیرد. 


فرزیتترن از شتجاعت: ودلا وزق. مشاه بان در یود ند احام هی ان این ره 
تعداد زیادی از دلاوران خود را به عنوان حامل پرچم معین کرده بود. 
طلیحه بود. وی نخستین کسی بود که با ضربات حضرت علی - علیه السلام 
از پای در آمد. پس از قتل او پرچم قریش را افراد زیر به نوبت به دست 
گرفتند وهمگی با ضربات حضرت علی - علیه السلام از پای در آمدند: 
سعید بن طلحه, عثمان بن طلحه, شافع بن طلحه. حارتث بن ابی طلحه, 
عزیز بن عثمان. عبد الله بن جمیله, ارطاه بن شراحبیل. صواب. 


با کشته شدن این افراد. سپاه قربش پا به فرار گذارد واز این راه نخستین 
پیروزی مسلمانان با فداکاری حضرت علی 5 علیه السلام تا دست امد. 
(9) 


مرحوم مفید در ارشاد از امام صادق - علیه السلام نقل می کند که 
پرچمداران 


قریش نه نفر بودند وهمگی, یکی پس از دیگری, به دست حضرت علی - 
علیه السلام از پای در امدند. 


ابن هشام در سیره خود علاوه بر این افراد از افراد دیگری نام می برد که 
در ی یر ات 10 


پی نوشتها 

یآ امه و 
ای 
را سا ای ایس یر 
یم ال سا ای اخم ارس 
هآ ای اوه عم 0 
6 املع ض 307 

ی ای ای امس عرص خن 
8 - خصال, شیخ صدوق, ج 2, ص د1. 
ی ی اه ۱۳ 
ا اس مص ی 0 
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غزوه خیبر 


چگونه زبان دشمن به شرح افتخارات حضرت علی - علیه السلام گشوده 
شد ومجلسی که برای بدگویی از او تشکیل شده بود به مجلس ثناخوانی 
وی تبدیل گشت؟ 


شهادت امام مجتبی - علیه السلام به معاویه فرصت داد که در حیات خود 
زمینه خلافت را برای فرزندش یزید فراهم سازد واز بزرگان صحابه ویاران 
رسول خدا که در مکه ومدینه می زیستند برای یزید بیعت بگیرد. تا دست 
فرزند او را به عنوان خلیفه اسلام وجانشین پیامبر بفشارند. 


به همین منظور, معاویه سرزمین شام را به قصد زیارت خانه خدا ترک 
کت فطل آقامت ند در مراک رت ار تاه ار ان رش 
خدا ملاقاتهایی کرد. وقتی از طواف کعبه فارغ شد در «دار الندوه », که 
مرکز اجتماع سران قریش در دوران جاهلیت بود. قدری استراحت کرد وبا 
سعد وقاص ودیگر شخصیتهای اسلامی, که در آن دور انديشه خلافت 
وجانشینی یزید بدون جلب رضایت آنان عملی نبود, به گفتگو پرداخت. 


برای او در دار الندوه گذارده بودند نشست و سعد وقاص را نیز در کنار 
خود نشاند. او محیط جلسه را مناسب دید که از امیر مومنان - علیه السلام 
بدگویی کند وبه او ناسز| بگوید. این کار, آن هم در کنار خانه خدا ودر 
حضور صحابه پیامبر که از سوابق درخشان وجانبازی وفداکاریهای امام ۳ 
غلیه التلام آحاهن کاملن اشنم کار آسانی نود زیرا می. دانشتند زا 
چندی پیش محیط کعبه وداخل وخارج آن مملو از معبودهای باطل بود که 
همه به وسیله حضرت علی - علیه السلام سرنگون شدند واو به فرمان 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گام بر شانه های مبارکش نهاد وبتهایی 
را که خود معاویه ویدران وی سالیان دراز انها را عبادت می کردند از اوج 
عزت به حضیض لت افکند وهمه را در هم شکست. (1) اکنون معاویه می 
خواست.؛ با تظاهر به توحید ویگانه پرسنی؛ , از زار کتربوم جانباز راه ی 
که در پرتو فداکاریهای او درخت توحیددر دلها ريشه دوانید وشاخ وبرگ بر 
اون انتقاد کند وبه او ناسز| بگوید. 


سعد وقاص در باطن از دشمنان امام - علیه السلام بود وبه مقامات معنوی 
وافتخارات بارز امام رشک می ورزید. روزی که عثمان به وسیله مهاجمان 
خلافت وزعامت انتخاب کردند, جز چند نفر انگشت شمار که از بیعت با 
وی امتناع ورزیدند وسعد وقاص از جمله انان بود. هنگامی که عمار او را 
به بیعت با حضرت علی - علیه السلام دعوت کرد سخنی زننده به وی 
گفت. عمار جریان را به عرض امام - علیه السلام رسانید. حضرت فرمود: 
حسادت اورا 


یقت هگا دق باس پا ات ارت 


تظاهر سعد به مخالفت با امام - علیه السلام به حدی بود که روزی که 
خلیفه دوم به تشکیل شورای خلافت فرمان داد واعضای شش نفری شور | 
را خود تعیین کرد وسعد وقاص وعبد الرحمان بن عوف پسر عموی سعد 
وشوهر خواهر عثمان را از اعضای شورا قرار داد. افراد خارج از شورا با 
بینش خاصی گفتند که عمر با تشکیل شورایی که برخی از اعضای ۳ را 
سعد وعبد الرحمان تشکیل می دهند می خواهد برای بار سوم دست 
حظاات علن * غلبه: الشلام راد خلافت: متام سارت موخه همان فد که 


پیش بینی شده بود. 


سعد, به رغم سابقه عداوت ومخالفتهای خود با امام - علیه السلام, هنکامین 
که مشاهده کرد معاویه به علی - علیه السلام ناسزا می گوید به خود پیچید 
ورو به معاویه کرد وگفت: 


مرا بر روی تخت خود نشانیده ای ودر حضور من به علی ناسزا می گویی؟ 
به خدا سوگند هرگاه یکی از آن سه فضیلت بزرگی که علی داشت من 


داشتم نمتر از آن بود که انجه افتات ,یر آن می تابد مال من باشد: 


1 - روزی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم او را در مدینه جانشین 
خود قرار داد وخود به جنگ تبوک رفت به علی چنین فرمود: «موقعیت تو 
نسبت به من, همان موقعیت هارون است نسبت به موسی, جز اینکه پس 
از من پیامبری نیست » . 


2 - روزی که قرار شد پیامبر با سران «نجران » به مباهله بپردازد. دست 
وفاطمه وحسن وحسین را گرفت وگفت: «پروردگارا ۱ اینان اهل بیت 
من هستند؟» . 


3 - روزی که مسلمانان قسمتهای مهمی 


از دژهای یهودان خیبر را فتح کرده بودند ولی دژ «قموص »» که بزرگترین 
دز ومرکز دلاوران آنها بود, هشت روز در محاصره سپاه اسلام بود 
ومجاهدان اسلام قدرت فتح وگشودن آن را نداشتند. سردرد شدید رسول 
خدا مانع از آن شده بود که شخصا در صحنه نبرد حاضر شود وفرماندهی 
سپاه را بر عهده بگیرد وهر روز پرچم را به دست یکی از سران سپاه 
م می داد وهمه آنان بدون ننیجه باز می تا روزی برجم را به به 
دست ابوبکر داد و روز بعد آن را به عمر سپرد ولی هر دو, بی آنکه کاری 
صورت دهند به حضور رسول خدا باز گشتند. 


ادامه این وضع برای رسول خدا| وت ودشوار بود. لذ| فرمود: 


فردا پرچم را به دست کسی می دهم که هرگز از نبرد نمی گریزد وپیشت 
به دشمن نمی کند. او کسی است که خداو رسول خدا او را دوست دارند 
وخداوند این دز را به دست او می گشاید. 


هنگامی که سخن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را برای حضرت علی - 
علیه السلام نقل کردند, او رو به درگاه الهی کرد وگفت: «اللهم لا معطی 
لما منعت و لامانع لما اعطیت » . یعنی پروردگارا! آنچه را که تو عطا کنی 
بازگیرنده ای برای آن نیست واآنچه را که تو ندهی دهنده ای برای او 
[سعد ادامه داد: ] هنگامی که آفتاب طلوع کرد یاران رسول خدا دور خیمه 
او را گرفتند تا ببینند این افتخار نصیب کدام یک از یاران او می شود. وقتی 


پیامتر .اصلن الله علیم.و آله و سلم. از خبمه: بیرون. امد کردنها به شوی. او 
کشیده شد ومن در 


پرابر پیامبر ایستادم شاید اين افتخار از آن من گردد وشیخین بیش از همه 
ارزو مه کردند کق اس انشا سس ان و ای سامند فرموی خی 
کجاست؟ به حضرتش عرض شد که وی به درد چشم دچار شده 
واستراحت می کند. سلمه , بن اکوع به فرمان پیامبر به خیمه حضرت علی 
رفت. ودست او را گرفت وبه حضور پیامبر آورد. پیامبر در حق وی دعا کرد 
ودعای وی در حق او مستجاب شد. آنگاه پیامبر زره خود را به حضرت علی 
پوشانید وذوالفقار را بر کمر او بست ویبرجم را به د ست او داد ویاد آور 
شد که پیش از جنگ آنان را به آیین اسلام دعوت کن واگر نپذیرفتند به آنان 
برسان که می توانند زیر لوای اسلام وبا پرداخت جزیه وخلع سلاح, آزادانه 
زندگی کنند وبر آیین خود باقی بمانند واگر هیچ کدام را نپذیرفتند راه نبرد 
را در پیش گیر؛ وبدان که هرگاه خداوند فردی را به وسیله تو راهنمایی کند 
بهتر از آن است که شتران سرخ موی مال تو باشد وآنها را در راه خدا 
صرف کنی. (2) 


سعد وقاص پس از آنکه قسمت فشرده ای از این جریان را, که به طور 
گسترده آوزدیمه بقل کر مجلسین معاویه: را به ‌عنوان اغتراض تری گفت: 


پیروزی درخشان اسلام در خیبر 


اين بار نیز مسلمانان در پرتو فداکاری امیرمومنان به پیروزی چشمگیری 
دست یافتند واز اين جهت امام - علیه السلام را فاتح خیبر می نامند. وقتی 
با کرو هت از سربازان که پشت سر وی گام بر می داشتند به نزدیکی دز 
رسید, پرچم اسلام را بر زمین نصب کرد. در این هنگام دلاوران دژ همگی 
بیرون ریختند. حارث برادر مرحب, نعره 


زنان به سوی حضرت علی شتافت. نعره او آن چنان بود که سربازانی که 
پشت سر حضرت علی - علیه السلام قرار داشتند بی اختیار به عقب رفتند 
وحارث به مانند شیری خشمگین بر حضرت کلم تاخت. ولی لحظاتی 
ان ان تا اه 


مرگ برادر, مرحب را سخت متاثر ساخت وبرای گرفتن انتقام, در حالی که 
غرق در سلاح بود وزرهی فولادین بر تن وکلاهی از سنگ بر سر داشت 
وکلاه خود را روی آن قرار داده بود به میدان حضرت علی - علیه السلام 
امد. هر دو قهرمان شروع به رجز خوانی کردند. ضربات شمشیر ونیزه 
های دو قهرمان اسلام ویهود وحشت عجیبی در دل ناظران افکنده بود. 
ناگهان شمشیر برنده وکوبنده قهرمان اسلام بر فرق مرحب فرود آمد واو 
را به خای افکند. دلاوران یهود که پشت سر مرحب ایستاده بودند پا به 
فرار گذاشتند وگروهی که قصد مقاومت داشتند با حضرت علی - علیه 
السلام تن به تن جنگ کردند وهمگی با ذلت تمام جان سپردند. 


نوبت آن رسید که امام - علیه السلام وارد دژ شود. بسته شدن در مانع از 
ورود امام وسربازان او شد, ولی امام - علیه السلام با قدرت الهی دروازه 
خیبر را از جا کند وراه را برای ورود سربازان هموار ساخت وبه اين طریق 
اخرین لانه فساد وکانون خطر را درهم کوبید ومسلمانان را از شر این 
عناصر پلید وخطرناک, که پیوسته دشمنی با اسلام ومسلمانان را به دل 
داشتند داز ند آسوده ساخت. (3) 


پی نوشتها 


2 - صحیح بخاری, ج 5 ص 23922؛ صحیح 


3 - محدثان وسیره نویسان خصوصیات فتح خیبر ونحوه ورود امام - علیه 
السلام به قلعه ودیگر حوادث این ج ح فصل از تاریخ اسلام را به نحو 
گسترده ای بیان کرده اند. علاقه مندان می توانند به کتابهای سیره پیامبر 
ایا وا مس هر اه 
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غزوه تبوک و حدیث منزلت 


فا لیم لاصو پران سای الا انم اد عمش سید 


یکی از افتخارات امیر المومنین علیه السلام که بیشتر مورخان و مفسران 
شیعه و اهل سنت به ان اقرار دارند. حضور علی علیه السلام در رکاب 
پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم در همه غزوات صدر اسلام و پرچمداری 
سپاه اسلام است., جز در غزوه تبوی که به دستور پیامبر صلی الله علیه و 
- را در غیاب رسول خدا از توطئه های منافقین حفظ نماید. 


این سوال مطرح است: که جرا پیامبر ضلی الله علیه و آلة و سلم در این 
غزوه مهم و شرایط سخت. علی علیه السلام را همراه خود نبرد و او را در 
مدینه به جای خود قرار داد؟ در پاسخ باید گفت: اولا: پیامبر اسلام از اغاز 
حرکت به تبوک از طریق وحی می دانست که در این سفر. جنگی اتفاق 
نخواهد افتاد و رومیان قبل از رسیدن سپاهیان اسلام به تبوی,. صحنه را 
ترک خواهند کرد و به درون کشور خود خواهند رفت. بر این اساس نیازی 
به حضور سردار رشیدی مانند امیر المومنین علی علیه السلام نبود و او را 


برای کار مهمتری انتخاب کرد که حفظ مدینه بود. (1) 


دوم اینکه منافقان و کسانی که دل به دنیا داده بودند و در حکومت اسلامی 
پایگاهی نداشتند, حتی از روی خوف و ترس, تظاهر به اسلام می کردند, 
در پی فرصتی بودند که در غیاب پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم شورش 
کنند و با ایجاد ناامنی, ضربه به اسلام و مسلمانان بزنند. از اين رو حرکت 
پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم به سوی تبوک, به دلیل طولانی بودن 
سفر و همراهی تمامی نیروهای مخلص و فداکار ان حضرت. را بهترین 
موقعیت برای اجرای مقاصد خود می دانستند. پیامبر اسلام با انکه «محمد 
بن مسلمه » را به جای خود در مدینه قرار داد, (2) در عین حال برای 
خنثی سازی نقشه منافقان و توطثه گران, امیر المومنین علی علیه السلام 
را به عنوان سرپرستی اهل بیت و خویشان و مهاجران در مدینه منصوب 
کرد, چون تنهاکسی که در میان مسلمانان, از نظر ایمان به اسلام و پیامبر 
صلی الله علیه و اله و سلم و از جهت شهامت و شجاعت و قدرت رزمی, 
می توانست در مقابل منافقان ایستادگی کند علی علیه السلام بود, از این 
رو رسول خدا او را به جای خود در مدینه گذاشت و خود به سوی تبوک 
حرکت کرد. (3) 


این حقیقت آنجا آشکار شد که منافقان با شایعه سازی. تصمیم داشتند 
علی علیه السلام را وادار کنند تا به تبوک برود تا انان مقاصد خود را اجرا 
نمایند. اما بر خلاف میل انها, با دستور و تاکید پیامبر صلی الله علیه و اله و 
سلم. علی علیه السلام در مدینه باقی ماند و 


بٍِ های آنها نقش بو آت شد. 
شایعه سازی منافقان و عکس العمل پیامبر 


پس از ماندن علی علیه السلام در مدینه به دستور پیامبر صلی الله علیه و 
آله. و نبیلم: متافقان. اخساس کردند اکز خرکتی دز مدینه صورت گیرد, با 
مقابله قاطعانه علی علیه السلام روبرو خواهند شد و کوشش آنها بی ثمر 
خواهد ماند. برای انکه علی علیه السلام را وادار به ترک مدینه کنند تا 
همراه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به تبوک برود و یا اگر در مدینه 
بماند از قرب و منزلت حضرتش کاسته شود و ماندن او در مدینه, افتخاری 
برایش به شمار نياید, اقدام به شایعه سازی کردند و گفتند: «ما خلفه الا 
استثقالا له و تخففا منه » (4) شایعاتی به این مضمون که روابط پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم با علی علیه السلام تیره گشته و علی علیه 
السلام به دلیل دوری راه و شدت گرما, از رفتن به جهاد خودداری کرده 
است. پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم هم برای بی اعتنایی و کوچک 
کردن علی علیه السلام, از او خواسته در مدینه بماند, همانگونه که برخی 
از منافقان و دنیاپرستان از پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم خواستند 
درمدینه بمانند و حضرت هم با ماندن انها موافقت کرد. 


این شایعه در سطح گسترده در مدینه مطرح شد و می رفت که افکار 
عمومی و کسانی که در مدینه مانده بودند. بر ضد علی علیه السلام بسیح 
شنود. پیامبز صلی الله علیه و اله و سلم هنوز از مدیته-چندان دفر تشدم 
بود. امیر المومنین علی علیه السلام وظیفه خود دانست هر چه سریعتر 
خود را به 


تسیا وا مس سای ت ان شاات س 2 
سار ی الا نو ی ال مسا سا فا سا اس وه 
سرعت در بیرون شهر در محلی به نام «جرف » به خدمت پیامبر صلی 
الله علیه و اله و سلم رسید و جریان شایعه را به عرض حضرت رسانید. 


رسول خدا نقشه های خائنانه منافقان را با جمله ای نقش بر آب کرد و 
دستور داد, علی علیه السلام به مدینه باز گردد و بر خاندان و بستگان و 
مهاجران سریرستی نماید. جمله تاریخی پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم 
که از دلایل واضح و روشن امامت و جانشینی بلافصل علی علیه السلام 
بعد از پیامبر است و افتخار دیگری بر تاریخ تابناک علی می باشد. این بود: 


«ارجع يا اخی الی مکانک, فان المدینه لا تصلح الا بی اوبک, فانت خلیفتی 
فی اهلی و دار هجرتی و قومی, اما ترضی آن تکون منی بمنزله هارون من 
موسی لا انه لا نبی بعدی, برادرم علی, به مدینه باز گرد, زیرا برای اداره 
امور آنجا؛ جز من و تو شخص دیگری انش حی ندارد. پس تو نماینده و 
جانشین من در میان اهل بیت من و خانه و قوم من هستی. ای علی ! آپا 
خشنود نمی شوی که نسبت تو به من همانند هارون نسبت به موسی 
باشد, جز اینکه بعد از من پیامبری نخواهد بود.» (5) 


تحلیلی در حدیث منزلت و اثبات امامت علی علیه السلام 


و جانشینی پس از خود را گوشزد می کرد و همواره در موارد مختلف علی 
علیه السلام را به عنوان خلیفه 


و جانشین پس از خود به اصحاب و پاران معرفی می کرد تا پس از رحلت 
آن حضرت, گرفتار اختلاف و نزاع نگردند و راه روشن هدایت به ضلالت و 
را 
علی علیه السلام را به جانشینی خود معرفی کرده است در همین داستان 
وک آت ام لت اللی هه له مر مان وت لت 
«انت منی بمنزله هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی » - از یی سو جلو 
شایعات منافقان را گرفت و از سوی دیگر, تکلیف امت اسلامی را در 
ول تاریه مغن کرو که علی عله السام خاشین بات صلی الله علبة و 
اله و سلم پس از حیات او نیز هست. در اصطلاح علمای حدیث, این کلام 
نورانی پیامبر به «حدیث منزلت » معروف است. 


از نظر سند, این حدیت بدون تردید از پیامبر اکرم در جریان غزوه تبوک 
صادر شده و محدتان و سیره نویسان و اغلب مورخان شیعه و اهل سنت؛ 
به طرق مختلف, این حدیث را از آن حضرت نقل کرده اند. بنابراین حدیث 
منزلت از نظر سند مورد قبول بیشتر علمای شیعه و اهل سنت است. 


حدیث از نظر محتوا و مضمون هم به طور صریح و واضح بر امامت و 
اش ی اه سا 
حدبت, تمام مناصبی که هارون برادر موسی داشته, برای ی علیه السلام 
تایت ات به یر ازسفام تبوت و رسالته که این معام بقد از یاضر صلی 
لاه ی ها با ی تا اه 


پیامبری بعد از حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نخواهد آمد. 


شیخ مفید برای اثبات امامت و خلافت بلا فصل علی علیه السلام بعد از 
پیامبر اسلام, به حدیث منزلت استدلال کامل و جامعی و می نویسد: «انت 
منی بمنزله هارون من موسی للا انه لا نبی بعدی » حاکی از ان است که 
رسول خدا به امامت علی علیه السلام تصریح کرده و او را به جانشینی 
خود از میان همه افراد برگزیده است و دلالت بر فضیلتی می کند که 
شامل حال دیگران نمی شود, زیرا آن ی وسیله تمام مراتب 
هارون را برای علی علیه السلام اثبات می کند. بجز اینکه فقط برادری 
صلبی و نبوت از او استثنا می شود, بعنی آن چه باید به لفظ که نبوت باشد 
و عقل که برادر صلبی است از او مستثنی شود استثنا نموده است. 


تین اضافه:فن کند: کسانن که:از معانین و رمون دفیق فران احاهند وا 
روایات و اخبار انس دارند. می دانند هارون برادر پدری و مادری موسی 
علیه السلام و شریک در کار وی بود. پیشوایی او بر بنی اسرائیل و لزوم 
فرمانبرداری از او, بدون کم و زیاد, همچون موسی بود و هارون در نظر 
حضرت موسی, از همه محبوبتر و با فضل تر از تمام پیروان وی بوده 
ای ان مس ی ی فا تا 
صدری و سر لی امری و احلل عقده من لسانی یفقهوا قولی و اجعل لی 
وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد به ازری و اشرکه فی امری ... (6) 
پروردگارا, سینه ام را باز گردان, و کار مرا اسان کن, و گره از زبانم 


بگشا؛ تا گفته مرا بیذیرند؛ و از خانواده من وزیری برایم قرار ده, برادرم 
هارون را پشتیبان و حامی من گردان, تا تو را بسیار تسبیح گوییم.) 


خداوند به خواست او پاسخ داده و چنین فرمود: (قال قد اوتیت سولک پا 
موسی, (7) ای موسی به ارزوی خود رسیدی و انچه خواستی به تو داده 
شد.) و نیز در قران از قول موسی چنین حکایت می کند: ) ج 8 فالم 
موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصلح و لا تتبع سبیل المفسدین, 
(8) و موسی به برادرش هارون گفت: تو در میان قوم من جانشین من 
قرار ِِ آنان را به اصلاح و سازش دعوت کن و از آیبن فساد گران 
پیروی مکن.) 


بنابراین هنگامی که رسول خدا, علی علیه السلام را به منزله هارون قرار 
می دهد, در واقع تمام خصوصیات هارون را بجز انچه استثنا کرده, برای 
علی علیه السلام نیز قرار می دهد و چنانکه می دانیم اين مساله از 
قضارلی اس که ان باعل عانه الفام‌مشار کی دار ده کی قم 
رنبه پا نزدیک به مقام او نبوده است.» (9) 


پی نوشتها 


3. همان مدارک و طبقات ابن سعد جح 2 ص 165, سیره ابن هشام ج 4, 
ص 163, کامل ابن اثیر ج 1, ص 636, تاریخ طبری ج 2, ص 368. 


ص 156 و 


بلاذری, ترجمه امیر المومنین ص‌ 0 بدایه و نهایه ابن کثیر, 0 5 ص‌ 7. 


6 طه (20) آیات 27 - 36. 
7. همان, آیه 38. 

8 اعراف (7) آیه 142. 

9 ارشاد مفید, ج 1, ص 156. 
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شید آضغر عاظم ۶ آده قمین 


غزوه بدر و نقش کارساز علی (ع) 
غزوه بدر (1) 


قهرمان بی نظیر جنگ بدر 


نعره های چگر خراش مردی به نام ضمضم که گوشهای شتر خود را بریده, 
بیتی ان را شحافته: خهازش را بر کرداندهه و وازونه تهاده بو توجه قربش 
را به خود جلب کرد. او در حالی که پیراهن خود را از جلو وعقب چاک زده, 
بر پشت شتری که خون از گوش ودماغ آن می چکید ایستاده بود وفریاد 
می زد. ۰ مردم ! شترانی که حامل نافه مشکند از طرف محمد ویاران او در 
خطرند. انان می خواهند همه انها را در سرزمین «بدر» مصادره کنند. به 
فریاد برسید ! یاری کنید ! 


ناله ها واستغاثه های پیایی او سبب شد که تمام دلاوران وجوانان قربش 
خانه ومحل کار وکسب خود را ترک گویند ودور او را بگیرند. وضع رقت بار 
شتر وزاری والتماس ضمضم عقل رااز سر مردم ربود وزمام کار را به 


دست احساسات سررد. اکثر مردم تصمیم گرفتند که شهر مکه را برای 
نجات کاروان قریش به سوی بدر ترک کنند. 


پیامبر عالیقدر برتر وبالاتر از آن بود که به مال ومنال کسی چشم بدوزد 
واموال گروهی را بی جهت 


مصادره کند. اما چه شده بود که وی چنین تصمیمی گرفته بود؟ 


رارصا الا نوی اساسا ار کاروی وی رو 


1 قریش بدانند که راههای بازرگانی آنها در اختیار نیروهای اسلام قرار 
گرفته است واگر آنان از نشر وتبلیغ اسلام مانع شوند وآزادی بیان را از 
مسلمانان سلب کنند شریانهای حیاتی آنان به وسیله نیروهای اسلام بریده 
خواهد شد. زیرا گوینده هر قدر قوی باشد وهر چه اخلاص واستقامت 
ورزد, تا از ازادی بیان وتبلیغ برخوردار نشود به طور شایسته نخواهد 
توانست انجام وظیفه کند 


در محیط مکه, قریش بزرگترین مانع برای تبلیغ اسلام وتوجه مردم به آیین 
یکتایرستی بودند. انان به تمام قبایل اجازه می دادند که در ایام حح وارد 
مکه شوند. ولی رهبر عالیقدر اسلام ومسلمانان از ورود به مکه وحوالی 
ان کاملا ممنوع بودند وحتی اگر بر او دست می یافتند او را می کشتند. در 
صورتی که در ایام 7 مردم از تمام نقاط حجاز در اطراف خانه خدا| گرد 
ی ادن این ایام تمیریی فرضت بر اه نله تیه واسن سای الفی نود 


2) گروهی از مسلمانان که به عللی نتوانسته بودند مکه را به عزم مدینه 
تری کنند پیوسته مورد ازار قریش بودند واموال انان وکسانی که مهاجرت 
کرده بودند اما موفق به انتقال دارایی خود نشده بودند همواره از طرف 
بدهد که هر نوع ازادی را از مسلمانان سلب کرده بودند وپیوسته به انان 
ازار واذیت روا می داشتند ودر مصادره اموالشان پروایی 


ازاین جهت, پیامبر در ماه رمضان سال دوم هجچری بادا31 نفر برای 
مصادره اموال وکالاهای کاروان قریش از مدینه خارج شد ودر کنار چاههای 
بدر توقف کرد. کاروان بارز حانفت قربش از شام به سوی مکه باز می 
گشت ودر مسیر خود از دهکده بدر عبور می کرد. 


اوشیفیان شرپرست کانهان که ان میم یام آکام اشنمبود مووغ بر 
به سران قریش در مکه به وسیله ضمضم گزارش داد واو را برای ابلاغ 
پیام خویش به سران قریش ی اجیر کرد تا به کمک کاروان بشتابند. صحنه ای 
که ضمضم پدید آورد سبب شد که دلاوران وجنگجویان قریش برای نجات 
کاروان برخیزند واز طریق نبرد به کار پایان دهند. 


قریش با نهصد نفر نظامی کار آزموده وجنگ دیده ومجهز با مدرنترین 
اسلحه روز به سوی بدر حرکت کردند, اما پیش از رسیدن به مقصد به 
وسیله فرستاده دیگر ابوسفیان آگاه شدند که کاروان مسیر خود را عوض 
کرده, از یک راه انحرافی از تیررس مسلمانان خارج شده, خود را نجات 
داده است. با این وصف؛: انان برای سر کوبی اسلام جوان به راه خود ادامه 
دادند وبامداد روز هفدهم رمضان سال دوم هجری از پشت تیه ای به 
دشت بدر سرازیر شدند. 


مسلمانان در گذرگاه شمالی بدر در سرازیری دره العدوه الدنیا (1) موضع 
گرفته, در انتظار عبور کاروان بودند که ناگهان گزارش رسید که دلاوران 
قریش برای حفظ کالاهای بازرگانی از مکه خارج شده اند ودر نقطه مرتفع 
دره العدوه القصوی (2) فرود امده اند. 

پیمان پیامبر با انصار, پیمان دفاعی بود نه جنگی. آنان.نا شام نی قفیه 
تعهد کرده بودند که اگر دشمن بر مدیته بورزش آورد از وجود 


پیامبر دفاع کنند نه اينکه با دشمن او در بیرون مدینه بجنگند. لذا رسول 
اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در یک شورای نظامی که مرکب از 
جوانان انصار وگروهی از مهاجران بود به نظر خواهی عمومی مبادرت 
کرد. نظراتی که در این شورا مطرح شد از یک سو شجاعت وسلحشوری 
عده ای واز سوی دیگر جبن وزبونی عده دیگری را منعکس ساخت. 


نخست ابوبکر برخاست وگفت: 


بزر کان ودلاوران قریش در تجهیز این ارنش شرکت جستنه اند وهی گاه 
فریشر به آنتتفت ایمان نیاورده اند ولحظه ای خوار وذیل نشده آند. ما هرگز 
با آمادگی کامل بیرون نیامده ایم. (3) یعنی مصلحت این است که از اين 


راه به سوی مدینه باز گردیم. 
عمر نیز برخاست وسخنان دوست خود را با زگو نمود. 


به خدا سوگند ما همچون بنی اسرائیل نیستیم که به موسی بگوییم: «ای 
موسیر تو وپروردگارت بروید جهاد کنید وما در اینجا نشسته یم » . ما 


عکس آن را می گوییم. تو در ظل عنایات پروردگار خود جهاد کن, ما نیز در 
رکاب تو نبرد می کنیم. 
مقداد با نوید کمک به پایان رسید چهره ان حضرت باز شد. (4۸) 


سعد معاذ نیز برخاست و گفت: 
هرگاه شما گام در اين دربا [اشاره به بحر احمر ] نهید ما نیز پشت سرتان 


ام دز آن فت. بدازنم: به هر نقطه ای که مصلحت می دانید ما را سوق 
دهید. 


در این موقع اثار سرور وخرسندی در چهره پیامبر اشکار شد وبه عنوان 
نوید به آنان 


گفت: من کشتارگاه قریش را می نگرم. یس سپاه اسلام به فرماندهی 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به راه افتاد ودر نزدیکی آبهای بدر 
موضع گرفت. 


گروهی از تاریخ نویسان, مانند طبری ومقریزی, کوشیده اند که چهره 
حقیقت را با پرده تعصب بپوشانند وحاضر نشده اند متن گفتگوی شیخین را 
با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به نحوی که واقدی در مغازی خود 
آورده است نقل کنند, بلکه می گویند: ابویکر برخاست ونیکو سخن گفت 
وهمچنین عمر برخاست ونیکو حرف زد ! 


ولی باید از اين دو تویسنده نامی تاریخ پرسید که هرگاه آنان در آن شورا 
تکو سنحن گفته آنمچرا از نقل مت سکنان آنان سر باز هی در در 
ضورتی که مدا کون مقداد وتعد را با نمام,جرتبات عل هی کنند؟ اکز آبان 
وی و اجه ای روصم اک وان 
خود به آن تصریح می کند؟ 


اکنون وقت آن رسیده است که موقعیت حضرت علی - علیه السلام را در 
این نبرد بررسی کنیم. 


صفوف حق وباطل در برابر هم 


صف آزانی مسلمانان ودلاوران قریش آغاز شد وچند حادثه کوچک آتششن 
جنگ را شعله ور کرد. در آغاز, نبردهای تن به تن در گرفت. سه نفر به 
نامهای عتبه پدر هند (همسر ابوسفیان) وبرادر بزرگ او شیبه وولید فرزند 
عتبه غرش کنان به وسط میدان امده وهماورد طلبيدند. نخست سه نفر از 
دلاوران انصار برای نبرد با آنان وارد میدان شدند وخود را معرفی کردند. 
اما دلاوران مکه از جنگ با آنان خودداری کردند وفریاد زدند: «یا محمد 
اخرج الینا اکفاءنا من قومنا» یعنی افرادی که از اقوام ما وهمشان ما 
باشند برای جنگ با ما بفرست. رسول خدا به عبیده بن حارت بن عبد 
المطلب وحمزه و علی - علیه السلام دستور داد برخیزند وپاسخ دشمن را 
بدهند. سه افسر عالیقدر اسلام با صورتهای 


پوشیده روانه رزمگاه شدند. هر سه دلاور خود را معرفی کردند وعتبه هر 
سه را برای مبارزه پذیرفت وگفت: همین همان ما هنتید: 


در اینجا برخی ازمورخان. مانند واقدی. می نویسند: 


هنگامی که سه جوان از دلاوران انصار آماده رفتن به میدان شدند خود 
پیامیر. انان را از مبارزه باز داشت ونخواست که در نخستین نبرد اسلام 
انصار شرکت کنند وضمنا به همه افراد رسانید که ایین توحید در نظر وی 
به قدری ارجمند است که حاضر شده است عزیزترین ونزدیکترین , افراد 
خود را در این جنگ شرکت دهد. از این حیت رو کرد به بنی هاشم وگفت: 
ار کی ایا ی وا ایا ایو سا 
(5) 


برخی می گویند در این نبرد هر یک از رزمندگان در پی هماورد همسال 
خود رفت. جوانترین آنان علی:- علیه الشلام با ولید دانی معاویه:: متوسط 
آنان؛ حمزه, با عتبه جد مادری معاویه, وعبیده که پیرترین آنان بود با شیبه 
شروع به نبرد کردند. ولی ابن هشام هت کویو که شیبه هماورد حمزه 
وعتبه طرف نبرد عبیده بوده است. )6( اکنون ببینیم کدام یک از این دو 
نظر صحیح است. با در نظر گرفتن دو مطلب حقیقت روشن می شود: 


1 مورخان می نویسند که علی وحمزه هماوردان خود را در همان لحظه 
های نخست به خاک افکندند. ولی ضربات میان عبیده وهماورد او رد وبدل 
می شد وهریک دیگری را مجروح می کرد وهیج کدام بر دیگری غالب نمی 
شد. علی وحمزه پس از کشتن رقیبان خود به کمک عبیده شتافتند وطرف 
نبرد او را کشتند. 


2 امیز مقمتنان دز نامه اي که به. معاویه. مین نویسد چتین یاد. آوزی: می 
کند: «وعندی السیف الذی 


ان را در یک روز بر جد تو (عتبه پدر هند مادر معاویه) ودایی تو (ولید 
فرزند عتبه) وبرادرت (حنظله) فرود اوردم در نزد من است. یعنی هم 
اکنون نیز با ان قدرت مجهز هستم. 

ودر جای دیگر قت فرماید: «قد عرفت مواقع نضالها فی اخیک و و 
می ترسانی؟ حال آنکن: از سارکاهای فرود آحدن شمشیر من بر ترا 
ودایی وخ خود. آگام. هستی ومی. دانی. که همه را در بی روز از بای: دز 
اوردم. 


از این دو نامه به خوبی استفاده می شود که حضرت امیر - علیه السلام در 
کشتن جد معاویه دست داشته است واز طرف دیگر می دانیم که حمزه 
وحضرت علی هر کدام طرف مقابل خود را بدون درنگ به هلاکت رسانده 
اند. هرگاه حمزه طرف جنگ عتبه (جد معاویه) باشد در روت امیر 


نمی تواند بفرماید: «ای معاویه جد تو زیر ضربات شمشیر من از پای در 
امد» به ناچار باید گفت که شبیه طرف نبرد حمزه بود وعتبه هماورد عبیده 


بوده است که حمزه وحضرت علی پس از کشتن مبارزان خود به سوی او 
رفتند واو را از پای در اوردند. 


پی نوشتها 

1 - سوره انفال, آیه 42. 

2 - سوره انفال, آیه 42. 

3 - مغازی واقدی, ج 1, ص 48. 

4 - تاریخ طبری, ج 2 ص 140. به نقل از عبد اللهبن مسعود. 
5 - مغازی واقدی, جح 1, ص 62. 

6 - سیره ابن هشام, جح 1. ص 625. 


نامه 04. 
من 2 
فروغ ولایت ص 72 


آیت الله شیخ جعفر سبحانی 
غزوه بدر (2) 


غزوه بدر و نقش کارساز علی (ع) 


بود که نخستین بار نیروی پیروان دین جدید به ازمایش در امد. اگر در اين 
کار بود - هر اینه کار اسلام و قوانین ان تمام شده بود. هیچ کس جز 
شخص پیامبر (ص) نمی توانست میزان اهمیت نتایج ان را درک کند. 
براستی که می توانید عمق احساس آن حضرت را در دعایش پیش از 
شروع جنگ بخوانید: آن جاأ که ایستاده بود و بزاری پروردگارش را می 
خواند و فن: کقت" «بار خدایا ! اینک مردم قریش با همه کبر و غرور خویش 
قصد تکذیب پیامبر - تو را دارند. بار خدایا ! هنگامه هلاکت آنان را برسان ! 
بار پروردگارا اگر اين گروه مسلمان امروز هلاک شوند؛ دیگر کسی تو را 
در روی زمین پرستش نخواهد کرد» (1). 


در این جنگ که نیروهای شرک به نهصد و پنجاه جنگجو می رسید, و نیروی 
ایمان بیش از سیصد و چهارده مجاهد (با خود پیامبر که در بین انان بود) 
نبود, دفاع از اسلام بر سه عنصر متکی بود که ان سه به منزله سه خط 
دفاعی بودند. 


(1) شخصیت پیامبر و رهبری والا و پایداری بی نظیر او که براستی در 
جنگ بدر و در هر میدان نبردی که خود آن حضرت حضور داشت, برای 
ای و 


(2) مردان هاشمی (يا خویشاوندان پیامبر) و در راس آنان علی بن ابی 


خی هار صخته: تیه با هرت و اوازه از ان ون امه فان بکه 
تازان در طول و عرض شبه جزیره عربستان به قهرمانی زبانزد شد. 


(3) صد ها سنِ از یاران پیامبر که دلهایشان سرشار از ایمان و فداکاری بود. 
هی از نان شهادت را رستگاریی می دیدند که با زندگی توام با 
پیروزی یکسان بود. 


این اصحاب با برکت, لشکریان اسلام و نخستین خط دفاعی و دیوار 
مدافع بودند و هم حمله ور. 


اما نزدیکترین خویشاوندان پیامبر (ص) همان کسانی بودند که پیامبر (ص) 
بیش از دیگر مسلمانان از ایشان درخواست فداکاری می کرد. انان پیش 
لشکر (یا خط مقدم) می ایستادند و با ایجاد شکاف در صفهای دشمن و 
وارد ساختن ضربات کشنده, راه را برای او باز می کردند. و آن گاه که 
حمله عمومی شروع می شد. همه مجاهدان در جنگ شرکت می جستند 
خاندان پیامبر (ص)؛ مبارزترین, مصمم نترین و دشمن کش ترین همه افراد 
بودند. ایتان دز خی بدر هدز اففجن جنگهای پیامبر (ص) نیز چنین بودند. 
هنگامی که لشکریان اسلام در بعضی جنگها در عملیات مغلوب می شدند, 
خاندان محمد (ص) با او ثابت قدم می ماندند و با قهرمانی خود کمبودهای 
دفاعی لشکر او را جبران می کردند. 


مبارزه شروع شد. آن هنگام که عتبه بن ربیعه اموی و پسرش ولید و 
برادرش شیبه. در میدان ظاهر شدند و از پیامبر خواستند که همتایانی 
صحابه ایستاده بودند که جانشان را برای پیامبر دریغ نمی کردند. و لیکن او 
مصلحت دید که فداکاری 


را از خاندان خود اغا کند. براستی بار میدان جنگ سنگین است و شایسته 
تر است که بار سنگین را نخست بر دوش خاندان خود حمل کند. بدان 
جهت علی حمزه و عبیده بن حارث را برای این کار با عظمت خواست. 
غلونز به ولین.مجال تدای فد جمزه به عنبه.و آن دوه راز بای در آوردند سان 
گاه عبیده را در مقابل دشمنش شیبه کمک کردند و او را نیز کشتند. عبیده 
هاشمی نخستین شهید این میدان جنگ بود, زیرا ساق پایش قطع شده و 
خون زیادی از او رفته بود. 


موقعی که حمله شروع شد, صدها تن از اصحاب درگیر جنگ شدند آنان از 
آرضاشتن: تج بان بیرون آمدند و خدا و رسول را راضی کردند. خاندان پیامبر 
مجاهدترین. مصمم ترین و جنگنده ترین کسان در برابر دشمن بودند. 


در این صحنه جنگ بود که قهرمانیهای علی پدیدار شد. حنظله پسر ابو 
سفیان با او روبرو شد. هنگام درگیری, علی شمشیرش را بر او توت 
چشمانشر | از حدقه بیرون افکند.وراون نقش بر زمین ی عاص بن 
سعید به جانب او حمله ور شد., او را : بر و من درا 
نیزه ای بر او حواله کرد در حالی که می گفت: «پس از اين دیگر با ما به 
خاطر 1 پرستیمان نخواهی جنگید », پیامبر مشتی خاک برداشت  -‏ دز 
حالی که جنگ شدت یافته بود - و به طرف صورت مشرکان ریخت و 
فرمود: «روهای شما دگرگون باد ! بار خدایا دلهای انان را بترسان و 
فحساشا ندرا اسان فرهاه تمضر کانبههشت. فده دحا فرار 
به چیزی توجه نداشتند. مسلمانان 


پیو سته از.انان کشته و اسیر می گرفتند. اسیران مشرکان هفتاد تن بودند 
و کشته هایشان هم هفتاد نفر. نام همه آنان شناخته نشده است و از انان 
فقط حدود پنجاه نفر شناسایی شده اند. 


تاریخ می نویسد مشرکانی که به دست علی (ع) کشته شدند و يا علی (ع) 
در قتل انها شرکت اشت بیست (2), و يا بیست و دو تن بوده اند (3). 


در اين جنگ بود که ارکان دولت اسلامی استوار گشت. و از مسلمانان 
نیرویی به وجود امد که دشمنان از آن می ترسیدند, در شبه جزیره روی 
ان حساب مخصوصی باز کردند, صدها تن از اصحاب پیامبر (ص) خدای 
از انان خشتنود باد - شضت درضد از قذرت جنی زا بر عهده کرفته. نوذند. 
علی به تنهایی چهل درصد از قدرت رزم را به خود اختصاص داده بود. و 
حق این است که بگوييم قدرت و توان علی تنها عامل مهم - در رسانیدن 
اين جنگ به نتیجه نهاییش - بود. در حالی که اگر ما در محاسبه خود قدرت 
هر فرد صحابی دیگر را به تنهایی حذف کنیم, روال اين جنگ تغییری نمی 
د. 
کر 


پی نوشتها 

سره آسهام ج رض. 627021 

2 - سیره ابن هشام ح 1 ص 708 - 13 7. 

3 - کتاب المغازی از واقدی ج 1 ص 1<2 (چاپخانه اکسفورد). 
ارام ای متس ۱0 

محمد جواد شری 

غزوه بدر (3) 

غزوه بدر و نقش کارساز علی علیه السلام 

از این پس علی پیوسته در کنار رسول خدا به سر می برد و در جنگ هایی 


که تاریخ نویسان آن را غزوه می نامند شرکت داشت. در غزوه بدر که در 
سال دوم هجرت رخ داد. بزرگان قریش به قصد سرکوبی مردم مدینه 


هماهنگ شدند و جنگ میان آنان درگرفت. مشرکان مکه سخت شکست 
خوردند و با انکه نیروی انان سه برابر نیرویر مدینه بود, بیش از هفتاد تن 
اژ آنان کشته شد, و همین اندازه هم اسیر گردید. علی (ع) در این جنگ 
چند تن از سران مشرکان را از پا درآورد. او در یادآوری اين روز چنین می 


گوید: 

«من در خردی بزرگان عرب را به خاک انداختم و سرکردگان ربیعه و مضر 
را هلاک ساختم. 0 مرا نزد رسول خدا چه رتبت است و 
خویشاوندیم با او در چه نسبت است. ۳ (1) 

پی نوشتها 

1 خطبه. 192 


علی از زبان علی با زندگانی امیرالمومنین (ع) صفحه 18 
دکتر سید جعفر شهیدی 


غزوه خندق و رشادت بی مانند علی (ع) 
جنگ خندق (1) 
جنگ خندق 


سپاه اعراب بت پرست. به سان مور وملخ. در کنار خندق ژرفی فرود 
آمدتدکه مساماتان شش روز پیش از ورود آنان حفر کرده بودند. آنان 
تصور می کردند که همجون گذشته با مسلمانان در بیابان احد روبرو 
خواهند شد, ولی این بار اثری از آنان ندیدند ولاجرم به پیشروی خود ادامه 
دادند تا به دروازه شهر مدینه رسیدند. مشاهده خندقی زرف در نقاط 
آسیب پذیر مدینه آنان را حیرت زده ساخت. شماره سربازان دشمن از ده 
هزار متجاوز بود, در خالیت که شماره مجاهدان اسلام از سه هزار تجاوز 
نمی کرد. (1 


محاصره مدینه حدود یک ماه طول کشید وسربازان قریش هرگاه به فکر 
عبور از خندق می افتادند با مقاومت پاسداران خندق, که در فاصله های 
کوتاهی از آن در سنگرهای دفاع موضع گرفته بودند, روبرو می شدند. تير 


اندازی از هر دو طرف روز وشب ادامه داشت وهیج یک بر دیگری پیروز 
نمی شد. 


ادامه این وضع برای سپاه دشمن دشوار وحوان بود. زیرا سردی هوا 
وکمبود علوفه دامهای آنان زانط .مر تهدید می کرد ومی رفت که شور 
جنگ از سرهایشان بیرون رود وسسبی وخستگی در روحجیه آنان رخنه کند. 

ز اين رو. سران سپاه جز این چاره ندیدند که زور مندان سرسخت 
9 خود را از خندق عبور دهند. شش نفر از قهرمانان سپاه قریش 
اسبهای خود را در اطراف خندق به تاخت وتاز در اوردند واز نقطه باریکی 
عبور کردند و وارد میدان شدند. 


یکی از این شش نفره قهرمان تاقف عرب» عمرو بن عبدود, بود که 
نیرومندترین ودلاورترین جنگجوی شبه جزیره به شمار 


می رفت واو را با هزار مرد جنگی می سنجیدند وبرابر می شمردند. وی 
در پوششی فولادین از زره قرار داشت ودر برابر صفوف مسلمانان مانند 
تتثیر منی:غرید وفریادمی کشنید که مدغیان بهشت کها هیتند و ابا آن‌میان 
شما یک نفر نیست که مرا به دوزخ بفرستد یا من او را به بهشت روانه 
سازم؟ کلمات او ندای مرگ بود ونعره های پیاپی او چنان ترسی در دلها 
افکنده بود که گویی گوشها بسته وزبانها برای جواب از کار افتاده بود. (2) 


بار دیگر قهرمان سالخورده عرب دهانه اسب خود را رها کرد ودر برابر 
ی سا اه 


هربا ر که ندای قهرمان عرب برای مبارزه بلند می شد فقط جوانی بر می 
خاست واز پیامبر اجازه می گرفت که به میدان برود ولی پیو ستنه با 
مقاومت وامتناع آن حضرت روبرو می شد. آن جوان حضرت علی - علیه 
الا رتم ار ای ام اه ال مشاه ور راید قاضا ها مه 
فرمود: بنشین این عمرو است ! 


عمرو برای اد و نعره کشید وگفت: صدایم از فریاد کشیدن گرفت. آیا 
در میان شما کسی نیست که به میدان گام نهد؟ این بار نیز حضرت علی - 
علیه السلام با التماس فراوان از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
خواست که به وی اذن مبارزه دهد. پیامبر فرمود: اين مبارز طلب عمرو 
است. حضرت ات عرض کرد: باشد. سرانجام پیامبر با درخواست وی 
موافقت فرمود وشمشیر خود را به او داد وعمامه ای بر سر او بست ودر 
حق او دعا کرد (3) وگفت: خداوندا, علی را از بدی حفظ فرما. پروردگارا. 
در بدر عبیده و در احد شیرخدا حمزه را 


از من گرفتی؛ خداوندا, ی را از آشبیت حفظ فرما. سپس این ند را 
تلاوت کرد: رب لا تذرنی فردا وانت خیرالوارثین (انبیاء: 89). سپس این 
جمله تاریخی را بیان فرمود: «برز الایمان کله الی الشرک کله » . یعنی دو 
مظهر کامل ایمان وشرک با هم روبرو شدند. (4) 


حضرت علی - علیه السلام مظهر ایمان وعمرو مظهر کامل شرک وکفر 
وف سس ای لاه و اه اش ی ار 
ات که اصا انا ی سا کش مایت سس اسان راد 


نبرد موقعیت شرک را درجهان تحکیم می کند. 


ورجزی به وزن وقافیه رجز قهرمان عرب خواند که مضمون ان این بود 
که: عجله مکن؛ مرد نیرومندی برای پاسخ به ندای توا مده است. 


حضرت علی - علیه السلام زرهی آهنین بر تن داشت وچشمان او از میان 
مففر می درخشید. قهرمان عرب پس از اشنایی با حضرت علی از مقابله 
با او خود داری کرد وگفت: پدرت از دوستان من بود ومن نمی خواهم خون 
فرزند او را بریزم. 


استاد تاریخ من ابوالخیر وقتی این قسمت از تاریخ را تدریس می کرد 
چنین گفت: عمرو در جنگ بدر شرکت داشت واز نزدیک شجاعت 
قرلا ور تفا که ی را کیم وه ان انن وه مات ماود وهی تشد که 
چنین قهرمانی روبرو گردد. 


سرانجام حضرت علی - علیه السلام به او گفت: تو غصه مرگ مرا مخور. 


من» خواه کشته شوم وخواه پیروز گردم, خوشبخت خواهم بود وجایگاه من 
در بهشت است, ولی در همه احوال دوزج در انتظار نبوست. در 


این موقع عمرو لبخندی زد وگفت: برادر زاده ! این تقسیم عادلانه نیست؛ 
بهشت ودوزخ هر دو مال تو باشد. (5) 


آنگاه حضرت علی - علیه السلام او را به یاد نذری انداخت که با خدا کرده 
بود که اگر فردی از قريش از او دو تقاضا کند یکی را بپذیرد وعمرو گفت 
چنین است. حضرت علی - علیه السلام گفت: درخواست نخست من این 
است که اسلام را پذیر. قهرمان عرب گفت: از | ين درخواست بگذر که 
جنگ ار کن ۰ زادگاه خویش شو وکار پیامبر را به دیگران 
واگذار که اگر پیروز شد سعادتی است برای قریش واگر کشته شد ارزوی 
تو بدون نبرد جامه عمل پوشیده است. عمرو در پاسخ گفت: زنان قربش 
چنین سخن نمی گویند. چگونه برگردم, در حالی که بر محمد دست بافته ام 
واکنون وقت آن رسیده است که به نذر خود عمل کنم؟ زیرا من پس از 
۰ ام که بر سرم روغن نمالم تا انتقام خویش را از محمد 
بحبیرم 


این بار حضرت علی - علیه السلام ی پس ناچار باید آماده نبرد باشی 
از کثرت خشم به سان پولاد آتشین شد وچون حضرت علی - علیه السلام 
را پیاده دید از اسب خود فرود امد وان را پی نمود وبا شمشیر خود بر 
حضرت علی تاخت وان را به شدت بر سر آن حضرت فرود اورد. حضرت 
علی - علیه السلام ضربت او را با سیر دفع کرد ولی سپر 


به دو نیم شد وکلاه خود نیز درهم شکست وسران حضرت مجروح شد. در 
هیمن لحظه امام فرصت را غنیمت شمرده, ضربتی محکم بر او فرود آورد 
واو را نقش بر زمین ساخت. صدای ضربات شمشیر وگرد وخاک میدان 
مانع از آن بود که سپاهیان دوطرف نتیجه مبارزه را از نزدیک ببینند. اما 
وقتی ناگهان صدای تکبیر حضرت علی - علیه السلام بلند شد غریو شادی 
از سیاه اسلام برخاست ومسلمانان دریافتند که حضرت علی - علیه السلام 


عکرمه وهبیره ونوفل وضرار ومرداس, که به دنبال عمرو از خندق عبور 
کرده, منتظر نتیجه مبارزه حضرت علی - علیه السلام وعمرو بودند, پا به 
فرار گذاشتند. چهار نفر از آنان توانستند از خندق به سوی لشکر گاه خود 
بگذرند وقریش را از قتل قهرمان بزرگ خود آگاه سازند, ولی نوفل به 
هنگام فرا ر با اسب خود در خندق افتاد وحضرت علی - علیه السلام که در 
تعقیب او بود وارد خندق شد واو را با یک ضربت از پای در آورد. (6) 


مرگ این قهرمان سبب شد که شور جنگ به خاموشی گراید وقبایل 
مختلف عرب هر کدام به فکر بازگشت به زادگاه خود بیفتند. چیزی 
۱ 
راه خانه های خود را در پیش گرفتند واساس اسلام که از طرف 
نیرومندترین دشمن تهدید می شد, در پرتو فداکاری حضرت علی - علیه 
السلام محفوظ ومصون بماند. 


کسانی که از ریزه کاریهای 


اين نبرد واوضاع رقتبار مسلمانان واز ترسی که بر آنان در اثر غریدن 
قهرمان تاه فریش مستولی شده بود آگاهی کاملی ندارند وبه اصطلاح 
«د ستی از دور بر آتش دارند» نمی توانند به ارزش واقعی این فداکاری 
پی ببرند. ولی برای یک محقق که این بخش از تاریخ اسلام را به دقت 
خوانده, آن را با اسلوب صحیح واستوار تجزیه وتحلیل کرده است. ارزش 
والای این فداکاری مخفی نخواهد بود. 


در این داوری کافی است که بدانیم اگر حضرت علی - علیه السلام به 
میدان دشمن نرفته بود در هیچ یک از مسلمانان جرات ت مبارزه با دشمن 
متجاوز نبود. وبزرگترین ننگ برای یک ارتش مبارز این است که به ندای 
مبارز طلبی دشمن پاسخ مثبت ندهد وترس روح وروان سپاهیان را فرا 
کوو: حتی اگر دشمن از نبرد صرف نظر می کرد وپس از شکستن حلقه 
محاصره به زادگاه خود بازمی گشت. داغ این عار. برای ابد بر پیشانی 
تاریخ دفاعی اسلام باقی می ماند. 


اگر حضرت علی - علیه السلام در اين نبرد شرکت نمی کرد وبا کشته می 
شد قریب به اتفاق سربازانی که در دامنه کوه «سلع » کرداگرد پیامبر 
بودند واز غرشهای قهرمان عرب مثل بید می لرزیدند. پا به فرار گذارده, 
از کوه سلع بالا رفته ومیِ گريختند. چنانکه عین این جریان در نبرد احد 
ونبرد حنین؛ , که سر‌گذشت آن در تاریخ منعکس است, رخ داد وجز چند نفر 
انگشت شمار که در میدان نبرد استقامت ورزیدند واز جان پیامبر صلی 
الله علیه و آله و سلم دفاغ کردند, همه پا به فرار گذاشتند ویپیامبر را در 
میدان تنها نهادند. 


اگر امام - علیه السلام در این مبارزه شکست می خورد, 


نه تنها سربازانی که در دامنه کوه سلع به زیر پرچم اسلام ودر کنار پیامبر 
قرار داشتند فرار می کردند. بلکه سربازان مراقبی که در طول خط خندق 
در فاصله های کوتاهی موضع گرفته بودند, سنگرها را رها می کردند وهر 
کدام به گوشه ای پناه می بردند. 


اگر حضرت علی - علیه السلام در اين نبرد جلو تجاوز قهرمانهای قریش را 
نمی گرفت پا در این راه کشته می شد. عبور سربازان دشمن از خط 
دفاعی خندق آنتتان وقطعی بود وسرانجام موح سپاه دشمن متوجه ستاد 
ارتش اسلام میٍ شد وتا آخزین نقطه میدان می تاأختند ونتنیجه 1 جز 
پیروزی شرک , بر ایین توحید وبسته شدن پرونده اسلام نبود. 


بنابر این محاسبات. پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم با الهام از 
یا 
کرد وفرمود: 


و نه غن وم ادن اف من او امین 


ارزش ضربتی که علی در روز خندق بر دشمن فرود اورد از عبادت جهانیان 
فلسفه این ارزیابی روشن است. زیرا اگر اين فداکاری واقع تقی اند انیم 


شرک سراسر جهان را فرا می گرفت ودیگر مشعلی باقی نمی ماند که 
تقلینت ذوز آن کرد اند هون رنه شوخ آن یه عباوت هید سیش خدا مسا نی 


اینجاست که باید گفت امام - علیه السلام با فداکاری و نظیر خود 
مسلمانان جهان وپیروان ایین توحید را قرین منت خود قرار داده است وبه 
ما ام ی ار ار 
ایام یه السا وه ات 


باری, علاوه بر فداکاری, جوانمردی حضرت علی - علیه السلام به حدی بود 
که پس از کشتن عمرو به 


زره پرقیمت او دست نزد ونعش ولباس او را به همان حال در میدان ترک 
کرد. با اینکه عمرو او را در اين کار سرزنش کرد ولی حضرت علی - علیه 
السلام به سرزنش او اعتنا نکرد. از اين رو, هنگامی که خواهر عمرو بر 
بالین برادر آمد چنین گفت: هرگز برای تو اشک نمی ریزم زیرا به دست 
فرد کریمی کشته شدی (8) که به جامه های گرانبها وسلاح جنگی تو دست 


نزده است. 
پی نوشتها 
1 - امتاع الاسماء, مقریزی؛ به نقل از سیره ابن هشام, جح 2 ص 238. 


2 - واقدی در مغازی خود به این حقیقت اشاره می کند ومی گوید: «کان 


اه اتخسس خ ض 286 

4 - کنز الفواند. ص 137. 

اس ال ی 22 

ار تس رس 262 
تحارص 21 
ی اد ار 
فروغ ولایت ص 95 

آیت الله شیخ جعفر سبحانی 


جنگ خندق (2) 


غزوه خندق و رشادتهای نی .مانقد علی ع) 


امنیت قبایل مکه - و در راس آنها ابو سفیان - در گرو یک چیز بود و آن 
یکسره کردن کار محمد (ص) و دین او بود, قبیله های دیگری خارج مکه 
بودند که با آنان در این امنیت مشارکت داشتند, زیرا| آنان نیز همانند ایشان 


بت پرننست: نودند و:مخصد: را برای. دیتشان خطرنای.می دید نتده در بین. آنان 
و مسلمانان در خلال پنج سالی که از هجرت سپری شده بود. برخوردهای 
پراکنده ای وجود داشت و در تمام ان برخوردها مسلمانان غلبه یافته بودند. 
در نتیجه آنها نیز مثل قبایل مکه کینه و ناراحتی داشتند. میان مسلمانان, و 
بهودیهای مجاور مدینه برخوردهایی ایجاد می شد منشا همه انها پیمان 
شکنی انان سبت به پیامبر و اظهار عداوتشان تسبت به مسلمانان بوده 
است. با این که ایشان در سایه موجه دانستن آن پیمانها در امنیت بودند. 
پیامبر (ص) بهودیان بنی نظیر و دیگران را از سرزمینهایشان تبعید کرده 


بود. 


سال پنجم هجری گروهی از یهود با مژده جنگ و آهنگ گرد آوردن عرب بر 
محور پیکار با پیامبر (ص) راهی مکه شدند, تا 


به مقاصد شوم خود نایل شوند. قریبش هیچ نیازی به کسانی که آنان را 
وادار به جنگ کنند نداشتند, لذا بدون تامل موافقت کردند و چهار هزار 
رزمنده اماده ساختند و به تحریک یهودیانی که از مدبنه امده بودند» قبیله 
به حدود ده هزار نفر رسید. 


خبر اجتماع آنان چند روز قبل از رسیدن به مدینه, به پیامبر رسید. پیامبر 
بااصحاب خود مشورت کرد. سلمان فارسی نظر داد که خندقی اطراف 
مدینه حفر شود تا بین مهاجمان و زسیدن آنان به مدینه فاضله اندازد: 
پیامبر مسلمانان را (که حدود سه هزار تن بودند) مامور اجرای این پیشنهاد 
کرد. خندق در خلال شش روز کنده شد. موقعی که انبوه لشکر دشمن,؛ 
خندق را مشاهده کردند, غافلگیر شدند, و یقین پیدا کردند که نخواهند 
توانست وارد مدینه شوند. پس ناگزیر به جای ورود به مدینه. حصاری در 


پس از رسیدن آنان مه متفه مدرته یهود بنی قریظه به ایشان پیوست, 
البته اینان از ابتدا در پیمان صلح با پیامبر بودند و این تن شکنی. آنان 
پیشامد خطرناکی برای مسلمانان بود. آنان با پیمان شکنی خود, به 
حجمعیت؛ و کمک دشمن افزودند بناچار مسلمانان نز ان شدند تا به خطوط 
دفاعی خود, خط دفاعی جدیدی بیفزایند. میان مسلمانان تعدادی از 
منافقان بودند که خبرهای ناگواری به آنها می دادند و در دل آنان رفته رفته 
ایجاد خوف می کردند. مسلمانان را ترسی شدید فرا گرفته بود و بجز 
کسانی که خدا آنان را حفظ کرده بود - که البته زیاد نبودند - بقیه 


از ترس جانهایشان به لب رسیده بود. قرآن از حالات روانی که مسلمانان 
در آن برهه از زمان به سر می بردند نقل می کند: 


«هنگامی که دشمنان از بالای سر و از پایین پای شما به طرف شما آمدند 
و هنگامی که چشمها نگران و دلها به حنجره ها رسیده بود و به خدا گمان 
بد می بردید, ان جا بود که مقمنان ازمايش شدند و بشدت به خود 
لرزيدند. ی 
فی. فخد: خدا و پیامبرش جز وعده فریبکارانه به ما ندادند. و هنگامی که 
گروهی از آنان می گفتند: ای مردم_ مدینه ! دیگر جای اقامت برای شما 
نیست پس باز گردید! و جمعی از آنان اجازه می خواستند از پیامبر [تا 
برگردند او می گفتند: خانه های ما ناامن است. در حالی که ناامن نبود, 
آنان قصدی جزفرار از جنگ نداشتند.» (1). 


بر خلاف آنان وضع روحی مشرکان بالا بود و پیروزی را در دسترس خود 
مشاهده می کردند انان مدینه را محاصره کرده اند و کسی از اهل مدینه 
جرات بیرون شدن از آن را ندارد. بخصوص موقعی اطمینانشان به پیروزی 
زیاد شد و روحیه شان بالا رفت که بنی قریظه تا حدی با انها همدست 
شدند و مکیان را از حالت محاصره کردن خارج کردند و در وضع تهاجم رو 
در رو قرار دادند. 


بت پرستان از حالت محاصره به تهاجم تغییر جهت می دهند 


عمرو بن عبدود و به همراه او ضرار ؛ بن خطاب, عکرمه بن ابی جهل و 
دیگران, در صدد یافتن جایی کم عرض در خندق برآمدند تا اسبهایشان آنان 
را از آن محل رد کنند. در نتیجه با مسلمانان در یک خای قرار گیرند. انتظار 


گستاخی موفق شوند دیگر مشرکان نیز از خندق عبور کنند. امکان داشت 
که تمام لشکر مهاجم - اگر بین دو طرف خندق پلی از خاک هر چند به 
اندازه همان جای کم پهنا می زدند - از خندق عبور کنند. در حالی که پیش 
از عبور مشرکان از خندق مسلمانان را ترس فرا گرفته و جانهایشان به 

رسیده بود, به سهولت می توانیم وضع روحی انان را پس از عبور 
دشمن از خندق, تصور کنیم, و ان خطر جدی تازه ای بود که نمی توانستند 
حدی بر آن تعیین کنند 


ات خمله موهان کسانن. نودید کم هکل بو خدا ارادم ابان»-را قویفر کفد.علن 
رغم این که ترس دلهای اکثریت انبوهی از مسلمانان را پر کرده بود. در 
میان انان کسانی بودند که قلبشان پر از ایمان بود و هیچ تزلزل و 
اضطرابی پیدا نکردند بلکه عظمت خطر - به علت وعده پیروزی که خدا و 
پیامبرش به یاوران دیش داده بود - برایمان آنان افزود, و خود را برای 
فداکاری و پیشگیری آن خطر و از بین بردن آن آماده کردند. قرآن از 
روحیه اين موّمنان برای ما سخن می گوید: 


«و.-خون قوفنان. ان کروهها را دبدنده کفتند: این است انخه خدا و پیاهبوش 
به ما وعده داده بودند, و خدا و رسولش راست گفتند و جز بر ایمان و 
اسلام انان چیزی افزوده نشند. از جمله مقمنان مردانی هستند به پیمانی 
که.یا خدا شته بودند. فا کردنده ین خی از آنارة مهلتش را به پایان 
رسانیدند و بعضی در انتظار پایانتد و هیچ دگرگونی در آنان پیدا نشند.» (2) 
قرآن راجع به شمار مومنانی 


که شدت خطر بر ایمانشان افزود. چیزی به ما نمی گوید. ممکن است 
دهها تن و یا افراد کمی باشند. با این که بعضی از اقسام ایمان به صورت 
تنها یک حالت نفسانی باقی می ماند, و به مرحله ای که کار سازنده و 
جانبازی موّثری از افراد سر بزند نمی رسد. بعضی از اقسام ایمان چنان 
فعال و حیاتبخش است که صاحبش را وادار می کند تا با خطرها مواجه 
شود و تا سر حد کمال و بالاتر از آن بالا رود و بر نفس خود الب آید و بر 
ویراته آن کاخ سعادتش را بنا کند. هر چند تعداد اين گروه از مومنان بین 
سه هزار مسلمان,؛ ناشناخته است, اما تاریخ یک تن از آنان را مجهول 
نگذاشته است یک تن در میدان جنگ احزاب, ۳ بود که تا 
بالاترین حد خطرها که نزدیک بود, تندباد مهلکش بنیاد دولت جدید اسلامی 
را قلع و قمع کند, پیش رفتند. منظور من از آن یک تن, کسی جز علی بن 


عمرو بن عبدود 


عمرو بن عبدود و همراهانش از خندق کدشتند: عمرو از برجسته ترین 
سواران عرب بود. در جنگ خندق به گونه ای چشمگیر حضور یافته بود تا 
مردم مقام شجاعت او را ببینند. عبور او با تعداد کمی از سواران خود دلیل 
جرات کم نظیر اوست. پس, او تنها فرد (از میان هزاران جنگجو) است که 
قصد حمله رو در رو به مسلمانان را داشت, درحالی که با انان بر یک زمین 
قوار داشست همه اان را به ماررن طانید: در نظن بکنوید. کم صدها با 


هوارات خر اه لشکر ست پرستان ار وحاشتند که از آو ره 


کنند و از خندق بگذرند. پس این که او جرات می کند به عنوان نخستین 
فرد از خندق می گذرد, خود دلیل بر شجاعت فوق العاده اوست. 


براستی گذشتن عمرو و همراهانش از خندق. برای مسلمانان خطری 
جدید, و پیشامدی وحشتناک و غير منتظره را مجسم می کرد. و نزدیک بود 
که درب ورود به مدینه - به طور کامل - باز ِ و صدها و هزارها به 
عمرو ملحق شوند, و لیکن اين پیشامد ناگهانی علی را غافلگیر نکرد, زیرا 
تاریخ از حضور ذهن علی (ع) و پاسخ سریع او برای ما سخن می گوید, آن 
جا که علی (ع) برای پیشگیری خطر به هنگام شدتش و آن گاه, از میان 
برداشتن آن می: اند عفر زان خصفت ار مسا بسرعت به طرف 
آن رخنه ای رفت که عمرو در خط دفاعی اسلام ایجاد کرده بود. در آن جا 
جلوی دشمن ایستاد تا مانع عبور کسانی شود که خود را آماده پیوستن به 
عمرو کرده بودند (3). او پس از اين که خطر جدید را در این حد متوقف 
کرد. دست به کار از میان برداشتن قطعی این خطر شد. 


در این جنگ که مسلمانان با خطری روبرو شدند که پیش از آن روبرو 
نشده بودند, عنصرهای دفاعی اسلام درست همان عناصر سه گانه ای بود 
که نقش خود را در دو جنگ بدر و احد ایفا کرده بودند. پایداری پیامبر (ص)؛ 
رهبری والای او, و قهرمانی علی و ارتش اسلام. 


عناصر دفاعی اسلام 

در این جنگ عنصر چهارمی به این عناصر اضافه شد. و آن نقتتن ستلمان 
فارسی بودکه به پیامبر پيشنهاد حفر خندق در اطراف مدینه برای حفاظت 
آن از حمله های دشمن داد. نقفش ارتش اسلام در جنگ احد - همان گونه 
که وتنام خوخه: دآروت کمتر آز تفن آن در ی بدر بو اما 


نقش آن در جنگ خندق, چه بسا کمتر از نقش وی در جنگ احد بود. علت 
آن بود که مسلمانان در جنگ خندق هرگز با دشمن روبرو نشدند و لیکن 
آنان پیتشن. از رسیدن دشمن: خندق را در اطراف مدیته کندنده و بعد از 
رسیدن دشمن پشت خندق ایستادند. 


اما دو عنصر اول نقش شان همان نقشی بود که در دو جنگ پیشین داشتند 
و مهمتر از آن پایداری پیامبر و رهبری, تدبیر جنگی و دستور سریع او بود 
در ایجاد حفر خندق. همه اینها اهمیت زیادی در انجام درست این تصمیمات 
مهم داشته است. اما نفش علی در این جنگ در تاریخ دفاع اسلامی آشکار 


نعره کشیدن و سپس فرود آمدن از مرکب 


عمر و اشبین: را در محلی روبروی مسلمانان به جولان درآورد. در حالی 
که می گفت: آیا مبارزی هست ! کسی پاسخ نداد, تا اپن که گفت: «من از 
داد زدن. و مبارز طلبیدن خسنته شندم و صدایم. گزرقت ایا کسی تیست: که‌با 
من مبارزه کند؟» و چون کسی از مسلمانان جواب عمرو را برای مبارزه 
نداد, پس ۳۹ ناگزیر تصمیم گرفت تا به طور موقت موضع خود را که 
مانع پیوستن لشکر کافر به عمرو بود, ترک کند. البته او این کار را کرد به 
اعتماد کسانی که همراه او بودند ۳ آن کار مهم را به عهده گيرند. او 
وظیفه خود می دانست تا خطر جدید را که محدود و متوقف کرده بود. بی 
اثر سازد. 


علی پیش آمد و عمرو را دعوت به فرود آمدن از مرکب کرد, و عمرو با 
عبارتی بی محتوا گفت: «تو چرا برادر زاده ام؟ به خدا سوگند من دوست 


ندارم تو را بکشم !» پس 


علی گفت: «ولی به خدا قسم من دوست دارم تو را بکشم » 


آن گاه هر دو پیاده به زد و خورد ترداختتد واعلی اه زا از باق در آور لشکر 
احزاب ِِ_ ۷ َ اينکه وارد خندق شدند, پا به فرار نهادند در 


علی موقعی که عمرو را کشت. تکبیر گفت, و صدای تکبیر مسلمانان بلند 
شد, چه قتل او پایان خطر جدید بود. انانی که همراه عمرو بودند فرار 
کردند و در صدد نجات خودشان بودند: اما بیشتر. آنها تخات. تيافتند..:زنرا 
پیش از رسیدن به سمت دیگر خندق, نقش زمین می شدند. 


شایسته است که اندکی تامل کنیم تا به عنوان یک موضوع, سهمی را که 
علی در دفاع است در جنگی که برای اسلام خطر 
به اوج خود رسیده بود بررسی 


منطقی نیست که بگوییم تمام مسلمانان از کشتن عمرو عاجز بودند. پس 
عمرو هر چه شجاع بود ممکن نبود در مقابل صدها و يا هزاران مسلمان 
مقاومت کند. و لیکن مساله این نیست. عمرو مبارز می طلبید و مبارزه 
تا او تس مکی اس ی است که مه متام هرد ای 
مرد بیرون رود. البته او همه مسلمانان را به مبارزه می خواند تا هر کدام 
از آنها با وی منارزه کنند: , پس همگی خودداری کردند و جز علی کسی به 
جانب او نشتافت منطقی نیست که بگوییم عمرو تمام نیروی ارتش بت 
پرستان بود و کشته شدن 1 رفتن تمامی احزاب شد, 
ولی منطقی است که روی دو مطلب تکیه ۰ 


(1) پرداختن علی (ع) 


به بستن رخنه ای که عبور عمرو و همراهانش ایجاد کرده بود و جلوگیری 
از پیوستن دیگران به عمرو, خطر را متوقف اس و آن را به عمرو و 
یارانش مجد ود ساخت. بر ماست که بسنجیم اگر ان رخنه باز مانده بود 
جمع کثیری از سواران مشرک به طرف مدینه پیشروی کرده بودند و عبور 
انان به سر پا کردن پلی میان دو طرف خندق کمک کرده بود و همه لشکر 
عبور می کردند. 


پس یک ساعت غفلت ممکن بود موجب خطری کشنده شود. این اتفاق رخ 
نداد چون علی خطر جدید را با تسلط به اعصاب. حضور ذهن و نترسیدن 
از خطرها, بزودی پاسخ گفت. 


(2) کشته شدن عمرو به لشکر بت پرستان ثابت کرد که آنان دوباره قادر 
به عبور از خندق نیستند, و این که چیزی را که عمرو از انجامش عاجز 
باشد 0 بدین جهت لشکر بت پرستان در مقابل 
یکی از دو امر قرار گرفت: يا به خاک افتادن يا پیگیری محاصره تا 
مسلمانان تسلیم شوند و يا خواه و ناخواه برای مبارزه از خندق عبور کنند. 
تکفا رای بای ارس بت پرشان رنه 


9 آن یک ارتش نظامی نبود, و مواد خوراکی لازم برای رزمندگان, اسبها و 
شترانش نداشت. علاوه بر اینها باد تند غیر عادیی فد انا وزیدن گرفت که 
دیگهایشان را می برد و خیمه هاشان را از جا می کند. و اين تندباد در جنگ 
نان بت پرستان با همییمانانشان - بهود - سابقه داشت که باعث دشواری 
هر چه بیشتر همکاری ایشان در این جنگ شد. 


بی بنیادی تصمیم عمرو و کشته شدن او و ناممکن بودن عبور سوارانشان 
همین کار را کردند. 


سزاوار نیست که ما امر مهمی را فراموش کنیم: و آن این که کشته شدن 
عمرو و فرار همراهانش و هلاکت بیشتر آنها پیش از رسیدن به طرف 
دیگر خندق روحیه مسلمانان را تا حد زیادی - پس از این که روحیه بسیاری 
از آنها مرده بود - تقویت کرد. براستی امید ادامه جنگ و زنده ماندن و 
حتی امید پیروزی به آنها بازگشت. چون دانستیم که همه اینها از پیامدهای 
جهاد علی است. معنی حدیثی را می فهمیم که حاکم در مستدرک روایت 
کرده است و آن این است که پیامبر فرمود: 


«ارزش این مبارزه علی بن ابی طالب با عمرو بن عبدود در روز خندق 
بالاتراست از تمام اعمال امت من تا روز قیامت.» (5). 


جنگ خندق و جنگ اخیر[کانال سوئز] 


براستی که عبور پسر عبدود از خندق در روز جنگ احزاب تشبیه عبور 
اشراکلها مفو ار کانال سور در عم رسایم های ققر درخ تشر 
اول سال 1973 ۳1 عمرو و پارانش در محکم کردن جای پاهاشان در 
طرف داخلی خندق موفق می شدند - همان طوری که اسرائیلیها در محکم 
کردن رد پایشان روی قسمت غربی کانال موفق شدند - تمام ارتش بت 
پرستان به جانب مدینه عبور کرده بودند و خطر ناشی از عبور عمرو از 
خی که آتر نها از کال و مر اسان ور سک اسر ای 
از کمکها و همپیمانهای عرب و غیر عرب که در اختیار مصریها بود بی بهره 
بودند. 


با این تشابه بین 


دو جنگ قدیم و جدید, در می یابیم که میان آن دو فرقهای مهمی وجود 
فرد و سرعت و حضور ذهن او بود. با اين که رفع خطر اسرائیل نتیجه 
کوشش مصریها از حکومت, لشکر توده ۳۳ از عوامل داخلی 
و خارجی بود, تا آن جا که همه آنها برای رفع این خطر پشت به هم دادند 
(6). 


و آنچه در جنگ احزاب روی داد, این بود که آن هسته اسلامی بی مانند در 


جهان به واسطه عمرو با خر همین ونر شفد ان خطه را علی,با 
دلاوری فوق العاده خود و حضور ذهن و سرعت عملش دفع کرد. 


پی نوشتها 

1 - سوره احزاب, آیه 10 - 13. 

2 - سوره احزاب آیه 23. 

3 - سیره ابن هشام جح 2 ص 224. 

4 - سیره ابن هشام ج 2. 

5 - مستدری ج 3 - ص 32. 

6 - آری اگر آن روز (زمان جمال عبد الناصر) با فداکاری و جانبازی 
مسلمانان اسرائیلیها از در بیرون رانده شدند بعدها به وسیله حاکمانی 
خائن چون سادات و حسنی مبارک از دریچه برگشتند ! م. 
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محمد جواد شری 


جنگ خندق (3) 


غزوه خندق و رشادت بی مانند حضرت علی (علیه السلام) 


ابوسفیان آنچه را می خواست در جنگ بدر و احد به دست نیاورد, در نتیجه 
اهمیتی را که در دیده بزرگان قریش داشت از دست داد. ناچار برای 
جبران شکست ها, سپاهی بزرگ تهیه دید و چون آن سپاه از قبیله های 
گوناگون فراهم شد احزاب نام گرفت. 


یهودیان بنی نضیر که به خیبر رفته بودند همچنین یهودیان بنی قریظه نیز با 
قریش متحد شدند. شمار سپاهیان مکه را میان هفت تا ده هزار تن نوشته 
اند. در این جنگ مدینه حالت دفاعی به خود گرفت و به پیشنهاد سلمان 
فارسی گرداگرد شهر را خندق کردند. ۳ سیاهیان مهاجم نتوانند به شهر 
دای ها ین میت امیید رنه ران ان سافت سانونن. عمرو بن عبدود 
که دلیری نامدار بود, به همراهی عکرمه یسر ابوجهل بر آن شدند که از 
خندق عبور کنند. عمرو از سپاه مدینه هم نبرد خواست, اما هیچ کس جرأت 
در افتادن با او را نداشت. ِ_ (ع) به جنگ او رفت. چون با وی روبرو 
شد, او را ضربتی نزد. کسانی که نزد پیغمبر بودند و از دور می نگریستند, 
خرده گرفتند (ینداشتند علی ترسیده است) حذیفه 


«حذبفه ۱ بس کن علین خود سبب آن را خواهد گفت.» 

علی عمرو را از پا درآورد و نزد رسول خدا آمد. پیغمبر (ص) پرسید: 

«چرا هنگامی که با او روبرو شدی. او را نکشتی؟» گفت: 

«مادرم را دشنام داد و بر چهره ام آب دهان انداخت. ترسیدم اگر او را 
/ برای خشم خودم باشد. او را واگذاشتم تا خشمم فرو نشست 
سپس او را کشتم.» (1) 

این داستان را غزالی در کیمیای سعادت (2) و محقق ترمذی در معارف 
(3) و مقلف تاریخ الفخری (4) اورده است. و مولانا جلال الدین آن را در 


مثنوی با تعبیرهایی لطیف که خاص اوست به نظم اورده است دریعم امد 
ان را در اين کتاب نیاورم. 


از علی آموز اخلاص عمل 

شیر حق را دان مطهر از دغل 

در غزا بر پهلوانی دست یافت 
زود شمشیری برآورد و شتافت 
او خدو انداخت بر روی علی 
افتخار هر نبی و هر ولی 

آنر ده زور یز ری که تروق ماه 
سجده و پیش او در سجده گاه 
در زمان انداخت شمشیر آن علی 
کرد او اندر غزااش کاهلی 


گشت حیران آن مبارز زین عمل 
وز نمودن عفو و رحمت بی محل 
گفت بر من تبغ تیز افراشتی 

از چه افکندی مرا بگذاشتی 

آن چه دیدی بهتر از پیکار من 
پات تخت وی تکار مت 
تا چنان برقی نمود و باز جست 
أنْ چه دیدی که مرا در عکس دید 
در دل و جان شعله ای آمد پدید 
آن چه دیدی برتر از کون و مکان 
که به از جان بود و بخشیدیم جان 
در مروت خود که داند کیستی . 
ای علی که 


جمله عقل و دیده ای 

شمه ای واگو از آنچه دیده ای 

تیغ حلمت جان ما را چاک کرد 
او ره 
بازگو دانم که اين اسرار هوست 
دانکه تن هتفر کت کان اوست 
ضانع نی الت و.بتی جارخه 

واهب این هدیه های رابحه 

صد هزاران می چشاند هوش را 
که خبر نبود دو چشم و گوش را 
بازگو ای باز عرش خوش شکار 

تا چه دیدی این زمان از کردگار 
چشنم تو ادراک غیب آموخته 
چشمهای حاضران بر دوخته . 

راز بگشا ای علی مرتضی 

ای پس سوء القضا حسن القضاء .. 
گفت من تیغ از پی حق می زنم 
بنده حقم نه مأمور تنم 


فعل من بر دین من باشد گوا 

ما رمیت اذ رمیتم در حراب 

من چو تیغم و آن زننده آفتاب 
رخت خود را من زره برداشتم 
غیر حق را من عدم انگاشتم 
سایه ای ام کدخدایم آفتاب 
حاجبم من نیستم او را حجاب 
من چون تیغم پر گهرهای وصال 
زنده گردانم نه کشته در قتال 
خون نپوشد گوهر تیغ مرا 

باد از جا کی برد میغ مرا 

که نیم کوهم ز حلم و صبر و داد 
کوه را کی در رباید تندباد 

آنکه از بادی رود از جا خسی است 
زانکه باد ناموافق خود بسی است 
بان‌ختشتنم و بادشمعوت باد از 

برد او را که نبود اهل نماز 

کوهم و هستی من بنیاد اوست 
ور شوم چون گاه بادم یاد اوست 


جز به باد او نجنبد میل من 


خشم بر شاهان شه و ما را غلام 

خشم را هم بسته ام زیر لگام 

تیغ حلمم گردن خشمم زده است 
خشم حق بر من چو رحمت آمده است 
غرق نورم گرچه سقفم شد خراب 
روضه گشتم گرچه هستم بوتراب 
چون در فد در میان غیر خدا 

تبیغ را اندر میان کردن سزا 
9۹[ 


تا که 


آبفض لله آید کام من 

تا که آعطی لله آید جود من 

تا که امسک لله آید بود من 

تخل تفن لله عظا لله متس 

جمله لله ام نیم من آن کس 

و آنچه لله می کنم تقلید نیست 
نیست تخییل و گمان جز دید نیست 
ز اجتهاد و از تحری رسته ام 
آستین بر دامن حق بسته ام 

گر همی پرم همی بینم مطار 

ور همی گردم همی بینم مدار 

ور کشم باری بدانم تا کجا 

ماهم و خورشید پیشم پیشوا 

بیش از این با خلق گفتن روی نیست 
بحر را گنجانی اندر جوی نیست (5) 


اورم. 
«او از بی خردی سنیگ را (بت) پاری کرد و من از درست رایی پروردگار 


محمد را. او را همچون شاخ درخت خرما بر روی خاک ها واگذاردم. به 


آورد. ای گروه احزاب میندارید خدا دین خود و پیغمبر خود را خوار می 
کند.» (6) 


درباره این روز مولف کشف الغمه از مناقب خوارزمی حدیبت ذیل را آورده 
1 1 


«پیکار علی بن ابی طالب با عمرو پسر عبدود در روز خندق برتر از عمل 


پی نوشتها 


2 خر 571 
2 

4 ص. 44 

5. مثنوی دفتر اول: 3810. 3721 

مره این شاه ج دض : 282 

7 ک: ا مر ی ری این وهات ان طرنی ها یر نز امد 


است, بحار, ج 41, ص. 91 

علی از زبان علی يا زندگانی امیرالمومنین (ع) صفحه 20 
دکتر سید جعفر شهیدی 

غزوه فتح مکه و چند فضیلت بزرگ 


ورود سپاه اسلام به مکه و پرچمداری علی علیه السلام 


سیاه اسلام به نزدیکی مکه رسیدند. در حالی که «سعد بن عباده » رئیس 
خزرجیان برچم سپاه اسلام را در دست داشت. همین که در برابر ابو 
سفیان قرار گرفت. خطاب به او این شعر را سرود: 


اش تم الم اه وهای | تخر مش توافت 


امروز, روز نبرد است, امروز جان و مال شما حلال شمرده می شود 
امروز روز ذلت قریش است. 

داشت: «پدر و مادرم به فدایت, ایا دستور داده ای قومت را قتل عام کنند 
که سعد چنین شعار می دهد!؟ ! در حالی که تو مهربانترین افراد به مردم 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از شنیدن این سخن سخت ناراحت شد, 
و برای آن که یاس و ناامیدی در میان مردم مکه راه نیابد و وعده های 
بخشش او حمل بر توطئه و خدعه نگردد, بلافاصله فرمود: 


الیوم یوم المرحمه الیوم اعز الله قریشا الیوم یعظم الله فیه الکعبه 


امروز روز رحمت است.؛ امروز روز عزت قریش است. امروز روزی است 
که خداوند به کعبه ظمت بخشید. 


سیس سعد را از مقام خود عزل کرد و علی علیه السلام را به جای او 
منصوب نمود, و به 


او دستور داد فورا به سوی سعد بشتابد و پرچم اسلام را اک اف بکیزد. و 
بدین ترتیب ارتش نیرومند اسلام با ده هزار نیروی مسلح با پرچمداری 
علی علیه السلام و با شعار رحمت, وارد مکه معظمه شدند. (1) 


خاطرات فراموش نشدنی 


پیامبر عالیقدر اسلام روز جمعه بیستم رمضان سال هشتم هجرت در حالی 
که لباس رزم بر تن و سلاح بر کمر داشت و بر شتر قصوا سوار بود, با 
سپاهی عظیم و نیروی ده هزار نفری وارد شهر مکه شد. نخست به 
مرتفعی به نام «ذی طوی » که خانه های مکه از انجا پیداست رسید. در 
آنجا ایستاد. چشمش که به خانه های مکه افتاد حمد خدا گفت و لحظه ای 
خاطرات گذشته را به یاد آورد که چه ظلمها و در این 
پر یی هی تا سس که راد ضایر مجبور به خارج 
شدن از شهر و دیار خود کردند. همه اینها را به یاد آورد. تحافت ن. تفت 
۱ ۱ ۱ 
یاد اورد. و اکنون را: به نظر می آورد که یا اين شکوه و ی 
می شود و قریش بدون هیچ مقاومتی تسلیم شده و این پیروزی بزرگ 
نصیب اسلام گردیده است. از خوشحالی و به شکرانه این نعمت بزرگ و 
سیاسگزاری از خدای قادر متعال در حالی که اشک شوق در چشمانش 
حلقه زده بود, آن چنان خم شد که محاسن مبارکش به جهازی که روی شتر 
بود رسید و چنین گفت: «اللهم ان العیش عیش الاخره, خدابا عیش و 
زندگی خوب؛: عیش آخرت است.» (2) 


آنگاه موکب 


رسول خدا| با شکوه هر چه تمامتر در حالی که سربازان اسلام گرداگرد 
وجودش پروانه وار در حرکت بودند از بالاترین نقطه معه «اذاخر» وارد 
شهر گردید و در «حجون » کنار قبر عم بزرگوار خود «ابو طالب » فرود 
آمد. در آنجا خیمه مخصوصی برای حضرت زدند که لحظاتی در آن 
استراحت کرد و در آنجا عسل کرد و حمد و نای خدا گفت. سپس سوار بر 
شتر شد و در حالی که سوره فتح را قرائت می کرد وارد شهر گردید و بی 
درنگ برای طواف و زیارت خانه خدا رهسیپار مسجد الحرام گردید. و در 
مسیر راه جمعیت بسیار زیادی از مسلمانان و مشرکان اجتماع کرده 
بودند. گروهی از خشم و ترس بهت زده بودند و جمعی هم شادی می 
کردند و ابراز احساسات می نمودند. پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم 
روی مصالحی از شتر پیاده نشد و با مرکب وارد مسجد الحرام گردید و در 
برابر «حجر الاسود» قرار گرفت و با چوب دستی مخصوص خود به «حجر 
الاسود» اشاره کرد و بانگ تکبیر سر داد. 


مهاجر 1 ۳ و نیروهایی که پروانه وار درو شمع وجود پیامبر صلی الله 
علیه و له و سلم می گردیدند. به پیروی از رهبر عالیقدر اسلام با صدای 
از به الله اکبر بلند کردند که 
طنین صدای آنان به گوش مشرکان مکه در ات ها و کوههایی که پناهنده 
شده بودند رسید. حضرت قصد طواف داشت اما شور و هیاهو در مسجد 
الحرام مانع از ان بود که رسول خدا طواف نماید. پیامبر برای ساکت 
شدن مردم اشاره ای به انها کرد که طولی نکشید سکوت تام 


در مسجد حکمفرما شد. دیدگان متوجه آن حضرت گردید. در این هنگام 
پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم با ارامش خاطر در حالی که سوار بر 
شتر بود و زمام آن به دست محمد بن مسلم بود, طواف کرد. در طواف 
خود چشمش به بتهای کوچک و بزرگی - نزدیک به 360 بت - افتاد و در 
همان شوط اول و نخستین دور طواف متوجه بتهای بزرگی - همچون «هبل 
», «اساف » و «نائله » - گردید که مشرکان قربانی برای آنها می کردند و 
بالای درب کعبه نصب شده بودند. حضرت با نیزه ای که در دست داشت 
ضربه محکمی به آنها زد که روی زمین افتادند. سیس این ایه شریفه را 
تلاوت کرد: (قل جاء الحق و زهق الباطل آن الباطل کان زهوقاء, (3) حق 
پیروزمندانه جلوه کرد و باطل محو و نابود گردید, حقا که باطل نابودشدنی 
بود.) 


سپس به دستور پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بت «هبل » که سالیان 
دراز به غلط مظهر خدای بزرگ مشرکان بود در مقابل چشمانشان شکسته 
شد و حضرت روی آن ایستاد. 


زبیر بن عوام از روی تمسخر به ابو سفیان گفت: «هبل » این بت بزرگ 
که تو در جنگ «احد» به ان می بالیدی شکسته شد ابو سفیان با کمال 
ناراحتی به زبیر گفت: «دست بردار, اگر از «هبل » کاری ساخته بود 
سرانجام کار ما اين نبود. معلوم می شودخدایی غیر خدای محمد نیست.» 


حضرت طواف را به پایان رساند و در گوشه ای از مسجد لحظه ای 
نشست. بعد بلال را به خانه «عثمان بن طلحه » که کلیددار کعبه بود 
فرستاد تا کلید کعبه را بگیرد و بیاورد. گرچه مادر 


عثمان مخالفت کرد و گفت: «کلید کعبه هميشه در اختیار خاندان ما بوده 
ان ارات ره یس ام و که 
را به دستور پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم باز کرد. حضرت وارد کعبه 
شد و درب آن را بست. سپس دستور داد تمام عکسها و تصاوبری که بر 
دیوار کعبه نصب شده از بین بردند و به نقل برخی از مورخان خود همه 
تصاویر را پاک کرد, و سپس دیوار کعبه را با اب زمزم شست. (4) 


علی علیه السلام به دستور پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر دوش آن 
حضرت قرار گرفت. بعضی از بتهای سخت و محکم از جمله بت خزاعه که 
بالای کعبه بود که بتی بسیار سخت و از مس يا شيشه بود را از جا کند و 
به زمین افکند. (5) سپس رسول خدا دستور داد در کعبه را باز کردند, 
آنگاه حضرت بر روی در کعبه ایستاد و چنین فرمود: 


«لا اله الا الله وحده لا شریک له, صدق وعده و نصر عبده و هزم الاحزاب 
وحده, الا کل ماثره او دم یدعی فهو تحت قدمی هاتین الا سدانه البیت و 
سقایه الحاح ... 


نیست خدایی مگر خدای یکتایی که شریک ندارد. و او به وعده خود عمل 
کرد و بنده خود را یاری نمود و دشمنان او را 7[ ای 
مردم ! آگاه باشید هر امتیازی و هر خونی و هر مالی که ادعا شده - مربوط 
به گذشته و زمان جاهلیت باشد - را زیر پایم قرار دادم و از بین می برم, 
مگر پرده داری کعبه 


وسقایت حاج را.» (6) 


با این جمله به تحقق وعده الهی که در سوره فصص آیه 95 آمده, اشاره 
کرد که خداوند به او وعده داده بود که به مکه باز گردد: (ان الذی فرض 
علیک القران لرادی الی معاد, ان خدایی که ابلاغ قران را بر تو لازم کرد, 
همان خدا تو را به زادگاهت باز خواهد گردانید.) 


ای رت ی ای یی | تاش وی خاني فا 


یکی از فضایل بسیار مهم و غير قابل انکار علی علیه السلام بت شکنی 
اوست. علی علیه السلام هم در میدانهای نبرد بتهای انسی را به خاک می 
کشاند و هم در خفا و آشکار بتهای ساختگی را سرنگون کرده است. او در 
غزوه های بدر, احد, احزاب, خیبر و حنین گردنکشان کفر را به ذلت انداخت 
و هم در فتح مکه بتهای بزرگ عرب جاهلیت را سرنگون ساخت. این 
حقیقتی است که شیعه و بیشتر علمای اهل سنت بر آن اتفاق نظر دارند. 
بت شکنی علی علیه السلام طبق روایات شیعه و اهل سنت در دو نوبت 
بوده است. یکی قبل از هجرت و دیگری در فتح مکه. 


بت شکنی علی علیه السلام قبل از هجرت 


بسیاری از مورخان از علی علیه السلام روایت می کنند که فرمود: «من و 
تنل خندا عن ی فیل ان قجرت به. کنان کفبه: آفذنم حضرت به من 
فرمود: «بنشین »> من نشستم, پیامبر صلی الله: غلیه و اله. و سلم. روی 
شانه ام بالا رفت؛ , اما همین که خواستم از جا برخیزم. نتوانستم, , چون از 
ضعف و ناتوانی ام آگاه شد از شانه ام فرود آمد و به من فرمود: نو بر 
دوشم سوار شو, همین که پا بر دوش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
گذاشتم و آن حضرت برخاست, در این حال به نظرم آمد اگر بخواهم به 
کرانه نه های آسمان برسم می توانم . آن گاه بر بام کعبه رفتم و مجسمه ای 
ان و ۱ 
راز جا کندض سامیر صضلی الله غلیه و اله وسام فرمود: «بت را به ژوی 
زمین بینداز» ۳ را پایین انداختم 


و چون شيشه ای بشکست. آن گاه فرود آمدم و با رسول خدا از مسجد 
۸ 


نوبت دوم بت شکنی علی علیه السلام در فتح مکه است که محدثان و 
تاریخ نویسان شیعه و اهل سنت گفته اند که علی علیه السلام در فتح مکه 
روی شانه پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم بالا رفت و بت ها را سرنگون 
کرد. 


ابو هریره نقل می کند: «رسول خدا روز فتجح مکه به علی علیه السلام 
تا ی سا ات را یر 
نمی بینی؟» علی علیه السلام گفت: بلی ای رسول خدا.» حضرت فرمود: 
«من تو را بلند می کنم تا آن را سرنگون سازی.» 


علی علیه السلام گفت: «ای رسول خدا! من شما را بلند می کنم.» 
حضرت فرمود: دا سر هر 
تا زمانی که من زنده ام نمی توانند قطعه ای از بدن مرا بردارند, ولی تو 
اممصای ام شا ای مسا ای اه ی له رسلم 
با دست مبارک خود ساقهای پای علی علیه السلام را گرفت و چنان او را 
وس ات ک و سل با فا اه شا 
ای ها هه ی ی وا و و 
بینی؟» گفت: «اری الله عژوجل قد شرفنی بک حتی لو اردت ان امس 
السماء لمسستها؛ خداوند عژوجل به خاطر تو به من شرافتی داده که اک 


رسول خدا صلی الله علیه و آله و 


سلم به او فرمود: «ای علی ! آن بت را سرنگون کن. علی علیه السلام آن 
بت راگرفت و با حرکتی ان را از جای کند و به روی زمین انداخت. سپس 
پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم زير پای علی علیه السلام را خالی کرد و 
علی علیه السلام به ارامی روی زمین افتاد و لبخندی زد. حضرت فرمود: 
«از چه خندیدی؟» عرض کرد: «من از بالای کعبه به زمین افتادم, ولی 
آمتنیی: بر من وارد نشد» رسول خدا فرمود: «کیف یصیبک و انما حملک 
محمد و انزلک جبرئیل, چگونه به تو آسیب برسد و حال آنکه محمد تو را 
برداشت و جبرئیل تو را پایین آورد.» (8) حسان بن ثابت شاعر و مدیحه 
سرای اهل بیت در این باره چنین سروده است: 

قیل لی قل لعلی مدحه ذکره یحمد نارا مقصده قلت لا اقدم فی مدح امر ء 
ضل ذو اللب الی آن عبده و النبی المصطفی قال لنا لیله المعراج لما 
صعده وضع الله علی ظهری یدا فارانی القلب آن قد برده و علی واضع 
اقدامه فی محل وضع الله یده 


کسی به من گفت راجع به علی مدحی سرایم, که نام اف ان خهنم .را 


گفتم نمی توانم مدح کنم کسی را که صاحبان عقل را می سوزاند. 
پیامبر مصطفی به ما گفت, که در شب معراج وقتی به آسمانها بالا رفتم. 
خداوند دست بر پشتم گذاشت, پس یافتم که دلم سرد و آرام است. 


خداوند پاهای علی را گذاشت., در همان جا که دست خدا گذاشته شده بود. 


(9 
پی نوشتها 


1 سیره حلبی, ج 3, ص 22, سیره ابن هشام. ج 4, ص 49, ر 


3. اسراء (87) آیه 81. 
5. سبره خایی رد 0 ۳ ص‌ (ا و 


0. سیره ابن هشام, ۳ 4 ص‌‌ 4 ر. 3 شرح نهج البلاغه ابن اتف الحدید, 


و اسفام, الق جر ی 69 به نقل از اقب ان مار لی: ون که 
سیره حلبی, ج 3, ص 29. 


9 احقاق الحق, ج 8, ص 683. 
طظهر نت ض 467 

فیط اس ای دم کمن 
متیر یز فا 


سریه ذات السلاسل 


در سال هشتم هجرت نیز (بنا به گفته مشهور) سریه ذات السلاسل اتفاق 
افتاد که در آن سریه نیز فضایلی از علی (ع) ذکر گردیده است چون در 


کیفیت نقل آن اختلافی در احادیث دیده می شود و به اجمال و تفصیل نقل 
شده است, نقل مجدت بر کون شیخ مفید (ره) را در ارشاد 


برای شما انتخاب می کنیم و باید دانست که شیخ مفید (ره) این داستان را 
در دو جا نقل کرده, یکی قبل از غزوه خیبر و دیگری بعد از جنگ تبوک و ما 
در اینجا به پیروی از ساير اهل تاریخ ان را پس از جنگ خیبر و قبل از فتح 
مکه و در سال هشتم اوردیم و به هر صورت حدیثی را که شیخ مفید (ره) 
پس از جنگ تبوک روایت کرده این گونه است: 


مرد عربی نزد پیغمبر امد و پیش روی آن حضرت زانو زده نشست و عرض 
کرد: امده ام تا تو را نصیحتی کنم. حضرت پرسید: نصیحتت چیست؟ عرض 
گرد گروهی از عربت دز وادی رمل احتماع کرد و می خواهند نف نما در 
مدینه شبیخون بزنند و سپس خصوصیات انها را برای پیغمبر بیان داشت, 
رسول خدا| (ص) دستور داد که مردم را به مسجد دعوت کنند, ان گاه به 
منبر رفت و آنچه را مرد عرب گزارش داده بود به اطلاع مردم رسانید و 
فرمود کی است که برای دفع انها برود؟ جماعتی از اهل «صفه» (1) 
فرما تا در تحت فرماندهی او حرکت کنیم. پیغمبر خدا از روی قرعه هشتاد 
نفرشان را انتخاب کرد و سپس ابو بکر را به فرماندهی آنها انتخاب نمود و 
فرمود: به نزد بنی سلیم برو. 


ابو بکر حرکت کرد و به نزدیک اعراب مزبور که در وسط دره ای جای 
داشتند و اطراف انها را سنگ و درخت زیادی احاطه کرده بود. رسید و 


اعراب مزبور از اطراف آن دره حمله کردند و چند تن از مسلمانان را به 
قتل رسانده و ابو بکر را فراری دادند و چون به مدینه 
خدا| این بار عمر را بدان سو فرستاد و اعراب مزبور این مرتبه در پشت 
درختها و سنگها کمین کردم و چون عمر با لشکریان از دره سرازیر شدند 
ناگهان از کمینگاه ها بیرون آمده و او را نیز فراری دادند. 


رسول خدا| ((ص) از این ماجرا ناراحت شد و عمرو بن عاص گفت: ای 
رسول خدا مرا به این جنگ بفرست زیرا جنگ خدعه و نیرنگ است, شاید 
من بتوانم با خدعه و نیرنگ آنها را سرکوب کنم, پیغمبر (ص) او را با جمعی 
فرستاد ولی او نیز در برایر حمله آنها نتوانست مقاومت کند و با از دست 
دادن چند نز تن از سربازان اسلام فرار کرد, پیغمبر که چنان دید چند روز صبر 
کرد, نس علی (ع۱ را طلبید و پرچم جنگ را برای او بست و در حق او 
دعا کرده او را به سوی دشمن فرستاد و آبو بکر و عمر و عمرو بن عاص 
تا همان وک 


علی (ع) لشکر را برداشته و راه عراق را پیش گرفت و از راه سختی آنها 
را عبور داد و برای آنکه دشمن را غافلگیر کند, شبها راه می پیمود و روزها 
بنهان: میاشند تا وقتی. که-خود را به‌ دهانه آن‌ندره که-دشمن در آن منرل 
کرده بود, رسانید و چون بدانجا رسید به همراهان خود دستور داد دهان 
اسبان را ببندند و انها را در جایی متوقف کرد و خود 


در سویی قرار گرفت؛ عمرو بن عاص که چنان دید دانست که با این 
تدبیرشکست دشمن حتمی استدر صدد کا ر شکنی برآمدهبه ابو بکر گفت: 
من به این -پبابانها ار غلی. انشا ترهن نی انها ردان حون مر .و کفتار 
وجود دارد که خطرشان برای سربازان ما بدتر از دشمن است. به نزد علی 
برو و از او اجازه بگیر تا به بالای دره برویم. 


ابو بکر پیش علی (ع) آمد و سخن عمرو بن عاص را به وی گفت ولی علی 
(ع) هیچ پاسخی نداد ابو بکر بازگشت و به انها گفت: علی به من پاسخی 
نداد عمرو بن عاص این بار عمر را فرستاد و به او گفت: تو قدرت 
بیشتری در سخن داری, ولی عمر نیز وقتی سخن عمرو بن عاص را برای 
علی (ع) اظهار کرد با سکوت ان حضرت مواجه شد؛ عمرو بن عاص که 
ان سس زان اظیار کرو‌عامی ان و سا سس ادا ری 
بیایید تأ به بالای دره برویم ولی با مخالفت شدید توا اد مواجه شده و 
همگی گفتند: ما دست از اطاعت و فرمانبرداری فرمانده خود برنمی 
داریم. 


بدین ترتیب در همان جایی که علی (ع) دستور داده بود, ماندند و چون 
نزدیکی های سپیده صبح شد علی (ع) دستور حمله داد و لشکریان از هر 
۳ 
آماده جنگ شوند, شکست خورده و مسلمانان بر آنها پیروز شدند و در این 
ارم ات ش داات صا ار ال رن 


چون به مدینه بازگشتند رسول خدا (ص) با مسلمانان دیگر به 


حضرت از اسب پیاده شد, پیغمبر بدو فرمود: سوار شو که خدا و رسول او 
از تو خشنودند. 


علی (ع) از خوشحالی گریان شد, پیغمبر (ص) بدو فرمود: ای علی اگر 
نمی ترسیدم که گروههایی از امت من درباره تو همان سخنی را بگویند که 
نصاری درباره مسیح عیسی تن فرنم کفنیده امروز درباره تو سخنی می 
گفتم که بر هیچ دسته ای از مردم عبور نکنی جز آنکه خاک زیر پایت را (به 
منظور تبرک) بردارند. 


پی نوشتها 


1 «اصحاب صفه» افرادی بودند که از مکه به مدینه مهاجرت کرده بودند 
و چون خانه و مسکنی نداشتند رسول خدا (ص) انها را در مسجد جای داده 
بود و از در آمد عمومی بیت المال جیره ای برای آنها مقرر داشته و روزانه 

به آنما حی داخند و بر طیق برخی از ووایات: شمارخ: آنها .: به چهار صد نفر 


و 9 


2 در نقل دیگری است که چون علی (ع) بدانجا رسید. هنگام سحر بود و 
اک 
ضف کرد و آن گاه بة. شمشیر خود تکبه زد ودره به دشمن ایشتاده گفت" 


«ای مردم من فرستاده پیغمبر خدا به سوی شما هستم تا به شما بگویم: 
شهادت به یگانگی خدا و رسالت محمد (ص) دهید و گرنه با شمشیر به 
سختی با شما جنگ خواهم کرد.» بنی سلیم بدو گفتند: از راهی که امده ای 
بازگرد, همان گونه که رفیقانت بازگشتند. 


علی (ع) فر مود: «من باز نمی گردم ! نه به خدا, 


تا مسلمان نشوید يا شما را با این شمشیر نزنم باز نخواهم گشت., من 
علی بن ابیطالب بن عبد المطلب هستم.» 


اعراب مزبور. که آن. خضزت: را شضاختند خوو را باخته. و پربشان حال 
گشتند, اما با این حال تصمیم به جنگ با او گرفتند و حمله از طرفین شروع 
شد و پس از آنکه شش يا هفت تن از آنها کشته شد., منهزم گشتند و 
مسلمانان پیروز شدند و غنایمی از ایشان به دست اورده و به مدینه 
باز گشتند. 


زندگانی امیرالمق‌منین علیه السلام ص 124 
سید هاشم رسولی محلاتی 

داستان رد شمس 

داستان رد شمس 


و از حوادث سال هفتم و به دنبال جنگ خیبر (1) داستان رد شمس است 
که فضیلت بزرگ دیگری را ۰ دور تفتارد و ها آن را از روی 


شبلنجی در کتاب نور الابصار (ص 28( در معجزات رسول خدا| (ص) آورده 
است که رسول خدا در «صهباء» از اراضی خیبر نماز خواند, آن گاه علی را 
به دنبال کاری فرستاد و خود آن حضرت نماز عصر را خواند (و علی نماز 
گذارد و حرکت نداد تا خورشید غروب کرد. سپس رسول خدا فرمود: 


«اللهم آن عبدک علیا احتبس نفسه علی نبیه فرد شر قها» 


او باز کردان ] 


در این وقت: خورشید باز کشت تا جایین که بر کوهها بالا آمدم. یمن .علی 
تا وضو گرفت و نماز عصر را خواند و خورشید دوباره غروب کرد. 


در حدیثت دیگری که از علامه طحاوی 


در کتاب مشکل الأثار (ج 2 ص 8. ج 4. ص 388) نقل شده, این گونه 
است که اسماء گوید: به رسول خدا وحی شد و سرش در دامان علی بود 
و علی (ع) نماز نخواند تا انکه خورشید غروب کرد (3) رسول خدا به علی 
فرمود: ای علی نماز خوانده ای؟ عرض کرد: نه. رسول خدا دعا کرده 


«الفه اي کان بیاعم رو لک فا مه موی 


[خدایا براستی که او در راه اطاعت نو و فرمانبرداری پیعمبر تو بوده 
است. پس خورشید را برای او باز گردان. ] 


اسماء گوید: خورشيد را دیده بودم که غروب کرد. ولی مشاهده کردم که 
دوباره طلوع نمود. )4( و بدین مضمون بیش از سی نفر از علمای اهل 
سنت این داستان را با مختصر اختلافی از اسماء بنت عمیس روایت ت کرده 
اند, مانند اخطب خوارزم, گنجی شافعی, ابن جوزی. محب الدین طبری, 
ذهبی و دیگران. (5) 


در برخی از روایات داستان «رد شمس» برای علی (ع) از حسین بن علی 
(ع روایت شده که در سرزمین بابل و پس از جنگ نهروان خورشید برای 
آن حضرت برگشت و نماز عصر را خواند (6) و از روی هم رفته روایات 
استفاده می شود که ان مزبور چند بار اتفاق افتاده. 


مرحوم سید اسماعیل طبرسی داستان «رد شمس» را در کتاب کفایه 
الموحدین (ح 2 صص ۸۵ (4) به تفصیل نقل کرده و فرموده است: این 
مطلب از معجزات باهره و قضایای مشهوره آن افضل اتقیا و سرور 
اولیاست که موالف و مخالف ان را بکرات نقل نموده اند و علمای عامه 
قریب به سی روایت در این باب ذکر کرده اند. 


است و علمای عامه تعدد رد شمس را قبول نموده اند و بعضی از اکابر, 
شانزده مرتبه رد شمس را برای آن حضرت نقل نموده اند .. 


ات کات مش خر موی با ی هی کش ات شور 
دارد و هر که با کتابهای آه: اتنایی داشته این مطلب را بخوبی می داند, 
داستان «رد شمس» را در کتاب الصواعق المحرقه (7) در زمره کرامات 
باه ار ی بل ون را ی هد ال 
بحت فقهی این مسئله را عنوان کرده که ایا نماز در چنین صورتی اداء 


تبسن .به دنبال ان ذاضاتی از انن:جوزی تقل کردم که کفته انتت" 


در اینجا حکایت عجیبی است که جمعی از مشایخ و بزرگان ما در عراق 
نقل کرده اند که هنگام عصری بود که ابو منصور مظفر بن اردشیر عبادی 
واعظ, در محله ناجیه بر فراز منبر نشسته بود و مشغول ذکر فضایل اهل 
بیت و نقل داستان «رد شمس» بود و با بیان شیوا و سحر آمیز خود دلها را 
به خود جذب کرده بود که ناگاه ابر سیاه و غلیظی قسمت مفرب را 
پوشانده و خورشید را از نظرها پنهان نمود و چندان طول کشید و هوا 
تاریک شد که مردم گمان کردند خورشید غروب کرده. در اين وقت ابو 
منصور واعظ روی منبر ایستاد و با دست خود به سوی خورشید اشاره کرد 
و کف 


مدحی لال | لمصطفی و لنجله 
و :فان آن اردت امد 


انسیت ان کان 


الوقوف لاجله 
ان کان للمولی وقوفک فلیکن 
هذا الوقوف لخیله و لرجله 


[ای خورشید غروب نکن ۳ مدح من درباره اهل بیت پیغمبر و فرزندان او 
تابان‌تات ان وان کروا بای شان ای انا زا گفاهی, ابا فراهر ند 
کرده ای توقف خود را برای پیغمبر؟ اگر برای مولی توقف کردی و 
ایستادی برای بستگان و نزدیکان او نیز باید بایستی !] 


راویان مزبور گفته اند: در این وقت ناگهان دیدند ابرها به یک سو رفت و 
خورشید بیرون امد. 


جالبتر اينکه اين آقایان که در بازگشت خورشید به دعای بزرگترین پیامبر 
الهی و خاتم انبیا و سید اوصیا با این همه روایات تردید کرده اند توقف 
خورشید و بازگشت آن را برای افراد عادی و اقطاب خود چون اسماعیل 
بن محمد حضرمی جایز دانسته و در اثبات آن به داستان سرایی پرداخته 
اند و آن را از کرامات وی به حساب آورده اند و هیچ گونه تردیدی در آن به 
خود راه نداده اند. 


علامه امینی در کتاب شریف الغدیر (ج 5, ص 23) از سبکی و یافعی, ابن 
خخزر ضاحت شتر ات الذهتب :و دیحران: این کراضت را تقل. کرده ودفتن ان 
را که از سبکی در کتاب طبقات الشافعین (ج 5. ص 51) نقل کرده. چنین چ 
است که گوید: روزی حضرمی در سفر بود و به خادم گفت: به خورشید 
بگو توقف کند تا ما به منزل برسیم و وی در آن وقت در جای دوی بود و 
خورشید نزدیک بود غروب کند. 


خادم رو به خورشید کرده گفت: فقیه اسماعیل به تو گفته است: بایست. 
خورشید ایستاد تا حضرمی به منزل خود رسید. ان گاه رو به خادم خود 


کرده 


آیا این محبوس (یعنی خورشید) را آزاد نمی کنی؟ پس خادم به خورشید 
دستور داد تا غروب کند و ناگهان تاریکی شب همه جا را فرا گرفت. 


و به دنبال آن اشعاری نیز از یافعی و دیگران در اين باره نقل می کند و در 
پایان می فرماید: نتیجه ای که از این داستان به دست می اید اين است 
که در نزد این آقایان, اسماعیل حضرمی در پیشگاه خدای تعالی از پیامبر 
اعظم و وصی آن حظرت نی آغیر خضان برتر است.؛ زیرا| باز گشت 
خورشید در آنجا به دعای پیامبر خدا و علی بودر ولی در اینجا اسماعیل 
حضرمی به خادم خود امر می کند خورشید را نگاه دارد و سیس دستور 
ازادی خورشید زندانی»زا به او نی دهد ! 


و بالجمله داستان «رد شمس» به همان گونه که ذکر شد در زیاده از سی 
کتاب از کتابهای اهل سنت نقل شده و بلکه جمعی از ایشان مانند سیوطی 

و ابو الفتح موصلی و ابو القاسم حسکانی در اين باره کتابهای جداگانه ای 
۳ به اثبات رسانده اند و برای اطلاع بیشتر می توانید به کتاب 
شریف الغدیر (ج 3 صص 141126) مراجعه نمایید. 


پی نوشتها 


۳ الغدیر, 0 ئم ص. 140 


3. یعنی وحی طول کشید و علی (ع) نیز نخواست سر آن حضرت را بر 
زمین بگذارد و به احترام آن حضرت نشست و نماز عصر او قضا شد. 


5 برای اطلاع بیشتر به همان ص 22< به بعد 


6 همان. صص 539. 538 


7 الصواعق المحرقه, ص. 126 
کت کی استا مس بت اتساس ص ۱۳20 


سیدهاشم رسولی محلاتی 


داستان مباهله 


داستان مباهله 


فضیلت دیگر حضرت مساله مباهله پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با 
مسیحیان نجران بود. انان پس از مذاکره با پیامبر در باره عقاید باطل 
مسیحیت حاضر به پذیرش اسلام نشدند. ولی آمادگی خود را برای مباهله 
اعلام کردند. 


وقت مباهله فرا رسید. پیامبر ازمیان بستگان خود فقط چهار نفر را انتخاب 
کرد تا در این حادثه تاریخی شرکت کنند واین چهار تن جز حضرت علی 
ودخترش فاطمه وحسن وحسین - علیهم السلام - نبودند. زیرا در میان تمام 
مسلمانان نفوسی پاکتر وایمانی استوارتر از نفوس وایمان این چهار تن 
وجود نداشت. 


پیاحیر خرلی: له فلیه و له و تام قاصله متزل فمحای: را که ها موه 
ای اه وا ار وا و 
حضرت حسین - علیه السلام را در آغوش داشت ودست حسن - علیه 
السلام را در دست گرفته بود وفاطمه - علیها السلام - و ت علی - 
علیه السلام پشت سر آن حضرت حرکت می کردند قدم به محل مباهله 
نهاد وپیش از ورود به محوطه به همراهان خود گفت: من هر موقع دعا 
کردم ها فغاخق ضر ایا کفتی آهین ندرا قه کنید: 


چهره های نورانی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وچهار تن دیگر که سه 
تن ایشان شاخه های شجره وجود مقدس او بودند چنان ولوله ای در 
مسیحیان نجران افکند که اسقف اعظم آنان گفت: چهره هایی را مشاهده 


سوزان 


بدل می شود ودامنه عذاب به سرزمین نجران نیز کشیده خواهد شد. از 
این رو, از مباهله منصرف شدند وحاضر به پرداخت جزیه شدند. 


عايشه می گوید: 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در روز مباهله چهار تن همراهان خود را 
زیر عبای سیاه خود وارد کرد واین ایه را تلاوت نمود. انما پرید الله لیذهب 
عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. 

زمخشری می گوید: 

سر‌گذشت مباهله ومفاد این آیه بر کثر ی گواه بر فضیلت اصحاب کساء 
است وسندی زنده بر حقانیت ایین اسلام به شمار می رود. )1( 


پی نوشتها 


1 - کشاف, ۳ 1 صص 3 - 282 وتفسیر امام رازی, ۳ و صص 72- 
471 
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اعزام علی (ع) به یمن 


اعزام علی علیه السلام به یمن (1) 


در سال دهم هجرت که پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم عزم 
زارت کانه کدا داشت. حضرت علی. > عله العلام با جا گروهی. از 
مسلمانان به یمن اعزام کرد. حضرت غلی. < علیه السلام مامور بود در 
بازگشت از یمن پارچه هایی را که مسیحیان نجران در روز مباهله تعهد 
کرده بودند از ایشان بگیرد وبه محضر رسول خدا برساند. او پس از انجام 


آن:خضترت رام مکه زا مره هی موه با تفه رود تربه-حخضور. مامت 
برسد وبه همین جهت پارچه ها را به یکی از افسران خود سیر د واز 
سربازان خویش فاصله گرفت تا در نزذیکی مکه به حضور پیامبر رسید. 
حضرت از دیدار او فوق العاده خوشحال شد وچون او را در لباس احرام 
کی ای نم حضرت علی 0 من 


حضرت علی - علیه السلام از مسافرت خود به یمن ونجران وپارچه هایی 
که آورده بود به پیامبر گزارش داد وسیس به فرمان آن حصر بت به سوی 
سربازان خود بازگشت تا به همراه آنان مجددا به مکه باز گردد. وقتی امام 
- علیه السلام به سربازان خود رسید, دید که افسر جانشین وی تمام پارچه 
ها 


را در میان سربازان تقسیم کرده است وسربازان پارچه ها را به عنوان 
لباس احرام بر تن کرده اند. حضرت علی - علیه السلام از عمل بی مورد 
افسر خود سخت ناراحت شد وبه او گفت: چرا پیش از انکه پارچه ها را به 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم تحویل دهیم انها را میان سربازان 
تقسیم کردی؟ وی گفت: سربازان شما اصرار کردند که من پارچه ها را به 
عنوان امانت قیان انان قسنفت کم وین از مراسم 2 همه را از آنان ۲1 
خیرم حضرت علی - علیه السلام پوزش او را نپذیرفت وگفت: نو چنین 
اختیاری نداشتی. سپس دستور داد که پارچه های تقسیم شده تماما جمع 
اوری شود تا در مکه به پیامبر گرامی تحویل گردد. (1) 


گروهی که پیوسته از عدل ونظم وانضباط رنج می برند ومی خواهند که 
امور همواره بر طبق خواسته های آنان جریان پابد به حضور پیامبر صلی 
الله علیه و آله و سلم رسیدند واز انضباط وسختگیری حضرت علی - علیه 
الشلام تشحايت. کرفند: ولی آنان از اايخ کته فلت داشتند. که یک غتین 
قانون شکنی وانعطاف نابجا, به یک رشته قانون شکنیهای بزرگ منجر می 
شود. 


از دیدگاه امیر مومنان - علیه السلام یک فرد خطاکار (خصوصا خطاکاری 
که لغزش خود را کوچک بشمارد) مانند آن سوار کاری است که بر اسب 
تشر کش تولحای کسيتته: ای سوان باشد. که«مساها جنین هر کت مر کشی 
راکب خود را در دل دره وبر روی صخره ها وازگون می سازد. (2) 


0 و ۳۷ ّ 0 وتا اتشان ۳ غرق 
گناه نسازد 


ودر انش نیفکند دست از او برئمی دارد. از این جهت باید از روز نخست 
پارسایی را شیوه خویش ساخت واز هر نوع مخالفت با اصول وقوانین 
اشامت بز هید کرت 


پیامبر صلی. الله غلیه و اله و سلم که از کار حضرت علی - علیه السلام 
ودادگری او کاملا آگاه بود یکی از یاران خود را خواست وبه او گفت که 
میان این گروه شاکی برو وپیام زیر را برسان: 


از ند خوبیت در باره حضرت علی - علیه السلام دست بردارید که او در 
اجرای دستور خدا بسیار دقیق وسختگیر است وهرکز در زندگانی او تملق 
ومداهنه وجود ندارد. 


پی نوشتها 


1 - بحار. جح 21, ص <38. 


2 عالا بان العطا یل شین حعل, عایما آهلما ه خلفت مها تکیت 
تم کیت الا رمع الب عفر خطایه ۰16 
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اعزام علی به یمن (2) 


خالد بن ولید از سرداران نیرومند قریش بود. او در سال هفتم هجرت از 
آیین توحید بگرود کرارا در نبردهایی که از طرف قریش برای برانداختن 
حکومت نوبنیاد اسلام برپا می شد شرکت می کرد. هم او بود که در نبرد 
احد بر مسلمانان شبیخون زد واز پشت سر انان وارد میدان نبرد شد 
ومجاهدان اسلام را مورد حمله قرار داد. این مرد پس از اسلام نیز عداوت 
ودشمنی حضرت علی - علیه السلام را فراموش نکرد وبر قدرت بازوان 


الا ری هی ۱ 


احمد بن حنبل در مسند خود می نویسد: 


پیامبر اکرم حضرت علی را در راس گروهی که در میان آنان خالد نیز بود 
پم ارام کرد ارشن ام دی فد اه ان یمن با فصله ی رید یه 
نبرد پرداخت وبر دشمن پیروز شد وغنایمی به دست اورد. روش امام 
علیه السلام در تقسیم غنایم مورد رضایت خالد واقع نشد وبرای ایجاد سو ۶ 
تفا هم ,مان شا مر صلیه الله علبه و ال فوشام دحصرتمعلی ‏ علبه تسام 
نامه ای به رسول خدا| نوشت وان را به بریده سپرد تا هرچه زودتر به 
حضور پیامبر برساند. 


بریده می گوید: من با 


سرعت خود را به مدینه رسانیدم ونامه را تسلیم پیامبر کردم. آن حضرت 
نامه را به یکی از یاران خود داد تا برای او بخواند. چون قرائت نامه به 
پایان رسید» ناگهان دیدم که آنار نیتم در چهره پیامبر صلی الله علیه و آله 


بریده می گوید: رهز یزاوه ای سخت پشیمان شدم وبرای تبرله 
خود گفتم که به فرمان خالد به چنین کاری اقدام کرده ام ومرا چاره ای جز 
پیروی از فرمان مقام بالاتر نبود. 


او می گوید: پس از خاتمه کلام من لحظاتی سکوت بر مجلس حکومت 
کرد. ناگهان پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم سکوت را شکست وفرمود: 


در باره علی بدگویی مکنید «فانه منی و انا منه و هو ولیکم بعدی » (او از 


پزینده مین کوید: من از کرده خود سخت نادم شدم واز محضر رسول خدا 
درخواست کردم که در حق من استغفار کند. پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم فرمود تا علی نیاید وبه چنین کاری رضا ندهد هرگز درحق تو طلب 
امرزش نخواهم کرد. ناگهان حضرت علی - علیه السلام رسید ومن از او 
درواست کر دا وا رسای الله عیو و الق سم اس ند که 
در باره من طلب امرزش کند. (2) 


این رویداد سبب شد که بریده دوستی خود را با خالد قطع کند ودست 
ارادت واخلاص به سوی حضرت علی - علیه السلام دراز کند؛ تا آنجا که 
بسن از .در گذشت سیامیر.:ضلی: الله علبه:و اله و .سلم: وی با ابوبکر بیعت 
نکرد ویکی 


ات ان دوازده نفری بود که ابوبکر را در این مورد استیضاح کرد, و او را به 


پی نوشتها 


1 - شرح این واقعه در بخش چهارم از ژتد کاتی امیر المومنین ‌ علیه 
الا که مر هو ای ات ام بسن ارات 
ای ها اسآ ات 
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اعزام علی (علیه السلام) به یمن (3) 


اقزاخ لین (قلیه الا انب ید 


در سال دهم از هجرت رسول خدا (ص), علی را به یمن فرستاد. پیش از 
آن خالد پسر ولید را برای مسلمان کردن آنان بدانجا فرستاده بود. اما 
نپذیرفته بودند. علی (ع) با نامه رسول خدا بدانجا رفت و نامه را بر مردم 
آن سرزمین خواند. قبیله همدان همگی در یک روز اسلام آوردند. علی 
داستان را برای رسول خدا (ص) نوشت و پیغمبر سه بار فرمود: «سلام بر 
مردم همدان باد.» سپس مردم یمن پی در پی رو به اسلام اوردند و علی 
که تسیر نامه تعشت ورس لاله شیر خدا مر رابخا آفزد. (1) 


پی نوشتها 


ت ص 1 


علی از زبان علی یا زندگانی امیرالمومنین (ع) صفحه 29 


دکتر سید جعفر شهیدی 


وفات پیامبر (ص) 


سپردن ودایع به علی (ع) 


سیردن ودایع به علی علیه السلام 


اه آموزت کهولالنت مر خوجه خاصی سامیر لین اللت علیه و. الق و تلم بخ 
علی عله تام داد دام وان دی را مقدم ‏ اشهی این انتنت. که رسو ان 
خدا همه ودایع خود را به علی علیه السلام سپرد. در این فضیلت پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم کسی را لایقتر از علی علیه السلام در 
1 ودایع خود ندانست. ابراهیم بن اسحاق ازدی از پدرش نقل می 
کند کی با ی ی 
وصیت پیامبر اسلام از او سوال کردیم. محمد از زید بن علی نقل کرد که 
چون وفات رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم نزدیک شد, و سر 
عنار کر ور دا غلن.صلی الم علیة و ال و سلم سوه در خالی: کب خاوه 
حضرت از مهاجر و انصار موج می زد, عباس بن عبد المطلب مقابل 
حضرت نشسته بود, تاگهان رسول خدا فرمود: 


«یا عباس | تقبل وصیتی و تقضی دینی و تنجز موعدی (عدتی)؟, ای عباس ! 
ایا حاضری به وصیت من عمل کنی و دیون مرا ادا نموده و به وعده های 
من عمل نمایی؟» عباس عذر اورد و عرض کرد: «ای رسول خدا ! من پیر 
شده ام و عیالاتم بسیار و دستم از مال دنیا تهی است.» رسول خدا سه بار 
خواسته خود را تکرار کرد و عباس همان جواب را داد. همه 


منتظر بودند ببینند حضرت چه کسی را وصی خود قرار می دهد. در این 
هنگام فرمود: 


«ساعطیها رجلا یاخذها بحقها لا یقول مثل ما تقول؛ 


وصیت خود را به مردی خواهم کرد که بخوبی از عهده آن برآید و آنچه تو 
گفتی او نگوید.» 


سپس خطاب به علی علیه السلام فرمود: 
«یا علی ! | تقبل وصیتی و تقضی دینی و تنجز موعدی: 


ای علی آپا وصبت مرا می پذیری, و دیون مرا ادا کف و به وعده های 
من وفا خواهی کرد.» 


علی علیه السلام بغض گلویش را می فشرد و قادر به پاسخ دادن نبود. سر 
مقدس رسول خدا هم بر روی دامنش جابجا می شد. رسول خدا مجددا 
وصیت خود را تکرار کرد. علی علیه السلام در پاسخ عرض کرد: «نعم, 
تا اه ایا رسول ان آ. سول دا تور مسارم فدات: 
همه را اتجام فی:دهم:» 


در اینجا بود که رسول خدا به بلال دستور داد تا زره او را حاضر نماید. بلال 
زره پامیر لیم کلیت و آله و هام دا 3 سیس فرمود: «ای بلال 
پرچم مرا بیاور.» بلال آورد. باز فرمود: «اسب مرا با زین و لجامش حاضر 

۰ بلال آنها را هم حاضر کرد. همه آرزو می کردند پیامبر آنها را در 
0 قرار دهد, اما دیدند به علی علیه السلام فرمود: 


ها عیفر هاش ها اسف لت ا نانوی وهای 
کی لا پنازعک فیه احد من بعدی؛ 


ای علی ! برخیز همه اینها را در حضور مهاجر و انصار از من بگیر تا پس از 
من کسی درباره نها با تو نزاع نکند.» 


عت اه الا ارت 


همه آنها را گرفت و به خانه برد و مجددا به حضور رسول خدا برگشت. 
(1) 


از فدانعی کف.رسول خدا در اخرن لحطات وایسسن غمر هار کش نهد علی 
علیه السلام سپرد, علوم بسیار زیادی بود که به عنوان اسرار نبوت در 
اختیار علی علیه السلام گذاشت. 


مرحوم صدوق از ام سلمه همسر رسول خدا روایت می کند در یکی از 
روزهایی که پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم در بستر بیماری ارمیده بود 
فرمود: «دوستم را دعوت کنید بیاید؟» عايشه, ابوبکر را خبر کرد. اما 
همین که پیامبر ضلی: الله غلیه و اله: و سلم او زا دید, ضور تنتن را پوشاند. 
ابوبکر دانست که او را نمی خواسته است از خانه خارج شد. حضرت 
دوباره فرمود: «دوستم را دعوت کنید بیاید؟» حفصه پدرش عمر را خبر 
کرد. باز پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم او را که دید صورتش را 
پوشاند. عمر هم رفت. حضرت برای سومین بار فرمود: «دوستم را خبر 
کنید بیاید؟» فاطمه زهرا علیها السلام که در انجا حاضر بود. علی را خبر 
کرد. همین که حضرت وارد شد. رسول خدا از جابرخاست و علی 
السلام را در آغوش گرفت و با لباس خود او را پوشاند و مطالبی به گوش 
او گفت, علی علیه السلام می گوید: «فحدثنی بالف حدیث یفتح کل حدیث 
الف حدیث, حتی عرقت و عرق رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم 
فسال علی عرقه و سال علیه عرقی, پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
هزار حدیث به من آموخت و از هر حدیثی هزان خدیک ذیبکر از آن متشعب 
شد, تا 


آن که من عرق کردم و پیامبر خدا هم عرق کرد و عرق آن حضرت بر 
صورت من ریخت و عرق من بر صورت مبارک پیامبر صلی الله علیه و اله 
و سلم ریخت.» )2 


شیخ مفید حدیث فوق را : نیز از ام سلمه با این تفاوت نقل کرده است: 
در مر رس ی و «ادعوا لی 
اخی و صاحبی, برادر و صاحب مرا بخوانید» ام سلمه گفت: علی علیه 
السلام را بگو‌ئید حاضر شود که پیامبر ضلی الله غلیه و آله و سلم به جز او 
به کسی عنایت ندارد؟ علی علیه السلام را به حضور خواندند, چون وارد 
شد - گویا روح تازه ای به رسول خدا دمیده شد - شاد و خندان شد و او را 
نزدیک خود خواند. مدتی با او نجوا کرد و مطالبی از اسرار به او گفت. بعد 
ی در 
چون رسول خدا به خواب رفت؛ علی علیه السلام از خانه خارج شد. مردم 
پرسیدند: رسول خدا با تو چه نجوایی داشت و چه اسراری به تو یاد داد؟ 
علی علیه السلام فرمود: 


«علمنی الف باب من العلم فتح لی کل باب الف باب, و وصانی بما انا قائم 


به انشاء الله؛ 

هزار باب علم به من آموخت که از هر بابی هزار باب دیگر گشوده می 
شود و مرا به کارهایی ماموریت داد که به خواست خدا , به آنها اقدام 
خواهم کرد.» (3) 

پی نوشتها 


2 خصال 


وه ص012 

ارشاه فضسج ل ض 1 
مظهر ولایت ص 639 

سید اصفغر ناظم زاده قمی 


رحلت پیامبر (ص) بر سینه علی (ع) 


رحلت پیامبر (ص) و بر سینه علی (علیه السلام) 


آشنایان به تاریخ اسلام می دانند رسول خدا دو ماه پس از بازگشت از 
سفر حج به جوار خدا رفت. می توان گفت غم انگیزترین روزهای زندگانی 
علی (ع) دو روز بوده است. روزی که رسول الله رحلت کرد و روزی که 
زهرا (ع) را به خاک سپرد. 


رسول خدا در بستر بیماری افتاد و جان به جان آفرین تنییر 3: در این هنگام 
علی (ع) در کنار بستر او بود. او در اين باره چنین می گوید: 


«رسول خدا جان سپرد در حالی که سر او بر سینه من بود و شستن او را 
عهده دار گردیدم, و فرشتگان پاور من بودند و از خانه و پیرامون آن فریاد 
می نمودند. پس چه کسی سزاوارتر است نده هرن که دی از ند کین و چه 
پس از مردن.» (1) 

درباره آن روز هر گروه هر چه خواسته اند ساخته اند و به دهان مردم 
افکنده اند و سپس از سینه ها و دهانها به تاریخ ها راه یافته است. از گفته 
عايشه اورده اند پیغمبر بر سینه من جان داد. طبری هم روایتی از ابن 
عباس اورده است: 


«در آن روز که پیغمبر بیمار بود علی از نزد او بیرون امد. مردم از او 
پر سید ند. 


«رسول خدا چگونه است؟» گفت: 


تاقوا را که تکواحال ازست 4 اس مت او را ره کم 
با چهره فرزندان عبد المطلب به هنگام هرگ اشنایم, او در این بیماری 
خواهد مرد. نزد رسول خدا برو و از او بیرس این کار (خلافت) با چه کسی 
خواهد بود اگر از ان 


ماست بدانیم و اگر از آن دیگران است نیز. علی گفت: «اگر پرسیدیم و ما 
را از آن باز داشت مردم آن را به ما نخواهند داد به خدا هر کز از آو نی 
پرسم.» (2) باید پرسید آپا عباس پزشکی می دانست؟ چهره فرزندان عبد 
المطلب به هنگام مرگ با دیگر چهره ها چه تفاوتی داشته است؟ به 
ات هیارا سر 
شاختة آند تا زمیته حکومت خویش را آماده ساز ند و به. مردم واتمایند. که 


پیغمبر جانشینی معین نکرده بود و عموی وی خود را برای تصدی این کار 


این که نوشته اند پییغمبر بر روی سینه عايشه جان سیر د داستانی است که 
با دو تعبیر از عروه پسر زبیر از عايشه و از عباد پسر عبد الله زبیر روایت 


شده است. (3) 


آی آنچه گفته اند بر ساخته آن دو تن است؟ یا عايشه خواسته است با اين 
گفته شان خود را بالا ببرد؟ خدا می داند. 


پی نوشتها 


1 خطبه 197. 

رم ی 3 

3 همان. 

علی از زبان علی يا زندگانی امیرالمومنین (ع) صفحه 31 
دکتر سید جعفر شهیدی 


آخزین ساعات عمر رسول خدا (ص) و مقام علی (ع) 


سرانجام سال یازدهم هجرت فرا رسید و رسول خدا که پس از سفر حجه 
الوداع خاطر شریفش تا حدودی از دشمنان داخلی اسوده شده بود, به فکر 
رومیان افتاد که از ناحیه شمال. کشور اسلامی را تهدید می کردند و به 


همین منظور در اواسط ماه صفر آن سال لشکری فراهم کرد و امارت آن 
را به «اسامه بن زید» واگذار فرمود و متخلفان اتان لشکر را نفرین و 
لعنت کرده و خود بیمار شد. بیماری آن حضرت شدت یافت و در آن خلال 
روزی به مسجد امده و پیرو سفارشات مکرری که پیش از ان نیز درباره 
قران و عترت فرموده بود (1), برای آخرین بار درباره ان دو سفارش کرده 
و فرمود: 


«من (در روز رستاخیز) پیشاپیش شمایم و شما به دنبال نزد حوض کوثر بر 
هر ور آیند: آگاه باشید که من درباره ثقلین (دو چیز سنگین یا دو زاد و 
توشه سفر) از شما پرسان شوم (و جویا گردم) پس بنگرید چگونه پس از 
من درباره آن دو رفتا ر کنید, زیرا که خدای لطیف خبیر مرا آگاه ساخته که 
آن دو از هم جدا نشوند تا مرا دیدا ر کنند و من نیز از پروردگار خود خواهان 
آن تدم و به مرن داد آگاه باشید که من آن دو را در میان شما : به جای 
نهادم: (یکی) کتاب خدا (قرآن) و (دیگر) عترت من (خاندان) و اهل بیتم. بر 
ایشان پیشی نگیرید که از هم 


پاشیده و پراکنده خواهید شد, و درباره آنان کوتاهی نکنید که به هلاکت 
رسید, به به ایشان چیزی نیاموزید زیرا که آنان داناتر از شما هستند, ای گروه 
مردم نباشد که پس از خود شما را ببینم که به کفر بازگشته و گردن 
یکدیگر را تز نید اه مرا ردت ان»حال ).دز لسکری عون سل خروشتا رن خندار. 
کنید, آگاه باشید همانا علی بن ابیطالب برادر و وصی من است و پس از 
فن فرباره نافیل فران ته جتانکه مرن دربانه یل ان خنکردس» 


این سخنی نبود که آن حضرت یک بار فرموده باشد بلکه بارها در هر 
ما ار ها را ایا 


چون رحلت خود را نزدیک می دید وصیتهایی فرمود و از آن جمله اين بود 
که علی (ع انوا صامور خساه و کف وحن و هر مود نهآ کف 


«لا یفسلنی احد غیرک» (3) و «لا یحل لرجل ان یرانی مجردا الا علی» (4) 


[جز تو کسی نباید مرا غسل دهد, و برای هیچ مردی جز علی بن ابیطالب 
جایز و حلال نیست که بدن برهنه مرا ببیند آچون علی (ع) عرض کرد: ای 
سل دا ی سم ک‌طافت ان وراه اس 


فرمود: «انک ستعان» 

[تو را کمک خواهند کرد. (5) ] 

و در روایتی است که فرمود: 

«اعسایی مانن ای ضت خی ااه رشن التاه(6) 


وان آن خفله این نود که ربه علی مود هان الاهم: سور یک »مر نی 
(/( 


[براستی که امت پس از من با تو پیمان شکنی خواهند کرد و به وظیفه 
خود نسبت به تو عمل نخواهند 


کرد. ] 


از آنجمله محدث بزرگوار این شهر آشوب از طبرسی, دار قطنی, سمعانی 
و گروهی از محدثان بزرگوار شیعه و ابن عباس,ر ابی سعید خدری و 
دیگران از عايیشه روایت کرده اند که گوید: چون هنگام رحلت رسول خدا 
(ص) فرا رسید, فرمود: 


«ادعوا لی حبیبی» 


[حبیب مرا به نزدم بیاورید. [ 


من (بدرم) ابو بکر را به نزد او آوزدش, رسول خدا| بدو نگاه کرد و دوباره 
سر خود را بر زمین گذارده و همان سخن را تکرار کرده, فر مود: 


«ادعوا 1 حبیبی >> عمر را فاد ان حضرت آوردند, همین که رسول خدا| او 
را مشاهده کرد باز فرمود: «ادعوا لی حبیبی» من که چنان دیدم. گفتم: 


روی خود بود کنار زد و علی را در زیر آن برد و پیوسته در کنار او بود تا از 
دنیا رحلت کرد و دستش بر بدن علی بود. 


در روایات اهل بیت علیهم السلام اين گونه است که عايشه پدرش را 
خواند و رسول خدا از او روی گردانید, حفصه پدرش را آورد و رسول خدا 
از او نیز روی گردانید و ام سلمه علی را خواند و رسول خدا زمانی 
طولانی با علی (ع) در گوشی سخن گفت, تا آنکه از حال رفت (8) و در 
این وقت حسن و حسین (ع) آمدند و صدا را به گریه بلند کردند و می 
کش دا اه هرا روت ین سل دا | فده کلی‌ که مت 


آن: دو زا از بدن زسول خدا دور سازده بیغمبر خدا به.حال آهذه گفت: 


علی جان آن دو را واگذار تا ببوبم و آنها نیز مرا ببویند, آن دو از من بهره 
ای برگیرند و من از آنها بهره گیرم. در اين وقت علی را زير جامه خود برد 
و دهانش را بر دهن علی او به راز گویی پرداخت و چون ساعت 
آخر عمرش فرا رسید به علی گفت 

تا یه و او اس هی ی 
بیدک و امسح بها وجهک ثم وجهنی القبله و تول امری و 
الناس, ول تفارقنی حتی تواری فی رمسی و استعن بالله عژوجل .. 


[ای علی سر مرا در دامان خود بگذار که امر خدا فرا رسید و چون جان 
من بیرون آمد آن را با دست خود برگیر و به روی خود بکش سپس مرا رو 
به قبله گردان و متصدی کار من شو و نخست تو بر من نماز بگزار و از من 
جدا مشو تا مرا در خاک بسیاری و از خدای عژوجل در کارها استعانت 
جوای ره ] 

در روایت ث آمده که.علی (ع) از زیر جامه زسول خدا بیرون آمندو گفت: 
«عظم الله اجورکم فی نبیکم» 

در اینجا به علی (ع) گفتند: رسول خدا چه رمزی در زير پارچه با تو گفت؟ 


«علمنی الف باب من العلم فتح لی من کل باب الف باب و اوصانی بما آنا 
قائم به انشاء الله» . 


[رسول خدا هزار 


باب علم به من آموخت که از هر بابی هزار باب بر من باز گردد و وصیتی 
تس وان اس یا اس ۱ 


و پیش از این نیز در بخش سوم خواندیم که علی (ع) می فرمود: 
و لقد فیض رسول الله رض) و آن.راسته اعلی ضدزع ند سالت: تفنوه 


)10( ۰ 


و به هر صورت علی (ع) نیز بر طبق وصیت آن حضرت امر غسل و کفن 
یز گوار را انجام داد, به شرحی که در جای خود در زند کانف رسول خدا| 
(ص) مذکور گردید. 


پی نوشتها 

2 ارشاد مفید (مترجم), ج 1, ص. 169 

4 همان. 

5 همان. 

6 همان. 

7 همان, ص. 326 

8 و در روایت شیخ مفید (ره) آمده که علی (ع) هنگامی که رسول خدا 
(ص) از حال رفت از نزد رسول خدا بیرون آمد و مردم از وی پرسیدند: ای 
ابا الحسن رسول خدا چه چیز به تو خصوصی گفت؟ فر مود: «علمنی آلف 


باب من العلم فتح لی کل باب الف باب» (هزا ر باب علم به من آموخت که 
هر بابی هزار باب دیگر را بر من کشود.) 


9 مناقب آل ابیطالب, ج 1, صص 237. 236 
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تتدکاتی آموالمتمتیین علیه تسام ص171 
سیدهاشم رسولی محلاتی 


ر وی اش و فاد 


درخواست کاغذ و قلم 


نکرد؟ 


آن گاه پیامبر (ص) در غدیر خم آن امر را برای مردم اعلان فرمود, و خود 
پیش از هر انسان دیگری می دانست که مردم در حفظ و فهم آنچه می 

شنوند همرای و همسان بیستند. پیس انتظار می رفت که در خصوص 
رت ی و تا حجت 
زا شر. آنان عمام کند وهیق کوتة وان اف برای افراهماته جو باقی: گدارد 
و لیکن آن کار را نکرد, و تاریخ از عهدنامه ای که پیامبر نوشته باشد و به 
رآ سا ی تا این اه 
عنوان رهبری امت بعد از خودش انتخاب کرده باشد, چیزی به ما نمی 
مر تست ۱ 


ی رغم این که قرآن هر مسلمانی را مامور به وصیت می کند: پیامبر 
(ص) وصیتنامه مکتوبی از خود باقی نگذاشت. در سوره بقره می خوانیم: 


وان گام که فرمن اشفا زا مرک فرا رسد آاکر مالی ار خود اف کاشند 
باشد, وصبت به خیر» مقرر شده است, برای پدر و مادر و خویشان. حقی 
است بر عهده پرهی ززگاران » (1). 


آیزخ ایة بروشنی تصریح می کند که خداوند وصیت را بر هر کسی که مالی 
را پس از مرش به جا گذارد فرض و واجب کرده است و این وصیت حقی 


با ان که از عبارت رسیده از پیامبر (ض) خنین,برمی آید که دشتوز وضیت 
برای والدین و خویشاوندان پیش از نزول واجبات ارت بوده است. اما 
وجوب وصیت در هنگام هرگ و پا پیش از آن هموارم واجب بوده است. 
فلا اس سارک اراد همست نع سوه نم اد از 
لزوم وصیت به صورت نوشته و يا اکتفای به وصیت لفظی چیزی نمی 
وید اما ماضیر (ض) از‌فسانان شواسته است با وضیت: را بنوسته در 
صحیح مسلم چنین آمده است: 


سالم از پدرش روایت کرده است که او از پیامبر خدا (ص) شنید که 
فرمود: تاه ی وی 
که سه شب بخوابد - حقی ندارد. مگر وصیتنامه اش نوشته و در نزد خود 
وی باشد» (2). و در صحیح مسلم نیز از ابن عمر روایت شده است که 
رسول خدا (ص) فرمود: «شخص مسلمان نسبت به چیزی که متعلق به 
اوست. و درباره اش وصیت می کند 


۳ در حالی که دو شب بخوابد - حقی ندارد, مگر وصیتنامه اش به صورت 
نوشته در نزد خود او باشد» (3). 


مسلم نیز روایت ی لیا ی وس 
که ار سای که ده ام ام لیا کت - مگر این که 


وصیتنامه ام نزد من بود (4). 


چه بسا که پیامبر وصیتش را شبها, ماهها و سالها, تاخیر می انداخت برای 
اين که با پروردگار خود وقت مقرری داشت. قابل قبولتر این است که 
پیامبر از راه وحی می دانست که - پیش از این که خدا دین خود را کامل 
گرداند - او نمی میرد. و بدان جهت است که ما می بینیم هنگامی که در 
حجه الوداع آیه زیر را از جانب خدا دریافت می کند: «امروز دینتان را برای 
تا ار ی اه ام وان بات 
برای شما پسندیدم.» نزدیک شدن اجلش را احساس کرد و دریافت که 
وقت ان فرا رسیده است که وصیت لفظی کند و بعد هم وصیت کتبی. و 
برای همین است که می بینیم پیامبر در راه بازگشت از مکه به مدینه, 
حاجیان را در محل غدیر خم متوقف می کند و انان را مخاطب قرار می 
دهد و از جمله می فرماید: «گویی به لقاء الله دعوت شده ام, و لبیک گفته 
ام [گویا اجلم فرا رسیده است و به همین زودی از میان شما می روم ]آگاه 
باشید, در میان شما دو چیز گرانبها می گذارم: یکی قرآن و دیگر عترتم, 
پس مواظب باشید که چگونه پس از من نسبت به آنها رفتار خواهید کرد و 
اوه طریر خدانمن شوندها کار 


حوض کوثر بر من باز گردانده شوند» . سپس گفت: «همانا خدا صاحب 
اختیار من است و من سرپرست هر موّمنم و بعد دست علی را گرفت 
وگفت: هر کس را من سرپرستم پس این علی سرپرست اوست. بار 
خدایا ! دوست بدار هر کس او را دوست بدارد و دشمن بدار هر که او را 
دشمن بدارد » (5) 


وصیتنامه مکتوب در مورد کارهای مهم ضروری است 


البته وصیت لفظی ارزشمند است, و لیکن وصیتنامه کتبی ضرورت دارد, 
بویژه در کار مهمی همچون پیمان نسبت به شخص معینی تا جانشین پیامبر 
و زمامدار امت بعد از پیامبر شود. براستی که اعلام زبانی در کار مهمی از 
اين قبیل جای وصیتنامه کتبی را نمی گیرد. چه بر آن مطلبی که به زبان 
می گوید ممکن است چیزی زیاد یا کم کنند و یا تغییر دهند, یا انکار کنند و 
مضتاهه کی است: .همین دای ار 
وصیتنامه ای بنویسد. با مهر شریفش ممهور کند, برای امت, به جای 
کار 


له سای رسای و کاس تسیز 
کتاب خدا و سنت پیامبر با گفتار وصیت فرموده است, و این وصیت پیامبر 
را بس است. و لیکن این عقیده درست نیست زیرا قران مقمنان را به 
فرمانبرداری از خدا| و اطاعت پیامبر امر می کند: «ای کسانی که ایمان 
آوردهم اید ! از خدا و پیامبر (ص) اطاعت کنید » (6), «به آنچه پیامبر برای 
شتما آوزدخ اسنت عمل. کنید و از آنجه شمارا تفن کزده خودداری کنید » 
(7). 


در صورتیکه خود قران در ضرورت و لزوم پیروی از تعلیمات خود و سنتهای 


صراحت دارد, پس هرگز وصیت [پیا مبر آبه پیروی ات ان دوه وصیت خاصی 
نخواهد بود و سخن پیامبر هرگز رساتر و اثر بخش تر از قرآن نیست. 
بعلاوه محتوای وصیت پیامبر (ص) چیزی باید باشد که پیروان آن حضرت 
ضرورت: کل به آن را-جز بة. وسیله وضیت از طریق. دیخری ندانتد. در 
طدو ی کت مار اطاعت خدا و پیامبرش برای همه مسلمانان امری 


البته شخص پیامبر (ص) از هر کسی نسبت به انجام دستور قرآن در زمینه 
وصیت کردن و عمل به چیزی که امتش را مامور به انجام ان می کند 
سزاوارتر است. 


آگاهی پیامبر (ص) نسبت به خطرهای آینده. وصیتنامه کتبی را ضرورت می 


اه , 


هر گاه بر عبد الله بن عمر و هر مسلمان کوچک يا بزرگی واجب و لازم 
باشد که وصیتنامه ای بنویسد به دلیل اين که مسوول اندک مالی يا عائله 
کوچکی است. پس. رسول خدا (ص) از تمام امتش به نوشتن وصیتنامه 
سزاوارترست., زیرا او نسبت به سرنوشت تمام نسلهای امت اسلامی 
مسقول است. 


اما هنگامی که اهمیت مسوولیتی را که به گردن آن حضرت افتاده است - 
در مقابل میلیونها مسلمانی که در زمان آن بزر کوار بودند, و ملیاردها 
مسلمانی که (از نسلهای مختلف) بعد از او به دنیا می آیند - در نظر 
بگیریم. یقن پیدا می کنیم که امری غیر عادی مانع از آن شده که رسول 
خدا| وصیتنامه ای بنویسد و در آن امت را به سوی رهبری ارشاد کند که 
زمامداری آنان را بعد از وی بر عهده گیرد. براستی که اسلام آن روزها 
نهال تازه ای بود که ريشه های آن درخت به اعماق خاک اجتماع عرب فرو 


نرفته بود و خطرهایی که اسلام را تهدید می کرد فراوان بود. تکار از 
برگشتن عمده قبایل جزیره العرب از دیانت و جنگهایی که مسلمانان را 
زیاد به زحمت انداخت انیت سا (صا ار حطهها راشس ار ظر 


در صحیح مستدرک آمده است که ابی مویهبه )8( خدمتگزار پیامبر خدا| 
(ص) روایت کرده است که رسول خدا| (ص) , به او فر مود: 


1 مامورم که برای اهل بقیع طلب آمرزش کنم. آن 

گوار تشریف برد و من در خدمت او رفتم. و ی 
7 سلام بر شما ای کسانی که زیر خاکها 
قرار گرفته اید. حالتی که در آن هستید - در صورتی که می دانستید 
خداوند شما را از چه وضعی نجات داده است - بر شما گوارا می آمد. فتنه 
ها مانند پاره های شب تاریک روی آورده و به یکدیگر پیوسته است » (9). 


ابو بکر وصیتنامه کتبی از خود به جا می گذارد 


عقل نمی پذیرد که علاقه پیامبر (ص) به مصلحت امت و اهتمام به 
بر تواشتت: آن. از ضخاین, خود. ابو بک: کمتر باشد. ابو بکر از دنیا نرفت 
مگر این که مردی را جانشین خود بر مسلمانان گمارد و او را به عنوان 
رهبر اسلامی برگزید؛و با وجود آن که مسلمانان در زمان رهبری ابو بکر 
خطرهای برگشت از اسلام را پشت سر گذاشته و تا اندازه زیادی به ثبات 
داخلی رسیده بودند, عمر را به جانشینی خود تعیین کرد. او این کار را 
انجام داد چون می دانست که واگذاشتن مسلمانان بدون رهبری. مهمل 
گذاردن امور امت. و قرار دادن آن در معرض خطرهای فراوان است. 


عمر با پدرش 


چه به جاست آن مطلبی که عبد الله بن عمر - هنگام ضربت خوردن عمر - 
به پدرش گفت. نقل کرده اند که او پدرش را نصیحت کرد که شخصی را 
بعد از خود جانشین خویش قرار بدهد میان آن دو گفتگوی زیر روی داد: 


عبد الله: تو سعی خود را به کار می بری, چه آن که تو پروردگار آنان 
نیسنی. فرض کن اگر[بودی آکسی را به سرپرستی زمین خود, فرستاده 
بودی ایا دوست نداشتی به.جاق اه کسی را بخمارق تا به زمین بر کردد؟ 


عبد الله: فرض کن اگر کسی را به شبانی گوسفندانت می گماردی آیا 
دوست نداشتی که مردی را , به‌جای آمشعسن کنن تا او کرو (10) 


با این که او از تعیین یک فرد معین به جانشینی خود سرباز زد ولی به چیزی 
شبیه تعیین خليفه وصیت کرد. او شش نفر را برگزید و به آنان حق انتخاب 
خلیفه ای از بین خود را عطا کرد. و به آنان دستور داد اگر اکثریتی حاصل, 
از زای اگرتر و ار انیت به دستت شامد ار کرو عید مان وه 
و 


بسن کفر آمر مسلمانان را به اهمال واگ اشته بلکه را نان راهن 
ی 1 مات اه امس مب رد 


پیامبر (ص) هر وقت مدینه را ترک می کرد, جانشین می گذاشت 


پیامبر وقتی که مدینه را چند هفته و حتی چند روزی ترک می گفت, , مردی 
از اصحابش را بت خاعتی خود در . ان شهر فت کهازد هنگام عزیمت به 
خی ی اس ار رش مه توص ره اس و 
قریظه, بنی لحیان و ذی قرد, آبن 


ام مکتوم را به جای خود تعیین کرد. روز بنی المصطلق ابی ذر. روز خیبر, 
نمیله, مدت مره قضا ان یه ری فعض مک انم رفص کر ی شوک 
علی بن ابی طالب و در حجه الوداع ابو دجانه انصاری را جانشین خود قرار 
داد (11). 


اگر روش پیامبر (ص) آن بود که هنگام دور شدن از مدینه به مدت چند 
هفته يا چند روز, جانشینی برای خود در مرکز حکومت تعیین کند, بنابراین 
از عجایب وحشتناک است که پیامبر (ص) از امتش برای هميشه جدا شود 
- در حالی که می داند چه خطرهایی او را تهدید می کند - بدون اینکه پیمان 
نامه مکتوبی از خود به جا گذارد, که در آن کسی را : به جانشینی خود برای 
آنها تعیین کرده باشد ! 


آری وجود نداشتن وصیتنامه ای مکتوب از پیامبر موجب هرت و ها 
انسان مت کردن 


پیامبر خواست وصیتی بنویسد ولی مانع شدند 


با همه اينها نگاهی به حوادث روزهای آخر زندگی پیامبر (ص), برای ما 
روشن می سازد که پیامبر خواسته است وصیتنامه ای بنویسد, ولی 
نتوانسته است. ما در صحیح بخاری روایت زیر را می يابیم که ابن عباس 
روای یت کرده است: 


هنگامی که بیماری و ناراحتی پیامبر (ص) شدت یافت. فرمود. نامه ای 
برایم بیاورید تا برای شما چیزی بنویسم که پس از آن گمراه نشوید. عمر 
گفت: درد بر پیامبر غلبه کرده است. کتاب خدا در نزد ماست و ما را بس 
است. پس, اختلاف افتاد و سر و صدا زیاد شد. پیامبر فرمود: از نزد من 
برخیزید, پیش من سزاوار نیست که نزاع کنید سپس, ابن عباس بیرون شد 
در حالی که می گفت: «براستی که مصیبت هنگامی 


به اوج خود رسید که میان پیامبر (ص) و نامه ای که می خواست بنویسد 
فاصله ایجاد شد» (12). 


و مسلم در صحیح خود نقل کرده است که سعید بن جبیر گوید: که آبن 
عباس می گفت: «روز پنج شنبه چه روز دردناکی بود؟ » سپس ی کر 
بحدی که اشک چشمش سنگ ریزه ها را تر کرد. گفتم: ای پسر عباس ! 
روز. بتج شنبه: چه پیش آمد؟ گفت: هنگافی که بیمارق پیامیر (ص)"خدا 
شدت یافت فرمود: کاغذی بیاورید برای شما نامه ای بنویسم تا بعد از من 
گمراه نشوید. اما آنان با یکدیگر به نزاع برخاستند, در حالی که نزد 07 
تیه یود که ی هي برای کت وق جهشندم بیامبر زا؟ آنا هذیان ای 
گوید؟ بپرسید از او ! 


پیامبر فر مود: واگذارید مراء , من در حالی هستم که (از حال شما و اننده) 
بهتر است. شما را به سه چیز توصیه می کنم: مشرکان را از جزیره العرب 
بیرون کنید. ری ی و با 
دارید. تت .سیر هار گوید: ابن عباس از گفتن مطلب :بسو ص/ 
خودداری کرد و یا گفت من آن را فراموش کرده ام (13). 


از عبید الله بن عبد الله بن عتبه روایت شده است که ابن عباس گفت: 


«وقتی که پیامبر خدا در حال احتضار بود, دز آن خانه مردانی از جمله عمر 
بن خطاب بودند. پس, پیامبر (ص) فرمود؛بيایید. برای شما نامه ای بنویسم 
تابن از آن کمراه نشوید. چش آو کفت: ممارزی بر.پيامتر نخدا غلیه. کرده 
است ! و شما قدارت رید کتاب خدا ما را بس است. پس؛ , میان اهل خانه 
اختلاف افتاد و به خصومت با یکدیگر پرداختند. بعضی می گفتند بشتابید 


تا رسول خدا برای شما نامه ای بنویسد که هرگز پس از او گمراه نشوید. 
وبفضی تیک همان حرف عفر نمی زدند! 


پس چون سخن بیهوده و اختلاف نزد پیامبر زیاد شد, رسول خدا| فرمود: 
برخیزید ! این بود که آبن عباس می گفت: «براستی مصیبت ؛بز رگترین 
خن ارت ام شد که اختلاف و سر و صدای آنان بان سول دا وان 
نامه ای که می خواست برای آنان بنویسد, فاصله انداخت و مانع شد» 
(14). 


ابن سعد در طبقات نقل کرده است که جابر بن عبد الله انصاری گفت: 
«چون پیامبر خدا بیمار شد - آن بیماریی که در اثر آن وفات یافت - کاغذی 
طلبید تا برای امتش چیزی پنویسد که نه گمراه تشه نی وتف( تقو ار ان 
حضرت) یکدیگر را نسبت به گمراهی دهند, میان حاضران در خانه سخنانی 
رد و بدل شد و مشاجره در گرفت و عمر سخنی گفت., پیامبر او را بیرون 
کرد» (15). 


و از زید بن اسلم, و او از پدرش. از قول عمر بن خطاب نقل کرده است 
که عمر گفت: «ما نزد پیامبر بودیم. و بین ما و زنان پیامبر پرده ای آویخته 
بود. پس, . پیامبر خدا فر مود: مرا با هفت مشک آب غسل دهید و کاغذ و 
دوأتی برایم بیاورید تا چیزی برای شما بنوبسم که هرگز پس از آن گمراه 

نشوید. زنها گفتند: آنچه پیامبر نیاز دارد حاضر کنید. (عضهر مین کوید: )از تن 
مک شما ساکت باشید که شما همسران او هستید. 9( 
شود چشمهایتان را می فشارید و اشک می ریزید و هنگامی که سالم است 
به گردننش می چسبید. آن گاه ام تفرمود: آنان از شما بهترند» (16). 


اين 


حادثه عجیب پرسشهایی را برمی انگیزد: 

(1) چرا عمر در نوشتن وصیتنامه با پیامبر مخالفت کرد؟ 

(2) پیامبر (ص) به چه چیز می خواست وصیت کند؟ 

اه ای رات ی ای اساسا 
(4) چگونه وصیت پیامبر (ص) برای امت باعث ایمنی از گمراهی است؟ 


بعضی از علمای حدبت به سوال اول به این گونه جواب می دهند که آنچه 
زا غمر: به مخالفت با آندعوت گرد این بود که چون پیامبز در حال احتضار 
بود, دلش به حال اوسوخت. وصیت کردن در آن ساعت مایه رج بیشتر 
پیامبر بود و عمر خواست که پیامبر زیاد خود را به زحمت نیندازد ! 


این مخالفت به دلیل کم کردن زحمت پیامبر نبود کجا مسلمانی مجاز است 
مسلمان دیگری را - که در معرض موت قرار دارد - چه دارای مقام بزرگ 
باشد. يا کوچک از نوشتن وصیتنامه اش باز دارد؟ و حال ان که می داند 
وصیت کردن یکی از وظایف دینی است ۵ خواسته شده 
است تا آن را بیش از فرا رسیدن مرگش, آماده سازد. پیشتر روایتی که 
عبد الله فرزند عمر نقل کرده بود گذشت, پیامبر (ص) فرمود: «شخص 
مسلمان حق ندارد, دو شب را بخوابد مگر آن که وصیتنامه اش را در مورد 
انه هلی : به. ای انیت نوشته در کنازتنن باشد,»: السه بر هر متسلمانی 
بویژه بر بزرگان اسلام همچون عمر, واجب است تا برادر مسلمانش را در 
انجام تکلیف دینیش کمک کند. نه ان که او را از اقدام به آن عمل باز دارد. 
در اینجا وظیفه عمر در مقابل وصیت پیامبر (ص) دو برابر می شود: 


چه پیامبر تنها یک مسلمان 


ی وی است. پس 0 
ایا کهایت» کس مه اس وا را انصام تکیت یاف اه 
۱ و ره و 
نامه اش کمک کند, زیرا پیامبر می گوید: وصیتش وسیله حفظ امت از 
گمراهی و و پیامبر همواره در آنچه می گوید صادق است. اگر 
همچون یک 0 برجسته علاقه مند به 7 این امت از انچه 0 
(ص) اراده فرموده است, استقبال کند و بر دستیابی به این تضمیبی که 
برای اینده مسلمانان ضروری و لازم است بی نهایت شادمان باشد. چه 
چیز برای این امت مهمتر از این است - در حالی که پیامبرش درز اشتانه 
نوشته ای دسترسی داشته باشد که روشنگر راه او باشد و اورا از گمراهی 
و اشوب در اینده طولانی نگهداری کند؟ ! 


بر عمر و همه کسانی که در آن مجلس حاضر بودند, واجب و لازم بود که 
ان لحم احر سا را اطاعت کت مامعر چم انان اهر کرد که اد 
بیاورند تا وصیتنامه اش را روی آن بنویسد و اطاعت فرمان پیامبر واجب 
است. قرآن مجید آن را تذکر می دهد: «ای کسانی که ایمان آورده اید, 
مطیع فرمان خدا و پیامبر باشید ..» 59: 4چگونه عمر به دلیل دلسوزی بر 
پیامبر و ترس از زیادی رنج و مشقت او, با آن حضرت مخالفت می کند., , در 
صورتی که مخالفت وی با آن بزرگوار موجب رنج بیشتر و بزرگتر از آن 
چیزی بود 


که اه زره ای نمی یم ها شور ورها ری 
و نشاط امرٍ می کرد و آنان به انجام فرمان او مبادرت می ورزیدند, حتی 
اگر دستور آن حضرت در مورد مالها و جانهای ایشان می بود. هان,؛ اکنون 
آن حضرت کاغذ و دواتی از آنان می خواهد (و آن کم ارزشترین 
رها تفای او یی لاش کت ارو کاس عل اور 
به سختی رنجانده, عمیقا غمگین می سازد و بر ناراحتی آن حضرت دلیلی 
بالاتر از گفته او بدیشان نمی باشد که: «از نزد من برخیزید» و گفتا ر او به 
عمر: «حقا که انان (زنان) از شما بهترند.» . 


اگر آنان به آنچه خواسته بود مبادرت می ورزیدند, از ناراحتی او کاسته 
بودند, وت نش کر آن ساعت پیامبر را پیش از قیام آن حضرت به امر 
واجب و مصون داشتن امتش در برابر گمراهی, مسرور نمی کرد. 


نشد, با این که در حال اغما بود, در عین حال پیمان جانشینی عمر را به 
خلافت خود. به عثمان دیکته می کرد. چقدر, خطا و سنگدلی بود. اگر فردی 
از مسلمانان در ان روز - به دلیل فزونی زحمت او که او در حال جان دادن 
است - مانع وصیت ابو بکر می شد. تصور نمی کنم عمر, عثمان را - که به 
هنگام نگارش وصیتنامه ابو بکر در بستر مرگ به او یاری کرد - ملامت 
کرده باشد ! 


شخص عمر در حالی که ضربت خورده و زخم کشنده ای برداشته بود از 
نوشتن وصیتنامه ای برای مسلمانان. نسبت به انچه اراده کرده بود - علی 
رغم شدت درد و خونریزی زیاد و 


بیهوشی لحظه به لحظه اش - منع نشد. براستی او در این حالت اسفبار 
وصیت کرد که شش نفر از صحابه از بین خود خلیفه ای انتخاب کنند. به 
این ترتیب که اگر اکثریتی وجود داشته باشد, از رای اکثریت پیروی کنند و 
اکر آراع‌برایز باشد از کروه.عیدالوحمان بخ وف عتابعت کشد. مسلماتان 
هم از وصیت او پیروی کردند و به تمام وصیتنامه او بتفصیل عمل کردند, 
علی رغم این که آن وصیتنامه باعث حفظ امت از گمراهی نبود. با اين که 
وی آنها را هس و تا یب عم باه و بت 
صعفت ارای اش شیر اتجام مه فنل اودفتجر ردو قتل او نیز مصیبتها و فتنه 
هایی بیشمار برای توده مسلمانان به بار آورد. 


با این همه, بعید است. انگیزه مخالفت عمرر به علت کاهش رنج و درد 
پیامتر و علاقه و دلیستکی به زجحمت تیفتادن آن حضرت با تکارزش. وضیت 
بوده باشد. بنابراین. ممکن است این مخالفت را , به یکی از دو روش زیر 
توجیه کرد: 


ممکن است این صحابی بزرگ مقصودش همان بوده است که می گفت. 
چه بسا که او پنداشته است. در حقیقت پیامبر تحت تاثیر تب حرف می زند 
و آنجه هت کوید اراده نکرده و بی معنی است؛ معنای چنین تصوری این 
است که عمر فراموش کرده بوده است که پیامبر (ص) منزه از بیهوده 
گویی است و او از روی هوا سخن نمی گوید و براستی که خداوند هرکز از 
پیامبرش نیروی درست آندیشیدن را سلب نمی کند. 


آری ! ممکن است عمر همه آنها را فراموش کرده باشد زیرا - چنان که به 
نظر می رسد - او خود در ان روزها امور 


معنوی حادی را نادیده می گیرد. تلیل .بر ای .فطلت ار است که در ان 
برهه از زمان در موضعگیریهای خود - بین دو طرفی که هر دو راه انحراف 
را پیش گرفته به نهایت تناقض گویی دچار شده بودند - مردد و سرگردان 
است. در نتیجه, از آخرین درجه چپ تا منتها درجه راست تغییر عقیده می 
همچون هذیان گفتن فردی مبتلا به تب هذیان می گوید و در فکرش چنین 
می پنداشت که خداوند خاتم انبیای خود را به حالتی ۱ 
مناسب حال هیچ پیامبری نیست. و ناگهان - پس از رحلت پیامبر (ص) - 
ایستادگی می کند تا به مردم اظهار کند که محمد نمرده است 0 
اين عبارت سوگند یاد می کند و می گوید: 


«به خدا قسم, پیامبر خدا - به طور قطع - برمی گردد, چنان که موسی 
برگشت. پس باید دستها و پاهای مردمی را که تصور کنند پیامبر مرده 
است. قطع کرد.» (17) به این ترتیب او در فاصله پنج روز از این نظر که 
فقدان نیروی تفکر را ماهر اص ان دام به ان رای تور ی 
ها ول کار کی شا سس ی را پس از دو یا سه روز او 
را می بینیم که به عقیده مخالف دیگری می گراید و تصمیم می گیرد با 
کرو بت زور وان سای شود وررحالی ای خی بامر هد 
زهرا پاره تن آن حضرت در میان آن خانه است - تا او را بر بیعت با ابی 
بکر وادار کند (19). و این 


مطلب روشن می سازد که این صحابی بزرگ در آن روزها وضع غير 
طبیعی داشته است و ان چهره تابناکی نیست که ما به نام عمر. می 
محتوای وصیتی را که پیامبر می خواست بنویسد. می دانست و به اجتهاد 
خود نظر داد که محتوای ان به مصلحت امت. نخواهد بود. بنابراین با 
نوشتن آن مخالفت کرد. و در این صورت تفسیر و توجیه موضع عمر را در 
توجه و دقت به پاسخ به سوّال دوم می یابیم: پیامبر می خواست درباره 
چه چیز وصیت کند؟ 


تصور نمی کنم که پیامبر در آن ساعت می خواسته است کتابی تالیف کند 
که درآن سنتهای خود و تفصیلات احکام شرعی را در آن بگنجاند, و یا برای 
مسلمانان خطوط عمومی شریعت اسلام را بنویسد. براستی پیامبر به 
کوتاهی ساعات عمرش بر روی این زمین آگاه بود و می دانست که بزودی 
قبض روح خواهد شد. اگر رسول خدا در ان ساعت., خطوط کلیی برای 
شریعت می نوشت ان نوشته نمی توانست. وسیله نجات مسلمانان از 
گمراهی باشد, زیرا که خطوط کلی در کتاب خدا موجود است و همواره 
فتتلمانان با آنها سر ه کار داشته اند مور سل ان حطوظ کی بت و 


پیامبر خدا پس از شروء نبوتش بیست و سه سال زندکی کرده است, و در 
اين مدت سنتهای خود را ننوشته و خطوط کلی را برای شریعت ترسیم 
نکرده و - علی رغم اين که آن سالهای طولانی. سنوات تبلیغ و تعلیم بوده 
است - دستور نوشتن انها را صادر نکرده است, در صورتی که وی در اوج 
تندرستی و نشاط 


بوده است. بیقین برای مصلحتی بوده است که آن کار را نکرده است.؛ پس 
دور از عقل و منطق است که بخواهد در ان لحظه کوتاه - چیزی را که در 
خلال بیست و سه سال انجام نداده بوده است - انجام دهد. 


هدف آن برز کوان ان نبود که مسلمانان را به پیروی از قرآن و سنت 
سفارش کند, زیرا قرآن نسبت به آنها امر کرده است. و با این همه 
مسلمانان از گمراهی در امان نمانده اند. چگونه پیروی از سنت پیامبر 
باعث ایمنی از گمراهی می شود در صورتی که آن نانوشته است و مردم 


در آقا اعلای رازن رطق عصی امه فسامانان سامیرسسحعی را 
تعیین نکرده است تا مردم سنت را از او اخذ کنند؟ و علاوه بر ان: 


پیامبر نه می خواسته است (در وصیتنامه ای مکتوب) به اخراج مشرکان از 
جزیره العرب سفارش کند و نه به اجازه دادن نمایندگان, آن طور که او 
خود اجازه می داده است (همان دو موضوعی که سعید بن جبیر در حدیت 
خود از ابن عباس نقل کرده است), زیرا| این دو موضوع وسیله ایمنی از 
کمزاهی. ثمی: باشت: شاید موضوع سومی که ابن عباس از آن سخنی به 
میان نیاورده و يا سعید آن را فراموش کرده است همان است که پیامبر 
قصد نوشتن آن را داشته است. 


پیامبر قصد داشت که برای امت امامی تعیین کند 


آنخه: بیآختر اراده فرموده بود این بود که مسلمانان را با زمامداری آشنا 
شاه کهبر کر ند ود انحضرت مود واعوو.صی دا تست که آو دابا بر ین مود 
از پیروان اوست به شرایع الهی و خالصترین فرد سبت به خدا و دین خدا, 
و نیرومندترین فرد بر تحمل بارهای سنگین اسلامی است. با 


اين ویژگیها مرجع برای امت و زمامداری برای آنان خواهد بود که آنان: زا 
به راه راست رهبری خواهد کرد, و باعث ایمنی انان از گمراهی و هرج و 
مرج خواهد شد. 


پیداست که رهبر مورد نظر پیامبر (ص) نه ابو بکر است نه عمر. [منظور 
پیامبر ]اگر هر کدام از. آن دو بود, عمر با نوشتن وصیتی که پیامبر در آن 
نسبت به آن فرد, پیمان می گرفت, فخالفقت نمی کرد زیرا آن فجخنوترین 
چیزها نزد وی بود. چه آن کة ما هی بیئیم. عمز, پس از رحلت زرسول خدا.- 
بر شایستگی ابو بکر به خلافت. استدلال می کند. و اين که او در غار 
همراه پیامبر خدا بوده آنننته و یا ان ار را مامور خواندن نماز 
0 ان ۰ که خود 4 امامت مسلمانان نبود. 3 پیامبر (ص) 
۱ 0 ۱ و 0 و به خلافت با انصار به 
جدال بپردازد, بلکه وصیتنامه, خود مانع از جدال بود. 


براستی موضع پیامبر در روز غدیر خم هنگامی که به مسلمانان, اعلان کرد 
علی سرپرست مسلمانان است پیوسته در ذهن عمر مجسم بود. و 
ان گمراه نشوند, عمر بخوبی یادش امد که این سخنان بعینه همان 
سخنانی است که پیامبر (ص) درباره خاندانش به صورت عام و درباره 
یت نآ ای بت ات 


پیامبر خدیت ذیل (زید بنن ارقم آن را روا یت کرده است) را فرموده است: 


«من در میان شما چیزی را ؛ به جا گذاشتم که اگر به آن توسل جویید هرگز 
پس از من گمراه نخواهید شد. کتاب خدا؛ دا کشیده شده میان 


۱۳ و براستی 


این دو هرگز از هم جدا نمی شوند تا کنار حوض کوثر سوی من بازگردند, 
پس؛ , مواظب باشید درباره آن دو چگونه جانشینی برای من خواهید بود» 
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و از علی (ع) نقل شده است که پیامبر (ص) در روز غدیر خم فرمود: 


«هر کسی را که خدا و پیامبرش سرپرست اوست پس این (علی) مولا و 
۳ اوست. در میان شما چیزی بر جای گذاشتم که اگر بدان چنگ 
زنید هرگز پس از آن گمراه نخواهید شد: کتاب خدا (ریسمانی) که یکی سر 
آن. در دست خدا و سر دیگرشن در دستهای شماست: و اهل بیت: من »* 
(20). 


«من در میان شما دو جانشین می نهم : : کتاب خدای تعالی و خاندانم. پس 
مراقب باشید چگونه پس از من درباره آن دو رفتار خواهید کرد, زیرا آن دو 
هرگز از یکدیگر جدا نمی شوند تا کنار حوض سوی من بازگردند» (21) و 
رارصا اس سل را مس 


«ای مردم ! همانا من چیزی را میان شما بر جا نهادم. مادام که بدان 


متوسل شویدهر گز گمراه نمی شوید کتاب خدا و خاندان من, اهل بیتم.» 
(22). 


این سخنان پیامبر و نظایر فراوان آنها پیوسته در گوشهای عمر طنین انداز 
بود فقتحامت که پیامبر (ص) در بستر بیماربش به احضار دوات و کاغذ 
دستتهر داد براق آنان خیزی تمیسد با یس از آن کضراه: تشونة. عفر با 
هوشیاری خود مقصود پیامبر را درک کرد: که او می خواهد علی را جانشین 
خویش سازد, پس, شروع به مخالفت کرد. 


علت مخالفت عمر, 


با وصیت پیامبر (ص) در مورد علی (ع) را خود وی در زمان خلافتش ضمن 
گفتگویی با ابن عباس. به شرح زیر پادآور شده است: 


ابن عباس: در حالتی از او جدا شدم که با همسن و سالهایش بازی می کرد 
رکنات کرد که فصو مه اش کی اس 


عمر: مقصودم او نیست, بلکه مقصودم بو کی شما خانواده (قلوه بن ابی 
طالب است). 


ای ات وی کی از رسای تا سا را روا را ار 


عمر: خون یک آدم به گردنت اگر کتمان کنی. آیا چیزی از علاقه به خلافت 
در باطن او باقی است؟ 


عفر آنا او گمان دارد که پیامبر (ص) او را تعیین کرده است؟ 


ابن عباس: آری و من اضافه می کنم: از پدرم راجع به آنچه او ادعا دارد 
پرسیدم؛ (درباره تعیین شدن او به خلافت به وسیله پیامبر خدا (ص)) او 
گفت: راست گفته است عمر: آن گفتار نوعی ستایش والا از جانب پیامبر 
خدا (ص) درباره علی بوده است., هیچ مدعایی را ثابت نمی کند و هیچ 
اشکالی را برطرف نمی سازد. البته پیامبر تجربه می کرد تا در صورتی که 
ممکن باشد او را به خلافت منصوب کند. براستی که او در هنگام بیماربش 
خواست او را به نام تعیین کند. اما من از باب دلسوزی و حفظ اسلام از آن 
کار جلوگیری کردم. نه, قسم به پروردگار اين بنا (کعبه) قریش هرگز بر 
خلافت علی متفق نمی شدند. و اگر پیامبر (ص) او را به ولایت منصوب 
هی کرد هر آینه نود غرت از هفه:جا نبا 


او مخالفت می کردند. پس, پیامبر (ص) دانست که من ان آنفه:د در ول 
اوست آگاهم, خودداری کرد, و خدا نخواست جز تایید آنچه رخ داده است 
(23). 


دز این.ضورنتر آنخه انکیز م. مخالفت: غخز: با نوشتن وصیتنامه راجع به علی 
(ع) شند؛ همان دلسوزی و احتیاطش نسبت به اسلام بوده است و همچنین 
اعتقاد او بر اين که قریش بر خلافت علی (ع) اجتماع نخواهند کرد و طولی 
تخواهند کسید آکر آه عمدم دای خافت شود از کات آم مایت 
خواهند کرد. 

این عوامل باعث جواز مخالفت با پیامبر نمی شود 


نا نی که ا کت مر سس وال .9 سای ارس را 
بزرگ می داریم ولی به خود اجازه می دهیم تا نسبت به این عقیده و نظر 
اه تا مه ه دا ان و آم ند ناهام است ا باحواست و 
اوه اس سای کم سر اس اسب مسا ای را او 
عنوان کنیم, هر چند از آن نوع اجتهادی باشد که صاحبش در صورت خطا 
هم ماجور است (24). 


او یادآور شده است: پیش بینی می شد که مردم عرب تمام نواحی, پیمان 
با علی را در صورت عهده دار شدن خلافت. بشکنند. لازم به یاداوری است 
که انصار هم از عرب بودند و همه آنان علی را دوست می داشتند و به او 
علاقه مند بودند, اگر پیش از بیعت با ابو بکر فکر خلافت علی بر آنان 
عرضه می شد, هر اینه کسی را بر علی ترجیح نمی دادند. تاریخ به ما 
ی ان را ای را 
نزدیک بود, به سوی علی (ع) برگردند و اين در حالی است که پیامبر (ص) 


عهدنامه ای مکتوب برای علی, پس از خود باقی نگذاشته بود, اگر پیامبر 
چنان عهدی را می نوشت. موضع انان چه می شد؟ و بعدها که با علی 
اکثر مردم امتیازهای علی (ع) و بیانات صریح پیامبر را درباره او فراموش 
کرده بودند - دیدیم که تمام انصار پشت سر او ایستادند. کسانی که با او 
مخالفت کردند به تعداد انگشتان یک دست نرسیدند از طرف دبک بقیه 
کردند - همگی با او مخالفت کردند. 


علی رغم این که اعراب تمام اطراف و نواحی با ابو بکر نقض عهد کردند و 
جنگهای رده (ارتداد از اسلام) هزاران هزار قربانی گرفت. هیچ کدام از 
اینها عقیده عمر را - در این که بیعت با ابو بکر رست بوده است - تغییر 
نداد. پس, چرا در نظر عمر نوشتن وصیتنامه برای علی نادرست بود, به 
دلیل این که او پیش بینی می کرد اعراب پیمان خود را با علی می 
شکنند؟ و حال ان که این یک پیشگویی حساب نشده بوده است. ای بسا 
که قبایل عرب نسبت به علی (به عنوان پسر عموی پیامبر و وصی او) 


تسلیم تر بودند تا ابو بکر. 


هنگامی که پس از خلفای سه گانه, علی به خلافت رسید, همه شهرهای 
اسلامی - به جز شام - با میل و رغبت با او بیعت کردند, اگر تحریک سران 
قریش نبود نه مردم بصره - پس از بیعت با او - پیمان شکنی می کردند, و 
نه مردم شام از بیعت کردن با او, 


خودداری می ورزیدند. 


اف این کفتان عفر که فرش بر شوه خلافت علی اما سین گنه 
شاید درست باشد, ولی ضرر و زیان آن چه بود؟ زیرا قریش بر محور 
تحتالت تحص سای بر اما رحنصناته بو مالفت با ان محسه وی 
و بیست و یک سال با او جنگيدند, و داخل جامعه اسلامی نشدند مگر پس 
از این که شکستی مهلی را متحمل شدند. پس در این صورت ایا ضرورتی 
دارد که چون قریش در مقابل نبوت ایستادند آن را لغو و باطل شماریم؟ !! 

و اگر موضع قربش نسبت به شخص پیامبر (ص) چنین بوده است, پس؛ 
و ده را امری نشانه درستی آن امر و 
ما تانیرمت ان امرس حشات اسرد ؟ 


شاید با توجه به گذشته تیره و تار قریش؛ صحیخ آن باشد که مخالفت آنها 
را با امری دلیل بر درستی ان امر بدانیم نه بر نادرستی ان. 


علاوه بر آن, نباید فراموش کنیم که هنگام صحبت از قریش همزمان با 
رحلت رسول خدا (ص) از طرفی شخصیتهایی چون, علی, ابو بکر, عمر, 
ابو عبیده, عثمان؛ طلحه, زبیر, عبد الرحمان بن عوف, سعد بن ابی وقاص 
و دیگر مکیان که در جنگ بدر حاضر بودند. از برجستگان و متنفذان قریش 
ار موی اس سای ال اه نت امتام ور 
ایشان. از بین ر فته, پا رو به نابودی نهاده بود. امثال معاوبه نیز 
شناخته شده نبودند. و دیو شهوت حکمرواییشان هبوز دهان نگشوده بود. 


دز خالی که مکیان تسد کت کتتوم:دو ی بو تقو آن رف صاخبان ود ورن 
میان قریش بودند, 


ان و ان صحابه ای که به صمیمیت نسبت به اسلام معروف بودند, 
انتظار می رفت که اگر پیامبر وصیتنامه ای می نوشت, بر گرد علی اجتماع 
کنند. پس. چگونه عمر اعتقاد داشته است که اگر پیامبر هم وصیت می کرد 


الثه ایندیک وافعیت است که بعضی از قبایل مکه مموازه کیتهغای, راد 
دل خود پنهان می داشتند, زیرا وی انان را سوگوار ساخته بود, 0 
زیادی از کسانشان که علی (ع) در ایام خصومت انا با پیامبر (ص) و جنگ 

با اسلام آنان را ,؛ به قتل رسانده بود, ولی با این همه, گرد آمدن بزرگان 
صحابه از مردم قریش پیرامون علی قابل پیش بینی بود, اگر از شدت 
حس انتقامجویی اولیای مقتولان و کینه آنها کاسته می نشند؛ تکیت زیر 
پرچم او جمع می شدند. به نظر می رسد که این همان مطلبی است که 
پیامبر آن را پیش بینی کرده بود. 


شوه تا یفتی افرآموتن کم که انس تفای او له کاس وی کم فان 
(ع) او را سخت سووار ساخته بود. علی (ع), پسر ابو سفیان حنظله, پسر 
عمو, و پدرزنش عنبه را به همراه پسرش ولید, کشته بود و با این همه 
تاریخ به ما می گوید که ابو سفیان نزد علی آمد, بیعت خود را به او عرضه 
کرد و حتی پس از تثبیت بیعت برای ابو بکر, او را وادار به قیام و اقدام بر 
فردی از بنی آمیه بود, نیز همین موضع را داشت. در هر صورت؛ این با ان 
فرق نمی کند, عمر می بایستی توجه می داشت که پیامبر خدا از 


او با قریش و توده مردم آشناتر بوده است, چه او کسی است که آنچه را 
می بایست از قریش و مردم عرب؛ ببیند, دید. جنگهای قریش و عرب, به 
عمر. متوجه نبوده است؛ بلکه در برابر پیامبر ((ص) بوده است.؛ پس؛ 
به مردم عرب و قریش از خود انها اشناتر و به حال عمر از خود او اگاه تر 
بوده است. و می بایست به یاد داشته باشد که هر اندازه او به مصالح 
اسلام و مسلمانان علاقه مند بوده باشد, بی شک پیامبر (ص) از او و از هر 
مسلمان دیگری علاقه مندتر بود. اگر پیامبر اراده فرموده بود که با همه 
آگاهیش از وضع قریش و مردم عرب. بر خلافت علی پیمان بگیرد, معنی 

۱ ی 
که مردم عرب و مسلمانان را متحد می سازد, اسلام را به پیش می برد و 


ها این ها ی ای ها ار ای 


طبیعی است که چنین سوال قابل قبول و به جایی به ذهن خواننده برسد: 
راستی عمر که بر درستی ایمان خود یقین داشت, با این وانز کوا* که او 
معروف به اطاعت از خدا و پیامبر خدا بود, چگونه به خود اجازه داد تا با 
پیامبر مخالفت کند و مانع نوشتن تفه آن حضرت شود (25)؟ 


ممکن است این صحابی بزرگ به اين دلیل به خود اجازه مخالفت با نوشتن 
وصیتنامه را داده است که معتقد بوده است سخن مکتوب پیامبر (ص) 
برای او و همه مسلمانان 


ات ارام اون سست مان تحاظ فا سس ره با هم ای 
ایجاب نرسد. اگر این عقیده درست باشد, نباید هیچ یک از سنتهای نبوی 
الزام آور باشد چه آن که هیچ یک از سنتهای پیامبر در زمان آن بزرگوار 


نوشته نشده است. 


د ال راین است که اسساب سس ترا یر اس کت 
ای اقا ها ما ار اف ی ای 
داشتند که خلافت از امور مربوط به دنیای مسلمانان است نه از امور 
دینی»؛ از این رف کص. به خود اجازه داد تا در موضع مخالف با خواسته و 
اراده پیامبر قرار گیرد. 


این نخستین بار نبود که عمر در این مورد با نظر پیامبر مخالفت می کرد, 
بلکه در موارد دیگری نیز که به او مراجعه شده بود بنا به اقرار خودش, 
عدم موافقت خویش را اظهار کرده بود, مورخان اجماع دارند بر این که 
وی نسبت به شرایط صلحی که پیامبر (ص) در روز حدیبیه منعقد کرد, با 
آن حضرت به مجادله پرداخت. 


از جمله شرایط صلح روز حدیبیه (بین پیامبر خدا و مشرکان مکه) این بود 
که رسول خدا, تمام مشرکانی را که مسلمان شده, و بدون اجازه اوليایش 
به قذینه: آمده است به اهلِ مک برگرداند ولی مردم قح لازم نیست 
1 این 0 به صورت ظاهر, ظلمی بود به 0 و لیکن 
پیامبر (ص) دور اندیش بود, زیرا کسی که اسلام 


را رها کند و به کفر برگردد, بازگرداندنش با زور و جبر میان مسلمانان. 
سودی به حال انان نخواهد داشت؛ اسلام از چنین مردمانی بی نیاز است 
ابن هشام در سیره خود داستان زیر را نقل کرده است: 


«وقتی کار فیصله یافت و چیزی جز یک نوشته, در میان نبود. عمر بن 


سپس نزد پیامبر آمد و گفت: 

- ای پیامبر خدا! مگر تو رسول خدا نیستی؟ 
پیامبر: چرا. 

عمر: مگر ما مسلمان نیستیم؟ 

پیامبر: چرا. 

عمر: مگر آنان مشرک نیستند؟ 

پیامبر: چرا. 

عمر: پس, چرا تعهدی را در دین خود بپذیریم؟ 


پیامبر: *منر بنده خدا| و فرستاده اویم. هرگز خلاف امر او را انجام نمی 
دهم و او هرگز مرا وا نمی گذارد.» . 


عمر, بارها می گفت: از آن روزی که آن کار را کردم, از ترس سخنی که 
3 بودم, پیو سته صدقه می دادم, روزژه می گرفتم, نماز می گزاردم و 
بزده آزاد می کردهه تا این که افیدوار شده که‌خیر باشد(0 ۱2 


چون رسول الله اسامه بن زید بن حارثه را فرمانده مهاجران و انصار کرد, 
با آن که در میان آنها ابو بکر و عمر هم بودند, دستور داد تا با لشکر خود به 
سرزمین روم بروند» اصحاب نسبت به فرماندهی او خرده گرفتند و او را 
خردسال و کوچک شمردند. پس.: , پیامبر (ص) که بیمار بود ی بیرون 
شد و بالای منبر رفت, ضمن سخنانی چنین گفت: «ای مردم | به لشکر 
اسامه بییو ندید. به جان خودم سوگند, درباره فرماندهی اوگفتید همان 


حرفهایی را که قبلا در مورد فرماندهی پدرش گفته بودید. در حالی که او 
بحق لایق فرماندهی است. همان طوری که 


پدرش شایسته آن منصب بود» (27). 


در رویداد ارنش اسامه, پیامبر دستور پیوستن به لشکر را صادر کرد, ولی 
اصحاب پیامبر که تحت فرماندهی اسامه بودند, اقدام نکردند و رسول خدا 
- در حالی که مریض بود دستمالی بر سرش بسته بود - بیرون امد و گفت: 


«ای مردم ! به لشکر اسامه بيیوندید ! (سه مرتبه تکرار کرد و لیکن اصحاب 
گسیل نشدند). و اسامه, توقف کرد در حالی که مردم انتظار می کشیدند 
که حکم خدا درباره رسول خدا چه خواهد شد.» (28). 


اصحاب. علی رغم این که پیامبر اسامه را فرمانده لشکر کرد. و به دست 
مبارک خود برچم را برای او بست حتی پس از وفات پیامبر (ص) تصمیم بر 
عزل اسامه گرفتند. عمر بن خطاب نزد ابو بکر آمد. و از قول انصار تقاضا 
داشت اسامه را عزل کند و شخص دیگری را به جای او بگمارد و لیکن ابو 
بکر ناگهان باندشد فرش ععورا کر ان کت یت «مادرت 
به عزایت بنشیند و بی فرزند شود. ای پسر خطاب ! رسول خدا او را 
کمارده است, تو مرا مامور می کنی او را بر کنار سازم ؟» (29). 


آری: تراشتی در ذهن. بیشر انان چتان.جا طرفته: بون که "فرهاندهن 
مسلمانان پس از پیامبر خدا امری از امور دنیاست ۵ آنان هی ها ننی ر اس 
فرمانروا برای خویش انتخاب کنند, هر چند با انچه پیامبر مصلحت دیده و 
سفارش کرده است., مخالف بوده باشد, و می توانند به رای خود عمل کنند 
چرا که اجر خود را دارند. چه به صواب اجتهاد کرده باشند يا به خطا ! 


از طرفی چون پیش بینی می کردند که قریش مایل به 


زمامداری علی نیستند, زیراافراد قبایل آنان را کشته است پس باید فرد 
دیگری که مورد تایید مردم مکه است زمامدار شود هر چند که پیامبر (ص) 
خواستار زمامداری علی (ع) بوده باشد ! 


بای شم یه که عکیای اعتها ماش ای ام تست تفت علو 
وصیت کند. خلافت در میان خاندان پیامبر می ماند و به دیگر افراد خاندان 
قریش نمی رسد. اگر علی خلیفه رسول شد؛ دو کرز ندشن : ب 3 
اگراه خهاهند مین مصییر فرختی ترا هوک از ات شر قدن هر که 
دارای جلالت قدر باشند - باقی نخواهد ماند تا به منصب خلافت برسند. 


به واقع صحابه نیز کسانی هستند مانند دیگر مردم, آنان نیز به ریاست و 
شرت 9و دار و ی خو هنم دز تفت ب وی ان ستفی با 
مالندر رنه رووی آنها تسار اس وا ان دار تها ند شاد (ض) تا 
وصیت خود نسبت به خلافت علی آن را نبندد, سهل خواهد بود که مقام 
خلافت را دست به دست بگردانند, زیرا که خاندان فریشن خرعکه. بان سرا 
یاری می کنند, و نه علی را. 


حال اگر نخستین خلیفه پس از پیامبر از قبیله ای جز خاندان پیامبر باشد, 
برای قبایل دیگر امید رسیدن به خلافت خواهد بود, چه همه آن قبایل با هم 
برابرند و هیچ کدام از آنها بر دیگر قبایل برتری ندارد. نه قبیله تیم بهتر از 
عدی است و نه قبیله عدی بهتر از امیه. ابن اثیر مشاجره و گفتگویی را که 
میان عمر - در ایام خلافتش - و ابن عباس, اتفاق 


افتاده. نقل کرده است که دلالت دارد بر این که عمر و مردم قربش 
همگان دارای جنین انديشه ای بوده اند: 


هاشم) پس از محمد (ص) از خلافت محروم شدند؟ 


ات اش ای تفی داتفه اه ال موف را ها ام مت کین 


عمر: مردم راضی نبودند که نبوت و خلافت در شما|اولاد هاشم آجمع شود 


خود اختیار کرد, و در اين کار پیروز و موفق شد. 


از خشم خود بر کنار می داری حرفم را بزنم ! 


ری 


ابن عباس: اما ای امیر المومنین ! اینکه می گویی: قریش این کار را کرد و 
موفقه نید :در ست تیستت:ر ریرا اکر واقفاء‌فرس ان ات ای خوه آختان مه 
کردند که خداوند خواسته بود البته درست تر و به صواب نزدیکتر می بود. 
و اين, قابل ایراد و حسادت نبود. اما این گفتا ر شما که قرپش مانع شدند و 
نخواستند که نبوت و خلافت (هر دو منصب) از آن ما بااشد خداوند بزرگ 
آن قوم را به این صفت ناپسند معرفی کرده و چنین فرموده است: «از آن 
جهت است که ایشان آنچه را که خداوند نازل کرده بود نپسندیدند در نتيجه 
اعمالشان بی اثر و نابود شد.» 


عمر: هیهات ! ای پسر عباس: به خدا سوگند چیزهایی از تو شنیده ام, که 
نمی خواهم با گفتن انها از موقعیتی که نزد من داری کاسته شود. 


این عیاش آنها خشتد ای اه‌مان ۱ اکر عق باشد بسن: سب آوار تبتبیت 


نزد شما متزلزل گردد و اگر نادرست است بایستی فردی باطل و نادرست 
همچون مرا از خودت دور کنی. 


عمر: به من اطلاع دادند که تو می گویی خلافت را از روی حسد, و به ظلم 
و جور از ما گرفتند. 


ابن عباسز ای امیر المومنین اما در مورد اين گفته شما: از روی ظلم, که 
برای هر آگاه و ناآگاه بخوبی روشن است. و اما گفته شما که گفتید: از 
زوی حشندر بر استی آدم خسادت کرد :ها فرتنذان ام نید دارای خسندیم: 


عمر: هپهار ت ! هیهات ! ای بنی هاشم ! به خدا قسم دلهای شما از حسدی 
پایدار دگر گونه است. 


آبن عباس: ای امیر مقمنان صبر کن ! دلهای مردمی را که خداوند پلیدی از 
انان را دور ساخته از حسد و کینه مبرا کرده است این چنین توصیف مکن ! 
چه ان که دل پیامبرخدا (ص) از سنخ دلهای بنی هاشم است. 


عمر: دور شو از من ای پسر عباس ! 


۳ دور می شوم (همین که برخاستم بروم, او از من خجالت کشید 


رعایت حق تو را دارم انچه را اعث خوشنودی توست دوست دارم ! 


ابن عباس: «ای امیر مومنان ! براستی که من بر تو و بر هر مسلمانی حق 
دارم. پس, , هر کس رعایت این حق را کرد, کار نیکی کرده است و هر که 
نادیده گرفت, , پس فرصت خود را از دست داده است ...» (30). براستی 
که شگفت آه. اشتخت: قبیله قریش که از اغاز پیدایش نبوت و اسلام با آنها 
درن تشتی بای م‌نتیز خودت راما آها داح دادتا ات حم باتواننشد 


و روی زمین زیر پاهای نبوت و اسلام سقوط کرد, اکنون. سرنوشت امت 
اسلامی را تعیین می کند و تایید کردن ان باعث سنگینی گفته هر نامزد 
رهبری می گردد, هر چند که او بر خلاف نامزدی رسول خدا باشد ! البته 
این بسن شکفت آور است اما در کین خال:.متطق روندادها خنیزه اشت. 


در حقیقت؛ عمر. به عنوان یک مجتهد. مصلحت را در آن دید که برای امت 
با شیر کان-ضحایه هیا برای یله فرنش نفتر این است که‌نرامیر. راجه یه 
این مخالفت را رهبری کرد. 


وصیتنامه را ننوشت؟ 


چرا پیامبر (ص) با وجود مخالفت وصیت خود را ننوشت؟ 


البته پاسخ این سوّال واضح است., زیرا غرض از وصیتی که پیامبر می 
خواست بنویسد این بود که آن وصیتنامه باعث ایمنی این امت از گمراهی 
باشد. چنان چیزی هرگز ممکن نمی شد, مگر وقتی که نویسنده وصیتنامه, 
در کمال صحت و هوشیاری و در حال بیداری باشد, بداند چه می گوید و 
هدفش از آن گفته چیست. و لیکن سبک این مخالفت صراحت دارد در 
رح و۱ ۱ 


براستی سخنی که عمر گفته است: 


«همانا درد بر پیامبر غلبه کرده است.» «وضع پیامبر چه بود, آیا هذیان 
گفته است؟ !! از او جویا شوید.» 


3 یت بی معنلی ۱ هر وم ار ۳ بهوش 
بودن و درستی انديشه پیامبر (ص) شک و دودلی را در اذهان دیگران ایجاد 
می کند. بطور قطع عمر با دیگر حاضران 


در مخالفت با نوشتن وصیتنامه شریک بوده است. و در صورتی که امر دایر 
شود بر شک و تردید در پیرامون صحت کلمات پیامبر و انچه را که ان 
حضرت املا می کند, مسلما مورد وصیت باطل و بیهوده خواهد بود. هر گاه 
امکان رد و ایراد بر درست آندیشی پیامبر در زمان حیات آن بزرگوار وجود 
داشته باشد پس از وفات آن حضرت رد صحت اآنديشه او اتتازتر خواهد 
بود. به این ترتیب. چنان وصیتی معنای خود را از دست می دهد و هدفی را 
که به منظور آن هدف, نوشته شده است., بر اورده نمی سازد. 


سعید بن جبیر از ابن عباس روا یت کرده است که او گفت: 


0 بیماری 0 شدت یافته بود که فرمود: قلم و کاغذی بیاورید تا 
افرادی که نزد آن حصرت و براستی که پامیر خدا ان 
ان این مت یی سا مت را اضر کم انبم 
را که خواستید؟ فرمود: بعد از این حرفها؟ ۰ و مقصود آن حضرت این 
بود که وصیت آو - بعد از اين که گفتند آنچه خواستند بگویند - هرگز فایده 
ای نخواهد داشت. 


چگونه وصیت پیامبر (ص) باعث ایمنی از گمراهی است؟ 


برای پاسخ به پرسش چهارم و آخرین سوال: چگونه وصیت وی ل(ص) 
خوازنة ارت از دیگران داناتر ا نات 0 حق ندارد ادعا کند ۳ ۳ 
پیامبر (ص) راه و رسم ایمنی امت خود از ضلالت می داند او نیز می 
دانسته است. علاوه بر اینها از 


انچه در زیر می آید, اشکار و روشن می گردد. 


پشتوانه ای در مقابل اختلافهای سیاسی و قبیله ای 


(1) اگر پیامبر شخص معینی را در وصیتنامه ای کتبی نام برده بود, تفن 
که در هوشمندی پیامبر (ص) و صحت انديشه آن بزر گوار, به هنگام نوشتن 
آن وضتتنامه .شک و تردیدی ایجاد کننده امت. را از جدابی و بر هم زدن 
وحدت خود باز می داشت. پس, اگر پیامبر, علی يا ابو بکر و یا دیگری را 
در وصیتنامه ای کتبی نام برده بود حتماأ مسلمانان به زمامداری شخص 
نامبرده, تسلیم می شدند و دیگر در جامعه مسلمانان سنی و شیعه ای 
وجود نمی داشت. در حقیقت. تشیع و تسنن زاییده اختلاف مسلمانان 
ان هت ی ی ی ار 
خداست. ابو بکر يا علی؟ 


پس اگر پیامبر هر کدام از این دو شخصیت و با دیگری را به نام, ذکر کرده 
بود. مجال چنین اختلافی نمی بود. 


آکر بیافیر ذر ان وصیتنامه کسی را که جانشین قرار می داد, نام برده بود» 
به طور قطع انديشه خوارج به وجود نمی آمد و جنگ صفین که به انديشه 
خوارج انجامید, اتفاق نمی افتاد. 


براستی جنگ صفین و پیش از آن, جنگ بصره, نتیجه دعوی خونخواهی 
کتبی تعیین شده بود هراینه عثمان پیش از این که لافت برسد از دنیا رفته 
بود و علی تا پس از شهادتش زنده می ماند. اگر علی همان کسی بود که 
تعیین شده بود, معاویه به حکومت نمی رسید و پسر فاسقش یزید جانشین 
او نمی شد تا ریختن خون فرزندان پیامبر را در کربلا حلال بشمارد, و هر 
اینه میان عبد الله بن زبیر و 


بنی امیه جنگی اتفاق نمی افتاد و نیز دیگر فتنه ها و جنگها در میان 
مسلمانان. پیش نمی امد. 


تمامی این رویدادها در ننیجه نبودن وصیتنامه ای ۳ از پیامبر است. اگر 
چنان وصیتنامه ای وجود داشت, چهره تاریخ اسلام عوض می شد و ما 
تاریخی از اسلام می خواندیم که هب گونه شباهتی به آنچه امروز می 
خوانیم نداشت. می خواهم بگویم که هر هه دهم را ول افو 
با پیامبر در مورد نوشتن وصیتش ۳ از هم پاشیدن وحدت این امت 
و هر رویدادی که به دنبال ان اتفاق افتاد نمی دانم. هر گز و هرگز (31). 
زیرا عمر یک بشر و یک انسان بود و علم غیب نداشت. و نیز در توان او و 
هیچ انسان دیگری نبود تا به واقعیت رویدادهای آینده و آنچه را که آینده 
آبستن آن بود, بر لسد. 


پیامبر خدا تصور کرده بود که امری از امور دنیای مسلمانان است و نه از 
کنند. و عمر» اعتقاد داشت که به زبان پیامبر (ص) درباره خلافت مطلبی 
جاری نشود تا آن در به روی اصحاب باز بماند که خود بررسی و تحقیق 
کنند. اگر پیامبر درباره خلافت, حکم کرده بود, دیگر باب تحقیق و اظهار 
نظر بسته شده بود. قرآن مجید این چنین می گوید: «هیچ مرد و زن با 
ایمانی نمی توانند در موردی که خدا و پیامبرش حکم کرده اند اختیار کار 
خود را داشته باشند. هر کس از خدا و پیامبرش اطاعت نکند, دچار 
گمراهی اشکار شده است.» (32). 


تنها فردی 


خودش. و پیامبر بود که به نور خدا آینده این امت را می دید, و اين که اگر 
امت بدون وصیتنامه ای کتبی باقی بماند هر آینه فتنه ها همچون پاره 
های شب تار - بر او نف هی مت (و این همان چیزی است که خادم آن 
صوت اص رات کت اس از ار رای ات فا ار 
فتنه هایی که بر وحدت این امت می گذرد, بر حذر دارد و فرمود: 


«قلم و کاغذی بیاورید تا برای شما چیزی را نتویستم که سن از آن. هر کز 
گمراه نشوید» . 


پشتوانه ای بر ضد گرایشهای مختلف 


(2) اگر پیامبر (ص) کسی را در وصیتنامه ای کتبی پس از خود برای 
رهبری اين امت, مشخص می کرد نه تنها تضمینی در برابر اختلافات 
سیاسی و قبیله ای بود, بلکه پشتوانه ای بر ضد گرایشهای مختلف اسلامی 


ما تعدادی از احادیثت را بر خواننده عرضه کردیم که پیامبر (ص] در آنها 
اعلان فرموده بود که پیروی قرآن و عترت پیامبر باعث ایمنی از گمراهی 
اتفت: و فران.ه عفرت:ا رور فیامت: از بکدیکر خدا نمی شو‌ند:. 


در تفسیر قران و نقل سنن پیامبر (ص) می شد, این ضمانت را مجسم و 
ای ی اه اور مه اما رس ن صحابه به کتاب و سنت 
بود. 


دو خلیفه نخستین با همه رفعت مقام علمی خود - در مسائلی که علم آنان 
نمی رسید - پیوسته به او مراجعه می کردند. در چندین مورد عمر گفت: 
#اکز علی نبود, عمر هلاک شده بود.» 


ابن سعد نقل 


کرده است که علی فرمود: 


«به خدا سوگند, ند ای نازل نشد مگر اینکه من می دانستم درباره چه و 
در کجا (ودر مورد چه کسی) نازل شده است. براستی که آفرید گارم به 
من قلبی بسیار آگاه و زبانی بس گشاده و پاسخگو مرحمت فرموده 
است.» (33). 


نهر لین کهنزد: چطور شده است که تو پیش از دیگر اصحاب پیامبر حدیث 
نقل می کنی؟ در جواب کت «من هر گاه از پیامبر سوالی می کردم. مرا 
اگاه می ساخت. ِ ساکت می شدم؛, آن گرامی آغاز سخن می 
کرد.» (34). حاکم" ار ات رس ات ده ام ار سا توا 
سوالی می کردم جواب مرحمت می کرد و اگر ساکت می شدم او خود 
بارش یکره 9 ع دس قل کر اند که کت 
«هیچ کس - بجز علی بن ابی طالب - نمی گفت: از من بپرسید. پیش از 
این که مرا از دست بدهید.» (36). 


او کسی است که رسول خدا (ص) درباره اش فرموده است: «من شهر 
دانشم و علهه دروازه ان پس هر کس بخواهد وارد ان شهر شود باید از 
ان درب وارد شود.» (37). 


از ام سلمه نقل شده است که رسول خدا (ص) فرمود: 


«علی با قرآن و قرآن با علی است, هرگز از یکدیگر جدا نمی شوند تا کنار 
حوض کوثر سوی من باز گردند.» (38). 


بنابراین اگر علی, پس از پیامبر (ص) زمام امور را به دست گرفته بود. هر 
ی ی ی 
نسبت به [خلافت اعلی وصیت کند, با تور ر.خذاوتدة می دید 


که او در حقیقت برای مسلمانان ضمانتی مجسم در مقابل گمراهی است. 
کلم متیر اعضای خاید ان نامر دصر موی که زمام آموز یه دست: نان 
سیرده می شد - نیرویی وحدت بخش برای مسلمانان بودند. 


پی نوشتها 
1 - سوره بقره, آیه 900 1. 


رعي 1 (کای مداخ ۸ 75 


3 - ج 11 (کتاب الوصیه). و بخاری در صحیح خود ج 4 ص 3 آن را روایت 
کرده است. 


4 - همان مدرک و همان صفحه. 
5 - مستدرک حاکم ج 3 ص 109. 
6 - سوره نساء (4) آیه 59 


7 - سوره حشر (59) آیه 7. 


8 - بعضی, ابو رافع يا بریره خدمتکار عایشه را نوشته اند (طبقات ج 2 ص 
204 ولی مورخان شیعه معتقدند روزی که پیامبر احساس بیماری کرد 
دست علی را گرفت و با گروهی که به دنبال آنان بودند به سوی قبرستان 
بقیع حرکت کرد ۰ بعد رو به علی کرد و گفت: کلید گنجهای دنیا و زندگی 
قهتدفر. ان زا .مرن رصم دانته اند ۰ من ملاقات پروردگار و ورود به 
بهشت را ترجیح داده ام (فروغ ابدیت ج 2 ص 852) م. 

9 -ج 3 ص 56. و قریب به این عبارتها را ابن هشام در سیره خود ج 2 ص 
3 روایت کرده است. و محمد بن سعد در کتاب طبقات ج 2 ص 204 
ای رای رن ات 


0 - طبقات ابن سعد جح 3 ص 343. و قریب به آن را مسلم در صحیح 
خود ج 12 ص 206 نقل کرده است. 


1 - سیره ابن هشام 


(آن جا که در هر غزوه ای نام کسی را که پیامبر خدا (ص) در مدت غیبتش 
در مدینه بجای خود تعیین می کرد. نقل کرده است.) 


2 سدع بل .9 ( در بات کابت. علم) و آن: رای بات قول. مرس 
برخیزید از نزد من - روایت کرده است. 


3 - ج 11 (در اواخر کتاب وصیت) ص 89. در طبقات ج 3 ص 342 همین 
طور نقل شده است. و مثل ان را امام احمد در مسند خود جح 1 ص 222 
روایت کرده است. 


4 - صحیح مسلم ج 11 ص 95. و نیز در طبقات ج 2 ص 242. و در 
مسند امام احمد جح 1 ص 336 مثل ان امده است. 


5 - ج 2 ص 243 و در ص 244 همین جلد از جابر مثل این مطلب نقل 
شده است با این تفاوت که او گفته: مشاجره کردند نزد او و پیامبر او را 


(ضمير موّنت) بیرون کرد. 


ری ای یت این ای کون را و 
4 - 245 نقل کرده است). زینب همسر پیامبر بود که گفت: «آیا 


نشنیدید که پیامبر برای شما وصیت می کرد و شما سر و صدا کردید پس 
فرمود برخیزید ..» . 

7 - سیره ابن هشام, ج 2 ص 655. بنا به نقل بخاری (در ص 7) ابو بکر 
انم نو ما محمد الا رسول:قد خلت من فبله الرسل | فان مات: اه فتل 
اتلت علی اعخانکم »را تاه هاید ماه ادن آبه از ذخوت, خور 


دست برداشت. م. 


اما لسن انب ظالی ای ااه صه لقاع الم هی نع از نسم 
0 4 171 


9 - ترمذی این روایت را نقل کرده است (کنز العمال ج 1 حدیث شماره 
4 چاپ اول). 


اند (کنز العمال, ۳ د, ص‌ 123 حدیت شماره 0 چاپ دوم). 


1 - امام احمد آن را در مسند خود به دو طریق که هر دو را صحیح 
دانسته است, نقل کرده است., ج < ص 181. 


2 - ترمذی, در صحیح خود, جح 5 ص 328 نقل کرده است. 
ری هط 
در کتاب خود, تاریخ بغداد, ان را روایت کرده است,: (المراجعات شرف 
الدنه ص 8 ۳27 


4 - تمام این سطور,. بلکه بسیاری از سخنان مقدماتی و زمینه ساز جناب 
مولف سلمه | ... از باب مماشات است اگر نه اینجا, جای اجتهاد نیست, 
زیرا اجتهاد در مقابل نص را عموم فقها جایز نمی دانند و در اینجا نص, 
باکت صوص فراوانی هعور اون 21| 


5 - نظر خوانندگان محترم را به پاورقی ص 190 جلب می کنم. م. 


رن لا 212سا دی یه خوو ج ۱2ص 141 مانند آن 
زاقل کروخ است. 


7 حطتقات الکری این عون :2 249 
یقت الکیدی. 


9 - حلبی در سیره خود ج 3 ص 336, دحلانی در سیره خود و ابن جریر 
در حوادث سال 12 تاریخ خود 


نقل کرده اند (مراجعات شرف الدین ص 255). 
0 - الکامل ج 3 ص 31. 


سا مر وان کار اس ات این ماس 


نوشته است. 

2 - سوره احزاب (33) آیه 36. 

3 و 34 - کنز العمال ج 15 ص 113. 
5 - المستدرک ج 3 ص 125. 

6 - کنز العمال جح 15 ص 113. 

7 - المستدرک حاکم ج 3 ص 162. 
8 - المستدرک ج 3 ص 124. 

امتر الم‌متین. اون وخوت ض: 172 


محمد جواد شری 


درخواست کاغذ و قلم 


رسول گرامی اسلام چون از مخالفت آشکار برخی از صحابه و سرپیچی 
آنان از شرکت در سپاه اسامه آگاه شد و دانست که توطثه ای در حال 
شکل رفن است با دز تظام شیاسی کشور اسلامی خلل وارد سار تج و 
آمیر الممنین علی علیه السلام را از مقام خلافت و رهبری امت اسلامی 
کنار بزنند, از این رو تصمیم گرفت که موضوع خلافت و جانشینی علی 
علیه السلام را در همان ساعات آخر عمر خود به روی کاغذ آورد و داستان 
«عدیر خم» را بار دیگر تکرار نماید, تا از انحرافی که در رهبری امت 
اسلامی در حال شکل گیری است, جلوگیری نماید؛لذا در یکی از روزها که 
ضتحابه: از -خمله آپویکر و عفره به عیادت حضظرت آمذند .و آز وفتم به خی 


با رومیان سرباز زده بودند پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم لحظه ای به 
هوش امد و نگاهی به انها کرد و فرمود: 


تانتوتی وا ومده کقفت: اکیتب لکم کابا لا تضاه]بعده آیدا: 


که پس از من هرگز گمراه ند نشوید.» (1) 


پیامبر پس از گفتن این سخن دوباره از حال رفت. یکی از حاضران 
برخاست تا به فرمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عمل کند و کاغذ و 
قلم حاضر نماید. عمر مانع کار او شد و به وی گفت: « |رجع, فانه بهجره 
برگرد به سخن رسول خدا توجه نکن. او بیمار است. ها دای 
این هنگام میان حاضران گفتگو و بحث در گرفت که کاغذ و قلم حاضر کنند 
یا نه. مخالفان اين کار «انا لله و [نا الیه راجعون» سرزیان جاری می 
ساختند و از مخالفت با ان حضرت بیمناک بودند. حضرت دوباره به هوش 
آمذبرخی از حاضران عرض کردنده 

« لا تیک بکتف یا رسول الله و دواه؟ فقال: آبعد الذی قلتم؟ لاء و لکنی 
آوشرکم باهلست خبرا نم اخرض وچمه القوم :: 

همه گفتگوها نیازی به دوات و کاغذ 1 9 
سفارش می کنم, از آنان دست برندارید و خیرخواه آنان باشید.» 

سپس روی از حاضران بر گرداند. آنان نیز از جا برخاستند و به خانه های 


کون تیوه وا علی بن ای طالت اه السلام ۵ فلا هی 
از اطرافیان نزدیکش ماندند. (2) 


این واقعه تاریخی را گروهی از سیره نویسان اهل سنت و شیعه نقل کرده 
اند. با اين تفاوت که محدئان اهل سنت اغلب گفتار عمر را نقل به معنی 
کرده و سخن جسارت آمیز او را بازگو نکرده و يا به عمر نسبت نداده اند. 


طبری و ابن کثیر از ابن 


غباشن چنین نفل.صی کتند: عون حال سامید ضلی,الله غلیم.و: ال و شنلم 
بسیار سخت شد, فرمود: 


«ایتونیه اکفت لک کایا لا توعد ابوار فا نوا هلا شفی ند نب آن 
یتنازع ...؛ 


برایم قلم و کاغذ بیاورید تا چیزی برای شما بنویسم که هرگز پس از من 
گمراه نشوید. پس از سخنان حضرت میان حاضران نزاع در گرفت, و حال 
آن که سزاوار نیست نزد پیامبر خدا منازعه شود.» (3) طبری و ابن کثیر 
در این تنعل سن شارت ام را شاورومه ای فقطظ با بان تراع میان 
حاضران, از آن گذشته اند. 


باز طبری از طریق دیگر از ابن عباس چنین نقل می کند: «رسول خدا 
تا الله علیه و آله و سلم فرمود: «آیتونی باللوح و الدواه, او بالکتف و 
الدواه. اکتت کم کنانا لتصلون .موم فال : ففالوا آن رسمل الم مسر ؛ 


لوح و قلم (یا کتف و قلم)؛برایم بیاورید تا چیزی برای شما بنویسم که پس 
از من هرگز گمراه نشوید. 1 رسول خدا| هذیان می گوید.» 
)4 


در اين نقل طبری کلام جسارت آمیز را به گروهی نسبت داده است, و 
بدون آنکه به خلیفه دوم اشاره ای داشته باشد. 


ان کین از ضخیم: تخاری از این ,یاس ان داسشان زاین فلع کند: 
«پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در بستر بیماری بود و جمعی از 
نزرکان در حضورش بودند و حضرت به آنان فر مود: «و هلموا اکتتب. لکم 
کتابا لا تضلوا بعده ابدا, کاغذ و قلم بیاورید تا چیزی برایتان بنویسم که پس 
از این گمراه نشوید.» برخی از حاضران گفتند: ان رسول الله قد غلبه 
الوجع و عندکم 


شماست و کتاب آسمانی ما را کافی است.» (5) 


انن شعد خدیت فوق, را تقل. کردم و هی تویسد: «عمر از میان آن جمع 
۹ ۰ 


وا سل اللت قو علبه آلوجه و ند کم الفر ان حسفا کاب اه 2 


درد بر بيا هیر ضلی الله علیهو اله و سلم غلیه کرده است و نزدشما قران 
است بسا رات دا کافی ات0۳ 


مخالفت عمر با آوردن قلم و کاغذ و به دنبال آن اختلاف صحابه در 
حضورپیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آن چنان زشت بود که برخی از 
همسران رسول خدا| قز نس برده به. لحن. اعتراض امیز. کفتد: «خواسته 
پیامبر را عملی کنید و از دستور او سرپیچی نکنید.» عمر برای ساکت 
سلم بیمار می شود دیدگان خود را برای او می فشرید (یعنی گریه می 
کنید) و وقتی بهبودی حاصل می کند بر او مسلط می گردید.» پیامبر صلی 
الله علیه و آله و سلم در اين هنگام فرمود: «هن خیر منکم, اين زنان از 
شماها (که مخالفت صریح با دستور من می کنید) بهترند.» (7) 


پی نوشتها 
1 منظور پیامبر این بوده است که نامه را املا کند و یکی از نویسندگان 
بنویسند, زیرا| خطرتنش. با خرن لحظه لحظه زندگی قلم به دست نگرفته و 


خر تشد آفت: 

2 ارشاه عفد ره 184 

دار یج ررض 6 الدانه و تایه ررض 200 
4 تاریخ طبری, ج 2, ص. 436 

اند و اش ررض 200 

6ظیفات 


ابن سعد, ج 2 ص. 244 
7 همان مدرک. 

مظهر ولایت ص 631 
اصغر ناظم زاده قمی 


آخرین سخن با فاطمه پاره تن خود 
آخرین سخن با فاطمه پاره تن خود 


علافه بیافیر خدا ضلی الله علیه و الة وسام نف فاطمه زفرا شن هیح کی 
پوشیده نیست. رسول خدا در برابر همسران خود به فاطمه بسیار احترام 
می گذارد و به پاران خود می قرمود: 


است.» (1) ۱ 


دیدار زهرای اطهر برای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بسیار مهم بود. 
هیچ گاه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بدون وداع با دخترش مسافرت 
نمی رفت و هنگام مراجعت از سفر قبل از همه به دیدار او می شتافت. 


اکنون که لحظات آخر عمر پیامبر فرا رسیده است و به سفری می رود که 
کت ترا سین کر ایدار فاطمم فلا الم رن خوو رات 
هميشه جدا شود این افکار حضرنتش را تسار هی آزرد: همچنان که برای 
فاطمه علیها السلام چنین بود؛از این رو فاطمه علیها السلام در تمام 
روزهایی که پدرش در بستر بیماری بود, در کنار بستر پدر نشسته و لح 
ای از او دور نمی شد. 


عايشه می گوید: «ناگهان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به دخترش 
اشاره کرد که با او کاری دارد. فاطمه مقداری خم شد و سر را نزدیک 
دهان پدر برد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به طور آهسته مطالبی را 

فآ ات رم تباصا مه لیا اش کت 


گریست و اشک بر دیدگان مبارکش جاری گشت. در همین هنگام. پیامبر 
اه غلیه نم اله.ه ,سل بان دیحر آهتنته 


شاه نشکا کف ات قاط یا اتسوا هو ای تاه فا نی اد 
ال یه ج ال هو رای امه لها الا اا و ع 
دا ار ماطم ان ام صلی الم اه الم ای اه 
گفت. فاطمه علیها السلام پاسخ داد: «ما کنت لافشی سره, راز رسول 
خدا را فاش نمی کنم.» 


پس از درگذشت پیامبر عايشه به اصرار از حضرت فاطمه علیها السلام 
خاست که سامت با اه که کف قایه علسا السااه مره مدرم هر 
سخن اول مرا از مرگ خود آگاه نمود و اظهار کرد که من از این بیماری 
بهبودی نخواهم یافت. رای همین بود که من گریستم. نار دوقرزبه من فرده 
خبر موجب تا رورا فهمیدم پس از اتدکف ۵ ندرم حاحق 
خواهم شد.» (2) شیخ مفید این حدیت را چنین نقل می کند: «چون پیامبر 
صلی ال له ه آلوه لیم کر حال احصار شد موی مه اعطان رشن 
به پایان عمرش نمانده بود, فاطمه علیها السلام در کنار بسترش حضور 
داشت و خیره خیره به صورت پدر نگاه می کرد. و در حالی که اشک مانند 
طروازید بر کون هایش می غلتید با قلبی فشرده این شعر را می خواند: 


هی اقا همه ال التاسی خضمة لا ام 


کش ان اهر یا ی تم ره رش ان 
رسول خدا رحمت می خواهند و برای فریاد رسی یتیمان و پناه بیوه 


در این هنگام پیامبر دیدگان خود را گشود و با صدای آهسته ای فرمود: 
«دخترم این شعری است که عمویت ابو طالب درباره من سروده است. 
سزاوار است بجای ان این ایه را بخوانی (و ما محمد الا رسول قد خلت 
من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم؛ (3) محمد نیست 
جز آن که رسول خدا بوده است او همچون پیامبران قبل که از دنیا رفته 
اند از دنیا می رود. ایا هر کاه او:نمیزد:یا کشته. شود شما به:حالن پیش از 
اسلام خود بر می گردید؟) 


حضرت فاطمه علیها السلام با شنیدن این سخن سخت گریست. در همین 
هنگام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم او را به نزد خود خواند. چون 
نزدیک شد, آهسته با او سخن گفت. پس از سخنان پیامبر صلی الله علیه و 
آله و سلم صورت مبارک فاطمه علیها السلام از خوشحالی برافروخته شد 
و لبانش متبسم گشت. در همین حال در حالی که دست راست علی علیه 
السلام زیر چانه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود, حضرت قبض روح 
شد و جان جانان به عالم جانان پرواز کرد. 


پس از درگذشت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم کسی از حضرت 
فاطمه علیها السلام سوال کرد: پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم چه 
رازی را با شما در میان گذاشت که از اضطراب شما کاسته شد و چهره 
تان برافروخته گشت؟ فاطمه علیها السلام پاسخ داد: 


«انه خبرنی اننی اول ال بیته لحوقا به, و انه لن تطول المده بی بعده حتی 
ادر که, فسری ذلک عنی : 


پدرم به من 


خبر داد تو نخستین کسی هستی که به من ملحق خواهی شد, و ماندن تو 
شی اسن کی نی انم اس کر سا متا ماهر را 
کاست.» (4) 


پی نوشتها 


1. ر. ک: به فصل ازدواج در همین کتاب. 

2 طبقات ابن سعد, ج 2 ص 247, کامل ابن اثیر, ج 2 ص 9. 

3 آل عمران (3) آیه 144. 

4 ارشاد مفید, جح 1. ص 186. 

مظهر ولایت ص 642 

سید اصغر ناظم زاده قمی 

تجهیز بدن مطهر و نماز بر آن 

تجهیز بدن مطهر و نماز بر آن 

علی (ع) و چند تن از فرزندان هاشم که گرد جنازه پیغمبر بودند سرانجام 
کار شستن و کفن کردن او را پایان دادند. 


ابن هشام نوشته است: «علی و عباس و فضل و قثم پسران او و اسامه و 
شقران خادمان رسول شستن و کفن کردن او را عهده دار شدند.» (1) 
گویا کار شستن را علی (ع) عهده دار بود و آن چند تن وی 9 یاری می 
کردند. علی (ع) هنگام شستن پیکر پاک رسول خدا (ص) چنین گفت: 


«پدر و مادرم فدایت باد. با مرگ تو رشته ای برید که در مرگ جز تو کس 
چنان ندید. پایان یافتن دعوت پیغفمبران و بریدن خبرهای آسمان. مرگت 
مصیبت زدگان را به شکیبایی واداشت؛ و همگان را در سوگی بکسان 
گذاشت. و اگر : 9 است که به شکیبایی امر فرمودی و از بیتابی نهی 
نمودی, اشک دیده را با گریستن بر تو به پایان می رساندیم و درد همچنان 


بی درمان می ماند و رنج و اندوه هم سوگند جان. و اين زاری و بیقراری 
در فقدان تو اندک است., لیکن مرگ را باز نتوان گرداند, و نه کس را از آن 
توان رهاند پدر و مادرم فدایت. ما را در پیشگاه پروردگارت به یاد از و کر 


خاطر خود نگاهدار.» (2) 
پی نوشتها 


سره ایس هشاهد ج ری 342 

5 نهج البلاغه, گفتار 235. 

علی از زبان علی يا زندگانی امیرالمومنین (ع) صفحه 36 
دکتر سید جعفر شهیدی 

از خلافت تا شهادت 

بیعت مردم با امیر المومنین 


بیعت با امیرالمومنین (1) 


بیان رویدادهای چهار بخش از زندگانی امام علی - علیه السلام به پایان 
رسید. اکنون در آستانه بخش پنجم از زندگانی آن حضرت قرار گرفته ایم ؛ 
بخشی که در آن علی - علیه السلام به مقام خلافت وزمامداری برگزیده 
شد ودر طی آن با حوادث وفراز ونشیبهای بسیار روبه و ری تنشریح 
گسترده همه آن حوادث از توان خامه ما بیرون است. از اين روه ناچاریم, 
همچون بخشهای گذشته, رویدادهای مهم وچشمگیر را با زگو کنیم. 


نخستین بحت در این فصل. بیان علل گرایش مهاجرین وانصار به 
زمامداری امام - علیه السلام است. گرایشی که در مورد خلفای گذشته 
نظیر تداشت: وبعدا تیز مانتد آن دیده نشند. 


هواداران امام - علیه السلام پس از درگذشت پیامبر اکرمصلی الله علیه و 
لته ایند اقا کشت سح ند کروهی ار صاحان ار شا رن 
وانصار, کسی به خلافت او ابراز علاقه نکرد. ولی پس از گذشت ریع قرن 
ار ار خلاعت اسامیه ورن ار ان رکشت که افکا وهی دح 
کسی جز علی - علیه السلام نبود. پس از قتل عثمان. همه مردم با هلهله 


وشادی خاصی به در خانه امام - علیه السلام ریختند وبا اصرار فراوان 
ار 


علل این گرایش را باید در حوادت تلخ دوران خلیفه سوم جستجو کرد؛ 


حوادثی که سرانجام به قتنل خود وی منجر شد وانقلابیون مصری وعراقی 
وا وان اک کار ات انا نی ار اه اد مه 


خود 


باز نگردند. 
فروغ ولایت ص 323 
آیت الله شیخ جعفر سبحانی 


بیعت با امیر المومنین (2) 
بیعت مردم با امیر المومنین 


همین که شورشیان کار عثمان را پایان دادند به فکر اداره حکومت افتادند. 
بدیهی است مسلمانان را به حاکمی نیاز بود و باید خلیفه ای معین گردد. 
چه کسی جز علی سزاوار خلافت است؟ اما تنی چند از مسلمانان که 
پیشینه ای در اسلام داشتند (طلحه و زبیر و ...) چشم به خلافت دوخته 
بودند. نیز معاویه که در مدت بیست سال قدرتی یافته بود و مردم شام با 
وی یکدل بودند. سودائی در سر داشت. 


باری مردم از هر سو بر علی گرد آسکتد که باید خلافت را بیذیری. اما 
افسوس که زمان مساعد نبود. و در این بیست و پنج سال که از رحلت 
پیغمبر می گذشت هیچ سالی نامناسب تر از این سال برای خلافت علی 
نمی نمود. برخی سنت ها دگرگون شده و برخی حکم ها معطل مانده و 
درامد دولت در کیسه کسانی ریخته شده که در این مدت چندان رنجی 
برای اسلام و مسلمانان بر خود ننهاده بودند. روزی که عمر دفتر 
بگیران را تاسیس کرد و مقرری را بر اساس سبقت در اسلام نهاد, شاید 
نمی دانست عاقبت آن به کجا می رسد. اما دیری نگذشت که سربازان 
ونذتفر آنان که خیقه.ها ی سید و مت های. خی را به: ملایته: نی 
فرستند و صدقات به صندوق دولت می رسد. و مردمی در خانه نشسته 
اند و تنها بخاطر اینکه سالی چند زودتر از آنان مسلمان شده اند, بیشتر از 
کسانی که در فراهم آوردن این مالها رنج برده اند بهره می گيرند. از این 
دشوارتر کاربعضی سران قریش بود. اين تیره خودخواه و جاه طلب که در 
سقیفه با روایتی که ابوبکر بر مردم خواند (1) زمامداری مسلمانان 


نبودند بزرگی می فروخت. خاندان اموی که تیره ای از قریش اند از دیر 
زمان با خاندان هاشم میانه خوبی نداشتند. بخصوص با 0 (ع) که در 
خی وه تخت ابر کانتانان »یا ازجا ترامودن نهد 


عمر در دوران خلافت خود تا آنجا که می توانست اینان را محدود ساخت و 
رخصت بیرون رفتن از مدینه را به ایشان نمی داد. چون به بهانه شرکت 
دمان رد اسمی اد ندمت کوف «جنگی که در روز گار رسول خدا کردی 
برای تو کافی است. بهتر است نه تو دنیای برون را ببینی و نه دنیای برون 
تو را.» در حکومت عثمان قریش بدانچه می خواست رسید و تا انجا که 
می توانست بر مال و منال دست اندازی کرد. حال علی (ع) در داخل 
مدینه با چنین مردمی روبروست. مردمی که اگر هم از روی راستی به 
مسلمانی گرائيدند. دلبستگی به خاندان خود را رها نکردند. مردمی که 
پیش از اسلام چون مال و مکنتی داشتند به بنی هاشم که تهی دست بودند 
به دیده حقارت می نگریستند. علی (ع) از این مشکلها و دهها مشکل 


سخت تر از آن, آگاه بود و می گفت: 


«مرا بگذارید و دیگری را به دست آرید که پیشاپیش کاری می رویم که آن 
را رویه هاست و گونه گون رنگهاست. دلها برابر آن بر جای نمی ماند و 
خرتها اي همان کون تا کیان بای تسه اس وراه راست 
ناشناسا گردیده و بدانید که اگر من درخواست شما را پذیرفتم با شما 
چنان کار می کنم که خود میدانم و به گفته گوینده و ملامت سرزنش کننده 
گوش نمی دارم. 


و کر مزا واگذارید همچون فیک از شمایم و برای کسی که کار خود را بدو 
می سپارند, بهتر از دیگران فرمانبردار و شنوایم. من اگر وزیر شما باشم 
بهتر است تا امیر شما باشم.» (2) بعض مورخان نوشته اند همان روز که 
عثمان کشته شد با علی (ع) بیعت کردند ولی بعضی نوشته اند گفتگو دو 
سه روز به درازا کشید و بعضی ها هشت روز نوشته اند و باید چنین باشد. 
حاضران گفتند تو را رها نمی کنیم تا با تو بیعت کنیم. گفت: «اگر چنین 
است بیعت باید در مسجد انجام گیرد.» 

نوشته اند نخست کس که با او بیعت کرد طلحه بود که با دست شل بیعت 
کرد. مردی از حاضران که حبیب پسر ذوّیب نام داشت بیعت طلحه را به 
فال بد گرفت و گفت نخست کس که با او بیعت کرد شل بود. این کار به 
پایان نخواهد رسید. 


بیعت مردم با علی بیعت انبوه مردم بود و او چنین فرماید: 
«چنان بر من هجوم آوردند که شتران تشنه به آبشخور روی آرند و چراننده 
پای بند آنها را بردارد و یکدیگر را بفشارند. چندانکه پنداشتم خیال کشتن 


مرا در سر می پرورانند یا در محضر من بعضی خیال کشتن بعض دیگر را 
دارند.» (3) 


و در جای دیگر فرماید: 

«ناگهان دیدم مردم از هر سوی روی به من نهادند و چون یال کفتار پس و 
پیش هم ایستادند چندانکه انگشتان شست پایم فشرده گشت و دو پهلویم 
آزرده. به گرد من فراهم و چون گله گوسفند سر نهاده به هم.» (4) 

و در جای دیگر چنین گوید: 


«دستم را 5 کشودند بازخش دا شتم؛ و آن را کشیدند نگاهش د شتم. سیس بر 


من هجوم او دنت همچون شتران تشنه که روز ۳ خوردن به آبگیرهای 
خودنذر آیندء جندانکة بتد بای آفز ار برید و ودا افناد و تاتوانبایمال کردید: ۰ 9 
خشنودی مردم در بیعت من بدانجا رسید که خردسال شادمان شد و 
سالخورده لرزان و لرزان بدانجا دوان. ِ< (5) یعقوبی نوشته است در روز 
بیعت همگان جز سه تن از قریش بیعت کردند. مروان پسر حکم. سعید 
پسر عاص, ولید پسر عقبه. ولید که سخنگوی آنان بود گفت: 

- «تو خون ما را به گردن داری, روز بدر پدر من و پدر سعید را کشتی و 
حون شمان مروان. را در دستگام: حون در آور ده یز ۳ ۱ 
را دشنام دادی. اکنون به شرطی با تو بیعت می کنم که بر ما ببخشی و 
۱0 1 

- علی (ع) در خشم شد و گفت: 

«اما خون شما را (حکم) خدا ربخت. اما بخشیدن شما, من نمی توانم حق 
الله را واگذارم. اما آنچه در دست شماست, آنچه از آن خدا و مسلمانان 


استت غدالت شامل آن. است: اما کشندکان عتمان اکر آمروة کشتن, آنان 
تور هن لام باشنده فردا نک با آنان بر هن لارم‌خواهوشد:/(6) 


پی نوشتها 


1 الائمه من قریش. 

2 نهج البلاغه, خطبه 92, طبری, ج 6 ص 3076. 

3. نهج البلاغه, خطبه 54. 

4 نهج البلاغه. خطبه 3 شقشقیه. 

5 خطبه 229. 

6 تاریخ یعقوبی, ج 2, ص 1534. 

علی از زبان علی يا زندگانی امیر الموّمنین (ع) صفحه 66 


انقلابیون می دانستند که بر اثر قتل خلیفه اوضاع ممالک اسلامی درهم 
خواهد ریخت. از این روه ی شدند که این خلاأً را هر چه زودتر پر کنند 
وییش از برگزیدن خلیفه با ِ به اوطان ِ باز نگردند. آنان در 
اسلام وسنتهای ۱ دار مانده باشد وان 
کس جز علی علیه السلام نبود. دیگران خود را, هریک به گونه ای, به دنیا 
آلوده کرده ودر جهاتی از ضعفهای عثمان با او مشترک بودند. طلحه وزبیر 
وافرادی همانند آنان در دوران خلیفه سوم وقت خود را صرف رسیدگی به 
امور دنیوی ووصول وجمع در آمد املاک وتهیه کاخهایی در این شهر وآن 
شهر کرده, پیوند خود را با سنت رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم 
وحتی سنت شیخین بریده بودند. 


با اینکه نام علی علیه السلام بیش از همه بر سر زبانها بود ودر ایامی که 
خانه خلیفه از سوی انقلابیون محاصره شده بود امیر مقمنان یگانه پیام 
رسان مورد اعتماد طرفین به شمار می رفت وبیش از همه کوشش می 
کرد که غائله را به گونه ای که مورد رضایت طرفین باشد خاموش سازد, 


که علی علیه السلام را از صحنه کنار بزنند. همگی (بجز جوانی) به حال 
خود باقی بود واگر اراده نافذ ونیرومند انقلابیون وفشار افکار عمومی 
ات سین کم همان عفافل ایام اش الا مر سرا ساسا هس ان 
صحنه عقب می زد وخلافت را به فردی از شیوخ صحابه می سیرد وجامعه 
را از حکومت حقه الهی محروم می ساخت. 


اگر عثمان به مرگ طبیعی در می گذشت واوضاع مدینه عادی بود هرگز 
شیوج صحابه, که در دوره خلافت عثمان صاحب مال وجاه فراوان شده 
بودند, به حکومت ۳ علیه السلام رأی نمی دادند ودر شورایی که تشکیل 
می شد به ضرر او دسته بندی می کردند. بلکه بازیگران وتعزیه گردانان 
صحنه سیاست نقشی ایفا می کردند که کار به شورا نیز نکشد وخلیفه 
وقت را وا هی کروت که کی فا که آنان م سوه لاف 
برگزیند؛ همچنان که ابوبکر, عمر را برای خلافت برگزید. 


این گروه می دانستند که اگر علی علیه السلام زمام امور را به دست 
بیرق آموال آنان را خضادره خواهد کرد وفیج یی ان آنان زا حضتر کار 
نخواهد ساخت. آنان این حقیقت را به روشنی در جبین امام علیه السلام 
می خواندند واز روحیات آن حضرت کاملا آگاه بودند. لذ| وقتی آن حضرت 
طلحه وزبیر را در اداره امور دخالت نداد, فورا پیمان خود را شکستند 


ونبرد خونین «جمل» را بپا کردند. 


عواملی که امام علیه السلام را در سقیفه از صحنه حکومت کنار زد عمدتا 
عبارت بودند از: 


علی علیه: السلام. 


2 عداوت دیرینه ای که میان بنی هاشم وتیره های دیگر: بالاخض 


بنی آمیه, وجود داشت. 
وس ری علیت:علبه السلاه در اخرای اشکام المن: 


نه تنها این عوامل پس از قتل عثمان به قوت خود باقی بود, بلکه عامل 
دیگری نیز, که از حیث قدرت تاد کمش ای سا نبود, مزید بر آنها شده بود 
وان هخا اه هس رسولن اکرم ای له له ال امه 
ا یاه رسای ویو 


عايشه در زمان خلافت عثمان یک وزنه سیاسی 9 وی مردم را کرارا به 


ریختن خون عثمان تحریک می کرد وبدین منظور گاهی پیراهن ۳ 
الله«علیه و ال ف شام وا به صحابه نشان می داد ومی گفت که هنوز این 


پیراهن کهنه نشده ولی دین او دستخوش دگر‌گونیها شده است. (1) 


صلی الله علیه و اله و سلم نقل می کرد مایه سنگینی سیاسی کفه ای بود 
به وی مخالفت می ورزید. 


مخالفت عایشه با علی علیه السلام ناشی از امور زیر بود: 
اولا علی علیه السلام در داستان «افک» به طلاق عايشه نظر داده بود. 


تانیاء فاطمه دختر گراهی نیامبز .ضلی الله علیه و آله:و.سلم از علی. علیه 
السلام چندین فرزند داشت ولی او از پیامبر فرزندی نیاورده بود. 


تالا اه ایا ی کی کول له السلای ار ات در 


ناراضی است واورا غاصب خلافت و فدی می داند. 


علاوه بر اینها, طلحه از قبیله «تیم» عمه زاده عايشه وزبیر شوهر خواهر 
او (اسماء) بود واین دو نفر برای قبضه کردن خلافت کاملا آماد کت داشتند. 


گواه روشن بر نارضایی 


غایشه از خکوفت علی غلیه السلام داستان زیر است که طبری آن را تقل 
کرده است: 


در حادثه قتل عثمان, عايشه در مکه بود. پس از پایان اعمال حج رهسپار 
مدینه شد. در نیمه راه, در منطقه ای به نام «سرف», از قتل خلیفه وبیعت 
مهاجرین وانصار با علی علیه السلام آگاه شد واز اين خبر به اندازه ای 
ناراحت گردید که آرزوی مرگ کرد وگفت: ای کاش آسمانها بر سرم فرو 
می ریخت. سپس از آن منطقه به مکه بازگشت وگفت: عثمان مظلوم 
کشته شد وبه خدا سوگند من به خونخواهی او قیام می کنم. گزارشگر قتل 
خلیفه به خود جر آت داد وگفت: توا دیر ود به فردم.عی کفتی. که عتمان. ر ۱ 
بکشند زیرا کافر شده است, چطور امروز او را مظلوم می دانی؟ وی در 
پاسخ گفت: انقلابیون او را توبه داده اند وسپس کشته اند. (2) 


بیعت انقلابیون با حضرت علی (ع) 


با انکه عوامل ناد شده تزدیک نود آمام غلیه الملام را برایبار ارم اد 
خلافت محروم سازد. قدرت انقلابیون وپشتیباتی افکار عمومی از آنان 
عوامل,ففی راب ار ات ار روسول آکرم صلی آلله عایعو افو 
سلم 4 تور ۳ دسنجمعی رو به خانه علن علیه السلام اوردند وبه ان 
حضرت گفتند که برای خلافت شخصی شایتسه تر از او نیست. (3) 


ابو مخنف در کتاب «الجمل» می نویسد. 


پس از قتل عثمان اجتماع عظیمی از مسلمانان در مسجد تشکیل شد, به 
نحوی که مسجد لبریز از جمعیت گردید. هدف از اجتماع تعیین خلیفه بود. 
شخصییتهای بزرگی از مهاجرین وانصار, مانند عمار یاسر وابوالهیثم بن 
التیهان ورفاعه بن رافع ومالک بن عجلان وابو ایوب انصاری و ... نظر 
دادند که 


بود که: شما وضع خلیفه پیشین را دیدید. اگر زود نجنبید ممکن است به 
سرنوشتی مانند آن دچار شوید. علی شایسته ترین فرد برای این کار است 
وهمگی از فضایل وسوابق او آگاهید. در این هنگام همه مردم یک صدا 
گفتند؛ ما به ولایت وخلافت او راضی هستیم. آن وقت همه از جا برخاستند 
وبه خانه علی ریختند. )4( 


قاشع تام وی موه روا خی ریا ره ار سس کرود 


است: 


«فتداکوا علی تداک الایل الهیم یوم وردها وقد آرسلها راعیها و خلعت 


آنان بة سان ازدحام شتر تشنه ای که ساربان عقال وریسمانش را باز کند 
ورهایش سازد بر من هجوم اوردند, که گمان کردم که می خواهند مرا 
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ان حضرت؛ در خطبه شقشقیه, ازدحام مهاجرین وانصار را در موقع ورود 
به خانه اش چنین توصیف می کند: 


مردم مانند موی گردن کفتار به دورم ریختند واز هر طرف به سوی من 
هجوم اوردند, تا انجا که حسن وحسین به زیر دست وپا رفتند وطرف جامه 
انان را پذیرفتم. (6) 

باری؛ امام علیه السلام در پاسخ درخواست آنان فرمود: من مشاور 
وی بهنر از آن است که ی 2 شما گردم. آنان ی 


در مسجد انجام گیرد, چه بیعت با من نمی تواند پنهانی باشد وبدون 
رضایت توده مسلمانان صورت پذیرد. 


امام علیه السلام در پیشاپیش جمعیت به سوی مسجد حرکت کرد 
ومهاجرین وانصار با او نییعت کردند. . لسیس گروههای دیگر , به آنان پیو سنند. 
کی هی و اه سر ری ی ات 


دیکران نیز که به یک دست او را به عنوان بیعت فشردند وجز چند نفر, که 
تعداد آنان از تشهارد انگشتان بالاتر نیست (7) همه به خلافت وپیشوایی او 


رای دادند. بیعت مردم با امام علیه السلام در روز بیست وینجم ماه ذی 
الحجه انجام گرفت. (8 


در تاریخ خلافت اسلامی هیچ خلیفه ای مانند علی علیه السلام با اکثریت 
قریب به اتفاق راغ یز رز ید نشده و کز یت او جر ازاع؟ ضجابه ونیکان از 
مهاجرین وانصار وفقها وقراء متکی نبوده است. این تنها امام علی علیه 
السلام است که خلافت را از این راه به دست اورد وبه عبارت بهتر 


زمامداری از این راه به علی علیه السلام رسید. 

امام کلیه الفلاه فریکی از سخان خود کیقیت اتشام ماسقبال بی سانقه 
مردم را برای بیعت با او چنین توصیف می کند: 

«حتی انقطعت النعل وسقط الرداء و وطی الضعیف و بلغ من سرور الناس 
ببتعهم. آبای. آن اتمه الضفیر و هدع الیها الکبیر وتخامل تجو‌ها العلیل و 
حسرت الیها الکعاب» (9) 

بند کفش بگسست وعبا از دوش بیفتاد وناتوان زیر پا ماند وشادی مردم از 


بیعت با من به حدی رسید که کودک خشنود شد وپیر وناتوان به سوی بیعت 
آمد ودختران برا ی مشاهده منظره بیعت نقاب از چهره به عقب زدند. 


عبد الله بن عمر از بیعت با امام علیه السلام خودداری کرد. چه می 
داست که تا رای وله الشام هی بست وهگر فای آردود. 
ودست نمی شکند وآن را تنها برای اقامه حق‌ واجرای عدالت وبازگیری 
حقوق ضعیفان وناتوانان می خواهد. روز دوم بیعت, که روز بیست وششم 
ذی الحجه سال سی وپنج هجری بود, عبد الله به نزد امام آمد به قصد آنکه 
از راه تشکیک ووسوسه آن حضرت را از خلافت منصرف سازد. گفت: ۰ بهنر 
است که کار خلافت رابه شور | واگذاری, ه 0 ۳ 97 
راضی نیستند. امام علیه السلام در اين هنگام برآشفت وگفت: وای بر تو! 
مرن که آن انا تخواسمه کهبا هن نعت کننده ابا ازدهای آنان زا مشانده 
نکردی؟ برخیز وبرو ای نادان. فرزند عمر چون محیط مدینه را مساعد 
ندید راه مکه را در پیش گرفت, زیرا می دانست که مکه حرم امن 
خداست وامام احترام آنجا را پیو سته رعایت خواهد کرد. (10) 


تاریخ صحیح وسخنان اما م علیه السلام حاکی است که در بیعت مردم با 
آن حضرت کوچکترین اکراه واجباری در کار نبوده است وبیعت کنندگان با 
کمال رضایت., هرچند با انگیزه های گوناگون, دست علی علیه السلام را به 
عنوان زمامدار اسلام می فشردند. حتی طلحه وزبیر, که خود را همتای آن 
حضرت می دانستند, به امید بهره گیری از بیعت يا از ترس مخالفت با 
افکار عمومی, به همراه مهاجر وانصار با امام علیه السلام بیعت کردند. 
طبری در مورد بیعت این دو نفر دو دسته روایت ات کی لین ان 
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بیش از دسته دوم در تاریخ خود می آورد وشاید همین کار حاکی از آن 
است که این مورج تر 3 به_ دسته_ تخست روایات بیش از دسنه دوم 
اعتماد داشته است. (11) 


سخنان امام علیه السلام در اين مورد گروه نخست از روایات را به روشنی 
تأیید می کند. وقتی این دو نفر پیمان خود را شکستند وبزرگترین جرم را 
مرتکب شدند, در میان مردم شایع کردند که آنان با میل ورغبت با علی 
بیعت نکرده بودند. امام علیه السلام در پاسخ آن دو فرمود: 


زبیر فکر می کند که با دست خود بیعت کرد نه با قلب خویش, نه چنین 
نبوده است. او به بیعت اعتراف کرد وادعای پیوند خویشاوندی نمود. او باید 
بر گفته خود دلیل وگواه بیاورد يا اینکه با یر به شقتین کهر از ان بیرون 
رفته است باز گردد. (12) 


امام علیه السلام در مذاکره خود با طلحه وزبیر پرده را بیشتر بالا می زند 
واصرار انان را بر بیعت با خود یاد اور می شود؛ انجا که می فرماید: 

«و الله ما کانت لی فی الخلافه رغبه ولا فی الولایه اربه و لکنکم دعوتمونی 
الیها وحملتمونی علیها» . (13) 


من هرگزبه خلافت میل نداشتم ودر آن برای من هدفی (سوء) نبود. شماها 
مرا به آن دعوت کردید وبر گرفتن زمام آن واداشتید. 


دروغ پرداز تاریخ 


سیف بن عمر از جمله دروغیردازان تاریخ است که در روایات خود می 
کوشد مسیر تاریخ را با جعل مطالبی بی اساس دگرگون سازد. وی در این 
مورد نقل می کند که بیعت طلحه وزبیر به جهت ترس از شمشیر مالک 


اين مطلب, گذشته از اينکه با آنچه طبری قبلا نقل کرده است منافات دارد 


وحتی با سخنان امام علیه السلام سازگار نیست. با آزادگی وشیوه حکومت 
علی علیت السام الا متا است. امام علیه السلام آن چند نفرٍ انگشت 
مار را کف با وی تفت کردنهیهحال وه وا کدا شنت وتعرض آبان نید 
وحبنی وقتی به امام گفته شد که کسی را دنبال آنان بفر ستد, آن حضرت 
فرمود: فوت ای به تفت آنان ندارم. (15) 

خوشبختانه تاریخ طبری به اصطلاح «مسند» است و سند روایات آن 
مشخص ولذا تشخیص روایات دروغ وبی اساس کاملا ممکن است. 
قهرمان این نوع روایات. که غالبا به نفع خلفای ننته. کته وبه ضرر خاندان 
رسالت است, سیف بن عمر است که ابن حجر عسقلانی در کتاب «تهذیب پیب 
التهذیب» در باره او می نویسد: 

او مردی جعال وخبر ساز است. منقولات او بی ارزش وتماأم احادیث او 
مورد انکار دانشمندان است. او متهم به زندیق بودن نیز هست. (16) 


فتاسفانه رخابات ماخیکی معم بعد ۶ تاره طیری: در سای کتابهای ارس 
مانند تاریخ ابن عساکر, کامل ابن اثیر, البدایه والنهایه وتاریخ ابن خلدون 


پخش شده وهمه بدون تحقیق از طبری پیروی کرده وپنداشته اند که آنچه 
که طبری نقل کرده عین حقیقت است. 


پی نوشتها 


1 تاریخ ابوالفداء ج 1 ص. 172 

2 تاریخ طبری, طبع بولاق, چ 5, ص . 173 

3 همان ص. 152 

4 شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید, ج 4, ص 8 
5 نهح البلاغه, خطبه . 53 

6 نهج البلاغه, خطبه . 3 


7 آنان عبارت بودند. از محمد بن مسلمه, عبد الله بن عمر, اسامه بن زید. 
سعد وقاص: کعب بن مالک. عبد الله بن سلام. اینان, به تعبیر طبری, همه 


از «عثمانیه» وهواداران او بودند (تاریخ طبری, 0 ‌؛ ص‌ 153) وبه عقیده 
بعضی دیگر اینان 


بیعت کردند ولی در جنگ جمل شرکت نکردند. 

9 یملاع این ای لخد سس ۵ 8 
۵ یر نیم اللاعه عیومر یه 224 

0 رخ تم ابلاغ این آنی ااخصیه 2 ین 10 


11 در تاریخ طبری, طبع بولاق, ۳ ط ص‌ 53 152 این مطلب از سه 
ریق نقل: ده است: 


سای 7 

3 همان خطبه. 200 

ی 9 

ها ی ان سا ی 
6 تهذیب التهذیب, ج 4 ص . 296 

فروغ ولایت ص 363 

آیت الله شیخ جعفر سبحانی 

بیعت با امیرالمومنین (4) 


بیعت مردم با امیرالمومنین (ع) 


وانگهی آن انسان محروم, اضافی ردای خلافت را به تن کرد. 
سپس دیگهای کینه و نفرت جوشیدن گرفت. 


آن درخت و سیر شدن) زبان به اطراف دهان گرداندند, و حرارت زیاد 
آتش کینه ها بالا گرفت. 


در صورتی که اگر زمام شتر خلافت را به او سپرده بودند» آنان را با 
کار دی هیا زا ادایی‌هام اب توعد ی 


اگر شتر خلافت از آغاز کار در پیشگاه با عظمت او زانو زده بود, هر آینه 
ذرمتز لحاهی استوار, آرام می گرفت. 


اگر قریش ش پس از قتل عثمان زمام خلافت را به دست گرفته بود به هیچ 
وجه امکان نداشت علی بن ابی طالب (ع) به خلافت برسد. اگر طلحه و 
زبیر و یارانشان پیش بینی می کردند که ممکن است پس از عثمان. علی 
(ع) عهده دار امر امت گردد, بی شک با عثمان مخالفت نمی کردند. و 
دیگران را وادار به قتل او نمی ساختند. البته هر کدام 0 
داشتند که خلافت از آن 


او باشد نه برای علی (ع) زیرا قریش از هر جهت از او به خلافت حریصتر 
بودند. علی (ع) به بنی هاشم - آن روزی که خلیفه دوم فرمان تشکیل 
شورا صادر کرد - فرمود: «اگر من در میان شما از قوم شما اطاعت کنم 
هرگز به خلافت نخواهید رسید» (1). و لیکن آنچه اتفاق افتاد اين بود که 
پس پس از قتل عثمان, مدتی حکومت از دست رهبری قریش بیرون شد. 
قریش از خلافت دور شد و نمی دانست چه کند ... از ان جا که رهبری ان 
به دست افرادی بود که وادار به قیام کرده بودند و انها غیر اموی بودند 
زیرا کسانی که نهضت را به پا کردند از مردم قریش نبودند. در آن مدت 
کوتاه آن افراد از نفوذی برخوردار بودند که قریش فاقد آن بود, بدون 
تردید, روش خلیفه سوم به مردم نشان داد که قريش موقعی که خلافت را 
از علی (ع) به عثمان برگرداند, مرتکب اشتباه بزرگی شد. شکی نبود که 
اتضارم در سوحبه خلافت. و واکداری ان بف فرد هورد نظن خود: فرضتی براخ 
رهایی از نفوذ قریش و استبداد آنان پافته بودند. به این ترتیب آنچه پیش 
آمد این بود که اين بار با وجود آل محمد (ص) از قریش اطاعت نکردند. و 
در یه خاندان پیامبر (ص) زمام و و ای 
بزرگ دودمان پیامبر (ص) - بیعت به عمل امد. از عجایب بی نظیر این که 
پیشتر تمایل علی (ع) و میل قریش درباره خلافت سه بار با هم برخورد 
کرده بود علی (ع) مایل بود, آن روزها که با ابو بکر و 


بعد با عمر سپس با عثمان بیعت به عمل آمد با وی بیعت می شد. قریش 
هر بار سر راه او می ایستاد و خلافت را از وی برمی گرداند. و لیکن. پس 
از قتل عثمان, هنگامی که بیعت بر علی (ع) عرضه شد تمایل وی با میل و 
علاقه قریش برخورد پید | نکرد. رهبران قریش به دلیل حسادت نسبت به 
علی (ع) مایل بودند که خلافت به او نرسد. و علی (ع) دوست داشت که 
خلافت از او به دیگری محول شود, زیرا که او پیش بینی می کرد که در 
خلافت با مشکلاتی مواجه می شود که انسان نمونه ای چون او هم قادر به 
غلبه بر ان نخواهد بود. 


طبری روایت ت کرده است که صحابه مهاجر و انصار - در حالی که طلحه و 
زبیر هم میان آنان بودند - جمع شدند و نزد علی (ع) آمدند و به او گفتند: 
همانا ما ناگزیر از پیشوایی هستیم. و او در جواب فرمود: من نیازی به 
امارت شما ندارم ؛بنابراین, هر کسی را که شما انتخاب کنید من راضیم. 
آنان گفتند: ما غیر تو را انتخاب نمی کنیم. و چندین بار نزد او امدند و رفتند 
و به او گفتند؛ ما کسی را بدین کار سزاوارتر و با سابقه تر و نزدیک نز نر از 
تو به پیامبر خدا (ص) سراغ نداریم. او در جواب ب فرمود: 70 
زیرا من اگر یاور و مشاور باشم بهتر است از این که امیر و فرمانروا 
باشم. 1( ما دست بر نمی داریم تا با تو بیعت کنیم. 


طبری باز نقل کرده است که مردم, پس از قتل عثمان, پنج روز بدون 
پیشو| ماندند. سپس کسانی که قیام کرده 


پودند مود مدیته: وا جمع: کردند.و به: آنان کفتند: شفا: اهل. شور | سید و 
شمایید که رهبری را پی ریزی می کنید و دستور شما بر امت رواست. 
پس, شما مرد مورد نظرتان را به خلافت تعیین کنید و ما پیرو شماییم. 
حقلکی نی یزاین طالت. ۱:۱۶ ی قیام کنندگان 
دو روز به آنان مهلت دادند تا کار هرت فارغ شوند. پس» مردم نزد 
علی (ع) امدند و عرض کردند: ما با تو بیعت می کنیم. البته تو می بینی که 
چه مصیبتی به اسلام وارد شده است و از بین همه شهرها بر سر ما چه 
آمده است. علی (ع) فرمود: «مرا به حال خودم ی و در جستجوی 
دیگری برآیید. زیرا ما به استقبال جریانی می رویم که گونه گون و 
رنگارنگ_ است, دلها به او مطمتئن نیست و انديشه ها بر او استوار نمی 
مات آنان ی حوات کفتده بو را بت دام ایا عضق‌ها راعی فتی :۱۱ 
ای ۱ را ای ی کی ی ی 
قریمی ٩‏ قوهوی هتم اد فاوا بدیرفنی وی بدانید که هراک با 
پاسخ مثبت دادم, چیزی را مرتکب شده ام که آگاهی دارم. و اگر شما مرا 
واگذارید, پس براستی که من هم فردی مانند شمایم. بدانید که من 
شنواترین و مطیع ترین فردم سبت به کسی که زمام امر خود را به دست 
اه تسبارید» ان گام آنان با ههار تضمیم بواکندم ندید مه فرار :فودا را 
گذاشتند ,۰ - چون صبح روز جمعه شد, مردم در مسجد حاضر شدند و 
علی (ع) آمد و بالای منبر رفت و گفت: «ای 


مردم از شریف و وضیع ! اين کار مربوط به شماست., هیچ کسی حق 
تحاران شا ساره مت ایض کم سیف آهز۱ مامور سازید. دیروز با 
موافقت روی این مطلب از هم جدا شدیم. و اکنون اگر مایلید, من با شما 

هستم, اگر نه از کسی خشمناک و ناراحت نیستم » ده ما روی پیمانی 
1 آن گاه, مردم با وی بیعت کردند. گویند: طلحه 
نخستین کسی بود که با او بیعت کرد. مردم کوفه می گفتند اول کسی که 
با وی بیعت کرد. مالک اشتر بود (2). 


البته امام بیعت را از روی بی میلی پذیرفت. ولی در درون خویش ارزو 
می کرد که به دیگری واگذار شود, زیرا خلافت در نظر او هدف نبود. بلکه 
وسیله ای بود برای گسترش عدالت میان مردم و نشر برادری در بین 
پیروان نبوت و رسیدن اهت‌نه ان زندگی که قوانین قرآن و سنتهای پیامبر 
(ص) راهنمایش باشد با همه اینهاء همه نشانه ها مشعر بر آن بود که 
رسیدن به این هدفها؛ غیر ممکن شده است. براستی که وحجدت امت 
اسلامی در دوران خلیفه سوم از هم گسسته بود. و فرجام اندوهبار آن 
چیزی جز جدایی امت و شعله ور شدن اتش اختلاف نبود و روش علی (ع) 
که دعوت به مساوات, عدالت و برچیدن فساد و امتیاز طبقاتی می کرد, 
شود که از نفوذ فوق العاده ای برخوردار بودند و نمی خواستند از 
امتیازهایی که به دست اورده بودند ست بردارند. 


که که شتسه تال ایغ )هتفای تدای ی | 
ی ای ها 


خلافت در خاندان پیامبر (ص) - بهترین خانواده های قریش - مستقر شود 
بزودی نیروی خویش را - که با کشته شدن عثمان. توازنش را از دست 
داده بود < جمع اوری ی کند تا به امید از بین بردن خلافت علی (ع( به 
وی حمله ور شود. 


طبقه ای که از اغاز زمان خلیفه دوم از مقرری بیشتر بیت المال برخوردار 
بود دلخوش بود که با کسب اموال فراوان؛ به روت خود می افزاید, در 
اینده ای نزدیک در مقابل علی (ع), که معتقد است مال باید مانند زمان 
پیامبر (ص) بطور مساوی تقسیم شود, خواهد ایستاد. 


آن کسانی که بهره آنها از بخششهای عثمان و استاندارانش به هزاران و 
دهها هزار رسیده است و کسانی که در زمان عثمان ان قدر از ملک و 
زمین عمومی برخوردار شده اند که بی نیاز شده, و نفوذ زیادی کسب 
کرده. اند در آینده رو در روی عغلی* که معتقد به. باز گرداندن همه آن 
اموال به بیت المال و به ملک امت است - خواهند ایستاد. طلحه و زبیر دو 
عضو شورا که نماینده طبقه ای جدیدند همان دو نفری که مسلمانان را - 
به طمع رسیدن به خلافت - بر عثمان شور آندند, در آینده نزدیک با تمام 
توان خویش آهنگ حمله , به علی (ع) را خواهند کرد. آن دو نفر از قدرت 
زیادی برخوردار بودند. و ثروت هر کدام از آنان بالغ بر دهها میلیون درهم 
بود و قبایل قریش پشتیبانشان بودند. بسیاری از انصار در بصره و کوفه 
نزد ایشان گرد آمده بودند و بالاتر از همه ام المومنین عایشه, صاحب نفوذ 
کستر دم.و کلام مفتول پشتتیبان: آنان بود که متسلمانان راد 


به خاطر فراهم آوردن خلافت پسر عمویش طلحه و يا شوهر خواهرش 


خطرناکتر از همه آنان بنی آمیه - خاندان خلیفه مقتول - بودند که نفوذشان 
در زمان او روز افزون بود. و یکی از انان. (معاویه) نیرومندترین فرر در 
دولت اسلامی شده بود و می توانست صد هزار مرد را در میدان جنگ 
آورد که‌تفام آنان بنن جهن جرا کوش به:قرهان او باشند, 1 
را اجرا کنند. 


آنچه باعث فزونی خطر امویان و گسترش نفوذ و استحکام آنان بود روح 
قبیله ای در جامعه عرب بود. در اثر کثرت جمعیت بنی امیه از اعضای هر 
قبیله ای در میان ایشان بود که فرمان رئیسشان را اجرا می کردند و به 
دیون او از کاری باز می ایستادند, هر چند که آن رئیس بر ضلالت و 
گمراهی می بود. این روحیه در صورتی که بزرگ قبیله از نیکوکاران می 
بود که فریب مادیات را نمی خورد, نتیجه خوبی داشت. در صورتی که 
اندکی از بزرگان قبایل, از نیکان بوده و هسنند و لیکن موقعی که بزرگ 
قبیله آزمندانه دنیای خود را مقدم بر دین خود ببیند. نتیجه اش بزرگترین 
زيانها خواهد بود. برای حاکمی که بر سرنوشت جامعه حکومت می کند, به 
دست آوزدن محبت. یک قبیله, هر چند تعداد افراد آن قبیله زیاد باشد, با 
خلت رضایت ریس ان فبیلهن کان اسانی: ات هیع خر فنل ول دلها را 
فاسد نمی کند. امویان فن خریدن دلها را خوب می دانستند. فرمانروایان 
شهرهای نوک اسلامی از امویان بودند, بدین گونه, یاران زیادی فراهم 
کردند, و با پولهایی که در راه جلب رضای رسای قبایل صرف کردند. 


حبت بسیاری ازآن قبایل را به دست اوردند. 


نزاشتتن ان گاه خلافت ان بر اخت هش کزنده پیامبر (ص) برگردانده شد که 
می توانست در زمانی که مت به وحدت خود پایبند بود و دین خود را بر 
دنیا مقدم می داشت آن را رهبری کند. اما خلافت هنگامی به علی سپرده 
شد که امت در مقابل یکدیگر دسته دسته شده بودند و عناصر شرور در 
میان امت, دم از مردی می زدند. و از پستان خلافت خون می چکید. علی 
(ع) علی رغم اين که در باطن می دانست این کار هرگز برای او سرانجام 
پا نخواهد گرفت., و عناصر مخالف و شروری که در مقابل او می ایستند, از 
عناصر خوبی که پشتیبان اویند به مراتب قویترند. اما سزاوار نبود که از 
زیر بار سوولیت شانه خالی کند. و براستی او می دانست که امویان در 
آینده قدرت اسلام را به دست خواهند گرفت, و خلافت را بهو حکومتی 
استبدادی و ستم پيشه تبدیل خواهند کرد. همه اینها را به حکم آگاهی خود 
از فسادی که در پیکر اين امت رسوخ یافته بود و هم به وسیله خبری که 
پیامبر (ص) به او داده بود, می دانست. 


نشینی خود را توجیه کند, بلکه پایداری و تصمیم او را در انجام وظیفه 
سختی که به عهده داشت - پس از یافتن یاورانی که حق را پاری کنند. 
علاقه مند به ایستادن در مقابل ظالم و پاک کردن اجتماع اسلامی از فساد 
باشند - بیشتر می کرد. البته او انتظار استیلای امویان را بر قدرت اسلام 
داشت. اما استیلای مورد انتظار انان یک قضای الهی 


و حکم قطعی آسمانی نبود تا اراده انسانی دخالتی در آن نداشته باشد, 
بلکه چنان پیش آمدی نتیجه عقب نشینی مسلمانان از انجام وظیفه خود در 
راه اقامه حق و ایستادن در مقابل ظلم بود. اکزر.:علی هم پبس از این که 
بهترین اصحاب پیامبر (ص) کمک و یاری خود را به او ارزانی داشتند, خود 
را کنار می کشید. هر اینه به بنی آمیه در رسیدن هدفهایشان یاری کرده 
بود و شریک در گناه آنان شده بود. پس او می بایست همچون قیام و 
اقدام به یی واجب و به عنوان اتمام حجت برای امت. به امر خلافت اقدام 
حنر: اگر امت او را یاری کند. او هم حق را پاری خواهد کرد و از مسلمانان 
در مقابل خطری که متوجه دین و آینده آنان, به عنوان امتی صاحب رسالت 
بود دفاع کرده است. اگر امت او را تنها بگذارند. انجام وظیفه کرده, و هم 
وود کارش قه فع انس را شود ساعه ات ار اه کار پاشرانی 
بود که بدون انتظا ر کمک از سوی مردم وارد صحنه می شد ند زیرا آثان نا 
قوایی مبارزه می 0 که برای مردم سابقه نداشت. 


چون مسلمانان او را در برابر مسوولیت خود قرار دادند و پذیرش بیعت را 

بر او واجب ساختند, او هم خواست که مسلمانان را در مقابل مسقولیت 
خوذشان قرار دهد. براستی که او علاقه مندان به بیعتش را هشدار داد که 
در آینده ای نه چندان دور در مقابل فتنه هایی ونر آنکن فرآن میع حمواند. که 
قربانیان سنگینی می خواست. در پیش روی آنان جز خون و اشک چیزی 
فحود دار انا ن باند خیزی را که به جانت. ان هی رو ند تاستنن:نه این 


دلیل بود که علی 


فرمود: آنان به جانب کاری می روند که جهتها و رنگهای مختلفی دارد, دلها 
بر آن اطف ۵ نمی یابند و ند پینته و عقول بر آن استوار نمی گردد. او 
0 خود از ة 0 ادامه می دهند, بدانند که وی ی وه مردم را 
به سنت و روش پیامبر (ص) برمی گرداند و به سرزنش سرزنشگران و 
ملامت ملامتگران در صورتی که خواسته آنان مخالف حق باشد گوش 


نخواهد داد. این بود که پس از ان که به وسیله آنان در برا, بر کاری انجام 
شده قرار گرفت فرمود: 


«به شما جواب مثبت دادم, اما بدانید که من با پاسخ مثبتی که به شما 
دادم, کاری را به عهده گرفتم که از فرجام آن آگاهم ...» 


البته بهترین اصحاب پیامبر (ص)؛ و تابعان, در بیعت با امام پیشقدم شدند 
در حالی که آنان چیزی را که در انتظارشان بود پیش بینی می کردند و به 
شکل خفاسی بی تطبری: اقدام به تیعت. با آن بزرگوار کردند. بیعت با او 
یک بیعت عمومی بود که تمام کسانی که ایمان دلهای آنان را پر کرده بود و 
در تمام رگهای بدنشان جریان داشت. سیاست و علاقه به مقام و ثروت 
دلهای پاکشان را فاسد نکرده بود, در آن بیعت شرکت کردند. اینان معتقد 
بودند که با بهترین مردم پس از پیامبرشان, برادر و حبیب اوء وکسی که از 
بیعت می کنند. خزیمه بن ثابت ذو الشهادتین (که پیامبر خدا (ص) شهادت 
او را به جای شهادت دو عادل پذیرفت) پس از بیعت. در میان مسجد 


یر تا لاعفا احسامات‌یست کت فان زان مان دا شرت 


«چون ما با علی (ع) بیعت کردیم پس ابو الحسن (ع) ما راء در برابر آن 
فبه هابی که می: ترشیم: کفایت می کنق همانا قرش هر گام‌رروتی اتعاق 
افتد, نخواهد توانست هماورد آن شخص لاغر اندام شود. تمام نیکیهای 
موجود در ایشان تنها در او جمع است. اما همه نیکی ها که در اوست, در 
ایشان وجود ندارد.» اما موج وطن پرستی. سیل اسا.؛ کسانی را که طمع 
سیاسی و مادی داشتند و از جمله اعضای طبقات صاحب امتیاز فربش و 
دیگران را با خود برد. در آن مدت کوتاه زمام اختیار از دستشان خارج شده 
و کشته شدن عثمان و پیامدهای آن فرصت فکر کردن برای جمع آوری 
قوایشان را از آنان گرفته بود. آنان نیز همچون دیگر مردم بیعت کردند. از 
جمله بیعت کنندگان مروان بن حکم (دشمن ترین فرد نسبت به امام) بود. 
حتی طلحه و زبیر, که هر کدام پس از عثمان. به خلافت طمع بسته بودند, 


پی نوشتها 


1 - الکامل ابن اثیر جح 3 ص 33. 

2 - تاریخ طبری, در حوادث سال 35 ص 3066 - ص 3077. 
امیرالمومنین (ع) اسوه وحدت ص 352 

محمد جواد شری 

نمایی از حکومت عدل 


عزل استانداران نالایق 


عزل استانداران نالایق 


مهمترین تصمیم سیاسی امام عزل فرمانداران خلیفه پیشین ودر راس 
لا امه ی یی ار از وه و وتا قت رات 
تصمیم داشت کلیه فرمانداران عصر عنمان راء, که اموال وبیت المال را در 
مقاصد واغراض خاص سیاسی خود مصرف می کردند یا ان را به خود 


وفرزندانشان اختصاص می دادند وحکومتی به سان حکومت کسری و 
قیصر برای خود بپا کرده بودند» از کار بر کنار سازد. تایه از اعتراضات 
امام - علیه السلام بر عثمان ابقای معاویه بر حکومت شام بود ومردم این 
اعتراض را کرارا از زبان علی - علیه السلام شنیده بودند. 


اتتام زر ااه ال رد رارصا خی اسآ وت در 
اقطار بزرگ اسلامی تعیین کرد. عثمان بن حنیف را به بصره, عمار بن 
شهاب را به کوفه, عبید الله بن عباس را به پمن, قیس بن سعد را به مصر 
وسهل بن حنیف را به شام آعرام کرد وه کی جز سهل بن حنیف که از 
نیمه راه برگشت. با موفقیت کامل به حوزه های فرمانداری خود وارد 
شدند وزمام کار را به دست گرفتند. (1) 


عزل فرمانداران پیشین» , خصوصا معاویه, 2 همان روزها ویس از آن مورد 
بحجت بوده است. گروهی نزدیک بین وغیر آگاه از اوضاء وشرایط, آن را 
دلیل بر ضعف سیاسی ومملکت داری ونارسایی تدبیر حکومت علی علی - علیه 
السلام دانسته اند ومی گویند چون علی - علیه السلام اهل خدعه ومکر 
سیاسی نبود ودروغ وظاهر سازی را 


بر خلاف رضای الهی می دانست., از این جهت معاویه وامثال او را از 
حکومت عزل کرد ودر نتیجه با حوادت جانکاه رو به رو شد. ولی اگر او به 
ترکیب فرمانداران پیشین دست نمی زد وآنان را تا مدتی که بر اوضاع 
مسلط گردد بر مسندشان باقی مین دداود وسیس آنان را عزل 0 
هرگز با حوادئی مانند جمل وصفین وغیره مواجه نمی شد ودر حکومت 
وفرمانروایی خویش موفقتر می بود. 


این سخن تاز کوت ندارد ودر همان نخستین روزهای حکومت امام - علیه 
السلام نیز برخی این مطلب را به علی - علیه السلام پيشنهاد کردند ولی 
ار خضرنفت زابر بار آن ترفت: 


تصمیم علی - علیه السلام آگاه شد به خانه امام رفت وبا وی محرمانه به 
مذاکره پرداخت وگفت: مصلحت این است که فرمانداران عثمان را یک 
سال در مقام خود ابقاء کنی وهنگامی که از مردم برای تو بیعت گرفتند 
وفرمانروایی تو بر قلمرو امپراتوری اسلامی, از خاور تا باختر. مسلم 
کرصیفیو کاماد بر امضاع ناکت مسلط نوی بان کاخ هر کف زا خواستت 
رل کی وطرکن را رای رام و باتی ۱ امام - علیه السلام 
در پاسخ او گفت: «و الله لا اداهن فی دینی و لا اعطی الدنی فی امری » . 
یعنی. به خدا سوگند من در دینم مداهنه نمی کنم وامور مملکت را به 
دست افراد پست نمی سیارم. 


وسپس, با فراع بال واطمینان خاطر. معاوبه را 


از مقامش عزل کن. امام - علیه السلام فرمود: به خدا سوگند دو روز هم 
اجازه نمی دهم که معاویه بر جان ومال مردم مسلط باشد. 


مغیره از تاثیر پذیری علی - علیه السلام مایوس گردید وخانه آن حضرت 
راترک گفت. فردا بار دیگر به خانه امام آمد ونظر او را دائر بر عزل 
معاویه تصویب کرد وگفت: تاه مقام تو نیست که در زندگی از در 
خدعه وحیله وارد شوی؛ هرچه زودتر معاویه را نیز از کار برکنار کن. 


ابن عباس می گوید: من به علی - علیه السلام گفتم که اگر مغفیره تثبیت 
معاویه را پيشنهاد کرد هدفی جز خیرخواهی وصلاح اندیشی نداشت., ولی 
در پيشنهاد دوم خود هدفی بر خلاف آن دارد. به نظر من صلاح در این است 
که معاویه را از کار فد کار نکنی وان کان که باه عت: کرد .وان مرم شاه 
برای تو بیعت گرفت بر من که او را از شام بیرون کنم. ولی امام - علیه 
السلام این پیشنهاد را نیز نیذیرفت. ( 


غرل.صعاويم را اد اضول سانش واو‌ضاع اماعی مففصاله خامته 
اسلامی وهمچنین مصالح شخصی امام 3 علیه السلام, مورد بررسی قرار 
دهیم. 


آیا گذشته از اينکه تثبیت فرمانداران ناصالح پیشین بر خلاف مصالح اسلام 
ومسلمانان بود, ایا از نظر اصول سیاسی وندبیر امور خصعتی: مصلحت در 
ابقاء وتثبیت انان بود» پا اینکه راه تقوی وسیاست در اینجا تک بود واگر 
غیر امام - علیه السلام نیز بر مسند خلافت می نشست راه وچاره ای جز 
عزل فرمانداران سابق نداشت؟ اگر پس از عثمان؛ معاویه 


علت تعجیل امام (ع) درعزل معاویه 


شکی نیست که تثبیت موقعیت افرادی مانند معاویه برخلاف تقوا 
ودرستکاری وپاکی بود که امام - علیه السلام به آن اشتهار کامل داشت.؛ 
ولی بحث در این است که آپا ابقای چنین افرادی مطابق سیاست وتدبیر 
وهمراه با مال اندیشی واآینده نگری بود؟ واگر فردی غیر متقی در موقعیت 
امام قرار داشت وبه وسیله همان گروهی روی کار می امد که امام به 
وسیله آنقا روی کار اهد, آیا چنین افرادی را در مقام ومنصب خود باقی می 
گذاشت؟ يا که درایت وآینده نگری ومصالح شخصی امام (منهای تقوا 
ومصالح عالی اسلام) نیز ایجاب می کرد که این گونه افراد را از مقام 
ومنصب خود کنار بزند ویستهای حساس اسلامی را به دست افرادی 
بسیارد که مورد رضایت مسلمانان وانقلابیون باشند؟ 


برخی طرفدار نظر نخست هستند ومی گویند تقوای امام - علیه السلام 
ی و ی را ات ان ار وا 
شخصی علی - علیه السلام ایجاب می کرد که به معاویه کاری نداشته 
باشد ومدتی با او مدارا کند تا با حوادئی مانند جنگ «صفین » و «نهروان » 
رو به رو نشود ولی محققان دیگر, مانند دانشمند فقید مصری عباس 
محمود عقاد, نویسنده کتاب «عبقریه الامام علی » ونیز نویسنده معاصر 
حسن صدر نظر دوم را تايید می کنند وبا ارائه دلایلی روشن نشان می 
صهت کم. ار آعام > مالسا تا ده ام ای رفت ۲ و 
پیشتری رو به رو می شد وعزل معاوبه وامثال او نه تنها مقتضای تقوای 
آن حضرت بود. بلکه مأل اندیشی واآینده نگری ومصالح کشور داری نیز 
ایجاب می کرد که این 


عناصر فاسد را از دستگاه خلافت طرد کند. 


کزسیت: است: کب اماهد: عليه اتلام یه ای رل اوه با افواخت از 
مخالفتهای شامیان رو به رو شد, ولی در صورت ابقای او نه تنها با مخالفت 
این گروه مواجه می بود بلکه مخالفت انقلابیون ستمدیده را نیز که امام - 
علیه السلام را روی کار اورده بودند موجب می شد ومخالفتها ومشکلات 
زوز آفزون فی دید وجامعه اسلامی بیش از پیش گرفتار تشتت و زیان 
می شد. 


اکتفن ارم ایفت الیل اس ناه آشتا وی 


2 امام - علیه السلام به وسیله انقلابیون محروم وستمدیده ای روی کار 
مد که از ستمگریهای عمال عئمان جان بة لب آمده بوذند وسرانجام در 
قدیته. کرد آمده: او زا به فبل رسانید نده فدرت طغیان. وخشم نودم-هاق 
مره نآ این اعد نی فافع شاد که و با : به سکوت 
واداشت وبه بیعت با قلون - علیه السلام وادار کرد. 


این گروه انقلابی به اين منظور دست امام - علیه السلام را به عنوان بیعت 


فشردند که در کشور اسلامی به خودسریها وخودکامگیها خاتمه داده شود 
وطومار فساد وتباهی طبقه حاکمه در هم پیچد. 


در کنار این گروه, نیکان صحابه بودند که از خلیفه قبل کاملا ناراضی بودند, 
ولی خاموش وبی طرف مانده بودند وپس از قتل خلیفه با امام علیه 
السلام بیعت کردند. 


از طرفی استبداد وفساد دستگاه معاویه بر کسی پوشیده نبود. اگر علی - 
علیه السلام در اين مورد اغماض ومسامحه می کرد کار او بجز یک نوع 
تا رش اضعا رب انیت گرفن اهداف افلیو نان ضحایه تلفی: شم 
شد. تثبیت موقعیت افرادی مانند معاویه در نظر 


فداکاران پاکباز امام - علیه السلام یک نوع مصالحه سیاسی وریاکاری 
محسوب می شد وهرقدر که معاویه از این کار برای تطهیر خود استفاده 
می کرد علی - علیه السلام همان قدر زیان می دید. احساسات تند 
وطوفانی مردم را جز اعلام عزل وانفصال پسر ابوسفیان چیز دیگری فرو 
نمی نشاند. اگر امام - علیه السلام با معاویه مداهنه ومماشات می کرد در 
نخستین روزهای حکومت خود اکثریت طرفداران خود را از دست می داد 
وروح عصیان وطغیان آنان بار دیگر تحریک می شد وبنای مخالفت با علی - 
علیه السلام را می گذاردند وتنها اقلیتی که در هر حال تسلیم نظرات امام 
- علیه السلام بودند به او وفادار می ماندند ودر ننیجه در مرکز حکومت 
اسلامی اختلاف و دو دستگی پدید می امد وتوده های متشکل را که پشت 
سر امام - علیه السلام قرار گرفته بودند, به صورت دسته های موافق و 
مخالف در می اورد و چراغ عمر حکومت علی - علیه السلام در همان 


2 - فرض کنیم انقلابیون تند وحاد مماشات امام - علیه السلام را با معاوبه 
می پذیرفتند ودر صفوف متحدان علی - علیه السلام اختلاف ودو دستگی 
بش نفی. امد ولی باید دید که معاویه در برابر مدارا ودعوت امام به 
همکاری چه واکنشی از خود نشان می داد. آیا دعوت علی - علیه السلام را 
می پذیرفت واز مردم شام برای وی بیعت می گرفت ودر نتیجه خاطر 
امام از ناحیه شام آسوده می شد؟ يا که معاویه با هوشیاری وآینده نگری 
خاص خویش پی می برد که اين مماشات ومدارا چند روزی بیش نمی پاید 
وعلی - علیه السلام پس از استقرار وتسلط کامل بر سراسر قلمرو 
حکومت اسلامی, او را از کار برکنار خواهد 


کرد وبه خودکامگی او پایان خواهد داد؟ 


شیطنت وم آل اندیشی معاویه بر کسی پوشیده نیست. او بیش از همه 
کس علی - علیه السلام را می شناخت ومی دانست که وی نمی تواند در 
پوشش حکومت او : به 0 وصرف بیت المال در راه اغراض سیاسی 
خود ادامه دهد, واگر امام او را به همکاری دعوت کند جز سازش موقت 
ومصلحت آفند خی دبکری نمی تواند باشد وبعدا| او را با تمام قدرت قلع 
وقمع خواهد کرد وسرزمین بزرگ شام را به دست نیکان صحابه وافراد 
صالح خواهد سپرد. 

با توجه به مراتب یاد شده, هرگز معاویه دعوت امام - علیه السلام را نمی 
پذیرفت بلکه از ان. همچون پیراهن عثمان, برای تحکیم موقعیت خود در 
میان شامیان ومتهم ساختن علی - علیه السلام به شرکت در قتل خلیفه 
استفاده می کرد. 

جایی که ابن عباس می داند که مماشات امام - علیه السلام همیشگی 
نخواهد بود بلکه تا وقتی است که آن حضرت بر اوضاع مسلط گردد, 
معاویه بهتر از او می داند که سازش علی - علیه السلام با او موقت وزود 


گذر است ونان صورت قطعا دعوت امام را نمی پذیرفت وبه فکر چاره 
می افتاد. 


پی نوشتها 
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آیت الله شیخ جعفر سبحانی 
افوال ات ی 


باز گرداندن ابوال غارعت ده 


بازگرداندن اموال غارت شده (1) 


بازگرداندن اموال غارت شده 


آبن ۳ الحدید گوید: ابن کلبی در روایتی که مسند آن را به ابو صالح 
تساه اد این اس فل. شوه است. که‌ قلی ( غله الا ما مر جهن رون 
از بیعت خود, در مدینه خطبه ای ایراد کرد و فرمود: «هر زمینی که عثمان 
آن: را بخشیده و هر مالی که به دیگران داده جملگی از اموال خداست و 
باید به بیت المال با زگردانده شود. آنچه در زمانهای گذشته حق بود, هرگز 
از بین نمی رود. و سوگند به خداوند اگر اموال بخشیده شده از سوی 
عثمان را بازيابم. اگر چه از آن, زنها شوهر داده شده و یا آنکه آن مال در 
شهر ها پراکنده شده باشد, هر آینه آنها را به بیت المال ناز فی. کرداتم: 
زبرا ور احزای:عدل: جسعت: و کشایشی اشت و اکر.اجرای. خدالت: بر 
کسی: فشار آورد: بنن ظلم بر او نیشتر فشار خواهد آورد. ند (1 


ابن وخ الحدید می نویسد: عثمان به بسیاری از بنی امیه و دوستان و 
یارانش زمینهایی را که از راه خراج به دست آمده بود. بخشید و آنان را از 
پرداخت.: حراج تیر معافت کرد .عمر تبز به.این"و آن زمیتهایی بخشید آما 
بخشش وی شامل کسانی می شد که در جنگها شرکت کرده بودند. ولی 
عثمان این ژفیتها را به: خویضاو‌تدانش بدل. و بش مین کردر ندون انکه 
آنان در جنگها شر کت جسته باشند. 


مسعودی در مرو الذهب می نویسد. علی (علیه السلام) املاکی را که 
عثمان به دسته ای از مسلمانان بخشیده بود, بازپیس گرفت و اموالی را 
که 


در بیت المال موجود بود میان مردم پخش کرد و هیچ کس را بر دیگری 
برتری نداد. 


پی نوشتها 


+شتیت اک والیوز اخرای عدالت رگا قرار کرخ‌ظعا در انتام طلن و 
۳ فشار وارد می آید. زیرا مردم پیوسته در این انديشه 


اند که او ظلم سم لو کیری یه ععل ابر ند رح مم البلانه 


سیره معصومان جلد 3 صفحه 470 


بان گرداندن اخوال غارت شته 2۱ 


از ابن عباس روایت شده که گوید: در دومین روزی که مردم در مدینه با 
علی (ع) بیعت کردند آن حضرت سخنرانی کرد و فرمود: 


«الا ان کل قطیعه آقطعها عثمان, و کل مال اعطاه من مال الله فهو مردود 
فی بیت المال فان الحق القدیم لا یبطله شی ء, و لو وجدته قد تزوج به 
النساء و فرق فی البلدان لرددته الی حاله فان فی العدل سعه و من ضاق 
عنه الحق فالجور عنه اضیق» . 


[ا مردم. ماه باشید که هر مر نع ور وفیتی را که شتهان خیول. اشخاض فز ار 
داده و هر مالی را که از مال خدا , به کسی بخشیده همه به بیت المال باز 
خواهد گشت. زیرا حق سابق و قدیم را چیزی باطل نخواهد کرد (و 
خلافکاری های عثمان نمی تواند قانون ثابت بر حق اسلام را از بین ببرد) و 
حتی اگر ببینیم با آن اموال زنان را به همسری و ازدواج درآورده اند و در 
شهرها پراکنده گردیده. همه را به حال خود (و به جایگاه اصلی آن) باز می 
گردانم, زیرا که در عدالت فراخی است و کسی که حق بر او تنگ آید (و او 
را در تنگنا قرار دهد) ظلم و جور بیشتر او را در تنگنا قرار خواهد داد. ] 
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سیدهاشم رسولی محلاتی 


نظارت دقیق بر امور 
کنترل عمال و کارگزاران 


یک نظام حکومتی موفق در گذشته و حال, نظامی است که علاوه بر 
صلاحیت رهبری, کادرهای اصلی و وزراء و کارگزاران و نمایندگان او نیز 
شاب بسته و صالح باشند, و رضایت خالق و خلق الله را تامین نموده, و به 
وظائف امانتداری و خدمتگزاری متعهد باشند. 


شاخه ها هر نظام. فرماندا اوه 


استانداران آن :در :هراک انسان. ها و شهرها می,باشنده. که: متشتفیما .با 
مردم آنها سر و کار دارند, و ماهیت خوب يا بد متصدیان مرکز را عملا 


ایادی اصلی هر نظام دستورات مرکز را دریافت نموده, و به صورت 
«تمرکزی » در چهارچوب و محدوده فرمان متخذه حرکت می کنند. و 
شرعا و قانونا فرمانده و فرمانبر در مسئولیت کارها و اوامر محوله 


چون عمال و کارگزاران «خلیفه سوم » دست به اجحاف زدنده و ساکنین 
شهرها را مضروب و مجروح ساختند, و «بیت المال » را به طور «فعال ما 
پشاء» در هواهای نفسانی به مصرف رساندند, مسلمانان ستمدیده دست 
به شورش زده؛ و تظاهراتی به راه انداخته, و «مدینه »> را محاصره نموده, 
و از خلیفه سوم توضیح خواستند, امیر المومنین خطاب به «عثمان » 
فرمود. 


«الا تنهی سفهاء بنی امیه عن اعراض المسلمین و ابشارهم و اموالهم؟ و 
الله لو ظلم عامل من عمالک حیت تغرب الشمس لکان ائمه مشتر کا بینه و 
بینک »> 


: آپا این سفیهان «بنی امیه ۳ را که بر آبروی مسلمانان و پول و اموالشان 
مسلط ساخته ای جلوگیری ت کت ٩‏ سوگند به خدا هرگاه یکی از این 

کارگزاران تو بر روی این زمین ستمی روا دارد, تو با وی در اين عمل 
ستمگرانه سهیم خواهی بود !! (1) 


علی علیه السلام با این هشدار به تمام رهبران و مسئولین امور ابلاغ می 
کند که: عمال خویش را مواظبت نمایند, شراتط گزینش و صلاحیت اخلاقی 
کاردانن انان-را دی نظر ییون . و سیس با کنترل و بازرسی دقیق 
کاتوهای اتاراتر اصعال ور ها و مان رای روا اه 
فرمایند, و چنانچه در 


تخلفات خود اصرار داشته باشند. از کار برکنار کنند, و افراد توانمند و امین 
زا خانکنیم نانوانها و تاشاست ها نمایند: 


دقت در گزینش کار گزاران 


در انتخاب افراد به کارهای مختلف, باید تناسب کار و فرد را در نظر 
گرفت. و هر اجه این کار .و تفش ان بت باشوهبه همان سیک کار شید 
هم باید ارزشمند و متناسب باشد. 


در میان شرائط گزینش, ما چند عامل را متذکر می گردیم: 

]1 «ذیانت و نفهد کارفتد اه تناسب کار و ارخش آن. 

2 - کاردانی و تخصص لازم در امور محوله. 

3 - عشق کار و عدم خستگی. 

سایر شرائط جنبه فرعی داشته, و ما متعرض آنها نمی شویم. 

ایک سا را اوه ات ار حتاف میا 

ی اه ام ال ای من آمو ن رانا ی ( 


یقهره کبیرها و لا یتشتت علیه کیرها, و مهما کان فی کتابک من عیب 
فتغابیت عنه الزمته » 


: برای هر کاری از کارهایت سرپرستی را بگمار, که بزرگی کارها و یا 
زیادی ماد آنان را تاتوان و پرشان ساره وجانمه در مان تویدندگانت 
عیب و بدی رخ دهد و تو از آن غافل باشی, بازخواست [ متوجه تو 
خواهد بود !! (2) 


دز اين فراز ضرورت سرپرستی برای هر اداره و ارگان و نهادی اعلان 
گردیده, و مسئولیت رهبر و گزینش گر, در انجام کارهای گزینش شده 
تثبیت گردیده, و در عین حال از جمله شراتط گزینش, توان کار و خستگی 


ناپذیر بیان شده است. 


و در یک جمله دیگر به طور مطلق در شرائط انتخاب شونده می فرمایند: 


تن اک ناف ها اسر آفذاه نالف نامر ازله فنه 


»)3( 


زمینه ها از همه قویتر بوده, و در امور دینی هم از همه اعلم و داناتر باشد. 


این فراز اگر چه در مرحله نخست برای رهبری و امامت مطرح شده 
است, ولی «اطلاق » ان به تمام بحثهای ما و گزينش اشخاص شامل 


است. 


بنابراین در این جمله هم تخصص و دانایی و هم دیانت و تقوی و توان کار 
همگی مورد نظر است. 


و بالاخره علی علیه السلام هنگامی که فرماندار منصوب «مصر» را به 
میان مردم ان شهر می فرستد. می نویسند: 


«فقد بعئت الیکم عبدا من عباد الله لا ینام ایام الخوف و لا ینکل عن الاعداء 
ساعات الروع. اشد علی الفجار من حریق النار. و هو مالک ابن الحارث اخو 
مذحح. فاسمعوا الله و اطیعوا امره فیما طابق الحق ..» (4) 


: من به سوی شما بنده ای از بندگان الهی را اعزام می دارم که در ایام 
ترسناک به خواب نمی رود و در اوقات بیم و هراس از دشمن عقب 
یی تکردم.و نمی تسد اور بدکاران از آاننن سور تدم تتخنصه انست: 
وی «مالک اشتر» از قبیله «مذحج » می باشد, از فرمان او در کارهای 
مشروع پیروی نمائید ... و بدانید او در تمام امور مطابق نظر من حرکت 
می 


خوانندگان عزیز عنایت دارند که «مصر» یک کشور پهناور و دور از «کوفه 
» بود و مالک با اختیارات تمام و کامل , فان کشتتر. حسیل کرکند ( او آمید. 
المومنین در نامه اش به مردم آن سرزمین», در شراتط یک فرماندار, 
ویژگیهای خاصی را بازگو فرموده است. و در آنها تعهد بندگی و خدایی 
بودن 


قید گردیده, و از قدرت و توانایی و هوشیاری «مالک » سخن به میان 
آمده. و ۹ او در برابر بدان و بدی ها یکی دیگر از امتیازات 
فرماندار منصوب «مصر »* است, و سرانجام ولایت و پیوند تا ی 
مالک نسبت به مولایش (فانه لا بقدم و لا یحجم و لا یوخر و لا بقدم الا عن 
فرظ وه لاش ریت اسهم ها آمره سا میالع مه 
و ویژگیهای انتخاب شونده. از همه بالاتر اطاعت کورکورانه حتی از «مالک 
اشتر» امضاء نشده است. بلکه مردم باید هوشیاری و تطابق فرمان ها را 
با دین اسلام در نظر داشته باشند. 


و در پایان حدیثی را از سخنان پیامبر ری اسلام زینت بخش این مبحت 
قرار می دهیم . 


ایما رجل استعمل رجلا علی عشره انفس علم ان فی العشره افضل ممن 
استعمل فقد غش الله و رسوله و جماعه المسلمین » (6) 


7 هر کمن مردی. را به. سزبرشتی دم تفر بر گزینده و بداند که دز فیان. آن دج 


مسلمین خیانت کرده است. 


هنگامی که انتخاب غیر افضل بر ده نفر خیانت به خدا و پیامبر و مسلمانان 
باشد, حساب گزینش های بزرگتر برای ادارات؛ وزارتخانه ها, استانداری, 
فرمانداری ۰ کاملا روشن است. 


کنترل مالی کارگزاران 


در «قانون اساسی » جمهوری اسلامی «ایران » آمده است: «دارایی 
رهبر یا شورای رهبری, رئیس جمهور, نخست وزیر, وزیران و همسر و 
فرزندان انان قبل و بعد از خدمت. توسط «دیوانعالی کشور» 


رسیدگی می شود. که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.» (7) 


امیرالمومنین علی علیه السلام به طور مرتب کارگزاران را به صداقت و 
امانت سفارش می کرد, و هرگاه احساس تخلف و سوء۶ استفاده از انان 
می نمود, هشدار می داد, و در صورت لز وم آنان را به محاسبه دقیق مالی 
ملزم می ساخت, که این نمونه هایی را برای شا خوانندگان مجنرم 
متذکر می شویم: 


- «اشعت بن قیس » از طرف «عثمان » فرماندار «آذربایجان » بود, و 
ِ المومنین علیه السلام نیز مدتی وی را در سمت خود باقی گذاشت. 
ولی پس از جنگ «صفین » احساس کرد وقت آن فرا رسیده است که به 
وی هشدار دهد, لذا در نامه ای خطاب به وی نوشت: 


«و آن عملک لیس لک بطعمه, و لکنه فی عنقک امانه. و انت مسترعی 
لمن فوقک » (8) 


ِ «اشعث » بدان که حکمرانی و مسئولیت تو خوراک و روزی تو 
ای بر ی ی اش ات 
اماننداز آن باشی برای مافوقت. 


این جملات نشان می دهد که «فرماندار» نباید اموال فرمانداری را از آن 
خود پندارد, و به هر کیفیتی دلش می خواهد از آن استفاده کند. و از 
طرفی دیگر, کنترل دقیق آن حضرت را نشان می دهد که با هشدار لازم 
هر گونه سوء استفاده را در نطفه خفه می کند. 


2 - «بلغنی انک جردت الارض فاخذت ما تحت قدمیک و اکلت ما تحت 
یدیک فارفع الی حسابی و اعلم آن حساب الله اعظم من حساب الناس » 
(9) 


: به من رسیده است که تو زمین را برهنه کرده, و همه چیز را برای خود 
اختصاص داده, و هر چه را به دست آورده ای تصاحب گشته ای, 


اینک حساب درآمد و هزینه ات را برای من بفرست, و این را بدان که 
حسابرسی خدا از حساب من دقیقتر و مهمتر است. 


مالی قرار داده, و دخل و خرح وی را به محاسبه کشانده است. 


3 - در زمان امیر المومنین قاضی شهر «کوفه » «شریح قاضی » خانه ای 
را به مبلخ هشتاد دیتار خربداری, کرده که در ان تاریخ کم نظیر نود +حضر نت 
وی را احضار فرموده, و از اين کار او توبیخ نمود. سپس خطاب به او 
فرمودند: 


«فانظر یا شریح لا تکون ابتعت هذه الدار من غیر مالک, او نقدت الثمن من 
غیر حلالک ...» (10) 


: بنگر ای شریح, که این خانه را مبادا از مال خود خریداری نکرده باشی ! و 
یا بهای ان را از راه غير حلال پرداخت بنمایی !! 


غلفت علیه السلام پس از رسیدن به خلافت. خواستند «شریح » را از کار 
قضاوت معزول کنند. ولی مردم «کوفه » درخواست کردند., او را به حال 
مورد سوال قرار داد, تا این درسی باشد به کلیه حکومت های اسلامی که 
قضات و استانداران و سایر دست اندرکاران را به حال خود رها نکنند. و 
ظق قفاوت اساسی 6 کاسکاهی به را رانی ان تاغل اند و 


4 - «و انی اقسم بالله قسما صادقا لّن بلفنی | نک خنت من فی ۶ 
المسلمین شیتا صفغیرا او کبیرا لاشدن علیک شده 


۰ (11) 
: «زیاد بن ابیه ل زیاد بن عبید» قائم مقام «عبد الله بن عباس » در شهر 
«بصره » بود. حضرت امیر الموّمنین در نامه ای به وی هشدار داده و می 

نویسند: 

«من به خدا از روی راستی و درستی سوگند یاد می کنم که اگر برای من 
برسد که تو به «بیت المال » خیانت کرده ای, خواه کم باشد يا زیاد. به تو 
سخت خواهم گرفت. تا تو را بی مایه و ذلیل گردانم. 


حضرت در این نامه تهدید آمیز «زیاد» را به عزل و تنبیه و شدت عمل ... 
هشدار می دهد. 


نظایر این نامه های نید آهید: و حسابرسی فرمانداران بسیار زیاد است.؛ و 
ما به این نمونه ها بسنده می نمائیم. 


پی نوشتها 


1 - شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید ج 9 ص <ظ1. 

2 - نهج البلاغه نامه 53 ص 1016. 

3 - نهج البلاغه خ 172 ص 58. 

4 - نهح البلاغه نامه 38 ص 951 و 952. 

5 - شما می توانید با خواندن نامه 53 نهح البلاغه به حدود اختیارات مالک 


6 - نوج القصاحه ص 7 ش 1029, جامع الصغیر سیوطی ج 1 ص 455 
ش‌ ۱ 


8 - نهح البلاغه نامه 5 ص 839. 


9 - نهج البلاغه فیض نامه 40 ص 955. 

0 - نهج البلاغه نامه 3 ص 834. 

1 - نهج البلاغه نامه 20 ص 87. 

تساک کین اساخ علی له الصا صفحی 3 
تالیف: علی اکبر بابازاده 


استانداران علی (ع) 


استانداران علی (علیه السلام) 


طبر اعاس از فراعت اد کار تم قاطا کین را وان انالت ای 
اسلامی ساخت. عثمان پسر حنیف را به بصره, عماره پسر شهاب را به 
کوفه, عبید الله پسر عباس را به یمن. قیس پسر سعد بن عباده را به مصر 
و سهل پسر حنیف را به شام فرستاد. 


این حاکمان در کار خود توفیقی نیافتند چرا که مردم از کسی که ثز آنما 
حاکم نود فرهان ی مر دندر مق ار حاکسی دیگر می خواست ات ۳7 
بگیرد, باید نیرویی فراوان در اختیار داشته باشد که اگر کار به درگیری 
ار 
ها از ان حساب برند. يا حاکمی که معزول شده فرمان بپذیرد و از کار 
کناره گیرد يا مردم به ان درجه از فرمانبرداری رسیده باشند که اگر حاکم 


ایستادگی کرد او را برانند. هیچ یک از این شرطها در شهرهایی که این 
حاکمان به انجا می رفتند موجود نبود. 


نه حاکمانی که از جانب علی روانه شدند چنان نیرویی در اختیار داشتند و 
نه حاکمان معزول را تقوایی بود که دل از حکومت بردارند, نه مردم را 
چنان بصیرتی که حق را از باطل بشناسند و نه بیمی از جانب خلیفه تازه 


در دل انان بود. 


سهل پسر حنیف در راه شام به تبوک (1) رسید. در آنجا سوارانی او را 
دیدند و از اویرسیدند: «که هستی؟» 

- «امپر » - «امیر کجا» - «شام » - «اگر عتمان تو را فرستاده است 
خوش امدی و اگر به دستور دیگری امده ای باز گرد.» 


- «نشنیده آید در مدینه چه رج داده است.» 


- «چرا شنیده ایم.» و سهل ناچار نزد علی بازگشت. 


- فیس پسر سعد چون به ایله (2) رسید با مردمی روبرو شد. از او 
پر سید ند. 


- «که هستی؟» - «قیس پسر سعد » - «برو » 


و جون: نه مضر زلستد: مردم سه دسته شدند. دسته ای با او شدند و دسته 
ای گفتند اگر کشندگان عثمان را کشته اند ما با توایم و گرنه روبروی تو 
هستیم و دسته ای حالت انتظار پیش گرفتند. 


قیس آنچه را رخ داده بود به علی نوشت. فیس مردی با تدبیر بود. 
عثمانیان را دلجویی کرد و از جانب آنان ایمن گردید و با دیگران رفتاری 
که پزش کرفت: رس گر سای ار نانآ مره مها وید رز 
از آمدن قیس به مصر و در دست گرفتن حکومت آگاه کردند و او تدبیری 
انديیشید که تا بعضی انان را که نزد 


علی بودند به قیس بدبین کنند. 


مخ بر یگتفه ون کا کم هام کات امه کات الفضاه 
نوشته و در شرح حال والیان و قاضیان مصر است نویسد. : «قیس مردی 
خردمند و دلیر بود و کار مصر را به خوبی می گذراند. معاویه و عمرو پسر 
عاص می خواستند او را از آنجا برانند. پس بر آن شدند که او را نزد علی 
متهم سازند. بدین رو معاویه به شامیان می گفت مبادا قیس را دشنام 
دهید که او از دوستان ماست., نامه ها و اندرزهای او به من می رسد. می 
خواهم درباره او نامه ای به دوستانم که در عراق اند بنویسم. این خبرها را 
عراقیان به محمد بن ابی بکر رساندند و او به علی گفت و موجب عزل 
قیس گردید.» (3) 


اگر داستان رسیدن قیس به مصر چنین باشد, معلوم می شود وی می 
دانست عثمانیانی را که در مصر اقامت کرده اند نباید نادیده گرفت. اما 
بعضی کسان که در کوفه می زیستند و گرد علی (ع) را گرفته بودند در 
تحلیل حادثه ها چنان بصیرتی نداشتند. و همین ها بودند که خواست خود را 
پیش بردند, و قیس از حکومت مصر عزل شد چنانکه هم اینان و مانند انان 
در صفین فریب معاویه را خوردند و چنانکه خواهیم نوشت ترسیدند معاوبه 
بند فرات را بشکند و علی و یارانش راغرق سازد و امام را مجبور کردند 
تا از جایی که اردو زده بود برون رفت و معاویه در انجا ارود زد و بسی 
خون ریخته شد تا توانستند معاویه را به جای نخستین باز گردانند. 


اما عبید الله پسر عباس چون به یمن رسید, یعلی پسر منیه که از جانب 


را داشت هر چه در بیت المال بود برداشت و به مکه رفت. 


این گزارش ها را طبری نوشته و ابن اثیر از او نقل کرده و در کتاب های 
دیگر نیز با اندی اختلاف دیده می شود. چرا مردم. حاکمان تازه را 
نیذیرفتند؟ اکثریت بصره چنانکه خواهیم نوشت علثمانیان بودند. شام در 
دست معاویه بود و مردم نزدیک بیست سال با او خو گرفته بودند. 


عثمان پسر حنیف [چنانکه نوشته خواهد شد آبه بصره رفت چندی به کار 
مشغول بود و چون طلحه و زبیر و عايشه به بصره رسیدند با او درافتادند 
و او را بیرون راندند. اما عماره پسر شهاب چون به زباله (4) رسید, مردی 
به نام طلیحه پسر خویلد را دید که برای خونخواهی عثمان به راه افتاده 
بود. چون به عماره رسید و دانست برای حکومت کوفه آمده است گفت: 


- «باز گرد. مردم جز امیری که دارند کسی را نمی خواهند. اگر نمی پذیری 
گردنت را خواهم زد.» او بازگشت و علی (ع) چندی بعد به سفارش اشتر, 
ابوموسی را در حکومت کوفه باقی داشت. سرانجام این حاکمان چنین بود 
و جز تاریخ طبری ابن اثیر در برخی دیگر از تاریخ ها نیز آن را به اجمال و 


به تفصیل می توان دبد. 


در برخی از این ایالت ها سخن از رویارویی مردم ایالت ها با حاکم تازه 
است, چرا؟ باید مردم ان ایالت ها را شناخت. 


پی نوشتها 


1 سرزمینی در شمال حجاز سر راه مدینه به دمشق. اکنون شهری است 
در کشور عربستان سعودی. 

2 شهرکی است بر کنار دریای قلزم. بر کرانه صحرای میان مصر و شام. 
ار 2 

4 منزلی است میان مدینه و کوفه. 


علی از 
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دکتر سید جعفر شهیدی 

برابری و آزادی 

برابری و آزادی 

امام به دبیر ونویسنده خود, عبید الله بن ابی رافع )1( دستور داد که به هر 
یک از مهاجرین وانصار سه دینار بپردازد. 

در این هنگام سهل بن حنیف انصاری زبان به اعتراض گشود وگفت: آپا 
رواست که من با اين فرد سیاه که تا دیروز غلام من بود مساوی وبرابر 


باشم؟ امام - علیه السلام در پاسخ وی گفت: در کتاب خدا میان فرزندان 
اسماعیل (عرب) وفرزندان اسحاق تفاوتی نمی بینم. 


پی نوشتها 


70 
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آیت الله شیخ جعفر سبحانی 


نت با من 


ات و فا زد 


طبری نوشته است مغیره پسر شعبه بر علی درآمد و گفت: «تو را بر من 
حق طاعت و نصیحت است. معاویه و عبد الله بن عامر و دیگر عاملان 
عثمان را بر سر کار بگذار چندانکه از مردم برای تو بیعت گیرند, آنگاه 


خواهی_ آنان را بگذار و خواهی بردار.» گفت: «تا در این کار بينديشم. ِ< 
فردای آن روز نزد او شد و گفت: 


- «دیروز با تو رایی زدم اما رای دوتشت: آن است که آنان را برفور از کار 


چون از نزد علی برون شد در بیرون سرای پسر عباس او را دید و چون 
نزد که رفت پر سید. 


- «مغیره برای چه کار آمده بود؟» - «دیروز چنان گفت و امروز چنین.» 
- «دیروز خیرخواهی تو کرد و امروز خیانت » 
اما آنچه مغیره و پسر عباس می دیدند حکومت بود فا نخه علی هی 


خواست اجرای عدالت. و برقراری سنت. را اهر اه 
می خواست و آنان به دیده ریاست بدان می نگریستند و میان این دو 


فاضله ای خراز ات جندانکه کفتر. کش اند آن‌تشوی کار رسد و کویا 


«تو راست که به من نظر دهی و اگر نپذیرفتم از 


من اطاعت کنی.» (1) 


یکی از سخنان او که نشان دهنده سختگیری وی در کار بیت المال و 
نماینده درجه تقوی و عدالت اوست و شاید در همان روزهای نخست گفته 
باشد, اعتراض وی به بخشش های عثمان از بیت المال است: «به خدا| اگر 
ببینم به مهر زنان یا بهاي کنیزکان رفته باشد آن را باز می گردانم که در 
عدالت کشایتش انست و انکه عدالت را بر شاید ستم زا سحت تر بای (2) 


پس از این سخنان بود که دنیادوستان دانستند بدانچه در نی اند دنبونت 
نخواهند یافت و علی را از راه حق نتوان برتافت. و نیز اشکار است که 
عکس العمل این گفتار در خویشاوندان عثمان و خاندان اموی چه بوده 


است و بر دیگر کسانی که تا آنروز به ناروا ادیفت المال نفزم-می. کر فعتد 
چه اثری گذاشت و چگونه آنان را برای رویارویی با وی آمادم ساخت. 


طبری نوشته است: «چون مردم با علی بیعت کردند گروهی از امویان از 
مدینه خرنختیی (قاهاز آن روز مکه:بایجاهی ,رای مخالفان .علی. کردید: 


به هر حال مردم در حالی با علی (ع) به خلافت بیعت کردند که مشکل های 
سیاسی و اداری فراوانی در حوزه ارتتاام دید اهدم نو در اف دز دتتوار تون 
شرایط زمانی به خلافت رسید. زمانی بسیار نامساعد زیرا مردم عصر وی 
تنها آنان نبودند که با او بیعت کردند, هر چند میان بیعت کنندگان هم 
کسانی یافت می شد که خدا می دانست در دلشان چه کف دنر اما 
بیشتر مردم در مکه. کوفه و بصره و دیگر ایالت ها با سنتی پرورده شده 
بودند که یک ریع قرن با سنت زمان رسول مغایرت داشت. علی می 
خواست 


آنان را به سنتی که خود او بدان رفته بود و می رفت و یاران خاص رسول 
بدان سنت بودند برگرداند. ایا چنین کار محال و یا لااقل سخت و دشوار 
٩ 1‏ 
توت 


شام ور ای اه ی ی ها 


بسته بود آیا آنان آرام هی ری ؟ 
پی نوشتها 


ٍ- سخنان کوتاه 31 
2 خطبه <15. 


علی از زبان علی يا زندگانی امیرالمومنین (ع) صفحه 70 


پس از جنگ جمل 


سخنان امام با مردم بصره 
سخنان امام با مردم بصره )1 


سخنان امام با مردم بصره 


امام - علیه السلام. پس از خروج از خانه عبد الله, به نقطه مرکزی شهر 
رفت ومردم بصره با پرچمهای گوناگون خود با وی تجدید بیعت کردند. حتی 
مجروحان وکسانی که به نوعی به آنان امان داده شده بود بار دیگر با آن 
حضرت بیعت کردند. (1) بر امام - علیه السلام لازم بود که مردم بصره را 
از عمق جنایت وزشتی کارشان آگاه سازد. از این رو, در حالی که هاله ای 
از عظمت ونورانیت ت او را احاطه کرده بود ومردم بصره سراپا گوش بودند, 
ترنکتا تخود وا نی ار کرد 


شما سپاهیان ان زر وپیروان ان شتر بودید. چون صدا کرد او را پاسخ 
گفتید ووقتی پی شد فرار کردید. اخلاق شما پست وپیمان شما غدر ودین 
شما نفاق وآب شما شور است. وآن کس که در شهر شما اقامت گزیند در 
دام گناهانتان گرفتار شود وآن کس که از شما دوری گزیند رحمت حق را 
دربابد. گویا می بینم که عذاب خدا از آسمان وزمین بر شما قرو تین ای 
وبه گمانم همگی غرق شده اید وتنها قله مسجدتان. همچون سینه کشتی, 
بر روی آب نمایان است. (2) 


انکاخ افز ود: 


سرزمین شما ق | زنه نزدیک فا مان دور است. خردهای شما سبک 
وافکار شما 9 است. شما (به سبب سستی اراده) هدف تیر اندازان 
ولقمه چربی برای مفت خواران وشکاری برای درندگان هستید. (3) 


سس فرمود: اکنون؛ ای اهل بصره, در باره من جه گمان دارید؟ 


در این موقع مردی برخاست وگفت: جز خیر 


امام - علیه السلام فرمود: همه را عفو کردم. از فتنه جویی دوری گزینید. 
شما نخستین کسانی هستید که بیعت را شکستید وعصای امت را دو نیم 
کردید, از گناه باز گردید وخالصانه توبه کنید. (4) 

پی نوشتها 

ار که ی 51 

2 مه اللاغ: عطیه. 130 

3- همان خطبه 14 ۱. 
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سخنان امام با مردم بصره (2) 


سخنان امام با مردم بصره 


پس از پایان جنگ مردی که به ابو برده مشهور بود و در جنگ جمل شرکت 
نکرد برخاست و گفت: 


را کشتند؟» علی فرمود: 


«چون شیعیان و کارکنان مزا و جمعی از مسلمانانرا. کشتند. گناه. آنان 
این بود که گفتند ما از بیعت علی باز نمی گردیم و مانند شما خیانت نمی 
ورزیم. از آنان خواستم کشندگان برادران ما را به من بدهند تا قصاص کنم 
و خواستم قرآن میان من و آنان داور باشد نپذیرفتند و حالی که بیعت من 
در گردنشان بود با من به جنگ برخاستند و خون هزار کس از مسلمانان و 


داری؟» - «شک داشتم. اما اکنون دانستم انان به خطا کار کردند و تو بر 
راه راست بودی.» (1) 


و این نامه را امام هنگام بازگشت از بصره به مردم آن شهر نوشت: 


«چنین نیست که ندانید چگونه رشته طاعت را باز و دشمنی را آغاز کردید. 
من گناهان شما را بخشودم و از آنکه رو برگردانده شمشیر برداشتم و آن 
را که رو به من آورده قبول نمودم. لیکن اگر انديشه های نابخردانه شما را 
وا دارد که راه جدائی پیش گیرید و طاعت مرا نیذیرید, به سر قت شما 
می آیم و چنان جنگی کنم که جنگ جمل برابر آن بازیچه بود. 


دارم.» (2) 


پی نوشتها 
1 الففیار و الفوا تشر 102 


2 از نامه 9 به مردم بصره. 
علی از زبان علی با زندگانی امیرالمومنین (ع) صفحه 109 
دکتر سید جعفر شهیدی 


نامه علی (ع) به معاویه و عمرو عاص 
نامه امیر المومنین (ع) به عمر و عاص 


نامه امیر المومنین (ع) به عمر و عاص 


| ۱ 
غا مه وین نر حی سره من آن کرش لا سل مک 


است : 


فانک جعلت دینک تبعا لدنیا امرء ظاهر غیه مهتوک ستره. یشین الکریم 
بمجلسه و پسفه الحلیم بخلطته, فاتبعت آثره و طلبت فضله اتباع الکلب 
للضرغام یلوذ اٍلی مخالبه و پنتظر ما یلقی الیه من فضل فریسته, فآذهبت 
دنیاک و آخرتک, و لو بالحق آخذت آدرکت ما طلبت. فان نمکتی الله سک 
دای ای اه 6 ان تک اه سرا قما آمامکا 
شر لکما (1). 


[تو دین خود را تابع دنیای کسی قرار داده ای که گمراهیش آشکار و پرده 
اش دریده است.؛ در مجلس خود شخص بزرگوار را سر افکنده و عیب دار 
می کند و با آمیزش خود شخص دانا را نادان می گرداند, تو به دنبال چنین 
کسی رفته ای و بخشش او را خواسته ای همانند دنباله روی سگ از شیر 


که به چنگالهای شیر بنگرد و انتظار می کشد تا از پس مانده شکارش به 
0( 


پس تو دنیا و آخرت را به باد دادی, در صورتی که اگر به حق چنگ می زدی 
به مطلوب خود می رسیدی و ار خدا مرا بر تو و بر پسر ابی سفیان 


شما بش از من ماندید. آنجه را در بیتتن ره دازید بدتر است برای شتها از 


پی نوشتها 
1 نهج البلاغه, نامه 39 
زندگانی امیرالمومنین علیه السلام ص 456 


نامه امير المومنین (ع) به معاویه 


نامه امیر المومنین (ع) به معاویه 


از امیر الموّمنین علی بن ابیطالب به معاویه بن حرب, اما بعد نامه ای از 
تو به من رسید., نامه شخصی که نه چشمی دارد که او را راهنمایی کند و 
نه پیشوایی که او را ارشاد نماید, هوای نفس او را به خود خوانده و او 
پذیرفته است و گمراهی و ضلالت او را راهبری کرده و او پیرویش نموده. 
تو پنداشته ای که خطای من در مورد عثمان بیعت مرا از کودن. که 
برداشته, به جان خودم سوگند من هم یکی از مهاجران بودم و در ورود و 
خروج کارها همانند آنها بودم, چنان نبود که خداوند همگی آنها را بر 
کمراهین کرد آوازد رنه نابینایی دچارشان سازد ۰ 


و از اين گذشته تو را با عثمان چه کار؟ تو مردی هستی از بنی امیه و 
فرزندان عثمان به مطالبه خون عثمان از تو سزاوارتر و اولی هستند و اگر 
تو می پنداری که از فرزندان او نیرومندتری پس ابتدا انچه را مسلمانان 


و اما فرق خود را با طلحه و زبیر و اهل شام و بصره که نوشته بودی. به 
جان خودم سوگند هیچ فرقی میان شما نیست. زیرا بیعت با من بیعتی 
همگانی بوده و چنان نیست که کسی از آن استثنا شود و نه استینافی در 
آن واقع گردد . 


و اما سابقه و شرف من در اسلام و قرابت و نزدیکی مرا با رسول خدا و 


کر زاگ ۱1۰ 


1 نامه معاویه و پاسخ امیر المقمنین (ع) را با این شرح و الفاظی که 
ترجمه شده ابن ابی الحدید در همان, جح 1, ص 252 نقل کرده و در جاهای 
دیگر با اختلاف و تغییراتی نقل شده است. 


زندگانی امیرالممنین علیه السلام ص 467 
سیدهاشم رسولی محلاتی 


معاویه و مقدمات جنگ صفین 


پیام قاطع امام (ع) به معاویه 


پس از استقرار پایه های حکومت حقه الهی امیر الموّمنین - علیه السلام, 
از طریق اعزام استانداران صالح وعزل افراد ناصالح, وقت آن رسید که 
امام - علیه السلام ریشه شجره خبیثه را در سرزمین شام قطع کند وشر 
ان زا از سامعه. اساامی دقع .سار این. تضمیم. صحامی: قطعی فند. که 
جربر» استاندار همدان, وارد کوفه شد وجون از نیت امام ِ علیه السلام 
آکام. کر دید از او عهاست که هی شامل نام امام اشد تین کفت: من با 
معاویه دوستی دیرینه ای دارم. او را دعوت می کنم که حکومت بر حق تو 
را به رسمیت بشناسد وتا روزی که در اطاعت خدا بااشد استاندار تو در 
شام باقی بماند. 


امام - علیه السلام در برابر شرط اخیر او سکوت کرد وچیزی نگفت, زیرا 
جریر از طرف امام - علیه السلام مخالفت کرد واو را متهم به همکاری با 
معاویه ساخت. ولی امام, بر خلاف نظر او, جریر را برگزید (1) واینده نیز 
درستی نظر ان حضرت را ثابت کرد. هنگامی که امام - علیه السلام جریر 


ارام رم و بو اه موه مامت کرو کار امرس خدا ضای 
۳ 


تو را نیکو مردی یمنی توصیف کرد. تو با نامه من به سوی معاویه برو. اگر 
بر آنچه که مسلمانان اتفاق دارند وارد شد چه بهتر, در غیر این صورت به 
او اعلام کن که سکوت ۵اراهشت که تاکنون وود داشته است دیگر وجود 
تاه کار 2 اه سا که ی هر سر انشا یداه او ان 
نبوده ام ومردم نیز بر جانشینی او راضی نخواهند بود. (3) 


جریر با نامه امام - علیه السلام رهسیار شام شد. وقتی بر معاویه وارد شد 
گفت: با پسر عمویت علی, مردم مکه ومدینه وکوفه وبصره وحجاز ویمن 
ومصر وعمان وبحرین ویمامه بیعت کرده اند وجز همین چند قلعه که تو در 
میان آن هستی کسی باقی نمانده است واگر سیلی از بیابانهای آنجا جاری 
کردد قمه. را غرق می کند: من آمده ام که تو را به آنچه رستگاری در آن 
است دعوت کنم وبه بیعت از این مرد رهنمون گردم. )4( 


آن گاه نامه امام - علیه السلام را تسلیم معاویه کرد. در نامه چنین آمده 
بود. 


بیعت (مهاجران وانصار با من) در مدینه حجت را بر تو در شام تمام کرد 
وتا هه نف طافت سای کسانی که با ابوبکر وعمر وعثمان بیعت 
کردند, با همان کیفیت, با من بیعت کردند. پس از این بیعت. دیگر نه 
حاضران اختیار مخالفت با آن را دارند وئه غایبان مانند تو اجازه رد کردن 
آن ترا 


اس یی سا ان ناساس 
کسی اتفاق کردند واو را امام نامیدند این کار مورد رضایت خداست 


واگر کسی از فرمان آنان: به صورت اعتراض پا به قصد ایجاد شکاف, 
بیرون رود او را به جای خود می نشانند واگر طغیان کند با او به سبب 
پیروی از غیر راه مقانشکار هی کنند. وخدا او را در بیراهه رها می کند 
ودر قیامت وارد دوزخ سازد که چه سرنوشت بدی است. (5) 


طلحه وزبیر با من بیعت کردند وسپس بیعت خود را شکستند. شکستن 
بیعت مانند رد ان است (یعنی مانندکار تو ای معاویه). تا حق فرا رسید 
وفرمان خدا پیروز شد. بهترین کارها در نزد من برای تو عافیت وسلامتی 
نوست؛, ولی اگر خود را در معرض بلا قرار دهی با تو نبرد می کنم واز خدا 
در این راه کمک می جویم. در باره قاتلان عثمان زیاد سخن گفتی. تو نیز 
در آنچه که سایر مسلمانان وارد شده اند وارد شو وان گاه حادثه را نزد 
من مطرح کن. من همگان را بر عمل , به کتاب خدا وادار می سازم. (اینکه 
درخواست نو هحون فریب دادن کودک از شیر انیت به جان و رم 
سوگند, تو اگر به خرد خود ونه به هوای نفست بازگردی مرا پاکترین فرد 
نسبت به خون عثمان می یابی. بدان که تو از «طلقا» وآزاد شدگان پس از 
اسارت در اسلام هستی وبرای این گروه خلافت حلال نیست وحق عضویت 
در شورا ندارند. من به سوی تو وکسانی که از ناحیه تو مشغول کار هستند 
تکوس یه اضر از کار ال اسان مت سار اععام وم سعتک 
کنی ووفاداری خود را اعلام داری. (6) 


نماینده امام (ع( در شام 


سفیر ونماینده انسان تر سیم کننده شخصیت 


اوست وحسن انتخاب و گزینش مناسب از پختگی وکمال عقل وی حکاپت 
اه ی یاس ان ها ی الا رس 
المرء و مبلغ رشده », یعنی: گزینش نیکو نشانه خرد مرد ومیزان رشد 


اوست. 


امام علی - علیه السلام برای ابلاغ فرمان عزل معاویه شخصی را برگزید 
که سوابق ممتدی در مسائل سیاسی وحکومتی داشت ومعاویه را به خوبی 
می شناخت وخود سخنوری توانا وگوینده ای چیره دست بود. این شخص 
جریر بن عبد الله بجلی بود. ی ی 
مجلس رسمی به معاویه داد وهنگامی که وی از خواندن نامه فارغ شد, 
جریر, به عنوان سخنگوی رسمی علی - علیه السلام از جای برخاست 
وخطبه ای بس شیرین ودلپذیر ایراد کرد. در آن خطبه. پس از حمد 
وستایش خداوند ودرود بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم چنین 
گفت: 


کار عثمان [کشته شدن او به دست یاران پیامبر] حاضران را در مدینه 
ومردم با علی بیعت کردند وطلحه وزبیر نیز از کسانی بودند که با او بیعت 
کردند ولی بعد بیعت خود را, بی هیچ دلیل موجه. شکستند. ایین اسلام فتنه 
را بر نمی تاید ومردم عرب نیز شمشیر را تحمل نمی کنند. دیروز در بصره 
حادثه غم انگیزی رخ داد که اگر تکرار شود دیگر کسی باقی نمی ماند. 
بدانید که توده مردم با علی بیعت کردند واگر خدا کار را : به ما می سیرد ما 
جز او را انتخاب نمی کردیم. هرکس با گزینش عمومی مخالفت ورزد 
استرضای خاطر می شود (که او نیز بیشوای منتخب مردم را بپذیرد). تو 


نیز ای معاویه به راهی که مردم به آن وارد شده اند وارد شو وعلی را به 
عنوان زمامدار مسلمین بیدیر. اگر بحویو که عثمان تو را به این مقام 
برگزیده وهنوز عزل نکرده است. این سخنی است که اگر پذیرفته شود 
ترای خدا .دیتی. بافی. تمی .اند وهر کسن انجه. را که در ذست دارد. فخکم 
نکه:می:ذارد. (8) 


وقتی سخنان نماینده امام - علیه السلام به پایان رسید معاویه گفت: صبر 
کین نمی از مریم شام تطر واه کم وان کاه تسه را اعام دار 9 


امام علیه السلام از روز نخست حکومت خود. هرگز بر اخذ بیعت از کسی 
ات را ی سس ار رت وروت او ر از آموال 
وحقوق مسلمانان کوتاه سازد. زیرا کسانی که دست علی - علیه السلام را 
به عنوان امام مسلمین فشردند شرط کردند که وی اوضاع تسا ان را 
به وضع زمان پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم بازگرداند ودر حفظ 
مصالح آنان وپیشبرد اهداف اسلامی کوتاهی نکند. وجود افرادی مانند 
معاویهم بزرگترین سد در این راه بود. اصولا انقلاب علیه عثمان به این جهت 
شکل کرت که له رعامداران ها نان سانش آز کار در کی رنه 
ودست زر اندوزان ودنیا پرستان از حقوق بیچارگان کوتاه گردد. 


طرح مسئله با مردم شام از طرف معاویه 


روزی منادی دربار معاویه. گروهی از مردم شام را برای اجتماع در مسجد 
۳ آوزرد. معاویه بر منبر رفت وپس از حمد وستایش خدا| وتوصیف 
سرزمین شام با اين عنوان که خدا آنجا را سرزمین پیامبران وبندگان صالح 
خود قرار داده است ومردم این مرز وبوم پیوسته خدا وبپا دارندگان فرمان 
او ودفاع کنندگان از آیین وشریعت او را اطاعت کرده وآنها را یاری نموده 
اند, رو به مردم کرد وگفت: 


می دانید که من نماینده امیر مقمنان عمر بن خطاب وعثمان بن عفان 
هستم. من در باره کسی کاری صورت نداده ام که از او شر منده باشم. 
من ولی عثمان هستم که مظلوم کشته شده است وخدا می گوید: «آن 
کس که مظلوم کشته شود ما به ولی او قدرت بخشیدیم؛ ولی در کشتن 
اسراف نورزید که مقتول از جانب خدا یاری 


شده است » . (10) آن گاه افزود که من مایل هستم نظر شما را در باره 
قتل عثمان بدانم. 


در این موقع حاضران در مسجد برخاستند وگفتند: ما خواهان انتقام خون 
ثمان هستیم. سیس با او بر این کار بیعت کردند وتاکید نمودند که در این 


تحلیل سخنان معاویه 


1 - معاویه از سرزمین شام به عنوان سرزمین پیامبران واز مردم شام به 
عنوان یاوران نمایندگان انبیا ومدافعان از دین وشرایع خدا توصیف می کند 
تا از این طریق هم خود را مدافع ایین الهی قلمداد نماید وهم احساسات 
قرا ردهد. 


2 - خلیفه مقتول را فرد مظلومی معرفی می کند که خون او به وسیله 
گروهی از ظالمان ريخته شده است. در صورتی خون او به دست صحابه 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم وتابعان ریخته شد ودر منطق انان 
صحابه وتابعان از پیروان راه حق وعادل ودادگرند. 


3 - فرض کنید که عثمان مظلومانه کشته شد وباید ولی او در باره قاتلان 
تصميیم نکر اما مقصود از «ولی الدم دا همان وارت اموال مقتول است. 
آپا معاویه وارت اموال او بود پا با وجود وارت نزدیک, دیگر نوبت به او 
نمی رسید؟ درست است که عثمان فرزند عفان واو فرزند ابی العاص بن 
امیه ومعاویه فرزند ابو سفیان واو فرزند حرب بن امیه بود وهمگی در امیه 
به هم می ر سید ند ولی ایا این پیوند دور, با وجود اولیای نزدیکتر, کافی بود 
که معاویه خود را ولی دم عثمان معرفی کند؟ 


امیر مقمنان - علیه السلام در نامه 


ای به معاویه می نویسد: 


«انما انت رجل من بنی امیه و بنو عثمان اولی بذلک منک » (12). یعنی: تو 
مردی از اولاد امیه هستی واولاد عثمان برگرفتن انتقام خون پدر خود 


برمی دارد وروشن می سازد که مسئله خون ی است.؛ 
بلکه قبضه کردن حکومت وکنار زدن امامی منظور بوده که مهاجرین 
دار ای اد بفته کردم دنتفر ار همه ظار حوات 
اوست. وی در حالی که از مردم نظرخواهی می کرد | 
بر اخذ انتقام خون خلیفه : نیز ابراز داشت وبر آن پافشاری نمود. این نوع 
صحنه سازیها, از قدیم الایام داشته وتحمیل عفیده نام «نظر خواهی کِ 
برخود می گرفته است. 


تاریخ می نویسد: با اینکه معاویه پاسخ مثبت حضار را شنید ولی هاله 7 
ی ی و 


شا هب خیم ما ال ها شا انا معا افرآقت اس ( 13 


من به بهترین چیزی امیدوارم که امیدمندی به آن امیدوار است.؛ واز ملک 
عراق مایوس نیستم. 


او برای رسیدن به این مقصودا ز هواداران خود دعوت کرد وذز آن فیان 
عتبه بن ابی سفیان به او گفت: مسئله جنگ با علی را باید با عمرو عاص 
در میان بگذاری ودین او را بخری, چه او کسی است که در حکومت عثمان 
از او کناره گرفت وطبعا در حکومت تو بیشتر دوری خواهد جست. مگر او 
را از طریق درهم ودینار راضی کنی. (14) 


پی نوشتها 


سنوت کامل اس اس ی ار مه این ای القدیه ‏ 
3 ضص 74 

ما اه مس رایع ماه مار که سرت آبای ۳ 
سابقا وجود داشته است مرتفع شده است. قران کریم به این مسئله در 
انش اه رت ضی ردان و اما شاف من مات فات الم ان 
سواء (انفال: 58). 

3 - وقعه صفین, صص 286927؛ تاریخ طبری, ج 5, ص 235. 


- الامامه والسیاسه, ج 1 ص 847؛ شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید, ج 
3 ص 75 وقعه صفین. ص 28. 
5 - اشاره به ات آیة. کریمه: | ینت ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له 


الهدی و یتبع غیر سبیل الموّمنین نوله ما تولی ونصله جهنم و ساءت مصیرا 
(نساء: 115). 


6 - وقعه صفین. صص 29 و3)0؛ الامامه والسیاسه, ج 1 صص 84 وظ65؛ 
عقد الفرید, ج 4 ص 322؛ تاریخ طبری, ج 3, جزء 5 ص 235 (چاپ 
لیدن)؛ این عساکر در تاریخ دمشق در شرح حال معاویه, ومرحوم شریف 
رضی درنهج البلاغه قسمتی از اغاز این نامه را حذف کرده اند. ر. ک. نهج 
البلاغه, نامه ششم. 


7 - هرچند وی بعدها متهم به مسامحه در انجام وظیفه گردید ولی اتهام او 
ثابت نیست وما در این باره سخن خواهیم گفت. 


- الامامه والسیاسه, ج 1 ص <85؛ وقعه صفین. صص 30و31 ؛ شرح نهح 
ا ‏ ای حصی ی 0 


9 - شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید, ج 3, ص 77. 
0 - سوره اسراء آیه 33. 


اسر تم اتبلاتم ان 


اس ی ی ی 

ی ص ‏ ایه مااشار ‏ صص 0 ۱5۳ 

3 - شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید, ج 3, ص 78. 

و اه ره ی ات ای سم ری 0 7 
فروغ ولایت ص 481 

آیت الله شیخ جعفر سبحانی 


معاویه و مقدمات تخرین صفین 


معاویه و مقدمات جنگ صفین 


برای جلب همکاری عمرو عاص.: گرگ باران دیده میدان سیاست. معاویه 
نامه ای به عمرو عاص. که در ار زمان به عنوان عنصری نامطلوب 
ومطرود در فلسطین زندگی می کرد. به شرح زیر نگاشت: 


ماجرای علی وطلحه وزبیر به نو رسیده است. مروان بن حکم با گروهی از 
فردم بضره به شام آمده آند. هزیر بن عید الله به نمایندگی از جانب علی 
برای اخذ بیعت وارد شام شده است. فق ان هر فوع تصمنم کو رد ار کردم 
ام تا نظر تو را دریابم. هرچه زودتر خود را برسان تا در اين موضوع به 
تبادل نظر بپردازيم. (1) 


چون نامه به دست عمرو رسید, هون آن .با ده فرزتو خود. غید آلله 
ومحمد در میان نهاد واز انها نظر خواست. فرزند نخست که در تاریخ تا 
حدودی به پاکی معروف است (والله اعلم) چنین گفت: روزی که رسول 
خدا ودو خلیفه بعد از او در‌گذشتند همگی از تو راضی بودند وروزی که 
عثمان کشته شد تو در مدینه نبودی. اکتون چه بهتر که د رخانه خود بنشینی 
وبرای کسب منافعی اندک حاشیه نشینی معاویه را ترک کنی. زیرا تو 
هرگز ان رک 
ودر بایان زندکن بذبخت: شوق: 


ولی فرزند دوم او, بر خلاف نظر 


فرزند نخست, او را , به همکاری با معاویه دعوت کرد وگفت: تو یکی از 
بزرگان قریش هستی واگر در این امور خاموش بنشینی در انظار کوچک 
می فد و با خروم سام است مارا کی کر هحون مان توا ال 


عمرو عاص که فردی هوشیار بود رو به عبد الله کرد وگفت: نظر تو به نفع 
دین من است, در حالی که نظر محمد نفع دنیای من را در بر دارد. در این 
موضوع باید مطالعه کنم. آن گاه اشعاری سرود ونظر هر دو فرزند خود را 
در آن منعکس کرد وپس از آن از فرزند کوچکتر خود به نام وردان نظر 
خواست. او گفت: می خواهی اش آنخه که در رل .رازگ خر دهم مره 
گفت: نن آنکه.فن زانی: او گفت: دنیا واخرت بر قلب تو هجوم آوزدة اند. 
پیروی از علی مایه سعادت در آخرت است وهرچند در پیروی از او دنیا 
نیست.: ولی زندگی اخروی جبران کننده ناکامیهای دنیاست؛ در حالی که 
همراهی با معاویه دنیا را دارد ولی فاقد آخرت است وزندگی دنیوی جبران 
کننده سعادت اخروی نیست. نو اکنون میان این دو قرار داری ونمی دانی 
کدام را برگزینی. عمرو گفت: درست گفتی؛ حال نظر تو چیست؟ وی 
گفت: در خانه خود بنشین ؛ اگر دین پیروز شد تو در پوشش آن زندگی می 
کنی واگر اهل دنیا پیروز شدند, آنان از تو بی نیاز نیستند. عمرو گفت: آپا 
اکنون در خانه بنشینم در حالی که حرکت من به سوی معاویه به گوش 
عرب ر سبده است ؟ (2) 


او به سائقه درونی یک فرد دنیا 


پرست بود, لذ| جانب معاویه را گرفت. ولی گفتار فرزند کوچک خود را در 
قالب اشعار ظریفی چنین سرود: 


سا دساطان وما صفی بالق اختار بزهان (3) 


از معاویه واجد دنیا وقدرت است. 


از روی آرزو وطمعی که در قدرت دارم با کمال بصیرت دنیا را پذیرفتم, 
ولی این گزینش عذر وحجتی ندارم. 


آن گاه روانه شام شد وبا دوست دیرینه خود به بحث وگفتگو پرداخت 
ونقشه هایی برای براندازی امام علی - علیه السلام طرح کرد که بعدا بیان 
خواهد شد. 


همکاری دو سیاستباز کهنه کار 


سرانجام عمرو عاص, سیاستباز کهنه کار «بنی سهم » وماکیاولیست 
معروف عصر خود, دنیا را , بر آخرت ترجیح داد واز فلسطین روانه شام شد 
تا در دوران پیری وفرتوتی بار دیگر حکمران مصر شود. او از نیاز معاوبه 
به تدبیر وسیاست خود کاملا آگاه بود. لذا کوشش کرد که به ازای دادن 
قول همکاری به معاویه او را ملزم به پرداخت بهای سنگینی سازد (4) ودر 
طی مذاکره پیو سته مطالب را دست به دست می کرد تا علاقه معاویه را 
به خود بیش از پیش جلب کند. 


درنخستین جلسه مذاکره, معاویه سه مشکل را مطرح کرد که از آن میان, 
آمادگی علی - علیه السلام برای حمله به سرزمین شام بیش از هر چیز 
ذهن او را مشوش ساخته بود. اینک متن مذاکره آن دو راء بدون کم وزیاد, 
از «تاریخ صفین » نصر بن مزاحم نقل می کنیم. 


معاویه: چند روز است که سه موضوع فکر مرا به خود مشغول 


حلی برای آنها نشان دهی. 


عمرو عاص: این سه مشکل چیست؟ 


معاویه: مخمد بن ابی جذیفه زندان مصر را شکسته واو از اقات دین [فی 
الواقع حکومت معاویه ] است. 


(توضیح اینکه در دوران خلافت عثمان اداره امور استان مصر به عبد الله 
بن سعد بن آابی سرح واگذار شده بود ومحمد بن ابی حذیفه از کسانی بود 
که مردم را به شورش بر ضداستاندار وقت تشویق می کرد. پس از قتل 
عثمان, استاندار او از ترس مردم خاک مصر را ترک گفت ونماینده ای به 
جای خود نصب کرد. اما فرزند ابوحذیفه مردم را به شورش بر نماینده 
استاندار نیز دعوت کرد وسرانجام او را از مصر بیرون کرد وخود زمام 
امور را به دست گرفت. در آغاز خلافت امام غلی - علیه السلام, 
استانداری مصر به قیس بن سعد واگذار شد ومحمد معزول گردید. وقتی 
معاویه بر مصر استیلا یافت محمد را زندانی کرد ولی او ویارانش به گونه 
ای از زندان گريختند. (5) باری. محمد بن آبی حذیفه مردی بسیار متحرک 
وحادثه آفرین بود, صضمن آنگة دایی زاده معاویه نیز بود). 


عمرو عاص: این حادثه چندان اهمیت ندارد. تو می توانی گروهی را اعزام 
کنی که او را بکشند يا دستگیر کنند وزنده تحویل تو دهند, واگر هم بر او 
دست نیافتی او چندان خطرناک نیست که بتواند حکومت رااز تو باز گیرد. 


معاویه: قیصر روم با گروهی از رومیان آماده حرکت به سوی شام است 
که این ولایت را از ما باز پس گیرد. 


مر فا ی ک قم اند ات ری اسال ها اس 


چون غلامان وکنیزان رومی وظروف طلا ونقره برطرف کنی واو را به 
زند کی مسالمت افید دعوت نمایی که به زودی به این کار کشیده می 


شود. 


معاویه: علی در کوفه فرود آمده وآماده حرکت به سوی ماست. نظر تو در 
باره این مشکل چیست؟ 


عمرو عاص: عرب هرگز تو را همسان وهمسنگ علی نمی داند. علی به 
رموژ نبرد آشناست ودر قریش برای او نظیری نیست واو بحق صاحب 
حکومتی است که آن را در دست دارد. مگر اينکه بر او ستم کنی وحق را 
از او سلب نمایی. 


معاویه: من از تو خواهان نبرد با این مرد هستم که خدا را نافرمانی کرده 
وخلیفه را کشته وفتنه بر پا نموده واجتماع را از هم گسسته وپیوند 
خویشاوندی را بریده است. 

عمرو عاص: ۳ سوگند, تو وعلی هز کز. داز شرف وفضیلت یکسان 
نیستید. تو هرگز نه فضل مهاجرت او را ونه دیگر سوابق او را؛ نه 
مصاحبت او را با پیامبر داری ونه جهاد او زاا ان نی وا او 
را. به خدا سوگند, ی ی اه او فردی 
با فضیلت وسعادتمند ودر نزد خدا مجرب وممتحن است. برای نبرد با چنین 
فرد با فضیلتی چه بهایی می پردازی تا من با تو همگام شوم؟ تو می دانی 
که در این همکاری چه خطرهایی وجود دارد. 


فا مه ان با هت خرات 
عمرو عاص: حکومت مصر. 


معاویه (در حالی که یکه خورده بود) مکارانه مسئله دنیا وآخرت را پیش 
کشید وگفت: من دوست ندارم که عرب در باره تو چنین بیندیشند که تو به 
خاطر غرض دنیوی در جناح ما وارد شده ای. چه 


بهتر که تصور کنند که تو برای رضای خدا وپاداش اخروی ما را یاری نموده 
ای. وهرگز متاع کم وناچیز دنیا با باداشهای اخروی برابری نمی کند 


ها ها ا ها کرت وا 
معاویه: من اگر بخواهم تو را فریب دهم می توانم. 


ِِ مثل من فریب نمی خورد ومن زیرکتر از آن هستم که تصور می 


معاویه: نزدیک بیا تا راز درون خود را به تو بگویم. 


عمرو نزدیک رفت وگوش در برابر دهان معاویهم قرار داد تا راز درونی او را 
9 ناگهان معاویه گوش او را گاز گرقت وگفت: حالا دیدی که من می 
اه اسان ی ی 


هدیدان ول گرا نی از ان و واه هی کف مضی اد ان 
من باشد. در حالی که مردم عراق به اطاعت علی سر نهاده اند ودررکاب 
او اماده نبرد هستند. 


در اين هنگام که دو سوداگر غرق جر وبحث بودند برادر معاوبه, عتبه بن 
ابی سفیان, بر او وارد شد وگفت: چرا عمرو را به بهای واگذاری سرزمین 
مصر نمی خری؟ ای کاش همین حکومت شام برای تو بماند وکسی مزاحم 
ی آن گاه اسع ری سر ود و یا ِ- عمرو را با معاویه فاش 


اعضا کضروا ان تمارک ند ای تالم ی 7 


خواسته عمرو را , به او بده. او امروز دین خود را , به خاطر دنیاء ترک ورها 


ساخته است. 


سرانجام معاویه تصمیم گرفت که به هر نجو همکاری عمرو را با خود جلب 
کند وتسلیم خواسته او شود. ولی 


عمرو از خدعه وحیله او مطمئن نبود واحتمال می داد که از او به عنوان پل 
پیروزی استفاده کند وپس از پایان کار او را کنار بزند. لذا رو به معاویه 
کرد وگفت: باید قرار داد ما بر روی کاغذ بیاید وپیمانی در این زمینه نوشته 
شود وبه امضای طرفین برسد. قرار داد نوشته وآماده امضا شد, ولی امضا 
کنندگان, هر کدام جمله ای را در کنار مهر وامضای خود نوشتند که فریب 
ونفاق خود را ظاهر ساختند. معاویه در کنار نام خود نوشت: «علی ان لا 
ینقض شرط طاعه » . یعنی: این قرار داد تا لحظه ای اعتبار دارد که 
شرطی اطاعتی را نشکند. 


وعمرو نیز در کنار نام ومهر نگاشت: «علی ان لاتنقض طاعه شرطا» (8) 


آن دوه با آفرودن این ده فید بکدیکر را فریب دادند وراه تخلف را باز 
گذازدند. زنزا. فقضود معاوبه: از :دکر آن قید اين-بود که-عمره. نه. طور. 
مطلق وبدون قید وشرط با معاویه بیعت کرده است واگر روزی معاویه 
مصر را به او واگذار نکرد حق نداشته باشد بیعت خود راء به بهانه اينکه 
معاویه به شرط وعهد خود وفا نکرده است, بشکند. اما وقتی حریف کهنه 
کار معاویه از حیله او آگاه شد این راه را به روی او بست ونوشت که 
بیعت او تا هنگامی معتبر است که اطاعت از معاویه مایه بر هم خوردن 
شرط پیمان (حکومت مصر) نگردد ومعاویه باید مصر را تسلیم عمرو کند. 


حقا که هر دو نفر سیاستبازانی روباه صفت بودند که کته از تقوای 
دینی؛ تقوای سیاسی نیز نداشتند. 


عمرو, در حالی که از شادی 


در پوست خود نمی گنجید, از منزل معاویه بیرون ۳ وبا افرادی که در 


بیرون انتظار او را می کشیدند روبرو شد وسوّال وجوابهایی به صورت زير 
میان انان ردوبدل شد: 


عمر و: حکومت مصر را , به ما دادند. 


برادر زاده عمر: به چه عنوان می خواهی در میان قریش زندگی کنی؟ دین 
9 ر ِِِ وفریب دنياي دیگری را خوردی. آبا هرد مین ۱ 
۳( ها 
امضای خود نوشته است.؛ از سرزمین مصر کوتاه نمی کند؟ 


عمرو لحظه ای در فکر فرو رفت و بنابر عادت عرب ونه از روی ایمان به 
که ار بات را ی مش ماه ار ان 
بودم خانه ام برای من کفایت می کرد, ولی اکنون با معاویه هستم ! 


برادر زاده عمرو: تو اگر معاویه را نمی خواستی, معاویه هم بو را نمی 
خوا ست. تو چشم طمع به دنیای او دوخته ای واو مشتری دین توست. 


مذاکره برادر زاده عمرو با عموی خود در بیرون دربار به گوش معاوبه 
رسید. معاویه خواست او را دستگیر کند ولی او به سوی عراق گریخت وبه 
سپاه امام هت - علیه السلام پیوست واو را از مذاکره وداد و سند 7 پیر 
ات آگاه ساخت وسرانجام نزد آن حضرت موقعیت خاصی پید | کرد. 
(10) 


مروان بن حکم نیز چون از معامله سیاسی معاویه 


وعمرو آگاه شد زبان به اعتراض گشود وگفت: چرا ما را همچون عمرو 
نمی خرند (وبه بهای دین اموی خود, بخشی از ممالک اسلامی را به ما 
نمی سپارند؟) وقتی معاویه از سخن او اگاه شد وی را تسلی داد وگفت: 
افرادی مانند عمرو برای امتثال تو خریداری می شوند تا حکومت اموی را 


اجرای نقشه های شیطانی عمرو 


داد وستتد ده سیاشتمدار تیرنکباز به بایان رسیخ. ووفت. آن بود. که معاویهة 
طرحهای عمرو را به مورد اجرا بگذارد. طرحی که عمرو در مورد مقابله با 
محمد بن ابی حذیفه واندیشه حمله قیصر به شام داده بود به دقت مورد 
اجرا قرار گرفت ودر هر دو موفقیتی به دست اف ولی مشکل بزرگ 
مقابله با علی - علیه السلام که آماده حرکت به سوی شام می شد همچنان 
باقی بود. عمرو برای مقابله با امام - علیه السلام طرحی داد که سبب شد 
اکثر مردم شام باکمال میل به زیر پرچم معاویه در آیند وآماده نبرد با علی 
- علیه السلام شوند. باید دید چگونه این طرح سبب شد که مردم مرفه 
وراحت طلبی مانند مردم شام آماده خروج از شام شوند ومرگ را بر 
زندگی آسوده ترجیح دهند. 


«گویند یکی از پیران صحابه, پیش معاویه رفت. معاویه او را استقبال نمود 
وتعظیم تمام کرد. او میان معاوبه وعمرو عاص بنشست وگفت: می دانید 
که چرا در میان شما نشستم؟ کفنتد نه. کفت: روزی شما به حضور پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم با یکدیگر سخن پنهانی می گفتید؛پیغمبر فرمود 
دایم ان کس حعیت ار ان انا اه 


چه اتفاق ایشان بر خیر نباشد» ۰ (12) هیچ عاملی مانند ایمان حرکتزا 
وتلاش آفرین نیست. در عین حال؛ احساسات مذهبی به سان شمشیر دو 
دم است که اگر به دست زمامداران فرصت طلب افتد قدرت تخریبی آن 
خارج از وصف می گردد. 


طرح عمرو عاص برای مقابله با علی - علیه السلام آن بود که احساسات 
دینی مردم شام را بر ضد آن حضرت بشورانند واو را متهم به قتل خلیفه 
کنند ودر نشر این انديیشه از وجود زاهدان وناسکان جامعه که مورد احترام 
مردم هستند استفاده برند. او, علاوه بر اينها, خطاب به معاویه گفت: 
شرحبیل کندی (13) مورد احترام مردم شام است ودشمن هم ولایتی خود 
جریر نماینده علی است. باید او را از جریان اگاه سازی, به گونه ای که 
باور کند که علی قاتل عثان است وبه افرادی که مورد وثوق تو واو هستند 
ماموریت دهی که در سرتاسر شام این انديشه را بیراکنند. واگر چیزی در 
قلب شرحبیل بنشیند به این زودی از دل او نمی رود. (14) 


نامه معاویه به شرحبیل 


معاویه نامه ای به شرحبیل نوشت واو را از آمدن جریر از طرف علی - 
علیه السلام آگاه ساخت. شرحبیل در آن هنگام در حمص سوریه زندگی 
می کرد. معاویه از او دعوت کرد که هرچه زودتر به شام بیاید وآن گاه به 
جیره خواران دربار خود, که همگی از یمن قحطان بودند وبا شرحبیل 
روابط خوبی داشتند. ماموریت داد که به حمص بروند وهمه یکزبان 
ویکصدا علی را قاتل خلیفه سوم معرفی کنند. وقتی نامه معاویه به دست 
شرحبیل رسید یاران خود را دعوت کرد ودعوت معاویه را با انان در میان 
نهاد. مردی 


به نام عبد الرحمان بن غنم ازدی, که فهمیده ترین مردم شام بود, 
برخاست واز عاقبت بد این کار به این زاهد وناسک هشدار داد وگفت: 


تو از روزی که از کفر به اسلام مهاجرت کردی پیوسته مورد لطف الهی 
بوده ای وتا از ناحیه مردم ادای شکر الهی قطع نشود اعطای نعمت او 
قطع نخواهد شد و «خداوند هرگز وضع مردم را دگرگون نمی سازد مگر 
اینکه آنان وضع خود را دگرگون کنند» . خبر قتل عثمان به وسیله علی به 
ما رسیده است. اگر واقعا علی او را کشته است. مهاجران وانصار با او 
بیعت کرده اند وانان حاکمان بر مردم هستند, واگر علی او را نکشته است 
چرا معاوبه راتصدیق می کنی؟ درخواست می کنم که خود وبستگان خود 
را در دام هلاکت میانداز. و گنف ترسی که جریر به مقامی بر لنند؛ نو نیز 
می توانی به سوی علی بروی وبا قوم خود ومردم شام با او بیعت کنی. 


ولی خیر خواهی 3 مرد ازدی موثر نیفتاد وشرحبیل به دعوت معاویه پاسخ 
مثبت گفت وراهی شد. (15) 


استمداد معاویه از شیوخ قبایل وزاهدان ساده لوح 


در اجتماعات قبیله ای دست شیخ قبیله در تصمیم گیری کاملا باز است 
وتمایل او به یک طرف, موجب تمایل تمام افراد قبیله با تیره ای از آن می 
گردد ودر حقیقت رای واحد او جانشین آراء ونظرها می شود بالاخص اگر 
رئیس از قداست ظاهری برخوردار باشد. 


معاوبه در بسیح کردن مردم بومی شام ومهاجران تضنی. که ک. را سکنی 
گزیده بودند. به جلب تمایل چنین افرادی نیاز داشت وعقل منفصل او, 
عمرو عاص, نیز او را به اين کار وادار کرد ودر اين میان شرحبیل یمنی 
(16) مقیم حمص شام ماخ هر دو 


شرط بود. هم مقدس م آب بود وهم بزرگ یمنیهای مهاجر به شمار می 
رفت وبا جلب نظر او تحولی در افکار عمومی نسبت به امام - علیه السلام 


پدید ی اد 


از این جهت. معاویه نامه ای به وی نکاشت واو را به شام دعوت کرد (17 
وافرادی را که مورد 0۹ شرحبیل بود مامور کرد که پیوسته با او در 
تماس باشند وعلی - علیه السلام را قاتل عنمان معرفی کنند واو را 
شستشوی مغزی دهند تا جز «قاتل بودن امام » انديشه دیگری بر صفحه 
مغز او نقش نبندد. او وقتی از حمص وارد شام شد مورد احترام همگان 
قرار گرفت. معاویه با او جلسه کرد وبه زاهد شام چنین گفت: جریر بن 
غند الله بخلی از عران امده استت وها زا بهبیعت: با غلی عونت مین ,کنو 
وعلی بهترین افراد است جز اینکه او قاتل عثمان است. من از هر نوع 
تصمیم خودداری کرده ام زیرا فردی از مردم شام هستم وبه انچه که انها 
رای دهند نظر می دهم وانچه را که انان مکروه بشمارند من نیز ناخوش 


می دارم. 


زاهد شام ی وگفت: می باید تحقیق کنم وآن گاه 
نظر دهم. لذا مجلس را تر ک گفت ودر مسیر تحقیق افتاد. (18) افرادی 
که معاویه قبلاآنان را به 5 فکری او مامور کرده بود به عناوین گوناگون 
با او تماس می گرفتند وقاتل بودن امام را تصدیق می کردند ودر دل او 
ار ی له اه اس ره 


تبلیغات مسموم وسراپا دروع,» افکار این زاهد ساده لوح را دگرگون ساخت 
واو را به صورت کاسه ای داغ تر از اش ودایه ای 


مهربانتر از مادر در آورد. لذ| بار دیگر که با معاویه تماس گرفت به وی 

من از مردم جز قاتل بودن علی چیزی نشنیدم. از اين رو, تو حق 
| از شام بیرون می کنیم ویا می 
کشیم. (19) 


معاوبه با شنیدن این مطلب مطمئن شد که خود فروخته ها, زاهد ساده دل 
را جواب فریفته اند. پس به وی گفت: من فردی از مردم شام هستم 
وهرگز با شما مخالفت نمی کنم. زاهد شام مجلس معاویه را ترک گفت 
وبه سراغ حصین بن نمیر رفت واز او درخواست کرد که کسی را در پی 
جریر نماینده امام - علیه السلام بفرستد تا با او نیز به مذاکره بیردازد. 


مذاکره زاهد شام با نماینده امام (ع) 


پس از آنکه جریر به همراه حصین بر شرحبیل وارد شد هر سه نفر به بحث 
وگفتگو نشستند. زاهد شامی رو به نماینده امام - علیه السلام کرد وگفت: 
تو با گزارش مبهمی به سوی ما آمده ای. گویا می خواهی ما را در دهان 
شیر بیفکنی وعراق وشام را بهم بریزی. علی را ستایش می کنی در حالی 
که او قاتل عثمان است., وتو نزد خدا در روز رستاخیز مسئول هستی. 
ی وه ات سا 


من هرگز با گزارش مبهمی به سوی شما نیامده ام. چگونه می تواند 
خلافت علی مبهم باشد در حالی که مهاجران وانصار با او بیعت کرده اند 
ونه: سنیب: نقض. آن. طلخه .و بیر کشتم دید ۱ و خود را در دامان شیر 
افکنده ای ومن هرگز چنین کاری نکرده ام. اگر عراق وشام برای حفظ 
حق متحد شوند بهتر از ان است 


که به جهت یک امر باطل از هم جدا گردند. اینکه می گویی علی قاتل 
عثمان است, به خدا سوگند, این سخن جز پرتاب تیر تهمت, ان هم از 
نقطه دور, چیز دیگری نیست. تو به دنیا میل کرده ای ودر گذشته در زمان 
سعد وقاص چیزی در دل داشتی. (20) 


مجلس به پایان رسید وجریر بعدا ضمن قصیده ای به همتای یمنی خود 
شرحبیل پیامی به شرح زیر به شام فرستاد: 


شرحبیل, ای فرزند سمط, از هوی وهوس پیروی مکن که هرگز بدلی برای 
دین در این دنیا نیست. وبه فرزند حرب بگو که تو امروز دیگر احترامی 
نداری تا به آنچه که قصد کردی برسی, زو 


وقتی پیام ناصحانه جریر ضمن سروده " متین او به دست شرحبیل ر سید 
تکانی خورد ودر اندیشه فرو رفت وگفت: 0 
در دنا وآخدت: به‌خدا سته ند در تضمیم کبری»غجله نمی کنم, 


وقتی معاویه از مذاکره جریر با زاهد متنفذ شام وپیام جریر به او آگاه شد؛ 
نماینده امام - علیه السلام را توبیج کرد وبرای خنثی کردن سخنان جربر 
گروهی را واداشت که به طور مرتب با شرحبیل تماس بگیرند وقتل عثمان 
را به وسیله امام - علیه السلام در نظر او قطعی جلوه دهند ودر این مورد 
از شهادت دروغ هم ابا نکنند ونامه های ساختگی را در اختیار او بگذارند. 


این کرو مزدور کار به جایی رساندند که آن زاهد بیدار شده را بار دیگر 


فریفتند واو فریب «شاهدان زور» را خورد ودر عزم خود استوار گردید. 
(22 


وقتی سران دیگر قبایل یمنی از تصمیم شرحبیل وفریب خوردن او اگاه 
شدند 


چاره ای جز این ندیدند که خواهر زاده او را به حضور او بفرستند تا با او 
سخن بگوید ووی را روشن سازد. او از افراد انگشت شماری از مردم شام 
بود که با امام - علیه السلام بیعت کرده بود واز زاهدان وعابدان شام به 
0[ 


او ضمن قصیده ای از دسیسه ها وخدعه های معاویه پرده برداشت ویاد 
آور شد که این گواهها ونامه ها جز صحنه سازی نیست وهیچ یک واقعیت 
ندارد. 


وقتی عابد شام از مضمون شعر او آگاه شد گفت: این فرستاده شیطان 


است. به خدا و کند که ودرا اد شام رین قی, کنهه مر آننکه بر اه 


معاویه که به وسیله افراد خود سیر فکری شرحبیل را تعقیب می کرد 
وقتی او را در تصمیم خود جدی یافت پیامی به شرح زیر برای او فرستاد: 


ان اک کم را اس کی باداش تا حا تاخوعی داد کب صالخان 
جامعه نظر تو را پذیرفته اند ولی رضایت وآگاهی این گروه برای مبارزه با 
علی کافی نیست., بلکه باید رضایت عمومی را برای جهاد با علی جلب 
کرد. چاره ای جز این نیست که به شهرهای شام سفر کنی واعلام نمایی 
کت ان تاعلن که فیس مسامانان داخت اشت. که انعام اه سا ان فایز 
باز ستانند. 


او سفر خود را به شهرهای شام آغاز کرد. نخست به منطقه حمص رفت و 
در آنجا خطابه ای ایراد کرد وگفت: ای مردم, عثمان را علی کشته 
وگروهی را که بر او خشمگین شدند نیز کشته است. وسرانجام علی بر 
تمام ممالک تا وفقط شام مانده است. او شمشیر بر 
دوش خود نهاده 


ودر گردابهای مرگ فرو می رود تا به شما برسد مگر اینکه از جانب خد 
حادثه جدیدی رخ دهد. وبرای مقابله با او نیرومندتر از معاویه کسی نیست. 
برخیزید وحرکت کنید 


سخنان عابد فریب خورده در مردم حمص که علاقه خاصی به او داشتند 
موْثر افتاد وهمگان به درخواست او پاسخ مثبت گفتند جز عابدان وزاهدان 
آنجا, که همگی او را تخطثه کردند. آن گاه شرحبیل به دیگر شهرهای شام 
سفر کرد ومردم را برای شرکت در جهاد با علی دعوت نمود وپاسخ مثبت 


شرحبیل ازمسافرت دوره اي خود به دمشق بازگشت وسرمست از 
پیروزی خود بر معاویه وارد شد وسخن پیشین خود را به شدت مطرح کرد 
وگفت: تو اگر با علی وقاتلان عثمان جهاد کنی ما یا انتقام خود را می 
کی ای تا 
ودر غیر این صورت تو را عزل می کنیم ودیگری را بر جای تو می نشانیم تا 
دز شاه ای اد کنیم ماتقام کون ها را اد غای رنه نا کت شویم 
(24) 


معاویه با شنیدن سخنان حاد وتند زاهد فریب خورده از خوشحالی در 


اتمام حجت از جانب جریر 


جریر از اين پیشامد, که هرگز انتظارش را نداشت, سخت ناراحت شد وبار 


دیگر با دوست دیرینه ای تماس گرفت واو را از نتایج وخیم 


خدا امت اسلامی را از خونریزی باز داشته ودو دستکی را برطرف کرده 
ونزدیک است که ممالک اسلامی به سکون 0 بر لنند. مبادا در میان 
مردم فساد کنی. سخن خود را پنهان بدار که مبادا کار به جایی برسد که 
ذدیکر تتواتی: ان :۱ 


بازگردانی. 


شرحبیل گفت: نه, هرگز نظر خود را کتمان نمی کنم. آن گاه برخاست ودر 
یک مجلس عمومی سخن گفت. مردم نیز با توجه به سوابق او در عبادت, 
نظر او را تصدیق کردند. در این هنگام بود که نماینده امام - علیه السلام را 
یاس ونومیدی فرا گرفت ودیگر ندانست که چه کند. (25) 


علل شکست نماینده امام (ع) در شام 


شکی نیست که جریر نماینده امیر مومنان علی - علیه السلام, که برای 
اخذ بیعت به شام اعزام شده بود؛ در ماموریت خود با شکست روبرو شد 
ونه تنها کاری از پیش نبرد. بلکه وقتی امام - علیه السلام را از تصمیم 

نهایی معاویه آگاه ساخت که کار از کار گذشته بود ومعاوبه مردم شام تام | 
آماده نبرد با امام - علیه السلام کرده بود. علت سهل انگاری او اين بود که 
از هنگام ورود به شام فریب وعده های امروز وفردای معاویه را خورد 
وحاکم معزول شام با شیطنتهای اموی خود از هر نوع اظهار نظر خودداری 
کرده ونماینده امام - علیه السلام را بین خوف ورجاء نگاه داشت وجریر به 
سا اه ها را ی و ار ی 


اظهار نظر قاطع برای معاویه در روزهای نخست مقرون به صلاح نبود. 
البته نظر او از نخستین روزهای ورود نماینده امام - علیه السلام مخالفت 
وسرکشی ویاغیگری بر خلافت مرکزی بود اما چنین اظهار نظری در آن 
روزها سب می شد که نماینده امام - علیه السلام به کوفه باز گردد وآن 
حضرت را دز جریان مخالفت مغاوبه بکذارد وظیفا امام «-علنه. السلام بیز 
در سرکوبی مخالفان 


حق درنگ نمی کرد واو را با ارتشی گران بر سر او می ریخت وریشه 
فساد را می کند. 


باری؛ معاویه نماینده امام - علیه السلام را به عناوین گوناگون در شام 
معطل کرد تا همکاری عمرو عاص را در نبرد با حکومت مرکزی به دست 
آورد وآن گاه با اعزام گروههای تبلیغی , به اطراف شام, سیمای بس زننده 
ای از علی - علیه السلام در دلهای مردم آن منطقه ترسیم کرد واز علاقه 
آنان.بة. خلافت وجانفتیتی توسول خدا صلی الله علیم و آله و سلم بستنم 
شخص خود استفاده برد. او بر این نیز اکتفا نکرد وموافقت زاهد معروف 
شام شرحبیل را؛ ار ی برای مخالفت با 
امام جلب نمود واین زاهد فریب خورده آن چنان بر جنگ با علی - علیه 
السلام همت گماشت که اگر, ند فرضن: مغاویه. هم کوتاخ مت آمند. او فرذم 
ساده لوح شام را بر ضد امام بسیج می کرد 


انن حفته ای شطانی. سای معامیه از اقعیت مناد که رو نماننده 
امام - علیه السلام در انجام وظیفه ای که به او محول شده بود فریب 
ظاهر سازی معاویه را خورد وامام - علیه السلام را در اخذ تصمیم بر قلع 
ماده فساد معطل کر دوهنگامی به سوی امام باز گشت که معاویه بخش 
عظیمی از ممالک اسلامی را بر ضد امام بسیج کرده وانديشه خونخواهی 
واتفاه اد قابلان غتمان. که از نظر آنان علی -.غلبه. السلام ,در راشن آنها 
قرار داشت., در وجود آنان لانه گزیده بود. 


آخرین نقشه معاویه 


رت ی که اون اخای بات اون امام اسان بر 
اخرین فرصتها بود 


واینکه آیا او به راستی بر خلع معاویه از مقامش مصمم است يا نه. از اين 
جهت, , به خانه جریر نماینده امام رفت وگفت: فکر تازه ای دارم وآن اینکه 
به دوست خود بنویس که حکومت شام را به من واگذا ر کند وخراج مصر را 
نیر نیز به من بدهد وچون مرگ او فرا رسید بیعت کسی را بر گردن من 
کرد در این صورت من تسلیم او می شوم وحکومت او را کتبا تایید می 


کنم. (20) 


نماینده امام - علیه السلام در پاسخ او گفت: تو نامه ات را توش مر ار 
را تایید می کنم. سرانجام نامه ها نوشته شد وییکی. هر دو نامه را به کوفه 
بر د. 


منن نامه معاویه در میان قبابل عرب معروف شد. گروهی از همفکران 
معاویه مانند ولید عقبه او را در نوشتن چنین نامه ای انتقاد کردند. ولید در 
ضمن اشعاری به معاویه نوشت: 


سالت علیا فیه ما لن تناله و لو نلته لم یبق الا لیالیا (27) 


شب بیشتر در دست نخواهی داشت. 


فرزند عقبه در نخستین مصراع از شعر خود به درستی سخن گفته بود, 
زیرا علی - علیه السلام هرگز با باطل معامله وآشتی نمی کرد. ولی 
مصراع دوم شعر او کاملا اشتباه است, زیرا بر فرض محال اگر مصالح 
اتحات فی هو لت اه الساه اور حارج ی نت کر آن 
را نقض نمی کرد, چنان که امام - علیه السلام تعهد وپایبندی خود را به 
پیمان. در مسئله «حکمین » کاملا روشن ساخت. 


معاویه, علی - علیه السلام را بهتر از ولید می شناخت ومی دانست که در 
هر دو صورت 


جریان به نفع او است. چه. اگر علی - علیه السلام حکومت را به او واگذار 
می کرد, حکومتی مستمر وبدون درد سر تصیب او شده بود واگر چنین 
نمی کرد معاوبه چکمه های خود را برای ریختن خون مردم بپا خاسته حجاز 
وعراق محعمتر به پا می کرد. کد رتیه از اين نوع وقت گذرانی ومعطل 
کردن نماینده امام - علیه السلام در شام, خود به نفع معاویه بود, زیرا بر 
توان رزمی خود می افزود وامادگی بیشتری در مردم شام برای جنگ با 
امام یدید می اورد. 


پاسخ امام 4 به نماینده خود 


.۰ هدف معاویه این است که من در گردن او بیعتی نداشته باشم تا هرچه 
می خواهد برگزیند ومی خواهد تو را معطل نگاه دارد تا مردم شام را برای 
جنگ بیازماید. در همان روزهای نخست که من در مدینه بودم مغیره بن 
شعبه نظر داد که من معاویه را بر مقام خود ابقا کنم, ولی من نپذیرفتم. 
ام ۰ به کمک بگیرم. اگر دست بیعت 
داد (که هیچ), در غیر این صورت, به سوی من باز گرد. (28) 


امام - علیه السلام در این نامه به کی از اهداف معاویه اشاره کرده است 
وآن اينکه وی با این پیشنهاد به سیاست «دفع الوقت »> متشبدت شده ومی 
خواهد در فاصله نگاشتن وبازگشت پاسخ از به توان رزمی خود بیفزاید 
واگر پاسخ امام - علیه السلام منفی باشد (که خواهد بود), با قدرت بیشتر 
در مفایل آن.خضرنت صف. رابت کید 


جریر به سازش با معاویه متهم می شود 


تاخیر جریر در سرزمین شام مردم. عراق را بر آن داشت که او را به 
رسید در باره 0 كِِ۳ نامه ای می نویسم وبه اقامت ۳ شام 
خاتمه می دهم. اگر از این به بعد نیز در شام اقامت 9 پا فریب خورده 
ویا فرمان ما را نادیده گرفته واز در مخالفت در امده است. ازاین جهت. 
امام - علیه السلام نامه ای به شرح زیر به جریر نوشت: 


.. هرگاه نامه من به تو رسید. معاویه را بر اظهار نظر قاطع وادار کن واو 
را در با ن خی کوم‌دهندم از کم مایم اوار کی خجویان من شدد 


زا رما هار ای سار ات سر رون 


وقتی جریر نامه امام - علیه السلام را دریافت آن را برای معاویه خواند 
وبه او چنین گفت: فلت ارف کر تایه کنام: پسته می :وود برتق وه 
باز می گردد. ومن قلب تو را بسته می اندیشم. میان حق وباطل قرار 
گرفته ای وبه چیزی می نگری که در دست غیر توست. معاویه به وی 
گفت: در مجلس دیگر نظر قطعی خود را اعلام می دارم. او وقتی نظر 
خود را اعلام کرد که مردم شام با او بیعت کرده ومعاویه آنان را ازفوده 
بود. ون آن هنگام بود که نماینده امام - علیه السلام را مرخص کرد که به 
آن حضرت ملحق شود ونامه ای به امام نوشت که گروهی از تاریخنگاران 
آن را آورده اند؛ 


تحاران حاضار ور الیو بات رح کرونق کی از خسن 
۳ 
بود, ولی تو مهاجران را بر ریختن خون عثمان تحریک کردی وانصار را از 
حمایت او بازداشتی. در نتبجه جاهل از تو اطاعت کرد وناتوان توانا شد. 
مردم شام تصمیم گرفته اند که با تو بجنگند تا هنگامی که قاتلان عثمان را 

به آنها تحویل دهی. هرگاه چنین کنی, مسئله خلافت در شورای مسلمین 
مطرح می شود. به جانم سوگند که وضع تو با من مانند وضع تو با طلحه 
وزییر نیست, زیرا آن دو نفر با تو بیعت کرده بودند ولی من بیعت نکرده 
ام. همچنین مردم شام 


مانند مردم بصره نیستند, چه مردم بصره با تو بیعت کرده ودر اطاعت تو 


این نامه که با مرکب دروغ نوشته شده بود از نیرنگهای ماکیاولی معاویه 
است که در پیشبرد اهداف خود از ایراد هر نوع تهمت بر رقیب خودداری 
نمی کرد. ولی امام - علیه السلام در نامه های خود از واقعیات کمک می 
گرفت ودر مسند دفاع از حق, صرفا حقایق را مطرح می کرد. آن حضرت 
در نامه ای خطاب به معاویه پاسخ تهمت او را چنین می نگارد: 


نامه شخصی به دستم رسید که نه فکری دارد که او را هدایت کند ونه 
پیشوایی که او را به راه اورد. هوی وهوس او را فرا خوانده و او اجابت 
کرده و از ان پیروی نموده است. تصور کردی که کار من در باره عثمان 
بیعت مرا بر تو باطل کرده است. به جانم سوگند که من فردی از مهاجران 
بودم که از هرکجا که وارد شدند من نیز وارد تدم فهر کر خدا آنان زا ثر 
گمراهی گرد نمی آورد وپرده بر دیدگان آنان نمی زند. ودر ان 
نه دستوری دادم که خطای در فرمان, مرا بگیرد ونه او را کشته ام تا بر 
من قصاص واجب شود. اینکه می گویی مردم شام امروز حاکمان بر اهل 
حجازند. شخصی را از اهل شام نشان بده که عضویت او در شورا پذیرفته 
شود وجانشینی پیامبر برای او برازنده باشد. اگرچنین تصور 


و راچد بم شمان و مردی از بنی امه هس وفرزدان عتمان بر ان 
آنان قویتر و نیرومندتری در حوزه اطاعت ما اد شو وآن گاه از کشتدکان 
او شکایت کن. من همگان را بر پیمودن راه راست وادار می کنم. اما 
داوری نو در مورد شام وبصره وخودوطلحه وزبیر بی پایه است ودر همگان 
حکم یکی است. زیرا آن یک بیعت همگانی بود وقابل تجدید نظر نیست 
وخیار فسخ ندارد. اما اصرار تو بر اتهام من در باره تقل عثمان. هرن آن 
را از راه حق نگفتی وخبری در این باره به تو نرسیده است. فضیلت 
ونزدیکی مرا با پیامبر وشرف مرا در میان قریش پذیرفتی؛ به جانم سوگند 
که اگر می توانستی انها را نیز انکار می کردی. (31) 


آن گاه به نجاشی, سخنگوی حکومت خود, دستور داد که نامه معاویه را با 
یک سروده حماسی پاسخ بگوید وهر دو برای معاویه ارسال گردد. 


بازگشت نمایتفه آمام (ع) آز شام 


در سخنوری وتیز هوشی وشکیبایی وبردباری جریر نماینده امام - علیه 
السلام که از شروط اساسی یک نماینده ودییلمات سیاسی است. سخنی 
نیست ودر اینکه او کوشش بسیار کرد که بدون خونریزی نظر امام - علیه 
السلام را تامین کند ومعاویه را وادار به اطاعت از حکومت مرکزی سازد 
نیز کلامی نیست,: ولی او یک اشتباه کرد وان اينکه فریب امروز وفر دا 
کردنهای دو سیاست پاز کهنه کار اموی را خورد. ومعاویه در ان فرصت 
مردم شام را ازمود وانان 


را برای نبرد با امام - علیه السلام آماده کرد وهنگامی نظر قاطع خود را 
اه ی اک 


نتیجه اشتباه جریر این شد که امام - علیه السلام که در نخستین روز ماه 
رجب سال سی وششم وارد کوفه شده بود تا ماهها در انتظار جریر بسر 
برد تا از نظر قاطع معاویه آگاه گردد ودر نتیجه معاویه در طی این مدت 
شامیان را تا دندان مسلح کرد وهمگان را برای نبرد با امام آماده ساخت 
ومسئله غافلگیری دشمن از میان رفت. 


هرگز دلیل قاطعی در دست نیست که جریر خیانت کرده باشد, ولی به 
طور مسلم تقصیر یا قصور او در روند تاریخ اسلام موثر افتاد واستمرار 
حیات منحوس قاسطین تا حدی مرهون اشتباه مامور امام علیه السلام 
بود. 


البته امام - علیه السلام در مدت اقامت خود در کوفه کارهایی صورت داد 
وزمامداران واستاندارانی را عزل وافراد صالح وخدمتگزار را بر کارها 
نصب کرد ونمی توان علت اقامت علش علیه السلام را در این مدت به 
حساب تاخیر جریر گذارد, بالاخص که امام پس از اقامتی در کوفه, جریر را 
از استانداری همدان به کوفه فرا خواند وچنان ماموریت خطیری را به او 
سپرد. 

یکی از مشکلات امام - علیه السلام در این مدت. مراجعه دلاوران 
وجوانانی بود که اماده نبرد با دشمن بودند واز او درخواست حرکت وخروح 
به مرزهای شام می کردند. ولی از انجا که امام از خونریزی پرهیز داشت 
وت دون ی ای ترا لا با ری او 


صدور فرمان آماده باش, در حالی که 


نماینده من جریر در شام است., درهای صلح را به روی مردم شام می بندد 
واگر نیت خیری داشته باشند از میان می رود. من برای جریر نامه نوشته 
ام ومدت اقامت او را محدود ساخته ام. اگر تاخیر کند يا فریب خورده, یا با 
امام خود مخالفت کرده است. من ترجیح می دهم که در این کار قدری 
تانی کنم: ولی این کار مانع از آن نیست. که افراد به تدریح آمادم شون تا 
در موقع اعلام حرکت. وقفه ای در کار نباشد. (32) 


محاکمه جریر در نزد امام (ع) 
جریر. پس تندن. آن .آن همه .معطلی: با نومیدی به سوی اما م علیه السلام 


بازگشت. مالک اشتر او را در محضر امام به محاکمه کشید وسخنان تندی 
فان اناتتد رد فنال تسد که رحی‌تزااهی آمدم. 


مالک: اماماء اگر مرا به جای او می فرستادی کار را به صورت صحیح انجام 
می دادم. این صرق هر و .باب امید را به روی ما بنست . خاندان امیه در 
گذشته با گماردن او بر استانداری همدان دین او را خریده اند. او شایسته 
نیست که بر روی زمین راه برود. اکنون که از شام بازگشته ما را به قدرت 
آنان می ترساند. اگر امام اجازه بفرماید او وهمفکران او را زندانی کنم تا 
جریان روشن گردد وستمگران نابود شوند. 


زیرا عمرو عاص يا ذی الکلاع وحوشب ذی ظلم تو را می کشتند. چه تو را 
از قاتلان عثمان می پندارند. 

دعوت می کردم وبه او مجال تفکر نمی دادم. 

مالک: حالا که کار 


از کار گذشته وجریان به نفع معاویه تمام شده است؟ (33) 


شکی نیست که منطق اشتر از قوت برخوردار بود وجریر در مقابل انتقاد 
منطقی او پاسخ درستی نداشت. شایسته یی چنین دییلمات شکست 
خورده ای این بود که به تقصیر يا قصور خود اعتراف کند ودرخواست 
پوزش نماید, ولی او در مقابل انتقاد مالک مقاومت به خرج داد وکم کم از 
امام - علیه السلام فاصله گرفت وبه سرزمین «فرقیسیا» (34) که بر 
ساحل فرات قرار داشت پناهنده شد. 


اگر جریر تا آن زمان مرتکب جرمی نشده بود تقصیر او قابل بخشش بود. 
ولی از آن به بعد کار او بر خلاف اصول بود, زیرا| ترک جوار امام وزندگی 
در نقطه ای دور, عملا اعتراض به حکومت امام - علیه السلام بود. گذشته 
این هسب کار ش‌ سم فسات ساه اي کار خود را کند واه 
قبیله جریر عده اندکی (فقط نوزده نفر) به نام «قسر» که تیره ای از 
بجیله بودند در رکاب امام به سوی صفین حرکت کردند؛ هرچند از برخی از 
شاخه های بجیله به نام «اخمس » هفتصد نفر شرکت داشتند. 


عمل جریر یک نوع یاغیگری وخروح بر حکومت حقه بود وامام - علیه 
السلام برای اینکه ريشه این کارها را بسوزاند خانه جریر وهمفکر او ویر 
بن عامر را ویران کرد تا برای دیگران درس عبرت باشد. (35) 


نامه های معاویه به شخصیتهای اسلامی 
معاویه پیش از آنکه به سوی صفین حرکت کند به عمرو عاص گفت: می 
خوا هت با تیه بر عکاته ماش زا بر دیع السام هرا 


مشاور معاویه نظر 


او را نپذیرفت وگفت: این سه نفر از سه حالت برون نیستند؛ يا هوادار 
علی هستند که در اين صورت نامه تو مایه استواری آنان در راه علی _می 
شود پا هوادار عتمان هستند که در این صورت چیزی بر استواری آنان 
نمی افزاید. واگر از اقراد بی طرف باشتد هرگز تو در نظر آنان مونقتر از 


معاویه نظر مشاور خود را نیذیرفت وسرانجام نامه ای به امضای خود 


حقایق اگر از ما مخفی وپنهان باشد هرگز از تو مخفی نیست. عثمان را 
علی کشت. به گواه اینکه قاتلان او را امان داده است. ما خواهان خون 


عثمان هستیم, تا آنان را به حکم قرآن بکشیم. واگر علی قاتلان عثمان را 
هه مها ان امس یه ار وا ام مت سا مرا ماه 
عمر بن خطاب به صورت شور | در میان مسلمانان مطرح می کنیم. ما 
هرگر خواهان خلافت نبوده ونیستیم. ما از تو می خواهیم که بیا خیزی وما 
را در اين راه کمک کنی. اگر ما وشما با هم متحد شویم علی مرعوب می 
کرو وکفت: یتیب هی کت (37) 


پاسخ عبد الله بن عمر 


. به جانم سوگند که شما هر دو نفر بصیرت و واقع بینی را از دست داده 
اید واز دور به وقایع می نگرید ونامه شما بر شک وتردید اهل شک افزود. 
شما را چه با خلافت؟ معاویه, تو طلیق وآزاد شده ای, وعمرو, تو هم 
شخصی متهم وغیر قابل اعتمادی. از این کار دست بردارید که من وشما 
کمک نداریم. (38) 


پاسخ عبد الله بن عمر 


به معاویه دورنگری ومردمشناسی عمرو عاص را ثابت کردو روشن ساخت 
که معاویه هنوز به پایه حریف کهنه کار خود نرسیده است واگر در بخشی 
از مسائل سیاسی تفوق دارد (مثلا با سینه باز سخن مخالف را می شنود 
واگر به او رو آورند گذشته ها را نادیده می گیرد واگر در مذاکره به بن 
لش مود هرا وا ‌هک را ی کنوم مرت مخ را به چجای دیگر 
می برد) هنوز مردمشناس کاملی نیست. 


هدف معاوبه از نگارش اين نامه ها 


صف موافقان قرار نگرفته اند وقيافه مخالف نیز نداشتند. آنان افراد متنفذ 
در مدینه ومکه ومورد احترام بودند وجلب نظر آنان ملازم با ایجاد کانون 
مخالفت در دو شهر بزرگ مکه ومدینه بود که مرکز شورا وثقل گزینش 
خلیفه اسلامی به شمار می رفتند. 


ولی اين افراد با هوشتر از آن بودند که فریب معاویه را بخورند ودست او 
نله سر ان کف (رو3) 


نصر بن مزاحم در کتاب «وقعه صفین » نامه دیگری را از معاویه نقل کرده 
که به عبد الله بن عمر نوشته است واو را در ان نامه به مخالفت با امام - 
علیه السلام متهم کرده واز اين طریق خواسته است بذر مخالفت را در 
قلب او بیفشاند وآن گاه نوشته است: من خلافت را برای خود نمی خواهم, 
بلکه برای تو می خواهم واگر تو هم نپذیری, مسئله خلافت باید در شورای 


فرزند عمر. با اينکه به سادگی معروف بود. دست معاویه را خواند ودر 
پاسخ او نوشت: نوشته بودی که من بر علی خرده گرفته ام. 


به جانم سوگند, من کجا وسابقه ایمان وهجرت علی ومقام ومنزلت او نزد 
رسول خداوصلابت او در مقابل مشرکان کجا؟ ار من با او از در موافقت 
وارد تشدم به جهت آن بود که در این حادته. از بیامبر سختی ترشیده :بود 
ولذا از تمایل به یکی از دو طرف خودداری ورزیدم. (40) 


نامه معاویه به سعد وقاص 
معاویه طی نامه ای به لسعد وقاص: فانح سرزمین ایران؛ چنین نوشت: 


برگزیدند وبر دیگران مقدم داشتند. طلحه وزبیر به کمک او شتافتنند وانان 
همکاران تو در شورا وهمانند تو در اسلام بودند. ام المومنین (عایشه) نیز 
به کمک او شتافت. شایسته تو نیست که آنچه را آنان پسندیده اند مکروه 
پشمارق وانچه را که آنان پذیرفته اند رد کنی. ما باید خلافت را بة تشورا 
باز گردانیم. (41) 


پاسخ سعد وقاص 

ری ات۱ ار 32 ر وارد شورا 0 برای آنان 9 
اار ای او یا را یو 
فضایلن مفتا است. که در سا سنا کر کاخ ویر و شاه شود عی 


تسد بفتر معی خوا ای العوسی را مدای کانق. که انخام راو مرن 
(42) 


متا ور نات یه وه کص رات اه شوم دای بر ار نار 
اار ت م ای ص ی ار رها 


نامه معاویه به محمد بن مسلمه 
ماو وه اس هفاضا تم ان امه مرت و 


وخدا از تو واز انان در روز رستاخیز سوّال خواهد کرد. (43) 


فرزند مسلمه در پاسخ, پس از مقدمه ای, انگیزه معاویه را از این نامه 
پراکنی توضیح می دهد ومی گوید: 


تو جز دنیا چیزی را نمی خواهی وجز هوی وهوس از چیزی پیروی نمی 
کنی. پس از مرگ عثمان, از او دفاع می کنی, ولی در حال حیات او را 
خوار ساختی واو را یاری نکردی. (44) 


مضمون نامه های معاویه وانگیزه های او 


مضمون نامه های معاویه کاملا تحریک آمیز بود ونویسنده می کوشید با 
دست گذاشتن بر نقاط قوت مخاطبان, آنها را به مخالفت امام - علیه 
السلام برانگیزد. فی المثل. فرزند عمر را برای قبضه کردن خلافت می 
خواند. چون او ناظر شورا بوده است. سعد وقاص چون عضو شورای شش 
نفری وهمتای طلحه وزبیر بود. عضویت او را در شورا به رخ او می کشد و 
او را به پیمودن را طلحه وزبیر دعوت می کند. ومحمد بن مسلمه را سوار 
کار انصار وبسیج کننده مهاجران می خواند ویاد آور می شود که آنان برای 
جبران گذشته. که عثمان را یاری نکردند, هم اکنون بپا خیزند و او را یاری 
کنند. 


مجموع این نامه ها می رساند که معاوبه جز برهم زدن نظام وتحریک 
جامعه اسلامی بر صضد کلف علیه السلام هدف دیگری نداشت وبر فرض 
اينکه بیذیریم او ولی دم عثمان بوده است. هرگز قابل توجیه نیست که 
براگ. اسام. کون. یی مان بمان: ماما نان را یه عان .هم انداخرت. 
معاویه اصرار می ورزید که حتی خلیفه باید از طریق شورا برگزیده شود. 
عده 


اعضای شورای عمر از شش نفر تجاوز نمی کرد. اگر گزینش شورا تکلیف 
افرین است. اتفاق مهاجر وانصار. به طریق اولی, الزام اور است. همان 
می دانیم که امام - علیه السلام از طریق مهاجرین وانصار به این مقام 
برگزیده شد. آن خضرت در خانه خود نشسته بود که مردم به آنجا هجوم 
آوردند وبا اصرار او را به مسجد بردند وبا او بیعت کردند وجز چند نفر 
معدود, هیچ کس از بیعت با او مخالفت نکرد. 


ک وتف از این اگر مهاجران وانصار عنمان را پاری نکردند, خود معاویه نیز 
او را یاری نکرد. با اينکه محاصره خانه عثمان مدتها طول کشید واو از اين 
محاصره آگاه بود ومی تواننست با بیرویی که 7 اختیار داشت به 
خلیفه بشتابد ولی او هرگز چنین کاری نکرد وتماشاگر ریختن خون او شد. 


به علاوه, عثمان شخصا به مردم شام وحاکم آن معاویه نامه نوشته واز آنها 
استمداد جسته بود وحتی در پایان نامه خود افزوده بود: «فیاغوثاه يا غوثاه 
ولا امیر علیکم دونی, فالعجل العجل يا معاویه وادرک ثم ادرک و ما اراک 
تدرک » .۰ (45) مع الوصف. معاویه این نامه های استمداد امیز را نادیده 
گرفته وکوچکترین حمایتی از خلیفه خود نکرده بود, ولی پس از مرگ او به 
فکر انتقام خون او افتاد ! 


مورخان برای عثمان دو نوع محاصره نوشته اند که میان محاصره نخست 
ِِِ دوم مدت زیادی فاصله شده است. برخی مدت محاصره ها را 

ونه روز وبرخی دیگر دو ماه وده روز وبعضی چهل روز وبعضی دیگر 
تاه تیهام تفه ان سای ان نار کفند‌است: که عیاض 
عثمان به گوش معاویه نرسیده واو از جریان به کلی 


غافل مانده باشد. 
سخنوری در شام 


آکز .۵و هر زهان ومکانی افرادی هستند که نان به نرخ روز می خورند 
وچاپلوسان ستایشگر برای خوشایند صاحبان زور وزر سخن می گویند وحق 
را ناحق وباطل را حق جلوه می دهند, ولی در طول تاریخ با راد مردانی نیز 
روبرو می شویم که حقیقت را با چیزی معامله نمی کنند وزبان آنان جز به 
حقیقت نمی گردد. 


افراد قبیله «طی » که در سرزمینی وسط دو کوه میان مدینه وشام 
زندگی می کردند. همگی ودر راس آنان عدی ين حاتم, به علی - علیه 
السلام عشق می ورزیدند. عدی به حضور علی - علیه السلام رسیدو گفت: 
مردی از قبیله ما به نام خفاف برای دیدار پسر عموی خود حابس عازم 
شام است. خفاف فردی خطیب وسخنور وشاعر است. اگر اجازه بفرمایید 
به او بگوییم با معاویه ملاقات کند وبا نشریح موقعیت شما در مدینه 
19 روحیه معاویه وشامیان را بشکند. امام - علیه السلام با پیشنهاد 
عدی موافقت فرمود و او راهی شام شد وبر پسر عموی خود حابس وارد 
شد وبه او گفت که وی در حادثه قتل عثمان در مدینه بوده, سپس در 
زکاب علی -علیه السلام از مذیته بة کوفه آمده است واز اوضاع کاملا آگاه 
می باشد. مذاکره دو پسر عمو به آنجا منتهی شد که روز بعد به حضور 
معاویه بروند واو را از وقایع آگاه سازند. فردای آن رو هر دو به ملاقات 
معاویه رفتند. حابس به معرفی پسر عموی خود پرداخت وگفت که او در 
حادثه «بوم الدار» وقتل عنمان حضور داشته وبا علی , به کوفه آمده است 
ودر گفتار خود کاملا مورد اطمینان است. معاویه رو به خفاف کرد وگفت: 
از 
۳ 


جریان عثمان ما را آگاه ساز. 
خفاف با جمله های فشرده رویداد قتل عثمان را چنین بیان کرد: 


مکشوح او را محاصره کرد وفردی به نام حکیم فرمان حمله داد. محمد بن 
ابی بکر وعمار مباشر قتل بودند وسه نفر. عدی بن حاتم واشتر نخعی 
وعمرو بن الحمق در این واقعه فعال ۳ همچنان که طلحه وزبیر در 
قتل سعی بلیغ داشتند. ومبراترین فرد اين گروه علی است که در قتل 
عثمان نقشی نداشت. 


معاویه گفت: بعد چه شد؟ 


خفاف گفت: مردم پس از قتل عثمان. در حالی که هنوز جنازه او بر زمین 
بود. پروانه وار بر علی هجوم بردند. به نحوی که کفشها کم شد و رداها از 
دوشها بیفتاد وافراد پیر به زیر دست وپا رفتند وهمگی با علی به عنوان 
امام وپیشو| بیعت کردند. وقتی پیمانشکنی طلحه وزبیر پیش _ اه امام 
آماده و شد د ومهاجران وانصار تک« با او به ِِ ذر آفدنت این 
0 ۳ امد وهر سه انزوا دب ولی علی به وسیله گروه 
نخست از این سه نفر بی نیاز شد. امام در مسیر خود به سرزمین «طی » 
رسید وگروهی از قبیله ما به او پیوستند. وقتی در نیمه راه از مسیر طلحه 
یم آ گام نی وف ۱ سا 
را اجابت کردند وبه سوی بصره رهسپار شدند. . بصره سقو ط کرد وشهر در 
اعفای آمتر اند سس آهگ کوفة کرو خلفله ای فر این تشه بربا هه 
کودکان به سوی محل شتافتندوپیر وجوان با شادی به سوی 


او روی اوردند. هم اکنون وی در کوفه است وجز تسخیر شام فکر وانديشه 
ای ندارد. 


وقتی سخنان خفاف به پایان رسید ترس سراسر وجود معاویه را فرا 


گرفت. 


در اين موقع حابس رو به معاویه کرد وگفت: پسر عموی من خفاف شاعر 
زبر دستی است. برای من در حوادث مورد مذاکره شعری خواند ونظر مرا 
در باره عثمان دگرگون کرد وبه علی ظمت بخشید. معاویه درخواست کرد 
که سروده خود را برای او نیز باز خواند. او اشعار خود را که در غایت 


روحیه معاویه پس از استماع شعر خفاف سخت درهم شکست ورو به 
حابس کرد وگفت: فکر می کنم اين مرد جاسوس علی باشد. هرچه زودتر 
او را از شام بیرون کن. اما بار دیگر معاویه او را به حضور خود 

یدو گفت: مرا از کارهای مردم آگاه ساز. وی سخنان پیشین خود را 
تگراز کزد ومعاویه از خرد ولطافت بیان او در شگفت ماند. (46) 


استمداد از فرزندان صحابه 


فرزند ابوسفیان در میدان مقابله با امام - علیه السلام, که موقعیت بس 
عظیمی از نظر سبقت در ایمان وجهاد با شرک داشت. می کوشید که با 
گرد آوری برخی از یاران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وفرزندان 
وفرار او از عدل علی - علیه السلام - که می خواست او را به سیب قتل 
هرمزان قصاص کند - آگاه شد (47) از شادی در پوست نمی گنجد. لذا با 
ی 


شام برای خود انديشید. (48) سپس هر دو تصمیم 0 از او 
درخواست کنند که در اجتماعی بر منبر برود ودر باره علی بدگویی 
وقتی عبید الله وارد مجلس معاویه شید معاویه به او گفت: 0 من؛ 
نام پدر تو (عمر بن الخطاب) بر روی توست. با چشمان پر بنگر وبا وسعت 
دهانت سخن بگو که تو مورد اعتماد ووئوق مردم هستی. بر عرشه منبر 
قرار بگیر علی را دشنام بگو وشهادت بده که او عثمان را کشته است. 


زمام امور را چنین فتنه گرانی به دست گرفته بودند که فرزندان خلفا را به 
کارهای زشت وناستوده وادار می کردند تا از این راه از عظمت امام - 
علیه السلام بکاهند, ولی شخصیت امام به اندازه ای عظیم وگسترده بود 
که دشمن را نیز پارای انکار ان نبود. عبید الله که از عدالت امام - علیه 
السلام گریخته بود. رو به معاویه کرد وگفت: مرا یارای سب وبدگویی علی 
نیست. او فرزند فاطمه بنت اسد فرزند هاشم است. در باره نسب او چه 
بگویم؟ در قدرت جسمی وروحی او همین بس که او شجاعی کوبنده 
است. من همین قدر می توانم که خون عثمان را برگردن او بگذارم. 
عمرو عاص از جای خود پرید وبه وی گفت: 

به خدا شنه کنی کون انتصاص شم اتف کتق خففم ها یروانف 
ریزد) چون عبید الله مجلس را ترک کرد معاویه رو به عمرو عاص کرد 
و گفت: ی 
ما تفی امد ندیدی که:جیونه علی: را ستایشن کرد؟ 


باری, عبید الله به سخنرانی پرداخت وچون رشته سخن به علی 


5 علیه السلام رسید کلام خود را برید ودر باره او چیزی نگفت و از منبر 
پایین امد. 


معاویه به او پیغام داد وگفت: برادر زاده ام , سکوت نو در باره علی به دو 
علت بود: ناتوانی, يا خیانت. 


وی در پاسخ معاویه گفت: نخواستم در باره مردی شهادت بدهم که هرگز 
در قتل عثمان شرکت نداشته است واگر می گفتم مردم از من می 
پذیرفتند. معاویه از پاسخ وی ناراحت شد واو را طرد کرد وبرای او مقام 


عبید الله در سروده ای به تحوی, سخن خود را ترمیم کرد ودر آن یاد آوز 
شد که: 


هر چند علی در قتل عثمان نقشی نداشت ولی قاتلان او گرد او را گرفتند 


وا و کار انان را نه تحسین کرد ونه تقبیح. ودر باره عثمان گواهی می دهم 
که او در حالی که از اعمال خود توبه کرده بود به قتل رسید. (49) 


چنین انعطافی از فرزند عمر برای معاویه کافی بود ولذا؛ به سبب همین 
انعطاف, دل او را به دست آورد واو را از مقربان خود قرار داد. 


فشک تحویل فانلان عشسان 


بزرگترین بهانه معاویه در برافراشتن پرچم مخالفت وگرد آوردن سپاه برای 
نبرد با علی - علیه السلام,. مسئله حمایت امام از قاتلان عثمان بود. 


پیشتر در باره علل قتل عثمان به تفصیل سخن گفته شد. آنچه در اینجا باید 
مطرح شود این است که وضع مهاجمان وموقعیت آنان در جامعه به گونه 
ای بود که علی - علیه السلام هم قادر بر تحویل آنان نبود. درست است که 
گروهی خانه عثمان را محاصره کردند وگروهی دیگر او را : به قتل رساندند, 
ولی موقعیت این گروه به سبب ستمهایی 


که والیان اموی خلیفه بر مردم روا داشته بودند آن چنان در میان مردم بالا 
رفته بو که تجخویل انان بم.هر مقامی مشکل,بزر می: یدید مین آ ورد در این 
مورد به رویداد زیر توجه فرمایید. 


تیرهاافای سای تاش ان ا سای ای او خی ی آ سار 
خولانی, زاهد یمنی ساکن شام, از تلاش معاویه برای نبرد با امام - علیه 
السلام آگاه شد با گروهی از قاریان قرآن به نزد معاویه رقت واز وی 
پرسید: چرا می خواهی با علی نبرد کنی, در حالی که از هیچ نظر به پایه او 
نمی رسی؟ نه مصاحبت او را با پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم ونه 
سابقه او را در اسلام داری ونه مهاجرت وخویشاوندی او را با پیامبر. 
معاویه در پاسخ آنان گفت: من هرگز مدعی نیلستم که فضائلی مانند 
فضائل علی را دارم. ولی از شما می پرسم که آیا می دانید که عثمان 
مظلوم کشته شد؟ گفتند: آری. گفت: علی قاتلان او را در اختیار ما بگذارد 
تا ما آنان را قصاص کنیم. در این صورت ما با او نبردی نداریم. 

ابومسلم وهمفعران او از معاویه درخواست نگارش نامه ای برای 1 
کردند. معاویه در این زمینه نامه ای نوشت به ابومسلم داد تا آن را : به امام 
برساند. (بعدا متن نامه معاویه وپاسخ امام را خواهیم آورد). 

ابومسلم وارد کوفه شد ونامه معاویه را , بهة لو - علیه السلام تسلیم کرد 
وبرخاست وچنین گفت: 

تو کاری را بر عهده گرفتی که به خدا سوگند هر گز دوست ندارم که برای 


قاتلان او را , به ما تحویل بده وتو امیر وپیشوای ما هستی. اگر کسی با تو 
مخالفت ورزد دستهای ما کمک تو وزبان ما گواه بر توست ودر این حالت 
معذور خواهی بود. 


امام در پاسخ او چیزی نگفت وفقط فر مود: فر دا بیا وپاسخ نامه خود را 
بگیر فردای آن روز ابومسلم برای دریافت پاسخ نامه به حضور امام - علیه 
السلام رفت ودید که گروه انبوهی در مسجد کوفه گرد آهده وتا دندان زین 
سلاح رفته اند وهمگی شعار می دهند: ما قاتلان عثمان هستیم. 


ابومسلم این منظره را مشاهده کرد وبرای دریافت پاسخ به حضور امام - 
علیه السلام رسید وبه او گفت: 


وهی رز دیذم: آیا انان, تاو ارتباطی دارند؟ امام فرفوت چه زیدی؟ 
ابومسلم گفت: به گروهی خبر رسیده است که تو می خواهی قاتلان 
عثمان را با حول ده از این جهت دور هم گرد آمده اند ومسلح شده 
اتصتهار عی دهد که فان درقیل عتهان دس وت اه علی - علیه 
السلام فرمود: 


به خدا سوگند که هرگز یک لحظه هم تصمیم بر تحویل آنان نداشته ام. ۰ من 
این کار را به قت بررسی کرده ام ودیدم که هرگز صحیح نیست آنان را به 
تو ویا به غیر تو تحویل دهم. (50) 


این رویداد حاکی از آن است که قاتلان عثمان در آن روز دارای موقعیتی 
والا تو ۲ وتحویل آنان به هر مقام ومنصبی مایه شورش وکشتار عظیمی 
مت کردید: 


این اجتماع وپیوستگی یک امر طبیعی بود وهرگز به دستور امام - علیه 
السلام صورت نگرفته بود وگرنه امام در پاسخ پرسش ابومسلم خولانی 
اظهار بی اطلاعی نمی کرد. این سادگی ابومسلم بود که ماموریت خود را 
در مجمعی 


فاش:ساخت وخیر آن,دهن به ده تشر شه وافراد اتقلابی راز که از ظلم 
وجور استانداران اموی خلیفه سوم به سنتوه آمده 0 وبه همین سبب 
خون او را ريختند. آن چنان متحد وپیوسته کرد. واگر امام - علیه السلام 
گفت که اين مسئله را بررسی کرده ودیده است که هر گز شایسته نیست 
که آنان را تحویل شامیان ویا دیگران بدهد. به جهت این بود که هر نوع 


ره از این درخواست قصاص مربوط به ولی دم است فان فرزندان 
عثمان بودند نه معاویه که پیوند بس دوری با او داشت وقتل عتضان را 
برای ماجراجوییهای خود سپر وبهانه قرار داده بود. 


پی نوشتها 
- الامامه والسیاسه. ص 84؛ وقعه صفین. ص 34. 
- الامامه والسیاسه. ص 97. 
3 - وقعه صفین. ص 36. 
- الامامه والسیاسه, ج 1, ص 87؛ تاریخ یعقوبی, ج 2 ص 186. 
5 - اسد الغابه, ج 4 صص 316 - 315. 
6 - آبن آبی الحدید در شرح خود بر نهج البلاغه (ج 2, ص 65, طبع مصر) 


می نویسد. به استاد خود ابو القاسم بلخی گفتم که آیا این سخن عمرو 
عاص نشانه بی دینی وبی ایمانی او به سرای آخرت نیست؟ گفت: عمرو 


هرگز اسلام نیاورده بود وبر همان کفر دوران جاهلیت خود باقی بود. 


7 - رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در یکی از سخنان خود به 
عنوان یک حکم شرعی فرمود: «لا تبع ما لیس عندک » . یعنی هرگز چیزی 
را که مالک نیستی مفروش. اکنون باید دید که عمرو در برابر حکومت 
مصر چه چیز را فروخت 


ی کت شا اس انیا لاسام 
معاویه فاقد دین واعتقاد بود, طبعا در این معامله نیز از راه خدعه ونیرنگ 
وارد شد ودست خالی ومفت حکومت مصر را خرید. 

8 - وقعه صفین. ص 40. 

9 - همان, صص 7 تا 40؛ الامامه والسیاسه, صص 99997 (با اندکی 
10 - وقعه صفین ص 1 در الامامه والسیاسه (ص 99 نصر بن مزاحم 
این جوان را «ابن عم » (عمو زاده) عمروعاص نوشته است. 

مالس هم ی وم 

تا ار او یم ی ماس لسن 26 


3 - کنده بر وزن «غبطه » نام یکی از قبایل یمن است که د رجنوب شبه 
جزیره عربستان سکونت داشتند وسپس گروه کثیری از آنها به نقاط دیگر 
مانند شام هجرت کردند. شرحبیل از این قبیله بود که نیاکان او از یمن به 
شام کوچ کرده بودند. 


1 


6 - ابن ابی حاتم در کتاب الجرح والتعدیل (ج 4 ص 32358 نامی از او 
می برد وبخاری در تاریخ خود (ج 2 ص 249) شرحی از او نگاشته است. 


ان رن 1 


ال این ار 14 


یه یه را 1۱847 شرع نع ابلاغ ان اش 


الحدید, 0 2 ض 73. 

وی ارت یر ی امه افو ی ی 
بالغیب من مکان بعید» . واین جمله اقتباس از ایه مبارکه است که می 
فرماید: ویقذفون بالغیب من مکان بعید (سوره سبا: ایه 53). وقعه صفین. 
ص 47 و48. 


3 


3 - وقعه صفین. صص 49 و0د. 


(0 


94 


9 - نهح البلاغه. نامه هشتم؛ وقعه صفین. ص 55, با تفاوتی د رمتن نامه. 


الافت اس ای السیه سوه 


1 
ج 3, ص 89؛ کامل آبن مبرد, ج 3, ص 224؛ وقعه صفین, صص 58 - 37. 
در نامه های ششم وهفتم نهج البلاغه نیز اشاره ای به مضامین این نامه 


شده است. 


2 یه ال لا یت 22 ری یجم) 


33 - وقعه صفین. ص 60 شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید, ج 3 صص 
5 - 114. 


4 - منطقه ای است بالاتر از «رجعه » ونزدیک به 


«خابور» ۱ 


5 - وقعه صفین. صص 60 و۵1. 3 - الامامه والسیاسه, ج 1 صص 
898 


36 - وقعه صفین ص 03, طبق نظر ابن قتیبه دینوری, این نامه را معاویه 
به اهل مکه ومدینه نوشته است. الامامه والسیاسه, ص 99. 


37 - وقعه صفینص 63. ولی ابن قتیبه, نامه دیگری را در پاسخ نامه 
معاویه اورده است. الامامه والسیاسه, صص 99 و90. 


39 - عین نامه معاویه به سعد بن ابی وقاص ومحمد بن مسلمه انصاری 
اراس مه مایم واه رخا 9و 
است. 
9 - وقعه صفین؛ صص 3972 7. 
- الامامه والسیاسه, ج 1, ص 90 وقعه صفین. ص 74. 
1 و12 - الامامه والسیاسه, ج 1 ص 90 وقعه صفین, صص 77 - 5 7. 
- الامامه والسیاسه, ج 1 ص 90؛ وقعه صفین, صص 77 - 75. 
تساو سرد 


( 


40 


ز ی وش و0 
8 - وقعه صفین, صص 84 - 82. 


هه فیزدن :86 8 رنه البلاکه این ای الخدیوع و1 
ی و 7 


فروغ ولایت ص 489 

آیت الله شیخ جعفر سبحانی 

معاویه و مقدمات جنگ صفین (3) 

معاویه و مقدمات جنگ صفین 

چنانکه نوشته شد علی (ع) در آغاز کار بدو نامه نوشت و از وی بیعت 


توا ناگ اضا اف بعاته افند که نحستت. باید. کشند کان:عمان:ز۱ که برد نویه 
سر می برند به من بسپاری 


تا آنان را قصاص کنم, و اگر چنین کنی با تو بیعت خواهم کرد. علی (ع) می 
اه کارا ای ار 


علی (ع) مصلحت دید کسی را نزد وی بفرستد و از او بیعت بخواهد و اگر 
نپذیرفت به سر وقت او برود. پس به جریر پسر عبد الله که از بجیله بود و 
از جانب عثمان بر همدان حکومت می کرد و به اشعث پسر قیس که والی 
آذر بایجان بود نوشت؛ تا از مردم بیعت گيرند, سیس نزد او آیند. آنان پس 
از گرفتن بیعت از مردم خود نزد او آمدند. 


گفت: «مرا بفرست که میان من و معاویه دوستی است.» 


اشتر گفت: «او را مفرست که دل وی با معاویه است.» امام فرمود: «او 
را می فرستم تا چه کند.» امام جریر را با نامه ای بدین مضمون نزد 
معاویه فرستاد: 


«مردمی که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردند, با من هم بیعت کردند. 
کسی که حاضر بود نتواند شخص دیگری را گزیند, و آنکه غایب بوده نتواند 
کرده حاضران را نپذیرد. چه شورا از آن مهاجران و انصار است اگر مردی 
را به امامت گزیدند خشنودی خدا در آن است و اگر کسی بر کار آنان 
عیب نهد یا بدعتی پدید آرد باید او را به جمعی که از آن برون شده باز 
گردانند و اگر سرباز زد با وی پیکار رانند. معاویه به جانم سوگند اگر به 
دیده خرد بنگری و هوا را از سر به در بری بینی که من از دیگر مردمان از 


خون عئمان بیزارتر بودم و میداني که گوشه گیری نمودم, جز آنکه مرا 
متهم گردانی و چیزی را که برایت ت؛ آشکار است بیوشاتن. و السلام.» (1) 


جریر روانه شام شد. معاویه به بهانه های گوناگون جریر را در دمشق نگاه 
داشت و در نهان مردم را برای جنگ اماده می کرد. 


آنان که پس از کشته شدن عتمان به شام رفتند پیراهن -خون. آلود عتمان: را 
با انگشتان بریده زن او نائله, با خود بردند. معاویه گفت: «پیراهن و 
انگشتان را بر منبر دمشق بیاویزند.» شامیان گرد آن فراهم می شدند و 
اشک می ریختند و بزرگان شام سوگند خوردند تا کشندگان عثمان را 
نکشند نزد زنان خود نروند و تن خود را نشویند. (2) 


پیش از درگیری صفین. عمرو پسر عاص نزد معاویه رفت و بدو پیوست. 
عمرو چنانکه نوشته شد هنگام کشته شدن عثمان در فلسطین بود. چون 
تیدج وب ان هی ی ۴۱ مورواری. مره اب ول ماه 
گزید و به شام روانه شد. آکو ناهن مره شا کشت ره تشر 
عاص بن واثل از تیره بنی سهم و از قریش است. پدر وی عاص از 
دشمنان رسول بود و از ابتر که در سوره کوثر آمده, همین عاص مقصود 
است. اهزا یک ازخهار گر ربرکان شتاخته. آن-زنور ان شفر دم اند. . سه تن 
دیگر معاویه, مغیره پسر شعبه و زیاد است که معاویه او را برادر خواند. 


کره دزن اعاد از دشمنان سر سخت اسلام بود. چون دسته نخست, از 
مسلمانان , بش ان آزان مت کان: که یه خیشه فحرت. کر دنه فرش مره 


و عماره پسر ولید را برای اوردن نان نزد نجاشی فرستادند. چون در سال 
ششم بعنت پیغمبر (ص), مشرکان نگذاشتند رسول خدا داخل مکه شود و 
پیمان نامه معروف حدیبیه میان انان و محمد (ص) به امضاء رسید, عمرو 
دانست کار قریش نزدیک به پایان است. پیش از فتح مکه همراه مغیره 
پسر شعبه به مدینه رفت و مسلمان شد. پس از رسول خدا از جانب عمر 
ولایت فلسطین را یافت. سپس در سال نوزدهم هجری با رخصت گرفتن از 
عمر [یا بدون اجازه او آمصر را گشود. و حکومت آن را یافت. عثمان او را 
ازان صفل نش کان کته و ی نید ی وی رین انا رن صعاوبه 
وت وکا آه مان 


چنانکه نوشته شد جریر برای گرفتن بیعت از معاویه به دمشق رفت. در 
مدتی که در شام به سر می برد, سپاهیان علی از او خواستند به سر وقت 
معاویه برود اما علی (ع) در پاسخ آنان گفت: 


«آماده شدن من برای نبرد با مردم شام حالی که جرپر نزد آنهاست. بستن 
در آشتی است و بازداشتن شامیان از خیر [اگر راه آن جویندآمن جریر را 
گفته ام تا چه مدت در شام بمان. از یفن زان بماند فریب خورده است 
یا نافرمان. رای من این است که بردبار باشیم نه شتابان. پس با نرمی و 
مدارا دست به کار شوید و ناخوش نمی دارم که اماده پیکار شوید.» (3) 


ماندن جریر در شام به درازا کشید. و امام بدو نوشت: 


«جچون نامه من به تو رسد معاویه را وادار تا کار را یکسره کند. او را میان 


قبول کرد از او بیعت بگیر.» 


جریر ناکام نزد امام بازگشت و اشتر گفت: «اگر مرا فرستاده بودی بهتر 
بود.» جریر گفت: «اگر تو را ۳ بودند به جرم اینکه از کشندگان 
عثمانی می کشتندت.» جریر سرانجام از نزد امام به قرقیسا و از آنجا نزد 
معاویه رفت. (4۸) 


پی نوشتها 

1 نامه ششم و نیز رجوع به ترجمه الفتوح. ص 462 - 461 شود. 
2 طبری, ج 6 ص 3255. 

3 گفتار 43. 


۳ الکامل, 0 9 ض‌ 7 2. 
علی از زبان علی با زندگانی امیرالمومنین (ع) صفحه 113 
دکتر سید جعفر شهیدی 


معاویه و مقدمات جنگ صفین 


امام (ع) پس از جنگ بصره رهسیار کوفه شد, و آن جا را مرکز خلافت خود 
قرار داد. اهل کوفه همان مردمی بودند که او را در مقابل دشمنانش در 
بصره پاری رساندند و آتش جنگ را خاموش کردند. بصره, دیگر شهری نبود 
که بر آن اعتماد کند. بیشتر مرٍدم بصره, مخالف او بودند. و پس از اين که 
جنگ آنچه خواست از مردم نت شهر گرفت. نمی توانستند با او صمیمی 
بانتشتد. مردم حجاز هم. کسانی: نبودند, که.به انان اغتماد کند. زیرا ایتشان: 
نسبت به بقیه نواحی اسلامی, بخش کوچکی از مردم بودند. مردم شام هم 
پیروان دشمن وی, معاویه, بودند. مردم مسلمان مقیم مصر ان اندازه 
نیرومند نبودند تا بتوانند برای سرکوب شوکت جدایی خواهان اموی به 
تجهیز نیروی لازم بپردازند. 


امام (ع) حدود چهار ماه برای آماده ساختن نیرو - برای مقابله با معاویه 
خطرناکترین دشمن وحدت امت و مقتدرترین ایشان در ستیزه جویی در 
برابر حکومت امام و بی تقواترین فرد در مسایل دینی - در مرکز جدید 
خلافت خود توقف کرد. البته معاویه, سرپیچی خود را از بیعت با امام (ع) و 
نیز مبارزه با قدرت او, اعلان کرده بود. به اين ترتیب سوریه از پیکر دولت 
اسلامی جدا شده بود و جدایی خود را هم اعلام کرده بود. معاویه, بدین هم 
اکتفا نکرد, بلکه دشمنی خود را با حکومت مرکزی ابراز 


ساخت. او در حقیقت. حرکت جدایی خواهانه را پیش از اغاز مساله بصره 
شروع کرده بود. 


امام, پس از این که بیعت انجام گرفت, نامه ای به معاویه نوشت, حامل 
ناقه یره .خهنی ,بوده دز ان ناهد امام(ع) او-زا از بیعت اضحاب: با خود 
مطلع ساخت و به او دستور داد تا به همراه مردمی که زير فرمان او 
بودند, به بیعت کنندگان ملحق شوند. 


معاویه پس از تاخیری چند, قبیصه عبسی را با طوماری که مهر شده بود 
فرستاد. عنوان نامه چنین بود. از معاویه به علی. او به فرستاده اش دستور 
داد. تا با در دست داشتن طومار وارد مدینه شود, و سفارش لازم را به او 
کرد تا چه بگوید. هنگامی که قبیصه وارد مدینه شد. مردم دریافتند که 
معاوبه ما۰ است. هنگامی که قبیصه طومار را به امام ءع( داد, امام هر 
چه نگاه کرد چیزی در آن ندید, اتا ات اه رود پشت سر چه خبر؟ 
قبیصه جواب داد؛در امانم اگر بگویم؟ پس از اين که امان گرفت. گفت: 
من گروهی را پشت سر گذاشتم که جز به رهبری راضی نیستند. امام (ع) 
فرمود: به رهبری چه کسی؟ جواب داد: کسی که جمعیت تو را به هم 
ريخته است من شصت هزار پیرمرد را پشت سر گذاشتم که زیر پیراهن 
عنمان را در برابر چشم خود روی منبر دمشق انداخته اند و گریه می کنند. 
سپس امام (ع) فرمود: «آیا خون عثمان را از من مطالبه می کنند؟ آیا من 
بیش از همه طالب خون عثمان نیستم؟ بار خدایا ! به تو بی گناهی خودم را 


ن ۱ ۳ 


به خون عثمان ابراز می دارم. به خدا قسم, قاتلان عثمان خلاص شدند. 


پاسخ امام (ع) بر اين مبارزه طلبی آشکار این بود که تا حد ممکن به 
کرداوتی سیاه بتردانها این سر کشن-خطر بای را ستز کوب از برجم ,را 
بت دنت فرر تدش محجمد. تن ختفیه داد عید الله بن عباس را بر میمنه, عمر 
0 
بن عباس را در مدینه به جای خود تعیین کرد. به قیس بن سعد استاندار 
خود در مصره عثمان بن حنیف استاندار بصره و ابو موسی اشعری 
استاندار کوفه, نوشت تا مردم را برای حرکت به جانب شام اماده کنند. 
خود او نیز مردم مدینه را دعوت کرد. او در ضمن سخنانش به مردم مدینه 
چنین فرمود: «براستی که نظم امر شما در حکومت الهی میسر است. 
پس به فرمان خدا - بدون انکار و اکراه - تن در دهید ! به خدا سوگند, که با 
موفق به انجام این کار می شوید و يا خداوند حکومت اسلام را از شمابه 
دیگران منتقل می کند و بعد هرگز , به شما برنمی گردد. مگر اين که دوباره 
خواهند اجتماع شما را از هم ادا خداوند به وسیله شما مفاسد 


امام (ع) مشغول جمع آوری نیرو به قصد بسیج همه امکانات خود برای 
مواجه شدن با این گروه تبهکار بود که اخبار 


خروج ام المومنین عایشه, و طلحه و زبیر به جانب بصره به امام (ع) 
رسید» امام ناگزیر شد تا پایان مشکل جدید. حرکت سپاه به سمت شام را 


امام (ع) حرکت سپاه خود را به سمت شام از آن جهت به تاخیر نینداخت 
که رهبران سه گانه خطرناکتر از معاویه بودنفر.بلکه از ان نظر که خروج 
رهبران سه گانه به سوی عراق به خطر معاویه, خطر جدیدی را افزوده 
نود که اکز اقام (عا با سرت ان راسشری نمی کر به طور یقین از 
کمکهای نظامی و مالی - در مورد هدف خود یعنی سرکوبی دشمن اموی 
۹ مجسمه بزرگترین خطر برای وحدت امت بود - محروم می 


اگر رهبران سه گانه هر یک بتنهایی, مخالف حکومت امام می بودند, با 
همه توانی که داشتند در حدی نبودند تا خطری در مقابل وحدت امت ایجاد 
کنند, زیرا, برای امام سرکوبی قدرت ایشان آسان بود. شورش ایشان 
ناگهانی بود, و آنان زیرکی, سپاه انبوه و نظام اجتفاعن معاویه را نداشتند. 
مردم در بصره با آنان مخالفت کردند و موقعی که ایشان وارد بصره شدند 
- پیش از این که امام (ع) برای ملاقات با آنان حرکت کند - با ایشان به 
جنگ پرداختند. اما معاویه, هر چند این رهبران موضعگیری او را نداشتند, 
خود بتنهایی خطری محسوب می شد. زیرا او کاملا چاره اندیشی کرده بود 
و شورش او نه تنها ناگهانی نبود, بلکه او در طول دو سال آمادگی لازم را 
پیدا کرده بود. وی در میان. مردهی: زند کی خفن کرد که با او مغالفتی 
ترامسا فیس عم داش مار فرهان آمدمی ی کی 


کرد. پس 


در توان او بود تا با حکومت امام به ستیزه برخیزد, هر چند از خارج شام 
کمکی دریافت نکند. به همین دلیل ور کر هدف امام - پس از فراغتش 
از جنگ بصره آمادگی و تجهیز برای روبرو شدن با این دشمن خطرناک 
وحدت و اینده امت بود. 


اتاش (عشر مقاال مامت بای اقایه سس که 


برای این که امام ءع( در مقابل معاویه برهانی اقامه کرده باشد, به همراه 
خرس یو اه سای ات سای ای تست ور ان ناماد 
صلح و پیوستن به پیروان خود, به نوده مسلمانانی که با او بیعت کرده 
بودند. فرا می خواند. و در نامه یاداور می شود, اشخاصی که با او بیعت 
کرده اند همان کسانیند که با ابو بکر. عمر و عثمان بیعت کرده اند و در 
هل ها ما مار و اس ریبعت 
ایشان خارج شود به مخالفت و يا بدعت خارج شده است و نان او را به 
اطاعت وا می دارند. اگر کسی خودداری از بیعت کند. ایشان با او می 
خند ند زیرا به راهی جز راه مومنان رفته است. 


و امام (ع) در همین نامه به معاویه نوشت (1): «همانا طلحه و زبیر با من 
بیعت کردند و سپس بیعت را شکستند, در صورتی که نقض بیعت از جانب 
آن دو به منزله مرتد شدن آنان است. پس از این که راه عذر و بهانه را بر 
آن:ده نتم با انشان جهاد کردم تا این که جق فرا رسید و آهر خذا بر 
خلاف میل ایشان, بر همه روشن شد. پس تو نیز بر 


آنچه همه مسلمانان وارد شده اند, وارد شو, زیرا| محبوب ترین امور نزد 
من درباره تو عافیت است, مگر اين که خود را در معرض بلا قرار دهی. 
پس اگر خودت را و معرض گرفتاری قرار دهی با تو می جنگم و از خدا 
در برابر تو یاری می گیرم . 


چون برهانی را که معاویه در نیرنگ خود. برای رسیدن به خلافت در برابر 
مردم به کار می برد همان خونخواهی عثمان بود, و این که امام بر قاتلان 
عثمان, با ان که زیر قدرت او بودند, حد جاری نکرده است. پس امام در 
ضمن نامه خود استدلال او را ابطال می سازد. «تو سخن درباره قاتلان 
عثمان زیاد گفتی. پس داخل در اطاعت من شو, و بعد با ایشان نزد من به 
داوزی اي تا ته و انشان را براین کتاب: خدا وادار عبازم. اما آن- که.من 
خواهی فربب دهی, مانند فریب دادن کودک شیر خوار است به خاطر شیر 
به هنگام باز گرفتنش از شیر (2). 


به جان خودم قسم قسم, ای معاویه ! اگر , به عقل خودت نظر کنی و از خواسته 
۵ رو خواهی دید که من در خون عثمان, بی گناه 
ترین کسم, و خواهی دانست که من از او دور و در کنار بودم, مگر بخواهی 
7 
سازی. بدان که تو از جمله طلقایی هستی که خلافت بر ایشان روا نیست 
و از ایشان نمی شود پیروی کرد و با آنان نمی شود شور و مشورت کرد. 
من جریر بن عبد الله را پیش تو فرستادم. و او از اهل ایمان و از جمله 
مهاجران و 


سابقین در اسلام است. پس با او بیعت کن ! و لا قوه الا بالله . 


جریر نامه را نزد معاویه برد و خود با تمام نیرویی که برای قانع ساختن 
معاویه در اختیار داشت واسطه, رساندن نامه شد, و لیکن معاویه از دادن 
جواب مثبت پا منفی به او خودداری کرد و جواب را به تاخیر انداخت تا 
فرصت ۵ آهاد دی لا زم برای آشدم بةه دست آورد. سرانجام جواب ردی که 
مورد انتظار بود رسید. 


انتظار نمی رفت که هیچ واسطه و يا وسیله قانع کننده ای بتواند معاویه را 
وادار به پذیرش حق سازد زیرا او خود را در مرکز قدرتی می دید که به او 
جرات می داد تا امام (ع) را به مبارزه بخواند. او جز آن را هم نمی کرد؛ 
چون بیش از صد هزار کت در اختیار داشت. گذشته از و روت و 
افرادش روز افزون بود. زیرا, درگیر هی جنگی نشده بود و هیچ زیان مالی 
و یا جانی ندیده بود. ولی امام (ع) ناگزیر به ورود در جنگ خونینی شده بود 
که در آن خنی: پار انش مجور شدند تا مال.و جان فراوانتی, از دسنت بدهند. 
البته دشمنان امام (ع) پیوسته در حال افزایش و یاران معاویه مدام در 
حال فزونی بودند. اموال خزانه شام تحت اختیار مطلق او بود, هر گونه که 
می خواست در انها تصرف می کرد و با ان دلهای سود جویان را - هر چند 
تعدادشان زیاد بود - می خرید !! 


عمرو بن عاص به معاویه می پیوندد 
البته عمرو بن عاص.: زیرک مشهور, شاخص ترین فردی است که در این 


برهه از زمان خودشان را : به معا وید کرو عتند: تزابستی که پیوستن عمرو به 


است. تاریخ بخوبی آگاه است (و معاوبهو که خود, خواهان خون عثمان بود 
می دانست) که عمرو بن عاص از بزرگترین محرکان قتل عثمان بود. و 
لیکن آن موضوع مانع آن نشد که معاوبه برای جنگ پا امام (ع)؛ به بهانه 
خونخواهی عثمان, با زیرکی و شیطنت عمرو همپیمان بشود. بهای 
همکاری عمرو با معاویه در راه زشتی که می پیمودند این بود که اگر 


پی نوشتها 


1 - در تهج البلاغه, این بند, ضمن نامه (6) امام, نیامده است, شاید در 
نسخه ای که در اختیار مولف بوده است امده باشد. م. 


2 - امام در دوران خلافت خویش. 
امیرالمومنین اسوه وحدت ص 139 
محمد جواد شری 


تقسیم بیت المال 
تقسیم بیت المال (1) 


تقسیم بیت المال 


سپاهیان امام - علیه السلام در این نبرد چیزی را مالک نشدند ودر حقیقت. 
رزم آنان یک رزم صد در صد الهی بود. زیرا امام - علیه السلام جز سلاح 
دشمن همه چیز را به خود آنان واگذار کرد. ازاین جهت., باید بیت المال را 
میان آنان تقسیم می کرد. وقتی دیدگان امام علیه السلام به آن افتاد 
دستها را بر هم زد وگفت: «غری غیری » . (یعنی برو دیگری را بفریب.) 
موجودی بیت المال ششصد هزار درهم بود که همه را در میان سیاهیان 
تقسیم کرد وبه هریک پانصد درهم رسید, در پایان تقسیم, پانصد درهم 
باقی ماند که آن را برای خود اختصاص داد. ناگهان فردی در رسید ومدعی 
شد که در این نبرد شرکت داشته ولی نام او از قلم افتاده است. امام 
علیه السلام آن پانصد درهم را نیز به او داد وفر مود: 


سپاس خدا را که از این مال چیزی به خود اختصاص ندادم. (1) 


پی نوشتها 
فروغ ولایت ص 461 


آیت الله شیخ جعفر سبحانی 
تقسیم بیت المال (2) 


تقسیم بیت المال 


حال به کسانی که در رکاب او بودند قسمت کرد. و به هر یک پانصد رسید. 
و گویا در اين تقسیم بود که بدو خرده گرفتند چرا همگان را در عطا یکسان 
گفت: 


داشته است. 


ی میدهند پیروزی را با ستم کردن بجویم. آن هم درباره کسی 

که والی اویم. اگر مال از آن من بود همگان را برابر میداشتم تا چه رسد 
که مال. مال خداست. بدانید بخشیدن مال به کسی که مستحق آن نیست 
با تبذیر و اسراف یکی است. قدر بخشنده را در دنیا بالا برد و ور آختر رش 
فرود آرد او را در دیده مردمان گرامی کند و نزد خدا خوار گرداند. هیچکس 
مال خود را اتجا که تباید نداد و به تامستخق تبخشود جز انکه خدا او را از 
سپاس آنان محروم فرمود.» (1) 


پی نوشتها 

1 خطبه 126. 

علی از زبان علی يا زندگانی امیرالمومنین (ع) صفحه 109 
دکتر سید جعفر شهیدی 


معاویه که بود؟ 


یت که ۱21 


معاویه که بود؟ 


دلایل گذشته به روشنی ثابت کرد که کوتاه ساختن دست عناصری مانند 
معاویه از شئون خلافت, نه تنها مقتضای پرهی زگاری ودرستکاری بود بلکه م 
آل اندیشی وآینده نگری وسیاست ودرایت وتحمل ضرر کمتر نیز همان را 
ایجاب می کرد وراه امام - علیه السلام درست نرین راهی بود که یک 
سیاستمدار واقع بین می توانست انتخاب کند ومدارا با معاویه جز زیان 
مضاعف حاصل دیگری نداشت. 


اگر ابن عباس به امام - علیه السلام توصیه کرد که با دشمن دیرینه خود 
مدارا| کند دور از واقع بینی سخن کت واگر داهی وسیاستمدار معروف 
عرب. مغیره بن شعبه, به به امام توصیه کرد که معاوبه را از مقامش عزل 
نکند, روز بعد نظر مخالف داد وگفت که مصلحت آن است که او را از کار 
برکنار سازد ولی هرگز معلوم نیست که مغیره در کدام یک از اين دو نظر 


صداقت داشت. 


ساده دلانی که می اندیشند ابقای معاویه بر مقام خویش به مصلحت 
شخص علی - علیه السلام بود. ولی چون امام از معدود مردانی بود که 
پیروی از حق را بر همه چیز مقدم می داشت واز آن روء بدون در نظر 
گرفتن نتیجه کار وبدون محاسبه سود وزیان سیاسی ونظامی آن؛ فرمان 
عزل معاویه را صادر کرد, از روحیات معاویه وافکار دیرینه او در رسیدن به 
خلافت به فعالیتهای آو در دوران خلیفه سوم ونامه پراکنیهای او پس از قتل 
عثمان وپبیش از رسیدن فرمان عزل از جانب امام - علیه السلام و ...اگاه 
نیستند ومسئله را سطحی بررسی کرده اند. 


اینک برخی از دلایل 


تاریخی این موضوع را نقل می کنیم که گواهی می دهند که معاویه هدفی 
جز تشکیل یک امیراتوری به ظاهر اسلامی نداشت واگر هم امام - علیه 
السلام فرمانداري شام را به وی تفویض می کرد هرگز : نه تنها , به آن قانع 
تفن تن که آن ان توف استفاده قمرفی کرد 


1 - پس از قتل خلیفه, نعمان بن بشیر با نامه همسر عثمان وپیراهن خونین 
وی رهسیار شام شد واوضاع مدینه را گزارتتن کرد معاویه بر بالای منبر 
رفت وپیراهن عثمان رابه دست گرفت وبه مردم نشان داد فانان زاره 
گرفتن انتقام 27 مردم با دیدن پیراهن 
سخت گریستند | وگفتند؛ تو پسر عموی خلیفه وولی شرعی او هستی. ما 
نیز مانند تو خواهان انتقام خون او هستیم. سیس با او به عنوان امیر 
منطقه شام بیعت کردند. 


معاویه افرادی را برای آگاه ساختن شخصیتهای برجسته ای که در استان 
شام می زیستند اعزام کرد ونامه ای نیز به شرحبیل کندی. شخصیت متنفذ 
شهر حمص, نوشت واز او درخواست کرد که با او به عنوان امیر منطقه 
شام بیعت کند. وی در پاسخ او نوشت: تو خطای بزرگی مرتکب شده ای 
و ی و ام و ی خون خلیفه 
پیشین را ان کس می تواند باز ستاند که خلیفه مسلمین باشد نه امیر 
منطقه. از این جهت. من با تو به عنوان خلیفه مسلمین بیعت می کنم. 


وقتی نامه شرحبیل به معاویه رسید سخت خوشحال شد ونامه را برای 
مردم شام خوآن دو از آنان به عنوان خلیفه مسلمین بیعت گرفت. سپس 
بافمکاه ابا کیت علیه السلام نود 


(1) 


این بخش از تاریخ حاکی است که مزاج معاویه آن چنان آماده پذیرش 
خلافت بود که با بیعت شخص متنفذ شهر حمص خود را فورا کاندیدای 
خلافت کرد و خلافت خود را در شام مطرح نمود واز مردم آنجاء بی آنکه به 
بیعت انقلابیون به ویژه بیعت مهاجرین وانصار با علی - علیه السلام اعتنا 
کند, برای خود بیعت گرفت. نو کوییه زمینه را از سالیان پیش آن چنان 


2 ان کب ماو ات عرص مه عای عای آنساام گام 
پیشن از انکه:نامه.ای از امام به وی برسد دو نامه, یکی به زبیر ودیگری به 
طلحه, نوشت وهر دو را بر قبضه کردن دو شهر بزرگ اسلامی عراق؛ 
یعنی کوفه وبصره. تشویق وتحریک کرد. در نامه خود به زبیر این چنین 
نوشت: «من از مردم شام برای تو بیعت گرفته ام. پس زودتر خود را برای 
تصرف کوفه وبصره آماده ساز. ومن پس از تو با طلحه بیعت کردم. هرچه 
زودتر به خونخواهی عثمان قیام کنید ومردم را برای آن فرا خوانید» . 


زبیر از مضمون نامه بسیار خوشحال شد وطلحه را از آن آگاه ساخت وهر 
دو مصمم شدند که بر ضد امام - علیه السلام قیام کنند. 


معاویه نامه دیگری به طلحه نوشت که مضمون آن با نامه ای که به زبیر 
نوشته بود کاملا مفغایر بود. وی در آن نامه نوشته بود: «من کار خلافت را 
بر هر دو نفر شما هموار ساخته ام. هرکدام از شما خلافت را به دیگری 


از درگذشت او, دیگری خلیفه مسلمین خواهد بود» . (2) 


شکی نیست که هدف از تحریک طلحه وزبیر بر دعوی خلافت وتصرف 
کوفه وبصره, جز تضعیف موقعیت امام - علیه السلام ومحکم کردن جای 
پای خود در محیط شام نبود, تا با ایجاد اختلاف در صفوف امام وهمکاری 
ان دو نفر بتواند زمام کار را از دست علی - علیه السلام بگیرد ودرصورت 
موفقیت, پیروزی بر طلحه وزبیر (اين دو صحابی دنیا طلب ودر عین حال 
ساده) کار اسانی بود. 


3 - معاویه, گر اغا کار ودر نیمه های جنگ صفین؛ به امام - علیه السلام 
پیشنهاد کرد که حکومت شام ومصر را به صورت خود مختاری به او واگذار 
کند وخراج ومالیات این دو منطقه در اختیار او بااشد ویس از درگذشت 
امام, او خلیفه مسلمین گردد. اینک مشروح این مطلب: 


یات یهلا مر آعات کار هی تیش ابو سر بح ربا تایه 
ای به شام اعزام کرد. در ان نامه چنین نوشته بود؛ 


گروهی که با ابوبکر وعمر وعثمان بیعت کردند, با من نیز بیعت کردند. پس 
از اتفاق مهاجرین وانصار وبیعت با من به عنوان خلافت, دیگری حق 
گزینش خلیفه ندارد, خواه در موقع بیعت در مدینه باشد یا نباشد. 


جریر با نامه امام وارد شام شد ونامه را تسلیم معاویه کرد. ولی وی در 
دادن پاسخ تعلل ورزید وبا افرادی مانند عقبه وعمروعاص مشورت کرد 
وسراسام به شفیر علی "علی السام مکتون فلبی ود را کیت وایرا. 

کرد کماکر علی ار‌شای ففضر صرف نظر کنو و دز آمه انجا را پم او 

واگذار نماید, در آن صورت او 


را به خلافت خواهد شناخت. 


سفیر امام - علیه السلام ضمن نامه ای نظر معاویه را به آن حضرت 
گزارش کرد. امام - علیه السلام در پاسخ وی یاد آقر ند که معاوبه می 
خواهد با من بیعت نکند وسرانجام به مقصود خود برسد وبا وقت گذرانی 
وپیش کشیدن طرح خود مختاری شام ومصر جای پای خود را محکم سازد. 
بنابراین, چنانچه او بیعت کرد چه بهتر, در غیر این صورت شام را ترک کن 
وبه سوی ما بشتاب. (3) 


از پاسخ امام - علیه السلام به روشنی استفاده می شود که هدف معاویه 
اعاس فا ان یم ه سست ‏ اطا ی ای ده یه 
نباشد واو به صورت یک حاکم خود مختار بر دو منطقه عظیم مصر وشام 
حکومت کند کند وهرگز امام ِ علیه السلام در حساب وکتاب وگماشتن 
ماموران آنجا مداخله نکند. خدا می داند که پس ات ان وپس از محکم شدن 
جای پایش در این منطقه, معاویه چه نقشه ای بر ضد امام وواژگون کردن 
حکومت او در سر داشت. به علاوه» این همان تز دو رئیسی است که عقل 
وشرع؛ هیچ یک؛ آن را به رسمیت نمی شناسد وجز تقسیم قلمرو حکومت 
اسلامی ننیجه دیگری نخواهد داشت. 

گواه روشن بر اینکه معاویه خواهان خلافت بود نه تفانند ی از جانب امام 2 
علیه السلام جمله ای است که علی - علیه السلام در نامه خود به او می 


نویسد.: 
اه رک مه ای ها مه 
الامانه و لا تعرض فیهم الشوری » . (4) 


بدان ای معاویه که تو از آزاد شدگان (5) هستی که خلافت بر آنان جایز 


بهانه ای به نام قاتلان عثمان 


را سای ان ات وان ات کم 
در دوران خلافت مام > یه الفام ت ا. هرهس مس فالان مان 
تکیه می کرد واز علی - علیه السلام می خواست که آنان را تحویل دهد ت] 


او به خویی می دانست که قاتلان عثمان یک یا دو نفر نبودند که امام آنان 
را دستگیر کند وتحویل دهد. زیرا صفوف مهاجمان را گروهی از اهل مدینه 
وتعداد زیادی از اهالی مصر وعراق تشعیل می داد که خانه خلیفه را 
محاصره کردند واو را کشتند وشناسایی چنین گروهی امکان پذیر نبود. 
معاویه خود این مشکل را بیش از همه درک می کرد. وهدف او دستگیری 
کلیه مهاجمان بود. نه مباشران قتل خلیفه. 


از این گذشته, رسیدگی به چنین حادثه ای از شئون خلیفه اسلام است نه 
سر مه ای اسان ها مصم فا مسا ان مایب انای اه 
السلام به معاویه, خود اعتراف به خلافت ان ی 


امام - علیه السلام در یکی از نامه های خود به معاویه چنین نوشت: 


در خصوص قاتلان عثمان بیش از حد اصرار می ورزی. اگر از رای نادرست 
خود برگردی. من با تو ودیگران بر طبق کتاب خداوند رفتار خواهم کرد اما 
آنچه را که تو می خواهی (واگذاری شامات به تو) شبیه فریب دادن کودک 
از یستان مادر است. 


امام - علیه السلام در یکی دیگر از نامه های خود به معاویه چنین می 


نویسد. ۰ 


که پیشوای مسلمانان باشند وهمچنین حق ندارند عضو شورای انتخابی 
روشنترین گواه بر اینکه مسئله خونخواهی عثمان وتسلیم قاتلان او بهانه 
ای بیش نبود ومعاویه در زیر ان سرپوش, خواهان زعامت وخلافت بود, این 
است که پس از آنکه علی - علیه السلام به شهادت رسید ومعاویه زمام 
امور را به دست گرفت, چیزی که از آن سخن نگفت مسئله خون عثمان 
ودستگیری قاتلان او بود. حتی هنگامی که دختر عثمان دامن معاویه را 
گرفت که انتقام خون پدر او را از قاتلان بگیرد گفت: این کار از من ساخته 
نیست وکافی است که تو دختر عموی خلیفه مسلمین باشی ! 


پی نوشتها 
- الامامه والسیاسه, ج 1 صص 70 - 69. 

2 - شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید, ج 1 ص 7. 
- الامامه والسیاسه, ج 1, ص 89؛ وقعه صفین. ص 38د. 
- الامامه والسیاسه, ج 1, ص 97. 


5 - «طلقا» يا آزاد شدگان کسانی هستند که در جریان فتح مکه مورد عفو 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قرار گرفتند. 


فروغ ولایت ص 385 

آیت الله شیخ جعفر سبحانی 

ی 

مایت زو 

معاویه پسر ابوسفیان (نام او صخر بود), پسر حرب, پسر امیه, پسر عبد 
شمس.: , پسرعبد مناف است و در عبد مناف نسب او با نسب بنی هاشم 


پیوند می یابد. از زندگانی او پیش از اسلام اطلاع چندانی در دست نیست. 
نوشته اند در فتح مکه مسلمان شد و نیز او را در شمار کاتبان رسول خدا 


آورده اند. مادر او هند دختر عتبه بن ربیعه بن عبد شمس است. دقت در 
آنچه تذکره نویسان و مورخان درباره وی و پدرش ابو سفیان نوشته اند 
نشان مهف دهد, در و سر هنکاهی-ستلمان. شدند که جن آنت رای تشن 
پای نداشتند. 


عمر به ابوسفیان و پسران او عنایتی داشت. یکی از پسران او یزید را 
فرای. کرفتن.فستاريه. که از امال ظبریه: .و بر کتار دریای شام اسنت 
فرستاد و چون یزید آن شهر را گشود. خود به دمشق رفت و برادرش 
معاویه را به جای خویش کمارد. چون یزید مرد عمر حکومت شام را به 
۳ 


نوشته اند مادرش بدو گفت: «اين مرد[عمر آتو را کاری داده است. بکوش 
تا آن کنی که او می خواهد نه آنکه خود می خواهی », و چون نزد ابوسفیان 
رفت به او گفت: 


- «مهاجران پیش از ما مسلمان شدند 


و ما پس از آنان به اين دی دایم هشن مانميق: ابان-خالا رد خود.ر| 
می گيرند. آنان رئیس اند و ما تأبع. به تو کار مهمی داده آند, مواظب باش 


از اين گفتگو نظر پدر و پسر را درباره مسلمانی و حکومت اسلامی می 
توان دریافت. معاوبه در حکومت خود به تقلید از حکومت های امپراتوری 
روم شرقی دستگاهی مفصل فراهم کرد و خدم و حشم انبوهی به کار 
گرفت. هنگامی که عمر به شام رفت با عبد الرحمان پسر عوف بر خر 
سوار بودند. معاویه با کوکبه ای مجلل بدو برخورد و از او گذشت و عمر را 
نشناخت. چون بدو گفتند این خر سوار خلیفه بود برگشت و پیاده شد. عمر 
به او ننگریست و معاویه پیاده در رکاب وی به راه افتاد. عبد الرحمن عمر 
را گفت: 


- «معاویه را خسته کردی.» عمر رو به معاویه کرد و گفت: 


- «معاویه ! با این خدم و حشم راه میروی ! شنیده ام مردم در خانه تو می 
مانند تا به آنهارخصت درآمدن بدهی؟» - «آری امیر المومنین چنین است » 
- «چرا؟» - «ما در سرزمینی هستیم که جاسوس های دشمن در آن زندگی 
می کنند. باید چنان رفتار کنیم که از ما بترسند. اگر می گوئی این روش را 
ترک می کنم.» 


ِ «اگر سخلنت راست است خردمندانه پاسخی است و اگر دروعغ است 
خردمندانه خدعه ای است.» (3) 


چون عثمان به خلافت رسید معاویه به مقصود خود نزدیک تر شد. او هنگام 
دربندان عثمان با انکه می توانست وی رایاری کند, کاری انجام نداد و می 
خواست او را به دمشق ببرد, تا در انجا خود کارها را 


به دست گیرد. 


پس از کشته شدن عثمان. کوشید تا در دیده شامیان (علی) را کشنده 


پی نوشتها 
1 نامه 5 7. 


2 عقد الفرید, ج 5 ص 107. 

3. عقد الفرید, ج 5, ص 108. 

علی از زبان علی يا زندگانی امیرالمومنین (ع) صفحه 111 
دکتر سید جعفر شهیدی 


تصمیم امام برای رفع فتنه 


سیاست دفع الوقت فرزند ابوسفیان به پایان رسید ونتیجه ای که از ارسال 
نامه ها واعزام شخصینها می خواست بگیرد گرفت. در این مدت بر قدرت 
رزمی خود افزود وجاسوسان خود را , به اطراف واکناف فرستاد تا برخی از 
استانداران امام - علیه السلام را بفریبد ودر میان فرماندهان سیاه وی 
ایجاد شکاف کند. 


امام - علیه السلام در 25 ذی الحجه سال 35 هجری, علاوه بر خلافت 
منصوص از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم, به خلافت ظاهری 
رسید. (1) وعموم مهاجرین وانصار دست او را به عنوان خلیفه مسلمین 
فشردند. او از نخستین روزهای خلافت خود, به وسیله قاصدی به نام سبره 
جهمی معاویه را به اطاعت از حکومت مرکزی دعوت کرد ولی از او جز 
خودخواهی و خود محوری وتهدید وارعاب وارسال نامه وایراد تهمت 
واعزام اشخاص ودر نتیجه معطل کردن علی - علیه السلام چیزی ندید. 
اکنون وقت ان رسیده بود که امام - علیه السلام پس از دادن پاسخ به نامه 
معاویه, که به وسیله ابومسلم خولانی فرستاده بود, قاطعانه وارد کار شود 


شوال سال 36 تصمیم بر اعزام نیرو گرفت وقبلا از مهاجران وانصار 
دعوت کرد وبه حکم ایه وشاورهم فی الامربه بزرگان ایشان که با امام از 
مدینه کوج کرده وملازم رکاب او بودند, چنین فرمود: 


هک هیا مه هو اس ال ها لالح 


فا کها ااقطر یواسم فد رها انس ال وا مکی فا سرا خلها 
برایکم » . (2) 


شما صاحبان رای مبارک, بردباران متین, گویندگان حق, درست کرداران 
جامعه ما هستید. ما خواهان حرکت به سوی دشمن ما وشما هستیم؛ نظر 
خود را در این باره بیان کنید. 


از گروه مهاجران هاشم بن عتبه بن ابی وقاص برخاست و گفت: 


ای امیر مومنان ما خاندان ابوسفیان را به خوبی می شناسیم. آنان 
دشمنان نو وشیعیانت ودوستان دنیا خواهان هستند وبرای دنبا وقدرتی که 
در دست دارند با تو می جنگند ودر اين راه از هیچ چیز فروگذار نیستند وجز 
این هدفی ندارند. آنان برای فریفتن افراد ساده لوح خون عثمان را بهانه 
کرده اند, ولی دروغ می گویند وخون او رز نمی خواهند, بلکه دنیا را می 
طلبند. ما را به سوی آنان حرکت ده که اگر حق را ی ی 
واگر خواهان تفرفه وجنگ شد ند وگمان من این است که جز این نخواهند, 
تا نان برد ی کشت 


آن گاه شخصیت دیگری از مهاجران که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
در باره او گفته بود: «عمار مع الحق و الحق مع عمار یدور معه حیث ما 
دار» (3) برخاست وگفت: 


ای امیر مومنان, اگر بتوانی حتی یک روز هم توقف نکنی توقف مکن. ما 
راء, پیش از آنکه افراد فاسد آنش نبرد را روشن سازندوتصمیم به مقاومت 
وجدایی از حق بگیرند, حرکت ده وآنان را به آنچه که سعادتشان در آن 
است دعوت کن. اگر پذیرفتند چه بهتر واگر مقاومت کردند نبردمی کنیم. 
به خدا سوگند, ریختن خون آنان وکوشش در جهاد با آنان مایه نزدیکی به 
0[ 


او به ماست. 


سخنرانی این دو شخصیت, که نمایندگان شاخص مهاجران بودند, زمینه را 
تا حدودی روشن ساخت. اکنون وقت ان بود که از طرف انصار نیز 
شخصیتهایی ای ی ات در این موقع قیس بن سعد بن عباده 
برخاست و؟ذ 


مارا به سرعت به سوی دشمن حرکت ده که, به خدا سوگند, جهاد با آنان 
برای ما از جهاد با روم خوشتر است. زیرا اینان در دین خود حیله می ورزند 
واونای دا میاخران واضار) وکا را که ار اند فکی وی می 
کنیت دا توا رم مار انا ال ها رال عم داد مها را کیان 


چون سخن قیس به پایان رسید خزیمه بن ثابت وابو ایوب انصاری به 
پیشگامی او در اظهار نظر خرده گرفتند وگفتند: شایسته بود کمی صبر 
کار را دا تن تیه ان تام سم سر ان انضار. رون 
وگفتند: برخيزید وپاسخ مشاوره امام را بدهید. 


سهل بن حنیف, که شخصیت با سابقه انصار بود, برخاست وگفت: 


ای امیر مومنان ما دوست تو ودوست دوستان تو ودشمن دشمنان تو 
هستیم. نظر ما نظر توست. ما دست راست تو هستیم. ولی لازم است این 
کار را در باره مردمر کوفه انجام دهی وآنان را به حرکت دعوت کنی واز 
فضیلتی که تنصیب آنان شده است آگاهشان سازی, چه نان اهل این 
سرزمین ومردم اینجا به شمار می روند. اک آنان. به تداق و باس متبت 
دهند مطلوب ومقصود ۹ :۱ ما کمترین اختلاف نظری با 
تو نداریم. هرگاه دعوت کنی اجابت می کنیم وهرگاه امر فرمایی پیروی 
ای( 


شیک یل ار ی ها نی یا اگرنسرابن 


وانصاری که در رکاب امام - علیه السلام بودنرر زبده های امت اسلامی به 
شمار می رفتند واعلام همبستگی از جانب آنان در تحریک جامعه اثر 
یی ان ار و ای رما ها مرا ای 
تشکیل: هی. دادند -ودر میان: آنان شبوع فبایلی. بودند. که بدهن. اغلام 
۱[ ایشان تشکیل یک سپاه صد هزار نفری امکان پذیر نبود. اما 
علت اینکه امام ۱ علیه السلام نخست با مهاجران وانصار به مشورت 
پرداخت این بود که آنان پایه گذاران حکومت او ومورد توجه عموم 
مان ی ویب الا ی هار ان ان 


امام - علیه السلام پس از پیشنهاد سهل, جلسه مشورتی خصوصی را به 
مجلین بزر کی تیدیل. کرد ودر میان جخفعیت آنبوهن که اکتر مردم در آن 
شرکت کرده بودند بر فراز منبر رفت وبا صدایی رسا فرمود: 


«ننتروا ال اعداع ال توا الی اعدا اس و القر ان تایه 
الاح اب فطله الممآخرین والانضان». 


به سوی باقیمانده «احزاب » وقاتلان مهاجران وانصار. 


در این هنگام مردی از قبیله بنی فزار به نام اربد برخاست وگفت: 


می خواهی ما را به سوی شام روانه سازی تا با برادران خود نبرد کنیم, 
همان طور که ما را روانه بصره کردی وبا برادران بصری نبرد کردیم؟ نه, 
به خدا سوگند چنین کاری را انجام نمی دهیم. 


در این وقت؛ مالک اشتر برخاست وگفت: این شخص کیست؟ تا این سخن 


از دهان اشتر دز امد کردنها بة سوع, آن شحض متوجه. شد و آو از خرس 
هجوم مردم پا به فرار نهاد 


وبه بازا ر مال فروشان پناهنده شد. مردم خشمگین سیل آسا به تعقیب او 
پرداختند واو را با مشت ولگد ودسته شتمشتیر آن قدر زدند که سرانجام 
مر د. چون خبر مرگ او به امام - علیه السلام رسید, سبب ناراحتی او شد, 
زیرا پاسخ گستاخی او این نبود که به صورت فجیعی کشته شود. عدل 
اسلامی اتات .هن کرد فاد فا اه تصقسی ته کل ایدم شحه فحفیی 
این شد که او به وسیله قبیله «همدان < و کرهش از مردم کشته شده 
تال متخصی نوی فا خلت اسام سوت فل کمرع. ات که 
قاتل معلوم نیست. باید دیه او از بیت المال پرداخت شود., وچنین کرد. (5) 


سخنرانی مالک اشتر 


این پیشامد غير مترقبه موجب ناراحتی امام شد وبا اینکه دستور داد دیه 
بود. از این روه مالک اشتر پار صمیمی امام برخاست وخدا| را ستایش کرد 


این پیشامد تو را تکان ندهد وسخن این بدبخت خائن تو را از نصرت وکمک 
مایوس نسازد. این گروه انبوهی که می بینی همه پیرو تو هستند وجز تو 
چیزی برای خود نمی خواهند وخواستار زندگی پس از تو نیستند. اگر می 
خواهی ما را به سوی دشمن حرکت دهی, 0[ 
هرکس از مرگ بترسد از آن نجات پیدا نمی کند وهرکس زندگی را بخواهد 

به او نمی دهند وهرگز جز شقی کسی آرزوی زندگی با آنان را نمی کند, 
وما می دانیم که هیچ کس نمي میرد مگر اینکه اجل او را فرا رسد. چگونه 
با روف نبرد نکنیم که تو آنان را دشمنان خدا| وقرآن وسنت وقاتلان 
مهاجران وانصار 


توصیف کردی؟ روا از آنان دیروز (در بصره) بر طائفه ای از مسلمانان 
شوریدند وخدا را خشمگین کردند وزمین با کارهای زشت آنان تاریک شد. 
آنان نصضیب سر ای دیگر را به کالای اندک این جهان فروختند. 


امام - علیه السلام پس از شنیدن سخنان مالک رو به مردم کرد و فرمود: 


«الطریق مشترک و الناس فی الحق سواء و من اجتهد رایه فی نصیحه 
العامه فله ما نوی و قد قضی ما علیه » . 


این راه, راه عمومی است ومردم در برابر حق یکسانند. وآن کس که با 
رای ونظر خود برای جامعه خیر خواهی کند. خدا سزای او را مطابق نیت 
او می دهد وان کاری که مرد «فزاری » انجام داد سیری شد. (6) 


عوامل نفوذی معاویه در سپاه امام (ع) 


ایجاد عوامل نفوذی در دستگاههای نظامی وانتظامی وخریدن شخصیها 
وفرماندهان سپاه, از شیوه های دیرینه قدرتهای بزرگ بر ضد مخالفان خود 


بوده است وفرزند ابوسفیان در این فن؛ نابغه وتر أح توا کار خود بود. 


سیاست در نظر گروهی رسیدن به مطلوب از هر راه ممکن. اعم از 
مشروع ونامشروع, است ومنطق آنان این است که هدف توجیه گر وسیله 
است. افراد ساده لوح که موفقیت ظاهری معاویه را بیش از علی - علیه 


التتلام. مین دندتد. آمام را متفقم. .مها کاهی. از اضول .ستیانشت: می. کردند 
ومی گفتند که معاویه از علی سیاستمدارتر است. ازاین جهت. امام - علیه 
السلام در انتقاد از نظر این گروه بی اطلاع از اصول سیاست اسلام 
فرمود: 

«و الله ما معاویه بادهی منی و لکنه یغدر و یفجر و لولا کراهیه الغدر لکنت 
من ادهی الناس و 


لکن کل غدره فجره وکل فجره کفره ولکل غادر لواء یعرف به یوم القيامه 
> . (7) 


وگناه می کند. واگر به جهت کراهت حیله گری نبود. من سیاستمدارترین 
مردم بودم. ولی هر نیرنگی نوعی گناه است وهر گناهی یک نوع کفر, ودر 
روز رستاخیز .هر جیله گر برجم خاضی دارد. که با آن شناخته .فی.شود. 


برای اینکه سخن خالی از شاهد وگواه نباشد, نمونه ای از شگردهای 
معاویه را در ایجاد عوامل نفوذی در سپاه امام یاد اور می شویم. 


شور وهیجانی که سخنرانی امام - علیه السلام بر فراز منبر در باره نبرد با 
معاویه پدید اورد خارج از توصیف بود, تا انجا که یکی از عوامل نفوذی 
معاویه به نام اربد به سبب اعتراض به امام, آن هم به صورت خارج از 
داوس وا دس سا وال اند سس روا 


مشاهده این منظره سبب شد که دیگر عوامل نفودی حساب کار خود را 
بکنند ودرایجاد تزلزل در تصمیم امام - علیه السلام روش دیگری اتخاذ کنند 
تا شاید بتوانند امام را از عواقب جنگ واینکه معلوم نیست به نفع چه 
گروهی تمام خواهد شد بترسانند. از اين رو, دو عامل نفوذی, یکی از قبیله 
عبس (احتمالا تیره ای از غطفان) ودیگری از قبیله تمیم به نامهای عبد الله 
مجنظاله: تصفیم. کرفتند که در ایجاد احتلاف نطر:میان بازان. اما حالت 
نصیحت وخیر خواهی به خود بگیرند. لذا, هر یی از ان دو, گروهی از قبیله 
خود را با خویش همفکر کردند وبر امام - علیه السلام وارد شدند. در ابتدا 
حنظله 


قا از زو خیر خواهی به سوی و آمنده ایم.وامند: است که از ما بیذیری. ما 
در باره تو وکسانی که با تو هستند چنین می اندیشیم که برخیزید وبا اين 
مرد (معاوبه) مکاتبه کنید وبرای نبرد با شامیان عجله نکنید. به خدا سوگند 
که هیچکس نمی داند که در رویارویی و کروخ: کدام یک پیروز می شود 
وکدام شکست می خورد. 


سپس عبد الله عبسی برخاست وسخنانی همچون حنظله گفت وافرادی که 
با انان افده بودند ستختان ان دو را کایید کردید: 


تام یی ]تما بش ای سانش وا ور باس این فریی هه 


خداوند وارث بندگان وسرزمینها وپروردگار آسمانها وزمینهای هفتگانه 
است وهمگی به سوی او باز می گردیم. هر کبیر بخواهد فرمانروایی 
می دارد وهر که را ناهد ذلیل می سازد. ۱ ازر.ان 
گمراهان و گنهکاران است. گرچه به ظاهر پیروز یا مغلوب شوند. به خدا 
سوگند, من سخن کسانی را می شنوم که هر گز حاضر نیستند معروفی را 
بشناسند ومنکری را انکار کنند. (9) 


امام - علیه السلام بااين کلام اين دو جاسوس راء که خود را در میان مردم 
مخفی کرده واز طرف آنان سخن ضف. ؟فتنو رسوا کرد وبه روشنی بیان 
فرمود که نبرد با معاویه بخشی از امر به معروف ونهی از منکر است که 
هیچ مسلمانی نمی تواند لزوم آن را انکار کند وکسانی که او را از نبرد با 
ا ‏ صو روا ‏ اصا داریا یر باس و 


پرده ها بالا می رود 


کنار برود وماهیت آن دو نفر در همان مجلس برملا شود. لذا معقل ریاحی 
برخاست وگفت: این گروه برای خیرخواهی به سوی تو نیامده اند, بلکه 
برای فریفتن تو به حضورت رسیده اند. از آنان پرهیز کن که آنان دشمنان 
با معاویه مکاتبه دارد م آخاره بده "۳ و 
سپری گردد. دو نفر دیگر به نامهای عیاش وقائد, که هر دو از قبیله عبس 
بودند, گفتند: گزارش رسیده است که عبد الله با معاویه سر وسری دارد 
ونامه هایی میان او ومعاویه رد وبدل می شود. شما او را بازداشت کنید یا 
اجازه دهید که ما بازداشت کنیم تا نبرد سپری گردد. (11) 


افشاگری این چهار نفر سبب شد که جاسوسان به دست وپا بیفتند 
قیکهنند: ایا این باداتن کسنی است که به کمک شما نشاید وتظر خود را در 
باره شما ودشمنانتان بگوید؟ امام - علیه السلام در پاسخ آنان گفت: خدا 
میان من وشما حاکم است وشما را به او واگذار می کنم واز او کمک می 
گیرم. هرکسی می خواهد می تواند برود. این سخن را گفت وجمعیت 
متفرق شدند. چند روزی نگذشت که پس از یک مشاجره میان حنظله 
وبزرگان قبیله تمیم. هر دو عامل نفوذی با گروهی عراق را به قصد شام 
ترک کردند وبه معاویه پیو ستند. امام. به سبب خیانتی که حنظله مرتکب 
شده بود. دستور داد خانه او را ویران کنند تا برای دیگران درس ادب 


انتظار با حرکت به سوی شام 


همه فرماندهان سپاه وشیفتگان راه وروش امام ۱ علیه السلام در اينکه 
باید کار فرزند ابوسفیان را یکسره کرد اتفاق 


نظر داشتند, جز گروه اندکی مانند اصحاب عبد الله بن مسعود که برای 
خود نظر خاصی داشتند. (در ایتده نظر آنان را خواهیم آورد). 


ولی در این میان, افراد مخلص ومورد وثوق امام. چون عدی بن حاتم وزید 
بن طائی خواهان تانی بیشتری بودند تا شاید از طریق نامه نگاری 
ومذاکره مشکل برطرف گردد. لذا عدی رو به امام کرد وگفت: 


اماما, اگر مصلحت می دانید کمی تانی کنید وبه آنان مهلت بدهید تا نامه 
های آنان برسد ونمایندگان اعزامی شما با آنان مذاکره کنند. اگر پذیرا 
شدند هدایت می یابند, وصلح برای هر دو طرف بهتر است واگر بر لجاجت 
خود ادامه دادند ما را به سوی انان حرکت ده. 


اما در مقابل آنان؛ اکثر سران سپاه علی - علیه السلام خواهان حرکت 
سریع به سوی شام بودند ودر آن میان یزید بن قیس ارحبی, زیاد بن نضر, 
عبد الله بن بدیل, عمرو بن حمق (دو صحابی بزرگ) وحجر بن عدی (از 
تابعین معروف) اصرار بیشتری می ورزیدند ودر اظهار نظرهای خود نکاتی 
آنان به:دو دلیل با ما سر نزاع:ذارند؛ 


- آنان از تحقق مساوات میان مسلمانان می گریزند وخواهان تبعیض در 
اموال ومناصب هستند ونسبت به مقام ومنصبی که دارند بخل می ور زند 
ودنیایی را که به دست اورده اند نمی خواهند از دست بدهند. 


2 - چگونه معاویه با علی - علیه السلام بیعت کند. در حالی که امام در یک 
روز برادر و دایی وجد او را در جنگ بدر کشته است؟ به خدا سوگند که 


فکر نمی کنم آنان 


وس ترا 


با توجه به دلایل عبد الله روشن شد که هر نوع تاخیر در حرکت به نفع 
دشمن وبه ضرر امام - علیه السلام وباران او بود. لذا, یکی از علاقه مندان 
آمام به نام یزید ارجی, زو به آن حضوت. کرد و گفت» 


اهل مبارزه کسالت وخواب به خود راه نمی دهد وهرگز پیروزی را که به 
دست امده است از دست نمی دهد ودر باره ان امروز وفردا وپس فردا 
نمی کند. (13) 


بردباری در عین خشمگینی 


در اين آثنا به امام - علیه السلام خبر رسید که عمرو بن حمق صحابی 
بزرگ وحجر بن عدی از مردم شام تبری جسته آنان را لعنت می کنند. امام 
- علیه السلام کسی را مامور کرد که آنان را از اين کار باز دارد. آنان پس 
از شنیدن پیام امام به حضور وی رسیدندو گفتند: چرا ما را از این کار 
بارداشتی ۱ مر ابا اهل ماطل. تست ۰ اهام یه ااساام قممی -عرا 
ولی: 


دوست ندارم که شما لعنت کننده ودشنام دهنده باشید, فحش ندهید وتبری 
مجوئید واگر به جای آن, بدیهای آنان را بگوئید موثرتر وبهتر خواهد بود 
واگر , نه جای لعن. وبنرزاری‌بنه آنان بگوئید: خدایا خون ما وخون آنان را حفظ 
کن؛ 2 وآنان صلح برقرار کن. آنان را از گمراهی هدایت بفرما تا آن 
کسی که به حق ما جاهل است ان را بشناسد. برای من خوشتر وبرای 


خود را به 


امام چنین بیان کرد: 


من به سبب پیوند خویشاوندی يا به علت طمع در مال ومقام با تو بیعت 
نکردم. بلکه انگیزه من در بیعت این بود که تو دارای پنج صفت برجسته ای 
که رشته ارادت تو را بر گردنم افکنده است: 


تو پسر عموی پیامبری؛ تخشین. کسی فبتی. کم.به: آو انمان: آمردم ای 
همسر با فضیلت ترین زنان این امت هستی؛ پدر ذربه رسول خداپی؛ 
بزرگترین سهم را در جهاد در بین و داری. به خدا سوگند, اگر به: مس 
تکلیف کنند که کوههای بلند را از جا برکنم وآب دریاهای مواج را بیرون 
بریزم تا روزی بتوانم دوستان تو را کمک کنم ودشمنان تو را نابود سازم, 


امیر مومنان - علیه السلام وقتی اخلاص عمرو را مشاهده کرد در حق او 
چنین دعا فرمود: 


ال وی یو ان یضرا ی نت ان ی کی ماه 
مای ال جر ادا ماللهت آمنر العوشه هم حندی و تل هن شک 
(15) 


خدایا قلب او را نورانی ساز واو را به راه راست هدایت فرما؛ ای کاش در 
ارتش من صد نفر مانند تو بودند. 


حجر گفت: اگر چنین می شد. سپاه تو اصلاح می پذیرفت وافراد متقلب در 


تصمیم نهایی امام (ع) 
امام - علیه السلام پس از شنیدن سخنان موافق ومخالف, به حکم آره 


وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللهبر آن فد که رخا ومد 
ی ار ی را وا ماد سا مایا ۶ 


د رنزد استانداران وقت است گرد آورند تا هزینه تجهیز وحرکت دادن 
سپاهیان به سوی شام فراهم شود. 


سه رکن مهم در جهاد اسلامی 


جنگ وبه تعبیر قرآن «جهاد» و «قتال » در گرو فراهم شدن مقدماتی 
اصا ‏ ی 


1 - لیروی انسانی وسربازان کار آمد وشجاع. 
2 - فرماندهان لایق. 
3 7 بودجه کافی. 


آزمونها ودعوتهای پیاپی س ِِ ولبیی گویی گروههای زیادی از قبایل 
امام له السام. از رت ِ رای تراهط ها را 
شخصیتهایی مانند فرزندان آن حضرت امام حسن مجتبی - علیه السلام 
مکصت ن اسا ا ا ا ‏ ص ی ار ار 
مواقع مختلف به سخنرانی پرداختند. برای تامین رکن دوم» امام پ‌ علیه 
السلام به افرادی شایسته نامه هایی نوشت وآنان را برای شرکت در نبرد 
دعوت کرد. وجود چنین افرادی, دذزننته از آن که به سپاه امام معنویت 
وجذبه خاصی می بخشید وبر اعتبار وارزش معنوی جهاد می افزود. قدرت 
رزمی سپاه را هم افزایش می داد. در این مورد فقط به ترجمه نامه ای از 
امام - علیه السلام می پردازيم که ان را به مخنف بن سلیم والی | صفهان 
نوشت. نامه چنین بود: 

سلام بر توحمد خدایی را که جز او خدایی نیست. اما بعد؛ جهاد با کسی که 
از حق سرباز زده ودر خواب کور دلی وگمراهی فرو رفته است بر عارفان 
فریضه ولازم است. 


خداوند از آن کسی که او را راضی سازد, راضی وا ان کس که او را 
سا در را کی اش 


ما تصمیم گرفته ایم که به سوی این گروه برویم. گروهی که در مورد 
بندگان خدا به غیر آنچه که خدا امر کرده است عمل می کنند وبیت المال 
را به خود اختصاص داده اند وحق را کشته وفساد را آشکار ساخته اند 
وخارجان از طاعت خدا را رازدار خود اتخاذ کرده اند. اگر یکی از دوستان 
خدا بدعتهای آنان را بزرگ بشمارد او را دشمن می دارند واز خانه وکاشانه 
اش تبعید می کنند واز بیت المال محروم می سازند واگر ظالمی بر 
ستمگری آنان کمک کند او را دوست می دارند و به خود نزدیک می سازند 
وباریش می کنند. آنان بر ستم اصرار ورزیده اند وبر مخالفت (با شرع) 
تصمیم گرفته اند واز زمانهای دیرینه بر این وضع بوده اند, تا مردم را از 
حق باز دارند ودر ترویج گناه وستم 


آنگاه که نامه من به دست تو رسید, کارهای خود را به مطمئنترین فرد 
امه تس سا ایو اما ان ت ونم ای کر ره مه رد 
ما ما در پاداش جهاد از تو بی نیاز نیستیم. 


وی ی تا هه واه ای ی یو وراه 
دست استاندار اصفهان رسید فور| دو نفر از نزدیکان خود را برگزید وامور 
اصفهان را به حارث بن ابی الحارث وکارهای همدان را, که د رآن روز از 
تن اس تابع اصفهان بود, به سعید بن وهب واگذار کرد وبه جانب امام 
حرکت نمود وهمان طور که امام گفته بود (ما در پاداش جهاد از تو بی نیاز 
نیستیم) در اثناء جنگ 


این ختها فرفانوفی نیس کم افام باه السا ام او رابت خواد وعوت کرن: 
تاک در همین ورد ور فاص نی اسان ی وحم فخری نامه آض ن 

بای عباس تفشت مار اف ماشی نیت المال. | «وخماست کرو «خاطر 
نشان ساخت که قبلا کسانی را که در اطراف او قرار دارند بی نیاز سازد 
ومازاد آن را به کوفه فرستد. البته در شرایط جنگی, تنها بیت المال 
شکور آمام هام سای کف و سا تیک نالا هد 
کمک گرفته است. (18) 


تقویت روحیه سپاهیان 


امام از نظر نیروی انسانی در مضیقه نبود. چه بخش عظیمی از سرزمین 
اسلامی در اختیار او بود. درعین حالعوامل نفوذی وافراد بز دل, با ایجاد 
یاس وتزلزل, از حرارت سربازان راه حق می کاستند. از اين جهتامام - 
علیه السلام وپس از وی فرزند عزیزش حضرت مجتبی - علیه السلام 
وفرزند دیگرش حضرت حسین - علیه السلام تا لحظه حرکت از اردوگاه 
نخیله در میان مردم به ایراد خطابه وسخنرانی پرداخته وروحیه ها را 
تقویت می کردند. تاريخ. متون سخنان انان را ضبط کرده است. (19) 


گاهی نیز افراد برجسته وشهادت طلبانی مانند هاشم بن عتبه بن وقاص: 
برادر زاده سعد وقاص, در اجتماعی به سخنرانی پرداخته واصرار می 
ورزید که امام هر چه زودتر آنان را به نبرد گروهی که به کتاب خدا پشت 
شا ایا وا ور ی اند کسل ارو ان 
به اندازه ای پر حرارت واز سوز دل سخن می گفت که امام - علیه السلام 
در حق او دعا کرد وفرمود: «اللهم 


ارزقه الشهاده فی سبیلک و المرافقه لنبیک صلی الله علیه واله و سلم » . 
ِ یعنی: پروردگارا شهادت را روزی او کن واو را با پیامبرت هم نشین 
فرما. 


هاشم پرچمدار امام - علیه السلام در صفین بود ودر آخرین روزهای نبرد 
جام شهادت نوشید. 


آزادی در گزینش راه 


ذوفن از یاران عبد الله مسعود (21 به حضور امام علیه السلام 
رسیدند وگفتند: ما با شما حرکت می کنیم ودور از شما اردو می زنیم تا 
کا ر شما ومخالفانتان را زیر نظر بگیریم. هرگاه ببینیم که یک طرف به کار 
نامشروعی دست می زند ویا تعدی می کند بر ضد او می جنگیم. 


وضع امام - علیه السلام در طول زندگی وحکومتش طوری نبود که برای 
آنان تزدید اقرین باشد, ولی عوامل نفوذی در قلوب آنان وسوسه کرده 
وصالحان را نسبت به جنگ با فرزند ابوسفیان مردد ساخته بودند. از این 
رو امام - علیه السلام به آنان فرمود: «مرحبا و اهلا؛ هد هی الخفه: وی 
الدین والعلم بالسنه. من لم برض بهذا فهو جاثر خائن » ۰ (22) یعنی 
افرین بر شما؛ این سخن همان دین فهمی وحقیقت آموزی و اه ی از 
سنت پیامبر است. هرکس بر این کار راضی نگردد ستمگری خائن است. 


گروه دیگری از یاران عبد الله بن مسعود نیز آمدند وگفتند؛ ماء در عین 
اعتراف به فضیلت تو, در مشروع بودن این نبرد در شک وتردید هستیم. 
اگر بناست ما با دشتمن تبرد کتیم ما را به تفاظ دفزی. کسیل دار تا در آنجا 
با دشمنان دین جهاد کنیم. امام - علیه ارام از این اعتذار ناراحت نشد 
وگروه چهارصد نفری آنان را به 


سرپرستی ربیع بن خثیم روانه ری کرد تا در آنجا انجام وظیفه کنند وجهاد 


اگر این گروه. به عللی. خود مایل به شرکت در جهاد نشدند, متقابلا امام - 
علیه السلام نیز افراد قبیله باهله راء که روابط انان با امام تیره بود, از 


شرکت در این جهاد نهی کرد ومقرری آنان را پرداخت ودستور داد که به 
سوی دیلم بروند وبا برادران مسلمان خوددر ان تغور خدمت کنند. (24) 


فرماندهان بلند پایه سپاه امام ع( 
اغلب یاران امام - علیه السلام را مردم کوفه وبصره وقبایل یمنی اطراف 
این دو شهر بزرگ ندز تشکیل می داد. 


(اردوگاه کوفه) وارد شده بودند یدج فرمانده و معین کرد: 


1 - بر قبیله بکر بن وائل: خالد بن معمر سدوس. 

2 - بر قبیله عبد القیس: عمرو بن مرجوم عبدی. 

3 - بر قبیله ازد: صبره بن شیمان ازدی. 

4 - بر تمیم وضبه ورباب: احنف بن قیس. 

ط سر افل عالت شروک بت آعور: 
ام 
الفعلام را همراهی کرو (25/ 

همچنین امام - علیه السلام بر قبایل هفتگانه کوفی, که نخیله از وجود آنان 


موج می زد. مجموعا هفت فرمانده معین کرد که تاریخ اسامی آنان را 
ضبط کرده است. (26) 


اعزام پیشرزمان 


مسئله تعیین فرماندهان کل به پایان رسید وامام - علیه السلام عقبه بن 
عمرو انصاری را, که از سابقان در اسلام واز کسانی بود که با پیامبر صلی 
الله علیه و آله و سلم در «عقبه » بیعت کرده بود, جانشین خود قرار داد 
وفرمان اماده باش صادر کرد. 


درآن هنگام که اردوگاه کوفه از سیاهیان اسلام موج می زد گروهی که در 
دورن وفاتا ان بو بر | عفر اح بو سوم وا یه وه تمد فتاه 
بودند دور هم گرد آمدند وچنین شعار دادند: «قد آن للذین اخرجوا من 
دیارهم » : وقت آن رسیده که کسانی که از خانه های خود بیرون ۵ 
شدند» برای 


نبرد با دشمن آماده شوند. (27) 


ابتدا امام ِ علیه السلام دو هنگ دوازده هزار نفری راء به عنوان 
پیشرزمان, روانه مسیر شام کرد وفرماندهی یک هنگ هشت هزار نفری را 
بر عهده زیاد نهاد ویک هنگ چهار هزار نفری را به به هانی سپرد وبه هر دو 
دستور داد که با کمال اتحاد راه شام را در پیش بگیرند وهرجا که با دشمن 
رو به رو شدند همانجا اردو بزنند. (28) 


پی نوشتها 


2 - وقعه صفین. ص 92. 

3 - طبقات ابن سعد, ج 3, ص 187 (طبع لیدن). 
4 - وقعه صفین. صص 93 - 92. 

5 - وقعه صفین. صص 95 - 94. 

6 - وقعه صفین. ص 95. 

7 - نهح البلاغه عبده, خطبه 195. 

8 - وقعه صفین, ص 94. 
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شرح نهج البلاغه آبن ابی الحدید, ج 3, ص 184. 


21 - عبد الله بن مسعود از حافظان قرآن و از مسلمانان صدر اسلام است 
ومخالفت او با عثمان سرگذشت درازی دارد. وی در سال 32 هجری در 
مد ینه درگذشت, مقدمات جنگ صفین در اواخر سال سی وهفتم یی ریزی 
شد واز او درآن روز خبری نبود. فقط گروهی به عنوان یاران او که قرآن 
(طبع بیروت). 

2 - وقعه صفینص 115 ؛ شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید, ج 3, ص 1806. 

3 - شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید, ج 3, ص 1806. 

4 - وقعه صفین. ص 16 1. 
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26 - وقعه صفین؛ ص 1191 در مرو الذهب (ح 2 ص‌ 0394 ابا مسعود 
عقبه بن عامر الانصاری ذکر شده است. 


1 
ای ری ی ی 9 
فروغ ولایت ص 5325 

آیت الله شیخ جعفر سبحانی 

ماجرای حکمیت 


قضیه حکمیت و انتخاب داور 


قضیه حکمیت و انتخاب داور 


پیشنهاد عمروعاص به معاویه, که سپاه امام - علیه السلام را , به حکومت 
قرآن دعفت. کند که آکر بیذیرند یانپذیرند دچار اختلاف می شوند, کاملا 
نتیجه بخشید وسپاه امام را به دو دستگی عجیبی مبتلا کرد. ولی اکثریت با 
ساده لوحانی بود که, بر اثر خستگی از جنگ. فریب ظاهر سازی معاویه را 
خورده وبدون اجازه امام - علیه السلام شعار می دادند که علی به حکمیت 
قرآن رضا داده است؛ "در حالی که آن-خصری در سوت فطلن فری مد 
بود ودر باره آینده اسلام می انديشید. (1) 


نامه معاویه به امام ع) 


در این اوضاعء بحرانی معاویه در نامه ای به امام ‌ علیه السلام چنین 


کمک -ضان‌ ما ای دمم یی از ها خود راز تحضل آنخه رن 
طرف مقابل می طلبد حق می داند. در حالی که هیچ یک از طرفین دست 
طاعت به دیگری نمی دهد. از هر دو طرف افراد زیادی کشته شده اند 
ومی ترسم که آینده بدتر از گذشته باشد. ما مسئول این نبرد بوده ایم وجز 
من وتو کسی مسئول آن نیست. من پیشنهادی دارم که در آن زندگی 
وصلاح امت وحفظ خون آنان وآشتی دینی وکنار رفتن کینه هاست وآن 
اینکه دو نفر, یکی ازیاران من ودیگری از اصحاب تو که مورد رضایت اند, 
میان ما بر طبق قرآن حکومت وداوری کنند. این برای من وتو خوب ورافع 
فتنه است. از خدا در این مورد بترس وبه حکم قرآن رضاأ بده اگر اهل آن 
هستی. (2) 


بلند کردن قرآن بر سر نیزه جز یک ترفند تبلیغاتی اختلاف انداز نبود وهرگز 


سر راه برداشت و گزینش دو نفر از 


این تاو وان اس کیال ای آمای کم اسان 
را به تقوا وپیروی از قران دعوت نمود! 


پاسخ امام ع) به نامه معاویه 


ستمگری ودروغگویی شخص را در دین ودنیایش تباه می کند ولفزش او را 
نزد عیبجو آشکار می سازد. تو می دانی که بر جبران گذشته قادر نیستی. 
گروهی به ناحق, با شکستن پیمان, آهنگ خلافت کردند ودستور صریح خدا| 
را تاویل نمودند وخداوند دروغ آنان را آشکا ر ساخت. از روزی بترس که در 
ان روز کسی که پایان کارش ستوده ی وان کس که 
رهبری خود را به دست شیطان سپرده و با او به نبرد بر نخاسته است 
پشیمان می گردد "ذنیا انوا فرب دادم وبه ان دل بسته آننت. 


به حکم قرآن دقفت. کرد وتو اهل. آن تننستی. ما تو را ياسخ نگفتيم 
ولی داوری قران را پذیرفتیم. (3) 


اشعث بن قیس, که از روز نخست متهم به داشتن روابط سری با معاویه 
بود ودر آثنای نبرد ازاین روابط گهگاه چیزی دیده می شد, این بار اصرار 
ورزید که به سوی معاویه برود وهدف او را از بلند کردن قرانها جویا شود. 
)4( 


برخورد اشعث با امام - علیه السلام از روز نخست صادقانه نبود. انديشه 
صلح در ذهن او از طریق مذاکره با عتبه برادر معاویه به وجود آمد. در لیله 
الهریر ادامه نبرد را مایه تباهی طرفین معرفی کرد وبه هنگام وقوع فتنه 
«رفع المصاحف » اصرار می ورزید که علی - علیه السلام دعوت سپاه 
شام را پاسخ بگوید و از خستگی سپاه سخن می گفت. این بار رخصت می 
طلبید که با معاویه تماس بگیرد وآخرین دستور را درمورد صلح دریافت 
کند. در همین بحث خواهیم آورد که 


وی قدرت را از امام - علیه السلام در تعیین نماینده سلب می کند ونماینده 
مورد نظر آن حضرت را به بهانه ای عقب می زند وشخص مورد نظر خود 
۵ سا که اسر ام و ار او 
ملاقات با معاویه, سخن تازه ای همراه خود نیاورد ومضمون نامه معاویه 


راتکرار کرد. 


فشار گروه مسلح, امام - علیه السلام را بر آن داشت که داوری کتاب را 
بپذیرد. از اين رو, قاریان هر دو گروه در میان دو سپاه گرد آمدند وبر قرآن 
نگریستند وتصمیم گرفتند که حکم قرآن رازنده سازند. سپس به مواضع 
خویش باز گشتند وندا از هر دو طرف برخاست که ما به حکم قرآن 
وداوری آن راضی هستیم. (5) 


گزینش داوران (حکمین) 


شکی نیست که قرآن خود سخن نمی گوید وباید افراد قرآن شناس آن را 
به شخن دز آورند؛ در آن بنگرند وحکم خدا را دریابند تا به قصل خضومت 
بیردازند. برای رسیدن به این هدف قرار شد که افرادی از طرف شامیان 
وافراد دیگری از طرف عراقیان برگزیده شوند. مردم شام بدون قید 
وشرط پیرو معاویه بودند که او هر کس را انتخاب کند , به او رای دهند 
وهمه می دانستند که اوجز عمروعاص.: طراح فننه, حتف را انتخاب 
نخواهد کرد. به تعبیر معروف, مردم شام برای مخلوق, فرمانبردارتر از 
همه وبرای خالق, عاصیترین افراد بودند. 


ولی وقتی نوبت به امام - علیه السلام رسید گروه فشار (که بعدها نام 
«خوارج » به خود گرفتند ومسئله «حکمیت » را گناه کبیره پنداشتند وخود 
از پذیرفتن آن توبه کردند واز علی - علیه السلام نیز خواستند که او نیز 
توبه کند) دو مطلب را بر آن حضرت 


تحمیل کردند: 

1 - پذیرفتن حکمیت. 

2 - انتخاب حکم مورد نظر خود, نه حکم مورد نظر امام - علیه السلام. 
این نس از تاریخ رام که کاملا آمونندم است: یه کونه آی‌هی نکاریم: 
گروه فشار: ما ابو موسی اشعری را برای حکمیت می پذيريم. 


امام - علیه السلام: من هرگز به اين کار راضی نمی شوم وچنین حقی به 
گروه فشار: ما نیز جز به او به کسی رای نمی دهیم. او بود که ما را از 


اف اه السشاام ایم‌موفتی اشغری کشن ات کم در رها توت 
خلافت از من جدا شد ومردم را از پاری من بازداشت وبرای دوری از کیفر 
پا به فرار نهاد تا اينکه او رز امان دادم وبه سوی من باز‌گشت. من ابن 
عباس را برای داوری بر می گزینم. 


گروه فشار: برای ماء تو وابن عباس فرق نمی کنید. کسی را برگزین که 
نسبت به تو ومعاویه یکسان 3 


اعاه» یی اسلا مالک ار مات اش کار تچ کر 


گروه فشار: ای از ی وا بر افروخته وما الان به حکم او محکوم 


امام - علیه السلام: حکم اشتر چیست؟ 


گروه فشار: او می خواهد مردم را , به جان هم بیندازد تا خواسته خود وتو را 
انجام دهد. 

امام - علیه السلام: اگر معاویه در گزینش داور خود کاملا آزاد است, در 
برابر فرد قرشی (عمروعاص) جز گزینش قرشی (ابن عباس) مناسب 


عاص گرهی را نمی بندد مگر اینکه ابن عباس ان را می گشاید, یا گرهی 


اينکه آبن عباس ان را سست می گرداند وکاری را سست نمی کند مگر 
اينکه ان رامحکم می سازد. 


اشعت: عمروعاص وعبد الله بن عباس هر دو از قبیله مضر هستند ودو فرد 
مضری نباید با هم به داوری بنشینند. ار یکی مضری باشد (مثلا عمرو 
عاص) حتما باید دومی یمنی (ابوموسی اشعری) باشد. 


اماق -.علیه. السلام:. از آن: بیم .دارم که .یفتی::شمها فرنب بخورن زیر 
عمروعاص شخصی است که در انجام مقاصد خود از هیچ چیز ابا ندارد. 


اشعت: به خدا| سوگند که هرگاه نوی و دو حکم یمنی باشد, برای ما 
بهتر است, هرچند بر خلاف خواسته ما داوری کند. وهرگاه هر دو مضری 
باشند برای ما ناخوشایند است. هرچند مطابق خواسته ما داوری نمایند. 


ماع کش موس اشری ار وم کی ود 
هر کاری می خواهید بکنید (60). 


ابوموسی اشعری هنگامی که فرماندار کوفه بود مردم را از حرکت به 
سوی امام - علیه السلام برای براندازی فتنه جمل باز می داشت وبهانه 
اش گفتار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود که: «هرگاه در میان 
امت من فتنه ای پدید آمد کناره گیری کنید» . اکنون چنین فردی می 
خواست نماینده امام - علیه السلام در مسئله حکمیت شود. شکی نبود که 
گذشته از سادگی او, چون طبعا مخالف امام بود. هرگز به نفع امام رای 


نمی داد. 


:سای انح مایا دادن کرهه فا اس تاه ان 
وزیانبارشان باز نایستاد. از 


این روه همه فرماندهان خود را در نقطه ای گرد آورد ومطالب را در یک 
مجمع عمومی چنین مطرح کرد: 


آگاه باشید که شامیان برای خویش نزدیکترین فردی را که دوست داشتند 
برگزیده اند وشما نزدیکترین فرد را ازمیان کسانی که از آنها ناخشنود 
بودید (ابو موسی) به حکمیت انتخاب کرده اید. سر وکار شما با (امنثال) 
عنو ان صی ۱ اش ها و در ید مت «جنگ فتنه 
است ؛ بند کمانها را ببرید وشمشیرها را در نیام کنید» . 


اک راستگوست چرا خود بدون اجبار در میدان نبرد شرکت کرد, واگر 
دروغگوست پس متهم است. سینه عمروعاص را با مشت گره کرده عبد 
الله بن عباس بشکنید واز مهلت دهندگان استفاده کنید ومرزهای اسلام را 


ار مگر نمی بینید که شهرهای شما مورد تجاوز قرار گرفته 
وسرزمینتان هدف تیر دشمن شده است ؟ (8) 


سخنان امام - علیه السلام در فرماندهان اثری جز یک رشته ملاقاتهای 
فردی با آن حضرت نداشت. از این رو, احنف بن قیس به امام گفت: من 
ابو موسی را آزموده ام واو را فردی کم عمق یافته ام. ۰ است که 
در آغاز اسلام با آن مبارزه کرد. اگر مایل هستی مرا به بت حکمیت برگزین 
۰ 
عمروعاص گرهی نمی بندد مگر اینکه من آن را باز می کنم وگرهی را باز 
شضف تفن استکهفی. ترا هی بندم: 


امام - علیه السلام تصایند کید احنف را بر سپاه عرضه کرد ولی آنان چنان 
گمراه ولجوح بودند که جز به نمایندگی 9 به کسی رای ندادند. این 
انتخاب آن چنان ضرربار بود که شاعری 


شامی در شعر خود از آن پرده بر می دارد ومی گوید: 


اگر برای مردم عراق رای استواری بود آنان را از گمراهی حفظ می کرد 
وابن ن عباس را بر می گزیدند, ولی پیر یمنی را برگزیدند که در پنج وشش 
وکا ات 06 ۱ ۱ ابو 


موسی اشعری فرد امینی نیست. (9) 


در آینده خواهیم آورد که همین افرادی که صلح با معاویه را بر امام - علیه 
السلام تحمیل کردند ودست او را در انتخاب حکم بستند, نخستین کسانی 
بودند که موضوع حکمیت را گناهی بزرگ پنداشتند وپس از نوشتن پیمان 
نامه, امام - علیه السلام را بر نقض آن وادار کردند. ولی هیهات که امام 
نقض پیمان کند وبار دیگر , به سخنان این مقدس نماهای بی خرد گوش فرا 
د هد. 


اکنون باید دید که متن حکمیت چگونه نوشته شد وآیا برای بار سوم نیز 
امام - علیه السلام تحت فشار آراء گروه فشار قرار گرفت؟ 


پی نوشتها 
ماه هالشتاشه ج زر 102 
اه ان ی 29 
3 - هر دو نامه را ان مزاحم منقری در کتاب وقعه صفین (صص 493 


و494) وابن اعثم کوفی در کتاب الفتوح (ح 3. ص 322) نقل کرده اند. 
نامه امام 3 اختلافی در متن, در نهج البلاغه (تحت شماره 48) نیزامده 


است. مختصرتر از نهج البلاغه, دینوری در اخبار الطوال (ص 191) ذکر 
کرده است. 


«الاکبار اتطفال ی 192 


موست اشفی ات 
نم یه ری افو 09 ای و 
وا ای ال 0 

وس وفحه ضفیوراص 02 5 الاخبار الظذال ص 195 

فروغ ولایت ص 649 


آیت الله شیخ جعفر سبحانی 
قضیه حکمیت (2) 


قضیه حکمیت و انتخاب داور 


نوبت به گزیدن داور ر سید. معلوم بود داور شامیان عمرو پسر عاص 
است. اما چه کسی از سوی عراقیان به داوری گزیده شود؟ یت (ع) می 
خواست عبد الله پسر عباس را بگزیند, اما بعض فرماندهان سیاه و 
نیذیرفتند و ابو موسی اشعری را برای چنین کار شناساندند. بیشتر از همه 
اشعث کوشید تا ابوموسی از جانب سپاه علی به داوری گزیده شود. طبری 
نوشته است: اشعث و دو تن دیگر (که هر دو به خوارج پیوستند) گفتند: 


- «ماأ جز ابوموسی کسی را نمی پذیریم.» قلون گفت: 


«به او نمی توان اطمینان کرد. او مردم را از یاری من بازداشت. ولی: نان 
نیذیرفتند و بر گزیدن او پای فشردند.» 


- ابو موسی را اگر منافق ندانیم ساده لوحی او مسلم است. او هنگامی که 
علی عازم جنگ بصره بود از مردم خواست در خانه بنشینند و به جنگ 
نپردازند و سرانجام با سختگیری مالک اشتر از دار الحکومه رانده شد. حال 
ایا یه ارا ص را اه 
دافرآن درباره آن بیتدیشند جییست ؟ 


در تاریخ طبری ویک کاربخ ها من اشنی نامه چنین است: 


«علی (ع) و مردم کوفه و معاویه و مردم شام این داوران را گزیدند تا 


به کتاب خدا از آغاز آن تا انجام آن بنگرند و آنچه قرآن زنده کند, زنده کنند 
و آنچه بمیراند, بمیرانند و اگر در کتاب خدا آنچه را خواهند, نیافتند به سنت 
مراجعه کنند.» این متن در کتاب نصر بن مزاحم با اندک تعبیرهای بیشتری 
دیده می شود., لیکن در اصول چیزی افزون تر از انچه طبری اورده ندارد. 
)1( 


چنانکه می بینیم در این منن اشارت نشده است که داوران دربارم چه 
موضوعی به داوری بنشینند. گویا ضرورتی نمی دیده اند, چون نزد آنان 


روشن بوده است. اما برای آنان که در آن مجلس نبودند و از آنچه میان 
آنان گذشته آگاهی نداشتند چه؟ 


اکنون باند دند خنگ بر سر چه بوده است, و داوران باید چه کنند. می دانیم 


علی (ع) در نامه ای که به معاویه نوشت از وی خواست به رای شورای 
مهاجران و انصار که او را به خلافت معین کرده اند گردن نهد: 


«شورا خاص مهاجران و انصار است. پس اگر گرد کسی فراهم گردیدند و 
او را امام خود نامیدند خشنودی خدا را خریدند. اک کسی: بر. کار آنان: کیب 
کدارد با ندعنی ندید آردباید اه زا به جفع» بر خردانند.» ۰ (2) 


اورده چنین می نویسد: 


«طرفداران عثمان بر نو ند کهآ ننده: چرا که کشندگان او را پناه داده ای و 


اکنون گرد تو هستند و تو را یاری می کنند و تو خود را از خون عثمان بری 
فی دای اک زافنت م ی ار را ار سا کار ۲ فصاختان 


کنیم آنگاه برای بیعت به سوی تو خواهم آمد.» (3) 


از گفتار و از نامه های معاویه روشن 


فی شوخ اه به داهر آن ها دار دند این است. که بنشند کشتد حان عتمان دز 
کار خود به حق بوده اند پا نه. وظیفه داوران نبوده است بنشینند و 
بیندیشند که آیا علی سزاوار خلافت است يا معاویه. چنانکه نوشته شد 
معاویه با آنکه سودای خلافت در سر می پخت» زان تمف آمزد. جچون 
موقع را مناسب نمی دید. معاویه بظاهر می گفت عثمان را به ناحق کشته 


اند من خویشاوند و ولی دم او هستم. قرآن به من این حق را داده است 
که گوید: 


«ورمن قنلن مضااویا فقد سفلنا تایه ساطانا» 
این داوران باید در کتاب خدا و سنت رسول بنگرند و ببینند عثمان سزاوار 


کشته شدن 9 است ؟ اگر چنین است معاویه دست باز می دارد, و گرنه 
علی باید کشندگان او را به معاویه بسیارد. 


آپا مخفوز: آ نی نامه همان بوده است که نوشته شد؟ به نظر نمی رسد 
نسل بعد تغییر کلی در آن داده باشد. شاید هنگام انتقال از حافظه یکی به 
دیگری برخی واژه ها به واژه های دیگر تبدیل یافته و این طبیعی است. 
ولی راستی اگر متن آشتی نامه همین بوده است, چرا در آن تصریح نکردند 
داوران باید چه کنند؟ و حدود اختیارات آنان چیست؟ تا آن مشکلی که بعد 


ای ام 

پی نوشتها 

واففت مین ین 504 ند مد 

2 نامه 6. 

توافت طورش 107 

علی از زبان علی یا زندگانی امیرالمومنین (ع) صفحه 124 
دکتر سید جعفر شهیدی 


قضیه حکمیت (3) 


معاویه عمرو بن عاص را تعافتد کم خود انتخاب کرد و هیچ کسی از 
مردم شام, با او مخالفت نکرد. و امام (ع) عبد الله بن عباس را انتخاب 
کرد, اشعتث و پیروانش گفتند؛ نباید دو نفر از قبیله مضر میان ما داوری 
کنند. در صورتی که مضری بودن ابن عباس دلیل واقعی مخالفت انان با رد 
داوری وی نبود. و لیکن اشعث تعصب قبیله ای را پوششی قرار داد تا 
قدف خود را به وسیله ان بیواشانذ: و اگر ابن عباس همچون اشعث با امام 
(ع) دشمن بود, اشعث او را می پذیرفت. و فلت( آن گاه به وضوح 
روشن شد که امام (ع) نام مالک اشتر را که او هم مانند خود اشعت از 
مردم یمن بود. مطرح کرد. پس اشعث و دار و دسته اش, رد کردند در 
حالی که می گفتند: «مگر ما هم اکنون درگیر حکم اشتر نیستیم؟» چون 
عقیده اشتر همان نظر امام (ع) بود و اعتقاد بازگشت به نبرد را داشت تا 
کار گروه ستم پيشه را یکسره کند. در صورتی که اشعث و دار و دسته اش 
جز یاورانی برای گروه ستمکار نبودند که به امام (ع) پیوسته بودند و از 
حاکمیت و پیروزی او و هر کسی که در راه او مبارزه می کرد, خوشحال 
نبودند. و در حقیقت ضرر اینها و همچنین خطرشان برای امام (ع) از 
دشمنش معاویه بیشتر بوده است. 


امام (ع) نسبت به پذیرش تعیین حکم و قبول ابو موسی به 


عنوان نمایندگی خود و سپاهیانش, مجبور شد و سند تعیین حکم نوشته شد 
و دو طرف آن را امضا کردند, اشعت از انعقاد قرارداد بسیار خوشحال 


شد, و شروع کرد به نقل کردن و پخش آن در میان افراد مقدم لشگر 
عراق و خواندن معاهده برای آنها. 
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محمد جواد شری 


مذاکره و فریب خوردن ابوموسی 
مذاکره و فریب خوردن ابوموسی (1) 


مذاکره و فریب خوردن 


دوست ودشمن بر سادگی و کم عمقی ابوموسی اتفاق نظر داشتند و او را 
«چاقوی کند وبی دسته » وکم ظرفیت می خواندند. ولی علی - علیه 
السلام جچه می توانست بکند؟ دوستان ساده لوح وبی ظرفیت او که غالبا 
از همان قماش ابوموسی بودند» دو مطلب را , بر او تحمیل کردند: هم اصل 
حکمیت را وهم شخص حکم را. 


امام ِ علیه السلام به هنگام اعزام ابوموسی به «دومه الجندل دا با او وبا 
دبیر خود عبید الله بن ابی رافع چنین به سخن پرداخت: 

امام - علیه السلام خطاب به ابوموسی: «احکم بکتاب الله و لا تجاوزه » 
یعنی: براساس کتاب خدا داوری کن و از آن گام فراتر منه. 

وقتی ابوموسی به راه افتاد, امام فرمود: می بینم که او در این جریان 


فریب خواهد خورد. 


غیید اللهه ار جریان خن است:خ اه فرب خافه هرد خرا اد را اغرام 


امام 4: «لوعمل الله فی خلقه بعلمه ما احتج علیهم بالرسل » . (1) یعنی: 
اگر خداوند با علم خود با بندگانش رفتار می کرد دیگر برای انان پیامبرانی 
اعزام نمی کرد وبه وسیله انان با ایشان احتجاج نمی نمود. 


کت کم فرتاتته نام تام با آ تسین 


شریح بن هانی, فرماندهی که امام - علیه السلام او را در راس یک گروه 
چهارصد نفری به دومه الجندل اعزام کرد, دست ابوموسی را گرفت وبه 
او چنین گفت: تو مسئولیت بزرگی را به دوش گرفته ای, کاری که شکاف 
آن مرمت پذیر نیست. بدان اگر معاویه بر عراق مسلط شود دیکرغزاقی 
وجود ندارد. ولی اگر علی بر شام مسلط شودبرای شامیان مشکلی وجود 
نخواهد داشت. تو در اغاز حکومت امام از خود وقفه نشان دادی؛ اگر باز 
چنین کاری کنی گمان به یقین 


وامید به تومیدی تبدیل می شود. 


ابوموسی در پاسخ او گفت: حروهین که مرا متهم می سازند شایسته 
بسستت که ضرا هم هر ند با یال ار نان دفش‌تهم راید یشان 
جلب کنم. (2) 


تخاشتی: شاغر خعووف شیاه اهام. فخوشک دبرست آنوموسی: .ظن اشطا وه 
او را به رعایت حق وعدالت توصیه کرد وچون آن اشعار را بر ابوموسی 


خوا ندید کت : از | 
انجام وظیفه کنم. ( 


اخرین فردی که با ابوموسی وداع کرد احنف بود. وی دست ابوموسی را 
گرفت وبه او چنین گفت: عظمت کار را درک کن وبدان که کار ادامه دارد. 
اگر عراق را ضایع کنی دیگر عراقی نیست. از مخالفت خدا بپرهیز که خدا 
دنیا واخرت را برای تو جمع می کند. اگر فردا با عمروعاص روبه رو شدی, 
تو ابتدا به سلام مکن, هرچند سبقت بر سلام سنت است ولی او شایسته 
این ار تست دست در دست ام دار زیرا| د ست تو امانت امت است. 
مبادا تورا در صدر مجلس بنشاند, که اين کار خدعه وفریب است. از اینکه 
با تو در اطاق تنها سخن بگوید بپرهیز. زیرا ممکن است در آنجا گروهی را 
به عنوان شهود. مخفی سازد تا بر ضد تو گواهی دهند. 


آن گاه احنف برای ازفوذن اخلاص ابوموسی نسبت به امام علیه السلام 


به او چنین پيشنهاد کرد: 
اگر با عمرو در باره امام به توافق نرسیدی به او پیشنهاد / 
می توانند از قریشیان ساکن شام کسی را به عنوان خلیفه برگزینند واگر 


این را نیذیرفتند پیشنهاد دیگری کن وآن اینکه شامیان می توانند از 
قریشیان ساکن عراق فردی 


1 از تب ۲ 3 
واکنشی نشان نداد. 


احنف فورا به محضر امام - علیه السلام بازگشت وجریان را به | و گفت 
ماو ان 
وعزل تو پروایی ندارد. امام - علیه السلام فرمود: «ان الله غالب علی 
اه تاداس باس کار متا رای پات ۱۳ 


سعد وقاص وفرزند او عمر 


سعد وقاص از کسانی بود که از بیعت با امام - علیه السلام سرباز زده بود 
ولی خود را در کشمکش وارد نساخته بود. پس از برافروخته شدن انش 
نبردصفین, در سرزمین بنی سلیم فرود امده, پیوسته مراقب اخبار طرفین 
بود. در همین اندیشه ها بود که روزی از دور سواری را دید که به سوی او 
می اید. وقتی نزدیک امد معلوم شد که وی فرزند او عمر است. (همو که 
در کربلا امام حسین ویارانش را به قتل رساند). 


پدر از اوضاع واحوال جویا شدوعمر از ماجرای حعمیت تحمیلی واجتماع 
حکمین در دومه الجندل خبر داد واز پدر خواست که به سبب سوابقی که د 
راسلام دارد خود رابه آن منطقه برساند, شاید که خلافت اسلامی را قبضه 
کند. پدر گفت: فرز ندم, آرام باش. من ازییامبر شنیده ام که می گفت پس 

از او فتنه ای رخ می دهد وبهنرین مردم کسی است که در آن پنهان ۹ 
واز آن دوری جوید. مسئله خلافت آمری است که من از روز نخست در ان 
وارد نشدم ودیگر نیز وارد نخواهم شد. واگر 


بنا باشد دستم را در آن فرو ببرم با علی فرو می برم. مردم با تیزی 
شمشیر مرا تهدید کردند ولی ان را بر انش مقدم داشتم. (6) 


سعد وقاص مساعدت هر یک از دو طرف را مساعدتی پرفتنه می اندیشید 
۱ 
السلام را بر معا ویه کاملا ترجیح می داد ودر اشعاری که در همان شب 
سر ود وفرزندش : بو آن را سید علی - علیه السلام را سنود ومعاویه را 
۷ 2 


ولوکنت یوما لا محاله وافدا تبعت علیا و الهوی حیث یجعل اگر بنا باشد که 
روزی به این امر اقدام کنم از علی پیروی می کنم انجا که او تمایل نشان 


د هد. 


در کوردلی او همین بس که پیروی از امامی را که امامت وپیشوایی او در 
غدیر خم برهمگان روشن شد وپس از قتل عثمان کلیه مهاجران وانصار با 
اه بیعت کردند دخول در فتنه می بندارد. حال آنکه زرویگردانتی. از جنین 
امامی مایه ورود در دوزج است. 7( 


نگرانی معاویه از اوضاع 


رون از صحابه وفرزندانشان, که در عین دوری از علی - علیه السلام با 
معاویه همکاری نکرده بودند. پس ازخاموش شدن آتش نبرد به درخواست 
معاویه به شام امدند, مانند عبد الله بن زبیر وعبد الله بن عمر, ومغیره بن 


معاویه از مغیره درخواست کرد که او را در اين جریان یاری کند واو را از 
اندیشه حکمین آگاه » سازد. مغیره این ماموریت را پذیرفقت ورهسپار دومه 
الجندل نفند مبرای آگاهی از نظر حکسن با هر کدان جدا کانه ملاقات. کرد 
نخست به ابوموسی گفت: نظر تو در باره کسی که از این کشمکش پرهیز 
کرده واز خونریزی دوری جسته 


چیست؟ ابوموسی گفت: آنان نیکوترین 1 پشت انا از بار خونها 
نکسم آیان از افوال حرام کاس است ۱ 


سپس با عمرو ملاقات کرد وهمین مسئله را از او پرسید. او در پاسخ 
گفت: گروه گوشه نشین بدترین مردم اند؛ : نه حق را شناخته اند ونه باطل 
را انکار کرده | ند. 

مغیره به سوی شام بازگشت وبه معاویه گفت: من هر دو حکم را به محک 
تا یه وی یر را توص یه 
الا بت کی ور اسواقفم ‏ که تفه اشست نا ار ام سور 
ولی عمروعاص رفیق دیرینه توست. مردم می گویند که او خلافت را برای 
خود می خواهد وتو را شایسته تر از خود نمی داند. (8) 

پایان توطئه حکمیت 


مسائلی که لازم بود تمایتدکان طرفین پیز آمون: ان .به تحت و کفنکو پنشینند 
هه ای یا 
السلام ومعاویه برسانند عبارت بود از: 


2 - قانونی بودن حکومت امام 4. 
3- علت مخالفت معاویه با حکومت قانونی امام 4 ومبنای صحت آن. 


انخه در اوضاع کتوتی موب تصفین صاخ من شون 


موضوعات چهارگانه بود. زیرا هر کدام با سابقه خاصی وارد میدان حکمیت 
شندند. مدز ضندد. تحقق بتخنیدن: به: آراء وامیال شخصضی خود بودند قو وین 
که این موضوعات اصلا در دستور حکمین نبوده است. 


طولانی شدن اقامت حکمین وناظران در دومه الجندل سبب شد که ترس 
وتشویش جامعه اسلامی را فرا گیرد. هر کسی به گونه ای می اندیشید: 
شتابزدگان و کم مایگان به نحوی وافراد عمیق ور به 


گونه ای دیگر. 


بحث پیرامون موضع نخست مبتنی بر این بود که عمده اعمال مورد انتقاد 
خلیفه سوم وعمالش, به استناد مداری صحیح, مطرح شود وآن گاه با 
دعوت از دست اندرکاران قتل خليفه, از عراقی ومصری وصحابی, مسئله 
به دقت مورد رسیدگی قرار گیرد وادعای قاتلان, که خلیفه اصول اسلام را 
تس بان ار و رشول داهن ام‌عله و فاد ارو ی 
منحرف شده بود. بی طرفانه بررسی شود. اما در این مورد کاری جدی 
صورت نیذیرفت وفقط عمروعاص برای پیشبرد اهداف خود (خلع امام 
ونصب معاویه يا فرزندش عبد الله بر مسند خلافت) به ابوموسی گفت: آپا 
قبول داری که عثمان مظلوم کشته شد؟ او نیز به نوعی تصدیق کرد (9) 
وگفت: قاتلان خلیفه او را توبه دادند وان گاه کشتند. در صورتی که وقتی 
مجرم توبه کرد گناهان او بخشوده می شود. 


نیزآنچه اصلا ازا ن بحثی به میان نیامد مسئله قانونی بودن حکومت امام - 
علیه السلام بود, حکومتی که به اتفاق مهاجران وانصارِ بر علی - علیه 
السلام تحمیل شد وخود او در آغاز کار پذیرای آن نبود وآن گاه که اجتماع 
مهاجران وانصار را دید, که همگی اصرار می ورزیدند که جز او به کسی 
رای نمی دهند؛ احساس وظیفه کرد وحکومت را پذیرفت. اگر خلافت 
خلرفه کشت با بفت امراد انسشت سای تفه او فد لا وت 
خلیفه دوم بات اس که حلافت: مات ای بات ما 
مهاجران وانصار (جز پنج نفر) قطعا رسمی وقانونی بوده وهرگز نباید در 
باره ان شک وتردید می شد. 


در محور سوم نیز, همچون محور دوم. سخن به میان نیامد. چه هر 


دو حکم می دانستند که علت مخالفت معاویه جز دفع امام - علیه السلام از 
مقام قانونی او و قبضه کردن خلافت نبوده است. زندگی معاویه و گفتار 
دار امه ار قل ان حه شسار ا یت این ات که 
وی از مدتها پیش در صدد تأاسیس خلافت اموی بوده است تا, به نام 
خلافت اسلامی, سلطنت کسری وقیصر را تجدبد کند ومسئله «انتقام خون 
خلیفه » و «قصاص قاتلان » بهانه هایی برای قانون شکنی وتوجیه مخالفت 
او بودند. اگر او واقعاخود را ولی الدم می دانست لا زم بود همچویر سایر 
انا و ار مت اون ایام د غاه اسلا ری کی وان گام اد 
خلیفه وقت بخواهد که در باره قصاص قاتلان عثمان اقدام کند. 


اما ام ور یساش ات امک را واه اخاخه 
دعوی بر ضد مخالفان خلیفه را به او نشان داد ویاد ون شد که وظیفه 
نخست او حفظ وحجدت کلمه واحترام به شورای مهاجران وانصار است 
وسپس طرح دعوا ودرخواست قصاص وغیره, وتا او حکومتی را به رسمیت 


پیرامون محور چهارم. ابوموسی به جای اینکه یاغیگری معاویه برحکومتی 
را که به تصویب شورای مهاجران وانصار رسیده بود محکوم سازد یا خود 
را به سبب توقف در اغاز خلافت امام - علیه السلام مقصر بداند, طرفین 
را خطاکار شمرده. می خواست فردی را برای خلافت نصب کند که تنها 
افتخار او این بود که فرزند خلیفه دوم است و از این مناقشات به دور بوده 
است. در حالی که عبد الله بن عمر, از نظر کاردانی به حدی ضعیف بود که 
پدرش در باره او می گفت: فرزندم چندان 


بی دست وپاست که از طلاق دادن زنش هم عاجز است. (10) 


شایسته حکمین این بود که بی طرفانه پیرامون محورهای چهارگانه به بحث 
وگفتگو بنشینند, وشایدتوجه به قانونی بودن حکومت امام 5 علیه السلام 
ویاغیگری معاویه بر حکومت مرکزی کافی بود که در دیگر موارد نیز تصمیم 
صحیح اتخاذ کنند. ولی متاسفانه دوستان بد اندیش امام - علیه السلام 
نماینده ای را بر او تحمیل کرده بودند که در مقام احتجاج وداوری به سان 
۱110 


عمروعاص از نخستین روز ورود به دومه الجندل, ابوموسی را به عنوان 
صحابی پیامبر وبزرگتر از ِ_ احترام می کرد ودر مقام سخن گفتن او را 
جلو می انداخت. هنگامی که توافق کردند که هر دو حکم, علی ومعاویه را 
خلع کنند, باز هم عمروعاص او را برای اظهار عقیده وخلع موکل خود مقدم 
داشت., زیرا سیره طرفین در مدت اقامت ان دو در دومه الجندل چنین 
بود. ازاین رو ابتدا ابوموسی به خلع امام 5 علیه السلام پرداخت وتمام 

سفارشهایی را که دوستانش در اغاز کار کرده بودند زیر پا نهاد. ولی 
عمروعاص بی درنگ معاویه را به خلافت نصب کرد! بلاهت وسادگی 
ابوموسی خسارت عظیمی به نار آورز که دیگر قابل جبران نبود. در اینجا 
نیز گفتگوی طرفین را منعکس می کنیم تا روشن شود که بازی حکمیت 
خکوشمیه بانان رسد ولجاعت: ژوتتان -سادم آوع. امام* علیه. الساا هت چه 
خسارتی را متوجه اسلام کرد. اینک سخنان طرفین: 


عمزوعغاض: آبا مین دانی که عشمان مطلو‌جانه کشته نننه: 
انوقوتتتیت ارنف: 


عمروعاص: مردم. شاهد باشید که نماینده علی به قتل مظلومانه خلیفه 
اعتراف کرد. آن 


گاه رو به ابوموسی کرد وگفت: چرا از معاویه, که ولی عثمان است. روی 
کروا: درحالی که او فردی قرشی است؟ واگر از اعتراض مردم می 
ترسی که بگویند فردی را به خلافت برگزیدی که سابقه ای در اسلام 
ندارد. می توانی پاسخ ده کف نها میم ولی خلیفه مظلوم است که برای 
است واز نظر نسبت به پیامبررصلی الله علیه و اله و سلم برادر همسر 
رسول خدا| (ام حبیبه) است. کرت از اینها, اگر او زمام خلافت را به 
دست گیرد به هیچ کس به اندازه تو احترام نخواهد کرد. 


انوغفشی: از خدا رترب خلافت: آو. ان رحال,دین. ففضیلت: است هار 
شرافت خانوادگی ملاک خلافت باشد, شریفترین قریش علی است. من 
هرگز مهاجران نخستین را رها نکرده, معاویه را به خلافت انتخاب نمی 
کنم. حتی اگر معاویه به نفع من از خلافت کنار برود من به خلافت او رای 
نمی دهم. اگر می خواهی نام عمربن الخطاب را زنده کنیم عبد الله بن 
عمر را برای خلافت در نظر بگیریم. 


عمروعاص: اگر به خلافت عبد الله بن عمر علاقه مندی, چرا به فرزندم 


ابوموسی: او به سان پدرش در این فتنه دست داشته ودیگر شایسته 
۱[ 


عمروعاص: خلافت از آن فردی قاطع است که بخورد وبخوراند. وفرزند 
عمر را چنین توانی نیست. 


اکنون که در باره این افراد به توافق نرسیدیم باید طرحی دیگر پیشنهاد 
کنی شاید در آن به توافق برسیم. در این هنگام طرفین به تشکیل جلسه 
تخر صبادرت کردند ود آن هه فقی م سید ند 


که باد آوو می شویم: 


ابوموسی: نظر من این است که هر دو نفر (علی ومعاوبه) را از خلافت 
ی تاهرکسی را 
که خواستند به عنوان خلیفه برگزینند. 


عمروعاص: موافقم وبایدنظر خود را به طور رسمی اعلام داریم. 


ناظران ودیگر کسانی که در انتظار رای حکمین بودند دور هم گرد آمدند تا 
به سخنان داوران گوش فرا دهند. دراین هنگام عمرو از بلاهت وسادگی 
ابوموسی استفاده کرد و او را یی افتتاح کند ونظر 
خود را اظهار نماید. ابوموسی, نیزغافل از انکه ممکن است عمروعاص 
پس از سخنان وی از تایید نظری که در خفا بر ان توافق کرده بودند 
خودداری کند. شروع به سخن کرد وگفت: 


من 0 بر مطلبی اتفاق نظر پیدا کردیم واميدواريم که صلاح 
ستگاری مسلمین در ان باشد. 


عمروعاص: صحیح است؛ به سخن خود ادامه بده. 


در این موقع ابن عباس 0 را به به ابوموسی رسانید وبه او هشدار داد 
وچنین گفت: اگر بر مطلبی اتفاق نظر پید | کرده اید اجازه بده اول 
عمروعاص سخن بگوید وبعد تو اظهار نظر کن. زیرا هیچ بعید نیست که 
وی خلاف انچه را که بر آن اتفاق کرده اید مطرح سازد. ولی ابوموسی به 
هشدار آبن عباس توجه و رها کن, هر دو در مسئله خلافت اتفاق 
نظر داریم. سپس برخاست و 


ما وضع امت را مطالعه کردیم وبرای رفع اختلاف وبازگشت به وحدت بهتر 
از این ندیدیم که علی ومعاوبه را از خلافت خلع کنیم وامر خلافت را به 
شورای ی 1 ۳ آتان هرکسی را که بخواهند به عنوان 


علی ومعاویه را از خلافت عزل کردم. 


این -خله را کفت‌توان گاه عقب رفت ونشست. سیس عمرو در جایگاه 
قبلی ابوموسی قرارگرفت وخدا را حمد وثنا گفت وافزود: 


مردم, سخنان ابوموسی را شنیدید. او امام خود را عزل کرد ومن نیز در 
این مورد با او موافق هستم واو را از خلافت عزل می کنم ولی, بر خلاف 
اوء معاویه را بر خلافت ابقاء می نمایم. او ولی عثمان وخونخواه اوست 
وشایسته ترین مردم برای خلافت است. 


ابوموسی باعصبانیت خاصی رو به عمرو کرد وگفت: رستگار نشوی که 
حیله ورزیدی وگناه کردی. حال تو همچون حال سگ است که اگر بر او 
حمله کنند دهانش را باز می کند وزبان خود را بیرون می اورد واگر 
رهایش کنند نیز چنین است. (11) 


عمروعاص: وضع تو نیز مانند خر است که کتابی چند بر او باشد. (12) 


در این هنگام خدعه عمرو آشکار شد ومجلس به هم خورد. (13) شریح بن 
هانی برخاست وتازیانه ای بر فرق عمرو نواخت. فرزند عمروعاص به 
کمک پبدر شتافت وتازیه ای بر شریج زد ومردم میان ان دو حائل شدند. 
شریح بن هانی بعدها می گفت: از آن پشیمانم که چرا به جای تازیانه 
باشمشیر بر فرق او نزدم. (14) 


آبن عباس: خدا| روی ابوموسی را زشت سازد. من او را از حیله عمرو بر 
حذر داشتم ولی او توجه نکرد. 


داشت ولی من به او اطمینان پیدا کردم وهرگز فکر نمی کردم که جز 
خیرخواهی برای من چیزی بگوید. (15) 
سعید بن قیس خطاب به هر دو داور گفت: اگر بر درستکاری اجتماع کرده 
بودید چیزی برحال ما نمی افزودید, چه 


رسد که بر ضلالت وگمراهی اتفاق کردید. نظر شما بر ما الزام آور نیست 
وامروز به همان وضع هستیم که قبلا بودیم وجنگ با متمردان را ادامه 
خواهیم داد. (16) 


در این جریان؛ بیش از همه [بوموسی واشعت بن قیس (بازیگر صحنه 
حکمیت) مورد سرزنش قرار گرفتند. ابوموسی پیوسته به عمرو بد می 
گفت وزبان اشعت کند شده وبند آهنده بود وسخن نمی گفت. سرانجام 
عمروعاص وهواداران معاویه بار وبنه ها را بستند ورهسیار شام شدند 
وماجر(ر را تفصیلا برای معاویه بیان کردند وبه اوء به عنوان خلیفه مسلمین, 
سلام گفتند. ابن عباس وشریح بن هانی نیز به سوی کوفه بازگشتند 
وجریان را تعریف کردند. ولی ابوموسی, به جهت خطایی که مرتکب شده 
بود, پناهنده مکه شد که در انجا بسر برد. (17 


سرانجام نبرد صفین وحادثه حکمیت. با کشته شدن چهل وپنج هزار وبه 
قولی نود هزار شامی وشهادت بیست الی بیست وپنج هزار عراقی (18) 
در ماه شعبان سال سی وهشت هجری پایان پذیر فت (19) ومشکلات 
متعددی برای حکومت امیرالممنین - علیه السلام وخلافت اسلامی پدید 
آورد که بسیاری از آنها هرگز رفع نشد. 
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آیت الله شیخ جعفر سبحانی 


مذاکره و فریب خوردن ابوموسی (2) 


مذاکره و فریب خوردن ابوموسی 


نوبت به گزیدن داور رسید. معلوم بود داور شامیان عمرو پسر عاص 
است. اما چه کسی از سوی عراقیان به داوری گزیده شود؟ علی (ع) می 
خواست عبد الله پسر عباس را بگزیند. اما بعض فرماندهان سپاه او 


اشعث کوشید تا ابوموسی از جانب سیپاه علی به داوری گزیده شود. طبری 
نوشته است: اشعث و دو تن دیگر (که هر دو به خوارج پیوستند) گفتند: 


- «ماأ جز ابوموسی اه را نمی پذیریم.» فلوم گفت: 


«به او نمی توان اطمینان کرد. او مردم را از یاری من بازداشت. ول آنان 
نیذیرفتند و بر گزیدن او پای فشردند.» 


- ابو موسی رز اگر منافق ندانیم ساده لوحی او مسلم است. او هنگامی که 
علی عازم جنگ بصره بود از مردم خواست در خانه بنشینند و به جنگ 
نپردازند و سرانجام با سختگیری مالک اشتر از دار الحکومه رانده شد. حال 
کی اه زوا ی ماد ام او کد ها تاداس 
داوران درباره آن بیندیشند چیست؟ 


در تاریخ طبری و زنیکر تا ریش ها من استتی نامه چنین است: 


«علی (ع) و مردم کوفه و معاویه و مردم شام این داوران را گزیدند تا به 
کتاب خدا از آغاز آن تا انجام آن بنگرند و آنچه قران زنده کتدزنده کنند :و 
آنچه بمیراند, بمیرانند و اگر در کتاب خدا آنچه را خواهند, نیافتند به سنت 
مراجعه کنند.» آننمتن .در کناب نضر تن فز اخم‌با اندی تبیر‌های بیشتری 
دیدن .می: شود لیکن در اضول حبزی افرون بر ار انخه طبری اآفرده ندارد: 
)1( 


چنانکه می بینیم در این منن اشارت نشده است که داوران دربارم چه 
موضوعی به داوری بنشینند. گویا ضرورتی نمی دیده اند, چون نزد آنان 


روشن بوده است. اما برای آنان که در آن مجلس نبودند و از آنچه میان 
آنان گذشته آگاهی نداشتند چه؟ 


اکنون باید دید جنگ بر سر چه بوده است, و داوران باید چه 


کنند. می دانیم علی (ع) در نامه ای که به معاویه نوشت از وی خواست به 
رای شورای مهاجران و انصار که او را به خلافت معین کرده اند گردن نهد: 


«شورا خاص مهاجران و انصار است. پس اگر گرد کسی فراهم گردیدند و 
او را امام خود نامیدند خشنودی خدا را خریدند. اکن کسیر کار آنان کت 
کذارد با بجعت بدید آردباید او تایه جمع بر حرداشی»2(۰) 


اورده چنین می نویسد: 


«طرفداران عثمان بر تو بدگمانند. چرا که کشندگان او را پناه داده ای و 
اکنون گرد تو هستند و تو را یاری می کنند و تو خود را از خون عثمان بری 
می دانی اکن رانشت هی مویی انان, را در اخشان.ما بدا با فضاصشان 
کنیم آنگاه برای بیعت به سوی تو خواهم آمد.» (3) 


از گفتار و از نامه های معاویه روشن می شود, آنچه به داوران واگذاردند 
این است که ببینند کشندگان عثمان در کار خود به حق بوده اند یا نه. 
وظیفه داوران نبوده است بنشینند و بیندیشند که اپا علی سزاوار خلافت 
است با معاویه. چنانکه نوشته شد معاویه با آنکه سودای خلافت در سر می 
پخت؛ زان یه ادن چون موقع را مناسب نمی دید. معاویه بظاهر می 
گفت عثمان را به ناحق کشته اند من خویشاوند و ولی دم او هستم. قرآن 
به من این حق را داده است که گوید: 


«و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا» (4) 


1 شدن بوده است ؟ اگر چنین است معاویه دست باز می دارد, 


و گرنه علی باید کشندگان او را به معاویه بسیارد. 


آپا ون نت نامه همان بوده است که نوشته شد؟ به نظر نمی رسد 
نسل بعد تغییر کلی در آن داده باشد. شاید هنگام انتقال از حافظه یکی به 
دیگری برخی واژه ها به واژه های دیگر تبدیل یافته و این طبیعی است. 
ولی راستی اگر متن آشتی نامه همین بوده است, چرا در آن تصریح نکردند 
داوران باید چه کنند؟ و حدود اختیارات آنان چیست؟ تا آن مشکلی که بعد 
از ضادن شین رای انان,بدید امن پیش نیاید. 


حال باید دید چرا سپاهیان علی ندانستند یا نخواستند بدانند قرآن بر نیزه 
باز دارند و چرا سخن امام خود را نشنیدند و او را به پذیرفتن داور مجبور 


گردانيدند. 
به نظر می رسد ترکیب سیاه علی در اخرین روزهای جنگ از سه دسته 


بوده است: 


1 - اقلیتی که گوش به فرمان امام خود داشتند و هر چه او می گفت می 
پذیرفتند يا لااقل می خواستند جنگ به سود سپاه کوفه پایان یابد. 


2 - دسته ای که از جنگ خسته شده بودند و می دیدند پایان این جنگ نیز 
مانند جنگ بصره خواهد بود. مردم خود را به خاک و خون می غلطانند و 
فاتتسی تشر کی فان نف شیم 


3 - کسانی که با امام خود. به نفاق کار می کردند و دل بعضی شان هم به 
وعده های معاویه خوش بود. سردسته این منافقان در لشکر علی اشعت 
پسر قیس بود. اشعت از قبیله کنده از مردم جنوب عربستان است. در 
سال دهم هجرت با تنی چند از مردم خود نزد پیغمبر 


امه فان شب بش از تحلت پیقمیو ان اسااض بر حشت, ایک ییاهن 
بر سر او فرستاد. اشعت اسیر شد و او را بسته نفد بنه: اهر دنه ابوبکر 
وی را بخشید و خواهر خود را بدو داد. پس از کشته شدن عنمان. اشعت 
در شمار بیعت کنندگان با علی بود او با علی یکدل نبود. چرا که امام او را 
با خواندن نزد خود. عملا از ریاست بر قبیله کنده باز داشت. همچنین در 
نهج البلاغه می بینیم که او بر جمله ای که علی در سخنان خود اورده, خرده 


هنگام نوشتن آشتی نامه. نویسنده نوشت این آشتی نامه ای است که امیر 
مقمنان غلیفت و معاویه بر ان متفق اند. 


عمرو پسر عاص نویسنده را گفت: 


«نام او و پدرش را بنویس. او امیر شماست امیر ما نیست.» چون 
نویسنده خواست لقب امیر مقمنان را محو کند. احنف پسر قیس گفت: 


- «یا علی, امیر موّمنان را محو مکن چه بیم آن دارم اگر اين لا لقب را محو 
کنند به تو باز نگردد.» چندی در این باره گفتگو کردند سرانجام 29 
قیس گفت: 


- «آن لقب را محو کن.» علی گفت: 


«لا اله الا الله و الله اکبر, روزی که آشتی نامه حدیبیه را می نوشتم از من 
خواتد کلم سول اضرا رات فاودم ی کستد آ رها فا سول 
خدا می دانستیم با او جنگ نمی کردیم, 6 امزوز تاقرفندان آنان. همانند: ان 
ماجرا را داریم.» 


عمرو گفت: «سبحان الله ما را ؛ به کافران تشبیه می کنی ما مسلمانیم.» 
علی فرمود: 


«پسر نابفه 


چه وقت یاور کافران و دشمن مسلمانان نبوده ای ؟» عمرو پاسخ داد؛ 


- «بره خدا که از این پس با تو در یک مجلس نخواهم نشست.» و غلی 
فرمود: - «من امیدوارم که خدا بر تو و یارانت پیروز شود.» (6) 


ات نوشته شد و اشعت را بر مردم خواند و همگان خشنودی 
خود را اعلام نمودند» تا انکه به دسته ای از بنی تمیم رسید. عروه بن ادیه 
از میان انان گفت: 


- «در کار خدا حکم بر می گمارید؟ لاحکم الا لله » و برآشفت. اما جمعی 
که بعد| در زمره خوارج در امد ند از اشعت عذر خواستند. معلوم نیست 
عروه از مضمون آشتی نامه همان را دانست که مدتها پس از آن خوارج 
فهمیدند (بحث در صلاحیت خلیفه) پا نه. این ۳۹ نامه روز چهارشنبه 
سیزدهم صفر سال سی و هفت هجری نوشته شده. (7) طبری به سند 
خود نوشته است علی (ع) به مردم خود گفت: 


«کاری کردید که نیروی شما را در هم ریخت و ناتوانتان کرد. و خواری و 
ذلت برایتان اورد. شما برتر بودید و دشمن از شما ترسید. ضرب دست 
نما را سیدند و بر هن لرریدند. قوان.ها زا بالا تزنته-شما ایهم ان 
خواندند. از این پس در هیچ کار یک سخن نخواهید شد و احتیاط و دور 
اندیشی را رعایت نخواهید کرد.» (8) 


جای اقامت داوران «دومه الجندل » تعیین گردید. واحه ای در (جوف) در 
مرز شمالی شبه جزیره عربستان. نگاهی به نقشه جغرافیا نشان می دهد 
اقامتگاه داوران دور از مقر حکومت علی و نزدیک به سرزمین شام است 
که معاویه ند ان حکومت داشت. چرا این ناحیه را برای داوران 


گزیدند؟ روشن نیست. گوبا حاکم شام می خواسته است داوران از دید او 
دور نباشند تا پیو سته بتواند از آنچه در انجا میگذرد آگاه شود. بهر حال ابو 
موسی و عمرو چندی در مقر خود به سر بردند. ابوموسی از جمله کسانی 
بود که باور داشت عثمان به ناحق کشته شده است و چون عثمان به ناحق 
کشته شده است. کشندگان او باید قصاص شوند. این کشندگان هم اکنون 
گرداگرد علی را فرا گرفته اند. علی باید آنان را به معاویه بسپارد. اما 
کشندگان اشخاص معین و شناخته ای نبودند. آنچه از شورشیان مدینه در 
دی نک رم و اصطیر: رک کرد رین اطرافان علی خانل 
عثمان به شمار می امدند. 


چرا یاران علی (ع( چنین داوری را برای خود گزیدند؟ اشعت پسر قیس 
چرا در گزیدن ابوموسی سخت ایستاده بود؟ علت آنرا علاوه بر ناخشنودی 
اشعت از علی (ع) باید در زنده شدن سنت و خوی قبیله ای یافت. 
سرانجام روز صادر شدن رای فرا رسید. روزی که هر دو داور باید نظر 
خود را اعلام کنند. اپا عثمان سزاوار کشتن بود یا او را به ناروا کشتند؟ اما 
آنانبه پررسی کته شندن فتمان: ستده نکردندیلکه فراتر رفیه بودند: 


عمرو عاص با زیرکی خاص به آبوموسی قبولاند که علی چون کشندگان 
عثمان را پناه داده و چنگ را به راه انداخته سزاوار حکومت نیست. 
ابوموسی نیز بر معاویه خرده گرفت و او را لایق خلافت ندید و مقرر 
داشتند ابوموسی علی را از خلافت خلع کند و عمرو عاص معاویه را و کار 
تعیین خلیفه به شورا واگذار شود. چه کسی به آنان چنین اختیاری داده 
بود؟ و این 


حق را از کجا یافتند؟ در آشتی نامه چیزی نمی بینیم. اما آنان با یکدیگر 
چنین توافقی کردند. هنگامی که بایست داوران رای خود را اعلام کنند 
عمرو عاص نیرنگ دیگری به کار برد. ابو موسی را پیش انداخت و گفت: 


- «حرمت تو واجب است و نخست تو باید رای خود را اعلام کنی.» 
این ساده لوح به ریش گرفت و هر چند ابن عباس او را برحذر داشت و 


پدو گفت بگذار نخست عمرو رای خود را ند هد نپذیرفت.؛ بیان مغ اد 


- «من علي را از خلافت خلع می کنم چنانکه اين انگشتر را از انگشت 
برون می آورم.» پس از او عمرو به منبر رفت و گفت: 


- «چنانکه او علی را از خلافت خلع کرد من : نیز او را خلع می کنم و معاوبه 
را به خلافت می گمارم چنانکه این انگشت ور ا کشت خودرفی سی 


ابوموسی برآشفت و گفت: ۶ «مثل عمرو مثل کسانی است که خدا درباره 
شان فرمود: و اتل علیهم نبا الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها.» (9) عمرو نیز 
؟ تن 

- «مثلک کمثل الحمار یحمل اسفارا.» (10) 


کوفیان را از ان بیم می داد پدید امد. 


پی نوشتها 

1 واقعه صفین, ص 504 به بعد. 
2 نامه 6 

3. واقعه صفین, ص 187. 

4 اسراء آیه 23. 

5. خطبه 19. 


6 واقعه صفین, نصر بن مزاحم, ص 508, طبری, ج 6 ص 3336. 
7 طبری, ج 6, ص 3340. 

8 همان. 

9 اعراف, آیه 175. 

0. گرفته از سوره جمعه, آیه 25. 


علی از زبان علی یا زندگانی امیرالمومنین (ع) 


صفحه 128 
مذاکره و فریب خوردن ابوموسی (3) 


مذاکره و فریب خوردن ابوموسی 


فهمترین نکات پیمان نامه اک که امضا ند این وه که دافران انخه را که 
قرآن لازم دانسته لازم شمارند و هر چه را که خط بطلان روی آن کشیده 
است باطل شمارند. و از آنچه در قرآن است پیروی کنند و آنچه را هم که 
در قرآن نیافتند از مواردی که اختلاف نظر پیدا کردند. مطابق سنت عادله 
نیکویی عمل کنند که موجب وحدت باشد نه تفرقه, و عهد و پیمان خدا بر 
ذمه داوران است که میان امت اصلاح نمایند و امت را به جدایی و جنگ 
باز نگردانند, و مدت این داوری ۳ ماه رمضان است. (و اگر داوران 
خواستند. زودتر انجام دهند و اگر مصلحت دیدند به تاخیر بیندازند. با این 
که نمی خواستند, از مدت مقرر تاخیر افتاد). و محل داوری ایشان جایی 
بین کوفه, شام و حجاز تعیین گردید. 


علی رغم ان که قران و سنت جامع پیامبر (ص), حق علی (ع) صاحب 
بیعت قانونی و برادر پیامبر (ص) و صاحب اختیار هر مرد و زن با ایمان را 
احیا می کند, و باطل معاویه بر هم زننده وحدت و ریزنده خون مسلمانان 
در راه هدفهای خود را نابود می سازد. ولی از آن داوران انتظار چنین 
احیای حق و نابودی باطل نمی رفت. 


هیچ کدام از داوران در این اختلافی که وارد شده بودند بی طرف نبودند تا 
حکم عادلانه ای صادر کنند. ابن عاص, رهبر دوم سیاه, در حال مبارزه با 
امام (ع) بود. و ابو موسی اشعری نیز یکی از پنج نفر مخالف حکومت و 
سیاست امام ار بصره بوده است. و-در آن فاصله زمانی 


که معاویه مانع گسترش تسلط امام (ع( به قلمروش بود و نافرمانی 
مسلحانه خود را اعلان داشت و ام المومنین, طلحه و زبیر بصره را به 

تضرق. خوذ درآورده بودند و با. کسترش نفوذ خود خشم :طمع: نسبت به 
کوفه داشتند, ابو موسی مردم کوفه را از کمک به امام (ع) در باز گرداندن 


ابو موسی. علی رغم این که امام (ع) فریاد بعد از فریاد و پیام پس از پیام, 
برای او ومردم کوفه می فرستاد و آنها را برای کمک به باز گرداندن حقش 
دعوت می کرد, چنین موضعی را برای خود گرفته بود. و تلیجه ۰ آن 
موضعگیری, باقی گذاشتن بصره تحت قدرت رهبران سه گانه و اتحاد با 
ایشان بوده است, و ابراز نافرمانی نسبت به امام را در زیر پوشش روش 
خاص دینی خود, یعنی دعوت به حرمت جنگ و مبارزه, انجام می داد. در 
حالی که فراموش کرده بود که قرآن ار 
از مسلمین که بر گروه دیگر ستم روا دارد. دعوت. مق کند. و-اکر ابو 
فوسی: اشعری یه آنچه. که آن روز مین خواشت دست می. بافت, ۰ و مردم 
کوفه فرمان او را می بردند. حکومت امام (ع) در همان سال اول بیعت 
خود خاتمه یافته بود. و به همین جهت امین قرار دادن ابو موسی و عمرو 
بن عاص, در برابر امام (ع) در حقیقت امین دانستن دشمن درباره دشمنی 
بوده است. و گزینش مردم عراق ابو موسی را در واقع نوعی کنار آمدن با 
اهل شام روی بر کنار کردن امام ع( بوده است. 


البته آنچه انتظار می رفت 


اتفاق افتاد, داوران در گفتگوی خود مدت زیادی وقت گذرانی کردند. و 
نتیجه گفتگوهایشان این بود که در میان خود روی بر کناری امام (ع) و 
معاوبه همعقیده شده و به توافق رسیدند. ابو موسی برخاست و عزل هر 
دوی آنان را اعلان کرد و پس از او ابن عاص بیا خاست و برکناری امام (ع) 
و ابقای معاویه را به اطلاع عموم رسانید. ابو موسی عمرو را متهم به حیله 
گری و نقض توافق کرد. و لیکن اگر اين عاص او را فریب نداده بود و 
معاویه را چنان که او امام را خلع کرد. بر کنار کرده بود هر آینه, حکم آن 
دو در برکناری معاویه هیچ تاثیری در داوری نداشت. زیرا که معاویه در ان 
روز فرمانروای شام بود, نه خليفه, و ان روز مدعی نبود که خلیفه است 
پس خلع او چه معنی داشت؟ زیرا که او مردی را از مقامی برکنار ساخته 
نود که ته: صاحب آن"ضقام بوده. آشنت. و ته.مدعی: آن. پس حکم ظالمانه 
ایشان زیانی به حال معاویه نداشت و تنها زیانش متوجه امام (ع) بوده 


است. 


و حقیفت این است که اگر حکم داوران موافق شرایط پیمان داوری در 
احیای آنچه قرآن احیا داشته و نابود ساختن آنچه که قرآن باطل شمرده, 
می بود, البته حق این بودکه ما فریبکاری عمرو بن عاص را نسبت به ابو 
موسی اشعری کمکی برای امام (ع) منظور کنیم نه برای معاویه. اکر اين 
عاص فریب نمی داد ضرر امام (ع) جنبه قانوني داشت و بدتر بود, زیرا 
رای داوران در برکناری امام (ع) برای وی الزام اور بود در صورتی 


خلع معاویه ضرری برای معاویه نداشت و از موقعیتش جیزی را نمی 
نبوده است عملی بیهوده و بی اثر است. 


پس اگر حکم ایشان بر طبق قرآن و سنت می بود, مکر ابن عاص تنها 
و بود, که باعث جلوگیری اجرای حکم انان می شد. زیرا که آن: 
اختلاف ایشان و عدم توافق در حکم را اثبات می کرد. و لیکن حکم داوران 
- در صورت توافق هم - مخالف قران و سنت می بود, زیرا که قران اعلان 
می فرماید: «و اگر دو دسته از مومنان با هم نبرد داشتند پس میان آنها 
صلح برقرار کنید و اگر یکی از آنها بر دیگری تجاوز کرد پس با آن که 
تجاوزکارست بجنگید تا تسلیم امر خدا گردد. پس اگر تسلیم شد. میان 
ایشان به عدالت و قسط آشتی دهید که خداوند دادگستران را دوست می 
دارد. ِ )1( البته ۳1 و دسته معاویه همان گروه تجاو زگری است که از 
فرمان خدا سر برتافته است., زیرا علی (ع) بنا به نص صریح پیامبر (ص) 
(مطابق عقیده پیروان اهل بیت (ع)) و به دلیل بیعت عمومی که توده 
اصحاب پیامبر (ص) و عموم ساکنان مدینه, مکه و عراق, مصر. یمن و 
سایر سرزمینهای اسلامی - به جز مردم شام که معاویه, بر انها حاکم بود - 
خلیفه قانونی بوده است. و در صورتی که او خلیفه شرعی بوده است پس 
بر همه مسلمانان اطاعت از او واجب بوده است زیرا که قران مسلمانان 
را به اطاعت صاحبان امر خود, ملزم می کند: «ای کسانی که ایمان آورده 
ایفم از خدا و امین (ض) وتصاحبان 


امر خودتان اطاعت کنید ..» (2) براستی که پیامبر (ص) اعلان فرموده 
بود که علی صاحب اختیار هر مقمنی است و از خداوند درخواست کرده 
بود تا هر کس که او را دوست می دارد دوستش بدارد و هر کس که او را 
دشمن می دارد دشمنش بدارد. و معاویه دشمن و در حال جنگ با امام (ع) 
بوده است و ریختن خون او را حلال می شمرده است. و هر گاه چنین 
است که خداوند دعای پیامبرش را اجابت می کند (و تردیدی در اجابت 
کردن دعای او نیست) پس معاویه با دشمنیش نسبت به علی (ع) دشمن 


خداست. 


مسلم در صحیح خود روایت ت کرده است که پیامبر (ص) فرمود: «هر کس 
از فرمان او سرپیچی کند و از جامعه جدا شود مرگش مرگ جاهلیت 
است. او ی ۱ ۱ به خاطر تعصب خشم 
بگیرد و يا به تعصب قومی دعوت کند, اوه یس ور 
کشته شود, به مرگ جاهلیت کشته شده است.» (3) و بدون نردید 1 
سرپیچی از اطاعت کرده است. 


و هر گاه کسی بخواهد در این که معاویه رئیس گروه ستمکار بوده است 
تردید کند, برای رفع تردید لازم نیست کاری بکند جز این که حدیت 
متواتری را ؛ به خاطر آورد که تمام مسلمانان بر روایت او اتفاق نظر دارند. 

می که پیامبر (ص) به عمار بن یاسر و و همه اصحابش فرمود: 
«چه غمبار ست حال تو ای پسر سمیه ! تو را گروه ستمکار می کشند.» و 
گروه معاویه همان گروهی بود که این صحابی بزرگوار و حبیب پیامبر (ص) 
را به قتل رسانید. 


و این حدیث بحدی 


از شهرت و تواتر رسیده بود که زبیر را تکان داد و رعشه ای بر اندام او 
انداخت و آن چنان به خود لرزید که روز جنگ بصره موقعی که دانست 
عمار میان سپاه امام (ع) است قادر به حمل اسلحه نشد, زیرا که او می 
دیهان در انرعی که اد و ر عر رو ماد موم بازشد: 


و موقعی که به عمرو بن عاص در جنگ صفین خبر دادند, عمار کشته شده 
است او باور نکرد و هنگامی که پیکر شهید عمار را دید, رنگش تغییر کرد و 
بعد گفت: «آیا ما او را کشتیم؟» خیر ! بلکه او را کسی به قتل رسانده 
است که به میدان جنگش آورده است. ما هر ها را 
موقعی که امام (ع) حرفهای انها را شنید به مسخره فرمود: «در 
صورت: بافنر دا رصن همان سی, است که میس سره ره حل 
رسانده است زیرا که وی عمویش حمزه را به جبهه احد اورد» . 


شکی نیست که ابو موسی این حدیث را شنیده بود و از قتل عمار اطلاع 
یافت و می دانست که معاویه و دار و دسته اش همان گروه ستمکارند و 
علی (ع) آن امام و رهبر هدایت است. و لیکن هیچ کدام از اينها مانع او در 
اعلان برکتارش اعام (ع) از حلافت تشد و آن-مطلت اتقاق تفتاد عفر مه 
ال که ادص اهام اس است ون من ماه وم کم اد 
برای دانسته های خود از کتاب خدا و سخنان پیامبر ارزشی قائل نبود, بلکه 
پم اعتفا دمن عداوت اه ا آهاخکسی رل اس 


کور کرده بود. 

پی نوشتها 

1 - سوره حجرات آیه 9. 

2 - سوره نسا؛ آیه 59. 

3 -ج 12 ص 238. 

امیرالمومنین اسوه وحدت ص 454 
محمد جواد شری 


شکل گرفتن خوارج 
شکل گرفتن خوارج (1) 


شکل گرفتن خوارج 


ریشه خوارج به گونه ای مرتبط به عصر رسول خداست. این گروه ادن 
عصر پیامیر صلی الله علیه و آله و سلم فکر وایده خود را اظهار می کردند 
وسخناتی مین گفتند که زوح دم تسلیم ویرخاشکری در آنها نمایان بود. 
مورد زیر از نمونه های بارز اين موضوع است: 


پیامبر گرامی صلی الله غلیه و اله و سلم غنائم «حنین » را بتابر مضالخین 
تقسیم کرد وبرای تالیف قلوب مشرکان تازه مسلمان, که سالیان درازی 
بااسلام در حال جنگ بودند, به آنان سهم بیشتری داد.-در این موقع حرقوص 
ای : عدالت 


گفتار دور از ادب وی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را ناراحت کرد 
ودر پاسخ فرمود: وای بر تو, اگر عدالت نزد من نباشد, در کجا خواهد بود؟ 
عمر در این هنگام پیشنهاد کود که کردن: آو.زا بزنند» ولی پیامبر نیذیرفت و 
از اینده خطرناک او گزارش داد وفر مود: او را رها کنید که پیروانی خواهد 


بخاری در کتاب «الموّلفه القلوب » این حادثه را به طور گسترده نقل کرده 


است ومی گوید: 


پیامبر در باره او ویارانش چنین گفت: «یمرقون من الدین ما یمرق السهم 
من الرمیه » . (2) 


پباشتن ضلی. الله علیهه اله و سل لقظ مر را کم یه: فعنی: پراف 


شدن است به 


کار می برد. زیرا اين گروه به سبب اعوجاج وکجی در فهم دین به جایی 
رسیدند که از حقیقت دین دور ماندند ودر میان مسلمانان «مارقین » لقب 
گرفتند. (3) 


شایسته روحیه حرقوص معترض این بود که در دوران خلافت شیخین. مهر 
اه وک ۱ ۳ 
ولی تلریخ در اين مورد چیزی از او نقل نمی کند. فقط ابن اثیر در «کامل 
۳ باد آفد. خق شود که در فتح اهواز, حر قوص فرماندهی سپاه اسلام را از 
ی ۳۳ 2 
اهواز و «دورق » نوشته اورده است. (4) 


طبری نقل می کند که در سال 35 هجری حرقوص در راس بصریان 
شورش کرده بر حکومت عثمان وارد مدینه شد وبا شورشیان مصر وکوفه 
بر ضد خلیفه همصدا گردید. (5) 


از آن به بعد در تاریخ نام ونشانی از او ثبت نشده است تا موقعی که امام 
کی اه اسلا که خواست امس را یدای اشسات کند که 
ناگهان حرقوص به همراه زرعه بن نوح طائی بر امام وارد شدند ومذاکره 
تتدی میان آن دو انجام گرفت که در ذیل تا ون شی یه 


حرقوص: از خطایی که مرتکب شدی توبه کن و از پذیرش حکمین باز گرد 
وا ایا اه تا اه ماه 
امام - علیه السلام فرمود: به هنگام طرح مسئله حکمین من این مطلب را 


گوشزد کردم ولی شما با من مخالفت کردید. اکنون که تعهد داده آیم 
ومیثاق بسته ایم, از ما درخواست بازگشت می کنید؟ خداوند می فرماید: 


واوفها بفندالله آذا عاهدیم ولا تقضها 


الایمان بعد توکیدها و قد جعلتم الله علیکم کفیلا ان الله یعلم ما تفعلون 
(نحل: 91) یعنی: به پیمان الهی. آن گاه که پیمان بستید. وفادار باشید 
وسوگندهای خود را بعد از استوار ساختن آنها مشکنید. در حالی که خدا را 
براین سوگندهای خود ضامن قرار داده اید, که خدا از آنچه که می کنید 


آگاه است. 


امام - علیه السلام: گناهی در کار نبود, بلکه یک نوع سستی در فکر وعمل 
کردم و از ان بازداشتم. 

زرعه بن نوح طائی: اگر از تحکیم دست بر نداری, برای خدا وکسب رضای 
او با تو می < ۱ 

علی علیه السلام: بیچاره بدبخت ! جسد کشته تو را در میدان نبرد می بینم 
که باد بر ان خاک می ریزد. 

زرعه: دوست دارم چنین باشم. 

علی علیه السلام: شیطان شما دو تن را گمراه کرده است. 

مذاکرات بی ادبانه ووقیحانه حرقوص با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و 
سلم وامیر مقمنان - علیه السلام آن گاه بر خلاف انتظار است که او را یک 


مسلمان عادی بانیم دن خالی که وی ار نطر ففستران اسلامی,(۵) خد 
منافقان بوده وایه زیر در باره او نازل شده است: 


ومنهم من یلمزک فی الصدقات فان اعطوا منها رضوا وان لم یعطوا منها 
اذا هم پسخطون. (توبه: 58) 

برخی از منافقان در باره تقسیم غنائم بر تو ایراد می گيرند. اگر به: آ نان 
سهمی داده شود راضی می گردند واگر محروم شوند اه 
گردند. 


ريشه دیگر خوارج 


یکی دیگر از ریشه های خوارج ذوالثدیه 


است که هر کاییای رحال هام تافم از اماه شوه ات شدای ۱ 
محدثان تصور کرده اند که حرقوص معروف به ذو الخویصره همان ذو 
الثدیه است. ولی شهر ستانی در کتاب ملل ونحل , بر خلاف آن نظر داده 
ومی گوید: «اولهم ذو الخویصره 10 
اعتراض هر دو به پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم یکسان بوده 
است وهر دو در تقسیم غنائم به پیامبر گفته بودند که «عدالت کن ان وآن 
حضرت پاسخ واحدی به هر دو داده بود (8) غالبا تصور شده که این دو اسم 
یک مسمی دارند, ولی توصیفی که از ذدو الثدیه در تاریخ ودر لسان پیامبر 
وارد شده هر گز مانند ان در باره ذوالخویصره وارد نشده است. ابن کثیر 
که تاریخ وروایات مربوط به مارقین را گرد اورده اش «ران یاداور می 
شود که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: گروهی همچون پرتاب 
شدن تیر از کمان از دین خارج می شوند ویر به آن باز تفی. حردند: 
نشانه این گروه آن است که در میان آنان مرد ۳7 جچهره ناقص دستی 
است که منتهای آن گوشتی است بسان پستان زن که حالت ارتجاعی 
وکشش دارد. (9) 


امام علی - علیه السلام پس از فراع از نبرد نهروان. دستور داد که جسد 
ذوالئدیه را در میان کشتگان_ پیدا کنند ودست ناقص او را مورد بررسی 
قرار دهند. وقتی جسد او را آوردند, دست او را به همان وصفی دیدند که 
تا ای اه اس هام نومه 


پی نوشتها 
1 - سیره ابن هشام, جح 2 ص 497. 


2 - صحیح 


بخاری. 
واه والرد, علظیر.ش ود 
کا ‏ ی گر سا ار او 
ی رم خاش 
سم ار 20 
7 - الملل والتحل, ج 1, ص 116. ولی هم او در صفحه 115 همین کتاب 


هر دو را یکی شمرده وی اند «حرقوص بن زهیر المعروف ندی الندبه 
. 


8 - کامل مبرد, جح 3, ص 919, طبع حلبی. 
9 - سیره آبن هشام, ج 2 ص 496. 
فروغ ولایت ص 688 


آیت الله شیخ جعفر سبحانی 
شکل گرفتن خوارج (2) 


شکل گرفتن خوارج 

آنگاه از سپاه علی کناره گرفتند و در ده حرورا در خانه عبد الله پسر وهب 
راسبی فراهم آمدند. عبد الله آنان را خطبه ای خواند و به پارسائی و امر 
به معروف و نهی از منکر دعوتشان کرد. سپس گفت: 

- «از این شغرق که مزدم. آنْ ستمکارند بیرون شوید و به شهرهاز و جاهائی 
که در کوهستان است پناه برید و این 1 7( 
بنام حرقوص پسرزهیر از مردم تمیم 


- «متاع این ونیا آتد ی انست و خداتی ان آن. دبیم یی خشا شنها زا رنه 
ماندن در ان میفریبد و از طلب حق و انکار ستم باز می دارد ان الله مع 


الذین اتقوا و الذین هم محسنون.» (1) 
0 ۳ 1 


پس گفتند: «اين جمع را مهتری باید. در آن مجلس با عبد الله پسر وهب 
خواندند.» علی 


به آنان نامه ای نوشت که: 


«این.دو داور به.حکم قرآن و-شنت ترفتنذ چون نامه من به شما برسد نزد 
ما بیائید.» 


آنان در پاسخ نوشتند: «تو برای خدا به خشم نیامده ای که برای خود بر 
انان خشمگینی. ار بر کفر خود گواهی دادی و توبه کردی در کار تو می 


نگریم و گرنه بدان که خدا خیانت کاران را دوست ندارد.» 


سیس دست به کشتن مردم گشودند. عبد الله بن خباب را که پدرش 
صحابی رسول خدا بود کشتند و شکم زن حامله او را پاره کردند. چون خبر 
به علی رسید, مردم کوفه گفتند: «چگونه می توانیم اینان را به حال خود 
بگذاریم و به شام رو آریم. بهتر است خیال خود را از جانب خوارج آسوده 
سازیم آنگاه: نه جات شام تازیم.» از سوی دیگر خوارج بصره که شمار 
آنان را پانصد تن نوشته ند به خارچی های نهروان پیوستند و شمار آنان 


نافرمانی خیرخواه مهربان دانای کاردان دريع خوردن آرد و پشیمانی به 
دنبال دارد. درباره اين داوری رای خویش را گفتم, و آنچه در دل داشتم از 
شما ننهفتم. رای درست آن* تفن اکر. مت پذیرفتید. اما مخالف وار سرباز 
زدید و نافرمانی پیش گرفتید, جفا ورزیدید و به راه عصیان رفتید. تا آنکه 
نصیحت گو درباره خود بدگمان شد و حلوا رنج دهان و داستان من و شما 
چنان است که: 


نصیحت همه عالم چو باد در قفس است به گوش مردم نادان چو آب در 
غربال (2) 


«اين دو مرد که به داوری گزیدید از حکم قران بیرون شدند انچه را قران 
میرانده 


بود زنده کردند و هر یک بی دلیلی آشکار و سنتی پایدار به هوای خود 
رفت. خدا| و رسول و مقمنان درستکار از این دو بیزارند.» (3) 


پی نوشتها 

1 خدا با پارسایان و نیکوکاران است. نحل: آیه 128. 

2 خطبه <دد. 

3 کامل, ج 3, ص 338. 

علی از زبان علی يا زندگانی امیرالمومنین (ع) صفحه 131 
دکتر سید جعفر شهیدی 


متن توافقنامه مقدماتی 
متن توافقنامه 


حادثه حکمیت در سرزمین صفین از حوادث بی سابقه تاریخ اسلام به شمار 
می رود. امیر الممنین - علیه السلام که در دو قدمی پیروزی قرار داشت 
واگر پاران نادان ونااگاه وی دست از حمایت او بر نمی داشتند یا لااقل 
برای او ایجاد مزاحمت نمی کردند چشم فتنه را از کاسه ذرفی آهرد وبه 
حکومت دودمان خبیث اموی, که بعدها هشتاد سال یا کمی بیشتر طول 
کشید, پایان می بخشید وچهره تاريخ اسلام وتمدن مسلمین را دگرگون می 
کرد, به سبب نیرنگ عمروعاص وفریب خوردن تعداد درخور توجهی از 
سربازان نادانش, از ادامه نبرد ودست یافتن به پیروزی باز ماند. 


این دوستان نادان, که زیانشان بیش از دشمنان داناست. چهار مطلب را 
بر امام - علیه السلام تحمیل کردند که دود ان نخست به چشم خودشان 


090 


3 - حذف لقب «امیر المومنین » از متن پیمان حکمیت. 


در بحث گذشته شیوه تحمیل موارد اول ودوم روشن شد. اکنون با شیوه 
تحمیل موارد سوم وچهارم ومتن پیمان صلح اشنا شویم. 


کرد وغبار جنگ سرد ومناقشه های لفظی پس از سیاست قرآن به نیزه 
کردن فرو نشست وقرار شد که سران 


هر دو گروه به تنظیم پیمان حکمیت بپردازند. در یک طرف امام - علیه 
السلام ویاران او ودر طرف دیگر معاویه وعقل منفصل وی عمروعاص 
وگروهی از محافظان او قرار داشتند. برای نوشتن پیمان. دو برگ زرد که 
آغاز .وپایان آنها با مهر امام - علیه السلام که «محمد رسول الله» صلی 
الله علیه و آله و سلم بود ومهر معاویه که آن نیز «محمد رسول الله » 
صلی الله علیه و آله و سلم بود مهر خورده وآماده شده بود. امام - علیه 
السلام املای پیمان ودبیر وی عبید الله بن رافع نوشتن آن را بر عهده 
گرفت. امام - علیه السلام سخن خود را چنین آغاز کرد: 


رای فان وتشعها ما تراهیا توص العکس تام وه ره 
صلی الله علیه و اله و سلم. 


این بياأنیه ای است که ۹ امیر مقمنان ومعاویه وپیروان آن دو بتابز آن 
داوری کتاب خداوسنت پیامبر او را پذیرفته اند. 


در این هنگام معاویه اسیندوار از ز جای جهیرر وگفت: ند آدمف است کسی که 
فردی را به عنوان ی دا بپذیرد وآن گاه با او نبرد کند. عمروعاص 
فور| به کاتب امام - علیه السلام گفت: نام علی ونام پبدر او را بنویس. ۰ او 
امیر ها ِ نه امیر ما. احنف, سردار شجاع امام ِ علیه السلام به آن 
حضرت گفت: مبادا لقب امیر مومنان را از کنار نام خود پاک کنی؛ از آن 
می ترسم که بار دیگر به تو باز نگردد. تن به اين کار مده, هرچند به کشت 
وکشتار انجامد. سخن به دراز| 


کشید وبخشی از روز به مذاکره به این مطلب گذشت وامام - علیه السلام 
مردمرموزی که از نخستین روز در لباس دوستی بر ضد امام کار می کرد 
وبا معاویه سر وسری داشت. اصرار ورزید که لقب برداشته شود. 


در این کشمکش امام - علیه السلام خاطره تلخ «صلح حدیبیه »> را به زبان 
اورد وفرمود: من در سرزمین حدیبیه کاتب پیامبر صلی الله علیه و اله و 
سلم بودم. در یک طرف پیامبر خدا ودر طرف مشرکان سهیل بن عمرو 
قرار داشتند. من صلحنامه را به این صورت تنظیم کردم: «هذا ما تصالح 
علیه محمد رسول اللهصلی الله علیه و اله و سلم و سهیل بن عمرو. 
امانماینده مشرکان رو به پیامبر کرد و گفت: من هر گز نامه ای را که در آن 
خود را «پیامبر خدا» بخوانی امضا نمی کنم. اگر من می دانستم که تو 
پیامبرخدا هستی هرگز با تو نبرد نمی کردم. من باید ظالم وستمگر باشم 
که تو را از طواف خدا باز دارم. در صورتی که تو پیامبر خدا باشی. لکن 
بنویس «محمد بن عبدالله » تا من آن را بیذیرم. 


در اين هنگام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به من فرمود: علی. من 
پیامبر خدا هستم. همچنان که فرزند عبد الله هستم. هرگز رسالت من با 
محو عنوان رسول الله از کنار نام من از بین نمی رود. بنویس محمد بن 
عبد الله. باری. دران روز فشار مشرکان بر من زیاد شد که لقب رسول 
الله را از کنار نام او بردارم. اگر آن روز پیامبر صلی الله علیه و اله و 


سلم صلحنامه ای برای مشرکان نوشت. امروز من برای فرزندان انان می 
نویسم. راه وروش من وپیامبر خدا یکی است. 


عمروعاص رو به علی - علیه السلام کرد وگفت: سبحان الله, ما را به 
افران نمی کم در خالی که ما هنن ی آخام له یرام 
فرمود: کدام روز بوده که تو حامی کافران ودشمن مسلمانان نبوده ای. تو 
شبیه مادرت هستی که تو را زاییده است. با شنیدن این سخن,؛ عمرو 
اهکلس رکاست رکمسته میا و کند کم هد ار آیمسا شنو.مخلشی 
نمی نشینم. 


فشار دوستنماهای امام - علیه السلام که لقب امیرمومنان را از کنار نام 
خود بر دارد بر مظلومیت آن حضرت جلوه تازه ای بخشید. (1) ولی در 
مقابل. گروهی ازیاران صدیق امام, با شمشیرهای آخته به حضور آن 
حضرت آمدند وگفتند: فرمان بده تا ما اجرا کنیم. عثمان بن حنیف آنان را 
پند داد وگفت: من در صلح حدیبیه بوده ام وما نیز فعلاهمان راه پیامبر 
اک 


امام - علیه السلام فرمود: پپامبر صلی الله علیه و آله و سلم در حدیبیه 
ازاین ماجرا به من خبر داد, آنجا که فرمود: «آن لک مثلها ستعطیها و انت 
و ۳۳ چنین روزی برای تو نیز هست وچنین کاری انجام می 
دهی درحالی که مجبوری. 


اختلاف طرفین در این مورد با انعطاف امام - علیه السلام والهام از روش 
پیاهبر ضلی الله علیه و اله و سلم بایان یاقت وعلی - علیه السلام رضا داد 
که نام مبارک او بدون لقب «امیرمومنان » نوشته شود ونگارش پیمان 
حکمیت ادامه یافت. صوان خم ان به گر ار 


1 - هر دو گروه راضی شدند که در برابر داوری قرآن سر فرود آورندو از 
دستورهای او گام فراتر ننهند وجز قرآن چیزی آنان را متحد نسازد وکتاب 
خنارار از اغاز تابایان» در -مسانل. مفرد اخنلافت داور ود فزار,دهند: 


2 - علی وپیروان او عبد الله بن قیس (ابو موسی اشعری) را به عنوان 
ناظر وداور خود برگزیدند ومعاویه وپیروان او, عمروعاص را به همین 
عنوان انتخاب کردند. 


3 - از هر دو نفر به بزرگترین پیمانی که خدا از بنده خود گرفته است 
میثاق گرفته شد که کتاب خدا را پیشوای خود قرار دهند وآنجا که داوری 
ان: را افنتق از: از فان گروند مانجا که داوری انوا تافتند رنه بت 
وشتیرن. پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم. مراجعه کنتد.. به. اختلاف :دامن 


نزنند واز هوا وهوس پیروی نکنند ودر کارهای مشتبه وارد نشوند. 


4 - عبد الله بن قیس وعمروعاص هر کدام از پیشوای خود پیمان الهی 
گرفتند که به داوری هر دو, که بر اساس کتاب وسنت پیامبر : نجام گیرد, 
راضی شوند ونباید آن را بشکنند وغیر آن را برگزینند, وجان ومال وناموس 
آنان در حکوفت هر دو نفرء تا هنگامی که از حق فراتر نروند, محترم است. 


5 - هرگاه یکی از دو داور پیش از انجام وظیفه درگذرد, امام آن گروه داور 
عادلی را , به جای او بر می گزیند, به همان شرایطی که داور پیشین را 
برگزیده بود. واگر یکی از پیشوایان نیزپیش از انجام داوری درگذرد, 
پیروان او می توانند فردی را به جای او برگزینند. 


6 - از هر دو 


داور پیمان گرفته شد که از سعی وکوشش فروگذار نباشندوداوری ناروا 
نکنند. واگر بر تعهد خود عمل نکردند, امت از داوری هر دو بیزاری جوید 
ودر برابر انان تعهدی ندارد. عمل به این قراداد بر امیران وداوران وامت. 
لا زم وواجب شمرده شد واز این به بعد, تا مدت انقضای این پیمان. جان 
ومال ِ مردم در امن وامان است. باید سلاح بر زمین نهاده شود 
وراهها امن گردد ودر این مورد بین حاضر در اين واقعه وغایب از آن 
تفاوتی نیست. 


7 - بر هر دو داور است که در نقطه ای میان عراق وشام فرود آیند 
ودرآنجا جز کسانی که مورد علاقه آنان است حاضر نشوند. وآنان ۳ آخر 
ماه مبارک رمضان مهلت دارند که امر داور را به پایان برسانند واگر 
خواستند می توانند زودتر ازا ن موعد داوری کنند. همچنان که می توانند 
امر داوری را تا انقضای موسم حج عقب بیندازند. 


- اگر هر دو داور بر طبق کتاب خدا| وسنت پیامبر داوری نکنند مسلمانان 
به نبرد خود ادامه خواهند داد وهیچ تعهدی میان طرفین نیست. بر امت 
اسلامی است که به آنچه در این پیمان است عمل کنند وهمگی در برابر 


کسی که بخواهد ژتوز انگخ یز پا تصمیم به نقض آن بگیرد امت واحدی باشند. 
(3) 


آن گاه, به نقل طبری, از هر دو طرف ده نفر به عنوان شهود پیمان 
حکمیت را امضا کردند. در میان امضا کنندگان از جانب امام - علیه السلام 
همدانی, خباب بن ارت. سهل بن حنیف. عمرو بن الحمق خزاعی وفرزندان 
امام - علیه السلام, حسن 


وحسین - علیهما السلام - , دیده می شود. (4) پیمان نامه در عصر روز 
چهارشنبه هفدهم صفر سال 37 تنظیم شد وبه امضای طرفین رسید. (5) 


هر دو داور تصمیم گرفتند که در سرزمین «اذرح » (منطقه مرزی میان 
شام وحجاز) فرود ایند ودرانجا به داوری بیردازند و از هر دو طرف 
چهارصد نفر به عنوان ناظر اعزام شدند که داوری راتحت نظر بگیرند. 


پی نوشتها 
1 - وقعه صفین (طبع دوم - مصر)؛ صص 9 - 508؛ اخبار الطوال, ص‌ 


ات ها اس اس ال ی 2 


ام یه 1 


الطوال, ص 195. 


متن مقدماتی توافقنامه 
متن توافقنامه مقدماتی 


هنگام نوشتن آشتی نامه, نویسنده نوشت این آشتی نامه ای است که امیر 
۲ 


عمرو پسر عاص نویسنده را گفت: 


«نام او و پدرش را بنویس. او امیر شماست امیر ما نیست.» چون 
نویسنده خواست لقب امیر مقمنان را محو کند, احنف پسر قیس گفت: 


- «یا علی, امیر موّمنان را محو مکن چه بیم آن دارم اگر اين لا لقب را محو 
کنند به تو باز نگردد.» چندی در این باره گفتگو کردند سرانجام ۰ 
قیس گفت: 


- «آن لقب را محو کن.» علی گفت: 


«لا اله الا الله و الله اکبر, روزی که آشتی نامه حدیبیه را می نوشتم از من 
خوا شنت کلمت رسول الله را سر اههقاورم هه کید اکن ها اووا زسول 
خدا می دانستیم با او جنگ نمی کردیم, همهنیا ردان انان هضانتد ان 
ماجرا را داریم.» 


عمرو گفت: «سبحان الله ما را ؛ به کافران تشبیه می کنی ما مسلمانیم.» 
علی فرمود: 


- «پسر نابغه چه وقت یاور کافران 


و دشمن مسلمانان نبوده ای؟» عمرو پاسخ داد: 


- «بره خدا که از این پس با تو در یک مجلس نخواهم نشست.» و لین 
فرمود: - «من امیدوارم که خدا بر تو و یارانت پیروز شود.» (1) 


آتتیت نامه نوشته شد و اشعث آن را بر مردم خواند و همگان خشنودی 
وا مه و را هن عروه بن آدیه 
از میان آنان گفت: 

- «در کار خدا حکم بر می گمارید؟ لاحکم الا لله » و برآشفت. اما جمعی 
که بعدا در زمره خوارج درامدند از اشعت عذر خواستند. معلوم نیست 


عروه از مضمون آشتی نامه همان را دانست که مدتها پس از آن خوارج 
فهمیدند (بحث در صلاحیت خلیفه) پا نه. این و نامه روز چهارشنبه 


سیزدهم صفر سال سی و هفت هجری نوشته شده. (2) طبری به سند 
خود نوشته است علی (ع) به مردم خود گفت: 


«کاری کردید که نیروی شما را در هم ریخت و ناتوانتان کرد. و خواری و 
ذلت برایتان اورد. شما برتر بودید و دشمن از شما ترسید. ضرب دست 
تفا ر]«ندند بر خهن لذر ندند. فران. ها زا بالا بردند شا را به.-حکم آن 
خواندند. از این پس در هیچ کار یک سخن نخواهید شد و احتیاط ق تور 
اندیشی را رعایت نخواهید کرد.» (3) 

پی نوشتها 

2 طبری, 0 0 ض‌ 310 د. 

3. همان. 

علی از زبان علی با زندگانی امیرالمومنین (ع) صفحه 127 

دکتر سید جعفر شهیدی 


و اما داستان هایی که در زمان عثمان اتفاق افتاد و تذکراتی را که علی 
ءع( 7 مورد خلافکاری هایی که انجام می شد به خلیفه و گردانندگان 
دسگامخلافت مین داد االقه باند به حافراهمایی ها .عنوان خله بری: از 
فصلیات اه و هو اخوا هام خاافت وا آها اد که از ان اه ات 


الف) داستان ولید.بن غفنه. که اهل اریخ. توشته. اند با سر کار آهدن عتمان 
و زمامداری او, بنی امیه که سالها بود مترصد بودند تا راهی به زمامداری 
و حکومت پیدا کنند و بتوانند خواب خوشی را که مدتها دیده بودند تعبیر 
کنند, شعارهای عربیت و قومیت را مجددا زنده کنند و سرانجام به هر 
ترتیبی شده برگردن مردم سوار شوند. و این فرصت را به دست آوردند و 
بسرعت مهره های خود را در پستهای حساس گمارده و زمام امور را در 
دست گرفتند. (1) 


از جمله پستهای حساسی که به دستور عثمان به یکی از نااهلان و فاسقان 
اه با ار تن یت کت ها ره از 
کشور اسلامی بود که به ولید بن عقبه سپرده شد و او همان مردی بود که 
قران کریم در ضمن ایه «ان جائکم فاسق بنبا فتبینوا ...» به فسق او حکم 
فرموده بود (2) و او همان کسی است که به زناکاری و نوشیدن شراب 
معروف بود (3) 


این شجره 


خبیثه و قبیله ننگین و فاجعه آفرین بود, و گرنه شایستگی هیچ پست و 
0 


دست او برای جنایت بر سر مسلمانان این استان وسیع باز گردید و کار 
هتاکی و فسق او بالا گرفت. تا جایی که بر طبق نقل مورخان روزی در 
حال مستی شدید برای خواندن نماز صبح به مسجد کوفه امد و در محراب 

ایستاده و به جای دو رکعت چهار رگعت نماز خواند و به جای ذکر رکوع و 


سجود می 
«اشرب و اسقنی» 
[بنوش و مرا هم بنوشان !] 


و پس از نماز هم با آواز بلند شروع به خواندن اشعار خوانندگان و 
نوازندگان کرده و گفت: 


«علق القلب ریابا 
بعد ما شابت و شابا» و سیس روی به مردم کرده گفت: 
«هل ازیدکم» ؟ 


[آیا مایل هستید که اضافه بر چهار رکعت بارهم بخوانم؟ (4) ]عبد الله بن 
مسعود که در مسجد حضور داشت گفت: نه | خدا خیرش را از تو و آن 
کس که تو را بر ما مسلط کرد بگیرد ! و به دنبال آن نعلین خود را برداشته 
و بر روی ولید زد و مردم دیگر نیز سنگ ریزه بر روی او زدند و به همان 
وضع أز ره (5) 


طبق برخی از نقلها مقداری شراب نیز در محراب قی کرد و مسجد و منبر 
را نیز ملوث نمود. 


وثباله داستان راطق نقل الغذیر (6) ایه القداع.ذر کناب اتشاب(ع گ رن 
33) این گونه نقل کرده که طلحه و زبیر 


هن مان امد کف ها هه و ولید را حاکم بر مسلمانان نکن و 
تو نپذیرفتی, اکنون که به شرب خمر و مستی او شهادت داده اند او را از 
این سمت عزل کن ! علی (ع) نیز بدو گفت: ولید را عزل کن و چنانچه 
شهود بر او شهادت دادند, حد بر او جاری 


عثمان که چنان دید سعید بن عاص را به حکومت کوفه برگزید و ولید را به 
مدینه احضار کرد و چون سعید به کوفه امد منبر مسجد و دار الاماره را 
شستشو داد و ولید را به مدینه فرستاد. چون گواهان و شهود بر نوشیدن 
شراب و مستی او شهادت دادند و خواستند او را حد بزنند جبه ای بر او 
پوشانده و در یکی از اتاقها او را جای دادند و هر کس که می رفت تا او را 
حد بزند می گفت: تو را سوگند می دهم که رحم مرا قطع نکرده و امیر 
القومتیت (غتهان وا به حشم یاون ود انا نیز خود داری می کردند, تا آنکه 
علی (ع) تازیانه دو سر خود را به دست گرفته و پیش رفت تا ولید را حد 
بزند و عثمان اف حضرت خواست تا این کار را به دیگری واگذار کند, 
ولی امیر المومنین (ع) نپذیرفته و پیش رفت و حد شرابخوار را بر ولید 
جاری کرد. 


تعطیل حدود و احکام الهی. و در اغانی امده است که هه (ع) بر او تازیانه 
می زد و ولید نیز ان حضرت 


را دشنام می داد. 


یبد شاه این ,دامتان تاستاری که سوام تربار بم‌ظور اشکار 
وعلنی در مان طبقه عاکمه انفانق .می افاق و دنسمها به کار افتاده بوه: تا 
مجرم را از کیفری که در اسلام برای او مقرر شده بود, برهانند و علی (ع) 
با قاطعیت در برابر این عمل خلاف ایستاد و مانع تعطیل حدود الهی گردید. 
و جالب این است که بر طبق نقل مزبور علی (ع) پس از اجرای حد می 
فرمود. 


«لتدعونی قریش بعد هذا جلادها» ! 
[قریش پس از اين مرا جلاد خود خواهد خواند !] 


ف ی کر وت کار انش رها هی و اش 
کم ههای لین تفیل مان 


و بد نیست اشعاری را که حطیثه در اين باره گفته نیز بشنوید: 

شهد الحطیثه یوم یلقی ربه 

ان الولید احق بالعذر 

نادی و قد تمت صلاتهم 

[ آزیدکم شملا و ما یدری 

لیزیدهم خیرا و لو قبلوا 

منه لزادهم علی عشر 

هت ی 

خلوا عنانک لم تزل تجری 

ب) احمد بن حنبل در کتاب مسند خود و دیگران با مختصر اختلافی از عبد 


الله بن حارثت بن نوفل و راویان دیگری روایت کرده اند که عثمان عازم 
مکه تن ایحا اعصام فرید اند چم اه آن. ال سای آد 


شکاری را که خود صید کرده بودند. بریان نموده و نزدش آوردند. همراهان 
عتمان از خفردن ان خود.داری. کردنده ولن: عتمان. کفوت : 


شکاری است که ما صید نکرده ایم و دستور صید آن را هم نداده ایم؛ 
مردمانی که محرم نبوده اند ان را صید کرده و ما را به خوردن آن دعوت 
کرده و ایرادی 


توا نوی کم دام ادا کی کی بت مات 


تین کینبی زا نزد علی (ع) فرستاد: و-جون علی. (ع) ترداوفی امد این اجه ,زر 
برای اوقرائت فرمود: 


«و حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما» (7) 
[شکار صحرا , بر شما حرام است تا وقتی که محرم هستید. ] 


و سیس کسانی را که در زمان رسول خدا| حضور داشتند که برای آن 
حضرت به همین نحو در حال احرام شکاری آوردند و آن حضرت از خوردن 
آن خود داری فرمود به گواهی خواستند و دوازده نفر گواه آمده شهادت 
دادند که رسول خدا فرمود: ما محرم هستیم و آنها را به کسانی که اهل 
حرم و محرم نیستند بدهید ! 


و چون عثمان این استدلال و سپس آن گواهان را دید از خوردن شکار خود 
داری کرد هو دستور داد آن را به.دیحران که هحرم نبودتد بدهند. (8) 


ج) عاصمی از دانشمندان اهل سنت در کتاب خود زین الفتی فی شرح 
سوره هل اتی روا بت کرده که مردی نزد عثمان بن عفان در زمان خلافت 
او آمده و جمجمه مرده ای را در دست داشت گفت: شما می پندارید که 
این جمجمه در آتش می سوزد و در قبرٍ عذاب می شود و من دستم را بر 
آن گذارده ام و هیچ حرارت اش ماج ان احسازن‌ ین 


عثمان که ندانست پاسخ او را چه بگوید ساکت شده و کسی را به نزد 
علی (ع) فرستاد و آن حضرت بیامد و در حضور جمعی که آنجا حضور 


داشتند به ان مر وی و سوال خود را تکرار کن. حون آن فون: وال را 
تکرار کرد عثمان رو به 


اک کف ای نازاس اه 


علی (ع) دستور داد یک سنگ چخماق و زند و پازندی آوردند, و در برابر دید 
آن مرد و حاضران آنها را به هم زد و آتش از آنها پدید آمد آن گاه رو به آن 
مرد کرده فرمود: دستت را به این سنگ بگذار. و پس از آن فرمود: دستت 
زار یز این بارند بکدان و جون: کذارد فرمود: ابا از این دوه هیع: اجنتیایتن 
حرارت کردی؟ 


«لولا علی لهلک عثمان» ! 
[اگر علی نبود عثمان هلاک شده بود !] 


ک بز ره بات هو ۳ اور از دا و راهب های 
قارا چم آوری کنو کنای دا ها واه شوه طور کل از این کووه 
موار سار ات کی ها ای ور را ار هه ایا سرام 
ی بت ما ی ی 

و اصل زمامداری آنها اعتراض داشت چنانکه در سخنان آن حضرت 
ِ به خاطر حفظ آبروی اسلام و شوج و جلوگیری از اخلال و 
رکود و اعتراض دشمنان و شکست مسلمانان در جبهه ها و بهره ی 
119 و سوء۶ استفاده دشمنان و خلاصه به خاطر حفظ کیان اسلام نه 
تنها در اجتماعات حاضر می شد و کناره گیری و عزلت اختیار نمی کرد 
بلکه از هر گونه ارشاد و هدایت هم دریغ نداشت و همان گونه که پیش از 
اين نیز گفته شد از حضور در 


میدانهای جنگ و جبهه ها و فرماندهی نیز دربغ نداشت, ولی خود خلفا مانع 
بودند که آن حضرت از مدینه خارج شود و احتیاجح شدیدی را که به وجود آن 
حضرت و حل مشکلات و افکار والای آن حضرت در رفع گرفتاری ها و 
پیش آمدها و.اتقاقات اخسانتن می کردتند.خان نود که غیت آن بر کوار را 
شاید در یک روز هم نمی توانستند تحمل کنند, البته این یک روی سعکه بود 
که به دست ما رسیدهذکر کرده ایم و گرنه انها این احتمال را هم می 
دادند که اگر علی (ع) از مدینه خارج شود ممکن است اقدامی کند و 
جنگی را علیه آنان به راه بیندازد و اين هم یک جهت بود برای نگهداری آن 
حضرت در مدینه اگر چه این احتمال بیجایی بود و علی (ع) اهل مداهنه و 
توطتئه نبود و جهات دیگری هم شاید در کار بوده که ما نمی دانیم, و الله 
اعلم بحقایق الامور. 


پی نوشتها 


1 نویسنده معاصر و محقق مصری استاد عبد الفتاح عبد المقصود در کتاب 
الامام علی ج 1 ص 466, مطلبی را می نویسد که خلاصه اش این است: 
روزی که عثمان به زمامداری رسید سرو کله ابو سفیان در خانهو عثمان 
پید | ۰« ژآید. الوضفی برسید؛ ایا-در میان. شما بيخانه ای 
تنفنتات ٩‏ تیوه ند 


گفت: فرزندان امیه + این حکومت را مانند چوگان بازی به چنگ گیرید 
ارزومند بودم ... و باید بچه های شما ان را به ارث دست 


به دست رسانند > 


این دعوتی بود فا رزوی که از قرون گذشته در خاطر عبد شمس و امیه 
و حرب می گذشت تا امروز فرزندان آنها آن را در برابر چشم خود محقق 
دیدند ! وه که چه روز خوشی بود برای آنها ! .. ۹7 روزگار آرزوی نهایی آنها 
را نیک براورد. 


برای تأیید سخن پیر فرتوت بانگ احسنت از گلو و زبان حاضرین برخاست. 
اين سخن راز درونی و این سرور آرزوی قدیمی آن مرد بود, اکنون می 
باید دلهاشان از شوق پر زند و پنجه و چنگالشان بر آن بند شود ! دل عثمان 
از این دعوت خوشنود نبود, او اين لقمه را در کام خود گوارا نمی دید تا 
برای ثابت نگه داشتن آن حربص باشد ! بی رغبتی او به زمامداری از جهت 
پارسایی نبود. بلکه از آن جهت بود که خود را در براید بار سنگین این 
مسئولیت ناتوان می دبد؛ اکنون که پیشاورد روز گار ان را ؛ به گردنش 
گذارده نمی توان باور کرد که به لغزاندن آن در دامن خاندانش ینس از خود 
خوشنود بودع باشد. خشنودی و ۰ ِ در جریان 4 تاثیری 0 
کسانی 1 در آن می نگرد. عثمان پیوسته مردی سست اراده 
و بی عزم بود که دست قبیله اش او را به هر سو می گرداند ...یا بگو 
جامه روپوشی بود که بنی امیه توانست ان را در بر کند تا اوضاع و محیط 
برای پوشیدن دیگران آماده شود ! اگر تاریخ سلطنت بنی امیه را از روز 
زمامداری این شخص بدانیم از حقیقت دور نشده ایم ! 


2 به تفاسیر شیعه و 


اهل سنت در تفسیر آیه 6 سوره حجرات مراجعه شود. 


4 خواننده محترم توجه دارید که کار زمامداری مسلمانان در اثر انحراف 
از مسیر اصلی و کنار گذاردن رهبر واقعی و عمل نکردن به دستور پیامبر 
گرامی اسلام به کجا کشیده و چه رسوایی ها به دنبال داشته و این تازه 
اول کار بود و پس از روی کار آمدن معاویه و فرزندان عبد الملک جنایاتی 
کردند و کسانی را بر گرده مردم بدبخت و بیچاره سوار کردند که تاریخ از 
نقل اعمال آنها ننگ دارد! 


د. تاریخ الخلفاء ص 104؛سیره حلبیه, ج 2 ص. 314 
6 الفدیر, ج 8. ص. 121 

7 سوره مائده, آیه. 96 

8 الغدیر, ج 8. ص 186 به بعد. 

زندگانی امیرالمومنین علیه السلام ص 277 
سیدهاشم رسولی محلاتی 


خرده گیری سپاهیان علی (ع) 
خرده گیری سپاه امام )1 


خرده گیری سپاه امام 


پس از تنظیم پیمان نامه قرار شد که مردم شام وعراق از نتیجه مذاکرات 

آاه شفتد. ار ان گفت. اشعت: همان حکمنیتترا بر شامبان ءعرامیان 
عرضه داشت. در ناحیه نخست هیچ نوع مخالفتی ۳/۳9 نشد, در حالی 
که گروهی از طوایف ظرافی:هانتد عم * ابراز مخالفت کرفند مبراه 
نخستین بار شعار «لا حکم الا لله » ازحلقوم دو جوان عنزی به نام معدان 
وجعد برامد وهر دو جوان با شمشیر کشیده برارتش معاویه حمله بردند 


«لا حکم الا لله ولو کره المشرکون » . سپس این شعر را سرود: 


ها اشلیدفن ایا و تک له فا الاح ای ما ما 


ظلم 


چه شد که علی در باره خونهای ریخته شده تن به حکمیت داد, حال آنکه 
اگر با احزاب (معاویه وهمفکران او) می جنگید کار او نقصی نداشت. 


اشعث به کار خود ادامه داد. وقتی در برابر پرچمهای قبیله بنی تمیم قرار 
گرفت وپیمان حکمیت را بر آنان خواند شعار «لا حکم الا لله یقضی بالحق 
و هو خیر الفاصلین » از آنان برخاست وعروه تمیمی گفت: «اتحکمون 
الرجال فی امر الله؟ لا حکم الا لله. این قتلانا يا اشعث؟» (1) یعنی: آبا 
مردان را بر دین خدا مقدم می دارید وحکم قرار می دهید؟ حکم وداوری 
از آن خداست. پس تکلیف کشته های ما چیست ای اشعث؟ (آیا آنان در 
راه حق کشته شدند یا در راه باطل ؟) 


اصایت کرد مارا راصق نوات مار کمک گرا تور 


اشعت به دست عروه تمیمی کشته شده بود. 


اشعث پس از یک گشت در میان سپاه عراق به حضور امام - علیه السلام 
رسید وطوری وانمود کرد که اکثر حامیان امام - علیه السلام بر پیمان 
حکمیت راضی هستند وجز یک يا دو گروه کسی با آن مخالفت ندارد. ولی 
چیزی نگذشت که از هر سو شعار «لاحکم الا لله » و «الحکم لله یا علی لا 
لک » بلند شد وفریاد می زدند: ما هرگز اجازه نمی دهیم که رجال در دین 
خدا حاکم باشند (وحکم خدا را دگرگون سازند). خدا فرمان داده است که 
معاویه ویاران او کشته شوند يا تحت فرمان ما در ایند. حادثه حکمیت 
لغزشی بود که از ما سرزد وما از آن برگشتیم وتوبه کردیم. تو 


نیز باز گرد وتوبه کن, در غیر این صورت از تو هم بیزاری می جوییم. (2) 
پی نوشتها 


1 - عروه تصور می کرد که بر اساس این پیمان کارهای پیشین سپاه عراق 
برخطا بوده است ولذا همه آنان در آتنش خواهند بود, وقعه صفین ص 
2 فرع تیه الم این ان آلحمم ره 237 ابا الطوالص 
7 کامل این ازج دص ۱05 سر الذهت, ررض ۸۱0 


ای ی ی ی 1 5 
فروغ ولایت ص 660 


آیت الله شیخ جعفر سبحانی 
خرده گیری سپاه علی (2) 


خرده گیری سپاهیان علی (علیه السلام) 


عراقیان چون_ از رای داوزان آکاه.شدند براشفتند.. اما دیز. شدم بود: 
گروهی که از آن پس خوارج نام گرفتند بانگ «لاحکم الا الله » برآوردند و 
بر امام خرده گرفتند که چرا داور گماشتی؟ حالی که او بدین کار راضی 
نبود. آنانکه داور را پذیرفتند مردم یا به تعبیر بهتر نامردمان عراق بودند که 
نی پذیرق خوی آنان نون: و علی (ع) در این باره چنین می فرماید: 


«جون این مردم را خواندند ۳ قرآن را میان خویش داور گردانیم, ما 
گروهی نبودیم که از کتاب خدا| روی بر گردانیم. خدای سبحان گفته است 
اگر در چیزی خصومت کردید آثرا به خدا و زسول بازگردانید. (1) و 
با زگردانیدن آن به خدا این است که کتاب او را به داوری بپذیریم و باز 
وت مرا اس که وی اراس ار ارت 
راستی به کتاب خدا داوری کنند ما از دیگر مردمان بدان سزاوارتریم.» 


2) 


و در پاسخ آنان که می گفتند مردمان را چه صلاحیتی است که در دین خدا 
حاکم شوند؟ گفت: 


«ما مردمان را به حکومت نگماردیم بلکه قرآن را داور قرار دادیم. این 
قران خطی نبشته است که میان دو جلد 


هشته است. زبان ندارد ۳ به سخن آید, به ناچار آن را ترجمانی باید, 
تردخمانتشن آن. مردانند که.معنی آن را دانند:» (3) «رای سران شما یکی 
شد که دو مرد را به داوری پذیرند و از آن دو پیمان گرفتیم که قرآن را 
لازم گیرند و فراتر از حکم آن نگزينند. ژبان انشان با قر ان باشد و دلشان 
پیرو حکم آن. اما آن دو از حکم قرآن سرپیچیدند و حق را واگذاردند. حالی 
که آن را می دیدند؛ هوای آنان بیرون شدن از راه راست بود و خوی 
آنشان کسرفی و حخالقت ,با اخسرهضای خذاست:۸(۰) 


گفتند: «حال که چنین است باید جنگ را از سر گیریم.» اما از سرگرفتن 
جنگ ممکن نبود. چرا که به موجب پیمان نامه تا ماه رمضان نمی توانستند 
دست به جنگ بزنند. بسن از آنکه پذیرفتند [به ظاهر پا از روی اعتقاد. خدا 
می داند آکه گماردن ِِ اصرار آنان بوده است, گفتند: «چرا با شامیان 
مدت نهادی » علی گفت 

«اما سخن شما که چرا میان خود و آنان برای داوری مدت نهادی. من این 
کار را کردم تا نادان خطای خود را اشکار بداند و دانا بر عقیدت خویش 
استوار ماند. و اینکه شاید در این .مدنته که اشتی بر قرار استت: خدا کار. این 
امت را سازواری دهد.» (5) 


گروهی دیگر از گله و شکایت فراتر رفتند و گفتند؛ 

- «داوری کردن در دین خدا در صلاحیت بندگان نیست. داوری تنها خدا 
۳ ی 

- «تو با حهاردن داور در دین خدا کافر شدی.» 

پی نوشتها 

1 نساء, نت 5:9 


۳ 


خطبه 125. 

3. گفتار, 125. 

4 خطبه 177. 

5 خطبه 125. 

علی از زبان علی يا زندگانی امیرالمومنین (ع) صفحه 130 
دکتر سید جعفر شهیدی 

ادامه ستمگری های معاویه 


فکر گرفتن مصر (1) 


معاوبه می دانست تا علی زنده است گرفتن عراق برای او ممکن نیست. 
ایالنی دیگر هم مانده بود که می بایست آنرا تصرف کند و آن سرزمین 
مصر بود. مصریان با عثمان دلخوش نبودند و بیم آن بود که با یاری علی بر 
شام حمله برند. و از اين گذشته مصر سرزمین ثروتمندی بود. غله و نقدینه 
فراوان داشت و برای دستگاه حکومت منبعی سرشار به حساب می آمد, و 

تباید آن را از دست داد. مجلسی ترتیب داد و در آن ی 
ضحاک پسر قیس, ابو الاعور سلمی و تنی چند از دیگر سرشناسان را 
فراهم آورد. و از آنان رای خواست. عمرو که هوای حکومت مصر را در 
ما 


- «لشکری را با فرمانده ای لایق بدانجا بفر ست. چون به مصر رسد 
موافقان ما بدو می پیوندند و کار تو پیش می رود.» معاویه ؟ تفت 


- «بهتر است به دوستان خودمان که با علی میانه خوبی ندارند نامه 
بنویسم. اگر مصر بدون جنگ به فرمان ما درآید چه بهتر, و گرنه آنگاه 


لشکر می فرستیم. عمرو تو سختگیر و شتاب کاری و من می خواهم کار 
به نرمی و مدارا پیش رود.» عمرو گفت: 


- «چنان کن که خواهی, اما کار ما جز با جنگ پیش نخواهد رفت.» 


تن از مخالفان علی بودند. معاویه 


آثاتزا بدین مخالفت ستود و از ایشان خواست به خونخواهی عئمان 
برخیزند. و به آنان وعده داد که در حکومت خود شریکشان سازد. چون 
نامه معاویه به انان رسید پاسخی بدین مضمون نوشتند: 


«ما جان خود را در راه خدا باخته و فرمان او را پذیرفته ایم و از او چشم 
پاداش داریم تا ما را بر مخالفان پیروز گرداند و از پا دراورنده اماممان را 
کیفر رساند. ما دیده به حکومت تو ندوخته ایم هر چه زودتر سوار و پیاده 
خود را نزد ما بفرست.» چون این نامه به معاویه رسید عمرو را با 
ششهزار تن به مصر فرستاد. عمرو چون بدانجا رسید سرزمین های 
فرودین مصر را مقر خود ساخت. عثمانیان که در مصر بودند از هر سو بدو 
روی اوردند. عمرو نامه ای به محمد پسر ابوبکر که از جانب علی حکومت 
را عهده دار بود فرستاد و در آن نوشت مردم این سرزمین تو را نمی 
خواهند. هر چه زودتر جان خود را نجات بده. پند مرا بشنو و از اینجا برو ! 
مارا اس اا ری 


امام بدو پاسخ داد؛ 


«یاران خود را فراهم ساز و شکیبا باش من لشکری به یاری تو می 
فرستم.» 


سیس مردم را به رفتن مصر و یاری محمد خواند و پاسخ انان روشن بود. 


دسته ای دل به وعده های معاویه بسته و دسته ای از جنگ خسته و دسته 
ای که در ارزوی پیروزی عراق بر شام بودند و بدان نرسیدند از امام خود 
گسسته, فرموده او را نیذیرفتند. علی آنان را چنین می فرماید: 


«ای مردم که اگر امر کنم فرمان نمی برید و اگر بخوانمتان پاسخ نمی 


ناتوانید. اگر به ناچار به کاری دشوار درشوید پای پس می نهید. بی حمیت 
مردم انتظار چه می برید؟ چرا برای پیروزی نمی خیزید؟ و برای گرفتن 
حقتان نمی ستيزید. مرگتان رساد. خواری بر شما باد. شگفتا ! معاویه بی 
سر و پاهایش را می خواند و آنان پی او می روند بی آنکه بدیشان کمکی 
رساند و من عطای شما را می پردازم و از گرد من پراکنده می شوید.» 


)1( 
پی نوشتها 


علی از زبان علی با زندگانی امیر المومنین (ع) صفحه 151 
دکتر سید جعفر شهیدی 
فکر گرفتن مصر (2) 


بسن از فیل. عمان: که هه تاطق. اسلاعت بح شام در مرو خکوفت 
علی علیه السلام در امد, امام در سال 36 هجری, نخستین سال حکومت 
خود» قیس بن سعد بن عباده را به عنوان استاندار مصر برگزید وبه انجا 
کسبیل واشت. (1) ولن فیریق تباید که آماش علية السلام ببه جهتی او را از 
آن مقام عزل کرد ودر همان سال, پس از جنگ جمل, محمد بن ابی بکر را 
به عنوان مصر برگزید وروانه آن سرزمین کرد. تاریخ در این مورد دو نامه 
از امام علیه السلام را یاد می کند که یکی را به عنوان ابلاغ رسمی نوشت 
وبه دست محمد بن ان بکر داد ودیگری را پس از استقرار او در مصر 
ارسال کرد. هر دو نامه را مولف «تحف العقول» اورده است. (۲2 همچنان 
که ابتواشحاق در کناب: «الغار ات آن ده نامه را تفل کرده وتاریخ نکارش 
نامه نخست را اول ماه رمضان سال سی وشش قید کرده است. نامه دوم 
در کتاب اخیر به صورت گسترده نقل شده وامام علیه السلام در طی آن 
بسیاری از احکام اسلام را بیان کرده است وما بعدا در باره نامه دوم به 
تفصیل سخن خواهیم گفت ویاد آور خواهیم شد که چگونه این نامه به 
دست معاویه افتاد وسیس در خاندان او دست به دست 


به نام خداوند رحجمن ورحیم» این فرمانی است از بنده خدا| علی 


تک ان گاه که او را به زمامداری مصر گماشت. او فرمان می دهد به 
تقوای خداواطاعت از او در خلوت وجلوت ونرس از او در ۰ و عبان 
ونرمش با مسلمانان وصلابت وخشونت با بدکاران وعدالت با اهل ذمه 
وگرفتن حق تتق ند کار وسختگیری بر ستمکاران وعفو وگذشت از مردم 
ونیکوکاری در حجد امکان, که خدا| نیکوکاران را دوست می دارد وبدکاران را 
کیفر می دهد. 


آوفرسانن هی هت کف مخمد ین آنی کر رادم را به اطاعت ای خکویت 
مرکزی وپیوستگی به مسلمانان دعوت کند, زیرا در اين کار برای آنان 


عافیت ویاداش زک است که نمی توان ۳ اندازه گرفت وحقیقت آن 
را شناخت. 


او فرمان می دهد که خراج زمین را آن چنان که قبلا از مردم گرفته می 
شد, بگیرد وجیزی زان کم نکنه وجیزی بر آن نیفزاید. سیس آن را در 
میان مستحقان. چنان که سابقا تقسیم می شد. تقسیم کند 


آو استاندار را فرمان می دهد که در برابر مردم تواضع کند ودر مجلس 
آنان به همه بکسان بنگرد ودر میان خویشان وبیگانگان از نظرحق فرقی 
نگذارد. 


به او فرمان می دهد که در میان مردم به حق داوری کند وعدالت را 
گسترش دهد. پیرو هوا وهوس نباشد ودر راه خدا از نکوهش نکوهشگران 
نترسد, که خدا با کسانی است که تقوا را پیشه کنند واطاعت او را بر 


دیگران مقدم بدارند. والسلام. 


این نامه به خط عبید الله بن آابی رافع, بنده آزاد شده رسول خدا, در 
۲ نگارش یافت. (3) 


تا مان و اوه اس ام دی را که 
مدت حکومت قیس بسیار کوتاه بوده است., زیرا 


امیرمومنان علیه السلام در اواخر سال 35 به عنوان خلیفه مسلمین 
انتخاب شد واین نامه. پس از گذشت هشت ماه از حکومتش, نوشته شده 
است. وقتی که این نامه به دست محمد بن ابی بکر رسید در میان مردم 
مد نتاس مستترایی وان کاه ام آعام غاد اسلا اسان ان 
خواند. 


محمد بن ابی بکر از مصر نامه ای به حضور امام علیه السلام نوشت ودر 
آن از حلال وحرام وسنتهای اسلام پر سید واز آن حضرت درخواست 
راهنمایی کرد. وی در نامه خود به امام علیه السلام چنین نوشت: 


به بنده خدا امیرمومنان از محمد فرزند ابی بکر. درود بر تو. خدایی را که 
جز او خدایی نیست سپاسکزارم. اكر امیرمومنان مصلحت ببیند برای ما 
نامه ای بنویسد که در آن واجبات ما را روشن سازد واحکامی از قضای 
اسلام را که افرادی چون من بدان مبتلا هستند در آن بیاورد. خدا بر پاداش 


اش ای لاش من انس امه امس من فسات مر روط فضار احکام 


وضو مواقیت نماز, امر به معروف ونهی از منکر, صوم واعتکاف مطالبی 
را نوشت وسیس. به عنوان نصیحت, در باره هرگ وحساب وخصوصیات 
بهشت ودوزج مسائلی را پادآور شند. 


چون نامه امام به دست محمد بن انیت تک زین پیوشتته: ی ان می 
نگریست وطبق ان داوری می کرد. ان گاه که محمد در حمله عمروعاص 


به مصر مغلوب وکشته شد, نامه ها به دست عمروعاص افتاد واو همه را 
جمع کرد وبرای معاویه فرستاد. در میان نامه ها این نامه توجه معاویه را 
جلب 


کرد و با دقت بیشتری در آن نگریست. ولید بن عقبه اعجاب معاویه را 
مشاهده کرد وگفت: فرمان بده که این نامه را بسوزانند. معاویه گفت: 
آرام باش. تو در این باره نباید اظهار نظر کنی. فرزند عقبه در پاسخ معاوبه 

متا قواخی. رای نداری ! آیا صحیح است که مردم بفهمند که احادیث 
ابوتراب نزد توست وتو از آنها درس می گیری وقضاوت می کنی؟ اگر 
چنین است چرا با علی می جنگی؟ معاویه گفت: وای بر تو, به من فرمان 
می دهی که چنین گنجینه دانشی را بسوزانم؟ به خدا سوگند که دانشی 
جامع تر واستوارتر وروشنتر از آن نشنیده ام. ولید سخن پیشین خود را 
تکرار کرد وگفت: اگر از دانش وداوری علی درشگفتی چرا با او نبرد می 
کنی؟ معاویه در پاسخ وی گفت: اگر ابوتراب عثمان را نمی کشت ودر 
مسند فتوا می نشست ما از او علم می آموختیم. آن گاه قدری سکوت 
کرد وبه اطرافیان خود نگریست وگفت: ما هرگز نمی گوییم که اینها نامه 
های علی است. ما می گوییم این نامه های ابوبکر صدیق بوده که به 
فرزندش محمد به ورائت رسیده است وما نیز بر طبق آن داوری می کنیم 
وفتوا می دهیم. باری, نامه های امام پیوسته در گنجینه های بنی امیه بود تا 
ی ی ی 


این نامه به دست معاویه افتاده است بسیار بر ان افسوس خورد. عبد الله 
بن سلمه می گوید: امام علیه السلام با ما نماز گزاردوپس از فراغت از 
نماز 

سك 


در سیمای او آثار ۳ مشاهده کردیم. او شعری می خواند که مضمون 
آن تأسف بر گذشته بود. از امام پرسیدیم: مقصود شما چیست؟ گفت: 
محمد بن ابی بکر را برای اداره امور مصر گماردم. او به من نامه نوشت 
که از سنت پیامبر اطلاع فراوانی ندارد. برای او نامه اي نوشتم ودر آن 
سنتهای رسول خدا را تشریح کردم, ولی او کشته شد ونامه به دست 


استاندار علی (ع) وافراد بی طرف 


در زمان استاندار معزول مصر, محمد بن قیس, گروهی از حکومت وی 
کناره گیری کرده خود را افراد بی طرف معرفی کردند. وقتی از زمامداری 
فرزند ابوبکر یک ماه گذشت وی افراد بی طرف را بین دو کار مخیر 
ساخت که یا اعلام اطاعت ووابستگی به حکومت کنند يا مصر راترک 
گویند. آنان در پاسخ استاندار رد مهلت بده تا ما در این باره فکر کنیم, 
ولی استاندار پاسخ انان را نپذیرفت و آنان نیز در موضع خود مقاومت 
نشان دادند واماده دفاع شدند. 


در چنین وضعی نبرد صفین رخ داد. وقتی خبر رسید که حل اختلاف میان 
امام علیه السلام ومعاویه به دو داور واگذار شده است وطرفین از جنگ 
دست کشیده اند جرآت این گروه بر استاندار افزایش بافت واین بار از 
حالت بی طرفی در آمدند وصریحا به مخالفت با حکومت برخاستند. 
استاندار ناگزیر شد دو نفر را به نامهای حارث بن جمهان ویزید بن حارثت 
کنانی گسیل دارد تا به ارشاد ونصیحت آنان بیردازند, ولی این دو نفر به 
هنگام اجرای ماموریت خود به دست مخالفان کشته شدند. فرزند ابوبکر 
فرد سومی را ن نیز اعزام کرد واو نیز در این راه کشته شد. 


و و ی و و 

به گرفتن انتقام خون عثمان دعوت کنند وچون زمینه های مخالفت قبلا 
ی 
به اغنشاش کشیده شد واستاندار جوان نتوانست ۳ را به مصر 
باز گرداند. و علیه السلام از ص۳ مصر آگاه شد وفر مود: تنها دو 
نفر می توانند آرامش را به مصر بازگردانند. یکی قیس بن سعد که ق, 
زمام امور را به دست داشت ودیگری مالک اشتر. این مطلب را موقعی 
گفت که مالک را به عنوان حاکم به سرزمین «جزیره» اعزام داشته بود. 
فیس هد ما مر کات سا علیه الا هی اما موی او ور اس 
امام, که در عراق مستقر بود, ضروری به نظر می رسید. از این جهت, 
امام علیه السلام نامه ای به مالک اشتر نوشت واو در این هنگام در 
سرزمین نصیبین؛ , که منطقه وسیعی میان عراق وشام است. به سر می 
برد. در آن نامه امام علیه السلام وضع خود ومصر را چنین شرح می دهد: 


آضا دیف آن کسانی هسستین کمن ره کف ان ین زا بم افو دارم 
ونخوت سرکشان را قلع وقمع می کنم وخلأهای هولناک را پر می کنم. من 
محمد بن ابی بکر را برای استانداری مصر گمارده بودم. ولی وهی ان 
اطاعت او بیرون رفته اند واو به سبب جوانی وبی تجربگی نتوانسته بر 
انا و شوه هر عم سر مورا مها رشان تا ای را کف با ناهام 
بگیرد بررسی کنیم وفرد مورد اعتمادی را جانشین خود قرار ده. 


تفی اف هام غیت اللام نت فالی مدا 


واز اوضاع خ ناگوار مصر باخبر شد. امام به او فرمود: هرچه زودتر به سوی 
مصر حرکت کن که جز تو کسی را برای اين کار در اختیار ندارم. من به 
سبب عقل 9 که در تو سراغ دارم چیزی را سفارش نمی کنم. از خدا 
بر مهمات کمک بگیر وسختگیری را بانرمش درآمیز وتا می توانی به 
ملایمت رفتار کن وانجا که جز خشونت چیزی کارساز نباشد قدرت خود را 
بکار بر. 


چون خبر اعزام مالک از جانب امام علیه السلام به مصر به گوش معاویه 
رسید از این خبر وحشت کرد زیرا چشم طمع به مصر دوخته بود. وی می 
دانست که اگر مالک زمام امور مصر را به دست بگیرد, وضع آنجا از زمان 
محمد بن ابی بکر به مراتب برای او بدتر خواهد شد. از این روه چاره ای 
خراج. مقدمات قتل مالک را فراهم ساخت. 


هِ ۴۳ مصر از امام علیه السلام درخواست کردند که هرچه زودتر استاندار 
دیگری را معرفی کند وامام علیه السلام در پاسخ نامه آنان چنین نوشت: 


از بنده خدا علی بن ابی طالب امیرمومنان به مسلمانان مصر. سلام بر 
شما. خدایی را ستایش می کنم که جز او خدایی نیست. مردی را به سوی 
شما اعزام کردم که در روزهای ترس خواب به چشمان او راه ندارد وهرگز 
در لحظات هولناک از دشمن نمی ترسد وبر کافران از انش شدیدتر است. 
ی فرزند حارث از قبیله مذحح است. سخن او را بشنوید وفرمان او 
را : 


که کند نمی شود وضربت او به خطا نمی رود. اگر فرمان حرکت به سوی 
دشمن داد حرکت کنید واگر دستور توقف داد باز ایستید. فرمان او فرمان 
من است. من, با اعزام او به سوی مصر, شما را بر خود مقدم داشتم. به 
سبب خیرخواهی که نسبت به شما وسختگیری که بر دشمن شما دارم. 
(5) 


استاندار جدید امام علیه السلام با تجهیزات لا زم حرکت کرد وچون به 
منطقه ای به نام «قلزم». (6) که در دو منزلی «فسطاط», (7) قرار 
داشت, رسید ودر خانه مردی از مردم انجا فرود امد. اين مرد به سبب 
خوش خدمتی که از خود نشان داد اعتماد مالک را به خود جلب کرد 
وسرانجام او را با شربتی از عسل مسموم ساخت وبدین گونه این شمشیر 
برنده خدا برای هميشه در غلاف فرو رفت وجان به جان افرین سپرد. وی 
در سال 38 هجری در سرزمین قلزم چشم از جهان بربست ودر همانجا به 
خاک سپرده شد. 


به طور مسلم این میزبان یک فرد عادی نبوده, بلکه فرد سرشناسی بوده 
که مالک در خانه او فرود امده است. وی قبلا به وسیله دشمن مالی, که 
همان معاویه باشد, خریداری شده بود. (8) 


برخی دیگر از مورخان شهادت او را مشروحتر وبه گونه ای دیگر نوشته: 


وقتی معاویه از تنصمیم امام علیه السلام در مورد گماردن مالک بر 
سرزمین مصر اگاه شد از یکی از دهقانان متنفذ سرزمین قلزم در خواست 
کرد که به هر وسیله که بتواند مالک را از بین ببرد ودر برابر, او را پس از 
تسلط بر مصر از پرداخت 


مالیات معاف خواهد کرد. معاوبه به اين کار اکتفا نکرد وبرای تقویت روحیه 
مردم واثبات اینکه او وتمام پیروانش در راه خدا گام بر می دارند از مردم 
شام خواست که پیوسته مالک را" نفرین کنند واز خدا بخواهند که او را 
تابود سازد. زیرا اگر مالک کشته می شد مایه شادمانی مردم شام می 
کشت وباعث می-شد که آنان اعتماد بیشتری به رهبر خود پیدا کنند. 


وقتی مالک به سرزمین قلزم رسید, مأمور معاویه از او دعوت کرد که به 
خانه اش وارد 9 کت اعتماد او گفت که هزینه پذیرایی را از 


میزبان پس از ورود تا 9 اش به دوستی هت تظاهر 


ای گسترد در آزن شربتی 0 از ره مسموم بود 
که طولی نکشید که مالک را از پای در آورد. 


در هرحال, وقتی خبر قتل مالک به معاویه رسید بر بالای منبر قرار گرفت 
و گفت: ای مردم» فرزند امتطالت دو دست توانا داشت که بکین از آنها 


(عمار یاسر) در نبرد صفین بریده شد ودیگری (مالک اشتر) امروز قطع 
گردید. (9) 


هر کی که کروشی | خنداند و وهی را کرمان ساخت 


شهادت. مالک ماية شادمانی مردم شام شد. زیرا انان: از زمان تبزد ضفین 
کینه مالک را به دل داشتند. اما وقتی خبر شهادت وی به امام علیه السلام 
شید آن خضرت با دای بلند کر شنت وفر مود؛ 


«علی مثلک فلییکین البواکی یا مالک» . یعتی برای مثل تو باید زنان نوحه 
گر بگریند. 
آن گاه فرمود: «آین مثل مالک ؟» بعنی: مانند مالک کجاست؟ 


سپس بر فراز منبر قرار گرفت 


وسخن خود را چنین اغاز کرد: 


ما از خداییم وبه سوی او باز می گرم ستایش خداوندی را سزاست که 
پروردگار جهانیان است. خدایا, من مصیبت اشتر را در راه توحساب می 
او به پیمان خود وفا کرد وعمر خود را به پایان رساند وپروردکار خود را 
ملاقات کرد. ما با ینکه پس از پامیر خود ر آماده ساخته بودیم که بر هر 
ما تست 10 


فضیل می گوید: 


وقتی خبر شهادت مالک په علی علیه السلام رسید, به حضور او رسیدم 
ودیدم که پیوسته اظهار تأسف می کند ومی گوید: خدا به مالک خیر دهد. 
چه شخصیتی بود مالک. اگر کوه بود کوهی بی نظیر بود واگر سنگ بود 
سنگ سختی بود. به خدا سوگند. مرگ توای مالک جهانی را می لرزاند 


ده نی دیگر را مسرور می ِِ بر مثل مالک باید زنان نوحه گر گریه 


سپس می افزاید: 

علی خلنه. الشلام پيوشته اظهار خاسی مت کرد وا ند روز آار آندفه بر 
چهره وی نمایان بود. 

امه احام علیه تام وب شمه بش ای رگد 

محمد بن ابی بکر از اينکه امام علیه السلام او را از فرمانداری مصر 
معزول داشته ومالک را به جای او نصب کرده بود دلتنگ بود. چون خبر 


اه ام اه اه ات 
مالک, از فرزند ابوبکر دلجویی کرد وبه او چنین نوشت: 


به مزن کز ارتشن شده است که از اعزام اشتر به سوی مصر رنجش خاطر 
پیدا کرده ای, ولی من این کار را نه به این جهت 


اتجام داده آم که تو در اتجام مامورنت مسامخه کرده اق. ومن اکر ترا آز 
فرمانداری مصر معزول می دارم. درعوض والی جایی قرار می دهم که 
اداره آن چندان موونه نخواهد وحکومت آنجا برای تو جالبتر باشد. شخصی 
را که برای فرمانروایی مصر بر گزیده بودم نسبت به ما خیرخواه وسبت 
به دشمنان سختگیر بود. خدا او را رحمت کند که دوران زندگی خود را 
سپری کرد ومرگ را ملاقات نمود درحالی که ما از او راضی بودیم. خداوند 
نیز از او راضی گردد وپاداش او را مضاعف سازد. اکنون بر تو لازم است 
که برآی پیکار با دشمن, سپاه خود را به بیرون از شهر منتقل کنی ودر آنجا 
اردو بزنی وبا بصیرت کار را دنبال کنی وبرای جنگ کمر همت بندی. مردم 
را به سوی خدا دعوت کن واز او استعانت بجوی که او در امور مهم تو را 
کفایت می کند ودر شداید تو را یاری می رساند. (11) 


نامه فرزند ابوبکر به امام علیه السلام 


وقتی نامه امام علیه السلام به دست محمد رسید., در پاسخ نامه آن 


نامه امیرمومنان به دست من رسیدو از محتوای آن آگاه شدم. کسی 
نسبت به دشمنان امیرمومنان سختگیرتر وبر دوستانش مهربانتر از من 
نیست. من در بیرون شهر اردو زده ام وبه همه مردم امان داده ام , به جز 
کسانی, که با ما از در جنگ درآمده اند وبه دشمتی با ما تظاهر کرده آند: در 


هرحال, من پیرو امیرمومنانم. 
اعزام عمروعاص به مصر 


امه نم از بای ناکین کرد تن یداه شکاف, در اروش 
امیرمومنان علیه السلام به وسیله خوارج, فرصت را غنیمت شمرد وبا 
ی ی ین ی ان و 
ازفرماندهان سیپاه 0 کب 5 در ۳1 ۳ ۱ حبیب بن 
مسلمه فهری, بسر بن ارطاه عامری. ضحاک بن قیس وعبد الرحمان بن 
خالد به چشم می خوردند واز غیر قرپش نیز افرادی را برای مشورت فرا 
خواند. آن گاه رو به جمعیت کرد وگفت: می دانیدچرا شما را احضار کرده 
ام؟ 


عمروعاص از راز او پرده برداشت وگفت: تو ما را برای فتح مصر دعوت 
کرده ای, چه آنجا سرزمین حاصلخیزی است وخراج فراوانی دارد وعزت تو 
ویارانت در گرو فتح آنجاست. 


معاویه به تصدیق عمروعاص برخاست وبه خاطر آورد که در آغاز همکاری 
عمروعاص به او وعده داده بود که اگر بر علی پیروز شود مصر را به او 
ببخشد. در ان مجلس مذاکرات زیادی انجام گرفت 0 
این شد که نامه های فراوانی به مردم مصر» اعم از دوست ودشمن؛ 
نوشته شود وبه دوستان فرمان 


بات وففاوفت: :دادم نود ونان را به-ضله. وارامش نقوت با به: تبزد 
تهدید کنند. ازاین رو. معاویه نامه ای به دو نفر از مخالفان علی علیه 
السلام به نامهای مسلمه ومعاویه کندی نوشت وسیس عمروعاص را در 
ر سید هواداران عثمان اطراف او را گرفتند وبه او پیوستند وعمروعاص از 
ان نقطه به استاندار مصر نامه ای نوشت ودر ان چنین اورد: «من میل 
ندارم با تو درگیر شوم وخونت را بریزم. مردم مصر بر مخالفت با تو اتفاق 
نظر دارند واز پیروی تو پشیمان شده اند» . 


عمروعاص این نامه را به همراه نامه ای که معاویه به محمد نوشته بود 
برای او فرستاد. استاندار مصر هر دو نامه را پس از قرائت به حضور امام 
علیه السلام کسیل داشت ودر نامه ای پیشروی قوای شام را به مرزهای 
مصر گزارش کرد ویادآور شد که اگر می خواهید مصر در دست شما باقی 
ها بای را با ول اه کیک کف 


محمد بن آبی بکر سپس به نامه های عمروعاص ومعاویه پاسخ گفت 
وسرانجام ناچار شد با بسیج کردن مردم به استقبال ارتش عمروعاص 
برود. مقدمه سپاه او را دو هزار نفر به فرماندهی کنانه بن بشر تشکیل 
می داد وخود نیز در راس دو هزار نفر پشت سر او حرکت کرد. وقتی 
پیشتازان سپاه مصر با ارتش شام روبرو شدند, بحق ستونهایی از ارتش 
شام را درهم کوبیدند, ولی سرانجام, به سبب کمی نیرو, مغلوب شدند. 
اه دا اس بان دی 


می کرد به شهادت رسید. 
فضا کان آتفسن ان تمست. الا بادن الله ایا مفحلا ه من ری داب الجییا تفنه 


منها ومن یرد واب الاخره نوّته منها و سنجزی الشاکرین. (آل عمران: 
045( 


شآن هیچ انسانی نیست که جز به اذن خدا ودر اجلی معین وثبت شده 
بمیرد. هرکس پاداش دنیا را بخواهد از آن به او عطا می کنیم وهرکس 
واب.ضرای دبک .را بخفاهم از آن به اف بخفتيم مساس رز اران ۱ 


پی نوشتها 

1 تاریخ طبری, ج 3. ص. 462 

2 تحف العقول. صص 176ا. 177 

3 الغارات, ج 1, ص. 224 

4 الغارات, ج 1, صص 250. 224 

5 نهج البلاغه, نامه 38, الفارات, ج 1 ص. 260 


6 شهری است در ساحل دریای یمن از جانب مصر. کاروانها از آنجا تا مصر 


7 شهری است در نزدیکی اسکندریه. (مراصد الاطلاع). 
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آیت الله شیخ جعفر سبحانی 
به شهادت رساندن محمد ابن ابی بکر 


به شهادت رساندن محمد بن ابی بکر (1 


به شهادت رساندن محمد بن ابی بکر 


شهادت کنانه بن بشر بر جرات ت ارتش شام افزود وهمگی بر آن شدند که 
به پیشروی خود ادامه دهند وبه سوی اردوگاه محمد بن ابی بکر بروند. 
وقتی به اردوگاه او رسیدند یاران او را متفرق یافتند و او نیز سرگردان 
بودتا سرانجام به ویرانه ای پناه برد. معاویه بن حدیج از جایگاه محمد آگاه 
شد ده اه را در خرابهجفشکیر کرد واز آن.جا یرون آهرد ونه-متطعه ای تام 
فسطاط که مرکز سپاه عمرو بود, منتقل کرد در حالی که نزدیک بود از 
عطش از پای دراید. 


عبدالرحمان بن ابی بکر برادر محمد در سپاه عمرو بود. فریاد کشید: من 
اجازه نمی دهم برادرم را اين گونه بکشید. واز عمروعاص درخواست کرد 
که به فرمانده سیاهش معاویه بن حدیج دستور دهد که از قنل او صرف 
نظر کند. عمروعاص نماینده خود را به سوی ابن حدیج فرستاد که محمد را 
زنده تحویل دهد ولی فرزند حدیج گفت: کنانه بن بشر که 


پسر عموی من بود کشته شد؛ : محمد نیز نباید زنده بماند. محمد که از 
سرنوشت خود آگاه شد درخواست کرد که به او آب بدهند, ولی فرزند 


حدیح, به بهانه اینکه عثمان هم تشنه کشته شد, از دادن اب خودداری کرد. 


در این میان فرزند حدیج سخنان زشتی نثار محمد کرد که از نوشتن ان 
صرف نظر می کنیم ودر پایان گفت: من جسد تو را در شکم این الاغ مرده 
قرار می دهم وبا آنفتن مین نو رازه محمد در پاسخ گفت: شما دشمنان 
خدا کرارا با.اولاع-خها خنین معامله ای انخام داده ایق,.من, امتدوارمدکه 
خدا| این آنش را برای من همچون انا جیهم سرد وعافیت قرار دهد 
وان را وبالی بر تو ودوستانت سازد, وخدا تو را وپیشوایت ت معاویه بن ابی 
سفیان وعمروعاص را ها فترو بسوزاند که هر گاه بخواهد خاموش شود 
شعله ورتر گردد. سر اعحام معاویه بن حدیج به خشم امد ومحمد را گردن 
زد واو را در شکم الاغ مرده ای قرار داد وبه آتش سوزانید. 


خبر شهادت محمد دو نفر را بیش از همه متاثر کرد: یکی خواهرش عايشه 
بود که بر وضع او سخت گریست. او در پایان هر نماز معاویه بن ابی 
سفیان وعمروعاص ومعاویه بن حدیج را نفرین می کرد. عايشه سرپرستی 
عیال برادر وفرزند او را به عهده گرفت وفرزند محمد بن ابی بکر به نام 
قاسم تحت کفالت او بزرگ شد. ودیگری اسماء بنت عمیس بود که مدتی 
افتخار همسری جعفر بن ابی طالب را داشت وپس از شهادت جعفر به 
ازدواج ابوبکر در امد واز او محمد متولد شد ویس از درگذشت ابوبکر با 
علی - علیه 


السلام ازدواج کرد واز او فرزندی به وجود آمد به نام یحیی. این مادر وقتی 
از سرنوشت فرزند خود آگاه شد سخت متاثر گردید ولی خشم خود را فرو 
برد وبه جایگاه نماز رفت وبر قاتلان او نفرین کرد وسرانجام به خونریزی 
شذندی مظلا کشت 


عمروعاص در نامه ای به معاوبه از شهادت آن دو نفر خبر داد وهمچون 
همه سیاستبازان, که به یکدیگر دروغ می گویند, خود را محق جلوه گر 
ساخت وگفت: ها انا را , به کتاب وسنت دعوت کردیم, ولی آنان با حق 
مخالفت کردند هدن طلالت: خود باقی ماندند. سرانجام نبرد بین ما وایشان 
درگرفت. ما از خدا مدد خواستیم وخدا بر چهره ها ویشتهای انها زد وانها را 
دست بسته تسلیم ما ساخت. 


حضرت عغلی (ع) از شهادت مخمد آگاه می شود 


عبدالله بن قعید ناله کنان وارد کوفه شد وعلی - علیه السلام را از شهادت 
اسفبار محمد آگاه ساخت. امام - علیه السلام دستور داد که مردم برای 
شنیدن سخنان وی جمع شوند. ان گاه خطاب به انان فرمود: 


این ناله های محمد وبرادران شما از اهل مصر است. عمروعاص.: دشمن 
خدا ودشمن شما, به سوی آنان رفته وبر آنها مسلط شده است. هرگز 
انتظار ندارم که علاقه گمراهان به باطل واعتماد انا به طاغوتشان 


استوارتر از علاقه شما به حق باشد. 


تو گویی که آنان با حمله به مصر بر سر شما تاخته اند. هرچه زودتر به 
کمک آنان بشتابید. بندگان خدا, مصر از نظر خیر وبرکت برتر از شام 
ومردم آنجا بهتر از مرذم شام هستند. مصر را از دست مدهید. اگر مصر در 
اختیار شما باشد برای شما عزت وبرای دشمن نکبت است. هرچه زودتر 
به اردوگاه 


جرعه روانه شوید تا فردا , به یکدیگر برسیم. 


پس از گذشت روزها ورفت واحد سران عراق به حضور امام - علیه 
السلامسرانجام مالک بن کعب به فرماندهی یک سپاه دوهزار نفری 
رهسیار مصر شد. (1) 


امام - علیه السلام در نامه ای به ابن عباس جریان را چنین شرح می دهد: 


مصر به دست دشمن گشوده شد ومحمد بن ابی بکر - که خدایش رحمت 
کند - به شهادت رسید. این مصیبت را , به حساب خدا می گذارم وپاداش آن 
را از او مسئلت دارم. مصیبت فرزندی مهربان وکار گزاری پرتلاش. 
شمشیری برنده وقدرتی بازدارنده. 


من مردم را به پیوستن به او تشویق کردم وبه آنان فرمان دادم که پیش از 
هر رویدادی به فریاد او برسند. من همگان راء, آشکار وپنهان, برای حرکت 
به سوی او دعوت کردم. گروهی با اکراه هفماشین: خود را اعلام داشتند 
وگروهی دیگر خود را به بیماری ۰ وگروه سوم دست از یاری او 
برداشتند. از خدا درخواست می کنم که هرچه زودتر مرا از دست این 
مردم نجات بخشد. (2) 


شهادت محمد بر علی - علیه السلام بسیار گران آمد وآن حضرت با 
چشمان اشک آلود فر‌هوذ: ت«او براق من فرزند:ویرای «فرزندانم: وفرزندان 
برادرم برادر بود» ۰ (3) 


ونیز فرمود: «او مورد علاقه من بود ومن در دامن خود او را پرورش داده 
بودم » . (4) 


این نوع حوادث, پس از نبرد صفین, پی در پی اتفاق می افتاد وافراد 
تیزبین می توانستند غروب حکومت علی - علیه السلام را به دست دوستان 
نادانش پیش بینی کنند. دراین زمان امام - علیه السلام در وضعیتی به سر 
می برد که معاویه بر شام 


مسلط شده وعمروعاص منطقه مصر را در اختیار گرفته بود وگروههای 
غارتگر وآدمکش پیوسته از طرف معاویه برای تضعیف حکومت مرکزی به 
علیه السلام در باره چنین وضع اسفباری چه بود؟ چگونه می خواست از 
مردم مرده دل عراق برای برکندن ريشه فساد کمک بگیرد. تاریخ می 
نویسد که امام 5 علیه السلام در اخرین روزهای حیات خود سخنرانی 
اتشینی ایراد فرمود که دلهای مرده عراقیان را زنده کرد. 


پی نوشتها 
1 - الغارات, ج 1, صص 282تا 294. 
2 - نهج البلاغه, نامه 35. 


الا ات وم هو 


فروغ ولایت ص 762 


به شهادت رسانیدن محمد بن ابی بکر 


از آن سو در مصر میان محمد و عثمانیان جنگ درگرفت و آنان بر وی 
پیروز گشتند و او را شهید کردند. و جسدش را درون خر مرده نهادند و 
آتش زدند. کاز آنان چنان بی رحمانه بود که چون عايشه شنید سخت 
گریست و در پس نماز معاویه و عمرو را نفرین کرد. 


چون علی از کشته شدن محمد آگاه شد, او را ستود و به عبد الله عباس 
چنین نوشت: 


«مصر را گشودند و محمد به شهادت رسید. پاداش مصیبت او را از خدا 
می خواهم. فرزندی خیرخواه و کارگذاری کوشا بود. من مردم را فراوان 
دروغ بهانه اوردند و بعضی بر جای خود نشستند. از خدا می خواهم مرا زود 


از دس اینان برهاند. بخدا اکر ارزوی شهادتم به هام روبازوبی بادشمن 
نبود, و دل نهادنم بر مرگ خوش نمی نمود, دوست داشتم یک روز با اینان 
به سر نبرم و هرگز دیدارشان نکنم.» (1) 


تزیه کر تیب معا وید حافی: دیکر به ارزهیخود تردیی شنت شام را در فرمان 


کشته شدن محمد به دست هم پیمانان معاویه و پیروزی عنمانیان, در سپاه 
علی بی اثر نماند. معاویه در دیده انان مردی با تدبیر و کشورگشا جلوه 
کرد. دنیاپرستان بیشتر از پیش متوجه او شدند تا انجا که او را 


مدبر پنداشتند و از گفتن این باور نادرست دریغ نمی داشتند. علی (ع) 
دراین باره فرمود: 


«به خدا سوگند معاویه زیرک تر از من نیست لیکن شیوه او پیمان شکنی و 
نبود. اما هر پیمان شکنی به گناه برانگیزاند, و هر چه به گناه برانگیزاند دل 
را تاریک گرداند.» (2) 


پی نوشتها 

1 نامه <ظ3. 

2 خطبه 200. 

علی از زبان علی یا زندگانی امیرالمومنین (ع) صفحه 154 
دکتر سید جعفر شهیدی 


جنایات بسر بن ارطاه (1) 


ختانات ,یی استام 


امام - علیه السلام اداره بخشی ازسرزمین یمن را به عهده عبید الله بن 
عباس واداره بخشی دیگر را به نام جند (1) به سعید بن نمران واگذار 
کرده بود. در منطقه مرکزی یمن گروهی ِِ که ِ روش عثمان 
وعثمانیان پیروی می کردند وعلاقه ای به حکومت - علیه السلام 
خوارج وپیدایش دو دستگی در سپاه علی - علیه السلام آگاه شدند پرچم 
مخالفت بز افراشتنده تا انجا که سعید بن تفران.را از متطقه. چتد بیزون 
راندند. 0 نیز که از نظر فکری عثمانی نبودند. به سبب نپرداختن 
مالیات با شورشیان همصدا شدند. 


سعید بر بن نمران وعبید الله بن عباس وضع مخالفان را به امام 5 علیه 
السلام 0 کردند. امام ۳ السلام در کوفه با یکی از شخصیتهای 


یمن به نام یزید بن قیس ارحبی به مشاوره پرداخت وسرانجام بر آن شد 
که. ناه ای به: شتورشیان بتویتند وانان زا تصضحت: کند»وقمه:, را بار دیکر یه 
اظاعت وییر وق از حکوفت مر کزی دعوت عاید. اهام* علیم الضلام: نامه را 
به وسیله یک مرد یمنی از قبیله همدان برای آنان فرستاد. پیک امام - علیه 
السلام در یک اجتماع بزرگ نامه آن حضرت را برای آنان خواند. لحن نامه 
تیان هو نده وموّثر بود, ولی مخالفان بازگشت , به اطاعت را مشروط به 
برکناری عبید الله وسعید اعلام کردند. 


تمر ا ها رک معا مس تست صه از اد 


درخواست کردند که نماینده ای را به صنعاء وجند اعزام کند تا با او بیعت 
کنند واگر در این کار تاخیر کند ناچارند با علی - علیه السلام ومشاور او 
یزید ارحبی بیعت نمایند. 


وقتی نامه شورشیان به دست معاویه رسید تصمیم گرفت که سیاست قتل 
وایجاد تافنفه وشورش را به خاک حجاز ویمن گسترش دهد. از این جهت. 
یکی از سنگدلترین فرماندهان سپاه خود به نام بسر بن ارطاه را به حضور 
طلبید وبه او گفت: راه حجاز ومدینه را در راس یک سپاه سه هزار نفری 
در پیش گیر ودر سر راه خود به هرجا رسیدی که مردم آنجا پیرو حکومت 
علی بودند زبان به بدگویی ودشنام آنان باز کن. آن گاه همگی را به بیعت 
با من دعوت نما وبیعت کنندگان را رها ساز وکسانی را که تن به بیعت 
ندادند بکش. ودر هر نقطه ای که به شیعیان علی دست یافتی خون انان را 
بریز. 


معاویه این روش را دنبال می کرد ودر حالی که خود در شام بود وبا علی - 
علیه السلام به صورت رویاروی جنگ نمی کرد ولی همان نتیجه جنگ 
رویاروی را می برد وکسانی چون ولید بن عقبه را که پيشنهاد جنگ 
رویاروی با امام - علیه السلام را می دادند ابله می خواند ومعتقد بود که 
تجربه سیاسی کافی ندارند. 


ابن ابی الحدید در این مورد تحلیل زیبایی دارد ومی نویسد: 
ولید کانون خشم بر امام بود, زیرا| پدر او در جنگ بدر به دست آن حضرت 
شده بود ودر زمان حکومت عثمان خود او از دست امام تازیانه 


خورده بود. وی که مدتها بر سرزمین کوفه حکومت می کرد اکنون میراث 
خود را در 


دست علی می دید وطبعا انديشه ای جز رویارویی با علی در سر نداشت. 
معاویه, بر خلاف ولید, دور اندیش بود. چه مقابله با امام را در جنگ صفین 
تجربه کرده ودربافتهم بود که اگر در آن جنگ به نیرنگ قران کردن بر تیزم 
متوسل نمی شد هرگز نمی توانست از چنگ علی - علیه السلام جان به 
سلامت ببرد واگر بار دوم به مقابله بر می خاست ممکن بود در شعله های 
جنگ بسوزد. از این جهت. مصلحت می دید که با ایجاد رعب وناامنی در 
قلمرو حکومت علی به تضعیف او بپردازد وناتوانی امام را در زمینه اداره 
سرزمینهای اسلامی ثابت کند. (2) 


حرکت بسر 


بسر با سه هزار نفر از شام حرکت کرد. وقتی به دير مروان رسید 
چهارصد نفر از انان بر اثر بیماری مردند واو با دو هزار وششصد نفر راه 
حجاز را در پیش گرفت. او به هر آبادی که می رسید شتران مردم را به 

زور میٍ گرفت و خود و سربازانش بر آنها سوار می شدند تا به آبادی ِ 
ترستده آن کاخ آنها را رها می کردنه هار شتران آیادی بعند بهرم.خی کر فنند. 
بدین ترتیب این راه طولانی را پیمودند تا وارد مدینه شدند. بسر, در بدو 
ورود به مدینه, فحاشی وبدزبانی به مردم انجا را اغاز کرد ومسئله قتل 


همه شما در قتل عثمان دست داشته اید یا لااقل به سبب بی طرفی خود, 
او را خوار وذلیل ساخته اید. به خدا سوگند کاری انجام دهم که مایه 


سپس تهدیدهای خود را آغاز کرد ومردم از ترس به خانه حویطب بن عبد 


ودر سایه شفاعت او خشم بسر فرو نشست. آن گاه همگان را به بیعت با 
معاویه دعوت کرد. گروهی با او بیعت کردند. ولی او به بیعت این گروه 
اکتفا نکرد وخانه های سرشناسان مدینه را که از نظر فکری با معاویه 
مخالف بودند يا در عراق با علی - علیه السلام همکاری نزدیکی داشتند به 
آنش کشید. خانه زراره بن حرون ورفاعه بن رافع وابوایوب انصاری به این 
طریق دستخوش حریق شد. آن گاه سران بنی مسلمه را خه ازتدت وا آنان 
پر سید. : جابربن عبدالله کجاست؟ پا او را حاضر کنید پا آماده کشته شدن 


حانز. خن ان هنگام به خانه ام سلمه همسر رسول خدا| پناه برده بود ودر 
پاسخ ام سلمه که از او پرسید چه می بینی گفت: اک بسبعت نکن کشته 
می شوم واگر بیعت کنم با ضلالت وگمراهی همپیمان شده ام. ولی به 
نوشته «الغارات » سرانجام جابر به تصویب ام سلمه با بسر بیعت کرد. 


وقتی بسر به ماموریت خود در مدینه پایان داد رهسپار مکه شد وعجیب 
اين که ابوهریره را برای جانشینی خود در مدینه برگزید. او در مسیر خود 
از مدینه تا مکه گروهی را کشت واموالی را غارت کرد. وقتی به نزدیکی 
مکه رسید. فرماندار امام - علیه السلام به نام قثم بن عباس شهر را ترک 
گفت. بسر, به هنگام ورود به مکه, به برنامه خود ادامه داد ومردم را به باد 
فجش وناسز | گرفت واز همگان برای معاویه اخذ بیعت کرد وآنان رااز 
مالفت شا اس خی ات کت کر ار حای ها ی ان 
معاویه به من برسد, ریشه های شما را قطع واموالتان راغارت وخانه 


هایتان را ویران می سازم. 


ک ه ا اها ‏ ا ‏ ص تا 
علی علیه السلام هستند ودستور داد که همگان را بدون کوچکترین گفتگو 
وسوال وجواب از دم تبیغ بگذراند. 


مامور بسر به سرزمین تباله رسید وهمه مردم را به بند کشید. مردی به 
نام منیع از او درخواست کرد تا امان نامه ای از بسر برای او بیاورد. او 
پیشنهاد منیع را پذیرفت. قاصد راهی طاثف شد وسرانجام توانست با بسر 
ملاقات کندوامان نامه ای از اهر ولی بسر در دادن امان نامه آن قدر 
دفع الوقت کرد تا امان نامه هنگامی به سرزمین تباله برسد که همگی به 
قتل رسیده باشند. سرانجام منیع با امان نامه به سرزمین خود قدم نهاد 
ودر هنگامی رسید که همه را برای گردن زدن به خارج شهر آورده بودند. 
مردی را پیش کشیده بودنر تا گردن او را بزنند. ولی شمشیر جلاد 
شکست. سربازان به یکدیگر گفتند: شمشیرهای خود را بیرون بکشید تا بر 
اثر گرمی خورشید نرم شود وآنها را در هوا به گردش در آورید. قاصد برق 
شمشیرها را از دور دید وبا تکان دادن لاس خود اشاره کرد که دست نگه 
دارند. شامیان گفتند: این مرد خبر خوشی به همراه دارد. دست نگه دارید. 
او رسید وامان نامه را به فرمانده تسلیم کرد واز این طریق جان همه را 
خرید. جالب آن که کسی را که برای اعدام آماده کرده بودند وبه سیب 
شکستگی شمشیر در قتل او وقفه افتاد برادر او بود. 


بسر. پس از 


انجام ماموریت, طاثف را ترک گفت ومغیره بن شعبه سیاستمدار معروف 
عرب او را بدرقه کرد. او در مسیر خود به یمن به سرزمین بنی کنانه رسید 
واگاه شد که دو کودک خردسال عبید الله بن عباس فرماندار امام - علیه 
السلام در صنعاء به همراه مادرشان ی ان سرزمین هستند. عبیدالله 
فرزندان خود را به مردی از بنی کنانه سپرده بود. آن مرد با شمشیر برهنه 
به سوی شامیان آمد. بسر به او گفت: مادرت به عزایت بنشیند, ما قصد 
قتل تو را نداشتیم بلکه خواهان کودکان عبیدالله هستیم. آن مرد در پاسخ 
بسر گفت: من در راه کسانی که در حمایت من هستند آماده کشته شدن 
هستم. این جمله را گفت وبر شامیان حمله کرد وسرانجام کشته شد. 
کودکان خردسال عبید الله را برای اعدام آوردند وبا کمال قساوت هر دو 
را کشتند. زنی از بنی کنانه فریاد کشید: شما مردان را می کشید؛ کودکان 
چه تقصیری دارند؟ به خدا سوگند, نه در جاهلیت ونه در اسلام کودکی را 
نمی کشتند. سوگند به خدا, آن حکومتی که پایه های قدرت خود را با 
کشتن پیران وکودکان استوار سازد حکومت سستی است. بسر گفت: به 
خدا سته‌کند که تصمیم:ذاشتم ونان را تبز بعش آنبزن: در باشخ کفت: از 
خدا می خاستم که تو این کار را بکنی. 


بسر سرزمین کنانه را ترک گفت وبر سر راه خود در نجران عبد الله بن 
عبدالمدان, داماد عبید الله بن عباس, رز کشت وآن گاه گفت: ای مردم 
نجران, اف ختسکتان متا اه ۱ 


خوش ندارم باز می گردم وکاری می کنم که 


فسل تضا قم تتود فراعت ها اوه انم هاش ان خر 


سپس به راه خود ادامه داد وبر سر راه خود ابوکرب را, که از شیعیان علی 
- علیه السلام بود واز بزرگان همدان به شمار می رفت, کشت وسرانجام 
به سرزمین صنعاء رسید. فرماندهان امام - علیه السلام, به نامهای 
عبیدالله بن عباس وسعید بن نمران شهر راترک گفته ومردی را به نام 
عمروثقفی جانشین خود قرار داده بودند. جانشین عبیدالله قدری در برابر 
بسرمقاومت کرد. ولی سرانجام کشته شد. بسر سفاک وارد شهر شد 
وگروهی از مردم را کشت وحتی هیئتی را که از م آرب به سوی او آمدند 
به جز یک نفر از دم تیغ گذراند. فردنجات یافته به م آرب بازگشت و گفت: 
من بة پیرآن وخوانان "هشدار هی دهم که هرک سرخ در کفین. آنهانست: 


همگی از شیعیان علی - علیه السلام بودند. نبرد میان آنان وبسر درگرفت 
وسرانجام. پس از دادن تلفاتی, مغلوب واسپر شدند وبه وضع قجیعی به 
شهادت رسیدند. وی بار دیگر به صنعاء بازگشت وصد تن دیگر را نیز 
کت رنه سس آشکه ری ار آنای فررتدان عبه له ن عباس را پناه داده 
بود. 


این نز کین از پرونده سیاه جنایات بسر بن ارطاه بود که تاریخ ضبط کرده 
است. چون خبر جنایات بسر به علی - علیه السلام رسید, آن حضرت 
فرمانده ارشدی را به نام جاریه بن قدامه در راس دو هزار رزمنده برای 
تعقیب ومجازات بسر روانه حجاز کرد. او از طریق بصره راه حجاز را در 
پیش گرفت تا به یمن رسید وپیوسته 


در تعقیب بسر بود تا آگاه شد که وی در سرزمین بنی تمیم است. هنکاخت 
که بسر از تعقیب جاریه آگاه شد به سوی تمامه متوجه شد. وقتی مردم از 
غزیمت: جاربه: آ فان -شدتیم در شیر تشر کاز.ر۱ بر او سخت گرفتند ولی او 
سرانجام توانست خود را , به سامت شاه پرسانده کی و ود 
به معاویه بدهد. 


او گفت: من دشمنان تو را در رفت وبرگشت کشتم. معاویه گفت: تو این 
کار را نکردی, خدا اين کار را کرد ! 


تاریخ می نویسد: بسر در این سفر سی هزار نفر را کشت وگروهی را با 
انش سوزاند. 


امیرمومنان - علیه السلام پیوسته او را نفرین می کرد ومی فرمود: خدایا, 
او را نمیران تا عقل او را از او بازگیری. خدایا بسر وعمروعاص ومعاویه را 
لعنت کن وخشم خود را در باره آنان نازل کن. نفرین امام - علیه السلام به 
هدف اجابت رسیدوجیزی نگذشت که بسر دیوانه شد وییوسنه می گفت: 
شمشیری به من بدهید تا آدم بکشم. مراقبان او چاره ای ندیدند جز اینکه 


شمشیری از چوب به او دادند واو پیوسته با آن شمشیر به در ودیوار می 


کار بسر مشابه کار مسلم بن عقبه است که از طرف یزید در سرزمین 
مدینه در نقطه ای به نام حره انجام داد. در حقیقت این پدر وپسر (معاویه 


ویزید) : نه تنها از نظر روحیات شبیه یکدیگر بودند, بلکه مزدوران آن دو نیز 
در قساوت وسنگدلی همسان بودند وبه تعبیر ابن ابی الحدید: «ومن اشبه 


اب فما ظلم » . (3) 


در پایان این قسمت, خطبه امام 5 علیه السلام را در باره بسر یاد او می 
شویم: 


در تصرف 


من جز کوفه جایی نیست وتنها اختیار قبض وبسط آن را دارم. اگر بنا باشد 
تو هم (ای کوفه) در گردبادهای سیاسی متزلزل شوی. خدا تو را زشت 
گرداند. به من خبر رسید که بسر وارد یمن شده است. سوگند به خدا که 
من گمان می کنم به همین زودی ایشان بر شما مسلط می شوند, وبر 
شما فرمان می رانند, زیرا نان در باطل خویش با هم وحدت ویگانگی 
دارند ولی شما در راه حق خود با یکدیگر اختلاف دارید. شما با پیشوای بر 
حق خود مخالفت می کنید وآنان پیشوای باطل خود را اطاعت می نمایند. 
آنان امانت را به پیشوای ود فا وشما به امانت امام خود 
خیانت می ورزید. اگر یکی از ز شما را بر قدحی چوبی بگمارم می ترسم بند 
آن را برباید. بار خدایا ! من از مردم کوفه بپزار ودلتنگ شده ام وایشان هم 
9 ۳ 
هم سسن, زا به نان عوض مار الما دلماق نان را ماد نمی ور آبت 
ذوب کن. به خدا سوگند که دوست داشتم در برابر همه شما هزار سوار از 
فرزندان فراس بن غنم در اختیار من بود. (4) 


پی نوشتها 
بت .دز آن هام به هبخن نیم دی قرو بخش مجاور با حجاز را 
«حضر موت » وبخش مرکزی را «صنعا» ونقاط دورتر را «جند» می 


2 - شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید, جح 2 ص 9. 


صص 109 1۵6 تاره یر هه آ ررض ۱89 ۶1۵0 کامل ارف 
اثیر, ج 3 صص 385 - 383. 


ناکم حایی که 
فروغ ولایت ص 740 


جنایات بسر بن ارطاه (2) 


در سال چهلم هجری معاویه بسر پسر ارطاه را با سه هزار تن برای دست 
یابی به یمن فرستاد. او نخست به مدینه رفت. ابو ایوب انصاری از جانب 
علی عامل آن شهر بود. چون بسر بدانجا رسید, وی گریخت و به کوفه نزد 
علن امد سر به نهر فراماد و یه متیر رفت.ی طایفم.هاتی. از انصار را 
خواند. آنگاه گفت: 


خدا| اگر فرمان معاویه نبود کسی را که به سن بلوغ رسیده باشد زنده نمی 
گذاشتم.» 


سپس خانه هائی را ویران کرد و به مدینه و از آنجا به مکه رفت سپس 
روانه یمن شد. (1) چون علی از و کار اه نان دوه متیر دی کشت 


«شنیده ام بسر به یمن درآمده است. به خدا می بینم این مردم به زودی 
بر شما چیره می شوند, چه آنان بر باطل خود فراهمند و شما در حق 
خودپراکنده و پریش. شما امام خود را در کار حق نافرمانید و انان در باطل 
پیرو امام خویش. آنان با حاکم خود کار به امانت می کنند و شما کار به 
جیاند۳: ی و ییا ۱ ی 
ان زونه هت وود من از آنان دل 
شکسته. ۲ را 


چنانکه نمک در اب کدازد.» (2) 


پی نوشتها 

کر 

اس 

علی از زبان علی یا زندگانی امیرالمومنین (ع) صفحه 155 
دکتر سید جعفر شهیدی 


به شهادت رساندن مالک اشتر 
به شهادت رساندن مالک اشتر (1) 


بسا وت رسآنون حالک آشتر 


شهادت. مالک ساية شادماتن. مزدم شام شدر زیرا انان: از زمان برد صفین 
کینه مالک را به دل داشتند. اما وقتی خبر شهادت وی به امام - علیه 
السلام رسید آن حضرت با صدای بلند گریست وفرمود: 


«علی مثلک فلیبکین البواکی یا مالک » . یعنی برای مثل نو باید زنان نوحه 
گر بگریند. 


آن گاه فرمود: «اين مثل مالک؟» یعنی: مانند مالک کجاست؟ 
سپس بر فراز منبر قرار گرفت وسخن خود را چنین آغاز کرد: 


پروردگار جهانیان است. خدایا, من مصیبت اشتر را در راه توحساب می 
کنم,؛ زیرا| قزر ی اد از خصانت بزرگ روز گار است. رحمت خدا بر مالک باد. 
او به پیمان خود وفا کرد وعمر خود را به پایان رساند ویروردگار خود را 
بات مها ۱ هش ان ماس را ان اب هر 


فضیل می گوید: 


وقتی خبر شهادت مالک به علی - علیه السلام رسید, به حضور او رسیدم 
ودیدم که پیوسته اظهار تاسف می کند ومی گوید: خدا 0 
چه شخصیتی بود مالک. اگر کوه بود کوهی بی نظیر بود واگر سنگ بود 
سنگ سختی بود. به خدا سوگند. مرگ توای مالک جهانی را می لرزاند 
3 دیگر را موی ی ی بر مثل مالک باید زنان نوحه گر گریه 


سپس می افزاید: 


علی - 


علیه السلام پیو سته اظهار تاسف می کرد وتا جند روز آثار اندوه بر چهره 
وی نمایان بود. 


پی نوشتها 


فروغ ولایت ص 758 


آیت الله شیخ جعفر سبحانی 
#اتت زاین بالق ام :زد 


زود ر ادن نان اف 


پس از این خطبه جان سوز و کوششی که چند تن از پیروان راستین امام 
۱ ۱ سر ۱3۳ علی. (ع) بز آن: شد که 
حاکمی کار از موده نز به فضر تفر ستد و ؟5 : 


برداشتم يا اشتر.» 


اشتر در آن روزها در نصیبین (1) به سر می برد. علی او را خواست و بدو 
فرمود جز تو کسی نمی تواند کار مصر را سر و صورت دهد. 


اشتر روانه مصر شد و جاسوسان معاویه بدو خبر دادند. معاویه نگران شد 
و دانست اگر اشتر به مصر برسد کار بر هواداران او دشوار خواهد شد. 
نامه ای به مامور خراج قلزم (2) نوشت که: «اگر کار اشتر را تمام کنی 
چندانکه در قلزم به سر می بری از تو خراج نخواهم خواست.» چون اشتر 
به قلزم رسید وی پیشباز او رفت و او را به خانه خود فرود آورد و خوراکی 
آلوده به زهر بدو خوراند و او را شهید کرد. اکنون باید مالک را بهتر 


مالک بن حارث بن عبد یغوث از قبیله نخع و لقب او اشتر است. اشتر 
کسی را گویند که پلک چشم او گردیده باشد. چون در جنگ یرموک به چشم 


او آسیب رسید او را اشتر گفتند. مالک پیش از ظهور اسلام دیده به جهان 
وی و ام راهان سم مرن ات 


ابن حجر در تهذیب التهذیب نویسد: «جاهلیت را 


دزی کیره خر الاضانه. تویسد له اخدای #.. نی ان این است. چه 
رسول خدا (ص) را دیده است يا عصر او را دریافته است. او از یاران 
وفادار و فداکار امیر مومنان (ع) است. در جمل و صفین در کنار ان 
حضرت بود. در نبرد جمل با عبد الله پسر زبیر در افتاد. عبد الله اسیبی 
سبک بدو رساند و اشتر سر او را شکافت و با هم دست به گریبان شدند. 
گروهی از دو سو به پاری آن دوآمدند. عبد الله به سپاهیان بصره می 
گفت: «مرا و مالک را بکشید.» و آنان اشتر را به تام نمی شناختند و اگر 
هی را ی 


مالک از جانب امام ولایت جزیره را یافت. سیس به ولایت مصر منصوب 
کرژند: عهدنامه مالک اشتر را که دستور العمل کشورداری است, بیشتر 
آنان که با تاریخ اسلام و زندگانی علی (ع) آشنایند. خوانده اند. برای بهره 
گیری بیشتر, ترجمه آنرا دز پایان کتاب آورده آم. معاوبه بسن از شنیدن خبر 
کشته شدن مالک گفت: «علی را دو دست بود یکی در صفین افتاد (عمار) 


و دیگری در رسیدن به مصر.» 


و چون خبر شهادت او را به علی دادند گفت: 
«مالک چه بود؟ به خدا اگر کوه بود, کوهی بود جدا از دیگر کوهها و اگر 


ی تا مت ی دوفو ظ راز که سم هیچ ستور به ستیغ آن نرسد. و هی 
تزنده: بر قوان ان تبزد.» (3) 


و در بعضی روایت ت هاست که فرمود: 


«مالک برای من همچون من بود برای رسول خدا.» 


پی نوشتها 


1. نصیبین شهرکی است میان دجله و فرات و امروز جزء کشور ترکیه 


است. 
۳ بندری در کنار دریای سر ج. 


3 کامل, ج 3, ص 253 - 252, سخنان کوتاه 4435 و با اندک اختلاف در 
اضا 


علی از زبان علی با زندگانی امیرالمومنین (ع) صفحه 152 


دکتر سید جعفر شهیدی 


کار مامتان (1) 


سفیان بن عوف غامدی از طرف معاویه مامور شد که در راس لشگری 
مجهز وبی باک به سمت فرات حرکت کند تا به شهرستان هیت که در بالای 
انبار قرار داشت برسد و از آنجا به سمت انبار پرود واگر در مسر خود با 
ومتی روبرو شد بر آنان یورش برد وآنان را غارت کند واگر با مقاومتی 
روبرو نشد غارت کنان تا شهر انبار برود واگر در آنجا لشگری را ندید تأ به 
مدائن برود و از آنجا به شام باز گردد وزنهار که به کوفه نزدیک نشود. 


سیس معاویه او را چنین مورد خطاب قرار داد: 


اگر تو انبار ومدائن را غارت کنی مثل این است که کوفه را غارت کرده 
باشی. این یورشهای غارتگرانه اهل عراق را مرعوب می سازد وهواداران 
ما را خوشحال می کند وکسانی راکه از همکاری با ما بیمناکند به سوی ما 
فرا می خواند. در مسیر خود کسانی را که با تو موافق نیستند بکش 
وروستاها را ویران ساز واموال انان را به غنیمت بگیر, زیرا غنیمت گرفتن 
از انان به سان کشتن ایشان است وچنین کاری دلها رامی سوزاند. 


سفیان می گوید: من در اردوگاه شام حاضر شدم. معاویه سخنرانی کرد 
ومردم را به همراهی با من دعوت نمود. چیزی نگذشت که شش هزار نفر 


آماده حرکت با من شدند. آن گاه جانب فرات را در پیش گرفتم تا به نقطه 
هیت رسیدم. مردم انجا از 


حضور من آگاه شدند واز فرات عبور کردند من نیز از فرات گذشتم وبا 
کسی برخوردنگردم. سپس .به نقطه ای به.تام صندوداء رسیدم. مردم انجا 

نیز از برابر من گریختند. تصمیم گرفتم که به سمت انبار حرکت کنم. دو 
تفر از ونان اطع امه سارت کرفم ار آنان‌ سم کف وهای 
سل لین رف ند 


گفتند: آنان پانصد نفر بودند, ولی تعدادی از ایشان به سوی کوفه رفته اند 
وتمی «دانیم اکنون خند. نفر از انقا:بافی ماندم اند شاید در حدود دویست 
نفر مانده باشند. من سربازان تحت فرمان خود را گروه گروه کردم وآنان 
را به نوبت به سمت انبار روانه می کردم تا در شهر به جنگ تن به تن 
بپردازند. ولی چون دیدم این کار به نتیجه نمی رسد دویست نفر از پیاده 
نظام را فرستادم وآنها را با سواره نظام تقویت کردم. در چنین شرایطی 
همه نیروهاي 0 صفری شدند وفرمانده آنان به همراه سی نفر دیگر 

0 وقتی به نزد ِِِ رسیدم وقابع را نقل کردم. او گفت: من 
چنینر گمانی را دن جی تو داشتم. چیزی نگذشت که رعبی در مردم عراق 
ید بر آمد وگروه گروه از آنان به سوی شام مهاجرت کردند. (1) 


به علی - علیه السلام گزارش رسید که سفیان وارد انبار شده وفرماندار 
او را به نام حسان بن حسان کشته است. آن حضرت خشمگین از خانه 
بیرون امد وبه اردوگاه نخیله رفت ومردم نیز در پشت شش آو آمدند: امام - 
علیه الشلام. تن تفطه باندی وفت ود را سود ویر ساهین او 


درود فرستاد وسیس سخنان خود را چنین آغاز کرد: 


ای مردم ! جهاد دری است از درهای_ بهشت که خداوند آن را به روی 
خواص دوستان خود گشوده است., وآن لباس تقوا وپرهیزگاری وزرهی 
مخکمر وتتیزا: نیز ومتد. است:»* هر کش آنوا نهد اختیار ترک. کتد خدا جامه 
ذلت ولباس بلا بر او می پوشاند وسرانجام زربون وبیچاره می شود وخداوند 
احفت را اردل ان ماع ی رنه هیا ی کرو 


به من گزارش کرده اند که سفیان بن عوف به فرمان معاویه به شهر انبار 
یورش برده, حسان بن حسان بکری حاکم آنجا را کشته ومرزداران آنجا را 
از شهر رانده است. به من گزارش رسیده است که لشگریان سفیان بر 
زنان مسلمان وزنان اهل ذمه حمله برده اند ودستبند وگردن بند وگوشواره 
های ان را رنوده انه وان ان ساحی هر کربه وزارت نداسته اند از 
گروه با غنیمت فراوان به شام بازگشته اند ونه کسی از آنان زخمی شده 
ونه خونی ان تست ريخته است. آکر ده مسلمانی از شنیدن این 
واقعه از فزونی اندوه بمیرد بر او ملامتی نیست., بلکه به مردن نیز سزاوار 
است. جای حیرت وشگفتی است که آنان ح نادرست خویش متحدند 
وشما در حق وراه استوار خود متفرق. کار شما دل را می میراند وغم 
واتخوم یهار فی اترد. چهره های شما زشت ودلهای شما غمگین باد : 
وقتی به شما در تابستان فرمان جهاد می دهم می گویید هوا گرم است, ما 
را مهلت ده تا کمی گرما بشکند؛ وچون در ایام زمستان شما را به جنگ با 
آنازی اهی شمه کم مین سم وا وی ات هدیا فملت یم سا یره 
برطرف شود. 


سرما وگرما بهانه ای بیش نیست؛ شما از شمشیر می ترسید. ای 
فوتفاها؛ که آنار هردانیی در ما تست عغقل شا مت 


وزنان تازه عروس است. اف ارس سا ایدم ونمی شناختم . 
(2( 


برنامه معاوبه برای ایجاد ترس در دل مردم عراق منحصر به اعزام این 
سه غارتگر خونریز نبود, بلکه افراد دیگری را نیز به چنین ماموریتهایی 
کنیل می د اتتت: مثلا نعمان بن بشیر انصاری را وادار ساخت که به عین 
التمر, که شهری در غرب فرات بود, حمله برد وانجا را غارت کند. (3) وبه 


یپزید بن شجره رهاوی ماموریت داد که به سوی مکه برود واموال مردم 
انا با به ارت برد (۵) سرانعام آنن خوطنه ها یه رد ورعب 
وترس شدیدی بر دل مردم عراق نشست. البته این فجایع پس از جنگ 
نهروان صور 9 گرفت که فشار داخلی از یک طرف وفشار خارجی از 
طرف دیگر مردم عراق وخصوصا علاقه مندان امام - علیه السلام را سخت 
فی آزرد: اه کاشن حوادت تاکوار :در آیتجا خانمه.می .یافقت. ولی حواویت 
دیگری نیز روع علی - علیه السلام را آزرد وقلب او را فشرد که هم اکنون 
آنها را می نگاریم. 


پی نوشتها 
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آیت الله شیخ جعفر سبحانی 


کشتار مسلمانان (2) 


غائله نهروان با قاطعیت امام علی - علیه السلام وهمت یاران با وفای آن 
جر پایان پذیرفت وهنگام آن بود که امام, با پاکسازی ارنش خود از 
اخلالگران, بار دیگر آرامش را به سرزمینهای اسلامی بازگرداند وبه 
خودکامگی معاویه وشامیان فریب خورده پایان بخشد, زیرا تمام فتنه ها 


معاویه در سرزمین عراق جاسوسانی داشت که وقایع را مرتب برای او 
گزارش می کردند. برخی از اين جاسوسان, کینه توزانی دیرینه نسبت به 
علی - علیه السلام بودند, مانند عماره بن عقبه برادر ولید بن عقبه. اين دو 
برادر, که از شاخه های درخت ناپاک بنی امیه بودند, از انجا که امام - علیه 
السلام ضربتهای شکننده ای بر پیکر این خاندان خبیث فرود آورده بود, 
ذشمتی: آن حضرت را به دل داشتنده بالاخض که بدر ولید در جنک بدر _به 
دست علی - علیه السلام کشته شده بود. ولید همان کسی است. که قران 
در ایه ششم سوره حجرات او را فاسق خوانده است ودر دوران حکومت 
عثمان به دست امام - علیه السلام تازیانه خورد وحدشرابخواری بر او 
جاری شد. ازاین رو تعجب اور نیست که برادر او عماره جاسوس 2 
در کوفه وخود ولید ند نیز ازمشوقان معاویه در نبرد همه جانبه با علی - 
السلام باشد. 


عماره در نامه ای پرده از اختلاف ودو ترس کی میان یاران علی - علیه 
السلام برداشت وواقعه نهروان را 


زان کرد ویادآور شد که گروهی از قر|ء قرآن در این واقعه به دست 
علی - علیه السلام ویارانش کشته شده آند وبدین سبب آختلاف ونارضایتی 
در میان آنان بالا گرفته است. او نامه را به وسیله مسافری به شام 
فرستاد. معاویه نامه را خواند واز هر دو برادر که اجه حاضر ودیگری غایب 
بود. تشکر کرد. (1) 


معاویه زمینه را برای ایجاد نا امنی ویغماگری وقتل شیعیان امام - علیه 
السلام مناسب دید واز ز این جهت با اعزام گروههایی به مناطق حجاز ویمن 
وعراق به جنگ روانی دست زد وبا ایجاد اغتشاش وقتل افراد بیگناه وغارت 
اموال زنان وبیچارگان. نه تنها امام را از انديشه تسخیر مجدد شام باز می 
داشت. بلکه عملا می خواست ثابت کند که حکومت مرکزی قادر به 
حراست مرزهای خود نیست. 


این سیاست., که بحق سیاستی شیطانی بود اثر خود را کرد. معاویه با 
اعزام سنگدلانی به قلمرو حکومت علی - علیه السلام هزاران تن را را به 
قتل رسانید. این یاغیان مهاجم حتی به کودکان وزنان نیز رحم نمی کردند 
فاخنانکه خهاهد. آهدنده کودیک عبید الله ین عیاسن را در وان تم فردم 
سربریدند. 


این برگ از تاریخ حکومت امام - علیه السلام بسیار دردآلود واندوهبار 
است. البته این بدان معنانیست که علی علیه السلام کفایت وندبیر سیاسی 
برای نابود کردن دشمن نداشت., بلکه انچه در اختیار ان حضرت بود تنها 
مشتی مردم فضول وبهانه گیر وراحت طلب وبدتر از همه دهن بین بودند 
واز این روه امام علیه السلام نتواننست به اهداف عالن خود دست پابد. 
تصویری روشن از این هجومها را 


ترسیم می کنیم تا میزان تعهد معاویه نسبت به اصول اسلام ومبانی 
انسانی روشن شود. 


غارتگری ضحاک بن قیس 


به معاویه گزارش رسید که امیرموّمنان آماده حرکت به سوی شام است تا 
بار دیگر نبرد را از سر معاویه نامه ای در این باره نوشت 
وکارگزاران خود را به تمام نقاط شام فرستاد تا آن را برای مردم بخوانند. 
گروهی از مردم شام آماده حرکت به سوی عراق شدند. فردی به نام 
حبیب بن مسلمه خطاب به آنان گفت: از صفین تجاوز تکتیته را عا فر ان 
نقطه بر دشمن پیروز شدیم. ولی عمروعاص نظر داد که معاویه با سپاه 
خود به عمق سرزمین عراق وارد شود, زیرا این کار مایه تقویت روحیه 
سربازان شام وذلت اهل عراق است. معاویه نظر او را تصویب کرد ولی 
گفت: مردم شام آمادگی تجاوز از صفین را ندارند. بحث بر سر محل 
استقرار سپاه ادامه داشت که ناگهان خبر رسید که درگیری شدیدی میان 
امام - علیه السلام وخوارج رج داده و او بر متمردان سپاه خود پیروز شده 
است و از مردم خواسته است که به سوی شام حرکت کنند ولی آتان 
مهلت خواسته اند. باز نامه ای از عماره بن عقبه این ابی معیط رسید که 
در آن از تفرقه میان یاران علی - علیه السلام سخن گفته بود واین 29 
قاریان قرآن وعابدان سپاه او سر به شورش نهاده اند وعلی رغم 
شدید وس ر کوب آنان هنوز اختلاف کلمه باقی است. 


در چنین وضعی معاویه ضحای بن قیس فهری را به فرماندهی سه الی 
چهار هزار نفر برگزید وفرمان داد که به سمت کوفه برود وقبایلی را که در 
اطاعت امام هستند غارت کند وا ين کار 


را به سرعت انجام دهد به نحوی که اگر بامدادان وارد شهری شد عصر 
آن روز در شهر دیگر باشد وهرگز در نقطه ای متوقف نشود که با گروهی 
رودررو نبرد کند بلکه به صورت جنگ وگریز کار خود را ادامه دهد. 


ضحاک در مسیر خود به روستای ثعلبیه رسید که مسیر حجاج عراق به 
سوی مکه بود. وی به غارت اموال حجاج پرداخت وسپس به مسیر خود 
ادامه داد وبا عمروبن عمیس برادر زاده عبد الله بن مسعود روبرو شد و 
او را با گروهی از مردم کشت. 


چون گزارش غارتگری ضحاک : قه لو - علیه السلام رسید, امام بر فراز 
منبر قرار گرفت وگفت: 


ای مردم, به سوی بنده صالح عمروبن عمیس بشتأبید. به یاری گروهی از 
یاران خود که از حمله دشمن آشت دبده اند برخیزید. حرکت کنید وبا 


دشمن خود بجنگید ومرزهای خود را از ورود دشمن حفظ کنید. 


آنان در برابر سخنرانی امام - علیه السلام واکنش چشمگیری نشان ندادند. 
امام که ناتوانی وسستی آنان را مشاهده کرد فرمود: 


سوگند به خدا که من حاضرم ده نفر از شما را با یک نفر از یاران معاویه 
عوض کنم ! وای بر شما که همراه من بیرون بيایید وسپس مرا در وسط 
میدان تنها بگذارید وفرار کنید. ی و ای ۰ پپ بصیرت 
را ناخوش ندارم ودر آن برای من آسایش بزرگی است واز شما وسختیهای 
شضاء تجات مایم (2) 


امام - علیه السلام از منبر فرود آمد وحرکت کرد تا به سرزمین غریبین 
رسید. أ گاه حجر بن عدی را به فرماندهی چهار هزار نفر برگزید 
وپرچمی برای او بست. حجر 


حرکت کرد وبه سرزمین سماوه رسید وپیوسته در دنبال ضحاک بود تا در 
تقطه. ای سب نام تدم به, آو ی خوونجی بان دوف کرو آغاز شید .از 
دشمن نوزده نفر واز پاران علی - علیه السلام دو نفر کشته شدند. ضحاک 
از تاریکی شب استفاده کرد وپا به فرار نهاد وبامدادان اثری از او پیدا نبود. 


ضحاک در فرار خود از عراق با بی آبی روبرو شد, زیرا شتری که حامل آب 
روا کر ادلی سر ماکان 
آب طلبید و رفع عطش کرد. 


امام - علیه السلام در باره غارتگری ضحاک خطبه ای دارد که قسمتهایی 
ازان را می نویسیم: 


«ایها الناس, المجتمعه ابدانهم المختلفه اهواوهم علامکم یوهی الصم 
الصلاب وفعلکم یطمع فیکم الاعداء! تقولون فی المجالس: کیت وکیت فاذا 
جاء القتال قلتم حیدی حیاد» . 


ای مردمی که بدنهایشان در کنار هم و گرایشهایشان مختلف است. سخنان 
شما سنگهای سخت را نرم می کند, ولی کارتان دشمنان را به طمع می 
اندازد. در مجالس دور هم می نشینید ولاف وگزاف می ند ولی در 
وقت نبرد با دشمن می گویید: ای جنگ از ما دور شو. 


« ... ای دار بعد دارکم تمنعون؟ و مع ای امام بعدی تقاتلون؟ المغرور 
والله من غررتموه. و من فاز بکم فقد فاز والله بالسهم الاخیب ومن رمی 
بکم فقد رمی بافوق ناصل » . 


کدام خانه را بعد از خانه خود از تصرف دشمن باز می دارید؟ وبا کدام 
امام وامینی بعد از من نبرد می کنید؟ به خدا سوگند, فریب خورده کسی 
است که شما او را فریب داده اید. آن کتن که بط یله 


شما کاری را صورت دهد, به خدا سوگند که جز نومیدی چیزی نصیب او 
پیکان تیراندازی کرده است. 


ودر پایان خطبه می فرماید: 


0 امثالکم. اقولا بغیر علم؟ و غفله من غیرورع؟ وطمعا فی غیر 
حق؟! 


شامیان مردانی چون شما هستند. آپا صحیح است گفتار بدون اعتقاد؟ 
وغفلت از خدا در عین بی تقوایی؟ ایا در غیر حق طمع می ورزید؟ 


عقیل, برادر امام - علیه السلام, از حمله ناجوانمردانه ضحاک آگاه شد واز 
مکه نامه ای به عنوان همدردی به وی نگاشت ودر پایان نامه درخواست 
کرد که اگر امام اجازه دهد با فرزندانش به عراق بياید ودر غم وشادی 
برادر شریک باشد, زیرا او دوست ندارد که پس از آن حضرت زنده بماند. 
اهاق «غلیه السلام در باسخ امه برافو. که ار نامه هام تاربحی آن خطترت 
است. وضتم آکرتی ‏ وستم. کون ا ناسر تست رنه خی ین تاج .می 
دهد. 


تالماعت ی زب اک الم اسا ها غلی ری 
تضول اللض فیلن الیو قاضتهها فد جمها حفمدی جوا مضه اور 
العداوه و نصبو| له الحرب و جحدوا| علیه کل الجحد و جروا الیه جیش 
الاحز اب » . (4) 


نبرد با پیامبر خدا همپیمان شده بودند. انان به انکار حق برادرت پرداختند 
وبرتری او را نادیده گرفتند وبه دشمنی با او مبادرت ورزیدند واز 
کوششهای او در سخت ترین لحظات عصر رسالت چشم پوشیدند 
وسرانجام سیاه احزاب را به سوی او به حرکت در اوردند. 


انس کات با رات کات ی سا یا سار را سر 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با ابوسفیان می داند. در حقیقت, 
نبرد احزاب. در پوشش گرفتن انتقام خون عثمان. در سرزمین صفین 
تجدید شد. 


پی نوشتها 
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کشتار مسلمانان (3) 


را #3 دانست هگم ی 
عراق نزدیک شده ۳ اما نخست باید بیم خود را در دل مردم آن ایالت 
۳ مراوص ,یایند و ریت ۱ 
بترسانند. علی (ع) پیوسته مردم خود را به.جهات فن خواند آها آنان هر روز 
سا ام اه اما کر تا ان ی ایا را هی رنه 
سرزنششان می کرد و می فرمود: 


شتت بویید ! 0 بیرون نيایید که آماج بلایید. ی 


خدا را نافرمانی می کنند و خشنودی می نمایید. اگر در تابستان شما را 
بخوانم گویید هوا سخت گرم است مهلتی ده تا گرما کمتر شود, و اک در 
زمستان فرمان دهم گوپید سخت سرد است فرصتی ده تا سرما ۳ 
به در شود. شضا که اه کرهان سرماخیر ی کوی پدربا متیر اخنه کدا 
می ستیزید.» (1) 


معاویه در سال سی و هشتم هجری عبد الله بن عمرو حضرمی را به بصره 
فرستاد وبدو گفت: «بیشترین مردم این ایالت در خونخواهی 


عتمان با ما بارند. تو میان مضریان فرود بیا و با ازدیان دوستی کن که آنان 
رشان 


ابن حضرمی به بصره رسید. عبد الله پسر عباس که از جانب علی (ع) 
حاکم بصره بود, زیاد بن ابیه را به جای خود گمارده و خود به کوفه نزد علی 
رفته بود. این حضرهن تررنی نی رفت: عثمانیان گرد او فراهم آمدند. 
وی خطبه ای قواند و در ان عتمان‌برا مطاوم وعلی را کشندم آاوشتا سا ند 
و از آنان خواست به خونخواهی وی برخیز ند. ضحاک پسر قیس هلالی که 
از جانب عبد الله نیرسن شرحی محاقط هن رت طه اوه کت ره 
درخواست بدی ! تو هم آمده ای آنچه طلحه و زبیر از ما خواستند می 
خواهی؟ انان اینجا امدند, ما در بیعت علی بودیم و کارهامان راست بود. ما 
تاره ار سا رانک ی ی رما با تست وه 
ایم و او از گناه ما درگذشت. می خواهی باز به جان هم بیفتیم تا معاویه 
امیر شود؟ به خدا یک روز حکومت علی بهتر از معاوبه و خاندان اوست.» 
)2 


گفتگوی موافق و.فخالف آغاز. شین کید له نامه معاویه زا که نز آن وعده 
سالی دو بار عطا داده بود برایشان خواند. زیاد چون چنین دید مردم بکر بن 
وائل را که در طاعت علی بودند فرا خواند و جنگ درگرفت. ابن حضرمی 
نخست در قلعه ای پناه برد. سپاه زیاد او را و هر که در قلعه بود آتش 
ژدند. آزدیان:بر تمیمیان. روز کردیدند.و شاعر آنان چتیره سر وی 


ما 


زیاد را به خانه او برگردانديم و پناهنده تمیمیان دود شد و به هوا رفت. 
زشت باد مردمی که پناهنده خود را کباب کردند, حالی که با دو درهم می 
توان گوسفندی را پوست کند و کباب کرد, آنگاه که سر او را به شراره 
انش کباب می کردند, او ان مردم فرومایه را به پاری خود خواند تا او را 
نجات دهند, ولی ما پناهنده خود را پاری می کنیم مبادا بدو اسیبی رسد 
تنها شرافت خانوادگی است که پناهنده ای را حمایت می کند, تمیمیان 
حرمت پناهنده خود را رعایت نمی کنند. تمیمیان در گذشته نیز با زبیر چنین 
کردند. شامگاهی او را کشتند. 


در اين بیت ها بنگرید. از روزی که رسول خدا از جهان رفت تا روزی که 
انن قظعه وا شروده ار ی شا ده استه ومی سم آنخه نو آنو 
بیت ها نیست اسلام است و اطاعت از امام مسلمانان و آنچه در آن دیده 
می شود تعصب نژادی و قبیله ای است و چه زود مسلمانان بدانچه قران 
آنان زا از آن‌دمی ترس ند باز کشتته: 


«و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افاءن مات او قتل انقلبتم 
علی اعقابکم و من ینقلب علی عقبیه فلن یضر الله شیتا و سیجزی الله 
الشاکرین.» (3) 


و دور نیست این فقره که قسمتی از خطبه قاصعه است به چنین حادثه ای 
اشارت داشته باشد. 


«سر کشی را از حد گذراندید و با رویاروئی خدا و صف آرائی برابر مقمنان 
زمین را در تباهی کشاندید. خدا| راء خدا| راء, کر تس مر کت فروختن؛ , از 
روی حمیت و نازیدن به روش جاهلیت که حمیت زادگاه کینه است. بتر سید 


از پیروی مهتران و بزرگانتان که به 


گوهر خود نازيدند, و نژاد خویش را برتر دیدند و ان عیب را بر خود 
پسندیدند و بر نعمت خدا انکار ورزیدند.» (4) 


پی نوشتها 
1 خطبه 27. 
2 الکامل, 0 3 ض‌ (00د. 


3 آل عمران, آیه 144. 
4 خطبه 192. 
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دکتر جعفر شهیدی 
کشتار مسلمانان (4) 


سال سی و نهم و چهلم هجری برای علی (ع) سالهایی پر رنج بود, معاوبه 
گروه هائی را برای دستبرد و ترساندن مردم عراق و رماندن دل انان از 
علی به مرزهای عراق فرستاد. 


نعمان پسر بشیر را با هزار تن به عين التمر که شهرکی در غرب کوفه بود 
روانه کرد. مالک بن کعب که در آن هنگام تنها با صد تن در آن شهر به سر 
می برد. برای رویاروئی با نعمان از علی مدد طلبید. و علی از مردم کوفه 
خواست به یاری او بروند. ولی انان در رفتن کوتاهی کردند. علی (ع) چون 
سستی آنان را دید به منبر رفت و فرمود: 


«هر گاه بشنوید دسته ای از شامیان به سر وقت تما آهده: اند به خانة 
های خود می خزید و در به روی خویش می بندید چنانکه سوسمار در 
سوراخ خود خزد و کفتار در لانه ارمد. فریفته کسی است که فریب شما را 
و ی تست ال انا بای انشا ی نا الم انا ال افو 
(1) 


آباء اتف کفان هه هاننه آن: گن دل تخت ان مر ده ای کر ها هم ی این 
سال معاویه یکی از یاران خود را بنام یزید بن شجره به مکه فرستاد تا با 
مردم حج گزارد و از آنان برای وی بیعت گیرد و عامل علی را از آن شهر 
بیرون کند. همچنین گروهی را برای 0 روان داشت. هم در 
اين سال سفیان بن عوف را 


با شش هزار تن فرستاد تا بر مردم هیت (2) غارت برد. 


نبنفیان" دشت بهة کشتار مردمو بردن مالهای آنان. کرد. .جون: خبر به غلی 
رسید در خطبه ای فرمود: 


من شبان و روزان؛ آشکارا و نهان شما را به رزم اين مردم تیره روان 
خواندم و گفتم با آنان بستیزید پیش از آنکه بر شما حمله برند و بگريزید. 
اماهع یک ار شا خویرا دای جواد ماه شاخ و هر یک کار را به 
گردن دیگری انداخت. تا آنکه از هر سو بر شما تاخت اس و شهرها را 
یکی پس از دیگری از دستتان برون کردند. 


اکنون سربازان این مردم غامدی (3) به انبار درآمده. حسان پسر حسان 
بکری (4) را کشته اند و مرزبانان را گام هو زا نتم اند. شنیده ام 
مهاجمان به خانه های مسلمانان و کسانی که در پناه اسلامند در امده اند. 


گردن بند و دستبند و گوشواره و خلخال از گردن و دست و پای زنان 
درآورده اند. حالی که آن ستمدیدگان برابر آن متجاوزان جز زاری و رحمت 
خواستن» سلاحی اند. سپس غارتگران پشتواره ها از مال 
اند. ۱ ۱ ۱ ی 0۳ 
است که در دیده من شایسته چنین کرامت ت است.» (5) 


و چون باز هم کندی نشان دادند, خود پیاده به راه افتاد و به نخیله رفت. 
نی چند در پی او رفتند و گفتند: «امیر مقمنان ما این کار را کفایت می 


کنیم.» فرمود: 
«شما از عهده کار خود برنمی آئید چگونه کار دیگری را برایم کفایت 


0 0 ۳ 99 
ونان فرمانروا.» (6) 


معاویه سرداری دگر را به تیماء (7) فرستاد و او را گفت: «به هر کس از 
صحرانشینان رسیدی از او صد قه بگیر و هر کس را از پرداخت صدقه 
خودداری کند بکش.» 


و ی ان ار ای ره اه 
خواند: 


«ای مردمی که به تن فراهمید و در خواهشها مخالف همید. سخنانتان تیز, 
چنانکه سنگ خاره را گدازد و کردارتان کند, چنانکه دشمن را درباره شما 
به طمع اندازد. در بزم جوینده مرد ستیزید و در رزم پوینده راه گریز. آنگه 
از شما یاری خواهد خوار است و دل تیمار خوارتان از آنسایتش به کنار. 
برای کدام خانه پیکار می کنید؟ و پس از من در کنا ر کدام امام کارزار می 
کنید؟ 7 ی بای ات ۱ ٩‏ کر و۳۳ 
نصیب کسی است که انتظار پیروزی از شما برد.» (8) 


اما شیطان دل آن مردم را چنان پر کرده بود که موعظت در آن راهی 
نداشت و امام می فرمود: 


«ای نه مردان به صورت مرد. ای کم خردان ناز پرورد. کاش شما را ندیده 
بودم و نمی شناختم که به خد | پایان این اشنایی ندامت بود و دستاورد ان 
اندوه و حسرت. خدایتان بمیراناد که دلم از دست شما پر خون است و 
سینه ام مالامال خشم شما مردم دون که پیاپی جرعه اندوه به کامم می 
ریزید و 


با نافرمانی و فروگذاری جانب من, کار را به هم در می آمیزید.» (9) 

و درد دل خود را با خدا در میان می نهاد که: 

«خدایا اینان از من خسته اند و من از آنان خسته, آنان از من به ستوه اند 
و من از انان دل شکسته. پس بهتر از انان را مونس من دار و بدتر از مرا 


سپس حجر بن عدی را برای مقابله او فرستاد. جنگ میان سپاه حجر و 
۳۳ 


پی نوشتها 
1 خطبه 69. 
2 شهری بر کنار فرات. اکنون مرکز استان دلیم (رمادی) در عراق است. 


3. سفیان پسر عوف از بنی غامد از مردم ازد. معاویه او را مامور غارت 
بردن به مرزهای عراق ساخت. 


04 فافل آمام بر تاره 
تخود 27 

6 سخنان کوتاه, 261 

7 شهرکی در شمال جزیره العرب. 
ار 


00 


9 خطبه 27. 
0 خطبه 25. 
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کشتار مسلمانان (5) 


پیروزی در مصر معاویه را , به طمع انداخت تا برای بیرون آوردن بصره از 
دست امام اقدام کند, , چون او می دانست که اکثریت مردم آن: تشتهر. به 
خاطر آنچه در جنگ جمل از طرف امام (ع) به ایشان رسیده بود. کینه وی 
را در دل دارند. قفا میور ید آلای‌ خضو خر را رن فرساو ۲ هونه آن 
جا را بر امام بشوراند, عبد الله به مقصود خود نرسید, و کشته شد. اما 
پیش از این که هلای شود توانست میان مردم بصره اختلاف ایجاد کند. 


معاویه. نعمان بن بشیر را با هزار تن فرستاد و بعد از ان سفیان بن عوف 
ی ی و کت ای 
سمت نواحی مختلف عراق فرستاد, تا در ضمن یورشها ویرانی و مرگ را 
در آن نواحی گسترش ندهند. آن گاه برمی گشتند بدون اين که از طرف 
مردم عراق در اکثر اوقات, بجز مقاومتی ناچیز, عکس العملی ببینند. 
معاویه گروهی رزمنده دیگر به یمن و حجاز فرستاد و آنها نسبت به 
مسلمانان کارهایی کردند که افراد کافر از انجام آنها پرهیز داشتند و 


آن ی از راه غا غارتگریهای خود بدون این که اذیتی ببینند, با دست پر 
با 
ز گشتند 


امیرالمومنین اسوه وحدت ص 474 
محمد جواد شری 
اولین خطبه علی پس از بیعت 


اولین خطبه (1) 


اولین خطبه 


زیر ایراد کرد وگفت: 


ای مردم ! هیچ کس از مادر, غلام وکنیز به دنیا نیامده است وهمه حر 
وازادند. خداوند به برخی از شما نعمتهای فراوان بخشیده است وکسی که 
اکنون بیت المال نزد ما حاضر است وان را میان سفید وسیاه, به طور 
مساوی, تقسیم خواهیم کرد. (1) 


وقتی سخن امام به اینجا رسید, مروان رو به طلحه وزبیر کرد وگفت: 


اسکافی در کتاب «نقض عثمانیه », که نقدی است بر کتاب «عمانیه » 
تالیف جاحظ. سخن امام را مشروحتر نقل کرده است. وی می نویسد: 


علین در روز دوم بیعت» روز شنبه نوزدهم دی الحجه الحرام سال 35 
هجری, بر بالای منبر رفت ودر ضمن یک سخنرانی مبسوط چنین گفت: 


« ...مردم !من شما را به راه روشن پیامبر وادار می سازم واوامر خویش 

وا ما اه اس به آنچه می گویم عمل کنید واز آنچه باز 
می دارم اجتناب ورزید. (سپس از بالای منبر به سمت راست وجب نگاه 
کرد وافزود:) ای مردم ! هرگاه من این گروه را که در دنیا فرو رفته اند 
وصاحبان آب وملک ومرکبهای رهوار وغلامان وکنیزان زیبا شده اند از این 


فرو رفتگی باز دارم وبه حقوق شرعی خویش آشنا سازم, بر من انتقاد 
نکنند ونگویند که فرزند ابوطالب ما را 


از حقوق خود محروم ساخت. آن کس که می اندیشد که به سبب 
مصاحبتش با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر دیگران برتری دارد باید 
خدا وپیامبر را پاسخ بگوید وآیین اسلام را بپذیرد. در این صورت, همه 
فتاه از نظر حفوی, بایان براه خواهد نوت شها شدکان دا هید 
ومال؛ مال خداست ومیان شما بالسویه تقسیم می شود. کسی بر کسی 


برتری ندارد. فردا بیت المال میان شما تقسیم می شود وعرب وعجم در 
آن کیان فستنده . (2) 


پی نوشتها 


ار تس 08 

اه ای ای 
فروغ ولایت ص 374 

آیت الله شیخ جعفر سبحانی 


اولین خطبه (2) 


اولین خطبه 


ظیری, به. شنند خود از علی, بزم. الخسین ارد که جون. مردم سا علی: بیعت 
کردند این خطبه را خواند: 


«همانا خدای تعالی کتابی راهنما را نازل فرمود, و در آن نیک و بد را 
آشکار تضود. بننن رام خیر را 0[ 
به راه راست روید. واجب ها ! واجب ها! آن را برای خدا بجا آرید که شما 
را به بهشت می رساند. خدا حرامی را حرام کرده که ناشناخته نیست و 
حلالی را حلال کرده که از عیب تهی است و حرمت مسلمانان را از دیگر 
ِِ ها برتر نهاد, و حقوق مسلمانان را با اخلاص و یگانه پرستی پیوند 
داد. 


نسن سلمان کسی است که مسلمانان. آن دشت وییان .او آزار شینند: 
جز اینکه برای حق بود, و گزند مسلمان روا نیست جز در آنچه واجب شود. 
بر چیزی پیشی گیرید که همگانتان را فراگیر است [مرگ آکه یک یک شما از 
آن ناگزیر است. همانا مردم پیش روی شمایند, و مرگ از پس شمارا می 

خواند. سبکبار باشید تا بر لسبد. که پیش رفتگان برپایند و پس شاند کات ۳ 
می پایند. خدا| را واپایید در حق شهرهای او و بندگان او که شما مسئولید 


حلی از سرزمینها و چهارپایان. اگر خیری دیدید ۵ را دریابید و اگر شری 
دیدید روی از آن بتابید.» (1) 


پی نوشتها 


1 طبری, ج 6, ص 3079 - 3078, نهج البلاغه, خطبه 167. 
علی از زبان علی يا زندگانی امیرالمومنین (ع) صفحه 69 


دکتر سید جعفر شهیدی 


مقدمات جنگ بصره (جمل) 


هجوم بی سابقه یاران پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم از مهاجرین 
فاسار رای ها ای ای لها رتست ناموت و 
وعدالت؛ سبب شد که امام زمام امور را به دست بکیزد ۳ مطابق سنن 
وقوانین اسلامی با مردم رفتار کند. 


گروهی که پیوسته از عدالت واحیای سنتهای حسنه ناراحت می شوند 
وخواهان تبعیض واشباع غرایز وخواسته های نفسانی ونامحدود خود 
۳ 


امام - علیه السلام در دوران حکومت پنجساله خود با سه گروه سرکش رو 
به رو شد که باکتگری وعصیان آنان خند. ومرزی نداشت وخواسته ای جز 


تجدید اوضاع حکومت عثمان وبذل وبخششهای بی جهت واسرافکاری 
فرمانروایی استانداران حکومت پیشین ومانند اینها نداشتند. 


در این نبردها که خون برادران مسلمان ریخته شد, گروهی از پاران پیامبر 
صلی الله علیه و اله و سلم که «بدری » و «احدی » بودند, یعنی در 
حساسترین لحظات تاریخ اسلام در رکاب پیامبر اکرم شمشیر زده بودند, 
این بار در رکاب خلیفه وجانشین راستین او به نبرد پرداختند ودر پیشبرد 
اهداف امام - علیه السلام جان خود را از دست دادند. 


گذشته از اين. وقت گرانبهای امام - علیه السلام که باید در تربیت افراد 
وهدایت امت وتعلیم معارف اسلامی صرف می شند؛ در دفع این سه گروه 
که سد راه اهداف مقدس آن حضرت بودند مصرف گردید وسرانجام پیش 
از آنکة امام 


به هدف نهایی خود, که ایجاد یک حکومت جهانی بر اساس اصول وستن 
اسلامی بود, برسد خورشید حکومت وفر پس از پنج سال نور افشانی 
غروب کرد وحکومت اسلامی, پس از درگذشت وی به ضوزتر سلطنت 
مورونی دی آمد. وفرزندان امیه وعبانی: ان نشت: به دشت: کردانیدند 
ق وت ار و ی اررعو اراع ا ش عی سا 


این سه گروه عبارت بودند از: 


1 - «ناکثان » يا گروه پیمانشکن. سردمداران این گروه. خصوصا طلحه 
سلم وکمکهای بی دربغ بلی امیه, که در حکومت امام ۳ علیه السلام 
دستشان از همه جا کوتاه شده بود. سپاهی گران برای تصرف کوفه وبصره 
ترتیب دادند وخود را به بصره رسانده وآنجا را تصرف کردند. امام - علیه 
السلام به تعقیب آنان پرداخت ونبردی میان طرفین برپا شد که در آن 
طلحه و زبیر کشته شد ند وسپاه آنان متفرق شد وگروهی از آنان به 
اسارت در آمدند که بعدا مورد بخشش امام - علیه السلام قرار گرفتند. 


2 - «قاسطان < پا گروه ستمگر وبیرون از جاده حقیقت. رئیس این گروه 
معاویه بود که, با خدعه وحیله وافریدن حوادت فریبنده, قریب دو سال 
وبلکه تا پایان عمر امام, فکر ان حضرت را به خود مشغول ساخت ونبرد 
صفین. در منطقه ای میان عراق وشام. بین او وعلی - علیه السلام رخ داد 
که در ان خون متجاوز از صد هزار مسلمان ريخته شد ولی امام - علیه 
السلام به هدف نهایی خود نرسید, هرچند معاویه در منطقه شام منزوی 


شند. 


3 - «مارقان » يا گروه 


خارج از دین. این جمیعت همان گروه «خوارج ۳ است. آنان ت پایان نبرد 
صفین در رکاب علی - علیه السلام بودند وبه نفع ان حضرت شمشیر می 
۳ ولی کارهای فریبنده معاویه سبب شد که آنان بر امام خود بشورند 
وگروه سومی تشکیل دهند که بر ضد امام ومعاویه, هر دو باشد. خطر این 
گروه بر اسلام ومسلمین وبر حکومت امام - علیه السلام بیش ازدو گروه 
نخست بود علی - علیه السلام با ۱ 0 1 41 «نهروان ۳ 
رو به رو شد وجمع آنان را متفرق ساخت ونزدیک بود که بار دیگر خود را 
برای برانداختن ريشه فساد وطاغوت شام اد بو 2۹ بةه دست کف از 
خوارج از پای در اه وشربت شهادت نوشید وانسانیت کی از شریفترین 
وعزیزترین مردان خود را واسلام شایسته ترین فرد پس از پیامبر صلی 
الله علیه,ه آله. وشلم را از دنت داد‌وماه مت عدل اسلا ی تا ظهور: 
حضرت مهدی - عجل الله تعالی فرجه الشریف - در محاق فرو رفت. 


امام - علیه السلام پیش از آنکه با اين حوادث جانکاه روبه رو گردد از وقوع 


آنها آگاه بود. به این جهت, وقتی پس از قتل عثمان. انقلابیون به خانه که 
- علیه السلام ریختندو از او درخواست کردند که دست بیعت به انان بدهد 


فرمود: 
الصا ره فا مت یا هلان سر 
القلفی هل یت انم ال 1 


مرا رها کنید وسراغ دیگری بروید که ما با حوادئی رو به رو هستیم که 
چهره های گوناگونی دارد؛ حوادثی که دلها وخردها هر گز توانایی تحمل انها 


را ندارد. 


یکی 


از منابع آگاهی امام - علیه السلام از این حوادث جانکاه در دوران 
زمامداری خود, گزارش پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم از آن 
رویداد ها بود. محدئان اسلامی از پیامبر اکرم نقل کرده اند که آن حضرت 
به علی - علیه السلام چنین گفت: 


علی ! تو با پیمانشکنان وستمگران وخارجان از دین خواهی جنگید. 


این حدیث به صورتهای مختلف؛ که همگی حاکی از یک مضمون اند, در 
کتابهای حدیبت وتاریخ نقل شده است وصورت روشن آن همان است که 
گذشت. 


نه تنها علی - علیه السلام از وجود چنین حوادت خونین واسفباری آگاه بود, 
بلکه سردمداران ناکثان. که در تاریخ از انان به «اصحاب جمل » نام می 
برند, از رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم سخنانی در باره نبرد خود 
با غلی +-علیه السلام. شتیده نودنة. وپیامبر ضلی اللم.غلیه و آله:و. شلم 
شخصا به زبیر وعايشه در این باره سخت هشدار داده بود. ولی متاسفانه 
۱ به حکومت چنان ایشان را مفتون آمال مادی زود کرد ساخته بود 
که هرگز به خود اجازه بازگشت نمی دادند و راهی را که سرانجام آن 
عصیان وگناه وخشم الهی بود در پیش گرفتند ورفتند. سخنان پیامبر صلی 
الله علیه و اله و سلم را در باره حادثه جمل در محل مناسب خود یاداور 
خواهیم شد. 


بسیار جای تاسف است که در دوران شکوفایی اسلام وهنگامی که حق به 

محور خود باز گشته وزمام امور را مردی که از روز نخست برای 

زمامداری ورهبری تربیت شده بود به دست گرفته بود وانتظار می رفت 
در این 


فصل از زندگی اسلام پیشرفت معنوی ومادی عظیمی نصیب مسلمانان 
گردد وحکومت اسلامی به طور کامل به دست توانای امام - علیه السلام 
تجدید شود تا حکومت او نمونه بارز ونسخه کاملی برای اینده باشد, 
او وی ی > یه اتسسام بز ستت ول یره 
ود از این پیشامد 2 2 


«فلما نهضت بالامر نکثت طائفه و مرقت اخری و قسط آخرون. کانهم لم 
مها کلام الله ولگ ادا اون ما اه وتا 
لکنهم حلیت الدنیا فی اعينهم وراقهم زبرجها» . (3) 


وقتی به اداره امور بپا خاستم, حمعی بیعت مرا شکستند وگروهی از این 
خدا بیرون رفتند وگروهی دیگر از جاده حق خارج شدند. گویا آنان سخن 
خدا| را نشنیده اند که فر مود: «آن سرای جاودانی از آن کسانی است که 
سر کش نباشند. ودر رزوی زمین فساد نکنند» ..بلی, به خدا سوکند آنان 
شنیده بودند وحفظ کرده بودند, ولی دنیا در ۱ آنان: راهن وود 
آن ایشان را فریفت. 


عذر کودکانه ۱ 


گروه پیمانشکن. یعنی طلحه وزبیر وییروان آن دوه با آنکه با امام - علیه 
السلام در روز روشن بیعت کرده بودند وفشار افکار عمومی وهجوم 
مهاجرین 9 آنان ر به بیعت واداشته بود, با این حال, 3 هنگام 
کرده بودیم وهر گز از صمیم دل به علی رای نداده بودیم. 


ات این 


«فقد اقر بالبیعه و ادعی الولیجه فلیات علیها بامر یعرف و الا فلیدخل فیما 
خرج منه » . (4) 


او به بیعت خود اعتراف کرده ولی مدعی است که در باطن خلاف آن را 
پنهان داشته بود. او باید بر این مطلب شاهد وگواه بیاورد پا انکه به بیعت 
خود بازگردد. 


نفاق ودو رویی 


طلحه وزبیر به حضور امام - علیه السلام رسیدند وگفتند: ما با تو بیعت 


کردیم که در رهبری باتو شریک باشیم. امام شرط آنان را تکذیب کرد 
وگفت: شما با من بیعت کردید که مرا در وقت ناتوانی کمک کنید. (5) 


ابن قتیبه در کتاب «خلفا» شرح مذاکره آنان را با امام - علیه السلام نقل 
کرده است. او می گوید: انان.رهبة علن کردند و کفتند: مین داتن که ما بر 
چه اساسی با تو بیعت کردیم؟ امام فرمود: چرا می دانم؛ شما بر اساس 
اظاعت اد همست گید فان ور که این آشامن نا کر ویر 


بیعت کردید. 


می کند. همان طور که طلحه می پنداشت که حکومت یمن از آن او خواهد 
بو (6) ولی روش امام ِ علیه السلام در تقسیم بیت المال واعزام 
کیحران, به. ادازه. آصور. اسانهای اسلافی: اناننرا از -تیل هه ار‌تمان 
محروم ساخت. لذا نقشه کشیدند که از مدینه فرا 7 
قریش چنین اظهار کرد: ایا این است سزای ما؟ ما بر ضد عثمان قیام 
کردیم ووسیله قتل او را فراهم ساختیم, 


در حالی که علی در خانه نشسته بود. وقتی زمام کار را به دست گرفت. 
کار را به دیگران واگذار کرد. 7 


ريشه قیام ناکثان 


طلحه وزبیر از اینکه در حکومت علی - علیه السلام به استانداری منطقه 
ای منصوب شوند مایوس ونومید شدند. از طرف دیگر, از جانب معاویه به 
هر دو نفر نامه ای, تقریبا به یک مضمون, رسید که آنان را به «امير 
المومنین » توصیف کرده ویاد اور شده بود که از مردم شام برای ان دو 
بیعت گرفته است وباید هرچه زودتر شهرهای کوفه وبصره را اشغال کنند, 
پیش از آنکه فرزند ابوطالب نان دو مسلط شود وشعار آنان در همه جاأ 
این ۳ که خواهان خون عثمان هستند ومردم را بر گرفتن انتقام او 


این دو صحابی ساده لوح فریب نامه معاویه را خوردند وتصمیم گرفتند که 
از مدینه به مکه بروند ودر انجا به تِ_ اوری افراد وساز وبرگ ری 
بیردازند. انان در اجرای نقشه فرزند ابوسفیان به حضور امام - علیه 
السلام رسیدند وگفتند: ستمگریهای عثمان را در امور مربوط به ولایت 
وحکومت مشاهده کردی ودیدی که وی جز به بنی امیه به کسی نظر 
وتفحه تدانتها. اکتون کم حدا خلافترا نصیت تو-ساخته است. ها را به 
فرمانروایی بضر ه وکوفه منصوب کن. امام - علیه السلام فرمود: انچه خدا 
نصیب شما فرموده است به آن راضی باشید تا من در این موضوع 
بيینديشم, آگاه باشید که من افرادی را برای حکومت می گمارم که به دین 
هافانت آنان مطمیم هار ووخیات: ایان آکاه باشتمر. 


هر دو نفر با شنیدن این سخن, بیش از پیش مایوس شدند؛ چه 


امام ب‌ علیه السلام آب پاکی روی دست آنان بت ودریافتند که آن 


خضرت: یه آن زو اعتهاد ندارد. لدا مت سخنن, را دفر کون شید و کی 
پس اجازه بده ما مدینه را به قصد عمره ترک کنیم. امام - علیه السلام 


فرمود: در پوشش عمره هدف دیگری دارید. آنان به خدا سوگند یاد کردند 
که غیر عمره هدف دیگری ندارند. امام - علیه السلام فرمود: شما در صدد 


خدعه وشکستن بیعت هستید. آنان 0 خود را تکرار کردند وبار دیگر با 
امام بیعت نمودند. وقتی آن دو خانه علی - علیه السلام راترک کردند, امام 
به حاضران در جلسه فرمود: می بینم که نان در فتنه ای کشته می شوند. 
برخی از حضار گفتند: ازمسافرت آنان جلوگیری کن. امام - علیه السلام 
فرمود: باید تقدیر وقضای الهی تحقق پذیرد. 


ابن قتیبه می نویسد: 


هر دو پس از خروج از خانه علی در مجمع قریش گفتند: این پاداش ما بود 
که علی به ما داد! ما بر ضد عثمان قیام کردیم ووسیله قتل او را فراهم 
ساختیم, در حالی که علی در خانه خود نشسته بود. حال که به خلافت 


رسیده است دیگران را بر ما ترجیح می دهد. 


طلحه وزبیر با آنکه سوگندهای شدیدی در خانه امام - علیه السلام یاد کرده 


بودند. پس از خروج از مدینه در میان راه مکه به هر کس رسیدند بیعت 
خود را با علی - علیه السلام انکار کردند. (8) 


بازگشت عايشه از نیمه راه مدینه به مکه 


پیشتر گذشت که در هنگام محاصره خانه عثمان از طرف انقلابیون مصری 
وعراقی؛ عايشه مدینه را به عزم حج ترک گفت ودر مکه بود که خبر قتل 
عثمان را شنید ولی خبر نرسید که 


مسئله خلافت پس از قتل خلیفه به کجا منجر شد. از این جهت تصمیم 
گرفت که مکه را به عزم مدینه ترک گوید. 


در مراجعت از مکه, در منزلی به نام «سرف > با مردی به نام ابن ام 
خلیفه هشتاد روز به طول انجامید وسپس او را کشتند وبعد از چند روز با 
علن *علیة السلام تفت کردید: 


وقتی عایشه از اتفاق مهاجرین وانصار بر بیعت با امام آگاه شد سخت 
برآشفت وگفت: ای کاش آسمان بر سرم فرو می ریخت. سپس دستور 
داد که کجاوم او را به سوی مکه بازگردانند, در حالی که نظر خود را در 
باره عثمان دگرگون کرده بود ومی گفت: به خدا سوگند, عنمان مظلوم 
کشته شده است ومن انتقام او را از قاتلان او می ستانم. 


آن مرد گزارشگر رو به او کرد وگفت: تو نخستین کسی بودی که به مردم 
یهودی است بکشند. اکنون چه شده که از سخن نخست خود بازگشتی؟ 
وی در پاسخ, به سان کسی که تیر در تاریکی رها کند. گفت: قاتلان عثمان 
اور تث_ِ_ دادند وین کاتتند در باره ([ 


۳ مرد دزییت بایکی پوزش عايشه, اشعاری چند سرود که ترجمه برخی از 
ابیات آن چنین است: 

به قتل خلیفه فرمان دادی وبه ما گفتی که او از دین خدا خارج شده است. 
مسلم است که ما در کشتن او به فرمان تو گوش کردیم. 


ازاین رو, قاتل او نزد ما کسی است که فرمان به قتل او داده است ! 


عايشه در برابر مسجد الحرام از کجاوه پیاده شد وبه حجر اسماعیل رفت 
وپرده ای در آنجا آویخت. مردم دور او گرد می آمدند واو خطاب به آنان 
هش افت: مردم ! عثمان به ناحق کشته شده است ومن انتقام خون او را 
می گیرم. (9) 


پایگاه مخالفان امام (ع) 


پس از قتل عثمان وبیعت مردم با امام - علیه السلام. سرزمین مکه مرکز 
مخالفان آن حضرت به شمار می رفت وافرادی که با علی - علیه السلام 
مخالف بودند يا از دادگری او می ترسیدند. خصوصا فرمانداران 
واستانداران عنمان که مین داتشتتد امام دارایی آنان را فضاده من کند 
وآنان را به سیب خیانتهایی که مرتکب شده اند بازخواست خواهد کرد 
همه وهمه در مکه در پوشش حرمت حرم خدا گرد آمدند ونقشه نبرد جمل 


را طرح کردند. 
هزینه جنگ جمل 


هزینه جنگ جمل را استانداران عثمان, که در دوران حکومت او بیت المال 
را غارت کرده وتروت هنکفتی به دست آورده و و9 پرداختند وهدف این 
بود که دولت جوان علی - علیه السلام را سرنگون کنند واوضاع به حال 
سابق باز گردد. 


اساشی تیه اقادی .هنت کشک آنره سردا تاسن کردیه عارت 


1 - عبد الله بن ابی ربیعه, استاندار عثمان در صنعای یمن. او از صنعا به 
منظور کمک به عثمان خارج شد وچون در نیمه راه از قتل او آگاه گردید به 
مکه باز گشت. وقتی شنید که عايشه مردم را برای گرفتن انتقام خون 
عثمان دعوت می کند وارد مسجد شد ودر حالی که روی تخت نشسته بود 
فریاد زد: هرکس که بخواهد برای گرفتن انتقام خون خلیفه در اين جهاد 
شرکت کند من هزینه رفتن او را تامین می کنم. او گروه کثیری برای 
شرکت در نبرد مجهز کرد 


2 - بعلی بن امیه, کت از فرمانداران سپاه عثمان. وی به پیروی از عبد 
الله پول هنگفتی در این راه خرج کرد. او ششصد شتر خرید (10) ودر 
بیرون مکه آمادة حر کت ساخت و گروهی را بر آن 


حمل کرد وده هزار دینار در این راه پرداخت. 


وقتی امام - علیه السلام از بذل وبخشش یعلی آگاه شد فرمود: فرزند 
امیه ده هزار دینار را از کجا اورده است؟ جز این است که از بیت المال 
دزدیده است؟ به خدا سوگند, اگر به او وفرزند ابی ربیعه دست یابم ثروت 
انان را مصادره می کنم وجزو بیت المال قرار می دهم. (11) 


3 - عبد الله بن عامر, استاندار بصره. او با اموال زیادی از بصره به مکه 
فرار کرده بود وهم او بود که نقشه تصرف بصره را طرح کرد وطلحه 
وزبیر وعايشه را به باز پس گرفتن این استان تشویق نمود. (12) در مکه 
استانداران قراری عتمان دور هم کرد آمده بودند وعبد الله بن عفر وبرادن 
او عبید الله, همچنین مروان بن حکم وفرزندان عنمان و غلامان او 
وگروهی از بنی امیه به آنان پیوسته بودند. (13) با این همه ؛ ندای این 
کروه.ودغوت: انان که چهره هابی شتاخته شده بودند توده-فزدم. را از مکه 
ونیمه راه برای قیام بر ضد امام علیه السلام تحریک نمی کرد. ازاین جهت. 
ناچار بودند که در کنار نیروهای عادی, که با بذل وبخشش استاندارهای بر 
کنار شده عثمان وبنی امیه فراهم شده بود. تکیه گاه معنوی نیز داشته 
باشند واز این راه, عواطف دینی اعرابی را که در مسیر راه هی 
کردند تحریک کنند. ازاین جهت. از عايشه وحفصه دعوت کردند که رهبری 
معنوی این گروه را به عهده بگیرند وبا آنان به سنوی بصره حرکت. کنند. 


درست است که عايشه از لحظه ورود به مکه پرچم مخالفت با علی - علیه 
السلام را برافراشته بود, ولی هرگز 


برای 9 نظر مخالفر خود نقشه ای نداشت وهرگز در فکر او خطور 
نمی کرد که رهبری لشگری را برعهده بگیرد ورهسپار بصره شود. لذا 
هنگامی که زبیر فرزند خود عبد الله را که خواهرزاده عايشه بود روانه خانه 
او کرد, تا عایشه را برای قیام ورفتن به بصره تشویق کند. وی در پاسخ 
درخواست عبد الله گفت: من هرگز به مردم دستور قیام نداده ام . من به 
نم و 2۳ 

ین که گروهی, با اینکه خلیفه را توبه دادند او را کشته اند, تا مردم خود 
1 بر او شوریدند واو را کشتند وزمام امور را 
0 


عبد الله گفت: اکنون که نظر تو در باره علی وقاتلان عثمان چنین است 
چرا از مساعدت وکمک بر ضد علی باز می نشینی؟ در حالی که گروهی از 
مسلمانان آمادگی خود را برای قیام اعلام کرده اند. عايشه در پاسخ گفت: 
صبر کن در این موضوع کمی فکر کنم. عبد الله از فحوای سخنان او 
احساس رضایت کرد. لذا در بازگشت به خانه. به زبیر وطلحه وعده داد که 
اصالی ی تدارا انیت ک هو ای تم مات مرا 
روز به نزد عايشه رفت وموافقت قطعی وصریح او را به دست آورد وبرای 
ابلاغ ان ضادی. کرومه در مسخد هیازاز. ختروح عايشته: را با ظلحه. .ور بیر 
ام وه فص اه فا ایا وا 


طبری متن ندای خروج کنندگان را چنین نقل می کند: 
آگاه باشید که ام المومنین وطلحه 


وزبیر عازم بصره هستند. هرکس می خواهد اسلام را عزیز گرداند وبا 
کسانی که خون مسلمانان را حلال شمرده اند نبرد کند وان کس که می 
خواهد انتقام خون عثمان را بازستاند با این گروه حرکت کند وهرکس 
مرکب وهزینه رفتن ندارد, این مرکب او واين هزینه مسافرت او. (15) 

بازیگران صحنه سیاست برای تحریک بیشتر عواطف دینی مردم به سراغ 
حفصه همسر دیگر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نیز رفتند. وی 
گفت: من تأبع عايشه هستم. اکنون که او آماده مسافرت است. من نیز 
0 را اعلام می کنم. اما وقتی آماده رفتن شد برادرش عبد الله 
او را از مسافرت بازداشت وحفصه به عایشه پیام فرستاد که: برادرم مرا 


از همراهی با شما جلوگیری کرد. 


پی نوشتها 


1 - تاریخ طبری, ج 3, ص 156. 
در ی اتسار دض 140 
سین الا انم ۸ 

4 مج البلاله, خظیه 8 

5 - همان, کلمات قصار شماره 198. 
6 ار رخ حلفا یه مر رخ ار 39 


8 - تاریخ طبری, ج 3. ص 163 الامامه والسیاسه, ج 1, ص 49؛ شرح نهج 
البلاغه آبن ابی الحدید, جح 1, صص 232 - 231. 


0 - تاریخ طبری, ج 3 ص 166. 


ات اتصملصص ۱ من این قسه(خاها خر 56 ای ۵0 
هزار دینار در اختیار زبیر و40 هزار دینار در اختیار طلحه نهاد. 


اهر یر 1 
2 

ی 

اف اب 

فروغ ولایت ص 391 

آیت الله شیخ جعفر سبحانی 


مقدمات خن خمل 
مقدمات جنگ جمل 


طلحه وزبیر از یاران رسول اکرم صلی الله علیه و اله و سلم بودند ولی از 
چنان موقعیت وقدرتی برخوردار نبودند که به تنهایی بتوانند بر ضد حکومت 
مرکزی بشورند وسپاهی را از از مکه تا بصرهم رهبری کنند. اگر همسر 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در میان آنان نبود واگر ثروت کلان 
امویان را در اختیار نداشتند در همان مکه توطئه آنان بر ملا ونقشه 
هایشان نقش بر آب می شد. باری؛ آنان در پوشش خونخواهی عثمان 
واینکه علی - علیه السلام قاتل یا هوادار قاتلان اوست مکه را به عزم 
بصره ترک گفتند ودر طی راه پیو سته شعار «یالثارات عثمان کِ سر می 
دادند. ولی این شعار چندان مسخره بود که حتی نزدیکان عثمان نیز بر آن 
می خندیدند. دو ماجرای 


سعید بن عاص در منطقه «ذات عرق » با کاروان ناکثان, که در راس آنان 
طلحه وزبیر بودند, ملاقات کرد. سعید که خود از آلن امته نوده زو بة هر وان 
کرد وگفت: کجا می روید؟ مروان در پاسخ گفت: می رویم تا انتقام خون 
عثمان را بگیریم. سعید گفت: چرا| راه دور می روید ؛ قاتلان عثمان همانان 
هستند که در پشت سر شما حرکت می کنند (یعنی طلحه وزبیر). (1) 


وت قنب دز ان قورد و ِ تاه کش | ۳ ات ِ" 


وقتی طلحه وزبیر وعایشه در سرزمین «ابوطاس » از منطقه خیبر فرود 
آمدند, سعید بن عاص, د رحالیکه مغیره بن شعبه او را همراهی می کرد با 
کمان سیاهی که بر دست داشت به سراغ عايشه رفت وگفت: کجا می 
روی؟ گفت: سل ترتنفتو: کف چه می خواهی؟ گفت: انتقام خون 
عثمان را. سعید گفت: ای ام المومنین ! قاتلان عثمان در رکاب تو هستند. 
آن گاه به سراغ مروان رفت وهمین گفتگو را با او نیز داشت وگفت: 
قاتلان عثمان همین طلحه وزبیر هستند که با کشتن او حکومت را برای 
خود می خواستند, اما چون به هدف خود نرسیده اند می خواهند خون را با 
خون وگناه را با توبه بشویند. (2) 


مغیره بن شعبه. که پس از شهادت علی - علیه السلام دست راست 
معاوبه به شمار می رفت؛: دون ان روز رو به مردم کرد وگفت: ای مردم» 
اک امن مات ارات اراس واه اه 
گرفتن انتقام خون عثمان خروج کرده اید قاتلان عثمان همین سران 
تسا ماک مار اناد پر ی ماه آفانم اند وی چم اشکال. 
بر او گرفته اید. 


شما را به خداء در ظرف یک سال از برپا کردن دو فتنه (قتل عثمان ونبرد 
با علی) بپرهيزید. ولی : نه سخنان سعید ونه کلام مغیره, هیچ یک در آنان اثر 
نکرد. پس سعید راه یمن را ومغیره راه طائف را در پیش گرفت وهی 
کدام در نبردهای جمل وصفین شرکت نجستند. 


شتاب در حرکت 


طلحه وزییر برای پرهیز از گرفتاری به دست امام - علیه السلام منازل 
میان مکه وبصره را به سرعت طی می کردند. از اين رو, به فکر تهیه 
شتری تندرو افتادند که هرچه زودتر عايشه را به بصره برساند. در نیمه 
راه, عربی را از قبیله «عرنیه » دیدند که بر جمل (شتر نر) تیز پایی سوار 
است. از او خواستند که جمل خود را بفروشد. او ارزش شتر خود را هزار 
درهم گفت. خریدار اعتراض کرد وگفت: مگر دیوانه ای؟ کجا ارزش یک 
جمل هزار درهم است؟ صاحب شتر گفت: اس هی 
شتری را یازای متسابقه با آن نیست. خریدار گفت: اکر بدانی این جمل را 
برای چه کسی می خواهم بدون دریافت درهمی آن را می بخشی. پرسید: 
برای چه کسی می خواهی؟ گفت برای عایشه ام الموّمنین. صاحب شتر, 
از روی اخلاص به ساحت نبوت. جمل را تقدیم کرد ودر برابر ان چیزی 
نخواست. خریدار برای اینکه از او به عنوان راهنما ای او را به 

0 ۳ 
شتر ماده به ضمیمه چهار صد يا ششصد درهم به وی داد واز او خواست 


راهنما, که از شا تن افراد به آن سرزمین بودز :مین کوید: از هر آبادی 
وچاه آبی که عبور می کردیم عايشه نام آنجا را از من سوال می کرد؛ تا 
اينکه وقتی از سرزمین «حواب < عبور کردیم صدای سگان آنجا بلند شد. 
ام القومتین سین از هود. بیرون آورد قیرسی: : اینجا کجاست؟ گفتم: خواب 

جمل زد وآن را خوابانید وگفت: بدا سه کت مرن همان نی فستم که از 
سرزمین حواب می. کرد وسگان آنجا بر شتر وی پاس کرت این 
جمله را سه بار تعرار کرد وفریاد زد که او را باز گردانند. توقف ام 
العومتین سب فد که کاروان نید توفت کید مشعران زا بعواانند. اضزار 
بر حرکت موّثر نیفتاد وتا روز بعد عايشه در انجا توقف کرد. اما سرانجام 
خواهرزاده او, عبد الله بن زبیر, امد وگفت: هرچه زودتر حرکت کن که 
یی یت ات مک اس هی رس ار ای نش 


طبری, از روی تعصب وینهان کاری, جریان را به نحوی که نقل کردیم 
آورده است, ولی آبن قتیبه که متقدم بر وی است (متوفا به سال ۱276 


می نویسد. 


هنگامی که ام المومنین از نام سرزمین حواب آگاه شد به فرزند طلحه 
گفت: من باید برگردم, زیرا رسول خدا روزی در میان همسران خود, که 
من نیز در جمع آنها بودم, سخن می گفت واز جمله فرمود: «می بینم 
کارا ار سا ی و سکن سار انوس ی 
کنند» . سپس رو به من کرد وگفت: «حمیرا؛ | 
این هنگام 


وی وت ادامه مسیر را کرد ولی موثر نیفتاد. خواهر 231 
نیست وما حواب را در ارت ات سر و و 
نکردند وگروهی از اعراب بادیه نشین را آوردند وهمگی 0 
دادند که نام این سرزمین حواب نیست. این نوع شهادت دروغ, در نوع خود. 
در تاریخ اسلام بی سابقه است. پس کاروانیان به مسیر خود ادامه دادند 
ودر نزدیکی بصره برای تسخیر این شهر, که عثمان بن حنیف از طرف 
علی - علیه السلام استاندار آنجا بود. فرود آمدند. (4) 


پیمان شکنان به بصره نزدیک می شوند 


وقتی کاروان ناکتان به نزدیکی بصره ر سید مردی از قبیله تمیم از عايشه 
درخواست کرد که پیش از ورود به بصره سران آنجا را از هدف خود آگاه 
سازد. از این رو, عايشه نامه هایی به شخصیتهای بزرگ بصره نوشت وخود 
در محلی به نام «حفیر» فرود آمد ومنتظر پاسخ نامه های خود شد. 


این انیت العدید از آتی معیی لدم کند کم.طلخه وزییر ی اه ای بة 
عثمان بن حنیف استاندار بصره نوشتند واز او درخواست کردند که دار 
الاماره را در اختیار آنان بگذارد. وقتی نامه آنان به عثمان رسید, وی احنف 
بن قیس را خواست واو را از مضمون نامه آگاه کرد. احنف به عنوان 
مشورت گفت: آنان که برای خونخواهی عثمان قیام کرده اند, خود. خون او 
را ريخته اند ومن لا زم می دانم که آماده مقابله با آنان باشی. نو 
اسخانداری زومرم نکر که زا کوش.فت کت لد مت از آنکه آنان بر که 
وارد شوند تو به سوی 


آنان برو. عثمان گفت: نظر من نیز همین است. ولی منتظر دستور امام - 
علیه السلام هستم. 


پس از احنف, حکیم بن جبله عبدی وارد شد. عثمان نامه طلحه وزبیر را 
برای او خواند واو نیز همان سخن احنف را تکرار کرد وگفت: اجازه بده 
من برای مقابله با آنان برخیزم؛ اگر گردن به اطاعت امیرمومنان نهادند چه 
بهتر وگرنه با همه نبرد کنم. عثمان گفت: اگر تصمیم بر مقابله باشد خودم 
برای این کار اولی هستم. حکیم گفت: هرچه زودتر دست به کار شود. که 
اگر ناکثان وارد بصره شوند دلهای مردم را, به سبب همراه بودن همسر 
پیامبر با انان, به سوی خود متوجه می سازند وتو را از اين مقام خلع می 


در این اوضاع نامه ای از امام - علیه السلام به عثمان بن حنیف رسید که 
او را از پیمانشکنی طلحه وزبیر وحرکتشان به سوی بصره ِ ساخته 
تور دادم فد که. آناند راب هفای به عم فییمان دعوت کند 7 آکر 
۱ ۳۹۱ 10 
خدا میان او وآنان داوری کند. امام - علیه السلام نامه را از ربذه ارسال 
کرده بود. نامه به املای ان حضرت وبه خط منشی او عبید الله بود. (5) 


استاندار بضره یس ازمشورت با یاران وبعد از وصول نامه امام ۳ علیه 
السلام فورا دو شخصیت بزرگ بصره, عمران بن حصین وابو الاسود دوئلی 
6( را طلبید وبه آنان ماموریت داد که از بصر ه بیرون روند وبا طلحه 
وزبیر در محلی که سران ناکثان فرود امده اند ملاقات کنند واز هدف انان 
ز لشگرکشی به 


بصره جویا شوند. آنا :تین فقو را به لشگرگاه ناکثان رفتند وبا عایشه وطلحه 
وزبیر ملاقات کردند. عايشه در پاسخشان چنین گفت: گروهی امام 
مسلمانان را بدون تقصیر کشتند وخون محترمی را ریختند ومال حرامی را 
غارت کردند واحترام ماه حرام را از بين بردند. من به اینجا آمده ام تا از 
جرائم این گروه پرده بردارم وبه. مر دم بگویم که در این مورد چه کنند. (7) 
و ۲ ۱ اب 6 ۲ ۳۳6 ۳ ۱۳ 
دشمنان عثمان را مجازات کنم. 


هر دو نفر از حضور ام المومنین_ برخاستند وبه نزد طلحه وزبیر رفتند وبه 
آنان گفتند: برای چه آمده اید؟ گفتند: برای خونخواهی عثمان. نمایندگان 
استاندار پرسیدند: : مگر با علی بیعت نکرده اید؟ گفتند: بیعت ما از ترس 
شمشیر اشتر بود. آن گاه تعانند کار به حضور استاندار باز گشتند واو را از 
هدف پیمانشکنان آگاه ساختند. 


استاندار امام - علیه السلام تصمیم گرفت که با نیروی مردمی از نزدیک 
شدن آنان به بصره جلوگیری کند. ازاین جهت؛ , منادیان در شهر واطراف 
ندا سر دادند ومردم را به اجتماع مسجد دعوت کردند. سخنگوی 
استاندار. برای ردگم کردن, خود را یک فرد کوفی واز قبیله «قیس » 
معرفی کرد وگفت: 


اگر اين گروه می گویند که از ترس جان خود به بصره آمده اند اما سخن 
بی پایه ای می گویند؛ زیرا آنان در حرم الهی (مکه) بودند که مرغان هوا 
نیز در آمجا در اهن وامان هستند: واکر برای. کرفین.خون عتمان به. آینجا 
آمدی اه مان در نم مت سرا آنان سانته ای شوه 
لازم است که در برابر 


آنان فا که ونان را ها که آموه انیا راید 


در این میان مردی به نام اسود برخاست وگفت: آنان ما را قاتلان عثمان 
نمی دانند, بلکه آمده اند از ما کمک بگیرند وانتقام خون او را بستانند. 
سخن اسود هرچند با مخالفت اکثریت روبرو شد ولی معلوم شد طلحه 
وزبیر در میان مردم بصره حامیانی دارند. 


کاروان ناکثان از محلی که فرود آفدم بو ند به سوی بصره حرکت کردند 
وعثمان بن حنیف نیز برای مقابله وجلوگیری اف نان خرکت. ند وه ور 
تطفه ای به. نام مر یه رفن ره بکدییر فرار کرو تنج سا هیان. اه 
وزبیر در سمت راست منطقه وعثمان بن حنیف ویاران او در سمت چپ 
آن.قراو. داشتند. طلجه وزبین در بارم+فضانل: عتهان ومطلومیت: اف سکن 
گفتند ومردم را برگرفتن انتقام او دعوت کردند. صدای تصدیق از 
طرفداران آن دو برخاست.؛ ولی پاران استاندار به تکذیب گفتار هر دو 
برخاستند ونزاع میان طرفین بالا گرفت. اما کوچکترین شکافی در میان 
یاران عثمان پدید نیامد. 


وقتی عايشه وضع را چنین دید شروع به سخن کرد وگ گفت: 


مردم پیوسته از کارکنان عثمان در اطراف شکوه داشتند ومطالب را با ما 
گز فیان نی گذاشتد: ها در این مورد نگریستیم واو را فردی بی گناه 
وپرهیزگار ووفادار وگزارشگران را حیله گر ودروغگو یافتیم. منتقدان وقتی 
نیرومند شدند برخانه او هجوم بردند وخون او را در ماه حرام وبدون عذر 
ریختند. آگاه باشید که آنچه بر شما شایسته است وبر غیر شما شایسته 
نیست این است که قاتلان را بگیرید وحکم خدا را در باره آنان اجرا کنید. 
(شین. این یضرا وان الم‌فر الی الذیه 


اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب الله لیحکم بینهم. (8) 


سخنان عابشه شکافی در میان یاران استاندار پدید آوزت: وهی به 
تصدیق عايشه وگروهی به تکذیب او پرداختندوخاک تیا نی وسنگ اندازی به 
وی هم در خبهه: مقحد: فتضارخ ین حثیف. آغار شید در اين هنگام عايشه 
«مربد» را به عزم نقطه ای به نام «دباغین » ترک گفت, د رحالی که دو 
دستگی بر یاران عثمان حکومت می کرد وسرانجام گروهی از آنان به 


استیضاح ناکنان 

در محلی که عايشه فرود آمد مردی از قبیله بنی سعد به استیضاح او 
پرداخت وگفت: 

ای ام المومنین ! کشتن عثمان برای ما آسانتر از خروج تو از خانه ورکوب 
تو بر این جمل ملعون است. تو از جانب خدا ستر ویرده حرمت واحترام 
داشتی (9) ولی پرده احترام خود را دریدی وحرمت خود راازمیان بردی. 
اگر با اختیار خود امده ای از همین جا باز گرد واگر به اکراه امده ای از ما 
1 

جوانی دیگر از همان قبیله رو به زبیر وطلحه کرد وگفت: 

اما تو ای زبیر, حواری پیامبر به شمار می روی وتو ای طلحه. با دست خود 
رسول خدا| را از آسیب حفظ کردی. مادرتان را همراه می بینم. آپا زنان 
خود را نیز همراه آورده اید؟ گفتند: نه. گفت: من در این لحظه از شما جدا 
می شوم. 

تم نکم و قدیم ایکم هو آعمری قله الاتصات 


همسران خود را در پشت پرده نشانده اید ولی مادر خود را سوق داده اید. 
سوگند به جان تو این نشانه کمی انصاف است. (10) 


در این هنگام حکیم بن جبله عبدی با پاران خود به 


کمک استاندار امام - علیه السلام قیام کرد ونبرد شدیدی میان او 
وطرفداران طلحه وزبیر در گرفت. عایشه برای جداسازی هر دو گروه 
دستور داد که از ان نقطه برخیزند وبه سوی قبرستان «بنی مازن » حرکت 
9 به آن ِ رسیدند تاریکی شب در میان دو گروه فاصله 


پاران عايشه شبانه د رمحلی به نام «دار الرزق » گرد آمدند وخود را آماده 
نبرد ساختند. فردای آن روز حکیم بن جبله بز انا -خهله برد .و نبرد. کونیتی 
میان طرفین رخ داد وتعدادی 0[ شدند. 


صلح موقت میان دو گروه 


تا اینجا تاریخ نگاران وقایع را متفقا به نحوی که یاد آور شدیم نوشته اند. 
سخن در وقایع بعدی است که چگونه اين دو گروه به توافق رسیدند که 
دست از نبرد بردارند ومنتظر حادثه دیگر شوند. در اینجا طبری, وبه پیروی 
از او جزری در «کامل ». مطلب را به دو صورت نوشته اند. به نظر می 
رسد که صورت دوم قریب به واقع باشد, ولی ما هر دو صورت را می 
نگاریم. 


الف) استفسار از کیفیت بیعت طلحه وزبیر 


طبری می نویسد: طرفین توافق کردند که نامه ای به مردم مدینه نوشته 
شود واز کیفیت بیعت طلحه وزبیر با علی - علیه السلام استفسار شود. 
چنانچه مردم مدینه گواهی دادند که بیعت آنان از روی اختیار وآزادی بوده 
است, هر دو نفر باید از ان محل به مدینه باز گردند ومتعرض عثمان بن 
حنیف نشوند واگر گواهی دادند که بیعت نان به اکراه واز روی خوف بوده 
است در آن صورت باید عثمان بصره را ترک گوید ودار الاماره وبیت المال 
را وآنچه را مربوط 


طبری متن صلحنامه را در تاریخ خود آورده است ویاد آور شده که کعب بن 
سور حامل آن شد وبه سوی مدینه رهسپار گشت. در روز جمعه در مسجد 
مدینه پیام مردم بصره را به سمع مردم مدینه رسانید ولی جز یک نفر به 
تام اشای کی باس راکسا ماه کی ستاو اتسار ند 
واز روی اکراه ونرس مت است. در این هنکام مردم از کثرت خشم 
خواستند او را بکشند واگر برخی مانند صهیب ومحمد بن مسلمه به داد او 
نرسیده بودند خون او ریخته می شد. کعب انچه را در مسجد مدینه دیده 
که بیعت ان دو با میل ورغبت نبوده است. 


صلح وسازش بر این اساس بسیار بعید به نظر می رسد واین نقل از 
جهاتی دور از واقع است. زیرا: 


نمی دانند, ولی متاسفانه قسمتی از تاریخ طبری (از حوادث سال 11 تا 
حوادثت سال 6 هجری) انباشته از منقولات اوست. 


2 - پیمودن راه بصره به مدینه وبازگشت مجدد به بصره وقت زیادی می 
طلبید وناکثان می دانستند که امام - علیه السلام از مدینه حرکت کرده ودر 
تعقیب آنهاست. بنابر این هرگز مصلحت نبود که پیمانشکنان, با احساس 
چنین خطری در پشت گوش خود. به چنان شرطی تن دهند ودست روی 
دست بگذارند وبه تسخیر شهر وخلع استاندار نپردازند ومنتظر پاسخ شوند. 


3 - کسانی به چنان شرطی تن می دهند که مطمئن باشند که یاران پیامبر 
به بیعت اکراهی آنان گواهی خواهند داد, در صورتی که چنین اطمینانی 
برای آنان وجود نداشت, بلکه باید گفت که برخلاف أ اطمینان داشتند 
ولذا, بنابه نقل طبری از سیف بن عمر, فقط یک نفر که او نیز از متقاعدین 
بیعت با امام - علیه السلام بود, بر بیعت اکراهی آن دو گواهی داد 
ودیگران. طبق نقل خود سیف. در پاسخ سکوت کردند. 


4 *زوشترین کوان بر اننکه تیعت انان اکراقی تمد این-اشت که. کروهی 
مانند سعد وقاص.: عبد الله بن عمر, اسامه وحسان و . از بیعت امتناع 
۱۱ و 5۱ اگر طلحه 
وزبیر نیز مایل به بیعت نبودند می توانستند در ردیف قاعدان قرار گيرند. 
چنانچه وقتی امام - علیه السلام از اين مطلب آگاه شد در باره زبیر 


فرمود: 

زبیر گمان می کند که به دست بیعت کرده ودر دل مخالف بوده است. او, 
در هر حال, به بیعت خود اقرار کرده. مدعی شده است که در باطن خلاف 
ان را پنهان داشته است. باید برای این مطلب گواه بیاورد واگر نداشت؛ 
بیعت او به حال خود باقی است وباید مطیع وفرمانبر باشد. (11) 

بعدها نیز. پس از کشته شدن سران پیمانشکنان, امام - علیه السلام وضع 
ان دو را چنین تشریح می کند: 

«اللهم انهما قطعانی و ظلمانی و نکثا بیعتی و البا الناس علی فاحلل ما 
عقدا و لا تحکم لهما ما ابرما وارهما المساءه فیما املا وعملا. ولقد 
استثبتهما قبل القتال. و استانیت بهما امام الوقاع فغمطا النعمه وردا 
العافیه » . (12) 


پروردگارا, 


طلحه و زبیر پیوند خود را با من قطع کردند وبر من ستم نمودند وبیعت 
خود را شکستند ومردم را بر من شوراندند. 


خدایا, آنچه را بسته اند بگشا وآنچه راتابیده اند استوار مگردان وکیفر آنچه 
زا که ان هداشتته ماتهام داجندید آنان بتما: من پیش از شروع جنگ آنان 
را مهلت دادم که به بیعتی که کرده بودند باز گردند. ولی کفران نعمت 
کردند وسلامت دو جهان را از دست دادند. 


ب) کسب تکلیف از امام (ع) 


رگ نیاق اس ات کم ساره ی ان اکن مات کر 
مامور علی - علیه السلام است وبه هیچ وجه نمی تواند به خواسته آنان تن 
قتیبه در کتاب «الامامه والسیاسه » می افزاید: طرفین توافق کردند که 
عثمان بن حنیف در موقعیت خود بماند ودار الاماره ومسجد وبیت المال در 
غلی لیم الم رد ار سا ام وا رسوند کممیم وه سر آنن 
صورت هرکس در انتخاب راه وروش آزاد خواهد بود. وبر این مطلب میثاق 
سپردند وگروهی را از طرفین گواه گرفتند. (14) 


کشک اقا چا یم فلت ها راهن تاد که آ نها در 
صوری توافق, تصمیم داشتند که در اولین فرصت با شبیخون زدن دار 
الاماره را تسخیر کنند ودست عثمان بن حنیف را از امارت بصره کوتاه 
سازند. لذ| می نویسند که عايشه نامه ای به زید بن صوحان نوشت ودر 


آن نامه او را فرزند خاص خود خواند ودرخواست کرد که به گروه آنان 
بییوندد يا لااقل در خانه اش بنشیند وعلی را یاری نکند. زید در پاسخ نامه 
است که در خانه خود بنشیند وبه ما امر شده است که جهاد کنیم. او 
وظیفه خود را ترک کرده است وما را به انجام وظیفه خودش (جلوس در 
خانه) دعوت می کند! از طرفی, به ند کم :۱ به آن موظف هستیم قیام 
کود است ها را اد فاص و نمی ارو 


آبن ابی الحدید نقل می کند که سران ناکنین با هم به گفتگو پرداختند ویاد 
آور شدند که با ضعفی که دارند اگر علی با سپاه خود برسد کار آنان پایان 
بعضی ٍ قبایل ۳ 1 ضبه وقیس بن غیلان) را جلب کردند. در عین 
حال, بعضی از قبایل نسبت به امام ۴ علیه السلام وفادار ماندند. (15) 


کودتای خونین 


در چنان شرایطی بود که سران ناکثان در خود احساس قدرت کردند وهنوز 
از ارسال نامه عثمان چیزی نگذشته بود که در یک شب سرد که باد تندی 
نیز می وزید, به هنگام نماز عشاء وبه نقلی به هنگام نماز صبح, به ملسجد 
ودار الاماره حمله بردند وبا کشتن ماهر ان حفاظت مسجد ودار الاماره 
وزندان, که تعداد آنان مختلف نقل شده است. بر حساسترین نقاط شهر 
مسلط شدند وسپس برای جلب توجه مردم, هر یک از سران به سخنرانی 


فاحا سم این آ رخ ی عم فته تشه ای مرت ند دای 


به 


نییبت آن تفه کزری. ما تکست می خوانستيم آوترا وخ کنیمه ولی ستقیهان 
ما بر ما غلبه کردند واو را کشتند. وقتی سخن او به اینجا رسید, مردم لب 
به اعتراض گشودند وگفتند: نامه هایی که از تو در باره خلیفه می رسید 
مضمونی غیر از این داشت. تو ما را بر قیام بر ضد او دعوت می کردی. 


نرسیده است. 


در این موقع مردی از قبیله «عبد القیس ند برخاست وسر‌گذشت خلافت 
خلفای چهارگانه را مطرح کرد وحاصل گفتار او اين بود که نصب تمام خلفا 
به وسیله شما مهاجرین وانصار صورت می گرفت وکوچکترین مشورتی با 
ما نمی کردید. تا اینکه سرانجام با علی بیعت کردید بدون اینکه از ما نظر 
بخواهید. حال چه ایرادی بر او گرفته اید؟ آیا مالی را به خود اختصاص 
داده؟ آیا به غیر حق عمل کرده؟ آیا منکری مرتکب شده است؟ اگر هیچ 
یک از این کارها صورت نگرفته است. چرا شورش کرده اید؟ 

منطق محکم ونیرومند او خشم دنیا خواهان را تحریک کرد ومی خواستند او 
را بکشند, ولی قبیله او مانع او شدند. اما فردای آن روز بر سر او ریختند 
واو را با هفتاد نفر دیگر که به یاری او برخاسته بودند از دم تیغ گذراندند. 
سپس زمام امور راء از امامت نماز گرفته تا بیت المال, در اختیار گرفتند 
وبه بخشی از مراد خود رسیدند. (16) 


سا تم ساسا سای شتا ای اه 
عصبانی کرده بود. لذ| در نخستین لحظاتی که بر او دست یافتند او را لگد 
مال کردند وموهای سر ورویش را 


کندند. سپس در قتل او به مشاوره پرداختند وسرانجام تصویب کردند که او 
وا را را ی فص وا ای ی مر 
واکنش تندی نشان دهد. 


عثمان بن حنیف بصره را به عزم دیدار علی - علیه السلام ترک گفت. 
هنگامی که امام - علیه السلام او را به ان صورت دید از باب مطایبه 


فرمود: از سوی ما به صورت یک پیرمرد رفتی واکنون به صورت یک جوان 
برگشتی ! عثمان حادثه را بر امام - علیه السلام تشریح کرد. 


تعداد کسانی که در این کودتای خونین به قتل رسیدند مختلف نقل شده 
است. طبق نقل طبری در تاریخ خود وجزری در «کامل », کشته شدگان 
چهل نفر بودند ولی ابن ابی الحدید تعداد آنان را هفتاد تن ذکر کرده است 
وبه نقل ابو مخنف (در جمل) چهار صد تن کشته شدند. (17) 


رقت آوزر آنکه ناکثان براین گروه, که قمعیحی نگهبانان ملسجد ودار الاماره 
وزندان بودند؛ با خدعه وحیله دست پافتند وهمه را ؛ به طرز فجیعی سر 
برپدند. 


قیام حکیم بن جبله 


در اين میان, حکیم بن جبله از خلع رقتبار عثمان وقتل فجیع نگهبانان دار 
انان نبرد کند وبا ترتیب دادن چهار گردان, وبه همراهی سه برادرش وتعیین 
مقابله با حکیم. برای اولین بار همسر رسول خدا صلی الله علیه و اله و 
سلم را بر شتر نشاندند وبا استفاده از موقعیت او عواطف مردم را نسبت 
به خود جلب کردند. از این جهت. روز قیام حکیم 


را نیز روز جمل نامیده اند وبرای امتیاز آن با روز جمل معروف اولی را به 
صفت کوچک ودومی را به صفت بزرگ منسوب کرده اند. 


در این نبرد تمام سیصد تن از یاران حکیم به همراه سه برادر او کشته 
شدند وبدین ترتیب امارت سرزمین بصره به صورت بلامنازع در اختیار 
هه مرس را وه از اما يم هر ی قزر شواها ر ودت 
امامت هر کدام در ان روز نشانه امارت او بود. وقتی عايشه از اختلاف ان 
دو اگاه شد دستور داد که هر دو کنار بروند وامامت نماز رز برعهده 
فرزندان زبیر وطلحه نهاد. پس, , یک روز عبد الله بن زبیر وروز دیگر محمد 
بن طلحه با مردم نماز می گزارد. 


وقتی در بیت المال را گشودند ودیدگان نان به تروت کلان خزانه مسلمین 
تام خر اش ابه رانا وه کرو 


غذ گم الله سفایی کی اک ها ففحل لکم فنی (فعهن20) 


خداوند غنیمتهای فراوانی به شما وعده داده است که دریافت می کنید 
واین غنیمت را به جلو انداخت. 


سیس افزود: ما به این تروت از مردم بصره اولی وشایسته نر هستیم. ن 


گاه همه اموال را ضبط کرد. وقتی امام - علیه السلام بر بصره مسلط 
شد. همه اموال را به «بیت المال » باز گرداند. (18) 


پی نوشتها 
سااه سایه ارصی ۳ 


4 - شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید, ج 9, ص 312. 
- الامامه والسیاسه, ج 1, ص 9<. 


6 - شاگردان ممتاز علی - علیه السلام وپایه گذار علم نحو. 
7 - 


8 - سوره آل عمران؛ آیه 23. 


9 - اشاره به آیه کریمه است در باره همسران پیامبر صلی الله علیه و آله 
و 


وقرن فی بیوتکن و لا تبرجن تبرج الجاهلیه الاولی (احزاب: 33؛). 

0 - تاریخ طبری, ج 3, ص ۰482 الکامل ابن اثیر ج 3, صص 214 - 213. 
1 - نهح البلاغه عبده, خطبه 8. 

2 - نهج البلاغه عبده. خطبه 133. 

3 - تاریخ طبری, ج 3 ص 486 کامل, ج 3, ص 216؛ شرح نهح البلاغه 
ابن ابی الحدید, ج 9, ص 319. کتاب اخیر متن قرار داد را نقل کرده 
است. 

4 - الامامه والسیاسه, ج 1, ص 64. 

5 - شرح نهج البلاغه آبن ابی الحدید, ج 9, ص 321 - 320. 


0 1 ض‌‌ 05 


7 - شرح نهح البلاغه آبن ابی الحدید, ج 9, ص 321. 
فروغ ولایت ص 406 
آیت الله شیخ جعفر سبحانی 


مقدمات جنگ بصره 


شام در دست معاویه بورٍ و او نزدیک بیست سال بر مردم آن منطقه 


حکومت می کرد. سران را در فرمان خود آورده نود و دیگزان در 
فرمان سران بودند. علی (ع) در یکی از سخنان خود میگوید: 


«معاویه بی سر و پاهای پست را می خواند و آنان پی او می روند.» (1) 


ابو موسی از یمانیان بود و مردم کوفه بدو مایل بودند. در مصر دو دستگی 
بود و قیس با رایت خود توانست چندی توازن میان آنان را برقرار دارد. 
مردم یمن از عثمانیان خوشدل نبودند. از آن گذشته حاکم آن ایالت. از 
کشته شدن عثمان ترسیده بود و ماندن را صلاح 


ندید. چنانکه می بینیم میان این پنج تن قیس در کار خود اندک توفیقی 
داشت. زیرا عثمانیان در انجا اندک بودند و او توانست انان را به خود جلب 
کند. 


در مدینه نیز کار از هر جهت موافق رای امام پیش نمی رفت. از خاندان 
اموی و گروه بسیاری از مضریان و هواخواهان عثمان که از آغاز با خلافت 
او موافق نبودند بگذریم, بعض بیعت کنندگان نیز زمزمه مخالفت آغاز 


کردند. 


طلحه و زبیر چشم به خلافت دوخته بودند و چون بدان نرسیدند انتظار 

نو می بردند. اما ۳۹ (ع( انان را در خور تعهد چنین کاری نمی دید. 
چندی پاییدند و چون روی خوش از علی ندیدند از او شکوه کردند که چرا 
مارا در کار دخالت نمیدهی. و امام در پاسخ انان می فرماید: 


«به خدا که مرا به خلافت رغبتی نبود و به حکومت حاجتی نه. شما مرا 
بدان واداشتید و آ وظیفه را به عهده ام گذاشتید.» (2) 


و چون از پای ی تند ۹۹ ی 


«بیعت شما با من بی انديشه و تدبیر نبود و کار من و شما یکسان نیست. 
من شما را برای خدا می خواهم و شما مرا برای خود.» (3) 


و نیز به آنان فرمود: 


«به اندک چیزی ناخشنودی نشان دادید و کارهای بسیاری را به عهده تاخیر 
نهادید. به من نمی گویید در چه چیزتان حقی بوده است که از شما 
بازداشته ام؟ و در چه کار خود را بر شما مقدم داشته ام؟ يا کدام دعوی را 
مسلمانی نزد ۳۳۳۹ تواتشتم باافر آن-تات ان بودصسیا 
در حکم ان راه 2 پیمودم؟» (4) 


سرانجام نزد اه اند که مهو خوا هی مه مره برویم. 


- «آنان به عمره نمی روند بلکه قصد خدعه دارند.» 


باید پرسید این دو صحابی سابق در اسلام چرا به چنین کاری دست زدند. 
علی (ع) سخنی گفته و یا کاری کرده بود که از خلیفه نمی شایست؟ 


فک آنان نمی دانستند چون با امامی بیعت کردند, طاعت او بر ؟ دن انا 
است 9 از ان نمی توانند برون روند؟ می دانستند, اما انجا ِ ازمایش 
پیش آید کمتر کسی پایدارمی ماند. لین (ع( در نامه ای به معاویه 


نوشته درباره بیعت چنین می گوید: 


«خلافت یکبار بیعت کردن است و دوباره در آن نتوان نگریست و برای 
کسی اختیار از سرگرفتن آن نیست. آن که از بیعت جمع مسلمانان بیرون 
رود عیبجوتی است و آن که دو دل باشد دوروتی. (5)» 


امام نیز مقصود اصلی ایشان را می دانست و فر مود: 


«هر یک از دو تن کار را برای خود امید میدارد, دیده بدان دوخته و رفیقش 
را به حساب نمی آرد. نه پیوندی با خدا دارند, و نه با وسیلتی روی بدو می 
آرفج قزر یی کیته» دوه با دنل ات فزفوا که برجم ار ان 0 


اندک اندک دو و جمعی از امویان تهمت کشته شدن عثمان را ؛ بر او 
نهادند. و او گفت: 


«به خدا که گناهی را به من نسبت دادن نتوانستند و میان من و خود 
انصاف را کار نبستند و آنان حقی را می خواهند که خود رها کردند و خونی 
ماو که ون یی کرش ایو کارا نات نا وم آنان 


نیز از آن: بهره ای دازند و اکر خود به تنهاتی یدان: پرداختند از من چه.می 
خواهند که خود بدان گرفتارند.» (7) 


پی نوشتها 


1 خطبه 180. 
. خطبه 205. 
. خطبه 136. 


2 
3 
4 خطبه 205, المعیار و الموازنه. ص 113. 
5. نامه 7. 

6 خطبه 148. 

یه و رم تکام کید هخا او 

علی از زبان علی يا زندگانی امیرالمومنین (ع) صفحه 80 
دکتر سید جعفر شهیدی 


مقدمات جنگ بصره 


شام در دست معاویه بود و او نزدیک بیست سال بر مردم آن منطقه 
حکومت می کرد. سران ۳ را در فرمان خود آورده بود و دیگران در 
فرمان سران بودند. علی (ع) در یکی از سخنان خود میگوید 


«معاویه بی سر و پاهای پست زاخی خواند.هانان پی او می روند.» (1) 


ابو موسی از یمانیان بود و مردم کوفه بدو مایل بودند. در مصر دو دستگی 
بود و قیس پا رایت خود توانست چندی توازن میان انان را برقرار دارد. 


مردم یمن از.عنماتیان خوشدل نبودند: از آن: گذشته جاکم آن ایالت. از 
کشته شدن عثمان ترسیده بود و ماندن را صلاح ندید. چنانکه می بینیم 
میان این پنج تن قیس در کار خود اندک توفیقی داشت. زیرا عثمانیان در 
آنجا اندک بودند و او توانست آنان را به خود جلب کند. 


۱ نیز کار از هر جهت موافق رای امام پیش نمی رفت. از خاندان 

اموی و گروه بسیاری از مضریان و هواخواهان عثمان که از آغاز با خلافت 

او موافق نبودند بگذریم: بعض بیعت کنندگان نیز زمزمه مخالفت آغاز 
دند. 


طلحه و زبیر چشم به خلافت دوخته بودند و چون بدان نرسیدند انتظار 
حکمرانی می بردند. اما علی (ع) انان را در خور تعهد چنین کاری نمی دید. 
چندی پاییدند و چون روی خوش از علی ندیدند از او شکوه کردند که 


چرا ما را در کار دخالت نمیدهی. و امام دز باشتخ آنان ی فرماید: 


«به خدا که مرا به خلافت رغبتی نبود و به حکومت حاجتی نه. شما مرا 
بدان واداشتید و آن وظیفه را به عهده ام گذاشتید.» (2) 


و چون از پای ی تند ۹ ی 


«بیعت شما با من بی انديشه و تدبیر نبود و کار من و شما یکسان نیست. 
من شما را برای خدا می خواهم و شما مرا برای خود.» (3) 


و نیز به آنان فرمود: 


«به اندک چیزی ناخشنودی نشان دادید و کارهای بسیاری را به عهده تاخیر 
نهادید. به من نمی گویید در چه چیزتان حقی بوده است که از شما 
بازداشته ام؟ و در چه کار خود را بر شما مقدم داشته ام؟ يا کدام دعوی را 
مسلمانی نزد 1 تواستم .با در انا توانتودم یا 
در حکم آن راه ۳ پیمودم؟» (4) 


سرانجام 7 اف آمدند. تعرمی خفا هم یه عمرم برویم. و علی رخصتشان 


داد و 
- «انان به عمره نمی روند بلکه قصد خدعه دارند.» 


باید پرسید این دو صحابی سابق در اسلام چرا به چنین کاری دست زدند. 
علی (ع) سخنی گفته و یا کاری کرده بود که از خلیفه نمی شایست؟ 


قکز آنان نمی دانستند چون با امامی بیعت کردند, طاعت او بر ؟ دن آنان 
است 9 از ان نمی توانند برون روند؟ می دانستند, اما انجا ِ ازمایش 
پیش آید کمتر کسی پایدارمی ماند. علوج (ع( در نامه ای به معاویه 


نوشته ذرباره بیعت چنین می گوید: 


«خلافت یکبار بیعت کردن است و دوباره در آن نتوان نگریست و برای 
کیت اختیان ارت رو ان تست آن که از بیعت خمع مسلماتان بیر ون 


رود, عیبجوتی است و ان که دو دل باشد دوروتی. (5)» 


امام نیز مقصود اصلی ایشان را می دانست و فر مود: 


«هر یک از دو تن کار را برای خود امید میدارد, دیده بدان دوخته و رفیقش 
را به حساب نمی آرد. نه پیوندی با خدا دارند. و نه با وسیلتی روی بدو می 
ارت هر یک کته در را رل رده نود کس ورهار ان شارت (6) 


اندی اندی آن دو و جمعی از امویان تهمت کشته شدن عثمان را بر او 
نهادند. و او گفت: 

«به خدا که گناهی را به من نسبت دادن نتوانستند و میان من و خود 
انصاف را کار نبستند و آنان حقی را می خواهند که خود رها کردند و خونی 
را می جویند که خود ريختند. اکر خر ای کار با انان انباز بعدم آنان نیز از ان 


بهره ای دارند و اگر خود به تنهائی بدان پرداختند از من چه می خواهند که 
خود بدان گرفتارند.» (7) 


پی نوشتها 
1 خطبه 180. 


. خطبه 205. 
. خطبه 136. 


2 
3 
4 خطبه 205, المعیار و الموازنه. ص 113. 
5. نامه 7. 

6 خطبه 148. 

رز شا 


علی از زبان علی یا زندگانی امیرالمومنین (ع) صفحه 80 


مقدمات جنگ بصره (جمل) 


عايشه از عثمان هم دلی خوشی نداشت و روز دربندان وی چون از او 
خوا ی به پاری او برود نیذیرفت و در حالیکه عثمان در مخاطره بود به 


طبری نوشته است: حالی که عثمان در محاصره بود به مکه رفت. و در 
مکه فردی که آه زا اخضر می کفتند بده درامد. عایشه از اه پزسیده 


- «مردم چه کردند؟» گفت: 
- «عثمان مردم مصر را کشت.» عايشه گفت: 


- «انا لله, آیا مردمی را که به طلب حق آمده اند و منکر ستم اند می 
کشند؟ بهخدا ما بدین,ر اضی, تینستيم.» سین دیکری بر وی در آهد. عاپشه 
از او پرسید: 


- «مردم چه کردند؟» گفت: 
9 بان حِ ان را کشنند. » عاب ری 


- «شگفتا که اخضر مقتول را قاتل گمان برد.» و این گفته مثل شد که 
«اکذب من اخضر» (2) 


سپس از مکه به راه افتاد. در راه بازگشت مردی از خویشاوندانش او را 
دید از او پرسید: - «چه خبر داری؟» 


گفت: «عثمان را کشتند و مردم با علی بیعت کردند.» عايشه گفت: 


۰ به مکه بازگردانید.» چون به مکه رسید عبد الله بن عامر حضرمی 


- «چرا بازگشتی؟» گفت: 


- «چون عثمان به ستم کشته شد و کار بدین سان 


همراه شد «همین عبد الله بود.» (3) 


و در روایت دبک افرکه است هنکاهی. که. عايشته از مکه به مدینه باز می 
گشت عبد بن ام کلاب را دید از او پرسید: «چه خبر؟» 


- «سیس چه کردند؟» 


- «بهترین کار را به بهترین صورت به پایان رساندند و بر علی گرد آمدند.» 
عايشه گفت: 


با ز گردانید.» 


چون به مکه رسید می گفت عثمان را به ستم کشتند به خدا خون او را 


- «تو نخستین کسی هستی که سخنت را برمی گردانی مگر نمی گفتی 
نعثل (4) را بکشید که کافر شد؟» گفت: 


- «او توبه کرد.» با رسیدن او به مکه امویان سر بلند کردند. سعید پسر 
عاص, ولید پسر عقبه و دیگر بنی امیه بر او گرد آمدند. عبد الله پسر عامر 
از بصره و یعلی پسر امیه از یمن و طلحه و زبیر که از مدینه آمده بودند 
فراهم شدند. عايشه گفت: - «مردم کاری بزرگ و حادثه ای نایسند پدید 
ادن نزد برادران خود به.تضرم. بروند: شامیان 0 
خدا خون عثمان را بخواهد.» 


و نوشته اند چون به مکه بازگشت به مسجد رفت. مردم نزد او فراهم 
شدند. بدانها گفت: 


- «مردم, جمعی آشوبگر از شهرها و بیابانها و بردگان مردم مدینه گرد 
امدند و خونی را که حرام بود ریختند و حرمت مدینه را در 


هم شکستند. مالی را که بدانها حرام بود بردند. به خدا انگشتی از عنمان 
بهتر است از زمینی که , پر از مانند اینان باشد. ۳ (5) 


روایت های طبری چنین است و دیگر سندها هم کم و بیش این مطلب را 
نوشته اند. اما راستی چرا مادر مومنان چنین کرد؟ او عثمان را در محاصره 
گذاشت و روانه مکه شد, حالی که می توانست با مردم سخن بگوید. او 
چون ام حبیبه نبود که شورشیان با او گستاخانه رفتار کنند. و اگر هم چنین 
رفتاری می کردند عايشه وظیفه خوپش را انجام داده بود. چرا پس از انکه 
شنید مردم با علی بیعت کردند گفت مرا به مکه بازگردانید و چرا سخن از 
شام یه مناققت آوود؟ آبا حز این اشت ها اس سا ۶ ستاوته: زا اه مت 
کند. که:باید برخیزد وبا علی (ع). درافتد؟ با فراهم آهدن طلحه: زبیر .و 
عايشه و مهاجرانی که پس از کشته شدن عثمان از مدینه به مکه رفتند, 
اين شهر پایگاه مقاومتی برابر مرکز خلافت گردید و جدائی طلبان در پی 
فراهم اوردن مال و سلاح افتادند. 


پسر امیه يا منیه (یعلی را گاه به پدر و گاه به مادر می خواندند) ششصد 
شتر و ششصد هزار (درهم یا دینار؟) در اختیار جمع نهاد. سپس به 
مشورت نشستند که کجا بروند؟ عبد الله عامر گفت: #به بصره می رویم؛ 
مرا در آنجا پروردگانی است و طلحه را هواخواهانی.» و سرانجام آهنگ 
بصره کردند. مردم مکه را گفتند: ۳ م المومنین و طلحه و زبیر به بصره 
مر ره را وا 
اکرار که ول ی تاه حاضر ات 


گوبا روی این فقره از سخنان علی (ع) با این گروه است. 


«چون به کار برخاستم گروهی پیمان بسته را شکستند و گروهی از جمع 
دینداران بیرون جستند و گروهی دیگر با ستمکاری دلم را خستند. کویا 
هرگز کلام پروردکار را نشنیدند. و يا شنیدند و به کار نبستند که فرماید: 


سرای ان جهان از آن کسانی است که برتری نمی جویند و راه تبهکاری 
نمی پویند و پایان کار ویژه پرهیزکاران است.» (6) 

جدائتی طلبان و هفتصد تن از مردم مدینه با تا به راه افتادند و در راه 
مردمی به آن جمع پیوست و شمار ایشان به سه هزار تن رسید. 


چون به ذات عرق که میان نجد و تهامه و احرام جای عراقیان است 
رسیدند, سعیدبن عاص.: مروان حکم و یاران او را دید و از آنان پر سید. 
«کجا می روید؟ خود را به کشتن می دهید. آنان که خون به گردنشان دارید 
بر پشت شترانند, آنان را بکشید سپس همگی به خانه های خود باز 
گردید.» (از خون به گردن ها قصدش عايشه و طلحه و زبیر بود که عثمان 
را در چنگ مهاجمان رها کردند.) گفت: 


- «می رویم شاید همه کشندگان عثمان را بکشیم.» 
سپس نزد طلحه و زبیر رفت و گفت: 


2 «راست بگوئید اک پیروز شدید کار حکومت را به که می سیارید؟» 


ی 
- «هر کدام از ما که مردم بپذیرند.» گفت: 


شده آید.» 


ور «پیران مهاجر را بگذاريم و کار را ؛ به یتیمان بسیاریم ؟» 


ید گفت: «نمی بینید. من می کوشم تا خلافت از بنی عبد مناف بیرون 
رود.» او باز گشت. 


عبد الله بن خالد بن اسید هم بازگشت. مغیره بن شعبه گفت: 


- «سعید درست می گوید هر کس از ثقیف اینجاست باز گردد.» ثقیفیان از 
اناتکها سوه یه روصنم دیدن () 


در راه بصره از مردی شتری را خریدند. شتری که یاد آن برای هميشه در 
تاریخ اسلام پایدار ماند, و این جنگ به خاطر آن شتر جنگ جمل نام گرفت. 


ی ی من بر شتر خود می رفتم. 
سواری به من رسید ؟ ۱ 


- «شترت را می فروشی؟» 

- «آری » 

- «چند؟» 

- «هزار درهم » 

- «تو دیوانه ای. شتری را به هزار درهم می خرند؟» - «آری شتر من بدین 
قیمت می ارزد, چون بر او سوار شوم در پی هر کس که باشم بدو می 
رسم و اگر کسی به دنبال من بود به من نمی رسد.» 

- «اگر بدانی آن را برای چه کسی می خواهم سخن نمی گوثی.» 

- «برای که می خواهید؟» 

- «ما آن را برای مادر مقمنان عایشه می خواهیم.» 

- «حال که چنین است آن را بی بها به شما می دهم.» 

- «نه ! من به تو ماده شتری و مبلفغی پول می دهم.» 

پذیر فتم ,وا آتها رفتم. ماده شتری را با چهار صد یا ششصد درهم به من 
داد. سیس پرسید ند. : «راه را می دانی؟» گفتم: «آری از همه کس بهتر.» 
گفتند: «پس با ما باش » با آنان به راه افتادم, به هر جا می رسیدند نام آن 


را می پرسيدند. چون بویت کف تام ایس اش ریدم بان بان 


3 «نام این اب چیست ؟» 


- «حوئب » عايشه 


فریادی بلند تز آورد و گفت: 


- «انا لله و انا الیه راجعون.» در جمع زنان رسول خدا بودم. گفت کاش 
می دانستم سگان حوئب بر کدام یک از شما بانگ می کنند. مرا باز 
گردانید.» (8) 


روز و شبی همچنان شتر او را خفته نگاه داشتند. عبد الله پسر زبیر رسید 
و گفت این مرد دروغ می گوید. عايشه نمی پذیرفت تا آنکه عبد الله گفت: 
«هم اکنون علی بر سر ما می رسد.» پس رو به بصره نهادند. و مرا دشنام 
ان ای هیارا 
حدود سیصد تن دیدم. (9) 


لیتسا نم آباره سین ام قوها ند 


1 شا یاف ها شهار اه حسا رنه 
چنانکه کنیزکی را به هنگام خریدن کشانند. او را با خود به بصره بردند, 
وزنان خویش 1 -شانة. فشایدنتت. و آن: زا که ول عذا ذر جانه 
نگاهداشته بود و از آنان و جز آنان باز داشته, نمایاندند. با لشکری که یک 


تن ان آنان نهد که در :اطاعت. .هن نبا شد و.بهدلخواه.در گردنتشن عت من 
نباشت» (10) 


هنگامی که به بصره رسیدند جوانی از بنی سعد بر طلحه و زبیر خرده 
گرفت که چرا زنان خود را در خانه نشانده اید و زن رسول خدا را همراه 


آورده اید و به آنان نییوست. مردمی دیگر نیز بر عايشه اعتراض کردند, اما 
اطراان اه ان ایا را 


باری؛ میان آبان هبازان عثمان والی بصره جنگ درگرفت و کر واه از دو 


مدینه بنویسند و بپرسند آیا طلحه و زبیر به رضا با علی بیعت کردند یا با 
ناختتودی» اکز با زضا بیعت کرده اند آنان از بضره برون روند .اهر با 
اکراه بیعت کرده اند عثمان بصره را واگذارد. 

کعب بن سور از جانب آنان به مدینه رفت و از جمع مردم مدینه پرسش 
کرد. همه خاموش ماندند. اسامه بن زید گفت: «با ناخشنودی بیعت 
کردند.» اما حاضران بر او شوریدند. کعب به بصره بازگشت و آنان را از 
انجة:دن ضذشه. گذشت خبر .واد. خداتی, بان شبانکا هی بر عتمان خاکم 
بصره تاختند. از وت و موی تن رز 379۳ گفته اند در کار او از 
عايشه رای خواستند. نخست 


- «او را بکشید.» زنی گفت: 
- «تو را به خدا او از صحابه رسول است.» گفت: 
- «پس او را زندانی کنید.» مجاشع بن مسعود گفت: 


- «او را بزنید و موی ریش و ابروی او را بکنید.» چنین کردند و بیت المال 
را به تصرف خود دراورد. (11 


فلت ورام نان ینعی هیده 
ور کار کرا ه تدارا نت المال مسا ان کین موما رس سره 
و برمردم شهر که طاعت و بیعتم می نمودند درامدند. انان را از هم 


پراکندند و به زیان من میانشان اختلاف افکندند و بر شیعیان من تاختند و 
گروهی از آنان را طعمه مرگ ساختند.» (12) 


نیز نوشته اند: 
هنگامی که طلحه و زبیر در مسجد بصره بودند عربی نزد آنان آمد و گفت: 


- «رن, ما را به خدا آیا رسول خدا درباره اين سفر به شما دستوری داده؟» 
طلحه برخاست و او را پاسخ نداد. وی از 


- «زه لیکن شنیدیم شما پول هائی دارید اختلانم تا شریک شما باشیم.» 
(13) 


راستی چنین داستانهایی رخ داده است؟ يا مخالفان طلحه و زبیر آن را 
ساخته اند؟ خدا می داند. انچه مسلم است اینکه فقه اسلام نه تنها طلحه 
و زبیر را بدین لشکرکشی فرمان نداده بود بلکه انان را منع کرده بود. انان 
در بیعت خلیفه وقت بودند» و بایستی در مدینه بمانند و او را یاری دهند. 
همه این نافرمانی ها را نمی توان به حساب رای و اجتهاد شخصی گذارد, 
و گفت آنان مجتهدانی بودند که به خطا رفتند, زیرا که در این صورت جائی 
برای اجرای احکام فقه نمی ماند. 


پی نوشتها 


۷" طبری, 0 0 ض‌ 98( . 
2 هفان. 
3. همان. 
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علی از زبان علی يا زندگانی امیرالمومنین (ع) صفحه 84 
دکتر سید جعفر شهیدی 


مقدمات جنگ بصره )4( 


مقدمات جنگ بصره (جمل) 


عايشه از عثمان هم دلی خوشی نداشت و روز دربندان وی چون از او 


طبری نوشته است: حالی که عثمان در محاصره بود به مکه رفت. و در 
مکه مزدی که آو را اخضر فی کفتند بده درامد. عايشه از او پر سید 


- «مردم چه کردند؟» گفت: 
- «عثمان مردم مصر را کشت.» عايشه گفت: 


- «انا لله, آیا مردمی را که به طلب حق آمده اند و منکر ستم اند می 
ات سپس دیگری بر وی درآمد. عاپشه 


- «مردم چه کردند؟» گفت: 
- «مصریان عثمان را کشتند.» عايشه گفت: 


- «شگفتا که اخضر مقتول را قاتل گمان برد.» و این گفته مثل شد که 
«اکذب من اخضر» (2) 


سپس از مکه به راه افتاد. در راه بازگشت مردی 


از خویشاوندانش او را دید از او پرسید: - «چه خبر داری؟» 


گفت: «عثمان را کشتند و مردم با علی بیعت کردند.» عايشه گفت: 


- «مرا به مکه باز گردانید.» چون به مکه رسید عبد الله بن عامر حضرمی 
ک ان سا عثمان حاکم مکه بود پرسید: 


- «چرا بازگشتی؟» گفت: 


- «چون عثمان به ستم کشته شد و کار بدین سان به پایان نمی رسد. خون 
عثمان را بخواهید.» و نخست کسی که با او همراه شد «همین عبد الله 
بود.» (3) 


و در روایت ذبیر آوزده است هتکاخی. که عا ند از مکه به مدینه باز می 
گشت عبد بن ام کلاب را دید از او پرسید: «چه خبر؟» 


- «سیس چه کردند؟» 


- «بهترین کار را به بهترین صورت به پایان رساندند و بر علی گرد آمدند.» 
عايشه گفت: 


باز گردانید.» 


چون به مکه رسید می گفت عئمان را به ستم کشتند به خدا خون او را 


ری ازخ نت 5 درو ۳ بخ ۱ را ی کرد ات ۳ ٍِِ کِ 
نعثل (4) را بکشید که کافر شد؟» گفت: 


- «او توبه کرد.» با رسیدن او به مکه امویان سر بلند کردند. سعید پسر 
عاص, ولید پسر عقبه و دیگر بنی امیه بر او گرد آمدند. عبد الله پسر عامر 
از بصره و یعلی پسر امیه از یمن و طلحه و زبیر که از مدینه آمده بودند 
فراهم شدند. عايشه گفت: - «مردم کاری بزرگ و 


خادته. ای نایستند ندید امد نز یوادران تخود به تضرن بروید شامیان. بز ای 
یاری شما بسند شاید خدا خون عثمان را بخواهد.» 


و نوشته اند چون به مکه بازگشت به مسجد رفت. مردم نزد او فراهم 
شدند. بدانها گفت: 


- «مردم, جمعی آشوبگر از شهرها و بیابانها و بردگان مردم مدینه گرد 
ات خی را که رام و ری و رت مار ی 
مالی را که بدانها حرام بود بردند. به خدا انکتت از عثمان بهتر است از 
زمینی که پر از مانند اینان باشد.» (5) 


روایت های طبری چنین است و دیگر سندها هم کم و بیش این مطلب را 
نوشته اند. اما راستی چرا مادر مومنان چنین کرد؟ او عثمان را در محاصره 
گذاشت و روانه مکه شد, حالی که می توانست با مردم سخن بگوید. او 
چون ام حبیبه نبود که شورشیان با او گستاخانه رفتار کنند. و اگر هم چنین 
رفتاری می کردند عايشه وظیفه خویش را انجام داده بود. خر انسن.از انکهة 
شنید مردم با علی بیعت کردند گفت مرا به مکه بازگردانید و چرا سخن از 
قنام مه میان‌عت آوروده ابا خن انق اشت ها این نار ر معاویه زا آگاه می 
کت که باید پرخی د و با لین (ع)ورافتد ٩‏ با فراهم آفدن. طلحتر. زییرن و 
عايشه و مهاجرانی که پس از کشته شدن عثمان از مدینه به مکه رفتند, 
اين شهر پایگاه مقاومتی برابر مرکز خلافت گردید و جدائی طلبان در پی 
فراهم اوردن مال و سلاح افتادند. 


"۳ اه رما اه به پدر و گاه به مادر می خواندند) ششصد 
شتر و ششصد هزار (درهم يا دینار؟) در 


اختیار جمع نهاد. سپس به مشورت نشستند که کجا بروند؟ عبد الله عامر 
گفت: «به بصره می روم مرا در آنجا پروردگانی است و طلحه را 
هواخواهانی. ۳ و سرانجام آهنگ بصره کردند. مردم مکه را و «ام 
الموّمنین و طلحه و زبیر به بصره می روند. هر کس عزت اسلام و خون 


است.» 


گوبا روی این فقره از سخنان علی (ع( با این گروه است. 


«چون به کار برخاستم گروهی پیمان بسته را شکستند و گروهی از جمع 
دینداران بیرون جستند و گروهی دیگر با ستمکاری دلم را خستند. گویا 
هرگز کلام پروردگار را نشنیدند, و يا شنیدند و به کار نبستند که فرماید: 
سرای آن جهان از آن کسانی است که برتری نمی جویند و راه تبهکاری 
نمی پویند و پایان کار ویژه پرهیزکاران است.» (6) 


جدائی طلبان و هفتصد تن از مردم تحتشه: سا ا نان : به راه افتادند و در راه 
مردمی به آن جمع پیوست و شمار ایشان به سه هزار تن رسید. 


چون به ذات عرق که میان نجد و تهامه و احرام جای عراقیان است 
رسیدند, سعیدبن عاص.: مروان حکم و یاران او را دید و از آنان پر سید. 
«کجا می روید؟ خود را به کشتن می دهید. آنان که خون به گردنشان دارید 
بر پشت شترانند, آنان را بکشید سپس همگی به خانه های خود باز 
گردید.» (از خون به گردن ها قصدش عاپشه و طلحه و زبیر بود که عثمان 
را در چنگ مهاجمان رها کردند.) گفت: 


- «می رویم شاید همه کشندگان عثمان را بکشیم.» 


سپس نزد طلحه و زبیر رفت و گفت: 


«را| ست بگوئید اگر پیروز شدید کار حکومت را به که می سیارید؟» گفتند: 
- «هر کدام از ما که مردم بپذیرند.» گفت: 


شده اید.» 


فده «پیران مهاجر را بگذاریم و کار را ؛ به یتیمان بسیاریم ؟» 

تنفید گفت» «لمی بینید. من می کوشم تا خلافت از بنی عبد مناف بیرون 
رود.» او بازگشت. عبد الله , بن خالد بن اسید هم باززگشت. . مغیره بن شعبه 
گفت: 

- «سعید درست می گوید هر کس از ثقیف اینجاست باز گردد.» ثقیفیان از 
انان جدا| شدند و بقیه روانه بصره گردیدند. )7( 

در راه بصره از مردی شتری را خریدند. شتری که یاد آن برای هميشه در 
تاريخ اسلام پایدار ماند. و اين جنگ به خاطر آن شتر جنگ جمل نام گرفت. 


ی ند من بر شتر خود می رفتم. 
سواری به من رسید ؟ : 


دارنره ت را می فرونزٌ ‌‌« 

- «آری » 

- «چند؟» 

- «هزار درهم » 

- «تو دیوانه ای, شتری را نه هزار ذزهم می خرتد؟»- «اری شتر من بدین 
قیمت می ارزد, چون بر او سوار شوم در پی هر کس که باشم بدو می 
رسم و اگر کسی به دنبال من بود به من نمی رسد.» 

- «اگر بدانی ان را برای چه کسی می خواهم سخن نمی گوتی.» 


- «برای که می خواهید؟» 


- «ما آن را برای مادر مقمنان عایشه می خواهیم.» 
-احال که ین آشنت آن زر | ی نها بشما امین ده 6 
- «نه ! من به تو ماده شتری و مبلغی پول می دهم.» 


پذیرفتم و با آنها رفتم. 


ماده شتری را با چهار صد پا ششصد درهم به من داد. سیس پر سید ند. 


«راه را می دانی؟» گفتم: «آری از همه کس بهتر.» گفتند: «پس با ما 
باش » با آنان به راه افتادم, به هر جا می رسیدند نام آن را می پرسیدند. 
خفن تک تب که.ناق ایی:است ریدم سا نبا نی ردان و نید ند 


«نام این آب چیست ؟» 
- «حوتب » عاپشه فریادی بلند 5۵ و گفت: 


- «انا لله و انا الیه راجعون.» در جمع زنان رسول خدا بودم. گفت کاش 
می دانستم سگان حوئب بر کدام یک از شما بانگ می کنند. مرا باز 
گردانید.» (8) 


روز و شبی همچنان شتر او را خفته نگاه داشتند. عبد الله پسر زبیر رسید 
و گفت این مرد دروغ می گوید. عايشه نمی پذیرفت تا آنکه عبد الله گفت: 
«هم اکنون علی بر سر ما می رسد.» پس رو به بصره نهادند. و مرا دشنام 
دا ی اد ان ای ناف ک لا ۲ اراس ور 
حدود سیصد تن دیدم. (9) 


هت دارم باره نوی مزا ند 


1 ربا خفن یه ان توف ان شیم کشاتدند: 
چنانکه کنیزکی را به هنگام خریدن کشانند. او را با خود به بصره بردند, 
وزنان خویش 1 دی اه تسا ندیه: وان ا: که تصو: جها در اند 
نگاهداشته بود و از آنان و جز آنان باز داشته, نمایاندند. با لشکری که یک 


تن از آنان نبود که در اطاعت من نباشد وبة دلخواه کر کردستن یعت: من 
نباشد» (10) 


هنگامی که به بصره رسیدند جوانی از بنی سعد بر طلحه و زبیر 


خرده گرفت که چرا زنان خود را در خانه نشانده اید و زن رسول خدا را 
همراه آورده اید و به آنان نپیوست. مردمی دیگر نیز بر عايشه اعتراض 
کودنده ما اظر افیان .غاشتمه ابان: زا آز.بادرآوردند. 


باری, میان آنان و یاران عثمان والی بصره جنگ درگرفت و گروهی از دو 
سو کشته شدند. سپس به صلح تن دادند و مقرر شد نامه ای به مدینه 
بنویسند و بپرسند آیا طلحه و زبیر به رضا با علی بیعت کردند یا با 
ناخشنودی. اگر با رضا بیعت کرده اند انان از بصره برون روند و اگر با 
اکراه بیعت کرده اند عثمان بصره را واگذارد. 

کعب بن سور از جانب آنان به مدینه رفت و از جمع مردم مدینه پرسش 
کرد. همه خاموش ماندند. اسامه بن زید گفت: «با ناخشنودی بیعت 
کردند.» اما حاضران بر او شوریدند. کعب به بصره بازگشت و آنان را از 
آنچه در مدینه گذشت خبر داد. جدائی طلبان. شبانگاهی بر عثمان حاکم 
بصره تاختند. او را کوفتند و موی ریشش را کندند. گفته اند در کار او از 
عايشه رای خواستند. نخست گفت: 


- «او را بکشید.» زنی گفت: 
- «نو را به خدا او از صحابه رسول است.» تا 
- «پس او را زندانی کنید.» مجاشع بن مسعود گفت: 


- «او را بزنید و موی ریش و ابروی او را بکنید.» چنین کردند و بیت المال 
را به تصرف خود دراورد. (11 


رو درباره آنان چنین می کویند: 


«بر کارگزاران و خزانه داران بیت المال مسلمانان که در فرمان من بودند 
و برمردم شهر که طاعت و بیعتم می نمودند درامدند. انان را از هم 


گروهی از آنان را طعمه مرگ ساختند.» (12) 


نیز نوشته اند: 
هنگامی که طلحه و زبیر در مسجد بصره بودند عربی نزد آنان آمد و گفت: 


- «شما را به خدا آپا رسول خدا| درباره این سفر به شما دستوری 1 
طلحه برخاست و او را پاسخ نداد. وی از زبیر همین را پرسید. . زبیر 


- «زه لیکن شنیدیم شما پول هائی دارید آفنذیم تا شریک شما باشیم.» 
(13) 


راستی چنین داستانهایی رخ داده است؟ يا مخالفان طلحه و زبیر آن را 
ساخته اند؟ خدا می داند. انچه مسلم است اینکه فقه اسلام نه تنها طلحه 
و زبیر را بدین لشکرکشی فرمان نداده بود بلکه انان را منع کرده بود. انان 
در بیعت خلیفه وقت بودند» و بایستی در مدینه بمانند و او را یاری دهند. 
همه این نافرمانی ها را نمی توان به حساب رای و اجتهاد شخصی گذارد, 
و گفت آنان مجتهدانی بودند که به خطا رفتند, زیرا که در این صورت جائی 
برای اجرای احکام فقه نمی ماند. 


پی نوشتها 


ط طبری, 0 0 ض‌ 98( 
2 همان. 
3. همان. 


می کرد. 
5. طبری, ج 6, ض 7 جمهره خطب العرب, ج ۷۱ ص 1206. 


7 طبری, ج 6, ص 3104 - 3103, الکامل, ج 3 ص 209. 
8 الففیار اه المها ررض کد 

9 طبری, ج 6, ص 3109 - 3108, الکامل, ج 3 ص 210. 
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1. الکامل, ج 3 ص 213. 


2۸2 خطبه 218. 

و را 

علی از زبان علی يا زندگانی امیرالمومنین (ع) صفحه 84 
دکتر سید جعفر شهیدی 


صفحه اصلی >سیره امام قلی علیه السلام ءاز خلافت تا شهادت >جنگ 
جمل > مقدمات جنگ بصره (جمل) 


فقخمانته یی بصره (جمل) 


اما رویدادها نه تنها قرشیه متنفذی که فرمانش مطاع بود. یعنی ام 
المومنین عايشه را از هدف خود باز نداشت. بلکه وی با حضور ذهن و 
خاطری جمع هر چه می خواست انجام می داد. او مخالفت خود را در 
همان لحظه ای که خبر بیعت را شنید. با امام, اعلان کرد. 


براستی که عايیشه سرسخت ترین محرک علیه عثمان بود. تحریک او از 
جمله عوامل محاصره عثمان بود, و در حالی که خلیفه در محاصره بود, 
پیوسته مردم را به قتل او دعوت می کرد. بلاذری در تاریخ خود نقل کرده 
است؛به هنگام سخت شدن کار عثمان مروان بن حکم و عبد الرحمان بن 
عتاب بن اسید به دستور خلیفه به نزد عايشه, که می خواست به حح رود, 
آمدند و به او گفتند: اگر تو بمانی شاید خداوند به وسیله تو از این مرد رفع 
گرفتاری کند. او در جواب گفت: در آستانه ح ررکتم و حج واجب به گردنم 
است, به خدا قسم که نمی مانم. مروان و همراهیش از جا برخاستند و 
مروان می گفت: قیس: , شهرها را آتش زد شعله آتش حتی اشخاص فلج 
را فرا گرفت. سیس؛ ز.عابشبه گفت: «ای مروان ! : دوست داشتم که او در 
سنی حدود سن من بود و من قدرت داشتم او را حمل می کردم تا به دریا 


افکنم » . 


عبد الله بن عباس - در حالی که عثمان او را سرپرست امور حح کرده بود 
- در منزلی از منزلگاههای طول 


راه به عاپشه برخورد کرد. عايشه به او گفت: «ای پسر عباس ! همانا 
خداوند به تو عقل, بینش و بیان ارزانی داشته است. پس باید تو مردم را 
از این مرد خودخواه ستمگر دور سازی.» (1) موضع عایشه. پس از شنیدن 
خبر قتل عثمان و بیعت با علی (ع), ناگهان تغییر کرد. عايشه در بیرون 
شهر - به هنگام بازگشت از حج - عبید بن ابی سلمه را که یکی از دایی 
هایش بود. ملاقات کرد. از او پرسید: چه خبر؟ جواب داد: عثمان را کشتند 
و هشت نفر ماندند. پرسید: سپس چه کردند؟ گفت: همه با علی بیعت 
کردند. آن گاه, گفت: «کاش انتمان فرو می ریخت و خلافت به سود 
دوست تو پایان نمی گرفت. مرا برگردانید » سپس, به مکه برگشت و می 
گفت: «به خدا قسم عثمان مظلومانه کشته شد. به خدا سوگند, خونش را 
مطالبه خواهم کرد. عبید به وی گفت: برای چه؟ به خدا که تو نخستین 
کسی بودی که او را به لبه پرتگاه کشاندی. راستی تو بودی که می گفتی: 
این پیر احمق را بکشید, که کافر شده است. عابشه در جواب گفت: آنان؛ 
نخست او را توبه داده اند و سپس کشته اند. من حرفی زده ام, و آنان هم 
حرف زدند ولی سخن اخر من بهتر از حرف اول من است.» (2) این چنین 
در یک ساعت ام المومنین از حالت سرسخت ترین فرد تحریک کننده به 
قتل عثمان به نخستین فرد مطالبه کننده خون عثمان تغییر موضع داد و در 
هیچ یک از دو مورد دلیل و برهانی نداشت. 


عايشه به مکه رفت و در بطحا به خطبه خواندن ایستاد و مردم را وادار به 


کرد. او خود فراموش کرده بود - به دلیل وضع و نفوذ کلامش , وم 
مقامی که داشت ِ شنوند گانش را هم واداشته بود که فراموش 1 او 
خود نخستین شریک در قتل عثمان بوده است. 


عایشه فراموش کرده بود و از خاطر مردم برده بود که اسلام سنتها و 
اداب زمان جاهلیت را باطل ساخته است که برای انتقامجویی جنگهای 
خونین بر پا می شد. از طرفی اقامه حدود از زمان پیامبر (ص) از جمله 
وظایف مردم نبوده است, بلکه تنها از وظایف پیامبر و امام به شمار می 
رفته است. 


او فراموش کرده بود و از یاد مردم هم برده بود که خداوند به او و همه 
زنان پیامبر (ص) دستور داده است تا در خانه هایشان بمانند و زینت خود را 
مانند زمان جاهلیت نخستین در انظار مردان ظاهر نسازند (3). 


براستی که پس از خدیجه او از همه همسران پیامبر (ص) مشهورتر, و 
دختر خلیفه اول بود. همو بود که با مردم مکه یعنی قبایل قریش که با وی 
9 اول نبوت در نارضایتی نسبت به علی (ع) سهیم بودند, سخن 
می پنگلی نزد عايشه و آنان ات جز خلیفه شدن؛ نداشت. انان 
بودند ِ در طول بیست و پنج سال تمام نیروی خود را برای دور ساختن او 
از خلافت به کار برده بودند. البته علی (ع) هنکامی به خلافت رسید که 
قریش با قتل عثمان ابتکار عمل را از دست داده بود. اینک ام المومنین 
قصد دارد قوای قریش را از نو جمع اوری کند تا خلافت علی (ع) را پس از 
بیعت مقمنان با او از میان بردارد. مکه شهر مقدسی که علی 


(ع) در آن جا شدت عمل را جایز نمی شمرد, امن ترین جاأ برای گروه 
همفکران و دسیسه گران بود. بنین آنان تبز بانستتی - پس از این که عايشه 
پیشاپیش آنان قرار گرفته, و پرچم نافرمانی و مخالفت با امير الممنین را 
بر افراشته است - در آن چا جمع شوند. 


نخستین کسی که به ندای ام المومنین پاسخ گفت, عبد الله بن عامر 
حضرمی, فرماندار عثمان در مکه بود, او گفت: ۱ من اول کسی هستم که 
طالب خون عثمانم. بنی امیه از موضع ام ی آگاه شدند, تمام 
کسانی که در مدینه بودند در پی یکدیگر راهی مکه شدند. طلحه و زبیر, 
کمی توقف کردند و بعد تصمیم گرفتند به ام الموّمنین بپيوندند. و برای 
بیرون شدن از مدینه بهانه ای آوردند که قصد عمره دارند و چرا اين دو به 
اردوگاه عاپشه نپیوندند, که تمام هدفش الغای خلافت علی است تا در 
نتيجه. یکی از آن دو به جای او بنشیند؟ قبلا هم که عايشه علیه عثمان 
تحریک می کرد, هدفش همین بود. 


فراهم آمدن این گروه دسیسه گران و گفتگویشان در مکه به ما نشان می 
دهد کش آر فان همواره تروص نی امه مزی ود کم رجف آن ات 
میتی اه هکنیا آنان بودند ف در پیشاپیش آنان, عامل سابق مکه. عبد 
الله: خضرمی. بود: دز مکة هیچ فرد مخالفی با آنان بیدا تشد. و.یعلی, بنن 
امیه (که پسر منیه بود) عامل قبلی عثمان در یمن - پیش از این که عبید 
الله بن عباس, عامل امام به یمن برسد - انچه از اموال بیت المال در 
اختیارش بود, به غارت برد. همین پسر امیه برای 


شتووشیان. تسد هرا رهم و شضد ستر اور این میلعی نود که 
قسمت مهمی از خواسته خونخواهان را تامین می کرد. عبد الله بن عامر 
که فرماندار عثمان در بصره بود» مال فراوانی اورد و به اطلاع انان رساند 
که در بصره مردان زیادی هستند و تردیدی نیست که هر کدام از 
فرمانداران خلیفه مقتول افراد زیادی دارند. البته به دست آوردن دوستی 
قبایل با راضی کردن سرانشان روشی بود که ایشان به منظور تثبیت 
ارکان حکومت بنی امیه, دنبال کرده و موفق شده بودند. 


هنگامی که آن گروه: در فورد این که برای خوتخواهی غتمان ته کدام شهز 
بروند, با هم مشورت کردند. برایشان روشن شد که سوربه, در مجموع, 
پیو سته در قبضه حاکم اموی یعنی معاویه بوده است. بدین گونه, نیازی به 
رفتن به آن جاأ ندارند, زیرا آن جاأ دربرابر خلیفه جدید بدون احتیاح به 
محرکی؛ می ایستد. سرانجام, تصمیم گرفتند علی رغم بودن عامل امام 
(ع) در بصره, به آن شهر بروند. انان بصره را به دلیل وجود تعداد زیادی از 
ردان اف اشات رفن اصویار ود کب‌ای ام امین ند 
رین اکن میرم تفر یی ایا شرع کی کید 


البته امروز بنی امیه با دشمنان دیروز خود: عايشه, طلحه و زبیر, علیه 
امام, دشمن مشترکشان متحد شده آند. از بین بردن خلافت امام (ع) 
اولین هدف انان بود. اما در مورد هدف دوم که به دنبال پیروزی ایشان بر 
دشمن مشترک؛ مطرح می شد. با هم اختلاف نظر داشتند. چیزی نمانده 
بود که پیش از رسیدن به هدفر اول دران مورد با هم نزاع کنند. امویان 
می خواستند, خلافت به آنان بان کر دهدن ضورنین 


که عايشه, طلحه و زبیر در آن مورد با ایشان مخالف بودند. همان طوری 
که بنی امیه دوست می داشتند تا از امام (ع) خلاص شوند. علاقه مند 
بودند که از دست طلحه و زبیر نیز ازاد شوند. آن دو تن و عايشه در نظر 
بنی امیه شریک قتل عنمان و خطری در برابر انان بودند. رویداد ذیل نهایت 
درجه اختلاف نظر این دو گروه را در هدف برای ما روشن می سازد. 


سعید بن عاص (عامل اسبق عثمان در کوفه) نزد مروان بن حکم و 
کسانتتن اد در حالی که آن گروه, حرکت خود را به طرف بصره آغاز 
کرده بودند. به ایشان گفت: شما به کجا می روید و خونتان را به چند شتر 
پیر (یعنی عايشه, طلحه و زبیر) در پشت سر خود وا می گذارید؟ آنان را 
بکتتید ودبه خانه هاشانبیر کردیهه آنان دز خوات کفتتت :ما فی, روبق تقا ند 
همه قاتلان عثمان را بکشیم. سیس؛ , سعید, طلحه و زبیر را رها کرد و به 
آنان گفت: اگر شما موفق می شدید امر خلافت را به چه کسی واگذار 
می کردید؟ بمن راست بگویید. گفتند: برای یکی از دو نفرمان, هر کدام از 
ما را که مردم قبول می کردند. سعید گفت: شاید مردم پسر عثمان را 
خلیفه می کردند, باز هم شما برای طلب خون عثمان بیرون می شدید؟ 
گفتند: ما تا پیرمردان مهاجر باشند خلافت را به بچه های یتیم واگذار نمی 
کنیم. سعید گفت: جز بیرون آوردن خلافت از دست فرزندان عبد مناف 
کوششی نمی بینم. آنگام, :هید .و همچنین: عبد. الله بن: خالد بن انید 
برگشتند. البته سعید در کار عجله کرد اما مروان و همراهانش می دانستند 
که برای هدفشان چگونه عمل کنند. در 


حقیقت, آنان قصد شورش در مقابل امام به منظور الفای خلافت وی و یا 
تضعیف آن را داشتند. آنان قصد داشتند. چه لشکریانشان پیروز شوند و چه 
شکست بخورند, آن ده تفر اطاخه: و زبیر ارا تاکماتی:بکشند 


بنی امیه از عايشه, طلحه و زبیر زیرکتر بودند, زیرا ایشان قصد داشتند 
انا برای رسیدن به هدف خود به کار بگیرند و آماده بودند آنان را مانند 
پولی که خر .هی کنتد.مصرف. کتتن,.در ضور تن که آنان تمی دا تستنن جه 
سرنوشتی دارند. خواننده خواهد دید که مروان کسی است که طلحه را به 
قتل رساند. اگر زبیر هم در معرکه مانده بود از چنگ امویان خلاص نمی 


طلحه و زبیر هیچ دلیل موجهی در قیام علیه امام (ع) نداشتند. ان دو نفر نه 
تنها مانند ساير مردم با وی بیعت کرده بودند, بلکه طلحه نخستین فردی 
بود که با علی بیعت کرد. و لیکن هر دو نفر هنگامی که حرکت کردند در 
طول راه به گزاف گفتند از روی اجبار با علی بیعت کرده اند. 


اعتقاد من این است که امام (ع) طلحه و زبیر را مجبور به بیعت نکرد و 
علی کسی نبود که حق و منحرف از راه حق را نشناسد. این حق مسلم هر 
فردی است تا آزادی سیاسی خود را به 1 2 
کند به حکومت برگزیند و یا از انتخاب 0 به.قترطی: که آن 
کس قصد بر هم زدن حکومت و ایستادن رو در روی حاکمی را که اکثریت 
انتخاب می کنند, نداشته باشد. نه حاکم و نه هیچ شخص دیگری چنین حقی 
نداشتند تا اگر کسی 


گفت: نه, به زور و جبر, «نه » او را به «آری » تبدیل کند. امام خود 
ی 
ابو بکر کنند, دیده بود, و نیز روز بیعت با عثمان که تهدیدش کردند مبادا به 
ضرر خودش اقدامی بکند! او در همه این موارد می دید که به حق طبیعی 
وی تجاوز می شود. در این صورت., از امام (ع) انتظار نمی رفت به کاری 
دست زند که خود از آن انتقاد می کرد. البته او معتقد بود که رسول الله 
(ص) او را به رهبری امت تعیین کرده است و امت نمی بایست با پیمان 
پیامبر (ص) مخالفت ورزند. با همه اينها, از کاربرد خشونت به عنوان وسله 
ای برای رسیدن به خلافت - در ان روزی که ابو سفیان بر او عرضه داشت 
که مدینه را علیه ابو بکر از سواره و پیاده پر می کند - خودداری کرد. 


البته سعد بن ابی وقاص (یکی از اعضای شورا) از بیعت خودداری کرد و به 
امام گفت: به خدا قسم از جانب من خطری متوجه تو نیست. امام (ع) هم 
او را مجبور به بیعت نساخت. عبد الله بن عمر هم وادار به بیعت نشد, در 
صورتی که در مقام و منزلت کمتر از طلحه و زبیر نبود. البته از عبد الله 
عمر ضامنی خواستند, ولی او از اين که ضامنی معرفی کند سرباز زد. ان 
گاه, امام (ع) فرمود: او را واگذارید ! من ضامن اویم. من تو را[ای عبد الله 

عمر !]در کودکی و بزرگی بدخو تشخیص نداده ام. قصد علی (ع) از 
درخواست تعیین ضامن, چیزی نبود. جز اطمینان به این که خودداری کننده 


در ایندمء قضد بر هم زدن خرضفت. خلیفه: را دز کار خکومت نکند. اسامه بن 
زید بن حارثه از بیعت با امام سر باز زد و امام (ع) او را مجبور نساخت. 


جمعی از انصار از بیعت با امام (ع) خودداری کردند. از جمله زید بن ثابت 
و حسان بن ثابت شاعر. مسلمه بن مخلد. محمد بن مسلمه, نعمان بن 
بشیر (که بعدها از یاوران معاویه شد), کعب بن عجره و کعب بن مالک که 
عثمان او را متصدی جمع آوری صدقات قبیله مزینه ساخته بود و آنچه او 
دریافت کرده بود به خودش واگذار کرد. اینان همه طرفداران عثمان و 
مخالف امام بودند. با همه اینها, امام انان را مجبور به بیعت با خود نکرد. 
امام کسی نبود که با طلحه و زبیر - اگر از بیعت خودداری می کردند - 
رفتاری استثنایی داشته باشد. بیشترین چیزی که از وی قابل انتظار بود این 
بود که اگر بیعت نکردند, از هر کدام ضامنی بخواهد تا قصد شورش در 
مقابل او نکنند. بعید نبود که نهضت گران و يا رهبرانشان روی دو صحابه 
یاد شده فشار وارد می کردند تا با امام بیعت کنند. و لیکن فشار اینان هر 
چه شدید بود نمی توانست آن دو صحابی را از اين که به امام بگویند: ما 
مجبور بودیم تا با تو بیعت کنیم, باز دارد. اگر چنان چیزی به او گفته بودند: 
هر آنته بیغت اسان بدیدفته: نمی ده عون آمام از هضه بترم دانست: که 


کته از اينر اصاضفخ که مردم را ؛ به انتخاب خود به خلافت وادارد, می 
بایستی و برجسته در خاش داشته باشد: علاقه شدید به رسیدن 


به حکومت و 


یروق نظامی ادا آن رده زاب کریش شود فانان. فخاجان ساتدن وزیا 
روت زیادی که بدان وسیله, توده ها را برای فشار بر مخالفان. فریب 
دهد. در صورتی که امام ما نه خود رغبت به حکومت داشت و نه خود را 
نامزد خلافت کرده بود. بلکه می کوشید تا خلافت را از خود دور سازد. او 
بیعت را نپذیرفت. مگر وقتی که به صورت تکلیفی مسلم برای او شد. او 
دارای نیروی نظامی و يا مالی که او را قادر بر فشار بر توده ها و يا افراد 
مخالف کند, نیز نبود. 


اه ان مکی ارت هر اه ای همست کزفی نهر 
فردی مخالف را وادار به بیعت کند؛اما پذیرفتنی نیست. فرد کاندیدای 
خلافت که هنوز نه اکثریتی با او بیعت کرده اند و نه اقلیت, تصمیم بگیرد 
نخستین بیعت کنندگان خود را مجبور به بیعت سازد. روایتی که به ما می 
گوید, طلحه و زبیر از روی اجبار بیعت کردند, یادآور می شود که طلحه از 
نخستین بیعت کنندگان با امام (ع( بوده است و مردی از حاضران که از 
بیعت طلحه خرسند نبود, بیعت طلحه را به فال , بد گرفت و گفت: اين کار 
به پایان نخواهد رسید. چون اولین دستی که با علی بیعت کرد. دست فلج 
بود (زیرا انگشتان طلحه از زمان جنگ احد, فلج بود). 


اه امام(خ) ایرتتن تدارهای آن وه دای سار تماق کیش از 
رفتن انها به جانب بصره و خروح امام از مدینه فرستاد. روشن ساخت و 
هیچ جایی برای حرف زیاد و جای بهانه ای برای بهانه جو باقی نگذاشت. او 
در آن نامه گفته است: 


«اما بعد, 


شما می دانید - هر چند کتمان می کنید - که من از مردم نخواستم که با 
من بیعت کنند تا این که انها درخواست بیعت با من کردند. و من برای 
بیعت دست به طرف آنان دراز نکردم تا این که ایشان دست بیعت به 
طرف من دراز کردند. شما دو نفر از جمله کسانی بودید که به طرف من 
امدید و با من بیعت کردید و بیعت مردم با من نه به دلیل زور و قدرتم بود 
و نه به سبب ثروت و دارائیم پس اگر شما با من از روی اختیار بیعت کرده 
اید تا زود است برگردید, و نزد خدا توبه کنید و اگر با بی میلی بیعت کرده 
اید, به دلیل تظاهر به اطاعت و پنهان داشتن نافرمانی, برای من راهی به 
بازخواست خود گشوده اید.» 


البته می بایست آن دو نفر اگر زیر فشار خونخواهان عثمان و يا دیگران با 
امام بیعت کرده بودند, به مردم اعلام کنند, و يا حداقل هنگام بیعت و یا 
پس از آن؛ و پیش از این که از مدینه بیرون شوند به اطلاع امام برسانند 
که از روی اجبار با او بیعت کرده اند. اما آن دو ماهها در مدینه ماندند و 
جنین آدعاین .نکر دنن.سکفت. آبان دی طول آن-مدت: دلیلن بر این سود که از 
روی میل و رغبت بیعت کرده اند. برای ابراز این مطلب مانع ترس و تقیه 
نیز وجود نداشت. به راستی که از مطالب اشکار تاریخ است که سعد بن 
ابی وقاص که همکار طلحه و زبیر در عضویت شورا بود, و عبد الله عمر 
که هر دو از مهاجران بودند, از بیعت با امام سرباز زدند و به علت ترس و 
کیفر مخالفت خود را پنهان 


نداشتند. با ان که طلحه و زبیر ثروتمندتر و پر قبیله و نفرتر از سعد و عبد 
الله بودند و این همان مطلب مورد نظر امام است.؛ ان جا که فرموده 


است: 


«به جان خودم سو گند که شما به تقیه و ترس و اظهار بی بای درباره 
بیعت با من از مهاجران سزآوارتر نبودید, و زير بار بیعت نرفتن شما پیش 
از این که وارد آن بشوید. اسان تر از پیمان شکنی بعد از پذیرفتن ان 
بود. »> 


ام ای کته این وه تفر ها یم ادقام اعبازقی بیعت اکتقا مرن بلکه 
اتهام قنل عثمان را هم به امام افزودند در صورتی که خود و عايشه 
رهبران تحریک کننده به قتل و تلاشگران محاصره و کشتن عثمان بودند. 
امام از همه مهاجران سرسخت تر از عثمان دفاع می کرد. و مردم مدینه 
کاملا آن را می دانستند. برای همان بود که امام نامه اش را با کلمات زیر 
به پایان رساند: «شما گمان دارید که من عثمان را کشته ام. میان من و 
شما کسانی از مردم مدینه هستند که هم از من و هم از شما کناره گرفته 
اند. وانگهی هر کدام از ما می بایست به اندازه جرم خود زیر بار رود. . یلس» 
ای پیرمردان ! از تصمیم خود برگردید - زیرا اکنون بزرگترین مساله شما 
نی استیسشن ار ان که نی دا و انش عدایه با همه سرا شمها بیاید 
و السلام » (4). 


به این ترتیب, روایت مجبور ساختن طلحه و زبیر را به بیعت؛ نادرست می 


اسر خاصا هار سس سعت ماس کی ترا اقا را متا ارم 
کنند. از کسی که قتل علی و ریختن خون هزاران مسلمان را در راه 
آرمانهای خود حلال می داند نباید انتظار داشت تا از جعل داستان اجبار در 
بیعت دوری گزیند و درین راه تقوا پیشه کند. 


پی نوشتها 


2 - تاریخ (الکامل) ابن اثیر: جلد 3 ص 106. 


3- مضمون آیه 33 از سوره مبار که اجز اب: م. 
4 - نهج البلاغه, ج 3 ص 111 - 112. 
امیرالمومنین اسوه وحدت ص 359 

محمد جواد شری 


چون فرستادگان علی به کوفه رسیدند و نامه امام را به ابوموسی اشعری 
از وی مان خکسی وق زا داشت فا ناهوس روم را 
از یاری علی بازداشت و گفت: «مردم ! اصحاب پیغمبر که با او بودند از 
انان که با او نبودند, داناترند. شما را بر ما حقی است و من شما را 
نصیحتی می کنم, حق این است که حکم خدا را خوار نشمارید و بر خدا 
شاخ نکنید و آنرا که از مدینه نزد شما آمده بدان شهر باز گردانید, تا 
اه چه آنان بهتر می دانند چه کسی شایسته 
امامت است انچه پیش امده فتنه ای سر در گم است که خفته در آن به از 
بیدار است و نشسته به از ایستاده و ایستاده به از راه رونده.» 


چون خبر نافرمانی ابوموسی به علی رسید اشتر را طلبید و بدو گفت: 


«من به سفارش تو ابوموسی را در حکومت کوفه نگهداشتم. بر تو است 
که این کار را سامان د هی .> 


اشتر و حسن بن علی (ع) روانه کوفه شدند. با رسیدن مالک اشتر و امام 
اساس او را به غارت بردند. نوشته اند 


عمار در جمع رو به ابوموسی کرد و گفت: 


- «تو از پیغمبر شنیدی که پس از من فتنه خواهد بود؟» - «آری, من به 
گردن می گیرم که از رسول خدا چنین شنیدم.» 


- «اگر راست می گوئی روی سخن رسول با تو تنها بوده است و او از تو 
تنها پیمان گرفته که در خانه بنشینی و به کاری درنیائی.» (1) 


بدین ترتیب مردم کوفه خود را در اختیار خلیفه نهادند و بدو وعده یاری 
دادند. 


پی نوشتها 
1 الفعیار و الموا نمض 112 


علی از زبان علی يا زندگانی امیرالمومنین (ع) صفحه 98 
دکتر سید جعفر شهیدی 


ام المومنین؛ پس از این که لشکریانش به بصره تسلط یافتند, نقفش مهمی 
بازی کرد و نامه ای به بزرگان اهل کوفه نوشت. و آنان را از تسلط 
حزیش به بصره, مطلع ساخت و ایشان را به خونخواهی عثمان و خوار 
ام ات یی ها اه 
کوفه نامه بنویسد و از او بخواهد که نفوذ خود را در راه جلوگیری مردم 
باه کات ای را ارات کار که سا مه ارف را 
ام ار انیا ات ها مسا ام اس امه 
های ام المومنین به اهل کوفه اثر روشنی داشت. اختلاف نظر پدیدار شد 
بعضی مردم را به پذیرش امیر المومنین دعوت می کردند و عده تیک 
خواستار خواری او بودند. ابو موسی اشعری پیاپی سخنرانی می کرد و 

مردم را از وارد شدن در صحنه جنگ برای کمک به امام 
اش تس ی ها ارت و توت 


که می فرمود: «همانا در آینده فتنه ای خواهد بود که شخص بی طرف در 
آن فتنه بهتر خواهد بود از کسی که قیام و دخالت کند. و دخالت کننده بهتر 
از رونده به جانب فتنه و رونده بهتر از مبارز سواره خواهد بود.» سپس به 
ایشان می گفت: «شمشیرها را غلاف کنید و سرنیزه ها را جدا سازید و 
زهها را ببرید 


و ستمدیده و بی چاره را پناه دهید ۳ این که این کار هموار شود و این فتنه 
از میان برخیزد.» 


اگر مردم از ابو موسی اطاعت می کردند امام (ع) نمی توانست با نیرویی 
که تقل. هی کنند: به»مقانله با آن برخیزد هنگامی که امام به «ذی قار» 
اد کار کح همراه او نبود. شگفت آور آن که از ابو موسی 
روایت نشده است تا از رهبران شنت حانهة به خاطر هجومشان به شهر 
بصره؛ و کشاندن اجباری مردم, در آن آشوب و بیرون انداختن فرماندار 
امام (ع) از بصره. انتقاد کرده باشد. کویا او همان اعتقاد را داشت که 
مردم داشتند. او عقیده داشت که مردم مسلمان را به غصب حکومت از 


شگفتا که ابو موسی چنان, حدیث فتنه را نقل می کرد که گویی تنها او از 
آن حدیت آگاه است و هیچ کس دیگری آن را نمی داند. با این که قرآن آن 
حدیبت را اعلان می فرماید: «آپا مردم تصور کرده اند که به حال خود 
واگذاشته می شوند تا بگویند ما ایمان اورده ایم در خالی, کة آزموده 
نشوند. البته ما کسانی را که پیش از ایشان ود آزموده ایم؛ ینس براستی 
که خداوند به صداقت کسانی که راست گفتند اگاه است و هم دروغگویان 
را محققا می شناسد.» (1). 


به نظر می رسد که ابو موسی حدیثی را از پیامبر نقل کرده است که قادر 
ور ی نیز نبوده است, زیرا اگر پیامبر (ص) انخه‌ترا که نو فوشتی 
نقل کرده است به زبان آورده بود. پس معنی گفته پیامبر (ص) این بود که 
به زودی دعوت به باطل خواهند کرد و 


این که بر مردم واجب است تا صاحبان آن دعوت را سرکوب کنند و کسی 
انان را یاری نکند. مقصود پیامبر (ص) این نبود که مومنانر هنگامی که 
صاحبان دعوت به صورت خطری برای وحدت اسلامی در می اتف و ِ 
به ریختن خون مسلمانان می کنند در برابرشان مقاومت نکنند, و گرنه آن 
حدیبت از جانب پیامبر (ص) بک نوع دعوت از جانب پیامبر (ص) و تأیید 
عمل اهل فتنه بود, و هم چنین نوعی واگذاری کار مسلمانان. به به آنان؛ پس 
از قوت گرفتن و فراهم آفدن چتبرن امکانی برای ابشان» نوده است: اگر 
آبو موسی, آن گونه که می بایست. سخن پیامبر (ص) را درک می کرد. هر 
آینه در می یافت افرادی که وارد بصره شده اند و حکومت امام (ع) ۳ 
غصب کرده اند و فرماندارش را از آن جا بیرون رانده اند, اتتفییر انی 
هستند که نباید از ایشان پشتییاتی کرد. هنکامی. که. آنان آمکان یافته آند 
میان مسلمانان ایجاد نفاق کنند , بر مسلمانان لازم است, با آنان مبارزه 
کنند, پس اینان صاحبان 1 و شورشیان بر ضد امام قانونی و 
شرعی اند, که ابو موسی در کوفه به نام او حکومت می کرد. ابو موسی 
حدیثی را که نقل کرد شنیده بود ولی سخن قران را آن جا که تصریح بر 
لزوم مبارزه با گروه مسلمانی می کند که بر گروه مسلمان دیگر ستم کند, 
فراموش کرده بود: 


«و اگر دو گروه از مومنان با هم کارزار کنند, پس میان ایشان اصلاح کنید 


و اگر یکی از آنان بر دیگری ستم کرد پس شما با آن گروهی که ستم می 
کند مبارزه کنید تا به امر خدا باز گردد. . یل 


اگر رجوع کرد در میان آنان به عدالت صلح دهید و رعایت 0 
خداوند عدالت کنندگان را دوست می دارد.» (2) ابو موسی آیه دیگر را نیز 
فراموش کرده بود که اطاعت امام را , ۱ 
ملزم به تایید امام می کند. 


«ای کسانی که ایمان آورده اید ۱ فرمان خدا| و فرمان پیامبر خدا| و صاحبان 
امر ازخودتان را اطاعت کنید, و اگر در موردی اختلاف داشتید پس آن را 
به خدا و رسول خدا باز گردانید اگر شما به خدا و روز جزا ایمان دارید که 
ان بهتر و نیکوترین تاویل است.» (3) این ایهم ابو موسی و هر مسلمان 
دیگر را به اطاعت ولی امر از مقمنان - تا ان گاه که ان ولی امر به 
نافرمانی خدا دستور نداده است - فرمان می دهد. همین آیه امر می کند 
در موردی که اختلاف وجود دارد به کتاب خدا و سنت پیامبر (ص) ارجاع 

شود. به طور قطع علی (ع) ولی امر بوده است و به نافرمانی خدا 
#0 صادر نکرده, بلکه به اطاعت خدا امر می فرموده است و هدفش 
نکاتکین مسلمانان بوده ار در صوربی که هدف دشمن او ایجاد آشوب 
در برابر وی بوده است - کاری که وحدت امت را بر هم می زد. 


علاوه بن آن: فننه های زیادی در تاریخ اسلام 3 پیش از بیعت با امام و پس 
از پایان خلافتش - اتفاق افتاد, در صورتی که پیامبر (ص) در روایتی که ابو 
موسی نقل کرده است, فتنه مورد نظر خود را نام نبرده است. و آنچه را 
که پیامبر (ص) به شنونده خود فر موده است, هی گونه 


است که مقصود پیامبر (ص) همان فتنه ای است که در زمان خلافت امام 
(ع) اتفاق افتاده است؟ 


این سخن ابو موسی, با 
(ع( دستور داده می شد تا هیچگونه دخالت جدی در سرکوب فتنه هایی که 

در روز گا ر خلافتش پیش شوه ابد تحاستت حاشوه در حالی کهه‌بيامته (ض اه 

او دستور داد ۳ با آن مبارزه کند. پیامبر (ص)؛ نه تنها او را که پیروان 8 
ایمانش را هم به پیکار فرمان داد. حاکم در مستدرک (ج 3 ص 139) نقل 
کرده است که پیامبر (ص) علی (ع) را مامور به مبارزه با «ناکثین », 
«قاسطین » و «مارقین » کرد. ابو ایوب پرسید: يا رسول الله با چه کسی 
با این گروهها بجنگیم؟ پیامبر (ص) فرمود: «با علی بن ابی طالب (ع).» از 
ابو سعید خدری نقل شندم- اشت که:سيامیر ترض ) فرمودد: علی:(ع) در ایندخ 
0 قرآن مبارزه خواهد کرد چنان که من بر طبق تنزیل قرآن 

پیکار کردم 


البته ابو موسی خود را خیرخواه و راهنمای امت و امام قرار داده بود. 
سخنان او بروشنی نشانه ای بود بر متهم ساختن امام به شرکت در اشوب 
برخاسته از امت. و نیز بر متهم ساختن او به نشناختن سنتهای پیامبر (ص) 
یا پیروی نکردن از آن سنتها و يا به هر دوی آنها. این نظر ابو موسی است. 
در صورتی که پیامبر (ص) می فرماید: من شهر دانشم و علی دروازه آن 


بسیار دوست می داشت و بعدها مردم را به بیعت با وی دعوت می کرد. 
عبد الله بن عمر نسبت به آن جنگ موضع بیطرفانه ای گرفته بود, نه حق 
را یاری کرد و نه باطل را سرکوب ساخت. و لیکن عبد الله, بعدها از موضع 
خود پشیمان شد و دریافت که او به کتاب خدا عمل نکرده است. حاکم به 
سند خود از زهری و او از حمزه بن عبد الله بن عمر مطلب ذیل را نقل 
کرده است: 


«موقعی که او (حمزه) با عبد الله بن عمر (پدر حمزه) نشسته بود ناگاه 
مردی از مردم عراق وارد شد و گفت: ای ابو عبد الرحمان ابه خدا سو گند 
که من علاقه زیادی داشتم که روشی مانند روش تو اتخاذ کنم و در کار 
اختلاف مردم از تو پیروی کنم و در حد امکان از آشوب کناره رم البته 

من از کتاب خدا آیه محکمه ای را قراعت کردم که به دل گرفتم. 0( 
۳ آن آگاه ساز ! | مقصودم این گفته خداوند بور گ است: 


«و اگر ِ گروه از مومنان با هم در نزاع بودند پس میان ایشان صلح 
برقرار کنید و اگر یکی از آن دو گروه بر دیگری ستم روا دارد شما با 
مبارزه کرو را که ستمکار است وادار کنید تا به امر خدا باز گردد و 
اگر باز گشت میان آنان به عدالت اصلاح کنید و عدالت را رعایت کنید که 
خداوند عادلان را دوست می دارد.» مرا از اين آیه آگاه کن ! عبد الله گفت: 
تو را به این ایه چه کار؟ از نزد من برو ! پس, او رفت تا این 


که از چشم وی ناپدید شد, عبد الله بن عمر, رو به من کرد و گفت: چیزی 
در باطن خود نسبت به امر اين ایه یافتم, انچه در باطن خود احساس کردم 
این است که من با اين گروه ستمکار چنان که خداوند بزرگ دستور داده 
است مبارزه نکرده آام.» )4( حاکم در دنباله اپن روایت گفته است: «اين 
باب بزرگی است. گروهی از بزرگان تابعین, آن را از عبد الله بن عمر, 
روایت ت کرده اند. حدیث شعیب بن حمزه از زهری را قبلا نقل کردم و بدان 
بسنده کردم زیرا با در نظر گرفتن شرط شیخین [مسلم و بخاری] صحیح و 
معتبر است.» بدین گونه, عبد الله بن عمر در موضع گیری خود پشیمان 
شند. ولی ابو موسی پشیمان نشد. 


چنان که خود پیامبر فرموده است نقل کرده باشد, زیرا ما دیدیم ابو موسی 
روزی که استاندار بود برای مردم بصره چیزی نقل کرد که مطابق با واقع 
نبود و همه مسلمانان از آن آگاه نبودند. مسلم در صحیح خود مطلب زیرا 
را روایت کرده است: 


«آبو موسی اشعری کسی را نزد قاریان اهل بصره فرستاد. سيیصد مرد بر 
او وارد ندید و فران خواندند. او بة آنان گفت شما خوبان اهل بر و 
قاریان انشان .هید شن.قر آن: تلاوت کنند. ادا مدتی طولانی بگذرد و 
قرآن, تلاوت نکنید که قساوت قلب پید| خواهید کرد همان گونه که افراد 
پیش از شما را قساوت قلب گرفت. و ما سوره ای را که در طول و 
سختی نظیر سوره براءعت 


بود قراءعت می کردیم پس از خاطر بردیم ... مگر آن مقداری را که من 
حفظ کرده بودم . اکر:فرزند آدم دو بیابان ٍ پر از پول داشته بشید هر آیته در 
جستجوی بیابان سوم خواهد بود و درون فرزند آدم را هیچ چیز, جز خاک پر 
تضی: کند: و ما پیوسته سوره ای را می خواندیم که آن را شبیه تسبیحات 
می دانستیم یس من انرا فراموش کردم بجز ان مقداری که به خاطر 
سیرده بودم. «ای کسانی که ایمان آورده ایدچر | چیزی را می گویید که 
انجام نمی دهید و به عنوان شهادتی در گردن شما نوشته می شود و روز 
قيامت: از آنباز خواشت ی شوید»:() عبازتهانی را که ابو موسی تعل 
کرده است تا کي ی سنوی ندارد. و به 
احتمال قوی ابو موسی, دچار اشفتگی فکری فده و قرف بان قران .و 
حدیت نمی گذاشته است و هنعامی که حدیتی نقل می کرد درست ِ 
نمی کرد و آن را خوب در نمی یافت. 


به عقیده من ابو موسی در توطئه, با طلحه, زبیر و ام المومنین عايشه و 
معاویه بن ابو سفیان, مدست بوده, و تلاش خود را به کار می برده است تا 
خلافت امام را از بین ببرد. اررای موق سفق ستد مرج کوفم را انم کنر 
از یاری امام دست بردارند. هر آینه حکومت امام در همان سال نخستین 
یعت؛ پایان گرفته بود. روشن است که امام, ابو موسی را امین نمی 

ِِِ و از دوری او نسبت به اهل بیت پیامبر (ص) و بویژه از خودش 
۵ بود. 


امام ءع( پس از این که بیعت انجام گرفت عماره بن شهاب یکی از صحابه 


اشاتدات یه کف قفومان با ای ارم تمس را تیوه نکم ارم شرآ 
اين که طلیحه بن خویلد او را تهدید به قتل کرد پیش از رسیدن به کوفه 
به مدینه باز گشت. رشته امنیت پس از قتل عنمان همواره ناآرام بود. 
سیس امام (ع) ابو موسی را , به منظور پاسخ به خواست مالک اشتر که 
دوست داشت او در مقام خود ابقا شود. در کوفه تثبیت کرد. اشتر به 
وسیله او انتظار خیر داشت زیرا ابو موسی اهل یمن بود و بیشتر مردم 
کوفه از اهل یمن بودند. امام (ع) محمد بن آبو بکر و محمد بن جعفر را 
روانه کوفه ساخت و از ضردم آن شهر خواست. تا بسیح شوند و همکام با 
پاران و انصار دین خدا باشند. و اين که چیزی جز بهبودی نمی خواهد تا 
مردم به برادری و اخوت 8 افادان فرستادگان توفیقی نیافتند. و 
موضعگیری ابو موسی بزرگترین مانع بر سر راه هدف آنان بود. 


فنکافی. که به اب وین نبخت. کرافشمر. آنخه:در دل: ذاشست بیرون ریخت و 
گفت: «به خدا قسم که بیعت عثمان در گردن من و گردن صاحب شما دو 
تن است. و اگر چاره ای جز مبارزه نباشد, ما با کسی جنگ نمی کنیم مگر 
پس از انجام پیکار با قاتلان عثمان در هر کجا که باشند» (6). 


به این ابو موسی معتقد بود که همواره بیعت عثمان. حتی پس از 
رک به گردن اوست و باور نداشت که بیعت با امام زنده, اطاعت از او 
و لبیک گفتن به ندای او را ایجاب می کند. او معتقد بود در صورتی که از 
جنگ ناگزیر باشد, باید 


با قاتلان عثمان انجام گیرد. اما از نظر ابو موسی مبارزه با رهبران سه 
گانه که نخستین دعوت کنندگان به قتل عثمان بودند» پس از غصب حکومت 
امام )ور یم ده تما سای تفت ک و ار تا ساسا وا 


البته یک بار دیگر ابو موسی آنچه در دل داشت بیرون ریخت, آن جا که عبد 
خیر حیوانی, او را مخاطب قرار داد, و گفت: آیا این دو نفر (طلحه و زبیر) 
از جمله بیعت کنندگان با علی بودند؟ گفت: اری: تن ند خیز. ان اه 
پر سید. آیا از علی عملی سر زده است تا موجب نقض بیعت او شود؟ 
جواب داد: نمی دانم. عبد خیر به او گفت: اکنون که تو ندانستی پس. تو را 
به حال خود می گذارم تا بدانی .. . (7) بی تردید, ابو موسی می دانست 
که امام ءع( در تمام مدت زندگیش از شریعت اسلامی منحرف نشده 
است و با اين همه می گوید نمی داند که علی (ع) کاری کرده است تا 
شکستن بیعت او جایز باشد یا نه. تمام اینها برای آن بود که ابو موسی 
دستاوردهای رهبران سه گانه را بر ضد امام ع( نگاهداری و پشتیبانی کند, 
در صورتی که او اگر حقیقت را می گفت بی گمان بدین اقرار کرده بود که 
آن وی دون دلیل طوجفی تبعت آمام‌را شکشته اند اما اين اقرار برای 
هدف ابو موسی و خواسته آن رهبران زیان بخش بود. 


فرستادگان امام (ع) هنگامی که او در «ذی قار» بود, نزد او برگشتند و 
آنچه روک داده بود, اط امام رساندند. بعضی گفته اند. آن دو نفر هاشم 


برای امام (ع) روشن بود که ابو موسی خود نخستین مشکل است و بر 
کناری او کلید حل این مشکل, که ی 
موسی گوش می دهند هرگز امام (ع) نخواهد توانست ارتشی را رهبری 
کند, که از عهده انجام آن مهم برآید. برای همین بود که به وسیله هاشم بن 
عتبه برای او نامه ای فرستاد و در آن نامه نوشت: «مردم را به حال خود 
رها کن, زیرا من تو را ولایت ندادم جز آن که بحق مرا یاوری کنی 4 ابو 
موسی از انجام فرمان امام سر باز زد, هاشم به امام (ع) نوشت: من بر 
مردی وارد شدم, خودخواه و ستیزه جو که دشمنیش علنی و اشکار است. 
پس امام (ع), حسن (ع) و عمار بن یاسر را فرستاد تا از مردم کمک 
بخواهند و قرظه بن کعب را هم به عنوان استاندار کوفه فرستاد و به 
همراه او نامه ای برای ابو موسی نوشت: «همانا من حسن (ع) و عمار را 
فرستادم تا از مردم کمک بخواهند و قرظه بن کعب را نیز به عنوان والی 
کوفه فرستادم, اعمال تو نکوهیده و مطرود است., از کار ما کناره بگیر ! و 
اگر نرفتی به او دستور داده ام تا با تو اشکارا مبارزه کند و اگر با تو مبارزه 
کند و بر تو چیره شود بند از بندت جدا سازد» . 


پس ابو موسی کناره گرفت و حسن (ع) و عمار به هدف خود رسیدند و 
اهل کوفه به آن دو پاسخ مثبت دادند. 


روایت دیگری می گوید که ابو موسی کنار نرفت و در جای 


خود ماند تا اين که اشتر به خواست خویش به حسن (ع) و عمار پیوست. 
چرا که او خود را مسوول باقی ماندن ابو موسی در مقام خود می دید. 
اشتر به امام عرض کرد: « ... اگر صلاح می دانی - خدا تو را کرامی دارد 
ای امیر مومنان - مرا به دنبال آن دو بفرست., زیرا مردم آن شهر, بیش از 
هر کس از من فرمان می برند, اگر بروم امیدوارم کسی از ایشان با من 
مخالفت نورزد» . پس امام (ع) فرمود: تو هم به ایشان ملحق شو. چون 
اشتر وارد کوفه شد, به هیچ قبیله گذر نمی کرد که میان آن قبیله عده ای 
را در انجمنی یا مسجدی ببیند مگر اين که ایشان را دعوت می کرد و می 
گفت: به دنبال من تا کاخ فرمانداری بيایید. 


پس با گروهی از مردم به کاخ رسید آن گاه, قصر شلوغ شد و او در حالی 
وارد شد که ابو موسی در مسجد اعظم مشغول سخترانی برای مردم بود 
و انان را به نقل روایتی سرگرم کرده بود که می گفت از پیامبر (ص) 
درباره فتنه شنیده است, و شخص بی طرف بهتر است از کسی که وارد 
در آن فتنه شود. عمار بن یاسر, هم در جواب او گفت: براستی که پیامبر 
ان تاه که کفتی است اعد سر آننت ند فبام مه نع کوت: 
خداوند بر کسی که بخواهد بر او چیره شود و او را انکا ر کند غالب و پیروز 


است. 


غلامان ابو موسی با ناراحتی وارد مسجد شدند در حالی که می گفتند: ای 


زد و از آن جا بیرون کرد. پس, ابو موسی از منبر فرود امد و وارد کاخ 
شد؛ اشتر به او پرخاش کرد: | بیرون شو ؛ ! خدا تو را 
بکشد ! به خدا سوگند تو از اول جزء منافقان بودی » ابو موسی گفت: 

اسشت وا میات وا کت ات ار اما شاد اسب را وکا 
تضاتن- مردم شروع به غارت اموال ابو موسی نمودند ولی اشتر جلو آنان 
را گرفت و از کاخ بیرونشان کرد. و گفت: من او را پناه داده ام آن گاه 


نگذاشت دست مردم به او بر لنند. 


البته امام برای خلاصی از ابو موسی, نیاز به توسل به زور داشت, زیرا ابو 
موسی همانند دیگر استانداران نبود؛هر گز؛بلکه او زیر چتر استانداری امام 
بز ضق آمای نوماه رقف کت وا سا آخا‌ ها احاف ار دافیت و 
نسبت به مبارزه و خونریزی بی طرف بود, کافی بود که استعفای خود را - 
به دلیل این که با نظر امام مخالف است - تقدیم وی کند. 


به راستی اگر او مخالف پیکار مسلمانان بود باید در کنار امام می ایستاد, 
نه بر ضد او چون امام همواره از چنان مبارزه ای پرهیز می کرد و برای 
الاح از خبان پرداشتن.: اختلاف من کفشید. آها در همان حال,دستهای 
رهبران سه گانه تا مرفق به خون آلوده شده بود. آن چه تاریخ برای ما نقل 
می کند این است که آن سه تن با ارتش سه هزار نفری وارد بصره شدند, 
و پیش از این که با امام در میدان جنگ روبرو شوند به تعداد افراد 
لشکرشان و يا بیشتر از مردم آن شهر را 


از بای در آوزدند. پس, چرا ابو موسی با همه این اعمال ایشان را تاکید 
می کند و می خواهد دستاوردهایشان را که با ریختن خونهای مردم بصره 
به دست ده است پاسداری کند و مردم کوفه را از پیوستن به امام باز 
دارد. در صورتی که امام (ع) آنان را قسم می دهد تا حضور داشته باشند و 
در صورتی که او مظلوم بود او را همراهی کنند و اگر ظالم بود مخالف او 


باشند؟ 


از موضعگیری این مرد نتیجه می گیریم که او نه مخالف کشتار و فتنه بود 
و نه بافر اسلام؛ بلکه محالف انسلام بود. و بشتیبان کسانی که با اسلام 
مبارزه می کردند. پس امام ناراضی ترین فرد نسبت به آن پیکار بود. آن 
افرادی که ابو موسی با موضعگیری خود به آنان کمک می کرد. پیش از 
رسیدن امام (ع) به «ذی قار». جنگ خود را شروع کرده بودند. از جمله 
مطالبی که امام, در دیداز با مردم کوفم به انان فرموده این بود: 


«شما را دعوت کردم تا با هم, برادرانمان از مردم بصره را دیدار کنیم. 

تس کر آنان با کسشتیر مقصود ما حاصل شده است و اگر لجاجت کردند 
و 
تشم بو ها آعا ز کنند ما کاری را که در آن مصلحت باشد ان شاء الله 
ترک نمی کنیم, بر و لا قوه 
الا بالله.» (8) ما سخن در مورد ابو موسی را به درازا کشاندیم. جچون 
موضعگیری او تاثیر زیادی در حوادث آن زمان داشت. براستی که او بعد از 
پایان جنگ 


صفین نقشی بازی کرد که نتایج خطرناکی برای جهان اسلام در برداشت. 


سر انجام, تعدادی از مردم کوفه برای یاری امام بیرون شدند. شمار انا 
نزدیک به دوازده هزار تن بود. طبری, ابن اثیر و دیگر مورخان و عده ای از 
محدثان نقل کرده اند که امام (ع) فرمود: «از کوفه دوازده هزار و یک 
مرد, به سوی شما می ایند. ابو الطفیل (صحابی) راوی این حدیث می 
گوید: بالای تلی در «ذی قار» ایستادم و انها را شمردم, نه یک تن زیاد بود 
و نه یک تن کم (9). 

تردیدی نیست که کوفه می توانست دهها هزار از مردان خود را همراه 
امام بفرستد. و لیکن موضعی که ابو موسی گرفت و نامه های ام المومنین 
و موقع او, همچنین جایگاه دینی طلحه و زبیر در دلهای مردم در از هم 
گسستن رشته تصمیمهای مردم آن شهر از پیوستن به امام (ع) بی تاثیر 


نبوده است. 


هنگامی که امام با سپاه خود به سوی بصره می رفت جمعی از قبیله عبد 
قیس به او پیوستند. با اين همه, سپاه امام بیش از بیست هزار تن نبود, در 
تعیین شمار سیاه رهبران سه گانه روایات مختلف است و کسانی که زیاد 
نقل کرده اند آن را بالغ بر صد هزار دانسته اند و آنانی که کم قلمداد کرده 
اند به سی هزار تنزل داده اند. البته قبیله ازد و بنی ضبه در مبارزه امام 
بیشترین دفاع را عهده دار بودند. 


پی نوشتها 

1 - سوره عنکبوت (29) آیه: 1 - 3. 
2 - سوره حجرات (49) آیه 10. 
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5 -ج 7 - کتاب زکات در باب فضیلت 


قناعت و ترغیب به آن ص 139 - 140. 
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محمد جواد شری 


جنگ 


در میان فرماندهان نظامی جهان کسی را سراغ نداریم که به اندازه امام 
علی - علیه السلام به دشمن مهلت بدهد وبا اعزام شخصیتها ودعوت به 
داوری قرآن, در آغاز کردن نبرد صبر وحوصله به خرج دهد وبه اصطلاح 
دست به دست کند, تا آنجا که صدای اعتراض وشکوه مخلصان ویاران او 
بای ان سین آمام > اه شام اش مه اراس سا ود 
بپردازد وفرماندهان خود را به نحو زیر تعیین کرد: 


ابن عباس را فرمانده کل مقدمه سپاه وعمار یاسر را فرمانده کل سوار 

نظام و محمد بن ابی بکر را فرفانده. کل پیاده نظام. آن گاه برای سواره 
وپیاده نظام قبایل «مذحح » و «همدان » و «کنده » و «قضاعه » و 
«خزاعه » و «ازد» و «بکر» و «عبد القیس » و ... پرچمدارانی معین کرد. 
آمار کسانی که در آن روز, اعم از سواره وپیاده. تحت لوای امام - علیه 
السلام اماده نبرد شده بودند به شانزده هزار نفر می رسد. (1) 


آغاز حمله از طرف ناکثان 


در حالی که امام - علیه السلام مشغول بیان دستورات جنگی به سیاهیان 
خود بود, ناگهان رگبار تير از طرف دشمن لشکرگاه امام را فرا گرفت وبر 
اثر آن چند تن از پاران امام درگذشتند. از جمله. تیری به فرزند عبد الله 
بن بدیل اصابت کر دواو را کشت. عبد الله نعش فرزند خود را نزد امام 


افرزد هو کفت: ابا بان .هم باید‌ضتر فیزدیا دی ار-خود ششان حهیم نا دشمن ها 
را یکی پس از دیگری بکشد؟ به خدا سوگند, اگر هدف اتمام حجت باشد, 


سح هاش ان ام که 


سخنان عبد الله سبب شد که امام آماده نبرد 


شود. پس. زره رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم را پوشید واستر او 
را که به همراه داشت سوار شد ودر برابر صفوف یاران خود ایستاد. قیس 
بن سعد بن عباده (2) که از صمیمیترین یاران امام بود اشعاری در باره ان 
حضرت وپرچمی که برافراشته بود سرود که دو بیت آن چنین است: 


هذا اللواء الذی کنا نحف به ما ضر من کانت الانصار عیبته مع النبی و 
جبریل لنا مددا ان لا یکون له من غیرها احدا 


پرچمی که به گرد آن احاطه کرده ایم همان پرچمی است که در زمان 
پیامبر دور آن گرد می امدیم وجبرئیل در آن روز یار ومددکار ما بود. آن 
کس که انصار رازدار او باشند ضررندارد که برای او از دیگران یار ویاوری 
نباشد. 


تیامجف کین وفتظم. آمام ‏ علیه: السلام اکتا نب | جع نکایو اند اخت وشترن 
عاپشه را که حامل کجاوه او بود به میدان نبرد آوردند وزمام زد را به 
دست قاضی بضصر ۵ ععب بن سور دادند واو مصحفی یز گردن ۳ 
فاف و ات له اندوی یه سا وا اخاطه کرو هی و للم ون 
زییر پیش روی عايشه ومروان بن حکم در سمت چپ او قرار داشت. 
مدبریت سپاه با زبیر بود وطلحه فرمانده سواره نظام ومحمد بن طلحه 
فرمانده پیاده نظام بودند. 


امام - علیه السلام در روز جمل پرچم را به دست فرزند خود محمد حنفیه 
سپرد واو را با جملاتی که عالیترین شعار نظامی است مخاطب ساخت 
وفرمود: 

«تزول الجبال و لاتزل. عض علی ناجذک. اعر الله جمجمتک. تد فی الارض 
دمک ار مرصر ک آخشی القوه معع رک داعم ان ,| لنضند 


من عند الله سبحانه » . (3) 


اگر کوهها از جای خود کنده شوند تو بر جای خود استوار باش, دندانها را بر 
هم بفشار . کاسه سرت را به خدا عاریت ده. 2 
میخکوب کن. پتوانتتة به آخر لشکر شئر (با. انخا یرو کن 1 وخسم. خود 


را بیوش وبدان که پیروزی از جانب خدای سبحان است. 


هر یک از جمله های علی - علیه السلام شعار سازنده ای است که شرح 
هر کدام مایه اطاله سخن خواهد شند. 


وقتی مردم به محمد حنفیه گفتند که چرا امام - علیه السلام او را به میدان 
فرستاد ولی حسن وحسین را از این کار بازداشت.؛ در پاسخ گفت: من 
دست درم هستم فان دیدگان او؛ او با دستش از چشمانش دفاع می 
کند. (4) 


ابن ابی الحدید, از مورخانی مانند مدائنی وواقدی, حادثه را چنین نقل می 
کند؛ 


امام.یا کر‌ذهی. که. آن .را <کنيبه: الخضراع» من نامندند. واغضای آن ترا 
مهاجرین وانصار تشکیل می دادند, در حالی که حسن وحسین اطراف او را 
احاطه کرده بودند. خواست به سوی سیاه دشمن حمله برد. پرچم را به 
دست فرزندش محمد حنفیه داد وفرمان پیشروی صادر کرد وگفت: به 
اندازه ای پیش برو که آن را بر چشم جمل فرو کنی. فرزند امام آهنگ 
پیشروی کرد, ولی رگبار تیر او را از پیشروی بازداشت. او لحظاتی توقف 
کرد تا فشار تیرباران فرو کش نمود. در این هنگام امام مجددا به فرزند 
خود فرمان حمله داد, اما چون از جانب او درنگی احساس کرد به حال او 
رقفت آورد ویرجم را از او گرفت ودر حالی که شمشیر در دست راست 
وبرجم در 


دست چپ او قرار داشت. خود حمله را اغا کرد وتا قلب لشکر پیش 
رفت. سپس برای اصلاح شمشیر خود, که کج شده بود, به سوی یارانش 
باز؟ رز 


یاران امام, مانند عمار ومالک وحسن وحسین,؛ به او گفتند: ما کا ر حمله را 
ور ۳ .هی 629 شما در اینجا توقف کنید. امام به آنان پاسخ نگفت 
ونگاهی هم نکرد, بلکه چون شیر مي غرید وتمام توجه او به سپاه دشمن 
بود وکسی را در کنار خود نمی دید. آن گاه پرچم را دو مرتبه به فرزند خود 
داد وحمله دیگری آغاز نمود وبه قلب لشکر فرو رفت وهرکس را در برابر 
خود دید درو کرد. دشمن از پیش روی او فرار می کرد وبه اطراف پناه می 
برد. در این حمله, امام به اندازه ای کشت که زمین را با خون دشمن 
رنگین ساخت. سپس برگشت در حالی که شمشیر او کج شده بود که آن 
را با فشار بر زانوان راست کرد. در اين هنگام یاران او در اطرافش گرد 
آمدند واو را به خدا سوگند دادند که مبادا شخصا حمله کند زیرا کشته 
شدن او موجب نابودی اسلام خواهد شد وافزودند که ما برای تو هستیم. 
امام فرمود: من برای خدا نبرد می کنم وخواهان رضای او هستم. +صن 22 
فرزند خود محمد حنفیه فرمود: بنگر, اینچنین حمله می کنند. محمد گفت: 
۱ رز ۱ ۱۹ ۳۰۱ 


دراین موقع امام به اشتر پیام فرستاد که بر جناح چپ لشکر دشمن که آن 
را هلال فرماندهی می کرد حمله برد. در این حمله, هلال کشته شد وکعب 


بن سور قاضی بصره که زمام شتر را در د ست دار شت وعمرو بن 


یثربی ضبی که قهرمان سپاه جمل بود ومدتها از طرف عثمان قضاوت 
بصره بر عهده او بود کشته شدند. همت لشکر بصره این بود که شتر 
عابشه سر پا باشد, زیرا سمبل ثبات واستقامت انها بود. از این روه سپاه 
امام چون کوه به سوی جمل حمله برد وانان نیز کوه اسا به دفاع پرداختند 


وبرای حفظ زمام آن هفتادنفر از ناکثان دست خود را از دست دادند (ظ). 
در حالی که سرها از گردنها می پرید. دستها از بندها قطع می شد., دل 


وروده ها از شعمها بیرون می ریخت. با اين همه ناکثان ملخ وار در اطراف 
جمل ثابت واستوار بودند. در این هنگام امام فریاد زد: 


فملکر آعقووا الخیل. قایم شتطای. اعقمفم س الا کته الغریة لا ال 
العف قانما راکفا حتی‌یهوی هدا الیعیز الی الارض ». 


واق, بر شما ! شتتر عايشه.رابت کنید که. آن قیطان است. بی کنید آن: .۱ 


وگرنه عرب نابود می شود. شمشیرها پیوسته در حال فرا رفتن وفرود 
امدن خواهند بود تا این شتر بر پا باشد. (6) 


روش امام (ع در تقویت روحیه سپاه خود 


» وگاهی از «حم لاینصرون » بهره می برد, که هردو شعار از ابتکارات 
رسول اکرم صلی الله علیه و اله و سلم بود ودر نبرد با مشرکان به کار 
داشت, زیرا یاد اور خاطره نبرد مسلمانان با مشرکان می شد. از این رو, 
عايشه نیز برای تقویت روحیه سیاه جمل شعار داد که: 


«یا بنی الکره, الکره. اصبروا فانی ضامنه لکم الجنه » . یعنی: فرزندام 
بردبار باشید 


بر اثر این شعار, گروهی دور او را گرفتند وبه قدری پیشروی کردند که در 
چند قدمی سیاه امام - علیه السلام قرار گرفتند. 


عاپشه برای تحریک یاران خود مشتی خای طلبید وچون به او دادند, را 
روی پاران امام - علیه السلام پاشید وگفت: «شاهت الوجوه » یعنی سیاه 
پاد رویتان. او در اين کار از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تقلید کرد. 
زیرا آن حضرت نیز در جنگ بدر یک مشت خاک برداشت وبه سوی دشمن 
پاشید وهمین جمله را فرمود وخدا در باره او نازل کرد: وما رمیت اذ رمیت 
کش هت ۱ سا وه ات سل از اس سای وه اه 
السلام بلافاصله فرمود: «و ما رمیت اذ رمیت و لکن الشیطان رمی > 
ای ار سار ا مرف الم و سم نام یت سا اد 
آستین پیامبر ظاهر شند؛ در مورد عاپشه دست شیطان از آنتتیر: او آشکار 


پی کردن جمل 


جمل عايشه حیوان زبان بسته ای بودکه برای نیل , به مقاصد شوم به کار 
گرفته می شد وبا گذآردن هودح عايشه زر آن: نوعیر قداست به آن 
بخشیده بودند. سپاه بصره در حفاظت وبریا نگاه داشتن آن کوششها کرد 
ودستهای زیادی در راه آن دادند. هر دستی که قطع می شد دست دیگری 
زمام شتر را می گرفت. اما سرانجام زمام شتر بی صاحب ماند فتنکر 
کسی حاضر نبود که آن را به دست بگیزت: در اين هنگام فرزند زبیر زمام 
آن را به دست گرفت. ولی مالک اشتر با هجوم بر وی او را نقش زمین 


کرد وگردن او 


را گرفت. وقتی فرزند زبیر احساس کرد که به دست مالک کشته می شود 
فریاد زد: مردم هجوم بیاورید ومالک را بکشید, اگر چه به کشته شدن من 
بینجامد. (8) 


مالک, با زدن ضربتی بر چهره او, وی را رها کرد وسرانجام مردم از 
اطراف شتر عايشه پراکنده شدند. امام - علیه السلام برای اینکه دشمن با 
دیدن شتر عايشه بار دیگر به سوی او باز نگردند, فرمان پی کردن جمل را 
مجددا صادر کرد. پس, شتر به زمین خورد وکجاوه سرنگون گردید. در این 
هنگام فریاد عايشه بلند شد, به نجوی که هر دو لشکر صدای او را شنيدند. 
محمد بن آبی بکر. به فرمان امام - علیه السلام خود را به کجاوه خواهر 
رسانید وبندهای ان را باز کرد. 


می شود: 


عایشه: تو کیستی؟ 

محمد بن آبی بکر: مبغوضترین فرد از خانواده تو نسبت به تو! 
عایشه: تو فرزند اسماء خثعمیه هستی؟ 

فحمد ادلی اه کر نها در نون 


عایشه: صحیح است, او زن شریفی بود. از اين بگذر. سپاس خدا را که تو 
سالم ماندی. 


محمد: ولی تو خواهان سالم ماندن من نبودی. 

عایتشته: ا کر خواها نان نود یر شختن نمی کفتم:. 

محمد: تو خواهان پیروزی خود بودی. هرچند به بهای کشته شدن من. 
عانشه من کماهان: ان شنم .ولی: تضییم. نشنده: ووشت: داشتم کم :توتسالم 


بمانی. از این سخن خودداری کن وسرزنشگر مباش, همچنان که پدرت 


علی - علیه السلام خود را به کجاوه عايشه رسانید وبا نیزه خود بر آن زد 
وگفت: ای عايشه, آیا رسول اکرم صلی الله 


علیه و آله و سلم تو را به این کار سفارش کرده بود؟ او در پاسخ امام 
کف ای نحص ان ام که سر وی سر 


جیزی نگذشت که عمار ومالک اشتر پیز جوو را , به کجاوه عابشه رساندند 
وگفتگویی به شرح زیر میان آنان صورت گرفت: 


عمار: مادر ! امروز رشادت فرزندانت را دیدی که چگونه در راه دین 
شمشیر می زدند؟ عايشه خود را به نشنیدن زد وچیزی نگفت, زیرا| 


اشتر: سپاس خدا را که امام خود را یاری کرد ودشمن او را خوار گردانید. 
حق امد وباطل برچیده شد. زیرا باطل رفتنی است. مادر ! کار خود را 


چگونه دیدی؟ 

عایشه: تو کیستی, مادرت درعزایت بنشیند؟ ! 
اشتر: من فرزند تو مالک اشتر هستم. 

عایشه: دروغ می گویی, من مادر تو نیستم. 
اشتر: تو مادر من هستی, هرچند نخواهی. 


عایشه: تو همانی که می خواستی خواهرم اسماء را در عزای فرزندش 
(عبد الله بن زبیر) بنشانی؟ 


اشتر: برای این بود که در پیشگاه خدا عذر وپوزش داشته باشم (برای 
امتثال فرمان خدا| بود). 


سیس؛ عايشه, در حالی که بر مرکبی سوار می شد؛ گفت: افتخار آفریدید 
و پیروز شدید, تقدیر خدا انجام گرفتنی است. 


امام - علیه السلام به محمد بن ابی بکر فرمود: از خواهرت تیرنتر, که: آبا 
تیری به او اصابت کرده است؟ زیرا بیرون کجاوه عايشه از فزونی پرتاب 
تیزم بة صورت خاریشت: در آمده نود او در پاسخ برادر خود گفت: فقط یک 
تیر بر سرم اصابت کرده است. محمد به خواهر گفت: خدا در روز جزا به 
ضرر تو داوری خواهد کرد, زیرا تو کسی هستی که بر ضد امام 


قیام کردی ومردم را بر او شورانیدی وکتاب خدا| را نادیده گرفتی. عاپشه 
در پاسخ گفت: ۲ ۱ب ۱۱ 7 5 
کند. 


محمد بن ابی بکر امام - علیه السلام را از سلامتی خواهرش آگاه ساخت 
وامام فرمود: او زن است وزنان از نظر منطق قوی نیستند. حفاظت او را 
بر عهده بگیر واو را به خانه عبد الله بن خلف منتقل کن تا در باره او 
تصمیم بگیریم. عاپشه مورد ترحم امام - علیه السلام وبرادر خود قرار 
گرفت ولی پیوسته زبان وی به بدگویی به امام - علیه السلام ام خن 
خواهی بر کشتگان جمل آلوده ومشغول بود. (9) 

پی نوشتها 

1 - الجمل, ص 172. 


2 - در کتاب الجمل (تالیف شیخ مفید) قیس بن عباده وارد شده که ظاهرا 
مقصود قیس بن سعد بن عباده است. 


ی 
تا این ان ات ی 211 

اس ری ال اه اس تسم ص او 
سح ت آلباخه ان آنی آتدییه ع ی ۶م و وف 
7 - سوره انفال, آیه 17. 

8 - او چنین گفت: «اقتلونی ومالکا واقتلوا مالکامعی » . 

و العملد ی 16619 از وه ظررن عفر و53 
فروغ ولایت ص 443 


آیت الله شیخ جعفر سبحانی 


جنگ (2) 


جنگ 


چون دو لشکر آماده رزم شدند, تلف پیشاپیش لشکر رفت و زبیر را 
خواست. ژبیر بیش اه آمند و علی داستانی را به بان آه آورد. خلاصه داستان 
اینکه رسول (ص) روزی زبیر را دید دست در دست علی دارد. پرسید: «او 
را دوست داری؟» 


- «چگونه دوست نداشته باشم.» 

- «زودا که به جنگ او برخیزی.» 

- زبیر گفت: «اگر اين داستان را پیش از اين یاد من می آوردی با اين سپاه 
نمی بودم اکنون با تو جنگ نمی کنم.» و از لشکر کناره گرفت و در بیرون 
تضرم.<د-حاقی. که اهروز فیو انز آنخاست ه به نام از > شناخته و جزء 
ایالت بصره است بدست عمرو پسر جرموز کشته شد. 


کسی که انرا ببرد کشته خواهد شد.» 


از مردم کوفه. جوانی که قبائی سفید پوشیده بود و از 


بنی مجاشع بود برخاست و گفت: «من می برم.» علی نپذیرفت و تا سه 
بار پرسش خود را تکرار کرد هر سه بار جوان پاسخ داد. و سرانجام قرآن 
را رت شا رکفت ماه کی ۱ موه ای را کت 


اینجا بود که علی (ع) گفت: ی رواست.» (1) علی 
(ع) پرچم را به محمد حنفیه فرزند خود سپرد و ؟ 


«اگر کوهها از جای کنده شود جای خویش بدار ! دندانها را بر هم فشار و 
کاسه سر را به خدا عاربت سپار! پای در زمین کوب و چشم خویش 
برکرانه سپاه نه و بیم بر خود راه مده و بدان پیروزی از سوی خداست.» 


2) 


کسی که جزئیات تاریخ این جنگ مخصوصا رجزهای رزمندگان لشگر عايشه 
را بخواند, بدین نتیجه می رسد که جنگ جمل با جنگ های دوره سی و چند 
ساله اسلامی هیچ گونه شباهتی ندارد, بلکه به جنگ های قبیله ای پیش از 
هستیم. مردی از بنی لیث او را پاسخ می دهد: 


- «از روزی که ما با قبیله ازد دیدار کردیم بیرس . ! روزی که اسب های 
رنگارنگ ما می تاخت, روزی که جگر و مج دست آناندا بریدیم. ۳" 
آنان:» ضردی میگوند: 


- «شمشیر خود را در مردان ا زمودم. جوانان و پسران انان را کشتم.» و 
مردی برای آنکه دلاوری و کینه توزی خود را بنمایاند به عايشه چنین 


میگوید: 
زک نو لاوز از با ترآمنه شین آنان شکافتت سانشان افکنده 


است.» 


از روزی که رسول خدا (ص) در حجه الوداع فرمود کینه های جاهلیت 


را زیر پا گذاشتم, بیش از ریع قرن نگذشته است که می بینیم شعارهای 
جاهلیت زنده گردیده. چرا چنین دگرگونی در جامعه اسلامی پدید آمد, 
اندکی ار انز در کتاب «پس از پنجاه سال > نوشته ام دیگران نیز نوشته 
اند. جامعه سال سی و پنج هجری با جامعه سال دهم هجری که رسول خدا 
آنرا واگذارد و به جوار حق رفت؛ در زمینه های اقتصادی, فرهنگی, علمی 
و حتی دینی تفاوت بسیار داشت. بیشترین عامل این دگرگونی را میتوان 
در آمیزش مردم شبه جزیره با مردم کشورهای اطراف آن که بدان رو 
آوردند, چستجو کرد. 


سپاهان علی در اين نبرد پیروز شدند. طلحه و تنی چند از قریش و خاندان 
اموی به خاک و خون غلطیدند. دست و پای شتر بریده شد و کجاوه عايشه 
بر زمین افتاد. اما کسی بدو بی حرمتی نکرد. با افتادن شتر که همچون 
پرچم جنگ می نمود, درگیری پایان یافت و جدائی طلبان شکست خوردند. 
اما پی آمدهای آن چندان خوشایند نبود. آشنایان به تاریخ اسلام می دانند تا 
پیش از فتح مکه عرب مسلمان با عرب بت پرست می جنگید, و می 
خواست خداپرستی را بر مشرکان بقبولاند. و چون سراسر عربستان 
مسلمانی را پذیرفت, , همه با یکدیگر برادر شدند و درگیری از .ضیان. انان 
برخاست و از آن پس با نامسلمانان غیر عرب می جنگیدند. اما در جنگ 
جمل مسلمان با مسلمان در گیر شد. 


رزمندگان امید داشتند پس از فرو ننٌ نشستن. آتش جنگ همچون جنگ هایی 
که در آن شرکت کرده و يا توصیف ان را شنیده بودند از غنیمت های ان 
بهره برند. اما علی (ع) فرمود از مالهای کشتگان چیزی برندارید. اینجا بود 
که دسته ای گفتند: «چگونه خون اینان بر ما حلال 


است و مالشان حرام؟» 


آنان: تجی.داشنتند وا تفی, خواستند بدانند اینان مسلمان طاغی بودند نه 
کافر حربی. و چنانکه نوشته اند پایه عقیده خوارج در اين جنگ نهاده شد 
بسن او بابان‌ نی امام ان فردم بصره بنعت کرفت. 

مروان پسر حکم را نزد وی آوردند. او حسن و حسین (ع) را میانجی خود 
کرده بود. آنان به علی (ع) نت «مروان می خواهد با تو بیعت کند.» 
علی (ع) گفت: 

«مگر پس از کشته شدن عثمان با من بیعت نکرد مرا به بیعت او نیازی 
نیست چه او بیعت شکن است و غدار با دستی چون دست جهود مکار اگر 
آشکارا با دست خود بیعت کند, زو کردانته در تهان آن: درا بشکنن» (و) 
شمار کشتگان دو طرف را بین شش هزار تا پانزده هزار نوشته اند. و تنها 
از شیوخ بنی عدی هفتاد تن کشته شده بود که قرآن خوانده بودند. جوانان 
فان ناخو‌اندکان اس قعله راهم بایدر آنان آفرود. (2) 

پی نوشتها 

1 طبری, ج 6, ص 3189. 

2 نهج البلاغه, گفتار 11. 

3 خطبه 73. 


4 طبری, ج 6, ص 3224. 
علی از زبان علی با زندگانی امیرالمومنین (ع) صفحه 104 
دکتر سید جعفر شهیدی 


جنگ (3) 


جنگ 


«به خدا قسم از دادن نسبت ناروا[قتل عثمان و ... آبه من خودداری 
نکردند. میان من و خودشان به انصاف رفتار نکردند. و انان از من حقی را 
می خواهند که خود آن را ترک کرده اند و خونی را می طلبند که خودشان 
ریخته اند ایشان گروهی ستمگر و تبهکارند "و در باطن ایشان تیرگی و ژهر 
کین و ظلمت و گمراهی است. به خدا سوگند, برای آنان حوضی را پر آب 
0( سیراب از آن بیرون نشوند و پس از آن هم 


بار خدایا: «دو تن (طلحه و زبیر) با من قطع رحم کردند و به من ستم روا 
داشتند, بیعت خود را با من شکستند و مردم را بر من شوراندند. پس 
بگسل آنچه را که آنان بستند و استوار مفرما آن چه را که رشتند, و بدی را 
در برا, بر آرزو و رفتارشان نصیب آنان کن ! پیش از جنگ بازگشت آنان را به 
بیعتی که شکستند خواستار شدم, ولی آنان نعمت را خوار شمردند و 
عافیت را وا نهادند.» (1) امام علی (ع) کسی نبود که از میدانهای جنگ 
بترسد و زیادی افراد دشمن او را بهراساند. او هراسی از طلحه و زبیر و 
هزاران تن همراهان و صفوف به هم پیوسته ایشان, نداشت, براستی که 
وی همان قهرمانی است که در زمان پیامبر (ص) گردن اعراب مشرک را 
زد و گذشت سالها تنها به 


نیرو تصمیم او افزوده بود. او از زمان پیامبر (ص) می دانست که چنین 
جنگی در آینده حتمی است و دشمنانش گروه ستمکاری هستند که پیامبر 
(ص) برای او تعریف کرده بود که در میان آن دو (زبیر و عایشه) سیاهی و 
زهر کینه است. او نیز می دانست که خود او از میدان جنگ سالم بیرون 
خواهد شد. پس از دیدار با زبیر. از علی (ع) پرسیدند: زبیر را چگونه 
دیدی, در حالی که تو بی اسلحه بودی و او غرق در سلاح. و معروف در 
شجاعت بود؟ جواب داد: و کشنده من مردی است 
گمنام از خانواده ای کوچک که بیرون از معرکه جنگ مرا می کشد. وای به 
مادر او, زیرا او ارزو داشت که کاش مادرش او را از دست می داد. بدانید 
که او و پی کننده ناقه صالح در یک رنبه اند» (2). 


با این که او می دانست, دشمنان - به هر حال - جنگ را شروع خواهند کرد, 
بر خود لازم دید تا صلح را بر ایشان عرضه کند و از انان بخواهد که 
برگردند و نهایت کوشش خود را برای جلوگیری از خونریزی ها به کار بندد. 
اگر آنان از پذیرش صلح خودداری کردند, و کاری جز پافشاری در خصومت 
خود انجام ندادند, پس باید منتظر نتیجه عمل خویش باشند سپس امام (ع) 
تصفیم کر قاتا حرصمی راهاه نان لیر از مر کرو یود کید که قود بر 
کننده آن بود,ر_ و آنان نمی توانستند, از آن حوصض سیراب در آیند. امام از 
خداوند برای آن دو تن نفرین خواست و از او خواست ۳ آنچه را آن دو 
بسته اند بگشاید و سزای 


بد اتخا و عملشان را بدانان بنماید. خداوند هم دعای او را مستجاب کرد. 


مورخان درباره مدت ادامه این جنگ (جنگ بصره) اختلاف نظر دارند. آپا یک 
روز بوده است و يا دو روز؟ هر مدتی باشد, اين جنگ از سخت ترین و 
خشنترین جنگها بود. و براستی که در زشتی و شومی و اثرش در جدا 
سازی مسلمانان از یعدیگر نظیر نداشت. تاریخ برای نخستین بار می دید 
که مسلمانان با دو لشکر روبروی هم ایستاده و عده ای با عده دیگری می 
جنگند و با شمشیرهایشان هزاران کشته از آنان بر زمین می افتد. 


جنگ شروع شد, اما کوتاه مدت, زود انجام, با تلفاتی جانی اندک. زیرا 
حمله ای را که سپاه امام (ع) اغاز کرد. چون صاعقه ای بود که پیکره 
ارتش بصره را به لرزه در آورد و هزاران تن ازر ایشان را پیش از اين که 
ار زد رح ترا که در حین جنگ تیر کشنده ای به طلحه 
خهرنه و حون از تشن جارق دا این که-خاشش به لب اهد: 


از جندب بن عبد الله نقل شده است که او گفت: از کنا ر طلحه عبور کردم 
در حالی که جمعی با او بودند و او به همراه آنان می جنگید و در میانشان 
مجروحان زیادی بودند که مردم اطراف آنان جمع بودند. آن گاه طلحه را 
دیدم مجروح و شمشیر در دستش بود و یاران او یک نفر یک نفر و دو نفر 
دو نفر از او دفاع می کردند و من می شنیدم که او می گفت: بندگان خدا 
پایداری پایداری ! زیرا به دنبال پایداری پیروزی و اجر است. سیس. من به 


او گفتم: مادرت به 


سوکت بنشیند خودت را خلاص کن ! به خدا قسم نه اجری داری و نه 
پیروزی در کار است, بلکه باری از گناه را به دوش کشیده و زیان کرده ای. 
آن: کاه:طلحه: بار انش وا بانی زدولی آنان ترسیدند و دور شدند. اگر من 
می خواستم او را با نیزه بزنم. می توانستم به او گفتم: به خدا قسم, اگر 
بخواهی تو را در اين خانه دقن می کنم او گفت: به خدا سوگند هلاک شدم 
به هلاکت دنیا و اخرت. . سیلس؛ , به او گفتم: تو سرانجام, هنگامی روز را سر 

اوردی که ونت حلال است و براستی که از پشیمان رد کی 1 
در حالی که با او سه تن بودند. نمی دانم که عاقبت کار او چه شد فقط 
می دانم که او مرد (3). با این که خون از بدن طلحه می ریخت قعقاع بن 
عمرو او را دید که مردم را به جنگ وا می داشت. سپس به او گفت: ای 
تدایع مان ان کار با تدای سر ال یاههار 


تاکید می کنند کسی که طلحه را با تیر کشنده از پا در آورد. مروان بن 
حکم بود, با آن که وی از سران لشگرش بود, البته مروان و سایر امویان 
معتقد بودند که طلحه و زبیر از سران قاتلان عثمان اند ولی. انتقام گیری 
از این دو ۳ به پس از پیروزی بر امام موکول کرده بودند. چون مروان در 
جریان جنگ از پیروزی نومید شد, دریافت که وقت انتقام از دشمن فرا 
رسیده است. روش امویان چنین حکم می کرد تا رهبران سه گانه را 
وسیله ای برای رسیدن به هدف خود که همان پیروزی بر امام 


(ع) بااشد قرار دهند تا قدرتی را که با کشته شدن عثمان از دست داده 
بودند دوباره به چنگ آورند. آنان آمادگی داشتند تا این رهبران را مانند پول 
به مصرف برسانند. رهبران سه گانه نمی دانستند که چه می کنند. اگر هم 
زبیر کشته نمی شد. از دست بنی امیه جان سالم به در نمی برد. اما زبیر 

به امام (ع) قول داده بود که با او پیکار نکند. پس از این که امام به او 
ناداه ند کته ماش ری به او فرموده است که وی با علی در حالی که 
نسبت به او ظالم است.؛ تکار خواهد کرد. در واقع او, چون دانست که 
عمار بن پاسر میان لشکر امام است, در تصمیم خود, دز قو رد عنی: 
سست شد, هر چند در میدان جنگ ماند و چندی هم در آن شرکت جست. 
0 
پسر ابو طالب, بر دوش مردانی دلاور ترسیده است. 


هنگامی که زبیر به پسرش اطلاع داد او در برا؛ بر علی به خدا قسم خورده 
است که با وی نجنگد, پسرش به وی پیشنهاد کر اد کر را 
بندگانش به عنوان کفاره, سوگند خود را بشکند. زتیر .هم آن کار را کرد و 
مشغول جنگ شد. 


خیرت: آفر آمبت که ری ار این که کشفشن را و 
کند, و پس از دادن کفاره از فرو رفتن در جنگ و کشتن هر کس از 
0۳ که دستش بر سد؛ اجتناب نمی ورزد, در صوربی که کشتن 
عمدی یک فرد مومن سبب مخلد شدن در اتش است. 


سرانجام, زبیر از 


معر که بیرون رفت؛ اما داشت بیرون می رفت که عمار بن پاسر را دبد. 
عمار نیزه اش را به طرف او نشانه گرفته بود. زبیر به او گفت: ای ابو 
یقظان ! آیا می خواهی مرا بکشی؟ عمار در جواب گفت: ته ای ابو عبد 
باشد و يا عمار او را بکشد, چون پیامبر (ص) فرموده بود که عمار را 


از زبیر انتظار می رفت تا از آن جنگ بیش از نبرد با عمار بترسد, زیرا 
جنگ با علی مطابق شهادت پیامبر (ص) جنگ با پیامبر (ص) بوده است. 
زییر از بصره بیرون رفت و در راه مدینه با قتلگاه خود روبرو شد, آن جا 
که عمرو بن جرموز او را از پا در آورد. 


تحت رهبری ام المومنین 


صفهای سپاه بصره به سرعت کاهش یافت. طلحه کشته شد و زبیر میدان 
نبرد را ترک گفت و لیکن ام المومنین, خود رهبری را عهده دار شد و ثابت 
۱ 
امام سر سخت تر از انهاست. به خاطر موقع خود نسبت به پیامبر (ص) و 
نسبت به پدرش ابو بکر, در نظر توده مسلمانان هاله ای از قداست او را 
احاطه کرده بود. سپاهیان او را در هودختن آهنین بر بسشت: شتر بزرخش 
قرار داده بودند. 0 مردم گستاخی به خرج دادند با شور زیاد دور او را 
گرفتند. شاید همه آنان تصور می کردند که خواری همسر پیامبر (ص) 
خواری شخص پیامبر (ص) است. پس. در پیشاپیش او اماده مر شدند, 
بر میمنه لشکر امام (ع) و 


میسره آن فشار آوردند و هر دو جناح را وادار به باز گشت ساختند. دو 
طرف لشکر به قلب لشکر پیوست همان جا که امام (ع) ایستاده بود. آن 
حا هه هامامعصاغت نت ام وی را کودر ظیول‌ها ره جرک 
بی نظیر بود, بروز داد. 


امام (ع) خود با پیش قراولان سبز پوش ا‌ضفاخن و اتضار به طرف ان 
شتر حرکت کرد در حالی که اطرافش فرزندان او, حسن, , حسین و محمد 
بودند. پرچم را به محمد داد و گفت: تدم دا لش تا انترآدرکسم ان 
شتر قرار دهی و پیش از آن توقف مکن. 


محمد جلو رفت. تیرها او را هدف قرار دادند. وی به اصحابش گفت: آرام 
باشید تا تیرهایشان تمام شود. سپس, پدرش کسی نزد محمد فرستاد تا او 
را به پیشروی وادارد و فرمان یکسره کردن کار دشمن را بدهد. چون 
محمد کند پیش می رفت, امام خود از پشت سر وی امد و دست چیش را 
روی شانه راست او گذاشت و گفت: ای بی مادر جلو برو! 


امام (ع) احساس رقت بر فرزندش کرد و پرچم را با دست چپ از او 
گرفت وذو الفقار مشهور در دست راستش بود. و سپس حمله کرد و وارد 
سپاه جمل شد. پس از آن در حالی برگشت که شمشیرش خم شده بود و 
آن زا تین رات کرد رای کرزنه اسان و اسر و عهار گرض 
خات تا سم را ند رت رن و را اه 
طرف او شتافتند در حالی که 


او چشم به سپاه عايشه دوخته بود. جواب سخن کسی را نمی داد و به 
اطرافیان نگاه نمی کرد. پرچم را به دست محمد داد, و سپس به تنهایی 
دوفین حفله. را اغاز و.به قلب آنان زد و قدم به قذوم ایشان را با شتمشیر 
می زد و افراد از مقابل او فرار می کردند و به جانب راست و چپ می 
گریختند تا این که زمین با خون کشته ها رنگین شد. آن گاه, برگشت در 
حالتی که شمشیرش خمیده بود, و ان را با زانويش راست کرد. 


اصحاب به گرد او جمع شدند و او را به خدا سوگند دادند درباره جان 
خودش و اسلام. و گفتند: براستی که اگر به تو صدمه ای برسد. دین از بین 
می رود, پس تو خودداری کن و ما تو را کفایت می کنیم امام 2 
کات نا ها وت ررخاه ها ویمان آیرت زاس 

خواهم. ان گام تمد کفیت: ۱۹ ۳9 7 
ک ود چه کسی ای امیر موّمنان می تواند کاری را که تو انجام می دهی 
انجام دهد؟ (4) در پی یکی از حمله هایش مردی با ظرفی خدمت او آمد 
در آن ظرف عسل (و ابی) بود, امام از آن اشامید و به صاحب ظرف 
فرمود: « ... این عسل تو مال طایف بود» آن مرد در جواب گفت: «آری. 
به خدا سوگند ای امیر مومنان از شما تعجب می کنم که در چنین روزی در 
حالی که از ترس جانها به لب رسیده است, تو عسل طایف را از غیر 
طایف تشخیص می دهی ..» امام در جواب او فرمود: «ای برادر زاده ! به 


خدا قسم, هرگز قلب عمویت را چیزی پر نکرده است و او را غمگین 
نساخته است ..» (5) دو حمله امام اثر مورد انتظار خود را بخشید. این دو 
حمله شکافی در صفوف دشمن ایجاد کرد. و روحیه سپاه دشمن را از بین 
برد. امام (ع) اشتر را مامور کرد تا به میسره انان حمله کند و او حمله کرد 
در حالی که هلال بن وکیع در آن جا قرار داشت. سپس. پیکار سختی کردند 
در هل رازبا ارس کی تاه ی به ات 
سرازیر شد و به او پناهنده شدند, و بیشترشان از قبایل بنی ضبه و بنی 
عدی بودند. سپس مردان قبایل ازد, ناحیه و باهله رو به شتر آوردند و ان 
را در میان گرفتند. دلاوران بصره یکی پس از دیگری. افسار شتر را می 

گرفتند و شتر در حقیقت پرچم مردم بصره بود. ام المومنین فرزندان خود 
را وادار به مبارزه می کرد و با همه اینها, آرزوی پیروزیش تحقق نیافت. 


عبد الله بن خلف خزاعی که رئیس اهل رمق ره تمد بر آنان بود 
بیرون امد و مبارز خواست و درخواست کرد کسی جز علی به نبرد او 
نرود. امام (ع) به جانب او شتافت و او را مهلت نداد و ضربتی بر او وارد 
ساخت و فرق او را شکافت. عبد الله بن ایزی لجام شتر را به دست 
که تا ی ان 
(ع) او را با نیزه خود هدف قرار داد 


و وی را کشت و نیزه را در تن او گذاشت در حالی که می فرمود: ابو 
الحسن را دیدی پس چگونه او را دیدی؟ در کنار افسار شتر, از قریش 
و ۱7۷ ان 
اسید (از بنی امیه) که از اشراف قریبیش بود جلو آمد, مالک اشتر به او 
جمله. کرد و او را از پای در اورد. اشتر به خباب بن عمر و راسبی - 
0 او امام ع( را با رجز خوانی خود به مبارزه می خواند, 
ضربتی حواله کرد و او را کشت. عمار بن یاسر که نود سال عمر داشت 
ما سک ای اور ی روایت شده است که عمار با عمرو بن 
یثری - بزرگترین دلاور بصره بعد از اين که جمعی از یاران امام را به قتل 
رساند, روبرو شد. عمار به عمرو گفت: تو به غار حریز پناهنده شده ای. 
پس جای خود را رها کن و به جانب من بیا! همه مردم به عمار می 
وی ار را کت ای اس ای رف اس اما رای 


مردی برخاست رو به امام (ع) کرد و گفت: ای امیر المومنین ! کدام 
ای نا ات ایا ات ی 
برند؟ امام به او فرمود: «وای بر تو! آیا ممکن است این فتنه باشد در 
حالی که من رهبر و فرمانده آنم؟ به خدایی که محمد را به راستی مبعوث 
کرده است و او را گرامی داشته است, نه به من دروغ گفته اند و نه من 
دروغ می گویم, نه گمراهم و نه مرا 


گمراه کرده اند, نه لغزیده ام و نه مرا لغزانیده اند. 


و براستی که من از جانب پروردگارم بر طریقی هستم که خداوند آن را 
برای پیامبرش بیان فرموده است و پیامبر خدا (ص) نیز برای من روشن 
کردم است. روز قیامت خوانده می شوم در حالی که مبرا از گناهم. اگر 
من گناهی هم داشتم, بی شی؛ این نبرد با ایشان موجب از بین بردن 
گناهانم می گردید.» 


چون امام (ع) ملاحظه فرمود که مرگ در کنار آن شتر, و همچنین جنگ - تا 
وقتی که شتر سر پا است - پایان پذیر نیست. شمشیرش را کشید و رو به 
طرف شتر نهاد و به یارانش نیز همان دستور را داد و به آن سوی گام 
برداشت. در حالی که لجام شتر در دست بنی ضبه بود. جنگ شدت گرفت, 
و تعداد زیادی از ایشان از پای در آمدند, امام با گروهی از قبایل نخع و 
همدان به شتر رسید و به مردی از اصحاب خود فرمود: ای بجیر شتر را 
مواظب باش ! او شمشیرش را از پشت حواله شتر کرد و شمشیر به 
پهلوی او وارد شد و روی شکم به زمین خورد و چنان سخت نالید که سخت 
تر از ان شنیده نشده بود. آن فریاد چیزی جز فریاد هلاکت شتر نبود تا این 
که سپاه بصره پا به فرار گذاشتند, چنان که ملخ به هنگام وزش تندبادها 
تتواز ی کید محمد بن اپی بکر و عمار بن یاسر هودج عايشه را بلند 
کردند و در کناری نهادند. امام (ع) خشمگین به سوی عايشه پیش رفت و 
با سر نیزه اش به هودج کویید و علی (ع) که خویشتنداری می کرد. به 


صاحب پرچمها! کار خدا را چگونه دیدی؟ تو از مردم کمک خواستی در 
حالی که آنان فرار کردند. تو آنان ۱ص 
دیگر را کشتند ۰ آن گاه, عایشه در جواب ب امام گفت: ای پسر ابو طالب ! 
اختیار د ست تو است پس بزرگواری کر در خوی قوم خود را جمع جمع 

آوری کردی. سیس عايشه به خانه عبد الله بن خلف خزاعی, تور کتراننه 
ی او و ۱۳۳ امام (ع) او را با 
احترام به همراه جمعی از زنان و مردان به مدینه فرستاد. در حالی که 
غايشه. افاده وهی شده مار فاد آوه رفت »و ند آو. کفت: مادرم ! این 
مسیر کجا و راهی که خداوند تو را بدان مامور ساخته است کجا؟ عايشه 
در جواب گفت: گواهی می دهم که تو آنچه دانستی براستی و به خاطر 
حق گفتی. سپس عمار به وی گفت: سپاس خدا را که این سخن را در 
مورد من به زبان تو جاری کرد. امام (ع) سه روز در لشکرگاه خود ماند, آن 
گاه وارد بصره شد. و در میان ایشان مطابق روش پیامبر با مردم مکه 
رفتار کرد. بدهایشان را مورد عفو قرار داد و نگذاشت یارانش چیزی از 
اموال بیت المال را بگيرند. امام آنچه را در بیت المال بصره یافت میان 
افراد پیرش و شکست خوزدة بکسان تفسیم کرد وس کشتکان هر ده کروه 
نماز خواند و مردم بصره با پرچمهای خویش سالم و زخمی, با او بیعت 


کردند. 


امام با ایشان سخن گفت و فرمود: «ای مردم ! شما سپاه زن و پیروان 
چهار پا 


بودید, با صدای شتر جمع شدید و با پی شدن او گريیختيد. اخلاق شما 
سست و عهد و پیمان شما ناپایدار است, دین شما دو رویی و آب شهر 
شما تلخ و شور است. هر کس در میان شما اقامت کند در گرو گناه 
خویش است, و و ی ک پروردگارش را 


براستی که صدق خبر او ثابت شد. زیرا بصره غرق شد. و آب پیرامون آن 
را فرا گرفت و از ساختمانهای ان شهر به جز یک مسجد باقی نماند. یکی 
از یارانش پس از این که خداوند او را بر اصحاب جمل پیروز گردانید, به به او 
عرض کرد: دوست داشتم برادرم فلانی با ما حاضر بود و می دید که چگونه 
خداوند شما را بر دشمنانت پیروز گردانید. سپس, امام (ع) در جواب او 
فرمود: آیا برادرت هواخواه ما بود؟ عرض کرد: آری. امام (ع) فرمود: ظ 
هم در این جنگ با ما بوده است., و کسانی که در صلب مردان و رحم زنان 
هستند؛ گوبا در میان سپاهیان به همراه مایند, بزودی, روزگار, ایشان را 
مانند خونی که ناگهان از بینی انسان بیرون آید, به وجود آورد و ظاهر 
گرداند و به وسیله آنان ایمان و اسلام قوت گیرد» (7). 


پی نوشتها 
1 - از خطبه 137 نهج البلاغه. 


2 - «احمر مود» لقب قدار بن سالف پی کننده ناقه صالح است. م. نقل 
از لسان العرب 


ماده حمر. 


3 - شرح نهح البلاغه ابن آبی الحدید جح 2 ص 431. 
4 - ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه جح 1 ص 86 آن را نقل کرده است. 
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6 - نهج البلاغه, ج 1, ص 44 - 0د. 
7 - نهج البلاغه جح 1 ص 0<. 
امیرالمومنین اسوه وحدت ص 394 
محمد جواد شری 


سرانجام پیمان شکنان 


سرانجام پیمان شکنان 


تاریخنکا رانیر اه کم هه ه وت فروان رو کم ار بای ور آمی تسه 
آنکه وقتی طلحه سپاهیان را در هزیمت وخود را در معرض هلاک دید, راه 
فزار را بر زب در این هنگام چشم مروان بر او افتاد وبه خاطرش آمد که 
وی عامل موثر در قتل عثمان بوده است. لذا با پرناب تیری او را از پای در 
آورد. طلحه احساس کرد که این : ند تیر از اردوگاه خودش به سوی او پرتاب 
شد. پس.: 2( به جای دیگر 
منتقل سازد. غلام طلحه سرانجام او را به خرابه ای از خرابه های متعلق 
طلحه, در حالی که خون از سیاهرگ او می 

یخت. گفت: خون هیچ بزرگی مثل من لوث نشد. اين را گفت وجان سپرد. 


زبیر, دومین آتش افروز نبرد جمل, وقتی احساس شکست کرد, تصمیم به 
فرار به سوی مدینه گرفت, آن هم از میان قبیله «احنف بن قیس » که به 
نفع امام - علیه السلام از شرکت در نبرد خودداری کرده بود. رئیس قبیله 
از کار ناجوانمردانه زبیر سخت خشمگین شد؛ زیرا| وی؛ بر خلاف اصول 
انسانی, مردم را فدای خودخواهی خود کرده بود واکنون می خواست از 
میدان بگریزد. 


یک نفر از یاران احنف به نام عمرو بن جرموز تصمیم گرفت که انتقام 
خونهای ريخته شده را از زبیر بگیرد. ی 
نیمه راه برای نماز ایستاد از پشت سر بر او حمله کرد واو را کشت 
واسب وانگشتر وسلاح او را ضبط کرد وجوانی را که همراه او بود به حال 


کی ها کذاشت مان جوان شیر را در حوانی لسع بای سود (1) 


عمرو بن جرموز به سوی احنف بازگشت واو را از سرگذشت زبیر آگاه 
ساخت. وی گفت: نمی دانم کاری نیک انجام دادی يا کاری بد. سپس هر دو 
به حضور امام - علیه السلام رسیدند. وقتی چشم امام به شمشیر زبیر 
افتاد فرمود: «طالما جلی الکرب عن وجه رسول الله » . یعنی: این 
شمشیر, کراراغبار غم از چهره پیامبر خدا زدوده است. سیس آن را برای 
عایشه فرستاد. (2) ووقتی چشم حضرت به صورت زیر افتاد فرمود: «لقد 
هذا المورد» (3) یعنی: تو مدتی با پیامبر خدا مصاحب بودی وبا او پیوند 
وت داشتی. ولی شیطان بر عقل تو مسلط شد وکار تو به اینجا 
نجامید. 


آمار کشتگان جمل در تاریخ به طور دقیق ضبط نشده است واختلاف زیادی 
در نقل آن به چشم می خورد. شیخ مفید می نویسد: برخی امار کشته 
شدگان را بیست وپنج هزارنفر نوشته اند در حالی که عبد الله بن زبیر 
(آتش افروز معرکه) اين تعداد را پانزده هزار می داند. سپس شیخ مفید 
قول دوم را ترجیح می دهد می گوید مشهور این است که مجموع کشته ها 
چهارده هزار نفر بوده است. )4( 


طبری در تاریخ خود آمار کشتگان را ده هزار نفر نقل کرده است ونیمی از 
و را ی یا ای ایا 
السلام می داند سپس نظر دیگری را نقل می کند که نیچه آن با آنچه که 


تدفین کشتگان 


واقعه جمل در روز پنجشنبه دهم جمادی الثانی از سال سی وششم هجری 
قمری رج داد وهنوز آفتاب غروب نکرده بود (6) که انش نبرد با افتادن 
جمل عايشه وسرنگون شدن کجاوه او به پایان رسید, وبه جهت فقدان یک 
انگیزه صحیح, ناکثان غالبا پا به فرار نهادند. مروان بن حکم به خانواده ای 
اد فیلهسعرن» فده فیو دار بان غای - علید الفلام در قح البلاعه 
اسانه هی شید که سین ب علهما الساام ترا ار ان آمام ث عانه 


العتلام آمان گرفته امااخالت آنکه نی فوتدان امامت له انامه اد 
باد اور شدند که مروان بیعت خواهد کرد امام فرمود: 


«او لم یبایعنی بعد قتل عثمان؟ لا حاجه لی فی بیعته انها کف بهودیه لو 
تانعتی ی هرس ایاان شا امه لتق فآ 


الاکبیش الاربعه و ستلقی الامه منه و من ولده یوم احمر» 7( 


مگر او پس از قتل عثمان با من بیعت نکرد؟ نیازی به بیعت او ندارم. که 
دست او دست یهودی است؛ ؛ اگر با دستش بیعت کند با پشت خود آن را 
ضیف شکنق. رای آه.حکوفت کوناهی است. به‌آندازه آي کی با تیان 
تخود ها بای که اور فوخها ی جهار کانه امتت: کضافت. اسلام از او 
وپسرانش روز خونینی خواهد داشت. 


عبد الله بن زبیر به خانه یکی از «ازدیان » پناه برد وعايشه را از جایگاه 
خود آگاه ساخت. او برادر خود محمد ين ابی بکر راء که به امر امام - علیه 
السلام حفاظت عايشه را برعهده داشت, به جایگاه عبد الله فرستاد تا او 
را به خانه:عند الله بن خلف, که عايشه به آنجا انتقال یافته.بود, منتقل کند. 
سرانجام عبد الله بن زبیر ومروان نیز به آنجا انتقال یافتند. (8) 


سپس امام - علیه السلام باقیمانده روز را در میدان نبرد به سر برد ومردم 
بصره را دعوت کرد که کشتگان خود را به خاک بسپارند. به نقل طبری, 
امام برکشتگان ناکثان از بصره وکوفه نماز گزارد وبر یاران خود که جام 
شهادت نوشیده بودند نیز نماز گزارد وهمگان را در قبر بزرگی به خاک 
سپرد. سپس دستور داد که تمام اموال مردم را به خودشان باز گردانند 
بجز اسلحه ای که در آنها علامت حکومت باشد وفرمود: 


«لا یحل لمسلم من المسلم المتوفی شی ۶» . (9) 
از مال مسلمان مرده, چیزی برای دیگران حلال نمی شود. 


مشرکان "1 یعنی 


دستگیر شدگانشان برده شوند واموالشان قسمت گردد. امام - علیه 


السلام در این مورد فرمود: «ایکم پاخذ ام المومنین فی سهمه » (10) 


امام صادق - علیه السلام در حدیثی حکم این گروه را که تحت عنوان 
«باغی » در فقه اسلامی مطرح شده اند چنین بیان کرده است: 


ها غلا -. علیم السلام-«-فتل. اهل النضره .۵ کرک اموالفم فغال. آن.داز 
الشرک یحل ما فیها وان دار الاسلام لا یحل ما فیها. ان علیا انما من علیهم 
کما من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علی اهل مکه » . (11) 


علی - علیه السلام مردم بصره را به سبب یاغیگری وافساد آنان کشت 
ولی دست به اموال آنان نزد, زیرا حکم مشرک با حکم مسلمان باغی 
متفاوت است؛ ؛ ارتش اسلام در محیط کفر وشرک بر هر چه دست یابد بر 
او حلال است ولی آنچه در محیط اسلام است هرگز حلال نمی شود. همانا 
علی بر آنان منت گذاشت چنان که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و 
سلم بر اهل مکه منت نهاد. 


گفتگوی علی (ع) با کشتگان 


پيامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم در جنگ بدر اجساد قریش را در 
چاهی فرو ریت وسپس با آنان به گفتگو پرداخت. وقتی به حضردش 
گفتند که مگر مردگان سخنان زد کان را می شنوند, فر مود: ۱ 
شنواتر نیستید. (12) 


امیر مقمنان - علیه السلام از میان کشتگان جمل می گذشت که جسد عبد 


الله بن خلف خزاعی را, که لباسی زیبا بر تن داشت, مشاهده کرد. مردم 
گفتند که او رئیس گروه ناکثان بود, امام - 


سپس جسد عبد الرحمان بن عتاب بن اسید را دید. فرمود: این مرد ستون 
گروه ورئیس انان بود. سپس به گردش خود ادامه داد تا اجساد گروهی از 
قریشیان را مشاهده کرد. فرمود: به خدا سوگند. وضع شما برای ما 
ناراحت کننده است. ولی من حجت را بر شما تمام کردم ولی شما 
جوانانی کم تجربه بودید واز نتایج کار خود آگاه نبودید. 


سپس چشمش به جسد قاضی تضره کقب نت تور افتاه که فرانبر حوفن 
داشت. دستور داد که قرآن وی را , به نقطه نمیزی انتقال دهند, سیس 
فرمود: ای کعب. آنچه را که خدای من به من وعده کرده درست واستوار 
باق انا ی ایا هش ارت ی کر وت ها ای و 
سپس فرمود: 


«لقد کان لک علم لو نفعی, و لکن الشیطان اضلک فازلک فعجلک الی 
النار» . (13) 


تو دانشی داشتی ؛ ای کاش (آن دانش) تو را سود می بخشید. ولی شیطان 
تو.را کهراه کردولعز آنیدوبه سوی انش کشانید. 


چون جسد طلحه را دید, فرمود: برای تو سابقه ای در اسلام بود که می 
توانست تو را سود بخشد, ولی شیطان تو را گمراه کرد ولغزانید وبه سوی 
انش شتافتی. (14) 


در اين بخش از تاريخ جز اينکه امام - علیه السلام شورشیان را محکوم 
کرد نت اهل آتش را معرفی مت از چیز دیگری سخن به میانٍ نیامده 
از ِ خود پشیمان شدند وراه توبه در پیش گرفتند. ابن ابی الحدید, 


که از سخت ترین مدافعان مکتب اعتزال است, می نویسد: مشایخ روایت 
فت: کتند که علی فرمو ند طلخه: را تا نند وان امه او وفوت: 


میا ابا شمه ان ان ی ات وم اهامای ی 
الفادی اعد‌خهادک فی الله, و دنگعغن رل الله؟. 


ما یار کی راشای رو 
ببینم. ایا سزاوار بود که پس از جهاد در راه خدا| ودفاع از پیامبر خدا| دست 
به چنین کار بزنی؟ 


در این هنگام شخصی به حضور امام رسید وگفت: من در کنار طلحه بودم. 
وقتی وی با تير ناشناسی از پای در امد از من استمداد جست ویرسید: تو 
کیستی؟ گفتم: از پاران امیر مومنان. گفت: دستت را بده تا من به وسیله 
تو با امیر مقمنان بیعت کنم. سپس با من دست داد وبیعت کرد. امام در 
اشضونع وه دا کفاسیت مط سا هو ال که تفت سوم 
است. به بهشت ببرد. (15) 


این بخش از تاريخ جز افسانه چیز دیگری نیست. مگر طلحه عارف به مقام 
است که مدتی در جهالت بسر برد وسپس پرده جهالت را بدرد وسیمای 
فا اه ی ال سا رهاط از 
هم باز می شناخت. به علاوه, بر فرض صحت این داستان توبه طلحه, به 
حکم قران کریم. بی فایده است: 


ولیست التوبه للذین یعملون السیثات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی 
تبت الاان و لا الذین یموتون وهم کفار اولتک اعتدنا 


لهم عذابا الیما. (النساء: 16) 


توبه کسانی که کارهای زشت انجام می دهند وسپس به هنگام و ای 
گویند توبه کردم, پذیرفته نیست وچنین است توبه کسانی که می میرند در 
حالی که کافرند؛ برای انان عذاب دردناک اماده کرده ایم. 


کته از این مگر تنها بیعت با امام - علیه السلام می توانست گناهان او 
را شستشو دهد؟ وی؛ با همکاری زبیر وام المومنین» سیب ريخته شدن 
خونهای زیادی در بصره ودر میدان نبرد شدند وحتی گروهی به فرمان آنها 
همچون گوسفند ذبح شدند. این نوع تلاشهای بی مایه نتیجه پیشداوری در 
اس اه سل ای اه واه دسا ات سس ان 
همه رغال عفر وی کنند. 


سقوط بصر ه؛ ارسال نامه ها واعزام عايشه به مدینه 


احتمال برخورد نظامی میان سپاهیان امام - علیه السلام وپیمان شکنان 
بصره, به وسیله کاروانهای بازرگانی که پیوسته در بیابانهای عراق وحجاز 
وشام در رفت وامد بودند, در سرزمینهای اسلامی منتشر شد ومسلمانان 
واقلیتی از هواداران عثمان در انتظار خبر وقایع بودند وهر نوع گزارش از 

وپیروزی برای هر یک از طرفین سرنوشت ساز 9 از این جهت, 
امام - علیه السلام پس از صدور دستور تدفین کشتگان وگردش در میدان 
نبرد وامر به انتقال برخی از اسیران؛ به خیمه خود باز گشت ودبیر خود عبد 
الله بن ابی رافع را به حضور طلبید ونامه هایی را املاء کرد ودبیر امام نیز 
همه را به رشته تحریر در اورد. طرف خطاب نامه ها مردم مدینه وکوفه, 
دو منطقه حساس از جهان اسلام در آن روز بود. در ضمن, نامه ای نیز به 
خواهر خود ام هانی دختر ابوطالب نوشت. امام 5 علیه السلام با نگارش 


طلبان را از اندیشه مخالفت نومید ساخت. شیخ مفید متن همه نامه ها را 
در کتاب خود (16) به صورت کامل اورده, ولی طبری از میان نامه ها فقط 
متن بسیار کوتاهی از نامه امام - علیه السلام به مردم کوفه را در تاريخ 
خود منعکس کرده است وچون وی در اين بخش از کتاب خود به نوشته 
های سیف بن عمر اعتماد کرده غالبا حق مطلب را ادا ننموده از کنار 


در نامه ای که امام (طبق نقل طبری) به مردم کوفه نوشته دور برخورد 
نظامی را نیمه جمادی الااخر سال سی وشش هجری ومحل درگیری را 
نقطه ای به نام «خریبه »> ذکر کرده است. 


باری, سرانجام امام - علیه السلام در روز دوشنبه خریبه را به عزم بصره 
تری گفت ووقتی به مسجد بصره رسید, در آنجا دو رکعت نماز گزارد 
وسپس یکسره به سوی خانه عبد الله بن خلف خزاعی, که بزرگترین خانه 
ارو وان هه دراه کرات سیف رت عبد الله در عصر 
خلافت عمر کاتب دیوان بصره بود وچنان که گذشت, او وبرادرش عثمان 
در نبرد جمل کشته شدند. برخی می گویند وی عهد رسالت را درک کرده 
ف اه کرآمم .ی الله له و الق و سم ها دم ند استه ۱۱7 
هرچند این مطلب ثابت نیست. 


وقتی علی - علیه السلام وارد خانه عبد الله شد, زن او صفیه دختر حارث 
بن طلحه بن ابی طلحه مشغول گریه و زاری بود. همسر عبد الله , به امام - 
علیه السلام اهانت کرد واو را «قاتل الاحبه » و «مفرق الجمع » نامید. 
ی 


۹ به اتاق عايشه وارد شد وبر ۳ سلام کرد 9 ک 3 نشست 
٩ ۳۳‏ پاران امام ۱ 
خود را از دست دادند وهمسر عبد الله را تهدید کردند. امام آنان را از هر 
نوع تعرض بازداشت وگفت: هرگز از تعرض به زنان خبری به من نرسد. 


پی نوشتها 
1 - الجمل, ص 204؛ تاریخ ابن اثیر, جح 3, ص 244 - 243. 
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6 - آبن آبی الحدید مدت نبرد را دو روز می داند. به ج 1, ص 262 مراجعه 
شود. 


تفه البلافیه خظیه 1 
8 - امام در اين سخن از چند موضوع غیبی خبر داده است. 
ارت یرت رس وس 329 

0 ات رات ار عابتا 


1 - همان. ابن ابی الحدید نظر دیگری در این مورد دارد. وی می گوید: 
امام آچه در میدان جنگ بود همه را گرفت ومیان سپاه خود تقسیم کرد. 


2 - سیره ابن هشام, ج 1, ص 0۵39. 


3 - شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید, ج 1, ص 348. 


ق شرع النلاخم آنن ای ار تس ود 
1 

1 

فروغ ولایت ص 451 


آیت الله شیخ جعفر سبحانی 


سرانجام پیمان شکنان 


غانشته. به. خهت. انتساب به رسول. اکرم ضلی. الله غلیه .و اله. هه سلم. از 
احترام خاصی برخوردار بود. امام - علیه السلام مقدمات سفر او راء از 
مرکب وتوشه راه, فراهم ساخت وبه محمد بن ابی بکر دستور داد که در 
معیت خواهر خود باشد واو را به مدینه برساند وبه همه یاران مدنی خود, 
که علاقه مند بودند به مدینه باز گردند, اجازه داد که عايشه را تا مدینه 
همراهی نمایند وبه اين نیز اکتفا نکرد وچهل تن از زنان با شخصیت بصره 


را همراه او روانه مدینه کرد. 


روز شنبه, نخستین روز از ماه رجب سال سی وشش, روز حرکت تعیین 
شد. در هنگام حرکت گروهی از مردم او را مشایعت کردند ومراسم تودیع 
را انجام دادند. عایشه در برابر محبتهای امام - علیه السلام بی اختیار 
منقلب شد وبه مردم گفت: فرزندانم, برخی از ما نز برخی دیگر پرخاش 
می کند, ولی این کار سبب تعدی نگردد. به خدا سوگند, میان من وعلی, 


جز آنچه میان زن وبستگان او رخ می دهد, چیز دیگری نبود. او گرچه مورد 
خشم من قرار گرفت؛ از اخیار ونیکان است. امام - علیه السلام از سخنان 


عاپشه تشکر کرد وخود افزود: مردم» وی همسر پیاأمبر شماست. آن گاه او 


چهل زن که به فرمان امام - علیه السلام در معیت عايشه قرار گرفتند به 
ظایفز لباسش مویان بمتقدند تااسکانگان آنان ترا مرو ساره فافکای بازها یه 

دقن احدی زر بارم نان خخشیر وتو ل اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 
خطور نکند. عايشه نیز تصور می کرد که علی - علیه السلام ماموران مرد 
را بر حفاظت او گمارده است ویپیو سته از اش کاز حله.عی: کون وقتی به 
مدیته رید وآنان را زتانی دید که لباس مردان پوشیده اند از اعتراض خود 
پورتقن طییق و کفت: دا :قرنید. ابفطالب را باداش یک دهد که*حرفت 


رسول خدا را در مورد من رعایت کرد. (1) 
پی نوشتها 
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آیت الله شیخ جعفر سبحانی 


سرانجام پیمان شکنان 


عايشته. به جفت. انتسایب:نه. رشول اکرم: ضلی: اللة. غلیه. .و ال وسلم از 
احترام خاصی برخوردار بود. امام - علیه السلام مقدمات سفر او راء از 
مرکب وتوشه راه, فراهم ساخت وبه محمد بن ابی بکر دستور داد که در 
معیت خواهر خود باشد واو را به مدینه برساند وبه همه یاران مدنی خود, 
که علاقه مند بودند به مدینه باز گردند, اجازه داد که عايشه را تا مدینه 
همراهی نمایند وبه اين نیز اکتفا نکرد وچهل تن از زنان با شخصیت بصره 
را همراه او روانه مدینه کرد. 


روز شنبه, نخستین روز از ماه رحجب سال سی وشش, روز حرکت تعیین 
شد. در هنگام حرکت گروهی از مردم او را مشایعت کردند ومراسم تودیع 
را انجام دادند. عايشه در برابر محبتهای امام - علیه السلام بی اختیار 
منقلب شد وبه مردم گفت: فرزندانم, برخی از ما بر برخی دیگر پرخاش 
می کند, ولی این کار سبب تعدی نگردد. به خدا سوگند, میان من وعلی, 
جز آنچه میان زن وبستگان او رخ می دهد, چیز دیگری نبود. او گرچه مورد 
خشم من قرار گرفت. از اخیار ونیکان است. امام - علیه السلام از سخنان 
عايشه تشکر کرد وخود افزود: مردم, وی شماست. آن گاه او 
را چند میل مشایعت کرد 


چهل زن که به فرمان امام - علیه السلام در معیت عايشه قرار گرفتند به 
ظاهر لباس مردان پوشیدند تا بیگانگان آنان را مرد بینگارند وافکار ناروا به 
دهن احدی در باره انان وهمسر رسول اکرم صلی الله علیه و 


آله و سلم خطور نکند. عايشه نیز تصور می کرد که علی - علیه السلام 
ماموران مرد را ؛ بر حفاظت او گمارده است وپیو ستنه از اين کار گله می 
کرد. 0[ رسید وآنان را زنانی دید که لباس مردان پوشیده اند 
از اعتراض خود پوزش طلبید وگفت: خدا فرزند ابوطالب را پاداش نیک 
دهد که حرمت رسول خدا را در مورد من رعایت کرد. (1) 


پی نوشتها 
اس 9 
فروغ ولایت ص 461 


آیت الله شیخ جعفر سبحانی 


سرانجام پیمان شکنان 
چون علی (ع) , به کشته طلحه رسید فرمود: 


«ابو محمد در اين جا غریب مانده است, به خدا خوش نداشتم قریش زیر 
تابش ستارگان افتاده باشند. کین خود را از بنی عبد مناف گرفتم 
وسرکردگان بنی جمح از دستم گریختند. آنان برای کاری که در خور آن 
نبودند گردن افراشتند. ناچار گردنهاشان شکسته دست باز داشتند.» (1) 


مالک اشتر شتری را به هفتصد درهم خرید و آنرا نزد عايشه فرستاد و بدو 
پیام داد این شتر را به جای شترت که در جنگ کشته شد فرستادم. عاپشه 
در پاسخ گفت: «دروذخدا برفی ضبافا: بزرگ عرب (پسر طلحه) را کشت 
و با خواهر زاده ام آنچه خواست کرد. چون این پیام به اشتر رسید تیه 
بالا زد و گفت خواستند مرا بکشند جز آنچه کردم چاره نداشتم.» (2) 


علی برای دیدن عايشه به خانه عبد الله پسر خلف رفت. چون بدانجا 
رسید, زنان را دید که بر دو پسر عبد الله می گریند. زن عبد الله پیش 
روی او آمد و گفت: «ای علی ! ای کشنده دوستان و بر هم زننده جمعیت 
مردمان, خدا| فرزندانت را بتیم کند, چنانکه فرزندان عبد الله را ینیم 


کردی.» 


عا 4 او س ۹ و مود خاننه در اند و( عارٍ ۳ ی ت و چون 
بیرون شد دیگر بار زن عبد الله راه بر او گرفت و ان سخنان را بر زبان 
اورد. علی استر خود را نگاه داشت و گفت: 


«اگر خویشاوند کش بودم می گفتم در اين خانه و آن خانه را بگشایند و هر 
کتن را در آن وهی کشت 


هن ان خانه ها زخمی های جنگ بود که به عاپشه پناهنده شده بودند. (3) 
علی (ع) می خواست بدان زن بفهماند پسران عبد الله و دیگر جدائی 
طلبان بودند که جنگ را اغاز کردند و امنیت را بهم زدند و باید سر جایشان 
نشاند, اما با اینان که دست از جنگ کشیده اند کسی را کاری نیست. چون 
روز حرکت رسید, علی (ع1 نزد عايشه رفت. جمعی دیگر نیز فراهم شدند. 
عايشه آنان را وداع کرد و گفت: «فرزندانم, یکدیگر را ملامت نکنیم. میان 
من و علی از دیر زمان گله هائی بود که میان زن و خویشاوندان شوهرش 
هست. > 


و بدین سان کار جنگ و کشته شدن شش هزار یا ده هزار مسلمان به 
پایان رسید. کون ی از برد عایه مرون امد پری از فعلم اره گنت 
«به خدا نباید این زن از چنگ ما خلاص شود.» علی در خشم شد و گفت: 


«خاموش. پرده ای را مدرید و به خانه ای در نیائید و زنی را هر چند شما 
را دشنام گوید و امیرانتان را بی خرد خواند بر ميانگيزید که انان طاقت 
خودداری ندارند. ما در جاهلیت مامور بودیم بروی زنان دست نگشائیم.» 


4) 


علی (ع) غایشته.را از-بضرم روانه هدیته کرد و انچه لازم سفر بود بدو:داد و 
چهل زن از زنان بصره را که شخصیتی والا داشتند همراه او کرد. (5) 


و در بعض سندهاست که آن زنان را فرمود لباس مردانه بپیوشند. چون از 
بصره دور شدند عايشه کله کرد که علی مردان را همراه من فرستاده 
است. یکی از زنان روی خود را گشود و گفت: 


«ما زنانیم در پوشش مردان. علی (ع) خواست 


عايشه به سوی مدینه به راه افتاد. علی درباره او فرمود: 


«ما آنن: انديشه زنانه بر او دست یافت و کینه در سینه اش چون کوه 
آهنگری بتافت. اگر از او می خواستند آنچه به من کرد به دیگری بکند, نمی 
کرد و چنین نمی شتافت. بهر حال حرمتی را که داشت برجاست و حساب 
او با خداست.» (7) طبری نوشته است: «عايشه روز شنبه اول رجب سال 
6 از بصره بیرون شد. علی (ع) چند میل او را مشایعت کرد و پسران 
خود را فرمود مقدار یک روز راه با او باشند.» 


پی نوشتها 

ری ور و ورود 

ار مر ور 

یره جر هی 3 

ری رف ام اه 
ترحمه آلقتوع ررض 120 

نهج البلاغه, گفتار 156. 

هرهس مرس درد 

علی از زبان علی يا زندگانی امیرالمومنین (ع) صفحه 106 


ناج سا وب 


دکتر سید جعفر شهیدی 
دستور رسول خدا به علی (ع) در جنگ با پیمان شکنان 


دستور رسول خدا به علی (ع) در جنگ با پیمان شکنان 


در این فصل نیز نخست بد نیست بدانید که این لقب «پیمان شکنان» لقبی 
ات که ادا ی سا ره سر ار هار ام ان 


بزرگوار به علی (ع) داد. 


روایاتی که در این باره از طریق شیعه و اهل سنت به ما رسیده, بیش از 
پنجاه حدیث است که در کتابهای مختلف و به سندهای گوناگون نقل شده 
که نردم آنها از طریق شیعه در کتاب بحار الانوار (ح 9 صص 4 و 
از کتابهای اد ای اه ی ی و 
همه آنها این دو جهت بصراحت ذکر گردیده و ما برای نمونه از هر کتاب 
چند حدیث در زیر برای شما نقل می کنیم, ولی قبل از ان این یک حدیت 
جالب را نیز بشنوید که ابن مفازلی شافعی در مناقب و شیخ مفید (ره) در 
ارشاد و نیز در کتابهای دیگر مانند مناقب و کشف الغمه نقل شده و ما از 
زوختهعای شاف این شا رلی تا یماسا لت کم 


وی به سند خود از ابی 


سعید خدری روا یت کرده که گوید: روزی رسول خدا (ص) نزد من آمد و ما 
همگی در مسجد نشسته بودیم و کسی از ما سخن نمی گفت, چنانکه 
کون رز ندش سس ها تشه سین آن راتفر مور 


مان شتگم من بعاتل آلتاس قلیتاویل الفران کما قاتلت علی تن ند» 

ان ای ان شا کش ابیت که نا ال فرآن هت وان وه که 
من مزاع تر بل او گرد ۱ 

در اين وقت ابوبکر برخاست و گفت: ای رسول خدا آن کس منم؟ 

فرمود: نه ! 

عمر برخاست و گفت: آن کس من هستم ای رسول خدا؟ 
فرمود: نه. 

شب کف اسف انعل ان سکره 


[ولی او کسی است که در حجره نعلین را وصله می زند !]ابی سعید خدری 
گوید: در این وقت علی بن ابیطالب (رضی الله عنه) از حجره بیرون آمد و 
نعلین رسول خدا (ص) که آن را اصلاح می کرد در دست او بود. (1) 


شیحخ صدوق (ره) در کتاب معانی الاخبار به سند خود از ام سلمه روایت 
کرده که رسول خدا (ص) بدو فرمود: 


ای مه که ی ات و ال سس ناه 
الوا ال الصه معا اه ای الما 
قلت يا رسول الله من الناکنون؟ قال: الذین بپایعونه بالمدینه و ینکئونه 
ارم کل من ناسین کال امه اصساه هن ال شا 
قلت: ۰ من المارقون؟ قال: اصحاب النهروان» (2) 


[ای ام سلمه بشنو و گواهی ده! این علی بن اببطالب آقای مسلمانان و 
پیشوای پرهی زکاران و قافله سالار روسفیدان و کشنده پیمان شکنان و 
ستمکاران و خارج شدگان از دین می باشد. 


ام سلمه گوید: من 


عرض کردم: پیمان شکنان کیان اند؟ 

قرمود: آنها که در مدبتهبا اه بیعت کنتد و در تضره آن را نشکنند: 
گفتم: ستمگران کیان اند؟ 

فرمود: معاویه و همراهان او از مردم شام. 

پرسیدم: خارج شوندگان از دین کیان اند؟ 

فرمود: اصحاب نهروان. ] 


هی این تما تن اصاافی یشم آزی ات ار کاهای ال 
سنت از ابی ایوب انصاری روایت شد که همه را در جلد ششم احقاق 
الحق (3) روایت ت کرده و از آن جمله است حدیث زیر که علقمه و اسود 
روایت ی اا ای ی و اه و او 
رفتیم و بدو گفتیم: ای ابا ایوب خداوند تو را گرامی داشت به اینکه رسول 
خدا (ص) به خانه ات فرود آمد. و شتر وی بر در خانه تو زانو زد نه جای 


ور با کترن آمده اي و شمشیر بر دوش نهاده ای و به جنگ گویندگان 
«لا اله الا الله» برخاسته ای؟ ابو ایوب در پاسخ گفت: 


«یا هذان ان رسول الله (ص) آمرنا بقتال ثلائه مع علی بن ابیطالب. 


[ای آقایان همأنا رسول خدا| (ص) به ما دستور داد به همراه علو بن 
ابیطالب با سه گروه بجنگیم: ناکثین, قاسطین و مارقین ... ] 


و سیس خود ابو ایوب سخن را ادامه داده گفت: اما «ناکثون» را که ما با 
ایشان جنگ کردیم, آنها پیروان شتر «اصحاب جمل» بودندر یعنی طلحه و 
زبیر و اما «قاسطون» همانها هستند که ما اکنون از جنگ آنها باز می 
گردیمیعنی معاویه و عمرو عاصو اما «مارقون» آنها نیز اهل طرفا و 
نخیلات و اهل نهروان هستند و به خدا 


سوگند من نمی دانم آنها کجایند ولی چاره ای از جنگ با آنها نیز نخواهد 
بود, ان شاء الله تعالی. 


و در بیش از ده حدیث نیز این مطلب از طریق اهل سنت از خود امیر 
المومنین (ع) نقل شده که فرمود: 
«امرت بقتال تلائه: الناکئین و القاسطین و المارقین و اما القاسطون فهل 


الشا ه آما الناکوق فامل. الصل: و آما المارفون. فاهل»آلنهروان بعنی 
الحروریه» )4 


[من شامو رتیه خ کون با یه گرم شده ام : ناکئین؛ قاسطین و مارقین اما 
فاسطین. که اهل.شام هستند: آما تاخون اهل حملن, هستند اما مار فون 
اهل نهروان یعنی خوارج می باشند ... ] 


به ترتیبی که شنیدید این روایات هم در ردیف اخبار غیبیه رسول خدا (ص) 
و در نتيجه, در ردیف معجزات رسول خدا (ص) قرار قف نود کف از آینده 
خبر داد و به همان گونه که خبر داده بود واقع شد و بد نیست این سخن را 
نیز از زبان یکی ازدانشمندان اهل سنت بشنوید: 


ابن ابی الحدید در ذیل خطبه شقشقیه در آنجا که علی (ع) می فرماید: 


۳ فا تفش الا نز نکتته ظانفه: و فرفت: آخری: و فنی آخرون ره 


گوید: اما گروه «ناکثین» آنها اصحاب جمل هستند. و اما طایفه «فاسقه» 
اصحاب صفین هستند که رسول خدا (ص) آنان را قاسطین نامید, و اما 
طائفه «مارقه» اصحاب نهروان هستند و اینکه ما گفتیم: رسول خدا آنها را 
قاسطین نامید اشاره به گفتار آن حضرت است که به علی (ع) فر مود: 


«ستقاتل بعدی الناکثین و القاسطین و المارقین» . 


[بزودی پس از من 


ت کین وها ین شمان هنک خیاخی کی 


شارح مزیور سپس گوید: و اين خبر از نشانه های قطعی و دلایل نبوت آن 
حضرت (ص) است, زیرا که اين گفته آن حضرت خبر دادن صریح از غیب 
می باشد که هیچ گونه احتمال برده توتشتی.ه اخمال کویت و کلییتن در ان 
نمی رود و همانند اخبا ر مجمله دیگر نیست . .)6( 


این هم یک روایت جامع دیگری در این باره که متضمن مطالب جالب 
دیگری نیز هست و پرده از روی مطالب دیگری نیز برمی دارد. 


شارح مزبور که از بزرگان اهل سنت است در ذیل خطبه 154 نهج البلاغه 
روا بت کرده گوید: 


«و هذا الخبر مروی عن رسول الله (ص), قد رواه کثیر من المحدئین عن 
علی عا ان ول له( قال لت ان الله ند کت علی خیاز 
الموی ها کب ی جهاد الخشرکن سا فقلت نا سول الم ما 
هذه الفتنه التی کتب علی فیها الجهاد؟ قال: قوم بشهدون آن لا اله الا الله 

و آنی رسول الله, و هم مخالفون للسنه. فقلت: يا رسول الله, فعلام 
آقاتلهم وه شمدون کنا آشفی فال» قلی المدات فی توالت 
الا ففلت. با رسول اللت اک کت موی الشهاده: فاال الم آن 
قل ال یت ی فاد من ان الا ی و سایق 
انی وعدتک الشهاده و ستشهد. تضرب علی هذه فتخضب هذه, فکیف 
صیری خلت با رو اه لس اتصوظی ری ها موسای کر 
فان کل اعد خاعو الخضومه حانک حاصم ففلت» با رسول الم ار 
پیت لی قلیلا 1 فقال: اند امتی:کفنی من معدععفشاول القران وتعقل 
الرا 


و تستحل الخمر بالنبیذ, و السحت بالهدیه. و الربا بالیع, و تحرف الکتاب 
قلدتها اش لک امن و خلسه اک الا ال یه اه تأویل 
القران: کما قاتلت علی تتزیله علیست حالهم. التانیم,بدون:حالهم: ااولی 
فعلت "با رسول الله. فا المتارل ابر هو ء المختونتن من دی انمنرله 
فنیه: آم بر له رده ؟ خعال یر له نت تعمفون: کبا ال آن درکیم القدلن: 
فقلت: یا رسول الله, ال نا فتح 
ای ات اس یا اه 


[اين خبر از رسول خدا (ص) روایت شده و بسیاری از محدئین نیز آن را از 
علی۰(ع) رهوانت کردم اند. که رو خدا (صی اه آن. حضرت. فرمود: 
براستی که خدای تعالی جهاد با فننه زدگان را و لام کرده 
چنانکه جهاد با مشرکان را بر من فرض و لازم فرموده. 


علی (ع) گوید: من عرض کردم: ای رسول خدا این فتنه ای که خدا بر من 
جهاد در ان را فرض کرده, کدام است؟ 


فرمود: مردمی که گواهی دهند معبودی جز خدای یگانه بیست و من رسول 
خدا (ص) تم لین تال تفت موی هس ی 


غزی کزومه ای وول خدا زهن از نسن ضر اتخای که (ساننه با گراخ 

دهند آنچه را من گواهی دهم (و مسلمان هستند) من بر چه جرمی با آنها 
1 

فرمود: برای بدعتگذاری در دین و مخالفت با امر ولایت. 


عرض کردم: ای رسول خدا شما وعده شهادت 


(در راه خدا) به من دادی پس از خدا بخواه که این شهادت را در رکاب 
شما نصیب من گرداند و در آن تعجیل کند. 


فرمود: پس چه کسی با ناکثین. قاسطین و مارقین بجنگد! و اينکه من 
وعده شهادت به تو دادم نصیب تو خواهد شد و به شهادت خواهی رسید, بر 
سرت ضربتی خواهند زد و محاسنت از خون خضاب خواهد شد. پس صبر 
تو در آن حال چگونه است؟ 


عرض کردم: ای رسول خدا آن هنگام جایگاه شکر و سپاسگزاری است نه 
جایگاه صبر و بردباری ۲ 


فرمود: آری, سخن به صواب گفتی, پس برای دشمنی هایی که با تو می 
کنند خود را مهیا و اماده کن که با تو دشمنی خواهند کرد. 


عرض کردم: ای رسول خدا خوب است قدری بیشتر توضیح دهید و بیان 
بیشتری بفرمایید ! 


فرمود: بزودی امت من پس از من دچار فتنه خواهد شد. و قران را تاویل 
کرده و به رای خود عمل کنند. شراب را به عنوان نبیذ حلال شمرند. مال 
باطل را به عنوان هدیه و ربا را به صورت بیع و خریداری حلال دانند, قران 
را از معنای اصل تحریف نمایند و سخن ضلال و گمراهی غالب شود در 
اين وقت همنشین خانه باش تا متصدی امر خلافت شوی و چون به خلافت 
دست یافتی و زمام کار را در دست گرفتی سینه ها بر دشمنی تو به جوش 
آید (و دشمنی ها آشکار گردد) و کارها بر تو شوریده و منقلب گردد, در آن 
وقت است که تو بر تأویل قرآن می جنگی همان گونه که من بر تنزیل آن 
جنگیدم و حالت دوم آنها بدون حالت اول نیست. (8) 


من 


عرض کردم: ای رسول خدا من با کدام یک از معیارها پس از تو با ایشان 


قزر دبا مار احل فته کهحر ان کفراه دس ردان و این عطاات 


بر لسند. 


عرض کردم: ای رسول خدا آیا عدالت از سوی ما به ایشان برسد یا از 
سوی دیگران؟ 


فرمود: از جانب ماء چون به وسیله ما کارها آغاز شود و به وسیله ما پایان 


پذیرد و به وسیله ما خداوند پس از شرک میان دلها را جمع کرد و پس از 
فتنه نیز به وسیله ما دلها را با هم جمع کند. 


من عرض کردم: ستایش خدای را برای فضیلتی که به ما عطا فرموده. ] 

. جنگ با علی (ع) جنگ با رسول خدا (ص) است 

در خاتمه برای تکمیل بحث و تتمیم دو فصل پیشین لازم است این فصل را 
نیز بدانها ضمیمه کنیم تا حکم کسانی که به جنگ با امیر الممنین (ع) 
رفتند مانند طلحه, زبیر و دیگران معلوم گردد و آن مطلب این است که 


طبق روایات بسیاری که از طریق شیعه و اهل سنت از رسول خدا (ص) 
رسیده است ان حضرت بارها به علی (ع) فرمود: 


«يا علی سلمک سلمی و حربک حربی» 

[ای علی صلح تو صلح من است و جنگ تو جنگ من است. ] 
و در برخی از آنهاست که فرمود: 

«آنا حرب لمن حاربت, و سلم لمن سالمت» 


[من در جنگم با هر کس که تو با او بجنگی, و در صلح هستم با آن کس که 
0 


به 


بعد) و احقاق الحق (ج 6, ص 39 به بعد) ذکر شده و سخن ابن ابی الحدید 
نیز جالب است که درباره کسانی که در زمان خلافت ظاهری علی (ع) به 


جنگ با آن حضرت قیام کردند یک جا گوید: 1 
و آنها را فاسق می دانیم (9) و حکم آن حضرت در این باره حکم رسول 
اج 


«علی مع الحق و الحق مع علی یدور حیثما دار» 

[علی با حق است و حق با علی است, می گردد هر جا که او بگردد. ] 

و نیز چندین بار به علی فرمود: 

«حربک حربی و سلمک سلمی» 

[جنگ تو جنگ من و صلح تو صلح من است. (10) ]و در جای دیگر عقیده 
خود و اصحاب خود را درباره علی چنین بیان می کند: 


«و کل من عاداه آو حاربه و أبغضه فانه عدو لله سبحانه و خالد فی النار مع 
۰ (11) 


اهر کوک وا راکو انم ای ی 
کسی دشمن خدای سبحان و مخلد در دوزخ با کافران و منافقان می باشد 
فکر انکه از ز کسانی باشد که توبه اش ثابت گشته و بر دوستی و محبت او 
مرده باشد ... ] 


و در جای دیگر درباره معاویه و عداوت او با امیر المومنین (ع) گوید: 


آلیسن بل صعاوبه و عیومه هن الصحابه انم فال له فن. الفمای: را 
حرب لمن 


خازیت سای لس شالت ۱ ورفتی دالیم فلع زاین ماه منامام 
وال من والاه؟ و قوله: حربک حربی و سلمک سلمی؟ و قوله: انت مع 
الحق و الحق معک؟ و قوله: هذا منی و آنا منه؟ و قوله: هذا اخی؟ و قوله: 
یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله؟ و قوله فی کلام قاله: خاصف 
التعا ی وله زد ند ال هی و ۱ تقضم الا سافه که فولها ان الخند 
تشتاق الب ارعه م خعلس اولی ‏ م قوله اغهات ی امه الاعه عرله 
تفا اک هلاس الا ی ات رآ ها اون 
تعداده جدا و یحتاج الی کتاب مفرد یوضع له» . (12) 

[آیا معاویه و دیگر صحابه نمی دانستند که رسول خدا در هزار جا به علی 
(ع) گفته بود: من در جنگم با آن کس که تو با او بجنگی و در صلحم با آن 
کسن کنو بای صاخ کب مات آن ار شعتان دبگر ان خضترت. بان 
فرمایش آن حضرت که فرمود: خدایا دشمن دار هر که او را دشمن دارد و 
دوست دار هر کس او را دوست دارد. 


و فرمایش دیگرش: جنگ تو جنگ من و صلح تو صلح من است. 

و فرمایش دیگرش: تو با حق هستی و حق با توست. 

و نیز: این از من است و من از اویم. 

و نیز: این برادر من است. 

و نیز خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و رسولش او را دوست دارند. 


و نیز: خدایا محبوبترین خلق خود را نزد من ار. و نیز: او سرپرست 


هر مومن پس از من می باشد. 

وش سای اه اس 15 

و نیز: دوست ندارد او را جز موّمن و دشمن ندارد او را جز منافق. 
ای کی ان سار شر ات ههار ارت 
و فرمایش آن حضرت به عمار که فرمود: تو را گروه ستمکار می کشند! 


و فرمایش آن حضرت که: تو پس از من با ناکثین, قاسطین و مارقین جنگ 
خواهی و 


و غیر اينها از روایاتی که شماره آنها جدا طولانی خواهد شد و نیاز به تدوین 
کتاب جداگانه ای دارد !] 


پی نوشتها 


اقب اس هفا ی شاقفی ی خر سار الانواره اب کفرا نی ار 8 
صص 456. 455 


2 همان ص. 456 

3. احقاق الحق, ج 6, صص 64. 59 

4 همان. ص. 65 

5 شرح تمامی خطبه و ترجمه آن در صفحات قبل گذشت. 

6 شرح نهج البلاغه, ابن ابی الحدید, جح 1 صص 67. 66 

7 شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید, ج 2 ص. 462 

8 ظاهرا منظور این است که اینان همان دسته اول هستند که تغییر حالت 


داده اند. 


9 و در جای دیگر گوید: و اما اصحاب صفین, آنها دز نزد اضحاتب ما همین 
در دوزخ مخلد هستند به خاطر فسق آنها ... (ج 1, ص ۵8). 


0 شرح نهج البلاغه, جح 1, ص. 212 
1 همان ص. 520 
2 همان ص. 221 


چند صفحه پیش از این خواندید. 


زندگانی امیرالمومنین علیه السلام ص 432 
سید هاشم رسولی محلاتی 


حرکت امام به سوی بصره 
حرکت امام به سوی بصره (1) 


حرکت امام به سوی بصره 


برنامه امیرمومنان - علیه السلام در نخستین روزهای حکومت خویش 
پاکسازی محیط جامعه اسلامی از حکام خودکامه ای بود که بیت المال 
مسلمانان را تیول خویش قرار داده, بخش مهمی از ان را به صورت گنج 
در اورده بودند وبخش دیگر را در راه مصالح شخصی خود مصرف می 
کردند وهرکدام در گوشه ای, حاکمی خود مختار وغارتگر وآفریننده اختناق 
بود. در راس آنان معاویه فرزند ابوسفیان بود که از دوران خلیفه دوم. به 
اين بهانه که در همسایگی قیصر قرار دارد. در قصرهای قیصری غرق در 


وقتی خبر سرپیچی حاکم خودکامه شام به 


امام - علیه السلام رسید, وی با سپاه رزمنده خویش تصمیم گرفت که به 
نمرد معاویه با قدرت پاسخ بگوید ودر این فکر بود که ناگهان نامه ام 
الفضل, دختر حارت بن عبد المطلب, به وسیله پیک تندرو رسید وامام - 
علیه السلام را از پیمانشکنی طلحه وزبیر وحرکت آنان به سوی بصره آگاه 
ساخت. (1)) وصول نامه تصمیم امام را دگرگون ساخت وسبب شد که آن 
حضرت با همان گروهی که عازم شام بود به سمت بصره حرکت کند تا 
پیمانشکنان را در نیمه راه دستگیر کند وفتنه را در نطفه خفه سازد. از اين 
جهت, «تمام » فرزند عباس را به فرمانداری مدینه و «قثم » فرزند دیگر 
او را به فرمانداری مکه نصب کرد (2) وبا هفتصد نفر (3) فدایی از مدینه 
راه بصره را در پیش گرفت. وقتی به «ربدذه > رسید آگاه شد که 
پیمانشکنان قبلا احتمال دستگیری خود را در نیمه راه پیش بینی کرده بودند 
وبهه: فوسبلة افراد آشتا از بیراهه عازم ضره شدم اند: )4( 


اگر امام - علیه السلام از حرکت آنان زودتر آگاه شده بود در نیمه راه 
دستگیرشان می کرد ودستگیری آنان بسیار آسان بود وبا مقاومتی روبرو 
نمی شند. زیرا اتحاد زبیر با طلحه اتحادی صوری بود وهر یک می خواست 
خود زمام امر را به دست بگیرد ودیگری را از صحنه طرد کند. نفاق آنان به 
حدی بود که از لحظه حرکت از مکه آثار اختلاف در بین آن دو آشکار شد. 
حتی در مسیر بصره کار امامت در نماز به جای باریک کشید وهر کدام می 
خواست پیشوای همراهان در نماز شود. به سبب همین اختلاف, به فرمان 
عابشه, هر دو از 


امامت در جماعت محروم شدند وامامت نماز به فرزند زبیر. عبد الله 
واگذار شد. معاذ می گوید: به خدا سوگند اگر این دو نفر بر علی پیروز می 
شدند هرگز در مسئله خلافت به توافق نمی رسیدند. (5) 


برخی از یاران آمام یاد آور شدند که از تعقیب طلحه وزبیر منصرف شود 
ولی امام نظر آنان را نیذیرفت. قلم - علیه السلام در این مورد سخنی 
داد کیان آوز فن هویم 


حالله لا اکن کالضع ام علی طول اللدم ختین بل الا طالنها ه یلا 
راصدها. کی اضرت‌بالففیل الی. الخقم آلمدی هه باتسامع الضمارح 
العاصی المریب ابداحتی یاتی علی یومی » . (6) 


به خدا| قسم, من هرگز مانند کفتار نیستم که با نواختن ضربات آرام وملایم 

بر در لانه اش به خواب رود وناگهان دستگیرش سازند. بلکه من با شمشیر 

برنده علاقه مندان حق آنان را که پشت به آن کنند می زنم وبه یاری 

ِِ فرمانبرداران, عاصیان وتردید کنندگان را عقب می رانم تا آن گاه 
که مرگ من فرا رسد. 


علی - علیه السلام با این سخن برنامه خود را اعلام کرد وسکوت را در 
برابر یاغیان وباجگیران روا نداشت وبرای تحقق این هدف به فکر تجدید 
سازمان سیاهیان خود افتاد. 


تجدید سازمان ارتش 


امام - علیه السلام پس از آگاهی از فرار ناکثان تصمیم گرفت که آنان را تا 
بصره تعقیب کند, ولی گروهی که همراه آن حضرت بود از هفتصد یا نهصد 
نفر تجاوز نمی کرد. هرچند اکثر آنان را رزمندگان زبده مهاجرین وانصار, 

برخی در نبرد بدر نیز شرکت داشتند, تشکیل می داد. اما این تعداد 
برای مقابله با گروهی که برای نبرد اجیر شده بودند وقبایلی از 


اطراف بصره را نیز با خود هماهنگ ساخته بودند کافی نبود. ازاین رو امام 
تصمیم گرفت که به ارتش خود سازمان جدید دهد واز قبایل اطراف که 
تحت اطاعت امام بودند کمک بگيرند. براین اساس. عدی بن حاتم به سوی 
قببله خود (طی) رفت وآنان را از حرکت علی - علیه السلام برای سرکوبی 
پیمانشکنان آگاه ساخت ودر انجمن سران قبیله چنین گفت: 


بزرگان قبیله طی ! شما در دوران پیامبر از نبرد با او خودداری کردید وخدا 
وییامترش زا ذر جادنه «مرندان »:یاری دادید.. آگاه باشید که غلی بر شها 
وارد می شود. شما درٍ عصر جاهلی برای دنیا نبرد می کردید؛ هم اکنون 
در عصر اسلام. برای اخرت بجنگید. ار دنیا را بخواهید, نزد خدا غنیمتهای 
فراوانی وجود دارد. من شما را به دنیا واخرت دعوت می کنم. هم اکنون 
علی ومجاهدان بزرگ اسلام. از مهاجرین وانصار وبدری وغیر بدری, به 
سوی شما می ایند وبر شما وارد می شوند. تا دیر نشده است برخیزید وبه 
استقبال امام بشتابید. 


سخنرانی عدی شور عجیبی در آن انجمن پدید اور دوصدای تایید وتصویب 
از هر طرف بلند شد واعضای انجمن. همگی. آمادگی خود را برای نصرت 
وکمک امام - علیه السلام اعلام کردند. هنگامی که امام بر آنان وارد شد, 
تیرم فق در ترانن آن حضرت: تاد وبه او به این نحو خوش آفد کفت؛ 


ما نو 1۳ نب سب 0 با پیامبر ی ۳ ره می 
کردیم. تو راه جهاد را در پیش بگیر وهمه مردم قبیله طی پشت سر تو 
قرار دارند وهیچ کنن از آبان از نیام تو 


نتیجه اقدام عدی این بود که گروهی سوار نظام به ارنش امام - علیه 
السلام پیوستند وارتش او تجدید سازمان یافت. 


در کنار قبیله طی قبیله بنی اسد زندگی می کردند. یک ثقز از تران: آن 
قبیله به نام زفر, که از مدینه ملازم امام - علیه السلام بود, از حضرتش 
اجازه گرفت که وی نیز به میان قبیله خود برود وآنان را به پاری امام 
دعوت کند. وی پس از مذاکره با افراد قبیله خود موفق شد که گروهی از 
آنان را برای یاری علی - علیه السلام آماده سازد وهمراه خود به اردوگاه 
آن:جضرت شا ورد آلنته ید افدام رفن از نظر دفعیت, بدسان: عدق 
نبود وعلت آن این بود که عدی, به سبب اصالت خانوادگی وبذل 


وبخششهای پدرش (حاتم) در میان قوم خود نفوز فوق العاده ای داشت, در 
حالی که زفر از این موقعیت برخوردار نبود. 7 از این قبیله طی 
استواری عقیده وانضباط اسلامی خود را در حادثه مرتدان به خوبی نشان 
داده بود وپس از درگذشت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یک نفر از 
آنان مرند نشد, در صورتی که قبیله بنی اسد راه ارتداد را در پیش گرفت 
وبار دیگر بر اثر مجاهدتهای قبیله طی, بنی اسد به اسلام باز گشتند. (7) 
پی نوشتها 
1 - تاریخ طبری, طبع مصر, ج 5, ص 167. 

- الامامه والسیاسه, ص 51. به نقل تاریخ طبری (ص 169) تعداد آنان 
نهصد نفر بود. 
4و5 - تاریخ طبری, ج 5, ص 169. 
6ج ابلاغ خضابه:0. 

الاماهه وااسا تم‌ضی و و 
فروغ ولایت ص 403 


آیت الله شیخ جعفر سبحانی 


حرکت امام به سوی بصره (2) 


حرکت امام به سوی بصره 


سرزمین ربذه سرزمین خاطره هاست. امام - علیه السلام از دیر باز اين 
فتطعه آشنایت داشت, بالاخص از رفتق که ریدخ.به صورت تبعید کی برخن 
از ز یاران صمیمی آن حضرت در آمد واز جمله ابوذر, و 
عای ای هم ره وی ای ی را 
سرزمین تبعید شد. پس از گذشت سالها, تقدیر الهی علی علیه اسلا را 
به این منطقه سوق داده بود تا برای دستگیری پیمانشکنان نیرویی گرد 
اورد. 


امام - علیه السلام در این سرزمین بود که خبر ناگوار کودتای پیمانشکنان 
را شنید وآگاه شد که طلحه وزبیر وارد شهر بصره شده اند وماموران 
حفاظت دار الاماره ومسجد وبیت المال وزندان را کشته اند وبا ریختن 
خون صد ها نفر بر شهر مسلط شده اند واستاندار امام راء پس از ضرب 
وشتم وکندن موی سر وصورت. از انجا بیرون کرده اند وبا تبلیغات مسموم 
توانسته اند گروهی از قبایل بصره را با خود همراه سازند. 


تر آین مرعله: نظی آمام + غلبه السلام این نود که‌براق شیزکونی تاکنین از 
مردم کوفه کمک بگیرد, چه تنها سنگری که برای او در سرزمین عراق 
باقی مانده بود شهر کوفه وقبایل اطراف ان بود. ولی در این راه والی 
کوفه آبوموسی اشعری مانع بود, زیرا هر نوع 


هی ات موه ها ادا کین اس سس نات از 


ابو موسی پیش از بیعت مهاجرین وانصار با امام - علیه السلام والی کوفه 
بود ویس از روی کار امدن آن حضرت., به صلاحدید مالک اشتر, در پست 
خود باقی ماند. آنچه امام را بر ابقای او درمقام خود واداشت, علاوه بر 
آن بود واز این حیت با. شایر استانداران عتمان:تفاوث وتمایز داشت. 


بان اماب فا مارم را اوه که سای را فده اغرام 
کید وور این سورد نامه هابی را انهوسی هزم کوفه عونت با رنه 
را برای اعزام نیرو آماده سازند ودر غیر این صورت. به عزل استاندار 
ونصب دیگری بپردازد. این شرح کارهایی که امام علیه السلام در این 
زمینه انجام داد: 


1 - اعزام محمد بن ابی بکر به کوفه 


امام - علیه السلام محمد بن آبی بکر ومحمد بن جعفر را همراه با نامه ای 
به کوفه اعزام کرد تا در یک مجمع عمومی ندای استمداد او را به سمع 
مردم کوفه برسانند. ولی سماجت ابو موسی در رای خود, تلاش هر دو نفر 
را بی نتیجه ساخت. هنگامی که مردم به آبوموسی مراجعه می کردند. می 
گفت: «القعود سبیل الاخره و الخروج سبیل الدنیا» (1). یعنی: در خانه 
نشستن راه اخرت وقیام راه دنیا است (هر کدام را می خواهید برگزینید !). 
از اين رو, نمایندگان امام - علیه السلام بدون اخذ نتیجه کوفه را ترک 
کفتنن ود رمحلی به نام «ذی قار» با آن حضرت ملاقات کردند وسر گذشت 
را بان ات 


- 


اعزام ابن عباس واشتر 


امام - علیه السلام در اين مورد نیز. همچون دیگر موارد, بر آن بود که تا 
کار به بن بست نرسد دست به اقدام شدیدتر نزند. لذا مصلحت دید که 
پیش از اعزام ابو موسی دو شخصیت نامی دیکو و عباس ومالک 
اشتر, را به کوفه روانه سازد تا از طریق مذاکره مشکل را بگشایند. پس 

به اشتر فرمود: کاری را که انجام دادی واکنون نتیجه بدی داده است باید 
اصلاح کنی. آن گاه هر دو نفر رهسپار کوفه شد ند وبا ابو موسی ملاقات 
ومذاکره کردند. 


اين بار ابو موسی سخن خود را در قالب دیگری ریخت وبه آنان چنین 


«هذه فتنه صماء النائم فیها خیر من الیقظان و الیقظان خیر من القاعد و 
القاعد خیر من القائم والقائم خیر من الراکب والراکب خیر من الساعی » . 
(2 


این شورشی است. که انسان خواب در آن بهتر از بیدار است وبیدار بهتر 
از نشسته واو بهتر از 71 بستاده واو بهتر از سوار وسوار بهتر از ساعی 
است. 


سپس افزود: شمشیرها را در غلاف کنید و .. 


این بار نیز نمایندگان امام, ینس از سعی وتلاش بسیار, مایوسانه به سوی 
آمام - علیه السلام باز ز گشتند واو را از عناد وموضعگیری خاص ابوموسی 
آگاه ساختند. 


3 - اعزام امام حسن (ع) وعمار یاسر 


شم یی ان سم کت ای اه کی اف 
بلند پایه تر کمک بگیرد وشایسته ترین افراد برای اینکار فرزند ارشد وی 
حضرت مجتبی - علیه السلام وعمار یاسر بودند. اولی فرزند دختر 
پیامبرصلی الله علیه و اله و سلم بود که پیوسته مورد مهر 


او بود ودومی از سابقان در اسلام که مسلمانان ستایش او را از رسول 
اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بسیار شنیده بودند. این دو بزر گوار نیز با 
نامه ای از امام - علیه السلام وارد کوفه شدند. نخست حضرت مجتبی - 
علیه السلام نامه امام - علیه السلام را, که بدین مضمون بود, بر مردم 
خواند: 


از بنده خدا علی امیر ی کوفه, یاوران (3) شرافتمند وبلند 
پایگان عرب. اما بعد. من شما را از کا ر (قتل) عثمان آن چنان آگاه سازم 
کة شنیدن. آزن یه اسان دیدش باشدد: ام ۰ 
مردی از مهاجران بودم که سعی می کردم او را خرسند سازم وکمتر 
ملامتش کنم. د رحالی که مثل طلحه وزبیر نسبت به او همچون شتر رمیده 
ای بود که کمترین فشار بر آه-صوخت نند ردنت واه راه بردن آن 
«حداء» های ناراحت کننده او باشد. علاوه بر این دوه عايشه نیز ناگهان بر 
او خشمگین شد وسرانجام گروهی بر او دست یافتند واو را کشتند. آن گاه 
مردم, بدون کمترین اکراه, بلکه با کمال رغبت. با من بیعت کردند. ای 
مردم ! برای هجرت (مدینه) اهل خود را بیرون رانده وبه صورت دیگ 
جوشان در امده وفتنه بر پا شده است. به سوی فرمانده خود بشتابید وبه 
جهاد با دشمن خود مبادرت ورزید. (4) 


پس از قرائت نامه امام 5 علیه السلام وقت آن رسید که نمایندگان آن 
7 واذهان مردم را روشن سازند. وقتی فرزند امام 
آغاز به سخن کرد چشمها , به او دوخته شد وشنوندگان زیر لب او را دعا 


می کردند 


واز خدا می خواستند که منطق او را استوارتر سازد. حضرت مجتبی - علیه 
السلام. د رحالی که بر عصا با نیزه ای تکیه داده بود. سخن خود را چنین 


آغاد کرد 

ای مردم ! ما آمده ایم که شما را به کتاب خدا وسنت پیامبرش وبه سوی 
داناترین ودادگرترین وبرترین واستوارترین فرد در آمر بیعت از ۱ 
بخوانیم تما اه ی کی تفت سم که اقران عم اج ارای کر فه 
سنت ۳ را انکار نکرده ودر ایمان به کسی که با او دو پیوند داشت (: 
ایمان وخویشاوندی) بر همه سبقت داشته وهرگز او را تنها نگذاشته است. 
در روزی که مردم از اطراف او (پیامبر) پراکنده شده بودند, خدا به کمک 
او اکتفا کرد. واو با پیامبر نماز می گزارد, در حالی که دنیران زک 
بودند. 


ای مردم ! چنین کسی از شما کمک می طلبد وشما را به حق دعوت می 
کند واز شما می خواهد که او را پشتیبانی کنید وبر ضد گروهی که پیمان 
حون را شکسته انه :ضالهان ار اران ات کشت اندسنت المالن اه راید 
غارت برده اند قیام کنید. برخیزید, که رجمت خدا| بر شما باد وبه سوی او 
حرکت کنید وبه کارهای نیک فرمان دهید واز بدیها باز دارید وآنچه را که 
نیکان اماده می سازند شما نیز اماده سازید. 


السلام دو سخنرانی نقل می کند که ما به ترجمه یکی اکتفا کردیم. هر دو 
سخنرانی حضرت مجتبی - علیه السلام, در تحریک عواطف وتشریح مواضع 
علی» علیه السلای کاطلا اعجاب انگیر است.5(۰) 


وقتی سخنان امام مجتبی - علیه السلام به پایان 


سید, عمار پاسر برخاست وخدا| را ثنا گفت وبر پیامبر او درود فرستاد 
0 


بر شما باد امامی که کار خلاف انجام نمی دهد ودانشمندی که نیاز به 
تعلیم ندارد وصاحب قدرتی که هرگز نمی ترسد ودارای سابقه ای در 
اسلام که کسی به پایه او نمی رسد. اگر با او روبرو شوید حقیقت را برای 


سخنان فرزند پیامبر وصحابی بلند پایه او دلها را بیدار ووجدانهارا بیدارتر 
کرد وآنچه را که استاندار ساده لوح رشته بود از هم گسست. چیزی 
نگذشت که جوش وخروش در سراسر جمعیت افتاد. خصوصا وقتی که زید 
او در نامه خود به زید نوشته بود که در خانه خود بنشیند وعلی را یاری 
نکند. زید پس از خواندن نامه فریاد زد. مردم ! آگاه باشید که وظیفه ام 
المومنین 2 خانه نشستن است ووظیفه من نبرد کردن در میدان جهاد. 
اکنون او ما را به وظیفه خودش دعوت می کند و خود وظیفه ما را بر عهده 
فی. کیرد ۲ 


مجموع این وقایع وضع را به نفع امام - علیه السلام تغییر داد وگروهی 
آمادگی 2و را برای پاری آن جصرت اعلام و دوازده هزار 


ابو الطفیل می گوید: امام, پیش از ورود سپاهیان کوفه به اردوی اوء به 
من گفت که تعداد یارانی که از کوفه به سوی او می ایند دوازده هزار ویک 
نفرند. من همه را 


پس اد وروی تردق 1 ای ند نه.بی نفر کم بود ونه یک نفر فزون. (6( 


ولی شیخ مفید آمار سپاهیانی را که از کوفه به سوی امام - علیه السلام 
شتافتند شش هزار وششصد نفر ذکر می کند ومی: گوید: امام - علیه 
السلام به ابن عباس گفت که در ظرف دو روز تعداد یاد شده به سوي او 
می آیند وطلحه وزبیر را می کشند. وابن کیانتن اعف. میت که وناز آمار. 
و ۳ 0:7 )7( 


تلاش بی ثمر ابو موسی 


ابو موسی از دگرگونی وضع کوفه سخت برآشفت ورو به عمار ومردم کرد 
و ففت: 


از پیامیز شنیده ام که به. زودی فتنه آی رخ می دهد که در آن نشنسته بهتر 
از ایستاده وهر دو بهتر از سواره اند, وخداوند خون ومال ما را به یکدیگر 
حرام کرده است. 


عمار, با روح پرخاشگری که داشت. گفت: آری پیامبر خدا تو را قصد کرده 
وقعود تو بهتر از قیام توست نه دیگران. (8) 


در اینجا باید کمی در باره حدیث یاد شده تامل کرد. 


فرض می کنیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم چنین حدیثی را 
بیان کرده است. ولی از کجا معلوم که مقصود او حادثه جمل بوده است ؟ 
آیا جلوگیری از تجاوز گروهی که برای کسب قدرت چهار صد نفر را مانند 
ی ی پر نوت آی انست کب فاعوور انش ار نات است 


ندال ایحا میت سای لاه ای 


ِ ناظر به اين حوادث نباشد؟ اگر تاریخ را ورق بزنیم وحوادث سالهای 


35 هجری را از نظر بگذرانیم خواهیم دید که برخی از آن حوادث بسیار 
اسف انگیز بوده است. ق یر شم توان از حادثه تلخ مالک بن نویره به 
سادگی گذشت؟ حوادثت دوران خلیفه سوم راء از جمله ضرب وشتم وتبعید 
صالحان. مگر می شود فراموش کرد؟ چرا این حدیث ناظر به دوران 
خلافت معاویه ومروان وعبد الملک نباشد؟ 


به علاوه, اصولا اسلام محکماتی دارد که به هیچ وجه نمی توان آنها را 
تاهیده فت: ها نله اس اماعت ار اوه اسر اس اظاعت اس 
منصوص يا منتخب از جانب مهاجرین وانصار یک وظیفه اسلامی است که 
همگان بر آن صحه گذارده اند وابو موسی نیز امام ِ علیه السلام را به به 
عنوان «ولی امر» می شناخت, زیرا فرمان آن حضرت را پذیرفت ودر 
پست استانداری کوفه باقی ماند و از آن پس هر کاری انجام می داد به 
عنوان والی علیعلبه الملام نام چی داگ. چز ایمن سوت اند در تراد 
یه اطنعوا اللف واطعوا الرنتول واولی لاه مکم حست: مخملی بر 
۳ قرار می داد وبا نص قرانی ۱ می ورزید. 


اعزام نمایندگان متعدد وبی تمر ماندن تمام کوششها,؛ امام - علیه السلام 
را بر ان داشت که ابوموسی را از مقام خود معزول دارد. ان حضرت قبلا 
نیز در طی نامه ای حجت را بر او تمام کرده, به وی نوشته بود: من هاشم 
بت ها آا کردم کب بت کح تو مسلمانان را به جانب ما روانه 
سازد, لذا باید با او همکاری کنی. وما تو را به اين مقام گماردیم که یاور 
حق باشی. 


وقتی امام علیه السلام از تاثیر نامه ها واعزام شخصیها در تغییر تفکر 


ورای استاندار مایوس گردید, همراه با اعزام حضرت مجتبی - علیه السلام 
نامه ای نیز به ابو موسی نوشت ورسما او را از مقام ولایت معزول کرد 
وقرظه بن کعب را , به جای وی گمارد. متن نامه امام چنین است: 


«فقد کنت اری ان تعزب عن هذا الامر الذی لم یجعل لک منه نصیبا 
سیمنعک من رد امری و قد بعثت الحسن بن علی و عمار بن یاسر 
یستنفران الناس و بعثت قرظه بن کعب والیا علی المصر فاعتزل عملنا 
مذموما مدحورا» . 


چنین مصلحت می بینم که از این مقام کنار بروی؛مقامی که خدا برای تو 
در ان نضیتی افران تواوح است. وخدا| از پیامد مخالفت تو مرا باز می دارد. 
من حسن بن علی وعمار یاسر را اعزام کردم تا مردم را برای کمک به ما 
گسیل دارند وقرظه بن کعب را والی شهر قرار دادم. از کای اس ها کا 
ون 


مضمون نامه در شهر منتشر شد وچیزی نگذشت که مالک اشتر, که به 
درخواست خود او این بار نیز به کوفه اعزام شده بود دار الاماره را تحویل 
گرفت ودر اختیار استاندار جدید قرار داد وابو موسی. پس از یک شب 
اقامت. کوفه را ترک گفت. (9) 


پی نوشتها 


3 - در نامه امام 5 علیه السلام در اینجا لفظ «جبهه الانصار» ادخ است. 
جبهه به معنی گروه وییشانی است ومقصود از انصار همان یاوران است, 
نه انصار در مقابل مهاجر, زیرا پیش از مهاجرت امام - علیه السلام ازمدینه 
به کوفه. این شهر مرکز انصار 


ااا خی وه 
4 - نهح البلاغه, نامه نخست. 


کمن کب شرخ تفع اللاعه این آبی الطیو ج هر ی 1 از 
طبری, ج 3, ص 500 - 499. 


6 - ر. ک. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید, ج 14, ص 14 - 11؛ تاريخ 
طبری, ج 3, ص 500 - 499. 


ی ۳ 

ار 20 
ی ی 3 
فروغ ولایت ص 422 


حرکت امام به سوی بصره (3) 


حرکت امام به سوی بصره 


پسر امیه يا منیه (یعلی را گاه به پدر و گاه به مادر می خواندند) ششصد 
شتر و ششصد هزار (درهم يا دینار؟) در اختیار جمع نهاد. سپس به 
مشورت نشستند که کجا بروند؟ عبد الله عامر گفت: «به بصره می رویم. 
مرا در آنجا پروردگانی است و طلحه را هواخواهانی.» و سرانجام آهنگ 
بصره کردند. مردم مکه را گفتند: «ام الموّمنین و طلحه و زبیر به بصره 
می روند. هر کس عزت اسلام و خون عثمان را می خواهد به راه بیفتد. 
اگر بارکش و پول می خواهد حاضر است.» 


گوبا روی این فقره از سخنان علی (ع) با این گروه است. 


«چون به کار برخاستم گروهی پیمان بسته را شکستند و گروهی از جمع 
دینداران بیرون جستند و گروهی دیگر با ستمکاری دلم را خستند. کویا 


هرگز کلام پروردگار را نشنيدند, و يا شنیدند و به کار نبستند که فرماید: 
سرای آن جهان از ان کسانی است که برتری نمی جویند و راه تبهکاری 
نمی پویند و پایان کار ویژه پرهیزکاران است.» (1) 


جدائی طلبان و هفتصد تن از مردم مقدیته: با آنان به راه افتادند و در راه 
مردمی به آن جمع پیوست و شمار ایشان به 


سه هزار تن رسید. 


چون به ذات عرق که میان نجد و تهامه و احرام جای عراقیان است 
رسیدند, سعیدبن عاص.: مروان حکم و یاران او را دید و از آنان پر سید. 
«کجا می روید؟ خود را به کشتن می دهید. آنان که خون به گردنشان دارید 
بر پشت شترانند, آنان را بکشید سپس همگی به خانه های خود باز 
گردید.» (از خون به گردن ها قصدش عايشه و طلحه و زبیر بود که عثمان 
را در چنگ مهاجمان رها کردند.) گفت: 


«می رویم شاید همه کشندگان عثمان را بکشیم.» 

سپس نزد طلحه و زبیر رفت و گفت: 

«راست بگوئيد اگر پیروز شدید کار حکومت رابه که می سپارید؟» گفتند: 
«هر کدام از ما که مردم بپذیرند.» گفت: 


شده آید.» 


کمن «پیران مهاجر را بگذاریم و کار را ؛ به یتیمان بسیاریم ؟» 
سعید گفت: «نلمی بینید. من می کوشم تا خلافت از بنی عبد مناف بیرون 


رود.» او بازگشت. عبد الله , بن خالد بن اسید هم بازگشت. . مغیره بن شعبه 
گفت: 


«سعید درست می گوید هر کس از ثقیف اینجاست باز گردد.» ثقیفیان از 
انان جدا| شدند و بقیه روانه بصره گردیدند. (2) 


در راه بصره از مردی شتری را خریدند. شتری که یاد آن برای هميشه در 
تاریخ اسلام پایدار ماند, و این جنگ به خاطر آن شتر جنگ جمل نام گرفت. 


و و وید من بر شتر خود می رفتم. 
سواری به من رسید ؟ ۱ 


«شترت را می فروشی؟» 


«آر ی » 


«چند ؟» 
۱ 
«هزار درهم » 


«تو دیوانه ای, شتری را به 


هزار درهم می خرند؟» «آری شتر من بدین قیمت می ارزد, چون بر او 
سوار شوم در پی هر کس که باشم بدو می رسم و اگر کسی به دنبال من 
بود به من نمی رسد.» 

«برای که می خواهید؟» 

«ما آن را برای مادر مقمنان عايشه می خواهیم.» 

شحالن کین است آن را بی‌تماابه شماامی دهم 

«نه ! من به تو ماده شتری و مبلفی پول می دهم.» 

پذیرفتم و با آنها رفتم. ماده شتری را با چهار صد یا ششصد درهم به من 
داد. سیس پرسید ند. : «راه را می دانی؟» گفتم: «آری از همه کس بهتر.» 
گفتند: «پس با ما باش » با آنان به راه افتادم, به هر جا می رسیدند نام آن 


را می پرسيدند. چون ۵تون کم تاه آنب اسشت تسده ان بان 


«نام این آب چیست ؟» 
«حوئّب » عايشه فریادی بلند برآورد و گفت: 


«انا لله و آنا الیه راجعون.» در جمع زنان رسول خدا بودم. گفت کاش می 
دام ان سوه کدام کار ها بانک .مت کزند. مرا باز گردانید.» 
(3) 


روز و شبی همچنان شتر او را خفته نگاه داشتند. عبد الله پسر زبیر رسید 
و گفت این مرد دروغ می گوید. عايشه نمی پذیرفت تا آنکه عبد الله گفت: 


«هم اکنون علی بر سر ما می رسد.» پس رو به بصره نهادند. و مرا دشنام 
دا هن انا ها یه ان یا رف کات رها اس در 
حدود سیصد تن دیدم. (4) 


هل وا ری آ نان ی واه 


«بیرون شدند و حرم رسول خدا را با خود 


نف آنن تسف و آندشه. کشا نوتم ختانکه کثیر کی:ز۱ به هنگام خریدن کشانند. 
۳ با خود به بصرم بردند, وزنان خویش را در خانه تشاندند. و ان ,را که 
رسول خدا 9 نکاهداشته بود .از آنان و خر انان باز داشته: تماباندند: 
با لشکری که یک : تن از آنان نبود که در اطاعت من نباشد و به دلخواه در 
گردنش بیعت من با (5) 


هنگامی که به بصره رسیدند جوانی از بنی سعد بر طلحه و زبیر خرده 
گرفت که چرا زنان خود را در خانه نشانده اید و زن رسول خدا را همراه 


آورده اید و به آنان نییوست. مردمی دیگر نیز بر عايشه اعتراض کردند, اما 
ان اش نان تا درا یر 


باری, میان آنان و یاران عثمان والی بصره جنگ درگرفت و گروهی از دو 
سو کشته شدند. سپس به صلح تن دادند و مقرر شد نامه ای به مدینه 
بنویسند و بپرسند آیا طلحه و زبیر به رضا با علی بیعت کردند یا با 
تاخستیی,ایر با ها هت کرو اند اقا ار رم سوه اکن ۱ 
اکراه بیعت کرده اند عثمان بصره را واگذارد. 


کعب بن سور از جانب آنان به مدینه رفت و از جمع مردم مدینه پرسش 
کرد. همه خاموش ماندند. اسامه بن زید گفت : «با ناخشنودی بیعت 
کردند.» اما حاضران بر او شوریدند. کعب به بصره بازگشت و آنان را از 
آنچه در مدینه گذشت خبر داد. جدائی طلبان.: شبانخاهی بر عثمان حاکم 
بصره تاختند. او زا کوفنید ورموی انز کب 3۳ گفته اند در کار او از 
عايشه رای خواستند. نخست 


«او را 


بکشید.» زنی گفت: 

«تو را به خدا| او از صحابه رسول است.» گفت: 

«پس او را زندانی کنید.» مجاشع بن مسعود گفت: 

«او را بزنید و موی ریش و ابروی او را بکنید.» چنین کردند و بیت المال را 
به تصرف خود دراورد. (6) 

علی درباره آنان چنین می گوید: 

هی کار یواست مان مم لس ای کون فومان مه ند 
پراکندند و به زیان من میانشان اختلاف افکندند و بر شب شیعیان من تاختند و 
گروهی از انان را طعمه مرگ ساختند.» (7) 

نیز نوشته اند: 

هنگامی که طلحه و زبیر در مسجد بصره بودند عربی نزد آنان امد و گفت: 
«شما را به خدا| آپا رسول خدا| درباره این سفر به شما دستوری ِِ 
طلحه برخاست و او را پاسخ نداد. وی از زبیر همین را پرسید. . زبیر : 


«نه لیکن شنیدیم شما پول هائی دارید آمدیم تا شریک شما باشیم.» (8) 


راستی چنین داستانهایی رخ داده است؟ يا مخالفان طلحه و زبیر آن را 
ساخته اند؟ خدا می داند. انچه مسلم است اینکه فقه اسلام نه تنها طلحه 
و زبیر را بدین لشکرکشی فرمان نداده بود بلکه انان را منع کرده بود. انان 
در بیعت خلیفه وقت بودند, و بایستی در مدینه بمانند و او را یاری دهند. 
همه این نافرمانی ها را نمی توان به حساب زای:و اخمان شخضی کذازج 
و گفت آنان مجتهدانی بودند که به خطا رفتند, زیرا که در این صورت جائی 
برای اجرای احکام فقه نمی ماند. 


اتاک آتک کار انانبالا کرفت خانکه تکوم هر وی تم 


عمومی را تهدید می کردند. سرکوبی سرکشان داخلی نیز همچون جهاد با 
دشمنان خارجی واجب است و گرنه امنیت از کشور رخت خواهد بست و 
قدرت حکومت ضعیف خواهد گشت. 


قران در این باره می گوید: 
«اگر ده دسته از مومتان به جنگ برخاستند.میان آنان اشتی ترقرار سازند 


و کرء‌یکی از دو دسته طغیان ورزید با او بجنگید تا به حکم خدا باز گردد.» 
(9) 

طلحه و زبیر در بیعت با علی بودند. یعلی پسر امیه و عبد الله پسر خلف 
هر چند در مجلس بیعت حضور نداشتند, اما شنیدند انبوه مردم با علی 
بیعت کردند. آنان نیز باید به مدینه بازگردند و اگر گلایه ای از علی دارند با 
او در میان نهند اما چنین نکردند. 

مادر مومنان نیز باید نزد علی مي آمد و يا در خانه می نشست, اما او نیز 
چنین نکرد. حال علی می تواند آنان را به حال خود رها کند؟ و اگر دست 


آنان را باز گذارد تا در میان امت ی تباهی بد بر ۹ نزد خدا| حجتی 
خواهد داشت؟ 


علی (ع) ناچار شد از مدینه روانه عراق شود. تنی چند از امام خواستند 
طلحه و زبیر رادنبال نکند و به جنگ انان برنخیزد و او فرمود: 


«ره خدا| چون کفتار نباشم که به اخات به خوابش کنند, فرییش دهند و 
شکارش کنند. من تا زنده ام به یاری جوینده حق با رویگردان از حق پیکار 
میکنم و با فرمانبردار یکدل, نافرمان بد دل را سر جای می نشانم.» (10) 
شین آز‌پیر ونر فتن: از .مذبته تفر اسان شهر رادفر اه آوزد و کفت: 


«پایان اين کار جز بدانچه آغاز آن بود سازواری نمی پذیرد خدا 


را یاری کنید تا خداتان پاری کند و کار شما را سامان دهد. > (11 
و دور نیست این خطبه را در همین روزها خوانده باشد: 


«آنچه می گویم در عهده خویش می دانم و خود, ان را پایندانم. (12 آنگة 
عبرت ها او را آشکار شود و از آن پند گیرد و از کیفرها عبرت پذیرد, تقوی 
وی را نگهدارد و به سرنگون شدنش در شبهات نگذارد. بدانید دگر باره 
روزگار شما را در بونه این ریخت؛ مانند روزی که خدا پیغمبرتان را 
برانگیخت. به خدائی که او را به راستی میعوت فرمود به هم خواهید 
درآمیخت, و چون دانه که در غربال بيزند. يا دیگ افزا ر که در دیگ ریزند؛ 
روی هم خواهید ریخت. تا آنکه در زیر است زبر شود و آنکم بر زبر است 
به زیر در شود. و آنان که وایس مانده اند پیش برانند و آنان که پیش 
افتاده اند وایس مانند. به خدا سوگند کلمه ای از حق را نپوشاندم و 
دروغی بر زبان نراندم, از چنین حال و چنین روزگار آگاهم کرده اند.» (13) 


حاضران از خود گرانی نشان دادند. زیاد پسر حنظله چون چنان دید گفت: 
«اگر اینان آماده یاری تو نیستند. را تو می جنگم.» دو 

تن از انصار نیز همچون زیاد سخنانی فنا گفتند و علی به امید آنکه پیش از 
٩‏ برسد. با جمعی که شمارشان را 
نهصد تن نوشته اند, روز آخر ماه ربیع الاخر سال سی و ششم هجری از 
مدینه بیرون رفت. (14) 


در راه مردی که نام او عبد الله بن سلام بود نزد وی آمد و گفت: «ای امیر 
مومنان از 


مدینه بیرون مرو! که اگر بیرون شدی قدرت مسلمانان بدین شهر باز 
نخواهد گشت.» حاضران او را دشنام دادند, امام فرمود بگذاریدش که او 
از یاران رسول خداست. در راه رفتن به عراق: نامه ای به مردم کوفه 


«من .شا را از کار عتمان آگاه می کنم چنانکه شنیدن او همچون دیدن 
بود. مردم بر عثمان خرده گرفتند. من یکی از مهاجران بودم بیشتر 
خشنودی وی را می خواستم و کمتر سرزنش می نمودم. و طلحه و زبیر 
آنتتانتر بر کارشان_ آن بود که , بر او بتازند, و برنجانندش و ناتوانش سازند. 
عاته نس سر ترا رد و خشمی را که از او داشت انار کر مر دی 
فرصت یافتند و کار او را ساختند. پس مردم با من بیعت کردند به دلخواه, 
نه از روی اجبار, بلکه فرمانبردارانه و به اختیار, و بدانید ! مدینه مردمش را 
از خود.راند,ه.مردم آن در شهر نماند. ذیک آشوب جوشان کشت و فتنه بر 
پای و خروشان. پس به سوی امیر خود شتابان بپویید و در جهاد با دشمنان 
بر یکدیگر پیشی جویید. ان شاء الله.» (15) 


در ربذه مردمی از قبیله طی نزد وی آمدند. به امام گفته شد بعض این 
مردم امده اند تا همراه تو باشند و بعضی هم امده اند تا نشان دهند تسلیم 
تواند گفت: «خدا همه را پاداش نیک دهد. فضل الله المجاهدین علی 
القاعدین آجرا عظیما.» 


چون بر او در آمدند سعید پسر عبید طائی که یکی از آنان بود برخاست و 
گفت: «دل من با زبانم یکی است من در هر جا با دشمن تو می جنگم. تو 
از همه مردم زمان برتری.» امام فرمود: «خدایت 


بیامرزد زبانت از دلت خبر داد.» (16) 
پی نوشتها 


ف 
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جعفر شهیدی 
اتمام حجت 


اتمام حجت 


علی - علیه السلام در ربذه بود که از کودتای خونین ناکثان آگاه شد ودر ذی 


اعزام شخصیتهایی مانند امام مجتبی - علیه السلام وعمار به کوفه, شور 
وهیجانی د رمردم کوفه پدید آورد وموجب شد که گروهی به سوی اردوگاه 
ایام نم الام و وی ار سان سشی طل > یماسا با خرررت 
رزمی بیشتر ما منطقه ذی قار را به عزم بصره ترک گفت. 


آن حضرت, همچون پیامبر اکرم صلی الله علیه و له و سلم می خواست 
پیش از رویارویی در میدان نبرد حجت را بر مخالفان تمام کند؛ هر چند 
حفیعت. بر انا اشگار مت آن ایخ ره 0 جداگانه ای برای سران 
ناکئین؛ یعنی طلحه وزبیر وعايشه, فرستاد ود فز شته نامه عکمل. آنان را 
محکوم کرد وکشتار نگهبانان دار الاماره وبیت المال بصره را سخت مورد 
انتقاد قرار داد و به سبب ستمی که نسبت به عثمان بن حنیف روا داشته 
بهدند آنان زا 


شدید | نکوهش نمود. امام - علیه السلام هر سه نامه را به وسیله صعصعه 
بن صوحان فرستاد. او می گوید: 


نخست با طلحه ملاقات کردم ونامه امام - علیه السلام را به او دادم. وی 
ی اد خهاندن ناسه. کفت: که ابا اکنون که نیب علی.فشار آوزده انست 
انعطاف نشان می دهد؟ سپس با زبیر ملاقات کردم واو را نرمتر از طلحه 
تافتم شش نامه عاقته واه اه دافم ولت ام رادی وا یه وی 
آماده تر از دیگران یافتم. وی و من به خونخواهی عثمان قیام کرده ام 
هب وا شوه ند که اس کار راهان ماهس دار 


صعصعه می گوید: پیش ال که امام - علیه السلام وارد بصره شود به 
حضور او رسیدم. او از من پرسید که در پشت سر چه خبر است. گفتم : 
وی ندارند. امام فرمود: والله 


وقتفد علی: "لته ال ۶ از تصمیم قطعی سران آگاه شد؛ این عباس را 
ای را نان ااه کس بح وقتی با طلحه ملاقات کرد هناد اور 
بیعت او با امام شد, در پاسخ ابن عباس گفت: من بیعت کردم در حالی که 
شمشیر بر سرم بود. ابن عباس گفت: من تو را دیدم که با کمال آزادی 
بیعت کردی؛ ؛ به این نشاته که در وقت بیعت, علی به تو گفت که اگر می 
زک ۱ 
درست است که علی این سخن را گفت: 


ولی در آن هنگام کر وهی با او بیعت کرده بودند ومرا امکان مخالفت نبود 

. آنگاه افزود: ما خواهان خون عثمان هستیم و اگر پسر عم تو خواهان 
۳ خون مسلمانان است قاتلان عنمان راتحویل دهد وخود را از خلافت 
خام: کند با خلافت: دون اخقبار شورا قرار کیرد فشورا هر. که را خواست 
انتخاب کند. در غیر این صورت. هدیه ما به او شمشیر است. 


ابن عباس فرصت را غنیمت شمرد وپرده را بالا زد وگفت: به خاطر داری 
که : تو عثمان را ده روز تمام محاصره کردی واز رساندن اب به درون خانه 
اف‌مانع شدی. .وان کاده که علی. با نو عداکره کرد که | خارم-ذهی آب: اه 
درون خانه عثمان برساند تو موافقت نکردی ووقتی که مصریان چنین 
مقاومتی را مشاهده کردند وارد خانه او شدند واو را کشتند وان گاه مردم 
با کسی که سوابق درخشان وفضائل روشن وخویشاوندی نزدیکی با پیامبر 
داشت بیعت کردند وتو وزبیر نیز بدون اکراه واجبار بیعت کردید. اکنون آن 
را شکستید. شگفتا ! تو در خلافت سه خلیفه پیشین ساکت واآرام بودی, اما 
نوبت به علی که رسید از جای خود کنده شدی. به خدا سوگند. علی کمتر 
از شما ها نیست. اینکه می گویی باید قاتلان عثمان را تحویل دهد, تو 
قاتلان او را بهتر می شناسی, ین 
ترسد. 

در این هنگام طلحه, که در ضمیر خود شرمنده منطق نیرومند ابن عباس 
شده بود, مذاکره را خاتمه داد وگفت: ابن عباس, از اين مجادله ها دست 
بردار. ابن عباس می گوید: من فورا به سوی علی - علیه السلام شتافتم 
ونتیجه:مذا کری»را یاد آوز شندم. آن حضرت 


به من دستور داد که با عايشه نیز مذاکره کنم وبه او بگویم: لشگر کشی 
شان زنان نیست وتو هرگز به اين کار مامور نشده ای, ولی به اين کار 
اقدام کردی وهمراه با تیکرآن به سوی بصره آمدی اما نان را کشتی 
وکارگزاران را بیرون کردی ودر را گشودی و خون مسلمانان را مباح 
شمردی. به خودای که تو از سخت ترین دشمنان عثمان بودی. 


ابن عباس سخنان امام - علیه السلام را به عايشه بازگو کرد و او در پاسخ 


گفت: پسر عموی تو می اندیشد که بر شهرها مسلط شده است. به خدا| 
سوگند, اگر چیزی در دست اوست. در اختیا ر ما بیش از اوست. 


آبن عباس گفت: برای علی فضیلت وسوابقی در اسلام است ودر راه آن 
رنج بسیار برده است. وی گفت: طلحه نیز در نبرد احد رنج فراوان دیده 


است. 


ابن عباس گفت: گمان نمی کنم در میان اصحاب پیامبر کسی بیش از علی 
3 دراه اسلام رنج کشیده باشد. در این هنگام عايشه از در انصاف وارد شد 

گفت: علی غیر از اين. مقامات دیگری نیز دارد. ابن عباس از فرصت 
ای وگفت: تو را به خدا از ریختن خون مسلمانان اجتناب کن. او 
در پاسخ گفت: خون مسلمانان تا لحظه ای ریخته می شود که علی ویاران 
او خود را بکشند. 


ابن عباس می گوید: از سستی منطق ام المومنین تبسم کردم وگفتم: 
همراه علی افراد با بصیرتی هستند که در این راه خون خود را می ریزند. 
سپس محضر او را تری کرد. 


ابن عباس می گوید: 
علی - علیه السلام به من سفارش کرده بود که باز بیر نیز گفتگو کنم وحتی 


برای اينکه او را تنها بیابم دو باره مراجعه کردم, ولی او را تنها نیافتم. بار 
سوم او را تنها دیدم واو از خادم خود به نام «شرحش » خواست که به 
احدی اجازه ندهد وارد شود. من رشته سخن را به دست گرفتم. ابتدا او را 
خشمگین یافتم ولی به تدریج او را رام کردم. وقتی خادم او از تاثیر سخنان 
من اگاه شد فورا فرزند او را خبر کرد وچون او وارد مجلس شد من سخن 
خود را قطع کردم. فرزند زبیر برای آثبات حقانیت قیام پدرش خون خلیفه 
وموافقت ام المومنین را عنوان کرد. من در پاسخ گفتم: خون خلیفه بر 
گردن پدر توست؛ يا او را کشته يا لااقل او را کمک نکرده است. موافقت 
ام المومنین هم دلیل بر استواری راه او نیست. او را از خانه اش بیرون 
آفزذیده ز رحالی که ۳ اکرم به او گفته بود: «عایشه ! مبادا روزی 
برسد که سگان سرزمین حواب بر تو بانگ زنند» . 


سرانجام به زبیر گفتم: سوگند به خدا, ما تو را از بنی هاشم می شمردیم. 
تو فرزند صفیه خواهر ابوطالب وپسر عمه علی هستی. چون فرزندت عبد 
الله بزرگ شد پیوند خویشاوندی را قطع کرد. (2) 

ول ان ی ی ام وی ف ازع از وی شوه که 
از ارشاد طلحه کاملا مایوس بود و از این رو به ابن عباس دستور داده بود 
دوم ابن عباس بوده است. 


اینک کلام بلیغ 


امام در این مورد. 


جلا تلفین طحه فان آن قه ده کالتور عاقضا فرر رکب الضعت. و 
یقول هو الذلول ! و لکن الق الزبیر فانه الين عریکه فقل له یقول ابن خالک 
عرفتنی بالحجاز وانکرتنی بالعراق. فما عدا مما بدا؟» (3) 


با طلحه ملاقات مکن, زیرا اگر ملاقاتش کنی او را چون گاوی خواهی 
پافت که شاخهایش به دور گوشهایش بیچیده باشد. او بر مرکب سرکش 
سوار می شود ومی گوید رام وهموار است ! بلکه با زبیر ملاقات کن که 
نرمتر است وبه او بگو که پسر دایی تو می گوید: مرا در حجاز شناختی 
ودر عراق انکار کردی. چه چیز تو را از شناخت نخست بازداشت؟ 


اعزام قعقاع بن عمرو 


قعفاع بن عمر ور ضحابی معروف. رصول آ گرم صلی. اللة علبه: و آله و شلم: 
در. کوفم سنکونت: <اشت.: هدر میان, فبیله. کمد از احترام خاضی. تر خوزذار 
بود. او به دستور امام - علیه السلام مامور شد که با سران ناکئین ملاقات 
کند. متن مذاکره او را با سران؛ طبری در تاریخ خود وجزری در «کامل » 
آورده اند. او با منطق خاصی تواتست در فکر تاکثان تصرف کند وآنان را 
برای صلح با امام - علیه السلام آماده سازد. وقتی به سوی علی - علیه 
السلام بازگشت واو را از نتیجه مذاکره آگاه ساخت. امام - علیه السلام از 
رشن انازصتقعی سس )4 


در این ۵ 9 از مردم بصره به اردوگاه امام - علیه السلام آمدند تا 


از نظر ان حضرت وبرادران کوفی خود که به امام پیوسته بودند آگاه 
شوند. پس از باز گشت آنان به بصره, امام - علیه السلام در میان سربازان 


خود به سخنرانی پرداخت وسپس از آن منطقه حرکت کرد 


ودر محلی به نام «زاویه > فرود آمد. طلحه وزبیر وعايشه ۷ نیز از جایگاه 
تو حرکت رن ود متفه ام که مها محل قضر کید الله پن رناز نید 
فرود آمدند و رو در روی سپاه امام - علیه السلام قرار گرفتند. 


آرامش بر هر دو لشکر حاکم بود. امام - علیه السلام افرادی را اعزام می 
کرد تا مسئله یاغیان را از طریق مذاکره حل کند. حتی پیام فرستاد که اگر 
بر قولی که به قعقاع داده اند باقی هستند به تبادل افکار بیردازند. ولی 
قرائن نشان می داد که مشکل از طریق مذاکرات ت سیاسی حل نخواهد شد 
9 رفع فتنه باید از سلاح بهره گرفت. 


سیاست امام (ع) در کاستن از نیروی دشمن 


احنف بن مالک علاوه بر آنکه رئیس قبیله خود بود در قبایل مجاوز نیز نفوذ 
کلام داشت. به هنگام محاصره خانه عثمان در مدینه بود ودر آن ایام از 
طلحه و زبیر پرسیده بود که پس از عثمان با چه کسی باید بیعت کرد و هر 
دو نفر امام - علیه السلام را تعیین کرده بودند. وقتی احنف 2 
باز گشت وعثمان را کشته دید با امام - علیه السلام بیعت کرد وبه بصره 
بازگشت. وهنگامی که از پیمان شکستن طلحه وزبیر آگاه شد در شگفت 
ماند. وقتی از طرف عايشه دعوت شند که نان را یاری کند درخواستشان 
را رد کرد وگفت: من به تصویب آن دو نفر با علی بیعت کرده ام وهرگز با 
پسر عم پیامبر وارد نبرد نمی شوم, ولی جانب بی طرفی را می گیرم. از 
این رو, به حضور امام - علیه السلام رسید وگفت: قبیله من می گویند که 
اگر علی پیروز 


شود مردان را می کشد وزنان را به. اسارت: هی کیزاد, امام - علیه السلام 
در پاسخ او گفت: «از مثل من نباید ترسید. این کار در باره کسانی رواست 
که پشت به اسلام کنند وکفر ورزند, در حالی که این رخ مسلمانند» 
احنف با شنیدن این جمله رو به امام - علیه السلام کرد وگفت: یکی از دو 
کار را برگزین. یا در رکاب تو نبرد کنم يا شر ده هزار شمشیر زن را از تو 
برطرف سازم. امام - علیه السلام فرمود: چه بهتر که به وعده بی طرفی 
که داده ای عمل کنی. احنف در پرتو نفوذی که در قبیله خود وقبایل مجاور 
داشت. همگان را از شرکت در نبرد بازداشت. وقتی علی - علیه السلام 
پیروز شد, همه آنان از در بیعت با آن حضرت وارد شدند وبه او پیوستند. 


در جمادی الثانی سال 36 هجری, امام - علیه السلام در میان دو لشگر با 


سران ناکثین ملاقات کرد وهر دو طرف به اندازه ای به هم نزدیی شدند 
که گوشهای اسبانشان به هم می خورد. امام - علیه السلام نخست با 
گفت: 


طلحه وسپس با زبیر به شرح زیر سخن 


امام علیه السلام : شما که اسلحه وقوای پیاده وسواره آماده کرده اید, اک 
برای این کار دلیل وعذری نیز دارید بیاورید, در غیر این صورت از مخالفت 
و 
برادر شما نبودم وخون شما را حرام نمی شمردم وشما نیز خون مرا 
محترم نمی شمردید؟ ایا کاری کرده ام که اکنون خون مرا حلال می 


طلحه: تو مردم را بر کشتن عثمان تحریک کردی. 
امام > غلیه السلام: آگر هه خیرم 


کاری کرده آمر در روژ معینی خداوند مردم را به سزای اعمالشان می 
رساند وآن هنگام حق بر همگان آشکار خواهد شد. تو ای طلحه, آیا خون 
عثمان را می طلبی؟ خدا قاتلان عثمان را لعنت کند. تو همسر پیامبر را 
آورده ای که در سایه او نبرد کنی. در حالی که همسر خود را در خانه 
نشانده ای. ایا با من بیعت نکرده ای؟ طلحه: بیعت کردم. اما شمشیر بر 


سرم بود. 
سیس امام - علیه السلام رو به زبیر کرد وگفت: علت این سرکشی 


زبیر: من تو را برای این کار شایسته تر از خود نمی دانم. 


اشامت ما امه امن اس ای ای ی ار دی شور تفس 
نفری برای تعیین خلیفه رای خود را به علی داد). ما تو را از عبد المطلب 
می شمردیم تا اینکه فرزندت عبد الله بزرگ شد ومیان ما جدایی افکند. آپا 
به خاطر داری روزی را که پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم از قبیله بنی 
غنم عبور می کرد؟ رسول اکرم صلی الله علیه و اله و سلم به من 
نگریست وخندید ومن نیز خندیدم. تو به پیامبر گفتی که علی از شوخی 
خود دست بر نمی دارد وپیامبر به تو گفت: به خدا سوگند, تو ای زبیر با او 


قیخنکن فد آن خال مک هی 


زبیر. : صحیح است واگر اين ماجرا را به خاطر داشتم هرگز به اين راه نمی 
آمدم. تاه کند که با بو ون کم کم 


زسن تصت تاثیر سخنان امام ِِ علیه السلام قرار گرفت وبه سوی عايشه 
بازگشت وجریان را به او گفت. وقتی عبد الله از تصمیم پدر آگاه شد. 
برای بازگردانیدن 


او از تصمیم خویش, به شماتت او برخاست وگفت: این دو گروه را 7 
اینجا گرد آورده ای و اکنون که یک طرف نیرومند شده است طرف دیگر 
را رها کرده ومی 4 سوگند, 1 تو از شمشیرهایی که علی 
برافراشته است می ترسی, ۱ 
3 ۳ 


زبیر گفت: من قسم خورده ام که با علی نبرد نکنم. اکنون چه کنم؟ 


عبد الله گفت: علاج آن کفاره است. چه بهتر که غلامی را آزاد کنی. از اين 
رو, زبیر غلام خود مکحول را ازادکرد. 


این جریان حاکی از نگرش سطحی زبیر به حوادث است. او با یاد اوری 
حدیثی از پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم سوگند می خورد که با علی - 
علیه السلام نبرد نکند, سپس با تحریک فرزند خود سخن پیامبر را نادیده 
می گیرد وسوگند خود را با پرداخت کفاره زیر پا می گذارد. 


اوضاغ کواهن .ی دهد که برخورد نظامن قصعین است. لدا غاعتان بر ان 
شدند که به تقویت نیروهای خود بپردازند. 


در مناطقی که مردم به صورت قبیله ای دک می کنند زمام امور در 
دست رئیس قبیله است و او به صورت مطلق مورد پذیرش است. در میان 
قبایل اطراف بصره شخصیتی به نام احنف بود که پیوستن او به گروه 
ناکثان قدرت عظیمی به آنان می بخشید ومتجاوز از شش هزار نفر به زیر 
برجم ناکتان در می 0 وشمار آنان را افزون می کرد. ولی احنف با 
هوشیاری دریافت که همکاری با انان جز هوا وهوس نیست. او به روشنی 
درک کرد که خون عثمان بهانه ای بیش نیست وحقیقت امر جز قدرت 
طلبی وکنار زدن علی 


- علیه السلام وقبضه کردن خلافت چیز دیگر نیست. از این روء به تصویب 
امام - علیه السلام, عزلت گزید واز پیوستن شش هزار نفر از افراد قبیله 
خود وقبایل اطراف به صفوف ناکثان جلوگیری کرد. 


کناره گیری احنف برای ناکثان بسیار گران تمام شد. از او گذشته. چشم 
امید به قاضی بصره. کعب بن سور, دوخته بودند ولی چون برای او پیام 
فرستادند, او نیز از پیوستن به صفوف ناکثان خودداری کرد. وقتی امتناع او 
را مشاهده کردند تصمیم گرفتند که به ملاقات او بروند واز نزدیک با او 
مذاکره کنند کنند, ولی او اجازه ملاقات نداد. . یس چاره ای جز این نیافتند که به 


عايشه بر استری سوار شد وگروهی از مردم بصره اطراف مرکب او را 
گرفتند. او به اقامتگاه قاضی, که بزرگ قبیله ازد بود ومقامی نزد مردم 
یمن داشت. رفت واجازه ورودر خواست. به او اجازه ورود داده شد. عايشه 
از علت عزلت او پرسید. وی گفت: نیازی نیست که من در این فتنه وارد 
شوم. عايشه گفت: فرزندم ! برخیز که من چیزی را می بینم که شما نمی 
بینید. (مقصود او فرشتگان بود که به حمایت مقمنان یعنی ناکثان, آضاه 
پر مب مه اقیت قاضی کم را رای ماه با ۶ کولب کرو 


سخنرانی فرزند زبیر وپاسخ امام مجتبی (ع) 


فان یاران امام پخش شد. در این هنگام امام حسن مجتبی - علیه السلام 
با ایراد خطبه ای به سخنان فرزند زبیر پاسخ گفت. سپس شاعر 


توانایی در مدح فرزند امام - علیه السلام شعری سرود که عواطف 
حاضران را تحریک کرد. سخنان امام مجتبی - علیه السلام وشعر شاعر در 
میان سپاه ناکثان موّثر افتاد. زیرا فرزند دختر پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم موضع طلحه را نسبت به عثمان اشکار ساخت. از این رو, طلحه به 
سخنرانی پرداخت وقبایلی را که پیرو علی - علیه السلام بودند منافق 
خواند. 

سخنان طلحه بربستگان آنان که در سپاه طلحه بودند تسیار. ستحین. امد: 
ناگهان مردی برخاست وگفت: ای طلحه ! تو به قبایل مضر وربیعه ویمن 
فحش می دهی؟ به خدا سوگند. ما از آنان وآنان از ما هستند. اطرافیان 
زبیر می خواستند او را دستگیر کنند ولی قبیله بنی اسد ممانعت کردند. اما 
جریان به همین جا خاتمه نیافت وشخص دیگری به نام اسود بن عوف 
برخاست وسکن او را تکرار کرد. این وقایع همگی حاکی از آن بود که 
طلحه مرد جنگ بود ولی از اصول سیاست. آن هم در شر ایط حساس,: 
آگاهی نداشت. 


سخنرانی حضرت علی (ع) 


اما م‌ علیه السلام در چنان شرایط سرنوشت سازی برخاست وخطبه ای 
ایراد کرد ودر آن چنین یاد اور شد: 


طلحه وزبیر وارد بصره شدند, در حالی که مردم بصره در اطاعت وبیعت 
فن, بودند. آنان را به: تمرد ومخالفت با من دعوت کردند وهر کس با آنان 
فخالفت کرد اورا کشتد. همین مین دانید که آنان حکیم بن جبله ونجهیاتان 

بیت المال را کشتند وعثمان بن حنیف را به صورت بسی شنیع از بصره 
بیرون راندند. اکنون که نقاب از فده آنان کنار رفیهة است اعلان جنگ داده 
اند. 


وقتی سخنان امام - علیه السلام به آخر 


روح تازه ای دمید. دو بیت آن شعر چنین است: 


ابا حسن ایقظت من کان نائما وما کل من یدعی الی الحق یسمع ای ابو 
الحسن ! خفتگان را بیدار کردی, ونه هر کس که به حق دعوت می شود 
گوش می کند. 


وانت ه آمرء اعطیت من کل وجهه محاسنها والله یعطی و یمنع تو مردی 
۱ ۳ ۱ ۱ با ق۱117 
بخواهد می بخشد ویا منع می کند. 


امام - علیه السلام به ناکثان سه روز مهلت داد. شاید که از مخالفت خود 
دست بردارند وبه اطاعت او گردن نهند. اما وقتی از بازگشت انان مایوس 
شرح داد. وقتی سخنان امام - علیه السلام به پایان رسید. شداد عبدی 
برخاست ودر ضمن جملاتی کوتاه, شناخت صحیح خود را از اهل بیت پیامبر 
صلی الله علیه و اله و سلم چنین باز گو کرد: 


وقتی خطا کاران فزون شدند ومعاندان به مخالفت برخاستند ما به اهل 
بیت پیامبرمان پناه بردیم؛کسانی که خدا به وسیله آنان ما را عزیز گردانید 
واز گمراهی به هدایت رهنمون شد. بر شما مردم است که دست به دامن 
نان نید وساتت را تسه راست‌وي هریدم انم رها هم ون 
در گرداب ضلالت فرو روند. (5) 


آخرین انمام حجت امام ‌ع) 


در روز پنجشنبه دهم جمادی الاولای سال 36 هجری امام - علیه السلام در 
برابر صفوف سپاهیان خود قرار گرفت وگفت: اشتاب مکنید تا حجت را 
برای آخرین بار بر اين گروه تمام کنیم. آن گاه قرآنی 


را به دست آبن عباس داد وگفت: با این قرآن به سوی سران ناکثین برو 
وانان را بهة این قرآن دعوت کن وبه طلحه وزییر بگو که مگر با من بیعت 
نکردند؟ جرا آن را شکنتند؟ وبگو که اين کتاب: خدا میان ما وشما داور 


باشد. 


ابن عباس نخست به سراغ زبیر رفت وسخن امام - علیه السلام را به او 

رساند. ویر در پاسخ پیام امام گفت: بیعت من اختیاری نبود ونیازی به 
ون قرآن نیز ندارم. سپس این عباس به وت 9 و وگفت: 
خون عثمان هستم. ابن عباس گنت بای گرفتن انتقام خون او فرزندش 
ابان از همه شایسته تر است. طلحه گفت: او فردی ناتوان است وما از او 
تواناتر هستیم. نهایتا ابن عباس به سوی عايشه رفت واو را در میان کجاوه 
ای دید که بر پشت شتری قرار گرفته بود وزمام شتر را قاضی بصره, 
کعب بن سور, در دست داشت وافرادی از قبیله ازد وضبه اطراف او را 
احاطه کرده بودند. وقتی چشم عايشه به ابن عباس افتاد گفت: برای چه 
آمده ای؟ برو به علی بگو که میان ما واو جز شمشیر چیز دیگری نیست. 


این عباس به سوی امام - علیه السلام آمد وجریان را بازگو کرد. امام بار 
دیگر خواست که اتمام حجت کند تا با عذر روشن دست به قبضه شمشیر 
ببرد. اين بار فرمود: آیا کیست از شما که اين قرآن را به سوی این گروه 
ببرد وآنان را : به آن دعوت کند کند واگر دست او را قطع کردند آن را به دست 
دٍ 


نکیز در ها کر هر ده زا پزیتفد آن: زا به دندان بکیرد؟ حوانن برخاست و کت 
من ای امیر مقمنان؛ امام - علیه السلام بار دیگر در میان یاران خود ندا 
کرد وجز همان جوان کسی به امام پاسخ نگفت. پس, امام - علیه السلام 
مصحف را به همان جوان 1 وگفت: قرآن را بر این گروه عرضه بدار 
فیک که این اه اد آعاه تا ها اسان با ۳ خاکم وداوز اد 

جوان به فرمان امام - علیه السلام وهمراه با قرآن به سوی دشمن رفت. 
انان هر ده دست آمرا قطظع. کردند هاه کنات دا رابه دتنان کرفت ۶ 
لحظه ای که جان سپرد. (6) 

دقع آمن کیان سرد زا قطعی سافت: غاد تاکن را اشکار تعوی جع 
الوصف, باز هم امام - علیه السلام سماحت وبزرگواری نشان داد وپیش از 
حمله فرمود: 

من می دانم که طلحه وزبیر تا خون نریزند دست از ز کار خود بر نمی دارند, 
هلی شا آعار کته سا آنان آغار کتقاکر کسی از آنات فرای کرد اد 
راتعقیب نکنید. زخمی را نکشید ولباس دشمن را از تن در نیاورید. 7( 

پی نوشتها 

1 الجمل..ض 167 

2 - الجمل. ص, 170 - 167. 

3- نهچ البلاغه, خطبه 31. 

5« الجملض 178-179 

فروغ ولایت ص 431 


آیت الله شیخ جعفر سبحانی 


تلاشهای صلح 
تلاشهای صلح (1) 


تلاشهای صلح 


امام مردی از مهتران کوفه را که قعقاع بن عمرو نام داشت خواست. 
قعقاع از انان بود که صحبت رسول (ص) را دریافته بود. امام به او گفت: 


«به بصره رو و آن دو تن را (طلحه و زبیر) ببین و آنان را به بازگشت به 
جمع مردم بخوان و از جدائی طلبی بپرهیزان. اگر انان چیزی از تو 
خواستند که درباره ان دستوری از من نداشته باشی چه میکنی؟» - 
«بدانچه تو فرموده ای با آنان رفتار می کنم. و اگر چیزی خواهند که 
دستوری نداشته باشم به رای خود آنچه مقتضی و شایسته است خواهم 


کرد.» 
قعقاع چون به بصره رسید, نزد عايشه رفت و بر او سلام کرد و گفت: 
- «مادر چرا بدین شهر آمده ای ؟» 


ِ «اصلاح میان مردم » - «بفرست طلحه و زبیر بباشد ابا هم کفن؟ 
کنیم.» چون آن دو آمدند قعقاع گفت: 


- «من از ام المومنین پر سیدم برای چه به بصره آمده ای گفت برای اصلاح 


- «موافقیم » 
- «بگویید راه اصلاح چیست؟ بخدا اگر درست باشد می پذیریم.» 
0 گان حِ ان؛ اگر آنان را واگذارند, قرآن را واگذارده اند.» 


دشرا قرش تن ۳ گم ۲ ۹ را کرت اید 8 خزاز ض را 


خشمگین کرده ایداکنون مردمی بسیار 


با شما سر جنگ دارند و درگیری بیشتر خواهد شد.» عايشه پرسید: 


- «پس چه باید کرد؟» 


- «درمان این درد آرامش است. اگر بیعت کنید و این آشوبی که برخاسته 


آرام گیرد مین توانید. آنجه زا خواهان: انید در هیان. تفید .و اکز نخواهند 
انستادیی. کنیی کاد به- کار رمی. کشد و هعه: فسله. ها را تفا خوا هد 
ی 


- «راست گفتی. نزد علی برو. و اگر او هم نظر تو را داشت کار درست 
خواهد شد.» 


چون قعقاع نزد علی بازگشت و آنچه رفته بود گفت علی آن را پسندید و 
روانه بصره گردید. 


با پراش آنخه دز تایه ها امد معلوم .من شود دز تسام آمام» ذشته ای 
بوده اند که نمی خواستند کار با سازش پایان پابد. و همین دسنه بودند که 
آتتن نی ر| افروختند. 


روایتن که طبری: و آبن ائیز اهردم اند خنین استت؛ 
«در شبی که بامداد آن جنگ درگرفت هر دو دسته از اینکه , به صلح نزدیک 


شده اند شادمان بودند. اما آنان که بر عثمان هجوم آوردند و او را کشتند 


شب را 1 و در تاریکی و روشن صبح در جنگ 
را گشودند و دو سپاه در مقابل کاری قرار گرفت که نمی خواست.» (1) 


اما از نوشته آبن اعثم میتوان پی برد که در سیاه بصره نیز کسانی بوده اند 
خاست و گفت: 


- «ای مردمان. علی. عثمان را که خلیفه بر حق بود کشته است و این 
ساعت لشکر جمع کرده و بر سر شما اورده تا کار را از دست شما برباید 
و شهر 


و ولایت شما را فرا گیرد. مردانه باشید و خون خلیفه را باز خواهید.» (2) 


کدام یک از این روایت ت ها به حقیقت نزدیک تر است؟ خدا می داند. اما دور 
نیست که از هر دو سپاه گروهی نمی خواسته اند کار با آشتی به پایان 
ی ۱ 
بر سر کاری گمارد. و از سوئی در سپاه کوفه مردمی بودند که بیم داشتند 
کشنده عثمان شناخته شود هر چه بود سیاه بصره اماده نبرد شد. 


و شاید علی (ع) این سخنان را در اين روزها گفته باشد: 


«بار خدایا, از نو بر قربش پاری می خواهم که پیوند خویشاوندیم را بریدند 
و کار را بر من واژگون گردانیدند 9 برای ستیز با من فراهم گردیدند در 
حقی که بدان سزاوارتر بودم از دیکران و گفتند حق را توانی بدست و 
توانند تو را ات آن-هتع کرد ۳ (3) 


خنانکه: تشه آند ر سم رو بت آنکه عیان آنان جنگی رخ دهد پاییدند. تنی 
چند از لشکریان علی می خواستند جنگ را آغاز کنند. اما او در خطبه ای 
فرمود: 


«دست و زبان خود را از این مردم باز دارید و در جنگ با آنان پیشی 
هر مر اهر فامت انا را ار 2 


عايشه را بر شتری نشاندند که وصف خریدن آن را نوشتیم. اين شتر را 
عسگر نامیدند. شتری منحوس و بد قدم. هزاران تن جان خود را در پای آن 
ریختند و شتر هم چنانکه نوشته اند,. نخست دست و پا و سیس جان را 


جنگ دز کیرخ تقلی: ابن عباس را نزد سران جدائی طلب فرستاد و بدو 
فرمود: 


«با طلحه دیدار مکن که گاوی را ماند شاخ ها راست کرده, به کار دشوار 


پا گذارد و آن را آسان پندارد. به سر وقت زبیر برو که خوثی نرمتر دارد و 
بدو بگو خاله زاده ات گوید در حجاز مرا شناختی و در عراق نرد بیگانگی 
باختی. چه شد که بر من تاختی ؟» (5) 


پی نوشتها 

1 طبری, ج 6, ص 3183, کامل, ج 3, ص 242. 

2 ترجمه الفتوح. ص 422. 

3 خطبه 217. 

4 کامل, ج 3, ص 238. 

5. نهح البلاغه, خطبه 31. 

علی از زبان علی يا زندگانی امیرالمومنین (ع) صفحه 101 


دکتر سید جعفر شهیدی 
تلاشهای صلح (2 
تلاشهای صلح 


سرانجام, کاروان به بصره رسید و همسر پیامبر (ص) با بیان خود و 
پایگاهی که نسبت به پیامبر (ص) و پدرش, خلیفه اول داشت, هزاران هزار 
تن.را کر آوزد: مردم بصره نسبت به عثمان بن حنیف فرماندار امام (ع) 
دو دسته شدند و دو گروه با هم به مبارزه برخاستند و سپس با صلحی 
موقت اتفاق نظر پیدا کردند. چندی نگذشت که آن رهبران به مسجدی که 
پسر حنیف آن جا نماز می خواند هجوم بردند و با برکناری او از پیشنمازی 
و دستگیرین دم تفر از پاسداراتش و بریدن شتر, آنان و. تعیین. کسی به جای 
اه شرفت تا دس آلمال و توا مس نم سر مالفا نم کت 


آنان نسان گوشفند: انش بشن موفت را بر هم زدند. در حالی که مخالفان 
انان, قاتلان عثمان نبودند, بلکه وفاداران به بیعت با امام بودند. 


محتوای توافق 


طبری در تاریخ خود نقل کرده است که توافق صلحی که میان عثمان بن 
حنیف, از طرفی, و طلحه و زبیر, از طرف دیگر, بسته شد. بصراحت 
متضمن این مطلب بود که قاصدی از بصره به مدینه بفرستند تا از مردم 
آن جا بپرسد که آیا بیعت طلحه و زبیربا علی (ع) از روی اختیار بوده است 
و یا در نتیجه اجبار؟ هر گاه اهل مدینه گواهی دادند که آن دو نفر از روی 
اجبار بیعت کرده اند, حکومت بصره مال آنها خواهد شد و ابن حنیف به نفع 
آن دو تن از حکومت آن جا کنار خواهد رفت. و اگر از روی میل و اراده 
بیعت کرده بودند, فرمان بصره دست آبن حنیف خواهد ماند. در ان صورت.؛ 
طلحه و 


است., و اگر نخواستند, بیرون می روند ۳ به مقصود خود برسند. مقمنان 


قاصد آان دو گروه برای مردم مدینه کعب بن سور قاضی بصره بود. 
هنگامی که او از مردم مدینه راجع به بیعت آن دو صحابی پرسید کسی به 
وی جواب نداد جز اسامه بن زید بن حارثه که در جواب گفت: آن دو 
مجبور به بیعت شدند. ان کاحه سول ی ( زاین ها ونم سس حاکم 
بصره) و مردم به اسامه بن زید, حمله کردند, عده ای از مخالفان امام (ع) 
اسامه را پاری کردند و به همراه او شهادت دادند و اسامه را - بدون این 
که ناراحتی ببیند - به منزلش بردند. 


طبری نوشته است که امام (ع) هنگامی که از جریان مدیته اطلاع یافت, 
نامه ای به عثمان بن حنیف نوشت و به او نسبت ناتوانی داد, در ان نامه 
می فرماید: «به خدا قسم انان مجبور به تفرفه نشدند, بلکه وادار به 
یگانگی و فضیلت گردیدند, پس , اگر می خواهند تو را بر کنار کنند, بهانه ای 
برای آنان وجود دیتاسا یر ان تن ما و ایشان تامل و 
تدبر می کنیم.» نامه امام به عثمان بن حنیف رسید و ابن سور هم آمد, 
آنجه در فذیته: شننیدن نود به. اطلاع. زسانن, طلحه ره وبیر کستی نره عتمان 
۰ و لیکن عثمان به نامه امام (ع) 
استدلال کرد و گفت: این امر دیگری است غیر از آنچه ما نش ان پیمان 
بستیم. به 


دنبال آن بود که طلحه و زبیر و پیروانشان شبانه به مسجد هجوم بردند و 
آن گاه به عثمان حمله کردند و به زور مقر حکومت او و شهر بصره و بیت 
المال را به تصرف در اوردند و در پی آن دست به کشتار زدند (مقصود از 
ان کشتار, تصفیه مخالفانشان بود) و عثمان بن حنیف را پس ازاین که 
اسیر گرفتند بیرون کردند و می خواستند او را بکشند, ولی به شکنجه او 
پرداختند و موهای ریشش را کندند. 


امیرالمومنین اسوه وحدت ص 22 


محمد جواد شری 
فلانتای باه 3 


امام (ع) در بصره, در مبارزه با دشمن پیشدستی نکرد. او با آن که می دید 
توجیه کند. اما او پیش از این که نهایت کوشش خود را جهت جایگزینی 
مسالمت به جای دشمنی به کار گیرد, به چنین کاری دست نزد و به مبارزه 
با آنان تونخانننت البته مقصود امام (ع) این بود که آشوب را مهار کند. و 
آن را بکلی از میان بردارد. تا به خونهای بی گناهی که ریخته شده است 
خونهای دیگری اضافه نشود. اگر هزاران تن از مسلمانان هستند که - به 
دلیل زمینه خصومت دینی در دلهایشان - امر, بر انان مشتبه شده است. 
پس لازم است برای چنین دشمنانی, دلیل خصومت خود را اقامه می کرد 
و برای توده مردم مسلمان راه راست را نشان می داد. 


مورخان نقل می کنند که امام (ع) قعقاع بن عمرو را به رایزنی پیش 
آن که کانه سا ااعان صحت کو و تاد نان مه نا 


نیز نبود. 


قعقاع به رایزنی پرداخت و برایش ثابت شد که توانسته است رهبران را 
برای باز گشت به صلح و سازش و بیعت با امام و باز گرداندن مسلمانان 
به وخدیین, که در انش فنل .عنمان و زوقانهای بصره از هم گسسته شده 
بود, متقاعد کند, و سپس درباره آنچه رهبران سه گانه راجع به قاتلان 
عثمان سخن خواهند گفت. بينديشد. 


سفیر خدمت امام برگشت و نتیجه گفتگوی خود را , به اطلاع او رسانید. 
امام به خیر و نیکی امید بست و روانه بصره شد. اما او دریافت که 
مت انش یر مک کرای ارت ا ام ماو اما وا ی 
ابا گر از آفشت. 


البته زبیر, هنگامی که فهمید, عمار بن یاسر, در میان لشگریان امام است, 
در مبارزه دچار تزلزل شد. مردی نزد او آمد و خبر داد که عمار بن یاسر را 
میان سپاه علی (ع) دیده است و با او حرف زده است. زبیر به او گفت: نه 
اوشتان شاه علی تست آمارآن سرد کیان ری تایه کر کسوافها میات 
سپاه علی (ع) است. پس, زبیر یکی از کسان خود را فرستاد تا حقیقت را 
از نزدیک ببیند. هنگامی که قاصد نزد او برگشت درستی خبر را مورد تایید 
قرار داد. زبیر گفت: « بینیش بریده باد, و یاء بی یار و یاور باد » و لرزه بر 
اندامش افتاد, شروع به حرکت دادن شمشیرش کرد. زبیر از آنچه سایر 
اصحاب می دانستند, آگاه ری پیامبر (ص) روزی به عمار, فرمود: 
«مژده ناد که را ای عمار او را ووه مکار فی. کشتد و آخرین 
آشامیدنی تو چند جرعه شیر خواهد بود.» زبیر 


ترسید که عمار در این جنگ کشته شود و گروه بصره همان گروه ستمکار 


باشند. 


علی رغم ان عقیده. زبیر در موضع خود ماند. امام (ع) خواست که حجت 
را به او و رفیقش تمام کند. پس, میان دو سپاه با آن دو ملاقات کرد در 
خالن: که هر کدام براسب خود سوار بودند. و مردم به ایشان می 
نگریستند. امام بدون داشتن سلاح با آنان ملاقات کرد. ولی زبیر تا دندان 
مسلح بود, هدف امام آن بود, که نشان دهد قصد جنگ با آنان را ندارد 
هنگامی که ایشان اظهار نافرمانی کردند و پرچم شورش در مقابل امام را 
به نشانه خونخواهی عثمان و برای اجرای فرمان خداء برافراشتند, امام 
خواست تا ایشان را به یاد خدا اندازد, او آنان را مخاطب قرار داد و 
فرمود: «به جان خودم سوگند که شما اسلحه, مرکب سواری و افرادی را 
تهیه دیده اید. و بهانه ای در پیشگاه خدا نگذاشته اید. پس از خدای سبحان 
بترسید و مانند آن زنی نباشید که رشته خود را پس از استحکام دوباره از 
هم می گسست. آبا من آن برادر شما نیستم که شما خون مرا محترم 
ارس و ای ی شما 
حلال کرده است؟» به زبیر فرمود: چه چیز باعث آمدن تو شد؟ زبیر گفت؛ 
«تو. در حالی که من تو را شایسته این کار نمی بینم و تو سزاوارتر از ما 
به خلافت نیستی » . امام (ع) فرمود: «ایا من پس از عنمان هم شایسته 
(چون زبیر پسر صفیه دختر 


عبد المطلب بود). تا این که پسرت (عبد الله), فرزند ناشایست تو, بزرگ 
شد و میان ما و تو جدایی انداخت. ای زبیر ! ایا خون عثمان را از من می 
خواهی در حالی که تو خود باعث قتل او شدی؟ خداوند امروز فردی از ما 
را که نسبت به دفاع از عثمان سر سخت تر از همه کس بود, با انچه نمی 
پسندید, روبرو کرده است » . 


شیر انخامن اما بة: آوخیری: زا باداور شند که ایرآ موم کرد و تضصم آذ 
را بر هم زد: «ای زبیر! آیا به خاطر داری روزی را که با پیامبر (ص) در 
میان قبیله بنی غنم بر تو گذشتیم سپس, پیامبر (ص) نگاهی به من کرد و 
خندید و من رو به او کردم و خندیدم. آن. کاوه بو حفتی: > 
بیهودگی را رها نکرده است. سیس پیامبر خدا| (ص) به تو فرمود: 
«بیهودگی در او راه ندارد. و تو با او خواهي جنگید در حالی که نسبت به او 
ستمکاری؟» ژییر تجوات: دای «باو خذابا ای اد .از پیش به خاطرم 
آورده بودی این راه را طی نمی کردم. به خدا قسم هرگز با تو جنگ 
نخواهم کرد» . به راستی امام (ع) انتظار داشت که طلحه هم راه زبیر را 
برود. زیرا اگر پیامبر (ص) به زبیر اطلاع داده باشد که او با علی خواهد 
چنگید در حالی که نشبت به او ستمکار است: در حقیقت آن گواهی از 
جانب پیامبر (ص) است بر این که طلحه نیز در مبارزه اش با علی (ع) 
ستمکار است. زیرا موضع طلحه نسبت به علی (ع) مانند موضع زبیر, بلکه 


خشنتر و ظالمانه تر بود. طلحه, با همه اینها, متاثر نشد و بر سختی خود 
باقی ماند. و به امام (ع) گفت: تو مردم را بر عثمان شوراندی. امام (ع) 
در جواب ب فرمود: آن روزی که خداوند حقیقت دین و آیین مردم را آشکار 
خواهد و آنان خواهند دانست که خداوند همان حقیقت آشکار است. ای 
طلعة | ابا خوتواهیب مان من کنن؟ سواونه فانلان عنمان زا افتت. کند. 
ای طلحه تو همسر پیامبر خدا (ص) را آورده ای تا به وسیله او بجنگی در 
صورتی که همسر خود را در خانه پنهان داشته ايی؟ ایا تو با من بیعت 
نکردی؟ طلحه جواب داد: با تو بیعت کردم ولی بر من است تا با تو 
سرسختی کنم. زبیر در سپاه خود ماند, و کمی جنگید و سپس کنار رفت 
علت شرکت زبیر در جنگ تحریک پسرش و متهم کردن او به ترس بود, او 
به پسرش اطلاع داده بود که می خواهد از جنگ کناره گیری کند. 


امام (ع) به اصحابش دستور داد که آغازگر جنگ با آن گروه نباشند. اما 
تیرهای لشکر بصره پرتاب شد و از افراد امام چند نفر را کشت. یاران 
امام کشته ها را نزد وی اوردند. و از او خواستند تا اجازه نبرد دهد, ولی او 
اجازه نمی داد تا اين که یاران_ امام به ناله در آمدند. سرانجام, امام (ع) 
قرآن را روی دست گرفت و آن را میان اصحاب خود راه برد, و گفت: 
کشت که ابن فران را یکین و آنان را به آنچه در قرآن ست بخواند, و خود 
در اين راه کشته شود؟ سپس جوانی از مردم کوفه از جا بلند شد و عرض 


کرد: من, امام (ع) از او رو گرداند و دوباره فریاد خود را تکرار کرد و 
کی ان از امام نگرفت. باز فریاد بزآوزد و. کسی مضحی را 0 
او نگرفت مگر همان جوان. سپس قرآن را : به او داد و به وی دستور داد تا 
آن را بخ آنشان. ان دهد. و به آنان بجونده میان ما و شما از اول تا آخر 
این فران: و خدا ناظر در خون ما و شما باشد. آن دك فرموده امام را 
انجام داد, ولی در مقابل, دشمنان 5 را هدف ِِ_ِ قرار دادند. آن گاه, 
علی (ع) به یاران خود فرمود: اکنون به شما زدن آنان مباح شد و با 
فرمود: اکنون نبرد با ایشان حلال شد. 
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مسئولیت رهبران سه گانه 


مسوولیت رهبران زبنه کاته 


اگر اشاره به رویدادهای این جنگ را پایان ببریم, و نگاهی به پشت سر 
اندازیم. می بینیم که هزاران فرد از مردم بصره. به دیدار مرگ شتافتند در 
خالی. که خود زا بر خق می. بتذاشتند, براستی, که آمر بر آنان -قشعبه شدح 
بود و بر ایشان مشکل بود باور کنند همسر و دو تن از اصحاب بزرگ پیامبر 
(ص) از حق فاصله گرفته اند. مردم همواره می خواستند حق را به وسیله 
اشخاص بشناسند. هر چند منطق حکم می کند که اشخاص را باید به 
وسیله حق شناخت. به عقیده من مردم بصره مطلب زیادی راجع به علی 
(ع و گذشته روشن او و سخنان پیامبر (ص) درباره او نمی دانستند, اما 
ان سه نفری که مردم بصره را رهبری کردند, علی (ع) را بخوبی می 
شناختند و نه تنها دانسته های خود را از پیروان خویش پنهان 


می داشتند, بلکه تصمیم گرفتند با تمام نیرویی که در اختیار داشتند. حق 
عظیم او را کوچک جلوه دهند و او را به انچه خود. مرتکب شده بودند - 
یعنی قتل عثمان - متهم سازند, در حالی که ایشان می دانستند علی (ع) از 
ففته. ان اتهامها مبراست. آنان هزاران قربانی را که از دو طرف در این 
جنگ جان باختند به گناه خود در مورد عثمان افزودند. البته مسقولیت 
رهبران سه گانه در مبارزه با امام (ع) و متهم کردنش به قتل عثمان, از 
مسوولیت معاویه و سایر بنی امیه بزرگتر بود. 


براستی خونخواهی عثمان به وسیله امویان و تلاش انان برای کشتن فاتلان 
آو, اگر چه دلیل موجه اسلامی نداشت, ولی دارای توجیه تفکر جاهلیت بود : 
آنان از قبیله خلیفه مقتول بودند و از قاتلان وی نبودند و به کشتن او 
کمکی نکردند ولی اعهال- تست انان دنت درانی تایوایشان در یال 
مسلمانان, از بزرگترین عوامل شوراندن مردم بر ضد خلیفه بود. 


اما بزرگان گروه اول هیچ دلیل موجهی برای مطالبه خون عثمان نداشتند, 
زیرا ایشان نخستین کسانی بودند که سعی در قتل او داشتند دیگر آن که 
انان از قبیله وی نبودند و می دانستند که علی (ع) از همه اصحاب پیامبر 
(ص) در حفظ جان خلیفه سوم بیشتر کوشید و به کشته شدنش از همه 
ناخرسندتر بود. علی (ع) به عثمان پيشنهاد کمک داد اما او نخواست ولی با 
آز همه پسرانش را در جالی. کر شمشیرهای خود را برای حمایت از او 
حمایل کرده بودند, فرستاد. 


بلاذری نقل کرده است که طلحه, هنگامی که علی (ع), حسن و حسین را 


عمدشان در حمایت از عثمان. کتک زد او را سرزنش کرد. آن گاه علی (ع) 
طلحه را نفرین کرد زیرا او انجام نداد مگر کاری را که امام علی دوست 
نداشت. طلحه پاسخ داد که اگر عثمان مروان را تسلیم کرده بود, کشته 
نمی شد. علی (ع) به او گفت: اگر مروان را به شما تحویل می داد, پیش 
اد اس همه این اه ات وی که مر ( 1 


طبری در تاریخ خود (ص 3185) ضمن رویدادهای سال 36 روایت کرده 
است که علی (ع) نم بیر ان کان که هر ده در یه بودند - فرمود: «آپا 
از من خون عثمان را می خواهی در حالی که تو خود او را کشتی؟ خداوند 
امروز بر مدافعترین ما از او (عتمان) چیزی را مسلط کرده است که 
خوش ندارد. » البته معاویه, رئیس حزب اموی, نه تنها از کسانی نبود که با 
امام (ع) بیعت کرده بودند, بلکه از یعت خودداری کرده بود, بدین گونه, هر 

چند می بایست پس از بیعت مردم مدینه با امام (ع), او هم بیعت 0 
ولی در مسقولیت با زبیر و طلحه که با امام بیعت کرده بودند, برابر نبود, 
زیرا شورش این دو, در برابر امام (ع) نقض بیعت شرعی بود که اطاعت 
ایشانرا از امام (ع), تا وقتی که مطابق کتاب خدا و سنت پیامبرش عمل 
کند, واجب و لازم می ساخت. در صورتی که علی (ع) از همه مردم در 
پیروی از کتاب و سنت پایدارتر بود. خداوند متعال بر وفای به بیعت دستور 
داده است و فرموده است: «و هر که بیعت شکنی کند به زیان خود بیعت 


0 ِ کرد.» ی 0 بیعت 9 2 9 شنت 
مسلم در صحیح خود از اتف کرد است که او فرمود: 


ها یس ان اه و هی کش اف کار ای افت را یه ره 
بکشد در حالتی که جمع و یگانه اند. هر کس می خواهد باشد, گردنش را با 
شمشیر بزنید» (2). همو روایت کرده است که پیامبر (ص) فرمود: «هر 
که از فرمان سر پیچی کند. و از جماعت جدا شود, به مرگ جاهلیت مرده 
است, و هر کس زیر پرچم گمراهی پیکار کند و برای تعصب قومی 
خشمگین شود و يا به تعصب فرا خواند و یا به عصبیت قومی کمک کند و 
کشته شود به قتل جاهلیت کشته شده است. هر که بر امت من خروج کند 
و نیک و بد آن را مورد حمله قرار دهد و باکی از فرد با ایمان نداشته باشد 
و به پیمان کسی که پیمانی از او به گردن دارد وفا نکند. نه او از من است 
و نه من از اآو» (3). 


براستی انتظاری که از عانتهر: طلحه و زیر سا آن .عفام و منزلت دینی 
وجود داشت, هرگز از معاویه که هیچ سابقه دینی نداشت. و هیچ گاه در 
ردیف خوبان به شمار نیامده بود, وجود نداشت این سه تن از پیامبر (ص) 
خدا درباره علی (ع) مطالبی شنیده بودند که معاویه نشنیده بود. اگر هم 
فعاوبه مویکو اموبان مانند انحه که ان تم تن ات بیافیر. (ض) شنیوم‌ووندر 
می. شتبدند, باز هم از آن 


تنته ین انتظار ی رفت. که به. کفته :ییا هیر (ضن ) کونین دهتد: و آن توا به کار 
بندند و نه از معاویه که مردی مادی و فرصت طلب بود. براسشفه که 
ِ از جمله عايشه و زبیر, می دانستند که پیامبر (ص) روز غدیر خم 

- باره علی (ع) فرمود: «بار خدایا ! هر که او را دوست دارد. دوست 
0 او را دشمن دارد. دشمن بدار » پیامبر (ص) به علی, فاطمه, 
حسن و حسین (ع) فرمود: خصت با کشا که با سار له ار 
صلحم, و با آن که با شما در ستیز باشد. در ستیزم.» (4) این عبارتها 
اشکارا بر این دلالت دارد که محاربان با علی, محارب با پیامبر خدایند و 
دشمن لین دشمن خدا| و رسول خداست. پس؛ اقدام این بر کات در 
دشمنی با علی (ع) و جنگیدن با او پیشامد عجیبی بود که هیچ دلیل موجهی 
برای ان قابل تصور نیست. 


زبیر بویژه در خور ملامت است زیرا او مردی است که روز بیعت با ابو بکر 
دست به قبضه شمشیر ایستاد و گفت: هیچ کسی از علی بن ابی طالب 
(ع) سزاوارتر نیست. او آماده بود تا در راه بیعت علی, اگر علی (ع) می 
خواست آن روز مبارزه کند, بجنگد و کشته شود. پلس؛ , چگونه 0 
۳ 
بیعت کرد رو در روی او بایستد و به او اعلان جنگ کند و خون هزاران 
مسلمان را در راه از بین بردن خلافت او بریزد؟ 


زبیر قابل سرزنش است. زیرا از رسول خدا (ص) 


شنید که وی با علی (ع) خواهد جنگید, در حالی که, و طبری (6) و جمعی 
ازمورخان نقل کرده اند. حاکم در صحیح خود المستدرک - به اسناد خود از 
چهار طریق نقل کرده است که علی روز جنگ تخیر 9 به زبیر, خاطرنشان 
کرد که پیامبر (ص) به زبیر فرمود. هضانا با علیت در آنده ماررم خهاهن کرد 
در حالی که ستمکار است و زبیر هم بدان اقرار کرد و گفت که او سخن 
پیامبر (ص) را فراموش کرده بوده است (7). 


عایشه بیش از دیگران در خور ملامت است, زیرا| او همسر پیامبر (ص) 
بود, و از اندازه علاقه پیامبر (ص) سبت به کل (ع( آگاهی داشته است. 
عايشه, هتخافی که از حضور توت در کنار پیامبر و نجوای آنان با یکدیگر 
اظهار ناراحتی کرد, پیامبر (ص) او را سرزنش فرمود, و از این روش 
برحذر داشت. 


ان آنی الخفید در ترتع البلاغه از آنومختف کفنکویی را نقلمی کند: 
که در استانه عزیمت عايیشه به بصره میان او و ام سلمه, همسر دیگر 
پیامبر (ص) روی داده است. و وی باشد, آم 
سلمهن فطالنی رانیه افستاد اور کرن کقفهه انها زا انکار هی کردان آن 
جمله اين بود که آن دو با رسول خدا (ص) بودند و رسول الله با علی (ع) 
خلوت. کرد و این خلوت طول. کشنید. سیسن عايشه خواست که ناگهاتی بز 
ان رشن وم له ار را مارا ریس او اراک سوه 
تقبا کرهر بشت -عا یه ند آخ‌ امه کفت مرعلی فی 


من از پیامبر (ص) بجز یک روز از نه روز ندارم. آن یک روز را هم تو ای 
ترا مظان به من وا نمی گذاری؟ سپس, پیامبر خدار (ص) خشمگین و 
با چهره ای گلگون رو به من کرد و فرمود: «به عقب برگرد ! به خدا قسم 
کسی او را خشمگین نمی سازد - , چه از خانواده من باشد يا از دیگر مردم 
مگر اين که از ایمان خارج شده باشد.» 


از چیزهای دیگر اين بود که آن دو با پیامبر (ص) بودند و عايشه سر رسول 
خدا (ص) را می شست و ام سلمه برای او غذا (حیس) (8) تهیه می کرد و 
آن غذا مورد توجه پیامبر (ص) قرار گرفت. سپس سر خود را بلند کرد و 
فرمود: «ای کاش می دانستم, کدام یک از شما دارنده آن شتر دم ۳ 
هستید و سگهای حواب[نام محلی ]به او پارس می کنند. و او در آن حال از 
راه منحرف است؟ ام سلمه گوید. من دست از غذا کشیدم, و گفتم: پناه 
مق برع به ارو زضواسن از ان حالف آن کامز بیامیز دست بهیشت ۶و 
زد و فرمود: ضبادا نو ان زن‌ ایا سیتین فر ههد آی دختر آبی امیه مبادا 
که تو آن زن باشی (و دوباره رو به عايشه کرد و گفت:) «اق خمیرا! آما 
من تو را بر حذر می دارم.» 


مطلب سومی که ام سلمه به خاطر عايشه آورد, این نود که آن:دن تقو با 
رسول خدا در مسافرتی بودند. علی قبول کرده بود تا کفشهای رسول خدا 
را وصله کند و همچنین شستشوی جامه های آن حضرت را به عهده داشت. 
کر ای را ارم 


شده بود و خود, آن روز زیر درخت سمره (9), نشسته بود. و علی شروع 
هی 
رسید. از پیامبر (ص) اجازه ورود گرفتند. ام سلمه گوید: ما پشت پرده 
دفتیم. آن دو درباره مشتاله مورد نظر خود با بیامتر (ض) وارد. کفتخو تشندند: 
سپس, عرض کردند يا رسول الله ! ما قدر و منزلت رفیقمان (علی) را 
نمی دانیم. اگر آن کسی را که جانشین خود برای ما قرار می دهی اعلام 
می کردی تا پناهگاه ما باشد, خوب بود. آن گاه, پیامبر (ص) به ایشان 
فر مود, پزانی که من مقام او را می دانم ون آن را اعلام کنم: از 
پیرامون او پراکنده می شوید., چنان که بنی اسرائیل از هارون پسر عمران 
پراکنده شدند (10). در نتیجه, ان دو خاموش شدند و بیرون رفتند. سپس 
که ما نزد رسول خدا (ص) رفتیم, من که جرات بیشتری داشتم به پیامبر 
گفتم: ای پیامبر ااچه کسی را جانشین خود برای آن دو قرار دادی؟ فرمود: 
وصله زننده کفش راء و پایین که آمدیم کسی را جز علی ندیدیم. عرض 
کردم: ای پیامبر خدا (ص) ! کسی را جز علی نمی بینم, فرمود: هموست. 
البته عايشه به تمام انچه که ام سلمه یاداور شد, اقرار کرد. ام سلمه, به 
او گفت: من ام سلمه هستم, تو دیروز مردم را بر عثمان می شورانیدی و 
دا و مس بای کنو و نام او پیش تو غیر از پیر خرف چیز 
دیگری نبود. براستی که تو منزلت علی بن ابی طالب را در نزد رسول خدا 
(ص) می دانی (11). حدیت 


هشدار پیامبر (ص) به عايشه را که سگهای حواب [نام محلی به او پارس 
خواهند کرد. جمعی از مورخان از جمله ابن اثیر (12) و طبری (13) و 
شماری از محدثان از آن جمله حاکم. نقل کرده اند. حاکم در مستدرک 
مطلب ذیل را روایت کرده است: 


«جون عايشه به یکی از سرزمینهای بنی عامر رسید, سگهای آن جا پارس 
کردند. پس گفت: چه آیی است این جا؟ گفتند: حواب. گفت: من جز به 
باز گشت خود نمی اندیشم. زبیر گفت: نه ! همین که پیشاپیش بروم و مردم 
تو را ببینند میان خود صلح می کنند. عايشه گفت: من مصلحت را تنها در 
با از پیامبر خدا (ص) شنیدم می فرمود چگونه خواهد 
بود حال تک از شما زنان در آن موقعی که سگهای حواب, پارس کنند 
(14). 


حاکم از ام سلمه نقل کرده است که او گفت پیامبر (ص) خروج یکی از 
امهات - المومنین را متذکر شد, عایشه ختویق آن گاه, ۵9۰ ِِِ 


0 ار اور مر 2 
(15) ! 


البته ام سلمه کردار عايشه را برایش مجسم کرد و چه خوب مجسم کرد. 
آن گاه که به او گفت: ۶« .. . تو نبودی که گفتی اگر پیامبر خدا (ص), بعد از 
اين در یکی از بیابانهای پهناور با نو روبرو شود - در حالی که سوار بر 
شتری - از چشمه ای به چشمه دیگرخواهی رفت؟ در حقیقت چشم خدا 
ناظر بر تو است و بر پیامبر خدا (ص) وارد می شوی. اگر من همین راه تو 


را بروم و بعد به من بگویند: وارد بهشت شو, من شرم خواهم داشت که 
محمد (ص) را ملاقات کنم در حالی که آن حجایی را که برای من مقرر 
داشته بود به یک سو نهاده باشم. خانه ات را برای خودت سنگر 
پوشش حیا را قرارگاه خود بساز, تا این که او را مات ی را 
تو مطیعترین فردی باشی که گردن به فرمان خدا نهاده ی 
که از پیامبر (ص) جدا| شده ای, بیش از همه یار و یاور دین نانتتی !اکن .هن 
سخنی را به خاطر تو بیاورم که با آن آشنایی, هر آبتهتو را همچون ماری 
آرام خواهد گزید. عايشه گفت: چقدر موعظه تو برای من دلنشین است ! 
اما موضوع از آن قرار نیست که تو گمان می بری و البته راه خوب آن 
راهی است که در آن راه دو گروه دشمن جان هم (و یا گفت: منزجر از 
هم) به من پناه آورده اند که اگر من در خانه بنشینم, نه زحمتی متحمل, ۰ و 
نه گناهی مرتکب شده ام, ولی اگر از خانه بیرون روم پس ناگزیر ثواب 
بیشتری از آن سو عاید من خواهد بود» (16). 


از مسائل شگفت آمیز, این که عايشه پاسخ می دهد که او می خواهد قیام 
کند برای اين که دو گروه متخاصم به او پناهنده شده اند, در صورتی که نه 
تتها یکی از ده کروج (گروه امام (ع)) به او پناهنده نشده بود, بلکه ناراضی 
ترین مردمان نسبت به قیام او بودند رخ دوم » اگر عايشه آن را به 

دشمنی با علی (ع) رهبری نمی کرد با علی خصومتی نداشت. 0 


به انجام کاری گرفت برای توجیه آن از یافتن بهانه ای, برای خود, عاجز و 
درمانده نیست. 


براستی که ام المومنین عايشه تمام این اعمال را انجام داد در حالی که 
قرآن زنان پیامبر (ص) را مامور به ماندن در خانه هایشان می سازد: و 
در خانه هایتان قرار گیرید و به مردان بیگانه زینتتان را مانند زمان جاهلیت 
نخستین ظاهر مسازید» (17). 


با همه اینها, ما درباره رهبران سه گانه جز خوبي حق نداریم بگوییم و باید 
برای ایشان و برادرانمان که پیش از ما ایمان اورده اند امرزش بخواهیم. 
در حقیقت کار ایشان و عملی که انجام داده اند مربوط می شود به خدا و 
اوست که باید درباره عمل ایشان حکم کند, و لیکن در این جا مسایلی 
هست که حق داریم آنها را از اين رویدادها نتیجه گیری کنیم, از آن جمله: 


(1) اگر آن رهبران بزرگ, ریختن این همه خون را در راه تحقق هدفهای 

خویش حلال می شمرده اند, پس؛ منطقی نیست که سنتها و احادیث 
زوایت شده آنان:ر | خجت: بدانيم..هکر با انچه از ظریی ذیکر مهرد اغتماد 
از پیامبر (ص) نقل کرده اند موافقت و همخوانی داشته باشد. توضیح آن 
که, کشنانی که تقض بیعت تیحا .سر آفروختی انش خی از ان دست: ۱ 
ها مس اما ام حلال ما نم از اشاض عادلت کمروامهای اسان موه 
قبول باشد نخواهد بود. زیرا کسی که به ریختن خونها اهمیت ندهد از نقل 


(2) هر گاه برای مسلمانان جایز نباشد که درباره ام المومنین, طلحه و 


زبیر جز خوبی بگویند, با اين که ایشان با امیر المومنین و برادر پیامبر 
(ص), به مبارزه برخاستند. پس به 


مصلحت مسلمانان نیست تا درباره کسانی نیز که از صحابه بزرگ, خلفا و 
پا دیگران, انتقاد می کنند و یا موضع غیر دوستانه ای سبت به انان می 
گیرند. جز سخن خیر بگویند, زیرا جنگ با صحابی بزرگ در نزد خدا بزو کت 
است تا انتقاد و يا موضعگیری غیر دوستانه در برابر او. 


البته مسلمانان بر خود لازم می بینند تا رهبران سه گانه را احترام کنند, و 
از خدا رای انها زضامندی و آمرزنشن نخواهند, با وخود این کم به برد و 
پیکار با رئیس خاندان پیامبر (ص) و برادرش[امام علی] (و اگر فرصتی 
دست می داد به کشتن او) اقدام کردند. بنابراین منطقی خواهد بود تا 
همان موضعگیری را نیز درباره کسانی داشته باشندکه نسبت به بقیه افراد 
از بزرکان اصحاب موضعی غیر دوستانه دارند, زیرا قانون اسلامی امتیاز 
بردار نیست. آنخه بز این رفبزان سه کاته فتطیق انست لام است بر بقیه 
مسلمانان نیز انطباق داده شود. 


تحاتی توق که تاه ان بت تا یشم روم ترا هی تفای سم انار 
نسبت به خلفا به قصد افترا به آنان نبود, بلکه آن کار را با اين انگیزه 
ِ می کردند که اعتقاد داشتند ؛خلفا گاهی صواب و گاهی خطا می 


رهبران سه گانه با غلی چنگیدند: ,با اين که می دانستند بر خطایند. پس. 
اگر ما باید اينان را ارج نهیم, و درباره ایشان خیر بگوییم ؛بنابراین حق 
نداریم بر گروهی از مسلمانان خرده گیریهایی کنیم که عمل انهاا کمتد. از. 
قتل و جنگ است, و همچنین حق نداریم. همانند عوام مسلمانان به کفر و 


فسق آنان حکم کنیم. 0 ۳ 
مسلمانان به بعضی 


دیگر به خاطر عقاید آنان پیرامون رویدادهای تاریخی اسلام و شخصیتهای 
الا من - تا وقتی که آن عقاید با صریح قرآن و یا سنت متواتر پیامبر (ص) 
که اجماع امت بر آن است. مخالفت نداشته باشد - نسبت فسق دهند. در 
قرآن و سنت موردر اجماع چنان چیزی وجود ندارد که انتقاد از بزرگان 


صحابه, و يا موضعگیری نسبت به آنان را به نحوی که با موضع توده 
فسامایان ,هک سا شد مموع اعلام کند. 


تا ایک اه ات این ا اس اس سس ارت 
علی رغم اختلاف عقیده شان در این مورد - به حکم قران؛ برادرند, و 
دوری از هم و کاشتن تخم کینه در دل یکدیگر, و يا درباره دین و ایمان, هم 
تا ای وس ان رات وه 


(3) البته این رهبران سه گانه بودند که باب چنگهای خانگی را به روی 

تن از دو طرف در آن بحان سپردند آغاز کردند. وه وت خود یگانگی 
۱ 
درک این مطلب برای خردهای ما بس دشوار است که چگونه این بزرگان 
به ریختن آن همه خون, جرات پیدا کردند. در حالی که می دانستند, کشتن 
یک مومن از روی عمد - به شهادت قران - انش همیشگی دوزخ را به 
همراه دارد. 


)4( البته جنگ صفین با تمام سهمگینی و سختیش جز پیامدی, از پیامدهای 
جنگ بصره نبود. بنابراین اگر ام المومنین, طلحه و زبیر از امام پشتیبانی 
می کردند و به صورت دسته جمعی و يا انفرادی به شهرهای اسلامی 


می رفتند و مردم را وادار به اطاعت از وی و رفتن به زیر پرچم او می 
کردند بی شک معاوبه, جسارت مبارزه با علی (ع) را پیدا نمی کرد. اری, 
اگر رهبران سه گانه آن کار را کرده بودند, معاوبه در می یافت که اگر با 
امام (ع) مبارزه کند, در جنگی زیان بخش درگیر شده است که به نابودی 
خود او و نابودی سپاهیانش می انجامد و بدین گونه در برابر حکومت علی 
(ع) سر تسلیم فرود می آورد. و لیکن هنگامی که او دید بخش بزرگی از 
مردم عراق, نظر او را تايید می کنند و موضع او را می پذیرند و از طرفی 
رهبرانی از بزرگترین اصحاب پیش از او به مبارزه با امام پرداخته اند, 
دریافت که آرمانش در پیروزی بر امام آرمانی نامعقول و دور از دسترس 


حقیقت مطلب این است که جنگ بصره عاملی نیرومند در عدم استقرار 
امر خلافت برای امام (ع( ۵ استتقراز آن برای معاویه, در نهایت بود و علی 
رغم اين که امام (ع) بر اين رهبران در جنگ بصره پیروزی قاطع یافت. در 
حقیقت زیانهایی که به هر دو سیاه وارد شد, تا حد زیادی از نیروی امام 
کاست. قبایل سیاه شکست خورده. چون هزاران نفر از دست داده بودند 
در دلهایشان شرارت و کینه را مخفی داشتند و قبایل سپاه پیروز برای 
درگیر شدن با جنگ دیگری (در برابر معاویه) به ضعف گراییده بودند, زیرا| 
خونهای فرزندانشان در جنگ بصره ريخته شده بود. اما معاویه با لشکر خود 
بیرون از معرکه در کمین نشسته بود و به تاب و توان و ساز و برگ و 
یاران خویش می افزود. 


رن ال با ایا هاش خانا 


سه گانه مقداری از کینه های خود را نسبت به علی (ع) - به دلیل ضربه 
هایی که از شمشیر وی در زمان پیامبر (ص) در جنگهای بدر و احد و 
احزاب دیده بود - فراموش کرده بودند ولی براستی جنگ بصره, که قریش 

هفتاد تن از سران خود را در آن از دست داد, آن کینه ها را زنده کرده و 

کیته. های دیگری نیز بر آن افزود. 

ما حق داریم که بگوييم حرکت رهبران سه گانه خلافت را شده را به 

سلطنت مصیبت بار بنی امیه تغییر داد. اگر رهبران سه گانه آن جنگ شوم 
را بر پا نکرده بودند علی (ع) می توانست به بیرون از مرزهای جهان 
اسلام بیردازد و با شجاعت فوق العاده خود با دشمنان اسلام مقابله کند. 

البته آن رهبران سه گانه حمله تحریک آمیز خود را بر ضد عثمان شروع 
کردند, به سبب این که ایشان می ترسیدند, خلافت از او به خویشاوند 
اموپش منتقل شود و در میان انان پا برجا بماند. چون طلحه و زبیر بهره 
خویش را از خلافت به دست نیاوردند. رهبران سه گانه با شورش خونین 
خود بر ضد علی (ع) حمله تحریی امیزشان درباره عثمان را دنبال کردند و 
در نتیجه, معاویه را به خلافت رساندند و چیزی را تحقق بخشیدند که می 
کوشیدند سر نگیرد و انجام نیابد. 
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را اعلام فرموده بود. م. 
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امیرالمومنین اسوه وحدت ص 403 

محمد جواد شری 


حرکت به سوی شام 
حرکت به سوی شام (1) 


حرکت به سوی شام 


اردوگاه نخیله در کوفه از انبوه مجاهدان داوطلب موحج می زد وهمگی, 
جان بر کف. منتظر فرمان حرکت بودند. سرانجام امام - علیه السلام در 
روز چهارشنبه پنجم ماه شوال سال سی وشش هجری وارد اردوگاه شد 
ورو به سپاهیان کرد وفرمود: 


سیاس خدای را هر بار که شب آید و9< ن تاریک گردد. ستایش خدای را هر 
وقت که ستاره ای در اید یا پنهان شود. سیاس خدای را که نعمتهای او را 


هان ای مردم», طلایه داران سپاه خود را قبلا اعزام کرده ام )1( وبه آنان 
فرمان داده ام که در کنار فرات درنگ کنند تا فرمان من به آنان برسد. هم 
اکنون وقت آن رسیده است که از آب عبور کنیم وبه سوی گروهی از شما 
مسلمانان برویم که در اطراف دجله زندگی می کنند وآنان را همراه شما 
به سوی دشمن حرکت دهیم تا امدادگر شما باشند. (2) 


عقبه بن خالد (3) را بر فرمانداری کوفه برگزیده ام. خود وشما را ترک 
نکردم (تفاوتی میان خود وشما قائل نشدم). مبادا کسی از حرکت باز ماند. 
به مالک بن جبیب پربوعی دستور داده ام که متخلفان وعقب ماندگان را 
رها نکند. مگر اینکه همه را به شما ملحق سازد. (4) 


در این هنگام معقل بن قیس ریاحی, که فردی حاد وغیور بود. برخاست 
وگفت: 

منافق. چه بهتر که به مالک بن حبیب دستور فرمایید که متخلفان را گردن 
بزند. 


امام در پاسخ او گفت: ۳ لا زم را , به او داده ام وأوء به خواست 
خدار از‌فرهان من ناف نمی کند. 


آن گاه گروهی دیگر خواستند سخن بگویند ولی امام - علیه السلام اجازه 
نداد واسب خود را خواست وهنگامی که پای خود را بر رکاب آن نهاد گفت: 
«بسم الله » ووقتی بر روی زین قرار گرفت گفت: سبحان الذی سخر لنا 
هذا و ما کنا له مقرنین وانا الی ربنا منقلبون (5) (پیراسته ست خدایی که 
این مرکب رامسخر ما ساخته است وما توان آن را نداشتیم, وهمگان به 
سوی خدا باز 


پروردگارا. من از مشقت سفر واز اندوه باز گشت واز سر گردانی پس ان 
٩‏ وهال: اب تو. .فان مه رمق پر فودوار ار نو 

همراه ومصاحبر در سفر وجانشین در خانواده ای واین 0 
ی ی ی نت 


سپس مرکب خود را حرکت داد, در حالی که حر بن سهم ربعی در 
پیشاپیش او حرکت می کرد ورجز می خواند. 


در این هنگام مالک بن حبیب, رئیس نگهبانان امام - علیه السلامعنان اسب 
آن حضرت را گرفت وبا حالت تاثر گفت: اماما, آیا رواست که با مسلمانان 
به سوی جهاد بروی وبا آنان به اجر جهاد در راه خدا نائل گردی ومرا برای 
جمع آوری متخلفان ترک کنی؟ امام فرمود: اين گروه هر پاداشی کسب 
کنتده تو.با انان-شریی فتیتی نم در ابنجا کارسارتر از آن,هستی. که.با ما 
باشی. ابن حبیب گفت: «سمعا وطاعه يا امیر المومنین » . (6) 


امام - علیه السلام با سربازان خود کوفه را ترک گفت وچون از پل کوفه 
عبور کرد رو به مردم کرد وگفت: مشایفت کشتدکانْ ومقیمان در این نقطه 
نماز را تمام می خوانند, ولی ما مسافریم وهرکس با ما است نباید روزه 
واجب بگیرد ونماز او قصر است. آن گاه دو رکعت نماز ظهر , به جای آورد 
وسیس به حرکت خود ادامه داد. وقتی به دیر ابو موسی؛ که در دو 
فرسخی کوفه قرار داشت, رسید نماز عصر را به دو رکعت گزارد وچون 
از نماز فارغ شد در تعقیب 


آن گفت: 


پیر استه است خدایی که صاحب نعمت وبخشش است. . منژه است خدایی 
که ضاحب قدرت: و کرم است. ار آه هی خهاهم که مرا نه فضاق خود راضی 
وبه طاعت خو د موفق وبه فرمانش منوجه سازد, که شنونده دعاست. 
7 


یا ی ی 
7۳ 3۷ 


ستایش خدایی را که شب را در روز وروز را در شب وارد می کند. سپاس 
خدای را که هر وقت که سیاهی شب منتشر گردد. حمد خدای را هر وقت 
که شتاره ای در آیدبا افول کند. (8) 


پس شب را تا طلوع فجر در آنجا : به استراحت پرداخت ویس از اقامه نماز 
صبح راه سفر را در پیش گرفت. وقتی به نقطه ای به نام «قبه قبین » 
رسید وچشمش به نخلهای بلندی افتاد که در پشت نهر قرار داشت. این 
هرا ان بالکان باسفاع ما خلاق ید واه مات آیت که از 
آسمان فرو فرستادیم نخلهای بلندی رويانيديم که دارای شکوفه های منظم 
ودرهم پیچیده است). با اسب خود از نهر عبور کرد ودر کنار معبدی متعلق 
به بهود به استراحت پرداخت. (10) 


عبور امام (ع) از سرزمین کربلا 


امام > یه اتباام دن مشفر حود از کوقه به صفین. از آشرزمین گرب کبور 


کرد. هرثمه بن سلیم می گوید: 


امام در سرزمین کربلا فرود آمد وبا ما نماز گزارد. وقتی سلام نماز را 
کفنت: مقداری از خاک آن را برداشت وبویید وگفت: (خوشا , به حالت ای 


تربت کربلا که گروهی از 


دست خود به این نقطه وان نقطه اشاره کرد و گفت: اینجا وانجا. 


سعید بن وهب می گوید: گفتم مقصود شما چیست؟ فرمود: خانواده 
گرانقدری در این سرزمین فرود می آیند. وای بر آنان از شماء وای بر شما 
از آنان, گفتیم: مقصود چیست؟ گفت: وای بر آنان از شما که آنان را می 
کین فا بر قفا ار آنان که نها رنه یی فیل. آنان‌وارد آنش‌رهی 
کنند. (11) 


لین بن کثیر از پدر خود نقل کرده که امام - علیه السلام در سرزمين 
کربلا ایستاد وگفت: «ذات کرب و بلاء» (سرزمین غم وبلاست.) آن گام به 
کشت و بت قح حاضی آسایه منت اسارار ادن نان تا گام 
مر‌کبهایشان است. سیس به نقطه ای دیگر اشاره کرد وگفت: این نقطه 
قتلگاه آنان است. 


هرثمه, راوی نخست, می گوید: جنگ صفین به پایان رسید ومن به محل 
زندگی خود بازگشتم وگزارش امام - علیه السلام را در سرزمین کربلا به 
همسر خود که شیعه امام بود گفتم وافزودم که: چگونه امام بر غیب دست 
پافته است؟ همسرم گفت: مرا رها کن که امام جز حق نمی گوید. 
روزگاری گذشت. عبید الله بن زیاد سپاه عظیمی را به سوی نبرد با حسین 
کشیل داشته همن در‌میان:اآن شیاه نودم وفنی به سترز مین کرتلا راسندم 
به یاد سخنان امام افتادم واز این پیشامد بسیار ناراحت شدم. اسب خود را 
به سوی خیمه های حسین تاختم وبه حضور او رسیدم وجریان را گفتم. 
حسین - علیه السلام فرمود: سرانجام با ما هستی يا بر ضد ما؟ 


گفتم: هیچ کدام؛ من خانواده خود را در کوفه رها کرده ام واز ابن زیاد می 
ترسم. فرمود: هرچه زودتر این سرزمین را ترک کن, چه به خدایی که جان 
محمد صلی الله علیه و اله و سلم در دست اوست. هرکس فریاد استغاثه 
ما را بشنود وماأ را کمک نکند خداوند او را قزر انتن. مت افکتن از این رو 
فورا آن نقطه را ترک گفتم تا روز شهادت را نبینم. (12 

امام (ع) در ساباط ومدائن 

امام - علیه السلام سرزمین کربلا را به قصد ساباط ترک گفت وبه شهرک 
«بهرسیر» رسید که در انجا آتاری از کسری باقی تمانده بود. در این هکام 


۰ یاران او به نام حر بن سهم (13) به شعر ابو یعفر تمثل جست 
و 


حرت الریاح علی مکان دیارهم فکانما کانوا علی میعاد 

باد خزان بر سرزمین آنها وزید, تو گویی بر میعاد خود قرار داشتند. 

انامه ید السیاای ف رخ کر این آنات رالات رو 

کم ترکوا من جنات و عیون. و زروع ومقام کریم. و نعمه کانوا فیهافاکهین. 


کذلی و اهر تناها فوما آخرسن. قما یکت علنهم الما والارضم» ها کانها 
منظرین. (دخان: 25 - 29) 


چه باغها وچشمه ها ومزرعه ها ومقام بزرگ ونعمتهایی را که از آنها بهره 
مند بودند ترک گفتند ورفتند, وبدین گونه دیگران را وارث آنان قرار دادیم. 
تن ته. آاسمان نز آنان. کربه کرد ونه زمین» فمهلت: دادم نشدند. 


آن گاه امام 5 علیه السلام افزود: گروه ۴9 نیز وارت بودند ولی رفتند 
ودیگران وارت انا شدند. اين گروه نیز اگر سپاس نعمت را بجا نیاورند, 
تعمتیای آلمی: بهجهت تافومانیم از آنان نیز داب 


می شود. از کفران نعمت دوری جویید, تا بدبختی شما را فرا نگیرد. . سیس 
دستور داد که سپاه در نقطه بلندی از آنجا فرود آیند. 


منطقه ای که امام - علیه السلام در آن فرود آمده بود نزدیک مدائن بود. 
امام دستور داد که حارث اعور در شهر ندا دهد که هر کس قدرت جنگیدن 
دارد در وقت نماز عصر به حضور امیر موّمنان برسد. وقت نماز عصر فرا 
رسید وافراد قدرتمند انان به حضور امام - علیه السلام امدند. امام خدا| را 
حمد وسپاس گفت وآن گاه افزود: 


من از تخلف شما از شرکت در جهاد وجدا شدنتان از مردم منطقه وزندگی 


ی نه به نیکی امر می 
کنید ونه از بدیها باز می دارید. (14) 


کشاورزان مدائن گفتند: ما در انتظار دستور تو به سر می بریم. آنچه 
دوست داری فرمان ده. امام - علیه السلام به عدی بن حاتم دستور داد که 
در آنجا بما نز عهفرام, آنان به سوی صفین حرکت کند. عدی, پس از سه 
روز توقف, همراه با سیصد نفر مدائن را ترک گفت ولی به فرزند خود یزید 
دستور داد که در انجا بماند وبا گروه دوم به امام - علیه السلام بپیوندند. او 
نیز در راس چهار صد نفر به امام پیوست. (15) 


استقبال کشاورزان انبار از امام (ع) 

امام - علیه السلام مدائن را به سوی «انبار» ترک گفت. مردم انبار از 
بر ایام هو ی ار انا اه سوه ماس ال ان رت تا 
فان سا له شور سا ال اس اد نت 


آنان وقتی با امام - علیه السلام روبرو 


شدند از اسبهای خود فرود ۹ ودر مقابل او به جست وخیز وخضوع 
وتذلل پرداختند. 


امام فرمود ان نجه کاری است که اتجام هی دهید واین عیار بایان را بای 
چه اورده اید؟ 


گفتند: این روش ما در تعظیم بزرگان (از عهد شاهان ایران)] بوده است 
واین چهارپایان هدیه ای است از مابه شما, وما برای شما ودیگر سپاهیان. 


غذا وبرای مرکبها وچهار پایانتان علف فراهم کرده ایم. 


امام فرمود: آنچه را که خوی خود در تعظیم بزرگان می انگارید, به خدا 
سوگند, اه اه کج انس رو ۲ ان هچ زا زخود 
خود ِ اید, اگر با ِِ از شما می بتیرم مشروط بر اینکه از 
خراج ومالیات حساب شود. غذایی که برای ما فراهم کرده اید به یک شرط 
می پذیرم وان اینکه بهای آن را بپردازیم. 


مردم آنبا و کفتاد زر تا دیون مهافت رفن کلیم وان کام.های ان وهی 
گیریم. 
مردم انبار گفتند: اماماء ما در میان مر دض رس دز یشان ماستا با نی وا 


سازید. 


مردم انبار هه اماماء هد یه ما را بیذیر. ما دوست داریم که هد یه ما را 


را گفت وراه خود را در پیش گرفت وعدل الهی را برای کسانی که سالیان 
درازی در زیر ستم شاهان عجم بودند وپیوسته دسترنح آنان پیشکش 
فرمانروایان بود, به انان باد اور شند. (16) 


امام - علیه السلام در ادامه راه وقتی به الجزیره رسید قبیله های «تغلب 
» و «نمر» از ان حضرت استقبال کردند. 


امام فقط به یکی از فرماندهان خود به نام یزید قیس اجازه داد که از غذا 
ان ای راما ال 


سپس امام - علیه السلام به سرزمینر «رقه» رسید ودر کنار فرات ت فرود 
آمد. در آنجا راهبی در صومعه خور زتدکن من کرد-وجون از فرود امام آکاه 
شد به حضور آن حضرت رسید وگفت: صحیفه ای به ورائت ت از پدران به 
دست ما رسیده که آن را یاران مسیح نوشته اند ومن آن را آورده ام تا 
برای شما بخوانم. سپس آن را به شرح زیرا قرائت کرد: 


به نام خداوند بخشاینده مهربان؛ خدابی که دزد گذشته مقدر کرده ونوشته 
است که درمیان مردمانی درس ناخوانده پیامبری رابر می انگیزد که آنان 
را کتاب وحکمت می: آموزد وبه. رام.خدا هدایت می کند ودر بازارها ندای 
توحید را سر می دهد وبدی را با بدی مجازات نمی کند بلکه می بخشد. 
پیروان او ستایشگران خدا هستند که در هر نقطه بلندی ودر هر بالا رفتن 
وفرود آمدن خدا را تنا.هی:. کویتد: زبان آنان به گفتن تهلیل وتکبیر روان 
اشت» خدا آاوبرا بر دتضان پیر ور عفن حرداند. ان کاج که خدا آو.(بنامتر) زا 
بگیرد, امت وی دو دسته می شوند ولی 


دو مرنبه متحد می گردند ومدتی به همین حالت می مانند ولی باز دو دسته 
می شوند. مردی از امت او از ساحل این فرات می گذرد. او فردی است 
که به نیکیها امر می کند واز بدیها باز می دارد؛ به حق قضاوت می کند ودر 
امر داوری رشوه واجرت نمی پذیرد. دنیا در نظر او از خاکستری که در 
متیر نید دید قرف کبزدیی ارزتر ومر 2 او از نوشیدن آب برای فرد 
تشنه گواراتر است. در پنهانی از خدا می ترسد ودر آشکار به او اخلاص 
می ورزد. در اجرای امر خدا از سرزنش سرزنش کنندگان نمی ترسد. 
هرکن اد اهلاس ططظف ارسامیرا بر همه اد اسان آ اراس 
او رضای من وبهشت است وهر کس این بنده صالح را درک کند واو را 
یاری رساند ودر راه او کشته شود قتل در راه او شهادت است . 


وقتی راهب از خواندن آن صحیفه فارغ شد افزود: من از حالا در خدمت 
شما هستم واز شما جدا نمی شوم تا انچه به شما رسید به من نیز برسد. 
امام - علیه السلام با مشاهده این حالت گریست وفرمود: سپاس خدا| را 
که مرا از فراموش شدگان قرار نداد. ستایش خدا را که مرا در کتابهای 
تلگه کار آنرناه فود 


سس بت رات ی اما یه الا داوم استا او ایس 
تاک سیر ده موی سا ما اه الست ای مرشار مانهای مات 


وا انش کرارا یزان او 


امام (ع) در سرزمین رقه 


امام - علیه السلام پیش از حرکت خود از شهر مدائن سه هزار نفر از 
سربازان را به فرماندهی معقل بن قیس روانه سرزمین رقه کرد (18) 
وبه او دستور داد که راه موصل وسپس نصیبین را در پیش گیرد ودر رقه 
فرود آید ودر آنجا با امام ملاقات کند. امام نیز خود از طریق دیگر عازم 
رقه شد. گوبا هدف از اعزام اين گروه از آن طریق, تثبیت موقعیت نظام 
حاکم در این منطقه بود ولذا به فرمانده نیروها دستور داد که با احدی نبرد 
نکند ودر مسیر خود به مردم 1 مناطق امید ارات ببخشد واین مسیر 
را هنگام صبح وعصر طی کند ونیمه روز ونیمه نخست از شب را به 
استراحت بیردازد (زیر| خدا| شب را برای استراحت آفریده است) وبه "۳ 
وسپاهیان زیر دست ومرکبها راحتی وایمنی بخشد. 


فرمانده سپاه مسیر را به شیوه ای که امام فرموده بود طی کرد وهنگامی 
تا ان سرزمین شده بود. 
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ارسال نامه ای به معاویه از سرزمین رقه 


یاران امام - علیه السلام مصلحت دیدند که آن حضرت نامه ای به معاویه 
بنگارد ومجددا حجت را؛ بر او تمام کند. امام پیشنهاد آنان را پذیرفت (20) 
زیرا علاقه مند بود که یاغیگری معاویه بدون خونریزی بر طرف شود 
هرچند می دانست که پند واندرز بر شیفتگان قدرت چندان سودبخش 
نیست.. وقتی نامه امام ۰ علیه السلام به معاویه رسید, در پاسخ, آن 
حضرت را تهدید به جنگ کرد. (21) از این جهت., امام در تصمیم خود 
استوارتر شد وفرمان حرکت از رقه را به سوی صفین صادر کرد 


عبور از فرات با زدن پلی 


مشکل امام عبور از عرض عظیم فرات بود که بدون زدن پل يا پیوند دادن 
کشتیها و زورقها امکان پذیر نبود. امام - علیه السلام از مردم رقه خواست 
که وسیله عبور او وسپاهیانش از فرات را فراهم سازند. ولی مردم این 
شهر مرزی, بر خلاف مردم عراق, نسبت به علی - علیه السلام بی مهر 
بودند واز زدن پل خودداری کردند. امام,. در عین قدرت. در مقابل امتناع 
آنان وا کنشتی: نشان نداد متضمیم خرقت که.با سیاه خود از ری بلی که در 


نقطه دوری به نام «منبیج » (بر وزن مسجد) وجود داشت عبور کند. در این 
متحصن شده بودند تهدید کرد. اهالی رقه به یکدیگر گفتند که مالک کسی 
است که اگر سخنی بگوید قطعا عمل می کند. لذا فورا آمادگی خود را بر 
نصب پل اعلام کردند وامام - علیه السلام وپیاده نظام او به همراه محموله 
هایشان از ان عبور کردند واخرین نفری که آن 


منطقه را ترک گفت خود مالک اشتر بود. (22) 


اماه(خاس رای شاه 


امام - علیه السلام با عبورا ز فراتسرزمین عراق را پشت سر گذاشت 
وقدم در سرزمین شام نهاد وبرای مقابله با هر نوع یورش احتمالی 
وشیطنتهای معاویه, دو فرمانده نیرومند خود به نامهای زیاد بن نصر وشریح 
بن هانی را با همان کیفیتی که به کوفه در امده بودند. به عنوان مقدمه 
لشکر, به سوی سیاه معاویه گسیل داشت. آن دو در نقطه ای به نام «سور 
الروم » با مقدمه سپاه معاویه به فرماندهی ابو الاعور رو به رو شدند 
وکوشیدند که از طریق مسالمت فرمانده سپاه دشمن را مطیع امام 
سازند, اما کوشش آنان ثمر نبخشید وهر دو فرمانده نامه ای به وسیله 
پیک سریع السیری به نام حارث بن جمهان جعفی به حضور امام نوشتند 
وپس از شرح ما وقع خواستار فرمان آن حضرت شدند. (23) 


وشریح چنین وچنان نوشته اند. هرچه زودتر خود ۲ به آنان برسان 
وسرپرستی هر دو گروه را بر عهده پگیر, ولی تا دشمن را ملاقات نکرده 
اي وسخنانش را تشتنیده ای به تبرد آغاز مکن؛ مگر اینکه آنها آغاز به نبرد 
کنند. خشم وغضب تو به دشمن مایه پیشدستی تو در جنگ نباشد, مگر 
اینکه کارا سخن, آنان را بشتوی وحخت را بر ایشان تمام کنن. .سین 
دستور داد: زیاد را به فرماندهی جتاج راست وشریج را به فرماندهی جناح 
چپ بگمار وخود در قلب سپاه قرار بگیر. نه آن چنان نزدیک به دشمن باش 
که تور کنتد. که در ند بر آفزوخن انش برد هستی ونه آز 


آنان زیاد دور باش که گمان شود که از دشمن می ترسی. وبر این شیوه در 
انجا باش تا من به تو برسم. (24) 


آن گاه امام 8 علیه السلام در پاسخ نامه دو فرمانده خود چنین نوشت 
واشتر را چنین توصیف کرد: 


تفای فقو اسه ها سا یماسا تم و اطعا مها هن ال 
یخاف رهفه و لاسقاطه و لا بطوّه عن ما الاسراع الیه احزم و لا اسراعه 
الما الط عهاسل و فواس سل الده امرعکها الایدا اآفوم تال 
حتی یلقاهم فیدعوهم و یعذر الیهم ان شاء الله » . (25) 


هر دو فرمانده بدانند که من فرماندهی کل را به مالک دادم. سخن او را 
و او را اطاعت نمایید, زیرا ایکشسی شست کاس 

عقلی ولغزش او بتر سیم وکسی نیست که در مورد شتاب: کندی نشان 
دهد يا در مورد بردباری. شتابزده شود. او را به آنچه که شما را به آن 
0 ۱ 
انان را به حق دعوت کند وحجت را بر انان تمام نماید. 


مالک به سرعت خود را به نقطه ای که در آنجا طلایع هر دو سپاه با هم رو 
به رو شده ( سپاه را منظم کرد. واز آن پر جز دفاع از 
سیاه, کاری صورت نمی داد وهر وقت از ناحیه ابو الاعور, فرمانده شامی, 
حمله ای رخ می داد به دفع آن می پرداخت. شگفت آنکه مالک حتی به 
وسیله فرمانده سپاه دشمن به معاویه پیام می فرستاد که اگر خواهان نبرد 
است خود شخصا 


گام به میدان نهد تا با هم به نبرد بپردازند ومایه خونریزی دیگران نگردد, 
دی قاروا ها 
به سرعت عقب نشینی کرد ودر یک سرزمین وسیع در کنار شریعه فرات 
فرود امد واب را به روی جلوداران سیاه امام - علیه السلام بست. (26) 


حرکت معاویه به سوی صفین 


به معاویه گزارش رسید که علی - علیه السلام در سرزمین رقه پلی بر 
رودخانه فرات بست وخود وسپاه انبوهش از ان عبور کردند. معاویه, که 
قبلا مردم شام را با خود هماهنگ کرده بود, بر منبر رفت وحرکت امام را با 
رزم آوران بصره وکوفه به اطلاع شامیان رساند و انان را بر حرکت ودفاع 
از جان وفرزند خود بیش از حد تشویق وتحریک کرد. پس از سخنرانی 
معاویه, افراد دیگری که قبلا برای این کار آموزش دیده بودند, به تاأیید 
معاویه برخاستند. سرانجام معاویه باکلیه کسانی که توان رزمی داشتند 
خرکت. کرو در نت حاورا سا وی که او اور ار 
فرماندهی می کرد, فرود آمد وآنجا را اردو گاه خود قرار داد وبه نقلی چهل 
هزار تن را مامور کرد تا از نزدیک شدن سربازان امام به فرات جلوگیری 
کنند. (28) 


پی نوشتها 


وشریح بن هانی قبلا اعزام کرده بود. 


2 - نهح البلاغه, خطبه 8 وقعه صفین. ص 1 (با کمی تفاوت). امام ۳ 
علیه السلام این خطبه را در اردوگاه نخیله, واقع در بیرون شهر کوفه, در 
بیست وینجم شوال سال 37 ایراد کرده است. شرح نهح البلاغه ابن ابی 
4 - وقعه صفین. ص 132. 
5 - سوره زخرف, آیه 13 


وه صقان دص 13 132 


9 - سوره ق, آیه 10. 
0 - وقعه صفین. ص 3 1. 


ها ها 0 رخ پیت سای لخد 


ج 3, صص 170 - 169. 


ه سری صص ۵ اکن یو رای ان ارب موی 
3 ص 169. 

ها ار نی یی هن رو یه وی 
شم 142 


.203 


6 - نهج البلاغه, با ب الحکم, شماره 36باختصار؛ وقعه صفین, ص 144؛ 
شرح نهج البلاغه آبن ابی الحدید. جح 3. ص 203. 


ی 
3 صص 206 - 205. 
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10 - متن نامه امام ویاسخ معاویه در وقعه صفین (ص 150) وشرح 
نهج البلاغه آبن ابی الحدید (ج 3, صص 211 - 210) مندرج است. 


و مه 
دض 142 


هی رس ی او نی سم 
را او رف ی ور 2 ال این 


وی رم ی ی 1 اک لاه این ان زونه 
در ض 213 7 211 تاره ری ور جر حبص ۰215 کاسل, اب 


جز۶ ی ض‌ 39 2. 


27 1۳ آبن مزاحم (در وقعه صفین) شمار سیاهیان معاویه را بکصد وسی 
هزار نفر ضبط کرده, ولی مسعودی (در مروج الذهبج 2 ص 384) می 
گوید که قول مورد اتفاق در این مورد بر هشتاد بت ی وس همچنین 
ها یر الذهب نود هزار بوده است. 

8 - وقعه صفین. صص 157 - 15<6. 

فروغ ولایت ص 5343 


آیت الله شیخ جعفر سبحانی 
حرکت به سوی شام (2) 


حرکت به سوی شام 


علی (ع) به سوی شام به راه افتاد و در راه به کربلا رسید. در آنجا با مردم 
نماز گزارد. چون سلام نماز داد از خای آن زمین برداشت و بوئید و گفت: 


بهشت درمی ایند.» (1) 


و در روایت دیگری آورده است که بدان اشارت کرد و گفت: 
تناس راندار نان آمتت و انا سای رشن فویاهان :21 


از آنجا روانه رقه شد. چون از فرات ت گذشت شریح بن هانی و زیاد بن نضر 
را با دوازده هزار تن پیش معاویه فرستاد. 


اسکافی در کتاب خود نامه ای از علی (ع) آورده (3) و می نویسد 1 را به 
به شماره 11 ثبت شده و در عنوان امده است: 


«به لشکری که آن را به سر وقت دشمن فرستاد.» چنانکه در تعلیقات این 
نامه از کتاب واقعه صفین نصر بن مزاحم نوشته ام, مخاطب ان زیاد و 
شریح است. نامة مفضل است. در اینجا ترجمه آنرا از تهج البلاغه مین 
اورم. و انکه تفصیل 


را خواهد به «واقعه صفین » ص 123 و يا ترجمه آن از آقای اتابکی ص 
2 مراجعه کند. 


«چون به سر وقت دشمن رفتید, يا دشمن بر سر شما آمد, لشکر گاهتان را 
برفراز پلندیها, یا دامنه کوههاء, یا بین رودخانه ها قرار دهید تا شما را پناه و 
دشمن را مانعی بر سر راه بود. و جنگتان از یک سو یا دو سو آغاز شود و 
در ستیغ کوهها و فراز پشته ها, دیده بانها بگمارید. مبادا دشمن از جائی آید 
که می ترسید, يا جائی که از آن بیم ندارید. و بدانید که پیشروان لشکر 
دیده های انانند و دیده های پیشروان جاسوسانند. مبادا پراکنده شوید! و 
چون فرود می ایید با هم فرود ایید و چون کوج کردید با هم کوج کنید و 
چون شب شمارا فرا گرفت, نیزه ها را گرداگرد خود بر پا دارید و مخوابید 
جز اندک يا لختی بخوابید و لختی بیدار مانید.» (4) 


آنان در راه خود به دسته ای از لشکریان معاویه که ابو الاعور سلمی 
فرمانده شان بود برخوردند, و به امام نامه نوشتند و کسب تکلیف کردند. 
امام مالک اشتر را خواست و آنچه شریح و زیاد نوشته بودند بدو گفت و او 
زا با این نامه فر دابا فرستاده 


امن مالک اسز ستن جات را بر شما و سپاهیانی که در فرمان شماست 
امیر کردم. گفته او را بشنو و فرمان برید. او را چون زره و سپر 
نگهبان خود کنید که مالک را نه سستی است و نه لغزش, نه کندی کند آنجا 
که شتاب باید, نه شتاب گیرد آنجا که کندی شاید.» (5) 

پی نوشتها 


2 همان کتاب, ص 142. 
3 الففار و المواز توص 102 
اه 


1 زخنه عیشه گفتاری را ضیط کرده ۱ ۳۷ 1 


علی از زبان علی با زندگانی امیرالمومنین (ع) صفحه 117 
دکتر سید جعفر شهیدی 


امام مظهر صبر واستقامت بود. او در مقابل مخالفت فرزند ابی سفیان 
همه نوع نرمش وانعطاف از خود نشان داد. اما سودای ریاست خواهی ان 
چنان معاویه را فریفته بود که اعزام نمایندگان واندرز ناصحان نه تنها 
سودی نبخشید, بلکه 3 سرسخت تر ساخت. لاجرم امام - علیه السلام 
تصمیم گرفت که کار جنگ را یکسره کند ووقت گرانبهای خود را بیش از 
این به هدر ندهد واین و سرطانی را از پیکر جامعه اسلامی جدا| سازد. 


از مقررات اسلام در جهاد با دشمن این است که اگر حکومت اسلامی با 
گروهی پیمان «عدم تعرض » بسته باشد اين پیمان محترم است مگر اينکه 
خاکم اشسلامب بای فراتف احساسن. کنو کب طرق عفایل فص ما نشکتی 
دارد ومی خواهد از در خیانت وارد شود. در این صورت پیشدستی می کند 
ولعق تمان:را اعلاممی تماید ومیادرت هدجه می. کید کنان. که قران 
کریم به این مسئله اشاره کرده. می فرماید: 


(انفال: 58) 


هرگاه از خیانت گروهی بیمناک شدی, پیمان خود با آنها را به طور عادلانه 


این اصل حاکی از عنایت اسلام بر حفظ عدالت واصول اخلاقی است که 
حتی اجازه نمی دهد 


بدون اخطار قبلی به دشمن پورش برده شود, هرچندنشانه های خیانت از 


امام - علیه السلام در صفین ازاین اصل هم گامی فراتر نهاد. زیرا در حالی 
که میان او ومعاویه پیمانی از قبیل پیمان عدم تعرض وجود نداشت وفقط 
احترام ماههای حرام بود که سبب شد طرفین از تعرض دست بردارند 
وفضای صفین چندی روی ارامش ببیند, مع الوصف, برای اینکه مبادا 
شامیان تصور کنند که این ای رک محرم باز به 
قوت خود باقی است, مرئد بن حارث را فرمان داد که درآخرین روز محرم 
به هنگام غروب خورشید در برا؛ بر سپاه شام قرار گیرد وبا صدای رسا فریاد 
کند وبگوید: 


ای اهل شام, امیر موّمنان علیه السلام می گوید: من به شما مهلت دادم 
ودر امر جنگ صبر کردم تا به حق بازگردید وبر شما از کتاب خدا دلیل 
آوردم وشما را به سوی آن دعوت کردم, ولی ازطغیان دوری نجستید وحق 
را پاسخ نگفتید. در چنین شرایطی من هر نوع امان را به صورت متقابل 
برداشتم, که خداوند خائنان را دوست نمی دارد. (1) 


پیام امام - علیه السلام که به وسیله مرئد در سپاه معاویه طنین افکند, 


مایه جنب وجوش در سپاه طرفین شد وهر دو گروه به ازانتن سیاهیان 
پرداختند وفرماندهان جناحها معین شدند. امام - علیه السلام سپاه خود را 


به صورت زیر ارایش داد: 
رای ما تدش کلام ام ای اس مورا مرا وهی کل اوه 


نظام عبد الله بن بدیل خزاعی تعیین شدند وپرچم کل سیاه به دست هاشم 
بن عتبه سیرده شد. سیس امام - علیه السلام به تقسیم سیاه به صورت 


میمنه ومیسره وقلب پرداخت. یمنیها را در بخش راست سپاه وتیره های 
مخت ار فیله مه زار تخت جی وشعاعان. له فص را که غالا 
کوفی وبصری بودند در قلب سیاه مستقر ساخت وهر یک از این سه 
قسمت را به سواره نظام وپیاده نظام تقسیم کرد. برای سواره نظام 
میمنه ومیسره اشعت بن قیس وعبد الله بن عباس وبرای پیاده نظام هر 
۱ ؛ آن گاه پرچم هر 
قبیله را به شخصیت وسران آن سپرد. ابن مزاحم در وقعه صفین از بیست 
وشش پرچم که هریک متعلق به قبیله ای بود یاد می کند که ذکر اسامی 
حاملان وفبایل انان مایت اطاله. سکن است. (د) 


معاویه نیز به همین ترتیب به زان سپاه خود پرداخت وفرماندهان 
وپرچمداران را تعیین کرد. صبحگاهان که خورشید سر از افق بر آورد ونبرد 
سرت قنار قصاعی شوه افام - غایه ااسلام ور مان شاهیان. خر 
ایستاد وبا صدای رسا چنین فرمود: 


«لا تقاتلوهم حتی یبدووکم, فانکم بحمدالله علی حجه و ترککم ایاهم حتی 
یبدووکم حجه آخری لکم علیهم. فاذا قاتلتموهم فهزمتموهم فلا تقتلوا مدبرا 
و لا تجهروا علی جریح و لاتکشفوا عوره و لا تمثلوا بقتیل. فاذا وصلتم الی 
رخاله فمه ا شا شا لا لیا دول الا بو ها من 
وال الا ماس وی ی فرص میا ارام او ان ی 
العقول ولقد کنا لنّمر بالکف عنهن وانهن لمشرکات و ان کان الرجل 
ال لا ایا له هرا هس موم 


آغاز 


به نبرد مکنید تا با شما آغاز کنند, که شما بحمدالله در اين نبرد حجت 
ودلیل دارید ورها گذاردن آنان تا لحظه ای که به نبرد آغاز کنند حجت 
دیگری است 0 وقتی آنان را شکست دادید آن کس را که 
پشت به شما کند وبگریزد نکشید. زخمیها را نکشید وعورت دشمن را 
آشکار نسازید و کشته ای را مثله نکنید ون گاه که به بارانداز واردوگاه 
آنان رسیدید پرده دری ننمایید وبه خانه کسی جز با اجازه من وارد نشوید 
وچیزی از اموال دشمن مگیرید مگر آنچه را که در میدان نبرد بر آن دست 
یابید. زنی را با ایذاء تحریک نکنید. هرچند شما را ناسزا گوید وبزرگان 
ونیکان شما را دشنام دهد, زیرا انان از حیت عقل وقدرت ضعیف _می 
باشند. روزی که آنان مشرک بودند ما مامور بودیم که دست به سوی آنان 
دراز نکنیم واگر در دوران جاهلیت مردی به زنی با عصاأ پا آهن حمله می 
کرد این ننگی بود که بعدا فرزندان او موردنکوهش قرار می گرفتند. 


امیر مومنان - علیه السلام در نبردهای «جمل » و «صفین » و «نهروان » 
سربازان خود را به امور زیر سفارش می کرد. 


قفا لها الاهس قص | اسان اعشتا اتاصات ماع اناد 
و وطنوا انفسکم علی المناز له و المجادله و المبارزه و المعانقه والمکاءعمه 
ها واه وا الله را اما اس ما فا و 
ریحکم و اصبروا ان الله مع الصابرین » . (4) 


بندگان خدا ! از مخالفت خدا بپرهيزید. چشمها را به زیر افکنید واز صداهای 


خود هد وک تیگ خود را برای مبارزه وگلاویز شدن با دشمن 
ودفاع با چنگ ودندان آماده کنید. 


ثابت قدم واستوار باشید وخدا| را باد کنید تا رستگار شوید. از اختلاف ودو 
دستگی بپرهیزید تا به سستی نگرایید وشوکت وعظمت شما ازمیان نرود. 
بردبار باشید که خداوند با بردباران است. 


باری. سخنان امام - علیه السلام پایان یافت وآن حضرت با یازده ستون 
رزمی در برابر دشمن قد علم کرد. صفهای سپاه امام - علیه السلام طوری 
تنظیم شده بود که افراد قبیله ای که بخشی از آنان در عراق وبخشی در 
شام می زیستند در صحنه جنگ رو در روی یکدیگر قرار گرفتند. 


در روزهای نخست., چرخ نبرد به کندی پیش می رفت وهنوز سیاست اتش 

بس ومدارا وفضای امید بر طرفین حاکم بود. ستونهای رزمی تا ظهر به 
نی.می پرداخعند واز آن به: بعد دست از تبزد.می کشیدند, ولن بعدها نیرز 

شدت یافت واز صبح تا شب وحتی در بخشی از شب نیز ادامه یافت. (5) 


حرکت ستونهای رزمی 

در روز نخست از ماه صفر, مالک اشتر از سپاه امام - علیه السلام وحبیب 
بن مسلمه از سپاه شام با افراد تحت فرمان خود به نبرد امدند وبخشی از 
روز را به نبرد پرداختند واز طرفین گروهی کشته شدند. سپس از هم 
فاصله گرفتند وبه اردوگاه خود باز گشتند. (6) 


در روز دوم, هاشم به عتبه در راس گروهی از سوار وپیاده نظام واز سپاه 

شام ابو الاعور سلمی به همین کیفیت گام به میدان نهادند وسواره با 

سواران وپیاده با پیاده به نبرد پرداختند. (7) 

در روز سوم, عمار از سپاه امام - علیه السلام وعمرو عاص از سپاه 
ویه با افراد تحت فرمان خود به میدان امدند وسخت ترین نبرد میان ان 

دو انجام گرفت. (8) 


عمار در برابر 


خدا| وپیأمبر عداوت ورزیده وبر مسلمانان ستم روا داشته ومشرکان را 
کمک کرده است؟ آن گاه که خدا خواست دین خود را ظاهر سازد وپیامبر 
خود را کمک کند. او فورا از ترس نه از روی میل ورغبت تظاهر به اسلام 
کرد. وهنگامی که پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم درگذشت. او دشمن 
مشلمانان ودوست مجرمان.شد. ای مردم, آگام.باشید که این شخص همان 
معاویه است. او را لعن کنید وبا او به نبرد برخیزید. او کسی است که می 
خواهد نور خدا را خاموش سازد ودشمنان خدا را پاری کند. (9) 


در اینجا مردی به عمار گفت که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 
فرمود: بامردم نبرد کنید تا یت آورند وآن گاه که اسلام آوردند خون 


عمار سخن او راتصدیق کرد وافزود: حزب اموی از روز نخست اسلام 
نیاورد بلکه تظاهر به اسلام کرد وکفر خود را پنهان داشت., تا روزی که 
برای کفر خود یار ویاور پیدا کرد. (10) 


عمار این سخن را گفت وبه فرمانده سواره نظام دستور حمله به قسمت 
سواره نظام شامیان داد واو نیز فرمان حمله صادر کرد, ولی شامیان در 
برا, بر او پایداری نشان دادند. آن گاه به فرمانده پیاده نظام دستور داد واو 
نیز 0 حمله داد وسربازان امام ِ علیه السلام با یک یورش صفوف 
دشمن را درهم ریختند وعمروعاص ناچار شد که جایگاه خود را عوض کند. 


عمروعاص پیر سیاست به حربه ای متوسل شد که غمار به ,ان توسل 
جسته بود. عمار 


متقابلا عمروعاص نیز پارچه سیاهی بر سر نیزه کرد وان را برافراشت. این 
همان پرچمی بود که روزی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به 
دست او داده بود. چشمها , به آن خیره شد وزبانها به گفتگو در آمد. امام - 
علیه السلام برای جلوگیری از نفوذ هر نوع فتنه فورا به روشن کردن پاران 
خود پرداخت وگفت: 


آیا می دانید داستان اين پرچم چیست؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
روزی این پرچم را بیرون آورد ورو به سپاه اسلام کرد وگفت: کیست که 
آن را با آنچه در آن است برگیرد؟ 0 در آن چه چیز است؟ 
کافری نزدیک نشود. عمروعاصن. ان ۹۳ ان شرط گرفت, اما بث_ 
سوگند که به مشرکان نزدیک شد وامروز با مسلمانان می جنگد. 


به خدایی که دانه را شکافت وانسان را آفرید, این گروه از صمیم دل 
اسلام و بلکه تظاهر به اسلام نمودند وکفر خود را پنهان کردند 
وهنگامی که برای ابراز کفر یارانی یافتند به عداوت خود بازگشتند, جز 
اينکه در ظاهر نماز را ترک نکردند. (11) 


در روز چهارم, محمد حنفیه با ستونی گام به میدان نهاد واز سپاه شام نیز 
عبید الله بن عمر با گروهی آهنگ مبارزه کرد. آتش جنگ برافروخته شد 
ونبرد شدیدی میان دو گروه رخ داد. (12) عبید الله به محمد حنفیه پیغام 
داد که با هم به نبرد برخیزند. محمد حرکت کرد تا تن به تن با 


او بچنگد. امام - علیه السلام از جریان آگاه شد وفورا اسب خود را به 
ی رای او 
عبید الله راند وگفت: من با تو می جنگم, پیش بیا. عبید الله از شنیدن این 
سخن بر خود لرزید وگفت: مرا , به جنگ با تو نیازی تیست. سپس اسب خود 
را بازگرداند وازمعرکه دور شد. در این موقع سپاهیان طرفین از هم فاصله 
گرفتند وبه اردوگاههای خود بازگشتند. (13) 


در روز پنجم ماه صفر سال سی وهشت که روز یکشنبه بود, دو ستون 
رزمی که فرماندهی عراقیان را ابن عباس وسرکردگی شامیان را ولید بن 
عقبه بر عهده داشتند به نبرد پرداختند وبسر از نبردی شدید به هنگام ظهر 
دست از جنگ کشیدند وبه مراکز خود بازگشتند. در اين هنگام فرمانده 
شا اف سای ی ات مقر تاد المطلت ناسا کف ان 
عباس او را , به مبارزه طلبید ولی او تن به مبارزه نداد ومیدان را ترک 
گفت. (14) 


سپاه شام مردمی کور وکر و دور از واقعیات وتاریخ اسلام بودند, وگرنه 
نباید ستون رزمی انان را فردی فرماندهی کند که به تصریح قران «فاسق 
» ونابکار است. ولید همان فردی است که قرآن کریم در باره او فرمود: 
ان جاءکم فاسق بنباء فتبینوا (حجرات: 6) یعنی اگر فاسقی خبری آورد در 
باره آن بررسی کنید. (15) این همان مردی است که قرآن او را چنین 
توصیف می فرماید: افمن کان موّمنا کمن کان فاسقا لایستوون (سجده: 
8 یعنی ایا ان کس که مومن است همچون کسی است که فاسق 


در این نبردها 


هرچند گروهی کشته می شدند وطرفین بدون اخذ نتیجه به اردوگاه خود 
باز می گشتند. ولی سخنرانیهای امام - علیه السلام وعمار وابن عباس, 
افق را بر مردم شام روشن می ساخت وبی پایگی ادعای معاویه کم وبیش 
واضح می شد. لذا, در روز پنجم نبرد, شمر بن ابرهه حمیری با گروهی از 
قاریان شام به سپاه امام - علیه السلام پیو ست. فرار آنان به سوی نوره 
نشانه تاریکیی نود که سپاه شام را فرا کرفته بود: فرماتزوای غاضی شام 
بر خود لرزید واز تکرار ان سخت بیمناک شد. 


عمروعاص رو به معاویه کرد وگفت: 


تو می خواهی با مردی نبرد کنی که با محمد خویشاوندی نزدیک دارد ودر 
اسلام دارای قدم راسخ واستوار است. او 791 فضیلت ومعنویت وآشنایی به 
رموز جنگ بی همتاست. ۱ و با یاران انگشت شمارمحمد وبا قهرمانان 
وقاریان وشریفترین افراد را به جنگ نو ادخ است وبرای آنان در نفوس 
مسلمانان هیبت وقزو که است. لازم است شامیان را 9 سخت ترین 
ماع وکا ها فرار خقمم متا که ول موت ی ود ابا ایساه 
ملالت کند ایشان را تطمیع کنی. وهرچه را فراموش می کنی, این را 
فراموش مکن که تو بر باطلی. 


معاویه از سخنان پیر سیاست پند آموخت وفهمید که یکی از عوامل جذب 
شامیان به میدان نبرد تظاهر به دین وتقوی وورع است گر چه در دل از آن 
اثری نباشد. از این رو فرمان داد که منبری ترتیب دادند وسران سپاه شام 


را به حضور طلبید ویر فراز منیر قراررگرفت وهمچون فردی سوخته دل 
برای دین ومذهب اشک تمساح ریخت و؟ 


ای مردم, جانها وسرهای خود را , به ما بسپارید. سست مشوید ودست از 


شما بر حق هستید ودر دست شما حجت است. شما با کسی نبرد می کنید 
را ان ور 
معذور نمی شمارد. 


ار ی ی 


سخنرانی امام (ع) 


به امام - علیه السلام گزارش رسید که معاوبه از طریق حیله ونیرنگ 
وتظاهر به دین شامیان را به جنگ دعوت می کند. لذ| از وت ور 
داد که همگان در نقطه ای گرد آیند. راوی می گوید: امام را دیدم در حالی 

که بر کمان خود تکیه کرده وباران پیامبر را به دور خود گرد آورده بود ومی 
خواست مردم آگاه شوند که یاران پیامبر در گرداگرد او هستند. پس 
ستایش خدا| را بجا آورد وچنین ؟ 


مردم سخنان مرا بشنوید وان را به خاطر بسپارید. خودخواهی از 
گردنکشی است ونخوت از کبر وخود بینی, وشیطان درشمن حاضری است 
که به شما وعده باطل می دهد. آگاه باشید که مسلمان برادر مسلمان 
است. ناسزا مگویید ودست از یاری مکشید. شریعت دین یکی وراههای آن 
هموار است. هرکسی آن را گرفت به آن پیوسته وهر کس آن را ترک کند 
از آن خارج شده وهرکس از آن جدا| شود نابود گردیده است. 1 کس که 
امین شمرده شود ولی خیانت ورزد, يا وعده کند اما تخلف نماید, گفتگو 
کند ولی دروعغ بگوید, مسلمان نیست. 


ار ای سا ات فا اف 


سوی خدا| وپیأمبر وجهاد با دشمن وی وپایداری در راه آن وکسب رضای 
خدا| و بپا داشتن نماز وپرداختن زکات وزیارت خانه خدا وروزه ماه رمضان 
وکوشش در رساندن بیت المال به اهلش دعوت می کنم. 


از شگفتیهای جهان است که معاویه اموی وعمرو عاص سهمی بر آن شدند 
که مردم را به دینداری تشویق کنند! شما می دانید که من هرگز با پیامبر 
مخالفت نکرده ام ودر مواضعی که قهرمانان عقب می کشیدند وترس 
ولرز آنان را فرا می گرفت جانم را سپر او قرار می دادم. سپاس خدا را 
که مرا به اين فضیلت گرامی داشت. پیامبر خدا جان سپرد در حالی که سر 
او در آغوش من بود, وبه تنهایی او را غسل دادم وفرشتگان مقرب بدن او 
را از اين سو به آن سو برمی گردانيدند. به خدا سوگند که هیچ امتی پس 
اک اس وا اه ال بو احل ت. 
غلبه کرد. (18) 


وقتی سخنان امام - علیه السلام به اینجا رسید, عمار, آن پیر با ایمان ویار 
وفادار, روی به مردم کرد وگفت: امام, شما را آگاه ساخت که امت, نه در 
آغاز ۶ کار رام ضخیحی را در مین کر فت.: فته در بایان ار 

از سخنان ابن مزاحم ند ی اند کخ امام - علیه السلام سخنان خود را در 
عصر دوشنبه ششم ماه صفر ایراد فرمود ودر پایان خواستار هجوم 
همگانی سپاهیان برای برکندن ریشه فساد شد. از این رو در روز سه 
شنبه هفتم صفر, سپاهیان را برای حمله دسته جمعی آماده کرد وخطابه ای 
ایراد فرمود ودر آن روش جنگ را ترسیم کرد. (19) 


پی نوشتها 


ص 149؛ شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید, جح 4 ص <2؛ مروج الذهب, ج 


2 - وقعه صفین. ص <205؛ شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید, ج 4 صص 26 
- 24,. 


5 - شرح نهج البلاغه ابن آبی الحدید, جح 4 ص 30؛ مروج الذهب, ج 2 
صص 388 - 387 وقعه صفین. صص 214و 215؛ شرح نهج البلاغه آبن 


6 - شرح نهج البلاغه ابن آبی الحدید, جح 4 ص 30؛ مروج الذهب, ج 2 
صص 388 - 387 وقعه صفین. صص 214و 215؛ شرح نهج البلاغه آبن 


7 - شرح نهج البلاغه ابن آبی الحدید, جح 4 ص 30؛ مروج الذهب, ج 2, 
صص 388 - 387 وقعه صفین. صص 214و 215؛ شرح نهج البلاغه ابن 


8 - شرح نهج البلاغه ابن آبی الحدید, جح 4 ص 30؛ مروج الذهب, ج 2 
صص 388 - 387 وقعه صفین. صص 214و 215؛ شرح نهج البلاغه آبن 
9 - شرح نهج البلاغه ابن آبی الحدید, جح 4 ص 30؛ مروج الذهب, ج 2 
صص 388 - 387 وقعه صفین. صص 214و 215؛ شرح نهج البلاغه ابن 


0 - وقعه صفین. صص 216 


جز 0۶, ضص‌ 7. 


ی یر او ات ان ای ار 


3 - مفسران اسلامی به اتفاق نزول این را در باره ولید بن عقبه 
تصدیق کرده اند. 


ص یا ی 0 


6 دوه فرص 22 با این این ات خرس اه 


.180 


8 وه یت ضص 21۳224 22 رخ نیع الااخه آیزن آبی آلعدیه: < 
5 صص 182 - 181. 


9 وففه ینم رصن 2207 422 شرع تفه انا که این ای العذیت ج 
5 صص 182 - 181. 


فروغ ولایت ص 365 
آیت الله شیخ جعفر سبحانی 


هشت روز تمام از آغاز جنگ خونین صفین می گذشت وحملات موضعی 
وحرکت ستونهای زرهی به صورت محدود نتیجه ای نبخشیده بود. امام - 
علیه السلام در این انديشه بود که چه کند که با کمترین ضایعه به هدف 
دست یابد, ومطمئن بود که نبردهای محدود جز ضایعه نتیجه دیگری ندارد. 
ازاین جهت, در پرتو ماه شب هشتم ماه صفر (شب چهارشنبه) یاران خود 
را با سخنان زیر مورد خطاب قرار داد: 


ساخت شکسته نخواهد 


شد. اگر می خواست. حتی دو نفر ازا ین امت يا از سایر خلایق اختلاف 
نمی کردند وبشری در امری از امور مربوط به او به نزاع بر نمی خاست 
3 مفضول, فضل افراد فاضل را ۱ شدند. تقدیر وسرنوشت, 

ما واین گروه رابه این نقطه کشاند ورو در روی هم قرار داد. همگی در 
چشم انداز شهود خدا ودر محضر او هستیم. اگر بخواهد در نزول عذاب 
تفجیل .مف. کند .تا ستهکر راتکذیت نماید وحق: وا آاشکار متازد. آو .دتیا :را 
خانه کردار وسرای آخرت را سرای پاداش قرار داده است تا بدکاران را به 
کرذاز بدشان کیفره ونیکو‌کاران, زا به سیب کردار تیک آنان. باداش دهد 
آگاه باشید که فردا, به خواست خدا, با دشمن روبرو می شوید. پس 
امشب بیشتر نماز بگزارید وبیشتر قران بخوانید واز خداوند پایداری 
دون بخواهید, وفردا با آنان با جدیت واحتیاط روبرو شوید ودر کار خود 


راستگو باشید. 


امام - علیه السلام این سخن را گفت ومجلس را ترک کرد. سپس سیپاهیان 
امام فصیی به سوی شمشیر ها ونیزه ها وتیرهای خود رفتند وبه اصلاح 
سلاحهای خود پرداختند. (1) 


امام - علیه السلام در روز چهارشنبه هشتم ماه صفر فرمان داد که مردی 
در مر ان شاضیان. بایسند ماماد کی ,مر دم غراق را برای. تبرد اعلام داود: 


معاویه نیز همچون امام - علیه السلام به تنظیم سپاه خود پرداخت وآنها را 
به دسته های گوناگون تقسیم کرد. مردم حمص واردن وقنسرین جناحهای 
گونا گونی از سپاه او را تشکیل می دادند وحفظ جان معاویه را مردم شام 
به فرماندهی ضحاک بن قیس فهری بر عهده گرفتند ودور او را احاطه 
کردند تا از نفوذ دشمن به قلب لشکر, که جایگاه معاویه بود, جلوگیری 


تنظیم سپاه به شکلی که انجام شده بود مورد پسند عمروعاص قرار 
جک ات یه ها در اش سای کم ها اما باه 
پیمانی که با هم بسته بودند انداخت (که در صورت پیروزی حکومت مصر 
از ان اه ناد و کف مرماترش خعصان را به من واعدار ماو الاعور. ۱ 
ان ان برکنار کن. معاویه از پیشنهاد او خوشحال شد وفورا کسی را نزد 
فرمانده حمصیان فرستاد وپیغام داد که: عمروعاص در امور رزمی سابقه 
ونر به ای دارد که من وتو نداریم. من او را به فرماندهی سواره نظام 
برگزیدم, لذا تو به منطقه ای دیگر برو. 


عمروعاص, به امید حکومت مصر, دو فرزند خود عبد الله ومحمد را طلبید 
(2) وبنابر تجربه ونظر خود, سپاه را تنظیم کرد ودستور داد که زرهپوشان 
در مقدمه سپاه وبی زرهان در انتهای ان"قرارن کیر ند. آن گاه به دو فرزند 
خود دنتتوی داد کت در متان: ضفویف: حرتشن کنند.ونظام و ترنشت آنها رنه 
دقت وارسی نمایند. ۱ ۳0 ۱ 
افتاد ونظم آن را مورد بررسی قرار داد وهمچون معاویه در قلب سپاه بر 
فراز منبری قرارٍ گرفت که حفاظت ار را یمنیها برعهده گرفتند وفرمان 
داد کم:هر کنتن: ای تردیک دنب متیر داشته‌ اش فووا او را بکنسد 
(3) 


هرگاه انگیزه از نبرد. کسب قدرت وفرمانروایی باشد باید گروهی را برای 
حفاظت خود بگمارد. ولی اگر انگیزه وهدف معنوی باشد از کشته شدن 
خود در طریق هدف پروایی ندارد. لذا, نه تنها کسی حفاظت از امام - علیه 
السلام را بر عهده نداشت., بلکه 


آن حضرت بر اسب شبرنگی سوار بود وفرمان می داد وسپاه را رهبری 


اختلاف در شیوه رهبری معلول اختلاف در انگیزه هاست. فرهنی شهادت 
طلبی زاییده ایمان به سرای اخرت واعتقاد به حقانیت خویش است. در 
حالی که ترس ازمرگ وفدا کردن تتعران برای حفظ جان خویشتن زاییده 
دا مه رای فا انار ماوراعسای است سس نت اعاست ود 
فرزند عاص به این حقیقت اعتراف کرده ودر باره سپاه امام - علیه السلام 
«فان هولاء جاووا بخطه بلغت السماء» . یعنی: این گروه با هدفی اسماتن 
به میدان آمده اند وباکی از شهادت ندارند. 


خیر خواهی ویاری فرزند عاص به معاویه از روی علاقه به او وبه طلب 
پیروزی او نبود. بلکه او در چهارچوب منافع خود علاقه به پیروزی او داشت 
ودر اظهار نظر ومشورت با معاوبه, بهای آن را پیوسته به رخ او می کشید. 


مذاکره باد شده در زیره بیانگر این حقیقت است: 
معاویه: هرجه زودتر به تنظیم صفوف سپاه بپرداز. 


معاویه, از ترس اينکه مبادا| عمروعاص.: پس از امام, رقیب او شود فور| 
پر سید. : کدام حکومت؟ مگر غیر ازحکومت مصر, چیز دیگری می خواهی؟ 


عمروعاص, سیاستباز کهنه کار وسوداگر بی تقوا, ماسکی از تقوا بر چهره 
زد وگفت: آپا مصر می تواند عوض از بهشت باشد؟ ابا کر فلین: بهایی 
مناسنت بای غذاب: دور که هر کر ارام نی کیرد خواهد نود؟ 


معاویه, از ترس اینکه سخن عمرو در میان سپاه منتشر گردد, با اصرار 
فوق العاده گفت: آرام, آرام, سخن تو 


را کسی نشنود. 
باری؛ عمروعاص, به ارزوی حکومت مصر, رو به مردم شام کرد و گفت: 


سربازان شام. صفهای خود رامرتب کنید وسرهای خود را به پروردگار خود 
عاریت دهید. از خدا کمک بگیرید وبا دشمن خدا ودشمن خود جهاد کنید. 
آنان زا بکشید که خدا آنان را بکشد ونانود سازد. (4) 


از آن طرف. چنان که گذشت, در آن روز امام - علیه السلام اسبی طلبید 
وبرای او اسب شبرنگی آوردنذ که به سبب نیرویی که داشت پیو سته در 
حال جهش بود وبا دو دهنه کشیده می شد. امام - علیه السلام زمام آن را 
به دست گرفت واین آیه را تلاوت کرد: 


تا ال هر یا ها اک ات ان انس تا 
(زخرف: 13) 


منزه است خدایی که این مرکب را برای ما مسخر ساخت وما را قدرت 
وتوانایی ان نبود, وهمگی به سوی خدا| بازنفن در دنم 


آن گاه دست به دعاأ برداشت وگفت: 


شخصت: الابضار, ن اللهغ انا تشکوا الیک غببه ثبینا و کترم عدونا وعشنت 
اهوائنا. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق انت خیر الفاتحین. (5) 


خدایاء به سوی تو گامها برداشته می شود وبدنها به رنج می افتد ودلها 
متوجه می گردد ودستها بلند می شود وچشمها باز می گردد ... خدایا, ما 
شکوه غیبت پیامبرمان وفزونی دشمنان وپراکندگی خواستهایمان را به 
درگاه تو می آوریم. خدایا, میان ما واین قوم به حق داوری کن, که تو 
بهترین داورها هستی. 


اول بامداد تاشب ادامه داشت وطرفین بدون دستیابی به پیروزی به 
ا اما 


خود باز؟ ثرتند. 


در روز پنجشنبه, امام - علیه السلام نماز صبح را در تازیکی بخا افرد .هان 
کم سین اه حماندن وقایی. خوو حمام. رادار کر ارات اه کر از هر 
طرف به نبرد پرداختند. (6) 


بخشی از دعای امام قبل از حمله این بود؛ 


ان اظهرتنا علی عدونا فجنبنا الغی و سددنا للحق, و ان اظهرتهم علینا 
فارزقنا الشهاده و اعصم بقیه اصحابی من الفتنه. (7) 


پروردگارا ! اگر ما را بر دشمن خود پیروز فرمودی ما را از ستم بازدار 
وگامهایمان را برای حق استوار گردان. واگر آنان بر ما پیروز شدند 
شهادت را نصیب ما فرما وباقیمانده پارانم را از فتنه حفظ کن. 


خطابه های انیت سران سپاه امام (ع) 


سخنرانیهای سران وشخصیتهای بزرگ هر سیاه نقش تبلیغی بزرگی ایفا 
می کرد. چه بسا خطابه ای یک سیپاه را از جای برمی کند ومقدمات 


پیروزی را فراهم می ساخت. از این 0 در روز پنجشنبه نهم ماه صفر, 
دومین روز حمله ها و شخصیتهای کی در اه امام - علیه السلام 
به سخن پرداختند. غير از امام بزرگانی مانند عبد الله بن بدیل. (8) سعید 

بن قیس (9) (در منطقه ناصرین) ومالک اشتر (10) سخن گفتند وهرکدام, 
با منطق خاصی, سپاه امام را بر یورش به دشمن شامی تحریک کردند. در 
اين میان حوادثی نیز رخ داد که برخی از انها را یاد اور می شویم. 


سره کشتی آنن کر آنرانبه نست هی میرد؟ 

علی - علیه السلام پیش از آنکه نبرد را آغاز کند. برای اتمام حجت, رو به 
سربازان خود کرد وگفت: کینست که انم قران را یرد فشافیان. را .: به آن 
دعوت کند؟ 


در این هنگام جوانی به نام سعید برخاست 


واعلام آمادگی کرد. امام - علیه السلام بار دیگر سخن خود راتکرار کرد 
وباز همان جوان از جای برخاست وگفت: من ای امیر مومنان. آن گاه علی 
- علیه السلام قرآن را به او سپرد واو نیز به سوی سپاه معاویه حرکت کرد 
وآنان را به کتاب خدا| ۱۳۳ بم ار دعوت کرد ولی طولی نکشید که به 
وسیله دشمن از پای در آمد. 11۱( 


2 - مبارزه دو حجر 


حجر بن عدی کندی از کسانی است که به حضور پیامبر صلی الله علیه و 
آله و-سلم: شز فیاب شده وبه دست او اسلام آورده بود وبعدها نیز در صف 
مخلصان قلف - علیه السلام ومدافعان حریم وی قرار داشت وسرانجام 
جان خود را در این راه از دست داد وبه دست جلادان معاویه. همراه با 
گروهی از مخلصان امام. در «مرج عذراء» (که تقریبا در بیست کیلومتری 
شام قرار دارد) کشته شد. در تاریخ از وی به حجر الخیر یاد می کنند, در 
حالی که از عموی وی حجر بن یزید به حجر الشر نام برده می شود. 


اتفاقا در چنین روزی این دو حجر, به رغم پیوند نزدیکی که با هم داشتند, 
رو در روی یکدیگر قرار گرفتند. دعوت به مبارزه از جانب حجر الشر آغاز 
شد ودر حالی. که آن دوبا نیزه های -خود مشغول مبارزه بنودند. مردی از 
سپاه معاوبه به نام خزیمه به کمک حجر بن یزید شتافت ونیزه ای بر حجر 
بن عدی زد. در این موقع گروهی از یاران حجر بر خزیمه حمله بردند و او 
را کشتند, ولی حجر بن یزید پا به فرار نهاد واز میدان بیرون رفت. (12) 


3 


- حمله «عبد الله بن بدیل » بر میسره سیپاه شام 


عبد الله بن بدیل خزاعی از فرماندهان بلند پایه سپاه امام 5 علیه السلام به 
شمار رف رت اه صخاش یل القین ناشن اعرم صلی اللهد علیه و اله و 
سلم ودر طهارت نفس وشجاعت وحماسه افرینی. پس ازمالک اشتر, 
زبانزد بود. 


فرماندهی جناح راست سیاه با وی بود وجناح چپ را عبد الله بن عباس 
فرماندهی می کرد. قاریان عراق پیرامون عمار یاسر وقیس بن سعد وعبد 
الله بن بدیل گرد آمده بودند. (13) 


عبد الله پیش از آغاز حمله رو به پاران خود کرد وگفت: معاویه مقامی را 
اذعا کرده که از آن:او نیست. ویا صاخبان سفیقی ععام:بة-تراع برخاشته وبا 
منطق باطل به نبرد حق امده است. وی با اعراب ب (بادیه نشینان) واحزاب 
گوناگون به حمله پرداخته وگمراهی را برای آنان زیبا جلوه داده است. تا 
نجا که گفت: 


ی و رها و ار انس 
تخشوهم, و کیف تخشونهم و فی ایدیکم کتاب من ربکم ظاهر مبرور .. 
وقد قاتلتهم مع النبی و الله ما هم فی هذه بازکی و لا اتقی ولا ابر. قوموا 
الی عدو الله و عدوکم کی (14 


شما,؛ به خدا| سوگند, در پوشش نوری از خدا| ودلیلی روشن هستید. با این 
اتیاهن حفاکار تترد کنید. فبار آنان. تشرسته خگوته. ترس حال آنکه در 
دست شما کتابی از ۰ که روشن ویذیرفته شده است. شما همراه 
تتاختر با آنان شرت کردق اند فوهشد ارو ند که اکتون یا کیره بر قتیکو کار تن 
از ان زمان نیستند. برخيزید وبرای نبرد با دشمن خدا ودشمن خود حرکت 


او در حالی که فرماندهی میمنه را بر عهده داشت, دو زره بر تن کرد ودو 
شمشیر برداشت (در هر دست شمشیری) وحمله را آغاز کرد ودر حمله 
نخست سیاه معاویه رااز سر راه خود برداشت ولشکر حبیب بن مسلمه 
فرمانده میسره سیاه شام را شکست داد. تمام همت او این بود که خود را 
به خیمه معاوبه برساند واین ام الفساد را ازمیان بردارد. نگهبانان معاوبه, 
ی ها ار 
صورت پنج دیوار گردا گرد او را احاطه کرده بودند. مانع از پیشروی او 
شدند. ولی این دیوارها چندان مشکلی ایجاد نکرد ویکی پس از دیگری فرو 
ریخت. ولی با اینکه حملات عبد الله درخشان بو بسشن از انکه خود را به 
خرگاه معاویه برساند از پای درآمد وکشته شد. (15) 


در اين مورد ابن جریر طبری در «تاریخ » خود جریان را روشنتر از ابن 
مزاحم در «وقعه صفین » می نویسد. 


او چنین گزارش می کند: عبد الله با میسره سپاه دشمن در حال نبرد بود 
ومالک اشتر نیز به سوی میمنه حمله می برد. مالک در حالی که در 
پوششی از آهن فرو رفته بود. یک صفحه فلزی یمنی در دست داشت که 
چون آن را فرود می آورد تصور می رفت که آب از آن ریزان است ووقتی 
آن را بالا می برد شعاع آن دیدگان را خیره می ساخت. او درحملات خود 
میمنه را تار ومار کرد وبه نقطه ای رسید که عبدالله بن بدیل با گروهی از 
فراع کف سای آنان. از سحضد بفر. (16) اور خضی گرم بت آن تاه 
رسیده بودند. وی یاران عبدالله را به 


صورت مردگانی یافت که به زمین چسبیده اند. مالک دشمن را از اطراف 
انان دور کرد وانان بامشاهده اشتر خوشحال شدند و فور| از احوال امام 
پرسیدند وچون پاسخ شنیدند که آن حضرت سالم است ودر میسره سیاه 
خود می جنگد سپاس خدا را بجا آوردند. 


در این حال عبدالله با افراد کم خود اصرار می ورزید که به پیش رود وپس 
از کشتن نگهبانان معاویه برخود او دست پابد. ولی اشتر به او پیام داد که 
پیشروی نکند ودر نقطه ای که هست توقف نماید و از خود دفاع کند. (17 
دی اف تمه ضی کوش کود یا بکه لهس اس شی اند مان را 
متلاشی کند وبر معاویه دست يیابد. از این جهت به پیشروی خود ادامه داد 
ودر حالیکه در هر دستی شمشیری داشت با یاران خود حمله را آغاز کرد 
وهر کسی را که پیش می آمد با یک ضربه از پای در می آورد وآن قدر 
پیش رفت که معاویه ناچار شد جایگاه خود را عوض کند. (18) 


از شگفتیهای حمله عبد الله این بود که وی به هنگام کارزار بانگهبانان شعار 
«یا لثارات عثمان » سر می داد ومقصود او برادری بود که از وی در این 
نبرد کشته شده بود, ولی دشفن, از آن برذاشت دیگری داشت ودر شگفت 
فرو رفته بود که چگونه عبدالله مردم را بر اخذ انتقام خون عثمان دعوت 
می کند ! 


شراتعام کار بای رید کم‌هها وبه خوا نو سان وه رسد وکا را به 
اب 
ولی کوششهای حبیب جاپی نرسید وعبدالله را از تعقیب هدف باز نداشت. 
او فاصله چندانی با خرگاه معاویه نداشت. 


معاویه چاره ای جز این ندید که به نگهبانان دستور دهد که با پرتاب سنگ 
بف جنگ او رفن این تاکنیک مهوت .وافع ند ونکهنانان: نا بریاب: سس 
عبدالله را که افراد کمی در اطراف او بودند از پای در آوردند واو با بدن 
مجروح به روی زمین افتاد. (19) 

در این هنگام معاویه, که از خطری قطعی جان به سلامت برده بود واز 
شادی در پوست نمی گنجید, بر بالای جسد او حاضر شد. مردی به نام 
عبداللهین عامر, که از نزدیکان معاویه بود, عمامه خود را بر صورت 
یاه افکند وبر او رحمت فرستاد. معاویه اصرار ورزید که صورت او را 
بان کنو ولی اه ابا مزریده تیدا و کته با اه جوشسی داشسته معافه با 


دادن قولی که او را مثله نخواهد کرد موفق شد که صورت فرمانده شجاع 
امام را ببیند. وقتی دیده معأویه بر چهره عبدالله افتاد گفت: 


سا و الله کین آلفیم. جرب آلکسه آللنر اطفرنی بالاتتر التخفی .و 
اه ۱9 اس و مینست ۱ 
مرا بر دو قهرمان دیگر, اشتر نخعی واشعث کندی. پیروز گردان. 

آن گاه در وصف قهرمانی وشجاعت کم نظیر عبدالله به اشعار عدی بن 
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مرد جنگجو کسی است که اگر جنگ به او دندان نشان دهد او نیز چنان کند 
فا این با زد آوتیر امین بالا زند. 
ا ارفا قاه الیرتر 


نبرد واقعی میان پیروان امام علیه السلام وهواداران معاویه از آغاز ماه 
صفر سال سی وهشت اآغاز شد 


وتا نیمروز سیزدهم آن ماه (21) ادامه داشت. وقایع نگاران شب نیمه آن 
ماه را «لیله الهریر» می نامند. «هریر» در لفت عرب به زوزه سگ می 
گویند, زیرا سپاه معاوبه در آن شب در زیر ضربات سپاه امام 5 علیه 
السلام همچون شنک زوزه شفع. کستنگ ونزدیک بود که بساط حکومت معاویه 
وامویان برچیده شود که ناگهان عمروعاص, از طریق خدعه وفریب وایجاد 
اختلاف در میان سپاهیان امام, نبرد خونین وسرنوشت ساز را متوقف 
ساخت وسرانجام در روز جمعه هفدهم ماه جریان به «حکمیت » کشید 


مورخان حوادث صفین را تا روز دهم به ترتیب نوشته اند (22) ولی از آن 
به بعد نقل حوادث حالت زنجیره ای خود را از دست داده است ووقایع نگار 
باید با شم تاریخ شناسی خود به حوادت ترتیب دهد. ما نیز وقایع این چند 


روز را تا نیمه روز لیله الهریر به گونه ای می نگاریم. 


حوادث روز دهم 

آفتاب روز دهم صفر سینه افق را شکافت ونور خود را بر دشت صفین که 
به صورت گردابی از خون درآمده بود افشاند. عاشقان شهادت وشیفتگان 
امام - علیه السلام, یعنی قبیله ربیعه در گرداگرد وجود او حلقه زده واو را 
همچون مردمک چشم احاطه کرده بودند. 

یک نفر از فرماندهان آنان برخاست وگفت: «من یبایع نفسه علی الموت و 
یشری نفسه لله؟» یعنی: کیست که با مرگ دست بیعت دهد وجان خود را 
برای خدا بفروشد؟ در این موقع هفت هزار نفر برخاستند وبه نحو یاد شده 
با فرمانده خود بیعت کردند و افزودند که چندان پیش بروند تا وارد خرگاه 
معاویه شوند وبه پشت سر نگاه نکنند. 


در شیفتگی آنان همین بس که یکی 


از انان برخاست وگفت: «لیس لکم عذر فی العرب ان اصیب علی فیکم. 
ومنکم رجل حی » . یعنی: هز کر در باه فردم گرب عفتون نید آکر. 
یک ثفر از شفا زنده باشد وعلی * علیه الشلام. اشیب. بننتد. 


وقتی معاوبه رشادت وحماسه آفرینی «ربیعه ند را دید بی اختیار زبان به 
تخسین آنان. نشود وفشعر زیر را سترود؛ 


اذا فلت قمولت ره اقلت کاب همم کالخیال خحاله 


اگر بگویی که قبیله ربیعه پشت به میدان کرد, ناگهان گروههای فشرده ای 
از انان همچون کوه به نبرد می پردازند. (23) 


در برابر پایمردی ربیعه, قبیله مضر چندان از خود وفاداری نشان ندادند 
وجناح میمنه سپاه امام - علیه السلام به سبب کشته شدن عبدالله بن بدیل 
فرمانده آن وفرار افراد قبیله مضر از میدان, دچار شکست شد, به نحوی 
کة سربازان آن جناح به قلب لشکر که فر ماندهی ان با امام - علیه السلام 
بود پیوستند. امام. برای ترمیم وضع میمنه. سهل بن حنیف را به فرماندهی 
آن گمارد. ولی هجوم سیل آسای سپاه شام به فرماندهی حبیب بن مسلمه 
به فرمانده جدید میمنه مهلت نداد که به وضع موجود سر وسامانی بخشد. 
امام - علیه السلام چون از نااستواری قبیله مضر در میمنه آگاه شد فورا 
مالک را به حضور طلبید وبه او فرمان داد که به این گروه که انضباط 
اسلامی را از دست داده اند بگوید: «اين فرارکم من الموت الذی لن 
تعجزوه الی الحیاه التی لا تبقی لکم؟» یعنی: چرا از مرگی که توانایی 
مقابله با آن را ندارید به زندگی ناپدار فرار می کنید؟ 


علیه السلام, طی سخنانی بسیار مهیح 


دفان الفرای فلت ازع العته علی الفن وال الضیاه ب لمات 
وعار الصا ول و مخطظ الا وا اه 


فرار از میدان جهاد ماأیه بر باد رفتن عزت واز دست دادن بیت المال وذلت 
در جا مج وممات وننگ دنیاوآخرت وفرا گیری خشم خداوعذاب دردناک 


آن گاه افزود: دندانها را محکم بر هم بفشارید وبا سرهای خود به استقبال 
دشمن بشتابید. این را گفت ومیمنه را سامان بخشید وخود آغاز به حمله 


کرد ومیسره سپاه معاویه را که رو در روی میمنه سپاه امام - علیه السلام 
قرار داشت به عقب راند تا آنجا که به قلب سیپاه معاویه پیوست. (24) 


این جهت, رو به آنان اورد وفرمود: 


«فالاان فاصبروا انزلت علیکم السکینه و ثبتکم الله بالیقین و لیعلم المهزم 
او العار الباقی » . (25) 


الأان ضابر وبرذبار باشید که ثبات واآرامش بر شما از انب خدا فرود آمد 
وشما را با یقین استوار ساخت. وافراد شکست خورده (نااستوار در میدان 
نبرد) بدانند که خود را در معرض خشم الهی وبلا قرار داده اند. ودر فرار از 
جهاد خشم خدا وذلت پیو سته است. 


خود می کشی وخود تعزیه می داری ! 


م آرب شهری است که در شمال شرقی صنعا قرار دارد وبه جهت سد 
عظیم ان که در بین سالهای 542 تا 570 منهدم شد اشتهار کامل دارد. 
قبایل یمن به برکت این سد به تمدن پیشرفته ای دست يافته و از 
کشاورزی عظیمی برخوردار بودند. انهدام سد در اثر سیل 


معروف «عرم » موجب براکندکی آنان, دز دیگر نقاظ شبه. جزبره گردید 
وقسمت اعظم انان در شام واردن وفلسطین وعراق متفرق شدند, ولی 
در عین تفرق, انتساب خود را به قبایلشان کاملا حفظ کردند. ازا ین جهت 
می بینیم تیره هایی از قبیله «ازد» و «مضر» و «کنده » و «قضاعه » و 
«ربیعه » در عراق وتیره هایی از ۳ قبایل در ۳1 واردن وفلسطین می 


ام ها یه هر 
در عراق زندگی می کردند رو در روی افراد دیگر همان قبیله قرار گيرند 
که در غیر عراق می زیستند, زیرا این تقابل می توانست انعطاف افرین 
باشد واز خونریزی شدید جلوگیری کند. (26) 


روزی یکی از سران «ختعم » شام به نام عبد الله درخواست ملاقات با 
رئیس خثعم عراق کرد ویس از اندکی ملاقات تحقق پذیرفت. فرد شامی 
درخواست کرد که هر دو تیره قبیله خثعم از قتال دست بردارند ودر انتظار 
اینده بنشینند تا هر کدام از طرفین نبرد پیروز شد از او تبعیت کنند. ولی 
مذاکره اين دو رئیس سودی نبخشید, زیرا فرد عراقی به هیچ وجه تن به 
این پيشنهاد نداد وحاضر نشد دست از امام - علیه السلام بردارد. لذا جنگ 
تن به تن میان افراد دو تیره اغاز شد. وهب بن مسعود خثعمی عراقی؛ 
همتای خود از شامیان را از پای دراورد ومتقابلا یک نفر از خثعم شام بر 
رئیس خخثعمیان عراق حمله برد وابوکعب را از پای در آورد ولی بلافاصله 
پس از قتل شروع به گریستن بر مقتول کرد وگفت: من تو را به سبب 
اطاعت ارصعاونم سس رای که کی یرما مس ای 


وپیش از آنان تو را دوست می داشتم. به خدا سوگند که نمی دانم چه 
بگویم, جز اينکه شیطان ما را گمراه کرده وقریش ما را آلت دست خود 
قرار داده است. این نبرد تن به تن میان تیره های یک قبیله با گذاردن 
هشتاد کشته از دو طرف خانمه یافت. (27) 


این حادثه در نوع خود بی نظیر نیست. بلکه کم وبیش در جنگ صفین 
نظایری دارد که برخی را یاد اور می شویم: 


1 - نعیم بن صهیب بجلی از عراق کشته شد. پسر عموی اونعیم بن حارت 
بجلی, که در ارتش شام بود, بر معاویه اصرار ورزید که باید جسد پسر 
عموی خود را بیوشاند. وی اجازه نداد وبهانه آورد که عثمان از ترس این 
گروه شیانه به خاک سپرده شد. ولی بچلی شامی گفت: یا باید آين کار 
انجام گیرد یا تو را ترک می گویم وبه علی می پیوندم. سرانجام معاویه به 
او اجازه داد که جنازه پسر عموی خود رابه خاک بسپارد. (28) 


2 - دو تیره از قبیه ازد رو در روی یک دیگر قرار گرفتند. یکی ازسران دو 
قبیله گفت: از بلاهای بزرگ این است که دو تیره از یک قبیله رودر روی 
هم قرار گرفته اند وبه خدا سوگند, ما با اين جنگ جز اینکه به دست خود 
دستها وپاهای خویش را قطع کنیم کاری صورت نمی دهیم. اگر این کار را 
نکنیم پیشوا وقبیله خود را کمک نکرده ایم واگر انجام بدهیم عزت خود را 
بر باد داده وآتش زندگی خود را خاموش ساخته ایم. (29) 


3 - مبارزی از شامیان گام به میدان نهاد ومبارز طلبید. مردی از عراق به 
میدان او امد وضربات شدید 


میان آن دو رد وبدل شد. سرانجام عراقی دست بر گردن شامی افکند و 
او را محکم بر زمین کوبید وبه روی سینه اونشست. وقتی کلاهخود ونقاب 
را از چهره شامی کنار زد ناگهان دید که برادرتنی اوست ! او از پاران امام 
- علیه السلام درخواست کرد که امام تکلیف او را روشن ساز د و امام - 
علیه السلام دستور داد که وی را رها سازد و او چنین کرد. مع الوصف. ان 
فرد مجددا , به سپاه معاویه پیوست. ۰ (30) 


4 - مردی از سپاه معاویه به نام سوید گام به میدان نهاد ومبارز طلبید. 
رزمنده ای از سپاه امام - علیه السلام به نام قیس به میدان او امد. وقتی 
به هم رسیدند یکدیگر را شناختند وهر کدام دیگری را به پیشوای خود 
دعوت کرد. مرد عراقی مراتب ب ایمان خود را به امام - علیه السلام به پسر 
عموی خود بیان کرد وگفت: به خدایی که کر ات ار نیست, اگر بتوانم با 
این شمشیر آن چنان بر این خیمه سفید (خیمه معاویه) می زنم که اثری از 
صاحب ان نماند. (31) 


شمر بن ذی الجوشن در رکاب امام (ع) 


از شگفتیهای روزگار (که شگفتیهای آن پایان ندارد) این است که شمر در 
نبرد صفین به امام - علیه السلام اخلاص می ورزید ودر نبرد با یک شامی 
به نام ادهم ضربت سختی بر پیشانی او وارد آمد که استخوان آن را 
شکست. او نیز به تلافی برخاست وضر به شمشیری بر مبارز شامی وارد 
کرد که موثر واقع نشد. ۳ 
نوشید وبیزه ای بر دست گرفت وبه میدان باز گشت ومشاهده کرد که 
هماورد شامی او پا برجا ایستاده است. 


او به مرد شامی مهلت نداد ونیزه خود را آن چنان بر او کوفت که او را از 
اسب به زمین افکند واگر شامیان به دادش نرسیده بودند کار او را یکسره 
کرده بود. آن گاه شمر گفت: این تیزم در صفایل آن:ضربت. (32) 


افتخار به شهادت وعشق به لقاء الله در افراد با ایمان ومعتقد به سرای 
دیگر که برای اهداف مقدس می جنگند, فرهنگی است که در میان دیگر 
ملتها وجود ندارد. عشق به شهادت بزرگترین محرک وعامل قیام وجهاد 
است. شهید, ».با این غفیدم: زندگی ناچیز چند روزه را به زندگی ابدی تبدیل 
فی کند ودر رام آن ذدشت از.با تمی شناسد. 


در یکی از روزهای نبرد صفین, قهرمان نیرومندی از قبیله بنی اسد از سپاه 
شام گام به میدان نهاد ومبارز طلبید. سربازان عراقی با دیدن اين قهرمان 
فص تا ی ار اما اس وتا مت و 
میدان قهرمان اسدی برود. امام - علیه السلام متوجه شد واو را از رفتن 
به میدان مانع گردید. نعره های هل من مبارز قهرمان اسدی گوشها را کر 
می کرد ودر هر بار, آن پیر عاشق شهادت برای مقابله برمی خاست ولی 
امام او را نهی می کرد. سرانجام پیرمرد عرض کرد: اماما,ء رخصت بده که 
در این نبرد شرکت کنم تاکشته شوم وبه سوی بهشت بشتابم یا او را 
بکشم وشر او را از سر تو کوتاه سازم. امام - علیه السلام اين بار اجازه 
داد ودر حق او دعا کرد. 


افکند که چاره ای جز فرار ندید وان قدر دور شد تا خود 


را به خرگاه معاویه رسانید ولی آن پیر او را تا آن نقطه هم تعقیب کرد 
وچون دست بر او نیافت به جایگاه نخست خود باز ؟ تبرت 


تن از آنکه.علی - علیه السلام به شهادت رسید ومردم با معاویه بیعت 
کردند. معاویه از مقطع عامری سراغ گرفت و او را طلبید. مقطع در حالی 
که دوران پیری وفرتوتی را می گذراند بر معاویه وارد شد. 


معاویه: برادر, اگر در این حالت بر من وارد نشده بودی هرگز از دست من 
2 ص نمی شدی. 


نجات بخش وبه لقاء خدا نزدیی ساز. 


معاویه: هرگز تو را نمی کشم وبه تو نیاز دارم. 
معاویه: حاجتم این است که با تو برادر شوم. 


عامری: من از تو در گذشته برای خدا جدا شدم وبه همین حالت باقی 
هستم تا خدا در روز رستاخیز ما را گرد اورد ودر باره من وتو داوری کند. 


معاویه: دخترت را در عقد من در اور. 


عامری: من درخواست اسانتر از آن را رد کردم, چه رسد به این 
درخواست. 


عامری: مرا نیازی به صله تو نیست. (33) 
در روز دهم ویا پیش از آن: آن گاه که در کیری شدیدی میان. سوار کاران 


عراق با سواره نظام شام رخ داد, هزار نفر از سپاه امام - علیه السلام به 
محاصره شامیان درآمدند ورابطه آنان با محور اصلی سپاه قطع شد. در 


این موقع. امام - علیه السلام با صدای بلند فرمود: آیا کشی: نیست. که 
رضای خدا را بخرد ودنیای خود را در مقابل اخرت بفروشد؟ مردی به نام 


عبد العزیز, درحالی که بر اسب شبرنگی سوار شده ودر آهن فرو رفته بود 
وجز دیدگان او چیزی از بدن او پیدانبود, به نزد امام - علیه السلام آمد 
وگفت: امر بفرما که هرچه فرمان دهی انجام خواهم داد. امام او را دعأ 
کرد وگفت: بر سپاه شام حمله کن وخود را با یاران محاصره شده برسان 
وچون به آنان نزدیک شدی بگو که امیرمومنان به شما سلام می رساند و 
می خواهد که شما از ان سو تکبیر بگویید وما نیز از این سو تکبیرمی 
گوییم وشما از ان سو وما از این سو حمله می کنیم تا حلقه محاصره را 
بشکنیم وشما را ازاد سازیم. 


فاضفر افامتعلیه السلام مردانه بر سام شام ماه کرد فخودرا سباران 
محاصره شده رساند وپیام امام را ابلاغ کرد. انان از شنیدن پیام امام علیه 
السلام خوشحال شدند وآن گاه تکبیر وتهلیل ونبرد از دو سو آغاز گردید 
وحلقه محاصره در هم شکست ومحاصره شدگان به مرکز سپاه امام - 
علیه السلام پیو ستند. شامیان با دادن هشتصد کشته عقب نشستند وان 
جنگ به طور موقت فروکش کرد. (34) 


فزونی تحرکات سیاسی در گرماگرم نبرد 


کارشناسان امور نظامی از آغاز حمله عمومی سپاه علی - علیه السلام 
پیروزی را از آن امام می دانستند, زیرا با جشمان خود می دیدند که هر 
روز وضع جنگ به نفع آن حضرت تغعییر می یابد وسپاه معاویه را انهدام 
ومرگ تهدید می کند. اين پیروزی ناشی از عواملی بود که به برخی از آنها 
اشاره می شود: 


1 - رهبری داهیانه وشایسته فرمانده کل قواء یعنی حضرت علی - علیه 
السلام. به سبب همین قیادت نظامی صحیح بود که سیاه معاویه تقریبا 


دو برایر سپاه امام - علیه السلام کشته داد. (در پایان نقل حوادث جنگ 
ضفیین آمار کششان طر من را خوا هس کات 


2 - شجاعت بی نظیر امام - علیه السلام که چشم جهان تاکنون مانند آن را 
ندید است. به تعبیر یکی از دشمنان ان حضرت؛ علی - علیه السلام باهیج 
قهرمانی روبرو نشد مگر اينکه زمین را با خون او سیراب کرد. در پرتو این 
دلاوری, شر رزم آوران تزرکی از پیش پای سپاه عراق برداشته شد ورعب 
شندیدی:ذر جان دشمن نشست وغالبافر از.را بر قرار بر گزیذند: 


3 - ایمان وعقیده راسخ سپاه امام - علیه السلام به فضیلت وتقوی 
وخلافت وامامت ترخق. آن حضرت. انان کفتتصحص آلمیت ۱ ملاک پیشوایی 
می دانستند وآنان که انتخاب مهاجران وانصار را معیار خلافت می 
انگاشتند, مت برای نبرد حق با باطل ومبارزه اهل عدل با اهل بغی, به 
زیر پرچم امام - علیه السلام گرد آمده بودند. درحالی که وضع سپاه معاویه 
به صورت دیگر بود. اگر گروهی به عنوان خونخواهی خلیفه مظلوم در پی 
معاویه به راه افتاده بودند وبرای او شمشیر می زدند, گروه بی شماری با 
اغراض مادی وامیال دنیوی دور او را گرفته بودند وبرخی دیگر نیز به سبب 
عداوت دیرینه با امام - علیه السلام به این راه آمده بودند واین حفیقت از 
هیچ تاریخنگاری پنهان نیست. 


4 - وجود چهره های معروف ومحبوب امت اسلامی در سیاه امام - علیه 
السلام؛ اشخاصی که در بدر واحد وحنین در رکاب پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله و سلم به جهاد پرداخته بودند وپیامبر بر صداقت ویاکی انان 
شهادت داده بود. از میان 


آنان می توان عمار یاسر وابو ایوب انصاری وقیس بن ی وحجر بن عدی 
وعبد الله بن بدیل و ... را نام برد که شک وتردید ویرانگری در دل بسیاری 
از سربازان بی غرض ولی ساده دل از سپاه معاویه انداخته بود. 


اين عوامل وعواملی دیگر سبب شد که معاویه وعقل منفصل او 
عمروعاص, شکست خود را قطعی ببینند وبرای جلوگیری از آن دست به 
تلاشهای مرموزانه بزنند تا چرخ پیروزی نظامی سپاه امام - علیه السلام را 
به گونه ای متوقف سازند, از ز جمله این تلاشها, مکاتبه با سران سپاه علی - 
یه الشاام ای علافه نادس حور ماد ره مراک سس سای آن 


كِ - وفادارترین قبایل ؛ به امام + علیه السلام ذر تبزد ضفین قیبله زبیعه:بود. 
0 
ازا ن کیست. گفتند: از آن ربیعه است. فرمود: «هی رایات الله. عصم الله 
اهلها و صبرهم وثبت اقدامهم » . (35) یعنی: اینها پرچمهای خداست. خدا 
صاحبان آنها را حفظ کند وبه آنان استواری بخشد ویابرجایشان بدارد. 


به امام - علیه السلام گزارش رسید که یکی از سران این قبیله به نام خالد 
بن معمر با معاویه سر وسری پیدا کرده ونامه یا نامه هایی میان ان دو رد 
وبدل شده است. امام - علیه السلام فورا وی وبزرگان ربیعه را احضار کرد 
وبه آنان فرمود: شماء, ای قبیله ربیعه, یاران ولبیک گویان ندای من هستید. 
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نامه نگاری داشته است. آن گاه رو به خالد کرد وگفت: اگر آنچه از تو به 
من رسیده است راست بااشد من تو را می بخشم وامان می دهم» 
مشروط بر اينکه به عراق وحجاز یا به هرجا که در قلمرو قدرت معاویه 
نیست بروی ودر آنجا زندگی کنی. واگر آنچه که در باره تو گفته شد دروغ 
است. دلهای داغ ما را با سوگندهای اطمینان زای خود خنک کن. او در 
همان مجلس سوگند یاد کرد که هرگز چنین نبوده است. یاران او گفتند که 
اگر این نسبت راست باشد او را می کشند. ومردی ازان میان به نام زیاد 
بن حفصه به امام - علیه السلام گفت: از خالد به گرفتن سوگندها کسب 
وئوق کن که به تو خیانت نکند. (36) 


قرائن گواهی می دهد که وی جزو ستون پنجم معاویه در سیاه امام - علیه 
السلام بود ودر مواقع پیروزی وحتی در لحظاتی که نزدیک بود برخود 
معاویه دست یابند واو را در خیمه اش دستگیر کنند فرمان عقب نشینی 
می داد وسپس کار خود را توجیه می کرد. به نمونه ای در این زمینه اشاره 
می شود. 


قبیله ربیعه بخش میسره سپاه امام - علیه السلام راتشکیل می داد 
وفرماندهی آن با عبد الله بن عباس بود. میسره سپاه امام - علیه السلام 
در مقابل میمنه سپاه اه قرار داشت که آن ۳ متنفذترین شخصیت 
شامی به نام ذو الکلاع حمیری وعبید الله بن عمر رهبری می کردند. قبیله 
حمیر به فرماندهی ذو الکلاع وعبیدالله سواره وپیاده حمله شدیدی بر 
میسره سپاه امام چ علیه السلام اوردند ولی کاری از پیش نبردند. در حمله 
دوم عبیدالله بن عمر در پیشاپیش سپاه ایستاد ورو به مردم شام 


که که ات اه اه و اف ها ها که نی کی ایات سا 
شکست دهید انتقام خود را گرفته اید وعلی را نابود کرده اید. در این حمله 
نیز افراد ربیعه, با ثبات خاصی, از خود دفاع کردند وجز افراد ناتوان کسی 
گام به عقب ننهاد. 

تیزبینانی از سپاه امام - علیه السلام نظر دادند که وقتی خالد عقب نشینی 
کروهی از شویار انوا نید اوه به همر اما بان تفت یی کرد وخوازتت 
ازاین طریق ثابت قدمان از سپاه امام را به عقب نشینی وادار کند. ولی 
چون ثبات آنان را مشاهده کرد فورا به سوی آنان برگشت وبه توجیه عمل 
خود پرداخت وگفت: هدف از انصراف این بود که فراریان را به سوی شما 
بازگردانم. (37) 


مورخان اسلامی مانند کلبی وواقدی اتفاق نظر دارند که او درحمله دوم 
عمدا فرمان عقب نشینی را صادر کرد تا سپاه امام را در میسره دچار 
شکست کند, زیرا| معاویه به وی قول داده تد کم بر سپاه امام پیروز 
شود تا وقتی خالد زنده است فرمانروایی خراسان پا او 0 (38) 


ابن مزاحم نیز آورده است: 

معاویه به خالد پیام داده بود که اگر در این نبرد پیروز شود فرمانروایی 
خراسان؛ از آنْ اوست. خالد فریب معاویه را خورد ولی به ارزوی خود 
نرسید؛ زیرا وقتی معاویه زمام امور را به دست گرفت امترا به عتهان 
وال هم راهان سل ات ول امش از اب سل سا رت 
خود برسد در نیمه راه هلاک شد. (39) 


سپاه شام به وجود عبید الله بن عمر افتخار می کرد ومی گفت: پاکیزه. 
فرزند پاکیزه با ماست ! وعراقیان به وجود محمد 


باری, سرانجام نبرد شدید میان حمیر از سپاه شام وربیعه از سپاه امام 
علیه السلام به کشته شدن تعداد زیادی از طرفین منجر گردید کر 
ضایعه آن اين بود: پانصد نفر از سپاه امام علیه السلام, در حالی که تا 
دندان غرق سلاح بودند وجز چشمانشان چیزی از بدن آنان نمایان نبود. گام 
به میدان نهادند وبه همین کم وکیف از سپاه معاویه به مقابله با انان 
برخاستند. پس از نبردی شدید میان این دو گردان. احدی از طرفین به 
پایگاه خود باز نگشت وهمگی کشته شدند. 


در هنگام فاصله گیری دو سپاه, تلی از جمجمه ها پدید آمد که به آن «تل 
الجماجم » می گفتند ودر همین نبرد بود که ذو الکلاع. بزرگترین پشتیبان 
معاویه وآماده کننده قبیله حمیر برای دفاع از جان اوء به دست مردی به 
نام خندف کشته شد وتزلزل عجیبی در میان حمیریان پدید امد. (40) 


2 - عبید الله بن عمر در شدیدترین لحظات جنگ, به منظور شیطنت وایجاد 
اختلاف. کسی را به نزد حضرت مجتبی - علیه السلام فرستاد و از وی 
درخواست ملاقات کرد. فرزند امام - علیه السلام به اذن آن حضرت با او 
ملاقات کرد. در ضمن مذاکره, عبید الله به امام مجتبی گفت: پدر تو در 
ویر حال کون فر را کت ارسیت: آیا تو آماده ای که جانشین او 
باشی وتو را خلیفه مسلمین معرفی کنیم؟ فرزند امام به تندی دست رد بر 
سینه او زد وآن گاه از طریق علم مامت سرانجام نکبتبار عبیدالله را ؛ به او 
خبر داد وگفت: امروز يا فردا تو را 


کشته می بینم. آگاه باش که شیطان کار زشت تو را در نظرت زیبا جلوه 
داده است. راوی می گوید: وی همان روز يا روز بعد با هنگ چهار هزار 


نفری سبز پوش خود به میدان آمد ودر همان روز به دست هانی بن خطاب 
از قبیله همدان به هلاکت رسید. (421) 


3 - معاویه برادر خود ال ابی سفیان را, که مرد فصیح وزبان اوری 
ها ی با انس ام ای اد سا 
صدای بلند فرزند قیس را طلبید. به اشعث خبر دادند که مردی از سپاه 
معاویه با تو قصد ملاقات دارد. گفت نام او را بپرسید. وک شین آ مور ند که 
او عتبه فرزند ات سفیان است گفت: او جوان خوشگذرانی است که باید 
با او ملاقات کرد. به هنگام ملاقات عتبه به اشعث چنین گفت: 


چه ۳ راس ۳ 1 و یمنیان هستی 0 9 واستاندار 
او تون وا تو خود را با دیگر فرماندهان سیاه علی قیاس مکن. زیرا اشتر 
کسی است که عثمان را کشته و عدی بن حاتم مردم رز به قتل او تحریک 
کرده وسعید بن قیس همان است که علی دیه او را برگردن گرفته است 
وشریح و زحر بن قیس جز هوای نفس چیزی نمی شناسند. تو به عنوان 
به خدا سوگند, می دانید که کار ما وشما به کجا انجامیده 


است. نمی گویم علی را ترک کن ومعاویه را یاری کن, ما تو را به ماندن 


که صلاح تو وما در آن است دعوت می کنیم. 


تاریخ مدعی است که اشعث در نهان سر وسری با معاویه داشته ومترصد 
فرصت بوده که مسیر جنگ را به نفع او تغییر دهد. 


او در آغاز پاسخ خود., از امام - علیه السلام ستایش کرد وسخنان عتبه را 
یک به یک رد کرد, ولی در پایان تلویحا موافقت خود را برای پایان دادن به 
جنگ اعلام نمود وگفت: شما به ماندن وزندگی کردن نیازمندتر از ما 
نیستید. من در این امر می اندیشم ونظر خود را به خواست خدا اعلام می 
دارم. 


وقتی عثبه به سنوی معاویه باز گشت واو را از ماوقع آگاه کرد, معاویه 
خوشحال شد وگفت: وی علاقه خود را به صلح اعلام کرده است. (42) 


4 - معاویه به عمروعاص گفت: شخصیت سرشناس پس ازعلی, ابن عباس 
است. او اگر سخن بگوید علی با ان مخالفت نمی کند. هرچه زودتر چاره 
ای بیندپیش که جنگ هستی ما را از بین برد. ما هرگز به عراق نمی رسیم 
مگر اینکه مردم شام نابود شوند. 


عمروعاص گفت: ابن عباس فریب نمی خورد. اگر بتوان او را فریب داد, 
علی را نیز می توان, اصرار معاویه سبب شد که عمروعاص نامه ای به 
ابن عباس بنویسد ودر پایان نامه شعری نیز ضمیمه ان سازد. وقتی عمرو 
نامه وسروده خود را به معاویه نشان داز معاویه گفت : «لا اری کتابک فلت 
رقه شعرک » . یعنی: هرگز نامه تو به پایه زلالی شعر تو نیست ! 

پیر خدعه وفریب در آن نامه ودر ضمن اشعارش. عباس وآل او را ستوده 
واز مالک نکوهش کرده وسرانجام وعده 


داده بود که اگر جنگ پایان پذیرد آبن عباس عضو شورایی خواهد بود که به 
فسیله آن امین معین:می کردد. حون نامه به دست: این غباس-رشنید آنرا 

به امام - علیه السلام نشان داد. آن حضرت فرمود: خدا| فرزند عاص را 
رکه " چه نامه فریبنده ای است. هرچه زودتر پاسخ آن را بنویس وشعر او 
دا شادرف فصل ک تا غر رانا است اس ند 


ابن عباس در پاسخ نامه نوشت: 


من مردی بی حیاتر از تو در میان عرب ندیدم. دين خود را به بهای کمی 
فروختیر ودنیا را مانند گنهکاران بززک.می شماری قرتا کار اند زهد می 
ورزی. اگر می خواهی خدا را راضی کنی نخست هوای حکومت مصر را از 
سر بیرون کن وبه خانه خود بان کر که ون ومعاویه یکسان نیستند, 
همچنان که مردم عراق وشام نیز یکسان نیستند. من خدا را خواسته ام, تو 
ولایت مصر را. آن گاه اشعاری را که برادر او فضل بر وزن ار 
سروده بود ضمیمه نامه کرد ونامه را به امام - علیه السلام نشان داد. 
حضرت فرمود: اگر عاقل باشد, یکر ناه تو را پاسخ نمی گوید. 


وقتی نامه به دست مره شتفی آانسا ند معاویه نشان داد وگفت: تو مرا 
به نامه نگاری دعوت کردی. اما نه تو را سود بخشید ونه مرا. معاویه گفت: 
فلت ای اسر کی کی آشفتوهمیی مان کی لمات و 
(43) 


3 - هنگامی که معاویه احساس کرد تحرک سربازان امام - علیه السلام 
بیشتر شده است ودایره محاصره تنگتر می شود ونزدیک است که پایگاه 
شامیان سقوط کند, تصمیم گرفت که مستقیما : نب ای یاس امه جونسند 
یاد آ 

9 ور 


شود که این جنگ اخگری از عداوت بنی هاشم به بلی امیه است و او را از 
وا این رش م دراه سای سس عم وه وت ار 
مردم با تو بیعت کنند, ما به بیعت با تو اماده ایم. 


چون نامه به دست ابن عباس رسید پاسخ مستدل ودندانشکنی به معاویه 
نوشت, به گونه ای که معاویه از نوشتن نامه پشیمان شد وگفت: این نتیجه 
کار خود من است. دیگر تا یک سال نامه ای به او نمی نویسم. (44) 


عمار وفثه باغیه 


اوه باس از خانواه‌های اضیل اسلایی اشت که بر از انتطام مکی 
۵ سا ای لیس ام و و سوام ای و 
متحمل شکنجه های شدید شدند وسرانجام اسر وهمسرش سمیه جان 
خود را در راه ایین توحید ودر زیر شکنجه های ابوجهل وهمفکران او از 
دست دادند. عمار فرزند جوان ان دو در سایه شفاعت جوانان مکه وابراز 
انزجار صوری از ایین جدید نجات یافت. خداوند اين کار عمار را با ایه زیر 
بی اشکال اعلام کرد وفرمود: 


الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. (نحل: 106) 


مگر آن کس که (به گفتن سخن کفر) مجبور گردد, در حالی که قلب او با 
ایمان ارام است. 


وقتی داستان عمار واظهار کفر او به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
گزارش شد آن حضرت فرمود: نه, هر گز. عمار از سرتا پا سرشار از ایمان 
است وتوحید با گوشت وخون او عجین شده است. در این هنگام عمار فرا 
زستده: رو حالی که بهشدت اشی من ریشته سامیر ضلی الله کید و آله و 
سلم اشکهای او را پاک کرد ویاد اور 


)45( 


این تنها آیه ای نیست که در باره این صحابی جانباز فرود آفدظ بلکه 
مفسران نزول دو ایه دیگر را نیز در باره او یاد اور شده اند. (46) او پس 
از هجرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه, ملازم رکاب او شد 
ودر تمام غزوه ها وبرخی از سریه ها شرکت جست. پس از درگذشت 
پيامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم, با اینکه خلافت رسمی مورد رضایت او 
نبود, ولی تا انجا که همکاری با دستگاه خلافت به نفع اسلام بود از یاری 
وهمکاری با ان دریغ نکرد. 


نخستین گامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پس از ورود به 
مدینه برداشت., بنای مسجد بود. عمار در ساختن ان بیش از همه زجمت 
می کشید وبه تنهایی کار چند نفر را انجام می داد. صداقت وتعهد او به 
اسلام سبب شده بود که دیگران او را بیش از تواناییش به کار وادار کنند. 
روزی عمار شکایت آنان را به حضور پیامبر برد وگفت: این گروه مرا 
کسشتنه: پیامیر. ضلی اه هه آله هسام هر آن گام کلام نار بخی ود زرا 
گفت که در قلوب همه حاضران نشست. فرمود: 


هانی لتصنت,شتی تسفتلی الفته: الباغیه: لا کیه غین الحقم کون آخر رارق 


تو نمی میری تا وقتی که گروه ستمگر ومنحرف از حق تو را بکشد. اخرین 
توشه تو از دنیا جرعه ای شیر است. 


این سخن در میان یاران پیامبر منتشر شد وسیس دهان به دهان انتقال 
یافت وعمار از همان 


روز در میان مسلمانان مقام وموقعیت خاصی پید | کرد, بالاخص که پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم او را ای ان میس تن 


در نبرد صفین انتشار خبر شرکت عمار در سپاه امام - علیه السلام دلهای 
فریب. خوردکان سیاهم معاوبه را لززاند. وبرخی را بر آن.داشت که در این 
مورد به تحقیق بپردازند. 


سخنرانی عمار 


عمار در هنگامی که تصمیم گرفت گام به میدان نهد در میان یاران امام - 
علیه السلام برخاست وسخن خود را چنین آغاز کرد: بندگان خداء به نبرد 
قومی برخیزید که انتقام خون کسی را می خواهند که به خویش ستم کرد 
وبر خلاف کتاب خدا حکم نمود واو را زاون صالح, منکر تجاوز, آهز به 
معروف کشتند. ولی گروهی که دنیای آنان در قتل او به خطر افتاد زبان به 
اعتراض گشودند وگفتند که چرا او را کشتند. در پاسخ گفتیم که به سبب 
کارهای بدش کشته شد. گفتند: او کا ر خلافی انجام نداد ! آری, از نظر آنان, 
عثمان کاری بر خلاف انجام / دینارها در اختیار آنان نهاد وخوردند 
وچریدند. آنان خواهان خون او تيستند. بلکه لذت نیا راخشیده آنتد وان را 
دوست دارند ومی دانند که اگر در چنگال ما گرفتار شوند ازآن خوردنیها 
وچریدنیها باز خواهند ماند. 


خاندان آمیه در اسلام پیشگام نبوده اند تا از این جهت شایسته فرمانروایی 
باشند. انان مردم را فریفتند وناله «امام ما مظلومانه کشته شد» سر 
دادند تا بر مردم ظالمانه حکومت وسلطنت کنند. این حیله ای است که از 
طریق آن به آنچه که می بینید رسیده اند. اگر چنین خدعه ای به کار نمی 
بردند دو نفر هم با آنان بیعت نمی کرد وبه یاریشان بر نمی خواست. 


)48( 


به راه افتادند. وقتی خیمه عمروعاص در چشم انداز او قرار گرفت وفریاد 
برداشت که: دین خود را در مقابل حکومت مصر فروختی. وای بر تو, این 
نخستین بار نیست که بر اسلام ضربه زدی. وچون چشم او به قرارگاه عبید 
الله بن عمر افتاد فریاد زد: خدا تو را نابود سازد. دین خود را به دنیای 
دشمن خدا واسلام فروختی. وی در پاسخ گفت: نه, من قصاص خون شهید 
مظلوم را می خواهم. عمار گفت: دروغ می گویی. به خدا سوگند, می دانم 
که تو هرگز خواهان رضای خدا نیستی. تو اگر امروز کشته نشوی فردا می 
میری. بنگر که اگر خدا بندگان خود را با نیت آنان کیفر ویاداش دهد نیت تو 
چیست. (49) 


ان کاخ در حالی که کرد رهام زا باران علی.تعلیه اسلا کته بونقه: 
گفت: خدایا تو می دانی که اگر بدانم رضای تو در این است که خود را در 
این دریا بیفکنم می افکنم. اگر بدانم رضای تو در این است که لبه شمشیر 
را بر شکم قرار دهم وبر آن خم شوم که از آن طرف به در آید چنین 
خواهم کرد. خدایا می دانم ومرا| آگاه ساختی که امروز عملی که تو را 
بیش 7 سازد جز جهاد بااین گروه نیست؛ واگر می دانستم 
که جز این عمل دیگری هست آن را انجام می دادم. (50) 


فروغ ولایت ص 582 
آیت الله شیخ جعفر سبحانی 


تخضیت: قمار فسوايق, انقلابی او امری نبود که بر اهل شام پوشیده باشد. 
گفته پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در باره او 


عالمگیر شده بود. آنچه بر مردم شام تا حدودی پوشیده بود شرکت عمار 
در سپاه امام - علیه السلام بود. وقتی خبر شرکت احتمالی او در سپاه علی 

- علیه السلام به درون سپاه شام نفوذ کرد. کسانی که تحت تاثیر تبلیغات 
مسموم معاویه قرار گرفته نوذند .ذر خضدد تخقیق. بر« آفدتده یکی از این 
افراد شخصیت معروف یمنی ذوالکلاع بود که در بسیج کردن قبایل حمیری 
به سود معاویه فوق العاده موّثر بود. اکنون نور حق بر قلب او تافته بود 
ومی خواست حقیقت را دریابد. لذا تصمیم گرفت با ابونوح. یکی از سران 
قبیله حمیر, که در کوفه سکنی داشت ودر سپاه امام - علیه السلام شر کت 
کرده بود, تماس بگیرد. از این جهت. ذوالکلاع خود را به صف مقدم سپاه 
معاویه رسانید واز انجا فریاد زد: 


می خواهم با ابونوح حمیری از تیره کلاع سخن بگویم. 
ابونوح با شنیدن این فریاد جلو آمد وگفت: تو کیستی؟ خود را معرفی کن. 
ذوالکلاع: من ذوالکلاعم. درخواست می کنم نزد ما بیا. 


در اختیار دارم. 


ذوالکلاع: تو در پناه خدا| ورسول او ودر امان ذوالکلاع هستی. من می 
خواهم در باره موضوعی با تو سخن بگویم . از اين رو, تنها از صف بیرون 
بیا ومن نیز تنها بیرون می آیم ودر میان دو صف با هم سخن می گوییم. 


دو از فوف خود جدا شدند ودر میان دو صف با به مذاکره 
هر دو از صفوف جو ودر و هم 
پرداختند. 


ذوالکلاع: من به این جهت تو را دعوت کردم که در گذشته (در دوران 


ام. 
ابونوح: آن حدیت چیست؟ 


ره ان کف ی رصن ها فا اه داهن خی 
هم روبرو می شوند, حق وپیشوای هدایت در یک طرف است وعمار نیز با 
ان طرف خواهد بود. 


ابونوح: به خدا| سو گند که عمار با ماست. 


ابونوح: رل سوگند به خدای کعبه که او در نبرد با شما از من مصممتر 
است. و اراده شخص من این است که ای کاش همه شما یک نفر بودید 
وهمه را سر می بریدم وپیش از همه از تو آغاز می کردم, در حالی که تو 
فرزند عموی من هستی. 


ذوالکلاع: چرا چنین ارزویی داری, در حالی که من پیوند خویشاوندی را 
قطع نکرده ام وتو را از اقوام نزدیی خود می دانم ودوست ندارم تو را 


ابونوح: خدا در پرتو اسلام یک رشته از پیوندها را بریده وافراد از هم 
گسسته را به هم پیوند داده است. | 
گسسته اید. ما بر حق وشما بر باطل هستید. به گواه اینکه سران کفر 


واحزاب را یاری می کنید. 


ذوالکلاع: آپا آماده ای که با هم به درون صفوف شام برویم؟ من به تو امان 
می دهم که در اين راه نه کشته شوی ونه چیزی از تو گرفته شود ونه 
ملزم به بیعت گردی, بلکه هدف این است که عمروعاص را از وجود عمار 
در تیاه: علی. احام تسازی: شاید خدا:میانتدو: لشکر صلم وارامشرن ندید 


آورد. 

ابونوح: من از مکر تو ویاران تو می ترسم. 

ذوالکلاع: من ضامن گفتار خود هستم. 

ابونوح رو به اسان کرد وگفت: خدایا تو می دانی که ذوالکلاع چه 


امانی به من داد. تو از آنچه در دل من است آگاه هستی؛ مرا حفظ کن. 
این را گفت وبا ذوالکلاع به سوی سپاه معاویه گام برداشت. وقتی به 
ی ات اس مت به-جنگ 


ذوالکلاع رو به عمروعاص کرد وگفت: آپا ماپلی با مردی خردمند وراستگو 
در باره عمار یاسر مذاکره هه 


عمروعاص: آن شخص کیست؟ 


ذوالکلاع اشاره به ابونوح کرد و گفت: او پسر عموی من و از اهل کوفه 


است. 


عمروعاص رو به ابونوح کرد وگفت: من درچهره تو نشانه ای از ابوتراب 


ابونوح: بر من نشانه ای از محمد صلی الله علیه و آله و سلم وباران 
اوست وبر چهره تو نشانه ای از ابوجهل وفرعون است. 3 این هنگام 
ابوالاعور. یکی از فرماندهان سپاه معاویه برخاست وشمشیر خود را کشید 
وگفت: این دروغگو را که نشانه ای از ابوتراب بر او هست باید بکشم که 
تا این حد جرات دارد که در میان ما به ما دشنام می دهد. 


ک ایکا ات تس کف مایا کر اووت ی اور کت ی یا 


شمشیر خرد می کنم. این مرد پسر عموی من است وبا امان من وارد این 
ج رگه شده است. او را آورده ام تا شما را در باره عمار, که پیوسته 
سراف ارت ال ترا ای اما 


عمروعاص: تو را به خدا| سو گند می دهم که راست بکوین: آیا عمار یاسر 


ابونوح: پاسخ نمی گویم مگر اینکه از علت این سوال آگاه گردم. در حالی 


عمروعاص: از پیامبر شنیدم که عمار 


را گروه ستمگر می کشد وبر عمار شایسته نیست که از حق جدا گردد 
وانش بر او حرام است. 


قتال با شما اماده است. 


عمروعاص: او آماده نبرد با ماست ؟ ! 


ابونوح: بلی, سوگند به خدایی که جز او خدایی نیست که در نبرد جمل به 
من گفت که ما بر اصحاب جمل پیروز می شویم ودیروز به من گفت: اگر 
شامیان بر ما هجوم بیاورند وما را به سرزمین «هجر» برانند دست از نبرد 
بهشت و کشتگان انان در دوزخ آند. 


ابونوح: نمی دانم؛ ولی کوشش می کنم که این ملاقات انجام بگیرد. ازاین 
جهت, از انان جدا شد ودر میان سپاه امام - علیه السلام به سوی نقطه ای 
که عمار در آنجا بود رهسپار گردید وسرگذشت خود را از آغاز تا پایان برای 
او شرح داد وافزود که یک گروه دوازده نفری که عمروعاص یکی از 
انهاست می خواهند با تو ملاقات کنند. 


عمار آمادگی خود را برای ملاقات اعلام کرد. سپس گروهی که همگی 
سواره نظام بودند به اخرین نقطه از سیاه امام حرکت کردند ومردی به 
نام عوف بن بشر از گروه عمار جدا شد وخود را به قلمرو سپاه شام 
رسانید وبا صدای بلند گفت: عمروعاص کجاست؟ گفتند: اینجاست. عوف 
جایگاه عمار را نشان داد. عمرو درخواست کرد که عمار به سوی شام 
حرکت کند. عوف پاسخ داد که از حیله وخدعه شما در امان نیست. 
سرانجام قرار شد که هر دو 


نفر, در حالی که آن دو را گروهی حمایت کنند, در میان دو خط به مذاکره 
بپردازند. هر دو گروه به سوی نقطه مورد توافق حرکت کردند ولی احتیاط 
را از دست ندادند وبه هنگام پیاده شدن دستهایشان در حمایل شمشیر ها 
قرار داشت. عمر و به هنگام ویدار عمار, با صدای بلند به گفتن شهادتین 
آغاژ کرتتا تابن طریق غلافه خودرا به. اسلام. انر از داز ولی مار 
فریب او را نخورد وفریاد کشید: ۳ تو در حیات پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم وپس از او, آن را ترک کردی, اکنون چگونه به آن شعار 
می ذهن ۱ عفر وعاضن با تارمن کف : عمار, ما برای این مسئله نیامده 


آیم. من تو را مخصلترین فرد در اين سپاه یافتم وخواستم بدانم که چرا با 
ما جنگ می کنید., در حالی که خدا وقبله وکتاب همه ما یکی است. 


عمار پس از گفتگوی کوتاهی گفت: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به 
من خبر داده است که من با پیمانشکنان ومنحرفان از راه حق نبرد خواهم 
کرد. با پیمانشکنان نبرد کردم وشما همان منحرفان از راه حق هستید واما 
نمی دانم خارجان از دین را درک می کنم یا قود سین رو به عمرو کرد 
وگفت: ای عقیم, تو می دانی که پیامبر در باره علی گفت که: «من کنت 
مولاه فعلی مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عاداه » . 


مذاکرات هر دو گروه, پس از گفتگویی پیرامون قتل عثمان به پایان رسید 


آگاهی 


از شرکت عمار در سیاه امام - علیه السلام بود. زیرا او سران سیاه علی - 
اهر ی ی با لا ان سرا ای اه 
جدال وجنجال پرداخت ومسئله قتل عثمان را به میان کشید تا از او اقرار 
بکیرد که,در فتل. خایعه:دست: داشته است‌ وان این طمق:شامیان تااکاه را 
به شورش وادارد. البته معاوبه وعمروعاص شانس آقورن نو که ذوالکلاع قبل 
از عمار به قتل رسید, چه اگر بعد از شهادت عمار یاسر او زنده بود دیگر 
عمروعاص نمی توانست با حرفهای بی اساس خود او را فریب دهد وخود 
او در میان سیاه شام مشکل بزرگی برای معاویه وعمروعاص می شد. لذ| 
پس از کشته شدن ذوالکلاع وشهادت عمار یاسر, عمروعاص خطاب به 
معاویه گفت: من نمی دانم به قتل کدام یک ازا ن دو باید خوشحال شوم, 
بخ قتل دوالکلاع با عمار باسر؟ به خدا قشم اکر:دوالکلاع بعد ان فل.عمار 
پاسر زنده می بود تمام اهل شام را به جانب علی - علیه السلام بازمی 
گرداند. (52) 


رشادتهای امام (ع) در نبرد صفین 


امام علیه السلام, به عنوان فرمانده کل قوا, به سان معاوبه پا عمروعاص 
نبود که در امنترین نقطه ودر میان خیمه ای قرار گیرد ودیوارهایی از 
قهرمانان سپاه حفظ وحراست او را برعهده بگیرند ودر لحظات خطر پا به 
فرار بگذارد. بلکه آن حضرت نقش قفرماندهی خود را با گردش در 
قسمتهای مختلف سپاه ایفا می کرد ودر سخت ترین لحظات نیز پیشاپیش 
سیاهیان می جنگید وکلید پیروزی در حملات سنگین در دست مبارک ویر 


قدرت او بود. 


تفصیل مطلب درکتابهای 


تاریخ نقلی از جمله «وقعه صفین » نوشته ابن مزاحم و «تاریخ طبری » 
مندرج است., که علاقه مندان می توانند به ان کتابها مراجعه بفرمایند. 


1 - امام (ع) در میان رگبار تير 


نظم میمنه سیاه امام - علیه السلام با کشته شدن فرمانده آن عبدالله بن 
تا ی هکس وتات رات ساسا 
قسمت میمنه مامور کرد. متقابلا سهل بن حنیف برای سروسامان بخشیدن 
به این بخش از سین امام - علیه السلام ماموریت یافت ولی این تلاش به 
نتیجه نرسید وگردانهای متحیر وسرگردان بخش میمنه به قلب سیاه, که 
امام ۶ که السام آن زادیهری می کرد موی در آقعا تارب از 
پایمردی قبیله ربیعه وجبن وفرار قبیله مضر سخن می گوید. امام - علیه 
السلام در چنان شرایطی گام به پیش نهاد وشخصا وارد نبرد شد. 


یبن هت , خبرنگا ر جنگ صفین, مین کوند؛ من امام - علیه السلام را در 
میان رگبار تیرها می دیدم که تیرهای دشمن به خطا می رفت واز میان 
گردن وشانه او عبور می کرد. فرزندان امام - علیه السلام از آن بیم 
ذاشتند کد. آن. خضرت در طبار تربار ان -سبیه رم اسیتب, یت لدا: 
برخلاف میل امام, به عنوان سپر بلا دور او را گرفتند ولی امام بر خلاف 
خواست انان؛ به پیش می رفت ودشمن را عقب می زد. ناگهان 2 
پیشاپیش امام, غلام وی به نام کیسان با غلام ابوسفیان به نام احمر درگیر 
شدند وحادثه به قتل کیسان منجر شد. غلام ابوسفیان, مغرور از پیروزی 
خود, با شمشیر برهنه به سوی امام امد. ولی آن حضرت در نخستین مْ 

مقابله, دست در گریبان زره او افکند و او 


را به سوی خود کشید وبلند کرد وآن چنان محکم به زمین کوفت که شانه 
وبازوان او شکست. سپس او را رها ساخت. در این هنگام فرزندان امام, 
حسین - علیه السلام ومحمد حنفیه, با شمشیرهای خود به حیات او پایان 
دادند وبه سوی امام باز گشتند. 


امام رو به فرزند دلبند خود حسن علیه السلام کرد و گفت: چرا مانند 
برادراننش در کشتن او شرکت نجست. فرزند امام پاسخ داد: «کفیانی یا 
امير المومنین » . یعنی ان دو برادر کفایت می کردند. 


زید بن وهب می گوید: امام - علیه السلام هرچه به لشکر شام نزدیکتر می 
شد به سرعت خود می افزود. امام مجتبی - علیه السلام از ترس اينکه 
سپاه معاویه امام - علیه السلام را محاصر کند وحیات او مورد مخاطره 
قرار گیرد, رو به آن حضرت کرد وگفت: ضرر ندارد که کمی توقف فرمایی 
تا یاران ثابت قدم وفداکار تو, افراد قبیله ربیعه, به تو برسند. امام - علیه 
السلام در پاسخ فرزند گفت: 


«آن لابیک پوما لن یعدوه و لا یبطی به عنه السعی و لا یعجل به 
المشیه ان ابا عاللة ۲ مالی مفه فلی-الففت.: اه وفع شوت علیه 
(53) 


برای پدر تو روز معینی است که از ان تجاوز نمی کند ؛ نه توقف آن را کند 
می کند ونه پیشروی به سوی دشمن آن را جلو می اندازد. پدرت واهمه 
ندارد که خود به استقبال مرگ برود یا مرگ به سوی او آید. 


ابواسحاق می گوید: امام علیه السلام در تک از روزهای صفین؛ در حالی 
که نیزه کوچکی در دست داشت. بر یکی از فرماندهان سپاه خود به نام 


به امام گفت: نمی ترسی که با اين نزدیکی به دشمن, ناگهان به دست آنها 
کشته شوی؟ امام - علیه السلام در پاسخ او فرمود: 


«انه لیس من اجد الا علیه من الله حفظه بحقطوته من ان یتردق فی قلیب 
ایک اهاط او تضعه اف فاه عاع اقفر خاا سم یه 5 


تست کی ارات فا یت که ایا 
اينکه در دل چاه پرتاب شود يا زیر دیوار بماند یا افتی به او برسد, حفظ 
تفت کنتن: پس آنگاه که تقدیر الهی فرار رسد, او را رها می کنند واو در 
تیررس سرنوشت قرار می گیرد. 


2 - کشتن حریث غلام معاویه 


در میان سپاه شام بزرگترین قهرمان حریث غلام معاویه بود. أ او گاهی لباس 


معاویه را بر تن می کرد وبه نبرد می پرداخت وافراد ناآگاه گمان می 
بردند که معاویه می جنگد. 


روزی معاویه او را خواست وگفت: ازمبارزه باعلی بپرهیز, ولی با نیزه خود 
هرکسی را 1 نشانه بگیر. وی به سوی عمروعاص رفت وسخن 
معاویه را به او بازگو کرد. عمرو (به هر نیتی بود) نظر معاویه را تخطثه 
کرد وگفت: 4 تو قرشی بودی معاویه دوست می داشت که علی را 
بکشی, ولی او نمی خواهد چنین افتخاری نصیب غیر قرشی گردد. پس اکر 
فرصت داد بر علی نیز حمله کن. 


اتفاقا در همان روز امام - علیه السلام در جلو سواره نظام خود به سوی 
فندان آهد: حربث, تحت تأثیر سخن عمرو, امام - علیه السلام را به مبارزه 


طلبید. امام, ینس از خواندن رجز» گام به پیش نهادو نبرد را آغاز کرد ودر 
همان لحظات نخست ضربتی 


بر او زد و او را دو نیم کرد. وقتی خبر به معاویه ر سید بیش از حد متاثر 
شد ودر نکوهش عمروعاص که او را فریب داده بود اشعاری سرود که دو 
بیت ان رامی اوریم: 


حریث الم تعلم و جهلک ضاثر بان علیا للفوارس قاهر و آن علیا لم یبارزه 
فارس من الناس الا اقصدته الاظافر 


حریت (ای قهرمان شکست خورده من !), ابا تفت دای که اه بر تمام 
قهرمانان قاهر وپیروز است. با ین ترمانی مه اور و اش کر 
انکه‌جنالای امریته خظا رف ماو ار با و امد 


قتل حربت موجی از ترس وخشم در سپاه معاویه یدید آورد. قهرمان 
دیگری به نام عمرو بن الحصین گام به میدان نهاد تا انتقام او را از امام - 
علیه السلام بگیرد, ول فتوو با ان حضوت ویر تشد بود که به شنت 
یکی از فرماندهان سپاه امام - علیه السلام به نام سعید بن قیس از پای در 
امد. (55) 


اما ها رم خی ات 


روزی امام ِ علیه السلام به وسط میدان آمد ودر میان دو صف متخاصم 
قرار گرفت وخواست که برای اخرین بار حجت را بر معاویه تمام کند. 


امام (ع): معاویه, معاویه, معاویه ! 


معاویه به ماموران مخصوص خود گفت: بروید ومرا| ازمقصود او آگاه 
سازید. 


ماموران: چه می گوئی فرزند ابوطالب؟ 

ماموران رو به معاویه: علی می خواهد با شخص تو سخن بگوید. در این 
هنگام معاویه همراه با عمروعاص به سوی میدان حرکت کردند ودر برابر 
امام - علیه السلام قرار گرفتند. 


امام علیه السلام, بدون اینکه به عمروعاص توجه کند, رو به 


معاویه کرد وگفت: وای بر تو, چرا مردم در میان ما یکدیگر را بکشند؟ چه 
بهتر که گام به میدان مبارزه بگذاری تا با یکدیگر به نبرد برخیزیم تا هر 
کدام از ما که پیروز شد زمام امور مردم را به دست خواهد گرفت. 


معاویه: عمروعاص دراین باره جچه نظر می دهی؟ 


عمر و: علی از در انصاف وارد شده است واگر تو رو برگردانی لکه ننگی 
بر دامن تو وخاندانت می نشیند که تا عرب در جهان زنده است هرگز 
شسته نخواهد شد. 


معاویه: عمرو, هرگز مانند من فریب تو را نمی خورد. هیچ قهرمانی با علی 
به نبرد برنخاسته مگر اینکه زمین با خون او سیراب شده است. این جمله 


را گفت وهر دو نفر به سوی صفوف خود بازگشتند. 
امام - علیه السلام نیز لبخندی زد وبه جایگاه خود بازگشت. 


معاویه رو به عمرو کرد وگفت: چقدر تو مرد ابلهی هستی. وافزود: کمان 
هی کتم بیشتهاد تو جدی تبود وآمیخته با شوخی بود: (56) 


شجاعت فرزند شهید 


هاشم مرقال از فرماندهان شحا وانای تسام ایام > طلیه الشاام سود 
وسوابق درخشان او در فتوحات اسلامی بر کسی پوشیدمر نبود. انتظار می 
رفت که شهادت او سستی چشمگیری در سپاه امام پدید آورد, ولی خطابه 
آتشین فرزند وی وضع را دگرگون کرد ورهروان راه او را در پیمودن آن 
مصممتر ساخت. او برجم پدر را یه دست گرفت (57) و رو به جانبازان 
راه حق وحقیقت کرد وگفت: 


هاشم بنده ای از بندگان خدا بود که روزی او محدود وکارهایش در دفتر 


به لقاءالله پیوست. او در راه پسر عم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
جهاد کرد در راه نخستین موّمن به پیامبر وآگاهترین مردم به ین خدا| 
ومخالف سرسخت دشمنان خدا - همانان که حرام خدا را حلال می شمرند 
ودر میان مردم با جور وستم حکومت می کنند وشیطان بر انان پیروز شده 
وکارهای زشتشان را در نظرشان زیبا جلوه داده است. 


بر شماست جهاد با کسانی که با روش پیامبر مخالفت کرده وحدود الهی را 
تعطیل نموده وبا دوستان او به مخالفت برخاسته اند. در این جهان. جان 
پاک خود را در راه اطاعت خدا نثار کنید تا به عالیترین مقام در اخرت نایل 
ایید (تاآنجا که گفت:) فلو لم یکن ثواب ولا عقاب و لا جنه و لانار لکان 
القتال مع علی افضل من القتال مع معاویه ابن اکله الاکباد. وکیف و انتم 
ترجون ما ترجون. (58) 


اگر بر فرض, پاداش وکیفر وبهشت ودوزخی نیز در کار نباشد, 2 
رکاب کلم بهتر از نبرد همراه با معاویه فرزند جگر خواره است. وچگونه 
چنین نباشد در حالیکه شما امیدوارید به آنچه که امید دارید. 
هنوز ظئین. نگ سخنان فرزند فرمانده شهید قطع نشده بود که ابوالطفیل 
صحابی, که از شیعیان مخلاص امام - علیه السلام بود, اشعاری در رای 
با هاشم الخیر شنت العته قانلت فن الم عده آلشته (69) 


روباهی در چنگال شیر 


شدت نبرد وفشار جنگ عرصه را ؛ بر شامیان تنگ ساخت وان افروزان 
ی هه 


که اگر چه هر دو شاگرد یک مکتب بودند اما بدخواه یکدیگر به شمار می 
رفتند. حارث در سروده خود از عمرو انتقاد کرد که وی چرا در مبارزه با 
علی شرکت نمی کند وفقط دیگران را روانه میدان می سازد. اشعار او در 
میان سپاه شام منتشر شد وعمرو ناچار گردید, ولو برای یک بار, در میدان 
نبرد با امام روبه رو شود. ولی این روباه میدان سیاست, در میدان نبرد نیز 
حیله گر بود. وقتی با امام - علیه السلام مواجه شد آن حضرت به او مهلت 
نداد وبا فشار نیزه او را نقش زمین کرد. عمرو که از جوانمردی امام آگاه 
بود فورا با کشف عورت خود, امام را از تعقیب خود منصرف کرد وامام 
چشم خود را فرو بست و از او روی برگرداند. (60) 


رویارویی عمروعاص با مالک 


رشادت مالک در میدان نبرد خواب از دیدگان معاویه ربوده بود. لذا, به 
مروان بن حکم دستور داد که به کمک گروهی به حیات مالک خاتمه دهد. 
ولی مروان این مسئولیت را نیذیرفت وگفت: نزدیکترین فرد به تو 
عمروعاص است که حکومت مصر را به او وعده کرده ای. چه بهتر که این 
مسئولیت را بر دوش او بگذاری. آو رازدار توست, نه من؛ او را مورد 
عطای خود قرار داده ومرا در جرکه محرومان وارد کرده ای. معاوبه, از 
روی ناچاری, به عمروعاص ماموریت داد که با گروهی به نبردمالک 
بپردازد, زیرا تدابیر جنگی وشجاعت بی همتای او صفوف شامیان را درهم 
کوبیده بود. 


عمرو, که از سخنان مروان آگاه بود, به ناچار ماموریت را پذیرفت, اما 
۹ 
زه بر 


اندامش افتاد, اما ۹ فرار از میدان را نیز نیذیرفت. رجز خوانی هر دو 
طرف به پایان رسید وبه یکدیگر حمله بردند. عمرو به هنگام حمله اشتر 
خود را غقب. کشید. ونیزه مالک خزاشی در چهره آو بدید آورد. عمر وه از 
ترس جان, زخم صورت را بهانه کرد وبا یک دست عنان اسب وبا دست 
دیگر صورت خود را گرفت وبا رعت به سوی سیاه شام گریخت. فرار او از 
میدان نبرد سبب اعتراض سربازان به معاویه شد که چرا چنین فرد ترسو 


جوان پرهیزگار وپیر دنیا طلب 


دریکین از زهزها آشتر دز میان ضفوف غرافیان قریاد زد آبا در سیان: شمسا 
کسی هست که جان خود را در مقابل رضای خدا بفروشد؟ جوانی به نام 
اتال بن حجل گام به میدان نهاد, معاویه نیز فرد سالمندی را به نام حجل 


برای 0 با آن جوان روانه میدان ساخت. 


طرفین در حالی که نیزه های خود را به سمت یکدیگر نشانه می رفتند, به 
بیان نسب خود پرداختند. ناگهان روشن شد که آنان پدر وپسرند. از اين رو 
از اسب پیاده شدند ودست در گردن یکدیگر افکندند. پدر به پسر گفت: 
پسرجان. به سوی دنیا بیا! پسر گفت: پدرجان؛ رو به آخرت آوز: که 
شایسته تو این است که اگر من هوای دنیا کنم وبه سوی شامیان بروم تو 
مرا از این راه باز می داری. تو در باره علی وافراد مومن صالح چه می 
گوپی؟ سرانجام بر این تصمیم گرفتند که هر دو به جایگه پیشین خود 
باز گردند. (62) 


در نبردی که اساس آن را دفاع از عقیده تشکیل می دهد هر نو پیوندی, 


جز پیوند دینی. سست 


ضعف روحیه سپاهیان شام 


ابرهه یکی از فرماندهان سیاه معاویه بود که از فزونی کشتگان سیاه 
معاویه رنج می برد وبه چشم خود می دید که شامیان قربانی هوا وهوس 
فردی به نام معاویه شده اند که برای حفظ حکومت غصبی خود دست به 
چنین نبرد وحشت زایی زده است. از این روه در میان یمنیهای مقیم شام 
فریاد زد: وای بر شماای مردم یمن, ای کسانی که خواهان فنای خود 
هت این مر (فلن نصا زا ال ها کواره تسا هم نع رو 
بیردازند مهر کدام که, ره دنه سا از ای بروعرمی که وقتی سخنان 
ابرهه به امام - علیه السلام رسیدفر مود: سخن بسیار استواری گفته است. 

من از روزی که وارد سرزمین شام شده ام سخنی به این خوبی نشنیده 
ام انتشار این پیشنهاد معاویه را سخت لرزاند وخود را به آخرین نقطه 
سیاه رسانید وبه اطرافیان خود گفت: در خرد ابرهه خلل پدید آمده است. 
وو حالیب که مردم یمن به اتفاق می گفتند که ابرهه از نظر دین وخرد 
وشجاعت برترین انهاست. 


در این اوضاع. برای حفظ حیثیت وروحیه سپه شام, عروه دمشقی گام به 
میدان نهادوفریاد زد: اگر معاویه از مبارزه با علی سرباز زد. ای علی اماده 
مبارزه با من باش. دوستان امام - علیه السلام خواستند او را از مقابله با 
وی (به سبب دنائتی که داشت) باز دارند, ولی امام نپذیرفت وفرمود: 
معاویه وعروه در نظر ما یکسانند. این بگفت وبر او حمله برد وبا یک 
ضربت او را دو نیم کرد, به نجوی که هر نیمی به یک طرف افتاد. هر دو 
سیاه از شدت ضربت علی - علیه 


السلام تکان خوردند. آن گاه امام - علیه 0 به نعش دو نیم شده او 
۱[ 


در اين هنگام پسر عموی عروه به انتقام او برخاست وخواهان مبارزه با 
امام - علیه السلام شد واو نیز با ضربت شمشیر امام به عروه ملحق 
گردید. (63) 


زهره مردم شام از شجاعت بی همتای امام - علیه السلام در میدان نبرد 
اب شده بود. معاویه, که از بالای تیه ای اوضاعء را مشاهده می کرد بی 
اختیار به نکوهش مردم شام پرداخت وگفت: نابود شوید؛ آیا در میان شما 
کسی نیست که ابوالحسن را به هنگام مبارزه یا از طریق ترور یا به وقت 
آمیختن دو سپاه با هم ودر پوشش گرد وغبا ر از پای در آورد؟ ولید بن عتبه, 
که در کنا ر معاوبه ایستاده بود, به به او گفت: تو به این کاز از دیخران اولی 
هستی. معاویه گفت: علی یک بار مرا به.مبارزم: دعوت کر در ولی.من هرکر 
به میدان او نمی روم. چه سپاه برای حفظ فرمانده است. سرانجام بسر 

بن ارظاهرا تمیق بهمفایله با اماف‌علنه الملای کرو و فت: بااو در کرد 
ی برخیز. پسر عموی بسر, که تازه از حجاز وارد شام شده 
بود, او را از این کار بازداشت. ولی بسر به سبب قولی که به معاویه داده 
بود روانه: فیدان شند ودر حالی که در پوشتشتن از آهن. قرو زفته: بود غلی: - 
علیه السلام را به مبارزه دعوت کرد. ضربت نیزه امام - علیه السلام او را 
نقش بر زمین ساخت و او 


همچون عمروعاص دست به کشف عورت خود زد وامام از تعقیب او 


اصرار معاویه بر صلح 


جنگ تمام عیار در صفین: به سبب طولانی شدن وفزونی تلفات سپاه شام, 
معاویه را برآن داشت که به هر نحو که ممکن است آمام - علیه السلام را 
به صلح وسازش ومتا رکه نبرد وبازگشت هر دو سپاه به منطقه اولیه وادار 
سازد وای ین کار را از طرقی آغاز کرد که اهم آنها سه راه بود: 


1 - مذاکره با اشعث بن قیس. 


2 - مذاکره با قیس بن سعد. 
3 - نگارش نامه به امام 4. 


اما این نقشه ها به جهت قوت روحیه سپاه امام - علیه السلام نقیشن بر آب 
شد, تا اینکه سرانجام حادثه «لیله الهریر» رخ داد ونزدیک بود سازمان 
نظامی معاویه به کلی متلاشی شود. اما فریبکاری معاویه وساده لوحی 
عراقیان وتلاش ستون پنجم شام در داخل سپاه امام - علیه السلام جریان 
را به نفع سیاه شام تغییر داد. اینک تفصیل مذاکرات ت ملاقاتهای معاویه: 


1 - معاویه برادر خود عتبه بن ابی سفیان را که مرد سخنوری بود به حضور 
طلبید وبه او ماموریت داد که با اشعت بن قیس که نفوذ قابل ملاحظه ای 
کسام آمام تاه ها فا کند ع ان اه شاه که سر بانمات ان آز 
طرفین ترحم کند. 


عتبه خود را به خط مقدم رسانید واز همان جا خود را معرفی کرد واشعث 
را طلبید تا پیام معاویه را به او برساند. اشعتث او را شناخت و گفت: مرد 
اسرافگری است که باید با او ملاقات کند. خاضه بای تیه این بود؛ اگر بنا 


می کرد, چه تو رئیس مردم عراق وبزرگ اهل یمن هستی وداماد عثمان 
وکار گزار او بودی. حساب تو با مالک وعدی بن حاتم جداست. اشتر قاتل 
عثمان وعدی جزو محرکان این کار است. من نمی گویم که علی را ترک 
کن ومعاویه را یاری رسان, بلکه تو را به حفظ باقیماندگان دعوت می کنم 
که در ان صلاح من ونوست. 


اشعث در پاسخ وی, هرچند به تکریم وتعظیم امام - علیه السلام پرداخت 
وگفت که بزرگ عراق ویمن علی است, ولی در پایان سخنان خود, همچون 
کار توص ار کار شما بط اما ان 
بیش ات ما نیست. عنبه سخنان ی برای معاویه نقل کرد وی 
گفت: «قد جنح للسلم » : گرایش به صلح پیدا کرده است. (65) 


2ب نز خالی. که اضحاب سافیر. ارم ضلی. الله. علیه: و الف: و-سلمن 
ازمهاجران وانصار, در گرداگرد امام - علیه السلام جمع بودند ازمیان انصار 
فقط دو نفر به نامهای نعمان بن بشیر ومسلمه بن مخلد بامعاویه همکاری 
می کردند. معاویه از نعمان بن بشیر خواست که با قیس بن سعد, فرمانده 
شجاع سیپاه امام علیه السلام, ملاقات کند وبا جلب نظر او مقدمات صلح 
را فراهم اورد. وی در ملاقات خود با قیس بر اسیبهایی که بر طرفین وارد 
شده بود تکیه کرد وگفت: «اخذت الحرب منا و منکم ما رایتم فاتقواالله 
فی البقیه » . یعنی: جنگ از ما وشما آنچه را که می بینی گرفته است. 


قیس در پاسخ نعمان بر هواداران معاویه وعلی ج علیه السلام تکیه کرد 
وگفت: 


در زمان پیامبر صلی 


الله علیه و آله و سلم ما با صورت وگلوگاه, شمشیر ونیزه های دشمن را 
باس هی کفیم ۲ خق تسه تدرخالی, که کافران از ین اهر تاراحت 
بودند. ای نعمان, اینک کسانی که معاویه را پاری می کنند جز یک مشت 
افراد آزاد شده وبیابانیها ویمنیهای فریب خورده نیستند. علی را بنگر که 
اظراف اه را جفاجران عاتضار وتابغان.. که خدا از آنان داضی شده است: 
فرا گرفته اند ولی در اطراف معاویه جز تو ودوست تو (مسلمه بن مخلد) 
کسی نیست.؛ وهیچیک از شما؛ نه بدری هستید, نه احدی ونه ۳9۳ در 
تام دارنه هه اند ار ارم ها ار ده ات اک در ان مرخ 
خلاف ما حرکت می کنی قبلا نیز پدر تو به چنین کاری دست زد. (66) 


3 - غرض از این ملاقاتها زمینه سازی برای صلح وسازش بود, ولی مقصود 
ی ا ام اد اه 
السلام بنویسد ودر آنْ مطلبی را درخواست کند که در روز نخست پاغیگری 
خود درخواست کرده بود, یعنی واگذاری حکومت شام به او, بدون اینکه 
بیعت واطاعتی بر گردن او باشد. وآن گاه افزود: ما همگی فرزندان عبد 
مناف هستیم وهیچیک از ما بر دیگری برتری ندارد. مگر آن کس که عزیزی 
را خوار وازادی را بنده نسازد. 


امام - علیه السلام دبیر خود ابن ابی رافع را طلبید وبه او دستور داد که 
پاسخ نامه او را به نحوی که املاء می کند بنویسد. متن نامه ان حضرت در 
نهج البلاغه, تحت شماره 7 امده است. (67) 


پی نوشتها 


جزء6, صص 7 کامل ابن اثیر, ج 3 ص 130. 

2 - به خاطر بیاورید که این دو فرزند عمرو عاص زاهد نماپانی بودند که در 
ولی حالا صمیمیترین يار ویاور او هستند ! این جریان ما را به یاد مثلی می 
اتداری که جر نان گریی ارس واه افت, کس دهد العیه. ۱ 
الحیه؟» (عاقبت گرگ زاده گرگ شود گرچه با آدمی بزرگ شود). 

ی تمه ی ری ره ای این ان ارت دص حون 


4 - وقعه صفین. ص 237 شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید, ج <5, صص 
1019 


ها یر( خر وا و ها عم لاه نمسای لوط 
16 


۵ - تاریخ طبری, ج 3, جزء6. ص 8؛ کامل ابن اثیر. جح 3. ص 1دظ1. 

7 وه تفرین ز :32 2 

8 - وقعه صفین, ص 234 شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید, ج 5 ص 186. 
9 - وقعه صفین, ص 347 شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید, ج 5, ص 188. 


هه اف 9 2 تن تس تاه ارم ایا لخویه ند 
5 صص 191 - 190. 
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2 - وقعه صفین. ص ۰243 شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید, ج ظ5, صص 
6 - 195. 


و ا شا ی روص ول 


15 - ابن مزاحم در واقعه صفین تعداد 


بل 


1 شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید, جح 5 ص 196. 


وه توص 226 ۵ 245 


09 - تاریخ طبری, ج 3, جزء6, صص 16 - 13؛ وقعه صفین. ص 246 
کامل ابن اثیر. جح 3, صص 1534 - 153؛ شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید, ج 
5 ص ۰197 مروج الذهب., ج 2 ص 398. 


1 - تاریخ طبری, ج 3, جزء6, ص 31. ابن جریر طبری در صفحه یاد شده 
تاریخ کتابت صلح را سیزدهم ماه صفر می داند ولیله الهریر را روز جمعه 
طبعا باید لیله الهریر شب هفدهم صفر باشد (سومین شب جمعه ماه). 
واگر مقصود دومین شب جمعه باشد, در این صورت باید لیله الهریر دهم 
ماه صفر باشد, نه سیزدهم. مگر اينکه گفته شود در میان نیم روز لیله 
الهریر تا نگارش صلحنامه سه روز مشاجره سرد بین طرفین ادامه داشته 
وروز سوم به نگارش صلحنامه منجر گردیده است. ولی ظاهر آنچه در 


وقعه صفین ابن مزاحم آمده این است که نبرد پس از دهم نیز ادامه داشته 
است. 


وتف ملاع ان انس ات سس کرت هر 2 وه 


یه رو ی 0 اه 


ری و 34 


7 ی ی ۵ وه ونر نو له این انیا لعدیده < 
5 صص 205 - 204. 


الا ای ام کنر 


215 


213 


0 


ی فلع نف اس لح رصم 22 1 22 وه 


08 


اتود سس ور 


ال سس ور ار 


یه اه ای انس لخن صد فیس ور 


9 - وقعه صفین. ص 306. 


ص 297؛ الاخبار الطوال, ص 179 


دد 2 


2 - وقعه صفین. ص 408. 


یه وی 0 را کات وه 


اشعار از هر دو نامه)؛ الامامه والسیاسه, ۳ ۷۱ صص 9 - 98. 
یر امه ولتت اسر دص 300 


وا ی ی اس ی 1 و کر 


اي اس ی قافم نا ال اه مها وی ارم( 
ولا تطرد الذین یدعون ربهم رج ‏ بالغداه و العشی (انعام: 2 در این 
مورد به تفاسیر قرطبی, کشاف. رازی ودرالمنثور مراجعه فرمایید. 


7 - این حدیث را که یکی از اخبار غیبی پیامبر است محدثان وتاریخنگاران 
نقل کرده اند وسیوطی در کتاب خصایص بر تواتر ان تصریح کرده است 
ومرحوم علامه امینی در الفدیر (ج 9, صص 22 - 21) مدارک ان رایاد اور 
شده است. نیز ر. ک. تاریخ طبری, ج 3, جزء6. ص 21؛ کامل ابن آثیر, ج 
3 ص 1<7. 


3 جز 0۶, ص‌ 


هه ی 9 و ی ی تنس اس ان تشدرس 
طص 1022 
ی ی هس 36 


3 - وقعه صفین. صص 250 - 248 شرح نهح البلاغه آبن ابی الحدید, ج 
5 صص 200 - 198؛ تاریخ طبری, ج 3, جزء6, صص 11 - ۰10 کامل ابن 
اثیر, جح 3, صص 132 - 1<1. 
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5 - وقعه صفین, صص 273 - 272؛ 


ره راغ این انس لد فص 2دک 2 ۶ شاه الای| 0 
ص 176. 


و ان ای لحم 
صصص 2۱21 ار الوال ی ۰176۰17 تاریه طبر ج 


کب الااه الوا هی 94 رو الذهبن اج مر دوه شرس رن 
اتاگهان ات الحصص خر فصو 


9 - وقعه صفین. ص 3<9. 


ح نانامهم 1ص 501 


ی 0 ی ار و 
9 ضص 709 

2 هو هدس هی ۱02 قح 
۱ 
64 - وقعه صفین ص 59 

وه ی ی 8 یه ار ای ای وی 01 


6 - مقصود ماجرای سقیفه است که بشیر پدر نعمان برای اینکه گوی 
خلافت را پدر قیس. یعنلی سعد بن عباده پسر عموی اوء نبرد برخاست وبا 
ابوبکر بیعت کرد واتفاق انصار را بر هم زد. شرح نهج البلاغه ابن ابی 
الحدید, ج 8 ص 87 وقعه صفین. ص 8 امامه والسیاسهج 1 ص 97. 


7 - مضمون نامه ای که در نهج البلاغه درج شده است با مضمون آن در 
صفین (ص 471) تفاوت دارد. 


فروع 


ولایت ص 591 


آیت الله شیخ جعفر سبحانی 


خن بر نتر آب: به. بایان رتسید و رفت و آمدها و نامه نگاری ها آغاز شد. 
معاویه خونخواهی عثمان را بهانه می کرد و می گفت علی کشندگان 
عثمان را به من بسیارد تا با او بیعت کنم. در یکی از این گفتگوها شبث بن 
ربعی که از جانب امام مامور بود گفت: «معاویه بر ما پوشیده نیست که تو 
خونخواهی عثمان را بهانه کرده ای تا مردم را بدان بفریبی. تو عثمان را 
واگذاشتی و او را پاری نکردی و دوست داشتی کشته شود. معاویه در 
پاسخ او را دشنام داد و گفت میان من و شما جز شمشیر نیست.» (1) 


ق ‏ کشدها آها کت سکن ارت ان تک فیراعت 


- «بهتر است امیر الموّمنین بدو پیام دهد که اگر بیعت کند او را حکومتی 
دهد یا به رتبتی سرافرازش فرماید.» امام فرمود: 


- «نزد او برو ببین چه می خواهد؟» 


در پاسخ معاویه نوشته شده باشد. معاویه حکومت شام را از فلین: ی 


«اما خواستن شام ! من امروز چیزی را به تو نمی بخشم که دیروز از تو 
بازداشتم, و اینکه می گوئي جنگ عرب را نابود گرداند و جز نیم نفسی 


برای آنان نماند, آگاه باش آنکه در راه حق از پا دراید راه خود را به بهشت 
گشاید.» )2( 


روشن است که علی اهل سازش نبود او از خلافت. برپائی عدالت را می 
خواست نه به دست آوردن حکومت را و گرنه نخستین 


روز خلافت چنانکه مغیره گفت معاویه و طلحه و زبیر را حکومت می داد و 
آن خنک ها در تفی گرفت. 


باری رویاروئی دو لشکر آغاز نشند. گاه بصورت جنگ های پراکنده و گاه 

رزمنده با رزمنده. چون ذو الحجه سال سی و شش به پایان رسید. و 
ماهترم بیس امودی لشکر .دش ار خی کید ند .و به آفید دست: بان 
به صلح در آن ماه آرميدند. 


ماه محر م پایان یافت اما به ۹ دست نیافتند. در آغاز ماه صفر سال 
سی و هفتم جنگ بزرگ آغاز شد. تاریخ نویسان شمار سپاهیان علی (ع) و 
معاویه را در این نبرد گونه گون ثبت کرده اند. در کتاب نصر بن مزاحم 
شمار سپاهیان عراق و شام هر یی یکصد و پنجاه هزار تن آمده است. (3) 


مسعودی نویسد در شمار سپاهیان اختلاف است. بعضی بسیار و بعضی 
اندک نوشته اند. انچه مورد اتفاق است اینکه سیاه عراق نود هزار و سپاه 
شام هشتاد و پنج هزار بوده است. (4) شمار کشته شدگان را از سپاه 
ِ بیست و پنج هزار تن و از سپاه معاویه چهل و پنج هزار تن نوشته اند. 


می توان گفت رقم هائی که در تاریخ های قدیم ثبت شده تا حدی مبالغه 
امیز است. گرد آوردن سیصد هزار يا دویست و ده هزار تن سوار و پیاده 
در صحرای ضفین. آسان. تیشت. ایا ان ضحرا ,وسعتی در خور تبرد این 
نیروی بزرگ را داشته است؟ از اينکه بگذریم باید دید فرماندهان دو سپاه 
خوراک رزمندگان و علوفه اسبان را در مدت بیشتر از سه ماه چگونه 
فراهم آورده اند؟ دو لشکر طی این مدت ارتباط خود را با مرکز 
فرماندهی چگونه برقرار داشته اند؟ 


پی نوشتها 
1 طبری, ج 


6 ص 72 - 3271. 

2 نامه 17. 

3 واقعه صفین. ص 1<6. 

4 مروج الذهب, ج 2, ص 17. 

5. واقعه صفین. ص 58د. 

علی از زبان علی با زندگانی امیرالمومنین (ع) صفحه 120 


دکتر سید جعفر شهیدی 


دوباره, امام (ع), به منظور بر حذر داشتن دو گروه مسلمان از خونریزی و 

بازگرداندن ایشان به وحدت. کوششهای صلح خود را یی می گیرد. 
فرستاده هایش نزد معاویه رفتند. اما این تلاشها بی نتیجچه بود, زیرا| معاویه 
ارزوی رسیدن به سلطنت اسلام را داشت و هرگز چیزی او را از توجه به 
هدفش باز نمی داشت. 


برخوردهایی میان دو گروه آغاز شد و لیکن محدود بود. روز دیگر 
پیشقراولانی از یک طرف به طرف دیگر حمله می کرد 


اس یلسانت ۲ ی اه شم مرا ود ۳ 
اخر ماه برای رعایت حرمت ان متوقف ماند. دوباره امام (ع) تلاشهای 
صلح را در خلال ماه محرم شروع کرد و این بار هم نتیجه ای چندان 
قفاوت با اشیا عسانی رت 


هنگامی که مجرم پایان گرفت؛ دو گروه دوباره نبردهای کوتاه محدودی را 
آغازکردند. امام (ع) به این وسیله. می خواست هر دو دسته را از زیانهای 
جبران ناپذیر در جنگی, خانمانسوز, که در صورت وقوع انتظارش می 
رفت, دور نگهدارد. 


آن درگیریها مانع از اين نبود که افراد دو گروه با یکدیگر در غیر موقع نبرد 
ملاقات کنند و با هم به گفتگو بنشینند و به بحث و استدلال بپردازند. زیرا| 
بیشترین قبایل در هر دو سپاه بعضی از ساکنان عراق و بعضی مقیم شام 
بودند و بین آنان اسناد و قراردادهایی وجود داشت که با هم رد و 


بدل کرده بودند. معاویه به بعضی از سران سپاه عراق نامه می نوشت و 
به قصد فریب دادن ایشان. قاصدهایی نزدشان می فرستاد. و وعده هایی 

به ایشان می داد تا سپاه امام (ع) را ترک کنند و به او بپیوندند. تردیدی 
۳ که یاران خالص امام (ع) با خویشاوندان شامی خود تماس می گرفتند 
تا بتوانند ایشان را به سوی حق بکشانند و لیکن امام ع( به خود اجازه 
نمی داد تا به وسیله اموال مسلمانان, دشمنانش را بخرد و يا به جاه 
طلبان وعده مقام و منصب بدهد. 


در میان سیاه علی (ع) افراد زیادی از دنیا طلبان بودند, و کافی بود تا در 
سپاه امام مردمی مانند اشعث بن قیس باشد که ابو بکر درباره او گفت. 
«به هیچ بدی برخورد نکرد مگر این که بدان کمک کرد.» (1) تاریخ نقل می 
کند که معاویه برادرش عتبه را نزد اشعث فرستاد تا نظر او را به خود 
جلب کند, در صورتی که اشعث از انتقادهای عتبه ناراحت نبودر سرانجام. 
امام (ع) و سپاهیانش از بلا تکلیفی دلگیر شدند, امام تصمیم گرفت تا با 
معاوبه در نقطه ای دور از میدان نبرد دیدار کند دو سپاه در بزرگترین 
خییی کها رو حطمانان به مه دیون تودیض در کتر ند ۵ فام ون ون 
قسمت زیادی از شب را پیکار کردند. روز دوم هم نبرد نابود کننده خود را 
دنبال کردند. پس میمنه سپاه امام (ع) ضعیف شد و افراد آن آماده فرار 
شدند و از آن جهت قلب لشکر تکان خورد امام (ع) ناچار شد تا آن را به 
فیشترم لشیک رش فتفل. کنتن جایی که,تیشتر بن یر وی آرر از فبیله رینعه 


بود, هنگامی که امام (ع) را درمیان گرفتند. راه جنگیدن را انتخاب کردند و 
از این تنک می ترسیدند که مبادا به امام (ع), , در حالی که میان آنهاست, 
صدمه ای برسد. پس؛ رت اسان شم دید 


مالک اشتر رفت تا فراریان را برگرداند. آنان صدای. او زا شنیدند و 
برگشتند, آن گاه, تمام سیاه بار دیگر به هم رسید و گردونه نبرد همچون 
آسیابی؛بقیه آن روز و سراسر آن شب با سخت ترین شکل و هولناکترین 
وضع, به گردش در آمد. 


پی نوشتها 


1 - شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید. 
امیرالمومنین اسوه وحدت ص 36 
محمد جواد شری 


مالک اشتر و دلاوریهای او 


مالک اشتر و دلاوریهای او 


او مردی بود که امیر المومنین وقتی خبر مرگ او را شنید, درباره اش 
فرمود: 


«رحم الله مالکا و لقد کان لی کما کنت لرسول الله (ص)» 

رسول خدا (ص) بودم. (1) ] 

نیز امین که آن :خی دردنای را شنیت کفت* 

«انا لله و انا الیه راجعون و الحمد لله رب العالمین, اللهم انی احتسبه 
عندک فان موته من مصائب الدهر ثم قال: رحم الله مالکا فقد کان و فی 


بعهده و قضی نحبه و لقی ربه. مع آنا قد وطنا انفسنا ان نصبر علی کل 
سا سول اد ی اس اه سا 


[ ... بار خدایا من این مصیبت را در پیشگاه حساب تو محسوب می دارم 
زیرا که مرگ او از مصیبتهای ناگوار روزگار است ... سپس فرمود: خدای 
رحمت کند مالک را که به عهد خویش وفا کرد و در راه خدا از دنیا رفت و 
به لقای پروردگار خود رسید با ينکه ما با خود عهد کرده بودیم که پس از 
مصیبت (رحلت) رسول خدا به هر مصیبت دیگری صبر و بردباری کنیم ولی 


و نیز وقتی خبر آن ضایعه هولناک را به آن بزرگوار دادند با حسرت و 
تاسف بسیار فرمود: 


«لله در مالک, و ما مالک لو کان من جبل لکان فندا, و لو کان من حجر 
لکان ضادان آماله ال ادن یی عالها و لشرحن عااهاء علی هل غالک 


فلیبک البواکی و هل موجود کمالک» (3) 


[خدا| ای 

۳۳۳ سنگ بود سنگی بسیار سخت بود, هان به خدا سوگند که مرگ تو 
جهانی را لرزاند 9 و جهانی را خورسند کرد و بر مانند مالکی باید گریه 
کنندگان بگریند. و آیا مانند مالک وجود دارد؟ ] 


و نظیر کلام امیر المومنین (ع) از ابن قتیبه و دیگران نقل شده که از مردی 
پرسیدندمالک را چگونه دیدی؟ گفت: چه بگویم درباره مردی که حیات و 


زندگیش مردم شام را منهزم ساخت و مرگش مردم عراق را!(4) 


و دیگری در وصف شجاعتش گفته است که اگر کسی سوگند بخورد که 
خدای تعالی در میان عرب و عجم از مالک اشتر شجاعتر خلق نکردهجز 
استادش علی (ع) گناه نکرده (5) و سخنان دیگری که امیر الموّمنین درباره 
اش فرموده و در نهح البلاغه و دیگر کتابها نقل شده (6) و همان عهدنامه 
معروف امام (ع) بدو, نیز بهترین معرف مقام و شخصیت اوست. (7) 

پارق فالک را باید در ردیکی: تخستین مردان با انماتی نه حساب: آهرد که با 
اینکه می دانست این کار دشمن, توطثه حساب شده و خطرناکی است و 


فاجعه و کف را به دنبال دارد و در آغاز نیز خواست تا بلکه آن مقدس 


مآیان جاهل را که کمر اسلام را با آن عمل ننگین خود شکستند, قانع 
ساخته و جنگ را ادامه دهد ولی هنگامی که متوجه شد رهبر و مولایش 
راضی شده او نیز تسلیم شد. 


پی نوشتها 


2 شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید, جح 2, ص. 29 

ص ور ال ماس اس انس ماع 
«حکم 434» این گونه است «مالک و ما مالک و الله لو کان جبلا لکان فندا 
اه ای ها ها اف ی 


6 نهج البلاغه, باب کتب و رسایل «کتاب 13, 38 و 53 و شرح نهج البلاغه 
ان ای خفن ج ررض 16و 117 


7 نهج البلاغه «کتاب 35» . و از معاویه نقل شده که وقتی خبر مرگ مالک 
را به او دادند گفت: علی دو بازو داشت که یکی در صفین قطع شد و او 
عمار بن یاسر بود و دیگری امروز قطع شد و او مالک بود. 


زد کاتی امیرالموهفنین علیهد الطلام‌ض 576 


نیرنگ عمرو عاص و تاثیر آن 
نیرنگ عمروعاص (1) 


نیرنگ عمروعاص 

معاویه از مضمون سخنرانی آن حضرت آگاه شد. لذا رو به عمرو عاص 
کرد وگفت: این همان شبی است که علی فردای آن کار جنگ را یکسره 
خواهد کرد. اکنون چه باید کرد؟ 

عمروعاص گفت: نه سربازان تو مانند سربازان او هستند ونه تو مانند او 
هستی. او به انگیزه دینی وعقیدتی نبرد می کند, در حالی که تو به انگیزه 


دیگر. تو خواهان زندگی هستی واو خواهان شهادت. سیاه عراق از پیروزی 


معاویه: پس چه باید کرد؟ 


عمروعاص: باید پیشنهادی کرد که 


اگر بیذیرند دچار اختلاف شوند واگر نپذیرند نیز دچار دو زستکی گردند؛ 
ارس رابت کاب خدا دعوت کر مبان ع وان حاکم باس دز ان صورت 
ری کر اس وی نمی ات این مطلب مدتها در ذهن من بود ولی از 
ابراز آن خودداری می کردم تا وقت آن برسد. 


مغاوبه از بختحی نقشه همکار خود تشکر کرد ودر ضندد اخراق آن بر آفد. 
بامداد روز پنجشنبه سیزدهم ربیع الاول, وبه قولی سیزدهم صفر. سپاه 
امام ِ علیه السلام بانیرنگ کاملا بی سابقه ای روبرو شد وخدمتی که 


فرزند عاص به طاغیان شام کرد بحق مایه حیات مجدد تیره اموی 


سپاه شام. طبق دستور عمرو, قرآنها را بر نوک نیزه ها بستند وصفوف 
خود را با مصاحف آراستند. فران زو نت دهشنق.به کمی ون تفر فر الوک رن 
حمل می شد. آن گاه همگی یکصدا شعار سر دادند که: «حاکم میان ما 
وشما کتاب خداست » . 


گوشهای عراقیان متوجه فریادها شد وچشمهایشان به نوک نیزه ها افتاد. از 
سپام شام جر شعا ره وفریادهای ترحم انگیز چیزی شنیده نمی شد. همگی 


می 
ای مردم عرب؛ برای زنان ودخترانتان؛ خدا| را در نظر بگیرید. 
خدا را خدای را در باره دینتان ! 


پس ازمردم شام چه کسی از مرزهای شام پاسداری خواهد کرد وپس 
ازمردم عراق چه کسی ازمرزهای عراق حفاظت خواهد نمود؟ 


چه کسی برای جهاد با روم وترک ودیگر کافران, باقی خواهد ماند؟ (1) 
پی نوشتها 


فروغ ولایت ص 640 


آیت الله شیخ جعفر سبحانی 
نیرنگ عمرو عاص (2) 


نیرنگ عمر وعاص 


بهر حال چنانکه در سندهای دست اول می بینیم در آغاز درگیری بزرگ, 
جنک به: ند ستاهیان علن ,یت میدقت در آخرین حمله ای که اگر 
ادامه می یافت پیروزی سپاه علی مسلم می شد, معاویه با رایزنی عمرو 
پسر عاص حیله ای بکار برد و دستور داد چندان قرآن که در اردوگاه دارند 
بر سر نیزه کنند و پیشاپیش سپاه علی روند و آنان را به حکم قران 
اند 1 از سپاه علی که از قاریان قرآن 
بودند نزد او رفتند و گفتند ما را نمی رسد با اين مردم بجنگیم باید آنچه را 
می گویند بپذیریم. هر چند علی گفت این مکری است که می خواهند با 
یکان بردن از از نی به هقد سنود گذاد: )1( 


پی نوشتها 
المفیار و مهار مر خی 2و1 


علی از زبان علی يا زندگانی امیرالمومنین (ع) صفحه 122 


نیرنگ عمروعاص (3) 


نبرد در روز سوم با تمام شدت خود ادامه داشت. آتاز ضعف در سپاه 
معاویه پدیدار شده بود و نزدیک بود یاران امام (ع) به خیمه معاویه برسند. 
معاویه قصد فرار داشت و لیکن استقامت کرد و ماند. 


روز بالا آمده بود و جنگ به همان شدت خود بود, در آن هنگام که پیروزی 
در چند قدمی امام و لشکریانش قرار داشت.؛ در حالی که آنان گلوی گروه 
ستمکار را فشرده بودند» ناگهان در میان ارنش معاویه قرآنها بالا رفت و 
فریاد مردم شام بلند شد: اینک کتاب خدا! از اول تا آخر میان ما و شما! 
خدا را خدا را درباره مردم عرب ! خدا را در نظر بگیرید درباره اسلام ! چه 


کسانی اگر مردم شام نابود شوند از مرزهای شام دفاع خواهند کرد؟ و چه 
کسی اگر مردم عراق از بین بروند از مرزهای عراق نگهبانی خواهد کرد؟ 


در حقیقت؛, معاویه از به دست آوردن پیروزی نظامی ناامید و با شکست 
قطعی در میدان جنگ مواجه شد. از ان تور به قر ان شاهنده ند 


دعوت به حکم قرآن از ابتکارهای معاویه و ابن عاص نبود. زیرا امام (ع) 
مزردم بضزه: زا پیش از آغا ز جنگشان - دعوت به حکومت قرآن فرموده بود. 
و به یکی از جوانان کوفه دستور داد تا با مردم بصره به وسیله قرآن روبرو 
شود و آنان را به حکومت قرآن دعوت کند. ولی مردم بصره دعوت را 
در فده آن جوان سرا کشتند 


نظامی یقین پیدا کردند و دیدند هیچ راه گریزی برای مردم شام نیست. 
تصمیم گرفتند تا به دعوت به حکم قرآن پناهنده شوند. معاویه, چنان که به 
نظر می رسد تمام امکانات را آماده ساخته. و جو را برای آن کار فراهم 
کرده بود. او پنهانی, با سران سپاه امام (ع) - بخصوص با اشعث بن قیس 
رئیس قبیله کنده اهل یمن, که در میان مردم کوفه افرادش از همه قبایل 
بیشتر بود - روابطی برقرار ساخته بود. البته معاویه, تا حدودی یقین 
داشت, که بالا بردن قرآنها منجر به ایجاد شکاف در میان لشکر امام ۳ 
شد, چه امام (ع) آن دعوت را بپذیرد و چه نپذیرد. در حقیقت, همان که 
معاویه. انتظار داشت اتفاق افتاد. زیرا میان سپاه امام (ع) سر و صداهایی 
برخاست. انان انش بس و پذیرفتن حکم قران را خواستار شدند. 


کسانی که آتش بس می خواستند سه دسته بودند. هر کدام نظری مخالف 
با نظر دیگران را داشتند. گروهی مقدس و پرهیزگار ! معتقد بودند 
خودداری از پذیرش دعوت به کتاب خدا و ادامه جنگ گناهی بزرگ است و 
جایز نیست که مسلمانان مرتکب چنان گناهی شوند. این گروه فراموش 
کرده بودند که پیشوای ایشان داناترین فرد به قرآن و حلال و حرام آن 
است و پایبندی او به قوانین قران از همه مسلمانان. بیشتر است. 


در میان این دسته تعداد زیادی از قاریان قرآن بودند که به دلیل کوتاه 
فکری تصور می کردند به تمام علم شریعت آگاهند و خود را در مقام حامی 
ا مت دیدن ,سا رید ار آین:دسته دا زان هر رای وعکانی ۲ 


دسته ای منافق به رهبری توطئه گران علیه حق 


و شریعت, می کوشیدند تا جنگ را متوقف سازند. آنان هواخواه باطل 
بودند و به خاطر ان می کوشیدند و به دشمن کمک می کردند. چون می 
دیدند که در کمک به دشمن از سود مادی برخوردار خواهند شد. 


گروهی نادان نیز بودند که به هر قیمتی طالب زندگی و سلامتی بودند. 
افراد این گروه حرکت خود را پشت سر امام در جنگهای بصره و کوفه 
بسی گران می دید ند زیرا از خون فرزندان؛ برادران و خویشاوندان خود, 
بهای زیادی پرداخته بودند و اکنون می خواستند خودشان باقی بمانند و 
براق آنها مهم نبود که در آینده بر سر اسلام و مسلمانان چه بیاید. 


امام (ع یرای رشن گردن آان استاه و فرموه براشتی؛ که بلند کرون 
همراهانش را از کوچک و بزرگ می شناخت و می دانست که ایشان اهل 
قزان ن. آهل. دیرخ نیستتند. تمام هدفشان این است که خود را از فاجعه 
شکست نجات دهند. البته در سپاه امام ءع( کروهی اهل بصیرت بودند ( که 
شمار آنها از دیگر گروهها کمتر بود) که تنها نظرشان نظر امام (ع) بود, 
بلکه به امام اصرار داشتند تا جنگ ادامه یابد و سر و صدای زیاد 
خواستاران توقف جنگ نشنیده گرفته شود. رهبری این دسته را مالک اشتر 
بر عهده داشت. ولی فریادهای کسانی که توقف جنگ را خواستار بودند, 
پیگیری نبرد را تحت الشعاع قرار داد. 


امیرالمومنین اسوه وحدت ص 450 
محمد جواد شری 


تلاقی دو سپاه و درگیری بر سر آب 
تلاقی دو سپاه و درگیری بر سر آب (1) 


تلاقی دو سپاه و درگیری بر سر آب 


چیزی نگذشت که امام - علیه السلام با سپاهی گران وارد صفین شد وبه 
طلایع سپاه 


خود, که مالک اشتر آنان را فرماندهی می کرد, پیو ست. - علیه 
3 ِ قدم به سرزمین صفین گذارد که دشمن میان سربازان او 
وآب بت لشکر عظیمی, ر | هتفر ساخته واهکان دسر سی, به. اب قر ات 
۳ ۳ اس اه کر وود 


عبد الله بن عوف می گوید: ذخایر آب سپاه امام رو به کاهش بود وابو 
الاعور فرمانده مقد مه سپاه معاویه مسیر آب را با سواره وپیاده نظام 
مسد ود کرده بود وتیر اندازان را در جلو آنان مستقفر ساخته واطراف آنان 
را نیزه داران وزره پوشان قرار ‏ داده بود. سرانجام عطش بر سپاه امام 
فشار آورد وشکایت به خدمت او آوار 3 (1 


بردباری امام (ع) 


هر فرمانده عادی در چنین وضعی قدرت تحمل خود را از دست می دهد 
سکیا اور ی موی انامه له الاک این تست 
هدفش این بود که در صورت امکان مسئله را بدون خونریزی فیصله دهد, 
یکی از پاران رازدار خود به نام صعصعه بن صوحان (2) را خواست وگفت 
که به عنوان سفیر به سوی معاویه برود وبه او بگوید: 


ما به این منطقه آمده ایم وخوش نداریم پیش از اتمام حجت نبرد را آغاز 
کنیم. تو با تمام قدرت از شام بیرون آمدی وپیش از آنکه با تو نبرد کنیم, تو 
نبرد را آغاز کردی. نظر مااین است که دست از نبرد برداری تا تو دلایل ما 
را بشنوی. این چه شیوه ناجوانمردانه ای است که میان ما وآب را گرفته 
ای؟ موانع را برطرف کن تا در نظر ما بیندیشی. واگر دوست داری که 
وضع به همین حال بماند وافراد بر سر آب با هم 


بجنگند وسرانجام گروه پیروز از ان بهره بگیرد, ما نیز سخنی نداریم. 


صعصعهبه عنوان سفیر امام - علیه السلامبه خیمه معاویه که در قلب 
لشکر قرار داشت وارد شد وپیام امام را ابلاغ کرد. کوردلانی مانند ولید بن 
عقبه طرفدار ادامه محاصره فرات بودند تا سپاه امام از تشنگی جان 
سپارد. ولی , پیر سیاست.؛ عمرو عاص, برخلاف فرزندان امیه, به معاویه 
گفت: آب 13 به روی سپاهیان 0 رزمی بیندیش. 
و را ی اد تا 
هر اتجامساین ان فساط میت شود با ور اش رام مین رده تو می دانی 
که علی شجاعی کوبنده است ومردم عراق وحجاز در رکاب او هستند. 
ی وا ی ی بت ی 

گفت: اگر چهل مرد با من همراه بودند انتقام خود را از متجاوزان می 
گرفتم. 


در حالی که معاویه بستن اب را به روی سپاه امام نخستین پیروزی برای 
خود می دانست., فردی که او را عابد همدان می نامیدند واز دوستان عمرو 
عاص وسخنور توانایی بود, رو به معاویه کرد و گفت: سبحان الله, اینکه 
زودتر از سپاه عراق به اين نقطه آمده اید سبب نمی شود که آب را به 
روی آنان ببندید. به خدا سوگند که اگر آنان زودتر از شما 1 
آمده بودند از شما ممانعت نمی کردند. شزو کون کار که هی کنند این 
است که آنان را به طور موقت از آب فرات باز 


می دارید. ولی آماده فرصت دیگر باشید که آنان به همین صورت شما را 
مجازات کنند. آیا نمی دانید که در میان آنان برده و کنیز وکارگر وناتوان 
وبی گناه وجود دارد؟ به خدا سوگند که کار شما نخستین ظلم وستم است. 
اي معاویه. تو با اين کار زشت. افراد ترسو ودو دل را بینا وروشن کردی 
وان کنن را که شر چنگ با تو نداشت بر خود جری کردی. (3) 


معاویه, بر خلاف بسیاری از مواقع که در مقابل انتقاد حلم وبردباری به 
خرج می داد, بر زاهد همدان نهیب زد واز دست او به عمرو عاص شکایت 
کرد. فرزند عاص نیز, به جهت دوستی که با او داشت بر او تندی کرد. ولی 
سعادت به این زاهد رو کرده بود و او که افق سپاه معاویه را بسیار تاریک 
می دید در دل شب به سیاه امام - علیه السلام ملحق شد. 


صدور فرمان حمله وشکستن موانع 


هاله ای 7 ۳ فرا گرف" بود. 1 ۱ 
اجه فزیاد سرباز ع وا شید که در ضضرن فضیدم آق ختیرخ.عی کوید: 


ایمنعنا القوم ماء الفرات وفینا الرماح و فینا الحجف (4) 
آیا فوم شام ما را از آب فرات باز هی داردء در خالی که ما مجهز به تیزم 
وزره هستیم؟ 


سپس امام - علیه السلام به سوی پرچم قبیله کنده رفت ودید که سربازی 


بیت نخست ان این است: 


شم کل ات ای کرد یی عفر اتسسقه هن لعمت 
فیها للنفوس 


تعنت فهبنا اناسا قبل کانوا فموتوا (5) 


اگر امروز اشعث اندوه فو کر | از انسانهای فرو رفته دی ازان وادیت تن 
طرف نسازد ما با شمشیر او از آب فرات می نوشیم. چه بهتر که ای 
اشعث چنین افرادی را در اختیا ر ما بگذاری, که قبلا بودند واکنون دارند می 


امام علیه السلام پس از شنیدن اشعار اين دو سرباز, که با صدای بلند در 
اردوگاه خود می خواندند, تفه امد ناگهان اشعت رسید وگفت: آپا 
صخ ات سای فا ات روهار تا 
سوگند, یا راه فرات را باز کنیم يا در این راه بمیریم, وبه اشتر فرمان بده 
که با سربازان خود در هر کجا دستور می دهی بایستد. امام فرمود: اختیار 
زانط ما که اس هی ارو سا موس 
بکترد معین کرد وسپس در میان انبوه لشکریان خود خطبه کوتاهی خواند 
واین . خطبه چنان اتشین ومهیج بود که سپاه امام با یک حمله برق اسا 
1 به. کنار زر نت دشر هرا نم تضواف خود در آوزرد. 
ات وت 


من الدماء ترووا| من الماء. فالموت فی حیاتکم مقهورین و الحیاه فی 
و تاه انا ان امس فا و و یر خی 
جعلوا نحورهم اغراض المنیه » . (6) 


سپاه معاوتهبا این عمل. مر تن انتتها )| شا را به پیکار دعوت کرده 


دو راهی هستید: یا به ذلت در جای خود بنشینید, یا شمشیرها را از خون 
(آنان) سیراب کنید تا خود از آب سیراب شوید. مرگ در زندگی توام با 
شکست تا ی وزندگی در مرگ پیروزمندانه تان. آگاه باشید که معاویه 
گروهی از بی خبران وگمراهان را به ۰ همراه آورده وحق را در زیر پرده 
نیرز ۳ پنهان کرده است تا (ناآگاهانه) گردنهای خود را آماج تیرها 
وشمشیرها کنذن 


اشعت در همان شب در میان سربازان تحت امر خود ندا در داد وگفت: 
هز کنتر. ات می:خو هد با ضر کر میعاد ما با او هنگام صبح است. )/( 


فشار عطش از یک طرف وخطبه مهبج امام واشعار محرک سربازان از 
طرف دیگر. سبب شد که دوازده هزار نفر آمادگی خود را برای 
تسخیر شریعه فرات تن اعلام کنند. اشعث با هنگ عظیم خود واشتر با هنگ 
سواره نظام نیرومندش, رو در روی سپاه دشمن قرار گرفتند وبا یک حمله 
ی بت ار مر سس رم 
خود برداشتند, به گونه ای که سم اسبهای سواره نظام دور نت فرات 

رفت. ۱ که 
کشته شدند وصفحه جنگ به نفع امام - علیه السلام ورق خود و رود عظیم 
فرات در اختیار آن حضرت ویارانش قرار گرفت. در اين هنگام بود که 
عمرو عاص رو به معاویه کرد وگفت: چه فکر می کنی اگر علی مقابله به 
مثل کند واب: را به روق‌تتو شندد؟ 


معاویه, که از سماحت وعظمت روحی واخلاق اسلامی امام - علیه السلام 
آکام ندز کقت که موی کم کذ 


او آب را به روی ما نبندد, چه او برای هدف دیگری آمده است. (8) 


اکنون ببینیم واکنش امام - علیه السلام در مقابل عمل ناجوانمردانه فرزند 
ابو سفیان چه بوده است. 


تعهد به اصول در اوج قدرت 


هجوم سربازان امام برای تصرف شریعه فرات با تاکتیی نظامی خاصی 
صورت گرفت وبه نلیجه ر سید وامکان_ بهره گیری از نز فرات دزسیت در 
اختیار سربازان امام - علیه السلام در آمد وسربازان معاویه از ناحیه فرات 
رانده شدند ودر نقطه ای مرتفع وبی آب وگیاه قرار گرفتند. ادامه زندگی 
برای شامیان در چنین اوضاعی امکان پذیر نبود وبه زودی ذخایر آب آنان به 
پایان می رسید و ناچار بودند که یکی از سه طرح را برگزینند: 


1 - حمله کنند وشریعه را مجددا| تسخیر نمایند؛ ولی در خود چنین شهامت 
وقدرتی را نمی دیدند. 

2 - از تشنگی جام مرگ بنوشند وصفین را گورستان خود قرار دهند. 

3- پا به فرار بگذارند ودر شام ونواحی آن پراکنده شوند. 


ولی, با این همه. تصرف فرات چندان وحشتی در سران سپاه شام بالاخص 
معاویه پدید نیاورد. زیرا به سبب شناختی که از امام وسماحت وجوانمردی 
ونعهد اه اسلام واصول اخلاقی داشتند, فی دا نید کم هر بر ان حضرت 
اصل را فدای فرع وهدف را توجیه گر وسیله نمی داند. 


التزام به اصول اخلاقی وارزشهای والای انسانی, از روح ملکوتی هر 
انسان با کرامتی سرچشمه می گیرد. اين اصول در تمام احوال 1۳ 
مطلوب است وصلح وجنگ نمی شناسد, بلکه مربوط به رابطه انسان با 
اتشان در ول ند نی آزیشته: 


سپاهیان اسلام وپیامهای علی - علیه السلام در میدان صفین, که برخی از 
آنها خواهد آمد, نشانگر یک حقیقت است وان اينکه هی گاه نباید اصول 
انسانی را قدای هدف کرد بلکه باید در سخت ترین تنگناها نیز از تعهد به 
اخلاق غفلت نورزید. 


علت این را که سران سپاه معاویه از تصرف شریعه به دست سیاهیان 
امام چندان نگران نبودند, می توان از مذاکره دو پیر سیاست (معاویه 
وعمرو عاص) به دست اورد. 


عمرو عاص با عمل ضد انسانی معاویه کاملا مخالف بود, ولی معاوبه بر 
خلاف تصویب عقل منفصل خود عمل کرد تا لحظه ای که ورق برگشت 
وشریعه به تصرف سربازان امام دن آهد وسپاه معاویه فرسنگها به عقب 
ی و به گفتگو نشستند که 


فصو بای آ ون اضف زره نم 
همان کم آترا تسروی انس ای براه با کنوق را ابا نان 
به نبرد بر می خیزی ان چنان که انان با تو به نبرد برخاستند؟ 


معاوبه: گذشته را رها کن. در باره علی چه فکر می کنی؟ 
عمرو عاص: گمان می کنم آنچه را که تو در باره او روا داشتی او در باره 
ق فا ی اس وا ی و ای ها ۵ 


معاویه سخنی گفت که پیر سیاست را ناراحت کرد واو در وی 
اشعاری سرود ویاد آور شد که افق تاریک است وممکن است به 
سرنوشت طلحه وزبیر دچار شوند. (10) 


ولی حدس عمرو کاملا درست بود وامام - علیه السلام پس از تسلط بر 


دسنت: دمم را دز بهره برداری از اب قرات باز گذاشت. (111 واز این 
را ۱ 
متعهد است وهر گز, بر خلاف معاویه, هدف را توجیه گر وسیله نمی داند. 


پس از آزاد ساختن فرات 


هر دو سپاه در فاصله های خاصی موضع گرفته, منتظر فرمان فرماندهان 
خود بعدنهپولی آمام- علبه الشلام ماب به تیرد تیوه وبارها وبارها با اعرام 
ای وا امه ای ای سا و ی 
کند. (12) 


در آخرین روزهای ماه ربیع الأخر سال سی وشش, ناگهان «عبید الله بن 
عمر» قاتل هرمزان بی گناه بر امام - علیه السلام وارد شد. هرمزان یک 
ایرانی بود که خلیفه دوم» اسلام او را پذیرفته وبرای امرار معاش وی 
مبلفغفی مقرر داشته بود. (13) آن گاه که عمر به ضربه چاقوی شخصی به 
نام «ابولوْلق» از پای در امة فتلاش ماموران.برای. دستگیری قاتل به: تتیجه 
نرسید (14) کی از فرزندان خلیفه به نام عبید الله, بر خلاف اصول 
انسانی, هرمزان را به جای قاتل کشت. (15) کوشش امام - علیه السلام 
بواض قضاصن.عنید الاه خوسیط خایفه. وفت. [غتمان به بتیحه. ترشید واهام» 
علیه السلام در همان زمان با خدا پیمان بست که اگر قدرت بیابد حکم خدا 
را در باره او اجرا کند. (16) پس از قتل عثمان وروی کار امدن امام, عبید 
الله از قصاص امام ترسید ومدینه را به عزم شام ترک گفت. (17) 


بنابر این سابقه, عبید الله در ایام صفین بر امام - علیه السلام وارد شد واز 
روی طعن , به او گفت: سیاس خدا را که تو را خواهان 


خون هرمزان ومرا خواهان خون عثمان قرار داد. امام فرمود: خدا من وتو 
دست سربازان امام کشته شد. (19) 
پی نوشتها 


2 - به نقل ابن قتیبه وطبری, امام - علیه السلام اشعث را اعزام کرد. - 


3 - وقعه صفین. ص ۷0۵ با کمی تفاوت: الامامه والسیاسه, ج 1, ص 94؛ 


4کد مرو لذهب ‏ 2 ی 95 ۲ وفع فنص 166 162 
یه الا تم خی گس شود اللاته این اس حیرض 2828 
7 سس قعه ضقیونم صی ۶166 آلاعامه فالساشسه: 1ص 90 
روج التهی ره ری 997 0 

مالامامه ارحص مره الخهیه ع 2 سس 96 
0 تفع صفین:ضی. 186 


4 - در اینکه ابو لوَلو, بعد از کشتن عمر به چه سرنوشتی گرفتار آمد 
میان مورخان اختلاف است. بعضی گویند او را دستگیر کردند و کشتند 


(تاریخ برگزیده, ص 164 تاریخ فخری. ص 131) وبه قول مسعودی, او 
خود را با همان کارد کشت (مروج الذهب, ج 2, 


ص‌ 329( ولی مولف یب السیر فی: کوب به روایت شیعه او از مدینه 
ِ وبه 9 عراق شتافت وسرانجام در کاشان وفات بافت (حبیب 
ری 2 


6 شام غلیه التطام حضا یه ین الب موه نا قاسع اناد 


395 
داز اتطال ‏ ۵ نها شیف فیح 186 


9 - مسعودی می گوید: قاتل عبید الله د رجنگ صفین خود امام - علیه 
السلام بود ونقل کرده است که آن حضرت چنان ضربتی بر او وارد ساخت 
که تمام زره آهنینی که در بر داشت. شکافته شد وشمشیر به روده هایش 
رسید. مرو الذهب, جح 2 ص‌‌ 395 


فروغ ولایت ص 555 


تلاقی دو سپاه و درگیری بر سر آب (2) 


تلاقی دو سپاه و درگیری بر سر آب 


هر دو لشکر در جائی که به «قناصرین ۰ » معروف و نزدیک صفین بود جای 
گرفتند. صفین سرزمینی است کنار فرات در مغرب رقه. آنجا که لشکریان 
بر کنار فرات فرود آمده بودند, یک جاق نیشتر. نتود که بتوان از ان آب 
برداشت. معاویه بدانجا فرود آمد و امام به لشکریان خود چنین سفارش 
کرد: «با آنان مجنگید مگر آنان به جنگ دست گشایند. حجت با شماست و 
اگر دست به پیکار زنند حجتی دیگر برای شماست. اگر شکست خوردند. 


گریختگان را مکشید. کسی را که در دفاع تاتقا اش اشیت مر سانینه 
زخم خورده را از پا درمیاورید. زنان را ازار ندهید, 


هنن آبژوی: تما را رتنیا امیراتان, رام حوبت که وان نان 
اندک است و جانشان ناتوان آنگاه که زنان در رک به؛ سر می بر دند 
مامور بودیم دست از آنان باز داریم و در جاهلیت اگر مردی با سنگ یا 
چوبدستی بر زنی حمله می برد, او و فرزندان وی را بدین کار سرزنش 
1 


معاویه دستور داد نگذارند لشکر علی (ع) آب بردارند. امام به او پیام داد 
ما نیامده ایم بر سر آب بجنگیم. عمرو عاص نیز او را اندرز داد که مانع 
بدا تن اب »شوه ولی اه پیدیدفت کار به در کیری کشید آمام در این بازه 
به لشکر خود چنین فرمود: 


«یا به خواری بر جای بپایید و از رتبه خود فرود آئید یا شمشیرها را از خون 
ثرا کنیت:و: ات ۱1 از کف آنان به در کنید. خوار گشتن و زنده ماندتان مردن 
است و کشته شدن و پیروز گردیدن زنده بودن. معاویه گروهی نادان را به 
دنبال خود می کشاند و حقیقت را از آتان می پوشاند.» 


اه را یا ام 


ابن اعثم نوشته است: «معاویه دیگر بار حیلتی به کار برد. دویست تن را 
بر سر بندی که نزدیک لشکر علی بود گمارد تا نشان دهد می خواهند بند را 
بگشایند و لشکر امام را غرق آب:.تمایتد. سپاه علی ترسیدند .و تزد امام 
آمدند. او هر چند به آنان گفت این حیلتی است که معاویه می خواهد دی 
بار شما را از اب براند, نیذیرفتند و جای خود را 


ترک گفتند. معاویه با سپاه خود آنجا را گرفت و جنگی دیگر در گرفت تا 
سپاه معاویه را از آنجا راندند.» (2) این نوشته با آنچه در طبری و ابن اثیر 
آمده اندکی متفاوت است. و دور نیست که این سخنان را پس از آنکه 
سیاهیان وی شامیان را از سر آب راندند فرموده باشد: 


«از جای کنده شدن و بازگشت شما را در صفها دیدم. فرومایگان گمنام و 
بیابان نشینان از مردم شام. شما را پس می رانند. حالی که شما گزیدگان 
عرب و جان دانه های شرف و پیش قدم در بزرگواری و بلند مرتبه و 
دیداری هستید. سرانجام سوز سینه ام فرو نشست که در وایسین دم» 
دیدم آنان را راندید. چنانکه شما را راندند و از جایشان کندید چنانکه از 
جایتان کندند, با تیرهاشان کشتید و با نبیزه ها از پایشان در آوز دید ۳ (3) 


پی نوشتها 
1 نامه 14. 
2 ترجمه تاریخ ابن اعثم, صفحه 553 تا 525, واقعه صفین. ص 190. 


اورده است. المعیار و الموازنه, ص‌ 149 


علی از زبان علی با زندگانی امیرالمومنین (ع) صفحه 118 
دکتر سید جعفر شهیدی 
تلاقی دو سپاه و درگیری بر سر آب (3) 


تلاقی دو سپاه و درگیری بر سر آب 


امام (ع) با سپاه خود به سرزمین شام رفت و معاویه با سپاهی با آن 


حضرت روبرو شد که از نظر تعداد بیشتر از سیاه امام بود. دو سپاه در 
صفین روبرو شدند. سپاه معاویه پیش از سپاه امام, کنار رود فرات؛ فرود 


۳1 بدین گونه, لشکر امام ناچار شید که دور از آت فرات ت اردو زند. 


معاویه کسی نبود که در راه رسیدن به هدف خود از به کار گرفتن هر نوع 
وسیله ای, هر چند تبهکارانه. تقوا و پرهیزی داشته باشد. براستی که او 


معتقد بود حالاکه جلوتر به آب رسیده است پس, چرا از اسلحه کشنده 
خطرناک یعنی جلوگیری از نوشیدن آب, برای پیروزی بر علی (ع) و 
سپاهیانش استفاده نکند؟ بدین سان, باید دشمنانش دا از نتوین ات مانع 
شود در آن صورت., دشمنان با باید از تشنگی بمیرند و یا تسلیم شوند. 
عطش آنان را طعمه اي سهل برای سپاه معاویه می سازد که با تمام 
قدرت خود برای مبارزه امادگی دارد زیرا اب و غذای کافی در اختیار دارد. 

به این وسیله, پیروزی برای معاویه قطعی به نظر می رسید و مرگ دهها 
هزار تن از مسلمانان هم با اين روش تبهکارانه زشت, دل مرده معاویه را 
تکان نمی داد. نبایستی هم قلب او بلرزد زیرا, میان کسانی که به مرگ 


تهدید می شدند, برادر 


پیامبر (ص) علی (ع). حسن و حسين, دو سرور جوانان اهل بهشت. و 
نوادگان رسول خدا (ص) و همه اصحاب پیامبر (ص) از اهل بدر و احد 
بودند ! برای چه قلب معاویه در تصمیم بر ارتکاب چنین جنایتی بلرزد؟ مگر 
هدفش این نیست که بر حق و بر امام هدایت و یاران او پیروز گردد؟ چه 
فرق است میان کشته ای با کشته دیگر به هر شکل و روشی که می 
خواهد باشد؟ از دیدگاه معاویه بین رسیدن به پیروزی با شمشیر يا نابودی 
هفتاد هزار تن با اسلحه تشنگی هیچ گونه تفاوتی وجود نداشت. 


آری, نابود کردن نشییام, "نا تلاح جلو کیری از توشیدن ابء برای او مطلوبتر 
بود. زیرا» آن نوع پیروزی او را مجبور نمی ساخت که تا با امام در جنگی با 
شرایط عادی درگیر شود. چرا که در جنگ سرنوشت ساز, امام به پیروزی 
می رشید. آما نانودی با سلاح جلوگیری از آب ممکن بود متضمن نتیجه ای 


از به کار گرفتن این سلاح شد, زیرا دریافته بود که اين روش - با همه 
زشتی - نه تنها پیروزی را عاید معاویه نخواهد کرد, بلکه موجب زبونی و 
سستی خواهد بود. اما علی (ع), کسی که در شجاعت ضرب المثل است. 
هرگز تا هنگامی که فرمانده سپاه است. تشنه نخواهد ماند با همه اینها, 
معاویه بشدت از شنیدن نصیحت همقسم و مشاور خویش خودداری کرد. 
امام (ع) کسی نزد معاویه فرستاد که او برای مبارزه به خاطر اب نیامده 
ست بلکه به خاطر احقاق حق و از میان 


برداشتن باطل و به منظور یگانگی کار مسلمانان و باز گرداندن آنها به 
وحدتی مقدس کم خواهنهاین. تفقسانی رهران. ردو اشویکو: ان :۱ 
پراکنده است, آمده است. معاویه به هی کدام از اینها توجهی نکرد و برای 
امام (ع) جز پیکار برای آب راهی باقی نگذاشت سپاه امام (ع) نخستین 
نبرد مقدس خود را در برابر معاویه و سپاهیانش در راه به دست آوردن 
آب, شروع کرد و پیروزی هم یار او شد. در جایگزینی ساحل فرات و بیرون 
راندن سیاه اموی از قرارگاه خود, موفق شندند تا جاین که در تردبی. اب 
قرار گرفتند. به اين ترتیب, وضع دگرگون شد و برای امام (ع) و یر هن 
این امکان پیدا شد تا با دشمنان خود همان رفتاری را بکنند که دشمن 
تصمیم گرفته بود با ایشان انجام دهد. در امکان امام بود تا دشمنانش را 1 
همان سلاح خودشان نابود سازد. و لیکن آیا امام (ع) به چنان کاری دست 
خواهد زد؟ 


فرود می اورد. این جاست که علی با قامتی استوار میان رهبران تمام 
امتها چون کوهی می ایستد تا اين که به نسلهای آینده بشر درس توام با 
فضیلت خود را بیاموزد. براستی که دین اسلام در برابر جنگهای نابود کننده 
با تمام اشکال و انواعش می ایستد. اک رهبران ملتها در قرن بیستم به 
خود اجازه می دهند تا با استفاده از سلاحهای اتفی/ ساکنان کره زمین را 
از بین ببرند و تاکنون هم - با ان که خطر جنگهای هسته ای تمام نوع بشر 
را تهدید به نابودی می کند - استعمال ان را تحریم نکرده اند, 


اسلام (سیزده قرن پیش) چیزی را که بمراتب کر ااز ار انس ند ره 
کرده. انست. از جماه. تعلیمات اسلام: تعرس کشین: مدکانر. زنان: یر 
مردان و تسلیم شدگان سیاه دشمن, ویران کردن خانه های دشمن و 
بریدن درختان آنان است. اما از نظر اسلام, جنگ ویرانگری که قوی و 
ضعیف؛ بزرگ و کوچک را از بین می برد بزرگترین جنایتهاست. 


هو اه تس اه ای که را 
تاریخ گواهی می دهد که رهبران ملتها و فرمانروایان در صورتی به اجرای 
این رات وا ردب به سوشان اسر اما که احرای ان 
میان ایشان و مقاصدشان فاصله ایجاد کند, نه تنها در مقابل ان تسلیم 
نمی شوند, بلکه ان را در جهت تمایلات و خواستهای خود توجیه می کنند. 


من تصور نمی کنم پس از پیامبر (ص) کسی, , نسبت به دشمنشن؛ همانند 
امام فلز موضعگیری کرده باشد, آن هن پس از این که دشمن سلاح 
مهلک منع آب را با هر توجیهی برای نابود کردن او و سپاهش به عنوان یک 
اسلجه به کار برده است, 


رهبران سپاه امام و سربازانش فریاد تراهزدنده نگذارید 1 بردارند, همان 
گونه که آنان تحذاشتنده ما ات بنوشیم ! امام (ع), , در جواب ایشان فرمود: 
«ای مردم ! ... همانا خداوند بزرگ شما را که علات فمکاری مد ند کار 


آنان بر ا ان پیروز گردانید, براستی که شما ِ کار زشتی را 
مرتکب شوید, به مراتب بدتر است از این که آنها شما را اژ .ات نع 
کردند. امام به معاویه پیغام داد: 

«همانا ما با تو معامله به مثل نمی کنیم. از آب استفاده کن ! ما و شما در 
ان برابریم.» 


امیرالمومنین 
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شهادت پاران با وفا 
شهادت یاران باوفا ) 1( 


شهادت یاران باوفا 


در آن روز موقعی که افراد میمنه لشکر امام (ع) رو به فرار گذاشتند, 
صحابی و دوست رسول خدا (ص). عمار یاسر میان دو جبهه ایستاد. با اين 
که بیش از نود و سه سال داشت., با صدای بلند می گفت: «به خدا سوگکند, 
اگر ما را بزنند بحدی که موی پیشانیهای ما را به دست گیرند ما یقین 
داریم که بر حقیم و ایشان بر باطلند.» و در حالی که اشاره به پرچم 
معاویه می کرد و گفت: «به خدا قسم که من سه نوبت با این پرچم که در 
لشکر معاویه است خنگیده ام , و این چهارمین نوبت مانند همان 
نوبتهاست. » (1) البته عمار در انتظار رسیدن وقت شهادت خود به دست 
گروه ستمکار بود. براستی که پیامبر خدا (ص) روزی در حالی که اصحابش 
به گوش می شنیدند فرمود: 


«چه دردناک است, که تو را ای پسر سمیه, گروه ستمکار می کشند.» (2) 
اشحات. الا از ام فلت انا بردنی مه بن اضر از له تسا 
است که این حدیث را روا بت کرده است و مردم شام هم این روایت را از 
او شنیده بودند. اين روایت پیش از آن روزهایی که جنگ تفرقه ایجاد کند, 
در آزدوی معاويه. شک و تردیدی به وجود آورده نود ومغاويه: عمرو را به 
خاطر نقل این حدیث ملامت کرد. زیرا مردم دانستند. عمار همراه امام 
(ع) است و او از سرسخت ترین افراد در مبارزه با معاویه است, و یقین 
کردند که میان سپاه گروه ستمکار به سر می برند, که عمار در جهت 
مخالف آن است. کماز,ستن از در کیریشن در جنحی که. در ان یذ 


شهادت رسید, در کارزار صفین که حق و باطل را از هم جدا ساخت, انح 
خوردن خواست, شیر امیخته با آب آوردند. پس تکبیر گفت و اضافه کرد: 
«اين همان چیزی است که حبیب من رسول خدا (ص) به من وعده داده 
بود, موقعی که فرمود: ای عمار تو را گروه ستمکار خواهند کشت خرن 
آستافندنت تو از دنیا ی ای از شیر باشد. > سیس؛ من را نوشید و از 
حریم ولایت دفاع می کرد و فریاد می زد: «کیست که بوی بهشت را 
استشمام کند؟ بهشت زیر درخشش شمشیرهاست و تشنه کامان آب می 
طلبند و آن شربت شهادت در اختیار آنان است. امروز, دوستان؛ به دیدار 
محمد (ص) و حزب او می روند.» 


عمار رفت تا هاشم بن عتبه بن ابی وقاص: پرچمدار پیشقراولانی را که 
عفار زهری آبانترانین عیج,داشکه واداز به ی کند زو انن هاش از 
بهترین سواران قریش و محبوبترین آنها نزد امام (ع) بود و یکی از 
چشمهایش را در یکی از جنگها از دست داده بود). یک بار عمار از روی 
محبت به او گفت: جلو برو ای که یک چشمت را از دست داده ای ! و بار 
دیگر می گفت: برو جلو پدر و مادرم فدای تو باد ! و هاشم او را به ارانتن 
دعوت می کرد و به عمار می گفت: آرام,باش اق انهبقطان: نزاستین که 
جنگ تو را خسته خواهد کرد. و لیکن آرام باش هاشم, و نود و سه سال 
عمر از شتاب ابو یقظان نکاست, زیرا او تصمیم گرفته بود تا به سوی 
بهشت بشتابد. براستی که او بر سر پیمان خود با حبیبش پیامبر بزرگوار 
(ص) ایستاده بود 


خزیمه بن ثابت؛ ذو الشهادتين, با امام (ع) در آن جنگ بود, اما هنوز به جنگ 
نپرداخته بود. هنگامی که عمار به قتل رسید, برای خزیمه ثابت شد که 
گروه ستمکار همان سپاه معاویه است. پس؛ وارد خیمه خود شد و 
شمشیرش را انداخت و آب روی آن ریخت و آن را شست سپس مشفغول 


جنگ شد تا کشته شد. 

پی نوشتها 

1 - طبقات ابن سعد ج 3 ص 258. 

2 - همان مصدر, به ده طریق در ص 252 - 254 نقل کرده است. 
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شهادت عمار بن یاسر 


کار نن باننت. از بزر کان صدر اسلام و سابقین در پذیرش این آیین و ایمان 
به رسول خدا (ص) است و قسمتهایی از فداکاری و زندگانی افتخار امن 
او را در زندگانی رسول خدا و امیر المومنین (ع) به رشته تحریر در آوردیم 
و در همان جا به این حدیث معروف و متواتر میان مورخین شیعه و اهل 
سنت اشاره کردیم که رسول خدا| (ص) بدو فرمود: (1) 


«آما انه ستقتلک الفثه الباغیه و آنت من آهل الجنه» 


[براستی که تو را گروه ستمکار خواهند کشت و تو از اهل بهشت خواهی 
بود. (2) ] 


و هم اوست که رسول خدا (ص) درباره اش فرمود: 
«من فاد عمارا عازاه الله من ایقض عمارا افضه اللف»3(۰) 


[کسی که عمار را دشمن دارد خدایش درشمن دارد, و کسی که عمار را 
مبغوض دارد, خدا او را مبغفوض داشته. ] 

و هم اوست که رسول خدا (ص) در حقش فرمود: 

از شلیع ]یات مه ال عم و الط الا یه موی 
)4 


[براستی که عمار از سر تا قدمش را ایمان پر کرده و ایمان به گوشت و 
خونش امیخته است. ] 


و کسی است که آن حضرت درباره اش فرمود: 


«آن عمارا مع الحق و الحق معه, یدور عمار مع الحق اینما دار, و قاتل 
عمار فی النار» (5) [براستی که عمار با حق و حق با اوست. عمار با حق 
می گردد هر کجا که حق بگردد 


و کشنده عمار در آتش دوزخ است. ] 

و نیز در داستان بنای مسجد مدینه بدو فرمود: 

«انک من اهل الجنه تقتلک الفثه الباغیه» (6). 

[براستی که تو از اهل بهشت هستی و گروه ستمکار تو را خواهند کشت. ] 


و دهها حدیث دیگر که در کتابهای اهل سنت بخصوص در فضیلت عمار وارد 


به هر صورت طبق روایات زیادی که اینان نقل کرده اند رسول خدا (ص) 
از شهادت و قتل اوبه دست گروه ستمکا ستمکارچنانکه در روایات گذشته بود و 
اينکه قاتل او در دوزخ است خبر داده بود و این روایت به قدری معروف 
بود که جمعی از کسانی که در صفین حضور داشتند و در کار خود متحیر 
بودند و نمی دانستند به کدام یک از دو لشکر ملحق شوند, هنگامی که 
دیدند عمار در لشکر امیر المومنین ع( است به لشکر ان حضرت پیو ستند. 
افرادی هم بودند که منتظر ماندند تا وقتی دیدند عمار شهید شد به لشکر 
آن حضرت پیوستند. همانند عبد الله بن سوید حمیری که به گفته برخی از 
اهل تاریخ از آغاز که به جنگ آمد در حال تردید و توقف بود تا وقتی که 
مشاهده کرد عمار کشته شد, شمشیر خود را کشید و به جنگ با لشکریان 


همین شهرت این حدیث سبب شد تا با شهادت عمار اختلاف سختی در 
لشکر معاویه پدید آید. و موجب گردد تا معاویه برای رفع این اختلاف و 


سر و صداها وجلوگیری از پراکنده شدن لشکرش دست به آن ناویل و 
توجیه مضحک و خنده دار و فریبکارانه بزند که بگوید: 


«انما قتله الذین جاوّا به» (8) 
[کسانی عمار را کشته اند که او را بدینجا آورده اند. [ 


که چون امیر الموّمنین (ع) این توجیه مسخره را شنید فرمود: 
«فالنبی (ص) قتل حمزه حین آرسله الی قتال الکفار» (9) 


[روی این توجیه باید گفت: رسول خدا (ص) حمزه را کشت آن هنگام که او 
را به سوی نبرد با کافران فرستاد. (10)] 


این نوجیه به جاپی رسیده بود که خودشان نیز سخن نابجای خود را 
نپذیرفته بودند. و از این رو وقتی عمار را به شهادت رسانده و سر او را به 
نزد معاویه آوزذ ند و دو نفر درباره خآ نوتاه برخاسته ۱ 
مدعی بودند که ما او را به قتل رسانده ایم .. 


عمرو تن عاص به آن دوه کفت: 


«و الله ان تتنازعان الا فی النار سمعت رسول الله (ص) یقول: تقتل عمارا 
الفثه الباغیه ...» (11) اما از همین عمرو بن عاص در جای دیگر اين گونه 
نقل شده که هنی, مولی عمر بن خطاب می گوید: من نخستین بار به 
همراه معاویه و بر ضد علی بن ابیطالب می جنگیدم و از یاران معاویه می 
شنیدم که می گفتند: به خدا سوگند ما هرگز با عمار نخواهیم جنگید, زیرا 
اگر ما او را بکشیم و به قتل رسانیم همان خواهیم بود که می گویند ! 


هنی گوید: هنگامی که عمار کشته شد من به نزد عمرو عاص رفتم و او در 
جایگاه 


خود نشسته بود, گفتم: ای ابا عبد الله !| گفت: چه می گویی؟ گفتم: بنگر تا 
با تو سخنی بگویم ! عمرو عاص به نزد من برخاست و من بدو گفتم: درباره 
عمار چه شنیده ای؟ 


در پاسخ گفت: رسول خدا فرمود: «تقتله الفثه الباغیه» ۲ 


گفتم: به خدا سوگند اين عمار است که هم اکنون کشته شده و به قتل 


رسیده ! 


عمرو عاص گفت: اشتباه می کنی؟ 
گفتم: نه من خودم او را دیدم که کشته شده بود ! 
گفت: پس او را به من نشان ده ! 
من او را بردم و جنازه عمار را به او نشان داده و بر سر او بردم. 


همین که نگاهش به جنازه عمار افتاد نک از صورتش پرید و سپس روی 
خود را به سوی دیگری برگرداند و گفت: 


«انما قتله الذی خرج به» 
آکشی او را کشته که بدیتچایش آورده! (12) ] 


روی این حدیبت معلوم می شود این توجیه مسخره را نیز عمرو عاص به 
معاویه باد داده بود. 


ولی در حدیث دیگری که هیثمی در مجمع الزوائد نقل کرده عکس این 
معلوم گردد. (13) 
آخرین توشه عمار از زندگی دنیا شربتی از شیر بود 


و یی ام ای ایا را ری که کم عادو 


پاسر را دیدم که شربتی برای نوشیدن خواست و برای او قدحی از شیر 
آوردند و از آن مقداری نوشید, آنگاه گفت: 


رسول خدا (ص) راست گفت. امروز است که دوستانیعنی محمد و حزب 
اورا دیدار خواهم کرد. همانا رسول خدا به من فرمود: آختین هنم از 
دنیا شربتی از شیر خواهد بود. و سپس گفت: 


ف له له هی ااعتی یلا سعفات ههر اعاصیا انا غلن خرن 


هم علی باطل» (14) 
ای وا ما اه اس ای مر 


برسانند باز هم می دانیم که ما بر حق هستیم و انها بر باطل می باشند. 
(15) ] 


وذر تقل دیحری ازست که .یه دنیال آن کفت؛ 
«و کانت قتلانا فی الجنه و قتلاکم فی النار» (16). 


1 


در آغاز اين حدیث نیز در نقل دیگری است که هنگامی که شیر را می 
نوشید گفت: 


«الجنه تحت الاسنه, الیوم القی الا حبه» (17) 


1 ت زیر سایه نیزه هاست و امروز است که حبیبان خود را دیدار خواهم 


کرد. ] 
و نیز نصر بن مزاحم از ابن حریث روایت کرده که گوید: 
عمار بن یاسر غلامی داشت که نامش راشد بود اف تن عمان امه 


شین آتشتن فرای اه آ مرو عمار گفت: 


ی کی ویو االهف ان ار ار هه الوا شمه ام 


[از خلیل خود رسول خدا (ص) شنیدم که فرمود: براستی که آخرین توشه 
تو از دنیا شربتی از شیر خواهد بود. ] 


کیال آز.کفیی از کید ا للم یی عم هدن عاضی فل. کردم که وه نهر ادن 
صفین در کشتن عمار و بردن زره و اسلحه او نزاع کردند و به نزد عبد الله 
بکت عصوی یو عاض. آمدند: واه جرا گفت: وای بر شما از نزد من دور 
شوید که رسول خدا (ص) درباره قریش که با عمار نزاع کردند. فرمود: 


«ما لهم و لعمار یدعوهم الی الجنه و پدعونه الی النار قاتله و سالبه فی 
النار» (19) 


[اینان را 


با عمار چه کار, وی اینان را به سوی بهشت می خواند و اینان او را به 
سوی دوزخ دعوت می کنند. کشنده او و نیز کسی که زره و جامه اش را 
می برد هر دو در آتش دوزخ هستند. ]۲ 


و اما داستان شهادت عمار 


ی ی 
و میزانی بود برای کسانی که رسول خدا (ص) را دیده و سخنان او را 
شنیده بودند و از این رو می نویسند پپوسته اصحاب رسول خدا و قاریان 
قرآن در زیر پرچم عمار در صفین می جنگیدند (20) و به دنبال او حرکت 
می کردند چنانکه او برای آنها شاخص و میزاني بود. (21) و همان گونه که 
97 
سپس به نزد عمرو بن عاص رفته و بدو ؟ 


«یا عمرو بعت دینک بمصر تبا لک و طالما بغیت الاسلام عوجا» 
[ای عمرو دین خود را به مصر فروختی نابودی بر تو باد و زمان درازی 
ها ۱1 


و سپس دست به درگاه خدای تعالی برداشته و که ی 


«اللهم انک لتعلم انی لو اعلم ان رضاک ان اقذف بنفسی فی هذا البحر 
اقعلت: اللهم. نت علم انی لو اغلم ان زضای ان اضه طیه ستیفی فی 
بطنی ثم انحنی علیها حتی تخرج من ظهری لفعلت. اللهم و انی اعلم مما 
علمتنی انی لا اعلم الیوم عملا هو آرضی لک من جهاد هولاء الفاسقين, و لو 
اعلم لوق عملا ارضی لین خته لخعلت», 


[خدایا تو براستی می دانی که اگر 


من بدانم رضایت نو در آن است که خودم را در دریا بیندازم, خواهم 
انداخت, خدایا تو می دانی که اگر بدانم رضایت و خوشنودی تو در آن 
است که نوک تیز شمشیر را در شکمم بگذارم و فشار دهم تا از پشت من 
بق گر ان ات کان را واه کرب‌ختا باه ار اجه نو یه مد اخوخته 
ای دانسته ام که امروز برای من عملی که بیشتر بتواند رضایت تو را جلب 
کند از خهاه با این فاسعان-سراغندارم و اکر ععلی را در جلب:,وضایت. او 
تهز ازایی شرا دتم ان کار را انجام مي‌باوهد اوق کنات صقن تضر. 
بن مزاحم امده که عمار در ان روز فریاد زد: 


«اين من یبغعی رضوان ربه و یوّوب الی مال و لا ولد؟» 


فرزند باز نگردد؟ ] 


و چون جمعیتی به نزد او آمدند گفت: 


ها اما نان اقصه یاهع انیم رنه مان سیون 
ا تفیل فظلو ها فاللد ان کان الاظالها تتسد الحاکم یر ها اترل الله» : 


[ای مردم به سوی این مردمی که خونخواهی عثمان را می کنند و پنداشته 
اند که عثمان مظلوم کشته شده است. حرکت کنید و به خدا قسم عثمان 
ظالم به خود بوده و بغیر از انچه خدا نازل کرده حکم می کرد. ] 

و سپس جنگید تا به شهادت رسید. و در روایت ت آمده که چون خبر شهادت 


عمار را به امیر الممنین (ع) دادند, سخت ۳ گردید, آن گاه این دو 
شعر را قراء لت کرد: 


الا یا ایها الموت الذی لیس تارکی 
آرحنی فقد آفنیت کل خلیل (22) 
ازاکبضیرا بالدین اخبعم 

کانک تنحو نحوهم بدلیل (23) 


و در نهج البلاغه است که درباره عمار, و ابو الهیثم بن تیهان و خزیمه بن 
ثابت که در صفین به شهادت رسیدند فر مود: 


بتضا خضر«اسهاضا الخین فکت »دما و هم بصفیین. ان لا یکوتها العم اعیاه 
پسیغعون الغصص, و یشربون الرتق,؛ قدو الله لقوا الله فوفاهم اجورهم و 
احلهم.دان الافن. بعد خصفهمن این اخوانی الذنضرکبوا الظریق ومضوا علی 
الحق؟ این عمار؟ و اين ابن التیهان؟ و این ذو الشهادتین و این نظراوهم 
من آخوانفم الانن ادها علن الفته, و آنرد بروشمم الی الفجره: 


نم ضرب (ع) بیده علی لحیته الشریفه الکریمه فأطال البکاء ثم قال: 


اوق کلف اشوانت. الیین کرو الغران انوم هروا الق فأقامو. 
اخنوا آلشته و آمات| المع دق اللحهاه فاقوا بالقاند فا تفت 
(24) 


[زیان نبردند برادران ما که خونشان در صفین ریخته شد که امروز زنده 
نیستند تا غصه ها خورده و آب تیره بیاشامند, سوگند به خدا که به لقاء الله 
رسیدند و خدا مزدشان را به نجو کامل به ایشان عطا فرمود و آنها را از 
خوف رهانیده و در سرای امن جای داد, کجایند برادران من که راه 
(راست) را در پیش گرفته و بر حق رفتند؟ 


کجاست عمار؟ کجاست (مالکی) ابن تیهان؟ کجاست ذو الشهادتین ؟ 
کجایند همانتدانشان انها. که پیمان مرک بستنده و سرهاشان: را ببه 9 
فاجران (گنهکار) بردند! 


این سخن را گفت و دست بر محاسن شریف خود زد و گریه زیادی کرد آن 
گاه فرمود: 


ای دریغ بر برادران من 


آنها که قرآن را خوانده و استوارش داشتند, و در آنچه فرض و واجب بود 
انديشه کرده و آن را بر پا داشتند. سنت را زنده کرده و بدعت را از بین 
برده و می راندند. 


به جهاد دعوت شدند و آنها اجابت کردند و به پیشوا و رهبر اعتماد پیدا 
کرده و از او پیروی کردند. ] 


و درباره عمر عمار در هنگام شهادت اختلاف است و عموما عمر شریف او 
را بیش از نود سال نوشته اند, ابن ابی الحدید در شرح نبهج البلاغه گوید: 
ابو عمرو گفته: سن عمار در روزی که به شهادت رسید زیاده بر نود سال 
بود و گفته شده: نود و یک سال, قول دیگر نود و دو سال و قول سوم نود 
و لسه سال بوده است (25). 


در شذرات الذهب (ج 1, ص 45) آمده که عمر وی در هنگام شهادت هفتاد 
و چند سال بوده. 


به عقیده نگارنده احتمال دارد میان «سبعین» و «تسعین» اشتباهی رخ 
داده و تصحیف شده بااشد و صحیح همان قول اول باشد. 


شهدای دیگری از یاران امیر المومنین (ع) 


ابو الهیثم مالک بن تیهان 


چون در سخنان امیر المومنین (ع نام چند تن از شهدای صفین بالخصوص 
و نام جمعی دیگر , به طور عموم آمده و تأسف آن بزرگوار را در فقدان آنها 


شنیدید ما نیز در اینجا به طور اجمال برای تیمن و تبرک نام برخی از آنها 
را برای شما می اوریم: 


داشت و به گفته جمعی او نخستین کسی بود که با رسول خدا بیعت نمود و 
از بدریین نیز می باشد و در جنگها و غزوات دیگر همه 


جا حضور داشت و پیش از این گفته شد که از دوازده نفری بود که در آغاز 
خلافت ابو بکر با او محاجه کرد و طبق نقل صحیح به همان گونه که در نقل 


نهج البلاغه است در صفین و در رکاب امیر المومنین ءع( حضور داشت و 
در همانجا به شهادت رسید (26). 


خزیمه بن ثابت «ذو الشهادتین» 


وی نیز از سابقین در اسلام و پیشتازان در ارادت و اخلاص نسبت به امیر 
المومنین (ع) بود و مانند ابو الهیثم از جمله دوازده نفری بود که ابو بکر را 
به محاکمه کشید و خلافت او را محکوم کرد و همان کسی است که درباره 
خلافت امیر الموّمنین (ع) پس از رحلت رسول خدا اشعاری سرود (27) 
در جنگ جمل نیز یکی از سرداران لشکر آن بزرگوار بود که بر هزار سوار 
امارت داشت و در پاره ای از نقلهای اهل سنت آمده که خزیمه در جنگ 
ضفین. به: حال تردید و شک بود تا وفتی. که.عمار کشته.شتد. آن کاه-بقین 
پیدا کرد که لشکر امیر المومنین (ع) بر حق است و شمشیر خود را در 
دست گرفته و به جنگ شامیان آمد و جنگید تا به شهادت رسید. ولی با 
سابقه ای که از وی برای شما نقل کردیم و با توجه به گفتار امیر الموّمنین 
دنق الب که این سجن برای .این ون نیست »و شانج اضل صحع 
در این گفتار حدیثی است که در رجال کشی آمده که از ابی اسحاق روایت 

کرده که گوید: چون عمار به شهادت رسید خزیمه داخل خیمه خود شده و 
اسلحه خود را بیرون اورده و ابی بر 


آن پاشید سپس غسل کرده بیرون آمد و جنگید تا به شهادت رسید و از 
محمد بن عمار بن خزیمه روایت کرده که خزیمه بن ثابت پیوسته در جنگ 
جمل و صفین شمشیرش را حمایل داشت تا چون عمار به شهادت رسید, 
شمشیر را کشید و گفت: از رسول خدا (ص) شنیدم که می فرمود: 


«عمار تقتله الفثه الباغیه» . 
و سپس جنگید تا به شهادت رسید. 


هروس اشیت. که ان روایت بر فرض صحت دلیلی بر آن گفتار نخواهد 


شد. 
هاشم بن عتبه «مرقال» 


او نیز از شجاعان و دلاوران مشهور لشکر امیر المومنین (ع) بود که پس 
از دلاوری های بسیاری که از خود نشان داد و جمع زیادی از لشکر دشمن 
را به هلاکت رساند, به شهادت رسید. و او را «مرقال» می گفتند ۰ 
سرعتی که در جنگ داشت. و در جنگ قادسیه و جلولا رشادتهای او که 
سبب پیروزی و فتح مسلمانان گردید. مشهور است. 


هاشم بن عتبه یک چشم خود را در جنگ یرموک از دست داده بود, و از اين 
رو به وی «آعور» می گفتند. و در جنگ صفین در بسیاری از روزها قبل از 
آنکه به شهادت برسد پرچمدار لشکر امیر المومنین (ع) بود و در روزی که 
به شهادت رسید علی (ع) او را طلبید و بدو فرمود: 


«حجتی ملی تأکل ۱ لخبز و تشرب الماء» 


[تا به کی نان می خوری و آب می آشامی؟ آهاشم عرض کرد: من سعی 


هی کتم کهدیکر هر کر زنده نزد شما باز نگردم ! علی (ع) فرمود: (امروز) 
در برابر تو ذا الکلاع (28) است که مرگ سرخ در کنا ر اوست ! هاشم قدم 
به میدان نبرد 


گذارد و با ذا الکلاع درگیر شد و همچنان جنگیدند تا هر دو از پای درآمده و 
به قتل رسیدند! 

و در صفین نصر بن مزاحم آمده که هاشم بن عتبه در آن روز به امیر 
المومنین (ع) عرض کرد: 

و ال ما اجب آن ها فی الارض مما اقلت:هتضا نت الشماء قما لت :و 
انی و الیت عدوا| لک آو عادیت ولیا لی» 


[به خدا سوگند من دوست ندارم که هر چه روی زمین است و هر چه در 
زیر اسمان است همه را به من بدهند و من دوست بدارم دشمنی از 
دشمنان تو را و یا دشمن به بدارم دوستی از دوستانت را!] 


امیر المومنین (ع) که اين سخن را از او شنید فرمود: 
«اللیم تفه التاده فسات مالس اند یه 


[خدایا شهادت در راه خود و رفاقت و همسایگی با پیغمبرت را روزی او 
کردان اه در کنات ضفین نضر بن مراعم اهده. که هاشم بن غنبه فریاد رده 


الا کت ای تال لاه ایکا ند ار رم قاطا 


[هان ! هر کس را به خدا نیازی است و هر کسی طالب آخرت است قدم 


و به دنبال این ندا بود که گروه بسیاری گرد او جمع شدند و هاشم بن عتبه 
آنها را برداشت و به هر سو که حمله می کرد لشکر شام در برابر او 
مقاومت می کردند و او جنگ سختی کرد. 


هاشم که چنان دید گفت: ای مردم این مقاومت سرسختانه اینان که می 
بشید تما را به دهشت: تباندا زد که بهخدا شنو کند. آنجه را فشاهدم من کنید 
جز حمیت و 


تطلب رین جر ک ترشیت گری بر گر تفه وشن بو 
حق می باشید. 


یک داستان جالب 


و از ابو سلمه روا یت کرده که همچنان که هاشم بن عتبه به همراه قاریان 
با مردم شام می جنگید جوانی از لشکر شام بیرون آمد و رجز می خواند و 
شمشیر می زد و جلو می رفت و در ضمن جنگ کردن امیر الموّمنین (ع) 
را نیز دشنام می داد و مذمت می کرد ! 


هاشم که چنان دید بدو گفت: ای مرد امروز را فردایی است و این لعن تو 
از « سید ابرار» و سرور نیکوکارانعقاب دوزج را به دنبال دارد, ینس از خدا| 
بترس که توب نزد تزوزد ان خود باز خواهی گشت و مورد بازخواست 
امروز و اين گفتار قرار خواهی گرفت ! 


جوان گفت: اگر پروردگار من مرا مورد سوال قرار داد, خواهم گفت: من 
با اهل عراق جنگیدم زیرا امیرشان نماز نمی خواند و آنها هم نماز نمی 
خواندند, و امیرشان خلیفه ما را کشت و آن مردم نیز در قتل خلیفه او را 
کمک کردند. 


قاتشش کت اه ریسا تسه کاب آسا اصتا خی سس 
که خود شایسته تر در نظارت به کار مسلمانان هستند و امیر ما نیز از هر 
کسی به خون او دورتر ومبراتر است. 

و اما تک وی او نماز نمی خواند! او نخستین کسی بود که با رسول 
خدا| (ص) نماز گزارد و نخستین کسی است که بدو ایمان 1 

و اما اینکه گفتی: اصحاب و یاران او نماز نمی خوانند! هر که را که تو با او 
می بینی همه قاریان قران اند که شب را به تهجد و شب بیداری می 
گذارنند, پس از خدای بترس 


و از عقابش بیرهیز و این مردمان شقی و گمراه تو را گول نزنند و مغرور 
نسا: ندا 
7 :۰ 


جوان گفت: ای بنده خدا براستی که از گفتار تو ترسی در دل من قرار 
و گنهکارم ! 


«فهل لی من توبه؟» 
[آیا می توانم توبه کنم؟] 


هاشم گفت: آری به سوی پروردگار خود باز گرد و توبه کن که او توبه را 
دارد ! 
رد ؛ 


جوان مزبور در اين وقت با حال دل تک و و ندامت به سوی صفوف 
لشکریان خود باز گشت. 


مردی از اهل شام بدو گفت: این عراقی تو را فریب داد! جوان گفت: نه 
بلکه او مرا نصیحت کرد! 


امیر مومنان (ع) بر سر جنازه هاشم بن عتبه 


ری و را زو و ی ی ردو ی هی ۳ 
عتبه روزی که به شهادت رسید به همراهان خود گفت: ای مردم ! : من مرد 
درشت هیکلی هستم, افتادن من بر زمین شما را به وحشت نیندازد, زیرا| 
کشتن من بیش از قربانی کردن یک شتر قربانی نیست که او را نحر کنند! 
سپس حمله کرد و جنگید تا روی زمین افتاد و امیر المومنین (ع) که نظاره 
می کرد و پرچم را دید که به پیش نمی رود کسی را فرستاد و پیغام داد که 
به هاشم بگویید پرچم را به پیش بیرد! 


تون امد فد بیاش زا رسانید و هاشم بدو گفت: شکم مرا بنگره و چون نگاه 
کرددید شکمش دریده و چون به شهادت رسید امیر المومنین (ع) بیامد و 
او را در میان جمعی 


از قبیله اسلم و قاریان قرآن که همگی در کنار او به شهادت رسیده بودند, 
مشاهده ۷ مشاهده آنها بیتاب شده و اشعاری در مرثیه آنان انشا 
فرمود. 


و پس از شهادت هاشم فرزندش عبد الله بن هاشم برجم پدر را به دست 
گرفت و جنگ سختی کرد و جمعی از ابطال لشکر شام را به خاک هلاکت 
افکند. پس از ز جنگ صفین نیز داستانی شنیدنی با معاویه و عمرو عاص دارد 
و ی ار و دیگران نقل کرده اند و در آن روز نیز پس از برداشتن 


عبد الله بن بدیل 


وی یکی از یاران با وفا و شخصیتهای بزرگ لشکر امیر المومنین (ع) بود 
که وقتی به شهادت ر سید واویه هه ار ان ال وت و دی 
الکلاع و دیگران سخت جزع و بی تابی می کردندگفت: شما در این بی 
تأبی ها برای اینان نباید از مردم عراق بی تاب تر باشید, نسبت به 
کشتگانشان و سپس ادامه داده گفت: 


0 
الله بن عمر در را شما بزرگتر از عبد الله بن بدیل در آنها نبوده ! ۰ و سپس 
گفت: عمار. که جوانفرد اینشان بود.ه هاشم که جمزه آنها بود و عید الله ین 
بدیل که آن همه کارها را انجام داد, کشته شدند و اشتر و اشعث و عدی 

بن حاتم به جای مانده اند. 


و نصر بن مزاحم به سندش روایت ت کرده که چون عبد الله بن بدیل به 
شهادت رسید, اسود بن طهمان خزاعی بر او بگذشت در حالی که رمقی 


در بدن داشت و بدو گفت: به خدا سوگند بر من ناگوار است که تو را 
کشته ببينم و سوگند به خدا اگر پیش از این تو را دیدار کرده بودم از تو 
دقاع می. کردمو اکر می.توانتشستتم کسی. که جوز به خاک افکنده به قتل 
می رساندم. 


تن از هر کت یه زیر امدم‌ود ور کنان آو-تشنینت و‌ندو کفت اق.- ید الله: 
می برد و تو از مردانی بودی که پیو سته به یاد خدا بودی؟ اکنون مرا 
صیتی کن خدایت رحمت کند ! عبد الله زبان بگشود و گفت: 

و ‌ِ ر‌ و 


«اوصیک بتقوی الله ون تناصح امیر المومنین و تقاتل معه حتی یظهر 
الحق آو تلحق بالله, ای ی اه 
المع رکه حتی تجعلها خلف ظهرک فانه من اصبح و المع رکه خلف ظهره 
کان الغالب» . 


[تو را به تقوای خدا سفارش می کنم و اینکه نسبت به امیر المومنین (ع) 
خیرخواهی کنی و در رکاب او بچنگی تا حق پیروز شود و يا به خدای تعالی 
ملحق شوی ! 

و دیگر آنکه سلام مرا به امیر المومنین (ع) برسان و بدو عرض کن بر روی 
میدان جنگ کارزار کن تا آن گاه که میدان جنگ را پشت سر بگذاری, زیرا| 
کسی که تا بدانجا پیش رود که معرکه جنگ را پشت سر بگذارد, پیروز 


است !] 

این سخن را گفت و از دنیا رفت ! 

و چون اسود اين پیام را برای علی (ع) آورد, امام (ع) فرمود: 
«رحمه الله جاهد معنا عدونا فی الحیاه و نصح لنا 


فی الوفاه» . 


[خدایش رحمت کند که در زندگی به همراه ما با دشمن جنگید و هنگام 


نصر بن مزاحم پس از نقل این روایت ت نظیر آن را نیز یکی دیگر از یاران 
امیر المومنین (ع) به نام عبد الرحمن بن کلده روا ار 
بن حاطب گوید: من در میان کشتگان به دنبال برادرم سوید می گشتم که 
ناگاه شخصی را در میان کشتگان دیدم که جامه مرا گرفت؛ جون 
نگریستم, دیدم عبد الرحمن بن کلده است, گفتم «انا لله و انا الیه 
راجعون» آیا آب می 9 کف نه. سلاحهای جنگ ندن: هرا آن, هم 
شکافته و قدرت نوشیدن چیزی را ندارم اما ایا می توانی پیامی دارم که 
اون به امیر المومنین برسانی؟ 


گفتم ای | عید الزخمن. کفت: سلام مرا نه. آن-حضرت رشان .و که ای 
امیر مقمنان مجروحان را به لک کم تفه وا شت سر نود فراز 
دهید که پیروزی مال کسی است که چنین کند ! و من همچنان نزد او بودم 
تا از دنیا رفت. 


و هنگامی که پیام او را به امير المومنین (ع) رساندم فرمود: راست گفته. 
و سپس دستور داد این کار را عملی کرده و انجام دادند. 


و به هر صورت در کیفیت شهادت عبد الله بن بدیل نوشته اند که وقتی به 
جنگ آمد دو زره پوشیده بود و دو شمشیر حمایل داشت و همچنان شمشیر 
زد و پیش رفت تا خود را به معاویه رسانید و او را مجبور کرد تا از جای 
خود دور شود و همراهانش را ن نیز از جای برکند. 


و آنها که چنان 


دیدند آو.زا با نی زدند تا از بای در آمده و نه شهادت زر سیددو دق بن 
حاتم درباره شهادت او و عمار و هاشم مرقال گوید: 


آبعد عمار و بعد هاشم 

و ابن بدیل فارس الملاحم 

نرجو البقاء ضل حلم الحالم 

لقد عضضنا آمس بالاباهم 

[آیا پس از عمار و هاشم و عبد الله بن بدیل, یکه تاز میدانهای جنگ, ۳ 
دیگر امیدی به زندگی داریم؟ اين فکر گمراه و غلطی است ! و براستی که 


مِ س روزی که گذشت به مصیبت دردناک مردان شجاع و بزرگی دچار 


اویس قرنی 


اویس قرنی اش زهاد و زر حان تابعین به شمار می رود که در جنگ صفین 
در رکاب علی (ع) به شهادت رسید, در روایت ت از عبد الرحمن نقل شده که 
‌ ر جنگ صفین مردی از لشکر شام بیرون آمده رو به لشکر عراق نموده 


آیا اویس قرنی در شماست؟ 

ند حفتیوت ارگ 

مرد شامی گفت: از رسول خدا (ص) شنیدم که فرمود: 
«خیر التابعین اویس القرنی» 


[بهترین تابعان آویتن قرتی است. آاین.را گفت و از لنشکر تقنام خارجشده 
و پیش ما امد و به ما ملحق شد. 


و از اصبغ بن نباته روایت شده که گوید: در رکاب امیر المومنین (ع) در 
صفین بودیم که نود و نه نفر با ان حضرت بیعت کردند و آن حضرت 


فرمود: نفر صدمی کجاست؟ که رسول خدا| (ص) به من خبر داده که در 


اصبغ گوید: در این وقت مردی که دو جامه پشمی بر تن و دو شمشیر 
حمایل داشت پیش آمد, گفت: دستت را بگشا تا با تو 


بیعت کنم ! علی (ع) فرمود: به چه چیز با من بیعت می کنی؟ عرض کرد: 
بر اینکه جانم را در راه تو نثار کنم ! 


فا هن کین ؟ 

عرض کرد: من اویس قرنی هستم. 

و به دنبال آن با آن حضرت بیعت کرد و همچنان در پیش روی او جنگید تا 

دای دنت رسید و جنازه اش را در میان پیادگان یافتند. و در مناقب ابن 
شهر آشوب است که دو شمشیر حمایل داشت و فلاخنی هم برای پرتاب 

۱ ی 1 

و در حلیه الاولیاء نی نیز از اصبغ روایت ت کرده که علت اینکه اویس به نزد 

رسول خدا نیامد. نیکی وی به مادرش بود. و رسم اویس چنان بود که چون 

شام می شد می گفت: امشب شب رکوع است و تا صبح رکوع می کرد و 


چون شب می شد هر چه در خانه از خوراکی :و پوشاکق ۳ اضافه 
مهن همه زا ادف و اد و تین مین ؟ 


«اللهم من مات جوعا فلاتغ‌اخذنی به و من مات عریانا فلا توْاخذنی به» 


مرا بدان مواخذه نکن !] 

و در روایت دیگری است که رسول خدا روزی به اصحاب خود فرمود: 
مر >> 

مصر 


[مژده گیرید به مردی از امت من که به او اویس قزانی: کوشج,ه اه ردز 
قيامت به شماره افرادی) به همانند افراد دو قبیله (پر جمعیت) ربیعه و 
مضر شفاعت کند. تسه کی یمد اگر او را دیدار کردی سلام 
ره 


و 


به دتبال آن نوشته. اند که عضر بن خطاب در حستج‌ی. آو بر امد و.یده کفته 
شد که در کوفه ساکن است و چون ات 
حج که از کوفه آمده بودند. سراغ او را گرفت و آنها تعجب کرده گفتند 


او با ماست ولی در حدی نیست که شخصیتی چون تو سراغ او را بگیرد. 
زیرا او مردی سبک مغز و بازیچه دست بچه هاست ! و عمر با شنیدن این 
حرف بیشتر متمایل به دیدار او شد و چون او را دیدار کرد. سلام رسول 
خدا را , به او رسانید و فرمایش آن بزرگوار را درباره مقام و شفاعت او در 
قيیامت به او اطلاع داد و اویس با شنیدن آن حدیت به سجده شکر افتاد و 
پس از مدتی طولانی که سر از سجده برداشت به عمر گفت: 


«شهر تنی و آهلکتن, ۳ 
[مرا مشهور کردی و به هلاکت افکندی !] 


و هدها بسیار. این حرف وا می زد و می صفت: از ار که .من اد ذشت: شمه 


پی نوشتها 


ارات ااع متیر ای ای مارتحا و 
می توانید به شرح نهج البلاغه آبن ابی الحدید, ج 2 صص 938537 نیز 


روایت شده که از ان جمله است: 


مستدرک الصحیحيین, ج 3, صص 386385 ؛مسند احمد بن حنبل, ج 2 
صص 161 و 10۵4 0 ابن سعد .۰ج ك قسم 1 ص‌ 1 1 هیتمی در 


مجمع الزوائد, ج 7 ص 240, ابن قتیبه در الامامه و السیاسه, ص 1060؛ 


در نور الابصار, ض‌ 9 ابی اثیر در اسد الغابه 0 4 ص‌ِ 7ابن حهجر در 
اصابه, ۳ 2 ص‌ 111 و کتابهای دیگر و به تواتر و صحت ان نیز بسیاری از 
انها اعتراف کرده اند (الغدیر, ۳ 9 صص 1 2). 


3 اسد الغابه, 0 4 ص. 45 


4 کنز العمال. ج 6, ص 184؛تفسیر آلوسی, ج 14, ص 237, تفسیر فخر 
رازی, ج 5 ص 5 بیضاوی, ج 1 ص 3 حلیه الاولیاء ج 1 ص 139 


تفسیر زمخشری, ج 2 ص‌ 176 و کتابهای دیگر. 
5. طبقات ابن سعد, ج 3, ص. 187 


ص‌ 5؛مستدرک الصحیحین؛ ج 3 ص 385 از همین گروه خزیمه بن ثابت 
را ذکر کرده ولی این مطلب یک اشتباه است چنانکه در شرح حال او 
خواهد امد. 


ار 106 


0 ابن عماد حنبلی در شذرات الذهب در حوادث سال سی و هفتم 
هجرت گوید در اين سال جنگ صفین واقع شد و پس از ذکر ماجرای این 
جنگ گوید: اهل سنت و جماعت طرف علی (ع) را در این جنگ ترجیح داده 
اند, به دلیلهایی که ظاهرترین و محکمترین این دلیلها حدیبت رسول خدا| 
(ص) است که به عمار بن یاسر فرمود: «تقتلک الفثه الباغیه» و این حدیث 
ثابت و مسلمی است. و سپس همین توجیه باطل معاوبه و پاسخ امیر 
المومنین (ع) را ذکر کرده و می گوید: «و هو الزام لا جواب عنه و حجه لا 
اعتراض علیها» . این سخن الزام اوری است که پاسخ 


ندارد, و حجت و دلیلی است که اعتراض و ایرادی بر آن وارد نخواهد شد. 
و سپس گوید: و از کسانی که در این جنگ به همراه علی (ع) کشته شد 
عمار بن پاسر بود که میزان عدالت در اين جنگها بود و کسی بود که از سر 
ار ی و ۱ ۱ 0 ره 
(شذرات الهیب, ج 1, صص 4544). 


1. اللامامه و السیاسه ابن قتیبهء ص 106. و به همین مضمون حدیثی در 
مستدرک الصحیحین؛ ۳ 3 ص‌‌ 295 روایت شده. 


۳ طبقات ابن سعد؛ جع 3 قسم 1 ص. 191 


13. مجهمع الزوائد, 0 9 ص. 191 

یت الا متا علض 121 

دب وسبه؛ آیزن مضمون رفابات زیاد دیکری تیز در کتابهای حدیت امد است: 
تا آنجا که این گفتار عمار ضرب المثلی شده و در کتابهای ادبی عرب و 
لفت به عنوان شاهد ذکر شده است. چنانکه ابی اثیر در ماده سعف این 
حدیبت را از عمار ذکر کرده و سپس گوید: اينکه بحرین را ذکر کرده است 
7 همان. 


8. همان, ص. 253 


0 ابن اثیر در اسد الغابه (ج 4 ص 46) از ابو عبد الرحمن سلمی روایت 
کرده که گوید: «شهدنا صفین مع علی فرایت ی 
ناحیه و لا واد من اودیه صفین الا رایت اصحاب النبی (ص) ینبعونه کأنه علم 
لهم» یعنی ما در جنگ صفین با علی (ع) بودیم و 


عمار بن یاسر را دیدم که به هیچ ناحیه و هیچ وادی نمی رفت جز اینکه 
اصحاب پیغعمبر را دیدم که به دنبال او حرکت می کردند, بدانسان که او 
شاخص و علمی برای انها بود. 


نکنم؛ وی پس از انکه به مناسبتی همان حدیث معروف رسول خدا که به 
عمار فرمود: 


«نفنلی: الفته. الباغیه» را نقل. می. کند و شهرت آن را دکر کرد مت. کوید: 
بسیار عجیب است از مردمی که به خاطر وجود عمار شک و تردید برای 
آنها بیدا شنده بود.ولی وحود خود :علی: (ع) برای, انها شی: و تردید تباوردم 
بود ! و چگونه بودن عمار را در لشکر عراق دلیل بر حقانیت اهل عراق می 
دانستند, ولی به حضور علی (ع) در میان آنان ۳۹ نمی دادزد؟ 


و چگونه از گفتار رسول خدا| (ص) که بدو فرموده بود «تقتلی الفثئه 
الباغیه» واهمه داشتند و از آن می تر سید ند ولی از ز گفتار رسول خدا| (ص) 
که درباره علی فرموده بود. : «اللهم و ال من والاه و عاد من عاداه» و گفتار 
دیگرش که فرموده بود. : «لا یحبک الا مومن و لا ببغضک الا منافق» واهمه 


ندانتتند و نمی ترسیدند؟ 


را به کار برد تا نام امیر المومنین (ع) را از بین برده و فضایل او را 
پوشانده و امتیازات و فضایل آن بزرگوار را مستور دارد تا جایی که فضایل 
او را از نظرها برده و بجز اندکی از مردم. شخصیت والای آن حضرت را 
نمی شناختند (شرح نهج البلاغه, 


2 


2 هان ای مرگی که مرا رها نخواهی کرد. مرا راحت کن که هر دوست 
باوفای مرا بردی ! 


3 من چنان می بینم که تو نسبت به آنها که من دوستشان دارم بینایی 
کامل داری و با دلیل و راهنما به سوی انها می روی (و آنها را بر می 
گیری). 


4 نهج البلاغه, خطبه. 180 

ه ی رن 2 

یط ی از فا ای اس سارت 
7 و آن اشعار طبق نقل ارشاد مفید (ره) اين گونه است: 
کاخ هلاس سنا 

عن هاشم ثم منها عن ابی حسن 

او لیس اول من صلی بقبلتهم 

هلاس ات وله 

و آخر الناس عهدا بالنبی و من 

جبریل عون له فی الغسل و الکفن 

من فیه ما فیه لا یمترون به 

و لیس فی القوم ما فیه من الحسن 

را 

ها آن بیعتکم من آغبن الغبن 


298 ذو الکلاع حمیری؛ یکی از شجاعان بزرگ و فرماندهان و پرچمداران 
لشکر معاویه بود که پیش از این نام او مذکور گردیده و از طرفداران 

سرسخت معاویه و از کسانی بود که مردم شام را به طرفداری معاویه و 
جنگ با امیر المومنین تحریص می کرد و طرفداری او برای معاویه بسیار 
موّثر بود و همان روز نیز در جنگ با هاشم بن عتبه کشته شد و از تواریخ و 
روایات استفاده می شود که شخص عوام و ساده ای نیز بوده و معاویه نیز 
ای وه ال سا ی کر و ای ام و اه 
پیش از عمار بن یاسر کشته شد و چون عمار به شهادت رسید عمرو عاص 
به معاویه گفت: 


«و الله پا معاویه ما آدری بقتل آیهما آنا آشد فرحا, و الله لو بقی ذو الکلاع 
حتی یقتل عمار لمال بعامه قومه الی علی و لافسد علینا جندنا» یعنی به 
خدا سوگند ای معاویه من نمی دانم به کشته شدن کدام یک از اين دو 
عمار زنده می ماند, بیشتر قوم خود را به سوی علی متمایل می کرد و 
لشکر ما را به هم می ریخت. 


۵ این شخن. عمرو عاض به: دتیال آن, نود کهخود وی روز به ده ی 
گنه بود که رسول خدا| به عمار بن یاسر فرموده «تقتلی الفثه الباغیه, 
آخر شربه تشربها ضیاح من لبن» را کر ات ارس ره 

و آخژین توتتیدنی: که. آن: ر ۱ (در دنیا) می نوشی شربتی از شیر خواهد بود. 
تا اين سخن را ات «ویحک ما هذا؟» 


عمرو عاص در پاسخ گفت: «انه سیر جع الینا», غصه نخور که عمار به 
همین زودی به سوی ما باز خواهد گشت ! (صفین نصربن مزاحم. ص 252) 
و نظیر همین سخن را ابن اثیر در اسد الغابه, ج 2 ص 43 درباره معاویه 
نقل کرده است. 
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فد کانت امن اتصعنمم علیه لامش 5۸2 
سیدهاشم رسولی محلاتی 


جنگ به سود سپا علی (ع) 
جنگ به سود سپاه امام علی (ع) (1) 
جنگ به سود سپاه امام علی (ع) 


اشاره 


امام - علیه السلام در روز سه شنبه دهم ماه ربیع الاول سال 38 هجری در 


با یاران خود بجا آورد. آن حضرت از ناتوانی وخستگی سپاه شام کاملا آگاه 
بود ومی دانست که دشمن به آخرین سنگر عقب نشینی کرده وبا یک حمله 
جانانه می توان به خرگاه آتیتن افروز جنگ معاویه دست یافت. از این روه 
به اشتر دستور داد که به تنظیم سپاه بپردازد. مالک, در حالی که در 
که ۱ تب 0 09 
تکیه کرده بود فریاد کشید: «سووا صفوفکم رحمکم الله » : صفهای خود را 
مرتب کنید. چیزی نگذشت که حمله آغاز شد واز همان ابتدا نشانه های 
شکست: دشمنبا فرار آنان. از فیدان نبرد آاشکار گردید. 


در این موقع, مردی از سپاه شام بیرون امد وخواستار مذاکره حضوری با 
امام - علیه السلام شد. امام در میان دو صف با او به مذاکره پرداخت. او 
پیشنهاد کرد که هر دو طرف به جایگاه نخستین خود عقب نشینی کند وامام 
شام دام مغاهبه واکدان نمانف امام ععله السلام باشکر ار‌پشهاد ابا 
آوزن شد که من در این موضوع مدتها اندیشیده ام دز ان خز ره راو رای 
خود ندیده ام, یا نیرد با یاغیگران یا کفر بر خدا وآنچه که بر پیامبر او نازل 
شده است. وخدا| هرگز راضی نیست که در ملک او با ره وگناه شود 
ودیگران در برابر آن سکوت کنند واز امر به معروف ونهی از منکر سرباز 
تن از این رو جنگ با متمردان را بهتر از هم اعوتتتت باعل ور تجین با کته 
م‌ 


امه ار خلت خواففت اما له الا مان شوه وت حالی که ارم 
انا لله 


و انا الیه راجعون را بر زبان جاری می کرد به سوی سپاه شام بازگشت. 
)1( 


نبرد بی مان میان طرفین بار دیگر آغاز گردید. در این نبرد از هر وسیله 
ممکن استفاده می شد, از تير وسنگ واز شمشیر ونیزه وعمودهای آهنین 
که کوه آسا بر سر طرفین فرو می آمد. نبرد تا صبح روز چهارشنبه ادامه 
داشت. سیاه معاویه در شب آن روز از فزونی کشته ها وزخمیها مانند سگ 
زوزه می کشید واز این جهت در تاریخ آن شب چهارشنبه را «لیله الهریر» 
خوانده اند. 


اشتر در میان سربازان حرکت می کرد ومی گفت: مردم تا پیروزی به 
اندازه یک کمان بیش باقی نمانده است وفریاد می زد: «الا من یشری 
تسه له فهایل مع الاشتر حتن: بظهو اه پلعن بالله؟» بعنی: با کم 
هست که جان خود را به خدا| بفروشد ودر این راه به همراه اشتر نبرد کند, 
تا پیروز گردد يابه خدا بپیوندد؟ (2) 


امام - علیه السلام در این لحظات حساس در مقابل فرماندهان وافراد 
موّثر سپاه خود سخنرانی کرد وفرمود: 

ای مردم. می بینید که کار شما ودشمن به کجا انجامیده و از دشمن جز 
اخرین نفس چیزی باقی نمانده است. اغاز کارها با پایان ان سنجیده می 


شود. من صبحگاهان آنان را به محکمه آلهی خواهم کشید وبه زندگی 
تنتشان پایان خواهم داد. (3) 


پی نوشتها 
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فروغ ولایت ص 639 
آیت الله شیخ جعفر سبحانی 


جنگ به سود سپاه علی (علیه السلام) (1) 


.یه شسود ستیان غلی (قلیه السلام) 


بهر حال چنانکه در سندهای دست اول می بینیم در آغاز درگیری بزرگ, 
خ مه شمسا ات کای وی حور در آخرین حمله ای که اگر 
ادامه می یافت پیروزی سیاه علی مسلم می شد. معاویه با رایزنی عمرو 
پسر عاص حیله ای بکار برد و دستور داد چندان قرآن که در اردوگاه دارند 
بر سر نیزه کنند و پیشاپیش سپاه علی روند و آنان را به حکم قران 
رل کار رد رف از سپاه علی که از قاریان قرآن 
بودند نزد او رفتند و گفتند ما را نمی رسد با اين مردم بجنگیم باید آنچه را 
می گویند بپذیریم. هر چند علی گفت این مکری است که می خواهند با 
تکار بزدن آن از خنی برهتد نود نداد )1( 


ی 3 پیش چشم می دید ۳ از چندی بعد 0 
شوریدند. گرد او را گرفته بودند و می گفتند: «مالک را باز گردان ! و گرنه 
چنانکه عثمان را کشتیم تو را می کشیم.» و چندان اصرار کردند که علی 
کسی را نزد او فرستاد تا باز گردد. مالک به پیام آورنده گفت: 


- «می بینی د آلتتا 0ب زی تیم.» و او پاسخ داد: 
رِ پیروزی هسیم.» و او پاسی 


- «دوست داری پیروز شوی و باز گردی و امیر المومنین را کشته پا اسیر 
ببینی ؟» 


- «به خدا نه » و بازگشت. چون نزد آنان رسید گفت: 
- «ای مردم عراق ای مردمی که تن به خواری داده اید, آنان هنگامی 
قرآنها را برداشتند که دانستند شما پیروزید. لختی مرا مهلت دهید آنگاه 


پیروزی را ببینید. ای پیشانی پینه بسته ها می پنداشتم این پینه ها برای 


آنا: بر او بانگ برداشتند و تازیانه ها برافراشتند و بر چهره مرکب او زدند. 
علی آوازداد بش کشت (2ا حک متوعف,شد حالی که گروهی سار آز 
صحابه و تابعان در آن نبرد شهید شده بودند. 


صحابیانی چون ابو الهیثم تیهان, خزیمه بن ثابت ذو الشهادتین و عمار یاسر 
که رسول خدا درباره او فرموده بود: 


«تو را فرقه تبهکار خواهد کشت.» 

پی نوشتها 

ان الخفتار و آلمهارشیص 162 

هر ور 92 0و و التعیار الهفار رصن 165 164 
علی از زبان علی یا زندگانی امیرالمومنین (ع) صفحه 122 

دکتر سید جعفر شهیدی 

توقف جنگ 

توقف جنگ (1) 


توقف جنگ 


منظره روح انگیز مصاحف وناله های مهر آفرین. عقل وهوش را از بسیاری 
از سربازان امام ِ علیه السلام ربودوآنان را مبهوت ومدهوش ساخت. 
مردان جنگی که تا ساعاتی پیش افتخار می آفریدند ودر یک قدمی پیروزی 
کامل قرار داشتند, همچون افسون شدگان, بر جای خود میخکوب شدند. 


ولی شیرمردانی, مانند عدی بن حاتم ومالک اشتر وعمرو بن الحمق, از 
واقعیت نیرنگ آگاه بودند ومی دانستند که چون دشمنان را یارای مقابله 
بیست ودر آنشانه سقوط ونابودی قرار گرفته اند از این راه می خواهند 
خود ۰ دهند وگرنه آنان ِ گاه تن سر قرآن نداده ونخواهند داد. از 


هیچ گاه سپاه باطل را یارای مقابله با حق نیست. از هر دو طرف گروهی 
کنتنته ومخر و نقیده اند,واتان که.با ما باقن مانده: اند از انان تیروفتذتر تد, 
به ناله های شامیان گوش فرا نده وما پیرو تو هستیم. 


اشتر گفت: معاویه فاقد جانشین است ولی تو جانشین داری. اگر او سرباز 
دارن دی ی ایا را دار اه را با آحن کب واه دا کف 
۳ 


برای خدا| دعوت تو را پاسخ گفته ایم ۰۰ اکنون حق به اخرین نقطه خود 
رسیده است وما را با وجود تو نظری نیست. (1) 


یم اف که یا زد خر کارا راشای ای ههار 


داده بود واز روز بخست حرکات مرموزی داشت وارتباط او با معاویه کم 
وبیش آشکار شده بود, رو به امام - علیه السلام کرد وگفت: دعوت قوم را 
پاسخ بگو که تو به پاسخگویی به درخواست آنان شایسته تری. ومردم 
خواهان زندگی هستندوجنگ را خوش ندارند. 


امام - علیه السلام که از نیت تایاک او آگاه بود. فرمود: باید در این مورد 


اندیشید. (2) 


معاویه برای تحریک عواطف سپاه امام به عبدالله فرزند عمرو عاص که از 
مقدس نماهای جامعه آن روز بود» فرمان داد که در میان صفوف دو گروه 
قرار گیرد وآنان را به پذیرفتن داوری کتاب خود دعوت کند. او نیز در میان 
دو صف قرار گرفت وگفت: مردم ! اگر نبرد ما برای دین بود, هر دو گروه 
حجت را بر گروه مخالف تمام کرد واگر برای دنیا بود, هر دو گروه از حد 
تجاوز کردند. ما شما را به حکومت کتاب خدا دعوت می کنیم واگر شما 
دعوت می کردید ما اجابت می نمودیم. فرصت را مغتنم شمارید. 


این شعارها دشمن پراکنده ومردم ساده لوح عراق را فریفت وجمعیت در 
خور ملاحظه ای رو به امام - علیه السلام اوردند که دعوت انان را بیذیرد. 


آمام خی تسام چن این تا بابرا ری ان اخهان 
فریب خوردگان رو به انان گرد وگفت: 


بندگان خداء من از هر کسی برای پذیرفتن دعوت به حکم قران شایسته 
ترم ولی معاویه وعمروعاص وابن ابی معیط وحبیب بن مسلمه وابن ابی 
رح افل دی وفرای سم ی ار شا ان زاس شا بت 
| 
کودکان 


۰ بودند. ۳ سوگند, آنان قرآنها اب سکره اند که قرآن 
نیست. بندگان خدا, سرها اه ارت خفن یه من ارم دهد که حو 
به نتیجه قطعی رسیده وچیزی تا بریده شدن ریشه ستمگران باقی نمانده 


است. 


در حالی که افراد مخلص از نظر امام - علیه السلام طرفداری می کردند, 
ناگهان بیست هزار نفر از رزمندگان سپاه عراق: در حالی که در پوششی 
ازا هن فرو رفته بودند وپیشانی آنها از سجده پینه بسته بود وشمشیر بر 
دوش داشتند (3) مدا زد را تر ن کفته وبهمفی فر‌فاندهی رو آوزدند: 
اين گروه را افرادی همچون مسعرین فدکی وزیدبن حصین وبرخی از قراء 
عراق رهبری می کردند که بعدا از سران خوارج شدند. انان در برابر 
جایگاه امام - علیه السلام ایستادند و او را به جای «یا امیر الموّمنین » به 
«یا علی » خطاب کردند وبا کمال بی آذیی کفتدد: 


دعوت قوم را ابر واه بو زا مق کلامه) ی و 


فرماندهی که دیروز مطاع مطلق بود. اکنون کارش به جایی انجامیده بود 
که به او تون تسلیم ویذیرش صلح تحمیلی می دادند. امام - علیه السلام 
در پاسخ آنان گفت: 


من نخستین کسی هستم که به کتاب خدا دعوت کردم ونخستین کسی 
هستم که دعوت کتاب را اجابت گفتم وبر من جایز نیست که شما را به غیر 
کتاب خدا بخوانم. من با آنان می جنگم زیرا گوش به حکم قرآن نمی دهند, 
آنان خدا را نافرمانی کردند وییمان 


او را شکستند وکتاب او را پشت سر افکندند. من به شما اعلام می کنم 
که انان شما را فریفته اند. انان خواهان عمل به قران نیستند. 


سخنان منطقی ومستدل امام 5 علیه السلام در انان موّثر نیفتاد ومرور 
زمان نشان داد که آنان افرادی تندرو ودور از فهم ودرک حقایق بودند که 
تحت تاثیر شعارهای تو خالی شامیان قرار گرفته بودند وهرچه امام آنان را 
نصیحت می کرد بر اصرار ولجاجت خود می افزودند ومی گفتند که باید 
امام دستور دهد که اشتر دست از نبرد بردارد. هیچ چیز برای یک ارتش در 
حال نبرد زیانبارتر از اختلاف ودودستگی نیست. از آن بدتر. شورش گروه 
ساده لوح ودور ازمسائل سیاسی بر فرمانده خردمند ودانای خود است. 
امام - علیه السلام خود را در آستانه پیروزی می دید واز واقعیت پیشنهاد 
دشمن آگاه بود, اما چه کند که اختلاف شیرازه وحدت سپاه را از هم می 


امام - علیه السلام مقاومت در برابر بیست هزار نفرمسلح مقدس نما را. 
که.بیشاتی اآبان: ان کترت بنخده بییه ستبتته نود صلاح ندید ویکی از نزدیکان 
خود به نام یزید بن هانی را خواست وبه او چنین گفت: 

خود را به نقطه ای که اشتر در آنجا مشغول نبرد است برسان وبگو که 
در کید مها ور توس آ ره 


یزید بن هانی خود را به صف مقدم رسانید وبه اشتر گفت: امام دستور می 
دهد که دست از نبردبرداری وبه سوی او بیایی 


اشتر: سلام مرا نة. امام پرشان.وبگو که اکنون. وفت. ان تیست که مرا از 
میدان فرا خوانی. امید است که به همین زودی نسیم پیروزی بر پرچم 
اسلام بوزد. 


قاصد باز؟ که 


وگ تن ارت مراجعت را مقرون به مصلحت نمی داند ومی گوید که در 
استانه پیروزی است. 


شوزشتیان زک امام کردند و گفت اباء ارثر: از باز؟ شت به دستور 
توست. تو پیام دادی که در میدان نبرد مقاومت کند. 


علی - علیه السلام پا کمال متانت فرمود: من هرگز با مامور خودمحرمانه 
هه هر مه یرای وه ۱794 بر خلاف آنچه 


شورشیان: هرچه زودتر پیام بده که اشتر از میدان بازگردد وگرنه تو را 
مانند عثمان می کشیم يا زنده تحویل معاویه می دهیم. 
امام - علیه السلام رو به یزید بن هانی کرد وگفت: آنچه را مشاهده کردی 


مالک از پیام امام - علیه السلام آگاه شد ورو به قاصد کرد وگفت: این فتنه 


زاییده بلند کردن قرآنها برسر نیزه هاست. واین نقشه فرزند عاص است. 
سپس با اندوه گفت: آپا پیز ری را میتی وابه دا را متا هدور قمی 
کنین : ابا رهاشت که‌نز این اوضاع صخته برد را رها کتر؟ 


قاضند: آبا زواشت که. هدز ایتجا بانتی وامیر موفان کشته:یا تحویل دشمرم 
شود؟ 


مالک از شنیدن این سخن بر خود لرزید. فورا دست از نبرد کشید وخود را 
به حضور امام ۳ علیه السلام رساند. وقتی چشمش به اشوبکران ذلت 
طلب افتاد رو به آنان کرد وگفت: اکنون که بر دشمن برتری پافته ودر 
آستانه پیروزی قرار گرفته اد فریب آنان را می خورید؟ به خدا سوگند که 
آنان فرمان خدا را ترک وسنت پیامبر را رها کرده اند. هرگز با درخواست 
اان‌مواخفت کی مس کی مولت دیا ار را یکره کم 


و اسفا که افراد ارزنده شما کشته شده اند وگروه زبونتان باقی مانده 
است. به من بگویید در چه زمانی شما بر حق بودید؟ آيا آن زمان که نبرد 
می کردید بر حق بودید واکنون که دست از نبرد کشیده اید بر باطل 
هستید؟ یا در آن زمان که نبرد می کردید بر باطل بودید واکنون بر حق 
هستید؟ اگر چنین گمان دارید, یعنی همه کشتگان شما. که به ایمان وتقوا| 
واخلاضن انان اعتر اف:دارید, باند در انتتن بانتیتد: 


آ تشه یگ | در راه خدا| نبرد کردیم وبرای خدا| دست از نبرد بر می داریم. 
ما از تو پیروی نمی کنیم, از ما دوری جوی. 


مالک: فریب خورده اید و از این طریق به ترک نبرد دعوت شده اید. ای 
روسیاهان پیشانی پینه بسته. من نمازهای شما را نشانه وارستگی از دنیا 
ونشانه شوق به شهادت می پنداشتم؛ اکنون ثابت شد که هدف شما فرار 
از مرگ و روی کردن به دنیاست. اف بر شماء ای بمانند جانوران فضله 
خوار. هرگز روی عزت نخواهید دید. دور شوید همچنان که ستمگران دور 


شدند. 


در این هنگام, آشوبگران از یک طرف واشتر از طرف دیگرء. همدیگر را به 
باد فحش وبدگویی 0 وبر صورت اسبهای یکدیگر تازیانه نواختند. این 
منظره ناگوار در پیشگاه امام - علیه السلام به اندازه ای رنج آور بود که 
قریاد کنتند که از. همدیکر فاضله یرت 


در اين اوضاع. از طرف آشوبگران فرصت طلب, در برابر چشمان امام 
عمل انجام شده قرار دهند. امام - علیه السلام ساکت بود وسخن نمی 
گفت ودر دریای تفکر فرو رفته بود. (4) 


پی نوشتها 


2ب ون 


01 


که و ی 90 زر و لاه این آنی العوی ‏ 
ار 1 
فروغ ولایت ص 642 


آیت الله شیخ جعفر سبحانی 
توقف جنگ (2) 


توقف جنگ 


0 9 پیش چشم می دید ۳ از 0 چندی بعد ۳ 
شوریدند. گرد او را گرفته بودند و می گفتند: «مالک را باز گردان ! و گرنه 
چنانکه عثمان را کشتیم تو را می کشیم.» و چندان اصرار کردند که علی 
کسی را نزد او فرستاد تا باز گردد. مالک به پیام آورنده گفت: 


- «می بینی د استا تهب زی تیم.» و او پاسخ داد: 
رِ پیروزی هسییم.» و او پاسی 


- «دوست داری پیروز شوی و باز گردی و امیر المومنین را کشته یا اسیر 


ببینی ؟» 


- «به خدا نه » و بازگشت. چون نزد آنان رسید گفت: 


- «ای مردم عراق ای مردمی که تن به خواری داده اید, آنان هنگامی 
قرانها را برداشتند که دانستند شما بپروزید. لختی مرا مهلت دهید آنگاه 
پیروزی را ببینید. ای پیشانی پینه بسته ها می پنداشتم این پینه ها برای 
خداست اکنون می بینم برای دنیاست.» 


آنان:: بر او بانگ برداشتند و تازیانه ها برافراشتند و بر چهره مرکب او زدند. 
علی آوازداد بس کنید. (2) جنگ متوقف شد. حالی که گروهی بسیار از 
صتحایه و تابغان دن ان یرد شید ند بو ند 


صحابیانی چون ابو الهیثم تیهان. خزیمه بن ثابت ذو الشهادتین و عمار یاسر 
که رسول 


خدا درباره او فرموده بود: 

«تو را فرقه تبهکار خواهد کشت.» 

پی نوشتها 

ی و الما ای 


علی از زبان علی با زندگانی امیرالمومنین (ع) صفحه 122 
دکتر سید جعفر شهیدی 


توقف جنگ (3) 


اشتر, همواره افراد خود را به پیشروی به جانب معاویه وادار می کرد و او 
می دید که پیروزی در نزدیکش قرار گرفته است. اما درخواست کنندگان 
توقف جنگ, , دور امام (ع( را گرفتند و تهدید کردند که او را تنها خواهند 
گذاشت. حتی تهدید کردند که با تمام نیرویی که دارند با او خواهند جنگید و 
از او خواستند که به اشتر دستور توقف حمله را صادر کند. امام (ع) خود را 
سر دو راهی دید که راه سومی وجود نداشت. با باید بجنگد که در این 
صورت, ناچار به نبرد با دشمنان و جمعی زیاد از سپاه خودی خواهد بود, آن 
هم با اندکی از افراد اگاه که همواره سر به فرمان او می داشتند, و يا این 
که نبرد را متوقف کند تا پیروزی از دست لشگریان حق خارج شود. امام 
(ع) از ترس این که مبادا پیروان بیدار دلش پیش از رسیدن به نتیجه ای که 
پایه های حق استوار گردد. محاصره شوند. راه متوقف کردن جنگ را 


امیرالمومنین اسوه وحدت ص 12 
محمد جواد شری 
جنگ نهروان 


خوارخ خن من #قفند (1) 


خوارج چه می گفتند؟ 


واژه خوارج از واژه های متداولی است که در علم کلام وتاریخ زیاد به کار 
می رود. در فرهنگ عربی اين واژه در مورد شورشیان بر حکومتها 
استعمال می شود وخوارج گروهی را می گویند که بر دولت وقت بشورند 
وآن را قانونی ندانند, ولی در اصطلاح علمای کلام وتاريخ, اقلینی از 
سربازان علی - علیه السلام رامی نامند که به سبب پذیرفته شدن مسئله 
حکمیت ابوموسی وعمروعاص حساب خود را از امام علیه السلام جدا| 
ی خود را جمله «ان الحکم الا لله » قرار دادند واین شعار به 
ر ثابت 


کرمیا و آنان باقی ماند وبه جهت همین شعار آنان را در علم ملل ونحل 
«محکمه » می نامند. 


امام - علیه السلام پس از بستن پیمان تحکیم مصلحت دید که میدان صفین 
را ترک گوید وبه کوفه بازگردد ودر انتظار نتیجه داوری ابوموسی 
وعمروعاص بنلشنیند. آن حضرت. به هنگام ورود به کوفه, با انشعاب 
ناجوانمردانه ای در سپاه خود مواجه شد. او ویاران جانبازش مشاهده 
کردند که سیاهیاتی که بعداد آنان به دوازده.هزار تفر می:رسید. از هرود به 
کوفه خودداری کردند وبه عنوان اعتراض به پذیرفتن حکمیت, به جای ورود 
به کوفه, روانه دهکده ای به نام «حروراء» شدند وبرخی دیگر در اردوگاه 


«نخیله » سکنی گزیدند. 


حکمیتی که خوارج آن را پیراهن عثمان کرده وبه رخ امام - علیه السلام 
می کشیدند. همان موضوعی نود که: آنان خود ور ,رون جبز فیزم کردن 
قرآنها» امام را برای تصویب آن تحت فشار قرار دادند وحبنی او را نبهدید 
به قنل کردند, ولی پس از اقا گنه نب سب اعوجاح فکری وروحیه 
اشکالتراشی, از عقیده خود بر کشتند وان را مايه کناه وخلاف. وبلکه شرک 
وخروج از دین دانستند وخود توبه کردند و از امام - علیه السلام خواستند 
که او نیز به گناه خود اقرار و از آن توبه کند وپیش از اعلام نتیجه حکمیت 
مجددا لشکرکشی کند وجنگ با معاویه را ادامه دهد. 


اما علی - علیه السلام مردی نبود که گرد گناه بگردد وکار نامشروعی را 
پذیرا شود وپیمانی را که بسته است نادیده بگیرد. امام - علیه السلام به 
انشعاب انان وقعی ننهاد ویس از ورود به کوفه نکن عادی را اغاز کرد. 
ولی خوارج لجوج, برای رسیدن 


به مقاصد شوم خود, دست به کارهای مختلفی می زدند که بعضا عبارت 
دند از : 
بو ۳ 


[ - انجام ملاقاتهای خصوصی با امام 9 علیه السلام تا بتوانند او را به نقض 
پیمان وادار سازند. 


2 - سرپیچی از حضور در نماز جماعت. 

ی و هو در موه با تخای ع): 

4 - تکفیر علی (ع) وکلیه کسانی که پیمان صفین را محترم بشمارند. 
5 - ترور شخصیتها وایجاد ناامنی در عراق. 

6 - قیام مسلحانه و رودر رویی با حکومت امام (ع). 


متقابلا. کارهایین که امام.« عليه السلام-برای خاموش کردن: ففنم خوارخ 
انجام داد در امور زیر خلاصه می شود: 


1 - روشن کردن موضع خود در صفین نسبت به مسئله حکمیت واینکه او 
از لحظه نخست با ان مخالفت کرد وجز جبر وفشار چیزی او را به امضای 
ار وان تخت 
متين واستوار خود. 


1 اعزام اشخاصی مانند ابن عباس برای هدایت وروشن کردن اذهان 
انان. 


4 - دادن وعده ونوید به عموم آنان که اگر سکوت پیشه سازند, هرچند از 
نظر فکر ونظر تغییر نکنند. با دیگر مسلمانان تفاوتی تخواهند داشت. ازاین 
را ال مس ات مر ان افص 


ريخته بودند. 


6 - مقابله با قیام مسلحانه آنان وقطع ريشه فساد. 


این عناوین محور مجموع بحثهای ما را در این بخش تشکیل می دهد. 
ی ات وقت وقوع این جریانها را ضبط کرده است 
9ص با 


روزی دو نفر از سران خوارج به نامهای زرعه طائی وحرقوص به حضور 
امام - علیه السلام رسیدند وگفتگوی تندی میان آنان وامام انجام گرفت که 


به نقل آن قف بردا زیم 
زرعه وحرقوص: «لا حکم الا لله » . 
امام - علیه السلام: من نیز می گویم: «لاحکم الا لله » . 


حرقوص: از خطای خود توبه کن وازمسئله تحکیم باز گرد وما را به نبرد با 
معاویه گسیل ده, تا با او نبرد کنیم وبه لقای پروردگار خود نایل آییم. 


امام علیه السلام: من اين کار را می خواستم ولی شما در صفین بر من 
شوریدید وتحکیم را شما بر من تحمیل کردید. اکنون ما میان خودوانان 
اسان سا افص که مش ری با درف انم هه و به نارای ان 
هیر عانبهد خاعتها وله ارا اس وا آلاشارش ند 
توکیدها و قد جعلتم الله علیکم کفیلا ان الله یعلم ما تفعلون (نحل: 91). 


امام علیه السلام: این کار گناه نبود. بلکه ناتوانی در رای وضعف در تدبیر 
بود (ومنشا ان خود شما بودید) ومن قبلا شما را از این کار مطلع کردم واز 
ان بازداشتم. 

زرعه: به خدا سوگند اگر حاکمیت مردان را در کتاب خدا (1) ترک نکنی با 
امام (با چهره بر افروخته): ای بدبخت., چه بد مردی هستی ! به همین زودی 
تو را کشته می بینم وباد بر بدنت می وزد. 

زرعه: ارزو می کنم چنین باشد. 


امام علیه السلام: شیطان عقل شما دو تن را ربوده است. از عذاب خد 


در این دنیایی که برای آن نبرد می کنید سودی نیست. 


ی ی ی ماه اه یاو ال ی 
الا لله » ترک گفتند. (2) 


2 - اعتراض به حکومت با اعراض از جماعت 


اقامه نماز با جماعت یک تکلیف استحبابی است وتخلف از آن گناه نیست, 
ولی وضع در آغاز اسلام به گونه ای دیگر بود وعدم شرکت در آن به طور 
متوالی نشانه اعتراض به حکومت ونفاق ودو رویی بود. از این جهت, در 
تهایات اشنلامی خا کید بز اقاسة تما ای ال ۳۲ 
آنها نیست. (3) 


خوارج با حضور در مسجد وعدم شرکت در نماز, مخالفت خود را اظهار 
می داشتند وبه هنگام اقامه نماز به دادن شعارهای تند می پرداختند. 


روزی امام - علیه السلام به نماز ایستاده بود. ابن کواءء از سران خوارج. 
به عنوان اعتراض این ایه را تلاوت کرد: 


ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لنّن اشرکت لیحبطن عملک و 
لتکونن من الخاسرین (زمر: 65). 


به تو وبه پیامبران پیش از تو وحی کردیم که اگر شرک ورزی عمل تو تباه 


امام - علیه السلام با کمال متانت وبه حکم قرآن که و آذا قرء القران 
فاستمعوا له و انصتوا لعلکم ترحمون (4) (اعراف: 204) سکوت کرد تا 
آبن کواء ابه را تمام کرد وسیس به نماز خود ادامه داد. ولی او مجدد| ابه 
زا خواند وامام نیز سکوت. کرد. ابن کواء چند بار انن عمل رانکرار کرد 
وامام - علیه السلام با کمال صبر وحوصله سکوت را برگزید. سرانجام امام 
+ علی لام تلاوت ید زیرربه ار بات 


گفت, به گونه ای که آسیبی به نماز او نرسید وهم او را ساکت ومنکوب 
کرد: 

فا له هدر سل 6 

صبر را پيشه خود ساز وکارهای افراد غیر مومن تو را خشمگین نسازد. (5) 
ان ای ی ی اه 


سامیر «ضلی اللف یه و الم و سم ر رهش ی فلمد ادف کردزی | ی خدا 
را در مسئله حکم شریک قرار داده بود. ما بعدا در باره مسئله حاکمیت 


الهی بحث گسترده ای خواهیم داشت. 
3 - سر دادن شعار «لاحکم الا لله » 
خوارج برای اعلام موجودیت خود وابراز مخالفت با حکومت امام - علیه 
السلام کرارا در مسجد وبیرون ان شعار «لا حکم الا لله » را سر می 


دادند. وشعار یاد شده متخذ از قران است واز جمله در موارد ذیل وارد 
شده است: 


تیانع ی اس مان 

حکم مخصوص خداست, به حق دستور می دهد واو بهترین داورهاست. 
له مس اش سوم 

آگاه باش که حکم برای اوست واو سریعترین محاسب است. 
۷ 

حکم از آن خداست؛ فرمان داده که جز او را نپرستید. 

یل الم عامه هی فل اتس ان ری سوم 


حکم مخصوص خداست؛ بر او توکل کرده ام ومتوکلان نیژ بر او توکل می 


: له الحمد فی الاولی والاخره وله الحکم والیه ترجعون (قصص: 0 


ستایش در دنیا واخرت مربوط به او وحکم از ان اوست وبه سوی او 
بازمی 


ی 
ز: و ان یشرک به تومنوا فالحکم لله العلی الکبیر (غافر: 12). 


بزرگ وبلند مر نبه است. 


شر؟ نیس ت که در این آیات «حکم » از آن خدا دانسته شده است 


باد اور شده که به بلی اسرائیل کتاب وحکم ونبوت دادیم: ولقد اتینا بای 
اسر اتثل الکتاینو العکم والنمو (خانیه: 16 


در مورد دیگر خدا پیامبر را مامور می کند که به حق حکم کند. 
ام هه اش ی ای ای وه 


در میان ان به آنچه که خدا نازل کرده است داوری کن واز هوی وهوس 
انان پیروی مکن. 


ودر جای دیگر به حضرت داوود دستور می دهد که در میان مردم به حق 
داوری کند: 


قای کم الا خی ماه ای شور 


بسیار درد ات است که امام علیه السلام دچار یک مشت جاهل ونادان 
شده بود که ظاهر ایات را دستاویز خود قرار می دادند وبه اغوا وگمراه 
کردن جامعه می پرداختند. 


گروه خوارج قاریان قرآن وحافظان آیات آن بودند, ولی به گفته پیامبر 
صلی الله علیه و اله و سلم «قران از کلو وسینه های انان فراتر نمی رفت 
ودر محیط اندیشه انان وارد نمی شد» . 


آنان در این فکر نبودند که به محضر امام ِ علیه السلام ومفسر واقعی 
فان اه رها اه انا تاو ات الست رو 
کشد ید آان تمما ند که که کهام عتی اه آن خداسته راشا یر 


دارای معانی يا به اصطلاح مواردی است که به طور اجمال باد آور می 
شویم: 


1 - تدبیر جهان آفرینش ونفوذ اراده خدا (یوسف: 67). 
رس وف دار ز اقا و5 


.)0 


4 - قضاوت وداوری در منازعات مردم طبق اصول الهی (مائده: 49). 


5 - زعامت وسرپرستی وزمامداری مردم به عنوان امانت دار الهی (جاثیه: 
16( 


اکنون که دانسته شد حکم برای خود مفاهیم ياء به عبارت صحیحتر, موارد 
گونا گونی دارد, چگونه می توان به ظاهر یک آیه استناد کرد ومراجعه به 
نخست باید دید کدام حکم فقط از آن خداست وسپس عمل امام - علیه 
السلام را بررسی کرد وموافقت ومخالفت ان را با قران سنجید واین 
امری است که صبر وحوصله وتدبیر وانديشه لازم دارد وهرگز با شعار 
وجنجال مفهوم نمی گردد. 


احتجاجات خود, انان را به اهداف ایات اشنا می ساخت وایشان را از این 
جهت خلع سلاح می کرد, ولی لجاجت وعناد درد بی درمانی است که تمام 
پیامبران ومصلحان جهان از مداوای ان عاجز وناتوان بوده اند. 


فاء پنش از تحلیل ضفاد آیات: باد شده. به نقل .بزخی از برخوردهای, قند 
وزننده خوارج می پردازیم تا لجاجت وخودکامگی این گروه به خوبی روشن 


کزند: 
پی نوشتها 


1 - متن تاریخ طبری «کتاب الله » دارد. ولی ظاهرا «دین الله » صحیح 
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آیت الله شیخ جعفر سبحانی 
ان و یی کی (9) 


اکنون ببینیم خوارج چه می گفتند و از حکم داوران چه دریافتند که به جنگ 
با علی (ع) پرداختند. آنان به گمان نادرست خود چیزی خلاف حکم خدا دیده 
بودند و برای زنودن آن تا باق جخان ایستادند. آن چه بود؟ آیا ادعای معاویه 


در مظلوم کشته شدن عثمان بود؟ اگر چنین است گماردن داور در چنین 
موضوع نه تنها خلاف حکم خدا نیست بلکه موافق قرآن است. قرآن درباره 
اين داوری ها می گوید: 

شا ای سسکا ی مان اصا 0 
«فان جاوک فاحکم بینهم », (2) 

«آن احکم بينهم بما انزل الله » (3) 

و آیه هائی از این قبیل. و روشن است که خوارج بر اين گونه داوری 
اعتراضی نداشتند. می بینیم چون پسر عباس از جانب علی نزد انان رفت. 
گفت: «چرا بر گماردن داور خرده می گیرید؟ حالی که خدا گفته است: 
«ان پریدا اصلاحا یوفق الله بینهما» (4) خوارج گفتند: 


- «پاره ای مسائل است که بنده می تواند در آن داوری کند و خدا حکم آن 
را به مردم واگذارده, اما حکمی را که خود امضاء کرده بندگان را نرسد که 


ذر آن داوری کنند چنانکه حکم زناکار را تازیانه زدن و حکم دزد را بریدن 
دست معین کرده و مردم نمی توانند در آن دخالت کنند.» 


اکتون باید دید حکمی که خدا آن,را امضا کزده: وردکر کونی بذیر تیست .و 
ابوموسی و 


پسر عاص بر خلاف آن رفته اند چیست؟ 


حقیقت این است که این مشکل را متن ای نامه پدید آورده است. 
اشتی نامه. نمی توان دانست داوران در کتاب خدا و سنت رسول بنگرند تا 
چه موضوعی را روشن کنند. پیش از اين نوشته شد چون اشعت ۳ 
تاش ار متفه می خواند هون آدنه کفت: 


«می خواهید در دین خدا داور بگمارید؟» پس به گمان او (چنانکه بعدا دیگر 
خوارج نیز چنان دانستند) و «لا حکم الا لله » گفتند. موضوع داوری چیزی 
فراتر از عثمان و کشته شدن او به حق و يا به ستم بوده است. چیزی 
بر اب نی ات خوارج پذیرفتن ان خلاف وید اسلامی و مخالف 2 
«من ۳1 را از عاقیت این کار آگاه کر که این تنزشکی نت ز 
شامیان؛ نپذیر فتید. ۳ آنان فد «آری ما کافر شدیم اکنون توبه می 
کنیم.» روشن است که پذیرفتن داوری درباره کشته شدن عثمان کفر 
نیست تا خوارج از آن توبه کنند. با آشنائی که خوارج به حلال و حرام 
داشتند و با آنکه از معنی قرآن کم و بیش آگاه بودند نمی توان گفت آنان 
اصولا با گماردن داوران مخالف بودند, و داور گماردن را مطلقا, مانند 
گرائیدن به کفر می دانستند, چرا که به گفته خودشان در برخی مسائل می 
توان داور گمارد و نگریستن در اينکه عثمان سزاوار کشته شدن بود يا به 
ناروا کشته شده اسّت, از آن. کونه مشائلی نیشنت: که نتوان در آن آندیشه 
کرد و رای داد. آری دریافت خوارج ازگماردن 


داوران چیز دیگری فراتر از خونخواهی معاویه بوده است. آنان می 
اندیشیدند علی با پذیرفتن حکومت ابوموسی و عمرو, داوری در خلافت 
خود را به دست آنان رز 3و است. آن روز هم پسر ادیه اک ای نامه 
ی یج ی اما دیگران نه و چون داوران 


به خلع علی و معاویه از خلافت رای دادند برای همه انان این نو هم پیش 
امد که موضوع داوری عمرو و ابوموسی خلافت بوده است و به اعتراض 


آناز شنت وود «حکومت ان از خداست و خدا گزیدن خلیفه را به مردم 
واگذارده ترا تو را گزیده اند فراع ان شنت که مود را یو این 
باره به داوری بگماری. خداست که می تواند حکومت را به کسی بدهد یا 
از او بگیرد و خواست خدا با اجماع هرد کف عم و 


چنین موضوعی در میان نبود, و از داوران نخواسته بودند در این باره به 


کفتکو نسنه این نظر را توشته عفویی ایدم کند 


«مردم چون سخن ابوموسی و عمرو پسر عاص را شنیدند بان تزآورادند 
که به خدا سوگند دو داور بر خلاف آنچه در کتاب خداست رای دادند.» (5) 


این تصریح به خوبی روشن می سازد که خرده گیری نخستین دسته خوارج 
بر مساأاله داوری چه بوده است. خوارج به علی گفتند: 


- «تو با گماردن داور, در خلافت خود دچار تردید شده ای. اگر شایسته 
دیگران بایستی بیش از تو در این باره بدگمان باشند.» (6) 


آتخ این انا ان 


می کند این است که, اسکافی نوشته است خوارج به علی گفتند: «چرا در 
آشتی نامه نام خود و پدرت را نوشتی و لقب امیر المومنین را که خدا به تو 
داده انداختی؟» (7) 


از این اعتراض کاملا روشن است خوارج چرا از علی جدا شدند, و خرده 
کیری انان: بر سر داهری در مساله امامت بود ته حماردن داوز. 


در حالی که علی (ع) از آغاز با گماردن داور موافق نبود و چنانکه چند بار 
به صراحت گفت: «اين پیشنهاد را لیر نکین از جانب شامیان می دانست. 
دیگر اینکه داوران را نگماردند تا بدانند چه کسی شایسته خلافت است و 
چه کسی نه. آنان خود را به کاری که در عهده شان نبود در انداختند.» 


پی نوشتها 
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یی تیه (37] 


خوارج چه می گفتند؟ 


خوارج شعار «حکمی جز حکم خدا وجود ندارد». را سر دادند و مقصود 
ایشان از این کلمه آن بود که اسلام با گزینش داور برای قطع نزاع میان 
دو گروه مسلمان, مخالف است. حعم, از آن خدای یکتاست و افراد حق 


داوری در امور دینی را ندارند. 


و شگفت آن که این شعار, هزاران نفر از مسلمانان را که مدعی پاسداری 
از تعلیمات قران و سنت نبوی بودند, به خود جلب کرد. با اين که شخص 
داور در امری که دو دسته از مسلمانان در ان امر اختلاف دارند. همان 
قاضی است که از او فصل خصومت و اعلان حق در مورد دو طرف که هر 
دو مدعی حق اند, در خواست می شود. 


در مورد این که آن دو حکم, سمت قضاوت داشتند. چیزی است که پیمان 
حکمیت گویای آن است, زیرا که عهدنامه چنین آغاز می شود : «اين چیزی 
اشنت که علی تن ان طالت .و معاونه بن. اس فان اوه را خواشته: اند 
علی (ع) برای مردم عراق و از افراد موّمن و مسلمان که پیرو 
اوست و معاویه برای مردم شام و هر کس از مومنان و مسلمانان که 
پیروان او باشند, جنین خواستار شدند ...»4 


شرع اسلام, کجا درخواست قضاوت و تعیین داوران و سر و کار داشتن با 
انان. نسبت به مسایل 


مسلمانان در رفع اختلافات را حرام شمرده است؟ و اگر قضاوت حرام 
باشد پس به چه وسیله اختلافها را بر طرف می کنند؟ و ایا خوارج. به این 
امر, اندیشیده بودند که پیامبر (ص) و خلفا چرا با قضاوت سروکار داشتند 
قضا از جمله ضروریات دینی است؟ 


خوارج شعار «هیچ حکمی جز حکم خدا روا نیست » را سر دادند, و من 
تصور نمی کنم که انان معنی این شعار را درک کرده باشند و شاید این 
شعار را از قول خدای متعال گرفته باشند که در سوره یوسف می فرماید: 
«هیچ حکمی جز از خدا| روا نیست, او فرمانر داده است که جز او را 
نپرستید ...» لیکن آیه در آن باره چیزی نمی گوید و از آیه چیز دیگری 
برداشت شده است. البته آنچه مقصود آیه است این است که خداوند 
اصول و احکام دین را نازل فرموده است و تنها اوست که تسلیم در برابر 
فرمانش لا زم, و عبادتش بر بندگان واجب است. در صورتی که حکم پا 
قاضی نازل کننده شریعت و با مورد ستایش نمی باشد بلکه تنها او کسی 
است که می تواند احکام شریعت نازل شده از طرف خدا را به مصادیق 
خود تطبیق دهد. پس اگر او چنین کاری را انجام واه متا دج آنچه که 
خداوند نازل کرده است داوری کرد بر مسلمانان واجب است که تسلیم 
حکم او شوند زیرا مطابق دستور خدا حکم کرده است. و اگر مطابق امر 
خدا داوری نکرد بر مسلمانان واجب است تا از حکم او سرپیچی کنند. 


جای تعجب است که این گروه یاغی متجاوز 


فراموش کرده بودند که خداوند به پیامبرش (و پیروان پیامبر (ص) نیز) 
فرموده است: 


«و اگر میان ایشان مطابق دستور خداوند حکم کرد و از خواسته های آنان 
پیروی نکرد > (1 و به پیروان انجیل فرموده است: و باید پیروان 
انجیل مطابق آد خداوند در انجیل دستور داده است حکم کنند و هر کس 
مان وی داهن ی بکنم سمل تسا ان اس 2 من مان 
می فرماید: «همأنا خداوند به شما فرمان می دهد که امانتها را به 
صاحبانشان برگردانید و هر گاه میان مردم داوری می کنید به عدالت حکم 
کنید ...» (3). 


اگر قراردادی که میان امام و دشمنش نوشته شد بر مسلمانان اطاعت 
حکم داوران را واجب و لازم می شمرد, هر چند اگر داوران گمراه شده و 
بر خلاف قران و تعلیمات .بیافتر (ض) داوری می کردند: برای موضعگیری 
خوارج دلیل موجهی بود؛و لیکن قراردادی که نوشته شد صراحت داشت بر 
این که داوران باید آنچه را که قرآن زنده داشته است زنده بدارند و آنچه 
را که بی آثر شمرده است بی اثر شمارند, و اگر ایشان در مورد ِِ 
خود عبارت روشنی از قران تفت به بت امین ام که ح کر و 

است و تفرقه افکن نیست مراجعه کنند. دا 
بودند به طور قطع مطابق دستور خدا حکم می کردند. 


و باز اگر خوارج می گفتند, داورانی که انتخاب شدند شایستگی برای 
حکمیت نداشتند. زیرا آبن عاص, در دینداریش ضعیف است., دین خود را به 
دنیایش می فروشد و دشمن امام است. و از طرف دیگر ابو موسی کم 
دانش و کوتاه فکر است و پیشینه اش در زمان عمر و عثمان حکایت از 
نداشتن تقوای 


دینی آو مق کند ه گذشته اش در اوایل خلافت علی (ع) دلیل آن اشت که 
وی پیرو هوای نفس است و با امام (ع( دشمنی می ورزیده و مردم را از 
پاری حق باز می داشته است هر آینه برای موضعگیری ایشان دلیل موجهی 
بود. 


آری اگر ایشان به جای گفته خود: هیچ حکمی جز حکم خدا روا نیست - این 
حرف را زده بودند, دلیل قابل توجیه ضعیفی بود, زیرا که حکمین در 
حقیقت شایسته برای داوری در امری که امت در ان باره اختلاف داشتند, 
نبوده اند. و علی رغم این مطالب مسوولیت اختیار در مورد تعیین داوری بر 
عهده امام (ع) نبوده است, زیرا که وی بر تعیین حکم و قبول حکمین به 
اجبار اقدام کرد نه از روی ازادی و اختیار و خوارج خود جزیی از نیرویی 
بودند که امام (ع) را مجبور به ان کار کرد. بعلاوه, شایسته نبودن حکمین 
سنت بوده است - مانع از تعیین انها برای مقام حکمیت نبود. 


واقعیت این است که خوارج در هیچ موردی از موضعگیریهای خود, اعتدال 
نمی شناختند. زیرا که آنها در ابتدای کار بیش از همه خواستار تعیین حکم 
بودند و امام (ع) را - در صورت پافشاری بر ادامه جنگ - تهدید به قتل 
کردند. و خواست او را بر ادامه جنگ - پس از این که به کتاب خدا دعوت 
شد - جرمی غیر قابل بخشش دانسته و مبارزه خود را با او مباح شمردند. 
ها 


موضع دادند, و پذیرش حکمیت و متوقف کردن جنگ را گناهی غیر قابل 
بخشش دانستند, بلکه ان را بدتر از کفر شمردند. 


تسش خی هی که از مس ایب موی لایر تین موه داونه 
به طوری که خود را حامیان شریعت قرار دادند. در صورتی که شناختی از 
شریعت نداشتند؛و مسلمانان را با معیارهای عقیدتی خود, مواخذه می 
کردند و مخالفان با عقیده خود را با کشتن مجازات می کردند. در حالی که 
شهادت - بر این که: خدایی جز خدای یکتا وجود ندارد, و این که محمد 
(ص) رسول خداست - را که پیامبر (ص) اعلان فرمود, هر کس به زبان 
اورد, خون و مالش محفوظ است, در مورد هر مسلمانی که با انان 
همعقیده نبود. بی اعتبار شمردند. هر چند که تمام واجبات الهی را انجام 
داده و از تمام محرمات الهی اجتناب کرده بود - تنها کافی بود که با ایشان 
همعقیده نباشد - البته قانون جدیدی وضع کرده بودند که.بر پايه آن آزمون 
هر مسلمانی بر عهده ایشان بود و آن آزمایش عبارت از بیزاری از علی 
(ع) و عثمان بود. هر کس با بیزاری خود از آن دو تن, در امتحان موفق 
شد, خونش محفوظ است و هر کس از آن دو نفر بیزاری نجست خونش 

حلال است. و به اين ترتیب در نظر خوارج بیزاری از علی (ع) برادر پیامبر 
(ص) و صاحب اختیار موّمنان واقعی از مهمترین اصول دین اسلام. گردید. 


پی نوشتها 

1 - سوره مائده (5) آیه 53. 

2 - سوره مائده. آیه 51. 

3 - سوره نساء (4) آیه 58. 
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محمد جواد شری 
وا ید یی و نا 


خوارج شعار «حکمی جز حکم خدا وجود ندارد». را سر دادند و مقصود 
ایشان از این کلمه آن بود که اسلام با گزینش داور برای قطع نزاع میان 
دو گروه مسلمان, مخالف است. حعم, از آن خدای یکتاست و افراد حق 


داوری در امور دینی را ندارند. 


و شگفت آن که این شعار, هزاران نفر از مسلمانان را که مدعی پاسداری 
از تعلیمات قران و سنت نبوی بودند, به خود جلب کرد. با اين که شخص 
داور در امری که دو دسته از مسلمانان در ان امر اختلاف دارند. همان 
قاضی است که از او فصل خصومت و اعلان حق در مورد دو طرف که هر 
دو مدعی حق اند, در خواست می شود. 


در مورد این که آن دو حکم, سمت قضاوت داشتند. چیزی است که پیمان 
حکمیت گویای آن است, زیرا که عهدنامه چنین آغاز می شود : «اين چیزی 
اشنت که علی تن ان طالت .و معاونه بن. اس فان اوه را خواشته: اند 
علی (ع) برای مردم عراق و از افراد موّمن و مسلمان که پیرو 
اوست و معاویه برای مردم شام و هر کس از مومنان و مسلمانان که 
پیروان او باشند, جنین خواستار شدند ...»4 


شرع اسلام, کجا درخواست قضاوت و تعیین داوران و سر و کار داشتن با 
انش وا سسعااد رم ای را را 


ی نی امامت وه که ی یا متس 


خوارج شعار «هیچ حکمی جز حکم خدا روا نیست » را سر دادند, و من 
تصور نمی کنم که انان معنی این شعار را درک کرده باشند و شاید این 
شعار را از قول خدای متعال گرفته باشند که در سوره یوسف می فرماید: 
«هیچ حکمی جز از خدا| روا نیست, او فرمانر داده است که جز او را 
نپرستید ...» لیکن آیه در آن باره چیزی نمی گوید و از آیه چیز دیگری 
برداشت شده است. البته آنچه مقصود آیه است این است که خداوند 
اصول و احکام دین را نازل فرموده است و تنها اوست که تسلیم در برابر 
فرمانش لا زم, و عبادتش بر بندگان واجب است. در صورتی که حکم پا 
قاضی نازل کننده شریعت و با مورد ستایش نمی باشد بلکه تنها او کسی 
است که می تواند احکام شریعت نازل شده از طرف خدا را به مصادیق 
خود تطبیق دهد. پس اگر او چنین کاری را انجام داو زب سای آنچه که 
خداوند نازل کرده است داوری کرد بر مسلمانان واجب است که تسلیم 
حکم او شوند زیرا مطابق دستور خدا حکم کرده است. و اگر مطابق امر 
خدا داوری نکرد بر مسلمانان واجب است تا از حکم او سرپیچی کنند. 


جای تعجب است که این گروه یاغی متجاوز فراموش کرده بودند که 
خداوند به پیامبرش (و پیروان پیامبر (ص) نیز) فرموده است: 


«و اگر میان ایشان مطابق دستور خداوند 


حکم کرد و از خواسته های انان پیروی نکرد ...» (1) و به پیروان انجیل 
فرموده است: «و باید پیروان انجیل مطابق انچه خداوند در انجیل دستور 
داده است حکم کنند و هر کس مطابق دستور خداوند حکم نکند از جمله 
تبهکاران است » (2) و به مقمنان می فرماید: «همانا خداوند به شما 
فرمان می دهد که امانتها را به صاحبانشان برگردانید و هر گاه میان مردم 
داوریفی کنید به قد ات حکم کنید.:.» (د). 


اگر قراردادی که میان امام و دشمنش نوشته شد بر مسلمانان اطاعت 
حکم داوران را واجب و لازم می شمرد, هر چند اگر داوران گمراه شده و 
خلاف فران و تعلیمات بيامبر (ض) داوری مین کزدند: برای موضعگیری 
خوارج دلیل موجهی بود؛و لیکن قراردادی که نوشته شد صراحت داشت بر 
این که داوران باید آنچه را که قرآن زنده داشته است زنده بدارند و آنچه 
را که بی آثر شمرده است بی اثر شمارند, و اگر ایشان در مورد اختلاف 
توا ری ار فرل ات سس باس اص | کی وا 
است و تفرقه افکن نیست مراجعه کنند. و اگر داوران به این قرارداد پایبند 
بودند به طور قطع مطابق دستور خدا حکم می کردند. 


و باز اگر خوارج می گفتند, داورانی که انتخاب شدند شایستگی برای 
حکمیت نداشتند. زیرا آبن عاص, در دینداریش ضعیف است., دین خود را به 
دنیایش می فروشد و دشمن امام است,: و از طرف دبک ابو موسی کم 
داش ما کر اش دیشت اش دهاز عمر و عثمان حکایت از 
نداشتن تقوای دینی او می کند و گذشته اش در اوایل خلافت کت (ع) 
دلیل آن ۱ 


برای موضعگیری ایشان دلیل موجهی بود. 


آری اگر ایشان به جای گفته خود: هیچ حکمی جز حکم خدا روا نیست - این 
حرف را زده بودند, دلیل قابل توجیه ضعیفی بود, زیرا که حکمین در 
حقیقت شایسته برای داوری در امری که امت در ان باره اختلاف داشتند, 
نبوده اند. و علی رغم این مطالب مسوولیت اختیار در مورد تعیین داوری بر 
عهده امام (ع) نبوده است, زیرا که وی بر تعیین حکم و قبول حکمین به 
اجبار اقدام کرد نه از روی ازادی و اختیار و خوارج خود جزیی از نیرویی 
بودند که امام (ع) را مجبور به ان کار کرد. بعلاوه, شایسته نبودن حکمین 
سنت بوده است - مانع از تعیین انها برای مقام حکمیت نبود. 


واقعیت این است که خوارح در هیچ موردی از موضعگیریهای خود, اعتدال 
نمی شناختند. زیرا که انها در ابتدای کار بیش از همه خواستار تعیین حکم 
بودند و امام (ع) را - در صورت پافشاری بر ادامه جنگ - تهدید به قتل 
کردند, و خواست او را بر ادامه جنگ - پس از این که به کتاب خدا| دعوت 
شد - جرمی غیر قابل بخشش دانسته و مبارزه خود را با او مباح شمردند. 
و در پی آن بعد از یک روز يا کمتر از راست افراطی به چپ افراطی تغییر 
موضع دادند. و پذیرش حکمیت و متوقف کردن جنگ را گناهی غیر قابل 
بخشش دانستند, بلکه ان را بدتر از کفر شمردند. 


تبیسس زو مصووی هام وه آوسیه ایب مرن ان یو موسم و 
به طوری که خود را حامیان شریعت قرار دادند. در صورتی که شناختی از 
شریعت نداشتند؛و مسلمانان را با معیارهای عقیدتی خود, مواخذه می 
کردند و مخالفان با عقیده خود را با کشتن مجازات می کردند. در حالی که 
شهادت - بر این که: خدایی جز خدای یعتا وجود ندارد. و این که محمد 
(ص) / خداست - را که پیامبر (ص) اعلان فر مود, 0 به زبان 
آورد, خون و مالش محفوظ است. در مورد هر مسلمانی که با آنان 
همعقیده نبود. بی اعتبار شمردند. هر چند که تمام واجبات الهی را انجام 
داده و از تمام محرمات الهی اجتناب کرده بود - تنها کافی بود که با ایشان 
همعقیده نباشد - البته قانون جدیدی وضع کرده بودند. که بر بايةه آن آزمون 
هر مسلمانی بر عهده ایشان بود و آن آزمایش عبارت از بیزاری از علی 
(ع) و عثمان بود. هر کس با بیزاری خود از آن دو تن, در امتحان موفق 
شد, خونش محفوظ است و هر کس از آن دو نفر بیزاری نجست خونش 

حلال است. و به اين ترتیب در نظر خوارج بیزاری از علی (ع) برادر پیامبر 
(ص) و صاحب اختیار مومنان واقعی از مهمترین اصول دین اسلام. گردید. 
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جنایتهای خوارج 
جنایتهای خوارج 


جنایتهای خوارج 


هم امام (ع) و هم ایشان ات ضتفیی. باز حتفتن اما آنما جدای از توده 
سیاهیان امام ءع( باز گشتند, و در محل حرور| اردو زدند و بعدها به انجا 


نسبت داده شدند. امام (ع) تصمیم گرفت تا آنها را قانع کند که به وحدت 
برگردند و نزدیک بود در تصمیمش موفق شود. آنها وارد کوفه شدند و 
لیکن اعتقادشان این بود که نباید امام (ع) اندیشه حکمیت را پیگیری کند, و 
باید نبرد با معاویه را بدون این که منتظر نتیجه حکمیت باشد, از سر بگیرد. 
و لیکن امام (ع) بزرگوارتر از آن بود که قراردادی را که نوشته شده بود, 
نادیده بگیرد. وقتی که آنها از آنچه انتظار داشتند ناامید شدند از کوفه بعد 
- از مکاتبه با کسانی از اهل بصره که با ایشان همعقیده بودند - بیرون 
رفتند. و قرار ملاقات را در سرزمین نهروان گذاشتند و از بصره نیز حد ود 
پانضد نرخ.به. آنها -پتوستتنه: و امام (ع) تصمیم داشت - پس از این که ابو 
موسی و عمرو بن عاص از کار خود فارغ شدند و گمراهی ایشان در 
داوری ثابت شد - هر دو عده نبرد با معاویه را از سر بگیرند. پس 
خوارج فرستاد و از آنها خواست تا به وی بپیوندند, یعنی همان کسانی که 
خواستار بازگشت به مبارزه بودند - اما آنان از قبول دعوت امام (ع) 
خودداری کرد هسام (ع) را متهم کردند که به خاطر انتقام شخصی به 
جبهه 


خن بزهین, گردد/ زیرا که حکم حکمین مطابق مصلحت او درنیامده است. 
و امام (ع) می خواست که آنها را به حال خودشان واگذارد و خود به میدان 
نبرد برگردد, و از مردم کوفه و بصره دعوت به قیام کرد, از میان مردم 
کوفه لشکری حدود شصت و پنج هزار به دور او جمع شدند و از مردم 
بصره نیز سه هزار و دویست تن به انان پیوستند. 


اما خوارج از این زمان شروع به حمله های تروریستی کردند که تاريخ 
مسلمانان مانند انها را به پاد نداشت. انان بشدت شروع به ایجاد مزاحمت 
برای مردم کردند و هر کسی را که اعتقاد به گمراهی امام (ع) نداشت 


می 


جلو عبد الله بن خباب صحابی رسول خدا (ص) را در حالی که همسرش 

بر به هرا او بو کرفت و از اه راصته علی (ع) بش امن که 
بعد از آن, پر سید ند او در جواب ایشان گفت: علی (ع) به حکم خدا داناتر 
از شماست و تقوای دینی اش و عمق بینش وی بیشتر از شماست. به او 
گفتند: که تو تابع هوای نفسی و تو افراد را روی شهرتشان دوست می 
داری نه از روی عملشان. به خدا قسم تو را به نحوی می کشیم که تاکنون 
کسی را نکشته ایم. پس او را گرفتند و شانه هایش را بستند و بعد او و 

همسرش را - در حالی که زمان وضع حملاش نزدیک بود - زیر درخت 
خرمای پر باری نگاه داشتند. آن گاه او را سر بریدند و خونش را میان آب 
روان جاری ساختند. وه سر نوی آوزژند: او گفت: من زنی هستم؛ ۳۳ 


از خدا نمی ترسید 


پس شکم او را پاره کردند. سه زن از قبیله طی و ام سنان و صیداوی را 


پی نوشتها 
1 - کامل ابن اثیر جح 3 ص 172 - 173. 


ارات و ایح سس ۳۰ 


محمد جواد شری 
جنایتهای خوارج (2) 


جنایتهای خوارج 


انن. ابی الحدید کهید: از خبرهای شنیدنی آنها یکی این است که اینان در 
راه خود که می رفتند به دو مرد. یکی مسلمان و دیگری نصرانی بر 
خوردند. مسلمان را کشتند چون عقیده اش بر خلاف عقیده انها بود و 
نصرانی را رها کردند و گفتند: در تحت ذمه مسلمانان است و باید حفظ 
ذمه بشود ! از ابو العباس روایت ت کرده که گوید: اینان در راه که به سوی 
نهروان می رفتند عبد الله بن خباب (1) را که به همراه همسر حامله اش 
ای و ۳۳ 


اينکه در گردن داری به ما دستور می دهد تا تو را به قتل رسانیم ! 


عبد الله گفت: آنچه را قرآن زنده کرده شما هم زنده کنید و آنچه را قرآن 
میرانده است شما هم ان را بمیرانید. 


در این وقت مردی از ایشان برخاست و خرمایی را که از درخت افتاده بود 
در دهان گذارد, دوستانش بر سر او فریاد زدند (که این مال مردم است ا) 
و آن مرد خرما را از روی پرهی زکاری از دهان بیرون انداخت. و مردی از 
ایشان متعرض خوک نجسی شد و او را کشت. بدو گفتند: اين کاری که 
کردی «فساد فی الارض» و تبهکاری در زمینبود و چرا این کار را کردی؟ 
)2( 


سیس نزد عبد الله بن خباب آمده و بدو گفتند؛ 


از پدرت برای ما حدیثی بگو ! 
عبد الله گفت: 


از پدرم شنیدم که می گفت: از رسول خدا (ص) شنیدم که فرمود: 


«ستکون فتنه یموت فیها 


قلب. الرجل. کما یموت ندنه یمسی مومنا و تصبح کافرا فکن عند الله 
المقتول و لا تکن القاتل» . 


[بزودی فتنه ای پدید خواهد آمد که دل مرد در آن بمیرد همان گونه که 
بدنش می میرد, روز را به شب در آورد در حالی که موّمن است و شب را 
به روز اورد درحالی که کافر است. در آن روز تو در نزد خدا مقتول باش 
ولی قاتل نباش. (3) ] 


سپس از او درباره ابو بکر, عمر و عثمان سوال کردند و او به نیکی از 
ایشان یاد کرد و چون عقیده او را درباره علی (ع) پس از ماجرای حکمیت 
سقال کردند؟ در پاسخ گفت: 


«ان عیا اعلمربااله واه غای هی اف ترچ 


بیناییش بیشتر از دیگران است. ] 


سپس او را به کنار نهر آورده رو بر زمين خواباندم و سرش را بریدند (4). و 
دی کف در ره است. کة در اغاز. که او زا دنتکیر کزدند امانش دادند ِ 
سپس داستان خوک و نصرانی ذمی را نقل کرده و نوشته اند: هفکامی: که 
عید الم یات ان اخیاظ و وف انها وا کید یدانها کت 


«لئّن کنتم صادقین فیما آری ما علی منکم بأس, و الله ما حدثت حدثا فی 
الاسلام و آنی لموّمن, و قد امنتمونی و قلتم لاروع علیک» ! 


ای برسد, زیرا به خدا سوگند من 


در اسلام بدعتی نگذارده و کار خلافی انجام نداده و من شخص مومنی 
هستم و شما مرا امان دادید و گفتید: تون سر قق تخشت هلف انما به 
سخن عبد الله گوش نداده و او را سر بریدند ! (5) 


و سپس به سراغ همسر حامله اش که از ترس می لرزید رفته و او از 
روی ترحم خواهی بدانها گفت: ایا از خدا نمی ترسید من یک زن هستم ! 


ولی به سخن او نیز گوش نداده و او را نیز کشته و شکمش را دریدند! 
و تفت رن دیکز با نی بقل رشباندند. که خر فیان آنها ام سنان صیداوی و 


از زنانی بود که صحبت رسول خدا| (ص) را درک کرده و به اصطلاح 
«صحابیه» بود. (6) 


و در شرح نهج البلاغه از ابو العباس روایت کرده که گوید: پس از قتل عبد 
ی ی ی ی 0 
خواستند تا خرمای ان نخل ر به انها بدهد !| نصرانی گفت: از ان شما 


باشد ! 
کفتند؟ فا فیمت ان رآنکیر ی ما بدان: دست نی زتیما تضرانی. کفت؛ 
«ه اعجیا ‏ ا تفلون فل غید الله بن خیابرو لا تیاهن چا تخله الا مره ۲ 


[بسیار شگفت است که شما مردی چون عبد الله بن خباب را می کشید 
ولی حاصل یک درخت خرما را بدون پرداخت بهای ان نمی پذیرید !] 


پی نوشتها 

1 پدرش خباب بن ارت. یکی از اصحاب بزرگوار رسول خدا (ص) و یاران 
با وفای امیر المومنین (ع( بود, و هم او بود که در راه اسلام شکنجه های 
سختی را از مشرکین تحمل کرد و ما شرح حال او را در کتاب زندگانی 


اسلامدر زمره مسلمانان صدر اسلامذکر کرده آیم. و در چند صفحه پیش 
از اين نیز داستان وفات او را در غیاب امام (ع) نقل کردیم. 


و عبد الله بن خباب چنانکه انوت تفن ارندهاب فرموده هنگامی که خوارج به 
نهروان ۱ از طرف امیر المومنین ع( والی و حاکم آنجا بود. 


2 و در پاره ای از نقلهاست که مردی که خوک را کشته بود به نزد صاحب 


3. ظاهرا معنای «مقتول باش و قاتل نباش» این باشد که در چنین روزی 
اگر کشته شوی و دین تو سالم باشد. بهتر از آن است که قاتل باشی و 
دین تو به خطر افتد. چنانکه وضع او با خوارج این گونه بود و پس از این 


کفن؟ او را 5 شیتند. 


و در جای دیگر از کتاب صفین ابن دیزیل نقل کرده که وقتی از او پرسیدند 
چه حدیثی از پدرت شنیدی که از رسول خدا نقل کرده؟ او همان حدیث 
معروف را که درباره خوارج از رسول خدا (ص) نقل شده که فرمود « . 
یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیه ...» و ما پیش از این ان را 
نقل کردیم ذکر کرد .. 


4 شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید, ج 1, صص 207. 206 
5. و در چند نقل آمده که وقتی خون عبد الله در نهر آب ریخت با آب داخل 


نشد و روی اب همانند روی زمین جریان یافت. (شذرات الذهب, ج 1. ص 


6 حیاه الامام الحسین بن علی 


(ع), 0 2 ض . 92 
زندگانی امیرالمومنین علیه السلام ص 631 


پرچم امان ابی ایوب انصاری 
پرچم امان ابی ایوب انصاری (1) 


پرچم امان ابی ایوب انصاری 


به ابو ایوب انصاری اجازه امان به خوارج را مرهمت کرد, و ابو ایوب در 
خی که اه ساسا ی ۹ 
است. و هر کس از میان شما به جنگ نپردازد و مزاحمت ایجاد نکند, به 


کوفه با مداین یز کرد ی از میان این جمعیت بیرون رود در امان 
است. و ما - پس از این که دست به قاتلان برادران خود یافتیم نیاز به 
ریختن خون شما نداریم. پس بسیاری از ایشان اردوگاه را ترک گفتند. و 
نزدیک به نیمی از مجموع انها باقی ماندند که پافشاری بر مبارزه داشتند. 
امیرالمومنین آسوه وحدت ص 107 


محمد جواد شری 
تذخع اسان انین ایب اسر (۱2 


برجم آفان آبی انوب اتضاری 


انن شهر اشوب و دیگران نوشته اند: امام (ع) پیش از آغاز جنگ با آنها 
اتمام حجت کرده و احتجاج کرد و برخی از آنها پشیمان شده و برگشتند. 


امیر المومنین (ع) پرچمی به عنوان «امان» به دست ابو ایوب انصاری داد 
و دستور داد تا اعلان کنند که هر کس زير ان پرچم بیاید در امان است. 


در اين وقت هشت هزار نفر از آنها در زير پرچم ابو ایوب گرد آمدند و امام 
(ع) دستور داد تا آنها به کناری رفته و از دیگران جدا گردند و بقیه آنها که 
حد ود خمار ها توف هدن حال مخالفت باقی مانده و به طرف 
نهروان حرکت کردند. 


با معاویه فراخواند, ولی انها نیذیرفتند و همچنان به راه خود ادامه دادند. 


امیر المومنین (ع) نامه ای نوشت و به وسیله عبد 


اللخنت انی.غفت یدای انوا فرشتای که عممتی از آن هه این وود 


»» السعید من سعد به رعیته, و الشقی من شقیت به رعیته, و خیر 


قرابه, و کل نفس بما کسبت رهینه» . 


۱ ۰ سعادتمند کسی است که رعیت او به وسیله او سعاد تمند شوند و 
بدبخت کسی است که رعیتش بدو بدبخت شوند و بهترین مردم کسی 
است که در نزد خود خیر باشد و بدترین مردم کسی است که برای شخص 
خود بد باشد و میان خدا و هیچ کس خویشی و نزدیکی نیست و هر کس در 
گرو اعمال خود می باشد. ] 


و به نیال ان از ایشان خواست تا آنها را مورد بخشش و مرحمت خود 
قرار دهد و دست از مخالفت تزدارتد ولی آتها به همان مخالفت خود 
اصرار ورزیده و آماده جنگ با آن حضرت شدند و در روایت ه کشف الغمه 
اربلی است که دو تن از بزرگان ایشان یعنی عبد الله بن وهب و «ذو 
آلتذبه»-خر فوض بن ز هیر بیش آهده و گفتند: ما در جنگ با تو رضایت خدا و 
سعادت روز جزا را می جوبیم ! (1) و امیر المومنین (ع) نیز همان آیه را که 
قبلا درباره انها قرائت کرده بود برای ایشان خواند. (2) 


پی نوشتها 


1. راستی که جهالت و خود رآیی و اجتهادهای شخصی کار را به کجا می 
کشاند که در برا, بر امبر مومنان و بهترین بندگان خدا از نظر ایمان و تقوا و 
عصل صال بایشستند ه بکفزته 


ها ترید بقا لت انا الا وحه 


الله و الدار الاخره» !۱ 


فرماید: 


«قل هل تنینکم. بالا خسربن اغمالا آلدین ضل سعیهم فی الحیان الذتیا و هم 
یحسبون انهم یحسنون صنعا» ! و پیش از این با ترجمه اش گذشت ! 

ژت انی امیرالمومنین علیه السلام ص‌ 039 

سیدهاشم رسولی محلاتی 


سرانجام جنگ 
سرانجام جنگ (1) 


سرانجام جنگ 


در این نبرد همه خوارج از پای در آمدند وفقط نه نفر از آنان جان سالم به 
سلامت بردند؛ دونفر به خراسان, دو نفر به عمان دو نفر به یمن, دونفر به 
جزیره عراق ویک نفر به «تل موزن » پناهنده شدند ودر انجازاد ولد کردند 
وبه نسل خوارج بقا بخشیدند. (1) 


امام + علیه السلام در پایان. تبرد. در برایر اخساد بی روح آنان ایستاد وبا 
حالتی پر از تاثر فرمود: 


«بوّسا لکم. لقد ضرکم من غرکم. فقیل له: من غرهم یا امیر المومنین؟ 
فقال: الشیطان المضل و الانفس الاماره بالسوء. غرتهم بالامانی وفسحت 
لهم بالمعاصی و وعدتهم الاظهار فافتحمت بهم النار» . (2) 


بدیختی بر شما باد. آن کس که شما را قریب داد زیان بزرگی بر شما وارد 
ساخت. از امام پرسیدند: چه کسی انان را فریب داد؟ فرمود: شیطان 
گمراه کننده ونفسهای سرکش. آنان را با آرزوهایی فریب دادند وراههای 
طغیان را بر آنان گشودند ووعده پیروزی به آنان دادند وسرانجام آنان را 
به آتتشن سوزآن در افکندند: 


تارای ام یه سس کی که که لاصو اه مه فده ارت 


وله آشام راهان کفت: 


«کلاء و الله انهم نطف فی اصلاب الرجال و قرارات النساء. کلما نجم منهم 
قرن قطع حتی یکون اخرهم لصوصا سلابین » (3) 


انان به صورت نطفه هایی در صلب مردان ورحم زنان به سر می برند. 
هرگاه شاخی از آنان بروید, (از طرف حکومتها) بریده می شود (وشاخ 
دیگری ۳ جای آن می روید) تا سرانجام به صورت گروههای غارتگر 
وربایندگان اموال در می آنند: 


آن کاه یاداور فد یس از هن سر کرم خی با خوار< نباشید, که دشمن 
اصلی شما معاویه است ومن برای حفظ امنیت به نبرد با آنان اقدام کردم. 
اقلیتی از آنان باقی مانده وشایسته جنگیدن نینستند. 


امام - علیه السلام ازغنائم جنگی اسلحه وچهارپایان را در میان یاران خود 

تقسیم کرد ولوازم زندگی وکنیزان وغلامان ایشان را به وارئانشان 
بازگرداند. آن گاه در میان سپاه خود قرار گرفت واز عمل آنان تقدیر کرد 
ودستور داد که از همین نقطه رهسپار صفین شوند وريشه فساد را بکنند. 
ولی آنان در پاسخ امام - علیه السلام گفتند: بازوان ما خسته شده 
ی با دز تست چه بهتر که به کوفه 
بازگردیم وبر نیروی خود بیفزاییم 


اصرار آنان بر باز گشت, مایه تاسف امام ۳ علیه السلام شد وناچار به 
همراه انان به پادگان کوفه درنخیله بازگشت. انان به تدریج به کوفه می 
رفتند واز زن وفرزند خود دیدار می کردند ودیری نگذشت که فقط گروهی 
اندک در پادگان باقی ماندند. گروهی که هرگز نمی شد با انان به نبرد 


تاریخ پایان فتنه خوارج 


و 
با کتاب خدا شدت گرفت. خوارج کوفه در دهم ماه شوال همان سال در 
خانه عبد الله بن وهب راسبی اجتماع وبا او 


بیعت کردند وتصمیم بر ترک کوفه گرفتند واز آنجا به حروراء وسپس به 
نهروان رفتند. امام - علیه السلام در مسیرخود به شام مجبور به تغییر 
برنامه ونبرد با خوارج شد وطبق نقل مورخان در نهم ماه صفر سال سی 
وهشتم ريشه فساد کنده شد. (4) 

پی نوشتها 

1 کلمات: فضارء شماره 315 

2 کش الخمتم. خ :267 

3 ملاع حطیه 59 

فروغ ولایت ص 730 


آیت الله شیخ جعفر سبحانی 
سرانجام جنگ (2) 


سرانجام جنگ 


امام (ع) به یاران خود دستور داد که پیش از ایشان نی را اغاز نکتتد:.ه 

خوارج یکدیگر را با این جمله فریاد می زدند: شامگاه به جانب بهشت ! و 

بر مردم حمله بردند, پس افراد سواره امام ءع( به دو دسته راست و چپ 

تقسیم شدند, و تیراندازان با تیرشان رو در روی انها پیشباز رفتند. و 

سوارگان از دو طرف به ایشان نزدیک شد ند و افراد بانیزه ها و شمشیر ها 
به ایشان حمله ور شدند, و در همان لحظه کشته شدند. گویی که خداوند 
به ایشان فرمان داد: بمیرید و مردند. 


براستی که برای اصحاب امام (ع) صحت گفتار وی ظاهر شد, زیرا که از 
ایشان, جز هفت تن, کشته نشد و از خوارج حتی ده نفر سالم نماند. 


ولی خبر پر اهمیت دیگری هم بود, که امام ءع( پیش از جنگ بیان فرموده 
توف سر ار بان ری بابایش عقق آن را در سافتد آلعه امام (ع) سر 


از ظهور خوارج به اصحاب خود می فرمود که گروهی از دین بیرون می 
شوند همان طوری که تیر از ز کمان خارج می شود, نشانی آنها مردی است 
که از ناحیه دست 0( و چون از جنگ خوارج فارغ شد به 
بازاشتن دیون :دادتا آن مرد ناقص الخلقه را بجویند و آنها جستند اما او را 
نيافتند. یکی از ایشان گفت: وی در میان ایشان نیست. و امام (ع) این 
سخن را تکرار می کرد: 


به خدا قسم که او در میان ایشان است. به خدا سوگند که به من دروغ 
نگفته اند و من به دروغ نمی گویم. سپس امام خود در حالی که بعضی از 
پارانش همراه وی بودند رهسپار شد, مرد مورد نظر را می جستند تا این 
که در میان گودالی کنار رودخانه در بین پنجاه کشته, یافتند. وقتی که او را 
بیرون آورد به بازویش نگریست؛گوشت بازوپش مانند نک پستان زنی بود 
که روی آن را مو فرا گرفته باشد هر گاه آن گوشت را می کشیدند به 
ی هگا ی نو 
به حالت اولش برمی گشت. پس چون امام ع( خواسته خود را دید تکبیر 
گفت و فرمود: «به خدا قسم که به من دروغ نگفته اند و من به دروع 
نگفتم. اگر نبود که شما از آن کار برکنار داشته شده اید هر آینه خبر می 
دادم آنچه را که خداوند به زبان پیامبرش ۱۹ 79 
که تا شاخ مهس سکاو با اشانسکا من کنر حالی که قارف 
به حقی است که همه ما با آن در ارتباطیم.» 


مورخان و محدثان نقل کرده اند که پیامبر (ص) به یاران خود از خروج این 
گروه مخالف بر امام (ع) خبرٍ داد, و آن را با ویژگيهايش معرفی کرد. از 
جمله مطالبی که درباره آنها آمده است. روایتی است که بخاری در صحیح 
خود از ابو سعید خدری نقل کرده است: «در آن میان که ما نزد رسول خدا 
(ص) بودیم, و او مشغول تقسیم کردن چیزی بود, ذو الخویصره که از 
مردان قبیله بنو تمیم بود وارد شد. عرض کرد: یا 


رسول الله, عدالت را رعایت کنید. پس پیامبر (ص) فرمود: وایر تشه اد 
من عدالت نکنم پس چه کسی عدالت را رعایت می کند؟ اگر من به 
عدالت رفتار نکرده بودم, تو زیان و ضرر دیده بودی. پس عمر از پیامبر 
(ص) اجازه خواست تا او را بکشد, پیامبر (ص) فر مود: او را واگذار زیرا 
که او پارانی دارد که فردی از شما نماز و روزه اش را با نماز و روزه 
ایشان سبک و بی ارزش می پندارد قرآن را می خوانند اما از گلوگاهشان 
تجاوز نمی کند. از دین بیرون می شوند چنان که تير از چله کمان بیرون 
می رود نشانه ایشان مردی سیاه چهره است, 1 از بازوانش مانند 
پستان زنی و یا پاره جگری است. و ایشان بر بهترین گروه از مردم خروح 
می کنند. پس گواهی می دهم که من این حدیث را از پیامبر خدا (ص) 
شنیده ام, و گواهی می دهم که علی بن ابی طالب با ایشان جنگید در 
حالی که من به همراه او بودم, پس راجع به آن مرد دستور داد جستند تا 
اوردند او را و من مطابق تعریفی که پیامبر (ص) از او فرموده بود او را 
مشاهده کردم.» (1) و مسلم در صحیح خود از زید جهنی - خود در میان ان 
دسته از سیاه امام بود که به سمت خوارج حرکت کردند - نقل کرده است 
که علی (ع) فرمود: «ای مردم از رسول خدا (ص) شنیدم که می فرمود: 
از میان امتم وی پید | می شوند که قرآن می خوانند ولی نه قرآن 
خواندن شما هیج تین به قران خواندن ایشان دارد. نه نماز خواندن شما 
با نماز ایشان و نه روزه شما با 


روزه گرفتن ایشان, آنان قرآن را می خوانند و تصور می کنند که قرآن 
خواندن به نفع انهاست در صورتی که به زیان ایشان است. نماز خواندن 
ایشان ٍ گلوگاهشان تجاوز نمی کند. ایشان از اسلام بیرون می شوند 
چنان که نز تبر از کمان بترون می. زود اکر می دانستته درباده ان تشاهی. که 
با آن و وه ی مس زا پیامبرشان جاری شده است, هر 
آیته. آن عمل را انجام نمی دادند (یا از آن کار خودداری. فی کزدند). و 
نشانی آن این است که مردی در میان آنهاست دارای بازویی بدون زراع. 
بر سر بازویش چیزی همچون سر پستانی است که روی آن را موها فرا 
گرفته است ...» و علی (ع) فرمود میان ایشان ان مرد ناقص الخلقه را 
بجویید و ایشان او را جستند پس نیافتند و علی (ع) خود برخاست تا این که 
با جمعی از مردم آمدند کشته روی کشته افتاده بود فرمود: انها را بیرون 
کنید و بر روی زمین زیر کشته ها او را یافتند پس امام (ع) تکبیر گفت و 
بعد فرمود: «خداوند راست گفت. و پیامبرش نیز ابلاغ کرد ..» (2). 


پی نوشتها 

1 - کتاب آغاز آفرینش. 

2 - کتاب زکات. 
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آغاز کار خوارج 


آغاز کار خوارج 


خاک ال ار با آندی ای ی کرد اس از که ام امش 
(ع) وارد کوفه شد. خوارج که شعار «لا حکم الا الله» می دادند و حکمیت 
را نپذیرفته بودند به دو دسته تقسیم شدند, گروهی با امیر المومنین (ع) 
وارد کوفه شدند و گروه دیگری در نخیله بیرون شهر کوفه توقف کردند. 


از آن سو حرقوص بن زهیر و زرعه بن برج طائی دو تن از سران خوارجبه 
ترد آن حضرت. آمده و اظهار داشتند که ببا و از این ۳ ای 


توبه کن و ما را به سوی معاویه بازگردان تا با او بجنگیم ! امام (ع) بدانها 
فرمود: من از اغاز شما را از حکمیت نهی کردم ولی شما سرباز زدید و 
نپذیر فتید, 2 اکنون آن را گناه می شمارید ! اما بدانید که آن گناه 
ولی ناتوانی در ری و ضعف در تدبیر بود و من شما را از آن نهی کردم ! 
زرعه گفت: به خدا سوگند اگر از اين که حکمیت را به دست مردان 
سیردی توبه نکنی ما تو را خواهیم کشت و در این کارمان امید رحمت و 
خوشنودی خدا را داریم (و کشتن تو را در این صورت ثواب می دانیم) ! 


زرعه گفت: من چنین روزی را دوست می دارم. 


از ِ ۳99 آخدم ات 0 بح بت 


شد که تو امام نیستی و اگر امام بودی (از جنگ) باز نمی گشتی ! 


علی (ع) فرمود: رسول خدا (ص) در سال حدیبیه از جنگ با مردم مکه خود 
داری کرد و باز گشت ! 


به هر صورت آنها از امیر المومنین (ع) جدا شده و گروهی را تشکیل دادند 
که عددشان به دوازده هزار نفر می رسید و از اهل شهرهای کوفه و بصره 
و دیگر شهرها بودند. 


و اعلام کردند که امیر لشکر, شبث بن ربعی و امام جماعت در نماز, عبد 
اللهین کواست وس از تیروزی کار خلافت به صوری. .وا کار خواهد هد 


قه وال آن. آبن شهرا شوب تقل کردم که آمیر آلمتمتین (ع) این تعاس 
برای احتجاج و بحث با ایشان فرستاد و او با آیات قرآن و سنت و براهین 


اسلامی با ایشان احتجاج کرد و آنها را محکوم کرد و جمعی از آنها 
بازگشتند (1). 


پی نوشتها 


1 و در کشف الغمه است که عبد الله بن عباس را نپذیرفتند و گفتند: باید 


علی خودش به نزد ما بياید و چون امیر المومنین (ع) به نزد ایشان رفت و 
با ی انش ند ی از آشات ار وی ات 
بازگشتند و به امیر المومنین (ع) پیوستند. 


و در نهح البلاغه آمده است که چون امیر المومنین (ع) خواست عبد الله بن 
عباس را برای احتجاج به نزد انها بفرستد بدو فرمود: 


«لا تخاصمهم بالقرآن فان القرآن حمال ذو وجوه تقول و یقولون. و لکن 
حاججهم بالسنه فانهم لن یجدو اعنها محیصا» 


با ایشان به قرآن مناظره نکن که قرآن دارای احتمالات و توجیهات زیادی 


انست (ه 


ضفکن. سک هر کتین یه نظر شوو آن را یه ی تسیر کبذ)ولی با ایشان 
1 ششفت ره رفابات. رسول خدا احتحاه کن. که. آها ان اسلا به نت 
گریزگاهی نمی يابند. 


تقد کانی: اش الحوفتی له السلام ی 628 


حرکت امام برای دفع فتنه 
حرکت امام برای دفع فتنه 


حرکت امام برای دفع فتنه 


هر صاحب قدرت وسلطه ای بود این بی ادبان جسور را؛ که رئیس کشور 
را مشرک وکافر می خواندند. ادب می کرد ولی امام - علیه السلام بر 
خلاف روش اغلب سلطه کران: با کمال یماخت وشعه ضدر: با آنان زوبرو 


می شد. 


روزی امام - علیه السلام بر کرسی خطابه قرار گرفته بود ومردم را پند 
ِ ناگهان یک نفر از خوارج از گوشه مسجد فریاد زد: «لا حکم الا لله 

. وقتی شعا ر او تمام شد فرد دیگری برخاست وهمان شعار را تکرار کرد 
۷ برخاستند وهمان شعار را سردادند. 


امام - علیه السلام در پاسخ به آنان فرمود: سخنی است به ظاهر حق, اما 
آنان باطلی را دنبال می کنند. سپس فرمود: «اما ان لکم عندنا ثلائا 
فاصبحتمونا» یعنی: تا وقتی که با ما هستید از سه حق برخوردارید 
(وجسارتها وبی ادبیهای شما مانع از ان نیست که شما را از اين حقوق 
محروم سازیم). 


1 - «لا نمنعکم مساجد الله آن تذکروا فیها اسمه » : از ورود شما به 


2 - «لا نمنعکم من الفی ء ما دامت ایدیکم مع ایدینا» : شما را از بیت 
المال محروم نمی کنیم مادامی که در مصاحبت ما هستید (وبه دشمن 


3 -«لاتقایلکم خی تیدقوتا »۳:۰ آغاز به خی تعرده اید با اشفا تیرد تمی 
کنیم. (1) 


روزی دیگر امام - 


علیه السلام در مسجد مشغفول سخنرانی بود که یک نفر از خوارج شعار 
داد وتوجه مردم را به خود جلب کرد. 


امام - علیه السلام فرمود: «الله اکبر, کلمه حق یراد بها الباطل » . یعنی 
سخنی حق است ولی از آن معنی غیر حق قصد شده است. سپس افزود: 
اگر سکوت کنند با آنان همچون دیگران معامله می کنیم واگر سخن بگویند 
پاسخ می گوئیم واگر شورش کنند با ایشان می جنگیم. 


آن گاه یک نفر دیگر از خوارج به نام یزید بن عاصم محاربی برخاست وپس 
از حمد وثنای خدا گفت: به خدا پناه می برم از پذیرش ذلت در آیین خدا. 
یک چنین کاری خدعه در امر خدا وذلتی است که صاحب آن: نا نه. خشم 
السین نار خی اوه لیصا تاد فل هی منت 


۰ امام علیه السلام در پاسخ او سکوت کرد ودر انتظار حوادث آینده 


تلاشهای هدایتگرانه امام (ع 


شورش بخشی از ارتش امام - علیه السلام, که بازوی محکم واستوار او به 
شمار می رفت. عرصه راتنگتر ودشوارتر ساخت. این شورش دوبار 
صورت گرفت: یک بار درصفین وخواسته شورشیان در آنجا اين بود که امام 
- علیه السلام جنگ را متوقف سازد وداوری حکمین را بپذیرد وگرنه به قتل 
می رسد؛ بار دیگر پس از امضای پیمان وپذیرش حکمیت از طرف همان 
و ار ار ی ها را و 
وخواهان نقض عهد ونادیده گرفتن میثاق پیشین بودند. 


دادن به صلح در ان شر ایط که سپاهیان ساده لوح امام نه تنها حاضر به 
نبرد نبودند بلکه اماده بودند حتی ان 


حضرت را ترور کنند کاری نامشروع وبرخلاف اصول ومقررات عقلی به 
شمار نمی رفت وبه تعبیر خود امام خطاب به سران خوارج «پذیرش 
او سی صت ار را ای یی ی و اه 
کار بود که از ناحیه آنان بر او تحمیل شد» . (3) در حالی که خواسته دوم 
درست ۰ صریح قرآن بود که همگان را بر حفظ مواثیق وییمانها 
دعوت می 


در اين صورت., امام - علیه السلام چاره ای جز بات واستواری وارشاد 
وهدایت فریب خوردگان واحیانا کوشش در تفریق جمع آنان نداشت. از این 
روه نخست به تلاشهای هدایتگرانه مبادرت کرد ولی جون این حربه موثر 
واقع نشد, به تناسب شرایط, از حربه های دیگر بهره گرفت, از جمله برای 
هدایت آنان از پاران فاضل ودانشمند خود, که در میان مسلمین به آگاهی 
او کناب وستت اشهان داشتته کمک کرفتمانان را به. ارده گام خمان< 
فرستاد. 


ابن عباس واحتجاج او با خوارج 


ابن عباس به امر امام - علیه السلام به اردوگاه خوارج رفت وبا انا 
گفتگویی انجام داد که ذیلا نقل می شود: 


ابن عباس: سخن شما جیست وبر امیرمومنان جه ایرادی دارید؟ 


خوارج: او امير موّمنان بود. ولی وقتی تن به حکمیت داد کافر شد. باید به 
کفر خود اعتراف و از آن توبه کند تا ما به سوی او باز گر دیم. 


اسلامی الوده به شک نشده به کفر خود اقرار کند. 


ابن عباس: پذیرش حکمیت یک مسئله قرآنی است که خدا در مواردی آن 
را یاد کرده است., از جمله می فرماید: 


و من قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم یحکم به ذوا عدل 
منکم (مائده: 95). 


(اه افرامبا اسان شکان اف عال آعرآم مد فتل ترسانید) وه کین آزشیا 
عمدا ان را به قتل رساند باید کفاره ای معادل آن از چهارپایان بدهد, 
کفاره ای که دوه نقر عادن از شما معادل بودن آن را تصدیق کند. 


هرگاه خداوند در مسئله شکار در حال احرام که از پیچیدگی کمتری 
برخوردار است به تحکیم فرمان دهد چرا در مسئله امامت. ان گاه که 
برای مسلمانان مشکلی پیش اورد. این تحکیم روا نباشد؟ 


خوارج: داوران بر نظر او رای داده اند ولی او نپذیرفته است. 


ابن عباس: موقعیت داور بالاتر از موقعیت خود امام نیست. هرگاه امام 
ای بیقر وی کنو با استت آخ مایت بت 
رسد به قاضی آن گاه که بر خلاف حق حکم کند. 


در این هنگام که خوارج محکومیت خود را احساس کردند, همچون کافران 
کوردل, از باب لجاج وارد شده به انتقاد از ابن عباس پرداختند وگفتند: 


تو از همان قبیله قریش هستی که خدا در باره آنها گفته است: بل هم قوم 
خصمون (زخرف: 58), یعنی: قریش گروهی کینه توزند. ونیز گفته است: 
و تنذر به قوما لدا (مریم: 7 بعنی: تا به وسیله فران کرفم. کین تور ار 
بیم دهی. )4 


اگر آنان افرادی حق طلب بودند وکوردلی واستبداد فکری بر آنها حکومت 
نمی کرد منطق استوار فرزند عباس را می پذیرفتند وسلاح را به زمین می 
نهادند وبه امام می پیوستند. وبه نبرد با دشمن واقعی می پرداختند. ولی با 
مان تسیر باه سر وی اعاصه عل ایام آبانی را اافت ره 
که مربوط 


به مشرکان قریش است نه افراد با ایمان ان انار 


مراجعه به حکم مطلبی است که قرآن آن را در نزاعهای کوچک نیز» از 
قبیل اختلافات خانوادگی, تجویز کرده وننیجه آن را در صورت حسن نیت 
طرفین نیکو خوانده است ؛ چنانکه می فرماید: 


ان شم فان ها فایعا ها من اهله. وکا بش اهتفا ان نها 
اصلاجا وف الله شهما ای الله کات علها خسا (نشای 5 ). 


اگر از اختلاف زوجین بیم دارید داوری از خانواده مرد وداوری دای از 
خانواده زن برانگيزید ؛ اگر خواهان اصلاح , باشند خدا آن دو را برای رسیدن 
به هدف موفق می گرداند, که خدا| دانا وآگاه است. 


هرگز نمی توان گفت اختلاف امت پس از نبردی کوبنده در طی سه ماه 
کمتر از اختلاف زن وشوهر است واگر امت خواهان داوری دو نفر از 
طرفین در پرتو کتاب وسنت شدند کاری بر خلاف انجام داده وکفر ورزیده 
اند وباید توبه کنند. (5) 


با توجه به این آباست: تخطثه مسئله حکمین از ناحیه خوارج, جز لجاجت 
وعناد وابراز استبداد انانیت علت دیگری نداشت. به طور مسلم احتجاح 
ابن عباس منحصر به یک بار نبود وبار دیگر نیز برای راهنمایی آنان از 
طرف امام ِ علیه السلام مبعوت شده است, به گواه اینکه وی در مناظره 
شکور نک آبات فران اخعات کریم در حالس که تام ع یه الولام در تک 
از سخنان خود به وی دستور داده است که با خوارج_ بةه «ستنت. > پیامبر 
صای الله یمه آله و شلم ماظن کم زیدا ابات. فران ان اختمالات 
وتوجیهات تحتلف: اشت: وممکن اسخه خوارم اختمالن را بکبرند که بةخال 
آنان مفید باشد؛ چنان که آن 


حضرت می فرماید: 


«لا تخاصمهم بالقرآن, فان القران حمال ذو وجوه تقول و یقولون و لکن 
خاخممه هام مسا سا معا 0۳) 


با خوارج به آیات قرآن مناظره مکن, زیرا آیات قرآن توان احتمالات زیادی 
دارد ودر صورت نو می گویی وآنان نیز می گویند (وکار به جایی نمی 
رسد). ولی با با سنت بر ایشان استدلال کن که چاره ای جز پذیرش نخواهند 


امام (ع) شخصا به اردوگاه خوارج می رود 


ففتن. آفام غلبه اسلام از خدایت اان از ظريی. اعام. اشخاصی ماه 
صعصعه بن صوحان عبدی, زیاد بن النضر وابن ۰ عباس مایوس شد؛ تصمیم 
گرفت که خود شخصا با آنها روبرو شود تا و تنشریح مقدمات وانگیزه 
های پذیرش حکمین واینکه آنان خود باعث این کار شدند, بتواند همه پا 
گروهی از آنان را از شورش باز دارد. 


اه گفت: ۱ از اين رو ات 
علیه السلام بر مررکب خود سوار شد واز میان اردوگاه گذشت ودر برابر 
خیمه یزید فرود آمد ودو رکعت نماز گزاردوسپس بر کمان خود تکیه کرد 
ورو به خوارج سخن خود را چنین آغاز کرد: 


آیا همه شما در صفین حاضر بودید؟ گفتند: خیر. فرمود: به دو گروه 
جداگانه تقسیم شوید تا با هر گروه در حد آن سخن بگویم. سپس با صدای 
بلند فرمود: «خاموش باشید وهمهمه مکنید وبه سخنانم گوش فرا دهید 
ودلهایتان را منوجه من سازید. از هرکس شهادت طلبیدم مطابق آگاهی 
خود گواهی دهد؟>> 9 گاه, پیش از آنکه با آنان سخن بگوید, توجهی به 
مقام ربوبی کرد وهمگان 


خدابا این مقامی است که هرکس در آن پیروز شود در روز رستاخیز نیز 
پیروز خواهد شد وهی کسن در آن مفحکوم دروم در را ویر ابیت وگمراه 
خواهد شد. 


آباشتضا به هنگام بلتم کونن: فان رز تنم :ها آن هم به صورت خدعه 
وحیله, نگفتید که آنان برادران وهمکیشان ما هستند وکارهای گذشته خود 
را فسخ کرده وپشیمان شده اند وبه کثات خذا پناه آورده اند وباید نظر 
آنان: زا پذیرقت: واندهم: آنان زا ترظرف شاخت؟ رومن. در. باسه: تما 


گفتم:) 


این پیشنهادی است که برون آن ایمان ودرون آن عدوان وکینه توزی است ؛ 
آغاز آن رحهمت ودلپذیر وپایان آن ندامت وپیشیمانی است. بر سر کار خود 
بمانید وراه خود را ترک مکنید ودندانها رابرای جهاد با دشمن بفشارید وبه 
فریاد هیچ نعره کننده ای توجه مکنید, که اگر با او وافقت شود گمراه می 
کند واکز به حال خود واگذار گردد خوار می شود. 


سرانجام آنق کان لیم در زان خهافته آنان )بت غلافت: یا ند مر انخاه 
گرفت ودیدیم که شما چنین فرصتی به دشمن دادید. (8) 


ابن ابی الحدید در شرح خطبه سی وششم می گوید: 
خوارج گفتند که آنچه می گویی همه حق وبجاست, ولی چه می توان کرد 


که ما گناه بزرگی مرتکب شده ایم واز آن توبه کرده ایم وتو نیز باید توبه 
که امام, بدون اينکه , نه گناه خاصی اشاره کند, به طور کلی کلی گفت: 


«استغفر الله من کل دنب > . در این موقع شش هزار نفر از اردوگاه 
خوارج. به عنوان انصار امام, خارج شدند وبه وی پیوستند. 


آبن ای الحدید در تفسیر این استغفار می گوید: 


توبه امام یک نوع توریه واز مصادیق 


«الحرب خدعه » بوده است. او سخن مجملی گفت که تمام پیامبران آن را 
می. توبنز فشفرن نیک به: ان راضی شید بدون اينکه امام به گناهی اقرار 
کرده باشد. (9) 


شرارت [9 شمن دوست نما 


پس از بازگشت خوارج از اردوگاه به کوفه, در میان مردم شایع کردند که 
امام از پذیرش کمیت باز گشته وآن را ضلال وگمراهی دانسته است ودر 
صدد تهیه وسایل است که مردم را برای نبرد با معاویه. پیش از اعلام رای 


حکمین؛ حرکت د هد. 


در این میان اشعت بن قیس: ب که ند کی ونجوه پیو ستن او به امام - علیه 
السلام کاملا مرموز بوده است., در ظاهری دوستانه, اما در باطن به نفع 
معاأوبه, وارد کار شد وگفت: مردم می گویند امیرمومنان از پیمان خود 
بررگشته ومسئله حکمیت را کفر وگمراهی انگاشته است وانتظار بر 
انقضای مدت را خلاف می داند. 


سخنان اشعث آن چنان امام - علیه السلام را در محذور قرار داد که ناچار 
بر گشته ام دروغ گفته وهر کس ان را گمراهی می پندارد خود گمراه شده 


است. 


بیان حقیقت چنان بر خوارج سنگین آمد که با دادن شعار «لا حکم الا لله » 
مسجد را ترک گفتند ومجددا به اردوگاه خود بازگشتند. 


ابن ابی الحدید در اینجا یاد آهاز هنز شود که هر نوع خلل در حکومت امام - 
اه صت ی ها وا را سا 
نمی کرد امام را مجبور به بیان حقیقت نمی ساخت وخوارج که به همان 
استغفار کلی قناعت کرده بودند در خدمت امام برای نبرد با معاوبه می 
شتافتند. ولی او سبب شد که امام - علیه السلام پرده توریه را 


بدرد وسیمای حقیقت را اشکار سازد. 
تلاش مجدد برای هدایت خوارج 


مبرد در «کامل » مناظره دیگری برای امام نقل می کند که با مناظره 
پیشین کاملا فرق دارد واحتمال می رود که مناظره دومی باشد که امام با 


خوارج انجام داده است وفشرده آز چنین است: 


امام علیه السلام: آیا به خاطر دارید هنگامی که قرآنها را بر نیزه بلند 
کردند من گفتم که این کار حیله وخدعه است واگر آنان داوری قرآن را 
می. خواستند به تزد من می. آمدتد واز من:داوری فی طلبیدند؟ وایا کسنی 
را فراع وید که مه حعست ان دم خر راد آنداری خن ند کشت 
بشمارد؟ 


خوارج: نه. 


امام علیه السلام: آیا تصدیق می کنید که شما مراء با کمال کراهت من, به 
این کاه فادار کرنند مهن ارر ی کار به کر خواست ما باس نم 
وشرط کردم که حکم داوران در صوربتی نافذ خواهد بود که به حکم خدا| 
داوری کنند؟ وهمگی آمی دانید که حکم خدا از من تجاوز نمی کند (ومن 
امام بر حق وخلیفه برگزیده مهاجر وانصار هستم). 


عبد الله بن کواء: صحیح است که به اصرار ما آن دو نفر را در دين خدا 
آن توبه می کنیم وتو نیز مثل ما نم کفر حوه افراره آء آن فوند کنعان گام 
مارا دی اشته سل ار 


امام علیه السلام: آیا می دانید که خدا در اختلاف زوجین فرمان داده است 
که به دو داور مراجعه شود انجا که فرموده: فابعثوا حکما من اهله و حکما 
من اهلها؟ ونیز در تعیین کفاره قتل صید در حال احرام دستور داده است 


به دو عادل به عنوان حکم مراجعه شود آنجا که فر موده: یحکم به ذوا ده 
منکم؟ 


ابن کواء: تو لقب امیرمومنان را از کناراسم خود پاک کردی وبدین طریق 
خود را از حکومت خلع نمودی. 


امام علیه السلام: پیامبر برای ما اسوه است. در عزوه حدبببه, آن گاه که 
محمد رسول الله و سهیل بن عمرو», نماینده قریش اعتراض کرد وگفت: 
اگر به رسالت تو اقرار داشتم با تو مخالفت نمی کردم. باید لقب «رسول 
الله » را از کنار نام خود برداری. وپیامبر به من فرمود: علی, لقب رسول 
الله را از کنار اسم من پاک کن. گفتم: ای پیامبر خدا, قلبم اجازه نمی دهد 
چنین کاری کنم. آن گاه پیافتر با ذست خود آن-را باکت کرد ولبخندی به من 
زد وگفت: تو نیز به سرنوشت من دچار می شوی. 


وقتی سخنان امام - علیه السلام به آخر رسید دو هزار نفر از گروهی که 
در حروراء جمع شده بودند به سوی ان حضرت باز گشتند وبه سبب اینکه 
در آن نقطه گرد آمده بودند آنان را «حروریه > نامیده اند. (10) 


هایس درگ 


سیاست امام ‌ علیه السلام در باره خوارج اين بود که تا خونی نریزند 
ودست به غارت اموال نزنند در کوفه واطراف آن بتوانند ,به: از اد زند کی 
کنند, هرچند شب وروز نعره های انکار آنان مسجد را پر کند وبر ضد او 
شعار دهند. از اين رو, امام علیه السلام بار دیگر ابن عباس را روانه دهکده 
حروراء کرد. وی به آنان گفت: چه می خواهید؟ گفتند: باید همه کسانی که 
در صفین بوده اند وبا تحکیم موافقت کرده اند از کوفه 


خارج شوند وهمگی به صفین برویم وسه شب در آنجا تماقم واز کزده: خود 
توبه کنیم وان حام بر ای تبرد با معاونه ‏ هبار شام شوجم ۱ 


در این پیشنهاد آثار لجاجت وحماقت کاملا پید است. زیرا| هر گاه مسئله 
حکمیت کار خلاف وگناهی باشد دیگر لازم نیست که حتما توبه در مکانی 
صورت پذیرد که گناه در آنجا صورت گرفته است. یه ریز خی که 
سه شب در آنجا اقامت کنند ! بلکه توبه با یک لحظه ندامت واقعی وبا ذکر 
صیغه استغفار صورت می گیرد. 


امام - علیه السلام در پاسخ آنان گفت: چرا اکنون این سخن را می گویید 
که دو حکم معین واعزام شده اند وطرفین به یکدیگر عهد وپیمان داده اند؟ 


هه در آن وقت جنگ طول کشید وسختی وفشار فزونی گرفت 
ومجروحان زیاد شدند وما اسلحه وچهارپایان بسیار از دست داده بودیم؛ 
ازا ین رو, تحکیم را پذیرفتیم. 


امام ِ علیه السلام فرمود: آیا در روزی که فشار فزونی گرفته بود 
پذیرفتید؟ پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم پیمان خود را با مشرکان 
محترم می شمرد, ولی شما به من می گویید که پیمان خود را بشکنم؟ 


خوارج در درون احساس شرم کردند ولی به سبب تعصب بر عقیده. یکی 
پس از دیگری وارد می شدند وشعار می دادند که: «لا حکم الا لله و لوکره 
المشرکون » . 


روزی یکی از خوارج وارد مسجد شد وشعار یاد شده را سر داد ومردم دور 
او را گرفتند وا ور زا زان دیهان بای .۰ م0 9 
اه 7 2 
حکومت خدا را مکروه نمی شمارم, ولی منتظر حکم خدا در 


باره شما هستم. مردم به امام - علیه السلام گفتند: چرا به اینها این همه 
مهلت وازادی می دهید؟ چرا ریشه انان را قطع نمی کنید؟ فرمود: 


فلا بفتفن. آنیم لفت الاب اتزال و اسطام السا الی بجم قاس 
(11) 


هستند وبه همین حال تا روز رستاخیز خواهند بود. 


پی نوشتها 


ها هه خی و لکنم ضحر ی الرات مخمعف فین الفعل. جای شخ ری 
4 ص د3د. 


2 مارا 


5 - استدلال به آیه مربوط به اختلاف زوجین در احتجاجات خود امام - علیه 
سا تک وان 


6 نفخ البلاقه نامه 79 
7 یکی کت شرآ کوار از فبیله پشکر بن بکر نن وال 
سا یی ای او ص 0 

9 - همان. همانجا. 


کامل. متوخهن که شرع تم ال که این ام الحدنور .22کس 
5 - 274. 


1 کر خ دی 2 هی 310 311 


فروغ ولایت ص 700 


حرکت امام برای دفع فتنه (2) 


حرکت امام برای دفع فتنه 


علی با سپاهیان خود پي خارجیان رفت اما چنانکه مقتضای راهنمائي و 
مهربانی او بود پیش از آنکه جنگ درگیرد. عبد الله پسر عباس را نزد آنان 
فرستاد و بدو گفت: 

«به قرآن بر آنان حجت میاور که قرآن تاب معنی های گوناگون دارد. تو 
چیزی می گوئی و خصم تو چیزی. لیکن به سنت با آنان گفتگو کن که 
ایشان را راهی نبود جز پذیرفتن آن.» (1) 


پسر عباس نزد آنان رفت؛ , اما گفتگو با آنان سودی نداد چرا که خارجیان 
آماده رزم بودند. تیش از آنکه جنکی در گیرد. غلی خود به اردوق, انان رفت 
و گفت: 


- «همه شما در صفین با ما بودید؟» و 
- «برعضی از ما بودند و بعضی نبودند.» فرمود: 


«پس جدا شوید آنان که در صفین بودند دسته ای, و آنان که نبودند دسته 


آق دییر: 


تا با هر دسته چنانکه در خور آنان است سخن گویم.» 
امام مردم را آواز داد که: 


سخن مگوئید و به گفته من گوش دهید و با دل خود به من رو آرید و آنکس 
که گواهی خواهم چنانکه داند در باب آن سخن گوید: «آپا هنگامی که از 
روی حیلت و رنگ و فریب و نیرنگ قرآن ها را برافراشتند نگفتید برادران 
ما و هم دینان مایند؟ از ما گذشت از خطا طلبیدند و به کتاب خدا گرائيدند, 
رای از آنان پذیرفتن است. و بدانها رهائی بخشیدن. به شما گفتم این 
کاری است. که اشکار آن:پذیزفتن داوری. قران آتشت؛.و نهان ان -ذشمنی: با 
خدا و ایمان؟» (2) 


جمعی پذیرفتند. علی (ع) ابو ایوب انصاری را فرمود تا پرچمی برافراشت 
و ما 


«هر کس زیر اين پرچم آید در امان است.» پانصد تن از آنان به سرکردگی 
فروه بن نوفل اشجعی از خوارج جدا شدند و به دسکره رفتند. دسته ای 
هم به کوفه شدند و صد تن هم نزد علی آمدند. (3) اما بیشترین بر جای 
ماندند و گفتند؛ «راست می گوئی ما داوری را پذیر فتیم و با پذیرفتن آن 
کافر شدیم. اکنون به خدا بازگشته ایم اگر تو نیز از کفر خویش توبه کنی 
در کنار تو خواهیم بود.» علی گفت: 


«سنگ بلا بر سرتان ببارد چنانکه نشانی از شما باقی نگذارد. پس از ایمان 
به خدا و جهاد با محمد مصطفی (ص) بر کفر خود گواه باشم؟ اگر چنین 
کنم گمراه باشم ود رستگاری بی راه. کنون گمراهی را راهنمای خويش 

و راه گذشته را پیش گيرید. همانا که یس از من همگی تان خوارید 


و طعمه شمشیر برنده مردم ستمکار.» (4) 


ی شهار انان وا که از فرفان عیه الله خن وب رن مار یرفن 


در جنگی که با مانده خوارج درگرفت از اصحاب علی هفت و يا نه تن 
کشته شدند و از خوارج نه تن باقی ماندند. علی پیش از اغاز جنگ فرمود: 


«به خدا که ده کس از آنان نرهد و از شما ده تن کشته نشود.» (5) جنگ با 
خوارج به سود مرکز خلاقت پایان یاقت. اما اثری که در روحبه بسیاری از 
مردم عراق نهاد بدتر از جنگ پیشین بود. چنانکه نوشته شد جنگ های زمان 
رسول خدا جنگ میان عرب مسلمان و عرب کافر بود و جنگ های زمان 
سه خلیفه پس از وی جنگ عرب با غیر عرب بخاطر اسلام. اما جنگ های 
بصره و صفین چنان نبود. 

در جنگ بصره, عرب مسلمان جنوبی با عرب مسلمان شمالی می جنگید و 
در جنگ صفین گاه از مردم قبیله ای نیمی با علی (ع) بود و نیمی با 
معاویه. 

اما در این جنگ مسلمانان با مسلمانانی درافتادند که پیشانی آنان داغ 
سجده داشت بیشتر انان همه قران يا بیشتر ان را از بر داشتند. 

فحافی: که ای خواسفه خی :را آعارز کته ویک نا فریان .هی رنه 


1 


- «#زید بن حصین را کشتم.» امام پرسید: 
- «بدو چه گفتی و او به تو چه گفت.» پاسخ داد. بدو گفتم: 


- «دشمن خدا! مژده باد تو را 


به آتش دوزخ.» 

- «او به تو چه گفت؟» 

گفت: «ستعلم اینا اولی بها صلیا.» (6) 

پس از پایان جنگ از علی (ع) پرسیدند: «همه آنان کشته شدند؟» فرمود: 
فنت بدا که نله هاناند در شنت ها ق سردا نو نهداناق مادر ان هر کاه 
ما ان سا ها را واه و ای ام هه 
و دست به دزدی یازند.» (7) 

پی نوشتها 

1 نامه 77. 

2 خطبه 122. 

ی 33 

4 خطبه 8د. 

5 خطبه 9د. 


6. طبری, ۳ 0 ص‌ 2 «زودا که خواهی دانست کدام یک از ما در خور 
آتنیی دوزخیم »> جمله از قرآن است. 


7 نهج البلاغه, گفتار 60. 
علی از زبان علی با زندگانی امیرالمومنین (ع) صفحه 133 
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حرکت امام برای دفع فتنه (3) 


حرکت امام برای دفع فتنه 


ام ات گرا کون دی حالف ماه او بان مه که اد اما 
رفتن به سرزمین شام برای یکسره کردن کار معاویه, می شد. پس امام و 
یارانش دیدند. که برای مردم کوفه و ساير مردم عراق این کار خطرناکی 
است که امام (ع) دنبال کار مهمی که در پیش داشت برود و این سنگدلان 
را در پشت سر خود ترک کند که هر چه می خواهند با مردم انجام دهند. او 
لازم دید, تا پیش از بازگشت به جنگ قاسطین, چاره ای برای خطر گروه 


امام (ع) با سیاه خود به نهروان رفت. جایی که خوارج اردو زده بودند, نزد 
ایشان پیغام فرستاد کشندگان برادران مسلمانمان را که در بین شما 
هستند, به ما بدهید تا حد شرعی بر انها جاری شود. و پس از ان کاری با 
شما ندارم, شما را به حال خود رها می کنم تا با مردم شام ملاقات کنم. و 
شاید خداوند دلهای شما را منقلب کند, و از حال کنونی تان» به راه خیر 
برگرداند. ایشان در جواب گفتند ما همه قاتلان ایشان هستیم و ما خون 
شما و خون انها را حلال می دانیم. 


امام (ع) خود نزد آنها آمد و ایشان را مخاطب قرار داد و فرمود: ای 
جمعیتی که شما را عداوت 


لجبازی سبب شده تا خروج کنید و هوای نفس شما را از حق بازداشته و 
شتابزدگی باعث خودخواهی شما شده است و در مقابل عمل نایسند 
مهمی قرار گرفته اید. همانا من به شما هشدار می دهم که مبادا طوری 
رفتار کنید که فردا این امت شما را نفرین کنند. افتادگانی باشید میان این 
بیابان: و در وسط این گودال, بدون هیچ حجبی از جانب پروردگارتان و 
بدون هیچ دلیل روشنی. آیا شما نمی دانید که من شما را از حکمیت منع 
کردم افاه ساختم که ان یی فزیبکازی است و آن گروه افراد دینداری 
نیستند و شم نافرمانی کردید. و جون من [به اجبار ]آن کار را کردم با 
ایشان شرط کردم و از حکمین پیمان گرفتم که آنچه را قرآن فرمان داده 
استت ی اجا کنقد و اهر اسف کروه انفت سید کته بش سحالفت با فرارداه 
کردند و بر خلاف حکم کتاب و سنت رفتار کردند. و ما کار ایشان را بی اثر 
شمرده و به حال اول خود هستیم, پس شما از کجا حامل چنین پیامی 
هستید؟ آنها در جواب ب گفتند, ما حکمیت را پذیرفتیم وبا پذیرش آن گناهکار 
تدش ان سسسه کقر آلفه کم هم اکنون پشیمان و تایبیم. اگر تو 
هم توبه کنی ما با تو و از طرفداران توایم و اگر خودداری از توبه کنی, 
بیعت تو را می شکنیم و با تو نیز مانند دیگران می ستيزیم. امام (ع) در 
جواتب ایشان فرمود: تند بادی بر شما بوزد. و از میان شما کسی باقی 

ی 
مهاجرت با او و مبارزاتم در 


راه خدا, اکنون خودم را کافر معرفی کنم؟ در این صورت من گمراهم و از 
هدایت یافتگان نبیستم. و پس از گفتن این سخنان از آنان روی گرداند (1). 


براستی که منطق خوارج منطقی عجیب بود. و خودشان می گفتند چون 
حکمیت را قبول کرده اند گنهکار شده اند و در نتیجه کافر گردیده اند. و ایا 
منظور ایشان این است که هر کس مرتکب گناهی شد کافر می شود؟ هر 
گاه مقصود ایشان این طور باشد پس در حقیقت آنها شرط بقای بر اسلام 
را عصمت از گناهان شمرده اند. و معنای ان حرف این است که تمام 
نسلهای مسلمان کافرند. 

پی نوشتها 

لد کال ایو ای قح 
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آغاز جنگ 

آغاز جنگ (1) 

آغاز جنگ 

امام علیه السلام از مذاکره با اتان مایوس شد وبه رازن سپاه پرداخت. 
فرماندهی بخش راست سپاه را به حجر بن عدی وبخش چپ را به شبت 
بن ربعی واگذار کرد وابوایوب انصاری را فرمانده سواره نظام وابوقتاده را 
فرمانده پیاده نظام قرار داد. در این نبرد هشتصد تن صحابی مدتی در 
رکاب آماه «علنه الفام شر کت اس زاین مضه راهن نان زاب 
قیس بن سعد بن عباده واگذار کرد وخود نیز در قلب لشکر قرار گرفت. 
ان گاه در بخش سواره نظام پرچم امانی برافراشت وبه ابو ایوب انصاری 
دستور داد که فریاد زند که راه باز گشت بازاست وکسانی که به دور اين 
برجم گرد اد توبه آنان پذیرفته می شود وهرکس که وارد کوفه روز پا 
از ین گروه جداشورر در امن وامان است. ما اصرار به ربختن خون شما 


نداریم. در این موقع گروهی دور برچم ود اند وامام - علیه السلام توبه 
آنان را پذیرفت. (1) ترخین قفا کوینة هزار نفر از خوارج راه باز گشت را 


در پیش گرفتند ودر گرداگرد پرچم قرار گرفتند. عده ای از سران خوارج 
اهر نف ار رن الم بل و ۷۱ 
بن وهب راسبی, شخص سرشناسی با انان باقی نماند. (2) 


طبری می نویسد که پس از باز گشت این گروه به سوی امام, سپاه خوارج 
را دوهزار وهشتصد نفر سیاهی ندز نشکیل می داد (3) در حالی که ابن اثیر 
تعداد انان راهزار وهشتصد نفر می داند. 


ا بان 


- علیه السلام به یاران خود دستور داد که تا دشمن نبرد را آغاز نکرده آنان 
آغاز به: تترد بکننهه در این هنگام مردی | ز صفوف خوارج بیرون آهة وبر 
یاران امام حمله کرد وسه نفر را از پای درآورد. پلس؛ , امام - علیه السلام 
نبرد را با حمله خود آغاز کرد ونخست آن فرد را از پای در آورد وسپیس به 
یاران خود فرمان حمله داد وفرمود: به خدا سوگند که جز ده نفر از شما 
کشته نمی شود وجز ده نفر از آنان جان سالم به در نخواهد بود. )4( 
فرزندابوطالب, از تو دست بر نمی دارم تا تو را از پای دراورم يا بر من 
دست پابی. امام - علیه السلام در پاسخ او گفت: خدا| او را بکشد؛ چه مرد 
بی حیایی است ! ومی داند که من دوست شمشیر ونیزه ام. 

وافزود: او اززنذ کف مایوس شده وطمع کاذب بر من دوخته است. سپس با 
در این نبرد در کمترین ساعات. پیروزی نصیب امام - علیه السلام شد. 
و هند حان امام از راست وجب وآن حضرت خود از قلب لشگر بر دشمن 


زبون حمله بردند وچیزی نگذشت که اجساد بی جان خوارج به روی خاک 
افتادند. 
پی نوشتها 
1 و هه ات هر آجفه قرمانیی ده الاخیار ارطوالرص 210 
ود ات سس لت ی 210 
هلآ ار ی 03 
هس ان اس رس رو ررض 
ات لاه ۳ 


فروغ ولایت 


ص 728 

آیت الله شیخ جعفر سبحانی 
آغاز جنگ (2) 

آغاز جنگ 


به هر حال: آنچه در کابهای رخ راجع هی قوارخ وسیته ۵ اه کت 
حدیث جمع آورت کرده اند, دلیل بر این است که برای امام هیچ کدام از 
رویدادهای مربوط به اپشان, غافلگیر کننده نبوده است بلکه مورد انتظار 
بوده و از پیش اتها نشبجه و تفاصیل آنها آگاهی داشته است و پیو سته 
راجع به آنها سخن می گفته, گویی که از روی کتابی می خوانده است. 


خوارج به طرف پل رودخانه حرکت کردند در حالی که امام (ع) در محلی 
دورتر از ایشان مشغول نماز بود, پس یارانش به او اطلاع دادند که خوارج 
از رود عبور کرده اند. امام (ع) فرمود: هرگز عبور نکرده اند و کسی رفت 
تا از محل نا اطلاع حاصل کند. پس آنها را دید و تصور کرد که ایشان 
عبور کرده اند, و از ترس به آنها نزدیک نشد. نزد امام (ع) برگشت و عرض 
کرد, عبور کرده اند. باز هم امام (ع) فرمود: به خدا قسم که عبورنکرده اند 
و محل به خاک غلطیدن ایشان جلوتر از پل است. و یا گفت: جلوتر از 
نطفه [نام ان رود آاست. 


بعضی از آن مردم درباره گفته امام (ع) تردید کردند, و برخی دیگر اصل 
مطلب را مشکوک دانستند سرانجام به سمت خوارج رفتند تا راجع به گفته 
امام (ع) تحقیق کنند ؛ناگهان خوارج را دور از رود مشاهده کردند, پس 
صدای تکبیر یاران امام (ع) بلند شد. و شک و تردیدی را که به فکر انها راه 
يافته, و حقیقتی را که برای آنها روشن شده بود, به عرض امام علی (ع) 
رساندند. امام در جواب ایشان فرمود: به خدا سوگند که به من 


به دروعغ اطلاع نداده اند و من هم دروعغ نگفتم (1). 


نه تنها امام (ع) بدقت محل آن جنگ را می دانسته است, بلکه او به تمام 
ریزه کاریهای آن آگاهی داشته است. زیرا که آو پیش از آغار جنی به باران 
خود فرموده بود: «به خدا سوگند, , کشته های شما به ده تن نمی رسد و از 
ایشان ده نفر هم نجات پیدا نمی کنند.» و نتیجه جنگ انچه را که امام (ع) 
خبر داده بود به ثبوت رساند. 


پی نوشتها 

1 - کامل ابن اثیر ح 3 ص 174. 
امیرالمومنین اسوه وحدت ص 466 
محمد جواد شری 


خوارج و انشعاب آن 
خوارج و انشعابات آن (1) 


خوارج نخست بر سر مسئله حکمیت با امام - علیه السلام به مخالفت 
برخاستند وان را ؛ بر خلاف کتاب دا ضی. انحانشتید: در این مورد علت 
دیگری در کار نبود, ۷۹ بر آثر مرور زمان این جریان به صورت یک مکتب 
عفیدتی در آمد وشاخ ۳ پید | کرد ومکاتبی را علاوه بر نام «مجکمه 
> پدید آورد مانند ازارقه, نجدات, بیهسبه, , عجارده, تعالبه واباضیه وصفر به. 
همه این گروهها به مرور زمان منقرض شدند وفقط فرقه اباضیه (پیروان 
و تا ص ادا تسس او ره ار 
خوارج به شمار می روند باقی مانده اند در عمان وخلیح فارس ومغرب 
مانند الجزایر منتشرند. 


است ودر این مورد ۳ در «تاریخ ند ومبرد در «کامل ۳ وبلاذری در 
«انساب و ... به گرد اوری منوی ر_ حوادت مربوط به خوارج پرداخته 
وحوادت را به صورت تاریخ نقلی 9 آورده اند. در میان متاخران اعم از 


اسلامی وغیره, کتابهای تحلیلی متعدد دراین مورد نگاشته شده است که از 
ان جمله اند: 

1 - ملخص تاریخ الخوارج. نگارش محمد شریف سلیم که در سال 1342 
در قاهره چاپ شده است. 

وه یا ی اراس ما وا وروت 


شده است. 


۱ 
بیروت دوبار چاپ شده وتاریخ دومین چاپ ان 1 است. 


ازمیان شرق شناسان نیز 


افرادی به این موضوع توجه کرده ورساله هایی در این مورد نوشته اند, 
مانند: 


5 - الخوارج والشیعه, تالیف فلوزن آلمانی که در سال 1902 به زبان 
المانی تو شنه سندم: وی الرحمان بدوی نز اجه غریی پر خعه کرزژه انست: 


- ادب الخوارج, که رساله فوق لیسانس زهیر قلماوی در سالهای 1930 
1940 است. قلماوی در اين رساله در باره برخی از شعرای خوارج 
مانند عمران بن حطان سخن گفته است. کتاب در سال 1940 منتشر شده 


است. 


ور سا سا و تس ضایر ال آناعی صراحهه 
کرده است وبا شیوه خاصی که در تحلیل تاریخ اسلامی دارد موضوع را 
تعقیب می کند والبته خود را از مراجعه به نوشته های یاد شده بی نیاز 
نید انق. 


قارع اتقفابات ان (2) 


خوارج در سراسر دوره ِِِ و عباسیان در بصره, اهواز و شهرهای 
جنوبی ایران با حکومت ها درافتادند و لشکرهای انبوه خلیفه را درهم 
شکستند و خود به مذهب ها منقسم شدند. افراطی ترین آن مذهب ها 
ازارقه و معتدل ترین شان اباضیه اند. سرانجام فرفه های خوارج با 
گذشت زمان برافتادند. تنها فرقه بنام آنان که باقی مانده, اباضیه است. 


در پایان نیمه نخست سده دوم هجری مردی از ایشان بنام عبد الرحمن که 
خود را پسر رستم بن بهرام بن شاپور نامید از ایران به افریقا رفت و در 
تاهرت (یکی از شهرهای الجزایر) دولتی تشکیل داد که در تاریخ به نام 
دولت رستمیان معروف است. حکومت انان از سال صد و چهل و چهار 
هجری تا سال دویست و نود و شش دوام پافت. 


هم اکنون ِِ اباضی در الجزایر بیشتر در شهرهای تاهرت و غردایه 


عمان اباضی است. 
علی از زبان علی با زندگانی امیرالمومنین (ع) صفحه 135 
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وا کنات ام ۵ 


در آغاز خرده گیری خوارخ این بود. آما بتین از آن»بیشتر رفنتد و.در بت 
هایی درآمدتد+ «اگر مسلمانی کافر شود و توبه ناکرده بمیرد حال او چگوثه 
خواهد بود؟ جاودانه در دوزج می ماند پا زه؟ اسلام چیست؟ اقرار به زبان 
یا سا ار 
دیگر نیز می توان خلیفه را انتخاب کرد؟» و در پی پدید آمدن هر نظر 
فرقه ای از جمع جدا گردید. شرایط ان عصر هم برای چنین گفتگو مساعد 
بود و چنانکه نوشته شد خوارج سالها با خلیفه ها در افتادند و با گذشت 
زمان بیشتر فرقه ها هم از میان رفت. 


علی از زبان علی با زندگانی امیرالمومنین (ع) صفحه 140 
دکتر سید جعفر شهیدی 
شهادت 


زمان, مکان و چگونگی شهادت 
زمان و مکان و چگونگی شهادت (1 


زمان, مکان و چگونگی شهادت 


این ملجم که مصمم به قتل علی - علیه السلام بود با یکی از خوارج به نام 
شبیب بن بجره که از قبیله اشجع بود ملاقات کرد وبه او گفت: آیا طالب 
۰ به من در قتل 


تفای کدمات وتو اسف ود اکارتهای علی در مان سار ,للم علیه و 
اف الا دار 


ابن ملجم گفت: وای بر تو, مگر نمی دانی که او قائل به حکمیت مردم در 
برادران دینی خود, او را خواهیم کشت. (1) 


شبیب پذیرفت وابن ملجم شمشیری تهیه کرد وان را با زهری مهلک اب 
داد وسیس در موعد مقرر به مسجد کوفه امد. 


آن دو در آنجا با قطام, که در روز جمعه 


سیزدهم ماه رمضان معتکف بود, ملاقات کردند و او به آن دو گفت که 
مجاشع بن وردان بن علقمه نیز داوطلب شده است که با انان همکاری 
کند. چون هنگام عمل فرا رسید قطام سرهای آنان اب 
بست وهر سه شمشیرهای خود را به دست گرفتند وشب را با کسانی که 
در مسجد می ماندند به سر بردند ودر مقابل یکی از درهای مسجد که 
معروف به «باب السده » بود نشستند. (2) 


اتاق له التطلا مقر نب فوادت 


اسا صر مامران ا ال سار اک یر و 
داد. حتی در یکی از روزهای میانی ماه, هنگامی که بر فراز منبر بود. دست 
به محاسن شریفش کشید وفرمود: «شقیترین مردم اين موها را با خون 
سرم رنگین خواهد کرد» . همچنین فرمود: 


ماه رمضان فرا رسید وآن سرور ماههاست. در این ماه در وضع حکومت 
۰( ور ی ی و 
(3) 


اصحاب آن حضرت می گفتند: او با این سخن خبر از مرگ خود می دهد 
فلی ان زا جر که نفی. کتیم. (4) به همین جهت.؛ آن حضرت در روزهای آخر 
عمر خود, هر شب به منزل یکی از فرزندان خود می رفت. شبی را در نزد 
فرزندش حسن علیه السلام وشبی در نزد فرزندش حسین - علیه السلام 
وشبی در نزد دامادش عبد الله بن جعفر شوهر حضرت زینب - علیها 
السلام - افطار می کرد وبیش از سه لقمه غذا تناول نمی فرمود. یکی از 
فرزندانش سبب کم خوردن وی را پرسید. امام - علیه السلام فرمود: 


بیشتر نمانده است » . پس در همان شب ضربت خورد. (5) 


در شب شهادت افطار را میهمان دخترش ام کلئوم بود. در هنگام افطار 
سه لقمه غذا خورد وسپس به عبادت پرداخت واز اول شب تا صبح در 
اضطراب وتشویش بود. تاه یه اسمات نگاه می کرد وحرکات ستارگان را 
در نظر می گرفت وهرچه طلوع فجر نزدیکتر می شد تشویش وناراحتی 
آن حضرت بیشتر می شد ومی فرمود: «به خدا قسم, نه من دروع می 
میم مه آن. کی کهنه من خن زاجم دوع کفته انست ؛ این است شبی که 
مرا وعده شهادت داده اند» . (6) 


این. هدن را پيامیو: اکوم ضلی. الله: غليه.و اله سم به-فی. دادم بود:علی 
علیه. التیتلام حور نقل.هی. کنو کف بیاقیر اضلی الله علیه و اله و-شلم‌ندو 
پایان خطبه ای که در فضیلت واحترام ماه رمضان بیان فرمود گریه کرد. 
عرض کردم: چرا گریه می کنی؟ فرمود: برای سرنوشتی که در این ماه 
برای تو پیش می اید: «کانی بک و انت تصلی لربک و قد انبعث اشقی 
الاولین و الاخرین شقیق عاقر ناقه مود فضربک ضربه علی فرقک فخضب 
منها لحیتک » (7). یعنی: گویا می بینم که تو مشغول نماز هستی 
وشقیترین مردم جهان. همتای کشنده ناقه ثمود, قیام می کند وضربتی بر 
فرق تو فرود می آورد ومحاسنت را با خون رنگین می سازد. 


بالاخره آن شب هولناک به پایان رسید وعلی - علیه السلام در تاریکی سحر 
برای ادای نماز صبح به سوی مسجد حرکت کرد. مرغابیانی که در خانه 
بودند در پی آو رفتند وبه جامه اش اویختند. بعضی خواستند انها 


: از او دور سازند. فرمود: «دعوهن فانین صوائح تتبعها نوائ » یعنی: آنها 
به به حال خود بگذارید که فریاد کنندگانی هستند که نوحه گرانی در پی 
۳ (8 


امام حسن - علیه السلام گفت: این چه فال بدی است که می زنی؟ 
فرمود: ای پسر, فال بد نمی زنم, لیکن دل من گواهی می دهد که کشته 
خواهم شد. (9) 


ام کلئوم از گفتار امام - علیه السلام پریشان شد وعرض کرد: د 
بفرمایید که جعده به مسجد برود وبا مردم نماز بگزارد. 


محکم بست ودر حالی که این دو بیت را زمزمه می کرد عازم مسجد شد. 


اشتدهیازیمی الموت, ولا عفن النوت :فان الموت: لافیکا ادا جل 


کر توت تام تشگ مک سم ها مر ک ترا ملافات خواهت کرد واز 
مر که آن گاه که به سوی تو در آید, جزع وفریاد مکن. 


امام - علیه السلام وارد مسجد شد وبه نماز ایستاد وتکبیر افتتاحم گفت و 
پس از قرائت به سجده رفت. در این هنگام ابن ملجم در حالی که فریاد 
می زید: «لله الحکم لا لک يا علی », با شمشیر زهر الود ضربتی بر سر 
باری فلی‌رسهليه انسام وا آیری اد قضا ابنم حست ری احایت 
کرد که سابقا شمشیر عمرو بن عبدود بر ان وارد شده بود (11 وفرق 
خبارک آن رت انا سای سایه. 


مرحوم شیح طوسی در «امالی > حدیت دیگری از امام علی تن موی 
الرضا - علیه السلام از پدران گرامیش از امام سجاد - علیه السلام نقل 
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ابن ملجم در حالی که علی - 


غلیه السلا هدر تخد ور یتن زیر فرق‌میبار ی ان خضرنته .وارد ساخست: 
(12) 


مفسر معروف شیعه ابوالفتوح رازی در تفسیر خود نقل می کند: علی - 
عليه. السلام دون نشیم رکعت از تمازی که ان ملعم اقا طرت رد 
تاه اهاز سفرع اسایاطا مک کر 1 


دانشمند معروفر اهل تسنن سبط ابن جوزژی می نویسد. : هنگامی که امام 
در محراب ب قرار گرفت چند نفر به او حمله کردند وابن ملجم ضربتی بر آن 
حضرت فرود آوزو (14 وبلافاصله با همراهانش گریختند. 


خون از سر علی - علیه السلام در محراب جاری شد ومحاسن شریفش را 
رنگین کرد. در این حال آن حضرت فرمود: «فزت و رب الکعبه »> . به 
خدای کعبه سوگند که رستگار شدم. سیس این آیة را تلاوت فر مود: منها 
خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تاره اخری. (15) 


ی - علیه السلام وقتی ضربت خورد فریاد زد: او را بگیرید. مردم از پی 
ان فلجه شافته وکشیبه او تروی سم شدمگر آنکه ایرا با تعفیر 
خود می زد. پس قثم بن عباس پیش تاخت واو را بغل گرفت وبه زمین 


کوبید. 


چون او را به نزد علی - علیه السلام آورند, به او گفت: پسر ملجم؟ گفت: 
مردم او را به من ملحق کن تا در نزد پروردگارم با او احتجاج کنم واگر 
9 خانه رو و 


ملجم را به نزد آن حضرت آوردند. امیرالمومنین - علیه السلام به او 
نگریست وفر مود: اگر من مردم او را بکشید, چنان که مرا کشته, واگر 
سالم ماندم خواهم دید که رای من در باره او چیست. فرزند مرادی گفت: 
من این شمشیر را به هزار درهم خریده ام وبه هزار درهم دیگر زهر داده 
انس اکومدا خیانت کند حق عالی. هرا هلاک کرداند. (17) 


ام کلثوم گفت: امیدوارم که آن حضرت از این جراحت شفا یابد. 


ابن ملجم باز با وقاحت گفت: می بینم که برایش گریان خواهی بود. والله 


زندانی خود نیز از این شیر بدهید و او را اذیت نکنید. 


هنگامی که امام - علیه السلام ضربت خورد پزشکان کوفه به بالین وی گرد 
آمدند. دز فرع آنان از همه ماهرتر اثیر بن عمرو بود که جراحات را معالجه 
می کرد. وقتی او زخم را سوم 2 ۳ داد شش گوسفندی را که هنوز گرم 
است برای او بیاورند. سپس رگی از آن بیرون آورد ودر محل ضربت قرار 

داد وآن گاه که آن را بیرون آورد گفت: پا علی وصیتهای خود را بکن؛ زیرا| 
این ضربت به مغز رسیده ومعالجه موّثر نیست. در این هنگام امام - علیه 
السلام کاغذ ودواتی خواست ووصیت خود 


را خطاب به دو فرزندش حسن وحسین - علیهما السلام - نوشت. 

پی نوشتها 

1 + کش القمهه جر 1ص 571 

2 - مروج الذهب. ج 2 ص 424 تاریخ طبری, ج 6. ص 83 شرح نهج 
التلاغه این ای الخدی و ی و1 کاهل انن ابر خن 195 ۲ مفاتل 


ی 1 


3 ارشاد مفید, ص 151 (چاپ اسلامیه) ؛ روضه الواعظین؛ ۳ ۷۱ ص‌ 11903 
فب ار تاد مشر ی 1و1 (حات اسااسهات رود الوا عرص 2 


ص 581. 


ار ار کی 


ی 2 


9 - کشف الغمه, ج 1, ص 584. 

0 روج الذشیج ورض 429 فا نله الطا لش 3 
11 کف آلقمهه برض 592 

2 - بحار الانوار, نقل از امالی, ج 9 ص 650 (طبع قدیم). 
3 - تفسیر ابو الفتوح رازی, ج 4, ص 425. 

4 -تدکره الخفاض: ض 177 (چاپ تجف |: 


5 - سوره طه, آیه 55: شما را ازخاک آفريدیم ودر آن بازتان می گردانیم 
وبار دیگر از ان بیرونتان می اوریم. 


کت و ی 22 
7 - کشف الغمه, ج 1, ص 586؛ تاریخ طبری, ج 6, ص 185. 


مهن ای انا ی هک ای یه 


فروغ ولایت ص 733 


آیت الله شیخ جعفر سبحانی 
زمان. مکان و چگونگی شهادت (2 


زمان, مکان و چگونگی شهادت 


چگونگی ضربت خوردن آن حضرت هم در نوشته تاریخ نویسان پیشین 
یکسان نیست. در حالی که طبری و ابن سعد و دیگران نوشته اند: «چون 
از سایبانی که به مسجد می رسد. بیرون شد, ابن ملجم او را ضربت زد,» 
یعقوبی که تاریخ او پیش از اینان نوشته شده گوید: «پسر ملجم از 
سوراخی که در دیوار مسجد بود, شمشیر بر سر او زد.» اما نوشته ابن 
اعثم که هم عصر طبری است., با نوشته آنان مخالف است و با آنچه میان 
شیعیان مشهور است مطابق می باشد. وی چنین می نویسد. 


«پسر ملجم شمشیر خود را برداشت و به مسجد آمد و میان خفتگان افتاد. 
علی (ع) اذان گفت و داخل مسجد شد و خفتگان را بیدار می کرد, سیس 
ب. تخر اب رفت: و ایستاد ه تفا را آغاز کرنه نف ر کوع: , و سیس به سجده 
رفت. چون سر از سجده نخست برداشت.؛ اين ملجم او را ضربت زد و 
ضربت او بر جای ضربتی که عمرو پسر عبدود در جنگ خندق بدو زده بود 
اسفد: ابن ملجم گریخت و علی در محراب افتاد و مردم بانگ برآوردند امیر 
مقمنان کشته شد.» (1) بلاذری به روایت خود از حسن بن بزیع آرد: «چون 
پسر ملجم او را ضربت زد گفت: فزت و رب الکعبه و آخزین سخرن آه این 
آیه بود. «و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره » 
. (2) 


روایتهای شیعی و برخی از روایتهای اهل سنت نیز با انچه ابن اعثم نوشته 
مطابقت دارد. 


تاش زا ار مه 


نف خانه بردند..ذیری نگذشت که قاتل را دستکیر کردم و ترد او آوردند: بده 
فرمود: 


- «پسر ملجمی؟» 
«آری سك 


- «حسن او را سیر کن و استوار ببند ! اگر مردم او را نزد من بفرست تا در 
پیشگاه خدا با او خصمی کنم و اگر زنده ماندم يا می بخشم با قصاص می 
کنم.» 


ابن سعد نوشته است فرمود: 


- «بدو خوراک نیکو دهید و در جای نرمش بیارمانید.» و هم او نوشته است 
روزی که علی مردم را برای بیعت می خواند ابن ملجم دوبار برای بیعت 
پیش امد و علی او را راند سپس فرمود از پیغمبر شنیدم او ریش مرا از 
خون سرم رنگین خواهد کرد. امام در اخرین لحظه های زندکی فرزندان 
خود را خواست و به انها چنین وصیت کرد: 


«شما را سفارش می کنم به ترسیدن از خدا, و اینکه دنیا را مخواهید هر 
چند دنیا پی شما اید. و دربغ مخورید بر چیزی از آن که به دستتان نیاید و 
حق را بگویید,. و برای پاداش [آن جهان آکار کنید و با ستمکار در پیکار باشید 
و ستمدیده را پار. و شما و همه فرزندانم و کسانم و ان را که نامه من بدو 
رسد سفارش میکنم به ترس از خدا و آراستن کارها و آشتی با یکدیگر, که 

من از جد شما (ص) شنیدم؛, میگفت: اتف دادن میان مردم بهتر است از 
سار وی الا را خدا را درباره یتیمان, آنان-تا اه کوشته و 
گاه سیر مدارید و نزد خود ضایعشان مگذارید. 


پیو سته درباره آنان سفارش می فرمود چندانکه گمان بردیم برای آنان 


خدا راء خدا راء. درباره قرآن. مبادا دیگری بر شما پیشی گیرد در رفتار به 
حکم ان. 
خدا| را خدا را درباره نماز که ستون دین شماست. خدا را خدا را در حق 


اگر [آحرمت ]آنرا نگاه ندارید به عذاب خدا| گرفتارید. 


خدا را خدا را. درباره جهاد در راه خدا به مالهاتان و به جانهاتان و زبانهاتان 
بر شما باد به پکدیگر پیوستن و به هم بخشیدن. مبادا از هم روی بگردانید 


امر به معروف و : نهی از منکر را وامگذارید تا بدترین شما حکمرانی شما 
را بر دست گیرند, ۱ نپذیرند. پسران عبد المطلب ! 


نبینم در خون مسلمانان فرو رفته اید و دستها را بدان آلوده, و گویید امیر 
مقمنان را کشته اند. بدانید جز کشنده من نباید کسی به خون من کشته 


شود. 
بنگرید ! اگر : 3 
«بیرهیزید ۲ بریدن اندام مرده 0 باشد» (3) 


اندک اندک آرزوی او تحقق می پافت و بدانچه می خواست نزدیک می 
شد. او از دیرباز, خواهان شهادت بود و می گفت: 


«خدایا بهتر از اينان را نصیب من دار و بدتر از مرا بر اینان بگمار » 


علی (ع) به لقاء حق رسید و عدالت. نگاهبان امین و بر پا دارنده مجاهد 
خود را از دست داد, و 


تی:یافر ماند. ستمبار کان از هر سوه دست. به.:خریم آن کشودند و به آنداژه 
توان خود اندک اندک از آن ربودند, چندانکه چیزی از آن بر جای نماند. 
آنگاه ستم را برجایش نشاندند و همچنان جای خود را میدارد تا خدا کی 
خواهد که زمین بر ازعدل و داد شودء از آن نتن که.: پر از ستم و جور شده 


است. 

پی نوشتها 

1. تاریخ ابن اعثم, ج 4 ص 140 - 139. 

2 انساب الاشراف, ص 499. 

3. نامه 47. 

علی از زبان علی یا زندگانی امیرالمومنین (ع) صفحه 165 


دکتر سید جعفر شهیدی 


تفای اش 
قطام افسانه يا واقعیت (1) 


قظام اقسانة راز اقعیت 


ابن ملجم در خانه اشعت بن قیس فرود ۳ ویک ماه در خانه او ماند وهر 
روز, با تیز کردن شمشیر خود را اماده می کرد. (1) در انجا با دختری به 
نام قطام, که او نیز از خوارج بود. مواجه شد وعاشق او گردید. طبق نقل 
مسعودی, قطام دختر عموی ابن ملجم بود وپدر وبرادرش در واقعه نهروان 
کشته شده بودند. قطام از زیباترین دختران کوفه 4و وچون ابن ملجم او را 
دید همه چیز را فراموش کرد ورسما از وی خواستگاری نمود. (2) 


ار ها اش ار یا 
مقصودت چیست؟ 


قطام که عاشق را تسلیم دید, مهر را سنگین کرد وگفت: سه هزار درهم 
ویک غلام ویک کنیز وقتل علی بن ابی طالب. 


قطام: تو سعی کن او را غافلگیر کنی. در آن صورت اگر او را بکشی هر 
دو انتقام خود را گرفته ایم وروزگار خوشی خواهیم داشت واگر در اين راه 
کشته شوی جزای اخروی وآنچه خداوند برای تو ذخیره کرده است از 
نعمتهای این جهان بهتر وپایدارتر است. 


او ای ان ی اه ای ارچ کسام ات (3) 
شاعر در باره مهربه قطام گفته است: 


و عبد وقینه فلامهر اعلی من علی و آن علا کمهر قطام من فصیح واعجم 
ای را و 0 

من ندیدم مهری را که صاحب کرمی, اعم از عرب وعجم, آن را عهده دار 
شود مثل مهر قطام وان عبارت بود از سه هزار درهم ویک غلام ویک کنیز 


و قتل علی بن ابی طالب علیه السلام به تیغ تیز برنده. وهیچ مهری گرانتر 
از علی علیه السلام نیست هرچند گرانمایه باشد وهیچ جنایتی بدتر از 


اس اهر 
قطام گفت: من جمعی را از قبیله خود با تو همراه می کنم که تو را در اين 
باره یاری دهند وهمین کار راهم کرد ومرد دیگری از خارجیان کوفه به نام 
وا دا ای ها تا اه 
پی نوشتها 
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الاشان وال ص 214 کش اتمه ص 82فا الطالسن. 


ملجم نسبت داده است. 


فروغ ولایت ص 771 

آیت الله شیخ جعفر سبحانی 

قطام افسانه یا واقعیت (2) 

قطام افسانه يا واقعیت 

شگفت تر از اصل داستان پیدا شدن ناگهانی زنی به نام قطام است که 


ای و نر از 
داستان قطام خود قطام. ای ی 


وهی کوبزا «در مسجد اعظم معتکف بود که ابن ملجم و دو تن دیگر به 
نزد وی به مسجد آمدند و گفتند: ما بر کشتن علی متحد شده ایم.» ابن 


اعثم, او را زنی بو الهوس و نیمه روسپی معرفی می کند و چنین می 
نویسد. 


علی پس از جنگ خوارج رو به کوفه آمد. ابن ملجم پیش از او به کوفه 
رسید و مردمان را به کشته شدن خوارج مژده می داد. پس به خانه ای 
دوه بای سم یلار ارستضدر آن با ند گفتند: «در این خانه 
مهمانی عروسی است.» وی مردم را از طنبور و طبل نهی کرد. زنان از 
خانه بیرون امدند. میان زنان زنی بود قطام نام, دختر اصبغ تمیمی. زنی 
زیبا بود. ید هن اورا دقو دام ورد 9 تن اوق حون امد و79 
پی او روانه شد و ؟ 


- «دختر شوهر داری يا شوی نکرده ای؟» - «شوی نکرده ام.» 


«شوهری نمی خواهی که از هر جهت به میل تو باشد؟» - «من به چنین 
شوهری نیازمندم. اما مرا بزرگانی است که باید با آنان مشورت کنم. 
پشت سر من بیا » 


ابن ملجم پشت سر او به راه افتاد تا به خانه ای رسید. قطام لباسهایی که 
به اتدام اه هن اف شین و به کننتین: که هر آهش بود کت 


- «به این مرد بگو به خانه درآید. و چون درآمد و مرا دید پرده را بیفکنید.» 
ابن ملجم به خانه درامد و قطام را دید و پرده را افکندند. پرسید. 


- «کار ما درست شد يا نه؟» - «بزرگان من به زناشویی ما به شرطی 
موافقند که سه هزار درهم و بنده ای و کنیزی به من بدهی » - «موافقم.» 


خووزریرظً دوکر هم هست.» - «چه شرطی؟» - «علی بن ابیطالب را 
بکشی » ابن ملجم گفت: 


- «انا لله و انا الیه راجعون. چه کسی می تواند علی (ع) را که یگانه سوار 
هماورد شکن و نیزه افکن است بکشد.» 

- «سخت نگیر من مال نمی خواهم. اما علی را باید بکشی که او پدر مرا 
گرز ۳ است.» 

کر یک رت رای ین مزا دعس 


‌ «پذیرفتم, اما باید شمشیرت را پیش من کرو بگذاری » آبن ملجم 
شمشیر را نزد او گذاشت و به خانه رفت. 


علی به کوفه آمد و مردم پیشباز او رفتند و او را به پیروزی بر خوارج 
شادناش مین گفتند. کل بو متسه بر رامق ددعت نما وا یره 
به منبر رفت و خطبه ای نیکو خواند. سپس رو به پسرش حسن کرد و 
گفت: «ابا عبد الله ! چند روز از ماه رمضان مانده؟» 


- «هفده روز » پس دست به ریش خود که سپید شده بود برد و گفت: 


- «به خدا شقی ترین مردم انرا به خون رنگین می کند.» و شعری را 
خواندن گرفت که از کشته شدنش به دست مرد مرادی خبر می داد. 


ابن ملجم شنید و پیش روی او آمد و گفت: «امیر مومنان ! پناه به خدا این 
دستا زاست ومج‌من است. ان رالییو با مراعکش:» علی حفت: 


- «چگونه تو را بکشم تو گناهی نکرده ای. با اين شعر که به مثل خواندم 
قصدم تو نبودی. لیکن پیفمبر مرا خبر داد که کشنده من مردی از بنی مراد 
است. اگر می دانستم تو کشنده منی تو را می کشتم.» (1) 


چنین تفصیلی در هیچیک از کتابهای تاریخ و تذکره دست اول دیده نمی 
شود. به نظر می رسد آنچه در برخی کتابهای بعدی نوشته شده از این 
کتاب برداشته اند. نشانه بلکه نشانه های ساختگی بودن داستان را به 
خوبی در ان می توان دید. 


ابن ملجم پیش از علی به کوفه رسید و مردم را به کشته شدن خوارج 
مژده داد ابن ملجم کجا بود؟ میان خوارج بود پا 1 لشگر علی (ع)؟ اگر 
میان خوارج بود باید کشته شده يا فرار کرده باشد و اگر میان لشگر علی 
بود چرا دست به کشتن علی زد؟ آیا به نفاق خود را در شمار سپاهیان علی 
درآورده بود. گمان دروغ و نفاق درباره خوارج کمتر می رود زیرا اگر چنین 
بودند, خود را به کشتن نمی دادند. او که جزء خارجیان بود چرا مردم را به 
که ون سا با مه مداد 


ابن ملجم از زیبایی قطام خوشش آمد و در پی او افتاد. 


باید پرسید مردی که از جان گذشته و در پی توطثه ای بزرگ است, کجا 
فرصت عاشق شدن و زن گرفتن را دارد و خرده های دیگر که از ان چشم 
علی گفت: «اگر میدانستم کشنده منی تو را میکشتم.» 


در اين کتاب آمده است ابن ملجم شب حادثه مست در خانه قطام خفته 
بود. قطام وی را بیدار کرد و گفت: 

۴ «وقت اذان است برو و خواست ما را انجام بده و شادمان و خرم 
بازگرد.» (2) و مترجم فارسی افزوده است: «ما حاجت تو را روا کردیم تو 
نیز برخیز و حاجت مارا روا کن و بازگرد و به عشرت بپرداز.» (3) 

باید پرسید, قطام آن شب چرا پسر ملجم بیگانه را در خانه خود خواباند؟ 
ملجم که قصد کار بزرگی را داشت. مست بخوابد؟ اما بلاذری در یکی از 
روایتهای خود نوشته است: 

ابن ملجم به کوفه درآمد و کار خود را پنهان می داشت. پس قطام دختر 
علقمه را به زنی گرفت و سه شب نزد او به سر برد. در شب سوم قطام 
۳ 1 


- «چه خوب دلِر به خانه و زن خود بسته ای و پی کاری که برای آن آمده 
۷ 


- «من با یارانم قراری گذاشته ام و از آن بر نمی گردم.» (4) 


مجموع این تناقض ها ساختگی بودن اصل داستان را تایید می کند. گوبا 
داستان قطام را ساخته و به کار آن سه تن پیوند داده اند تا بیشتر در ذهنها 


جای گیرد. 
پی نوشتها 


اعنم, ج 4, ص 136 - 133. 

2 همان کتاب ص 139. 

تالف خرس 751 

4 انساب الاشراف, ص 488. 

علی از زبان علی یا زندگانی امیرالمومنین (ع) صفحه 160 
دکتر سید جعفر شهیدی 


نجف. مدفن امیر مومنان (ع) 
سجل قبر امیر مفیتان غلی (علیه السلام) 


محل قبر امیر مومنان علی (علیه السلام) 


جنازه آن حضرت شبانه به محلی به نام غریین برده و در آنجا به خاک 
سپرده شد و بنابر وصیت آن حضرت قبر وی را نیز پوشیده و مخفی 
داشتند. آبن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه از قول ابوالقاسم بلخی نقل 
کرده است که گفت: چون علی (ع) به شهادت رسید, فرزندان آن حضرت 
خواستند محل قبر وی را پوشیده دارند تا مبادا بنی امیه مسئله ای پیش 
آورند. از اين رو, در آن شب, مردم را در مورد محل آرامگاه آن حضرت به 
اشتباه انداختند. بدین گونه که بر شتری تابوتی نهاده آن را با طناب بستند. 
اک آن کانوت نی تافو به فشام فی. رسد آنان نثنتر را شبانه و به همراه 
برخی از پاران موثق علی (ع) از کوفه حرکت دادند. همراهان به مردم 
چنین وانمود کردند که جنازه را به سمت مدینه می برند تا در کنار قبر 
فاطمه به خاک سپارند. از سوی دیگر استری نیز بیرون کرده بر آن جنازه 
کف نوی گذارد ند ون مزدم ان دادند که آن را یه سهوی خیرم می 
برند تا در آنجا به خاکش سپارند. همچنین تعدادی قبر, برخی در مسجد و 
برخی ک اص ام قصرالاماره و نیز مقداری در اتاقی از خانه های آل 
جعده بن هبیره مخزومی و نیز برخی در پی خانه عبدالله بن یزید قسری به 
موازات باب الوراقین, در پشت قبله مسجد و نیز برخی در 


کناسه و تعدادی هم در ثویه حفر کردند تا بدین وسیله جایگاه قبر آن 
 ِ‏ از نظر مردم پنهان بماند. لذا کسی از مردم از محل دفن واقعی 

نشد و به جز فرزندان و یاران خاص و مخلص آن حضرت. آنان 
ات و ۳۱ ۳9۲ دق 
بردند و طبق وصیت وی در نجف در جایی به نام غری به خاک سپردند. در 
صبح این روز در میان مردم» درباره محل قبر آن حضرت اختلاف بسیاری 
صورت ت گرفت و سخنان متفاوتی گفته شد و مردم به دسته هایی تقسیم 
شدند. گروهی ادعا می کردند مردمی از قبیله طی, در ان شب بر شتری 
دست یافتند که صاحبانش او را گم کرده بودند. بر پشت این شتر صندوقی 
بوذ آنان کمان بزدند که دز این*صتدوق مالین ات نش جون:دیدند در آن 
صندوق جنازه ای است ترسیدند و صندوق را با جنازه ای که در آن بود, 
دفن کردند. و شتر را هم قربانی کرده خوردند. اين خبر در میان بنی امیه و 
طرفداران انها شایع شد و این خبر را درست پنداشتند. ولید بن عقبه در 
یکی از اشعارش که رسول خدا (ص) را مورد رد قرار داده است. چنین 
گوید: پس اگر شتر با بارش راه 


از اين رو در میان شیعیان, درباره تعیین آرامگاه علی (ع) اختلاف روی داده 
ات ایا ان ی مت و ول ار کیان 
مقمنانند اتفاق دارند که پیکر ان حضرت جز در غری معانی که الان 
معروف است. دفن نشده است. همچنین محققان دیگری از سایر 


فرق مسلمان و نیز اخبار متواتر بر این مطلب گواهی داده اند. سید 
عبدالکریم بن طاووس در این باره کتابی با نام فرحه الفری نگاشته و به 
گردآوری اخبار و آثاری که در اين باره وارد شده پراخته است. شیخ مفید 
دز اراد بقل ارو ها بورتن برد هن کرد ای که کف از امام باقر 
(ع) پرسیدم: امیر مومنان در کجا دفن شده؟ فرمود: در ناحیه غریین پیش 
از برآمدن سپیده. وی همچنین از ابوعمیر نقل کرده است که به حسین بن 
غلی (ع) طفنه نتند. آمیز مومنان را کز. کجا به.خای شیردید؟ فرمود: ان 
حضرت را شبانه از مسجد اشعث حرکت دادیم تا ظهر که به غریین 
رسیدیم و او را در همانجا دفن کردیم. ابن اثیر گوید: علی (ع) در مسجد 
جماعه به خاک سیرده شد. برحی نیز گفته اند: آن حضرت در قصر 
(الخلافه) دفن شد. البته اقوال دیگری غیر از این نیز بیان شده و صحیح تر 
آن است که آرامگاه آن حضرت در همان جایی است که مردم بدان تبرک 
خسته ترا یبارت فی کنتد: 


نگارنده: این مطلب از جمله نکاتی است که هیچ شک و شبهه ای در آن 
راه ندارد . زیرا فرزندان و خاندان و شیعیان ان حضرت. وی را در این محل 


ژبارت مف. کنیدی .کاخ ترین مردم به قبر مرده همانا خانواده و پیروان 
اویند. تمام شیعیان و ائمه اهل بیت و مسلمانان به جز عده ای اندک, بر 
ایرث ففل اتفاف نظر دازند در ند کر الجهاضن آهده, است : آبوتفیم اضفهاتی 
کات ره ری هدر ات مان ق ی وی یه ان و 
اگر زاثران قبر علی (ع) 


این واقعیت را بدانند آن قبر را سنگسار می کنند. 


نگارنده: این سخن از نظریات اشتباه ابونعیم است. چرا که قبر مغیره در 
نزد مردم نامعلوم است. و گوینده: : مغیره در شام بدرود حیات گفته است؛ 
شیخ مفید در کتاب ارشاد گوید: همواره قبر آن حضرت پنهان بود. (به جز 
فرزندان و شیعیان خاص آن حضرت کسی از آرامگاه اوه (ع( آگاهی 
نداشت.) تا آنکه در روز کار خلافت عباسیان, امام صادق (ع( مردم را به 
جایگاه آن قبر راهنمایی کرد ۱ نع 2۱ 2 7 
کرد. آن حضرت در حیره بود. پس بدین ترتیب شیعیان قبر علی (ع) را 
شناختند و از ان زمان به بعد ان را زیارت کردند. 


صفوان بن مهران جمال در روایتی که از او در کتاب فرحه العزی نقل شده 
است, گوید: چون با امام صادق ع( به کوفه رسیدیم آن حضرت قصد 
بو بجر متعون ۱7 کرد و به من گفت: صفوان ! شتر را بخوابان. 
حضرت فرود آمد و غسل کرد و ی ار وا که 
و به من گفت: تو نیز مانند من عمل کن. سیس به طرف ذکوه رفت و به 
من فرمود: گامهایت را کوتاه بردار. (به خاطر ثواب بردن از زیادی قدمها) 
تا آنجا که صفوان گفت: آن حضرت رفت و من نیز با او روانه شدم. بر ما 
زان ۵ قاری فسشته لین بود. تسبیح و تهلیل می گفتم و خدای را تقدیس 
می کردم تا به ذکوات رسیدیم. امام اندکی درنگ کرد و چپ و راست خود 


را نگریست و با عصایش خط کشید و فرمود: جست و جو کن. من به 
کاوش رن اشکهای امام جاری شد و فرمود: 
السلام علیک ایها الوصی تا آخر زیارت. تا آنجا که صفوان گوید: عرض 
کردم: سرورم ! آیا اجازه می دهی تا دیگر یارانمان در کوفه را از اين آمر 
آگاه کنم؟ فرمود: آری. و مقداری پول به من داد و من قبر را اصلاح کردم. 
در روایتی دیگر از امام صادق (ع) نقل شده که گفت: وقتی که در حیره 
نزد ابوالعباس سفاح بودم. شبانه به ناحیه نجف الحیره تا جانب غری نعمان 
برای زیارت قبر امیرالمومنان (ع) آمدم. پس در کنار قبر او نماز شب 
گزاردم و پیش از برآمدن سپیده باز گشتم. در روایتی دیگر از صفوان جمال 
ره شده است که گفت: امام صادق (ع( را با شتر می آوردم. چون به 
نجف رسیدم فرمود: ای صفوان به چپ میل کن تا از حیره بگذری و به 
قائم برسی من به جایی ر سبدم که امام توصیف کرده بود. آن حضرت 
فرود آمد و وضو گرفت سپس او و عبدالله بن حسن پیشی گرفتند و در 
کنار قبر نماز گزاردند. چون نمازشان به پایان رسید, عرض کردم. فدایت 
شوم این قبر است؟ فرمود: قبر علی پن ابیطالب (ع). و همان قبری است 
که مردم برای زیارت آن بدین جا می ایند. 


به نظر می رسد این واقعه در زمان خلافت سفاح روی داده باشد. زیرا در 
زمان این خلیفه بود که عبدالله بن حسن به نزد وی میهمان شد. در فرحه 
الغری به نقل از عبدالله بن عبیدبن زید آمده است که گفت: امام 


صادق (ع) و عبدالله بن حسن را در غری در کنار قبر امیر مومنان (ع)؛ 
مشاهده کردم. 


ابن قولویه در کامل الزیاره به نقل از صفوان جمال می نویسد: امام صادق 
(ع) درباره جایگاه قبر امیر موّمنان (ع) پرسش کردم. آن حضرت محل قبر 
وی را چنین توصیف کرد که جایی پر از شن است. من بدان جا رفتم و در 
کنار ان نماز گزاردم و سپس به طرف امام صادق (ع) با زگشتم. او را به 
رفتن و نماز گزاردنم در کنار قبر علی (ع) باخبر کردم. آن حضرت فرمود: 
کار خوبی کردی. صفوان گوید: بین بیست سال در کنار قبر علی (ع) نماز 
گزاردم. 


نگارنده: صفوان شتربان بود و با شترانش از حجاز به عراق و بالعکس 
مسافرت می کرد. وعر هرگاه به طرف عراق می رفت. در کنار قبر شریف 
آن حضرت تفا هو حزراره و گوبا این واقعه پیش از آن است که امام 
صادق (ع) با او از حجاز به سمت عراق همراه شود. صفوان با توصیفاتی 
که از امام صادق (ع) درباره محل دفن امير مقمنان (ع) شنیده بود, جایگاه 
آن قبر را می دانست و جون با آن حضرت در مسافرت شد, امام (ع) 
موضع قبر علی (ع) را به یقین, به او نشان داد. صفوان از یاران و شیعیان 
امام صادق به حساب می امد. در تعدادی از روایات به نقل از امام صادق 
(ع آمده است: چون آن حضرت به کوفه دز آمند دو رکعت نماز خواند. آن 
گاه اندکی دورتر برفت و دو رکعت دیگر نماز خواند و اندکی نیز دورتر 
برفت و دو رکعت نماز گزارد. از ان حضرت در این باره:پرسشن 


شد, فرمود: جای نخست., قبر امیر مومنان (ع) و دومین جای. محل راس 
الحسین (ع) و جای سوم محل منبر قائم (ع) است. امام صادق (ع) بدین 
نحو گروهی از پارانش, از جمله ابونصر و عبدالله بن طلحه و معلی بن 
خنیس و یونس بن ظبیان و زاره و عده ای دیگر را بر محل قبر امیرمومنان 
(ع) در پشت کوفه و در همان مکان معروف, راهنمایی کرد. پیش از این 
امام نیز حضرت زین العابدین (ع به همراه خادم خود برای زیارت 
امپرمومنان (ع) از حجاز به عراق آمد و قبر آن حضرت رآ زیارت کرده و 
باز شنت آها همه فردم اد جابهاه: ان فیر احاهی نداشتد. بش از مدیی 
مردم جای قبر را شناختند و رشید خلیفه عباسی پس از سال 170 هجری 
آن را آشکا ر ساخت و بدین تربتیب همه مردم نز وحوی ان آحاهت پافتند. 


یم هه از مد ی مر ان ین مد ین لاه از 
ابن عايشه از عبدالله بن حازم روایت کند که گفت: روزی با رشد برای 
شکار از کوفه بیرون رفتم. به ناحیه غریین و ثویه رسیدیم. در آنجا آهویی 
دیدیم و بازها و سگان خود را برای شکار آن رها کردیم. سگها و بازها, آهو 
را یک ساعت دنبال کردند. سپس آهو به گودالی پناهنده شد و در آنجا 
درنگ کرد و بازها از پرواز پازماندند و سگها هم بازگشتند. رشید از دیدن 
این صحنه در شگفت شد. آهو دوباره از آن گودال بیرون جست و بازها و 
سگها بدنبال او روانه شدند اما آهو این بار هم بدان گودال پناه برد و بازها 


و سگها هم بازگشتند. رشید از دیدن اين صحنه در شگفت شد. آهو دوباره 
از آن گودال بیرون جست و بازها و سگها بدنبال او روانه شدند اما آهو اين 
بار هم بدان گودال پناه برد و بازها و سگها هم بازگشتند. اين کار سه بار 
تکرار شد. رشید گفت: بروید و هر کسی را که در اين حوالی یافتید به نزد 

من آورید. ما پیرمردی از بني اسد را نزد او آوردیم. هارون به او گفت: بگو 
اک اک آیا مرا امان دهی؟ گفت: سوگند به خدا بر تو 
حمله نکنم و آزار نرسانم پیرمرد گفت: پدرم از پدرانش برایم نقل کرد که 
آنان‌هت کفتد این کودال فیر علی نن اتطالب (ع) اس که خداوند آن را 
حرم قرار داده و هیچ کس بدان پناه نمی برد جز آنکه امان یابد. پس 
هارون از اسب فرود آفقد رات خواست و وضو گرفت و در کنار گودال 
نماز گزارد و روی خود را بر خاک آنجا بمالید و شروع به گریستن کرد. آن 
گاه باز گشتیم. مخمد .تن انشنه کوید: قلبم بدین سخن آرام نمی گرفت. 
برای حج به مکه رفتم و در آنجا یاسر, خدمتگزار رشید را دیدم, او گفت: 
رشید شبی از شبها که از مکه آمده و در کوفه چای گرفته بودیم به من 
گفت: عیسی بن جعفر خبر بده سوار شود. بسن آن ده سواز شدند من 
نیز به همراه آنان رفتم تا آنکه به غریین رسیدیم. اما عیسی خودش را 
انداخت و خوابید. اما شید به: سوق خودال, آفدتو در آنجا دی ر کعت نما 
گزارد و گریست و روی خود 


ی ی و ری 
نشینی که من در آنجا می نشستم و تو و تو . آما فر زندان ته مرا آزردند 
و بیرونم راندند. سپس برخاست و نماز گزارد و همان سختان را مجددا بر 
زبان راند و تا هنگام سحر دعا کرد و گریست. آن گاه به من گفت: ای 
عیسی برخیز و در کنار قبر پسر عمویت نماز بگزار. عیسی به او گفت: 
کدام پسر عمویم؟ این قبر علی بن ابیطالب (ع) است. پس عیسی وضو 
گرفت و برای نماز برخاست. آن گاه هر دو تا طلوع فجر, نماز خواندند. و 
من گفتم: ای امیرمومنان ! صبح فرا رسید. سپس سوار شدیم و به کوفه 
با گشتیم. 


تعمیر قبر شریف ان حضرت (ع) 


3 ارت ن< . 


اولین کسی که قبر امیرالمومنین را ساخت هارون الرشید بود که پس از 
۱ ی ان ام رس ها یا او 
غلط 155 هچری دانسته اند. زیرا هارون الرشید در سال 170 به خلافت 
رسید و در سال 193 از دنیا رفت و اشکار ساختن و تعمیر قبر علی (ع) 
توسط او در روزکار خلافتش صورت گرفت. دیلمی. حسن بن ابوالحسن 
محمد, در کتاب ارشاد القلوب. پس از ذکر آمدن هارون و 
(ع) گوید: : هارون دستور داد بر سر قبر امیرالمومنین گنبدی با چهار در بنا 


احمد بن علی بن حسین حسنی در کتاب خود به نام عمده الطالب پس از 
ذکر زیارت رشید از قبر امیرالمومنین می نویسد: ان گاه هارون فرمان 


داد بر قبر آن حضرت گنبدی بساختند و مردم را به زیارت آن حضرت و 
دفن مردگان در اطراف ارامگاه ایشان. تشویق کردند 


سید بن طاووس در کتاب فرحه الغری گوید: آبن طحال گفته است: «رشید 
دیواری از خاک و گچ بیافتیم. رشید دستور داده بود قبه ای بر ازافاه ان 
حضرت بسازند. از فبه ار ان شیر خ ستاخته ده وی تشر ان شانین سیر 
بود که هم اکنون در خزانه موجود است.» 


از حدیثی که سید بن طاووس در کتاب فرحه الفری ذکر کرده است, بر 
می اید که داود عباسی صندقی بر روی قبر کار گذاشت. ابوالحسن علی 
بن حسن بن حجاج نیز گفته است که وی این صندوق را بسیار لطیف دیده. 
سید بن طاووس در فرحه الغری نقل می کند: «خبر داد به من عمویم علی 
بن موسی بن طاووس و فقیه نجم الدین ابوالقاسم بن سعید و فقیه نجیب 
ی رب من بو 
محمد بن حسن علوی 1 در مشهد کاظم (ع) از < فظت راوندی از محمد 
0 از مفید اد اه اه ۱10۳ محمد بن تمام 
کوفی از ابوالحسن علی بن حسن بن حجاج, از حافظه اش که در مجلس 
پسر عمویم», ابوعبداللهم محجمد بن عمران بن حجاج, نشسته بودیم. در ان 
مجلس عده ای از بزرگان کوفه مانند عباس بن احمد عباسی نیز حضور 
داشتند. آنانبه نود پسر عفویم آمده بودتد تا اور شاذباش کوبند: زیرا او 
به هنگام فرو 


ربختن سقفی در آنجا بود. آنان در حال بحث و گفت و گو باز ایستادند. 
اسماعیل زمان درازی نشست. پس گفت: ای یاران. خداوند شما را سر 
بلند کند, شاید من با آمدنم سخنان شما را بریدم. توالحس یی ی 
سلمیانی, بزرگ آن جمع و پیشگام آنان, پاسخ داد: هرگز ای ابوعبدالله به 
خدا قسم ما یک لحظه هم باز نایستادیم. آن گاه اسماعیل گفت: «ای یاران 
بدانید خداوند از آنچه به شما می گوپم و نسبت به اعتقادی که دارم مرا 
مواخذه می کند» . تا آنجا که وی به آزاد کردن کنیزکان و غلامان و حبس 
چارپایانش سوگند خورد که جز به ولایت علی بن ابیطالب و دیگر سروران 
از ائمه اعتقاد ندارد و آنها را یک به یک برشمرد. اصحاب ما به سوی او 
رفتند. سیس اسماعیل گفت: روز جمعه, با عمویم _ داود از نماز بازمی 
گشتیم او به ما گفت: هرجا که باشید بیش از غروب اقیانب: یه نرد من ابید 
و مبادا کسی از شما حاضر نشود. داود با بنی هاشم ضدیت داشت. ما در 
موعد مقرر به نزد او روان شدیم و او دستور داد تا دو تن از کارگران را 
نیز ببریم. آنان نیز با ابزار کار خود حاضر شدند. داود فرمان داد: هم اکنون 
سوار شوید و جمل را که نام غلام سیاه چرده اش بود نیز با خود ببرید. این 
جمل چنان قوی بود که می توانست جلوي آب دجله را ببندد. داود گفت: به 
طرف قبری بروید که مردم را فریفته و آنان می گویند این قبر علی است. 
شتما ان قبر زا بشکافیدو اجه در ان است بنه ند 


من بازآورید. ما به دنبال این فرمان؛ به سمت محل قبر رهسپار شدیم 

کارگران شروع به حفرٍ زمین کردند و با خود جمله «لا حول و لا قوه الا 
بالله » را می گفتند تا آنچه به مقدار پنج ذراغ پات رف سر کید یا 
به موضع سختی رسیده ایم و نمی توانیم آنجا را بکنیم. سپس جمل.؛ غلام 
جبشی: را بان فرستادند او کلی را از دش انان یکرفت و صویتی رد که 
طنین شدید آن را شنیدیم, سپس ضربه دومی وارد کرد ما طنین شدیدتر 
آن را شنیدیم. آن گاه ضربه سومی زد که ما طنین بسیار شدید آن را 
شنیدیم. آن گاه غلام فریادی کشید. گفتیم: از او بیرسید چرا چنین می 
شود؟ اما غلام به آنها پاسخی نداد و کمک می طلبید. کارگران او را به 
طناب بستند و از گودال بیرونش فرستادند. ناگهان دیدیم که از اطراف 
و 
کردیم و شتابان به سوی عمویم بازگشتیم و او را از 2 آگاه 0 
عمویم با شنیدن اين خبر به طرف قبله برگشت و توبه کرد و از مذهب 
پیشین خود بازگشت و سپس. ۱ 
او درخواست کرد تا صندوقی بر این قبر بگذارد و وی را در جریان اموری 
در مت بح .و آن صندوق را پر قبر 
ان 


تون چیدیش (ا آنظا که کید این بابان کات نود که.ها ار از روت 
خط شیخ طوسی نقل کردیم. 


جر با ند خود ۳ ات ۳ را - 0 ات 2 
محمد بن معه فقیه گوید: «من این حدیث را به خط ابویعلی محمد بن 
حمزه جعفری داماد شیخ مفید و جانشین او یافتم. همچنین من خود این 
حدیث را به همان ترتیب که صفی الدین ذکر کرده در کتاب ابویعلی 
جعفری دیده آم.» 


مراد ما نقل این حدیبت از طریق کلام سید بن طاووس در کتاب فرحه 


دومین عمارت 


دومین عمارت عمارت محمد بن زید حسنی ملقب به داعی صفغیر. صاحب 
بلاد دیلم و طبرستان. است. وی به عمارت قبر امیرالمقمنین و نیز عمارت 
حائر در کربلا, پس از سال 9 . ق فرمان داد. همچنین او بر قبر علی 
(ع) دژی ساخت که هفتاد طاق داشت. نام کامل این مرد محمد بن زید 
به داعی صغیر بود که پس از برادرش حسن بن زید, به فرمانروایی 
طبرستان رسید. در آن دیار هفده سال و هفت ماه اقامت کرد. رافع بن 
هرنمه در نیشابور برای او خطبه ای ایراد کرد و چون شنید صفار به 
۱ درآمده است کزم با و ۱ تسلط یاید. محمد 
۳ ۱ 


شکست خورد و شخص محمد بن زید جراحات بسیاری برداشت و در اثر 
همان زخمها چند روز بعد در سال 287 . ق از دنیا رفت. پسر وی به نام 
زید من محضد: در .مبانخنی. به. اشارت. دراد و او را بنه نزد, اسفاعیل 
سامانی بردند. اتعماغیل اهر هم اکراض مه فان دامدسای ام کشان 
و آسانی گرفت. سر محمد را نیز به محضر اسماعیل در بخارا بردند و بدن 
او را در کنار قبر محمد بن صادق دیباج به خاک سیردند. آبن طاووس در 
فرحه الفری گوید: محمد بن زید الداعی در رو زگار خلافت معتضد عباسی, 
قبر شریف علی (ع) را ساخت. 


معتضد در سال 279 ه. ق به خلافت رسید و در سال 289 ۰. ق از دنیا 
رفت. محمد بن ابیطالب در زینه المجالس نوشته است: تا انکه داعیان. 
یعنی حسن و محمد. فرزندان زید بن حسن خروج کردند. پس محمد 
فرمان داد تا قبرهای امیرالمقمنین (ع) و ابوعیدالله حسین (ع) را تعمیر 

کنند و بر آنها بنایی بسازند. محمد بن طحال نر یز از جمله کسانی است که 


برخی از اخبار گویای آن است که کسی که آن بنا را بر روی قبر 
امیرالمومنین ساخته. حسن بن زید ملقب به داعی کبیر. برادر محمد بن 
سابق الذکر, است که در سال 250 ه. ق در طبرستان به فرمانروایی 
رسیده او در سال 270 ه. ق به دست مرداویچ دیلمی به قتل رسید. پیش 
از اين نیز در ذیل روایت داود عباسی که گفته شد وی 


ان صندوق را که حدیث لطیف آن بیان شد, دیده ایم. این واقعه پیش از 
زمانی است که حسن بن زید بر قبر آن حضرت دیواری ساخته بود و نیز 
انچه در ذیل حدیثت آبن شجری؛ که به زودی به ان اشاره خواهیم کرد 
سخن رفته پیش از ساختن بنایی بوده که حسن بن زید بن محمد بن 
اسماعیل بن حسن بن زید بن حسن بن علی بن ابیطالب معروف به داعی 
ای را ار را اه ات 


بعید ند نیست که این ای شتباه از جانب نساخ پا برخی از مقلفان صورت گرفته 
باشد. بدین ترتیب که نام محمد را به نام برادرش حسن تبدیل کرده اند. پا 
انکه حسن؛ برای بار نخست بنایی بر قبر ساخته بوده است و سپس 
برادرش محمد دوباره آن را ساخته و دژی برای ان درست کرده که هفتاد 
طاق داشته است. و پس از این اقدامات دیگری در ان انجام شده است. 


از جمله کسان دیگری که این قبر را عمارت کرده اند عمر بن بحیی بن 
حسین بن احمد بن عمر, مقتول در سال 250 ه. ق ابن یحیی بن ذی 
الدمعه بن زید بن علی _بن حسین بن عل بن اببطالب است, در 
مستد رکات وسایل الشیعه امده است: عمر بن یحیی کسی بود که خداوند 
به دست او حجرالاسود را, که به وسیله قرامطه در هنگام هجوم به مکه در 
سال 323 ه. ق دزدیده شده بود, بازگرداند. وی بارگاه جدش امیرالمو‌منین 
را از خالص مال خود بنا کرد. 


شریف بنایی ساخت. زیرا پیش از 


تعمیر قبر هیچ بنایی بر آن ساخته نشده بود و جز زمین خالی چیز دیگری در 
اطوات ان وم ان زوایت اووانای ک تا تفل سم وحایت می وه 
هارون الرشید بر ان قبر بنایی ساخته و نیز داود عباسی صندوقی در انجا 
گذاشته است, منافات دارد. 


و کال السایه از ری ای ی ی ار وش شاف زر 
علی بن عثمان از فرات بن احنف از امام صادق (ع) در حدیت زیارت 
۱۳9 (ع) نقل شده است که گفت, اینجا قبر امیرالمومنین است. 
بدانید که روزگاری نمی گذرد تا آنکه خداوند مردی که قلبش را به جهاد 
آزموده است, بر می انگیزد و او بر این قبرها بنایی می سازد. حبیب بن 
حسین گوید: پیش از اينکه بر این قبر بنایی ساخته شود این حدبت را 
شنیدم. 17 


ابوالفرج جوزی نیز در کتاب المنتظم گوید: «استاد ما ابوبکر بن عبدالباقی 
به ما گفت از ابوالغنائم ابن سرسی شنیدم که می گفت: سیصد و سیزده 

بن از اضحانه در کوفه مرده: اند کفخر فیر علی: قنور کشتی دیگر از آنان 
1 و جعفر بن محمد و محمد بن علی بن حسین به کوفه آمده 
محل قبل امیرالمومنین را زیارت کردند و در آن هنگام اثری از خود قبر 
نبود و تنها زمین خالی به چشم می خورد تا آنکه محمد بن زید داعی آمد و 
قبر را اشکار کرد.» 


اما روایتهای پیشین تاکید می کند که هارون الرشید بر بر این قبر بنایی 
ساخت به خصوص آنکه سید بن طاووس نیز می گوید نشان سبز که بر 
بالای گنبد 


آن حضرت نصب شده بود در خزانه موجود است. البته ممکن است ابیت 
که رشید آن را ساخته بود ویران شده باشد. علی الخصوص آنکه جنس این 
بنا از گل سرخ بوده است. و اما اینکه گفته اند بنایی از آجر سفید روی این 
قبر ساخته اند ظاهرا اين بنا مربوط به زیر زمین بوده که جز چهار انگشت 
پا مانند 2 از خاک بیرون نبوده که آن هم با گذشت زمان از میان رفته 


است. 


سومین کسی که قبر امیرالممنین را عمارت کرد فنا خسرو بن بویه 
دیلمی بود که در ایام الطابع به چنین اقدامی دست زد. وی مقبره علی (ع) 
و نیز مقبره حسین (ع) را عمارت کرد و در بزرگداشت این دو قبر و 
اختصاص اوقاف به آنهاء؛ تلاش بسیاری کرد. وی بر قبر امیرالمومنین بنایی 
بزرگ ساخت و اموالی گرانبها بدان بخشید و دیوارهای آن عمارت را با 
چوبهای منقوش ساح پوشانید و گنبدی سپید بر آن ساخت. ابن حجاج شاعر 
فتسفه فرارن آن. کید ی حفای 


ارات وه سس هر کی رم ات نود تا با 


عضدالدوله در سال 367 ه. ق بر عراق دست یافت و در سال 372 ه. ق 
از دنیا رفت و ظاهرا تاریخ ساختن این عمارت به سال 369 ه. ق مربوط 
می شود. و آنچه در برخی از کتابها دیده می شود که سال ساختن این 
عمارت را 338 يا 367 ه. ق ذکر کرده اند. اشتباه است. زیرا تاریخ اول, 
پیش از دست یافتن عضدالدوله بر عراق و تاریخ دوم به پس از مرگ او 
مربوط می شود. 


ی کر کات اه تام ما 


آنکه ذکر می کند هارون دستور داد که بر قبر علی گنبدی با چهار در 
بسازند, می نویسد. این ساختمان تا زمان سلطان عضدالدوله بر جای بود. 
چون عضد الدوله بیامد, در همین مکان خود و لشکرش نزدیک یک سال 
اقامت کردند. وی دستور داد صنعتکاران و استادان فن را از اطراف و 
اکناف آوردند و اين عمارت را خراب کرد و اموال بسیار و گرانبهایی خرح 
کرد تا انکه دو مقبره را به صورتی نیکو و زیبا ساختند و این عمارتی است 
که تا پیش از عمارت امروزی باقی بود. 


ظاهر | آن عمارتی که پیش از عمارت عضدالدوله بوده همان بنایی است 
که.هار ون الرشید ان ۱ شاخته نود با انکه عهارتی:بود که‌خشن بن رید ان 
را بنا کرده بود. 


۱ : «عضدالدوله برای این عمارت اوقافی نیز نعیین کرد و این عمارت 

تا سال 753 ه. ق باقی بود. وی دیوارهای این بنا را با چوبهای ساج 
پوشانیده بود. این عمارت آتش گرفت و پس از این واقعه ساختمان 
امروزی این قبر ساخته شد و از عمارتی که عضدالدوله ساخت جز اندکی, 
چیزی باقی نماند. قبور آل بویه اکنون موجود و مشهور و جزو قسمتهایی 
است که دچار آتش سوزی نشد.» 


اما در خاتمه کتاب الاماقی فی شرح الایلاقی نوشته عبدالرحمان عتایقی 
حلی, مجاور در نجف اشرف, در نسخه خطی که کتابت ان در ماه محرم 
سال 755 ه. ق به اتمام رسیده و هم اینک در خزانه علوی موجود است. 
گفته شده. «در این سال بار گاه علی (ع) انش گرفت. و قبر 


این شخص از نویسنده ارشاد القلوب نسبت به تاریخ انش سوزی در قبر 
امیرالمومنین آگاه تر است. زیرا وی خود شاهد ماجرا بوده در حالی که 
نویسنده ارشاد القلوب, با زمان وقوع این حادثه فاصله داشته است. 
دیلمی, مولف ارشاد القلوب. در سال 841 ه. ق وفات یافته است. 


عضدالدوله در نظر داشت آب را از فرات به نجف. در زمین بکشد زیرا 
نجف در بلندی قرار داشت و اب نمی توانست روی زمین جاری شود. از 
این رو وی در جهت شمال حفره ای کند و در اثنای حفره چشمه ای نمایان 
شد و آنان را از ادامه کار بازداشت. اما آب اين چشمه قابل شرب نبود. 
عضدالدوله ام خن رتیه برای مصارف دیگر , به غیر از شرب اکتفا 
کرد و آب آن را به طرف چاههای عمیق و استوار سوق داد و میان آنها را 
با قناتهایی محکم به هم ارتباط داد. بدین ترتیب آن از چاهی به چاه دیگر 
خریان مت بافت ه اضافی. ان اد ظرف: مرت هتفهن مین رفت: آن گاه 
مردم پس از این چاههایی حفر کردند که برخی این چاهها فاصله داشتند و 
به آنها مرتبط بودند و برخی دیگر به آنها وصل نبودند. از اين رو برخی از 
آنها چاههایی شرعی دموا امه دنت وه ترخیسگد مک آبمایشان» حکم 
آب جاری بود. سردابهایی که به این چاهها راه داشتند, در تابستان هوای 
خی به آنها. خریان بیدا افنق. کریم آیود بطوطه نیز در مسافرت خود از 
ات عضدالدوله در سال 727 ۰. ق دیدن کرده و گفته 


ان هدزاب الخشره‌شاس که کوشذ اقفر غای (ع) ات اک افو و 
برایی آ کی مار مرها خاها هام آباد و زیایی و جوا های آن 
از قاسانی: کسسیه رلیج:است با این عاوت که ری ان درحسان نز و 
نقش ان زیباتر است. پوشیده شده است. از باب الحضره دری به مدرسه 
بزرگی گشوده می شود که طلاب و صوفیان شیعه در آن جای دارند. و 
برای هر کس که در انجا وارد شود سه روز با نان و گوشت و خرما 
پذیرایی می شود. ۱ 1 
آبن بطوطه به اذن دخول و بوسیدن آستانه در اشاره می کند و می گوید: 
«اين آستانه و نیز هر دو در از نقره است. آن گاه زاثر وارد گنبد می شود. 
در وسط آن سکویی است چهار گوشه که با چوب آن را پوشانیده اند و بر 

رین وهای ری طای آا تشه کار محوش مان که ان را با 
یاه رن کی اند مها وا ان یکره کر از اضرا 
معلوم نیست. کشیده اند. بلندی این سکو کمتر از قامت انسان است. . و بر 
بالای آن سه قبر دیده می شود که می گویند اين قبور به آدم و نوح و علی 
عمای شس تن سا یه یسای ارط مرن ات کهآ او 
مشک و انواع خوشبوکننده هاست. فرد زاثر دست خود را در این طشت 
ف مس وان تاه کوش که ره ای مرس ور من تال 
قصحنین ایر فبة در ذیکری, نیز دارد که اشتانه.ان .هم از نفره 


ات و یه متسه با رف ویر این مستح‌خهار کر بوارد.که اشانه: انا از 
جنس نقره است.» 


تور کار وله کی سم از مات عادو له ان کر موه آها شک 
ابن بطوطه از طشتهای طلا و نقره صحیح به نظر می رسد. شاید وی 
ظروفی را که جنس آنها شبیه نقره و طلا بوده, دیده و گمان برده است که 
جنس آنها واقعا از نقره و طلاست. زیرا استعمال ظروف طلا و نقره حرام 
است و ممکن نیست علما در اين باره اجازه استفاده از این ظروف را داده 
باشند يا آنکه بدون اجازه آنها دست به چنین کاری بزنند. 


ابن طاووس در کتاب فرحه الفری گوید: «عضدالدوله رواق معروف به 
رواق تا این زمان در دهلیز باب طوسی در مسجد عمران. هنوز به چشم 
می خورد. عضدالدوله در گرامی داشت این قبر به نهایت تلاش کرد و برای 
خود نیز در ضلع غربی قبر امیرالمومنین گنبدی بزرگ ساخت و وصیت کرد 
که او را پس از مرگ در آنجا دفن کنند. وی را پس از مرگ در همانجا به 
خای سید ای کنبد بای تووتا اک سلطان ان ایس گام 
فتح عراق در سال 940 ه. ق آن را ویران کرد و تکیه ای برای بکتاشیه 
قرار داد. این قبر هم اکنون باقی مانده و در 1 در ضلع غربی صحجن 
شریف واقع است. برخی گمان می کنند کسی که قبر عضدالدوله را ویران 
0[ 


اما سخن درست آن است که کسی که به چنین اقدامی دست زد پسر 
سلطان سلیم, یعنی سلطان سلیمان بود ه از هت شهرت سلیم. بدان نام 
خوانده می شد. برخی از معاصران از مولف کتاب خریده العجایب نقل می 
کنند که وی هنگام یاد کردن از کوفه گفت: در شره گنبدی بزرگ بود که 
می گفتند قبر علی بن ابیطالب است. این گنبد ساخته ابوالعباس عبدالله 
بن حمدان بود که در رو زگار حکومت بنی عباس ساخته شده بود. در کتاب 
نزهمٍ الجلیس نوشته سید عباس موسوی عاملی مکی آمده است: بر روی 
قبر آدم و نوح و علی (ع) گنبدی بزرگ ساخته شد و نخستین کسی که این 
گنبد را بر قبر آنان ساخت عبدالله بن حمدان بود که در زمان بنی عباس 
آن را ساخت. پس از وی پادشاهان بعدی این گنبد را عمارت کردند.» 


این عبدالله پدر سیف الدوله ملقب به ابوالهیجاست که مکتفی در سال 
3 . ق امارت موصل را بش او ما ار کرد اگر این روایت درست باشد 
فاین: کم عبداللة من حمدان: بر قبر. علی. (ع) ساخته. نش آر .ای 
عضدالدوله خواهد بود. زیرا ابن حمدان در سال 317 ه. ق از دنیا رفته و 
عضالجوله خد فر‌سال ۱۱2 قفا را ساع کته اشنم آها چا ان همه 
ما در هیچ جا به جز این دو کتاب از بنای عبدالله بن حمدان ذکر نیافتیم. 
(والله اعلم). 


عمارت چهارم 
این "عمارت پس از بنایی بوده که عضدالدوله آن را ساخته و سیس چنان 


که گفته شد, دستخوش حریق شده است. بنن از این انش سوزیر قبر ان 
حضرت در سال 760 ه. ق‌ 


تجدید بنا شد اما از نام مجدد این بنا خبری نیست. شاید اقدام به تجدید 
بنای قبر شریف از سوی یک شخص صورت نپذیرفته بلکه از جانب گروهی 
بوده است و از این رو نام مجدد آن بر ما پوشیده مانده است. در حالی که 
اگر مجدد بنا یک فرد می بود, عادتا می بایست نام او مشخص و معلوم 
باشد. مخصوصا اگر آن کس شخص شناخته شده و معروفی باشد و نیز 
باید کسانی که شاهد تجدید بنا بوده اند همچون ابن عتایقی, از نام او 
سخنی به میان آوزدند: در خلال این مدت اصلاحات و عمارات بسیاری از 
سوی خاندان بویه و حمدانیان و برخی از عباسیان و فرزندان چنگیز و 
ایلخانیان و دیگران صورت پذیرفته است. 


عمارت پنجم 


این عمارت همان است که امروزه به چشم می خورد. در میان اهل نجف 
مشهور است که بنای این عمارت را به شاه عباس اول نسبت می دهند و 
مهندس و مشاور اما شنم مایت می <اند. وی گنبد سفید را به گنبد 
نیز رن تغییر رنک می دهد آما در رشاله تفه اهل. الخرمین آنده.: آشیت* 
در ابتدا شاه صفی صفوی در سال 1047 ه. ق به ساختن عمارت قبر 
ای سس دام ره ان سوت اب ار ای ار اش 
ذکر کرده است. کارگران به فرمان او مشغول به کار شدند تا آنکه شاه 
صفی در سال 1052 ه. ق از دنیا رفت و شاه عباس دوم پس از مرگ پدر 
کر تا تا وا ای اه ای ات ام 
نجف شاه عباس را سازنده این عمارت می دانند. موّلف نزهه اهل 


الحرمین سپس از کلام سید شرف الدین علی نجفی در حواشی اش بر 
کتاب اثنی عشریه صاحب معالم بر صحت گفته خود دلیل می آورد. سید 
شرف الدین در هنگام سخن از محراب مسجد کوفه و دیوار قبلیش که 
برعکس ضریح مقدس اندکی به راست گرایش داشتند. می گوید: 
«هنگامی که قبر آن حضرت را ؛ به امر سلطان اعظم, شاه صفی, می 
شتاختند ببه. فعمار سا کفتم ان. ۱ به طرف راست تغییر ده و او هم چنین 
کرد و با این وجود اندکی به طء رت اشت مه باامحوات کون متا لت 


دارد.» 


مولف کتاب نزهه اهل الحرمین در جای دیگری از سخن شیخ محمد بن 
سلیمان بن زویر سلیمانی شاهدی نقل کرده است که: «انچه در این باره 
در نظر من صحیح است ان است که اولین اقدام در خصوص ساختن بنای 
فعلی قبر امیرالمومنین (ع) در سال 1057 ه. ق صورت گرفته و حال آنکه 
اه تیب : در سال 1037 0. ۳ و ات در ِ_ مردم نجف 
زمان شاه صفی و تمام شدن ساختمان ان را در زمان شاه عباس بدانیم. 


نگارنده: سخن سید شرف الدین تنها دلالت دارد بر اینکه عمارت قبر 
شریف به آامر شاه صفی بود و این سخن منافات ندارد با اينکه شاه عباس 
اول, پیش از وی آن قبر را ساخته باشد. وی هفتاد و دو سال سلطنت کرد 
و شاید بتوان گفت وی در آغاز لین فیر ان خضصرت وا عماروت 


کرده بود. سیس دز ان خرابیهایی به با اند که نوه او شاه صفی به 
ساختن و عمارت قبر اقدام کرد. 


اما سخن سلیمانی, ظاهرا اجتهاد اوست. زیرا وی گوید: «آنچه در نظر من 
صحیح است. و مبانی اجتهاد او شهرتی است که در این باره در میان مردم 
نجف وجود دارد و اگر شهرت در نظر اینان ارزشی و بهایی دارد پس باید 
موسس این عمارت را شاه عباس اول بدانند» . از جمع اقوال گذشته می 
توان چنین نتیجه گرفت که کار ساختن اين عمارت بیش از بیست سال 
طول کشیده و کسی که فرمان به ساختن این بنا داده پادشاهی بزرگ بوده 


است. 


علاوه بر این در کتاب المنتظم الناصری در ذیل حوادث سال 1042 ه. ق 
آمژه است: «شاه صفی وقتی از قبر امیرالمومنین زیارت کرد, نقایصی در 
ساختمان مرقد دید. از این زق به ور یز مود میرزا تقی مازندرانی, فرمان 
داد تا به اصلاح این اماکن مشرفه همت گمارد. میرزا تقی نیز معماران و 
فمتدنشانی نبم: نخف بند .هه آنما در آنها نشعه:تسال ۶ به کار و بررسی پیرامون 
ساختمان قبر علی (ع) مشغول بودند.» این 7 قظات را مت یر کفه ن 
سلیمانی نقل شده منافات دارد. و چه بسا که این قول صحیح باشد. علاوه 
بر آنکه از برخی از عبارات برمی آید که شاه صفی صحن شریف را 


تن دام مر آن امه است. رمالاه اعلم 


عمارتی که پادشاهان صفوی 1 را ساختند به دست نادرشاه افشاری 
تجدید بنا شد و نادر مقدار جواهرات گنبد و منارهم ها و ایوان مرقد ان 
حضرت را پس از بازگشت از فتح هند. همچنین می گویند 


بر هر آجری یک تومان نادری از طلا کار گذاشته شده است. جواهرات و 
هدایای بسیاری نیز در سال 1156 ه. ق يا 1154 ه. ق از سوی نادرشاه به 
این مرقد اهدا شد. نادر نام خود را در درون طاق در شرقی بدین ترتیب 
نگاشت (المتوکل علی الملک القادر السلطان نادر) و زیر آن تاریخی نوشته 
شده است که ایتک ارم را به یاد ندارم و گمان می کنم تاریخ سابق باشد. 


بشتن. از خادر نامر تاضر الخین ناه قاجار نیز آباداتمای در فیر.علن. (علیه 
السلام) بوجود آورد و یس از آن هر یک از پادشاهان و فرمانروایان در 
غمارت کی آن.حصرت و اهدای اشای. کزانها بت ان فکانه اقداماتین فه 
انجام رساندند. سلطان عبدالعزیز عثمانی دو تمه ار ده نقره ای که 
طااکوفی شوه ور را ریم یل موی ی اعلبه الساه هر ود 
امام حسین (علیه السلام) و به مرقد امامانی که در کاظمین به خاک 
سپرده شده اند و نیر به مرقد شیخ عبدالقادر گیلانی اهدا کرد. 


دیوارهای نجف 
دیوار اول 


چون نجف در کنار صحرایی متصل به صحرای شام قرار گرفته بود و هر آن 
انتظار حمله اعراب و دیگران به ان شهر می رفت. پادشاهان و 
فرمانروایان شیعه در حفاظت از این شهر و عقب راندن متجاوزان تلاشی 
فراوان از خود نشان می دادند. از این رو آنان دیوارهایی در اطراف شهر 
نجف کشیده بودند و هرگاه زمان اقتضا می کرد به تجدید بنای آنها می 


پرداختند. 


این دیوار به وسیله فنا خسرو بن بویه دیلمی پادشاه عراق؛ در میان 
سالهای 7 ه. ق تا 372 ه. ق که به کار عمارت قبر شریف عله: ءع( 


داشت. ساخته شد. 
دیوار دوم 


بنابر قول ابن اثیر و دیگران این دیوار به وسیله حسن بن سهلان وزیر 
سلطان الدوله بن بویه دیلمی, در سال 400 ه. ق ساخته شد. گویند وی 


بیمار شد پس نذر کرد اگر بهبود یابد دیواری به دور شهر بکشد. چون وی 
سلامت خود بازیافت فرمان داد تا دیواری به گرداگرد شهر بکشند. حال 
ممکن است وی دیوار اول را خراب کرده و دیوار دیگری سباخته. با آانکه 
دیواری بزرگتر از دیوار ات مان ام یم سار تا سین رکه 
ست. 


دیوار سوم 


چنان که در کتاب بستان السیاحه آفنه است این دیوار را برخی از 
پادشاهان هند بنیان کردند. گفته می شود این دیوار تزز کنر از نوا و 
بود. وا ۱ 


دیوار بکشند. تاریخ ورود نادرشاه به نجف را سال 1156 ه. ق ذکر کرده 
اند و بعید نیست که او دیوار دوم را تعمیر و اصلاح کرده باشد. 


دیوار چهارم 


اس ار فا اه ارات سح ین ای سای ات ی و حدای 
شاه قاجار ساخت. این دیوار, بلندترین و استوارترین دیوار نجف است و 
اکنون هم به چشم می خورد. اما در سالهای اخیر, به خاطر عدم نیاز به 
وجود این دیوار بسیاری از قسمتهای آن فرو ريخته و از بین رفته است. 


سیره معصومان جلد 3 صفحه 748 


نجف. مدفن امیر مومنان (ع) 


این شهر که در 160 کیلومتری جنوب غعربی بغداد و در کناره دشت نت 
و علف صحرای شام (بادیه الشام) واقع است, دارای ۷ و هوای بسیار 
گرم و زمینی خشک و کم آب می باشد. در منابع شیعه, روایات فراوانی 
درباره فضیلت و قداست سر زمین نجف آمده است, به همین جهت هر 
مومنی ارزوی زیارت این سرزمین و زندگی و دفن شدن در آن را دارد, 
زیرا بنا به گفته روایات, هر کس در این سرزمین مدفون شود. از عذاب 
قبر در امان است. امروزه این شهر مرکز یکی از استانهای عراق و از 
شهرهای مهم این کشور بشمار می رود. 


جایگاههای زیارتی این شهر عبارتند از: 
1 - حرم مطهر امیر المومنین علی علیه السلام 


آستان مقذدسن حضرت: علی: علبه السلام در مر کو شهر فرار ذارد که از تیک 
گنبد طلایی عظیم و یک گنبد خانه و رواقهای متعدد و یک صحن, با برخی 
ضمائم تشکیل شدم است. نخستین ساختمان حرم مطهر در دوران هارون 
الرشید غباشی: ننا. کردید و تن از آن همواره در حال تجدید و عمران و 
توسعه بوده است. ساختمان امروزی ات انا و است. گنبد عظیم و 
ایوان روحبخش آن؛ به دستور نادرشاه افشار , با خشتهای طلایی نزیین 
شده. آیینه کاری حرم 


به وسیله هنرمندانی از اصفهان در سالهای دهه چهل شمسی انجام گرفت. 
قبر مطهر حضرت, درون صندوقی از خاتم و ضریحی نقره ای قرار دارد, 
صندوق خاتم از ساخته های دوران شاه اسماعیل صفوی است و از نفایس 
روزگار بشمار می رود. ضریح مطهر توسط هنرمندان هندی و چینی 
درسال 5 . ق. در هند به همت رهبر شیعیان اسماعیلی ساخته و 
تقدیم حرم مطهر گردیده است. گرداگرد مرقد منور را از چهار سو رواق 
در بر گرفته است که همگی به زیباترین شکل توسط هنرمندان ایران 
تزیین یافته است. حرم مطهر دارای صحن بسیار بزرگ و دلگشایی است 
که اطراف مرقد مطهر را در بر گرفته است. این صحن از ساخته های 
دوران صفوی است که نمای آن با کاشیهای خشتی زیبایی نزیین یافته و 
دارای دو ویژگی منحصر بفرد است: 


نخست آن که: در تمام فصول سال. هنگام ظهر شرعی؛ سایه از سمت 
شرق از میان می رود. 


دوم آن که: همواره نخستین اشعه آفتاب هنگام بامداد از میان بازار رک 
شهر گذشته و پس از عبور از دروازه صحن به ضریح مقدس می تابد. 

در گرداگرد صحن مطهر اتاقهایی قرار دارد که همگی آرامگاه بزرگان 
است. صحن دارای چهار دروازه اصلی است که بزرگترین آنها در سمت 
شرق واقع شده و به «باب الذهب » شهرت دارد. دومین دروازه در سمت 
شمال قرار گرفته و به «باب الطوسی » معروف است. 


سومین دروازه در جنوب است به نام «باب قبله » مهارف ان دز تفت 
غرب واقع شده و به «باب سلطانی » مشهور است. 


الف - مسجد عمران بن شاهيین, که در دالان منتهی 


به باب الطوسی قرار گرفته است. این مسجد کهن: از بناهای عمران بن 
شاهین, حاکم جنوب عراق در نیمه قرن چهارم هجری است. 


ب - مسجد خضراء, در زاویه شمال شرقی صحن است که دارای تاریخ 
کهن می باشد. این مسجد در سال 1395 0 به طرز زیبایی بازسازی 
گردیده و دهها سال یکی از مراکز اصلی تدریس در حوزه علمیه نجف 
بشمار می رفت. 

ج - تکیه بکتاشیها, این تکیه در دوره حاکمیت عثمانیان بر عراق ساخته 
شده و محل تجمع و برگزاری مراسم صوفیان بکتاشی ترک بوده است. 
ساختمان این تکیه که امروزه به انبار استانه تبدیل شده در شمال غعرب 
و منخد بالا سر در دالان شسمت غربی صحین. فرار کر فته.و در فخر اب آن 
خورد. 

اماکن زیارتی و سیاحتی عراق 

ی 

ابن ملجم و انگیزه هایش 

ابن ملجم و انگیزه هایش (1 


ابن ملجم و انگیزه هایش 


مجموع روایت هائی که مورخان نخستین درباره شهادت امیر مومنان آورده 
اند, و شیعه و اهل سنت ان را در کتابهای خویش نقل کرده اند نشان می 
دهد که علی (ع) با توطثه خوارج به شهادت رسید. 


این روایت ها را با اندک اختلاف در کتاب هایی چون تاریخ طبری, تاریخ 
یعقوبی, ارشاد مفید. طبقات ابن سعد., نوشته بلاذری و واقدی می توان 
یافت. و حاصل آن گفته ها اين است که پس از پایان پافتن جنگ نهروان, 
دسته ای از خوارج گرد آمدند و بر کشته های خود می گریستند, و آتانرا به 

پارشاتی و عبادت. وضف. می کردند. آنگاه گفتند این. فتته ها که.بدید. امد ۲ 


سه تن برخاسته است: تن عمرو پسر عاص و معاویه. تا این سه تن 
زنده اند کار مسلمانان راست نخواهد شد. و 


هن اه آنصع کشستن این هنن را بت منم حرفتتد: 


عبد الرحمن پسر ملجم از بنی مراد کشتن علی را به عهده گرفت. برک 
پسر عبد الله از بنی تمیم کشتن معاوبه را, و عمرو بن بکر از بنی تمیم 
کشتن عمر‌ه سیر عاض راسه وقت انن کاز را انجام. دهند؟ کفتند در ماه 
رمضان اینار تفه تخد می. ایند هید در ان فام‌به. کاز پزداخت وت 
یازدهم يا سیزدهم پا هفدهم ماه رمضان و يا چنانکه میان شیعه مشهور 
است شب نوزدهم آن ماه را معین کردند. چرا که در اين شب این سه تن 
از آمدن به مسجد ناچارند. آنکه مامور کشتن عمرو عاص بود دیگری را که 
آن شب جای او به نماز رفته بود کشت. و آنکه بر معاویه ضربت زد 
ی ار اما 
پسر ملجم نیت پلید خود را عملی کرد. آیا به راستی داستان چنین بوده 
است؟ باید گفت جای تردید است و از آغاز, یشان ساختکی بجدن دو از 
آشکار است. پنداری داستان نویسی ماهر آنرا نوشته است. در ماه رمضان 
این هر سه تن به مسجد می آیند و شب نوزدهم آمدن آنان به مسجد 


در اینکه علی (ع) در این شب به دست پسر ملجم ضربت خورد تردیدی 
نیست. اما انکه برای کشتن عمرو عاص رفت چرا مردی خارجه نام را به 
جای او کشت؟ ایا عمرو برای وی ناشناس بود و نتوانست او را تشخیص 
دهد؟ چرا آن شب عمرو به مسجد نیامد؟ ایا کسی او را از توطئه 


آگاه کرده بود؟ 


آنچه به نظر درست تر می آید این است که ریشه این توطئه را باید 
نخست در کوفه. سپس در دمشق جستجو کرد. چنانکه نوشته شد معاویه 
میدانست تا علی زنده است دست یابی به خلافت برای او ممکن نیست. 
الدنیا که در سال 281 هجری قمری درگذشته و نوشته او پیش از طبری و 
نی است ی کقای سل ,الما انس ااعن غلی یره اییه لین 
اسناد خود از عبد الغفار پسر قاسم انصاری چنین آورده ست : 


«از بسیاری شنیدم اين ملجم شب را نزد اشعت بود و چون سحرگاه شد 
بدو گفت صبح آشکار شد.» اگر آن سه تن با یکدیگر چنان قراری گذاشته 


بودند. چرا باید پسر ملجم با اشعث شب را در مسجد بسر برد و با او 
گفتگو کند. آپا میتوان ِِ آنکه می خواهد مخفيانه غلی:را بکشد, راز 


خود را با دیگری (انقم با .اشعت) ند میان. نهد. پلاذری. جر کناب اتشات 
الاشراف اورده است: 


گفته اند پسر ملجم شب را نزد اشعث بن قیس بود و با وی آهسته سخن 
میگفت تا آنکه اشعث او را گفت: - «برخیز که بامداد تو را شناساند.» (1) 


حجر بن عدی چون گفته او را شنید گفت: 
- «ای یک چشم او را کشتی (2)» . 


نیز نوشته اند, بامداد [ روز که پسر ملجم, علی را ضربت زد اشعت 
پسر خود را به خانه علی فرستاد و گفت بنگر در چه حالی است. او رفت و 
باز گشت ۳ اشعث گفت: 


- «به خدا چشمان کسی 


است که آتوننت به مغز او رسیده.» (3) 


من نمی خواهم همانند تاریخ نویس معاصر اباضی, شیخ سلیمان یوسف بن 
داود. بگویم خوارج یاران علی بودند, و در کشتن او شرکت نداشتند و قبیله 
بنی مراد که ابن ملجم از انان بود در شمار خوارج نیست. و داستان پسر 
مردم نهان سازند. 

بر چند جای کتاب او, هم در حضور وی در الجزیره خرده گرفتم و هم در 
نامه بدو نوشتم. اما اگر کسی بگوید توطئه شهادت علی (ع) چنانکه بر 
زباها آفای است سست. کی اس را ان دور اکععت نمی دام کار 
هم می گویم جای این احتمال هست که به اصطلاح اگر سر اين نخ را 
بگیریم و پیش برویم, به اشعث در کوفه و از انجا به دمشق برسیم. پیش 
از این نوشتیم اشعث با علی دلی خوش نداشت. چون علی (ع) دست او را 
از روم کی تانق مرن را سا فیس ار 
خواند. شهرستانی در ملل و نحل نویسد: «اشعث از همه انان که بر علی 
شوریدند سخت تر بود و از دین برون رفته تر.» (4) 


پی نوشتها 

تفه ری فا اما ار کر 

2 انساب الاشراف, ص 493. 

م ی ای ار ی 3 
4 الملل و النحل, ج 1, ص 170. 
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دکتر سید جعفر شهیدی 


ابن ملجم و انگیزه هایش (2) 


ابن ملجم و انگیزه هایش 


جنگ نهروان پایان یافت وعلی - علیه السلام به کوفه مراجعت فر مود, ولی 
عده ای از خوارج که در نهروان توبه کرده بودند دوباره زمز مه مخالفت 
نبردآدند :وینای فتنه:واشتوب. کذاشتتید: 


کین شقایه لاش را آنان سای واه ناه اراهتی دعیت. کرو 
واز مخالفت با کومت برحذر داشت. ولی چون از هدایت ایشان ناامید شد 
با قدرت آن گروه ماجراجو وطغیانگر راتار ومار کرد ودر نتیجه برخی از 
ات ی ی باس بت و دا ند یکی از فراریان 
خوارج. عبدالرحمان بن ملجم از قبیله مراد بود که به مکه گریخت. 


فراریان خوارج مکه را مرکز عملیات خود قرار دادند وسه تن از آنان به 
نامهای عبدالرحمان بن وعمرو بن بکر تمیمی (2) در یکی از شبها گرد هم 
آمدند و اوضاع آن روز وخونريزيها وجنگهای داخلی را بررسی کردند و از 
نهروان وکشتگان خود یاد کردند وسرانجام به این نتیجه رسیدند که باعث 
این خونریزی وبرادر کشی علی - علیه السلام ومعاویه وعمروعاص هستند 
واگر اين سه نفر از میان برداشته شوند مسلمانان تکلیف خود را خواهند 
دانست وبه میل خود خلیفه ای انتخاب خواهند کرد. پس این سه نفر با هم 
پیمان بستند وآن را به سوگند موْکد کردند که هر یک از آنان متعهد کشتن 
یکی از سه نفر گردد. 


ابن ملجم 


متعهد قتل علی - علیه السلام شد وعمرو بن بکر عهده دار کشتن 
عمروعاص گردید وبرک بن عبدالله نیز قتل معاویه را به عهده گرفت. (3) 
نفر در یک وقت هدف خود را عملی سازند. شب نوزدهم ماه مبارک 
رمضان را تعیین کردند وهر یک برای انجام ماموریت خود به سوی شهر 
مورد نظر خود حرکت کرد. عمروبن بکر برای کشتن عمروعاص به مصر 
رفت وبرک بن عبد الله برای قتل معاویه به سوی شام حرکت کرد وابن 
کی 1 


پی نوشتها 


1 - دینوری در الاخبار الطوال (ص 213) نام برک بن عبد الله را نزال بن 
عامر ونام عمرو بن بکر را عبد الله بن مالک صیداوی نوشته است 
ومسعودی در مروج الذهب (ج 2 ص 423) برک بن عبد الله را حجاج بن 
عبد الله صریمی ملقب به برک وعمرو بن بکر را زادویه نوشته است. 


2 - دینوری در الاخبار الطوال (ص 213) نام برک بن عبد الله را نزال بن 
عامر ونام عمرو بن بکر را عبد الله بن مالک صیداوی نوشته است 
ومسعودی در مروج الذهب (ج 2 ص 423) برک بن عبد الله را حجاج بن 
عبد الله صریمی ملقب به برک وعمرو بن بکر را زادویه نوشته است. 


سضانل الظا یی 9 الامامه لاه دص 137 


فروغ ولایت ص 769 
آیت الله شیخ جعفر سبحانی 


آخرین وصایای امام علی )ع) 


این وصیت, گرچه خطاب به حسنین - علیهما السلام - است ولی در حقیقت 
تدای ماه نس تا بایان عال استم ای عضبت را خده اه اد محدان 
ومورخانی که قبل از مرحوم سید رضی وبعد از او می زیسته اند با ذکر 
سند نقل کرده اند. (1) البته اصل وصیت بیشتر از ان است که مرحوم 
سید رضی در نهج البلاغه اورده است. اینک قسمتی از آن را می آوریم: 


ای ها اش فا از خیش 
ای ها مصول اس واه لا کی الا متا لاشااوه 
عونا. 

شما را به تقوی وترس از خدا سفارش می کنم واینکه در پی دنیا نباشید, 


وبر آنچه از دنیا از دست می دهید تاسف مخورید. سخن حق را بگویید 
وبرای اجر وپاداش (الهی) کار کنید ودشمن ظالم ویاور مظلوم باشید. 


اوصیکما وجمیع ولدی واهلی و من بلفه کتابی بتقوی الله و نظم امرکم 
دا کی کاس سس سک ای اد فا اه سا 
ات ای ها 


من؛ شما وتماأم فرزندان وخاندانم وکسانی را که این وصیتنامه ام به آنان 
می رسد به تقوی وترس از خداوند ونظم امور خود واصلاح ذات البین 
این دش که زرا که مضا ی سا ضلی آاله له لس سار 
شنیدم که می فرمود: اصلاح میان مردم از یک سال نماز وروزه برتر 


است. 


الق للم کت لاسام فلا یو فا هم تلا فا تحص تکاله الا ی 


خدا را خدا را در مورد یتیمان؛ نکند که گاهی سیر وگاهی گرسنه بمانند؛ 
نکند که در حضور شما. در اثر عدم رسیدگی از بین بروند. 


وا را ۱ کی مهو هعشا ها شوه هش شاری کم را که ان 
مورد توصیه وسفارش پیامبر شما هسنتند. وی همواره نسبت به همسایگان 
سفارش می فرمود تا آنجا که ما گمان بردیم به زودی سهمیه ای از ارت 
برایشان قرار خواهد داد. 


قالله العف الفران لا فشک با مان ی کم واللدا نف الضلاه 
قاها هک ,و الله الله فی,شت رکه لا تیمها قم فان ار ری 
لم تناظروا. 

خدا را خدا را در توجه به قرآن؛ نکند که دیگران در عمل , بخ ان از شا 
تین کین ند خدا| 


را خدا| را در موره نماز, که ستون دین شماست. خدا| را خدا| را در مورد 
خانه پروردگارتان؛ تا آن هنگام که زنده هستید آن را خالی نگذارید. که اگر 
خالی گذارده شود مهلت داده نمی شوید وبلای الهی شما را فرا می گیرد. 


لاش هقی اناد ال اتکی مرس کم فی من الا ما 
الت‌اعل هلال مایا مات اس هم شاه اس یا اسر رم 
النهی عن المنکر فیولی علیکم شرارکم ثم تدعون فلا یستجاب لکم. 


خدا| را خدا| را در مورد جهاد با اموال وجانها وزبانهای خویش در راه خدا. 
وبر شما لا زم است که پیوندهای دوستی ومحبت را محکم کنید وبذل 
وبخشش را فراموش نکنید واز پشت کردن به هم وقطع رابطه برحذر 
باشید. امر به معروف ونهی از منکر را ترک مکنید که اشرار بر شما 
مسلط می شوند وسپس هرچه دعا کنید مستجاب نمی گردد. 


سپس فرمود: 


ای نوادگان عبد المطلب, نکند که شما بعد از شهادت من دست خود را از 
آستین ِ ۲ آورید ودر تون ی فرو برید وبگویید امیرمومنان 


الا نس الا قاعلی نیوا ها آبا اش مین ره نم فا نود 
ضریه: بر ه. و الوا بالرخل: فانی"سععت رسول الله صلی. الم علیم و 
ال مایق اس الم لا لت اه رو 


آگاه باشید که به قصاص خون من تنها قاتلم را باید بکشید. بنگرید که 
هرگاه من از این ضربت جهان را بدرود گفتم او را تنها یک ر ۳ بزنید تا 
ضربتی در برابر ضربتی باشد. وزنهار که او را مثله نکنید (گوش وبینی 
واعضای 


او را نبرید), که من از رسول خدا شنیدم که می فرمود: «از مثله کردن 
بپرهيزید. گرچه نسبت به سگ گزنده باشد» . 


پی نوشتها 


شده است ؛ مقاتل الطالبیین, ص 39. 
2 - نهح البلاغه, نامه شماره 7 
فروغ ولایت ص 778 

آیت الله شیخ جعفر سبحانی 


آخرین وصایای امام علی (علیه السلام) 


آخرین وصایای امام علی (علیه السلام) 


قاضی محمد بن سلامه معروف به قضاعی متوفای 405 هجری در 
مجموعه ای از سخنان علی که ان را دستور معالم الحکم نامیده, این 
وصیت را از امام اورده است. چون پسر ملجم او را ضربت زد امام حسن 
کزیان نز اه تر اند پرننید؛ 


- «پسرم چرا گریه میکنی؟» 
- «چرا نگریم که تو در نخستین روز آن جهان و آخرین روز این جهانی.» 


- «پسرم ! چهار چیز را که به تو میگویم به خاطر بسپار و به کار دار, و چهار 
چیز را که اگر بدان کار نکنی اندک زیانی به تو نمیرساند.» 


- «پدر آن چهار چیز که باید به کار دارم چیست؟» 


- «خرد برترین توانگری است و بدترین تهید ستی نادانی است و خودبینی 
وحشتنای ترین وحشت و خوشخوئی گرامی ترین حسب.» 


- «اين چهار خصلت, آن چهار دیگر را هم بگو» - «از دوستی احمق بپرهیز 
۳22 ند لیکن به زیانت کشاند از خی با دوه 

دور را به تو نزدیک و نزدیک را دور نماید. و از دوستی بخیل که چیزی را 
که بدان سخت نیازمندی از تو دریغ میدارد. و دوستی تبهعار که تو را به 
هنگام سود خود میفروشد.» (1) 


و هم این وصیت 


را در مجموعه خود اورده است: 


چون امیر موّمنان ضربت خورد کسان او و گروهی از یاران خاص او گرد 
وی فراهم آمدند. امام فرمود: 


«سپاس خدای را که اجل ها را مدت نهاده است و روزی بندگان را مقدر 
داشته, و برای هر چیز حدی گذارده و در کتاب خود از چیزی کوتاهی 
نفرموده. که گوید: 


هر جا باشید مرگ شما را درمی یابد هر چند در برجهای استوار برافراشته 
باشید. (2) 


و خدای عرُوجل گفت: 


اگر در خانه های خود مانید, آنان که سرنوشتشان کشته شدن است به 
کشتنگاه خود می روند. (3) 


و پیمبر خود را گفت: 


به معروف امر کن و از منکر بازدار و بدانچه به تو می رسد شکیبا باش که 
ایا کات مورا سرا اس ها ۱۸ 


حبیب خدا و بهترین آفریده او که راستگو است و راستگویی او گواهی شده 
است مرا از اين روز خبر داد, و سفارش کرد و گفت علی چگونه ای اگر 
میان مردمی بمانی که در انان خیر نیست. می خوانی و پاسخت نمیدهند, 
اندرز میدهی, یاریت نمیکنند. یارانت از تو به یکسو می شوند و 
خیرخواهانت خود را ناشناس می نمایانند و ان که با تو میمانداز دشمنت بر 
نو سخت تر است. چون از انان خواهی (به یاریت) برخیزند روی بر 
میگردانند و اگر پای بفشاری, گریزان پشت میکنند. چون تو را ببینند که 
فرمان خدا را بر پا میداری و آنانرا از دنیا باز میگردانی آرزوی مردنت را 
میکنند. از انان. کی است. که آنچه را در ان طمع بسته بود از آو تریدم 
ای, و او خشم خود را می خورد و کسی که خویشان او را کشته ای و او 
1 


تو است و مرگ تو را انتظار می برد, و بلاها که روزگار بر سرت آورد. 
سینه همه شان پر کینه است و اتش خشمشان افروخته. و پیوسته میان 
آنان چنین به سر خواهی برد تا تو را بکشند یا گزندی به تو رسانند و بدان 
نام ها که مرا نامیدند بنامند. و گویند کاهن است و گویند جادوگر است و 
گویند دروغگو است و دروغ بندنده [افترا زننده ]. پس شکیبا باش که تو باید 
به من اقتدا کنی و خدا چنین فرموده است که گوید: 


علی ! خدای عژوجل مرا فرموده است نو را نزدیک خویش ارم و دور 
نگردانم. تو را بیاموزم و وانگذارم و با تو بپیوندم و بر تو ستم نرانم. 


این وصیت رسول خداست و عهد اوست با من, پس من, ای گروهی که به 
فرمان خدا برپائید و دین او را پاسداری می نمائید و در گرفتن حق بتیمان 
و درویشان پابرجایید. شما را پس از خود به تقوی وصیت میکنم و از 
فریفته شدن به زر و زیور آن می پرهیزانم که دنیا کالای فریب است. 


از راه دل بستگان به دنیا به یکسو شوید؛, آنان که غفلت بر دلهاشان پرده 
افکنده است تا آنکه آنرا که گمان نمی بردند (عذاب الهی) به سویشان 
آمد. حالی که آگاه نبودند گرفتار شدند. 


بیش از شما مردمی بودند که پیمبران خویش را پیروی نمودند» ای 
آنان وا هه اف ماشان کنو مرام تخهاهی نه انا ی یا 
کقاتها و غترت خوین راهان شا یادخ است.؛ غلم انخه هی کتیذد و نا 
از آنتمی‌نر‌هزید نز انان«انت: آنان راه 


پید | و روشنائی هویدایند, وپایه های زمین و بر پا دارندگان عدل. از نور 
آنان روشنی جویند و در پی آنان راه پویند از درختی که رستنگاه آن به بار 
است و ریشه اش پایدار و شاخه اش رفته به آسمان. و میوه آن خوشگوار 


زسته در لنتززمتن حرم و سیراب از آب کرم. پالوده از خس و خاشاک و 
چیزهای نایاک. گزیده از پاکترین زاده مردمان, از بهترین خاندانهای. ادمیان. 
از انان میزید تا از هم ترید.ع از انان-به: یکسه مشوید با بر اکتدة تضوید: 


با آنان باشید تا راه را بيابید و رستگار شوید. و پاس جانشینی رسول خدا را 
هر چه تیکه‌تر ذرباره آنان رعایت کنید. چرا که او فرمود: «کتاب خدا| و اهل 
بیت از هم جدا نشوند تا بر من در حوض (کوثر) درایند.» 

شما را به خدایی می سپارم که امانتهای خود را ضایع نخواهر کرد. خدا 
شما را بداتجه در ارژوی انید برساند.ه از آنچه. از آن بیم دازید نکة دارد به 
دوستان و جانشینان من سلام برسانید. 


خدا شما را نگهدارد و حرمت پیمبرتان را در میان شما حفظ فرماید. و 
السلام.» (6) 


پی نوشتها 

1 طبقات ج 3 - ص 90 - 89. 

2 نساء, 8 7. 

آل خهران: 24 1 

4 القمان, 7 1. 

5 احزاب, 21. 

6 همان کتاب. ص 89 - 85. 
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دکتر سید جعفر شهیدی 
یاران علی (ع) 


سلمان 
۱ ان جوینده حقیقد: 


این چه فنا در حقیقت. و چه عشق به حقیقت. و کدام سر پر شوری بود که 
او را با طیب خاطر و به میل خود, از آغوش ملک و خاک و نعمتهای پدرش, 
بدر برد و به دنبال گمشده ای که آنهمه دشواری و مشکلات و مشقتها در 
سر راه آن بود به تکاپو انداخت بطوری که با کمال جدیت و با نهایت 
کی تست عبادت کنان, از سرزمینی به سرزمین دیگر, و از شهری 


به شهر دیگر منتقل می شد؟ ! 


پس از ظهور اسلام, از سررمین ایران رجال بسیاری برخاستند که به آئین 
اسلام گرویدند و اسلام از آنها بزرگمردانی ساخت که در میدان مسابقه 
علم و ایمان و در اين جهان و آن جهان کسی به گردشان نمی رسد. 


و اين. یکی از نکات جالب و اسرار عظمت اسلام است که در روی زمین 
به هی کشوری قدم ننهاد با تمام نبوغها و استعدادها را بطرز 
اعجاب آمیز و خیره کننده ای بر انگیخت و ذخاثر معنوی و نبوغها و ذوقها را 
که در عقل و فکر مردم, همچون گنجی شایگاه در دل زمين, خوابیده بود, 
همه را بیرون اورد. 


و لذا می بینید فلاسفه مسلمان. اطبای مسلمان. فقهای مسلمان. ستاره 
شناس و فلکی دان مسلمان, مخترعان مسلمان, دانشمندان مسلمان, و 
ریاضی دانان مسلمان همچون ستارگان_ فروزان از هر افقی #0 
آغاز کرده و همچون آفتاب درخشان در آسمان هر سرزمینی طلوع دز ۳ 
در جنبه های مختلف عقل و اراده و تکامل 


روحی به ظهور پیو سته است. درست است که وطنهای این افراد, مختلف 
بود ولی همه از یک دین پیروی می کردند ! 


خود پیامبر (ص) از جانب خدای بزرگ و داناء. از اين گسترش فرخنده آئین 
خود خبر داده بود و در پرتو مساعدت زمان و مکان روزی فرا رسید که 
پیامبر به چشم خود دید پرچم اسلام در آسمان کشورهای روی زمین و 
بالای کاخهای زمامداران دنیا چگونه به اهتزاز در می آید؟ 


سلمان فارسی شاهد جریان بود, و به آنچه پیامبر فرموده بود نهایت ایمان 
و اطمینان را داشت. 


جریان در سال پنجم هجرت روز خندق اتفاق افتاد. موقعی که عده ای از 
سران یهود به منظور دسته بندی و عقد اتحاد میان عموم مشرکین و تمام 
قبایل و دسته ها, بر ضد پیامبر اسلام و مسلمانان, به مکه رفتند تا از آنها 
پیمان بگیرند که همگی در جنگ مهمی شرکت جویند که ريشه دین جدید را 
برکنند و بهود را یاری کنند و همگی صف واحدی تشکیل دهند تا اساس آن 
دین را بر اندازند. 


نقشه خائنانه جنگ چنین طرح شد که سپاه قریش و قبیله «غطفان», 
مدینه, پایتخت حکومت اسلامی را از خارج مورد حمله و ضربت تهاجمی 
قرار دهند و در همان حال قبیله «#بنلی قریظه» که در مدینه سکونت 
داشتند, از داخل مدینه و از پشت سر صفوف مسلمانان. حمله را شروع 
کنند و به این ترتیب مسلمانان را در میان دو سنگ آسیای جنگ قرار داده 
کاملا خرد کنند و چنان بلائی بر سر مسلمانان آوردند که هرگز فراموش 


تا او سنا و را ماه را رف کی مراد 
1 / 
نبوه» و 


مان هه ی نی میتی آنزذیک مه کناد عام اب رده دم هدند 
مسلمانان که ناگهان در برابر عمل انجام شده وحشتناکی قرار گرفته 
بودند, نزدیک بود از وحشت غافلگیری قالب تهی کنند. 


قران وضع ان روز مسلمانان را چنین تصویر نموده است: 


«بیاد آورید آن وقتی را که لشگر کفا ر از بالا و پائین بر شما حمله ور شدند 
و چشم ها حیران شده و جان ها به گلو رسید و به وعده خدا گمان های 
مختلف بردید. مومنان حقیقی به وعده حق و پیروزی اسلام خوش گمان و 
دیگران بد گمان بودند» . (1) بیست و چهار هزار نفر مرد جنگی تحت 
فرماندهی «ابو سفیان» و «عیینه بن حصین» نزدیک مدینه رسیدند تا مدینه 
را محاصره نمایند و چنان ضربت سخت و قاطعی وارد سازند که یکباره از 
محمد (ص) و آئين او آسوده گردند. 


چنانکه گفتیم این سپاه تنها از طرف قریبیش بسیج نشده بود؛ بلکه تمام 
قبائل و دسته هائی که اسلام را برای خود خطر بزرگی حساب می کردند, 
در کنار قریش بودند این لشکر کشی آخرین کوشش و مبارزه قاطعی بود 
که دشمنان پیامبراعم از افراد پراکنده. و جمعیت ها و قبایل و قشرهای 
مختلفان را اغاز نموده بودند. 


مسلمانان خود را در موقعیت دشواری دیدند, پیامبر اصحاب خود را گرد 
آورد تا با آنها در این باره مشورت کند. طبعا پس از تشکیل شورا. همگی 
رای به جنگ و دفاع از پایتخت اسلامی دادند ولی در این که این دفاع 
چگونه باید باشد, اختلاف زتطر و جن 3 داشت, در این هنگام مرد بلند قامتی با 
موهای پر پشت و انبوه که بسیار مورد علاقه 


و محبت پیاأمبر (ص) بود از جا حرکت کرد. 


آری «سلمان» حرکت کرد و از بالای تیه بلندی نگاه دقیق و کنجکاوی به 
شهر مدینه افکند و مشاهده کرد که مدینه در میان حصاری از کوهها واقع 
شده و سنگها ۱ آن را احاطه کرده است, فقط در میان 


آنها یک شکاف طولانی و وسیع و همواری وجود دارد که سپاه درشمن به 
آضانی مت اند از انعاسه ‌حویم فمر مدیه عرش مخماه کید 


سلمان در وطن خود ایران, بسیاری از وسائل و نقشه های جنگی را دیده و 
از انها اطلاع داشت, لذا طرحی خدمت پیامبر ((ص) عرضه داشت که در 
هیچ یک از جنگهای عرب سابقه نداشت و مردم عرب اصولا تا آن روز 
کوج رن اشتانت نا ان ظری نداستن نشهاد. اه این بود کم خحترفین 
کنده شود که تمام منطقه باز و بلا مانعی را که در اطراف مدینه است. 
حفظ کند. 


خدا می داند اگر این خندق را نفی: کندند؛ سر انجام مسلمانان دوه آن جنگ 
چه می شد؟ قریش که اصولا چنین خندقی را ندیده بودند از مشاهده ان 
دچار حیرت شدند. قوای قریش مدت یک ماه در خیمه ها لمیدند, و در 
ظرف این مدت نتوانستند به مدینه راه یابند, عاقبت در یکی از شبها خدا 
باد بسیار تند و سرد و سیاهی را بر انگیخت و خیمه ها را از جا کند و 
قریش را پراکنده ساخت, ابو سفیان در میان سپاه خود فرمان داد؛ کوج 
کنند و به همان جائی که آمده اند کت و کر رو مرو نا اند بر 
آنها چیره شده و ناتوان خواهند گشت ! 


در 


ایام حفر خندق,: سلمان در میان مسلمانان که همگی مشغول کندن خندق 
و تلاش و کوشش بودند. در محل مأموریت خود قرار می گرفت. پیامبر 
(ص) نیز هماهنگ با سایر مسلمانان ضربات کلنگ را بر زمین وارد می 
آورد. روزی در قسمتی که سلمان ن با گروه خود کار می کرد. کلنگ ها بر 
سنگ سیاه رنگ بسیار سختی برخورد. 


«سلمان» مردی قوی بنیه, و دارای بازوان نیرومند بود بطوری که یک 
ضربت بازوی پر قدرت او سخت ترین سنگها را می شکافت و ریزه های 
آن را به اطراف پراکنده می ساخت ولی وقتی کلنگ او به این سنگ رسید 
ترایز ان عاجز ماند. به یاران خود گفت کار این شنک بر عهده فک 
شتاستءدلی به رودع‌انوانی آنها نت اشکار کشت 


«سلمان» نزد پیامبر (ص) رفت و اجازه خواست برای رهائی از مشکل 
کندن آن سنگ سخت و استوار, مسیر خندق را تغییر دهند. پیامبر (ص) به 
اتفاق سلمان آمد تا زمین و سنگ را شخصا مشاهده نماید, وقتی 
ملاحظه کرد, کلنگی طلبید و به یاران خود فرمود کمی دورتر بروند تا ریزه 
ها‌شی به آها اصاتت کید 
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محکم گرفته بود, با اراده آهنین بلند کرده چنان بر سنگ فرود ار 
سنگ شکافته شد از شکاف بزرگ آن برق و شعله بلندی به هوا برخاست ! 


«سلمان» می گوید: من شخصا آن شعله را دیدم که اطراف مدینه را 
روشن ساخت., پیامبر (ص) صدا زد: 


«الله اکبر ! کلیدهای سرزمین ایران به من داده شد, کاخهای حیره و مدائن 


کسری 


بر من روشن گردید, بی شک امت من بر آن ممالک غلبه خواهند کرد» بعد 
کلنگ را جلند نصود ودضربت دوق را فرود. آورن کین همان ندیده: تکر ار شید 
از سنگ شکافته شده؛ برقی جهید و شعله های توزانی بههها برخاست و 
تتاشیز تفیل ها مار تاه مت 


«الله اکبر ! کلیدهای سرزمین روم به من عطا شد, این شعله, کاخهای آنجا 
زار رش ساسمس ی اف سیر انحا یه اوق کریه, 


سپس ضربت سوم را وارد ساخت, سنگ استوار و سر سخت تسلیم شد و 
در برابر نیش کلنگ پیامبر (ص) از جا تکان خورد و برق درخشان و خیره 
کت آع ار ود طاهر ساجک مهن خکشی کت ایا سس فا آه 
همصد | شدند پیامبر (ص) فرمود: هم اکنون کاخهای سوربه, صنعا ء و سایر 
کشورهای روی زمین را که بزودی پرچم اسلام در آسمان آنها به اهتزاز در 
خفاهد استه ممه هه مسلایان یا اعفاد کاهل. ریاد بر اسان 
وعده ای است که خدا و پیامبر او داد بی شک خدا و پیامبر راست می 


گویند» . 


سلمان یگانه عضو شورای عالی جنگی بود که حفر خندق را پیشنهاد کرد 
۱ هم که پاره ای از اسرار غیب و آپنده از ان پدید آفند: مربوط به کار 
سلمان و در قسمت او بود که در کندن آن از پتافیز (ص) یاری خواست, او 
کنار پیامبر (ص) ایستاده و آن نور را می دید و بشارت را می شنید و ان 
قدر عمر کرد تا مصداق آن بشارت را در خارج به چشم خود مشاهده کرد 
و بر ایمان او 


افزوده شد و مایه نشاط حیات معنوی او گردید. سلمان دید در شهرهای 
ایران روم,. قصرهای صنعا (یمن), . سوربه, مصر, عراق و بالاخره در تمام 
گوشه و کنار زمین نغمه های دل انگیز اذان از بالای مأذنه ها طنین می 
_ و امواج هدایت و خر را پخش می کند و دلها را به وجد و سرور می 
ورد. 


اینک سلمان است که در زیر سایه درخت سر سبز و خرمی که در جلو 
خانه او در مدائن؛ شاخ و برگ : بر افراشته است, نشسته, با همنشینان خود 
از جانبازی های بزرگی که در جستجوی حقیقت به عمل آورده. سخن می 
گوید برای آنها حکایت می کند که چگونه دین قوم خود یعنی مردم ایران را 
رها کرد و اول به سوی مسیحیت و بعد به سوی اسلام گرایش نمود و آنرا 
پذیرفت, و چگونه در جستجوی آزادی عقل و روحش, خانه و خاک پدر 
بزرگوار و مهربان خود را ترک گفت و خود را در دامن فقر و تنگدستی 
انداخت ! و چگونه در جستجوی حقیقت در بازار برده روشی به فروش 
رفت ؟. 


و بالاخره چگونه با پیامبر (ص) ملاقات کرد, و چگونه به او ایمان آورد؟ 
اینک بیائید به مجلس با شکوه او قدری نزدیک شویم و به داستان شگفت 


انگیزی که حکایت می کند, گوش فرا دهیم: 


من در اصل اهل اصفهان بودم, از قریه ای که «جی» نامیده می شد. پدرم 
در زمین خود کشاورزی می کرد, پدرم فوق العاده به من علاقه داشت. 


ور ان مجوس خیلی زحمت کشیدم, حتی پیوسته ملازم ۳ بودم که می 
افروختیم و نمی گذاشتیم خاموش گردد. 


پدرم ملکی داشت., روزی مرا , به آنجا فرستاد, از خانه بیرون 


۳ راه گذارم به معبد نصاری افتاد. از داخل معبد صدای خواندن دعا 
و نماز به گوشم رسید, داخل شدم تا ببینم چه می کنند, دعا هار نها مرا 
تحت تأثیر قرار داد, با خود گفتم: این دین بهتر از دینی است که ما داریم., 
تا غروب آفتاب همان جا ماندم و به ملک پدر و نزد او بر نگشتم تا اینکه 
کسی را به دنبال من فرستاد. وقتی که وضع و دین نصاری فا تا مر 
قرار داد از مرکز دین انها پرسیدم گفتند: در شام است. 


موقعی که نزد پدرم بر گشتم به او گفتم: گذار من به مردمی افتاد که در 
کنیسه خود نماز می خواندند, از مان انما خیلی خوشم امد فک کندم دیژه 
انها بهتر از دین ما است, پدرم خیلی با من بحث و جدل کرد, من نیز با او 
مشاجره کردم. پدرم مرا زندانی ساخت و زنجیر بر پاهای من بست ! به 
تضانی یام فرستادم که فیس آنهاترا اختار کرده ام رو حواشت کردم 
وقتی که قافله ای اه تقتاض بر انا وارد می شود پیش از آنکه به شام 
برگردند, مرا خبر کنند تا همراه قافله به شام بروم. آنها نیز چنین کردند, 
زنجیر را پاره کردم و از زندان گریخته با آنها : به شام رفتم, آنجا پرسیدم 
الق بزر کشا کشت ؟ 


گفتند اسقف رئیس کنیسه است. نزد او رفتم و داستان خود را برای او 
تعریف کردم و نزد او, ماندگار شدم, در این مدت خدمت می کردم, نماز 
می خواندم و درس می اموختم. این اسقف در دین خود, مرد بدی بود چون 
صدقه ها را از مردم جمع اوری می کرد تا 


در میان مستحقان تفشتم کنت ولی: ار را برای خود می اندوخت و ذخیره 
می کرد. 


او بعد از مدتی از دنیا رفت. دیگری را جانشین او قرار دادند, من در دین 
اما کسیت را ندید کهبین آهفزء احوت سات رن و که دبای انز هو 
عبادت کوشاتر از او باشد. 


آن چنان محبتی نسبت به او پیدا کردم که فکر نمی کنم پیش از آن. کسی 
را ان اندازه دوست داشته باشم, وقتی که تفر او فرا ر سید گفتم, 
چنانکه می بینی پیک اجل فرا رسیده, چه دستوری به من می دهی و به 


التزام خدمت چه کسی وصیت می کنی؟. 


گ گفت: پسرک من؛ کسی را مثل خودم سراغ تلا کی ادف که وه 
«موصل» هست . وقتی او از دنیا رفت نزد مرد موصلی رفتم و جریان را به 
او گفة و مدتی نزد او ماندم. 


تعد ان مدس هر که امن تفت آن ایتدهخوو سوال کر دض مرا به: عابدم 
در ۳ تین ٩‏ بود, راهنمائی کرد, نزد او رفتم و جریان خود را , به آو 
و سیس مدتی نزد او ماندم. 


مات که اخل اه نیز فزا رشید. از ایتدم خود منوا کردم کفت نهد از من 
حق با مردی است که در «عموریه» (یکی از نقاط روم) اقامت دارد 7۳ 
سفر کردم و همانجا ماندم, و برای امرار معاش خود, چند تا گاو و گوفند 
دست و پا کردم. 


مک از عنتی آخل. اریز گرا ره به آی کفه مات آلتزام کت ود 
کی دص مه کی کف هدس کر کتسیب وا سرا ندایم که .یا 


تو معرفی کنم ولي تو در عصری زندگی می کنی که نزدیک است پیامبری 
مبعوت شود که ات او بر اساس ۳ حق ابراهیم استوار است و به 
سرزمینی که دارای نخلستان و بین دو «حره» (2) واقع شده است. هجرت 
وم کته اک ها ی مورا مد ام رسای فلت کر سا تدای علانم د 
نشانه هائی است که پنهان نمی ماند: او صدقه نمی خورد ولی هدبه را 
قیال مت کدی مان وی کف ان شا نم ار تشه اس آ کر ام 
ببینی حتما می شناسی» . 


روزی قافله ای می گذشت. از وطنشان سوال کردم, فهمیدم که آنان از 
مردمان جزیره العرب هستند, به آنها گفتم: این گاوها و گوسفندهای خود را 
به شما می دهم در برابر اينکه مرا همراه خود به وطنتان ببربد» هد 
قبول کردیم. 


مرا همراه خود بردند تا به «وادی القری» رسیدیم در آنجا بود که به من 
ظلم کردند و مرا به یک نفر بهودی فروختند !. 


در آنجا درختان خرمای فراوان دیدم, گمان کردم همان شهری است که 
برای من تعریف کرده اند, همان جائی که به زودی شهر هجرت پیامبری 
خواهد شد که جهان در انتظار ظهور او بود, ولی افسوس,: این؛ ان نبود ۱ 


نزد شخصی که مرا خریده بود, ماندم تا اینکه روزی یک نفر از بهود «بنی 
قریظه» نزد وی امد و مرا خرید و با خود بیرون برد تا وارد شهر مدینه 
شدیم, به محض اینکه مدینه را دیدم, یقین کردم همان شهری است که 
صفات ان را برای من تعریف کرده اند. نزد ان شخص ماندم. در باغ 
خرمائی که وی در زمین بنی قریظه داشت کار می کردم, تا انکه خدا 
پا 


(ص) را بر انگیخت, و پیامبر (ص) سالها پس از بعنت, به مدینه هجرت 
نمود و در «قبا» در میان طایفه «بنی عمرو بن عوف» فرود امد. 


من روزی بالای درخت خرما بودم, مالک من زیر درخت نشسته بود, ناگهان 


شاه از قضوز اد ان وی؛ از بهود, نزد او آمد و با او به گفتگو پرداخت و 
گفت: خدا قبیله «بنی قیله» را بکشد, در «قبا» برای مردی که تازه از مکه 


امده, سر و دست می شکنند, گمان ضفه کنر او پیامبر است !. 


همینکه او نخستین جمله را گفت, چنان لرزه بر اندامم افتاد که از شدت 
آن درخت خرما به حرکت در آمد, بطوری که نزدیک بود بر سر مالک خود 
یفتم! سرت این آمدم کفتم: چه گفتی؟ چه خبر است؟ ! 


صاحبم دستها را بلند کرده مشت محکمی به من فرو کوفت و گفت: این 
حرفها به تو چه مربوط است؟ تو دنبال کارت برو! 


سر کار خود برگشتم, چون شب شد هر چه پیش خود داشتم جمع کردم و 
راه قبا را در پیش گرفتم, در انجا بود که خدمت پیامبر رسیدم و وقتی 
داخل شدم دیدم چند نفر از یارانش همراه او هستند, گفتم: شما لابد غریبه 
و از وطن دور هستید و احتیاج به طعام و غذا دارید. من مقداری غذا همراه 
دارم نذر کرده ام آن را صدقه بدهم, چون محل اقامت شما را شنیدم شما 
را از همه کس نسبت به آن سزاوارتر دیدم لذ| آن را پیش شما آورده ام , 
بعد؛ خوراکی را که همراه داشتم گذاشتم زمین. 


پیامبر (ص) به اصحاب خود گفت: بخورید بنام خداء ولی خودش خودداری 
کرد و اصلا 


دست به سوی آن دراز نکرد. با خود گفتم این یکی او صدقه نمی خورد! آن 
روز برگشتم, فردا دوباره نزد پیامبر (ص) رفتم و مقداری غذا بردم. به او 

تم: دیروز دیدم از صد قه نخوردی. نزد من مقداری خوراک بود, دوست 
ره ی این را گفتم و غذا را در 
برابرش نهادم, به اصحاب خود گفت: بخورید به نام خدا و خودش نیز با آنها 
میل فرمود, با خود گفتم: این دومی او هدیه می خوردا! 


آن روز نیز برگشتم و مدتی نتوانستم به ملاقات او بروم. پس از چندی باز 
رفتم, اوء را در «بقیع» یافتم که دنبال جنازه ای امده بود و اصحاب. 
همراهش بودند, دو عبا همراه داشت یکی را پوشیده و دیگری را به شانه 
انداخته بود, سلام کردم و پشت سرش قرار گرفتم تا قسمت بالای پشتش 
را ببینم. فهمید مقصود من چیست, عبا را از پشت خود بلند کرد, دیدم 
علامت و مهر نبوت؛ چنانکه آن شخص برای من توصیف کرده بود میان دو 
کتفش پیداست. خود را به قدمهایش انداختم, بر پاهایش بوسه زدم و گریه 
کردم ۳ نزد خود فراخواند. در محضرش نشستم و ماجرای خود را چنانکه 
اکنون برای شما نقل می کنم از اول تا اخر حکایت کردم. بعد, اسلام اختیار 
کردم ولی بردگی میان من و شرکت در جنگ «بدر» و «احد» مانع شد. 


روزی پیامبر (ص) فرمود: «با صاحب خود مکاتبه کن تا تو را آزاد کند» . 
)3( 


با صاحبم مکاتبه کردم, پیامبر (ص) به مسلمانان امر فرمود تا مرا در 
پرداخت قیمتم پاری کنند, , در پرنو عنات خدا| آزاد 


کززنذمی و بعته ان تک کفن مسلمان. از ادترند ی کردم ون عی:ضوی: 3 
ساير جنگهای اسلامی شرکت نمودم. (4) 


ی ی را 
دوران زندگی او را ترسیم کند, بیان نموده است. 


راستی این مرد چقدر انسان بلند مرتبه ای بوده است ؟, این چه برتری و 
بزرگی است که روح تابناک او به دست آورده است؟ 


این چه فنا در حقیقت, و چه عشق به حقیقت, و کدام سر پرشوری بود که 
او را با طیب خاطر و به میل خود. از اغوش ملک و خاک و نعمتهای پدرش, 
بدر برد و به دنبال گمشده ای که انهمه دشواری و مشکلات و مشقت ها 
در سرراه آن بود, به راه انداخت بطوری که با کمال جدیت و با نهایت 
مت« و.بیوسته عبادت کنان, از سرزمینی به سرزمین دیگری و از شهری 


به شهر دیگر منتقل می شد؟ ! 


اینها همه در پرتو اراده نیرومند و استوار او بود که مشعلات را در برآبرش 
مقهور و محالات را زبون و ذلیل می ساخت. 

بصیرت نافذدش روحیات مردم و ماهیت مذهب ها و حقایق ند کم را به 
شدت تفحص می کرد. و در جستجوی خود به دنبال حق, و در فداکاری 
ارجدارش به خاطر یافتن راه هدایت. آنقدر پایداری و پا فشاری از خود 
نشان می داد که سر انجام به عنوان برده, به فروش رسید. 


خوشا , به حال او که خدا واب ب مجاهدانش را کاملا , به او عطا کرد و او را به 
حق, و حق را به او رسانید و به ملاقات پیامبرش 


سرفراز کرد و آنگاه بقدری به او طول عمر عطا کرد که با دو چشم خود 
پرچمهای الهی را که در تمام نقاط زمین در اهتزاز بود دید و مسلمانان را 
که تمام جوانب و اطراف روی زمین را از هدایت. عمران. و عدل پر 
ساخته بودند ملاحظه نمود. 


مگر انتظار داریم مردی که این همت او, و این. صداقت اوست چگونه 
مسلمانی باشد؟ مسلمانی اوء مسلمانی نیکان پارسا بود, او در زهد, در 
هشیاری و در پرهیزگاری, نمونه کامل اسلام بود, او مدتی با «ابو درداء» 
در یک خانه زند نی .اصی: کوط ابو درداء روزها روزه می گرفت و شبها شب 
زنده داری می نمود. «سلمان» به این طرز عبادت افراطی او اعتراض می 
کرد. 


روزی سلمان اصرار کرد او را از روزه منصرف سازد, البته روزه او 
مستحبی بود. ایو درداء با لحن عتاب آمیزی گفت: «آیا تو مرا از بجا آوردن 
روزه و نماز در پیشگاه پروردگارم باز می داری» ؟ 


سلمان جواب داد: «بی شک چشمان تو حقی بر تو دارند. زن و فرزندان تو 
نیز حقی بر گردن نو دارند, روزه بگیر ولی گاهی هم افطار کن؛ نماز 


این جریان به گوش پیامبر ر سید فرمود: « سینه سلمان پر از علم است » : 


پیامبر (ص) مکرر. هوش سرشار, و علم او را می ستود, همچنانکه خوی و 
دین وی را نیز مورد ستایش قرار می داد. 
سلمان از ماست., پیامبر انان را صدا زد و فرمود: «سلمان از ما اهلبیت 


بود. 


علی بن ابیطالب (ع) او را لقب «لقمان حکیم» داده بود. بعد از مرگش از 
علی (ع) دربارمو او سوال کردند فرمود: «او مردی بود از ماء و دوستدار ما 
اهلبیت؛ شما چگونه می توانید مردی مثل لقمان حکیم پیدا کنید؟ او مراتب 
قلم وا را سره کت بایان رس زا مادم هی راشته امترای علم 
و دانش بود» . 


سلمان نزد عموم یاران پیامبر موقعیت بسیار ممتاز و احترام فوق العاده 
ای داشت, مثلا در دوران خلافت عمر بعزم زیارت؛ به مدینه امد, عمر 
رفتاری کرد که هرگز چنین کاری از او سابقه نداشت. عمر اطرافیان خود 
را جمع کرد و گفت: «زودتر آماده شوید به استقبال سلمان برویم» . و 
سپس به اتفاق یاران خود در کنار مدینه, به استقبال سلمان شتافت !. 


«سلمان» از زوزی که اسلا اختیار کرد و ایمان آورده شخضیتی بتمام 
معنی ازاده. مجاهد و عابد بشمار می رفت. او مقداری از عمر خود را در 
دوران خلافت ابو بکر مقداری در دوران عمر, و از ان پس در زمان عثمان 
سپری کرد و در ایام خلافت عثمان چشم از این جهان فرو بست و به جهان 


ابدی گشود. 


در اکثر این سالها پرچمهای اسلام, در آفاق جهان در اهتزاز بود گنجها؛ 
اموال, و ثروت های سرشار بعنوان غنیمت و جزیه به مدینه سرازیر می 
گشت و میان مسلمانان بصورت مقرری مرتب و ثابت تقسیم می شد. کم 
ای یلص سای ی ات مالسا سای 
و پست های دولتی فراوان گشت. 


۷ 9 در این دوران رفاه حال و فراوانی نعمت مسلمانان کجا بود؟ 
یا او ر 


در اين ایام خوشی و ثروت و نعمت مسلمانان کجا باید جستجو کنیم؟ 
چشم های خود را باز کنید: 


ات ات مت اس وه ی و و 
برگ خرما زنبیل و سبد می بافد؟ او «سلمان» است !. به لباس کوتاه او که 
از فرط کوتاهی تا زانوهایش بالا کشیده شده است, خوب نگاه کنید این 
فرقبا ان تشکوم تسه آند کی هبنت: همان سلمان است. 


سهم او از بیت المال خوب بود, از چهار هزار ۳ شش هزار در سال بود. 
ولی او از ین مبلغ یک دیاز هم بر نمی داشت و همه را در میان فقر 
تقسیم می کرد و می 


«یک درهم می دهم و برگ خرما می خرم, آن را زنبیل درست می کنم, به 
سه درهم می فروشم, دو درهم سود می برم, یک درهم برای همسر و 
خانواده خود خرج می کنم. و درهم سوم را صدقه می دهم, اگر خلیفه 
(عم ان طات قشها ار ان کار اعارد تاه درهفت» . 


که تاش ی قت تم شوت 


بعضی ها وقتی که سختی و مرارت زندگی و پارسائی بعضی از مسلمانان 
صدر اسلام, مانند سلمان و ابوذر و امثال اینها را می شنوند. گمان می 
کنند علت آن, طبیعت زندگی در جزیره العرب بوده استزیر| عرب ها لذت 
خود را هميشه در سادگی می جویند. ولی ما این در برایر شخصی از 
سرزمین ایران یعنی سرزمین خوشی و نعمت و تمدن, قرار گرفته ایم. 


او از دودمان فقیر نبود, بلکه از میان طبقات ممتای برخاسته بود, پس 
چطور شد که 


پس از مسلمانی. مال و ثروت و نعمت را رها کرده. پافشاری می کرد که 
روزانه تنها به یک درهم که از دسترنج خود عاید می شد قناعت کند؟. 
فرمانروائی را رها کرده از آن فرار می کرد و می گفت: «اگر بتوانی خاک 
بخوری ولی بر دو نفر فرمانده و رئیس نباشی, خاک بخور ولی رئیس 
مباش » . 


چه عاملی باعث شده بود که او از ریاست و منصب فرار کند جز در 
صورتی که منصب. منصب فرماندهی سیاه اسلام باشد؟. 


آری او فقط در صورتی این گونه سمت ها را به عهده می گرفت که یک 
هدف خدائی مثل جهاد با کفار در میان بود یا شرائطی پیش می آمد که غیر 
از او کسی صلاحیت چنین مقامی را نداشت, در این گونه موارد. خواه 
ناخواه آن را قبول می کرد و با دل ترسناک و چشمان اشکبار گردن می 


د. 


می کرد, از گرفتن مقرری حلال امتناع می ورزید؟. 


«هشام بن حسان» از «از حسن» نقل می کند که: 


«سهم سلمان از بیت المال پنچهزار بود و بر سی هزار نفر حاکم بود ولی 
در عين حال موقع ایراد خطبه همان عبائی را می پوشید که موقع خواب 
نضت: آترا تست فرار ی داقی تضی دیجم را نهد رو هد مین کشید: و 
وقتی که مقرری را دریافت می کرد, همه را میان فقرا تقسیم می کرد و 
فقط از دسترنج خود می خورد» . 


اه تا و وه که او ان رها ای وی اش هه وت از 


و زاده نعمت» و پرورش یافته تمدن بود؟. 


باید جواب ب این پرسش ها را از خود او بشنویم که در بستر مرگ موقعی که 
روح کر برای ملاقات پروردگار آماده می گردید, «سعد بن ابی 
وقاص» برای عیادت به خانه او داخل شند؛ سلمان گریه کرد, سعد گفت: 
«ای اعد الله غزا کردم کنی» در مرن که اهر تکام وقانت ان نو 


راضی بود؟» . 


سلمان جواب داد؛ 


«سوگند به خدا گربه من نه از ترس مرگ و نه در اثر طمع به دنیاست, 
بلکه بخاطر وصیتی است که پیامبر به ما کرده بود و ان این بود که: «باید 
نصیب هر یک از شما از دنیا مثل توشه یک نفر مسافر باشد. اینک من از 
اشیاء فراوان بود ۱ 


سعد می گوید: به اطراف او نگاه کر 


ها ار ۳ 
چیزی ندیدم, گفتم: پا ابا عبد الله وصیتی کن؛ تا | 
گفت: 


نرا از شما داشته باشیم. 


«سعد ! 


در هر تصمیم که می گیری در هر حکمی که می کنی به هنگام دست دراز 
کردن به هر تقسیمی, خدا را بیاد اور» . 


گوینده این سخن همان کسی است که به همان نسبت که از دنیا, با آن 
همه اموال و مناصب و جاه و مقام, روی گردان بود دل خود را لبریز از بی 
۵ به او و عموم یاران خود وصیت کرده بود 
که: نگذارند دنیا مالک آنها گردد, هر از انها خز بفقدار توشته مساو 
برنگیرد. 


سلمان کاملا به وصیت پیامبر (ص) احترام 


کذاشتت با وخود ایند وفتن که. کید زوحش آمادم:رخلته از این ذییا مت 
گردد, از ترس اینکه از حدود خود تجاوز کرده باشد, اشک از چشمانش 
چاری گشت. در اطراف او جز یک کاسه که در آن غذا می خورد., و یک 
آفتابه که با آن اب می خورد و وضو می گرفت, چیزی نبود با این حال خود 


را خوش گذران حساب می کرد پس اگر گفتیم او نمونه کامل تربیت 


در ایامی که او حاکم مدائن بود, کوچکترین تغییری در حالش راه نیافت و 
همانطوری که دیدیم از اینکه حتی یک دینار از مقرری حکومتش را دریافت 
کند, خودداری می کرد, و پیوسته نان زنبیل بافی را می خورد, و لباش جز 
یک عبا نبود, انهم در پستی و کم ارزشی با لباس سابقش رقابت می نمود! 


روزی در راهی می رفت.؛ مردی را دید که از شام می آمد و یک با ر انجیر و 
خرما به دوش کشیده بود. بار. بر دوش مرد شامی سنگینی می کرد و او را 
به زحمت می انداخت. به محض اینه چشم مرد شامی در برابر خود به 
است, به فکرش رسید که بار را به دوش او بگذارد. و وقتی که به مقصد 
رسانید, چیزی در خور زحمتش به وی تدفد. بو آن شحض اشاره کرد, او 
هم جلو آمد, مرد شامی به او گفت: ایزن.بار زا ازدوش من بگیره وابه خانه 
را ره وا را 


در راه به جماعتی رسیدند, وی بر آنها سلام کرد, مردم در حالی که سر 


جای خود خشک شده بودند, جواب دادند: سلام بر امیر ! سلام بر امیر !. مرد 
شامی با خود می گفت مقصودشان کدام امیر است ؟. 


کنید !! 


اینجا بود که مرد شامی فهمید او امیر مدائن «سلمان فارسی» است ! ولی 
دیر شده بود و در برابر عمل انجام شده قرار گرفته بود و در حالی که 
جملات عذر خواهی و افسوس, بریده بریده از میان لبهایش بیرون می 
جست, نزدیک آمد تا بار را از او بگیرد. ولی سلمان سر خود را : به علامت 
نفی تکان داد و گفت: «نه, باید تا به منزلت برسانم» !. 


روزی از سلمان سوال کردند: چه چیز باعث نفرت شما از ریاست گردیده 


است؟. 


جواب داد؛ «شیرینی دوران شیر خوارگی و تلخی جدا| گشتن از , بستانش» ۱ 


روزی تکی از دوستانش وارد خانه او شد؛, دید سلمان مشغول خمیر گیری 
است. پرسید پس خادم کو؟. جواب داد: «او را دنبال کاری فرستادیم و 
نخواستیم دوباره به کار دیگری واداریم» ۰ 


اينکه می گوئیم «خانه او», باید کاملا توضیح دهیم که این خانه چه جور خانه 
ای بوده است؟ 


کی ها ی ی اه 
می نامیم, از بنا سوال کرد: 


چگونه خواهی ساخت؟. بنا که آدم فهمیده و تیزهوشی بود و با مقام زهد 
پارسائی سلمان آشنائی داشت, جواب داد: «نگران نباشید» اين, خانه ای 


عم 


خواهد بود که هنگام گرما در سایه آن خواهی آرمید. و هنگام سرما در آن 
سکونت خواهی حجست؛ هر گاه در ان 


سر پا بایستی سرت به سقف خواهد خورد, و هر گاه بخوابی پایت به 
دیوار» !۱ 
94( 


سلمان گفت: «آری به همین کیفیت بساز» ۱ 


در آن خانه از اسباب و لوازم زندگی دنیا چیزی نبود که سلمان لحظه ای بر 
آن دل بیندد و یا در اثر علاقه روحی آنرا عزیز بدارد, جز یک چیز که سلمان 
دلبستگی و علاقه فوق العاده ای به آن داشت و به همسرش امانت داده به 
وی توصیه کرده بود که آن را در جای امن و دور از دسترس قرار دهد. 


در بستر بیماری و مرگ و در بامداد روزی که مرغ روح از پیکرش جدا 
شد, همسرش را صدا زد و گفت: «آن امانت نهفته ای را که گفته بودم 
نان کتی ببار# هفتنرش رفت و آنرا آورد, سلمان گرفت؛ سرش را باز 
کرد, دیدند یک کیسه مشک است. سلمان آن را روز فتح «جلولاء» (5) به 
دست آورده و نگهداری کرده بود تا در روز مرگش خود ی 
شازد, لذا کاسته ای آب خواست: مشک را در ان باشید و با دستشن.بهم زد 
و به همسرش گفت: 


«اين را نه اظراف.فن پاش زی اامخله‌فاتینردرمن.می ایند که دا تمه 
ورد ملیف وت را دوست متا رد 


وقتی که همسرش چنین کرد, گفت: در را ببند و در کناری بنشین» زن به 
دستور وی عمل کرد . 


بعد از چند لحظه بلند شد و به سراغ وی رفت, دید روح پاکش از این جهان 
و پیکر این جهانی جدا گشته است. آری روح او با پر و بال شر و شوق 
پرواز کرد و در عالم بالا 


به روحهای پاک در پیوست. آنجا وعده گاه او با محمد (ص) و پاران او و 
گروهی ستوده از شهیدان و نیکان بود. 


روزگاری دراز سلمان از شوق سوزان دیدار یاران در لب و تب بود 
9 ب گردد و سوز 
تشنگی را فرو نشاند 


پی نوشتها 


اک هر وم من اس مات ات هار مرافت اتایت 
الحناجر و تظنون بالله الظنونا (احزاب: 10) 


2 «حجره» عبارت از سرزمینی است که سنگهای سیاه و آتش فشانی از 
دورو ها ژئولوق. در آن. پراکنده شده باشد و معادل آن. دز قارشی 
«سنگستان» است. اتفاقا موقعیت شهر مدینه عینا از این قرار است به 
اتته‌فعتی. که اف ناس اسان ب اوه کم از عبات افیا 
3مکاتبه عبارت است از اینکه برده با صاحب خود قرارداد ببندد که: 
وقت قیمت خود را به صاحبیش بپردازد, 0 
کند تا مبلغ مورد توافق را ِ# نماید و چون این قرارداد را می نولشتند, 
مکاتبه نامیده شده است. 


4اين حدبت که با مختصر تصرف از «سلمان فارسی» نقل رود خود او 
ان را برای «ابن عباس» حکایت کرده و ابن سعد, در کتاب «الطبقات 
الکبری» ج 4 ط بیروت نقل نموده است. 


5جلولاء از سلسله جنگهائی است که در دوره خلیفه دوم. میان قوای اسلام 
و سپاه پادشاه ساسانی در اطراف شهری به همین نام (جلولاء9 اتفاق 


افتاده است. 
تالیف: خالد خخمد خا لد 


ترجمه: مهدی پیشوایی 


مقداد 
مقداد نخستین سوار سلحشور اسلام ! 


مهر پیامبر (ص) قلب و فکر او را از مسئولیتهای حفظ جان و سلامت 
پیامبر پر ساخته بود. در مدینه هیچ سر و صدائی شنیده نمی شد مگر اینکه 


در یک چشمبهم زدن. مقداد پشت اسب خود می پرید و شمشیر هندی 
برنده خود را از غلاف می کشید و در مقابل خانه پیامبر می ایستاد !. 


مقداد بن عمرو 


دوستان و رفقای او درباره او می گفتند: «نخستین کسی که اسب خود را 
در راه خدا| به حرکت در آورده «مقداد بن اسود است» . 


مقصود از «مقداد بن اسود». قهرمان داستان ما «مقداد بن عمرو» است. 
مقداد در دوران جاهلیت با شخصی بنام «اسود بن عبد یغقوت» پیمانی 
شیت: ی رنه آق را سس و وان بت اس ال اج 
«مقداد بن اسود» می خواندند تا آنکه آیه ای که موضوع فرزندخواندگی را 
نسخ کرد. نازل شد (1) از آن به بعد. او را به پدرش «عمرو بن سعید» 
نسبت داده «مقداد بن عمرو» می خواندند. 


مقداد از جمله نخستین ایمان آورندگان, و هفتمین شخص هفت نفری 
است که در مکه اسلام خود را اشکار و علنی ساختند, و در نتیجه, مقداد, 
سهم خود را از آزار و شکنجه قریش با کمال شجاعت و مردانگی که به 
ایا رای خا اشنا اس ای سر 

در صفحات آینده خواهید دید نقشی که او روز جنگ «بدر» ایفا نمود, تابلو 
جاوید و جالبی است که یکدنیا ارزش دارد, نقشی که هر کنین. آن را دیده 
تون آرژودضفی کرد ایکاش او صاحب آن بود ! 


«عبد الله بن مسعود» يار پیامبر (ص) می گوید: 


«موقعیتی از مقداد مشاهده نمودم که اگر 


باشد» . 


آن روز (روز جنگ بدر) که به دشواری آغاز شد زیرا قریش با سپاه وحشت 
انگیز, و پا فشاری ناشی از کنیه ورزی و غرور و تکبر, به جنگ مسلمانان 
آمده بودند» آن روز که عده مسلمانان کم بود و قبل از آن در هیچ جنگی 
بخاطر اسلام امتحان نشده بودند, و تخستین جنگی بود که در آن شرکت 
می کردند, آری آن روز پیامبر (ص) خواست ایمان کسانی را که با او بودند 
آزمایش کند و استعدادشان را برای برخورد با سپاهی که پیاده و سواره بر 
سر انها هجوم اورده بودند, بسنجد, لذا پاران خود را جمع کرد و یک شورای 
نظامی تشکیل داد. اصحاب پیامبر (ص) می دانستند هر وقت او مشورت 
من کشورای سنا ان را مي دام الا ماست: چون از هر ی ار 
مسلمانان نظریه و حقیفقت رای او را می خواهد, و مسلمانان در اظهار 
رآی کاملا آزادی دارند. و اگر فرضا یکنفر نظریه ای اظهار کرد که مخالف 
۳ 


مقداد ترسید در میان مسلمانان کسانی باشتد که به.فشساله خنی: و کته 
شدن بی میلی نشان دهند, از این رو قبل از اینکه کسی پیش از او سخنی 
بگوید, خواست با سخنان قاطع خود, شعار پیکار را قالب ریزی کند و در 
ایجاد و نقشبندی روح و محور جنگ سهمی داشته باشد, ولی قبل از اینکه 
لب به سخن باز ز کند «ابو بکر» شروع به سخن کرد و مطالبی گفت. بدنبال 
ابو بکر, «عمر 


بن خطاب» سخنان و مطالبی گفت. آنگاه. مقداد جلو آمد و چنین گفت: 


«یا رسول الله ! هر آنچه خدا به تو امر نموده اجرا کن, در رکاب شما حاضر 
به همه گونه جانفشانی هستیم. سوگند بخدا ما, هرگز آن چنانکه بنی 


ی به ۳ گفتند, به لو نمی گوتیم: تو برو باتفاق پروردگارت 


تو برو باتفاق پروردگارت بجنگ, ما نیز در رکاب شما می جنگیم. سوگند 
بخدائی که تو را بحق بر انگیخته اگر ما را تا مرکز اب سرزمین «غماد» 
ببری (3) باتفاق شمشیر می زنیم تا به آن نقطه برسیم, ماء در سمت 
راست و چپ روبرو و پشت سر تو جنگ می کنیم تا خدا پیروزی را نصیب 


تو گرداند» . 


کلمات از میان لبهای مقداد همچون تیر رها شده بیرون جهید و در هدف 
فرو نشست, صورت پیامبر (ص) همچون غنچه گل شکفته شد. و دعای 
خیری که در حق مقداد کرد, در میان لبانش درخشید. شور و حماسه 
سخنان قاطعی که مقداد بیان نمود, در دل مسلمانان پاک و با ایمان نفوذ 
کرد و با قدرت بیان و طرز اقناع خود, نوع گفتار و طرز سخن را برای هر 
کس که می خواست در آن شور | سخنی بگوید, شناساند. 


آری, سخنان مقداد در دلهای مقمنان ؛ به هدف خود رسید و «سعد بن معاذ» 
رئیس «انصار» بپا خاست و چنین 


«پا رسول الله ! ما به تو ایمان آورده و تو را تصدیق نموده ایم و شهادت 
داده یم که ایین نو حق است, و بر این موضوع پیمان ها و عهده ها با نو 
بسته ایم,. پس هر انچه می خواهی 


بکن, ما در رکاب تو هستیم, سوگند بخدائی که تو را بحق بر انگیخته اگر 
فرمان دهی که وارد این دریا شویم و خود وارد ان شوی ما باتفاق تو 
4یا ی و بر جای نمی 
ماند, و اگر همین فردا ما را با دشمن روبرو کنی, هرگز توگردان نمی 
شویم. ما در صحنه پیکار. و هنگام برخورد با دشمن پایداريم و شاید خدا 
بواسطه ما آنچه مایه روشنی چشم نو است, پیش آورزء یس دستور بده 
خر کت کم که :عنایت حصرت پر ورد کار زفیق راه ماشت»:. 


کنید, مژده باد بر شما» دو سیاه بهم رسیدند ... ان روز از مسلمانان فقط 
سه نفر اسب سوار بودند: «مقداد بن عمرو». «مرئد بن ابی مرئد» و 
«زبیر بن عوام» و بقیه مجاهدین, پیاده و يا سوار شتر بودند. سخنانی که 
قبلا از مقداد شنیدیم نه تنها شجاعت او را نشان می دهد بلکه حکمت 
وزین, و تفکر عمیق او را نیز تصویر می کند. 

راستی مقداد چنین بود, او حکیم و بصیر بود. حکمت او فقط ضمن چند 


جمله سخن,؛ خود نمائی نمی کرد بلکه در مبادی نافذ و رفتار صحیح و همه 
تِ او جلوه گر می شد, بعلاوه, نجر به های مقداد, مایه کمال حکمت و 


و تیز هوشی او بود. 


پیامبر (ص) روزی او را عهده دار حکمرانی یکی از نقاط کرد, وقتی که 
رک ای رال قفا رای را وک ی 


مرا چنان قرار دادی که وقتی به خود نگاه می کردم مثل این بود که من 
ی از من قرار گرفته باشند. یو درب 
نخواهم کرد.» 


باید پرسید: اگر حکمت این نباشد, پس چیست؟ و اگر چنین ارم حکیم 


مردی است که نه از خود گول می خورد و نه از ضعف روحی خود, متصدی 
فرمانروائی می شود, طبعا تکبر و خود پسندی بر روح او چیره می گردد, 
این ضعف روحی را در خود احساس می کند, قسم یاد می کند که بعد از 
آن: تخزيم. تلج از موجبات تکبر و خود پسندی دوری کرده. پشت پا به 
حکمرانی بزند و هرگز گرد آن نگردد. بعد هم به قسم خود عمل می کند و 
از ان بدا دوکر او فر ما تن‌الی نی کرد 


او پیوسته حدیثی را که از پیامبر (ص) شنیده بود. زمزمه می کرد و ان این 
بود که: 


«سعادتمند کسی است که از فتنه بر کنار باشد» . 


سازد, يا ممکن است دچار سازد. متوجه شد که سعادت او در خودداری از 


یکی دیگر از مظاهر حکمت مقداد, ِ و تامل او ۳ نمودن به خوبی 
و بدی اشخاص بود, و این یکی را نیز از پیامبر (ص) اموخته بود, جچون 


پیامبر (ص) 4 یاد داده 3 که قلب انسان سریع تر از دیگ 
جوشان, از حالی به حال دیگر منقلب می گردد. 


لذا مقداد 


حکم نهائی درباره مردم را تا دم مرگ آن ها به تأخیر می انداخت تا اين 
نکته را تأکید کند که می خواهد حکمی درباره افراد صادر کند که هرگز 
تغییری در آن راه نیابد, و یس از صدور حکم, چیز تازه ای بر حیات آن ها 
افزوده نگردد, زیرا| بدیهی است که هی گونه تغییر پا چیز تازه ای بعد از 
مرگ وجود نخواهد داشت. 


حکمت او از سخنانی که یکی از یاران همنشین او برای ما نقل می کند, در 
حدیث یک پختگی و جهان بینی کاملی جلوه گر می شود. وی می گوید: 


روزی در محضر مقداد نشسته بودیم, مردی از کنار ما عبور می کرد, وی 
مقداد را مخاطب: قرار داد و گفت: 


«خوشا به حال اين دو چشمی که پیامبر (ص) را دیده اند. سو گند به خدا| 
دوست می داریم انچه تو دیده ای ما هم می دیدیم, و انچه مشاهده نموده 
ای مشاهده می کردیم» ۰ 


مقداد رو به او کرد و گفت: «چرا بعضی از شما چیزی را آرزو می کند که 
خدا از چشم او پنهان ساخته است با اینکه نمی داند اگر او آن زمان حاضر 
بود» چگونه عکس العمل نشان می داد؟ 

سوگند به خدا اقوامی با پیامبر (ص) معاصر بودند که خدا آنها را بسر به 
را اه ادا ی که ها ان ان 
دور نگهداشت و شمارا به پروردگار و پیامبر خویشتن موّمن قرار داد» ؟ 
این است نمونه ای دیگر از حکمت مقداد! شما هیچ موّمنی را که خدا و 


پیامبر (ص) را دوست می دارد. پیدا نمی کنید جز اینکه می بینید آرزو می 
کند ای کاشن در نفان تامیو(اض )ند کی موه کردرو ان خضرات: وا میدید 


ولی 


بصیرت مقداد روشندل و حکیم, موضوعی را که در این آرزو هیچ استعبادی 
ندارد, کشف می کند: 


آیا محتمل نیست این کسی که آرزو می کند کاش در آن زمان زندگی می 
کرد, اهل جهنم می شد؟ ایا محتمل نیست او نیز مانند بسیاری از کفار, 
کافر می شد؟ در این صورت آیا خوب نیست خدا را شکر کند که زندگی را 
در عصری برای او روزی قرار داده که ارکان اسلام استوار گشته, و در 
نتیجه با میل و رغبت خود به اسلام گرویده است؟ 


این نظریه مقداد است که نور حکمت و فطانت. در آن به چشم می خورد: 
هایش, بصیر و حکیم بود. 


دای مقداد به اسلام عجیب بود, او علاوه بر بر این پاسدار اسلام بود, 
پاسداری که از حکمت بهره مند بود. 


ار ضخیت و مهر وفتی: که بر ن: فخکیماته باشد صاحیشن ۱ اتشار بان 
قدری می سازد که لذت این مهر را نه در خود مهر, بلکه در مسئولیتهای 
ان جستجو می کند 


های حفظ جان و سلامت پیامبر (ص) پر ساخته بود, در مدینه هیچ سر و 
صدائی شنیده نمی شد مگر اینکه در یک چشم بر هم زدن مقداد بر پشت 
اسب خود می پرید و شمشیر هندی برنده خود را از غلاف می کشید و 
مقابل خانه پیامبر (ص) می ایستاد ! 


مهر اسلام, قلب او را چنان از مسئولیت های حمایت ی 2 
بود که نه تنها از بد اندیشی دشمنان اسلام, بلکه حتی از خطا و لغزش 
با گران 


بود. 


روزی همراه سپاهی به جنگ رفت؛ دشتصرنن آتما را در محاصره قرار داد, 
فرمانده سپاه اسلام فرمان داد هیچ کس مرکب خود را نچراند, اتفاقا یکی 
از مسلمانان که از اين موضوع کاملا اطلاع نداشت. مساله را سرسری 
انگاشت و با دستور فرمانده مخالفت کرد. فرمانده او را که شاید اصلا 
مستحق تنبیه نبود. بیش از حد استحقاق کیفر داد. 


گذار مقداد بر آن مرد افتاد, دید گریه و فریاد می کند از علت گریه اش 
سوال کرد, آن مرد آنچه واقع شده بود؛ باز ز گفت. 


مقداد دست او را گرفت و نزد فرمانده برد و شروع به استیضاح فرمانده 
نمود, بالاخره خطای فرمانده بر خودش ثابت شد, مقداد گفت: «حال, 
خودت قصاص او را بده و برای قصاص, به او تمکین کن» ۱ 

فرمانده تصدیق کردو حاضر به دادن قصاص شد لیکن آن مرد نظامی از 
حق خود گذشت و او را عفو نمود. مقداد از عظمت نقشی که بازی کرده 
بود.ه از غظمت: دینی که این غزت را به آنها بخشیده بده.سر مست. شند و 
در حالی که راه می رفت, با خود چنین زمزمه می کرد: 


«باید تا دم مرگ من, اسلام عزیز باشد» 
آری, آرزوی او این بود که تا هنگام مرگ او اسلام عزیز باشد, و در راه 
تحفق این آوه و: همراه سایر پاسداران اسلام, چنان پاسداری درخشانی 


ای تا ها اه یا ی را 
او بگوید: 


«مقداد ! خدا مرا به دوستی تو امر نموده است و به من خبر داده که خود 
نیز تو را دو ست می دارد» . 


پی نوشتها 


« 1 


۰ و ما جعل ادعیائکم ابنائکم ذلک قولکم بافواهکم و الله یقول الحق و هو 
مت اس ای ام مه ای ی الا فا له سا ار 


(سوره احزاب آیه 34) 


: خدا پسر خواندگان شما را پسران شما قرار نداده است این صرفا گفتار 
شماست که بر زبان می آورید, خدا سخن حق می گوید و به راه راست 
هدایت می کند. پسر خواندگان را بنام پدرانشان بخوانید. اين, در پیشگاه 
خداوند عادلانه تر است: و اکر بدران آتها را تمی شناسید: برادزان دیتی. و 
يا غلامان شما می باشند. 


2فاوفت انت: ری فهایاا نها قاعنون (سویه ماندة آیه 2۸) 
3سرزمینی است در حجاز (مترجم) 

ففرفانان این ص و2 

تألیف خالد محمد خالد 

ترجمه مهدی پیشوایی 

مالک اشتر 


مالک اشتر نخعی 


تعریف و توصیف مالک خارج از آنست که در این چند سطر نوشته است 
اشاره مینمائیم. میفرماید یکی از بندگان خدا را بسوی شما (برای 
حکومت) روانه کردم که در روزهای خوفناک نمیخوابد و در ساعات وحشت 

و اضطراب از برابر دشمن بر نمیگردد و بیمناک نشود و بر بدکاران از 
سوزاندن آتش سخت تر است و او مالک بن حارث از قبیله مذحج است 
پس سخنش را , بشنوید و فرمانش را در آنچه با حق مطابقت دارد اطاعت 
کاس سوت اه وا امش سای حا اسه 
که تیزی آن کند نشود و ضربتش بی اثر نباشد (1). 


آری غالک شیف الله. الفسلول بود که با شمشیر اتشبار خود خر من هستی 
منافقین را خاکستر مینمود و مقام شامخی داشت که علی علیه السلام 


فافع اش وود لقه نان لی کما کت سول اللخهن از 


برای من چنان بود که من نسبت برسول خدا بودم اگر باین کلام امام توجه 
دقیق شود آنوقت میزان عظمت و علو منزلت مالک روشن میگردد. 


ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه میگوید اگر کسی سوگند یاد کند که 
خدای تعالی در میان عرب و عجم کسی را مانند مالک خلق نکرده است 
مگر استادش علی بن ابیطالب را گمان نمیکنم که در سوگند خود گناهی 
کرده باشد زندگی مالک اهل شام و مرگ وی اهل عراق را پریشان نمود. 


رشادتهای مالک در جنگ صفین غیر قابل توصیف است و معاویه او را دست 
راست علی مینامید. پس از مراجعت از صفین علی علیه السلام او را 
بفرمانداری مصر اعزام نمود و بطوریکه قبلا شرح داده شد در قلزم 
بوسیله نافع مسموم گردید. 


خبر شهادت وی علی علیه السلام را بیاندازه فا تموهه سا 1 شجاع 
بی نظیر بسیار گریه نمود و فرمود خدا رحمت کند مالک را و سپس فرمود 
مالک اگر کوه بود کوهی عظیم بود و اگر سنگ بود سنگی صلب و سخت 
بود مرگ او اهل شام را عزیز و اهل عراق را ذلیل نمود پس از اين دیگر 
مثل مالک را نخواهم دید. 


پی نوشتها 

(1) نهج البلاغه از نامه 38 
علی کیست؟ صفحه 405 
فضل الله کمپانی 

ذو الشهادتین 


خزیمه پسر ثابت انصاری در جنگ بدر و جنگهای دیگر شرکت داشت., و در 
صفین پس از عمار پاسر شهید شد. و امیرالمومنین (ع) پس از شهادت او 
فرمود: «اين اخوانی الذین رکبوا الطریق و مضوا علی الحق این عمار؟ و 
اين ابن التیهان؟ و اين ذوالشهادتین؟ و این نظراوهم من اخوانهم الذین 
تعاقدوا علی لته و ابرد برو‌سهم الی الفجره [قال ثم ضرب بیده علی 
الحیته الشریفه الکریمه فاطال البکاء ثم قال علیه السلام: ] اوه علی 
اخوانی الذین تلوا القرآن فاحکموه و تدبروا الفرض فاقاموه احیوا السنه و 


اماتوا البدعه. دعوا للجهاد فاجابوا, و وثقوا بالقائد فاتبعوه.» یعنی: «کجایند 
ترآذرآن: فن. که رام خق‌ترا سیر دنده وبا خق زخت یه حانه آخرت: پزدند؟ 
کجاست عمار؟ کجاست پسر تیهان؟ و کجاست ذوالشهادتین؟ و کجایند 
همانندان ایشان از برادرانشان که با یکدیگر به مرگ پیمان بستند و 
سرهای آنان را به فاجران هدیه کردند؟ (پس دست به ریش مبارک خود 
گرفت و زمانی دراز گریست, سپس فرمود:) دریغا ! از برادرانم که قرآن 
خو‌انزنده وه در خفطظ آن کوشیدند. ماخیترا بو با کردن بسن از انکه در ان 
اندیشیدند سنت را زنده کردند و بدعت را میراندند. به جهاد خوانده شدند 
و پذیرفتند. به پیشوای خود اعتماد کردند و در پی او رفتند. رسول خدا 
گواهی او را در حد گواهی دو تن دانست. چنان بود که رسول خدا از عربی 
اسبی خریده بود عرب انکار کرد پیامبر فرمود: «خزیمه گواهی می دهی؟» 
گفت: «نه, لیکن دانستم که تو اسب را خریده ای. تو را بدانچه از 


خدا| آورده ای اد یی می کنم, چگونه در این معامله راستگو ندانیم ک, 
پیامبر فرمود: «گواهی تو, گواهی دو مرد است.» 


ترجمه نهج البلاغه دکتر شهیدی - صفحه 495 


میثم تماراز خواص اصحاب علی علیه السلام بوده و مورد توجچه آنحضرت 
قرار گرفته بود و در دوستی و محبت خود نسبت بعلی علیه السلام ثابت 
وپایدار بود و بالاخره در راه محبت انجناب بدستور عبید الله بن زیاد بدار 
اويخته شد و ان ملعون میثم را با وضع فجیعی بدرجه شهادت رسانید. 


علی علیه السلام قبلا شهادت او را بدست ابن زیاد بوی خبر داده و حتی 
درخت خرمانی را که فتم شته: ان بدا آویخته شده بو باو نشان داده بود 
و آن درخت کنا ر خانه عمرو بن حریث بود از اینرو میثم گاهگاهی میآمد بآن 
درخت آب میداد و در پای آن نماز میخواند و بعمرو بن حریث میگفت من 
همسایه تو خواهم بود حق همسایگی را با من خوب بجا بیاور عمرو از 
سخنان میثم چیزی نميفهمید و کمان میکرد او قصد دارد یکی از خانه های 
اطراف منزل او را خریداری کند ولی پس از انکه میثم بدستور ابن زیاد 
بچوب اندرخت دار زده شد عمرو بن حریث متوجه مقصود میثم شد و 
دانست که منظور او از گفتن آن سخنان چه بوده است (1) ! 


پی نوشتها 

(1) ارشاد مفید 

علی کیست؟ صفحه 408 
فضل الله کمپانی 


عبد الله بن عباس 


عبد الله بن عباس (معروف بابن عباس) پسر عموی علی علیه السلام و از 


اصحاب و محبین انحضرت بوده است. آبن عباس در علم انساب و فقه و 
ها تا تیه نا نها دار رای نماض 


بدست آورده بود, مرد موقع شناس و بصیر و یکی از رجال ممتاز بود 
بدینجهت هنگام انتخاب حکمین در صفین علی علیه السلام او را نعیین نمود 
ولی مورد قبول سپاهیانش واقع نشد. 


ابن عباس از دوستداران و شیعیان حقیقی علی علیه السلام بود و هنگام 
شهادت انخنات صلی سار ه جح ون بود و در آثر گریستن زیاد در اواخر 
عمر نابینا شد و بهمان وضع از دنیا رفت. 


علی کیست ؟ صفحه 409 
فضل الله کمپانی 

رشید هجری 

رشید هجری 


از اصحاب و محبان خاص علی علیه السلام بود و روزی علی علیه السلام 
باو فرمود ای رشید صبر تو چگونه خواهد بود که زنا زاده بنی امیه (ابن 
زیاد) ترا بخواهد و دستها و دو پا و زبان ترا قطع کند؟ عرض کرد یا امیر 
الموّمنین عاقبت امرزش و بهشت است؟ فرمود ای رشید تو در دنیا و 
آخرت با من خواهی بود. و در روایت است که یکروز امیر المومنین علیه 
السلام با اصحابش بنخلستانی رفته و در زیر نخله ای نشستند و اصحاب 
قدری از آن رطب چیدند و خدمت حضرت گذآردند رشید عرض کرد یا امیر 
الموّمنین چقدر رطب خوبی است ! 


علی علیه السلام فرمود ای رشید ترا بهمین درخت آویزان میکنند از آن 
تاریخ به بعد رشید روزها نزد آندرخت میرفت و او را آب میداد روزی که 
رشید بکنار درخت رفت دید شاخه آنرا بریده اند گفت 


ار دک ام ای اد مره اس کف 
امیر را اجابت کن رشید نزد عبید الله بن زیاد رفت آنملعون گفت از 
دروغهای مولایت برای من نقل کن ! رشید گفت بخدا من دروغ نمیگویم و 
مولایم هم دروغ نفرموده و بمن خبر داده که دستها و پاها و زبان مرا قطع 
خواهی نمود. 


عبید الله گفت بخدا الان ما او را تکذیب میکنیم آنگاه دستور داد دستها و 
پاهای او را قطع کنند ولی زبانش را نبرند پس او را با دست و پای بریده 
میان بازار آوردند و او از امور عظیمه مردم را خبر میداد تا اینکه ابن زیاد 
دستور داد زبانش را هم قطع کردند و بهمان شاخه نخله بدار آویختند (1). 


پی نوشتها 

(1) منتخب التواریخ ص 160 

علی کیست ؟ صفحه 410 

فضل الله کمپانی 

زید و صعصعه بن صوحان 

صعصعه بن صوحان و زید بن صوحان 

این دو برادر هم از اصحاب خاص علی علیه السلام بودند زید در جنگ جمل 
ِِ شد. موقعیکه معاویه بکوفه آمده بود صعصعه روزی در کوفه بمعاویه 


گفت. دلم نمیغه‌اشت. ترا خلیقه. بنیتم. مفاوية کفت. حالا که مرا خلیمه 
میدانی برو بالای منبر و علی را سب کن ! 


و ی و بان هو ات و اد کون وی 


آمست فتر 
فضل له کمبانی 


ابوذر 


ابوذر رهبر بزرگ مبارزه و دشمن سر سخت ثروت اندوزی 


قرنها و نسلهای متوالی از آن تاریخ می گذرد ولی هنوز مردم مسلمان 
نظریه پیامبر (ص) را درباره او تکرار می کنند که: «زمین تیره حمل نکرده, 
اسمان کبود سایه نیفکنده بر سر کسی که راستگوتر از ابوذر باشد» : 


ابوذر غفاری سر مست و شادمان وارد مکه شد. درست است که رنج 
سفر و گرمای بیابان. پیکر او را با تازیانه درد و رنج ازرده و ناتوان ساخته 
بود ولی شوق رسیدن به هدفی که به دنبال آن می رفت. درد و رنج را از 
یاد او برده و در روح او نسیم خوشحالی دمیده بود. 


بطور ناشناس وارد شهر مکه شد, چنین می نمود که او نیز یکی از کسانی 
اتتفت: کمک که سر صف کته قا ای رن که را طواق. کنو 
رهگذری است که راه را گم کرده و يا طول سفر و طی راه, او را خسته 
کرده, لذا وارد آن شهر شده تا رفع خستگی کند و برای ادامه سفر توشه 
راه بیندوزد. 


اگر اهل مکه می دانستند او به اين منظور به این 


شهر آمده که محمد (ص) را جستجو کند و به سخنان او گوش فرا دهد, 
دمار از روزگارش در می آوردند ! 


ولی او اهمیت نمی داد که او را بکشند یا اذیت کنند ولی بشرط اینکه قبلا 
اجازه دهند او یکبار پا مردی که صحراهای پی آب و علف را بخاطر دیدن او 
در نور دیده روبرو گردد, و اگر به راستگوئی او دلگرم شد و به دعوتش 
اطمینان حاصل کرد, به 0 آورد, آنگاه هر چه دلشان خواست بکنند ! 


ای راشای کی کنو توس اف 
از مردم را می دید که دور هم جمع شده از محمد (ص) گفتگو می کنند, با 
احتیاط نزدیک آنها می رفت و به سخنان آنها گوش می داد, تا اينکه از 
کشتکه‌های جسته و کرشته. اطاعات بزاکنده ام رامع بت ححند رض او 
محل اقامت او جمع آوری کرد. ول خر ات نمی کرد مها شاه وا که 
متخمد. (ض) .در آنجا بود. از کی ببرسد و خوده نیز حانی بران. اقاست 
نداشت لذا شب را در مسجد الحرام بسر برد. 


وضع غربت او نظر علی (ع) را جلب نمود و او را به خانه خود برد و سه 
شب بعنوان مهمان نگه داشت؛ روز سوم» 1 خود را با علی (ع) در میان 
گذاشت و قبلا تعهد گرفت که راز او را با کسی در میان نگذارد. 


علی (ع) فرمود: «من تو را به منزل پیامبر (ص) راهنمائی می نمایم ولی 
فسوی و ی ی نی ی ۳ مت , لیس 


در راه به دشمنان پیامبر برخوردم, خود را مشفول کاری می کنم و تو باید 
به راه خود ادامه دهی و گر نه به دنبال من بیا و به هر منزلی که وارد 
شدم, تو نیز وارد شو» به این ترتیب بود که بامداد یکی از روزها همراه 
علی (ع) به محلی که محمد (ص) در آن بود, رفت, دید پیامبر تنها نشسته 
است, ک ای کی 


صبح شما بخیر برادر عرب ! 

سلام بر تو ای برادر ! 

شعری که می گویی بخوان ! 

آنچه من می گویم شعر نیست تا برای تو بخوانم بلکه قرآن کریم است. 
بخوان برای من. 


پیامبر (ص) شروع به خواندن کرد و آبوذر درست گوش فراداد, بیش از 
چند لحظه نگذشته بو که ضندای ابوذر بلند شد: «اشهد ان لا اله الا الله و 
اشهد ان محمدا عبده و رسوله» پیامبر (ص) پرسید. از کدام طابفه 
هستی؟ 


تبسمی طولانی در میان لبهای پیامبر (ص) نقش بست و اثار حیرت و 
شگفت صورتش را فرو پوشانید. ابوذر نیز خندید, چون او خوب می 
دانست چرا وقتی پیامبر (ص) شنید این شخصی که در برابر او با اواز بلند 
سلام اختیار می کند. یکی از افراد طايیفه غفار است. هاله ای از تعجب 
صورت او را فرو پوشانید, زیرا قبیله غفار هميشه در راهزنی پیش دست 
بود و در شرارت و راهزنی هیچ قبیله ای به پای او نمی رسید, مردم این 
قبیله در شرارت و شبیخون زدن. ضرب المثل بودند, آنها همیشه با تاریکی 
هوا و شب, توأم بودند. کسی که تاریکی شب او را : به چنگال یکی از افرد 
اين قبیله گرفتار می کرد. جان سالم از 


مع رکه بدر نمی برد. 


ابا ان رهز با اینکه اسلا یی دین نو خاسته و ضفیی و مخفی هو هر کر 
کسی تصور می کرد که یکی از افراد چنین قبیله ای بیاید و اسلام را 


خود ابوذر ضمن نقل داستان خود, چنین می گوید: «پیامبر (ص) چون وضع 
قبیله غفار را می دانست, از تعجب گاه سر بلند کرده مرا هی تخر نت 
به صورت من خیره می شد. و گاه سر به پائین می انداخت: بعد از چند 
لخظه کفت: خذا هر که را خواست: غدایت می. کیو4:: 


اه ها ات ماس ارات که 


او در تشخیص حق از باطل, دارای بصیرت بود, او یکی از کسانی بود که 
در جاهلیت خدایرست بودند. یعنی از پرستش بت ها سرپیچی می کردند و 
دنبال ایمان به خدای بزرگ می گشتند که افریننده جهان است. 


هميشه همینطور است. شنیده نشده است که پیامبری قیام کند و بتها و 
دعوت کند, جز اینکه قدمها به سوی او برداشته می شود و بارهای سفر به 
قصد ملاقات او بسته می گردد. 


آری ابوذر فور| اتضان آورن او پنجمین پا ششمین نفر بود که مسلمان شد. 


بنا بر اين, او در همان روزهای اول, و بلکه ساعتهای اول ظهور اسلام., 
مسلمان شده است و اسلام اوردن او اغاز کار بود. 
هنگامی که راو اتلای آورهسامین (ض) بدای دقوت را با استبا ی مخفیا ند 


به گوش مردم می رسانید, ۱ ۱ 9 ۳2 
پنج نفری که 


به او ایمان آورده بودند و با تیاه بق: بر ابط ات روز بر حسب ظاهر, در 
برا, بر ابوذر جز این راهی نبود که ایمان خود را پنهان کند و آرام و بی سر و 
صدا مکه را ترک گفته, به سوی قبیله خود برگردد. 


ولی ابوذر روح پر جنب و جوش و متحرک و بی قراری داشت, گوئی او 
برای این افریده شده بود که بر ضد باطل در هر کجا که باشد, علم 
مخالفت بر افرازد, و اینک باطل را با دو چشم خود می دید زیرا کدام 
الب را ات و ار سس کم 
تن کنند انار ار شش فده ها عم ها به کرنش خم شود و 
مردم صدا بزنند: لبیک, لبیک ! 


درست است که در آن روز پیامبر (ص) دعوت پنهانی و مخفیانه را بر 
دعوت اشکار ترجیج می داد ولی می بایست ندای رسا و بلند این انقلابی 
قزر که فل راکهار مکه ود کر ان شفن ظن تلد | به فص اوه 
ایمان اورد, رو به پیامبر (ص) کرد و چنین سوّال نمود: به من چه فرمان 
می دهی؟ 


پیامبر (ص) فرمود: میان قوم خود برگرد, تا دستور من به تو برسد, ابوذر 
گفت. سوگند به خدائی که جان من در دست اوست, به میان قبیله خود بر 


نمی کردم مگر اینکه ندای اسلام را در مسجد الحرام به گوش همه مردم 
کم ای ریک وی ایا ای ی 
یک دنیا حقیقت را کشف کرده در پیشگاه پیامبری که به او ایمان اورده و 
در برابر دعوتی که بشارتهای آن 


را از زبان پیامبر (ص) شنیده, هرگز آرام و قرار می گیرد؟ 


آیا در چنین لحظه ای هرگز حاضر می شود ساکت و آرام به میان قوم خود 
برگردد؟ این ن کا ر مافوق طاقت اوست اینجا بود که داخل مسجد الحرام شد 
۵ ۱۳۸ 


تشه ان الا نی او ان مدا من ان 


تا انجا که می: دانیماین ندا, نخستین ندائی است که عظمت و جبروت 
قریش را به مبارزه طلبید و نخستین بانگ توحید بود که به گوش آنها خورد. 
اس ااه صا موی سین ام در که نه حامی و نه پشتیبانی 
داشت و نه قوم و خویشی ! 


اتفاقا آنچه ابوذر خود حدس می زد که ممکن است بر سرش تباید امد 
مشرکان او را احاطه کرده آنقدر زدند که بيهوش نقش زمین گشت. 


خبر به گوش عباس عموی پیامبر (ص) رسید, آمد هر چه کوشش کرد 
نتوانست پیکر او را از چتگال مشرکان بیرون بکشد. ناگزیر به حیله لطیقی 
متوسل شد و چنین گفت: 


«ای گروه قریش, شما همگی بازرگان هستید, راه تجارتی شما از میان 
طایفه غفار است, این شخص یکی از افراد آن طایفه است. اگر او قوم 
خود را بر ضد شما تحریک کند. راه را بر قافله های شما بسته به اموال 
شما دستبرد می زنند» . 


مشرکان این مطلب را با ترازوی عقل خود سنجیدند و ابوذر را رها کردند. 
ولی ابوذر که لذت اذیت در راه خدا را چشیده بود, نمی خواست قبل از 
اینکه سهم بیشتر از این فیض دستگیرش شود, مکه را ترک گوید لذ| روز 
دومو بلکه در همان روزعینا بهمان 


ترتیب مبارزه را از نو اغاز کرد یعنی همینکه دو نفر زن را در حال طواف 
به دور دو بت «اساف» و «نائله» و خواندن دعا در برا, بر آنها دید روبروی 
ایا را 
آوردند: مردها مثل مور و ملخ دوان دوان خود را رساندند وِ ابوذررا انقدر 
زدند که از خود بیخود شد, وقتی به هوش اقص ناه یکت ام کرد 
«شهادت می دهم خدائی جز خدای یگانه نیست و محمد (ص) پیامبر 
خداست» (1) 


پیامبر (ص) استعداد عجیب شاگرد جدید و تازه وارد و قدرت, خیره کننده 
او را در مبارزه با باطل بخوبی درک می کرد, ولی هنوز وقت شدت عمل و 
مبارزه نرسیده بود لذ| دوباره او را به بازگشت به میان قوم خود, امر 
فرمود و دستور داد که به میان طائفه خود روانه گردد و موقعی که اسلام 
انتشار یافت و آشکار گشت. بر گردد و آنگاه در حوادت و مشکلات 
متسلمانان شیک باشد ابوذز بة. میان: قبیله خود,بر کشت, و کم کم‌با آنها از 
موضوع قیام پیامبری که از جانب خدا برخاسته و مردم را به پرسنتش خدای 
یگانه و اخلاق نیک دعوت می کند و بت پرستان را یکی بعد از دیگری به 
دین اسلام داخل می نماید. سخن اغاز کرد. ابوذر تنها به قبیله خود قناعت 
نکرد بلکه به سوی قبیله دیگری بنام «اسلم» نیز روانه شد و مشعل های 
هدایت را در میان انان نیز برافروخت. 


سالها از این حادثه کشت و پیامبر (ص) به مدینه هچرت کرد و همراه 
مسلمانان در مدینه سکونت گزید ۰ 


روزی 


حومه بلند مدینه با صفهای طولانی یک جمعیت پیاده و سواره روبرو شد که 
رن و خاک ارتیر بایان به. مان برخاسته بود و اگر تکبیرهای بلند و 
تکان : دهنده شان نبود هر کس می دید 0 سیاهی از سیاههای 
سیل اسا و بنیان کن طرفداران شرک است که مدینه را مورد حمله قرار 


داده است. 


اين قافله پر هیاهو, موج زنان نزدیک شد و داخل مدینه گشت و به سوی 
قبیله «غفار» و «اسلم» که ابوذر همه انها را مسلمان نموده و دسته 
جمعی بهمراه خود اورده بود. مردان زنان. پیران, جوانان و کودکان همه 
امده بودند ! 


دیروزموقع ایمان اوردن ابوذروقتی در برابرش فقط یک مرد از قبیله غفار 
را دید که ایمان و اسلام خود را اشکار می کند. خیلی تعجب کرد و 


حیرت خود از اين موضوع چنین تعبیر اورد: 
«خدا| هر که را خواست هدایت می کند» . 
ولی امروز قبیله «غفار» همگی مسلمان شده به حضور او آمده اند, این 


مردم از آن تاریخ که خدا آنها را بدست «ابوذر» هدایت کرده بود چندین 
سال در دین اسلام گذرانده بودند, بعلاوه, همراه طایفه غفار, قبیله اسلم 


نیز امده بودند. 


آری در پرتو اسلام. قهرمانان شرارت و زد و برد و هم پیمانان شیطان. 
مبدل به قهرمانان خیر و نیکی و هم پیمانان حق, کته آند: 


آیا درست نیست که خدا هر که را خواست, هدایت می کند ! 


خود را به صورت های پاک آنها دوخت, به قبیله «غفار» نگاه کرد و فرمود: 
«خدا قبیله غفار را مورد امرزش و غفران قرار دهد» (2) 


بعد نگاهی به سوی قبیله «اسلم» کرد و فرمود: «خدا اسلم را سالم 
نگهدارد» (3) 


ولی آبا پیامبر خود این مبلغ عجیب و نیرومند و انعطاف نایذیر و شریف و 
جوانمرد, یعنی ابوذر را شخصا مورد تفقد و تقدیر قرار نداد؟ 


چرا؛ پاداش او فراوان, و احترام او نزد پیامبر ارزنده بود, سینه پر علم, و 
تاریخ درخشان زندگی او بالاترین و ارزنده ترین و گرانبهاترین نشان های 
افتخار را دریافت داشت. قرنها و نسل های متوالی از آن تاریخ می گذرد 
ولی هنوز هم مردم مسلمان نظریه پیامبر (ص) را درباره او تکرار می کنند 
که: زمین تیره حمل نکرده, اسمان کبود سایه نیفکنده بر سر کسی که 
راستگوتر از ابوذر باشد. 


خواند. و تمام صفحات کتاب زندگی او را در این چند کلمه خلاصه کرد. 


بنا بر این صدق و راستگوئی تزلزل ناپذیر, جوهر تمام زندگی ابوذر بود, 
هم صدق باطن, و هم صدق ظاهر هم صدق در عقیده و هم صدق در زبان. 


پیامبر (ص پیشگوئی کرد که روزی می اند که ابوذر بر اساس صدق و 
راستی زندگی می کند, به خود دروغ و بر خلاف واقع می گوید. و نه به 
دیگری, و نه به کسی اجازه می دهد به او دروغ بگوید. راستگوئی او یک 
فضیلت گنگ نخواهد بود زیرا راستگوئی بی زبان_ نزد ابوذر, اخولا 
راستگوئی نیست. صدق واقعی عبارت است از صدق آشکار و علنی, حق 
را"اشکاز| 


گفتن و باطل را به مبارزه طلبیدن صواب را یاری کردن و خطا را کوبیدن. 


زاشتجو نی یعنی عشق با شهامت به ساحت پاک حق؛ زبان گویای با 

شهامت و صریح در دفاع از حریم حق, و راه پیمائی با شوق. همراه قافله 
۱ 

حق ! 


پیامبر با نور بصیرت مخصوص به خود که ابرهای دور دست آیتتخ را می 
شکافت و مجهولات دور از دسترس عقل و فکر مردم عادی را روشن می 
ساخت. مصائبی را که بعدها صدق و سر سختی ابوذر بر سر وی اورد, 
همه را می دید, لذا همواره به وی امر می کرد که صبر و بردباری را راه و 
رسم خود قرار دهد. 


روزی داوم (ص) از ابوذر چنین سوال کرد: «ای ابوذر ! چگونه خواهی بود 
زمانی که تحت حکومت زمامدارانی زندگی کنی که بیت المال را حیف و 
میل کنند» ؟ 


ابوذر پاسخ داد؛ «سوگند به خدائی که تو را پیامبر حق بر انگيخته, با 
شمشیر گردنشان را می زنم» ! 


پیامبر فرمود «ايا نمی خواهی راهی بهتر از اين به تو نشان دهم؟: صبر 


به نظر شما چرا پیامبر (ص) این سوال را مطرح کرد: «زمامداران و 
مال؟ » برای اینکه بزرگترین داستان زندگی ابوذر را همین مسأله تشکیل 
می داد, پیامبر (ص) می دانست که ابوذر روزی حیات و زندگی خود را در 
راه آن خواهد گذاشت پیامبر می دانست که این مشکلات عمده ای است 
که میان او و اجتماع, در آینده مطرح خواهد شد. 


پیامبر اینها را می دانست, لذا این سوال را پیش کشید تا این نصیحت 
ارزنده را آویزه گوش او سازد که: «صبر می کنی تا مرا ملاقات کنی» (4) 


روزی فرا رسید که 


ابوذر به وصیت معلم و پیامبر خود عمل کرد و روی همین اصل, شمشیری 
برای خود تروت اندوزند, برنداشت ولی در عین حال لحظه ای در برابر 


عصل بان اک کرو 


آری اگر پیامبر (ص) او را از کشیدن تون روی زمامداران روز 
نهی می کرد, از این هم نهی نمی کرد که زبان برنده و تیزتر از شمشیر 
این بارس رعش ام ول کسید که میرن عاس سا کرو 


دوران پیامبر (ص), و بعد از آن عصر خلافت ابوبکر و عصر خلافت عمر با 
سادگی زندگی و بی اعتنائی به مظاهر فریبنده زندگی و انگیزه های 
شیطانی سیری شد ۰ در این دوره حتی افرادی که میل و رغبت شدیدی 
به این قسمت داشتند, هیچ گونه راه و روزنه ای برای ارضاء و اشباع این 
گونه تمایلات افراطی خود پیدا نمی کردند. 


آن روزها انحرافی از لحاظ تقسیم بیت المال در دستگاه رهبری مسلمانان 
وجود نداشت تا ابوذر صدای اعتراض بر ضد [ بلند کند و یا با کلمات 
آنشین ود آوا ان بین بو رو) 


عمر, در دوران طولانی خلافت خود, در تمام قلمرو و حکومت اسلامی 
رعایت زهد و سادگی و اجرای عدالت را بر فرمانروایان و امرا و 
ثروتمندان مسلمان, مقرر نموده بود. به محض اینکه به عمر خبر می رسید 
که یکی از استان داران حکومت اسلامی, در عراق يا شام يا صنعاء و یا در 
هر یک از شهرهای دور دست. از نوعی غذا استفاده می کند که نوع مردم 
قدرت خرید و تهیه ان را 


ندارند, دستورهای خشن و قاطع صادر می کرد و آن استاندار را به مدینه 


البته مادامی که فاضلی نظیر سوء۶ استفاده از قدرت و احتکار تروت, 
زندگی را ؛ بر ابوذر ۹ نمی کرد, وضع موجود بر بر ابوذر و سایر مسلمانان 
گوارا بود. و ابوذر برای عبادت پروردگار, و جهاد در راه خدا فراغت پیدا 
می کرد بدون اینکه اگر در گوشه و کنار, مخالفتی با قانون عدل مهد 
موه یه شگوت بر کزان موه کر آایمیاصان کین متالمی 
مشاهده نماید. 


روزی که بزرگترین و عادل ترین و بهترین فرمانروایان قاطبه بشر, یعنی 
پیامبر اسلام (ص) از دنیا رفت؛: , بار سنگینی از مسولیت ها بعد از خود باقی 
گذاشت و رحلت او قهرا چنان موجب خرابی کارها و وخامت اوضاع شد که 
مردم طاقت تحمل آن را نداشتند, زیرا| امواح فتوحات گسترش یافت و 
بموازات گسترش فتوحات؛ دامنه خواسته ها و گرایش به خوشگذرانی ها و 
بت ها و نان ساسا ایو اه 
وا احاس کون 

پرچمهای مجد و عظمت شخصی چه بسا مانع پیشرفت کار کسانی می 


شود که .ناید تمام خظ امش و-هدف آنها دز زند کی بر افراشتن پرچم خدا 
باشد. 


دنیا با زرق و برق زودگذر و فریبندگیهای خطرناک گاهی مانع کار کسانی 
می شود که مزرعه قرار دادن دنیا برای اعمال نیک, رسالت انها است. 


مال ۵ وی که خدا| آنرا خدمتگزار مطیع انسان قرار داده, جه بسا مبدل 


به یک «آقا» ی ! مستبدی می شود, آنهم نسبت به چه کسانی؟ نسبت به 


پیروان محمد (ص) که خود او هنگام رحلت از دنیاء, رز کی از نو 


منابع و ذخائر زمین که خدا برای تمام مردم افریده و سهمشان را از ان 
برابر و مساوی قرار داده, چه بسا در گوشه انبار احتکار بخوابد و پس انداز 


گردد. 


گاهی مسأله «قدرت» که مسئولیت آن چنان سنگین است که دلهای 
مردان نیک از ترس حساب و موّاخذه خدا| زرباره ان به لرزه در می اید, 
را یت ی ی ثروت و نعمت می شود و نابودی و 
عواقب وخیم دیگری به دنبال می آورد. 


«ابوذر» همه | ینها را با چشم خود دید و در تشخیص وظیفه واجب و 
مسئولیت حتمی خود تردید و شک به خود راه نداد, بلکه دست به قبضه 
تیمسر برد و آنرا: درهوا به گردش در آورد و هوا را شکافت, , و به قصد 
ی او ی ی ی 
با اجتماع روبرو شود, ولی خیلی زود صدای وصیتی که پیامبر (ص) به 
کرده بود در زوایای قلبش طنین افکند. شمشیر را دوباره در نیام 
چون سزاآوار نبود به روی مسلمانان شمشیر بکشد. 


خداوند دزد فر ان من فرماید: «خایر تیست .هوفن:. مفهن زا بکشن محر از 
روی خطا» . (89) 


ابوذر احساس می کرد که وظیفه او ان شرایط کشتن نیست, بلکه 
بلکه در پاره ای از موارد سخن راست توام با خیراندیشی و بدون خیانت و 
ترس است. سخن عادلانه ای که به هدف می رسد, و از عاقبتش بیم و 


در گذشته گفتیم که روزی پیامبر (ص) در میان جمعی از مسلمانان خبر داد 
«زمین حمل نکرده, و اتفان سایه نگسترده بر کسی که راستگوتر از 
ابوذر باشد» کسی که از این مقدار صدق و راستگوئی برخوردار است, به 
شمشیر چه احتیاج دارد؟ او یک کلمه عادلانه که بگوید از تمام شمشیرهای 
روی زمین برنده تر است. 


بنابراین باید با صلاح همین راستگوئی به جنگ زمامداران و ثروتمندان» و 

تمام کسانی برود که بواسطه دلبستگی و اعتماد به دنیا, خطر بزرگی ِ 
دینی به وجود آورده اند که برای بشریت ارمغان هدایت آوردة: نه روت 
اندوزی, برای دینی که منطق ان, پیامبری است., نه سلطنت. رحمت است. 
نه عذاب, تواضع است., نه برتری جوئی, برابری و مساوات است. نه 
تبعیض و امتیا قناعت است. نه حرص ۳ بهره برداری از دنیا به مقدار 
کفایت است, نه هوسرآنی, و بالاخره عدالت در بهرهبرداری از لذات 
ژد کی است., نه آلودگی بواسطه آن, پا کشت و کشتار بر سر تقسیم آن ! 


بنابر این ابوذر باید بر ضد همه اینها قیام کند تا خدا میان او و ایشان بحق 
داوری کند که او بهنرین داوران است. 


ابوذر بر ضد کانونهای قدرت و ثروت قیام کرد با آنها یکی پس از دیگری 

و مبارزه نمود و در ظرف آندک مدتی بمنزله پرچمی شد که توده های 
ا تم محرومان اجتماع دور آنرا گرفتند و آوازه نهضتش حتی نقاط دور 
دست را نیز که هنوز اهالی آنها او را ندیده بودند, فرا گرفت. بطوری که از 
هیچ سرزمینی نمی گذشت و حتی نام او به گوش هیچ قومی نمی رسید, 
مگر اینکه موجب اتحاد 


و تشکیل گفتگوها و شوراهای مردم که مصالح ارباب قدرت و روت را 


تهدید می کرد می شد. 


اگر اين انقلابی بزرگ می خواست برای خود و برای جنبشی که به وجود 
آورده بود,. پرچم مخصوصی انتخاب کند, حتما شعاری که در آن پرچم نقش 
هن ایست: خر ریکرشیم بزح اد و آنشین که خر ارت ان موح مت و 
نمی شد, چون سرود و شعاری که همواره با خود تکرار و زمزمه می نمود 
و مردم نیز همچون رجزهای حماسی انرا تکرار می کردند, این جمله ها 
بود. 

«تثروت اندوزان؛ و کسانی که ژر و سیم را تن و ذخیره می کنند 
نار نت دهید که:یسانی و« لوی آنها. نون قيامت: با شیخهانی از آنترداع 
می شود» (10) !۲ 


ابوذر از هیچ کوهی بالاء. و از هیچ دشتی پائین نمی رفت. به هیچ شهری 
داخل, و با هیچ فرمانروایی نمی رفت, به هیچ شهری داخل, و با هیچ 
محض اینکه مردم او را می دیدند و به سوی آنها می آید, با اين جمله ها به 


«ثروت اندوزان را , بهتصسیخوا نیز آانشن بشارت دهید» . 


کرده بود. 


کی؟ وقتی دید که ثروتها در دست اشخاص معدودی متمر کز شده و احتکار 


رن 


وقتی که دید زورمندان برتری جوئی نموده و از قدرت خود سوء استفاده 
می کنند, وقتی که دید محبت دنیا در دل بعضی از مسلمانان به حد افراط 
رسیده و بیم آن می رود که تمام وارستگی ها, پارسائی ها, فداکاری ها و 
اخلاصی را که رسالت بزرگ اسلامی طی چندین سال در 


مردم به وجود اورده, از بین ببرد. 


او مبارزه را از زورمندترین و خطرناک ترین کانونها شروع کرد, در شام, 
«معاویه بن آبی سفیان» بر مسند حکومت سرزمینی تکیه زده بود که از پر 
ک اد ی حاصل خیزترین و ثروتمندترین نقاط قلمرو حکومت اسلامی 
بشمار می رفت پولهای گزاف و بی حساب به اين و آن می بخشید و باین 
وسیله دل افرادی را که اسم و رسم و موقعیت داشتند, به دست می آورد 

و آنها را دور خود جمع می کرد و آینده خود را که از دور چشمها را بدون 
اه ای غفلت بدان دوخته بود, تامیق می کرد (11) چیزی نمانده بود که 
املاک مستغلات و کاخها و تروتهای معاویه و اطرافیان او در شام, بقیه 
پرچمداران دعوت اسلامی را نیز گمراه سازد. پس می بایست قبل از 
اینکه خطر, همه را 2 شود ابوذر انتقاد و مبارزه خود 
وا اعاز کند. 


همینکه مردم شام آمدن ابوذر را شنید ند در محیطی پر از شور و حماسه 
به استقبال او شتافتند, او کا ی رت هرا هم و 
مردم دور او جمع می شدند و می گفتند: ای ابوذر برای ما حدیث نقل کن,: 
ای یارپیامبر (ص) برای ما حدیث نقل کن. 


ابوذر نگاههای کنجکاو خود را بر دسته های مردمی که او را احاطه می 


به املاک و قصرهای سر به فلک کشیده ای که از دور پید | بود, می دوخشت 
و انگاه در میان کسانی که پیرامون او حلقه زده بودند. صدا می زد: 


نمی کند, چگونه قیام نمی کند و شمشیر به روی مردم نمی کشد. 


در اين هنگام وصیت پیامبر (ص) یادش می آمد که باید تحمل و صبر را به 
جای انقلاب برگزیند و سخن دلیرانه را ی 
را رها می کرد و به سوی کلمه «منطق» و قانع کردن مردم توجه می 
نمود, مردم را متوجه این نکته می ساخت که باید همه مسلمانان مانند 
دندانه های شانه مساوی و برابر بوده و همه در منافع عمومی و بیت المال 
شریک و سهیم باشند (12) زیرا از نظر اسلام کسی بر کسی جز به تقوی 
برتری ندارد اگر مردم گرسنه ماندند باید زمامدار و حاکم. نخستین شخص 
کرشسته با تتجو.و: ار سین کشتتد اناید. آحرین کرد شتر باشتد: 


او تصمیم گرفت با سخنان آتشین و توأم با شجاعت خود. یک نظریه 
عمومی در تمام نقاط قلمرو حکومت اسلامی به وجود اورد که در پرتو 
استواری و نیرومندی, نیروی کنترل کننده ای برای امرا و ثروتمندان 
اسلامی بوده و مانع غلبه افرادی باشد که از حکومت سوء استفاده نموده 


در اندک مدتی مردم شام مثل سپاه زنبورهای عسل گشتند که ملک مطاع 
خود را پیدا کرده باشند, اگر ابوذر یک اشاره مختصر به انقلاب می کرد 
آتش انقلاب شعله ور می گردید, ولی همانطوری که گفتیم او همت خود را 
در آفزیدنی. دای عمهمن. مات الاعتوام متمرکز کرد و سخنان او نقل 
مجالس شد و در مساجد و راهها موضوع صحبت گشت. 


خطر ابوذر هنگامی امتیازاتی را که به نهایت درجه شدت خود رسیده بود, 
تهدید کرد که علنا در برابر گروهی از مردم با معاویه مناظره و 


مباحثه کرد و بلافاصله حاضرین در مجلس, جریان گفتگوی ابوذر با معاوبه 
را ۱ 0 4 0 بر 0 


ابوذرکه طبق توصیف پیامبر (ص) راستگوترین فرد جهانیان بودبدون 
کمترین ترس و پروا در برابر معاویه ایستاد و او را درباره ثروتهائی که 
پیش از حکومت شام داشت, ثروتهائی که آن روز در شام جمع کرده بود, 
درباره خانه ای که در مکه در ان سکونت می کرد. و کاخهائتی که آن روز 
در شام ساخته بود, استیضاح کرد. 


سپس سوال را به کسانی از صحابه متوجه می ساخت که همراه معاویه به 
شام امد ان رف وو ای را کرفنه توونم هر یک صافت املای و کاخها 
و آلاف و الوف شده بودند, ابوذر همه آنها را مخاطب قرار داده فریاد می 
کرد: 


آیا شما همان کساني نیستید که قرآن در میان آنها به پیامبر نازل گشت؟ 
آنگاه خود از جانب آنها جواب می داد: آری شما همان کسانی هستید که 
قرآن:تر میان شما نازل.شد و با پیاهبز (ض) در تمام جنکها شر کت کردید: 


«کسانی را که طلا و نقره را گنجینه و ذخیره می کنند و در راه خدا انفاق 
نمی کنند, به عذاب دردناک بشاتر ده روزی که آن طلا و نقره در انش 
دور کاخ ی ویو تضانی فیشت و ماوق آنها زا با انوا میکننه 
(و فرشتکان به انقا می کویتد) این است نتیجه آنچه از زر و سیم اندوخته 


کردید, اکنون بچشید عذاب سیم و زری را که ذخیره می کردید» (13) 
معاویه 


جوابی پیدا تکرد و از روی ناچاری به حدیث متوسل شده با لحن احترام 
0 بو ۱9 گفت : طبق حدیت, این آیه درباره اهل کتاب نازل 
شده است. 


اند فریاد ی تفر جویادنها ق انا هن ده تال شندق اشست:. (14) یود 
0 
از میان املاک و کاخها و اموالی که در دست دارند بیرون روند و هر کدام 
بیش از مقدار احتیاج یک روز خود ذخیره نکنند. 


در محافل و انجمن ها, خبر این مناظره و استیضاح. و اخبار راجع به ابوذر 
دهن به دهن گشت و سرود ابوذر در خانه ها و میان توده ها اوح گرفت که: 
«ثروت اندوزان رابه میخ هائی از آتش در روز قیامت بشارت دهید» . 


عاه‌خظر را اختواس کرفوشهان: آ شین این اقا نی بر بداهفا بکان 
داد ولی بحسب ظاهر از او قدر شناسی نمود, و ازاری نرسانید, لیکن فورا 
به خلیفه وقت «عثمان» نامه ای نوشت و ضمن ان خاطر نشان ساخت 
که: ابوذر مردم شام را بر ضد ما تحریک نموده و فساد راه انداخته است ! 


عثمان نامه ای به معاویه نوشت, و طی آن دستور داد ابوذر را به مدینه 
روانه کند و اضافه کرد که باید او را به وسیله شتر چموش و خشنی روانه 
مدینه نماید. معاویه عده ای را مأمور کرد که او را بر پیر شتری که جهاز 
نقنته نف ان هرز زینو ر کنند و به سوی مدینه حرکت بدهند و تأکید کرد 
که باید شب و روز شتر را برانند , روزی که ابوذر از دمشق حرکت 


کرد, احساسات مردم بشدت تحریک شد و چنان بدرقه ای از او به عمل 
آوردند که هرگز دمشق نظیر آنرا ندیده بود ! 


«من نیازی به دنیای شما ندارم» ! 


این جمله را ابوذر وقتی که به مدینه رسید و میان او و عثمان سخنان 
زیادی رد و بدل شد, به عثمان گفت عثمان خطر واقعی و نیروی دعوت 
ابوذر را کاملا احساس کرده بود زیرا اخباری داثر بر استقبال توده های 
وسیع مردم از اراء و افکار ابوذر, به مدینه می رسید, لذا عنمان خواست 
ابوذر را تطمیع کند ولی ابوذر وعده عطای او را رد کرد و گفت: «من 
نیازی به دنیای شما ندارم» ! 


آری او نیازی به دنیای مردم نداشت. او از مردان پاکی بود که به دنبال 
غنای روحی می گردند, این گونه افراد, زنده این هستند که هميشه ببخشند 
نه اینکه بگیرند. 


سر انجام عثمان او را به «ربذه» تبعید نمود, ولی ابوذر حتی در گرما گرم 
مبارزه, پیوسته مرأتب امانت خود را نسبت به خدا و پیامبر (ص) حفظ می 
کرد و خیانت نمی نمود و از جان و دل وصیت پیامبر (ص) را مبنی بر اينکه 
نباید به روی مردم شمشیر بکشد, حفقظ مین کرده کوتین پنامید آنتده. وت 

دانست, آینده ابوذر و سر‌گذشت او را, و لذا این نصبحت ارزنده را , ۳ 


کرد. 


روی همین اصل بود که ابوذر وقتی می دید بعضی از افرادی که بسیار 
مایلند آتش فتنه را روشن کنند, از سخنان او برای خود مدرک اخذ می کنند 
تا از اين رهگذر خواسته هاي خود را عملی و کینه دل خود را خالی کنند, 
هد کر تفرت حون را آق شوه انفا مخفی نمی اشت: 


بود که هیچ گونه غرض مادی نداشت و لذا خدا به او نور بصیرت خاصی 
عطا 9 بود و در اثر همین بیفرضی بود که متوجه عواقب زیانبار و 
خطری که شورش مسلحانه در بر داشت. شد و انرا کنار گذاشت 
همچنانکه متوجه عواقب زیانبار و خطری که سکوت در بر داشت. شد و 
آنرا نیز کنار گذاشت. وگر ه شمشیر نکشیدلکن صدای خدا را به سخن حق 
و گفتار راستین بلند کرد. 


نه طمع و انگیزه های مادی او را تحریک می کرد و نه تصور عواقب زا 


ابوذر تمام قوای خود را در راه یک مبارزه پاک و بدون خیانت به کار 
انداخت و در این راه از همه چیز چشم پوشید و طولی نکشید که عمرش 
ی اه اه ی ال ی وا ان و 


ابوذر حق داشت و ای وس ول در بر داشت. 
برای برادران مسلمان خود یعنی کسانی که پرچم اسلام را همراه پیامبر به 
دوش کشیدند و بعدا هم می بایست پرچمدار اسلام باشند, بترسد, زیرا 
مسأله حکومت و مال هميشه برای اقوام و ملل جهان, دو مشکل بزرگ و 
حیاتی می باشند, بنا بر این اگر این دوه دستخوش فتاه گردند, 
سرنوشت مردم ِ ات خطر مهمی قرار می گیرد. ابوذر از باران 
تداصته باشند و روت کلان‌تجی که ما نو عصضر پیاهین پشق اون 
هدایت, و بندگان خدا| باشند. 


او می دانست که دنیا پرستی و مال دوستی افراطی چقدر 


خطرناک است., او متوجه بود که دیگر روش دوران پیامبر باین زنده 
نمی شود, او طی مدت درازی از پیامبر می شنید که یاران خود را از 


«فرمانروائتی یک امانت است و کیفر خیانت نو آن, خواری و تیضاتی: رز 
روز قیامت است. مگر کسی که آنرا به نجو شایسته به پایان برساند و 
وظایفی را که بواسطه عهده داری آن بر او واجب شده است:, کاملا انجام 
دهد» کار ابوذر به جائی کشید که ناگزیر شد اگر با برادران مسلمان خود 
بکلی قطع ارتباط نکند., تا حدی از آنها دوری گزیند چون نوع آنها متصدی 
فرمانروائی شده بودند و طبعا برای آنها ثروت و مکنت فراوانی از راه 
مشروع و غیر مشروع فراهم شده بود. 


روزی «أبو موسی اشعری» را ملاقات کرد, همین که ابو موسی را دید 
بازوان خود را باز کرد و از فرط خوشحالی صدا زد: «افرین بر ابوذر 
افرین بر برادرم» . 


ابوذر او را عقب زد و گفت: من برادر تو نیستم ان موقع برادر تو بودم که 
هنوز والی و فرمانروا نشده بودی ! 


همچنین روزی «آبو هرپره» او را ملاقات نمود, و آغوش خود را باز کرد تا | 
و را در آغوش بگیرد ولی ابوذر او را با دست خود کنار زد و گفت: «از من 
دور شو, تو همان کسی نیستی که متصدی فرمانروائّی شدی. عمارت های 
بلند ساختی و برای خود دام و زراعت فراوانی فراهم آوردی» !؟ ابو 
هریره به دست و پا افتاده از خود دفاع کرد و خویشتن را از این گونه 


۶ 


نمود. 


در برابر حکومت و تروت, بحجد مبالفه رسیده است ولی ابوذر منطقی 
داشت که حاکی از صداقت او بین خود و ایمانش بو ابوذر با افکار و 
له رو وصه وه مین صا و هواری و ره ۱ 7۳۰۳ 


چنین خط مشیی بدرستی معلوم نمی باشد, ابوذر انرا سرمشقی تشخیص 
می داد که کاملا شایسته پیروی است و راه حیات و برنامه عملی را کاملا 
ترسیم می کند و مخصوصا برای ان دسته از افرادی که در عصر پیامبر 


(ص) بودند, پشت سر او نماز خوانده, با او به جهاد رفته و بیعت نموده 
بودند که سخنان او را بشنوند و اطاعت کنند, کاملا صلقه می دانست. 


که ار دای ای که اور با و اد توافت که کت 
و ثروت چه اثر قاطعی در سرنوشت مردم دارد و از این رو کاملا تشخیص 
می داد که هر خللی که ارکان درستی در ادارهم حکومت. و پا عدالت در 
تقسیم ثروت را تهدید کند, خطری به وجود می آورد که باید بشدت با آن 
مبارزه کرد. 


ابوذر در زندگی خود تا آنجا که می توانست پرچم پیروی از پیامبر (ص) را 
با کمال امانت و پاسداری به دوش کشیيد. او در تسلط بر خطرهای 
فرمانروائی و تروت, حقا استاد بود. 


روزی فرمانروائی یکی از نقاط عراق را به او پیشنهاد کردند, گفت: «نه, 
یه دا هر از ی ایشا ها حور فایلا ده 


روزی 


یکی از دوستان ابوذر دید که وی پیراهن کهنه ای پوشیده است.؛ پرسید: 
غیر از این, لباس دیگری نداری؟ چند روز پیش دیدم دو لباس تازه داشتی؟ 


ابوذر جواب داد: «آنها را به کسی دادم که نسبت به آنها محتاجتر از من 
بود؟ . 

گفت: بخدا تو خود به آنها احتیاج داری. 

ابوذر در جواب داد «: خداوند مرا ببخشد, تو دنیا را زر کی می شماری؛ آیا 
این عبا را بر دوش من نمی بینی؟ عبای دیگری نیز دارم که در نماز جمعه 


سوار می شوم. پس ما از نعمتهای خدا چه کم داریم» ؟ ! 


روزی ابوذر در مجلسی نشسته صحبت می کرد و چنین می گفت: رهبر 
من پیامبر (ص) مرا به هفت چیز وصیت کرد و فرمود: 


#به مستمندان مهر ورزم و با آنان معاشرت کنم. 

*در زندگی هميشه به کسانی نگاه کنم که از من پائین ترند و به کسانی 
اه رو 

*هرگز از کسی چیزی درخواست نکنم. 

*پیوند خویشاوندی را نگسلم و به خویشان خود نیکی کنم. 

*سخن حق را بگویم اگر چه تلخ باشد. 

*در راه خدا از سرزنش سرزنش کنندگان نترسم. 

*جمله: لا حول و لا قوه الا بالله را زیاد بگویم. 


براستی ابوذر این وصیت را زنده کرد و ند کی خود را در قالب آن ریبخت. 
بحدی که در میان قوم و هم کیشان خود ضمیر و وجدان زنده و مظهر امال 


علی (ع) می فرمود: «امروز غير از ابوذر کسی نیست که در راه خشنودی 
خدا به سرزنش سرزنش کنندگان اعتنا نکند» . 


فص ند بو کین ولی در زندگی خود هميشه بر ضد سوء استفاده از قدرت 
و حکومت.؛ و احتکار ثروت؛ قیام و ایستادگی می کرد. 


ادن زند کین خود اعمال غلط و خطا را می کوبید ی اند از کاخ 
اعمال درست و صحیح را بنیان می نهاد. 


او در زندگی خود همه چیز را در راه مبارزه با فساد. و بر حذر داشتن مردم 


هر وقت او را از بیان احکام خدا باز می داشتند. با صدای بلندتری بیان می 


کرد ورف حفت: 


«سوگند به خدائی که جانم در دست اوست ۲ شمشیر بگردنم بگذارید 
ولی بدانم کلمه ای را که از پیامبر (ص) شنیده ام, می توانم قبل از اینکه 
گردنم را بزنید, بگویم حتما می گویم» ! 


ای کاش مسلمانان آن روز, به گفتار و نصیحت او گوش می دادند, زیرا در 


آن صورت آتش فتنه های بزرگ و سرکش که بعد از او به وجود آمد و 
چنان بالا گرفت که دولت اجتماع و اسلام را با خطرهای خشونت آمیز و 
هیا صفاوت ناکت اه ور نمی کر وی 


اکنون خوبست قدری به عقب برگردیم و خود را در زمان ابوذر قرار دهیم 
و با وضع او از نزدیک اشنا شویم 


ابوذر در ربذه جائی که پس از مخالفتش با عثمان بدانجا تبعید گردید در 


میان سوز تب؛ دراد توا رتج ضر کاتت وه نمی زر بیائید نزد او برویم و 
با این مسافر عالیقدر مراتب خداحافظی و تودیع به عمل آوریم و در 
زندگی خیره کننده اش اخرین پرده را تماشا کنیم: 


گریه می کند, همسر اوست ت | ابوذر از وی سوال می کند که چرا گریه می 
کی فتاه صر شرا همین است. 


زن جواب می دهد: بزای این کربه مین کتم که" «تو اکنون می میری و نزد 
من لباسی که باندازه کفن تو باشد نیست» ! لبخندی اندوهگین همچون 
خنده افق غروب در لباس ابوذر نقش می بندد و به همسرش می گوید: 


«آرام باش, گریه نکن, من روزی با عده ای از یاران پیامبر (ص) در محضر 
ان حضرت نشسته بودم. فرمود: شخصی از شما در یکی از بیابانهای روی 
زمین تنها و دور از جمعیت, از دنیا می رود و گروهی از مومنان نزد او 
حاضر می شوند و او را دفن می کنند, اکنون می بینم همه کسانی که در 
ان مجلس نشسته بودند, در میان مردم و درابادی از دنیا رفته اند و غیر از 
من کسی از آنها باقی نمانده است, و اینک من دارم در اين بیابان می 
میرم. پس مراقب راه باش, طولی نمی کشد که گروهی از مومنان به 
سوی ما می ات سوگند به خدا نه دروغ می گویم و نه دروعغ شنیده ام » 
اين را گفت و روحش به سوی خدا پرواز 


ابوذر راست گفته بود. این قافله ای به سرعت در راه پیش می آید که 
«عبد الله بن مسعود» . 


عبد الله از دور منظره عجیبی دید. منظره یک جسد دراز کشیده ای که 
پیداست پیکر انسان مرده ای است, و در کنار آن یک نفر زن و یک پسر 
بچه نشسته است که هر دو گریه می کنند ! 


یه خاش مرک سوه آن تمه تیور فا فلوم وال 


اه زوانه شد, عبد الله تا به. آن چسد تگاه کرد چشمش به: ضورت دوست و 
ِ در ابیت ۵ بعنی ۳ چشمانش پر از اشک شد و بالای سر 


«پیامبر خدا (ص) راست گفته است: تنها میروی تنها می میری و در روز 
قیامت, تنها بر انگیخته می شوی» . 


نستتن بر جبازه اه تماز خواندند هخا تبرم بط روی: فبوشن آکندند: 
جملاتی که ابن مسعود در کنار پیکر بیجان ابوذر گفت. پیشگوئی پیامبر بود. 


ابن مسعود می گوید: این پیشگوئی در سال نهم هجرت. در جنگ «تبوک» 
اتفاق افتاد: موقعی که پیامبر دستور داد برای جنگ با سپاه روم که به 


قلمرو اسلام دست اندازی می کردند و برای کوبیدن ان توطئه ها می 
نمودند, اماده شویم. 


روزهائی که پیامبر (ص) مردم را امر به جهاد کرد, روزهائی بسیار سخت . 
و موقع شدت گرما بود, عده ای از مسلمانان به بهانه های گوناگون از 
رفتن به جنگ خودداری کردند, پیامبر (ص) و یارانش حرکت نمودند, هر چه 
پیش می رفتند, , بر تلاش و مشقتشان افزوده می شد. هر کس که از سپاه 
عقب: هی .مابذ. و از بای ذر می, آهده هی کفتند اق پيامبن (ص ).فلاتی. ماند, 
حضرت می فر مود: 


«او را رها کنید, اگر در او خیری باشد خدا بزودی به شما ملحق می کند؛ و 
اگر خیری در او نباشد که خدا شما را از همراهی او راحت ساخت» . 


یکبار برگشتند و نگاه کردند, ابوذر را نيافتند, به پیامبر (ص) عرض کردند: 
«ابوذر عقب مانده و شترش کندتر می اید», پیامبر (ص) سخن نخستین 


خود را تکرار کرد . 
شتر ابوذر بر اثر گرسنگی و تشنگی و 


گرما از پای در آمده بود و از فرط خستگی قدمهایش در زمین استوار نمی 
شد؛ ابوذر هر چه تلاش کرد آنرا تند براند و به هرسعی و کوششی متوسل 
د, سودی نبخشید زیرا با ر خستگی بر شتر سنگینی می کرد. 


ابوذر دید با اين وضع از سایر مسلمانان عقب مي ماند و آثار آنان کم کم 


از دیده اش ناپدید می شود ناگزیر از شتر پایین آمد و بار سفر را برگرفت 
و شخصا به دوش کشید و پیاده به راه افتاد! در آن صحرای سوزان می 
دوید تا بلکه بتواند خود را , به پیامبر (ص) و مسلمانان برساند. 


بامداد فردا مسلمانان پیاده شدند و بارها را گشودند تا قدری استراحت 
کنتده نکی .۶ آنها نگاه کرد ابری گرد و غبار را ی یس و 
مردی پنهان بود که به سرعت پیش می آمد, گفت: ای پیامبر (ص) به 
مردی که تنها راهپیمائی می کند نگاه کنید. 


پیامبر نگاهی کرد و فرمود: «خدا کند ابوذر باشد» . 


مسلمانان باز سرگرم صحبت شدند تا آن شخص مسافتی را که میان او و 
آنان وت ظی کنر انگام یا سید اه کنست ؟ 


مسافر «تنها» کم کم نزدیک می شد, قدمهای خود را از لای ریگهای داغ 
بیابان بیرون می کشید, دیگر قدمها به او سنگینی می کردند و آنها را به د 
نبال خود می کشید ! ولی خوشحال و خندان بود, چون می دید خود را به آن 

قافله فرخنده رسانده و از پیامبر (ص) و پا ران مجاهد او جدا ی 


موقعی که به ابتدای قافله ر سید کسی صدا| زد. ای پیامبر (ص) سو گند 


ت او را دید, نبسم پر مهر و اندوهگینی در رخسارش در< 1 حسید و گفت: 


«خد| ابوذر را رحمت کند, تنها می رود تنها می میرد, و تنها ات ورد کر 
انگیخته می شود» . 


بعد از گذشتن بیست سال (با بیشتر) از آن تاریخ ابوذر در بیابان ربذه تنها 


ستاره ند کو او در اوجی درخشید که ماه اقبال کسی, هم افق آن نگشت. 
عظمت مقام, زهد, و قهرمانی او نیز در تاریخ یکتا و کم نظیر است. روز 
رستاخیز در پیشگاه خدا به تنهائی بر انگیخته می شود زیرا ازدحام فضائل 
فراوانش, حایدر کار آه‌برای کسن تافی کم دازها 

پی نوشتها 

1 آشید آن لا اله الا الله وان صحمدا رفنول ااا 


2 قفا اضر اللد لیا 


الا 
4) چنانکه خود مولف نیز در چند سطر بعد اشاره می کند. مقصود از این 
وصیت,؛ نهی از قیام مسلحانه بود, نه سکوت دا برابر انحراف و فساد 
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5) تقسیم بیت المال در زمان پیامبر اسلام (ص) و همچنین در زمان ابوبکر 
بطور تساوی صورت می گرفت, اما عمر در سال بیستم هجری که برای 
هر یک از مسلمانان مقرری خاصی از بیت المال تعیین کرد. روش تبعیض 
را در پیش گرفت و به مسلمانان نخستین»؛ بیش از دیگران داد, برای 
مهاجران قرشی بیش از دیگر مهاجران سهمیه قرار داد, مهاجران را 
عموما بر انصار مقدم داشت, برای رب بیش از عجم, و برای خانواده 
های معروف و اصیل, بیش از افراد گنمام مقرری تعیین کرد (شرح نهج 
البلاغه, ابن ابی الحدید. جح 8 ص 111) همچنین قبیله «مضر» را به 


«ربیعه» 


ترجیح داد, به این معنی که برای هر یک از افراد قبیله اول سیصد و برای 
افراد قبیله دوم دویست دینار مقرر کرد (تاریخ یعقوبی, ج 2. ص 143.) 


مزیت دینی را از راههای تفوق مادی قرار داد. 


را انا ی ای او نش وه یی زره 
بود که ابوذر و امتال او همچون عثمان بر ضد او قیام کنند. (مترجم) 


ائین مقدس اسلام است, و عمر يا هر کس دیگر که عهده دار زمامداری 
مسلمانان بود, بحکم اسلام و خواسته مسلمانان مجبور بود انرا به کار 
ببندد,. و اگر عمر چنین نمی کرد. مسئول بود و عواقب وخیم به دنبال 
داشت, همچنانکه در دوران خلافت عثمان به ثبوت رسید. (مترجم). 


7 توجه داشته باشید مقصود مولف بیان و تشریح مفاسد دوران خلافت 
عثمان و سیاه کاری های اوست. (مترجم). 


8) و ما کان لمومن ان یقتل مقمنا الا خطا ...» (سوره نساء آبه 92.) 


بود محکوم کند, ولی در هر حال باید توجه داشت که این حکم. همه جا 
کلیت ندارد بلکه در بعضی موارد شمشیر کشیدن به روی موّمن لازم است 
ماک را مج ی فا ای مان امن الم یف اخیا 
خاصلجوا سهما خان بعتحذمهما علی الاخری فقابلوا اتب 


تبغی حتی تفی ء الی امر الله فان فائت فاصلحوا بینهما یالعدل و اقسطوا 
ان الله یحب المقسطین» (سوره حجرات ایه 9). 


: «اگر دو دسته از مومنان کارزا ر کنند میان آنان صلح برقرا ر سازید و اگر 
یکی از انها بز ری تجاوز کند با آن دسته که تجاوز می کند, جنگ کنید و 

انصاف نمائید که خدا انصاف کنندگان را دوست می دارد» بنابراین اگر 
خداوند در آیه 2 سوره نساء کشتن موّمن را تک مقصود, 
موّمن بیگناه است نه موّمن متجاوز ! (مترجم). 


0) مضموان: تقریتی. آيه 34 ورد ستوزن توبه انست که در باوزفن»ضفجه 
6 نقل شده است (مترجم). 


11( ابوذر مبارزه را از مدینه و از دستگاه فاسد خلافت عثمان شروع کرد 
و بهمین دلیل نیز به شام تبعید گردید. درست است که معاویه در شام 
طرح شلطنت: آیندم"خون دای ریخت/ .ولی کشت که ننمت او رادیان 
گذاشته بود, عثمان بود. (مترجم). 


2 ابوذر یک فرد اشتراکی و تابع مرام سوسیالیسم نبود و منطقی جز 
منطق اسلام نداشت, ابوذر مخالف روت نبود بلکه مخالف تروت اندوزی 
از راه نا مشروع و بدون پرداختن حقوق مسلم شرعی بود. (مترجم). 


3) و الذین یکنزون الذهب و الفضه و لا ینفقونها فی سبیل الله فبشرهم 

بعذاب الیم و یوم یحمی علیها فی نار جهنم فتکوی بها جباههم و جنبوهم و 

سس ۳ ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. (سوره توبه آیه 
و 35. 


او هش از این گرا اشته یا نها انش مها ارم را مه 
الاحبار و الرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل و یصدون عن 


ویه می گفت: بعد 


از جمله «سبیل الله» «و» نیست و مراد از «الذین» احبار و رهبان هستند, 
ولی ابوذر می گفت «و» هست و ذخیره کنندگان مسلمان و غیر مسلمان 
در این حکم یکسانند. (مترجم). 


قهرمانان راستین 133 
تألیف: خالد محمد خالد 


ترجمه: مهدی پیشوایی 
عمار یاسر 


عمار در زمان عمر والی کوفه بود و در کوفه بنشر فضائل علی علیه 
السلام می پرداخت چون عمر این خبر را شنید او را معزول نمود عمار 
بغذیته. آسد..عمر از .هی برشند آیا از اینکه معزول شدی. غمکیتی ۱ غمار. 
گفت مسرور نبودم بمنصوب شدن از جانب تو در اینصورت چگونه محزون 
می شوم بمعزول شدن؟ عمار در صفین پس از جنگهای سختی که نمود 
بشهادت رسید و در آنهنگام سنش متجاوز از نود سال بود و علی علیه 
السلام از زک اه بسیار اندوهناک شد. 


فضل ألله کضیاتی 
اویس قرنی 


اویس قرنی 


اویس قرنی اویس بسیار عابد و عارف بود و او را از زهاد ثمانیه شمرده 
اند در یمن شتربانی مینمود و نفقه مادرش را بعهده داشت برای زیارت 
پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله از مادرش اجازه خواست که بمدینه سفر 
کند مادرش گفت برو ولی زیاده از نیم روز توقف منما! 


حضور نداشت اویس پس از چند ساعت توقف در حالیکه بزیارت رسول 
ای ای اه هن ی و چون رسول 
خدا| تفندیته امد و ورد خانه نید مود ایت تور کشت تور اقا سم ؟ 


شتر تاه بنام اویس از یمن آدخ بود و پس از مدتی توقف مرا< حعت 


در. فجالین المقشتین: است. که بیغمیر صلی. الله علیه: و اله او را تفتن 
الرحمن مینامید و میفرمود من از جانب یمن بوی خدا میشنوم سلمان 
عرض کرد این شخص کیست؟ فرمود: ان بالیمن شخصا یقال 


له اویس القرنی یحشر یوم القيامه واحده یدخل فی شفاعته مثل ربیعه و 
مضر» الا من راه منکم یقرءء منی السلام (2). 


محشور شود و در شفاعت او باندازه قبیله ربیعه و مضر داخل میشوند, هر 
ار سا سا وت مسا اسان 


اویس در صفین بخدمت علی علیه السلام رسیده و بیعت نمود و در رکاب 
وی جنگ کرد و در همان جنگ بدرجه شهادت نائل آمد. 


پبی نوشتها 

(1) ناسخ التواریخ کتاب صفین ص 195 
(2) منتخب التواریخ ص 154 

علی کیست؟ صفحه 406 

فضل الله کمپانی 

منت این ات زگ 


محمد بن آبی بکر از اصحاب مخصوص علی علیه السلام بلکه بجای فرزند 
او و ی و سب ی و 
0 اک 9 
نمود و پس از صفین از طرف علی بحکومت مصر منصوب شد و چنانکه 
سابقا اشاره گردید بدستور معاویه و حیله عمرو عاص مردم مصر بر او 
شوریدند و پس از کشتن وی جسدش را در شکم الاغ مرده ای گذاشته و 
انش زدند. 

خبر شهادت او علی علیه السلام را بی نهایت پریشان نمود زیرا علاوه بر 
اينکه محمد از یاران با وفای علی علیه السلام بود مادرش اسماء بنت 


کهیتتن. هم زوجته: انخضر نت بود, محمد هنگام شهادت 28 سال داشت و یک 
طفل هفت ساله از خود بیادگار گذاشته بود. 


اشعار زیر از محمد بن ابی بکر است که در حقانیت علی علیه السلام و 
مذمت پدرش (ابو بکر) سروده است: 


یا ابانا قد وجدنا ما صلح 

خاب من انت ابوه و افتضح 
انما اخرجنی منک الذی 

اخرج الدر من الماء الملح 
انسیت العهد فی خم و ما 
قاله المبعوث فیه و شرح 
فیک وصی احمد فی یومها 

ام لمن ابواب خیبر قد فتح 

ما تری عذرک فی الحشر غدا 
با لک الویل اذا الحق اتضح 

و علیک الخزی من رب السماء 
کلما ناح حمام او صدح 

یا بنی الزهراء انتم عدتی 

و بکم فی الحشر میزانی رجح 
و اذا صح ولائثی لکم 

لا ابالی ای کلب قد نبح (1). 


ای پدر آنچه راه صلاح و درستی بود ما (در نتیجه پیروی از علی علیه 


مرا از صلب تو بیرون اورد ان (خدائی) که مروارید را از اب شور (دریا) 
بیرون اورد. 


آيا تو (باین زودی) عهد خلافت را که پیغمبر مبعوث در غدیر خم (درباره 
علی علیه السلام) فرمود و شرح داد فراموش کردی؟ 


آپا در آنروز پیغمبر احمد مختار درباره تو وصیت کرد یا در مورد آنکه درهای 


خیبر را گشود؟ 


فردای قیامت در محشر عذرت را چه میبینی (که خلافت را غصب کردی) 
وای بر تو چون حق اشکار شود. 


و از پروردگار آسمان بر تو رسوائی و خواری باد هر زمانیکه کبوتری نوحه 
کند و یا بخواند (برای همیشه). 


ای اولاد فاطمه شمائید پناهگاه من و بوسیله ولایت شما در محشر میزان 
اعمال نیک من سنگینی خواهد کرد. 


و چون دوستی و اخلاص من برای شما سالم و بی عیب باشد باکی ندارم 
چه سگی پارس کند (از مخالفت ابو بکر چه ضرر میرسد). 


پی نوشتها 

(1) از کتاب تحفه ناصری 
علی کیست؟ صفحه 407 
فضل الله کمپانی 

کمیل 

کمیل بن زیاد 


کمیل بن زیاد, از کبار تابعین و از اصحاب خاص غلی علیه السلام بود و 
عرفا او را صاحب سر امیر المومنین گویند چنانکه خودش هنگام سوال از 


دعای کمیل مشهور است که علی علیه السلام بوی تعلیم داده است. 


وقتی حجاج بن یوسف والی کوفه شد کمیل را طلبید و کمیل که میدانست 
حجاج او را خواهد کشت گریخت حجاج عطایای طایفه و قوم کمیل را قطع 
نمود کمیل که چنین دید گفت من پیر شده ام و عمر من تمام میشود 
سزاوار نیست که قوم و خویشان من از دریافت عطایای خود ممنوع شوند 
لذا خود را بحجاح تسلیم نمود حجاج گفت خیلی مایل بودم که بتو دست 
بیابم کمیل گفت از عمر من چیزی باقی نمانده لکن موعد خداوند است و 
پس از قتل هم حساب است و امیر المومنین علیه السلام نیز بمن خبر داده 
است که تو قاتل من هستی حجاج گفت تو در قتل عثمان شریک بوده ای و 
بدین بهانه دستور داد سرش را از بدن جدا نمودند و کمیل در نود سالگی 
بدرجه شهادت رسید (1). 


پی نوشتها 

(1) ارشاد مفید 

علی کیست؟ صفحه 409 
فضل الله کمپانی 


میلاد امام علی (ع) 


پدر 


اش شا از اب رن سس اماب هی شصوای کس و الب 
بزرگ بطحاء (مکه) ورئیس بای هاشم بود. سراسر وجود اوء کانونی از 
سماحت وبخشدش؛ عطوفت ومهر» جانبازی وفداکاری در راه ایین توحید 
بود. 


درهمان روزی که عبد المطلب جد پیامبر در گذشت, آن حضرت هشت 
سال تمام داشت. از آن روز ۳ چهل ودو سال نعد؛ ابوطالب حراست 
وحفاظت پیامبر را, در سفر وحضر, بر عهده گرفت وبا عشق وعلاقه بی 
نظیری در راه هدف مقدس پیامبر که گسترش آیین یکتابرستی بود جانبازی 
وفداکاری کرد. این حقیقت در بسیاری از اشعار مضبوط در دیوان ابوطالب 


منعکس شده است ؛همچون: 
لیعلم خیار الناس ان محمدا نبی کموسی و المسیح بن مریم (1) 


افراد پاک وخوش طینت باید بدانند که محفد ضلین الله علبهد. ال و سلم 
پیامبری است همچون موسی وعیسی - علیهما السلام - . 


افیا انا وا شمه | دسا کی سار فی او ال( 


آیا نمی دانید که محمد صلی الله علیه و آله و سلم همچون موسی 
(پیامبری اسمانی) است ویپیامبری او در سرلوحه کتابهای اسمانی نوشته 


شده است ؟ 


یک چنین فداکاری, که به زندانی شدن تمام بنی هاشم در میان دره ای 
خشک وسوزان منجر شد. نمی تواند انگیزه ای جز عشق به هدف وعلاقه 
عمیق به معنویت داشته باشد, وعلایق خویشاوندی وسایر عوامل مادی 
نمی تواند یی چنین روح ایثاری در انسان پدید اورد. 


دلاپل ایمان ابوطالب به. ابیز برادر زاده خود به قدری زیاد است که توجه 
فامایه معا ی ار را خی خل رن است ساستاته ری 2 
روی تعصبات بیجا, در مرز توقف در باره 


ابوطالب باقی مانده اند وگروه دیگر جسارت را بالاتر برده, او را یی فرد 
غیر موّمن معرفی کرده اند. حال آنکه اگر جزئی از دلایلی که در باره 
اسلام ابوطالب در کتابهای تاریخ وحدیث موجود است در باره شخص 
دیگری وجود می داشت, در ایمان واسلام او برای احدی جای تردید وشک 
باقی نمی ماند, اما انسان نمی داند که چرا این همه دلایل نتوانسته است 
قلوب بعضی را روشن سازد ! 


پی نوشتها 
فروغ ولایت ص 14 


آیت الله شیخ جعفر سبحانی 
پدر (2) 


انخ تال 


یکی از آن دو مرد, ابو طالب عموی پیامبر و سرپرست روزگار کودکی او و 
از پسر برادرش - پیامبر (ص) - و دفاعش از او در مقابل تهدیدهای قریش 
عامل اصلی استمرار زندگی پیامبر (ص) و دوام رسالت ان بزرگوار بود. 
انش خشم قبایل قریش در طول چندین سال پیوسته بر ضد پیامبر فروزان 
بود و می خواستند که خون آن حضرت را رو در رو يا نابهنگام بریزند و 
انجام اين کار برای آنها - اگر ابو طالب. شیخ بطحا[رئیس حجاز] نبود که 
هاشمیان را رهبری کند و از وجود انان و جان خويش, حصاری استوار و 
نفوذ ناپذیر در اطراف پیامبر (ص) بسازد - بسیار اسان بود. 


الیته خوانندگان تاریخ اسلامی می دانند که چگونه قبایل قریش به ابو 
طات ار اس اه ییا 
نایسند خواندن خدایانشان و نابخردانه دانستن افکارشان, باز دارد و گرنه 
به او یورش خواهند برد, و مبارزه خواهند کرد تا یکی از دو گروه نابود شود 
و از بين برود. 


اگر چه در ذهن ابو طالب تردیدی نبود که پذیرش مبارزه طلبی قریش 
بزودی به نابودی او و خانواده اش از جمله پیامبر (ص) خواهد انجامید, نه 
تنها هیچ فشاری بر پسر برادرش وارد نساخت تا او از تبلیغ رسالت 
خودداری کند بلکه از خطرهایی هم که قریش متوجه او ساخته بود, با او 
گفتگو کرد, و بعد بدون هیچ مقدمه ای برای کمک به او چنین 


گفت: «ای پسر برادر! به من و به خودت رحم کن و کاری را که تاب تحمل 
ان را نداشته باشم بر من متوجه مکن » . 


هنگامی که پیامبر (ص) - قاطعانه, استهزاکنان به تهدید ایشان و بالاتر از 
حد گفتار - به این درخواست جواب رد داد, به عمویش اعلان کرد که حاضر 
نیست رسالتش را حتی با ملکوت زمین و آسمان, عوض کند. و هرگز آن 
رسالت را ترک نخواهد کرد تا این که يا خدا او را پیروز گرداند و يا در این 
راه هلاک شود. شیخ بطحا[ابو طالب ]در اين که تا پایان راه به همراه پیامبر 
گام بردارد, لحظه ای تردید به خود راه ندارد. بعد از این که پیامبر (ص) رو 
برگرداند, ابو طالب او را صدا زد و گفت: پسر برادرم بیا 4 پس چون پیامبر 
به جانب او آمد به وی گفت: «پسر برادر برو ! و آنچه دوست داری بگو, 
بخدا قسم تو را هرگز برای چیزی, رها نخواهم کرد.» (1). 


ابو طالب بر اين پیمان مهم که تا پای جان خود, با پیامبر (ص) بسته بود, 
ی 
مشکلات او را نرم نکرد و نیروهای شر او را نترساند. فردی شقی از هك 
مکه. شکمبه گوسفندی را روی پیامبر (ص) - که در حال سجده بود - 
اتداخت: آبوظالب در‌سالی که هرس رنه کردم بو دس 
برادرزاده اش را به دست گرفت و به چانب آنها رفت. و در همان حال که 
جمعی از کسانی که بیرون مسجد الحرام نشسته بودند, و قصد تعرض 


به پیامبر را داشتند, او را دیدند, به به آنان گفت: «قسم به آن که محمد (ص) 

به او ایمان دارد اگر فردی از شما از جا بلند شود با شمشیرم بی امان او 
۲ مجازات خواهم کرد» وان نها کوست در عالی که بمب ای | روی 
سر و صورت آنان واژگون می کرد! 


قبایل قریش بر ضد ابو طالب و فامیل او همقسم شدند و به جای جنگ در 
برابر آنان به سلاح گرسته نگهداشتن [محاصره اقتصادی آمتوسل شدند. با 
علم به اين که هاشمیان در آینده - اگرِ مقاتله ای پیش آید - مبارزه خواهند 
کرد. از طرف دیگر در تنگنا گذاشتن آنها روحیه قریش را بالا می برد. . پس 
محدودیت اقتصادی و اجتماعی ترا آنها .بخ وجود آوردند که.ا نشه: سال 
ادامه داشت و آنان در آن مدت مجبور شدند تا در میان کوهی اقامت 
گزینند که بعدها به شعب ابو طالب معروف شد و هاشمیان در طول آن 
مدت گاهی مجبور می شدند از برگ درختان بخورند تا از شدت گرسنگی 
شان کاسته شود. 


ذر تضام آن. مارد .هفت: ان قهرمان پیر این بود که زندگی پیامبر را از خطر 
حفظ کند. ابو طالب در طول ان سالها بیشتر اوقات بعضی از خاندان خود 
۰ خاص پسرش علی را در بستر پیامبر می خوابانید تا او را مانع 
خطر حمله ناگهانی به عزیزترین عزیزانش قرار دهد. 


ارتلات ایب نطاب 
از عجایب, این که شماری از تاریخ نگاران و محدثان در کتابهایشان نوشته 


کسانی که ایمان اورده اند حق ندارند که برای مشرکان - هر چند از 


خویشاوندان باشند 9 پس از این که ثابت شد جهنمی هستند افو تن 
بخواهند. ِ درباره ایو طالب نازل شده است. زیرا که پیامبر خواست برای 
اه طلت آمررز شش کند هخداونو از آن نمی کرد 


به عقیده من احادیثی که در این مورد روایت شده است. جعلی است و 
جزیی از حمله هایی است که امویان و همپیمانانشان بر امام علی (ع)؛ 
متوجه ساخته اند و البته قصدشان در پشت پرده این احادیث ان بود که 
برای تروه تفردم نایت کنو آنو‌ سای وراه یرای انوالت تفر 


رفت ! 
احادیث با تاریخ نزول آیه هماهنگ نیست 


گروهی از محدثان و مورخان به آن روایتهای مجعول توجه کرده اند, بدون 
این که جنبه هایی را که دلیل بر جعلی بودن انها است مورد توجه قرار 
دهند و بدون این که قصد بررسی آنها را داشته باشند. و این موقعی است 
که ارت ترول آنه کریمه حور راخ انست کم یرای طالت ال تشه 
است., آن ۳1 جزتی از سوره براعت است و آن سوره باتمام آیانش - به 
جز دو آیه آخر (شماره 129 و 130) - مدنی است و آیه مذکور, اس شماره 
4 است. حقیقت این 0 که این سوره در سال نهم بعد از هجرت 
نازل شد, و پیامبر به ابو بکر دستور داد که در ایام حج همان سال - سالی 
که او را به عنوان رئیس امور حج فرستاده بود - جزء اول از ان سوره را با 
صدای بلند بخواند. 


و بس. از آن پیافتر غلی را فرشستاد. ه.علی آن آیات: را از ان بکر گرفت: 
زیرا 


که وحی بر پیامبر (ص) نازل شد و او را مامور ساخت که کسی نباید آن را 
ابلاغ کند جز خود وی و يا مردی از خاندانش. سوره از حوادئی که در جنگ 
تبوک اتفاق افتاده بود سخن می گوید و جنگ تبوک در رجب سال نهم 
هجری بوده است. 


پس هر گاه سوره ای که مشتمل بر این آیه است در سال نهم بعد از 
هجرت نازل شده باشد هرگز ایه نمی تواند شامل ابو طالب شود که در 
مکه - حداقل دو سال پیش از هجرت - بدرود حیات گفته است. و طلب 
امرزش برای میت, مطابق معمول, موقع ادای نماز بر او و پیش از دفن 
کردنش می باشد. دلیل بر این مطلب. قول خدای تعالی است: «پیامبر و 
کسانی که ایمان اورده اند حق نداشته اند ...», این ایه می رساند که 
پیامبر در حادثه ای که آیه دوز آن مورد نازل شده است. بتنهایی نماز نمی 
گزارده است, بلکه کروهن از مقمنان در نماز جماعت با آن حضرت بوده 
اند. 


واقع مطلب این است که نماز میت پیش از هجرت مقرر نشده بود و اولین 
نمازی که پیامبر (ص) بر میتی اقامه کرد, نماز ان حضرت بر جنازه براء بن 
معرور انصاری در مدینه بود. درست تر این است که ایه مزبور. پس از این 
که پیامبر بر فردی از منافقین که اظهار اسلام می کرد و در باطن مشرک 
بود نماز گزارد. نازل شده است. و قول صحیح این است که آن منافق, عبد 
الله , بن ابی بن سلول بود که همان سال درگذشت., و در نفاق و کینه 
نسبت به پیامبر (ص) و اسلام, مشخص بود. درباره او و پیروانش سوره 


«المنافقون » قبلا نازل شده بود. 


کچ 0( 
اندنشندند هر کر دجارچنین اشتیباه تار بخن اشکاری نمی شدند: 


قول به مشرک بودن ابو طالب یعنی این که او به خدایی بتها معتقد بوده 
است. در صورتی که ایمان ابو طالب به الوهیت بتها با اعتقاد وی به 
راکوت محی رض ا کم ار رف دا و او راد قح ری داد ور یز 
اساس رسالت اسمانی خود, به عبادت خدای یکتای توانا, دعوت می کرد 
سازش نداشت., در حالی که آن را از جبرئیل و از جانب خدای بزرگ 
دریافت کرده بود. این امر بیانگر آن است که عبادت بتها و پذیرش الوهیت 
آنها موجب انکار آفریدگار یکتاست. پس او وقتی که معتقد باشد به خدایی 
بتها, یا اعتقاد دارد که محمد (ص) بعمد, غیر حق, می گوید و يا این که 
معتقد است محمد (ص) هر چه می گوید از روی خیال و هذیان است., و به 
روش ولییوبیت؟ شدگانی که از چیزهای خیالی سخن می گویند به طوری که 
گویا آنها را می بینند! اگر بگوییم ابو طالب مشرک و به خدایی بتها مومن 
بوده است و در همان حال آن همه فداکاریها را در راه محمد انجام داده 
است. یس ناگزیریم شخص ابو طالب را در شمار دیوانگان و نادان ترین 
نادانان فرض کنیم, چه او معتقد باشد که محمد بعمد سخن ناحق می گفته 
است و يا معتقد باشد که او مورد وسوسه قرار گرفته است. اگر ابو طالب 
مشرک و عاقل بوده است و معتقد به این که محمد 


بعمد سخن غیر حق می گفته است, و با اين حال می دیده - چنان که 
پیداست - نتیجه دعوتش هم برای او و هم برای قبیله اش سالها گرسنگی, 
ویرانی, نابودی, خر ی بهباو ام اور و حداقل لازم بود که به شدت از او 
جلوگیری کند و تا می تواند او را متوقف سازد و سخت گیرترین فرد بر او 
باشد زیزا.ذر ایندم.مردم فکه شخص او را فسوول همه. کناهان راون ادن 
اش خواهند دانست. 


و اگر ابو طالب فردی مشرک عاقل و معتقد به اين بود که برادرزاده اش 
وسوسه شده است و می دید که دعوتش, همان طوری که واضح است. او 
و خاندانش را نابود خواهد ساخت., لازم می بود که : بر او خت بگیرد و 
زندانیش کند و به جامعه اعلان کند که او یاوه تست و او مسوول کته 
های وی نیست. 


و اما ابو طالب سرنوشت خود را با سرنوشت برادرزاده اش گره زد و تا 
پایان کار بدون اعتنا به آنچه در آینده دامنگیر او و قبیله اش می شود با او 
همراه ود در همان حال او می دید, که به سبب حمایت تب از برادرزاده, 
خطرها و کزفتاریها: گرداکرد خود او و کببله اش.را قزا کرفته است. تارنخ 
اسلام به یاد ندارد, که ابو طالب علی رغم آنچه برای او و خاندانش پیش 
آفخیک کامه تست با بارها فاص اد انش کفعه خاش که ار خهد 
و اه اک او کر و ومع ماه ای رود تردن موز نی 
عزیزترین فرزندش نکرده بود و به او گفت: پسر برادرم برو! آنچه می 
خواهی بگو ! پس به خدا سوگند هرگز تو را به سبب هیچ چیز ترک نخواهم 
کرد. ابو طالب 


با عفن یمان مووی ایشا ایمایی یریصن مه اس 
آن جایی که باور دارد, زیان و ضرر در این دنیا - هر اندازه بزرگ باشد - 
نمی تواند با انچه از خوشنودی خداوند در کمک به رسالت او به دست می 
آورد, برابری کند, و یا دیوانه ای است سخت نادان که سختیها و زیانها را 
در راه کمک به مردی نادرست - که قیام به دعوتی کرده است که در آن 
نور امیدی از رستگاری نیست - تحمل می کند. ابو طالب در طول این 
دعوت یازده سال زندگی کرده است که هر چه بر آن می گذشت بر انبوه 
مشکلات افزوده می شد. 


هوشیار دانا و 0 بوده ات ساده ۶ ترین قواعد ۹ را وا 
می دارد که بگوییم او مردی بود با درجه ای فوق العاده از ایمان به اسلام. 
تاریخ گواه است که موّمنان بزرگ از صحابه موقعی که حادثه سختی پیش 
فت اهد.۵ دز یی شرت مت یافتم فرآر هی مود ندر‌ولی ان طالت فوار 
نکرد و در طول یازده سال از پای در نیامد. 


از اینجا ما درستی روایتی را درک می کنیم که از امام صادق (ع)؛ و او از 
پدرانش, و آنان از علی (ع) نقل کرده اند. که روزی مت 1 در 
شهر کوفه نشسته بود و مردم اطز افش کرد آمدم بودنده پسن مردی بلند 
شد و گفت: «ای امیر الموّمنین تو در مقامی هستی که تو و پدرت را 
خداوند برای عذاب در ات وارد آنجا کرده است. > پس امام به او گفت: 
«خاموش باش ! خداوند دهانت را بشکند, به خدابی که محمد 


روی زمین شفاعت کند, خداوند شفاعت او را پذیرا| خواهد بود.» (2). 


در حقیقت, ابو طالب بر خلاف آن چیزی بود که این محدئان و مورخان 
اثبات کرده اند. او سبت به اسلام اکنده از ایمانی با ریشه هایی عمیق 
دی وه آتازه کفهها بانواروده انا که نا مویدهای حوالی :مرا زر 
می شد., و نه با گرسنگیهای طولانی. البته او ان ایمان راسخ را پنهان 
داشت و خداوند دوبار به او پاداش مرحمت کرد. هدف او از مخفی داشتن 
این ایمان راسخ پاسداری از زندگی پیامبر بود که اگر باور خود را به 

اسلام اظهار کرده اه 
بود - بی گمان پیوند میان او و قریش قطع می شد. و او نمی خواست.؛ این 
پیوند را تا آنجا با مردم قریش قطع کند که منجر به انفجار مسلحانه در 
میدان جدایی افکن جنگ شود. به حدی که با زندگی او و قبیله اش برخورد 
پیدا کند و بدان وسیله در حصاری که مردان هاشمی پیرامون محمد (ص) 
ایجاد کرده اند شکافی به وجود آورد تا دست [مردم قریش آبه او برسد. 


اما با وجود این که ابو طالب آنتمان: خون زا تنهان فیف ذاشت: از ابراز آن 
بارها خودداری نکرد, و آنچه را در دل داشت چند بار به صورت شعر و چند 
تاش کته ترس یف تیان اور از جمله اشعار وی شعر زیر است: 


«براستی فهمیدم که کیش محمد از بهترین آیینهای عالم است. به خد 
سوگند که قریش هرگز به تو دست نخواهند یافت و تا آن 


روزی که در بستر خاک بخوابم دست از پاری تو بر نخواهم داشت.» (3). 


و شعر دیگرش: «حقا که دانسته اند پسر ما به ما دروغ نگفته و قصد 
سخنان بیهوده نداشته است؛شکیبا و رشید و دادگستر است و سبک مغز 
تیلست خدا| را دوست می دارد و لحظه ای از او غافل نیلست؛ روسفیدی 
که ابرها به خاطر او که یاور یتیمان و پناهگاه بیوه زنان است, زمین را 
سیراب می سازد. آفریدگار جهانیان با یاری خود, او راکمک کرده است و 
دین او را که حق است و باطل نیست استوار گردانیده است. ِ (4). 


قبیله هاشم و محاصره اقتصادی انان همپیمان شده اند چنین سر ود. 


«هان از طرف من به آن همییمانان ؛خاندان لوی و خصاأ از تیره لویی از 
قبیله بنی کعب. بگویید, آیا نمی دانید که ما محمد را مانند موسی پیامبری 
می دانیم که نامش در کتابهای اتفانی تن آمده است و بندگان خدا را 

به او محبتی است و نباید به کسی که خدا محبت او را در دلها نهاده است 
ی خورد, و براستی آن کسی که تامش در کتاب آتها نو ییا پنهان 


است روزی چون نوزاد شتری به شما نزدیک خواهد شد» (د). 


اما سخنان او به نثر:قسمتی از وصیت او به کسانش در آستانه مرگ: 
«بدانید که من درباره محمد به شما سفارش می کنم زیرا او امین قریش 
و راستگوی عرب و واجد همه کمالاتی است که شما را ,: به آنها سفارش 
کرده ام , ۹ آورده است که دلها آن را پذیرفته ولی انم از ترس 
شماتت انکازش کرده است: : 


به خدا سوگند کسی راه او را نرفت مگر هدایت شد, و کسی از او پیروی 
نکرد, مگر به خوشبختی ست یافت, هر گاه اجل مهلتم می داد شداید را از 
او باز می داشتم و حوادث روزگار راز از او مانع می شدم », «و شما ای 
توده بنی هاشم به ندای محمد لبیک گویید و او را تصدیق کنید رستگار و 
هدایت می شوید .. 9 
است » (6). 


تمام مسلمانان مدیون ابو طالبند 


گزافه بیست اگر بگوییم تمام مسلمانان از نسل حاضر و گذشتگان و 
کسانی. که در آننده: خواهند امد. همکی در اسلامشان مدیون ابو طالبند؛ 
زیرا بقای رسالت اسلامی از جمله نتایج زندگی پیامبر اکرم (ص) و 
استمرار حیات آن بزرگوار است تا اين که خداوند دینش را کامل کرد. و 

حمایت ابو طالب از پیامبر. سد بزرگی بود میان قریش و ریختن ین 
فرص ای کر را در سک مساله اسایی محصیر هی 
از علمای اسلامی بیان داشتم, بکی از ز حاضران پرسش زیر را مطرح کرد: 


ای نی یز ان فرش ارت ها مات ای ای تشر 
شود, قادر بر نشر و ابقای آن بدون ابو طالب و حمایت او از پیامبر نیز 
هست. پس تو چطور می گویی که همه ما در اسلام خویش مدیون ابو 
طالب هستیم؟ و من چنین پاسخ دادم: 


ماخ هه مسا نا مه ماش کال داش نایم راو ند شام کلفتم اون 
ته ای کم اساام عاند نع افشار اسان که یمان دار راو در هر 
کاس باناشگه مان اه هر که ی وا رازه کم 


بگوید: بشو ! پس می شود. و ایمان داریم که خدا : نه تنها بر حفظ حیات 
پیامبر (ص) تواناست بلکه قادر است که همه فرزندان آدم را مسلمان 
واقعی موّمن به خدا و وحدانیت او, و روز جز او فرمانبردار تمام قوانین 
اسمانی قرار دهد و البته او قادر بوده است که تمام قبایل قریش را که 
دشمن محمد بوده اند, مطیع امر آن بزرگوار قرار دهد, بلکه قادر بوده 
است که همه مردم را مطیع امر خود قرار دهد بدون این که محمد را 
بيافریند. 


اقاضا با .مان به- همه اتها فی دانيم که: دا ان کار‌ها ,زا کردم اشت. .ده 
همه مردم را موّمن قرار نداده است و دخالت مستقیمی برای این که 
اندیشه و عقاید آنان را تغییر دهد, نکرده است بلکه آنان را آزاد گذاشته 
است تا خود. هدایت يا ضلالت را اختیار کنند. مقصود این است که خداوند 
نخواسته است که مسیر حوادث عالم ۳ با اعجاز و دخالت مستقیم خود, 
تعیین کند, بلکه اراده کرده تا جریان در این مورد مطابق وسایل عادی و 
اسباب طبیعی باشد. برای همین است که وحی را بر بشری بنام محمد 
(ص) فرستاده است و اسلام را به وسیله او گسترش داده است. و 
خواسته است که قریش در اطاعت يا معصیت مجبور نباشند. و قریش به 
اختیار خود دشمنی با محمد (ص) و مبارزه با او را برگزید, و ابو طالب 
ایمان به رسالت او و دفاع از پیامبر را - با تمام امعانات و افرادی که 
داشت - اختیار کرده است. حمایت ابو طالب و دفاع او از پیامبر (ص) یکی 
از عوامل حفظ حیات پیامبر و استمرار دعوت 


آن حضرت بود تا این که ابو طالب از اين جهان چشم فرو بست. 


ایا انش نیج شکی ات ؟ 


می خواهم بگویم نسبت شرک دادن به مردی چون ابو طالب که در مقابل 
یازده سال پاسداری از ژندکی پیامبر (ص) حقش بر گردن همه مسلمانان 
ثابت است., از بدترین نوع بی مهریهاست, و پاداش دادن به بزرگترین نوع 
نیکی توسط بزرگترین نوع بدی است. چقدر بزرگوار و با عظمت و جلال 
است ابو طالب قهرمان؛ تک از دو مرد بزرگ از پیروان ار 
دوام اسلام با وجود آن دوه و با کوشش آنان رابطه استواری داشته است., 
و وجود آن دو تن در مورد بقای اسلام تصادفی و اتفاقی نبوده است. 

پی نوشتها 

1 - السیره النبویه از ابن هشام ج 1 ص 266. 

2 - احتجاج طبرسی ج 1 ص 341. 

3 - «فی رحاب علی » از استاد خالد محمد خالد. 


4 - السیره النبویه از ابن هشام جح 1 ص 279 - 280. 
5 - تعلیقات سید محمد باقر خراسانی بر احتجاج طبرسی ج 1 ص 346. 
6 - فی رحاب علی, از خالد محمد خالد. 

امیرالمومنین اسوه وحدت ص 69 


محمد جواد شری 


پدر (3) 


ماهها و می توان گفت: سالهاست می خواهم قلم بردارم و صفحه هایی 
تقراحون زد کانی امتر فوشان علی (ع) بنگارم. هر بار که خود وا اسان مین 
کنم,؛ ندایی از درونم می شنوم : : «آهسته باش ! : چه گستاخی ! می خواهی دزن 
انن میدان بهناور درایی و بضاعت اندک خود ۳ بنمایی؟ نمی دانی مهتاب 


به گز پیمودن است و دریا را با مشت تهی نمودن. در میا ! که عرصه 
سیمرغ نه جولانگه تو است.» از خود پوزش می خواهم و قلم را به یک سو 
می نهم. دیری نمی گذرد که دیگر بار شوق, عنان می گسلاند و بی 
خواست من مرا می راند, که اخر از مورچه و ران ملخ و پیشگاه سلیمان 
یادگیر. مگر نمی دانی در استانه بزرگان از هر کس به اندازه توان او چشم 
می دارند؟ «خدایا ! چه باید کرد؟» سرانجام به خود گفتم درست است که 
پرداختن به چنین کار در توان تو نیست, اما به خود منگر که بضاعتت 
چیست. بنگر که سخن درباره کیست. او دستگیر ناتوانان است و یاور 
درماندگان. از لطف خدا و سخن شاه اولیا مدد خواه ! 


شاید آن سان که در نهح البلاغه به گفته خود عنایتش بود و در ترجمه یاریت 
نمود, لطف از تو دربغ ندارد 


و موفقت گرداند, تا هدبه ای به دوستانش تقدیم 1 و بکوش تا آنجا که 
عم توانین از فرموده هاق ای نف بازشی بر کردای. ول ار زان علی 
بشناسانی. اين بار آماده گشتم و این صفحه ها را نوشتم و کتاب را به 
شیفتگان علی (ع) تقدیم می کنم. در خواندن ان به نارسائی نوشته من 
ننگرند, عظمت مقام علی را در نظر آورند و به هر حال این ضعیف را از 
دعای خیر فراموش نکنند. 


و السلام علیکم و رحمه الله و بر کاته 


امیر موّمنان علی (ع) فرزند ابو طالب و جد او عبد المطلب پسر هاشم 
است. نام عبد المطلب عامر بود و شیبه الحمد شهرت داشت. گویند چون 
زاده شد موهایی سپید بر سر او رسته بود. پس او را شیبه لقب دادند. و 
چون مطلب عموی او پس از مرگ هاشم به مدینه رفت و شیبه را با خود 
به مکه آورد, از او پرسیدند: «اين کودک کیست؟» گفت: «بنده من 
است.» و گفته اند مردم چنان پنداشتند که مطلب در این سفر بنده ای با 
خود آورده است. از این رو عامر به عبد المطلب مشهور گردید. عبد 
المطلب فرزند هاشم است و هاشم پسر عبد مناف. خاندان هاشم شاخه 
ای از عبد مناف اند و شاخه دیگر آن بنی عبد شمس نیای امویان است. و 
هر دو خاندان از قریش اند. خاندان هاشم در قریش به بزرگواری و گشاده 
دستی شناخته بودند, هر چند مکنتی چون خاندان عبد شمس نداشتند. 


علی از زبان علی يا زندگانی امیرالمومنین (ع) صفحه 6 
دکتر سید جعفر شهیدی 
خواهران و برادران 


نوتدای آنه طالب و فانطه 


فاطمه بنت اسد نخستین زن از زنان بنی هاشم بود که با یک مرد هاشمی 
از همان 


تیره ازدواج کرد و از وی فرزند اورد و از اين رو فرزندان انها از دو سو 
تا وان مات سا سم 


با او ان ا ان کی متام اس ار انم نی خر 
شش فرزند یعنی چهار پسر و دو دختر به ابو طالب عنایت فرمود. 


پسران عبارت بودند از طالب. عقیل. جعفر و علی (ع) که هر کدام به 
ترتیب ده سال از دیگری کوچکتر بود. و روی این حساب هنگامی که علی 
(ع) به دنیا امد جعفر ده سال و عقیل بیست سال و طالب سی سال از 


و دختران ابو طالب از فاطمه ب بنت اسد یکی فاخته بود که کنیه اش «أم 
هانی» است و دیگری جمانه. شرح حال هر یک از آنها در کتب تاریخ و 
رجال مذکور است. 


کت کانی اف تشن غلنه الفلام ی 16 


برادران و خواهران امام علی (علیه السلام) 


برادران و خواهران امام علی (علیه السلام) 


پیامبر (صلی الله علیه و آله) پس از فتح خیبر همین که جعفر بن ابی طالب 
را دید فرمود: ما ادری بایهما انا اسر: ابقدوم جعفر ام بفتح خیبر؛ نمی دانم 


به کدامیک بیشتر مسرور شوم: آیا به آمدن جعفر از حبشه يا به خیبر به 
دست علی (علیه السلام)؟ «شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید, جح 4, ص 
1 -. 


شتاکت ساتران غلی رعلم ااسام) عکاست ۱ کت .مر که 
فنشی. خاندان علی (علیه الشلای ارو از ین رو نف سس حال مراد ر ان 
علی ات سای سوه ار موی زیم 


علی (علیه السلام) سه برادر به نامهای «طالب». «عقیل» و «جعفر» چند 
خواهر یکی ام هانی با نام «هند» يا «فاطمه» و خواهر دیگر 


نام فجمانه» و مر دافته است: براخران علی. (غلیه السلام خص‌ض 

جعفر و عقیل در جهان عرب و در میان مسلمانان از شهرت وموقعیت 

خاصی برخوردار بودند. مورخان اسلامی درباره این دو شخصیت مطالب 

تب تکاشنته اند. در این بخش به شرح کوتاهی از حالات آنها می 
د 

پردازیم 


طالب بن عبد مناف 


بزرگترین فرزند این خاندان شریف وکریم «طالب» است؛ از این رو 
پدرشان با کنیه «ابوطالب» شهرت یافت. طالب خود فرزندی نداشت اما 
به رسم عرب که برای همه افراد اگر چه فرزند نداشته باشند کنیه ای 
انتخاب می کنند, لذا بر طالب کنیه «ابو زید» نهاده شد. در تاریخ اسلام از 
وی آن چنان یاد نشده است ؛ زیر| او با اکره مشرکان مکه در غزوه بدر به 
چنگ با رسول خدا پرداخت و در همان جنگ مفقود الاثر گردید و دیگر او را 
نیافتند ومعلوم نشد سرنوشت او چه شده است. 


طبق نقل ابن هشام. هنگامی که «طالب» به اجبار قریش برای جنگ بدر 
از مکه خارج شد, بر اثر یک مشاجره لفظی, که قریش می گفتند قلوب 
شما بنی هاشم با محمد است., از وسط راه به مکه باز گشت و به جنگ بدر 
نیامد. (1) 


اما ری زاين کی فل ی که کب انیا سار مانب در 
بازنگشت.» (2). 


عقیل بن ابی طالب 


دمن فد اوطالب فصل ات عصل سر با اکام فیس در عص 
شرکت کرد و به دست مسلمانان اسیر شد. از آنجا که برای آزادی خود 
ازمال و منال دنیا چیزی نداشت. عموبش «عباس» قدیه او را به 
مسلمانان پرداخت و آزاد شد. عقیل پس از آزادی به مکه بازگشت و تا 
سال هشتم هجرت در مکه ماند و بعد از آن به مدینه هجرت کرد و در جنگ 
موته در رکاب رسول خدا جنگید (3) به نقل برخی از مورخان «عقیل» تا 
سال پنجاه هجری زندگی کرد و در 


تشز 2 ال ور حالی کسا سا رسای فانی را ماه کم 0 
جعفر بن ابی طالب 


سومین فرزند خاندان ابو طالب «جعفر» مشهور به «جعفر طیار» است و 
کنیه اش «ابو عبد الله» . جعفر ده سال از علی بزرگتر بود, یعنی بیست 
سال قبل از بعنت پیامبر اسلام به دنیا آمده بود. و در بهار 41 سالگی در 
جنگ موته (سال هشتم هجری) به فیض شهادت رسید. 


چعفر طیار, از کسانی است که در اوایل بعئت به پیامبر (صلی الله علیه و 
آله) ایمان آورد و جزو پیشگامان اسلام به شمار آمد. ابن اثیر در اسد 
الفابه می نویسد: «جعفر از نظر اخلاق و روحیه, و قيافه و اندام شبیه به 
پیامبر بود (5) و به فاصله کوتاهی پس از علی (علیه السلام) به پیامبر 
اسلام, ایمان اورد. روزی ابوطالب. علی (علیه السلام) رادید که در سمت 
راست پیامبر (صلی الله علیه و آله) نماز می گزارد. و به فرزند دیگر خود 
یعنی جعفر گفت: «تو نیز در سمت چپ پیامبر به نماز بایست» (6) 


از افتخارات دیگر جعفر هجرت او با گروهی از مسلمانان به حبشه است. 
و این هجرت در سال پنجم بعثت اتفاق افتاد. 


مسلمانان وقتی دیدند که سرزمین عربستان را بت پرستی فرا گرفته و 
مشرکان اجازه نمی دهند تا آنها ندای توحید سردهند وآزادانه به دستورات 
اسلام عمل نمایند. بلکه همواره تحت شدیدترین شکنجه های قریش قرار 
کرفتم اند مر مه تکام رای سارک و اطوات کته دار 
شده است., به فکر افتادند دست از تجارت و فرزندان و نزدیکان خود 
بردارند و مکه را ترک کنند و به یکی از کشورهای مجاور پناهنده شوند تا 
در امنیت و ازادی به مراسم دینی و اسلام خود عمل نمایند؛ 


از اینرو موضوع را با پیامبر (صلی الله علیه و آله) درمیان گذاشتند تا از 
حضرت کسب تکلیف نمایند. 


تون خدا انظرنه آنازخ را مدید و شهار کرد بهترین محل امن برای 
شما حبشه است. حضرت چنین فر مود: 


«و لو خرجتم اٍلی آرض الحبشه, فان بها ملکا لا یظلم عنده آحد و هی آرض 
صدق حتی یجعل الله لکم فرجا مما انتم فیه؛ 


اگر , به خاک حبشه بروید, برای شما خیلی مفید است ؛ زیرا در آن سرزمین 
تفامذارت نیرومند و دادگر حکومت دارد و به کسی ظلم نمی شود, و آنجا 
خاک صداقت و راستی است.؛ شماها می توانید ذز.آن سرزمین بسر ببرید 
تا خداوند در کار شمافرجی پیش ارد (7) 


سخنان نافذ و دلنشین پیامبر (صلی الله علیه و آله) چنان در روحیه آنان اثر 
گذاشت که در اندی مدت انان امادگی بیشتری داشتند بار سفر بسته و به 
طور مخفیانه به دور از چشم سران قربش, برخی سواره و بعضی پیاده 
راه «جده>> را پیش گرفتند و شبانه از مکه خارج شد ند این گروه که تعداد 
آنان 0 با 15 نفر می شدند, چهار زن نیز در میان آنها بود, تاریخ مهاجرت 
این گروه در ماه رجب سال پنجم بعثت است. 


بدون تردید مهاجرت گروهی از؟ نگشت شمار به مکانی دور از وطن و آن هم 
به جبشه که سفر دریایی است و بسیار پر مشقت و پرمخاطره است, 
بهترین دلیل بر ایمان و اخلاص عمیق انان به اسلام و پیامبر است. 


این گروه به بندر جده رسیدند. جده در آن زمان بندر باتزعاتی بود. از 
حسن تصادف دو کشتی تجاری اماده حرکت به حبشه بود. مسلمانان 


از ترس تعقیب کفا ر مکه, با پرداخت نیم دینار سریعا بر کشتی سوار شدند 
و پیش از آنکه امه ر از قریش به آنها بر سند؛ سواحل بندر جده را ترک 
کردند و عازم حبشه شدند. (8) 


به دنبال هجرت این گروه د0؛ پانزده نفری, سفر گروه دوم در آزادی 
بیشتری صورت گرفت و عده ای از مسلمانان با زنان و فرزندان خود که 
پیشاپیش آنها «جعفر بن آبی طالب» بود راهی حبشه شدند؛ ؛ به طوری که 
تعدادمسلمانان مهاجر در حبشه بچز کودکانی که با آنها بودند یا بعدا متولد 


شدند به 83 نفر می رسید. 


حبشه برای مسلمانان مهاجر همانگونه که پیامبر گرامي فرموده بود 
سرزمینی آرام و و ام با آزادی بود. «أم سلمه» همسر «آبی سلمه» که 
بعدها به افتخار همسری پیامبر نائل شد تیباره: فخنطر. ارآ تفت .ی 


گوید: 


«لماق نا ایض الخینشه جاور تا با خبر جار التحاشی. اضا علی فتاه غیدنا 
الله لا نوذی و لا نسمع شیتا نکره؛ 


وقتی به سرزمین حبشه وارد شدیم در حمایت بهترین حامی قرار گرفتیم, 
می کردیم و ازادی از کسی نمی دیدیم و سخن بدی از کسی نمی 
شنیدیم» . (9) 


نمایندگان قریش در دربار حبشه 


هنگامی که سران قریش از مهاجرت مسلمانان به حبشه آگاه شدند از 
ترس این که حبشه کانون قدرت و مرکزی برای تشکل مسلمانان شود در 
«دار الندوه» به شور نشستند. نتیجه مشورت آنها این شد که مسلمانان را 
به مکه بازگردانند و همچون گذشته آنها را زیر نظر خود بگیرند, بدین 
منظور دو نفر از افراد کاردان و حیله گر «عمرو عاص» و «عبد الله بن 


ربیعه» را 


ازمیان خود اتخات کردنی هه رات لا را جه نها دادنه: : همچنین به 
همراه آنها هدایای بسیاری برای «نجاشی» پادشاه حبشه و هدایای دیگری 
برای اطرافیان نجاشی که در پادشاه نفوذ داشتند, فرستادند, تا از این 
طریق بتوانند در پادشاه حبشه نفوذ کنند و مسلمانان را از حبشه 
بازگردانند. 


نمایندگان قریبیش پس از ورود به حبشه نخست نزد وزرا و اطرافیان 
نجاشی رفتند. پس از تقدیم هدایای مخصوص به آنها چنین و «اخیر| 
گروهی از جوانان بی تجر به نادان که از ای نیاگان خود روی گردانیده و 
۳ بر خلاف آبین ضا و ما انتخاب کرده اند, به کشور شما آمده اند و از 
امنیت کشور شما سو ۶ استفاده نموده اند, این بقزکان و اشراف قربش 
از پادشاه حبشه تقاضا دارند انها را از کشور خود بیرون نموده و تسلیم ما 
کنید. تقاضای دیگر ما از شما این است که وقتی این مطلب را در حضور 
نجاشی مطرح می کنیم. شما نظر ما را تأیید نمایید.» اطرافیان پادشاه 
بدون توجه به حقایق چشم به هدایا دوختند و به نمایندگان قریش قول 
مساعد دادند. 


روزی که «عمرو عاص» و «عبد الله بن ربیعه» موفق به شرفیابی به 
حبشه رساندند و از وی درخواست باز گرداندن مسلمانان مهاجر را کردند. 


پس از پایان سخنان نمایندگان قریش, اطرافیان پادشاه حبشه همگی 
حماش ودره این سر اعااض ود ار شاه ک اتها میا گرا ن ۱ 
اخراج نمایند. 


باوشان بو غلاف قظر اظراقیان کفت» هر کر ای کاز 


درستی نیست که گروهی را که به کشور من پناه آورده اند بدون تحقیق 
اخراج کنم و به دست این دو نفر بسپارم باید آنها را بخواهم و سخنان آنها 
را نیز بشنوم. اگر گفتار این دو نماینده درباره آنها درست بوده در این 
صورت حکم اخراجشان را صادر می کنم و آنها را به کشور خودشان باز 
می کر دا تمد و اکز سخنان این دو درباره این گروه واقعیت نداشته باشد, از 
آنها حمایت خواهم کرد.» 


مهاجران در حضور نجاشی 


چون نجاشی از پناهندگی گروهی از مسلمانان در کشورش آگاه شد؛ 
مامور مخصوصی فرستاد و آنان را به حضور طلبید. مسلمانان که احساس 
خطر کردند با مشورت یکدیگر «جعفر بن اپی طالب رز به عنوان نماینده و 
سخنگوی خود برگزیدند, جعفر به همراهان گفت: «من آنچه را که از پیامبر 
خدا شنیده ام بدون کم و زیاد خواهم گفت» از سوی دیگر نجاشی دستور 
داد جمعی از علمای مذهب رسمی حبشه (مسیحیت) در مجلس حاضر 
باشند, تا در صورت طرح مسائل دینی پاسخگو باشند. مجلس در حضور 
پادشاه, با شکوه و جلال خاصی ترتیب داده شد مسلمانان که در پیشاییش 
آنان «جعفر بن ابی طالب» در حرکت بود. با متانت و وقار وارد مجلس 
سدند. 


پادشاه حبشه از جعفر پرسید: ««اعرا از ابین نیاکان خود دست برداشته اید 
وب نین کدی رف آدرده اند که نم با دین-ها ختطیو انست. ه هیا آیین 
پدرانتان ؟» جعفر با صدایی رسا و با فصاحت و بلاغت تمام چبین پاسخ داد: 
«ای نجاشی ! ما مردمی بودیم بت پرست؛, به کارهای زرشت و رفتار نایسند 
عادت داشتیم. از مردار اجتناب نمی کردیم, افراد ضعیف و ناتوان به دست 


محکوم بودند. با خویشان و نزدیکان خود به جنگ می پرداختیم. خونریزی و 
غارتگری از افتخارات ما این اند ؛ تا این که یک نفر که در امانت 
و درستکاری سابقه درخشانی داشت, به نام «محمد >> از میان ما برخاست 
و به فرمان خداوند ما را به یگانه پرستی و توحید دعوت کرد و بت پرستی 
را باطل نمودو امانت داری و درستکاری را سفارش کرد. و دستور داد با 
خویشان و نزدیکان بخوبی عمل کنیم. از شهادت دروغ و خیانت در اموال 
یتیمان اجتناب ورزیم. از رفتار نا مشروع 7 زشت دور باشیم. به ما 
دستور داد نماز بخوانیم, روزه بگیریم 9 


فر آنتافن مرا هه ها موی کشا یه اهامای ا رده دا با روت 
پرستیم و او را ناوت فت کش اسر را حرام 9 
انچه را حلال می داند حلال می شمریم. اما قریش در برا تاه 
کردند و پیروان او را شکنجه دادند, تا از آیین او دست بردارند و بار دیگر 
به بت پرستی روی آوردند و کارهای زشت و اعمال قبیح گذشته را انجام 
دهند. و چون مقاومت ما در برابر ظلمهای قریش تمام شد. برای انجام 
مراسم دینی خود در محیطی ازاد و دور از شکنجه و فشار. دست از مال و 
خویشاوندان خود برداشتیم و به کشور شما پناهده شدیم و اکنون هم به 
دادگری و انصاف شما اعتماد کامل داریم.» 


سخنان گرم و دلنشین جعفر چنان دلهای حاضران بخصوص شخص نجاشی 
را جذب کرد که اشک در چشمان نجاشی حلقه زد و گفت «مقداری از 
انچه را که بر پیامبر شما وحی 


نتنده: ودر کتاب آسماتی پیامبرتان آمده است: بر ایم بخوان.» 


جعفر با در نظر گرفتن وضع مجلس که احساسات مسیحیت موج می زد, 
شروع به تلاوت سوره مبارکه مریم نمود و آیات این سوره را که فاصله 
های کوتاه و خاتمه های یک نواخت آنها, آهنگ مخصوصی پدید می آورد با 
طماینینه و استحکام خواند ( کهیعضی * ذکر رحمت ربک عبده زکریا * اذ نادی 
تب تداع خفیا بب) (10) جعصر خواستنتسا خواندن. این ایانته منطن معدل. و 
صحیح قرآن را درباره عیسی و مریم برای مسیحیان بیان کند و نشان دهد 
اک ی ۱ ری کار وم 
الوهیت دور نگاه می دارد. سخنان جعفر در مجلس تحول ایجادکرد و اشکها 


نتیجه سخنان جعفر دروغگویی نمایندگان قریش را که برای باز گردادند آنها 
به خاک حجاز به حبشه آمده بودند, ثابت کرد و با این شیوه اسلامی جعفر 
موفق شد حمایت فرمانروای حبشه را نسبت به پناهندگان جلب نماید. 
نجاشی به حاضران گفت: «ره خدا| سوگند, این سخنان و سخنان عیسی از 
یک ريشه است» . سپس رو کرد به نمایندگان قریش و گفت: «هرچه 
زودتر از اینجا بروید.» و هدایای انها را به. خودشان بر گرداند. تجاشی در 
نتیجه تأثیر آیات قرآنی و بیان نافذ «جعفر بن ابی طالب» رسما مسلمان 
شد و در سال نهم هجری از دنیا رفت. پیامبر (صلی الله علیه و اله) از دور 
بر جنازه اش نماز خواند. (11) 


بازگشت جعفر از حبشه 


«عمرو بن امیه» به حبشه اعزام کرد تا درباره باز گشت مسلمانانی 


که مقیم آنجا شده اند با نجاشی صحبت کند. پادشاه حبشه پس از دریافت 
ام پیامیر (صلی الله علیه و آله) تمام وسائل حرکت مسلمانان را قراهم 

و انها را با دو کشتی , به جانب مدینه فرستاد. مسلمانان همین که در 
1 نزدیک مدینه پیاده شدند. خبردار شدندکه پیامبر (صلی الله علیه و 
آله) دهاز مور مین یر شوم است. آنان بش از نی به سرزمین خیبر 
آمدند؛ اما وقتی به خیبر رسیدند که مسلمانان تمام قلعه های خیبر را 
گشوده بودند. 


پیامبر عالیقدر اسلام شانزده قدم به استقبال جعفر امد و را در او 
گرفت و پیشانی اش را بوسید و از شدت شوق سخت گریست و فرمود: 


«لا ای نامیا آنا آشهشروران میا شعقو ام بفته ال غلی آخک 


خیبر . ؛ نمی دانم به کدام یک از دو امر بیشتر خوشحال شوم : * ابا به؛ آمدن بخ 
از حبشه, يا به گشوده شدن قلعه های خیبر به دست برادرت علی.» (12) 


سپس فرمود: «آیا می خواهی امروز به تو هدیه اي بدهم؟» جعفر عرض 
کرد: «بلی ای رسول خدا», مردم گمان کردند که آن هدیه از نوع هدایای 
مردم عادی است مانند طلا و نقره اما پیامبر (صلی الله علیه و اله) بر 
تلاف تصوررمرتم. فرعوده « ری نو خواهم آموحت که اکررآن »را هر 
روز انجام دهی, برای تو بهتر از دنیا و انچه ان است. خواهد بود.» 
سیسن نمازی را کة به تمان جعفر طبار معروفت کرمید (13): به او آموخت. 
(14 


در حدیث دیگری از رسول خدا آمده است که وقتی نماز چهار رکعتی را به 
وی تعلیم داد, فرمود: «هرگاه این نماز را به جا آوردی 


گناهان گذشته ات آضد ناه می شود. اگر توانستی هر روز این نماز را 
بجای اور . اگر نتوانستی دو روز یک بار, و یا هر جمعه یا هر ماه یا هر سال 
یک با ر که گناهانت آمرزیده می شود.» 


شهادت جعفر در جنگ موته 


نبرد فرماندهی لشکر اسلام به سه نفر به ترتیب «زید بن حارثه». «جعفر 
بن آابی طالب» و «عبد الله بن رواحه» داده شد که در صورت شهادت هر 
کدآم, ۱ محققان شیعه (15) معتقدند که 
حضرت جعفر فرمانده کل بود و زید و عبد الله معاونان او بودند. 


هنگامی که رزمندگان اسلام به وادری «معان» رسیدند, با خبر شدند که 
«هرقل» به همراهی صد هزار نفر از رومیان و صد هزار نفر از اعراب 
آماده جنگ با لشکر اسلام شده اند. سپاه اسلام که نیروهای رزمنده اش از 
سه هزار نفر تجاور نمی کرد. مدت دو شب در «معان» ماندند تا تصمیم 
بگیرند به پیشروی ادامه دهند و با رومیان بجنگندند و يا از پیامبر (صلی 
الله علیه و آله) دستور مجددی دریافت کنند. در این موقعیت «عبد الله 
رواحه» این افسر فداکار و با فضیلت از جای برخاست و با سخنان آتشین 
تمام نیروهای تحت فرماندهی را اماده مبارزه کرد. 


پس از سخنان عبد الله رواحه سیاه اسلام به حرکت خود ادامه داد. هر دو 
سپاه در نقطه ای به نام «شارف» در نزدیکی قرای بلقا با هم روبرو 
ی او ای ام ام و و 
سرزمین موته فرود امد. 


خفن بت انس ات کم ند ناسکی ار تفای 


شیعه فرمانده لشکر بود سپاهیان را تقسیم نمود و برای هر کدام 
فرماندهی قرار داد و بعد حملات تن به تن آغاز گشت, جعفر باید پرچم را 
به دست گیرد و حملات رزمندگان را هدایت کند و درعین حال به جنگ و 
دفاع نیز بپردازد. 


جعفر بن آبی طالب حملات شجاعانه ای کرد و در حالی که رجز می خواند, 
به قلب دشمن حمله می برد؛ تا ان که نیروهای روم اطراف او را محاصره 
کردند جعفر وقتی شهادت خود راقطعی دانست. برای آن که دشمن از 
اسب او استفاده نکند, پیاده شد ضربتی بر او زد و او ار از حرکت باز 
داشت و به دفاع و حمله خود ادامه داد. در این هنگام دست راست او قطع 
گردید, او برای این که پرچم سپاه به زمین نیفتد پرچم را به دست چپ 
گرفت. وقتی دست چپ او را قطع کردند با بازوان خود پرچم را به سینه 
چسبانید. سرانجام در حالی که بیش از هشتاد زخم بر بدن و سر صورتش 
وارد شده بود, روی زمین افتاد و به درجه عظمای شهادت نائل گردید. 


پس از وی «زید بن حارثه» پرچم فرماندهی را به دست گرفت و با 
شهامت بسیار جنگید و او نیز به شهادت رسید. سپس نوبت «عبد الله بن 


رواحه» شد, پرچم را برافراشت. او هم جوانمردانه جنگید تا به درجه 
شهادت نایل امد (16) 


ادامه جنگ مونه 


پس از شهادت این سه فرمانده با فضیلت و از خود گذشته, درمیان سپاه 
اسلام تزا کند کی و سر گردانی به وجود امد. در این هنگام «ثابت اقرم» 
انتخاب 


کنید. سیس وی با مسلمانان «خالد بن ولید» تازه مسلمان را که مردی 
شجاع و نیرومند بود به فرماندهی انتخاب کردند. 


ای اش ی اه و کت رش 
میمنه به میسره برود و میسره به میمنه و جمعی از نیروها از سپاه فاصله 
۱ ۱۲۱ 7۳79۱ 
تصور کنند نیروی جدید به انان پیوسته است. 


این تاکتیک موّثر واقع شد و رومیان ازحمله به مسلمانان خودداری کردند. 
انها با خود اندیشیدند سیاهی که در روزهای قبل بدون نیروی کمکی با 
شهامت زاید الوصفی می چنکیدند: اکنون کهبرای. آنان: کمکی آمده اسشت 
باید صلابت و استقامت آنان چندین برابر گردیده باشد. در میان سکوت و 
از افتتر به وجود آمده در سپاه روم و سپام اسلام, مسلمانان از این فرصت 
استفاده کردند و به مدینه بازگشتند. بزرگترین پیروزی مسلمانان در این 


نبرد این بود که سپاه کوچکی در برابر ارنش منظم و نیرومند روم چند روز 
قفاوفت مایده سر اتجام بدون شکست و تلفات سنگین باز گردد. 


گرچه بازگشت سیاهیان اسلام با استقبال سرد مسلمانان مواجه بود؛ زیرا 
سربازان قدرتمند اسلام هميشه در همه جا می جنگیدند تا دشمن رابه 
شکست وادار می نمودند و یا منجر به عقب نشینی آنها می شدند ؛ از این 
رو وقتی لشکر اسلام از صوبه بازگشت, با شعارهای زننده مردم روبرو 
شدند. به قول طبری ودیگران, مردم با ریختن خاک بر سر و صورت 
سربازان و شعار: «ای فراریان چرا از جهاد فرار کردید»؛ از انان استقبال 
نمودند. (17) 


فک ال ام (صلی ال ی ال ات ماوت خر 


جون 


خبر شهادت جعفر به پیامبر خدا رسید, بسیار گریست و در حالی که 


«قطعت یداه قبل آن استشهد و قد آبدله الله من یدیه جناحین من زمرد 
اخضر قهه الان نطیر بهما قی الجنه مع الملاتکه کیف.شاء؛ 


پیش از آن که جعفر به شهادت برسد, دو دست او قطع شد و خداوند به 
جای ان دو دست دو بال از زمرد سبز به او عطا کرد. هم اکنون او با ان دو 
بال با ملائکه در حال پرواز است؛ به هر جا که بخواهد می رود» (18) 


تعبیری که مورخان اهل سنت از پیامبر (صلی الله علیه و آله) نقل کرده 
اند به این مضمون است: «شب گذشته جعفر را در میان جمعی از ملائکه 


مشاهده کردم که با بالهای خود پرواز می کرد و جلو او به خون رنگین شده 
بود.» (19) 


جعفر طیار از نظر فضایل اخلاقی و شجاعت و وفاداری به اسلام مورد 
توجه بود؛ تا حدی که پس از سی سال از شهادتش هنکامی که به امیر 
المومنین (علیه السلام) خبر دادند عمر و عاص با معاویه بیعت کرده و قرار 
گذاشته اند اگر بر علی (علیه السلام) پیروز شوند. حکومت مصر در اختیار 
«عمرو» قرار دهند. حضرت با شنیدن این خبر ناگوار به یاد شجاعت 
عمویش حمزه و برادرش جعفر افتاد و فرمود: «اگر این دو نفر زنده بودند, 
تاره پیزوزی من طلوع می کرد20(۰6) 


محمو ی کی وال امه مان نات ی اعلت سای 


چنین برادری محروم بودند. 


خواهران علی (علیه السلام) 


مورخا ن 


برای علی بن ابی طالب (علیه السلام) خواهرانی که از پدر و مادر یکی 
می باشند نام برده اند: یکی «ام هانی» که نام او را هند و یا فاطمه و یا 
فاخته گفته اند. او همسر هبیره بن ابی وهب مخزومی است. و ام هانی در 
فتحع مکه مسلمان شد ولی شوهرش هبیره به نجران فرار کرد و چهار 
فرزند برای او ذکر شده است به نامهای «جعده», «هانی». «یوسف» و 
«عمر» داستان امان دادن وی در فتح مکه به برخی از سران کفر در خانه 
اش که پیامبر (صلی الله علیه و اله) امان او را محترم شمرد در همین 
کتاب در بخش «فتح مکه» خواهد آمد. 


خواهر دیگر علی (علیه السلام) «جمانه» و خواهر سوم او «ریطه» که کنیه 
او ام طالب است و خواهر چهارمی هم به نام «اسماء» برای ان حضرت 
نام برده شده است. (21) 


پی نوشتها 

. 1 سیره آبن هشام, جح 2, ص. 271 
تاریخ طبری, ج 2 ص. 144 

. 3 تذکره الخواص ابن جوزی. ص. 21 


. 4 براع اکاهی شیر ار زد ای یل ن. ن لین افاضت. تخلیلی. از 
حکومت علی (علیه السلام). 


۰ ر. ک: سیره آبن هشام, جح 1 ص 263؛ اسد الغابه, ح 1, ص. 387 


. 7 سیره ابن هشام, حج ۷۱ ص 344؛ بدایه و نهایه آبن کثیر, ح 3 ص 64؛ 


۰ همان مدرک 
۰ 9 سیره ابن هشام, ج 1, ص. 389 
۰ مریم (19) آیه 1 . 3 


۰ 1 بدابه 


یا ای کی فا یه ای اد 


. 3 این نماز معروف به نماز جعفر طیار است. درمفاتیح ِِِ در آداب 
روز جمعه آمده است: «چهار رکعت دارد. با دو سلام و سیصد مرتبه 
ات ات اسان ال اجه له و الا لاد لها 
خوانده می شود. بدین صورت که, پس از تکبیر, حمد و یک سوره از قرآن 
بت از آن با ندنه هر تیه تسنخات. اربعه. کفنم-می: سنووی ۵ در زر کوغ وم 
مرتبه تسبیحات اربعه, و پس از سر برداشتن از رکوع ده مرتبه, در سجده 
اول ده مرتبه, پس از سربرداشتن ده مرتبه, در سجده دوم ده مرتبه. پس 
از سر برداشتن نیز ده مرتبه. رکعت دوم نیز به همین کیفیت خوانده می 
شود و سلام داده می شود و نماز دوم هم به این صورت خوانده می شود, 
که مجموعا سیصد تسبیحات اربعه خوانده خواهد شد. 


ره 
۰ ال اصلی الم خلید بت اه سر یی ضعفر التارخه ی کف مه 
الیاعگه اجان مخقضب لته ام یلدم کال این ارم 1 وم 


4 بحار الانوا, ج 19, ص. 57 
مظهر ولایت ص 95 
سید اصغفر ناظم زاده قمی 


نظر علمای اسلام درباره ولادت علی (ع) 


تلایت غای یه اسلا خر کسد یه ار ای مایق اد 


علما و دانشمندان بزرگ شیعه و اهل سنت در این که ولادت علی علیه 
السلام در خانه کعبه واقع شده است,؛ اتفاق نظر دارند, حنی مرحوم «اردو 
بادی» در این موضوع کتاب قطوری نگاشته است. (1) در این قسمت به 


نظر برخی او علمای اهل شب 


«اخبار در مورد این که فاطمه بنت اسد «علی بن آبی طالب» را در خانه 


#آهیت ا مهم ی همست الب لیام ود 
شب جمعه سیزدهم رجب سال سی ام عام الفیل, 7 
صا ی رت هلال تا مه اسر هار ام ی ار اد 
(3) 


ی 


«علی بن ابی طالب علیه السلام در شب جمعه سیزدهم رجب سال سی 
ام ام القیل 25 سال فیلی از فجر ده که ففرنه یت اللم. الکرام 
متولد گشت. این فضیلت را خداوند به جهت جلال و بزرگی و کرامت علی 
علیه السلام به او اختصاص داده است .> (4) 


4احمد بن عبد الرحیم دهلوی در «ازاله الخفاء» نظیر عبارت فوق را نقل 
کرده است. (5) 


5علامه آبن جوزی حنقی می گوید, در حدیت امده است: 


«فاطمه بنت اسد در حال طواف خانه خدا بود که درد زایمان او را فرا 
ِ کر ۱ ۱ 0 
جا, علی علیه السلام را به دنیا 


آورد.» (6) 
6بن مغازلی شافعی از زبیده دختر عجلان نقل می کند: 


«وقتی فاطمه بنت اسد درد زایمانش شدید شد, ابو طالب بسیار ناراحت 
گشت. در همین حال حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم سر رسید 
و از او پرسید: عمو جان چراناراحتی؟ گفت: فاطمه در ناراحتی زایمان 
پستر مي. برد؛: حضرت به نزد فاطمه رفت. آن گاه دست ابو طالب را 
گرفت و فاطمه هم به دنبال آنهاء به سوی خانه خدا راه افتادند. حضرت, 
فاطمه را داخل کعبه برد و به او فرمود: اجلسی علی اسم الله, به نام خدا 
پنشین, سپس او را درد شدیدی فرا گرفت و کودک زیبا و پاکیزه ای به دنیا 
آورد که مثل زیبایی او را ندیده بودم و ابو طالب اسم او را علی گذاشت و 
پیامبر اضلی: الله علیه. و اله.-و تیلم فنداقه علی را کرفت و به متول فاطمه 
برد.» (7) 


7علامه سکتواری بسنوی: 


«اول کسی که در کودکی در اسلام میان اصحاب به نام «حیدره» یعنی 
شیرنامگذاری شد, سید و مولای ما «علی بن ابی طالب» است., زیرا 
موقعی که علی علیه السلام در داخل کعبه و ات برش اتخطالت در 
سفر بود. مادرش فاطمه با تفأل به خیره او را همنام پدرش که «اسد» بود, 
نام گذاشت.» (8) 


8علامه محمد مبین انصاری حنفی: 


«ولادت علوع علیه السلام در مکه در داخل ب بیت الله الحرام بوده است و 
هیچ کس غير از «علی» در چنین مکان مقدسی به دنیا نیامده است.» رو) 3 


«ولادت عی علیه السلام در کعبه مشرفه بوده است. او نخستین و آخزین 


کسی است که در این مکان مقدس به دنپا آمده است.» (10) 


0عباس محمود عقاد مصری. 
«علی علیه السلام در داخل کعبه به دنیا آمد و خداوند به او عنایتی فرمود 
که هرگز بر بتهاسجده نکرد ..» (11) 


1آلوسی: «اين ماجرا بسیار بجا و شایسته بود که خدای متعال اراده کرد 
تا پیشوای امامان در جایی به دنیا اید که قبله مقمنان است. منزه است 
پروردگاری که هر چه را در جای خود می نهد, و او بهترین حاکمان است.» 
در ادامه می نویسد. 

بتهای خانه کعبه را از فراز به زیر افکند, زیرا در پاره ای از روایات امده 
که خانه خدا, به درگاه خداوند شکایت کرد و گفت: پروردگارا تا چه وقت 


در اطراف من, این بتها را پرستش می کنند؟ و خدای تعالی به او وعده داد 
که ان مکان مقدس را از بتها پاک خواهد کرد ...» (12) 


علامه امینی قدس سره در الغدیر بیش از بیست نفر از علمای اهل سنت 
تا ان نا مد کمصاص سای ی اس ناب 
علیه السلام در داخل کعبه مکرمه به دنیا امده است. (13) 

چهره دلگشای تو قبله نماست یا علی 

زمزمه ولادتت, سوره موّمنون بود 

روز نخست بر لبت ذکر خداست يا علی 


علمای شیعه به اتفاق آرا معتقدند امیر مقمنان علی علیه السلام در داخل 
کعبه به دنیا امده و این فضیلت, فقط منحصر به اوست و کسی جز او 


این افتخار نصیبش نخواهد شد. برای نمونه, کلام برخی از دانشمندان 


1 سید رضی, گرد آورنده نهج البلاغه, (متوفی 406): 


«ولادت علی علیه السلام در مکه و در خانه خدا در سیزده رجب سی سال 
بعد از عام الفیل بود ... و من کسی را که مانند علی بن ابی طالب علیه 
السلام در خانه خدا به دنیا امده باشد نمی شناسم.» (14 


2 شیخ مفید (متوفی 413): 


«علی علیه السلام در روز جمعه سیزده رجب سی سال بعد از عام الفیل 
در مکه در داخل بیت الله الحرام به دنیا امد. نه کسی بعد از او و نه کسی 
قبل از او به این مقام مفتخر نشده است.» (15) 


3 علامه جلیل سید مرتضی (متوفی 036 
«علی در خانه خدا به دنیا آمد و هیچ کس در این فضیلت شریک و نظیر او 


نیست.» (16) 


«محل ولادت علی صلی الله علیه و آله و سلم, خانه خدا و بیت الله الحرام 
بود و هیچ کس جز او در این مکان تولد نیافته است.» (17) 


5 علامه حلی (متوفی 726): 


نشده است, نه قبل از او و به بعد از او.» (19) 

تفسیرمجمع البیان: 

«هرگز کسی غیر از علی علیه السلام در خانه خدا به دنیا نیامده است., نه 
پیش از او و نه پس از او.» (19) 


7 ابن شهر آشوب (متوفی 588): 


«فرزند پاکیزه (علی 


علیه السلام) از نسل پاکیزه در محل پاکیزه ای به دنیا اف چنین کرامتی 
برای چه کسی یافت می شود؟ زیرا شریفترین بقعه ها حرم و مکه است و 
شریفترین محل حرم. مسجد است. و شریفترین محل مسجد, کعبه مکرمه 
است. و مولودی جز علی علیه السلام در اين مکان مقدس یعنی کعبه به 
دنیا نیامده است. پس علی علیه السلام در بهترین مکانی که ممکن بوده 
متولد شده است.» (20) 


8 محقق اربلی (متوفی 692): 


«علی علیه السلام در مکه مکرمه در داخل خانه خدا در سیزدهم رجب سی 
سال بعد از عام الفیل به دنیا آمد. هیچ کس قبل از او و بعد از آو به اين 
فضیلت بزرگ مفتخر نشد, و این فضیلت و شرفی است که خدای سبحان 
به خاطر جلال و کرامت ت آن حضرت اختصاص به او داده است.» (21) 


9 علامه مجلسی (متوفی 0 1 

«علی علیه السلام در مکه مکرمه در خانه خدا در ماه رجب. سی سال بعد 
از عام الفیل, به دنیا امد.» (22) 

10 مورخ شهیر محمد بن خاوند: 


«ولادت علی علیه السلام در داخل کعبه بود. هیچ کس این سعادت نصیبش 
تشد, جز علی بن ابی طالب علیه السلام. تولد علی علیه السلام در کعبه, 
از نظر تاریخ و روایت ه قطعی است و هیچ تردید و شبهه ای در آن راه 
ندارند.» (23) 

بیش از پنجاه نفر از بزرگان شیعه در آثار خود به تولد علی علیه السلام در 


کعبه اشاره دارند. برای آگاهی بیشتر در این زمینه به کتاب ارزشمند 
«الغدیر» مراجعه نمایید. (24) 


پی نوشتها 


حکیم بن حزام). 

9 ماه ایض 107 

صاوخ ره 

5 الغدیر, ج 6, ص. 22 

رم سرت 20 

#7تاکت یمیمص التصولن الحنمه دض 30 

8 محاضره الاوائل, ص 79 به نقل از: الاحقاق, ج 7, ص. 490 
9 وسیله النجاه, محمد مبین حنفی. ص 60, (چاپ گلشن فیض لکهنو). 
0 وشیله المال:خضرمین.تقافعی:صن:. 282 

1 عبقریه الامام علی, ص. 23 

2 ر. ک: الغدیر, ج 6, ص. 22 


3 مراجعه نمایند. 


4 خصاثص الائمه, ص. 39 

5 ارشاد مفید, ج 1, ص. 5 

6 وکا لقدیزن رفن22 

7 خرائج و جرائح راوندی, ج 2 ص. 888 
ور ک ۶ الغدیر: خ 21:6 

9 ر. ک: الغدیر. ج 6. ص. 26 


0 مناقب این شهراشوب: ع 2 ض: 175 


1 کشف الغمه, باب المناقب. ج 1, ص. 81 

2 مراآه العقول, ج 5, ص. 275 

3روضه الصفاء فی آداب زیارت المصطفی, الجزء الثانی. 
4 الغدیر, ج 6, ص 24. 27 

مظهر ولایت ص 22 

سید اصفغر ناظم زاده قمی 

مآذر 


مادر (1 


مادر 


مادر وی, فاطمه, دختر اسد فرزند هاشم است. وی از نخستین زنانی 
است که به پیامبر ایمان اورد وپیش از بعثت از ایین ابراهیم - علیه السلام 
پیروی می کرد. او همان زن پاکدامنی است که به هنگام شدت یافتن درد 
زایمان راه مسجد الحرام را پیش گرفت وخود را به دیوار کعبه نزدیک 
ساخت وچنین گفت: 


خداوندا, به تو وپیامبران وکتابهایی که از طرف تو نازل شده آند ونیز به 
سخن جدم ابراهیم 9 0 خانه ایمان راسخ دارم پروردگارا! به پاس 


شانه را ماخت وه عق کود کی که. بر رخم من :است: فولد این کودک وا بر 


لحظه ای نگذشت که فاطمه به صورت اعجاز آمیزی وارد خانه خدا شد 
ودر انجا وضع حمل کرد. (1) 


این فضیلت ورگ را قاطبه محدتان ومورخان شیعه ودانشمندان علم 
انساب در کتابهای خود نقل کرده اند. در میان دانشمندان اهل تسنن نیز 
اند. (2) 

حاکم نیشابوری می گوید: 

ولادت علی در داخل کعبه به طور تواتر به ما رسیده است. (3) 


آلوسی بغدادی صاحب تفسیر معروف می نویسد: 


تولد علی در کعبه در میان ملل جهان مشهور ومعروف است وتاکنون 


پی نوشتها 

ی افرص و 

2 - مانند مروج الذهب, ج 2 ص 349/شرح الشفاء جح 1, ص 151و ... 
ار رن 2 

- شرح قصیده عبدالباقی افندی, ص 15. 

فروغ ولایت ص 15 

آیت الله شیخ جعفر سبحانی 

مادر (2) 


مادر 


مادرش فاطمه, دختر اسد بن هاشم بن عبد مناف است. فاطمه چندی 


تربیت رسول خدا| را عهده دار بود و برای او چون مادر می نمود. او از 
جمله مسلمانان صدر اول است که به مدینه هجرت کرد. رسول خدا| 


پیوسته او را گرامی می داشت و چون درگذشت او را در پیراهن خود کفن 


1 
پی نوشتها 
1 ارشاد, 0 1 ض‌ 2 


علی از زبان علی يا زندگانی امیرالمومنین (ع) صفحه 6 
دکتر سید جعفر شهیدی 


ولادت دا خانه خداوند و نامگذاری 


ولادت در خانه خداوند ونامگذاری 


میان ایرانیان شهرت دارد اسد الله و حیدر است. 


لقب اسد الله را رسول خدا (ص) بدو داد (1) و مادرش وی را حیدر خواند 
چنانکه در بیتی که به حضرتش منسوب است امده: 


انا الذی سمتنی اقیت حیدره کلیث غابات کریه المنظره (2) 
و حیدر در لفت عربی به معنی شیر, است. 


ولادت او را روز جمعه سیزدهم رجب, يا بیست و سوم آن ماه و بعضی 
نیمه شعبان نوشته اند. چه سالی؟ سی سال يا بیست و نه سال پس از 
عام الفیل. عام الفیل چه سالی بوده است؟ سالی که ابرهه سردار حبشی 
با بیلهای خود براق ویران کردن مکه آمد. اما آن چه. سالن بود؟ در آن 
روزگار ضبط دقیق روز و ماه و حتی سال را نمی توانستند. چرا که 
بیشترین مردم خواندن و نوشتن نمی دانستند. حادثه ها در ذهن این و آن 
بود نه در صفحه کاغذ. و چون حادثه ای بزرگ پدید مي آمد آن را مبدا 


تارنخ قرار هی دادتد. آهدن بیلان یه مکه و کشته شدن آنها به سنی ریزج 


هایی که پرندگان می افکندند, واقعه ای زک بود, بدین رو تاریخ را با 
سال انامه رفظ ام داش 


چون رسول خدا در عام الفیل به دنیا آمده است و سن او هنگام رحلت 603 
سال بود, ولادت او را بین 569 تا 570 میلادی ضبط کرده اند. و چون 
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یا 600 میلادی تولد یافته باشد. 


اه اه دیآ صصی ار ان با ان حور 
برای او ننوشته اند و يا آن را نیذیرفته اند. مسعودی نویسد: «در کعبه زاده 
شد.» (3) مفید نوشته است: «پیش از او و بعد از او کسی در خانه کعبه 
به دنیا نیامد.» (4) 


مولف سیره الحلبیه نوشته است: «علی (ع) در سن سی سالگی رسول 
(ص) در کعبه متولد شد.» (5) در دیوان سید حمیری که با تحقیق شاکر 
هادی شکر در بیروت چاپ شده قطعه ای دیده می شود که مطلع ان این 


است: 
ولدته فی حرم الاله و امنه و البیت حیث فناوه و المسجد (6) 


مصحح دیوان این قطعه را از مناقب ابن شهر آشوب و دلائل صدوق آورده 
است. در مناقب اين بیت ها و نیز بیت های دیگری در این باره از محمد بن 
منصور سرخسی امده است. (7) پس شهرت واقعه در اغاز سده چهارم 
مسلم نهوجم اشت:ه اک بیت:ها از شید حفیری, باشید این دانشان در اغاز 
سده دوم هجری نیز شهرت داشته است. در آثبات این فضیلت کتابهایی 
نوشته اند که از متاخران مرحوم شیخ محمد علی اردوبادی را می توان نام 
برد که نگارنده را با او دوستی بود. 


پی نوشتها 


1 ذخاثر العقبی. محب الدین طبری ص 92 و بعضی کتابهای دیگر. 


2 طبقات. ج 2, بخش 1. ص 81. و در بعض ماخذها نیم بیت دوم چنین 
است: «ضرغام اجام و لیث قسوره » . 


4. ارشاد, 0 1 ض 2 
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ج 1 ص 139. 

6 دیوان, ص 155. 

7 متاقب: اج 175.2 178 

علی از زبان علی يا زندگانی امیرالمومنین (ع) صفحه 6 


در خانه پیامبر 


در خانه پیامبر (ص) (1) 


در خانه پیامبر 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت علی (ع) را به خانه خود 
می برداز انجا که خدا می خواهد ولی بزرگ دین او در خانه پیامبر بزرگ 
شود وتحت تربیت رسول خدا قرار گیرد, توجه پیامبر را به اين کار 
معطوف می دارد. مورخان اسلامی می نویسند. 


کشکسالین. غسی در مکه جاقع شنم انوطالیه عم پباشس با غاباه 
وهزینه سنگینی روبرو بود. پیامبر با عموی دیگر خود, عباس, که ثروت 
کردند که هرکدام یکی از فرزندان ابوطالب را به خانه خود ببرد تا در 
جعفر را وپیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم حضرت علی را به خانه 
خود بردند. (1) 


این بار که امیر موّمنان به طور کامل در اختیار پیامبر قرار گرفت از خرمن 
اخلاق وفضایل انسانی او بهره های بسیار برد وموفق شد تحت رهبری 
پیامبر به عالیترین مدارج کال خود برسد. امام ۴ علیه السلام در سخنان 
خود به چنین ایام ومراقبت های خاص پیامبر اشاره کرده, می فرماید: 


ویامرنی بالاقتداء به. (2) 


من به سان بچه ناقه ای که به دنبال مادر خود می رود در پی پیامبر می 
رفتم؛ هر روز یکی از فضایل اخلاقی خود را به من تعلیم می کرد ودستور 
می داد که ازان پیروی 


کنم. 
حضرت علی (ع) در غار حرا 


پیامبر اسلام ضلی الله علیه و اله و شلم پیش ازانکه مبعوت به. رسالت 
شود, همه ساله یک ماه تمام را در غار حرا به عبادت می پرداخت ودر 
پایان ماه از کوه سرازیر می شد ویکسره به مسجد الحرام می رفت 
وهفت بار خانه خدا را طواف می کرد وسپس به منزل خود باز می گشت. 


ور ابتظا آنن وال تن می آبه کمبا عات فجیدی که پامیر ستت به 
حضرت علی داشت آیا او را همراه خود به آن محل عجیب عبادت ونیایش 
مف.بزدیا اهرا در این قدت تر یفن کفت؟ 


قراین , نشان می دهد از هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و 


ار - علیه السلام را , به خانه خود برد هرگز روزی او را ترک 
نگفت. مورخان می نویسند: 


علی. ان خنان..با. بیامبر ماه بود که هرگاه پیامبر از شهر خارج می شد 
وبه کوه وبیابان می رفت او را همراه خود می برد. (3) 


ابن ابی الحدید می گوید: 

و ی ی بو 
آن روز از روزهای همان ماه بود که پیامبر برای عبادت به کوه حرا رفته 
بود. 
امیر مومنان, خودد ر اين باره می فرماید: 


«ولقد کان یجاور فی کل سنه بحراء فاراه ولا پر اه عغیری گیگ )4( 


پیامبر هر سال در کوه حرا ,: به عبادت می پرداخت وجز من کسی او را نمی 


دبد. 


این جمله اگر چه می تواند ناظر به مجاورت پیامبر در حرا در دوران پس 
از رسالت باشد ولی قراین گذشته واینکه مجاورت پیامبر در حرا غالبا قبل 


از رسالت بوده است 


تست هی کت کماون له ای بش وهای فل اشروا نت ات 


طهارت نفسانی حضرت تعلو - علیه السلام ویرورش پیگیر پیامبر 1 او 
سبب شد که در همان دوران کودکی, با قلب حساس ودیده نافذ وگوش 


شنوای خود, چیزهایی را ببیند واصواتی را بشنود که برای مردم عادی دیدن 
وشنیدن انها ممکن نیست : چنانکه امام, خود در این زمینه می فرماید: 


«اری نور الوحی و الرساله و اشم ریح النبوه » . (5) 


من در همان دوران کودکی, به شنکامفیت که در حرا کنار پیامبر بودم, تور 
وحی ورسالت را که به سوی پیامبر سرازیر بود می دیدم وبوی پاک نبوت 


امام صادق - علیه السلام می فرماید: 


اگر من خاتم پیامبران نبودم پس از من تو شایستگی مقام نبوت را داشتی: 
ولی تو وصی ووارث من هستی. تو سرور اوصیا وییشوای متقیانی. (6) 


امیر مومنان در باره شنیدن صداهای غیبی در دوران 9 چنین می 
یز ۳ عرض کردم آنن ناله یت ۱ فرمود: ارت ناله شیطان رت 
وعلت ناله اش این است که پس از بعثت من از اینکه در روی زمین مورد 
پرستش واقع شود نومید شد. سپس پیامبر رو به حضرت علی کرد وگفت: 
«انک تسمع ما اسمع و تری ما اری, الا انک لست بنبی و لکنک لوزیر» . 
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بلکه وزیر ویاور من هستی. 
پی نوشتها 


1 - سیره ابن هشام, ج 1 ص 236. 

2 - نهج البلاغه عبده, جح 2 ص 182. 

3 - شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید, ج 13, ص 208. 

4 - نهج البلاغه, خطبه 187 (قاصعه). 

5 - پیش از آنکه پیامبر اسلام از طرف خدا به مقام رسالت برسد وحی 
وصداهای غیبی را به صورت مرموزی, که در روایات بیان شده است, درک 
می کرد. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید, ج 13, ص 197. 

6 - شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید, ج 13, ص 310. 

7 - نهج البلاغه, خطبه قاصعه. 

فروغ ولایت ص 18 

آیت الله شیخ جعفرسبحانی 


در خانه پیامبر (ص) (2) 


در خانه پیامبر (ص) 


قعظی, سختی. مزدض فکم. | فا گرفس. آبه. ظالب مان آذاره تتدکی 
متناسب با تعداد اعضای خانواده اش را نداشت پیامبر به عمویش عباس 
پيشنهاد کرد تا بار زندگی ابو طالب را سبک کنند و دو تن از فرزندانش را 
بگیرند. ابو طالب نیز پیشنهاد آنان را پذیرفت. عباس, جعفر را گرفت و 
پیامبر (ص) علی را. و علی با پیمبر تا روز بعثتش ماند (1). 


البته پیامبر و عباس هر دو چیزدار بودند. می تواتستند آنچه را که ابو طالب 
اقا ی را نا سس یف ار 
و هادز خود باقی بمانند: ولن بيامیز خواست آن دو بر ادز نزد اینان باشند. 
بنابراین از فرصت خشکسالی استفاده کرد, و علی را گرفت تا به فراوانی 
او را با غذای روحی خود, به همراه غذای جسمی, تربیت کند, و برای اینده 
مهمی که در انتظار او بود آماده اش سازد. 


پی نوشتها 


1 - حاکم در مستدرک خود (ج 3 ص 76<) به سند خود از مجاهد نقل کرده 
و آبن هشام در سیره خویش ج 1 ص 246 روایت کرده است. 


امیرالمومنین سوه وحدت ص 92 
محمد جواد شری 


در خانه پیامبر (3) 


در خانه پیامبر 


چنانکه نوشته شد خاندان هاشم از مکنت چندانی برخوردار نبودند. 
ابوطالب که در کودکی سرپرستی محمد (ص) را بر عهده گرفت, فرزندان 
و عیال بسیار داشت. قریش را سالی سخت پدید امد. محمد (ص) عموی 
خود عباس را گفت: «برادرت ابوطالب نانخور فراوان دارد و چنین که می 
بینی مردم در سختی به سر می برند, بیا نزد او برویم و از انان بکاهیم. من 
از پسران او یکی را برمی دارم تو هم یکی را, و سرپرست انها می 
شویم.» عباس پذیرفت. نزد ابوطالب رفتند و داستان را با او در میان 
نهادند. ابوطالب گفت: «عقیل را برایم بگذارید و هر چه خواهید بکنید.» 
محمد (ص) علی را و عباس جعفر را گرفت. (1) از اين رو علی در خانه 
و در اين باره چنین گوید: 


«در پی او بودم چنانکه شتربچه در پی مادر. هر روز برای من از اخلاق خود 
تشانه. اي بر با می داثنت و مرابه بیروی آن می کماشت:» (2) 


هر چه بیشتر می بالید رسول خدا بیشتر به او و تربیت او می افزود و او 
در این باره چنین فرمود: 


«انگاه که کودی بودم مرا در کنار خود-نهاد هیر بت خویشم جا دا و 


مرادر بستر خود می خوابانید. چنانکه تنم را به تن خویش می سود و بوی 
خوش خود را به من می بویانید.» (3) 


پی نوشتها 


یره گس و1102 مر آتا وگ 

2 خطبه 192 (قاصعه) 

3 همان خطبه. 

علی از زبان علی يا زندگانی امیرالمومنین (ع) صفحه 10 
دکتر سید جعفر شهیدی 

در شعب ابی طالب 


امالی محمد بن حبیب اورده است: 


«ابوطالب بر جان پیغمبر می ترسید. بسا شب هنگام نزد بستر او می رفت 


شبی علی گفت: «من کشته خواهم شد.» ابوطالب در چند بیت بدو چنین 
۹ ى۰ 


«پسرم ! شکیبا باش که شکیبایی خردمندانه تر است و هر زنده ای می 
میرد. بلایی است دشوار اما خدا خواسته است دوستی فدای دوستی شود. 
دوستی والا گهر. کریم و نجیب. اگر مرگی رسید تنها برای تو نیست. هر 
زنده ای می میرد.» 


«مرا در یاری احمد شکیبایی می فرمایی؟ بخدا آنچه گفتم از بیم نبود. من 
دوست می دارم یاری مرا ببینی و بدانی. من پیوسته فرمان بردار تو 
هستم, من احمد را که در کودکی و جوانی ستوده است برای رضای خدا 
پاری می کنم.» (1) 


سای که فربش بلی هاشم را در شعب ابو طالب در بندان کردند, 
اتوطالب و که ان موم اه علی زرا به نی فحد بارس بو ود 
دور بیست داستانی را که ابن اتفخ العدن آورده در این روزها رج داده 


پی نوشتها 

1 شرح نهج البلاغه, ج 14, ص 64. 

علی از زبان علی یا زندگانی امیرالمومنین (ع) صفحه 12 
دکتر سید جعفر شهیدی 


لیله المبیت (1) 


اسلام در یثرب (مدینه) شروع به گسترش کرد شمار مسلمانان در آن جا 
به حدی زیاد شد که جرات پافتند تا پیامبر را برای اوردن نزد خود و هم 
قسم شدن بر حمایت از او مانند دفاع از زن و فرزند خود, دعوت کنند, و 


قبایل مشرک از آن امر آگاه شدند, و زندگی پیامبر (ص) در معرض خطر 
فران حرف زیر ادن مهد تودند که کتتن مجمد لها وسرله ای است که 
چگونه سران بت پرست در مکة ای کردند ۳ نهان طوری اتفاق 
کردند که یقین داشتند بزودی با آن به هدف خود خواهند رسید: از هر قبیله 


ای جوانی چابک, و همگی در شبی معین با هم به پیامبر (ص) حمله کنند, تا 
همگی در قتل او شرکت کرده باشند. بدان وسیله مسقولیت قتل پیامبر, 
بین همگی قبایل مکه که دشمن او بودند تقسیم می شد. در نتیجه قبیله 
هاشم نخواهد وانست به خونخواهی او برخیزد, و به خونبها راضی خواهد 
شنز یه وسبیله. وحن بر تيامتر از.آن راز پرده برداشته شد و او مامور به 
خروج از مکه و هجرت به مدینه شد. اما خروج آن حضرت در حالی که آنان 
حرکات او را زیر نظر داشتند به معنی رویارویی با خطر بوده است. البته 
مشرکان شبانه روز ان حضرت را زیر نظر خود داشتند. خانه های مکه به 
شکلی بود که کسی نمی توانست در آنها مخفی شود. پیامبر 


این انتظار را داشت که افراد همپیمان در آن شب خانه اش را محاصره 
کنند و هر گاه بستر را خالی از او ببینند خواهند دانست که او بیرون رفته 
است تا خود را نجات دهد وسر راه را نز آو اع کنرزتن: 0 
پیامبر پر باشد تا به ماندنش در خانه اطمینان کنند. اما کسی که در 
شب بستر پیامبر را پر می کند, باید آماده مرگ باشد زیرا هجوم بر 1 
قطعی خواهد بود چه کسی در شب هلاکت, در بستر پیامبر (ص) خواهد 
خوابید, بجز کسی که وعده پاری داده است؟ 


فا ار یبای از آن تصمیم آگاه تخت و هرا ساعفی کرد نا 
در بسترش بخوابد علی (ع) نه تنها عذری نیاورد, و لحظه ای تردید نکرد, 
بلکه هیچ فکری نسبت به سرانجام آن کار به خود راه نداد. بلکه او تنها 
درباره یک چیز اندیشید: سرانجام پیامبر (ص). یلین؛ 2 گففت ایا شما سالم 
می مانید پا رسول خدا؟ و موقعی که پیامبر خدا جواب مثبت به او داد, به 
حال سجده روی زمین افتاد در حالی که خدا را برای سلامتی پیامبرش 
شکر می گزارد. پیامبر خدا او را به کار مهم دیگری نیز مامور ساخت., و آن 
ادای امانتهایی بود که مردم مکه نزد پیامبر (ص) گذارده بودند. 


سومین مساله مهم 


فحفان روایت من کنند که با سر غلی را به انجام معاله معم نتومی: نیز 
صار کر کر راغ ان ماه 
یاور او باشد: حاکم به سند صحیحی روایت ت کرده است که علی فرمود: 
پیامبر او را (شب خوابیدن بر فراش) 


به کعبه برد تا بت بزرگ قریش را بشکند. پیامبر (ص) روی دو شانه علی 
بالا رفت تا بالای بام کعبه رود و لیکن او در علی ضعفی مشاهده کرد پس 
از روی شانه های او پایین امد و به وی دستور داد تا روی شانه های ان 
حضرت بالا رود, و او رفت. پیامبر چنان او را بلند کرد که علی تصور کرد 
کی اهب ان ری ری علی بالای بام کعبه رفت و ت 
ی ی ی ی رح 
هنگامی که علی به بت دست یافت پیامبر به او گفت: بکوبش! پس به 
مین کوبید و آن را شکست سپس فزود آمد (1). 


قابال: کنو[ ات که این کاز مهم فش اد این که افر اد شوا شا پاش را 
محاصره کنند تحقق یافته باشد و پیامبر و علی پس از انجام اين کار به 
خانه برگشته باشند و این که پیامبر بعد از آن بیرون رفته باشد و دشمنان 
منزلش را محاصره کرده باشند. علی ماند تا دو کار مهم و بزرگ را انجام 
دهد: خوابیدن در بستر پیامبر (ص) و ادای امانتهایی که از مردم مکه نزد 
پیامبر بود. 


ابن اثیر در تاریخ خود «الکامل » روایت ت کرده است که جبرئیل بر پیامبر 
نازل شد و به او گفت: امشب بر بسترت مخوا ب ! پیامبر علی را مامور 
شاخ که بر هی آه تعما مضه او دتم نان کف هام امانتها و سپرده 
هایی را که نزد او بود به نیابتش باز پس دهد, و البته خبر داد که هرگز به 
او گزندی نخواهد رسید. 


پیامبر 


حالی که اوایل سوره یس را می خواند, دشمنان او را ندیدند. 


فتر کان: تحام-می کردتدز,ه علی زا مین خیدند که در بستر خوابیده بود در 
حالی که پارچه روانداز مخصوص روی او بود با خود می گفتند مجمد 
خوابیده امبت. آنان تا صبح منتظر ماندند. غلی از بستر. برخاست: او زا 
شناختند. و پرسیدند: محمد کجاست؟ گفت: نمی دانم. شما او را مامور 
بیرون رفتن از خانه کرده اید, او هم بیرون رفته است. پس او را زدند و به 
مسجد بردند و ساعتی زندانی اش کردند و سپس رهایش ساختند. خداوند 
پیامبرش را از مکر آنان نجات داد و او را مامور به هچرت کرد و علی به 
ادای امانتهای پیامبر (ص) اقدام کرد و انچه را مامور شده بود انجام داد 
(2). 


پیامبر (ص) به همراه ابو بکر رهسپار شد, تا به غار ثور رسیدند. و در آن جا 
پنهان شدند و به این صورت رویداد هجرت اتفاق افتاد که اسلام و 
مسلمانان را وارد دورانی تازه کرد 


باید اندکی توقف کنیم, و در زمینه جایگاه علی و عظمت مساله ای که به 
او موکول شده است بیندیشیم. 

اه تما هش اهنا رفن که نا رخان این اه نعنن بایا سخوت اقا مخ 
پیامبر در مکه - به صدها نفر می رسید. قفز امیان انا بزرگانی از صحابه 
معروف بودند, و بیشترین آنان با اجازه پیامبر - بعد از اين که آن حضرت 


تصمیم به مهاجرت گرفت - به مدینه هجرت کردند. پیامبر نزدیی شدن 


مکه از همقسم شدن آن حضرت, با مردم یثرب آگاه شدند - می دانست و 
ات ای هر را ی رتور 
پرای قدا شدن باقی گذارد. با همه اینها پیامبر آن کار را نکرد و کسی از 
ره ی ار اس 


خرا ببآتیر علن را پر ام قوا شدن قفاب گر ی؟ 


برای این مهم علی را برگزید و جز او را انتخاب نکرد, زیرا شایسته بود آن 
کس که به این کار مهم قیام می کرد بطور فراوان از ویژگیهای زیر 
برخوردار باشد: 


(1) محبت او به خدا, پیامبر (ص) و دین او بیشتر از محبتش به خود باشد. 


(2) دارای روحیه ای باشد که در راه خدا با خشنودی شهادت را استقبال 
کند. 


(3) دلاوری باشد که دشمنان - علی رغم تنهایی و بی یاوری او و فزونی 
دشمن - او را مرعوب نکنند. البته کسی که آن شب بر بستر پیامبر می 
خوابد, تنها و بطور ناگهانی دست کم با ده جوان از زورمندان مکه روبرو 
خواهد شد. و اگر در برابر آنها پیروز شود, طبیعی است که تمام خشم 
مک ای ار 
حمله ور شوند, زیرا او کسی است که با خوابیدن خود در بستر پیامبر (ص) 
مانع پیروزی انان در کارشان شده است. 


(4) مردی باشد که هیچ رازی را آشکار نکند, و هر چه شکنجه بیند, 
دشمنان را از جا و مکان پیامبر (ص) آگاه نسازد. و براستی مشرکان 
قربش: یا وا ی 
(ص) هر کسی را که در بستر او 


بافتند, شکنجه و آزار دهندعا جایگاه پیامیر اضرا به آنان تشان دهد 


البته دشوار است تصور کنیم کسی جز علی (ع) می توانسته چنین وظیفه 
ای را به عهده گیرد, و آرام و مطمئن - بدون خوف و ترسی - اقدام به آن 
کا ر بکند. در این جاست که ما معنای وزارت و یا معاونت را می فهمیم که 
۳ سال پیش از این رویداد) به قیمت جان خود نسبت به پیامبر 
پیمان ان را بست. 


هدف از تکلیف ادای امانتها 


براستی, ملاحظه می کنید که دستور پیامبر (ص) به علی ءع( برای ادای 
امانتها و سپرده ۳ مردم به صاحبان آنها , از او, آشکارا به انجام 
پیمان رسول خدا (ص) نسبت به علی در مورد وصایت و جانشینی پیامبر 
(ص) اشاره دارد. زیرا برای پیامبر (ص) امکان داشت که شخص دیگری - 
همچون عموی ثروتمندش عباس - را وادار به این کار کند و يا این که 
فردی از اصحاب را (که با اجازه او مهاجرت کردند) به منظور اقدام به 
مساله مهم پرداخت امانتها, باقی گذارد. و تکلیف مورد انتظار در مورد 
ادای امانت از جانب پیامبر به هر یک از صحابه. بیش از علی بود زیرا که 
علی با خوابیدن در بستر پیامبر در معرض خطری شدید قرار می گرفت ِ 
و زنده ماندنش پس از آن خطر بزرگ جدا قابل تردید بود. در حالی که بقیه 
اصحاب در معرض خطر ننبودند و تکلیف آنان به رساندن امانتها به 
صاحبانشان, منطقی تر بود زیرا که سلامتی هر کدام از انها به مقتضای 
عادت قابل انتظار بود, و لیکن پیامبر کسی از انان را برای این کار مهم 
انتخاب نکرد 


و علی رغم خطرهایی که علی را محاصره کرده بود, او را انتخاب کرد. 
خبری که خود یک معجزه بود 


انتخاب علی برای باز پس دادن سپرده ها دلیل بر این است که علی تنها 
انتخاب خود خبری است معجزه اسا, انچه به وضوح ظاهر می شود این 
است که خداوند به محمد وحی کرد که علی از مشکلات به سلامت خواهد 
زا را ار ار ی ی ی 
نداشت بر او لازم بود که دیگری را برای ادای آن امانتها تعیین کند, زیرا 
ترا ات اب سس ی فا ار راما ی ۱ 
مین ترس راهها را دای رساندن صبره‌ها به صایا هان اشعات کنو 
پس. بر عهده پیامبر بوده است., تا برای ان کار مهم کسی را که انتظار 
تاه ی ی ای هر ی و 


گاهی خواننده فکر می کند که علی به سالم ماندن خویش یقین داشته 
است. و این یقین از طریق خبر دادن پیامبر به او و از مکلف ساختنش به 
پرداخت امانتها به دست آمده و دلالت بر اطمینان پیامبر (ص) به کشته 
نشدن علی در آن شب داشته است. اگر جریان بر اين منوال باشد پس 
حادثه, اهمیت خود را از دست می دهد زیرا خوابیدن در بستر پیامبر (ص) 
فداکاری توکس نخواهد بود, هنگامی که شخص خوابیده یقین دارد به این 
که تحت عنایت خدا محفوظ است و به او گزندی نخواهد رسید. هر چند 
خطرها فراوان باشد. 


علی (ع) به شهادت علاقه مندتر بود تا زندگی 


واقفیت این انست که پنامر خدا خی را خاهوز بو ادای آماتا کرد شین زد 
اکن 


در بستر پیامبر را بدون تردید و بی توجه به آنچه در لبله المبیت برایش 
اتفاق خواهد افتاد. پذیرفت در قیقت برای او یکسان بود که زنده بماند پا 
کشته شود تا وقتی که هدف یعنی همان نگهبانی پیامبر برقرار باشد علی 
همان مردی است که بیش از آنچه طالب حیات باشد خواستار شهادت بود. 
و شهادت در راه خدا| را عنیمت و رستگاریی می دید که بالاتر از آن 
رستگاری نیست و آن را هنگامی درمی یابیم که مطلبی را که در نهج 
البلاغه نوشته شده است بخوانیم آن جا که از پیامبر (ص) راجع به قول 
خدای تعالی: «آیا مردم پنداشته ۳ که به صرف این که بگویند ایمان آورده 
ایم رها خواهند شد و مورد اتفامتن راز نخواهند گرفت؟» پرسید. ضمن 
گفتارش کلمات زیرا را یادآور شده است: «گفتم: ای رسول خدا آیا در روز 
جنگ احد, هنگامی که گروهی از مسلمانان به درجه شهادت رسیدند, اما 
من از شهادت محروم شدم و کشته نشدنم بر من گران بود به من 
نفرمودی: بشارت باد تو را که بعد از این کشته خواهی شد؟ به من فرمود: 
آنچه گفتی راست است. هنگام شهادت, چگونه صبر خواهی کرد؟ گفتم ای 
اه ار هت 
است » (3). 


البته خداوند به پیامبر خبر داده بود که بزودی به سوی مکه باز می گردد. به 
دلیل نزول این آیه: «البته خدایی که قرآن را بر تو وحی کرد تو را به وعده 
گاهت نمی حتداند ۳۹ نزول آند در حالی بود که پیامبر در مسیر 
ای کی :هی گرزد. 


این وحی» وعده ای بود از جانب خدا , به پیأامبرش 


که در آینده نزدیک با پیروزی به مکه باز می گردد, وعده ای برای او بود بر 
این که وی پیش از بازگشت به مکه از دنیا نخواهد رفت و لیکن این وعده 
الهی از عظمت کوشش پیامبر و جهاد او در راه رسالت چیزی نمی کاهد, 
زیرا گر چه او این وعده را از جانب پروردگارش دریافت نکرده بود, در راه 
انجام رسالت خویش حرکت می کرد بدون این که به آنچه در اين راه به او 
خواهد رسید, اهمیت بدهد جریان در مورد علی نیز بر این منوال بود, 
آگاهی علی به زنده ماندنش تا وقتی که امانتها را برساند از عظمت 
فداکاریش نمی کاهد چه او اماده برای انجام مساله مهم فداکاری بود اکز 
چه بشارت پیروزی داده نمی شد و يا مژده شهادت دریافت می کرد. 


تاریخ زندگانی علی در سالهای پس از این رویداد, بروشنی این نتیجه گیری 
را ثابت می کند. تاریخ به ما نمی گوید که پیأمبر به علی بیش از جنگ احد 
خبر داد که او ازمعرکه احد سالم بیرون می آید. و لیکن این مطلب مانع از 
آن نمی شد که علی با پیامبر استوار بماند و با جانش از او محافظت کند, 
و با گروهی از لشکریان مشرک مهاجم یکی پس از دیگری روبرو شود. آن 
گاه که همه یاران پیامبر (ص) رو به فرا 3 گذاشتتنده در میان انها قرو زفته و 
با شمشیرش سرهای قهرمانانشان را بزند. 


حقا که علی به هنگام هجرت دو امر مهمی را که به وی موکول شده بود به 
بهترین وجه انجام داد, براستی که او به پیمان همکاری با رسول خدا| وفا 
کرد و پیامبر خدا را نجات داد و او 


سوی منزلگاه هجرتش رهسپار شد و به انجام وظیفه رسالت الهی - چنان 
که خدا خواسته بود - پرداخت. پس پاری علی به پیامبر خدا فداکاری بی 
نظیری در نوع خود بوده است. پیامبر از او خواست که نیابت کند از او تا به 
عنوان یک نایب پرداخت کننده امانتها عهده دار اين کار مهم شود پس او 
نید ان امانتها را به صاحبانش باز گرداند بدان گونه که اگر خود رسول خدا| 
(ص) نیز بود, عمل می کرد. و پس از اين که هر دو امر مهم را به انجام 
رساند, رهسیار مدینه شد, چندین روز پیاده راه رفت به حدی ۳ پاهایش 
ورم کرد, و سرانجام به محل قبا؛ چند میل دور از مدینه رسید. در آن جا 
پیامبر منتظرش بود برای این که در حالی وارد مدینه شود که فدایی و 
نماینده اش در پس دادن امانتها, همراه او باشد. 


البته خداوند پیامبرش را از کید و مکر کسانی از قریش که نسبت به او 
مکر ورزیده بودند نجات داد و او محترمانه و در میان یارانی چند, به 
سلامت وارد مدینه شد. اما قریش خود را پیروز و در سلامت نمی دیدند, و 
از جانب محمد (ص) خواب راحت نداشتند. و با وجود او, دین خود و مرکز 
قدرت آن [مکه] را در خطر جدی می دیدند و می ترسیدند که با گذشت 
زمان آن مور ۳ توان و قدرت بیشتری بیابد و سرانجام با لشگری که 
مانندش در گذشته دیده نشده باشد به مکه نان کرزد۱ 


اری نجات پیامبر (ص) قرپش را بر قتل او حریصتر و در ستیز با او خشنتر 
کرد. قریش چون این مرتبه در رسیدن به هدف 


ناکام شده اند پیش باید در آینده آتش خنگی طولانی, را مشتعل کنند, خون و 
یارانشان را به میدانهای گوناگون کارزار وارد سازند وتمام امکانات خود را 
برای نفوذ در بقیه قبیله های بت پرست و غیر بت پرست بر ضد پیامبر به 
کار گیرد. تا شاید با رودررویی و جنگ با آن حضرت بتوانند به برخی از 
اهداف خود که با هجوم ناگهانی به آن نرسیده بودند دست یابند. 


اگر فداکاری علی در شب هجرت را نمونه ای برجسته از ایفای تعهد او به 
معاونت پیامبر در شب شورای منزل - یعنی کمک و معاونت او - به شمار 
آوریم, پس ممکن است تصور کرد حوادثی که در پی هجرت تا هنگام 
شدن پیروزی آن اصول انتفاتی پیش می "۳ سال بسال بر مقدار 
حجم این همکاری می افزاید. 
امکان نداشت که اسلام منتشر شود مگر وقتی که معتقدان به اصول آن 
از قید ترس آزاد و از آزادیشان بهره مند می شدند. و آن ممکن نبود جز 
وقتی که دولتی نیرومند بر اساس این اصول بر پا شود, و پایه های این 
دولت مورد نظر نمی توانست استوار گردد مگر وقتی که قوای تهدید کننده 
شرور از بین بروند. و ما در صفحات اینده خواهیم دید که علی در تمام این 
موارد, تنها مددکار است. 


پی نوشتها 

1 - المستدرک ج 3 ص د. 

2ج 2 ص 72 دار الکتاب العربی بیروت. 
3 - نهج البلاغه, ج 2 ص د. 
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محمد جواد شری 


لیله المبیت (2) 


سیزده سال پر ماجرای توقف رسول خدا| (ص) را پس از بعئت در شهر 
مت سر دارم رس مالیا کر سول اسان ام 
الهی هر روز و هر هفته و هر ماه و سال آن برای آن حضرت (ص) و 
نزدیکترین یار و کمک کار باوفایش یعنی علی (ع) ماجرای تازه و داستان و 
رنج جدیدی را به همراه داشت و خاطرات تلخ و ناگواری را برای وی و 
پیروانش به یادگار گذارده و تاریخ اسلام بکایک انها را ثبت نموده است. 


در سالهای آخر اين رسالت بزرگ در مکه یعنی دهم و یازدهم, دو حامی 
بزرگ و دو پشتیبان با وفای رسول خدا یعنی ابو طالب و خدیجه از دنیا 
رفتند و ادامه کار برای پیامبر بزند کاآن اسلام در مکه مشکلات زیادی 
داشت که سبب اصلی آن جرئت و جسارت بیشتر دشمنان نسبت به آن 
حضرت بود, به شرحی که در تاریخ زندگانی پیعمبر اسلام مذکور گردید. 


به دنبال همین جسارت و جرئت زیاد دشمنان اسلام بود که در پی یک 
نشست و شور دستجمعی مشرکان تصمیم به قتل پیفمبر اکرم گرفتند و 
شبی که خواستند این تصمیم را عملی کنند, رسول خدا به دستور پروردگار 
خود از شهر مکه خارج و از طریق غار ثور عازم یثرب گردید. 


شب سهمگینی بود و رسول خدا| از جانب خدای تعالی امن شده بود 
بدون اطلاع یاران و نزدیکان خود از 


شهر خارج گردد و کسی نمی دانست پیغمبر به کجا خواهد رفت و 
سرانجام چه خواهد شد. این بار رسول خدا (ص) خطرناکترین و عین حال 
حساسترین ماموریتها را به علی (ع) سپرد و او را مأمور کرد تا در بستر آن 
حضرت بخوابد و برد مخصوص او را به خود پیچید, و خود آن حضرت پس از 
تاریک شدن شب از خانه خارج شد و به سوی غار ور حرکت کرد. 


خطرناک بودن مأموریت از آن جهت بود که ده یا پانزده تن مسلح به پشت 
خانه رسول خدا آمده و خود را آماده کرده بودند تا ناگهان به کسی که در 
نستتتر خوابیدهه دز آن وقت جز علی کسی دیگری نبودبتازند و همگی در 
قتل او شرکت جسته و او را بقل تسا نی هر آن.سیی ار .هی عفت که 
این حمله آنجام گیرد و علی (ع) از اين ماجرا مطلع بود. و حساس بودن 
ماموریت از ان جهت بود که توطئه گران همگی از پشت دیوار رفتار و 
حرکات کسی را که در بستر خوابیده بودو به خیال آنها رسول خدا بودزیر 
نظر داشتند و از روی دیوارهای کوتاهی که در آن زمان اطراف خانه 
هاوجود داشت, پیوسته سر می کشیدند و مراقب حال خفته در بستر بودند 
و علی (ع) موظف بود برای حفظ جان رسول خدا و سرگرم ساختن 
مشر کان توطئه گر, به گونه ای رفتا ر کند که او را نشناسند و چنان پندارند 
که خود رسول خداست که در بستر خفته و هیچ گونه حرکت و یا عملی که 
او را ام 


ند هد. 


با توشه به بازن ای از .خضوضیات که ور تاره این اسان کنانها دک 
شده؛ اهمیت این عمل خدا| پسندانه که (ع( و حساسیت و پر مخاطره 
بودن این ماموریت بزرگ الهی بخوبی روشن می شودر زیرا در کتاب 


عم 


التصول المع (ض 29 الیت ایشه ضیا مالک آمده که وید 


« ... و ذهب من اللیل ما ذهب, و علی رضی الله عنه نائم علی فراش 
رسول الله (ص) و المشرکون یرجمونه فلم یضطرب و لم یکترث ...» 


[. .در آن شب که مقداری از آن گذشته بود و علی در بستر رسول خدا 

جقم بومخلثر کان پهضنان بر آوسگ می دنو علی (ع سکیا راب 

تقی ون و هي حرد ها گرا وس اه ازور شرس اه ده 

یادا خر کان ان خفته در مر را پشاستد و آزررفتن معمیر. .فطع کردنه 
۰۰( 


و در روایت ت امالی شیخ نیز این گونه است: 


« ... فلما غلق اللیل آبوابه, و اسدل آستاره, و انقطع الاأثر, آقبل القوم 
علی علی (ع) یقذفونه بالحجاره فلا یشکون انه رسول الله حتی اذا برق 
الفجر ...» (1) 


[آو چون شب هنگام, درهای خود را بست و پرده های خود را آویخت (کنایه 
از سیاهی و تاریکی شب است) و رفت و آمد قطع شد, آنان به سوی علی 
(ع) که در بنشتر خفته: نود: فجوم آوردند. وبا اشتی ( 
ی ۳ 


در آخر آنچه در این میان مورد اتفاق همه تاریخ نویسان بوده و کسی 
تتواتشته ارآن اغماض کرده و آن 


رز نادیده بگیرد, فدا کاری بی نظیر امیر المومنین (ع) در این ماجراست که 
چگونه به خاطر حفظ جان رهبر بزرگوار اسلام و ولی نعمت خود جان بر 
کف گرفته و در راه عزیزترین و محبوبترین بندگان خدا بار گران را بر 
دوش کشیده است تا جایی که این فداکاری و ایثار جان, در راه 9 
موب تعجب فرشتگان و افتخار و مباهات خدای سبحان در نزد آنان 
کر وم اه سر آن اس کم ان اضرا را از زان رای اهل شفت 
بشنوید: 


تعلبی در تفسیر خود, صفوری در نزهه المجالس. غزالی در احیاء العلوم, 
جز ری در اسد الغابه, حموی در مرات ت الاوراق؛ ابن صباغ مالکی در فصول 
المهمه و جمع زیاد دیگری در کتابهای خود (2) روایت کرده اند که: 


جچون رسول خدا| (ص) خواست از مکه هجرت کند علی بن ابیطالب را در 
مکه , به جای خود گذارد تا بدهی های او را بپردازد و امانتهایی را که نزد آن 
حضرت بود به صاحبانش مسترد داردودر آن شنبتی. که: مشر کان ذهر خانه 
شرفت تون ی را صامفر کرهو تا دسر اوه ره نف ون 


پارچه برد حضرمی سبز مرا به خود بپیچ که ان شاء الله تعالی خطری از 


سوی انها متوجه تو نخواهد شد, علی نیز این ماموریت را , به همان گونه 
انجام داد. 


در اين وقت خدای تعالی به جبرئیل و میکائیل وحی کرد که من در میان 
شما دو فرشته, پیوند برادری منعقد ساختم و عمر یکی را بیش از دیگری 
مقرر داشتم, اکنون کدامیک از شما دو نفر زندگی و عمر بیشتر را به برادر 


دیگر ایثار کرده و گذشت می کند؟ 
هرز دفی: نها خیات و ند کی‌ یشترا ایاو کردند: 
در اين وقت خدا عرُوجل بدانها فرمود: 


فراشه یفدیه بنفسه و یوّثره بالحیاه ...» 


[چه شد که شما همچون علی بن ابیطالب نشدید که من میان او و پیامبرم 
محمد پیوند برادری ما مه ی بر شرت او و جان خود 
را فدای او کرد وزندگی خود را در راه او ایثار نمود ... ] 


اکنون هر دو بر زمین فرود آیید و او را از شر دشمنان محافظت کنید, آن 
دو فرشته, پیرو فرمان خدای تعالی به زمین هبوط کردند و جبرئیل در بالای 
شر علی..ه.میکائیل در بایین ,یاف آن. حضرت قراز. کر فت: و جبرئیل ندا می 
کرد: 


«یخ بخ من مثلک یابن ابیطالب, یباهی الله عروجل بک الملائکه» 


آبه به ! ای علی کیست که همانند تو باشد ای فرزند ابی طالب, که خداوند 
عژوجل به وجود تو بر فرشتگان خود مباهات می کند ... ] 


بلق وال ات سای سای که رشته ان خدا ذر رام مه نود ان آنه ور قان 
علت ی انطالت ار کرد 


یی لاش موش شوم تا عفانم الا هسام رد 


[و از زمره مردم کسی است که جان خود را در راه رضای خدا می فروشد 
و خدا نسبت به بندگان خود رئوف و مهربان است. ] 


سنت نقل کرده آند. 


المقمنین (ع) را در آن شب با رفتار ابو بکر و ترس و وحشتی که در غار از 
خود نشان داد. تا جایی که رسول خدا| او را دلداری داد و چنانکه خدای 
تعالی در قران نقل می کند بدو فرمود: 


«لا تحزن ان الله معنا ...» 


تفاوت عمل و ارزش آن بخوبی روشن می شود .. . و به هر اندازه علی 
(ع) آسودگی خاطر شریف رسول خدا (ص) را فراهم نمود, وی موجب 
تاواخنی منت آن بزرگوار شد. )4( 


باری علی (ع) ان شب را تا به صبح در بستر رسول خدا خوابید و با اينکه 
هر لحظه بیم آن می رفت که پانزده نفر مرد قوی هیکل همانند ابو جهل, 
۱ ی و امثال آنان با 
۹ ۱ ۱۳ و با اینکه 
همان گونه که در خلال گفتا 0 ۰ 0۳ 
می ند شمه و ابر خود تخمل کرده خر کتن. که مخت فردید آنان تشون و 
او را بشناسند و در نتیجه تدبیر رسول خدا در فرار از مکه به ثمر نرسد, از 
خود نشان نداد و همچنان ثابت و استوار در جای ان حضرت خوابید تا چون 
هوا روشن شد و فجر طالع گردید., یک مرتبه به درون خانه ریختند و در این 
وقت علی (ع) که خیالش از جانب رسول خدا| آسوده شده بود, ناگهان از 
جا برخاست و آنها مشاهده کردند که خفته در بستر علی (ع) است و آن 
کف که ار سا ره صاخ ورن یا 


را بر سر و بدن خود می خرید وی بوده و کسی را که به دنبالش آمده 
وقت به روی انها فریاد زد: چه خبر است؟ 


مشرکان که سخت ناراحت شده بودند, گفتند: محمد کجاست؟ علی (ع) 
این شهر تهدید نمی کردید؟ او هم با پای خود از شهر شما رفت ! 

آنچه مسلم است این مطلب است که علی (ع) روی علاقه شدیدی که به 
رسول خدا داشت, تنها به فکر آن بزرگوار بود و به خود هیچ فکر نمی کرد 
ورشا هد ایتخ. کفبان تب حدین است که ازعلامة شیه علی, طوسی (ره) در 
امالی..و صافت: ابن شقن آشوب نقل شده. که جوز رسول «خدا توظنه 
مشرکان را در ان شب به اطلاع علی (ع) رسانید و ماموریت خود را برای 
هجرت از مکه و ماموریت علی را برای خفتن در بستر خود به اطلاع وی 
رسانید به دنبال آن به صورت سوال و نظر خواهی از امیر مومنان از وی 
پر سید. 


«فما انت قائل و صانع» ؟ 

[ای علی تو در این باره چه می گویی؟ و چه خواهی کرد؟] (5) 
پاسخی که علی (ع) داد این بود که گفت: 

و امن تفت خاک پاش له 

[ای رسول خدا اگر من جای شما بخوابم شما به سلامت خواهی بود؟ ] 


حضرت فرمود: آری, علی (ع) در اين وقت تبسمی کرده و سجده شکر 
خدای تعالی را به جای آورد و چون سر از سجده برداشت, فت : 


«امض مما امرت؛ فداکی سمعی و بصری و سویداء قلبی, و مرنی بما شنت 
۰ ما توفیقی الا بالله ...» (6) 


[اینک ام زیت خود را هر آنچه هست انجام ده که گوش و دیده و سویدای 

قلبم به فدایت باد, و مرا نیز به هر چه خواهی فرمان ده که فرمانبردارم 
.و جز از خدای بزرگ توفیق نخواهم . احلبی شافعی در سیره حلبیه (ج 

دی ینماان ی و 


«ایکق پیت غلی؛فر اشی وا اضمن له الخته ؟ ففال:علی :ابا آنشتنه احفل 
نفسی فداک» 


[کدامیک از شما امشب در بستر من خواهد خوابید تا من برای او بهشت را 
کنق (۱07 


و در مناقب ابن شهر آشوب آمده که چون رسول خدا خواست حرکت کند, 
علی را مخاطب قرار داده فرمود: 


ی ایکا شین ان لاه صالن تن آواتستی افو انناهره 

تام مد ای الاس اه ار اه اف ای 
یا ابن ام و امتحننی فیک بمثل ما امتحن به خلیله ابراهیم و الذبیج اسماعیل 
(8 


من تو را خبر می دهم ای علی که خدای تعالی دوستان خود را به مقدار 
ایمانشان و جایگاهشان از دین و آیینی که دارند, هام کیت پس 
شخت ترپ مر دض دز با و آزمایشن: مر آن. سنشتد .و سین هر که یذانها 
شبیه تر و نزدیکتر و همچنین ... و ای فرزند مادر 


(9) خداوند تو را امتحان ۵ از هایتشن. کرد و مرا نیز درباره تو امتحان کرد به 
ای ای ام ها ار ان 
صبر پيشه کن که براستی رحمت خدا به نیکوکاران نزدیک است.. و سپس 
علی را به سینه خود چسبانید. ] 


پی نوشتها 


افالی‌دانی ار 299 


برای اطلاع و توضیح بیشتر به احقاق الحق, ج 3, صص 3426 وج 0, 
اه زو 


3. سوره بقره, آیت: 207 


4 احمد بن حنبل. یکی از بزرگان اهل سنت در مسند خود (ج 1, ص 331) 
زوایت کرده که در آن شب ابوبکر (که از حرکت رسول خدا مطلع تبوذ) به 
خانه آن حضرت: آمد و خیال کرد رسول خدا خفته از این رو صدا زد ۳ 
الله, علی (ع) پاسخ داد: پیغمبر اینجا نیست و به سوی بثر میمون رفت ... 
و طبری یکی از بزرگترین مورخین اهل سنت دنباله داستان را این گونه 
روایت کرده که ابوبکر بسرعت به سوی بثر میمون حرکت کرد و رسول 
خدا| همچنان که می رفت ناگهان صدای پایی از پشت سر خود شنید و 
دانست که شخصی در تعقیب اوست و گمان کرد یکی از مشرکان است., 
از اين رو رسول خدا نیز بسرعت خود افزود و همین ماجرا سبب شد که 
بند جلوی نعلین آن حضرت پاره شد و انگشت ابهام پای رسول خدا به 
سنگی خورده و شکافته شد و به دنبال آن حون زیادی از پای آن حضرت 
فی:زفت .ون از رن عسدن تحص که آن: خضرت | دتیالعی کفد یه 
سرعت خود افزود تا 


یک کر وا روص ما اس ریا وا رس 


5 اين ماجرا خیلی شباهت دارد به مأموریت حضرت ابراهیم (ع) برای ذیح 
فرزندش اسماعیل که بدو فرمود: «یا بتی ان آری فی المنام انی آذبحک 
فانظر ماذا تری؟ قال: پا ارت افعل ما تومر.» سوره صافات. [۳ 102 


9 مرحوم مجلسی در شرح حدیث دیگری که این تعبیر در آن امده گوید: 
اینکه رسول خدا به علی «فرزند مادر» خطاب کرده. به خاطر ان است که 
فاطمه بنت اسد پیغمبر را تربیت کرده و آن حضرت او را مادر خطاب می 
بط وت ای ی احصرت امه مت مادرم از دنیا 
رفت. رسول خدا فرمود: بلکه به خدا مادر من هم بود. بحار الانوار. ج 19 
صص ۰.69 68 


زندگانی امیرالمومنین علیه السلام ص 65 
سیدهاشم رسولی محلاتی 
دوران کودکی 


دوران کودکی 


دوران کودکی 


هرگاه مجموع عمر امام - علیه السلام را به پنج بخش قسمت کنیم, 
تخستین: بخشن, آن را ند کی امام پیش از بعثئت پیامبر تشکیل می دهد. 
عفر هام دز این بسن از دم ضال» اور تفت کنو روا تحظه. اخ: که 
حضرت علی - علیه السلام دیده به جهان گشود بیش از سی سال از عمر 


نات صلی میم ب الم و ام که و بر باس ور سل 
فانک سوت یه ۱1۱ 


حساسترین 


حوادثت زتدکن امام در این بخش همان شکل گیری شخصیت حضرت علی 

- علیه السلام وتحقق ضلع دوم از مثلت شخصیت وی به وسیله پیامبر 
است. ف بخش از عمر, برای هر انسانی, از لحظه های حساس وارزنده 
ناکت او شمرده می شود. شخصیت کودک در این سن. همچون برگ 
سفیدی, آماته پذیرش هر شکلی است که , ره نقش می شود . واین 
فصل از عمر, برای مربیان وآمو زگاران, بهترین فرصت ات 
پاک وفضایل اخلاق کودی را که دست افرینش در نهاد او به ودیعت نهاده 
است پرورش دهند واو را با اصول انسانی وارزشهای اخلاقی وراه ورسم 
زند کی سعادنمند آنه: اشنا سا ند. 


اک( 1 
علیه السلام نوزاد را خدمت پیامبر آورد با علاقه شدید آن حضرت نسبت به 
کودک روبرو شد. پیامبر از وی خواست که گهواره حضرت علی را در کنار 
رختخواب او قرار دهد از این جهت. زندگانی امام از روزهای نخست با 
لطف خاص پیامبر توام شد. نه تنها پیامبر گهواره حضرت علی را در موقع 
خواب حرکت می داد. بلکه در مواقعی از روز بدن او را می شست وشیر 
در کام او می ریخت. ودر موقع بیداری با او با کمال ملاطفت سخن می 
گفت. گاهی او را به سینه می قشرد ومی گفت: 


این کودک برادر من است ودر اينده ولی ویاور ووصی وهمسر دختر من 
خواهد بود. 


به سبب علاقه ای که به حضرت علی داشت هیچ گاه از او جدا نمی شد 
وهر موقع از مکه برای عبادت به خارج شهر می رفت حضرت علی - علیه 
السلام 


را همچون برادر کوچک با فرزند دلبندی همراه خود می برد. (2) 


پیامبر در اين شکل گیری موّثر نباشد. 


امیر مقمنان در سخنان خود خدمات ارزنده پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم را یاد کرده. می فرماید: 


و قد علمتم موضعی من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بالقرابه 
القریبه والمنز له الخصیصه, وضعنی فی حجره و آنا ولد پبضمنی الی صدره 
و یکنفنی فی فراشه و یمسنی جسده و پیشمنی عرفه و کان یمضغ الشی ء 
ثم یلقمنیه. (3) 


شماای یاران پیامبر, از خویشاوندی نزدیک من با رسول خدا ومقام 
(احترام) مخصوصی که نزد آن حضرت داشتم کاملا ی دانید 
که من در آغوش پر مهر او بزرگ شده ام؛ هنگامی که نوزاد بودم مرا به 
ان اه 
بدن من می مالید, ومن بوی خوش او را استشمام می کردم, و او غذا در 
دهان من می گذاشت. 


پی نوشتها 


1 - برخی مانند ابن خشاب در کتاب موالید الائمه مجموع عمر علی - علیه 
عیسی اربلی (متوفای سال ۵693. ق)( ۳ ۳۷ ص‌ 65 مراجعه شود. 

2 - کشف الغمه, ج 1, ص 90. 

3 - نهح البلاغه عبده, ج 2 ص 2 خطبه قاصعه. 

فروغ ولایت ص 16 


آیت الله شیخ جعفر سبحانی 


کساتی که با تاریخ اسلام آشنایند می دانتد. در روزگاری که از آن سخن 
و وا ی 
دینی که مردم را از کار زشت باز دارد. قبیله ها بط انب نت ون یدح 
می کردند, و آنان که در مکه می زیستند با تکد ی کی یمان هایی داشتند. از 
جمله آنکه هیچ قبیله ای با قبیله دیگر درنیفتد. و آنجا که لازم است. باید از 
یکدیگر حمایت کنند. با گرویدن تدریجی مردم مکه به مسلمانی, پایداری 
اين پیمانها مشکل گشت و قریش خطر را نزدیک دید. 


جوانانی از خاندان های گوناگون مسلمان می شدند. در حالیکه پدرانشان 
بر شرک بودند. زنی از تیره ای مسلمان می شد. شوی او که از تیره دیگر 
بود در کفر به سر می برد. برادری در کنار پیغمبر ایستاده بود و برادرش با 
پیغمبر دشمنی می کرد. تتیچه آنکه پیو‌ندها هر روز سنست تر می گردید و 
بر نگرانی سران قبیله ها می افزود. 


هر چه مسلمانی در خاندان ها پیشتر می رفت.: این شکاف فراخی بیشتری 
می یافت. قریش که پیرامون مکه می زیست و قصی (پسر کلاب جد انان) 
ایشان را به درون شهر مکه اورد بازرگانی مکه را در اختیار گرفته بود. 
کاروان انان سالی 


دو بار به جنوب و شمال عربستان می رفت و سود سرشاری نصیبشان می 
گشت. معروف است که پول جای امن می خواهد, اما مکه اندک اندک 
امنیت خود را از دست می داد. هر چه می گذشت ثروتمندان بر زوال 
ثروت خویش بیشتر می ترسیدند. چنانکه در دیگر کتابها نوشته ام قریش از 
اینکة فحمد (ض) .مردم:را به خدای بگانه مین خواند نیمی نداشت: چرا 
بتان را از روی اعتقاد ارزشی نمی نهاد. اما در میان آنچه پیغمبر از زبان 
وحی بر مردم می خواند آیه هایی بود که از آن می ترسیدند, و آن را برای 
ثروت خود تهدیدی می دیدند؛سفارش تیمان. سخت نگرفتن بر بردگان. 
پرهیز از اندوختن مال و رعایت حال عیال. ناچار برای زدودن این خطر بتان 
را وسیلت ساختند. و بگوش مردم درانداختند که محمد (ص) خدایان را 
دشنام می دهد. بدین رو هر روز بر نو مسلمانان سخت گرفتند و بر سخت 
گیری افزودند. رسول خدا به مسلمانان رخصت رفتن به حبشه را داد. 
سران قریش تنی چند را نزد پادشاه حبشه فرستادند و از او خواستند آنان 
را به این فرستادگان بسپارد. اما جعفر پسر ابوطالب در مجلس پادشاه وی 
را از دعوت محمد (ص) آگاه ساخت و او پس ازشتیدن اند هائی از قرآن, 
اسلام را ستود و توطئه قریش به نتيیجه نرسید و مهاجران همچنان نزد 
نجاشی ماندند. در بندان بنی هاشم در شعب ابوطالب هم سودی نداشت. 
دشوارنر آنکه سرب یره ماما تیه تردن با ایه نن امد برای 
مردم مکه آسان نبود. اکنون جنوبیان می خواهند سروري را از شمالیان 
بگیرند و مشتی کشاورز و دسته ای خداوندان شتران آبکتشن بر قربش 
ریاست کند. چنین کاری پذیرفتنی نیست. چه باید کرد؟ 


تا محمد کشته نشود این شعله خاموش نخواهد شد. اما اگر او را بکشند 
بلی هاشم خون خواه اویند و هر خانواده از آنها با خانواده هایی پیوند دارد, 


درگیری میان قریش پدید می آید و آرامش به هم می خورد. راهی دیگر 
باید جست. یک دو تن نمی توانند اين گره را بکشایند, باید در این باره به 
مشورت پرداخت. سران خانواده ها در (دار الندوه) که مجلس شورای آنان 
بود کرد آمدند: پس از گفتگوی بسیا ر که تفصیل آن در کتاب های سیره از 
جمله سیره ابن هشام (1) آمده است, همگان بر این اقدام یک سخن 
شدند که از هر قبیله جوانی چابک بگزینند و هر یک از آنان شمشیری برنده 
ذر دست: گیرد. شب هنگام بر محفد درآیند و به. یکبار شمشیر خود بر اوه 
زنند تا تنی خاص کشنده او نباشد. ی جنس سا عم نمی رات ۲ 
همه قبیله ها درافتند, ناچار به خون بها گردن می نهند. 


جبرئیل رسول خدا| را ات داد که باید این شب در بستر خود نخوابی. 
رسول خدا| ی را گفت: - «در جای من بخواب و به نو اد نخواهد 


کیش ای هو توام تو مان شا ها وه 

کت «بلی.» 

علی لبخندی بر لب آورد و سجده گذارد. آیه و من الناس من یشری نفسه 
ابتغاء مرضاه الله (2) درباره علی در این حادثه نازل شد. میبدی نویسد: 
«و گفته اند که اين آیت در شان امیر الموّمنین علی بن ابی طالب آمد. 


آنگه که مصطفی هجرت کرد و علی را بر جای خواب خود می خوابانید» 
(3) اما بیشتر مفسران سنی نزول آیه را دا نوشته اند. 


نوشته است: «رسول خدا (ص) بیرون آمد و مشتی خاک برداشت و بر سر 
آن گروه پاشید و آیه های نخست تا نه سوره یس را خواند و آنان از بیرون 
رفتن وی آگاه نشدند. علی (ع) در مکه ماند تا امانت مردمان را که نزد 


بیغفبر. نهاده بخدند به خداوندان آن بر کرداتد-خرا که هن کس را آمانتی نود 
و خواستی ضایع نشود نزد او می نهاد.» (4) 


رتسول دا (ض) اند کی بسن از نکم به ندیه رسد ای واه لش رابا نامه 
ام راد و از عان‌خمانست مرب آند, 


علی با فاطمه دختر پیغمبر و فاطمه مادر خود و فاطمه دختر زبیر بن عبد 
المطلب که مورخان از آنان به فواطم تعبیر می کنند, روانه مکه شد. در 
میان راه گروهی از مشرکان مکه راه را بر او گرفتند. علی (ع) با آنان 
درافتاد و یکی از آنان را که جناح مولای حرب بن امیه بود از پا درآورد و 
هانده آنان پراکنده شدند و علی با همراهان سالم به یترب دز آهد. 


پی نوشتها 


ار معد 
ره 207 

3. کشف الاسرار, ج 1, ص 554. 

ییون این ها هر 2ص 99 

علی از زبان علی يا زندگانی امیرالمومنین (ع) صفحه 14 


دکتر سید جعفر شهیدی 


پذیرش اسلام 


ی فا 


نخستین مسلمان (1) 


نخستین مسلمان 


بخش دوم از زندگانی حضرت علی - علیه السلام را دوران پس از بعئت 
وقبل از هجرت تشکیل می دهد. این دوره از سیزده سال تجاوز نمی کند 
وتکالیفی را برعهده داشت. 


نقاط جالب وحساس این دوره. یک رشته افتخارات است که نصیب امام 
شد افتخاراتی که در طول تاریخ نصیبب کسی جز حضرت علی - علیه 
السلام نشده, احدی بر انها دست نیافته است. 


نخستین افتخار وی در این بخش از زد ی پیشگام بودن وی در پذیرفتن 
اسلام, وبه عبارت صحیحتر» ابراز واظهار اسلام دیرینه خویش بود. (1( 


پیشقدم بودن در پذیرفتن اسلام وگرویدن به آیین توحید از اموری است که 
به اسلام پیشگام بوده اند, در کسب رضای حق‌ ونیل به رعمت الهی نیز 


توجه خاص قرآن به موضوع «سبفت در اسلام » به حدی است که حتی 
کسانی را که پیش از فتح مکه ایمان اورده وجان ومال خود را در راه خدا| 
ایثار کرده اند بر افرادی که پس از پیروزی بر مکیان ایمان اورده وجهاد 
کرده اند برتری داده است (3)؛ چه رسد به مسلمانان صدر اسلام وگرایش 
به اسلام پیش ازمهاجرت به مدینه. 


توضیح اینکه: فتح مکه در سال هشتم هجرت انجام گرفت وپیامبر صلی 
الله علنه و آلهرن 


سلم هجده سال پس از بعنت دژ محکم بت پرستان را گشود. علت برتری 
ایمان مسلمانان پیش از فتح مکه این است که آتان در زمانی ایمان آوردند 
که اسلام در شبه جزیره به قدرت وحکومت رسیده بود وهبوز پایگاه بت 
پرستان به صورت یک دژ شکست ناپذیر باقی بود وجان ومال مسلماتا هه را 
خطرات بسیار تهدید می کرد. اگر چه مسلمانان» بر اثر مهاجرت پیامبر 
ازمکه وگرایش اوس وخزرج وقبایل مجاور مدینه به اسلام, از یک قدرت 
نسبی برخوردار بودند ودر بسیاری از برخوردهای نظامی پیروز می شدند, 


ولی خطر به کلی مرتفع نشده بود. 


در موقعیتی که گرویدن به اسلام وبذل جان ومال از ارزش خاصی 
تزخوردار پاش قطعا. ابراز انمان متظاهر به اسلام در آغاز کار که قدرتی 
جز قدرت قریش ونیرویی جز نیروی دشمن نبود باید ارزش بالاتر وبیشتری 
داشنته باشند. از این ظرء سیفت :به اسلام دن مکه وهیان باران پيامیر صلی 
الله اوه آله.ه سلم از افخا رای شوب من شد که هم فصیا آن 
برابری نمی کرد. 


عمر در یکی از ایام خلافت خود از خباب, ششمین مسلمان زجر کشیده 
صدر اسلام. پرسید که رفتار مشرکان مکه با او چگونه بود. وی پیراهن خود 
را از تن بیرون کرد وآثار زجر وسوختگی پشت خود را به خلیفه نشان داد 
وگفت: بارها زره آهنی بر او می پوشاندند وساعتها در ریز افتات سوزان 
مکه نگاهش می داشتند ؛ وگاه آتشی بر می افروختند واو را به روی آتش 
می افکندند وق کلشتدتد با ان خاهونن شود. (4) 


بازق: هساها: فلت بزر ین ویر ترزی معتوی, از آن افرادی: استت. که در را 


کسی پیشگامتر از حضرت علی نبود 


بسیاری از محدثان وتاریخ نویسان نقل می کنند که پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله و سلم روز دو شنبه به رسالت مبعوت شد وحضرت علی - علیه 
السلام فردای آن روز ایمان اورد. (5) پیش از همه, رسول اکرم, خود به 
سبقت حضرت علی - علیه السلام در اسلام تصریح کرد ودر مجمع عمومی 
صحابه چنین فرمود: 


نخستین کسی که در روز رستاخیز با من در حوض (کوثر) ملاقات می کند 
پیشقدمترین شما در اسلام, علی بن ابی طالب. است. (6) 


احادیث وروایات منقول از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وامیر 
مقمنان - علیه السلام وییشوایان فقو ک ما؛ وبیز آر|ء محدئان ومورخان در 
بازه تیه اقام,-علبه السلام بر دیکران جه انداره اي ریاد اسنت: که 
صصحات کیات:ها کتسایتن نقل همه آنها.را تدای (۶/ ان ای فظین هنما عه 
سخنان خود امام ونقل یک داستان تاریخی در این زمینه اکتفا می کنیم. 


خانا عید الم و اخو. رتسول الله,و انا الصویق الاکیره لا بقولما عدی الا کاش 
مفتری ولقد صلیت مع رسول الله قبل الناس بسبع سنین و انا اول من 
صلی معه » . (8) 


من بنده خدا وبرادر پیامبر وصدیق بزرگم؛ این سخن را پس از من جز 
دروغگویی افترا ساز نمی گوید. من با رسول خدا هفت سال پیش از مردم 
نماز گزارده ام واولین کسی هستم که با او نماز گزارد. 

امام در یکی از سخنان دیگر خود می فرماید: 


فر ان و اس کات ری له اس لصتم وه 
راه نیافته بود ومن سومین شخص این خانواده بودم. (9) 


در جای دیگر, امام 


مایم الا ی و را ماس و نات رش اس 


«اللهم انی اول من اناب وسمع و اجاب, لم یسبقنی الا رسول اللهم صلی 
الله اه ال سم الصا ۰ ۱10 


خدایا, من نخستین کسی هدب هستم که به سوی تو بازگشت وپیام تو را شنید 
۹ پیامبر تو پاسخ گفت. وپیش از من جز پیامبر خدا کسی نماز 
ندزارد. 


پی نوشتها 


0 


3 - لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولتّک اعظم درجه من 
الذین انفقوا من بعد و قاتلوا. (حدید: 10) 
4 5 اسد الغابه, 0 2 ض‌ 99 


یت ی وم ان ای ی نم ای مس اس 


یار کل اس ای سا ی میتی 
حاکم, 0 3 ض‌ 36 1. 


7 مرحجوم علامه امینی منون احادیث وکلمات بسیاری از محدتان 
ومورخان اسلامی را پیرامون پیشقدم بودن علی - علیه السلام در ایمان به 
پناغبز اکره صلی الله.علبه.و آله-ه سلم در شاد سوم الغویدر صفحات: 191 
تا213 (چاپ نجف) آورده است. علاقه مندان می توانند به آنجا مراجعه 
کنند. 


9 - نهج البلاغه عبده, خطبه 187. 


0 - همان, خطبه 127. 
فروغ ولایت ص 25 


آیت الله شیخ جعفر سبحانی 
شرفت مات اض 


ی ماخ 


قوام گرفت؛ و با این که عمر او از ده سال تجاوز نمی کرد. اینها همه, این 
امکان را برایش فراهم کردند که همچون افراد حکیم بينديشد. تم 
منطقی تشکیل دهد و نتیجه گیری کند و به نوعی نتیجه منطقی برسد, که 

هیچ یک از شخصيتها و سران قرپش به چنان نتیجه ای نرسیده بوده است. 
سای رای هی ار اس سس ساسا ری انم 
باز کنند, خودداری کردند و در حالی که می گفتند: ما پدرانمان را بر روشی 


و به حق پیرو آثار آنانیم, مدت سیزده سال, گوشهایشان را بر ندای پیامبر 


براستی که پیوسته پیروی از راه و روش پدران و نیاکان, نخستین تضمین 
علیه تغییر ادیان بود, پافشاری بر طریقه پدران همواره. حایلی بوده است 
میان استادان اندیشمند غربی و پذیرش اصول اسلامی. و اما علی (ع), در 
حالی که هنوز نوجوان بود, همچون افراد آزاد فکر اندیشید, و همانند آزاد 
مردان نتیجه گیری کرد. 


علی وارد شد., دید محمد و خدیجه نمازی بیا می دارند که تا آن لحظه 
ندیده بود پس ایستاد تا نمازشان را تمام کردند. پس پرسید: برای چه 
کسی سجده می کردید؟ پیامبر (ص) جواب داد: «خدایی را سجده می 
کردیم که مرا به پیامبری مبعوث فرموده و مامور ساخته است تا مردم را 
به سوی او بخوانم » . 


پیامبر (ص) علی را به پذیرش و اعتقاد به اسلام دعوت کرد هد فان 
ای فر ادا رای ار قوس هو و سای ات شرار 
عقلش را فرا گرفت ولی از پسر عمویش مهلت خواست تا با پدرش 
مشورت کند. علی ان شب را در اندیشه به سر برد و روز بعد در حضور 
پیامبر خدا ایمان خود به دین جدید را - بدون احساس نیاز به مشورت با 
پدرش - اعلان کرد, و گفت: «خداوند مرا آفریده ست بدون این که با ابو 
طالب مشورت کند, پلس؛ . مرا نیازی به مشورت او نیست تا خدا را عبادت 


کنم » (1). 


سخنی بسیار کوتاه است. ولی مفهوم زیادی در بردارد از: استقلال در 
انخ رایع امن و میت ست کی وی که امد 


به 


تناقض گویی و متاثر از عواطف خویشاوندی و فامیلی نیست 


او پدرش را دوست می دارد و می داند که بر فرزند لازم است با پدرش 
مشورت کند. اما او درک می کند که ضرورت مشورت با پدر بدون قید و 
شرط نیست. بلکه دارای حدودی است مشورت در جایی لازم است که 
است. حقا که برای علی پیش از روشن شدن صبح, روشن گردید که محمد 
فرستاده خداست و او ندای پروردگارش را دریافت کرده است. و بر علی 
واجب است که بی درنگ به آن ندا پاسخ دهد. 


مطلب تازه ای است. خیلی تازه. علی نمی دانست موضع پدرش نسبت به 
رسالت جدید چه خواهد بود؛آیا ابو طالب , به آنچه پسر خردسالش ایمان 
آورده بود, ایمان می آورد بدان وسیله پدر و پسر توافق در عقیده پیدا می 
کردند. پس نه تنها پدر را ازرده نخواهد ساخت بلکه خوشحال خواهد شد 
که پسرش به پذیرش حق از او پیشی گرفته است, و يا اینکه ابو طالب 
تردید خواهد داشت, در آن صورت, علی هرگز حق ندارد که در پاسخ گفتن 
به ندای پروردگارش عقب بماند. آفرینتده ابه طالب و بسرزش سزاوارتز به 
اطاعت است تا ابو طالب. 


شهرت (مستفیض بودن) حدیثی که گذشت 

مشهور شده و حتی به حد تواتر رسیده است. که علی ءع) نخستین؛ 
مسلمان بوده است. ابن هشام نقل کرده است که لین بن آبی طالب 
نخستین مرد از میان مردان بود که به پیامبر خدا| (ص) ایمان اورد, و با او 
نماز خواند, و انچه را از جانب خدا اورده بود. تصدیق کرد. در حالی که ان 
روز پسری ده ساله بود 


.)2( 


پیامبر خدا (ص) هنگام نماز از شهر مکه بیرون می رفت و علی نیز پنهان با 
او همراه می شد, در آن جا آن دو نماز می خواندند و شب هنگام باز می 
کشتند: حاکم از انس بن مالک روایت کرده است که | و گفت: «پیامبر (ص) 
روز دوشنبه به پیامبری مبعوث شد و علی (ع) روز سه شنبه اسلام اورد» 
(3). و حافظ محمد بن ماجه در سنن خود (4) و حاکم در ۳ (5) 
روایت کرده اند که علی گفت: «من بنده خدا و برادر رسول اوبم و منم 
صدیق ابر این سخن را پس از من کسی نخواهد گفت مگر شخص 
دروغگو. من هفت سال پیش از مردم نماز گزاردم » . 


و نیز حاکم از سلمان فارسی روایت ت کرده است که پیامبر خدا فرمود: 
«نخستین فرد وارد شونده بر حوض [کوثر آو نخستین فرد مسلمان از شما: 
علی بن ابی طالب است » (6). 


و امام احمد بن حنبل به سند خود از معقل بن یسار, روایت کرده است که 
رسول خدا به دخترش فاطمه فرمود: «آیا نمی پسندی که تو را تزویج کنم 
با کسی از میان امتم که پیش از همه اسلام اورده است, داناترین و 
فردیا رترب انهاشت 45 (7) اندکی از افراد هستند که قبول ندارند. علی (ع) 
نخستین فرد از مردان بوده است که به پیامبر خدا (ص) ایمان آورده است 
و با او نماز گزارده است, ولی در این جا کسانی هستند که با مقایسه 
اسلام علی (ع) با اسلام سایر صحابه که پس از او ایمان آورده اند, در 
ارزش اسلام آن حضرت بحجّت دارند, اینان می گویند: علی (ع) , به هنگام 
اسلام آوردن در دهمین سال از 


عمرش بوده است؛: و از یک کودک در چنین سن و سالی انتظار نمی رود 
که مانند مردان بیندیشد, و در امور مربوط به خود, از خویشتن دور 
اندیشی و باریک بینی نشان دهد. درست تر ان است که علی (ع) در ان 
سن اسلام را به انگیزه پیروی از پیامبر (ص) بیذیرد, چرا که در حقیقت وی 
پسر خوانده پیامبر (ص) و عضوی از اعضای خانواده او بود. 


این حرف در صورتی درست است که ما علی (ع) را کودکی معمولی 
بدانیم. ولی علی (ع) نه در دوران کودکی و نه در زمان مردیش فردی 
معمولی نبود. تمامی شواهد اشاره بر اين دارد که او از جمله نوابغی است 
که بسرعت راه کمال می پیمایند, و در درک حقایق بر مردان معمولی 
برتری دارند, هر چند که در دوران بلوغ و یا پیش از ان بوده باشند. 


اگر علی (ع) کسی بود که با انگیزه پیروی پیامبر (ص) به پذیرش عقیده 
ای, گرایش پیدا می کرد. برای مشورت با پدرش از پیامبر (ص) مهلت 
نمی خواست. چه پیامبر (ص) مربی و معلم او بود. و علی (ع) برای 
فراگیری آموزشهای اخلاقی پیامبر (ص) تردیدی نداشت, زیرا پیامبر (ص) 
هر روز از اخلاق خود پرچمی بر می افراشت[الگویی یج ارائه می 
داد آو به او دستور پیروی می داد. علی (ع) چنان که خود او گفته ِ 
همانند دنباله روی بچه شتر از مادرش, از پیامبر (ص) پیروی می کرد. علی 

(ع) برای پیروی از هیچ یک از آن تعلیمات اخلاقی مهلت نخواست. اما 
هنگامی که دینی جدید بر او عرضه شد., مهلت خواست تا با پدرش 
متورت کند. آو سر اشر آن.شب: را در آنذیشه‌:به 


سر برد, و هنگامی که پس از اندیشیدن, حق برایش روشن شد, تصمیم 
گرفت با پدرش مشورت نکند و به اجابت دعوت پیامبر (ص) بشتابد. علی 
(ع) خدمت پیامبر (ص) آمد و اسلام خود را اعلان کرد دو با سخنان حکیمانه 
۳ سرخ کته اند 


کودکی که برتر از مردان بود 


دعوت پیامبر (ص) از شخص علی, خود دلیل آن است که پیامبر او را 
کودکی معمولی به شمار نیاورده است. و ما در تاریخ سراغ نداریم که 
پیامبر (ص) تنس از اطفال را به اسلام دعوت کرده باشد. آری, پیامبر 
(ص) مردان و زنان را دعوت می فرمود و اطفال آنان را به تبع [زا به 
حساب می اورد. زیرا که اطفال به تنهایی نمی توانستند میان حق و باطل 
تمیز دهند. علی رغم این مطلب, پیامبر (ص) علی (ع) را ممتاز ساخت و 
وی را به اسلام فرا خواند در حالی که او ده ساله بود. آری. پیاهیز (ض) 
علی (ع) را گرامی داشت و از میان ساير کودکان و بلکه پیش از این که 
احدی از مردان را به اسلام بخواند, او را به اسلام دعوت کرد. 


می خواهم بگویم که تردید در اهمیت اسلام لین بخاطر نوجوانیش با 
اعتقاد ما به حکمت پیامبر و درستی اندیشه او سازش ندارد. ۰ 


اسلامی که در فصل آینده راجع به آن او کر دلیل بر 


جاحظ و امثال او که قصد دارند اهمیت اسلام علی را به خاطر نوجوانیش 
ناچیز جلوه دهند, فراموش کرده اند و يا خود را 


به فراموشکاری زده اند که پیامبر وی را وزیر خود قرار داده است و 
مردان بزرگ را روز اجتماع در منزل به اطاعت از او امر کرده است, در 
صورتی که از عمرش بیش از سیزده سال نمی گذشت. 

پی نوشتها 

1 - حیات محمد: از دکتر محمد حسین هیکل ص 138. 

2 - السیره النبویه ج 1 ص <245. 

3 - مستدرک ج 3 ص 112. 

4 -ج 1 ص 44 (شماره حدیث 120). 

5 -ج 3 ص 112. 

6 - مستدرک ج 3 ص 136. 

7 - مسند ج 5 ص 20. 

امیرالمومنین اسوه وحدت ص 86 


محمد جواد شری 


نخستین مسلمان 


هنگامی که رسول خدا در کوه حرا به رتبت پیمبری مشرف گردید و به 
خانه بازگشت در خانه او خدیجه, علی و زید پسر حارثه به سر می بردند. 
چنانکه در تاریخ تحلیلی نوشته ام او حالت و رسالت خود را بیش از آنکه به 
دیگران بگوید به اين سه تن گفت و هر سه بدو گرویدند. بی هیچ چون و 
چرا, باور داشتنی است که علی (ع) نخستین مرد در پذیرفتن دین اسلام 
باشد. او در اين باره چنین می گوید: 


«هر سال در حرا خلوت می گزید من او را می دیدم و جز من کسی وی را 
نمی دید. آن هنگام جز خانه ای که رسول خدا و خدیجه در آن بود در هیچ 


خانه ای مسلمانی راه نیافته بود. من سومین آنان بودم روشنایی وحی و 
پیامبری را می دیدم و بوی نبوت را می شنودم.» (1) و در جای دیگر می 


گوید: 


«هیچ کس پیش از من به پذیرفتن دعوت حق نشتافت. و چون من صله 
رحم و افزودن در بخشش و کرم نیافت.» (2) 


ابن هشام از ابن اسحاق آورده است: 


«نخستین مرد که به رسول خدا گروید و او را بدانچه از جانب خدا آورده 
بود گواهی داد, علی بن ابی طالب بود. در آن هنگام 


ده سال از عمر وی می گذشت و از جمله نعمت های خدا بر علی آن بود 
که پیش از اسلام در کنار رسول خدا به سر می برد.» (3) 


پی نوشتها 

1. خطبه 192 (قاصعه). 

2 خطبه. 139 

3. سیره ابن هشام, ج 1, ص. 264 

علی از زبان علی یا زندگانی امیرالمومنین (ع) صفحه 11 


پذیرش اسلام 


عقفیف کندی می گوید: 


در یکی از روزها برای خرید لباس وعطر وارد مکه شدم ودر مسجد الحرام 
در کنار عباس بن عبد المطلب نشستم. وقتی که خورشید به اوج بلندی 
رسید, ناگهان دیدم مردی آمد ونگاهی به آسمان کرد وسپس رو به کعبه 
ایستاد. چیزی نگذشت که نوجوانی به وی ملحق شد ودر سمت راست او 
ایستاد. سینین زتی وارد مسجد شند ودر پشت سر آن دو قرار گرفت. آنگاه 
هر سه با هم مشغول عبادت ونماز شدند. من از دیدن این منظره که در 
میان بت پرستان مکه سه نفر حساب خود را از جامعه جدا کرده وخدایی 
جز خدای مردم مکه را می پرستند در شگفت ماندم. رو به عباس کردم 
وگفتم: «امر عظیم » او نیز همین جمله را تکرار کرد وسپس افزود: آیا 
این سه نفر را می شناسی؟ گفتم: نه. گفت: نخستین کسی که وارد شد 
وجلوتر از دو نفر دیگر ایستاد برادر زاده من محمد بن عبد الله است 
ودومین نفر برادر زاده دیگر من علی بن ابی طالب است وسومین شخص 
همسر محمد است. واو مدعی است که ایین وی از جانب خداوند بر او 


نازل شده است واکنون در زیر آسمان خدا| کسی جز این سه از این دین 
پیروی نمی کند. (1) 


در اینجا ممکن است پرسیده شود که: اگر حضرت علی - علیه السلام 
تسش کی ود که سی از بت ماع اسام لت له ای و لسن 
سلم به او ایمان اورد, در 


این صورت وضع حضرت علی پیش از بعثت چگونه بوده است؟ 


پاسخ این سوّال, با توجه به نکته ای که در آغاز بحث بیان شد, روشن است 
ماک ود ار آیسانتی اس بان انرار اسان دیزی ای ارت > 
پیش از بعثت جان حضرت علی - علیه السلام از ان لبریز بوده ولحظه ای 
اکوم صلی ال غاه ماه سم یکرت علیمعله السار موس اد 
ایمان به خدای یگانه در اعماق روح وروان او جای گرفته. وجود او سراپا 
اسان داخلاص ند 


از آنجا که تیا مین نا ان روز به مقام رسالت نرسیده بود» لا زم بود حضرت 
علی - علیه السلام پس از ارتقای رسول خدا به این مقام. پیوند خود را با 
رسول خدا استوارتر سازد وایمان دیرینه خود ۳ به ضمیمه پذیرش رسالت 
وی ابراز واظهار نماید. 


در قرآن مجید ایمان واسلام به معنی اظهار عقیده دیرینه بسیار بکار رفته 
است. مثلا انجا که خداوند به ابراهیم دستور می دهد که اسلام بیاورد او 
نیز می گوید: «برای پروردگار جهانیان تسلیم هستم » . (2) 


در قرآن کریم از قول پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در باره خود 


چنین امده است: 

و امرت ان اسلم لرب العالمین. (مومن: 66) 

«به من امر شده است که در برابر پروردگار جهانیان تسلیم گردم » . 
مسلما مقصود از اسلام در اين موارد ومشابه آنها, اظهار تسلیم وابراز 


ایمانی است که در جان شخص جایگزین بوده است. وهرگز مقصود از آن 
تحصیل ابتدایی ایمان نیست. زیرا| پیامبر اسلام پیش از نزول این آیه 


حتی بد شس آز بعئت, یک فر د حد وبیو سته تسلیم د گاه ۱ ٍ ده است. 
و9 پیش اور رو وس وتو ر‌ بو 


مقصود از ایمان اوردن علی - علیه السلام در روز دوم بعتت همین است 
وبسن: 


2 تحصیل ایمان وگرایش ابتدایی به اسلام. ایمان بسیاری از صحابه 
ویاران پیامبر از این ست بوده است. 


نطو ماشتین نا شتا 


مامون در دوران خلافت بتابه ِ سیاسی ویا شاید از روی عقیده, 
روزی در یک انجمن علمی که چهل : تن از دانشمندان عصر خود واز آن 
۳ 


روزی که پیامبر خدا مبعوث به رسالت شد بهترین عمل چه بود؟ 
اسحاق در پاسخ گفت: ایمان به خدا ورسالت پیامبر او. 
مامون مجددا| پرسید. آپا سبقت به اسلام در عداد بهترین عمل نبود؟ 


اسحاق گفت: چرا؛ در قرآن مجید می خوانیم: و السابقون السابقون * 
اولتک المقربون ومقصود از سبقت در ایه همان پیشقدمی در پذیرش 
اسلام است. 


اينکه اه نخستین کس از مردان است که به پیامبر ایمان اورده است ؟ 


اسحاق گفت: علی نخستین فردی است که به پیامبر ایمان آوزد: اما روزی 
که او ایمان آورد کودکی بیش نبود ونمی توان برای چنین اسلامی ارزش 
قائل شد . : اما ابوبکر, اگر چه بعدها ایمان آورد, ولی روزی که به صف 
خداپرستان پیوست فرد کاملی بود ولذا ایمان واعتقاد او در آن سن ارزش 
دیگری داشت. 


مامون پرسید: علی چگونه ایمان 


آفری؟ ابا پاسیر افزا به انعاام وت کووسا اه ان طرف دا تیه اه المام 
شد که آیین توحید وروش اسلام را کنر ده هر کر کم مان کت که اسلام 
خشرن: علی یه السلام ارو الفام ار ادا بوده اشته سا 
لازمه این فرض این است که ایمان وی بر ایمان پیامبر برتری داشته باشد. 
به دلیل اینکه گرویدن پیامبر به توسط جبرئیل وراهنمایی او بوده است نه 
اینکه از جانب خدا| به وی الهام شده باشد. 


حال, چنانچه ایمان حضرت علی - علیه السلام در پرتو دعوت پیامبر بوده, 
آبا پیامیر از بیش این کا را انجام داده يا به دستور خدا بوده 0 
علی - علیه را بدون آمر واذن خدا , ان لام دعوت کرده است 
پیامبر به فرمان خدا بوده #۳ ایا ۳ حکیم دستور می دهد که 
پیامبرش کودک غیر مستعدی که ایمان وعدم ایمان او یکسان است دعوت 
به اسلام کند؟ لذا باید گفت که شعور ودرک امام در دوران کودکی به حدی 
بوده که ایمان وی با ایمان بزرگسالان برابری می کرده است. (3) 


جا داشت که مامون در اين باره پاسخ دیگری نیز بگوید. این پاسخ برای 
کسانی مناسب است که در بحثهای ولایت وامامت اطلاعات گسترده ای 


هرگز نباید به اولیای الهی از دید یک فرد عادی نگریست ودوران صباوت 
انان را همانند دوران کودکی دیگران دانست واز نظر درک وفهم یکسان 


انگاشت. در میان پیامبران نیز کسانی بودند که در کودکی به عالیترین 

درجه از فهم وکمال ودرک حقایق رسیده بودند ودر همان ایام صباوت 

شایستگی داشتند که خداوند سبحان سخنان حعیمانه ومعارف بلند الهی را 
بخ نان بیاموزد. در باره حضرت یحیی - علیه السلام, قرآن کریم چنین 


اون است: 
پا یحیی خد الکتاب بقوه و آتیناه الحکم صبیا. (مریم: 12( 


رک ی 0 دادیم در حالی که 0 بود. 


برخی می گویند که مقصود از حکمت در اين آیه «نبوت » است وبرخی 
دیگر احتمال می دهند که مقصود از ان معارف الهی است. در هر صورت. 
مفاد ايه حاکی است که انبیا واولیای الهی با یک رشته استعدادهای خاص 
وقابلیتهای فوق العاده آفریده می شوند وحساب دوران کودکی آنان با 
کودکان دیگر جداست. 


حضرت مسیح علیه السلام در نخستین روزهای تولد خود, به امر الهی, 
زبان به سخن گشود وگفت: 


من بنده خد | هستم ؛ به من کتاب داده شده وپیأمبر الهی شده ام . )4( 
در حالات پیشوایان معصوم نیز می خوانیم که آنان در دوران کودکی پیچیده 
ترین مسائل عقلی وفلسفی وفقهی را پاسخ می گفتند. (ظ) باری, کار 


نیکان را نباید با کار خود قیاس کنیم ومیزان درک وفهم کودکان خود را 
مقیاس ادراک دوران کودکی پیامبران وپیشوایان الهی قرار دهیم. (6) 


پی نوشتها 


دی و 


1 


اشال را غیت کروه‌است 


به بحث ویپاسخ پرداخته است. وتمام گفتگوها را ابن ابی الحدید در شرح 
ور اا ح ر ی ۱21 29 آدوزه ات 
4 - مریم . (داد. 


از بوسحم اک که اسسته او عضرت کاظام - عاره 
السلام ویحیی آبن اکثم از حضرت جواد - علیه السلام می کردند 
وپاسخهایی که می شنیدند در کتابهای حدیثت وتاریخ ضبط شده است. 


سلم من هذه الامه احد» : هیچ فردی از افراد اين امت با فرزندان 
وخاندان پیامبر اسلام برابری نمی کند. نهج البلاغه, خطبه دوم. 

فروغ ولایت ص 28 

آیت الله شیخ جعفر سبحانی 


افتخار علی به سبقت در اسلام 


افتخار علی علیه السلام به سبقت در اسلام 


علی,غلنه السلام در مذاقع فختلی: به سفت در اسلام.و آنماتیش آشاره 
کی مه ان ار موی افته ای ارب کی ری صضعت ای 
الایمان و الهجره, من بر فطرت توحید تولد یافتم و در ایمان و مهاجرت 
پیشقدمتر از همه مردم.» (1) 


در چای دیگر می فرماید: «و لم یجمع بیت واحد یومتذ فی الاسلام غیر 
رسول الله و خدیجه و انا ثالثهماء در آن روزگار, خانه اي که اسلام در آن 
راه پافته باشد, نبود جز خانه رسول خدا و خدیجه و من هم نفر سوم آنها 
بودم.» (2) 


و نیز فرمود: «آنا اول من اسلم مع النبی صلی الله علیه و آله و سلم, من 
اول کسی هستم که به پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم ایمان اوردم.» 
(3) همچنین فرمود: «انا عبد الله و اخو رسول الله و انا الصدیق 


الاکبر لا یقولها بعدی الا کذاب, و لقد صلیت قبل الناس سبع سنین؛ من عبد 
خدا و برادر رسول او هستم., منم بزرگترین یاور او. اين کلام را بعد از من 
کسی ادعا نمی کند. مگر آنکه دروغگوست. من هفت سال قبل از دیگران 
نماز می خواندم.» (4) 


و نیز فرمود: «لقد عبدت الله قبل ان یعبده احد من هذه الامه قبل خمس 
سنین» من یدج سال پیش از همه این امت. خدای را بندگی کردم.» (5) 


است می فرماید: 
سکم الن لام اضرا ما بات ادان لین 


در ایمان و اسلام بر همه شما پیشی و سبقت گرفتم, در حالی که طفل 
بودم و به حد بلوغ نرسیده بودم. (7) 


پی نوشتها 


1 نهح البلاغه, خطبه 57. 

2 همان, خطبه 193. 

3. تاریخ بغداده ج 4 ص 233. 

4 ینابیع الموده, ج 1, ص 59, کشف الغمه, جح 1, ص 18. 


5. استیعاب, 0 3 ضص‌ 1د, ینابیع الموده, 0 2 ض‌ 29 در مستدرک حاکم, 
۳ ص‌‌ 921( با تفاوت «قبل سبع سنین » حدبت را نقل کرده است. 


6 در سند «طفلا» است., ولی اصح «طرا» می باشد. 
7 الفصول المهمه, ص 32. 
مظهر ولایت ص 139 


سید اصفر ناظم زاده قمی 


رفع یک شبهه 
رفع یک شبهه 


پس از آنکه پیشگامی علی علیه السلام در اظهار ایمان و اسلام. همراه با 
ادله روشن, بیان شد. ممکن است این سوال در ذهن برخی, پدید آید که 
وضع آیمان علی علیه السلام پیش از بعثت چگونه بوده است؟ 


سم ان یدنه ای کب وت ی ون اس 
مقصود از ایمان و اسلام علی علیه السلام به رسول خدا در روز بعثت؛ 
همان ابراز ایمان و اعتقاد دیرینه ای است که پیش از بعثت, جان علی 
علیه السلام از آن لبریز بوده و لحظه ای از آن جدا نمی شده است, زیرا 
علاوه بر موحد بودن پدرش حضرت ابو طالب و مادرش فاطمه بنت اسد, 
بر اثر مراقبتهای دایمی پیامبر گرامی اسلام از علی علیه السلام, ريشه 
های ایمان به خدای پگانه در اعماق روج و روان او جای گرفته, و وجود او 
را یمان ها ای بت ای از انا که تحص ضلی اند کم 
اله و سلم تا ان روز به مقام رسالت نرسیده بوده, لازم بود علی بن ابی 
طالب علیه السلام پس از ارتقای رسول خدا| به این مقام پيوند خود را با 


آن حضرت استوارتر سازد و ایمان دیرینه خود را به ضمیمه پذیرش رسالت 
جدید وی, به صورت اشکار ابراز نماید. 


در موارد متعددی در قرآن کریم, ایمان و اسلام به معنای اظهار عقیده 
دیرینه آمده است. به عنوان نمونه» آنگاه که خداوند به ابراهیم خلیل دستور 
می دهد که اسلام بیاورد, او نیز می گوید: (اسلمت لرب العالمین؛ (1) 
برای پروردگار جهانیان تسلیم هستم.) 


هشن عرآن آن فقو وتو دا ین مه فرها ی (و امرت آن اسلم لرب 
العالمین, به من امر شده است که در برابر پروردگار جهانیان تسلیم 
گردم.) 


مسلما مقصود از اسلام در اين موارد و مشابه آنها, اظهار تسلیم و ابراز 

ایمانی است که در جان شخص وجود داشته است. و هرگز مقصود از آن؛ 
تحصیل ابتدایی ایمان نیست, زیرا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پیش 
از نزول این آیه و حبنی پیش از بعئت فردی موحد و پیوسته تسلیم درگاه 
الهی بوده است., بنابراین. ایمان دو معنی دارد: 


1 - اظهار ایمان درونی که قبلا در روح و روان شخص بوده است و مقصود 
از ایمان اوردن حضرت علی علیه السلام همین است. 


2 - تحصیل ایمان و گرایش ابتدایی به اسلام, که اسلام بسیاری از صحابه 
و پاران پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم به همین معنی است. 


امیر المومنین علیه السلام خود در خطبه ای از نهج البلاغه می فرماید: 
«ولدت علی الفطره, من بر فطرت الهی متولد شدم.» (2) منظور امام 
علیه السلام از اين جمله چیست؟ ایا منظور حضرت از جمله فوق. این 
است که اساس آفرینش من بر فطرت توحید بوده است؟ بدون شک 


موی آمام یه 


التتلام این.ععی تست ترا این موضوغ: اختضاضر؛ به: ان حظرت :ند ارو 
باکت کل مولود پولد غلی لیر هر اساا وتا که دی مت له 
می قنود نم نظر هی رسد منظور امام غلیه الفلام از این جملهر همان 
معنایی است که مطرح شد, یعنی حضرت از اغاز تولد در خانواده ای رشد 
نمود که در آن بت پرستی راه نداشته است., زیرا خانواده آن حضرت همه 
خداپرست و موحد بوده اند. علاوه بر این, از کودکی به خانه رسول خدا راه 
یافت و در دامن مربی بشریت تربیت شد و از تیه رز و وگ ۵ 
خداپرستی آن رهبر بزرگ اسلام بهره کامل و و درس خداشناسی 
آموحت. از این‌برو: لحظه ایب شری وبت پزستی نبالود. یامیز صلن الا 
علیه‌و آله وسلم به این خفیفت اشارة فرموده است: «نلانه. ما کش‌وا,بالاه 
قط, موّمن آل یاسین, و علی بن ابی طالب و آسیه امراه فرعون. سه تن 
هد کم فر کن تسم عدا کفن تورز نک سوفن آله ناسین لین آس 
طالب. آشبه همست فرکون* (3) 


بنابراین علی علیه السلام همان گونه که خود می فرماید: «ولدت علی 
الفطره ک حتی لحظه ای به شرک و کفر نگرایید و از بدو ولادت, موحد و 
خداشناس بوده است. 


درباره حدبت «ولدت علی الفطره ۳ آبن اتف الحدید سه احتمال داده است 
که در این جا, ذکر خلاصه ای از آن مناسب است: 


1 - مراد از ولادت بر فطرت, این باشد که تولد حضرت در دوران رسالت 
بوده است نه در عصر جاهلیت, زیرا در احادیث آمده است که ده سال قبل 
از ت ص ها سره کی سار ی الاه سم آله متام 


ار این را فا ماع ی فی از ار 
پیدا کند, پس این ایام, حکم ایام رسالت پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم 
باه شاه ای ات ان ات مص الا 
بعتت, از مردم کناره می گرفت و به غار حرا می رفت و مشغول عبادت 
می شد. در اوایل همان ده سال قبل از بعئت که سال سی ام عام الفیل 
بو له عبت لامعا انم سل تا ان سال را سا رو 
برکت نامید و میلاد علی علیه السلام را به دیگران خبر داد و طبق روایتی, 
وهای ولو لا اه ورد اللهکسا ه اواا یرس عفن 
الرحمه, در این شب مولودی برای ما به دنیا امد که به وسیله این مولود 
درهای نعمت و رحمت الهی بر ما گشوده می شود.» 


2 - نظریه دومی که ابن ابی الحدید درباره این کلام حضرت داده است این 
است که خداوند تمام مردم را با فطرت پاک خلق می کند, اما گاهی با 
علی علیه السلام نه تنها فطرت خداییش بر توحید بود, بلکه زیر نظر پیامبر 
شام ال ات ی 


3 - احتمال سوم در این است که منظور از فطرت. «عصمت » باشد, 
یعنی مراد او که فرمود: «من بر فطرت به دنیا امدم », یعنی معصوم 
هستم,؛ طاهر و مطهرم, زیرا آن حضرت از بدو تولد تا لحظه شهادتش 
مرتکب گناه و کار قبیحی نشد و لحظه ای هم کفر نورزید. ابن ابی الحدید 
احتمال 


سوم را به دانشمندان شیعه نسبت می دهد. (4) 
نمونه ای از دیدگاه بزرگان اسلام 


بسیاری از صحابه ۵ ز کان اسلام بر این حقیقت که «علی علیه السلام 
کیل.ار آظمان اتطلاهر مود هوم انهی و هه با کش لحظاه ام وه ی که 
کفر نیالوده است », گواهی داده اند: 


ابن عباس می گوید: «به خدا| قسم هیچ بنده ای ایمان به خدا| نیاورد 
ی سای . مگر علی بن ابی طالب علیه السلام, زیرا او 
در حالی ایمان آورد که هیچ گاه بتی را بندگی نکرده بود.» (5) 


2 - در کتاب «علی بن ابی طالب بقیه النبوه و خاتم الخلافه ». تالیف عبد 
الکریم خطیب آمده است: « .. آنخه من کزباره ای بو 
قی. کی ای اش کف اناد سای خلی الوم لیف 
السلام بر فطرت اسلام متولد شد. زیرا او از طفولیت. , لحت تربیت حضرت 
محمد صلی الله علیه و آله و سلم و در خانه آن حضرت بود و خداوند او را 
و هر که را در خانه او بود, از شرک و گمراهی جاهلیت مصون نگاه 


داشت.» (6) 


3 - مقریزی از علمای اهل سنت می گوید: ۶« .. . علی علیه السلام مشرک 
نبوده است تا به اسلام فراخوانده شود بلکه او قبل از بعئت پیامبر صلی 
الله علیه و آله و سلم, در خانه آن حضرت بود و مانند یکی از فرزندان او 
تابع وی در تمام حالات بوده است. بنابراین ن از روز نخست, مسلمان بوده 
است.» (7) 


4 - محمد عقاد مصری می نویسد: «معنای این که علی علیه السلام در 
خانه کعبه ولادت یافت این است که او مسلمان به دنیا امد, زیرا نظر ما به 
ولادت؛ عقیده 


و روح است. علی علیه السلام چشمش را به اسلام گشود و هرگز بت 
تپرسه هدر خانه آق تست شنت که اسلم از انضا سزوع شد.؛ ۰ (8) 


5 - علامه شیخ خلیل می نویسد: «روزی که پیامبر خدا دعوتش را اشکار 
کرد نخستین کسی که از میان مردم» اسلام را پذیرفت و قبل ان یزان 
ایمان آورد, علی بن ابی طالب علیه السلام بود, بلکه صحیح آن است که او 
اول کسی است که اسلام و ایمان خود را اعلان کرد و الا اسلام و ایمان در 
اعماق قلب علی علیه السلام و در تمام وجودش وجود داشت. او با اسلام 
و ایمان زندگی می کرد, زیرا در کنف رسول خدا بود و هدایت و ایمان را 
از او می گرفت. همان طور که ماه نور و روشنی اش را از خورشید می 
ستاند. پس علی بن ابی طالب علیه السلام مقام و منزلتی دارد که ان 
مقام برای بشری غیر از او نیست.» (9) 


پی نوشتها 


1 بقره (2) آیه 131. 
2. نهج البلاغه, خطبه 57. 


3. تاریخ دمشق, ج 2 ص 282, ح 806. 
4 شرمع آللاگه انم ای الحدنخ عرص 110 

5 مناقب ابن شهر آشوب, ج 2. ص 8. 

6 همان مدرک. 

7لاضه آی‌ از اساع مق ررض 16 هل از العخی: جر ور 


8 عبقریه الامام, ص 43. 


9 امام علی رساله و عداله. ص <2, (به نقل از «امام علی ». رحمانی. 
ص 406). 
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سید اصفر ناظم زاده قمی 


در مجلس خویشاوندان (یوم الدار) 
فر خلسی قویشامتیان (بعم اجان 1 


در منزل خویشاوندان (یوم الدار) 


در آغاز اسلام, خواندن مردم به مسلمانی پنهانی بود. این مدت را سه سال 
نوشته اند و چون آیه و انذر عشیرتک الاقربین (1) نازل شد پیغمبر به علی 
گفت: «خدا| مرا فرموده است خویشاوندان نزدیکم را به پرستش او 
بخوانم. گوسفندی بکش و صاعی نان و قدحی شیر فراهم کن.» 


علی چنان کرد. در آن روز چهل تن يا نزدیک به چهل تن از فرزندان عبد 
المطلب فراهم امدند. و همگی از ان خوردنی سیر شدند. اما همینکه 
رسول خدا (ص) خواست سخنان خود را آغاز ز کند, ابو لهب گفت: «او شما 
را جادو کرد.» و مجلس بهم خورد. روزی 1 پیغمبر (ص) آنان را خواند و 
گفت: 


«ای فرزندان عبد المطلب گمان ندارم کسی از عرب برای مردم خود بهتر 
از آنچه من برای شما آورده ام آورده باشد. دنیا و آخرت را برای شما 
آورده ام . (2) 


این کار یاری می کند تا برادر و وصی من و خلیفه من در میان شما باشد؟ 
همه خاموش ماندند. علی گفت: 


«ای فرستاده خدا| آن منم.» 
پیغمبر فرمود: 


«اين وصی من و خلیفه من در میان شضاست. سخن او را بشنوید و از او 
فرمان برید.» (3) 


از اين روز علی به جانشینی و وصایت رسول خدا (ص) گماشته شد و 
چنانکه خواهیم نوشت در روز هیجدهم ذو الحجه سال دهم هجرت که به 
وافعه در وروی ات حلافت آو بر .شمه حصاها ناد اغلام کررید: 

پی نوشتها 

1 خویشاوندان نزدیک خود را بترسان. شعرا, 214. 

هر ی ۱2 

3 ظبری: تاره الزسل, و اللوی: ج ورض 1171-1172 

علی از زبان علی يا زندگانی امیرالمومنین (ع) صفحه 11 

دکتر سید جعفر شهیدی 


قر تکاس عویش فان (یی الدار) (2) 


برادر و وزیر 


از آغاز تبوت سه سال گذشته. است ؛بيامتر دغوت خود را علتی, نکرده: و 
رسالت به صورت ماجرایی پنهان باقی مانده است., زیرا اعلان دعوت به 
معنی جبهه گیری در قبال تمام مردم مکه نسبت به چیزی بود که پذیرا 
نبودند و پافشاری در مردود شمردن ان داشتند و تا پای جان با ان مبارزه 


می کردند. 


اصول تازه احتیاح به نیروی پشتیبان دارد 


پیامبر می دانست که قبابل مکه و توده های عرب پشت سر آنها, در آننذه: 
در به کار بردن هر گونه وسیله شکنجه بر ضد اوء تردیدی به خود راه 


نخواهند داد, زیرا او بر گسترش رسالت پا فشاری خواهد کرد و از آنها 
خواهد خواست تا از دین خود و دین پدرانشان دست بردارند. این جبهه 
گیری غیر قابل اجتناب است, و علی رغم خطرهای عظیمی که دارد. بی 
شی, پیش خواهد امد. چرا که دستور رسالت بر محمد (ص) نازل نشده 
است که به عنوان داستانی پنهان و رازی نهان باقی بماند آن هم رسالتی 
که برای اصلاح بشریت و دگرگون ساختن عقاید و روش زندگی آنان نازل 
شده است. وان رگن میستر تیسنت: کین این که انان.وا ها بانک بلتد فز 
خواند, و آشکارا بیم دهد, و با محتوای رسالت آشنا سازد در عین حال اراده 
خداوندی بر پیروزی رسالت و حامل بار رسالت تعلق گرفته است. 


برای این که یک رسالت دینی جدید (يا برای هر مکتب فکری نو پا) که 
باخواسته های توده های مردم برخورد دارد به پیروزی دست ابد, لازم 
است که صاحبان و ناشران رسالت (و کسانی که از آنها انتظار گرایش به 
ذین جذیه فی,.رود) عاءآندازم ای از ار ادتر کفتان ی فان برخور دار باشتد: 
البته افراد معمولی 


جرات بر پذیرش اصول تازه را - موقعی که اين پذیرش آنها را در معرض 
خشم, کینه و شکنجه قرار دهد - پیدا نمی کنند, بخصوص آن گاه که اجتماع 
به آزادی فردی بی اعتقاد و در مقابل قانون نافرمان باشد. 


البته اجتماعی از این نوع - به خودی خود - در برخورد با قوانین جدید به 
ژور و شکنجه متوسل می شود. بیشتر افراد از جرات کافی برای 
ایستادگی در مقابل اراده توده ها برخوردار نیستند, و امادگی برای تحمل 
زیانهای مالی و جانی در راه آرمانهای والا ندارند. بدان لحاظ است که 
برای پیروزی دعوتی از اين نوع, بایستی صاحب دعوت - دست کم - تا 
حدی از ازادی گفتار و رفتار برخوردار باشد. 


و ی 

و از آن جا که اجتماع غیر دموکرات و تند خوست, ناگزیر صاحب 
باید یارانی نیرومند و با اخلاص داشته باشد که در راه حمایت از 
آزادی خود و کسانی که تمایل به پیوستن به آن اصول جدید را دارند و یا 
حدافل به حاظر شک عاملن رسالت آمادکی باس داون. کشویت, با 
خشونت را داشته باشند. و آکر نه جمم ژيادی, فراهم امد وه نه خشتی از 
افراد با اخلاص که در راه ۳ اصول فداکاری کنند. حداقل باید فردی پیدا 
شود با نیرو و جرات و اخلاصی همانند صاحب رسالت. تا پشت او را محکم 
کند و وزیر. معاون و سیر محافظ او باشد تا مشکلات سنگین او را سبک 
کی هس ان اما ها 


برخی خویشاوندان بر برخی دیگر مقدمند 


چه بهتر که آن بازوی مورد نظر یکی از 


ی صاحب رسالت باشد. چرا که از خویشاوندان انتظار می رود 
0 رسالت تارل فد مپزورد کارش مه او کست؛ «سوی فرعون 
برو که او طغیان کرده است.», موسی فهمید که با رفتنخش به سوی 
فرعون و دعوت کردن او به ایمان با خطرهای مهمی که برای او بی سابقه 
است, روبرو خواهد شد. در حالی که برای رویارویی با خطرها و جلب 
حمایت به سوی خود, امید در جذب عده زیادی از افراد با اخلاص قوم 
خویش نداشت. از پروردگار خود خواست تا پشت او را به وسیله وزیری از 


خاندانش محکم گرداند: 


«گفت: پروردگارا سینه ام را گشاده گردان, و کار مرا آتان کن ۵ کر از 
زبانم بگشای تا سخنم را بفهمند, و برایم وزیری از خاندانم قرار رد۵ - 
برادرم هارون را - پشتم را به وسیله او استوار فرما» (1). 


باید آخرین رسالت پیروز گردد 


محمد خاتم انبیا است و رسالتش پایان رسالتهای آسمانی است. این بدان 
فعنی. است: کة باید پیروز. گردد و تا آبد بماند. از انجا که خداوند مطابق 
معمول همه کارها را با وسایل طبیعی شان انجام می دهد, پیامبرش را 
مامور نکرد تا برای دعوت به اسلام یکباره با همه مردم روبرو شود. زیر 
که اين کار ممکن بود به شکست رسالت منجر گردد, تا به پیروزی آن؛بلکه 
خداوند اراده فرموده است تا دعوت بتدریج انجام گیرد. در نتيجه. پس از 
گذشت سه سال از آغاز نبوت به پیامبرش فرمان داد تا دعوت خویش را از 
نزدیکترین وابستگان خویش آغاز ز کند: 


«نزدیکترین خویشانت را بیم ده, و برای کسانی که از 


مومنان پیرو تو شدند, فروتن باش, و اگر از تو نافرمانی کردند, پس بگو 


پس, نزدیکترین خویشاوندانش - به هر حال - اگر چه دعوت او را اجابت 

۹ کم ارایشز از دیگران_ خواهند بود. چه بسا که در میان آنان فردی 

نیرومند با اخلاصی فراوان, آماده برای فداکاری پیدا شود وزیر او گردد و 

به همراه او با سختیها روبرو شود و سپری باشد که او را از خطرهای 
بسیار نگهدارد و در سازمان دادن یک امت و دولت پاور او شود. 


فحاهی, که آنزه. اب نازل شد, رسول خدا فرزندان عبد المطلب را - که آن 
روز چهل يا سی نفر بودند - به ولیمه ای که در آن کمی نمک و مقداری 
شیر بود. دعوت کرد, پس از آن اندک, خوردند و اشافیدندا مسبر.ه سیر اتب 
شدند. هنگامی که فرصت سخن گفتن فرا رسید, پیامبر خدا (ص) شروع به 
سخن کرد و فرمود: «ای فرزندان عبد المطلب ! به خدا سوگند که من 
جوانی از عرب سراغ ندارم که برای خاندانش بهتر از آنچه من برای شما 
آورده ام, آورده باشد. براستی که من خیر دنیا و آخرت برای شما آورده 
ام . 

پروردگارم مرا مامور ساخته است تا شما را به سوی او دعوت کنم, پس 
کدام یک از شما مرا بر این امر معاونت می کند تا برادر. وصی و جانشین 


من در میان شما باشد؟ پس همه آن قوم خودداری کردند به جز علی بن 
ابی طالب (ان روز سیزده ساله بود) که گفت: ای پیامبر خدا! من اور تو 


خواهم بود. 


دوباره پیامبر دعوتش را بر آنها 


تکرار کرد آنان خودداری کردند ولی غلی سخن تخسشتین خود را قکرار کرد. 


سپس پیامبر, بازوی علی را گرفت. در حالی که روی سخنش با حاضران 
بود فرمود: «اين برادر. وصی و جانشین من در میان شماست. پس گوش 
به فرمان او, و مطیع او باشید» تن آن عدع: بر خاستند.و دز خالین. که می 
خندیدند, به ابو طالب گفتند: تو را امر کرد که دستور پسرت را بشنوی و 
من نت 


امام احمد بن حنبل در مسند خود از علی روایت کرده است که موقع نزول 
این ایه, پیامبر (ص) از فرزندان عبد المطلب سوال کرد: کیست که از 
طرف من, دین و تعهدهایم را به عهده گیرد تا با من در بهشت باشد و 
جانشینم در بین خاندانم گردد؟ پس کسی از آنان به او پاسخ نداد جز علی 
که به او گفت: من ! (4) 


احادیثی که رویدادهای دیکری رابا ایة مربوط می کند 


بخاری و مسلم - بر خلاف بسیاری از مورخان و محدثان - این حادثه مهم را 
نقل نکرده اند. ولی مسلم و دیگر محدثان حادثه دیگری را - که بعد از این 
واقعه اتفاق افتاده است - نقل کرده اند. اینان روایت کرده اند که پیامبر 
(ص) بالای کوه صفا ایستاد و قبایل قریش را صدا زد و آنان را به ایمان 
آفردن فرا خواند. روایت رویداد آخری را درباره آیه بیم و نتیشنکا ون 
نزدیک خویش آورده اند. 


مسلم از ابو هریره روا یت کرده است که او گفت: «چون این آیه نازل شد: 
«و بیم ده خویشان نزدیکتر خود را ! پیامبر خدا قریش را طلبید, و آنها جمع 
شدند. پس به طور عموم و خصوص رو به آنها کرد و گفت: 


ای فرزندان کعب بن لوّی خود را از اتش نجات دهید. ای فرزندان مره بن 
کعب ! خویشتن را از انش ش‌هانید. ی و از 
آننتن نجات دهید. ای پسران هاشم ! خویشتن را از انشن نجات دهید! ای 
فاطمه ! تو هم خود را از آتش نجات ده, زیرا که من از جانب خدا مالک هیچ 
چیزی برای شما نیستم. جز این که با شما رابطه خویشاوندی دارم که حق 
به بیم دادن نزدیکترین خویشاوندانش می کند (و نزدیکترین خویشاوندان 
ان حضرت همان فرزندان عبد المطلبند) پس پیامبر از فرزندان کعب بن 
لوّی و فرزندان مره بن کعب شروع می کند در صورتی که آنان از خویشان 
دورند. پس, آیا ممکن است پیامبر از فرمان خدا تجاوز کرده باشد؟ و 

شگفت : ۱ را 
اه را نوت می "کندر تا خفن را ان آشتن نحات: دهد ذر حالی, که او .هنوز. 
طفل خردسالی است در خانهٍ اوء و با وجود این که او پاکترین زنان 
مسلمان است. در تاریخ ولادت ان بانو, راویان اختلاف دارند (6). بعضی از 
راویان روایت کرده اند که یک سال پس از مبعث به دنیا آمده است (7). و 

را ی ال ام ها 
پس.: , آیا معقول است که پیامبر کودک پاک خود را مخاطب قرار دهد, همان 
طوری که بني کعب و بنی مره و دیگر مشرکان را مخاطب می سازد. و 

عجیب تر از آن این که فسلم از عايشه زوایت 


کرده است که او گفت: «چون آیه و انذر عشیرتک الاقربین نازل شد, 
پیامبر خدا بر بالای صفا ایستاد و گفت: ای فاطمه دختر محمد, ای صفیه 
دختر عبد المطلب. ای فرزندان عبد المطلب. من برای شما از جانب خدا 
مالک چیزی نیستم, از من هر چه می خواهید از مال خودم بخواهید.» 


تناقضی روشن 


قطعا این حدیث با احادیت قبل ساززگار نیست, زیرا| تنها به خاندان عبد 
المطلب توجچه دارد در حالی که احادیث قبل از آن بیشتر متوجه به غیر از 
خویشاوندان نزدیک پیامبر است, تقتکفتی حدبت در این است که پیامبر 
کودک خردسالاش فاطمه را - که هنوز به حد تکلیف شرعی نرسیده است - 
مخاطب قرار می دهد و از بالای کوه صفا او را مخاطب قرار می دهد در 
خالن. که او.همه. وفت: در میان خانه: پيامتر نود اشت ! و آن نیز در خالی 
است که خطاب به فاطمه و دیگر اولاد عبد المطلب متضمن رسالتی - که 
در آن ایشان را به ترک عبادت بتها و يا ایمان به اسلام فرمان دهد - 


علاوه بر بر این که عايشه هنوز موقفع این حادثه به دنیا نیامده بوده است, 
چون پیامبر با او در مدینه عروسی کرد در حالی که او نهمین سال عمرش 
را پشت سر می گذاشت (8). معنی آن مطلب این است که ولادت او در 
حدود پنج سال بعد از مبعث بوده است. ابو هریره نیز از شهود حادثه نبود 
زیرا که او پیامبر را در خیبر و یا در سال هفتم هجری هنگام بازگشت از 
خیبر دیده است (9)! و عجیب تر از همه انها سخن زمخشری است که می 
گوید: عایشه دختر ابی بکر و 


قرار داد (در حالی که عایشه روز انذار به دنیا نیامده بوده است !!) (10). 


قطعا این دلیل روشنی است بر مشتبه شدن مطلب بر راویان و این که دو 
شیخ [مسلم و بخاری ]از روال طبیعی دو حادثه نزول دستور به انذار و آن 
را ار اس تا ان ات انا اس سا 
کتب صحاح از مطلب صحیح غفلت کرده اند !! 


در حقیقت, این آیه, آشکارا دلالت دارد که خداوند پیامبرش را مامور ساخته 
است تا نزدیکترین خویشاوندانش را بیم دهد, و خویشان نزدیکترش همان 
فرزندان عبد المطلب بودند نه بقیه قبایل مکه. از پیامبر (ص) بعید است 
که, جز آنچه را که خدا به او فرمان داده است انجام دهد. پس. آنچه 
مورخان و بسیاری از محدثان روایت کرده اند, که پیامبر (ص) فرزندان 
عبد المطلب را بر ولیمه ای جمع کرد, و از انان که از خویشاوندان و 
بستگان نزدیک او بودند خواست تا به رسالت او بگروند و با او در کار مهم 
و خطیری که بر عهده گرفته است. همکاری کنند. مطلبی است که با 
منطق وطبیعت حوادث مهم منسجم و هماهنگ است. چه کسانی 
سزاوارترند به معاونت پیامبر از خاندان خود او در روبرو شدن با 
خطرهایی که پیامبر در انتظار آنهاست؟ 


اینکه دعوت به اسلام باید تدریجی باشد امری طبیعی است., پیامبر می 
خواهد به کمک فامیل و خاندانش یعنی نزدیکترین مردم به خود. مطمئن 
شود پیش از این که دیگران و بقیه قبایل عرب را دعوت به تغییر عقاید 
خود و ترک بتهایشان کند در حالی که 


آنان در آینده در نهایت خشونت و دشمنی با او روبرو خواهند شد. 


هدف پیامبر چه بود؟ 


ِ 1 به به اسلام دعوت مهمترین هدفش در تاد خود به 21 
این بود که مان آنها شخصن: را بیدا کند تا اف‌را بر کوش اسلام باری 
دهد. البته پذیرش اسلام واجد اهمیت است, ولی فتخگر: از ان این است که 
بین گروندگان به او کسی باشد که گرانمایه ترین چیزی را که داراست در 
راه پیروزی اسلام صرف کند. و امروز از میلیونها مسلمان موجود, ای بسا 
کسانی که کم ارزشترین چیزها را در راه دینشان صرف نمی کنند ! 


پیامبر (ص) در آن موقعیت به همان اندازه که نیاز به کسانی داشت تا به 
اسلام ایمان اورند احتیاج به شخصی داشت که جرات؛ اخلاص و 
سرسختیش با جرات ت پیامبر (ص) و اخلاص و پایداری آن حضرتت متنا سب 
باشد. اگر چهل تن از پسران عبد المطلب اسلام آورده بودند برای اسلام 
می توانستند بسیار مفید باشند. ولی اگر آنان افراد معمولی بودند هنگام 
شعله وز شندن آتش‌تضنی - که حتمی بود - توان روبرو شدن با هزاران فرد 
مکی و دهها هزار تن خارج از مکه را نداشتند, چرا که خداوند در اینده 
نزدیک پیامبر را مامور به دعوت از تمام اعراب و دیگر ملتها می کرد, و 
ای او رت هدوت سر 
سختی ایستادگی می کردند. 


ار خقل تن از آفر اد حغمولی فذرت روترم‌شدن با هراران کرد خشفکین 
را ندارند ولی یک فرد غیر معمولی که روحیه و صفاتش با روحیه و 


اضاف پیامبز هماهنگ است می تواتد با آنچه پیامبر (ص) در آینده روبرو 
خواهد شد رویاروی شود. از این رو می بینیم که پیامبر در خطاب به انان 
از اين هدف اصلی پس از یک مقدمه طولانی با اين عبارت سخن می 
گوید: «پس کدام یی از شما مرا بر این امر کمک می کند تا برادر. وصی و 
جانشین من در میان شما باشد؟» . 


چگونه پیامبر اين پیمان را با خود بست؟ 


گاهی انسان - پیش از هر چیز - موقع خواندن این کلمات کوتاه, ولی مهم, 
دچار شگفتی می شود که چگونه رسول خدا (ص) با فردی پیمان می بندد 
که آن فرد وی را یاری کند تا او را برادر. وصی و جانشین خود قرار دهد؟ 
تصور کنید که پس از مخاطب قرار دادن انان. همه یا اکثریتشان اسلام 
اورده اند و به او وعده کمک داده اند, حالا او چه می کند؟ گاهی تصور می 
کنیم که ممکن است همه آتان برادر او شوند. ولی اين تصور برای ما 
دشوار است که همه آنها اوصیای پیامبر شوند! و اگر چنان چیزی هم ممکن 
می بود, اما, به هیچ وجه ممکن نبود همه آنان جانشین وی باشند. 


و ها 
اکثریت آنان بر بستن آن پیمان همکاری که او خواهان آن است کرذن 
نخواهند گذارد, زیرا| این کمک ها به معنی مبارزه با تمام جامعه عربی و 
اقدام برای خاموش کردن آتش جنگی بی سابقه است. آنها تصور خواهند 
کرد که اگر چنین چیزی اتفاق بیفتد به نابودی آنان و زیان جانی و مالی 
ایشان منجر خواهد شد. 


پیامبر می دانست که وزیر مورد نظر فردی غیر عادی است. در حالی که 
اکثریت قریب به اتفاق انان افراد معمولی بودند. 


آنچه در ان جلسه اتفاق افتاد به وضوح بر درستی آنچه پیامبر (ص) انتظار 
داشت دلالت می کند, در بین انان کسی نبود که جرات کند با پیامبر پیمان 
همکاری ببندد مگریک نفر که روزها و سالهایی که به دنبال این حادثه 
امدند, ثابت کرد که او شخصی غیر عادی است در جرات و اخلاص, فردی 


اس اس 


و هر کسی این حق را دارد که بپرسد چرا پیامبر خدا به کسی که به او 
کمک کند وعده داده است تا برادر. وصی و جانشین در میان مردم 


پیامبر از روش موسی پیروی می کند 


پیروی کند! موسی از پروردگارش خواست تا برایش وزیری از خاندان 
خودش قرار دهد و اینک این محمد (ص) است که نزدیکترین 
خویشاوندانش را جمع می کند و درخواست وزیری برای خود از میان انان 
می کند در حالی که وزیر موسی هم از خاندان خود او - برادرش هارون - 
بوده است. پیامبر خداء محمد (ص) هیچ برادری نداشت چون او تنها فرزند 
خاندانش - که برادرش باشد - برگزیند مساله خلافت نیز همین گونه است. 


هنگامی که موسی (ع) برای دیدار پروردگارش به کوه رفت و چهل شب از 
میان قومش غایب بود, هارون؛ برادر و جانشین وی گردید. قرآن به شرح 
زیر اعلان می کند: 


«ما موسی را سی شب وعده دادیم و کامل کردیم آن 


را با ده شب. پس وقت مقرر پروردگارش - چهل شب - پایان یافت, و 
موسی به برادرش هارون گفت در میان قوم من, جانشینم باش و اصلاح 
کن, و راه تبهکاران را پیروی مکن » (11). آنچه پیامبر خدا (ص) سالها بعد 
به علی (ع) فرمود که درستی ان نزد مسلمانان مورد اتفاق است, این 
برداشت و درستی آن و همچنین درستی حدیث انجمن را مورد تایید و تاکید 
قرار می دهد. آن گفته این است: 


«یا علی ! آبا راضی نیستی که نسبت به من به منزله هارون نسبت به 
موسی (ع) باشی, جز این که پس از من پیامبری وجود نخواهد داشت؟» . 


البته دادن مترلت.: هارون به علی بة. استتنای تبوت: خود دلیل. بر آن است 
که علی (ع) در بقیه جهات که عبارت است از وزارت برادری و خلافت؛ 
مثل هارون است. پس دو حدیث در معنی هماهنگ, و هر دو یک هدف را 


بوده که پیامبر (ص) علاوه بر مقامهای هارون به تا مرحمت کرده است. 


گاهی کسی می گوید: چرا پیامبر وزارت ط را برای خود, با برادری, 
وصایت و خلافت پاداش می دهد با اين که وزارت. خود همان پاداش 
ات باه انم ات که ماه تا مرازت راشای دی انار و 
فداکاری است, و برادری, وصایت و خلافت بخششی از طرف پیامبر خدا و 
پاداشی برای او در مقابل ان ایثار و ان فداکاری است. برای روشن شدن 
مطلب یاداوری می کنم که وزارت دو نوع است: 


(1) وزارت مربوط به تدبیر امور دولتی 


که بر پا شده است. در این نوع وزارت ؛وزیر طرف مشورت رئیس دولت و 
پا عهده دار حکومت کشور به دستور رئیس دولت. مجلس و پا ملت است. 


(2) وزارت در بنیانگذاری, ایجاد و ساختن؛در آن جا وزیر, یاور رئیس 
خویش است در به وجود اوردن دولتی که وجود نداشته است يا تاسیس 
دین جدیدی که مردم اشنایی با ان نداشته اند, کار اصلی وزیر در این نوع 
وزارت این است که نه تنها به همراه رئیس خود همه سختیها را تحمل می 
کند و با تمام خطرهایی که رئیسش با انها مواجه است, روبرو می شود, 
بلکه سیر حفاظت او می شود تا ان جا که حاضر است جان خود را در راه 
او فدا کند. 


وزارت از نوع اول در حقیفقت؛ بخشایشی از طرف رئیس دولت نسبت به 
وزیرش و تجلیلی از اوست.؛ به سبب مقام والایی که به او مرحمت کرده 
۳ 


اما در وزارت نوع دوم, به آن اندازه ای که گذشت و ایثار از طرف وزیر 
است. عطا از جانب رئیس نیست: زیرا آن نوعی فداکاری بزرگ است که 
وزیر پیوسته در راه رئیس خود و برای دستیابی به هدف او, انجام می دهد. 
وزیر نوع اول يا به تنهایی اداره می کند و يا تدبیر امور دولت استقرار یافته 
موجود را مشترکا به عهده می گیرد. اما وظیفه سنگین وزیر از نوع دوم, 
شرکت در ایجاد دولت جدید است و يا در گسترش دینی که قبلا وجود 
نداشته است. و معنی آن این است که با رئیس خود خطرها و مشکلاتی را 
پذیراست که تمام بشریت از مواجه شدن و تحمل آنها عاجزند. 


وزیری را که پیامبر از 


میان خاندان خود درخواست می کند نه از نوع اول که از نوع دوم است. در 
آن: جا:دولت: اسلا من وفخود. نداشته است با جتامتر (رص) در دارم آن یه 
مشورت با کسی نیازمند باشد. آن جا هرگز جمعیتی اسلامی وجود نداشته 
و رسول خدا در آن مرحله نبود (حتی پس از برپایی دولت نبوی) که نیازمند 
به کسی باشد تا در کیفیت نشر دعوت و يا در طریق تاسیس ان با وی 
نیرو در شخصیتی می توانست تجلی کند با اوصافی که در دیگران یافت 
نشود و به بالاترین درجه های قهرمانی, فداکاری, بزرگواری, اخلاص و 
تا وا ان 


او شود 5 نبودن او 0 اف شود لازم ۳۹ که شخصیزش 0 
شخصیت پیامبر (ص) و آیینه تمام نمای او باشد. تا حد زیادی در علم, 
حکمت و دور بودن از هوا, جاه و مال؛ نظیر او باشد و به تعبیر دیگر تصویر 
کوچکی از پیامبر بز رگ باشد. 


آری پیامبر (ص) نیازی نداشت تا درباره نظریه ای با کسی مشورت کند تا 
اهر اه واه درست راهان دیماان و هو 
حعما بود. اما او نیاز به وزیری مددکار داشت که با کار دلاوری, و فداکاری 
خویش, يار و یاور و مددکار او باشد و خویش را در شخص پیامبر (ص) 
فانی ببیند؛ و در خوز آن باشد که هرگاه ایخات کرد و ان خاه که پش:ار. وق 


بر کرسی. حکوفت بنشیند, اتیته تمام تفای او:باشد. 
نتیجه مشورت در خانه پیامبر (ص) 


براستی که تاریخ همانند انجمن مشورتی که پیامبر (ص) با دعوت از 
فرزندان عبد المطلب برای بستن پیمان در خانه خود بر پا کرد به یاد ندارد, 
و از نظر نتیجه مهمتر و ارزشمندتر از آن را به خود ندیده است. پیمانی 
اه - حامل رسالت آسمانی - و میان وزیرش, علی بن ابی 
طالب (ع) که آن روز سیزده سال بیش نداشت. اساس آن پیمان دو چیز 
بود. 


(1) تعهدی که علی (ع) به قیمت جانش برای پیامبر (ص) بست., تا در 
انجام وظیفه خطیرش وزیر او باشد. 


)2( وعده نبوی که پیامبر (ص) آشکار | در برا, بر حاضران در انجمن به زبان 
آورد, و در حالی که ست شریفش روی گردن علی بود فرمود: «اين برادر 
من. و وصی من و جانشینم در میان شماست پس گوش به فرمان و مطیع 
او باشید» . 


مات مد مان ات که سار ارات تا وم 
اش منتظر نشد تا نخست علی به تعهد خود عمل کند. بلکه وعده خود را به 
صورت پاداشی فوری برای وزیرش به اجرا در آورد, او در انجمن مشورتی 
خود اعلان و تکرار کرد, که علی را به عنوان برادر, وصی و جانشین خود 
برگزیده است. و آن بدین سبب بود که می دانست کلمه ای را که علی بر 
زیان.فی آفزد به تماق معتی. بذیر فنه است و گفتار و کردارش در حقیقت 
یکی است و جدایی ناپذیر و دور از هر نوع تناقض است. علی (ع) در حالی 
سخن می گوید که به حقیقت از بزرگی و عظمت کاری که انجام 


آن را در برابر پیامبر (ص) بر عهده گرفته است تا وزیر او در آن کار خطیر 
باشد آگاه است. البته می دانسته است که آن کاری مهم و غیر معمولی 
است و عظمت آن به حدی است که گویی نوعی از محال است. چه به 
تغییر عقاید جامعه, اخلاق. روش زندگیش و وادار ساختن آن: ف اعتقاد به 
اصول و مبانی آسمانین کم.با ظییفت آن جامعه سازگار نیست, برخورد می 
کند. مسیدان-عفت ود که علت ی داتست ان هدف:ممم در اننده: با تفام 
نیروهای اجتماع معارض خواهد بود برای اينکه به پیروزی قطعی برسد باید 
بر همه آن نیروها غلبه کند و دولتی بر اساس اصول جدیدی که با وحی 
نازل شده است بنیان نهد تا آن دولت از این اصول و از آزادی معتقدان به 
آن اصول حمایت کند. 


این هدف خطیر که تمامی امت قادر بر انجام کامل آن نخواهد بود, آن گاه 
انجام - پذیر خواهد شد که نیروی تصمیم پیامبر (ص) و نیز تعهد یاری علی 
به پیامبر و معاضدت ان حضرت و مقابله او با تمامی خطرهایی که سر راه 
ان هدف رو در روی پیامبر قرار گیرد, با هم جمع شوند. 


هنگامی که انجمن از عقد این پیمان آگاه شد البته انتظار این بود که علی 
به انجام تعهد خود اقدام کند, چنان که انتظار می رفت پیامبر نیز در ابنده 
به همه مسلمانان انچه را که به خویشاوندانش درباره علی (ع) در روز 
انجمن اعلان کرده است., ابلاغ فرماید. ما در صفحه های اینده خواهیم دید 
که چگونه علی تعهدی را که با پیامبر بسته بود اجرا کرد و چگونه 


پیامیز بتتن. از. آغاز رش دولت آنچه را که برای سی مرد از فرزندان عبد 
ایا رس ان ان رود 


البته علی از آن زمانی که تعهد خود را به زبان آورد, جان خود را در اختیار 
پیامبر قرار داد. اما تا سالها بعد از ان جلسه مشورتی پیامبر (ص) به 
بالفعل علی نیازی پیدا نکرد زیرا پدر علی در تمام آن مدت زنده و نیرومند, 
نم دار عفط خیات سامیر ود وت مسات احاهعی سا طالان. .5 
ستمگران داده نشده بود و خطر مبهمی پیامبر را تهدید نمی کرد. 


اما لحظه خطر ده سال پس از تاریخ انجمن منزل, نزدیی شد, ابو طالب به 
جوار رحمت پروردگارش انتقال یافته بود سران مشرکان مکه در دار 
الندوه شور کردند و تصمیم گرفتند که شبانه به زندگی پیامبر (ص) خاتمه 
دهند. پیامبر وزیرش را برای آغاز اجرای تعهدش طلبید. آن شب شب 
فداکاری بود و علی قربانی و امانتدار پیامبر (ص) بود. 

پی نوشتها 

1 - سوره طه, آیه 25 - 31. 

2 - سوره شعرا, آیه 214 - 216. 


3 - این حدیت را ابن اسحق, ابن ابی حاتم. ابن مردویه, ابو نعیم و بیهقی 
در «الدلایل », نقل کرده اند. (متقی هندی در کنز العمال ج 15 - ص 100 
نقل کرده است و شماره حدیث در چاپ جدید 286 است و حادثه مذکور 
را عده ای از مورخان روایت کرده اند.) طبری در کتاب خود «تاریخ الامم و 
الملوک و الرسل » ج 2 ص 216 ابن اثیر در کتاب «الکامل » ج 2 ص 21 
و ابو الفدا در جزء اول از تاریخ خود آورده 


ص‌ 216 آن جاأ که از نخستین کسی که اسلام آورده است باد قی گر 
(سید شرف الدین در کتاب المراجعات خود ص 110 و شیخ امینی در کتاب 
الغدیر ج 2 ص 279 - 280 آن را نقل کرده اند.). 


4 دج 1 صض 111 و ان خییر آن زا زوایت ت کرده و صحه گذاشته است. 
الطحاوی و ضیاء مقدسی (کنز العمال ج 15 ص 113 و شماره حدیث در 
الکتز 323 است:) ان: زا روایت کرده اند. 

5 -ج 3 ص 79 - 80. 


6 - حاکم در المستدرک ج 3 ص 161 گفته است که فاطمه در چهل و 
یکمین سال تولد پدرش به دنیا امد. 


7 - صحیح مسلم ج 3 ص 79- 80. 
8 - طبقات ابن سعد جح 8 ص 59. 
9 - طبقات ج 4 ص 327. 

0 - السیره الحلبیه ج 1 ص 321. 
1 - سوره اعراف آیه 142. 
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محمد جواد شری 


مرگ پدر 


سفارش ابوطالب به علی در هنگام مرگ 


چون زمان مرگ ابوطالب فرا رسید وی علی و جعفر و دو برادرش عباس 
و حمزه را به یاری پیغمبر سفارش کرد. آنان نیز همگی به خصوص علی و 
حمزه به نیکوترین وجه به پاری محمد پرداختند. در این باره ابوطالب طی 
7 


وصیت می کنم به پاری پیامبر نیکو دیدار, پسرم علی و عباس عموی 
نیکویش را و حمزه شیر زمان را در کنار او و جعفر را که از محمد 
آزارگران را دور سازیدو همچنین ابوطالب علی را با آنکه خردسال بود, بر 
آنان مقدم داشت با آنکه جعفر برادر علی از وی بزرگتر بود و دو 


عمویش حمزه و عباس, سن و سال بیشتری از علی داشته اند. همین دلیل 
کافی است که ابوطالب در چهره پسرش نمودی از شجاعت و مردانگی و 
زورمندی و دلیری مشاهده کرده بود, که علی به زودی بهترین یاور پیغمبر 
و بزرگترین پشتیبان و کمک گا ر او خواهد شد. و حقا که فراست او در این 
باره خطا نکرد بلکه به واقع اصابت کرد و می توان دانست که ابوطالب از 
زرف نگری فوق تصوری برخوردار بود. 


رهتذای که یرای عم رهام مفات اوطالت فا افاه 


وقتی ابوطالب دنیا را وداع کفتر علی: نرد. پيامتن امد .و او, زا از: مرن 
ابوطالب آگاه کرد. پیامبر دچار اندوه بسیار شد و به بقلم دستور داد تا 
پدرش را غسل دهد. جنازه او را به پیغمبر عرضه کردند. رسول خدا بر او 
درود فرستاد و سوگند خورد برای ابوطالب از خداوند افتش خواهد ماو 
را شفاعت کند آن چنان که جن و انس در شگفت آیند. 


سید فخار بن معد موسوی از نویسندگان سده هفتم در کتابی که درباره 
اسلام ابوطالب نگاشته گفته است: وقتی ابوطالب در گذشت علی نزد 
پیامبر امد و او را از مرگ پدرش مطلع ساخت. پیامبر را دردی بزرگ و 
اندوهی عظیم فراگرفت سپس به علی فرمود: برو و او را غسل بده و 
وقتی او را بر تابونش گذاردی مرا اگاه کن. علی نیز چنین کرد. پیامبر برای 
دیدن جنازه ابوطالب امد. در حالی که جنازه وی بر سر مردم حمل می شد 
پیامبر به او فرمود: ای عمو خداوند به تو رحمت ارد و جزای نیکویت دهد. 
همانا مرا در خردی پرورش دادی و 


کفیل من بودی و در پیری پاریم دادی. آن گاه پیامبر, به دنبال جنازه تا قبر 
ابوطالب رفت و بر سر قبر ایستاد و گفت: به خدای سوگند برای تو 
آمرزش خواهم و چنان از تو شفاعت خواهم که موجب شگفتی جن و انس 
شود. 


آ رای که کته وک ی ارس کوش و اسر تیه اه 
گفت: عموی گمراهت جان سپرد پس دراه او چه دستوری به من می 
دهی؟ ! برای هیچ عاقلی قابل پذیرش نیست. بر فرض محال اگر بگوییم 
ابوطالب در حالت کفر جان داد از علی به دور است که با این کلام خشن و 
تند - که جز افراد سبک و جلف و کسانی که بویی از اخلاق نبرده اند سر 
۲۳۷۲ ۱ 0۳۷ ۱ علی هرگز این گونه نبود و چگونه 
علی می توانست با پیامبر چنین روبه رو شود و در حق عموی رسول خدا 
ِ ِ را پرورش و یاری داده و سختیهای فراوانی را به خاطر یاری پیامبر 

تحمل کرده بود چنین سخن بگوید. از طرفی 199 تذر علی بود. و آبا 
خردمندی می تواند بپذیرد که کسی, حتی از پایین ترین مردمان, در حق 
پدرش چنین کلامی بگوید تا چه رسد به علی بن ابی طالب که به داشتن 
اخلاقی کریمانه زبانزد همگان بود؟ !. 


سیره معصومان جلد 3 صفحه 195 


پس از هجرت پیامبر, امام در انتظار نامه رسول اکرم صلی الله علیه و آله 
و سلم بود وچیزی نگذشت که ابو واقد لیثی نامه ای از آن حضرت به مکه 
آمود و دایم حضرت علی یه الساام کرد سامیر ضلی االه موه الهع 


سلم آنچه را که در شب سوم هجرت, در غار ثور, شفاها به حضرت علی 
گفته بود ذز آن نامه تاییدکرده, فرمان داده بود که با بانوان خاندان رسالت 
خرکت کنر میم اف اقانوان کال تم میاحیت تحص کف کید 


امام که وصایای پیامبر را در باره امانتهای مردم مو به مو عمل کرده بود 
کاری جز فراهم ساختن اسباب حرکت خود وبستگانش به مدینه نداشت, 
لذ| ۳ گروه از مقمنان که آماده مهاجرت بودند پیغام داد که مخفیانه از 
کش ار شوند ودر چند کیلومتری شهر, در محلی به نام «ذو طوی » 
توقف کنند تا قافله امام به آتان برسد. اما حضرت علی - علیه السلام با 
اینکه چنین پیغامی به آنان داده بود خود در روز روشن بار سفر بست 
وزنان را با کمک ایمن فرزند ام ایمن سوار بر کجاوه کرد وبه ابو واقد 
کفت: «ستترآن دا هسیر ان را ان ‌توانانی ند رف ند ار نک 


عباس از تصمیم علی - علیه السلام آگاه شد ودانست که می خواهد در 
روز روشن ودر برابر دیدگان دشمنان مکه را ترک گوید وزنان را همراه 
خود ببرد» از این رو فورا خود را به علین - علیه السلام رساند وگفت: 
ها بر ی و ی و ی 
یافتن او تمام نقاط مکه واطراف آن را زیر پا نهادند؛ تو چگونه مکه را با 
این عایله در برابر چشم دشمنان ترک می گویی؟ نمی دانی که تو را از 
حرکت باز می دارند؟ 


علی - علیه السلام در پاسخ عموی خود گفت: شبی که با پیامبر صلی الله 
علیه 
به و 


آله و سلم در غار ملاقات کردم ودستور داد که با زنان هاشمی از مکه 
مهاجرت کنم به من نوید داد که از اين پس آسیبی به من نخواهد رسید. 
من به پروردگارم اعتمادو به قول احمد صلی الله علیه و آله و سلم ایمان 


دارم وراه او با من یکی است؛پس در روز روشن ودر برابر دیدگان قربش 
که را ری را 


سپس اشعاری سرود که مضمون آنها همان است که بیان شد. (1) 


او نه تنها به عموی خود چنین پاسخ داد, بلکه هنگامی که لیثی هدایت 
شتران را بر عهده گرفت وبرای اینکه کاروان را زودتر از تیر رس قریش 
بیرون ببرد بر سرعت شتران افزود, امام - علیه السلام او را از شتاب 
کردن بازداشت وگفت: پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم به من فرموده 
است که در اين راه آتفسته به من نخواهد رسید. سپس هدایت شتران را 
خود بر عهده گرفت وچنین رجز خواند: 


زمام آمور تنها در دست خداست. پس هر بدگمانی را از خود دور کن که 
پروردگار جهانیان برای هر حاجت مهمی کافی است. (2) 


زیون رت ی |۲2 راکیب ی گت 


کاروان امام - علیه السلام نزدیک بود به سرزمین «ضجنان ۳ برسد که 
هفت سوار نقابدار از دور نمایان شدند وبه سرعت اسبهای خود را به 
سوی کاروان راندند. علی - علیه السلام برای جلوگیری از هر نوع پیشامد 
بدی برای زنان به واقد وایمن 9 داد که فورا شتران را بخوابانند 
وپاهای آنها را ببندند. سیس کمک کرد که زنان را پیاده کنند واین کار انجام 
صا وا و ره و ی 
که شم کلوی. آنان را مین فترد شروع به یبد کوین 


کردند که: تو تصور می کنی با این زنان می توانی از دست ما فرار کنی؟ 
حتما باید از این راه باز گردی. 


علی - علیه السلام گفت: اگر باز نگردم چه می شود؟ 
گفتند: به زور تو را باز می گردانیم ویا با سر تو باز می گردیم. 


این را گفتند ورو به شتران آوردند که آنها را برمانند. در این هنگام حضرت 
طلی له ااساام تا متیر خوو هام او رو ان فد یی ارات 
شمشیر خود را متوجه حضرت علی کرد. پسر ابوطالب شمشیر او را از 
خود باز گردانید وسپس درحالی که کانونی از غصب: بود.به توق آنان حمله 
برد وشمشیر خود را متوجه یکی از آنان به نام جناح کرد. شمشیر نزدیک 
بود بر شانه او فرود آید که ناگهان اسب او به عقب رفت وشمشیر امام - 
علیه السلام بر پشت اسب او فرود آمد. در این هنگام حضرت علی - علیه 
السلام خطاب به آنان فریاد زد: 


من عازم مدینه هستم وهدفی جز این ندارم که به حضور رسول خدا| 
برسم؛ هرکس می خواهد که او را قطعه قطعه کنم وخون او را بریزم در 
پی من بیاید ویا به من نزدیک شود. 


ان را گفت وسپس به ایمن وابو واقد امر کرد که برخیزند وپای شتران را 
باز ز کنند وراه خود پیش گيرند. 


دشمنان احساس کردند که حضرت علی - علیه السلام آماده است تا پای 
جان با آنان بجنگد وبه چشم خود دیدند که نزدیک بود یکی از ایشان جان 
خود را از دست بدهد. لذا از تصمیم خود بازگشتند و راه مکه را در پیش 
گرفتند. امام - علیه السلام 


نیز حرکت به سوی مدینه را ادامه داد. در نزدیکی کوه ضجنان یک شبانه 
روز به استراحت پرداخت تا افراد دیگری که تصمیم به مهاجرت داشتند به 
آنان بييوندند. از جمله افرادی که به حضرت علی - علیه السلام وهمراهان 
اه مسا مود رن تام هه ۲ بایان سر هرگ ارخاان 
رسول خدا جدا نشد. 


تاریخ می نویسد که حضرت علی - علیه السلام تمام این مسافت را پیاده 
طی کرد ودر تمام منازل یاد خدا از لبان مبارکش نرفت ودر همه راه نماز 


)3( 


الذین یذکرون الله قیاما وقعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق 
ااسات مار تا با خلفت هد باظا ال عمران :191 


کسانی که خدا را, (در تمام حالات) ایستاده ونشسته ویا خوابیده بر پهلوی 
خود, پاد می کنند ودر آفرینش آسمانها وزفین. فکر فی. کنند .وهی کونتد 
خدایا تو اين نظام بزرگ خلقت را بی جهت وبدون هدف خلق نکرده ای. 


پس از ورود حضرت علی - علیه السلام وهمراهان او به مدینه, رسول 
اکرم صلی الله علیه و اله و سلم به دیدارشان شتافت. هنگامی که نگاه 
پیامبر به حضرت علی افتاد مشاهده کرد که پاهایش ورم کرده است 
وقطرات خون از آن می چکد. پس, حضرت علی - علیه السلام را در 
آغونش گرفت واشک در دیدکان بر مهر بیامبر صلی الله. علیة و اله و سلم 
حلقه زد. (4) 


پی نوشتها 
1 - متن اشعار امام - علیه السلام چنین است: 


ان این امه ای متا ار ایام لاخ ع انم ی 


بربی واثق و باحمد رجل صدوق قال عن جبریل فالله بردیهم عن التنکیل و 


مت امالی شیح طوسی, ص‌ 2990 بحار, ۳ 9ِِ, ص‌ 05 ومتن رجز این 


است: 

لیس لاله اتف ای ناس ماهتا 
امالن شونمد 

ام ار ریت بیع دص کب 
فروغ ولایت ص 63 

آیت الله شیخ جعفر سبحانی 

ماجرای سقیفه 


ماجرای سقیفه و 25 سال سکوت (1 


پررسی حوادث عمده زندگانی امیرمومنان - علیه السلام تا روزی که پیامبر 
گرامی صلی الله علیه و آله و سلم در قید حیات بود به پایان رسید. هرچند 
در این بخش بررسی گسترده وپژوهش کامل انجام نگرفت وبسیاری از 
حوادت ورویدادهایی که امام - علیه السلام در این دوره با آنها روبرو بوده 
ولی از نظر اهمیت در درجه دوم قرار داشته ناگفته ماند, اما رویدادهای 
بزرگ که سازنده شخصیت امام پا باز گو کننده عظمت روح واستواری 
ایمان آن حضرت بوده به ترتیب بیان شد ودر خلال آن با فضایل انسانی 
وسجایای اخلاقی وی تا حدی آشنا شدیم. 


اکنون وقت آن است که در بخش دیگری از زتد خاتی امام - علیه السلام, 
که چهار مین بخینن زتدکانی. آن خضرت: است, به بززسی بیردازنم؛ 


مراحل سه گانه زندگی حضرت علی - علیه السلام سی وسه سال از عمر 
گرانبهای او را گرفت وامام در این مدت کوتاه به عنوان بزرگترین 0 


د در حوزه اسلام 
1 
ی ۰ لاه عانه ‏ له و سلم از ظر فلت 
ون 9 ی وجهاد وکوشش در راه خدا ومواسات وکمک به ب 
وتقوا و نش وح 


به مرتبه علی - 


علیه السلام نبود ودر همه جا, اعم از حجاز ویمن. سخن از شجاعت 
وقهرمانی وفداکاری وجانبازی ومهر ومودت شدید پیامبر به علی بود. 


علی هذا وقاعدتا می بایست امام - علیه السلام پس از درگذشت پیامبر 
گرامی صلی الله علیه و آله و سلم نیز محور اسلام ومرکز ثقل جامعه 
اسلامی باشد. اما وقتی صفحات تاريخ را ورق می زنیم خلاف آن را می 
یابیم. زیرا امام 1 
ربع قرن بود, بر اثر شرایط خاصی که ایجاد شده بود از صحنه اجتماع به 
طور خاصی کناره گرفت وسکوت اختیار کرد. نه در جهادی شرکت کرد ونه 
در اجتماع به طور رسمی سخن گفت. شمشیر در نیام کرد وبه وظایف 
فردی وسازندگی افراد پرداخت. 


این سکوت وگوشه گیری طولانی برای شخصیتی که در گذشته در متن 
اجتماع قرار داشت ودومین شخص جهان اسلام ورکن بزرگی برای 

نان به شمار می رفت سهل وآسان نبود. روح بزرگی, چون حضرت 
علی - علیه السلام می خواست که بر خویش مسلط شود وخود را با وضع 
جدید که از هر نظر با وضع سابق تضاد داشت تطبیق دهد. 


فعالیتهای امام - علیه السلام در این دوره در امور زیر خلاصه می شد: 


- علیه السلام بود؛ تا آنجا که امام سجاد عبادت وتهجد شگفت انگیز خود را 
در برابر عبادتهای جد بزرگوار خود ناچیز می دانست. 

2 - تفسیر قران وخ فشیکلات: ایات:وتزبیت شا کر داتی: مانتد این..عبانیر: 
که بزرگترین مفسر اسلام پس از امام - علیه السلام به شمار می رفت. 


- پاسخ به پرسشهای دانشمندان ملل ونحل دیگر, بالاخص بهودیان 
ومسیحیان که پس از درگذشت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای 
ِِ در باره ام رهسپار مدینه می شدند وسوالاتی مطرح می وج 
ِِ از ز خلال تتتا تشر روشن بود, "۳ تم کردنت: اکز این حلا به 1 
امام - ح السلام پر نمی شد جامعه اسلامی دچار سرشکستگی شدیدی 
می شد. وهنگامی که امام به کلیه سوالات پاسخهای روشن وقاطع مه 3 
انبساط وشکفتگی عظیمی در چهره خلفایی که بر جای پیامبر صلی الله 
علیه و اله و سلم نشسته بودند پدید می امد. 


4 - بیان حکم بسیاری از رویدادهای نوظهور که در اسلام سابقه نداشت 
ی ی دی عون بو ی ای تیه ام 

له و سلم در دست نبود. این یکی از امور حساس زندگی امام - علیه 
2 است واگر در میان صحابه شخصیتی مانند حضرت علی - علیه 
السلام نبود. که به تصدیق تیاهتر عرافی *صلن: الله -عليه: و اله: و سلم 
داناترین امت واشناترین انها به موازین قضا وداوری به شمار می رفت, 
بسیاری از مسائل در صدر اسلام به صورت عقده لاینحل وگره کور باقی 


می ماند. 


همین حوادث نوظهور ایجاب می کرد که پس از رحلت پیامبر گرامی صلی 
الله علیه و اله و سلم امام اگاه ومعصومی به سان پیامبر در میان مردم 
باشد که بر تمام اصول وفروع اسلام تسلط کافی داشته, علم وسیع 
وگسترده او امت را از گرایشهای نامطلوب وعمل , به قیاس وگمان باز دارد 


واين موهبت بزرگ, به تصدیق تمام یاران 


رسول خداصلی الله علیه و آله و سلم, جز در حضرت علی - علیه السلام 
در کسی نبود. 


قسمی از داوربهای آمام «علیه السلام‌واستفا دم های اشکازی وحالت وی 
از ابات در کتایهای حصت اکن است:۱(۳) 


5 - هنگامی که دستگاه خلافت در مسائل سیاسی وپاره ای از مشکلات با 
بن بست روبرو می شد, امام - علیه السلام یگانه مشاور مورد اعتماد بود 
که با واقع بینی خاصی مشکلات را از سر راه انان بر می داشت ومسیر 
کار را معین می کرد. برخی از این مشاوره ها در نهج البلاغه ودرکتابهای 
تاریخ نقل شده است. 


6 - تربیت وپرورش گروهی که ضمیر پاک وروح آماده ای برای سیر 
وسلوک داشتند, تا در پرتو رهبری وتصرف معنوی امام - علیه السلام 
بتوانند قله های کمالات معنوی را فتح کنند وانچه را که با دیده ظاهر نمی 
توان دید با دیده دل وچشم باطنی ببینند. 


7 از و کوششن برای امین ند کین بسیارنی: از ‌بیتهایان وورهاند کان: تا اتضا 
که امام - علیه السلام با دست خود باغ احداث می کرد وقنات استخراج 
می نمود وسپس آنها را در راه خدا وقف می کرد. 


اینها اصول کارها وفعالیتهای چشمگیر اما م علیه السلام در اين ربع قرن 
نود.-ولی باند باکمال: اسف کفت. که بانج نونسان بزرک اسلام به: آنن 
بخش از زندگی امام ِ علیه السلام اهمیت شاپانی نداده, خصوصیات 
وجزئیات زندگی حضرت علی - علیه السلام را در اين دوره درست ضبط 
نکرده اند. در حالی که آنان وقتی به ژد کی فرمانروایان بلی امیه وبنی 
عباس وارد می شوند آن چنان به دقت وبه طور گسترده سخن می گویند 
که چیزی را فروگذار نمی کنند. 


آیا جای 


تاسف نیست که خصوصیات زا ی بیست وینج ساله امام - علیه السلام در 
را و و ای ی ار ما 
عیش ونوش فرزندان معاویه ومروان وخلفای عباسی را با کمال دقت 
ضبط کنند واشعاری را که در این مجالس می خواندند وسخنان لغوی را که 
میان خلفا ورامشگران رد وبدل می شده ورازهایی را که در دل شب پرده 
از آنها فرو می افتاده, به عنوان تاریخ اسلام. در کتابهای خود درج کنند؟ ! نه 
تنها این قسمت از زندگی آنها را تنظیم کرده اند. بلکه جزئیات زندگی 
حاشیه نشینان وکارپردازان وتعداد احشام واغنام وخصوصیات زر وزیور 
ونجوه آرایش زنان ومعشوفه های آنان را نیز بیان کرده اند. ولی وقتی به 
شرح ژد کی اولیای خدا| ومردان حق می رسند» همانان که اگر جانبازی 
وفداکاری ایشان نبود هرگز این گروه بی لیاقت نمی توانستند زمام خلافت 
وسیادت را دز دسفتبگیرندر حویی. بز خامه آنان.زنجیر شتته آند.وهمجون 
رهگذری شتابان می خواهند این فصل از تاریخ را به سرعت به پایان 


نخستین برگ ورق می خورد 


نخستین برگ این فصل در لحظه ای ورق خورد که سرمبارک پیامبر گرامی 
صلی الله علیه و اله و سلم بر سینه امام - علیه السلام بود وروح او به 
ابدیت پیوست. حضرت علی - علیه السلام جریان این واقعه را در یکی از 
خطبه های تاریخی خود (2) چنین شرح می دهد: 


پاران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که حافظان تاریخ زندگی او هستند 
به خاطر دارند که من هرگز لحظه ای از خدا وپیامبر او سرپیچی نکرده ام. 
در جهاد با دشمن که قهرمانان فرار می کردند وگام به عقب می نهادند, از 
جان خویش در راه پیامبر خدا دربغ نکردم. رسول 


خوا ضلی اللة غلیه و اله و سلم ان سیر دور خالی که شیرش بوسنم من 
بود وبر روی دست_من جان از بدن او جدا شد ومن برای تبرک دست 
برچهره ام کشیدم. آنگاه بدن او را غسل دادم وفرشتگان مرا یاری_ می 
کردند. گروهی از فرشتگان فرود آمده گروهی تالامتع و فننژه همهمه. آنان 
که بر جسد پیامبر نماز می خواندند مرتب به گوش می رسید ؛ تا اینکه او را 
در آرامگاه خود نهادیم. هیچ کس در حال حیات ومرگ پیامبر صلی الله علیه 
و اله و سلم از من به او سزاوارتر وشایسته تر نیست. 


درگذشت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گروهی را در سکوت فرو برد 
وگروهی دیگر را به تلاشهای مرموز ومخفیانه وا داشت. 


نی ات خلت سای ی ال ی ال مسا یراق ی که 
مسلمانان با آن روبرو شدند موضوع تکذیب وفات پیامبر از جانب عمر 
بود! او غوغایی در برا, بر خانه پیامبر برپا کرده بود وافرادی را که می گفتند 
پیامیر فوت شده ات تهدید می کرد. هرچه عباس وابن ام مکتوم آیاتی را 
اينکه دوب اه ار که نز بیرون رت برد امد وجون از 
ما آگاه شد با خواندن آیه آی (3) که قبل از او دیگران نیز تلاوت کرده 
بودند عمر را خاموش کرد! 


انیت رت ی دنه السلان سول سل باس نی لامعا 
اه ها ای با ی ی را 
یافتن غسل وکفن بودند وخود را برای خواندن نماز بر جسد مطهر 


پیافیز آماده می کردند جنجال سقیفه بنی ساعده به جهت انتخاب جانشین 
برایشاسد رامیت خی للم لو آله و شم واه وه کار :ور 
سفیفه در دست انصار بود, اما وقتیر ابوبکر وعمر وابوعبیده که از 
فهاجران. بودند: از*ریانی خین, انجفنی. آگاه-شدند. خسد پیامیر ضلی الا 
قلبه و. اله وسنلم را که.برای .کل آمادم: هش خر ی: کردند وبه: اتخمن 
انصار در سفیفه پیوستند ویس از جدالهای لفظی واحیانا زد وخورد ابوبکر با 
پیج رای به عنوان خلیفه رسول الله انتخاب شد؛ در حالی که احدی از 
مماخرا نع آن‌ هی ار اسات اما شوت( 


فز انش کت تدای که اشام غلنه السای تنعل عم بای لین | لله ام 
و اله و سلم بود وانجمن سقیفه نیز به کار خود مشغول بود, ابوسفیان که 
شم سیاسی بیرومندی داشت به منظور ایجار اختلاف در میان مسلمانان 
در خانه حضرت علی - علیه السلام را زد وبه گفت: دستت را بده تا من با 
تو بیعت کنم ودست تو را به عنوان خلیفه مسلمانان بفشارم. که هرگاه من 
با تو بیعت کنم احدی از فرزندان عبد مناف با تو به مخالفت برنمی خیزد, 
واگر فرزندان عبد مناف با تو بیعت کنند کسی از قربش از بیعت تو تخلف 
نمی کند وسرانجام همه عرب تو را به فرمانروایی می پذیرند. ولی 
حضرت علی - علیه السلام سخن ابوسفیان را با بی اهمیتی تلقی کرد 
وچون از نیت او اگاه بود فرمود: من فعلا مشغول تجهیز پیامبر صلی الله 
علیه و اله و سلم هستم. 


همزمان با پيشنهاد ابوسفیان یا قبل آن, عباس نیز 


از حضرت علی - علیه السلام خواست که دست برادر زاده خود را به 
عنوان بیعت بفشارد. ولی آن حضرت از پذیرفتن پیشنهاد او نیز امتناع 
و 99 


چیزی نگذشت که صدای تکبیر , به گوش آنان رسید. حضرت علی - علیه 
السلام جریان را از عباس پرسید. عباس گفت: نگفتم که دیگران در اخذ 
بیعت بر تو سبقت می جویند؟ نگفتم که دستت را بده تا با تو بیعت کنم؟ 
ولی تو حاضر نشدی ودیگران بر تو سبقت جستند. 


چنانکه حضرت علی - علیه السلام تسلیم پيشنهاد عباس می شد وبلافاصله 
پس از درگذشت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گروهی از شخصیتها را 
برای بیعت دعوت می کرد مسلما اجتماع سقیفه به هم می خورد ویا 
اساسا تشکیل نمی شد. زیرا دیگران هرگز جرات نمی کردند که مسئله 
مهم خلافت اسلامی را در یک محیط کوچک که متعلق به گروه خاصی بود 
مطرح سازند وفردی را با چند رای برای زمامداری انتخاب کنند. 


ان ال بت موس امسی دیعت خن یت ی ار وس | 
حضرت علی - علیه السلام دور از واقع بینی بود و تاریخ در باره این بیعت 
همان داوری را می کرد که در باره بیعت ابوبکر کرده است. زیرا| 
ما ار ی هی ار هس اه 
السلام ولی منصوص وتعیین شده از جانب خداوند بود يا نبود. در صورت 
نخست. نیازی به بیعت گرفتن نداشت واخذ رای برای خلافت وکاندیدا 
ساختن خود برای اشغال این منصب یک نوع بی اعتنایی به تعیین الهی 
شمرده می شد وموضوع خلافت رااز مجرای منصب الهی واینکه زمامدار 
باید از طرف خدا تعیین گردد خارج 


می ساخت ودر مسیر یک مقام انتخابی قرار می داد؛ وهرگز یک فرد 
پاکدامن وحقیقت بین برای حفظ مقام وموقعیت خود به تحریف حقیقت 
درست نمی زند وسرپوشی روی واقعیت نمی گذارد, چه رسد به امام 
ت ی طلز فرض دوم» انتخاب حضرت علی - علیه السلام برای خلافت 
همان رنگ و انگ را می گرفت که خلافت ابوبکر گرفت وصمیمی ترین پار 
اوء خلیفه دوم. پس از مدتها در باره انتخاب ابوبکر گفت: «کانت بیعه ان 
نکر فاته ففی الهش ماه ان شاب ام مورا ماصداری کار 
عجولانه بود که خداوند شرش را باز داشت. 

از همه مهمتر اینکه ابوسفیان در پيشنهاد خود کوچکترین حسن نیت نداشت 
ونظر او جز ایجاد اختلاف ودودستگی وکشمکش در میان ِِ 
واستفاده از آب گل آلود وبازگردانیدن عرب به دوران جاهلیت وخشکاند 
نهال نوپای اسلام نبود. 


حضرت سرود که ترجمه دو بیت ان به قرار زیر است: 
فرزندان هاشم ! سکوت را بشکنید تا مردم. مخصوصا قبیله های تیم وعدی 
در حق مسلم شما چشم طمع ندوزند. 


امر خلافت مربوط به شما وبه سوی شماست وبرای آن جز حضرت علی 
کتتتی ات کت ندارد. (6) 


ولی حضرت علی - علیه السلام به طور کنایه به نیت ناپاک او اشاره کرد 
وفرمود: «تو در پی کاری هستی که ما اهل آن نیستیم » . 


طبری می نویسد: 
علی او را ملامت کردوگفت: تو جز فتنه وآشوب هدف دیگری نداری. تو 
مدتها بدخواه اسلام بودی. مرا به نصیحت ویند وسواره وپیاده نو نیازی 


نیست. (7) 


ابوسفیان اختلاف مسلمانان را در باره خانتتیتی بات ضلی الله غلیه و الة 
و سلم به 


خوبی دریافت ودر باره آن چنین ارزیابی کرد: 


( را خاموش سازد. 


خاندان بنی هاشم نبود طوفان اختلاف را جز کشت وکشتار چیزی نمی 
توانست فرو نشاند. 


گروه کینه توز 


بسیاری از قبایل عرب جاهلی به انتقامجویی وکینه توزی مشهور ومعروف 
بودند واگر در تاریخ عرب جاهلی می خوانيم که حوادت کوچک همواره 
رویدادهای نز کین را به دنبال داشته است به 909 بوده است که هیچ 
گاه از فکر انتقام بیرون نمی آمدند. درست است که آنان در پرتو اسلام تا 
حدی از سنتهای جاهلانه دست کشیدند وتولدی دوباره یافتند. اما چنان نبود 
که این نوع احساسات کاملا ريشه کن شده, اثری از انها در زوایای روح 
انان باقی نمانده باشد؛ بلکه حس انتقام جویی پس از اسلام نیز کم وبیش 
به چشم می خورد. 


بی جهت نیست که حباب بن منذر, مرد نیرومند انصار وطرفدار انتقال 
خلافت به جبهه انصار, در انجمن سقیفه رو به خليفه دوم کرد و گفت: 


ما با زمامداری شما هرگز مخالف نیستیم وبر این کار حسد نمی ورزیم, 
ولی از آن می ترسیم که زمام امور به دست افرادی بیفتد که ما فرزندان 


وپدر آن ویر ادران: آنان: را در معرکه های جنگ وبرای محو شرک وگسترش 
اسلام کشته ایم؛ زیرا بستگان مهاجران به وسیله فرزندان انصار وجوانان 


ما کشته شده اند. چنانچه همین افراد در راس کار قرار گیرند وضع ما 
قطعا دگرگون خواهد شد. 


من در سال 610 هجری کتاب «سقیفه » تالیف احمد بن عبد العزیز 
جوهری را نزد ابن ابی زید نقیب بصره می خواندم. هنگامی که بحت به 


سخن حباب بن منذر ر سید استادم گفت: پیش بینی حباب بسیار عاقلانه 
بود وانچه او از ان می ترسید در حمله مسلم بن عقبه به مدینه, که این 
خون کشتگان بدر را از فرزندان انصار گرفتند. 


سپس استادم مطلب دیگری را نیز یاد آوری کرد و گفت: 


انچه را که حباب پیش بینی می کرد پیامبر نیز ان را پیش بینی کرده بود. او 
نیز از انتقامجویی وکینه توزی برخی از اعراب نسبت به خاندان خود می 
ترسید, زیرا می دانست که خون بسیاری از بستگان ایشان در معر که های 
جهاد به وسیله جوانان بنی هاشم ريیخته شده است ومی دانست که اگر 
زمام کار در دست دیگران باشد چه بسا کینه توزی آنان را به ریختن خون 
فرزندان خاندان رسالت برانگیزد. از این جهت. مرتبا در باره علی سفارش 
می کرد واو را وصی وزمامدار امت معرفی می نمود تا بر اثر موقعیت 
ومقامی که خاندان رسالت خواهند داشت خون ات وخون اهل بیت وی 
مصون بماند ... اما چه می توان کرد؛ تقدیر مسیر حوادث را دگرگون 
ساخت وکار در دست دیگران قرار گرفت ونظر پیامبر جامه عمل به خود 
نیوشید وانچه نباید بشود شد وچه خونهای پاکی که از خاندان او ریختند. 
(9( 

گرچه سخن نقیب بصره از نظر شیعه صحیح نیست. زیرا به عقیده ماء 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به فرمان خدا حضرت علی - علیه 
علیه السلام حفظ خون او واهل بیتش نبود. بلکه شایستگی حضرت علی - 
علیه السلام بود که چنین مقام وموقعیتی 


را برای او فراهم ساخت؛ اما, در عین حال. تحلیل او کاملا صحیح است. 
اگر زمام امور در دست خاندان حضرت علی - علیه السلام بود هرگز 
حوادث اسفبار کربلا وکشتار فرزندان امام - علیه السلام به وسیله جلادان 
بنی امیه وبنی عباس رخ نمی داد وخون پاک خاندان رسالت به دست یک 
مشت مسلمان نما ریخته نمی شد. 


پی نوشتها 
1 محفقق عالیقدر آقای شیح محمد تقی شوشتری کتابی تحت این عنوان 
نوشته که به فارسی نیز ترجمه شده است. 


2 - نهج البلاغه عبده, خطبه 192: «لقد علم المستحفظون من اصحاب 
ماما شاه ماهس سا ره 


4 - در باره تاریخچه سقیفه واینکه چگونه ابوبکر با پنج رای روی کار آمد به 
کتاب رهبری امت و پیشوائی در اسلام تالیف های نگارنده مراجعه فرمایید. 
چون درد ان دو کتاب پیرامون فاجعه سقیفه به طور گسترده سخن گفته 
ای در آنتجا داه تست را کو ام کرویض 


ات ار 


پشن هانفی ا صاعا لاس کم فا اک یی اه 
مره او عدی ولیس لها الا ابو حسن علی 


7 - شرح نهح البلاغه ابن آبی الحدید, ج 2 ص <4. 


8 - «آنی لاری عجاجه لا بطفو‌ها الا الدم » . ؛ همان, جح 2 ص 44 به نقل از 
کتاب السقیفه جوهری. 


فروغ ولایت ص 145 
آیت الله شیخ جعفر سبحانی 


ماجرای سقیفه و 25 سال سکوت (2) 


تفت این گر 


حکم خدا جاری شد و پیامبر خدا حضرت محمد (ص) بدرود حیات گفت. 
مرگ پیامبر زیانبارترین مصیبتی بود که به اولاد ادم وارد شد. 


با فقدان آن بذر کوار زشته ای بریده شد که با مرگ هیچ یک از پیامبران 
پیش از او بریده نشده بود. وحی اسمانی از اهل زمین قطع شد. زیرا که 
او خاتم پیامبران است و هرگز 


پس از او پیامبری نخواهد آمد. 


فقدان پیامبر خدا (ص) چون صاعقه ای بر مسلمانان فرود آمد. بحدی که 
برای برخی از بزرگان صحابه باور کردن مرگ پیامبر دشوار می نمود. عمر 
در مسجد مقابل مردم ایستاد و گفت: 


«افرادی از منافقان گمان می برند که پیامبر خدا| وفات پافته است. در 
حالی که پیامبر نمرده است. او به نزد پروردگارش رفته است چنان که 
موسی بن عمران رفت. چه او (موسی (ع)) از میان قوم خود چهل شب 
غایب بود. سبمن, - بعد از این که گفتند مردم است. --به. جانب: آنان 
بازگشت. به خدا سوگند هر آینه رسول خدا - همچنان که موسی باز گشت - 
باز من گردد پس باید دستها و پاهای کسانی که گمان می برند که پیامبر 
خدا| مرده است بریده شود» (1). ابو بکر که سخنان عمر را شنیده بود؛ 
حواسش را جمع کرده, ایستاد و گفت: «ای مردم ! براستی که هر کس 
محمد را می پرستیده است. محمد بدرود حیات گفته است و هر کس خدا 
را می پرستد. البته خداوند زنده است و نمی میرد. سیس؛ اش نف شریفه 
را تلاوت کرد: محمد جز یک پیامبر نیست و پیش از او نیز پیامبرانی, بوده 
اند. پس اگر او بمیرد یا کشته شود شما به عقب (به جاهلیت خود) باز می 
گردید؟ و هر کس به گذشته اش باز گردد هرگز زیانی به خداوند نمی رسد 
و بزودی خداوند پاداش سیاسگزاران را خواهد داد (3 - 2)» . 


آز امه من نهر نبا هبو شین بیدا زوین رهش افتاد. 


علاوه بر اینها, فاجعه مک پیامبر خدا| بر هی کسی, به اندازه علی (ع( و 
سایر اهل بیت تأثیر 


تخداسشتتواستی. که ق یشان انها را ای انظهرصر غالم هی وه رنه 
خود مشغول کرد. برای تعیین اندازه تاثیر این مصیبت بر خاندان پیامبر 
(ص) همین بس که متذکر شویم پیامبر دو مرتبه در حال بیماریش با 
حضرت زهرا پنهانی سخن گفت, یک بار از مرگ خود به او خبر داد که او 
گریه کرد و بعد به او اطلاع داد که او نخستین فرد از خاندان اوست که به 
وی خواهد پیوست و او خندید زیرا فهمید بزودی به وی ملحق خواهد شد. 
علی همسر فاطمه. سالهای درازی را با پیامبر گذرانید در حالی که حیات 
شریفش را آماده چشیدن مرگ در راه حفاظت از پیامبر (ص) کرده بود. 


اتنک اش ژند ی ارزو او غزبزتر از زندکی. خودشن بود پایان یافته بود. 
بدون این که بتواند جان خود را فدای او سازد. بر آمتین. که. .خر ک پیامبر 
(ص) بر علی بسی دشوارتر بود, تا مرگ خودش. 


ی سمش وی اسات تا ای 2 
استت ساشی اه سای شور ات هنود مار توا ده 
نشده بود - باز نداشت. در صفحه های گذشته. متذکر شدیم که پیامبر قادر 
به نوشتن وصیتی نشد تا در آن وصیت خلافت مردی را مشخص کند که 
زمامداری او باعث ایمنی امت از گمراهی شود. دران مورد با پیامبر خدا - 
در حالی که بر بستر بیماری بود - مخالفت شد. و این مخالفت با ویژگی 
خود عهده دار از بین بردن فایده و اثر محکم کاری مبتکرانه پیامبر بود. 


درباره حدیث صریح عغدیر و دیگر روایات صریحم پیامبر به مناسبتهای 
مختلف.: درباره 


قلی: بهترین چیزی که در موضع اصحاب نسبت به آنها می شود گفت؛ این 
است که اصحاب در این احادیث صریح چیزی که مانع از جدال و یا روشنگر 
دلیلی باشد مشاهده نکردند ! 


هر کامآنه هفان واه فاقوا وم سا اتمه بش انم کیت 
انضاو ۵ مهاحران سمش و رفات. خود زا سرفش زمامداری مشتما نان 
پیش از ز خاکسپاری پیامبر (ص) آغاز کرده و به انجام رسانیده 939 اند. عمر 
درشالها. آضر جلافنش از انجه هر آنمعر اقای اضاد سخن. کمته استباه 
نقل کرده است: رففی: که اهر (ضر) وفات یافت کسی به ایشان خبر 
داده‌سونی اه که انصا وه رات سس انا ما خرا ری مات 
برخاسته اند. و جزرکان. آنها در سقیفه بنی ساعده جمع شده اند و می 
خواهند خلیفه ای از میان خود انتخاب کنند, و علی بن ابی طالب و زیر بن 
عوام و طرفداران آنها خودداری کرده اند و از طرف دیگر, مهاجران به گرد 


ابو بکر جمع شده اند. 


ی ۳ 
۱ ۱ ۳ ۳ آفراد 
عرب از جهت نسبت و خانواده هستند. من یکی از این دو مرد (عمر و ابو 
عبیده) را برای شما پسندیده ام . پس, با هر کدام از انها مایلید بیعت کنید. 
بعضی از انصار پیشنهاد کردند که امیری از انصار و امیری از مهاجران 
باس ساخوی رای وس مفصتا ها کرفت مرا فرفه الات. ده 
ار 0 


بکر! دستت را دراز کن ! ابو بکر دستش را دراز کرد و عمر با وی بیعت 
کرد. آن گاه هر که از مهاجرین حاضر بود با او بیعت کرد و سپس انصار 
حاضر همگی با ابو بکر بیعت کردند. مگر سعد بن عباده. روز دوم. پس از 
این که عمر, در حضور ابو بکر, برای حاضران در مسجد خطبه خواند. بیعت 
عمومی انجام گرفت, عمر در خطبه خود گفت: 


» ۰ و براستی که خداوند, امور شما را بر فردی که بهترین شما.؛ یار 
رسول خدا - نفر دوم از آن دو تن هنگامی که در غار بودند - متفق کرد 
بنابراین برخيزید و با او بیعت کنید» (4). و نقل می کنند که ابو بکر روز 
سقیفه روا بت کرد که پیامبر خدا فرموده است: 


«امامان از قریشند» (5). 

براستی آنچه اتفاق افتاده است سوالهای زیادی در پی می آورد. 

(1) آیا ابو بکر مدعی شد که پیامبر او را جانشین خود قرار داده است؟ 
(2) آیا پیامبر مایل به جانشین قرار دادن ابو بکر بود؟ 

(3) آیا اين بیعت از دیدگاه اسلام قانونی و مشروع بود؟ 


)4( آیا پیامبر گفته بود که امامان و پیشوایان از قریشند؟ و هدفش از آن 
گفتار چه بود؟ 


تاریخ به پرسش اول جواب منفی می دهد, زیرا ابو بکر مدعی نبود که 
پیامبر او را خلیفه خود قرار داده است. از اصحابی که بیعت ابی بکر را 
فراهم اوردند و برای موفقیت ان تلاش کردند, هیچ یک ادعا نکرده اند که 
پیامبر نسبت به خلافت ابی بکر وصیت کرده بوده است تنها دلیل ابو بکر - 
چنان که قبلا گفتیم - در آن اجتماع, برابر 


انصار - این بود که توده عرب امر خلافت را برای احدی جز این طایفه از 
قریش نمی شناسد. زیرا اینان معتدلترین خاندان عرب از حیت نژاد و 
خانواده اند. اگر پیامبر تمایل خود را نسبت به تعیین ابی بکر برای جانشینی 
خویش اظهار کرده بود هر اینه ابو بکر در احتجاج خود در مقابل انصار - به 
جای اینکه به علو نژاد قبیله قربش استدلال کند - به ان مطلب اشاره می 
کرد 


دی هي اس ار ان بل ۱۵۱ مین نی را جانشین مد 
قرار نداده است, اتفاق دارند. 0 از فردی از دانشمندان شاب ار 
اهل مدینه, ادعای این که پیامبر (ص) ابو بکر را جانشین خود قرار داد. نقل 
شده است و او برای این ادعا به روایتی از پیامبر (ص) که: «خدا| و 
مقمنان غیر از ابو بکر را نمی پسندند»؟ استناد کرده است و او مدعی 
ا ا حت سا ات( 


و حدبت مشار الیه همان حدیثی است که مسلم در صحیح خود از عروه 
نقل کرده است که عايشه گفت: «پیامبر خدا به من فرمود که پدرت ابو 
بکر و برادرت را نزد من بخوان تا کاغذی بنویسم, , زیرا من از این می 


ترسم که آرزومندی آرزو کند 9 بگوید من 0 در صورتی که خدا و 


و در روایت ت بخاری است: «من تصمیم گرفته ام که به ابو بکر و پسرش رو 
آورم و وصیت کنم ..» (8). 


احادیثی که با اين حدیث هماهنگ نیستند 


استدلال به این حدیبت دلیل عدم وسعت آگاهی بر احادیث 


است. زیرا حدیث مذکور با سه حدیثی که صحاح [مسلم, بخاری از شخص 
عايشه نقل کرده اند منافات و مخالفت دارد مسلم به طریق خود تا 
مسروق و او از عایشه نقل کرده است که گفت: «یآهید دا (ص)؛ ای چا 
دینار. گوسفند و شتری بعد از خود به جا نگذاشت و نیز نسبت به هیچ چیز 


وصیت نکرد» (9). 


ی و بود و او را جانشین خود قرار داده 

دء صحیح نبود که عايشه - با این که دختر اوست - بگوید: «و نلست به 
مه نکرد» زیرا که اگر پیامبر راجع به ابو بکر وصیت کرده بود 
هر آیئه نسبت به کاری بس مهم, به وصیت پرداخته بوده است. 


مسلم نیز از اسود بن یزید روایت کرده است که او گفت: «نزد عايشه نقل 
کردند که علی وصی پیامبر است. عايشه گفت: چه وقت پیامبر او را وصی 
خود قرار داد؟ زیرا| من او را به سینه ام تکیه داده بودم, و يا گفت: در 
تک ۱ ۱ 0 3 
نفهمیدم که او مرده است. پس چه وقت راجع به علی وصیت کرد؟» 19 
و این حدیبت. حدیت قبلی را (که عايشه در آن خدیت. گفزت: به هیچ چیز 
وصیت نکرد) تفسیر می کند زیرا عايشه در هر دو حدیث می خواهد ِ 
مطلب را - که پیامبر (ص) نسبت به علی وصیت کرده است - نفی کند. و 
این وه لین بر آن است که وی نیت بوکرس را ما تفای بوده 
و انچه بر زبانها می گردیده این بوده است 


پیامبر (ص) سبت به علی وصیت کرده است. و از اين جهت عايشه آن را 


اگر عايشه می دانست که پیامبر (ص) نسبت به ابو بکر وصیت کرده است 
هر. آیته بة کشبانی, که نی کفتند علی: وصی بیامید انفت: می کفت. وضیت 


نسبت به پدر او بوده است نه راجع به علی. مسلم نیز به طریق خود از ابو 
ملیکه روای یت کرده است که گفت: 


«از عایشه شنیدم در حالی که از او پرسیدم: - اگر پیامبر جانشینی تعیین 
می کرد - چه کسی را جانشین خود قرار می داد؟ گفت: ابو بکر را. پس به 
او گفته شد: پس از ابو بکر چه چه کسی را؟ گفت: عمر را. سپس به او 
0 رد ان هر ی کی سای گفت: ابو عبیده بن جراح. و آن گاه به 
این جا سخنش ختم شد» (11). 


اگر پیامبر (ص) گفته بود: ی ی ی 
0[ ی ۱ 
جواب می داد که آنه کی زا به به جانشینی نعیین کرده است و این جانشینی 
انجام گرفته است و تنها یک فرض نیست. لازم به یادآوری است که در هر 
تشه دی خیم وه اش امومع اعاستها کی واه اس زیر اضر 
شایسته تر و نزد پیامبر (ص) بر علی مقدم بوده است. این سخن را هیچ 
کداض از‌فسلمانان نکفیه اند ربا ساانان اجماع:دار ندز اس که 


علی, از ابو عبیده برتر و نزد رسول خدا محبوبتر و به لافت شایسته تر 
بوده است. 


در حدیث پیشین, عايشه نسبت به عدم وصیت راجع به علی استدلال به 
چیزی کرد, که هیچ دلالت نداشت, زیرا اگر این حرف درست باشد که 
پنامیر از دنیا رفت: در حالن که به:سیته آوتکیه دادم:بود و .در ان ساعت 
نسبت به علی وصیت نکرده بوده است, این مطلب را که پیش از ان 
شاغته راهم کل مضیت کر اش یعس کنیا ای کارا 
روایتی نقل کرده است که با ادعای عايشه تناقض دارد. حاکم به سندی که 
خود (و هم ذهبی) آن را صحیح دانسته اند, روا یت کرده است که ام سلمه 
گفت: «به آن کسی که سوگندم به اوست قرب عهد علی از همه مردم به 
پیامبر خدا (ص) بیشتر بود. صبحگاهی پیامبر خدا را عیادت کردیم در حالی 
که آن حضرت مکرر می گفت: علی آمد؟ پس فاطمه عرض کرد؛ گویا شما 
او ر[ در پی حاجتی فرستاده اید؟ ام سلمه گفت: تقو از ار کین امد 
من گمان کردم که پیامبر با او کاری دارد. پس, ما از خانه خارج شدیم. دم 
در نشستیم و من از همه به در خانه نزدیکتر بودم. رسول الله خود را به 
علی نزدیک ساخت و با او راز دل می گفت و نجوا می کرد. همان روز بود 
کاس ار تیا رفت بش علی قوت الق راز هه خروم ۵2 (22 )یام 
المومنین (عایشه) به خودش - به عنوان یک صاحب نظر - اجازه می دهد 
که هر گاه سخنی را در خدمت مصلحتی ببیند به عنوان 


حدیت بیان کند. در حالی که چنان حدیثی وجود نداشته است. داستان 
مغافیر (جمع مغفر شیره درخت) در تاریخ اسلامی معروف و در قرآن (در 
سوره تحریم) آمده است, آن گاه که او (عایشه) و ام المومنین حفصه دختر 
خلیفه دوم. هر دونسبت به پیامبر اظهار نظر کردند و به او گفتند که بوی 
مفافیر (شیره درخت) از او استشمام می کنند در صورتی که ان راست 


نبوده است. 


بخاری در صحیح خود از عبید بن عمیر از عايشه روایت ت کرده است که او 
گفت: «پیامبر خدا نزد زینب بنت جحش (یکی از زنان پیامبر) عسل می 
نوشید و نزد او می ماند. پس من با حفصه هماهنگ شدیم که هر کدام از 
ما که پیامبر بر او وارد شد به او بگوید: شیره درخت خورده ای من بوی 
م ی درخت) از تو استشمام می کنم. پیامبر گفت: له بلکه من 
نزد زینب دختر جحش عسل نوشیده ام, و هرگز دوباره نمی خورم. و من 
قسم خوردم که نخورم و تو نباید به کسی بگویی !! (13). 


تن دق رمق کف از زاف تراک اش مانوز سیفن 
داشتنش کرده بود. په دیگران گفته است و خذداآوند بهتامیش آن راختر دادم 
است و این عمل آن حضرت را خشمگین کرده است و در نتیجه, سوره 
تحریم نازل شده است. ور ارستزه اباب و و انهی خه] ررمت 


«و هنگامی که پیامبر سخنی را به بعضی از همسرانش پنهانی گفت, پس 
جون او (همسر پیامبر) آن را به اطلاع دیحران رساند, خداوند به پیامبرش 
از انتختر دام مقداری را تا فان خصی ا اض رو بش ین 


(همسرش را) متوجه ساخت. او به پیامبر گفت: چه کسی این را به تو خبر 
داد؟ فرمود: خداوند دانای اگاه مرا خبر داد. اگر شما نزد خدا توبه کنید پس 
دلهای شما میل پید | کرده است. و اگر به او پشت کنید ینس خداوند یار 
اوست و جبرئیل 0 شایسته 1 پس از خدا پشتیبان اویند» 
(14). 


و نیز بخاری از عبید بن حنین روایت ت کرده است که او گفت: از ابن عباس 
عتیدط که ما کته طیکتسشال سس کرومرست خواستم که از کقو رن 
خطاب راجع به ایه شریفه بپرسم از هیبت او نتوانستم بپرسم تا اين که به 
قصد حج بیرون شد و من به همراه او رفتم و هنگام مراجعتم در بین راه 
بودیم . او برای قضای حاجت به سمت درخت اراکی برگشت, گفت: منتظر 
۱ و ماندم تا فارغ شد سپس با او رهسپار شدم؛ گفتم: ای امیر المومنین 
1 
۰ (19). 


0[ بر ی کب 
بکر رویدادق تاکهاتی نود خداوند.ما زا از شر آن تکه.داشت:, نکته ای, انشت 
که بیش از هر چیز مطلب را روشن می سازد. 


و امام احمد در مسند خویش (18) روایت ت» کرده. آند که عفر در آخرین 
سالهای ِِ 2 ای خطبه ای گفت: « ... به من اطلاع دادند که 
ی ی ات ۱ ۱۳ 


بکر اتفاقی بود و تمام شد - گول بخورد. 


بدانید که براستی همان طور بوده است و لیکن خداوند ما را از نیز آن 
مصون داشت ولی در میان شما کسی مثل ابو بکر وجود ندارد که مورد 
توجه خاص مردم باشد ...» 


«فلته » عبارت از امری است که بی استحکام و ناگهانی و بدون تدبیر 
انجام گیرد. اگر پیامبر نسبت به خلافت ابو بکر وصیت کرده بود و یا تمایل 
خود را نسبت به خلیفه قرار دادن او اعلام داشته بود. بیعت با او فلته, 
[امری ناگهانی آنبود, بلکه اطاعت امر خدا| و پیامبرش و از روی تدبیر از 
جانب خدا و رسولش بود که بهترین انواع تدبیر و محکم کاری است. از ان 
گذشته خلیفه دوم این موضوع را هنگامی که ضربت خورد کاملا روشن 
کرده است. مسلم, در صحیح خود (19) و ابن سعد در طبقات خویش (20) 
و آبن هشام در سیره اش (21 روایت ت کرده اند که عبد الله بن عمر 
2 ت کرده است که وی پدرش را نصیحت کرده است در مورد اين که 
کسی را پس از خود به جانشینی معین کند, و او در جوا ب گفته است: «من 
جانشین تعیین نمی کنم زیرا پیامبر جانشین تعیٍ تعیین نکرده است, و اگر 


جانشینی تعیین کنم به این دلیل است که ابو کر ین تعیین کرده است 
, 


بخاری در صحیح خود از عبد الله بن عمر روایت ت کرده است که او گفت: 
«یه عفر کفتند: ابا خانشن تفیتی نمی کنی اه عوات داد ار عاتشین 
تعیین کنم به این جهت است که بهتر از من, (ابو بکر) جانشین تعیین کرد. و 


اگر نکنم, به اين دلیل 


است که بهتر از من. پیامبر خدا (ص) جانشین تعیین نکرد ...» (22). 


آبافباشتر شابن ند که ات نکر رتاش کود از دسی؟ 


اما پاسخ پرسش دوم: : آیا پیامبر به جانشین قرار دادن ابو بکر رغبت نشان 
می داد؟ براستی که رویدادهای واپسین روزهای زندگی پیامبر خود دلیل 


روشنی است بر این که به طور قطع در ذهن پیامبر (ص) خلافت ابو بکر, 


رسول خدا اسامه بن زید را امیر لشکری ساخت و او را هافور. کرد تا آن 
لشکر را به مرز بلقا و سرزمین روم در خاک فلسطین ببرد, پس مردم 
آماده شدند و نخستین مهاجران همگی همراه اسامه خارج شدند (23). و 
انخه از تازیخ در مهود خیش اسافه به دست. مین ایدعیارتت ات ۱ 


(1) ابو بکر. عمر و دیگران از نخستین مهاجران همگی داخل در جیش 


(2) علی بن ابی طالب در آن جیش نبوده است. 


روشن است که پس از آن که اسلام در نتیجه جنگهای بزرگ - که در آنها 
علی (ع) بیش از همه مجاهدان درگیر و موثر بود - در شبه جزیره گسترش 
یافته بود, پیامبر (ص) نمی خواست. علی (ع) در آن جهاد شرکت کند. ان 
روز که مسلمانان را به سرپرسنی زید بن حارثه (پدر اسامه) به سوی 
مرزهای روم به جنگ موته گسیل داشت, به او اجازه نداد یا دست کم, امر 
نفرمود که همراه آنان برود. دی آن نی زید, جعفر بن ابی طالب و عبد 
الله بن رواحه کشته شدند. و نیز پیامبر (ص) , به علی اجازه نداد تا همراه 
وی به تبوک برود بلکه او را 


در مدینه به جای خود قرار داد. 


البته پایه های اسلام استوار شده بود, و ضرورتی ایجاب نمی کرد, که 

حیات او را در معرض خطرهای تازه قرار دهد و بدان جهت او را همراه 
جیش اسامه نفرستاد. اگر علی در بین آن لشکر بود, بیقین سرپرستی آن 
با وی می بود, نه با اسامه. پیامبر در هیچ میدان جنگی کسی را فرمانده 
علی قرار نداد, و ان ی شخص پیامبر رهبری می کرد 
فرستاد. او تالاتر نم فرمانده بود. آگاهان از تاریخ می دانند که پیامبر (ص) 
در جنگ خیبر, ابو بکر و عمر را دو روز پیاپی به سرپرستی لشکر تعیین 
کرد, بدلیل اين که علی درد چشم بود و قادر به شرکت در جنگ نبود و چون 
در روز سوم در آثر معجزه ای از جانب پیامبر چشمانش بهبود پافت. او 
فرهاندم.شد, آن دو. بیرمزد و نقیه اضخاب, زبر فرماندهی اه فراز کرفتنن: 


لشکر درنزدیکی شهر مدینه ماند. حرکت نکرد, پیامبر وقتی مسامحه کاری 
لشکر را دید, دوبار با حالت بیماری به سمت مسجد رهسیار شد. تا به 
مردم دستور دهد که به لشکر اسامه به پیوندند, و در این کار شتاب کنند. 
این دستور پیوستن به لشکر را در یک خطابه سه بار تکرار فرمود (25). 


همه اینها در حالی بود که پیامبر از نزدیکی اجلش آگاه بود. در حدیتی از ابو 
مویهبه - در مورد طلب مغفرت برای اهل قبرستان بقیع یک شب پیش از 
بیماریش - 


روایت شده است که رسول خدا| فرمود: 


« ... ای ابو مویهیه ! کلیدهای خزاین دنیا و جاودانگی در دنیا را پس از 
بهشت به من دادند و مرا میان پروردگارم و بهشت مخیر 
ساختند. ابو مویهبه گفت: پدر و مادرم به فدایت, نخست, کلیدهای خزاین 

دنیا و جاودانگی در آن را و بعد بهشت را بگیرید. او فرمود: نه! ای 
مویهبه ! من لقای پروردگارم و بهشت را اختیار کردم.» (26) هنگامی که, 
در حال بیماری برای خواندن خطبه بر بالای منبر قرار گرفت. اصرار خود 


«براستی که خداوند بنده ای از بند گانش را بین دنیا و آخرت و میان آنچه 
نزد اوست.؛ مخیر ساخت و او آنچه را که نزد خداست, ۰ (27). 


ابن سعد روا؛ بت کرده است: 


«پیامبر خدا اسامه را فرمانده قرار داد .. . و چون روز چهارشنبه رسید, 
پیامبر بدحال شد, و تب کرد و سر درد گرفت. چون بامداد پنجشنبه فرا 
رسید با دست خویش برای اسامه پرچمی بست. اسامه با پرچم بسته شده 
بیرون رفت و آن را به برید اسلمی داد و در محل جرف اردو زد. کسی از 
شخصیتهای نخستین مهاجران و انصار باقی نماند, مگر اینکه لبیک گفت. در 
فیان آنان انه بکر صدایق» عفر ین خطان: ابو عبیده بن جراح وسعد بن ابی 
وقاص بودند» (2). 


پیامبر (ص) در حالی که بیمار بود و با همان بیماری از دنیا رفقت, به 
دخترش فاطمه, گفت: 


«جبرئیل هر سال یک يا دو مرتبه قرآن را عرضه می کرد ولی امسال دو 
مر تبه ان 


را عرضه کرده ست سپس به او گفت: و من چنین می بینم که اجلم نزدیک 
شده است. پس؛ 1 فاطمه ! تقوای الهی پیشه کن و بردبار باش و من 
سلف خوبی برای تو بودم ۰ (29) بخاری به سند خود از عايشه نقل 
کرده است که او گفت: 


«پیامبر در مرضی که با آن از دنیا رفت, فاطمه علیها سلام را طلبید, ٍ 

با او رازی گفت که او گریست, سیس او را صدا| زد و چیزی و 
که او خندید. بعد که راجع به آنها از وی پرسیدیم گفت: پیامبر مخفیانه به 
من گفت که با همان بیماریش از دنیا می رود, از آن رو من گریه کردم ؛ 
سیس به ارامی خبر داد که من نخستین فرد از خاندان اویم که در پی او 
می رود, لذا خندیدم » (30). 


در چنین وضعی اگر پیامبر (ص) می خواست که ابو بکر را جانشین خود 
قرار دهد, او را مشمول بیرون رفتن با جیش اسامه نمی کرد و نیز مامور 
به تعجیل در رفتن نمی ساخت. ارتش اسامه نیاز به دو ماه یا بیشتر وقت 
داشت که به سرز فنق فلشظیر بر فد هر ان ها دوجوب رنه مدینه 
برگردد. امکان 1 یا چند روز پس از حرکت لشکر, پیامبر, از 
دنیا برود و پیامبر می دانست که در اینده خیلی زود بدرود حیات خواهد 


پس؛ , پیامبر پیش از رفتن لشکر نسبت به خلافت او وصیت نکرده بود و 
هرگز پس از بازگشت ابو بکر با لشکر از فلسطین نیز وصیت نمی کرد, 
که.ان که از زا خوندم نمی بافت: در حال غیبت او هم هرگز نسبت به 
خلافت 


او وصیت نمی فرمود, زیرا که غیر معقول است. پیامبر مدینه را پس از 
قر نک خود فدتی بالغ بر دو ماه یا بیشتر بدون خلیفه باقي تاره در 
صورتی که از خطرهایی که مدینه و اسلام را تهدید می کند آگاه است. از 
این گذشته ابو بکر اکر در آن لشکر :بود این ترس وجود داشت که در آن 
جنگ کشته شود. کشته شدن خلیفه در میدان جنگ آن هم در چنان وضع 
دشواری منجر به بدترین تایج برای اسلام و مسلمانان می شد. 


اگر پیامبر (ص) قصد داشت که نسبت به او وصیت کند هر آینه او را برای 
رفتن به همراه آن یاه دز نظر تمی. کر فقت. و لیکن؛ در واقع, ماندن - ابو 
بکر. 8 ویک آن از جمعیت لشکر - در مدینه بر خلاف خواست پیامبر بود که 
چندین بار با حالت تتهاه خنتی. آن را اعلان فرمود: «بشتابید به سوی لشکر 
اسامه » پیامبر این خواست خود را به صورت خطبه ای بر منبر بیش از یک 
مرتبه فرمود و در بستر مرگ نیز تکرار فرمود البته این دلیل عینی قطعی 
است بر اين که ابو بکر بر خلاف بزرگی مقامش و محبت پیامبر نسبت به 
اوء مورد نظر آن حضرت برای خلافت نبود. 


آیا ی بیعت , قانونی و مشروع بوده است؟ 


برای پاسخ به پرشش سوم: آیا آن بیعت از دیدگاه اشلام, قانوتی بوده 
است؟ می گویم: تردیدی نیست که این حق مسلمانان بوده است. اگر 
پیامبر از اختیارات خود به نفع شخص دیگری - به صورت کتبی يا لفظی - 

استفاده نمی کرد. مسلمانان در تصریحات پیامبر در روز غدیر و در 
مناسبتهای دیگر به طور واضح انتخاب آن بزرگوار (علی) را برای خلافت. 
قع و تا ام گرم 


پا هر فرد دیگری بیعت کنند. و همین طور شد, هر چند که آن بیعت اتفاقی 
بود ! بدون هیچ گونه پیش بینی و ضابطه ای پس, انسان حق دارد هر کسی 
را بخواهد - در صورتی که در نامزد انتخابی صلاحیت رهبری تشخیص دهد - 
به رهبری انتخاب کند, هن عند. که.آنانتخات به دلیلن آفری کی مسطظرم و 
پیش بینی نشده باشد. و خود اين انتخاب موجب پیمانی میان او و فرد 
منتخبش می گردد که باید هر یک از آن دو در مقابل دیگری - به. آن شروط 
که بیعت انجام گرفته است - وفادار باشد, البته اگر آن شروط, قانونی و 
مشروع باشند. و در صورتی که بیعت مبتنی بر این باشد که انتخاب شونده 
به کتاب خدا و سنت پیامبر (ض) عمل کند و بیعت کننده از او - در آنچه 
اطاعت خدا و رسول است - فرمان برد این بیعت صحیح خواهد بود و 
برای هر دو طرف لازم الاجراست. 

و لیکن این بیعت اگر چه از جانب اکثریت صحابه و پا صحابه ساکن مدینه 
پایان یافته باشد, علی رغم مشروعیتش دو جنبه منفی دارد: 
اه 0 
آنان باقی است:ا از خمله انتخاب کنندگان تباشته.. زیرا هر انضانی دارای 


حقوق طبیعی است که خداوند بمانند هر مسلمان و يا هر انسانی بر او 
ارزانی داشته است. یکی از آن حقوق طبیعی آزادی سیاسی است. 


هیچ کنخ ندارد ازاحی کنتتی راهمخدود کنه, مکر با احازخنو 


یا تفویض اختیار خود او. روا نیست که انسان به چیزی که مایل نیست - از 
قبیل پای بندی به قیودی که خداوند آنها را لا زم نشمرده است مجبور 
شود. و جایز نیست کسی را وادار به بیعت با شخصی کرد که او نمی 
خواهد رنوشت حکومت به دست وی سیرده شود. 


پس, اکثریت و يا رهبر اکثربت. حق ندارد اقلیت را وادار کند تا در امر 
0[ دا ۱ 0 
بایستد و از ایفای حقش در اجرای شون دولت مانع شود. مادام که 
موافقت شفاهی و يا ضمنی - مبنی بر این که اکثریت حکومت کشور را به 
عهده دارند - وجود دارد. حتی اگر چنان اتفاق ضمنی از این نوع هم وجود 
نداشته باشد, برای اکثریت حق به دست گرفتن حکومت کشور وجود دارد 
به منظور جلوگیری از هرج و مرج و اجرای احکام اضطراریچرا که 
خودداری اکثریت از حکومت بر کشور در زمانی که جایز نیست اقلیت. بر 
اکثریت حکومت کند منجر به ویرانی کشور می گردد و این چیزی است که 
است, پس و او را به موافقت با خود مجبور کند, به 
حق او تجاوز کرده است. بدان جهت, می بینیم که مجبور ساختن زبیر بن 
عمام و تست با آبه کی هت ان ماه ای با اه 
است, جون خلافت وی دسنوری از جانب خدا و رسولش نبوده است. زبیر 
هنگامی که به پیروی از علی بن ابی طالب از بیعت. خودداری کرد. مخالف 
خدا و رسول خدا نبوده است. بنابراین بیعت قراردادی است که 


به زبیر حق می دهد تا طرف آن قرارداد نباشد. پس مجبور کردن او به 
ورود در ان بیعت؛ تجاوز به حق ازادی اوست. 


لمات ار آن تکوم ستزد ور هوحن عون غلی وود 
در آن بیعت بود, در صورتی که او به شهادت پیامبر سرور و صاحب اختیار 
هر مرد و زن با ایمان است. پس, در این صورت اقلیت حق دارد که از 
بیعت و پیوستن به اکثریت بیعت کننده - تا وقتی که چاره ای برای انحراف 
حکومت اندیشیده نشده است - خودداری کند. و این چیزی است که در 
همه کشورهای دارای دموکراسی اجرا می شود. ان جا که در میان یک 
امت میلیونها و دهها میلیون نفر پید | می شوند که کاندیدای مخالف با 
اکثریت همصدا را اتخات مین کر هیچ فرد معتقد به عدالت پیدا نمی 
شود که انتخابگران کاندیدای بازنده را مجبور به پیوستن به انتخاب کنندگان 
کاندیدای برنده کند. حتی در میان حکومتهای یک حزبی» انتخابات اجرا می 
شود و به انتخابگران اجازه انتخاب می دهند تا به نامزدهای حزب 
بدون معارض رای مثبت یا منفی بدهند. کسانی را که گفته اند: نه؛مچبور 
نمی کنند تا به اری تغییر موضع دهند. 


این است موضع اسلام, دین عدالت. . پس وادار کردن مردم به چیزی که بر 
آنها واخب نشده است: ظلم بر آنان و تجاوز به ازادی انهاست. و خداوند 
ستمکاران و تجاوزگران را دوست نمی دارد. 

بنابراین. کسانی از اصحاب که معاصر این بیعت بودند, حق داشتند که در 
ان شرکت نکنند و علی رغم ان که قراردادی مشروع بوده باشد ان را 
صحیح نشمارند. کسانی هم که معاصر ان نبودند, به طریق اولی همان 
حقوق را دارند. پس 


مسلمانی که بعد از زمان این بیعت به دنیا آمده است اگر معتقد شود که 
آن بیعت, با وجود مشروع بودن در جای خود قرار نگرفته و روش نمونه ای 
برای اداره امور امت نبوده است, مرتکب گناهی نشده است. همان گونه 
که کسی بعدها به دنیا بياید و موضع مثبتی نسبت به آن اتخاذ کند و آن را 
صحیح و حکیمانه تلقی کند, گناهی نکرده است. 


عبد الله بن عمر, سعد بن ابی وقاص و اسامه بن زید از بیعت با علی (ع) 
- در حالی که او رهبر دایت بود - خودداری کردند و امام (ع) انان را مجبور 
به بیعت نکرد و افرادی فاسق نه پنداشت., بلکه ازادی انان را محترم 
شمرد, هر چند که معتقد بود موضعگیری ایشان خطاست. 


از این جا معلوم می شود که گنهکار شمردن برخی از مسلمانان بعضی 
دیکر رابت دلیل فوض‌ یرم عبت با عتفی: انا تست .به ابن. بعتن بر 
خلاف شریعت و يا افراط و تفریطی است مورد خشم و غضب خدا. 


(2) اما جهت منفی دیگر اين بیعت مشروع, آن است که این بیعت کردار و 
گفتار خلیفه را یک قانون اسلامی نمی سازد. بنابراین. تا وقتی که 
زمامداری او نتیجه انتخاب مردم است - نه نتیجه دستور پیامبر - گفتار و 
رفتا ر او مانند گفته و عمل دیگر اصحاب در معرض صواب و خطا باقی می 
ماند. 


صواب و خطا بوده است و بعد از انتخابش همچنان باقی می ماند. پس؛ 
این انتخاب چیزی از شخصیت او را تغییر نمی دهد, نه بر علم او چیزی می 
افزاید و نه در پیشگاه 


خداوند از دیگر مومنان همسطح خود بالاترش می برد و هرگز تمام اعمال 
و گفتارش او را مقرون به صواب نمی گرداند. البته بالاترین چیزی که برای 
او توقع می رود این است که مجتهدی از جمله مجتهدان باشد که به دیگر 
مجتهدان حق می دهد با او نظر مخالف داشته باشند, و برای هر موّمن غیر 
مجتهد این حق را قائل است که از مجتهد دیگری غیر از او پیروی کند و 
برای کسی که داناتر از اوست جایز نیست - در صورتی که خطایی در 
روش او به بینند - از خطای او پیروی کند. هیچ کس از مردم این حق را 
ندارد که مسلمانان رابه رفتار مطابق روش خلیفه شایسته ای از این نوع, 
ملزم کند. زیرا این عمل واجب دانستن چیزی است که خداوند ان را واجب 
نمی داند, و وارد کردن چیزی است در دین که از دین نیست. البته این دو 
جنبه منفی برای بیعت مشروعی که صرف قرارداد میان بیعتگر و بیعت 
شده, است در خلافتی که به دستور پیامبر تحقق می یابد وجود ندارد. 


زن مسلمان امری واجب است. هیچ کسی را حق مجادله در آن نیست, 
زیرا پیامبر (ص) - به شهادت قران - نسبت به مومنان از خودشان 
سزاوارتر است. و حعمش درباره انان و به نفع و ضررشان نافذ است. 


«آن گاه که خدا و رسولش امری را حکم کنند. هیچ زن و مرد با ایمانی 
اختیاری نسبت به امر خود ندارد, و هر که خدا و رسولش را نافرمانی کند, 
آشکارا گمراه شده است » (31) آنازهه 


کنیا کسی بت ی کنو که پيامیو. (ضم) تین کردم استه میا با خود 
پیامبر (ص) بیعت کرده اند. و هر که با پیامبر بیعت کند با خدا بیعت کرده 
است., و قرآن اعلان می دارد: «براستی آنان که با تو بیعت می کنند حقا 
که با خدا بیعت می کنند. دست خدا بالای دست ایشان است. پس هر کس 
پیمان شکند. براستی که به زیان خود می شکند و کسی که به عهدی که با 
خدا بسته است وفا کند. بزودی خداوند اجری عظیم , به او می دهد» (32). 


معنی آن سخن این است که جانشین تعیین شده پیامبر با دستوری از جانب 
او دارای قداستی است که از قداست پیامبر (ص) سرچشمه می گیرد و بر 
مسلمانان معاصر و نسلهای آینده لا زم است تا امر او را اطاعت کنند و از 
انچه بازداشته است خودداری ورزند. شایستگی او مانند شایستگی پیامبر 
(ص) است. جز این که او پیامبر نیست و از او توقع نمی رود تا چیزی را 
زیاد یا کم کند و يا در احکام شرع تغییری بدهد, زیرا پس از محمد (ص) 
پیامبری وود ندارد, و حلال او تا روز قیامت حلال است. براستی, این 
خلیفه نمایانگر پیامبر است و فرض این است که او عالمترین مردم به علم 
قرآن و تاویل آن و آگاهترین فرد به حلال و حرام محمد (ص) است. یس » 
انجه راکم امتحلال اقلان.فن. کتدزخلال است و ازجم :را حرام من اند 
حرام. و آنچه را واجب اعلان می کند, واجب است. و هی کسی از 
مسلمانانخو قدارد با اه معالفت کته ریز امدابات متیر نان است .و 


قریش و امامت 


آپا پیامبر گفت که رهبران از قریشند؟ آپا هدف این بوده است که خلافت 
یا ان وا وم ی ای ار سا 
البته در این مورد شماری از احادیث رسیده است که در کتب صحاح و دیگر 
کتابها ذکر شده است. از آن جمله: روایات زیر است: 


مسلم از ابو هریره. و او از پیامبر خدا (ص) نقل کرده است که فرمود: 
«مردم تابع قریشند مسلمانشان تابع مسلمان انان و کافرشان تابع کافر 
انها» (33) و از جابر بن عبد الله و او از پیامبر (ص) نقل کرده: «مردمان 
در خوبی و بدی تابع قریشند» (34) و نیز از عبد الله و او از پیامبر (ص) 
نقل کرده است که فرمود: «تا هنگامی که در میان مردم دو تن باقی 
باشند. این امر [آرهبری آپیوسته در قرپش باقی است » (353). 


از جابر بن سمره و او از پیامبر خدا| (ص): «همواره این دین پایدار است, تا 
روز رستاخیز و یا بر شما دوازده تن از قریش خلیفه خواهند شد» (36). 


و بخاری از ابن عمر روایت کرده است که رسول خدا| فر مود: «پیوسته این 
اضر از هبری آدر فرسشن خواهد نود: مادام که.از انشان.ده تن بمانند» (37). 


بخاری به سند خود از جابر بن سمره نقل کرده است که گفت: شنیدم 
پیامبرمی فرمود: «دوازده امیر می باشند.» پس گفت: کلمه ای دیگر من 
نشنیدم؛, پدرم گفت که آن حضرت فرمود: : « همه آنان از قریشند» (39). 


۵ترهدی, همانند آن را رها پت کرده است, جز اين که او گفته است: «پس 
از من دوازده فرمانر وا خواهند بود. پدر جابر گفته است 


که پیامبر فرمود: همه آنان از قریشند» (39) حاکم به سند خود از مسروق 
نقل کرده است که ۰ «ما نزد عبد الله نشسته بودیم مردی از او 
سالی ِ ای گفت : ای ابو عید الرحمان ! آی از پیامبر خدا پرسیدید که 
او قاس که عراق اجه ام از هن رات این معصوع پرسید انیت 

ت: پرسیديم و آن حضرت فرمود: دوازده تن به تعداد نقبای بلدی 
اسرائیل » (40). 


امام احمد از ابو بکر رواب یت کرده است که او گفت: «ای سعد ا! ( تو نشسته 
بودی من خوب فهمیدم که پیغمبر فرمود: قریش فرمانروایان این حکومتند, 
بهترین مردم پیرو خوبان و بدانشان پیرو بدان قریشند ...» (41). 


واضح است که مقصود حدیت اول, , دوره خلافت نیست, زیرا قریش به 
هنگام خلافت به دو گروه مسلمان و کافر تقسیم نمی شدند, بلکه همگی 
اقداره شام داش اه را سر ایام وم سافته ات کر 
اکثریت قربش مشرک بودند, و این حدیث از اثر پذیری قبایل عرب از 
موضع قریش در اسلام سخن می گوید. زیرا بیشتر قبیله های عرب 
هنگامی که قریش با اسلام در حال جنگ بود موضع ضد اسلامی داشتند و 
آن: کاه: که قریشن اسلام آورد رد عرت. هم دشته: دسته وارد وین: ها 
شدند. پس, پیامبر (ص) در این حدیث در حال ابلاغ یی حکم شرعی و با 
صد ور فرمانی به مسلمانان نبوده است, بلکه از امری که اتفاق افتاده 
سخن می گوید که آن عبارت است از نفوذ قریش و تاثیر پذیری بقیه قبایل 


از موضعگیری آنها. 


حدیت دوم نیز مثل حدیت 


اول از خلافت و از کسی که شایستگی خلافت دارد سخن نمی گوید, بلکه 
این حدیث از وضع موجود آن روز خبر می دهد, زیرا قریش تاثیر زیادی 
روی بقیه قبایل داشت. 


اما شش حدیث باقیمانده آشکارا از خلافت سخن می گویند, که بدون هیچ 
تناقضی دارای مضامین متفاوت هستند. بعضی از انها یاداوری می کند که 
خلافت در قریش است. و بعضی اضافه می کند که خلافت تا ابد در قریش 
باقی می ماند. و بعضی از انها می افزاید که عدد خلفا, دوازده تن است 
بدون این که بگوید از قريشند. 


هر گاه میان دو حدیث عبد الله بن عمر, که در یکی از آنها متذکر است که 
خلافت همواره در قریش خواهد ماند و در دیگری یادآوری می شود که 
تعداد خلفا دوازده نفر, و به تعداد نقبای بنی اسرائیلند. می بینیم که یکی از 
آنان دیگری را تفسیر می کند و با حدیت جابر بن سمره که محدودترین و 
جامعترین احادیث بود. مطابقت دارند و صلاحیت این را دارند که از صورت 
اطلاق در آمده, مقید به قیدی گردند. 


قریش بیست و عدد خلفا دوازده تاست و این که خلافت تا وقتی که در 
میان مردم دو تن از قربش (و يا از قریش دو تن) باقی بماند. در قریش 
خواهد ماند. 


اگر محتوای احادیث این است. پس بر عهده ماست که پیگیری کنیم تا 
دریابیم مقصود پیامبر (ص) از این 0 چیلست. 


و ال مها او تا وا ان ما 


پس از وی به: آن بیردازند, نبوده است, بلکه از آینده سخن 7 است 
پس؛ ان حضرت خبر می دهد از این که خلافت تا وقتی که مردم روی 
زمین هستند قطع نمی شود, و خلیفه از قریش خواهد بود و خلفا دوازده 


طبعا این صحیح نیست., زیرا خلافت منقطع شد و ادامه نیافت و از طرفی 
جمعی از خلفا مانند خلفای عثمانی از قریش و عرب نبودند. 


علاوه بر آن که محدود ساختن عدد خلفا به دوازده تن - اگر مقصود از لفظ 
خلیفه هر کسی باشد که به فرمانروایی رسیده است و به نام اسلام 
حکومت کرده است - صحیح نیست. و اگر مقصود تنها خلفای راشدین باشد 
و يا دیگران هم مورد نظر باشند تعداد خلفای راشدین به دوازده تن نرسید 

و اگر غیر خلفای راشدین به آنان ضمیمه شود, شمار خلفا از دوازده تن به 
چندین و چند برابر فزونی می گیرد. 


(2) پیامبر در حال اه تن و ابلاغ دستور دینی بوده است, ینس او به امتش 
می گوید که جانشینانش باید از قریش باشند و هیچ کس سزاوار اشغال 
منصب خلافت نیست مگر مردم قربش. , زیر| آنان از خویشان نزدیک و دور 
تامتر ترجه آنان هید که »با پیاهتر .به:نیای زر رشان هر بن مالی-فت 
پیوندند. بنابراین, هر مسلمان قرشی شایسته برای خلافت خواهد بود, و 
هر مسلمان غیر قرشی شایسته خلافت نخواهد بود. چون او از 
خویشاوندان پیامبر نیست و يا این که مردم قریش در رتبه ای نزدیکتر از 


را بیذيريم» در واقع, معتقد شده ایم که حکومت اسلامی موروتی است و 
ورائت در حکومت. منحصر به خاندان نزدیک پیامبر نیست بلکه گسترده 
است و شامل همه نسلهای قریش که از فهر بن مالک منشعب شده اند 
می شود. 


بتاتر این اوه مها نانز خوه رها عفیده ای بدت ار انجه بر بیروان خاندان 
پیامبر نمی پسندند. شده اند ! زیرا همه مسلمانان از عقیده به انحصار 
خلافت در خاندان پیامبر کراهت دارند به دلیل این که می بینند محدود 
کردن حکومت بدانها مبتلی بر اعتقاد به ورائت حکومت از جانب پیامبر 
(ص) به خویشاوندان سبی اوست. پس ؛ , هر گاه نوده مسلمانان, بگوید هر 
قرشی مسلمانی شایسته خلافت است.؛ چون از خویشان نزدیک و یا دور 
پیامبر است. پس در حقیقت به دلیل قرابت ت همخونی قایل به ورائت در 
خلافت شده است هر چند که دور باشد و این گفته از گفتار و عقیده به 
ورائت خویشاوندان نزدیک بدتر است, زیرا ارت بردن نزدیکان در نظر 
عامه و خاصه دارای محسناتی است که ورائت خویشان دور فاقد ان 
است. از طرفی, اگر حکومت اسلامی موروثی از طریق خویشاوندی باشد 
پس, نزدیکترین خویشاوندان مانع از ارث بردن کسانی خواهند بود که 
خویشاوندیشان از انان دورتر است. 


با این اعتقاد منحصر کردن تعداد خلفا به دوازده تن موجه نخواهد بود, چه 
اگر مقصود از خلیفه هر فرد شایسته برای خلافت به واسطه خویشاوندی 
باشیجم.شماز آنان نه.هزاران خواهد رسیی: و اکر معضود افرادی اسنت که 
به نام خلافت به حکومت رسیده اند, پس راشدین به دوازده تن 
تم رید هیا یه سین ان انازان انم کم یلیر یادتر کین نود 


(3) پیامبر ((ص) هنگامی که این روایات صریح را بیان می فرمود در حال 
صدور آموزش 


و ابلاغ دستور دینی بود و او اراده کرده بود به امت ابلاغ کند, تنها مردم 
قریشند که دارای حق عهده داری منصب خلافتند, نه به خاطر این که 
خویشاوندان پیامبرند, بلکه برای اینکه خداوند قریش را بر دیگران - چون 
از قبیله قریشند - برتری داده است. بدان جهت این حق را تنها برای ایشان 
قرار داده است نه برای دیگران. هر گاه ما این تفسیر را بپذیریم به دو امر 
نقیض یکدیگر معتقد شده ایم: 


(الف) خلافت در اختیار مسلمانان نیست. و تنها با تعیین خداوند تحقق می 


می کند, آن هم به دلیل برتری اعضای قبیله قریش در حالی که میلیونها 
نفر افراد متدین غیر از قریش وجود داشتند که نسبت به انان دارای دیانت 
و تدبیر بیشت و دانش فراوانتر بودند ! 


می گوییم این دو موضوع تناقض دارد, زیرا خلافت هر گاه از جانب خد | 
تعیین گردد به طور حتم خداوند برای زمامداری مومنان شایسته ترین آنان 
واداتکای ی گس کم صلاخ فرب ان را بش انا هس که 
خداوند ابو سفیان را که بیست و یک سال با اسلام جنگیده و سپس از روی 
اکراه اسلام اورده است بر مردی چون عمار بن یاسر که در راه خدا| 
سختی دیده و رسول خدا او و پدر و مادرش را به بهشت بشارت داده 
است. برتری دهد. از طرفی؛ قرآن اعلان نکرده است که کرافت ترین 
مردم نزد خدا مردم قريشند, بلکه فرموده است: «گرامی ترین شما نزد 
خدا پرهیزکارترین شماست » و 


پیامیر آن کشسی است که روز فتح.مکه در حالین که بیش از هر فردی مردم 
قریش را مخاطب قرار می داد. ایستاد و فرمود: «ای جمعیت قربش ! 
خداوند غرور جاهلیت و بالیدن بر پدران را از شما برداشته است. همه 
مردم از آدمند و آدم از خاک.» سیس؛ این آبه را تلاوت کرد: «ای مردم ! ما 
شها: نا ان خزد و دنن یدیم هه دسته: و کنیله. فبیله فوار دادیم تا 
یکدیگر را بشناسید. به درستی که گرامی ترین شما نزد خدا پرهیز کارترین 
شماست » (42). 


پس برتری دادن مردم قریش بر دیگران - بدون هیچ دلیلی - جز این که 
آنان از قريشند, با کتاب خدا و با آنچه از سنت پیامبر به صورت گفتار و 
رفتار به ما رسیده است., مخالفت دارد. آنچه در مورد انحصار خلفا گفتیم 


در همین تفسیر به طور کامل وارد است. 


(4) پیامبر در اين بیانانش در حال صدور تعلیم و ابلاغ دستور شرعی بوده و 
می خواسته به امتش بفرماید, خداوند برای مسلمانان از قبیله قربش 
افرادی را انتخاب کرده است تا خلیفه باشند ۵ آنان را نه به دلیل 
خویشاوندی با پیامبر (ص) يا انتساب به قریش, بلکه به سبب برتری شان 
بر دیگر مسلمانان برگزیده است و شمار این افراد برگزیده دوازده تن 
است. افرادی را که خداوند انتخاب کرده است همان خلفای شرعی اند چه 
مدش آنان زار یه و نع سامت یر سا هه یاه نان فرصت سید یه 
حکومت را ندهند. 


احادیث یاد شده آشکارا بر این دلالت دارد که خداوند امر خلافت را بطور 
مطلق به مسلمانان واتگذاشته است. بلکه لازم دانسته است خلفای 
ایشان از قریش باشند. 


این دلیل باشد که مردم قریش خویشاوندان پیامبرند و نه به آن دلیل که 
مردم قریش از سایر مسلمانان - چون از قبیله قریشند - برترند. زیرا این 
برایری دعوت می کند و تقوا و اهل تقوا را بزرگ می شمارد و فاسقان و 
عاصیان را تحقیر می کند. تاریخ اسلام گواه است که بیشتر مردم قربش 
پیش از این که اسلام آورند سر سخت ترین مردم در جنگ با پیامبر و دین 
او بودند و بیشتر آنان پس از اینکه اسلام آورذتن دز ذپاتت از .دیگران 
ضعیفتر بودند. 


ره خود تا ات از قریشخدا ِ نه ان این که ار و 
است برگزید و به برای این که از بنی هاشم است پا از فرزندان عبد 
المطلب و یا از مردم مکهبلکه چون بهترین مردم روی زمین بود, انتخاب 
فرمود. البته این بهترین مردم روی زمین تصادفا از قربش و فرزندان عبد 
المطلب بود. همچنین خداوند خلفای دوازده گانه را که پیامبر از انان سخن 
می گوید, به این دلیل که بهترین مردم روی زمینند برگزیده است. البته 
انان تصادفا از قريشند. 


این تفسیر منطقی, با مذهب شیعه دوازده امامی توافق دارد و با هیچ 
مذهب دیگری وفق نمی دهد. و منطقی است که بگویيم, هر گاه خداوند 


به حکومت را به او ند هند و حنی اگر , به امامت و پیشوایی او نگروند, چنان 
که اگر خداوند پیامبری را برگزیند او پیامبر است اگر چه مردم از او 
اطاعت نکنند و به لبوت او ایمان نیاورند. 


می: خواهم بگویم بین این که,خدا لازم بداند تا خلفا از قزیش باشند و این 
که به مسلمانان مساله گزینش خلفا را از قریش واگذار کند تناقض می 
بینم. پس؛ اگر مردم شخصی را انتخاب کنند کاشف از اتکی او برای 
خلافت نیست. زیرا مردم جز به ظواهر اشخاص آگاهی ندارند. 


بیشتر اوقات انتخاب اکثریت تحت تاثیر اشخاص ذینفود و قدرتمندان 
طرفدار شخص منتخب قرار می گیرد. نیت - کا ی شابستکان. نستت. به 
فردی احتمال شایستگی می دهند و انتخابش می کنند و بعد بر خلاف 
شورتان از ات ترفن اد 


پس, اگر خداوند امر فرموده است تا خلفا از قریش باشند, او امر نکرده 
اس گرا ین ک مرن رم ره سا را دا ی 
هر گاه امر را به خود آنان واگذارده بود ۳ زمامداری از قریش انتخاب 
کنند. سرنوشت خلافت را به دست تصادف سپرده بود, زیرا مردم از باطن 
اشخاص بی خبرند و تنها خداست که بدان آگاه است. 


و 2 هر گاه خداوند امر خلافت را به گونه ای مطلق به مردم واگذار 
نکرده بلکه / بر آنان واجب گردانیده است تا خلفایشان از گروهی خاص 
پاشنم توق این ات کرتشم عداونه برای آناوم کامل باسصه امه اتتخاب 
را بین خود و بین مردم تقسیم نکند تا او قبیله را برگزیند و مردم فرد را 
اتحانب کنند. مطظق کم هی کندسر ای وود شاه ,را ترا فرد 


نه فرد را برای قبیله. براستی که خداوند هاشم و قریش را برای محمد 
(ص) برگزید نه محمد را به خاطر هاشم و يا قریش, و مقصود از آن 
مطلب این است که خداوند دوازده شخصیت را با ویژ گیهایشان برگزیده و 
تعیین کرده است تا خلیفه باشند. خداوند خلافت این شخصیتها را ؛ به انتخاب 


امت واگذار نکرد. چه اگر می خواست گزینش آن شخصیتها را به انتخاب 
واگذارد. انتخاب قبیله را نیز به امت وامی گذاشت, زیرا انتخاب قبیله از 


گزینش فرد, اهمیت کمتری دارد زیرا کسی که امت را به راه خیر رهبری 
می کند حاکمی است که به فضایل آراسته است و اوست که با کفایت و 
فضیلت شخص خود, امت را , به صلاح رهنمون است نه با فضیلت قبیله 


خودش. 
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ماجرای سقیفه و 25 سال سکوت (3 


ماجرای سقیفه و 25 سال سکوت 


در حالی که علی و بنی هاشم در خانه پیغمبر گرد آمده بودند و از فراق او 
انن کم وین مرذعی از مماحر و انصار از وشفو کار بهراه اشادنه و 
در جایی که به سقیفه بنی ساعده معروف بود فراهم امدند تا تکلیف 
حکومت را روشن کنند. چنانکه در تاریخ تحلیلی نوشته ام و چنانکه هر 
مسلمان می داند. سنت اسلامی است که در شستن, نماز خواندن, و به 
خاک سیردن مرده شتاب کنند. این سنت درباره عمومر مسلمانان است و 
انجام چنین مراسم درباره رسول خدا (ص) فضیلتی دیگر دارد. باید پر سید 
چرا آنان نخست برای درک این فضیلت گرد نیامدند؟ چرا به خانه پیغمبر 
نرفتند و بازماندگان او را تسلیت نگفتند؟ خطری پیش آمده بود؟ آری ! 
همان خطر که قرآن مسلمانان را از آن بر حذر داشت. 


«اگر محمد بمیرد یا کشته شود ها به: فد تشته خود باز می گردید؟» (1( 


آنزوز که رستول. این اب زا بر انان خواند, شاید گفته باشند نه. اما هنوز 
بدن او را بخاک نسیرده بودند که همچشمی جنوبی و شمالی اغاز شد. 


جنوبی ها گفتند: «ما پیغمبر را خواندیم. او را پناه دادیم و میان ما زندگی 
کرد و در‌گذشت.؛ پس حکومت حق ماست.» 

شمالیان گفتند: «ما خویشان پیغمبریم او از قریش است و ما از قربش 
پس حق او به ما می رسد.» 


همه در فکر خود بودند و هیچکس بدین نیندیشید که رسول خدا خود در این 
باره چه گفت. آنچه در آن مجلس گفته شد و بر سر آن جدال کردند 


سنت. و پس از گذشت چهارده قرن هنوز هم اين پرسش در میان است. 
نقه حال ,وال الا کرفتن اشکر با وان رای که «اصامت حاض 
قریش است.». انصار را از میدان به در کرد. انصار هم یکدل و یک سخن 
نبودند. آوس که با خزرج رقابت دیرینه داشت و نمی توانست پیروزی 

زک یبا فونستر رهم آوای شد: تعضی قما خران-حاضن هر نی به: دبک 
تعارف کرد و سرانجام ابوبکر را پیش افکندند. نیح آنکه در آن مجلس 
علی را که دو ماه پیش پیغمبر به جانشینی گمارده بود محروم ساختند. 


تیره تیم از میان دیگر تیره ها امتیازی یافت و می توان گفت نخست سنگ 
برتری قبیله ای پس از اسلام در آن مجلس نهاده شد. تیره های دیگر هم 
خاموشی را دور از گزند دیدند. فرزندان امیه به همین خرسند شدند که 
عمو زاده های آنان از صحنه بیرون شدند. باید به انتظار آینده بنشینند. 


کمتر کسی است که تاريخ صدر اسلام را خوانده باشد و آنچه را در سقیفه 
گذشت نداند. زان حرهخنی. آنکه توجه کنند دو ماه پیش رسول خدا به 
آنان چه گفت, هر یک قوم خود را برای رهبری مسلمانان 1 
دیگری می دانست. اینان چه می خواستند؟ غم مسلمانی داشتند, با رتبت 
و جاه را آرزو می کردند؟ در پی اجرای سنت بودند یا تأسیس بدعت؟ آنان 

ن. نزن پروردکاز. رفته اند. بهتر است درباره شان سخنی نگوییم و 
داوریشان را به خدا| واگذاریم . اما چنانکه نوشته ام یس از بیست و سه 
سال کوشش پیغمبر و پس از ده ها آیه قرآن که مردم را به پیشه ساختن 
تقوی و پرهیز از بازگشت , به جاهلیت 


می خواند, آن جمع حکومت را بیش از دین ارج نهادند. و گرنه باید نخست 
به تجهیز رسول خدا بپردازند سپس بر طبق گفته او آن کس را که شایسته 
است به رهبری بگزینند. کار آن روز حاضران در سقیفه نشان داد قبیله 


گرایی همچنان زنده است و اسلام روی پوش موقتی بود که بر روی آن 
۳ کشیده شد. 


پی نوشتها 


1 آل عمران؟ .144 
علی از زبان علی يا زندگانی امیرالمومنین (ع) صفحه 32 


دکتر سید جعفر شهیدی 
فلسفه سکوت علی (ع) 


امه 9« ۳9 رسالت ۳ با بحران کین روبرو ساخت 
وهر لحظه نیم آن فف رفتت. که انش‌ضی. داخلی فیان..مسامانان, بر سر 
0 وفرمانروایی شعله ور شود وسرانجام جامعه اسلامی به 
که اه ی وتو 
باز گردند. 

نهضت اسلام. نهضت جوان ونهال نوبنیادی بود که هنوز ريشه های ان در 
دلها رسوخ نکرده واکثریت قابل ملاحظه ای از مردم ان را از صمیم دل 


نپذیرفته بودند. 


هنوز حضرت علی - علیه السلام وبسیاری از یاران با وفای پیامبر صلی الله 
علیه و اله و سلم, از تغسیل وتدفین پیامبر فارغ نشده بودند که دو گروه از 
اصحاب مدعی خلافت شدند وجار وجنجال بسیاری به راه انداختند. این دو 
گروه عبارت بودند از: 


1 - انصار, به ویژه تیره خزرج, که پیش از مهاجران در محلی به نام سقیفه 
تنی سا ده تور .هم کرد آمدند وتضفيم حرفتد که تفام کار ره نفد بن 
عباده رئیس خزرجیان بسپارند واو را جانشین پیامبر سازند. ولی چون در 
میان تیره های انصار وحدت کلمه نبود وهنوز کینه های دیرینه میان قبایل 
انصار,. مخصوصا تیره های اوس وخزرج, به کلی فراموش نشده بود, جبهه 
انصار در صحنه مبارزه با مخالفت داخلی روبرو شد واوسیان با پیشوایی 
سعد که از خزرج بود مخالفت نمودند ونه تنها او را در این راه پاریر نکردند 
بلکه ابراز تمایل کردند که زمام کار را فردی از مهاجران به دست بگیرد. 


2 


ان ودرراس آنان اتیکز وهتشگران آواین کرومن با اسنکه کر انعیه 

سقیفه در اقلیت کامل بودند, ولی به علتی که اشاره شد توانستند آرایی 
بزای اتویکر رن آفرند وسراشامشروتفنداته انعم که رون آیدد 
ودر نیمه راه تا مسجد نیز آراء وطرفدارانی پیدا کنند وابوبکر, به عنوان 
کلفه ساشرسن سس رل ای الا له لدم ماه فا یرد 
ومردم را برای بیعت واطاعت دعوت کند. 


3 - مسئله خلافت 


در برابر آن دو جناح, جناح سومی وجوذ داشت که از قدرت روجی ومعتوی 
بزرگی برخوردار بود. این جناح تشکیل می شد از شخص امیر مومنان علیه 
السلام ورجال بلی هاشم وتعدادی از پیروان راستین اسلام که خلافت را 
مخصوص حضرت علی - علیه السلام می دانستند واو را از هر جهت برای 
زمامداری ورهبری شایسته تر از دیگران می دیدند. 


آنان با دیدگان خود مشاهده می کردند که هنوز مراسم تدفین جسد مطهر 
پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم به پایان نرسیده بود که دو جناح 
مهاجر وانصار بر سرخلافت پیامبر به جنگ وستیز برخاستند. 


اين جناح برای اینکه مخالفت خود را به سمع مهاجرین وانصار بلکه همه 
مسلمانان برسانند واعلام کنند که انتخاب ابوبکر غیر قانونی ومخالف 
تنصیص پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم ومباین اصول مشاوره 
بوده است در خانه حضرت زهرا - علیها السلام - متحصن شده. در 
اختماعات: انان حاضر نفی شدنده ولی این تخضن: تبتر اتخام در هم شکشت 
ومخالفان خلافت مجبور شدند خانه دخت کراقت پیامبر را ترک گویند وبه 
مسجد بروند. 


در آن وضعیت وظیفه جناح سوم بسیار سنگین بود. به ویژه امام 


- علیه السلام که با دیدگان خود مشاهده می کرد خلافت ورهبری اسلامی 
از محور خود خارج می شود وبه دنبال ان امور بسیاری از محور خود خارج 
خواهد شد. از اين روء امام - علیه السلام تشخیص داد که ساکت ماندن 
وهیچ نگفتن یک نوع صحه بر این کار نارواست که داشت شکل قانونی به 
خود می گرفت وسکوت شخصیتی مانند امام - علیه السلام ممکن بود برای 
مردم آن روز ومردمان آینده نشانه حقانیت مدعی خلافت تلقی شود. پس 
مهر خاموشی را شکست وبه نخستین وظیفه خود که یاد اوری حقیقت از 
طریق ایراد خطبه بود عمل کرد ودر مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم, که به اجبا ر از او بیعت خواستند, رو به گروه مهاجر کرد وگفت: 


ای گروه مهاجر, حکومتی را که حضرت محمدصلی الله علیه و آله و سلم 
اساس آن را پی ریزی کرد از دودمان او خارج نسازید ووارد خانه های خود 
نکنید. به خدا سوگند, خاندان پیامبر به این کار سزاوارترند, زیرا در میان 
آنان کسی ات که‌به طفاهيم فرآنفقروعتواصول دین احاظه کافل#وارد 
وبه سنتهای پیامبر اشناست وجامعه اسلامی را به خوبی می تواند اداره 
کند وجلو مفاسد 7 بگیرد وغنایم را عادلانه قسمت کند. با وجود چنین 
فردی نوبت به دیگران نمی رسد. مبادا از هوی وهوس پیروی کنید که از 
راه خدا| گمراه واز حقیقت دور می شوید. (1 


امام - علیه السلام برای اثبات شایستگی خویش به خلافت. در این بیان بر 
عم ونم هه کاب آسمانی»م ای اس لین لاه علیی وه له 
سلم وقدرت روهی خود در اداره جامعه بر اساس عدالت تکیه کرده 


شا اش هی بمع اهنا اس ال کر ماع بو اس که ند 
انتساب خود به پیامبر تکیه می کردند. 


طبق روایات شیعه امیر مومنان - علیه السلام با گروهی از بنی هاشم نزد 
ابوبکر حاضر شده, شایستگی خود را برای خلافت. همچون بیان پیشین از 
طریق علم به کتاب وسنت وسبقت در اسلام بر دیگران وپایداری در راه 
جهاد وفصاحت در بیان وشهامت وشجاعت روحی احتجاج کرد؛چنانکه 
فرمود: 


من در حیات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وهم پس از مرگ او به 
مقام ومنصب او سزاوارترم. من وصی ووزیر وگنجینه اسرار ومخزن علوم 
او هستم. منم صدیق اکبر وفاروق اعظم. من نخستین فردی هستم که به 
او ایمان آورده او را ی این ی تِ ام . من استوارترین شمادر 
واصول دین وقصیحترین _ شم در ۳ گفتن" وقویترین واستوارترین 
)2( 


رو ها قوب یه ]فلا سور تیور از ساسا ی تافو 1 از آن 
کسی می داند 2 مت , افراد بر ِ امور مملکت وداناترین 


ای مردم» شایسته تنرین افراد برای حکومت, تواناترین آنها بر اداره امور 
وداناترین آنها به دستورات الهی است. اگر فردی که در او این شرایط 
جمع نیست به فکر خلافت افتاد از او می خواهند که به حق گردن نهد. 
واگر به افساد خود ادامه داد کشته می شود. (3) 


علی - علیه السلام است بلکه برخی از مخالفان او نیز که گاه با وجدان 
بیدار سخن می گفتند به شایستگی حضرت علی - علیه السلام برای خلافت 


اعتراف می کردند واذعان داشتند که با مقدم داشتن دیگری بر او حق 
بزرگی را پایمال کرده اند. 


هنگامی که ابوعبیده جراح از امتناع حضرت علی - علیه السلام از بیعت با 
ابوبکر آگاه شد رو به امام کرد وگفت: 


زمامداری را به ابوبکر واگذار که اگر زنده ماندی واز عمر طولانی 
ملکات فاضله وایمان نیرومند وعلم وسیع ودرک وواقع بینی وپیشکامی در 
اسلام وپیوند خویشاوندی ودامادی تو نسبت به پیامبر صلی الله علیه و اله 
و سلم بر همه محرز است. (4) 


امیر موّمنان - علیه السلام در بازستاندن حق خویش تنها به اندرز وتذکر 
اکتفا نکرد, بلکه بنا به نوشته بسیاری از تاریخنویسان در برخی از شبها 
ههز آه:دخت. کر امین نیاهبر .صلی: الله علیه و اله.و سلم.:ونور دید کانخود 
حسنین - علیهما السلام - با سران انصار ملاقات کرد تا خلافت را به مسیر 
واقعی خود باز گرداند. ولی متاسفانه از آنان پاسخ مساعدی دریافت نکرد, 
چه عذر می آوردند که اگر حضرت علی پیش از دیگران به فکر خلافت 
3 از ما و رها نکرده, با دیگری 


صای لاه له فص رای کوش نم -تری. کت مهافت 
فا اس رعت راس صاسمصلی اله عاص ی له هم ور 


تایید سخنان حضرت علی - علیه السلام می فر مود: علی به وظیفه خود از 
دیگران اشناتر است. حساب این گروه که علی را از حق خویش بازداشته 


اند با خداست. (5) 


این نخستین کار امام - علیه السلام در برابر گروه متجاوز بود تا بتواند از 
طریق تذکر واستمداد از بزرگان انصار,. حق خود را از متجاوزان بازستاند. 
ولی؛ به شهادت تاریخ, امام - علیه السلام از اين راه نتیجه ای نگرفت وحق 
ان ال ند اکنون باید پرسید که در چنان موقعیت خطیر ووضع حساس. 
وظیفه امام چه بود. آپا وظیفه او تنها نظاره کردن وساکت ماندن بود یا 
قیام ونهضت؟ 


وا ناش ای ا سای تیف ان نک رام تون نتفر 


اندرز ویاد آوریهای امیر مومنان - علیه السلام در ملسجد پیامبر صلی الله 
علیه و اله ه شلم ودر حضور کروهی از مهاجرننن. واتضار, خقیفت. رآ روشن 
ساخت وحجت را بر همه مسلمانان تمام کرد. اما خلیفه وهمفکران او بر 

قبضه کردن دستگاه خلافت اصرار ورزیدند ودر صدد گسترش قدرت 
خوین بر آمدند: گذشت زمان نه تنها به سود امام - علیه السلام نبود, بلکه 
بیش از پیش پایه های خلافت را در اذهان وقلوب مردم استوارتر می 
9 ۳ 2۳۳ 


در این وضعیت حساس, که گذشت هر لحظه ای به زیان خاندان رسالت 
وبه نفع حکومت وقت بود. تکلیف شخصیتی مانند حضرت علی - علیه 
السلام چه بود؟ در برابر امام - علیه السلام دو راه بیش وجود نداشت: با 
ایدم ی ,رضال سا ان ر لت اف وان راشن مت یا 
خیود مق ان تست سر ققه یا باز تانق با ایتک سوت کند مار کایه: جوز 
اجتماعی 


کنار برود ودر حد امکان به وظایف فردی واخلاقی خود بپردازد. 


علائم وقرائن گواهی چنانکه ذیلا خواهد ۳۹ می دهند که نهضت امام 
علیه السلام در ان اوضاع به نفع اسلام جوان وجامعه نوبنیاد اسلامی نبود. 
لز | پیمودن راه دوم برای حضرت علی - علیه السلام متعین ولازم بود. 


فاشیر میلین له یود همم او داد امه بگران نود 


- آیات قرآنی حاکي ازآن است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در 
۱ حیات خود از آزتون جامعه اسلامی سخت دکز ان ك_ وبا مشاهده یک 
سلسله حوادث ناگوار اين احتمال در ذهن او قوت می گرفت که ممکن 
ای ای را رت ام فان سا ایا کرو 
وسنن الهی را به دست فراموشی بسپارند. 


اين احتمال هنگامی در ذهن او قوت گرفت که در جنگ احد. وقتی شایعه 
کشته شدن پیامبر از طرف دشمن در میدان نبرد منتشر شد. با چشمان 
خود مشاهده کرد که اکثر قریب به اتفاق مسلمانان راه فرار را در پیش 
گرفته. به کوهها ونقاط دور دست پناه بردند وبرخی تصمیم گرفتند که از 
طریق تماس با سرکرده منافقان (عبد الله بن آبی) از ابوسفیان امان 
بگیرند. 7 ۱ ۳ 9 
بد بردند وافکار غلط به خود راه دادند. قرآن مجید از اين راز چنین پرده بر 
می دارد: 


وطائفه قد اهمتهم انفسهم یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه یقولون هل 
لنا من الامر من شی ء. (ال عمران: 153؛ 

خفن از پاران پیامبر چنان در فکر جان خود بودند که در باره خدا گمانهای 
باطل, به سان گمانهای دوران جاهلیت. می بردند ومی گفتند؛ آیا چاره ای 
برای 


کر ساره اک رم تسش 
صلی الله علیه و اله و سلم پس از رحلت او خبر داده, می فرماید: 


ففا خه. الا تقد میت قیله انس افان مات اف اعاس 
کلی ماک دمن نات ی ی فا ی الم شا رن ی لاه 
الشاکزتن. (ال عمران: :1442 


محمد فقط پیامبری است که پیش از او نیز پیامبران اتکی ند آیا اگر 
بمیرد یا کشته شود شما ؛ به افکار وعقاید جاهلیت باز می گردید؟ هرکس 
عقبگرد کند ضرری به ۱ نمی رساند وخداوند سپاسگزاران را پاداش نیک 


می دهد. 


اين آیه از طریق تقسیم اصحاب پیامبر به دو گروه «مرتجع به عصر جاهلی 
» و «ثابت قدم وسپاسگزار» تلویحا می رساند که پس از درگذشت پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ممکن است مسلمانان دچار اختلاف 
ودودستگی شوند. 


2 - بررسی سرگذشت گروهی که در سقیفه بنی ساعده گرد آمده بودند به 
خوبی نشان می دهد که در آن روز چگونه از رازها پرده بر افتاد وتعصبهای 
قومی وعشیره ای وافکار جاهلی بار دیگر خود را از خلال گفت وگوهای 
یاران پیامبرصلی الله علیه و اله و سلم نشان داد وروشن شد که هنوز 
تربیت اسلامی در جمعی از انان نفود نکرده, اسلام وایمان جز سرپوشی 
بر چهره جاهلیت ایشان نبوده است. 


سخنرانیها ویرخاشها, جز منفعت طلبی نبوده است وهرکس می کوشید که 
لباس خلافت را, که باید بر اندام شایسته ترین فرد امت پوشیده شود, بر 


اندام خود بیوشد. آنچه که در آن انجمن مطرح نبودمصالح اسلام 


خردمندانه ودانش وسیع وروح بزرگ واخلاق پسندیده خود بتواند کشتی 
شکسته اسلام را به ساحل نجات رهبری کند. 


در آن اوضاع که عفیده اسلامی در قلوب رسوج نکرده, عادات وتقالید 
جاهلی هنوز از دماغها بیرون نرفته بود, هرنوع جنگ داخلی ودسته بندی 
گروهی مایه انحلال جامعه وموجب از گشت بسیاری از مردم به بت پرستی 
وشرک می شد. 


3 - از همه روشنتر سخنان حضرت علی - علیه السلام در آغاز حوادث 
سقیفه است. امام در سخنان خود به اهمیت اتحاد اسلامی وسرانجام شوم 
خواست دست حضرت علی - علیه السلام را به عنوان بیعت بفشارد 
وازاین راه به مقاصد پلید خود برسد, امام رو به جمعیت کرد وچنین فرمود: 


موجهای فتنه را با کشتیهای نجات بشعافید. از ایجاد اختلاف ودودستگی 
دوری گزینید ونشانه های فخر فروشی را از تن بردارید ... اگر سخن 
بگویم می گویند بر فرمانروایی حریص است واگر خاموش بنشینم می 
گویند از مرگ می ترسد. به خدا| سو گند علاقه فرزند ابوطالب به ری 
بیش از علاقه کودک به پستان مادر است. اگر سکوت می کنم به سبب 
علض دا فاص اشت وان رت امک خعا هشن ادا 
بودید به سان ریسمان چاه مضطرب ولرزان می شدید. (6) 


علمی که امام - علیه السلام از آن سخن می گوید همان آگاهی ازنتایج 
وحشت آور اختلاف ودودستگی است. او می دانست که قیام وجنگ داخلی 
به قیمت محو اسلام وبازکشت مردم به عقاید جاهلی تمام می شود. 


کاس که کی در کشت سامت ا گرم ای لاس 


آله و سلم در میان قبایل تازه مسلمان منتشر شد گروهی از آنها پرچم 
ارتداد وبازگشت به آیین نياکان را بر افراشتند وعملا با حکومت مرکزی به 
مخالفت برخاستند وحاضر به پر داخت مالیات اسلامی نشدند. نخستین 
کاری که حکومت مرکزی انجام داد اين بود که گروهی از مسلمانان راسخ 
وعلاقه مند را برای نبرد با مرتدان بسیج کرد تا بار دیگر به اطاعت از 
حکومت مرکزی وپیروی از قوانین اسلام گردن نهند ودر نتیجه انديشه 
ارتداد که کم وبیش در دماغ قبایل دیگر نیز در تکوین بود ريشه کن 
شود. 


علاوه‌به ارتدان بعصی: فبابلز فتته دیکری تیه در ما فده سا شن‌وان ظهون 
مدعیان نبوت مانند مسیلمه وسجاح وطلیحه بود. 


در آن اوضاع واحوال که مهاجرین وانصار وحدت کلمه را از دست داده, 
قبایل اطراف پرچم ارتداد برافراشته. مدعیان دروغگو در استانهای نجد 
ویمامه به ادعای نبوت برخاسته بودند» هرگز صحیح نبود که امام 5 علیه 
السلام پرچم دیگری برافرازد وبرای احقاق حق خود قیام کند. امام در یکی 
از نامه های خود که به مردم مصر نوشته است به این نکته اشاره می کند 
ومی فرماید: 


به خدا سوگند. من هرگز فکر نمی کردم که عرب خلافت را از خاندان 
پیامبرصلی الله علیه و آله و سلم بگیرد یا مرا از آن باز دارد. مرا به تعجب 
وانداشت جز توجه مردم به دیگری که دست او را به عنوان بیعت می 
فشردند. از اين رو. من دست نگاه داشتم. دیدم که گروهی از مردم از 
اسلام بازگشته اند ومی خواهند آیین محمدصلی الله علیه و آله و سلم را 
و کی هبو که اند مه بار اسام ممصلمانا ر شام و 
ویرانیی 


در پیکر آن مشاهده کنم که مصیبت واندوه آن بر من بالاتر وبزرگتر از 
حکومت چند روزه ای است که به زودی مانند سراب يا ابر از میان می 
رود. یس به مقابله با این حوادثت برخاستم ومسلمانان را یاری کردم تا ان 
که باطل محو شد وآرامش به آغوش اسلام بازگشت. (7) 


در آغاز ز خلافت عثمان که شورای تعیین خلافت به نفع عثمان رای داد, امام 
- علیه السلام رو به اعضای شورا کرد وگفت: 


همگی می دانید که من برای خلافت از دیگران شایسته ترم. ولی مادام که 
امور مسلمانان رو به راه باشد خلافت را رها می کنم؛ . هرچند بر من ستم 
شود. واگر من نسبت به حکومت از خود بی میلی نشان می دهم به جهت 
درک ثواب وپاداشی است که در این راه وجود دارد. (8) 


در یکی از روزهایی که علی عزلت گزیده, دست روی دست گذاشته بود. 
بانوی گرامی وی فاطمه زهرا, او را به قیام ونهضت وبازستانی حق خویش 
تحریک کرد. در همان هنگام صدای موّذن به ندای «اشهد ان محمدا رسول 
الله » بلند شد. امام رو به همسر گرامی خویش کرد وگفت: آیا دوست 
داری که این صدا در روی زمین خاموش شود؟ فاطمه گفت: هرگز. امام 
فرمود: پس راه همین است که من در پیش گرفته ام. (9) 


به سبب اهمیت موضوع, قدری پیرامون آن بجت کرده, نتایج قیام مسلحانه 
اعاصع ات اس ما با ارام فد مت تست فی. اک 


در میان مسائل اجتماعی کمتر مسئله ای, از حیت اهمیت ونیاز به دقت؛ به 


پایه مدیریت ورهبری می رسد. شرایط رهبری ان چنان دقیق وحایز 


در میان همه نوع رهبری, شر ایط رهبران انهقانی. به. مر اتب سنگینتر 
ووظایف آنان بسیار خطیرتر از شر ایط ووظایف رهبران اخعاعی آزشت کد 


با گزیششن جامعه خن ضفام وفوفعیتی, زا به دست من آذرند: 


در رهبریهای الهی ومعنوی هدف بالاتر وارجمندتر از حفظ مقام وموقعیت 
است ورهبر برای اين برانگیخته می شود که به هدف تحقق بخشد وچنانچه 
بر سر دو راهی قرار گیرد وناچار شود که یکی را رها کرده دیگری را 
برگزیند. برای حفظ اصول واساس هدف. باید از رهبری دست بردارد 
وهدف را مقدستر از حفظ مقام وموقعیت رهبری خویش بشمارد. 


امش ماقم السااگ رس از ۵ کشت ساهس ‌صلی للم امه ند 
و سلم با این مسئله مهم روبرو شد. زیرا هدف از رهبری وفرمانروایی او 
و ای ی مس سا سا سای ای ای ام سم فر 
سرزمین حجاز غرس شده بود؛نهالی که باید به مرور زمان به درختی 
برومند وبارور مبدل شود وشاخه های آن بر فراز تمام جهان سایه 

تراند. عمردم در زیر سایه آن بیاز آهند وا تمرات. فبار کتتن. بهره: منذ 
شوند. 


اماق. ۶ غلیه الستااش بشن. از در ذخشیت بیاو .ضلی اللة غلیه مر الفعه شام 
تشخیص داد که در موقعیتی قرار گرفته است که اگر اصرار به قبضه 
کردن حکومت وحفظ مقام خود کند اوضاعی پیش می اید که زحمات 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم وخونهای پاکی که در راه هدف 


مقدس ان حضرت ریخته شده است به هدر می رود. 
عقده ها وکینه های دیرینه 


جامعه اسلامی دز آن ایام چنان دچار اختلاف نظر ودودستگی 


شده بود که یک جنگ داخلی ویک خونریزی کوچک موجب انفجارهایی در 
داخل وخارج مدینه ميشد. بسیاری از قبایلی که در مدینه یا بیرون از آن 
زندگی می کردند نسبت به حضرت علی - علیه السلام بی مهر بوده, کینه 
او را سخت به دل داشتند. زیرا حضرت علی - علیه السلام بود که پرچم 
کفر این قبایل را سرنگون کرده, قهرمانانشان ر | به خاک لت افکنده بود. 
اینان. هرچند بعدها پیوند خود را با اسلام محکمتر کرده. به خدایرستی 
وپیروی از اسلام تظاهر می کردند, ولی در باطن بغعض وعداوت خود را 
نسبت به مجاهدان اسلام محفوظ داشتند. 


در چنان موقعیتی اگر امام - علیه السلام از طریق توسل به قدرت وقیام 


1 - در این نبرد امام - علیه السلام بسیاری از یاران وعزیزان خود را که از 
جان ودل به امامت ورهبری او معتقد بودند از دست می داد. البته هرگاه با 
شهادت این افرآن‌حق به‌جای ود بازمی گشت جانبازی آنان در راه هدف 
چندان تاسفبار نبود, ولی چنانکه خواهیم گفت, با کشته شدن این افراد حق 
به صاحب آن باه همه کرت 


2 - نه تنها حضرت علی - علیه السلام عزیزان خود را از دست می داد بلکه 
قیام بنی هاشم ودیگر عزیزان ویاران راستین حضرت علی سبب می شد 
که گروه زیادی از صحابه پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم که به خلافت 
امام:-:علبه السلام:زاضی نبودند ,وبه آنتن تمی دادند نیز کشته:شوند ودز 
نتیجه قدرت مسلمانان در مرکز به ضعف می گرایید. این گروه, هرچند در 


ال هر خی فعای اعاش او التبا هه کر خفن وان 


در امور دیگر اختلافی با آن حضرت نداشتند وقدرتی در برابر شرک وبت 
پرستی ومسیحیت وبهودیت به شمار می رفتند. 


3 - براثر ضعف مسلمانان, قبایل دور دست که نهال اسلام در سرزمین 
آنها کاملا ريشه ندوانیده بود به گروه مرتدان ومخالفان اسلام پیوسته, صف 
واحدی تشکیل می داد وچه بسا بر اثر قدرت مخالفان ونبودن رهبری 
صحیح در مرکز, چراغ توحید برای ابد به خاموشی می گرایید. 


ار ان یه ام ای فا له وتا کر اد سین وه 


کرد ها کیت تاش ام ردان شش ای تست ان 
فطالت ان ما نتخود اعام ند علیه الشام مود 


عبد الله بن جناده می گوید: 


من در نخستین روزهای زمامداری علی از مکه وارد مدینه شدم ودیدم 
همه مردم در مسجد پیامبر دور هم گرد امده اند ومنتظر ورود امام هستند. 
پس ازمدتی ات در حالی که شمشیر خود را حمابل کرده بود, از خانه 
بیرون امد. همه دیده ها به سوی او دوخته شده بود تا اینکه در مسند 
خطابه قرار گرفت وسخنان خود را پس از حمد وثنای خداوند چنین اغاز 
کرد: 


فلا ان ات سل و سس اما درا وی که 
پی ریزی کرد نزاع نکندوبه آن چشم طمع ندوزد. زیرا ما وارث وولی 
وعترت او بودیم. اما برخلاف انتظار, گروهی از قریش به حق ما دست 
دراز کرده, خلافت رااز ما سلب کردند واز ان خود قرار دادند. به خدا 


سوگند, اگر ترس از وقوع شکاف واختلاف در میان مسلمانان نبود ونیم آن 
محو ونابود شود, وضع ما غیر این بود که مشاهده می کنید. (10) 


کلبی هی کفند: 


هنگامی که علی - علیه السلام برای سرکوبی پیمان شکنانی مانند طلحه 
وزبیر عازم بصره شد خطبه ای به شرح زیر ایراد کرد: 


هنگامی که خداوند پیامبر خود را قبض روح کرد قریش, با خودکامگی, خود 
را بر ما مقدم شمرد وما را از حقمان بازداشت. ولی من دیدم که صبر 
وبردباری بر اين کار بهتر از ایجاد تفرقه میان مسلمانان وریختن خون انان 
سرشار از شیر بود که کف کرده باشد, وکمترین سستی ان را فاسد می 
کرد وکوچکترین فرد آن را وازگون می ساخت. (11) 


ابن ابی الحدید, که هم به حضرت علی - علیه السلام مهر می ورزد وهم 
نسبت به خلفا تعصب دارد, در باره کینه های ريشه دار گروهی از صحابه 
نسبت به امیر الموّمنین - علیه السلام چنین می نویسد: 


تجربه ثابت کرده است که مرور زمان سبب فراموشی کینه ها وخاموشی 
آتش حسد وسردی دلهای پرکینه مي شود. گذشت زمان سبب می شود که 
نسلی بمیرد ونسل دیگر جانشین آن گردد ودر نتیجه کینه های دیرینه به 
صورت کمرنگ از نسل قبل به نسل بعد منتقل شود. روزی که حضرت 
وانتظار می رفت که در این مدت طولانی عداوتها وکینه ها به دست 
فراموشی سیرده شده باشد. ولی برخلاف انتظار, روحیه مخالفان حضرت 
علی پس از گذشت ربع قرن عوض 


نشده بود وعداوت وکینه ای که در دوران پیامبر ویس از درگذشت وی 
نسبت به حضرت علی داشتند کاهش نيافته بود. حنی فرزندان قربش 
ونوباوگان وجوانانشان, که شاهد حوادثت خونین مع رکه های اسلام نبودند 
وقهرمانیهای امام را در جنگهای بدر واحد و ... بر ضد قریش ندیده بودند, 
به سان نیاکان خود سا ی وکینه آو 
را به دل داشتند. 


.. چنانچه امام, با این وضع پس از درگذشت پیامبر بر مسند خلافت تکیه 
می زد وزمام امور را به دست می گرفت آتفتنه: در درون مخالفان او 
روشن می شد وانفجارهایی رخ می داد که نتیجه آن جز محجو اسلام 
دود لها ان قبار کشت حاهلیت به عمالی اساامین نود (12) 


امام - علیه السلام در یکی از سخنرانیهای خود به گوشه ای از نتایج قیام 
مسلحانه خود اشاره کرده. می فرماید: 


پس از درگذشت پیامبر در کار خویش اندیشیدم. در برابر صف آرایی 
قریش جز اهل بیت خود یار ویاوری ندیدم. پس به مرگ آنان راضی نشدم 
وچشمی را که در آن خاشاک رفته بود فرو بستم وبا گلویی که استخوان در 
آن گیر کرده بود نوشیدم وبر گرفتگی راه نفس وبر حوادث تلختر از زهر 
صبر کردم. (13) 


اتحاد مسلمانان 


اتحاد مسلمانان از بزرگترین آمال وآرزوهای امام - علیه السلام بود. او به 
وی خی داخست که این انعادس: مان صامبز کرامی صلن الله علیهن ال 
و سلم سبب شده بود که رعب عجیبی در دل امپراتوران جهان وقدرتهای 
بزرگ رخنه کند واسلام به سرعت رشد ونمو کرده. گسترش يابد. ولی اگر 
اين وحدت به جهت مسئله رهبری از بین می رفت مسلمانان دچار انواع 
کرفقاریها داختلافات می شنداند: وبا لاخص گرواهی 


از فزشتن که به: کتستوت اسلام دی آمده:بود مه یبال نها نه-بودنم تارب 
اساسی خود را بر پیکر اسلام وارد سازند. 


در میان مهاجران, ماجراجویانی به نام سهیل بن عمرو, حارث بن هشام, 
عکرمه بن ابی جهل و ... بودند که مدتها از دشمنان سرسخت مسلمانان 
وبه ویژه انصار به شمار می رفتند, ولی سپس, به عللی ودر ظاهر, کفر 
وبت پرستی را ترک کردند واسلام اوردند. وقتی انصار, پس از شکست در 
سفیفه, به هواداری امام - علیه السلام برخاستند ومردم را به پیروی از او 
دعوت کردند. این افراد ماجراجو بی اندازه ناراحت شدند واز دستگاه 
خلافت خواستند که تیره خزرج از انصار را باید برای بیعت دعوت کند کند واگر 
از بیعت سرباز زدند با انها به نبرد برخیزد. 


هریک 2 نفر مذکور در اجتماع نز کون سخنرانی کرد. ابوسفیان نیز به 
آنان وت اه وان آنان سطیتت نصا ها ای فش یا آزه 


فهاحر ار اس فان آبان اش ان 


داشت. متن سخنان واشعار طرفین را ابن ابی الحدید در شرح خود اورده 
است. (14) 


ی ی ی ی امام - علیه السلام 
سکوت را بر قیام مسلحانه ترجیح داد وچگونه با با حزم وتدبیر. کشتی 
طوفان زده اسلام را به ساحل نجات رهبری کرد واگر علاقه به اتحاد 
مسلمانان نداشت وعواقب وخیم اختلاف و دودستگی را پیش بینی نمی 
کزد: هر کز اجازه تمی:دان مفام زهبری از ان»دیخران باننند. 


در همان روزهای سقیفه. یک نفر از بستگان حضرت علی - علیه السلام 
اشعاری در مدح او سرود 


هر کر کر و کم کر اس رانا وان خاش خای تام 


آپا وی نزدیکترین فرن به پیامت: تبغد ؟ آرا او کسی نیست که جبرئیل او را در 
تجهیز پیامبر یاری کرد؟ (15) 


هنگامی که امام - علیه السلام از اشعار او آگاه شد قاصدی فرستاد که او 
را از خواندن اشعار خویش باز دارد وفرمود: 


«سلامه الدین احب الینا من غیره » . 
سلامت اسلام از گزند اختلاف, برای ما از هر چیز خوشتر است. 


در جنگ صفین مردی از قبیله بنی اسد از امام - علیه السلام سوال کرد: 
چگونه قریش شما را از مقام خلافت کنار زدند؟ حضرت علی - علیه 
السلام از سوال بی موقع او ناراحت شد, زیرا گروهی از سربازان امام به 
خلفا اعتقاد داشتند وطرح این مسائل در آن هنگام موجب دو دستگی در 
میان صفوف آنان می شد. لذا امام - علیه السلام پس از ابراز ناراحتی 
چنین فرمود: 

به احترام پیوندی که با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم داری وبه سبب 
اشکه بر معلماشق خی ی دار پاسخ تو را به اجمال می گویم 
رهبری امت از آن ها بود وپیوند ما با پیامبر از دیگران استوارتر بود, اما 


گروهی بر آن بخل ورزیدند وگروهی از آن چشم پوشیدند. داور میان ما 
وآنها خداست وباز گشت همه به سوی اوست. 16 


ای از غل فارتعا سیم سس که 
به سبب حفظ اساس اسلام, دست از حق 


خود کشید وبیست وپنج سال جرعه های تلختر از زهر نوشید. 
پی نوشتها 

ماه اه 
ری و 


3 - نهج البلاغه عبده. خطبه 168: «ایها الناس ان احق الناس بهذا الامر 
اقواهم علیه ...» . 


اها م ‏ ا ص 1 


5 - الامامه والسیاسه, جح 1, ص 12 وشرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید, ج 


6 - نهح البلاغه, خطبه د. 

7 - نهح البلاغه عبده, نامه 62. 

8 - نهج البلاغه عبده, خطبه 1 7. 

9 - شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید, جح 11, ص 113. 

0 - شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید, ج 1, ص 307. 

1 - همان ج 8, ص 30. 

2 - شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید, جح 11, ص 114 (خطبه 311). 

3 - فنظرت فاذا لیس لی معین الا اهل بیتی فضننت بهم عن الموت 
واغضیت علی القذی و شربت علی الشجی و صبرت علی اخذ الکظم و 
علی امر من طعم العلقم. نهج البلاغه عبده. خطبه 26. قریب این مضمون 
در خطبه 212 نیز امده است. 


4 - ر. ک. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید, ج 6 ص 45 - 23. 


5 - همان, ج 6, ص‌ 21 

6 - نهح البلاغه عبده, خطبه 1<7. 
فروغ ولایت ص 135 

آیت الله شیخ جعفر سبحانی 

غلافت ایک 


هجوم به خانه وحی برای گرفتن بیعت 
هجوم به خانه وحی (1) 


هجوم به خانه وحی 


اين بخش از تاريخ اسلام از دردناکترین وتلخترین بخشهای آن است که 
دلهای بیدار وآگاه را سخت به درد می آورد ومی سوزاند. این قسمت از 
تاریخ در کتابهای دانشمندان اهل نسنن به صورت کوتاه وفشرده ودر 
کتابهای علمای شیعه به صورت گسترده نوشته شده است. شاید در میان 
خوانندگان کر افت کسانی باشند که بخواهند ماجرای تجاوز به خانه وحی را 
از زبان محدثان 


وتاریخنویسان اهل تبسن بشنوند. از این جهت؛ این بخش را به اتکای 
مدارک ومصادر آنان می نویسیم تا افراد شکاک ودیرباور نیز این وقابع تلخ 
را باور کنند. در این مقاله, ترجمه انچه را که مورخ شهیر ابن قتیبه دینوری 
در کتاب «الامامه والسیاسه ۳ اورده است نقل می کنیم وتجزیه وتحلیل 


نویسندگان اهل نسنن اتفاق نظر دارند که هنوز مدبی از بیعت سفیفه 
نگذشته بود که دستگاه خلافت تصمیم گرفت که از حضرت علی - علیه 
السلام وعباس وزیرر وسایر بنی هاشم نسبت به خلافت ابوبکر اخذ یعت 
کند تا خلافت وی رنگ اتحاد واتفاق به خود بگیرد ودر نتیجه هر نوع مانع 
ومخالف از سر راه خلافت برداشته شود. 


پس از حادثه سقیفه, بنی هاشم وگروهی از مهاجران وعلاقه مندان امام - 
علیه السلام به عنوان اعتراض در خانه حضرت فاطمه - علیها السلام - 
متحصن شده بودند. تحصن آنان در خانه حضرت فاطمه - علیها السلام - 
که در زمان رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم از احترام خاصی 
برخوردار بود, مانع می شد که دستگاه خلافت انديشه یورش به خانه وحی 
را در دماغ خود بپرورد ومتحصنان را به زور به مسجد بکشاند واز انان 


اما سرانجام علاقه به گسترش قدرت کار خود را کرد واحترام خانه وحی 

نادیده گرفته شد. خلیفه. عمر را با گروهی مامور کرد تا به هر قیمتی که 
باشد متحصنان را از خانه حضرت فاطمه - علیها السلام - یبرون بکشند واز 
هقفته آ نان تفت بکیر فد یبا کزوفی که در میان انان. اسید بن: عصیر. 
وسلمه بن . سلامه وثابت بن قیس 


ومحمد بن مسلمه به چشم می خوردند (1) رو به خانه حضرت فاطمه - 
علیها السلام - اورد تا متحصنان را به بیعت با خلیفه دعوت کند واگر به 
درخواست وی پاسخ مثبت نگفتند آنان را به زور از خانه بیرون کشیده, به 
مسجد بیاورند. مامور خلیفه در مقابل خانه با صدای بلند فریاد زد که 
متحصنان برای بیعت با خليفه هرچه زودتر خانه را ترک گویند. اما داد 
وقریاد او اثر نبخشیدوانان خانه را ترک نگفتند, 


در این هنگام مامور خلیفه هیزم خواست تا خانه را بسوزاند وان را بر سر 
متحصنان خراب کند. ولی یکی از همراهان او به پیش امد تا مامور خلیفه 
زا ات این سا داد وی وه خاهرا این تون در لین که 
دخت پیامبر فاطمه در آنجاست؟ وی با خونسردی پاسخ داد که بودن 
خاطاهه ور تاه انار اسام ان کان عی ات اد 


در این موقع حضرت فاطمه - علیها السلام - پشت در قرار گرفت وگفت: 
جمعیتی را سراغ ندارم که در موقعیت بدی همچون موقعیت شما قرار 
گرفته باشند. شما جنازه رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم را در میان 
ما گذاشتید واز پیش خود در باره خلافت تصمیم گرفتید. چرا حکومت خود 
را بر ما تحمیل می کنید وخلافت را که حق ماست به خود ما باز نمی 
گردانید؟ 


ابن قتیبه می نویسد: 


اين با از را ها ری هفرع دوه ون یاه مر 
واو را از جریان آگاه کرد. خلیفه که می دانست با مخالفت متحصنان, که 

ی بارزی از مهاجران وببی هاشم بودند, پایه های حکومت او 
مگ واه اد نت نود این با ر غلام خود قنفذ را "۳۳ 


کرد که برود وعلی - علیه السلام را به مسجد بیاورد. انیت بت کون اما 
وعلی باه الا زا دا راد و به امر خلیفه رسول خدا باید به 
مسجد بیابید ! ! وقتی امام - علیه السلام اش از قنفذ شنید گفت: 
چرا به این زودی به رسول خدا دروغ بستید؟ پیامبر صلی الله علیه و اله و 
سلم کی او را جانشین خود قرار داد تا وی خلیفه رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم باشد؟ غلام با نومیدی بازگشت وجریان را به آگاهی 
خلیفه رساند. 


مقاومت متحصنان در برابر دعوتهای پیاپی دستگاه خلافت خلیفه را سخت 
عصبانی وناراحت کرد. سرانجام عمر, برای دومین بار, با گروهی رو به 
خانه حضرت فاطمه - علیها السلام - آورد. هنگامی که دخت پیامبر صلی 
الله علیه و آله و سلم صدای مهاجمان را شنید از پشت در با صدای بلند 
ناله کرد وگفت: 


ترا اه نیو دا تیان کت شوه کرت یرام آم او 


ناله های حضرت فاطمه - علیها السلام - که هنوز در سوگ پدر نشسته بود, 
چنان جانگذاز بود که گروهی از آن جمعیت را که همراه عمر آمده بودند از 
انجام ماموریت حمله به خانه زهر| منصرف کرد واز همانجا گریه کنان 
باز گشتند. 


وببی هاشم اصرار می ورزید ند او را با توسل به زور از خانه بیرون اوردند 
ار هک سا اه تک اما سا لام رم ان 


خواهی شد. حضرت علی - علیه السلام گفت: با چه جرات بنده خدا] وبرادر 
زشول ا یر ضلی الله اه وال هقاس تا هید کشت ؟ 


مقأومت سرسختانه حضرت علی - علیه السلام در برابر دستگاه خلافت 
سبب شد که او را به حال خود واگذارند. امام - علیه السلام از فرصت 
اتتتاکی کرد هه فان فلع مه فیت رشفل خا سین نله له و الهه 
سلم نزدیک شد وهمان جمله ای را که هارون به موسی - علیه السلام 
گفته نود بر بان آورو و گفنت" 


یابن ام آن القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی. (اعراف: 150) 


برادر ! پس از در‌گذشت توء اين گروه مرا ناتوان شمردند ونزدیک بود که 
مرا بکشند. (2) 


داوری تاریخ در باره هجوم به خانه وحی 


حوادث پس از سقیفه یکی از دردناکترین وتلخترین حوادث تاريخ اسلام 
وزندگانی امیر مومنان علیه السلام است. واقعنمایی و رک گویی در این 
زمینه موجب رنجش گروهی است که سبت به مسببان وگردانندگان این 
حوادت تعصب می ورزند وحتی الامکان می خواهند گردی بر دامن آنان 
ننشیند وقداست ونزاهت آنان محفو ظ بماند؛ چنانکه پوشاندن حقایق 
ووارونه جلوه دادن حوادت یک نوع خیانت به تاریخ تفت دای آینده محسوب 
است وهرگز یک توپشناه. آزاد نی این خیانت را بر .جود تمی خرد ویدای 
جلب نظر گروهی بر روی حقیقت پا نمی گذارد. 


بزرگترین حادثه تاریخی پس از انتخاب ایویکر برای خلافت موضوع هجوم 
بردن به خانه وحی ومنزل حضرت فاطمه - علیها السلام - است. به قصد 
انکه متحصنان بیت حضرت فاطمه را برای اخذ بیعت به مسجد بیاوررند. 
تشریح وارزیابی صحیح این موضوع مستلزم ان است که به اتکای مصادر 
مطمئن در صحت يا سقم سه موضوع زیر 


بحث کنیم وسپس در باره نتایج حادثه به داوری بپردازيم. اين سه موضوع 
عبارتند از: 
- آیا صحیح است که ماموران خلیفه تصمیم گرفتند خانه حضرت فاطمه - 


]نا صحیح است که امیر مقمنان - علیه السلام را به وضع زننده 
ودلخراشی به مسجد بردند تا از او بیعت بگیرند؟ 
و اش ات نموه ی سای یعس زد مه سار 


این حادثه از ناحیه مهاجمان صدمه دید وفرزندی را که در رحم داشت 
ساقط کرد؟ 


این سه مورد از موارد حساس در این حادثه است که ما به اتکای مصادر 
ومدارک دانشمندان اهل سنت در باره آنها به بحّت می توق 


از تعالیم زنده وارزنده اسلام این است که هب مسلمانی نباید به خانه 
کسی وارد شود مگر اينکه قبلا اذن بگیرد واگر صاحب خانه معذور بود واز 
پذیرفتن مهمان پوزش خواست عذر او را بپذیرد وبدون اینکه برنجد از 
همانجا باز کردد. (3) 


قرآن مجید. گذشته از این دستور اخلاقی, هر خانه ای را که در آن صبح 
وشام نام خدا برده شود واو را پرستش کنند محترم شمرده است: 


فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو و 
لااصال. (نور: 36) (4) 


احترام این خانه ها به سبب عبادت وپرستشی است که در آنها انجام می 
گیرد وبه احترام رجال الهی است که در آنها به تسبیح وتقدیس خدا 
مشغولند, وگرنه خشت وگل هیچ گاه احترامی 


نداشته ونخواهد داشت. 


از میان همه خانه های مسلمانان, قرآن کریم در باره خانه پیامبر صلی الله 
علیه و اله و سلم به مسلمانان دستور خاص می دهد ومی فرماید: 


تااشا الذین اوا لاتوتاها سوت نمی ال ان ون لکی (اعران وه 
ااف دا انا نها امش عم او رات شون 


شکی نیست که خانه حضرت فاطمه - علیها السلام - از جمله بیوت محترم 
ورفیعی است که در انجا زهرا وفرزندان وی خدا را تقدیس می کردند. 
نمی توان گفت که خانه عایشه یا حفصه خانه پیامبر است, اما خانه دخت 
والامقام وی؛ که گرامیترین زنان جهان است., یقینا خانه پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم است. 


اکنون ببینیم ماموران دستگاه خلافت احترام خانه پیامبر صلی الله علیه و 
آله و سلم .را تا چه. حد ,رعایت کردند. بررسی حوادت روزهای نخست 
خلافت کابت قف کنو هساو زاره دستگاه خلافت همه این آیات را زیر نا 
نهاده. شئون خانه پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم را اضلا رعایت 
نکردند. بسیاری از تاریخنویسان اهل تسنن حادثه حمله به خانه وحی را به 
طور مبهم وبرخی از انان تا حدی روشن نوشته اند. 


به خدا قسم. این خانه را می سوزانم يا اینکه متحصنان, برای بیعت, خانه 
را ترک گویند. (5) 


ولی ابن قتیبه دینوری پرده را بالاتر زده. می گوید که خلیفه نه تنها این 
جمله را گفت., بلکه دستور داد در اطراف خانه هیزم جمع کنند وافزود: 


به خدایی که جان عمر در دست 


ات با اند حانه سا ک کف با اننکه آنرا اش رون وم مه اند 


حضرت فاطمه, در خانه است, گفت: باشد. (6) 


مولف «عقد الفرید» (7) گامی پیشتر نهاده. می گوید: 


خلیفه به عمر ماموریت داد که متحصنان را از خانه بیرون کند واگر 
مقأاومت کردند با آنان بجنگد. از این رو عمر آتفتیه آورد که خانه را 
بسوزاند. در این موقع با فاطمه روبرو شد. دخت پیامبر به او گفت: . 
خطاب. آمژه ای خانه ما را نف آنجشن بکشی؟ وی گفت: آری, مگر این که 
حون رانا حلفه زیمت کید 


وگویاتر می یابیم. 


سلیم بن قیس (8) در کتاب خود حادثه هجوم به خانه وحی را به طور 
مبسوط نکاشنته, پر ده از چهره حقیقت برداشته است. اومی نویسد. 


«مامور خلیفه تشن برافروخت وسیس فشاری به در آورد ووارد خانه شد, 
ول با مقاوفت حضرت فاطمه - علیها الشلان-وهبزو کردید. (9) 


عالم بزرگوار شیعه. مرحوم سید مرتضی, بحث گسترده ای در باره حادثه 
کرده است. از جمله: از حضرت.صادق + علیه الشام نقل می کنو که 
خضرت علی حغايه السام صعت کرد با انا کم دمم خای خاس ام را 
فرا گرفت. (10) 

در اینجا دامن سخن را در باره نخستین پرسش از حادثه جمع می کنیم 
وقضاوت را به دلهای بیدار واگذار می کنیم ودنبال حادثه را به به اتکای 
مدارک اهل تسنن می نگاریم. 


چگونه حضرت علی (ع) را به مسجد بردند؟ 


این بخش از تاریخ اسلام همچون بخش پیش تلخ ودردناک است زیرا هرگز 
تصور نمی رفت که شخصیتی 


مانند حضرت علی - علیه السلام را به وضعی به مسجد ببرند که چهل سال 
بعد. معاویه آن را به صورت طعن وانتقاد نقل کند. وی در نامه خود به امیر 
المومنین - علیه السلام پس از یاد اوری مقاومت امام - علیه السلام در 


بیعت به طرف مسجد کشاندند. (11) 


امیر مقمنان در پاسخ نامه معاویه, تلویحا, اصل موضوع را می پذیرد وآن 
را نشانه مظلومیت خود دانسته. می گوید: 


گفتی که من به سان شتر سرکش برای بیعت سوق داده شدم. به خدا 
سوگند, خواستی از من انتقاد کت ولی واقع مرا سنودی وخواستی 
رسوایم کنی اما خود را رسوا کردی. هرگز بر مسلمانی ایراد نیست که 
مظلوم واقع شود. (12) 


ابن آبی الحدید تنها کسی نیست که جسارت به ساحت قدس امام - علیه 
السلام را نقل کرده است. بلکه پیش از او ابن عبد ربه در «عقد الفرید» 
(ج 2 ص 285) وپس از وی مولف «صبح الاعشی » (در ج 1. ص 128) 
نیز ان را نقل کرده اند. 


وهشتم امام - علیه السلام در لهج البلاغه می رسد نامه ان حضرت وناأمه 
معاویه را نقل می کند ودر صحت ماجرا تردید نمی کند, قلف نو از کتاب: 
هنگامی که شرح خطبه بیست وششم را به پایان می برد, اصل واقعه را 


انکار کرده می گوید: این تهع مطالب را تنها شبغه تفل. کردم و از غیر آنان 
نقل نشده است. (13) 


خا شب سا خه خی بت ر شرا راما ای 


- علیه السلام به دخت گرامی پیامبر نیز جسارتی شد وصدمه ای رسید با 
زم؟ 


از نظر دانشمندان شیعه پاسخ به اين سوال ناگوارتر از پاسخ به دو سژال 
کته ات راشای کم مایت عضرت طلی »یه الم را 
به مسجد ببرند با مقاومت حضرت فاطمه - علیها السلام - روبرو شدند 
وجسمی بسیار دید که زبان وقلم یارای گفتن ونوشتن آنها را ندارد. (14) 


ولی دانشمندان اهل تسنن برای حفظ موقعیت خلفا از بازگو کردن این 
بخش از تاریخ خودداری کرده اند وحتی ابن ابی الحدید در شرح خود ان را 
از جمله مسائلی دانسته است که در میان مسلمانان تنها شیعه ان را نقل 
کرده است. (15) 


دانشمند بزر گوار شیعه مرحوم سید مرتضی می گوید: 


کر اعان کار محدثئان وتاریخنویسان از نقل جسارتهایی که به ساحت دخت 
پیافتر. اکرم وارد.شد امتناعغ .نمی کردند.واین مطلب در قیان آنان مشهور 
۱ با ۹ ۱3۳۳ 3 17 - علیها السلام - 
زد واو فرزندی را که در رحم داشت سقط کرد وقنفذ, به امر عمر, زهرا - 
علیها السلام - را زیر تازیانه گرفت تا دست از حضرت علی - علیه السلام 
بردارد. ولی بعدها دیدند که نقل این مطالب با مقام وموقعیت خلفا ساز گار 
نیست واز نقل انها خودداری کردند. (16) 


گواه گفتار سیدمرتضی این است که, به رغم عنایتها وکنترلهای بسیار, باز 


هم اين جریان در برخی از کتابهای آنان به چشم می خورد. شهرستانی از 
ابزاهیمسن تفا معروف نم ام ری مرلو سمل هی کی که و هت 
5 ت 


عمر در ایام اخذ بیعت در را 


بر پهلوی فاطمه زد واو بچه ای را که در رحم داشت سقط کرد. ونیز 
فرمان داد که خانه را با کسانی که در ان بودند بسوزانند, در حالی که در 
نت وحسن وحسین - علیهم السلام - کسی دیگر نبود. 
پی نوشتها 


1 شام این افرآدرا این آنت الحفیو در شرج:خوه مرهج الق (ع مرص 
50( اورده است. 


ها اس ای زر ی لا ۰12 


3 - سوره نور, آیات 7 و28: یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم 


4 - بسیاری از مفسران می گویند که مقصود از بیوت همان مساجد است, 
در صورتی که مسجد یکی از مصادیق بیت است نه مصداق منحصر به فرد 
ان. 


لت . 


اتی,عه نت خطاب متزل ,غلی مها : لاحرقی علیکی اب اشترحی الی. آلسعد. 


ابن ابی الحدید در شرح خود (ج 2 ص 36) این جمله را از کتاب سقیفه 
جوهری نیز نقل کرده است. 


134 لام التساء دص 1205 


7 - ابن عبد ربه اندلسی, متوفای سال 495 هجری. عبارت وی چنین 


است : 


شت لیس نوک رین خطات اخرسمه خن ست فا هه فا نم ان سا 
کقانلیی فافل شش من الثار غلی .ان ره کلم آلدان شاه فا حمه 
فعالت این الحطات: اخشته عری دارا؟ فال> هم آع شدحاما ما دحت 


فیه الامه؛ عقد الفرید, ج 4 ص 260. همچنین ر. ک. تاریخ ابی الفداء, 3 


ص 1207. 


8 - سلیم بن قیس کوفی از تابعین به شمار می رود. عصر امیر مقمنان 
وامام حسین وحضرت سجاد - علیهم السلام - را درک کرده ودر دوران 
حکومت حجاج (حدود سال 90 هجری قمری) درگذشته است. کتاب او به 
نام اضل سانم کی از اصول عفر عم است. 


0 الله ما سانه علی عتی رای الشان فلس تلعیض لاف < 
ك ضص 76 


نقل کرده است. 


2 - نهج البلاغه, نامه 28. 
3 - شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید, ج 2, ص 6۵0. 


صفحه 74 به بعد) آورده است. 
15 - شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید, ج 2, ص 6۵0. 


شیخ طوسی ان را تلخیص کرده است. 


7 
فروغ ولایت ص 179 

آیت الله شیخ جعفر سبحانی 
هجوم به خانه وحی (3) 


هجوم به خانه وحی برای گرفتن بیعت 


آنچه مسلم است اینکه تیره ای يا تیره هایی از قریش نمی خواستند 
چراغی که در خاندان هاشم روشن شده همچنان افروخته بماند. کردند 
انچه کردند و در اینجا به تکرار ان داستان غم انگیز نمی پردازم. کار تعیین 
خلبته بایان سامت ایو ساطوها ار عانت علو وحاندان بسن آرنوده 
شود. در آن روز بر علیجه گذشنت ۱ ,.. حقفقت :را دا فی.دان دو اتدکی 
از بسیار ان را در کتاب های تاريخ. سیره و کلام می توان دید. نیز فصلی 
در این باره در کتاب زندگانی فا 


زهرا (س) نوشته ام. چون در اين نوشته کوشش من این است که تا بتوانم 
9 است می آ مر از نامه #۳« و از پاسخی که علی (ع( ۳ داده 
است می توان دانست چگونه از او بیعت گرفته اند. 


«گفتی مرا چون شتری بینی مهار کرده می راندند تا بیعت کنم, به خدا که 
خواستی نکوهش کنی ستودی, و رسوا سازی و خود را رسوا نمودی. 
مسلمان را چه نقصان که مظلوم باشد, و در دین خود بی گمان یقینش 
استوار و از دودلی , به کنار. این جمحجت که آوردم برای جز تو خواندم. لیکن 
از آن آنچه به خاطر رسید بر زبان راندم.» (1) 


بودند معاویه در نامه خود نمی نوشت و لو ع( پاسخ او را نمی داد. اری 
«آن روز که ازمایش به میان اید دین داران اندک خواهند بود.» (2) 


گردآمدگان در سقیفه کار خود را پایان دادند. روایات تا حدی ناهماهنگ 
است. در نامه معاویه آمده که تو را کشان کشان برای بیعت بردند. از 
سبوی دیکر در اسشناد دیديم غلی (ع)شستن. پیعمیر را ههد دذاشت: آبا 
جنازه پیغمبر همچنان در خانه مانده و علی را به زور به مسجد بردند و از 
او بیعت گرفتند؟ این شتاب دیگر چرا؟ علی و بنی هاشم اما کف رزمی 
نداشتند تا بخواهند با خلیفه تازه درافتند. چرا نب انا فرصت ندادند تا از 
کار به خاک تسرد ی فا و مان ان ی مسلمانان چرا 
اون اشاد بدا علی رانا ان تحالت به که 


ببرند؟ چرا گرد او را نگرفتند؟ آیا زر و زوری در میان بود؟ آری و اگر زر 
اندک بود زور نیروی فراوانی داشت, نه زور یک دو تن. چنانکه نوشتم جز 
خاندان هاشم و تنی چند. کسی با علی روی موافق نشان نمی داد واگر به 
زبان موافق بود به رفتار خلاف آن می نمود. علی (ع) در اين باره چنین 
می گوید: 


«نگریستم و دیدم مرا پاری نیست و جز کسانم مددکاری نیست. دریخ آمدم 
آنان. دس به باز نم حشایتنه میادا به. کام هر ی‌درایتده تاجار خار عم در فنده 


شکسته, دص هم او ی هی ی ۰ 
شکیبایی نوشیدم.» (3) 


پی نوشتها 
1 نهج البلاغه, نامه 28. 


وه لاخ خی 2 


علی از زبان علی با زندگانی امیرالمومنین (ع) صفحه 34 
دکتر سید جعفر شهیدی 


شهادت فاطمه زهرا (س) 


کرحت وس ها نیکست کسیر ای رای اطاید زر 
بستر بیماری افتاد و به جوار حق شتافت. کتاب های تاریخ و سیره 
کوتاهترین مدت را چهل شب و درازترین را هشت ماه نوشته اند. مر 
زهرا غمی دیگر بود که بر دل علی نشست. مرگی مظلومانه. اندکی از 
بسیار اين حادثه جان سوز را در کتاب زندگانی فاطمه زهرا (س) نوشته 
ام . در اینجا سخنانی را که علی (ع) هنگام به خاک سپردن او گفته است 
قمه فرص تتخناتی. که بیان دار نده میر آن رنه و ازردنی. آوست: 


«درود بر تو ای فرستاده خدا از من و دخترت که در کنارت آرمیده و زودتر 
از دیگران به تو رسید. ای فرستاده خدا مرگ دختر گرامیت عنان شکیبایی 
از کفم گسلانده و توان خویشتن داریم نمانده. اما برای من که سختی 
جدایی تو را دیده و سنگینی مصیبتت را کشیده ام جای تعزیت است. تو را 
در آنجا بالین ساختم که قبر تو بود و جان گرامیت میان سینه و گردنم از تن 
مفارقت نمود. همه ما از خداییم و به خدا بازمی کودزم: امانت باز گردید و 
گروگان به صاحبش رسید. کار همنشنکین ام اندوه است وتیمار خواری, و 
شبهایم شب زنده داری. ی کر 9 
بری برایم گزیند. زودا دخترت تو را خبر دهد. که چسان امتت فراهم 
3 و بر او ستم ورزیدند. از او بپرس چنانکه شاید, و خبر گیر از آنچه 
ید, 


که دیری نگذشته و یاد تو فراموش نگشته. درود بر شما! درود آنکه بدرود 
گوید نه که رنجیده است و راه دوری جوید. اگر باز گردم نه از خسته جانی 
است و اگر بمانم نه از بدگمانی است. امیدوارم بدانچه خدا شکیبایان را 
وعده داده است.» (1 


پی نوشتها 


1 نهج البلاغه, گفتار 202. 
علی از زبان علی يا زندگانی امیرالمومنین (ع) صفحه 38 
دکتر سید جعفر شهیدی 


حل مشکلات سیاسی علمی خلیفه توسط حضرت علی (ع) 


معرفیهای جامع پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم از امیر مومنان - 
علیه السلام در حضور صحابه ویاران خود سبب شد که علی - علیه السلام 
ار تا یرال که وا سم ری 
امت شناخته شود. حتی گروهی که پس از رحلت پیامبر علی - علیه 
السلام را از صحنه خلافت کنار گذاشتند, در مشکلات علمی وعقیدتی 
وحتی سیاننی: دست: تیاز به سوی آن حخضرت در از کرده: از او کمک می 


گرفتند. 


استمداد خلفا از امام - علیه السلام, از مسائل مسلم تاریخی است که با 
انبوهی از مدارکی قطعی همراه است وهیچ فرد منصفی نمی تواند ان را 
انکار کند. واین خود حاکی است که علی - علیه السلام, اعلم امت به کتاب 
وسنت واصول وفروع ومصالح سیاسی اسلام بود. فقط نویسنده کتاب 
«الوشیعه » این حقیقت تاریخی را با کنایه واشاره انکار کرده, خلیفه دوم 


دست نیاز به سوی علی - علیه السلام دراز کرده در تاریخ ضبط شده است 


که می تواند پاسخگوی این پندار بی پایه باشد. پس چه بهتر که به جای 
اک را ای وا هر ار اسر 
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حضرت علی (ع) ومشکلات علمی وسیاسی ابوبکر 


تفسیر قران واحکام اسلام به علی - علیه السلام مراجعه می کرد واز 
راهنماییهای ان حضرت کاملا بهره می برد. در اینجا نمونه هایی ذکر می 
شود. 


جنگ با 


رومیا ن 


یکی از دشمنان سرسخت حکومت جوان اسلام امپراتوری روم ِ که 
پیوسته مرکز حکومت اسلام را از جانب شمال 1 می کرد. 
ی 
خطر روم غافل نبود. در سال هفتم هجرت گروهی را به فرماندهی جعفر 
بن ابی طالب روانه کرانه های شام کرد. ولی سپاه اسلام با از دست دادن 
سه فرمانده خود, بدون اخذ نتیجه, به مدینه باز گشت. برای جبران این 
شکست, پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در سال نهم با سپاهی 
کزان عازم «تبوک > شد, ولی بدون آنکه با سپاه درشمن روبرو گردد به 
مذیته-باز کشت. این شفر تایع درخشاتی داشت.: که.در تاریخ مدکور است: 
مع الوصف, خطر حمله روم هميشه خاطر پیامبر را به خود مشغول می 
0 وبه همین جهت, آن حضرت در آخرین لحظه های زندگی, که در 
بستر بیماری بود, سپاهی از مهاجرین وانصار ترتیب داد که رهسپار کرانه 
هاخسام شون وله انن شام به صللی موه را تفه وناسر صلین 
الله علیه و آله و سلم درگذشت در حالی که سپاه اسلام در چند کیلومتری 


مدینه اردو زده بود. 


بش ام تارکفت اسر ای الط یه و ال و خن از نمسای 
سیاسی مدینه» که دچار بحران شده بود, به اراضتشن گرایید وابوبکر زمام 
امور را به دست گرفت, خلیفه در اجرای فرمان پیامبر در نبرد با رومیان 
کاملا دو دل بود. لذا با گروهی از صحابه مشورت کرد وهر کدام نظری 
ای اما که سای سای ای ام امه شید 
پرداخت وآن حضرت 


او را بر اجرای دستور پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تشویق کرد 
وافرود که آگربا روسیان برد که روز خواهد تب خلیفه از تشویق امام - 
علیه السلام خوشحال شد وگفت: «فال نیکی زدی وبه خیر بشارت دادی » 
.)2 


مناظره با دانشمندان بزرگ یهود 


بنتن از درگذشت باهبر اکرم ضلن اللم علیه و اله وه سلم گرو‌ههانی از 
دانشمندان بهود ونصار| برای تضعیف روحیه مسلمانان به مرکز اسلام روی 
می اوردند وسوالاتی رامطرح می کردند. از جمله, گروهی از احبار بهود 
وارد مدینه شدند وبه خلیفه اول گفتند: در تورات چنین می خوانیم که 
جانشینان پیامبران. دانشمندترین امت انها هستند. اکنون که شما خلیفه 
پیامبر خود هستید پاسخ دهید که خدا در کجاست. ایا در اسمانهاست با در 
۰ 5 

رم * 

ابویکر پاسخی گفت که آن گروه را قانع نساخت ؛ ؛ او برای خدا مکانی در 
عرش قائل شد که با انتقاد دانشمند یهودی روبرو گردید وگفت: در این 
صورت باید زمین خالی از خدا باشد ! 

در این لحظه حساس بود که علی - علیه السلام به داد اسلام رسید وآبروی 
جامعه اسلامی را صیانت کرد. امام با منطق استوار خود چنین پاسخ گفت: 
«ان الله اين الاين فلا اين له؛ جل آن یحویه مکان فهو فی کل مکان بفیر 
مماسه و لامجاوره. یحیط علما بما فیها و لا یخلو شی ء من تدبیره» (3) 
مکانها را خداوند آفرید واو بالاتر از آن است که مکانها بتوانند اورا فرا 
کیرد او در همه جا هست؛ ولی هرگز با موجودی تماس ومجاورتی ندارد. 
او بر همه چیز احاطه علمی دارد وچیزی از قلمرو تدبیر او بیرون نیست. 


رولزٌ شنترین برهان, بر پیرا کون خدا| از محاط بودن در مکان, استدلال کرد 
ودانشمند بهودی را ان چنان غعرق توب فرمود که وی بی اختیار به 
عقاس فا رای له السلام ناشن اه ارفا طافت اعیر ات 
کرد. 


امام - علیه السلام در عبارت نخست خود (معانها را خداوند آفرید زد 
برهان توحید استفاده کرد وبه حکم اينکه در جهان قدیم بالذاتی جز خدا 
نیست وغیر از او هرچه هست مخلوق اوست, هر نوع مکانی را برای خدا 
نفی کرد. زیرا اگر خدا مکان داشته باشد باید از نخست با وجود او همراه 
باشد, در صورتی که هرجه در جهان هست مخلوق اوست واز جمله تمام 
مکانها واز این رو چیزی نمی تواند با ذات او همراه باشد. به عبارت 
روشنتر» اگر برای خدا| فان فرض شود این مکان باید مانند ذات خدا| 
قدیم باشد ویا مخلوق او شمرده شود. فرض اول با برهان توحید واینکه در 
عرصه هستی قدیمی جز خدا نیست سازگار نیست وفرض دوم, به حکم 
اننکهفکانی فقصی ملق غراست کوام ن این است که او تاره و 
مکان ندارد, زیرا خداوند بود واین مکان وجود نداشت وسیس ان را افرید. 


حضرت علی - علیه السلام در عبارت دوم کلام خود (او در همه جا هست 
بدون اينکه با چیزی مماس ومجاور باشد) بر یکی از صفات خدا تکیه کرد 
که در همه جا باشد وبر همه چیز احاطه علمی داشته باشد. وبه حکم اینکه 
جسم نیست تماس سطحی با موجودی ندارد ودر مجاورت چیزی قرار نمی 


9 
آباایت ان ات تام یر 


گسترده حضرت علی - علیه السلام وبهره گیری او از علم 


البته این تنها مورد نبوده است که امام - علیه السلام در برابر احبار و 
دانشمندان بهود در باره صفات خدا سخن گفته, بلکه در عهد دو خلیفه دیگر 
ودر دوران خلافت خوبش نیز بارها با آنان سخن گفته است. 


ابونعیم اصفهانی صورت مذاکره امام - علیه السلام را با چهل تن از احبار 
بهود نقل کرده است که شرح سخنان آن حضرت در اين مناظره نیاز به 
تالیف رساله ای مستقل دارد ودر این مختصر نمی گنجد. (4) 


شیوه بحت امام علی - علیه السلام با افراد بستگی به میزان معلومات 


پاسخ قانع کننده به دانشمند مسیحی 


سلمان می گوید: 


تن آد ور کذشیت سیامتر ضلی الم له اله و تلم کردشی از مسیحان 
به سرپرستی یک اسقف وارد مدینه شدند ودر حضور خلیفه سوالاتی 
مطرح کردند. خلیفه آنان را به حضور علی - علیه السلام فرستاد. یکی از 
سوالات آنان از امام این بود که خدا کجاست. امام آلاتی برافروخت 
وسیس پرسید. روی این ات کجاست ؟ دانشمند مسیجحی گفت: همه 
اطراف ۳ روی آن محسوب است وآتنش هرگز پشت ورو ندارد. امام 
فرمود: ۱ ۱ ۳ ۳ ۳۳۶ 
که هر گز شبیه آن نیست, بالاتر از آن است که پشت ورو داشته باشد؛ 
مشرق ومغرب از آن خداست وبه هر طرف رو کنی آن طرف وجه وروی 
خداست وجیزی بر او مخفی واز او پنهان نیست.. (5) 


امام - علیه السلام نه تنها در مسائل فکری وعقیدتی؛ 


اسلام ومسلمانان ودر نتیجه خلیفه را کمک می کرد بلکه گاهی نیز که 
خليفه در تفسیر مفردات وواژه های قران عاجز می ماند به داد او می 
رسید. چنان که وقتی شخصی از ابوبکر معنی لفظ «اب » را در آیه وفاکهه 
وابا متاعا لکم و لانعامکم (6) سوال کرد, وی با کمال تحیر می گفت: به 
کجا بروم اگر بدون آگاهی کلام خدا را تفسیر کنم. 


چون خبر به علی - علیه السلام رسید فرمود: مقصود از اب, همان علف 
وگیاه است. (7) 


اينکه لفظ اب در زبان عربی به معنی گیاه وعلف است در خود آیه گواه 


روشن بز آن وجود دارد, زیرا پس از ان وفاکهه وابا بلافاصله می فرماید: 
ماع آکم ولانعامکم. بعتی این دور مایه تفع شما وطوا ات شا ست. 
انچه می تواند برای انسان مایه تمتع باشد همان «فاکهه » است وانچه 
مایه لذت وحیات حیوان است «اب» است که قصعا کیان وعلف صحرا| 


داوری حضرت علی (ع) در باره یک مرد شرابخوار 


خانقم ال ها بر کیت ای اساشم فان ار امام علی تاه 
السلام استمداد می جست. بلکه در احکام وفروع دین نیز دست نیاز به 
سوی آن حضرت دراز می کرد. 


مردی را که شراب خورده ماموران به نزد خلیفه آوردند تا حد شرابخواری 
برآی او جاری سازد. وی ادعا کرد که از تحریم شراب آگاه نبوده ودر میان 
کروفی برفرتن با فتت. کض ۲ ان شام .شراب علال سین خافسته ان خلیقه 
در ان و رورا کی سا ها سور ای شام 
کرد وحل مشکل را از او خواست. امام فرمود: 


تایه دو تفر ار افرام موف نت این قوة کرانگوار راب کنخ یه متا لس 
مهاجرین وانصار ببرند واز انان 


بپرسند که آیا تاکنون آیه تحریم شراب را برای این مرد تلاوت کرده اند پا 

نه. اگر آنان شهادت دادند که آیه تحریم ِ را بر این مرد تلاوت کرده 
اند باید خدالهی. دا جراه خارق کرد هاکر تمه باید اوزا خوبه داد که در آبتده 
لب به شراب نزند وسپس رها ساخت. 


خلیفه از دستور امام - علیه السلام پیروی کرد وسرانجام آن هرد آز اد شد. 
(8( 


درست است که امام - علیه السلام در دوران خلافت خلفا سکوت کرد 
ی ی ی او وا ار 
خالی نکرد. 


در تاریخ آمده است که راس الجالوت (پیشوای بهودیان) مطالبی را به 
شرح زير از ابوبکر پرسیدونظر قران را از او جویا شد: 


1 - ريشه حیات وموجود زنده چیست؟ 

2 - جمادی که به گونه ای سخن گفته است چیست؟ 

3 - چیزی که پیوسته در حال کم وزیاد شدن است چیست؟ 

چون خبر به امام - علیه السلام رسید فرمود: 

ريشه حیات از نظر قرآن, آ است. (9) جمادی که به سخن در امتوه 
زمین واسمان است که اطاعت خود را از فرمان خدا| ابراز کردند. (10) 
وجیزی که پیوسته در حال کم وزیاد شدن است شب وروز است. (11) 


چنان که از اين سخنان علی - علیه السلام آشکار است امام معمولا برای 
اثبات سخن خود به انا ات ردان استناد می کرد واین بر استواری سخن 
او می افزود. (12) 


پی نوشتها 


1 - الوشیعه. ص ن (مقدمه). 


3 ِ ارشاد مفید, چاپ کی ض‌ 107 
4 - ر. ک. حلیه الاولیاء جح 1, ص 72. 
اه یی ط 60 13 


ص 96. 


6 تور عکیشرن. آیات. .۰1 ومد ومیوه واب: را ووياندیم نا مایه تمتع شتجا 


8 - کافی, ج 2, حدیث 16؛ ارشاد مفید, ص 106 مناقب ابن شهر آشوب, 
ج 1, ص 489. 


9 - وجعلنا_ من الماء کل شی ۶ حی. (انبیاء: 30( یعنی. ازآب هر موجود 
زنده ای را افریدیم. 


0 - فقال لها و للارضه ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین. (فصلت: 11؛ 
9 ی 


1 - یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل. (لقمان: 29) یعنی: شب 
را در روز داخل می کند وروز را در شب. 
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آیت الله شیخ جعفر سبحانی 

تصرف فدک 

تصرف فدک 

کشمکشهای سقیفه در راه انتخاب خلیفه به پایان رسید وابوبکر زمام 
خی مرت ی رت ی ام 2 


وفای او از صحنه حکومت بیرون رفت.: ولی پس از نویر افکار واگاه 
ساختن اذهان عمومی, برای حفظ وحدت کلمه, از در مخالفت وارد نشد 


واز طریق تعلیم وتفسیر مفاهیم عالی قرآن وقضاوت صحیح واحتجاج 


واستدلال با دانشمندان اهل کتاب و ... به خدمات فردی واجتماعی خود 


ادامه داد. 


امام - علیه السلام در میان مسلمانان واجد کمالات بسیاری بود که هرگز 
ممکن نبود رقبای وی این کمالات را از او بگيرند. او پسر عم وداماد پیامبر 
گرامی صلی الله علیه و اله و سلم, وصی بلافصل او, مجاهد نامدار وجانباز 
بزرگ اسلام وباب علم نبی صلی الله علیه 


و آله و سلم بود. هیچ کس می توانست سبقت او را در اسلام وعلم وسیع 
واحاطه بی نظیر وی را بر قران وحدیث وبر اصول وفروع دین وبر کتابهای 
تا ترا ان یا این ایا مشاب تما 


در اين میان, امام - علیه السلام امتیاز خاصی داشت که ممکن بود در آینده 
برای دستگاه خلافت ایجاد اشکال کند وآن قدرت اقتصادی ودر آمدی بود 
که از طریق فدی , به او می رسید. 


از این جهت, دستگاه خلافت مصلحت دید که این قدرت را از دست امام - 
علیه السلام خارج کند, زیرا این امتیاز همچون امتیازات دیگر نبود که نتوان 
ان را از امام - علیه السلام گرفت. (1 


تتترة فیزم. آیاذ وحاصلخیزی را که در نزدیکی خیبر قرار داشت وفاصله آن با 
مدینه حدود 140 کیلومتر بود ویس از دژهای خیبر محل اتکای بهودیان 
حجاز به شمار می رفت قریه «فدک » می نامیدند. (2) 


پیامبر اکرمصلی الله علیه و آله و سلم پس از آنکه نیروهای بهود را در 
«خیبر» و «وادی القری » و «تیما» در هم شکست وخلا و کی را که در 
شمال مدینه احساس می شد با نیروی نظامی اسلام پر کرد, برای پایان 
دادن به قدرت بهود در این سرزمین, که برای اسلام ومسلمانان کانون 
خطر وتحریک بر ضد اسلام به شمار می رفت, سفیری به نام محیط را نزد 
سران فدک فرستاد. یوشع بن نون که ریاست دهکده را به عهده داشت 
صلح وتسلیم را بر نبرد ترجیح داد وساکنان آنجا متعهد شدند که نیمی از 
محصول هر سال را در اختیار پیامبر اسلام بگذارند واز آن پس زیر لوای 
اسلام زندگی کنند وبر ضد 


مسلمانان دست به توطئه نزنند. حکومت اسلام نیز» متقابلا, تامین امنیت 
منطقه آنان را متعهد شد. در اسلام سرزمینهایی که از طریق جنگ ونبرد 
نظامی گرفته شود متعلق به به عموم مسلمانان است واداره آن به دست 
حکام شرع خواهد بود. ولی سرزمینی که بدون هجوم نظامی ونبرد در 
اقا مها ان کرار ی کنو مر توب ای صلی اه عته و 
آله و سلم وامام پس از اوست وباید به طوری که در قوانین اسلام معین 
شده است, در موارد خاصی بکار رود ویکی از ان موارد این است که 
پیامبر وامام نیازمندیهای مشروع نزدیکان خود را به وجه ابرومندی برطرف 
سازند. (3) 


کی هه امه فان اقا اه اس و ریت نمجنا 
اتسار 


محدئان ومفسران شیعه وگروهی از دانشمندان سنی می نویسند: 


صان اه لیف ال هیصوت باطم اعوازست» وف ک را 
به وی واگذار کرد. (5) ناقل این مطلب ابوسعید خدری نک از صحابه 
شور سول اگرمصلی الاه اه وله هلر ات 


کلبه مفسران .شیعه. وستی: فبول. دارند که آیه در حق نزدیکان 
وخویشاوندان پیامبر نازل شده است ودختر آن حضرت بهنرین مصداق 
برای ذا القربی است. حتی هنگامی که مردی شامی به علی : بن الحسین 
شناساندن خودته:شاهیان آره فوق را تلاوت کرد واین 1 بر هیا 
۱ 


می‌ داد به آنحضرت خنین. غراض کرد: 


به سبب نزدیکی وخویشاوندی خاصی که با حضرت رسول دارید خدا به 
پیامبر خود دستور داده که حق شما را بدهد. (6) 


خلاصه گفتار آنکه آیه در حق حضرت زهرا - علیها السلام - و فرزندان وی 
نازل_ شده ومورد اتفاق مسلمانان است. ولی اين مطلب که هنگام نزول 
انن. ان بياهنو ضلی الله علنه.. و له و.لم. قوی, را جه دختر کرافی: خود 


بخشید مورد اتفاق دانشمندان شیعه وبرخی از دانشمندان سنی است. 
زا پیامتر ضلی الله علیه و الق و سل قدی را به دخیر غود بخشید؟ 


خوبی گواهی می دهد که آنان هرگز دلبستگی به دنیا نداشته اند وچیزی که 
در نظر آنان ارزشی نداشت همان ثروت دنیا بود. مع الوصف می بینیم که 
سار یبای تاه مه مات را و کوو ی و دراه 
رام خاندان حضرت علیب له السلام اخضاص فیدر استها ات ال 
پیش می آید که چرا پیامبر فدک را به دختر خود بخشید. در پاسخ به این 
سوّال وجوه زیر را می توان ذکر کرد: 


سلم, طبق تصریحات مکرر آن حضرت. با امیر موّمنان - علیه السلام بود 
واین مقام ومنصب به هزینه سنگین نیاز داشت. حضرت علی - علیه السلام 
7 اداره امور وابسته به منصب خلافت می توانست از در امه فدک به 
نحو احسن استفاده کند. گوبا دستگاه خلافت از این پیش بینی پیأمبر صلی 
الله علیه و اله و سلم مطلع شده بود که در همان روزهای نخست 


فدک را از دست خاندان پیامبرخارج کرد. 


2 - دودمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم, که مظهر کامل آن یگانه 
دختر وی ونور دیدگانش حضرت حسن - علیه السلام وحضرت حسین - علیه 
السلام بود. باید پس از فوت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به صورت 
آنروصتدی ژد کو کنند وحیتیت وشرف رسول اکرم وخاندانش محفو ظ 
ام اي ن اس اس او سا اش مسا اه 
دختر خود بخشید. 


3 -بیامبر اکرم ضلی الله علیه و اله و سلم می دانست که کروهی کیته 
حضرت علی - علیه السلام را در دل دارند. زیرا بسیاری از بستگان ایشان 
به شمشیر وی در میدانهای جهاد کشته شده اند. یکی از راههای زدودن 
این کینه این بود که امام - علیه السلام از طریق کمکهای مالی از انان 
دلجویی کند کند وعواطف آنان را به خود جلب نماید. همچنین به کلیه بینوایان 
ودرماندگان کمک کند وازاین طریق موانع عاطفی که بر سر راه خلافت او 
بود از میان برداشته شود. 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم, هرچند ظاهرا فدک را به زهرا - علیها 
السلام - بخشید, ولی در آمد آن در اختبا ر صاحب ولایت بود ۳ از ار علاوه 
بر تامین ضروریات زد کی خود, به نفع اسلام ومسلمانان استفاده کند. 


درامد فدک 


با مراجعه به تاریخ. همه این جهات سه گانه در ذهن انسان قوت می گیرد. 
زیرا فدی یک منطقه حاصلخیز بود که می توانست حضرت علی - علیه 
السلام را خر راخ اهداف کوش کمک کند. 


خن : مورخ معروف. در سیره خود می نویسد. 


ابوبکر مایل بود که فدک در 


دست دختر پیامبر پاقی بماند وحق مالکیت فاطمه را در ورقه ای تصدیق 
کرد : اما عمر از دادن ورقه به فاطمه مانع شد و رو به ابوبکر کرد وگفت: 
فردا به درآمد فدک نیاز شدیدی پیدا خواهی کرد زیرا اگر مشرکان عرب 
بر ضد مسلمانان قیام کنند از ز کصا نتم یر تا شین رمق کنت: 0۸ 


از اين جمله استفاده می شود که درآمد فدک به مقداری بوده است که 
می توانسته بخشی از هزینه جهاد با دشمن را تامین کند. از این جهت لازم 
بود که پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم این قدرت اقتصادی را در اختیار 
حضرت علی - علیه السلام بگذارد. 


من به یکی از دانشمندان مذهب امامیه در باره فدک چنین گفتم: دهکده 
فدک آن چنان وسعت نداشت وسرزمین به اين کوچکی, که جز چند نخل در 
آنجا نبود, اینقدر مهم نبود که مخالفان قاطمه در ان ظطفع وردتد. او در 
پاسخ من گفت: تو در این عقیده اشتباه می کنی. شماره نخلهای آنجا از 
نخلهای کنونی کوفه کمتر نبود. به طورمسلم ممنوع ساختن خاندان پیامبر 
از این سرزمین حاصلخیز برای این بود که مبادا امیر مومنان از درا مد انجا 
برای مبارزه با دستگاه خلافت استفاده کند. لذا نه تنها فاطمه را از فدک 


متروم حاکن بلکه کاه نی هاش تفا هی المطلت وا از حفیف 
مشروع خود (خمس غنائم) هم بی نصیب نمودند. 


افرادی که باید مدام به دنبال تامین زندگی بروند وبا نیازمندی به سر ببرند 
هرگز فکر مبارزه با وضع موجود را در مغز خود نمی پرورانند. (8) 


در حدیثی چنین تحدید می کند: 


فدک از وک طرف به «عدن », از طرف دوم به «سمر قند», از جهت سوم 
به «افریقا», از جانب چهارم به دریاها وجزیره ها وارمنستان ... محدود می 
شد. (9) 


به طور مسلم فدک, که بخشی از خیبر بود. چنان حدودی نداشت؛ مقصود 
امام کاظم - علیه السلام این بوده است که تنها سرزمین فدک از آنان 
عصب نشده است بلکه حکومت بر بر ممالک پهناور اسلامی که حد ود 


چهار گانه آن در سخن امام تعیین شده از اهل بیت گرفته شده است. 
قطب الدین راوندی می نویسد: 


پیامتر ضلن الله: علیه و اله و سم سر زین فدی ساربه فاغ سشت وجهار 
هزار دینار اجاره داد. در برخی از احادیت هفتاد ,هزار دینار نیز نقل شده 
است واین اختلاف به حسب تفاوت در امد سالانه ان بوده است. 


هنگامی که معاویه به خلافت رسید فدی را میان سه نفر تقسیم کرد: یک 

سوم آن را به مروان بن حکم ویک سوم دیگر را به عمرو بن عثمان وثلث 

اخر را به فرزند خود یزید داد. وچون مروان به خلافت رسید همه سهام را 

جزو تیول خود قرار داد. (10) 

از این نحوه تقسیم استفاده می شود که فدک سرزمین قابل ملاحظه ای 

سا میان سه نفر, که هریک نماینده فامیل بزرگی 
د, تقسیم کرد. 


را ی دحا ید 
گفت وگواهان خود را برای اثبات مدعای خود نزد او برد, وی در پاسخ دختر 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گفت: فدک ملک شخصی پیامبر نبوده, 
بلکه از اموال مسلمانان بود که از در آمد آن سپاهی 


را مجهز می کرد وبرای نبرد با دشمنان می فرستاد ودر راه خدا نیز انفاق 
0 


اینکه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با در آمد فدک سپاه بسیج می کرد 
یا ان را میان بنی هاشم وبینوایان تقسیم می نمود حاکی است که این 
بخش از خیبر در امد سرشاری داشته که برای بسیح سیاه کافی بوده 


هنگامی که عمر تصمیم گرفت شبه جزیره را ۱( 
اخطار کرد که سرزمینهای خود را به دولت اسلامی واگذار کنند وبهای آن 
را بگیرند وفدک را تخلیه کنند. 


پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم از روز نخست با یهودیان ساکن 
فدک قرار گذاشته بود که نیمی از آن را ۳ باشند ونیم دیگر 
ها و 
قیمت گذاری به ساکنان بهودی آنجا بپردازد. آنان هم بهودیاترا به پنجاه 
هزار درهم تقویم کردند وعمر این مبلغ را ا ات و ار را 
امده بود پرداخت. (12) 


انگیزه های تصرف فدک 


هواداری گروهی از پاران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از خلافت 
وجانشینی ابوبکر نخستین پل پیروزی او بود ودر نتیجه خزرجیان که 
نبیرومندترین یره انصار بودند؛ با مخالفت تیره دیگر آنان از صحنه مبارزه 
بیرون رفتند وبنی هاشم, که در راس آنان حضرت علی - علیه السلام قرار 
داشت. بنابه عللی که در گذشته ذکر شد. پس از روشن کردن اذهان 
عمومی؛, از قیام مسلحانه ودسته بندی در برابر حزب حاکم خودداری 


کردند. 
ولی این 


پیروزی نسبی در مدینه برای خلافت کافی نبود وبه حمایت مکه نیز نیاز 
داشت. ولی بنی امیه, که در راس انها ابوسفیان قرار داشت. جمعیت 
نیرومندی بودند که خلافت خلیفه را به رسمیت نشناخته, انتظار می 
خبر رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم به مکه رسید فرماندار 
مکه, که جوان بیست وچند ساله ای به نام عتاب بن اسید بن العاص بود, 
مردم را از درگذشت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آگاه ساخت ولی 
از خلافت وجانشینی او چیزی به مردم نگفت در صورتی که هردو حادثه 
مقارن هم رخ داده, طبعا با هم گزارش شده بود وبسیار بعید است که خبر 
یکی از اين دو رویداد به مکه برسد ولی از رویداد دیگر هیچ خبری منتشر 
نشود. 


سکوت مرموز فرماندار اموی مکه علتی جز این نداشت که می خواست 
ان تظر ز تس فافیل» شود ایومسشیان: اما شود سین اي بطو آو دفیار 


کند. 


با نوجه به اين حقایق, خليفه به خوبی دریافت که ادامه فرمانروایی وی بر 
مردم, در برابرگروههای مخالف. نیاز به جلب نظرات وعقاید مخالفان دارد 
وتا آرا وافکار وبالاتر از آن قلوب ودلهای آنان را از طرق مختلف متوجه 
خود نسازد ادامه زمامداری بسیار مشکل خواهد بود. 


تک از اقران ری نوی الیش نم رش فان اس 
شنید وی زمام امور را به دست گرفته است به عنوان اعتراض گفت: «ما 
را با ابو فضیل چکار؟» وهم او 


بود که, یس از ورود به مدینه, به خانه حضرت علی - علیه السلام وعباس 
رفت وهر دو را برای قیام مسلحانه دعوت کرد وگفت: من مدینه را با 
سواره وپیاده پر می کنم؛ برخیزید وزمام امور را به دست گیرید! 


ابوبکر برای اسکات وخریدن عقیده وی اموالی را که ابوسفیان همراه 
آفرنه نود به خود او بحشنید ودبارزي. از ان بونداستت, حنی: ند این نیز اکتدا 
نکرد وفرزند وی یزید (برادر معاویه) را برای حکومت شام انتخاب کرد. 
وقتی به ابوسفیان خبر رسیدکه فرزندش به حکومت رسیده است فورا 
گفت: ابوبکر صله رحم کرده است ! (13) حال آنکه ابوسفیان, قبلا به هیچ 
نوع پیوندی میان خود وابوبکر قائل نبود. 


تعداد افرادی که می بایست همچون ابوسفیان عقاید انا خریده شود بیش 
از آن است که در اين صفحات بیان شود؛چه همه می دانیم که بیعت با 
ابوبکر در سقیفه بنی ساعده بدون حضور گروه مهاجر صورت گرفت. از 
مهاجران تنها سه تن, یعنی خلیفه ودو نفر از همفکران وی - عمر 
وابوعبیده, حضور داشتند. به طور مسلم اين نحجوه بیعت گرفتن وقرار دادن 
مهاخران دی تواین کار انجام تشفم»-خسم کروهی زاس-فی انکیعت: .ان این 
جهت؛, لازم بود که خلیفه رنجش انا را برطرف سازد وبه وضع ایشان 
رسید گی کند. به علاوه. می بایست گروه انصار, به ویژه خزرجیان که از 
روز نخست با او بیعت نکردند وبا دلی لبریز از خشم سقیفه را ترک گفتند, 
مورد مهر ومحبت خلیفه قرار می گرفتند. 


هک یه ی رای اقا که ایا اه 
زنان انصار تقسیم کرد. وقتی زید بن ثابت سهم یکی از زنان بنی عدی را 
۳ 


خانه. اه اهزده آن زن معترم پزسید که: این چیست؟ زید گفت: .سهمهی 
۱۱ ۳۱ زن با ذکاوت 
خاصی دریافت که این پول یک رشوه دینی ! ! بیش نیست؛ لذا به | و گفت: 
برای خرید دینم رشوه می دهید؟ سوگند به خداء چیزی ۱۳ 
وان را رد کرد. (14) 


کمبود بودجه حکومت 


پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم در دوران بیماری خود هرچه در 
اختیار داشت همه را تقسیم کرد وبیت المال تهی بود. نمایندگان پیامبر پس 
از درگذشت آن حضرت با اموال مختصری وارد مدینه می شدند, یا آنها را 
به فشیل. آفراد امیتی: کسیل می :داشتند. ولی, این دز آمندهای مختصر برای 
حکومتی که می خواست ریخت وپاش کند وعقاید مخالفان را بخرد 
قطعاکافی نبود. 


اه هکره این ا ای سم سالفت پراش افیا وان کات 
ماموران خلیفه خودداری می کردند وازاین ناحیه نیز ضربت شکننده ای بر 
اقتصاد حاکمیت وارد می امد. 


آزاین جهت, رئیس حزب حاکم چاره اي جز این نداشت که برای ترمیم 
بودجه حکومت دست به این طرف وان طرف دراز ِِِ اموالی را 
مصادره کند. در این میان چیزی بهتر از فدک نبود که با نقل حدیثی از 
پیامبر, که تنها خود خلیفه راوی أن بود (15) از دبا خر رت فاطمه - 
علیها السلام - خارج شد ودر آمد سرشار آن برای محکم ساختن پایه های 
حکومت مورد استفاده قرار گرفت. 


عمر, به گونه ای به این حقیقت اعتراف کرده, به ابوبکر چنین گفت: فردا 
ضد مسلمانان قیام کنند, از کجا هزینه 


ی آنها زا تامیت خفاهی کره۳ 16 


گفتار وکردار خلیفه وهمفکران او نیز بر این مطلب گواهی می دهد. چنانکه 
وقتی حضرت فاطمه - علیها السلام - فدک رااز او مطالبه کرد در پاسخ 
گفت: پیامبر هزینه زندگی شما را از آن تامین می کرد وباقیمانده در آمد 
آن را میان مسلمانا ن: عشسفه فی موی قو این ضفنت ته با کر امد آن.خهة 
کار خواهی کرد؟ 


دختر گرامی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: من نیز از روش او 
پیروی می کنم وباقیمانده ان را در میان مسلمانان تقسیم خواهم کرد. 


با اينکه حضرت فاطمه - علبها السلام - راه را بر خلیفه بست, وی گفت: 


آکز هو خایفه اد خضرف فد تما آحرای کم الهی بد وان اتکه زر 
امد کر تین فیر طسته حاندا رن سامید صلی الله که و اه مسلم نر 
راه مسلمانان مصرف شود, چه فرق می کرد که اين کار را او انجام دهد یا 
دخت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وشوهر گرامی او که به نص قرآن 
از ز گناه ونافرمانی مصون وپیراسته اند. 


اصرار خلیفه بز اسشکه در اما فدک در اختیار او باشد گواه است که او چشم 
به این در امد دوخته بود تا از ان برای تحکیم حکومت خود استفاده کند. 


عامل دیگر تصرف فدک 


عامل دیگر تصرف فدک. چنانکه پیشتر نیز ذکر شد. ترس از قدرت 
اقتصادی امیرمومنان علی - علیه السلام بود. امام - علیه السلام همه 
شرایط رهبری را دارا بود, زیرا علم وتقوا وسوابق درخشان وقرابت با 
پیامبر صلی الله علیه و اله و 


سلم وتوصیه های آن حضرت در حق او قابل انکار نبود وهرگاه فردی با اين 
شر انط فزمتیته .ها قدیت مالی. نیز داشته باشد ویخواهد با ستگاه .متر لرل 
خلافت رقابت کند, این دستگاه با خطر بزرگی روبرو خواهد بود. در این 
رشان اکن لته امانات: سمش ان دنک حضرت علی - علیه السلام 
امکان پذیر نیست ونمی توان با زمینه های مساعدی که در وجود اوست 
مبارزه کرد. ولی می توان حضرت علی - علیه السلام را از قدرت اقتصادی 
سلب کرد. از این رو, برای تضعیف خاندان وموقعیت حضرت علی - علیه 
الساام: فدی را از شت فالی واقی. ان:حارع ساختند. وفاندان یام 
صلی الله علیه و آله و سلم را محتاح دستگاه خود قرار دادند. 


این حقیقت از گفتگوی عمر با خلیفه به روشنی استفاده می شود. وی به 
ابو گفت: 


مردم بندگان دنیا هستند وجز آن هدفی ندارند. تو خمس وغنایم را از علی 
بگیر وفدک را از دست او بیرون آهز که وقتی مردم دست او را خالی 
دیدند او را رها کرده به تو متمایل می شوند. (18) 


گواه دیگر بر اين مطلب این است که دستگاه خلافت نه تنها خاندان پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم را از فدک محروم کرد, بلکه آنان را از یک 
پنجم غنایم جنگی نیز, که به تصریح قرآن متعلق به خویشاوندان پیامبر 
است (19) محروم ساخت وپس از درگذشت پیامبر صلی الله علیه و آله و 
یلم دیا نان این وت یه انا پرداحت شید 


تاریخنویسان غالبا تصور می کنند که اختلاف حضرت فاطمه - علیها السلام 
- با خلیفه وقت تنها بر سر فدک بود, در صورتی که او با خلیفه 


کر تس هی و و 


2 صیر ای که ار سای صای لاه لیف وه ام شا ای او اف ایدم 
بود. 


3 - سهم ذی القری که به تصریح قزان یکین از مصارف خمس غنایم است. 


قرش اوقت فا ییا التاام یمخفا اعزی: را از 
کته حوا سر خلسه آبا ترا ها زان اد 


فاطمه - علیها السلام - نزد خلیفه آمد وآیه خمس را که در آن سهمی برای 
خویشاوندان پیامبر مقرر شده قرائت 2 گر 3: خليفه گفت: کزانن. که و احف 
خوانی من نیز می خوانم. من هرگز سهم ذی القربی را نمی توانم به شما 
ده سل کف عار من هر هرید کی تما را ار ان اف کلم ویافی ها و 
مصالح مسلمانان مصرف کنم. 


فاطایه کت هی ها این تست هقی ای اد یواست مان 


الله علیه و آله و سلم فرمود: بر خاندان محجمد بشارت باد که خداوند (از 
فا رم ان سا سای 


خلیفه گفت: به عمر وابوعبیده مراجعه می کنم, اگر با نظر تو موافقت 
کردند حاضرم همه سهمیه ذی القربی را به تو بپردازم ! 

دفتی آران دو سوّال شد آنان نیز نظر خلیفه را تایید کردند. فاطمه از این 
وضع سخت تعجب کرد ودریافت که انان با هم تبانی کرده اند. (20) 
کاز-خلیهه خر اجتهاد ور مر انز تبون قران کریم.با ضراعت اف نمی 


بهانه اینکه از 


پیامبر در این زمینه چیزی نشنیده است به تفسیر آیه پرداخته وگفت: باید 
۳ محجمد به اندازه هزینه ند کین پرداخت وباقیمانده را در راه مصالح 
ا شاه خر فک 


این تلاشها جز برای این نبود که دست امام - علیه السلام را از مال دنیا 
تهی کنند واو را محتاحج خویش سازند. تا نتواند انديشه قیام بر ضد حکومت 
راعملی کند. 


از تن ففه سین بیط واه ارات که از خاسسان پیامیر گرامی صلی 
الله علیه و آله و سلم به دست ما رسیده است, سهم ذی القربی ملک 
شخ او ان فست یر اف فران یداع 
سهمی قائل شده است به جهت این است که دارنده این عنوان؛ پس 
اسان له االه لیم ال م سل ات ام ‌شعایت داماعت است از 
این رو باید سهم خداوپیامبر وذی القربی, که نیمی از خمس غنایم را 
تشکیل می دهند, به خویشاوند پیامبر ضلی الله علیه و اله و سلم. که ولی 
وزعیم مسلمانان نیز هست برسد وزیر نظر او مصرف شود. 


خلیفه به خوبی می دانست که اگر حضرت فاطمه - علیها السلام - سهم 
ذی القربی را می طلبد مال شخصی خود رانمی خواهد. بلکه سهمی را 
می خواهد که باید شخصی که دارای عنوان ذی القربی است آن را دریافت 
کرده. به عنوان زعیم مسلمانان در مصالح انها صرف کندوچنین شخصی, 
پس از رسول اکرم صلی الله علیه و اله و سلم جز حضرت علی - علیه 
السلام کسی نیست ودادن چنین سهمی به حضرت علی - علیه السلام یک 
نوع عقب نشینی از خلافت واعتراف به زعامت امیرمومنان است. از این 
رو, خطاب به 


حضرت فاطمه - علیها السلام - گفت: 


هرگاه سهم ذی القربی را در اختیار شما نمی گذارم وپس از تامین هزینه 


قدک در کشاکش گرایشها وسیاستهای متضاد 


در نخستین روزهای خلافت هدف از تصرف فدک ومصادره اموال دخت 
گرامی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تقویت بنیه مالی حزب حاکم 
ونهی ساختن دست خلیفه راستین از مال دنیا بود. ولی پس از گسترش 
حکومت اسلامی, فتوحات بزرگ مسلمین سیل ثروت را به مرکز خلافت 
روانه ساخت ودستگاه خلافت خود را از در آمد فدک بی نیاز دید. از طرف 
دیگر. مرور زمان پایه های خلافت خلفا را در جامعه اسلامی تحکیم کرد 
ودیگر کسی گمان نمی برد که خلیفه راستین امیر موّمنان علی - علیه 
السلام با درآمد قدک به فکر مخالفت بیفتد ودر مقابل آنان صف آرایی کند. 


با اینکه در دوران خلفای دیگر علل اولیه تصرف فدک, یعنی تقویت بنیه 
قالی دستگاه خلافت. از میان رفته وبه کلی منتفی شده بود اما سرزمین 
فدک ودر آمد آن همچنان در قلمرو سیاست واموال هر خلیفه ای بود که 
روی کار می مد ودر باره ار به گونه ای که با نحوه نظر وگرایش او به 
خاندان پیامبرصلی الله. علیه. و اله. و شنلم. تمشحی. داشت: تصمیم می 
گرفت. آنان که پیو‌ند معنوی خود را با خاندان رسالت کاملا بریده بودند از 

بازگردانیدن فدک به مالکان واقعی آن به شدت خودداری می کردند وآن 
را جزو اموال ۳ وخالصه حکومت قرار می دادند واحیانا به تیول خود 
یا یکی از اطرافیان خوپش در می اوردند, ولی کسانی که نسبت به خاندان 
پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم کم وبیش مهر می ورزیدند یا 


مقتضیات زمان وسیاست وقت ایجاب می کرد از فرزندان حضرت فاطمه 

- علیها السلام - دلجویی کنند آن را به فرزندان زهرا - علیها السلام - می 
سپردند تا روزی که خلیفه دیگر وسیاست دیگری جانشین خلیفه وسیاست 
فیلی, کزدد: 


از این جهت. فدک هیچ گاه وضع ثابت واستواری نداشت, بلکه پیوسته در 
گرو کشاکش گرایشهای مختلف وسیاستهای متضاد بود. کاهی نته عالکان 
واقعی خود بازمی گشت واغلب مصادره می شد ودر هر حال, همواره یکی 
از مسائل حساس وبغرنج اسلامی بود. 


در دوران خلفا تا زمان حضرت علی - علیه السلام فدک وضع ثابتی داشت. 
از درامد آن مبلفی مختصر به عنوان هزینه زندگی , به خاندان پیامبر صلی 
الله علیه و آله و سلم پرداخت می شد وباقیمانده 11 مانند دیگر اموال 


کرد: سهمی به مروان وسهمی به عمرو بن عثمان بن عفان وسهمی هم به 
فرزند خود پزید اختصاص داد. 


فدک همچنان دست به دست می گشت تا که مروان بن حکم, در دوران 
خلافت خود, هفنم نها را از ان ده تفر -دیکر خرید. .وا آن خود قرار داد 
وسرانجام آن را به فرزند خود عبد العزیز بخشید واو نیز ان را به فرزند 
خود عمر بن عبد العزیز هدیه کرد يا برای او به ارث گذاشت. 


لکه های ننگین بنی امیه را از دامن جامعه اسلامی پاک سازد. از اين رو به 
جهت گرایشی که به خاندان پیامبر صلی الله علیه و اله 


و سلم داشت, نخستین مظلمه ای را که به صاحبان اصلی آن باز گردانید 
فدک بود. وی آن را در اختیار حسن بن حسن بن علی وبه روایتی در اختیار 
حضرت سجاد قرار داد. (21) او نامه ای به فرماندار مدینه ابوبکر بن 
عمرو نوشت ودستور داد که فدک را به فرزندان حضرت فاطمه - علیها 
السلام - پس دهد. 


فرماندار بهانه گیر مدینه در پاسخ نامه خلیفه نوشت: 


فاطمه در مدینه فرزندان بسیاری دارد وهر کدام در خانواده ای زندگی می 
کنند. من فدی را به کدام یک بازگردانم؟ 


فتو: یراع ییا ها اند با ان مم: رای وید 
و گه 9 


من اگر تو را به کشتن گاوی فرمان دهم مانند بنی اسرائیل خواهی گفت 
که رنگ ان کاو چگونه است. هنکامی که نامه من به دست تو رسید فدک 
را میان فرزندان فاطمه که از علی هستند تقسیم کن. 


حاشیه نشینان خلافت که همه از شاخه های بنی امیه بودند از دادگری 
خلیفه سخت ناراحت شدند وگفتند: تو با عمل خود شیخین را تخطثه کردی. 
چیزی نگذشت که عمر بن قیس با گروهی از کوفه وارد شام شد واز کار 
خلیفه انتقاد کرد. خلیفه در پاسخ آنان گفت: 


شما جاهل ونادانید. آنچه را که من به خاطر دارم شما هم شنیده اید ولی 
فراموش کرده اید. زیرا استاد من ابوبکر بن محمد عمرو بن حزم از پدرش 
واه ارح بقل کی کم اد کرام لاله یه و الم باه قرو 
«فاطمه پاره تن من است ؛ ۰ خشم او مایه خشم من وخشنودی او سیب 
خشنودی من است » . فدک در زمان خلفا جزو اموال عمومی وخالصه 


حکومت بود 


وسپس به مروان واگذار شد واو نپز آن را به پدرم عبد العزیز بخشید. . پس 
از درگذشت پدرم» من وبرادرانم آن را 0 بردیم وبرادرانم سهم خود 
را به من فروخته پا بخشیدند ومن نیز آن ر | به حکم حدیث رسول اکرم 
صلی الله علیه و اله و سلم به فرزندان زهر| باز گرداندم. 


پس از درگذشت عمر بن عبد العزیز, آل مروان, یکی پس از دیگری, زمام 
امور رز بةه دست گرفتند وهمگی در مسیری بر خلاف مسیر فرزند عبد 
العزیز گام برداشتند وفدک در مدت خلافت فرزندان مروان در تصرف آنها 
بود وخاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از درآمد آن کاملا محروم 


بودند. 


پس از انقراض حکومت امویان وتاسیس دولت عباسی فدی نوسان خاصی 


نخستین خلیفه عباسی, سفاح. فدک را به عبد الله بن الحسن باز گرداند. 
پس از وی منصور آن را باز ستاند. مهدی فرزند منصور از روش او پیروی 
کرد وقدی را به فررندان خصرت فاسام - علیها السلام - باز گرداند. ۰ پس 
از درگذشت مهدی فرزندان وی موسی وهارون, که یکی پس از دیگری 
زمام خلافت را به دست گرفتند, فدک را از خاندان پیامبر صلی الله علیه و 


آله و سلم سلب کردند ودر تصرف خود در آوردند. تا اینکه مامون فرزند 
هارون زمام خلافت را به دست گرفت. 


روزی مامون برای رد مظالم ورسیدگی به شکایات رسما جلوس کرده. 


نخستین نامه ای که همان روز در دست او قرار گرفت نامه ای بود که 
نویسنده آن خود را وکیل ونماینده حضرت فاطمه - 


علیها السلام - معرفی کردهر خواستار بازگرداندن فدک به دودمان نبوت 
شده بود. خلیفه به آن نامه نگریست واشک در دیدگان او حلقه زد. دستور 
داد که نویسنده ناه را احضار کنند. 


پس از چندی, پیرمردی وارد مجلس خلیفه شد وبا مامون در باره فدی به 
بحث نشست. پس از یک رشته مناظرات مامون قانع شد ودستور داد که 
نامه رسمی به فرماندار مدینه بنویسند که فدک را به فرزندان زهرا - 
علیها السلام - باز گرداند. نامه نوشته شد وبه امضای خلیفه رسید وبرای 
اجرا به مدینه ارسال شد. 


باز گرداندن فدی به خاندان نبوت مایه شادی شیعیان شد ودعبل خزاعی 
قصیده ای در این زمینه سرود که نخستین بیت ان این است : 


اصبح وجه الزمان قد ضحکا برد مامون هاشم فدکا (22) 


چهره زمانه خندان گشت, زیرا مامون فدک را به فرزندان هاشم (که 
مالکان واقعی ان بودند) باز گرداند. 


امیر مومنان, با موقعیتی که در دین خدا ودر خلافت اسلامی دارد وبه سبب 
خویشاوندی با خاندان نبوت, شایسته ترین فردی است که باید سنتهای 
پیامبر را رعایت کند وانچه را که وی به دیگران ده ایب فورن اسر 
دای ای کافی ی ها دک ور فا مه مان وان 

مطلب چنان روشن است که هرگز کسی از فرزندان نار و ان ۳9 
ندارد وکسی بالاتر از انان خلاف آن را ادعا نکرده است که شایسته 


بر این اساس, امیر مومنان مامون مصلحت دید که برای کسب 


رضای خدا واقامه عدل واحقاق حق, آن را به وارثان پیامبر خدا باز گرداند 
ودستور او را تنفیذ کند. از این جهت, به کارمندان ونویسندگان خود دستور 
داد که این مطلب را در دفاتر دولتی ثبت کنند. هرگاه پس از درگذشت 
پیامیر اکرم ضلی الله::علبه و اله .و سلم در :هراننتم خج تدا فی: کردند. که 
هرکس از پیامبر چیزی را, به عنوان صدقه يا بخشش پا وعده ای, ادعا کند 
ما را مطلع سازد مسلمانان گفتار او را می پذیرفتند؛ تا چه رسد به دختر 


امیر مومنان به مبارک طبری دستور داد که فدک را, با تمام حدود وحقوق, 
به وارثان فاطمه باز گرداند وآنچه در دهکده فدی از غلامان وغلات 


وچیزهای دیگر هست به محمد بن بحبی بن حسن بن زید بن علی بن 


بدان که این نظری است که امیر مومنان از خدا الهام گرفته وخدا او را 
موفق ساخته است که به سوی خدا وپیامبر تقرب جوید. 

این مطلب را به کسانی که از جانب تو انجام وظیفه می کنند برسان ودر 
عمران وآبادی فدک وف ونی در امد ان کون (و2) 

فدک همچنان در دست فرزندان زهرا - علیها السلام - بود تا اينکه متوکل 
برای خلافت انتخاب شد. وی از دشمنان سرسخت خاندان رسالت بود. لذا 
فدک را از فرزندان حضرت زهرا - علیها السلام - باز گرفت وتیول عبد الله 
بن عمر بازیار قرار داد. 


ور یرو تقد که تا ردی نها وعوی داشت. که آنها را سامیر اکرم فیلی ال 
۱ 


و سلم به دست مبارک خود غرس کرده بود ومردم در ایام حج خرماهای آن 
نخلها را به عنوان تبرک وبه قیمت گران می خریدند واین خود کمک شایانی 
به خاندان نبوت بود. 

عبد الله ازاین مسئله بسیار ناراحت بود. لذا مردی را به نام بشیران 
ای اه وی نیز با شقاوت بسیار 
ماموریت خود را انجام داد, ولی وقتی به بصره بازگشت فلج شد. 

از آن دوره به بعد, فدک از خاندان نبوت سلب شد وحکومتهای جاثر از 
اعاده ان به وارثان حضرت زهرا - علیها السلام - خودداری کردند. 

پی نوشتها 


1 - مشروح این بحث را در بخش «انگیزه های غصب فدک » می خوانید. 
2 - به کتاب معجم البلدان ومراصد الاطلاع, ماده «فدی » مراجعه شود. 


3 - سوره خلتیدن. آنة های 0و7. در کتابهای فقهی این مطلب در کتاب جهاد 


تحت عنوان «فی ۶» بحث شده است. 


4 سوره اسراء؛ نف 26 یعلی حق خویشاوندان ومساکین ودر راه 
ماندگان را بپرداز. 


6 - الدر المنثور, ج 4, ص 176. 
ان 0 

8 شرع نم البلاغه این ابی الخدید, :10 296 
وسیخان الاارن و ی 112 

0 - همان, ج 16, ص 216. 


ها هر 

سر تفه لاه اس ای التنوع مر 1 
ینس ور 2 وا 

ار ساره این ایس ادص رن حوز 


و آن حدیت مجعول چنین است: «نحن معاشر الانبیاء لا نورت » . یعنی 
ما گروه پیامبران ارثیه باقی 


تفی. گذاریم. 

6 - سیره حلبی, ج 3. ص 400. 

7 - شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید, ج 16, ص 316. 
8 - ناسخ التواريخ. جح زهراء ص 122. 


9 - سوره انفال, آیه 1 واعلموا| انما غنمتم من شی ء فان لله خمسه و 
للرسول و لذی القربی. 


0 - شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید, ج 16, صص 231 - 230. 

1 - این احتمال دوم را هرچند ابن الحدید نقل کرده است پایه استواری 
ندارد. زیرا| عمر بن عبد العزیز در سال 99 هجری به مقام خلافت رسید» 
در حالی که امام سجاد - علیه السلام در سال 94 درگذشته است. ممکن 
است مقصود محمد بن علی بن الحسین باشد که لفظ محمد از نسخه ها 


افتاده است. 

رت تاه این ای الویت رصص و وب 216 
ک قوع نله مر صض ات ود با یی خرن 48 
فروغ ولایت ص 195 

آیه الله شیخ جعفر سبحانی 


تدوین و جمع آوری قران 
تدوین و جمع آوری قران 


ی ی ی یت 
نقل شده فرمود: 


«اقسمت: آن لا اضع رداتن علی ظهدی ختین. اجمع:ما بین اللوحین»* , (1) 


[سوگند خورده ام که ردای خود بر دوش نیفکنم تا آنچه را در میان دو لوح 
است (یعنی قران را) جمع اوری کنم. ] 
در اینجا ما مقاله ای را که نویسنده دانشمند کتاب تاریخ قرآن (2) ذکر 


در اینکه چه کسی پس از وفات رسول خدا (ص) به جمع و تدوین قرآن و 
ترتیب سور ان قیام کرداز نظر محققان 


اهل سنتاختلاف نظر وجود دارد ولی آنچه علمای شیعه و اهل سنت اظهار 
کرده اند و می توان ضمن آن به قدر متیقن و جامعی دست یافت, این 
است که امیر المومنین علی (ع) آغاز گر تدوین قرآن بر حسب وصیت و 
سفارش پیغمبر اکرم (ص) پس از رحلت آن حضرت بوده است. و به رغم 
اینکه علمای اهل سنت بر حسب اختلاف نظر, نام چهار نفر را به عنوان 
نخستین جامع و مدون قرآن نام می برند, در عین حال؛ آنکه از دیدگاه 
کلای زین ۵ کوان شرفت رن نظرها را جلب می کند, علی 
(ع) می باشد. این چهار تن عبارت اند از علی (ع), ابوبکر, عمر, سالم: 
مولی حذیفه. ولی در رأس این چهار تن بر طبق گواهی مدارک اهل سنت؛ 
علی (ع) قرار دارد. 


روایاتی که گزارش می گردد, موید همین سخن است. سیوطی می نویسد: 
اف اه سرص ول ده است که ست ی هام که ماس 
(ص) رحلت نمود, فرمود: 


«آلیت ان لا آخذ ردائی الا لصلوه جمعه حتی اجمع القرآن. فجمعته» (3) 


[سوگند یاد کردم که ردا در بر نگیرم چز برای نماز جمعه تا آن گاه که 
قران را جمع آوری نمایم و در نتیجه موفق به جمع قران شده ام. ] 


سپس سیوطی پس از نقل این روایت, اضافه می کند: پس از بیعت مردم 
با ابوبکر,. علی (ع) در خانه خود نشست, به ابوبکر گفتند: علی (ع) نمی 
خواهد با تو بیعت نماید. ابوبکر, شخصی را نزد ان حضرت فرستاد و به او 
گفت: آیا بیعت با مرا مکروه می داری؟ علی (ع) فرمود: من دیدم که در 
کتاب خداوند (یعنی قران) چیزهایی افزوده 


می شود. پس با خود گفتم که جز برای نماز, ردا در بر نگیرم تا قرآن را 
جمع اوری کنم. نت بکر گفت: کار شایسته ای را انجام داده ای. )4( 


و نیز آبن الندیم, مدت و زمانی را که علی (ع) بعد از رحلت رسول خدا| 
(ص) در جمع آوری قرآن صرف کرد, 7 ساخته و در این مت 
نویسد: : که آن حضرت سوگند یاد کرد که ردا بر دوش نگیرد مگر آن گاه که 
قرآن را فراهم آورد. سه روز از خانه بیرون نیامد تا قرآن را جمع کرد. آن 
نخستین مصحفی بود که مجموع قرآن در آن فراهم آمد و آن مصحف نزد 
خاندان جعفر بود. (5) 


یی هی ات ی کات لصا رف اه اس اگم وش 
کتب اهل سنت همین حقیقت منعکس شده است. 


روایات مربوط به جمع آوری قرآن به وسیله امیر المومنین (ع( در مدارک 
شیعی, چشمگیر است و برای نمونه, شماری از این روایات را برای مزید 
اطلاع خوانندگان هن نب فی آمویم: 


دز رخ کافی: حول صالخ مر یی بقل از کنات سلجم یت فسند آخده 
است که علی (ع) بعد از وفات رسول خدا (ص) ملازم خانه شد و به جمع 
و تألیف قرآن, اقبال نمود و از خانه بیرون نیامد تا تمام قرآن را فراهم 
آورد. به ترتیب نزول, اج و منسوخ و محکم و متشابه قران را مرقوم 
فرمود. (7) 


پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) بوده استنقل می کند و از جمله می نویسد: 
که ان حضرت پس از رحلت پیغمبر اکرم (ص) از خانه بیرون نیامد و 


به جمع و تالیف قرآن سرگرم بود و در اين کار, موفق گشت و آن را به 
بزرگان وقت ارائه داد و فرمود: این کتاب پروردگار شماستهمان گونه که 
بر پیامبرش نازل شداز ۳ حرفی کاسته نشد و بر آن,ر چیزی افزوده 
نگشت. ولی آنان آن را نپذیرفته و نادیده اش انگاشتند و گفتند؛ ما را به 
چنین کتابی نیازی نیست و علی (ع) فرمود: 8 
امروز هرگز آن را نخواهید دید فقط بر من لازم بود که پس از فراهم 
کرن فسم وو سا راو آ ا وا و 


رسول خدا (ص) فرمود: 


«اقسمت ان لا اضع ردائی علی ظهری حتی اجمع ما بین اللوحین» 


همچنین ایشان محتوای همین حدیث را او وی خی ی 
هام ار رت ر وهای ای سا تال میت نماید: 


یی انا عم ردانه غلی ,غانفه الا الصاوم.خسی لت الفر ان اه 


یجمعه» (9). 


باری, امیر المومنین (ع) طبق سفارش و وصیت پیغفمبر (ص) دست به 
چنین کاری زد. چنانکه ابوبکر حضرمی از امام صادق (ع) نقل کرده است 
که رسول گرامی (ص) به علی (ع) فرمود: قرآن, در پشت سر خوابگاه 
من در صحیفه ها و کاغذها و حریر قرار دارد. انا یرنه توهش 
آفرند. هه تگذارند که فران: :ضانع حرزد: چنانکه یهودیان. تورات را ضایع 
ساختند. علی (ع) آن را در پارچه زردی پیچید و بر آن مهر نهاد و در خانه 
خود گذاشت و فرمود: ردا در بر نگیرم 


تا آن را فراهم و جمع آوری نمایم. (10) 


ایا نو مود کمن وا قرآن به وسیله علی (ع) که بلافاصله پس از 
وفات رسول خدا| (ص) بدان سر گرم شدفراوان و بسیار چشمگیر است و 
ما نهذ کر برخی از آنها اکتفا نمودیم. 

و این را نیز بد نیست بدانید (گر چه از بحث ما خارج است) که با شواهد و 
قراینی که در دست می باشد. قرانی را که علی (ع) جمع اوری کرد بر 
طبق ترتیب نزول بوده که سوره های مکی قبل از مدنی و در ذکر انها نیز 
ترتیب نزول و همچنین ناسخ و منسوخ مراعات شده, که بحث بیشتر در 
این باره خارج از موضوع کا ر ماست و برای تحقیق بیشتر در این باره,. شما 
را به همان کتاب تاریخ قرآن حواله می دهیم. 


پی نوشتها 


لایر 112 

2 تاریخ قرآن دکتر سید محمد باقر حجتی. 
3. الاتقان, ج 1 ص. 99 

4 همان صص 100. 9و 


گاید متیر انم التویم ار کانوان عقوم شایوان امام تعفر اوق (ع 


6 المضاخف این ابی داودض. 10 

7 تاریخ قرآن. صص 59. 58 

8 فصل الخطاب. ص 97, الکافی, ج 4, ص. 444 

9. سفینه البحار, ج 2, ص 414, تأسیس الشیعه, ص 316.. 317 


0 تفستر الضافی, خ 1: ض 24, تاريخ قران, ض. 54 


زندگانی امیرالمومنین علیه السلام ص 249 
سیدهاشم رسولی محلاتی 


تعیین جانشین توسط ابوبکر 


تعیین جانشین توسط ابوبکر 


خلافت ابو بکر به درازا نکشید. وی در جمادی الاخر سال 13 هجری 
ذر گذاشت .نانک توشتته. آند.در آخرین. وه زندی عفر زاره جانشینی 
خود معین کرد علی (ع) در این باره فرماید: 


رسید کوشید تا ان را به عقد دیگری درارد.» (1) 


پی نوشتها 

1 خطبه د3. 

علی از زبان علی یا زندگانی امیرالمومنین (ع) صفحه 46 
دکتر سید جعفر شهیدی 


تعیین جانشین توسط ابوبکر (2 


تعیین جانشین توسط ابوبکر 


ابو بکر مرد و زندگی مردی پر از کارهای عظیم پایان یافت. او را همان 
بس که در روز گا ۱ ول ۱۳ 


(1) شورش مرتدان و آنان را که از پرداخت زکات خودداری کردند بخوبی 
اس عرب شورشی را به دامان اسلام برگرداند. دز تیه آن 
شورشیانی که بر او شوریده بودند ارتشی شدند در خدمت او و برای او. 


(2) دستور جمع آوری سوره ها و آیات قرآن را صادر کرد, و قرآن بطور 
کامل و بدون نقص گرداوری شد. 


(3) اسلام را تا پشت مرزهای شبه جزبره عربی رساند, او مرده بود ولی 
لشگریان اسلام با ارنش فارس در عراق, و ارنش روم در سوریه روبرو 
بودند. 


خود وصی قرار دهد, و نه تنها او حق داشت چنین کاری بکند, بلکه انجام ان 
بر او لازم و واجب بود. زیرا او مسوول دولت نو پا بود و شایسته نبود که 
سرنوشت زمامداری آن را به دست تصادف بسپارد. البته معقول بلکه 
مورد توقع این بود که ابو بکر, علی را جانشین قرار دهد. قبلا گفته شد که 
خلافت در دور اول از کنار علی گذشت. زیرا| بیعت با سرعت و بدون 
تصمیم قبلی انجام یافت, و بدون حضور علی صورت گرفت و رای یا 
نامزدی او را ستاند. زیرا ان بیعت نتیجه قرارداد اجتماع انصار در سقیفه 
بنی ساعده بود. و حضور 


علی (ع) امکان نداشت چون گرفتار مراسم خاکسپاری پیامبر (ص) بود. 
آری, منطقی بود که اين بار خلافت از علی نگذرد, آن هم به خاطر 
امتیازهایی که او بر دیگران داشت مانند پیشتازی در اسلام, مبارزه بی 
نظیر در راه خدا,؛ شرافت بی مانند. علم بی پایان و نیز به دلیل بیانات 
روشن و بی شمار پیامبر که دلالت بر گزینش علی (ع) برای رهبری امت 
به دست پیامبر داشت, از همه اینها گذاشته جریان ار ناگهانی نیست و 
1۳ 


(1) موضع منفی قریش نسبت به علی (ع). قریش طبقه یا حکومت 
اشرافی با نفوذی را فراهم اورده بود. براستی اشتباه می کنیم اگر تصور 
کنیم که اجتماع ناگهانی انصار در سقیفه بنی ساعده بزرگترین علتی بود که 
باعث شد خلافت در دور اول از کنار 7 بگذرد در صوربنی که در حقیقت, 
بزرگترین سبب ناخشنودی قریش از علی (ع) بود .. 


فرزمتر یه خند دلیل. ی -صنن: ان خضرت .قوضع. کر قته: نود از ان خمله: 
امتیازهای وی و قرابت ویژه ای بود که با پیامبر داشت. پس, اگر علی 
عهده دار خلافت می شد, در حقیقت زمامداری از خانه پیامبر بیرون نرفته 
بود و در خلافت به روی دیگر مردم قریش بسته می شد. قریش در برابر 
علی (ع) ایستاد چون نمی خواست که نبوت با خلافت به نفع بنی هاشم 
جمع شود. قبایل قریش با پیامبر به دلیل حسد بر بنی هاشم جنگیده بودند 
که چرا پیافتر از فان آنان است و نه از دیگر قبایل عرب. در این صورت, 
انتظار می رفت که قریش با اندیشه جانشینی 


| 


چون این طرز تفکر قریش علی (ع) را از خلافت در دور اول. محروم 
ساخت پس. باید متوقع بود که با گذشت زمان این با ر علی (ع) از خلافت 
دورتر شود. به دلیل اين که نفوذ قریش در ایام خلافت ابو بکر کم نشد 
بزرگ فرماندهان لشکر را از قریش تعیین کرد. کسانی از قریش - چون 
ابو سفیان - که در اغاز کار از خلافت ابو بکر ناراضی بودند (به این دلیل که 
خلافت از دست بنی عبد مناف بیرون رفته بود) کاملا به وضع موجود راضی 
شدندزیرا نفوذ خود او و نفوذ پسرش [معاویه آدر حکومت جدید, رو به 
فزونی می رفت. 


(2) ابو بکر در میان تصریحات پیامبر راجع به علی (ع) چیزی را نمی دید 
که مسلمانان را ملزم به رهبری او سازد. و اکر چنان چیزی دیده بود, به 
خود اجازه نمی داد که نخستین خلیفه باشد. ابو بکر چون معتقد به چنان 
تصریحی نبود, برای خود این اختیار را قائل شد تا علی (ع) يا شخص 
دیگری از نخبه های صحابه را برگزیند, اما چرا علی را انتخاب کند که علی 
(ع) مخالف خلافت اوست و عمر بن خطاب را انتخاب نکند که بزرگترین و 
موّثرترین فردی بود که برای بیعت با وی کوشش و تلاش کرد؟ او که 
موافق قانونی بیعت وی و بازوی راست او در ایام خلافتش بوده و دارای 
بسیاری از شایستگیهای رهبری. 


که از جمله شکوه های علی , به هنگام مصالحه با ابو بکر آن بود که ابو بکر 
در امر خلافت بر | و غلبه کرد. هنگامی که ابو بکر از علی آن جمله را شنید, 
چشمانش پر از اشک شد. از جمله مطالب قابل ذکر نیز آن است که 
عاطمه زهرا (ع) از ابو نکر غضتایدشد و او انضار رنه زه کرداندن از آبو 
بکر به سوی علی (ع) وادار می کرد (و نقل آن - در نامه ای که معاویه در 
ایام خلافت امام به او نوشت گذشت). 


ات فاقوا سل ی خی ور ادزم اس نع یکن( عاامم ف ام خلانت) 
این بود که ابو بکر او را از فدک (مزرعه ای در منطقه خیبر) منع کرد. با 
وجود آن که حصوت رطرا (ع)به اصوار ان راخواستان نود ربزا ان را از 
وان اه ار سم وی هایس که دی عاز ار ذشت آن 
حضرت گرفت به دلیل روایتی بود که از پیامبر نقل کرد چه آو فرموده بود: 
«پیامبران ارث نمی گذارند» + این موضوع تا به ۳ جا ادامه یافت که 
کر رات ۳ (ع یت را وا ی دار شرا مر 2 فرموده 
بفد «فاظمه باره نن.منه است ضر کی اه را به شم آورد مدا ۱ 
کرده است.» (اين روایت را بخاری در باب اوصاف و مناقب حعشان 
پیامتن و صتفیت: ز هرا (ع) روایت کرده اشت). کدشیه از فضه ایتا: انقظار 
می رفت که خلیفه شایسته برای تحقق چیزی که باعث خشنودی فاطمه 
(ع) می شد - اگر 


جه یس از پیوستن او به ملکوت اکلی - تلاش می کرد زیرا خشنودی او 
اه پیامبر است, چه او - چنان که پیامبر صریحا فر موده است - پاره 

تن اوست. و تردیدی نیست که ابو بکر می توانست - با خلیفه قرار دادن 
علی (ع) - پیامبر (ص) و دخترش را خشنود سازد. 


اما خلیفه نه تنها هیچ کدام از این کارها را نکرد, بلکه با علی و هاشمیان و 
بزرگان از صحابه که به علی تمایل داشتند - چون عمار, ابو ذر و دیگران - 
از دو نفر و يا بیشتر, از میان افراد شایسته. اظهار نظر کنند. او تنها با 
افرادی به مشورت پرداخت که عمر را شایسته می دیدند. تمام کسانی هم 
که طرف مشورت قرار گرفتند از هواداران عمر بودند. 


چرا واقعیت را چنانکه هست بازگو نکنیم ! البته ابو بکر در مساله بیعتش و 
در تثبیت خلافتش مدیون عمر بود, و عمر در مدت خلافت ابو بکر بازوی 
راست او بود. ابو بکر, که به دوستان خویش وفادار بود, خواست تا بد 
بیضایش را به دوست صمیمی خویش دهد. ما اين مطالب را می گوییم ۶ 
9 این که چیزی از اخلاص خلیفه اول و يا از شایستگی خلیفه دوم 


خلیفه اول در بستر مرگ, دستور داد تا عثمان بن عفان وصیتی را که خود 
املا کرده بود, بنویسد, پس؛ , آنچه را که وی املا کرده بود نوشت و هنگامی 
که به این جمله رسید که: «من خلیفه قرار دادم بر شما» خلیفه بی هوش 


نام جانشین را ذکر کند - و هنگامی که به هوش آمد, درخواست کرد نوشته 
را بخواند, در حالی که عثمان پیش از ان کلمه ای از پیش خود به کلمات 
خلیفه, افزوده بود. البته او نام عمر را ذکر کرد. و خلیفه بدان وسیله 
مسرور شد. طبیعی است که خلیفه جدید (عمر) از این عمل عثمان 
شادمانتر شد و این ید بیضاء را برای عثمان حفظ کرد و در پایان خلافت 


پی نوشتها 


1 - بخاری در صحیح خود جح < ص 178 و مسلم در صحیح خویش ج 12 در 
باب حکم فی ء ص 77 روایت کرده اند. 


امیرالمومنین (ع) اسوه وحدت ص 237 
محمد جواد شری 


خلیفه دوم هنگام نماز و نیایش پروردگارش در مسجد پیامبر اکرم (ص) 
ترور شد (1), و با قتل او, زندگی یکی از برجستکان تاریخ پایان گرفت. با 
این که ایام حکومت عمر از ده سال تجاوز نمی کرد. پر از حوادثی بود که 
مسیر تاریخ را عوض کرد. ژد کی او پایان یافت اک پایان 
پذیرد. او از دنیا نرفت؛ , مگر اين که این امت تحت حکومت خود راء به آینده 
ای سپرد که آبستن حوادث بزرگی بود و کلید آن حوادث همان شورایی بود 
که وق: دز بستتر فر کر آخم‌به. آن وصیت کر 


مسلم در صحیح خود روایت تب کرده است که عبد الله بن عمر به پدرش 
گفت: « .. . مردم گمان دارند که : تو جانشین تعیین نکرده ای. براستی اگر 
شتر چرانی و يا گوسفند چرانی داشتی که نزد تو می آمد در حالی که 

شتران و گوسفندان را به حال خود جا گذاشته بود,. نظر می دادی و می 
کفتی او اهمال کرده ارت و تبهکار می باشد, زیرا شبانی و مسوولیت 
مردم مهمتر است.» . عبد الله می گوید: سخنم مورد توجه او قرار گرفت 


لحظه ای سرش را پایین انداخت و بعد رو به من کرد و گفت: اگر جانشین 
تعیین نکنم پیامبر (ص) هم جانشین تعیین نکرد. و اگر جانشین تعیین کنم به 
این دلیل است که ابو بکر جانشین تعیین کرد ... (2) البته خليفه, در اغاز 


کرد. ابن اثیر در الکامل. و طبری در تاریخ خود نقل کرده اند که به عمر 
گفتند: یا امیر المومنین ! اگر جانشینی تعیین می کردی خوب بود و او در 
جواب گفت: «اگر ابو عبیده زنده بود به جانشینی تعیین می و اگر 
پروردگارم از من سوال می کرد آمی گفتم ]از پیغمبرت شنیدم که او امین 
این امت است.» اگر سالم غلام ابو حذیفه زنده بود, جانشین قرار می دادم 
و در جواب مواخذه پروردگارم جواب می دادم: از پیامبرت شنیدم که می 
فرمود: «همانا سالم, خداوند بزرگ را به سختی دوست می دارد» . او از 
جانشین قرار دادن پسرش عبد الله به شدت سر باز زد, و گفت: چگونه 
مردی را خليفه قرار دهم که از طلاق زنش عاجز است؟ و یا گفت: «طلاق 
همسرش را صحیح نمی داند؟ ...» 


بار دوم به ۳ گفتند: اگر وصیتی کرده بودی خوب بود. در جواب گفت: 
«پس از گ: گفت و گوی با شما حواسم را جمع کردم تا فکر کنم و مردی را به 
صاحب اختیاری شما تعیین کنم که شایسته ترین 0( 
پس, در آن حال مردی را دیدم که وارد بهشت شد و هر نوع میوه تازه و 
رسیده را می چیند و به خود می چسباند و زیر خودش می نهد, دانستم که 
خداوند بر فرمان خود مسلط است. پس.: , من نخواستم که نه در زندگی و 
نه پس از مرگم خلیفه ای را تحمیل کنم. بر شما باد توجه به اين گروهی 
که پیامبر خدا| (ص) درباره ایشان خروم است : آنانند اهل بهشت,؛ و 
ایشان عبارتند از: علی, عثمان. عبد الرحمان. 


سعد, زبیر بن عوام و طلحه بن عبید الله. پلس؛ , باید از میان ایشان مردی 
زا اشخات کنیدته هاهن ,شرت ری انتجاب کرباید کار گرازی مرا تیکه 
بدانند و به خوبی پاریش دهند» . چون از نزد وی بیرون شدند, عباس به 
علی (ع) اشاره کرد تا با ایشان داخل شورا نشود. علی (ع) در جواب او 
گفت: من نمی خواهم مخالفت کنم. عباس گفت: در این صورت؛ آن 
خواهی دید که نمی خواهی ببینی. این بود داستان ! خلیفه برای ایشان راه و 
وس خی نومه ری آونوه را ای سس مرن از 
مرگ آوء احراز می کند, برگزینند. در روز دوم, خلیفه روشی را معین کرد 
که با ان خلیفه بش از اف اتتحابهین .سرد آبه افراذخاضر از ان شش نقر: 
خطاب کرد و گفت: «وقتی که از دنیا رفتم, ی 
باید خبر خوش به مردم برسد, و روز چهارم نیاید, مگر اين که امیری داشته 
باشید. ید الله شن عس رای یرت و حلسه حاضن هی شور ول او 
هیچ گونه حق رای ندارد. ولی طلحه (آن روز غایب بود) در رای دادن 
شریک شماست. پس. ی ی ی 
و اگر نه کار مشورت را برگزار کنید ... ولی تصور نمی کنم کسی جز یکی 
از این دو مرد - علی يا عثمان - به مقام ولایت برسد. اگر عثمان سرپرست 
شود او مردی نرمخو و اگر علی به ولایت برسد, او شوخ طبع است ولی او 
شایسته تر است به این که ایشان را به راه درست وا دارد > 


عمر, به ابو طلحه انصاری دستور داد تا پنجاه مرد از انصار انتخاب کند تا با 
سلاح آخته, روی سر اعضای شور | آماده بایستند تا, پس از دفن خلیفه, 
ایشان را وادار به گزینش فردی از میان خود کنند. خلیفه به او گفت: 
«پس. اگر پنج نفر, یک رای دادند و یک نفر موافقت نکرد. سرش را با 
شمشیر بزن: و اگر چهار نفر, همرای شدند و دو تن مخالفت کردند. سر 
ار ی و :2 
داوری عبد الله بن عمر رفتار کنند. اگر , به حکم عبد الله بن عمر تن ندادند, 
شما با گروهی که عبد الرحمان پن عوف است همراه باشید و بقیه را - اگر 
اژرای مردم درباری ان کمن ره کرداندنده دنز نید 


به روایتی دیگر, او گفت: «اگر سه روز پایان گرفت و به توافق نرسیدند 
گردن هر شش نفر را بزن و مسلمانان را , به حال خودشان بگذار تا خود 
خلفهای اشعات کید ی رفن حافه اعضان ها اما کروت .و 
مشاجره و نزاع در گرفت. نقل می کنند که طلحه, به نفع عثمان کنار رفت 
و زبیر به نفع علی (ع) و سعد بن ابی وقاص به نفع عبد الرحمان از حق 
خود گذشت. چه این روایت درست باشد و يا نادرست. بدیهی است که عبد 
الرحمان تصمیم داشته است., تا خود را از جریان خارج کند, به این ترتیب 
که حق انتخاب را به یکی از دو نفر. علی يا عثمان بدهد و او بدون هیچ 
تردیدی به عثمان کر اما 


به علی واگذار نمی کرد. مگر پس از اين که از او تعهدی بگیرد. چرا که 
عبد الرحمان داماد عثمان و شوهر خواهر مادريش - ام کلثوم دختر عقبه 

بن ابو معیط - بود. پیمان پيشنهادیش به وی این بود: که پیرو حق باشد و 
0 ۱ ترجیح ندهد و امت را 
خیرخواهانه سرپرستی 


سعد به عبد الرحمان (که هر دو از قبیله بنی زهره بودند) پيشنهاد کرد تا به 
نفع خود بیعت بگیرد. عبد الرحمان به او گفت: «من خلافت را دوست 
ندارم و در صورت قبول سم کنار خواهم رفت, زیرا شبی در خواب دیدم, 
باغی است سر سبز, پر از گیاه, شتر نری وارد آن باغ شد که تا آن روز 
زیباتر از او را ندیده بودم» از کنارم همجون تیری گذشت به هیچ چیز از ان 
گیاهان توجهی نکرد تا از باغ گذشت ولی هنوز بیرون نرفته بود که شتری 
به دنبال او وارد شد و پی او را گرفت تا از باغ خارج شد. ان کامم نثیتر. : 
0 زا 7 ۳ 0 ۱( 101 
پی دو شتر اول می رفت. سپس, , شتر چهارمی وارد باغ شد و در باع 
شروع به چریدن و جویدن کرد. نه, بخدا سوگند من آن چهارمی نمی شوم ! 
براستی کسی نمی تواند جانشین عمر و ابو بکر شود که مردم از او راضی 
باشند» . 


عبد الرحمان با دوستانش درباره کسی که باید عهده دار خلافت شود, 


مشورت کرد و طبیعی است که میل عموم قبیله قریش به عثمان و دیگر 


(ع) بود. یک بار به علی (ع) و بار دیگر : به عثمان پيشنهاد کرد, روز سوم که 
گرا رسته ید الحمان میم که هه نا کار اور کی منم 
بامدادان در مسجد اجتماع کردند تا جایی که مسجد پر شد, عبد الرحمان 
رو به مردم کرد و گفت: «ای مردم ! همه اتفاق نظر دارند که مردم شهرها 
به شهرشان بر گردند, نظر تان را به من بگویید» . عمار بن پاسر گفت: اگر 
می خواهی که مسلمانان اختلاف نداشته باشند با علی (ع) بیعت کن. 
مقداد بن اسود هم دوباره همان حرف را زد و گفت: «عمار راست می 
گوید, اگر تو با علی بیعت کنی همه ما می گوییم: شنیدیم و اطاعت کردیم 

» . دو تن از قریش حرف این دو صحابی بزرگ را رد کردند. عبد الله بن 
ابی سرح گفت: «اگر تو می خواهی قریش اختلافی نداشته باشند با عثمان 
بیعت کن » . و عبد الله بن ابی ربیعه مخزومی نیز حرف او را تکرار کرد و 
گفت: «راست گفتی, اگر با عثمان بیعت کنی خواهیم گفت: به جان و دل 
تيدیم * آن, گام این ای.ستزخ لیخندی زن عمار به اه کفت نو از کت 
مسلمانان را نصیحت می کنی؟» . آبن ابی سرح در زمان پیامبر (ص) 
اسلام آورده بود و بعد مرتد شد و پیامبر خون او را مباح شمرد. هاشمیان 
با امویان به گفتگو پرداختند. عماز در خالی که هعگان زا معاطت گرانداد 
گفت: «ای مردم ! خداوند ما را به وسیله پیامبرش گرامی داشت و با دین 
خود ارجمندمان فرمود پس, چرا خلافت را از اهل بیت پیامبر (ص) خود باز 
می گردانید؟» مردی از 


قبیله بنی مخزوم در جواب او گفت: «ای پسر سمیه ! پا را از گلیمت بیرون 
نهادی. ترا به قریش چه کار که می خواهد برای خویش زمامداری 
برگزیند؟ 


پا فا 


در این جا بود که عبد الرحمان. علی (ع) را طلبید و در حالی که خلافت را 
بر او عرضه داشت و شرط تازه ای پیش پای او نهاد و گفت: «بر تو باد 
عهد و میثاق خدا ایا به کتاب خدا و سنت رسول خدا و روش شیخین رفتار 
می کنی؟» علی (ع( در جواب او گفت: که برابر کتاب خدا| و سنت 
پیامبرش عمل می کند, ولی او حاضر نشد تا بر مبنای رفتار و شیوه شیخین 
پیمان ببندد. علی (ع) گفت: «ولی من برابر نظر خودم اجتهاد می کنم » . و 
در روایت دیگری: «امیدوارم که به علم خود و در حد توانم رفتار کنم » . 


و چون علی (ع) شرط عبد الرحمان را نپذیرفت, عبد الرحمان, عثمان را 
صدا زد آنچه را که به علی (ع) گفته بود, به او باز گفت. عثمان گفت: 
«آری » و در روایت دیگری آمده است که عبد الرحمان سه بار آن پیمان 
را بر آن دو (علی و عثمان) عرضه کرد. هر سه بار علی (ع) رد می کرد 
ولی عثمان پاسخ می داد «آری » آن گاه, عبد الرحمان سرش را به طرف 
سقف مسجد بلند کرد و گفت: «بار خدایا ! بشنو و گواه با ان وا 
هو ان هه هرا کر فده ای اه ده مان ند انشنمه ور با 


کرد. 
علی (ع) بر آنچه روی داد, با اين گفته خود اعتراض کرد: 


«اين نخستین روزی نیست که شما علیه ما (اهل بیت) متحد شدید. پس؛ 
من صبر می کنم که صبر پسندیده است و از خدا در آنچه پیش می آید., 
یاری می طلبم » . به خدا قسم تو عثمان را بر مسند خلافت ننشاندی مگر 
به این امید که ان را به تو باز پس دهد. ولی خداوند هر روز اراده جدیدی 
دارد» . و سیس به عبد الرحمان و عثمان فرمود: «خداوند میان شما دو 
نفر عطر منشم بساید» (3). عبد الرحمان به او گفت: «راهی به زیان جان 
خود مگزین » (4) در حالی که با اين گفتار به او یادآوری می کرد که خلیفه 
درگذشته, دستور قتل مخالف شورا را صادر کرده است و علی (ع), پس از 
بیعت در حالی که می گفت: «اين نامه به پایان خواهد رسید»؟, از مسحجد 
بیرون رفت. 


اما عمار رو به عبد الرحمان کرد و گفت: «هان ای عبد الرحمان ! به خدا 
قسم تو او را واگذاشتی در صورتی که او از کسانی است که به حق 
داوری می کنند و به حقیقت دادگرند» . مقداد رشته سخن عمار را گرفت 
و گفت: «به خدا قسم به مانند آنچه با افراد این خاندان پس از پیامبر (ص) 
انجام شد, هرگزر ندیده ام, شگفتا از قریش براستی چه مردی را 
واگذاشتند. چه بگویم؟ کسی را به هنگام داوری, دادگرتر, داناتر و 
پرهی ز گارتر از او ندیده ام. ای کاش یاورانی پیدا می کردم » عبد الرحمان 
رو به او کرد و گفت: «ای مقداد ! از خدا بترس ! من از این می ترسم که 
مردم بر نو 


یشور ند.» مقداد, به اه خنین پاسخ داد: کسی که مردم را به آشوب وا می 

دارد فردی است که هوای نفسش را بر حقیقت ترجیح دهد (د). اکنون که 
به اختصار با رویدادهای شورا آشنا شدیم. شایسته است تا آنها را مورد 
دقت قرار دهیم و بکوشیم هدفها, ازهانفا ه تایخی را که از. آن به دست 
آمد دریابیم. خواننده گرامی, مقداری از مطالب جالب را که در صفحات 


آینده ثبت شده است خواهد دید. 
ابو عبیده و سالم نسبت به علی (ع) چه موضعی داشتند؟ 


(1) خلیفه از این مطلب که اگر ابو عبیده بن جراح و یا سالم غلام ابو 
حذیفه زنده بودند بی تردید یکی از این دو نفر را تعیین می کرد. پرده 
برداشت. زیرا که او از پیامبر (ص) شنیده بود که می گفت: «ابو عبیده 
امین این امت است » . نیز از پیامبر شنیده بود که می فرمود: «سالم 
علاقه مندترین فرد به خداست » با آن که عمر, دهها بار اشکارا از پیامبر 
خدا (ص) درباره علی (ع) مطالبی شنیده بود, که درباره هیچ صحابی 
دیزی مانتد آن را تشنیده بود, از تعیین آو به خلافت سر باز زد. 


اک تای اص را ان نوم وی ی که آ مان سامت اس 
همان پیامبر (ص) گفته بود: «علی از من است و من از علیم و از سوی 
من کسی جز علی (ع) ادای دین نکند» . و پیامبر (ص) ابو عبیده و هیچ 
۲ ۳ ۷ 
مکه رد کند, فقط علی را امین بر اين کار دانست و موظف به ادای امانتها 
فرمود. علی (ع) در چنان روزی که بزرگترین خطرها را احساس می کرد 


در عین حال بر بستر پیامبر خوابید, و جانش را فدیه ان حضرت کرد. با این 
وصف؛ پیامبر (ص) کسی را به جای خود شابسته نمی دید. اگر پیامبر (ص) 
فرموده است: اکتا زر علاقه مندترین فرد به خداست » . ولی 
او نفرموده است که خداوند سالم را دوست می دارد. اما آن بزرگوار 
فرمود: که خداوند مرا به دوستی چهار تن مامور کرده است و به من خبر 
داده است که آنان را دوست می دارد. و یاداور شد که علی یکی از ان 
چهار تن است. او این حرف ی نوت اگر خلیفه دوم این 
مطلب را از پیامبر نشنیده بود ولی از آن بزر گوار مطلبی بالاتر از اين را 
شنیده بود که روز خیبر - در حالی که لشکر اسلام با سپهسالاری ابو بکر و 
بعد عمر از فتح دژهای یهود ناتوان 


«فردا پرچم را به دست مردی خواهم داد که خدا و رسولش را دوست می 
دارد, و خدا و رسول خدا نیز او را دوست می دارند. خداوند به دست او 
فتح را بهره مسلمانان خواهد کرد» شمه ود من کفت : کاش به امارت 
نمی رسید ولی آزت رون انز سخنان پیامبر درباره او می بود. ناگهان فردای 
آن روز پیامبر (ص) پرچم را به علی بن ابی طالب مرحمت می کند و درد 
چشم او را با داروی اعجاز شفا می بخشد و در همان روز خداوند به دست 
آن بزز وان پیز بر زا تضیت سسلمانا نمی از 


تا سیرتام ی (ع) سفن روالای ان ان سا مود اما 
باشی, با این 


تفاوت که پس از من پیامبری نخواهد امد؟» پیامبر (ص) روز غدیر در برابر 
هزاران نفر فرمود: «هر کس را من صاحب اختیار بودم, این علی صاحب 
اختیار اوست. بار خدایا ! دوست بدار هر که او را دوست دارد و دشمن 
بدار, هر که او را دشمن دارد» با وجود اين همه گواهیهای پیامبر (ص) 
درباره علی (ع), خلیفه از اين که او را جانشین قرار دهد, خودداری کرد و 
ارزو داشت که ای کاش ابو عبیده و با سالم زنده بودند تأ نسبت به یکی از 
ان دو نفر وصیت می کرد. چر|؟ برای این که درباره هر کدام جمله ای از 
پیامبر (ص) شنیده بود. 


از این گذشته چنان که از خود گواهی درک می شود. منطق, ما را در 
صدور چنین گواهی از پیامبر (ص) درباره ابو عبیده, به شک وا می دارد. 
زیرا بسی دشوار است که معتقد شویم پیامبر (ص) فرموده باشد ابو عبیده 
امین این امت است, چون ابو عبیده امین تر از علی (ع) و ایو بکر و يا عمر 
نبود. چه بسا پیامبر (ص) چنین عبارتی را از روی شوخی گفته باشد. و یا 
پیامبر (ص) فرموده است: ابو عبیده از جمله افراد امین این امت است (و 
چه افراد امینی که در میان صحابه پیامبر (ص) بودند). پس, عمر در شنیدن 
ی ت کرد 
که پیامبر فر موده است بت به علت گریه خاندانش عذاب می شود. پس 
عايشه - مطابق نقل مسلم در صحیح خود - بر او اعتراض کرد و گفت که 
پیامبر (ص) فر موده است: «خداوند عذاب کافر را به سبب 


گریه خانواده اش زیاد می کند», و به آیه شریفه «هیچ کسی بار گناه 
دیگری را به دوش نمی کشد» استشهاد کرد. هنگامی که به عايشه گفتند 
که عمر و پسرش عبد الله آن را نقل کرده اند او گفت شما از من نقل 
کنید تا نه دروعکو و قه: تکذیب شده باشید, و لیکن گاهی شنوایی خطا می 
کند (6). 


آیا خلافت برای غیر قرشی است؟ 


(2) در سخنان خلیفه دوم مطلب دیگری است که ما را به شگفتی وا می 

دارد, زیرا به نظر او منصب خلافت مخصوص قریش است. 0 
نتتبا در عهذ خون اور و.دز دوران علافت ابو بکز اظهار من تنند. با این همه 
عمر, آمادگی خود را برای تعیین زمامداری سالم, غلام ابو حذيفه, نیز ابراز 
داشت, در حالی که سالم از فریش نبود, و نسبتی با عرب نداشت, سالم 
را در کودکی از استخر فارس آورده بودند و به دست زنی از انصار که 
مالک او شده بود؛ آزاد شد و آن گاه او خدمت ابو حذیفه را به عهده 
گرفت. چون نام پدرش را نمی دانست به نام سالم مولای ابو حذیفه 
۱ ره اه را 
وی به زمامداری مسلمانان ابراز داشت ولی از این که علی را به 
سرپرستی تعیین کند خودداری ورزید در حالی که علی (ع) پسر عموی 
اه را 


اتضاز را آز خق اات مرو داشت 


(3) خلیفه دوم شش نفر از قریش را انتخاب کرد, و تنها به ایشان حق 
رسیدن به خلافت و هم چنین حق انتخاب خلیفه را داد. هه ام ۱ 
مجبور ساخت تا گرد آنان بگردند و آنچه ایشان دستور می دهند انجام 
دهند؛ به سخن دیگر, امت حق مخالفت اعضای شورا را نداشت. او شخص 
هفتمی را با عتوان مشاور وارد آن جمعغ کرد. عید الله عمرء که او هم یکی 
از قریش بود. 


سر هی او انار رات وان اعات کنوه میات حداقل 


- به عنوان مشاور وارد شورا نکرد. و اگر می بایستی خلیفه از قریش 
باشد, بدین گونه, سا است نه تنها خلیفه مردم 
قربش: , و اگر برای انصار حقی در خلافت نبوده است. پس چرا اسلام آنان 
را با دیگر مسلمانان - دست کم - در انتخاب کردن شریک دانسته است؟ با 
هی انا اعار بر ات سا و ای مد هر ند 
کسانی از انان دسترسی پیدا می شد کفه علی می چربید؛و این همان 
چیزی بود که خلیفه هرگز نمی خواست. 


تمایلات اعضای شورا 


(4) کیفیتی را که خلیفه در آستانه مرگ برای گزینش اعضای شورای 
خلافت جدید اختیار کرده بود از جهتی مخالف جهت علی (ع) الهام می 
گرفت. او شورا را منحصر به شش عضو کرد. آن اعضا خضابلاتی. داشتند که 
خلیفه, خوب بدان آگاه بود. و پیدا بود که هرگز علی (ع) خلیفه نمی شود. 
عثمان خواهان خلافت بود و عبد الرحمان داماد وی و شوهر خواهرش بود. 
تیتعج بنییر. عفوی یز الرجمان: و طلخه بن کبید الله با علی ۱ فراتت 
نداشت, چون میان بنی هاشم و قبیله : تیم از زمانی که با ابو بکر بیعت 
کردند رابطه گرمی وجود نداشت. 0 اکثریت مخالف علی بودند. 


علی (ع) هنگامی که شنید, خلیفه در آستانه مرگ, به آن شش نفر 
امه تما انم را برای.جمونین رین خلیفهه هی ژهه بی:درنی: مطالفی 
را دریافت. او به کسانی ازینی هاشم که همراهش بودند - پس از خروج از 
خانه عمر - فرمود: «اگر من در میان شما فرمانبر قبیله شما (قربش) 
باشم. شما هرگز به امارت نخواهید رسید.». و به عمویش عباس گفت: 
«خلافت از 


7 ۱ 1 4 8 شدند, ۳ 
کسانی باشید که عبد الرحمان با آنان است. سعد که با پسر عمویش (عبد 
الرحمان) مخالفت نمی کند, از طرفی عبد الرحمان داماد عثمان است و با 
هم اختلاف نظری ندارند. در نتیجه, یکی از آن دو نفر, دیگری را به خلافت 
قی: حفازد: اک ور در هه با هن راد سنوی ال من دار 
(8). 


امام از این موضوع بارها در ایام خلافت خود. سخن گفته است او در خطبه 
خود (معروف به شقشقیه) فرموده است: 


« ...تا اين که عمر هم راه خود را پیمود. امر خلافت را میان جماعتی قرار 
داد که مرا یکی از اآنان پنداشت. پس, خدایا پناه می برم به تو از این 
به من تردید روا داشتند تا جایی که امروز در کنار این افراد قرار گرفته ام ! 
و لیکن من در فراز و نشیب از آنان پیروی کردم تا این که مردی از روی 
حسد. و دیگری به دلیل دامادی و خویشاوندی با عثمان از من اعراض 
کردند, و همچنین دو نفر دیگر ۰ (9) اگر خليفه. شمار اعضای شورا را 
گسترش می داد و به آن شش تن, دو یا سه نفر از ز کسانی که به علی (ع) 
تمایل داشتنده.می افزونه هر ایته,رام برای زرشسیدن علی (ع) یه »خلافته بان 


می بود. 


چرا خلیفه به اعضای شورا دستور نداد تا با گروه برادر پیامبر (ص) همراه 


باشند؟ 


بارها - صمیمانه - پرده از روی این عقیده خود برداشت و گفت: علی 
شایسته ترین فردی است که می تواند مردم را به جانب حق سوق دهد. 
اقتضای عقل و خرد اين بود که در صورت آختلاف, اعضای شورا را مامور 
را 
(ص), علی با حق است و از قرآن هرگز جدا نمی شود. پیامبر (ص) 
فرموده است که کتاب خدا و عترت آن بزرگوار, هرگز از هم جدا نشوند تا 
در کنار حوض سوی او باز گردند. علی (ع) بزرگ خاندان پیامبر (ص) است. 
و لیکن خلیفه اعضای شورا را مامور کرد - در صورت اختلاف و تساوی آرا 
و نغمه ها - با گروهی که عبد الرحمان در میان آنهاست همراه باشند. آن 
هم اگر به داوری عبد الله بن عمر در رفع اختلاف خود. تن ندادند. 


(5) همین عبد الله بن عمر با تقوای پرهیز کار را می بینیم که در مورد وارد 
کردنش به شورا نوعی تناقض وجود دارد. پدرش درباره او - چنان که 
پیشتر گفتیم - گفته است: «چگونه مردی را خلیفه قرار دهد که از طلاق 
زنش ناتوان است » است: 1 کهده طلاق همسرش بخوبی 
خلافتی که سرنوشت مسلمانان ۳ ازتدش: طرف: متورت: قرار 
گیرد ولی با همه اینهاء پدرش عمر او را به عنوان مشاور و داور وارد شورا 


می 


پنین آسالوا/ ضفف نظار مور الاف ه فاصله او از علی (ع) اشکاز ند الشد 
متسشن ار آين کق مان ند فتل 


رسید و تمام جهان اسلام - به جز مردم شام با 
بیعت با علی (ع) خودداری کرد. ایا ان کهتمف دانست: علی کیت و 
سار سار ماس چه که تس ام موتس فت علی (ع) که 
حدود پنج سال ادامه داشت - موضع خود را حفظ کرد. ولی همین مرد 
راضی شد تا با یزید بن معاویه بیعت کند ! مسلم در صحیح خود مطلب زیر 
را اورده است: «در زمان یزید بن معاویه (هنگامی که لشگر یزید مدینه 
الرسول را - به تمام معنی - مباح دانسته بود) آن گاه که داستان حره (10) 
اتفاق افتاد, عبد الله بن عمر نزد عبد الله بن مطیع امد. عبد الله بن مطیع 
گفت: برای ابو عبد الرحمان (عبد الله بن عمر) متکایی بگذارید. او گفت: 
نزد تو برای نشستن نیامده ام, امده ام تا برای تو حدیثی نقل کنم. از 
پیامبر خدا (ص) شنیدم که می فرمود: کسی که مانع خدمت و طاعت 
کسی شود روز قیامت, در حالی که ححجتی در برابر خدا| ندارد, او را 
ملاقات خواهد کرد و هر کس - در حالی که بیعتی در گردنش نباشد - 
بمیرد, چون مرگ جاهلیت مرده است » (11). 


بدین گونه, عبد الله می ترسید تا در گردنش بیعت یزید (قاتل امام حسین 
(ع) و کسی که همه چیز مدینه را مباح شمرد و ویرانگر کعبه, است) 
نباشد, و به مرگ جاهلیت نمیرد, ولی او نترسید که اگر از بیعت با برادر و 
برگزیده پیامبر (ص) خودداری کند. به مرگ جاهلیت بمیرد. 


باشد که 


کلمه بیعت را - بی قید و شرط - بگیرد, ولی گفته خدای تعالی را فراموش 
کند. که فرموده است: «هرگز قومی را نخواهی دید که به خدا و روز جزا 
ها ای رس کال سس را اک مس در سس ات 
دوست بدارد ..» (12). 


به هر حال, در حقیفت؛, وارد ساختن عبد الله بن عمر, در شورا؛ خدمنی بود 


تهدید مخالف, به قتل 


(6) شاید من باور نکنم, عمر, صحابی بزرگ که اطاعتش از خدا و رسول 
خدا (ص) زبانزد است, دستور قتل مخالف و یا مخالفان با اکثریت را صادر 
کرده باشد. و آن گاه امر به قتل کسی کند که هنگام تساوی آرا با گروه 
عبد الرحمان مخالفت ورزد! براستی که این کاری بسیار وحشتنای است. 
البته عمر گفته بود که پیامبر (ص) شهادت داده است که اعضای شش 
نفری از اهل بهشتند. او با این حال نظر داد که کشتن مخالف به دلیل 
خودداریش از بیعت با کسی که گروه دیگر انتخاب می کند, جایز است, هر 
چند که آن: شخض. مخالف: مردم را بة قیام و یا بة شتر بیجی از آن خکم. هم 
دعوت نکند ا ختی. دنور فتل, همة کسانی را که در فاصله شش زور سر 
امری اتفاق نظر پیدا نکنند, صادر کرد. این نظر خلیفه است در حالی که 
قرآن می گوید: 

«و هر کس موّمنی را به عمد بکشد. کیفرش جاودانه بودن در جهنم است, 
خداوند بر او خشم گیرد و از رحمتش, بدور دارد, عذابی بزرگ برایش مهیا 
سازد» (13). 


لازمه آموزشهای شورا اين بود که اگر علی (ع) 


با اکثریت مخالفت کند و از بیعت خودداری ورزد. کشته شود, هر چند که 
صاحب اختیار هر موّمنی است و اگر چه پیامبر (ص) درباره او فرموده 
است: «خدایا ! دوست بدار هر که او را دوست دارد و دشمن بدار هر که او 
را دشمن بدارد!» . وقتی پیامیر چنین می فرماید که هر کس با علی (ع) 
دشمنی کند دشمن خداست. پس. وضع کسی که او را بکشد چگونه خواهد 
بود؟ 


چگونه عمر به خود اجازه می دهد تا بزرگان صحابه و بزرگ خاندان پیامبر 
(ص) را - در صورت خالفت با او و یا مخالفت با عبد الرحمان - بکشد؟ در 
ور کم انا ها ما زک اسر ات ی کر شاه آنان 
را نکشت. عمر خور روزی که پیامبر خواست نوشته ای برای امت خود 
بنویسد تا پس از او گمراه نشوند, با پیامبر مخالفت کرد, ولی پیامبر (ص) 
دستور کشتن و يا مجازات بت او را نداد. آپا امر عمر و رای عبد الرحمان 
بزرگتر و مقدستر از امر پیامبر (ص) بوده است؟ ! شاید نظر عمر این بود 
که تیعت. مسلمانان با آو در اغار ز خلافتش اختیارات مطلق , به او داده است 
تا هر کاری را که صلاح می داند انجام دهد. 


بر فرض که بیعت مسلمانان به خلیفه این حق را بدهد که از طرف ایشان 
انتخاب کند و آزادیهای آنان را محدود کند و آنان را از حقوق خود محروم 
سازد, ولی به خلیفه حق کشتن بزرگان صحابی را که بشارت به بهشت 
داده شده اند - به مجرد مخالفت فکری با وی - نمی دهد چگونه ممکن 
است مسلمانان به خلیفه امری را واگذارند که نه حق اوست و نه از 


پس مسلمانان. چه بتنهایی و چه دسته جمعی حق ندارند. فردی را که 
خداوند قتل او را حرام دانسته است به قتل برسانند. بیعت خلافت. بی قید 
و شرط نیست. بلکه مشروط است به رفتار به کتاب خدا و سنت پیامبر 
(ص). کتاب خدا و سنت پیامبرش کشتن افراد مومن را حرام می دانند. 


رویاهای خلیفه و عبد الرحمان 


(7) براستی که این رویدادی شگفت انگیز است که عمر - در حال بیهوشی 
- در رویا می بیند که مردی وارد باغی شده است و شروع به چیدن هر 
میوه تازه و رسیده می کند و آنها را نزد خود گرد می آورد و در زیر خود 
قرار می دهد. ای ۱ 
دارد - در خواب باغ سر سبز پر علفی را مشاهده می کند. شتر نری وارد 
آن مشود کر سار از آن ندیده است و از کنار او چون تیری عبور می 
کند بدون این که به چیزی متمایل شود و پشت سر او دو شتر حرکت می 
کنند بدون این که چیزی از باغ بخورند و به دنبال آن دو, شتر چهارمی وارد 
می شود که میان باغ به چریدن و نشخوار کردن مشغول می شود. 


هر یک از دو بیننده رقیا از خواب خود دانستند که خلیفه آینده, از اسراف 
در اموال مسلمانان خودداری نخواهد کرد و وی هر میوه تر و تازه و 
رسیده را خواهد چید, و در آن (بیت المال) فرو خواهد افتاد و خواهد چرید 
و نشخوار خواهد کرد. پس. سزاواربود که آن بینندگان روّیا در رویای خود, 
هشداری هم نسبت به پیشامد مسامحه و سهل انگاری نسبت به این 
جریان مشاهده کنند, ۰ و 


پبینند که وظیفه آنان است تا احتیاطهای لازم را به کار برند تا کسی که 
گمان می رود از اسراف در اموال مسلمانان خودداری نکند, به منصب 
خلافت دست نابد. و منطق اقتضا می کرد هر کدام از بینندگان رویا 
شخصی را برای خلافت برگزیند که می داند آن کس در اموال مسلمانان 
اسراف نمی کند و در مسائل مادی پارساست. گزینش فردی از این دست. 
بالاترین احتیاطی بود که می توانست جلو به خلافت رسیدن کسی را که 
میوه تازه و رسیده را می چیند و تمام باغ را می: دی بکیرد:. ع لیکن 
بینندگان رقیا جریانی را و شخص پارسای 
خوددار از اسراف شد, و موجب شد تا کسی به لافت برسد که انتظار می 
رفت میوه چین و پر خور است. 


البته عمر, نظر خود را درباره علی اظهار داشت و بارها گفت: کهز هی 
زمام امور مسلمانان را عهده دار شود ایشان را به جانب حق سوق خواهد 
داد و یا به راه راست هدایت خواهد کرد. و تاريخ حکایت می کند که عمر 
و و ی 
امير و فرمانروا کردم و تو امویان و بنی آبی معیط را به گردن عرب سوار 
کرده ای و دست ایشان را در اموال و اراضی 0 باز گذارده ای, در 
نتيجه, دسته ای از گرگان عرب به تو حمله کرده, تو را در بسترت بسختی 
خواهند درید ...» 


روش علی (ع) در روزگار پیامبر و در دوران شیخین برای هر کسی که او 
را می شناخت, اثبات می کرد که فردی پارسا و عابد است که برای امور 


مادی 9 قابل بیست, در 


حالی که برخی از بزرگان صحابه به کسب مال و کامیابی پرداخته بودند, و 
ثروت بعضی از آنان به صدها هزار و یا به میلیونها رسیده بود. یکی از آنان 
زندگی می کرد پس از ِِ« ۳ اسلام نیز همان زندگی را داشت که 
بسختی و ضیق معیشت نزدیکتر بود تا رفاه و آسایش. او نه سوداگری کرد 
و نه گشاده دستی. او تنها به مقرری بیت المال اکتفاکرده. زندگی می کرد 
و خانواده اش را می چرخاند و از مازاد ان زمینی در «ینبع » خریداری کرد, 
و دیگر چیزی بر آن نیفزود (14). 


اگر نظر خلیفه در آستانه مرگ درباره آن دو مرد, چنین است (دو مردی که 
صادقانه می پنداشت هرگز پس از وی کسی با ی آن ان دود تفر یه 
خلافت نخواهد رسید) سزاوار بود که رقیای خود را بنابر احتیاط , بر جانشین 
قرار دادن علی (ع) حمل می کرد, و پا حداقل شورا را به صورتی تشکیل 
انگاری در اموال ۵ 13 , بچربد. ند الرخهان بن عوف: در 
خر نس ی ی توت سک یاههار سای بر اصال 
مسلمانان. بی اطلاع نبود. صاحبان رویاها, هشدار را درک نکردند و 
تصمیماتی گرفتند که خلافت را از فرد پرهی زگار دور ساخت و دستیابی آن 
را برای فردی سهل انگار تضمین کرد. یس به جای این که آ هشدار 
انگیزه کوشش بینندگان رویاها به دوری از خطر شود, دستیابی به خطر را 
اسان ساخت. 


شرط عبد الرحمان 


(8) شرطی 


که عبد الرحمان در بیعت خود به علی و عثمان عرضه کرد که خليفه جدید 
مطابق روش شیخین عمل کند. شرطی زاید بود و هیچ گونه دلیل موجهی 
رفتار کند. هر گاه خلیفه جدید به قوانین اسلام داناتر از کسی باشد که 
پیش از او بوده است و در روش خلیفه پیش از خود خطابی مشاهده کند, 
پیروی از او برایش حرام خواهد بود. اگر رفتار شیخین را در برابر کتاب 
خدا و سنت پیامبرش قرار دهد خطای بزرگی مرتکب شده 9 البته 
کتاب خدا| خطا پذیر نیست و رسول خدا| (ص) در تبلیغ خطا نمی کند و 
بنابراین پیروی از کتاب خدا و تعلیمات پیامبر (ص) واجب و لازم است. اما 
شیخین مانند سایرمسلمانان زبده در معرض ارتکاب خطا هستند. پس نه 
تنها قرار دادن روش ایشان در کنار کتاب و سنت کاری موجه و پذیرفتنی 
نیست بلکه شاید بدعتگذاری در دین باشد. 


رسول خدا بر مبنای وحی نازل شده برابر نمی بود و به دست انتخاب توده 
11 
بود قانونی و مشروع باشد. با همه اینها, علی رغم مشروعیتش خالی از 
بعضی جنبه های منفی نیست از ان جمله: 


البته رفتار و گفتار خلیفه انتخاب شده؛ تفر دوز ۳ قوانین شرعی؛ , مقدس 
نمی گردد زیراء. او پیش از انتخاب شدن مانند دیگر مسلمانان پاک. گفتار و 
رفتارش در معرض لغزش و خطا بوده است و پس از انتخاب نیز به همان 


دانا نمی سازد و اگر از بینش محدودی برخوردار باشد. علم او را کامل 
نمی کند و نهایت چیزی که برای چنین خلیفه ای انتظار می رود این است 
که مجتهدی چون دیگر مجتهدان باشد. پس لازم نیست که مجتهد دیگری با 
وی موافقت کند. برای نامجتهدان نیز جایز است تا از مجتهد دیگری غیر از 


در این فصل باز افو شدیم خلافتی که با تعیین خدا و رسول خدا فراهم آید 
از این جنبه منفی بر کنار است. توضیح این که وقتی پیامبر نسبت به 
خلافت شخص معینی, به استناد وحی, سفارش می کند بر تمام مسلمانان 
واجب است تا از آن شخص مورد سفارش, در گفتار و رفتار پیروی کنند, 
زیرا مخالفت ایشان با وی مخالفت با شخص پیامبر (ص) خواهد بود. 


شیخین با توصیه و پیمانی از جانب خدا و پیامبرش به خلافت نرسیدند. زیرا 
خلافت خلیفه اول با انتخاب اصحاب, و خلافت خلیفه دوم با تعیین خلیفه 
اول که خود انتخابی بوده و نیز با بیعت مردم, انجام شد. . پلس» , ان دو خلیفه 
فراتر از اين نمی باشند که مجتهدند که هم امکان صواب و هم خطا در 
۹ راه دارد. بنابراین, بر خلیفه یس از آن دو واجب بیست ۳ از 
روش ایشان پیروی کند, بخصوص اگر فردی مانند علی بن ابی طالب باشد 
که خانانن ان ابان ات از این ده شوه خایه دوم با خی اون مد 
مسایل اتفاق نظر نداشت و در تمام روش و رفتارش از او پیروی نکرد و 
خم فانک راهظا تفه جوا 


فساهاتان با مخالف بووه تیرا آنه یکی به عم ار بامز آن اسان ,1 
یکسان تقسیم می کرد. و عمر, بر مبنای سابقه و جهاد ایشان میان آنان 
امتیاز قائل می شد. و ی رن وی ان 
اختلاف داشت. برای خلیفه پس از ایشان ۶ اگر هم می خواست - محال 
بود, برابر روش آن دو رفتار کند. 


شش این که یه الرعمان از تفه عدید میاه اه رون یکین 
۳ کند, زیاده طلبی در شریعت و وارد ساختن چیزی در دین است که از 
دین نبوده است. با این همه. این درخواستی غیر ممکن بود. شگفتا که عبد 
الرحمان کاسه از آش داغتر بود. براستی که خلیفه اول به خليفه دوم 
توصیه کرد ولی یادآور نشد تا به روش او رفتار کند و با او بیش از عمل به 
کتاب خدا و سنت پیامبرش شرطی نکرد. هنگامی که خلیفه دوم امر شورا 


را ترتیب داد به خلیفه بعدی شرط نکرد تا به روش او و یا روش ابو بکر 


آن شرط ابزاری بود برای رهایی از علی (ع) 


با این که معتقد نیستم پسر عوف که از اصحاب برجسته بود تا این اندازه 
ساده باشد که نداند شرطی که می کند از شروط مجاز نیست, اگر او تا 
این حد ساده بود خلیفه در آستانه مرگ چنین صلاحیت مهمی برای او قایل 
نمی شد. در حقیقت, او این شرط غير مجاز را برای رهایی از علی (ع) 
مطرح کرد زیرا برای او دشوار بود تا بدون هیچ بهانه ای عثمان را بر علی 
مقدم بدارد. علی (ع) دارای سابقه. دانش, جهاد و خویشاوندی با پیامبر 
(ص) بود 


دای کی ان ماک ام ناخ اه تاه و اک 
عثمان را بر علی (ع) مقدم داشت., او را در برابر اصحاب و هم تاريخ, 
بدون دلیلی موجه, در موضع ضد علی (ع) قرار می داد. بدین گونه عبد 
الرجمان»جره اندیشید: و سل ان عتهان» آن شرط را به علی (ع) عرضه 
عثمان قبول خواهد کرد. و, بدان ۱ عثمان را به خلافت رساند در 
حالی که برای این کارش دلیلی و بهانه ای در اختیار داشت که هدف خود 
تا اران پنهان می کرد. ولی از پرده بسیار نازک بود. خیلی زود علی (ع) 
عبد الرحمان را متهم کرد و گفت: «به خدا سوگند! او را زمامدار نکردی 
مگر به اين امید که آن را به تو باز 


پسر ابو طالب کسی نبود که گزافه گوید. 
چیزی که به سود عبد الرحمان بدان استدلال می شود کرد 


چه بسا برای شرطی که عبد الرحمان بن عوف در بیعت بکار برد, به دو 
حدیثی که از پیامبر (ص) نقل شده است استدلال شود. 


کی ار ان یت ان اس کی ای یف موی کر که 

بو ی ی یب 
سند این حدیث, به چند دلیل, به درستی این حدیث معتقد نیستم, یکی این 
که حدیت., دلالت , بر جانشین قرار گرفتن شیخین (ابو بکر و عمر) به وسیله 
پیامبر (ص)؛ دارد: در صورتی که روایتی را که دانشمندان و بخاری و 


مسلم, در صحیح از عمر نقل 


کرده اند آوردیم برابر آن روایت عمر, گفت: «اگر من جانشین تعیین نکنم 
به ان جهت است که پیامبر (ص) جانشین تعیین نکرد.» از زمان ابو بکر و 
ع هه ای اه و تا اه هار اه 


اگر پیامبر (ص) آنحة را در تخفیت: امدم اشت: بیان کرد بووه عفر کر رود 

سقیفه, هنگام دعوت مسلمانان به بیعت با ابو بکر, بدان استدلال می کرد. 
اگر پیامبر (ص) آنچه در این حدیت است گفته بود, عمر برای اثبات 
شایستگی ابو بکر به خلافت. نیازی نداشت تا به این استدلال کند که ابو 
بکر همراه پیامبر رن در غار بوده است, و یا اين که پیامبر او را مامور 
کرده است با مسلمانان نماز بخواند, زیرا سالم خادم ابو حذیفه و ابوذر و 
دیگران نیز در نبودن پیامبر (ص) با مسلمانان نماز میب خه‌اندتی این آن 
حدیث درست بود شخص ابو بکر به جای این که بگوید عرب جز به اين تیره 
ار را ار ری و ار 
صاحبان اختیار این امرند». روز سقیفه در برابر انصار بدان حدیث استدلال 
می کرد. اگر این حدیت صحیح بود, ابو بکر در روز سقیفه مسلمانان را 
دعوت به بیعت با ابو عبیده و يا عمر نمی کرد, بلکه می بایست به بیعت با 
خود و یا بیعت با عمر دعوت کند, زیرا که نام هر دوی آنان به تنهایی در 


حدبت امده است. 


آکر اجه در این حدبت اکن است گفته پیامبر (ص) می بود ان عبد 
الرحمان بن عوف به هنگام عرضه شرط خود در بیعت با علی (ع) برای 
نشان دادن درستی آن شرط (رفتار 


به روش شیخین) بدان حدیث استدلال می کرد. 


اگر این حدیث صحیح بود, بی شک علی (ع) از قبول آن شرط خودداری 
نمی کرد و رفتار برابر شیوه شیخین به دستور پیامبر (ص) واجب می بود, 
و علی مطیعترین فرد نسبت به خدا و رسول خدا و داناترین مردم به گفته 
ها و سنن پیامبر (ص) بوده است. 


اگر این حدیث درست می بود, علی از بیعت با ابو بکر خودداری نمی کرد 
و بی گمان مدعی نمی شد که خلافت حق او و حق خاندان پیامبر (ص) 
است. اکو ان خدیت ضحخیم من بوده هر آینم: ابو عکر - روزی که علی از 
بیعت با وی سرپیچی کرد - بدان حدیث استدلال می جست و نیازی پیدا 
به علی (ع) گفت که مردم او را انتخاب کرده اند. اکر پیامبر (ص) محتوای 
حدیث را بیان کرده بود, ابو بکر می بایست یاداور شود که پیامبر (ص) او 
را انتخاب کرده است. 


از این گذشته. این حدیث مسلمانان را به انجام اعمال ضد و نقیض امر 
می کند. زیرا تشیخیر .در ففه خی آتفاق نظر تذاشتند نا یک فرد مسلمان 
بتواند از ان دو پیروی کند. ابو بکر در حج تمتع و عقد متعه پیروی از پیامبر 
(ص) کرد در حالی که عمر هر دوی انها را ممنوع ساخت. در فصل پیش 
روایتی را که مسلم در صحیح خود از عمر نقل کرده بود اوردیم که گفته 
بود. «خداوند, برای پیامبرش آنچه را می خواست و به هر ترتیبی که می 
خواست حلال می شمرد. البته قرآن در جایگاههای مناسب خود نازل شده 
است. پس, حج و عمره را برای خدای 


- چنان که خداوند به شما امر کرده است - تمام کنید. و قطعی کنید ازدواج 


اين زنان را. . پلس؛ , هرگز مردی نکاح با زنی را تا مدت معین انجام نخواهد 
را که اک ار اه رو ال 


فا ای اک ا ت عک بتک ان اه که 
شیخین در گفتار و رفتار از خطا متصیو مد 0 نه تنها بدیهی 
است چنان نبوده اند, بلکه مانند دیگر اصحاب شایسته پیامبر (ص)؛ ان دو 


اما حدیث دیگر حدیثی است که از پیامبر روایت شده است که فرمود: 
«خداوند حق را بر زبان و قلب عمر قرار داده است » . هر گاه خداوند حق 
با ای ار ار ای ری توا هت 
بود که خلفای پس از او به وی اقتدا کنند. و در این صورت. هیچ دلیل 
موجهی وجود ندارد تا عبد الرحمان بن عوف با خلیفه سوم - هر کس باشد 
- شرط کند که بایستی به روش خلیفه دوم رفتار کند. 


ای بسا که پیامبر (ص) این سخن را در رویدادی فرموده است که عمر در 
ان مورد نظر یا ری ابراز داشته بوده است. پس» پیامبر (ص) فرموده 
است که خداوند حق را بر زبان و قلب و اظهار این نظر در آن 
رویداد ویژه - رانده است. منطقی نیست که بگوییم پیامبر (ص) خواسته 
است به مسلمانان بگوید که هر چه عمر بگوید حق است. 


اگر این کلمه منسوب به پیامبر (ص) مطابق ظاهر لفظ معنی شود. هر 
اینه گواهی از سوی 


رسول خدا (ص) بر عصمت عمر از خطا خواهد بود. در هر سخنی که بگوید 
و هر نظری که اظهار بدارد چه در امور دینی باشد و چه در امور دنیایی, در 
صورتی که همه مسلمانان حتی در مورد شخص پیامبر (ص) چنین عقیده و 
برداشتی ندارند و معتقدند که پیامبر (ص) فقط در تبلیغ امور دینی معصوم 
از خطاست (16). براستی این از بدیهیات تاریخی است که عمر در چند 
مورد سخنی ناسازگار با حق‌ گفته است. از ان جمله: عمر, مردن پیامبر 
(ص) را - به هنگام بدرود جهان - انکار کرد. ابن هشام در سیره خود نقل 
کرده است که آن روز عمر گفت: «گروهی از منافقان گمان می کنند که 
پیامبر خد( (ص) مرده است. به خدا سوگند که پیامبر برمی گردد, چنان که 
موتشتی بر کشت ور آن: صور تفت بایت دشت نو بای کشانی که کمان. مین.-بزند 
رسول خدا (ص) مرده است بریده شود (17). 


بخاری در جلد ششم از صحیح خود نقل کرده است که «ابو بکر آن روز از 
خانه بیرون شد, دید عمر مشغول سخن گفتن با مردم است, گفت: عمر» 
بنشین ! عمر از نشستن خودداری کرد. پس, , مردم عمر را ی 
ظرزف. او آمدند انودبکر زو بم.خردمق کرد.و کفت؛ «اما بعد, هر کس از شما 
محمد (ص) را می پرستید. پس محمد بدرود حیات گفته است و هر که خدا 
را می پرستد. خداوند زنده است و نمی میرد. خداوند در قرآن مجید 
فرموده است: محمد. کسی نیست جز رسول خدا که پیش از او پیامبرانی 
درگذشته اند» . عمره پس از آن. گفت: به خدا قسم ان 


را نمی دانستم, مگر این که از ابو بکر شنیدم. آیه را تلاوت کرد, آن گاه, 
ایستادم چنان که پاهایم تاب نیاورد, ۳ این که, به به هنگام شنیدن تلاوت آیه 
شریفه که پیامبر از دنیا رفته است. روی زمین افتادم » . 


از ز جمله موارد دیگری که گفتارٍ عمر بر خلاف حق بوده است آن جا بود که 
با پیامبر (ص) مخالفت کرد. آن بزرگوار می خواست نوشته ای را برای 
امتش بنوبسد تا پس از رحلتش گمراه نگردند عمر با آن کار پیامبر (ص) 
را به خشم آورد و با مخالفت خود, امت را از رسیدن به آن ابزار مطمئن 
که پیامبر (ص) می خواست ۳ بدان وسیله راه ۳ امت را روشن سازد, 


محروم کرد. این مخالفت را دو عالم رو ی: مسلم و بخاری درصحاح خود 
نقل کرده اند: 


«چون بیماری پیامبر ((ص) شدت یافت. , فرمود: کاغذی برای من بیاورید تا 
برای شما چیزی بنویسم که پس از آن گمراه نشوید. عمر گفت: درد بر 
پیامبر غلبه کرده است (نمی داند چه می گوید !), کتاب خدا را داریم که ما 
را بس است آن گاه, میان اطرافیان اختلاف افتاد و سر و صدا زیاد شد, 
پیامبر (ص) گفت: از کنار من برخیزید و سزاوار نیست پیش من نزاع کنید. 
سیس؛ , آبن عباس از خانه پیامبر (ص) بیرون شد در حالن: که.مهی کفت: 
راید کم ز کین تفت آن بود که میان رسول خدا (ص) و نوشته 
اش مانع و فاصله ایجاد شد» (18). 


تردیدی نیست که عمر در این حادثه خطا کرده و از حقیقت بسیار دور 
افتاده است. زیرا پیامبر (ص) را از 


نوشتن وصیتش مانع شد و با او مخالفت کرد و اندیشه آن بزرگوار را متهم 
کرد. در حالی که خداوند می فرماید: «ای کسانی که ایمان اورده اید! از 
پیامبر (ص) اطاعت کنید ...» او در حضور پیامبر (ص) صدایش را بلند کرد 
در صورتی که خداوند می فرماید: «ای کسانی که ایمان اورده ِ 
ضداشان ات ار ار وی 19 یل ی 
ی 0 9 
با او بود دستور داد تا از خانه اش بیرون روند. از جمله مواردی که عمر از 
حق دور افتاد. روز صلح حدیبیه بود. مورخان اجماع دارند بر این که عمر با 
پیامبر به جدال پرداخت و به معاهده صلح میان او و مشرکان قربش 
اعتراض کرد. عمرر پس از ان رویداد, مت «همواره من صدقه می 
دادم و روزه می گرفتم و نماز می خواندم و برده آزاد می کردم برای 
کاری که آن روز کردم و از ترس حرفی که آن روز زدم » (20). 


از جمله موارد, اين که وی در جریان شورا که هم اکنون آن را مورد 
بررسی قرارمی دهیم, از حق دور افتاد. او خودداریش را نسبت به تعیین 
داشت. در صورتی که عمر بخوبی علاقه شدید عثمان را نسبت به امویان 
و بنی آبی معیط, می دانست. عمر خود پیش از مرگ ابراز داشت, بلکه 
پیش بینی می کرد. که می ترسد عثمان اينان را به گردن مردم عرب 
سوار کند. دست یافتن عثمان به خلافت منجر به حوادثی شد که به 
گرفتاریهای زیادی 


شای سطیا ان اسان 


بدین گونه, ما هیچ دلیل موجهی نیز برای شرط پیشنهادی عبد الرحمان بن 
عوف به علی (ع) به هنگام طرح بیعت به وی نداریم از دید.هاه انش طظ 
تنها وسیله ای برای کنار زدن علی (ع) بوده است. 


(9) اما برخورد علی (ع) در خلال تنگنای شورا در حقیقت نمونه نمونه 
هاست او از جهت عظمت و صحت اراده و ایمان به مبدا, در تاریخ 
انسانیت بی نظیر است. وی در حکومت بر جهان اسلام که بر او عرضه 
ی 
زیان خود. 


چرا علی (ع) از مبدا خود حتی به آن مقدار ناچیز دور شود. در حالی که 
خلافت در نظر او نه هدف. که وسیله ای بود برای بر پا داشتن حق و 
اجرای اصولی که دهها سال از زمان شنیدن ندای محمد (ص) زندگی 
خویش را برای ان صرف کرده بود. 


براستی برایش رنج آور بود که با همه پیشتازی در اسلام و پیکارش در راه 
خدا با دانش بی پایانش, با فرد دیگری از اصحاب یکسان و یکسو نگریسته 
شود. ازردکی. اه از این اهر به خاطر آن تبود که خلال و بزرکی او را 
خدشه دار کرده بود, بلکه از آن بود که یکسان دانستن او با این اصحاب 
پاک نقطه آغازین حوادئی می شد که به مصلحت جهان اسلام نبود. پیامبر 
بزز کواز (ضن) امتش را از ان عوادت. بر خذر داشته بود. تاریخ باداور آن 
است که علی (ع) دو بار در 


کشاکش تصمیم گیریهای شور | راجع به آن رویدادها سخن گفت, گویی که 
ِِِ ۰ 0 طبری نقل کرده که 6۱۰۵1 بسن 
اب شود روشن ساخت. به عمویش عباس فرمود: «هان م می دانم 
بزودی عثمان زمامدار خواهد شد و بدعتها و پیشامدهای ناگواری به وجود 
خواهد آمد, اگر زنده بماند به یادت 1 آورنی اکز کشفته شود وا 
بمیرد, امویان حکومت را میان خود دست به دست خواهند کرد. اگر من 
زنده باشم مرا در موضع ناراضیان خواهند پنداشت. او به اعضای شورا - 
که مشغفول شور بودند - فرمود: 


«سیاس بر خداوندی که محمد (ص) را از میان ما به پیامبری برگزید و به 
عنوان رسالت به سوی ما مبعوث کرد ما اهل بیت آن پیامبر و کان حکمت 
و وسیله ایمنی برای اهل زمین و انگیزه رهایی هر طالب نجاتیم, 
صاحب حقی هستیم که اگر ها ندادن شون ان ام رمق کرد ات ها 

باز دارند. سختیها را ملس کننم طر ند برای مدتی دراز باشد. اگر 
پیامبر خدا (ص) پیمانی با ما بسته است ما آن را اجرا می کنیم, و اگر به 
ما دستوری داده است تا زنده ایم. بر آن پای می فشاریم هرگز کسی پیش 
ار تفت ی ورتتوته کی صت کت ابتت؛ هیچ نیرو و توانی - جز 
نیرو و توان الهی - وجود ندارد. سخنم را بشنوید و به حجت و برهانم گوش 
فرا دهید! ممکن است بعد از این او 0 را در حالی ببینید که 
شمشی ها درباره 


آن از غلاف: کشیدم: و:عهد و بیمانها شکسته شود :بحدی, که: اجتماعین برای 
شما نماند و بعضی از شما پیشوایان گمراهی و پیرو مردم نادان شوید» . 


پیوست. عثمان حوادثی را به وجود اورد که مسلمانان سخت ناراضی بودند 
و بنی امیه سلطنت بر مردم را میان خود دست به دست کردند. اینان 
همان افرادی بودند که پیامبر (ص) امتش را از ایشان بر حذر داشته بود 
زیرا ون عالم رهبا شیم نود که آنان مات پورننان بر مرش لاف راون 
اگر خویشاوند صالح امویان - عنمان - به خلافت نرسیده بود, ممکن نبود 
انشان:به: آن مقام برسند. دومین گفتار او نیز تحقق یافت. بعدها شمشیر ها 
از غلاف کشیده شد و تور ار امنیت داخلی در میان مسلمانان پایان 
گرفت. عثمان کشته شد و قتل او به جنگهای نابود کننده ای منجر شد, و 
عهد و پیمانها شکسته شد. ی 
بیعت با عثمان را شکستند, و برخی از اعضای حاضر در شورا[مانند طلحه 
و زبیر آرهبران آشوب و پیروان مردم نادان گردیدند. 


البته توجه آن بزرگوار به این فتنه های گسترده عاملی بود که آن حضرت 
را به وارد شدن به این شو را و نشستن با اعضای آن واداشت. او به 
پیشنهاد عمویش عباس که او را نصیحت می کرد تا با ایشان وارد شورا 
نشود, عمل نکرد, در صورتی که حق با علی (ع) بود و می بایست, با آن 
که, یکسان نگریسته شدنش با دیگر اعضا, به معنی چشم پوشی از مقام و 
جایگاه والایش بود, بدان 


تن ندهد. 


البته علی (ع)؛ و قفر با آنان را به شورا نوعی فداکاری در راه خدا می دید 
که از آن ناگزیر بود, زیرا اگر با ایشان وارد شورا نشده بود, هر آینه در 
مورد انتخاب نکردنش به خلافت بهانه ای به دست ایشان داده بود. بدین 
گونه, اگر علی (ع) از حضور با ایشان در شورا خودداری می کرد. اعضای 
شورا این حق را داشتند تا امتناع او راء عدم تمایلش به خلیفه شدن تلقی 
کنند, و تاریخ این حق را داشت که بگوید اگر علی (ع) حاضر می شد, از 
خلافت محروم نمی گردید. برای تاریخ این امکان بود که بگوید علی (ع) در 
خلیفه می شد., و مسلمانان از شر پیامدهایی که سالهای پس از شورا 
بدان مبتلا شدند. مصون می ماندند. از این گذشته اگر علی در شورا 
حضور نمی یافت, در حقیقت. به دیگر اعضاء در کاری که کردند, کمک کرده 
بود و با ایشان در قبول مسوولیت عملی که انجام دادند شرکت داشت. 
زیرا حاضر نشدن وی به منزله تشجیع ایشان به انتخاب فردی دیگر بود. 
اری, در حقیقت برای آن حضرت. یک فریضه دینی بود تأ در شورا حاضر 
شود و حق خود را نسبت به خلافت به ایشان یاداوری کند دیگر این که اهل 
بیت (ع( کان حکمت اند ووسیله امان برای مردم زمین و برای هر کسی 
که خواستار نجات است, انگیزه نجاتند. این ها مضامین سخنان پیامبری 
دسیله اسی امت ار گرا است و هر ان کال بت آوسان کی 
نوحند, هر کس 


سوار آن کشتی شد نجات یافت و هر که از آن ژي کرداند رن شتن: غلن 
(ع) می بایست به ایشان یادآور شود که خلافت حق اهل بیت است و 
ایشان نباید هرگز شمشیر بکشند و به خاطر او بجنگند. پیامبر (ص) به 
وصیت کرده است تا رهبری را به اهل بیت او بسیارند اما به اهل بیتش 
وصیت نکرده است تا به دلیل سیردن این رهبری به ایشان, به دست امت. 
به زور و جبر متوسل شوند. 


تاریخ متذکر است که علی (ع) به اعضای شورا بیش از اینها گفت, او به 
ایشان یادآوری کرد: «شما را به خدا آیا پیامبر خداء در میان شما کسی را 
جز من, برادر خود قرار داد؟» گفتند: خیر - آیا در میان شما کسی جز من 
بوده است که پیامبر (ص) درباره او فرمود: هر کس را من صاحب اختیارم, 
بسن این علن ضاحب اختیار. اوسشت: انان: کفتند: خی ۳ در میان شما 
کسی جز من است که پیامبر خدا (ص) درباره اش فرمود: : لو نسبت به من 
به منزله هارون هستی نسبت به موسی جز این که پس از من پیامبری 
وجود ندارد؟ گفتند: خیر: آیا در میان شما کسی.هست. که سوره برائت بر 
او سیرده شد و پیامبر خدا (ص) فرمود کسی از ز جانب من ادای امانت نمی 
کند جز خودم و يا مردی غیر من اما به منزله خودم؟ گفتند: ختی. آبا تفت 
دانید که اصحاب پیامبر خدا ((ص) رزم. در چندین مورد. از پیامبر 
فرار کردند و من هرگز فرار نکردم؟ ... گفتند: بلی » (21). 


اه ار ها که انش هس | 


میا تشتننو لیگ و اظفتشا ربا اجه مین دا شستند قفا کی نذا نست:. 


(9) تا حدی امام (ع) کوشش کرد تا اهل شورا را از مواجه شدن در 
طریقی که او بابصیرت خود می دید (يا صحیح تر بگوییم به وسیله آگاهی 
که از طریق پیامبر (ص) داشت) که مسلمانان را به جانب آشوب سوق 
خواهد داد, باز دارد. او آمد تا بر آینده مسلمانان مرا مدتی دراز حکومت 
کند. و لیکن شنوندگان را امکان اوج گرفتن تا آن سطح که چنان موقع 
خطیری را درک کنند نبود. هر کدام از آنان عقیده داشت که تسلیم خلافت 
به علی (ع) با تمایلات قریش و با تمایلات خاص ایشان سازگار نیست, زیرا 
رسیدن علی (ع) , به خلافت به معنی نابودی آرمانهای ایشان در دستیابی به 
خلافت در آینده بود. بازگشت خلافت به اهل بیت پیامبر (ص) به معنی 
بقای آن در میان ایشان بود به دلیل بزرگواری بی مانند و طهارتی که قران 
برای ایشان گواهی داده است. از طرفی, عبد الرحمان می دید که با دادن 
خلافت به عثمان. پس اف یه دستیابی به آن را اسان می کند. او خود 
انتظار ماندن پس از عثمان را داشت زیرا عثمان در ان روز کهنسال بود. و 
لیکن عبد الرحمان پیش از عثمان مرد. و اگر هم زنده بود به خلافت نمی 
ان 
حقیقت این بود که خلافت عثمان. زمینه مناسبی بود تا معاویه, پیش از هر 
کس دیگری به آن دسترسی پیدا کند. 


کشت مات ایس ات که اعضای شم هی وم شام اند گام 
(خ اسان علی (ع ری است ار آوتکات 


هیچ خلافی در فاصله انداختن بین علی (ع) و خلافت خودداری نمی کردند. 


چرا در آن مورد از ارتکاب گناه اجتناب کنند, در حالی که ابو بکر و عمر را 
دیده بودند, که با همه جلالت قدر و مقام بلند در دیانت و تقوا, بر علی 
پیشی گرفته, در آن مورد اجتناب از خلاف نکردند طبیعی بود که بقیه 
صحابه از گروه قریش بر همان راه و روش حرکت کنند. اگر باز گرداندن 
خلافت پس از وفات پیامبر (ص) از علی (ع) یک امر غیر منتظره بود. پس 
باز گرداندن آن به علی (ع) بعد از دو خلیفه نیز دور از انتظار به شمار می 
رفت. صحابی بزرگ, عمر» در رساندن عثمان به خلافت. 3 
آوری نمی دید. و چه بسا در آن عمل وفاداری و باز پس دادن احسانی را 
می دید که از عثمان نزد خود داشت. البته خواننده به خاطر دارد که عثمان 
نویسنده وصیتنامه ابو بکر درباره تعیین عمر به خلافت بود. هنگامی که ابو 
بکر - پیش از ذکر نام عمر - بی هوش شد و عثمان ترسید که خلیفه از الت 
بی هوشی برنگردد, برای طرقداری, نام عمر را اضافه کرد. 


طبقه جدید 


(10) اگر رویدادهای پیش از شورا بر رشد طبقات جدیدی از جمله 
اشرافیت قریش و اشرافیت طبقه ای که در مقرری از بیت المال برتری 
داده شد و پیدایی اشرافیت بنی امیه, کمک کرد شورا نیز طبقه جدیدی 
اضافه کرد که همان طبقه اعضای شورا باشد. ترا اعضای شورا,؛ 
برجسته ترین اصحاب شدند و هر کدام از ایشان شایستگیهای فراوانی 
رای خلافت وهی دب هرا دعر با وی و موت تین 
خليفه, انان را نامزد چنین 


شایستگیهایی کرده بود. در دل بعضی از این اعضای شورا آتش مطامع دنیا 
چنان شعله ور شده بود که بعدها خطر مهم و تاثیر منفی آن بر آینده جهان 
اسلامی سایه انداخت. 


(11) در حقیقت شورا, فرصت زمانی را که برای مسلمانان و خلیفه فقید 
وجود داشت.؛ از بین برد فرصتی که می شد با آن هر چه از اوضاع که 
شایسته بهبود است, اصلاح شود و جهان اسلام را از آن بدبختيها و 
گرفتاریهای بی شمار, دور سازد, و در را به روی فتنه هایی که آماده تهاجم 
بود و می رفت تا صدها هزار قربانی از مسلمانان بگیرد, ببندد. 


البته خلیفه درگذشته برای امت و هم برای خود کارهایی کرد که از برجسته 
ترین صفحات تارنخ: به. شمار .می. آید و خلافت در زمان او و در دوران 
خلیفه اول, در حالی که به جانب ناموس قرآن و سنت پیامبر (ص) بزر گوار 
می شنافت. در مسیر ترقی خود حرکت کرد. و لیکن هدف رسالت اسلامی 
تنها این نبود که حکومتی مقتدر دوازده سال ادامه یابد و آن گاه به انحراف 
کشیده شود تا آن جا که مسلمانان دور شوند از آن عدالت, برادری حقیقی 
و دمکراسی واقعی که نه قوی از آن آزادی سوء۶ استفاده کند؛ .له ناتوان؛ به 
خاطر ناتوانیش کنار زده شود و نه خویشی به دلیل خویشاوندیش از امتیاز 
بیشتری برخوردار شود. 


مر تن ای ای اد یک وا کر میس 
هه هر و یر اس فا وا برجسنه 1 
شایسته زیادی داشتند. اگر خلافت پس از عمر هم به علی (ع) سپرده شده 
در باه 

بود» با رز 


هم دير نشده بود. زیرا هنوز امنیت و برادری امت اسلام بر مبنای دین خدا 
برقرار بود, و هنوز دینش پیشاییش دنیایش قرار داشت. لین با شایستگیها 
و ویژگیهای مهم خود این امکان را داشت که امت را در راه صحیح خود 
نگهدارد و به صفحات تاریخ با عظمتش برگهای درخشان بیشتری بیفزاید. 
برای علی (ع) این امکان بود تا درهای فتنه و اشوب را ببندد و انها را در 
نطفه خفه کند. 


نفوذ امویان در ایام خلافت عمر شروع به رشد کرد و لیکن آنان آن اندازه 
معاویه هنوز دولت در دولت نشده بود. تردیدی نیست که اکُر پس از عمر, 
لین (ع) به خلافت رسیده بود. پیش از آن که نفود امویان به سراسر 
سرزمین و یابد, به خوبی می توانست ریشه, این دودمان را از 
آت ای کنو 


این طبقه که در عهد خلیفه دوم - در نتیجه امتیاز در مقرری از بیت المال - 
به وجود امده بود در آن زمان خطری تهدید کننده نبود. ازمندی طلحه و 
زبیر به خلافت تا به این حد رشد نیافته بود, زیرا| پیش از شورا؛ این دو نفر 
هم مانند دیگر مهاجران پیشین بودند که تعدادشان به دهها تن می رسید. 
انش طمع ایشان پس از امتیاز دادن عمر به آنان و رساندنشان به مقام 
نداشتند که با عثمان در ایام خلافتش مبارزه کنند و بعد از او اتش جنگی را 
در مقابل علی (ع) بر افروزند که هزاران قربانی 


از مسلمانان گرفت. 


ر کفصرن کا ف اه ی ۱۶۱ رود نو هر آ رشق ال مت 
پیامبر (ص) را به. خووشان :با گردانده بود و قلب پیامبر را شاد کرده بود و 
اخوتی فراگیر و با دوام و همچنین برای خاندان پیامبر (ص) زندگی سالم و 
بی خطری را تامین کرده بود. درایت عمر موجب ان بود که مسلمانان از 
او چنین توقعی داشته باشند. اما متاسفانه تعصب قبیله ای - قرشی بودن - 
این صحابی بزرگ بر درایت وی غلبه کرد و در نتیجه, آن شورای غمبار به 
وجود آمد. 
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اسر تین )اوه وحوت ص263 


محمد جواد شری 
شرآ خلافت » اسطان قفا و 


شورای خلافت و انتخاب عثمان 


اتشات: اقا ساره کشت رممل آکرم 


صلی الله علیه و آله و سلم : به یک منوال نبود, بلکه هر یک از خلفای سه 
حانه. ناه گونه خاصی انتخاب شدند. مثلا ابوبکر از طریق انصار, که گروه 
زیادی از آنان. در سقیفه بتی ساعده کرد آمده بودند. انتخاب شند وسیس 
بیعت مهاجران به جبر یا اختیار به آن ضمیمه گردید. عمر از طرف شخص 
ابوبکر برای پیشوایی برگزیده شد وعثمان از طریق شورای شش نفری, 
که اعضای ان را خلیفه دوم تعیین کرده بود, انتخاب شند. 


این گوناگونی در شیوه انتخاب گواه آن است که خلافت امری انتخابی نبود 

ودر باره گزینش امام به وسیله مردم دستوری از پیامبر صلی الله علیه و 
له و سلم نرسیده بود,. وگرنه معنی نداشت که پس از درگذشت رسول 

ی که هیچ یک 

به دیگری شباهت نداشت. انتخاب شوند ودستور پیامبر نادیده گرفته شود 

وهمه مردم مهر خاموشی بر لب نهند وبر روش گزینش اعتراض نکنند. 

این تفاوت گواه آن است که مقام امامت ورهبری در اسلام, یک منصب 


انتصابی از جانب خداست. ولی متاسفانه سران ان قوم در این مورد» 


همچون دهها مورد دیگر, نض بیافتر صلی. الله علیة. و اله و سلم وا نادندم 
گرفتند ومردم را به گزینش پیشو| از طریق امت سوق دادند, وجون 
گزینش رهبر از طریق مردم امر کاملا نوی بود وگردانندگان صحنه در این 
زمینه سابقه ای نداشتند, گزینش رهبر به صورتهای مختلف انجام گرفت. 


آنویگر خق شفک را آذا کرد 


در گزینش ابوبکر برای خلافت. عمر کوشش بسیار کرد وانگیزه او در این 
کار آن بود که پس از دز گذشت ابوبکر: 


که با عمر فاصله سنی داشت, مقام خلافت از آن او باشد. در آغاز کار امیر 
مقمنان - علیه السلام رو به عمر کرد وگفت: 


نیک بدوش که بهره ای از آن برای تو است. امروز برای او محکم ببند تا 
فردا به تو بازش گرداند. (1) 

ابوبکر هم نمک نشناسی نکرد ودر بستر بیماری ودر حالی که آخرین 
لحظات زندگی را می گذراند. عثمان را احضار کرد وبه او دستور داد که 
این عهدنامه عبد الله بن عثمان (2( است به مسلمانان در آخرین لحظه 
زندگی دنیا ۲ آخرت "در ان شعاعتی که مومرم نهد کار دنه 
ونیکوکاری وکافر در حال تسلیم است. 


سخن خلیفه به اینجا که رسید بیهوش شد. عثمان به گمان اینکه خلیفه 
پیش از اتمام وصیت در‌گذشته است, عهد نامه را از بیش خود. به: آخز 
رسانید وچنین نوشت: 


پس از خود, زاده خطاب را جانشین خود قرار داد. 


چیزی نگذشت که خلیفه به هوش آمد وعثمان آنچه را به جای او نوشته بود 
خواند. ابوبکر از عثمان پرسید که چگونه مخ ها را و وی ؟ وی 
گفت: می دانستم که به غیر او نظر نداری. 

اگر این جریان صحنه سازی هم باشد, باز می توان گفت که عثمان نیز در 
گزینش عمر بی تاثیر نبود وبه سان یک دیپلمات کا ر کشته نقش خود را به 
خوبی ایفا کرد. 

برگزیند وحق نمک را ادا کند. 


برقراری تبعیض نژادی واختلاف طبقاتی 


محروم وستمدیده جهان به سوی اسلام است. همان محکوم 


اب است وشعار نافذ آن این است که گرامیترین 


در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم, سپاهیان وکارمندان دولت 
حقوق ومقرری خاصی نداشتند وهزینه زندگی آنان از غنایم جنگی تامین 
می شد. غنیمتی که مسلمانان از نبرد با مشرکان به دست می او اند 
پس از کسر یک پنجم آن, میان سپاهیان تقسیم می شد ودر تقسیم غنایم, 
ای افراد ن انقلاظ شاد نان با خویقا متدشاربا صامتن کات میت 


شد. 


در زمان خلیفه نخست نیز امر به همین منوال بود. ولی در زمان خلیفه دوم 
دگرگون شد. گسترش اسلام سبب شد که خليفه وقت دفتری برای حقوق 
کارمندان وسپاهیان اسلام تنظیم کند. ولی متاسفانه در تعیین پایه حقوق به 
جای اينکه تقوی وآگاهیهای نظامی وسیاسی وسوابق خدمت ملاک عمل 
فرار کیره یا لااقل خیزی. جز. انسلام.ملای عمل, نباشده. وان وتعت فلا 
عمل قرار گرفت. 


در این دیوان؛ سیاهی عرب بر سیاهی عجم, عرب قحطان بر عرب عدنان: 
عرب مضر برعرب ربیعه. فریش بر عیرقریش وبنی هاشم بر بنی امیه 
تقدم داشت وحقوق گروه اول بیش از حقوق گروه دوم بود. تاریخنویسان 
معروفی مانند ابن آثیر ویعقوبی وجرجی زیدان, در تاریخهای خود نمونه ای 
از ارقام متفاوت مقرریهای سپاهیان وکارمندان دولت اسلامی را ذکر کرده 
اند. (3) اختلاف ارقام حقوق بهت آور است. حقوق عباس بن عبد المطلب, 
سرمایه دار معروف, در سال 12000 درهم بود, در حالی که حقوق یک 
سپاهی مصری در سال از 300 درهم تجاوز نمی کرد. حقوق سالانه هر یک 
از زنان رسول خدا 6000 درهم بود, در حالی که حقوق یک سپاهی یمنی 
در سال به 


00 درهم نمی رسید. حقوق سالانه معاویه ویدر او ابوسفیان در سال 
0 درهم بود, در حالی که حقوق یک فرد عادی مکی که مهاجرت نکرده 
بود 600 درهم بود. 


کلف با این قعل, سح ای را که از عایب:قران مسا مور ضلی له 
علیه و اله و سلم محکوم شده بود, بار دیگر احیا نمود وجامعه اسلامی را 
دچار اختلاف طبقاتی ناصحیح کرد. 


چیزی نگذشت که در جامعه اسلامی شکاف هولناکی بروز کرد وزر 
اندوزان ودنیا پرستان, در بحت حمایت خليفه, به زد آوری سیم وزر 
پرداختند واستئما ر کارگران وزحمتکشان آغاز شد. 


با اینکه خلیفه وقت اموال گروهی از فرمانداران ودنیا پرستان مانند سعد 
وقاص, عمرو عاص, ابو هریره و ...را مصادره کرد وپیوسته می کوشید که 
فاصله طبقاتی بیش از حد گسترش پیدا نکند. ولی متاسفانه چون از 
نخست نظرات واقدامات اقتصادی او غلط وبر اساس برتریهای بی وجه 
استوار بود, مصادره اموال سودی نبخشید وکاری از پیش نبرد وکار را برای 
ِ آینده, که ۳ نژادیرست بود. سهلتر کرد ودست او را در تبعیض 


زراندوزان جامعه آن روز بر بر اثر بالا رفتن قدرت خرید» بردگان را می 
خریدند وآنان را به کار وا می داشتند ومجبور می کردند که هم 
خود را اداره کنند وهم روزانه يا ماهانه مبلغی به اربابان خود بپردازند. 
وبیچاره برده» از بام تا شام می دوید وجانش به لب می امد تا مقرری 
مالک خود را بپردازد. 


دادخواهی کارگر ابراتی از خلنفه 
فیروز ایرانی, معروف به ابو لوْلوّ, غلام مغیره بن شعبه بود. او علاوه بر 


تامین زندگی خود ناچار بود که روزانه دو درهم به مغیره بیردازد. روزی در 
بازار ابو َو چشمش به خلی: 


دوم افتاد واز ز او دادخواهی کرد وگفت: : مغیره مقرری کمرشکنی برای من 
تحمیل کرده است. خلیفه که از کارآیی او آگاه نود ید تن خه: کار ا شتا 
هت رعاش ما رش شانیته با کمال سر اعنای 
گفت: در براير اين کاردانيها اين مقرری زیادنبیست. ونگهی ۱ شنیده ام که 
برای من بسازی؟ 


فیروز که از سخنان خلیفه بسیار ناراحت شده بود. تلویحا او را به قتل 
تهدید کردودر پاسخ وی گفت: اسیابی برای تو می سازم که در شرق 
وغرب نظیری نداشته باشد. خلیفه از جسارت کارگر ایرانی ناراحت شد 
وبه کسی که همراه او بود گفت: این غلام ایرانی مرا به قتل تهدید کرد. 


او در پایان خلافت خود آگاه بود که مزاج جامعه اسلامی آلوده شده است 
وآفت ستم واستثمار به سرعت در آن رشد می کندر لذا به مردم وعده می 
داد که اگر زنده بما ند یک سال در میان مردم می گردد واز نزدیک به کار 
آنها شید کن.فی کند: زیرا می داند که برخی از شکایتها ؛ او ند 
به نقل دکتر علی وردی, خلیفه دوم می گفت: 


من از تبعیض ومقدم داشتن برخی بر برخی دیگر, غرضی جز تالیف قلوب 
نداشتم. اگر سال نو را زنده بمانم میان همه مساوات برقرار خواهم 
ساخت وتبعیض را از میان برمی دارم وسیاه وسفید وعرب وعجم را 
یکسان به حساب می اورم, همچنان که پیامبر وابوبکر می کردند. )4 


ولی خلیفه زنده نماند ومرگ میان وی وآرزویش فاصله افکند وخنجر فیروز 
به زندگی او خاتمه داد. اما روش او پایه تبعیضات هولناک خلیفه سوم قرار 


گرفت وحکومت اسلامی را آماج خشم توده ها کرد. 


خنجر فیروز نشانه خشم توده های زحمتکش بود. اگر خلیفه به دست فیروز 
ایرانی کشته نمی شد, فردا خنجرهای زیادی به سوی او کشیده می شد. 


نویسندگان وگویندگان ما تصور می کنند که اساس اختلاف طبقاتی وتبعیض 
نژادی در جامعه اسلامی در دوران حکومت عثمان نهاده شد, در صورتی که 
در زمان وی تبعیض به اوج خود رسید وموجب شد که مردم اکناف 
واطراف بر ضد حکومت او قیام کردند؛ ولی اساس وپایه تبعیض در زمان 
خلیفه دوم نهاده شد. 


آری, نخستین کسی که پس از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم 
چنین نغمه ای را ساز کرد ودود آن به چشم خود او ودیگران رفت, خلیفه 
دوم بود. او پیوسته می گفت: 


سرزمین پهناور عجم را برای اسیر گرفتن اماده کرده است. (5) 


وت راز آن انگ در شرت اسلام رخ یی کرو وف کت 


فرزندان عجم در صورتی می توانند از موروثهای خود ارث ببرند که در 
سرزمین عرب به دنیا بیایند. (6) 
از نشانه های تبعیض نژادی توسط وی این بود که هرگز اجازه نمی داد 


عجم در مدینه سکنی گزیند, واگر فیروز غلام مغیره در مدینه می زیست به 


فیروز ودومی شاهزاده هرمزان وسومی جفینه که دختر ابولوَلو بود, جان 

خود را از 7 بدهد. او با ضربه خنجر فیروز مجروح شد وپس ازسه روز 

چشم از جهان فرو بست. 

گمان می رفت که خليفه, که میوه تلخ انحراف از حق را چشیده است؛ 
در 


واستوار خواهد اندیشید وزیر بار مسئولیتهای سنگینتری نخواهد رفت 
وبرای مسلمانان زعیمی لایق ورهبری شایسته خواهد گزید. ولی متاسفانه 
در آن لحظات شورایی تشکیل داد که از طریق آن محرومیت شخص 
شایسته رهبری جامعه اسلامی حتمی وقطعی بود وانتخاب فردی نزاد 
پرست که به قول خود خلیفه دوم, اگر زمام امور را به دست بگیرد 
خویشاوندان خود را بر دوش مردم سوار می کند, مسلم می نمود. 


به رغم آگاهی از تمام اين مسائل, و داد؛ شورایی که در 
باره 1 امام - علیه السلام می فرماید: «فیا لله و للشوری « (خطبه 


شقشقیه). 


ما با کمال بی طرفی, تمام جریان شورا را نقل می کنیم وسپس در باره 
این رویداد تاریخی, که ناکامی وتلخی بسیار به بار آورد وسبب شد که صد 
سال بنی امیه حکومت اسلامی را در ست بگیرند وبعد از آن نیز بنی عباس 
آن را تبول خود فرار دهتد: داوری می کنیم. 


گزینش اعضای شورا 


مرگ قطعی خلیفه نزدیک بود وخود او نیز احساس می کرد که آخرین 
لحظات زندگی را می گذراند. از گوشه وکنار پیامهایی می رسید که 
اف و رای ی و یا ای و اس 
فرستاد که امت محمد را بی شبان نگذارد وهرچه زودتر برای خود 


فرزند عمر به پدر خود همین سخن را گفت وافزود: اگر تو شبان گله خود 
قرار دهد که رمه را از دستبرد گرکان صیانت کند؟ اشخاصی که از خلیفه 
عیادت می کردند نیز اين موضوع را یاد اور 


می شدند وبرخی می گفتند که فرزندش عبد الله را جانشین خود قرار 
دهد. خلیفه که از بی لیاقتی فرزند خود عبد الله اگاه بود پوزشهایی می 
آورد ومی گفت: برای خاندان خطاب همین یک نفر بس است که مسئولیت 
خلافت را به گردن بگیرد. سپس گفت که شش نفر را که پیامبر در هنگام 
مرگ از آنان راضی بود حاضر کنند تا گزینش خلیفه مسلمانان را بر دوش 
آنان بگذارد. اين شش نفر عبارت بودند از: علی - علیه السلام. عثمان. 
طلحه, زبیر. سعد وقاص و عبد الرحمان بن عوف. 


وقتی اینان به گرد بستر خلیفه گرد آمدند, خلیفه با قیافه گرفته ونند به 
آنان رو کرد وگفت: لابد همگی می خواهید که زمام امور را پس از من به 
دست بگیرید ! 


سیس: #خطاتب به‌یتا یک ابان خر علی - علیه السلام سخنانی ؟ گفت وبا ذکر 
دلایلی هیچ یک را شایسته تصدی مقام خلافت ندانست. 2 
- علیه السلام کرد ودر سراسر زندگی آن حضرت نقطه ضعفی جز شوخ 
مزاجی وی ! نجست وافزود که اكر او زمام امور را به دست بگیرد مردم را 
بر حق روشن وطریق اشکار رهبری خواهد کرد. 

در پایان, خطاب به عثمان کرد وگفت: گویا می بینم که قریش تو را به 
زعامت بر گزیده اند وسرانجام تو بنی امیه وببی ار رح 
مسلط کرده ای وبیت المال را مخصوص آنها قرار داده ای. ودر آن هنگام 
گروههای خشمگینی از عرب بر تو می شورند وتو را در خانه ات می 
کشند. سپس افزود: اگر چنین واقعه ای رخ داد سخن مرا به یاد آور. 


آن گاه رو به اعضای شورا کرد وگفت: اگر یکدیگر را یاری 


کنید از میوه درخت خلافت, , خود وفرزندانتان می خورید, ولی اگر حلنند 
ورزید وبر یکدیگر خشم گیرید. معاویه گوی خلافت را خواهد ربود. 


وقتی سخنان عمر به پایان رسید محمد بن مسلمه را طلبید وبه او گفت: 
هنگامی که از مراسم دفن من بازگشتید با پنجاه مرد مسلح این شش نفر 
را برای امر خلافت دعوت کن وهمه را در خانه ای گرد اور وبا آن کروه 
مسلح بر در خانه توقف کن تا انان یک نفر را از میان خود برای خلافت 
برگزینند. اگر پنج نفر از آنان اتفاق نظر کردند ویک نفر مخالفت کرد او را 
کردن رن واگر چهار نفر متحد شدند ودو نفر مخالفت کردند آن دو مخالف 
را بکش واگر این شش نفر به دو دسته مساوی تقسیم شدند. حق با آن 
گروه خواهد بود که عبد الرحمان در میان آنها باشد. آن گاه آن سه نفر را 
برای موافقت با این گروه دعوت کن. اگر توافق حاصل نشد, گروه دوم را 
از بین ببر. واگر سه روز گذشت ودر میان اعضای شورا اتحاد نظری پدید 
نیامد. هر شش نفر را اعذام کن همسلمانانوا اراد‌بدا تا فرنی رایزای 
زعامت خود برگزینند. 


چون مردم از مراسم دفن عمر باز گشتند محمد پن مسلمه, با پنجاه تن 


ی اعضای شور | را در خانه ای گرد آورد وآنان را از دستور 


نخستین کاری که انجام گرفت این بود که طلحه, که روابط او با علی - 
له ام مان کارا ماوت 


انتخاب نمی کند؛یس چه بهتر که به نفع عثمان کنار رود واز شانس 
- علیه السلام این بود که وی همچون ابوبکر, از قبیله تیم بود وپس از 
گزینش ابوبکر برای خلافت روابط قبیله تیم با بنی هاشم به شدت تیره شد 


زبیر که پسر عمه علی ِ علیه السلام وعلی پسر دایی او بود, به جهت پیوند 
سا ی که اسعضیی ایش ‏ ن اام لاسام کار وفته 
سعد وقاص به نفع عبد الرحمان کنار رفت, زیرا هر دو از قبیله زهره 
بودند. سرانجام از اعضای شورا سه تن باقی ماندند که هر کدام دارای دو 
رای بودند وییروزی از ان کسی بود که یکی از این سه نفر به او تمایل کند. 


در این هنگام عبد الرحمان رو به قلون علیه السلام وعثمان کرد وگفت: 
کنار رود؟ 


هر دو سکوت کردند وچیزی نگفتند. عبد الرحمان ادامه داد: شما را گواه 
می گیرم که من خود را از صحنه خلافت بیرون می برم تا یکی از شما را 
برگزینم. پس رو به علی - علیه السلام کرد وگفت: با تو بیعت می کنم که 
بر کتاب خدا وسنت پیامبر عمل کنی واز روش شیخین پیروی نمایی. 


علی - علیه السلام آخرین شرط او را نپذیرفت وگفت: من بیعت تو را می 
سلم وطبق اجتهاد واگاهی خود عمل کنم. 


چون عبد 


التفیان ‏ عی مفایه شام عوات سفی خن اه ان ان 


ان گام« ند آلرخمان: دست بورست: -غتقهان. ود وبه اوه عتوان: «امید 
مومنان » سلام 5 گفت ! ونتیجه جلسه به مسلمانان که در بیرون خانه منتظر 


نتیجه شورا چیزی نبود که علی - علیه السلام از آغاز از آن آگاه نباشد. حتی 
ابن عباس نیز, پس از آگاهی از ترکیب اعضای شورا. محرومیت قطعی 
علی - علیه السلام را از خلافت برای بار سوم اعلام کرده بود. لذا وقتی 
فرزند عوف نقش خود را در بیعت با عثمان به خوبی ایفا کرد, علی - علیه 
السلام رو به عبد الرحمان کرد وگفت: 


تو به امید اینکه عثمان خلافت را در آخر عمر به تو واگذارد او را انتخاب 
کردی, چنانکه عمر : نیز ابوبکر را به همین امید بر گزید. ولی امیدوارم که 
خداوند 1 


تاربخنویسان آورده اند که چیزی نگذشت که روابط فرزند عوف: با عنمان 
به تیرگی گرایید ودیگر با هم سخنی نگفتند تا عبد الرحمان در گذشت. (9) 


این فشرده ماجرای شوراق شین تفر خلیفه:دوم. اشت دشن ان آنکه در 
باره این برگ از تاریخ اسلام به قضاوت بپردازيم, نظر امام علی - علیه 
السلام را در باره آن منعکس می کنیم. امام - علیه السلام در خطبه 
شقشقیه (خطبه سوم نهح البلاغه) چنین می فرماید: 


«حتی اذا مضی لسبیله جعلها فی جماعه زعم اآنی احدهم فیا لله و 


اش رخ ای اعترض الستت میم ال مش وت افرن الن‌هنه 
الصا کی اشفت از اممواه 


آن گاه که عمردر گذشت امر خلافت را در قلمرو شورایی قرار داد که 
تصور می کرد من نیز همانند اعضای ان هستم. خدایا از تو پیاری می طلبم 
در باره ان شورا. کی حقانیت من مورد شک بود ان گاه که با ابوبکر بودم, 
تا انجا که امروز با این افراد همردیف شده ام؟! ولی ناچار در فراز 
ونشیب با انان موافقت کردم ودر شورا شرکت جستم. ولی یکی از اعضا 
من جهره برتافت وبه نفع رقیب من کنار رفت ودیگری [عبد الرحمان ] به 
خاطر پیوند خویشاوندی با خليفه به نفع او رای داد, با دو تن دیگر که زشت 
است نامشان برده شود [یعنی طلحه وزبیر ]. 


در نهج البلاغه پیرامون شورای عمر سخنی جز این نیست. ولی برای اینکه 
خوانندگان از جنایات بازیکران ور به کردانان صحنه سیاست 


کویی وگ ور ری خلیفه به خونی آحام.شنونده اتف ناد اهر فی ی 
تجزیه وتحلیل شورای عمر 


ان ی یرت قاط انس اد ات ی ارس وان 
نقل مطالب جزئی خودداری می کنیم. 


1 - اينکه گروههای مختلف به خلیفه دوم پيشنهاد می کردند که برای خود 
جانشینی برگزیند گواه ان است که عامه مردم به طور فطری درک می 
کردند که رئیس مسلمانان باید در حیات خویبش زعیم آینده جامعه اسلامی 
را برگزیند, چه در غیر این صورت ممکن است فتنه وفساد سراسر جامعه 
را فرا گیرد (10) ودر این راه خونهایی ریخته شود. مع الوصف. دانشمندان 
ال ی اه 


پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم بدون اینکه جانشینی تعیین کند 
درگذشت؟ 


۷ 119 
اساسی بوده وهر گز چنین طرحی وجود نداشته است ون چگونه ممکن 
است در صورت صدور دستور صریح از جانب پیامبر صلی الله علیه و آله و 

سلم در باره تشکیل شوراء به خلیفه دوم پيشنهاد تعیین جانشین شود؟ 


حکومت شورایی, که صرف نظر از تعیین امام از جانب خدا عاقلانه ترین 
شیوه حکومت است که بشر می تواند بر گزبتده امری است که امروزه بر 
سر زبانها افتاده وطرفداران آن با آستمان وریسمان بافی می خواهند 
بگویند که اساس حکومت در اسلام. مطلقا وحتی پس از درگذشت پیامبر 
ضلی اللة. علیة و الهع منم همان حکوفت سوراین. است.. وش کفت. آنکه 
چنین حکومتی در هیچ دوره ای از تاریخ اسلام اقامه نشده است. 


انا هتفای کته ک انم ایا تسوا سر لاله هه لش هسام 
همگی بر خطا واشتباه رفته اند ودستور پیامبر را نادیده گرفته اند؟ 


3 - عمر در پاسخ درخواست مردم گفت: 


اگر ابو عبیده زنده بود او را به جانشینی خود بر می گزیدم, زیرا از پیامبر 
شنیده ام که وی امین این ات است. واگر سالم, مولای تفه حذبفه, زنده 


دوست خداست. 


وی در آن هنگام به جای اینکه به فکر زنده ها باشد. به فکر مرده ها بود, 
که علاوه بر مرده پرستی, بی اعتنایی به زندگانی است که در عصر او می 


از اين گذشته, اگر ملاک انتخاب 


انو‌گییدم وشالم این بود که پیامیر اکرخضلی اللة غلیه:ه اله و سلم: آنان را 
امین امت ودوست خدا خوانده بود. پس چرا عمر یادی از فرزند ابوطالب 
نکرد؟ همو که پیامبر در باره اش فرموده بود: «علی مع الحق والحق مع 
علی » (11) یعنی: علی با حق وحق با علی است. 


او که از مقام اه - علیه السلام, فضابل وروحیات پاک او قضا قضاوتهای بی 
نظیرش, دلاوريهايش وعلم او بر کتاب وسنت, بیش از دیگران آگاه بود چرا 
ناقی از علی - علیهة السلام یرد فبه اد مردکانی, افتاد که هر کر کرته وحتند 
کت را بر نمی انگیزند؟ 


- اگر مقام ومنصب امامت یک مقام الهی وادامه وظایف رسالت است, 
پس باید در شناخت امام پیرو ذص الهی بود واگر یک مقام اجتماعی است 
باید در شناخت او به افکار عمومی مراجعه کرد. اما گزینش امام از طریق 
شورایی که اعضای آن از طرف خود خلیفه تعیین شوند, نه پیروی از نص 
است ونه:رخوع به افکار عمومن. اکرننایه خلیفه بعد. را خایقه پیشین تعبین 
کند, چرا کار را به شورای شش نفری ارجاع می دهد. 


اند ال یس امام تایه اه.ظ رن ها امه افاق اه سل هه 
انتخاب شود ونظر خلیفه پیشین در این کار کوچکترین ارزشی ندارد. ولی 
اون هم پیت که را آنان مر ان کار ضنحه ی اند وصفت 
شورای شش نفری را لازم الاجرا می شمرند. 


اگر انتخاب امام حق خود امت ودر اختیار مردم است. خليفه وقت به چه 
دلیلی [ ۶ را از مردم سلب کرد ودر اختیار شورایی گذارد که اعضای أنَّ را 
خود او انتخاب کرده بود؟ 


5 - به هیچ 


اگر علت گزینش انان این بود که رسول خدا هنگام مرگ از انان راضی 
بود» این ملاک در باره عمار, حذیفه قضا نج ابوذر, مقداد, ابی بن کعب و .. 


قثلا پیامتر ضلی الله.علیه و الم‌وسلم در باره عمار مین فا جوده: 
«عمار مع الحق و الحق معه یپدور معه اینما دار» (12) 
عمار محور حق است وحق بر وجود او می گردد. 


ودر باره ابوذر می فرمود: 


فا االت الخصراع ما اقلی القراء غلی کی شک مدشن نی رت 
(13) 


زمین در برنگرفته وآسمان بر کسی سایه نیفکنده است که راستگوتر از 
ابوذر باشد. 


مع الوصف, چرا وی این افراد را از عضویت شورا محروم ساخت وافرادی 
1 گزید که روابط اعلت آنان با غلی- علیه السلام تیزه بود,ودر آن میان 
تنها یک نفر خواهان آن حضرت بود واو زبیر بود وچها رنفر دیگر کاملا بر 
ضد امام بودند. تازه انتخاب زبیر نیز در آینده به ضرر علی ی 
تمام شد ؛زیرا زیر که تا آان,روه خود وا تا لمیر دنور در ردیف آو 
قرار گرفت وسرانجام. پس از قتل عثمان, داعیه خلافت پیدا کرد. 


اگر ملاک حصویت بان شور | بدری واحدی ومهاجر بودن اشخاص بود, این 
ملاکها در افراد دیگر نیز صدق می کرد. چرا از میان انان این گروه انتخاب 


شدند؟ 


6 - خلیفه ادعا داشت که آنان را از اين نظر برای عضویت در شورا 
برگزیده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم د رهنگام مرگ 


حال آنکه وی در سختان خود در باره اعضای شوراء طلحه را طور دیگر 
معرفی کرده وبه او گفته بود؛ تو در هنگام نزول آیه حجاب سخنی گفتی که 
رسول خدا بر تو خشم کرد وتا روز وفات از تو خشمگین بود. 


راستی, کدام یک از اين دو نظر ونقل را باید پذیرفت؟ 


خلیفه در انتقاد از اعضای شورا سخنانی گفت که صلاحیت اکثر آنان را 
ی و و مثلا در باره زبیر گفت: ۰ لو 
یک روز انسانی وروز دیگر شیطان ! 


شرکت می کرد بازدارنده وی از افکار شیطانی چه بود؟ 


ودر باره عثمان گفت: : تو اگر خلیفه شوی, بنی امیه وبنی ابی معیط را بر 
دوش مردم سوار می کنی و ... آیا فردی که چنین روحیه ای دارد وبنابر 
شورای خلافت گردد ویا برای امت خلیفه ای تعیین کند؟ 

7 - خلیفه از کجا می دانست که عثمان برای خلافت برگزیده خواهد شد 
واقوام خود را بر دوش مردم سوار می کند وروزی خواهد رسید که مردم 
بر ضد او قیام خواهند کرد؟ (وسپس از او خواست که در چنین لحظات از 
او یادی کند !). 


عم ای را یه کات امه ی او ای 
است که اعضای شورای تعیین خلافت را چنان ترتیب داده بود که انتخاب 
عثمان ومحرومیت علی - علیه السلام را قطعی می ساخت؟ 


ام کت اوه کم مر کی علی ای زاس کرود تخواست 


عمر سعه صدر وگذشت امام - علیه السلام وناچیز شمردن امور مادی از 
جانب ۳ حضرت را شوخ مزاجی تلقی می کرد. آنچه باید یک رهبر داشته 
اش ات اس سور اعرای حق مه در حمتوی ما را 
باشد وامام علی - علیه السلام مثل اعلای این خصیصه بود؛ به طوری که 
خلیفه دوم خود به اين حقیقت تصریح کرده وگفت: اگر تو زمام امور را در 
دست بگیری مردم را بر حق اشکار وراه روشن رهبری می کنی 


9 - چرا عمر برای عبد الرحمان بن عوف حق «وتو» قائل شد وگفت در 
صورت تساوی اراع آن گروه مقدم باشد که عبد الرحمان در میان آنان 


است؟ 


ممکن است گفته شود خليیفه چاره ای جز این نداشت. زیرا| در صورت 
تساوی اراء باید مشکل تساوی حل می شد وخلیفه با دادن حق وتو به عبد 
الرحمان این مشکل را برطرف ساخت. 


پاسخ این مطلب روشن است. زیرا دادن حق وتو به عبد الرحمان جز 
سنگین کردن کفه پیروزی عثمان نیتجه دیگری نداشت. عبد الرحمان شوهر 
خواهر عثمان بود وقهرا در داوری خود عامل خویشاوندی را فراموش نمی 
کرد وحتی اگر, فرضا شخص سلیم النفسی بود, پیوند خویشاوندی, به طور 
تا را ار اس کاس 


عمر برای رفع اين مشکل می توانست نظر گروه دیگری را مرجع تصمیم 
نهایی وفصل الخطاب معرفی کند وبگوید که اگر دو گروه به طور مساوی 
رای آوردند, رای نهایی با طرفی باشد که گروهی از یاران پاک پیامبر 


ی اه ی ارم ما رامق با سا 
شوهر خواهر عثمان وفامیل سعد وقاص. 


10 - عمر, در حالی که از درد به خود می پیچید. به حاضران در مجلس می 
کت پس از من اختلاف نکنید واز دودستگی بیر هیزید, زیرا| در این صورت 
خلافت از آن معاویه خواهد بود وحکومت را از شما خواهد گرفت. مع 
الوصف به عبد الرحمان حق وتو می دهد که فامیل نزدیک عثمان است 
وعثمان ومعاویه, هر دو میوه درخت نایاک بنی امیه هستند وخلافت عثمان 
مایه استواری حکومت معاویه پس از عثمان است. 


شگفتا ! خلیفه گاهی اموال فرمانداران را مصادره وانان را از مقامشان 
عزل می کرد ولی هرگز دست به ترکیب حکومت معاویه نمی زد واو را 
در گرد آوری اموال وتحکیم پایه های حکومت خود در شام 1 می 
گذاشتت :با آنکه خی داستت اوه ضفرت یی اشتاندان شادهه که رفن 
بسیاری از استانداران وقت بود, انجام وظیفه نمی کرد ودربار او کمتر از 
دربار نمایندگان قیصر وکسری نبود. 


آیا نمی توان گفت که زیر کاسه نیم کاسه ای بوده است وهدف ازا ین کار, 
تحکیم موقعیت بنی امیه بوده که از پیش از اسلام دشمن خونی بنی هاشم 
بودند؟ آری, هدف این بود که اگر روزی بنی هاشم در مرکز اسلام (مدینه) 
قدرتی پیدا کردند خمردمق به: آنان کزهندندن بی. قدرت ای نیوومند 
پیو سته هزاخد آنها باشد, همچنان که شد. 


1 - عمر برای ابراز وارستگی خود می گفت: به فرزندم عبد الله رای 
ند هید زیرا او حتی شانمتشیین ندارد که زن مود را طلاق دهد. ولی؛ با این 
هطمه؛ او را مستشار شورا قرار داد و گفت: هرگاه اعضای شور | 


سه رای مساوی داشتند, طرفین تسلیم نظر پسرم عبد الله شوند. ولی 
هرگز اجازه نداد حسن بن علی وعبد الله بن عباس, عضو شورا یا مستشار 
اعضا باشند: بلکة کفت می تذانند نف نوا مشنمع راوشد کت 
کنند ! (15) 


ول سین ند که عم او اک ان له مایا با 
جانشینی انتخاب می کرد واز اين طریق جلو بسیاری از مفاسد رامی 
گرفت؟ 


در ان صورت. بلی امیه, از معاویه گرفته تا مروان؛ نه قدرت سرکشی 
داشتند وه جرات وفرصت آن را. مسئله تیول وغارت بیت المال ونبعیصضص 
وسست اعتقادی مردم در نلیجه رفتار دستگاه حاکمه وقوت گرفتن آداب 
ورسوم جاهلیت, که لگدمال اصول اسلام شده بود, نیز هیچ یک پیش نمی 


امد. 


نیروی فوق العاده عقلی وجسمی واخلاقی امام علیه السلام وان همه 
همت وشجاعت که در راه نفاق وشقاق بارانش تحلیل رفت. یکجا در راه 
توسعه وترویج اصول ملکوتی وانسانی اسلام وجلب دل وجان اقوام وملل 
مختلف به اشلام به کار هی رفت .ومساها جهان وادمی وا سرتوشتی دنک 
وآینده ای درخشانتر نوید وامید می داد. (16) 


13 - شگفتا! عمر از یک طرف عبد الرحمان را یکتا مومنی می خواند که 
ایمان او بر ایمان نیمی از مردم زمتن نستنکتی می: کند! وان طرف دیگر 
این سرمایه دار معروف قریش را «فرعون امت » می نامد. (17) 
وحقیقت. به گواهی تاریخ, آن است که عبد الرحمان بن عوف سرمایه دار 
ومحتکر معروف قریش بود که پس از مرگ, ثروت هنگفتی به ارث 
گذاشت. 


یک قلم از ثروت او این بود که هزار گاو وسه هزار گوسفند و صد اسب 
داشت, ومنطقه «جرف مدینه را با بپیست گاو آب 


او دارای چهار زن بود وهنگامی که مرد به هریک از زنانش هشتاد هزار 
دینار ارثیه رسید واین مبلغ یک چهارم از یک هشتم ثروت او بود که به زنان 
وی رسید. وقتی یکی از زنان خود را در حال بیماری طلاق داد, ارثیه او را 
با83 هزار دینارمصالحه کرد. (18) 


ایا می توان گفت که ایمان چنین کسی بر ایمان نیمی از مردم روی زمین 
برتری دارد؟ 


4 - عبد الرحمان در انتخاب عثمان از در حیله وارد شد. نخست به علی - 
علیه السلام پیشنهاد کرد که طبق کتاب خدا وسنت پیامبر وروش شیخین 
رفتار کند؛ در حالی که می دانست روش شیخین, در صورت مطابقت با 
قرآن وسنت پیامبر, برای خود امر جداگانه ای بیست, ودر صورت مخالفت 
با آن, ارزشی نخواهد داشت. مع الوصف اصرار داشت که بیعت علی*- 
علیه النشلام بز این نشه شورظ استوار باشند ومی دانست که امام.علی < 
علیه السلام از پذیرش شرط آخر سر باز خواهد زد. لذ| وقتی آن حضرت 
دست رد بر چنین شرطی زد, عبد الرحمان موضوع را با برادر زن خود 
عثمان در میان نهاد, واو فور| پذیرفت. 


خن شا اما عم اس وا رو و وه و سای که 


برای رقیب او هدف بود نه وسیله. 


اگر امام - علیه السلام به خلافت از همان دید می نگریست که عثمان, 
بسیار آسان بود که در ظاهر شرط فرزند عوف را بیذیرد ولی در عمل از 
آن شاه خالی کدی اما ان حصرت کون کاشش کر تا اوه در ععت را 
ازطریق:باظل؛تمی طلیید. 


60 - امام علیه السلام, از همان 


نخست, از دسیسه خلیفه دوم واز منویات کاندیداها آگاه بود. لذ| وقتی از 
تز کیب هتشر انظط شور | گام تشد به »عموی خون عبانتن. کفت: این بان نیز .ها 
از خلافت محروم شدیم. نه تنها امام از این نتیجه آگاه بود, بلکه جوانی 
ماه له نن اس نب مق ارت کیت اعصای شور مطام شه مت 
عفر هی وا هد که ان خلنفه شون (19) 


17 - عمر به محمد بن مسلمه دستور داد که اگر اقلیت با اکثریت توافق 
نکردند فور[ اعدام شوند واگر جناح مساوی شور | با چناحی که عبد 
الرحمان در آن قرار دارد موافقت نکردند, فورا کشته شوند واگر کاندیداها 
در ِِ سه روز در تعیین جانشین به توافق نرسیدند همگی از دم تیغ 
بگذرندو .. 


باید در برابر چنین اخطارهایی گفت: آفرین بر این حریت ! در کجای جهان 
اکر اقلصی فان ارت یار کرفت ناب فیل عام یو 


زمام جامعه اسلامی را, ده سال تمام, چنین مرد سنگدلی در دست گرفته 
بود که نه دنز ییحی داشت ونه عاطفه ومروت انسانی ولذا مردم در 
مورد افهت کفتتد: 


«دره عمر آهیب من سیف حجاج » . 


تازیانه عمر مهیبتر از شمشیر حجاج بود. 


انتخاب عثمان برای خلافت آن چنان به بنی امیه پرو بال بخشید وآن قدر 
قدرت وجرات داد که ابوسفیان, که با عنمان از یک تیره وخانواده بود 
روزی به احد رفت وقبر حمزه, سردار بزرگ اسلام, را که در نبرد با 
ابوسفیان ویارانش کشته شده بود. زیر لگد گرفت وگف: ابا بعلی, برخیز 
فتنین که انحهفادیبر هرز آن فی یدیم اجه دشست ها افناو. (20) 


در یکی از روزهای نخست از خلافت عثمان که 


اعضای خانواده در منزل او گرد آمده بودند. همین پیر ملحد رو به حاضران 
گرد وگفت: 


خلافت را دست به دست بگردانیدوکا رگزاران را از بنی امیه انتخاب 
کنید, زیرا| جز فرمانروایی هدف دیگری نیست : نه بهشتی هست ونه 
دوزخی ! (21) 


پی نوشتها 


۱-۳ 


قریب به این مضمون را حضرت امیر - علیه السلام در خطبه شقشقیه 
(خطبه سوم نهج البلاغه) فرموده اند: «لشد ما تشطرا| ضرعیها» . 


4 - نقفش وعاظ در اسلام,. ص 94. 
5 - تاریخ جرجی زیدان, ج 4, ص <3. 
6 - الاص والاجتهاد. ص ۰60 اجتهاد در مقابل نص (مترجم), ص 275. 
7 - مروج الذهب, ج 1, ص 42. 
- الامامه والسیاسه, ج 1, ص 22. 


(ج 1, صص 1889 - 185) نقل وتلخیص شده است. 


0 - «لا تدع امه محمد بلا راع استخلف علیهم و لا تدعهم بعدک هملا فانی 
اخشی علیهم الفتنه » الفدیر (جح 7 ص 133) چاپ بیروت. به نقل از 
الامامه والسیاسه (ج 1, ص 22). 


1 - این حدیث به صورت متواتر از طریق محدثان اهل تسنن نقل شده 
است. به کتاب الفدیر (ج 3, ص 156 تا159 طبع نجف و176 تا 180 چاپ 


بیروت) مراجعه فرمایید. 


2 - ر. ک. الفدیر, ج 9 ص 25, ط نجف. 


به اتفاق نقل کرده اند وما در کتاب شخصیتهای اسلامی شیعه, ص‌ 220 
7 آن را آورده ایم. 


14 - امام - علیه السلام این تهمت را از عمرو عاص نقل کرده وچنین پاسخ 
قت کهید: سا این التایفه حرعم لاه الشام آن فی دعانة وانی: اضر ء 
تلعابه ... لقدقال باطلا و نطق آثما» . ر. ک: نهج البلاغه, خطبه 82. 
کل سا ریش فقوبیب ررض 112 امه ها شتا یمه ار 4 
6 - اقتباس از مرد نامتناهی, ص‌ 11914 

هه تیه ارصی 28 
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20 - نقش وعاظ در اسلام, ص‌ 1 1. 

فروغ ولایت ص 259 

آیت الله شیخ جعفر سبحانی 

تشتورای خلاقت و انسکاب: عسان: (2) 

شورای خلافت و انتخاب عثمان 

عمر در ذو الحجه سال بیست و سوم از هجرت با خنجری که به پهلوی او 
0 ی و یس از چند روز درگذشت. پیش از مردن؛ شش تن 


۱ ۳۳ ۱ نبود نامزد کرد تا به 
مشورت بیردازند و در مدت سه روز خلیفه مسلمانان را تعیین کنند. 


«صهیب را گفت امامت نماز را در این سه روز به عهده گیر و این شش 
تن بودند و یکی نپذیرفت., او را بکش. و ار چهار تن طرفدار یکی 


و دو تن مخالف بودند آن دو را گردن زن, و اگر سه تن با یک نفر بودند عبد 
الله (ين عمر) را داور قرار دهید. اگر به حکم داور راضی شدند خوب و 
کت انریا که هید اسان سین ری انیت درد و هر کس 
مخالف بود او را بکش.» (1) 


در برخی روایت هاست که صهیب را مامور نماز خواندن کرد و بو طلحه 
انصاری را بر هات مشاوران کمارد. (2) سجن تر کنتی از 1 
خدا| و چنان سفارشی درباره پذیرفتن رأی آنان؛ از آغاز معلوم بوده است 
علی به خلافت نخواهد رسید, زیرا عبد الرحمن به خاطر خویشاوندی. 
ارت عثمان را رها نمی کرد. در پایان سه روز عبد الرحمان نزد علین 
رفت و گفت: «اگر خلیفه شوی به کتاب خدا و سنت رسول و سیرت دو 
خلیفه پس از او رفتار خواهی کرد؟» علی (ع) گفت: «امیدوارم در حد 
توان و علم خود رفتار کنم.» و چون از عنمان پرسید گفت: «آری.» (3) 


عبد الرحمن با عثمان بیعت کرد و بدین ترتیب کار انتخاب خلیفه پایان 
یافت. 


نخستین خرده ای که بر ترکیب این شورا می توان گرفت این است که اگر 
خلافت پس از رسول خدا خاص علی (ع) نیست و پیغمبر وی را در غدیر 
خم به جانشینی خویش نگمارد و اگر انتخاب امام امت به عهده شورا 
است, چرا اعضای این شور[ باید همگی از مهاجران باشند؟ چرا انصار نباید 
در این مجلس راه یابند؟ اگر رسول خدا گفته باشد «الائمه من قریش» 
معتی ان این است که امام باید از قریش باشد نه آنکه تنها قربیش می 
توانند امام 


را بگزينند. 


دوم اينکه چرا تنها شش تن به مشورت نشینند؟ مگر آن روز اصحاب حل و 
عقد تنها این شش تن بودند؟ سوم اینکه اگر یک تن یا دو تن مخالف بود 
خرا باید خردن آنان زا بتخند؟ 


چهارم اینکه اگر پس از سه روز نتوانستند کسی را بگزینند چرا همه را 
بکشند. این همه سختگیری و ترساندن اعضای شورا برای چه بود؟ و چرا 
باید طرف عبد الرحمن پسر عوف قوی باشد؟ این چراهاست که در طول 
4 قرن بی پاسخ مانده يا پاسخی که بدان داده اند قانع کننده نیست. بهتر 


«چون اند کاتف او به نقتد آهنة کروهف را نامزد کرد و مرا ند خمله آنان 


درآوزد: خدا را. چه شورائی ! من از نخستین چه کم داشتم که مرا در پایه 
او نپنداشتند و در صف اینان گذاشتند؟ ناچار پا آنان انباز و با گفتگوشان 


دمساز گشتم. اما یکی از کینه راهی گزید و دیگری داماد خود را بهتر دیدو 
ات وت انسیا سومین مت هد وننسی» (۸) 

در این کتاب نمی خواهم به داوری بنشینم و به خود اجازه نمی دهم در 
بحثی درآیم که شاید بعض برادران مرا آزرده کند. اما تنها من نیستم که به 
تحلیل چنان و در آن روزها رخ داد می پردازم. . چنین پرسش 
بدان پاسخ داد. 


پی نوشتها 

1 کامل, ج 3, ص 67, طبری, ج ظ, ص 80. 2779 
2 طبری, ج 5 ص. 2724 

3 طبری, ج 5 ص. 2786 

4 نهج البلاغه, خطبه. 3 

علی 


از زبان علی (ع) ص 48 


علل شورش بر عثمان 
علل شورش بر عثمان (1) 


علل شورش بر عثمان 


ریشه اصلی قیام, علاقه وارادت خاص عتمارن به خاندان اموی بود. وی که 
خود شاخه ای از اين شجره بود. در راه تکریم وبزرگداشت این خاندان 
پلید, علاوه بر زیر پا گذاشتن کتاب وسنت, از سیره دو خلیفه پیشین نیز 
گام فراتر می نهاد. 


او به داشتن چنین روحیه وگرایشی کاملا معروف بود. هحافن. که خایفقه 
دوم اعضای شورا را تعیین کرد در انتقاد از عثمان چنین گفت: 


گویا می بینم که قریش تو را به زعامت برگزیده اند وتو سرانجام «بنی 
امیه » و «بنی ابی معیط » را بر مردم مسلط کرده ای وبیت المال را 
مخصوص آنها قرار داده ای. در آن موقع گروههای خشمگین از عرب بر تو 


بنی امیه که از روحیه عثمان آگاه بودند. پس از گزینش او از طریق شورا, 
دور او را گرفتند وچیزی نگذشت که مناصب ومقامات اسلامی میان انان 
تقسیم شد وجرات آنان به حدی رسید که ابوسفیان به قبرستان احد رفت 
وقبر حمزه عم بزرگوار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را که در 
نبرد با ابوسفیان کشته شده بود زیر لکد گرفت وگفت: «ابویعلی, برخیز که 
آنچه بر سر آن می جنگیدیم به دست ما افتاد» . 


در نخستین روزهای خلافت خلیفه سوم اعضای خانواده بنی امیه دور هم 
کرد امدند وابوسفیان زو به انان کرد و گفت" 


اکنون که خلافت پس از قبیله های «تیم » و «عدی » به دست شما افتاده 
است مواظب باشید که از خاندان شما خارج نگردد وآن را همچون گوی 


دست به دست بگردانید, که هدف از خلافت جز حکومت وزمامداری نیست 


ودوزخ وجود ندارد. (2) 


از آنجا که انتشار این سخن لطمه جبران ناپذیری بر حیثیت خلیفه وارد می 
ساخت., حاضران از افشای این رویداد خودداری کردند. اما حقیقت 
سرانجام خود را نشان داد. 

شایسته خلیفه اسلامی این بود که ابوسفیان را ادب کند وحد الهی در باره 
مرتد را در حق او جاری سازد. ولی متاسفانه نه تنها چنین نکرد. بلکه بارها 
ابوسفیان را مورد لطف خود قرار داد وغنایم بسیاری به او بخشید. 


علل شورش 


عثمان در سوم ماه محرم سال 24 هجری؛ از طریق شورایی که خلیفه 
دوم اعضای آن را برگزیده بود, به خلافت انتخاب شد ودر هجدهم ماه ذی 


الحجه سال دوم یس از دوازده سال حکومت؛ به دست انقلابیون مصر 
وعراق وگروهی از مهاجرین وانصار کشته شد. 


تاریخنویسان اصیل اسلامی علل سقوط عنمان وانقلاب گروهی از 
مسلمانان را در آثار خود بیان کرده اند, هر چند برخی از مورخان, به 
احترام مقام خلافت, از بازگو کردن مشروح این علل خودداری ورزیده اند. 
باری, عوامل زیر را می توان زیر بنای انقلاب وشورش گروههای خشمگین 
مسلمانان دانست: 


1 - تعطیل حدود الهی. 
3 - تاسیس حکومت اموی ونصب افراد غیر شایسته به مناصب اسلامی. 


انیت وی تومیر ی اه مه له مسا کار 
خلیقه واظر افبان او اهاز عم کرفند. 


5 - تبعید تعدادی از صحابه که خلیفه حضور آنان را مزاحم افکار وامال 
وبرنامه های خود می دید. 


عامل نخست: تعطیل حدود الهی 


1 - خليفه, ولید بن عتبه, برادر مادری خود را به استانداری کوفه منصوب 
کرد. وی مردی بود که قران مجید او را در دو مورد به فسق وتمرد از 
احکام اسلامی یاد کرده است. (3) اما خلیفه, گذشته او را نادیده گرفت 


برای فرد فاسق چیزی که مطرح نیست رعایت حدود الهی وشئون مقام 
زعامت است. حاکمان ان زمان. علاوه بر اداره امور سیاسی, امامت 
نمازهای جمعه وجماعت را نیز بر عهده داشتند. این پیشوای نالایق (ولید), 
در حالی که سخت مست بود, نماز صبح را با 


مردم چهار رکعت برگزار کرد ومحراب را آلوده ساخت ! شدت مستی او به 
اندازه ای بود که انگشترش را از دست وی در آوردند واو متوجه نشند. 


مردم کوقه به عنوان شکایت راهی مدینه شدند وحادثه را به خلیفه گزارش 
کردند. متاسفانه خلیفه نه له تما یف حزار تشم اما ریت اثر نداد بلکه آنان را 
تهدید کرد وگفت: ایا شما دیدید که برادر من شراب بخورد؟ انان گفتند: ما 
شراب خوردن او را ندیدیم» ولی او را در حال مستی مشاهده کردیم 
وانگشتر او را از دست وی در آوردیم واو متوجه نشد. 


گواهان حادثه که از رجال غیور اسلام بودند لت - علیه السلام وعايشه را 
از جریان آگاه ساختند. عايشه که دل پر خونی از عثمان داشت. گفت: 
عثمان احکام الهی را تعطیل وگواهان را تهدید کرده است. 


امیرمومنان - علیه السلام با عثمان ملاقات کرد وگفته خلیفه دوم را در روز 
شورا در باره وی یاد آور شد وگفت: فرزندان امیه را بر مردم 
جاری سازی. 


طلحه وزبیر نیز از انتصاب ولید انتقاد کردند واز خلیفه خواستند که او را 
تازیانه بزند. 
خلیفه در زیر فشار افکار عمومی. سعید بن العاص را که او نیز شاخه ای 


از شجره خبیثه بنی امیه بود, به استانداری کوفه نصب کرد. وقتی وی وارد 


کوفه شد محر اب ومنبر ودار الامامه را شستو داد وولید را روانه مدینه 


اره ‏ آفکا یی ای ییا که ای 
که در باره شرابخوار تعیین شده است در حق 


برادر خود اجرا می کرد. عثمان, به جهت علاقه ای که به برادر خویش 
داشت. لباس فاخری بر تن او پوشانید واو را در اطاقی نشاند تا فردی از 
مسلمانان حد خدا را در باره او اجرا کند. افرادی که مایل بودند او را با 
اجرای حد ادب ب کنند, از طریق ولید تهدید می شدند. سرانجام امام علی - 

علیه السلام تازیانه را به دست گرفت وبی مهابا بر او حد زد وبه بهدید 
وناروا گویی او اعتنا نکرد. )4( 


2 - یکی از ارکان حیات اجتماعی انسان حاکمیت قانونی عادلانه است که 
جان ومال افراد جامعه را از تجاوز متجاوزان صیانت کند. ومهمتر از 
اجزای قانون است, تا اتجا که-مجری هفانون تور اجوای آن دوست وذشمن 
ودور ونزدیک نشناسد ودر نتبجه قانون از صورت کاغذ ومرکب بیرون آید 
وعدالت اجتماعی تحقق یابد. 


رجال آسمانی قوانین الهی را بی پروا وبدون واهمه اجرا می کردند وهرگز 
عواطف انسانی ۳۱ پیوند خویشاوندی ومنافع زودگذر مادی, آنان را تحت 
باس فرار نمی حاد اشن گرا صلیع الله غیت و ال سل و 
پیشگامترین فرد در اجرای قوانین اسلامی بود ومصداق بارز آیه ولا یخافون 
لومه لاثم (5) به شمار می رفت. جمله کوتاه او در باره فاطمه مخزومی, 
زن سرشناس که دست به دزدی زده بود, روشنگر راه و روش او در تامین 
عدالت اجتماعی است. 


فاطمه مخزومی زن سرشناسی بود که دزدی او نزد پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و آله و سلم ثابت گردید وقرار شد که حکم دادگاه در باره او اجرا 
شود. گروهی به عنوان «شفیع » وبه منظور جلوگیری از اجرای قانون پا در 
میانی کردند وسرانجام 


اامه نن رید زا تزد‌باعسر فرستادتد تا ان حضرت را از بریدن دست این 
زن سرشناس باز دارد. رسول اکرم صلی الله علیه و اله و سلم ازاین 
وساطتها سخت ناراحت شد وفر مود: 


بدبختی امتهای پیشین در این بودکه اگر فرد بلند پایم ای از آنان دزدی می 
کرد. او را می بخشیدند ودزدی او را نادیده می گرفتند. ولی اگر فرد 
گمنامی دزدی می کرد فورا حکم خدا را در باره او اجرا می کردند. به خدا 
سوگند, اگر دخترم فاطمه نیز چنین کاری کند حکم خدا را در باره او اجرا 
می کنم ودر برابر قانون خدا, فاطمه مخزومی با فاطمه محمدی یکسان 
است. (6) 


پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم امت اسلامی را با اين انديشه 
پتورسن دام ولیزسن از رکذت آن حض رت یه تدرت تطیض دود اجراق 
قوانین در پیکره جامعه اسلامی رخنه کرد. خصوصار در دوران خلیفه دوم 
مسئله «عربیت » ونژاد پرستی وتفاوت این گروه با گروههای دیگر به میان 
آمد, اما چنان نبود که مایه شورش وانقلاب گردد. در دوران خلافت عثمان. 
مسئله تبعیض در اجرای قوانین به اوج خود رسید وچنان موجب ناراحتی 
شد که خشم گروهی را بر ضد خلیفه واطرافیان او برانگیخت. 


از باب نمونه, خلیفه دوم به دست یک ایرانی به نام ابولوَلة, که غلام مغیره 
بن شعبه بود کشته شد. اینکه علت قتل چه بود, فعلا برای ما مطرح نیست 
ودر بحث «علی وشورا» به گوشه ای از علل قتل عمر اشاره کردیم. 


جای بحث نیست که موضوع قتل خلیفه باید از طرف دستگاه قضایی اسلام 
بنابر احکام 


وضوابط اسلامی محاکمه می شدند, ولی هر گز صحیح نبود که فرزند خلیفه 
پا فردی از بستگان او قاتل را محاکمه کند با او را بکشد, چه رسد نب آنکه 
شا مامتان قال را تسین ان صالت ان ر فل له کیت 
شده باشد وبدون محاکمه, بکشد ! 


ولی متاسفانه پس از قتل خليفه, یا در دوران احتضار او, عبید الله فرزند 
خليفه دو فرد شاخ را به نامهای هرمزان 0 (دختر ابولولق) به این 
اتهام که در قتل پدر او دست داشته اند شرت کشت واگر یکی از صحابه 
شمشیر را از دست او نمی گرفت واو را بازداشت نمی کرد. می خواست 
تمام اسیرانی را که در مدینه بودند بکشد. 


جنایت عبید الله, غوغایی در مدینه برپا کرد ومهاجرین وانصار, با اصرار 
تمام, از عثمان می خواستند که او را قصاص کند وانتقام خون هرمزان 
ودختر ابو للة را از او باز ستاند. (7) بیش از همه, اهیر مَومنان اضرار می 
کرد که عبیدالله را قصاص کند وبه خلیفه چنین گفت: انتقام کشتگان بی 
کم ار یه اهب اه که ری مسب فد مان 
یکناهی را کشته است. اما وقتی آن حضرت از عنمان مایوس شد, رو به 
ها 
هرمزان می کشم. (8) 


انتقاد از مسامحه عثمان در قصاص عبید الله بالا گرفت وهنوز خون به 
ناحق ریخته شده هرمزان ودختر ابو لوْلو می جوشید. خلیفه چون احساس 
خطر کرد به عبیدالله دستور داد که مدینه را به عزم کوفه ترک کند وزمین 
وسیعی در اختیار او نهاد که انجا را «کویفه اين عمر» (کوفه کوچک فرزند 
عمر) می نامیدند. 


تاریخ نویسان مسلمان در دفاع از خلیفه سوم وهمفکران او پوزشهایی نقل 
کرده اند که از عذرهای کودکانه دست کم ندارد وما به برخی از انها اشاره 


می 


الف) وقتی غتمان در باره عبید الله به مشاوره پرداخت عمروعاص به او 
چنین گفت: قتل هرهز آن هکامی رخ داد که رمامدار فلا نان فرددیگری 
بود وزمام مسلمانان در دست نو نبود واز این روء بر تو تکلیفی نیست. 
پاسخ این پوزش روشن است. 


اولا: بر هر زمامدار مسلمان لا زم است که حق ستمدیده را از ستمگر 
بستاند,. خواه ستمگری در زمان زمامداری او رخ داده باشد يا در هنگام 


زمامداری فرد دیگر. زیرا حق, ثابت وپایدار است وهرگز مرور زمان وتغییر 
زمامدار, تکلیف را کر کون تحم تا رن 


تانیا: زمامداری که این حادثه در زمان او رخ داد, خود دستور بررسی داده 
بود, به طوری که وقتی به خلیفه دوم خبر دادند که فرزندش عبید الله 
هرمزان را کشته است وی از علت ان پر سبد. اد شایع است که 
هرمزان به ابولوَلو دستور قتل نو را داده بود. خلیفه گفت: از یسرم 
بپرسید, هرگاه شاهدی بر این مطلب داشته باشد خون من در برابر خون 
هرمزان باشد, در غیر این صورت او را قصاص کنید. (9) 


آیا بر خلیفه بعدی لازم نیست که حکم خلیفه پیشین را اجرا کند؟ زیرا 
فرزند عمر هرگز نه شاهدی داشت که هرمزان مباشر قتل پدرش بوده 
است ونه او به ابولولو چنین دستوری داده بود. 


ب) درست است که خون هرمزان ودختر کوچک ابولولوٍ به ناحق ریخته 
شد, ولی مقتولی که وارث نداشته باشد «ولی دم » او امام وخلیفه 
مسلمانان است. از این رو. عثمان 


اه تصفاه اف فعنت ویر آرتهاوم کی وال انا سا وا تفه 
(10) 


این عذر هم دست کم از عذر پیشین ندارد, زیرا هرمزان همچون قارچی 
نبود که از روی زمین روییده باشد ووارث وبسته ای برای او تصور نشود. 
مورخان می گویند که او مدتها فرمانروای شوشتر بود. (11) چنین فردی 
نمی تواننست بی وارت باشد, بنابراین, وظیفه خلیفه این بود که از وارثت او 
تحقیق کند وزمام کار را به دست او بسیارد. 


گذشته از اين, برفرض که وی بی وارث بود؛ در آن صورت, حقوق واموال 
او متعلق به مسلمانان بود وهرگاه همه مسلمانان قاتل او را می بخشیدند 
آن وقت تاره می تواننست قصاص او را نادیده بگیرد. ولی متاسفانه 
جریان بر خلاف این بود ومطابق نقل طبقات. همه مسلمانان جز چند فرد 
اللا ها اه از ناه شمان هی کت دای التاشی فا ای شا 
قتل‌ ها یلا دس( 1 گام که هه می خواست ماه اراد 
غیت الوا فراهم مار ونان علی ‏ فانه اسلا رها ترا کرد 
وگفت: خلیفه حق ندارد حقوقی را که متعلق , به مسلمانان است نادیده 
بگیرد. (14) 


علاوه بر این, مطابق فقه اهل سنت., امام وهمچنین دیگر اولیاء (مانند پدر 
تا اه اش فا کر 
حق عفو او را ندارند. (15) 


ج‌( اگر عبید الله کشته می شد دشمنان مسلمانان شماتت می کردند که 
دیروز خلیفه انان کشته شد وامروز فرزند او را کشتند. (16) 


این عذر نیز از نظر کتاب وسنت ارزشی ندارد, زیرا قصاص چنان فرد 
متنفذی ماأیه سر افرازی مسلمانان بود وعملا ثابت 


می کرد که کشور آنان کشور قانون وعدالت است وخلافکاران, در هرمقام 
ومتضبی: باشند. به دست فانون سپرده می, شنوند ومقام وتفود آنانمانع از 
اجرای عدالت نخواهد بود. 


دشمن در صورتی شماتت می کند که ببیند فرمانروایان وزمامداران با 
قانون الهی بازی می کنند وهوی وهوس را بر حکم الهی مقدم می دارند. 


د) می گویند هرمزان در ریختن خون خلیفه دست داشته است. زیرا عبد 
الرحمان بن ابی بکر گواهی داد که ابولول وهرمزان وجفینه را دیده است 
که دو سر داشت ودسته آن در میان آن بود وخلیفه نیز با همان خنجر کشته 
شد. (17) 


اين پوزش در دادگاه اسلامی ارزش ندارد, زیرا گذشته ازاینکه گواهی 
دهنده یک نفر است, اجتماع سه نفر که با هم آشنایی دیرینه دارند ویکی از 
آن سه, دختر دیگری است نمی تواند گواه بر توطئه آنان بر قتل خلیفه 
باشد. شاید هرمزان در آن مجمع ابوللق را از قتل خلیفه نهی می کرده 
است. آیا با حدس وگمان می توان خون اشخاص را ریخت؟ وآیا این گونه 
مدارک احتمالی در هیچ دادگاهی قابل قبول هست؟ 


باری. این پوزشهای نادرست سبب شد که قاتل هرمزان مدتها آزاد زندگی 
کند. ولی امام علی - علیه السلام به او گفته بود که اگر روزی بر او دست 
یابد قصاص هرمزان را از او باز می ستاند. (18) هنگامی که امام - علیه 
السلام زمام امور را به دست گرفت عبید الله از کوفه به شام گریخت. 
امام - علیه السلام فرمود: اگر امروز فرار کرد روزی به دام می افتد. 
چیزی نگذشت که در نبرد صفین به دست علی - علیه 


ا تسام مالک انعر با قفا اسر (نه‌اخلاف رها کشته شد. 
عاصلن دوم: تقسیم بیت المال در میان بنی امیه 


خلافت وجانشینی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مقام بس مقدس 
ورفیعی است که مسلمانان پس از منصب نبوت ورسالت؛ آن را 
محترمترین مقام می شمردند. اختلاف آنان در مسئله خلافت واینکه خلیفه 
باید از جانب خدا انتخاب شود يا مردم او را برگزینند مانع از آن نبود که به 
صقام. خلاقت: ارخ تمتد, وموقعیت حلافت: اسلامی. زا گرافت. بشمارند: یه 
سبب همین احترام به مقام خلافت بود که امیر مومنان - علیه السلام به 
نمایندگی از طرف مردم به خلیفه سوم چنین گفت: 


«وانی انشدک الله ان لاتکون امام هذه الامه المقتول, فانه کان یقال بقتل 
فی هذه الامه امام یفتح علیها القتل و القتال الی یوم القیامه » . (19) 


من تو را به خدا سوگند می دهم که مبادا پیشوای مقتول این امت باشی, 
زیرا گفته می شود که پیشوایی در اين امت کشته می شود که قتل او 
سر آغاز ز کشت وکشتار تا روز قيیامت می گردد. 


به رغم چنین مقام وموقعیتی که خلافت اسلامی وخلیفه مسلمین در میان 
مهاجرین وانصار ودیگر مسلمانان داشت تفت از شخصیتهای برجسنه 
اسلامی در مدینه ۳ اند ۳ کمک مهاجرین وانصار خلیفه سوم را 
کشتند وسپس به شهرهای خود باز گشتند. 


عوامل انقلاب وشورش بر ضد علمان یکی دو تا نبود. یکی از عوامل 
انقلاب. تعطیل حدود الهی بود که پیشتر به اختصار مورد بحث قرار گرفت. 
عامل دیگر که هم اکنون مورد بحث است بذل وبخششهای بی حساب 
خلیفه به فامیل خود بود. هرچند تاریخ نتوانسته است همه انها را به دقت 
ضبط کند وحتی طبری کرارا تصریح می کند که «من به جهت عدم 


تاغل وهی ان تون سک از آشفادها وا شکالات: کم از حانی 
مسلمانان بر خلیفه شده است خودداری می کنم » .۰ (20) ولی همان 
مواردی که تاریخ ضبط کرده است می تواند روشنگر رفتار عثمان در باره 
بت اما ماس رسد 


یزان اعوال فاملاکی کم وی آزفت العال مشمانان نب اعضا هخا نواره 
خود بخشیده بسیار عظیم است که اینک به برخی از انها اشاره می شود. 


قی دهکده: قدک: زار که فد همان دشر کراحن پیامبر صلی الله علیه و آله 
و سلم وخلیفه اول مورد کشمکش بود به مروان بن حکم بخشید واین 
ملک دست به دست در میان فرزندان وان چم کشت ۱ سرانجام عبر 
تن غهد العزیر ان وا یه فر ندان فاظفهسلام الله علیها با بردانید. 


یی دضا قس لت الم انم مر اش سای کته ورس ار سا مدش 
بخشیده است. ولی ابوبکر مدعی بود که از صدقات است وباید مانند تمام 
صدقات, اصل آن محفوظ بماند ودر آمد آن در مصالح مسلمانان مصرف 
شود. در هر صورت؛, بخشش آن به مروان از طرف عنمان دلیلی نداشت. 
را 0 ۱ ۱3 به یک 
عبارت آورده اند که: «از ایرادهایی که بر او گرفته اند این است ک وی 
ی اقا کر , (21) 


ای کاش خلیفه به همین مقدار اکتفا می کرد وپسر عمو وداماد خود را 
بیش از این مورد عنایت وبخشش بی حد وحساب خود قرار نمی داد. ولی 
متاسفانه علاقه خلیفه به خاندان اموی حد ومرزی نداشت. وی به این 
مقدار هم اکتفا نکرد, بلکه در سال 27 هجری که ارنش اسلام از 


آفریقا با غنیمتهای فراوانی که دو ونیم میلیون دینار برآفزن هی شیر 
بازگشت یک پنجم آن را, که مربوط , به مصارف ششگانه ای است که در 


قرآن وارد شده است (22) بدون هیچ دلیلی به دامادش مروان بخشید 
وازاین طریق افکار عمومی را بر ضد خود تحریک کرد وکار به جایی رسید 
که برخی از شعرا در انتقاد از او چنین سرودند: 

واعطیت مروان خمس العباد ظلما لهم و حمیت الحمی (23) 


خمسی را که مخصوص بندگان خداست به ناروا به مروان بخشیدی واز 
فامیل خود حمایت کردی. 

نظر اسلام در باره بیت المال 

هرتوغ عملی حا کی از یکی نوع عقیدم وتظر اسشت. غمل, خلیقه -حاکی: از آن 
وبخشش را گویا یک نوع صله رحم وخدمت به خویشاوندان قلمداد می 
نمود. 

اکنون باید دید نظر اسلام ان باره بیت المال, اعم از غنایم وت وزکات و 
دیگر انواع اموال عمومی مسلمانان. چیست. در اینجا نظر پیامبر گرامی 
صلی الله علیه و اله و سلم و امیر مومنان - علیه السلام را با نقل چند 
نمونه از سخنان انان منعکس می کنیم: 

1 - پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در باره غنایم چنین فرمود: 
«لله خمسه واربعه اخماس للجیش » . (24) 

یک پنجم آن سهم خدا وچهار پنجم آن متعلق به لشکر است. 

بدیهی است خدا بی نیازتر از آن است که برای خود سهمی قرار دهد, بلکه 


در ان است. 


ای که باس کم ایام خاس و الم تسام اه سا و 


روانه یمن کرد به او دستور داد که به مردم بگوید: 


«آن الله قد فرض علیکم صدقه اموالکم توّخذ من اغنیائکم فترد الی 
فقرائکم » . (25) 


خداوند زکات را بر شم واجب کرده است. ازمتمکنان شما گرفته شده, به 
نیا زمتدانتان پرداخت می شود. 


3 - امير مقمنان - علیه السلام به فرماندار خود درمکه نوشت: 


به. آنخه که از غال خدا دز نزن توخمم شندم:انشت: رفنید کی کن وان را نه 
مردم عیالمند وگرسنه بده؛ مواظب باش که حتما به افراد فقیر ونیازمند 


بر لنند . 


در تاریخ آمده است هو رن از رابکی کرت دیرگ ارادم ان 
امير مومنان امدند وهر دو اظهار احتیاج کردند. امام به هریی, علاوه بر 
چهل درهم, مقداری مواد غذایی داد. زنی که از نژاد غیر عرب بود سهم 
خود را برداشت ورفت., ولی زن عرب بنابر افکار جاهلی خود به امام - 
علیه السلام گفت: ایا همان مقدار که به زن غیر عرب دادی به من نیز که 
از نژاد عربم می دهی؟ امام ج علیه السلام در پاسخ او گفت: من در کتاب 
خدا برای فرزندان اسماعیل برتری بر فرزندان اسحاق نمی بینم. (26) 


با این نصوص وتصریحات وبا توجه به اینکه روش دو خلیفه اول ودوم نیز بر 
غیر طریقه خلیفه سوم بود, مع الوصف عثمان در طول دوران خلافت خود 
از این بذل وبخششها بسیار داشت که به هیج وجه نمی توان انها را توجیه 
کرد. 


باز اگر خلیفه این حاتم بخشیها را در باره گروه صالحی که سابقه 
درخشانی در اسلام داشتند انجام می داد تا این حد مورد ملامت واقع نمی 
شد, ولی متاسفانه گروهی زیر پوشش فضل وکرم او 


قرار می گرفتند که فضیلتی در اسلام نداشتند. مروان بن حکم از دشمنان 
سرسخت امیرمومنان - علیه السلام بود. وقتی وی بیعت خود را با علی - 
علیه السلام شکست ودر جنگ جمل اسیر شد وبا شفاعت حسین - علیه 
السلام آزاد کدی فرزندان امام - علیه السلام به آن حضرت رد 
مروان بار دیگر با تو بیعت خواهد کرد. امام - علیه السلام فرمود: 


مرا به بیعت او نیازی نیست. مگر پس از قتل عثمان با من بیعت نکرد؟ 
بیعت او مانند بیعت بهودی است که به مکر وحیله وپیمان شکنی معروف 
است. اگر با دست خود بیعت کند فردا با مکر وحیله آن را می شکند. برای 
او حکومت کوتاهی است به اندازه لیسیدن سگ بینی خود را. او پدر چهار 
پسر است وامت ت اسلام از او وفرزندانش روز خونینی خواهند داشت. (27) 


عاضل سوم . تاسیس حکومت اموی 


اما شوم قرش پر ض‌طلافت سا سا طالمانه آمونان بر مراک 
داشت وتعصب فامیلی در او به حداعلا رسیده بود. در جهت تامین 
درخواستهای بستکان او راجع به تشکیل یک حکومت اموی, عقل وخرد 
ومصالح ومفاسد مسلمانان وقوانین ومقررات اسلامی هی یک ملاک 
ومعیار عثمان نبود. لذ| در پوشسش عنایت وعاطفه او خلافکاریهای زیادی 
ا ات تیه 


باند با آور شد که هر کر عاطفه فطلق. وصخبت تسبت: به: همه مستلمین بر 
خلیفه حاکم نبود, بلکه عاطفه او به طور خاص در خدمت فامیل قرار 
داشت ودیگران از خشم وغضب او در امان نبودند. یعنی در عین علاقه به 
شاخه های شجره اموی, نسبت به ابوذرها, عمارهاء, عبد الله 


بن مسعودها و ... جبار وخشمگین بود. وقتی ابوذر را به سرزمین بی آب 
وعلف ریذه تبعید کرد وآن پیر مجاهد در آنجا به وضع رقتباری جان سپرد, 
هرگز عاطفه او نجوشید. وقتی عمار در زیر مشت ولگد کارپردازان خلافت 
قرار گرفت واز حال رفت, خلیفه هیچ متاثر نشد. 


تعصب خلیفه به خاندان «بنی ابی معیط » قابل کتمان نبود وحتی خلیفه 
دوم نیز این مسئله را درک کرده بود؛ به این جهت به ابن عباس گفته بود: 


لوا عتیان اتخیان نی یی یط علی رات لتاین وکا تفلو» 
, (28) 


مردم مسلط می سازد, واگر چنین کند او را می کشند. 


وقتی عمر به تشکیل شورا دستور داد ودر آن عثمان را نیز وارد ساخت رو 
به او کرد وگفت: «اگر خلافت از آن تو شد از خدا بپرهیز وآل ابی معیط را 
مزر اکن 


وقتی عثمان ولید بن عتبه را به به استانداری کوفه گماشت امیر مقمنان 
وطلحه وزبیر به گفتار عمر استناد جستند وبه عثمان گفتند: 


دایص هل ال سا تفای 4 
(29) 


مگر عمر به تو سفارش نکرد که آل بنی معیط وبنی امیه را برگرده مردم 
ملظ نکزی ؟ 


ولی سرانجام عاطفه وعلاقه بر تمام ملاکها وسفارشها وخیر اندیشیها پیروز 
شد ومراکز حساس اسلامی در دست امویان قرار گرفت. وچنان شد که 


گروهی مست قدرت وفرمانروایی وگروه دیگر مشغول گرد آوری مال 
بودند. در حالی که مسلمانان مناطق دور ونزدیک, غرامت پرداز تعصب 
فامیلی خلیفه به حساب می امدند. 


عز ان در 


حفیقت از گفتار پیر خاندان امیه, ایوسفیان: پیروی کرد که در روز گزینش 
ی امیه هستند گفت؛ «گوی خلافت را دست به دست در ان خود 


بگردانید ۰۰۰ 30(۳) 


ابوموسی اشعری یمنی استاندار کوفه بود. این امر برای کارگزاران خلافت 
قابل حمل نبود که فردی غیر اموی چنین پستی را اشغال کند. از این رو 
شبل بن خالد در یک مجلس محرمانه. که همگی حاضران را امویان تشکیل 
می دادند, رو به انا کرد وگفت: چر| سرزمینی به این وسعت را به 
ابوموسی واگذار کردید؟ خلیفه پرسید: چه کسی را در نظر داری؟ شبل 
اشاره به عبد الله بن عامر کرد که در ان روز بیش از شانزده سال 
نداشت ! (31) 


2 رجا 
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«لو ان بیدی مفاتیح الجنه لاعطیتها بنی امیه حتی یدخلوا من آخرهم . 
(32) 


اگر کلیدهای بهشت در اختیار من بود. آن را به بنی امیه می دادم تا آخرین 
فرد انان وارد هشت شود. 


چنین حب مفرط وبی حد وحسابی سبب شد که مردم از ستم حکام خلیفه 


وسیاستگزاران حکومت وی به ستوه آیند وانديشه شورش بر خلیفه د 
رجامعه رشد کند وبه خلافت وحیات عثمان خاتمه دهد. 


تحولاتی که تنها در استانهای کوفه ومصر در طول خلافت عثمان, از حیت 
جابه جا کردن استانداران» رخ داد نشان دهنده 


شیوه سیاسی او در سیردن کارها , به امویان است: 


روزی که خلیفه زمام امور را به دست گرفت مغیره بن شعبه را از 
استانداری کوفه برکنار کرد وسعد وقاص را به جای او گماشت. در این 
مورد خلیفه به ظاهر بینش صحیحی داشت., زیرا موقعیت سعد وقاص, فانح 
غرا با فخرم مسب فرش ال عفاسه نود ولی تو گویی نصب 
سعد وقاص نقش محلل را داشت. چون پس از یک سال او را از کار برکنار 
کرد وبرادر مادری خود ولید بن عتبه بن ابی معیط را استاندار کوفه نمود. 
در سال 27 هجری عمروعاص را از اخذ خراج مصر برکنار کرد وعبد الله 
بن سعد بن آبی سرح برادر رضاعی خود را مامور دریافت خراج مصر 
نمود. در سال 30 هجری ابوموسی اشعری را, که از زمان خلیفه دوم 
استاندار بصره بود, عزل کرد وپسر دایی خود عبد الله بن عامر را که 
نوجوانی بیش نبود به استانداری گماشت. (33) 


موارد مذکور نشانگر این است که عنمان پیوسته در صدد تاسیس یک 
حکومت اموی بوده است. 
عامل چهارم: ضرب وشتم یاران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 


یکی از عوامل شورش, هتک حرمت یاران رسول خدا صلی الله علیه و آله 
و سلم بود که از طرف خود عثمان یا به وسیله گماشته های او انجام می 


گرفت. در این مورد به ذکر دو نمونه اکتفا می ورزیم: 
1 - ضرب وشتم عبد الله بن مسعود 


عبد الله بن مسعود. صحابی بزرگ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. در 
تاریخ اسلام مقام بس بلند وارجمندی دارد ودر کتابهای مربوط به صحابه 
نرجمه هایی از او شده است که می تواند ما را , به ایمان قوی اس ار مت 
وتلاشش در اشاعه معارف اسلامی از 


طریق آموزش قرآن رهبری کند. (34) 


او نخستین کسی است که حاضر شد به قیمت جان خود قرآن را در مسجد 
الحرام ودر کنار انجمن قریش با صدای بلند تلاوت کند و کلام خدا| را به 
سمع کوردلان قریش ِِ آری, در نیمروزی که سران قریش در 1 
خود گرد آمده مشغول مذاکره بودند, ناگهان عبد الله در برابر «مقام 
ابراهیم » ایستاد وبا ضدذای رشا ایاتی از اغاز سوره الرحمن 0 کرد. 
قریش به یکدیگر گفتند: «ابن ام عبد» چه می گوید؟ بکف. کفت: فرانهن زا 
که بر محمد نازل شده می خواند. در این هنگام همگی برخاستند وبا ضرب 
وشتم عبد الله ونواختن سیلی به چهره اوء صدای او را خاموش کردند. عبد 
الله با صورت مضروب به سوی پاران خود بازگشت. به وی گفتند: ما به 
همین جهت بر تو هراس داشتیم. عبد الله در پاسخ گفت: دشمنان خدا هیچ 
گاه مثل امروز در نظر من حقیر وخوار نبودند. وادامه داد؛ اگر مایل باشید 
فردا نیز این عمل را تکرار می کنم ! گفتند: همین مقدار که آنان آنچه را 
خوش نداشتند, شنیدند کافی است. (35) 


اين برگی است از برگهای زرین زندگی این صحابی بزرگ که عمر خود را 
از آغاز جوانی در طریق دعوت به توحید وآموزش قرآن به مسلمانان 
صرف کرد. اکن زرم شش نتفر آاشت که ابه ری صرسبات نان نازل شد: 
(36) 


ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداه والعشی پریدون وجهه ما علیک من 
حسابهم من شی ء و ما من حسابک علیهم من شی ء فتطردهم فتکون من 
الظالمین. (انعام: 52) 


از خود 


دور مکن,؛ که چیزی از حساب آنان بر تو وچیزی از حساب تو بر آنان 
شش ار بان اند کی از شترا باسیت: 


سخن در تمجید فند الله کستر دم خر از آن-اشت که دو ایتجا عماما تقل 
وخدمتگزاری, به جرم اینکه تن به خواسته های نامشروع استاندار کوفه 
وولید بن عتبه نداد, چگونه معامله شد. 


سعد وقاص استاندار کوفه بود. عثمان او را از مقام خود بر کنار کرد 
وبرادر رضاعی خود ولید بن عتبه را به جای او گماشت. ولید پس از ورود 

به کوفه خواستار در اختیار گرفتن بیت المال شد که کلید دار ان عبد الله 
بن مسعود بود. عبد الله از تسلیم ان خودداری کرد. ولید جریان را به 
عثمان گزارش کرد. عثمان نامه ای به عبد الله بن مسعود نوشت واو را در 
خودداری از تسلیم کلید بیت المال به ولید توبیخ کرد. عبد الله, تحت فشار 
خليفه, کلیدها را به سمت استاندار پرتاب کرد وگفت: 


چه روزگاری است که سعد وقاص از کار برکنار می شود وولید به جای او 
تب افی: کرد راست ترین سخن کلام خدا, زیباترین_ راهنمایی هدایت 
خی ای له هو اه دی تسام و اجاست که اسام 

به. آن دستور نداده است؛ هرچیزی که ريشه (شرعی) ندارد بدعت وهر 
بذغت کفراهی وهر ضلالتی در آتش است. 


عبد الله اين کلمات را گفت وبرای اینکه عثمان وی را به مدینه احضار 


کرده بود راه مد بنه را در پیش گرفت. مردم کوفه اطراف او را گرفتند 
ووعده کمک ونصرت دادند. او گفت: 


خلیفه بر من حق اطاعت دارد ومن نمی خواهم نخستین کسی باشم که در 
فتنه ها را باز می کند. او پس از آنکه وارد مدینه شد یکسره به مسجد 


رفت وخلیفه را بر بالای منبر مشغول سخن گفتن یافت. 


بلاذری می نویسد: وقتی که چشم عثمان به عبد الله بن مسعود افتاد رو به 


مردم کرد وگفت: مردم, هم اکنون حیوان ریز بدبویی بر شما وارد شد؛ 
چانداری که روی غذای خود راه می رود و قی می کند وان را آلوده می 
سازد. 


عبد الله چون این را شنید در پاسخ آن گفت: من چنین نیستم. من صحابی 
پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم ورزمنده روز بدر وبیعت کننده در «بیعت 
الرضوان » هستم. 


در این هنگام عايشه از حجره خود فریاد زد: عثمان ! چرا صحابی پیامبر را 
چنین یاد می, کنی؟ وکشمکش. آغاز.شد: برای رفع غائله. عبد الله به امر 
خلیفه از مسجد اخراج شد. ابن زمعه او را به زمین زد. ی که 
جحوم, غلام عثمان, او را بلند کرد ومحکم به زمین کوبید به طوری که دنده 
های او شکست. در این هنگام علی - علیه السلام به اعتراض برخاست 
و کفت .با سخن کی ولیز: ضحابه پیامیر ضلی: الله. علنه: وه اله ه. مشلم ترا 
چنین شکنجه می دهی؟ 


سرانجام امام - علیه السلام عبد الله را , به خانه خود برد, ولی عثمان به او 
اجازه خروج از مدینه را نداد واو در مدینه باقی ماند تا در سال 32 هجری 


عبد الله بن مسعود هنگامی که در بستر بیماری افتاده بود دوستان وعلاقه 
مندان او 


به دیدارش می رفتند. روزی عثمان نیز از او عیادت کرد وگفتگویی به شرح 
زير میان او وعثمان انجام گرفت: 


عثمان: نگران چه هستی؟ 

عبد الله: گناهانم. 

عنمان: چه می خواهی؟ 
روتکو وه شا 

یز شش انا ۳ 

عبد الله: پزشک واقعی بیمارم کرده است. 


عثمان: دستور دهم مستمری سابق تو را بیردازند؟ (دو سال بود که 
مستمری او قطع شده بود» . 


عقه ال رورم کار ماشم فا آن آندمته کردم الا کهایی نیا نم هی 


عبدالله: خدا رازق آنان است. 

میت شهب ارف ال | عرش تب 

عبد الله: از خدا می خواهم حق مرا از تو بگیرد. 

وقتی عبد الله احساس مر ی کرد, عمار, وبه روایتی زبیر» را وصی خود 
قرار داد که اجازه ندهند عثمان بر بدن او نماز بگزارد. ازاین رو. شبانه بر 
او نماز گزاردند وبه خاکش سیردند. 


عثمان چون از جریان آگاه شد از عمار بازخواست کرد که چرا از مرگ عبد 
الله او را اگاه نساخته است. گفت: او وصیت کرده بود که تو بر او نماز 


لاعرفنک بعد الموت تندبنی وفی حیاتی ما زودتنی زادی 


بودم حق مرا نپرداختی. 


یی مایا ای ای ی هم که 
شمار می رفت وامیر مومنان - علیه السلام در باره او می فرمود: «علم 
القران معلم الشته تمبانتهی و کفیبه علما» (9 )یه طوز عسام جکون 
واکذنش نخواهد ماند. وقتی دستگاه 


خلافت مصدر یک چنین خلافی باشد بدبینی توام با قصد انتقام در انديشه 
ها پدید می اید. وبا تکرار اين موارد. فکر انقلاب وقیام بر ضد حکومت 


2 - ضرب وشتم عمار یاسر 


این تنها عبد الله بن مسعود نبود که مورد بی مهری خلیفه قرار گرفت. 
بلکه عمار یاسر نیز از ان بی نصیب نماند. علت ضرب واهانت بر او این 
بود که خلیفه برخی از زیور آلات بیت المال را به اهل بیت خود اختصاص 
داد وچون از این طریق خشم مردم را برانگیخت برای دفاع از خود بر فراز 
منبر رفت وگفت: ما از بیت المال مق ی 
کشت که فعض باستد را هخا کمن مالیی علی له السلام در 
پاسخ خلیفه گفت: از اين کار بازداشته می شوی. 


عمار گفت: خدا را گواه می گیرم که من نخستین کسی خواهم بود که بینی 
او به خاک مالیده می شود. در این موقفع عثمان پرخاش کرد وگفت: شکم 
گنده بر من جرات می ورزی؟ او را بگیرید. او را گرفتند وبه قدری زدند که 
از حال رفت. دوستان عمار او را به منزل ام سلمه همسر پیامبر صلی الله 
عله و آله رف تسام رونت وقتی به حال آمد گفت: سپاس خدا را که این 
نخستین بار نیست که مورد ایذاء قرار می گیرم. عايشه از جریان آگاه شد 
ومو ولباس وکفش پیامبر را بیرون آورد وگفت: هنوز مو ولباس وکفش 
پیامبر کهنه نشده است که شما سنت او را فر سوده ساختید. عنمان از 
سخنان عايشه خشمگین شد ولی پاسخی به او نداد. 


ام سلمه از یار پیر 


همسر عزیز خود پذیرایی می کرد وافرادی از قبیله بنی مخزوم, که با 
عمار همپیمان بودند, به منزل ام سلمه رفت وامد می کردند. این عمل 
مورد اعتراض عنمان قرار گرفت. ام سلمه به عثمان پیغام داد که: تو خود 


آبن قتیبه در کتاب «الامامه والسیاسه ۳ سر گذشت ضرب عمار را به 
صورت دیگر نقل می کند که خلاصه آن چنین است: 


گروهی از یاران پیامبر دور هم جمع شدند ونامه ای به خلیفه وقت نوشتند 
ودر آن تخلفات وضعفهای او را چنین برشمردند: 


1 - خلیفه در مواردی با سنت پیامبر وشیخین مخالفت ورزیده است. 


2 - خمس غنایم آفریقا راء که خدا| ورسول وبستگان او ویتیمان ومساکین 
در ان حق دارند, یکجا به مروان بن حکم بخشیده است. 


3- برای همسر خود نائله ودختران خود در مدینه هفت خانه ساخته است. 
4 - مروان از بیت المال قصرهایی در مدینه ساخته است. 


1 
جوانان بی تجربه ای افتاده است که هرگز رسول خدا را درک نکرده اند. 


6 - استاندار کوفه, ولید بن عتبه, در حالت مستی؛ نماز صبح را چهار رکعت 
گزارده وسپس رو به مامومین کرده وگفته است که اگر مایل باشند رکعتی 
نیز اضافه کند. 

7 - مع الوصف. عثمان حد شرابخواری بر ولید جاری نکرده است. 

8 - مهاجر وانضار را رها کرده است وبا آنها مشورت نمی کند. 

9 - به سان سلاطین, در اطراف مدینه زمینهایی را قرق کرده است. 


در جهادی دارند ونه هم اکنون از دین دفاعی می کنند. اموال بسیاری 
بخشیده واراضی وسیعی را به نام انان کرده است. 


. اين نامه به وسیله یک گروه ده نفری نوشته شد ولی از ترس عواقب 
بد نامه را امضا نکردند وآن را به عمار دادند که به دست عثمان 
برساند. او به خانه عثمان آمد ۱ وگروهی از بنی امیه 
دور او را گرفته بودند نامه را تسلیم خلیفه کرد. خلیفه پس از خواندن نامه 
از اسامی نویسندگان آن آگاه بشند؛ ولی دید که هیچ کدام از ترس به خانه 
او نیامده اند. از این جهت, رو به عمار کرد وگفت: جرات تو بر من زیاد 
شده است. مروان رو به خليفه کرد وگفت: این غلام سیاه مردم را بر تو 
جری ساخته است. اگر او را بکشی. انتقام خود ودیگران را نیز گرفته ای. 
عثمان گفت: او را بزنید. او را به قدری زدند که دچار فتق شد واز حال 
رفت. سپس به همان حالت او را به بیرون خانه انداختند. ام سلمه همسر 
پیامبر از وضع او آگاه شد واو را به خانه خود برد. قبیله بنی مغیره, که 
عمار با آنان همپیمان بود. سخت از جریان ناراحت شدند. وقتی خلیفه 
برای گزاردن فریضه ظهر به مسجد آمد, هشام بن ولید رو به عثمان کرد 
وگفت: اگر عمار بر اثر اين ضربه ها بمیرد فردی از دودمان بنی امیه را 
می کشم. عثمان در پاسخ گفت: تو قدرت این کار را نداری. آن گاه با علی 
- علیه السلام روبرو شد ومذاکره تندی میان آن دو صورت گرفت که به 


پرهیز از اطاله کلام از نقل آن خودداری می شود. (40) 


گروهی از صحابه ویاران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را, که در میان 
امت به حسن سلوک وتقوا معروف بودند. عثمان از کوفه به شام واز شام 
به «حمص > واز مدینه به ربذه تبعید کرد. این بخش از تاریخ اسلام از 
دردناکترین فصول آن است که مطالعه آن خواننده را به وجود یک استبداد 
سیاه در دستگاه خلافت هدایت می کند وم در این بخش به مواردی از | آن 
اجمالا اشاره می کنیم وجون هفکار* با سر‌گذشت تبعید ابوذر کمابیش آگاه 
هستند (421 از نقل آن خودداری می کنیم وبه بیان سر‌گذشت ونر 
تبعیدیان خلافت عثمان می پردازیم. 


خلیفه سوم چنانکه گذشت, با فشار افکار عمومی, استاندار زشتکار کوفه 
ولید بن عتبه را از کار برکنار کرد وسعید بن عاص اموی را بر اداره امور 
استان کوفه گمارد وبه او دستور داد که با قاریان قرآن وافراد سرشناس 
کاملا مدارا کند. از این رو. استاندار جدید با مالک اشتر ودوستان او 
همچون زید وصعصعه فرزندان صوحان؛ نشستها وگفتگوهایی داشت که 
نتیجه انها این شد که استاندار کوفه, مالک وهمفعران او را با سیره خلیفه 
مخالف تشخیص داد ودر این مورد به طور محرمانه با خلیفه مکاتبه کرد 
ودر نامه خود یاد آور شد که با وجود اشتر ویاران او که قاریان کوفه هستند 
نمی تواند انجام وظیفه کند. خلیفه در پاسخ استاندار نوشت که اين گروه 
را به شام تبعید کند. در ضمن, حح۰ح«9۰«۰«۰ِّ 
آوری کرد که: تو اموری در دل داری که اگر اظهار کنی ریختن خون تو 
حلال می شود, وهرگز فکر نمی کنم که با مشاهده این 


نامه دست از کار خود برداری مگر اینکه بلای کوبنده ای به تو برسد که 
ی یت هرگاه نامه من به تو رسید فورا راه شام 
را در پیش گر 


وقتی نامه خلیفه به استاندار کوفه رسید یک گروه ده نفری را, که از 
صالحان وافراد خوشنام کوفه بودند. به شام تبعید کرد که در میان انان 
علاوه بر مالک اشتر, زید وصعصعه فرزندان صوحان وکمیل بن زیاد نخعی 
وحارث عبد الله حمدانی و ... به چشم می خوردند. 


از قضا, وجود این گروه قاریان قرآن وسخنوران توانا وشجاع وبا تقوا 
عرصه را , بر معاویه استاندار شام نیز تنگ کرد ونزدیک بود که افکار 
عمومی بر ضد دستگاه خلافت ونماینده او در شام بر آشوید. لز| معاویه 
نامه ای به خلیفه نوشت ووجود آنان را در آن محیط مخل مصالح خلافت 


دانست. در آن نامه چنین آمده است: 


تو گروهی را به شام تبعید کرده ای که شهر ودیار ما را فاسد وآن را به 
جوش وخروش در آورده اند ومن هرگز مطمئن نیستم که شام نیز به 
سرنوشت کوفه دچار نشود وسلامت فکر واستقامت اندیشه شامیان در 
خطر تشویش وکجی قرار نگیرد. نامه معاویه خلیفه را از سرانجام کار 
بیمناک ساخت. پس در پاسخ او نوشت که انان را به حمص (محل دور 
افتاده ای در شام) تبعید کند. 


برخی گفته اند که خلیفه تصمیم داشت که آنان را بار دیگر به کوفه 
بازگرداند, ولی سعید بن عاص, عامل کوفه, خلیفه دا را هی وه 
بازداشت واز این روء آنان به حمص تبعید شدند. (42) 


کر که رها ها اس فا اسان 


خلیفه سوم از استانی به استانی دیگر تبعید شدند گناهی جز حقگویی 
وانتقاد از انحصار طلبی دستگاه خلافت نداشتند. آنان خواهان عمل خلیفه 
به سیره رسول اکرم صلی الله علیه و اله و سلم بودند. 


شایسته شان خلیفه اين بود که به جای پذیرش گزارش استاندار کوفه, 
افراد امین ودرستکاری را اعزام می کرد تا او را از حقیقت ماجرا آگاه 
سازند ودر چنین امر مهمی صرفابه گزارش یک مامور اکتفا نمی کرد. 


نید شید خان چه کسانی بودند؟ 


1 هالک ات شخهتی است که خضر رصول کدا سلی الله علبیه و الف.5 
سلم را درک کرده است واحدی از رجال نویسان او را تضعیف نکرده اند 
وامیر موّمنان علی - علیه السلام او را در سخنان خود آن چنان توصیف 
کرده که تاکنون کسی را به آن.شیوه توضیف نکرده نت (43) وقتی خبر 
فقوت مالک , به امام تایه الا ۶ رسید شدید | اظهار تاسف کرد وگفت: 


«وما مالک؟ لو کان من جبل لکان فندا و لو کان من حجر لکان صلدا. اما و 
الله لیهدن موتک عالما و لیفرحن عالما. علی مثل مالک فلیبک البواکی و 
هل موجود کمالک؟» (44) 


می دانی مالک چه کسی بود؟ اگر از کوه بود, قله بلند آن بود (که مرغی بر 
فراز آن به پرواز در نمی آمد) واگر از سنگ بودء سنگی سخت بود. مرگ 
تو ای مالک جهانی را غمگین وجهانی دیگر را شادمان ساخت. بر مثل مالک 
باید گریه کنندگان بگریند. ایا نظیر مالک وجود دارد؟ 


2 - زید بن صوحان. در باره او همین بس که ابو عمرو در «استیعاب » می 


نویسد. 


شخصی با فضیلت ودیندار وبزرگ قبیله خود بود. در نبرد قادسیه یک 


دست خود را از دست داد ودرنبرد جمل دررکاب امام علی علیه السلام 
شربت شهادت نوشید. (45) خطیب بغدادی می نویسد: زید شبها را به 
عبادت ورزها را با روزه داری سپری می کرد. (46) 


3- برادر زید. صعصعه» همچون او بزرگوار وسخنران ودیندار بود. 


4 - عمرو بن حمق خزاعی اتبار ان بیامس آکزم ضلی الله علیه :و الم 
سلم بود واحادیثی از ان حضرت حفظ کرده بود. او کسی است که وقتی 
ول اکرصلی اه علیمه لسن رای پر رات کرد اه هرت 
در باره او دعا کرد وفرمود: خداوندا, او را از جوانیش بهره مند ساز. (47 


آشتتاییا انتافوای‌ها را ی دا ی اس زیرا 
به جک «اا مان علیی یت مین آنان سای کی وایده ون هم 
کرد. آمدم بوذنده وان اغمال خایفن وقت وعمال او انتقاد می کردند. تبیین 
زند کح ومقامات سیاسی ومعنوی وعلمی همه انان مایه اطاله سخن 
است. لذا دامن سخن را کوتاه می کنیم وبه بیان خصوصیات عمده دیگر 
افراد تبعیدی می پردازيم. 


کعب بن عبده نامه ای با امضای خود به خلیفه سوم می نویسد ودر آن از 
کارهای زشت استاندار وقت کوفه سخت شکایت می کند وناأمه را به آبو 
ربیعه می سیارد. وی سا خصان‌خاهه را ش دشت: ان سیر دهد قورا 
بازخواست می شود. عثمان اسامی همه همفکران کعب را, که به طور 
دسته جمعی (ولی بدون امضا) نامه را نوشته وبه ابوربیعه داده بودند. از او 
خا عم ی اهاز انشا سامت نان و نموه نی اه 
تضمیم یز عأذیت نافه: رسان نمی حیونم. ولی علی - علیه السلام او را از این 


کار باز می دارد. سیس؛ عثمان به استاندار خود سعید بن العاص در کوفه 
دستور می دهد کعب را بیست تازیانه بزند واو را به ری تبعید کند. (48) 


1۳| ۳( 2 ۳ 
مروان بخشید, انتقاد کرد ودر ضمن اشعاری چنین گفت: 


یک بتجم غنايم (افریقا) زا به مروان داد واه را بر دیگران مقدم داشتی 
واز خویشاوند خود حمایت کردی. 


این مرد تا روزی که عثمان زنده بود در خیبر به حال تبعید به سر می برد. 


(49) 
پی نوشتها 
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را یا ی 


1 - یعلی. قرآن وسنت را آموخت وبه پایان برد وبرای او همین علم 
کا مت کف سا مه رد1 


تاریخ ابن کثیر, جح 7 ص 163. 
9 - انساب, ج 5, ص 48. 
«الاقافهن الفتاسه: ‏ ارض :29 
1 - ر. ک. شخصیتهای اسلامی شیعه, ج 1 ص 8 


- الانساب, ج 5, صص 43 - 39. صورت گسترده این بخش در تاریخ 
طبری, ج 3, صص 368 - 360 (حوادث سال 33 هجری) وارد شده است. 


3 - نهح البلاغه, نامه 38: «فقد بعثت الیکم عبدا من عباد الله لا ینام ایام 
الخوف ...» . 


4 - شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید, ج 6. ص 77 (طبع جدید). 

5 - استیعاب, ج 1, ص 197. 

6سا رف این قشم 6 1 

7 ]در ار مرن 359 
کر ۳ 
رنه رعشویر عرش (ا 13 

فروغ ولایت ص 324 

آیت الله شیخ جعفر سبحانی 

تال فرش پرعه ان وت 


علل شورش بر عثمان 


مشکل دیگری که پدید آمد و اثر آن تا دهها سال یعنی تا سده سوم هجری 
باقی ماند از نو زنده شدن همچشمی ها بود. دو تيره عرب های شمالی و 
جنوبی از صدها سال پیش یکدیگر را تحقیر می کردند و با هم همچشمی 


ها داشتند, بلکه دشمن بودند. با پیمان برادری که پیغمبر در مدینه میان 
انان بست ان کینه توزی به ظاهر از میان رفت. اما چنانکه نوشته شد در 
سقیفه اثر ان پدیدار گشت. جنوبیان گفتند از شما امیری و از ما امیری و 
شمالیان که قربش از انان هستند پیش افتادند. 


عمر در دوره خلافت خود کوشید تا موازنه میان این دو دسته و قبیله های 
قریش را نگاهدارد, اگر یکی از مضریان را به حکومت شهری می فرستاد 
برای شهری دیگر حاکمی از یمانیان می گزید. اما عثمان. هنوز یک سال از 
خلافتش 


نگذشته بود, عاملان عمر را از ز کار برکنار کرد. سعد پسر وقاص را از کوفه 
برداشت و ولید پسر عقبه را که به پیغمبر دروغ گفت و آیه نبا درباره او 
نازل گردید به جای او فرستاد و چون فساد کار او بر همگان گران بود, 
سعید پسر عاص را به حکومت نصب نمود. سعد بن عبد الله بن آبی سرح 
وا که داز مسامانت کرش بسن از فنم مه دکربار مسلمای 
گرفت ولایت مصر داد. 


طه حسین در کتابی که به نام الفتنه الکبری نوشته و نویسنده چهل سال 
پیش آن را به فارسی دراورده و انقلاب بزرگ نامیده است, کوشیده است 
تا کارهایی را که به ولید نسبت داده اند افسانه به حساب بیاورد. 


از جمله می گوید: 


«اگر ولید در جماعت بر رکعت های نماز افزوده بود. مسلمانان کوفه که 
اصحاب پیغمبر و قراء و صالحان در میان آنان بودند متابعت نمی کردند.» 
باید گفت اصحاب پیغمبر و قراء نیز در این سالها با زمان پیغمبر فاصله ای 
بسیار گرفته تودنده و.بتشتر به.فکر آسایشن خود بودند با خر اف-خکم ذین: 
آنجا که قدرت به کار افتد بیشتر زبانها خاموش می شود. تنها ولید نبود که 
چنان کاری کرد. تنی چند را در سالهای بعد می بینیم, برای دنیا, با کردار و 
گفتار, حاکم خود را خشنود و خدا را به خشم اورده اند. 


گروهی از این صالحان و قاریان هنوز زنده بودند و دیدند معاویه بر خلاف 
فرموده رسول (الولد للفراش) زیاد را برادر خود و فرزند ابوسفیان خواند, 
و این قاریان و صالحان دم بر نیاوردند و اگر یک دو تن خرده گرفتند پای 


آن ناشتادند: ز کر کون هایی از این دست يا شدیدتر در عهد عثمان و 
معاویه بسیار پدید گردید. 


«مردم دین را تا آنجا می خواهند که کار دنیای خود را با آز تحت کتند دز 
چون پای آزمایش به میان آید دینداران اندک خواهند بود.» (1) 


عثمان ابو موسی اشعری را که از یمانیان بود و عمر او را بر بصره حاکم 
ساخت, چندی نگاه داشت. لیکن قریش و مضریان متوجه شدند سررشته 
سه ولایت بزرگ را در دست دارند. کوفه در دست ولید. شام در دست 
معاویه. مصر در دست عمرو پسر عاص است. اما بصره در دست انان 
نیست و ابوموسی حکومت ان شهر را عهده دار است. و او نه مضری 
است نه قریشی بلکه یمانی است. نوشته اند مردی مضری از بنی امیه 
نزد عثمان رفت و گفت: «مگر کودکی میان شما نیست تا او را حکومت 
کوفه بدهید؟ این پیر تا کی می خواهد در این شهر حاکم باشد؟» 


عثمان در بذل و بخشش ها کار را به اسراف رساند. نوشته اند مال 
فراوانی از بیت المال به یکی از خویشاهو‌تدان خود بخشید. اما مسئول بیت 
المال که این مبلغ ۳ بسیار می دانست نیپرداخت. عثمان بر او سخت 
گرفت ولی او نیذیرفت. عثمان بدو گفت: 


- «به حسابت خواهم رسید. این فضولی ها به تو نرسیده, تو خزانه دار ما 
هستی.» وی گفت: «خزانه دار تو یکی از خادمان تو است من خزانه دار 
فتتلمانانم » انامه کلت‌هام .الما زا امد بر من معمیر ا تحت »و رنه 
خانه شد. (2) 


۱ ۱ ب‌ 94 
دا اش ای ایا را سای سول ای 


یکدیگر نامه نوشتند به مدینه بيایید که جهاد اینجاست. سپس به بدگویی از 
عثمان پرداختند که کار از دست جمع صحابه بیرون رفته و به دست این 
چند تن افتاده است: زید پسر ثابت؛ ابو اسید ساعدی, ععب پسر مالک و 


پی نوشتها 


علی از زبان علی يا زندگانی امیرالمومنین (ع) صفحه 52 
دکتر سید جعفر شهیدی 
علل شورش بر عثمان (3) 


علل شورش بر عثمان 


ابوذر از یکسو بذل و بخشش های عثمان را می دید, و از سوی دیگر تجمل 
بنابراین خرده گیری را اغاز کرد. و طبیعی است که یاران عثمان را خوش 
نیاید. سفری به شام کرد پا انکه او را به شام تبعید کردند, در آنجا نیز 
دگرگونی های تازه ای دید. حاکمی که از جانب خلیفه رسول خدا بر مردم 
حکومت می کرد. روش قیصرهای روم را پیش گرفته بود. جمعی گرد او را 
گرفته و از بخشش او برخوردارند و بیشتر مردم تهیدست. ابوذر در مسجد 
ِ نشست و بر مردم سیرت رسول خدا و دو خلیفه پس از او را می 
خواند. 


اندک اندک پیرامونیان معاویه بدو گفتند: «ماندن ابوذر در اینجا به صلاح 
شنت ونم آن مت وود کم مزدم را بشوراند.» معاویه ماجرا را به عثمان 
نوشت و عثمان پیام داد ابوذر را روانه مدینه کنید. چون به مدینه رسید بدو 
تندی کرد و سرانجام وی را به ربذه تبعید نمود. هتحافی که به ربذه می 
رفت علی را دید. و او به وی چنین فرمود: 


«ابوذر تو برای خدا به خشم آمدی, پس امید به کسی بند که به خاطر او 
خشم گرفتی, این مردم بر دنیای خود از تو ترسیدند و تو بر دین خویش از 
آنان ترسیدی. پس آن را که به خاطرش از تو ترسیدند بدیشان واگذار و با 
که او نان بر ار رو ری یه کی یه بدانچه 


آنان را ان ان بازداشتی چه بسیار نیاز دارند و چه بی نیازی تو بدانچه از تو 
باز می دارند. بزودی می دانی فردا سود برنده کیست و انکه بیشتر بر او 
حسد برند چه کسی است.» (1) 


همچنین به دستور عثمان, عمار را چندان زدند که از هوش رفت. او را به 
دوش گرفتند و به خانه ام سلمه زن پیغمبر بردند. عمار باقی روز را 
همچنان بیهوش بود و نماز ظهر و عصر او فوت شد. (2) 


عثمان چنان در بخشش بیت المال به خویشاوندان و منع آن از مر مستحقان 
اسراف کرد که گویی مال پدر اوست. علی ءع( درباره او چنین می گوید: 


«خویشاوندانش با او ایستادند و بیت المال را خوردند و بر باد دادند. چون 
شتر که مهار برد و گیاه بهاران چرد. کار به دست و پایش پیچید و پرخوری 
به خواری و خواری به نگونساری کشید.» (3) 


پی نوشتها 

1 نهج البلاغه, خطبه 130. 

2 رجوع کنید به کتاب انقلاب بزرگ ترجمه نگارنده. ص 177 به بعد. 
3. نهج البلاغه, خطبه 3. 

علی از زبان علی يا زندگانی امیرالمومنین (ع) صفحه 60 

دکتر سید جعفر شهیدی 


علل شورش بر عثمان (2) 


اما در نیمه دوم از دوران خلافت عثمان حوادث زیادی اتفاق افتاد و 
کشمکش طبقاتی تا ان جا شدت یافت که به انفجاری کشنده و تباه کننده 
انجامید و خلیفه خود نخستین قربانی آن شد. با همه اینها, رویدادهای نیمه 
دوم از دوران خلافت خلیفه سوم. مولود همان زمان نبود, زیرا وجود ريشه 


عثمان. از درایت؛ تصمیم و پارسایی شیخین برخوردار نبوده است. حقیقت 
این است که شخصیت عنمان دارای دو بعد مخالف و متناقض بود. از جهتی 
مقام پیشتازی در اسلام آوری را داشت و مدت درازی صحابی پیامبر (ص) 
بود. نیز افتخار دامادی پیامبر (ص) را داشت و در راه خدا بسیار کارهای 
نیکو کرده بود, و, از طرف دیگر, همو, با امویان خویشاوندی داشت و 
اعضای قبیله خود را - علی رغم گذشته سیاه ایشان در مقابل اسلام و 


پیامبر (ص) - بشدت دوست می داشت. 


به سبب آمیختگی این دو بعد, در شخصیت وی, اهل بینش آمادگی پنهانی 

در او دیدند که می توانست پلی باشد برای عبور خلافت از دوران مترقی 

ِ با زمامداری نخستین افراد از اصحاب محمد (ص) به دوران استبداد و 
شتضبار کی کهبند کان »ار اد تدم نی امه و فرز ندانشان فر مان تر انتة, 


خواننده فرمایش امام علی ع( را به عمویش عباس.: به خاطر دارد, 
هنگامی که علی (ع) از خانه عمر - 


از اين که خلیفه فقید آموزشهای لازم را درباره شورا داده بود - بیرون آمد, 
به عباس فرمود: «بدان ! من بخوبی می دانم که ایشان بزودی زمام خلافت 
را به عثمان خواهند سپرد ... و اگر او کشته شود و یا به اجل خود بمیرد, 
بنی امیه خلافت را میان خود دست به دست خواهند گرداند و اگر من زنده 
باشم, مرا در موضعی خواهند یافت که نمی پسندند.» 


شگفتا ! آن قریش که نمی پسندید خلافت در دست اهل بیت پیامبر (ص). 
این پاکان بر. کنار از پلیدی. باشد آن هم از ترس ان که مبادا حلافت در 
میان انان - به علت فضیلت و شرافت بی نظیرشان - برقرار بماند, 
ناآگاهانه خلافت را به راهی کشاندند, تا در قبیله ای از قریش تثبیت کردد: 


امیرالمومنین اسوه وحدت ص 26 


محمد جواد شری 
علل شورش بر عثمان (3) 


علل شورش بر عثمان 


ابوذر از یکسو بذل و بخشش های عثمان را می دید, و از سوی دیگر تجمل 
بنابراین خرده گیری را آغاز کرد. و طبیعی است که یاران عثمان را خوش 
نیاید. سفری به شام کرد پا انکه او را به شام تبعید کردند, در انجا نیز 
دگرگونی های تازه ای دید. حاکمی که از جانب خلیفه رسول خدا بر مردم 
حکومت می کرد. روش قیصرهای روم را پیش گرفته بود. جمعی گرد او را 
گرفته و از بخشش او برخوردارند و بیشتر مردم تهیدست. ابوذر در مسجد 
ِ نشست و بر مردم سیرت رسول خدا و دو خلیفه پس از او را می 
خواند. 


اندک اندک پیرامونیان معاویه بدو گفتند: «ماندن ابوذر در 


اینجا نصا یتست و بیم آز.فی سوفن که خر خق را شور ان معاوبه چا خر 
را ؛ به عثمان نوشت و عثمان پیام داد ابوذر را روانه مدینه کنید. جون به 
مدینه رسید بدو تندی کرد و سرانجام وی را به ربذه تبعید نمود. هنگامی 
که به ربذه می رفت علی را دید. و او به وی چنین فرمود: 


«ابوذر تو برای خدا به خشم آمدی, پس امید به کسی بند که به خاطر او 
خشم گرفتی, اين مردم بر دنیای خود از تو ترسیدند و تو بر دین خویش از 
آنان ترسیدی. پس آن را که به خاطرش از تو ترسیدند بدیشان واگذار و با 
آنجهار انان سر آن ره وش بو به کرش آشاسه نان را ار ان 
باز دای شمه سار فا : ارنه و چه بی فازی نو تدانجه از تیان عی دارند: 
بزودی می دانی فردا سود برنده کیست و آنکه بیشتر بر او حسد برند چه 


کسی است.» (1) 


هصستن ۲ 17 ور عثمان. عمار را چندان زدند که از هوش رفت. او را به 
دوش گرفتند و به خانه ام سلمه زن پیغمبر بردند. عمار باقی ۳۳ 
همچنان بیهوش بود و نماز ظهر و عصر او فوت شد. (2) 

عثمان چنان در بخشش بیت المال نه خویشاوندان و فتع. آن از مر مستحقان 
اسراف کرد که گویی مال پدر اوست. کی (ع( درباره او چنین می گوید: 
«خویشاوندانش با او ایستادند و بیت المال را خوردند و بر باد دادند. چون 


شتر که مهار برد و گیاه بهاران چرد. کار به دست و پایش پیچید و پرخوری 
به خواری و خواری به نگونساری کشید.» (3) 


پی نوشتها 


1 نهج 


البلاغه, خطبه 130. 

2 رجوع کنید به کتاب انقلاب بزرگ ترجمه نگارنده. ص 177 به بعد. 
یه اباغهر خماه 5 

علی از زبان علی يا زندگانی امیرالمومنین (ع) صفحه 60 

دکتر سید جعفر شهیدی 


علل شورش بر عثمان (4) 


اما در نیمه دوم از دوران خلافت عثمان حوادث زیادی اتفاق افتاد و 
کشمکش طبقاتی تا از جا شدت یافت که به انفجاری کشنده و تباه کننده 
انجامید و خلیفه خود نخستین قربانی آن شد. با همه اینها, رویدادهای نیمه 
دوم از دوران خلافت خلیفه سوم. مولود همان زمان نبود, زیرا وجود ريشه 


عثمان, از درایت. تصمیم و پارسایی شیخین برخوردار نبوده است. حقیقت 
این است که شخصیت عثمان دارای دو بعد مخالف و متناقض بود. از جهتی 
مقام پیشتازی در اسلام اوری را داشت و مدت درازی صحابی پیامبر (ص) 
بود. نیز افتخار دامادی پیامبر (ص) را داشت و در راه خدا بسیار کارهای 
نیکو کرده بود. و, از طرف دیگر, همو, با امویان خویشاوندی داشت و 
اعضای قبیله خود را - علی رغم گذشته سیاه ایشان در مقابل اسلام و 


پیامبر (ص) - بشدت دوست می داشت. 


به سبب آمیختگی این دو بعد, در شخصیت وی, اهل بینش آمادگی پنهانی 

در او دیدند که می توانست پلی باشد برای عبور خلافت از دوران مترقی 

۳ با زمامداری نخستین افراد از اصحاب محمد (ص) به دوران استبداد و 
ستمیار کی. که بردکان آزاد شده بنی امیه و قرز نداتشان فرمان برانند. 


خواننده فرمایش امام علی ءع( را به عمویش عباس.: به خاطر دارد, 


که خلیفه فقید آموزشهای لازم زا درباره شورا داده: بود - بیزون آمده به 
عباس فرمود: «بدان ! من بخوبی می دانم که ایشان بزودی زمام خلافت را 
به عثمان خواهند سیرد ... و اگر او کشته شود و يا به اجل خود بمیرد. بنی 
امیه خلافت را میان خود دست به دست خواهند گرداند و اگر من زنده 
باشم, مرا در موضعی خواهند یافت که نمی پسندند.» 


شگفتا ! آن قریش که نمی پسندید خلافت در دست اهل بیت پیامبر (ص). 
این پاکان بر. کنار از پلیدی. باشد آن هم از ترس ان که مبادا حلافت در 
میان انان - به علت فضیلت و شرافت بی نظیرشان - برقرار بماند, 
ناآگاهانه خلافت را به راهی کشاندند, تا در قبیله ای از قریش تثبیت کردد: 
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محمد جواد شری 
علل شورش بر عثمان (5) 


علل شورش بر عثمان 


پس از بیعت با عثمان؛ بنی امیه در خانه او اجتماع کردند. ابو سفیان (در 
آن هنگام چشمانش را از دست داده بود) رو به بنی امیه کرد و گفت: آیا 
بیگانه ای میان شماست؟ گفتند: نه !| گفت: «ای فرزندان امیه ! خلافت را 
چون گویی از دست بنی هاشم بربایید. قسم به آن که ابو سفیان به او 
سوگند می خورد, نه عذابی, نه حسابی و نه بهشت و جهنمی در کار است 
و ی ار ۵ ۲ یی ۲ ۳ خلیفه سوم او را از گفتن این حرفها 
بازداشت. و لیکن منع خلیفه باعث خودداری ابو سفیان نشد. آنگاه ابو 
۱ افتاد تا او را به قبر حمزه, عموی پیامبر (ص) و 
سید الشهدا برساند تا عقده دلش را خالی کند. هنگامی که 


کنار قبر ایستاد, رو به حمزه کرد و گفت: «ای ابو عماره ! حکومتی که پا 
۱ آوردیم امروز بازیچه دست غلامان ما شده است 
. آن گاه به قبر حمزه لگد زد (2). 


مقصود ابو سفیان این بود که بنی امیه با محمد (ص) و خاندان اوء برای 
سلطنت و حکومت شمشیر کشیدند و مبارزه کردند (نه برای دین) و اینک 
آن حکومت در دست بنی امیه است و آل محمد (ص) از آن محرومند. این 
سخنان اگر بیانگر حقایق روشنی نبود, مفهوم زیادی را نمی رساند. چندان 
که اه کت وا اه ب ریسم اضاه خانها .اس | 
خوش قلبی خلیفه ساده لوح و علاقه زیادش به بنی امیه بهره برداری 
کردند, و در خلال سالهای خلافت عثمان. بر دو عنصر نیرومند دولت او 


وزنه قدرت دولت اسلامی و سرمایه آن در سه ناحیه: سوربه, عراق و 
مه و ات ام ای یه لا 
عتمان به دست بنی امیه افتاد. 


معاویه در شام 


در فصل نوزدهم گفتیم که عمر معاویه را به فرمانداری شام تعیین کرد, و 
بعد اردن نیز ضمیمه شام شد. عمر, عمر بن سعد انصاری را والی حمصص 
و قنسرین, و عبد الرحمان بن علقمه را والی فلسطین کرده بود, عمر از 
۳ ولی این دو نفر در مقام خود ماندند. عبد الرحمان بن علقمه که 

دز عتصان: فلسطین را هم به قلمرو معاوبه افزودر (3). عمر بن سعد 
و خليقه انخگاه:حمض و فتتنورین 
را نیز ضمیمه قلمرو 


معاویه ساخت. بدین گونه, معاویه, در خلال دو سال اول خلافت پیسر 
عمویش عئمان, حاکم. یز تمام سر ژمیتی: شد که آهر‌وز ان .را به تام صوریة 
بزرگ می شناسیم. 


نفوذ معاویه در ایام خلافت عمر رو به گسترش نهاد و لیکن در منطقه ای 
محدود بود و تحت راقبت شدید عمر قرار داشت. ولی قلمرو نفود او در 
خلال دو سال خلافت خویشاوندش چند برابر شد و دارای نفوذی بی قید و 
شرط شد که هیچ گونه مراقبتی در کار او نمی شد. چند سالی نگذشته بود 
ی ی ی و ی 
حاکم اسلامی گردید! و در خلال چند سال این امکان را یافت که در هر 
میدان جنگی که می خواست حدود یک صد هزار سرباز وارد کند. لازم به 
یادآوری است که معاویه از پدرش ابو سفیان دیندارتر نبود. 


هنگامی که عمر از دنیا رفت. عمرو بن عاص والی مصر بود, اما پیش از 
پایان دوران دو ساله فرمانداریش, عتمان او را بر بر کنار کرد و برادر 
رضاعی خود عبد الله بن سعد بن ابی سرح را به استانداری آن جا تعیین 
کرد, تا وقتی که خلافت عثمان ادامه داشت. اا وت وت مصر ادامه 
داد. بگذریم که اين سعد در زمان پیامبر اسلام آورد و بعد مرتد شد و قرآن 
را مسخره می کرد و می گفت بزودی مانند آنچه را که خدا نازل کرده 
است من هم نازل خواهم کرد. ابن هشام نقل کرده است که همین عبد 
الله اسلام اورده بود و کاتب وحی پیامبر (ص) بود, دوباره مشرک شد و به 


کرد دستور داد عبد الله را - اگر زیر پرده کعبه هم بود. پیدا کنند و به قتل 
برسانند, عبد الله به عثمان بن عفان که برادر رضاعی او بود پناهنده شد و 
اه یو الله زا قکفی کر ویس از این که پامیر رک ار رده موم و احل 
فک آسوده ده آو وا برد بامین آمرد و براشو‌اهان خماست: سامین (ض) 
پس از سکوت. طولانی. فرمود: «اری »* . وقتی. که عنمان از نزد پیامبر 
برگشت, رسول خدا به اصحابی که در اطرافش بودند فرمود: من سکوت 
اختیار کردم تا یکی از شما بلند شود ۵ کرنذن او را بزند. یکی از انصار 
عرض کرد يا رسول الله چرا به من اشاره نفرمودید؟ پیامبر (ص) فرمود: 


اما عراق دو شهر مهم داشت: یکی کوفه و دیگری بصره. هنگامی که عمر 
از دنیا رفت.: مغفیره بن شعبه تقفی والی کوفه بود و پیش از او سعد بن 
ابی وقاص همان کسی که عمر او را عضو شورا قرار داد. ان سمت را 
انجام توصیه عمر, سعد را دوباره به مقام خود برگرداند و سعد این صحابی 
به جای او برادر مادری و پسر عموی پدرش, ولید بن عقبه بن ابی معیط 
اموی را تعیین کرد. 


ولید بن عقبه در کوفه 


ند نس از سال هسام آورد ع فامتر ای ام ره ور خی 
آوری صدقات 


به میان قبیله بنی المصطلق فرستاد؛وقتی مردم از آمدن ولید اطلاع 
بافتند: شوار بر مرکیها شدند تا باز او استقبال کنند و چون او از:شوازه 
ادن اشتان احام.شد. از آنان ترسید و پیش از دید مر دض ان خاد زرد 
پیغمبر برگشت و به عرض رساند که آنان می خواسته اند او را بکشند. 
مسلمانان به اعتماد گفته ولید آماده مبارزه با ایشان شدند, بنی مصطلق 
خدمت پیامبر (ص) آمدند و به حضرش عرض کردند که ایشان برای 
اخترام ولید بیرون شدم نودند نه.برای کشتن وبا جلو کبری. از« ادن اوء و 

او مور لت و سم عطق ی ارل شمسا را از اعار ی که 
ولید و مانند او نهی کرد به این دلیل که او فاسق است و نباید به گفته 
فاسق اعتماد ورزید. ماء در سوره حجرات (49) فرموده خدای متعال را 


«هان ای کسانی که ایمان آورده اید ! اگر فاسقی برای شما خبر آورد. 
تحفیق. کنید تا مبادا تدانشته به گروهی بی کنان حمله کنید و آن گاه که 
اطلاع یافتید از کرده خود پشیمان شوید و بدانید که پیامبر خدا (ص) در 
نان شماست بای افیهان اوداطاعت ها امن سای امس ار 
شما پیروی کند, خود شما به تنگ می آیید و لیکن خدآوند ایمان را مورد 
علاقه شما قرار داد و دلهایتان را بدان ینت بخشید و کفر, فسق و عصیان 
را مورد نفرت شما قرار داد. ار را 


به نظر می رسد که ولید بقیه عمرش را در همان جاهلیت سپری ساخته 
باشد. او در زمان استانداریش پنج سال در کوفه مانده بود 


و دسته ای از مردم به باده نوشی او شهادت دادند. آن گاه, ولید حد خورد 
و خلیفه مجبور به عزل او شد. این وضع ولید چیزی نبود که از مسلمانان 
پوشیده بماند, بخصوص آن گاه که درباره فسق او آیه _قران نازل شد. 
هنگامی که او به جای سعد بن آابی وقاص آمند: سعد به او ؟ 


«آیا تو پس از ما عاقل شده ای, یا ما پس از تو احمق و نادان شده ایم؟ 
[که تو به چای من آمده ای ]. ولید در جواب گفت: «ملول و تنگدل مباش 
ای ابو اسحاق ! هیچ - کدام از اينها اتفاق نیفتاده است. این مملکت و 
ملکدازی است. که کر‌فهی. آن سا به غنوان مان مین ورن وه حووه دیحرنه 
صورت شام میل می کنند» . [کنایه از دست بدست شدن ریاست و 
حکومت دنیا] سعد گفت: «من این طور می بینم که شما حکومت را از آن 
خود کرده اید» . عبد الله بن مسعود نیز به ولید گفت: من نمی دانم که تو 
پس از ما شایسته شده ای يا مردم دچار فساد شده اند[که تو باید فرمانده 
آنان شوی ] (6)؟ 


از این گذشته, ناگزیر شدن خلیفه به عزل ولید. به علت حد شرعی خوردن 
د رتوایی کا سس رایس ناوات ان فرار دای ان 
ولید به جای سعد بن وقاص, صحابی بزرگ, از بزرگترین اشتباهها است و 
حق می بود که, به جای ولید همانند سعد و يا صحابی دیگری چون عمار 
یاسر و يا عبد الله بن مسعود را, که از شهرت دینی برخوردار بودند, تعیین 
می کرد. نه تنها خلیفه هیچ یک از اين کارها را نکرد, بلکه کس دیگری از 
قاندان ام 


یعنی سعید بن عاص را به استانداری کوفه فرستاد. اگر چه این سعید 
سابقه بدی چون ولید ند آنتیت: ولی جوانی از جوانهای بنی امیه بود. ولایت 
او برای مردم کوفه پیام اور اطمینان و اعتماد نبود و وضع پریشان آن شهر 
را سر و سامانی نداد. سیل رویدادهای ناگوار در روز گار فرمانروایی سعید 
را خواهیم دید. 


عبد الله بن عامر در بصره 


اما بصره. شهر دیگر عراق؛هنگامی که عمر از دنیا رفت. ابو موسی 
اشعری استاندار آن جا بود. در ایام خلافت عثمان نیز سه يا پنج سال در آن 
جا حکومت کرد تا اين که روزی جمعی از مردم کوفه نزد خلیفه امدند و از 
خوبان اصحاب به شمار نمی آمد. عمر, قبلا او را به سودجویی از حساب 
مسلمانان متهم کرده بود. دستور داد مازاد بر اموالش را به بیت المال 
برگردانند, از آنجا که خلیفه دوم او را زیاد دوست می داشت, دوباره او را 
سر کار برگردانید. از خلیفه سوم این انتظار می رفت که در مورد شکایت 
مردم بصره تحقیق کند و به جای ابو موسی فرد بهتری از اصحاب پیامبر 
(ص) را به بصره بفرستد. و لیکن خلیفه سوم هیچ یک از اين کارها را نکرد. 
و تنها به حرف شاکیان, او را عزل کرد, پس از برکناری ابو موسی جوانی 
از جوانان بنی امیه را به نام عبد الله بن عامر استاندار بصره کرد. 


به این ترتیب» هر سه ناحیه بزرگ؛شام, عراق و مصر در خلال نخستین 
تضالم اه خلافت عثمان به صورتی در آمد که هیچ کدام استانداری نداشت 
ایا ی ها 


تز انستلاض بر خوردان کوون باشتت. تمام اسا دار ان ای امیه و همه:انان 1 
طلقا [کسانی که در فتح مکه به نحوی مورد عفو قرار گرفته بودند او يا 

فرزندان ایشان بودند. در ان انا کی که زار موی او اند نان 
نازل شد. و نیز کسی بود که پیامبر (ص) ریختن خون او را مباح شمرده 
بود, اینها همه می توانست قابل تحمل باشد, در صورتی که خلیفه ای که 
در مد ینه بر جایگاه پیامبر (ص) نشسته بود مطابق با مشورت اصحاب 
نا او ای بو تن با 
(ص) و تقوای وی بود. عمل می کرد. و لیکن هیچ کدام از اين ها به عمل 
در نیامد. مشاور و وزیر خلیفه شخص دیگری از امویان به نام مروان 
فرزند حکم شد که پیامبر (ص) به علت ناپاکی و اذیت نسبت به خویش او 
زا طرت کرو آهن هو را بر او حرام ساخت. مروان خود از پدرش 
حکم بهتر نبود. ۳ 
عمل مروان خلافت می کرد. 


بدین سان. قدرت اسلام به دست جوانانی از بنی امیه افتاد که از نظر 
کل و کر رخ ان ایا ها مایت خوو مایا یل 
(7) بودند و از به کار بردن هیچ نوع وسیله ای در راه رسیدن به هدف 
خویش, , کوتاهی نمی کردند. در حقیقت, خلافت., به تمام معنا, یک سلطنت 
اموی گردید. 


لا زم به یادآوری است که رسیدن بلی امیه به هدفشان بعلی استیلا بر 
قدرت اسلامی و نگهداری آن در خاندان خویش اقتضا می کرد که در 


میان مردمی که تحت حکومت ایشان بودند, تبلیغات به نفع قریش را 
گسترش دهند و به آنان بگویند که امویان سروران قريیشند و تا سر حد 
امکان ایشان را از یادآوری فضایل صاحبان فضیلت و اصحاب سابقه دار 
تاخوش‌بار زارد وان راارتاد افل وفات و فراشتان با پیامبر 
(ص) و بخصوص از یاد علی و امتیازهای آن بزرگوار, هر چه بیشتر دور نگاه 
دارند. آنان چنین کارهایی می کردند. و شاید نزد توده نادان جامعه. که 
اکتریت را تشکیل مي داد, دم از خویشاوندی با پیامبر (ص) می زدند. و 
انان را از دشمنی با ان حضرت و اهل بیتش بر حذر می داشتند ! 


روزی در مدینه معاویه, عمار بن یاسر را دید و به او گفت: «در شام صد 
هزار مرد سواره وجود دارد که همگی حقوق بگیرند به علاوه فرزندان و 
تکران انها که از حقوق مشابهی برخوزدارند, نم علی: زر می شناسند و نه 
خویشاوندی او را با پیامبر (ص). نه عمار و نه سابقه او را در اسلام و نه 
زبیر و مصاحبت او را با پیامبر (ص)» (8). جندب بن عبد الله ازدی خواست 
راجع به فضیلت علی (ع) برای مردم کوفه سخن بگوید. داستان را به ولید 
بن عقبه والی کوفه گفتند. ولید دستور داد تا او را به زندان اندازند و او را 
ازاد کرد تا این که‌بقضی از دمتشان همفکرش واسظه شدند (9) 


اه سای هه ا ان مسا وی مش اه هآ 


بالترار ریش خر ود که رما ترواب زر وا کیان جمان اسام بوورد 
و خليفه مسلمانان از انان بود, و خلیفه هم 


ِ 7 
سخت به انان دل لشتکگی داشت. 
عثمان و روش شیخین 


اگر بخواهیم درباره شدت روز افزون نفوذ بنی امیه در دوران خلافت 
خلیفه سوم گفتگو کنیم, بهتر است پایان ماجرای شورا را به یاد آوریم, آن 
بن عفان عرضه کرد. ار و امن ام 
عرضه کرد: (1) عمل به کتاب خدا و سنت پیامبر خدا (ص). (2) عمل بر 
طبق شبزه فیخین, علی,با رنه خلافت سد جون صرط دوم را بخیرفت. و 
عثمان چون هر دو شرط را قبول کرد, حایز مقام خلافت شد. بیعت میان 
او و مسلمانان بر این پایه منعقد شد, که او به ان دو شرط عمل کند و 
مسلما ان هم اکر او دربتت عمل کران اطاعت آه یه نورزند. اکتون 
باید ببینیم که عثمان به انچه وعده داده بود عمل کرد يا نه؟ 


هیچ کدام از شیخین کسی از خویشاوندان خود را فرماندار شهری از 
شهرهای مسلمانان نکرد. اما عثمان خویشاوندان خود, خاندان امیه را والی 
همه شهرهای بزرگ قرار داد. آيا اين کار مخالفت با روش شیخین بوده 
است يا نه؟ خلیفه سوم این عمل را به عنوان یک مخالفت قبول نداشت. 
او برای این منظور استدلال می کرد که عمر هم معاویه و امثال او, مانند 
عمرو بن عاص و مغیره بن شعبه را والی کرد و کارگزاران خویش را 
ازمیان اصحاب ممتاز پیامبر (ص) انتخاب نکرد. نیز خلیفه این حق را داشت 
که ِ کمر ولید. بن عقبه را ؛ به گردآوری صدقات سرزمین تمام جزیره 


همکاری با او گمارد البته خلیفه سوم حق گفتن این حرف را داشت. ولی 
افرادی را که عمر والی قرار داده بود از خویشان وی نبودند. در صورتی 
که عثمان. خویشاوندانش را به کار گمارد. و بر آنچه عمر انجام داده بود, 
چیزی هم افزود. چرا که در واگذاری اختیارات حکومت به ایشان راه 
افراط در پیش گرفت بحدی که جهان اسلام تحت نفوذ آنان در آمد. 


اری؛ هی توان گفت. که عتمان با خاکم. قرار دادن :خویشان خود افراط مین 
کند ولی با سیره شیخین مخالفت نکرده است زیرا نفوذ بنی امیه تا حدی 
در زمان عمر شروع شد و رشد کرد. طبیعی بود که آن نفوذ به حکم طول 
مدت و عضویت علثمان در خاندان بنی امیه در دوران خلافت عثمان سیر 
صعودی پیدا کند. اگر عمر می خواست نفوذ بنی امیه در دولت اسلامی 
زیاد نشود باید بنی امیه را از مراکز قدرت دور نگه می داشت و شورا را 
به شکلی طرح می کرد که منجر به خلافت عثمان نشود. چرا که بخوبی از 
علاقه شدید عثمان به خاندان ابی معیط و بنی امیه آگاه بود. آری» ممکن 
است بگوییم سیاست عثمان در تعیین حاکم با سیاست سلف خود هماهنگ 


از بدیهیات تاریخ اسلام است که شیخین در نوعی از زندگی به سر بردند 
که با خشونت و سختی فراوانی همراه بود. خانواده های ایشان نیز در 
تبانة آنان»ههان طوته ند کی کدی مر وفتن که از -هردم. مت خواست 
کاری را انجام دهند, از خاندان خودش نیز توقع داشت در اطاعت امر وی 


الگوی دیگر مردمان باشند و آنان نیز به همان شیوه رفتار می کردند. اما 
خلیفه سوم, با رفاه و خوشی زندگی می کرد و بر خویشاوندانش از مال و 
ثروت بیش از آنچه برای خود و خانواده اش صرف می کرد. ارزانی می 
داشت., او میان خویشاوندان خود و سایير مسلمانان با بخششهای کلان 
تبعیض قائل می شد, در صورتی که ایشان در دیانت پائینتر از دیگر 
مسلمانان بودند و مصاحبت پیامبر را کمتر درک کرده بودند و به اسلام 
کمتر دلبستگی داشتند. 


بلاذری در کتاب خود (انساب الاشراف - ج 4 ص 28 -) نقل می کند که 
ار مه کب ای اس ام که سا همه ار 
سیصد هزار درهم (حدود سیصد هزار دلار) داد. در صورتی که این شخص 
(حکم) کسی بود که در زمان جاهلیت پیامبر (ص) را بسیار می ازرد. حکم 
پس از فتح مکه به مدینه امد و اسلام اورد. و اسلام اوردنش جز ریاکاری و 
دورویی و برای حفظ جان خود, نبود. او بود که پیوسته رسول خدا| را می 
آزرد و حرکات آن بزرگوار را از روی مسخره تقلید می کرد. روزی پیامبر 
(ص) در یکی از اتاقهای خود نشسته بود و بر حکم اشراف داشت. پیامبر 
او را دید و خشمناک از اتافش هناهد و چون او را شناخت فرمود: «آپا 
کم یت وا در اسان ما مر دم ار کت ۱ اه 
او را با خانواده اش از مدینه بیرون کرد و فرمود: «او و فرزندانش ید با 
مس ور ی سا شا سوه مه اسان وا ای فد کر آسانم 
اقامت مجدد حکم, 


در مدینه - پس از این که پیامبر (ص) او را تبعید ساخت - به تنهایی 
مخالفت با پیامبر (ص) و سیره شیخین بود, زیرا, شیخین با وجود وساطت 
عثمان این کار را نکردند. 


نخستین 7 ی را که ید الله آن ۳ در تال افر تا ره ۳ و 
بخشید. خمس غنایم جنگ دوم را مروان بن حکم به پانصد هزار دینار خرید 
(بالغ بر حدود پنج میلیون دلار) و خلیفه تمام اين مبلغ کلان را به او بخشید 
(10). 


خایفه نف خاله تن فیق الم رین شید افوف> کمن زاس وه دیدن 
عثمان امده بود - سی صد هزار درهم داد. و فرمان داد به هر یک از 
اعضای ان گروه مبلغ یک صد هزار درهم, پرداخت شود وقتی که خزینه 
دار بیت المال - عبد الله بن ارقم - به دلیل زیادی مبلخ از پرداخت آن 
0 ۹ ی «تو را چه به اين کارها؟ تو خزینه داری 
بیش نیستی » . عبد الله در جواب گفت: «من خود را خزینه دار شخص 
شما نمی بینم؛ بلکه خزینه دار شخصی شما یکی از غلامان شماست. من 
خود را خزینه دار مسلمانان می دانم » و آن گاه کلیدهای بیت المال را 
آورد و به عنوان استعفای از شفغلاش به منبر پیأامبر (ص) آویخت. پس از 
استعفای عبد الله بن ارقم خلیفه سوم دستور داد سیصد هزار درهم به او 
بدهند؛ ی 9 خلیفه به سعید ابن عاص صد 
هزار درهم داد, و سه با چهار تن از دخترانش 


را به ازدواج مردانی از قریش در آورد و به هر یک از آنان صد هزار دینار 
مرحمت کرد. خلیفه سوم به پسر عمویش, حارث بن حکم, سیصد هزار 
درهم عطا کرد و او را برای گرداوری مالیات روانه قبیله قضاعه کرد. و 
هک وا زا آوردن همه راب ای تشه ( زا 


نباید فراموش کنیم که ابو سفیان, بزرگ امویان, که در مکه (12) اسلام 
آورد, و هنگامی که مسلمانان در حنین به هزیمت رفتند دشنام داد و گفت: 
«فرار ایشان تا ساحل دریا ادامه دارد» . او کسی است که قبر حمزه را - 
پس از بیعت با عثمان - با لگد زد و گفت: «ای ابو عماره ! آن حکومتی که 
برایش, شمشیر کشیدیم, اکنون بازیچه دست غلامان ما شده است » . این 
پیرمرد هم از بخششهای عثمان برخوردار بود. خلیفه به او دویست هزار 
درهم داد. خلیفه از اراضی عمومی, بخشهای رت را به بنی امیه 
اختصاص داد. از جمله اراضی که به خویشاوندانش داد زمین فدی, ملک 
خاص پیامبر (ص) بود زیرا فدک از جمله اراضی بود که به وسیله جنگ و 
جهاد گرفته نشده بود. و سهم الارثی بود, که فاطمه زهرا (ع) دختر رسول 
خدا| (ص) وارث آ هی تن ابو بکر روایتی, از پیامبر نقل کرد که فرموده 
است: «ما گروه پیامبران چیزی به ارث نمی گذاریم. آنچه از ما باز ماند 

ضدفه انجت * فقط خاندان میاجیر از ان .هال فی: توانتد استفاده کنند.», ابو 
بکر نگذاشت که فاطمه (ع) وارث فدک گردد. روایت کرده اند که فاطمه 
ادعا کرد که پیامبر (ص) فدی را به اوبخشیده است. خلیفه اول به 
شاهدانی 


که فاطه آورزدمنون قانغ نشتد پيامیر (ضن ) از فدیر اقاقفی. کرد ها 
مال فدک به خردسالان بنی هاشم مستمری می داد و وسیله ازدواج زن و 
مردشان را فراهم می کرد. به همین ترتیب ابو بکر و بعد هم عمر رفتار 
می کردند. چون خلافت به عثمان رسید فدک را به مروان بخشید. 


از شگفتیها این که عثمان به مروان. که خود و پدرش هر دوء مطرود رسول 
خدا| بودند, چیزی را می بخشد که ما ترک آن حضرت برای دخترش و با 
فزای ضر فت دراه آن. به آهان تسش فی باسند: 


با آوزدن: این مطلب: نمی خواهیم خليفه را مجاکمه کنیم ونیا به سود و زیان 
او حکم دهیم. کار او با خداست. و نیز نمی خواهیم بگوییم که تنها عنمان 
نسبت به اموال مسلمانان به سیره شیخین عمل نکرد. او معتقد بود که 
حق دارد از اموال مسلمانان هر چه می خواهد انفاق کند. او پیشوای 
مسلمانان است و حق دارد هر گونه که می خواهد در اموال مسلمانان 
دخل و تصرف کند. این شیوه, با روش عمر, که از کارگزارانش بسختی 
حساب می کشید, تفاوتی آشکار دارد. اکن کنتنین: از کار گزاران عمر به 
سود خود برداشتی می کرد مورد مواخذه قرار می گرفت, و از او می 
ترس از کجا افرده ای وخ شازاد اموال انها. زا به کیت المال.بزفن برداند: 


«خلیفه دوم ابو هریره - صحابی معروف - را به فرمانداری بحرین گماشت, 
به خلیفه خبر دادند که وی در رفاه به سر می برد. عمر او را احضار کرد و 
گفت: مگر یادت رفته است وقتی که تو را عامل بحرین کردم پا برهنه 
بودی و کفش به پایت نبود؟ اکنون به 


من اطلاع داده اند که چندین اسب به هزار و ششصد دینار خریده ای. ابو 
هزم دز جواف کفت ؟ من جند اسب :داشتم وانها بارداز ندید عمر حفت: 
پا اضافه را بیاور و یا حقوق و هزینه ات را نگاه می دارم » وقتی ابو هریره 

نب ان کفت. ان ار سرا نف وانیسکنین: خلیفه در جواب او گفت: ارت ند 
وا ی پشتت را[به ضرب تازیانه آمی آزارم مان امه رارسا نم رنه 
طرف ابو هریره رفت و آن قدر به پشت او زد تا خون جاری شد, و بعد 
گفت: اموال را حاضر کن ! چون ابو هریره آن اموال را حاضر کرد به 
خلیفه گفت: به حساب خدا آنها را ضبط کن. عمر در جواب گفت: آن در 
صورتی بود که از راه حلال به دست آورده بودی و با میل خود می 
پرداختی. هان ! به خدا سوگند امیمه (مصغر امامه, نام زنی) از تو انتظار 
نداشت که‌اموال هحر (نام شهر وناعبه ای است از نمامه و دفرتزن,ناخیه 
بحرین را برای خودت - و نه برای خدا و مسلمانان - جمع اوری کنی و 
درباره تو بیش از خر چرانی امید نداشت » (13). 


این روش دقیق مالی کجا و روش عثمان - که به خویشاوندانش صدها هزار 

و میلیونها می بخشید و هیچ مشکلی هم احساس نمی کرد - کجا؟ 
0 خلیفه مسضر یه خوستاوتدافش نود خطاباف دنه دیگن افراد 
هی دی لها به دلیل این کم آنان تانق وونده مات رن رن 
ثابت انصاری که به صد هزار درهم از عطابای خلیفه نایل آمد, و یا به 


خشم و غضب ایشان در امان باشد. برای نمونه. به زبیر ششصد هزار 


درهم و به طلحه بن عبید الله دویست هزار درهم داد. این هر دو در 
شورایی که عثمان را به مقام خلافت رساند, عضویت یافته بودند (14). 


هیچ کدام از این دو ضحخاین تنبازینه آن:مال نداشتتد. و خود از ترو‌تمتدان 
و زمینداران بزرگ بودند که املاک زیاد و مال التجاره فراوان داشتند. این 
هر دو دارای اموال منقول و غير منقول بسیاری بودند. از مطالب قابل 
ملاحظه این است که اهل بیت پیامبر (ص) از بخششهای خلیفه برخوردار 
نبودند, با این که قران, به خاطر خویشاوندی با پیامبر بزرگوار, برای ایشان 
ارگ را ال را اس ات 


البته طبیعی بود که کارگزاران خلیفه هم به او اقتدا کنند و در اموال 
مسلمانان بدون هیچ مشکلی به دخل و تصرف پردازند. نقل کرده اند که 
ولید بن عقبه., به هنگام استانداری کوفه, از بیت المال وامی گرفت. چون 
مدت وام سر آمد. عبد الله بن مسعود مطالبه باز پرداخت آن را کرد. این 
مسعود هنوز مسوولیت بیت المال را بر عهده داشت. ولید از باز پرداخت 
وام خویش خودداری می کرد. هنگامی که ابن مسعود در مقابل ولید 
پافشاری کرد, او به خلیفه شکایت برد, ان گاه خلیفه به ابن مسعود 


و ترا ماخ رنه ار تست ریق دار در ضمرد آنجه ویو 
از بیت المال دریافت کرده است متعرض او شوی ..» البته این 
موضعگیری خليفه, ابن مسعود را ناراحت کرد و کلیدهای بیت المال را به 
عنوان استعفا جلو خلیفه انداخت » (15). 


کون هه کوویت ‏ 


که رو در روی ولید می ایستاد, در مورد مطالبه مالی که او از بیت المال 
دریافت کرده بود و لازم می شد. جریان به خلیفه گزارش شود تا خليفه, 
ابن مسعود را وادار به خودداری از مطالبه مالی کند که ولید از بیت المال 
به وام گرفته است, داستان در شام جور دیگری و متفاوت با کوفه بوده 
است. معاویه در ان جا فرمانروای مطلق بود. او مانند قیصرهای روم 
زندگی می کرد و بی آن که کسی ناظر و شاهد کار او باشد, به عنوان 
دارایی شخصی خویش, در اموال شام دخل و تصرف می کرد. براستی که 
معاوبه آنجه. از ذارانیهای مسلمانان.در اختیار داشت. برای. خریدخق دلها و 
افزایش یاران و خوشنودی رسای قبایل و صاحبان نفوذ, به خدمت گرفته 
بود. و تردیدی نبود که او خود را آماده می کرد تا پس از عثمان سلطنت 
اسلام را به دست گیرد و روزگار هم به او مهلت داد تا آمادگی این کار را 
پیدا کند. 


در حقیقت, معاویه از همان زمان عمر برای دستیابی به هدفهای مورد نظر 
خود, در حال اماده شدن بود. البته خودخواهی و ولخرجی او برای شخص 
عمر - موقعی که خلیفه به جبهه سوریه رفته بود. روشن شد و آن عمل وی 
روم ست به درستی راه و روش خود قانع ساخت. از عجایب این که خليفه, 
ابو هریره را برای هزار و ششصد دینار مورد موّاخذه قرار می دهد, ولی 
تاریخ نقل نکرده است که روزی عمر از معاویه پرسیده باشد: این همه 
ثروت را از کجا 


آوزدی؟ مفاویه تتها .استاندازی: نبود که. اموال مشلمانان »را دز راه خریدن 
دلها و افزودن بر خیل یاران خویش به کار می یز 2 دیگر فرمانداران عثمان 
نیز, در حد قدرت و کمی بازرسان و انتقاد گرانشان, برابر همان راه و 
روش رفتار می کردند. همه آنان می کوشیدند تا با حاتم بخشی و دست و 
پا کردن دوستان و یاورانی چند به یک هدف برسند, و آن هدف تبدیل 
خلافت به سلطنت استبدادی و تغییر جهان اسلام به مملکت اموی بود, که 
سلطنت ان مملکت نسل به نسل برایشان باقی بماند. 


این سیاست مالی رفاه طلبانه ای که خلیفه و فرمانروایان او برابر آن 
روش حرکت می کردند نتایجی چند در پی داشت. از جمله: 


رشد طبقه سرمایه دار در جامعه اسلامی: طبیعی بود که ثروتهای اشخاص 
بهره مند که از بخشایش خلیفه و فرماندارانش برخوردار می شدند روز 
بروز افزایش یابد و اين اموال را در راه به دست اوردن سودهایی مستمر 
از خرید ملک و تجارت به کار برند. شماری از اصحاب بودند که در ایام 
عمر از بخشش بیشتری برخوردار بودند, که با اين فزونی دریافتی خود, 
سرمایهم دار شدند. این انتظار می رفت با گذشت زمان این ثروتها رشد 
کند. هنگامی که عثمان؛ ممنوعیتی را که عمر در مورد اقامت آن اصحاب 
در خارج مدینه قایل شده بود, بر طرف ساخت. درهای جدیدی برای 
ثروتمندانشان باز کرد تا بر ثرونشان بیفزایند. آنان خانه ها و باغها, و 
چیزهای دبک دار عراق و نواحی دیگر خریداری کردند. البته خلیفه تعدادی 
از تیولهای عمومی حجاز و خارج حجاز را بخشید سپس تصمیم گرفت تا 
۰ برای حجازیان مقیم خارج عراق, برای باز گرداندن ثروتهایشان 
به حجاز 


قایل شود ؛به این ترتیب که این افراد املاک دیگرشان را در عراق بفروشند 
و به جای آنها املاکی در حجاز و یمن بخرند (16). این گونه داد و ستدهای 
آنان زیاد و ثروتشان انبوه و افزون شد. در میان اصحاب پیامبر (ص) و 
دیگران کسانی پیدا شدند که مالک میلیونها درهم بودند. ثروت زبیر حدود 
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ثروت عبد الرحمان بن عوف مبلغی در حدود سی میلیون درهم بود (19). 


پیشتر گفتیم که مروان بن حکم در یک روز مبلغی معادل پنج میلیون درهم 
به د ست اورد, وقتی که خمس غنایم افریقا را به نیم میلیون دینار خرید و 
سپس خلیفه سوم تمام ان مبلغ را به وی بخشید. 


نتایج سیاست مالی خلیفه 


اوجگیری مخالفت با خلیفه 


افزایش فشار اقتصادی بر ملتهای مغلوبی بود که جزیه می پرداختند. 
سخاوت خلیفه و فرماندارانش در اموال عمومی و بخششهای ایشان به 
افراد, احتیاج به سیلی از ثروت داشت که مالیاتهای گرفته شده از زمینها 
(خراح) و افراد (مالیات سرانه) آن را کفاف نمی داد, مگر این که این 
مالياتها افزایش یابد. مسائل بسیاری از این جهت ناشناخته است زیرا 
ملتهای مغلوب در آن زمان نه دخالت در امور سیاسی داشتند و نه 
فریادشان به گوش کسی می رسید. با همه اینهاء گفتگوی خلیفه و عمرو 
بن عاص از گوشه ای از آن پرده بر می دارد. خلیفه به ابن عاص گفت: 
«ای عمرو! شتران شیرده پس از تو شیر فراوانی دادند.» عمرو در جواب 
او گفت: «آری, و تو بچه های شیرخوار آنها را کشتی » (20). مقصود 
هر است که اموالی که ار خراجهای مر براض 


ان ام پس از عزل عمرو از حکومت مصر, زیاد شده است. و قصد 
عمرو از جوابی که داد. اين بود که افزایش اموالی که از ان شهرها به 
جانب وی می امد نتیجه تعیین مقدار بیشتری از جزیه بر مردم آن 
شهرهاست. و آن عمل ویرانی شهرها را در پی خواهد داشت. 


کمی پیشتر از این مخالفت اولیه ای را یادآور شدیم که با آغاز خلافت 
عثمان شروع شد و قهرمانان مخالفت دو شخصیت از صحابه برجسته 
بودند که هیچ گونه هدف سیاسی و يا طمع مالی نداشتند. آن دو تن عمار 
بن یاسر و مقداد بن اسود بودند. مخالفت آنان در نخستین سالهای خلافت 
عثمان ارام بود زیرا که یاورانی نداشتند و پاره ای از حوادئثی که انتظار 
روی دادنش را در اینده داشتند پس از ان سالهای نخستین اتفاق افتاد. 
حوادث پی در پی مستقیما منجر به فزونی شمار مخالفان شد. از جمله 
اين مخالفان کسانی بودند که با داشتن انگیزه دینی مخالفت می کردند و 
دیگرانی بودند که انگیزه سیاسی داشتند و گروهی دیگر با هر دو انگیزه. 


مخالفت عبد الرحمان: عبد الرحمان بن عوف سرپرست بیعت شورا تقریبا 
از جمله مخالفان اولیه بود, زیرا برای او زشت و ناپسند بود که برگزیده 
فی, بعتی: عفارن_جه راهی زود که .مخالف راو نوشن شبخین باشند آن. هم 
پس از اين که او و همه مسلمانان به شرط پیروی ۱ 
عثمان بیعت کرده بودند. تردیدی نیست که تعدادی از صحابه به عبد 
الرحمان پرخاش کردند و او را مسوول یاست خلیفه سوم در اموال دولت 
و در سوار کردن بنی امیه به گردن مردم مسلمان 


و دور ساختن علی (ع) از مقام خلافت, دانستند, در صورتی که اگر علی 
(ع) عهده دار خلافت بود هر اینه مسلمانان را به راهی روشن هدایت می 
کرد. طبیعی بود که عبد الرحمان به عنوان ادای یک وظیفه و برای رفع 
مسوولیت خود, به عثمان اعتراض کند. 


می گویند که عثمان از شتران زکات به یکی از قضات که عموی وی بود, 
بخشید. چون قضیه به گوش عبد الرحمان رسید یکی از اصحاب پیامبر 
(ص) را طلبید و فرستاد تا آن شتر را باز پس گرفتند و میان مردم تقسیم 
کردند و عثمان سکوت اختیار کرد و بر او خرده نگرفت. این نخستین 
گستاخی در مقابل قدرت خلیفه بود. 


شیخین برگرداند اما موفق نشد و از مدینه کوچ کرد و هیچ گاه با خلیفه 
صحبت نکرد, تا این که اجلاش فرا رسید. عبد الرحمان سه سال پیش از 
کرد تا پیش از آن که تمام مردم سر به شورش بردارند. وی را مواخذه و 
مجازات کنند. حتی روایت کرده اند که او یک بار به امام علی (ع) گفت اگر 
خواستی شمشیر خود برگیر و من هم شمشیرم را برمی دارم تا با او 
بچنگیم (21). طبیعی بود که امام (ع) به چنین درخواستی پاسخ مثبت 
ندهد. 


اگر رویدادهای شورا در خاطره عبد الرحمان باقی مانده بود. بی تردید او 
را به یاد خوابی می انداخت که در خلال روزهای شورا| دیده بود آن گاه که 


در خواب باغی سر سبز پر از ز گیاه را دید. شتر نری وارد آن جا 


شد که بهتر از او را ندیده بود. آن شتر چون تیری گذشت, به طرف چیزی 
میل نکرد تا تمام باغ را طی کرد. در پی او دو شتر دیگر وارد باغ شدند که 
با در‌های بای اولی کدارزنه وه ری اظمارمایل تردن رس از آن 
شتر هارخفی آمد و افتاد میان باغ به چریدن و بلعیدن. آن روز عبد 
الرحمان خوایش را به اين تعبیر کرد که چهارمین شتر همان خلیفه سوم 
است که در آینده نزدیک از راه پیامبر (ص) و دو صحابه او منحرف خواهد 
شد. آن روز عبد الرحمان گفته بود که خلافت را بر خود نمی پسندد, مبادا 
آن شتر چهارم بشود. اگر آن خواب به خاطرش می آمد, متوجه می شد که 
به هشدارها و رت خطری که در آن رقیا بود گوش نکرده است. او می 
توانست کسی که باغ را رها کرد انتخاب کند و کسی را که به خلافت 
وانهد. اگر عبد الرحمان علی (ع) را ولی امر خلافت قرار داده بود 

ن مسلمانان از تمامی آن حوادثت مصون می ماأندند. و از چیزهای 
011 خواب عبد الرحمان با رویای عمر بود. خلیفه دوم. هنگامی 
که در بستر مرگ بود گفت که در حال بی هوشی مردی را مشاهده کرده 
است که وارد باغی شد و شروع به چیدن همه نوع میوه رسیده و تر و تازه 
کرد و آنها را به خود می چسباند و زیر خودش قرار می داد, همان گونه که 
رویای اين دو مرد با هم شباهت دارد. گم ار ده نی یره هم آنست: زر 
هر دوی انها کسی را انتخاب کردند که می چید و چون 


شاید مهاجرت عبد الرحمان به خاطر عثمان او را به سر عقل آورد که با 
راهی که عثمان پیمود. خلافت در میان بنی امیه ريشه خواهد دوانید و در 
آن میان او امیدوار بود که عثمان خلافت راء, پس از مرگ خویش به پاداش 
انتخاب شدش به دست او, به وی باز گرداند. علی (ع) هم به او گفته بود. 
«به خدا قسم تو عثمان را به خلافت نرساندی, مگر این که خلافت را به تو 
باز گرداند ۳ خداوند میات شما عطر شوم خواهد افشاند (میان شما 
وا ای تشه 


دو عضو دیگر شورا 


دو تن دیگر از اصحاب برجسته پیامبر (ص) به جبهه مخالفت با عثمان 
زبیر. خشونت کمتری داشت. تصور نمی کنم که آن دو تن به سبب این که 
ال ان وا ی وا میات وه 
ناشتتده زرا .هن یک از ان دو از الطاف شایان خلیفه بهره مند شده بودند. 
سهم زبیر ششصد هزار و سهم طلحه دویست هزار بود. و آن دو کاری 
نداشتند که بخششهای خلیفه را به خویشاوندانش حرام بدانند چرا که آن 
بخششها را برای خود حلال می دانستند. فکر می کنم هر کدام از آن دو 
مرد امیدوار بودند پس از عثمان به خلافت برسند. آن دو. پس از اين که 
غمر. :نان را اعضای شورا قرار داد. میان اصحاب در بالاترین جایگاه به 
خنزدات ی اند عونت ان دو در شورا به. این معتی بود. کمه-خلیقه آنان 


را برای خلافت مطرح کرده است. البته 


با کسب ثروتهای کلان بر اهمیت آنان در نزد خود و نزد بسیاری از 
ختتاها بان افر دشن ز بواه ظر کدام از آن ده تن مالی دهما میلیون درکمه 
بودند. طلحه پشتیبانانی در بصره. و زبیر یارانی در کوفه داشت. 


هر دوی آنها نسبت به عثمان بطور فراوان ابراز دوستی خالصانه و علاقه 
مندی می کردند و هر یک آرزو می کرد که خلیفه پس از مرگ خلافت را به 
وی واگذارد. و او به روشی ساده و ارام به خلافت رسد. پس؛ و 
ی و مخالفت با عثمان و تحریک علیه وی واداشت؟ 
به نظر من؛ علت مخالفت ایشان بر باد رفتن ارهان و رزوی آنان در 
رسیدن به خلافت از سوی عثمان بود, زیرا نیرو, توان و قدرت و : 

بنی امیه بر سراسر کشور اسلامی این خاندان را نیرومندترین مزاحمان 
خلافت قرار داد. معاویه کسی نبود که بگذارد خلافت از دست بنی امیه 
خارج شود. هر چه مدت خلافت عثمان به درازا می کشید قدرت معاویه 
افزونتر می شد. برای این دو صحابی به وضوح روشن شد که خلیفه با نظر 
مروان و با معاویه مخالفت نمی ورزد و اين دو نفر هم جز درخواست 
جانشینی فردی 0 امیه, هرگز توصیه دیگری نخواهند کرد. از رفتار 
توام با سکوت خلیفه و فرماندارانش تایید بقای خلافت در بنی امیه و 
اتقال ان ان عتفان به.صعاونه بدندار بهد این 2 
خود را با عثمان علنی کردند. وی خلافت از اهل بیت 
پیامبر (ص) کوشید. تا خلافت در ایشان پا نگیرد. در نتیجه سایر قبایل 
قریش از آن بی بهره 


انچه فرار می کرد. فرو افتاده است. در حقیقت. دید که خلافت به بنی 
امیه رسید. و هم اکنون ممکن است در میان ایشان برقرار بماند. در 
صورتی که اآنان نه تنها اهل بیت پیامبر (ص) نیستند, بلکه دشمنان اهل 


ام المومنین 


ام الممنین, عابشه - همسر پیاأمبر (ص) - به جبهه مخالف پیو ست, و ام 
المومنین دیگر ۱ او پیروی کرد. تن همواره به عمان 
اه ای عانهای ارام هام مر اص‌ارا ان ی اوه 
کهنه کرده است. عايشه عثمان را (نعثل) می نامید. مورخان نقل می کنند 
که عايشه می گفت: «نعثل (22) را بکشید که او کافر شده است » (23). 


به عقیده من انگیزه مخالفت او با خلیفه یک عامل سیاسی بود نه دینی, 
زیرا همو بعدها با علی (ع) مخالفت کرد در صورتی که علی (ع) از همه 
مردم بیشتر پیرو سنت پیامبر (ص) و علاقه مندترین فرد مسلمان به اسلام 
بود. عايشه در مخالفتش با برادر پیامبر (ص) [علی (ع) آخشنتر بود تا 
مخالفت با عثمان, زیرا اعتراض وی به عثمان در این حد بود که او بعضی 
از اصحاب را کتک زده است., و در اموال مسلمانان بر خلاف سنت پیامبر 
(ص) دخل و تصرف کرده است. با همه اینها بعدها عايشه به همراهی 
طلحه و زبیر رهبری حمله لشکری را در بصره بر عهده گرفتند که 
قربانیانش به هزاران مسلمان رسید. 


کشتن مسلمانان نزد خدا مهمتر از زدن و يا گرفتن مال آنان است من 
اعتقاد دارم که انگیزه مخالفت ام المومنین با عثمان همان انگیزه مخالفت 
طلحه و زبیر با خلیفه بوده است زیرا او مایل بود که خلافت به پسر 
عمویش طلحه بن عبید الله تیمی منتقل شود و اگر خلافت طلحه درست 
در نیامد به زبیر انتقال یابد که شوهر خواهرش اسماء است. 


هر چه نفوذ طلحه در جبهه مخالفت با خلیفه بیشتر می شد. ام المومنین 
شادمانتر می شد طبری نقل کرده است که عايشه به ابن عباس گفت: «تو 
را به خدا سوگند می دهم که چون تو از عقل و درایت و زبان آوری 
برخورداری مبادا که طلحه را میان مردم تنها و ذلیل بگذاری, زیرا که 
چشمان مردم درباره عثمان باز شده است و آتشهای فتنه برای او مشتعل 
گشته است. و ایشان از شهرها برای امر مهمی که هم اکنون در وضع 
حادی قرار گرفته است آمده اند. و طلحه - آن گونه که به من اطلاع داده 
اند - افرادی را بر خزانه ها گمارده است و کلیدهای آنها را گرفته است. 
من گمان می برم که او - اگر خدا بخواهد - در خط پسر عمویش ابو بکر 
حرکت کند.» ابن عباس در جواب ب او گفت: کی ی 1 
اتفاقی بیفتد, مردم پناه نخواهند برد مگر به همرای ما (علی ع). 

المومنین گفت: 1 
کنم (24). من فکر می کنم که او با چشمهای طلحه و زیپر می نگریست و 
می دید که هر چه نفوذ امویان با میدان دادن عمر, بدانها گسترش می يیابد, 


امید دستیابی هر یک از آن دو به خلافت ضعیفتر می شود. در حقیقت., او 
اشکار | می دبد که خلیفه هی کاری بدون مشورت مروان و معاویه انجام 
نمی دهد و این دو نفر نیز هرگز به عثمان پيشنهاد جانشین شدن غیر اموی 
را نخواهند داد. عايشه نیز, بدان جهت مانند طلحه و زبیر, اعتقاد داشت که 
پیش از این که عثمان زمام امور را به خلیفه اموی پس از خود بدهد, 
پانستی کر وا نصا عم ایند اس ده صحایت (حااجم ورضر) 
معتقد بود که سکوت در مقابل عثمان نوعی تایید امویان و کمک به ایشان 
در به چنگ آفردن خلافت و دست به دست کردن آن؛ میان خویش خواهد 
بود. 


عمرو بن عاص 


مخالف سیاسی دیگری وجود داشت که در خلافت طمع نمی ورزید. چون 

نه از سابقان در اسلام بود و نه از اعضای شورا, و نه دارای قدرتی و 
نفوذی تا او را در ردیف کسانی قرار دهد که به عالیترین مقام. چشم 
داشتند. آن شخص عمرو بن عاص بود. در حفقیفت, مخالفت او به انگیزه 
نفع شخصی خود بود, زیرا او در زمان عمر والی مصر بود و آرزوی ماندن 
در مقام خود را داشت. اگر عثمان او را در مقام خود باقی گذاشته بود, 
ی ی ی 
و منتظر فرصتی بود تا بر عثمان بشورد. 


هنگامی که فرصت فرا رسید, او از بزرگترین محرکان علیه خلیفه بود. او 
تمام هوش و زیرکی خود 


معاویه به او وعده استانداری مصر را داد, به خونخواهان عثمان پیوست. 


ابوذر 


اگر اصحابی از قریش بودند که با عثمان مخالفت می کردند و به دلیل 
انگیزه سیاسی بر مخالفت خود شدت بخشیدند, اصحاب نیکوکاری هم که 
از قریش نبودند صدای مخالفتشان با سیاست عثمان بلند شد, بدون این 
که ارمانی دنیایی داشته باشند. 


یکن از آن افراده ضخابی مغروف آبوذر غفاری بود. تقل کرده آند وقتی: که 
عثمان به مروان هر چه واست بخشید, و به زید بن ثابت یکصد هزار درهم 
و به حارث بن حکم سی صد هزار درهم داد, ابوذر شروع به گفتن این 
سخن کرد: کاران اه ایس دای هشدان دم ه فرل دای تا لا 
تلاوت می کرد: «و کسانی که طلا و نقره را اندوخته می کنند و در راه خدا 
به مصرف نمی رسانند آنان را به عذایی دردناک بشارت ده.» (25) عثمان 
برای او پیغام فرستاد و او را از گفتن آن سخنان باز داشت. ابوذر در جواب 
گفت: ای عمان | را هیا از خوانون فران کی از کسی که اهر حدا 
را ترک کرده است. باز می داری؟ پس. به خدا سوگند اگر خدا را با خشم 
عثمان خوشنود سازم محبوب تر و بهتر است برای من از این که خدا را با 
خوشنودی او به خشم آورم. اين سخن عثمان را خشمگین ساخت. البته 
برای عثمان حل مشکل ابوذر و سایر انتقاد گران آسان بود و خود ابوذر او 
را راهنمایی کرده بود, زیرا روزی به او گفت: به روش دو خلیفه رفتار کن 
تا کسی به 


تو خرده نگیرد, ولی خلیفه این نظر را نپسندید. و برای همین تصمیم 
گرفت مشکل ابوذر را به عنوان یکی از معترضان با مجازات او چاره کند. 
به نظر می رسد که خلیفه حساب نکرده بود که چاره کردن مساله انتقاد 
فردی با اخلاص از راه شدت عمل. مشعلات خطرناکتری برای او در پی 
خواهد داشت. برای خلیفه دشوار بود که مخالفان خود را که از قربش 
بر نارای کنر را ان صاحت قررته تناها اوه اسال اون ۲ 
وجود سابقه اسلامی روشن خود, افرادی صاحب قدرت., و دارای اعوان و 
انصار و مال و ثروت نبودند. خلیفه برای هر یک مجازاتی تعیین کرد که با 
عمل آنان تناسیی نداشت. برای ابوذر مجازات تبعید از حجاز را اختیار کرد. 
اش ات فران تساه کسانی است تا را بل ی و 
من سا کنو در ضوری کم آیوور از این سعه قور سکم افراه ضالج 
ابوذر. نافرمانی خدا نکرده و دیگران را به قیام فرا نخوانده بود. یکی از 
منافقان از پیامبر (ص) انتقاد کرد و به او گفت: عدالت را رعایت کن ! 
پیامبر او را تبعید و مجازات نکرد بلکه به او فرمود: وای بر تو! اگر من 
عدالت نکنم. پس چه کسی عدالت می کند؟ ابو بکر می گفت: تا از خدا 
اطاعت کنم از من اطاعت کنید و آ کر هن نافرمانی خدا| کردم آن گاه, 


رامین حفت هر گاه در من کجی دیدید راست و هموارم سازید. 


عثمان نخواست موضعی مانند موضع اینان اتخاذ کند, او تصمیم به تبعید 
ابوذر گرفت. و او را به شام تبعید کرد تا زیر سیطره نیرومندترین 
فرمانروایان اموی بعنی معاویه بااشد که حکومت او دولتی در دولت شده 
بود. اماء؛ ابوذر در خودخواهی معاویه و اسراف و ریخت وپاش اموال 
مسلمانان بزرگتر از آنچه در مدینه دیده بود. مشاهده کرد. پس, در انتقاد 
از معاویه بانگ برداشت. وقتی معاوبه کاخ سبز (الخضراء) خود را ساخت.؛ 
ابوذر به او گفت: ای معاویه ! اگر این کاخ از مال خداست که خیانت است 
و اگر از مال خود 9۹ اسراف است. او جلو کاخ معاویه می آمد و 
۳ ی وان مویکو تا 
به معروف می کنند اما خود بدان عمل نمی کنند. خدایا ! لعنت کن کسانی 


خلیفه بنا به تقاضای معاویه دستور داد تا ابوذر را به مدینه برگردانند. ۷ 
دا ای هه شکلت اه ی ماه مسرت بر گرداندند. هنحامنن. که 

خلیفه پافشاری ابوذر را در موضع سیاسی خود دید دستور داد تا او را از 
مدینه بیرون کنند. ابوذر درخواست کرد تا به شام برگردد و يا به عراق و یا 
مصر (و بنا به روایتی به مکه) برود, اما اجازه نیافت خلیفه فرمان داد که 
به بیابان نجد برود و به او چنین گفت: هون را کم کوا آن رده ان تفت 
حق نداری بگذری. عثمان به مردم اعلان کرد. که نه با ابوذر حرف بزنند 


و نه با وی خداحافظی کنند. وقتی ابوذر بیرون شد مروان به همراه او بود 
تا نگذارد مردم با 0 کسی برای وداع با او بیرون ِ 

امام علی و فرزندانش حسن و حسین (ع) و برادرش عقیل و عمار بن 
شیک ای مات ماقم دحا دور ام که ار نف 
توانست برخورد تندی را میان علی و عثمان در پی نداشته باشد. امام (ع) 
در حالی که با ابوذر خداحافظی می کرد فر مود: 


دا اور و نف احاظو خدا به آنان کم حرفتن: یه کسن: که دای آو 
عضب کردی امیدوار باش ۱ که ترس نان از نو برای دنیایشان بود 
و ترس تو از آنان این بود مبادا به دینت گزندی رسانند. . پس.: , بگذار آنچه را 
که ایشان از تو برای آن ترس داشتند در دستشان بماند. تو نیز به خاطر آن 
چه از آنان می ترسیدی, دور شو ! چقدر محتاجند آنان به آنچه تو آنان را از 
آن باز می داشتی؛و چقدر بی نیازی تو از آنچه آنان تو را از آن منع می 
کردند. در فردای نه چندان دور خواهی دانست که چه کسی سود برده 
است و چه کسی بیشتر حسد ورزیده؛و اگر راه تمام آسمانها و زمينها بر 
ی ی و وی ی ی ی 
خداوند از زمین و آستمان برایش و گاهی خواهد گشود. نباید انس 
بگیری مگر با حق و نباید به وحشت آندازد تو را جز باطل اگر تو دنیای 
ایشان را می پذیرفتی هر آینه تو را دوست می داشتند. و از رامیت 
بریدی هر اینه در امان 


بودی » (26). 


در بعضی روایات آمده است که ابوذر به میل خود به ربذه رفت؛: , ولی این 
احتمال درست نیست که ابوذر زندگی در غربت و تنهایی را بر اقامت در 
شهری از شهرهای مسلمانان برگزیند به هر حال, آن چه تردید ناپذیر است 
این است که نخست ابوذر بدون میل و نظرش به شام تبعید گردید و 
سیس به مدینه باز گردانده شد. 


ابوذر در ربذه اقامت گزید و در فقر و تنگنای تحمل ناپذیری زندگی کرد تا 
بدرود چهان گفت. 


هنگامی که مرد اگر عبد الله بن مسعود با کاروانی از اهل کوفه, و از جمله 
مالی اشتر, از ان جا عبور نمی کردند. در ربذه کسی نبود تا عهده دار 
مراسم دفن او شود. 


براستی که تبعید ابوذر اشتباهی بزرگ از سوی عثمان بود. تبعید آن صحابی 
بر سر مها سار کیان ام یی تفت رها ره 
از راه خدا باز نداشت و پیامبر (ص) او را بسیار دوست می داشت و 
درباره وی فرمود: «اسمان کبود بر سر کسی سایه نیفکنده است و زمین 
مسلمانان شایسته در مقابل پیشامدی که برای ابوذر کرد همان احساسی 
زا دایند که در راز سهیدان.راهعق و صدافت که «لهایسان از اخلاض به 
حق اکنده است - کسانی که سخت ترین مصایب را در این راه به جان 
خریده اند. 


حفاه اصان رحنتم ای کب فتاه انفای از کلیقم و محاافت با اسر 


سر دادند, عبد الله بن مسعود بود, کسی که نه از قبیله قریش بود و نه 


او سرپرست بیت المال در کوفه بود و هنگامی که عثمان به او نوشت: « 
.. تو فقط خزانه دار مایی حق اعتراض به ولید در مورد برداشتی که از 
بیت المال کرده است. نداری.» با خشم و قهر استعفا کرد. نقل می کنند 
که وی در خطبه هفتگی خود به عنوان اعتراض به خلیفه آشکارا می گفت: 
«همانا راست ترین سخن کتاب خدا و بهترین هدایت. هدایت محمد (ص) 
است و بدترین امور, اموری است که در دین سابقه ندارد. و هر امر بی 
سابقه در دین بدعت است. و هر بدعتی گمراهی است و هر گمراهی در 
آتش است.» 


الق خايفه: بسن از این کم ولید ها غید اللیرا دربارته هه ره و 
شنت آو واه مه احصار کرت هنن کید الق وازم مت بنامین 
(ص) شد, عثمان خطاب به حاضران گفت: «اکنون ن ! جانور کوچک بدی بر 
شما وارد شد, آن که روی خوراکش راه می رود, نشخوار می کند و ادرار 
می کند» . ابن مسعود در جواب گفت: «من چنین نیستم. من همراهی 
پیامبر خدا (ص) هستم در روز بدر, روز احد, روز بیعت رضوان, روز خندق 
و روز حنین » . پس عثمان به خدمتکارش دستور داد تا عبد الله را به زور 
از مسجد بیرون اندازند, و او هم عبد الله را تا در مسجد کشید., عبد الله 
به زمین خورد. یکی از دنده هایش شکست. پس از ان عثمان مقرری او 
را قطع کرد. عبد الله پس از آن رویداد, دو یا سه سال زندگی کرد که در 
تمام آن مدت به مخالفت خود با عثمان ادامه داد. فنحافی که عتد الله 
مسعود از دنیا رفت وصیت کرد 


که عثمان بر جنازه اش نماز نخواند. و درباره نماز و مراسم کفن و دفنش 
به عمار وصیت کرد. عمار هم عبد الله را پس از نماز بدون اجازه خلیفه به 


عمار بن یاسر 


کسی که پیش از دیگران به مخالفت با عثمان قیام کرد و مردم را به 
ها را اس ای از اي ع اس 
خواند, عمار یاسر بود. زیرا در شخصیت عثمان پلی را مشاهده می کرد که 
خلافت از روی آن پل از دستهای اصحاب قدیم پیامبر (ص) به سوی آزاد 
شدگان از دودمان امیه گذر می کرد. حوادثی پیایی روی داد. که برای عمار 
و نیکانی مانند او درستی حدس و گمانشان را به اثبات رساند. 


بدون تردید رفتاری که عثمان نسبت به ابوذر و عبد الله بن مسعود انجام 
داد بر شدت مخالفت عمار افزود. پسر یاسر از کسانی نبود که اگر چیزی 
بر خلاف کتاب خدا و پا سنت پیامبر (ص) ببیند. سکوت اختیار کند. شدت 
سخت. سر کوب شدنی نبود. 


عثمان روزی تصمیم گرفت تا عمار را مانند ابوذر تبعید کند. علی (ع) با 
اومخالفت کرد. عثمان علی (ع) را هم به تبعید تهدید کرد. علی (ع) در 
حالی که او را به مبارزه می خواند فرمود: «اگر خواستی از تختمیخ. را 
بگیر.» گوهری گرانبها در بیت المال وجود داشت که عثمان آن را زیور یکی 
از زنانش قرار داده بود, مردم در آن باره حرف می زدند و حرفها زیاد شد 
تا این که خلیفه را به خشم اورد. روزی عثمان در حال خطبه 


خواندن گفت: «باید ما نیازمان را از این اموال برآوریم هر چند که بر 
خلاف خواست مردم باشد.» علی (ع) در مقابل او گفت: «در این صورت. 
جلو تو را خواهند گرفت و میان تو و بیت المال فاصله خواهند افکند.» 
عمار نیز گفت: «خدا را گواه می گیرم که من به عنوان نخستین مخالف 
تبعید می شوم.» پس. عثمان به او گفت: «ای پیر فرتوت آیا علي تو را 
گستاخ کرده است؟ بگیریدش » پس او را گرفتند و پیش عثمان اوردند, 
خلیفه به قدری او را زد که از هوش رفت.؛ و همچنان بی هوش بود که نماز 
ظهر و عصر و مغریش از دست رفت. چون به هوش آمد وضو گرفت و 
تفا ان کف اساسا این ان بارش کم ور راض دا 
شکنجه شدیم » (27). 


نقل کرده اند که گروهی از اصحاب (از جمله, طلحه, زبیر. مقداد و عمار) 
نامه ای به عثمان نوشتند و بدعتهایش را در آن نامه بر شمردند و به او 
نسبت خیانت دادند. به او اعلان کردند که اگر آنها را کنار نگذارد بر او 
خواهند شورید. آن گاه, عمار نامه را نزد عثمان برد. همین که عثمان صدر 
نامه را خواند رو به عمار کرد و گفت: آیا تو در میان آنان علیه من پیشقدم 
می شوی؟ عمار گفت من خیر خواه ترین آنانم نسبت به تو. فان کت 
دروغ می گویی ای فرزند سمیه ! عمار در جواب گفت: به خدا سوگند من 
فرزند سمیه و یاسرم. سبس؛ متا ره مان رو دستور داد تا دست و 
پای او را گرفتند و در حالی که کفش به پایش بود با 


شا لخوردکیدبی هو افتاد [28) 


به هر حال, عمار بیش از همه کس با عثمان مخالفت می کرد و بیش از 
همه فریادبرمی آورد, و به دلیل سابقه درخشانی که در اسلام داشت, و هم 
به خاطر سخنانی که پیامبر (ص) درباره او گفته بود؛ و در آغاز اين فصل 
تعضی از انها را نفل کردیم. مخالفت او برای عتمان. سنکین نود 


شرح حال مقداد بن اسود. صحابی بزرگوار دیگر و مخالفت وی با عثمان 
گذشت و تاریخ چیز بیشتری از او در ایام افزايش شمار مخالفان نقل 
نکرده است. 


قریش در زمان جاهلیت به حکم مجاورتشان با خانه خدا مدعی برتری بر 
سایر عریها بودند. پیامبر بزرگوار (ص) خواست که طرز تفکر قریش 

مخصوصا و جامعه عرب را عموما از خرافات تفکر طبقاتی پاک کند, زیرا 
آن 9 با آنچه اسلام از برابری و برادری می گفت سازگار ِ 
پیامبر (ص) روز فتح مکه در حضور جمع ایستاد و فرمود: «ای توده قریش! 
همانا خداوند خودخواهی زمان جاهلیت و افتخار_ به نیاکان را از شما 
برداشته است. عرب را بر عجم فضیلتی نیست مگر به تقوا ۰ با همه 
اینهاء پیامبر (ص) آن قدر عمر, نکرد تا انديشه طبقاتی را از بیخ و بن 


خلافت ابو بکر آمد و بحث و جدلش را با انصار بر مبنای اولویت قریش 
ام وا ای هی ی و ار ای ارت 
رکود خود به وضع اولیه اش بازگشت و 


در عهد خلیفه دوم رشد یافت. و در زمان خلیفه سوم بحدی بالا گرفت که 
قریش تمام جهان اسلام را از آن خود دانست و بشدت خود را برتر از دیگر 
اعراب شمرد. این عمل. در حقیقت. چیزی نبود جز واکنشی در مقابل 
کسانی که اعتقاد داشتند اسلام دین برابری و برادری است :دینی که 
هدفش عزت بخشیدن و گرامیداشت همه مسلمانان است نه عزت دادن 
به یک گروه اندک به بهای میلیونها مسلمان دیگر. البته آزاد مردان مسلمان 
غیر قریشی, از اين که قریش تمام ادعای برتری خود را به نام دین انجام 
ی در رنج بودند ! در صورتی که در روزگار خلیفه سوم امویان. مهتر 
وبزرگ قریش شدند, ولی در همان حال, از نظر دیانت از همه مسلمانان 


سست تر بودند. 


آغاز چرقه مخالفت از خارج مدینه در میان قبایلی پیدا شد که بیشتر از 
مردم یمن و مقیم کوفه بودند. تاریخ نویسان نقل می کنند که شروع 
مخالفت در زمان سعید بن عاص بود (آن کسی که به جانشینی ولید بن 
عقبه ابن ابی معیط والی کوفه. شد) در جریانی که در محل اقامت والی و 
در حضور او پیش امد. مورخان در تفصیل جریان؛ اختلاف نظر دارند. 


ذر روایتن آمده است که جمعی از قاریان و بزرگان کوفه در مجلس سعید, 

سخن از نواحی کوفه (باغهایش) به میان آوردند. رئیس شهربانی او عبد 

الرحمان بن خنیس اسدی گفت: البته من مایل بودم که آنها از آن امیر 

باشند و براستی که برای شما بهتر بود. آن گاه, مالک اشتر گفت: به خدا 
قعنم آکر اجان میلی هم داشته اش ار اخجام ان ناشان 


خواهد بود. سعید خشمگین شد و گفت: باغهای اطراف کوفه از آن قربش 

است. اشتر به او گفت: آیا تو مراکز سر نیزه های ما و آنچه را که خداوند 
ملک عموم ما قرار داده است باغ خود و فامیل خودت ی دانی ۱ «یخرآن 
هم حرف زدند. عبد الرحمان اسدی گفت: چطور جرات می کنید در مقابل 
حرف امیر حرف می زنید؟ و با انها درشتی کرد. سپس, اشتر گفت: این 
مرد کیست؟ مبادا از دست شما فرار کند. بر او شوریدند و سخت او را 
اک ی وا 
سو کشیدند. پس از آن که آب به رویش پاشیدند به هوش آمد و به امیر 
گفت: کسی را که تو تعیین کرده بودی مرا به قتل رساند. سعید گفت: 
شب کسی پیش من نماند, [همه را از اقامتگاه خود بیرون کرد] (29). 


روایت دیگری می گوید: که مردم در مجلس سعید از سخاوت طلحه بن 
عبید الله سخن گفتند, سعید گفت: هر کسی هم که ثروت طلحه و املاک 
او را داشته باشد اتکی اد کر خواهد داشت. اگر آنچه طلحه 
داشت من می داشتم, ترا شها زند کی خوسی فزآهم. هن کردم تتن: ان 
نوجوان اسدی گفت: دوست داشتم که این کرانه رود (آنچه از باغها و 
بوستانهای ساحل فرات از آن پادشاهان کسری بود) مال تو باشد. ۳ 
گفتند: خدا دهانت را بشکند. به خدا سوگند که تو را از پا در می آوریم, 
برش ت رواب آنان کفت* اه توجوان است بر او حرده فیرید. کسند. آخر 
اه ایکا الاک هاوی عار مر ار آن فد پاشد بس هن 


نوجوان حمله کردند پدرش خواست از او دفاع کند؛هر دوی آنها را کتک 
زدند تا هر دو بی هوش افتادند. بنی اسد اطلاع یافتند و کاخ را محاصره 
کردند و سعید ایشان را برگرداند. به هر حال. هر دو روایت ت یادآوری می 
کنند که اشتر و دیگر افرادی که با او بودند از امیر کوفه فاصله گرفتند و 
زبان به انتقاد از سعید و خلیفه گشودند. این بود سر آغاز مخالفت در 
کوفه. 


برهه از زمان. مردم, از قریش و بزرگان ایشان و ادعاهای گسترده و 
چپاولگریها و دست درازیهایشان بر اموال مسلمانان سخت اراحت بودند. 


بعلاوه, من اعتقاد دارم که این جریان هر چند علت عمده بروز مخالفت 
است اما تنها دلیل و يا نخستین علت نیست بدون تردید مخالفت عبد الله 
بن مسعود و سخنرانیهایی که در انها از سیاست عثمان و استاندارانش 
اتتایی کر ار خمل ولایل بارس رجف و گوش مرزم کرفه عسایت 
تشکیلات حاکم بود. انچه برای ابوذر از تبعید و نفی بلد اتفاق افتاد نیز از 
جمله وسایل شکل گیری فکر مخالفت بود. در پیش گذشت که مالک اشتر 
و یحران در کاروان ابن مسعود بودند که عهده دار دفن این صحابی 
مظلوم شدند. و آنچه برای ابن مسعود. همان صحابی بزرگی که مردم 
کوفه کاملا او را می شناختند, پیش آمد, که به هنگام بازگشت به مدینه 
۱ ۱ 4 برای خالفت بود. 
جسارت عثمان نسبت به عمار بن یاسر که در زمان عمر, والی کوفه بود و 
مردم کوفه او را به 


عنوان الگوی تنگهد پارسایی و درستی می شناختندعلت دیگری برای این 
مخالفت بود. همه این ها اوجگیری مخالفت افراد صالح کوفه را به همراه 
داشت, پیامدی قابل پیش بینی بود که در هر فرصتی انتظار ظهور و بروز 
ان می رفت, تا این که در جریان سعید چنین فرصتی دست داد. 


مخالفان تبعید می شوند 


انجام گرفته بود. تبعید از محل زندگی یک نوع مجازات تقلیدی برای 
مخالفان شام حاکم به شمار آمد. تبعید شدگان سیاسی به جانب شام 
رهسپار می شدند تا از انان به دست معاویه - نیرومندترین مرد حکومت - 
منطق معاوبه 


کمتو بش ان در صحل که مسشم زان کرد و سعاسم فا انا ملاطارت 
کرد و بارها با ایشان صحبت کرد و برای جمع آنان به سخنرانی پرداخت و 
موضوع سخنرانیش عبارت از فضیلت قریش در تاریخ جاهلیت و اسلام بود. 
او درباره فضیلت قریش استدلال کرد که هر طایفه ای در تاریخ خود به 
مصیبتی گرفتار شده اند اما خداوند از قریش همواره پشتیبانی کرده است 
و ایشانرا در تحت حمایت خود حفظ کرده است, خداوند خلافت را از میان 
اصحاب پیامبر (ص) به قریش واگذار کرده است, و هیچ کسی زاشخت نان 
شایسته خلافت ندیده است. معاویه به آنان گفت: خداوند قریش را در 
زمان جاهلیت پا اين که کافر بودند حفظ می کرد آیا ممکن است حالا که 
پیرو دین او هستند نگهداری نکند؟ او یک بار به آنان گفت: قریش می 
دانستند که ابو سفیان, عزیزترین آنها و فرزند گرامی ترین ۳ 
چند خداوند او را پیامبر قرار نداد. چون پیامبر را انتخاب کرده, و گرامی 
داشته است. براستی که من تصور می کنم اگر ابو سفیان پدر همه مردم 
بود فرزندی بی خرد, نزاده بود. 


صعصه بن صوحان در جواب او گفت: دروعغ ۳ زیرا که پدر مردم (ادم) 
بهتراست از ابو سفیان, او کسی است که خداوند به دست قدرت خود 
افریده و در 


او از روح خود دمیده و به فرشتگان فرمان داد, تا او را سجده کنند, اما در 
میان قروندان آدفشنکه کار ود کارتیاون کو: و هوشیار وخود دار 


بدین سان. منطق معاویه, بسی گمراه کننده بود. او می گفت پدرش ابو 
سفیان ینس از پیامبر خدا (ص) بهنرین مردم بوده است. به این ترتیب او 
بهتر از اهل بیت پیامبر (ص) و بهتر از همه اصحاب پیامبر (ص) بوده؛ که در 
میان آنان کسانی چون ابو بکر و عمر بودند!! البته معاویه فراموش کرده 
بود که حمایت خداوند از قربش: گرامیداشت ابو سفیان و فرزندان او و 
همانند آنان از مردم قریش نبود. بلکه بزرگداشت بیت الله الحرام و پیامبر 
بزرگوارت مرن فررد ایراهم سو یز انسعام تدای پامیر دا راهم 
بود که قران مجید ان را چنین نقل می کند: 


«و هنگامی که ابراهیم گفت: پروردگارا! اين جا را شهر ایمن قرار ده و 
ال آنرا اسان آورتگان به کا موورجرا ار رات کت 
گفت: کسی را که کافر شود. بهره اتدکی دهم و آن گاه او را با شکنجه 
آتش هو شرانجامی تاکوار, درمانده شازم » (30). 


معاویه نمی دانست که امامت در فرزندان ابراهیم, از جمله قریش, تنها از 
طرف خداوند مقرر است. و ستمگران از ایشان - چه به خود ستم کنند و 
چه به دیگران - هرگز , به این مقام نمی رسند. هضا قه فان خر مت 
خوانیم: 


و هنکامین که پروردگار, ابراهیم را با سخنانی آزمود, پس در پایان فر مود؛ 
تو را پیشوای مردمان قرار دادم, ابراهیم عرض کرد: و از فرزندانم نیز 


قرار می دهی؟ جواب داد؛ عهد من به ستمکاران نمی رسد»؟ (31). 


تاریخ نقل می کند, معاویه راه را برای این جمع تبعیدی باز کرد تا اين که 
آنان به کوفه بازگشتند و دوباره مخالفتشان را از سر گرفتند. بار دوم به 
حمص تبعید شدند, آن جا زیر نظر و سیطره عبد الرحمان بن خالد بن ولید 
بودند. این شخص نسبت به معاویه از ایشان سخت تر و درشتخوتر بود. در 
آن جا اظهار ندامت کردند. مالک اشتر نزد خلیفه رفت و خلیفه به او اجازه 
داد تا هر جا که مایل است برود. او هم بازگشت به حمص را انتخاب کرد. 
تا وقتی که مخالفت اوج گرفت و به کوفه رفت آن گاه, با يزید بن قیس 
کروهت | روانه محلی به نام «جرعی » ساخت تا در آن جا مانع ورود 
سعید بن عاص به شهر کوفه شوند زیرا سعید پس از دیدار خلیفه به محل 
ماموریتش برمی گشت. ناچار سعید به مدینه برگشت. مردم از عثمان 
خواستند که ابو موسی را والی کوفه قرار دهد و او چنین کرد. ما شدت 
گرفتاری اين تبعدیها را هنگامی درک می کنیم که نامه مالک اشتر را در 
پاسخ نامه ای که خلیفه برای مردم کوفه فرستاده است وق آن نامه 


«از مالک بن حارث به خلیفه گرفتار, خطا کار منحرف از راه و روش 


اما بعد, نامه تو را خواندیم. خود و کارگزارانت را از جور و ستم نسبت به 
ادها ایا اما اد مات 


کنیم. تو گمان کردی که ما بر خود ستم روا داشتیم, در صورتی که این تنها 
تصور تو است که تو را بیچاره کرده است و همان است که در نظر تو ستم 
را عدالت و باطل را حق جلوه می دهد. و اما دوست داریم که دست 
برداری و توبه کنی و از خداوند درباره جنایت در مورد نیکان ما و تبعید 
ساختن شایستگان ما, و بیرون راندن ما از شهر و دیارمان, و ریاست دادن 
جوانان بر ماء آمرزش بخواهی. و نیز عبد الله بن قیس - ابو موسی اشعری 
- و حذیفه را حاکم بر ما قرار دهی که ما , آن دی نف زر ای یهن 


یه تیدت ‏ رن کی اف افانواوی ات با کتوا هی تفر تس 
تدو فرا فتخوانه از عانیان فارا ان ساع الم ه الشلام ۰ (32) دام 
مخالفت به بصره کشید در آن جا عده زیادی ناراضی از سیاست خلیفه پیدا 
شدند. شدت مخالفت در مصر هم کمتر از کوفه نبود. نقل می کنند که 
محمد ابن ابو بکر و محمد بن ابو حذیفه به مصر رفتند و گروهی از مردم 
را بر خلیفه شوراندند. در حالی که عبد الله بن سعد بن ابی سرح در مصر 
فرمان می راند و به مردم ستم می کرد, لازم نبود که آن دو نفر برای 
مردم آن جا از خارج دلیل و برهان بیاورند. نقل کرده اند که عبد الله. پس 
از مراجعت یکی از شاکیانش از مدینه, او را به قتل رساند. 


نقل شده است که گروهی از مردم مدینه - از صحابه و غیر صحابه - به 
مردمی که در گوشه و کنار 


بودند نوشتند: «آگر خواهان جهادید به سوی آن بشتابید, زیرا خلیفه شما 
دین محمد را تباه کرده است. پس, شما ان را بپا دارید » در نتیجه, دلهای 
مردم نسبت به خلیفه مشکوک شد. 
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امیرالمومنین (ع) اسوه وحدت ص 302 

محمد جواد شری 


امام علی (ع) و عثمان 


امام علی (ع) و عثمان (1) 


امام علی (علیه السلام) و عثمان 


مردم فراهم آخذنة ه از علی خواستتد با مان نفتجو کند: علی نود عسان 
رفت و گفت: 


«مردم پشت سر من اند و مرا میان تو و خودشان میانجی کرده اند. به 
۳ چیزی نمی دانم که تو آن را ندانی. تو را به 
| ا ان 
نشنیده ایم تا خبر آن را به تو برسانیم. دیدی چنانکه ما دیدیم. شنیدی 
ار ات را 7 ۳ 
نزدیک تری 


که خویشاوند پیامبری. داماد او شدی و آنان نشدند. 


خدا را ! خدا را ! خویش را بپای, به خدا تو کور نیستی تا بینایت کنند, نادان 
نیستی تا تعلیمت دهند. راهها هویداست., و نشانه های دین برپاست. بدان 
که فاضلترین بندگان خدا نزد او امامی است دادگر, هدایت شده راهبر, که 
سنت شناخته را بریا دارد و بدعتی را که ناشناخته است بمیراند. سنت ها 
روشن است و نشانه هایش هویداست و بدعتها آشکار است و نشانه های 
برپاست. و بدترین مردم نزد خدا امامی است ستمگر, خود گمراه و موجب 
گمراهی دیگر که سنت پذیرفته را بمیراند و بدعت واگذارده را زنده 
گرداند. و من از رسول خدا شنیدم که گفت: روز رستاخیز امام ستمگر را 
بیاورند و او را نه یاری بود, نه کسی که از سوی او پوزش خواهد پس او را 
در دوزخ افکنند و در آن چنان گردد که سنگ اسیا گردد. سپس او را در ته 
دوز خ استوار بندند. 

من تو را سوگند می دهم امام کشته شده اين امت نباشی ! چه گفته می 
شد که در این امت امامی کشته گردد, و با کشته شدن او در کشت و 
کشتار تا روز رستاخیز باز شود و کارهای امت بدانها مشتبه بماند و فتنه 
میان آنان بپراکند. چنانکه حق را از باطل نشناسند و در آن فتنه با یکدیگر 
بستیزند و درهم امیزند. 


9 جبتا 9 
گذشته.» 


عثمان گفت: «با مردم سخن گوی تا مرا مهلت دهند تا از عهده ستمی که 


برایم.» 


«آنچه در مدینه است مهلت نخواهد و مهلت بیرون مدینه, چندانکه فرمان 
تو بدانجا رسد.» (1) 


- «مردم آنچه تو گفتی می گویند, اما اگر تو جای من بودی سرزنشت نمی 
کردم, و بر تو عیب نمی گرفتم و اگر با خویشاوندت پیوندی داشتی يا بار 
ور را از دوش تنگدستی بر می داشتی پا بی خانمانی را در پناه جایی 
فقف: حماشنتی بر ته رنه تفس کر فنص تو را به خدا می دانی عمر, مغیره 
پسر شعبه را حکومت داد؟» 


«آر ی »* 


- «پس چرا بر من که پسر عامر را به خاطر خویشاوندی و نزدیکی به 
حکومت گماشته ام اعتراض می کنی؟» 


«اگر عمر کسی را به حکومت می گمارد و از او شکایتی می شد. سخت 
وی ام حانم بت تسد و بدترین کیفرش می کرد و تو چنین نمی کنی 
ناتوان شده ای و بازیچه دست خویشاوندان.» 


- «آنان خویشاوندان تو هم هستند.» 

یلم فن با آنان بیوتق نزدیک دارم ولی دیحران: بر اک تضدق. کار از آنان 
سزاوارترند.» 

- «می دانی عمر معاویه را حکومت داد؟ من نیز او را حکومت دادم.» 


«نو را به خدا می دانی معاوبه از پرفا غلام عمر بیشتر می ترسید تا پرفا 
از عمر؟» 


- «بله » 


«اکنون معاویه بدون رخصت تو هر چه می خواهد می کند و می گوید 
دستور عثمان است. و تو می دانی و بر او اعتراض نمی کنی » 


پی نوشتها 


علی از زبان علی با زندگانی امیرالمومنین (ع) صفحه 54 
دکتر سید جعفر شهیدی 
امام علی (ع) و عثمان (2) 


انا علی و غمان 


در سندهای دست اول می بینیم علی (ع) تا آخرین لحظات از عثمان 
حمایت می کرد. طبری نوشته است در شب حادثه, عثمان کسی را نزد 
علی (ع) فرستاد که اینان اب را از ما بازداشته اند. اگر توانید ابی به ما 
برسانید این پیغام را , به طلحه و زبیر و عايشه و نیز زنان پیغمبر فرستاد. 


نخستین کسی که به پاری او آمد علی (ع) و ام حبیبه بود. علی در تاریکی 
نزد شورشیان رفت و گفت: 


فک آنحه مین کنیت نف نب کآی مو‌ضان می. ما نو نه: چم 5ا ر کافران. آب و 
نان را از این مرد باز مدارید ! رومیان و پارسیان اسیر خود را نان و آب می 
دهند. این مرد با شما درنیفتاده است چگونه دربندان و کشتن او را حلال 
می شمارید؟» 


و «نمی گذاریم بخورد و بیاشامد.» علی عمامه خود را در خانه عثمان 
افکند به نشان آنکه آنچه خواستی کردم و با زگشت. (1) 


جز علی (ع) و ام حبیبه که شورشیان بدو اهانت کردند کسی پاسخ عثمان 
را نداد. روشن است که شورشیان از خواست خود باز نمی ایستادند و 
کوش به. سخنان اشتی خواهانه تمی دادند.. در آن کیر و.دار دسته اق, از 
جوانان مهاجر که عبد الله پسر عمر و عبد الله پسر زبیر و حسن و حسین 
و محهد پسر طلحه در میان. آنان بودتد. به خانه عنمان درآمدند. و از 
شورشیان خواستند دست از ستیزه بدارند. اما هماندم خبری دهان به ۲ 
گت که سیاهامی ار عزاق ورام 


به پاری مان میت ات در انتضا وی به کار وان رفن رشان .یه 
جنبش آمدند و کار خود را کردند. 


پی نوشتها 

ری عرص 0و 

علی از زبان علی يا زندگانی امیرالمومنین (ع) صفحه 64 
دکتر سید جعفر شهیدی 


امام علی (ع) و عثمان (3) 


امام علی (علیه السلام) و عثمان 


- امیر موّمنان علی - علیه السلام سخنان بسیاری در باره اعمال عثمان 
۷ ؛ چه پیش از قتل او وچه پس از آن. از آن میان, کلامی دارد که بیانگر 
دیدگاه امام - علیه السلام در باره کارهای خلیفه است. آن حضرت در 
روزی که فرزندان مهاجرین را به نبرد با شامیان دعوت می کرد چنین 
فرمود: 


قیا سا المساحرین شرا الی امه الکفر مه لاحاب و الا اسان 
آنترها ال من مانل علی‌ دم ها الخطایا مق الله الم فلی لخد ترا 
النسنه اند لیحمل خطاا هم الب تدم الضامه ا .من اور ارهه شتا 
(1 


ای فرزندان مهاجرین, برای نبرد با سران کفر وباقی مانده احزاب 
ودوستان شیطان برخیزید, حرکت کنید , به جنگ با معاویه که برای گرفتن 
خون کسی که خطاهای بسیاری را بر دوش کشیده (عثمان) برخاسته 
است. به خدایی که دانه را شکافت وانسان را آفرید, او گناهان دیگران را 
تا روز رستاخیز به دوش خواهد کشید. در حالی که از گناه دیگران نیز چیزی 
کم نخواهد شد. 


امام - علیه السلام در دومین روز از خلافت خود در ضمن یک سخنرانی 
فرمود: 


تاشان ال اه اخصاها ع ان کل ال اه مر مال اناد اف مه 
فی بیت المال » . (2) 


هر زفیتی که‌تهان ان رات دیحری وا کدار کردم فهر مالی از ال دا که 
به کسی داده است باید به بیت المال بازگردانده شود. 


اش کات تفن که سسا رش عم یی اراس ان اس اه ماس تور 


کارهای خليیفه است. روشنتر از همه, مطلبی است که آن حضرت در خطبه 


شقشقیه بیان نموده است: 


ات او تا یی تفع نات یه 
بنوا ابیه یخضمون مال الله خضم الابل نبته الربیع » . (3) 


پی نوشتها 

ال این اس ااصوی ‏ ری ‏ طسو 
سوه اقلا وم خمایه 12 

3 - نهج البلاغه. خطبه سوم. 

فروغ ولایت ص 353 


آیت الله شیخ جعفر سبحانی 
امام علی (ع) و عثمان (4) 


امام علی (ع) و عثمان 


علی برای میانجیگری نزد خلیفه رفت و با او صحبت کرد و از جمله 
فطا لین هب۱۵ و گفت این بود: بو ی اج و بو 
ارام هه ی اه ای 
رسیده باشد چیزی نیست تا از تو پوشیده باشد تو صحابی رسول خدا بودی 
و هم به دامادی او نائل شدی. نه پسر ابو قحافه [ابو بکر آدر عمل به حق 
سزاوارتر از تو بود, و نه پسر خطاب [عمر آشایسته تر از تو به انجام کار 
خیر. البته تو در خویشاوندی به پیامبر (ص) نزدیکتری. از جهت داماد پیامبر 
خدا بودن مقامی را داری که ان دو بدان نرسیده اند و در هیچ چیز به تو 
سبقت ندارند. پس, خدا را خدا را! درباره خودت بیندیش ... ! به خدا 
یو کند آن کسن که تاساشت توحه نمی کند.و آن که ادان انست.قرا تمی 
گیرد. البته راه است بخوبی روشن است. نشانه های دین جهت راهنمایی 
بر پاست. 


ای عثمان ! می دانی که برترین بندگان خدا در نزد خدا| رهبر عادلی است 
که خود هدایت جوست و دیگران را هدایت می کند. و سنتی را که علم 
دارد به پا می دارد و بدعت متروک در دین را نابود می سازد ... و براستی 
که بدترین خلق خدا رهبر ستمکاری است که خود گمراه 


آشتکار و | بمیراند و بدعتی را که متروک بوده است احیا کند. همانا من از 
پیامبر خدا (ص) شنیدم که می فرمود: روز قیامت رهبر ستمکار را بیاورند 
در حالی که نه یار و پاوری با اوست و نه کسی که عذر او را بپذیرد, آن 
گاه او را بکسزه دن دور آندار ندر و جر آجمتم فن: کردم جنان. که اشتا می 
گردد., سپس در ژرفای جهنم سقوط کند. 


همانا من تو را از خدا می ترسانم و می ترسانم از خشم و عذابهایش که 
عذاب او بسیار دردناک است. و بر حذر می دارم تو را که مبادا رهبر 
مقتول این امت بوده باشی, زیرا هی گویند: یکی از رهبران این امت کشته 
شد و در نتیجه, باب کشت و کشتار تاروز قیامت باز خواهد ماند. کارهای 
این امت بر آنان مشتبه گردد, و دسته دسته شوند و به جهت غلبه باطل, 
حق را نبینند و چون امواج به هم بشورند و حق و باطل مخلوط و مشتبه 
شود.» 


سخنان علی, عثمان را خوشنود نساخت, و به علی (ع) گفت که عمر هم 
افرادی همانند کسانی که من به کا ر گمارده ام, بر سر کار آورد. 77 
در پاسخ او گفت: عمر وقتی که شخصی را به کار می گمارد پا بر سر او 
می نهاد تا کار خلاف نکند. اگر کسی درباره او حرفی می زد. او را جلب 
می کرد و بعد تا مرحله نهایی پیگیری می کرد, در صورتی که تو ضعف 
نشان دادی خویشاوندانت زا همراهی کردی. عثمان گفت: ایشان خویشان 
نو نیز هستند. علی در پاسخ گفت: به جان خودم که 


نسبت خویشی آنان با من نزدیک است اما دیگران بر آنان برتری دارند. 
عثمان آن گاه, گفت: آبا می دانی که کمر» تمام مدت خلافتش معاویه را 
والی کرده بوده؟ و من هم او را تثبیت کردم. علی (ع) گفت: تو را به خدا 
آپا تو هم می دانی که معاوبه ی نی از او می ترسید؟ 
عثمان گفت: آری. سپس لو ع( گفت : «ولی معاوبه اکنون بدون 
مشورت و امر تو به کارها می پردازد, و به مردم می گوید عثمان چنین 
دستور داده است. تو هم آگاه می شوی و هیچ گونه اعتراضی به او نمی 
کنی » (1). 


به این ترتیب می بینیم کسی که باید مخالفترین مردم نسبت به خلیفه 
بااشد - زیرا که او معتقد ست خلافت حق اوست - بیش از همه او را حفظ 
می کند و بیش از همه طالب خیر و صلاح اوست. با همه اینها, عثمان, از 
گفتا ر علی (ع) بیمناک شد, به منبر رفت و سخنرانی آتشینی کرد که در آن 
مخالفان را تهدید به مجازات کرد. خو ان هم کاری تفن :توانست بکتق جهن 
طرف مشورتش مروان بود. در نتیجه, بر شدت مخالفت افزوده شد. 


فرستادند به نتایج مورد انتظار خود رسید. گروههایی از مصر, کوفه و بصره 
آمدند. و همگی از خلیفه می خواستند تا فرماندارانش را عزل کند و یا خود 
استعفا دهد و آنان او را تهدید می کردند - در صورتی که هر دو راه حل را 
رد کند - کشته خواهد شد. هنگامی که خلیفه آن وضع را دید, نزد علی (ع) 
آمد و از او خواست تا نزد ایشان بروده و 


ای را انم سس ی ۱( صاه کفت سر چه.مصایی آنام تا زو 
کنم؟ به او گفت: بر مبنای اين که هر چه تو پيشنهاد کنی, و صلاح بدانی, 
یک بار با او صحبت کرده است و او هم بارها وعده اصلاح داده است, و هر 
پیمانی را که نسبت به اصلاح امور, از طرف خود بسته است.؛ مروان؛ 
معاویه: این عاهر ورغیه الله‌ین سعر اه را از اعرای آن‌سانممی ده اند: 
غمانبضه لیم( کفت من با آنانمحالفت. دام کون و ار عهاطاغقت 
صف کر 


علی (ع) با سی نفر از قریش و انصار راه افتادند. با مردم مصر صحبت 
۱ از,طرت یفه وده داد که به خواسته ایشان چام ول 
پیتماد کرد تا خلیفه به مسجد برود و در حضور مردم تعهد اصلاح بدهد 
خلیفه هم به پيشنهاد علی (ع) عمل کرد و گفت 


«من نخستین کسی هستم که موعظه پذیر است. از خداوند از آنچه کرده 
ام آمرزش می طلبم و به سوی او برمی گردم. همچون منی خودداری می 
کند و برمی گردد, دای که. از متیر جه زر آقذص بزرگان شما بیایند و 
نظرات خود را درباره من ابراز کنند, یس» , به خدا قسم هر آینه اگر بحق 
فزا به بتد کف برگردانند من به سنت بندگی رفتار خواهم کرد و تن به 
خواری و ذلت بندگی خواهم داد. از طرف خدا راهی جز به سوی او وجود 


ندارد. به خدا سوگند مروان و طرفداران او را بر کنار می کنم و نز شما را 
سبت به آنان آزاد می گذارم.» مردم رقت کردند و گریستند به حدی که 


ریششان تر شد و خلیفه نیز گریه کرد و مردم آرزوی خیر کردند. 
پی نوشتها 

1 - الکامل ابن اثیر ج 3, ص 77. 

امیرالمومنین اسوه وحدت ص 339 


محمد جواد شری 


امام علی (ع) و عثمان (5) 


هنگامی که آب را بر روي عثمان بستند. علی (ع) به طلحه فرمود: من می 
خواهم با شتران آبکش آب به منزل عثمان ببرم. و سخت خشمگین بود تا 
این که شتران آبکش وارد منزل عثمان شدند. یک بار دیگر هم قصد داشت 
تشعیة کار اف اد با انا ات ار ار آب و غذا را از این مرد 
قطع نکنید. زیرا به مردم روم و فارس که به اسارت در می آیند, آب و غذا 
داده می شود. در جواب ب گفتند: نه به خدا قسم ما هم از این کار خوشحال 


البته حصاری که در پیرامون خلیفه به وجود فده بود حدود چهل روز ادامه 
یافت و شورشیان قصد داشتند يا او را به تغییر سیاست وادارند و یا مجبور 
به استعفا کنند او به طور قاطع استعفا را رد کرد و گفت: «پیراهنی را که 
خداوند بر تن من پوشانیده است از تنم بیرون نمی اورم.» خوب بود که 
عثمان استعفا نکرد. و لیکن او در گفته اش اشتباه کرد که گفت خلافت 
جامه ای است که خداوند بر تن او پوشانده است. خدا آن جامه را براندام 
وی نپوشانده بود و خلافتش به دستور خدا و پیامبر (ص) نبود. کسی که 
قریش بودند, يا اگر خواهی بگو: خلیفه دوم. به نظر می رسد که شورشیان 
در اول کار از او نمی خواستند تا استعفا دهد 


و همچنین نمی خواستند او را ۳ تمام هدف آتان در مورد وی این ب 
دور کردن رو رن کنند. 1 بارها بت انار این وعده را داد اما ۳9 
عمل نکرد. سیس؛ شورشیان از او خواستند تا استعفا دهد, ۳۷ ۲ 


خودداری کرد و در نتیجه. شورشیان به خشونت گرایيدند. 
امیرالمومنین ءع( اسوه وحدت ص 24 


محمد جواد شری 
امام علی (ع) و عنمان (6) 


واقع مطلب این است که امام علی (ع) از همه مردم مدینه به قتل عثمان 
ناخشنودتر, و به نجات او از همه کس علاقه مندتر بود. در مورد عثمان به 
دفاع با ابراز محبت و یا به زبان اکتفا نکرد, بلکه تصمیم گرفت با نیروی 
اسلحه از وی دفاع کند و دو فرزندش حسن و حسین را که نزد او عزیزتر 
از چشمانش بودند, در راه دفاع از وی در معرض خطر قرار داد. علی 
فرزندانش را نزد عثمان فرستاد و به ایشان دستور داد تا برای حمایت از 
وی در آستانه خانه اش بایستند. آنان با دیگر فرزندان صحابه در خانه خلیفه 
بودند و شورشیان را از ورود به منزل مانع می شدند و لیکن شورشیان 
اطلاع یافتند که کمکهایی از سربازان شهرها برای دفاع از عثمان می رسد 
و هم اکنون در بین راه مدینه است. بعضی از انان کشتن عثمان را تنها راه 
حل دیدند. و چون نمی توانستند از در خانه بر او وارد شوند از دیوار خانه 
بالا رفتند و او را کشتند, به گونه ای که افراد منزل متوجه او نشدند. 


و بدین سان چیزی که علی (ع) برای جلوگیری از آن 


نهایت کوشش را به کار برد. روی داد و همه تلاش وی در راه پیشگیری از 
ری که ما ند 


البته قتل خلیفه کاری ناپسند, زشت, فجیع, با پیامدهای سنگین برای آینده 
اسلام و مسلمانان بود. آن رویدادی اجتناب ناپذیر نبود, در صورتی که 
خلیفه مقتول به نصیحت پسر ابو طالب توجه می کرد و به اصلاح مفاسد 
می پرداخت. و دست به برکناری نزدیکان زشتکارش می زد. سیاست خود 
را در مورد اموال مسلمانان همسان با سیاست دو سلف صالح خود پایه 
گذاری می کرد. و لیکن عثمان هیچ اختیاری از خود نداشت, مروان بن حکم 
کسی که پیامبر او را از مدینه بیرون کرد, فرمانروای واقعی و مشاوری 
بود که خليفه هیچ یک از نظرات او را رد نمی کرد. 


بعلاوه, بسیار تردید دارم - پس از این که معاویه نیرومندتر از خلیفه شده 


بود - اگر هم خلیفه می خواست او را عزل کند توانایی عزل او را می 
داشت. فرض کنید که عثمان به او می گفت که بر کنار است اه 


نمی رفت؛, , آیا در این صورت. خلیفه او را مجبور به برکناری می کرد؟ آپا 
خلیفه سوم قدرت آن را داشت تا او را مجبور به کنار ه گیری کند؟ 


امیرالمومنین اسوه وحدت ص 246 
محمد جواد شری 


شور | به همان نتیجه ای که انتظار می رفت یعنی به خلافت عثمان. منتهی 
شد. عثمان از نظر صحابی بودن و بیشینه اسلامی کمتر از شیخین بعنی ابو 
بکر و عمر نبود, او از اولین مسلمانان. و از جمله ده نفر دسته چهارم از 
نخستین اسلام آورندگان بود. پیداست که او پیش از مر اسلام آورده بود, 
و به اندازه عمر, پیش از اسلام آوردنش, در برابر رسا 


سر سخت نبود. او بر شیخین امتیازی داشت:دو بار داماد پیامبر (ص) شد 
با رقیه دختر پیامبر (ص) ازدواج کرد. و از او برایش فرزندی به دنیا ۳ 
نام عبد الله که در شش سالگی از دنیا رفت. مادرش نیز پیش از وفات او 
درگذشته بود. پیامبر (ص) دومین دخترش, ام کلثوم را به همسری وی در 
آورد ام کلتهم منت ریاد با. آوبه شنز نیرد .هدر ور کار پدرش: دیدم از 
جهان فروبست. 


عثمان در جنگ بدر حضور نداشت و کنار همسر بیمارش رقیه در مدینه 
مانده بود. رقیه پیش از مراجعت پیامبر (ص) از جنگ در گذشت. عثمان در 
جنگ احد و دیگر جنگهای اسلام حضور داشت. او در میدانهای رزم کفایت 
چندانی نداشت. در جنگ احد با اکثریت اصحاب پیامبر (ص) فرار کرد و تا 
پایان جنگ به پشت سر برنگشت. او از جمله کسانی بود که خداوند آنان را 
مورد عفو قرار داد و قران چنین می فرماید: «همانا کسانی از شما که روز 
برخورد دو لشکر پشت به جمعیت مسلمانان کردند, تنها به دلیل بعضی از 
اعمالشان بود که شیطان انان را لغزاند, البته خداوند ایشان را مورد عفو 
قرارداد. براستی که خداوند امرزنده و بردبار است» (1). 


عثمان از جنگجویان سرسخت نبود, و لیکن از مال بخشان در راه خدا و از 
کسانی بود که بسیار صدقه می دادند. او شرکت فعالی در اماده سازی 
جیش العسره (ارتش تبوک) داشت. نقل می کنند که وی هزار دینار خدمت 
پیامبر (ص) اورد تا در راه تجهیز ان لشکر صرف کند. و صدقات فراوان 
دیگری غیر از این داشته است. 


عثمان, در 


اواخر سال 23 هجری (644 م.) در هفتاد سالگی به خلافت رسید. و نزدیک 
دوازده سال خلیفه بود. 


در خلال نیمه اول از دوران خلافت عثمان همه کارها به سهولت گذشت و 
جهاد اسلامی با همان شدت خود ادامه یافت. زیرا مسلمانان همواره با دو 
امپراطوری ایران و روم شرقی در حال جنگ بودند. و بقایای کار 
امیراطوری ایران در روزگار عثمان یکسره شد. سا را از 
طرف غرب گسترش یافت و شمال افریقا تسلیم قدرت اسلام شد. خلیفه 
سوم به خطری که عمر در مقابل جنگ دریایی احساس کرده بود پایان داد. 
ایک زشته. فبفتته خریایی در خدیتر آنة به وخود آورد که بر از نتتن دویایی 
رومی ها برتری داشت. 0 1 ۱0 اختصاص 
داد. 


پی نوشتها 


ای در 1 شوزه ال عفر ان ( دا 
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عثمان و مخالفان 

عثمان و مخالفان (1) 

عثمان و مخالفان 


علی پس از این نصیحت ها از نزد عثمان بیرون رفت و عثمان در پی او به 
مسجد شد, بر منبر نشست و گفت: 


«هر چیز را آفتی به دنبال است و هر کاری را در پی وبال. وبال اين امت و 
تباهی اين نعمت عیبگویانند و طعنه زنندگان. آنچه دوست دارند به شما می 
تمایانند و. آنخه. تاخوشن می دارند از تما می بوشانند. می گویند و می 

گویند. شما بدانچه پسر خطاب کرد و از او پذیرفتید, عیب می گرفتید اما 
او پایمالتان کرد و با دستتان کوفت و با زبان مقهورتان ساخت تا خواه و 


ناخواه گردن نهادید. من با شما با نرمی رفتار کردم و خود را رام شما 
ساختم و دست و زبانم را از شما بازداشتم. شما بر من گستاخ شدید بخدا 
ما از شما نیرومندترین و یاران ما فراوان تر و بیشتر. اگر آنان را بخوانم 

نزد من می ایند. زبان هاتان را در کام فرو برید و بر والیان خود عیب 
خشونت) از شما بازداشتم. چه حقی داشته اید که بدان نرسیده اید؟ بخدا 


من در این باره کوتاهی نکردم.» 


مروان برخاست و گفت: «اگر می خواهید شمشیر را میانمان به داوری 
بگماریم.» 


عثمان گفت: «خاموش باش مرا با پارانم بگذار ! چه جای این سخنان است. 
به تونگفتم سخن مگو» مروان خاموش شد و عثمان به خانه رفت. (1) اما 
گفته های او مردم را بیشتر برانگ 


پی نوشتها 
1 طبری, ج 6, ص 2940 - 2939, کامل, جح 3, ص 153 - 152. 
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عثمان ومخالفان (2) 

عثمان ومخالفان 

در اين روزهای پرگیر و دار چند بار علی (ع) میان شورشیان و عثمان 


میانجی بوده و رفت و آمد داشته است. یکبار مصریان با او گفتگو کردند, 
چون باز گشتند علی نزد عثمان رفت و گفت: 


«سخنی بگو تا مردم بشنوند و خدا و مردم گواه حق طلبی تو باشند, چرا 
که مردم شهرها به زیان تو برخاسته اند, من بیم آن دارم سوارانی از کوفه 
و بصره برسند و تو بگویی علی نزد آنان برو و اگر نروم گویی حق 
خویشاوندی را به جا نیاوردی و مرا خوار داشتی.» عثمان به مسجد رفت 
خطبه. ای.خو‌اند و از خدا آمرزش خواست و گفت: 


- «من نخست کس هستم که پند می گیرم. بخدا توبه می کنم و چون من 
کسی باید توبه کند. چون از منبر فرود آیم بزرگان شما نزد من بیایند تا 
سخن آنان را بشنوم. به خدا| اگر حق چنان اقتضا کند که بنده ای شوم 
روش بنده را پیش می گیرم. به خدا شما را خشنود می سازم.» 


اما چون به خانه رسید و مروان و سعید بن عاص و تنی چند از امویان را 
فیدر آنان کندفه را برفتنده اورایر انکه صحفت سر رشن کردند (1) 


اندک اندک کار بر عثمان دشوار گردید. طبری و به 0 از او ابن اثیر و 
به نقل از آنان مورخان دیگر کوشیده اند یکی از علت ها بلکه علت 
اساسی شورش و دشوار شدن کار را بر عثمان ابن سبابا ابن 


سوداء بشناسانند. نوشته اند: «او بهودی بود که در شهرهای مهم اسلامی 
می گردید و مردم را برمی انگیخت و کوشید پاره ای از عقیدت های بهودی 
را در شریعت اسلام دراورد.» 


انا تخضیت افسشانه اي تاد با تحص خفیمی هون هم ورباره: ان خاق 
نوشتن باقی است. اما بهیچوجه نمی توان شورش علیه عنمان را به او 
نسبت داد. اگر به حادثه های آن سال و سالهای پیش رن ۳ 
۳ تحلیل کف خواهیم دید پیرامون عثمان را ابن سوداهای فراوان 
گرفته بودندر کسانی که نامه کردارشان سراسر سیاه بود. آنان بر بیت 
المال که از آن همه مسلمانان بود دست انداختند. کسانی چون سعید پسر 
قاض کید الله بمرسعد بو انی شوه مروان: -صمانته آنان ایات عونی که 
مردم را علیه عثمان شوراندند و خود از یاری او دریغ کردند. 


را بر ضد عثمان می انگیختم.» روزی که در کاخ خود در فلسطین به سر 
می: برد و پشرانشن:مجند و عید الله و سلامه بسن ری با او بودند شتواری 
را دید از مدینه می اید. از او حال عثمان را پر سید. گفت : «در محاصره به 
سر می پرد.» عمرو مثلی را گفت: که معنی آن این است: « کا ر از چاره 
گذشت. آنچه باید به سرش آید, آمد.» سپس اه 
پرسید, گفت: «عثمان کشته شد.» عمرو گفت: «مرا ابو عبد الله می 
وه وف کار تاش یرضبه آحن می رصان 2(۰) 


بر فرض با طبری و همفکران او موافق شویم و بگوییم ابن سودا در مصر 
مردم را علیه عثمان برانگیخت., در 


عراق چسان؟ آیا ابن سودا از اين سو به آن سو می رفت و از خلیفه بد 
می گفت و مردم را با او دشمن می کرد و کسی از کاز کزاران غتهان آه.ز| 
باز نمی داشت؟ مگر اینکه بگوییم کار گزاران عثمان هم با او موافق بودند 
و دست و زبان وی را آزاد مي گذاشتند. در این صورت کشنده عثمان آن 
کارگزاران اند نه ابن سودا, آنانکه بر بیت المال دست انداختند و آن را 
خاص خود و کسان خود کردند. بهره سربازانی را که در خط مقدم می 
جنگیدند بدانها نرساندند. یاران مخصوص پیغمبر را که خیرخواه بودند به 
خود را ندادند بلکه انان را راندند. مردم تا توانستند تحمل کردند و چون 


توقع های اطرافیان عثمان بخضصوضي امویان. از یکسو وی را فرصت نمی 
داد در کار مردم چنانکه باید بنگرد. و از سوی دیگر انان از دست اندازی به 
فرستاد و از او خواست از مدینه برون شود و به ینبع رود. علی (ع) در این 
باره چنین می فرماید: 


«پسر عباس ! عثمان جز این نمی خواهد که من چون شنز آبکش :باشص نا 
دلوی بزرگ پیش آیم و پس روم به من فرستاد تا برون روم, سپس فرستاد 
۳ بازگردم و اکنون فرستاده است تا بیرون شوم.» (3) 


مرذم. چون از شکایت های خود طرفی نبستند در مذینه فراهم. آمدند. 
نوشته اند عثمان روزی بر منبر رفت و ففت: «ای مردمی که از گوشه و 
کنار در این شهر فراهم امده اید, مردم مدینه می دانند پیغعمبر» شما را 


میان ببرید.» در آن مجلس گفتگو در گرفت و یکی از قبیله ابوذر که جهجاه 
بن سعید نام داشت و در بیعت رضوان حاضر بود برجست و عصائی را که 
عثمان در دست داشت از او گرفت و آن را بر زانوی عثمان خرد کرد. از 
اين روز شورشیان به عثمان سخت گرفتند. او را از نماز با مردم بازداشتند 
و مردی را که پیشواي شورشیان مصر بود و او را غافقی می گفتند به 
امامت گماردند سپس آب را از عنمان با )4( 

پی نوشتها 

۷ الکامل, ج 3, ص 164. 

2 الکامل, جح 3 ص 163. 

3. نهج البلاغه, خطبه 240. 

4 ی الک ری بر 
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عثمان و مخالفان (3) 

عثمان و مخالفان 


شاید این یکی از عواملی بود که عمار بن یاسر, و مقداد بن اسود را که هر 
دو از بزرگان صحابه بودتد با ان که به شانشتکی و بزهیز کاری عثمان آگاه 


بودند, به پیشدستی در مخالفت با او و ابراز تنفر از خلافت وی واداشت. 


حالی که فریاد می زد: اک زر اب۳9 ۵ ۳( اورده ای ! برخیز 
و نابودی اسلام را خبر ده ! براستی که معروف مردر و منکر پدیدار شد. 
هان به خدا قسم اگر یارانی داشتم با ایشان می جنگیدم. به خدا سوگند 
اگر یک نفر با ایشان مبارزه کند بی شک دومین کس من خواهم بود» . 
امام علی (ع) به او فرمود: ای ابو الیقظان [کنیه عمار آبه خدا قسم من در 
تا ای کی نم نمی خواهم به شما چیزی نشان دهم که در حد 


توانتان نیست. مقداد فردای آن روز از خانه یرون آمد و کید الرحمان بن 
عوف., تنظیم کننده بیعت عثمان را, ملاقات کرد و به او گفت ی 
که انجام دادی برای خاطر خدا بود پس, خداوند اجر دنیا و آخرت به تو 
خواهد داد, و اگر قصد دنیا را داشتی, خداوند به ثروتت ِ افزود. عبد 
الران ری گنت گوش فرا ده خدایت بیامرزد ! گوش فراده ! مقداد در 
جواب ب گفت: نه ابه خدا قسم گوش نمی دهم و دستش را از دست 


او کشید و رفت. 


بار دیگر آن دو با هم سخنانی رد و بدل کردند, مقداد به او گفت: «به خدا 
قسم تا کنون همانند آنچه بر سر اهل این خانه آمد. ندیده ام.» . عبد 
الرحمان در جواب گفت: «تو زا با آنان چه کار ای مقداد؟» مقداد گفت: 
ام که کر من اسان رهاط دی با مش را( رورت 
می دارم. براستی که من از قریش و تفاخر آنان نسبت به مردم به اعتبار 
شرافت پیامبر خدا| (ص) و سیس گرفتن قدرت پیامبر (ص) از خاندان او 
سخت در شگفتم » . عبد الرحمان گفت: به خدا قسم من تا پای جان برای 
شما کوشیدم. مقداد گفت: «به خدا سوگند تو مردی را که از جمله مردان 
امر به معروف بود و بحق عدالت می ورزید, کنار گذاشتی. هان به خدا 
فسم اگر در مقابل قریش یاورانی داشتم با ایشان مانند جنگ بدر و احد 
می جنگیدم » . عبد الرحمان در جواب او گفت: مادرت به عزایت بنشیند ! 
مبادا مردم این حرف را بشنوند زیرا من می ترسم فتنه و اشوب و تفرقه 
توایر ی نداد کف کی که ی ماهس وان ای دعت 
کند فتبه آنگیز نیست. آن: کن فتته انگیز و تفر فه. افکن. انسنت کة مردم: را 
در باطل فرو برد و هوای نفس را بر حق و حقیقت مقدم بدارد ..» (1) 
هیچ کدام از این دو صحابی بر ور سا نو نداشتند. هه ی 
گفتند و انجام می دادند. در پی هدفی مادی نبودند. 


هر دو نفر را - عمار بن یاسر و مقداد بن اسود - پیامبر (ص) به پاکی 


ستوده است. 


ابن ماجه در سنن خود نقل کرده است که پیامبر (ص) فرمود: «خداوند مرا 
مامور به دوستی چهار تن فرموده است و به من خبر داده است که ایشان 
را دوست می دارد.» گفتند: يا رسول الله ! اینان چه کسانند؟ فرمود: 
«علی (ع) از ایشان است (سه مر تبه این عبارت را تکرار کرد), ابوذر 
سلمان و مقداد» (2). ترمذی در سنن خود از پیامبر (ص) روایت کرده 
است که آن بزرگوار فرمود: به هر پیامبری هفت همدم زبده داده شده 
است و به من چهارده تن. از جمله عمار و مقداد را بر شمرد» (3). 


پیامبر (ص) موقعی که عمار بن یاسر اجازه ورود می خواست.؛ فرمود؛: «به 
او اجازه دهید. خوش آمدی ای پاک پاکیزه ۳ (4). عايشه روا یت کرده است 
که پیامبر (ص) فرمود: «عمار میان دو کار مخیر نشد. مگر این که بهترین 
آنها را انتخاب کرد» (5). 


آورده اند که پیامبر (ص) به عمار فرمود: «ای عمار ! بشارت می دهم که 
ترا کته کار ماد کشت (6). و بخاری نقل کرده است که ابو 
دردا به مردی از اهل کوفه (مقصودش از آن مرد عمار است) گفت: «آبا 
نیست در میان شما کسی که خداوند بر زبان پیامبرش او را از شر شیطان 
مصون داشته باشد» ؟ (7) البته عمار بن یاسر و مقداد بن اسود به 
جمعیتی اندک پیوند داشتند که دارای سابقه اسلامی ناب بودند, و درباره 
دلبستگی ایشان به پیامبر (ص) و صمیمیت آنها نسبت به دین اسلام هیچ 
گونه تردیدی راه نذاشت. آنان به زهد و پارشایی و پرهیز از ازمتدیهای این 
جهان معروف بودند. این تعداد کم از 


اصحاب می دیدند که قریش مدعی چیزی است که حق او نیست. از نظر 
ایشان خلافت حق خاندان پیامبر (ص) بود, زیرا پیامبر (ص) خلافت را میان 
ایشان قرار داده و پیروان ایشان و پیروان قرآن را از حمزاهی در امان 
شمرده بود. ایشان خلافت را حق‌ ۹ بن تم طالب (ع( می دانستند به 
این دلیل که وی برگزیده پیامبر (ص) از میان عترت و امتش بود. در نتیجه, 
چون عترت پیامبر (ص) از قریش است. خلافت در قریش است., نه از آن 
رو که قربش خود فضیلتی را داراست. 


البته خلافت پیش از هر چیزی یک مرکز دینی است. و خلیفه مردی است 
که به جای پیامبر (ص) می نشیند و نماینده اوست. مردم قریش با همه 
زیادی جمعیت, متدین ترین مسلمانان نبودند. بلکه شاید ایمان ایشان از 
همه ضعیفتر بود. گذشته انان با پیامبر (ص) گواه بر این است. پس, ادعای 
ایشان بر این که خلافت حق آنان است., دعوت به طبقه ای جدید بود که 
تازه وارد اسلام شده بود, و نیز دعوت به عصبیت جاهلی که پیامبر (ص) از 
آن دوری می جست و در راه ریشه کن کردن آن کوشید. آن بزرگوار بود 
که روز فتح مکه - خطاب به مردم مکه - فرمود: «ای نوده قریش ! خداوند 
از شما غرور جاهلیت و افتخار به نیاکان را برداشته است ...» 


البته آن اصحاب بزرگوار چنین عقیده ای داشتند, و لیکن روزی که ابو بکر 
به خلافت رسید, انان مغلوب واقع شدند. انان تصور می کردند که خلافت 
پس از ابو بکر به علي (ع) باز می گردد. خلافت عمر, فرا رسید, 
دادگاههای زنجیره ای ی آنان.مخال نمی داد صدانشان: :۱ 


بلند کنند و يا به ابراز عقیده بیردازند. و لیکن با این همه, ایشان انته 
داشتند که علی (ع) پس از او عهده دار خلافت شود. ناگهان شورا پیدا شد 
و نتیجه آن برهم ریختن ارمان انان بود. 


البته عمار و مقداد پایدار ماندند و پیش از این که کار بیعت با خلیفه سوم 
انجام گیرد, مردم را به اهل بیت پیامبر (ص) دعوت می کردند و لیکن 
قریش همهمه می کردند تا صدای انان را کسی نشنود. این دو صحابی 
مراقب بودند و می دیدند که طبقه گرایی قریش تا این اندازه ترسناک 
گسترش یافته است که ادعا دارد که خلافت تنها؛ حق اوست.؛ علاوه بر آن, 
انتخاب خلیفه را نیز حقی از حقوق ویژه خود می داند که دیگری حق 
در کاردا ور ماخ یرای اه مش اس سیع کم ماخ (ض) 
خون او را حلال شمرد. حقی منظور شده است که برای عمار بن یاسر, 
حبیب پیامبر (ص), وجود ندارد یعنی حق شرکت در تعیین تکلیف خلافت ! 
عبد الله بن ابی ربیعه مخزومی به عمار, چنین می گوید: 


«ای پسر سمیه ! از حد خود تجاوز کردی, تو را چه کار به این که قریش 
مهاجران این سخن ابن ربیعه را تقبیح کرده باشد. 


این دو همفکر ملاحظه می کردند که قریش تا این اندازه به نام حقوق 
ادعایی خود, سوء استفاده می کنند و در تعیین خلیفه منافع شخصی خود را 
در نظر می گیرند و به پای مصالح اسلام و مسلمانان می گذارند. اگر 
قریش مصلحت اسلام و پیروان اسلام را رعایت می کرد نباید از بزرگترین 
مجاهدان 


و داناترین مسلمانان و کسی که نسبت به پیامبر به منزله هارون نسبت به 
موسی بود, روی برگردانند. و به شخصی رو کنند, که در جهاد, بینش, عزم 
و اراده و پارسایی به پای او نمی رسید. این دو صحابه برجسته ناظر بودند 
که رویدادهای شورا بروشنی ثابت کرد که قریش, - علی رغم این که علی 
(ع( برگزیده پیامبر (ص) بود - هر صحابی اهل مکه را بر او ترجیح می دهد. 
آن: ده دیدند که زوی. گرداندن قریش از خاندان باهبر (صن) نه تنها خوبی:5 
نیکوکاری به پیامبر (ص) نیست. بلکه مخالف خواسته اوست, و چه بسا غیر 
مستقیم پشت کردن به شخص پیامبر (ص) است, برای آن دو روشن شد 
که راه تازه ای را که خلافت در پیش گرفته است. وصول مسالمت ۳ 
علی (ع) را بدان دور از حد امکان قرار خواهد داد. این برای خود علی 
(ع) نیز ثابت شده بود که هنگام بیرون آمدن از خانه عمر - روزی که خط 
شورا ترسیم شد - به هاشمیان فرمود: «اگر در میان شما اطاعت قومی و 
قبیله ای برقرار شود, هرگز به امارت نخواهید رسید ..» . 


اگر عمار, مقداد و هر کسی که با آن دو هم عقیده بود می دیدند, مقأم 
خلافتی که عثمان به.آن رسیده است, در دیگر افراد شایسته همانند او - از 
اصحاب پیامبر (ص) و تابعان نیکوکار - ادامه خواهد یافت, چندان ناآرامی و 
بی تابی نمی کردند. و سر به مخالفت برنمی داشتند, و يا حداقل در 
مخالفت خود شدت به خرج نمی دادند, و لیکن ایشان یقین داشتند که 
خلافت بزودی به دست اوباشان ستمگری از دودمان بنی امیه خواهد افتاد 
که به 


ضعف دیانت و مسلمان نمایی شهرت داشتند. 


اسلام, رسالت, و پیام خود را از آسمان نازل نکرده است تا دولتی زورمند, 
بر پا دارد تا از روی تسلط و چیرگی سیطره خود را بر سر مردم بگستراند. 
ناکه رسالت اسلام مدایت. اساش .هد سم رال وه اععای ی وه 
است. و دولت؛ , در نظر اسلام, هدف نیست؛ بلکه وسیله ای است برای 
رسیدن به این هدفها. پس اگر دولت وسیله ای شود برای رویارویی با این 
ار سا مساو سا هاش رای رس 

پی نوشتها 
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عثمان و مخالفان (4) 

عثمان و مخالفان 

و وت ی و 
منصرف کرد و به موضع اولش برگرداند. مروان به سوی گروههایی که 
منتظر اصلاح بودند, بیرون آمد و با اجازه و از زبان خلیفه با آنان صحبت 
کرد به ایشان دشنام داد و گفت: « .. . شما آمده اید تا حکومت را از دست 


ما بیرون کنید؟ از میان ما بیرون شوید. به خدا قسم اگر شما ما را مورد 
حمله قرار دهید هر اینه از جانب ما کاری برای شما اتفاق خواهد افتاد که 


موجب خوشحالی شما نخواهد شد ۹« چون قضیه به علی (ع) رسید 
فرمود: «ای بندگان خدا, اگر من در خانه ام بنشینم به من می گوید مرا و 
خویشاوندی و حق مرا فرو گذاشته ای. و من اگر حرفی می زنم می 
پیش مروان و بازیچه او قرار می گیرد. و مروان او را با وجود کهنسالی و 
صحابی پیامبر (ص) بودن» هر جاأ که می خواهد به دنبال خود می کشاند. 
علی. سیس. با حالت خشم نزد عثمان رفت و به او گفت: 


«آیا چبین نیست که نو از مروان ناخوشنودی ولی او از تو راضی است به 
بهای منحرف کردن تو از راه دین 


و از مسیر عقلت همچون شتر رام که صاحبش هر جا که می خواهد او را 
می کشد؟ به خدا قسم که مروان. نه در دینش صاحب رای است و نه 
درباره خودش. به خدا قسم می بینم که تو را به زیر می آورد و نه آن که 
به بالا ببرد. من دیگر از این پس برای مشکلات تو به این جا باز نمی گردم, 
تو خود آبرویت را بردی و پا روی قولت گذاردی » (1). 


ِ از این مورد. علی (ع) از وساطت میان عثمان و دشمنانش خودداری 
د. 


اهر غلبم عقمان یه چت که و ای (عاحطه راعی خوا رات 


روزی عثمان, در حالی که محصور بود نزد طلحه امد به او گفت: من 
دارای حق برادری, اسلام, خویشاوندی و دامادی هستم و ار هیچ کدام از 
این حقوق را هم نداشتم, و در زمان جاهلیت بودم, برای پسران عبد مناف 
ننگ بود که برادر بنی تیم (طلحه بن عبید الله) دست از کار آنها نزدارد. 
طلحه از شورشیان پشتیبانی کرده بود و آنان را در محاصره ای که برای 
عثمان ایجاد کرده بودند موزد تایید قرار داده بود. شاید آمدن شورشیان به 
مدینه در پی نامه نگاری و تشویق طلحه صورت گرفته بود. علی (ع) به 
منزل طلحه رفت و به او فرمود: ها ۱ 
درگیر کرده ای؟ طلحه جواب داد: ای ابو الحسن ! آیا پس از این که شر از 
حد نهایی خود تجاوز کرده است و کار از کار گذشته است؟ آن گاه, علی 
(ع) بازگشت و به سوی بیت المال آمد و گفت: باز کنید! کلیدها را پیدا 
نکردند, در بیت المال را شکست و به مردم داد. مردم از پیش طلحه 


رفتند, چنان که او تنها ماند. عثمان از این عمل خوشحال شد طلحه نزد 
عثمان آمد و بر او وارد شد و به او گفت: يا امیر المومنین! من قصد 
داشتم کاری بکنم اما خداوند نخواست آن کار انجام گیرد. عثمان گفت: به 
خدا سوگند تو برای توبه و اظهار پشیمانی نیامده ای. چون شکست خوردی 
این جا امدی. حسابت با خدا (2). 


از ابن عباس نقل شده است که گفت: «موفع محاصره عثمان بر او وارد 
شدم (و این داستان پیش از فرستاده شدن ابن عباس در ان الب 
ی و ی ی و کت گوش بده ! 
بعضی می گفتند: منتظر چه هستید؟ عده ای می گفتند: نگاه کنید, ۳ 
بیاید. در آن بین که ما ایستاده بودیم ناگاه طلحه عبور کرد و گفت: ابن 
عدیس کجاست؟ (او یکی از رهبران شورشیان مصر بود) ابن تین از جا 
برخاست و آن دو با هم نجوا کردند. آن گاه, ابن عدیس برگشت و به 
پارانش گفت: مراقب باشید, نه کسی به نزد عثمان برود و نه از پیش او 
بترون اند عثمان سپس به من گفت: این دستوری است که طلحه صادر 
کرده است. بار خدایا مرا از شر طلحه خلاص کن ! زیرا او اين مردم را 
وادار کرده است و آنان را بر من شورانده است. به خدا سوگند که من 
امیدوارم او به هدفش تز دنید و خون خودش ريخته شود. ابن عباس گفت: 
خواشتم«خارخ نوم ها نگذاشتد تا این. که خحمد.تن. ات جکر یه انان 
دستور داد تا راه را بر من گشودند و من بیرون شدم » (3). یه 


گویند, 


پیش از قتل عثمان از مدینه بیرون رفته بود و بعضی هم گفته اند: در 
جریان قتل او حاضر بود. 

و اما عايشه آن سال به مکه رفته بود و در حین انجام حجچ مردم را علیه 
عثمان تحریک می کرد و سخن او به ابن عباس, روزی که هر دو در حج 
بودند. قبلا گذشت: «تو را به خدا, که به تو عقل و فهم و زبان آوری داده 
است قسم می دهم مبادا طلحه را پیش مردم خوار و تنها بگذاری ان ۹ 


پی نوشتها 
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محمد جواد شری 
عثمان و مخالفان (5) 


عتمان و مخالفان 


عایشة مسر رشتل,. اکرخرصلی ال علمه وه الم م‌فتلم. سس از ماخ 
اعمال عثمان را تخطثه می کرد. وقتی عمار مورد ضرب وشتم عثمان قرار 
گرفت وعايشه از جریان آگاه شد, جامه وکفش پیامبر را بیرون آوردوگفت: 
مردم» هنوز لباس وکفش پیامبر فرسوده نشده است. اما شما سنت او را 
فراموش کرده آید. 


در ایاقف که مصریان وگروهی از صحابه خانه عثمان را محاصره کرده 
بودند, عايشه مدینه را به قصد زیارت خانه خدا ترک گفت. در این هنگام 
مروان بن حکم وزید بن ثابت وعبد الرحمان بن عتاب از او درخواست 
کردند که از مسافرت منصرف شود, زیرا وجود او در مدینه می توانست 
بلا را از خلیفه دور کند. عايشه نه تنها آنان را رد کرد, بلکه گفت: دوست 
دارم که ای کاش بر پای تو وپای دوستت که او را یاری می کنی سنگی بود 


وهر دو را به دریا می افکندم. يا او را در میان کیسه ای می نهادم ورنج 
حمل او را می کشیدم وبه دریا می افکندم. (1) 


تتبختا ن. غایتشته.آدر بارن عتمان بیتتن: از ان است: که.در اینجا تماما تقل شود 
ی و ی ره 
آگاه نبود پیوسته از عثمان انتقاد می کررد, اما آن گاه که از اعمال < 
فارغ شد وآهنگ مدینه کرد ودر نیمه راه, در محلی به نام «سرف» 1 
خلیفه وبیعت مردم 


با علی علیه السلام آگاه شد, فورا تغییر موضع داد وگفت: ای کاش آسمان 
بر سر من فرود می آمد! اين جمله را گفت ودرخواست کرد که: مرا به 
سوی مکه با زگردانید. زیرا به خدا سوگند عثمان مظلوم کشته شد ومن 
انتقام او را می گیرم ! 


در اين هنگام, قوف که فیل عتمان ترا حرارش کردم ون نب مور ان: داد 
وگفت: تو نخستین کسی هستی که سخن خود را عوض کردی. تو در 
گذشته می گفتی که باید اين «نعثل» را بکشتد که به آیین خدا کفر ورزیده 
است * حالا چگونه می گویی که او مظلوم کشته شده است؟ وی در پاسخ 
گفت: آنان خلیفه را پس از توبه دادن کشته اند وسخن دوم من بهتر از 


وقتی وارد مکه شد به سوی مسجد رفت ودر حجر اسماعیل پرده ای 
آویخت ودر آنجا سکنی گزید. مردم دور او را گرفتند و او می گفت: عثمان 
بی گناه کشته شده است ومن انتقام او را می گیرم. (2) 


3 عبد الرحمان بن عوف یکن دیکو از معترضان به عثمان است. او 
شخصیتی است که پیروزی عثمان در شورای شش نفری مرهون ابتکار 
وخدعه او بود. 


وقتی عثمان تعهد خود راء مبنی بر عمل به سنت پیامبر صلی الله علیه و 
آله و سلم وروش شیخین, زیر پا نهاد, مردم به عبد الرحمان اعتراض کردند 
وگفتند: همه این انحرافها کار توست. او در پاسخ می گفت: من فکر نمی 
کردم کار به اين جا منتهی شود. بر من که با او سخن نگویم. واز آن روز 
عبد الرحمان تا آخرین لحظه حیات خود با او سخن نگفت. حتی وقتی 
عثمان در دوران بیماری 


عبد الرحمان از او عیادت کرد, او از خلیفه چهره برتافت وحاضر به سخن 
گفتن با وی نشد. (3) 


باری, تعداد کسانی که با گفتار خود بر ضد خلیفه شوریدند ومقدمات قتل 
او را فراهم ساختند بیش از آن است که در اینجا نام برده شوند. ذکر دو 
مورد دیگر مهم است وآن اینکه طلحه وزبیر بیش از همه از او انتقاد می 
کر تسه هز حال سر ای اشتایی با اساسی ان مالفا نویر متا تما 
آنان در سقوط خلیفه از منصب خلافت به کتب تاریخی مراجعه شود. زیرا 
هدف ما شرح سقوط خلافت عثمان نیست. بلکه بیان زمینه های بیعت 
رم با ای انه الت اس ات 


محاصره خانه عثمان 


عوامل پنجگانه شور ش؛ کار خود را کرد وبی توجهی عثمان به نقایص 
واشکالات حوزه خلافت خود سبب شد که از مراکز اسلامی مهم آن روز 
مانند کوفه وبصره ومصر, کروهی به کنو آن: آهر. به.مظر وف و تاهی.ار کر 
وبازدارنده خلیفه از کارهای مخالف کتاب الهی وسنت پیامبر صلی الله 
علیه و اله و سلم وسیره شیخین رهسپار مدینه شوند وبا همفکران مدنی 
۱ به اسلام واقعی يا کناره گیری از 


بلاذری در «انساب الاشراف» می نویسد. 


در سال 34 هجری اشخاص مخالف سیره خلیفه از سه شهر کوفه وبصره 
ومصر در مسجد الحرام دور هم گرد آمدند ودر باره کارهای عثمان به 
گفتگو پرداختند وهمگی تصمیم گرفتند که به عنوان شاهد وگواه بر اعمال 
ناشایست خلیفه به شهرهای خود بازگردند وبا کسانی که با آنان در این 
مورد همفکرند به گفتگو بپردازند ودر. سال آنندم در همان ایام ذر ضدیته.با 


کنند ودر باره خلیفه تنصمیم بگیرند. اگر او از کارهای خود باز گشت رهایش 
سازند ودر غیر این صورت وی را از کار برکنار کنند 


از این رو در سال بعد (سال 5هجری), مالکٍ اشتر ۳ زر ات یک کزوه 
هزار نفری از کوفه, حکیم بن جبله عبدی ذز زاس یک کزوه صدو پنجاه 
نفری از بصره, کنانه بن بشر سکونی تجیبی وعمر وبدیل خزاعی در رس 


چهار صد نفر يا بیشتر از مصر وارد مدینه شدند وگروه عظیمی از مهاجرین 
وانصا ر که با روش خلیفه سخت مخالف نودتد.یه آنان پنونختد. )4( 


مسعودی می نویسد. 


چون عبد الله بن مسعود وعمار یاسر ومحمد بن ابی بکر مورد بی مهری 
خلیفه قرار گرفته بودند, قبیله «بنی زهر» به پشتیبانی عبد الله و «بنی 
مخزوم» به حمایت از عمار و «تیم» به جهت محمد بن ابی بکر ونیز 
دیگرانی غیر از این سه گروه به شورشیان پیوستند وخانه خلیفه را 
محاصره کردند. هیات مصری نامه ای به خلیفه نوشت که مضمون ان چنین 


است : 


اما بعد؛ خداوند وضع هیچ قومی را دگرگون نمی سازد مگر اينکه آنان در 
خود تغییری دهند. خدا را خدا را سپس خدا ۱ را از آخرت 
9[ بم. ما هرگز شمشیرهای 9 از دوشهایمان به زمین 
ماست. (5) 


تعهد خلیفه در برابر شورشیان 


محاصره خانه سبب شد که خلیفه کار را جدی بگیرد ودر شکستن حصار 


تلاش کند. ولی او از عمق شورش آگاه نبود وافراد خوشنام جامعه را از بد 
نامان 


انب وی ترصن تیار او گمان می کرد که با وساطت مغیره بن 
شعبه پا عمرو عاص غائله خاتمه می يیابد. از این رو, ان دو را برای خاموش 
کردن آتش انقلاب به بیرون خانه فرستاد. وقتی انقلابیون با این چهره های 
منفور روبرو شد ند بر ضد آنان شعار دادند. به مغیره ۵ گنک ِ فاسق 
فاجر برو, برو؛ وبه عمروعاص گفتند: ای دشمن خدا برگرد که تو فرد 
امینی نیستی. در اين هنگام فرزند عمر خلیفه را متوجه موقعیت علی علیه 
۳9 ساخت وگفت که فقط او می تواند این شورش را بخواباند. از این 
یف ار آن حضرت درخواست کرد کمران ریم رایه کاب تا 
یا وامام علیه السلام 
پذیرفت که این کار را انجام دهد به شرط آنکه خلیفه بر آنچه علی علیه 
السلام از طرف او تضمین می سیارد عمل کند. علی علیه السلام تصمیم 
عیل مایم فورتان ار باس همین علی: عله الشام را 
پذیر فتند. وآن گاه به همراه ان حضرت بر عثمان وارد شدند واو را سخت 
نکوهش کردند. او نیز توافق انان را پذیرفت وقرار شد که در این مورد 
تعهد کتبی بدهد. پس تعهد نامه ای به شرح زیر نوشت: 


وانتقاد کرده اند. خلیفه تعهد می سپارد که به کتاب خدا وسنت پیامبر عمل 
کند؛ محرومان را مورد عطا قرار دهد؛ به خائفان امنیت بخشد؛ تبعیدیان را 
به اوطانشان 


با زگرداند؛ | ارتش اسلام را در سرزمین دشمن متوقف نسازد؛ ۰ علی: فرن 
اس‌طالت‌حاهی فان ممساها از است مر عشسان اس کم این تفت 
عمل کند. 


سهل بن حنیف؛ ان 0 
نامه در ذیقعده سال 35 هجری نوشته شد وهر یک از گروهها نامه ای به 
همین مضمون دریافت کرد وراه شهر خود را در پیش گرفت وحصار خانه 
خلیفه درهم شکست ورفت وامد به آن کاملا آزاد شد. (6) 


پس از تفرق شورشیان, امام علیه السلام بار دیگر با خلیفه ملاقات کرد 
وبه او گفت: لازم است با مردم سخن بگویی تا آنان سخنان تو را بشنو 

وبر تو شهادت دهند. زیرا امواج انقلاب بلاد اسلامی را فرا گرفته 0 
وبعید نیست بار دیگر هیاتهایی از شهرهای دیگر به مدینه سرازیر شوند 
ودیگر بار از من بخواهی که با آنان سخن بگویم. خلیفه از صدق وصفای 
عل یه السلام. کاملا ایام یه دا ار عانه سون احدای وهای 
نامطلوب خود ابراز ندامت کرد. 


امام علیه السلام برای حفظ وحدت کلمه وابهت مقام خلافت. بحق خدمت 
بزرگی انجام داد واگر عثمان ازر اه نفد در نف هدایت وراهنمایی | و گام 
بر می داشت هیچ حادثه ای برای او رخ نمی داد. ولی صتاشفانم. خایفه 
شخصی ضعیف الاراده ودهن بین بود ومشاوران واقع بین ودرستکاری 
نداشت وکسانی همجون مروان بن حکم عقل ودرایت او را ربوده بودند. 
لذا پس از تفرق مصریان, خلیفه بر اثر فشار مروان عمل بسیار ناشایستی 


عثمان 


تلاش کرد که ملاقات خود را با مصریان به صورتی دیگر منعکس نماید 
وچنین وانمود کند که چون از مدینه گزارشهایی به مصر رسیده بود آنان 
برای تحقیق به اینجا آمده بودند وچون دریافتند که گزارشها بی اساس 
است به دیار خود باز ز گشتند. وقتی این سخن از دهان خلیفه در آمد موج 
اعتراض از طرف مخالفان بلند شد. همگی بر سر او فریاد کشیدند که: از 
خدا بترس؛ توبه کن. فشار اعتراض به اندازه ای بود که خلیفه بار دیگر 
سخن خود را پس گرفت ورو به قبله دستها را بلند کرد وگفت: پروردکارا, 
من نخستین کسی هستم که به سوی تو باز می کردم ! (7) 


صدور دستور اعدام سران انقلاب 


نزدیک بود که غائله مصریان پایان پذیرد. آنان مدبنه را به عزم مصر ترک 
گفته بودند, اما در میان راه د رمحلی به نام «ایله» غلام عثمان را دیدند که 
به راه مصر می رود. آنان احتمال دادند که وی حامل نامه ای از خلیفه به 
استاندار مصر عبد الله بن ابی سر باشد. ازاین رو به تفتیش اثاث او 
توداکت ود مان وف ات اب وله ای ار علم باخند که نامه آع ور ان 
قرار داشت. مضمون نامه خطاب به والی مصر این بود که هر وقت عمرو 
بن بدیل وارد مصر شد گردن او را بزند ودستهای کنانه وعروه وابی عدیس 
را قطع کند وبگذارد به خون خود آغتتنته شوند وآن گاه آنان را به دار 
بیاویزد. 


مشاهده نامه, هر نوع خویشتنداری را از قبارت مصری سلب کرد وهمگی از 
نیمه راه به مدینه باز گشتند وبا علی علیه السلام ملاقات کردند ونامه را به 


او ارائه دادند. 


علی علیه السلام با نامه وارد خانه عثمان شد وآن را به او نشان داد. 
عثمان سوگند یاد کرد که خط, خط نویسنده او ومهر, صس اتتص وی اما 
آن بی خبر است. ظواهر اهرحاعی از ان نود که به.راستی خلیفه:۱: باه 
آگاه نبوده وکار اطرافیان او مانند مروان بن حکم بوده است. به ویژه که 
مهر خلیفه نزد حمران بن ابان بود که پس از انتقال وی به بصره, مهر در 


هیأت مصری خانه خلیفه را مجددا محاصره کردند واز او خواستار ملاقات 
شدند وچون او را دیدند, پرسیدند: : انا ات نامه را تو نوشتهم ای؟ عثمان به 
تفاس باه کرو کار انب اطا ایت این ات ات ار ون 
نامه ای بدون اطلاع تو نوشته شده است:,: تو شایستگی خلافت وتصدی 
امور مسلمانان را نداری؛ ۰ پس هرچه زودتر از خلافت کناره گیری کن. 
خلیفه گفت: لباسی را که خدا بر تن من کرده است هرگز بیرون نمی 
آورم. چر آت مصریان. بنی امیه را ناراحت کرد. اما به جای اینکه علل 
واقعی را مطرح کنند, دیواری کوتاهتر از دیوار علی علیه السلام ندیدند واو 
را عامل جسارت هیات به مقام خلافت دانستند. ام ی 
آنان :زد وگفت : می دانید که در این وادی من شتری ندارم. من مقدمات 
بازگشت مصریان را فراهم آوردم, ولی دیگر کاری از دست من بر نمی 
آید . آن گاه گفت: «اللهم انی ابرء مما یقولون ومن دمه و ان حدت به 
حدث» , یعنی: خدایا, من از گفتار آنان واز ریختن خون خلیفه بیزاری می 
جویم واگر اتفاقی رخ دهد 


من کوچکترین مسئولیتی در آن ندارم. 


قرائن نشان می داد که نامه به خط يا دستور مروان نوشته شده است. از 
را با ولی 
خلیفه از تسلیم این عامل فساد خودداری کرد. لذا حلقه محاصره خانه 
خلیفه از طرف شورشیان تنگتر شد واز ورود تفت به آنجا به شدت 
جلوگیری می کردند. 

خلیفه از اطرافیان خود خواست که هرچه زودتر به علی علیه السلام خبر 
دهند که مقداری آب به دار الخلافه برساند. امام علیه السلام به کمک بنی 
هاشم سه مشک : پر از آب روانه خانه خلیفه کرد. در رسانیدن آب میان بنی 
هاشم ومحاصره کنندگان درگیری رخ داد که.ذر تتنجه: ان بعضی. از بتی 
هاشتم مجروخ شدنده ولی, ستر اتجام آب‌ترا به: درون خانه رساندند: 

نامه پراکنی خلیفه در روزهای محاصره 

عثمان در ایام محاصره نامه ای به معاویه نوشت ودر آن یاد آور شد که 
اهل مدینه کافر شده اند وبیعت را شکسته اند واز او خواست که هرچه 
زودتر مردانی جنگنده را به مدینه اعزام کند. ولی معاویه به نامه عثمان 
ترتیب اثر نداد وگفت که با یاران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
وعبد الله ری فرستاد امد آق هم بهخاضر ان در موسم 
حج. که سربرستی آن در آن سال با آبن عباس بود: توشت: ولی هیچیک از 
نامه ها موّثر نیفتاد. برخی به کمک خلیفه شتافتند. ولی پیش از رسیدن به 
مدینه از قتل او آگام شدند: 


پی نوشتها 

1 الأنساب, ج 5, ص. 48 

2 تاریخ طبری, ج 3, ص . 477 

3 انساب الأشراف, ج 5, ص. 48 

4 الغدیر, ج 9, ص. 168 

5 مروج الذهب, ج 3. ص 88, ط بیروت, سال. 1970 
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آیت الله شیخ جعفر سبحانی 


محاصره کنندگان مصمم بر هجوم به خانه خلیفه نبودند وکوشش آنان در 
این ضر کف شید که. 32 وآذوقه وارد خانه نشود تا خلیفه ودستیاران او 
تسلیم درخواست محاصره کنندگان شوند. ولی سوء تدبیر مروان که به 
مبارزه برخاست ویک نفر از شورشیان را به نام عروه لینی با شمشیر خود 
از پای در آورد, سبب شد که هجوم به داخل خانه آغاز گردد. در این هجوم 
فا را مهس مس سیب مت 
حزم انصاری به دار الخلافه راه پافتند وبه حیات خلیفه خانمه دادند. در 
داخل خانه غلام عثمان به نام ناقل به وسیله مالک اشتر وعمرو بن عبید از 
پای دز اند شدت هجوم به گونه ای بود که بنی امیه, که محافظان جان 
خلیفه وکارگزاران خلافت بودند. همه پا به فرار نهادند وام حبیبه همسر 
تسیل ا گرم در فان )انا در خاند ود نی کید علدا این 
حادثه در تاریخ به حادثه «یوم الدار» معروف است. قتل خلیفه به دست 
محمد بن آبی بکر وکنانه بن بشر تحبیبی وسودان بن حمران مرادی وعمرو 
بن حمق وعمیر بن صابی انجام گرفت. به هنگام قتل خلیفه, همسر او نائله 
خود را بر روی 


بدن نیمه جان شوهر انداخت ودر نتیجه دو از؟ نگشت او قطع شد ومانع از 


فروغ ولایت ص 362 
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دفاع فاطمه (س) از علی (ع) 


دفاع فاطمه (س) از علی (ع) 


ابوبکر به خلافت گزیده شد. دنیاطلبان علی را واگذاردند, و از گرد او 
پراکنده شدند. در آن روز تنها کسی که می توانست به دفاع از سنت 
رسول برخیزد, دختر پیفمبر بود وتنها جایی که دادخواست در انجا مطرح 
می شد مسجد مسلمانان. 


دختر پیغمبر به مسجد آمد خطبه ای سراسر موعظت. حق طلبی و ارشاد 
بر آن مردم خواند. متن و ترجمه این خطبه را از روی اسناد دست اول در 
کتاب زندگانی آن بانوی بزرگوار آورده ام. (1) در اینجا سطری چند از آن 
را که مناسب مقام است می نویسم: 


«چون خدای تعالی همسایگی پیمبران را برای رسول خویش گزید, دورویی 
آشکار شد و کالای دین بی خریدار. هر گمراهی دعویدار, و هر گمنامی 
سالار, و هر یاوه گوبی در کوی و برزن در پی گرمی بازار. شیطان از 
کمینگاه خود سر برآورد. و شما را به خود دعوت کرد, و دید چه زود 
سخنش را شنیدید و سبک در پی او دویدید. و در دام فریبش خزیدید, و به 
آواز او رقصیدید. هنوز دو روزی از مرگ پیغمبرتان نگذشته و سوز سینه ما 
خاموش نکشته. انخه. نبایست. کردید و انچه: از .انتان ننودد بردید .و بدعتی 
بزرگ پدید آوردید. به گمان خود خواستید فتنه برنخیزد و خونی نریزد اما در 
آتش فتنه افتادید و آنچه کشتید به باد دادید.» 


در آن مجلس که 


نیمی مجذوب و نیمی مرعوب بودند, این سخنان ]ی که از تلو داغدار, 
حق طلب و سنت دوست برمی خاست چه اثری نهاد؟ خدا می داند. 


در سندهای دست اول جز اشارات مبهم تفی. بینيم. آن. اتدازه زوشن است 
که اساس گفته او را نادیده گرفته. سخن را به میرات کشاندند. حالی که 
او آن خطبه را برای گرفتن چند اصله خرما و چند من گندم نخواند. خاندانی 
که از گلوی خود می برند و گرسنگان را سیر می کنند, برای شکم 
فر نداتشان آاشی نمی »زیر ند آنجه او.من خواننت زندم نکاهدانتن نت 
بود و بر پا بودن عدالت. می ترسید جاهلیت که زیر پوشش مساوات ت اسلام 
خفته است سربرآورد و مفاخرت های قبیله ای از نو زنده گردد. امروز بنی 
تیم پیش افتاد. فر دا توبت به بلبی عدی برسد واز آن بشن به خاندان امیه و 
ابوسفیان که تا نیرو داشتند با اسلام جنگیدند و چون راهی دیگر پیش پای 
خود ندیدند به دل نه, که به زبان مسلمان شدند. 


دختر پیغمبر سخنانی دیگر نیز با زنانی که به بیمارپرسی آمده بودند گفت. 
سخنانی که از اینده نزدیی خبر می داد و از بدعت ها که در دین پدید می 
گردد و از اسلام که فراموش می شود و از جاهلیت دیرین که روی کار می 


اید؛ 


«وای بو نان چر| نگذاشتند حق در مرکز خود قرار پابد و خلافت بر پایه 
نبوت استوار ماند. آنجا که فرود آمد نگاه جبرئیل امین است و بر عهده 
علی که عالم بر امور دنیا و دین است؟ به خدا سوگند اگر پای در میان می 
نهادند,. و علی را ثر کار که پنفهتر یه فده او تهاددفی کذاردند. اسان 
آسان آنان 


را به راه راست می برد, و حق هر یک را بدو می سپرد. چنانکه کسی 
زیانی نبیند و هر کس میوه آنچه کشته است بچیند. تشنگان عدالت از 
چشمه معدلت او سیر و زبونان در پناه صولت او دلیر می گشتند. (2) 


پی نوشتها 

1 زندگانی فاطمه زهرا (س). ص 135. 126 
2 همان ص. 151 

علی از زبان علی ص 36 

خلافت خلفا و منطق امیر المومنین (ع 


خلافت خلفا و منطق امیرالمومنین (ع 


خلافت خلفا و منطق 


دانشمندان محقق از اهل نسنن که شروحی بر نهج البلاغه نوشته اند, 
بیانات امام - علیه السلام را در باره شایستگی خویش به خلافت, یکی پس 
از دیگری. مورد بررسی قرار داده, از مجموع آنها چنین نتیجه گرفته اند که 
هدف امام از این بیانات اثبات شا نی خود به خلافت است بدون اینکه 
از جانب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نصی بر خلافت او در میان 
بافنده به بان گر حون حصرت خلی» یه السلاي از نظر فرایت 
وخویشاوندی, پیوند نزدیکتری با رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم 
داشت واز نظر علم ودانش از همه بالاتر بود ودر رعایت عدالت واطلاع از 
سیاسنت. و کشور دار سرآمد.همه یاران بیافتر صلی الله علیه و اله و سلم 
به شمار می رفت.؛ از | ین جهت شایسته بود که امت او را برای خلافت 
برگزینند. ولی چون سران امت غیر او را برگزیدند امام زبان به تظلم 
وشکایت گشوده است که: من برخلافت وولایت از دیگران شایسته ترم | 


حقی که امام - علیه السلام در بیانات خود از آن یاد می کند ومی گوید از 
روزی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در‌گذشت او را از آن 


محروم کرده اند حق شرعی نیست که از جانب صاحب شریعت به او داده 
شده باشد ومقدم داشتن دیگران بر او یک نوع مخالفت با دستور شرء به 
حساب اید, بلکه مقصود یک حق طبیعی است که برهرکس لازم است که با 
وجود فرد برتر دیگری را انتخاب نکند وزمام کار را به فرد داناتر 


وتواناتر وبصیرتر بسپارد؛ ولی هرگاه گروهی بنا به مصلحتی از این اصل 
پیروی نکنندوکار را به فردی که از نظر علم وقدرت وشرایط روحی 
وجسمی دز مرزنبه نازلتر قرار دارد واگذارند, سزاوار است که شخص برتر 
زبان به شکوا وگله بگشاید وبگوید: 


«فوالله ما زلت مدفوعا عن حقی مستاثرا علی منذ قبض الله نبیه صلی 
الله علیه و اله و سلم حتی یوم الناس هذا» . (1) 


سلم را قبض کرد تا به امروز من از حق خویش محروم بوده ام. 


امام - علیه السلام این سخن را هنگامی گفت که طلحه وزییر پرچم 
مخالفت با او را برافراشته, بصره را پایگاه خود قرار داده بودند. 

پاسخ: این مطلب که به عنوان تحقیق از آن یاد می شود پنداری بیش 
نیست. هیچ گاه نمی توان مجموع سخنان امام - علیه السلام را بر 
شایستگی ذاتی حمل کرد ویک چنین شایستگی نمی تواند مجوز حملات تند 
آن حضرت بر خلفا باشد, زیرا: 


اولا, امام - علیه السلام در بعضی از سخنان خود بر وصیت پیامبر صلی الله 

علیه هه اله نه اه کیت کر اسب ازء حفله آنجا که« خاندان: توت را 

معرفی می کند چنین می فرماید: 

یت ی ولو او و ی و ای 
لا یقاس ب آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم من هذه الامه 


ای 
۱ 


خاندان نبوت رازداران پیامبر ویناهگاه فرمان 


او ومخزن دانشها وحکمتها وحافظان کتاب واستوانه های ایین او هستند. 
هچ کقن از افراد امت, را وان با انان قباس کرو آنان پابه های دیون 
وستونهای ایمان ویقین اند. دور افتادگان از راه حق به آنان رجوع می 
کنندو واماندگان به ایشان می پیوندند. خصاثص امامت (علوم ومعارف و 
دیگر ملای های امامت) نزد انان است ووصیت پیامبر در حق ایشان است 
وانان وارثان پیامبرند. 


مقصود امام - علیه السلام از اینکه وصیت پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم در باره انان است چیست؟ با در نظر گرفتن لفظ «ولایت » در جمله 
«ولهم خصائص الولایه » روشن می شود که مقصود از وصیت همان وصیت 
به خلافت وسفارش به ولایت انان است که در روز عغدیر وغیر ان به وضوح 
بیان شده است. 


تانبار لنافتی وشایسکن هر کر آیجاه خقیمی کنخ‌مارام که ایط زک 
مانند انتخاب مردم, به ان ضمیمه نشود. در صورتی که امام - علیه السلام 
در سخنان خود بر حق محرز خود تکیه می کند واظهار می داردکه حق او 
از مار ای اف اس مسا ال ی مار هرک 
چنانچه این باشد که مشکل رهبری در اسلام از طریق مشاوره 
اک 7 یا رجوع به افکار عمومی گشوده شود در این صورت,؛ مادام که 
شخص - گرچه از هرجهت فضیلت وبرتری بر دیگران داشته باشد - برای 
چنین مقامی انتخاب نشود نمی تواند خود را صاحب حق بشمارد تا عدول 
مردم از آن را یک نوع ظلم وستم اعلام دارد وبه افرادی که به جای او 
انتخاب شده اند اعتراض کند. در صوربی که لحن امام ِ علیه السلام در 


او خود را صاحب مسلم حق خلافت می داند وعدول ان را یک نوع ظلم 
وستم بر خویش اعلام می نماید وقریش را متعدیان ومتجاوزان به حقوق 
خود معرفی می کند؛ چنانکه می فرماید: 


وب مرا در برابر قریش وکسانی که ایشان را کمک کردند پاری فرما. 
زیرا آنان قطع رحم من کردند ومقام بزرگ مرا کوچک شمردند واتفاق 
کردند که با من در باره خلافت. که حق مسلم من است. نزاع کنند. (3) 


آیا چنین حملات تندی را می توان از طریق شایستگی ذاتی توجیه کرد؟ اگر 
باید مسئله خلافت از طریق مراجعه به افکار عمومی با بزرگان صحابه حل 
وفسخ شود چگونه امام می فرماید: «انان با من در حق مسلم من به نزاع 
برخاستند» ؟ 

کاضین که ۳ جنگ میان حضرت علی - علیه السلام ومعاویه در 


سرزمین صفین روشن بود مردی نزد حضرت امیر - علیه السلام آمد 
وگفت: چگونه قریش شما را از مقام خلافت؛ کفدنه آن از تیکران تایه 


تر بودید, بازداشت؟ 
ها ای این ری شیف اس اه وی ی ما رای 
که اوضاع بیش از ان را ایجاب نمی کرد - به او پاسخ داد وفر مود: 


گروهی بر ان بخل ورزیدند وگروهی از آن چشم پوشیدند ومیان ما وآنها 
خدا داور است وبازگشت همه به سوی اوست. (4) 


پس از ماجرای سقیفه, یک روز ابوعبیده بن جراح به امام گفت: ای فرزند 
ابوطالب, , چقدر به خلافت علاقه داری وبه آن حریصی ا! امام علیه السلام 
در پاسخ او گفت: 


به خدا سوگند, شما از من به خلافت حریصترید؛ در حالی که از نظر 
شرایط وموقعیت بسیا را ان در سوم نه ان زر دیص من حق خویش 


را می طلبم وشما میان من وحقم مانع می شوید ومرا از آن باز می دارید. 
(5) 


هرگز صحیح نیست که این نوع انتقاد از خلافت خلفا را از طریق لیاقت 
فشاسکی دای وه کرت همه اسان تراسا کی:ار ان افتت 
که امام - علیه السلام خلافت را حق مسلم خویش می دانست وهرنوع 
انحراف از خود را انحراف از حق می شمرد. چنین حقی جز از طریق 
تنصیص وتعیین آلهی برای کسی ثابت نمی شود. 

همچنین هرگز نمی توان این گونه تعبیر ها را از طریق اصلحیت واولویت 


تفسیر کرد. گروهی که سخنان امام - علیه السلام را از این راه تفسیر می 
کنند عقاید نادرست خود را به عنوان پیشداوری اتخاذ کرده اند. 


کرده, مساله نص را نادیده گرفته است. از جمله, می فرماید: 


پيامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم قبض روح شد, در حالی که سر او 
بر سینه من بود. من او را غسل دادم, در حالی که فرشتگان مرا ياري می 
کردند. اطراف 2 در .ام فذشتان دسته دسته فرهد می. آمدیز 
ونماز می گزاردند وبالا می رفتند ومن صداهای آنها را می شنیدم. پس جه 
جانشینی او شایسته تر است؟ (6) 


در خطبه شقشقیه, که از خطبه های معروف امام - علیه السلام است, 
حضرت لیاقت وشایستگی خویش را به رخ مردم کشیده. می گوید: 


شاه اه له تححضا ان ای فحافم ورن ی انم خن متا مج 
العظت فسارحی یر عی اسل ری لیر 0 


به خدا| 


حالی که می دانست که آسیای خلافت بر محور وجود من می گردد. از 
کوهسار وجود من سیل علوم سرازیر می شود واندیشه هیچ کس بر قله 
انديشه من نمی رسد. 

در برخی از موارد نیزبر قرابت وخویشاوندی تکیه می کند ومی گوید: 
«ونحن الاعلون نسبا والاشدون برسول الله نوطا» . (8) یعنی نسب ما 
بالاتر است وبا رسول خدا| پيوند نزدیکتر داریم. 

البته تکیه امام - علیه السلام بر پیوند خود با پیامبر گرامیصلء الله علیه و 
اله و سلم برای مقابله با منطق اهل سقیفه است که علت بر گزیدگی خود 
را خویشاوندی با پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم اعلام می کردند. ازاین 
جهت. وقتی امام - علیه السلام از منطق آنان اگاه شد در انتقاد از منطق 
انان فرمود: «احتجوا بالشجره و اضاعوا الثمره » . (9) 


پی نوشتها 


1 - نهح البلاغه عبده, خطبه د. 

2 - همان, خطبه 2. 

3 - نهح البلاغه عبده, خطبه 167 «اللهم انی استعینک علی قریش ...» . 
ی بطاخم میور خطه 5 1 

5 - همان خطبه 1607. 

لاه مر خیم 192 

7 - همان, خطبه د3. 

8 - همان, خطبه 1<7. 

9 - همان, خطبه 64. 
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فلسفه سکوت علی (ع) 


فلسفه سکوت علی (ع) 


چون خبر رحلت پیغعمبر در سرزمین عربستان پراکنده گردید, بیشتر قبیله 
ها و نو مسلمانان به آئین جاهلیت دیرین بازگشتند. چرا که رها کردن آئین 
فضدان برا انا حدوان بود و دشوارتر .ا۶ آن مرواصت وکات: که ان. را 
نشانه سرشکستگی می شمردند. 


خبر مرتد شدن این مردم به مدینه رسید و در شهرها و شهرک ها اثر 
گذاشت. اما تنی چند که آینده نگر بودند میدانستند کار حکومت قبیله ای 
پایان یافته و دری که اسلام به روی مردم این سرزمین گشوده بسته 
نخواهد شد؛ و به سود آنان خواهد بود که از اسلام پشتیبانی کنند. چنانکه 
سهیل پسر عمرو بر در خانه کعبه ایستاد و فریاد کرد: «مردم مکه, مبادا 
شما آخرین مسلمانان و نخستین از دین برگشتگان باشید. به خدا کار 
اسلام درست خواهد شد.» 


این سهیل همانست که در پیمان حدیبیه از نوشتن بسم الله و محمد رسول 
الله, در اشتی نامه ممانعت کرد. اما ابو سفیان که تا توانست با پیغمبر 
جنگید و در فتح مکه از بیم کشته شدن به سفارش عباس عموی پیفمبر به 
زبان مسلمان شد و در دل دشمن اسلام بود, فرصت را غنیمت شمرد و 
نزد علی آمد و گفت: «چه شده است که کار حکومت را 


باید پست ترین خاندان از قريش عهده دار شود. به خدا اگر بخواهی مدینه 
را پر از سوار وپیاده می کنم. ۳ قلی ع( گفت: «ابوسفیان از دیرباز درشمن 
اقلام بوده ای.» (1) 


اتوشفیان می خواشت درون فدیته را سم دحا راشوب: سار در سای ,و اند 
اسلام را از میان ببرد و ریاست از دست رفته خود را بیابد. علی (ع) از 
آنچه در دل او بود و از آنچه در بیرون می گذشت آگاه بود و دانست برای 
باقی ماندن نام مسلمانی باید خاموش بنشیند و با در دست گیرندگان 
حکومت مدارا کند. او در این باره چنین می گوید: 


«دامن از خلافت درچیدم و پهلو از آن پیچیدم, و ژرف بینديیشیدم که چه 
باید کرد؟ سب زر ی س بت وی یز ای و ای 
از ستیز بپرهیزم؟ که جهانی تیره است و بلا بر همگان چیره. بلایی که 

پیران در آن فرتودم شوند .و خردشالان حبیر و نیندا تا دیدان بزفردکاز در 
چنگال رنج اسیر. چون نیک سنجیدم شکیبایی را خردمندانه تر دیدم.» (2) 


چون دید مردم ازا ها کردنده و یه سوه ونیا زواوردتهن باه انکه مت 
توانست پا آنان درافتد و حقی را که از آن اوست باز ز ستاند, لب فرو بست 
و چیزی نگفت, چنانچه خود گوید: 


«به صبر گراییدم حالی که دیده از خار غم خسته بود و آوا در گلو شکسته 
میر اثم رود این وان و من بدان نگران» (3) 


ماهها و شاید سالها بعد مردی از بنی اسد از او پرسید: «چرا مردم شما را 
از خلافت باز داشتند, حالی که بدان سزاوارتر بودید؟» فرمود: 


«برادر اسدی, نا استواری و ناسنجیده 


گفتار. اما تو را حق خویشاوندی است. (4) بدان ! خودسرانه خلافت را 
عهده دار شدن و ما را که نسبت برتر است و پیوند با رسول خدا 
استوارتر, به حساب نیاوردن؛ خودخواهی بود. گروهی بخیلانه به کرسی 
خلافت چسبیدند و گروهی سخاوتمندانه از آن چشم پوشیدند. داور خدا 
است و بازگشتگاه روز جزاست.» (5) 


او اگر خلافت را می خواست برای آن بود که سنت رسول خدا را بر پای 
دارد و عدالت را بگمارد. نه آنکه دل به حکومت خوش کند و مردم را به 
حال خود واگذارد. وی در نامه ای که هنگام خلافت ظاهری خود به عثمان 
پسر حنیف که از جانب او در بصره حکومت داشت نوشت., و او را 
سرزنش کرد که چرا , به مهمانیی رفته که توانگران در آن بوده اند نه 
مستمندان, گوید: 


«بدین بسنده کنم که مرا امیر مقمنان گویند و در ناخوشایندی های روزگار 
شریک مردم نباشم, یا در سختی زندگی برایشان نمونه ای نشوم.» (6) 


نیز می گوید: 


«اگر شب را روی اشتر خار بیدار مانم و در طوق های آهنین گرفتار, از 
این سو و آن سویم کشند, خوشتر دارم تا روز 9 بر خدا و رسول 
قرانه حالی که ین ادخ ای ستم کرده باشم. بخد | عقیل را دیدم پریشان و 
سخت درویش, , کودکانش از درویشی پربلش. موی ژولیده و رنگشان تیره 
گردیده. از من خواست منی گندم بدو دهم. پی در پی آمد و گفته خود را 
تکرار کرد. گوش به سخن او نهادم, پنداشت دین خود را بدو دادم. ۳ 
گداخته را به تدش نزدیک ساختم فریاد براورد. گفتم نوحه حران بر نو 
نکرختد از اهنی که آنسانی ه با ننجم ان »۱ 


گرم کرده می نالی و می خواهی مرا به آتش دوزخ بکشانی.» (7) 
علی خلافت را حق خود می دانست.؛ اما حرمت دین و وحدت مسلمانان را 


«می دانید سزاوارتر از دیگران به خلافت منم به خدا سوگند بدانچه کردید 
مدرد مه تقی: چند که مرزهای مسلمانان ایمن بود و کسی را جز من 
ستمی نرسد. من خود این ستم را پذرفتارم و اجر اين گذشت و فضیلتش 
را چشم می دارم و به زر و زیوری که بدان چشم دوخته اید دیده نمی 
گمارم.» (8) 


«به خدایی که دانه را کفید و جان را آفرید, اگر این بیعت کنندگان نبودند و 
یاران حجت بر من تمام نمی نمودند و خدا علما را نفرموده بود تا ستمکار 
شکمباره ر برنتابند, و به یاری گرسنگان ستمدیده بشتابند, 9 اين کار 


گذشته خود را نف کتارق .می ذانتتم, ان 


نمی شمارم و حکومت را پشیزی ارزش نمی گذارم.» (9) 
پی نوشتها 

1 طبری, ج 4, ص. 1827 

2 نهج البلاغه, خطبه. 3 

3 همان خطبه. 

4 زینب دختر جحش زن رسول خدا از بنی اسد بود. 


. خطبه. 162 


3 
6 نامه. 45 
7 خطبه. 224 
8 


. خطبه. 74 


9 خطبه. 3 
علی از زبان علی ص 40 


جعفر شهیدی 


مشاوره های کلمت ‌ع) 


در فتح بیت المقدس نیز عمر با علی - علیه السلام مشورت کرد واز نظر 
ان حضرت پیروی نمود. 


مسلمانان یک ماه بود که شام را فتح کرده بودند وتصمیم داشتند که به 
سوی بیت المقدس پیشروی کنند. فرماندهان قوای اسلام ابوعبیده جراح 
ومعاذ بن جبل بودند. معاذ به ابوعبیده گفت: نامه ای به خلیفه بنویس ودر 
باره پیشروی به سوی بیت المقدس بپرس. ابوعبیده چنان کرد. خلیفه نامه 
را برای مسلمانان قرائت کرد واز انان رای خواست. 


امام - علیه السلام عمر را تشویق کرد که به فرمانده سپاه بنویسد که به 
سوی بیت المقدس پیشروی کند وپس از فتح آن از پیشروی باز نایستد وبه 


سرزمین قیصر داخل شود ومطمئن باشد که پیروزی از آن اوست وپیامبر 
یا ی 


اه فا ای یه سا ی اس اه 
نبرد وپیشروی به سوی بیت المقدس تشویق کرد وافزود که پسر عموی 
پیامبر به ما بشارت داد که بیت المقدس به دست تو فتح خواهد شد. 


ص <15, ط مصر, 01368. ق. 
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مشورت درفتح بیت المقدس 

و در جنگ با رومیان بدو چنین گفت: 

«خدا برای مسلمانان عهده دار شده است. حوزه مسلمانی را نیرومند 
سازد. تا حرمت شان مصون ماند. ان که انان را یاری کرد حالی که اندک 


نودنده: و کسی تبود که باری شان کند, و دشمتان را از آنان بازداشت حالی 
که شمارشان کم بود و کسی نبود که بازشان دارد, زنده است و 


نمیرد. هر گاه خود به سوی این دشمن روی؛ ِ آنان روبرو شوی و رنجی 
یابی, مسلمانان تا دورترین شهرهای خود دیگر پنا هگاهي ندارند, و پس از 
تو کسی نیست تا بدو رو آرند. مردی دلیر را به سوی آنان روانه گردان و 
جنگ آزمودگان و خیرخواهان مسلمانان را با او برانگیزان. اگر خدا پیروزی 
داد چنان است که تو دوست داری و آگر کازيدیکر بیش امذ باری تو جای 
خویش می داری.» 


- . خطبه 134. 
علی از زبان علی يا زندگانی امیرالمومنین (ع) صفحه 44 
دکتر سید جعفر شهیدی 
علی یگانه مرجع فتوی 


علی یگانه مرجع فتوی 


کستترش اسلام. پس از در کذشت بيامبر صلی. الله غلیه و اله و سلم: در 
میان اقوام وملل گوناگون سبب شد که مسلمانان با یک رشته حوادت 
نوظهور رو به رو شوند که حکم انها در کتاب خدا| و احادیث پیامبر گرامی 
وارد نشده بود. زیرا آیات مربوط به احکام وفروع محدود است واحادیئی 
که از پیامبر اسلام صلی الله علیه 1۳ و سلم در باره واجبات ومحرمات 
در اختیار امت بود از چهار صد حدیت تجاوز نمی کرد. (1) از این جهت. 
مسلمانان در حل بسیاری از مسائل که نص قرانی وحدیبت نبوی در باره 


این عشکلات: کروفهی را بر آن داشنت که.در این رشته از مسائل, به..عقل 
ورای خویش عمل کنند وبا استفاده از معیارهای ناصحیح, حکم حادثه را 
تعیین کنند. این گروه را «اصحاب رای » می نامیدند. آنان, به جای استناد 
ومفاسد ارزیابی می کردند وبا ظن وگمان حکم خدا را تعیین می کردند 


وفتوا| می دادند. 


خلیفه دوم با اینکه خود در برخی از موارد, در برابر نصوص. به رای خویش 
عمل می کرد وموارد آن در تاریخ ضبط شده است. اما نسبت به اصحاب 


وا یر ود ودت با ره انا و میوقت 


ضاخبان: راق: کشمتان: ستهای پیامترند» آنان توا ننشتد. اخادیت بيامبرن را 
حفظ کنند واز این جهت به رای خود فتوا داده اند. گمراه شدند وگمراه 
کردند. آگاه باشید که ما پیروی می کنیم واز خود شروع نمی کنیم؛ تابع می 
گردیم وبدعت نمی گذاریم. ما به احادیث پیامبر صلی الله علیه و اله و 


سلم چنگ می زنیم وگمراه نمی شویم. 

با اینکه یاد آو شدیم که خلیفه دوم در مواردی در برابر نصوص, به رای 
خود عمل می کرد ودر مواردی بر آثر نبودن دلیل, از پیش خود, رای ونظر 
فص ها ول تن سا ار ار هیا عم باه لت الم امه 
سلم, حضرت امیرمومنان - علیه السلام, مراجعه می کرد. 

امیرمومنان, به لصریح پیامبر اکرم, گنجینه علوم نبوی بودووارت احکام 
الفی مت انچه سامت اش مسا مان شا کات ام وان 
امت فردی داناتر ازا و نبود. از این رو, در دهها مورد, که تاریخ به ضبط 
قسمتی از آن موفق شده است: خلیفه دوم از ِ امام ج علیه السلام 
استفاده کرد وورد زبان او این جملات پا مشابه ا فان 

«عجزت النساء ان یلدن مثل علی بن ابی طالب » . 

زنان ناتوانند ازاینکه مانند علی را بزایند. 

«اللهم لا تبقنی لمعضله لیس لها ابن ابی طالب » . 

خداوندا, مرا در برابر مشکلی قرار مده که هو ان فرزند ابوطالب نباشد. 


اکنون برای نمونه, 


برخی از موارد را یاد اور می شویم. 


بچه اورده است. زن نیز مطلب را پذیرفته. اظهار می داشت که قبلا با 
کسی رابطه ای نداشته است. خلیفه نظر داد که زن باید سنگسار شود. 
ولی امام - علیه السلام از اجرای حد جلوگیری کرد وگفت که زن, از نظر 
قران. می تواند بر سر شش ماه بچه بیاورد, زیرا در ایه ای دوران بارداری 
وشیر خواری سی ماه معین شده است: 


در آیه ای دیگر, تنها دوران شیر دادن دو سال ذکر شده است: 
وفصاله فی عامین. (لقمان: 14) 


اگر دو سال را از سی ماه کم کنیم برای مدت حمل شش ماه باقی می 
ماند. 


0 از شنیدن منطق امام - علیه السلام گفت: «لولا علی لهلک عمر» 


2 - در دادگاه خلیفه دوم ثابت شد که پنج نفر مرتکب عمل منافی عفت 
شده اند. خلیفه در باره همه انان به یکسان قضاوت کرد. ولی امام - علیه 
السلام نظرٍ او را صائب ندانست وفرمود که باید از وضع آنان تحقیق شود. 
اگر حالات انان مختلف باشد, طبعاحکم خدا نیز مختلف خواهد بود. 


پس از تحقیق, امام - علیه السلام فرمود: یکی را باید گردن زد, دومی را 
باید سنگسار کرد. سومی را باید صد تازیانه زد. چهارمی را باید پنجاه 
تازیانه زد, پنجمی را باید ادب کرد. 

خلیفه از اختلاف حکم امام انگد نگشت تعجب به دندان گرفت وسبب ۸ را 
پرسید امام فرمود: 


اولی کافر ذمی است وجان کافر تا وقتی محترم است که به احکام ذمه 
عمل 


مق اه ها او ای اه کف اس 
مرتکب زنای محصن شده است وکیفر او در اسلام سنگسار کردن است. 
سومی جوان مجردی است که خود را الوده کرده وجزای او صد تازیانه 
انم ارت( 


دراین هنگام خلیفه گفت: 


«لا عشت فی امه لست فیها پا ابا الحسن » در میان جمعی نباشم که تو 


3 - غلامی در حالی که زنجیر به پا داشت راه می رفت. دو نفر بر سر وزن 
آن اختلاف نظر پیدا کردند وهرکدام گفت اگر سخن او درست نباشد زش 
سه طلاقه باشد ! هر دو به نزد صاحب غلام آمدند واز او خواستند که زنجیر 
را باز کند تا وزن کنند. وی گفت: من از وزن آن آگاه نیستم و از طرفی 
۱ب ار ۳ 


فصاله, با بد. واه آورنه وف نی اوه اکتون هلاه ار با 
کردن تخیر معذور. اشترباند ان:ده تحص از زنان خووحدا شونید. آنان 
از خلیفه درخواست کردند که مرافعه را نزد علی - علیه السلام ببرند. امام 
- علیه السلام فرمود: آگاهی از وزن زنخیر آشان. استت: آن گاه دستور داد 
که طشت بزرگی بیاورند واز غلام خواست که در وسط آن بایستد. سیس 
امام زنجیر را پایین آورد ونخی به آن بست وطشت را پر از آب کرد. 
تین یو ربا انم الا قشیونا انجا که هت ان از اف بو آهتم ان 


گاه دستور داد که زنجیر را با آن نخ بالا کشند تا آنجا که همه آن از آب 


شرفت ای آن کاه سر داه کت راربا آهم ارم بسن کنو 9 طشت 
به حد اول برسد. وسرانجام فرمود: آهن پاره ها را بکشند. وزن آنها, همان 
وزن زنجیر است. به این طریق, تکلیف هرسه نفر روشن شد. (4) 


خود را در اختیار چوپان بگذارد. خلیفه دوم در باره حکم زن با امام - علیه 
السلام مشورت کرد. حضرت فرمود که زن در ارتکاب این عمل مضطر 


اینخاتتان وشایر ان که بعضاتعل می شووحا کیان احاطه ابام فای > 
علیه السلام به قوانین کلف اسلام است که در قران وحدیبت وارد شده 
است وخلیفه از ان غفلت داشت. 


5- زن دیوانه ای مرتکب عمل منافی عفت شده بود. خليفه او را محکوم 
کرد. ولی امام - علیه السلام با یاد اوری حدیثی از پیامبر صلی الله علیه و 
اله یراد را یره کرو وحییت این اشت سل اه روف روا 
شده است که یکی از انها دیوانه است تاخوب شود. (6) 


6 - زن بار داری اعتراف به گناه کرد. خلیفه دستور داد که او را در همان 
حال سنکسار کتتد. امام ‏ علية السلام از اجرای.حد جلوکیرزی کره وفزمود:؛ 
تو بر جان او تسلط داری, نه برکودکی که در رحم اوست. 7( 


- 7 


کافی ابام بای ااسلام با اسفایه از اصول رحاتی کل زا حل ی 
کرد. روزی زنی از فرزند خود تبری جست ومنکر آن شد که مادر اوست 
ای بو و اش اس ایکا ار هه 
مادر اوست. خلیفه دستور داد به جوان. به سبب چنین نسبتی تازیانه از 9 
چون ماجرا به اطلاع امام - علیه السلام ر سید آن حضرت از زن وبستگان 
او اختیای کر فت: که وی را در عقد هرکس که خواست دز آورد وآنان نیز 
علی - علیه السلام را وکیل کردند. امام رو به همان جوان کرد وگفت: من 
این زن را در عقد تو در آوردم ومهر او 480 درهم است. سپس کیسه ای 
که محتوی همان مبلغ بود در برابر زن قرار داد وبه جوان گفت: دست این 
زن را بگیر ودیگر نزد من میا مگر اینکه اثار عروسی بر سر وصورت تو 


باشد. 


زن با شنیدن این سخن گفت: «الله, الله, هو النار. هو والله ابنی » یعنی: 
پناه به خدا, پناه به خدا, نتیجه این جریان انش است. به خدا قسم این پسر 


پی نوشتها 


1 - رشید رضاء مولف المنار. د رکتاب نفیس خود., الوحی المحمدی (چاپ 
دوم, صفحه 225), تصریح می کند که مجموع احادیثی که از پیامبر اسلام 
در خصوص احکام وفروع در دست ماست, پس از حذف مکررات., از چهار 
صد حدیث تجاوز نمی کند واحتمال اینکه احادیث نبوی بیش از این مقدار 
بوده و سپس از میان رفته است ضعیف است. بنابراین, احادیئی که پس از 
درگذشت پیامبر صلی الله علیه و آله و 


سلم در اختیار امت بود همین حدود يا اندکی بیش از آن بود. 

2 - مناقب ابن شهر آشوب, جح 1. ص 496 بحار, ج 40, ص 332. 
3 - شیخ طوسی: تهذیب ج 10, ص 0, احکام زنا, حدیث 189. 
4 - صدوق: من لا یحضره الفقیه 3/9. 
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سس اه 0 
ار الععی ص۵0 یر و 10 
مر 2 
فروغ ولایت ص 303 

آیت الله شیخ جعفر سبحانی 

اعجاب عمر نسبت به دانش علی (ع) 


اعجاب عفر سبت به داش علی (ع۱ (1) 


اعجاب عمر نسبت به دانش علی (ع) 


عمر سخت از فقاهت و دانش طلی ءع( در اعجاب بود. و این سخن وی 
دلیل بر ان است: «با حضور علی در مسجد, نبایستی کسی فنوا بدهد.» 
به راه صواب برمی گرداند. او چندین بار گفت: «اگر ظرو نبود, عمر هلاک 
می شد.» عمر خود از نیاز مبرمش به علم علی (ع) در مواردی از 
اه هه اه هرا 


ازخفله حطالتی که تلف شود این است. که ری را نع آ وت تین با 
این که او همسر داشت مردم وی را - به دلیل این که فرزند ششماهه 
زاییده بود - متهم به زنا کرده بودند. 


عمر دستور داد او را سنگسار کنند و علی (ع( به او فر مود: «ای امیر 
مقمنان ! اگر ان زن با کتاب خدا با تو بحث کند. تو را محکوم خواهد کرد, 
زیرا خدای متعال می فرماید: « . 


مدت بارداری و شیر دادن او سی ماه است » (1) و نیز خدای بزرگ 
فرموده است: «مادران فرزندانشان را دو سال کامل شیر می دهند, برای 
کسی که بخواهد شیر کامل دهد ...» (2) دوره بارداری شش ماه است. 
آن گاه, عمر آن زن را آزاد کرد. 

از جمله مسائلی که بر شدت اعجاب خلیفه نسبت به علی (ع) دلالت دارد 
ور وت 
از مردم بودند, و چون علی (ع) از جا برخاست. شخصی شروع به صحبت 
درباره او کرد و به او نسبت تکبر و خودپسندی داد سپس عمر به آن مرد 
گفت: «مانند علی کسی حق دارد که تکبر ورزد. به خدا سوگند اگر 
شمشیر او نبود هر آینه عمود اسلام بپا نمی شد و علاوه بر آن او داناترین 
فرد این امت در امر قضاست با سابقه ترین و شریفترین آنان است.» آن 
گاه آن مرد به عمر گفت: پس چرا ای امیر مقمنان او را مانع شدی (از 
حق خلافتش)؟ عمر گفت: «چون جوان و کم سن و سال بود و فرزندان 
عبد المطلب را خیلی دوست می داشت., او را خوش نداشتیم » . 


پی نوشتها 


1 - سوره احقاف آیه 15 

2 - سوره بقره آیه 233. 

امیرالممنین (ع) اسوه وحدت ص 245 

محمد جواد شری 

اعجاب عمر نسبت به دانش علی (ع) (2) 

اعجاب عمر نسبت به دانش علی (ع) 

اما مواردی که عمر در مشکلات به آن حضرت رجوع می نمود و با آن 


حضرت مشورت می کرد زیادتر از آن است که در اینجا به نقل اید 
چنانکه مورخین اهل سنت گفته اند؛ کر توس تست ای ۶ 


کم 


انجام نمی داد, زیرا به خردمندی و دقت نظر و دینداری او معتقد بود.» (1) 
و مشهور است که بیش از هفتاد مرتبه گفت: 


«لو لا علی لهلک عمر» (2) 
[اگر علی نبود عمر هلاک شده بود] 
و شبیه این مضمون. 


«اعوذ بالله من معضله لیس لها آبو الحسن» (3) 
[یناه می برم به خدا از معضله ای که ابو الحسن علی (ع) در رفع آن وجود 


نداشته باشد. ] 


خود ان حضرت نیز از راهنمایی های لازم در موارد لزوم دریغ نمی فرمود, 
چنانکه در موضوع تاسیس تاریخ اسلام و دفاع از کشورهای اسلامی نقل 
شده (4) که ما اگر بخواهیم همه این روایات را نقل کنیم, کتابی جداگانه 
خواهد شد و خواننده محترم می تواند برای اطلاع بیشتر به دا 
قضاوتهای امیر المومنین (ع) تألیف محدث منتتبع و معاصر آقای حاج شیخ 

ذبیح الله محلاتی و کتابهای دیگری که در این باره نوشته شده 
نماید. و برای نمونه ده مورد را انتخاب کرده برای شما ذیلا نقل می کنیم: 
الف) داستان زیر در بیش از ده کتاب از کتب علمای اهل سنت مانند سنن 
کبری, ذخاثئر العقبی, تفسیر نیشابوری و فخر رازی, مناقب خوارزمی و 
دیگر کتابها نقل شده که خلاصه اش این است: 


ی رات 


کرنه اند که زتی :را نزد عفر بن خطابت. آفردند که ‌فرندی زا شش ماه 
زاییده بود و عمر خواست تا او را (به جرم زنای محصنه) سنگسا ر کند و 


خواهر آن زن مضطرب ۵ وان نزد علی ع( آمده و دست به دامان آن 
بزرگوار گردید و علی (ع) نزد عمر فرستاد فرمود: 


حکم این زن سنگسار نیست (و جرمی نداردا و حون »مر علت: رن ۱ 
توتیه آمیو امین (ع) این اسر فرایت هر موه که عوایعالی فرماند: 


«و الوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین ...» (5) 

[آو مادرها شیر می دهند فرزندانشان را دو سال تمام. ] 

و در جای دیگر فرماید: 

« ... و حمله و فصاله ثلائون شهرا ..» (6) 

[و دوران حمل و شیرخواری او سی ماه تمام بود. ] 

که روی اين حساب دوران حاملگی شش ماه می شود. (7) 


عمر که این بیان را از آن حضرت شنید آن زن را رها کرد و طبق روایتی 
که نیشابوری و حافظ کنجی نقل کرده اند گفت: «لولا علی لهلک عمر» . 


و طبق روایت ابن جوزی در تذکره گفت 


فاللهم لا نی لشفضاه لس لها این ات طالب.» (8) [خدایا مرا در 
کارهای دشوار و پیچیده ای که فرزند ابوطالب در ان نباشد زنده مدار. ] 


ب) ملاعلی متقی در کنز العمال (ح 1, ص 154) از مسند احمد به سندش 
از ابی ظبیان روا یت کرده که زنی زنا کرده بود و او را نزد عمر آوردند و او 
دستور داد آن زن را سنگسار کنند و چون او را برای سنگسار کردن بردند 
علی (ع) در راه آنان را مشاهده فرمود و ماجرا را پرسید, 


داستان را به اطلاع آن حضرت رساندند, حضرت دستور داد آن زن را رها 
که وش خود ار عطتیت به رحس امد وکین عم غلت این کار دا 
از آن حضرت پرسید. علی (ع) فرمود: چون این زن مبتلا به ضعف عقل و 
دیوانگی و از فلان قبیله است و رسول خدا (ص) فرمود: قلم تکلیف از سه 
گروه برداشته شده: 1. شخص خواب تا وقتی که بیدار شود. ۰2 فرزند تا به 
حد بلوغ و احتلام برسد. 3. دیوانه تا وقتی که دیوانگی او برطرف شود. 


عمر که این سخن را شنید گفت: «لو لا علی لهلک عمر» . (9) 


ج) شیخ مفید (ره) در ارشاد روا پت کرده که نی باردار و حامله را که زنا 
داده بود به نزد عمر آوردند. عمر دستور داد آنرن :را سار کندر.آمید 
المومنین (ع) فرمود: گیرم که تو بر این زن تسلط داری (که به واسطه زنا 
سنگسارش کنی) پس چه تسلطی بر آن کودکی که در شکم اوست داری؟ 
در صوربی که خدای تعالی فرماید: 


«و لا تزر وازره وزر اخری» (10) 
[و بر ندارد گنه باری بار دیگری را] 


(ع)) در ان نباشد. 


سپس گفت: پس با او چه کنم؟ فرمود: او را نگه دار تا بزاید و چون زایید 
و برای سرپرستی فرزندش کسی را پیدا کرد آن گاه او را حد بزن, با این 
دستور اندوه عمر درباره آن زن برطرف شد و در جاری ساختن حکم بر آن 
زن به فرمان امیر المومنین (ع) گردن نهاد 


و به همان گونه عمل کرد. (11) 


۳ ابن 1 شیر آشتونب در کتاب مناقب از حضرت رضاأ (ع) روایت ت کرده که 
۷۳9 و اوا یف بر عم اور دید 
و عمر نیز او را به پدر مقتول سپرد تا او را به عنوان قصاص فرزندش به 
قتل رساند. پدر مقتول نیز او را آوردم ود ریت تننمرشتر دق رده کهان 
کرد که او به قتل رسیده, ولی کسان وی او را که نیمه رمقی داشت به 
خانه ادن و معالجه نموده. پس از شش ماه بهبودی بافت و سالم شد و 
از خانه بیرون رفت. 


پدر مقتول او را دید و دوباره وی را به نزد عمر آورده و عمر نیز آن مرد را 
به پدر مقتول سپرد تا مجددا او را به قتل برساند, آن مرد خود را به علی 
(ع) رسانید و به آن حضرت متوسل شد و امیر المومنین (ع) به عمر گفت: 
این چه حکمی بوده که در باره اين مرد کرده ای؟ 

عمر گفت: «النفس بالنفس». حکم قصاص است ! 
هک و 

گفت: چرا ولی دوباره زنده و سالم شده ! 

فرمود: آیا می توان دو بار او را کشت؟ 

عمر مبهوت شده گفت: پس شما قضاوت کن ! 

علی (ع) به پدر مقتول فرمود: مگر او را یک مرتبه نکشتی؟ 

گفت: چرا ولی آیا خون پسر من باید از بين برود؟ 


علی (ع) فرمود: نه ولی حکم خدا این است که نخست تو را به او بسپاریم 
تا شرآ ان ری کضوه ام ام او ار تو ای کردم سوه 


به تو بزند, آن گاه تو او را قصاص کنی و در برابر خون فرزندت او را به 
قتل برسانی! آن مرد فکری کرده گفت: اين که با مرگ من همراه ۳ 
آیا راه دیگری نیست؟ علی (ع) فرمود: نه راه دیگری نیست و باید این مرد 
حق خود را از تو بگیرد! 


مرد گفت: من از خون پسرم گذشتم به شرطی که او نیز از حق خود 


علی. (ع) برای. آن: ذو« و تواففی. که کردم .بودند: نامه ای نوشت و مسئله 
خاتمه یافت. در این وقت عمر دست خود را به درگاه خداوند بلند کرده 


«الحمد لله انتم اهل بیت الرحمه يا ابا الحسن » 
(سپاس خدای راء ای ابو الحسن شما هستید خاندان رحجمت. [ 
سپس گفت: «لولا علی لهلک عمر» . (12) 


) در کتاب احقاق الحق از در بحر المناقب ابن حسنویه به سند خود از 
انس بن مالی روایت ت کرده که هیئتی به همراه کشیش نجران به مدینه و 
نزد عمر بن خطاب آمده تا خراج و جزیه بپردازند و عمر او را به اسلام 
دعوت نمود. کشیش گفت: شما می گویید خداوند بهشتی دارد که عرض 
آن برابر با عرض آسمانها و زمین است. پس در این حال دوزخ در 
کجاست؟ 


عمر ساکت شد و نتوانست پاسخی بدهد, مردمی که حضور داشتند گفتند: 
ای امیر مقمنان پاسخش را بده تا موجب نشود که در باره اسلام طعنه 
بزند (و سخن ناهنجاری در این باره بر زبان جاری سازد) عمر از شرم 
حاضران سر به زیر انداخت و همچنان ساعتی سکوت کرد و نتوانست 
سخنی بگوید که ناگاه علی (ع) از در 


فد ورد و هر ۱۵ دید آن حضرت ۳ 0 
پرسش خود بر ما برتری گرفته هر چه زودتر پاسخ آو و 9 که معدن 


عرض اسمانها و زمین است. پس دوزخ در کجاست؟ امام (ع( فرمود: شب 
که می آید زوز در کجاست؟ نظر تو چیست؟ 


کشیش گفت: ای جوان ! اجازه بده تا از این مرد سخت دل و تند خو 
بیر سم ؛ ای عمر یه من خبر ده از زمینی که یک بار فقط خورشید بر آن 
تابید و دیگر نه قبل از ان و نه بعد از ان هرگز خورشید بر ان نتابیده است. 
کجاست؟ 


علی (ع) فرمود: ان زمین دریایی است که خداوند برای موسی بن عمران 
شعافت تاه و لسکرش از آنجا غتر کین ورسفوهیان یک سانش آن 
تابید و پیش از آن نتابیده بود و پس از عبور آنها بر فرعون و لشکریانش 
ی ان زمین نتابید 

کشیش گفت: راست گفتی ای جوان بزرگوار, به من بگو آن چیست که 
مردم دنیا هر چه خواهند از آن برگیرند و چیزی از آن کم نشود, بلکه زیادتر 


گردد؟ 
فرمود: آن قرآن و علوم می باشد. 


راست گفتی. اکنون بگو نخستین رسول و فرستاده ای را که خدا فرستاد و 
نه از جن بود و نه از انس, او که بود؟ 


فرمود: او همان کلاغی بود که چون قابیل. هابیل را کشت و متحیر و 
سرگردان ماند که با جنازه اش چه کند, خداوند آن کلاغ را فرستاد تا زمین 
را با چنگال خود حفر نماید تا به قابیل نشان دهد چگونه بدن مرده برادر 
خود را زیر خاک پنهان سازد. (13) 


0 ۱۳ 
گفت: به من بگو که خدا در کجاست؟ 


عمر خشم کرد, علی (ع) بدو متوجه شده فرمود: ای ابا حفص خشم نکن تا 
نگوید که در پاسخ آن درمانده ای. 


عمر گفت: پس تو ای ابا الحسن پاسخش را بده. در این وقت بود که امام 
(ع) فرمود: من روزی نزد رسول خدا (ص) بودم که فرشته ای نزد آن 
حضرت امد و بر او سلام کرد و رسول خدا| جواب سلام او را داده فرمود: 
کجا بودی؟ عرض کرد: نزد پروردگارم فوق آسمانهای هفتگانه, آن گاه 
دومین فرشته امد و پیغمبر (ص) بدو فرمود: کجا بودی؟ پاسخ داد: نزد 
پروردگارم در زیر هفتمین زمین. فرشته سوم امد و رسول خدا از او 


پرسید: کجا بودی؟ گفت: نزد پروردگارم در غروبگاه خورشید و بدین ترتیب 
هیچ جایی از خدای تعالی خالی نیست و او چیزی نیست و بر چیزی هم 
نیست, قدرت و احاطه او بر همه آسمانها و زمین هست, بزر گترین اشیاء و 


کوچکترین آنها 


در احاطه و تحت قدرت اوست . 


کشیش که این سخنان را شنید گفت: دستت را دراز کن که من گواهی 
دهم معبودی جز خدای یگانه نیست و محمد بنده و رسول اوست و تویی 
ی یت 
جایکان تیست:ی توتشاشفه ان تین 


و علی (ع) تبسم کرد. (14) 


و به دنبال آن حدیثی نیز شبیه حدیث فوق از کتاب اربعین ابن ابی 
الفوارس روایت کرده. (15) 


و) حافظ کنجی در کتاب کفایه (ص 96) و ابن صباغ مالکی در فصول 
المهمه (ص 18) از حذیفه بن یمان روا؛ با 
را دیدار کرده و از او پرسید: ای پسر یمان چطوری؟ 


حذیفه گفت: می خواهی چگونه باشم, من به خدا سوگند اين گونه ام که 
حق را دوست ندارم و فتنه را دوست دارم و آنچه را ندیده ام بدان گواهی 


دهم و بی وضو نماز می خوانم و مرا در روی زمین چیزی است که برای 
خدا در اسمان نیست . ۱ 


عمر که اين سخنان را شنید خشمناک گشته و بسرعت از نزد او برفت و 
تصمیم گرفت حذیفه را به خاطر این سخنان که گفته بود, تنبیه کند و 
همچنان که می رفت علی (ع) او را دیدار کرد و آثار خشم را در چهره عمر 
مشاهده کرد و بدو فرمود: ای عمر چه چیز تو را خشمگین کرده؟ گفت: 
حذیفه را دیدار کردم و حال او را پرسیدم و او در پاسخ گفت که حال من 
این گونه است که حق را دوست ندارم؟ 


علی (ع) فرمود: راست می گوید او 


مر ترا دوست ندارد و آن حق است. 
عمر گفت: می گوید که فتنه را دوست دارم؟ 


فرمود: راست کفته: او مال و فرزند را دوست دارد و خدای تعالی 
فر موده: 


«انما اموالکم و اولادکم فتنه» (16) 


قیامت. بهشت,؛ دوزج و صراط می دهد و هی یک از انها را ندیده. 


عمر گفت: می گوید که من بدون وضو نماز می خوانم ! 


فرمود: راست می گوید, بر رسول خدا درود می فرستد (و صلاه به معنای 
دعا و درود است) 


ی او تم نایاش یی و 
فرمود: چه می گوید؟ 


عرض کرد: می گوید که مرا در زمین چیزی است که خدا را در آاشتان 


فرمود: راست گفته, او را زن و فرزند است و خدای تعالی از ان منزه 
است. 


عمر که این سخنان را شنید گفت: 
«کاد یهلک ابن الخطاب لولا علی بن ابیطالب» 


[چیزی نمانده بود که پسر خطاب هلاک شود اگر لین بن اببطالب نبود. 
(17) ] 


ز) شیخ مفید (ره) در کتاب ارشاد داستانی را روایت ت کرده و گوید : از 
داستانهایی که (در زمان عمر پیش آمد و( امیر المومنین (ع) با (دور 
اندیشی و) درست رأیی خود مردم را به آنچه خیر و صلاخان بود, 
راهنمایی فرمود و با آگاه ساختن ایشان ا جریا که رفک بود به سیه 
روزی مسلمانان تف | بر جلوگیری فر مود, این است که شبابه بن سوار 
از ابی بکر هذلی حدیث کند که گفت: شنیدم برخی از دانشمندان ما می 
گفتند: عجمها و پ پارسیاناهل شهرهای: همدان, ری اصفهان؛ قومس (18) و 
نهاوند به یکدیگر نامه نوشته و به 


شهرهای مزبور فرستادند که پادشاه عرب که دین و کتاب برایشان آورده 
بود از میان رفت و مقصودشان پیغمبر (ص) بود و پس از او مردی بر انان 
پادشاهی کرد که دوران پادشاهیش اندک زمانی بیش نبود و او نیز هلاک 
شدو مقصودشان ابوبکر بودو پس از او مردی به جایش امده که عمرش به 
درازا کشیده تا انجا که دست درازی به شما کرده و لشعکریانش در 
شهرهایتان می جنگندو مقصودشان عمر بن خطاب بودو این مرد از شما 
دست بردار نیست تا اينکه هر که از لشکریانش در شهرهای شماست انان 
را بیرون برانید و خود به سوی شهرهای او بروید و با آنان بچنگید (و 
سرانجام او را سرجایش بنشانید) پس بر این پيشنهاد هم عهد و پیمان 
شده و تصمیم بر این کار گرفتند, اين خبر به گوش مسلمانانی که در کوفه 
بودند (و نزدیک به شهرهای ایران بودند) رسید و انها نیز جریان را به عمر 
بن خطاب اطلاع دادند. 


چون خبر به گوش عمر رسید سخت هراسان شده به مسجد رسول خدا 
(ص) آمد و بر منبر رفته حمد و ثنای پروردگار را به جای آورد. سپس 
گفت: ای گروه مهاجر و انصا ر همانا شیطان لشکر خود را فراهم کرده و به 
قتما رو آوردهه هی خهاهد نو خدا وا خاموش. کند.. اعام؛ باشید. که اه 
همدان. اصفهان و اهل ری قومس و نهاوند که هر کدام زبانی جداگانه 
رنگ و آیینی مخصوص دارند, همپیمان شده که برادران مسلمان شما را از 
شهر‌های شود بو اننده و خوم تبربه دبال انا به سنوی شما یرفن ایند ودون 
شهرهایتان با شما 


بجنگند, اکنون چه باید کرد؟ مرا در این باره راهنمایی کنید کنید و گزیده سخن 
7 
است که روزها پشت سر دارد. پس سخن بگویید؟ 


طلحه برخاستو او از سخنوران قریش بودو پس از حمد و ثنای الهی گفت: 
ای امیر الموّمنین پیش آمدهای بسیار تو را آزموده کرده و روز گارهای دراز 
تو را ورزیده ساخته و با ناگواری های بسیاری دست و پنجه نرم کرده ای و 
تجربیات و آزمایشها تو را پا برجا و استوار ساخته, تو خود فرخنده ری و 
ی ره هر چیزی را آزمایش 
کرده ای و به صلاح و فساد آن آشنایی و از پایان کارهای و قضا و قدر 
الهی جز با نیک رآیی پرده برداشته نشود و تو خود در این جنگ حاضر شود 
و در این باره تدبیر کن (اين سخنان را گفت) و نشست. 


عمر دوباره گفت: سخن بگویید (و مرا راهنمایی کنید) پس عثمان بن عفان 
برخاسته و پس از حمد و ثنای الهی گفت: ای امیر المومنین من چنین 
پتدارم که اهل شام را از شام جنبش دهی و اهل یمن را از یمن پیش 
خوانی و تو نیز با اهل مکه و مدینه به همراهی همه اینان حرکت کنی و 
اهل بصره و کوفه را نیز با خود برداشته با همه مسلمانان در برابر تمامی 
مشرکین جنگ کنی, زیرا که برای تو ای امیر مومنان پس از نابود شدن 
عرب چیزی نمی ماند (که بر آن خلافت کنی) از دنیا دل خوشی نداری که 
از آن بهره گیری و 


پناهگاهی نداری که به آن پناه بری, پس تو خود در این جنگ حاضر شو و 
تدبیر آن کن و از آن باز نمان (اين سخن را گفت) و نشست. عمر باز 
گفت؛: سخن بگویید (و راهنمایی کنید). 


م آ اکمتت غلی )زان خن و ای رو کار کتتوو تاش ناس 
خداوند و ثنای او و درود بر رسول خدا| (ص) را به پایان رسانید, ان گاه 
(درباره اينکه صلاح بیست اهل شام, یمن بصره و کوفه یکباره از شهرهای 
خوپش جنبش کنند و همچنین مصلحت نیست که خود عمر همراه لشکر 
برود چنین) فرمود: اگر اهل شام را از شام جنبش دهی, رومیان (که در 
نزدیکی ایشان اند و در کمین شهرهای شام هستند) بر سر کودکان و زنان 
آنها بتازند (و خونشان بریزند) و اگر اهل یمن را از یمن پیش خوانی, مردم 
حبشه بر زنان و کودکان آنها ریزند و اگر مردم مکه و مدینه را کوچ دهی 
عربها از اطراف و جوانب این دو شهر بر تو بشورند و آن گاه (که تو نیز در 
مدینه نباشی) اندوه بز نان که در پشت سر داری از عیال و فرزندان 
عرب (که در این دو شهر سکونت دارند) زیادتر از اندوهی است که در 
جلوی خود داری (از لشکر عجم و مردم ایران). 


شده ای, 7 رگوتم ۳1 ما در 11 ۳ (ص) با ۳ 
لشکر جنگ نمی کردیم. بلکه ما به وسیله یاری و نصرت پروردگار جهان 
می < جنگیدیم و اما اینکه , به گوش تو رسیده است 


که همه عجم یکباره به سوی مسلمانان حرکت کرده اند. پس همانا خداوند 
به این جریان بیش از تو کراهت دارد (و تواناتر است به نابود کردن ایشان 
و اين اندازه نگران و هراسان مباش) و او خود سزاوار تر است به برطرف 
ساختن انچه ان را مکروه دارد. و (اگر تو خود با لشکریان به سوی عجم 
بیرون روی) عجمها چون تو را ببینند گویند: این مرد (و ریشه) عرب است 
(يا این مرد همانند پای عرب است) (19) که اگر آن را ببرید و از جا برکنید 
(و نابود کنید) عرب را از بیخ برکنده اید و اين انديشه حرص ایشان را بر 
(جنگ با) تو و طمعشان را در (تابید کردن) تو سنحت تر و ربادتر گرداند و 
در نتیجه به دست خود, انان را بر خویش شورانده و گرد آورده ای و کسی 
کدنا کنون به اسان مه باری تاه ان گام باری ده ول من خن 
راخ‌زدفم که این عردمان: (مرومان شام چم هکه.و موتته) را حروصهرهای 
خود مستقر داری (و از جای خود جنبش ندهی) و به مردم بصره (که مانند 
این شهرها دشمنانی در اطراف خود ندارند) بنویسی که سه گروه شوند, 
گروهی از آنان برای نگهبانی از زنان و فرزندان خود در بصره بمانند. و 
گروهی دیگر بر سر اهل ذمه و پیمانان از کفار باشند و پاس آنها را دار 
که عهد شکنی نکنند و گروه دیگر ؛ به کمک برادران خویش روند. عمر گفت: 
آری رأی درست و صواب 1[ دارم که پیروی این 
رأی را بنمایم و پشت سر 


هم فرمایشات امیر الموّمنین (ع) را بر زبان می راند و با تعجب آن سخنان 
(حکیمانه) را ردیف می کرد. (20) 


ج) ابن شهر آشوب در کتاب مناقب به سند خود از تمیم بن حزام اسدی 
روایت کرده که در زمان عمر دو زن درباره دو کودکیکی پسر و دیگری 
دخترنزاع کردند (و هر کدام مدعی بودند که پسر از اوست و دختر از 
دیگری است) عمر گفت: 


«آين آبو الحسن مفرح الکروب» ؟ 
[کجاست ابو الحسن گشاینده مشکلات و بر طرف کننده اندوهها؟ ] 


فتزم: ان حضرت را دعوت کردند, چون بیامد و داستان را برای او بیان 
0 آن حضرت دستور داد دو ظرف شیشه ای آوزدند و ان دو را وزن 
کرد و سپس دستور داد هر یک از آن زنها در آن ظرفها : به یک اندازه شیر 
بدوشند, آن گاه شیرها را وزن کرد و یکی بر دیگری چربید, امیر المومنین 
(ع) فرمود: 


پسر مال زنی است که شیرش سنگینتر است و دختر مال زنی است که 


که ها ا تخس ات که اش زا موی ؟ 


فرمود: چون خدا بهره مرد را دو برابر بهره زن قرار داده «للذکر مثل حظ 
یی . 


مین مین فلت را امن تال ربص قرار ها هم ات 
(21) 


ط) علامه امینی (ره) در کتاب التدیر وت بخاری. سنن ابی داود. سنن 
آبن ماجه و کتابهای دیگر روایت ه کرد که نزد عمر بن خطاب سخن از 
جواهرات ت گرانبهای کعبه به میان آفند و جمعی ی خوب است آن 
جواهرات را برگیری و لشکر اسلام را بدان تجهیز کنی که اجری بزرگتر 
دارد ! و گرنه 


کعبه چه نیازی به این جواهرات دارد؟ 


عم اهنی این کار را کرد و جون از امیر المومنین (ع) پرسید آن حضرت 
فرمود: قرآن که بر رسول خدا نازل گردید, چهار قسم اموال وجود داشت: 


مق کم ان راب مفتتصفیرن ار قیفر موی و مت که ان را 
طبق فرمان خدا مقرر فرمود. 4. صدقات. که خدای ۳ ی در جایگاه 
خود قرار داد. جواهرات ده کعبه نیز در آن وقت وجود داشت و خدای تعالی 
آن را به همان گونه به حال خود واگذار نمود و این واگذاردن نه از روی 
فراموشی و نسیان بود و نه اینکه از بودن آن در جای خود ترس داشت و 
تو نیز به همان گونه که خدا و رسول او واگذارده اند واگذار ! عمر که این 
سخن را شنید, گفت: 


«لولاک لا فتضحنا» 

[اگر تو نبودی ما رسوا شده بودیم !] 

و جواهرات مزبور را به حال خود واگذارد. 

ی) شیخ مفید (ره) در کتاب ارشاد روایت کرده گوید: 


در زمان خلافت عمر دو زن بر سر کودکی نزاع کردند, هر دوی آنان ادعا 
داشتند که آن کودک اد ان اوست و شاهد و گواهی هم برای ادعای خود 
نذاشتند و کسن دیگری جز. آن. ده زن. ادعای. فرزندی ‏ آن بچه زا تداشت: 
ات وا سای ی اه یس ی 
(ع) ان دو زن را خواست و آنان را پند و اندرز داد و از عذاب خداوند 
ترساند ولی سودی نبخشید و هر دو 


بر سخن خود ایستاده دست بردار نبودند, آن حضرت (ع) که پافشاری آنان 
را در نزاع دید فرمود: اره ای برای من بیاورید. زنان گفتند: اره برای چه 
می خواهی؟ فرمود: می خواهم این بچه را دو نیم کرده به هر کدام یک از 
شما نیمی از او بدهم, یکی از آن دو زن خاموش نشست ولی دیگری 
گفت: تو را به خدا ... ای ابا الحسن اگر ناچار باید اين کار را بکنی من از 
نوی عش کدفتم ون آن رن حدم ( که را روم کی 


امیر المومنین (ع) فرمود: «الله اکبر» این فرزند پسر توست نه پسر آن 
زن و اگر پسر او بود (مانند تو) به حال این کودک دلسوزی می کرد و می 
ترسید. پس آن زن دیگر اعتراف کرد که حق با آن زن است و کودک از آن 
اوست. پس اندوه عمر از این جریان برطرف گردید و درباره امیر 
العوففن (ع) ها آنن دافری (سمت اند ) کشاشتی به کار عم داره 
بود, دعای خیر کرد. 

و این بود قسمتی از راهنمایی ها و قضاوتهایی که امیر الممنین (ع) در 
زان خفهدوی فومید, هنان کیت که کت داز این عون راهمای.ها 
ای ارت رسای مه را سا تا ال کم کات 
جداگانه ای خواهد شند. 


پی نوشتها 
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4. طبری در 0 تاریخ الامم و الملوک, ۰ ۳ 2 ص‌ 2ِ11 و دیگر از علمای 
اهل سنت روایت ه کرده اند که عمر می خواست تاستتن: تاریخ برای 
مسلمانان بنماید و چون با مسلمانان 


مشورت کرد, علی (ع) فرمود: هجرت رسول خدا را مبداً تاریخ قرار بده 
ماه محرم قرار داد. 


(احقاق الحق, ج 8. صص 219218) و در مورد پیشنهادی هم که در مورد 
جنگ و دفاع از کشورهای اسلامی فرمود, احتمالا تفصیل ان را در صفحات 
اینده خواهید خواند. 


و نویسنده معاصر مصری عبد الفتاح عبد المقصود در کتاب الامام علی, ج 
دض 79 دز مورد وضع غلی: (ع) در زمانعمر می کوند: 


2 این بخش از زمان, علی تنها به صورت مردی حکیم و قانونگذار بود و 
دیگر مزایا و نواحی وجودش ظاهر نبود. در اين زمان, برای او میدان باز 
نبود تا از سرچشمه علم و فضیلتش امت اسلامی را سیراب سازد زیرا 
روش سیاسی خلیفه دوم او را محدود می ساخت .۰ آن علی فرمانده و 
سیاهی, مانند شمشیری بود که در غلاف مانده باشد, انچه از وظیفه تعلیم 
و تشریع انجام می داد به حسب نظر و میل خود بود نه تکلیف دیگری, او از 
هیچ گونه راهنمایی و دستگیری فکری کوتاه نمی آمد گو اینکه از خلافت 
دستش کوتاه شده عمر بدان دست یافته بود, او از اینکه حقفش ربوده شده 
به دست دیگری افتاده کینه و خشمی به دل نمی گرفت, خوب می دانست 
چگونه با حوادث پیش رود با روح مسالمت خود را از فتنه بر کنار دارد, 
چون یگانه هدفش خیر و صلاح بوداگر چه به دست دیگری انجام گیردتا آنجا 
که تجاوز به حق شخصیتش بود صبر می کرد, بدین جهت تا می توانست و 
قید 


و حدی محدودش نکرده بود, در جلسات عمومی شرکت می جست و سایه 
عدل و علمش را پردامنه تر از دوره ابا بکر بر مردم می گسترد . بلکه 
شررکتش در جلسات عمومی در زمان عمر متمم زمان گذشته بود این 
هر متحبا نی و ار کت دی رن کی عامه زا ین از انکه. کفنسین نم اف ده بایدر 
مقتضای اوضاع و احوال دانست, هر کسی وضع این دی هن و محیط 
کف با راک مادک رارطان وی در ند 
ابیطالب نیازمندتر از گذشته اش بود ...»> 


3 سوره بقره, آبف: 233 
6 سوره احقاف؛ آنند. 15 


7 یعنی وقتی بیست و چهار ماه دوران شیر خوارگی را که مجموع دو سال 
است از سی ماه تمام که در آیه ذیل است کسر کنیم شش ماه باقی می 
ماند که دوران حمل است و روی این حساب اقل رشان حمل نی ماه هی 


شود. 


8 الغدیر, ج 6, صص 9493, احقاق الحق, ج 8 صص 186185. و در 
احوالات عثمان نیز آمده که چنين داستانی پیش ]تا و او دیور رجم آن 
رواد فان نت ام ور هنامن کهسی:خوانفتی ام اتسار کته 
به خواهرش گفت: 


«یا اخیه لا تحزنی فو الله ما کشف فرجی احد قط غیره» (ای خواهر 
ناراحت نباش که به خدا سوگند کسی جز شوهرم عورت مرا ندیده است !) 
و چون فرزند آن زن بزرگ شد شوهر آن زن اعتراف کرد که فرزند از من 
انشت هشيم تون مور دنه ندزش سوق و اضر خن کمان ار انوا اخر 
عمر خود به سر برد. الفدیر, ج 8, ص. 97 


9. در 


الغدیر, ج 6, ص 101, این حدیث را از زیاده از ده کتاب از کتابهای اهل 
سنت نقل کرده است. 


0 سوره فاطر آیه. 18 
1. ارشاد مفید. ص. 194 
2. مناقب ابن شهر آشوب., ج 2 صص 366. 365 


3. اقتباس از ای شریفه 31 از سوره مائده است که خدا در ذیل داستان 


«فبعث الله غرابا بیحث فی الارض لیریه کیف یواری سوعه آخیه ...» 

4. احقاق الحق, ج 8, صص 235. 234 

5 همان. 

6 سوره انفال, آیه. 28 

7. الفدیر, ج 6, صص 106105, احقاق الحق, ج 8, ص. 188 

8 مقصود شهرهای دامغان, سمنان و آن نواحی است. 

9 عبارت حدیث این گونه است «هذا رجل العرب ..» که به دو صورت 
می توان خواند و ما روی هر دو احتمال معنا کردیم, یکی را در اصل متن و 
یکی را در میان پرانتز. 

0. ارشاد مفید, ج 1, صص 201. 198 

1 مناقب, ج 2 ص. 367 

زندگانی امیرالمق‌منین علیه السلام ص 258 


سیدهاشم رسولی محلاتی 


مشورت در فتح ایران 


مشورت در فتح ایران (1) 


مشورت در فتح ایران 


در سال چهاردهم هجری در سرزمین «قادسیه » نبرد سختی میان سپاه 
اسلام وارتش ایران رخ داد که سرانجام به پیروزی مسلمانان انجامید 
ورستم فرخ زاد فرمانده کل قوای ایران وگروهی از لشکریانش به قتل 
رسیدند. سراسر عراق به زیر نفوذ سیاسی ونظامی مسلمانان در امد 
ومدائن, که مقرحکومت شاهان ساسانی بود, در تصرف مسلمانان قرار 
گرفت وسران سپاه ایران به داخل کشور عقب نشینی کردند. 


مشاوزان وسران نظامی ایران بیم آن داشتند که شیاه اسلام کم کم 


پیشروی کند وسراسر کشور را به تصرف خود در آورد. برای مقابله با اين 
حمله خطرنای, یزدگرد سوم, پادشاه ایران؛ 


سپاهی متشکل از یکصد وپنجاه هزار نفر به فرماندهی فیروزان ترتیب داد 
2۳ بگیرند ودر صورت مساعد بودن وضع, خود, حمله را 
۳ ز ۰۰ ۲ 


سعد وقاص فرمانده کل قوای اسلام (وبه نقلی عمار یاسر), که حکومت 


کوفه را در اختیار داشت, نامه ای به عمر نوشت واو را از وضع آگاه 
ساخت وافزود که سپاه کوفه آماده است که نبرد را آغاز ز کن وستتن از: آنکة 


تمس آنان جفله امد آنان‌ سای اوعاب دش شه رای کند. 


خلیفه به مسجد رفت وسران صحابه را جمع کرد وانان زا از تصمیم خود, 
که می خواهد مدینه را ترک گوید ودر منطقه اي میان بصره وکوفه فرود 
آید واز آن نقطه رهبری سیاه را به دست بگیرد, آگاه ساخت. 


در اين هنگام طلحه برخاست وخلیفه را بر این کار تشویق کرد وسخنانی 
۱ ۱ ۳ 1 


عثمان برخاست ونه تنها خلیفه را به ترک مدینه تشویق کرد بلکه افزود که 
به با فاه. ویمم: تین که شیر آن وف اه را تر ی کنیی: مب نو 
بپیوندند وتو با اين جمع آنبوه بتوانی با دشمن روبرو شوی. 


در این موقع امیر مقمنان - علیه السلام برخاست واز هر دو نظر انتقاد کرد 
وفرمود: 


سرزمینی که به زحمت وجدیدا به تصرف مسلمانان درآمده است نباید از 
ارتش اسلام خالی بماند. اگر مسلمانان یمن وشام را از آن مناطق 
فراخوانی. ممکن است سیپاه حبشه یمن وارتش روم شام را اشفغال کنند 
وفرزندان وزنان مسلمان که در یمن وشام اقامت دارند صدمه ببینند. اگر 
مدینه را ترک گویی. اعراب اطراف از این 


فرصت استفاده کرده فتنه ای برپا می کنند که ضرر آن بیشتر از ضرر فتنه 
ای است که به استقبال آن می روی. فرمانروای کشور مانند رشته مهره 
ی وت ی اگر رشته از هم بگسلد مهره ها از 
اگر نگرانی تو به سبب قلت سیاه اسلام است.؛ مسلمانان به جهت ایمانی 
که دارند بسیارند. تو مانند میله وسط آسیا باش. وآسیای تبرد را به وسیله 
سپاه اسلام به حرکت در آور. شرکت تو در جیهه مایه جرات دشمنان می 
شود زیرا| با خود می اندیشند که نو یگانه پیشوای اسلام هستی 
ومسلمانان به جز نو پیشوایی ندارند واگر او را از میان بردارند 
مشتکا تشان, بر طرف. می, شود واین آنذيشته: خرض نان وا بر خی :و کیت 
پیروزی دوچندان می سازد. (1) 


خليفه پس از شنیدن سخنان امام - علیه السلام از رفتن منصرف شد 
وگفت: رای رای کلم است ومن دوست دارم که از رای او پیروی کنم. 


)2( 
پی نوشتها 


که البلاعه غنوم خیم 42 ارب رهق ی ی 23 رف 
1 ط کمپانی. 
یه البلاخه غیوم خیم 42 ار یه یره ی 8 93 رف 


1 ط کمپانی. 


فروغ ولایت ص 299 
آیت الله شیخ جعفر سبحانی 


مشورت در فتح ایران 


ی یا 
کرد, امام او را نهی فرمود و صمیمانه وی را طی بیاناتی نصیحت فرمود 
کم دا اه مه 
کامل در زیر نقل می کنیم. 


علی (ع) به او گفت (1): «یاری کردن و خوار گذاشتن این دین به انبوهی 
و کمی لشکر نبوده است. این دین, دین خداست و خدا| ان را پشتیبانی 
فرموده است, لشکر خداست که او آن را اماده و بسیج کرده است., تا این 
که به مرتبه ای رسیده است که باید می رسید و درخشیده است ان طور 
که باید می درخشید و ما منتظر وعده الهی هستیم (2), و خداوند وفا کننده 
وعده خود و یاری کننده سپاه خویش است. [سپس نظر خود را در مورد 
نهی خلیفه از رفتن به جنگ چنین ابراز فرمود. ]وضع زمامدار دینی و رهبر 
مملکت مانند رشته مهره هاست که انها را جمع کرده, به هم می پیوندد. 
پس اگر رشته پاره 


شود مهره ها از هم بپاشند. و هرگز همه آنها گرد نيايند, اگر چه امروز 
عرب اندک است و لیکن به خاطر ایمان به اسلام زیاد است و به جهت 
اجتماع و اتحاد خود پیروز. پس, تو چون قطب آسیا ثابت بمان و سنگ 
آسیای جنگ را به وسیله مردم عرب بگردان و آنان را وارد شعله جنگ کن 
و از رفتن خودداری ورز, زیرا اگر تو از این سرزمین بیرون شوی عرب از 
اطراف» عهد و پیمان با تو را می شکند فساد و شرارت بپا می کند و کار 
به جایی می رسد که حفظ و حراست مرزهایی که پشت سر گذاشته ای 
نزد تو از رفتن به جنگ مهمتر می گردد. 


[و آن گاه افزود ]اگر ایرانیان تو را ببینند خواهند گفت: این پیشوای عرب 
است در صورتی که او را از میان بردارید اسوده خواهید شد این تفکر 
حرص ایشان را بر تو و علاقه شان را به نابودی تو شدیدتر و بیشتر خواهد 
ساخت. اما آنچه راجع به آمدن ایرانیان به جنگ با مسلمانان یادآور شدی. 
پس خداوند بزرگ از ادن ایشان بیشتر از تو کراهت دارد و او تواناتر 
است به دفع انچه نمی پسندد. راجع به زیادی نفرات آنان ما پیش از 
او ی ۱ ی ی و 


خداوند دست به نبرد می زدیم » (3). 
پی نوشتها 


1 - مورخان در تاریخ ایراد این سخنان, اختلاف نظر دارند: بعضی معتقدند 
که در مورد جنگ قادسیه بوده است چون عمر برای رفتن خود به جنگ 
مشورت کرد امام (ع) او را از رفتن نهی فرمود. و سعد بن ابی وقاص با 
هفت هزار نفر از طرف خلی: 


با رستم فرخزاد سردار ایران که با لشکر بزرگی از طرف یزد گرد پادشاه 
ایران در محل قادسیه نزدیکی کوفه اردو زده بود, روبرو شد. سرانجام. 
لشکر اسلام پیروز و رستم فرخزاد به قتل رسید و لشکر ایران به هزیمت 
رفت. تقضنی کیت اد مربوط به جنگ نهاوند است که با مشورت امام (ع) 
خلیفه نعمان بن مقرن را با بیش از سی هزار نفر به جنگ ایران فرستاد, 
در اين جنگ فیروزان سپهسالار ایران کشته شد و یزدگرد فرار کرد این 
جنگ را مسلمانان فتح الفتوح گفتند. م. 


2 - اشاره دارد به آیه 55 از سوره 24 قرآن مجید: «وعد الله الذین آمنوا 


ری سا اتصال ات مه 
3 - نهج البلاغه جلد دوم. صفحه 29 - 30. 
امیرالمومنین (ع) اسوه وحدت ص 243 
محمد جواد شری 

مشورت در فتح ایران (3) 


خود همراه سیاهیانی که به ایران می رفتند براه افتد. 


«تو همانند قطب بر جای بمان و عرب را چون آسیا سنگ گرد خود بگردان 
و به آنان آتش جنگ را برافروزان که اگر تو از اين سرزمین برون شوی 
عرب از هر سو تو را رها کند ای و چنان شود که 
نگاهداری مرزها که پشت ی برای ی از آنچه 
پیش روی داری.» )1 


پی نوشتها 


1. گفتار 146. 


علی از زبان علی يا زندگانی امیرالمومنین (ع) صفحه 44 


تعیین مبدا تاریخ اسلام 


هر ملت اصیلی برای خود مبدا تاریخ دارد که تمام حوادث و وقایع را با آن 
می سنجد. برای ملت مسیح - علیه السلام مبدا تاریخ میلاد آن حضرت 
است وبرای عرب قبل از اسلام «عام الفیل کِ< مبدا تاریخ به شمار می 
رفت. برخی از ملتها برای خود مبدا تاریخ عمومی دارند وبرخی دیگر 
ی ۱ ۱۳۹۳ ۳ ۱ سال جنگ, 
۳۴ 


تا سال سوم خلافت عمر مسلمانان فاقد یک مبدا تاریخی همگانی بودند که 
نامه ها وقرار دادها ودفاتر دولتی را بنابر آن, تاریخگذاری کنند. چه بسا 
بود که نامه در آن ماه نوشته شده است وفاقد تاریخ سال بود. این کار 
علاوه بر نقصی که در نظام اسلام بود, مشکلاتی هم برای گیرنده نامه 
ایجاد می کرد, زیرا چه بسا دو دستور متناقض به دست فرمانده نظامی ویا 
حاکم وقت می رسید واوء به سبب دوری راه وعدم قید تاریخ در نامه ها, 
نمی دانست کدام یک جلوتر نوشته شده است. 


خلیفه برای تعیین مبدا تاريخ اسلام, صحابه پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم را گرد اورد. انان هریک نظری دادند. برخی نظر دادند که مبدا تاریخ 
کاهیا صاخ ام صای الم هه الم ماقرا وهنم موی خر 
پيشنهاد کردند که مبعث پیامبر مبدا تاریخ شمرده شود. در این میان علی - 
علبه السام نظر داد کم.وری. که سامیر تضلی الله یه و الم هد شعام 


سرزمین 


شرک را ترک گفت وبه سرزمین اسلام گام نهاد مبدا تاریخ اسلام باشد. 
عمر از میان اراء نظر امام - علیه السلام را پسندید وهجرت پیامبر صلی 
الله علیه و اله و سلم را مبدا تاریخ قرار داد واز ان روز تمام نامه ها 
واسناد ودفاتر دولتی به سال هجری نوشته شد. (1) 


آری, درست است که میلاد يا مبعث پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 


حادثه پرر کین است, ولی در این دو روز اسلام درخشش چشمگیری 
نداشته است ؛ . روز مبلاد پیامبر, خبری از اسلام نبود و روز مبعت, اسلام 


نظام وکیانی نداشت. ولی روز هجچرت, سراغاز قدرت مسلمانان وییروزی 
انا بر کفر وروز پایه گذاری حکومت اسلام است ؛ ۰ روزی است که پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم سرزمین شرک را ترک گفت وبرای مسلمانان 
وطن اسلامی پدید آورد. 


پی نوشتها 


فروغ ولایت ص 302 
آیت الله شیخ جعفر سبحانی 


کرنته: تون مر 


کشته شدن عمر 


عبید الله پسر عمر بر سر هرمزان و دختر ابولوْلوٌ و جفینه که مردی ترسا 
از مردم حیره بود رفت, و آنان را از پا دراورد. هرمزان مسلمان و ان دو 
تن در پناه اسلام بودند. جرمشان این بود که عبد الرحمان پسر ابو بکر 
گفته بود ابولوَلو و هرمزان و جفینه را در گوشه ای دیبده است که با 

نکدیگر سخن. می. حفتند .و ختجری: که کمز :ندان. کشت شد آدز, دست: آنان 
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عبید الله را دستگیر کردند و به زندان بردند. کسانی از یاران پیغمبر که با 
فقه اسلام آشنا بودند ره «عبید الله باید به جرم کشتن هرمزان که 


مسلمان بوده قصاص شود.» علی از جمله آنان بود. اما بعضی گفتند: 
«دیروز عمر کشته شد., امروز پسر او کشته شود؟» عثمان گفت: «من بر 
او ولایت دارم و دیه او را می پردازم.» آنچه مسلم است اینکه عبید الله 
پسر عمر قاتل بوده است و قصاص بر او واجب, چرا که علی چون به 
خلافت رسید خواست او را کیفر دهد وی به شام نزد معاویه گریخت. (1( 


پی نوشتها 


علی از زبان علی يا زندگانی امیرالمومنین (ع) صفحه 51 
دکتر سید جعفر شهیدی 


خلیفه دوم و اخلاقیات او 


خلیفه دوم و اخلاقیات او 


عمر از طایفه بنی عدی بود. طایفه مزبور یکی از تیره های قرپش بوده 
است. مادرش حنتمه دختر هاشم بن مغیره از تیره بنی مخزوم بود. این 
را ین وا ارس اوه ار 
رفت. عمر بر خلاف ابو بکر, از کسانی بود که سالها پس از بعثت رسول 
خدا (ص) به آن حضرت ایمان آورد. بسیاری از مصادر. اسلام او را در سال 
ششم بعثت می دانند. این در حالی است که مسعودی. اسلام او را چهار 
سال قبل از هجرت. یعنی سال نهم بعثت می داند. (1) عمر در دوران 
مدینه, در حوادث و جنگها حضور داشت گر چه تاریخ خاطره ویژه ای از وی 
بة یاد کار ندارد. زمانی که دختر آو عقضه به .عفد رصول خدا (ض) درامد, 
رفت و شد وی با رسول خدا (ص) بیشتر شد. در این زمینه, وی با ابو بکر 
موقعیت مشابهی داشت. گذشت که عمر و ابو بکر از کسانی بودند که 
رسول خدا (ص) میان آنان پیوند برادری بست. (2) آنها در تمام دوران 
حیات رسول خدا (ص) قرین یکدیگر بودند. آن دو که در جریان تحولات 
سقیفه همه جا مواضع یکسانی داشته و درست به دلیل اصرار عمر در 
پایدار ساختن خلافت ابو بکر بود که امام علی (ع) او را متهم کرد که به 
خاطر آینده خود تلاش می کند. (3) این امر برای دیگران نیز قابل درک 
بود. زمانی که ابو بکر عهد خلافت عمر را به دست او سیرد 


تا بر مردم بخواند. شخصی در راه از او پرسید: در این نامه چیست؟ عمر 
گفت: نمی دانم, اما من اولین کسی هستم که از آن اطاعت می کنم ! آن 
شخص گفت: اما من می دانم که در آن چیست, امرته عام اول و امرک 
العام, سال نخست, تو او را به خلافت گماردی و اکنون او تو را به خلافت 
دو نفر اگاه بوده اند. به نظر می رسد موفقیت این دو نسبت به یکدیگر و 
جایگاه برتر عمر در طول خلافت دو سال و سه ماه ابو بکر. برای همه این 
امر را قابل قبول ساخته بود که این دو نفر, در واقع. یک نفر هستند, بدین 
معنی که بطور طبیعی, خلافت عمر ادامه خلافت ابو بکر بوده و حکومت 
آنها یک «خلافت » واخد به شماز من آید: قیس بن ابین جازم می گوید: 
عمر را در مسجد دیدم که چوب نخلی در دست داشت و مردم را می 
نشاند. در همان حال غلام ابو بکر که تامش شدید بود. آمد و نوشته ای ۳1 
ابو بکر را بر مردم خواند. پس از آن بود که عمر را بر منبر این سخن 
درستی است که. اگر عمر نبود ابو بکر به خلافت نمی رسید. (6) زمانی 
که. ابو بکر قضد آن: داشت. تا خالد بن. سعید. را به. قرماندهی. سباهی 
ماه پس از سقیفه با ابو بکر بیعت کرد. (7) ابو بکر می گفت که بیش از 
همه عمر را دوست دارد. (8) عمر خطاب به ابن 


عباس گفت: در واقع, اگر عقیده ابو بکر به من نبود, شاید برای شما نیز 
سهمی می گذاشت., نی ان ور رخ نیز قوم شما (قریش). چشم دیدن شما 
را نداشت. (9) همین باور ابو بکر بود که او را واداشت تا ضمن «عهدی کِ 
عمر را به جانشینی خود «منصوب » کند. او در ضمن صحبت خود گفت: 
کون آن هوجو آمدن کته هی ترشتیده هر را به جانشینی خود گماشته 
است. (10) پیش از آنکه ابو بکر وی را بر این کا: و.بکفارد: درباره این کار 
حور از عید الرحمن ین وا مورت. حوابیت؛ او با تمجید از وی. عمر را 
فردی عصبانی خواند. ابو بکر گفت: او در مقایسه با رقیق القلب بودن من 
چنین می نماید, اگر سر کار بیاید آرام خواهد بود. طرف دوم مشورت ابو 
بکر, عنمان بود, عثمان ذربازه عمر گفت: باطن او توت ان صافی اور 
یاد کرده اند, ان هم تنها با عثمان و عبد الرحمن بن عوف چهره های 
اشرافی قریش. 


عثمان که در تمام دوره بیماری ابو بکر ملازم او بود. از طرف وی مکلف 
به نوشتن عهدنامه جانشینی عمر شد. با نوشتن اغاز عهد, ابو بکر به حالت 
و نام عمر را در آن درج کرد. آبو بکر پس از به هوش امدن از وی خواست 
تا انچه را نوشته بخواند و او چنین کرد و ابو بکر نوشته او را تایید نمود. 
اه ان 


شده و گفت: تو شاهد بودی که عمر در کنار تو و با بودن تو چگونه برخورد 
مق کبد: ی و هن ام ار 
ابو بکر از اعتراض وی بر آشفت. (13) در : نقلی دیگر آمده که مردم ابو 
بکر ۵ تص دول ان که شصی نله ان آانه وا کر هو 
اعتراض کردند. (14) به روایت این عبد البر, ابو بکر از معیقب الروسی 
پرسید نظر مردم درباره تعبین عمر توسط او چیست؟ او گفت: برخی 
راضی و کسانی ناراضی اند. ابو بکر گفت: آیا راضی ها بیشترند یاافراد 
ناراضی؟ او گفت: ناراضی ها بیشترند. ابو بکر پاسخ داد: چهره حق ابتدا 
کربه است اما عاقبت با آن است. (15) عمر خود در اولین خطبه اش 
گفت: آگاه است که مردم از روی کار آمدن او کراهت دارند. (16) به 
روایت ان فه مسلابان شام ا شین خر مرگ ابو نک اررروی کار 
آسن احمالی عضو یار رای که کت ار موس ی کار اند 
«صاحب » ما نیست و ما او را از خلافت خلع خواهیم کرد. (17) , به نظر 
می رسد. ابو بکر هیچ گونه مشورت جدی در انتخاب ی کردم است. 
(18) ابو بکر خود , بر این باور بود که بسیاری از مهاجران در آنديشه خلافت 
هستند. او خطاب به عبد الرحمن بن عوف می گفت: از همان آغاز خلافتش 
بسیاری از مهاجرین وی دم مرگ, عمر را از مهاجرین و طمع آنان برای 
خلافت پرهیز داد. (20) با تعیین عمر توسط ابو بکر. اصل «استخلاف » به 
صورت یک اصل مشروع در فقه سیاسی سنی در امده, در 


حالی که به تصریح منایع سنی, چنین اقدامی, هیچ گونه پیشینه ای در سیره 
رسول خدا (ص) نداشته است. حکومت استخلافی در یکی از دو 
حکومت موروثی با ان مشترک است. دزن حکومت موروتی؛ رکن | 
استخلاف و رکن دوم جهات ارثی و خانوادگی است. رکن اول 
خلره نخست صورت شرعی بخود گرفت و همانگونه که محمد رشید رضا 
باداوو شده این.امر زمیته.را بزای موروتی شدن خلافت: ذر. دوره: آمویان 
فراهم کرد. (21) 


پس از نوشتن عهد خلافت عمر توسط ابو بکر, عملا عمر به خلافت 
منصوب شده بود. در این صورت, بیعت مردم. نمی توانست عامل خلیفه 
شدن عمر باشد. نهایت, اعلام موافقت مردم بود که نبایست آنرا بدین معنا 
بدانیم که اگر موافقت نمی کردند او خلیفه نمی شد, بلکه همانگونه که 
گذشت., این, نوعی رضایت و اظهار وفاداری در فرمانبرداری از خلیفه بود. 
شگفت آنکه عمر خود , بر این باور بود که انتخاب ابو بکر «فلته » و ناگهانی 
بوده و معتقد بود که حکومت باید با مشورت مومنین باشد. اما اکنون تنها با 
یک عهدنامه بر سر کار آمد و در حالی که از انتخاب ایو بکر ناخواسته, 
انققاد می کرد. درباره تجوه زوی کار امدن خود سخنی.: 


اخلاقیات خلیفه 


شخصیت روحی خلیفه که در کار فکری و سیاسی و اجرایی او نیز تاثیر 
شدیدی داشت, شخصیتی و از نظر فکری افراطی بود. (23) او مدیریت را 
عبارت از نوعی سختگیری می دید و می کوشید تا با اين سختگیری, اعراب 
بدوی را تحت کنترل در آورد. تبلور اين امر, در افکار و رفتار او, در همان 
حیات رسول خدا (ص) اشکار بود. بیاد داریم که 


او در بدر اصرار داشت تا رسول خدا (ص) تمامی اسرای بدر را به قتل 
برساند. شدت و حدت او, در برخورد با سهیل بن عمرو, در جریان صلح 
حدیبیه, در منابع تاریخی گزارش شده است. او حتی نسبت به صلح حدیبیه 
موضع تندی داشت (ما در اين باره. در جلد نخست (سیره رسول خدا| 
(ص)) توضیحاتی آورده ایم اضر در همان روز نخست خلافت گفت: خدایا 
من تندخو هستم, . مرا نرم گردان ! (24) او دریافت که بدون شلاق نمی 
تواند با این مردم بسر برد, لذا گفته اند: او نخستین کسی بود که شلاق 
«دره » در دست گرفت. (25) درباره چوبدستی او گفته شده است که 
ترسناکتر از شمشیر حجاج بوده است. (26) گذشت که طلحه به دلیل خلق 
تند عمر به ابو بکر اعتراض کرد که چرا وی را بر آنان می گمارد. (27) به 

نقل ابن شبه نیز شخصی به عمر گفت: خروم ارت خشتکس اند مرجم از 
تو خشمگین اند» مردم. از نو متنفرنده عمر پرسید برای چه؟ آن-هرد کفت؛ 
از زبان و عصای تو! (28) یک بار غلام زبیر بعد از نماز عصر به نماز 
ایستاد, در همان آن متوجه شد که عمر با دره خود به طرف او می آید. 
بلافاصله از آنجا فرار کرد. عمر در پی او رفت تا او را یافت. غلام گفت: 
دیگر چنین نخواهم کرد ! (29) زمانی که عمر همسر یزید بن ابی سفیان را 
بعد از درگذشت شویش خواستگاری کرد. او نپذیرفت, , دلیل او این بود که 
عمر وقت ورود و خروجش از خانه عبوس و گرفته است. (30) حتی 
عايشه نیز که مناسبات نزدیکی با خلیفه داشت, به دلیل همین 


اخلاق خليفه, حاضر نشد خواهر خود را به عقد او در آورد. (31) به گزارش 
عبد الرزاق صنعانی, ابراهیم نخعی می گوید: عمر در صفوف زنان می 
گشت., ناگهان بوی عطری از آنان به مشامش رسید, در آن حال گفت: اگر 
می دانستم این بو از کیست با او چه و چه می کردم, زنان باید برای 
شوهرانشان خود را معطر کنند. ابراهیم می افزاید: زنی که در انجا خود را 
معطر کرده بود از ترس بول کرد. (32) چنان که زنی دیگر با دیدن او 
سقط کرد. (33) معمولا کسی که قصد سوالی از عمر داشت, جرات این 
ای اهر ای ی سا | 
مطرح می کرد. (34) 


این اخلاق سبب شده بود تا او در انتخاب فرمانداران خود نیز معیار 
خشونت رامعیاری اساسی تلقی کند. (35) در برخورد با افراد خاطی از 
هر طایفه ای بودند گذشت نمی داشت و اسلام را تنها از زاویه سختگیری 
می شناخت, همین رفتار او سبب شد تا جبله بن ایهم از شاهان شام که 
مرتکب خطایی شده بود از مکه به شام 0 و از اسلام روی برتابد. 
(36) رها تداران ردان اه نیز از این اه در امان نماندند. 
زمانی که یکی از فرزندان او 0 زیبایی پوشیده بود, از خلیفه کتک 
مفصلی خورد تا اندازه ای که فرزند او به گریه افتاد. وقتی حفصه به او 
اعتراض کرد عمر گفت: او خود را گرفته بود, من او را زدم تا تحقیرش 
کرده باشم. (37) او فرزند دیگرش ار خواری کرده بود, آن 
اندازه زد که وی در گذشت. (38) گویا عمرو بن عاص او را به همین 


دلیل در مصر حد زده بود, اما وقتی به مدینه آمد پدرش نیز او را زد و 
همین سبب مرگ او شد. زمانی که فرزند خلیفه در بستر مرگ افتاده بود 
به پدرش گفت: نو مرا کشستی:! عمر کفت: اگر خدا را ملاقات کردی به او 
بگو, که ما حد را جاری می کنیم ! (39) شدت این برخوردها اعتراض مردم 
را بر انگیخت, آنان از عبد الرحمان بن عوف خواستند تا در اين باره با عمر 
سخن گفته و به او بگوید که دختران در خانه نیز از او هراس دارند. عمر در 
برا, بر اين اعتراض گفت: مردم جز با این روش اصلاح پذیر نیستند. در غیر 
صورت لباس مرا نیز از تنم بیرون خواهند آورد. (40) او خودش تایید 
می کرد که مردم از تندی او ترسیده و وحشت کرده اند. (41) در اصل 
همین برخوردها می توانسته مانعی بر سر راه اعتراضات مردم به عملکرد 
او باشد. (42) پیش از ان, زمانی که رسول خدا (ص) فرمود تا مردها 
همسرانشان را نزنند. عمر از ان حضرت خواست تا اجازه دهد تا مردان 
همسران خود را بزنند اما ان حضرت نیذیرفت. (43) اشاره کردیم که 
برداشت دینی او نیز متاثر از این روحیه بوده و از او شخصیتی افراطی 
ساخته بود. اصرار در زدن فرزندش برای خوردن شراب تا سر حد مرگ 
همین امر را نشان می دهد. او درباره زنان نیز سختگیر بود و اجازه حضور 
در نماز صبح و عشا را به به آنان نمی داد. قطع سهم مولفه قلوبهم نیز از 
فن ی آی مر شون رات حتی در میان احکام اسلام نیز علی 
رغم ان که شجاعت 


نظامی محسوسی نداشت به جهاد بیش از همه چیز اهمیت می داد. (44) 
به همین دلیل بود که جمله حی علی خیر العمل از اذان حذف شد به این 
بهانه که مردم ممکن است با بودن آن به جهاد نروند. البته فضیلتی دیگر 
ما و ال ات ی 
خی مد دی 5 کف اه الضاای خر هن النهم اند هد اد ان ادان که 
شود چون جزو اذان نیست. (46) 


به هر روی عمر در برخورد با مردم, تند برخورد می کرد, این علی رغم آن 
بود که می کوشید تا در دایره خلافت و نه سلطنت عمل کند. مناسب است 
قسمتی از سخنرانی عتبه بن غزوان را که تنها شش ماه در عهد عمر حاکم 
بصره و در واقع فرمانده نیروهای بصری بود نقل کنیم. او با اشاره به 
مشکلات اقتصادی زمان رسول خدا| (ص) و فقر صحابه در قیاس با وصعیتب 
زمان عمر که هر کدام از صحایه, امیری اژ امرای شهرها شده اند گفت: 
هیچ نبوتی نیست جز آنکه «ملک » آن را نسخ می کند. هر ان ار ماه 
خدا پناه می برم که نبوت در آن, به «ملک » تبدیل شود و به خدا پناه می 
برم که برای خود فردی بزرگ و در درون مردم, حقیر به نظر آیم, شما 
پروفت. اموان بفن از مارا تجزیه خواهد کرد و نها نا خواهید ات و 
نسبت به آنان موضع 


انکار خواهید داشت. (47) در واقع این تصور عمومی بوده و بسیاری از 
تبدیل شدن «خلافت » به «ملوکیت » داشتند. عمر خود می گفت: نمی 
داند خلیفه است يا ملک. کی ان ی 
است واو, نام گویا ابو بکر نیز تصور ملک از خود داشته است. (49) با 
وجود این روش برخورد, بودند کسانی که جرات انتقاد از او را داشتند. 


ی ی ی که وقت نشده, بلال به 
او پاسخ داد: زمانی که تو از الاغ قوم خودت گمراه تر بودی من وقت را 
می شناختم. (50) عمر خود می گفت: اکز کننتی دزدصن کی دید آن وا 
راست کند. یک نفر اعرابی گفت: اگر در تو کجی پدیدار شود با شمشیر 
راستش می کنیم, عمر شکر کرد که در امت کسی هست که با شمشیر او 
را راست می کند. (51ظ) با وجود این. عايشه فرزند عثمان بر این اعتقاد 
بود که تندی عمر دیگران را از انتقاد از او باز داشته است (52) در برابر 
پدرش بود که گفته می شد. سستی اش در برابر دشمنانش: سبب بالا 
گرفتن انتقادات از او شده بود.) عمر خود معتقد بود که راه اصلاح امت 
محمد (ص) آن است که با قدرت اما بدون زور نرم اما بدون سستی. 
بخشش اما بدون اسراف و امساک اما بدون بخل. عمل شود. (53) باید 
پذیرفت که برخورد با جامعه بدوی کار اسانی نبوده است. 


خلق سختگیرانه عمر. از نظر اقتصادی نیز نمود خاص خود را داشت. او 
ژد کین ساده را برای خود و کار کزاران و خانواده خود می پسندید, در این 
باره الگوی زندگی رسول 


خدا| (ص) هنوز در میان مردم جاری بود گر چه به مرور کسانی از حاکمان, 
راه و رسم دیگری را پیشه کرده بودند. عمر علاوه بر آن که به هر روی 
تحت تاثیر آن الگو قرار داشت شخصا نیز برداشت زهدگرایانه افراطی از 
دین داشت. نشانه 1 برداشت وی از آنة «|ذهبتم طیباتکم فی الحیاه 
الدنیا» است که آن را درباره مسلمانان روا می شمرد. البته در این باره 
مورد اعتراض قرار گرفت و زمانی که معلوم شد ایه مزبور درباره کفار 
ات انا ول کی هه رد یه و اوه ایو معا هو کم اور 
دوره خلافت ثروتی نداشت بلکه در مصادر آمده است که عمر از 
ثروتمندان قریش بود. (55) کسی از نافع پرسید: آیا عمر بدهکار بود؟ نافع 
ی ای ای که تا کی ایور« او میراثش را 
به یک صد هزار (درهم يا دینار؟) فروخت. (56) او مهریه زنش را نیز چهل 
هزار درهم قرار داد. (7ظ) زمانی نیز دهها هزار درهم از اصل مالش به 
دامادش بخشید. (58) زاهدتر از عمر سلمان بود که عمر را از تجمل 
گرایی نهی می کرد. (59) 


خلیفه بیش از ده سال خلافت کرده و در سال 23 هجری کشته شد. 
پی نوشتها 


2 تاریخ جرجان, سهمی. ص 96 
بن مالک می گوید: دیدم [روز سقیفه آکه عمر به زور ابو بکر را روانه منبر 


که ابو بکر زمینی به کسی واگذار کرده و سندی برای وی نوشته بود, عمر 
شزا کته مارم رصان الصا ح یی 47 الب این که انا ۱ 


«عمرین » یعنی دو عمر می خوانند. 


اه 


الذی شید بیعه ابی بکر, و رقم المخالفین فیها و کسر سیف زیر ... و دفع 
صدر مقداد ,۰ و لو لاه لم یثبت لابی بکر امره و لا قامت له قائمه. شرح 


الحدیت, 0 3 ض 333 ادب المفرد, بخاری, ض 209 


3 تاریخ الطبری, ج 3, ص 433. عايشه نیز از اعتراض «فلان و فلان » 
یاد می کند: طبقات الکبری, ج 3, ص 274. به ابو بکر گفتند: آن زمان که 
«سلطنت » نداشت با ما برخورد تند داشت وای اگر سلطنت یابد: 
المصنف, عبد الرزاق, ج 5. ص 449. دیگران نیز از «زبان و عصای » او 
شکایت داش ماه مالسا رفح 


۷۱ ص 38. علی (ع( نیز از معترضان به ابو بکر بوده است: طبقات, ج 3 


2ص 100 9و 


16 نثر الدر, ج 2 ص‌ 01 او در همین خطبه از خدا خواست تا او را «نرم 
خو>» کند, طبقات الکبری, 0 و ض 274 


مشورت کرد (تطور الفکر السیاسی, ص 40). چنین اظهار نظری با 
نمی شناسیم. البته از مخالفتها اگاهیهای بیشتری داریم. دکتر فاروق نبهان 
هم ادعا کرده است که کار ابو بکر با مشورت مومنین بوده است (نظام 
الحکم فی الاسلام, ص‌‌ 93( 

9. نثر الدر ج 2 ص 16. 

اج ررض 22 


1 الخلافه و الامامه العظمی. به نقل از: انديشه سیاسی در اسلام 
معاصر. ص 150, پیش از رشید رضاء, مروان بن حکم نیز برای موروئی 
شدن خلافت, به عمل ابو بکر استناد کرده است 

وس ایا ارف و ای کی من سار رنه 


چنانکه موهای جلو سر او نیز ریخته بود «اصلع » . به نوشته محمد بن 


چشمان وی احول بوده است. المحبر. ص 303. المنمق ص 405 


انی غلیظ فلینی » 


25 تریخ الطبری, ج 4, ص 209, تارج الخلفاء ص 137, حیاهالحبوان ج 
خورد ام فروه خواهر ابو کر بود, آن هم با پس از درگذشت ابو 
9 او گریه 0 و عم کریه کرده - مرده را نادرست می 


8 تاریخ المدینه المنوره, ج 2 ص 858 

9. المعرفه و التاريخ, ج 1, صص 364 - 365 

0. نثر الدر. ج 4 ص 61 «یدخل عابسا و یخرج عابسا» 

1. الاغانی, ج 16, ص 93, الاستیعاب, ج 4, ص 273 

2. المصنف, عبد الرزاق, ج 4 صص 344 - 343 

3 جامع بیان العلم. ج 2 ص 103, شرح نهج البلاغه, جح 1 ص 174 
4. الفخری. ص 106 (ترجمه فارسی) 

5. العقد الفرید, ج 1, ص 15 


متفاوتی نقل 


شده که آن نیز به نحوی مربوط به برخورد عمر و ندامت او درباره روش 


7 المصنف, ج 1, ص 416 

ی 
9. تاریخ المدینه المنوره, ج 2 ص 841 

ار ار من ور ییون الاخیارس ‏ ی 12 

1. حیاه الحیوان, ج 1, ص 49 

2. نک: نثر الدر, ج 4, صص 35 - 34 

3. طبقات الکبری, ج 8. ص 205 

4. الاغانی, ج 6, ص 279 


محب طبری شافعی و آبن حزم 


8. حیاه الصحابه 0 2 ص‌ 0د, التراتیب الاداریه ۳ 1 ص‌ یله تاریخ الطبری 
ج 4 ص 211 طبقات الکبری ج 3 ص 306 


9 یام الضجا جرد یی 10752176 
0 مختصر تاریخ دمشق» ح 5 ص‌ 27 


2. نثر الدر ج 4 ص 34 


واه اتمه ال ‏ هص 9 که ات اک و ی 
5 - 344 


5 کشف للاستار. ج 2 ص 303, حیاه الصحابه, ج 1. ص 347 (عمر من 
اکثر قریش مالا) 


2ص 59 


تا فاع 2 صفت 1 


رسول جعفریان 


خدمات اجتماعی و عمرانی 
خدمات اجتماعی و عمرانی 


دوران بازداری قلی - علیه السلام از تصدی خلافت, دوران تقاعد وکناره 
ببزی ان خضزت آز سای شون جامفه. اسلامی: یووم بلکه. در آنن فترت: 
امام - علیه السلام به انجام خدمات علفی واجتماعی بسیاری موفق شد 


که ای یر ابا راد اص گر ان یط گر است: 


علی + قلیه الملام از خمله آفرادی نبود که مهخامعة ومتاکل وبا زهان آن 
قها از یک دربخه. وان هم دریجه خلافت رو که‌جتانجه آن .زا به ,زوین آو 
بستند هرنوع مسئولیت وتعهد را از خود سلب کند. آن حضرت, به رغم آنکه 
از تصدی رهبری سیاسی باز داشته شد. برای خود مسئولیتهای مختلفی 
قائل بود وان ان روه از انجام وظایف وخدمات دیگر شانه خالی نکرد و به 
تاسی از توصیه یعقوب به فرزندان خود, )1( از طرق مختلف به صحنه 
خدمت واردشد. 


اهم خدمات امیر المومنین ِ علیه السلام در دوره خلفای سه گانه به قرار 
زیر بود. 


بهود ونصا به سوالات ودفع ات 1 


ب( هدایت وراهنمایی دستگاه خلافت در مسائل دشوار, به ویژه امور 
قضایی. 


ج‌( انجام خدمات اجتماعی, که ذیلا به اهم آنها اشاره می شود: 
1 - انفاق به فقرا ویتیمان 
در این مورد کافی است باد آوری شود که ایة الذین ینفقون اموالهم باللیل 


و النهار سرا وعلانیه (2) به اتفاق مفسران؛ در باره علی - علیه السلام 
نازل 


شده است. گرچه اين آیه بیانگر وضع علی - علیه السلام در زمان رسول 
اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است, ولی این وضع پس از رحلت پیامبر 
نیز ادامه داشت وآن حضرت پیو سته از پتیمان ومستمندان دستگیری می 
کرد وروح بزرگ ومهربان او تا پایان عمر از انفاق به فقرا لحظه ای آرام 
نگرفت. شواهد بسیاری در این زمینه در تواریخ اسلامی مذکور است که 
ذکر آنها مایه اطاله کلام خواهد شد. 


2 - آزاد کردن بردگان 
آزاد ساختن بردگان از مستحبات موکد در اسلام است. از رسول اکرم 
ی الله علیه م‌اله شام فا سنوی است که مر یه 


ی ای ی ما ام للم انش لماع ی له مح الا 
. (3) 

هرکس بنده مومنی را آزاد سازد, خداوند عزیز ز جبار, در برابر هر عضوی از 
از بنده؛ عضوی از شخص آزاد کننده را از ان هتم ار ار فی‌شانن 

علی - علیه السلام در این زمینه نیز. همچون سایر خدمات وفضایل, 
پیشگام بود وموفق شند ازحاصل دستر 2 خود (ونه از بیت المال) هزار بنده 
را بخرد وآزاد سازد. امام صادق - علیه السلام به این حقیقت گواهی داده, 
فرموده است: 

«آن علیا اعتق الف مملوک من کد یده» . (4) 

3 - کشاورزی و درختکاری 

طریق انجام می داد. به علاوه, املاک زیادی را نیز که خود اباد کرده بود 
وقف کرد. امام صادق - علیه السلام در این باره فرموده است: 


«کان امیرالمومنین یضرب 


بالمر و یستخرج الارضین » . (5) 
امیر مقمنان بیل می زد ونعمتهای نهفته در دل زمین را استخراج می کرد. 


همچنین ازآن حضرت نقل شده است که فرمود: «کاری در نظر خدا 
محبوبتر از کشاورزی نیست » . (6) 


آورده اند که مردی در نزد حضرت علی - علیه السلام یک «وسق » (7) 
هسته خرما دید. پرسید: : مقصود از گرد آوری این همه هسته خرما چیست؟ 
فرمود: همه آنها, به آذن الهی. درخت خرما خواهند شد. راوی می گوید که 
ایام اي ااسلام آن هسته ها را کاشت ونخلستانی پدید آورد وآن را 
وقف کرد. (8) 


4 - حفر قنات 


در سرزمینی همچون عربستان که خشک وسوزان است حفر قنات بسیار 
خانر اهمیت است. اماش‌ادی له الساام ی فرماند ریاعنو اکرم.ضای 
الله علیه و آله و سلم زمینی از انفال (9) ۷ در اختیار علی - علیه السلام 
گذاشت وآن حضرت در آنجا قناتی حفر کرد که [ آن همچون گردن شتر 
قاری میرف آساه‌سليه تسام پاش آنجا دام معا آب‌هرادان ان 
قنات مابه نشاط وروشنی جچشم اهالی آنجا شد وفردی از انا به علی - 
علیه السلام, به جهت توفیق این خدمت,؛ بشارت داد. حضرت در پاسخ او 
فرمود: «اين قنات وقف زاثران خانه خدا فزهع در انیت است که از اینجا می 
کر ده کی حقه فروتش ات ان وا تا موی ندا نس هرک آن ساب رات 
نمی برند»؟ , (10) 


هم اکنون در راه مدینه به مکه منطقه ای است به نام «بثر علی » که آن 
حضرت در انجا چاه زده بوده است. از بعضی سخنان امام صادق - علیه 
السلام استفاده می شود که امیرمومنان - علیه السلام در راه مکه و کوفه 


چاههایی حفر کرده است. (11) 
5 - ساختن مسجد 


مومنان - علیه السلام مساجدی بنا کرده است که نام برخی از انها در 
تواریخ اسلامی ضبط شده است. از ان جمله است: 


مسجد الفتح در مدینه. مسجدی در کنار قبر حمزه, مسجدی در میقات. 
مسجدی در کوفه. مسجدی در بصره. (12) 


6 - وقف اماکن واملاک 


اسامی موقوفات متعدد ووقفنامه های حضرت علی - علیه السلام در کتب 


حدیبت وتاریخ به طور مبسوط ذکر شده است. در اهمیت این موقوفات 
همین بس که, طبق نقل مورخان معتبر, در آمد سالانه آنها چهل هزار دینار 
بوده که تماما صرف بینوایان می شده است. تفت انگه, به رغم داشتن 


این ذرامد تشر ار عضرت. آمیر - علیه السلام برای تامین هزینه زندگی 
خود به فروختن شمشیرش نیز ناچار شده بود. (13) 


آری, چرا علی - علیه السلام از خود چنین موقوفاتی باقی نگذارد؟ مگر نه 
آنکه پیامبر اکرم فرموده است: «هرکس از این جهان درگذرد. پس از 
فز ک, جیزی ببه. آو تفی «نند خز آنکه بیشتر .سه جیز از «خود.بافی. کذاشته 
باشد: فرزند صالحی که در حق او استغفار کند. سنت حسنه ای که در 
میان مردم رواج داده باشد, کار نیکی که اثرش پس از او باقی باشد 
(14)» ۲ 


وقفنامه های حضرت امیر - علیه السلام, علاوه بر آنکه منبع الهام بخشی 
برای ۳ و در ان است, » سندی ِ وگویا 0 اجتماعی 
«وسائل الشیعه ِ« ۳ 13 کتاب الوقوف والصدقات: 9 شود. 

پی نوشتها 


1 - حضرت یعقوب, به فر موده قرآن کریم (سوره یو سف؛ 


ره 07 به فرزندان خود سفارش کرد که به شهر مصر از یک در وارد 
نشوند, بلکه از درهای مختلف به آن در ایند. 


2 - سوره بقره, آیه 274: کسانی که اموال خود را (در راه فقرا) شب 
وروز وپنهان واشکار انفاق می کنند. 


وه .11 

4 - فروع کافی, ج 5, ص 74؛ بحار الانوار, ج 41, ص 43. 

5 - همان. 

ی 0 

7- یک وسق معادل شصت صاع وهر صاع تقریبا یک من است. 

9 - مناقب ابن شهر آشوب, ج 1, ص 323؛ بحار الانوار, ج 61, ص 33. 

9 - سرزمینهایی که بدون جنگ وخونریزی به تصرف مسلمانان در آید 
بخشی از انفال است که مربوط به مقام نبوت است ورسول اکرم از آنها 
فتاه خ انم اف مها استا یی ره 

0 - فروع کافی, ج 7. ص 543 وسائل الشیعه, ج 13, ص 303. 

1 - ر. ک. مناقب, ج 1, ص 1323 بحار الانوار, ج 41, ص 32. 

و کسام 2 ار اسان 1 من وگ 

۱ کش اف 2 ار الایاه خر 23 

4 ال الشیعم دض دور 

فروغ ولایت ص 315 

آیت الله شیخ جعفر سبحانی 


همسران و فرزندان 


مقدمه 
مقدمه 
ی 


آشوب فر موده: فرزندان آن حضرت بیست و بنه تن نودم آند 6 برخی بدان 
افزوده و تا سی و پنج تن ذکر کرده اند. 


این فرزندان از زنان مختلفی بود که ان حضرت به ازدواج و همسری خود 
دراورد. به ترتیب فرزندان آن 


بزرگوار از حضرت فاطمه (س) عبارت بودند از: 
1 امام حسن. امام حسین (ع), زینب. ام کلثوم و محسن. 
6 محمد بن حنفیه از خوله, دختر جعفر بن قیس. 


7 ابو الفضل العباس (ع), جعفر. عثمان و عبد الله از ام البنینفاطمه, 
دختر حزام بن خالد کلاببهکه همگی در کربلا به شهادت رسیدند. 


111 یحیی بن علی, که مادرش اسماء بنت عمیس بود و در کتاب مناقب 


آمده است که آن جناب در زمان حیات پدر بزرگوارش امیر المومنین (ع) 
از دنیا رفت و از کتاب عدد نقل شده که آن حضرت از اسماء دو پسر 


داشت. یکی یحیی و دیگری عون. 


2 محمد., اصفغر و عبید الله که مادرشان, لیلی دختر مسعود دارمیه 


بوده است. این 9 بزرگوار هم بنا بر نقل مرحوم شیخ مفید (ره) در کربلادر 
رکاب برادر بزرگوارشانبه شهادت رسیدند» ولی در زیارت ناحیه مقدسه از 
عبید الله نامی برده نشده و نام پنج تن در زمره شهدای واقعه طف امده. 
4 (: خر آضا رفن و رقیه که مادرشان ام حبیبه, دختر ربیعه است و این 
هر دو به صورت توأم و با یکدیگر به دنیا آمدند. عمر اطرفچنانکه نقل 
شدهکوچکترین فرزند امیر الممنین (ع) بوده و آخرین فرزند آن حضرت 
بود که پس از هشتاد و پنج سالگی از دنیا رفت. 


1760 ام الحسن و رمله که مادرشان ام سعید. دختر عروه بن مسعود 
تقفی بود. 


8 2: نفیلسه, ژزینب صعغری, رقیه صعغری, ام هانی, ام کرام. جمانه, 
اماهف آم "ساخنر. هیمهنهر خدیحه ,و فاظمه. که از زان ویک آن حضوات 
بودند. 


در روایتی آمدة که فاطمه دختر قلفم (ع) را خداوند 


عمری طولانی داد که تا زمان حضرت صادق (ع) زنده بود (1). 


و نسل امیر الموّمنین (ع) از پنج فرزند بزرگوار آن حضرت یعنی امام 
حسن:؛ , امام حسین (ع) محمد حنفیه, ایو الفضل الغباش و عفر اطرف: به 
جای ماند. و از دیگر پسران آن حضرت فرزندی نماند. 


ما احوالات حضرت امام حسن و امام حسین (ع) را ان شاء الله در جلدهای 
جداگانه. پس از این تحریر خواهیم کرد و در گذشته نیز در کتاب زندگانی 
حضرت فاطمه (س) شرح حال حضرت زینب و ام کلثوم را ذکر کرده ایم و 
در اینجا شمه ای از احوالات فرزندان دیگر آن حضرت و بخصوص جناب ابو 
ای ای مس و و و 


پی نوشتها 

۰ 1 بحارالانوار, ج 42, 106 

زندگانی امیرالمومنین علیه السلام ص 759 
سوام رای معا 

فاطمه (س) همسرگرامی حضرت علی (ع) 


مره پر برکت این ازدواج فرخنده 


مره اين ازدواج فرخنده و میمون چهار فرزند است که نسل پیامبر اسلام 
از او باقی مانده است. نخستین فرزند فاطمه علیها السلام و علی علیه 
السلام «حسن بن علی علیه السلام » است که در پانزدهم رمضان سال 
متعال شادباش اد و عرض کرد: ۱ فرزندت را به نام 
فرزند هارون بگذار.» رسول خدا نام فرزند هارون را از او پرسید. جبرئیل 
عرض کرد: «شبر» پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: زبان من 

عربی است و کلمه شبر عبری.» جبرئیل گفت: «نام او را حسن 3 


شیر رضلی الب ارو متام آوراسن کذاشت یور کون 
راست او اذان گفت و در گوش چپش اقامه گفت. , و در روز هفتم ولادتش 
دو گوسفند سیاه و سفید عقیقه کرد. 


دومین فرزند اين ازدواج با برکت «حسین بن علی علیه السلام » است که 
شش ماه بتنن: از حمل به: نیا آامن..همان کوته که درباره با 
السلام گفتیم, در تولد امام حسین علیه السلام هم جبرئیل نازل شد 
تبریک گفت و نام او را از طرف خدا به پیامبر اسلام تعلیم داد. 1 
گرامی اسلام در گوش راست اذان و در گوش چپش اقامه گفت. و روز 
هفتم برای او عقیقه کرد. او و برادرش حسن بن علی بسیار مورد علاقه 
پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم بودند. 


سومین فرزند این پيوند فرخنده. زینب 


کبری علیها السلام است. قول صحیح ان است که تولد حضرت زینب علیها 
السلام پس از ولادت امام حسین علیه السلام بوده و ایشان سومین اولاد 
فاطمه علیها السلام و علی علیه السلام است. درباره تاريخ ولادت این 
بانوی تژز کواز اسلام, اختلاف هست . برخی گویند ولادت وی ینجم ماه 
جمادی الاولی سال ششم, و بعضی اواثل شعبان آن سال و بعضی در ماه 
رقضان و یا در ذهه آخر ماه رسنع الناتی:دانسته اند.. قول دیکر ی هم,در مام 
محرم سال پنجم هجرت ذکر کرده است. اما هیچ کدام از این اقوال دلیل 
محکمی ندارد. 


تاریخ وفات ان بانوی گرامی نیز روشن نیست . بعضی روز یکشنبه ماه 
رجب سال 62 و برخی چهاردهم رجب سال 62 دانسته اند. در محل دفن و 
قبر او نیز اختلاف است: برخی مدفن او را در مدینه و گروهی در شام و 
بعضی در قاهره مصر می دانند. نام او زینب مخفف از «زین,؛ اب » است, 
یعنی زینت پدر. لقب او «عقیله, يا عقیله بنی هاشم » است که به معنای 
زن ارجمند و یکتا در فامیل خود می باشد. کنیه او «ام کلثوم » و «ام عبد 
الله » ذکر شده است. 


زینب به عبد الله بن جعفر شوهر کرد و در واقعه کربلا در رکاب برادرش تا 
کربلا رفت و پس از واقعه جانگداز عاشورا قافله سالار اهلبیت علیهم 
السلام تا شام بود. درباره عظمت این بانوی بزرگوار اسلام کمتر در تاريخ 

به آن پرداخته شده است. برای آشنایی بیشتر با این بانوی نمونه اسلام, 
کشت شید هآ ومع هی آ مرت )1( 


این بانو را حیاتی است روشن و درخشان خازنخن که مخت و 


تا و و در عین حال همراه حوادث اندوهباری که 
در طول زندگا انیش روی داده است. زینب از زمان کودکی که به فراق و 
فقدان جد بزرگوارش رسول خدا و مادر گرامیش فاطمه زهرا گرفتار آمد, 
تا زمانی که شاهد و ناظر خانه نشینی طولانی پدر مظلومش شد, بعنی 
بیست و پنحج سال انز وا کر نان و عصب نمودن حق آو. سپس هجرت از 
مدینه به کوفه پایتخت پدرش در آن روزگار, آن گاه که اراده الهیه تعلق 
گرفت که زینب کبری در شهادت پدر یعنی آن حادثه ای که آسمانها را به 
لرزه در افکنده عزادار شود. به دنبال واقعه شهادت پدر شاهد ۳-۵ 
برادرش امام مجتبی علیه السلام با معاویه بود و سپس نظاره ه گر مسموم 
شدن امام حسن علیه السلام بود. پس از سالیانی چند اين بانوی بزرگوار با 
حادثه دیگری روبرو گردید که بزرگترین فاجعه جهان بشری است., فاجعه 
ای که تاریخ مانند ان را هرگز به خود ندیده است. می دانیم که این زن 
قهرمان بدون کمترین سستی و ضعف و يا اضطرابی. این رخدادها را 
تحمل نمود, بی انکه تحمل و توان خود را از دست دهد و با صبر و شکیبایی 
به مدینه مراجعت نمود و چون قدرت زمانه حکم وی را به تبعید واداشت. 
مصر را اختیار کرد و خدایش چنین مقدر فرموده بود که در آن دیار از دنیا 
برود و آرامگاه وی پناهگاه و مرجع میلیونها نفر در طول تاریخ باشد. 


چهارمین فرزند این دو گوهر تابناک اسلام «ام کلثوم » است. برخی 
معتقد ند اسم او «زینب صغری » بوده و کنیه اش «ام کلئوم » است. ام 


تربیت نمونه, با خواهرش زینب کبری شریک و همراه بود. طبق برخی از 
اک 10۳ 
در همان جا به خاک سیرده شد. 


چنانچه در روایات آمتوه است که ام کلثوم در واقعه کربلا سخنرانی کرد و 

با حون داشته؛ مربوط به حضرت 9 است و یا به دختران #۴« 0 
المومنین علیه السلام که از همسران دیگر غیر از فاطمه علیها السلام که 
با نام «ام کلئوم > بوده اند می باشد. (2) پنجمین فرزندی که برای ان 
بانوی گرامی ذکر شده است, «محسن » اوست که پس از رحلت پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم مظلومانه در اثر هجوم حاکمان وقت به خانه 
علی علیه السلام با ضربه ای که بر آن بانوی بزرگ اسلام وارد شد, سقط 


شد و به شهادت رسید. 


زندگانی فرزندان علی علیه السلام و فاطمه علیها السلام به اجمال 
کشت تقضیل ‏ بر کانی آنان‌شان بارش آار مملن دارد. 


پی نوشتها 


1 روزنامه جمهوریت مصر (31/10/72), یوسف محمود. به نقل از 
0 


2 برای تفصیل بیشت شرح حال زینب و ام کلثوم ر. ی زندگانی حضرت 
فاطمه زهرا علیها السلام و دختران ان حضرت. 


فنظهر و لاینت خر 3 27 
سید اصغفر ناظم زاده قمی 
ازدواج علی علیه السلام با فاطمه علیها السلام 


اتخیا غلی غلیه استلام با فاطمه غلها السلاد 


اکنون که با گوشه ای از فضایل علی علیه السلام و فاطمه علیها السلام 
آشنا شدیم» به اصل بحث که پیوند این دو تور است می پردازیم. به امید 
آن که برای عروس و دامادهای جوان الگویی ارایه داده باشیم. 


فلییی اس لاه موی وا وم سالک وس تاه 
شایر امن الیو بت یه ام اید با هسسری هار نطر مان 
تقوا و دانش و بینش و نجابت و اصالت همشآن او باشد, ازدواج کند تا به 


یی دا نی و سک و ارام ری یره همسری جز دختر رسول 
خدا «فاطمه زهرا» که به همه خصوصیات او از هنگام تولد تا ان .زفان 
کاملا آشنایی داشت, کسی دیگری وجود نداشت. از طرف دیگر, فاطمه 


زهرا علیها السلام به نه سالگی رسیده بود و در ضمن این که در اين سن 
به رشد جسمانی مناسب رسیده بود, از رشد و کمال عقلانی وافری نیز 
بهره مند بود و با وجود کمی سن از جهت رشد فکری و عقلانی از دیگران 
با عروجل ذهنی وقاد و هوشی سرشار به او عطا کرده 

د. از جمال و زیبایی نیز بهره وافری داشت. اين فضایل. وی را از 
1 دیگر ممتاز می کرد. از همه مهمتر این که او در دانشگاه بزرگ 
وحی و رسالت از علوم 


و دانش اسلامی بهره فراوانی برده بود» از این رو فاطمه علیها السلام از 
هر جهت به حد کمال رسیده بود. همین فضایل و کمالات او بود که بسیاری 
از ثروتمندان و صحابی معروف رسول خداهمچون ابوبکر, عمر» عثمان؛ 
عبد الرحمان بن عوف و دیگرانبه. خواستکاری. وی هی آمدنده اما تیامتز 
صلی الله علیه و آله و سلم به هیچ کدام پاسخ مثبت نمی داد و این جملات 
را در پاسخ آنها می گفت: «ان آمرها الی ربهاء ان شاء آن یزوجها زوجها, 
ازدواج فاطمه به دست خداست. و اگر خدا بخواهد او را به زوجیت کسی 
3و آورد: در می آورد. )1 هنوز زمان ازدواج او نرسیده است. ۳ (2) 


تایه خلا السام ند ی یی ادا یی انوا کید کي[ 
ایا اه ی و 


خواستگاران کوته نظر 


برخی از کوته نظران خیال می کردند که پیامبر صلی الله علیه و الم و 
سلم همچون انها همه مسائل را از دریچه پول و مادیات می نگرد. اگر 
کسانی که به خواستگاری دخترش می روند, پاسخ مثبت به آنان نمی دهد, 
منتظر شخص روتمند و شناخته شده تری است. آنان پیامبر صلی الله 
علیه و اله.و تلم را درست تشتاخته بودند ود فکر بودند به صور نی خوو 
را با مال و ثروت خویش به حضرت نزدیک سازند. در حالی که بعئثت 
حضرت محمد صلی الله علیه و اله. و سلم. برای مبارزه با اين افکار غلط 
بود و اسلام امده بود تا این افتخارات موهوم و بی اساس را کنار بزند و 
معیارها را بر اساس فضایل و 


کمالات معنوی استوار سازد. این روش پیامبر اسلام در ازدواج دخترش نیز 
جریان داشت. لذا فاطمه علیها السلام را که نور چشم و میوه دلش بود به 
ازدواج علی علیه السلام در آورد که از نظر مادی و مال و منال دنیا چیزی 
نداشت. کابین و صداقی که برای این ازدواج قرار داده شد این حقیقت را 
ی ات ی ۰ 


تانت ی ناسر ضای اه غایه ی آل دسام به نکر فنه 


انس بن مالک نقل می کند که ابوبکر روزی به حضور پیامبر صلی الله علیه 
و له ۵ تیلم آمد.و:فز مفایل ان خضرت. تنست وه عرش کروه «ای رسول 
خدا! سبقت مرا در اسلام و دلسوزی و خیرخواهی مرا برای اسلام می 
دانید و من چنین و چنان کرده ام ۰ حضرت هدف او را از بیان این 
سخنان سوال کرد. ابوبکر گفت: «فاطمه علیها السلام را به ازدواج من 
درآور ... (3)» پیامبر سکوت کرد و يا از وی روبرگرداند. (4) ابوبکر پس از 
۱۹ از نزد حضرت. به عمر گفت: «هلاک شدم». عمر پرسید: «مگر 
چه شده؟» گفت: «فاطمه را خواستگاری کردم, ولی پیامبر صلی الله علیه 
و آله و سلم از من روی برگرداند » عمر گفت: «همین جا باش تا من بروم 
و آنچه را تو از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خواستی من هم 
بخواهم.» 


سیس به نزد رسول خدا| اهلا و در مقابل او نشست و عرض کرد: «ای 


نیز می دانی که من چنین و چنان بوده آم.» حضرت.؛ هدف او را از بیان این 
سخنان جویا شد. عمر گفت: «فاطمه علیها السلام را 


به من ازدواج نما.» حضرت ه از او روی برگرداند و با وی سخنی نگفت. عمر 
به سوی ابوبکر بازگشت. ما 
0 0 ۷ است.» (5) 


از هیثمی در مجمع الزوائد نقل شده که ابوبکر و عمر هر یک به دختر خود 
گفتند؛ ۳ 1 و حضرت در پاسخ به هر 


کدام می فرمود: «منتظر فرمان خداوند هستم.» (6) 


ظاف ار سل دا ی خواشسته آند با ضر احت به ابا نوی شا رشان و 
هم کفو دخترم فاطمه نیستید. لذا با جملاتی که نقل شد یا با روی 
برگرداندن از آنها, پاسخ منفی می داد. 


در خصائص نسائی و دیگر کتب اهل سنت, هست که پیامبر صلی الله علیه 
0 به آن دو (ابویکر و عمر) فرمود: «|نها صغیره, فخطبها علی 
خواستگاری فاطمه علیها السلام را به تزویح او در اورد.» 7( 


درست است که در آیین اسلام هر مرد مسلمانی کفو مسلمان دیگر است 
و همین طور هر زنی که در عقد مرد مسلمانی در می آید با او هم شأن 
است, ولی اگر به جنبه های روحی و فکری افراد توجه شود برخی از زنان 
هم شان بعضی مردان و يا بعضی از مردان در شان بعضی زنان نیستند, 
مردانی که دارای افکاری بلند و سجایای اخلاقی عالی و بینش وسیع 
اسلامی هستند, باید با ژناتی ۳1 زناشویی ببندند که از نظر فکری و 
اخلاقی با آنان هم سطح باشند, و بدون رعایت این مات هصفتم عمده 
ازدواج که 


سکونت و آرامش خاطر در زندگانی است, نخواهند رسید. با توجه به این 
تحت ای قو ‏ عرسا خدا هی اه له وود شام 


روشن می شود که فرمود: 


«لو لم آخلق علبا لما کان لفاطمه ابنتک کفو علی وجه الأرض, آدم فمن 
دونه, اکز علی را تفف آفریدم, برای دخترت فاطمه, در روی زمین 2 


شانی نبود؛, از ادم گرفته ۳ دییر از ۳ (9) 


همچنین از رسول خدا نقل شده است: «لو لم یخلق علی ما کان لفاطمه 
کفو, ایر. خدای تعالیه علی بزا هلق نکرده:بود: براقی قاط کفور و هم 


شأنی نمی بود.» (10) 


در حدیث دیگری می فرماید: «لو لا آن الله تعالی خلق امیر المومنین لم 
یکن لفاطمه کفو علی وجه الأرض آدم فمن دونه, اگر خدای تعالی امیر 
المومنین را برای همسری فاطمه خلق نمی کرد, برای آن بانوی بزرگ کفو 
و همسری در روی زمین وجود نداشت, نه از آدم و نه دیگران.» (11) بی 
تردید مقصود از این هم سویی و هم شأنی, جنبه روحی و معنوی است. 


پی نوشتها 


1. بحار الانوار. جح 43, ص 125, در کتب اهل سنت تعبیری که از پیامبر 
ضلین الله غایه و آله هسلخ تقل شدمسنن اسنت* «انطر با القصام- ام 
پنزل القضاء حتی پنزل القضاء», ر. ک: احقاق الحق, ج 10, ص 326. 
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2 مناقب ابن شهر آشوب, ج 2 ص 182 و ج 3. ص 343, احقاق الحق, ج 
0 331 


3. از رسومات عرب که اکنون نیز مرسوم است این است که ازدواج 
مکرر امری عادی است و قبحی ندارد. حتی ممکن است چند همسر در یک 
خانه با شوهرشان زندگی کنند 


و هیچ گونه اختلاف و نزاعی هم در میان نباشد. تعدد ازدواج از سنتهای 
حسنه اسلام است این عمل در جامعه امروز ما ناشا؛ یست به نظر می رسد 


الله علیه و اله و سلم در پاسخ او و عمر فرمود: «در این باره منتظر 
فرمان الهی هستم.» 


ک احفاق تحارص 926 به‌تقل امعم لاتم ورس 205 


7 احقاق الحق, جح 10 ص 3 به نقل از خصائثص, ص‌‌ 1, مشاه 


9. این کلمات که به خدا نسبت داده می شود. غیر از وحی است و به 
حدیث قدسی معروف است. 


9 بحار الانوار ج 43, ص. 92 

0. کنوز الحقایق, مناوی. ص. 124 
1. بحار الانوار, ج 43, ص. 107 
مظهر ولایت ص 246 

اصغر ناظم زاده قمی 

از رحلت رسول (ص) تا وفات فاطمه (س) 


از رحلت رسول خدا زمانی دراز ز نگذشت که همسر علی, زهرای اطهر در 
بستر بیماری افتاد و به جوار حق شتافت. کتاب های تاریخ و تسیر 9 
کوتاهترین مدت را چهل شب و درازترین را هشت ماه نوشته اند. رد 


زهرا غفی .دیکر بود. که بز ول علی سشستت: مرگی مظلومانه. اندکی از 


بسیار این حادثه جان سوز را در کتاب زندگانی فاطمه زهرا| (س) نوشته 
ام . در اینجا سخنانی را که علی (ع) هنگام به خاک سپردن او گفته است 
قت اور نخان که بیان دارندی میان نو ایرد کی آوسنت: 


«درود بر تو ای فرستاده خذا از من و:دخترت که در کنارت ارفیده و ژودتر 
از دیگران به تو رسید. 


ای فرستاده خدا مرگ دختر گرامیت عنان شکیبایی از کفم گسلانده و توان 
خویشتن داریم نمانده. اما برای من که سختی جدایی تو را دیده و 

مصیبتت را کشیده ام جای تعزیت است. وراد انا لاتم که نو 
تو بود و جان گرامیت میان سینه و گردنم از تن مفارقت نمود. همه ما از 
خداییم و به خدا بازمی گردیم. امانت باز گردید و گروگان به صاحبش 
رسید. کار همیشگی ام اندوه است وتیمار خواری, و شبهایم شب زنده 
داری. تا آنکه خدا خانه ای را که تو در آن به سر می بری برایم گزیند. زودا 
دخترت تو را خبر دهد, که چسان امتت فراهم گردیدند, و بر او ستم 
ورزیدند. از او پپرس چنانکه شاید, و خبر گیر از آنچه باید, که دیری نگذشته 
و یاد تو فراموش نگشته. درود بر شما ! درود آنکه بدرود گوید نه که رنجیده 
است و راه دوری جوید. اگر باز گردم نه از خسته جانی است و اگر بمانم 
نه از بدگمانی است., امیدوارم بدانچه خدا شکیبایان را وعده داده است.» 


(1) 
پی نوشتها 


1. نهج البلاغه, گفتار. 202 

علی از زبان علی يا زندگانی امیرالمومنین (ع) صفحه 38 
دکتر سید جعفر شهیدی 

فرزندان علی وفاطمه (ع) 


همع ی 


امام حسن مجتبی (ع) 


امام حسن مجتبی علیه السلام آن حضرت و برادرش امام حسین علیه 
السلام دو فرزند امیر المومنین علی علیه السلام بودند از حضرت فاطمه 
علیها السلام دختر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم و پیفمبر اکرم 
بارها می فرمود که: «حسن و حسین فرزندان منند» و به پاس همین کلمه, 
علی علیه السلام به سایر فرزندان خود می فرمود: «شما فرزندان من 
هستید و حسن و حسین فرزندان پیغمبر خدایند» (1). 


امام حسن علیه السلام سال سوم هجچرت در مدینه متولد شد (2) و هفت 
سال و خرده ای جد خود را درک نمود و در اغوش مهر آن حضرت بسر برد 
و پس از رحلت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم که با رحلت 
حضرت فاطمه, سه ماه يا شش ماه بیشتر فاصله نداشت, تحت تربیت پدر 
بزرگوار خود قرار گرفت. 
ی( 
وصیت ان حضرت., به امامت رسید و مقام خلافت ظاهری را نیز اشتغال 
کرده نزدیک به شش ماه به اداره امور مسلمین پرداخت و دراین مدت 
معاویه که دشمن سرسخت علی علیه السلام و خاندان او بود و سالها به 
طمع خلافت (در ابتدا به نام خونخواهی خلیفه سوم و اخیرا به دعوی صریح 
خلافت) جنگیده بود به عراق که مقر خلافت امام حسن علیه السلام بود 
لشکر کشید و جنگ اغاز کرد و از سوی دیگر سرداران لشکریان امام حسن 
علیه السلام را تدریجا با پولهای گزاف 


و نویدهای فریبنده اغوا نمود و لشکریان را بر آن حضرت شورانید (3). 


بالأخره آن حضرت به صلح مجبور شده, خلافت ظاهری را با شرایطی (به 
شرط اینکه پس از درگذشت معاویه دوباره خلافت به امام حسن علیه 
السلام برگردد و خاندان و شیعیانش از تعرض مصون باشند) به معاویه 
غراقرشته فور رای عم نی سیر اس ضله را عاعش و 
از هر راه ممکن استفاده کرده سخت ترین فشار و شکنجه را به اهل بیت 
و شیعیان ایشان روا داشت. 


امام حسن علیه السلام در تمام مدت امامت خود که ده سال طول کشید 
در نهایت شدت و اختناق زندگی کرد و هیچگونه امنیتی حتی در داخل خانه 
خود نداشت و بالاخره در سال پنجاه هجری به تحریک معاویه به دست 
همسر خود مسموم و شهید شد (6). 


امام حسن علیه السلام در کمالات انسانی یادگار پدر و نمونه کامل جد 
بزرگوار خود بود و تا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در قید حیات 
بود, او و برادرش در کنار آن حضرت جای داشتند و گاهی انان را بر دوش 
خود سوار می کرد. 


عامه و خاصه از پیفمبر اکرم ضلی الله غلیه و آله و سلم روایت کرده اند 
که درباره حسن و حسین علیهما السلام فرمود: این دو فرزند من امام می 
باشند خواه برخیزند و خواه بنشینند (کنایه است از نصدی مقام خلافت 
ظاهری و عدم تصدی آن) (7). و روایات بسیار از پیغمبر اکرم صلی الله 
علیه و اله و سلم و امیر المومنین 


است. 


اشاقت انم مر آشمی چ ‏ ص تم متا یر العقی: ض. 67 
121 


2مناقب ابن شهر اشوب. ج 4 ص 28. دلائل الامامه. محمد بن جریر 
طبری (چاپ نجف. سال 13069 هجری) ص‌ 0فصول المهمه, ص 33 1. 
تذکره الخواص, ص‌ 193 تاریخ یعقوبی (چاپ نجف سال 1314 هجری) 
2 ص 204. اصول کافی, ج 1, ص. 461 


7. 


145 تذکره الخواص.: ص. 197 


دارشاد مفید. ص 173. مناقب ابن شهر اشوب., ج 4 ص <3 الامامه و 
السیاسه ج 1 ص. 164 


المهمه, ص. 1416 تذکره الخواص. ص. 1 2 


7ارشاد مفید. ص 181. اثبات الهداه, ج 5, ص 129 و. 134 
شیعه در اسلام ص 205 
علامه طباطبایی 


امام حسین (ع) 


ارت یت ولد 


امام حسین (سید الشهداء) فرزند دوم علی علیه السلام از فاطمه علیها 
السلام دختر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که در سال چهارم 
هفجرزق متولد: شدم. اشت. ان حضوتسسش, ان شمادت. پراش زر کوای خود 
امام حسن مجتبی علیه السلام به امر خدا و طبق وصیت وی به به امامت 
رسید (1). 


امام حجسین علیه السلام ده سال امامت نمود و تمام این مدت را به 
استثنای (تقریبا) شش ماه آخر, در خلافت معاویه وافع بود و در سخت 
ترین اوضاع و ناگوارترین احوال با نهایت اختناق زندگی می فرمود, زیرا 
گذشته از اینکه مقررات و 


قوانین دینی اعتبار خود را از دست داده بود و خواسته های حکومت 
جایگزین خواسته های خدا و رسول شده بود و گذشته از اينکه معاویه و 
دستیاران او از هر امکانی برای خرد کردن و از میان بردن اهل بیت و 
شیعیا نشان و محو نمودن نام علی و ال.غلی استفاده.فی کردند, معاویه در 

صدد تحکیم اساس خلافت فرزند خود یزید بر آمده بود و گروهی از مردم 
به واسطه نی بندو باری پزید» از این امر خشنود نبودند, معاویه برای 
جلوگیری از ظهور مخالفت. به سخت گیریهای بیشتر و تازه تری دست زده 
بود. 


امام حسین خواه ناخواه این زور کاز تاریک را می گذرانید و هر گونه 

شکنجه رای رکفت ۱ از معاویه و دستیاران وی تحمل می کرد تا در 

اواس که معاویه در گذشت و پسرش یزید به جای پدر 
نشست (2). 


بیعت یک سنت عربی بود که در کارهای مهم مانند سلطنت و امارت؛ اجرا 
می شد و زیردستان بویژه سرشناسان دست بیعت و موافقت و طاعت به 
سلطان یا امیر مثلا می دادند و مخالفت بعد از بیعت, عار و ننگ قومی بود 
و مانند تخلف از امضای قطعی, جرمی مسلم شمرده می شود و در سیره 
ات آک گنای اه عم الم مس کی الخا ی وی سای کم 
اختیار و بدون اجبار انجام می یافت, اعتبار داشت. معاویه نیز از معاریف 
قوم برای یزید بیعت گرفته بود ولی متعرض حال امام حسین علیه السلام 
نشده و به آن حضرت تکلیف بیعت ننموده بود و بالخصوص به پزید وصیت 
کرده بود (3) که اگر حسین بن علی از بیعت وی سر باز زند پیگیری نکند و 


با سکوت و اغماض بخدژاتده زیرا| پشت و روی مسئله را درست نصور 


ولی پزید در اثر خود بینی و بی باکی که داشت, وصیت پدر را فراموش 
کرده. بی درنگ پس از درگذشت پدر به والی مدینه دستور داد که از امام 
حسین برای وی بیعت گیرد وگرنه سرش را به شام فرستد (4) !۱ 


پس از آنکه والی مدینه در خواست پزید را به امام حسین علیه السلام 
ابلاغ کرد آن حضرت برای تک در اطران مصیه موات برفت مارم 
خاندان خود به سوی مکه حرکت فرمود و به حرم خدا که در اسلام مامن 
رسمی می باشد پناهنده شد. 


این واقعه در اواخر ماه رجب و اوایل ماه شعبان سال شصت هجری بود و 
امام حسین علیه السلام تقریبا چهار ماه در شهر مکه در حال پناهندگی 
بسر برد و این خبر تدریجا در اقطار بلاد اسلامی منتشر شد. از یک سوی 
بسیاری از مردم که از بیدادگریهای دوره معاویه دلخور بودند و خلافت یزید 
بر نارضایتیشان می افزود با ان حضرت مراوده واظهار همدردی می کردند 
و از یک سوی سیل نامه از عراق و بویژه از شهر کوفه به شهر مکه 
سرازیر می شد و از ان حضرت می خواستند که به عراق رفته و به 
ی و و و و ی ی 


اقامت امام حسین علیه السلام در مکه, ادامه داشت تا موسم جع رسید و 
مسلمانان جهان به عنوان حج, گروه گروه و دسته دسته وارد مکه و مهیای 
انجام عمل ححج می شدند. ان حضرت اطلاع پید | کرد 


که جمعی از کسان یزید در زی حجاح وارد مکه شده اند و ماموریت دارند 
۱ 


آن حضرت عمل خود را مخفف ساخته تصمیم به حرکت گرفت و در میان 
گروه انبوه مردم سرا ایستاده سخنرانی کوتاهی کرده (6) حرکت و را 
به سوی عراق خبر داد. وی در این سخنرانی کوتاه شهادت خود را گوشزد 
می نماید و از مسلمانان استمداد می کند که در این هدف یاریش نمایند و 
خون خود را در راه خدا بذل کنند و فردای آن روز با خاندان و گروهی از 
یاران خود رهسپار عراق شد. 


امام حسین علیه السلام تصمیم قطعی گرفته بود که بیعت نکند و به خوبی 
می دانست که کشته خواهد شد و نیروی جنگی شگرف و دهشتناک بنی 
امیه که با فساد عمومی و انحطاط فکری و بی ارادگی مردم و خاصه اهل 
عراق تایید می شد. او را خرد و نابود خواهد کرد. جمعی از معاریف به 
عنوان خیرخواهی سر راه را بر وی گرفته و خطر این حرکت و نهضت را 
تذکر دادند, ولی آن حضرت در پاسخ فرمود که من بیعت نمی کنم و 
حکومت ظلم و بیداد را امضا نمی نمایم و می دانم که به هر جا روم و در 
هر جا باشم مرا خواهند کشت و اینکه مکه را ترک می گویم برای رعایت 
حرمت خانه خداست که با ریختن خون من هتک نشود (7). 


ام یی یم ای را را رم یی کت وه رت 


نماینده امام را با یک نفر از معاریف شهر که طرفداری جدی بود, کشته و 
به دستور وی ریسمان به پایشان بسته در کوچه و بازار کوفه کشیده اند 
(8) و شهر و نواحی ان نبحت راقبت شدید در امده و سپاه بی شمار 
دشمن در انتظار وی بسر می برند و راهی جز کشته شدن در پیش نیست. 
همینجا بود که امام تصمیم قطعی خود را به کشته شدن بی تردید اظهار 
داشت و به سیر خود ادامه داد (9). 


در هفتاد کیلومتری کوفه (تقریبا) در بیابانی به نام کربلا, ۳ حصضرت و 
کسانش به محاصره لشگریان یزید در آمدند و هشت روز توقف داشتند که 
هر روز حلقه محاصره تنگتر و سپاه دشمن افزونتر می شد و بالاخره آن 
حضرت و خاندان و کسانش با شماره ناچیز, درمیان حلقه های متشکل از 
سی هزار مرد جنگی قرار گرفتند (10). 


در این چند روز امام به تحکیم موضع خود پرداخته یاران خود را تصفیه 
نمود, شبانه عموم همراهان خود را احضار فرمود در ضمن سخنرانی 
کوتاهی اظهار داشت که: ما جز مرگ و شهادت در پیش نداریم و اینان با 
کسی جز من کار ندارند. من بیعت خود را از شما برداشتم هر که بخواهد 
می تواند از تاریکی شب استفاده نموده جان خود را از اين ورطه هولناک 
برهاند. 


بنقنن از ان فشضو و خر اغما را خاموش کردند و اکثر همراهان که برای مقاصد 
مادی همراه بودند پراکنده شدند و جز جماعت کمی از شیفتگان حق 
(نزدیی , به چهل ز تن از یاران امام) و عده ای از بنی هاشم کسی نماند. 


امام علیه السلام بار درک بازماندگان را جمع کرده و به مقام ازماجشن در 


آورده در خطابی که به یاران و خویشاوندان هاشمی خود کرد, اظهار 
داشت که: این دشمنان تنها با من کار دارند, هر یک از شما می تواند از 
ایک ها ۱ 
باوفای امام با بیانهای مختلف پاسخ دادند که ما هرگز از راه حق که تو 
پیشوای 1 روی نخواهیم تافت و دست از دامن پاک نو نخواهیم برداشت 
وا رضفی در تن 6 اقکه تسیر به تخت دار از جرم تفای خواش 
نمود (11). 


آخر روز نهم ماه محرم, آخرین تکلیف (یا بیعت يا جنگ) ازجانب دشمن به 
امام رسید و آن حضرت شب را برای عبادت مهلت گرفت و مصمم به 
جنگ فردا شد (12). 


روز دهم محرم سال 61 هجری, امام با جمعیت کم خود (روی هم رفته 
کمتر از نود نفر که چهل نفر ایشان از همراهان سابق امام و سی و چند 
نفر در شب و روز جنگ از لشکر دشمن به امام پیوسته بودند و ما بقی 
خویشاوندان هاشمی امام, از فرزندان و برادران و برادرزادگان و 
خواهرزادگان و عموزادگان بودند) در برابر لشکر بی کران دشمن صف 
آرایی نمودند و جنگ در گرفت. 


آن روز از بامداد تا وا پسین جنگیدند و امام علیه السلام و سایر جوانان 
هاشمی وه بایان وتا اخرجن نهر یه ند (درمیان. حشعه ند کان: دو 
فرزند خردسال امام حسن و یک کودک خردسال و یک فرزند شیرخوار امام 
حسین را نیز باید شمرد (13). 


خیمه و خرگاه 


زا آتشن زدند و وهای شهدا را پریدم: بدتهای ایشان "را لخت کردم بن 
اینکه به خاک بسیارند, به زمین انداختند. سپس اهل حرم را که همه زن و 
دختر بی پناه بودند با سرهای شهدا به سوی کوفه حرکت دادند (در میان 
اسیران از جنش ذکور تنی چند بیش نبود که از جمله انان فرزند 2 ساله 
امام حسین - که سخت بیمار بود - یعنی امام چهارم و دیگر فرزند چهار 
ساله وی محمد بن علی که امام پنجم باشد و دیگر حسن مثنی فرزند امام 
دوم که داماد امام حسین علیه السلام بود و در جنگ زخم کاری خورده و در 
ضبان: کشتکان افتاده بود اف وا یت وی ا خر برم رمق یافتند و به شفاعت یکی 
از سرداران, سر نبریدند و با اسیران به کوفه بردند) و از کوفه نیز به 
سوی دمشق پیش یزید بردند. 


واقعه کربلا و اسیری زنان و دختران اهل بیت و شهر به شهر گردانیدن 
ایشان و سخنرانیهایی که دختر امیر الموّمنین علیه السلام و امام چهارم - 
که جزء اسیران بودند - در کوفه و شام نمودند بنی امیه را رسوا کرد و 
تبلیغات چندین ساله معاویه را از کار انداخت و کار به جایی کشید که یزید 
از عمل مامورین خود در ملا عام بیزاری جست و واقعه کربلا عامل موثری 
بود که با تاثیر موجل خود, حکومت بنی امیه را بر انداخت و ريشه شیعه را 
استوارتر ساخت و از اثار معجل ان, انقلابات و شورشهایی بود که به 
همراه جنگهای خونین تا دوازده سال ادامه داشت و از کسانی که در قتل 
امام شرکت جسته بودند, حتی یک 


نفر از دست انتقام نجستند. 


کسی که در تاریخ حیات امام حسین علیه السلام و یزید و اوضاع و احوال 
که آن روز حکومت می کرد, دقیق شود و در اين بخش از تاریخ کنجکاوی 
نماید, شک نمی کند که آن روز در برابر امام حسین علیه السلام یک راه 
بیشتر نبود و آن همان کشته شدن بود و بیعت یزید که نتیجه ای جز پایمال 
کردن غلتی اسلام نداشت, برای امام مقدور نبود, زیرا| پزید با اينکه 
اختر امن برای این اشلام. ممقررات ان فائل نبوذ. و ش.ه باری ندآنشتررنه 
پایمال کردن مقدسات و قوانین اسلامی بی باکانه تظاهرٍ نیز می کرد. ولی 
گذشتگان وی اگر با مقررات دینی مخالفت می کردند. آنچه می کردند در 
لفافه دین می کردند و صورت دین را محترم شمرده با یاری پیغمبر اکرم 
صلی‌الهنه و الم و سای سای معامات یی که سردم رای اسان 
معتقد بودند, افتخار می نمودند. 


و از اینجا تونن افی نود کة آنچه برخی از مفسرین حوادث گفته اند که 
این دو پیشوا (امام حسن و امام حسین) دو سلیقه مختلف داشتند و امام 
حسن مسلک صلح را می پسندید به خلاف امام حسین که جنگ را ترجیح 
می داد چنانکه آن برادر با داشتن چهل هزار مرد جنگی با معاویه صلح کرد 
قای واه یل مش تس یواست سس است سای 

بینیم همین امام حسین که یک روز زیر بار بیعت یزید نرفت؛ را 
حکومت معاویه مانند برادرش امام حسن (که او نیز ده سال با معاویه به 
سر برده بود) به سر برد و هرگز سر به مخالفت برنداشت و حقا اگر امام 


حسن با امام حسین با معاویه می جنگیدند کشته می شدند و برای اسلام 
کمترین سودی نمی بخشید و در برابر سیاست حق به جانبی معاویه که 
خود را صحابی و کاتب وحی و خال الموّمنین معرفی کرده و هر دسیسه را 
به کار می برد تاثیری نداشت. 


گذشته از آینکه با تمهیدی که داشت می توانست انان. را به.دست: کسان 
خودشان بکشد و خود به عزایشان نشسته به مقام خونخواهی بیاید چنانکه 


پی نوشتها 
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7 - ارشاد مفید, ص 201. فصول المهمه, ص 168. 
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علامه محمد حسین طباطبائی 

زینب کیری (س) 


سخنی درباره زینب: سخنان مورخان دیگر به جز شیخ مفید, اقتضا دارد که 
زینب و ام کلثوم چهار تن بوده اند. دو تن صغرا و دو تن کبرا. مسعودی به 
فرزندان آن حضرت (ع) از فاطمه دانسته و ام کلثوم صفغرا را از مادر 


دیگری ذکر کرده است. 


اما چنان که ملاحظه شد, شیخ مفید, از فرزندی به نام ام کلثوم صغرا یادی 
به میان نیاورده است و زینب کبرا و زینب صغرا مکنی به ام کلثوم را از 
اولاد فاطمه بر شمرده و زینب صفغرا را زاده مادری غیر از فاطمه زهرا 
می داند و بر او کنیه ام کلثوم اطلاق نکرده است حال. انکم:دو مش فته 
شد که مادر زینب صغرا ام ولد (کنیز) بوده است. 


شک نیست که علی (ع) دو دختر داشته است که هر دو را ما به نام ام 
کلثوم می شناسیم. و از انان همسر عمر بوده که در مدینه از دنیا رفته 
و دیگری همان کسی است که در واقعه طف حضور داشته. نام این دو تن 
را مورخان ذکر کرده اند. اولین ان دو پیش از ماجرای طف مرده است. در 
این صورت چندان دور نیست که ام کلثئومی که در واقعه طف حضور 
داشته و آن کسی که در کوفه سخنرانی کرده همان زینب صغرایی باشد 
که شیخ مفید از او یاد کرده است. زینب صفغرا و زینب کبرا هر 


دو از خواهران امام حسین (ع) بوده اند. و هرگز نه ان دو از حسین (ع) 
جدا شدند و نه حسین آنها را ترک کرد. بنابراین اگر زینب کبرا, همان کسی 
است که همسر عبد الله بن جعفر بوده و امام (ع) را ترک نگفته و 
همسرش نیز در قید حیات بوده است. پس درست تر و اولی تر ان است 
که بگوییم زینب صغرا نیز امام را ترک نکرده است. این زینب از نظر فضل 
و دانش در چنان جایگاهی قرار دارد که نامش پس از نام زینب کبرا ذکر 
می شود. اما قبری که در دهستان راویه در نزدیک دمشق وجود دارد, 
منسوب به زینب صغرا مکنی به ام کلثوم است. چنان که من خود نیز آن را 
بر سنگی که بر قبر این زن بود مشاهده کردم و نیز ابن جبیر بدان اشارت 
کرده است. ار چنین باشد این زینب خواهر امام حسین (ع) است. اما 
چگونه او به شام رفته و در آنجا وفات یافته و دفن شده؛ خداوند بر صحت 
این قول داناتر است ! در تاریخ و آثار باقی مانده در نزد ماء هیچ گونه 
اشاره ای بر این واقعه دیده نمی شود. 


ابن عساکر در تاریخ دمشق می نویسد: قبری که در دهستان راویه وجود 
دارد, از آن زنی است به نام ام کلثوم و اين زن را نباید با دختر پیغمبر 
(ص) اشتباه گرفت. چرا که وی در مدینه از دنیا رفته است. همچنین نمی 
توان این قبر را از آن ام کلثوم, دختر علی و فاطمه (س) و همسر عمر 
دانست. زیرا وی در مدینه وفات یافته و در قبرستان بقیع به خاک سپرده 
شده 


است. اين قبر در واقع از آن زنی از اهل بیت است که وی را بدین نام می 
خوانده اند و در حفظ نسب وی تلاشی صورت نگرفته است. 


ظاهر عبارت ابن عساکر نشان می دهد که وی تنها یکی از اولاد علی (ع) 


را به نام ام کلثوم شناخته است و اين نظریه با آنچه از جانب مورخان و 
سب اسان اظمار شده‌شار کار سک سای دلیلی. است. که کفیه 


شده ام کلثومی که در واقعه طف حضور داشته, همسر عمر نبوده است. 
چرا که دانسته شد وی قبل از واقعه طف از دنیا رحلت کرده است. 


یاقوت در معجم البلدان به ذکر این نکته بسنده کرده است که در «راویه 


قبر ام کلثوم است.» و , بر این قول, چیز دیگری نیفزوده است. نهایتا آنکه 
وا از جمله نکاتی است که دلیل 


قطعی بر عدم 1 وجود دارد. ما این مطلب را در این کتاب در شرح 
زان کت زینب, بیان کرده ایم. 


سیره معصومان جلد 3 صفحه 17 
زینب صفغری (ام کلئوم) 


سخنی درباره ام کلثئوم: سخنان مورخان دیگر به جز شیخ مفید, اقتضا دارد 
که زینب و ام کلثوم چهار تن بوده اند. دو تن صغرا و دو تن کبرا. مسعودی 

به این نکته صریحا اشاره کرده و ام کلثوم کبرا و زینب کبرا را در شمار 
فرزندان آن حضرت ءع( از فاطمه دانسته و ام کلئوم صغرا| را از مادر 


دیگری ذکر کرده است. 


اما چنان که ملاحظه شد, شیخ مفید, از فرزندی به نام ام کلثوم صغرا یادی 
به میان نیاورده است و زینب کبرا و زینب صغرا مکنی , به ام کلثوم 


را از اولاد فاطمه بر شمرده و زینب صغرا را زاده مادری غیر از فاطمه 
زهرا می داند و بر او کنیه ام کلثوم اطلاق نکرده است و حال انکه در پیش 
گفته شد که مادر زینب صغرا ام ولد (کنیز) بوده است. 


شک نیست که علی (ع) دو دختر داشته است که هر دو را ما به نام ام 
کلثوم می شناسیم. یکی از انان همسر عمر بوده که در مدینه از دنیا رفته 
و دیگری همان کسی است که در واقعه طف حضور داشته. نام این دو تن 
را مورخان ذکر کرده اند. اولین ان دو پیش از ماجرای طف مرده است. در 
این صورت چندان دور نیست که ام کلثئومی که در واقعه طف حضور 
داشته و ان کسی که در کوفه سخنرانی کرده همان زینب صغرایی باشد 
که شیخ مفید از او یاد کرده است. زیت اصیعرا ی رتیت کبرا هن دو از 
خواهرارو ام ,هشن (ع ند انم و سوه آن و از عسی: 6۱ :۱ 
نتندند ودته: خمینم آنها را خر کزدهبنایژاین اگر زینب کبرا, همان کسی 
ات کم ال و با ام اک 
همسرش نیز در قید حیات بوده است. پس درست تر و اولی نز ان اشعت 
که بگوییم زینب صغرا نیز امام را ترک نکرده است. این زینب از نظر فضل 
و دانش در چنان جایگاهی قرار دارد که نامش پس از نام زینب کبرا ذکر 
می شود. اما قبری که در دهستان راویه در نزدیک دمشق وجود دارد, 
منسوب به زینب صغرا مکنی , به ام کلتوم است. چنان که من خود 


نیز آن را بر سنگی که بر قبر اين زن بود مشاهده کردم و نیز ابن جبیر 
بای شارت کودم ات اکر ی ماد ای رت واه ایام سین ۱ 
است. اما چگونه او به شام ت و در ازجا وفات یافته و دقن شده؛ خداوند 
بان یت این قول داناتر است ! : در تاریخ و اثار باقی مانده در نزد ما؛ هی 
گونه اشاره ای بر این واقعه دیده نمی شود. 


ابن عساکر در تاریخ دمشق می نویسد: قبری که در دهستان راویه وجود 
دارد, از آن زنی است به نام ام کلثوم و این زن را نباید با دختر پیغمبر 
(ص) اشتباه گرفت. چرا که وی در مدینه از دنیا رفته است. همچنین نمی 
توان این قبر را از آن ام کلثوم, دختر علی و فاطمه (س) و همسر عمر 
دانست. زیرا وی در مدینه وفات یافته و در قبرستان بقیع به خاک سپرده 
شده است. این قبر در واقع از ان زنی از اهل بیت است که وی را بدین 
نام می خوانده اند و در حفظ نسب وی تلاشی صورت نگرفته است. 


ظاهر عبارت ابن عساکر نشان می دهد که وی تنها یکی از اولاد علی (ع) 


را به نام ام کلثوم شناخته است و این نظریه با آنچه از جانب مورخان و 
نسب شناسان اظهار شده سازگار نیست. و مخالف دلیلی است که گفته 


شده ام کلثومی که در واقعه طف حضور داشته, همسر عمر نبوده است. 
چرا که دانسته شد وی قبل از واقعه طف از دنیا رحلت کرده است. 

یاقوت در معجم البلدان به ذکر این نکته بسنده کرده است که در «راویه 
قبر ام کلثوم است.» 


و بر این قول, چیز دیگری نیفزوده است. نهایتا آنکه وجود قبری برای زینب 
دارد. ما این مطلب را در این کتاب در شرح زندگی زینب, بیان کرده آیم. 


سیره معصومان جلد 3 صفحه 17 
ام البنین 
آتجهاع ام الخفختن غقلی علیه السلام با اه التین: 


پس از آنکه امیر المومنین علی بن ابی طالب علیه السلام به سوگ پاره 
تن و ریحانه رسول خدا محمد بن عبد الله صلی الله علیه و اله و سلم 
یعنی سرور زنان عالمیان حضرت فاطمه زهرا علیها السلام شهیده راه 
ولایت و امامت نشست. برادرش عقیل بن ابی طالب را که اشنا به انساب 
عرب بود. فرا خواند و از او خواست برایش همسری از تبار دلاوران بر 
گزیند تا پسر دلیری برای مولا به ارمغان اورد که سالار شهیدان حسین بن 
علی علیه السلام را در کربلا یاری کند (1). 


عفل اه ای کامم با برای خصت اه لام بر رد کم سین 
شجاعت و دلاوری در میان عرب زبانزد بودند, و لبید درباره انان چنین 
سر وده است: «ما بهترین ژاد کان عامر بن صعصعه هستیم > و کسی بر این 
ادعا خورده نمی گرفت. «ابو براء». همبازی نیزه ها (ملاعب الاسنه). که 
عرب در شجاعت مانند او ندیده بود, از همین خاندان است (3). 


خصرت اسر ام کی اس ام نات را شود و تا واه 
خواستگاری نزد پدر ام البنین فرستاد. پدر. خشنود از این وصلت مبارک؛ 
نزد دختر شتافت و او نیز با سر بلندی و افتخار پاسخ مثبت 


داد و پیوندی هیمشگی بین وی و مولای متقیان علی بن ابی طالب علیه 
السلام برقرار شد. امام علیه السلام در همسرش عقلی ستر گ, ایمانی 
امشارن ات ای اه کرو وا زا رای اه 
صمیم قلب در حفظ حرمت او کوشید. 


اش نی وس باس ضلی ال یهد آاتر سا 


ام البنین بر آن بود که جای خالی مادر دو سبط پیامبر اکرم صلی الله علیه 
و آله و سلم دو ریحانه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و دو سرور 
جوانان بهشت. امام حسن و امام حسین علیهما السلام. را در زندگی آنها 
پر کند, مادری که در اوج شعوفایی پژمرده شد و اتش به جان فرزندان 
خردسال خود زد. 


فرزندان رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم در وجود این بانوی پارسا.؛ 
مادر خود را می دیدند, و رنج فقدان مادر را کمتر احساس می کردند. ام 
البنینفرزندان دخت گرامی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را بر 
فرزندان خود که نمونه های والای کمال بودند مقدم می داشت و بخش 
عمده محبت و علاقه خود را متوجه انان می کرد. 


تاریخ جز این بانوی پاک کسی را به یاد ندارد که به اصطلاح فرزندان هووی 
خود را بر فرزندان خویش مقدم بدارد. لیکن ام البنین علیها السلام توجه به 
فرزندان رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم را فریضه ای دینی می 
شمرد, زیرا خداوند متعال در کتاب خود همگان را به محبت آنان دستور 
داده (4) و آنان امانت و ریحانه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
بودند (5). ام الیتین با درک عظفت آنان به خذمتشان 


قیام کرد و در این راه از بذل آنچه در توان داشت دربغ نورزید. 


گویند همان روزی که پای در خانه مولا علیه السلام گذاشت, حسنین 

السلام هر دو مریض بوده و در بستر افتاده بودند. اما عروس نازه ابو 
طالب به محض آنکه وارد خانه شد خود را به بالین آن دو عزیز عالم وجود 
رسانید و همچون مادری مهربان به دلجویی و پرستاری آنان پرداخت (6). 
چنانکه گفته می شود خود نیز پس از چندی به مولا پيشنهاد داد که به جای 
فاطمه, که اسم قبلی و اصلی وی بوده, او را ام البنین صدا زند, تا حسنین 
علیهما السلام از ذکر نام اصلی او توسط مولا علیه السلام به یاد مادر 
خویش, فاطمه زهر| سلام الله علیها, نیفتاده و در نتیجه خاطرات تلخ 
و هد 


اهل بیت علیهم السلام. و ام البنین 


مخت چی تاه اب نی ور خر تیان رس دای لاه 1 
و سلم و فداکاریهای فرزندان او در راه سید الشهدا علیه السلام, در تاریخ 
بی پاسخ نماند. اهل بیت عصمت و طهارت در احترام و پژز کداشت. آنان 
کوشیدند و از قدردانی نسنت به آنان چیزی قرو گذار تکردند. 


«شهید», که از فقهای قله پوی شیعه است, می گوید: ام البنین از زنان با 
فضیلت و عارف به حق اهل ب بیت علیهم السلام بود. وی محبتی خالصانه به 
آنان داشت و خود را وقف 0 آنان کرده بود. آنان نیز برای او جایگاهی 
والا و موقعیتی ارزنده قائل بودند. زینب کبری علیها السلام پس از رسیدن 
به مدینه به محضرش شتافت و 


شهادت چهار فرزندش را تسلیت گفت. چنانکه در اعیاد نیز, برای ادای 


رفتن نواده رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم, شریک 
کبری نزد ۳ التین. 8 آتررلام و 2 گفتن تراد فرزندان 
برومندش؛ نشان دهنده منزلت والای ام البنین علیها السلام نزد اهل بیت 
غلیمم السلام است: 


ام البنین واسطه فیض الهی 


اين بانوی بزرگوار نزد مسلمانان جایگاهی ویژه دارد, و بسیاری از آنان 
معتقدند او را نزد خداوند منزلتی والاست و اگر دردمندی او را به درگاه 
حضرت باری تعالی شفیع و واسطه قرار دهد, غم و اندوهش برطرف 
خواهد شد. لذا به هنگام سختیها و درماندگیها, اين مادر فداکار را شفیع 

خود قرار می دهند. لت ی ی ای رای سا 


نزد پروردگار مقرب باشد, زیرا| وی فرزندان و پاره های جچگر خود را 
خالصانه در راه خدا و استواری دین حق تقدیم داشته است (7). در خلال 


کراماتی که در بخش سوم کتاب حاضر آضده: با جلوه هایی از مقام والای 
ام الشن لها السلام ور عالع ععا انشا خداهیم ند 


وی فاطمه (8) دختر حزام (9) بن خالد بن ربیعه بن وحید بن کعب بن عامر 


مادر او شمامه (10) از خانواده سهل بن عامر بن مالک بن جعفر بن کلاب 
می باشد و جده هایش عبارتند از: 


جده اول: عمره دخت طفیل بن مالک احزم بن جعفر بن کلاب. 
جده دوم: کتبه دخت عروه الرحال فرزند جعفر بن کلاب. 


جده سوم ام خشفت دخت ابی معاویه فارس هرار بن عباده بن عقیل بن 


ب. 


جده چهارم: فاطمه دخت جعفر بن کلاب (11). 

جده پنجم: عاتکه دخت عبد الشمس بن عبد مناف بن قصی, جده حضرت 
سول دا صلی الله‌غلیه و الض‌خسام است کو چعمته الظالتب» نام اه را 
فاطمه دانسته است. 


جده ششم: امنه دخت وهب بن عمیر بن نصر بن قعین بن حرث 


صعب بن علی بن بکر بن وائل بن ربیعه بن نزار, جد حضرت رسول اکرم 
صلی الله علیه و اله و سلم. 


جده هشتم: دخت ملک بن قیس بن تثعلبه. 


جده نهم: دخت الر اسین: خشین بن اتعخ عصم بن سمح بن فزاره (در 
«قاموس اللفه» خشین بن لای, و در «تاج العروس» لای بن عصیم امده 


است). 


جده دهم . دخت عمر بن صرمه بن عوف بن سعد بن ذبیان بن بغیض بن 
ریث بن غطفان. 


اینان جده های ام البنین علیها السلام. مادر ابو الفضل العباس علیه السلام, 
هستند که ابو الفرج اصفهانی در مقاتل الطالبیین از ایشان یاد کرده است. 
تاریخ گواهی می دهد که پدران و داییهای ام البنین علیها السلام در دوران 
قبل از اسلام جزو دلیران عرب محسوب می شده اند و مورخان آنان را به 
دلیری و جلادت در هنگام نبرد ستوده اننه آفزفن بر ایند انان علاوه بر 
شجاعت و قهرمانی, سالار و بزرگ و پیشوای قوم خود نیز بوده اند, آن 
چنان که سلاطین زمان در برابرشان سر تسلیم فرود می آورده اند. اینان 
همانانند که عقیل به امیر المقمنین علیه السلام گفت: «در میان عرب از 
پدرانش شجاعتر و قهرمانتر یافت نشود» (12). 


امیر المومنین علیه السلام نیز مقصودش از آن پرس و جو آن بود که زنی 
را به همسری خویش برگزیند که زاده دلاوران عرب باشد, چرا که مسلم 
است سرشت و خصایص اجداد به فرزندان منتقل می شود. و فرزندان نیز 


آنهن کیفا را : به نسلهای بعدی منتقل می سازند. بر این 


اتشان اشته کل | کم ای ال ی ی ال متام ی سار 
«دایی به منزله یکی از دو زوج 0 (یعنی دایی نیز, چون پدر و مادر. در 
شایسته بر گزینید» . 


در اینجاست که _می بینیم در وجود شریف ابو الفضل علیه السلام دو گونه 
شجاعت در هم امیخته است: . 1 شجاعت هاشمی و علوی که ارجمندتر و 
والاتر است و از جانب پدرش سرور اوصیا به او ر سیده. 2 شجاعت 
عاتر ‏ که 0 قایت رام ال لا الصلض ارت و ده انس باه 
در میان تیره مادریش جدی پیراسته چون عامر بن مالک بن جعفر بن کلاب 
(جد ثمامه مادر ام البنین) بوده است که به سبب قهرمان سالاری و 
شجاعتش او را «ملاعب الأسنه» یعنی کسی که سر نیزه ها را به بازی می 
گیرد, می نامیدند. این لقب را نخستین بار حسان در باب او به کار برد, 
چون دید که یک تنه با شجاعاتی که او را احاطه کرده بودند پیکار می کند, 
و لذا گفت: «وی سر نیزه ها را با دستش به بازی گرفته است» . 


نیز از اوس بن حجر نقل شده که درباره عامر گفته است: 
یلاعب آطراف الأسنه عامر 
فراح له حظ الکتائب آجمع (13) 


عامر سر نیزه ها را به بازی می گیرد. پس او در کارآیی و توان نظامی, به 
تنهایی نیروی یک لشگر را در خود جمع دارد. 


عامر بن مالک همان کسی است که برادر زاده اش عامر بن طفیل, با 
علقمه بن علاثه قرار گذاشتند که هر کدام نسب و حسب افتخار آمیزتری 
0 


او حکم شد. صد شتر از دیگری بستاند. بدین منظور, هر یک, یکی از 
پسران خود را نزد مردی از بنی وحید به گرو گذاشتند (و ضمانت و رهن 
نیز از آن هنگام دایر گردید). چون ابن طفیل در این مورد از عمویش, عامر 
بن مالک؛ کمک خواست. این مرد دلیر نعلین خود را به او داد و گفت: برای 
تعیین شرافت خود از این نعلین کمک بگیر, زیرا من با آن چهل «مرباع» را 
به دست آورده ام (14) 


مرباع, ربع غنائم جنگی یی بوده است که پس از پیروزی یک قوم بر قوم 
رد گر, در زمان جاهلیت به رئیس قبیله می رسید. این نعلین. مخصوص 
رئیس و پیشوای قوم بوده که در ایام نبرد ان را می پوشیده است., و الا 
مزیتی نداشته که برای تعیین افتخار و مباهات به نسب به کار رود. 


دیگر از اجداد مادری حضرت ابو الفضل علیه السلام, عامر بن طفیل بن 
مالک بن جعفر بن کلاب؛ برادر عمره: جده اول ام البنین علیه السلام می 
باشد که فوقا از او یاد شد. او گرامیترین فزدم دصر جود و نام آورترین 
شجاعان و دلاوران عرب بود. حتی گویند که: هر گاه یکی از اعراب نزد 
قیصر روم می رفت قیصر به او می گفت: تو با عامر بن طفیل چه نسبتی 
داری؟ اگر وی میان خود و عامر نسبتی بر می شمرد, کر امن هی 


داشت. 
وصله و احسان به او می کرد, و الا روی خوش به او نشان نمی داد (15) 


نیز از اجداد مادری ام البنین علیها السلام, عروه الرحال فرزند عتبه بن 
جعفر بن کلاب. پدر کبشه: جده دوم این بانو می باشد. عروه با پادشاهان 
رفت و 


آمد بسیار داشت و او را نزد آنها پایگاه و منزلتی رفیع بود, و به همین 
خاطر هم او را «رحال» (یعنی جهانگرد) نامیده اند. 


از دیگر نياکان ام البنین. طفیل: فارس قرزل است که پدر عمره (جده اول 
این بانوی بزرگوار) می باشد. او نیز در شجاعت و قهرمان سالاری زبانزد 
همگان بوده و با «ملاعب الأسنه», ربیعه. عبیده, و معاویه (پسران جعفر 
بن کلاب) برادر بوده است. 


گویند: یک روز صبح آنان بر نعمان بن منذر (امير مشهور عرب) وارد شدند 
و مشاهده کردند که یکی از یاران و همنشینان امیر, موسوم به ربیع بن 
زیاد عبسی, با امیر مشغول غذا خوردن است. آنان مطلع شده بودند که 
ربیع نزد حاکم از ایشان سعایت کرده است. 


لبید, کوچکترین فرزند ربیعه (یکی از برادران یاد شده), اشعاری در مدح 
طائفه و عموهای خویش و ذم ربیع بن زیاد سرود که نعمان و دیگر 
همنشینانش بر او انکار نورزیدند, و این به لحاظ شرافت و بزرگمنشی غیر 
قابل. انکار آنان بود..ختی بس از این ماخرا: آهیر آنشخص سخن خین. را 
از خود راند و ابیاتی در توبیخ او سرود. 


اف التفین نها اانماام یی کرک ام الفسشس علی مه الملای تیدا 


گروهی از مورخین بر آنند که امیر المومنین علیه السلام با ام البنین علیها 
السلام, دختر حزام عامریه, بعد از شهادت حضرت زهر| علیها السلام 
ازدواج نمود (16). دسته ای دیگر می گویند که این امر بعد از ازدواج 
حضرتش با امامه بوده است. (17) اما در هر حال. مسلم است که این 
ازدواج بعد از شهادت صدیقه کبری علیها السلام صورت گرفته است. زیرا 
تا فاطمه علیها السلام زنده بود خداوند ازدواج با دیگر زنان را 


بش اش الم یه اتشااه یام نمونه: و 16 


ام البنین دارای چهار پسر به نامهای: عباس, عبد الله, جعفر و عنمان گردید 
که سرور همه انان حضرت عباس علیه السلام می باشد. این بانوی 
بزرکوار. ب بعد از امیر المومنین قلی علیه السلام مدتی طولانی زنده بود و 
با کسی نیز ازدواج نکرد. همچنانکه امامه و اسماء بنت عمیس و لیلی 
نهشلیه چنین نمودند و این چهار زن آزاده, کمال وفاداری را در حق شوی و 
سرورشان امیر المومنین علی علیه السلام انجام دادند (19). حتی یک بار 
مغیره بن نوفل و یک بار نیز ابو هیاج بن سفیان از امامه خواستگاری 
کردند, اما او امتناع ورزید و حدیثی از علی علیه السلام نقل کرد که 
همسران پیامبر و جانشینش بعد از مرگ ایشان نباید به همسری کسی در 
ایند, بر پایه این سفارش, زنان وارسته مزبور, تن به ازدواج با کسی ندادند 
(20). 


در باب عظمت مقام و علو معرفت حضرت ام البنین علیها السلام به مقام 
و موقعیت اهل بیت علیهم السلام همین بس که نوشته اند: چون به ازدواج 
ای مه سا ور ایام اما 
بیمار بودند, و او بسان مادری دلسوز و پرستاری مهربان به مراقبت و د 
لنوازی از آنان پرداخت, و چنین امری از همسر سرور اهل ایمان, که از 
انوار معارف حضرنش بهره ها گرفته, در بوستان علوی تربیت یافته و به 
ادا و اخلاق مولای متقیان علیه السلام مودب و متخلق شده, شگفت 


بیست.. 
فرزندان ام البنین علیها السلام 


اول از همه, قمر بنی هاشم علیه السلام متولد گردید, و بعد بترتیب: 
عبدالله و جعفر و عثمان 


گام به جهان هستی گذاشتند. 


دا ایکا یو فصن آم رنف یر 
السلام از طریق عبید الله بن قمر بنی هاشم بسیار می باشند. چون بشیر 
به فرمان 7 رین با ناین تست اسب ۸ وارد مدینه هر ۶ را از 
۳ 2 
خبر داری؟ بشیر گفت: ای ام البنین, خدای تعالی ترا صبر دهد که عباس تو 
کشته گردید. ام البنین علیها السلام فرمود: از حسین مرا خبر ده. بدینگونه, 
بشیر خبر قتل یک یک فرزندانش را به او داد. اما ام آلبنین علیها السلام 
بیاپی از امام حسین علیه السلام خبر می گرفت وی گفت: فرزندان من و 
آنچه در زیر آسمان است, فدای حسینم باد ! و چون بشیر خبر قتل آن 
حضرت را به او داد صیحه ای کشید و گفت: ای بشیر. رگ قلبم را پاره 
کردی امد ها له سوت رای کر 


مامقانی گوید: این شدت علاقه, کاشف از بلندی مرتبه او در ایمان, و قوت 
معرفت او به مقام امامت است که شهادت چهار جوان خود را که نظیر 
تدارتتهر ادها ا سا اسان حوش سمل فی ما ده 


به نولشته علامه سماوی در ابصار العین: ام البنین علیها السلام همه روزه 
به بقیع می رفت و مرثیه می خواند, به نوعی که مروان با ان قساوت 
فلت ار تاله ه کسته.ام الم صلها السلام هم هی افتاده اشکها ی ود 
را با دستمال پاک می کرد. نیز 


داده آند, این ابیات را سر ود. 


لا تدعونی ویک ام البنین 

تذکرینی بلیوث العرین 

کانت بنون لی ادعی بهم 

و الیوم آصبحت و لا من بنین 

ازع مثل نسور الربی 

قد واصلوا الموت بقطع الوتین 

تنازع الخرصان آشلائهم فکلهم آمسوا صریعا طعین 

یا لیت شعری آ کما اخبروا 

بان عباسا مقطوع الیدین 

یعنی ای زنان مدینه, دیگر مرا ام البنین نخوانید و مادر شیران شکاری 


تدانیه هرا فرز نذا نی فد که که« فتیت آنها. ام البنینم می گفتند, ولی اکنون 
دیگر برای من فرزندی نمانده و همه را از دست داده ام. اری. من چهار باز 


عم 


شکاری داشتم که آنها را هدف تير قرار دادند و رگ گردن انها را قطع 
نمودند و دشمنان با نیزه های خود ابدان طیبه انها را از هم متلاشی کردند 
و در حالی روز را به پایان بردند که همه انها با جسد چاک چاک بر روی 
خاک افتاده بودند. ای کاش می دانستم آیا این خبر درست است که 
دستهای فرزندم قمر بنی هاشم علیه السلام را از تن جدا کردند؟ ! 


مخوان جانا دگر ام البنینم 
که من با محنت دنیا قرینم 


پسرها داشتم ز آن شاه دینم 


جوانان هر یکی چون ماه تابان 
بدندی از پسار و از یمینم 

ولی امروز بی بال و پرستم 

نه فرزندان, نه سلطان مبینم 
ی کوک ان 
کنم یاد از بنین نازنینم 

به خاطر آورم آن مه جبینان 
زنم سیلی به رخسار و جبینم 
به نام عبد الله و عثمان و جعفر 
دگر عباس آن در ثمینم 

با من ری العباس کر 

علی جماهیر النقد 

و وراه من آبناء حیدر 

کل لیث ذی لبد 

نبّت آن ابنی اصیب 

برآسه مقطوع ید 

ویلی علی 


شبلی و مال 

لو کان سیفک فی 

فدیک آها دنت منک اجه 

حاصل مضمون این ابیات جانسوز آنکه: هان ای کسی که فرزند عزیزم, 
عباس. را دیده ای که با دشمن در قتال است و ان فرزند حیدر کرار, 
پدروار, حمله می کند و فرزندان دیگر علی مرتضی, که هر یک نظیر شیر 
شکاری هستند, در پیرامون وی رزم می کنند, اه که به من خبر داده اند که 
بر سر فرزندم عباس عمود اهن زدند در حالیکه دست در بدن نداشته 
است. ای وای بر من ! چه بر سرم آمد و چه مصیبتی بر فرزندانم رسید؟! 


اگر فرزندم عباس دست در تن داشت.؛ کدام کس را جرآت بود که به وی 
نزدیک شود؟ ! 


فضل بن محمد بن فضل بن حسن بن عبید الله بن عباس بن امیر الممنین 
علیه السلام نیز, که از تبار قمر بنی هاشم است, مرئیه ذیل را در سوگ جد 
خود سروده است: 

انی لأذکر للعباس موقفه 

بکربلاء و هام القوم یختطف 

یحمی الحسین و یحمیه علی ظماً 

و لا یولی و لا یثنی فیختلف 

وا اریهشنهدا تما کفتتیدج 

مع الحسین علیه الفضل و الشرف 

اکرم به مشهد آبانت فضیلته 

و ما آضاع له آفعاله خلف 


و چه زیبا سروده است شاعر بزرگ اهل بیت علیهم السلام مرحوم سید 
خی ی رم سص ای ان العای اه اسلا 


وقع العذاب علی جیوش امیه 
من باسل هو فی الوقایع معلم 

ما راعهم الا تقحم ضیغم 

غير آن یعجم لفظه و یدمدم 
عبست وجوه القوم خوف الموت 
و العباس فیهم ضاحک متبسم 
قلب الیمین علی الشمال و غاص فی 
الأاوساط یحصد للروس و بحطم 
بطل تورث من آبیه شجاعه 

فیها انوف بنی الضلاله ترغم 
حامی الظعینه آین منه ربیعه) 


غلیا ابیه:مکدم 

فی کفه الیسری السقاء یقله 
فسکقه ای الخسام الم ده 
خست ندب آلمرهقعات و آنه 

و حسامه من حدهن لأحسم 

فغدا بهم بأن یصول فلم یطق 
کاللیت: ان اظفا دم 2 هر 

آمن الردی من کان یحذر بطشه 
آمن البغات |ذا اضیب الفتتنعم 

و هوی بجنب العلقمی فلیته 
للشاربین به یدان العلقم (21) 
کمیت شاعر چه خوش سروده است: 
و ابو الفضل ان ذکرهم الحلو 
شفاء النفوس من آسقام 

قتل الأدعیاء اذ قتلوه 

اکرم الشاربین صوب الفمام (22) 


هر ددرمندی است. 


آن که زنا زادگان را کشت و در آن هنگامی که او را کشتند, و بزر گوارترین 
کسی که از اب باران اشامید. 


شاعری دیگر درباره عباس بن علی علیه السلام چنین سروده است: 
اخق رالاس آن یکی غلیه 

فتی آبکی الحسین بکربلاء 

آخوم: و این والده غلی 

آبو الفضل المضرح بالدماء 

مه انسای لا تیه بیع 

و جادله علی عطش بماء (23) 


بعنی . : شایسته ترین کسی که سزاوار است مردم بر او بگریند آن جوانی 
اسست: که (شهاذخص )خسن غلیه. السلامیرا در کربلا بع کرجه انداخت: 


یعنی پرادر و فرزند پدرش علی علیه السلام که همان ابو الفضل بود و به 
خون آغشته گشت. 


و کسی که با او مواسات کرد و چپزی نتوانست جلو گیر او (در این 
مواسات) کروژد و با اینکه خود نشنه آت بود (اب نخورد و) ؛ نهآ حضرت 


کرم کرد. 

به دریا پا نهاد و تشنه برگشت 

أم البنین مضطر نالد چو مرغ بی پر 
گوید به دیده تر, دیگر پسر ندارم 
زنها ! مرا نگویید آُم البنین از این پس 
من ام بی بنینم. دیگر پسر ندارم 
مرا ام البنین دیگر مخوانید 

ال ام ره تا مه 


بنالم بهر 


عباسم شب و روز 

شده آهم به جانم آتش افروز 

به دشت کربلا آن مه جبینم 

شنیدم بود سقای حسینم 

به دریا پا نهاد و تشنه برگشت 

حسینش تشنه بود, از آب لب بست 
گذشت از آب و کسب آبرو کرد 

به سوی خیمه ها با آب رو کرد 

ز نخلستان چو بر سوی خیم شد 

به دست اشقیا دستش قلم شد (24) 
شنیدم آنکه جدا شد ز قامت عباس 

دو دست., بر آثر ظلم قوم حق نشناس 
به چشم راست خدنگش رسیده از الماس 
چمن خزان شد و پژمرده گشت چون گل یاس 
پی نوشتها 

1 تنقیح المقال: جح 2 صفحه. 128 


2 الاصابه: صفحه 375 ج 1, معارف ابن قتیبه: صفحه 92, اغانی: صفحه 
0 ح. 15 


3 تنقیح المقال: جح 2 صفحه. 128 


هی وان کیکفت اخنا له یتیس 
و ها صلی له ی ال ای ی نمی و اعد 
ریحانتا رسول الله» (امالی صدوق: صفحه 95 و ینابیع الموده: صفحه 166 
و اعقای امه اد 10 سکم دود الی ضفحه 626 هار تاصممی ضفحر 
110). 


7 عمده الطالب و در تاریخ الخمیس: جلد 2 صفحه 317 نامشان (وایسی) 


گفته شده است. 

8 در اصابه: جلد 1 صفحه 37 و معارف ابن قتیبه: صفحه 92 «حرام» با 
ابن الفداء و غین (حزام) با زاء ثبت شده است. 

9 در عمده الطالب از او به نام «لیلی» یاد کرده است. 

0 در اغانی: جلد 15 صفحه 50 (خالده) آمده است. 


1 سردار کربلا: ترجمه العباس مرحوم مقرم, 


تفج هر ار ارات مخسسه العدیس عاب یل تال ۱21 و 


12 رساله ابن زیدون در حاشیه شرح صفدی بر لامیه العجم: جلد 1 صفحه. 
130 


3 اغانی: جلد 15 صفحه 50, بلوغ الأرب: جلد 1 صفحه. 317 
4 سمط اللثالی: جلد 2 صفحه 89, مجمع الأمتال: جلد 2 صفحه. 23 


5 تاریخ طبری: جلد 6 صفحه 89, تاریخ ابن اثیر: جلد 3 صفحه 158, 
تاریخ ابو الفداء: جلد 1 صفحه. 181 


و ارت ابو آاغداء* و1 صفحه. 181 


7 مناقب ابن شهر آشوب: جلد 2 صفحه. 93 


19 کرز شف الغمه: صفحه 32, الفصول المهمه: صفحه <145, مناقب ابن 
شهر آشوب: جلد 2 صفحه 76, مطالب السوّول: صفحه. 63 


9 مناقب ابن شهر آشوب: جلد 2 صفحه. 76 

0 سفینه البحار: مرحوم محدث قمی, جلد 6 صفحه. 133 

1 سفینه البحار: مرحوم محدث قمی, ج 6 صفحه. 134 

2 و 23 ترجمه مقاتل الطالبیین: صفحه 81 و. 82 

4 از فائز تبریزی. 

چهره درخشان قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام ص 58 
علی ربانی خلخالی 

فرزندان دیگر 


محمد بن حنفیه 


دیگر از فرزندان امیر مقمنان (ع) محمد بن حنفیه است که در شجاعت و 

بزرگی مشهور و داستانهای شجاعت وی در جنگهای جمل و صفین در 

ِِ مذکور بوده و ما نیز پیش از این در بخشهای مربوطه انها را نقل 
ده ایم. 


داستان خوله مادر محمد بن حنفیه 


مادرش خوله, دختر ایاس بن جعفر, است که نسب به بکر بن وائل می 
رساند و نسب او را بخاری و ابن ابی الحدید و دیگران نقل کرده اند و او 
زنی بلیغه, اهل فضل و کمال بوده و در اینکه چگونه به خانه امیر الموّمنین 
(ع) آمد و آن حضرت با وی ازدواج کرد اختلاف است و ابن ابی الحدید 
گفته: 


گروهن را عقیده بر آن است که وی را در زمان ابو بکر در ماموریتی که 
خالد بن ولید برای سرکوبی اهل رده رفته بود اسیر کردند و به مدینه 
آوزدند و ابه بکر اهرا : به علی (ع) داد, طبق سهمیه ای که به آن حضرت 
رسیده بود .. . (1) 


و گروه دیگری که از جمله آنهاست ابو الحسن علی بن محمد بن سیف 
قدائنی. حفتة آنو: 


وی از جمله زنان اسپری است که زمان رسول خدا , به اتستا رت دی هنن ۵ 
این جریان به دنبال مور بود که رسول خدا (ص) او مقمنان (ع) را 
برای سر کوبی بنی زبیه که مرتد شده بودند, فرستاد و علی (ع) خوله راکه 
از بنی حنفیه بود, و بنی زبیه در غارتی که از بنی حنفیه کرده بودند, او را 
به اسارت نزد خود برده بودندیافت و به مدینه آورد و هنگام تقسیم غنایم 
ان زن در سهم علی (ع) قرار گرفت و رسول خدا (ص) به علی 


(ع) فرمود: اگر این زن برای تو پسری آورد, نام مرا بر او بگذار و کنیه مرا 
ب مرا ده ماو ماس شا ترا 


گروه دیگر که اهل تحقیق بوده و گفتارشان نزد ما ظاهرتر است گفته اند؛ 
در زمان خلافت ابو بکر قبیله بنی اسد بر قبیله بنی حنفیه غارت بردند و 
خوله را اسیر کردند و به مدینه آوردند و او را به علی (ع) فروختند, این 
شیر به یشان آن ون رشند و آنهاسه‌متیته امه وم رد علن (عارفته و 
ماجرای آن زن و خويشي و نزديكي خود را با وی به اطلاع امیر المومنین 
(ع) رساندند و علی (ع) آن زن را آزاد کرد و سپس مهریه ای برای او قرار 
داده و او را به -طور زسفی به ازدواخ خود .در آوزد و این گفقار را اجهد بن 
یحیی بلاذری در کتاب خود تاریخ الاشراف اختیار کرده. 


شید ضایر ات ای اوه 


نگارنده گوید: نظیر همین گفتار یعنی قول سوم در روایتی که در خرائج 
راوندی و روضه ابن بابویه از امام باقر (ع) و جابر بن عبد الله انصاری نقل 
شده آمده است و آن روایت ت مفصلی است که قسمت عمده آن را شیخ 
حر عاملی (ره) در اثبات الهداه آورده و به قلم دانشمند محترم آقای جنتی 
ترجمه شده و روایت خرائج را نیز متتبع خبیر اقای شیخ ذبیح الله محلاتی 
در ریاحین الشریعه بتمامی ترجمه نموده و خلاصه روایت ت این است 


که وقتی آن زن را به مدینه آوردند طلحه و خالد خواستند آن زن را در 
سهم خود قرار دهند, ۱ 9 ۳ 


آن کسی می تواند مالک من شود که از گذشته من در حال ولادت و گفتار 
مادرم و خاطرات من خبر دهد و پس از گفتگویی که در این باره شد در 
این وقت امیر المومنین (ع) در مجلس ابو بکر حاضر شد و از انچه ان زن 
خواسته بود خبر داد و بدین ترتیب خوله را در سهم ان حضرت قرار دادند و 
امیر المومنین (ع) آن زن را به اسماء بنت عمیس سیرد و سفارش او را 
کرد که از وی بخوبی آنگهداری کند و خوله همچنان نزد اسماء بود تا وقتی 
که برادرش به مدینه آمد و امپر المومنین (ع) به همان گونه که در بالا ذکر 
شد او را به عقد خویش در آورده و مهربه 1 برای او معین فرمود و به 
عتوانبی رن از اد اوترا به خی خویس در آورد. 


سید مرتضی (ره) در کتاب شافی فرموده: خوله حنفیه در حقیقت اسیر 

و امیر المومنین (ع) او را به-عنوان شارت تکر فت.. زرا آن: نزن با 
تا را را 
کسی که وی را اسیر کرده بود, خارج ساخته و به عنوان یک زن آزاده او را 
نه عقد -خویتتن در آورد: وردز مبان اصخاب ما نیز کسانی .هستند که معتقدند 
با اسیران حکومتهای ستمکار می توان ماننداسیران حکومتهای حقه رفتار 
کرد ...(2) 


نگارنده گوید: این گفتار مرحوم سید مرتضی (ره) در 


پاسنخ آنهانی است که خوله حنیفه را از اسیران خالد بن ولید و ابو بکر 
ای رس انم سا ام ۰ سا ان 
مطلب امضاء فرموده است ... ؟ 


و اما بر طبق دو قول دیگری که از ابن ابی الحدید نقل کردیم دیگر جای 
این سوال و پرسش باقی نمی ماند. 


و از مجموع آنچه گفته شد روشن گردید که در هر صورت خوله حنفیه به 
المومنین (ع) امد, نه به صورت یک زن برده و زر خرید ۳۳ 


و اما درباره خود محمد حنفیه 


درباره محمد حنفیه و عقیده اش نسبت به امامت زین العابدین (ع( و 
عفیده کیانبه وربارن وی عفاید مخافی »کر شوم که ما احمالی: از آن.را 
ذیلا برای شما نقل می کنیم و در اغاز ز کلامی را که مرحوم مجلسی (ره) از 
علامه حلی (ره) نقل کرده, بشنو نوید که می نویسد: 


تسیة ههتاً به علامه خلن (ری) نامه ای نوشت و در آنخامه مسائلن را درح 
0 آنها را خواست و از آن جمله نوشت: عقیده شما درباره 
محمد بن حنفیه چیست و آیا او معتقد به امامت زین العابدین (ع) بوده؟ و 
دیگر انکه چگونه او از یاری و نصرت امام حسین (ع) خودداری و تخلف 
کرد؟ 


ی را ام سس اب ات ات ی ی ان 
ی اه یا ام ی ار 
عقیده ای بر خلاف حق داشته و از 


ایمان خارج شده باشند و اما مسئله تخلف آنها از یاری امام حسین (ع) نیز 
چنانکه نقل شده است, محمد بن حنفیه در آن وقت بیمار بود و احتمال 
اینکه عالم به سرنوشت امام (ع) نیز در آن سفر نبودند و نمی دانستند که 
آن نتفر صنخر هه شمادت آن بر کوار می:شود-نیر . فجو دای مس(و) 


و در مدح محمد بن حنفیه نیز روایاتی نقل شده: 


1 از آن جمله مرحوم مامقانی و علامه شوشتری در کتابهای خود از کشی 
روایت کرده اند که به سند خود از حضرت رضا (ع) نقل کرده که فرمود: 


«آن المحامده تأبی آن یعصی الله عز و جل» 

[محمدها خودداری می کنند از اينکه خدای عروجل نافرمانی شود؟ ] 
راوی گوید: من از آن حضرت پرسیدم: محمدها چه کسانی هستند؟ 
فرمود: 


(محمد بن جعفر, محمد بن آبی بکر محمد بن آبی حذیفه و محمد بن حنفیه 


۳ 


نگارنده گوید: منظور از محمد بن جعفر, محمد بن جعفر بن ابیطالبکه به او 
وا ار 
ان خر رود نیز محمد بن عتبه بن ربیعه دایی زاده معاویه است که پدرش 
از سران مشر کین بود و در جنگ بدر به دست مسلمانان کشته شد . 


2 از امام مجتبی (ع) نقل شده که در هنگام شهادت به قنبر فرمود: 
برادرم محمد بن حنفیه را نزد من حاضر کن و چون حاضر شد با وی 
سخنانی فرمود و از ان جمله بدو فرمود: 

«و لم یجعل الله للشیطان علیک سلطانا ... و لا اخاف علیک الحسد ...» 


[خداوند شیطان را بر تو مسلط نکرده و بر تو 


از حسد بیمناک نیستم. (4)] 


۳ در یکی از وصیتنامه ها امير مومنان (ع) که اربلی (ره) در کشف الغمه 


از مناقب خوارزمی روا یت کرده, آمده که آن حضرت حسن و حسین (ع) را 
طلبیده و بدانها فرمود: 


«آوصیکما بتقوی الله و لا تبغیا الدنیا و ان بفتکما ...» که در بخش قبل ذکر 
شندمو بشن از اناوت این فضتننامه. آمده است که سین نگامنه محم بن 
حنفیه کرد و فرمود: 


«هل حفظت ما اوصیت به اخویک؟ قال: نعم, قال: فانی اوصیک بمثله و 


اوصیک بتوقیر اخویک لعظم حقهما علیک فلا توثق امرا دونهما, ثم قال: 
امضیکهابه فانه شففکما .ابرم اییکماه قه‌علهمفا ان آباکما کان بعبه.* 


[ای محمد آیا به حافظه خود سپردی آنچه را که دو برادرت را بدان وصیت 


کردم؟ 


گفت: اری,؛ امام (ع( بدو فرمود: پس بدان که من تو را نیز به همانها 
وصیت می کنم و نیز به تو سفارش می کنم که احترام برادرانت را نگه 
داری زیر حق آن دو بر تو بزرگ است. پس کاری را بدون نظر آنها انجام 
تدهی. آن کاب خشنن,وخسین (ع) نیز فرجود: شما را نیز بدو سفارش می 
کنم زیرا که وی برادر شما و پسر پدر شماست و بخوبی دانسته اید که 
پدرتان او را پیوسته دوست می داشت 1 (5) ] 


رگن فرابز انخه <د کر شنز روایات دیگری است که ظاهر آنها دلالت بر مذمت 
محمد بن حنفیه می کند که از ان جمله است داستان محاکمه وی با امام 
سجاد (ع) در باب امامت و شهادت حجر الاسود به امامت علی بن الحسین 
(ع), که مرحوم مجلسی (ره) 


از راوندی در خرائح, کتاب مختصر البصائر و کتابهای دیگر نقل کرده و 
خلاه آن اسان ای اس کم انم اند کابای (6 رواست که کون آر 
شهادت امام حسین (ع) و بازگشت امام سجاد (ع) به مدینه ما در مکه 
بودیم و محمد بن حنفیه مرا خواست و به من ؟ گفت: نزد علی بن الحسین 
برو و بدو بکو: من پس از دو برادرم حسن و حسین کر فرزندان 
امیر مومنان هستم و من به جانشینی ایشان از شما سزاوارترم و شایسته 


ابو خالد گوید: من به نزد علی , بن الحسین (ع) رفتم و پیغام محمد را 
رساندم و آن حضرت فرمود: به نزد وی بازگرد و بگو: ای عمو از خدا 
بترس و آنچه را خداوند برای تو مقرر نفرموده, ادعا نکن ! و اگر حاضر به 
پذیرش حق نیستی حاکم میان من و تو حجر الاسود با که اگر حجر 
الاسود به او پاسخ داد او امام است ! 


ابو خالد گوید: من این پاسخ را برای محمد بردم و او نیز حاضر به محاکمه 
در نزد حجر الاسود گردید, ابو خالد گوید: هر دوی آنان به نزد حجر الاسود 
رفتند و من نیز با آنها بودم. در این وقت علی بن الحسین (ع) رو به محمد 
کرده فرمود: عمو جان تو سالمندتر از من هستی اینک گام پیش نه و از 
حجر الاسود بخواه برای تو گواهی دهد! 


محمد پیش رفت و دو رکعت نماز به جای آورد و دعاهایی خواند 


سپس از حجر الاسود خواست تا اگر امامت حق اوست برای وی شهادت و 
گواهی دهد, ولی حجر الاسود گواهی نداد. ان گاه علی بن الحسین (ع) 
برخاست و دو رکعت نماز خوانده گفت: 


«ایها الحجر الذی جعله الله شاهدا لمن یوافی بیته الحرام من وفود عباده 
ان کنت تعلم آنی صاحب للامر. و انی الامام المفترض الطاعه علی جمیع 
عباد الله فاشهدی لیعلم عمی انه لاحق له فی الامامه» . 


[ای سنگی که خداوند تو را گواه زائرانی از بندگان خود قرار داده که به 
زیارت خانه اش می آیند, اگر تو می دانی که صاحب امر امامت من هستم 
و آن امام که اطاعتش بر همه بندگان خدا| واجب است منم » , گواهی ده تا 
عمویم بداند که در این باره حقی در امامت ندارد !] 


در اینجا بود که خداوند آن سنگ را به زبان آورد و یه زیان عربی آشکاری 
کفت» یا صحمد نس علمب ای اامر ال علی ی ااحشن. فانه الما 
کر 3 


[ای محمد بن له امامت را به بن الحسین واگذار زیرا| آن امامن 
> 


شخص دیگری از مردم. ] 


در این وقت محمد بن حنفیه پای علی بن الحسین (ع) را بوسه زد و گفت: 


امامت از آن توست ! 


نگارنده گوید: راوندی به دنبال این روایت گفته است: گویند: محمد بن 
را ان تا 
حضرت معتقد بود. 


و از قاضی 


نور الله در کتاب مجالس المومنین (ره) نقل شده که فرموده است: این 
محاکمه صوری بود برای اخراج شبهه از ذهن کیسانیه ! 


و در اکمال الدین صدوق از امام صادق (ع) ِِ شده که فرمود: محمد 
بن حنفیه از دنیا نرفت تا آن گاه که به امامت علی بن الحسین (ع) اقرار 
نمود. 


پی نوشتها 


1 داستان اهل رده را دانشمندان اهل سنت و مورخین ایشان به اجمال و 
تفصیل نوشته اند و جنایتی را که خالد بن ولید در این ماموریت انجام داد و 
مردان قبیله بنی پربوع را به همراه رئیسشان که مالک بن نویره بود از دم 
شمشیر گذرانید و همان شب با همسر مالک که زن زیبایی بود نزدیکی کرد 
و چنانکه گفته اند خوله نیز در آنها بود, در صورتی که آنها به شهادت اهل 
تاریخ نماز می خواندند و مسلمان بودند ولی به خلافت اتدیکر اعتراض 
داشتند و او را خلیفه رسول خدا ندانسته و علی (ع) را خلیفه می دانستند 
و عمر می خواست تا خالد را به جرم این جنایت قصاص و بلکه سنگسار 
کند. 1 
را باز گرداند و گفت: خالد در اینجا اشتباهی کرده ولی نمی شود او را که 
شمشیری از شمشیرهای خداست غلاف کرد ... و داستانهای دیگری که در 
این باره ذکر شده از جنایاتی است که همین ابن آبی الحدید و ابن اثیر 
جزری و طبری و دیگران نقل کرده اند و گذشته از آنکه نتوانسته اند برای 
آن محملی بيابند هر چه در آن کاوش کرده اند بر گستردگی و توسعه این 
جنایت بیشتر واقف گشته و قراین 


بیشتری برای اثبات آن به دست آورده و سردمداران این جنایت را نیز 

بتشتر. الوده: کرد است که ما در اینجا سربسته نقل کرده 2 
2 
رن در اور نها شاء الله تعالی و برای تحقیق بیشتر می توانید به کتاب 
شریف کفایه الموحدین. ج 2 مراجعه نمایید و از روی کتابهای اهل سنت 
داستان را بشنوید ! 


2 الشافی, ص. 215 


3. و در صفحات آینده نیز در روایتی خواهید خواند که خود امام (ع) حسین 
اجازم ماندنفن مخستضرا به او داد هیده فرق نت هه اما ات فلا علیی: ان 
تقیم المدینه فتکون لی عینا لا تخفی عنی شین من امورهم» (بحار الانوار, 


ج 44, ص 329). 
4 فرسان الهیجاء ح 2 ص 181, نقل از بحار الانوار, عوالم و اعلام 
الوری. 
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وا له کی و ان ی ی انیب یی آعا 
و 
محمد آمده و گفت: تو را به حرمت رسول خدا و امیر الموّمنین سوگند می 
دهم که آبا براستی نویی آن امام و رهبری که خدای تعالی اطاعت او را بر 
خلق خود فرض و واجب فرموده؟ 


و محمد در جواب او گفت: تو مرا به چیز بزرگی سوگند دادی و بدان که 
امام بر من و بر تو و بر هر مسلمانی علی بن الحسین است و پس از ان 
ابو خالد نزد امام 


سجاد (ع) آمد و خدمتکار آن بزرگوار گردید و سالها در خدمت ت آن حضرت 
بود و روایاتی نیز از امام (ع( نقل کرده و از اصحاب مورد اعتماد آن 
بزرگوار گردید. 


ولی در روایت دیگری همین کشی از امام صادق ءع( روایت ه کرده که 
فرمود: 


«ارتد النانین بغد قبل الخسین(ع): الا نلاتهم ابو خالد الکابلی: و بحین ین ام 
الطویل و جبیر بن مطعم >> 


ژندکانی آمتوالجخمتین علیه: تسام ض 770 

سیدهاشم رسولی محلاتی 

صفحه اصلی >سیره امام علی علیه السلام >ءهمسران و 
فرزندان >فرزندان دیگر 


حضرت ابا الفضل العباس (ع) 


ولادت آن بزرگوار چنانکه در فرسان الهیجاء و دیگر کتابها آمده است در 
چهارم ماه شعبان سال بیست و ششم هجری در مدینه طیبه بوده و چنانکه 


گفته اند؛ هنگام شهادت سی و هار سال از عمر شریف آن: حضرت 
گذشته بود. 


گویند: نام مادر .ان حضرت؛ فاطمه, دختر حزام بن خالد از قبیله کلاب بود و 
به «ام البنین» مشهور گردید. ولی مولف قاموسٍ الرجال گوید: ظاهر از 


روایات دانشمندان آن است که «ام البنین» اسم ان بانوی محترمه بوده نه 
کنیه اش, و الله العالم. 


در کی عم الطالت رحات وه کم آمنر الفومی عم پراش فلز 
که عالم , به انساب عرب بود, فرمود: 


«انظر الی امرآه قد ولدتها الفحول لاأْتزوجها فتلد لی غلاما فارسا» 


[بنگر به بانویی که پدران شجاعی داشته باشد تا من او را به همسری خود 
دراورم و برای من پسر دلیر و شجاعی بیاورد !] 


و عقیل بدان حضرت عرض کرد: با «ام البنین کلابیه» ازدواج کن که در 
میان عرب از پدران او شجاعتر کسی را سراغ ندارم. 


مشهور و ملقب گردید. 


عباس بن علی, مردی خوش صورت و زیبا روی بود و چون سوار بر اسب 
می شد, پاهای مبارکش به زمین کشیده می شد و به او «قمر بنی هاشم» 
می گفتند و پرچم لشکر حسین (ع) در روز عاشورا به دست او بود. 

شمه ای از قضایل اآن.بزر کوار 

کسی که واقعه جانگداز کربلا را خوانده باشد و داستان غم انگیز طف را 


ال سور یا ال ای را مر 


و برادرانش اوردند. فرمود: 


ولا عاخه لا فی امانکم: آمان الله غیر من آمان ابن منمیه» 


[ما را نیازی در امان شما نیست و امان خدا بهتر از امان پسر سمیه 
است !] 


و به شمر که حامل آن امان نامه بود فرمود: 
«لفتی الم لفن آمانی اهنوا و انس ول اللف لا آمان له 


آخدا ترا همان که ترایها آفرده ان لغنت کندر اباربه‌ها اهان.هی هید 
و فرزندرسول خدا امان ندارد؟ (1)] 


و آنجا که چون امام (ع) به یاران خود فرمود: .۰ من به همه شما رخصت 
رفتن دادم و همه شما آزادید که بروید و بیعتی از من بر گردن شما نیست 
۱ 


ان القصل (ع ان اعاد نی کرو کت 


«لم نفعل ذلک لنبقی؟ لا آرانا الله ذلک آبدا» ! 


[برای 


چه این کار را بکنیم؟ برای اینکه می خواهیم پس از تو زنده بمانیم ! هرگز 
خداوند ان روز را برای ما نیاورد ! ] 


و انجا که وقتی روز عاشورا با آن دلاوری و شجاعت بی نظیر چند هزار 
لشکر دشمن را که همچون سدی آهنین راه شریعه فرات را بسته بودند 
شکافت و خود را به وسط شریعه رسانید با آن همه تشنگی و عطشی که 
داشت:تنها لته خاطر مواسات با برادر‌هزر کوارش اب تباشانید و ای را که 
تا نزدیک دهان نیز اورده بود. مجددا روی اب شریعه ریخت و با لب تشنه 
از میان دریای آب بیرون امد (2) ... شاید همه فضایل را بتوان در همان 
یک جمله ای که ابا عبد الله الحسین (ع) در غروب تاسوعا بدو فرمود. 
اه که ری ان فاد ماه تس تصایل و کمالات را درس دار 
و آن جمله ای است که شیخ مفید (ره) و دیگران نقل کرده اند که چون 
عصر تاسوعا دستور جنگ از سوی عبید الله به پسر سعد رسید, لشکر 
کوفه را به سوی حرم امام (ع) حرکت داد تا با آنها بچنگند .. 


در اینجا بود که امام (ع) به برادرش عباس فرمود: 


ار کت ناسا ای خی تفه و مرن ام ها کم ها بدا لکش و 
تسئلهم عما جاء بهم ..» ! 

[جانم به قربانت ای برادر,. سوار شو و به نزد اینان برو و به آنها بگو شما 
را چه شده و چه می خواهید؟ و از سبب امدن انها بدین سو پرسش کن .. 


[ 
وان آ سانشان ای انا تفص را پیت ها 


نزد لشکریان پسر سعد و گفتگوی آنها را ذکر کرده اند که ما ان شاء الله 


در جای خود مشروحا بیان خواهیم داشت. 

و همان جمله معروفی را که امام حسین (ع) در شهادت آن بزرگوار و در 
بالین او فرمود و در جای دیگر چنین سخنی بر زبان نیاورد گواه دیگری بر 
مقام و عظمت اوست که فرمود: 

«الآن انکسر ظهری و قلت حیلتی» 

[لاأان کمرم شکست و چاره ام کم شد !] 

و آن شاعر عرب نیز درباره آن بزرگوار گفته: 

اخق الاسن آن‌تینکی یه 

فتی ابکی الحسین بکربلاء (3) آخوه و ابن والده علی 

ابو الفضل المضرح بالدماء (4) 

و من واساه لا یثنیه شی ۶ 


و جادله علی عطش بماء (5) 


و همان رجزی را که هنگام افتادن دست راست بر زبان جاری کرد و 
فرمود: 


و الله ان قطعتموا یمینی 
اتی آخافیم انداغن دی 
و عن امام صادق الیقین 
فخا آلشی الظاض الاشین 
و هنگام افتادن دست چپ و فرود آمدن بر زمین و آن سخت ترین دقایق 


زتدکقن آنرفحیه عالی و ایماتی خوه :| در قالت رحری قیکر این کوته بیان 
می فرماید: 


یا نفس لا تخشی من الکفار 
و ابشری برحمه الجبار 
مع النبی السید المختار 
مع جمله السادات و الاطهار 
قد قطعوا ببغیهم یساری 
فاصلهم يا رب حر النار 


یک داستان شنیدنی 


در منتخب التواریخ آمده است که حاج محمد رضای ارزی از مرثیه سرایان 
عرب و مادحان اهل بیت (ع) است که هنگامی خواست در شهادت قمر 
بنی هاشم (ع) از زبان امام حسین (ع) مرئیه ای بسراید و این مصرع را 


فنوم اه الفضل امتجار به آلمجی» که ماش آن. نود کم زور غاشتورا ان 
روزی بود که امام هدایت حضرت سید الشهدا| (ع( 


به ابا الفضل پناه برد. 


و پس از اینکه آن را سرود به فکر افتاد که شاید این مطلب صحیح نباشد 
که امام (ع) به ابو الفضل پناه برده باشد ... ! و به همین خاطر دنباله آن را 
تفت وان رون قصیده خودداری کرد. 


و چون شب شد امام حسین (ع( را به خواب دید که بدو فرمودند آنچه 
گفته ای صحیح است و مصرع دوم را نیز خود آن حضرت گفت و بدان 
ضمیمه کرد و آن مصرع این است که فرمود: 

«و الشمس من کدر العجاج لثامها» 

[در آن روز خورشید از تیرگی غبارش نقابی پیدا کرده بود. ] 


ات که اس ان وال ای شهار فک یت ان رد 


فمن المعزی السبط سبط محمد 
بفتی له الاشراف طاطاً هامها 

و اخ کریم لم یخنه بمشهد 

حیث السراه کبابها اقدامها 

الیوم سار عن الکتائب کبشها 
التهت غاب ین هدام امامفا 
الیوم آل الی التفرق جمعنا 

الیوم حل عن البنود نظامها 

الیوم خر عن الهدایه بدرها 

الیوم غب عن البلاد غمامها 


الیوم نامت اعین بک لم تنم 

از زبان امام سجاد علیه السلام 

شیخ صدوق (ره) در کتاب خصال به سند خود از امام سجاد (ع) روایت 
کرده که فرمود: 

«رحم الله العیاس یعنی ابن علی فلقد آثر و آبلی و فدی آخاه بنفسه حتی 
قطعت یداه فابدله الله بهما جناحین یطیر بهما مع الملائکه فی الجنه کما 


کعل اخففر من اس لین ناساس عه الله شاک و تعالی امش اد 
و ال هام ۱۳۱۳ 


ای مک ار ی مسا ساره 
و جان خود 


را در راه برادرش فدا کرد تا آنجا که دو دست او جدا گردید و خداوند به 
جای آنها دو بال به او عنایت فرمود که در بهشت با فرشتگان پرواز می 
کند, همان گونه که دو بال به جعفر بن ابی طالب عنایت فرمود .. 


و از زبان امام صادق (ع) در زیارتنامه ض حضرت بشنوید: 


و شاید بهترین فضیلتها را در زیارتنامه آن حضرت که ابن قولویه از امام 
صادق (ع) در زیارت آن بزرگوا ر نقل کرده, بشنوید که می فرماید: چون بر 
در روضصه آن نمونه والای ایثار و شهادت ایستادی سخن را از اینجا آغاز کن 
و بجو؛ 


لام الله وتسلام ملایکته الففریین ۵ انبباته الموولین ادها لصالحین. و 
جمیع الشهداء و الصدیقین و الزاکیات الطیبات فیما تغتدی و تروح علیک 
یابن امیر المومنین ...» 


[درود خدا و درود فرشتگان مقرب خدا و پیمبران مرسل و بندگان صالح و 
و ی ی و و درودهای بسن پاکیزه در 


ی 


«السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله و لامیر المومنین 3 
الحسن و الحسین (ع) ... آشهد و آشهد الله انک مضیت علی ما مضی به 
البدریون و المجاهدون فی سبیل الله, المناصحون له فی جهاد آعدائه, 
المبالغون فی نصره اولیائه, الذابون عن آحبائه فجزاک الله افضل 


الحواع و اکفر الخرآع و اهفن الحاعه آوفیتجراع آحد ممن وافی هر ده 
استجاب له دعوته و اطاع ولاه امره, اشهد انک قد بالغت فی النصحیه و 
اعطیت غایه المجهود, فبعئک الله فی الشهداء, و جعل روحک مع ارواح 
النشعداءو اعطای .من جنانه. افنشجها متزلاء و اقصلها غرفاء و رفع ذکرک 
فیس دح ی اس وا ما وان . و خسن 
اولتک رفیقا, اشهد انک لم تهن و لم تنکل, و انک مضیت علی بصیره من 
ابر مها تا لصانحی فرشا لاس و 


[سلام بر تو ای بنده صالح و شایسته و فرمانبر خدا و پیامبرش و امیر 
مومنان و حسن و حسین (ع) ... گواهی دهم و خدای را گواه می گیرم که 
تو همان راه را رفتی که بدریان و مجاهدان در راه خدا رفتند و انها که در 
جهاد با دشمنان خدا خیر خواهی کرده و در یاری اولیای خدا هیچ گونه 
کوتاهی نکرده و از دوستان خود سرسختانه دفاع کردند. 


پس خدایت پاداش دهد برترین پاداش و بیشترین پاداش و کاملترین پاداش 
ماکت ی ناش کب دا کی از کفنای هد که به شفت تیور ۱3 


کرده و دعوت او را پذیرفته و از والیان امر اطاعت کرده است. 


گواهی دهم که تو در خیرخواهی کوتاهی نکردی و نهایت تلاش را مبذول 
داشتی: پس خدا تو را با شهیدان مبعوث فرماید و روح و روانت را با ارواح 
سعیدان قرار دهد و از بهشتهای خود فراخترین جایگاه و برترین غرفه ها را 
تفن عایت: فر‌هاید ق تام تقتر ان فیان انما که 


والا مقام هستند بالا برد و تو را با پیمبران و صدیقان (راستی پيشه گان) و 
شهیدان و شایستگان محشور فرماید و آنها چه خوب رفیقانی هستند 


گوهی دهم که تو براستی سستی و کوتاهی نکردی و از دشمن باز 
نایستادی و براستی که در این راه از روی بصیرت و بینایی کامل از کار 
خود گام نهاده و رفتی, اقتدا کننده به صالحان و شایستگان و پیرو پیمبران 
و فرستادگان پروردگار بودی ... ] 


و در پایان زیارت و پس از نماز آن دعایی را تعلیم فرمود که در ضمن 
درباره آن حضرت می گویی: 


« ... آشهد لقد نصحت لله و لرسوله و لأخیک فنعم الأْخ المواسی ... فنعم 
الصابر المجاهد المحامی الناصر, و الاخ الدافع عن آخیه المجیب الی طاعه 
ربه, الراغب فیما زهد فیه غیره من الثواب الجزیل و الثناء الجمیل ..» 


[گواهی دهم که تو براستی برای خدا 0 برادرت خیر خواهی کردی و چه 
نیکو برادر مواسات کننده ای بودی ... ! و چه خوب شعیبا و مجاهد (در راه 
خدا) و حمایت کننده و یاور و برادر دفاع کننده از س خود بودی که 
ان پرفرد کار خود را پدیرفتی و در آنچه دیحران بدان.بی ریت بودنده 
تو بدان راغب و علاقه مند بودی که همان پاداش برجسته و ثنای زیبای 


۱ 


در زیارت ناحیه مقدسه 


این مقام مواسات ابو الفضل (ع) با برادر بزرگوار خود در زیارت 


ناحیه مقدسه هم آمده که فرماید: 


خالشلام لت ان القضلن القاسن ین آمتی امین المواسی مر 
لاد مضه میا مان لس الوا کی الساعی الیه.. 


[سلام بر آبی الفضل العباس فرزند امير مومنان, آنکه با جان خود نسبت به 
برادرش مواسات کرد, و از گذشته اش برای آنتوه توشه برگرفت, آنکه 
خود را فدای برادر کرد و جان خویش را سیر او قرار داده و به سوی او 
ی متا اف وی ۲ 


از زبان یکی از نویسندگان روز بشنوید. 


باقر شریف قریشی, نویسنده عرب زبان معاصر, در کتاب حیاه الامام 
حسین بن علی (ع) می نویسد: در تاریخ انسانیت. در گذشته و امروز, 
برادری و اخوتی صادقتر و فراگیرتر و باوفاتر از برادری ابو الفضل نسبت 
به برادر بزرگوارش امام حسین (ع) نمی توان یافت که براستی همه 
ارزشهای انسانی و نمونه های بزرگواری را در برداشت ! 


و بارزترین نمونه این برادری و اخوت بی نظیر را می توان در ایثار و 
مواسات و فداکاری آن ۱ مشاهده کرد, زیرا حضرت ابو الفضل 
درباره برادرش بزرگترین ایثار را انجام داده و جان خود را فدای او کرد و 
در سخت ترین بلاها و آزمایشهای الهن. هن امدهای نژ یبا آن یر 2 
مواسات کرد و اين مواسات بزرگ را امام زین العابدین (ع) با بیان گویا و 
رسایی اعلام فرموده, انجا که فرماید: 


«رحم الله عمی العباس فلقد آثر و آبلی ...» (7) 


و اين برادری و اخوت بی ریا و صادقانه شگفت و اعجاب همه مردم را 
پرانگعته و دز همه. رانا به عنوان ضرب المثل از آن یاد شده, چتانکه 
یکی از نواده های آن اه ی فصن 


محمد (8) در این باره گوید: 
«احق الناس آن یبکی علیه ...» (9) 
نویسنده مزبور پس از ذکر اشعار دیگری نیز از کمیت شاعر گوید: 


براستی که ابو الفضل درجات بسیاری از تقوی و دین را دارا بود و لمعات 
نور چنان در چهره زیبا و بزرگوارش آشکار بود که به «قمر بنی هاشم» 
لقب یافت. چنانکه در مبارزه نیز از پهلوانان نامی و مبارزان مشهور اسلام 


بود و چنان بود که هرگاه بر اسب فربه و درشت هیکلی سوار می شد 
پاهای مبارکش بر زمین کشیده می شد . 


و از پدر بزرگوار خود صفت شجاعت و دست و یپنجه نرم کردن با پهلوانان 
را به ارث برده بود . 


امام (ع) در واقعه طف سپهسالاری لشکر خود را به او واگذار فرموده و 
پرچم جنگ را بدو سپرد و او نیز به خوبی آن را به اهتزاز در آورده و از آن 
دفاع کرد و سخت ترین کارزارها را انجام داد. و چون تنهایی برادر را 
مشاهده فرمود و دید که یاران و نزدیکان از خاندان آن حضرت که خویشتن 
را به‌خدای خود فروخته بودند به شهادت رسیده اند پیش آن بزر کوار آمده 
و رخصت طلبید تا مصیر نورانی خود را دیدار کند, ولی امام بدو رخصت 
نداد و با آوازی دردناک فرمود: 


« آنن صاحب لوائی» ! 
[تو پرچمدار منی !] 


و براستی که امام (ع) تا وقتی ابو الفضل زنده بود نیرومندی دیگری را در 
خود احساس می کرد و او همانند لشکری در کنار آن بزرگوار بود که از وی 
حمایت و دفاع می کرد ... ولی ابو الفضل در این باره اصرار کرده, عرض 


د. 


«لقر 


ضاق صدری من هوّلاء المنافقین و ارید آن اخذ ثاری منهم» [براستی که 
سینه ام از این منافقان ۹ شده و می خواهم انتقام خود را از ایشان 


بگیرم !] 


آری ! ابو الفضل سینه اش گرفته و از زندگی خسته و سیر شده بود و 
هنگامی که مشاهده فرمود ستاررگان درخشانی همچون برادران و 
برادرزادگان و عموزادگانش قطعه قطعه و قلم شده اند روی ریگهای کربلا 
ريخته در اين وقت بود که شوق دیدار آنها و انتقام خونشان جان ابو الفضل 
را سوخت و از امام رخصت تحصیل آب برای کودکان معصومی که تشنگی 
رمق آنها را گرفته و روی ژمين ريخته بودند گرفت و آن گاه در برابر آن 
مردم مسخ شده از انسانیت آمده و پسر سعد را مخاطب ساخته فرمود: 


«پا بن سعد هذا الحسین بن بنت رسول الله (ص) قد قتلتم اصحابه و آهل 
بینه, و هوّلاء عیاله و آولاده عطاشی, فاسقوهم من الماءء قد آحرق الظماً 


قلوبهم ...» 


[ای پسر سعد این حسین, پسر دختر رسول خداست, که شما یاران و 
خاندان او را به قتل رساندید و این عیال و اولاد او هستند که تشنه کام اند, 
نبانید: و اما ساشتر اب کنید که رات یی دلهاسان وا انش وه 
سخنان گرم و جانسوز ابو الفضل آن مردم دور از انسانیت را به فکر 
فروبرد و برخی را به گریه انداخت تا اينکه آن مرد پست خبیث یعنی شمر 
بن ذی الجوشن نزدیک آمده گفت: 


«یابن آبی تراب لو کان وجه الارض کله ماءا و هو تحت ایدینا لما سقیناکم 
منه قطره الا ان تدخلوا فی بیعه یزید ...» 


[ای پسر ابی تراب اگر روی 


همه نب بگیرد و همه در اختیار ما باشد, قطره ای ان ان نها 
نخواهیم داد تا در بیعت یزید در ایید !] 


ابو الفضل که آن گفتار ناهنجار را شنید به سوی برادر بازگشت و سرکشی 
و طغیان آن قوم بخت برگشته را برای آن حضرت بازگو کرد و در اين 
هنگام بود که فریاد کودکان معصوم امام را از خرگاه شنید که فریاد می 
زدند: «العطش, العطش » ابو الفضل که آن منظره را دیدو چه منظره 
هولناک و دلخراشی دید ! کودکانی را دید که لبها خشکیده, رنگها پریده و از 
شدت تشنگی به حال مرگ افتاده اند . ۰. اینجا تون که استتی ود دل ابو 
الفضل افتاد و شراره اش اعماق وجود آن بزرگوار را سوزاند و بلادرنگ بر 
را هدف قرار داده و با شهامت بی نظیری که از خود نشان داد, حصاری را 
که دشمن بر کنار فرات از آن مردم دور از انسانیت تشکیل داده بود, 
شکافت و شجاعتهای پدر بزرگوار خود, فاتح خیبر را به یاد آنها آورد . 


و بدین ترتیب وارد شریعه شد در حالی که تشنگی قلب شریفش را 


در اين وقت دستها را زير آب برد و مشتی برگرفت تا بیاشامد, ولی در اين 
حال به یاد عطش برادر و زنان و کودکان همراه آن بزرگوار افتاد و آب را 
روی آب ريخته و از نوشیدن آب خودداری کرده با خود گفت: 

یا نفس من بعد الحسین هونی 

فده لا کت آرنگوایت 

هذا الحسین وارد المنون 

و تشربین بارد المعین 

تا الله ما هذا 


فعال دینی 


و براستی که انسانیت در تمام ابعاد و همه زمانها به چنین روح بزرگی که 
در دنیای فضیلت و اسلام تربیت یافته با کمال خضوع و سرفرازی درود می 
فرستد اب رف بر کی که به همه نسلهای انسانیت بزرگترین درس 
بزر گواری را داده و والاترین تمونه های آن را نمایان می سازد. 


و براستی که این ایثار بی نظیری که مرز زمان و مکان را شکسته و از 
همه جا گذشته از بارزترین خلقیات کمالات ابو الفضل است که عواطف 
آکنده از دوستی ۵علافه. شدپدیش هد آذر مانم وق از اشامیدن اب فیل :از 
آنحظرت ی کر وود 


کدام ایثاری از این والاتر ! و کدام کته از این بی ریاتر ۲ خالصتر که 
جان خود را به جان برادر آميخته و روح خود را با روح آن امام بزرگوار 
پیوند زده و هیچ دوگانگی میان وجود خود و وجود وی نمی بیند!؟ آری آن 
افتخار دودمان هاشم, فتتنک:خواد: را پر ان ات کرده و به سوی خیمه گاه 
وان نی متسه اب که برای او از حیات و زندگی گرانقدرتر و ارزشش 
بیشتر بود و در اینجا بود که با دشمن بسختی درگیر شد و آن جانوران به 
صورت انسان, کردا کرد را لممان ک ففتدضا اف زاره لب نشکا اهره 


در آن هنگام بود که آن شیر بيشه شجاعت شمشیر از نیام کشید و طعم 
مرگ ننگینشان را به کامشان چشانید. سرها بود که به بازوی توانایش درو 
مد رو رای موی که با تفت ها را وی که هر 
پرتاب می نمود, و رجز می خواند: 


لا آز هت القوت: از الموت: 83] 


نفسی لسبط المصطفی الطهر وقا 
آفننا الفبان اغه بالیه 
و لا اخاف الشر یوم الملتقی 


و آن هنگام بود که آن شجاعت بی نظیر و قهرمانانه خود را آشکار کرد و نه 
تنها از مرگ نمی هراسید بلکه با چهره ای گشاده و لبی خندان به استقبال 
مرگ می رفت تا از حق مسلم و از برادر بزرگوارش که پیشرو عدالت 
ی ی ۲ ی ۳5 

ی یف کند 


ی شجاعت بی نظیر منهزم گشت و رعب و 
فخست آن سای ها با فرازی اهریا او تخل (ع) سای را مور 
داد که فوق حد تصور و غير قابل توصیف بود و انها یقین پیدا کردند که از 
مقاومت در برابر او عاجز و ناتوان اند و نمی توانند با وی رو در رو و 
مواجه گردند ۳ 


در اين وقت آن شخص فرومایه و پست و ترسو, یعنی زید بن رقاد جهنی 
در پشت نخله ای کمین کرد و ناجوانمردانه از پشت درست راست ان شیر 
مرد را قطع نمود. آن دستی را برید که سخاوتمندانه به مردم کمک می 
نمود و از حقوق مظلومان و درماندگان مردانه حمایت می کرد, ابو الفضل 
ِ به دست راست خود نکرد و همچنان پیش می رفت و رجز می 
خواند: 


و الله ان قطعتموا یمینی 
ره احامی ابدا عن دینی .. 


و با اين رجز, آن هدف بزرگ و عالی خود را که به خاطر آن مبارزه و جهاد 
می کرد معرفی نمود و نشان داد که به منظور دفاع از 


دین و حمایت از امام مسلمین مبارزه کرده و می جنگد. 


ابو الفضل ءع( جیزی ادن مکان دور نشده بود که پلید دیگری از پلیدان 
بشریت یعنی حکیم بن طفیل طائی کمین کرد و دست چپ آن بزرگوار را 
نیز جدا نمود و در پاره ای از مقاتل آمده که در اين وقت آن حضرت بند 
مشک را به دندان گرفت و می کوشیه تا آن آب: را به لب شتکان اهل,بیت 
شا ند نم ایک تسه سا ساسا ی ارات کش سای ی | 


بدن شریفش می ریخت و دردی که از زخمهای وارده احساس می کرد و 
تشنگی بسیاری که , بر او غلبه کرده بود . 


باید گفت: این بالاترین درجه وفاداری و محبت و دوستبی یک انسان است 
که در طول تاریخ جامعه انسانیت توانسته است بدان برسد . 


در همین حالی که بشدت تلاش می کرد تا بر هدف انسانی خود برسد که 
تیر شومی به مشک خورد و ابها روی زمین ریخت و ابو الفضلان شجاع مرد 
افکنبا هاله ای از غم و اندوه ایستاد ... ! زیرا برای ان بزرگوار اندوه 
ریختن اب از آن شمشیرها و نیزه ها سخت تر و دردناک تر بود .. . در این 
وقت پلید دیگری جلو رفت و عمودی از آهن بر فرق مبارکش زد که آن را 
شکافت و آن بزرگوار از بالای اسب به زمین افتاد و در آن حال درود خود 
را برای تراذر فرشتاد و اخرین»غداع را با بزادر کزدهنه کفت: 


«علیک منی السلام ! ابا عبد الله» ! 
[آدرود من بر تو ای ابا عبد الله !] 


اين پیام جانسوز به امام رسید و قلب 


مبارکش را شکافت و با دلی آکنده از اندوه و قامتی خم شده از غم به 
سوی میدان حرکت کرد و با اسب تندروی خویش صفوف دشمن را 
شکافت و در حالی که روح بزرگ ابو الفضل در حال پرواز به عالم قدس 
بود, در برابر بدن شریفش قرار گرفت و خود را بر آن جسم شریف افکند 
و شروع به بوییدن وی کرده و اشکان دیدگانش را پاک کرده و همچون 
که ان ها واه فا یا وه قاط هر ور 
فرمود. 


«الاآن انکسر ظهری و قلت حیلتی» 


امام (ع) خیره بر آن جسد قطعه قطعه می نگریست و آن برادری صادقانه 
و وفای بی نظیر و شهامت بی سابقه اش را یاد می کرد .. .و آن همه آرزو 
را پراکنده و بر باد رفته می دید و آنچه بار سنگین آن کوه اندوه را بر آن 
بزر کهان آشان هن فده این بود که-می دانست سود هرادن از دست 
رفته خواهد پیوست و جز چند لحظه اندی پس از وی زنده نخواهد ماند! 
چند لحظه ای که برای امام (ع) همچون چند سال می گذشت و آرزو می 
کرد که پیش از آن از اين جهان رفته و مرگ او را ربوده بود ! 


آن امام مصیبت زده و محزون از کنار جنازه برادر برخاست در حالی که 
نیروی بدنی او در هم شکسته و قدرت برداشتن گامها را نداشت و آثار 
شکستعی ق اندفی بشیار ذر جهزه نار بینش اشکار بود:و همخنان با خشمن 
اشکبار به سوی خیمه ها روان شد., در این وقت سکینه به استقبال پدر 
آمده و گفت: 


«آین عم ٩‏ 
[عمویم کجاست !] 
امام (ع) در حالی که غرق 


در گریه و اندوه بود, خبر شهادت عمویش را به وی داد و چون این خبر 
دردناک به دختر رسول خدا, ژزینب کبری (س) رسید» یکباره بی تاب شد و 
دست بر قلب پریشان خود نهاده فریاد زد: 

سا آخام: وا غباساهر وا ضیعنا بعدی #4 

ناله را سر داده فرمود: 

«وا ضیعتنا بعدک یا ابا الفضل» 


برادری رااز دست داده بود که به تمام وظایف برادری عمل کرده و چیزی 
را در این راه فروگذار نکرده بود ! 


درود بی حد بر تو و بر سیره پسندیده و آموزنده ات ای ابا الفضل, که بدان 
منزلگاه والای خود رفتی و راه بزرگی را که در پیش داشتی مردانه پیمودی 
و براستی که : تو از بزرگترین و درخشنده ترین و فداکارترین شهیدان در 
پیشگاه خدای تعالی هستی ! 


«و سلام علیک یوم ولدت. و یوم استشهدت., و یوم تبعث حیا» (10) 
پی نوشتها 


1 و در نقل دیگری است که عباس (ع) بدو فرمود: 


شنت پاک وس ها ختشا هرن آمانی. با وه الله ناما نت اناد 
سیدنا الحسین (ع) و ندخل فی طاعه اللعناء و اولاد اللعناء؟» ! 


مرگ بر تو! و چه بد امانی برای ما آورده ای ای دشمن خدا! آیا به ما 
دستور می دهی که برادر و سرور خود حسین (ع) را رها کرده و تحت 
اطاعت ملعون فرزند ملعونان دراییم ! (منتخب التواریخ. ص 2458). 


« ... فلما آراد 


ان یشرب ظرفه من الما دک« عط شین الخسین (ع) و اهل بشته:فزمی. الما 
و ملاء القربه ...» که ترجمه اش همان بود که در بالا ذکر شد. 


و آن شاعر عرب نیز در اين باره گوید: 

بذلت آیا عباس نفسا نفیسه 

لنصر حسین عز بالجد عن مثل 

ابیت التذاذ الماء قبل التذاذه 

فحسن فعال المرء فرع علی الاصل 

فأنت آخو السبطین فی یوم مفخر 

و فی یوم بذل الماء آنت ابو الفضل 

و اين هم اشعاری از شاعر پارسی زبان در اين باره: 
پر کرد مشک و پس کفی از آب بر گرفت 
فت خواست تا که نوشنداز آن اب :خوشوار: 
آمد به یادش از جگر تشنه حسین 

چون اشک خویش ریخت ز کف آب خوشگوار 
شد با لبان تشنه ز آب روان برون 

دل پر ز جوش و مشک بدوش آن بزرگوار 
کردند جمله حمله بر آن شبل مرتضی 

یک شیر در میانه گرگان بی شمار 

یک تن کسی ندیده و چندین هزار تير 

یک گل کسی ندیده و چندین هزار خار 


که شهادتش حسین (ع) را در کربلاء به گریه اند اخت. 


4. بعنی برادر ف فرزند پدرش» لین (ع) که همان ابو الفضل بود که در 
خون :کون اعشستة کزردید 


5. کسی که با برادر خود مواسات کرد و چیزی نتوانست جلویر او را بگیرد 
تاء اه کفبا فجیو یی عوو ای سوه مه ای متس مارنی کرو 
(مقاتل الطالبیین» ضصن: 8281): 


تن فا اه ی ای ی ای 
الله بن عباس 


است. 

6 خصال صدوق, ج 1. ص. 68 

7 این حدیت شریف در چند صفحه قبل از این با ترجمه اش گذشت. 
8 وی فضل بن محمد بن حسن بن عبید الله بن عباس (ع) است. 
8 اين اشعار نیز با ترجمه اش در ص 763 گذشت. 

اه لام لو مر وود 23 

زندگانی امیرالمقمنین علیه السلام ص 760 


سیدهاشم رسولی محلاتی 


فضائل امام علی علیه السلام 
مقدمه 


مقدمه 


شخصیت عظیم و کسترده امیر المومنین علی علیه السلام وسیعتر و 
متنوعتر از این است که یک فرد بتواند در همه جوانب و نواحی ان وارد 
شود و توسن انديشه را به جولان اورد. برای یک فرد, حد اکثری که میسر 
است این است که یک يا چند ناحیه معین و محدود را برای مطالعه و 


انسانها به شکل مثبت يا منفی است و به عبارت دیگر «جاذبه و دافعه » 
نیرومند اوست که هنوز هم نقش فعال خود را ایفا می نماید و در این کتاب 
درباره اش گفتگو شده است. 


ای درا سا هر وت مان سا سس 
می دارد و در دلها هیجان و موج ایجاد می کند, و هر چه عظیمتر و پرنیروتر 
است خاطره انگی زتر و عکس العمل سازتر است, خواه عکس العمل 
موافق يا مخالف. 


شخصیتهای خاطره انگیز و عکس العمل ساز, زیاد بر سر زبانها می افتند, 
موضوع مشاجره ها و مجادله ها قرار می گیرند, سوژه شعر و نقاشی و 
هنرهای درگ وا هی شود قهرمان داستانها و نوشته ها 


می گردند. اينها همه, چیزهایی است که در مورد علی علیه السلام به حد 
اعلی وجود دارد و او در این جهت بی رقیب و يا بسیار کم رقیب است. 
گویند محمد ين شهر آشوب مازندرانی. ی 
و 
کتابخانه خویش داشت. این یک نمونه می رساند که شخصیت والای مولی 
در طول تاریخ چقدر خاطرها را مشغول می داشته است. 


ای رتاش کیت یه و سای هرد ان کم رز بر وق رون نود 
هاء به دلها و روحها نور و حرارت و عشق و نشاط و ایمان و استحکام می 


بخشند. 


فیلسوفانی مانند سقراط و افلاطون و ارسطو و بو علی و دکارت نیز 
قهرمان تسخیر اندیشه ها و سرگرم کردن خاطرها هستند. رهبران 
انقلابهای اجتماعی مخصوصا در دو قرن اخیر. علاوه بر این. نوعی تعصب 
در پیروان خود به وجود آوردند. مشایخ عرفان پیروان خویش را احیانا آن 
چنان وارد مرحله «تسلیم » می کنند که اگر پیر مغان اشارت کند سجاده 
تن ضی. رنکین. امی. تمانتد: اما در هیچ کدام ارانها ری و حرارت توام با 
نرمی و لطافت و صفا و رقتی که در پیروان علی, تاریخ نشان می دهد 
نمی بینیم. اگر صوفیه از دراویش لشکری جرار و مجاهدانی کار امد 
ساختند, با نام علی کردند نه به نام خودشان. 


حسن و زیبایی معنوی که محبت و خلوص ایجاد می کند از یک مقوله است.؛ 
و سیادت و منفعت 


و مصلحت زندگی که کالای رهبران اجتماعی, و يا عقل و فلسفه که کالای 
فیلسوف است. و يا اثبات سلطه و اقتدار که کالای عارف است. از مقوله 
های دیگر. معروف است که یکی از شاگردان بو علی سینا به استاد می 
گفت اگر تو با این فهم و هوش خارق العاده مدعی نبوت شوی, مردم به تو 
می گروند. و بو علی سکوت کرد. تا در سفری در فصل زمستان که با هم 
بودند, سحرگاه بو علی از خواب بیدار شد و شاگرد را بیدار کرد و گفت: 
تشنه ام, قدری آب بیاور. شاگرد تعلل کرد و شروع کرد به عذر تراشیدن. 
هر چه بو علی اصرار کرد شاگرد حاضر نشد در آن زمستان سرد بستر 
گرم را ترک کند. در همین وقت فریاد مقذن از بالای ماذنه بلند شد که 
«الله اکبر, اشهد ان لا اله الا الله, اشهد ان محمدا رسول الله » . بوعلی 
فرصت را مناسب دید که جواب ب شاگرد را بدهد. گفت: تو که مدعی بودی 
اگر من ادعای پیغعمبری کنم مردم ایمان خواهند افو اکنون ببین فرمان 
صووه مق اه او هس هاگره من بوچه مرو از دریش‌هن هه برد ۵ 
آنقدر تقوذ ندارد که لخظه ای بستر گرم.را ترک کنن و ابی به من بدهی, 
اما این مرد موّذن پس از چهار صد سال فرمان پیغمبر را اطاعت کرده از 
بستر گرم خارج شده و رفته بر روی این بلندی و به وحدانیت خدا و 
رسالت او گواهی می دهد. ببین تفاوت ره از کعجاست تا به کجا ! 


آریی:فیلشو فان شا کرو می از نخ ته بر ویر هیران اما عی یروا حتعضیه 


در علی, هم خاصیت فیلسوف است و هم خاصیت رهبر انقلابی و هم 
اس رت سم ای ارس اس مار مت اور 
۱ ۱ ی رو 
انضباط و هم مکتب حسن و زیبایی و جذبه و حرکت. 


علی علیه السلام پیش از آنکه امام عادل برای دیگران باشد و درباره 
دیگران به عدل رفتار کند. خود شخصا موجودی متعادل و متوازن بود. 
کمالات انسانیت را با هم جمع کرده بود. هم اندیشه ای عمیق و دور رس 
داشت و هم عواطفی رقیق و سرشار. کمال جسم و کمال ! 218 روح را 
توام داشت. شب, هنگام عبادت از ما سوی می برید و روز در متن اجتماع 
فعالیت می کرد. روزها چشم انسانها مواسات و از خود گذشتگی های او را 
می دید و گوشهایشان پند و اندرزها و گفتارهای حکیمانه اش را می شنید, 
و شب جشم سار کان. اشکهای. غابدانه اش را می. دید و کوش اسمان 
مناجاتهای عاشقانه اش را می شنید. هم مفتی بود و هم حکیم, هم عارف 
بود و هم رهبر اجتماعی, هم زاهد بود و هم سرباز. هم قاضی بود و هم 
کارگر, هم خطیب بود و هم نویسنده. بالاخره به تمام معنی یک انسان 
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علی (ع) اسوه انسانیت 


تمام انسان ها در زندگی خود به دنبال «اسوه و الگو» می باشند., و سعی 
می کنند حرکات و گفتار خویش را همانند آن الگوها انجام دهند؛ خواه 1 
الگوها خوب باشند و یا ند و خواه در کارهای مطلوب 


باه با تا مظلوب: 


دین اسلام نیز این قانون کلی انسان ها و خواشته آبان:را مورد تایید قراز 
داده, و در هر زمانی الکو و یا الگوهایی تعیین کرده, و مردم را به تبعیت از 
انان سفارش نموده, و تخلف از این کار را موجب کیفر و عقاب دانسته 


است. 


تمام انبیای الهی از اول خلقت بشر, هر کدام الگو و اسوه پاک و بدون 
نقعص برای پیروان خود بودبه؛ و رسول خدا| نیز طبق آیات زیادی از قرآن 
مجید به عنوان اسوه و الگو معرفی شده, و اطاعت اوء اطاعت پزورد کار 
عالم معرفی گردیده است. )1 


پس از رحلت پیامبر عالیقدر, این مسئولیت عظیم به جانشین و وصی بر 
حقش «امیر الموّمنین علی علیه السلام » انتقال یافته, و طبق دلایل زیاد و 
مدارک کافی که در اين زمینه در بحث های گذشته نقل کردیم, آن بزرگوار 
از هر جهت در جایگاه ارشادی و رهبری رسول خدا صلی الله علیه و آله 
قرار گرفته, و وظایف 3 را یی ی و پیروان آئین معدسن اتتطلام 
دل رم هدر عام برنایه های شحصی واعاعی عورش از آن رو 
پیروی نمایند. در این زمینه یکی از دانشمندان بز رگ اهل سنت می گوید: 


«فاما علی علیه السلام فانه عندنا بمنزله الرسول صلی الله علیه و آله فی 
تصویب قوله و الاحتجاج بفعله و وجوب طاعته ..» (2) 


حضرت امیر المومنین علی علیه السلام نزد ما همانند وجود مبارک رسول 
خدا صلی الله علیه و آله است, از نظر «عصمت » در گفتار و تمسک به 
فتار 

رفتار. و 


اطاعت و پیروی واجب از دستورآتش ت 


فلاحظه مش کید کر ان فران‌حایگاه علن ماد جانگام بیامی. ارت 
مانند او معصوم است, و مردم در گفتار و رفتار موظفند او را الگوی 
خویش قرار داده, و از امرش بدون چون و چرا پیروی نمایند, به همان 
و ۳ 


در احادیثی از طریق شیعه و سنی, , پروردگار عالم و رسول گرامی اسلام, 
«امير المومنین علی علیه السلام » را به عنوان «الگو» با عبارات گوناگون 
معرفی نموده, و از پیروان مقدس اسلام و بندگان الهی می خواهند 
که از وی پیروی: تمانده که ذیلا به‌تخند ورد ار آنها اشاره می کردده: 


1 - عن النبی (ص) قال: قال الله تعالی: «ان علیا رایه الهدی, و امام 
اولیائی, و نور من اطاعنی و هو الکلمه التی الزمتها المتقین. من احبه 
احبنی و من ابغضه. ابغضنی فبشره بذالک فجاء علی فبشرته ...» (3) 


توا دا لیم اللم علبه و اله مین فرمانتها پروزدهان.عالم فرمودند ! 
همأنا علی ع#اننه السلام پرچم و نشانه هدایت است, او پیشوای بندگان و 
دوستان من است ! «علی » نور روشنگر پیروان الهی, و همان کلمه 7 
است که بر انسان های متقی واجب کرده ام , هر کس علی را دوست 
دارد, مرا دوست داشته. و دشمنان وی دشمنان من هستند !! ای پیامبر ! 
این فضیلت را به علی خبر ده, و رسول اکرم نیز خبر داد 


است, که خداوند متعال الگو بودن و بی نظیری علی را می رساند, و می 
فرماید: 


و تزژیکی یه ان حصضرت: بو دو دار مخت نردیکی: بم-خها ‏ دار 
«الله » 1 و بر عکس. دوری از ۳ دوری از خداست. 


ب. در این حدبت «علی ِ برجم هدایت و توحید معرفی گردیده, راهیان 
راه او افراد هدایت یافته و حقجو می باشند 


ج: خداوند «علی » را در این فرازها «امام » و پیشوای اولیایش قلمداد 
نموده, که اسوه بودند ان حضرت را در بر دارد. 

د: امیر المومنین علی علیه السلام در این جملات «نور» مسلمانان مطیع و 
9 ۰ گردیده. و در واقع ۳ که انسان های بیدار را از جهل و 


فان ول ال رص سای اسرامام ام و ای ها یه 
انت قائد المومنین الی الجنه ...» (4) 


و پیشوای امت من هستی. و جانشین و خلیفه منی در میان انان. و تو 
در اين حدیث شریف, پیامبر عظیم الشان با عبارات «امام ». خليفه, قائد» 
الگویی آن حضرت را مورد تایید قرار داده است. 


3 - قال النبی (ص): «من سره ان یحیی حیاتی, و یموت میتتی فلیتمسک 
بولاء علی بن ابی طالب » (5) 


پیامبر اسلام فرمودند: هر کس دوست دارد متل من "زندگی کند و مثل. هن 
بمیرد, تمسک کند به ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام !! 


قابل توجه است که حرکت در مسیر ولایت علی علیه السلام نتیجه اش 
فقد و جاویدانه و عارفانه است همانند زندگی رسول خدا, بنابر این 


بمقتضای این حدبت شریف؛ اسوه بودن آن حضرت مثل اسوه بودن 
استادش پیامبر رک 


تام آزرست» 


و در حدیث دیگری هست که تمام راهها جز راه علی, و تمام رهبری ها جز 
رهبری علی باطل است., و کلیه فرقه ها به جز پیروان امیر المومنین 
همگی در انحراف می باشند, وفقط و فقط اسوه بودن علی و اولاد پاک و 
معصوم آن حضرت مورد تایید خداوند است. (6) 


لقب «امیر المومنین » از سوی خدا فقط به علی (ع) موهبت گردیده 


لقب «امیر المومنین > همچون خلافت حضرت علی علیه السلام مورد 
تحاوز‌غما کران فرار کرفته و هر اضر ه شاه خاضیب یس از رسول حدا 
صلی الله علیه و آله خود را «امیر المومنین دا خواند, حتی خلفای «#بلی 
امیه » و «بنی عباس » نیز در آن طمع کرده. و خود را با آن لقب انحصاری 
مولای متقیان ملقب ساختند. 


شکی نیست که این تاج افتخار «امیر الموّمنین » از طرف پروردگار عالم 
در زمان خود پیامبر اسلام به حضرت علی علیه السلام اعطا شده است, و 
رتسول اکرم صلی ال عليم و الق نیز عامعر کردیده علین غلیه الستاام ز| .۱ 
ان لقب ملقب ساخته, و بارها به همان صورت حضرثش را بخواند, و در 
جریان «غدیر خم » و ساير موارد با همین عنوان و لقب, علی علیه السلام 
را مورد خطاب قرار داده, و ولایت و جانشینی آن حضرت را تبریک گفته 
اند, اینک احادیثی را در این مورد تقدیم خوانندگان عزیز می نمایم: 


1 - قال رسول الله (ص): اوحی الی ربی ما اوحی ثم قال: «یا محمد! 
اقرء علی علی بن ابی طالب علیه السلام «امیر المومنین » فما سمیت به 
احدا قبله و لا اسمی بهذا احدا بعده » (7) 


رسول خدا می فرماید: پروردگار عالم برای من «وحی » کرد و در آن مرا 


با اقا امن وا ی رون تال کت سای این ای 


حضرت «علی » می شمارد, 


او ی لاه اد ای شا ات ها 
و ول له ره وا ی ای باف هو المعسن ی فا اب 
الله او من رسوله يا رسول الله فقال رسول الله (ص) من الله و من 
رسوله 0 (8) امام صادق علیه السلام می فرمایند: چون دستور ولایت و 
جنشت قلی عله للم ار سا رل و ار دا در کلامس 
موه بخ یه لام سا مان ای الم ام وه مه 
اطاعت کردند در این میان «ابو بکر و عمر» که حضور داشتند, پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و آله آنان را نیز مامور کرد که به علی علیه السلام با همین 
عنوان تبریک گفته و سلام دهند. 


ابو بکر و عمر گفتند: هم فرمان خداوند است, و هم فرمان من .. 


فا یهام ها ها علی ار اه 
سید المسلمین؛ وصیی و وعاء تن و بابی الذی اوتی منه؛ اخی فی الدنیا 
و الاخره ...» (9) 


«آبن عباس > می گوید: در حالی که رسول خد | با همسرش «أم السلمه ۳ 
نشسته بود. علی علیه السلام وارد شده, و پیامبر خدا فرمودند: 


ارام اشلمه ان ی فش ای طالت اش کشت هون ام از کشت و 
خون من است., او نسبت به من همچون هارون است به موسی جز این 


که بعد از من پیامبری نخواهد اد ای ام السلمه ! این علی «امیر المومنین 
»> است, او سرور مسلمانان. و وصی من, و جانشین علم من است او دری 
اشت ار ری اس و مات ای نا و ار سار 
است. 


در این حدیت که از طریق اهل سنت نیز اتفم است,: مضامین بسیار 
فراوانی نهفته است: علی علیه السلام بترتیب «عدل و نفس » پیامبر. و 
سپس «امير المومنین » و «سرور مسلمانان » و «جانشین پیامبر» معرفی 
گردیده و آنگاه ولایت علی تنها «مسیر رسالت نبوی » عنوان گردیده 
است ا! 

4 - قال رسول الله لانس: یا ی الباب «امیر 
المومنین » و سید المسلمین. و قائد الغر المحجلین و خاتم الوصیین ... اذ 
جء علی صلوات اللهعلیه وه فقال (ص): من هذا يا انس؟ فقلت: ی 

)10( ۰, 


«انس بن مالک » گوید: روزی پیامبر خدا خطاب به من فرمودند: ای انس ! 
نخستین شخصی که از این در وارد می گردد «امیر المومنین » است. او 
پیشوای مسلمانان, و رهبر و بزر ک بزرگان؛ و پایان دهنده اوصیا است., 
ناگاه علی علیه السلام از در وارد شد, پیامبر خدا فرمودند: یا انس ! َ 
کیست؟ جواب دادم: علی علیه السلام است, پیامبر از جایش بلند شده, 
دست در گردن آن حضرت نموده, و با احترام بی نظیر با مولای 0 بر 
خورد کرد. 


این احادیث نمونه می رساند که لقب «امیر الموّمنین » یی تاج افتخاری 
انحصاری بر سر مبارک علی بن ابی طالب از سوی پروردگار عالم است., و 
هیچ کس حق ندارد خود را «امیر المومنین » بنامد, و رسول خدا 


در زمان حیات خویش علی علیه السلام را با آن لقب خطاب می کرد و در 
جریان «غدیر خم » همه مسلمانان از جمله «شیخین » مامور گردیدند 
علی علیه السلام را با این عنوان مخاطب قرار داده, و به وی ولایتش را 
تبریک گویند. 


مرحوم «علامه امینی » رضوان الله علیه از شصت منیع اهل سنت این 
واقعه را نقل نموده, که «ابو بکر و عمر» به امیر المومنین تشون 
خم # روم ولانت علی نم خیعه ان سر ور واید. کنته: و به او تبرٍ 

اند. (11) 


اعتراف رقبا و دشمنان علی (ع بر الگو بودن آن حضرت 


فلا ان امیز خومتان علی علیه السلام. از نظر کمالات انساتی. .> 
سجایای اخلاقی, و امتیازات و مناقب خاصی که دارد. در جهان آفرینش جز 
رسول خدا صلی الله علیه و آله نظیری ندارد. و حتي بر تمام پیامبران و 
سفیران آتتماتی: و تفوق داشته, فضایل و مناقب ان نزو کواز. ان چنان 
گسترده و جامع است, که علاوه بر دوستانش, دشمنان ولایت نیز نمی 
توانند عظمت و الگویی آن سرور را انکا ر کنند, و در ایام حساس با داشتن 
بغض و کینه, زبان به مدیحه سرایی گشوده, و در فضایل اخلاقی و 


شخصیت بی همتای او سخن گفته اند ! 


مگر «معاویه » و دارو دسته اش هشتاد سال تمام بر ضد آن حضرت قیام 
نکردند؟ مگر آنان در منابر رسمی و نماز جمعه ها بر سب و ناسزاگویی 
مولا بسیج نشدند؟ مگر پول ها و دراهم و دنانیر «بنی امیه » برای نابود 
کردن فضایل و مناقب امیر المومنین مصرف نمی گشت؟ 


ولی با تمام تلاش و بسیج دولتی. و مزدور کردن مبلغین خودفروش . 
سرانجام نتوانستند بر مراد خویش نایل ارت بلکه گاه بی گاه خود نیز 
مجبور می شدند لب به 


فضائل آن حضرت بگشایند, زیرا حقیقت سرانجام پیروز است 2 


«ابن ابی الحدید» می نویسد: «و ما اقول فی رجل اقر له اعداوه و 
خصومه بالفضل و لم یمکنهم جحد مناقبه, و لا کتمان فضائله ... (12) 


چه بگویم در مورد مرد بی نظیری که دشمنانش به فضائل و مناقب وی 
اعتراف می کنند! و هرگز برای_ آنان مقذفر تشد که مناقبش را انکار 
نموده. و فضایلاش را بپوشانند ! آنگاه می افزاید که «بنی امیه » خیلی 
تلاش کردند که بر خر مراد سوار گردند, و علی و اسم او را از صفحه 
تاریخ محو کنند, ولی همانند «مشک » عطر او عالم را فرا گرفت ... ! 


خود «معاویه بن ابی سفیان » روزی به وزیر مشاورش «عمر بن عاص » 


هم اه ایی لا علی اتیل فلت خلت ازاره تفاس وحلت: انار فان 
عمر فما حملک علی قتاله؟ قال: الملک عقیم !! (13) 


| 
مستحق آتش خواهم شد, و چنانچه او مرا در اين جنگ بکشد, باز هم من 
در آتش خواهم بود! «عمرو عاص » پرسید: پس چرا با علی می جنگی؟ 

معاویه گفت: پادشاهی نازاست !۱ 


توجه می فرمائید که «معاویه » دشمن درجه یک علی علیه السلام به 
حقیقت و اسوه بودن آن حضرت اعتراف می نماید .. 

اه وا مها ی که اي سای غلی لاملا و زا ی 
دانستند, ولی دنیا و ریاست و هوا و هوس چشم عقل انان را کور کرد, و 


خود را به درهم و ریاست فروخته, و با علی به مبارزه پرداختند, و لیکن در 
موارد گوناگون به حقیقت و اسوه بودن 


عای ات اترمن ویو 


مرحوم «علامه مجلسی » رضوان الله علیه باب مخصوصی را در «بحار 
الانوار» اورده است. که: اعترافات دشمنان مولای متقیان در فضائل و 
مناقب آن حضرت است ... (14) و در اين زمینه «خلیفه ثانی » هنگام 
کر هر ی اه ی 


«قد کنت اجمعت بعد مقالتی لکم ان اولی امرکم رجلا هو احراکم ان 
بای ی رای اس ۱۱۱۰ 


نمایم که جوانمردترین شماست. 


او با رهبری خود جامعه مسلمین را به سوی حق می کشاند, و آنگاه با 
دستش به طرف علی علیه السلام اشاره کرد .. 


و در جای دیگر از او آمده است: انز علی را خلیفه کنند, او به راه راست 
مردم را هدایت می کند (16) و بالاخره در فراز دیگری از سخنانش آمده 


است: 


اجرژهم و الله آن ولیها ان یحملهم علی کتاب الله و سنه نبیهم لصاحبک, 
اما ان ولی امرهم حملهم علی المحجه البیضاء و الصراط المستقیم.» 
(17) ای «ابن عباس » ! با جرئت ترین این افراد (اهل شورا) که بتواند 
مردم را مطابق کتاب خدا و سنت پیامبر رهبری کند, صاحب تو علی علیه 
السلام است., چنانچه او متصدی امور مردم بوده و به خلافت برسد, جامعه 
را به راه صحیح و مستقیم وادار می سازد !! 


علی «صراط مستقیم » است 


اگر میان دو نقطه با فاصله زا دون نظر .یکپرینه ماهر بت رام مین ان ذو .را 
«خط مستقیم » گویند. و این یک قانون مسلم «ریاضی » است که در 
«هند سه » مورد بجت 1۳ و دانشمندان ریاضی است و مرات و آثار 
بسیاری بر آن مترتب می باشد. 


در قران مجید و احادیث اهل بیت علیهم السلام نیز در مورد «صراط 
مستقیم » که معنی و مفهوم «خط مستقیم » را می دهد, ایات و اخبار 
فراوانی امده است, که به «ولایت امیر المومنین علیه السلام »> تفسیر 
گردیده, هر چند مصداق «منحصر به فرد» نبوده باشد. 


آری علی علیه السلام و «ولایت » او «خط مستقیم » است؛ و راه او 
کوتاهترین راهی است, که انسان بدون انحراف و بدون ضلالت و گمراهی 
فاصله مبدء و معاد را می پیماید. و به رضای الهی و بهشت جاویدان که 
مقصد پرهیزکاران است نایل می گردد. راهی که دستگیره محکم ِ 
(عروه الوثقی) و ریسمان خدا| (حبل الله) در آن خلاصه می گردد, و 
مضمون احادیثی است که از خاطرتان می گذرد: 


مرحوم «علامه امینی » از کتاب «مناقب خوارزمی » نقل می کنند که 


اورده است : 


«الصراط صراطان: صراط فی الدنیا, و صراط فی الاخره, فاما صراط 
تا یر 
را دا ار تس را 


صراط دو صراط است: یکی در دنیا و دیگری در آخرت, صراط دنیا همان 
«علی بن ابی طالب » است ولی صراط آخرت پلی است که بر روی جهنم 
نصب گردیده, هر کس صراط دنیا را بشناسد از صراط آخرت به آسانی 
می ره !۱ !۱ (18) این حدیبت علاوه بر اینکه علی علیه السلام و ولایت او را 
«صراط » معرفی می کند, راه نجات در اخرت را نیز به آن مرتبط می 
سازد. و کسی که در دنیا معرفت ولایت علی را پیدا نکند. بر جهنم سقوط 
می نماید .. 


و در کتاب شریف «بحار الانوار» مرحوم «علامه مجلسی » بیست و پنج 


طریق سنی و شیعه نقل می کنند که مولای متقیان «علی بن ابی طالب 
علیه السلام ۳ صراط مستقیم و همان میزان و راه اف است که 


پروردگار عالم اناد را در این زمینه در قرآن مجیبد نازل فرموده است, و 
او 


تا و اه ار ها اس اس وم اقا شا 
بیده الی علی (ع) هذا صراط مستقیم فاتبعوه الایه فقال النبی: کفاک یا 
عدوی؟ 


«جابر بن عبد الله انصاری » می گوید: ما در کنار پیامبر خدا نشسته بودیم 
که صحبت از «صراط مستقیم » بود. و یکی از «صحابه » عند و لجاجت 
کرد, رسول خدا صلی الله علیه و اله اصحابش را جمع کرد, و با اشاره به 
مولای متقیان شون علیه السلام فرمودند: «اين صراط مستقیم (19) 
است, از وی تبعیت کنید, سیس خطاب ت 0 مرد لجوح فرمود: ایا برای تو 
کافی است؟ ! (20) 


و خود امیر مومنان علی علیه السلام می فرمایند: هرگز در یک زمان دو 
دعوت متفاوت؛ حق‌ و حقیقت نمی باشد, بلکه کت از انها باطل بوده, و 
پیروانش را را 
اینکه: «بین مبدا و معاد, و خالق و مخلوق و عاشق و معشوق بیش از یک 
خط راست نمی گنجد» خود را صراط مستقیم دانسته, و دیگران را باطل 
معرفی می فرمایند (21) 


پس بدین طریق نتیجه می گیریم که: آنچه در آیات قرآن و احادیث رسول 
خدا| و اهل بیت علیهم السلام در مورد «صراط مستقفیم >» آمده است., 
ولایت هه خسن آمفر المخفیه علی رس اییتظالت. عليم السلام اسر .هرد 
چند خلاصه و منحصر کردن آیات 


در «مصداق خاص » از نظر «فن تفسیری » صحیح نیست ولی بدون شک 
«ولایت علی » مصداق اول و بارز همین آیات است. چنانچه در تفسیر یه 
بکصد و سه سوره «آل عمران > نیزه در تفش خاحرل الله ند (22) و «ر 
تفاسیر شیعه و سنی و از جمله «عیاشی » به ولایت علی و اهل بیت 
علیهم السلام معنی شده است و احادیثی از امام باقر و امام صادق علیهما 
السلام این نظر را تایید کرده است (23) و مرحوم «علامه مجلسی »> در 
کتاب خود با نقل شانزده حدیتثت شریف این نظر را مورد تایید و عنایت قرار 
داده اند (24 

پی نوشتها 

1) سوره احزاب آیه 21 و آیات دیگر 

2) شرح ابن ابی الحدید جح 20 ص 35 


3 فراند اشنم خ ای و1 ی ره این انب الحویه 9ص 
7 2 3 


4 بحار ج 37 ص 84 ح 52 


6 فجحه الضاء ع 1 خی 199 هار الاتوار مج 28 ض ی وان 
الشیعه ج 18 ص 31 ح 30 


7) بحار الانوار ج 37 ص 290 ح 2 

6 افنل داقی:ع دص 92 1 ناب ادلی ار آ امین 
9) فرائد السمطین ج 1 ص 150 ش 113 

0) فرائد السمطین ج 1 ص 145 و 146 ح 109 

1 اه 1 ص72 2 هید 


2 شرح نهج البلاغه ج 1 ص 16 


3) بحار الانوار ج 33 ص 50 

4) بحار الانوار ج 40 ص 117 تا 127 

کل تاره ری 4ص 7 22 تشر آنون ای الخمیدخ 1 خح 190 
6 کال این ار 5 


اش یحو ی رح 32 


9) اشاره به آیات سوره مریم آیه 36, و سوره یس آیه 61, و سوره 
زخرف آیه 61 و 64. 


0 بحار الانوار ج 35 ص 365 ح 6, و برای ملاحظه سایر احادیث به 
همین منبع از ص 363 تا ص 375 


1) ما اختلفت دغوتان الا کانت احداهما ضلاله نهج البلاغه فیض ص 71 11 
حکمت 174 


حان ا تا مخیل االه منطو لا تفر فا 


3 به تفسیرهای مختلف شیعه و سنی و ذیل همین آیه مراجعه فرمائید از 
تاه ای نا یفخم انیبان الضران: تجوفه 


4 بحار الانوار ج 36 ص 15 تا ص 21 
آفتاب ولایت ص 97 

علی اکبر بابازاده 

سیری در فضایل و شخصیت علی (ع) 


سیری در فضایل و شخصیت علی (ع) 


نگارش و احصاء فضایل و مناقب امیر المومنین علی علیه السلام نه تنها 
برای من. بلکه برای تمام نویسندگان و محققین اگر محال نباشد. بسیار 
دشوار است. زیرا شخصیت و عظمت آن بزرگوار در افکار محد ود انسان 
های عادی نمی گنجد, و ۳ به حال نیز نویسندگان و دانشمندان عالیمقام 
«سنی و شیعه » و حتی محققین و مورخین غیر اسلامی, درباره حضرتش 
کتاب های زیادی نوشته اند ولی همگی در گوشه ای از مناقب مولای 
متقیان خلاصه می گردد .. 


ما در این فصل فقط به بخشی از فضایل آن حضرت خواهیم پرداخت؛ ولی 
در غین حال شعی حوا هنم کرد نه. آن دسته از مناقب بپردازیم. که تناسبی 
با موضوع پیشوایی و رهبری داشته باشد, و شایستگی های ذاتی مولا را 
نشان دهد و الا چنانچه اشاره شند تمام اوصاف و 


فضایل آن حضرت برای هیچ کس قابل شمارش و توصیف نیست, و همانند 
افباتتن بزر که یی سین فانق که هر کس ان از ان ای مار 
غرق مناقب و فضایل بی نظیرش خواهد بود. 


فضایل تی بابا نش آحادیتی فرعودم آند که.بة بخس کمعکی از آنقا اشاره 
هی ات 


ال رل ره یا الا ما ازیسر مدا لسن 
خسایاء و الانس کتایا ما احضواً فضایل علی بن ابی طالب » (1) پیامبر 
بزرگوار اسلام فرمودند: اگر تمام باغ ها قلم گردد, و همه دریاها مرکب 
پا و لسن ها حشات رو اسان ها سانش ۲ فصایل متا 
علوس اسالت عالطا را مارد ی تا زا 


2 - قال عمر بن الخطاب: سمعت رسول الله یقول: لو آن السموات 
السبع. و الارضین السبع وضعتا فی کفه و وضع ایمان علی فی کفه لرجح 
ایمان علی (2) 


«عمر بن خطاب » از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل می کند که 
شنیدم می فرمود: اگر تمام هفت آسمان و زمین در یک کفه ترازو قرار 
بگیرد. و ایمان علی علیه السلام در کفه کفه در گر, ایمان او سنگینی می 
نماید !!! 


فا را للم ای ی الک مش تم ول اش اه وه 
ای کی با قالت النضا هقی ان نف خلت الیو ی مفالا لا تم تما 
ق السا الا که الاب مرست فص لایر که ۱3 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: سوگند به. آن خذآیی که خان امن 
در دست قدرت او است؛ اگر نبود این که گروهی ات رد 


تو را مثل نصارا که عیسی را به خدایی اشتباه گرفتند, غلو کنند, در مورد 
فضایل و مناقب تو مطالبی می گفتم, که تمام مسلمانان خاک زیر پای تو 
را توتیای چشم خود می کردند. 


4 - قال «ابن عباس » : سمعت «عمر بن الخطاب » و هو یقول: کفوا عن 
علی بن ابی طالب. فانی سمعت من رسول الله (ص) یقول فیه خصالا, لو 
ان خصله منها فی جمیع ال الخطاب. کان احب الی مما طلعت علیه 


الشمس ...» (4) 


«ابن عباس » از «عمر بن خطاب » نقل می کند که او می گفت: هرگز در 
مورد «علی بن ابیطالب > یبد نگوئید, زیر| من از پیامبر خدا درباره وی 
ابا سس ات ای رال ای و 
بزایمن آز اجه اضات بر انش ید بم وه ی ای سم من 
گوید: روزی رسول خدا| مرا مامور ساخت که در کوچه های شهر مدینه 
با ار ای هر کاخ تا ماه اس 
(صا هر کین ازین فولی فسررشس یت ای ملعون است. (6) و 


حضرت می فرمایند: من این ماموریت را بخوبی انجام دادم, بعد گروهی 
اک 3 
شرح این جملات چیست؟ من او را به پیامبر اسلام منوجه ساختم .. 


در مورد مفاهیم جملات «امیر المقمنین » توضیح خواستند. نبی اعظم 
فرمودند: مراد 


از جمله اول, آیه 23 سوره «شوری » است که خداوند می فرمایند: ای 
پیامبر بکو: من از شما در برابر رسالتم چیزی نمی خواهم جز احترام اهل 
و او ار کر ماس کر ارت اس او با 


و اما منظور از جمله دوم, پروردگار عالم در آیه 6 سوره «احزاب » می 
فرماید: پیامبر برای شما از خود شما اولی است. (9) روی این حساب. من 
مولا و سرپرست هر کسی هستم, «علی بن ابی طالب و 
| لعنت خدا بر او باد. 


و اما جمله سوم, من خدا و شما را شاهد می گیرم, که من و «علی بن 
پات ی که ی او 
ات اه ۱۱0 


چون عمر و اصحاب پیامبر اين سخنان را شنیدند. عمر گفت: ای اصحاب 
محمد ! رسول خدا در مورد ولایت علی علیه السلام نه در «غدیر خم » و نه 
در جای دیگر مو‌کدتر ازاین بیان نکرده بود !! (11) 


«خباب بن الارت » می گوید: این قضیه نوزده روز قبل از وفات پیامبر 
اتفاق افتاد. (12) 


خوانندگان عزیز خود توجه دارند که در این احادیثت پنجگانه چه مضامین بالا 


و فضایل , بی نظیر برای مولای متقیان بیان گردیده است که حتی نمونه ای 
از آنها بنا به اعتراف «عمر» در «آل خطاب » و دیگران نبوده است !۱ 


نی شالت یه الم امه تفای که وش مارد ارم که 
اما ارات مافعی وی تا وی وتو وا از و رن 


نمی تواند امتیازات و مناقب علی علیه السلام راز اظهار کند, و در عین 
حال, (با توجه به تاریخ) گروه کثیری در اثر شایستگی های بی نظیر علی 
علیه السلام او را تا مرتبه «الوهیت » بالا برده: و گرفتار «غلو» و انحراف 
فکری گردیده اند. 


آری تمام جن و انس نمی توانند فضائل هن را حساب کنند, و تمام ۳1 
های دریاها به عنوان مرکب تکافوی نگارش فضایل فلن را ندارند, و تمام 
مرا ان ات سای و ایا ال مسا ات وی 


ملائکه در کنار عفن ع( 


«علی بن ابیطالب » علیه السلام از نظر معنوی آن چنان مقرب پیشگاه 

الهی بود, که پیوسته مورد عنایت و لطف خدا قرار می گرفت, و ملائکه 

آسمان ها, و در راس آنان «جبرئیل » و میکائیل » در موارد حساس, و در 

مشکلات و جنگ ها در کنار آن حضرت قرار گرفته, و ای بسا یاری اش می 
دند. 

کر 


اگر قرآن مجید به صراحت می گوید: خداوند شما را به سه هزار ملائکه در 
جنگ «بدر» کمک کرد (13) ی مسیون نازل گشته, و آنان 
در کنار مولای متقیان بردشمنان می تاختند (14) . 


و در جنگ «احد» نیز مواسات «علی علیه السلام » ملائکه را به تعجب وا 
داشت. و «جبرئیل » در آسمان بانگ «لا فتی الا علی و لا سیف الا 
ذوالفقار» سر داد, و به نمایندگی از طرق آنان. بر تیامبر خدا تازل کشته: .و 
از جوانمردی و ایثار و فداکاری آن حضرت قدر دانی کرد. و چون رسول 
گرامی اسلام فرمودند: «او از من, و من از اویم » جبرئیل فرمود: «من 
هم از شما هستم » و بدین طریق شدت علاقه و ارادت خود را به علی 


علیه السلام اظهار داشتند. (15) 


آری علی علیه السلام هميشه مورد تنوجچه خدا| و ملائکه اش 299 در شب 
هجرت رسول خدا,؛ «لیله المبیت ۳ آن حضرت بهة چای رسول گرافی اسلام 
(ص) در رختخواب او خوابید. و چهل نفر از اوباشان «قریش » که قصد 
کشتن پیامبر را داشتند, و نتوانستند به او ضرری برسانند, در عوض به علی 
حمله کردند, ۵ نز گواز جان خود را در طبق اخلاص گذاشت و با 
«رضای الهی » معامله کرد. و ایه دویست و هفت سوره «بقره » در حق 
او نازل گشت. (16) و خداوند به ایثار علی و جوانمردی وی بر ملائکه اش 
مباهات نموده. و ملائکه و «جبرئیل و میکائیل » را به یاری علی علیه 
السلام فرستاد. (17 


اساسا نزول ملائکه به خدمت علی, و یاری کردن آن حضرت, در یکی دو 
مورد خلاصه نمی شود, بلکه بطور مداوم ملائکه در خدمتگزاری آن بزرگوار 
به همدیگر پیشی گرفته, و بر یکدیگر افتخار می کردند: و شما خوانندگان 
عزیز می توانید بیست و دو حدیث از منابع مختلف شیعه و سنی فقط در 
یکباب: در کتاب شریف «بحار الانوار» مطالعه فرمائید, (18) و ما به سه 
مورد از انها اشاره می کنیم: 


1 - قال علی: «و لقد ولیت غسله صلی الله علیه و آله, و الملائکه اعوانی 
فضجت الدار و الافنیه, ملا پهبط, و ملا یعرج ... (19) علی علیه السلام می 
فرمایند: من برای غسل دادن پیکر پاک هل خدا صلی الله علیه و آله 
متصدی گردیدم, و در اين کار ملائکه خدا مرا یاری می دادند, پس خانه 
رسول گرامی و اطراف آن به ناله و زاری در آ مگ و فرشتگان گروه 
گروه می آمدند و عروج 


می کردند. 


در این فراز آمده است که «ملائکه » مولای متقیان را کمک می کردند, و 
آن حضرت رفت:و آمد آنان را با چخشمان خود می دیدند ۱۲ 


و در شرح اين فرازها در حدیثی از خود آن حضرت آمده است ! «من هرگز 
در هنگام غسل دادن پیکر رسول گرامی به زحمت نیفتادم, چون می 
اه هت و رنه اس فص ارس ی ارم ما که اسر | کمن 
می کردند ...» (20) 


فا شیر رل ال ر اه هر یا مدا مالیی ی العو زا 
ات »هاگ اند معرفه مش اه الا ها که گس هقی هه 
الا کبرنا معه, و لا حمل حمله الا حملنا معه, و لا ضرب بسیف الا ضربنا معه 
۰ (21) 


جبرئیل در عالم «معراج » در مورد «علی بن ابی طالب » علیه السلام 
خطاب به رسول اکری صلیع آیله کلیه و الم فرمور دا رفل الله اسر گنه 

به آن خدایی که تو را به حق مبعوث ساخته است, اهل اسمان ها علی را 
بهتر بهتر از ساکنین زمین می شناسند, علی هرگز در جنگی «تکبیر» نگفت. 
۱ و هیچ وقت به گروهی حمله نکرد جز 
این که ما نیز حمله کردیم. و هر کجا او شمشیر زد ما نیز در کنارش به 
کمک وی می شتافتیم. 


کر ای فلا ساب سول داح بان رز سا 
طالب » اعلان داشته. و می رساند که در تمام جنگ ها, آن حضرت از 
طرف خدا و ملائکه اش مورد نصرت بوده است. 


وا اس ی ۶ص ره آلیجم وت عظر ا لالم شتا 
الفلاتکه 22۳ علی اه الا 


اشاره به مقام «ائمه آثنی عشر» علیهم السلام می فرمایند: مادرخت 
اصلی پیامبربم؛ و خاندانی هستیم که پیفام الهی و آمد و شد فرشتگان در 
آنجا بوده است ت_ 


«ابن ابی الحدید» امام «معتزله » ها در شرح این فرازها, احادیث و 
سخنان مطلوبی ذکر کرده, و از جمله می گوید: اگر مراد از این «جمع » 
رسول خدا باشد. فرمایش او صحیح است. و اگر مرادش از جملات بالا 
خودش باشد, باز هم صحیح است, زیرا: «جپرتیل » در حق وی گفت: من 
از رصول خدا وه علی: هنشتم: و. دون عدیت دیحری آمده است؛ ملانکه: بر ای 
رسول خدا و امیر المومنین هفت سال قبل از سایر مسلمانان درود 
فر ستادند ۲( و اين امر پیش از دوران رسالت نبویر بود ! و باز هم در حدیث 
دیکزی امده است: <رسول خدا علی را به هر جنئی. هن فرستاد «جپرئیل 
» از طرف راست و «میکائیل » از طرف چپ علی را همراهی می کردند 
۰ (23) 


اک قفت تتتفه: گلی هدند ای کیت زانعی: افر ید 


در روایاتی از طریق «شیعه و سنی >> آضدژه که «ولایت تقلی ۳ مانع دخول 
به آتش جهنم است؛ و اگر کسی واقعا شیعه علی باشد هرگز گرفتار آتش 
جهنم نخواهد بود. 

و در برخی از احادیث آمده است که: اگر تمام مردم» ولایت ۳ حضرت را 
می پذیرفتند. خداوند انش جهنم را خلق نمی کرد !! 


اینک توجه شما را به چند حدیث معطوف می دارم: 


1 - قال علی (ع): «انا قسیم النار, اذا کان یوم القیمه قلت: هذا لک و هذا 
لین (24 ۳۹ امیر المومنین می فرمایند: ۰ من تقسیم کننده اهل دوزخم» 
هنگامی که رستاخیز بر پا می گردد خطاب به آتش جهنم می گویم: اين 
شخص مال تو, و این دیگری مال من. 


از 


این خدویت: نوم آید که ولایت علی علیه السلام سرنوشت مردم را در 
روز رستاخیز تعیین می کند, پیروان آ و 
گرفتار قهر خدا خواهند بود. 

و پیامبر اسلام به این حفیقت اشاره نموده و می فرمایند: «یا علی ! انک 
قسیم النار» (25) 


باقن ات مرخ واه ان وت قورع کی 
و در شرح این احادیث در همان مدرک آمده است : 
هه کی یه همم اتمصتیی سا اه 


مخیت: غلن سیر ات هتم اشت او تقسیم کننده رده رنه انش و شنت 
است 

را هی انم ی اش ای و هی سس ان طالت ی 
فمن دخل حصنی امن من عذابی (26) 

حضرت امام رضا علیه السلام در حدیت «سلسله الذهب » که تمام راویان 
ان حضرات معصومین علیهم السلام می باشند, بترتیب از اجدادش از 
پروردگار عالم نقل می کند که فرمود !! 

«ولایت و امامت امیر الموّمنین علم علیه السلام حصار من است, هر کس 
وارد آن کر زد از عذاب و ان من مصون می ماند» 

فا سول اللمغفال راشای او ام اس کش ی اه ای 
ما خلقت النار» (27) 

پیامبر عزیز اسلام از خداوند متعال نقل می کند که فرمودند: هر گاه تمام 
مردم بر ولایت و رهبری امیر الموّمنین جمع می شدند. من آتش جهنم را 


4 - قال رسول الله لامیر المومنین (ع): «یا علی ! لو احبک اهل الارض 
کمحبه اهل السماء لک لما عذب احد بالنار ...» (28) 


در حدیث مفصلی حضرت «سلمان » از رسول خدا صلی الله علیه و 


آله نقل می کند که فرمودند: یا علی! اگر تو را اهل زمین همانند اهل 
انجمان کشت هشن فیه من کر آنتش‌خمیم کر فا نمی بر زیت 


از این احادیث استفاده می گردد که «ولایت علی » «صراط مستقیم » 
است., و راهروان آن ذر.غایت: نم مت نی «سته: ۵ هر کننن. آز ان 
منحرف کردد به تنسبت انحرافش از حقیقت دور خواهد افتاد, و چنانچه 


کسی در بغعض و دشمنی ان حضرت قرار بگیرد, بدون شبهه, , گرفتار آتش 
خواهد گشت (29) 


ولایت علی ایمان و خروج از آن کفر است !! 


چنانچه قبلا نیز در استنتاج آیه «بلاغ » (30) اشاره کردیم. (31), پذیرش 
«ولایت علی » و عمل به دستورات آن حضرت نتیجه اش ایمان و سعادت 
ابدی, و گریز از ولایت او گریز از ایمان و دین حقیقی اسلام, و نتیجه انکار 
رسالت و تکذیب پیامبر خدا است, از این جهت, جانشینی و وصایت امیر 
المومنین میزان حق و باطل و ایمان و کفر است, که توجه شما را به چند 
حدیت از طرق «شیعه و سنی » جلب می کنیم: 


1 - قال رسول الله (ص): «علی باب حطه, من دخل منه کان موّمنا و من 
خرح منه کان کافرا.» (32) 


رسول گرامی اسلام می فرمایند: علی علیه السلام «در حطه » است. هر 
تفر از آن مارد کرد موفن:می شود .هکس که از آان:خارعخ شود کافر 


می باشد. 


قابل توجه است که «حطه » در لغت به معنی ریزش و پائین آمدن, و در 
قرآن و حدیث این واژه به معنی درخواست ریزش گناه اه است. (33) 
خوانندگان عزیز خوب تنوجچه فرمایند که در این حدیت پیامبر اسلام مرادش 
ولایت ۳۹ امیر المومنین می باشد, و الا منهای ولایت اوء وارد شدن قزر ان 


دارد؟ ۱ 


در هر صورت این حدیث که از طریق اهل «سنت » به دست ما رسیده 
است., «ولایت امیر المومنین » میزان ایمان و کفر شمرده شده است. هر 
کس ولایت دارد و پیرو علی علیه السلام است موّمن است. و کسی که از 
2 - عن عائشه قالت: قال رسول الله (ص): «و الله لا ببغضه احد من اهل 
بیتی و لا من غیرهم من الناس الا و هو خارج من الایمان » (34) 

رسول خدا به عنوان هشدار به «عايشه » که با حضرت «امیر المومنین 
علی علیه السلام » دشمنی داشت فرمودند: سوگند به خدا هر کسی از 


خانواده من و یا کسان دیگر از مردم, علی علیه السلام را دشمن دارد, از 
ایمان خارج گردیده است !!۱! 


اين حدیث که از طریق خود «عايشه » نقل شده. و در منابع معتبر اهل 
«سنت » امده است. عظمت علی علیه السلام و ولایت او را نشان می 
دهد, که هر کس در مسیر آن نباشد کافر است, و از دین و ایمان خارج 
۱ هر چند از نظر ظاهری نام مسلمانی به خود بگیرد. 
3 - در جریان جنگ «احزاب » چون امیر المومنین علی علیه السلام در 
برابر «عمرو بن عبد ود» قرار گرفت رسول خدا فرمودند: 


«برز الایمان کله الی الشرک کله » (35) 
تمام ایمان در برابر تمام شرک قرار گرفت !! 


قایا مه ات هه اه ای هی ی ای انار 
تجسم کامل ایمان خوانده شده است بنابر این از این احادیث استفاده می 
گردد که ولایت علی و پیروی از ان حضرت ایمان. و دشمنی و فرار از 


پی نوشتها 


2( نرجمه الامام ۹9 بن اتف طالب ع 2 ص 304, ریاض طبری ج 1 ص 
4 مناقب خوارزمی ص 78, کفایه گنجی شافعی ص 129 بحار الانوار 
ج 40 ص 119 ح 5, الفدیر ج 2 ص 299 و کتب دیگر 

3) مسند احمد حنبل بنقل شرح ابن ابی الحدید جح 9 ص 168 ح 6, وج 5 
ص 4, و محجه البیضاء ج 4 ص 205 بحار ج 35 ص 315 و ص 323 وج 
9 ص 18 

4) شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید جح 13 ص 229 و 230 

کالا مت طظلی اضرا اخرم فعلید اعته اززه 

5 من تدالن شیر فدالته نعليه لعنة آلله 

8) قل لا اسئلکم علیه اجرا الا الموده فی القربی 

9 آلنبی اولی بالمومنین من انفسهم 

0 انی و علیا ابو المومنین 


1 با اصحاب محمد! ما آکد النبی لعلی فی الولایه فی غدیر خم و لا فی 
غیره اشد من تاکیده فی یومنا هذا 


2) بحار الانوار ج 22 ص 489 و 490 ح 35 


3) آیه 123 و 124 سوره آل عمران و لقد نصرکم الله ببدر ... بثلائه 
آلاف من الملائکه 


4 بحار الانوار ج 39 ص 99 

5) شرح ابن ابی الحدید ج 7 ص 19 

شا ی تشر ون شاه مرهای اناد 

7) بحار الانوار ج 36 ص 40 تا 50 با مدارک فراوان و تحلیل مبسوط 
8) ج 


9 ص 92 الی ص 114 


۵ فترخ نم آلبلاعه فیض خ 188 ض وومه انن آنی آلعذیدج 10 ص 
9 خ 190 


0 «ما قلبت منه عضوا الا و انقلب !! لا اجد له ثقلا کان معی من 
یساعدنی علیه و ما ذلک الا الملائکه » ابن ابی الحدید ج 10 ص 185 


1) بحار الانوار ج 39 ص 98 ح 10, مناقب آل ابی طالب ج 1 ص 400 
2 نهج البلاغه خ 108 ص 337, ابن ابی الحدید ج 7 ص 218 
3) شرح ابن ابی الحدید جح 7 ص 219 

4 فرائد السمطین ج 1 ص 325 و 326 ش 254 

5 فرائد السمطین ج 1 ص 325 ش 253 

6) بحار الانوار ج 39 ص 7246 1 

7 بحار الانوار ج 39 ص 247 ح 4 

8 روضه المتقین ج 13 ص 139 

9 در فصل چهارم اين کتاب در این زمینه بحث کرده ایم. 

0) سوره مائده آیه 67 يا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک 
1) ص 52 همین کتاب 

2 جامع الصفیر سیوطی ج 2 ص 176 و 177 

3) به تفسیر آیه 58 سوره بقره مراجعه فرمائید. 

4 شرح ابن ابی الحدید جح 6 ص 217 


5) شرح ابن ابی الحدید ج 13 ص 261 بحار الانوار ج 39 ص 1 ح 1 


آفتاب ولایت ص 83 

علی اکبر بابازاده 

علی, مظهر بینشها و ابعاد متضاد 

در (میان) بینشهای انسانی, بینش عرفانی, و گرایش بسیار شدید و نزدیک 
زمینی, جزئی نگر و اجتماعی, دو بینش متضاداند, و در علی ان چنان با هم 


سارش‌بانه اه کال کی سس او کسوس وععلی داوم که 


از یک طرف جزئی نگر, عینی نگر و به شدت طبیعت گر است, که آدم باور 
نمی کند که کسی که آن تعبیرات و آن بینش را راجع به ذات متعال و راجع 
نه خذا و راخع به هرک ذازد. همان کسی است که به آن ظرافت. و:زیبایی 
یک منظره طبیعی را توصیف می کند, چنانکه یک نقاش طاووسی را! اینها 
استعدادهایی است که در یک انسان جمع نمی شود. ادصفایی ینت که 
استعدادهای متضاد و مختلف دارند. اما در یکی قوی و در استعدادهای 
کر ما۱ علت در عالی که هرک اس ستاو 
عشق و محبت است (گاه به قدری احساسش رقیق و قلبش لطیف است 
که گویی عاطفه یک عارف يا یک شاعر را نشان می دهد و دیگر هیچ چیز 
غیر از این نیست !), از سوی دیگر چنان صلابت و قاطعیت و خشونتی در 
راه حق نشان می دهد که قابل تصور نیست که چنین کسی که با 
ی کر توب هر ی رو هی 
که «اين شمشیر را بشور», همان کسی است که دارای عواطفی به 

و ظ راکسا ان ار یر فیی ات 


خوارج, در اسلام, دوازده هزار تن مقدس بسیار با تقوا و عابد و زاهدی 
بودند, که در میان مسلمین مشخص و معروف بودند. ابن عباس نشان می 
دهد که اینها چه کسانی بودند: «پیشانی انها از طول سجود قرحه بسته و 
دستهایشان از بس در حال سجود بر روی خاک و ریگزارهای داغ و خاشاک 
زمین چسبیده بوده و چسبیده مانده, مثل کف پای شتر پینه بسته» (اين 
عبد الله بن عباس است که 


درباره اینها صحبت می کند) ! اینها همه حافظ قرآن, شب زنده دار و روزه 
گیر و متهجد, و کسانی بودند که در امر به معروف و نهی از منکر به اندازه 
ای متعصب و به اندازه ای فداکار بودند, که دشمن را به کین می 
انداخت: یکی ازخوارج از طرف مخالف نیزه خورده بود و نیزه به شدت در 
پهلو و رانش فرو رفته بود, به عهد خودش راجنازه خودش رابه طرف 
قاتلش می کشاند و فریاد می زد «خدایا, 0 مرا ِ چه زودتر در 
بزند ! معاویه پدر یکی از این کسانی را جزء خوارج بود, فرزشاد که 
«برو, پسرت را بردار و بیاور و بو از اين کار دست بردارد» . او پیش 
پسرش آمد و التماس کرد که «بیا و دست از اين کار بردار» . پسرش که 
از تیپهای مذهبی بسیار متعصب و متهجد بود, گفت «نمی کنم» . گفت 
«می روم و بچه ات راکه نوه خودم باشدبرمی دارم و جلویت می آورم تا 
رحم در دلت بياید و بفهمی که منکه پدرت هستمدر برابر تو چه احساسی 
می کنم» | گفت «اين را بدان که در راه حق, من به دیدار ضربه شمشیر 
از چهره فرزندم تشنه ترم» . 


اقا علی را شکفین ردنت که کی رات ار دس ارققه اما امین 


اما در اين جبهه می بینیم که به ایوب انصاری پرچم امان را می دهد و می 


گوید «برو یک گوشه بایست» و اعلام می کند که «هر کس زیر اين پرچم 
آمد, در امان است» . سخن گفت, حرف زد, حجت را تمام کرد, «جوش» 


د, خیلی مدارا| 


کردکارهای عجیب. ولی قبول نکردند, بالاخره هشت هزار نفرشان آمدند و 
چهار هزار نفر ماندند. اینجا وقتی که دیگر نوبت شمشیر شد و دید که اینها 
عامل خیانت و نابود کردن مردم به وسیله تقدس منحرفانه مذهبی و 
بیشعوری شان هستند, باید مثل یک زخم. مثل یک جراحت. (از میان) 
برشان می داشت: شمشیر را در میان اینها می گذارد و تقریبا همه شان 
را نابود می کند, و بعد خودش می گوید «اين فتنه ای بود که هیچکس جز 
من جر نت نابود کردنش را نداشت» . 


اما 4 دیگر یک حالت کاملا ضد این هست, که (نشان می دهد) 
خکونه یک زو یک وجود ویک گرد آدمی نا این جد (یزری) است. که این 
همه استعداد را در خودش جا داده است. اصلا مثل اینکه از همه جهان 
بزرگتر است. همین خوارج بسیار بیشرفی می کردند: کارشان به جائی 
رسید که بعد از ايینکه جدا شدند, آن داستان حکمیت را درست کردند. با 
ان همه بیشرمی و به زور. حکمیت را بر خود حضرت علی تحمیل کردند: 
مالک اشتر داشت فتح می کرد. بنی امیه داشتند شکست می خوردند و 
معاویه رفته بود. عمرو عاص قران بر سر نیزه کرد (عمرو عاص, برای 
اولین بار در تاریخ اسلام, بنیانگذار «قرآن بر سر نیزه کردن»» علیه قرآن, 
بود). (سپاه علی) داشت پیروز می شد. اما یکمرتبه این مقدسهای خوارج 
داد.زدند. کم «ها ببز.زوق: فران شمشیر نمی کشنیمه .ابن: فران مقدس 
است » | هر چه علی داد زد که «آخر کدام قرآن مقدس است؟ این قرآنی 
که روی پرچم عمرو عاص است, کاغذ 


است و خط است., کاغذ و خط مقدس نیست ! این معنی است که مقدس 
است, این قرآن یک شی ء متبرک مقدس نیست., این قرآن یک پیام است, 
سخن است, آنجا که پیام قرآن. سخن قرآن, رفتار و روش قرآن 1 
حرف هست, , خود قرآن هم هست؛ اگر نیست, کاغذ و قلم و مرکب است ! 
این را بزنید, که فریب و دروغ است ». (به جایی نرسید). چه کسی جرأت 
دارد درباره قرآن چنین حرفی بزند؟ ! شمشیرها روی علی برگشت: «ما بر 
وی فران::شمتشنی: تمی کنتنیم #4 ق,:حال چگونه به این «بابا» بفهماند که 
«من که دارم این حرف را به تو می زنم, از تو هم قرآن را بهتر می فهمم 
و هم قران را بهتر اموخته ام, هم رسمیت دارم هم وصایت دارم, و هم 
خود پیغمبر به من جواز قران فهمی و وصایت و خلافت و همه چیز را داده 
است. همه اصحاب خود پیغمبر و حتی دشمنان می دانند که من قرآن را 
بهتر از همه اپنها می فهمم. حال تو در برابر من اجتهاد می کنی و مقدس 
بازی در می آوری؟! به من حمله می کنی و فحش می دهی و بد می 
گویی, و می گویی که من می خواهم برای حکومت خود قرآن را بکوبم؟ » 
مگر می شود؟ گفتند «به مالک بگو برگردد, و گرنه شمشیری که تو می 
گویی بر روی قرآن بکشیم, بر روی خودت می کشیم» ! ناچار شد به مالک 
بگوید برگردد, و او برگشت. عمرو عاص پیروز شد. اين اولین توطئه قرآن 
بر ضد قرآن پیروز شد و علی قربانی شد. 


فشار آوردند که «خوب, حالا چکار کنیم ؟» (قرار بر) حکمیت (رشد). حکمیت 
نک منت الاک ات فرار 


شد) یک نماینده از طرف حضرت علی و یک نماینده از طرف بنی امیه 
بيایند و بنشینند و با هم مذاکره کنند و هر راهی که ارائه شد. طرفین 
دنه (خوارج) گفتند که «اگر به حکمیت تن ندهی. همین جا نابودت می 
کنیم» !| حضرت علی گفت: مالک اشت رکه یک افسر رشید است و زیر بار 
نمی رودیا این عباسکه به هر حال از این خانواده است و ممکن نیست که 
ببازد و يا خرید و فروش بشود. گفتند: نه ! آن افسر خودت است و این هم 
قوم و خویشت است. پس چه کسی؟ تیبی مثل خودشان ((خوارج)): آدم 
معنون, محترم» ریش سفید, سابقه دار و خیلی مقدس و بی شعور, (یعنی) 
ابو موسی ! «جز این هم نمی پذيريم. ممکن نیست» ! گفت: خوب., حالا که 
این طور است. هر کسی که خودتان می دانید ... از ان طرف روباه دنیا, 
عمرو عاص, کسی که خودش در مکه از کثیفترین مشرکین بوده, و حالا 
وزیر معاویه شده, و به وسیله قران دارد علی را می کوبد ! در برابر این 
هوش چه کسی (قرار دارد)؟ ابو موسی ! ابو موسی مأمور حضرت امیر 
بود و هنگامی که حضرت امیر از او خواست که برای جنگ سپاه به کمک 
بفرستد, گفت «نمی فرستم» ! (داستانهای عجیبی است). حضرت علی 
امام حسن را با عمار فرستاد که «تو که حاکم و عامل ما هستی, چرا در 
جنگ کمک نمی فرستی؟» می گوید «اين اختلافات بعد از پیغمبر پیش 
آمده. پیغمبر به من فرمود که وقتی اختلاف پیش اش شما خودتان را 
نجات دهید و به تفرقه دامن نزنید و جانب سلامت و تقوی را حفظ کنید. 
من نفهمیدم که در 


اختلافی که بین تو و معاوبه افتاده, حق با کدام است؟ اين ات ٩‏ مر 
توانم تصمیم بگیرم, و بی طرف ماندم» ! عمار می گوید: مردک ! این 

روص ایس یم نها مر کوش بو کت اسر و رشن 
است که پیغمبر تنها به ابو موسی گفت و هیچکس دیگر نفهمید؟ ! تانیا 
زا اه وا یه لها سا مخ سم قاری کم ای 
بمانی ؟ بی طرف یعنی چه؟ تو مجبور بودی تحقیق کنی. چون مسلمانی 
ناچار هستی که در برابر باطل بایستی و جانب حق را نگهداری و از آن 
دفاع کنی. حق نداری بی طرف باشی. باید تحقیق می کردی و اگر حق با 
علی بود باید با معاویه می جنگیدی و از علی دفاع می کردی, و اگر حق با 
معاویه بود باید از او دفاع می کردی و با علی می جنگیدی. اما بی طرف 
(اگر بمانی), محکومی. بی طرف یعنی چه؟ در برابر حق و باطل چرا بی 

طرف؟ اگر نمی فهمی باید تحقیق کنی, باید تشخیص بدهی. اد 
ربا ای ای مفدس مابانه: نف تواتت, ای رس بان مش‌لیت فران کنی ا! 


حکمیت را چند ماه «لفت» دادند و معطل کردند. می خواستند جریان 
بگذرد (خوب, به نفع بنی امیه بود). (چندین ماه گذشت و) عمرو عاص 
همه اختلاف بین علی و معاویه به سنوه نیامدی؟ مسلمانان را از این 
اختلاف خلاص کن ! گفت: خوب, بله, چکار کنیم؟ گفت: اصلا بیا کاری برای 
خدا بکن ! گفت: من حاضرم. گفت: بیا برای حفظ وحدت مسلمین و برای 
خدا, کاری بکنیم. هم من دندان طمع و دوستی معاویه را 


می کنم و هم تو از علی صرف نظر کن تا مسلمانان راه سومی را پیدا 
ند واز این بات و از این سمشین رزوی هم کین و برادر کی ان 
شوند ! ابو موسی گفت: عضت: گفتق ! راست است؛ من حاضرم. حالاچکار 
کنیم؟ گفت: هن فکزر می کنم. که اکر علی: و .:معاوبة راما: که نمایندگان 
رسمی شان هستیم, جلوی مردم عزل کنیم, مردم ناچار باید کس دیگری را 
انتخاب کنند. طرفداران معاویه و طرفداران ۱ به شخصیت 
سومی که اين اختلافات و اين ناراحتیها بینشان نیست (و از او) سابقه سوء 
ندارد, رأی می دهند و وحدت تحفق پید | قه گنت وت بسیار خوب. 
(عمرو عاص گفت): اتفاقا چنین آدمی داریم: عبد الله بن عمر, که مرد 
بسیار پاک و پارسا و با تقوایی است. ابو موسی گفت: اتفاقا راست می 
گویی. گفت: او را کاندیدا می کنیم و مردم مسلما به او ری می دهند. اخر 
(اگر) علی نباشد و معاویه هم نباشد, عبد الله هست ! گفت: بسیار خوب, 
راست گفتی, من حاضرم. 


آقدند و مردم را جمع کردند, ابو موسی گفت: خوب تو اول برو و معاویه 
را عزل 


گفت: اختیار دارید! من؟ چه جسارتی؟! اول سرکارکه مرد محترم و با 
شخصیتی هستیدبفرمائید! گفت: خیلی خوب (اين طور آدمها خیلی هم 
خودخواه و خودنما هستند. همین قدر که باحت نت آنها نذهی: مین توانی زا 
همه تقدسشان, همه چیزشان را از آنها بگیری !). 


ابو موسي بالا رفت و گفت: رم هیناه ۱ سم 
تما خی هدعو ارو کسم کرش هم بق. 


هیچ جایی نمی رسد. برادران مسلمان همدست شوند و جمع شوند و چهره 
دیگر و شخصیت دیگری را به امامت و خلافت خود برگزینند تا اين فتنه 
سرش به هم بیاید. این است که من همچنان که این انگشتر را ((اشاره به) 
انگشتری که در انگشتش هست) از انگندٌ نگشتم در آوردم. به عنوان حکم. علی 
داز خلامت غرل کردم تساه او بان امد 


بعد عمرو عاص آمد و گفت: مردم ! سخن و رأی و نظر ابو موسی (چند 
تائی القاب و تعریف «اب دوغ خیاری» هم به نافش بست: «صحابی پیغمبر 
است. جز ۶ مهاجرین است و )!) را شنیدید. اما من» به عنوان حکم 
تایه همختان که این ایکش را او اتکشتم ور آدردم رانگشترصر راسا 
ابو موسی از انگشتش در آورد), معاویه را از خلافت عزل کردم, و 
همچنان که این انگشتر را به انگشتم کردم, معاویه را بر بر خلافت نصب 


یکباره خوارج فهمیدند که عجب کلاهی سرشان رفته (حالا فهمیدند) و 
شوریدند و داد و بیداد (راه انداختند) که «خیانت کرد و ...» و وقتی که 
عمرو عاص رفت؛ همین خوارج خواستند ابو موسی را بکشند. او هم «زد 
به چای» و به مکه رفت و قضیه خاتمه پیدا کرد ! 


حالا خوارج به جای اينکه بگویند «ببخشید, اشتباه کردیم, غلط کردیم, 
افتضاح کردیم». یقه علی را چسبیدند که «(اگر) ما چنین مزخرفی را 
گفتیم و اشتباه و خطا کردیم و بر خلاف ری خدا اين کار را کردیم, تو چرا 
ان را کته وال کی ات ام واه 


گناهانمان توبه می کنیم, تو هم باید همین الان توبه کنی» ! گفت «آخر از 
چه چیزی توبه کنم؟» (گفتند) «هم ما که گفتیم «حکمیت» و هم تو که 
قبول کردیهر دوگناه کردیم و مشرک و کافر شدیم» (چون این خوارج از 
کسانی بودند که گناه را اصلا قابل بخشش نمی دانستند و فاسد, منحرف و 
خطاکار را کافر می دانستند و مهدور الدم) ! گفتند «باید حتما و رسما 
جلوی مردم استغفار کنی» . گفت «خوب, ۱ کنم؟ اکز میت 
گویید از حکمیت استغفار کنم, که من ۳۹ حکمیت ر | نگفتم. من گفتم باید 
بجنگیم و شما تهدید کردید ! اگر می گوئید انتخاب ابو موسی اشتباه و خطا 
تودو:. ابو موسی را هم شما بر من تحمیل کردید | پس از چه (توبه کنم)؟» 
می گویند «نه خیر, اصلا حکم خداست, و ما که ابو موسی را حکم قرار 
دادیم و به حکم بودن عمرو عاص هم از طرف آنان رضاأ دادیم دو خطا 
کردیم: یکی اینکه, به جای خدا, ادم را حکم کردیم و ثانیا اینکه, حکم خدا 
عکی است و دوتایش کردیم ! باید استغفار کنیم. می گوید: اولا خود 
اه ی ی ای الامیسس ‏ اشسته اری حس شرع 
چطور استغفار کنم؟ پس خود حکمیت خطا و نامشروع نیست. در زمان 
خود پیغمبر, در داستان بنی قریظه. حکمیت شد: سعد بن معاذ از طرف 
خود پیغمبر در برابر بنی قریظه حکم شد. حکمیت مشروءع است, استغفار 
نمی کنم. اما راجع به خطای ابو موسی و يا راجع به اينکه چرا ادامه جنگ 
را تعطیل کردیم و به حکمیت بر گشتیم, (اين چیزی بود) که شما تحمیل 
کردید, من 


چرا استغفار کنم؟ (خوارج هم) سر اینکه «باید حتما از این خطاخطایی که 
ما کردیم ! استغفار کی ون امد رد با آن تعصب شدیدی که داشتند و 
آدم کشی و همچنین خودکشی برایشان نت خوردن بود, دائما آشوب و 
اخلال می کردند. حضرت علی را تا آن حد انار عی کردنده کون که 
علی به مسجد می آمد (قبل از جنگ) و مردم پشت سر علی نماز می 
خواندندر گروهی از اینها در گوشه ای جمع می شدند و اخلال می کردند و 
آیات قرآن را راجع به مشرکین و راجع به کسانی که مرتد شدند به کنایه 
مت کفتندر: آضا..علت نر انز انها هار هی خوانه. انا اخلال می کردند, 
۱ (ولی) در موقعی که آیات را ؛ به کنابه 
می خواندند, تا به عنوان اينکه قرآن خوانده می شود, سکوت می کرد, 
وعد نمازش را انامه .می داد بان آنان آبه. اک دبک فی خواندنده.یاز ,غلین 
ی و ادامه می داد, 

تکی,دیکر ایه ای تبکر من خهاند, بان لین ساکت میس آبه ای دیکز 
می ی ساکت می شد و ... در تمام مدت در برابر اخلال اینها و 
رسوایی و دشنام و تهمت و توهین به این شکل, در خود کوفه و در مسجد, 
عکس العمل علی این بود. و از این عجیب تر اينکه یک کدام از اینها را 
تهدید نکرد. یک کدام از اینها را توقیف نکرد. یک کدام از اینها را کتک نزد و 
حتی یکروز هم حقوق یک کدام از اینها را از بیت المال به تاخیر نیانداخت. 
همه این خوارج از بیت المال. مثل سابق, حقوق می گرفتند. در حالی که 


به این شدت نه 


تنها علی را, در خود پایتخت علی, کافر اعلام می کردند. بلکه کسانی را هم 
که.به تکفیر .غلی, راق تفه دادیم عافر می. حفتو‌اها غلی ععوق شمت را 
می داد و به اين شکل در برابرشان رفتار می کرد تا به جایی رسید که دید 
آنها لشکرکشی کردند و جنگ نهروان_ زا زان آنداختند. در آنجا یک فرتبه 
چهره دیگر علی ظاهر می شود در آنجا علی دیگر در صحنه است. در 
آنجاست که از چهار هزار نفر, به شمشیر, فقط 9 نفرطبق روایتی (بقیه 
همه دروغ اند) می مانند. 

یکی از همین خوارج شب از جلوی خیمه رد می شود و با یک آهنگ خیلی 
سوزناک و . .. قرآن می خواند و مناجات می کند و گریه می کند, (در حالی 
که) می خواهد قردا با علی بجنگد. یکی از اصحاب علی, که احساساتی 
است, تحت تأثیر قرار می گیرد و می گوید: اين چقدر با حال است و چه 
کرامات و حالاتی ی فردا حالاتش را به تو می گویم. 
فردا, همین طور که رد می شود نیزه اش را در لجن جوبی فرو می کند و 
خاوم آو را فز می اورت هو فف وید ی 
حالات را داشت 1 فردایش از اکنون بسیار بدتر است ! اين, علی دیگری 
است, یک جور دیگر است. 


علی (ع) صفحه 70 


ولادت علی (ع) 
ولادت علی (ع) 


ولادت علی (ع) 


رسول گرامی اسلام در سال «عام الفیل » در «مکه معظمه » دیده به 
جهان گشود, و همراه با ولادت آن حضرت, غرایب و رویدادهای عجیبی در 
نقاط مختلف گیتی رج داد, و مادر در کوان ۱ تیر و «حضرت امنه ان 


بخشی از آن امور را به به «فاطمه بلت اسد» مادر کرانی حضرت #کلی 
علیه السلام » گزارش 


کرد. 


«فاظمه: در انعدن.در حالی. که آء ولانت پیامیر دا ای میدن آ شمه 
معجزات و کرامات در هنگام تولدش به شدت خوشحال بود, با سرعت 
تمام خود را به شوهرش حضرت «ابو طالب علیه السلام » رسانده. و 
مولود جدید را به وی تبریک گفت. 


«ابو طالب » چون سخن همسرش را شنید. ضمن خوشحالی و تشکر از او 
۹۹ ی 


«اصبری سبتا ابشرک بمثله الا النبوه.» و فی حدیث آخر: «تتعجبین من هذا 
انک تحبلین و تلدین بوصیه و وزیره.» (1) 


ای فاطمه ! سی سال دیگر صبر کن, تو نیز نظیر او را به دنیا می اوری, و 
من این وعده را به تو مژده می دهم. 


و در حدیبت دیگری آمذه است: آیا تو از این واقعه بزرگ تعجب می کنی؟ 
بدان که تو نیز به وزیر و وصی و جانشین وی حامله می گردی (و فرزند 
عزیزم علی را به دنیا می اوری) 


شنیب ال از انم ده قاری کشت ان اور کم حصرت ]نو 
طالب » خبر داده بود. فرزند «کعبه » و «وصی و وزیر مصطفی صلی الله 
علیه و آله »> رحجمت عالمیان. پناه نی پناهان, مولای متقیان حضرت امیر 
المومنین «علی بن اببطالب علیه السلام در روز جمعه. سیزدهم رجچب 
المرجب, بیست و سه سال قبل از هجرت نبوی, آن هم در شریف ترین 
مکان عالم هستی «کعبه > دیده به جهان گشود, و گیتی را به نور ولایتش 


چگونه نطفه علی (ع) در رحم مادر منعقد گردید؟ 


«جابر بن عبد الله انصاری » که یکی از صحابه بزرگ رسول گرامی اسلام 
است. می گوید: در مورد ولایت حضرت امیر المومنین علی علیه السلام از 
آن حضرت سوال نمودم», حضر رش در جوابم فر مودند: اج ۷ 


که وال با تاو فهمی ٩‏ وال از بهترین فولوده با سایزا بان که 
جداوند شعال قیل از آن که-سایو مموخودات. اضرا خلق کت ور من و 
علی را افرید, و سیس ان را در صلب حضرت ادم قرار داد, و پیوستنه در 
«اصلاب طاهرات > و «ارحام مطهرات > مستقر بود, ِ این که من از 
«عبد الله و آمنه », و علی از - «ابو طالب و فاطمه بنت اسد» ۳ 


شد یم . 


یا جابر! علی قبل از آن که در رحم فاطمه ب بنت اسد قرار گیرد, قضیه 
شیرینی دارد, و آن اين که پیش از زمان وی و بود بنام «مثرم بن 
دعیب », او در عبادت و پرستش خدا ان چنان به کمال و موفقیت رسیده 
بود که مورد لطف و توجه پروردگار عالم بود, و هرگز درخواست حاجت 
نکرد. و مدت یکصد و نود سال عمر نمود. و همه را , به عبادت و پاکی 
گذارند . 


ای وان ان همه عبادتهایش فقط یک ارته خاشنت: و آن این که نی از 
اولبای خدا را زبارت نموده, وبا وی به‌مذاکره مردازد از فضا وی به این 
آرزویش رسید, و پروردگار مهربان, عمویم حضرت «ابو طالب » را به 
سوی او فرستاد, چون چشمان «مثرم » به «ابو طالب » افتاد از با 
برخاست و سر مبارک «ابو طالب » را بوسید و در کنارش نشانید, و 
مذاکره خود را به شرح زیر اغاز کرد: 

عابد: خداوند تو را مورد لطفش قرار دهد. بگو ببینم تو کیستی؟ ابو طالب: 


مردی از «تهامه » هستم عابد: کدام تهامه؟ ابو طالب: از مکه عابد: در 
مکه از کدام قبیله و 


گروه می باشید؟ 

ابو طالب: از «عبد مناف » 

عابد: (فرزندان عبد مناف دو شعبه هستند) از کدام شعبه اش؟ 

ابو طالب: از قبیله «بنی هاشم » 

عابد چون این سخن را شنید دوباره از جایش برخاست و برای بار دوم سر 
و صورت حضرت «ابو طالب » را بوسه زده و گفت ! 

سپاس خداوندی را سزاست که مرا زنده داشت و به آرزویم رسانیده, و 


یکی از بندگان و اولیایش را به من معرفی فرمود, آنگاه گفت: 


ای مرد خدا ! مژده باد بر تو, زیرا: خداوند به من الهام نموده که برایت 
بشارت دهم. 


ابو طالب: چه بشارتی؟ 


عابد: فرزندی پاک از «صلب » تو خارج می گردد. که او «ولی الله » و 
«وضی بيامیر اتبلاض » و «اضام پرهیزکاران » خواهد بود, ای ابو طالب ! 
سلام خالص مرا به وی برسان و بگو: «مثرم » برای تو درود فرستاد, و او 
شهادت می دهد به تعانکیه خدا| و رسالت پیامبر اسلام, و وصایت و 
جانشینی بر حق توء و این که «مخمد صلی الله. علیه و. آله * خاتم پیافبران 
و تو خاتم اوصیا هستی. 


ابو طالب چون این سخنان را بشنید شروع به گریه کرد و از «مثرم » 
درخواست نشانه بیشتری نمود. 

مثرم گفت: ابو طالب ! چه آرزو داری تا از خدا بخواهم برایت اجابت نماید؟ 
ابو طالب: دوست دارم در همین وقت مائده ای از اسمان فرود آید. 


مثرم دستهای پاکش را به قصد حاجت نف ا تما بلند کرد, و با قلبی آکنده 
از ایمان و درخواست «ابو طالب » را از پیشگاه خداوندی مسالت داشت, 
ناگاه طبقی پر از «رطب و انگور و انار» از آسمان فرود آمد و «ابو طالب 
دا با خوشحالی تمام, درست به سوی انار برده و از 


آن تناول فر مودند, و سیس با موافقت «منترم > در حالی که از ان مائده 
آسمانی به همراه داشت, به منزلش آمده, و در کنار «فاطمه بنت اسد» 
دوباره میل فرموده, و از همان غذای بهشتی نطفه پاک «مولی الکونین » و 
«امام العالمین » علی بن ابیطالب علیه السلام منعقد گردید (2) 


و در تاریخ دیگری آمده است که: روزی پیامبر خدا قبل از دوران رسالتش 
مشغفول خوردن رطب بود» ور ان هنگام فاد رای امیر المومنین علیه 
السلام «فاطمه بشت اسد» فرا رسید, و به پیامبر خدا سلام کرده, و متوجه 
شد بوی خوش خارق العاده ای از ان رطبها استشمام می گردد, که از بوی 
مشک و عنبر قویتر است و لذا خطاب به رسول گرامی اسلام عرضه 


داشتند: 
ای ی ی کل ب: 


رسول خدا| پس از مذاکراتی, مقداری آز ان طعام ها را در اختیار فاطمه 
دختر اسد قرار داد و او نیز به خانه اش باز گشت, و در کنار شوهرش 
حضرت «ابو طالب ِ< با هم تناو نموده, و سیس از همان غذاها نبیرویی در 
ام ات ام اه ی ی 
فرزند معصومش حضرت علی علیه السلام را منعقد نمودند ... (3) 


کیفیت ولادت علی (ع) 
رفر کیفیت ولادت حضرت کل همانند اوصاف و شمائلش بی زح< نظی بوده, و در 


«فاطمه بنت اسد» مادر گرامی آن سرور در حالی که مانند سایر مردم, 
و ار 0 و در میان 
زایران خانه خدا در حالی که به 


شدت متاثر بود, مناجاتی با صاحت کعبه کرد و گفت: 


پروردگارا! من به تو و به تمام پیامبران و سفیران اسمانی, و کتاب های 
آنان ایمان دارم, تو می دانی که من به «خلیل الله » حضرت «ابراهیم « 
امان داتفه اس را ان فی سوم اسان رک باه 
عظمت کعبه, مه احر ام ان مود ی که نکم تا ره و او پیوسته 
با من انس گرفته و تکلم می نماید. مولودی که یکی از حجت ها و آیات تو 
می باشد, این ولادت را برایم آسان گردان. 


دعای فاطمه مستجاب شد ناگاه تماشاگران و از جمله آنان «عباس بن عبد 
المطلب » و «یزید بن قعنب » و دیگران مشاهده کردند که خانه خدا از 
سوی جنوب شرقی (باب مستجار) باز شد, و فاطمه وارد کعبه گشت, و 
دیوار باز شده آن بهم پیوست, و تا سه روز در شریفترین مکان کیتی 
مهمان خدا شد. و نوزاد خود را به به کمک ماموران الهی و حوریان بهشتی به 
دنیا آورد. مردم تماشاگر, اين قضیه شگفت انگیز را دهان به دهان به گوش 
مردم مکه رساندند, و جمعیت انبوهی دور کعبه گرد آمده و منتظر نتیجه آن 
بودند, و حتی متصدیان و کلید داران کعبه هر چه تلاش کردند. نتوانستند در 
کعبه را باز کنند, و لذا جمعیت فراوانی از رفتن به خانه و کار و کسب خود 
باز مانده, و با شوق و ولع شدید می خواستند با میهمان کعبه دیدار کنند. 


سه روز از این جریان تاریخی گذشت ولی هنوز خبری از آن به دست 
نیامد, روز چهارم ناگاه دیوار کعبه از همان مکانی که قبلا باز 


شده بود, دوباره باز شد, و در حالی که چشمان مردم خیره شده بود 
«فاظمه ست. اشست» عایر زاف اهر الفعضن. با لین فادان: < 
خوشحالی که از کعبه خارج گشت مردم تماشاگر دیدند: فاطمه مولودی را 
به بغل گرفته, که نور در چهره اش متجلی است.؛ انگاه خطاب به حاضران 
فرمودند: 


ای مردم ! خداوند از میان زنان مخلوقاتش مرا برگزید, و مرا بر زنان 
ممتاز گذشته برتری داد, اگر «آسیه » بطور مخفی خدا را پرستش کرد و 
و اگر «مریم » در هنگام زایمانش از درخت خشکیده رطب چید, خداوند 
مرا بر نان و تمام زنان عالمیان در گذشته مقدم داشت, زیرا من فرزندم 
را در بیت خدا به دنیا آوردم ! ! و سه روز در آنجا مهمان خدا بودم ! و از 
میوه های بهشتی و طعام مخصوص الهی پذیرایی می گشتم!" و هنگام 
خروجم از کعبه خطاب رسید: ای فاطمه ! نام مولود کعبه را «علی » 
بگذار, و من «علی اعلی »> هستم. من فرزندت را از قدرتم آفریدم, او در 
ها ی ند اد 
پیشوای اين امت بعد از حبیب من «محمد صلی الله علیه و آله » است. 
خوشا به حال کسی که او را دوست داشته و پاری اش نماید, وای بر کسی 
که وی را نافرمانی نموده و حقش را تباه سازد ... (4) 


مولود کعبه بعد از ولادت 


«فاطمه بنت اسد» چون از «کعبه » با فرزند عزیزش خارج گشت, نخست 
پدرش یر «أبو طالب کِ< از انان استقبال مود و میوه دلش را در 


آغوش گرفت. 1 لحظات اعاز زند کف اش خطاب به پدر 
ارجمندش ؟ 


ااشل فا ام مهو( 


شکا یی اتطالت مان سا لیا تام ها را مسا بش را 
داد. 


سپس پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وارد خانه «ابو طالب » شد, و علی 
را در آغوش کشید, و چون چشمان علی به چهره مبارک رسول خدا افتاد, 
به حرکت آمده و تبسم کرد و با چهره ای خندان گفت: 


السلام علیک یا رسول الله و رحمه الله و برکاته, و آنگاه به دستور رسول 
اک ی اه هم سس ان ایام ای کر 
«صحف » ادم ۰ نوح و ابراهیم اغاز نمود, و ایاتی را از «زبور» و «تورات » 
و «انچیل » قرائت کرد. و در پایان از اول سوره «مومنون » تا آیه دهم را 
با آهنک رییا: تلاوت فر مه در ه بدین ظر نو نم عظمت خود را , به جهان انسانیت 
۱ ۳ 5 
(5), تا جایی که پیامبر خدا در مورد علی علیه السلام فرمودند: 


«افم ولد نا ]زا له الاب انا رن اتمه و ارس 
» (6) 


همانا خداوند متعال برای ما در این ایام فرزندی عطا فرمودند که در سایه 
او درهای زیادی از نعمت و رحمت الهی به روی ما گشوده می گردد. 


آری علی یاور و ناصر پیامبر بود, و ظلم ها و ستم ها را از وی و از 
محرومان و ستمدیدگان دفع کرد, و کمال اسلام در سایه ولایت و خلافت 
او منصور بودن و هست. و اوست که از حد ود اسلام و ایات قران دفاع 
کرد, و متجاوزان را سر جای خود نشانید, و اسلام و مسلمین 


را برای هميشه بیمه کرد. و به جامعه مسلمین و حکومت های اسلامی 
نشان داد که چگونه پناه بی پناهان گردیده؟ و ارزش های انسانی و 
اسلامی را در سرتاسر گیتی گسترش دهند؟ و با قاطعیت و اراده ای 
شکست ناپذیر چگونه به جنگ فساد و فسادگران بروند ...؟ 


عقیقه برای علی (ع) 


در ديین مقدس اسلام «عقیقه » و ذیح گاو و گوسفند ۰ در تولد فرزندان 
سفارش گردیده, و در سلامتی و تندرستبی آنان نیز فوق العاده موّثر است. 
از این جهت «عقیقه » گاهی در احادیث اسلامی به عنوان واجب ذکر 
گردیده (7), و پیشوایان معصوم سلامتی کودک را در گرو «عقیقه » و 
قربانی می دانند ... (8) 


حضرت «ابو طالب » چون فرزند عزیز خود را تحویل گرفت و معجزات و 
کرامات وی را مشاهده کرد, به میان مردم امده و ندا در داد: «ای مردم ! 
برای ولیمه فرزندم «علی » حاضر شوید» و تعداد سیصد نفر شتر, و هزار 
راس گاو و گوسفند در ولیمه حضرت علی قربانی کرد, و با تمام محبت و 
ادب از عموم مردم شرکت کننده پذیرایی نمود. (9) 


پی نوشتها 


1) اصول کافی ج 1 ص 452 ح 1 و 3, جلاء العیون شبر ج 1 ص 236, 
بحار الانوار جح 35 ح 5 و 6 


2 بحار الانوار ج 35 ص 10 تا 16, جلاء العیون شبر ج 1 ص 237 تا 241 
ره وین ۵ 2 خی 210 سخان سوم ار ع دض 17 13 


4) الخرائج و الجرائح ج 1 ص 171 ش 1, مدینه المعاجز ص 5, بحار الانوار 
ج 35 ص 18 ح 14 و ص 36 ح 37, جلاء العیون شبر ج 1 ص 242 شجره 
طوبی ج 2 ص 217 الفدیر ج 6 ص 22 لازم به توضیح است که جریان 
معتبر اهل سنت نقل نموده که به بخشی از آنها اشاره می گردد: مروج 
الذهب مسعود 


۳ 2 ص‌ 2 تذکره الخواص الامه ابن جوزی ص 7 الفصول المهمه ص‌ 14 
سیره حلبی ج 1 ص 150, شرح الشفا جح 1 ص 15<1, مطالب السول ص 
دا ات روم ها مر 0 و ار 7 
کنانه الالی ی رمحا وم 120 


5( ار الانوار ج طترض 22و 7 .هی مالک 112 شعری وی 
ضص 


7) عن ابی عبد اله: «العقیقه واجبه » وسائل الشیعه ج 15 ص 144 
8) وسائل الشیعه جح 15 ص 144 


9) بحار الانوار ج 35 ص 18 و جلاء العیون شبر ج 1 ص 243 «و نحر 
تلائماه من الابل و الف راس من البقر و الغنم » 

آفتاب ولایت ص 15 

علی اکبر بابازاده 

تولد در کعبه 

علی علیه السلام فرزند کعبه 

1 محدث بزرگ حاکم نیشابوری گوید: اخبار متواتری وارد شده که فاطمه 


ست: آسد اسر ففشان لیبق اس طالتب. کم الم وحیه را داخل. کف 
بزاد. (1) 


2 محدتث دهلوی پدر عبد العزیز دهلوی مولف کتاب «التحفه الاثنا عشریه 
فی الرد علی الشیعه» عین همین سخن را گفته است. (2) 


3 علامه ابن صباغ مالکی گوید: علی علیه السلام در مکه مشرفه در داخل 
بیت الحرام (کعبه) در روز جمعه سیزدهم ماه خدا بعلی ماه رجب سال 
سی ام عام الفیل و بیست و سه سال پیش از هجرت به دنیا امد.. و برخی 
گفته اند: ده سال پیش از هچرت ... و پیش از او هیچکس در کعبه متولد 


نشد. و این فضیلتی است که خداوند به جهت بزرگداشت و بالا بردن مقام 
و اظهار کرامت او مخصوص حضرثش گردانیده است. 


)3( 


5 شیخ موّمن بن حسن شبلنجی گوید علی بن ابی طالب پسر عموی 
رسول خداء تیغ اهیخته خداست که در مکه و بنا بر قولی در داخل کعبه به 
دنیا امد در روز جمعه سیزدهم رجب الحرام سال سی ام عام الفیل و 
بیست و سه سال پیش از هجرت, و بنا بر قولی بیست و پنج سال, و 
دوازده سال پیش از مبعث, و بنا بر قولی ده سال, و پیش از او هیچ کس 
در که مود شم 


6 عقاد گوید: علی در درون کعبه متولرر شد و خداوند روی اف زا در ام 
داشته بود از اینکه به بتها سجده کند. گویی میلاد او در آنجا اعلام عهد 
جدیدی برای کعبه و عبادت در آن بود. علی نزدیک بود که مسلمان به دنا 
اد بای تفا ان دی تیان کی زگره به میلاد عقیده و روح 


بنگریم» زیرا دیدگانش را به اشلام کشود و هر کر با پزستیتن:ینها اشناین 
نداشت, و او در خانه ای بالید که دعوت اسلامی از آن آغاز شد. (6) 


7 علامه صفوری گوید: علم: را مادرش در درون کعبه که خدایش شرافت 
دهد بزاد, و این فضیلتی است که خداوند او را بدان مخصوص گردانیده 
است. (7) 

تا ار ها دی ای که رتیل خداسلی ال یه 
میلاد حضرت در اشعار 

آنست نفسی من الکعبه ور 


القلا الاعلن سرور: 

قرع السمع نداء کنداء 

شاطی ‏ الوادی طوی من حرم 
فلت من ای یراع 
فانجلت عنا دیاجیر الظلام 

توا کش ه غاای 

وجهه فلقه بدر یهتدی 

شفتا آنهازحفین لام 

هذه فاطمه بنت آسد 

آقبلت تحمل لاهوت الأْبد 

۳۷ 
فله الأملاک خرت سجدا 

از تجلی نوره فی آدم 

کی ال غم الک السین 
و تجلی وجه رب العالمین 
۱ 
و بدت مشرقه شمس الهدی 
فانجلی لیل الضلال المظلم 


نسح التأبید من نفی تری 


فآرانا وجهه رب الوری 

لیت موسی کان فینا فیری 
ماه تاو رید 

فانثنی عنه بکفی معدم 

هل درت ام العلی ما وضعت؟ 
آم درت ثدی الهدی ما آرضعت؟ 
اف زارت کفت النیی سا تفت 
ام تزی رت الخنجی ما ولد ؟ 
جل معناه فلما یعلم 

سید فاق علا کل الأنام 

کان اٍذ لا کائن و هو |مام 
شرف الله به بیت الحرام 
حین آضحی لعلاه مولدا 
فوطی تربته بالقدم 

ان یکن یجعل لله البنون 
تعالی للم فا بختفون 
فولید البیت آحری آن یکون 
تولن: الست فا ولد 

لا عزیر, لا و لا آبن مریم 


سبق الکون جمیعا فی الوجود 


و طوی عالم غیب و شهود 
کل ما فی الکون من یمناه جود 
ها و 

و ید الله مدر الأنعم (9) 

هو بدر و ذراریه بدور 
عقمت عن مثلهم آم الدهور 
کعبه الوفاد فی کل الشهور 
انم فقو فناها فا 
تقظافت منم او متام 

آیها المرجی لقاه فی الممات 
کل موت فیه لقیاک حیاه 
لیتما عجل بی ما هو آت 
علنی القی حیاتی فی الردی 
فایزا منه بآوفی النعم (10) 


«جانم نوری را از ز کعبه مشاهده کرد همانند فعان ای که موی از کوه 


طور دید. روزی که عالم بالا را سرور و شادی پر کرده بود صدایی مانند 
صدایی که از وادی مقدس طوی شنیده شد به گوش رسید» . 


«خورشید درخشان ماه تابان را بزاد 


پس تاریکیهای شبهای تار از ما برطرف شد., فز ان‌خال تا بل سول مرن 
باد شما را که کودکی ماه پاره به دنیا امد که از نور چهره اش در تاریکیها 
راه جویند» . 


«اين فاطمه دختر اسد است که لاهوت ابد را در آغوش گرفته و پیش می 
1 


پس همگی در برا؛ بر او در زمره ساجدان سر خاکساری به زمین بسایید که 
فرشتکان در بر ابر اه ستخده. کردم اند آن کاه که تور او-در ادم تخلی. کر 


«پرده از چهره حق مبین برداشته شد و چهره رب العالمین نمایان گشت و 
چراغ مشکات یقین آشکار شد و خورشید هدایت درخشید و در نتیجه شب 


تیره گمراهی به روشنی بدل گردید» . 


«حکم نفی ابدی از دیدن حق نسخ شد و پروردگار عالمیان چهره خود را به 
ما نمود. کاش موسی در میان ما بود و می دید از انچه را که با خواهش 
فراوان آرزو نمود ولی با دست خالی بازگشت» . 


«آپا مادر علو و والایی دانست که چه مولودی به دنیا آورد؟ یا پستان 
هدایت دانست که چه طفلی را شیر داد؟ ایا دست عقل دانست که چه 
کودکی را بر سر دست گرفت؟ یا خداوند خرد دانست که چه مولودی را 
زاده؟ حقیقت او بسی والاست و هرگز آنها ندانسته اند که چه آورده اند» 
۱ 


«او سروری است که بر همه آفریدگان برنری دارد و آن گاه که هی 
موجودی نبود او بود و مقام امامت داشت. خداوند کعبه را از ان رو که 
زادگاه اوست شرافت بخشیده و این مولود بر خاک ان گام نهاده» 


«اگر بنا بود خدا را فرزندی باشد که البته خداوند از این نسبت منزه و برتر 
است بی شک شایسته تر ان است که مولود کعبه فرزند خدای کعبه باشد 
نه عزیر و پسر مریم» ! 

«او در وجود بر عالم هستی پیشی گرفته و عوالم غیب و شهود را در نور 
دیده است. هر چه در عالم هستی است از وجود دست اوست, چرا که او 
دست خداست و دست خدا بخشنده نعمتهاست» . 

«او ماه تابان و فرزندانش همه ماههای تابانند که مادر وه از آوردن مثل 
آنها نازا گشته است, او در همه اوقات سال کعبه زائران است و هر که به 
زیارت درگاه او و طواف و بوسه گاه او موفق شد تحقیقا به رستگاری 


رسید؟» . 


«ای که به هنگام مرگ امید دیدار تو می رود, هر مرگی که به دیدار تو 
انجامد زندگی حقیقی است, کاش هر فا مر زودتن فرا می رشند ۰ 
حیات را به دور می افکندم تا به دیدار تو که برترین و کاملترین نعمتهاست 
فایز می شدم» . (11) 

جعل الله بیته لعلی 

مولدا یا له من علا لایضاها 

شتا کف از هو 

شید الرسل لا ولا آنتباها 


«خداوند خانه خود را زادگاه علی ساخت. وه چه مقام والایی که نظیر 


ندارد» ! 


«زاده شدن او در کعبه فضیلتی است که هب پیامبری حنی سروران 
وان تضلی الله علهه ههام نس با ام ان فلت یر کت تاره 


سید علی نقی هندی 


لکم یکن فی کعبه الرحمن مولود سواه 
اذ تعالی فی البرایا عن مثیل فی علاه 
و تولی ذکره فی محکم الذکر الاله 
آیقول الغر فیه 


بعد هذا؟ لست آدری 

آقبلت فاطمه حامله خیر جنین 

جاء مخلوقا بنور القدس لا الماء المهین 

و تردی منظر اللاهوت بین العالمین 

کیف قد اودع فی جنب و صدر؟ لست آدری 
آقبلت تدعو و قد جاء بها داء المخاض 

نحو جذع النخل من آلطاف ذی اللطف المفاض 
فدعت خالقها الباری بأآحشاء مراض 

کیف ضجت, کیف عجت., کیف ناحت؟ لست آدری 
لست ادزق غی آن البیت قو‌ زد الجوات 
بابتسام فی جدار البیت أآضحی منه باب 

دخلت فانجاب فیه البشر عن محض اللباب 

انما آدری بهذا, غیر هذا لست آدری 

کیف آدری و هو سر فیه قد حار العقول 

حادث فی الیوم لکن لم یزل آصل الاصول 
مظهر لله لکن لا اتحاد لا حلول 

غایه الادرای آن آدری بأنی لست آدری 

ولد الطهر «علی» من تسامی فی علاه؟ 


فاهتدی فیه فریق و فریق فیه تاه 


ضل آقوام فظنوا آنه حقا اله 
آم جنون العشق هذا لا یجازی؟ لست آدری (12) 


«در خانه کعبه خدا جز او مولود دیگری به دنیا نیامده, زیرا وی برتر از آن 
است که در میان خلایق در والایی نظیری داشته باشد. و خداوند در ایات 
محکم قران از او یاد کرده است. ایا پس از این شخص گول خورده و نادان 
درباره او سخنی دارد؟ نمی دانم» . 


«فاطمه (بنت اسد) در حالی که به بهترین جلین حامله بود پیش آمد, جنینی 
که از نور پاک آفریده بود نه از نطفه بی مقدار و جلوه گاه لاهوت در میان 
عالمیان فرود امد حال چگونه در میان پهلو و سینه قرار داده شد؟ نمی 


دانم» . 


«فاطمه دعا کنان پیش آمد در حالی که از الطاف خدای لطیف بخشنده 
درد زاییدن او را به سوی درخت خرما می کشانيد, و او با 


احشائی دردمند آفریدگار خود را صدا زد. اما چگونه نالید. چگونه زار زد, 
چگونه اه و ناله کشید؟ نمی دانم» . 


«جز این نمی دانم که پاسخ کعبه این بود که لبخندی به او زد و از این 
لبخند دری در دیوار خانه گشوده گشت. فاطمه داخل شد و صدف مژده 
چیزی نمی دانم» . 


«جکونه بدانم حال آنکه آو‌شری اشت که خردها در آن سر کشته ایو و آو 
با آنکه امروز پدید آمده ولی از قدیم اصل الاصول بوده است. او مظهر 
خذاشت. نی اجه اناد « حایلی در کار باشندر هم عامت رای ه نیم آن 
است که بدانم که نمی دانم» . 


«آن طفل پاکیزه یعنی علی علیه السلام دیده به جهان گشود و چه کسی را 
یارای آن است که با او در بلندی پهلو زند؟ پس گروهی درباره او هدایت 
یافتند و گروهی دیگر به راه ضلالت و حیرت رفتند. آیا گروههایی گمراه 
شدند که پنداشتند ۱( 1 این جنون عشق بوده است که 
مجازات ندارد؟ نمی دانم» . 


دوران کودکی و شیر خواز کچ امام علی علیه السلام 


1 آن حضرت در معرفی خود فرموده: شما از موقعیت من با رسول خدا 
ای ی مس و تا تا اه 
دارم با خبرید, مرا در کودکی در دامن می نشاند, به سینه می چسباند, در 
بستر خویش در کنار خود جای می داد, بدن خود را به من می سایید, بوی 
خوش خود را به مشام من می رساند و غذا را می جوید و در دهان من می 
گذاشت. 


او هرگز دروغی از من نشنید و اشتباه و لغزشی در کار من ندید. 1 
هنگام کودکی حضرتش بزرگترین فرشته از فرشتگان خود را قرین او 
ساخته بود که شب و روز او را به راه مکارم و خویهای نیکوی ی 
برد. و من سایه به سایه او حرکت می کردم, (13) در هر روزی پرچمي از 
آن اخلاق بزرگوارانه خویش برایم بر می افراشت و مرا به پیروی مأمور 
می داشت. او در هر سالی مجاور غار حرا می شد و تنها من او را می 
دیدم و جز من کسی او را نمی دید, و در آن روز تنها خانه ای که مسلمان 
بود خانه پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم بود که ان حضرت و خدیجه و 
من در آن میزیستیم ... و پیامبر به من فرمود که تو وزیر من هستی و تو بر 
خیر و خوبی قرار داری. (14) 


اه ات ها اساش ای ی کاس راتفر 
یا تا سا را و اس 
آن حضرت نور (وحی) را می دید و صدا را می شنید, و پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم به او فرمود: اگر من خاتم پیامبران نبودم تو شریک در 
نبوت من بودی, حال که پیامبر نیستی وصی پیامبر و وارث اویی, بلکه تو 
سرور اوصیا و پیشوای پرهیز کارانی. (15) 


2 علامه حلی رحمه الله گوید: آن حضرت در روز جمعه سیزدهم ماه رجب 
سی سال پس از عام الفیل در کعبه به دنیا امد, و جز ان حضرت هیچ کس 
نه قبل و نه بعد از 


حضرتش در کعبه زاده شتنده. و آدر آن هنگام پیامبر صلی الله علیه و آله و 


یخی اه غلیه ی الم دتم او زا خوفت ات وه رس 
پرداخت و هنگام سل او را شستشو می داد و هنگامی که شیر می طلبید 
او را می نوشانید و هنگام خواب گهواره او را می جنباند ... و می فرمود: 
این برادر. ولی, ذخیره, پاور, رگیدمه پناهگاه, 9 وصی, همسر دختر 
من و امین و خلیفه من است. پیوسته او را در آغوش می گرفت و در 
کوهها و دره های مکه می گردانيد. (16) 


اسلا کیت نله ما تن 


و در «خصاثص العشره» زمخشری آمده: پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم نام او را علی گذاشت و روزهایی چند او را از آب دهان مبارک خود 
غذا داد و زبان خود را برای مکیدن در دهان او می نهاد. فاطمه بنت اسد 
مادر علی رضی الله تعالی عنها گوید: چون او را بزادم پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم او را علی نامید و آب دهان خود را در دهان او ریخت و 
زبان خویش در دهان او گذاشت و علی پیوسته زبان حضرتش را می مکید 
تا به خواب رفت. فردای آن شب دایه ای برای او طلب کردیم ولی علی 
پستان هیچ زنی را نگرفت. ما حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را 
فرا خواندیم حضرتش زبان خود را در دهان علی نهاد تا خوابش برد, و چند 
گاهی به اندازه ای که خدا خواست به همین صورت گذشت. (17 


4 


ابوالقاسم در اخبار ابو رافع از سه طریق روا بت کرده که پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم هنگام ازدواج با خدیجه به عموی خود ابوطالب گفت: ۰ من 
دوست دارم که یکی از فرزندان خود را به من بسپاری تا یاور من باشد 3 
امور مرا کفایت کند و من این لطف شما را سپاس گزارم. ابو طالب گفت: 
هر کدام را خواهی انتخاب کن. 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم علی علیه السلام را برگزید. پس کسی 
که ريشه هایش از چشمه نبوت سیراب شده, درختش پستان نبوت را 
مکیده, شاخه هایش ازر آیتتتخواز امامت بارور شده.. در خانه وحی رشد 
یافته, در خانه نزول قرآن تربیت گردیده و در دوران زندگی پیامبر صلی 
الله علیه و آله و سلم با او بوده و تا دم مرگ از او جدا نگشته است هرگز 
با سایر مردم قابل مقایسه نیست, چرا که او از گرامی ترین و پاکیزه ترین 
ریشه خانوادگی برخوردار بوده و معلوم است که رگ و ريشه شایسته 
بالنده است و شهاب تیز و درخشان نفوذ کننده و اموزش پیامبر کارساز. و 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تربیت او را به عهده نگرفت و ضامن 
پرورش و تربیت نیکوی او نشد مگر به دو دلیل: يا انکه از روی حدس قوی 
اجه شا رام با هی رت وا ان طریق فکی آلمممی دانست: اگر 
روزی حدس قوی بوده معلوم است که تیر حدسش خطا نرفته و پندارش 
نابجا نبوده است, و اگر به وحی الهی بوده, دیگر منزلتی برتر و حالی دلالت 
کنندم ثر از آن بر فضیلت و امامت حضرتش 


وجود ندارد. (18) 

پبی نوشتها 

1 المستدرک ۰/3 483 

2 ازاحه الخفاء عن خلافه الخلفاء/. 251 
3 الفصول المهمه/. 30 

4 کفایه الطالب/. 407 

5 نور الابصار/. 85 

6 عبقریه الامام علی علیه السلام/. 43 
7 نزهه المجالس ۰/2 454 

8 السیره الحلبیه 1/. 139 

9 تا اینجا در سفینه البحار ۰/2 230 
0 الغدیر 6/30 و 31 با تلخیص. 

1 الغدیر 6/30 و 31 با تلخیص. 

2 الغدیر 6/36 . 37 


13 تعبی غرنین. ان ختیرن است: و من مانند بچه شتر که دنبال مادرش می 
رود به دنبال او بودم. 


4 نهج البلاغه/. 190 
کل شرع نیع الباکه ايخ این الخون 13/210 غبل خطیه, 236 
6 کشف الحق و نهج الصدق/109, دلائل الصدق/. 506 


17 السیره الحلبیه 1/۳269 و نیز سیره زینی دحلان که در حاشیه سیره 
خلیف‌خاب شته ات 


8 بحار الانوار ۰/38 295 
امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام ص 627 
احمد رحمانی همدانی 


پرورش یافتن در دامن رسول الله (ص) 


قلی ماه الزباام از کیتکی بای 


عای اند اقتسلای اه کیفارت 


علی علیه السلام ندنیا آمد در جالی که باکیزه و سالم بود. از همان دوران 
خردسالی اثار فطانت و چابکی در او به چشم می خورد. تلاش هائی 
شگفت انگیز داشت که دل و چشم پدر و مادر را روشن می کرد. فاطمه 
مادرش, آن زن مجرب و ورزیده, که روزگاری امر سرپرستی محمد صلی 
الله علیه و آله را بر عهده داشت اینک در انجام آخرین ماموریت خود, برای 
تربیت آخرین فرزندش, علی خردسال, با تمام وجود کوشش می کرد. 


دوران خردسالی علی علیه السلام سپری می شد. او در میان کودکان و 
همبازی های خود ولی فراتر از انان و اغلب در نقش هدایت و سرپرستی 
بین بازیکنان و حتی در مواردی سبب نجات کودکی از مرگ قطعی می شد 
که از پشت بامی در حال سقوط بود و علی با زرنگی خاصی او را 


علی علیه السلام در خانه پیامبر 


حسن تصادف نگوئیم که حسن انتخابی پدید آمد. علی 6 ساله بود که در 
عکه فحظن سختی رنه وا وضع زندگی ابو طالب از بد بدتر شد. روزی 
رسول خدا صلی الله علیه و آله به عموهایش عباس و حمزه گفت به نزد 
ابو طالب رویم و بار زندگی او را سبک سازیم. با هم به نزد ابو طالب 
رفتند و مساله را با او در میان نهادند. وابو طالب موافقت کرد. 


عباس پسرش جعفر را به خانه خود آورد حمزه طالب را و پیامبر هم علی 
خردسال را به خانه خویش (1) او ظاهرا آنقدر در نزد ۹ 
هجرت کشید (گو اينکه برخی از اسناد نشان می دهند که علی دو سال بعد 


به خانه خود باز کشت و مجددا پس از مدتی به خانه پیامیز آمد) 


سا ای باس ی تا دک وم را تست 
جایگاه او کنار پیامبر و روی سینه او بود او چون پدری مهربان به کار 
سرپرستی و مراقبت و هدایت او مشغول بود. این کار تا دوره نوجوانی و 
ان ای ات هم با 
پیامبر شد و هم خانه و همراز و همرزم و برادر او شد. 


اهمیت این انتقال 


گذراند و می دانیم که اين دوران حساس از نظر پرورشی بسیار مهم 
اشته الیته او قبل از اتقال به. اه ما حیردخی قر دوران تور او مش تقیا 
تام که سا ات ماه وه ای ات ار امش هی 


کرد و علی 


در کنار می گرفت. 


مهم این است که امر تربیت او حتی از خردسالی توسط پیامبر بود, او بود 
که با علی علیه السلام سخن می گفت, دز کوتن آه زمزمه ها می: کرد و 
حتی گوشت و نان و خرما را در دهان خود می جوید و نرم می کرد و در 
دهان علی می گذاشت. خهیا خی دانتشت که آو نز آینده باید قهرمان اسلام 
و توحید و مبلغ وحی او شود. 


علی علیه السلام در دوران کودکی در خانه پیامبر, با فرزندان او مانوس 
بود و رسول خدا نه تنها به عنوان یک پدر مهربان بلکه به عنوان یک الگو و 
مدل بود. ای کاد ماس بسیاری از خصایل و صفات و شمایل او را 
کسب کرد تسلیم او و راه او بود و از چشمه سار حکمت او و بعدها از منبع 
وحی او نیکو بهره گرفت. 


دور نمای حیات او 


تمول خدا صلی آلله له الم ای همان کی وهای کت ار 
زیبائی را از حیات علی علیه السلام در برابر خود تصویر می کرد چابکی و 
زیرکی علی را می دید و بدان امیدوار بود. او در کودکی علی مایه های 
سار دمص ای مسا امس اه ور آه 
فراهم است. 


علی علیه السلام به واقع دوران کودکی عجیبی داشت. هر مربی که به 
جای پیامبر می آمد از دیدن وضع شگفت او به تربیتش امیدوار می شد و 
بدان کار همت می گماشت. مورخین نوشته اند او در دوران کودکی با هر 
کودکی که کشتی می گرفقت او را به زمین می زد. گاهی اسبی را در حال 
دویدن می دید. او را با دویدن تعقیب می کرد و سرانجام به او می رسید 


(2) و پیامبر اين جریانات را می دید و چشم انداز خوبی را برای او در ذهن 
مجلسم می کرد. 


تربیت او را بر عهده گرفت. شاید بدان حد و اندازه ای که هر پدری درباره 
فرزندش معمول می دارد. همه حرکات و سکنات او را در نظر می داشت 
علی و دنیای اسلام بود. 


علی علیه السلام نهال محمد صلی الله علیه و آله 


اه سار فتها امس سوت هرا مس سم کته استت شود رک مسا 
است‌ و انکه:موففیتن عظیم آز این ترییت: نخس فده ای فساله اج 
صر سل ها رای اه خن ور رای ی هه 
توان گفت همان کاری را درباره علی علیه السلام کرد که زکریا در رابطه 
با مریم وتخفی, فرایر از آن و انتها تبانا حسا (3) قداوندهم. همه ایتات 
ی ی ی تا حدی که همه استعدادهای 

علی شکوفا شدند و همه جنبه ها و ابعاد وجودیش رشد و پرورش یافته 
اند. بدین سان علی علیه السلام فارغ التحصیل دانشگاه محمد صلی الله 
علیه و آله است و نهالی است که دست تاتتاتفن آورنده اسلام و قرآن 
آبیاری شد و رشد و پرورش یافت. علی در مکتب او درس خواند و تربیت 
یافت. از گرمی نفس او جان و روان خود را وی داد. رسول خدا| در 
کودکی علی با او چنان سخن می گفت که گوئی با همتای خود حرف می 
زند و علی در آن وقت کمتر از 10 سال داشت (4). 


آری, محمد صلی الله علیه و آله پدر امت بود به طور عموم و علی 
الاطلاق, پدر فرزندان 


خود بود به صورت نسب و پدر علی بود به صورتی خاص. طبری می 
نویسد: هیچ پدری مهربانتر از محمد صلی الله علیه و اله به علی علیه 
السلام نبود - و هیچ فرزندی فرمانبرتر از علی علیه السلام نسبت به محمد 
صلی الله علیه و اله نبود (5). او می کوشید همه تعالیم و دستورات و 
برنامه های محمد صلی الله علیه و اله را پیاده کند. 


اهاط ایآ مضه ای الله غله و له 


پیامبر به بعثت رسید و رسالت الهی را به وجهی نیکو انجام داد و بالاخره 
در میان اندوه پیروان و غم و حزن جانکاه علی برای همیشه او را ترک 
گفت و به دیدار معبود شتافت ولی علی علیه السلام خاطره دوران تربیت 
او را همیشه به یاد داشت. از آه تن های اوء از ارشادها و سخنان او 
هميشه سخن می گفت. ی ی 
آن. از زوابط دوران کودکی و هد خود با زتول خذا خن مین کونده: 


سو فد غلمتم, موضعی, میم رشولن الله ضلنی: اللهعلیه و آله.«شما سایگاه 
رن وا ای اش اد 


- بالقرابه القریبه و المنزله الخصیصه - از خویشاوندی من با او و از مقام و 
احترام ویژه ام نزد او خبر دارید وضعی فی حجره و آنا ولید - زمان 
کودکی مرا در کنار خود پرورش داد - یضمنی الی صدره - و به سینه اش 
می چسبانید - و یکنفنی فی فراشه - و در بسترش مرا در اغوش می 
داشت - و یمسنی جسده و یشمنی عرفه - بدنش را به من می مالید و 
بوی خوش خود 


را به مشامم می رساند - و کان یمضغ الشی دز ثم یلقمنیه ۰ - و غذای 
جویوه را در دفان می. کداشت. ره اه ی 
من در پی او می رفتم همانند رفتن بچه شتری پی مادرش - یرفع لی فی 
کل یوم من اخلاقی علما - و هر روز از اخلاق خود پرچم و نشانه ای بر می 
افرا هه اس اف ی وا هیارا زا نت موی مر من 
فرمود 

او حتی در غار حراء همراه پیامبر بود و بعدها هم که رسول خدا به نبوت 
استشمام می کرد و در سفر و حضر به همراهش بود. اسناد ما نشان می 
دهند که علی پیروی از پیامبر را به پیروی از پدر ترجیح می داد تا ان حد که 
نسخه ای از وجود پیامبر شد با این تفاوت که وزیر و وصی او بود. 

پی نوشتها 

1 - سیره ابن هشام ج 1 ص 246 

2 - سفینه البحار - ماده قوا. 

4 - امیر المومنین در عهد پیامبر 

کب یر ج 2 سر 313 

6 خیم 234 رم اللاغد 

در خی آای سنا سس 9 

علی در خانه پسر عمو 


علی در خانه پسر عمو 


چیز عجیب این است که در جامعه قبایلی آن زمان, که تعصبهای خانوادگی 
خیلی شدید است., دست تقدیر, برای سرنوشتی که در کار ساختش است. 


اين کودک را که پدر بسیار متشخصی مثل ابو طالب دارد, به نام فقر, به 
خانه پسر عمو می کشاند. و او در کنار فاطمه و با کسی بزرگ می شود 
ی 


کرده است. 


رابطه متقابل پیغمبر و علی 


و نوه عبد المطلب ثروتمند و متشخص است. به قدری بتیم و فقیر می 
شود که ناچار به خانه ابو طالب پدر علی می رود و فاطمه - مادر علی - 
پرستارش می شود. بعد از اينکه پیغمبر در زیر سرپرستی و پرستاری پدر 
و مادر علی بزرگ می شود, خود خانواده علی ورشکست می شود به 
طوری که بعد علی - درست مثل اينکه دارد جوابش گفته می شود - به نام 
فقر وارد خانه پیغمبر می شود و تحت سرپرستی پیغمبر و خدیجه بزرگ 
می شود, یعنی پیغمبر کودکیش را در دامن مادر علی و در زیر دست پدر 
علی و علی, بر عکس, کودکیش را در زیر دست پیغمبر و در حمایت 
خدیجه یعنی پدر فاطمه و مادر فاطمه می گذراند. اين, طرح کاملی بوده 
که از اولش تدوین شده است. 


علی (ع) صفحه 67 


دوران کودکی علی (ع) 


دوران کودکی علی (ع) 


امیر الموّمنین علی علیه السلام تا سن سه سالگی در خانه خویش و در 
کنار پدر و مادر خود زندگی می کرد, و بسیار مورد تکریم و احترام انان 
بود. زیرا علی علیه السلام علاوه از نظر فرزندی که محبوب والدین 
ات ۲ ب آن حضرت., از قبیل سخن گفتن در 
شکم مادر, باز شدن «دیوار کعبه » به احترام وی, سلام به پدر و مادر و 
تمام انبیاء الهی به ویژه به رسول خدا, تلاوت قران و سایر کتاب 00 
آسمانی در حضور رسول گرامی اسلام هنگام تولد, همه و همه موقعیت 
امیر المومنین علیه السلام را در میان مردم به ویژه خانواده اش دو چندان 
کرده بود, لذا پدر بزرگوارش در میهمانی 


تولد «مولود کعبه » همه مردم مکه را به ولیمه او دعوت نمود, و یکهزار و 
یصد شد ۵ ای کر ۳ مه کرد 


خلی عایه. الشسلای زر ریت انوا دق ففق ازعادم الا تم کر 
بود, و نیازی به مراقبت افراد عادی نداشت هر چند پدر او رئیس قبائل 
«مکه » و متصدی امور «کعبه » بود, و در میان مردم موقعیت بی نظیری 
داشت و روی همین ویژگیها بود که پدر او پس از بعثت رسول خدا قویترین 
حامی و پاور «رسول الله ۳ در برابر دشمنان و بد اندیشان به حساب می 
امد . 


و مادرش «فاطمه » نیز از زنان پاکدامن و اسوه حقیقت و ایمان به شمار 
ص مخ و نخستین زنی است از زنان عالم که پس از «خدیجه کبری » به 


رسول خدا ایمان آورد. و درک بازدهمین فردی است ی پیشتاز در 


اری امیر الموّمنین هر چند در دوران کودکی بسر می برد, ولی از نظر 
کمالات انسانی و سجایای اخلاقی و «عصمت » و ساير فضائل لازم. 
هیچگونه کمبودی نداشت, و نور و خمیره اش در تمام دوران ها با پیامبر 
اسلام آميخته و یکجا بود, جز اين که پیامبر نبود. به این حقیقت صدها 
حدیت در کتاب های معتبر اهل سنت و شیعه تصریح دارد, که ما فعلا در 
این بخش به آن مطالب نمی پردازیم ... (2) 


ولی هر چه هست آن حضرت نیاز به کمالات بیشتری داشت, و باید از سر 
چشمه «وحی » تربیت و تعلیم او تضمین می گردید, و جز آغوش پیامبر, و 
آن فرب دلشور و واشطه بین خدا و خلهس: کسی دیگری هر 


چند «ابو طالب » و «فاطمه بنت اسد» (دو گوهر گرانبها) هم باشند نمی 
توانند کمالی بر کمالات علی السلام بیفز ایند. 


به اعتقاد شیعه و پیروان مکتب بحق ولایت؛ علی امیر المومنین و یازده 
فرزند گرامیش بترتیب جانشین بلا فصل رسول خدا و خلیفه الهی در عالم 
خلقت می باشند, و موظفند علاوه بر حفظ دین و ساير وظایف مهم دیگر, 
رهبری و تربیت صحیح توده های مردم را بر عهده گیرند, بنا بر این تربیت 
خود آنان باید از طریق خدا و منبع «وحی » ۱ الهی و 


تربیت پیامبر شروک اسلام متخلق و مودب گردند, در این زمینه توجه 
خوانندگان عزیز را به دو حدیث جلب می نمایم: 


1 عقال رسول اللم راهان اقب اللغلن ایس ۱3 
پیامبر خدا| صلی الله علیه و اه فر مودند: من ادیب خدا| و قل: ادیب من 


است. 


بعلی رسول خدا| بطور مستفیم با آداب الهی تربیت می کرد و امیر 
پا ی ی یام کر ای ای و دی یی ار 
ای اه ره وا وا ول ها 
و هو ادبنی و آنا اودب المومنین و اورت الاداب المکرمین.» )4( 


همانا رسول خدا| با اداب الهی مودب گردیده, و او نیز مرا با همان روش 
تربیت نموده, و من هم وظیفه دارم موّنین و پیروان خویش را به همان 
کیفیت پرورش داده, و ارزش های واقعی را ترویج نمایم. 


چنانچه ملاحظه می فرمائيد, در این دو حدبت تربیت و ادب مولای متقیان 
اد ظرنو عنم ری 6 و رسالت پیامبر خدا صورت گرفته است, بنابر این 
علی تجسم ادب الهی و رسول 


ای او ی روا وا ما اس ها ری وا ی 


فلی به خانه پیاضیر ختتقل افی کردد 


چنانچه اشاره نمودیم, پیامبر اسلام تربیت و پرورش امیر المومنین علی 
علیه النلاهت را مور .عستعيم فیرا ار کر و سعی داشت علی را حتی 
در خانه پدر و مادرش به حال خود رها نسازد, بلکه وی را با همان ارزش 
های عالی انسانی و الهی تربیت نماید, بطوری که در تاریخ و حدیث امده 


است : 


آن حضرت علی را در کنار خود داشت., و حتی شستشوی بدن, و شیر دادن 
وی, و تحریک گهواه برای خواباندان نوزاد ۲ ۰ را بر عهده گرفت: و از سه 
سالگی «علی ابن ابیطالب » او را بطور مستقیم به خانه خودش منتقل 
نمود, زیرا از نظر «روانشناسی تربیتی » ثابت شده است که کودی در این 
مقطع سنی فوق العاده حساس است. و برای پذیرش مسائل اخلاقی و 
تربیتی امادگی بیشتری دارد, لذا علی علیه السلام باید در کنار پیامبر خدا 
باشد, و با ظرافت خاصی ابعاد زندگی و اخلاقی آن حضرت را در عمل 
لمس کند, این توجه شما عزیزان را به دو شاهد زنده تاریخی و حدیتی 
جلب می نمایم: 


1 - قال رسول الله (ص): «اجعلی مهده بقرب فراشی, و کان رسول الله 
یلی اکثر تربیته و کان یطهر علیا فی وقت غسله, و یوجره اللبن عند شربه, 
و یحرک مهده عند نومه, و یناغیه فی یقظته, و یحمله علی صدره, و یقول: 
هذا اخی و ولیی و ناصری و صفیی و ذخری و کهفی و ظهری و ظهیری و 
وصیی و زوج کریمتی وامینی علی وصیتی و خلیفتی و کان یحمله دائما و 
یطوف به جبال 


مکه و شعابها و اودیتها.» (5) 


چون علی علیه السلام متولد گردید, و پیامبر خدا خود را به وی رسانید, آن 
حضرت خظاب یه مادر علی علیه السلام فرهودند: گهواره علی"را در کناز 
رختخواب من قرار دهید, و پیامبر گرامی شخصا بیشتر امور تربیتی علی 
علیه السلام را بر عهده گرفت, هنگام نیاز, ان فرزند کعبه را شستشوی 
می داد. و در شیر خوردنش کمک می کرد و برای اینکه ان طفل را 
بخواباند گهواره اش را حرکت می داد, و با آهنگ دلنواز برای وی می 
خواند. و گاهی به سینه اش می گرفت و می فرمود! این کودک برادر من 
است, او را به یاوری و ولایت و پناه و پناهندگی برگزیده ام او امید و 
پشتوانه من است. این فرزند عزیز و نوزاد گرامی جانشین و وصی من و 
شوهر دخترم و امین وصايايم و خلیفه ام بعد از من خواهد بود. رسول خدا 
هرگز وی را از خود دور نمی گذاشت, و هر کجا می رفت علی علیه 
السلام را با خود می برد, و حتی هنگام رفتن به کوهها و دشت و دره ها 
پیو سته مولود کعبه را همراه داشت. 


سول رای اه رت ی یه ای ار ره 
مادر وی نیز نادیده نمی گرفت, و پیوسته وی را ملازم خویشتن کرده بود, و 
کارهای عاطفی و پرورشی آن حضرت را شخصا عهده دار بود, زیرا| ع 
وصی پیامبر است و مسئولیت سنگینی را بعد از رسول خدا باید عهده دار 


گردد . 


2 دومین شاهد زنده در این مورد» تاریخی است که از جمله «آبن ابی 
الحدید» امام «معتزله » ها ان را 


دای رخ خهد. آ هرود و می نویسد: چون خشکسالی و قحطی عجیبی در 
«جزیره العرب » پدیدار گردید. حضرت «ابو طالب » با داشتن مسئولیت 
اجتماعی و عائله مندی زیادی در مضیقه مالی قرار گرفت. حضرت پیامبر 
خدا صلی الله علیه و اله به عموهایش «حمزه » و «عباس » فرمودند: 
بیائید هر کدام یکی از فرزندان «ابو طالب » را ؛ به خانه خود منتقل کنیم تا 
زحمت بار زندگی را از دوش وی بکاهیم و آنان نیز پذیرفته, و به خانه ابو 
طالب امدند. و در نتیجه «حمزه » «جعفر طیار» و «عباس » «طالب » را 
برگزیدند. و رسول خدا صلی الله علیه و اله نیز علی را برگزید و فرمود: 


«قد اخترت من اختاره الله لی علیکم علیا» فعان علی علیه السلام فی 
ول اسصن ال هام اسر 


فن.. کستی را برگزیدم که خداوند او را برای من در مورد شما برگزیده 
نت ا 


آنگاه ابن ابی الحید می نویسد که علی علیه السلام در آغوش و دامن پر 
مهر پیامبر قرار گرفت, در حالی که بیش از شش بهار از عمر او نگذشته 
بود. (6) چنانچه ما اشاره کردیم علی علیه السلام سه ساله به خانه رسول 
الله منتقل شده است) (7) 


چنانچه در علوم «روانشناسی » بحث شده است. سه عامل مهم در تکوین 
شخصیت هر انسانی نقش اساسی دارد, علاوه بر «ورائت » و «محیط 
زندگی » و دوستان نزدیک, «مربی » و الگوها فوق العاده موثر می باشد 


تقدیرات الهی ایجاب کرد که علی علیه السلام هميشه در کنار مربی خود 
رسول خدا باشد, تا مستقیما از منیع «وحی » بهره گیرد, و حتی آمدن 
«جبرئیل ند را ببیند؛ و صدایش را بشنود و 


کلمات «وحی > و محتوای آن را درک کند (8) و با آداب و سنن خدا و 
رسولش انس گیرد, تا تا وجود پر ارزش او ساخته تر گردد . 


«بنی اعظم » پس از انتقال علی علیه السلام به خانه «وحی » فوق العاده 
او را گرامی می داشت, حتی همانند دایه های دلسوز و مادران مهربان او 
را در رختخوابش میخوابانید. و هنگام نیاز غذا را خود می جوید و بر دهان 
وی می گذاشت., و به سینه اش می چسبانید ... خلاصه از نظر عاطفه و 


اخلاق و برخورد اتشانی: ان چنان وی را عزیز و محترم می داشت که تاریخ 
نظیر ان را ندید است و ما اینک به دو مورد ان بطور خلاصه اشاره می 


اشفا ی عفر ی خی عتمی نم ال ال ای اه 
الا ات ی هن 
صدره, و یکنفنی فی فراشه و یمسنی جسده و یشمنی عرفه و کان یمضغ 
الشی ‏ ی ی اه ام اس اه رم ی 
ک تسش اخلافه نا 9 


علی علیه السلام در مورد ات ی های خود به سیاه خویش و مسلمانان 
«مهاجر و انصار» می فرمایند: 


«شما منزلت و تقرب مرا به رسول خدا از نظر دامادی و پسر عمو بودن 
می دانید,. و همچنین از جهت معنوی و خصوصیت های دیگر متوجه هستید 
که تا چه حد من به او نزدیک و محترم بودم» او مرا در کنارش پرورش داد 
و در کودکی و کوچکی ام به سینه اش می چسبانيد, و در رختخواب 
مخصوص خویش می خوابانید !! و تنش را به من می مالید, و عطر خوش 
بدنش را به من 


ان چنان ملازم او بودم», که گویا «شتر بچه ای > در دنبال مادرش می 
باشد, و هر روز برای من از خوهای ممتاز پیامبر پرچم و نشانه ای می 


در این فرازها به گوشه ای از محبت ها و نوازش های پیامبر خدا, و کیفیت 
پرورشی علی ۳ السلام از طریق آن حضرت اشاره گردیده, و در تاریخ 
بشریت هب پدر و مادری را نمی توان سراغ داشت که تا این اندازه به 
فرزندش مهربانتر و نزدیکتر باشد. حتی خود پیامبر اسلام به هیچ کدام و 
هیچیک از فرزندانش به اندازه «علی بن ابیطالب » تفقد ومحبت نداشته 
اسان بهداین واقعت ارشی و اس فد خی از فاد یم 
عباس « اشاره شده است. (11) 


این لیم تام تر عواب ال قخصی: ارسافب ف‌فضانل. ان 
حضرت. پس از اشاره به ایات قران مجید, و جریان «غدیر خم » که در ان 
تاعیر الام خی له الشسام را ار را مساشیی حوش مصوت 
فرمودند, اظهار می دارند: من در کنار ناف خدا بودم, در مسافرت آن 
سرور, خدمتگزارش بودم و در خانه اش نیز بیش از یک لحاف موجود نبود, 
دا ان حضرت مزا بر کار مهم ما فص اش ی کار 
دیگرش, و چون به نماز شب بلند می شد, لحاف را از وسط به زمین می 
چسباند و سپس به عبادت می پرداخت و چون مریض می شدم شب را تا 
سحر بیدار می ماند !! و مرا دعامی کرد. (12) 


قابل توجه است که رسول خدا تا جچه اندازه به عون علیه السلام توجه 
داشت, و او را مجرم 


اسرار خانوادگی اش می نمود؛ و در کنار بسترش می خوابانید, و جقدر 
سوز و شفقت داشت که در حال تب و بیماری شب را تا سحر به بیداری 
می گذرانید ۰ ۱ 


پی نوشتها 


1) شرح ابن ابی الحدید ج 1 ص 14 
2( در کتاب «تجلیات ولایت « بقلم نگارنده مطالب و احادیث زیادی در این 


زمینه امده است. 
3) مکارم الاخلاق ص 17 
4) تحف العقول ص 114, بحار الانوار ج 77 ص 414 


5) بحار الانوار ج 35 ص 9 و 10 ح 11, جلاء العیون شبر ج 1 ص 243, 
شنجره‌طویی ض 5219 220 


7 زیرا «امیر المومنین » (ع) «در بعثت رسول خدا ده ساله بود, و 
اتافنی از هد انب مار ی صران امتم. است که ان خضعت ۲ دیران 
بعثت. هفت سال در کنار پیامبر خدا به عبادت پرداخته, و در سال چهلم 
هجرت در سن شصت و سه سالگی به شهادت رسید. و چنانچه بیست و 
سه سال دوران رسالت نبوی, شیم ها فا اه ی 
قضب خلافت. را در نظر بگيریم: و مدت پنج سال مدت. خلافت علی (ع) «ا 
به آن. اضاقه کنیم با ارت ورد ات ما خطایفت هی تفایت ب. زور 
صفحات بعدی این موضوع روشنتر شده است) 
8) و لقد سمعت رنه الشیطان حین نزل الوحی علیه صلی الله علیه و آله 
مالماص ای ها شر و ی ها ار ۱ ات ی 


للکنک لوزیر شرح نهج البلاغه فیض الاسلام خ 234 ص 811, ابن ابی 
الحدید ج 13 ص 197 


9 نهج البلاغه فیض خ 234 ص 811, ابن ابی 


پیامبر منتقل گردیده, که حتی نیاز به جویدن غذا داشته است ! و در حکم 
نوزاد بسر می برد (و انا ولید) دقت فرمائید 


تشر ای اس اه سا ارس شیر 
9 سش 53836 

ینام بینی و بین عائشه لیس علینا ثلانتنا لحاف غيره فاذا قام الی صلوه 
اللیل یحط بیده اللحاف من وسطه بینی و بین عائشه ... فاخذتنی الحمی 
لیله فاسهرتنی فسهر رسول الله لسهری ... (بحر الانوار ج 40 ص 2, 
سفینه البحار ج 2 ص 231) 

آفتاب ولایت ص 23 


سبقت در اسلام, ایمان و هجرت 


سبقت در اسلام, ایمان و هجرت 


سبقت در اسلام ایمان و هجرت 


گفتیم شش ساله بود که به خانه پیامبر آمد و تحت کفالتش قرار گرفت. 
همه گاه همراه و همدم پیامبر بود از راه و روش اوء از سخنان و برنامه 
ند کی آه مره تسیا کرفت و نظم و اتضباط زعدیی, را از آن اصوخت. 


او چنان با پیامبر مانوس شد که می شد او را واجد همان روح و روان 
پیامبر دانست و الحق ارواح متجانس یکدیگر را جذب می کنند و ارواح 
متخالف به دفع هم می پردازند. علی کوچک و خردسال است ولی روحی 
عظیم از سنخ روح نبوت در اوست. پیامبر خود در سخنی فرموده بود من و 
تفای از نوری واحد آفریده شده ایم. بدین سان هم خوتی و انس آن دو با 
یکدیگر امری طبیعی بود. 


ایمان او در کودکی 


هه ای هچ ال ان الم کی مس وود و 
علی زر تیهام 10 ال تس داسته سول دا صلی ال ند وال 
نبوتش را اظهار کرد. خدیجه همسر او بر اساس اشنائی با سوابقش 
دعوت او را پذیرا شد و علی به عنوان دومین مومن به پیامبر و نخستین او 
از گروه مردان این دعوت را پذیر| شد. 


بدین سان او با فطرت توحید به دنیا آمد و هرگز به سوی بت روی نیاورد و 
هیچگاه به بتی سجده نکرد. در ایمان هم بر دیگران پیشی گرفت و تولد 
عقلانی خهد را با اسلام اغاز: سود خود در سخنی به همین نکته اشاره کرده 
و می فرماید: فانی ولدت علی الفطره و سبقت الی الایمان و الهجره (1). 
من بر فطرت توحید به دنیا امدم و در ایمان و هجرت 


بر دیگران سبقت جستم و هم از کودکی خود یاد کرده و می فرماید: 


و ام یت اعد ی تاه یر تالغ اللس نف هد 
خدییه وان لها اری ور الوجی و اتلد و اشم رم النوه 2۱ 2 عدر 
ات و کار اش نو اه ای ام وحن در ان ول الب سلی زا 
علیه و اله و خدیجه که من نفر سوم انها بودم. نور وحی و رسالت را می 
دیدم و بوی نبوت و پیامبری را می بوئیدم. 


اسلام او در کودکی مورد تایید اکثر مورخان از اهل سنت است. ابن هشام 
در سیره خود می نویسد او در 10 سالگی با بصیرت کاملی : به پیامبر ایمان 
آورد و گوی سبقت را از دیگران ربود (3) ابن صباغ هم از زمان علی 
پذیرش اسلام را در کودکی تایید می کند سبقتکم فی الاسلام طفلا صغیر| 
عاباعت اوان خلمی () ال برخن از هل سبت در این رب طظر ویگری 
دارند (5) علی اول من امن در اینکه نخستین فرد از مردان که به اسلام 
اینمان افردف اند کیشتت؟ تودم مودق از اهلن ستت:سحنانی دارند که مور 
تایید علمای آنها و گروه شیعیان نیست. همه علمای شیعه و اکثر علمای 
ی ی ی و کپ ی ی اول من 
اسلاما (6) طبری هم در اين ارو 1 
ایمان آورد و گوی سبقت و ایمان را از تدیحزان ربود (7). ابن هشام می 
گوید بعث النبی صلی الله علیه 


و آله و الة یوم الائنین و اسلم قلم یوم الثلاتاء (8) پیامبر در دوشنبه 
مبعوت شد و علی علیه السلام در سه شنبه به او ایمان اورد. 


خود امام در موردی بسیار به اول من امن بودن خود تصریح کرد که یکی 
دو نمونه اش را در همین فصل خواندیم و اینک نمونه دیگر ان را بنگریم. او 
در سخن 131 فر مود: اللهم انی اول من اناب, و سمع و اجاب. لم یسبقنی 
الا رسول الله صلی الله علیه و آله و آله بالصلوه (9) - بار خدایا من 
تخستیرم. کسی. هنستم. که: به حق, رسندم و آن را شتیده و پذیر فته انبست: 
هیچکس بر من به نماز پیشی نگرفت مگر رسول خدا صلی الله علیه و آله. 


اسناد در اين زمینه بسیارند و نخستین مسلمان بودن او مورد اتفاق فریقین 
است و حتی افرادی چون ابن آنثر م زان به ان تنصریح دارند (10). و 
ای نا قشت ی ات سین کل اسا هم را اس 


زیر سوال بردن ایمان او 


شا اه ات اسان رین اورار کی وا دار ی 
تشکیک کرده اند که او بالغ نبوده و ایمانش درست نیست !! این دعوی به 
فصل, اسلام او را قبول کرده. تانیا قران در داستان حضرت عیسی که 
طفلی تازه متولد بود نقل می کند که از همان سن دعوی نبوت کرد: انی 
غبة الله. اتف الکتاب و ععلتی ییا ز . ۰ ) و یا درباره یحیی می گوید ما 
در خردسالی به 


او حکم نبوت و کتاب دادیم: یا یحیی خذ الکتاب بقوه و آتیناه الحکم صبیا 
(12). و اين آیات ساخته شخص پیامبر نیست که وحی الهی است. می 
دانیم که رسول الله از روی هوی و هوس سخنی نگفت و هر چه گفت 
فحن نو و ما قطن کی آلهوی. آن: هو الا وحن وحن (13). انا باید 
دانست فرق است بین تکلیف شرعی و مسوولیت انجام وظیفه با قبول 
ایفان: اک علی: یه من لو فرسنیده است بدیی ففنی است که یی و 
مسقولیت شرعی ندارد, نه بدان معناست که هر غیر مکلفی حرف و باور 
او بیحساب است. 


ق اما شا تام 


شنیدید در سال سوم بعثت پیامبر مجلسی از خویشاوندان تشکیل داد و به 
هه ها ی وا ور کرو 
ماموریت یافت به دعوت آنها بپردازد و چنین کرد: 


در آن مجلس احدی دعوت او را اجابت نکرد. پیامبر فرموده بود هر که 
دعوت مرا برای نخستین بار بپذیرد وصی من وزیر من و جانشین من 
خواهد بود. و علی شهادتین گفت و دعوت او را اجابت کرد. رسول خدا| باز 
هم همان سخن را تکرار کرد و تنها علی علیه السلام او را اجابت نمود. 
برای بار سوم پس از شنیدن اجابت و شهادتین علی فرمود: 


انت اخی, , و وزیری» و خلیفتی من بعدی (15). تو برادر منی, وژیر منی, و 
پس از من تو جانشین منی. و ابو لهب به مسخره به ابو طالب گفته بود تو 
از این ینس باید تابع برادر زاده و سرت باشی (16). 


اری علی وزیر و برادر و خلیفه رسول شد و در ان هنکام سیزده 


سال بیشترنداشت و در آغاز دوران نوجوانی, و بدون در نظر گرفتن 
شر ایط عصمت و امامت اوء تنها به اتکای دید عادی و طبیعی که درباره 
دیگر افراد این سنین هم مصداق دارد. در سن استدلال عقلانی و منطقی 
بود. این عظمت روح علی را نشان می دهد که در این سن به منصب 
وزارت پیامبر خاتم رسید. 


بدین سان علی لحظه ای به خدا شرک نورزید و از همه در اسلام مقدم 

شد (17). او با تمام وجود اسلام را پذیرا شد و با همه هستی و وجود بدان 
ایمان آورد و در راه تبعیت از اسلام و نگاهبانی از آن و از آورنده آن: از تستر 
و جان مایه گذارد (18). 


زندگی او در دوران بعئت فصل جدید و ارزنده ای از زندگی را به روی او 
فهن. حشناید. دورانی است که همه هوش و گوش او متوجه اسلام است. 
خانهسامین فدرنه وج بو و مخت .صلی اللد علیم و اله معلم فران 
ع ی ات که آرد آن مهو ان ی ار 
تحویل جهان وجود داده می شود. 


پیامبر خود می فرمود فرشتگان به مدت 7 سال بر من و علی درود می 
فرستادند زیر در این مدت شهادتی (از دنیای مردان) به توحید از زمین به 
اسمان بالا نمی رفت جز از من و از علی علیه السلام صلت الملائکه علی 
و علی علی سبع سنین و ذلک انه لم ترفع شهاده ان لا اله الا الله الی 
السماء الا منی و من علی (19). 


همگام با پیامبر 
مقدمه 


اینک محمد صلی الله علیه و آله به نبوت رسیده و با پروردگارش از طریق 
وحی ارتباطی ویژه دارد. فرشتگان مقربی به خانه او امد و شد دارند و در 
این خانه انوار رسالت و وحی درخشان است و ایمان و هدایت را در ان 
آنسانه. آنشت: 


علی علیه السلام چهارده ساله است و در این خانه زندگی می کند و 
تدریجا وارد دنیای نوجوانی شده و چهره و قيافه ای مردانه پیدا می کند. 


شد و او هنوز در عنفوان نوجوانی است. حیات او رنگ اسلامی دارد و علی 
علیه السلام هم اسلامی می اندیشد. ناگزیر همکار و کمک کار رسول 
است و این همکاری را در نشر دعوت پیامبز و آشتا کردن گوش های 
جاهلان به حقایق اسلام نقش و تاثیری فوق العاده است. 


فا با رشان تا فا ال غیج اه 


علی از همان دوران خردسالی همگام پیامبر بود و در دوران سیزده ساله 
بعثت با او همگام تر. خود فرمود, همانند بچه شتری که به دنبال مادرش 

روان باشد با او در حرکت بود. به پیامبر نزدیک بود, هم از نظر جسم و بدن 
و اي را سا ایا اما ی 
خداوند به من امر فرمود ترا به خود نزدیک کنم و به تو رموز و اسرار 
اسلام را بیاموزم و تو آنها را فرا گیری و آیه ای آمد و و تو گوش شنوای 
اسلام هستی (21) علی علیه السلام همه جا و در همه موارد همراه و 
همگام پیامبر بود. در شادی و غم, در حزن و الم, و همه جا انس توام با 
خلوص خود را به پیامبر نشان داد. او عضوی از صف کوچک نماز جماعت 
پیامبر بود و طبعا در صدمات و ازار وارده از مشرکان سهمی و نصیبی 
اس ور ارام ار سمل ده سای وا ی ات 
قرآن ی ی اف از همین ذخایر بود که علی 


همراهی و مددکاری او 


اغاز ظهور اسلام و دوران بعثت بود. مشرکان مکه و شیوخ جاهل ان 
رسول خدا را آزار می دادند و در مواردی او را سخت تهدید می کردند. 
روزی پیامبر تنها میان یت آنها گرفتار آمد و در شرایطی قرار گرفت که 
بدنبال یار و مددکار می گشت. ناگهان علی سر رسید و اعلام کرد من ترا 
رز اخت آمجه اه را فان می دهد. 


زندگی بر 


رسول خدا در دوران بعثت بسیار سخت بود. دشمنان و مشرکان او را به 
خاطر اين دعوت آزار می دادند. حتی عمر پیش از قبول اسلام. بر پیامبر 
سخت می گرفت (23) و وجود و همراهی علی در این مرحله نعمتی به 
حساب می امد. او چون سایه ای به دنبال پیامبر بود و او را از ازار و اذیت 
دور می داشت. بسیاری از مشرکان با دیدن علی به همراه پیامبر جرات 
آزار اهر تفف کرنند. 


سالهای اول بعثت پیامبر در محاصره اقتصادی قرار گرفت و ناگزیر زندگی 
سختی را در شعب ابو طالب آغاز کرد. با اینکه علی می توانست زندگی 
آرام. 6 بذفن دردضری داشتة باشد. خود را از بیامبر دور. تداشت و دز 
شعب با او همراه شد و در کمک رسانی به رسول خدا صلی الله علیه و 
آله, , در چنان شرایط سخت نقش او فوق العاده بود, همانگونه که در دوران 
قبل از بعثت در ایجاد رابطه بین رسول خدا و خانواده اش, از غار حراء و 
خانه اش نقش فوق العاده ای داشت (و لقد کان یجاور فی کل سنه بحراء 
فاراه و لا یری غیری (24) 


همراهی در مدینه 


علی علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله هرگز جدائی نداشت. 
ان روز که پیامبر از مکه قصد مهاجرت کرد, علی تنها برای حفظ جان او از 
خطر دو سه روزی را در مکه تنها ماند و در نخستین فرصت خود را به او 
رسانید و همراهی و همگامیش را ادامه داد. ی 
تا علی بر آو وارد شذ و آنگاه‌با هم وارد مدیته شدند. 


در همه جنگها چهره و قامت علی می درخشید. در نشر دعوت پیامبر و در 
انجام دادن ماموريتهایش, در عرصه جنگ و جهاد اسلام, در دفاع از جان 
پیامبر, در حفظ و کتابت قران, و در همه زمینه ها و حادثه ها علی را 
نقشی مهم و اساسی بود. 


در سال او فخرت که رتسول تا عفد براوری دور مص عسهانان بر فرار 
کرد علی را برادر خود خواند (25) و بعدها هم دیدیم که داماد او و ابو 
الریحانتین شد. و در خانه رسول خدا| صلی الله علیه و اله به عنوان 
شخصیت دوم اسلام مطرح بود. اسلام از قدم و بیان و شمشیر علی بهره 
ها گرفت و شجاعت و ایمان و تقوای علی راه گشائی های خوبی برای 
اسلام و مسلمین داشت. 


در فتخ.مکه‌با پیاهیز بود و با خرات آنمانی و.شجاعت قلبی بتهای. کفبة را 
شکست و آن خان توحید را از لوث بت ها تطهیر کرد و اين مساله ای بود 
که آ خر ایسن آمرهنم اسان نهر من ای هل ها اه اه رون 
شوید با عامت و آهست ان را دريابید. 


حاصل همراهی 


علی علیه السلام به مدت یک سوم قرن با پیامبر زیست, دنباله رو راه او 
یعنی راه وحی و قرآن بود. همه گاه به خانه پیامبر اجازه ورود داشت, حتی 
به هنگام شب و هنگام سحر, که رسول خدا را وظیفه بیداری و عبادت در 
آن ساعات بود. 


بود علی علیه السلام را هم ساخته و ورزیده تر می ساخت. او با نفس 


غیب داشت رسول خدا به او فرمود: تو همان چیزی را می شنوی که من 


این پیشروی و رشد به میزانی بود که علی می فرماید: در حين نزول وحی 
مارا ی ار اه 
است؟ فرمود این شیطان است که از عبادت خدا مایوس شده است_ (و 
ی رش ادا سس یل ای فا ی اه ۱ 
فا ها ال ات ما 
(27) ...) 


کی ور فا هام وف ای سول دا صلی. اه ای و ارد: 
عبادت و ایمان و طاعتش به درجه ای رسید که احدی را یارای همگامی و 
هم شانی با او نبود و این مساله ای مورد اتفاق است و همه فرق اسلامی 
در نوشته های خود بدان اشاره دارند. 


ول تا اه عرا یب تس وم سای اهر ینعی 
کرد, گاهی هم او را وزیری. و اين مقام و منزلت علی علیه السلام را 
نشان می دهد (28). و هم به او فرمود تو در همان شان شنوائی و بینائی 
منی, با این تفاوت که تو پیامبر نیستی, و لکن وزیر منی, و در مسیر خیر و 
حق و سعادتی (29). و نیز پیامبر به او فرمود: تو برادر من در دنیا و اخرت 
یچ 


همراه در هجرت 


مقدمه 


دفرآن نعنتت, رصسول خدا ضلی الله: غليه: و: اله. خر خکه ذفرانی: سخت ج 
طاقت. فرسا بود. پیامیر خدا و بیرواتش امین خاتی. نداشتند. برخی, از آتها 
به حبشه هجرت داده شده اند و بعضی همچون یاسر و سمیه تحت فشارها 
و شکنجه ها جان سپردند. هر روز یک مساله بود هر روز یک زنگ خطر, که 
اگر تحمل پیامبر و همراهی علی نبود خطر دو چندان می شد. 


وجود خدیجه همسر و پاور رسول خدا| برای او نعمتی به حساب می آمد. 
سار از فان بو و سار ات سای خر و 
رسانند. وجود ابو طالب هم به خاطر حمایت از رسول خدا صلی الله علیه 


و 


اندک از یکدیگر زندگی را بدرود گفتند و رسول خدا جری تر شود. 


علی علیه السلام در سالهای قبل از هجرت جوانی زیده و قهرمانی پر 
هیبت بود. همه مجاهدات خود را برای بسط اسلام, حمایت از پیامبر, و 
سازماندهی نیروهای محدود او بسیج کرده بود. او محو در رسول خدا صلی 
الله علیه و اله و همه گاه به همراه او بود. و برای نشر دینش از فداکاری 
مضایقه نمی کرد و در مواردی بسیار خود را سپر بلای پیامبر قرار میداد. 


مقدمات هجرت 


ولی شرایط به گونه ای نبودند که بتوان در این منطقه و محیط فعالیتی 
داشت و رنه خن تتتزرعت نوظهور اسلام پرداخت. 7 رعبی در دل 
فردم از شکنخه.و ازار بر رو سنگی داغ بوجود آورده بودند که کسی 
جرات پذیرش اسلام را نداشت. آنها دیده بودند که چگونه بلال, آن برده 
سیاهیوست را بر روی تق ی داغ خوابانده و بدن او را با نیش خنجر 
سوراخ کرده و بر محل زخم او میله داغ می نهادند. 


من که کم رات اه ولا ی زار مت که رصع رح کل 
او را تهیه کرده و در پی آن بود که او را یکباره از میان بردارند و خود را 
راحت سازند. زندگی در میان آنها جدا سخت و ناگوار شده بود. 


و در اين گیرودار قبیله خزرج در موسم حج به مکه آمده و با رسول خدا 
و 0 ۱ 17 
دوری از ناپاکی ها ۵ بای ها و وم کنها روت کرد 


آنها که خود از آن همه نفاق ها و درگیرها بستوه آمده بودند دعوت او را 
پذیرفته و از او برای شناخت و عمل به دین مبلغ خواستند. 


رسول خدا| مصعب را که در آن هنگام نوجوانی 7 ساأاله, مسلمان و از 
خانواده مشرکان و طرد شدم از پدر و مادر بخاطر قبول اسلام بود به 


هائی داشت. 


دل شکسته او بعلت طرد والدین, غربت او از شهر و دیار, عشق او به 
فسات وا ی الم ی و ال انا ای ارب اس انوس اه 
خود را کرد. او روزها در محلی؛ با نوای جاذب و حزین به تلاوت قرآن می 
پرداخت و احکام اسلام را برای مردم بیان می کرد. 


مردم مدینه به او روی آوردند و تدریجا جذب دعوت او شدند شهر مدینه 
کم کم اماده قبول اسلام و پذیرش رسول خدا صلی الله علیه و اله می 
شد و این خود موجب نوید خوشی برای دنیای اسلام بود. در این شرایط 
حساس و در اين مرحله از بعثت که رسول خدا سیزدهمین سال نبوت خود 
را پشت سر می گذاشت وضع رشد و پیشرفت اسلام برای مشرکان غیر 
تایل تخل هیده بود تصفیم ره ندید که کان آ زا رن کته ال 
عرب با هم پیمان بستند که در قتل او مشتر کا اقدام نمایند تا خونخواهی از 
قبیله خاصی نباشد. 


از سوی دیگر مردم مدینه از پیامبر دعوت کرده بودند که به پثرب برود و از 
او به صورت کاملی حمایت نمایند. بدین سان امید نشر و گسترش اسلام 
در مدینه», و آگاهی توطئه 


قتل و ترور او در مکه, که از سوی خداوند به او اطلاع شده بود, عزم 
پیامبر را بر ترک این مردم ناسپاس جزم کرد و او راه هجرت را در پیش 


علی علیه السلام در بستر پیامبر 


برای اینکه دشمن رد گم کند, و از حرکت رسول خدا صلی الله علیه و آله 
آگاه نشود, لا زم بود که کسی در بستر پیامبر بخوابد, پارچه ای را بر سر 
کشد, تا مشرکان مطمئن شوند او هنوز در خانه است و شب هنگام او را 
ی نرود, تا سحر گاه پا اول صیح به ترورش به صورت 


پیشنهاد پیامبر به علی بود که او در جایش بخوابد و او پرسید که اگر چنین 
کند آیا جان رسول خدا به سلامت خواهد بود؟ پیامبر فرمود آری. و بدین 
سان علی در جای پیامبر خوابید تا او از خطر برهد (31) و ابو بکر هم با 
شاف خمران سشن با به مه بروفته [ 12 )سول که ناس هعرری را 


اغاز کرد. 


علی علیه السلام راحت و آرام در بستر رسول خدا خوابید و اين خطری 
عظیم برای او بود. از آن بابت که اگر دشمن با او درگیر می شد به طور 
قطع او جان سالم از آن واقعه بدر نمی برد. به قول و اصطلاح عوام, 
ریسک بزرگی برای او بود. ابن صباغ از قول رسول خدا صلی الله علیه و 
الم .من کند که ربلد اه مد بش این اطالب رفن سای ۱ 
۵ قق باهی الله یک الملانکه. (33) آفرین بر سر ایو طالت. کیشت که بة 
مثل تو دلداده ای دلاور باشد. محققا خداوند بوجود تو 


دشمن تا سحرگاهان کشیک می داد. در راس زمان معینی دستجمعی به 
خانه پیامبر و به بستر او حمله اوردند و با کمال تعجب علی را در بستر او 
پافتند. خبر پیامبر را از او گرفتند فرمود که او را به من نسیرده بودید. 
مشرکی گفت او پناه محمد است او را بکشیم. فرمود. افسوس که فرمان 
حمله ندارم و الا برای این گستاخی که پای به حریم محمد گذاشته اید شما 
زا از دم. شمشیر می گذراندم.» بدین سان آنها را براکنده ساخت. خود او 
بعدها می فرمود در شب هجرت با جانم رسول خدا را که بهترین افراد 
روی زمین بود نگهداری کردم (34). 


هجرت فواطم 


علی علیه السلام پس از آگاهی که دریافت با این عمل جان پیامبر زنده 
ماند نخستین سجده شکر را انجام داد. چند روزی در مکه ماند و امانت 


های, هردم را که در زد رسول خدا بفد به انا بر حرداند: ه آنخام بزاساس 
برنامه ریزی رسول خدا به همراه فاطمه ها به سوی مدینه به راه افتاد. 


جاسوسان خبر یافتند و به تعقیب او پرداختند. در منطقه صجنان هشت 
سوار نقابدار به همراهی جناح, غلام حرب بن امیه سر راه بر علی گرفتند. 
علی شترها راخواباند, زنان را فرود آورد و آماده دفاع شد. به او گفتند از 
اين راهی که در پیش گرفته ای بازگرد و گرنه تو را به اجبار باز می 
گردانیم و یا سرت را به مکه می بریم. 


علی جز دفاع زآهی نداشتت فر خود ان کسن که تخواهد بدتش ریز زیر و5 
نزدیک اید (35). 


برخی از ماموران ترسیدند و رفتند. جناح شمشیری حواله علی کرد. امام 
خود را کنار 


کشید. و سپس حمله مردانه ای کرد ی 
آنگاهنه شمراهان. اه کلم ود آنها عر ماس ند و واکنده تشون غی 
موفق و پیروز به راه خود ادامه داد (360). 


انجام ماموریت 


علی علیه السلام در مسیر مکه تا مدینه پیاده بود و فواطم سواره و 
غرضش ان بود که از زنان خوب حمایت و مراقبت کند. سرانجام ماموریت 
خود را به وجهی نیکو انجام داد. در قبا به نزدیکی پیامبر که انتظار او را می 

شید رسید, ولی از شدت درد پا و زخم و ورم دیگر توان راه رفتن 
نداشت. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله شخصا به دیدار او شتافت از دیدن وضع پا 
و زخمهایش به رقت افتاد و گریست. او را در آغوش گرفت پاهای علی را 
مالش و نوازش داد. و پس از مدتی توقف و آرامش علی از درد پا به 
سوی شهر یثرب که بعدها به مدینه الرسول مشهور شده بود راه افتاد. 
مردم مدینه به استقبال امدند و عزیزان سفر کرده و رنج دیده خود را در 
میان گرفتند. 


اهمیت خدمت عِ علیه السلام 


مساله هجرت به خیر و خوشی پایان یافت ولی شجاعت و خدمت فوق 
العاده علی همچنان در تاریخ چون برگ زرینی ثبت شد. به گفته صاحب 
شواهد آیه شریفه : : و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله (37) 
از مردم کسانی هستند که جان را در راه رضای خداوند می فروشد و به 
ار میا سا ی ار وا ی ات ۱ جر ی 
کیست که حاضر شود جان خود را سپر بلا سازد. خویشتن را فدا نماید تا 
رسول خدا و به تبع او دین و عقیده اش زنده بماند. علی در ان شب پارچه 
ای بر سرکشید که به جای کفنش بود و انگاه که به بستر می رفت امیدی 
به برخاستن و زنده ماندن نبود و اهمیت این فداکاری بر احدی 


پبی نوشتها 

1 - نهج البلاغه 

2 - خطبه 234 

3- ص 245 سیره ابن هشام ج 1 
4 - ص 16 فصول المهمه 


فخاتر ااععیت 


6 - ابی الحدید, شرح نهج البلاغه ج 3 ص 258 
7-ج 3 تاریخ طبری ص 1160 
8 - ج 1 سیره ابن هشام ص 245 
9 - نهج البلاغه فیض ص 814 

0 - کامل جح 2 ص 22 

1 - آیه 30 سوره مریم 

2 - آیه 12 سوره مریم 

3 - آیه 4 سوره نجم 

4 - آیه 214 سوره شعراء 

5 - ص 217 تاریخ طبری ج 2 
6 - همان سند 


#عص مها ها ات 

8 - ص 61 ینابیع الموده 

9 سیر این اما خن 2۸6 
0 - آیه 12 سوره الحاقه 

1 - ص 40 کفایه الطالب 
ارو 1 تقوم 

3 - اسدالغابه ج 4 ص 53 

4 - خطبه 234 نهج البلاغه 
۷ 
6 - خطبه قاصعه 

7 همان منبع 

8 - ص 213 محاضرات راغب 
و خرن 4 3 2 نیح ابلاغ 

0 - ص 194 کفایه الطالب 

رم این هام ی 101 
رنه قض 1234 
قضوا الهش 3 

4 - بحار الانوار ج 36 ص 46 

5 - ص 300 امالی طوسی 

6 - ص 115 فاطمه زهرا - ترجمه صادقی 


7 - آیه 207 سوره بقره 

8 - الشواهد التنزیل ص 96 

در مکتب امام امیرالمومنین (ع) صفحه 61 
دکتر علی قائمی 

علی نخستین موّمن به خدا و پیامبرش 

علی نخستین موّمن به خدا و پیامبرش 


شکی نیست که سبقت در کارهای خیر نوعی امتیاز و فضیلت است. و 
شف کار عاله ور انا امن کاس را انم اما و 


سبقت گرفتن به یکدیگر دعوت می فرماید. (1) 


تقدم در ایمان و تصدیق و یاری رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز یکی از 
امتیازات بزرگ برای موّمنین شمرده شده؛ و پروردگا ر عالم و در کلام الله 
مجید از گروه پیشگامان به نیکی یاد کرده. و وعده بزرگ و پاداش مضاعف 


به آنان می دهد ! 
«و السابقون السابقون. اولتک المقربون (2) 
پیشکامان پیشکامان :در پیشگام دا مفرشد: 


این آیه افراد پیشتاز در کارهای نیک به ویژه ایمان و فداکاری را نمحید 
می نماید. (3) و در آیه دیگری در مورد «مهاجرین و انصار» که زودتر از 
دیگران آئین بکنا. برنسنتت را پذیرفته, و به وظیفه خود عمل نموده اند . 
وعده رضای خدا, , و بهشت جاودانی مرحمت گردیده است: 


«و السابقون الاولون من المهاجرین و الانصار و الذین اتبعوهم باحسان 
رضی الله عنهم و رضوا عنه, و اعد لهم جنات تجری تحتها الانهار, خالدین 
فیها ابدا ذلک الفوز العظیم » (4) 

مومنین پیشتاز از مهاجرین و انصار, و کسانی که از انان به نیکی پیروی 
کردند, خداوند از انان خشنود, ِ انان نیز از او خشنودند, و باغهایی از 
بهشت برای آنان فراهم گردیده, ی یی 
این گروه برای هميشه در ان خواهند ماند, و این پیروزی بر کت | ست 

در اين آیات چنانچه ملاحظه می فرمائید. پروردگار عالم از اشخاص پیشتاز 
در کارهای خیر, و مخصوصا از مهاجرین و انصاری که جزو نخستین مومنین 
هستند به نیکی یاد نموده, و پاداش بهشت و «فوز عظیم » وعده می دهد. 


در ذیل این آیات در تفسیرهای «شیعه و سنی » احادیثی در ارتباط با 


توجهی آمده است؛ از آن جمله در حدیثی «ابن عباس » از رسول خدا 
صلی الله علیه و اله نقل می کند, که «جبرئیل امین » از سوی خدا امده و 
در رابطه با ایه زج بحلست فرمود: 


«آنان علی و پیروان او هستند. که پیشتازان به سوی بهشت., و مقربان 
درگاه الهی می باشند, به خاطر عظمتی که خداوند برای انان قائثل است.» 


علاوه بر این حدیت. صدها حدیثت دیگر: و نقل های تاریخی از منابع معتبر 
اهل سنت به دست ما رسیده است که حاکی است امیر المومنین نخستین 
و پیشگام ترین افراد است در ایمان به خد | و رسول وی. 


مرحوم «علامه امینی » رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف «الغدیر» 
یکصد حدیث از کتاب های اهل «سنت » در این باره آورده, و یکایک, و همه 
آنها را نقل می کند !!! (6) 


و خود امير الموّمنین علی علیه السلام در تمام مناظره ها و محاجه هایش 
با رقبا فغاضیان لایت. یه این معفضوع نمسی نموده: .و آن زا یکین از فضایل 
و امتیازات خویش به حساب می آفزت: و مرنب در سخنرانی هایش به 
مردم عادی نیز آن را گوشزد می فرمود. (7) پس ازاین جملات و شواهد 
زنده قرآنی و حدیثی نتیجه می گیریم که پیشتازی در ایمان به خدا و پیامبر 
عزیز اسلام. خود یک امتیاز بزرگ, و موجب افتخار می باشد, که علی علیه 
السلام آن را از آن خود ساخته انست: 


در پیشگام بودن حضرت علن علیه السلام در ایمان به خدا| و رسولش, 
علاوه بر آیات و تفاسیری که نقل کردیم, خود آن حضرت نیز در موارد 
زباد به ان تمس مب قرمه در و ما در 


اینجا نمونه های اندی ذکر می کنیم: 


فان خی رانا و الما همه تال الا کی لا هیا 
بعدی الا کذاب مفتر» و لقد صلیت قبل الناس سبع سنین.» (8) 


«علی (ع) می فرمایند: من بنده خدا و برادر پیامبرم. صدیق اکبر منم, این 
ادعا را کسی نمی کند مگر این که دروغگوی اشکار و بزرگ است. هان ای 
مردم ! بدانید که من هفت سال قبل از دیگران نماز خواندم » 


ی ان اد فش مان ها ار اس 
غیری و لم یجمع بیت واحد یومتّذ فی الاسلام غیر رسول الله (ص) و خدیجه 
و انا ثالثهماء اری نور الوحی و الرساله, و اشم ریح النبویه ...» (9) 


«رسول خدا در هر سالی (یکماه) در غار «حراء» به عبادت می پرداخت. 
جز من کسی او را نمی دید و فقط من در کنارش بودم, و در آن زمان 
اسلام به هیچ خانه ای نیامده بود مگر به خانه رسول خدا و خدیجه و من که 
در کنار آنان بودم, نور «وحی » و رسالت را می دیدم. و بوی خوش نبوت 
را می بوئیدم.» 


3 - قال علی (ع): « ... فانا اول من آمن به, ام علی نبیه؟ فانا اول من 


صدقه ...» (10) 


در جنگ «صفین » چون سپاه آن حضرت بعد از حیله «معاویه و عمروعاص 
» دست از جنگ برداشته و گروه منافقین به ساحت مقدس و با عظمت 
مولای متقیان جسارت کردند. حضرت در جواب آنان فرمودند: «آیا به خدا 
دروغ می گویم؟ در حالی که من نخستین فردی هستم که به او ایمان 
آورده ام؟ و يا به پیامبر دروغ می گویم که 


باز نخستین شخصی هستم که رسالت وی را تصدیق کردم.» 


از این فرازهای تنمونه که از دهها مورد دیگر تر از یدز به صراحت به 
دست می آید که آن حضرت (علاوه بر فضایل دیگرش که در جای خود بحث 
گردد) در سبقت ایمان و تایید و تصدیق رسالت پیامبر خدا پیشتاز بوده, 


پیامبر گرامی اسلام طبق دستور صریح قرآن مجید مبین حق و باطل, و 
رافع اختلاف در میان مردم است. و خداوند متعال تاکید می کند که مردم 


هنگام بروز اختلاف به آن حضرت مراجعه نموده و از طریق وی مشکل 
خویش را برطرف سازند. (11) 


اگر چه پیشتازی امیر المومنین در ایمان به خدا و پیامبر مورد اتفاق و 
اجماع مسلمین است, و دانشمندان اهل سنت به آن اعتراف کرده اند 
(12), و لیکن گاهی شیاطین مغرض و دشمنان لایت بحق علی علیه السلام 
حرفهایی می زنند که ایجاب می کند از سخنان در بار پیامبر اسلام. آن هم 
از کتاب های معتبر برادران اهل سنت در این مورد به احادیثی تبرک جسته, 


و نمونه هایی را ذکر کنیم: 


سفن عصر بت قطای قال؟ قال رضول الم ازض هه نت اون آلاتن 
اسلاما و اول الناس ایمانا و انت منی بمنزله هارون من موسی > (13) 


«عمر بن خطاب » می گوید: با جمعی به محضر پیامبر خدا شرفیاب 
ی ی را ی ام 
فرمود: اک 
و ایمان آوزنیه. نت و نب هن هنن نسجت: مارون پیامبر است به 
موسی » 


2 - عن 


ات اتکی رای العف ادلکم اساسا ی بسن انطالی: 
(14) 


رسول خدا فرمودند: نخستین کسی که در «حوض کوثر» بر من وارد می 
گردد, آن شخص است که پیش از همه ایمان آورده است. و او «علی بن 
ابیطالب » می باشد.» 


3 - قال رسول الله (ص): «لقد صلت الملائکه علی و علی علی سبع سنین 
لم تصل علی تثالث لنا» (15) 


همانا ملائکه خداوند هفت سال برای من و علی درود و صلوات فرستاده 
اند که هنوز از شخص ثالثّی خبری نبود !! 


فا انضا: «علی اولتفنت اف نی اون هن تصافتی بوم القیا مه 
هو الصدیق الاکبر, و هو الفاروق یفرق بین الحق و الباطل.» (16) 


نبی اعظم در مورد عظمت علی علیه السلام می فرماید: علی اولین کسی 
است که به من آیمان اورده. و نخستین کسی است که در روز قیامت با 
من مصافحه می کند. و اوست که صدیق اکعبر است.؛ و بین حق و باطل 
تمیز می دهد !۱ 


5 - و در حدیت دیگری می فرمایند: علی نخستین کسی است که با من 
نماز خواند. (17) 


بن ابی طالب فقد رایت من رسول الله (ص) فیه خصالا لان تکون لی 
ان ال ات ات الب فا ات اه ای 
ردول اللی ایی‌سمخاصم ام ات ال الیفسین امااه اعلعیم بایام 
الله, و اوفاهم بعهده و اقسمهم بالسویه, ِ (18) 


ابن عباس می گوید «از خلیفه دوم » شنیدم که می گفت: هر کر دز افو 
لزع بن اببطالب > بد نگوئید, زیرا| از پیامبر خدا درباره وی صفاتی را 
شنیدم که هرگاه یکی از آنها 


در «آل خطاب » بود, برای من بهتر از همه آنها بود که آفتاب بر آنها می 
تابد !۱ 


آنگاه قضیه مبسوطی را شرح می دهد که با همفکران خود «ابو بکر و ابو 
عبیده » به محضر رسول خدا رسیدند, در حالی که آن حضرت به علی علیه 
السلام تکیه نموده و از اوکمک می گرفت, فرمودند: علی ! با تو مخاصمه و 
محاجه خواهند کرد بو تین کرو هی که اب مر ایما ن اوردی, و تو 
به «ایام الله » و روزهای خاص از همه داناتری !! و از جهت وفا و تعهد و 
عدالت نیز بر همه برتری داری !! تو از همگان برای مردم مهربانتری ۳ 


همه این احادیت ششگانه که از طریق اهل سنت و از منابع معتبر آنان ذکر 
کرزند: حاکی است که امیر المومنین نه تنها نخستین فردی است که به خدا 
و پیامبرش ایمان اورده, و در راه رضای خدا و رسولش فداکاری کرده 
است, بلکه دارای امتیازات خاص و منحصر به فردی است که «خلیفه دوم 
» برای دارا بودن به یکی از آنها سینه چاک می کند, و داشتن یک صفت 
علوی را بهتر از تمام دنیا و ما فیها می داند. آری علی در تمام صفات 
انسانی 0 7 و ندارد ۰۰ 


تمام دانشمندان و مورخان و سیره نویسان اتفاق نظر دارند که «علی بن 
تال ها ای فر ات مات ما اس ان 
کرده, و در حساسترین و خطرناکترین ایام جان خود را با رضای الهی 
معامله نموده است. البته در این میان برخی مفرضین که تحمل فضایل ان 
حضرت را نداشته اند, گاهی بر خلاف «اجماع حاصله » سنگ اندازی کرده 
اند, که کسی 


1 شخصیت های اسلامی و تاریخی به آن توجه نکرده است. 


«ابن ابی الحدید» امام «معتزله » که یکی از مورخین و محققین و 
دانشمندان بزرگ اهل سنت است. می نویسد: 


ه اغلی ان شتا ال کلسست آاسکاهفن موف ان ال آشانی اما 
قلی نی اتظالب علیه السلام » (19) 


بدان که در میان اکابر و بزرگان و متکلمین گروه «معتزله ۳ اختلافی 
نیست که علی بن ابی طالب علیه السلام نخستین فردی است به اسلام 
ایمان آورده و پیامبر خدا را تایید کرده است. 


این زمینه است نقل نموده و می نویسد. 


محمد النبی اخی و صهری و حمزه سید لشهداء عمی سبقتکم الی الاسلام 


رسول خدا برادر و پدر خانم من است و حمزه سید الشهداء عموی من می 
باشد من بر تمام شما در ایمان به خدا و پیامبر پیشتازم در حالی که هنوز 
به سن بلوغ نرسیده بودم 


و بعد در یک تتبع و تحقیق تأریخی می نویسد: 


«سلمان فارسی (محمدی صلی الله علیه و آله), ابو ذر غفاری, مقداد. 


خباب ارت؛ ابو سعید خدری» زید بن اسلم ک و اکثر اهل حدیت و تحقیق و 
سیره معتقدند که نخستین مومن به خدا و پیامبر. علی علیه السلام است. 


و یکی دیگر از بزرگان اهل سنت «حاکم نیشابوری » است. او در این 


«لا اعلم خلافا بین اصحاب التواریخ ان علیا رضی الله عنه اولهم اسلاما 
۰» (21) 


در میان تاریخ نویسان, در مورد این که حضرت نگل 


لاه ام این مره ها شا مس استر هت وی ا اف یه 


ندارد. 


و بالاخره مرحوم «علامه امینی » رضوان اله علیه در این زمینه (الاجماع 
علی ان لا اول هه سل بات و را رون مر آن اعضا 
دآنشمند اهل سنت و مورخان و ۰ محققان صاحب نظر مطالبی در اعتراف 
به این حقیقت مسلم تاریخی آورده است. که علاقه مندان تفصیل می 
توانند به ان مراجعه فرمایند (22). 


در پایان اين قسمت با یک داستان مناسب این موضوع را پی می گیریم: 


کت سک زر کا عو ری او و او سا ری اسان 
مربوطه وارد مکه شد, و به منزل «عباس بن عبد المطلب » مراجعه کرد 
زیرا عباس نیز مردی ثروتمند و اهل تجارت بودر انا تمانی: جر کنار کعنهة 
نشسته بودند, و به سوی آن تماشا می کردند, ناگاه رسول خدا با چهره ای 
زیبا و روشن وارد «مسجد الحرام » گردید, و به سوی اتیطانة نگاه کرد 
(برای بررسی وقت), و یواش یواش به کنا 5 کفته امد ذبرق تبانند که آمیر 
المومنین علی علیه السلام در حالی که چهره مبارک او پر نور بود وارد 
مسجد شد., و در طرف راست پیامبر خدا قرار گرفت, و سس «خدیجه » 
همسر با وفای پیامبر عزیز اسلام وارد گشت. ۵ دز غفت انان ایستاد ۰ 
رسول اکرم با امیر المومنین و خدیجه علیهم السلام مشغول نماز شدند, و 
مردم بت پرست این صحنه را تماشا می کردند, و رکوع و سجود و کیفیت 
نماز انان را مورد توجه قرار می دادند ... «عفیف بن قیس کندی » به 
«عباس بن عبد المطلب » گفت: چه امر بزرگی است ! عباس نیز جواب 
مشابه 


داد, و سیس خطاب به عفیف گفت: می دانی که این جوان کیست؟ 
عفیف: نه, بگو ببینم او کیست؟ 


عباس: او «محمد بن عبد الله > پسر برادرم است, آیا می دانی آن جوان 
دیگر کیست؟ 


عفیف: نه, او کیست؟ 


عباس: او تیز پسر برادر دیگرم «علی بن ابیطالب » است. آیا آن زن را 


عباس: او «خدیجه » دختر «خویلد» همسر «محمد» است. این پسر برادرم 
«محمد>> فکر می کند که خدایش آافریدگار زمین و اسمان است., و وی را 
به این دین و برنامه دستور داده, او خود را پیامبر خدا| می داند؟ و کسی از 
ما او را تصدیق نکرده است, فقط همین جوان «علی > پسر عمویش, و 
ین زن «خدیجه » : تایید و تصدیق کرده اند, ند به خد 
این ز همسرش او را تا و یق ۱ سوگند ۱ 
در روی این زمین پهناور جز این سه نفر کسی پیرو این دین نمی باشد. 
(23) 


بزرگ اهل سنت. چنین به دست می اید که «امیر المومنین علی علیه 
السلام > نخستین موّمن به خدا و پیامبر در میان تمام مسلمانان است. و 
این ی وضو مسام باوشکت ات کی کم روم یو اد ار 


ابا غلن (غ) قل از رسالت ناسر خدا من ود 


مطالبی که در مورد پیشتازی امیر المومنین علی علیه السلام در تایید 
وتات اسر دا بتاعان موی ست کرویمم و سواهد رنه ای از 
ای ها و از 
رسالت رسول خدا نمی نماید. بلکه علی علیه السلام از اول تولدش موّمن 
بوده, و نور و فطرت و خمیره اش با رسول اکرم صلی الله علیه و اله 
یکسان می باشد, و هیچ زمانی را نمی توان تصور کرد 


که علی علیه السلام در آن دوران مومن نبوده است. اینک توجه شما را به 
دلایل این ضوع خسانیت جات مت ماب 


1ب کانعلی, قلیه اسلا مر مه رستول اللخ ی له علیه و آله-فیل 
الا لب ال ری مه الصوت ال لمصلی له کدی الم الا اس 
خاتم الانبیاء لکنت شریکا فی النبوه (24) 


«آبن آابی الحدید» که این حدیت پر معنی را از «امام صادق علیه السلام » 
نقل می کند می گوید: حضرت علی علیه السلام قبل از آن که پیامبر اسلام 
به رسالت مبعوتث شود. نور نبوت را در چهره او می دید صدای «ملک » را 
می شنید 


پیامبران هستم, تو هم در رسالت من شریک می شدی !!۱! 


ای خر آن هم نو یی مه معتیش اه :یی دنیا معنی دارد, و می 
رساند که علی علیه السلام «عدل » پیامبر است. و درک و ایمان و 
معرفت وی مخصوص دوران رسالت نبوی نیست. بلکه قبل از این دوران 
هم با «عالم غیب » مربوط بوده است هر چند از نظر ظاهری یک کودک 
چند ساله ای بیش نبود !!! 


2 - قال علی (ع): «ما کذبت و لا کذبت و لا ضللت و لا ضل بی » (25) 


«هرگز در عمرم دروغ نگفتم, و دروغ گفته نشدم, و هیچگاه گمراه نشدم و 
کسی به وسیله من گمراه نشده » 


علی علیه السلام در این فراز بطور صریح می فرمایند: هرگز در عمرم 
علیه السلام پیوسته ایمان داشته است هر چند صغیر و بچه بوده باشد.» در 


«آبن أنف الحدید» می گوید: تقلی: در دوران کودکی در دست پیامبر بود, و 
به وسیله او تربیت گردید و لذا عقیده و ایمان قلبی او هرگز به شرک آلوده 
نگردید ج 201 

پی نوشتها 

1( سوره بقره ای 149 

2) سوره واقعه 10 و 11 

3( در تفسیر این نت مطالب مفیدی آضده است 


4( سوره توبه آبه 100 


5 یر سم آلمان ع 9 ص. کم سیر ارام و 19 ۱32 


6 الغدیر ج 3 ص 219 به بعد 


با ای حیحص تناها ای 
ذلی لنفسه و یجعله فی افضلیته ...» 


0 ان ابی الحدید ج 1 ص 30 الغدیر جح 3 ص 221 با نقل منابع معتبر 
ترا شرفت 

9) نهج البلاغه فیض خ 234 ص 811 و 812 

0 مایق خل رس 6و تشر این ای الحدد سمضی 127 

11( سوره نساء آیه 59 


2) پس از اين بحت در آن زمینه نیز شواهد زنده ای آورده ایم. لطفا 


3) کنز العمال ج 13 ص 124 ش 36395, بحار الانوار ج 40 ص 78 


4 شرح ابن ابی الحدید جح 4 ص 117 الفدیر جح 3 ص 220 و چند حدیث 


دٍ 

5 شرح ابی الحدید ج 7 ص 219 

6 فرائد السمطین ج 1 ص 39 ش 3 

ات سینت هر 9 رای ال سصای عفن عای 
8 کنز العمال ج 13 


ص 117 - 116 ش 36278 
9 شرح نهج البلاغه ابن آبی الحدید ج 4 ص 122 


0 آن علیا علیه السلام اول من اسلم, و فضل هولاء علی غیره ج 4 ص 
116 


1 مستدرک علی الصحیحین کتاب معرفت ص 22 به نقل الغدیر ج 3 ص 
238 


2۸ الفغدیر جح 3 ص 238 به بعد 

3) مسند 1 حمد حنبل جح 1 ص 209 و 210, کامل ابن اثیر ج 2 ص 37 
تاریخ طبری 2 ص 212 شرح ابن ابی الحدید ج 1 ص 29 ج 4 ص 119 و 
ج 13 ص 209 و 226, کنز العمال ج 13 ص 111 ش 36362, بحار الانوار 
ج 41 ص 151 

4 شرح ابن ابی الحدید ج 13 ص 210 

5 نهح البلاغه ح 176 ص 1172 


6 جح 1 ص 4: «اسلم علی یدیه صبیا قبل ان یمس قلبه عقیده سابقه او 
یخالط عقله شوب من شرک ...» 


آفتاب ولایت ص 31 

علی اکبر بابازاده 

مخالنت خاص ود خیاینه 

ول ت تساصرن نراد خراوزه 

9 

اگر عبادت را به معنی طی طریق بر اساس فرمان مولا بدانیم. علی علیه 


السلام آن سالک گوش به فرمان و خدا ولی و مولای اوست و او همه عمر 
سر وا ی اه را اس اه ار در ی ان 


السلام سراغ نداریم که در آن هوای شخصی بر او غالب شده و از طریق 
بندگی خارج شده باشد. هیچگاه برای او پیش نیامد که هوای خود را بر 
دستورات خدای خود غلبه دهد. 


او عمری را گذراند, در حالی که لحظه ای بت نیرستید در پیش لات و 
عزی و هبل قامت تعظیم فرود نیاورد و این افتخاری بود که تنها نصیب 


امام امير الموّمنین در صدر اسلام شده بود. همه مومنان به اسلام 
روزگاری را در جاهلیت گذرانده بودند ولی مولای ما در اغاز بعئت پیامبر 
0 ساله بود و هنوز به سن تکلیف شرعی نرسیده بود. 


از روزی که اسلام را پذیرفت تا آن روز که با فرقی خونین سر بر بالش 
خاک نها در راه اسلام و مردم روز گار گذراند. عمری را سیری کرد اغلب 
در گرسنگی, روزه داری, جهاد فی سبیل الله, خدمت به خلق خدا, و اعلای 
کلمه توحید. روزهایش به کوشش و تلاش و شبهایش به مناجات و بیداری 
و اشک ریزی گذشت و الحق از معدود انسانهائی بود که کمترین بهره را از 
زندگی گرفته و بیشترین بازدهی را عرضه کرده است. 


علی علیه السلام بنده خدا 


اک اه 


آری عظمت علی علیه السلام در اين است که او بنده خدا و مرد خداست. 
همه افعال و اقوال و کردارش رنگ الهی دارد. اگر در جنگها با چنان جرات 
و شهامت به پیش می رفت. اگر زره او پشت نداشت و هرگز پشت به 
دشمن نمی کرد, اگر در حرکت به سوی میدان مشتاقانه و دوان دوان به 
پیش می رفت. بدان خاطر بود که دلش به خدای گرم بود و حیات و 
مماتش را فانی در راه خدا می دانست. 


او را به روحی تشبیه کرده اند که به سوی معبود مطاعش 


در پرواز بوده است و این سیر پروازی هرگز او را خسته و فرسوده نمی 
کرد. او مرد کار و جنگ بود. در میدان مبارزه با تمام وجود تلاش می کرد 
وای چه بسا که زخمهای متعدد بر می داشت و بدنش صدمه می دید, ولی 
شب هنگام همان محتاج الی الله و به تعبیر خود همان مسکینی بود که به 
جای استراحت و آرامش بر پای ایستاده و مشتاقانه به گدائی در خانه خدا 
می رفت و جلوه های شوق علی علیه السلام را در عبادت از نمازها و 
ار اسان 


غرق در عبادت 


او در عبادت چنان اوج می گرفت. که می توان گفت از جهان و آنچه در آن 
است غافل می شد و برای عده ای بسیار از مردم این باور نکردنی است 
که در حال نماز تیر از پایش بدر آوردند و او از دردش ننالد و حبنی بگوید که 
فتاه ان شندم‌ سر صفی آشتیی اسان نظر آمع یه مات 
نفسانی تا این درجه به پیش رود؟ 


او در حال وضو گرفتن می لرزید 4 نماز رعشه براندام داشت؛ در 
ذکر لبیک رنگ از رخساره اش می پرید. از | ار 
فراق او را نمی تواند متحمل شد. 

او در عبادت و عمل, در مسیر زندگی خدای را چنان شاهد و حاضر می دید 


شد. لو کشف الفطاء ما ازددت یقینا. و هم می فرمود خدائی را که با چشم 


دل نبینم او را عبادت نمی کنم و تا حال هم عبادت نکرده ام لم اعبد ربا لم 
اره. 
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و 


به همین خاطر علی علیه السلام همه جا را محضر خدا می کند و دامنه 
اه ای ای ی سا سا 
محیط خانه و همه جا برای او معبد است و بدین سان هیچ لحظه ای بر 
غلی تمین کدرد خز آنکه ان لحطظه. در عبادته ری می اشود. 


محبوبترین بندگان 


او بنده خداست ولی محبوبترین انهاست. زیرا او بیشترین و خالصانه ترین 
عبادات را در بین امت داشت. گویند اينکه او را ابو تراب نامیده اند بدان 
خاطر است که او عبادات و نمازهای فراوان انجام می داد و پيشانیش همه 
گاه خاک آلود به علت سجده های طولانی و مکررش بود! 


ام ایمن مرغی را بربان کرده و برای رسول صلی الله علیه و آله آن را 
هدیه آورد و عرض کرد ای رسول خدا صلی الله علیه و آله من خود این 
مرغ را تهیه کرده و خود آن را پخته ام و برای شما آورده ام - پیامبر آن 
هدیه را قبول کرد و دعا کرد خداوندا محبوبترین بندگانت را برسان که در 
این غدا با من.هم سفره شود در زدنده انسن.با این. ارزو که خدایا. این 
محبوب از انصار باشد در را باز کرد - دید علی علیه السلام است. عذر 
آورد که پیامبر فعلا سرگرم کار است و کسی را نمی پذیرد. بار دیگر دعای 
پيامبز صلی الله. علیه ‏ اله. و ضدای. در بلند. شدو انس در را باز کرد و 
علی بود و همان عذر را ذکر و علی را رد کرد. 


باز نتم در تدند و سول خدا ضلی: الله. علبه و. ال فر مود ای انس, در را 
باز کن, تو 


اول کسی نیستی که قومت را دوست می داری. او از انصار نیست. انس 
می گوید اين بار رفتم و علی علیه السلام را اوردم و او با پیامبر صلی الله 
علیهه ال حم مره مهم اش( 2) 


بان ای فیاف مان این اراد 


ما علی علیه السلام را ندیدیم و از حالات او در عبادت آگاهی نداریم ولی 
انها که تصادفا او را در برخی از حالات عبادتش دیده اند نقل های حیرت 
انگیز دارند که مطالعه آنها در کتب راویان دلها را می لرزاند. 


اما ات ارحال وت زا ان اس ی و مس نان 
او را در حال قرائت قرارن. ذر تخلستتان دیدم که فران مین خهوانده اشی 
می ریخت. و هم او را در اواخر شب دیدم., واله و مبهوت, از خود بیخود 
شده, که اشک می ریخت و جزع و بیتابی می کرد. از شدت بیحالی بر روی 


به بالای سرش شتافتم و او را چون چوبی خشک بر زمین دیدم - حرکتش 
ی را و 
خداست (فاتیته فاذا هو کالخشبه الملقاه, فحر کته فلم بتحرک - فقلت انا 
لله و آنا الیه راجعون - مات و الله علی بن ابیطالب - به خدا قسم علی 
علیه الشلام از دنیا رفت. کفتم بهتر اسنت ان را به فاطمه علیها السلام خبر 

دهم, به در خانه اش رفتم ی 
درداء خادم درگاه شمایم؟ چه خبر است در این وقت شب؟ گفتم بانوی من 
سرت به سلامت باشد - علی از دنیا رفته است. پرسید او را در چه حالتی 


یافتی؟ گفتم - در حال عبادت - فرمود علی علیه السلام نمرده است. او از 
خوف خدا| عش کرده (3) .ّن دیگری نمونه ای دیگر از این حالات ۳۹ 
علیه السلام را در عیادت برای معاویه بیان کرد و اشک او را سرازیر نمود. 
ی علیه السلام در دق الحاح و زاری بسیار داشت و گاهی محاسن 
ی ی 


عبادت ناشی از ایمان 


علی علیه السلام خدا را باور داشت. می دانست خدا و حساب و معاد حق 
است. همه چیز برای او عینی شده بود و خدا را در همه جا و همه چیز می 
دید. خود فرمود: هیچ پدیده ای را ندیدم جز آنکه خدای را قبل از آن, با آن 
و پس از آن دیده ام: ما رایت شیتا الا و رایت الله قبله و معه و بعده (4). 
عبادت او سر امد بود و در این مساله همین بس که در نماز در سجده 
ضربه خورد و فرقش شکافت ولی دست از نماز برنداشت و نماز را تمام 
کرد. پس از ضربه خوردن او را به خانه می بردند. نظری به طلوع فجر 
افکند و فرمود: ای صبح, تو شاهد باش که تنها در این لحظه و اولین بار 
است که علی علیه السلام را دراز کشیده می بینی !!. و بدین خاطر است 
ام ای واه سا وی اه 
السلام خدا را عبادت کند: و من یقدر علی عباده جدی علی بن ابیطالب. 


او اهل عشق و مناجات عاشقانه بود. چشمانش از شوق دیدار خداگریان 
بود. و زیبائی و خلوص عبادت را پس از 


وا دس ای مین متا کم وال ای اس 
و اله در شان ایمانش فرمود: اگر همه اسمانها و زمین را در یک کفه ترازو 
و ایمان علی علیه السلام را در کفه ای دیگر بگذارند کفه ایمان علی بیشتر 
ی خواهه کرو( 


اتای غی فا اای لاه 
مقدمه 


علی علیه السلام آن بنده پاکباخته ای است که لذت ارتباط با خدا را با 
ذائقه دل چشیده و عظمت او را با دیده دل و با تمام وجودش آن را وجدان 
کرده است. به همین جهت از هر فرصتی برای تنها شدن با او استفاده می 
کند و دیدار مکررش سبب آن نمی شود که ذره ای از احساس آن عظمت 
در درونش کاسته گردد و یا خود را در پیشگاه او بی محابا ببیند. 


حضور قلب علی علیه السلام در عبادت. خلوص او در اعمال و رفتار چنان 
عظیم است که ذره اي در آن تشن تمی بیتی. در مقام شازند کی خود به 
درجه ای رسید که مدیر بر خود و مسلط بر خویش است. زمام نفس خود 
را در دست دارد و به هر صورتی که بخواهد ان را حرکت می دهد و به 
همین جهت قادر می شود همانند کسی که خاری در چشم دارد صبر کند و 
دم برتیاورده آن هم ضبر جانگراتی که ادمی را بیر فی. سازد (0). خز او 
کیست که در عین قدرت, در عین محق بودن, در عین فدائی اسلام و 
حقیقت بودن شمشیر نکشد و با تمام امکانات در برابر خصم نایستد! 


او از معدود افرادی است که در حیات این جهانی عشق و اخلاص را توام 
ساخته اند و با معجونی از آن خود را سیراب می نموده اند. در اخلاص او 
این بس که در شب هجرت بدون اینکه احدی را یاور خود سازد و یا به آنها 
بگوید هوای او را داشته باشند در بستر پیامبر صلی الله علیه و آله خوابید 
و سر دشمنان را به خود گرم داشت تا دشمن به تعقیب پیامبر 


لت نله هه له شرخاود.ی آمفاوخ الا هه نوی مسا فت. کود. 


خلوص او شگفت انگیز است. در جنگی که خصم آن را طراحی و علی علیه 
السلام را به شرکت در آن و مقابله با آنان مجبور کرده بود فرمود: خداوندا 
نو می دانی, انچه را در این مبارزه انجام داده ایم به خاطر حکومت و 
سلطنت و جلب منافع مادی نبود. بلکه به این خاطر بود که حقایق و نشانه 
های آئین تو را به حال اول باز گردانیم و در زمین تو اصلاح کنیم تا بندگان 
ستمدیده تو در پناه امنیت دینی تو زندگی کنند و قوانین تعطیل شده نو 
اجرا گردد (7) .. 


روح علی علیه السلام مملو از محبت به خدا بود و این دل آن چنان پر بود 
که هیچ جای خالی برای جادادن اخلاص برای غیر خدا نداشت. او همچون ما 
در این جهان وسیع با مال و زیور و زیبائی ها مواجه بود, او همچون ما بشر 
بود و دارای هوای دستیابی به لذات مادی از غذا و لباس و جنبه های غریزی 
ولی همه انها را در راه محبوب فانی و قربانی می کرد. 


به کت این غناس اه ور کسام ام رضای خواس ام یی مه کرداز و 

فرصت السها رام او رون شین مت آورا مرن جیوه 

انفمال و موقعت و عنوان دن کرد آه‌بهاتی تداشت ها به خاطر آن دستت 

از هدف اصلی بکشد. چشم به غمزه طناز آن نداشت تا دل او اسیر آنها 
دد. 
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او می دید و می دانست در عرصه سیاست شکست می خورد ولی زرنگی 


راه فریب و اغراء و یا با استفاده از جهل مردم به پیش رود. خود در سخنی 
فرمود: به خدا قسم معاوبه از من زیرک تر نیست, بلکه او مکر و گناه 
اشکار می کند اگر ناپسندی مکر در اسلام مطرح نبود من از زیرک ترین 
مردم بودم - و الله ما معاویه بادهی منی و لکنه یغدر و یفجر. و لو لا 
گرا ار تفت ره الناس8: 


شوق بندگی 


او به خدا ایمان داشت و او را به واقع بندگی می کرد و در این بندگی هیچ 
شائبه ای نبود. خود در جمله ای می گوید: خداوندا ترا بندگی نمی کنم 
بدان امید که طمعی به بهشت تو دارم, و يا به خاطر ترس از دوزخ تو 
نیست که به عبادت تو می پردازم, بلکه تو را شایسته عبادت دیدم و به 
عبادت تو پرداختم. ما عبدتک طمعا من جنتک, و لا خوفا من نارک» بل 
وحدتک اهلا للعباده فعبدتی (9) در ۳ دیگر عبادت خود را در مقام و 
مه قفیت شک و از اد ان فرار دادخ ه عاندان را بهنضه کروم تقسیم فی: کید 
به شرح زیر: 


- ان قوما عبدوا الله رغبه فتلک عباده التجار گروهی خداوند را به طمع 
سودی عبادت می کنند و اين عبادت بازرگانان است. 


- و ان قوما عبدوا| الله رهبه فتلک عباده العبید گروهی هستند که خداوند را 
به خاطر ترس از دوزخ او عبادت می کنند و اين عبادت بردگان است - و 
ان قوما عبدو لله شکرا فتلک عباده الاحرار و قومی هستند که خداوند را به 
عنوان توعی سیاسکزاری و شکر عغبادت می کتند و این. عبادت ازادکان 


1 ۳ 
قطاع از خا یی آلنه 


در طریق حرکت به سوی معبود هیچ چیز دل علی علیه السلام را نمی 

لرزاند. او به رتبه و درجه ای رسید که عشقش, حب و بفغضش علاقه اش 

را به فرزند و خانه و زندگی و همه چیزش را تحت الشعاع محبت خدا قرار 

داد و روان خود را از هر چه که به وی تعلق می داد پاک ساخته بود. و بدین 

۳9 دراه او نود که شمان تلاشن می کرو اوعضهای این سم ار 
م‌ 


صادق علیه السلام بود که: 


- یحب فی الله در راه خدا دوست می دارد - و یبفض فی الله و در راه خدا 
دشمن می دارد - و یسخط فی الله و در راه خدا خشم می کرد - و پرضی 
فی الله (10) و در راه خدا| رضایت می کردچنان شیدای وصل محبوب 
است که می گوید صبرت علی عذابک و کیف اصبر علی فراقک (11) و 
چنان مشتاق سخن گفتن با اوست که شب هنگام پس از بازگشت از آن 
همه کار و تلاش روزانه و با آن خستگی و فرسودگی بدن پس از مختصر 
استراحتی راهی مکان خلوتی می شود تا در آن گوشه آزادانه حرف بزند و 
با تمام وجود بگرید مزاحم خواب و استراحت دیگران نشود. محیطهای 
خلوت مدینه و کوفه, بیابانها و چاهها شاهد و موّید سخن ما در زمزمه ها, 
تالم هار ,ها عاشی ری های ی ليم شام فسته. در همه 
عمر راه درون را می جست. به زندگی دنیوی و خانه مجللی و ثروت بسیار 
چشمی نداشت, دل به خدا داده و از همه بریده بود. 


پی نوشتها 

1 - قصار نهح البلاغه 

2 - مستدرک صحیحین ج 3 ص 131 
3- امالی - مجلس 18. 

4 - فصار نهح البلاغه 

5 - غایه المرام ص 509 

7 - نهج البلاغه عبده جح 2 ص 18 

8 - نهج البلاغه 

9 - همان 

0 - طرائف الحکم 


1 - دعای کمیل 
کر کی اه آتترالوشی سس 109 


چنانچه در فصل اول اشاره شد, علی علیه السلام از هنگام تولدش به یاد 
خدا نود هیا قران ودعر خدا و‌خواندن کتاب های اسماتی ۶ ند کی آشن را 


شروع کرد, و طبق روایات و نقل اصحابش, پس از ضربت مسموم «ابن 
ملجم مرادی » لعنه الله علیه نیز پیوسته مشغول مناجات با خدا بوده 


بنا بر اين آغاز و فرجام زندگی آن حضرت همراه با یاد خدا بوده, و تاریخ و 
بیوگرافی آن سرور نیز حاکی است که در هیچ عمل و کار و تلاش و جنگ و 
جهاد ... هم این حالت را از دست نداد, و با ذکر و یاد معبودش می 
1 

اگر کسی سخنان «نهج البلاغه » را بررسی کند, و مضمون خطبه ها و نامه 
ها اه ای ار ات و 
زننند. که آن پذر کوار :در میدان توحید و یاد خدا و آخرت و خود سازی و 
تزکیه نفس, و تقوی و پرهیز از گناه. بیش از میدان های دیگر سخن رانده 
است. و این کار از دیدگاه روانشناسی می رساند که علی علیه السلام به 
این موضوعات و شیوه ها بیشتر توجه داشته است. و لذا ملاحظه می کنیم 
که آن امام عارف و خداجو در دل تاریک شب ها به عبادت می پردازد, 


و به یاد او و به امر وی علی رغم قدرت و توانش در موارد بسیاری اسیر 
روباهان می گردد!! و تلخ ترین تلخی ها را تحمل می کند, و در دعاها و 
مناجاتش ان چنان درد دل می کند, که گویا صدایش از درون دوزخ و فراق 
یاران ۰ به گوش می رسد !! (1) هنگامی که «معاویه کِ< از یاران ۳۰ 
علیه السلام از جمله «عدی بن حاتم < و «ضرار بن ضمره ِ سوال می 
کند که سیره علي را چگونه دیدید؟ آنان ضمن گزارش کوتاهی از بیوگرافی 
و شیوه زندگی آن حضرت, این 9 مولای متقیان را نیز بازگو می 
کنند که علی علیه السلام ناله می کرد و گریه می نمود و اشک می ریخت, 
و آنی از یاد خدا غفلت نمی فرمود. و همانند انسان های مار گزیده به خود 
می پیچید. و می گفت: ای دنیا ! و ای نفس ! از من دور شوید! 


معاویه آن دشمن سنگین دل و «قسی القلب » علی علیه السلام شروع به 
گریه می کند, و آن حضرت را مورد تایید قرار داده. و اطرافیانش را در 
اوصاف علی می گریاند!! (2) علی : ها وش ند وان و 
اصحابش را نیز به همین اوصاف توصیه می نمود, و هر گاه کسی بر جمع 
انان می رسید مشاهده می نمود که انان طبق سفارش قران مجید 
مومنان حقیقی در حال نماز و عبادت و مناجات با خدا هستند, و در هر کار 
و تلاش مادی نیز خدا را فراموش نکرده, و او را در متن زندگی و عقیده 
قرار داده, و لذا گرفتار و هواها و مصیبت ها نمی گردند, و از رهبر و 
اماختان اضر ان اطاعت فی کید کی فاد و 1 
الله عند معصیته, و 


یفقدک عند طاعته ...» (3) بر حذر باش از اين که در حال نافرمانی و گناه 
کاتسر ری از طاعت ارس خافل سای ۱ 


فا سا خی الا رات ان 
الشامحته الحا ماکان کر وتا در وتو انیت اخضان 
کنید, زیرا خداوند شاهد و گواه, خودش نیز حاکم می باشد !۱ 


ان فرازها ازنو علی"علیه السلام-حکایت ذاره که اسان:ها همیشه باب 
به یاد او باشند, و در خلوت و جلوت و نهان و آشکار از جرئت به نزدیکی 
گناه وحشت نمایند. و باور کنند, از کی کف ون مان ها نی اشتان-وا 
کش اه فف کرو ای نام اه با استه شام همان یماسا بای 


و در یک حدیث دیگر برای معیاز ارزش بندگی و مراتب آن: نمی فز ما زند: 
«من اراد منکم آن یعلم کیف منزلته عند الله, فلینظر کیف منزله الله منه 
عند الذنوب ۳ (5) هر کس از شما بخواهد ارزش بش کرت خویش را بداند, و 

معلوم : نماید که تا چه مقدار در پیشگاه او ارج دارد. ملاحظه ۰ 
هنگام ریت با نام یام صیر ایو را ارزش قائل بوده؛ و از 
نافرمانی اش اجتناب می نماید !۱ 


این حدیث راستی چه سنجش خوبی برای کلیه بندگان الهی است؟ و چه 
ابزار عالی برای هشدار به غافلین است., که در هنگام برخورد با عوامل 
گناه به خود آمده, و دامن خویش را به مفاسد خلاف و بی عفتی ها و تضییع 
حفو کر اراس ماس فر کاو وتان ات دا بتر سند .. 


از مجموع این احادیثت 


نتیجه می گیریم ی ی 
تجسم عظمت خالق و باور به شهادت و گواهی الهی به اعمال بندگانش .. 
هرگز فکر گناه را هم نمی کرده است. 


پی نوشتها 


1 در اکثر دعاهای آن حضرت به ویژه در دعای «کمیل » این مضامین 


2( الغدیر جح 2 ص‌ 9 بحار الانوار جح 1 ص‌ 5 سفینه البحار ج 2 ص‌ 
6057 و سایر مدارک 


3) نهج البلاغه حکمت 375 ص 1268 


4 نهج البلاغه حکمت 316 ص 1240, وسائل الشیعه جح 11 ص 188 ح 
11 


5) تحف العقول ص 71 
آفتاب ولایت ص 340 
علی اکبر بابازاده 

منزلت خاص نزد رسول خدا (ص) 
خیش خیاز لت 


در تمام کتاب های حدیبت و تاریخ شیعه و سنی؛ که به سیره رسول خد | 
پرداخته اند, حدیث با ارزش «منزلت » امده است., هر چند در لفظ حدیت 
تفاوت مختصری دیده می شود. متن حدیث چنین است: 


قال رسول الله (ص): «یا علی ! انت منی بمنزله هارون من موسی لا انه 
لا نبی بعدی » (1) 


تتطول حراهی آساام خطايننه آمر القعمتن عاية السلام گر مودیده 


یا علی ! تو نسبت به من, به منزله هارون پیامبر می باشی نسبت به 
وتا اصامت کدسن ای اشیی ماد امد 


در این حدیث رسول گرامی ما تمام مزایا و اوصافی که خود دارد. همه را 

راما ی اه ال ات ی اس اس ی را 
آن حضرت پیامبر نیست, زیرا| هارون با موسی در تمام مراحل رسالت 
شریک بودند, و ملاحظه آیات قرآن در مورد آنان نشان می دهد که هر دوی 
آنان. بیک. آتدازه مسئول بوده, و با هم به تبلیغ فرعون رفته و کارها را دو 
نفری انجام داده اند. 


پی نوشتها 


1) حدیت «منزله » در کتاب های زیر آمده است: سنن ابن ماجه ج 1 ص 


5 ح 121, صحیح مسلم بشرح نووی ج 15 ص 174, فرائد السمطین ج 
1 ص 122 ح 85, کنز العمال ج 13 ص 124 ش 36395, و ج 11 ص 
599 ش 32886, و ج 13 ص 106 ش 36345 مسند احمد حنبل ج 1 ص 
3 و 175 و 178, تاريخ طبری ج 2 ص 368, کامل ابن اثیر ج 2 ص 
8 و دهها کتاب دیگر 


علی افیر با باتاده 

منزلت خاص نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله 

منزلت خاص نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله 

امام علی علیه السلام نزدیکترین مردم به رسول خدا| صلی الله علیه و آله 
و سلم 


1 هنگامی که امام علیه السلام بة ذئیا امد تا یه روز دیده نگشود, چون 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمد دیده به چهره آن حضرت 
گشود, رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: او مرا : به نگریستن 
مخصوص داشت و من او را به علم مخصوص داشتم. (1) 


2 هرگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می خواست از نشستن 
رد کی سای سا موی ع ری وا شین ی 


تکیه می داد. (3) 


4 از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم درباره برخی از یاران پرسشی شد 
و حضرت پاسخ داد. کسی گفت: پس علی چه؟ فرمود: تو مرا از مردم 
پرسیدی نه از خودم (و علی به منزله خود من است). (4) 


5 پیامتر ضلی الله غلیه و اله:و سلم.نه غلی غلبه السلام فر‌مود: تو 


چون جان در بدن منی, تو با من چون پرتوی هستی که از پرتوی گرفته 
شده باشد, تو از منی و من از تو, علی با من چون سر به بدن من است. 


)5( 


6 امام صادق علیه السلام فرمود: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عرق 
را از چهره علی علیه السلام پاک می کرد و به صورت خود می کشید. (6) 


7 امین ضلی الله: علیه و اله .شام علی وا با لشیی حشیل دانتتت: و 
دست به دعا برداشته, عرضه داشت: خداوندا! مرا نمیران تا دوباره علی 
را به من بنمایی. (7) 


8 ابن عباس رضی الله عنه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
در جای خود و جای نماز خود نشسته بود و گروهی از مهاجر و انصار نزد او 
ی ای محمد. حضرت حق تو 
را سلام می رساند و گوید: علی را فراخوان و او را مقابل خود بنشان. 
جبرئیل علیه السلام به اسمان بالا رفت؛ 1[ 
علی را فراخواند, او را حاضر کردند, پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
حضرتش را مقابل خود نشاند, جبرئیل بار دیگر فرود آمد و طبقی از خرما 
همراه داشت. آن را میان آن دو نهاد و گفت: بخورید. هر دو خوردند. سپس 
طشت و ابریقی حاضر ساخت و گفت: ای رسول خداکه درود خدا بر تو و 
خاندانت بادخداوند تو را امر می کند که اب بر دست علی بن ابی طالب 
بریزی. پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: گوش به فرمان و 


مطیع خدایم و آنچه پروردگارم فرموده انجام می دهم. ابریق را برگرفت و 
اسشتاده آب بر دفت.علن بن ان طالب علبه السلام.می زبخت: علی علیه 
السلام عرضه داشت: ای رسول خدا؛ من سزاوارترم که آب بر دست شما 
ریزم, قوموت آخ‌علور خدافند مزا ندین کار تور دادم است. ان کان هد 
چه آب بر دست علی علیه السلام می ریخت قطره ای از آن در طشت 
نمی چکید. علی علیه السلام عرضه داشت: ای رسول خداء, نمی بینم که 
چیزی از آب در طشت بریزد؟ ! فرمود: ای علی, فرشتگان دز گرفتن آبی 
که از :دست تممی دسا هم مشانعه .هی دهتت و با آن هرن شود رامیت 
شویند و بدان تبری می جویند ! (8) 


9 ابن ابی الحدید گوید: سال میلاد علی علیه السلام همان سالی است که 
رسالت (9) رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شروع گردید و 
صداهایی از سنگها و درختان به گوش او می رسید و پرده از دیدگانش 
برطرف شد و اشخاص و انواری را مشاهده نمود. و خود پیامبر صلی الله 
عله وال و سم ار سل و عل علیعل السام دار را باعل نی 
می گرفت: و در شب ولادت آن حضرت به خانواده خود فرمود: امشب 
مولودی برای ما زاده شد که خداوند به برکت او درهای بسیاری از نعمت و 
رحمت خوبش را به روی ما خواهد کشود. (10) 


10 فان کهید: علی درل کفبه زادم شدر:ه«میلاد ای در آنجا توید ذوران 
نوینی را برای کعبه می داد. و او مسلمان زاده شد., زیرا (نخستین بار) 
دیدگانش را به روی رسول خدا صلی الله علیه و 


آله و سلم گشود. (11) 


1 عبد الکریم خطیب گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در 
شب هجرت علی را فراخواند و از او خواست که در جایی که خود به عادت 
الله علیه و اله و سلم به خود می پیچید به خود پیچید, تا وقتی بیننده ای 
می نگرد تصور کند پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم برد حضرمی را به 
خود پیچیده و در بستر خویش ارمیده است. من گمان می کنم تاکنون هیچ 
کسحتی شیعیان علی علیه السلام نیزبدین نکته توجه نکرده, زیرا می بینیم 
که به این حادثه التفاتی ندارند, در حالی که وقتی می بینیم ی در جامه 
پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم رفته و در بستر او خوابیده است خواهیم 
گفت: این اتقت که خا تسین پیاضیر صلی: للم علبه و ال و سلم است. (12) 


ار ضلی الله عغلیه و آلهبه شام داخل انم فاطیه علیها. الفلام رنتد 
و فرمود: ای فاطمه, امروز پدرت میهمان تنوست. فاطمه علیها السلام 
گفت: پدر جان ! حسن و حسین از من خوراکی خواسته اند و من چیزی 
نداشتم که برای خوردن بة آنان ذهم. . سپس تیامتر«صلی الله علبه و اله .و 
سلم داخل شد و در کنار علی و حسن و حسین و فاطمه علیهم السلام 
نشست و فاطمه سرگردان مانده بود و نمی دانست چه کند! پیامبر صلی 
الله علیه و آله و سلم لختی به آسمان نگریست که جبرئیل علیه السلام 
فرود آمد و گفت: ای محمد. خدای برتر و والا سلامت می رساند و تو را 


تحیت و گرامیداشتی ویژه می فرستد و گوید: به علی و فاطمه و حسن و 
حسین بگو که از مپوه های بهشت چه میل دارند؟ پیامبر صلی الله علیه و 
آله و سلم یک یک آنان را صدا زد و فرمود: خداوند عزت دانست که شما 
گرسنه اید, اینک از میوه های بهشت چه میل دارید؟ 


آنان به خاطر شرم از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم لب فرو بستند و 
پاسخی ندادند. حسین علیه السلام گفت: پدرم ای امیر مومنان. مادرم ای 
سرور زنان بهشت و برادرم ای حسن پاک, آپا اجازه می دهید که من از 
میوه های بهشت برگزینم؟ همه گفتند: ای حسین؛ بگو که به انتخاب تو 
خشنودیم. حسین گفت: ای رسول خدا, به جبرئیل بگو: ما خرمای تازه میل 
داربم. بیافتز ضلی الله‌علية. و الم و تلم فرمود: خدا این را می داند. ان 
گاه فرمود: ای فاطمه, برخیز و به داخل اتاق برو و آنچه آنجا هست بیاور. 
فاطمه علیها السلام_ به داخل رفت. طبقی دید از بلور که حوله ای 1 
سندس سبز بر روی آن کشیده شده و در آن خرمای تازه در غیر فصل خود 
قرار دارد. پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: ای فاطمه, این از 
کجاست؟ گفت: «از سوی خداء که خداوند هر که را خواهد بی حساب 
روزی می دهد» (13) همان گونه که مریم دختر عمران گفت. 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برخاست و آن را گرفت و نزد همه نهاد. 
سپس بسم الله گفت و یک دانه خرما برداشت و در دهان حسین نهاد و 
فرمود: گوارایت باد 0 . سپس دانه دیگری برداشت 


و در دهان حسن نهاد و فرمود: گوارایت باد ای حسن. آن گاه دانه سوم را 
برداشت و در دهان فاطمه نهاد و فرمود: گوارایت باد ای فاطمه. و دانه 
چهارم را برداشت و در دهان علی نهاد و فرمود: گوارایت باد ای علی. آن 
گاه دانه دیگری به علی داد و می فرمود: گوارایت باد ۳ آن گاه 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برخاست و دوباره نشست. سپس 
همگی از آن خرما خوردند. چون دست کشیدند و سیر شدند ظرف خرما به 
فرمان خدا به آسمان بالا رفت. 


فاطمه علیها السلام عرض کرد: پدر جان. امروز کا ر شگفتی از شما دیدم ! 
فرمود: ای فاطمه خرمای اول را که در دهان حسین نهادم و گوارا باداش 
گفتم بدان جهت بود که شنیدم میکائیل و اسرافیل می گفتند: گوارایت باد 
ای حسین؛ من هم با آنان موافقت کردم. خرمای دوم را که در دهان حسن 
نهادم شنیدم جبرئیل و میکائیل گوارا باد گفتند من هم به موافقت آنها 
گفتم. خرمای سوم را که در دهان توای فاطمهنهادم شنیدم که حور العین با 
سرور و شادی در حالی که از بهشت به سوی ما سرکشیده بودند گوارا باد 
قق تین هرت تون تفه آقفت انار موم خرمای چهارم را که در دهان علی 
نهادم ندایی از سوی خدای سبحان شنیدم که گوارا ناد مین گفت: , من نیز به 
موافقت او گفتم. سپس چند دانه پی در پی به علی دادم و پیوسته صدای 
خدای سبحان را می شنیدم که گوارا باد می گفت. به همین دلیل برای 
تجلیل پروردگار عزت برخاستم. و شنیدم که می فرمود: ای محمد, به 
عزت 


و جلالم سوگند که اگر از اين لحظه تا روز قیامت به علی دانه خرما می 
دادی من هم بلاانقطاع به او گوارا باد می گفتم. (14) 

3 ابو القاسم در اخبار ابی رافع از سه طریق آورده است که: پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم هنگامی که با خدیجه ازدواج کرد به عموی خود 
ابو طالب گفت: من دوست دارم که یکی از فرزندانت را به من بسپاری 
که مرا پاری دهد و باری از دوشم بردارد به پاس خدماتی که به من داشته 
ای. ابو طالب گفت: هر یک را که می خواهی برگزین. پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم علی علیه السلام را برگزید. 

پس کسی که رگ و ريشه اش از چشمه نبوت سیراب شده, درختش 
پستان رسالت را مکیده. شاخه هایش از چشمه امامت بالیده, در خانه 
وحی رشد یافته, در خانه قران تربیت شده و در حالر حیات پیامبر صلی 
الله علیه و آله و سلم تا دم مرگ حضرتش از او جدا نگشته است با دیگر 
مردمان قابل مقایسه نیست. (15) 


4علی علیه السلام در سفرها با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می 
خوابید, یک شب او را تبی عارض شد که خواب از - ربود در آن 
تشس تفای ای اما ای ۶ و خاطز علی بیدار بود و تا 
صبح پیوسته به او می نگریست. (16) 

پی نوشتها 

1 بحار الانوار 38/. 294 

2 بحار الانوار 38/297. و نیز رجوع به بحار 38/. 307 

3 همان. 

4 همان/. 296 

5 بحار الانوار 38/. 296 

6 همان/. 298 

7 همان/. 299 


8 بحار الانوار ۰/39 121 


9 - بهتر است گفته شود «نبوت», زیرا رسالت حضرتش 


در چهل سالگی یعنی ده سال بعد بوده است. اما نبوت که شنیدن صدای 
فرشتگان و دیدن عوالم غیب باشد در سالهای قبل بوده است. (م) 


0 شرح نهج البلاغه ۰/4 114 

1 عبقریه الامام. 

2 الامام علی/103 و. 105 

3 اشاره به آیه 37 از سوره آل عمران. 
4 بحار الانوار 43/. 310 

5 همان ۰/38 295 

6 همان/. 299 

امام علی بن ابیطالب علیه السلام ص 148 
احمد رحمانی همدانی 

ایمان و عبادت 


ایمان و عبادت علی علیه السلام 
لم اعبد ربا لم اره. (علی علیه السلام) 


حقیقت عبادت تعظیم و طاعت خدا و چشم پوشی از غیر اوست. بزرگترین 
فضیلت نفس ستایش مقام الوهیت و تقرب جستن بساحت قدس ربوبی 
استه عیایت اثر با شرایط جاص حون ایام نود خفاع تسار بعر و 
اقا اس ات اه از عس اکرو صای ا عص و الب اد 
کلمه عبد تجلیل شده و قبل از عنوان رسالت عبودیت او قید گردیده است: 


اشهد ان محمدا عبده و رسوله. 
برای سیر مراتد تب کمال بهترین وسیله پیشرفت. تیف و رز یه تفن ایس 


1 


وجودی است که نفس را از آلود گیهای مادی باز میدارد. بهترین وجه عبادت 
انجام امری است که بدون ریا و سمعه بوده و صرفا برای خدا باشد و در 
این شرایط است که صفت تقوی ظهور میکند و بدون ان انجام عبادات 


تقوی و ورع انحراف از جهان مادی و فانی بوده و توجه بعالم روحانیت و 


اخلاص در عبادات. شخص 


با توجه بنکات معروضه, علی علیه السلام در ایمان و تقوی و زهد و عبادت 
و یقین منحصر بفرد بود در اینمورد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله 
فرمود: لو ان السموات و الارض وضعتا فی کفه و وضع ایمان لین فی 
کفه لرجح ایمان علی (1). 


بعنی اگر آسمانها و زمین در یک کفه ترازو و ایمان علی در کفه دیگر 
گذاشته شید اور سر انمان علف آنها قر یمد 


علی علیه السلام با عشق و حب قلبی خدا را عبادت میکرد زیرا عبادت او 
برای رفع تکلیف نبود بلکه او محب حقیقی بود و جز جمال دلربای حقیقت 


چیزی در نظرش جلوه گر نميشد. 


علی علیه السلام در تقوای دینی و عبادت چنان کوشا بود که پیغمبر اکرم 
صلی الله علیه و اله در پاسخ کسانی که از تندی علی علیه السلام در نزد 
وی گله میکردند فرمود: علی را ملامت نکنید زیرا او شیفته خدا است (2) ! 


علی علیه السلام هنگامیکه مناجات میکرد و مشغول نماز میشد گوشش 
نمی شنید و چشمش نمیدید و زمین و اسمان, دنیا و مافیها از خاطرش 
فراموش میشد و با تمام وجود توجه خود را بمبدا حقیقت معطوف 
میداشت چنانکه مشهور است در یکی از جنگها پیکان تیری بپایش فرو رفته 
و بقدری دردناک بود که نمیتوانستند انرا بیرون بیاورند وقتیکه بنماز ایستاد 
بیرون کشیدند و او متوجه نشد ! 


علی علیه السلام هنگام وضو گرفتن سراپا میلرزید و لرزش خفیفی وجود 
مبارکش را فرا میگرفت و چون در محراب عبادت میایستاد رعشه بر 
اندامش میافاد وناز وف عطعت‌ ای اشی چشمانش بر محاسن 


شریفش جاری میشد, سجده های او طولانی بود و سجده گاهش هميشه 
از اشگ چشم مرطوب ! شاعر گوید, 


هف آلنگاع قی ازج اب لا هم اتضهای ها شهار ات 


یعنی او در محراب عبادت بشدت گریان و در شدت جنگ خندان بود. ابو 
دا کضیکی ار اصحافت تفت ی اللم علیفی الق اشت. وید چر قت 
تاریکی از نخلستانی عبور میکردم اواز کسی را شنیدم که با خدا مناجات 
میکرد چون نزدیک شدم دیدم علی علیه السلام است و من خود را در 
پشت درخت مخفی کردم و دیدم که او با خوف و خشیت تمام با آهنگ 
حزین مناجات میکرد و از ترس آتش سوزان جهنم گریه مینمود و بخدا پناه 
برده و طلب عفو و بخشش مینمود و آنقدر گریه کرد که بی حس و حرکت 
افتاد ! گفتم شاید خوابش برده است نزدیکش رفتم جچون چوب خشگی 
افتاده بود او را تکان دادم حرکت نکرد گفتم حتما از دنیا رفته است شتابان 
بمنزلش رفتم و خبر مرگ او را بحضرت زهرا علیها السلام رسانیدم فرمود 
مگر او را چگونه دیدی؟ من شرح ما وقع گفتم. فاطمه علیها السلام گفت 
او نمرده بلکه از خوف خدا غش نموده است (3). 


علی علیه السلام علاوه از نمازهای واجبی نوافل را ری ام میداد و 
هیچوقت نماز شب آنحضرت ترک نمیشد حتی در موقع جنگ نت از ان 
لت نی و در لیله الم کی های سفق مگرست ین 
غیاین رتیه که از اه تح رای -دارای: ابا وهی ان دشمتان در آنجا 
کمین کرده اند؟ فرمود نه میخواهم ببینم وقت نماز رسیده است يا نه ! 


هی الوم سا ای کب کت 


عبادت و سجده های طولانی بکلمه سجاد و زین العابدین ملقب شده بود 
در برابر سوال دیگران که چرا اینقدر مشقت و رنج بر خود روا میداری 
فرمود: 

و من یقدر علی عباده جدی علی بن ابی طالب؟ 

کیست که بتواند مثل جدم قلی ,له السلام عبادت کند؟ 


ابن ابی الحدید بنحو دیگری اين مطلب را بیان کرده و مینویسد بعلی بن 
الحسین علیهما السلام که در مراسم عبادت بنهایت رسیده بود عرض 
کردند که عبادت تو نسبت بعبادت جدت بچه میزان است؟ فرمود عبادت 
من نسبت بعبادت جدم مانند عبادت جدم نسبت بعبادت رسول خدا صلی 
الله علیه و آله است (4). 


از ام ستعید. کنیز. انخضدت رپرستندند که:-غلی علیه الشلام تن ماه ۶ مضان 
بیشتر عبادت میکند یا در سایر ماه ها؟ 


کنیز گفت علی علیه السلام هر شب با خدای خود به راز و نیاز مشغفول 


وقتی که آنحضرت را پس از ضربت خوردن از مسجد بخانه می بردند 
نگاهی بمحل طلیعه فجر افکند و فرمود ای صبح تو شاهد باش که علی را 
فقط اکنون (بحکم اجبار) دراز کشیده می بینی ! 


آبن ان الحدید گوید عبادت وت علیه السلام بیشتر از عبادت همه کس 
بود زیرا او اغلب روزها روزه دار بود و تمام شبها مشغول نماز حتی هنگام 
جنگ : نیز نمازش ترک نميشد. او عالمی بود با عمل که نوافل و ادعیه و 
۳ 1 

علی علیه السلام موقع نماز در برابر مبداء وجود با دل پاک و توجه تام 


که دارد خدا را عبادت میکند چنانکه خود آنحضرت فرماید: 


ان قفا وه الله زره فلی باون ار فان تا عم ال فد 
فتلک عباکم العنیدیو ان قفها عیووا اللفشکر | فیلی غیادن الاحرای (5). 


پعنی گروهی از مردم خدا| را از روی میل و رغبت (بامید نعمتهای بهشت) 
بندگی کردند پس این نوع عبادت عبادت تاجران است. عده ای هم از ترس 
(آتش دوز خ) خدا| را عبادت کردند این هم عبادت بندگان است و گروهی 
دیگر خدا را برای سپاسگزاری عبادت کردند و اين عبادت آزادگان است. 


و خود آنحضرت به پیشگاه خدای تعالی عرض میکند: 
المن حافیدیک ظضعا للحتم و لاخه‌ها فن التار جل مفخدنی تفا تلعتاوم: 


خدایا من ترا بطمع بهشت و يا از ترس جهنم عبادت نمیکنم بلکه ترا 
مستحق و سزاوار پرستش یافتم. 


هر فردی حتی هر ذیر وحی بنا بغریزه حب ذأت هميشه در صدد دفع ضرر و 
جلب منفعت است و تنها علی علیه السلام بود که عبادت را بدون جلب نفع 
(بهشت) و دفع ضرر (دوزخ) صرفا برای خداوند بجا میاورد! و اینگونه 
خلوص در عبادت از یقین او سرچشمه میگرفت یقینی که بالاتر از انرا 
نمیتوان پیدا نمود زیرا انجناب بمرحله نهائی یقین رسیده بود چنانکه خود 
فرماید: لو کشف الفطاء ما ازددت یقینا ! اگر پرده برداشته شود من چیزی 
بیقین خود نمیافزایم 


علی علیه السلام خود را مانند موجی در اقیانوس حقیقت مستغرق ساخته 
بود و تمام فکر و ذکر و حرکات و سکنات او همه از حقیقت خواهی وی 


علی علیه السلام در تزکیه و تهذیب نفس, و سیر مرآ تب کمالیه وجود 


یگانه و بی نظیر و لوح ضمیرش چون جام جهان نما بود, او به هر چه نگاه 
میکرد خدا را میدید چنانکه فرمود: 


ماو ات شا الاس ایت له امس عم 


کردم. 


و ای ون لم اعبد ربا لم اره. عبادت نکردم بخدائی که او 
را ندیدم ! پرسیدند چگونه خدا را دیدی؟ فرمود با چشم دل و بصیرت. نه 
باغ دیده ظاهری. 


بچشم ظاهر اگر رخصت تماشا نیست نه بسته ست کسی شاهراه دل ها 
را 


علی علیه السلام در مقابل عظمت خدا و مبدء هستی خود را ملزم بخضوع 
و خشوع میدید و دعاها و مناجاتهای او روشنگر این مطلب است. 


دعای کمیل که بیکی از اصحاب خود (کمیل بن زیاد) تعلیم فرموده است 
تک از ها ره ری لد و مان دوق ون تایت اتحصروت: ایت که 
در فقرات آن معانی عالی و بدیع در قالب الفاظی شیوا و عباراتی کاملا 
رسا ريخته شده است, گاهی در برابر رحمت ۱ پا امید 
کته مهن قورسه هم حیرفت عدا حبان شم و طراشی. در ول او افکنده 
است که بی اختیار بحال تضرع و خشوع افتاده است. همچنین دعای صباح 
و نیایشهای دیگر وی که هر یک حاوی مراتب سوز و گداز بیم و امید, توجه 
و خلوص او میباشد. 


وقتی ضرار بن ضمره بر معاویه وارد شد معاویه گفت علي را ترایق وضتی 
انم بیان وی کف یمان ار ار تخد انش 


و و یت و جانش را در راه خدا 
میداد و در پیشگاه کبریائی | ۱ ۳ 
نمیداشت و کیسه های طلا از ما ذخیره نمی نمود, برای نزدیکانش 
ملاطفت و بر جفا کاران تند خوئی نمیکرد. موقعیکه شب پرده ظلمت و 
تاریکی میافکند و ستارگان رو بافول مينهادند او را میدیدی که در محراب 
ی کر و و 
مانند فرد اندوهگینی (از خوف خدا) گریه میکرد و میگفت ای دنیا ! آیا خود 
و ی اس توص ی 
و ترا سه طلاق داده ام که دیگر مرا بر تو رجوعی نیست ! : سپس میفرمود 
اب ی هی ی ای وف 
را 6(۱) 


نبود بلکه تمام حرکات و سکنات او عبادت بود زیرا در حدیث امده است که 
(انما الاعمال بالنیات) و چون نیت انجناب در تمام حرکات و سکناتش ابتغاء 
مرضات الله بود لذا تمام اعمال و اقوال او در همه حال عبادت خدا 
محسوب میشود و این خود یکی از موجبات تفوق و فضیلت وی بر همگان 
پی نوشتها 


(2) شیعه در اسلام نقل از مناقب خوارزمی ص 92 - تلخیص الریاض جلد 
7 


(3) امالی 


صدوق مجلس 18 حدیث 9 با تلخیص عبارات. 

(4) ناسخ التواریخ زندگانی امام باقر علیه السلام جلد 7 ص 98. 
(5) نهج البلاغه کلمات قصار 

(6) امالی صدوق مجلس 91 حدیث 2. 

علی کیست؟ صفحه 232 


علم و حکمت 


مقایسه علی (ع) با رقبای سیاسی اش 


مقایسه علی (ع) با رقبای سیاسی اش 


ما در فصل چهارم اين کتاب ثابت کردیم که ولایت امیر الموّمنین «علی بن 
اش ات لاه ۱ یا ف فص ای گرا را مکتد. 


احادیث معتبر اسلامی که از طریق خود اهل سنت نقل نمودیم, شاهد و 
موّید این مدعا است ... 


فص ها وال ماس ات ای سوصت ان و 
رقبای سیاسی ان حضرت هستیم, که بر فرض روند عملی اهل «سنت « 
که مدعی اند خلیفه و امام باید از طرف مردم انتخاب گرد ایا در این 
صورت اعلمیت و افضلیت و ارجحیت در شرائط «امام و خليفه » شرط 


هاتا اضر آلتستن:غلی غابه الستلام ات گام اهل سنت اغام و اقضل 


و ثالثا: 0 نظ خود < خلفای راشدین در این مورد جر چیست؟ 


و رابعا: خود خلفای ثلاثه که زمام امور را به دست گرفتند, , و بیست و پنج 
سال حق ولایت را اد آن.خود ساختند: اه م۱ 3:۵۰ ۱ 
و اگر صلاحیت این کار را داشتند تا چه حد مطلوب و موفق بوده اند .. 


خليیفه خدا و جانشین پیامبر باید اعلم و اصلح امت باشد 


«ابن ابی الحدید» امام و دانشمند و محقق بزرگ اهل «سنت » در این 
باره می نویسد: این که «ابو بکر» پس از تصاحب خلافت گفت: مرا رها 
کنید من شایسته ترین شمانیستم (و علی در میان شماست) (1), یک 
تاکتیک ازمایشی 


بود. و می خواست بداند که مرید و مکرهش کیست ... و بحث و تحلیل در 
اين باره مربوط به اين است که آیا افضلیت در امامت شرط است يا نه؟ 
(2) آنگاه در جای دیگر به اين سوال پاسخ گفته که ما امامت مفضول و 
پائین تر را یم اگر چه علی علیه السلام افضل امت است, و 
که در فرص ی ی اف اه لت اسلام ع 
فرمودند: که کف لوا ار ارسس سع مه نماید, به من ظلم 
کرده است » هیچکس را معادل علی علیه السلام نمی دانیم, و او را نفس 
پیامبر و معادل وی می دانیم به جز این که او پیامبر نیست, و در بحث های 
پیشین اين موضوع را از قران و کتب خود اهل سنت ثابت کردیم, حالا 
ملاحظه می کنیم که ایا امامت و خلافت غير افضل از دیدگاه اسلام صحیح 


جواب این سوال را از خود قرآن مجید و منابع معتبر اهل سنت انتخاب 
ده هرخص ره اد کان آفان ففیم سین شام فان الا عالی 
تافمن‌بهدی ال الحق اخق آنقم امن بهفی الا آن هوق قما لکم کنف 
تحکمون » ایا کسی که هدایت به حق می کند, برای پیروی شایسته تر 
است. پا آن کس که خود هدایت نمی شود, مگر این که هدایتش کنند؟ 
شما را چه می شود؟ چگونه داوری می کنید؟ (4) 


انم که عا مان را ها مه ادن کر ان کی ای ره 
امه یشان که ها در ات ر هراشا کداسن را دم 


می دارید؟ ان 


عاجز مانده, و دست به سوی افضل و اصلح دراز کرده است؟ 


بیشتری برخوردار می گردیم. 


تیه خی افص شاوی بی فان خر ۵ انگ راتشک 


قال رسول الله (ص): «من تقدم علی قوم من المسلمین و هو یری ان 
فیهم من هو افضل منه فقد خان الله و رسوله و المسلمین » (5) رسول 
خدا در تعیین و انتخاب رهبر و خلیفه می فرمایند: هر کس بر گروهی از 
مسلمانان پیشی گیرد. در حالی که می داند شخص شایسته تری از او در 
میان انان موجود است. در این صورت به خدا و پیامبر و تمام مسلمانان 
خیانت کرده است 


آن دانشمندان متعصب اهل سنت که می گویند «انتخاب مفضول بر افضل 
مانعی ندارد» اینگونه احادیث نبوی را که انتخاب غیر افضل را خیانت به 
خدا و پیامبر و تمام مسلمانان می داند چگونه توجیه می کنند؟ ! 


عن النبی (ص): «من استعمل رجلا من عصابه و فیهم من هو ارضی لله 
منه فقد خان الله و رسوله و المومنین » (6) «ابن عباس » از رسول خدا 
نقل می کند که فرمودند: هر کس مردی را از قومی برگزیند, در حالی که 
در میان انان شخص شایسته تر و نزدیکتر به خدا موجود باشد, به خدا و 
پیامبر و تمام موّمنین خیانت نموده است. 


اگر در حدیث پیشین, خود شخص خلیفه و امام غیر افضل مسئول و خائن 
معرفی گردیده بود (من تقدم) در این حدیث افراد انتخاب کننده. و سلطه 
پذیران امام مفضول. خائن نامیده شده اند (من استعمل) در حدیث دیگری 
که نظیر این حدیث مذکور می باشد. رسول خدا می فرمایند: «من 
استعمل عاملا من المسلمین و هو یعلم ان فیهم اولی بذلک منه, و اعلم 
کس زمامدار و رهبری را از میان مسلمانان بگمارد. در حالی که 


می داند شخص مطلوبتر و شایسته نر از روی» و داناتر از او به قران و 
سنت پیامبر در میان انان وجود دارد, در این صورت به خدا| و پیامبر و تمام 
مسلمانان جهان خیانت نموده است !۱ 


در این حدیث که باز هم انتخاب رهبر و خلیفه غیر اصلح خیانت به خدا و 
یاهمان اه اس با اد اه شا 


دانشمندان متصب اهل سنت قابل توجیه است ؟ ! 


و بالاخره در حدیث چهارمی پیامبر بزرگ اسلام می فرمایند: «ایما رجل 
استعمل رجلا علی عشره انفس, علم آن فی العشره افضل ممن استعمل 
فقد غش الله و رسوله و جماعه المسلمین » (8) هر مردی که مرد دیگری 
زا ان میان خه: تفن بر کزینده.ه بداند کم درهیان ابان تشخض افضل. از اق 
وجود دارد, در این فرض به خدا و پیامبر و جماعت مسلمانان خیانت نموده 


است. 


در این حدیبت رسول خدا| فرض خود را به پائین و اقل جمعیت منوجه 
ساخته, و فرموده است که حتی در انتخاب گروههای ده نفری, انتخاب غیر 
افضان هعتر اصلح سانت: اس فایراین انتخاب. شحص غر شاسته مر در 
کل جامعه اسلامی بدون تردید خیانتش بزرگتر و محسوستر خواهد بود. 


اساسا از نظر عقلی انتخاب «احسن » یک مساأاله بدیهی و کلی در تمام 
زمیده ها و موضوعات اجتماعی است حلی در گزینش پزشک. کارمند, 

کارگر, صنعتگر, شغل, جنس ... همه به دنبال احسن و برتر می گردند, به 
اش قانون کی اه او علی عم یلام تاره موی مسر ات 
کم و دام .رما ها سا اس یا الا افواحی هایت ۵ 
اعلمقم یامن اللة فیه 9۱ هفانا شاشته ترین فرو 


و رو ی ای ما ان 
اوامر الهی در امور زمامداری و شرع مقدس اسلام است. 


اگر چه بعضی ها در اين فراز به کلمه «احق » تمسک نموده, و انتخاب غیر 
اعلم و غیر اصلح را توجیه می نمایند ولی جوابش روشن است که مولای 
متقیان به یک قانون کلی عقلی اشاره می کنند. و در هر جای دیگر نهج 
البلاغه نیز به قانون انتخابات مردمی تمسک فرموده اند, خواسته اند به 
قانون و سیره خود اهل سنت استناد نموده, و از ان طریق نیز حقانیت خود 
را اثبات نمایند .. 


در پایان این بخش نتیجه می گیریم که انتخاب غیر اعلم و غیر اصلح از نظر 
قران و سنت و عقل و عرف مردم جایز نیست. و تخلف از این قانون 
خلاف شرع و خلاف عقل است. و با توجیهات متعصین اهل سنت نمی 
شزا اه تایه سر کی یا ام ال تس 


این حقیقت را , به اثبات می رساند. 


قابل تذکر است که ما از آمردن: اخاذیت بیشتر خودد آری. خموذه. و به 
احادیث که در منابع شیعه امده است اشاره ای نکردیم, و علاقه مندان می 
توانند به کتاب های اصول کافی جلد اول کتاب الحجه, و بحار الانوار 
مجلدات امامت و سایر کتاب ها مراجعه فرمایند. 


آمیر المفنینت غلن (ع) اعلم ‏ اقفل اس چیه 


در اعلمیت و افضلیت امیر المومنین بر کلیه اصحاب و یاران پیامبر خدا| 
شبهه ای نیست. و بدون ن اغراق صدها حدیت در باب های مختلف در این 
زهیته. ضادر کردیدمر و در منایع معتبر .خفد اهل سنت. نیز به: آن: آشاره: شدم 


است. 


و ما در فصل های گوناگون این کتاب به ویژه در فصل سوم و هفتم و 
۱7 


و یازدهم به بخشی از انها پرداخته ایم, و اینک توجه شما را بطور اختصار 
ها ی اه اه 
رفک یر آهایی الم ماو اخسلیم علما و ارلیم ستا ۱۱0۰ 
ایا لت اس ال ات و فا 
السلام فرمودند: من تو را به بهترین فرد اهل و خویشاوندانم تزویج کردم, 
اسان ور ات 


فان وه اش که سا را ی ی یراع 
بردبارترین اشخاص و نخستین موّمن معرفی می نمایند. 


2 - عن سلمان عن النبی (ص): «اعلم امتی من بعدی «علی بن ابی طالب 
» (ع) (11) سلمان فارسی از پیامبر اسلام روایت می کند که فرمودند: 
علی بن ابی طالب علیه السلام پس از خود من از تمام امتم داناتر است. 


شده است. 


3 - «ابن ابی الحدید» پس از بحث و تحلیل در مساله امامت. می گوید: 
«ان الاقوی احق, و اصحابنا لا ینکرون انه علیه السلام احق ممن تقدمه 
بالامامه ...» (12) هر کس قویتر و داناتر باشد, او سزاوارتر به خلافت و 
السلام از کلیه خلفای راشدین که پیش از او به خلافت و رهبری پرداختند 


شایسن: ۳ ۳ 


چنانچه تبوجه می فرمائید, امام اهل سنت همانند سایر برادران و اصحاب و 
پیروان خلفای سه گانه. احق بودن و اعلمیت و افضلیت علی را تايید می 
نماید. 


4 رشتوال دا ۵ یرهای متیر مت لمو تین فلع غلیی لاه 
«خیر البشر» و «خیر البریه » و «خیر الناس » ان ان ها معرفی می 
نمایند. اینک متون بعضی از آنها: «علی خیر البشر فمن ابی فقد کفر» 
(13) و «علی خیر البریه » (15) ترجمه احادیث مذکور بترتیب ذیل این 
است که: «علی علیه السلام افضل تمام بشرها است. هر کس معتقد این 
نباشد کافر است » و «هر کس نگوید که علی افضل تمام انسانها و مردم 
است کافر گشته است » و «علی شایسته ترین جماعتها است » 


علاوه بر این احادیث, نمونه های دیگری را نیز شما خوانندگان محترم می 
توانید در کتاب «بحار الانوار» جلد سی و هشتم از صفحه اول به بعد 
ملاحظه فرمائید. 


و برای ملاحظه منابع بیشتر اهل سنت در این موارد, که احادیث زیادی را 
نقل کرده اند به کتاب شریف «الغدیر» جلد سوم صفحه 97 به بعد مراجعه 
فرمائيد. 


و بالاخره رسول خدا در حدیث دیگری می فرمایند: «قسمت الحکمه 
عشره اجزاء: فاعطی علی (ع) تسعه اجزاء. و الناس جزءا واحدا, و علی 
اعلم بالواحد منهم » (16) «عبد اله بن مسعود» نقل می کند که رسول 
خدا فرمودند: تمام علوم و دانش ها به ده قسمت تقسیم گردیده و نه جزء 
آن تنها به علی داده شده, و فقط یک بخش آن به سایر مردم موهبت 
گردیده هت که قلی علیه السلام در آن یک جزء نیز داناتر از دیکران 


است. 


گردید, بدون این که من تحلیل نمایم, بصراحت اولویت و اعلمیت و 
افات اسر ناشیا تایه کشی ان 


حقیقت را نیذیرد, سخنان پیامبر اسلام را رد کرده است, که از منیع «وحی 
ند سترخشتفه امی: کیرد و نبیجه اش «کفر» است که در احادیت مذکور به 
آن اشاره شده بود. 


خداوند ما و تمام مسلمانان را در شناخت حقیقت و تبعیت از ان موفق 
داشته, و از تعصب و انکار حقیقت دور بدارد. 


انش ها بو ای اقصایی ای 


اعلمیت و افضلیت امیر مقمنان بر دیگر مسلمانان و صحابه رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله, علاوه بر این که از نظر سنت و احادیث نبوی مسلم 
است, از دیدگاه خود خلفای سه گانه نیز یک مساله بدیهی و ضروری است؛ 
و آنان بارها در مقام عمل و قضاوت در کنار پیامبر خدا نشسته, و بصورت 
ازمایشی خود را با مولای متقیان مقایسه نموده, و ملاحظه نمودند که: 
قضاوت و داوری آنان به خطا بوده, ولی داوری #علی بن آ تفج طالب ۳ علیه 
السلام مورد تایید خدا و رسولش قرار گرفت ... (17) و در احادیث زیادی 
آمده است که, در هنگام مخاصمه و محاجه و سایر مواقع. امیر الموّمنین 
علی علیه السلام دلائل برتری خویش را , بر خلفای دیگر بیان می داشت. و 
آنان نیز می پذیر فتند. چنانچه در حدیثی به «عثمان » می فرمایند: 


«انا خیر منک و منهما؛ عبدت الله قبلهما و عبدته بعد هما» (18) من هم از 
توء و هم از «ابو بکر و عمر» برترم, زیرا قبل از آنان به پیامبر خدا ایمان 
آوردم:ه خدا را عبادت کردم و بسن از ضرک آنان باز هم در برش خدا 
بسر می برم. 


۵ کر صفیت دیگری می فرماشته انا اتصدی آلاکتی ما لقاروی آلاول, 
ای ی ماش ی ارت 


قبل صلوته بسبع سنین » (19) صدیق اکبر و فاروق اول منم من قبل از 
«ابو بکر» به پیامبر ایمان اورده, و هفت سال پیش از وی نماز خوانده آم. 


«آبن ابی الحدید» که این حدیث را در مقام مقایسه امیر المومنین با «ابو 
بکر» آورده است, اضافه فی. کند که. ان حضرت به این جهت اشاره ای به 
ی اه ای ایام 
نیست. و از نظر اسلام و ایمان اوردن جزو نفرات اخر مسلمانان است. 


افق آفایی انم کر به اخلمیت‌علی (ع 


کون این کر مسه خاافت: را ار آمیر آلفغمین علی عيم. لام عف 
کرد. و در برابر فشار اعتراضات مردم به ویژه احتجاجات علی علیه السلام 


قرار گرفت, در خانه جودش ۰ به روی مردم بست. و سپس به مسجد 
آمده و خطاب به مردم ؟ 


«اقیلونی اقیلونی فلست بخیرکم و علی فیکم » 


علیه السلام در میان شما است (20) و در حدیثی از «انس بن مالک » 
امده است که یک دانشمند یهودی پس از رحلت رسول خدا صلی الله علیه 
و اله وارد مدینه شد, و چون از «وصی » پیامبر سوال کرد, او را به حضور 
«ابو بکر» اوردند. 


بهودی گفت: من سوالاتی دارم که جز پیامبر و يا وصی او کس دیگر نمی 
تواند آنها را جواب گوید: «ابو بکر» گفت: هر چه می خواهی سوال کن. 


بهودی. مرا خبر ده از چیزی که برای خدا تیلست و از انجه در نزد. آه 
نیست, و آنچه را که خدا آن را نمی داند؟ !! 


ابو بکر چون خود را مرد میدان 


ندید, فورا یهودی را متهم کرده و گفت: اینها سوالات افراد بی دین است و 
انگاه قصد کرد وی را تنبیه نماید !! 


«ابن عباس » خطاب به «ابو بکر» گفت: با مرد یهودی انصاف نکردید. یا 


را را بگوئید, و یا به حضور «امیر المومنین علی علیه السلام »> رویده 
زیرا من از پیامبر خدا شنیدم که او را دعا کرد .. 


«ابو بکر» و یهودی و همراهان به خانه علی علیه السلام آمده, و سوال 
بهودی را مطرح ساختند. حضرت در جواب او فرمود: اما آنچه را که خدا 
نمی داند عقیده شما یهودی ها است که می گوئید: «عزیر فرزند خدا است 
» در حالی که او برای خویش فرزندی قائل نیست. 


و در مورد سوال دومتان «ظلم و ستم » است, که نزد خدا| اینها وجود 
ندارد. 


و اما این که در سوال سوم پرسیده اید آنن چیست که برای خدا نیست؟ آن 
شریک و همتا است که پروردگا و فالم از ان‌مبنی انشت: 


چون یهودی این جواب های درست را شنید, زبان به اظهار «شهادت » 
گشوده و گفت: «اشهد ان لا اله الا الله, و اشهد ان محمدا رسول الله, و 
صحنه را تماشا می کردند. با شادی و خوشحالی زبان به تحسین علی علیه 
السلام گشوده و بالاتفاق گفتند: ی و 
بزرگواری که غم ها و غصه ها را از ما برطرف کردی! (21) بدین طریق 
عظمت علمی و فضیلت وی را بر خود تایید کردند. 


یی نکر له کی کف رد اش رانکبار ای ارس | 


در یک قضیه دیگری آمده است که: در زمان خلافت «ابو بکر» مرد 


شرابخواری را آوردند که به خوردن شراب اعتراف می کرد, ولی می 
گفت: من از حرمت آن اطلاعی نداشتم ! «ابو بکر» از جواب عاجز ماند, و 
1 پرداخت که در حق او چه کنیم؟ «عمر» گفت: اين 
یک «معضله » علمی و شرعی است. و جوابش را باید علی بگوید !! «ابو 
بکر» خواست علی را احضار کند. عمر گفت: صحیح نیست او را احضار 
کنید, بلکه ما باید به پیش او رفته, و از وی کسب تکلیف کنیم ! 


لین علیه السلام > در این قضیه دستور داد؛ دو نفر او را در کوچه ها و 
خیابانهای «مدینه » بگردانند. و از «مهاجرین » و «انصار» بخواهند که: آیا 
کسی تا به حال حکم تحریم «شراب » رابه وی ابلاغ کرده است؟ 


چنانچه کسی این وظیفه را انجام نداده است. او را رها کنید (و ما کنا 
معذبین حتی نبعث رسولا) (22) خلیفه به دستور امیر المومنین عمل کرده. 
و آن مرد شرابخوار را به مهاجرین و انصارمعرفی نمود, و چون کسی حکم 
حرمت شرابخواری را به او ابلاغ نکرده بود, لذا او را از اجرای «حد» 
معاف دانسته, و منعرض او نشدند. 


«سلمان » می گوید: من در محضر علی علیه السلام نشسته بودم, چون 
ان رل ان رت با ری سم صرض را اهر ار 
خوب ارشاد فرمودید؟ حضرت جواب داد: خواستم ایه سی و پنج سوره 
شیوتشن وا بار دیکر فوزه تاکید قراز دهم که می فرهاندد ابا کسی که.به 
حق هدایت می کند شایسته تبعیت است؟ يا آن کسی که خود نیاز به 
هدایت دارد؟ چگونه داوری می کنید؟ ! (23) 


ابو بکر در مناظره بهود و نصارا عاجز ماند !! 


گروهی از یهود و نصارا پس از وفات پیامبر 


اسلام به حضور «ابو بکر» رسیده, و در مورد «بهشت و جهنم » و «عذاب 
و پاداش » و «توحید و نبوت » سوالاتی را مطرح کردند, ولی با کمال 
تاسف خلیفه ساخته .مسامین. از جوات. آنها. عاخز ماند: ودبه گفته: این 
مسعود», خواری و ذلت مسلمانان حاضر را فرا گرفت !! و رئیس بهودی ها 
گفت: «ما کان هذا نبیا» اين پیامبر نیست !۱ 


«معاذ» که جزو حاضرین بود, هر چه زودتر خود را به امیر المومنین علی 
رسانده, و بدو گفت: يا علی ! مسلمانان را دریاب که در دست بهود و 
نصارا عاجز ماندند!! 


علی علیه السلام به میان مسلمانان آمده, در حالی که «مهاجرین و انصار» 
از دیدن وی خشنود و خوشحال گردیدند, ان حضرت یکایک پرسش های 
بهودیان و نصارا را پاسخ گفت. انگاه خطاب به «راس الجالوت » فرمود: 
ای یهودی ! ما خدا را به وسیله «محمد» نشناختيم. بلکه محمد صلی الله 
علیه ه الم را بهتمضرله خدا شتاختیضه زرا فخمه مخلوق هو فحدهه استم و 
وی الهام کرد, همان طوری که به ملائکه اش طاعت و بندگی خودش را 
الهام فرمود . 


«راس الجالوت » در تمام جواب ها علی را تایید کرده, و به وی ایمان آورد 


تفای تا یی ری را هت وه خی رت 
پرده ها را باز کرد, و از تصمیمات ناشایست او خبر داد, و او را به تعجب 
واداشته و فرمود: ای نصرانی ! تو برای ارشاد و هدایت به پیش ما نیامده 
ای !! و اظهاراتت با آنچه در دل داری فرق می کند! تو مرا در عالم خواب 
دیده ای, و مقام 


نیت خویش در و حشتی !۱ 


«جائلیق » تمام سخنان و غیب گویی های علی علیه السلام را تصدیق کرد, 
و همه انها را مطابق قیقت پافت. سرانجام وجدان خفته او بیدار شد؛ و 
زبان به تحسین علی باز کرده و گفت: انا اشهد ان لا اله الا الله, و ان 
محمدا رسول الله, و انک وصی محمد رسول الله, و احق الناس بمقامه » 
به یگانگی خدا و رسالت پیامبر اسلام. و وصایت و خلافت به حق تو شهادت 
می دهم و تو شایسته ترین فرد به این مقام هستی ... (24) از مجموع 
می ماند و به علی علیه السلام مراجعه می کرد .. 


در میان خلفای سه گانه «راشدین », «عمر بن خطاب » منصف تر, و يا به 
عبارتی کم غش تر از «ابو بکر و عثمان » بود, و لذا با عبارات گوناگون؛ و 
درا ام ها ات سرا لام 
نموده, و از محضر ان حضرت کسب فیض نموده است. 


ما در این بخش از بحث خود, به چند نمونه از اعترافات خلیفه ثانی اشاره 
می کنیم: قال عمر بن خطاب: «لو لا علی لهلی عمر» (25) و «لا بقیت 
لمعضله لیس لها ابو الحسن (ع)» (26) و «لا یفتین احد فی المسجد و و 
«اقضاکم علی » (28) و «لا ابقانی الله بارض لست فیها يا ابا الحسن » 
(29) و «لا ابقانی الله بعدک يا علی » (30) و «اللهم لا تنزل بی شدیده الا 
و ابو الحسن الی جنبی » (31) در این فرازها بترتیب شماره انها 


عمر می گوید: اگر علی نبود عمر هلاک می گردید !! 

من در هیچ مشکلی نباشم مگر این که علی حضور داشته باشد. 
هیچکس حق ندارد با حضور علی علیه السلام در مسجد فتوی بدهد. 
دراو فصاتر ایا شبه ات اس 

یاه اه هک نداد 

کا ترا مت تسا این هی کم اند 


اینها نمونه بسیار معدودی از اعترافات عمر است در ارزش علمی و 
فضایلی آن حضرت, که بطور صریح برتری ان بزرکوار را به دیگران نشان 
فق نهد که لادم آمفت عوارد کدی از فضایای کاریحی میان رت فلی. هد 
خلیفه ثانی را متذکر گردم 


الف - «اصبغ بن نباته » می گوید: در زمان «عمر» پنج نفر مرتکب اعمال 
منافی عفت گردیده و دستگیر شدند. خطا کاران را به حضور «خلیفه ثانی 


» آورده, و او نیز دستور «رجم ۵ شتا آنان | صادر کرد. 


مولای متقیان در مجلس خلیفه حضور داشت., و لذا لب به اعتراض گشوده 
و فرمود: «اين حکم شما صحیح نیست !» عمر گفت: شما داوری نموده و 
حکمشان را صادر فرمائید. 


علی علیه السلام مجرمین را احضار فرموده, و پنج نوع حکم صادر کرد !! و 
دستور داد: مجرم ردیف اول را گردن زده و به عمر او پایان دادند. و سپس 
نفر دوم را سنگسار کردند. 


و چون نوبت نفر سوم رسید, او را یکصد تازیانه زده و رهایش ساختند. و 
به مجرم ردیف چهارم فقط پنجاه شلاق زدند, و نفر پنجم را با مختصر 
تنبیهی مرخص نمودند!! عمر و تمام حاضران در صحنه, مات و مبهوت 
مانده بودند, و با خود 


اينها که همگی در یک مورد دستگیر گردیده. و به جرم واحد دست يازیده 
اند, اختلاف حکم یعنی چه؟ ! و لذا مشکل خود را با علی علیه السلام در 
میان گذاشتند, حضرت فرمودند: 


نفر اول «کافر ذمی » بود و حکمش همان بود که اجرا شد, زیرا او از تعهد 
خویش تجاوز کرده, و عیفر ش‌‌ قتل با شمشیر بوده است. 


و اما نفر دوم, مسلمان متاهل بود که مرتکب زنا گردیده بود, و از نظر 


و نفر سوم مرد مجرد و بی همسر بوده است, و جزایش اجرای حد 
اسلامی و صد تازیانه می باشد و اما نفر چهارم برده بوده است,؛ و باید 
نصف «حد» مرد ازاد کیفر بیند. 


و و ی 
ان جایز نبود ! عمر و تمام مسلمانان فنکزه همگی از اطلاعات امیر 


المومنین در تعجب فرو ماندند. (32) 
علی در دادگاه عمر سربلند است 


ب - در زمان عمر در مواردی «علی بن ابیطالب علیه السلام » مورد 
حسادت و یا بی مهری بعضی منافقین قرار گرفته, و در نتیجه از وی به 
۳ 


ای ای ما ات امت ها ات اه اس 


ی 


خدا در مورد وی 0 را شنیده ام.ر که نا کی از ۱ در "تفام 
وان ات ماع شام آنجه اماب بر آماشی ای 


بود !۲ 


آنگاه شروع کرد به نقل جریانی که او با معیت «ابو بکر» و «ابو عبیده » و 
عده ای از مسلمانان بدیدار رسول خدا شتافته بودند. پس از اجازه دیدار, 
در حالی که پیامبر اسلام دستش را بر شانه علی علیه السلام گذاشته بود, 
خطاب به آن حضرت فرمودند: 


پا علی ! نو با گروه مسلمانان به مقام مناظره و مخاصمه می اه نو 
نخستین فردی هستی که مرا تایید نمودی, و داناترین اشخاص به «ایام الله 
نظر توزیع عادلترین افراد هستی, و برای مردم ازدیگران مهربانتری 
(33) 


در این حدیت که خلیفه ثانی از رسول خدا نقل می کند. مطالب و فضایل 
با و مت که مان ملک ار سس وا وال و 
ارجحیت از زر هار را در بر دارد, و دل های خفته و افراد متعصب با 
نگرشی عالی می توانند خود را از گمراهی و ضلالت نجات داده, و در آن 
سوی جهان مادی گرفتار آتش دوزخ نگردند. 


ج - «خلیفه ثانی » در دهها مورد از قضاوتهایش, چون خود حکم مساله را 
نداسته لذا به علی علیم الشلام مراجعه مودی و وی وا ند موی فکری و 
ی برگزیده است. 


روزی مردی را بنام «قدامه بن مظعون به حضور وی اوردند, که متهم به 
شرابخواری بوده است. در دادگاه, دو نفر در این زمینه بطور متفاوت 
شهادت دادند یکی گفت: من دیدم که «قدامه » شراب می خورد. دومی 


می کند. 


با توجه به این که دو نفر شاهد یکسان گواهی نداده بودند, و از طرفی 
یکی از انان فاقد بیضتین (خصی) بوده است., لذا خلیفه را از جواب حکم 
عاجز ساخت. و در نتیجه عمر به دنبال امیر المومنین و سایر صحابه پیامبر 
فرستاده و از انان استمداد کرد. 


چون مومنین در دادگاه حاضر شد ند, خلیفه ۹ ی 


«یا ابا الحسن ! فانک الذی قال رسول الله (ص): اعلم هذه الامه و اقضاها 


ای علی بن ابی طالب ! تو آن مرد توانمند و دانایی هستی که رسول خدا 
در حق تو فرمود: داناترین فرد امت من علی بن ابی طالب است که در 
قضاوت به حق نظیری ندارد. 


حضرت فرمودند: آنان در شهادت اختلافی ندارند, زیرا استفراغ شراب 
دلیل شرابخواری است., و فاقد بودن «خصیتین » نیز مانع شهادت نیست. 
بلکه مثل سایر اعضا می باشد, که نبودن هر یک خللی به شهادت نمی 
رساند. (34) 


و در یک دادگاه دیگر زنی که با داشتن شوهر دست به خلاف عفت زده بود, 
«عمر» حکم سنگسارش را صادر کرد, و چون امیر المومنین حاضر بود, 
فرمود: : چرا نپیرسیدی که چگونه تن به زنا داده است؟ 


زن گفت: من در یک بیابان بی آبی قرار گرفتم, و گرفتار تشنگی گردیدم., 
چون آب نداشتم, از مردی که اب داشت., درخواست اب نمودم, او اجابت 
درخواست را مشروط به عمل خلاف کرد, من از او فرار کردم. ولی چون 
در حال مرگ قرار گرفتم, تسلیم او شده وحوایت اش را برآوردم. 

علی علیه السلام فرمودند: او طبق آیه یکصد و هفتاد و سه سوره «بقره » 
در محذور و اضطراب 


قرار کی دا کر و وم مار که ام رانتوها کی عسر کف وان 
علی لهلک عمر» (36) 


از این حدیث ها و قضایای تاریخی به خوبی استفاده می گردد که خلیفه 
ثانی در مسائل گوناگون به حضرت قلی علیه السلام مراجعه نموده, و از 
که ار ارت ای هی مصآمس افشم ات رخا اور 


خدا می دانسته است. 
اعتراف خلیفه سوم به اعلمیت علی (ع) 


خلیفه سوم «عثمان بن عفان » هر چند با امیر المومنین علی علیه السلام 
رابطه حسنه نداشته, و غرور و حسادت دیرینه اش وی را از علوم سرشار 
آن حضرت محروم ساخته است. و دار و دسته «امویان > زر نیز از سوی تیک 
دور او را گرفته, و به این فاصله افزوده اند, و لکن در موارد معدودی 
ضرورت های اجتماعی و سیاسی باعث شد که دست به سوی علی علیه 
السلام دراز نموده و مشکل خود را برطرف سازد. 


در زمان «عثمان » دو نفر زن و مرد اسیر, که حکم بردگی داشتند, رابطه 
نامشروع برقرار کردند. و چون زن اسیر شوهر داشت و حامله بود, هنگام 
زایمان او فرا رسید, وپسر بچه ای را به دنیا اهر در مورد نوزاد, هم 
شوهر زن, و هم آن مرد زناکار ادعا داشتند, و عثمان از جواب 0 
قاند !۱ هت اتخام به مب ای :تیان مر احفه کین عصرت فر وود ند 


مق تدش فیان ایان: ماد سول خدا کم می کتم که فرهه‌دندة نیعم ما 
پدر است.؛ و برای زناکار سنگی است. (37) سپس دسنور داد به هر کدام 
از ان زن و مرد پنجاه تازیانه زدند. (38) 


و در یک مخاصمه دیگری که مردی زنش را «طلاق » داده بود, و سپس 
مرد در حال 


«عده >> زر از دنیا رفته بود و زن ادعای ارت می کرد خليفه نتواننست 
حکم مساله را بیان کند!! و موضوع را , به اطلاع علی رسانیده, و درخواست 
رفع مشکل نمود. 


علی علیه السلام فرمودند: 
«تحلف انها لم تحض بعد ان طلقها ثلاث حیض و ترثه ...» 


زن باید برای اثبات ادعایش سوگند بخورد که بعد از «طلاق » سه بار خون 
«حیض » ندیده است و در ان صورت می تواند ارث ببرد. 

رن برای ادعای خودش به همان کیفیت سوگند خورد» و از شوهر متوفایش 
ارث برد (39) و بالاخره در یک مورد حساس دیگر, مردی جمجمه مرده ای 
راابه دشت گرفتهر .و به خصوز «عتمان 4 آورده و گفت : شما اعتقاد دارید 
که: اين,. در عالم قبر معذب است, و من دست خود را بر روی آن می 
گذارم, در حالی که کوچکترین حرارتی از آن احساس نمی کنم؟! 


عثمان هیچگونه جوابی نداشت؛ و با تواضع تمام به دنبال علی علیه السلام 
فرستاد . 


علی فرمودند: و تاه رکف تا و توا ا ورد نو در حالی که 
چشمان نگران «عثمان » و تمام حضار خیره شده بود, حضرت آن چوب را 
به سنگ زد, و آتشی را پدیدار ساخت !! و به مرد سائل گفت: دست خود را 
روی سنگ و چوب بگذار, آن مرد اطاعت کرد. حضرت سوال فرمود: آپا 
این دقعهة اثر. حزارت را در آنها اخشانن می کنی؟ 


مرد با تمام شرمندگی گفت: بلی . 

عثمان گفت: 

لو لا علی لهلک عثمان » 

اگر علی نبود من «عثمان » هلاک می گشتم. (40) 


این سه نمونه قضایای تاریخی که به عنوان نمونی ذکر شد می رساند که 
خلیفه سوم نیز اعلمیت علی را تایید نموده و مشکل علمی خود را 


از طریق او برطرف می ساخت. 

پی نوشتها 

1) اقیلونی, اقیلونی و لست بخیرکم و علی فیکم 
2 ج 1 ص 169 شرح خطبه شقشقیه 


3) شرح نهج البلاغه خ 174 ج 9 ص 328 و هذا الاینا فی مذهب اصحانا 


4) سوره یونس آیه 35 

5) تمهید باقلانی ص 190, الفدیر جح 8 ص 291 

6) کنز العمال ج 6 ص 25 ش 14687 

7) سنن بیهقی ج 10 ص 118, الغدیر جح 8 ص 291 


8) جامع الصفغیر سیوطی ج 1 ص 455 ش <2945, نهج الفصاحه ص 207 
ش 1029 


9 نهج البلاغه خ 174 ابن ابی الحدید ج 9 ص 328, و خطبه 172 فیض 
الاسلام ص 558 


0) کنز العمال ج 11 ص 605 ش 329260 

1 کنز العمال ج 11 ص 614 ش 32978 و چندین حدیث دیگر در همین 
منبع, فرائد السمطین ج 1 ص 97 ش 66 و حدیث دیگری ص 98 ش 67 
2) شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید ج 9 ص 328 


3) کنز العمال ج 11 ص 625 ش 33045 


4) کنز العمال ج 11 ص 625 ش 33046 و فرائد السمطین ج 1 ص 
4 ش 116 و 117 


5) فرائد السمطین ج 1 ص 155 ش 117 
6 کنز العمال ج 13 ص 146 ش 36461 

ار الامان وه ور هبعج فرع کافن نع 7ص 22952 
8) ابن ابی الحدید در نهج البلاغه ج 20 ص 261 


9 شرح ابن ابی الحدید جح 13 


ص 200 و 228, با مختصر تفاوتی فرائد السمطین ج 1 ص 242, سنن آبن 
اجه ی 1 


0 حق الیقین شبر جح 1 ص 180 و با تفاوت الفاظ مختصر کنز العمال ج 
5 ص 631 ش 14112 و ص 607 ش 14073 و ص 600 ش 14064, 
الامامه و السیاسه دینوری ج 1 ص 14, تاریخ طبری ج 2 ص 450 و 460 
شرح نهج البلاغه آبن ابی الحدید ج 17 ص 155 و 156 وج 6 ص 20 


1 المجتبی لابن درید ص 35 بنقل الغدیر ج 7 ص 178 مناقب ابن شهر 
ای ره 57 


این که نخست بر او اتمام حجت نموده, و رسول و پیغام بفرستیم 


23) فروع کافی ج 7 ص 249 ح 4 


4 الفدیر ج 7 ص 179 اثبات الهداه ج 2 ص 2432 91, مناقب ج 2 ص 
7 الخرائج و الجرائج ج 1 ص 213 

25( شرح ابن ابی الحدید ۳ 1 ص‌ 4 مقدمه. و ص 19 مناقب خوارزمی 
ص 48 و 58 و 60, طبقات ابن سعد ص 860, تاریخ آبن عساکر ج 2 ص 
5 الصواعق ص 76 الغدیر ج 3 ص 97 و 98 از دهها مدرک دیگر اهل 


لست 

26( شرح ابن انی الحدید ۳ 1 ص‌ 4 مقدمه. و ص 19 مناقب خوارزمی 
ص 48 و 58 و 60, طبقات ابن سعد ص 860, تاریخ آبن عساکر ج 2 ص 
5 الصواعق ص 76 الفدیر ج 3 ص 97 و 98 از دهها مدرک دیگر اهل 


لردیت 


(27 


شرح ابن ابی الحدید ج 1 ص 4 مقدمه. و ص 18, مناقب خوارزمی ص 48 
الصواعق ص 76 الغدیر ج 3 ص 97 و 98 از دهها مدرک دیگر اهل سنت 


28( شرح ابن ابی الحدید ۳ 1 ص‌ 4 مقدمه. و ص 19 مناقب خوارزمی 
ص 48 و 58 و 60, طبقات ابن سعد ص 860, تاریخ آبن عساکر ج 2 ص 
5 الصواعق ص 76 الغدیر ج 3 ص 97 و 98 از دهها مدرک دیگر اهل 


لردیت 


290( شرح ابن کت الحدید ۳ 1 ص‌ 4 مقدمه. و ص 19 مناقب خوارزمی 
ص 48 و 58 و 60, طبقات ابن سعد ص 860, تاریخ آبن عساکر ج 2 ص 
5 الصواعق ص 76 الفغدیر ج 3 ص 97 و 98 از دهها مدرک دیگر اهل 


لردیت 


30( شرح ابن هت الحدید ۳ 1 ص‌ 4 مقدمه. و ص 19 مناقب خوارزمی 
ص 48 و 58 و 60, طبقات ابن سعد ص 860, تاریخ آبن عساکر ج 2 ص 
5 الصواعق ص 76 الفدیر ج 3 ص 97 و 98 از دهها مدرک دیگر اهل 


لردیت 


31 شرح ابن ابی الحدید ۳ 1 ص‌ 4 مقدمه. و ص 19 مناقب خوارزمی 
ص 48 و 58 و 60, طبقات ابن سعد ص 860, تاریخ آبن عساکر ج 2 ص 
5 الصواعق ص 76 الفغدیر ج 3 ص 97 و 98 از دهها مدرک دیگر اهل 


زیت 


26 


اس تا ات ال ای ار یا ال ی 
اه یو موه ها اه ار اه 1 
ص 116 ش 36378) 

4 شرح من لا یحضره الفقیه جح 6 ص 113 و 14 1. 

6 اقا لسع ورس دص رم 

7 هلق ات و ماهر الخهر 


8 مسند آخمد :1 صی 102 تقسیر این کتیر خ 1 279 کنو العسال 
ج 3 ص 227 بنقل الغدیر ج 8 ص 195 


9 مستدرک الوسائل ج 3 باب 11 «مایتعلق بابواب میراث الازواج » ص 
166 


0 الغدیر جح 8 ص 214 نقل از کتاب زین الفتی فی شرح سوره هل اتی 
آفتاب ولایت ص 203 

علی اکبر بابازاده 

علی سرچشمه علم و دانش 

علی سرچشمه علم و دانش 


در حالی که دنیا را جهل و ضلالت, وحشی گری و آدم کشی فرا گرفته بود. 
و مردم در بی سوادی و بی فرهنگی بسر می بردند, و با هر گونه پیشرفت 
و تمدن مبارزه نموده, و از یادگیری علم و دانش جلوگیری می نمودند, 
ی را 
با توحید و علم و قلم شروع کرد (1) و با استفاده از منبع «وحی » درهای 
علوم و دانش ها را بر روی مردم گشود .. 


تمام علوم پیامبر خدا| و سایر سفیران اتتضای فک به مولای متقیان امیر 
المومنین علیه السلام منتقل گردیده, و او وارت کلیه علوم اسمانی است, 


«ان الله عروجل جمع لمحمد (ص) سنن النبیین من آدم و هلم جرا 


یی )تفیل ود تا تک اس ال ای ال ای ان 
هل اهر وی کلف ی اهر العخشی ۱2۵ 


حضرت امام باقر علیه السلام در این حدیت می فرمایند: خداوند متعال 
تمام علوم انبیای گذشته را از زمان حضرت آدم تا بعنت رسول صلی الله 
علیه و اله نم آن خر بت مرخصت مه موی سول تین همه آنما رنه 
حضرت اش امن علی علیه السلام انتقال داد. بر همین اساس است 
که علی علیه السلام می فرمایند: 


ی ی را مر اه الا مد 
عباس علم رسول الله من علم الله و علم علی من علم النبی » (3) 


اگر بخواهم تفسیر فاتحه الکتاب (سوره حمد) را بطور تفصیل بنویلسم, 
میتوانم باندازه هفتاد بار شتر مطالب بنویسم !۱ 


و لذا آبن عباس می گوید: علم رسول خدا| مستقیما از طرف خداست, و 
علم علی علیه السلام از طریق رسول خدا به پروردگار عالم بر می گردد. 


آری علی با یک واسطه به علوم بی منتهی دست یافت. و لذا تمام علوم 
عالم آفرینش و علوم قرآن همگی در وجود علی متبلور گردید. و خداوند 
شهادت داد که: کلیه علوم در سینه علی گذاشته شده و از اين جهت 
۰ علی علیه السلام و گواهی او «عدل » شهادت و گواهی «الله » 


«قل کفی بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب » (4) 
نفع من گواه باشد. 
در این آیه از کلمه «علم الکتاب » استفاده می کرد که صاحب آن دارای 


شرا ان شتا مه اک سور مه لام فا لیب اسالی 
است. (5) 


به ویژه مرحوم «علامه مجلسی » نوزده حدیث از رسول خدا و ائثمه اطهار 
علیهم السلام در تفسیر اين آیه نقل می کنند, که آیه در مورد علی بن ابی 
ات ی ها ی 


او اتتایی تفت انا کی اد مار کال ست راو 
این زمینه نقل نماییم که می نویسد. 


«و من العلوم علم الفقه » و هو علیه السلام اصله و اساسه. و کل فقیه 
فی الاسلام فهو عیال علیه. و مستفید من فقه ...» (7) 


«اآبن ابی الحدید» پس از اعتراف بر اینکه کلیه علوم و کمالات, سرچشمه 
اش به «امیر المومنین علی علیه السلام » می رسد آنگاه در علوم دیکز از 
جمله <غلم. فقه. *:.وارن شندم .و ضی. تویشد | آن خضرت در این علم تیز 
ریشه و اساس به حساب می آید, و علوم و اطلاعات تمام فقهاء در اسلام 
به و متتهی عی: رورش ائمه «مذاهب اربعه » اهل سنت يا شاگردان 
«امام صادق علیه السلام » هستند, و يا از علوم «عبد الله بن عباس » 
اک ی 1 


و سپس به فقهای صحابه پیامبر پرداخته و می گوید: «عمر بن خطاب » و 
«عبد الله عباس » هر دو فقیه بودند, و در عین حال علومشان را از علی 
علیه السلام فرا گرفته بودند. اما «ابن عباس » روشن است. و اما «عمر» 
همه می دانند که در مسائل مشکل به علی علیه السلام مراجعه می کرد 
و بارها گفته بود: «اگر علی علیه السلام نمی بود من هلاک می شدم », «و 
خداوند ان روزی 


را نیاورد که علی نباشد, و من در برابر مشکلات علمی بی چاره بمانم ۳ 
«هر گاه علی در جمعی باشد هیچ کس حق داوری و قضاوت ندارد ...» 


خوانندگان عزیز ملاحظه می کنند که «خلیفه ثانی » به اعلمیت و توانایی 
امیر المومنین اعتراف می کند, و امام معتزله ها آن را نقل کرده, و می 
نویسد که علی منبع فیض و سرچشمه تمام علوم الهی و فقهی ... در روی 
زمین و عالم اسلام است. 


و پیامبر اسلام صلی الله علیه و اله نیز در این مورد می فرمایند: 
اعلم امتی من بعدی علی بن ابی طالب (ع) (8) 


«داناترین فرد امت اسلامی پس از من امیر المومنین علی بن ابی طالب 
است.» و در حدیت دیگری می فرمایند: 


«انا مدینه العلم و علی بابها ...» (9) 


من شهر علم هستم و علی علیه السلام در آن است. و هر کس بخواهد 
وارد ان شود باید از درش بیاید. و بالاخره در حدیث سوم رسول خدا می 
فرمایند: 


«قسمت. الحکمه ره ات اه فاعان قلی یه اخرآغری التاس حی 
داحداروعلی اعلم باه احه من * (10) 


«عبد الله بن مسعود» که راوی حدیث است., میگوید: من در کنار پیامبر 
خدا نشسته بودم, ناگاه در مورد شخصیت علی علیه السلام از پیامبر سوال 
نمودند, حضرت فرمودند: علم و دانش به ده قسمت تقسیم گردیده نه جز ء 
آن را به علی علیه السلام داده اند, و یک جزئثش را به سایر مردم, که علی 
و در آن قسمت دهمی نیز از دیگران داناتز انست ۱۱ 


در این احادیث شخصیت علمی امیر مومنان تنشریح گردیده, و آن بزرگوار 
را ما در علوم و دانشها بیان نموده, که دیگران هر 


که و هر چه باشند., باید در برابر او زانو زده, و خوشه ای از خرمن علم او 
بچینند. و از طریق او به علوم نبوی و الهی راه پیدا کنند, و جز از طریق 


وی رسیدن به آن مقدور نمی باشد. 


انیم آ ریمض بای ات بای الخی ای هم نا نات 1 
کم انا ها لصا الیو مات الم ضوای تسصل الله) 
(11) 


خداوندا ! تو را به ولایت ۳ علیه السلام سوگند ما را از پیروان واقعی و 
راستین آن بزرگوار قرار ده. 


اعتراف دشمنان علی به عظمت علمی آن حضرت 


شصیت این یه ارس یا تم ان یا فا لش وه 
و دشمن را در برا, بر عظمت آن حضرت خاضع کرده بود. و همه به علمیت 
و افضلیت وی اعتراف می کردند, هر چند ما در فصل چهاردهم این کتاب 
مطالبی را در این زمینه نیز به خوانندگان عزیز تقدیم خواهیم داشت. و در 
تا راشای ی واه ی یدانسا واه کرد 
ول اسای مات یت اما اهر 


«معاویه بن آبی سفیان » که از سرسخت ترین دشمنان آن حضرت است., 
و در جنگ «صفین » ماهها به رخ علی علیه السلام شمشیر کشیده, و باعث 
کشته شدن ده ها هزار نفر گردیده است. می گوید: 


تقد کف لفق ال یت ی ان ات تدصی لته را 
باه کی اد ی سا توافت ۱۱ 


و چون «مالک اشتر» و سپس «محمد بن آبی بکر» به شهادت رسیدند, و 
عهدنامه های امیر المومنین به دست سپاه «معاویه » افتاد, 


«عمرو عاص » آنها را به پیش معاویه فرستاد. چون چشم معاویه به آنها 
افتاد, مرتب می خواند و تعجب می کرد., و از عظمت فکری و علمی علی 
علیه السلام یاد می نمود ! 


«ولید بن عقبه » که در نزد معاویه بود, به وی گفت: این نامه ها را دستور 
بده به انش , بکشند ! 


معاویه گفت: چقدر بد فکر می کنی؟ ولید گفت آیا صلاح است که مردم 
بدانند که تو از فکر علی و از عهدنامه های وی استفاده می کنی؟ معاویه 
جواب داد: ما نمی گوئیم اینها از آن «علی بن ابیطالب » است به مردم 


وانمود می کنیم که «ابو بکر» برای فرزندش «محمد» نوشته, و پادگار 
«صدیق » است !۱ 


«آبن ابی الحدید» سیس می نویسد: 

فکان ینظر فیه و یتعجب منه, و حقیق من مثله ان یقتنی فی خزاین الملوک 
یعنی مرنب مطالعه می کرد. و لعجب می نمود, ۵ وان نود وان را 
جزو اموال نفیس در خزانه نگهدارد (13) 

و خور امام «معتر لب > وت خطابه ۱ 


« کلامه دون کلام الخالق, و فوق کلام المخلوقین و منه تعلم الناس 
الخطابه و الکتابه ..» (14) گنت ر علی علیه السلام از سخن خدا پائین تر, 


ولی از تن انشان ها بالیر استو کیان هر یرای موش کی 
زااز آن خضرت: آهوخته.ق به باد کار برد اند 

خوانندگان عزیز به اعتراف یک دانشمند بزرگ و رهبر اهل سنت توجه 
ماد که کفتا. یراک فا انسان او بافیه کردم ناک ان | 
مافوق تصور و مافوق قدرت و توان بشرهای عادی می داند !! 


اس ان ما ها ای اس ی 
موارد گوناگون, و در قضاوت ها 


و جوابگویی به مشکلات علمی و فکری مردم, و مراجعین خارجی و افراد 
تازه مسلمان شده عاجز مانده. و از افکار الهی امیر المومنین و علم 
سرشار او بر نموده» و به سوالات مر.م پاسخ می ۱۹ و بارها 


علی مجهز و مسلح به علم غیب بود 


ما در کتاب «تجلیات ولایت » در مورد غیبگویی های امیر الموّمنین علیه 
السلام. و تسلطش بر عالم تکوین و دل ها سخن گفته, و به بحث و تحلیل 
را ایو که فان من اه ها سا سراف نان وای در 
اینجا نیز بجّت اجمالی در موارد اندی از غیب ۳ های آن حضرت خواهیم 
داتیت و ای نوی ازر آا ااء اشارن میت کی 


مولای متقیان در طول زندگی و حیاتش بارها در میان انبوه مردم, خواه 
بالای منبر و هنگام خطابه ها؛ و یا در هنگام شهادت پس از ضربت «ابن 
ملجم مرادی » لعنه الله علیه, و یا سایر مواقع می فرمود: ای مردم ! ۰ هر 
چه می خواهید از من بپرسید, از گذشته تا روز قیامت هر چه اتفاق افتاده 
و يا اتفاق می افتد آگاهم, و می دانم هر کسی چگونه و به چه کیفیت از 
دنیا می رود. من به آسمان ها از زمین آشتتا ترم/ بدانید که علوم اولین و 
آخرین همه در اختیار من است, من به کتاب تورات و انجیل و زبور, از 
یرو ان هو آنان اکاهیر مان . 


نخشی. از سخنان آن: خضرت بدین قرار اشت: که به متون انها اشاره می 


«فاسئلونی قبل ان تفقدونی فو الذی نفسی بیده لا تسالوننی عن شی ۶ 
بناعقها و 


قائدها وسائقها و مناخ رکابها و محط رحالها و من یقتل من اهلها قتلا و من 
سوت سم ما1 


شا ات 
الارض ...» (16) 


عن «ابن نباته » قال: لما بوی بالخلافه ... قال: 


«پا معشر الناس ! سلونی قبل ان تفقدونی, سلونی فان عندی علم الاولین 
شالاخرین اما الله لونتن لی المساده. تحکمت بین اهل ارات بو راید 
و بین اهل الانجیل بانجیلهم. و بین اهل الزیور بزبورهم, و بین اهل الفرقان 
بفرقانهم ...» (17) 


ترجمه این فرازها بترتیب عبارتند از: 


اش مخ فا ان کسس فا ره کنو ان ان که ای سر 
دست قدرت او است, هر چه از وقایع, از حالا تا رستاخیز اتفاق می افتد, و 
از گروهی که صد نفر را هدایت نموده, و صد نفر دیگر را 00 
سازند, هر چه بیرسید, ه ان انما-یر هی ده وهی گونم که خواننده. و 
جلودار,. و راننده آنان و شین هی دهدم. که محل فرود آفدن .و 


ای مردم ! بپرسید از من. پیش از ان که من از میان شما بروم. سوگند به 


ای مردم ! پیش از آن که من از میان شما بروم هر چه می خواهید از من 
بپرسید, زیرا علوم اولین و آخرین ره ۳ به خدا قسم اگر من در 
مسند داوری بنشینم. میان اهل تورات از کتاب خودشان داوری می کنم, و 
به اهل اتجیل از کتاب 


انان, و به اهل زبور از زبور. قضاوت نموده. و به مردم مسلمان نیز از 
«قران مجید» بیان می 


اس 
«آبن ابی الحدید» می گوید: 


«و لقد امتحنا اخباره فوجدناه موافقا فاستدللنا بذلی علی صدق الدعوی 
المذکوره ...» (18) 


ما علی علیه السلام را در مورد پیشگویی هایش امتحان نمودیم, هر چه 
گفته و خبر داده بود, درست از آب در آمد, و لذا نتیجه گرفتیم که او هر چه 
می گوید راست می گوید. 


او خبر داده بود که محاسن صورتش با خون سرش خضاب می گردد چنین 
شد. و فرزندش امام حسین علیه السلام در کربلا کشته می گردد. شهید 
شده, او فرموده بود که پس از وی «معاویه » به پادشاهی دست می پابد 
چنین گردید, او از شرارت های حجاج بن یوسف » و وقایع «خوارج » در 
«نهروان » و تعداد کشته شدگان آن خبر داده بود, و تمام رویدادهای 
دیگری را که او گفته بود, به همان صورت انجام شد, خلاصه در غیت عوبی 


«ابن ابی الحدید» در جای دیگر با اشاره به خطبه پنجاه و هشت «نهج 
البلاغه » که علی علیه السلام از محل اتفاق جنگ «نهروان » خبر می دهد, 
و می فرمایند که در آن کمتر از ده نفر از سیاه من به شهادت می رسند., و 
کمتر از ده نفر از سیاه «خوارج » جان سالم بدر می بردند, (19) می 
گوید: 


هی له هش ی اور کل ماه لخد کان له مها آلناب یا 
یکی یرو تعفسه ها ساهده الاس ی مرا مه احواله سا فد 
اقوت القشر علا فیه‌ من غلا ی سب الی ان الحه هو الالس هلف زد 


)20( ۰ 


۱ ۷ 
گویی نماید, ترای. ان خضرت. در ابن مهرد تواناین ها و کراماتی بود که به 
دیگران مقدور نیست, و به همین جهت است که گروهی از مردم در وی 
عجائبی را دیدند که از بشر ساخته نیست, و لذا گرفتار «غلو» گردیده و 
گفتند: «خدا در وجود علی علیه السلام حلول کرده, و در او تجسم نموده 

ات هد لام ام افیا ی مات ام 


خوانندگان عزیز ملاحظه می کنند که دیگران و اهل سنت در غیب گویی و 
معجزات آن حضرت. و تسلطش بر عالم «تکوین » چیزی کمتر از شیعه 
ندارند, حتی اعتراف می کنند که «علی بن ابیطالب علیه السلام » بشر 
عادی نیست., و با قوت بشری نمی توان به ان مدارج بالا و کارهای «خارق 
العاده » رسید ! تا جائی که کارهای خلاف شرع «غالی » ها را توجیه می 
نمایند ... ! 


کی ات که آعان مت کم مرت فان اسر مسا ای 
خی الصا هد ناب ای دص اه ار ور و 
محدئین اهل سنت که کم و بیش به سیره آن حضرت پرداخته اند, در لابلای 
سخنان خویش به این حقیفت نیز اشاره کرده اند, و با دل و جان یقین 
دا کی اه اه سا سا وا صل اسعام نت مر 
جهان آفریتنن. کست به پایه او نمی رسد و به احادیئی از جمله «حدیت 
یر کیک تمکهر مگ ارت ب امر وی را نیز می پذیرند و شما خوانندگان 
محترم در مدارک و منابع آقاضی تذانید ضعت. ادهای. ها .را ملاحظه 
فرمائید. (21) 


خطبه بدون «الف » علی (ع) 


روزی امیر المومنین علی 


علیه السلام در کنار اصحابش نشسته بود, و یاران ۳ حضرت در مورد 
«خط » و «حروف » بحث می کردند. و به این نتیجه رسیدند که در میان 
حروف «الف » از همه بیشتر مورد استعمال قرار گرفته است. و صحبت 
کردن بدون بکارگیری آن بسیار مشکل و دشوار است, حضرت با شنیدن 
گذرد: 


«حمدت من عظمت منته, و سبغت نعمته, و سبقت غضبه رحمته, و تمت 
کلمته. و نفذت مشیعته, و بلفت قضیته. حمدته حمد مقر بربوبیته, متخضع 
لعبودیته, متنصل من خطیئته, متفرد بتوحید, مومل منه مغفره تنجیه, یوم 
یشغل عن فصیلته و بنیه, و نستعینه و نسترشده و نستهدیه, و نوّمن به و 
نتوکل علیه, و شهدت له شهود مخلص موّقن, و فردته تفرید مومن متیقن, 
و وحدته توحید عبد مذعن, لیس له شریک فی ملکه, و لم یکن له ولی فی 
صنعه, جل عن مشیر و وزیر. و عن عون معین و نصیر و نظیر, علم فستر, 
و بطن فخبر, و ملک فقهر, و عصی فغفر, و حکم فعدل, لم یزل و لم یزول, 
لیس کمثله شی عء و هو بعد کل شی ء رب متعزر بعزته متمکن بقوته, 
متقدس بعلوه, متکبر بسموه, لیس یدرکه بصر, و لم یحط به نظر, قوی 
منیع بصیر سمیع, رئوف رحیم, عجز عن وصفه من یصفه. و ضل عن نعته 
من یعرفه. قرب فبعد, یجیب دعوه من یدعوه. و یرزقه و یحبوه ذو لطف 
خفی, و بطش قوی, و رحمه موسعه, و عقوبه موجعه, رحمته جنه عریضه 
مونقه, و عقوبته جحیم ممدوده موبقه. 


و شهدت ببعت محمد رسوله, و 


عبده و صفیه, و نبیه و نجیه, و حبیبه و خلیله, بعثه فی خیر عصر, و حین 
فتره و کفر, رحمه لعبیده. و منه لمزیده. ختم به نبوته, و شید به حجته, 
فوعظ و نصح, و بلغ و کدح, رئوف بکل موّمن. رحیم سخی. رضی ولی 
زکی, علیه رحمه و تسلیم. و برکه و تکریم. من رب غفور رحیم. قریب 


وصیتکم محشر من حضرنی بوصیه ربکم, و ذکرتکم بسنه نبیکم, فعلیکم 
برهبه تسکن قلوبکم. و خشیه تذری دموعکم. و تقیه تنجیکم قبل یوم تبلیکم 
و تذهلکم, یوم یفوز فیه من ثقل وزن حسنته, و خف وزن سیئته, و لتکن 
مسالتکم و تملقکم مساله ذل و خضوع, و شکر و خشوع, بتوبه و تورع» و 
ندم و رجوع و لیغتنم کل مغتنم منکم صحته قبل سقمه, و شیبته قبل هرمه, 
وسعته قبل فقره. و فرغته قبل شغله, و حضره قبل سفره, قبل تکبر و 
تهرم و تسقم, یمله طبیبه. و یعرض عنه حبیبه, و ینقطع غمده, و یتغیر 
عقله, ثم قیل: هو موعوک. و جسمه منهوک, ثم جد فی نزع شدید, و حضره 
کل قریب و بعید, فشخص بصره, و طمح نظره, و رشح جبینه, و عطف 
عرینه, و سکن حنینه, و حزنته نفسه, و بکته عرسه, و حفر رمسه, و بتم 
منه ولده, و تفرق منه عدده, و قسم جمعه, و ذهب بصره و سمعه, و مدد و 
جرد, و عری و غسل, و نشف و سجی, و بسط له و هیی ء و نشر علیه 
ی 


علیه بتکبیر, و نقل من دور مزخرفه, و قصور مشیده, و حجر منجده, و جعل 
فی ضریح ملحود و ضیق مرصود, بلبن منضود, مسقف بجلمود, و هیل علیه 
حفره, و حثی علیه مدره, و تحقق حذره, و نسی خبره, و رجع عنه ولیه و 
صفیه, و ندیمه و نسیبه, و تبدل به قرینه و حبیبه, فهو حشو قبرء و رهین 
قفر. یسعی بجسمه دود قبره. و یسیل صدیده من منخره, پسحق تربه 
لحمه, و ینشف دمه, و یرم عظمه حتی یوم حشره. فنشر من قبره حين 
ینفخ فی صور, و یدعی بحشر و نشور. فثم بعثرت قبور,. و حصلت سریره 
صدور, و جی ء بکل نبی و صدیق و شهید, و توحد للفصل قدیر بعبده خبیر 

بصیر فکم من زفره تضنیه و حسره تنضیه, فی موقف مهول, و مشهد 
و بکل صغیر و کبیر علیم فحینثذ یلجمه عرقه, و 
یحصره قلقه, خی مره و ره کر و دا بر 
مقبوله, زالت جریدته, و نشرت صحیفته, نظر فی سوء عمله. و شهدت 
علیه عینه بنظره, و یده ببطشه, و رجله بخطوه و فرجه بلمسه. و جلده 

ی 
و شده, فظل یعذب فی جحیم, و یسقی شربه من حمیم, تشوی وجهه, و 
تسلخ جلده یضربه ملک بمقمع من حدید, و یعود جلده بعد نضجه کجلد 
جدید, یستغیت فتعرض عنه خزنه جهنم, و یستصرخ فیلبث حقبه یندم, نعوذ 
برب قدیر, من شر کل مصیر, و نساله عفو من رضی عنه, و مغفره من 
قبله, فهو ولی مسالتی, و منجح طلبتی, فمن زحزح عن 


تعذیب ربه جعل فی جنته بقربه, و خلد فی قصور مشیده, و ملک بحور عین 
و حفده, و طیف علیه بکئوس, و سکن حظیره قدس, و تقلب فی نعیم. و 
سقی من تسنیم. و شرب من عین سلسبیل, و مزج له بزنجبیل, مختم 
بمسک و عبیر, مستدیم للملک, مستشعر للسرور, یشرب من خمور, فی 
روض مفدق, لیس یصدع من شربه, و لیس ینزف. 


هذه منزله من خشی ربه, و حذر نفسه معصیته, و تلک عقوبه من جحد 
مشیئته, و سولت له نفسه معصیته, و هو قول فصل, و حکم عدل, و خبر 
قصص قص, و وعظ نص, «تنزیل من حکیم حمید» نزل به روح قدس مبین 
علی قلب نبی مهتد رشید, صلت علیه رسل سفره مکرمون برره, عذت 
برب علیم, رحیم کریم. من شر کل عدو لعین رجیم فلیتضرع متضرعکم. و 


با 


این خطبه طولانی, علاوه بر این که قدرت علمی مولای متقیان را نشان 
می دهد, دارای معارف عظیم است. گویا آن بزر گوار در استعمال کلمات و 
جملات آن هی گونه محد ودینی نداشته است به طوری که حضرتش 
نخست در توحید و عظمت خالق سخن گفته, و سپس به صفات پروردگار 
کر ود اخهه ارت 


و آنگاه در مورد بعثت نبی اعظم رسول خدا صلی الله علیه و آله و ار و 
های ان حضرت. و لطف و محبتش به پیروان خود جملات عالی و با 
فصاحت تمام بیان داشته . 


و بعد خود وارد نصیحت و ارشاد گردیده, و مردم را متوجه سنت پیامبر خدا 
نموده, و آنان را به خود سازی ف اضاد کی تمام 


عالم دیگر منتقل می گردیم. چه سان از دوستان و جهان مادی جدا گردیده, 
به سراغ اعمال خود می رویم؟ و چطور این بدن ها در دل خاک پوسیده, و 
به ذرات خاک تبدیل می گردد؟ و در پایان پرده از وحشت های قبر و 
قیامت برداشته, و توضیح می دهد که خطا کاران را با زنجیرهای آتشین در 
آنش نگه می دارند. و به ناله ها و اشک چشم های آنان توجه نمی کنند .. 


ولی در عوض انسان های موّمن و متعهد غرق نعمت های الهی و الطاف او 


خوانندگان عزیز توجه فرمایند که خطبه را به جهت طولانی بودن آن ترجمه 
کامل نکرده و فقط به خلاصه ان پرداختم. 


خطبه بدون نقطه علی (ع) 


امیر مومنان علی علیه السلام خطبه بدون نقطه را نیز. پس از مذاکره 
اصحاب در این باره, بدون درنگ به ایراد ان پرداخته و فرمودند! 


«الحمد لله اهل الحمد و ماواه, و له اوکد الحمد و احلاه, و اسعد الحمد و 
اسراه, و اطهر الحمد و اسماه, و اکرم الحمد و اولاه. 


اعاحد الاجد الصمد لا اند لو لا ولی سلط العلوک و اغداها دراهای 
العداه و اوخاهاه و اخصل المکارم ه ات اها. و نمی الستاغ وهای و 


سطح المهاد و طحاها, و اعطاکم ماءها و مرعاهاء و احکم کدد الامم و 
احصاها, و عدل الاعلام و ارساها. 


الا له الاول لا معادل له, و لا راد لحکمه لا اله الا هو الملک السلام المصور 
العلام الحاکم الودود. المطهر الطاهر, المحمود امره المعمور حرمه 
۱ 


مول کرمه. 


علمکم کلامه و اراکم اعلامه, و حصل لکم احکامه, و 


حلل حلاله و حرم حرامه, و حمل محمدا الرساله, و رسوله المکرم المسود 
المسدد الطهر المطهر, اسعد الله الامه, لعلو محله, و سمو سودده و سداد 
امره و کمال مراده. 


اطهر ولد آدم مولودا, و اسطعهم سعودا, و اطولهم عمودا؛ و ارواهم عودا, 
و اصحهم عهودا, و اکرمهم مردا و کهولا. صلاه الله له و لاله الاطهار, 
مسلمه مکرره معدوده و لأال ودهم الکرام, محصله مردده مادام للسماء 
امر مرسوم و حد معلوم. 


ارسله رحمه لکم, و طهاره لاعمالکم, و هدوء دارکم, و دحور عارکم. و 
صلاح احوالکم, و طاعه لله و رسله. و عصمه لکم و رحمه. 


اشتعوا ال رها ااقی ه سللو رها لب را ها من م دض 
رحمکم الله لدوام العمل. و ادحر وا الحرص ۲ اعدموا الکسل. و ادر وا 
السلامه و حراسه الملک و روعها, و هلع الصدور و حلول کلها و همها. 


فلکم لاه ال تاره لد ای لاس ارت کم معیل یلاله 
کم مال و سلاح اعد صار للاعد|ء عده و عمده. 


اللهم لک الحمد و دوامه, و الملک و کماله, لا اله الا هو, وسع کل حلم 
حلمه, و سدد کل حکم حکمه, و حدر کل علم علمه. 


عصمتکم و لواکم و دوام السلامه اولاکم؛ و للطاعه سدد کم و للاسلام 
هداکم, و رحمکم و سمع دعائکم و طهر اعمالکم و اصلح احوالکم. 
ها و کال وا الا اس[ 
الساره, و الحمد لله وحده.» (23) 


(لازم به تذکر است نقطه هایی که بر روی های گرد «ه » می آید, چون در 
حال «وقف » خوانده نمی شود. لذا حرف نقطه دار محسوب 


نمی گردد.) 

اين خطبه نیز از مراتب علمی و فکری مولای متقیان حکایت دارد, که بدون 
تامل. پس از صحبت اصحاب به ایراد آن پرداخته, و در مورد توحید و نبوت 
و ضفات الهی: و سنت: و. سیره: ر سول خدا صلی الله علیه. و آله می باشد: 
و جامعه اسلامی را به تبعیت از آن حضرت و خود سازی دعوت می 
فرمایند. 


پی نوشتها 


1 زیرا نخستین آیاتی که بر قلب مبارک پیامبر نازل گشت 5 آیه سوره 
«علق » است که از توحید و علم و قلم صحبت می کند. 


2( اصول کافی ج 1 ص 22 ح 6 
3 الغدیر ج 22 ص 44 و 45 
4) سنوره: رعند آیه 43 


ده سرفای‌تیوها مر این التیرآن شیم بان خا خر مد 
۰ ذیل همین ایه مراجعه فرمائید 


6( بحار الانوار ح 5 ص 429 تااص 436 
8) فرائد السمطین ج 1 ص 97 ش 66 الغدیر ج 2 ص 44 


9 کنز العمال ج 11 ص 600 ش 32890, وسائل الشیعه ج 18 ص 52 ح 
0 و 43 با مختصر تفاوت., الغدیر ج 6 ص 61 بحاز ج 37 ص 109 ح 2, 
فرائد السمطین ج 1 ص 98 ش 67 


0) کنز العمال ج 13 ص 146 ش 36461, الغدیر ج 2 ص 44 


1 این فران خی اد حفیت انا مه العلم و ی اما است که تنل 
شد. و رسول خدا تصریح می کنند که هر کس از غیر طریق علی (ع) بیاید 


به من نمی رسد. و در نتیجه به خدا نیز نخواهد رسید. و مرحوم علامه 
امینی رضوان الله علیه 


یکضد:و هل ورسه:منیع: اهل -ستت برای ان دک فی کنتد. (الغدیر ع 0.ض 
1 تا 77) 


15 2  ا‎ 2 

3) شرح ابن ابی الحدید ج 6 ص 72 و 73 

4 تزع این ابی دید 1 28 

کات خظیه 92 فیض الاسلام‌ض و2۶ر انن ای الیند 7 ض 44 


6 فیض الاسلام خطبه 231 ص 671 ابن ابی الحدید خطبه 235 ج 13 
ص 101 


7) بحار الانوار ج 40 ص 144 ح 51, و ص 130 ح 6 با مطالب دیگر در 


8) ج 7 ص 48 


9( مصارعهم دون النطفه, و الله لا یفلت منهم عکشره؛ و لا یهلک منکم 
عکشر ه؛ 


0 شرح ابن ابی الحدید ج <5 ص 4 


1 سنن بیهقی ج 7 ص <185, کنز العمال ج 13 ص 167 ش 36507 و 
8 و فرائد السمطین ج 1 ص 209 ش 165 فتح الباری ج 8 ص 
8 ینابیع الموده ص 274 الاتقان ج 2 ص 319 و دهها کتاب دیگر 


۶2 شرح ابن ابی الحدید جح 19 ص 140 تا ص 43 نهج السعاده فی 
مستدرک نهح البلاغه جح 1 ص 87 خ 20, کنز العمال ج 16 ص 208 تا ص 
3 ش 44234 سفینه البحار جح 1 ص 397 با نقل از ج 9 بحار الانوار 
چاپ قدیم, تاریخ عماد زاده ص 436 جلد امیر المومنین (ع) 


3 نهج السعاده فی مستدرک نهج البلاغه جح 1 ص 100 تا 103 خ 21, 
بحار الانوار ج 9 ط قدیم به نقل از سفینه البحار ج 1 ص 397, تاریخ عماد 
زاده ۳ امیر المومنین ص‌ 139 


آفتاب ولایت 


ص 109 
علی اکبر بابازاده 


علی (ع) در میدان سیاست و تدبیر 


علی (ع) در میدان سیاست و تدبیر 


اگر «علی بن ابی طالب علیه السلام » در میادین علم و عمل و تقوا و 
فضیلت, و دلسوزی و خدمتگزاری به جامعه اسلام و مسلمین, و در تمام 
کمالات انسانی و فضائل و مناقب بر دیگران برتری داشته و جز استادش 
«محمد بن عبد الله » صلی الله علیه و آله, نظیری در جهان آفرینش ندارد, 
بدون تردید در مساله «تدبیر و سیاست. * و آکاهن. اجتماعی و جهانی: تیز 
بر همگان مقدم است. و هیچ کس به پایه او نمی رسد. 


قو آما الر اه آلتدس فکان منباستد نان راو اسحمم خدسر 1 


علن از نظر سیاست و دور اندیشی برترین افراد بود, و از همه بالاتر فکر 
می کرد. و رای و نظرش صحیح ترین اراء بود. 


مولای متقیان همانطور که خودش در میان مردم نظیری نداشت, و نمی 
توانست با افراد پست و ناشایست. و به عبارتی دیگر ! با اشخاص فاقد 
کمال مطلوب. هم آهنگی نماید, افکار و سیاستش نیز برای انسان های 
کوته بین و محدود آن زمان, غیر قابل توجیه بود ! 


اکثریت افرادی که به دیگران گرایش پیدا کردند. و زیر پرچم پرچمداران 
تاصالح و عاضب گرار کرفتتد: علاوه بر اغراض هادی و هوا و هوسن: نم 
تواتستند.. بة آن: شش بی انتهای. علی: نظری. آفکندمد. و اهداف عالی او را 
درک کنند !! لین علیه السلام در تمام برنامه های شخصی و هی 
مذهبی و اجتماعی غایت و نتیجه کار را در نظر می گرفت: و پیوسته «آهم 
» را بر «مهم » ترجیح می داد, و لذا در هر امری رضای الهی و مصلحت 
دین و دینداران را مقدم می داشت. و هرگز تحت تاثیر احساسات و منافع 
شخصی 


واقع نمی شد, و فریب دشمنان و بداندیشان را نمی خورد, هر چند در 


چون «ابو بکر بن ابی قحافه » بر مسند و کرسی خلافت نشست. یکی از 
رجال «قریش » که در دوران جاهلیت رئیس قوم بوده, ولی از نظر ایمانی 
و اعتقادی مورد پذیرش ری نبود «أبو سفیان > بود؛ که او در این برهه 
حساس,: با جمعی از دارو دسنه اش: به خانه «ولایت ند اتف و اشعار داغ 
و پر هیجانی را سرود و گفت: 


ای علی ! امروز هیچ کس جز تو شایستگی رهبری و زعامت را ندارد, تو 1 


امید مردم و منتهی آرزوی آنان بدین امر مهم و بزرگ خی ای ره 
عمر» صلاحیت این کار را ندارند ۰ علی علیه السلام دست رد بر سینه او 


زده, نه تنها تحریک نشد, و نه تنها از او استقبال ننموده و تشکر نکرد., بلکه 
با تدبیر و هوشیاری که داشت., از هدف شیطنتی او خبر داده و فرمود: 


«انک ترید امر السنا من اصحابه » 

سیاست علی مقید به اسلام بود 

گروه ظاهر بین در سیاست «علی علیه السلام »> تردید نموده, و با مقیاس 
قرار دادن سیاستمداران بی دین ت کار آن حضرت را مردی شجاع و 
زاهد و متدین و متعهد ... دانسته, ولی در میدان سیاست وی را مغلوب 
رقبای سیاسی اش تصور می کنند !! همان تفکری که در زمان اش وا 


گروه معدودی از تهی مغزان. چنین ساده اندیشی را به خود را داده, و 
گفتند؛ «علی پهلوان خوبی است.: ولی تدبیر خنحی و مبارزه ندارد 41« (3) 3 


در جواب از 


اه سوال ق الا یبا اقترا فاتدا یود ان ال ی مسر 
زندگی آن حضرت., و فرازهای خود «نهج البلاغه » عرض می کنیم که: آن 
سرور در سیاست و تدبیرند تنها در عصر خودش بی نظیر بود, و هرگز 
افکار سیاسی رقبای غاصب وی, دست بالا را نداشت. بلکه در تاریخ 
انسانیت نظیر وی حتی در سیاست نیز دیده نخواهد شد. منتهی سیاست 
علی با دیگران فرق داشته و دارد. 


علی سیاستش را سیاست دین و مصالح مردم می دانست. و در مواردی 
که تزاحمی بین سیاست و دینش بود, دین و تقوا را مقدم می داشت. و 
برایر چند روز امارت و ریاست خود را نمی باخت, دست به ستم : 
ستمگری نمی زد, حقوق دیگران حتی دشمنانش را پایمال نمی ساخت, که 
این توجه شما خوانندگان عزیز را به دلایل خود معطوف می داریم: 


1 - «انما قال اعداوه: لا رای له !! لانه کان متقیدا بالشریعه لا یری خلافها, 
و لا ایا تعتضی الا جوم قد فان علبه لام لو ۱ آلدین « 
التقی لکنت ادهی العرب. و غیره من خلفاء کان یعمل بمقتضی ما 


دشمنان علی علیه السلام او را از این جهت بی تدبیر و کم سیاست می 
دانستند, که حضرت مقید به اجرای برنامه های شرع مقدس بود, و هرگز 
خلاف دین را مرتکب نمی شد, و بر خلاف دین نظر نمی داد, و چنانچه 
خودش فرموده بود ! «اگر تقیه به دین و تقوی دست مرا نمی بست. من از 
همه عربها زیرک تر بودم » 


ول خلقای نر دعلن. له السیا مخ مودند !که هر دام از آنان 
مطابق مصلحت اندیشی خود که 


موافق طبعش بود عمل می کرد!! خواه مطایق دین اسلام باشد پا نه !! 
منت سب تحلیای ارم جر اه یره خی له العام در کار 
سیاستش دین داشت, ولی خلفای دیگر آن را نداشتند !! 


روش علی با گروه امتیاز طلب 


2 - پس از بیعت مردم با امیر المومنین علی علیه السلام, چون گروهی از 
افراد «امتیاز طلب » از دادگری آن حضرت خشنود نبودند. و تبعیض های 
بیست و پنج سال دوره «خلفای راشدین » قبل از علی علیه السلام, آنان 
را از مسیر واقعی اسلام و سنت نبوی منحرف کرده بود, از اين جهت. 
سیاست ان سرور را مخالف مصالح خود دیده, و سر به شورش برداشتند. 


مخالفت «معاویه و جبهه بندی او با آن حضرت, و جنگ های «بصره جمل 


» و «نهروان » و «صفین » بطور مستقیم و یا غیر مستقیم. محصول همین 
انديشه های غلط مخالفین بوده است. 


در این میان تعداد زیادی از سپاهیان امیر المومنین که در دوران قبل از 
وی از تبعیض خلفای دیگر سو۶ استفاده کرده, و با آ شیوه غلط خو 
گرفته بودند, و همان روش پیشین را در دستگاه «معاویه » نیز می دیدند, 
به تدریج پا به فرار گذاشته. و دل های سربازان فداکار و راستین اسلام را 


لذا افسر آن دلسوز و ستربازان فداکار آمیز المقمتيین به. آن خضرت: پیشتهاد 
دادند که: برای مدت معین و موقت., تا تحکیم پایه های حکومت خویش, 
شما نیز روش خلفای قبلی را اتخاذ نموده, و به افراد دنیاپرست بیش از ما 
پذهینه ا بدین طريق انان را از خود رای نمانید ,.. (5) 


حضرت در جواب آنان فرمودند: 
«اتامرونی آن اطلب النصر بالجور فیمن 


ولیت علیه؟ ... لو کان المال لی لسویت بینهم, فکیف و انما المال. مال 
الله ۱» (6) 


شما چگونه به من پيشنهاد می کنید که از طریق ستم به پیروزی برسم؟! 
این را بدانید که ار اين اموال مال شخصی من بود. بر خلاف عدالت و 
مساوات رفتار نمی کردم, در حالی که اینها مال خداست. و خلاف عدالت 
جایز نیست 


قابل توجه است که سیاستمداران تاریخ در گذشته و حتی امروز. اینگونه 
عمل نمی کنند, و مخالفین خود را از راه تطمیع و احیانا وعده های ناصحیح 
و سر خرمن آرام می کنند, و بین قلدرها و ضعیفان و محرومان فرق می 
گذارند, و امکانات اماکن و اشخاص «تناسب مستقیم » با توان فکری و 
شورشی آنان دارد: «خلاصه ضعیف هميشه و همه جا پایمال است » مگر 
دز وت غدل کی وحاشیان بورحی او متا بر ابنسیاست‌ هلی, را 
دیگران فرق دارد. 


سیاست علی با سایر سیاستمداران فرق دارد 


3 - پس از به خلافت رسیدن امیر المو‌منین علی علیه السلام. آن حضرت 
به کلیه فرمانداران و استانداران اطراف نامه هایی نوشته. و همه را به 
بیعت خود فرا خواند. 


از جمله این اشخاص «معاویه بن ابو سفیان » بود, که علی علیه السلام او 
را به «مدینه » احضار کرد. 


چون نامه آن سرور به معاویه رسید, و دانست که در خلافت «علی » 
جایگاهی نخواهد داشت, لذا او نیز نامه ای با - مطالب و محتوای دروغین 
به «زبیر بن العوام » نوشت, و در آن, نام «زبیر» را به عنوان «امیر 
المومنین 0 کرد, و بطور غیر واقع گزارش نمود که: من از مردم شام 
برای تو بیعت گرفته ام ! و همگی با رغبت خود این امر را پذیرفته اند, و 
بدان که پس 


از تو نیز به «طلحه بن عبید الله » بیعت کرده اند !!! شما سعی کنید به 
عنوان «خونخواهی عثمان » با پسر «ابو طالب » به مخالفت برخاسته. و 
نگذارید او به شهرهای «کوفه و بصره » مسلط گردد !!! 


نامه معاویه به «زبیر» رسید. او در پوست خود نمی گنجید, و هرگز احتمال 
خلاف نمی داد, و خیلی خوشحال بود. و مضمون نامه را به «طلحه » اطلاع 
واه وه تس برجم مالفت با ی را سر ارات س هم را نس 


آوردند !!! 


«طلحه و زبیر» با اینکه نخستین افرادی بودند که با امیر المومنین بیعت 
کرده بودند, و از دشمنان سر سخت عثمان به شمار امده, و حتی نمی 
گذاشتند جنازه وی پس از کشته شدنش دفن شود. ولی مع الاسف با صد و 
هشتاد درجه چرخش به بهانه خونخواهی او دست به مخالفت علی زده. و 
باعث کشته شدن و شهید گشتن هزاران افراد گردیدند! 


ی یه الا ون انا دوه موی اسوی وه اللی ای 
عباس » به زبیر پیغام داد که: پسر دائی ات (غلی). هی کوب" چرا تا بحال 
ما را تائید کرده ای ؟ و هميشه پشتیبان ما بودی» ولی اکنون دست به 
مخالفت ما می زنی؟ مگر چه پیش آمدی ناگوار تحقق یافته؟ 


و سپس او را احضار فرموده و حدیثی را از پیامبر خدا به او متذکر گردید 
که رسول خدا فرموده بود! 

یا زبیر ! تو روزی با علی ی ی 
این میدان ظالم و ستمگری! زبیر چون اين را بشنید. دست از جنگ 
برداشت. و راه به بیرون از جنگ و کشتار برگرفت ... (7) 


در این قضیه تاریخی سیاست ع با دیگران مشخص گردیده, و در 


حالی که دیگران دروعغ می گویند, تحریک نادرست و خطرناک می کنند, 
برای رسیدن به منصب و مقام, کشته شدن دیگران در سیاست آنان توجیه 
میت کرو . ولی علی سیاستش از راه عاطفه و محبت و یاد کردن از جنبه 
های مثبت در گذشته, دشمن را به سر عقل می آورد, و از میدان جنگ بدر 
می 


خلاصه سپاست علی در متن دین بود, و از قرآن و سنت اتخاذ می گردید, و 
هرگز از آنها تجاوز نمی کرد. و هر کجا تزاحمی پیش می آمد, دینش را بر 
سیاست های غلط و قلدری ترجیح می داد, چنانچه خود می فرمایند: دای 
لعالم بما یصلحکم. و یقیم اودکم. و لکنی و الله لا اری اصلاحکم بافساد 


نفسی > 


من می دانم چگونه شما را اصلاح نموده, و کجی ها و مخالفت های همه 
تان را بر طرف کنم. ولی سوگند به خدا هرز در اين راه به خاطر اصلاح و 
ایا او ی ۱ 


و در تاریخ آمده است که چون «ابن ملجم مرادی » لعنه الله علیه از «یمن 


» به «کوفه اضت و پتشحویی آن. خضرت زا یدز به:خدفت :ان بر کوار 
آمده و گفت: 


«یا امير المومنین اعیذک بالله, هذه یمینی و شمالی فاقطعهما او فاقتلنی 
فقال علی (ع)! فکیف اقتلک و لا ذنب لک الی, و لو اعلم انک قاتلی لم 
اقتلی (9) 


با اب 1 
که تو قاتل منی, من تو را نمی کشم !۱ 


عم 


ایا 


در دنیای گذشته و تاریخ معاصر سراغ دارید که سیاستمداری با داشتن 
«عقل » می پذیرد که کسی محور قدرت باشد, ولی با قاتلش چنین 
معامله ای داشته باشد؟ مگر هزینه های گزاف در دنیای کنونی برای 
سازمان های اطلاعاتی و جاسوسی مصرف نمی کرد و دهها و صدها 
سوال و جوابی که سرانجام باید گفت: علض با ذیحر سیاستمداران فرق 
دارد ... (10) 


آبا کافاعر فک # ی افیف بت ؟ 


بعضی از تحلیل گران ساده اندیش, چون دوران های مختلف «خلفای 
راشدین » و ساير خلفای ستمگر «اموی » و «عباسی » را ملاحظه می 
کنند, به این نتیجه غلط می رسند که: هر چند علی علیه السلام در علم و 
عبادت و معنویات بر همگان پیشی گرفته است, و لکن دیگران در سیاست 
بر او برتری دارند!! زیرا در دوران آنان فتوحات و شور گشائی, و به 
عبارتی بهتر «گسترش اسلام و مسلمین بیشتر بود» ولی علی علیه السلام 
گرفتار مسائل داخلی گردیده, و جنگ و جهاد برون مرزی نداشت !! 


جواب این سوال از مطالب گذشته روشن شد. ولی بطور اختصار نظری به 
تاریخ و اظهارات خلفای راشدین و فرازهای «نهج البلاغه » می افکنيم, تا 
خوانندگان عزیز خود در این مورد داوری نمایند: 


تاریتخافاق.سة کات پیشن آن, آمتر المسین علی علیه الشلام حاکن ارت 
که آنان در فرصت های حساس و نیاز, به سراغ آن حضرت آخناه؛: و از 
ار و نا 
برون مرزی خلیفه دوم «عمر» با دو ابرقدرت «روم » و «ایران » بوده 
است: جون جنگ اسلام و مسلمین با رومیان پیش آمد, «عمر» به حضور 
ا اقص اه یا دم وا 


عهده گیرد. و يا در مدینه بماند, و کسی دیگری را جانشین خود بفرستد؟ 


حضرت فرمودند: شما نباید پایتخت اسلام «مدبنه >> را رها کین بلکه مردی 
شجاع و جنگ ازموده را به عنوان نماینده با سپاه بفرست, و تو خود باید در 
مرکز بمانی, و مرجع فکری و پناه مسلمانان گردی, و از این طریق 
مشکلات مراجعین را برطرف سازی. خلیفه نظر مبارک ان حضرت را 
پذیرفت. و جامه عمل پوشانید. (11) 


و در جنگ ایران و اسلام نیز نظیر همین برنامه پیش امد و در جواب کسب 
نظر «عمر» از امیر المومنین علی, حضرت او را از رفتن به ایران منع 
کرد, و ماندن وی را در «مدینه > به صلاح اسلام و مسلمین دانست, و 
«خلیفه ثانی » نیز به دستور علی توجه نموده, و «سعد وقاص » را به 
فرماندهی سپاهش انتخاب کرد ... (12) 


از این قضایای تاریخی به شنت من آید که امین المو‌فنین علی غلیه السلاه: 
از نظر سیاسی و دیدگاه جهانی نیز بر رقبای سیاسی اش برتری داشت. و 
اهل سنت نیز به این موضوع اشاره نموده و می نویسند. 

«فکان (علی ع‌( من اسد الناس رایا و اصحهم تدبیرا, و هو الذی اشاره 
علی «عمر بن الخطاب » لما عزم علی ان یتوجه بنفسه الی حرب «الروم 


و الفرس » بما اشار. و هو الذی اشار علی عثمان بامور کان صلاحه فیها, و 
لو قبلها, لم یحدث علیه ما حدث ..» (13) 


علی علیه السلام در سیاست و تدبیر نیز بر همگان 


مقدم بود» او در جنگ ایران و روم و مسلمانان عمر را راهنمایی کرد, و 
۰ ن را نیز در مورد شورش مردم بر ضد وی چاره جویی فرمود. و صلاح 
کر ار یا ای وه ات 
نمی رسید؛ و ان حادثه عظیم رخ نمی داد. 


عمر هنگام وفاتش وصیت کرد که: از میان شش نفر صحابه بزرگ پیامبر, 
کف را به عنوان «خلیفه ۳ برگزینند. آن شش نفر راز مامور ساخت در 
مجلس خصوصی به بحث و تحلیل نشسته, و پس از گفتگوی لازم, از میان 
خود یکی را انتخاب نمایند. و هر گاه کسی از آنان با انتخاب اکثریت شوری 
مخالفت نماید. گردنش را بزنند !! 


افراد شورای عمر عبارت بودند از: 1 - «علی بن ابی طالب علیه السلام 
2 - «عثمان عفان » 3 - «عبد الرحمن بن عوف » 4 - «سعد بن وقاص 
» 5 - «طلحه بن عبید الله » 6 - «زبیر بن العوام » در این میان «حق وتو» 
یا «عبد الرحمن بن عوف » بود. 


در مورد افراد شوری و واگذاری «حق وتو» به «عبد الرحمن » در میان 
مردم بحجّت و گفتگو بود, از آن جمله «عبد الله بن عباس »> که مردی 
سیاسی و با نفود و عالم بودی و به مولای متقیان ارادت خاصی داشت 
عرض کرد: «ذهب الامر منا» یعنی در این شوری علی علیه السلام هرگز 
به خلافت نخواهد رسید!! زیرا ترکیب شوری از افراد مذکور طوری بود, 
که بر ضد علی علیه السلام تشکیل شده بود, و خود امیر المومنین علی 
علیه السلام در خطبه «شقشقیه » به آن اشاره می کنند. (14) 


در اینجا اين سوال 


تشتتر: فا آبد که: از قلی مرد سیاسی است چگونه در مجلس شورای 
شش نفری شرکت می کند که می داند موفق نخواهد شد؟ 


جوابش از خود «علی بن ابی طالب » است, که می خواهد سیاست خود را 
با بباست: دعمت یه دم تیان دهد و ایند کان در آن.مورد داوزی کنندر 
و یقین کنند که «ولایت و خلافت علی علیه السلام ِ از جانب خدا| بوده, 
منتهی خلفای غاصب با انواع شیطنت ها و دسیسه بازی, حق را از صاحب 
حق گرفتند !! 


زیرا آنان گفته بودند: پیامبر خدا فرموده است: 
«ان النبوه و الامامه لا یجتمعان فی بیت (15) !!» 
رسالت و امامت هرگز در یک خانواده جمع نمی گردد !! 


و از طرفی عمر گفته بود: اهل شوری اهل بهشت هستند, و پیامبر هنگام 
وفاتش از آنان راضی بود. از ظرفین .با:-یعایی آنان ضخیت: مین. کید ۰ و به 
«طلحه » می گوید: پیامبر از تو ناراضی بود !! (16) 


و سپس به «ابو طلحه انصاری » می گوید: هر کدام از این اهل شوری با 
اکثریت مخالفت نماید گردن او را بزن ! 


علی می فرماید: من در شوری شرکت کردم که ثابت کنم اینها دروغ می 
گویند ! اینها ان چنان منحرفند که به پیامبر خدا به دروغ نسبت حدیث می 
دهند ! تا خلافت مرا غصب کنند, باید مردم بدانند که چگونه پیامبر صلی الله 
علیه و آله اجتماع نبوت و امامت را در یک خانواده ممنوع می داند؟ ! و از 
سوی دیگر همین راویان دروغگو مرا جزو همان شورای شش نفری برای 
انتخاب خليفه قرار می دهند؟ !۱ | (17) 


عمر از یک سو اهل شوری را اهل بهشت دانسته, و مورد رضایت پیامبر 
معرفی می کند, و از طرف دیگر دستور می دهد: گردن مخالف را بزنید!! 
او چگونه می گویدپیامبر از شما راضی 


بود, و بعد می گوید پیامبر از طلحه ناراضی بود؟ !! (18) 


خوانندگان عزیز خود می توانند در این موارد داوری کنند,. و ملاحظه 
فرمایند آیا خلفای دیگر سیاسی تر بودند یا علی بن ابی طالب؟ آیا آنان می 
گفتند: اگر علی نبود ما هلاک می شدیم با مولای متقیان؟ ! آیا آنان منتاقض 
حرف می زدند یا علی بن ابی طالب؟ 


و بالاخره امیر المومنین علی علیه السلام در جواب شیطنت های «معاویه 
» که او را مرد سیاست و حیله گر نامیده اند می فرماید: 


«و الله ما معاویه بادهی منی. و لکنه یغعدر و یفجر و لولا کراهیه الغدر 
لکنت من ادهی الناس » (19) 


سوگند به خدا که معاویه در میدان سیاست و تدبیر بر من برتری ندارد, 
منتهی او مرد خیانت و دروغ است, و هرگز به عهد و پیمان خود وفا نمی 
کند, و اگر نبود این که حیله گری روا نیست, من از همه مردم روی زمین 
زیرکتر بودم. 


از مجموع مطالب این قسمت نتیجه می گیریم که علی علیه السلام در 
میدان سیاست نیز رقیب و نظیری نداشته و ندارد, و او بر خلفا و دیگران 
مقدم بوده است, با این تفاوت, که سیاست غلین مد و به قوانین اسلام و 
شرع بوده, و هرگز از آن تجاوز نمی کرد, ولی دیگران هیچ محدودیتی 
نداشته, و هر چه را مصلحت خود مه نف ذزیی ان زا ساده 
می کردند, خواه مشروع بوده باشد پا نه ! 


علی مرد جهان بین و دورنگر 


علی علیه السلام علاوه بر اینکه امام معصوم بوده؛ و با عالم غیب مربوط 
بو و عالم خلقت با تفضل الهی و آم راز ی ۱۱ 1 
نظر طبیعی نیز او مردی آگاه به زمان و جهان بود, و تمام حرکت های 
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زیر نظر می گرفت: و از سیاه و نمایندگانش در شهرهای مختلف سرکشی 
می کرد و تاکتیک های سیاسی و نظامی دشمن را بررسی می فرمود, و 
قدرت نظامی و ابزار خنحین: ای خیزآن اراده و روحیه 0 
مقابل را در دست داشت !! او افراد ناشناخته و جاسوس های تیز بین به 
کشورهای دیگر و اردوی ی درشمن اعزام می داشت.: و از تمام اخبار 
و گزارشات لازم ا اضف کزست: و می دانست در اطراف و جهان چه می 
گذرد !۱ 


علی مردی بود که فعالیت سیاسی و حرکت های زير زمینی منافقین و 
گروههای شام و غرب را زیر نظر داشت. و توطثه های دشمن را در نطفه 
خنثی می کرد ولی در عین حال از بی تفاوتی برخی از سپاهیان خویش نیز 
رنج می برد, و ننعی.ضی کرد مرتب به: آنان هشدار دهد و تتایج همه 
کارها را گوشزد فرماید .. 

هنگامی که سپاه شام به دستور «معاویه و عمرو عاص » پانصد جلد قرآن 
را بر سر نیزه ها کردند. و به نشانه صلح دست از جنگ کشیدند. علی علیه 
السلام فرمودند: 


خوابا تن شاخخی که آنان قضد صلم فدارتم جع کناب و فران انز فائل 
نیستند, تو خود, بین ما و انان حکم باش. (21) 
و آنگاه خطاب به پیروان و سپاهیانش فرمودند: 


«هذا] امر ظاهر ایمان, و باطنه عدوان؛ و اوله رحمه و اخره ندامه ...» 
(22) 


این یک حیله ای بیش بیست, در ظاهر ایمان است, ولی باطنش ایجاد نفاق 
و دشمنی است, اولش رحهمت و دست از جنگ کشیدن است و اتود کنو 
فراغت؛ ولی نتیجه اش ندامت و اختلاف سپاه خواهد بود . 


علی از اول, آینده و نتیجه کار را می دید, ولی سپاهیان کوردل 


پس ات که کلاه سرشان رفت بیدار شدند, ۵ انا همانها بودند که بیست 
هزار نفر با تمام وحشی گری به پیش علی آمده و گفتند: در بات فان و 
درخواست صلح دست از جنگ بردار, و الا تو را نیز مانند «عثمان » می 


کشیم !!! (23) 
این یک نمونه از آگاهی های علی, و دورنگری آن بزرگوار به حساب می 


اید. 


نمونه دوم . : اطلاع و آگاهی ان حضرت از تمام شهر ها و عملکرد تما ان 
و فرمانداران منصوب وی می باشد چون «عثمان بن حنیف » در یک 
مجلس پر تشریفات واشرافی شرکت می کند, که در آن محرومین و 
فقرای محل حضور نداشتند ... جاسوس امیر المومنین علیه السلام از 
«#بصره > این امر را گزارش کرده, و آن حضرت نیز ضمن نامه ای به 
فرماندار آن شهر از اين پیش آمد خلاف اخلاقی, انتقاد نموده و سرزنش 
کردند (24), که در مجموع نشانه گماردن جاسوس ها در شهرها, و مکاتبه 
گزارش می باشد . 


نمونه سوم: همچنین مولای متقیان در برهه ای از یک مقطع حساس, 
ماموری را به پایتخت دشمن می فرستد, و او در لباس ناشناخته ماموریت 
خویش را به خوبی انجام می دهد, و اراده روحی و امادگی رزمی سپاه 
معاویه را بررسی می کند, و سپس با اطلاعات لازم و کافی به محضر امیر 
المقمنین بر می گردد. (25) 


نمونه چهارم: علی علیه السلام از طریق عیون خویش که در جاهای 
حساس گماشته بود, با خبر می گردد, که معاویه بطور مرموز به «زیاد بن 
عبید» نامه نوشته. و می خواهد او را با نقشه های شیطنتی جذب کند. 
زیاد که نماینده امیر الموّمنین علی علیه السلام بود. و استان «فارس » را 
اداره می کرد, بسیار با هوش و پرکار بود, ان حضرت با 


درج نامه ای از این شیطنت ها پرده برداشته, و هشدار می دهد که مبادا 


شیطانی همچون معاویه عقل تو را برباید, و تو را در کارهایت بلغفزاند . 
از او احتیاط کن !(26) 


و بالاخره نمونه پنجم . نامه ای است که به فرماندار «مکه », «قتم بن 
العباس » نوشته و در آن آمده است: 


«فان نی با مرت کب الی:سلمتی. اتمه ال الموسیم تسس ال 
الشام العمی القلوب ... الذین یلتمسون الحق بالباطل ... فاقم علی ما فی 
ی ام لحارم ۱27۰ 


جاسوس من از غرب به من در نامه اش گزارش نموده, که در مراسم حج 
عده ای از ماموران کوردل «معاویه > قصد اخلال و شورش دارند, انان 
افرادی هستند که حق و باطل را به هم مخلوط می کنند, هر چه می توانی 
با امکانات موجودت احتیاط کن, و از شرارت انان جلوگیری نما . 


این نمونه های معدود و اندک که به شما خوانندگان غر یز تفدیم. کز دی 
نمونه بسیار کوچکی از صدها موارد هوشیاری و آگاهی امیر المومنین علی 
علیه السلام است؛ که جهان بینی و دوراندیشی وی را نشان می دهد و 
حاکی است که آن حضرت فوق العاده به این مساله اهمیت می داد و 
علاوه بر افراد معین و جواسیس رسمی, از طریق اشخاص غیر رسمی نیز 
گزارشاتی به محضرش می رسید. 


پی نوشتها 
1) شرح ابن ابی الحدید ج 1 ص 28, بحار الانوار ج 41 ص 149 
2) شرح ابن ابی الحدید ج 6 ص 17 و 18 قسمتی از اشعار ابو سفیان: 


تین قشم لاعطمنوا الا نکم سا تمم‌س ری اه قوم قما الامز الا 
فیکم و الیکم و لیس لها الا ابو حسن علی 


ابا حسن فاشدد بها کف حازم فانک بالامر الذی یرتجی ملی و ای امرء 
یرمی قصیا و رایها منیع الحمی و الناس من غالب قصی 


فان وه اس ام اش ای اس ی ال سر 
بالحرب !! لله ابوهم .. 


خظیه2 تیع لاه خن 96فض لاملا 
5 فالوا: با امیر المقعنین ااعط هده الاموال: و فضل فولاء آلاشر اف من 
ارت ده علی او ال العخصیی اتعهان من ایحا وه ام 
النانتن و فرارخ واتها قالوا له دالی لما کان ماوبهتصتع فی الما ی 

6 نهج البلاغه فیض خ 126 ص 389, وسایل الشیعه ج 11 ص 80 و 81 و 
2 0:2 تحف العقول ض 126 شتره عم البلاغه اب آبی الکوید ج: 2 
ص 203 

7) تمام مطالب مذکور در منابع زیر موجود است: 

خظیه ها ه ود ص60 106 تمه الطام فیض الا لام ره ان ات 
الحدید .1 ان 230 به یی و2 ص 158 162 به بعد وج 10 ص :۵6 
ج 11 ص 16 بحار الانوار ج 32 ص 5 به بعد و ص 24 

8 نهج البلاغه خ 68 فیض الاسلام ص 163 و 164 

9) محجه البیضاء ج 4 ص 197 


0 مساله داشتن «عیون » و آگاهی از کشور در پایان همین فصل بحت 


شده است. 


و لاه و فص الالام ی کر این آنت اه م8 مر 
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و قد شاوره عمر ابن الخطاب فی الخروج الی غزو الروم بنفسه, قال ع: « 
...اک 


منی نسر الی هذا| العدو بنفسکی لیس بعدی مرجع برجعون الیه, فابعث 
الیهم رجلا محربا ... 


2) خطبه 146 فیض الاسلام ص 442 شرح ابن ابی الحدید ج 9 ص 95 


3 شرح نهج البلاغه آبن ابی الحدید جح 1 ص 28, و بحار الانوار ج 41 ص 
149 


5) شرح ابن ابی الحدید جح 1 ص 189 

6) کامل ابن اثیر جح 3 ص 6۵6, کنز العمال جح 5 ص 715 به بعد 

17 انا اعلم ذالک (من از خلافت محروم می شوم و دیگری انتخاب می 
گردد) و لکنی ادخل معهم فی الشوری لان عمر قد اهلن الان للخلافه و 
کان قبل ذالک یقول: ان رسول اله (ص) قال: ان النبوه و الامامه لا 
«یجتمعان فی بیت » فانا ادخل فی ذلک لاظهر للناس مناقضه فعله 
لروایته !۱۱ 


8) شرح خطبه شقشقیه در شروح نهج البلاغه از جمله ابن ابی الحدید جح 
1 ص 185 به بعد و ج 20 ص 1 


9) تهج البلاغه خطبه 191 ص 648 فیض الاسلام 


0 در این زمینه به کتاب «تجلیات ولایت » به قلم نگارنده مراجعه 
فرمائيد. 


1 اش ایک لیم انشا الکات یی ایک شا شم ات ان 
الحکم الحق المبین 


هه و ی ده وی 20۶ 


4 با ابن حنیف فقد بلغنی ... نج البلاغه نامه 45 ص 965 و 966 
5 ابن ابی الحدید ج 3 ص 95 


6) نج البلاغه فیض نامه 44 ص 962, شرح 


انش اس الخفیدخ 16 ام 177 


7 امه 5 مج لاه کش الاساام ص 942 این آیی الخدند و 1 سر 
138 


آفتاب ولایت ص 123 
قلی آکنز یاباز ادج 


علی ع) در مسند قضاوت 


عون ع( در مسند قضاوت 


حیثیت و شرف و ناموس و خون مردم با آن قرابت نزدیکی دارد. و 
کوچکترین غفلت و بی توجهی, و احیانا جهل و بی خبری باعث تضییع حقوق 
مردم, و لکه دار شدن حیثیت انان, بلکه نابودی جان متهمین می گردد. 


از این جهت در دین مقدس اسلام شرائط «قاضی » و کیفیت قضاوت فوق 
العاده حساس و دشوار است و از جمله آنها: قاضی باید داناترین افراد در 
منطقه خود باشد. و در حال آرامش فکری و دور از اضطراب و هیجان و 
احساسات ... در کرسی قضاوت بنشیند ... (1) 


«امیر المومنین علیه السلام »> به دستور پیامبر خدا| از دورم جوانی اش بر 
مسند قضاوت نشست, و مشکلات اجتماعی و نزاع های آنان را در این 
زمینه مرتفع ساخت و مورد تایید خداوند متعال و رسول گرامی اسلام قرار 
گرفت., زیرا علی علیه السلام اعلمترین مردم و جهان بشریت بوده, و راه 
رسیدن به خدا و پیامبر و آئین مقدس اسلام منحصرا در مسیر علی خلاصه 
می 0 (2) و در مساله «قضاء» که به اعلمیت و شراتط و اوصاف 
بسیاری دیگر مرتبط است., آن حضرت فر مود ی اشخاص 
فعرفی کرفیده اسک که نکم مه خوات ان ,ریسا هلال این کار 
جلب می کنم: 


1 فا رسفلن الم (ص ها علیا انا فش الم و ات اه کمن اب 
ابص ی ان ات ام اس ۱ 


باب الله, فمن اتانی من سواک لم یصل الی و من اتی الله من سوای لم 
یصل الی الله.» (3) 


باشت ای للم ی له فو و با علی !من شهر علمم و تو 
دروازه آنی. و هر کس بخواهد به هدف برسد باید از درش وارد گردد, یا 

راه رسیدن به من از طریق تو می باشد. و منهم دروازه خدا هستم, 
بنابر این هر کسی از غير مسیر و دروازه تو بیامد به من نمی رسد, 
همانطوری که از غیر مسیر من کسی به خدا نمی رسد. 


2 - عن النبی (ص): «اقضی امتی علی » (4) 


سس ی نی له لو امس فان ام تس فا وت 
داوری نیز در میان امت من بی نظیر است » 


فان فمصل ز لاه رای ادا نی و فا وغل نت آرزه 
طالب » (5) 


وال اس ای الاو الق هر هی سم و اشوده 


4 - عن امير المومنین (ع): «لو کسرت لی الوساده لقضیت بین اهل 
التوراه بتوراتهم و بین اهل الانجیل بانجیلهم, و بین اهل الفرقان بفرقانهم, 
ختی توهر نلک الصا الی له یی ول بارتاآن عا فصیسن 
خلقک بقضاتک.» (6) 


علی علیه السلام می فرمایند: هر گاه در کرسی و مسند قضاوت بنشینم, 
بترتیب براي اهل توراث از تورات, و برای اهل انجیل از انجیل, و برای اهل 
قران از فرانشان:داهرت می کنهیها آين که قضابا در شاه 


می خواستی قضاوت کرد. 


از این احادیث 9 بر می , آید ی بن ابیطالب ند علیه السلام در 
و 1 «قضاء» ۳ و این ادعا از ۱ 07 ۳ و خود امیر المومنین 
علیه السلام استفاده می گردد, که در کتب «شیعه و سنی » آمده است؛ تا 


جایی که خود ائمه اهل سنت و علما و دانشمندان آنان به این حقیقت 
اعتراف نموده, (7) و از جمله «ابن ابی الحدید» می گوید: 


«و قدروت العامه و الخاصه قوله صلی الله علیه و آله: «اقضاکم علی » 
80۰.۰ 


تمام علما و دانشمندان اهل «تسنن و تشیع » نقل کرده اند فرمایش 
رسول خدا صلی الله علیه و اله را که فرمودند: علی علیه السلام در 
مساله قضاوت نیز از همه بالاتر است. 


قضاوت علی (ع) در عصر پیامبر خدا (ص) 


علی علیه السلام نه تنها پس از رحلت پیامبر خدا مرجع فکری و قضایی 
ات تایه دما را ها و اس ور هن 
خی ور ول ام صای ا ا ‏ ق مت | 
نشسته, و به داوری و رفع اختلاف می پرداخت. 


رسول خدا علی علیه السلام را بنا به درخواست مردم «یمن > برای رفع 


نزاع ها و مشکلات اجتماعی آنان به آن کشور گسیل گسیل داشت. و هنگام 
اعزامش ۳ احترام خاصی وی را بدرقه نموده و در حقش دعا کرد و 
فرمود: 


«اللهم اهد قلبه و ثبت لسانه » (9) 


بار لها ! دل ع شیاه لس هرا ارات که سای وا تاره 


علیه السلام در کشور «یمن دا با تمام تلاش به قضاوت و داوری پرداخت, و 
سرانجام گروهی از آنان که‌به: محضر سول خدا| آمده بودند, پیامبر خدا در 
مورد عظمت و ارزش علی و قضاوتش فرمودند: 


اه سای موم سیم ات هم سکم ما ی ره 
10 


علی جانشین و خلیفه من پس از من است. او هر چه حکم کند, و هر چه 
بگوید همان صحیح است., ولایت و خلافت و حکم او را جز کافر کسی رد 


گوید: حق همان است که او تشخیص می دهد, و حکم همان است که وی 
صادر می نماید. منکر ولایت علی را نیز کافر می داند !! 


علی (ع) پیامبر خدا و اعرابی را محاکمه می کند 


امیر المومنین علی علیه السلام نه تنها در عصر پیامبر خدا قضاوت داشت, 
بلکه در موارد زیادی خود آن حضرت به قضاوت و داوری علی مراجعه 
نموده, و حکم وی را مورد تایید قرار داده است: 


حضرت امام صادق علیه السلام و بنا به نقلی «آبن عباس می گوید: 
روزی رسول خدا از خانه اش خارج شده, و با یک اعرابی روبرو شد, در 
خی ها اه مرا ی ت و مه اس اه را ار سن دس 


داد. 


رصن لاس۱ کر فت فت هم انم مهم موه عالن من انس ۱۱ 


و در حدیت 


دیگری گفت: پول ناقه را تحویل ده که هنوز نداده ای 


در این آثنا «ابو بکر» فرا رسید., و بنا به تقاضای رسول خدا و اعرابی, وی 
داور آنان گردید و چون از رسول ۳ دلیل و «بینه >> خواست.؛ به علت 
نداشتن شاهد و بینه وی را محکوم کرد ! سپس «خلیفه دوم » داوری کرد, 
او نیز همانند «خلیفه اول » رفتار نمود, و پیامبر را محکوم ساخت, رسول 
اکرم چشمش به جوان پاکدل و جانشین بر حقش علی علیه السلام افتاد, 
خطاب به مرد اعرابی گفت: آیا حاضری این جوان به حکم خدا در میان ما 
داوری کند؟ اعرابی گفت مانعی ندارد. 


عم اه زا ارم ی ون اش داتس وان کرو 


«یا اعرابی ! اصدق رسول الله (ص) فیما قال؟ قال: لا!! فاخرج علی سیفه 
فضرب عنقه !! فقال رسول الله: لم فعلت يا علی ذلک؟ فقال يا رسول 
الله ! نحن نصدقک علی امر الله ... و لا نصدقک فی ثمن ناقه هذا 
الاعرابی؟ ! و انی قتلته لانه کذبک ...» (11) 


ای اعرابی ! آیا پیامبر خدا در گفتار خودش صادق است؟ ! اعرابی جوابی 
داد: نه !! علی علیه السلام بلا فاصله گردن او را زد!! پیامبر از علتش 
سئوال فرمود که چرا اعرابی را کشتی؟ علی علیه السلام فرمودند: ما تو 
را در امور دین و خدا در همه ابعادش تصدیق می کنیم, چگونه در قیمت 
یک شتر اعرابی تصدیق نکنیم؟ من او را کشتم به جهت این که او شما را 
تکذیب کرد. 

پیامبر خدا| فرمودند: 


«هذا حکم الله لا ما حکمتما به فینا» 
این حکم خداست نه آنچه را که شما داوری نمودند در حق ما 


در یک قضیه 


دیگری آضده: آزیننن که 


رسول خدا در میان جمعی از اصحابش نشسته بود ناگاه گروهی به محضر 
آن حضرت آهده: و سئوالی بدین گونه مطرح ساختند: 


ای پیامبر عزیز اسلام ! چه می فرمائید در مورد گاوی که چهارپایی را کشته 
باشد؟ ایا جریمه و «دیه ای » در این میان هست يا نه؟ 


رسول گرامی اسلام به ترتیب به «ابو بکر» و «عمر» مراجعه کرد که: در 
مورد سوال این گروه جچه می گوئید؟ انان جواب دادند: 


«بهیمه قتلت بهیمه ما علیها شی ۶» 


کشتن حیوانی حیوان دیگر را مر یه ندارد. سپس رو کرد به علی علیه 
السلام و فرمود: شما در میان این گروه داوری کنید. 


علی علیه السلام فرمودند: اگر گاو از طویله و محل خودش خارج شده, 
یل وا ار را ار 
قیمت چهارپا را بیردازد. و اگر الاغ به محل گاو رفته و در آنجا کشته شده 
است ضمان و جریمه 7۳ 


رسول خدا چون اين داوری بحق را شنید, دست های مبار کش را به سوی 
اسمان بلند کرده, و فرمود: 


«الحمد لله الذی جعل من اهل بیتی من یحکم بحکم الانبیاء» 


میاین دا وتدق زاساشت کوعلی را از اهل بت من بر گرید که کمن 


انا تا ای که ان ی ات 
می گردد که: امیر المومنین تاو علیه السلام در عصر خود رسول خدا| در 
مسند قضاوت بودم, و اعلمترین افراد پس از رسول اکرم صلی الله علیه و 


اله می باشد. 


قضاوت علم در دوران خلفا 


مورد توجه رسول خدا و یاران آن بزرگوار بود, که پس از رحمت پیامبر 
عظیم الشان اسلام نیز, علی رغم غصب خلافت از آن حضرت. مرجعیت 
فکری و علمی و سیاسی عالم اسلام را از ان خود ساخته بود. 


مسلمانانی که تازه ایمان آورده بودن, و پا از کشورهای دور دست و 
منتیخی. و بهودی. به: آئین اسلام. گرایش بیدا می: کردندز. فهرا با .سوالات 
جدیدی به پایتخت اسلام سرازیر می شدند. و جز علی علیه السلام 


خود «خلفای راشدین »> در برابر انبوه مشکلات علمی و قضایی, فقط 
مرجع فکری و پناهگاهشان مولای متقیان امیر المومنین علی علیه السلام 
بود, و بارها با تمام تواضع به پیش او امده و نیاز علمی و مذهبي خود را 
برطرف می ساختند. و اين مراجعات انقدر زیاد بوده. و موجب ابروریزی 
آنان می گردید که «خلیفه اول » گفت: 


«اقیلونی اقیلونی فلست بخیرکم (و علی فیکم)» و در عبارت دیگر: «ایها 
الناس آنی ولیتکم و ست بخیرکم » مرا رها کنید, با وجود «علی امیر 
الممنین علیه السلام » من بهترین شما نیستم. ای مردم من زمام امور 


و خود امیر المومنین علی علیه السلام در خطبه سوم نهح البلاغه که خطبه 
«شقشقیه » نام دارد به این حقیقت اشاره می فرمایند که: او در حیاتش 
بظاهر می خواست از خلافت کناره گیری نموده و به من واگذار کند, در 
حالی که پس از وفاتش به «عمر» وصیت کرد !! (14) 

«عمر و عثمان » خلیفه دوم و سوم اهل سنت نیز, بارها در گرداب مسائل 


پیچیده اجتماعی و قضایی قرار گرفتند,. و از طریق علی علیه السلام 


آنانخل شید ور شب تن ۱ 

«لو لا علی لهلک عمر» (15) 

و «لو لا علی لهلک عثمان » (16) 

اک علی لام کمی نه ضا ها کم دی 


علی را نداشته باشیم ... 


و «معاویه بن ابو سفیان ِ< با 1 همه شدت عداوتش به امیر المومنین, 
0 شنید گفت: 


«لقد ذهب الفقه و العلم بموت ابن ابی طالب » 


عل ماش مان اسر شاوی ی مه الس ام از سای رفی ۱۱ 
(17) 


خلاصه وجود علی در زمان خلفا مورد نیاز جامعه اسلامی بود, و خود خلفای 


نمونه ای از و قضاوتهای علی در عصر خلفا 


یس از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله مردی را که شراب خورده 
بود به نزد «ابو بکر» اوردند, خلیفه از وی پرسید. اپا شراب خورده ای ؟ او 
جواب داد: بلی. ابو بکر گفت: چرا شراب خورده ای, در حالی که حرام 


است؟ 


آن مرد گفت: اگر می دانستم که شراب حرام است لب ی رس 
در حالی که جمعیت زیادی این صحنه را تفاشاعی کرونقهخاهه از .خکر 
مساله عاجز مانده, و دست به سوی عمر دراز کرد! 


عمر گفت: این مساله از معضلات است, و چاره اش «ابو الحسن امیر 
المومنین » است ! ابو بکر خطاب به غلامش گفت: برو علی را حاضر کن؛ 


ولی عمر گفت: سزاوار نیست علی را بیاوریم, اجازه دهید ما به منزل او 
برویم. 

آنان همراه حضرت «سلمان » به خانه علی آمده, و جریان را ابلاغ نمودند, 
حضرت فرمود چاره کار این است 


که حکم او را کی بازار و گوچه بگردانید, و از «مهاجرین و انصار» جویا 
شوید, که آیا را هک رن 
تحریم به گوش او نرسیده باشد, او را آزاد کنید. 


خلیفه به دستور علی علیه السلام عمل کرد. چون کسی شهادت نداد,. وی 
را مرخص نمودند, بدون این که بر وی «حد» بزنند. 


سلمان می گوید: من به علی علیه السلام گفتم: خوب آنان را ارشاد 
نمودی, حضرت جواب داد: 


خواستم حکم آیه سی و پنچ سوره «یونس » را در مورد خود و آنان بار 
دیگر مورد تاکید قرار دهم که می فرماید: 


«آیا کسی که هدایت به حق می کند برای رهبری شایسته تر است؟ و يا 
آن کسی که هدایت نمی شود مگر هدایتش کنند؟ شما را چه می شود؟ 
چگونه داوری می کنید؟ (18) 


«عمر بن خطاب > در میان اصحاب خودش نشسته بود, ناگاه جوانی وارد 
شده, و زبان به شکوه باز کرده و گفت: «مادرم مرا به دنیا آورده, و سیس 
شیر داده و بزرگم کرده است, ولی اکنون مرا از خودش نفی کرده, و به 
فرزندی نمی پذیرد !» «عمر» مادر ان جوان را احضار کرده و پرسید: چرا 
فرزند خوبش را از خود رانده. و وی را نمی پذیری؟ 


زن گفت: ای خلیفه ! من اصلا این جوان را نمی شناسم. او می خواهد با 
این ی مرا مفتضح سازد. من هنوز ازدواج نکرده ام, تا فرزندی داشته 
باشم ! و برای این گفتارش چهار نفر برادران خود, و چهل نفر دیگر از 
همسایگانش را به عنوان شاهد مدعایش برای خلیفه معرفی کرد ۵ آنان 
نیز گفتار وی را تصدیق کردند !! 


«عمر» در این قضیه مبهوت 


و حیران مانده, و مانند همیشه که در مشکلاتش به «امیر المومنین علین 
حضرت محول ساخت, و برای احقاق حق و روشن شدن قضیه دست نیاز 
به دامن ان حضرت دراز کرد. 


قی هل رن با ار کروی از او را تاک عرای کشا شون 
شهودی دارد حاضر کند, زن نیز همان چهل نفر همسایه هایش را معرفی 
کرد, و انان قسم باد کردند که: زن راست می گوید, و او هنوز شوهر 
نکرده است !۱ 

امیر المومنین علیه السلام فرمودند: امروز من در فان .تسا ان چنان 
داوری می کنم, که از سوی عرش خدا| مورد رضایت و تایید قرار گیرد, 
قضاوتی که علمش به خد| و پیامبر و منبع «وحی > مربوط است. 

علی خطاب به زن فرمودند: آیا تو جز خودت وکیل و ولی دازی؟ 


عم علیه السلام خطاب به آن برادران فرمود: آپا مرا در مورد خود و این 
خواهرتان وکیل می کنید؟ 


برادران زن: شما هر چه دستور بدهید مورد قبول ما است. 


علی علیه السلام: من خدا و این جمعیت حاضر را شاهد می گیرم. که این 
خانم را به این جوان تزویج نمودم. و «مهریه » انان را به مبلغ چهار صد 
درهم, از اموال شخصی خودم پذیرفتم, اینک يا «قنبر» ! هر چه زودتر پول 
ها را اماده کن. 


داد, و خطاب به وی فرمود: ای جوان ! پول ها را در اختیار این زن قرار ده. 
و دستش را 


بگیر, و هر چه زودتر عروسی را آغاز کن ! جوان به دستور «امیر الموّمنین 
> دست آن زن را گرفت. تا به سوی «حجله ِ< حررکتش دهد ناگاه وجدان 


زر بیدار گشت. و فریادی ند آ و د: 


«النار, النار, یابن کم محمد ! نرید ان نژوجلی من ولدی؟ ! هذا و الله ولدی 
۳-۹« 


یک فرد بی شخصیت تزویح نمودند, و سپس این فرزند محصول همان 
اس اسان اسر ی کت سا روم 


در حالی که همه حاضران و «عمر» مات و مبهوت مانده بودند, امير 
المومنین از راه بیدار کردن وجدان زن, او را سرانجام به حقیقت وادار 
ساخت, و نشان داد که علی مشکل گشای عالم هستی, و حتی «خلفای 
راشدین » می باشد. (19) 


فرزند سفید پوست از والدین سیاه پوست 


حضرت امام صادق علیه السلام می فرمایند: روزی مردی سیاه پوست در 
حالی که دست زن سیاه پوستش را گرفته بود, او را به حضور «خلیفه ثانی 
» آورده, و خطاب به خلیفه گفت: من و این همسرم هر دو سیاه پوست 
هستیم, در حالی که بچه ای از وی به دنیا آمده سفید پوست است !! تکلیف 


ما چیست؟ 


«عمر» نظری به اطرافیان افکنده, و از آنان کمک خواست که چکار کند؟ 
یاران عمر همگی فتوی دادند که: پدر و مادر هر دو سیاه پوست هستند, و 
فرزندشان سفید پوست !! بنا بر این زن را سنگسار کنید ! 


خلیفه چاره ای نداشت که در این معضله 


نیز از امیر الموّمنین علیه السلام کمک بگیرد. و لذا به دامن وی متوسل 
شه در حالی که نظرجلیقه یز ادام و ستگیبرکردن زن بو علی غلبه 
السلام از زن و مرد پرسیدند: قضیه رز شما چگونه است؟ آنان موضوع را 
توضیح دادند. 


غلی خطاب به مرن فر مود ایا یت به: همرت نوعطظین, دار ؟ 


مرد: نه اصلا سوء ظنی ندارم علی علیه السلام: آیا در حال حیض با 
همسرت نزدیکی کرده ای؟ 


مرد: در برخی شب ها زن به من می گفت که «حائض » است. ولی من 
خیال می کردم او به جهت سردی هوا و زحمت غسل کردن بهانه می اورد. 
و لذا با وی مقاربت نمودم. 


علی.غلبه: | لسلاق خطات: به. زان نیز فر‌مود* آیا شوهرت با تو در حال حیض 
نزدیکی کرده است؟ 


زن: از شوهرم بپرسید. من از او جلوگیری می کردم. ولی قبول نکرد . 


علی علیه السلام: مساله ای نیست. این فرزند. فرزند خود شما است. 
شما در حال حیض نزدیکی کرده, و در آن حال خون حیض بر «نطفه » غلبه 
کرده, و در نتیجه «جنین » سفید گردیده است., شما نگران نباشید, این بچه 
در دوران بلوغ بتدریج رنگش تغییر می کند, و مثل خود شما سیاه پوست 
قی کردد ۱۱ 


قضیه در همین جا فیصله یافت, و مردم حاضر, منتظر «بلوغ » آن جوان 
بودند و ناگاه چوان در آن دوران به همان صورتی که مولای متقیان 

یی کرده بودند به سیاه پوستی تغییر رنگ داد ! و بر عالم انسانیت 
ثابت کرد که علی هر چه می گوید صحیح می گوید. و قضاوت و داوری او 


نمونه ای از قضاوت های علی (ع) در دوران خلافتش 


همانطوری که اشاره شد, امیر المومنین علی علیه السلام در هر زمان و 
مکان, خواه 


عشر ماه دا خی لاه امه اسر او ما ی 
پیوسته در مسند قضاوت نشسته, و از این طریق مسایل پیچیده و نزاع 
های اجتماعی را مرتفع می ساخت.؛ ۰ 
بود, که نه تنها مردم حاضر در صحنه را متحیر و مبهوت می گذاشت, و 
همگی لب به تحسین و عظمت آن سرور می گشودند, از نظر تطبیق با 
واقع نیز, داوری اش همیشه مورد تایید خداوند متعال و رسول گرامی قرار 
قی. ‏ فت 


ما فقط در این بخش به چند نمونه از صدها قضاوت «محیر العقول » آن 


یک داوری بی سابقه !۱ 


نمونه اول: 


امام باقر علیه السلام می فرمایند: جوانی در کوفه به حضور امیر الموّمنین 
علی علیه السلام رسیده و عرض کرد: پدرم با عده ای در حالی که مال 
زیادی نیز به همراه داشت., به مسافرت رفت. همراهان وی بر گشتند, ولی 
از اوکیری دا ور الی که ار فمسفرانتشی تفودم کته ای از رن 
رفت ! و چون از اموالش پرسیدم, جواب دادند: او چیزی از خود به جای 
نگذاشت !۲ 


من آنان را به پیش «شریح قاضی » بردم. و لکن نتیجه ای نداشت ! زیرا 
آنان با یک «قسم » خود را نجات داده, و به خانه های خود باز گشتند. 


غلن علیه. التفلام فر مودنده ای جوان !| هزم آمر ود در مان آنان. خکمی می 
کنم که سابقه ندارد, و تا به حال کسی جز حضرت «داود» پیامبر شبیه ان 
را انجام نداده است ! 


علی علیه السلام سپس دستور داد: عده ای از پاسداران مخصوص وی 
حاضر شدند, و متهمین را نیز حاضر کردند. آنگاه متهمین را مورد خطاب 
قرار داده و فرمودند: خیال می کنید من 


از حرکات و کارهای شما اطلاع ندارم؟ ! اگر چنین فکر کنید. لازمه اش این 
است که من نادان باشم ! 


هان ای مامورین ! اینها را از همدیگر جدا کنید, و سرهایشان را بیوشانید, و 
بر سر هر کدام از آنان نگهبانی بگمارید و هر یک را در کنار ستونی از 


مسجد نگه دارید. 


علی به منشی خود «عبید الله بن ابو رافع » دستور داد: کاغذ و دوات 
بیاورد, و سوال و جواب ها را دقیفا بنویسد, و به مردم حاضر نیز فرمودند: 


علی علیه السلام متهم ردیف اول را حاضر کرد و سوالاتی را بدین شرح 
اغاز نمود: 


یه الما ی تسه ها با اس ان ان اسان ار 


شدید؟ 

متهم: در فلان روز (مثلا شنبه) از خانه هایمان خارج شدیم. 
علی علیه السلام: در کدام ماه؟ 

متهم: در ماه معین (ذی القعده) به مسافرت رفتیم. 

علی علیه السلام: در کدامین سال؟ 


متهم: سنه فلان (39 هجری) قلین علیه السلام : در کدام محل پدر این 
جوان از دنیا رفت؟ 


متهم: چون به فلان مکان رسیدیم, او از دنیا رفت. 

علی علیه السلام: در منزل چه کسی از دنیا رفت؟ 

متهم: خانه فلان بن فلان. 

علی علیه السلام: علت فوت و نوع بیماری پدر این جوان چه بود؟ 
متهم: به فلان بیماری مبتلا گشت و از دنیا رفت. 


علی علیه السلام: چند روز مریض بود؟ و در چه روزی از دنیا رفت؟ و چه 


کسی او را غسل داد؟ 


متهم: مثلا یک هفته مریض شد. و روز پنجشنبه از دنیا رفت. و فلان شخص 


یراق اد 
علی علیه السلام: چه کسی به او کفن کرد؟ و 


نماز میت خواند؟ و تلقین وی به عهده چه کسی بود؟ 


منهم . : مثلا «عبد العلی » او را کفن کرد و سپس نماز خواند, و تلقین وی را 
رای ی نت 


علی علیه السلام هر چه می خواست سوال کرد, و سپس تکبیر گفت, 
حضار نیز همگی با صدای بلند تکبیر گفتند, و چون متهمین ردیف های بعدی 
صدای تکبیر جمعیت را شنیدند, خیال کردند: رفیق آنان همه چیز را 
اعتراف کرده است آنگاه نفرات بعدی آماده محاکمه گردیدند و حضرت نفر 
اول را زندانی کرد. 


متهم ردیف دوم در اولین فرصت هر چه کرده بودند همه را اعتراف کرد. و 
گفت: يا امیر المومنین ! من یکی از افرادی بودم که وی را کشته ام, ولی 
ابتدا من از این کار کراهت داشتم. اما چه کنم همراهان من مرا به این کار 
ترغیب کردند. 


و بترتیب متهمین ردیف های بعدی هر یک امده و اعتراف کردند. و سپس 
متهم ردیف اول را دوباره اوردند او نیز اقرار به قتل کرد و مولای متقیان 
حکم دادگاه را قرائت نموده, و اموال آن مقتول را از آنان گرفت و 
«قصاص » را اجرا کرد ...(21) 


نمونه دوم. 


از حضرت امام صادق علیه السلام نقل شده است که: در زمان خلافت 
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آن حضرت. آوردنده خریان. آنها فه رح زیر بوده 


مردی» مرد دیگری را تعقیب می کرد تا او را بکشد, وان رد از ترس 
جانش فرار می کرد سرانجام شخص ثالنی او را گرفت, و تحویل آن 
شخص قاتل داد. نفر چهارمی نیز اين صحنه را تماشا می کرد. ولی 


هیچگونه 


کمکی در ظاهر به قاتل انجام نداد, تسنداتحام. ار مرو مرد فراری را به قتل 


علیغلیه الشاام دز قورد کیفر آنان دستور راوید 


تقو اون زا فان مووض تانق شرف ات مت فده اس ات شا 
شده, و فراری را دستگیر کرده و به تحویل قاتل داده است. باید به «حبس 
ابد» محکوم کردر تا تمام عمرش را در زندان سپری کند. ۵ ان شخص 
ثالثی را که تماشاگر بوده, و در برابر چشمان او, مرد بی گناهی را به قتل 
رسانیده اند و وی هیچگونه 9 نکرده است., باید چشمان او را از 
جایش بیرون آورده و نا بینا کرد !! 


و بدینسان کیفر بی تفاوتی را در برابر ستمگر و ستمدیده مشخص ساخت. 
(22) 


نمونه سوم . 


در حدیثی از امام باقر علیه السلام می خوانیم که می فرمایند: در زمان 
یکی «پسر » و دیگری «دختر» بود. 


آن زنی که دختر زائیده بود, پسر زن دیگر را برداشت, و دختر نوزادش را 
بة جای وی گذاشت و در نتیخه در میان. آن ده زنمرافعه ای پیش امد و 
قرار شد علی علیه السلام داوری کند. مولای متقیان در مسند 0 
قرار گرفته و زنان را , به محاکمه کشانید, ولی هیچکدام از آنان دست از 
پسر بر نداشتند. و حضرت دستور داد: شیر مادران آن دو بچه را وزن 
کردند. او را که شیرش سنگینتر بود. پسر را به وی واگذار کرد!! (23) 


نظیر این جریان در مورد دو نفر کنیز پیش آمد, که در زمان عمر اتفاق 
افتاد, و او از 


قضافت باه فان مر سرانهام اسر العونین فلی له السلام قضامت آن 
دو را به عهده گرفت, و برای رفع مخاصمه دستور دادند: اره ای بیاورند, 
زنان گفتند: اره را چکار دارید؟ فرمودند: می خواهم بچه را دو نیم کنم» و 
بهر کدام نصف او را بدهم !۲ 


آن نی که در وافغ مادر بچه بود گفت: بچه مال آن زن دیگری است من 


از ادعایم صر فنظر کردم. 


علی علیه السلام فر مودند: بچه مربوط به همین زن است. که دلش به 
ال نوا اه ۱ 


پی نوشتها 


انا یی ار سفاه رو اساه ای نا ای 
وال آلشیه 19ص 52 20 فراند السمظی ج اس 98 67 
کنز العمال ج 11 ص 600 ش 32890, الغدیر ج 6 ص 61 با استفاده از 
ور 7 10 - 2 


3) وسائل الشیعه ج 18 ص 51 و 52 ح 40 


4) مناقب خوارزمی ص 50, فتح الباری ج 8 ص 136, ابن ابی الحدید ج 7 
معتبر دیگر اهل سنت وج 7 ص 183 


تفاوتی. مناقب خوارزمی ص 49 الکفایه للگنجی الشافعی ص 190 


6) شرح ابن ابی الحدید ج 20 ص 283 ش 242 


ً( در اغاز این فصل به این نکته اشاره نموده, و گفتیم که مرحوم «علامه 
امینی » از 143 مدرک و 


منبع معتبر آن را نقل نموده است الغدیر 6 ص 61 به بعد 

8) شرح نهج البلاغه ح 1 ص 18 

9 شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جح 1 ص 18 وج 7ص 220 
0 فروع کافی ج 7 ص 352 و 353 ح 8 


مضه الفین 0ص و2 ها خر وم تحار الان ار ور 223 


2) کافی ج 7 ص 352 ح 6 و 7 


3) تاریخ طبری ج 2 ص 450 ابن ابی الحدید ج 1 ص 169, ج 6 ص 20, 
ج ص 198 رالعور مج 7 من 178 


تا هیا شا هو اما فی اه او عفدها لاخ فد فان ۱۱ 


را مه ییآ رخ اضر 


6) الغدیر ج 8 ص 214 
7) الفدیر ج 2 ص 45 وج 3 ص 98 
8) فروع کافی ج 7ص 249 ح 4 


رک ال که ام اش ها هی لا و 


9) وسائل الشیعه ج 18 ص 206 و 207 2 

0) کافی ج 5 ص 566 و 567 ح 46 

1) وسائل الشیعه ج 18 ص 204 ح 1 

2 فروع کافی ج 7 ص 288 ح 4, وسائل الشیعه ج 19 ص 35 ح 3 


25 من آایحضرم الففیم ج مش 6 مسال الشص ۱ ی 210 2 
6 


4) وسائل الشیعه جح 18 ص 212 ح 11 
آفتاب ولایت ص 137 

علی اکبر بابازاده 

علم و حکمت علی علیه السلام 


علم و حکمت علی علیه السلام 


ان ههنا لعلما جما (علی علیه 


السلام) 


در مورد علم امام و پیغمبر عقاید مردم مختلف است گروهی معتقدند که 
له این محدود بوده و در اطراف مسائل شرعیه دور میزند و جز خدا 
دلبتی از امور غیبی آگاه نمیباشد زیرا آیاتی در قرآن وجود دارد که مقید 


وفوی فا شالت لا یا اه 


کلیدهای خزائن غیب نزد خدا است و جز او کسی بدانها آگاه نیست) و 
همچنین فرماید: (و ما کان (1) الله لیطلعکم علی الغیب) (2) و خداوند 
فا رارکت اکاشا اور فرام این گروم‌صیعی عر اما زا برچ 
امور اعم از تکوینی و تشریعی آگاه دانند و عده ای هم که مانند اهل سنت 
بعصمت امام قائل نمی باشند امام را مانند دیگر پیشوایان دانسته و گویند 
ممکن است او چیزی را نداند در حالیکه اشخاص دیگر از آن آگاه باشند 
همچنانکه عمر در پاسخ زنی که او را مجاب کرده بود گفت. (کلکم افقه 
من عمر حتی المخدرات فی الحجال) (3) همه شما از عمر دانشمندترید 
حتی زنهای پشت پرده). 


بحث در این موضوع از نظر فلسفی مربوط است بشناسائی ذهن و 
دانستن ارزش معرفت ادمی و اينکه علم از چه مقوله ای میباشد و خلاصه 
(4). علم ذاتی مختص خداوند تعالی است و ما را بتصور حقیقت و کیفیت 
آن هیچگونه راهی نیست, و علم کسبی مربوط بافراد بشر است که هر 
کسی میتواند در اثر تعلم و فرا گرفتن از دیگری دانشی تحصیل نماید. و 
شق سیم علم لدنی و الهامی است که مخصوص انبیاء 


۵ اخفصضیاع انها میات و این فسم. غلم. مانتد: علم افراد بتتر کسیین و 
سا ی 
عرضی که از جانب خدا بدون کسب و تحصیل به پیغمبران و اوصیاء آنها 
افاضه ميشود و آتان با اذن و اراده خدا میتوانند از حوادث گذشته و آینده 
خبر دهند و در برابر هر نوع پرسش دیگران پاسخ مقتضی گویند چنانکه 
خداوند درباره حضرت خضر فرماید: (و علمناه من لدیا غلماا (ه) و ما او 
را از جانب خود علم لدنی و غیبی تعلیم دادیم) و همچنین حضرت عیسی 
علیه السلام که از جانب خدا علم لدنی داشت بقوم خود گوید: 


(و انبتّکم بما تاکلون و ما تدخرون فی بیوتکم) (6). 
(شما را خبر میدهم بدانچه میخورید و آنچه در خانه هایتان ذخیره میکنید.) 


بنابر اين آیاتی که در قرآن علم غیب را از غیر خدا نفی میکند منظور علم 
ذاتی است که مختص زذات احدیت است و در جائیکه آنرا برای دیگران 
اثبات میکند علم لدنی است که بوسیله وهی و الهام (7) از جانب پروردگار 


بدانها افاضه میشود و آنان نیز با اراده خدا از فص وج آگاه میگردند 
چنانکه فرماید: 


(عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضی من رسول (8) ۱ 
(خداوند دانای غیب است و ظاهر نسازد بر غیب خود احدی را مکر کسی 
را که برای پیغمبری پسندیده باشد.) 


ساسا الم اکاک مسساعت فص اه مه تین ارت ماما عله 


را رن یر نم قیرا رن خرن که فرما ید (علمه شدید القوی (9) آنحضرت 
برمز وجود و اسرار کائنات بیش از هر کسی اگاه بوده است و علم علی 
له اسلا هم ک سور مت با اس هی ار عامم مستم ای 
مورخین و اهل سیر از عامه و خاصه نبی اکرم فرموده است: 


انا مدینه العلم و علی بابها فمن اراد العلم فلیات الباب (10) 

همچنین نقل کرده اند که فرمود: 

اه ار ای ها 

خود حضرت امیر علیه السلام فرمود: 

[۱ 


یعنی رسول خدا مرا هزار باب از علم یاد داد که هر بابی هزار باب دیگر 
باز میکند. 


شیح سلیمان بلخی در کتاب ینابیع الموده مینویسد که علی علیه السلام 
فرمود. 


یی ی ترآ القیمت ای ات یم شاه ااس ات 1 


(درباره اسرار غیب ها از من بپرسید که من وارث علوم انبیاء و مرسلین 
هستم) و باز نوشته اند که پیغمبر صلی الله علیه و اله فرمود علم و 
حکمت بده جزء تقسیم شده نه جزء آن بعلی اعطاء گردیده و یک جزء به 


بقیه مردم و علی در آن یک جزء هم اعلم مردم است (14). 


علف ین ای طالت, اغلم ابو اخصا هم خی اختلفوا یه من نع روز 


آنها در داوری کردن است. 


ابن ابی الحدید که از دانشمندان بزرگ اهل سنت بوده و نهج البلاغه را 
شرح کرده است گوید که کلیه علوم اسلامی از علی علیه السلام تراوش 
نموده است و انحضرت معارف اسلام را در سخنرانیهای خود با بلیغ ترین 
وجهی ایراد نموده است. 


علی علیه السلام صریحا فرمود: سلونی قبل ان تفقدونی. بپرسید از من 
را ار اه ار 
روشن میشود زیرا موضوع علم را قید نکرده و دائره سوالات را محدود 
ننموده است بلکه مردم را در سوال از هر نوع مشکلات علمی آزاد گذشته 
است و این سخن دلیل احاطه آنحضرت ترحوز ‏ آفرشتن ۵ اسران خلفت 
است و چنین ادعائی بغیر از وی از ز کسی دیده و شنیده نشده است چنانکه 
ابن ابی الحدید در شرح نهم البلاغه گوید همه مردم اجماع کردند بر اینکه 
احدی از صحابه و علماء نگفته سلونی قبل ان تفقدونی مگر علی بن 
ابیطالب (16). 


علماء و مورخین (از عامه و خاصه) نوشته اند که علی علیه السلام فرمود 
ان هایس ی تا را | 
سوگند اگر بر مسند فتوی بنشینم در میان اهل تورات باحکام تورات فتوی 
ی ی هی و 
قرآن بقرآن بطوریکه اگرخداوند از کانهاز| بسخن: در آورد کهیند علین 
راست گفت و شما را بانچه در ما نازل شده فتوی داد و باز فرمود بپرسید 
از از انکه ابید کم با هدارا رو یر های) 


بشکافت و انسان را آفرید احر ایک که اه های قرآن از من بیرسید شما 
را از زمان نزول آن و همچنین در مورد شان نزولش و از ناسخ و منسوخ و 
از خاص و عام و محکم و متشابهش و اینکه در مکه یا در مدینه نازل شده 
است خبر میدهم (17). 


علن عليه. السلام با انهجه علم وردانش در ضیان اشخاض. خاهل.مفادان 
افتاده بود و مردم جز تنی چند از خواص اصحابش از علم او بهره مند 
نميشدند و مصداق سخن سعدی را داشت که گوید: 


عالم اندر میانه جهال مثلی گفته اند صدیقان شاهدی در میان کوران است 
مصحفی در سرای زندیقان 


علی علیه السلام هميشه آرژوهتد بود که صاجب کمالی بیدا کند تا از 
مشکلات علوم و اسرار آفرینش با او با زگو کند و اشاره بسینه خود کرده و 
میفرمود: آن ههنا لعلما جما - در سینه من دریای خروشان علم در تموح 
است ولی افسوس که کسی استعداد فهم انرا ندارد. 


است و خطبه های انحضرت مشحون از حقائق فلسفی و معارف اسلامی 
است که دانشمندان و فلاسفه بزرگ مانند صدر المتالهین و غیره استفاده 
های شایانی از انها نموده اند. 

خلفای ثلائثه که مدت 25 سال مسند خلافت را اشغال کرده بودند چنانکه 
میکردند. 


در زمان خلافت آنحضرت دو فیلسوف یونانی و بهودی بخدمت وی مشرف 
شدند و یس از اند کی گفتگو از خد مش مرخص گردیدنده فیلسوف یونانی 


که دی را اور ام ی ارت که و کات شام 
جوا اسف احا رای 1 


شریفترین علوم علم مبدا و معاد است که در کلام علی علیه السلام به 
آنحضرت نتوانسته است شرح و توضیح دهد. 


حدیث نفس و حدیث حقیقت که در برابر سوال کمیل بن زیاد بیان فرموده 
مورد تفسیر علمای حکمت و عرفان قرار گرفته و در شرح آنها کتابها 
نوشته آند. هنوز برای عالم بشریت ژود است که بتوانند سخنان آن بزر کوار 
را چنانکه باید و شاید ادرای کنند. علی علیه السلام در حدود یازده هزار 
کلمات قصار (غرر و درر امدی و متفرقات جوامع حدیثت) در فنون مختلفه 
عقلی و دینی و اجتماعی و اخلاقی بیان فرموده و اول کسی است که در 
اسلام درباره فلسفه الهی غور کرده و بسبک استدلال آزاد و برهان منطقی 
ها ی بت و توت ری اس 
توجه قرار نگرفته بود طرح کرده است و گروهی از رجال دینی 

۱ ی زا 
معرفت مانند اویس قرنی و کمیل بن زیاد و میثم تمار و رشید هجری وجود 
داشتند که در میان عرفاء اسلامی مصادر عرفان شناخته شده اند (19). 


علی علیه السلام در ادبیات عرب کمال تبحر و مهارت را داشت و قواعد 
علوم عربیه را او دستور تنظیم داد و علم نحو را بوجود آورد, در مسائل 
غامضه و مشکله جواب فوری میداد و معانی بزرگ و عالیه حکمت را در 
قالت کلمات کوتاه ان 


مینمود, هر گونه سوالی را درباره علوم مختلفه اعم از ریاضی و طبیعی و 
دیگر علوم بدون تامل و انديشه پاسخ میگفت و هرگز راه خطاء نمی پیمود, 
کی از حص تیه ری یتح کماغداه را اد کت چم سوال 
ار ی ی ان 


عدد منظور (2520) دست خواهد امد که از یک تا ده بدون کسر به آنها 


تشرغت آدرای و اتفال, و یر هوشی انناب بقذری نود که هقه, را متطیر. و 
متعجب میساخت چنانکه عمر گفت: يا علی تعجب من از اینکه تو بر تمام 
و ای ی اه ار ی و 
اینست که تو هرگونه سوال مشکلی را در هر موردی که باشد بلافاصله و 
فوری و بدون اندیشه و تامل جواب میدهی ! حضرت فرمود ای عمر این 
دست من چند آنگشت دارد؟ عرض کرد پنج انگشت. فرمود پس چرا تو در 
پاسخ این سوال انديشه نکردی؟ عرض کرد این واضح و معلوم است 
ای اه تا ای ای ها ار ار 
مانند پنچ انگشت دست در نظر تست ! 


علی علیه السلام در اسرار هستی و نظام طبیعت حکیمانه نظر میکرد و 
سخنانی در توحید و الهیات و کیفیت عالم نامرئی بیاد کار گذاشته است که 
هه ان اس اه رح است. 

پی نوشتها 

ییا عاه اس 9 

(3) سوره آل عمران آیه 179. 

(3) شبهای پیشاور ص 2 نقل از تفاسیر و کتب عامه. 


(4) علم را بحضوری و حصولی نیز تقسم 


کرده اند ولی آنچه بمقصود ما نزدیک است همان تقسیم علم بذاتی و 
کسبی است. 


(5) سوره کهف آیه 05. 
(6 سوره آل عمران آیه 9 


(7) کیفیت وحی و الهام از نظر فلاسفه و دانشمندان بجهات مختلفه تعبیر 
شده است برای تنوضیح مطلب بکتاب (ماهیت و منشاء دین) تالیف نگارنده 
مراجعه شود. 


(8) سوره جن آیه 26. 
(9( سوره نجم آیه 3 


را ی ار ۱ 
المهمه ابن صباغ ص 18 


(11) ذخائر العقبی ص 77 - کشف الغمه ص 33 

(12) خصال صدوق جلد 2 ص 176 

(13) ینابیع الموده باب 14 ص 69 

(14) ینابیع الموده باب 14 ص 70 - کشف الغمه ص 33 
(15) ارشاد مفید جلد 1 باب 2 فصل 1 حدیث 1 

(16) کفایه الخصام ص 673 شرح نهج البلاغه جلد 2 ص 277 


(17) بنابیع الموده ص 74 - ارشاد مفید جلد 1 باب 2 فصل 1 حدیت 4 - 


روا اه کان فا اما ات کب سایق ارم سا 
تم ان ای لته السلای ای ماس دا شفت»س | وی که مه رن 
غلق امام لخسه الهافی ات ول عاد داشضدان ایو ای 


اتشت هه که ان شلسدک هم ان این خر بووه که او دا خر از فراع 


(19) شیعه در اسلام ص 20 
علی کیست؟ صفحه 238 
فضل الله کمپانی 

جهاد و شجاعت 

جهاد و شجاعت 

جهاد و شهادت 


ترس حذر بی جا و گریز از مسوولیت و خطر است که 


انسان ضعیف النفس ؛ و تهون زعابت: مسا تن امتیتن 
0 زب 00 رز 9 
بماند. تهور نیز موجب نابودی و هدر رفتن نیرو و جان و مال بدون نتيیجه 


مطلوب می گردد. 


عبارت است از روحیه ای که انسان در موارد خطر, به استقبال خطر برود 
و با روحیه خطر پذیری ارزش های الهی و انسانی را جلوه گر نماید. بدین 
سان معلوم می شود که در بهره وری از شجاعت افزون بر روحیه 
سلحشوری و خطر پذیری, باید بهره وری از این روحیه در تبلور ارزش ها 
سویه گيرد. تنها وجود روحیه شجاع و جسور ارزش و تعالی نیست. بلکه 
اگر کسی از این روحیه صحیح بهره وری نمود ستایش دارد. بر این اساس 
گر چه بسیاری از افراد شجاع و ینور ند: لیکن چون از این نعمت در جهت 
قتل و غارت وایجاد ارعاب بین دیگران بهره ورند» شجاعت انان نه تنها 
ارزش نمی تواند باشد, بلکه نوع این مسائل ضد ارزش اند. 


در شجاعت علی علیه السلام هر دو ویژگی آشکار است. هم شجاعت و 
روحیه خطر پذیری در حد فوق تصور بشری است. و هم بهره وری از این 
روحیه مورد توجه می باشد, که امام علیه السلام شجاعت خویش را صرف 
اعلای ارزش های الهی می نماید. شجاعت امام برای مقابله با سردمداران 
کفر و مظاهر فساد است. در میدان نبرد با کفر و توطئه شجاع است. اگر 
شتمییر غلی ستایش آشمانی دارد که لا شسیق: الا دو:الفعار:. (1) یه 


خاطر این است که خون سران کفر و نفاق از آن می چکد. اگر ضربه علی 
برتر از ارزش عبادت جن و انس است: لضربه علی یوم الخندق خیر من 
عباده الثقلین (2). به لحاظ این است که این شمشیر سیراب از خون کفار 
و منافقین است. تتحاغت علی در جهاد اسلام تبلور یافته است. جهاد 
1 آنان: که هم خود حمرام.و هم رطیران 
گمراهی دیگران می باشند, که قرآن در مورد اينها اجازه هلاکت نابودی می 
دهد که مانع شکوفایی راه فطرت و توحید دیگران هم هستند: (فقاتلوا 
ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم.) (3) «سردمداران کفر را که به هیچ پیمانی 
وفادار نیستند به قتل رسانید» . 


بدین لحاظ آنچه به شجاعت علی علیه السلام ارزش می دهد بهره وری از 
این روحبه است که در چه راهی صرف شده است. شجاعت فوق العاده 
امام علیه السلام زبانزد دوست و دشمن است. که دشمن از نام و هیبت 
علی در هراس است. 


توضیح برخی موارد هر دو نکته. به ویژه محور دوم را بهتر شفاف می 
سازد. 


کاربرد ذو الفقار 


علی در دو برهه شمشیر به کار گرفت. همان شمشیری که بر هر کس 
فرود امد وی را روانه جهنم نمود. یک برهه در عهد رسول الله صلی الله 
علیه و اله برهه دوم در عهد زمامداری خویش. در عهد رسول الله صلی 
الله علیه و اله حدود هشتاد مورد غزوه و سریه رخ داده است. در تمام 
جنگ هایی که رسول الله صلی الله علیه و آله شرکت داشتند علی علیه 
السلام همواره در خط مقدم جبهه حماسه می آفرید. از هیچ جنگی (به جز 


تبوکی) غایب نبود. (4) و در تمام جنگ ها نقش اول را به عهده علی بود که 


دو مهم را تامین می نمود یکی نبرد با دشمن, دیگری حراست از رسول 
الله.صلی اللة.علیه و اله در فیدان نبزد. 


در اولین جنگ مهم بدر در سال دوم هجری که حدود هفتاد نفر (5) از 
سران و قهرمانان کفار قریش به قتل رسیدند و تا قیامت هواداران کفر را 
داغدار نمود. بسیاری از سران کفر به دست علی به هلاکت رسیدند. علی 
در کشتن سی و پنج نفر دخیل بود. (6) از جمله افرادی که به دست علی 
به هلاکت رسیدند عتبه جد مادری معاویه و ولید بن عتبه دایی معاویه و 
حنظله بن ابو سفیان برادر معاویه می باشد. در هنگامی که معاویه در نامه 
قویه کی عم السم وی را یه بسن ارگ کرو ری بر 
جواب ب معاویه نگاشت: فعاونه. آنشمشیری که با آن یه دآنی هت آذرت 
را به قتل رساندم هنوز در نزد من است: و عندی السیف الذی اعضضته 


درک ای کهمیفی اه ماه اول هت ماقرا کر مستمون ار 
صلی الله علیه و آله با چند نفر از جمله علي بن آبی طالب تنها ماندند. 
اد هم را کقار رخف اه آبان اه نآ طظاکه و 
فرزندش ابا سعید و برادرانش خالد ی 
ایا و شما معتقدید که 
هر کس را شمشیر شما بکشد به آتش می رود و هر کس 


را شمشیر ما بکشد به بهشت وارد می شود آیا کسی جرات ت مبارزه با من 
را دارد: انگاج علی علیه الشلام بة میدان. امده ذر در کیری شندید وی.رانبه 


قتل رساند و پرچم و پرچمدار کفر را سرنگون نمود. (9). 


در هنگام فرار مسلمانان از جبهه که رسول الله صلی الله علیه و آله و 
علی و چند نفر دیگر در میدان احد تنها ماندند. مجاهدت و شجاعت امام 
علیه السلام حماسه آفرید. در حالی که زخم های متعدد بر جان خریده بود 
راجت ۱0 شاه یماد ار حان ول له صلی لاه 
علیه و اله که سخت در خطر بود حراست کرد. شجاعت علی این ارزش را 
پدید آورد که هاتف غیبی ندا داد شمشیری همانند ذو الفقار و جوان مردی 
همانند علی وجود ندارد: لا سیف الا ذو الفقار و لا فتی الا علی. (11) 
شجاعتی و سلحشوری که در حراست از امنیت رسول الله صلی الله علیه 
و آله و کیان اسلام به کار گرفته می شود این چنین ستایش دارد. 


در جنگ احزاب در سال پنجم که مدتی طول کشید و خطر به صورت جدی 
مدینه را تهدید می کرد قهرمانان و پلانی همانند عمرو بن عبدود و 
فرزندش و عده دیگر با شمشیر علی علیه السلام به هلاکت رسیدند. (12) 
هنگامی که دلاور عرب «عمرو» از خندق عبور کرد احدی جرات مقابله با 
وی را نداشت. چندین نوبت رسول الله صلی الله علیه و آله از اصحاب 
ما ی که ای ار ما ی روم را ی اه 
السلام اعلان آمادگی کرد. (13) و هنگامی که 


این دوبرابر یکدیگر قرار گرفتند فرمود: برز الایمان کله مع الشرک (الکفر) 
کله (14). «تمام ایمان در برابر تمام کفر قرار گرفته است.» هنکامی که 
علی علیه السلام عمرو را از پای در آورد در ستایش این شجاعت و 
شمتشتیر, . رسول. آلله ضلی. الله علیه و اله چنین اظاز .داشتند: لضربه علی 
خير من عباده الثقلین. (15) «ارزش ضربت علی از عبادت دو طایفه جن و 
انس برتر است.» که این ارزش به لحاظ این است که ارزش های الهی را 
استقرار بخشیده دین را جاوید ساخت. 


کرت است, که پیروزی علی علیه السلام یعنی پیروزی انمار: 0 
عمرو یعنی پیروزی کفر. این شمشیر از ان جهت ارزش و ستایش دارد که 
سردمدار کفر را از پای در اورده. و اسلام را از خطر رهانیده است. تنها به 
خاطر خلوص نیت حضرت نیست. زیرا که امام در همه رفتارش و در همه 
شمشیرهایش خلوص داشت, لیکن از هیچ شمشیری به این 2 
ستایش نشده است. 


ان شمشیر. ده مب کی که به. آن: اشاره: فش دزن داد یکی »شعاعت: و 
عظمت فردی که توان مقابله, دلاوری مانند عمرو را پیدا کرده است. دیگر 
این که هدف بزرگی را تامین نموده است. شمشیر بر فرق کفر فرود 
است. ستایش از این شمشیر ستایش از این ارزش هاست. نه از کشتن و 
خونریزی. 


در جنگ خیبر که در سال هفتم هجری 


نمودند. رسول الله صلی الله علیه و اله فرمودند: فردا پرچم به دست 
کسی خواهم داد که فتح و پیروزی به دست او انجام خواهدگرفت و خدا و 
رسول خدا را دوست دارد و خدا و رسولش نیز او را دوست دارند. کسی 
که هرگز پشت به جبهه نمی کند: «لا عطین الرایه غدا رجلا یحب الله و 
یحب رسوله و یحبه الله و رسوله کرارا غیر فرار.» (16) فردای آن روز 
همه منتظر بودند ببینند این فرد کیست. رسول الله صلی الله علیه و اله 
علی را صد | کردند و پرچم را به دست وی دادند. علی مرحب خیبری, 
سردمدار و قهرمان بهود را به خاک ذلت نشاند و خیبر را فتح کرد و بهود 
عنود را بزاض همبنته. داغدار نمود. علی در خیبر با دست ید اللهی از جا 
کنده شد, خود در این باره ابراز می دارد: و الله ما قلعت باب خیبر بقوه 
جسمانیه بل بقوه رحمانیه. (17) 


این شرح کوتاهی از شجاعت های امام علیه السلام در عهد رسول الله 
صلی الله علیه و آله می باشد که البته شجاعت حضرت در تمام جنگ ها و 
سختی جلوه گر است, لیکن به همین مقدار اکتفا می شود. اما شرح 
شجاعت و دلیری حضرت در زمان خودش در جنگ با گروهک های مخالف 
ناکثین و قاسطین و مارقین در بخش چهارم خواهد آمد. با بیان این نکات 
فرمایش حضرت بهتر آشکار می شود که در معرفی خویش فرمود: اگر 
تمام عرب رو درروی من قرار گیرند من هرگز شت به جنگ نخواهم نمود: 
لو تظاهرت العرب علی قتالی لما ولیت عنها. 


)18( 


و یا می فرماید من سینه دلاوران عرب را به خاک نشاندم: انا وضعت فی 
الصغر بکلاکل العرب و کسرت نواجم القرون ربیعه و مضر. «من در 
کوچکی سینه های عرب را به خاک ذلت نشاند و بزرگان ربیعه و مضر را 
شکستم.» منظور از «مضر» بزرگان قبایل عرب در جنگ های عهد رسول 
الله صلی الله علیه و آله می باشد. و منظور از ربیعه بزرگان قبایل در 
جنگ های جمل و صفین و نهروان است. (19) 


دشمنان کینه توز و حیله گرش هم توان پنهان ان را نداشتند ! هم انان که 
است که می گوید: هیچ گاه کسی را که از برا؛ بر علی می هراسد و فرار 
وا ی ها کر ۱ 
می خواست در نزد معاویه مطرح کند گفت: آن شبری. که دستتان,خویش ۱ 
در عراق گسترده بود جانش به سر آمد: ان الاسد المفترش ذارعیه 
بالعراق لاقی شعوبه. معاویه بعد از شنیدن خبر گفت: به خرگوش ها بگویید 
که بدون هراس و خطر در هر جا هستند بچرند. (20) همان که اعتراف 
کرد" وی لو ی و 
آله) از هیبت علی جرات سخن گفتن و نگاه کردن به صورت او را نداشتیم ! 
(21) که الفضل ما شهد به العدو. فضیلت و عظمت آنگاه آشکارتر است 
که دشمن نیز اعتراف کند. 


پی نوشتها 

1 بحار, جح 20, ص 34. 
2 همان, ج 39, ص 2. 
3. توبه, 12. 


4 اسد 


5. سیره آبن هشام, 0 3 ص‌ 270 


6. بحار, 0 1 ض 05. 


9. بحار, 0 1 ض‌ 06 


9 همان ص 92. 

0 همان ج 20, ص 4<. 
1 همان. 

2 بحار. جح 41 ص 606. 
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همان, ج 20, ص 203. 

همان ص 215, و ج 39 ص 1. 

همان, 39, ص 2. 

بحار, ج 21, ص 3. اسد الغابه, جح 4 ص 107. 

بحار, ج 21, ص 21. 

نهج البلاغه, نامه 45 ص 418 بحار, ج 41, ص 68. 
نهح البلاغه ابن میثم, ج 2 ص 273. 

بحار. ج 41, ص 69. 

همان ص 120. 
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حبیب الله احمدی 
. علی, مظهر جهاد و رهبری جنگ 


علی مظهر شمشیر و قدرت جهاد در جبهه و همچنین قهرمان رهبری جنگ 
است و این غیر از قهرمانی خنگ است, او مظهر فرماندهی است. 
بلافاصله در احد بعد از افتادن حمزه, علی به عنوان هم بزر گترین شمشیر 
زن و هم بزرگترین رهبر جبهه و فرمانده جنگ مشخص و مطرح می شود. 
۳ موقعی که حمزه بود» و بودن حمزه؛ قهرمانی او و شخصیت 
شگفت او مطرح بود (حمزه در خود احد می افتد و به وسیله «وحشی » 
ترور می شود» . 


احد پدج جبهه است : در ۰:8 اول پیروزی با مسلمانهاست, جبهه دوم 
شکست بسیار شگفت انگیز مسلمانها, متلاشی شدن جبهه و کشته شدن 
ی ای ایب ی اما ی یی 
یک 


روح و با سبکباری یک روح جلو جبهه را می گیرد و بر می گرداند وبرای 
حمایت از جان پیغمبر دور او را می گیرد و همچنین باز با سرعت در جلو 
خندق, سنگر را برای برگرداندن فراریها می گیرد. و با اين تلاش شگفت 
انگیز, در موقعی که همه چیز متلاشی شده بود جبهه سوم را می سازد و 
(هنکافی) که همه. مدیته تهدید شدم. بود و -ییغمبر دز آستانه تابهد شدن 
قرار گرفته بود, جبهه جنگ متلاشی شده ای را به یک جبهه دفاعی تبدیل 
هی کند. (به.طهری) که ایق-فتیان ناخار خی را نعمة عام :د اکن من 


گذارد و می زر ود. 


از اینجا علی, بعد از افتادن حمزه. بلافاصله به عنوان بزرگترین فرمانده 
جنگ در میان مجاهدین پیفمبر مشخص می شود. پیش از او به عنوان یک 
قهرمان است. یک شمشیر زن است. اما در اینجاست که به عنوان 
فرمانده سیاه, به خصوص در سخت ترین و دشوارترین حالت جنگ, 
خودنمایی می کند و به تاریخ معرفی می شود. 


علی (ع) صفحه 67 
صبر و حلم 

مظلومیت امیر المومنین (ع) 
مظلومیت امیر المومنین (ع 


ایام و تاریخ زندگی امیر مومنان علی علیه السلام بر چهار بخش متصور 


۰ ۱ 


1 -دقران کودکی و چند. ساله آغاز عمرش که.در دامان بتر ومادر زندکن 
می کرد. 


2 - عصر پیامبر خداء که به وسیله او به کمال رسیده و تربیت گردید. 
3 - دوران خلفای سه گانه که در بحران مظلومیت بسر برد. 
4 وبالاخره ایام خلاقت ور فا مدارن فسامانان حهان: 


اینک بطور فشرده به هر یک می پردازيم. 
تصور مظلومیت در دوران کودکی؟ 


ی ی 
در انظار مردم الگو و اسوه شناخته شود باید در عالم خلقت طوری زندگی 
او ترسیم گردد, که تحمل و بردباری وی از همه افزونتر باشد, و در برایر 


مشکلات گوناگون و طوفانهای سهمگین نلرزد 


اگر زندگی مولای متقیان «علی بن آبی طالب علیه السلام » درست مورد 
توجه واقع شود, و نظری گذرا به دورانها مختلف آن حضرت اعم از کودکی 
و جوانی و بزرگسالی واقع گردد, آن بزرگوار هميشه در فشار زندگی, و 
حسادت حسودان, و مظلوم ستمگران: و مورد هجوم دشمنان ۰ بوده 


است !۱ 


علی در این مورد خودش می فرمایند: «ما زلت مظلوما منذ ولدتنی امی. 
حتی آن عقیلا کان یصیبه رمد فیقول: لا تذرونی حتی تذروا علیاء فیذرونی و 
ما بی رمد!» (1 فو از ان زمانی که از مادرم متولد لشندم؛ پیوسته مورد 
ستم واقع گردیده رم «عقیل » درد می کرد, و می 
خواستند دوا به چشمش بریزند. می گفت: نخست به چشم علی دوا 
بریزند. سپس به چشم من, لذا بدون اين که چشم من درد کند, دوا می 
ریختند !! 


این قضیه طور 


دیگری نیز نقل شده که علی علیه السلام می فرمایند: «ما زلت مظلوما 
بقل ام ال هس فا یقن ی ور 
ان عقیلا کان به رمد. فکان لا یذر هما حتی یبدئوا بی » (2) 


من پیو سته مظلوم زیسنه ام ! سوال شد: : مظلومیت دوران بزرگسالی ِ- 
زا مت دانیمن دی کودکن: جونه مظلوم بودی؟ جواب دادند: هنگامی که 
چشمان «عقیل » درد می کرد. نمی گذاشت به آنها دوا بريزند, مادامی که 


و بالاخره در حدیت سومی از آن حضرت آمده است: «ما زلت مظلوما منذ 
قبض الله نبیه حتی یوم الناس هذاء و لقد کنت اظلم قبل ظهور الاسلام, و 
لقد کان اخی عقیل یذنب اخی جعفر فیضربنی » (3) من از آن روزی که 
رسول خدا از دنیا رفته است. هميشه مورد ستم بوده ام, تا امروزی که در 
آن زندگی می کنیم, حتی قبل از ظهور اسلام نیز من مورد ستم برادرم 
«عقیل » واقع می شدم, زیرا برادرم «جعفر» هر گاه خطا می کرد او مرا 
می زد !! 


ویژه در دوران کودکی مورد ظلم و ستم واقع می گردید. و برادرش 
«عقیل کِ< او را اذیت می کرد و حسادت و یا عوامل دیگری باعث می شد 
که او برادر کوچکترش را ازار دهد حتی در دوران بزرگسالی و زمامداری 
آن خضرت. نیز ازار «عقیل » ادامه داشت. زیرا| وی گرفتارمسائل دنیا بود, 
و صبر و شکیبایی لازم را نداشت, و سر از دربار «بنی امیه ِ و دشمن در 
و حتی در جنگ های امیر المومنین با منافقین در «جمل » و «نهروان » و 
«صفین » 


شرکت نکرد !! (4) 


و در حضور حضرت امام باقر علیه السلام سخن از عوامل تضعیف «امیر 
المومنین » و نقش «بنی هاشم » از آن حضرت پیش آمد, آن بزرگوار 
فرمودند: اگر حمزه سید الشهداء «و جعفر طیار» زنده بودند, دشمنان ما 
نمی توانستند علی علیه السلام را مظلوم کنند. ولی چه کنم انان شهید 
شدند, و به جای آنها دو نفر باقی ماندند که ضعیف و ذلیل و پست بودند, از 
نظر ایمانی جدید الاسلام بوده, و جزو «طلقا» و ازاد شدگان به حساب می 
آمدند, آنان: «عباس بن عبد المطلب » عموی علی علیه السلام و «عقیل 
» برادر آن حضرت بودند!! 


در این حدیت شریف به همان اندازه ای که از «حمزه و جعفر» مدح و 
ستایش گردیده, به همان مقیاس نیز از بی تفاوتی و ذلالت «عباس و عقیل 
» انتقاد گردیده است. (5) 


رسول خدا و تصویر مظلومیت علی 


امیر مقمنان علیفن علیه السلام اگر چه در دوران رسول خدا| مورد حسادت 
و کینه افرادی قرار می گرفت. و احتی: بغضی. از همشتران: آن: حضرت: از 
ورود علی علیه السلام و دیدارش با پیامبر رنج می برد !! ولی نبی اعظم با 
تمام وجود طبق دستور الهی از شخصیت و عظمت مولای متقیان دفاع 
کرده, و فضائل و مناقب او را, به اطلاع مردم می رسانید. 


علی علیه السلام در عصر رسول خدا مظلوم نبود, ولی با و بعض 
منافقان قرار داشت. و پیامبر اسلام نیز می دانست روزی این کینه ها بروز 
خواهد کرد مه موجه کل قماخد رسبته وف تشحر سح طاعها مشتم ها 
به علی وارد خواهد شد, و لذا پیوسته در فکر و انديشه بود, و اشک هایش 
به صورتش جاری می گشت و در برخی مواقع آینده علی 


علیه السلام را به خودش تصویر می فرمود, و اظهار می داشت که غاصبان 
ولایت و بد اندیشان منافق چه خواهند کرد و چگونه به خانه او هجوم می 
ات ی ی سس ی و او 
چه وظیفه ای دارد, و چگونه باید عکس العمل نشان دهد ... ما 4 
مه نف مور اسان رمرلن ط اشاره می نمائیم. 


الف: روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله به همراهی علی علیه السلام 
و غلامش «انس بن مالک » به گردش رفتند, , و در باغهای مدینه قدم می 
زدند, و به گلها و شکوفه ها و فضای سبز طبیعت می نگریستند, علی علیه 
الشاه ایا حاستصا رش له ان نام اسان کف کی ار ایا 
چقدر زیبا و با طراوت است؟ 


که هر تا و مس سای زاره ان 2 


«انس بن مالک » که یکی از دشمنان و بدخواها امیر المومنین بود, می 
گوید: به همین ترتیب قدم زنان و گردش کنان هفت باغ را تماشا کردیم, و 
اس او ی وا ای ی ها را 
می داشت, و رسول خدا نیز جوابش همان بود که در آغاز فرموده بود. 0 
انجام پیامبر عزیز اسلام در محل مناسبی توقف کرد "«انس دا میگوید: ما 
نیز در محضر او توقف نمودیم ناگاه آن حضرت دگرگون گردیده و چهره 
اش متغیر شد, و به فکر اخبار و وقایع پس از خود افتاد, و چنین کرد: 
ال یا ۱ 
قال (ص): صغائن فی صدور قوم لا 


یبدونها لک حتی یفقدونی » پیامبر سرش را بر سر امیر المومنین گذاشت 
و شروع به به گریه نمود !! علی علیه السلام پرسید ای پیامبر خدا چه عاملی 
بات کر نما ره اس سرت فرمودند: تضور آن کینه ها و بغض 
ها و دشمنی هایی که در دل کینه توز منافقین برای تو فراهم شده است, 
آنان ان ها ایض رها ی ام بر مور ار هت 
بروم. 


این حدیث می رساند که با بودن پیامبر صلی الله علیه و آله علی علیه 
السلام در برابر کینه های منافقان و ستم های ستمگران بیمه گردیده, ولی 
پس از وی آن چنان مورد یورش وحشیانه قرار خواهد گرفت, که تصورش 
دل پیامبر را می سوزاند و اشک هایش را جاری می سازد. (6) 


ب: قضیه دوم, واقعه ای است که در «خطبه شعبانیه » اتفاق افتاد, ۳ 
در آخرین جمعه ماه «شعبان > بود» و رسول خدا در مورد عظمت و ارزش 
ماه مبارک رمضان وتکلیف روزه داران سخن می گفت. 


علی علیه السلام از جایش برخاست و سوال کرد: يا رسول الله ! بهترین 
اعمال در این ماه چیست؟ ! 


پیامبر فرمود: اجتناب از کارهای حرام. سپس شروع به گریه کرد!! علی 
علیه السلام عرض کرد: يا رسول الله ! چرا گریه می کنید؟ 


پیامبر خدا فر مود: و 
شقیق عاقر ناقه ثمود, فضربک ضربه علی قرنک فخضب منها لحیتک . 

(7) گویا می بینم تو را در حال نماز بدترین و شقی ترین اشخاص (آین 
ملجم مرادی لعنه الله علیه)_ از پی کننده «شتر صالح » بر فرق مبارکت 


تتتصتییر ی هی نکن وبا کون آنمخاشن تفت را وکین یر سار 


علی علیه السلام پرسید يا رسول 


۰۰ 


این خدیت: اخلاض. و. غظمت. علی. و فر ارت و ید آندیشتی دشمتان آن 
حضرت را در بردارد. 


پی نوشتها 

1 بحار ج 27 ص 62 

2) مناقب آل ابی طالب ج 1 ص 320, بحار الانوار جح 41 ص 5 
3) شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ج 20 ص 283 ش 241 

4 سفینه البحار ج 2 ص 215 ماده عقل 

5) سفینه البحار جح 1 ص 338 حالات حضرت حمزه سید الشهداء 
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7 بحار الانوار ج 96 ص 358 از فرازهای خطبه شعبانیه 
آفتاب ولایت ص 265 

علی اکبر بابازاده 

صبر و پایداری علی (ع) 


صبر و پایداری علی (ع) 


بخشی از تکامل و ارزش های انسان, تششتگی به تحمل مشکلات و انواع 
فشارها دارد. که پایداری و ثبات قدم را در پی داشته باشد. و بدون ان 


و به همین جهت است که پروردگار عالم در برابر خوشیها و لذت ها و 
روزهای شادی و رفاه, متقابلا ایام حزن و اندوه و انواع گرفتاری ها و دردها 


را مقدر داشته, تا انسان های وارسته و شایسته راء, از عنصرهای وامانده و 
درمانده متمایز ساخته, و برای انان بباوراند که اشخاص صبور و مقاوم, با 
افراد زبون و ناتوان از زمین تا اسمان فرق دارد. 


ی ‏ اسرما عای عم ات سا ار 
نموده و می فرمایند: «الدهر یومان: یوم لک و یوم علیک, فاذا کان لک فلا 
تبطر, و اذا کان علیک فاصبر (1)» روزگار دارای دو بعد است., روزی برای 
خوشی و کامرانی تو است. و روز دیگر برای سختی و مشکلات, در ایام 
ِِ سرکشی نکن, و در ایام گرفتاری و سختی ها نیز ملول و ناتوان 
باش 


علی علیه السلام در این فراز 


تمام روزها و زندگی هر شخص را بر دو محور تقسیم نموده, و ان را در 
شادی و اندوه خلاصه می کند, و سفارش می نماید که: در مقاطع اقبال 
دنیا و مسرت و شادمانی مغرور نباشید. و در تهاجم غم ها و سختی ها نیز 
خود را نبازید, و از پیشاپیش, خویشتن را برای ان روزهای دشوار بسازید. 


خود را بطور کامل تربیت نموده, و در برابر دنیای مشکلات از میدان صبر و 
استقامت بیرون نمی روند!! 


مگر علی علیه السلام خود را به درخت جنگلی و کوهستانی تشبیه نمی 
ری ایا ما ار وا کت 
ظریف بوده, و هیچگونه مقاومتی در مقابل بی ابی ندارند؟ | (2) 


آری «پیامبران الوالعزم » و سایر اولیاء الله هميشه با برنامه های خاصی 
خود را تربیت می کردند. تا در برابر بی ادبی های بی ادبان ایستادگی کنند, 
و مقدرات الهی را با جان و دل خریداری نمایند. و در مقابل تند بادهای 
مشرکان و منافقان نلرزند, که نمونه آنان حضرت «نوج » بوده است که 
شب و روز تلاش نمود و آشکار و نهان, و بطور عمومی و خصوصی را به 
سراغ گمراهان رفت؛ و در انجام وظیفه خسته نشد, 3 
تحمل کرد تا جایی که در طول نهصد و پنجاه سال 97 فقط هشتاد 
نفر به وی ایمان اوردند. ولی وی روح مقاومت و استواری نشان داده, و به 
پیروان و عاشقانش درس پایداری داد. (3) 


علی و انواع صبر و پایداری 


اگر به آیات و احادیث «صبر و پایداری ۳ 


توجه مختصری بنمأئّیم. ملاحظه می کنیم که آن دارای شعبه ها و محورهای 
مختلفی هدن و مات وتا حونی: را تشکیل فی دهنه که ها از عیان انا 
به دو نمونه اشاره می نمائیم: قال علی (ع): «الصبر صبران: صبر علی ما 
یه وضير ها بعت ۱۷ ایو فرار علی علیه السلاه هیر وهتاوعت را 
به دو دسته تقسیم نموده و می فرمایند: ان بر دو قسم است بخشی از ان 
مربوط به جاها و مواردی است, که انسان از انها کراهت دارد (مانند انواع 
بیماری هاء درماندگی ها, گرفتاری های اجتماعی و سیاسی و از اين قبیل) 
و بخش دیگرش مخصوص جاهایی است که هر کسی از آنها خوشحال می 
گردد (مانند بی صبری برای رسیدن به وصال دوستان و خویشاوندان, ایام 
تحمل نوع اول از نوع دوم مشکل تر است, زیرا: اولی در مورد ضررها و 
نارسائی ها متصور است در حالی که دومی برای رسیدن به منافع و موارد 


یه زر 


و در یک تقسیم کلی می فرمایند: «الصبر ثلاثه: الصبر علی المصیبه, و 
الصبر علی الطاعه, و الصبر عن المعصیه و القسم الاخر اعلی درجه » (5) 
علی علیه السلام می فرمایند: صبر دارای سه نوع است: 1 - تحمل و 
بردباری در برابر مصائب و مشکلات. 


3 - صبر و خویشتن داری از دست یازیدن به گناه و نافرمانی خدا, که این 


این حدیبت موارد صبر و مقاومت را بیشتر باز کرده, و ان را شامل انواع 
عبادت ها و مصیبت ها و دوری از معصیت خدا 


می داند, یه به این معنی که انسان در برابر فشار دردهای اجتماعی, و 
بیماری های جسمی, ۱ ۳ 2 و فقر و مشکلات 
زند کی بنقه. کرد 


و در مقام پرستش الهی و بندگی او مقطعی نباشد, بلکه با تداوم و نظم 

به روح خود طافت بخشد. و چون به مرز گناه می رسد, آن چنان 
تقوا و پرهیزکاری را در خویشتن ملکه نماید که بدون رحمت زیاد, از آن 
دوری گزیند. 


حضرت در تمام این موارد موفق بود. 


امتحانات گوناگونی که منوجه او گردید, و او با سر بلندی از آنها بیرون آمد 
موجب مباهات خداوند و تعجب و تحسین ملائکه الهی گردید!! که نمونه 
اش ایثار و فداکاری او در «لیله المبیت »> بود که بجای رسول خدا| در 
رختخواب او خوابید. و جانش را با رضای الهی معامله نموده, و آیه دویست 
و فت سوره «بقره » در حق او نازل گشت. (6) او در تمام جبهه های نبرد 
در برابر دشمنان اسلام حاضر شد؛ و هرگز پشت به آنان نکرده, و بدون 
پیروزی برنگشت, در اين زمینه شواهد تاریخی آنقدر زیاد است: که نیازی 


علی در مسیر بندگی و خودسازی به جایی رسید که در حال پرستش خدا 
از خود بی خود می گشت., و دوست و دشمن را به حیرت و تعجب وا می 
داشت, و در همین رابطه بود که اشک های دشمنی همچون «معاویه » ۳ 
به صورتش جاری ساخته و از او شنیده شد که گفت: هیهات فاد روز کار 
مثل «علی بن ابی طالب » را بیاورد !! 


عام و خاص بوده است. و الگو و اسوه عابدان و شب زنده داران به حساب 
می امد, که «دعای کمیل » شاهد زنده این ادعا می باشد. 


پایداری علی (ع) در میدان های جنگ 


پایداری علی علیه السلام در میدان های نبرد آن چنان عظیم و شگرف 
است که 0 نویسندگان از در( 9 و ارزش آن عاجز و ناتوانند, و 


ما در این قسمت بخش کوچکی از نمونه مقاومت های آن سرور را به 
خوانندگان عزیز تقدیم می نمائیم: !۱ 


ما در اين قسمت بخش کوچکی از نمونه مقأاومت های آن سرور را به 
خوانندگان عزیز تقدیم می نمائیم: روح کفر ستیزی امیر مومنان علی علیه 
السلام آن چنان بالا بود, که در طول حیاتش در بیش از هشتاد نبرد کوچک و 
بزرگ شرکت کرده. و هميشه در جنگ ها دست بالا راداشته و فاتح و 
پیروزمند بر می گشت !! علی علیه السلام هرگز پشت به دشمن نکرد. و 
خود اظهار می داشت: «لو تظاهرت ااعرت علی کالی لها خلت عنها ( 17 
یعنی اگر تمام عربها بخواهند به جنگ من بیایند, من از آنان وحشت نکرده, 
و فرار نمی کنم !! 


او طبیعتا مردان شجاع را دوست می داشت. و از افراد بزدل 9 و 
فراری متاثر می گردید, و به سپاهیان خود توصیه می کرد, که روح 
مقاومت و توان رزمی شان را بالا ببرند که خطبه «جهاد» «خطبه 27» نهج 


در تاریخ جنگ های دوران خلافتش آمده است که وی به افراد فراری جنگی 
دیدگاه تنفر داشت. چنانچه این قبیل افراد در صحنه نبرد به قتل می 
زسنیدند تهستنها آنان را ی ی 
به آنان فائل نبود اه به اقراذ 


زیر پرچمش توصیه می نمود که: مقتولین میدانهای نبرد را مورد ِِ قرار 
دهند, چنانچه زخم های آنان از پشت بدن بوده باشد, به آنها نماز میت 
نخوانند, زیرا| این گروه در حال فرار از جنگ 7 ِ 
روز بیست و یکم رمضان سال چهلم هجرت هنکامی که بر پیکر پاک علی 
علیه السلام غسل می دادند, جاهای زخم ها را شمردند, سر بر هزار مورد 
رسید, که از آن زخمها, هشتاد موردش در جنگ «احد» صورت گرفته بود !! 
زیرا همه مسلمانان و اصحاب پیامبر فرار کردند. جز «ابو دجانه » و «امیر 
های علی را پانسمان کنند. جای سالم در بدن او پیدا نمی کردند که انها را 
ببندند !! (9) در همین جنگ بود که ایثار و فداکاری علی علیه السلام موجب 
تحیر و اعجاب ملائکه خدا گردید. «جبرئیل » به نمایندگی از طرف آنان به 
حضور رسول خدا نازل شد, و بانک «لا فتی الا علی و لا سیف الا ذو 
الفقار» را سر داد. و به رشادت های علی علیه السلام نگریسته. و به 
پیامبر خدا گفت: يا رسول الله ! علی چقدر مواسات می کند؟ ! پیامبر خدا 
نیز در جواب جبرئیل گفت: «انه منی و انا منه » : او از من است, من هم 
از اویم !! جبرئیل بی درنگ اظهار داشت: «انا منکما!» : منهم از شما 
هستم !! (10) 


در جهان هستی و در تاریخ بشریت کدام انسان را می توان پید | کرد که 
اینگونه مورد توجه خدا و پیامبر و ملائکه قرار گرفته, هد افتخارات 
داشته باشد؟ ! 


پایداری عفن در دوران خانه نشینی 


چنانچه در بحث «مظلومیت امیر المومنین علیه السلام » اشاره شد, آن 
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در دوران خلفا فوق العاده مظلوم زیسته, و گرفتاری های طاقت فرسا را 
سا رس او و اک 
ان سرور خیلی دشوار بوده است, ولی در عین حال وی همانند کوه استوار 
تمام ناملایمات را هضم کرد!! و نقش رهبری و ارشاد مردم را تا انجا که 
مقدور بود, ایفا نمود, و از مرز اسلام و حدود الهی محافظت کرد و 
مشکلات و سوالات جدید و مستحدت واردین به قلمرو اسلام را جوابگو 


شند. 


اگر , به طور اجمال نظری به فرازهای نهج البلاغه و تاریخ زندگی آن حضرت 
در این زمینه بیفکنیم. خواهیم دید که آن سرور از این دوران بالخصوص ناله 
ها دارد! و ترسیم و شنیدن ستم های وارده بر آن بزرگوار در اين برهه, و 
صبر و شکیبایی اوء دل های عاشقان ولایت را می سوزاند, و اشک ها را 
جاری می سازد و کینه های مقدس را به عاملا ان جنایت ها تحریک می 
نماید !! 


ما مثل عادت همیشگی, در اين بحت نیز به سراغ کتاب های خود اهل 
«سنت » رفته, و اعترافات خود آنان را در اين زمینه برای خوانندگان عزیز 
نقل می نمائیم: 1 - قال علی (ع): «فمنی الناس لعمر الله یخبط و شماس 
و تلون و اعتراض فصبرت علی طول المده, و شده المحنه » (11) سوگند 
به خدا که مردم در زمان «عمر» گرفتاری های کشیدند, و دچار اشتباه 
شده, و به راه راست گام ننهادند !! و در نتیجه از حق و حقیقت دوری 
گزیدند !! من هم در این مدت طولانی (ده سال) شکیبایی نمودم. و لکن 
همراه با محنت و غم و غصه بود !! 


علن (ع او اشهانانت خیارده کانه ار 


«جابر جعفی » از امام باقر علیه السلام داستان 


زیر را نقل می کند که فرمودند: روزی «راس الجالوت » «رئیس بهودی 
ها» پس از واقعه جنگ «نهروان »> در حالی که مسلمانان در مسجد کوفه 
نشسته بودند, به محضر امیر المومنین رسیده, و عرض کرد: ما در کتاب 
اتتعضانتتی خود خوانده یم که خداوند برای هر پیامبری «وصی > و جانشینی 
بر می گزیند, شما که ادعا می کنید خلیفه و جانشین پیامبر هستید, بگو 
ببینم, چند بار و چگونه امتحان شده اید؟ 


مطابق کتاب شم بگویم,؛ اعتراف نموده, و اسلام می اوری؟ راس الیهود 


علی علیه السلام فرمودند: ای برادر یهودی ! خداوند هر وصی پیامبر را در 
طول حیاه او هفت بار امتحان می کند, و چنانچه با سر افرازی از آنها 
بیرون. هد بروردکان +عالی دمتون مف دهد اه..را عضی: خود بگرداند. و 
همچنین بعد از وفات پیامبر نیز هر وصی «نبی » هفت بار امتحان می گردد 


بهودی گفت: راست گفتی, حالا امتحانات خود را توضیح دهید. 


حضرت فرمود: ای بهودی ! خداوند متعال مرا در عصر پیامبر هفت بار 
ِِ کرد, و در همه آنها بدون تزکیه نفس پیروز و موفق دید آنها عبارتند 
از: 1 - رسول خدا از جانب پروردگار عالم مامور شد خویشاوندان خود را 
به راه راست و ائّین مقدس اسلام دعوت کند. و بدین جهت مجلسی را 
تشکیل داده. و انان را بدین امر مهم فرا خواند, همه از پذیرفتن سخنان او 
خودداری نمودند. ولی من که کوچکترین آنان بودمر ایمان و همکاری خود را 
اعلان نمودم, و سه سال از رسالت آن حضرت گذشته بود, که جز من و 
«خدیجچه »> کسی , به او ایمان نیاورده بود. 


2 


- امتحان دوم من روزی بود که کفار قریش خواستند رسول خدا را در 
رختخوابش به شهادت برسانند, جبرئیل از اين تصمیم خطرنای خبر داد, و 
او را مامور به «هجرت » کرد پیامبر اسلام به من فرمود: ایا حاضری به 
جای ِِ در در ختخوابم بخوابی؟ و بدین وسیله مرا از شر انان نجات 
دهی؟ هن آهاد بی خود را اعلان نموده, و گفتم: حاضرم به جای تو کشته 
شوم. 


3 - امتحان سوم من «جنگ بدر» بود, که در آن پهلوانان قریش شرکت 
کرده بودند. و نخست سه نفر از آنان به نامهای: «شیبه, عتبه, ولید» به 
مبارزه برخاستند, و کسی از قبیله قریش اماده نبرد تکرتت: ولی من با دو 
تفر از بارارن پیاختر خدانبه‌ستیر آنان شتافته: و همه دا به هلا کت رساند ب 


- امتحان چهارم جریان «جنگ احد» بود که به انتقام «جنگ بدر» پیش 
و در آن «مهاجرین و انصار» فرار کرده. و گفتند: محمد صلی الله 
غليه و اله کشته ند و لکن من ایثار نموده و ماندم و بیش از هفتاد زخم 
۱[ زا ترک نکفنهه. و.انگام جای::خمی ها ر 
ن داد. 


5 - امتحان پنجم «جنگ احزاب » بود, که در آن کفار و بهود و گروه های 
دیگر بر ضد اسلام شرکت کرده بودند. و همه مسلمانان در وحشت عجیبی 
بسر می بردند, و من در اين جنگ عازم نبرد گردیده, و مردی را بنام «عمر 
بن عبدود» که عرب برای او نظیری قائل نبودند به جهنم و اصل کردم و 
سپس قریش فرار کردند . 


6 - امتحان ششم «جنگ خیبر» 


با پم و ی و مس ای 
و يا فرار می کرد, و لی چون من به نبرد آنان شتافتم, هر کسی , حتف 
پرداخت کشته شد, ۷ ورد ان تندم .: 


7 - امتحان آخر من در حیات پیامبر ابلاغ «سوره برائت » به کفار و 
مشرکین بود. که در آن پیام رسول خدا را رساندم, و سیس سوره «برائت 
۳ را قرائت نمودم» انان با نهدید و ارعاب و بعض و کینه و عداوات به من 


ای یهودی ! اینها امتحانات عصر پیامبر بود که خداوند مرا مطیع و موقن 
یافت . 


کوچکی مرا تربیت کرد, و در بزرگی ام حمایت نمود. فراق او برای من 
خیلی درد اور و مایه تاسف بود, با این حال من مامور غسل و کفن او بودم, 
با تمام ناراحتی صبر کرده, و به وظائفم عمل نمودم » و امتحان خود را پس 
دادم . 


- امتحان دومم پس از وفات وی, جریان ولایت و خلافتم بود. که از مردم 
5 .و لکن پس از رحلت آن حضرت من مشغول 
تجهیز او بودم, دیگران این حق را گرفتند. و مصائب بزرگی را به بار 
اوردند. من در برابر همه اینها صبر و مقاومت نمودم. 


3 - امتحان سوم بعد از رحلت پیامبر برخورد «ابو بکر» بود که هر وقت 
مرا می دید اعتذار می کرد و طلب حلیت می نمود !! من با خود می گفتم 
که دیگر بعد 


از او خق مرا غضب نمی کنند با ولی کردتد انجه‌ر| که تبا بیست»بکنند: 


4 - امتحان چهارم من حکومت «عمر» بود که مرتب با من مشورت می 
کرد, و در مشکلاتش از من استفاده می نمود, و با اين کارهایش شبهه ای 
نبود که حق مرا پس می دهند ولی او نیز همانند صاحبش حق مرا نداد, و 
به کسی واگذار کرد که مردم او را «کافر» خوانده !! و از او تبری نمودند 


5 - امتحان پنجم من قضیه «ناکئین » بود که آنان پس از بیعت با من 
سرانجام بیعت خود را شکستند و عايشه را با خود همراه ساخته, که من به 
امر پیامبر ولی امر او بودم, و اختیار وی در دست من بود, ولی این گروه 
جنایاتی را به بار اوردند که من صبر کردم . 


6 - امتحان ششم قضیه «حکمیت » بود که فرزند هنده جگر خوار «معاویه 
۳ آن را تیش آوّرن؛ در حالی که پدرش ابو سفیان پس از وفات پیامبر بر 
من بیعت می. کر د-ولی او خود جنی ضفین. زا پتش آوزد: 

7 اما اتحان هم هنن از رحات رل خدا صلی اللب علنهم اد 
اين وصیت پیامبر است که با «خوارج نبرد کنم » . 

ای برادر بهودی ! من هم آن امتحانات هفتگانه عصر پیامبر صلی الله علیه و 
آله را داده ام, و هم این امتحانات هفتگانه بعد از پیامبر راء فقط یک 
امتحان باقی مانده, و انهم صورت می پذیرد !! 

چون سخنان علی علیه السلام بدین جا رسیده, اصحاب او شروع به گریه 


کرحت و ربه:تنعیت :ان آنان» بهودی یر حویه کرد انکام خیر داد که زود 
محاسن صورتم با 


خون سرم در محراب عبادت خضاب می گردد !! 


ناگاه صدای ضجه و ناله از مردم بلند شد. طبق این حدیث تمام مردم کوفه 
از خانه های خود بیرون آمده و به کنار علی آمدند. و صحنه مسجد و 
مصاحبه آن حضرت را با راس الجالوت تماشا کردند. آن چنان گریه می 
نمودند که صدای ضجه به آسمان کوفه بلند می شد .. 


رئیس یهودی ها پس از شنیدن سخنان مولای متقیان. و تطابق آن با 
مندرجات تٍِِ ۳ آورده, و رکاب ان حضرت را تا هنگام شهادتش 


پی نوشتها 

وه الا فقس تسام وف 0 59 

2 نهح البلاغه فیض الاسلام نامه 45 ص 1 الا و ان الشجره البریه 
و اس 


3) قال رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا. فلم یزدهم دعائی الا فرارا. و انی 
کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی اذانهم و استغشوا ثیابهم و 
اصروا و استکبروا استکبارا. ثم انی دعوتهم جهارا. ثم انی اعلنت لهم و 
یا 
تفسیر نمونه ج 25 ص 66 مراجعه فرمائید. 


4 وخ آلنلاغه عکمت 2و 1112 قیض آلاسلام, هم 199 18 درم 
ای ای الحدید 


5) تحف العقول ص 142, بحار الانوار ج 77 ص 422, شرح نهج البلاغه ابن 
ابی الحدید 


7( نهج البلاغه نامه 5 ص 971 فیض الاسلام 


9 ار لتیار 02ص 12 10 قضی ار اانفمنم(ع) قی قلی 
«صفین و الجمل و النهروان » من اصحابه آن ینظر فی جراحاتهم. فمن 


کانت جراحته من خلفه لم یصل علیه, و قال: فهو الفار من الزحف, و من 


9) سفینه البحار ج 1 ص 149 


0 فرائد السمطین ج 1 ص 252 ش 194 و 195, کنز العمال ج 13 ص 
3 و 144 ش 36449 کامل ابن اثیر جح 2 ص 154, شرح ابن ابی الحدید 
ج 7ص 219, وج 10 ص 182, وج 13 ص 261, وج 14 ص 251 


1) خطبه شقشقیه فیض الاسلام ص 48, و ابن ابی الحدید ج 1 ص 162 
2) با تلخیص و اختصار از بحار الانوار ج 38 ص 167 تا 184 

آفتاب ولایت ص 287 

علی اکبر بابازاده 

صبر و حلم علی علیه السلام 


صبر و حلم علی علیه السلام 


ان عضگ اوه فان فعحاهانه تال نی اه منک الضر و اتلنت به 
فاصبر فان الرخاء فی اثره (غلی علیه السلام) 


صبر و حلم از صفات فاضله نفسانی است و از نظر علم النفس معرف 
علو همت و بلندی نظر و غلبه بر امیال درونی است و تسکین دردها و آلام 
وه یآ سس هن نا وس تا دم گرد 


صبره تحمل شداید و نا ملایمات است و يا شکیبائی در انجام واجبات و یا 
تحمل بر خورداری از ارتکاب معاصی و محرمات است و در هر حال این 
ضفت ینت آدمی اشت و .هد کستی ناید خون را دیور یر آراستته تما ند 


علی علیه السلام از هر جهت صبور و شکیبا و حلیم بود زیرا رفتار او خود 
مبین حالات او بود حتی در جنگها نیز صبر و بردباری میکرد تا دشمن ابتداء 
بیشرمی و تجاوز را اشکار مینمود. 


غلی عافة التتاام در عم و 


بردباری بحد کمال بود و تا حریم دین و شرافت انسانی را در معرض تهاجم 
و تجاوز نمیدید صبر و حوصله بخرج میداد ولی در مقابل دفاع از حقیقت از 
هیچ حادثه ای رو گردان نبود. معاویه را نیز بحلم ستوده اند اما حلم معاوبه 
تصنعی و ساختگی بوده و از روی سیاست و حیله گری و برای حفظ منافع 
مادی بود در حالیکه حلم علی علیه السلام فضیلت اخلاقی محسوب شده و 
برای احیاء حق و پیشرفت دین و هدایت گمراهان بود. 


در تمام غزوات پیغمبر صلی الله علیه و آله رنج و مشقت کارزار را تحمل 
مهو ان ان پر مان حمایت کرد و هر گونه سختی و ناراحتی را درباره 
اشاعه و ترویج دین با کمال خوشروئی پذیرفت. 


رسول اکرم صلی الله علیه و اله از فتنه هائی که پس از رحلتش در امر 
خلافت بوجود امد او را اگاه کرده بصبر و تحمل توصیه فرمود, علی علیه 
السلام نیز مصلحه برای حفظ ظاهر اسلام مدت 25 سال در نهایت سختی 
صبر نمود چنانکه فرماید: فصبرت و فی العین قذی و فی الحلق شجی. 
یعنی من مانند کسی صبر کردم که گوئی خاری در چشمش خلیده و 
استخوانی در گلویش گیر کرده باشد. 


علی علیه السلام برای استرداد حق خویش قدرت داشت ولی برای حفظ 
دین مامور بصبر بود و این بزرگترین مصیبت و مطلومیتی است که 
هیچکس را جز خود او پارای تحمل آن نیست ! میفرماید (بارها تصمیم 
گرفتم که یکتنه با این قوم ستمگر بجنگ برخیزم و حق خود باز ستانم ولی 
تخاطر توضیت مخهی ضلی الله غاجهه آله و بر ای حفقطظ ین ازحق 


خود صرف نظر کردم.) چه صبری بالاتر از این که اراذلی چند مانند مغیره 
بن شعبه و خالد بن ولید بخانه اش بریزند و بزور و اجبار او را برای بیعت 
با ابو بکر بمسجد برند در حالیکه اگر دست بقبضه شمشیر میبرد مخالفی 
را در جزیره العرب باقی نمیگذاشت ! گویند وقتی حضرت امیر علیه السلام 
را کشان کشان برای بیعت با ابو بکر بمسجد می بردند یک مرد یهودی که 
آن وضع و حال را دید بی اختیار لب بتهلیل و شهادت گشوده و مسلمان 
شد و چون علت آنرا پرسیدند گفت من این شخص را میشناسم و این 
همان کسی است که وقتی در اه جنگ ظاهر میشد دل رزمجویان را 
ذوب کرده و لرزه بر اندامشان میافکند و همان کسی است که قلعه های 
تحکم خیبر را گشود و در آهنین آنرا که بوسیله چندین نفرباز و بسته 
ميشد با یک تکان از جایگاهش کند و بزمین انداخت اما حالا که در برابر 
جنجال یکمشت آشوپگر سکوت کرده است بی حکمت نیست و سکوت او 
برای حفظ در ین اوست و اگر این دین حقیقت نداشت او در برابر این 
ی 
مسلمان شدم. 


باز چه مظلومیتی زان تن از این که از لشگریان بیوفای خود بارها نقض 
عهد میدید و آنها را نصیحت میکرد اما بقول سعدی (دم گرمش در آهن 
سرد آنها موثر واقع نمیشد) و چنانکه گفته شد آرزوی هرت هکره اا از 
دیدار کوفیهای سست عنصر و لا قید رهائی یابد. 


علی علیه السلام پس از رحلت پیفمبر صلی الله علیه و آله دائما در 


و ی ای ی 
ای و ی ات میگفت من مظلوم شده ام 
فرمود: هلم فلنصرخ معا فانی طارلت تحطل‌ما نها باهم له کنیم که 
من هميشه مظلوم بوده ام ! 


درباره مظلومیت و شکیبائی علی علیه السلام پس از رحلت پیغمبر صلی 
الله علیه و آله (در دوران خلفاء ثلائه) ترجمه خطبه شقشقیه ذیلا نگاشته 
میشود تا صبر و تحمل انجناب از زبان خود وی شنیده شود: 


بدانید بخدا سوگند که فلانی (ابو بکر) پیراهن خلافت را (که خیاط ازل بر 
اندام موزون من دوخته بود بر پیکر منحوس خود) پوشانید و حال انکه 
انخت: شیبت: پستی: اشیات. که آنرا بکردس دن میاورده (من در فضائل: .و 
معنویات چون کوه بلند و مرتفعی هستم که) سیلابهای علم و حکمت از 
دامن من سرازیر شده و طایر بلند پرواز انديشه را کر 2 در 
فضای کمالات اوج گیرد رسیدن بقله من امکان پذیر نباشد. 


ال اه سر اف ره را اما ای کی 
آنرا رها نمودم و در این ده کار انذيشه کردم که ابا با دنست نها (یوون 
دای کی یرای ک رف و نی آنان) حفل رها ار ار 
کوری (گمراهی مردم) که شدت آن پیران را فرسوده و جوانان را پیر 
میکرد و موّمن در آنوضع رنج می برد تا پروردگارش را ملاقات مینمود 
شکیبائی کنم؟ پس دیدم صبر کردن بر این ظلم و ستم (از نظر مصلحت 
اسلام) بعقل 


نزدیکتر است لذ| از شدت اندوه مثل اینکه خار و خاشاک در چشمم فرو 
رفته و استخوانی در گلویم گیر کرده باشد در حالیکه میراث خود را غارت 
زده میدیدمر صبر کردم ! تا اینکه اولی راه خود را بیایان رسانید و عروس 
خلافت را باغوش پسر خطاب و یی 3 حیات 
خویش به بی لیاقتی خود و شایستگی من میکرد (و میگفت: اقیلونی و 
ست بخیرکم و علی فیکم. - مرا رها کنید که بهترین شما نیستم در حالیکه 
علی در میان شما است) بیش از چند روز از عمرش باقی نمانده بود که 
مسند خلافت را بدیگری (عمر) واگذار نمود و این دو تن دو پستان شتر 
خلافت را دوشیدند, خلافت را در دست کسی قرار داد که طبیعتش خشن 
و درشت و زخم زبانش شدید و لغزش و خطایش در مسائل دینی زیاد و 
عذرش از آن خطاها بیشتر بود. 


او چون شتر سرکش و چموشی بود که مهار از پره بینی اش عبور کرده و 
شتر سوار را بحیرت افکند که اگر زمام ناقه را سخت کشد بینی اش پاره 
و مجروح شود و اگر رها ساخته و بحال خود گذارد شتر سوار را به پرتگاه 
هلاکت انداز. سوگند بخدا مردم در زمان او دچار اشتباه شده و از راه 
راست بیرون رفتند من هم (برای بار دوم) در طول اینمدت با سختی 
محنت و اندوه صبر کردم تا اینکه (عمر نیز) براه خود رفت و خلافت را در 
میان جمعی که کمان کرد من هم (در رتبه.و.منزلت) مانتد یکی از آتها 
هستم قرار داد. 


خدایا کمکی فرمای و در 


این شورا نظری کن, چگونه این مردم مرا با اولی (ابو بکر) برابر دانسته و 
درباره من بشک افتادند تا امروز در ردیف این اشخاص قرار گرفتم و لکن 
باز هم (بمصلحت دین) صبر کردم و در فراز و نشیب با آنها هماهنگ شدم 
(سابقا گفته شد که اعضاء شورا شش نفر بودند) پس مردی (سعد وقاص) 
بسابقه حقد و کینه ای که داشت از راه حق منحرف شد و قدم در جاده 
باطل نهاد و مرد دیگری (عبد الرحمن بن عوف) بعلت اینکه داماد عثمان 
بود از من اعراض کرده و متمایل باو شد و دو نفر دیگر (طلحه و زبیر که 
از پستی انها) زشت است نامشان برده شود. بدین ترتیب سیمی (عنمان) 
در حالیکه (مانند چهار پایان از کثرت خوردن) دو پهلویش باد کرده بود زمام 
امور را در دست گرفت و فرزندان پدرش رتتوح امیه) نیز با او همدست 
شده و مانند شتری که با حرص و ولع گیاهان سبز بهاری را خورد. مشغول 
خوردن مال خدا گردیدند تا اینکه طنابی که بافته بود باز شد (مردم بیعتش 
را شکستند) و کردارش موجب قتل او گردید. 


چیزی مرا (پس از قتل عثمان) بترس و وحشت نینداخت مگر اينکه مردم 
مانند پال کفتار بسوی من هجوم آورده و از همه طرف در میانم گرفتند 
بطوریکه از ازدحام و فشار آنان حسنین در زیر دست و پا مانده و دو طرف 
جامه ام پاره گردید. 


مردم چون گله گوسفندی که در جای خود رو آیند (برای بیعت) دور من 
جمع شدند و چون بیعت آنان را پذیرفتم گروهی (مانند طلحه و زبیر) بیعت 
خود را شکستند و گروه 


دیگری (خوارج) از زیر بار بیعت من بیرون رفتند و برخی نیز (معاویه و 
طرفدارانش) بسوی جور و باطل گرائیدند مثل اینکه آنان کلام خدا را 
نشنیدند که فرماید: ما سرای اخرت را برای کسانی قرار میدهیم که در 
روی زمین اراده سرکشی و فساد نداشته باشند و حسن عاقبت مخصوص 
پرهی زکاران است. 


بلی بخدا سوگند اين آبه را یقینا شنیده و حفظ کردند و لکن دنیا در نظر 
انان جلوه کرد و زینت هایش نها را فریب داد. 


بدانید سوگند بدان خدائی که دانه را (در زیر زمین برای روئیدن) بشکافت 
و بشر را آفرید اگر حضور آن جمعیت انبوه و قیام حجت بوسیله یاری 
کنندگان نبود و پیمانی که خداوند از علماء برای قرار نگرفتن آنان در برابر 
تسلط ستمگر و خواری ستمدیده گرفته است وجود نداشت هر آینه مهار 
شتر خلافت را بر کوهان آن انداخته و رها میکردم و از آن ضرف نظر می 
نمودم و شما در می یافتید که اين دنیای شما (با تمام زرق و برقش) در 
نزد من بی ارزشتر از اب بینی بز است (1). 


ی اهاط اس یی معط انش 
از صبرو تحمل خود را درباره مظلومیتش اظهار داشته و بر همه روشن 
نموده است که تحمل چنین مظلومیتی چقدر سخت و طاقت فرسا است 
زیرا آنجناب که مستجمع تمام صفات حمیده و سجایای عالیه اخلاقی بود در 
مقابل سعد وقاص و معاویه و امثال آنها قرار گرفته بود که تقابل آنهز از 
نظر منطق درست تقابل ضدین است چنانکه خود آنحضرت فرماید ژوز کار 
مرا بیایه ای تنزل داد که معاویه هم 


خود را همانند من میداند ! تحمل اینهمه نا ملائمات در راه دین بود و بهمین 
جهت وقتی ضربت خورد فرمود فزت و رب الکعبه. 


پی نوشتها 
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جود و سخاوت 


ات و نان غلن غاوه:ا لیا 


اذا جادت الدنیا علیک فجد بها علی الناس طرا انها تتقلب فلا الجود یفنیها 
اذا هی اقبلت و لا البخل یبقیها اذا هی تذهب (علی علیه السلام) 


شخاون آز یع کریم برد و میت و ساذنه را غیان. اقداد استماع بر فران 
میسازد, شخص سخی هر عیبی داشته باشد در انظار عموم مورد محبت 


است. 


غلین علیه السلام در سخاوت مشغوو و کعنة: آمال مستمندان و بیچارگان 
بود هر کسی را فقر و نیازی میرسید دست حاجت پیش علی علیه السلام 
می برد و اتخضرت با تجایت: و اصالتن که نز فطرت او نود حاضن نمشد 
ابروی سائل ريخته شود. 


خاش خصذانت مت ارب غلی علی تسام رو حشرت کر مود آ با مرا 
شا وه بر تن :زد آ هه ای ؟ 


عرض کرد بلی با امیر المومتین. علی علیهالسلام فورا جراخ را خاموض 
او و گفت اين عمل برای آن کردم که ترا در اظهار مطلب خفت و 


روزی مستمندی بعلی علیه السلام وارد شد و وجهی تقاضا کرد. علی علیه 
لام سای ود فرحوه اما هار سار تدهد عامل پوس از ظلا پاش ۱ 


نقره؟ فرمود برای من فرقی ندارد هر کدام که بدرد حاجز : ۳ ی 
میخورد از ان بده. 


معاویه که دشمن سرسخت آنحضرت بود روزی از تک پرسید. از کجا 
فا کب ؟ 


آن شخص از راه تملق گفت از پیش علی که بخیل ترین مردم است! 
معاویه گفت وای بر تو از علی سخی تر کسی بدنیا نیامده است اگر او را 
انباری از کاه و انباری از طلا باشد طلا را زودتر از کاه میبخشد. 


یکی از مباشران علی علیه 


السلام عوائد ملک او را پیش وی آورده بود آنحضرت فورا در آمد خود را 
بفقراء تقسیم نمود عصر انروز همان شخص علی علیه السلام را دید که 
شمشیرش را میفروشد تا برای خانواده خود نانی تهیه کند. 

علی علیه السلام هیچگاه سائل را رد نمیکرد و میفرمود: اگر من احساس 
کنم که کسی از من چیزی خواهد خواست پیش از اظهار او در اجابت 
دعوتش پیشدستی میکنم زیرا حقیقت جود نا خواسته بخشیدن است. 


علی: علیه السنلام: متفر‌سوه حاخمتدآن خاخت عود وا رون کات شو توا 
خوا تاکسا وال دسحفه اما بان وی علی لت النسا سحیاز 
درهم پول داشت یکی را در موقع شب انفاق نمود و یکی را در روژ و 
یکدرهم آشکارا ونگدرهم ذر نهان انگام این آبه نازل شد که مقفسرین نان 
تزول آنرآ در مفرد انقاق انحخضرت توشته اند 

الذین ینفقون اموالهم باللیل و النهار سرا و علانیه فلهم اجرهم عند ربهم و 
لا خوف علیهم و لا هم یحزنون (1). 

کسانیکه اموال خود را در شب و روز, نهانی و آشکارا انفاق میکنند برای 
پس از قتل عثمان که علی علیه السلام بمسند خلافت نشست عربی نزد 
آنحضرت آمد و عرض کرد من بسه نوع بیماری گرفتارم, بیماری نفس, 
سار حوله سای فقر ای له لام فوموه مسا باید یی 
رجوع کرد و جهل را بعالم و فقر را بغنی. 


حضرت دستور داد از بیت المال سه هزار درهم باو عطاء کردند و 


فرمود هزار درهم برای معالجه بیماری و هزار درهم برای رفع پریشانی و 


علماء و مفسرین عامه و خاصه نقل کرده اند علی علیه السلام در مسجد 
نماز میخواند و در رکوع بود که سائلی در حالیکه سوال میکرد از کنار او 
گذشت و آنحضرت انگشتر خود را که در دست داشت با اشاره باو بخشید, 
سائل وقتی از او دور شد با رسول اکرم صلی الله علیه و آله برخورد نمود 
حضرت پرسید چه کسی این انگشتر را بتو داد؟ سائل اشاره بعلی علیه 
السلام نمود و گفت این شخص که در رکوع است آنگاه آیه: انما ولیکم الله 
و رسوله ۰ که ایه ولایت بوده و ضمنا اشاره بخاتم بخشی انحضرت است 
نازل شد (4). (در بخش پنجم در ترجمه و تفسیر ایه مزبور بحث خواهد 
شد) 


غلی یه ماب هن ال ها و اسان شو و سور 
رام اناد موی در تصعترت ها مت سای اام ع. و اد 
جان خود دست شست و باستقبال مرگ رفت. معنی پر مغز ایثار همین 
اس رای یه لا کت بدا بات تیه ات 


ایثار مقدم داشتن دیگران است بر نفس خود و کسی تا تسلط کامل بر 
نفس نداشته باشد نمیتواند مال و جان خود را بدیگری بدهد. این صفت از 
سجایای اخلاقی و صفات ملکوتی است که در هر کسی پیدا نمیشود, هن 
علیه السلام با زحمت و مشقت زیاد نانی تهیه کرده و برای فرزندان خود 
می برد در راه سائلی رسید و اظهار نیازمندی کرد حضرت نان را باو داد و 
با دست خالی بخانه 


رفت. روزی با غلام خود قنبر ببازار رفت و دو پیراهن نو و کهنه خرید کهنه 
را خود پوشید و نو را بقنبر داد. 


محدثین و مورخین. همچنین مفسرین ذیل تفسیر ایات سوره دهر (هل آتی) 
هر یک با مختصر تفاوتی در الفاظ و عبارات در مورد ایثار علی علیه السلام 
بطورخلاصه چنین نوشته اند که حسنین علیهما السلام مربض شدند پدر و 
مادر آنها و حتی خود حسنین نذر کردند که پس از بهبودی سه روز بشکرانه 
آن روزه بگیرند فضه خادمه منزل نیز از آنها پیروی نمود. 


چون خداوند لباس عافیت بانها پوشانید بنذر خود وفا کرده و مشغول روزه 
گرفتن شدند, علی علیه السلام سه صاع جو از شمعون یهودی که همسایه 
شان بود قرض کرد و بمنزل آورد حضرت زهرا علیها السلام روز اول 
یکصاع از آنرا آرد نموده و (بتعداد افراد خانواده) پنج گرده نان پخت. شب 
اول موقع افطار سائلی پیشت در صد | زد ای خانواده پیغعمبر من مسکین و 
گرسنه ام از آنچه میخورید مرا اطعام کنید که خدا شما را ایا 
تهشتی:.تخوز ند خاندان بیعمیر هر بنج فراصض, وا بمسشکین دادم و خود با اب 
افطار کردند. 


روز دوم فاطمه علیها السلام ثلث دیگر جو را آرد کرد و پنج گرده نان پخت 
شامگاه موقع افطار یتیمی پشت در خانه حرفهای مسکین شب پیشین را 
تکزار کند-بان هر .بنج تصر فیضهای ان را باه دادن و خود با آبت افطار 
کردند. روز سیم فاطمه علیها السلام بقیه جو را بصورت نان در آورد و 
موقع افطاری اسیری پشت در آمد و سخنان سائلین دو شب گذشته را 
بزبان اورد باز 


خاندان پیغمبر نانها را باو دادند و خودشان فقط آب چشیدند روز چهارم 
حسنین علیهما السلام چون جوجه میلرزیدند وقتی پیغمبر صلی الله علیه و 
اله انها را دید فرمود پناه می برم بخدا که شما سه روز است در چنین 


حالید جبرئیل فورا تازل شد و 18 آیه از سوره هل اتی را (از آیه 5 تا آیه 
2 در شان انها و توضیح مقامات عالیه شان در بهشت برین برسول اکرم 
صلی الله علیه و آله قرائت کرد که یکی از آیات مزبور اشاره باتفاق و 
اطعام سه روزه آنها است آنجا که خداوند تعالی فرماید: 
و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا (5). 


یر کر اه ان هم ای اسر و ای انا فوردات وه هد 
فرماید: ان هذا کان لکم جزاء و کان ۳ مشکورا. یعنی البته این 
(مقامات و نعمتهای بهشتی که در آیه های پیش آنها را توضیح داده) پاداش 
عمل شما است و سعی شما مورد رضایت و قدردانی است (6۵). 

پی نوشتها 
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(3) جامع الاخبار ص 162 
(5) سوره دهر آیه 8. 
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مظهر نثر و شعر 


دیوان شعری که منسوب به حضرت امیر است.؛ الان در دسترس هست. 
البته من زیاد بر آن تکیه نمی کنم, آهاخیری که‌به ان یشتر تکیه. رازم تن 
است. آنچه غالبا متوجه نیستند این است که نثر نهج البلاغه را الان با نثر 
متون دیگر مقایسه می کنند و می گویند «اين قدر با شکوه است. این قدر 
با ارزش است », (در حالی که) باید عامل زمان را در نظر بگیرند, به این 
معنی که در موقعی که نهج البلاغه تدوین شده, اساسا زبان نثر عرب, زبان 
نبوده, فقط شعر عرب است که به شکل بسیار محدودی برجستگی دارد, 
ولی نثر عرب؛ در قرن اول, هرگز نثری که بشود به آن «متن » گفت. 
نیست. بعضی از نامه هایی که از قرن اول مانده, نشان می دهد که نامه 
ها عبارت اند از چند کلمه بسیار خشک و بدون جمله سازی درست. در 
صورتی که نهح البلاغه نشان دهنده نثری است که در دوره کمال ادبیات یک 
زبان و در عالیترین مرحله تلطیف زبان, نویسندگی و همچنین ادبیات ممکن 
است پیدا شود. در دوره ای که اساسا هنوز یک کتاب وجود ندارد و شاید 
علت. رخ اطراصان مملته مظن عیر 


از قران. کتاب دیگزی نخوانده اند از چنین کسی, در آن سطح و در یک 
جامعه کاملا بدوی, نثری در این حد ظریف, عمیق, خوش آهنگ و ثروتمند 
اد تحاظ مر ی ای اه وان نفد اف رن سالت ای و 
ای ری سا رو ار ار اا اسر 


سخنوری و سخنگویی 

غالبا اين گونه معروف است که کسانی که خوب چیز می نویسند. نمی 
توانند خوب حرف بزنند و کسانی که خوب حرف می زنند, نویسنده خوبی 
نیستند. بسیار کم اند که هر دو استعداد را در اوج داشته باشند, (در حالی 
که) هم سخن و هم قلم علی - هر دو - , که در نهج البلاغه است, در 
عالیترین سطح است, که در زمان او ممکن نبوده - از نظر سبک شناسی 


می گویم. 
علی (ع) صفحه 69 


فطاعت و لت غلی غلیه التلام 
قراس و لافت علی غلیه التتلام 


اما الفصاحه فهو (علی علیه السلام) امام الفصحاء و سید البلغاء و عن 
کلامه قیل دون کلام الخالق و فوق کلام المخلوقین. 


(آبن ابی الحدید) 

نطق آدمی از نظر علم منطق فصل ممیز انسان از حیوانات دیگر است که 
خدارند کت العم کون ترا فسله افشار اه قر ار داوم است جتا نکم 
فرماید: خلق الانسان علمه البیان (1). 

گوهر نفس که حقیقت آدمی است با سخنوری تجلی کند و بقول سعدی: 
تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد 


و بهمین جهت خود امام فرماید: المر ء مخبو ۶ تحت لسانه. یعنی مرد در زیر 


در شنونده بطور مطلوب خواهد بود. 


در دوران جاهلیت مقارن ظهور اسلام در عربستان فصحائی مانند امرء 
القیس و غیره که اشعار سحر انگیز میسرودند وجود داشتند ولی فصاحت 
کلام علی علیه السلام همه فصحای عرب را بتحیر و تعجب وا داشت و 
بالاتفاق در برابر کلام او درمانده شده و او را امیر سخن نامیدند. 


ابن ابی الحدید گوید او پیشوای فصحاء و استاد بلغاء است و در شان 
کلامش گفته اند از سخن خدا فروتر 


و از سخن مردمان فراتر است و تمام فصحاء فن خطابه و سخنوری را از 
سان هط اوه آمکته اه اصانه کته کب اعر تست اغلای 
فصاح وب کف ای من قمع لاه من رحس اقدام ماش کافی 
است که هیچ یک از فصحای صحابه یک عشر ان حتی نصف عشر انرا نمی 
توانند تدوین کنند (2). 


با سای وک مهافت کاا س ی لت ااسای که 


عجبا کسی در مکه متولد شود و در همان شهر بزرگ گردد و بدون تماس و 
ملاقات با حکیم و دانشمند و ادیبی بقدری در سخنوری مهارت داشته باشد 
که گوئی عالم الفاظ تسخیر شده اوست و هر چه را اراده کند بفصیح ترین 
وجهی بیان میکند. 


علامه فقید سید هبه الدین شهرستانی در کتاب (ما هو نهح البلاغه؟) که 
تحت عنوان نهح البلاغه چیست؟ بفارسی ترجمه شده چنین مینویسد: 


سخنان ۷ علیه السلام را بر گزیند تا وی در کتابی گرد اورده و منتشر 
سازد دانشمند مزبور در پاسخ وی چنین نوشت: 


امن خواشته ای که ند کلمه از کفان تلم ترین خر اد عرتب نو الخس) 
را انتخاب کنم تا تو آنرا در کتابی منتشر سازی, من اکنون دسترس 
باهانی. که چنین نظری راتامین کید دارم مر کناهانی فد که چاه 
تج لاعف انیت 


با مسرت تمام این کتاب با عظمت را ورق زدم بخدا نمیدانم چگونه از 
میان صدها کلمات علی علیه السلام فقط صد کلمه را انتخاب کنم بلکه 
بالاتر بگویم نمیدانم چگونه کلمه ای را از کلمه دیگر جدا 


سازم این کار درست باین میماند که دانه یاقوتی را از کنار دانه یکین بر 
دارم ! سر انجام من این کار را کردم و در حالیکه دستم یاقوت های 
ذرخشتنده را بتنن.ه بیش میکرد دید کاتم از تاینش:نور آنها عبر میکشت ۱ 


باور کردنی نیست که بگویم بواسطه تحیر و سرگردانی با چه سختی کلمه 
ای را از اين معدن لاغت بیرون آوردم بنا بر این نو این صد کلمه را از من 
بو سا فاشته بای کهاین صد کلفه پرومانی ار تفر تلاکت وه 
هائی از شکوفه فصاحت است ! آری نعمتهائی که خداوند متعال از راه 
سخنان علی علیه السلام بر ادبیات عرب و جامعه عرب ارزانی داشته 
خیلی بیش از این صد کلمه است (3). 


همچنین شهرستانی در کتاب دیگر مینویسد: از سخنان مستر گرنیکوی 
1 استاد ادبیات عرب در دانشکده علیگره هندوستان که در محضر 
استادان سخن و ادبائی که در مجلس او حاضر بود و از اعجاز قران از او 
پرسیدند اینست که در پاسخ آنان گفت: قرآن را برادر کوچکی است که 
نهج البلاغه نام دارد آیا برای کسی امکان دارد که مانند اين برادر کوچک را 
پیاورد تا ما را مجال بحث از برادر بزرگ (قرآن کریم) و امکان آوردن نظیر 
آن باشد (4)؟ 


علی علیه السلام در گفتار خود پاییند قواعد فصاحت و بلاغت نبود بلکه 
هن ای ود یود شین وکرا اسب و توای صاحت بایان فان 


سخنان علی علیه السلام با شور و حرارت مخصوص, حقیقت و واقعیت را 
بیان میکند اجزاء سخنان او همه متناسب و 


بقم بیوسته است وخمال صورت. و کال معتی بقم مر تنطند, استدلالات ان 


معاویه گفت راه فصاحت و بلاغت را در قریش کسی غير از علی نگشود و 
قانون سخن را غیر از او کسی تعلیم نکرد. ادبای نامی عرب اقرار کرده 
اند که ایین دادرسی و فرمان نویسی از خطبه های او بدست امده است. 


لازمه بلاغت قوت فکر وجودت ذهن است که مرد سخنور بتواند فورا دقایق 
معانی را در مخزن حافظه خود حاضر کند. این قوت فکر و کثرت ذکاء در 
علی علیه السلام بحد اعلا وجود داشت و وقتی متوجه بغرنج ترین مطلبی 
میشد تمام زوایای تاریک انرا از فروغ اندیشه خود روشن میساخت. 


کلام علی علیه السلام بطوری است که ارتباط منطقی بین جمله های آن 
وجهی در قالب کلمات تقتیوا بو مان ساره یه وکا نقش می 
بست بدون اینکه در گفتن و بوجود آوزدن آن بخود زحمتی بدهد. 


علی علیه السلام در تعبیه کلام و فن سخنوری کار را باعجاز رسانید و همه 
را متعجب نمود, بنا بنقل ابن شهر آشوب عده ای از اصحاب پیغمبر صلی 
الله علیه و آله در مسجد نشسته و مشغول گفتگو در مورد مسائل علمی و 
ادبی بودند, در این ضمن گفته شد که حرف الف در اغلب کلمات داخل 
شده و کمتر کلامی گفته میشود که در آن حرف الف نباشد. علی علیه 
السلام که در آنجا حاضر بود چون سخن آنها را شنید بپا خاست و فی 
البدیهه خطبه غرائی خواند که در حدود هفتصد کلمه 


بود بدون اینکه در کلمات آن حرف الفی وجود داشته باشد, همچنین خطبه 
دیگری دارد که در کلمات آن حرف نقطه داری وجود ندارد و چنین شروع 
میلشود - الحمد لله الملک المحمود المالک الودود و مصور کل مولود ۰ 
برای پرهیز از اطاله کلام از نوشتن خطبه های مزبور خود داری گردید. 


کسی از حضرتش پرسید امر واجب چیست و واجب از ان کدام است., و 
امر عجیب چیست و عجیب تر کدام است. و چه چیزی سخت و مشکل و 
چه چیزی سخت تر است. و چه نزدیک و چه نزدیکتر است؟ علی علیه 
السلام فورا پاسخ او را منظوما چنین فرمود: 

وجب علی الناس ان یتوبوا لکن ترک الذنوب اوجب و الدهر فی صرفه 
عفنت: و طفله. الاشن فیه اغجب. م الضنو. فی النایبات صعب لین فوت 
الثواب اصعب و کل ما برتجی قریب 

۹ ۳ 7 
کلمه ای ایراد کند که یک حرف الف در کلمات آن نباشد چه نفوذی در 
فصاحت و بلاغت و چه تسلطی بر ادبیات عرب خواهد داشت. 


پی نوشتها 

(1) سوره الرحمن آیه 3. 

(2) شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 1 ص 12. 
(3) نهج البلاغه چیست ص 28 

(4) نهج البلاغه چیست ص 6. 


اسر ترژق جات است که (از کاهان) تمه کننمه ولی رک کیاه. ان 
واجب تر است. وه ان نز ورن خود عجیب است. و غفلت و بی خبری 
منم در روز کار ععیت تر است. شکیبائی در برابر حوادث و ناملائمات 


مشکل است. ولی پاداش (صبر) را از دست دادن ان مشکلتر است 


ست. و 
هر چه را که بدان امید میرود نزدیک است که برسد, ولی مرگ از همه آنها 


علی کیست؟ صفحه 264 
فضل الله کمپانی 


عدالت 
فراریان عدالت علی زبان به مدح وی گشودند 


فراریان عدالت علی زبان به مدح وی گشودند 


1 - روزی «نجاشی » در ماه مبارک رمضان دست به شراب خواری زد و 
۹ علیه السلام «حر > شارب الخمر را بر وی جاری ساخت. چون او از 
یک خانواده شریف بود, لذا وی و عده ای از خویشاوندانش «کوفه » را به 
سوی «شام ن ترک کردند, و به دربار معاویه وارد شدند . 


معاویه از آنان خواست نسبت به امیر المومنین علیه السلام بد بگویند !۱ 
ولی «طارق بن عبد الله نهدی > از میان نان برخاست و که ای 
تعاویه! ها از کار اخام غادل و بحق فرار کردم انمه تون او جا اقراد 
شص کار و اضحان: رسیل دا قر | کر مه ایو آنان اصاکتن ه فاسطین # 
نیستند, این که ما فرار کرده ایم؛ تقصیر علی نیست, بلکه گناه ما باعث 
فرار ما شده است !! (1) در این قضیه امده است که علی از شنیدن ان 
سخنان خوشحال شد. و فرمود اکر «نهدی » امروز کشته شود شهید 
است ! 

آری سخنان آنان آنهم در دربار خود «معاویه » تیری بود بر قلب چرکین 
خلیفه ستمگر شام, ولی فضائل و مناقب و عظمت علی علیه السلام آن 
چنان وسیع و گسترده است. که معاویه جز سکوت در برابر حق نتواننست 
اطهار نی تنات. 


پی نوشتها 


1) شرح ابن آبی الحدید ج 4 ص 988 تا 91, و با اشاره کمتر وسائل الشیعه 
ج 18 ص 474 1 فروع کافی ج 7 ص 216 <15, بحار الانوار ج 41 ص 
9 ح 2. 


دزن و نت خوافی قلی اند انا 


ال یی اف علی لاسام 


فان فی اعدل شفه و مم‌ضاق عانه العدل فالحور لیم ای یه لاش 
- از کلام 15) 


علی علیه السلام مرد حق و عدالت بود و در این امر بقدری شدت عمل 
بخرج میداد که فرزند دلبند خود را با سیاه حبشی یکسان میدید, آنحضرت 
از عمال خود باز جوتئی میکرد و ستمگران را مجازات مینمود تا حق 
مظلومین را مسترد دارد بدینجهت فرمود: بینوایان ضعیف در نظر من عزیز 
و گردنکشان ستمگر پیش من ضعیفند. حکومت علی علیه السلام بر پایه 
عدالت و تقوی و مساوات و مواسات استوار بود و در مسند قضا جز بحق 
حکم نمیداد و هیچ امری و لو هر قدر خطیر و عظیم بود نمیتوانست رای و 
انديشه او را از مسیر حقیقت منحرف سازد. علی علیه السلام خود را در 
برقراری عدالت اجتماعی بمعنی واقعی و حقیقتی ان بود و محال بود 
کوچکترین تبعیضی را حتی در باره نزدیکترین کسان خود اعمال نماید 
چنانکه برادرش عقیل هر قدر اصرار نمود نتواننست جیزی اضافه بر سهم 
مقرری خود از بیت المال مسلمین از آنحضرت دریابد و ماجرای قضیه آن 
در کلام خود آنجناب آمده است که فرماید: و الله لان ابیت علی حسک 
السعدان مسهدا و اجر فی الاغلال مصفدا احب الی من القی الله و رسوله 


الفامه اضا ای شم ازخحام.. 


بخدا سوگند اگر شب را (تا صبح) بر روی خار سعدان (که به تیزی مشهور 
است) به بیداری بگذرانم و مرا (دست و پا بسته ) در زنجیرها بر روی آن 
خارهابکشند در نزد من بسی خوشتر است از اینکه در روز قیامت خدا| و 
رسولش را ملاقات نمایم در حالیکه به بعضی از بندگان (خدا) ستم کرده و 
از مال دنیا چیزی غصب کرده باشم و چگونه بخاطر نفسی که با تندی و 
شتاب بسوی پوسیدگی برگشته و مدت طولانی در زیر خاک خواهد ماند 
بکسی ستم نمایم؟ 


ی اقا ایا باق ام یه ا سای سس کی صا ها 


بخدا سوگند (برادرم) عقیل را در شدت فقر و پریشانی دیدم که مقدار 
یکمن گندم (از بیت المال) شما را ات میکرد و اطفالش را با 
مویهای ژولیده و کثیف دیدم که صورتشان خاک آلود و تیره و گوئی با نیل 
تتبیاه شندم بود و (غقیل: ضمرخ تشان دادن آنها :تمن) خواهش خود را تاکید 
میکرد و تقاضایش را تکرار مینمود و من هم بسخنانش گوش میدادم و (او 
نیز) گمان میکرد دینم را بدو فروخته و از او پیروی نموده و روش خود را 
رها کرده ام ! 


فاحمیت له حدیده ثم ادنيتها من جسمه لیعتبر بها ! .. 


پس قطعه آهنی را (در آتش) سرخ کرده و نزدیک تاش بردم که عبرت 
گیرد! از درد آن مانند بیمار شیون و فریاد زد و نزدیک بود که از حرارت آن 
پسوزد (چون او را چنین دیدم) گفتم ای عقیل مادران در عزا؛ یت گریه کنند 
آپا ته از بازه اهنی 


که ای ها رای اه موی که اسف هی دای 
بسوی آتشی که خداوند جبار آنرا برای خشم و عضبش افروخته است 
ماش باه اسان ی کی ای ففن ار ان مس ال ؟ 


و شگفت : تر از داستان عقیل آنست که شخصی (اشعث بن قیس که از 
منافقین 0 شبانگاه با هدیه ای که در ظرفی نهاده بود نزد ما آمد (و آن 
هدیه) حلوائی بود که از آن اکراه"داشتم گکوئی باپ:دهن مار و با باقی: آن 
خمیر شده بود بدو گفتم آیا اين هدیه است يا زکوه و صدقه است؟ و 


صدقه که , بر ما اهل یت حرام است گفت نه صدقه است و نه زکوه بلکه 
1 


پس بدو گفتم مادرت در مرگت گریه کند آیا از طریق دین خدا آمده ای که 
مرافریب دهی؟ آی ِِ ط ده دچاأ ر گشته ای پا دیوانه شده ای پا هذیان 


ال له ا غیت الا هلت اس ها حتاف گرا کل اشاعیی اللز فد 
تسه ام ها ات ها فلت 


تدش کت فاص و انا انا اس بمن 
بدهند که خدا را درباره مورجچه کم پوست جوی را از آن بگیرم نا 
فرمانی کنم هرگز نمیکنم و اين دنیای شما در نظر من پست تر از برگی 
است که ملخی آنرا در دهان خود میجود, وا اه و و3 
از دختران علی 


السلام گردن بندی موقه برای چند ساعت جهت شرکت در یک مهمانی عید 
قربان بعاریه از عبد الله گرفته بود. پس از خاتمه مهمانی که مهمانان 
بمنزل خود رفتند علی علیه السلام دختر خود را دید که گردن بند مروارید 
بیت المال در گردن اوست فی الفور بانگ زد این گردن بند را از کجا 
بدست اورده ای؟ دخترک با ترس و لرز فراوان عرض کرد از ابن ابی رافع 
برای چند ساعت بعاریه گرفته ام عبد الله گوید امیر المومنین علیه السلام 
عرض کردم پناه بر خدا اگر من بمسلمین خیانت کنم ! 


فرمود چگونه گردن بندی را که در بیت المال بود بدون اجازه من و رضایت 
مسلمین بدختر من عاریه داده ای ؟ 


عرض کردم يا امیر المومنین او دختر شم است و آنرا از من بامانت 
خواسته که پس بدهد و من خود ضامن آن گردن بند هستم که آنرا محل 
خود باز گردانم. فرمود همین امروز آنرا بمحلش برگردان و مبادا برای بار 
دیگر چنین کاری مرتکب شوی که گرفتار عقوبت من خواهی شد و اگر او 
گردن بند را بعاریه مضمونه نگرفته بود اولین زن هاشمیه بود که دستش را 
هی رم دضریق توفی این من ۲ مد عرص کرد با امیر الموتیر 
من دختر توام چه کسی برای استفاده از آن از من سزاوارتر است؟ 
حضرت فرمود ای دختر علی بن ابیطالب هوای نفست ترا از راه حق بدر 
تیرد آنا تمام زنهای مهاجرین در عید چنین گردن بندی داشتند؟ آنگاه گردن 
بند را از او گرفت و بمحلش باز گردانید (2). طلحه و زبیر در زمان 


خلافت علی علیه السلام با اينکه ثروتمند بودند چشمداشتی از آنحضرت 
داشتند. علی علیه السلام فرمود دلیل اینکه شما خودتان را برتر از دیگران 


عرض کردند در زمان خلافت عمر مقرری ما بیشتر بود حضرت فرمود در 
ژمان بففتد ضلی, ال له و الم مر ماخ ونه بو ؟ 


عرض کردند مانند سایر مردم علی علیه السلام فرمود اکنون هم مقرری 
شما مانند سایر مردم است ایا من از روش پیغمبر صلی الله علیه و اله 


پیروی کنم يا از روش عمر؟ 


چون جوابی نداشتند گفتند ما خدماتی کرده ایم و سوابقی داریم ! علی 
سین ان ها اک معا اه هم مهم مت ره یبارخ بان 
خود و فقیرترین مردم قائل نیستم, بالاخره انها مجاب شده و نا امید 
بر ؟ شستند. . 


علی علیه السلام عدالت را در همه جا مستقر میکرد و از ظلم و ستم 
بیزاری میجست. او پیرو حق بود و هر چه حقیقت اقتضاء میکرد انجام 
میداد دستورات وی که بصورت فرامین بفرمانداران شهر ستانها نوشته 
شده است حاوی تمام نکات حقوقی و اخلاقی بوده و حقوقدانان جهان از 
آنها استفاده های شایانی برده و در مورد حقیقتخواهی آنحضرت قضاوت 
نموده اند. جرجی زیدان در کتاب معروف خود (تاریخ تمدن اسلام) چنین 
ها ین ال وا را 
3 میتوانیم آنها را از هم تفکیک کنیم و بمیزان ارزش وجود آنها پی 
ببریم ! 


ما از روی سخنان و نامه ها و کلماتی که از علی و معاویه مانده است پس 
از چهارده قرن بخوبی میتوانیم درباره انها قضاوت کنیم. معاویه در 


نامه هائی که بعمال و حکام خود نوشته بیشتر هدفش اینست که آنها بر 
مردم مسلط شوند و زر و سیم بدست اورند سهمی را خود بردارند و بقیه 
را ترا اه رسد بولی علی سن اتطالت هر ماه ام ها وه 
و از خدا بترسند, نماز را مرتب و در اوقات خود بخوانند و روزه بدارند, امر 
بمعروف و نهی از منکر کنند و نسبت بزیر دستان رحم و مروت داشته 
باشند و از وضع فقیران و یتیمان و قرض داران و حاجتمندان غفلت نورزند 
مات کد ور فسسال حرامید تاظر اعمال آنان آشه ایا کر 
گذاشتن و گذشتن از این دنیا است (3). 


هیچیک از علمای حقوق روابط افراد و طبقات را با هم و همچنین 
مناسبات. اجتماع را با حکام دولتی مانند آنحضرت بیان ننموده اند. علی 
علیه السلام جز راستی و درستی و حق و عدالت هدفی نداشت و از 
دسیسه و حیله و نیرنگ بر کنار بود. ایا وا 
عنمان را معزول نمود عده ای از پارانش عرض کردند که عزل معاوبه در 
حال حاضر مقرون بصلاح نیست زیرا او مردی فتنه جو است و باسانی 
دست از امارت شام بر نمیدارد. علی علیه السلام فرمود من برای 
یکساعت هم نمیتوانم اشخاص فاسد و بیدین را بر جماعت مسلمین 
حکمر وا بینم 


گروهی کوته نظر را عقیده بر اینست که علی علیه السلام بسیاست 
معزول کند و یا 5 شورای 6 نفری 


عمر اگر موقه سخن عبد الرحمن بن عوف را مییذیرفت خلافت بعتمان 
ار ۱ ۱ 
فسیند و خریان کیت ینش تایه ون .. سخنان و اعتراضات این گروه از 
مردم در بادی امر صحیح 0( ولی باید دانست که علی علیه 
السلام مردم کریم و نجیب و بزرگوار و طرفدار حق و حقیقت بود و او 
نمی تواننست معاویه و امثال او را بر مسلمین والی نماید زیرا حکومت او 
که همان خلافت الهیه بود با حکومت دیگران فرق داشت. حکومت الهیه با 
توجه بمبانی عالیه اخلاقی و فضائل نفسانی مانند عدل و انصاف و تقوی و 
فضیلت و حکمت و امثال آنها پی ریزی شده و مصالح فردی و اجتماعی 
0 و آنچه بر خلاف حق و عدالت است در چنین 
روشی دیده نمیشود, علی علیه السلام مظهر صفات خدا و نماینده او در 
روی زمین است و اعمالی که انجام میدهد باید منطبق با حقیقت و دستور 


ان 


سیاست و دسیسه و گول زدن شیوه اشخاص حیله گر و نیرنگ باز و 
فریبکار است برای اه علیه السلام انجام این اعمال شایسته نبود نه 
اينکه او نمیتوانست مانند دیگران زرنگی بخرج دهد چنانکه خود آنحضرت 
فرماید: و الله ما معاویه بادهی منی و لکنه یفدر و یفجر. بخدا| سو گند 
معاویه از من زیرکتر و با هوش تر نیست و لکن او مکر میکند و مرتکب 
فجور میگردد. و باز فرمود: لو لا التقی لکنت ادهی العرب. یعنی اگر تقوی 
نبود (بفرض محال من تقوی نداشتم) از تمام عرب زرنگتر بودم. ولی تجلی 
حق سراپای علی 


را فرا گرفته بود او حق میگفت و حق میدید و حق میجست و از حق دفاع 


میکرد. 


درباره عدالت علی علیه السلام نوشته اند که سوده دختر عماره همدانی 
پس از شهادت آنحضرت برای شکایت از حاکم معاویه (بسر بن ارطاه) که 
ظلم و ستم روا میداشت بنزد او رفت و معاویه او را که در جنگ صفین 
مردم را بطرفداری علی علیه السلام علیه معاوبه تحریک میکرد سرزنش 
نمود و سپس گفت حاجت تو چیست که اینجا آمده ای؟ 


سوده گفت بسر اموال قبیله ما را گرفته و مردان ما را کشته و تو در تزد 
خداوند نسبت باعمال او مسئول خواهی بود و ما برای حفظ نظم بخاطر تو 
با او کاری نکردیم اکنون اگر بشکایت ما برسی از تو متشکر میشویم و الا 
ترا نا سپاسی کنیم معاویه گفت ای سوده مرا : تهدید میکنی؟ سوده لختی 
سر بزیر انداخت و آنگاه گفت: 


صلی الا له غلن مسم یاف ما فا لفق 


یعنی خداوند درود فرستد پر روان آنکه قبری او را در بر گرفت و عدالت 
تش با اور آنتفن قدفون: کردید: معاویه گفت مقصودت کیست؟ 


سوده گفت بخدا سوگند او امیر المومنین علی علیه السلام است که در 
زمان خلافتش مردی را برای اخذ صدقات بنزد ما فرستاده بود و او بیرون 
از طریق عدالت رفتار نمود من برای شکایت پیش انحضرت رفتم وقتی 
خدمتش رسیدم که آنجناب برای نماز در مصلی ایستاده و میخواست تکبیر 
بگوید چون مرا دید با کمال شفقت و مهربانی پرسید آیا حاجتی داری؟ من 
جور و جفای عامل او را بیان کردم چون سخنان مرا شنید سخت بگریست 
و رو بآسمان کرد و 


گفت ای خداوند قاهر و قادر تو میدانی که من این عامل را برای ظلم و 
ستم به بندگان تو نفرستاده ام و فورا پاره پوستی از جیب خود بیرون آ و93 
و ضمن توبیج آن عامل بوسیله آیات مبارکات قرآن بدو نوشت که بمجچض 
رویت این نامه, دیگر در عمل صدقات داخل مشو و هر چه تا حال دریافت 
کرده ای داشته باش تا دیگری را بفرستم که از تو تحویل گیرد. و آن نامه 
را بمن داد و در نتيجه دست حاکم ستمگر از تعدی و تجاوز بمال دیگران 


کوتاه گردید. 


معاویه چون این سخن شنید بکاتب خود دستور داد که نامه ای به بسر بن 
ارطاه بنویسد که انچه از اموال قبیله سوده گرفته است بدانها مسترد 
نماید (4). 


باری علی علیه السلام در تمام نامه هائی که بحکام و فرمانداران خود 
مینوشت همچنانکه جرجی زیدان نیز تصریح کرده راه حق را نشان میداد و 
عدل و داد و تقوی و درستی را توصیه میفرمود, اگر دوران حکومت 
آنحضرت بطول میانجامید و هرج و مرج و جنگهای داخلی وجود نداشت بلا 
شک وضع اجتماعی مسلمین طور دیگر ميشد و سعادت دین و دنیا نصیب 
آنان میگشت زیرا روش علی علیه السلام در حکومت. مصداق خارجی 
عدالت بود که از تقوی و حقیقتخواهی او سرچشمه میگرفت و برای روشن 
شدن مطلب بفرازهائی از عهد نامه انحنات: که بعالک اشتر نخعی والی 
مصر مرقوم فرموده ذیلا اشاره میشود: ای مالک ترا بکشوری فرستادم که 
پیش از تو فرمانروایان داد کر و شستتمکار دز آنضا بودم. اند و مردم در کارهای 
تو بهمانگونه مینگرند که تو در کارهای حکمرانان قبیل مینگری و همان 
تا وا تاره 


تو گویند که تو در مورد پیشینیان گوئی و چون بوسیله آنچه خداوند درباره 
تیکان.بن زبان. هرد جاری هیکت میتهان آنفا را سصافت لا بایده رید 
ذخیره ها در نزد تو ذخیره عمل نیک باشد. (ای مالک) مهار هوی و هوست 
را بدست گیر و بنفس خود از آنچه برایت ت مجاز و حلال نیست بخل ورز که 
بخل ورزیدن بنفس در مورد آنچه خوشایند و يا نا خوشایند آن باشد عدل و 
انصاف است, قلبا با مردم مهربان باش و با آنها با دوستی و ملاطفت رفتار 
کن و مبادا بانان: :شون حیوان. درندم باشی. که خهردن آنها زا عتیمت داند 
ترا ان فه رده با اور دی وان با (ا کر هی و یی اه 
تو مخلون دا هستتد (و) کهار آنها لغرشها و خطابانیسر منرید و داکسته 
و ندانسته مرتکب عصیان و نا فرمانی میشوند بنا بر اين آنها را مورد عفو 
۱۳ ۱ اک ۳ از عفو و گذشت 
خداوند برخوردار شوی زیرا تو ما فوق و رئیس آنهائی و آنکه ترا بدانها 
فرمانروا کرده ما فوق تست و خداوند نیز از کسی که ترا والی آنها نموده 
ما فوق و برتر است و از تو رسیدگی بکارهای آنها خواسته و آترا موجب 
آزمایش تو قرار داده است. 


(ای مالک) مبادا خود را در معرض جنگ با خدا قرار دهی زیرا تو نه در 
برابر خشم و قهر او قدرتی داری و نه از عفو و رحمتش بی نیاز هستی, و 
کی کر 
و 


عقوبتی هم که دیگران را ی 
که از فرو خوردن آن در نفس خود وسعتی یابی شتاب مکن و نباید بگوئی 
که بمن امارت داده اند و من دستور میدهم باید اجراء تفانند زیرا این 
اک( 


(ای مالک) زمانیکه این حکومت و فرمانروائی برای تو بزرگی و عجب پدید 
اورد بعظمت ملک خداوند که بالاتر از تست و بقدرت و توانائی او ننست 
بحودت بدانچه از نفس خویش بدان توانا نیستی نظر کن و بیندیش که این 
نگاه کردن و اندیشیدن کبر و سر کشی ترا از تندی باز دارد و آنچه در اثر 
عجب و کبر از عقل و خردت نا پیدا گشته بسوی تو باز میگردد. و از اینکه 
خود را با خداوند در ز ات و عظمت برابر گیری و پا خویشتن را در 
جبروت و قدرت همانند او قرار دهی سخت بر حذر باش زیرا| خداوند هر 


گردنکشی را خوار کند و هر متکبری را پست و کوچک نماید. 


(ای مالکی) خدا را انصاف ده و درباره مردم : نیز از جانب خود و نزدیکانت و 
هد کسه کهراز یر حسانت وت ایا اتصاف رفتار کن که اگر چنین 
نکنی ستمکار باشی. و کسی که به بندگان خدا ستم کند خداوند بعوض 
بندگان با او دشمن میشود و خداوند هم با کسی که مخاصمه و دشمنی کند 
حجت و برهان او را باطل سازد و آنکس با خدا در حال جنگ است تا 
موقعیکه دست از ستمکاری بکشد و بتوبه گراید. و هیچ 


چیز مانند پایداری بر ستم در تغییر نعمت خدا و زود بغضب آوردن او موثر 
نیست زیرا خداوند دعای ستمدیدگان را میشنود و در کمین ستمکاران 


است. 


(ای مالی) باید که دورترین و دشمن ترین زیر دستانت نزد تو انکسی باشد 
کممتی از هم و مد وی سرام ماه زوا روم یت و 
نقاط ضعفی میباشد که برای پوشانیدن آنها والی و حاکم از دیگران 
شایسته تر است پس مبادا عیوب پنهانی مردم را که از نظر تو پوشیده 
است جستجو و اشکار سازی چونکه : تو. فقط عیونی را که اشکار است: باید 
پاک کنی و خداوند بدانچه از نظر تو پنهان است حکم میکند, بنا بر اين تا 
میتوانی زشتی مردم را بپوشان تا خداوند نیز از تو آنچه را که از عیوب تو 
دوست داری از مردم پوشیده باشد بيوشاند. 


(ای مالک) گره هر گونه کینه ای را که ممکن است مردم از تو در دل 
داشته باشند با حسن سلوک و رفتار خوش از دل مردم بگشای و رشته هر 
نوع انتقام و دشمنی را در باره دیگران از خود قطع کن و خود را از هر 
چیزی که بنظر تو درست نباشد نادان نشان ده وی کوا هی 9 
های سخن چین عجله مکن زیرا که سخن چین هر چند خود را به نصیحت 
گویان مانند کند خیانتکار است, و در جلسه مشورت خود شخص بخیل را 
راه مده که ترا از فضل و بخشش باز گرداند و از فقر و تهیدستی 
میترساند وهمچنین شخص ترسو را داخل مکن که ترا از انجام کارهای 
بزرگ نا توانت سازد و نه حریص و طمعکار را که 


شدت حرص را توام با ستمگری در نظر تو جلوه دهد زیرا که بخل و جبن و 
حرضش غرآن مختامن هنت کسید ماس بخداه‌ند اما را کرت ورد 


(ای مالک) تا میتوانی بپارسایان و راستان بچسب و آنها را وادار کن که در 
مدح تو مبالغه نکنند و بعلت کار نا صوابی که نکرده ای شادمانت نگردانند 
زیرا اصرار و مبالغه در مدح, انسان را خود بین و خود پسند کرده و کبر و 
سر کی دیق آوزدیه تباید که نیک کارو -بندکار در نز د تودییی: دراه و اند 
باشند زیرا این روش, نیکوکاران را به نیکو کاری دلسرد و بی میل میکند و 
بدکاران را به بدکاری عادت دهد, و هر یک از آنان را بدانچه برای خود 
ملزم نموده اند الزام کن (نیکوکاران را پاداش بده و بدکاران را بکیفر 
رسان) و باید اقامه فرائضی که انجام انها برای خدا است در موقع 
مخصوصی باشد که بوسیله آن دینت را خالص میگردانی, پس در قسمتی 
از شب و روز خود تنت را برای عبادت خدا بکار بینداز و بدانچه بوسیله آن 
بخدا| نزدیکی جوتئی کاملا وفا کرده و انرا بدون عیب و نقص انجام ده اگر 
چه این کار بدن ترا برنج و تعب افکند. 


2 
ضایع گردان (با طول دادن رکوع و سجود و قنوت مردم را خسته مکن و در 
عین حال از واجبات نماز هم چیزی فرو مگذار تا موجب تباهی ان نشود 

یعنی فقط بادای واجبات نماز بطرز صحیح بیرداز) زیرا در میان 


مردم کسانی هستند که علیل و بیمار بوده و يا کارهای فوری دارند. 


(ای مالی) از خود بینی و خود خواهی و از اعتماد بچیزی که ترا بخود 
پیسندی وادارت کند و از اينکه بخواهی دیگران ترا زیاد بستایند سخت 
بپرهیز زیرا این صفات زشت از مطمئن ترین فرصت های شیطان است 
که بوسیله انها هر گونه نیکی نیکو کاران را باطل و تباه سازد, و بپرهیز از 
منتی نهی و يا کاری را که برای انها انجام داده ای برای افتخار انرابزرگ 
شماری و زیاده از حد جلوه دهی و يا وعده ای بانان دهی و وفا نکنی زیرا 
که منت نهادن احسان را باطل میکند و کار را بزرگ وانمود کردن نور حق 
را می برد و خلف وعده در نزد خدا و مردم موجب خشم و دشمنی است 
چنانکه خدای تعالی فرماید (خداوند سخت دشمن دارد اینکه بگوئید آنچه را 
که نمیکنید). 


و از تعجیل و شتابزدگی در انجام کارها پیش از رسیدن موقع آنها و یا 
اه بدانها و یا از لجاجت و ستیزگی در 
کاری که راه صحیح آنرا ندانی و همچنین از سستی بهنگامی که طریق 
وصول بدان روشن است بپرهیز, پس هر چیزی را بجای خود بنه و هر کاری 
را بجای خویش بگذار. 


و بر تو واجب است که آنچه بر پیشینیان گذشته مانند احکامی که بعدل و 
داد صادر کرده و یا روش نیکی که بکار بسته اند و يا حدیثی که از پیغمبر 
اه 


کتاب خدا بدان اشاره شده و آنها انجام داده اند بیاد آری و آنگاه بدانچه از 
این امور مشاهده کردی که ما بدان رفتار کردیم تو هم از ما اقتداء کرده و 
رفتار کنی و در پیروی کردن انچه در این عهد نامه بتو سفارش کردم 
کوشش نمائی و من با اين پیمان حجت خود را بر تو محکم نمودم تا 
موقعیکه نفس تو بسوی هوی و هوس بشتابد عذر و بهانه ای نداشته باشی 
(گر چه) بجز خدای تعالی هرگز کسی از بدی نگه نمیدارد و به نیکی توفیق 
نمیدهد. و آنچه رسول خدا صلی الله علیه و آله در وصایای خود بمن تاکید 
فرمود ترغیب و کوشش در نماز و زکوه و مهربانی بر بندگان و زیر دستان 
بو .من نی عقدنامة خود زرا که نو نوتم با فید سفارش. انحضرت. خانمه 
میدهم و لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم. 


تظفرنگم ماه شوه ام رات علی ید السلم ارم .و 
و اين دستورات تنها برای مالک نبود بلکه برای کلیه حکام خود فرامینی 
مشابه دستورات گذشته صادر فرموده است. 


پی نوشتها 

(1) نهج البلاغه کلام 215. 

(2) یضار آلانواز علد 40ص 1377 

(3) نهج البلاغه چیست ص د. 

() کتفف آلعمضی 50 

(5) با اینکه در عصر حاضر سخن از رعایت حقوق بشر است هنوز میان 
ملل مترقی دعوای نژاد پرستی و سیاه و سفید وجود دارد ولی علی علیه 


السلام در 14 قرن پیش چنین امتیازاتی را موهوم شمرده و میفرماید 
مردم از هر کیش و طبقه ای که باشند در 


از حقوق طبیعی انسانی اطلاعی نداشت خود نوعی معجزه است. مولف. 
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رافت 


زاقتت ای غانت اه 


هنن شعه ادا علی ااکفار رحفا‌ مس سم فد اد ور) 


بقای هر اجتماعی بمحبت و جاذبه افراد وابسته است. محبت و عاطفه در 
قلب پاک و نفس سلیم پرورش یابد و کسی که واجد چنین صفات عالیه 
بانشد.در فکر دیحران بوده وجتی آسایتن آنها را براحتیخود ترخیح میدهد: 
علی علیه السلام مظهر محبت و عاطفه بود او رنج میکشید و کار میکرد و 

سر انجام مزد کار خود را صرف بیچارگان و درماندگان می نمود. 


سای اما و ان ار ار 
پتیمان و فریاد رس بیوه زنان و دستگیر درماندگان و یاور ضعیفان بود. در 
زمان خلافت خود شهها از خانه بیرون معا هه و در تاریکی شب خرما و نان 
برای مساکین و بیوه زنان می برد و بصورت مرد نا شناس از در خانه انها 
اذوقه و پول میداد بدون اینکه کسی بشناسد که این مرد خیر و نوع پرور 
کیست؟ 


علی علیه السلام هر کجا یتیمی میدید مانند پدری مهربان دست نوازش 
بسر او میکشید و برایش خوراک و پوشاک میداد. آنحضرت روزی در کوچه 
میرفت زنی را دید که مشک آب بر دوش گرفته و بخانه می برد و از 
ی ام را 
بمنزل وی رسانید و از طرز معیشت زن جویا شد؛ انزن بدون اينکه او را 
بشناسد گفت شوهرم از جانب علی بماموریت جنگی رفت و بشهادت 


رسید و 


من از روی ناچاری برای تهیه معاش خود و بچه هایم بخدمتگزاری مردم 
پرداختم. علی علیه السلام از شنیدن این سخن خاطر مبارکش دیگر گونه 
شد و شب را با ناراحتی بسر برد چون صبح شد زنبیلی از آرد و خرما 
برداشت و بخانه آنزن رفت و گفت هن .شمان کنتی. فستتم که در آوردن 
۱ 
میان من و علی حکم کند که فرزندان من یتیم و بی غذا مانده اند علی 
علیه السلام وارد خانه شد و فرمود من برای خدمت تو و کسب ثواب 
حاضر هستم من کودکان ترا نگه میدارم و تو نان بپز آن زن مشغول پختن 
نان شد و علی علیه السلام هم کودکان یتیم را روی زانوی خود نشانید و در 
حالیکه اشک از چشمان مبارکش فرو میفلطید خرما بدهان آنها میگذاشت 
هرود آق که های‌م ار قلی واه است :ان تا تسد آو را 
حلال کنید که وی تعمدی نداشته است. چون تنور روشن شد و حرارت آن 
بصورت مبارک آنجناب رسید پیش خود گفت ای علی گرمی انش را بچش 
وا کراوت ان دش سای ناس ایشت سر ای کف ها ال شمان 
و بیوه زنان بی خبر باشد ! 


در اینموقع زن همسایه وارد شد و حضرت را شناخت و بصاحب خانه گفت 
وای بر تو این علی است که تو او را بکار وا داشته ای ! آنزن پیش علی 
عله السام اف غوص کرد حفر ون شرع اه کد عتن گنعایی 
و دنه شیر ا افیا کات وا حاه مان تقصیر ام در کر 


علی علیه السلام فرمود ترا در اینکار تقصیری نیست بلکه وظیفه من است 
که باید بکار یتیمان و بیوه زنان رسیدگی کنم (1). 


علی علیه السلام در حسن سلوک و رفتار با مردم چنان فروتن و مهربان 
بود که حدی بر آن نمیتوان تصور نمود او کریم و نجیب و اصیل و با عاطفه 
بود و بزرگواریش زبان زد خاص و عام بود و دشمنانش نیز او را بدارا بودن 
چنین خصال کریمه میستودند. 


معاویه که از دشمنان سر سخت او بود میگفت اگر ور 
عفو کنم و او مرد بزرگوار و کریمی است مرا مورد عفو خویش قرار دهد. 


علی علیه السلام هميشه به سیاهیان خود میفرمود که دنبال دشمن فراری 
نروید و مجروحین را مداوا نموده و با اسیران مدارا کنید, در جنگ جمل که 
پیروزی یافت عایشه را محترمانه بمدینه فرستاد و عبد الله بن زبیر و 
مروان بن حکم را که در بر پا کردن آن فتنه سهم قابل ملاحظه ای داشتند 
ازاد نمود. 


علی علیه السلام همه را از عطوفت و محبت خود بهره مند میکرد و بعفو و 
ترحم توصیه میفرمود و حتی در باره قاتل خود فرمود با او مدارا کنید و 
گرسنه و تشنه اش نگذارید. باری چنین احساسات عالیه و عواطف بی 
نظیر فقط در قلب پاک آنحضرت میتواند جایگیر شود و چنانکه اختصارا 
اشاره گردید علی علیه السلام در تمام ملکات نفسانی و سجایای اخلاقی 
منحصر بفرد بوده است بدینجهت ابن ابی الحدید گوید: سبحان 


الله ! یک فرد و اینهمه فضایل؟ ! توضیح و بیان شخصیت علی علیه السلام 

و مین بعوی سس و سای ی سل کر ور 
و 
باید گفت (عنقا شکار کس نشود دام باز چین). در پایان این بخش به آبیاتی 
از قصیده ملا مهر علی خویی که در مدح علی علیه السلام سروده جهت 
تایید و تتمیم مطالب معروضه در فصول پیشین ذیلا اشاره میگردد: 


1 - ها علی بشر کیف بشر ربه فیه تجلی و ظهر 2 - عله الکون و لولاه لما 
کان للعالم عين و اثر 3 - و له ابدع ما تعقله من عقول و نفوس و صور 4 - 
فلک فی فلک فیه نجوم صدف فی صدف فیه درر 5 - ما رمی رمیه الا و 
کی او ال ار که ای اس میا رح اه 
هر ات لها ال اه ام اسان فص اس و 
لو حمد الله و اثنی و شعر 13 - خله بشره الله و لو رب الخمر و غنی و 
فجر ! 14 - من له صاحبه کالزهراء او سیل کشبیر 


و شبر 15 - عنه دیوان علوم و حکم فیه طومار عظات و عبر 16 - بو تراب 
و کنوز العالم عنده نحو سفال و مدر 17 - و هو النور و اما الشر کاء کظلام 
و دخان و شرر 18 - ایها الخصم تذکر سندا متنه صح بنص و خبر 19 - اذ 
اتف احهد کین کم ی لیم عای الرسل ور ال حن کفت ار لاه 
فعلی له مولا و مفر 21 - قبل تعیین وصی و وزیر هل تری فات نبی و 
هجر؟ 22 - من آتی فیه نصوص بخصوص هل باجماع عوام ینکر؟ 23 - ایه 
اا هل ی فراعت ماس اسان 
ایکت الم علضا .امن 25 » دی حت: علی.ه عدان ععل خف انگر ها 
ان 

ترجمه و معنی ابیات 

1 - بدان که علی بشر است. اما چگونه بشری است؟ بشری است که آثار 
قدرت پروردگارش در وجود او آشکار و نمایان شده است. 

2 - آنحضرت علت غائی آفرینش است که اگر او نبود برای عالم واقعیت و 
اثری نبود. (خداوند بخاطر او عالم را بوجود اورده است) 

3 - و آنچه را که تو از عالم عقول و نفوس و صور (عوالم سه گانه خلقت 


که در طول هم قرار گرفته و عبارتند از عالم عقل و مثال و ماده) تعقل و 
انديشه کنی برای وجود او ابداع شده اند. 


4 - فلکی است در داخل فلکی و دارای ستارگان است و صدفی است در 


داخل صدفی و دارای گوهرهای درخشانی است (آنحضرت محاط در 
اوصاف 


پیغمبر اکرم است و ائمه دیگر هم از وجود او پدید آمده اند). 


5 - تیری نینداخت جز اینکه آن تیر برای هلاک دشمن کافی شد و بجنگی 
وارد نشد جز اینکه از ان پیروز در امد. 


6 - تمام شمشیر کشان موقع مقابله با او (برای اینکه عرض اندام نکنند از 
ترس وی) شمشیر خود را غلاف میکردند. 


7 موقعیکه حمله میکرد و صبحه میزد تشنیر خدا| بود و در موقع خشش و 
احسان پدر یتیمان بود. 


ی 2 شاه تفج خ وج رت 


کم ام ای ی یازا ای له 


چگونه شایسته انمقام باشد کسی که یی عمر در شرک و کفر بوده است 
(امام باید معصوم و منتخب از جانب خدا باشد). 


1 - هر کسی که مرد و او را نشناخت مرگ او مانند مرگ خر و گاو است 
(مانند زمان جاهلیت مرده و این سخن اشاره است بحدیث من مات و لم 
قرف اما انم با 


12 - دشمن آنحضرت مبغوض خدا است اگر چه خدا را ستایش کند و ثنا 
گوید و سپاسگزار باشد. 


3 - دوست و محب او را از خداوند مژده بهشت داده اگر چه شرب خمر 
هه ی را سای ات اه 
دارد و چنین نیست که هر کسی بهوای 


دوستی آنحضرت هر گونه فسق و فجوری را مرتکب شود و بعد هم در 
انتظار بهشت باشد, دوستی باید دو جانبه باشد کسی که علی علیه السلام 
را دوست دارد باید دید ابا انجناب هم او را دوست دارد يا نه و مسلما علی 
علیه السلام کسی را که بر خلاف احکام خدا رفتار کند دوست نخواهد 
داشت بنا ۱ 7 
هم در اثر نادانی چنین اعمالی را انجام دهد خداوند توفیق توبه باو میدهد و 
در نتیچه از کرده خود نادم و تاثب گردد و خداوند غفور و رحیم نیز او را 
مورد امرزش قرار دهد.) 


4 - جز علی کیست که زوجه ای چون زهرا علیها السلام يا فرزندانی 
مانند حسین علیهما السلام داشته باشد؟ 


5 - دیوان علوم و حکمتها از آنحضرت است و طومار موعظه ها و پندها 
در نزد اوست. 


6 - آنجناب خاک نشین بود و (اعتنائی بدنیا نداشت بطوریکه) گنجهای 
عالم (شمش های طلا) در نزد او بمنزله سفال و کلوخ بود. 


17 .- و او نور خالص است و اما شرکای خلافت او مانند ظلمت و دود و 
شرر میباشند. 


هک هر یی یم ی ع الی فای ‏ آ سای خر 
جهاز شتران (عوض منبر) بالا رفت. - و فرمود من بر هر کس از نفس او 
اولی بتصرف هستم این علی , بر او اولی بتصرف و پناهگاه است. 


1 - هیچ پیغمبری را 


دیده ای که پیش از تعیین وصی و جانشین وفات یابد و يا هجرت کند؟ 


یا ام ام الا ات 
22 لین یه السلای ات عظای خدا است ابا انکار کرده شود کی 
که خداوند برای او ایه ها و سوره هائی اختصاص داده است؟ 


- د 1 مرت واجب ترید ی است نر. فران آمده ورخها ون 
24 و9 انحضر وا ب ترین امر أ که ر قران | و < او 
او را بما واجب فرموده است. 


5 - کسیکه ادعای دوستی آنحضرت و مخالفین او را دارد مانند کسی 
است که حقی را انکار کند و هم بدان اقرار نماید. 


پی نوشتها 
(1) بحار الانوار جلد 41 ص 32 


آنست که دشمنان بدان گواهی دهند. 
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کتابت وحی 
جمع آوری علی بن ابی طالب ع) 


جمع آوری علی بن ابی طالب ع) 


دوره نگارش قرآن پس از رحلت را از اهتمام شخصیتی چون علی بن ابی 
طالب (ع) بدین کار, اغاز می کنیم. علی (ع) که بزرگ ترین شخصیت پس 
از پیامبر اکرم (ص) و در همه صحنه ها پیشتاز و پیشگام بود و از آغاز نزول 
وحی سایه به سایه در خدمت پیامبر (ص) کتابت وحی را نیز به طور مداوم 
بر عهده داشت, در وایسین روزهای حیات پربرکت تفه کر ای اسلام, از 
جانب آنحضرت مامور بة جمع آوری قرآن کر دید. 


ابن مسعود, که خود صحابی بزرگ پیامبر بود, گفت: «احدی را چون علی 
بن ابی طالب (ع) آشناتر به قراءعت قرآن ندیدم.» (1) 


ابوبکر حضرمی از امام صادق (ع) روایت کرده است که پیامبر به علی (ع) 
فرمود: 


با علی اافر ان شاف شیف العصحف وا آخاشن تخر باه 
ولاتضیعوه کما ضیعت الیهود التوراه؛ 


ای علی ! اين قرآن در کنار بستر من, میان صحیفه ها و حریر و کاغذها 
قرار دازد» قران زا جمع کنید و آن را آن گوته که بهودیان, تورات خود را از 
بین بردند» ضایع نکنید (2). 


و اين گونه بود که علی بن ابی طالب پس از رحلت پیامبر (ص) مهم ترین 
وظیفه خویش را جمع اوری قران قرار داد. 


پس از رحلت پیغمبر اکرم. علی (ع) که به نص قطعی و تصدیق پیامبر 
اکرم (ص) از همه مردم به قران مجید اشناتر بود, در خانه خود به انز وا 
پرداخته, فران-خخیهتر | فهتر تیب ول دز یک: فصعی خمع فرمود. و اطنوز 


شش ماه از رحلت نگذشته بود که فراغت یافت و مصحفی را که نوشته 
نود به ری بان کردم نزن مردم آویرتونبه آنان تضان:داد (3): 


از ابن عباس در ذیل آیه لاتحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه 
نعل شدم که علی بن ایب طالت پنتن از هر تپيامتن (ض) کران راانه ندت 
شش ماه جمع آوری نمود (4). 


علی فرمود: «وقتی پیامبر رحلت کرد, سوگند خوردم که ردایم را جز برای 
تقار جفعه بر کوش تکیرم تا ان که فوان رامع نمایم»:(و) 


در خبرهای ابورافع آمده است که: علی: به خاطر توصیه پیامبر در زمینه 
جمع آوری قرآن, قرآن را در جامه ای پیچید و به منزل خویش برد. پس از 
آن که پیامبر رحلت نمود, در خانه نشست و قرآن را همان گونه که خدا 
تازل کرو الیی عون علن جه آنن کار آگانبود رو): 


محمد بن سیرین از عکرمه نقل کرده است که: پس از بیعت مردم با 
ابوبکر, علی بن آبی طالب در خانه نشست. بای را ی اه 
از بیعت با تو کراهت دارد ؛ ابوبکر آن حضرت را خواست و به او گفت: از 
بیعت با من سر باز زدی؟ علی (ع) فر مود: «نه به خدا سوگند, , دیدم در 
کتاب خدا چیزهایی افزوده می شود. پس با خود گفتم که جز برای نماز ردا 
بر دوش نگیرم, تا آن که قرآن را جمع نمایم.» ابوبکر گفت: چه کار 
شایسته ای ! 


محمد بن سیرین می گوید: از عکرمه پرسیدم ابا تتحران قرآن را به ترتیب 
نزول تالیف نمودند؟ وی پاسخ داد: «اگر جن و انس جمع گردند تا تالیفی 
مانند 


تالیف.غلی, آین آنی. ظالب واشته باشته عوانانی ان را تحواهتد واشه» 
)/( 


ویژگی های مصحف علی (ع) 


مصاحفی که قبلا وجود داشت و يا بعدا به وجود امد از امتیازات فراوانی 


برخوردار بود. برخی از انها بدین قرار است: 

1 تذنیی: نعوزه ها رن همان ترتیب و ظِ 5 ۳ و 3 تیه خی ۳ 
الاتقان ضمن بیان این مطلب می گوید: «اولین سور ه» اقرا, سیس مدتره 
سپس نون, بعد از ان مزمل و به همین ترتیب, تبت, تکویر و ... تنظیم 
شده بودند.» 

همان ترتیب نزول می داند که سوره مکی بر مدنی و ایه منسوخ بر ناسخ 
مقدم بوده و هرچیز در جای خویش قرار داده شده است (8). 


فراعت مصحف,غلی نانن طالب وفع ای نا فراعت میامن رس) 


بوده است. 


3. این مصحف مشتمل بر اسباب نزول آیات مکان نزول آپات ۲ نیز 
اشخاصی که در شان آنها آیات نازل گشته اند, بوده است. 


4 جوانب ب کلی آیات به گونه ای که آیه, محدود و مختص به زمان يا مکان 
یا شخص خاصی نگردد, در این مصحف روشن شده است (9). 


سرنوشت مصحف علی بن ابی طالب (ع) 
در روایات شیعه اشده است: 


علی بن ابی طالب (ع) پس از جمع اوری قران, ان را نزد مردم که در 
مسجد جمع بودند آوزد و پس از ان که اقران را در میان آنان قرار داد, 
چنین فرمود: پیامبر فرمود: من در میان شما چیزی را به جای می گذارم 
که اگر به آن تمسک نمایید هرگز گمراه نگردید کتاب: خذا ه عترت (اهل 
ی آن گاه علی (ع) خطاب به آنان گفت: «اين کتاب است و من هم 


عترتم.» در این هنگام شخصی برخاست و گفت: اگر نزد تو قرآنی است, 
پیش ما نیز قرآنی همانند اوست. ما را نیازی به کتاب و عترت نیست. آن 
حضرت پس از آن که حجت را بر آنان تمام کرد کتاب را برداشت و 
برگشت (10). 


در روایتی طلحه از علی (ع) در مورد مصحفش و این که پس از خود به چه 
کشسی ان را وان از .فی کتص‌سواآن من نفاید: علن. (ع )نمی وید مضحف 
خود را به همان کسی که پیامبر به من دستور داده می دهم, به فرزندم 
حسن که پس از من وصی من و از همه به من اولی است. فرزندم حسن 
مصحف را به فرزند دیگرم حسین می دهد و پس از او در دست فرزندان 
حسین (ع) یکی پس از دیگری قرار خواهد گرفت ... (11). 

و اما قر آن.ها با نسگه‌هایی از قران که:متصوت بة.غلی, بر آبی طالت (ع) 
است و در بعضی از موزه ها و کتابخانه ها موجود است. به عقیده برخی از 
محققان نمی توانند از نظر تاریخی و شواهد و قراین» متعلق به ان حضرت 
باشند (12). 


گزیده مطالب 


1 به اتفاق شیعه و سنی اولین کسی که پس از رحلت پیامبر اکرم به 
دستور آن حضرت اقدام به جمع آوری مصحف نمود, علی بن ابی طالب 
(ع) بود. 


2 مصحف علی بن ابی طالب دارای امتیازاتی نظیر تنظیم ترتیب سوره ها 
به همان ترتیب نزول, اسباب نزول, مکان نزول و جوانب بم کل بات ده 


است. 


3 این مصحف به عنوان 


میرائی نزد امامان قرار گرفته و از امامی به امام دیگر منتقل شده است. 
پی نوشتها 

1 بحار الانوار ج 89, ص 53. 

2 همان, ص 48؛ زنجانی, تاریخ القرآن. ص 44. 

3 قرآن در اسلام, ص 191. 

4 بحار الانوار, ج 89, ص 51. 

5 الاتقان, ح 1, ص 183. 

6 بحار الانوار, جح 89, ص 52. 


7 الاتقان, ج 1, ص 183, نوع 18؛ زنجانی, تاریخ القرآن. ص 48؛ و ر. ک: 


8 بحار الانوار, ج 89, ص 74. 

9 ر. ک: التمهید, جح 1, ص 228 و 29. 

0. بحار الانوار, ج 89, ص 40 و 52. 

1 همان, ص 42. 

2. ر. ک: سید محمد باقر حجتی, تاریخ قرآن, ص 413 - 418. 
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ختین خوان. از ات 

مصحف علی علیه السلام 


تفت ای عرای تلم 


جمع و تالیف قرآن به شکل کنونی, در یک زمان صورت نگرفته, بلکه به 
مرورزمان و به دست افراد و گروه های مختلف انجام شده است. ترتیب, 
نظم و عدد آیات در هر سوره در زمان حیات پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله .و با دستور آن بزرگوار انجام شده وتوقیفی است و باید ۳ تعبد| 
پذیرفت. و به همان ترتیب در هر سوره تلاوت کرد. 


هر سوره با فرود آمدن «بسم الله الرحمان الرحیم » آغاز می شد و آیات 
به ترتیب نزول درآن ثبت می گردید, تا موقعی که «بسم الله ۰ دیگری 
تازل. مف .شسد ضوزم دیزی آغازمی کردید: اين نظم طبیعی آیات بود. 
گاهی اتفاق می افتاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله - با اشاره جبرئیل - 
دستور می داد تا آیه ای بر خلاف نظم طبیعی در سوره دیگری قرارداده 
شود, مانند ایه «و اتقوا یوما ترجعون فیه الی الله ثم توفی کل نفس ما 
کسبت و هم لایظلمون » (1) - که گفته اند از آخرین آیات نازل شده است 
+ پنامتز ضلی الله علیه:و. له 


دستور فرمود آن رابین آیات ربا و آنه دین, در سوره بقره آیه 1 بت 
کنند. بنابر این ثبت ایات درسوره ها,؛ چه با نظم طبیعی يا نظم دستوری, 
توقیفی است و با نظارت و دستور خودپیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 
اخاه که ات اند ان یی و 


ولی درباره نظم و ترتیب سوره ها میان اهل نظر اختلاف است. سید 
مرتضی علم الهدی و بسیاری از محققین و از معاصرین ایت الله خویی بر 
آنند که قرآن هم چنان که هست, در زمان حیات پیامبر صلی الله علیه و 
آله شکل گرفته است. زیرا| جماعتی قرآن را در آن عهد حافظ بوده اند و 
ها ی اه مسا ان اه رای ات اه 
علیه و اله رها کرده باشد تا پس از وی نظم و ترتیب داده شود. 


اين نظر قابل قبول نیست, زیرا حافظ یا جامع قرآن بودن در آن عهد, دلیل 
نمی شود که میان سوره ها ترتیبی وجود داشته است. هار کی هر ان 
چه از قرآن که تا آن روز نازل شده, حفظ و ضبط کرده باشد, حافظ و 


جامع قرآن خواهد بود. 


هرآ ۳ ونر ییات 1 9 ۳ 1 ۲ 
مستقل بودن هر سوره ازسوره دیگر است تا آیه های هر سوره با آیه های 
سوره های دیگر اشتباه نشود. اين مهم در عهد پیامبر صلی الله علیه و آله 
صورت گرفت. اما ترتیب بین سوره ها تا هنگام پایان یافتن نزول قرآن 
افکان تذافت, ویر پیافیر اکرم صلی الله"علیهتن الط با در جال حیات بوه 
هر لخظه. احتمال 


نزول سوره ها و آیه هایی می رفت. بنا بر این طبیعی است که پس از 
یاس ازنزول قران, که به پایان یافتن حیات پیامبر وابسته بود. سوره های 
قران قابل نظم وترتیب خواهد بود. 


بر این اساس, بیش تر محققین و تاریخ نویسان بر انند که جمع و ترتیب 
سور هاش ارات باس صلی الله که و ال بای تم بر بر 
دست علی امیر مومنان علیه السلام سپس زید بن ثابت و دیگر صحابه 
بزرگوار انجام گرفت. و در مجموع شاید بتوان گفت که عمل جمع قرآن به 
دست صحابه, پس از رحلت پیامبر .صلی الله علیه. و, الة از امور مسلم 
تاریخ است. 


علی علیه السلام نخستین کسی بود که پس از وفات پیامبر صلی الله علیه 
و اله به جمع قران مشغول گردید. بر حسب روایات, مدت شش ماه در 
منزل نشست و این کار را به انجام رساند. ابن ندیم گوید: «اولین مصحفی 
که گرد آوری شد مصحف علی بود و این مضحف نزد آل جعفر بود» . 
سپس می گوید: و ۱ ۲ 
کی از تا هی با ی ی 

ث گرفته بودند» (2). محمد بن سیرین از عکرمه نقل می کند: «در 
1 علی در خانه نشست و قرآن را جمع آوری کرد» . 
گوید: «از عکرمه پرسیدم: آیا ترتیب و نظم آن مانند دیگر مصاحف بود؟ آیا 
رعایت ترتیب نزول درآن شده بود؟ گفت: اگر جن و انس گرد آیتد: و 
بخواهند مانند علی قرآن را گرد آورند. نخواهند توانست » . ابن سیرین 
می گوید: «هر چه دنبال کردم تا بر آن مضخف 


دست یابم؛ میسورم نگردید» (3). آبن جزی کلبی گوید: «اگر مصحف کلین 
یافت می شد, هر آینه در آن علم فراوان یافت می گردید» (4). 


وصف مصحف علی علیه السلام 


مصحفی را که مولی امیر مومنان علیه السلام گرد آوری کرده بود. دارای 
ویژگی های خاصی بود که در مصاحف دیگر وجود نداشت. 


اولا, ترتیب دقیق آیات و سور. طبق نزول آن ها رعایت شده بود. یعبی در 
این مصحف مکی پیش از مدنی امه و اضر اخل.و تین کاریکی نزول آیات 
روشن بود. 


بدین وسیله سیر تشریع و احکام, مخصوصا مساله ناسخ و منسوخ در قرآن 


تاشانصر این مضخف گراکت ابا طیق قرایت: نامر اکزم صلی الب عیه 
و آله که اصیل ترین قرائت بود, ثبت شده بود و هرگز برای اختلاف قرائت 
در ان راهی نبود. بدین ترتیب راه برای فهم محتوا و به دست اوردن تفسیر 
صحیح یه هم وار نود این امر اهمیت به سزایی داشت, زیرا| چه بسا 
اختلاف قرائت موجب گم راهی مفسر می شود. ک در آن مضحف ظر کونه 
موجبات گم راهی وجود نداشت. 


هایی را که موجب نزول ایات و سوره ها بود, در حاشیه مصحف توضیح 
می داد. اين حواشی بهترین وسیله برای فهم معانی قران و رفع بسیاری 
از مبهمات بود و علاوه بر ذکر سبب نزول در حواشی, تاویلاتی نیز وجود 
داشت. این تاویلات برداشت های کلی و جامع از موارد خاص ایات بود که 
در فهم ایه ها بسیار موثر بود. 


امیر مقمنان علیه السلام خود می فرماید: «و لقد جئتهم بالکتاب مشتملا 
علی التنزیل و التاویل » (5) و نیز می فرماید: «آیه ای بر پیامبر صلی الله 
غلیه و الة ناز ل.نشده: :هر ان که بر من 


خوانده واملا فرمود و من آن را با خط خود نوشتم. و نیز تفسیر و تاویل, 
ناسخ و منسوخ ومحکم و متشابه هر آیه را به من آموخت و مرا دعا فرمود 
تا خداوند فهم و حفظ به من مرحمت فرماید. از آن روز تا کنون هیچ آیه 
ام ازدست نداجع ام » 6۱).جانر انن اکز بسن اتوحلت سامیرضلی. اه 
91 استفاده می شد؛ امروزه بیش ترین مشکلات فهم قران مرتفع می 
گردید (7). 


سلیم بن قیس هلالی (متوفای 90) که از اصحاب خاص امیر مومنان بود, 
ازسلمان فارسی (رضوان الله علیه) روایت می کند: موقعی که علی علیه 
السلام بی مهری مردم رانسبت به خود احساس کرد. در خانه نشست و از 
خانه بیرون نیامد تا آن که قرآن راکاملا جمع آوری کرد. پیش از جمع آوری 
حضرت, قرآن روی پاره های کاقذ وتخته های نازک شده و ورق ها نوشته 
شده و به صورت پراکنده بود. علی علیه السلام پس ازاتمام. طبق روایت 
یعقوبی آن را بار شتری کرده به مسجد آورد. در حالی که مردم پیرامون 
ابو بکر گرد آمده بودند, به به آنان گفت: «بعد از مرگ پیامبر صلی الله علیه 
و آله تا کنون به جمع آوری قرآن مشغول بودم و در اين پارچه آن را فراهم 
کردهر تمام آن چه بر پیامبرنازل شده است جمع آورده ام. نبوده است آیه 
ای مگر آن که پیامبر, خود بر من خوانده و تفسیر و تاویل آن را به من 
آموخته است. مبادا فردا بگویید: از آن 


غافل بوده ایم » . آن گاه یکی از سران گروه به پا خاست و با دیدن آن چه 
علی علیه السلام در آن نوشته ها فراهم کرده بود. بدو گفت: به آن چه 
آورده ای نیازی نیست و آن چه نزد ماهست ما را کفایت می کند. علی 
علیه السلام گفت: «دیگر هرگز آن را نخواهید دید» . آن گاه داخل خانه 
خن و کی آن اشنا آننمد (8) 


در دوران عثمان. که میان طرف داران مصاحف صحابه اختلاف شدید رخ 
داد, طلحه_بن عبید الله به مولی امیر مومنان علیه السلام عرض کرد: به 
یاد داری آن روزی را که مصحف خود را بر مردم عرضه داشتی و 
نیذیرفتند. چه می شود امروز ان را ارائه دهی تا شاید رفع اختلاف گردد؟ 
حضرت از جواب دادن سرباز زد. طلحه سوال خود را تکرار کرد. حضرت 
فرمود: «عمدا از جواب سرباز زدم > . آن گاه به طلحه گفت: : «آیا این 
قرآن که امروزه در دست مردم است. تمامی آن قرآن است يا آن که 
غیراز قر ان نیز داخل آن شده است؟» طلحه گفت: البته تمامی آن قرآن 
است. حضرت فرمود: «اکنون که چنین است, چنان چه به آن اخذ کنید و 
عمل نمایید, به رستگاری رسیده اید» .۰ طلحه گفت: اگر چنین است. پس 
ما را بس است و دیگر چیزی نگفت (9). 


حضرت با این جواب خواستند تا علاوه بر حفظ وحدت؛ صلابت و استواری 
قرآن محفوظ بماند. 


پی نوشتها 
1 بقره 2: 281. 
م2 اففرسته‌ض 2:49 47 


3. طبقات آبن سعد, جح 2 ص‌ 101 الاستیعاب در حاشیه الاصابه, ۳ 2 ص‌ 


4 این حفن الکلی: الشنهیل اعلدم 


القتویل: جر 1ص رم نید رجوع کنید به؟ آلنههيده خ 1 .ض 288 و 296 
292 


5. محمد جواد بلاغی, آلاء الرحمان, جح 1, ص 257. 

6 تفسیر برهان, جح 1, ص 16, شماره 14. 

7 برای اطلاع بیش تر در زمینه نظم و ترتیب مصحف علی علیه السلام 
رو کنیوبه ‏ مارم ععون رح ررض 13 1 

8 السقیفه, ص 92. 

9 همان؛ ص 124. 
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محمد هادی معرفت 

دانستن قرآن و شان نزول آن 

دانستن قرآن و شان نزول آن 


عترت رسول الله صلی الله علیه و آله همانند قرآن منیع و کوثر معارف 
زلال حق و رهنمود انسان به مقصد نهایی می باشد. این دو میراث نبوت 
مصون از هر کز راهه اند. 


قرآن همان گونه که به مصونیت خود از تحریف اصرار دارد, و خود را حبل 
الله و عروه الوثقی می نامد به تثبیت و بیان ویژگی های عترت نیز 
پافشاری دارد. 


رسول الله صلی الله علیه و آله نیز به همان مقدار که به قرآن اهتمام 
ورزید. اهمیت عترت را , به امت اسلامی گوشزد نمود و در یک سخن این 
دو را همتراز یک دیگر , بق هان مسا توت ری نود انی تارک فیکم 
العلین کیاب. الله-ه غترفنها ان تمسکتم هعا لم. فضلا هدی. ایدا (1. 
«من کتاب خدا و عترتم را دو میراث در نزد شما می نهم اگر , به این دو 
چنگ آویز شدید هرگز گمراه نخواهید شد» . 


در این حدیت مبارک که الفاظ و واژه های از نت ماد موه الله 
صلی الله علیه و آله رسیده است, مقام و منزلت عترت همتای قرآن 
عنوان شده است و حضرت هشدار می دهد که رهنمود به مقصد در پیروی 


از این دو است. این دو با هم رهنمون به حق هستند. اگر عترت بدون قرآن 
رهنمود نیست, قرآن بدون عترت هم خطرها در پی دارد. زیرا که عترت 
زبان مقصود قران می باشد. اگر قرآن کتاب صامت است عترت قرآن 
ناطق است. کز آندیشی و کج راهگی از قرآن و صراط مستقیم را تبیین بید 
می کنند و سوء برداشت از مفأهیم قرآن را عترت مفسر است. 11 
عترت که سخن گوی قرآن است, معنای محاوره ای و مفهوم واژگانی 
قرآن را تبیین نمی کند زیرا عترت همانند کتاب فرهنگ و لغت نیست. 
عترت مفهوم و مقصود و مراد و باطن قرآن را مبین است. عترت لسان 
الاسلام و سخنگوی قرآن است نه لسان العرب. در فهمیدن مفهوم 
از کاتی قران به غیر قران نیازی نینست: در بدست آوردن مقصود قرآن به 
عترت نیاز است, که شرح این مطلب در کتاب «پژوهشی در علوم قرآن » 
به طور تفصیل آمده است. (2) عترت مبین مراد و مقصود قرآن است که 
پیمودن راه عترت در تبیین و بهره وری از قرآن مصونیت از خطر تفسیر به 
رای و تحمیل پیش داوری ها به قران است. (3) قران و عترت. دو تعبیر از 
یک عنوان می باشند, در واقع یک حقیقتند که به دو شکل تجلی پافته اند. 
قرآن و عترت هر دو وحیند که روز و شب با مردم سخن می گویند. گرچه 
یکی.ضامت و ناطق و دیگری ناطق معرفی.شنده اند ! در واقع قرآن و 
عترت هر دو سخن الهی و هر دو وحی خدا می باشند. و 
کونه. که ستخن قران. حخت: و معتیر اشت: سنخن. عترتر سیرم-غترت: «خنی 
سکوت و تقریر عترت حجت 


و معتبر است که: (ما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی) (4). تنها د 

مورد قران نیست. عترت نیز وحی زلال و خالص است هر دو سخن و 
رهنمود حق, هر دو یک عروه الوثقی, هر دو یک صراط مستقیم هستند, که 
مفهوم حدیت ثقلین همین است که قران و عترت با هم صراط مستقیم 
هستند. بی هم صراط مستقیم نمی باشند. محورهای وحدت قران و عترت 
عبارتند از: صراط مستقیم بودن. وحی بودن. عروه الوثقی بودن, حق 
محور بودن, کوثر معارف بودن که توضیح این محورها نیز در همان نوشتار 


مطرح می باشد. (5) 


بنابراین عترت که سخن گوی قرآن است. راه عترت اصلاح کز راهه های 
خطر است. عترت خود در اين باره می گوید: ذلک القران فاستنطقوه و لن 
ینطق و لکن اخبرکم عنه. (6) «قرآن را به سخن در آورید, لیکن با شما 
ین نمی افید حق آن زاره خن دررمی آورم‌صن.ارآن نیدن چی کویم 
. با اين بیان اهتمام راه عترت بهتر روشن می شود که عترت صراط 
اقوم است همان گونه که قران صراط اقوم می باشد و مقام رفیع عترت 
اشکار می, کردد و انگیزه زسول الله ضلی الله علیه و الم که در قرضت 
های گوناگون و مناسب هماره سخن از عترت داشت شفاف می شود. 


اقا این کف ,ختظور از تغترتتو اهل نیت وسول ال ضلی الله-علیه و آلدتد 
کسانی می باشند. این مطلب چون اشکار و مستند است که منظور از 
فرر ند علمم الساام این که حرم صمه.سی ات این فتتیک محت 
کلامی است. تناسب با نوشتارهای اعتقادی دارد. 


قرآن ثقل اکبر 


طرح این بحث این سوال را ممکن است مطرح کند که اگر قرآن و عترت 
همتای یکدیگرند و در واقع یک حقیقت هستند و هیچ کدام بر دیگری برتری 
ندارد. چرا در آثار عترت از قرآن با عنوان ثقل اکبر, و از عترت با عنوان 
تقل اضفر باه فده استمانتد: همان کوته که آمام قلی علیه السلام می 
فرماید: الم اعمل فیکم بالثقل الاکبر و اترک فیکم الثقل الاصغر. (7) آیا 
همین تعبیر دلیل برتری قران بر عترت ۱ 


در پاسخ این سوّال می توان گفت این تعبیر در صدد بیان برتری قرآن بر 
عترت نیست. قرآن و عترت هر دو وحی و منبع معارف الهی هستند. و هر 
دو از ویژگی های همتراز بهره ورند. اين تعبیر که قرآن را ثقل اکبر می 
نامد در مورد شند و اعتبار عترت است., قران چون کلام خداست اعتبارزش 


بالذات است. نیاز به تایید دیگری ندارد. اما اعتبار دیتز ان نیاز به تایید 
معتبر بالذات مانند 


قران را دارد. عترت اعتبازش به. اعتبار فران. است. زبرا فران اسنت که 
سخن رسول الله صلی الله علیه و آله را اعتبار می دهد و می فرماید: (ما 
آتیکم الرسول فخذوه و ما نهیکم عنه فانتهوا) (8) «آنچه رسول بدان امر 
می کند, ترکترمم وان انجم‌شها را بر خدر می ارو دوز کند.# قرآن با 
این بیان سخن رسول الله صلی الله علیه و آله را اعتبار داد و رسول الله 
صلی الله علیه و اله هم فرمود: انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی. 


هسای فران سر آنست. گرخه اقبار ستی را ال نی لت علیه و 
آله به تایید قرآن است. به همین جهت قرآن ثقل اکبر و عترت ثقل اصفغفر 
عنوان شده است. لیکن این تعبیر با همترازی قرآن و عترت در فضایل 
ناسا ز گاری ندارد. 


در هر صورت در اين بخش ویژگی مهم عترت تبیین شد. اهتمام راه عترت 
اشکا ر گشت و علی علیه السلام به عنوان محور و اساس عترت والاترین 
ویژگی اش همتای قرآن بودن است. فضیلتی برتر از وحی بودن و ظرفیت 
تعلیم حقایق الهی را داشتن و مسجود برترین موجودات جهان «فرشتگان 
» قرار گرفتن تصور نمی شود. از همین نکته خطر انحراف از راه عترت و 
خطر دست رد زدن به سینه عترت آشکار می شود که نابسامانی های امت 
اسلامی از این سمت سو سویه می گیرد. عترت سیل خروشان معارف 
است: ینحدر عنی السیل «از من معارف الهی چون سیل خروشان سرازیر 
است.» عترت بلند مرتبه ای است که کسی را توان اوج ان نیست: و لا 
یرقی الی الطیر (9) ات پروازی به اوج من تمی ز ۹9۷ 2 و و 
هی است. ها که را و وا 
ندارد: (لا یاتیه الباطل من بین یدیه و لا من خلفه) (10). عترت نیز حق 
محور است باطل در گفتار و رفتار و موضع گیری عترت راه ندارد: علی مع 
الحق و الخق.مع علی نذور حیت‌دار (11). که‌رسول الله ضلی الله علیة و 
اله خصوص علی را حق محور معرفی نمی کنید علی نماد و مثال سخن 
است همه عترت حق 


محور هستند: فاطمه مع الحق و الحق مع فاطمه پدور حیثما دارت. و نیز 
عترت نیز بی راهه است: (ماذا بعد الحق الا الضلال). (12) عترت و قرآن 
یک صراط مستقیم و بزرگراه می باشند. و غیر از این دی راه, راه 
دیگری ِ< ندارد. صراطهای مستقیم پنداری بیش نیست. راه مردم 
هنحامی که راه قرآن و عترت باشد صراط مستقیم است و به همین سبب 
فرض صحیح دارد که کسی از صراط بی راهه شود. اگر صراط مستقیم 
متعدد بود و همگان سهمی از صراط مستقیم داشتند, کززآهکی از آن 
فرض نداشت, نکوب از صراط فرض نداشت, قرآن گمراهان را ناکب از 
شرا مرف هی که که انا ده خر مهم ی ان 
ایا ات با ات نان کشت رای در وا رت و 


پی نوشتها 
1 بحار, جح 23, ص 106. 


۳ پژوهشی در علوم قرآن, ص‌ 295 و 003د. 


5 قالقرآن آمر زاجر ع ضامت ه ناطق تهج آلبلاغد, خطبه 18ص 265) 
دو معنا می توان از این تعبیر بیان کرد یکی منظور از صامت این باشد که 
قرآن در عین حال که ناطق است و با همگان سخن می گوید چون سخن 
مکتوب است صامت و ساکت است. دوم اين که منظور از صامت قرآن 
مکتوب نیست بلکه حقیقت قرآن است واژگان قرآن که هر روز و شب با 
مردم سخن می گوید و همواره تلاوت می شود, مفهوم واژگانی آن بر 
همگان روشن است و از این جهت ناطق است. اما مفاهیم عمیق آن, 
ی 


باطن آن بر همگان آشکار نیست. 4 و برای تبیین 


4 نجم, 4. 

5. پژوهشی در علوم قرآن. ص 301. 
6 نهج البلاغه, خ 158, ص 222. 

7 ناه این فیعض 1 ماه 02 
8 حشر, 7. 

9 نهج البلاغه, خ 3 ص 48. 

0 فصلت. 412. 
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امام علی (ع) الگوی زندگی صفحه 73 
حبیب الله احمدی 

زهد و پرهیزگاری 

زهد چیست؟ 


معنای زهد بی رغبتی به دنیای ناپایدار است. اگر مفهوم صحیح از دنیا به 
دست آید معنای زهد بهتر آشکار می شون 


از امکانانت دتیانن. قران با "عتوان متاع دنیا. باد می. کند به این: امکانات: با 
دودید می توان نگاه کرد. یکی اين که به متاع دنیا مانند, مسکن. مرکب. 
مقام, ملک. شخصیت و اعتبار خویش, با دیده ارزش نگاه کند و اين ها را از 
ارزش های انسانی و شایسته علاقه مندی پندارد. دیگر این که منتاع دنیا را 


با دیده ابزاری باز يابد, که در زندگی دنیایی به آن نیازمند است. در این 
صورت علاقه انسان به متاع دنیا هم ابزاری خواهد بود. دیدگاه اول 
وابستگی و دنیا طلبی است دیدگاه دوم زهد و بی رغبتی است. با اين بیان 
رو راکو رای مر وان نا 
بی بهره بودن از آن نمی باشد. بلکه به دیدگاه انسان ارتباط دارد. چه بسا 
فردی با داشتن امکانات فراوان با دید دوم نگاه کند و زاهد باشد. دیگری 
که از امکانات دنیایی محروم می باشد, علاقه مند و دنیا طلب باشد. 


خدای سبحان 


نعمت های دنیا را برای انسان آفریده است. انسا ن اگر با دید دوم از این 
نعمت ها بهروری کند در عین تأمین دنیای خویش از وابستگی ها دوری می 
گزیند تا باعث زیان وی نشود. از این جهت تلاش و سازندگی برای فراهم 
اوردن امکانات دنیایی نه تنها نکوهش ندارد بلکه مورد ترغیب و تشویق 
دین و سیره رهبران دینی می باشد. دین توصیه می کند که انسان مومن 
باید پرتلاش بوده 6 دافم امو تن ند ون دنیایی کوتاهی نکند و خود را 
بی نیاز از دیگران نماید. در عین حال که همواره از خطر وابستگی هشدار 
داده است. دین تهذیب نفس انسان را در این می داند که علاقه مند به 
نعمت ها و امکانات نایایداری دنیا نباشد. قران کتاب تهذیب نفس از 
الودگی هاست در رهایی از وابستگی و روی کرد به زهد معیار ارائه می 
دهد: لکی لا تاسوا علی ما فاتکم و لا تفرحوا بما اتیکم. (1) «بر ان چه از 
دست رفته تاسف لورزید. و بران چه خدای سبحان عنایت نموده (متاع 
دنیا) شادمان نگردید.» اگر رن نباشد نه داشتن امکانات موجب 
خوشحالی و نه تداشتن آنها ستت‌اندههدسی سور با این توضیح این نکته 
شفاف می گردد که برخی انسان ها با فراهم بودن امکانات دنیایی توان آن 
زا داشته آند که تستنت: هه آنها بی رغیت باشند:و ره رازبا عتوان یک ارزشن 
انسانی جلوه گر سازند. انسان هایی که فضاهای گوناگون و در بسترهای 
متفاوت زیده اند, در ابعاد گوناگون زهد را جلوه گر و خویش را الگوی 
دیگران قرار داده اند. 


علی بن ابی طالب علیه السلام در شرایط گوناگون زندگی ارزش ها را 
تبلور ساخته است. زیرا ارزش های انسانی را در فضاهای متفاوت جلوه گر 


نموده است. 


ارزش الگوپذیری زهد نیز به همین لحاظ است که هم در شرایط عادی 
همانند یک فرد معمولی با شرایط زمامداری, یک نگرش به دنیا داشته 
است و حضرت در عین حال که فردی پر تلاش و سازنده است و از 
امکانات دنیایی فراوان بهره مند است. لیکن در بهره گیری از امکانات 
ابزاری دنیا, به مقدار اندی اکتفا نموده است. 


در صدر اسلام در اثر فتوحات همواره غنائم بسیاری نصیب رزمندگان می 
شد. و علی علیه السلام به لحاظ حضور مستمر در جبهه سهم بسزایی از 
این غنائم داشت. در زمان خلافت خلفا امام کارهای سازنده اقتصادی مانند 
حفر قنوات متعدد و احیای باغ ها و نخلستان ها انجام داده اند که شرح 
بیشتر ان در جای مناسب همین نوشتار امده است. در زمان زمامداری 
حضرت همه امکانات عمومی در اختیار وی قرار دارد. با توجه به این 
فضاهای متفاوت می توان گفت گرچه حضرت برخی موارد در فنکنای 
زندگی قرار می گرفتند, لیکن نوعا از امکانات خوب بهره مند بودند. لیکن 
امام علیه السلام در تمام این فضاهای متفاوت همواره زاهدانه زندگی 
تخود .ور خانق. کلی: با امکانات: تشیار اند فا شفره سادم که خن ,هیان ان 
نان و نمک قرار دارد و لباس ساده. سازگار بودند. با لباس و کفش کهنه و 
مندرس زندگی می کند. آنقدر کفش خود را وصله زد که «خاصف النعل » 
لقب گرفت, حضرت همانند بردگان می نشست و غذا می خورد. و این در 
خالن یود که هزار شدمان دست تخویس آزاد مود ی لناش می رید 
خادم خویش را در انتخاب لباس با خودش برابر می دانست. در عین پر 
تلاش بودن هیچ گاه ملک و مالی برای خویش فراهم ننمود. که 


این سیره الگوی )2( کین است. 


امام همام همان گونه که دیدگاهش در تبیین زهد و بی رغبتی به دنیا نور و 
راهگشا است. سیره عملی حضرت نیز تجلی زهد است: الا و ان امامکم 
قد اکتفی من دنیاه بطمریه و من طعمه بقرصیه (3). «آگاه باشید راهبر 
شما از دنیا به دو عدد خرما و دو گرده نان بسنده نموده است.» علی علیه 
السلام خطاب به دنیا فرمود: غری غیری (4). «دنیا تو توان فریب علی را 
نداری به سراغ دیگری برو.» و فرمود: اغربی عنی فو الله لا اذل لک 
فتستذلین و لا اسلس لک فتقودینی. «از من دور شو سوگند به خدا خود را 
ذلیل تو نخواهم کرد که هر جا بخواهی مرا به دنبال خود ببری. و اختیار خود 
را به دست تو نخواهم داد که به هر سویی که بخواهی روانه کنی » . 


علی به حکومت مظهر دنیا و دنیا داری است خطاب کرد که ارزش آن نزد 

غ از اه ی تسد هام سم فتر آرزست: و لالفیتم دنیاکم هذه 
ی ها ها را 
دست می شکند. و برخی از ابلهان سر می دهند ! در نزد علی از کفش 
وصله دار کهنه کم ارزش تر است. که علی هر چیز را برای حفظ ارزش ها 
و دین می خواهد. زنده بودن را برای دین می خواهد و جان خویش را هم 
فدای دین خویش می 


پی نوشتها 

1 حدید, 23. 

2 بحار, جح 41, ص 102. 

3 نهح البلاغه ابن میثم, ج 2 ص 414. 
4 بحار, جح 33, ص 251 و 275. 
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50 
ا میا و ون رنه 11 
یش اه ام 

عصمت و طهارت 

اه تک 


از دیدگاه شیعه عصمت دو عرصه دارد, یکی در محور گناه دیگری در مورد 
خطاء عصمت در مورد گناه اين است که فرد معصوم در مدت عمرش 
مرتکب هیچ گونه گناه حتی گناه کوچک نشود. که این دیدگاه از دو بعد 
توسعه دارد, نوی این که عصمت اختصاص به دوران رسالت و مسوولیت 
ندارد. دیگری این که شامل تمام گناهان می شود. 


عرصه دیگر عصمت, صیانت از خطا و اشتباه می باشد. که فرد معصوم در 
محدوده دینی از خطا و اشتباه مصون باشد. هیچگاه در دریافت و شناخت 
معارف و ابلاغ و عمل به احکام دینی دچار اشتباه نمی شود. اما در محدوده 
یو دی آیا اشتباه می کند یا نه. همه متکلمین شیعه بر این باور نیستند که 
مصون از خطا در سایر ابعاد زندگی باشد. این حداقل داثئثره و مفهوم 
عصمت از منظر شیعه می باشد. بر این اساس انبیای الهی و نیز ائمه 
علیهم السلام در تمام ابعاد دینی از گناه و خطا مصون هستند و در مدت 
عمر از آنان حتی یک گناه صادر نمی شود. 


مهمترین دلیل عصمت با این مفهوم گسترده آن. برهان عقلی است که اگر 
پیامبر دچار گناه و اشتباه شود اطمینان مردم از وی سلب می شود, کسی 


خدای سبحان است. خدای سبحان گر چه سفره نعمت رسالت و نبوت را 
بر چیده است., لیکن سفره امامت و رهبری برچیدنی نیست.؛ 


تک این تومیر مت که رمرم اسان است ها از سایت ضدط 
گسترده است. بعد از انبیا, ائمه علیهم السلام مسوولیت رهبری را به عهده 
دارند. و تا انسان بر روی زمین ز نز کی قف. کنذ رهبری از جانب خدای 
سبحان تامین شده است. 


بر اساس باور شیعه همان شرایط از عصمت که در مورد انبیا وجود دارد 
بدون هب تفاوت در مورد امامت نیز مطرح است و امام باید مانند پیامبر 
در ابعاد یاد شده معصوم باشد. اگر کسی در برهه از زمان فاقد این شرط 
باشد امام جامعه نخواهد بود. 


باور شیعه در مورد افراد امامت این است که بعد از رسول الله صلی الله 
علیه و اله دوازده نفر معصوم به عنوان جانشینان رسول الله صلی الله 
علیه و آله در امر رهبری بر امت اسلامی از جانب خدای سبحان تعیین 
شده اند. اولین آنان علی بن ابی طالب علیه السلام و آخرین آنها امام 
مهدی علیه السلام می باشد. اینان در تمام ابعاد انسانی, از انسان های 
معمولی جامعه برتر هستند و همگی شایستگی مقام رهبری را دارند. دلیل 
های کوناگونی هم بر اين باور ارائه می نماید که برای پرهیز از طولانی 
شدن بحث افزون بر برهان عقلی یک دلیل را مورد بررسی قرار می 
دهیم. در قرآن مجید آیات فراوانی وجود دارد که یا شان نزول آنها ائمه 
بخصوص علی بن آبی طالب علیه السلام می باشد. و یا مقام منیع عترت 
را معرفی می نماید که ایه تطهیر بهترین انهاست. 


آیه تطهیر 


قرآن در بخشی از آیات سوره احزاب ابعاد شخصیت حقوقی همسران 
سول الله ضلی الله علیه و آلم را موره وه قر از دادم آشت: .ور سیان 


این بخش از سخن, بیان رسایی در مورد مقام رفیع عترت رسول الله 
صلی الله علیه و آله دارد. روی سخن قرآن پیش و پس از آیه تطهیر 
همسران حضرت است., لیکن ناگاه روی سخن تغییر پیدا می کند و در بین 
مخاطب خویش را عترت و اهل بیت قرار داده به آنها می فرماید خدای 
سبحان اراده کرده است که هر گونه رجس و پلیدی را از دامن عترت 
تدوده ۵ ان تا ی با کیزم هعطهر گردایده اما پرید الله لیدهت کم 
الرجتن اهل, البیت. و بطهر کم. تطییرا (1): «خدای سبخان اراده نموده 
نا را اس سوم سا زاس مح مار 
نماید.» ابتدا بررسی دو نکته. یکی این که منظور از رجس زدایی چیست. 
دیگر این که مراد قران از آهل بیت چه. کساتین. می باشد. 


معنای رجس 


معنای رجس پلیدی و آلودگی است و مسلم منظور آلودگی های اعتقادی و 
معنوی می باشد, نت آلود کی ظاهری که با آ قابل شستشو است. زیرا| 
تطهیر از آلودگی ظاهری بوسیله آب از هر کس ساخته است. افزون بر 
اين که شواهد روایی منظور از رجس را هر نوع الودگی و گناه عنوان می 
نماید: انا و اهل بیتی مطهرون من الذنوب (2) «من و اهل بیتم از گناه پاک 
هستیم > . 


اهل بیت چه کسانی هستند؟ 


اهل بیت به لحاظ واژگانی یعنی اهل خانه, شامل همسر, فرزندان؛ پدر و 
مادر می باشد. افرادی که معمولا با هم زندگی می کنند. مفهوم واژگانی 
آیه شامل همه افراد یک خانه که محرم یکدیگرند و بدون محدودیت با هم 
زندگی می کنند می شود. بنابراین اگر کسی از جهت واژگانی آیه را تفسیر 

کرد و گفت منظور از اهل بیت در آیه مبا رکه رل 
الله صلی الله علیه و آله مانند فاطمه, علی و حسنین می باشد, گزاف 
نگفته است و نمی توان نظر وی را مردود دانست. لیکن گاهی منظور و 
مقصود قرآن تنها مفهوم واژگانی به وسعت و تنگنایی که دارد نمی باشد 
بلکه منظور قرآن از یک واژه مفهوم خاص است که آن مفهوم خاص در 
عین هماهنگی و همخوانی با مفهوم واژ گانی, دایره ان را محدود يا توسعه 
می دهد. و می توان گفت واژه اهل بیت در این آیه از این قراز است. 


راه تفسیر صحیح قرآن هم این است که ابتدا مفاهیم واژگانی بر اساس 
محاوره عرفی مورد توجه قرار گیرد. لیکن به این مقدار نباید بسنده نمود 
بلکه چون مراد قران ممکن است با مفهوم واژگانی در توسعه تفاوت 
داشته باشد. باید ان مفهوم را به 


منظور قرآن ارائه نموده اگر هم خوانی داشت آنگاه مفهوم صحیح می 
تواند باشد. و چون به مقصود اصلی قرآن را رسول الله صلی الله علیه و 
آله آگاه است, و بر اساس آیه ما آتیکم الرسول فخذوه (3) و حدیث 
شریف ثقلین رسول الله صلی الله علیه و آله و عترت از مقصود قرآن آگاه 
است. باید برداشت های قرانی را با دیدگاه رسول الله صلی الله علیه و 
اله و عترت مقایسه نمود اگر همخوانی داشت مفهوم صحیح و الا مفهوم 
نادرست خواهد بود. 


بدین سبب در مفهوم واژگانی قران گرچه انطباق اهل بیت بر همسران 
تا ری کال است: اد ام رشن له نی اه اه ما له و 
عترت این انطباق صحیح نیست, زیرا روایات فراوانی شیعه و سنی از 
زشیل الب صلی اللف علیهه اله تعل می کید که متطیر فران: را از افل 
بیت افراد خاص معرفی می نماید. و حتی به صورت شفاف شمول ایه را 
تست سم همس آن: رمتول. آللهصی. الله لب و الم مین کند ف رازه 
شفیوه آص را اتصاح دی خه همرس اس ات و تا هم وشوو 
حسین و فرزندان حسین علیهم السلام. یعنی همان ائمه معصومین و 
فاطمه زهرا. با اين بیان روایات اجازه نمی دهند که آیه شامل همسران 
رسول الله صلی الله علیه و الم شود و تم وان انه را این کفیه تفسیر 
نمود. زیرا این سخن اکتفا بر قران و بی نیازی از عترت است که به یقین 
رای ار مک واه اس ای ی ی ی روا ات ان 
حقیقت شفافتر خواهد شد. 


روایات و آیه تطهیر 


سیوطی از ترمذی و طبرانی و .. [9 


کل انآ الصا ال هه رمق مه ی بای اهزم شت 


این گونه روایات تطهیر را توضیح می دهند که منظور همان پاکی از گناه 
است و برهان بر عصمت اهل بیت است. و همسران رسول الله صلی الله 
علیه و آله معصوم علیهم السلام نبودند. و نیز از ابو سعید خدری از رسول 
الط عضو آله مو ات مه که کم آنه طقف ره رد یه نف 
نازل شده است: نزلت الاایه فی خمسه فی و فی علی و فاطمه و حسن و 
خی( 5 


و به روایات متواتر و پا مستفیض رسول الله صلی الله علیه و آله این 
افراد را ژبن کشا کرد آورد آنگاه فرمود: هولاء اهل بیتی. و بدنبال آن آیه 
تطهیر را قرائت نمود. (6) و نیز روایات متعدد نقل است که وقتی آنة 
تطهیر نازل شده و حضرت آن چند نفر را زير کسا گرد آورد ام سلمه اجازه 
خواست وارد آن جمع شود. حضرت در عین حال که در حق وی دعا کرد و 
که تک ۱ 10 
خاصه لیس معنا فیها احد غیرنا. (8) «ایه درباره خصوص من و برادرم علی 
و دخترم فاطمه و نه نفر از فرزندان حسین نازل شده است.» عن ابی 
جر له السام فی فول الم و ها بریه له ان سب عم ارس 
اهل البیت و یطهر کم تطهیرا قال نزلت هذه الایه فی رسول الله 


و علی بن ابی طالب و فاطمه و حسن و حسین و ذلک فی بیت ام سلمه 
زوج النبی فدعا رسول الله علیا و فاطمه و الحسن و الحسین ثم البسهم 
وعدتنی اللهم اذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا فقالت و انا معهم یا 
سول للم لیام له و اند فا ایسرا اه ایا لین ی ۵ 
«از امام باقر علیه السلام روایت می نماید که آیه تطهیر درباره رسول الله 
صلی الله علیه و آله و علی و فاطمه و حسن و حسین نازل شد. آنگاه 
حضرت کسای خیبری را بر انها قرار داد و فرمود اهل بیت من اینها هستند. 
و حتی ام سلمه (همسر رسول الله صلی الله علیه و اله) خواست در جمع 
انان وارد شود حضرت اجازه ندادند» . 


روایات از چند جهت آیه را تفسیر می کنند. منظور از رجس ترک گناه 
اس ین از اهل ات انراه‌ساضن. هد برد ار لحاظ یوم 
واژگانی شامل همسران نیز ضفن. باشند لیکن به لحاظ این که مقام ویژه ای 
را تین ی ند همسیران رسیل الله لین الله یه و آله اس متام 
اهل بیت همراه نبیستند. بدین سبب ایه همان مقام عصمت را برای اهل 
مت سا نمی کد سر ان رف لاله لاله هو له هم ام یه 
این مقام بار نیافته اند. حتی ام سلمه که از همسران به نام و با تقوا 
تعاس سل االضای المع و العف یواست ممرآم کی 
کساء قرار گیرد حضرت اجازه ندادند. روایات 


باتفاق مسلمانان می باشد. و مفاد آنها امری اعتقادی و یقینی می باشد که 
می توان با آنها برهان اقامه نمود, که مفاد آیه منحصر به افراد خاص مانند 
علی بن ابی طالب و فاطمه علیها السلام و حسنین و نه نفر از فرزندان 
حسین اختصاص 0 بنابر این ایه عصمت دوازده امام و فاطمه علیها 
السلام را دلالت دارد. 


سیاق آیه تطهیر 


در عین حال شبهاتی و سوالاتی پیرامون ایه وجود دارد که بحث های ان 
ارتباط با موضوع تفسیر و کلام دارد. تنها یک موضوع را که با این مفاد 
ارتباط مستفیم دارد مطرح و بررسی می نماییم و ان سوالی است که 
بیشتر از سوی مفسران اهل سنت مطرح است که ایه در سیاق ایات زنان 


توت فتای اقا من که که و را ماع ناه ور 
خالی کف این پزداشت که ان ند ععدت هی سا کار اس : آخرون 
هر هد ار ال 
همین وحدت سیاق را تایید می کند که آیه درباره همسران رسول الله 
ضلی الله: علیه ۵ اله من باشند. 


0 ۳ سایر آ ارات ناسا زگار است آنگاه ِ ۳ فرموده 
اند که اصولا جایگاه چینش این آیه این جا نیست. و در اين زمینه دستکاری 

رخ داده است که آپا در میان آیات همسران رسول الله صلی الله علیه و 
آله قرار گرفته است. اصولا جایگاه آیات توقیفی (دستور خدا و رسول الله 
ضلی الله علیه و الا نمی ناش طلعه در برخی اه موار دوشت دیری عر 


از 


رسول الله صلی الله علیه و آله در کار بوده است. 


لیکن جواب دیگری بر اساس پذیرش توقیفی بودن جایگاه آیه ها می توان 
مطرح کرد زیرا جایگاه آیات از شوون مهم قرآن می باشد. به لحاظ این 
که سیاق آیات در مفاد و برداشت تاثیر دارد و برداشت ها را متفاوت می 
کند و آن نوع از شوّون قرآن که در مفاد و برداشت تاثیر گذاری دارند نمی 
شود به امر رسول الله صلی الله علیه و آله در حقیقت به امر وحی نباشد. 
این گونه شوّون قرآن از هر جهت مصون از تحریف و دست کاری است. و 
این از اعتقادات و باورهای مسلم شیعه و سنی می باشد. کلیتاف .رت به غیر 
دول الله صای الم له له نو سس فران کات نداشسته است. 


آیه تطهیر در میان آیات همسران پیامبر است و به ظاهر با مفاد آیات قبل 
و بعد ناسازگار است زیرا روی سخن با همسران رسول الله صلی الله 
علیه و آله است و یک مرتبه روی سخن برگشته و مخاطب را مردها قرار 
داده است و تمام ضمیرها مذکر آمده است! در .عین خال. این "نکتة. با 
مطلب توقیفی بودن ایات ناسا زگار نمی باشد. زیرا محجور مهم در سیاق 
سازگاری با عرف محاوره است. این معمول محاورات انسان ها است, 
کاهی به لحاظ. آهمیت: یک.فوضوع آن موضوع زر میان شیاقی سخن: دیگری 
مطرح می شود که هیچ ارتباطی با قبل و بعد سخن ندارد یعنی در بین یک 
متن سخن منسجم و به هم پیوسته یک جمله يا چند جمله سخن ویژه و 
برجسته آورده می شود و این نوع سخن گفتن از اصول محاوره مردمی 
بیرون نیست. قران که 


فنون زبان مردم را در محاوره خویش رعایت نموده است, گاهی جمله ای 
معترضه در میان سخن دیگری می آورد مانند ابالبوم .ینس الذین کفزها 
من دینکم (11). در اینجا نیزگر چه سخن از شخصیت حقوقی زنان رسول 
الله صلی الله علیه و اله می باشد. برای این که توجه مخاطب خویش به 
اهمیت موضوع دیگری یعنی شان و مقام اهل علیه السلام برساند. یک 
مرتبه روی کرد سخن به اهل بیت بر می گردد و تمام ضمیرها مذکر می 
شوند تا با طرح این سوال که چرا روی کرد سخن تغییر کرد مخاطب 
خویش را متوجه اهمیت مقام عصمت عترت و اهل بیت بنماید. و اين گر 
چه با سیاق قبل و بعد به ظاهر ناسازگار است, لیکن با عموم فنون محاوره 
سخن ناسازگار نیست و ناسازگار هم نیست که رسول الله صلی الله علیه 
و آله به امر وحی محل و جایگاه آیه را در چینش آیات همسران رسول الله 
لین له اه و له سین کرو ایند زیرا اگر چه با سیاق قبل و بعد 
ناسا زگار است لیکن با فنون اصلی محاوره ای که معبار اصلی و یک سیاق 
عمومی است ناسازگار نمی باشد. زیرا جمله معترضه ای است که در 
میان آیه های همسران رسول الله صلی الله علیه و آله قرار گرفته است. 
این جواب سازگار است با این که آیه تطهیر با آیات قبل و بعد نازل شده 
باشد, و هم سازگار است., با اين که جداگانه نازل شده لیکن رسول الله 
صلی الله علیه و آله به لحاظ این نکته دستور فرموده باشد در میان آیات 
همسرانش قرار گیرد. که شرح این موضوع بیش از این مقدار تناسب با 


خودش باید بررسی شود. (12) 


اما روایاتی که اهل سنت در مورد شان نزول آیه ذکر می کنند که ایند 
فسایم ساوسو اللت صلی اه له ماله اس از ریم یمه 
چنین روایت مستند نیست. این روایات اهل سنت با روایات صحیح و متقن 
دیگری که خود آنان نقل می کنند که رسول الله صلی الله علیه و آله حتی 
ام سلمه را در جمع اهل بیت راه نداد ناسا زگار می باشند. 


با این توضیح این نکته به خوبی آشکار و مستند شد که آیه تطهیر مقام 
رفیع عصمت اهل بیت را بیان می کند و علی بن ابی طالب با فاطمه علیها 
السلام افضل افراد عترت هستند و مقامشان از سایرین نیز برتر است و 
ای قضیلتی: را برای علی علیه السلام به اثبات می رساند که هیچ کدام از 
اصحاب رسول الله صلی الله علیه و اله در این فضیلت با علی مشارکت 
ندارد. به همین لحاظ بر دیگران مقدمر است. تنها فردی است که بعد از 
رسول الله صلی الله علیه و آله شایستگی رهبری جامعه را دارد. 


پی نوشتها 


2 


احزاب, 3د. 

. در المنثور, ج 5, ص 198. 

. حشر, 7. 

. در المنثور, ج 5, ص 198. 

. در المنثور, ج 5, ص 198. 

همان. 

. همان. صحیح مسلم, ج 7 ص 130. 
. نور الثقلین, ج 4 ص 272. 

. همان ص 270. 
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طباطبایی رحمه الله در کتاب قران در اسلام. ص <205, لیکن علامه 
طباطبایی در تفسیر المیزان 


متمایل است که بیذیرد که چیتش آبه تطهیر به امز زسول الله ضلی الله 


111 مائده, 3 


2. برای توضیح بیشتر رجوع شود به «پژوهشی در علوم قرآن ». صفحه 
4 و 230 به بعد. 


امام علی (ع) الگوی زندگی صفحه 54 
حبیب الله احمدی 

عیفر خاساات امه ای ماوت 
یر جات کاس از ای ی وب 


یکی از فضائل مهم انسان. فضیلت پدران و مادران است. که مساله 
«ورائت » ۱۹/7 و کلیه خصائص و شمائل آنان طبق «قانون 
ورائت » از طریق «ژن » ها به فرزندان منتقل می گردد. و این حقیقت را 
قرآن مجید نیز تایید نموده, و نقش پدر و مادر را یکی از دو عامل (1) مهم 


به اعتقاد ما «شیعه » ها حضرات معصومین صلوات الله علیهم از نظر پدر 
و مادر در تمامم زمان ها در «اصلاب » و «ارحام » پاک بوده اند, یعنی آباء و 
اجداد نان هرگز در غیر مسیر ادیان اتتفانی نبوده اند, آن تقر حوازان .هم 

از طرف پدر و هم از طرف مادر پاک و مطهر می باشند .. 


امیر مقمنان «علی بن ابی طالب علیه السلام » از جهت پدر و مادر تا 
حضرت «عبد المطلب » با پیامبر خدا در یک شاخه قرار گرفته اند, و نور 
آنان از هنگام خلق شدن, پیوسته در «صلب » انبیاء الهی و مادران پاک 
بترتیب از حضرت «آدم » تا جد بزرگوارشان منتقل شده استه. و همه 
افتیازاتی: را که رضول خدا .ضلی. الله علیه:و ال داراست, «علی بن: ابیت 
طالب علیه السلام » نیز دارا می باشد. و این موضوع را ما در بحث های 
گذشته, به ویژه در فصل یک همین کتاب ثابت کردیم. بنا بر اين 


ماء در مورد اجداد «علی علیه السلام » تاحضرت عبد المطلب علیه السلام 
بحثی نداریم. (زیرا حضرت «عبد الله » و حضرت «ابو طالب » علیهما 
السلام که به ترتیب پدران رسول خدا و امیر مومنان می باشند از یک پدر 
و مادر به دنا امده اند, و در فضائل «وراثتی » یکسان می باشند) و فقط 
با اشاره به چند حدیتئی توجه شما خوانندگان عزیز را بار دیگر معطوف می 
داریم: 


«جابر بن عبد الله انصاری » می گوید: در مورد میلاد «امیر المومنین علیه 
تا سل را و 


«لقد سالتنی عن خیر مولود ولد شبیه المسیج (ع), ان الله تبارک و تعالی 
خلق علیا من نوری, و خلقنی من نوره! و کلانا من نور واحد! ثم آن الله 
عژوجل نقلنا من صلب «آدم (ع)» فی اصلاب طاهره الی ارحام زکیه فما 
نقلت ی ال ای ی لک کی ار 
را ی ی ها ۰ (3) 


از من از بهترین مولودها سوال نمودی, مولودی که از جهاتی شبیه «مسیح 
» است., خداوند علی را از نور من و مرا از نور علی افریده است. ما با 
هم از یی نور افریده شده ایم, خداوند نور ما را از «صلب » حضرت «ادم 
> در اصلاب پاک و ارحام پاکیزه قرار داده, و همینطور بوده ایم ۳ اینکه من 
در بهترین ... رحم ها رحم «امنه » و علی نیز در بهترین رحم ها رحم 
«فاطمه دختر اسد» قرار گرفتیم .. 


قابل توجه است که در این حدیت شریف, هم به یکسان بودن علی علیه 
الفاه اساتخا ضا ی 


الله علیه و آله اشاره گردیده, و هم اینکه اجداد و آباء آنان پاک بوده, و در 


رحم پاکیزه قرار گرفته اند, تصریح شده است و این همان اعتقاد شیعه و 
ادعای ما است که به ان اشاره نمودیم. 


و «آبن ابی الحدید» در حدیثی از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل می 
کنند که فرمودند: «نقلنا من اصلاب الطاهره الی الارحام الزکیه » ما از 
پدران پاک به مادران پاکیزه منتقل گردیده ایم. (4) 


و در زیارت «وارث » و احادیث دیگری که از طریق اهل سنت و تشیع به 
دست ما رسیده است. کم و بیش به این حقیقت اشاره کرده اند, و ما 
بیش از این به یک مطلب واضح و اتفاقی نمی پردازيم. (5) 


ایمان و فضائل ابو طالب (ع) 


تاریخ زندگی حضرت «ابو طالب » سراسر پر از افتخارات بی نظیر است. 
مردی که پناهگاه دردمندان و محرومان بود, مردی بود که ایثار و اخلاص در 
وجود او تجسم پیدا کرده بود, ابر مردی که «تاریخ » فداکاری و استقامت 
وی را در کسی جز فرزندش «امیر المومنین » سراغ ندارد !! 


همچنانچه امام اهل «سنت » می گوید: (6) «ابو طالب » و پدرش «عبد 
المطلب » بزرگ «قریش » و امیر و سرور «مکه معظمه » بودند و مردم 
ان سامان و مهاجرین و مسافرین این شهر تاریخی و زاثران بیت خدا را 
پذیرائتی و رهبری می کردند. 


او یی لخظه ادا غافل خوور نلکه آو از حاتشینان خصرت ابرا هم قهرفان 
توحید بود و طبق پیشگویی های انبیای الهی منتظر نبوت خاتم پیامبران 
«محمد بن عبد الله صلی الله علیه و آله و سلم بوده است. از این جهت 
تنل خدا یش از انکه ار فادرش. ملد کرو حضرت انم طالب. یه 
الشلام 


به رسالت وی ایمان داشت و هنگام تولد از حضرت», چون «فاطمه بنت 
اسد» همسر ابو طالب تولد پیامبر اسلام را به اطلاع شوهرش رسانید, و 
از غرایب اف ور هام تا ام سین کنت: «آبو طالب » فرمودند: 
از اين کارها و چنین نوزادی تعجب می کنی؟ صبر کن, سی سال دیگر تو 
نیز همانند وی را که وزیر و وصیش خواهد بود به دنیا می اوری !!! (7) 


خون رسول خدا به دتیا امد بدرزش «عبد الله » از دنیا رفته بود, و لذا 
کفالت وی را جدش «عبد المطلب » به عهده گرفت. و هنوز بیش از هفت 
بهار از عمر وی نگذشته بود, که حالت اختصار به جدش پیش آمد. و در 
لحظات پایان عمر «عبد المطلب » که فرزندانش دور او را گرفته بودند, 
حضرت «ا: بو طالب » سرپرستی «محمد صلی الله علیه و آله » را به عهده 
گرفت. 


حضرت «ابو طالب » که از سن هشت سالگی رسول خدا را به خانه 
خویش منتقل ساخت. و تا سن پنجاه سالگی آن سرور که در قید حیات بود, 
لحظه ای از یاری و حمایت وی دست بر نداشت. و او را بر خود و 
ترا میات اه رها ات را که سول دا 
می گردید, خود و فرزندانش با جان و دل می خریدند, و آن چنان فداکاری 
ایتار هی تهودنم که ملاتکه و.جب رتیل بر آنها مباهات ی کردتند !که اتنک 
تیه تحت نفوته خی و ارم جلي سیک 


ایثار و فداکاری ابو طالب 


تا اس ی ان انطالب یت ایا سا تم ( 
پحب اولاده مثله !۱ و یقدمه علی اولاده, و لذا لا ینام الا الی جنبه. و 


یخرجه معه حین یخرج » (8) 


«ابن عباس » و ساير صحابه می گویند: حضرت ابو طالب رسول خدا را 
دوست داشته, و بر انان مقدم می نمود !!! 


و لذا هر گز از وی دورتر نمی خوابید, و خود هر کجا می رفت او را نیز با 
خود می برد. 


«علامه مجلسی » ره در این باره نقل می کند: 


«و کان النبی اذا اخذ مضجعه و نامت العیون, جاءه ابو طالب فانهضه عن 
مضجعه و اضجع علیا مکانه و کل علیه ولده و ولد اخیه ۰ (9) 


هر گاه رسول خدا در رختخوابش می خوابید. حضرت «ابو طالب » پس از 
انکه مردم می خوابیدند. یواشکی او را بیدار می کرد, و رختخواب علی را 
با وی جابجا می نمودند, و فرزند خود و برادرانش را برای حفاظت وی 


خوانندگان محترم توجه دارند که حضرت ابو طالب تا چه اندازه به رسول 
خدا علاقه دارد؟ و خود و فرزندانش را فدای او می نماید؟ ! و عنایت دارند 
که هیچ انسانی بدون اخلاص و ایمان به خدا, تا این حد فداکاری و از خود 
گذشتکین نشان نمی دهد ۱ 


در تاریخ آمده است که کفار قریش بارها به حضرت «ابو طالب » مراجعه 
نموده, و از وی خواستند که جلو تبلیغات پیامبر انتلام. زا که:بتظن آنان 
۳۳ بار تذکر, 
شر اتجام با: اخظار و هشندان شدیدتن بیش آفدندر که:جان: پیامیر -عژیز .و 
حضرت ابو طالب مورد تهدید جدی قرار می گرفت, که باعث اشک چشم 
رسول خدا گردید, در چنین موقعیتی او گفت: 


«آذهب یابن اخی فقل ما احببت فو الله 


لا اسلمک لشی ء ابدا» (10) 


تو نگران و دلهره نداشته باش و به دنبال ماموریت الهی خود انجام وظیفه 
ی ود ی 
دست از ز حمایت تو بر نمی دارم ! 


«آبن ابی الحدید» می نویسد ! 


فانمطا نانوی کل ول ار ان مان مسا ماه کر 
و هه من مفتر کین فش و آغی لاجله عت) خظیما, ودعامی بل ء] شدند: 
و صبر علی نصره و القیام بامره, و جاء فی الخبر انه لما توفی ابو طالب 
ایخت امه الا ی یل رها خعد ات اضر ۱۱1۰ 


ابو طالب کسی است که پیامبر خدا را در دوران کودکی اش کفالت نموده, 
و در بزرگی اش او را حمایت فرموده. و از شرارت کفار قربش جلوگیری 
کرد, و در اين راه به انواع سختی ها و گرفتاری ها تحمل نموده, و بلاها را 
با جان و دل خرید. و در باری و نصرت پیامبر و تبلیغ آئین وی با تمام وجود 
قیام کرد ! و آن چنان ایثار نمود که «جبرئیل دا در هنگام وفانش به پیامبر 
اسلام نازل شده و خطاب کرد: «دیگر از مکه خارج شو, زیرا یاور و کمک 


تو از دنیا رفته است !» 


در این زمینه محدئین و مورخین «تشیع و تسنن » هر دو این فداکاری ها را 
از ابو طالب ثبت کرده اند, و احادیثی را در همین رابطه نقل نموده اند, از 
آن جمله آورده اند که: 


«قفربش » از ابو طالب می ترسیدند, و احترام وی را تحه ی اند و تا 
جسارت 


و خلافکاری ها به جایی رسید که خاک بر سر مبارک رسول خدا می 
ریختند !! و شکمبه های گوسفندان را بر سر و شانه اش می انداختند!! و 
در حال نماز و عبادت به وی اذیت نموده, و از ازار خود کوتاهی نمی کردند 
تا جایی که رسول خدا فرمودند: «ما نالت قربش منی شیتا اکرهه حتی 
مات ابو طالب » 


کفار قریش نتوانستند با وجود عمویم «ابو طالب » کارهای نا مطلوبی به 
من انجام دهند, تا اینکه او وفات کرد. 


رسول خدا سال وفات «ابو طالب » را «عام الحزن » یعنی سال غم ها و 
اندوهها نامید ... (12) 


نان ور اش اب طال 


در مورد «ایمان ابو طالب علیه السلام « کتاب های مستقلی نوشته شده 
است. و علمای بزرگ اهل «تشیع و تسنن » نیز این موضوع را مورد توجه 
قرار داده, و بطور مبسوط ان را بحت نموده اند, و بدون اغراق صدها 
حدیث و نظرات مثبت در ایمان ان حضرت به دست ما رسیده است. 


مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه بیش از یکصد و پانزده صفحه, و با 
اوردن هشتاد و پنج حدیث در این زمینه, اين مساله مسلم تاریخی را مورد 
توجه قرار داده, و نظرات و منابع علمای بزرگ اهل سنت را نیز نقل نموده 
است. (13) 


«علامه امینی » اعلی الله مقامه الشریف, در جلد هفتم و هشتم «الغدیر» 
صدها حدیث از منابع معتبر «شیعه و سنی ». همراه با اعترافات محققین و 
مورخین انان نقل نموده, و بیش از یکصد و ده صفحه به تحقیق این مطالب 
پرداخته است.؛ و با تمام آگاهی و محققانه از مظلومیت پدر نقر ان امیر 


المومنین علیه السلام دفاع فرموده است (14) و علما و دانشمندان و 
محققین اهل «سنت » نیز کم و بیش و بطور پراکنده در کتاب های خود به 
ایمان حضرت «ابو طالب » اشاره نموده, و معمولا نتیجه مثبت گرفته اند, 
هر چند برخی ها نتوانسته اند بفض و دشمنی خود را به ولایت علی و پدر 
بزرگوارش نادیده بگيرند. 


در این میان «ابن ان الحدید» بنظر نگارنده بهنر از دیکران به این مطلب 
پرداختبه اخاویت.ه قضایای بسا جالش را تنعل نموده. که درآ سقز‌ها ی 
بیدار و افراد حقجو سودمند است. اگر چه او نیز جزو افراد «متوقف » و 
ان باشد !!! (15) 


در و ۴ این ۹ نامی و محقق از بزرگان اقل توت و امیر 
ی و اقاان ی فا ره 
مبفضین را در مورد ایمان آن حضرت قانع نساخته است !! و صدها حدیت 
ال خدا امه انظمان :عم لام کف ود انمان اه طالت آنان وا 
کفایت نکرده است !! و فقط به یک حدیث ضعیف که مرد فاسق و زناکاری 
ان را ار ساهش کل کرده یمور ام طالب را اه انس ی 


دانند ۱۱ 


آن هم خودشان اعتراف می کنند که راوی حدیث «مغیره بن شعبه » است 
ی ی 
همه راویان دیگر به او بر می گردند !! (16) علاوه بر علمائی که بر اسامی 
آنها اشاره گردید, و کتاب هایی که در ایمان ابو طالب بطور مستقل نوشته 
تشه ام سر کان سفن اهر 


و گذشته هر کدام زحماتی کشیده اند, که اشاره به تک تک آنان باعث 
اطالة کلام م ختسحی خوانقد کان خوا ‏ ود 


تیز آکن بظور خفضیل . تطلیل بيشتر وارد بت شویم قهرا کتاب 
را یس با تحلیل مختصری این 
موضوع را پی می گيریم, انتظار می رود خوانندگان عزیز با دقت لازم و 
تعمق در منون روایات به نتایج عالی دست یابند: 


اخافی جر اتظان انو ظالب 


1 - عن ابی عبد الله (ع): «ان فاطمه بنت اسد جاءت الی ابن ابی طالب 
لبشره بمولد النبی (ص) فقال ابو طالب: اصبری سبتا ابشرک بمثله الا 
النبوه ...» (17) امام صادق علیه السلام می فرمایند: چون مادر امیر 
المومنین تولد رسول خدا را به همسرش ابو طالب مزژده داد, او نیز متقابلا 
فرمودند: من هم به تو مژده می دهم که بعد از سی سال همانند او را که 
فقط پیامبر نخواهد بود به دنیا قف اور 


و در حدیث دیگری می فرمایند: «تتعجبین من هذا انک تحبلین و تلدین 
بوصیه و وزیره » یعنی تو نیز «وصی » و «وزیر» او را به دنیا می اوری. 


)18( 


از این حدیت ها استفاده می گردد که «ابو طالب علیه السلام » بیش از 
انکه رسول خدا متولد گردد. به رسالت وی ایمان داشته است و از مقدار 


فاصله تولد او با وزیرش با خبر بوده است, و بدین طریق امامت فرزندش 
علی علیه السلام را نیز تایید می نماید. 


ما لیم اما یمان او ات کم ی 
ار 
سجاد علیه السلام سوال کردند: این که می ی حضرت 


ابو طالب در آتنش جهنم خواهد بود ! چطور است؟ حضرت فرمودند: «اگر 
ایمان آن حضرت را در یک کفه ترازو قرار دهند, و ایمان این خلق خدا را 
در کفه دیگر, حتما ایمان وی سنگینتر خواهد بود !! آیا شما اطلاع ندارید که 
حضرت امیر المومنین علی علیه السلام دستور می داد از طرف پدرش 
اعمال و مناسک حح را بجا اوردند؟ و هنگام شهادتش وصیت کرد: باز هم 
برای ابو طالب مناسک حح را انجام دهند؟ ! 


اگر ابو طالب ایمان نداشت چگونه ایمان وی بر تمام خلق خدا برتری 
داشته؟ و امیر المومنین علی علیه السلام برای او اعمال حج انجام می 
داد؟ ! ناگفته نماند که نظیر این حدیث نیز از حضرت امام باقر علیه السلام 
نقل شده است. (20) 


ای ال تسف اسر امش انشای کاس قه 
الم و الا له ام البه رل فان راخ اشفن ای اسان 
الخی الک له اک شمیت ید انا اما اه نس اللد های. ج 
ال نت معمها بالحی.شا توش ایی‌نی کل مدب علن خخه الارض 
اتتقعت الاب قیمی اس معدشدفی انار ماه قشم ان م لح ۰ ۳ 
(21) 


بت اه ی ری نی 2 ی ی ی و 
او در کنار خانه اش با حجمعی نشسته بود ناگاه مردی نادان سوال کرد: پا 
امیر المومنین ! شما همچو مقام والایی دارید, در حالیکه پدرتان در آتش 


است !۱ 
حضرت با تمام خشم فرمودند: خفه شو خدا دهانت را بشکند این چه 


سخنی است؟ سو گند به رسالت بحق پیامبر, اگر پدرم در مورد هر یک از 
تمام گناهکاران روی زمین 


شفاعت کند, خدا از هی تنذیرد | ]یا نف هن ور انس ۱ ست که سرنوشت 
مردم در بهشت و جهنم به اختیار فرزندش موکول شده است؟ !!۱! 


4 - در تواریخ و سیره های «سنی و شیعه » آمده است که حضرت پیامبر 
اسلا با یی ار اآعنشن امه سای رل مان سار 
مستحبی بودند (22), «ابو طالب » با فرزندش «جعفر» به نماز انان تماشا 
می کردند. در این هنگام ابو طالب به جعفر گفت: «صل جناح ابن عمک » 
برود در طرف راست پیامبر خدا نماز بگذارد. و سپس به علی علیه السلام 
سفارش کرد: اما انه لا یدعو الا الی خیر فالزمه » : رسول خدا جز به راه 
نیک دعوت نمی کند از او دست برندار (23) 


5 - عن علی بن موسی الرضا ع: «انک ان لم تقر بایمان ابی طالب کان 
مصیرک الی النار» (24) 


«ابان بن محمود» به امام رضا علیه السلام عرض کرد: فدایت شوم ! گاهی 
در ایمان ابو طالب دچار شک و تردید می گردم حضرت فرمودند: اگر به 
ایمان ان حضرت اعتراف تکتی جایگاهت در آنش جهنم خواهد بود. 


آری انکار «ایمان ابو طالب » انکار فرمایشات رسول خدا و ائمه اطهار در 
این زمینه است که نتیجه اش شک و تردید در رسالت و امامت آنان است. 
- عن ابی عبد الله ع: «کذب اعداء الله آن ابا طالب من رفقاء النبیین و 
الصدیقین و الشهداء و الصالحین ...» (25) حضرت امام صادق در برابر 
شایعان بی اساس برخی مردم 3 این دشمنان خدا دروغ می گویند, 
همانا حضرت ابو طالب از همنشینان پیامبران و امامان و شهداء و اولیاء 
الله در بهشت برین خواهد بود, چه نیکو همنشینان و دوستانی 


هستند. 


7- قال ابو بکر بن ابی قحافه: «اما و الذی بعئک بالحق لانا کنت اشد فرحا 
باسلام عمک «ابی طالب » منی باسلام ابی ...» و فی قول اخر عنه: «ان 
ابا طال‌ها مات ی قال لا الم ال الله سح سول ال روم اه 
بکر در سال هشتم هجرت در حالی که دست پدر نابینایش را گرفته بود, او 
را به حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله آورده, و پس از گذشتن 
0 ی شرا ان کم 
را بحق مبعوث فرموده است من به اسلام و ایمان و «, بو طالب دا 
بیش از اسلام پدرم خشنود گردیدم. 


و در یک سخن دیگری که از او نقل شده است. گفته است: ابو طالب پیش 
از وفانش شهادتین خود را گفت و سپس دار دنیا را ترک کرد. 


فوایت ان رم شوه یهافر اه کته ال ال رت 
در کتاب خود انان امده است و در کنار دهها حدبت مبنی بر ایمان «أبو 
اه اه را رن ان 


8 - عن علی ع: «اخبرت رسول الله (ص) بموت ابی طالب » فبکی ثم 
قال: اذهب فاغسله و کفنه و واره غفر الله له و رحمه » (28) علی علیه 
السلام می فرمایند: چون وفات پدرم ابو طالب را به رسول خدا ابلاغ 
نمودم, آن حضرت شروع به گریه کرد, و سپس دستور داد: برو او را غسل 
داد کت کن اوه اما ری سوت 


کند. 


آنگاه ان بزر گوار خود تشریف او و در کنار جلسد «أبو طالب ۳ قرار 
گرفته و فرمود: «ای عموی بزرگوار ! تو مرا در یتیمی کفایت نمودی, و در 
صغیری تربیت فرمودی, و در بزرگی ام یاری دادی, خداوند پاداش و جزای 
خوبی به تو مرحمت فرماید.» (29) 


«آبن آابی الحدید» پس از درج مطلب فوق اضافه می کند که رسول خدا 
الثقلان » 


من در مورد تو آن چنان از خدا طلب مغفرت و شفاعت می نمایم که جن و 
انس از عظمت ان تعجب می نمایند (30) 


و در همین مورد جبرئیل به محضر پیامبر خدا شرفیاب گردیده و خطاب 
کرد: 


خداوند شفاعت تو را در مورد شش نفر پذیرفته است: 1 - مادرت «آمنه ند 
که تو را به دنیا اورده است. 


2 - پدر گرامی ات که تو از صلب او متولد گردیده ای. 


3 - مرد بزرگواری چون «ابو طالب » که تو را مورد حمایت خویش قرار 
داد. 


4 - جد پدری ات «عبد المطلب » که پرستاری تو را عهده دار شد. 
5 - «حلیمه بنت ابی ذویب » که دایکی تو را به عهده گرفت. 


6 - دوست دوران جاهلیت تو که مردی سخی و پناهگاه محرومان بود. 
(31) 


که کی از این آخاورف 


در اینجا از نقل احادیث و فرازهای تاریخی بیشتر خودداری نموده, و نتیجه 
می گیریم که: ایمان ابو طالب طبق نقل ها و فرازهای تاریخی, به ویژه 


است مسلم. که برای اهل تحقیق و تدبر کوچکترین شبهه ای باقی نمی 
گذارد, زیرا: اولا: ان حضرت هنکام تولد رسول خدا سخن از نبوت و 


رسالت وی؛ و جانشینی فرزندش که هنوز سی سال دیگر , به هنگام ولادت 
وی باقی مانده بود, به میان آورده است؛ چگونه پس از بعتت «نبی اعظم 
۳ ایمان نیاورده است ؟ 


ثانیا: در دو حدیت جداگانه آمده بود که ایمان "وی بر تمام خلق خدا| رجحان 
دارد, و این مساله با بی ایمانی او چگونه سازگار است؟ 


۳ ما حجت ۰ از تشکیک ۳۳ ابو طالب ۳ ناراحت می شدند, 
و عکس العمل نندی نشان می دادند, آیا آنان بدون حقیقت از «آبو طالب 


» دفاع می فرمودند؟ 


رابعا: در اين سخنان و فرازها آمده بود: که ابو طالب اگر شفاعت کند. می 
تواند تمام خطاکاران را مورد فاعت خود قرار دهد !! جای سوال است که 
فرد بی ایمان (بر فرض مبفضین) چگونه می تواند شفاعت کند؟ !۱ 


خامسا: ابو طالب بطور صریح به فرزندانش سفارش می کند که با پیامبر 
خدا نماز بخوانند. و از ائین او دفاع کنند و خود نیز تا پای جان در این راه 
ایثار و فداکاری کرد, اگر بی ایمان بود چگونه این همه فداکاری و دفاع از 


سادسا: تشکیی در ایمان ابو طالب موجب دوزج و انکار رسالت و یا اقلا 
تا تا ساسا ا اه ای کا ‏ ا ات یمان 
نداشت. این نوع تهدیدهای بدون واقعیت چه معنی دارد؟ ! سابعا: 
احادیث آمده است که ابو طالب 7 
بهشت همنشین خواهد بود اگر آن ی ایمان نداشت چگونه وارد 
تهشتت.فی خوددد انمض کنان انیا و پزر بان ۲ 


ثامنا: آقایان اهل سنت معمولا صحابه را معصوم می دانند, و بدین جهت 
خلاف های انان 


اول انان نظر مثبت داده است را نمی پذیرند؟ ! 


تاسعا: در احادیثی که از طریقین نقل شده. رسول خدا در مرگ ابو طالب 
ناراحت گردیده, و اشک چشم ريخته, و دستور داده است او را غسل دهند, 
و کفن کنند ... اگر ابو طالب ایمان نداشت اینگونه مراسم اسلامی چه 


معنی دارد؟ ! 


عاشرا: در احادیئی از جبرئیل و پیامبر خدا آنهم از سوی اهل سنت که نقل 
از نظر عظمت موردتعجب جن و انس خواهد بود. جای سوال است که اگر 
ابو طالب مقمن و مسلمان نبوده است, شفاعت در مورد کفار جائز نیست 
و قرآن آن را ممنوع ساخته است؟! 


احد عشرا: قرآن مجید از یکطرف علاقه و محبت به دشمنان خدا را حرام 
کرده است, (32) و افراد بی ایمان نیز کافر و دشمن خدا هستند؛ و از 
سوی دیگر ملاحظه می کنید که رسول خدا فوق العاده به ایو طالب علاقه 
داشت, در فوت او گریه می نمود, و به فرزندش عقیل می گفت: من تو را 
دوست می دارم. و بخشی از علاقه ام به جهت علاقه ای است که ابو 
طالب تو را دوست می داشت !! (33) 


اگر ابو طالب بی ایمان بود, علاقه و محبت پیامبر چگونه توجیه می گردد؟ 


اثنی عشرا: می دانیم که «فاطمه بنت اسد» یازدهمین نفری است که به 
پیامبر خدا ایمان آورده است, و از طرفی می دانیم کو هب زن مسلمانی 
ایمان نداشت ادامه زند دی آنان که مورد تصدیق پیامبر خدا نوم 
است؟ 


مرف ی 


سوال دیگر باقی است در مورد عناد و دشمنی دشمنان اهل بیت که به 
ایمان ابو طالب به دیده تشکیک می نگرند. این دون صفتان نه تنها ابو 
طالب را بی ایمان می دانند حتی می گویند ! پدر و مادر پیامبر خدا نیز بی 
ایمان از دنیا رفته و در دوزخ «جمره » آتشند !! (34) در حالی که ما ثابت 
کردیم که هیچ یی از پدران و مادران معصومین مشرک نبوده اند, و دهها 
حدیث این مساله را ثابت می کند, از آن جمله علی علیه السلام می 
فرمایند: «و الله ما عبد ابی و لا جدی عبد المطلب و لا هاشم و لا عبد 
مناف . .. صنما قط » (35) سوگند به خدا که نه پدر و نه اجدادم «عبد 
المطلب و هاشم و عبد مناف » هرگز بت را نپرستیدند بلکه آنان به سوی 
«کعیه:» نماز خواندتد, و به ائین ابر اهیم قبل از اسلام عمل. هی کردند. 


نمونه ای از اشعار ابو طالب در مورد رسالت رسول خدا 


چنانچه قبلا اشاره گردید حضرت «ابو طالب » بیش از سه هزار بیت در 
7 ی ۱ ۲ ۳ 11 
حضرت است, که چگونه او را همانند موسی و عیسی و سایر پیامبران 
پیامبر خدا مین داند 


و «ابن ابی الحدید» می گوید: این اشعار بطور متواتر رسالت پیامبر خدا 
را تصدیق می کنند, و کسی در ان شبهه ندارد (36) 

هقی دای بسا افنای نصا مساق شیر کت الم لها نا و 
مارم وی مامح و 


حیف فیمن خصه الله بالحب ان ابن آمنه النبی محمدا عندی یقوق منازل 
الاولاد لما تعلق بالزمام رحمته و 


الفیش قد فاصم نرادن مها آلفن رم یی ات کی الاب 
دفینا حمیت الرسول رسول لاله ببیض تلا لامثل البروق اذب و احمی 
رسول الا له حمایه عم علیه شفوق امین حبیب فی العباد مسوم بخاتم رب 
قاهر فی الخواتم یری الناس برهانا علیه و هیبه و ما جاهل فی قومه مثل 
عالم نبی اتاه الوحی من عند ربه و من قال لا یقرع بها سن نادم اوتوّ منوا 
بکتاب منزل عجب علی نبی کموسی او کذی النون اتامرنی بالصبر فی 
نصر احمد و و الله ما قلت الذی قلت جازعا و لکننی احببت ان تری نصرتی 
ای را ها رای 
اه 


اين اشعار بطور مختلف از کتابهای: الغدیر ج 7 و شرح نهج البلاغه اين ابی 
الحدید ج 14 و بحار الانوار ج 35 انتخاب شد و همگي حاکی از ایمان و 
اخلاص و اعتقاد آن حضرت به رسالت پیامبر خدا| و ۳ مقدس اسلام 


است. 
تذکر 


در اینجا سوالی پیش می ۳۳ که چه عاهلی باعث شده است بعضی از 
مبغعضین نسبت به حضرت ابو طالب علیه السلام اسائه ادب نموده, و در 
ایمان و اعتقاد او دچار شک و تردید گردند؟ 


جوابش روشن است که آن حضرت علی رغم ان همه فداکاری ها و 
ایثارگری هایش . .. در میان زعمای قریش خود را در آثین حضرت ابراهیم 
ی ار ی و و 
نیاورده است, تا مشرکین را بتواند از ضربه زدن به اسلام و مسلمین و به 
ویژه, رسول خدا جلوگیری کند. 


«ابن ابی الحدید» در این زمینه می نویسد: 


«و انما لم یظهر ابو طالب الاسلام و یجاهر به؟ لانه لو اظهره لم یتهیا له 
من نصره النبی (ص) و کان کواحد من المسلمین الذین اتبعوه .»> (37) 


«ابو طالب » بدین جهت ایمانش را در میان دشمنان اسلام اظهار نکرد, تا 
آمادگی دفاعی بیشتری در یاری رسول خدا فراهم سازد, و چنانچه خود را 
مسلمان نشان می داد, همانند «ابو بکر و عبد الرحمن » و سایر صحابه 
می گردید و نمی توانست در برابر خیانت های قریش کاری پیش برد .. 


ها ما ای اش ار آتا افو هه 
کلی و عقل پسند است که انسان در لباس طرف مخالف بتواند برای 
اهداف خود, کارتره بیشتری داشته باشد چنانچه حضرت «شمعون » وصی 
حضرت «عیسی » از همین طریق به یاری فرستادگان آن حضرت شتافتند, 
و شهر «انطاکیه » را از شر ضلالت و گمراهی نجات داد, و خود را در 
لباس صحابه و یاران پادشاه ار محل در اورد .۰ (389) 


و «مومن آل فرعون » در لباس فرعونیان و طاغوت های آن عصر به یاری 
حضرت موسی علیه السلام شتافته, و در برابر تصمیم به قتل آن حضرت 
تتاصانفی ونان را ار این ف ها راید مرف رز هکت افتاون 
رخا اس ری ال امه ابا مک 29 


خلاصه اینگونه حرکت ها نه تنها مذموم نیست. بلکه در صورت لزوم و 
تناسب وقت یک ضرورت عقلی و قرآنی و اجتماعی است. که خوشبختانه 
احادیث زیادی در این زمینه آمده است که نقل همه آنها موجب اطاله 
سخن می گردد, و فقط به یک حدیث بسنده می کنیم: قال رسول 


الله ص: «ان اصحاب الکهف اسروا الایمان. و اظهروا الکفر فاتاهم الله 
اجرهم مرتین, و آن ابا طالب اسر الایمان و اظهر الشری فاتاه الله اجره 
مرتین » رسول خدا می فرمایند: «اصحاب کهف » ایمان واقعی خود را 
مخفی نگهداشته. و خود را کافر تلقی می نمودند, لذا خداوند دو پاداش به 
آنان مرحمت فرمود, و همین طور عمویم «ابو طالب » در کنار قربش خود 
را با انان هم کیش معرفی نمود و ایمان واقعی اش را پنهان داشت. 
خداوند به او نیز دو پاداش عطا خواهد کرد. (40) در پایان این قسمت 
نتیجه می گیریم که حضرت ابو طالب از موّمنین با اخلاصی است که در 
اولین مرحله بعثت رسول خدا , به. ان خضرت ایمان. آورده: و برای مصالح 
اسلام و مسلمین از گروه قرش ایمانش را مکتوم داشته است. 


شخصیت فاطمه بنت اسد 


در عالم اسلام از زنان جز حضرت «فاطمه زهرا» کسی که در عظمت و 
فضائل به «فاطمه بنت اسد» نمی رسد !! او زنی است که در ولادت «أمیر 
المومنین علی علیه السلام » دیوار «کعبه » با دعای وی باز شد! و در 
درون آن سه شبانه روز میهمان خدا بود, و از غذاهای مخصوص الهي بهره 
هن کردیقر و خداوتد عتعال, آه را یر نان وه ردان ین <اسبه > 
و «مریم » را جلو زد!! (41) مادر امیر المومنین طبق نوشته مورخین اهل 
«تسنن و تشیع » نخستین زنی است بعد از «خدیجه » که به پیامبر خدا 
ایمان آورده و با وی بیعت کرده است و نخستین زنی است که از مکه به 
مدینه مهاجرت نموده, و از نظر رتبه در کل, یازدهیمن فردی است که از 
میان همه مردم که رسالت رسول 


خدا| ان مقدس اسلام را پذیرفته است. (42) 


اين زن با ایمان آن چنان در پرورش دوران کودکی پیامبر خدا متحمل 
زحمات گردیده, و ایثارگری ها نشان داده است که رسول گرامی اسلام او 
را مادر خود می خواند, و در وفانش گریه می کرد, و در نماز میت و تشییع 
و تدفینش طوری رفتار کرده است که نظیر آن احترام را به کسی انجام 
نداده است 43(۱۱) 


«فاطمه بنت اسد» چون از دنیا رفت, رسول خدا به شدت شروع به گریه 
کرد, و دستور داد «پیراهن و ردای » آن حضرت را بر وی کفن کنند ! و خود 
ان حضرت بر پیکر پاک او نماز میت خواند. و جبرئیل امین با هفتاد هزار 
ملائکه در این نماز شرکت کردند, و او را اهل بهشت خواندند. سپس 
رسول خدا خود داخل قبر فاطمه 0 و هدتی:در آنتخوآنین نم با خدابه 

مناجات پرداخت. و فاطمه دختر اسد را دعا کرد . 


در اینجا توجه شما را به چند حدیث در این زمینه ها معطوف می دارم: 


قال..زسول الله (ض): جرجخمی الله یا امی ! کنت امی بعد ام ی 
تشبعیننی و تعرین و تکسینی و تمنعین نفسک طیبا و تطیبینی .. 


رسول خدا پس از وفات «فاطمه بنت اسد» در کنار پیکرش قرار گرفته و 
خطاب به وی فرمود ! رحمت خدا بر تو باد ای مادر 2 بودی پس 
از مادرم, خود گرسنه می ماندی و مرا سیر می فرمودی ! و خود از لباس و 
لذائذ زندگی محروم می شدی. در حالی که مرا بهره مند می ساختی.. 

(44 در حدبث مفصلی از طریقین آمده است که چون ها 
وفات کرد, علی 


علیه السلام با چشمان اشکبار خبر ناگوار در گذشت مادرش را به پیامبر 
خدا خبر داد, رسول خدا شروع , به گریه کرد, و فرمود: فاطمه مادر من نیز 
بود, آنگاه دستور داد: زنان بر جسد آن بانوی معظمه «غسل » دادند, و 
سپس پیراهن و ردای آن بزرگوار را به دستور وی بر فاطمه کفن کردند. 


رسول خدا با پای برهنه در حالیکه هفتاد هزار ملائکه و مسلمانان مهاجر و 
انصار وی را همراهی می کردند, تأبوت و 
گور همچنان او را تشییع کرد و در «مصلی » با چهل تکبیر بر وی «نماز 
میت » خواند, (45) و سپس خود داخل گور شده, و در آن خوابید, و با خدا 
مناجات نموده, و فاطمه را دعا کرد. 


آنگاه کر بای آن بانوی معظمه را در قبر گذاشت. و با وی به صحبت 
پرداخت و سوالات و جواب هاییف .رد و بدل کرتید: و باعث تعجب و تحیر 
اصحاب و یاران گشت, زرا یر این قعه ارام بر معرف‌شعسن: هی 
نگردیده بود لذا بر مقام سوال بر آمده, و از آن حضرت علت این کارها و 
احترامات نائقه را جویا شدند پیامبر خدا در جواب آنان فرمودند: 


«اين که من لباس و پیراهنم را به وی پوشاندم. روزی من در احوال قیامت 
و محشر صحبت می کردم و گفتم که مردم عریان محشور خواهند گشت, 
او صیحه ای کشید و نالید ۰ من بدین جهت خواستم وی با لباس «وحی > 
و «رسالت ِ و رن ۱ خواستم که این لباس ها نیوسد و وی 
با ال یت زور 


و اما اینکه من در 


قبر او خوابیدم ... او از قبر وحشت می کرد و از سوّال «نکیر و منکر» 
می ترسید. بدین طریق خواستم «قبر» وی را فشار ندهد, و از سوالات 
نکیر و منکر نترسد ۰ و بر تمام سوالات انان جواب گفت. و در مورد امام 
و جانشین من سوال کردند کمی تاخیر کرد (گویا شرم داشت که فرزند 
خود را اعلان نماید) من به او گفتم پسرت «علی بن ابی طالب » است. 


فاطمه به من خیلی مهربان بود, پس از عمویم «ابو طالب » هیچکس به 
اندازه وی به من نیکی نکرده است او مرا بر خود و شوهر و فرزندانش 
مقدم می داشت خدا| او را رحجمت کند, و در بهشت برين جایش دهد. در 
اینجا از آوردن احادیث دیگر خودداری نموده, و نتیجه می گیریم که دوست 
و دشمن در عظمت و شخصیت و ایمان فاطمه سر تعظیم فرود آوزدهد و 

ی ی 
استقامتش در راه دین و جلب رضای الهی تحسین کرده اند. و شبیه این 
حدیث را در منابع زیادی نقل کرده اند که خوانندگان عزیز خود می توانند 


پی نوشتها 
1( دو عامل «ورائت ۳ و «محیط و مربی » است 


2) سوره «نوح » آیه 26 و 27 رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. 
اایان ده لوا بای مل ولیوا الا عاجرا یار 


3 ادن ۳ ی تن اضر ای بعار الاا ختاض 10 ج 
ای ۱ 


4) شرح نهج البلاغه ابی ابی الحدید ج 14 ص 67 


ری ها کووم یم سم ان و هر ور مدوم بان لاد و از 
ها صامل‌ سکن حدت حم لیصا حول این ایت: ا نف 
ج 14 ص67 

6 انا ها این انس وه هی و مت 


7 اصول کافیع ص 2 و مضه این 12ص 221 رها 
الانوار ج 35 ص 77 7 14 


م3 


او ام در ی اه او رن ای مه فر رن دید 
ج 7ص 359 و 360 


1) شرح نهح البلاغه جح 1 ص 29 وج 14 ص 70 


2 تاریخ کامل ابن اثیر ح 2 ص 91. شرح من لا بحضره الفقیه ج 12 ص 
هر الق و 3 


3) بحار الانوار ج 35 ص 68 تا 183 
4 ج 7 از ص 331 تا 413 پایان کتاب و ج 8 ص 1 تا ص 31 
5 شرح نهج البلاغه ج 14 ص 82 


خی رها ی ی نها تکام اه 
و هو «المغیره بن شعبه » و بغضه لبنی هاشم و علی الخصوص تلعلی (ع) 
ی ین و ی ی ی 


17( اصول کافی جح 1 ص 452 ح 1 و 3, شرح من لا یحضره ج 12 ص 
221 تحار الانهار 2 35ص 277 14 


8) اصول کافی ج 1 ص 452 و 454 حدیت های 1 و 3. شرح من 


لا یحضر ج 12 ص 221, بحار ج 35 ص 277 14 

9 شرح ابن ابی الحدید جح 14 ص 68 

0 الفدیر ج 7 ص 390 

1 بحار الانوار جح 35 ص 110 ح 39 

2 نمازهای واجب پس از هجرت نبوی تشریع شده است .. 


یه ی 4 اما ای ام و ایآ | لو 
13 ص 199 و ص 200, الغدیر 7 ص 396, بحار ج 35 ص 80 ح 20 


4 شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ج 14 ص 68 

5 الغدیر ج 2 ص 391 و 392 

6) شرح ابن ابی الحدید ج 14 ص 69 و ص 70 

7فر وی شاه نون اف تک یه ار زر 12 اب شمه میاه 
8 تخاس اعد بتظل آلغوین 7 ض 372 

9 بحار الانوار ج 35 ص 68 ح 1 

0) شرح ابن ابی الحدید ج 16 ص 76 


4 ص 67 


32( سوره مجادله آبة 22 و سوره ممتحنه آیه 1 و صد ها آر دیگر 


3) شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید ج 14 ص 70 الفدیر ج 7 ص 386 و 
ص 376, بحار الانوار جح 35 ص 75 ح 9 وج 42 بحار ص 110 ح 1 


4 شرح ابن ابی الحدید ج 14 ص 66 و 67 در حدیث مجعول از پیامبر 


5) الغدیر ج 7 ص 387, بحار الانوار ص 81 ح 22 


6 ج 14 ص 58 فکل هذه الاشعار قد جاءت مجی ۶ التواتر : 
۹ فمجموعها پدل ی امرو احد 


ار کم ون تسه حلی الم یه و اد 
7 شرح تهج البلاغه ج 14 ص 81 


8) سوره یس آیه 14 و تفسیرهایش به ویژه مجمع البیان مراجعه 
فرمائید 
39( سوره موّمن غافر آیه 28 


7 


1 به فصل اول این کتاب, و بحار الانوار ج 35 ص 36 و 37 ح 37 
2) شرح نهج البلاغه ج 1 ص 14, اصول کافی ج 1 ص 453 ح 2 


3) کنز العمال ج 13 ص 635 و 636 ش 37606 و 37607 و 37608, 
و سفینه البحار ج 2 ص 376, بحار الانوار ج 35 ص 81 ح 23 


4) کنز العمال جح 12 ص 147 ش 34425 
5) در نسخه «کنز العمال » هفتاد تکبیر آمده است. 


6 اضذل کافی 1 نف 253 2 از یاف جولد اهر آلموستین غر رخ 
این ای الکفه :1 رن 1 فراند السنطین ج ۱ ص دشر لا وضص 
5 و 426 و 462 ش 354, مستدرک الحاکم ج 3 ص 108, کنز العمال 
ج 13 ص 635 و 636 ش 37606 تا 37608 و ج 12 ص 147 ش 
4 و 34425, سفینه البحار ج 2 ص 375 و 376, بحار الانوار ج 35 
ص‌‌ 91 ِ( 23 و چندین حدیت دیگر 


آفتاب ولایت ض 153 
علی اکبر بابازاده 


خویشاوندی با رسول خدا (ص) 


خویشاوندی علی (ع) با رسول الله (ص) 


افزون بر پیوند برادری قرآن ارتباط و پیوند انسان ها را از دو راه مطرح 
می نماید یکی ولادت دیگری از راه پیوند ازدواج: (هو الذی خلق من الماء 
بشرا و جعله نسبا 


و صهرا) )1( تاو آن انیت است که بشر را ات (نطفه) آفرید ون آن 
پیوند خویشاوندی و ازدواج برقرار نمود»؟ ۰ وابستگی به خاندان فضیلت 
مانند رسول الله صلی الله علیه و آله از اين دو راه به بهترین و نزدیک 
کیت سیم ور علی علی اسلا احافه. کر ند اششت: زیر .ار اعاظ 
خویشاوندی علی بن ابی طالب پسر عموی رسول الله صلی الله علیه و 
اله بت ام اوسمیه کت ای که پدران آشا هم اه حانت ند هم ماد 
یکی بوده اند. یعنی ده پسر عبد المطلب از همسران گوناگون بودند اما 
عائذ (2), دیگر برادران از مادر جدا بودند. 


وکا شمه گر قلی یز آلیی 6 اس و مسر ابا تکار اه 
رسول الله صلی الله علیه و آله یعنی فاطمه زهرا سیده نساء العالمین 
علیها السلام. افضل از همگان و حتی افضل از انبیاء اولو العزم می باشد. 
علی نداهاد معضولی. بز اق-رسول اللهاصلی, الله. له ,و اله تیتت:. علوه 
فردی است که اگر نبود برای فاطمه همتا وجود نداشت تا با وی ازدواج 
کند و این فضیلت بزرگی است که تنها نصیب علی علیه السلام است. 
همان برتری و فضیلتی که دیگران همواره به آن غبطه می ورزیدند و نمی 
توانستنداین فضیلت را کتمان کنند چنانکه اعتراف عمربن خطاب در این 
باره گذشت که از جمله فضایل علی همتای فاطمه بودن و اسکان در 
مسجد می باشد. (3). علی به این قرابت و خویشاوندی و اصالت 
خانوادگی خویش افتخار می کند, در جواب ب معاأویه می نگارد: مهاجر و 
انصار بسیار 


شهید تقدیم اسلام نموده اند, لیکن وقتی از خاندان ما مانند «حمزه » 
شهید می شود «سید الشهداء» عنوان می گیرد و در نماز وی 70 تکبیر 
گفته می شود. و هنگامی که از ما مانند جعفر دست هایش قطع شده به 
شهادت می رسد دو بال بهشتی نصیب او می گردد که: الطیار فی الجنه و 
ذو الجناحین. 


آنکام می. فرماید از خاندان ها بیامیر مبعوث. می "شود از خاندان: شا 
تکذیب کننده نبوت؛ که منظور ابو جهل می تواند باشد. از خاندان ما اسد 
الله,. (حمزه منظور است) از خاندان شما اسد الاحلاف پدید می آید. 
افنظور اد تیه العتی است. که-غدم کید صعایل بای کین هم 
پیمان شدند) از خاندان ما سروران جوانان بهشت (حسنین منظور است) 
از خاندان شما صبیه النار. (بنی مروان يا فرزندان عقبه بن ابی معیط) از 
خاندان ما بهترین زنان عالم (فاطمه علیها السلام) از خاندان شما حماله 
الحطب (منظور ام جمیل خواهر ابو سفیان و عمه معاویه است دختر حارثت 
۱-7 


و نیز در بیان نسبت و قرابت خویش در جواب معاویه می فرماید: و لکن 
الاسن ای ول ال اتب دام ات ها تست و ری 
ایو اهصصان ‏ حاه نی سست راهان مات انم طالت 
نمی باشد و کسی که در راه اسلام هجرت نموده است (منظور خود 
حضرت است) با کسی که اسیر شده و ازاد گردیده است (منظور معاویه 
است) نیست. و کسی که نسب شفاف و روشن و حقیقی دارد با کسی که 
خود را ملحق نموده است, همانند نیستند.» 


(منظور امیه است) که بنی امیه به وی منسوب هستند. امیه در واقع پسر 
یه سا ام سای و 
بن حرب بن امیه بن عبد الشمس بن عبد مناف ...) وی غلام و برده رومی 
بوده است وقتی عبد شمس وی را زیرک و هوشمند یافت ازاد کرد و پسر 
خوانده خویش قرار داد که روش عرب بود.) در هر صورت معاویه از 
طریق پدر به قربش متصل نمی شود (5) زیرا قریش قبله ای است که از 
نضر بن کنانه جد دوازدهم رسول الله صلی الله علیه و اله شروع می 
شود. (6 


ات ان ات سین ماو ال ی اه هه 
ما اک ور ات انیا ار رن دی 
می فرماید: و قد علمتم موضعی من رسول الله صلی الله علیه و اله 
بالقرابه القریبه و المنزله الخصیصه. (7) «شما به خویشاوندی و موقعیت 
ما من هه هی ی ۳ 
ات هی میس و اون آاخان 
اه ار وهی 
ها وا و ی اه ار سا 
ملازم رسول الله صلی الله علیه و اله بود. و افزون بر پیوند برادری رسول 
الله صلی الله علیه و اله با علی است. 


پی نوشتها 
1 فرقان, 4د. 
2 سیره ابن هشام, ج 1 ص 237. نهح البلاغه آبن میثم, ج 2 ص 276. 
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از اسکان در مسجد این است که درهای حجره های عده ای از اصحاب 
رسول الله صلی الله علیه و آله به مسجد باز می شد و رفت و آمد به 
داخل حجره از مسجد انجام می گرفت, که به دستور رسول الله صلی الله 
علیه و اله ور وحی درها همه پسته شید نها دری که سسه نش. در خانه. غلی 
۵ قاطحه ایا انشا م نود 


شخ البلاته ضیحی لالم امه و مر 6 مه اللاگه این مرج و 
ص 352. 


5. سفینه البحار, ج 1, ص 46. 

6 منک آلعرنی افی ع تر ضی 129 اه فرش ود گرم در 
زمان کنونی در صورتی احراز می شود که علوی نسب باشد, و یا نسبش 
به بنی عباس متصل گردد. تداوم نسل سایير قبایل قریش محرز نیست. 

7. نهج البلاغه صبحی الصالح, خ 192, ص 300. 

امام علی (ع) الگوی زندگی صفحه 83 

حبیب الله احمدی 

صفحه اضلی > فصانلن آمام علی (علیه الشیلام) 

جانشین رسول خدا (ص) 

جانشین رسول خداصلی الله علیه و آله و سلم 


ینادیهم یوم الغدیر نبیهم بخم و اسمع بالنبی منادیا فقال له قم يا علی و 
اننی رضیتک من بعدی اماما و هادیا 


(حسان بن ثابت) 
در سال دهم هجری پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله از مدینه حرکت و 


بمنظور ادای مناسک حح عازم مکه گردید, تعداد مسلمین را که در این 
سفر همراه پیغمبر بودند مختلف نوشته اند ولی مسلما عده زیادی بالغ بر 


چند هزار نفر در رکاب پیغمبر بوده و در انجام مراسم این حج که به حجه 
الوداع مشهور است شرکت داشتند. نبی اکرم صلی الله علیه و اله پس از 
انجام مراسم حج و مراجعت از مکه بسوی مدینه روز هجدهم 


ذیحجه در سرزمینی بنام غدیر خم توقف فرمودند زیرا امر مهمی از جانب 
خداوند بحضرثتش وهی شده بود که بایستی بعموم مردم آنرا ابلاغ نماید و 
آن ولایت و خلافت علی علیه السلام بود که بنا بمفاد و مضمون آیه شریفه 


زیر رسول خدا مامور تبلیغ آن بود. 


یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ریک و آن لم تفعل فما بلغت رسالته و 
الله یعصمک من الناس. (1) 


ای پیغمبر آنچه را که از جانب وود کا رتم بازل شده (بمردم) برسان و 
اگر (اين کار را) نکنی رسالت او را نرسانیده ای و (بیم مدار که) خداوند 
ترا از (شر) مردم نگهمیدارد. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله دستور داد 
همه حجاج در آنجا اجتماع نمایند و منتظر شدند تا عقب ماندگان برسند و 
جلو رفتگان نیز باز گردند. 


هر کسی از دیگری می پرسید چه شده است که رسول خدا صلی الله 
علیه و آله ما را در اين گرمای طاقت فرسا و در وسط بیابان بی آب و 
علف نگهداشته و امر به تجمع فرموده است؟ زمین بقدری گرم و سوزان 
بود که بعضی ها پای خود را بدامن پیچیده و در سایه شترها نشسته بودند. 
بالاخره انتظار بپایان رسید و پس از اجتماع حجاج رسول اکرم صلی الله 
علية و اله دستور .داد از جهاز شتران متبری ترتیب دادند و خود بالای آن 
رفت که در محل مرتفعی بایستد تا همه او را ببینند و صدایش را بشنوند و 
و توصیه درباره قران و عترت خود فرمود: 


الشسنته ادلی 


و هی ها لاله ی و ما و ای واه 
اللهم و ال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله. 
(2) 


آیا من بموّمنین از خودشان اولی بتصرف نیستم؟ (اشاره بآیه شریفه النبی 
اولی بالمومنین من انفسهم) عرض کردند بلی, فرمود من مولای هر که 
هستم این علی. هم مولای اوست؛ خدایا دوست او را وست بدار و دشمذش 
را دشمن بدار هر که او را نصرت کند کمکش کن و هر که او را وا گذارد 
خوار و زبونش بدار. 


و پس از آن ذستور فرمود که مسلمین. دسته بذسته خدمت انحضرت که 
داخل خیمه ای در برابر خیمه پیغمبر صلی الله علیه و آله نشسته بود 
رسیده و مقام ولایت و جانشینی رسول خدا را باو تبریک گویند و بعنوان 
امارت بر او سلام کنند و اول کسی که خدمت علی علیه السلام رسید و 
باو تبریک گفت عمر بن خطاب بود که عرض کرد: بخ بخ لک یا علی اصبحت 
مولای و مولی کل موّمن و موّمنه. 


به به ای علی امروز دیگر تو امیر و فرمانروای من و فرمانروای هر مرد 
مومن و زن مقمنه ای شدی. (3) و بدین ترتیب پیغمبر اکرم صلی الله علیه 
و اله علی علیه السلام را بجانشینی خود منصوب نموده و دستور داد که 


حسان بن ثابت از حضرت سول ضلی: الله لته وراه اجازه خواست تا در 
مورد ولایت و امامت بطلوزن علیه السلام و متضوی: شدش در عدیر خم 
سای فی اعوم ی لاه ال مها دوس 


از کسب رخصت چنین گفت: 


ینادیهم یوم الغدیر نبیهم بخم و اسمع بالنبی منادیا و قال فمن مولیکم و 
ی الاب لد با های فادها ای ما و ات ال تن 
ای تا وال سر ای مایم ی ی 
اف ی ها ۱ 
اللهم و ال ولیه و کن للذی عادی علیا معادیا (4) 


روز غدیر خم مسلمین را پیغمبرشان صدا زد و با چه صدای رسائی ندا 
فرمود (که همگی شنیدند) و فرمود فرمانروا و صاحب اختیار شما کیست؟ 


همگی بدون اظهار اختلاف عرض کردند که: 


خدای تو مولا و فرمانروای ماست و تو صاحب اختیار مائی و امروز از ما 
فرگر مات و افراتی برای وت ی با تن مقلی فرجود با علی 
برخیزکه من ترا برای امامت و هدایت (مردم) بعد از خودم برگزیدم. 


(آنگاه بمسلمین) فرمود هر کس را که من باو مولا (اولی بتصرف) هستم 
این تلو صاحب اختیار اوست پس شما برای او یاران و دوستان راستین 
بوده باشید. 


و انجا دغا کرد که خدابا دوستان او زا دوست: بدار وبا کشنی. که با غلین 


ثبوت و تواتر اين خبر بحدی برای فریقین واضح است که هیچگونه جای 
انکا و اهر ارات سای کات اش سا کی مسر 
اهل سنت نیز در کتابهای خود با مختصر اختلافی در الفاظ و کلمات نوشته 
اند که ایه تبلیغ (یا ایها الرسول بلغ 


ما انزل الیک من ربک . .. الخ) در روز هیجدهم ذیحجه در غدیر خم درباره 
خی اه لاه اه سس ا مها ال واه نا 
خطبه فرموده است که من کنت مولاه فعلی مولاه (5) ولی چون کلمه 
مولی معانی مختلفه دارد بعضی از آنان در این مورد طفره رفته و گفته اند 
که در اين حدیت مولی بمعنی اولی بتصرف نیست بلکه بمعنی دوست و 
ناصر است یعنی انحضرت فرمود من دوست هر کس هستم علی نیز 
دوست اوست چنانکه آبن صباغ مالکی در فصول المهمه پس از آنکه چند 
معنی برای کلمه مولی مینویسد میگوید: 


فیکون معنلی الحدیثت من کنت ناصره او حمیمه او صد بقه فان علیا یکون 
کذلک. (6) 


دوست او هستم علی نیز (برای او) چنین است ! 


در پاسخ این آقایان که پرده تعصب دیده عقل و انديشه آنها را از مشاهده 
حقایق باز داشته است ابتداء معانی مختلفه ای که در کتب لغت برای کلمه 
مولی قید شده است ذیلا مینگاریم تا ببینیم کدامیک از آنها منظور نظر 
رسول اکرم صلی الله علیه و آله بوده است. 


کلمه مولی بمعنی اولی بتصرف و صاحب اختیار, بمعنی بنده, آزاد شده؛ 
ازاد کننده. همسایه. هم پیمان و همقسم. شریک, داماد. ابن عم, 
خویشاوند, نعمت پرورده, مجب و ناصر امده است. بعضی از این معانی در 
قران کریم نیز بکار رفته است چنانکه در سوره دخان مولی بمعنی 


ولا بعتی مولین,گن فولی. شتا در شوم عفن صلی: الله. علیه و ال 
کلمه مولی بمعنی دوست بوده. 


و 


ان الکافرین لا مولی لهم. و در سوره نساء بمعنی هم عهد اشوخ چنانکه 
خداوند فرماید: 


و لکل جعلنا موالی. و در سوره احزاب بفعتی آزاد کرده آمده است: 
فان ما۱ آراع ای انم قی الن مم ی ای 


از طرفی بعضی از این معانی درباره پیغمبر اکرم صدق نمیکند زیرا 
آنحضرت بنده و آزاد کرده و نعمت پرورده کسی نبود و با کسی نیز 
همقسم نشده بود برخی از آنکلمات هم احتیاج بتوصیه و سفارش نداشت 
بلکه گفتن آنها نوعی سخریه بشمار میرفت که رسول خدا صلی الله علیه 
ادن آر شدت. رما وت انا نب مر تسام کنو و بجوم ند هر سرت 
ای اه ۱ ۷ 7 
ی ز اکثر رجال اهل 
سنت است اقتضاء نمیکند زیرا مدلول و مفاد آیه تبلیغ با آن شدت و تهدید 
که میفرماید اگر این کار را بجا نیاوری مثل اینکه وظائف رسالت را انجام 
نداده ای میرساند که مطلب خیلی مهمتر و بالاتر از اين حرفها است که 
پیغمبر در آن بیابان گرم و سوزان توقف نموده و مردم را از پس و پیش 
جمع کند و بگوید من دوست و ناصر هر که هستم علی هم دوست و ناصر 
اوست, تازه اگر مقصودش این بود در اینصورت بعوض مردم باید بعلی 

ت که من محب و ناصر هر که هستم تو هم محب و ناصر او باش ته 
مردم, و اگر منظور جلب دوستی 


مردم بسوی علی بود در اینصورت هم باید میگفت هر که مرا دوست دارد 
علی را هم دوست داشته باشد ولی این سخنان از مضمون جمله: من کنت 
مولاه فهذا علی مولاه بد ست تماید ده از اینها گفتن این مطلب ترس 
و وحشتی نداشت تا خداوند اضافه کند که من ترا از شر مردم (منافق) 
نگه میدارم. 


محب و ناصر بدون وجود قرینه باطل و بر خلاف علم اصول است در نتیجه 
تام فانی فولی فعظ راولی ری وصاعت ار ناف اند 
این تخصیص علیرغم عقیده اهل سنت بلا مخصص نیست بلکه در اینمورد 
قرائن آشکاری وجود دارد که ذیلا بدانها اشاره میگردد. 


اولا عظمت و اهمیت مطلب دلیل این ادعا است که خداوند تعالی با تاکید 
و تهدید میفرماید اگر اين امر را بمردم ابلاغ نکنی در واقع هیچگونه تبلیغی 
ان نظد رشالت ریم آ ات حطاهه هه که سوساند. که مضضی. آید 
درباره جعل حکمی از احکام شر عیه نبوده بلکه امری است که تالی تلو 
مقام رسالت است, در اینصورت باید مولی بمعنی ولایت و صاحب اختیار 
باشد تا همه مسلمین از آن آگاه گردند و بدانند که چه کسی پس از پیغمبر 
صلی امه مهد امس اسان خواهد کرد تصوضا که ان هدر 
غدیر خم نزدیکی جحفه نازل شده است تا پیغمبر پیش از اینکه حجاح 
متفرق شوند آنرا بهمه آنان ابلاغ کند زیرا پس از رسیدن بجحفه 

از راههای مختلف بوطن خود رهسپار ميشدند و دیگر اجتماع همه آنان ور 
یک محل 


امکان پذیر نميشد و البته اين فرمان از چند روز پیش به پیغمبر صلی الله 
علیه و آله وحی شده بود ول فان دفته: ابلاغ آن تغیین نخردیدم بود :و 
چون آنحضرت مخالفت گروهی از مسلمین را با علی علیه السلام بعلت 
کشته شدن اقوام آنها در جنگها بدست وی میدانست لذ| از ابلاغ جانشینی 
او بیم داشت که مردم زیر بار چنین فرمانی نروند بدینجهت خداوند تعالی 
او را در غدیر خم مامور بتوقف و ابلاغ جانشینی علی علیه السلام نمود و 
برای اظههان خاطار فبارک عفی ضلی الله عایم و الم اصانه فرشدد که 
مترس خدا ترا از شر مردم نگهمیدارد. 


شا ربکا سای للم هم ال شیاه ای هه 


کت موه رم اف ی وم ات 


آیا نها ات شود شعا ادلی بتصرف نیستم؟ همه گفتند بل انکاخ فرمود: 
من کنت مولاه فهذ| علی مولاه قرینه ای که بکلمه مولی معنی اولی 
ی صاخت. اخقار مندهد اه اون اما تون ات وسشیاق 
کلام میرساند که مقصود از مولی همان اولویت است که پیغمبر نسبت 
بمسلمین داشته و چنین اولویتی را بعدا| علی علیه السلام خواهد داشت. 


تا سول کرش ی ال مهو یسنان اقا فسوی المت ون هوره 
خاش ای که اش ار ات سم ات کرت 
بمشآمین سر مود تسامها علیه بامزم المقمف (و عی بعلی عله السلام 
بعنوان امارت موّمنین سلام کنید و چنانچه مقصود از مولی دوست و ناصر 
بود میفرمود بعنوان دوستی سلام کنید و سخن عمر نیز که بعلی علیه 
السلاه کت ما من 


و مولای هر مرد مومن و زن مومنه شدی ولایت و امارت انحضرت را 
میرساند. 


تا یمن کیت نواعت که یی موی خی یی تن 
شده است که پس از ابلاغ فرمان الهی و دعای پیغمبر صلی الله علیه و 
ی ۱ 


اللهم و ال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله 


هی ریت اک اس 


بعنی امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شم اتمام نمودم و 
پسندیدم که دین شما اسلام باشد. و مسلم است که موجب اکمال دین و 
اتمام نعمت ولایت و امامت علی علیه السلام است چنانکه پیغمبر فرمود: 


الق اکافلی اکفال ات اس ام ی الم مایت سس اه 
علی بن ابیطالب بعدی. (10) 


و ولایت علی پس از من.) 


خداوند فرماید: 


الیوم یس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم و اخشون. 


بیعلی کفار و مشرکین که 4 هميشه در انتظار از بین رفتن دین شما بودند 
رحلت او دینش نیز از میان خواهد رفت و کسی که بتواند پس از او اين 
دین را رهبری کند وجود نخواهد داشت ولی در انروز که علی 


علیه السلام بفرمان خدای تعالی از جانب رسول خدا بجانشینی وی 
منصوب گردید این خیال و پندار مشرکین باطل و تباه گردید و دانستند که 
اين دین دائمی و همیشگی است و این آیه و دنباله آن که مربوط با کمال 
دین و اتمام نعمت است ۳ سوم سوره مائده بوده و با آیه تبلیغ (پا ایها 
الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ۰ که آیه 67 همان سوره ست بنحوی 
با هم ارتباط دارند و از اینجا نتیجه میگیریم که مقصود از مولی در کلام 
پیغمبر صلی الله علیه و آله ولایت و جانشینی علی علیه السلام بود نه 
بمعنی محب و ناصر. (11) 


سادسا از تمام معانی مختلفه که برای کلمه مولی دلالت دارند فقط (اولی 
بتصرف) معنی حقیقی آنست و معانی دیگر از فروع این معنی بوده و مجاز 
مییاشند که نیازمند باضافه قید دیگر و محتاح بقرینه اند و از نظر علم 


سابعا چنانکه قبلا اشاره کردا ند پس از انجام این مراسم حسان بن ثابت 
قصیده ای سرود و معنی مولی را کاملا حلاجی نموده و توضیح داد که 
بعدها جای اشکال و ایراد برای مفرضین باقی نماند انجا که گوید: 


فقال له قم یا علی و اننی رضیتک من بعدی اماما و هادیا 


در این بیت از قول پیغمبر میگوید که فرمود یا علی برخیز که من پسندیدم 
ترا بعد از خود (برای امت) امام و هدایت کننده باشی. 


اگر مولا بمعنی دوست و ناصر بود پیغعمبر بپحسان اعتراض میکرد و 
میفرمود من کی 


گفتم علی امام و هادی است گفتم علی دوست و ناصر است ولی می 
بينیم رسول اکرم صلی الله علیه و اله نه تنها اعتراض نکرد بلکه فرمود 
هميشه موید بروح القدس باشی و قصیده حسان و اشعار دیگران که در 
اینمورد سروده اند در کتب معتبر اهل سنت قید شده است. 


بعضی از علماء اهل سنت که در بن بست گیر کرده و تا حدی منصف بوده 
اند ناچار باهمیت مطلب اقرار نموده و صریحا اعتراف کرده اند که در 
انروز پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله علی را بولایت و جانشینی خود 
منصوب مود چنانکه سبط ابن جوزی در تذکره پس از شرح معانی کلمه 
مولی و انتخاب معنای اولی بتصرف بقرینه الست اولی بالمومنین من 


و هذا نص صریح فی اثبات امامته و قبول طاعته. (12) 
و این خوو تن ضریه در اثبات امامت؛علی و قبول طاعت او میباشد: 
پی نوشتها 

(1) سوره مائده آیه 67. 


(2) بحار الانوار جلد 37 ص 123 نقل از معانی الاخبار - مناقب ابن 
مغازای.صن 2 واه ریا حلو 1ص 190 د فضول آاسفجه هی 2۶7 و 
و اه ای فص ای اه و 
مناقب ابن مغازلی ص 19 و کتب دیگر. 


(4) روضه الواعظین جلد 1 ص 103 - احتجاج طبرسی جلد 1 ص 161 - 
ارشاد مفید و کتب دیگر. 


۱ قصیل آلمیمه این ام ی 25 <شواآهد اتف علو1 سن 190 > 
ات ان یضتا ض 16 - 27 یه الا کت رابت | لکونه 


جلد 1 ص 362 - ذخاثر العقبی ص 67 - ینابیع الموده ص 37 - تفسیر کبیر 
فخر رازی و تفاسیر و کتب دیگر. 


(6) فصول المهمه ص 28. 
(7) وجوه قرآن ص 278. 


مفید و کتب دیگر. 


(9) شواهد التنزیل جلد 1 ص 193 - مناقب ابن مغازلی شافعی - الغدیر 
جلد 1 


(10) بحار الانوار جلد 37 ص 156 - شواهد التنزیل جلد 1 ص 157. 
(11) برای توضیح بیشتر بجلد 5 تفسیر المیزان مراجعه شود. 

(12) تذکره ابن جوزی چاپ قدیم باب دوم ص 20. 

علی کیست؟ صفحه 59 

فضل الله کمپانی 

برادر رسول خدا (ص) 

برادر رسول خدا (ص) 


پیوند برادری با رسول الله صلی الله علیه و آله 
دین یک نهاد اجتماعی است که در تمام شوون زندگی انسان دخالت دارد. 


دین انسان را از انزوا طلبی و خمودی و ایستایی به ترابط و تلاش و پویایی 
فا ای یا ار 
می داند نه زندگی فردی مشتمل بر عبادت خشک و بی روح. بر اين اساس 
ها ری ای ها 
با یکدیگر است. افراد جامعه را به دو گروه عمده متدین و بی دین می 
توان تقسیم نمود. دین الهی در مورد هر دو گروه از انسان ها بر اساس و 


بنیان جامعه را بر ترابط قرار داده است. حتی انسان متدین را از جامعه 
غير دینی نبریده است. گرچه نوع روابط کاملا متفاوت است. در دایره 
افراد غیر دینی ترابط تاثیر گذار, نه تاثیر پذیر مورد نظر است. اما در 
جامعه دینی روابط بر اساس تاثیر, تاثر است. در جامعه دینی 


ترابط فراتر از یک رابطه اجتماعی است که دو انسان می توانند داشته 
باشند. توضیح هر دو محور در نوشتار «زیباترین سخن » امده است. (1) و 
در بخش سوم این نوشتار نی نیز از بعد دیگری با عنوان علی علیه السلام و 
همگرایی به آن پرداخته شده است. لیکن آنچه در این بخش مورد توجه 
است این که دین در محور روابط درونی بین انسان های موحد و متدین را 
به پیوند برتر یعنی «پیوند اخوت و برادری » فرا می خواند. 


نخست دستور ایجاد روابط بر اساس معیار ارزشی ایمان را طرح می کند: 


تا ناهام اس راهان ایا الم ای دی ) 
(2) «کسانی که ایمان دارید باید صبر پیشه سازید و با هم ثابت قدم باشید 
و با هم روابط ایجاد کنید و از خدای سبحان تقوا پیشه کنید تا شاید به 
ر ؟ ری برسید» . 


پیام آیه در محدوده ایمان است روی سخن با مسلمانان است که بایکدیگر 
باید مصابره و مرابطه داشته باشند. ایه در روابط اجتماعی با هم بودن با 
هم پایداری کردن و از یکدیگر جدا نشدن را پیام رسانی می نماید. جامعه 
دینی جامعه مرابطه است. 


0 قرآن, قر اخوانی به پیوند با بی ارقان است. که مسلمانان 

به همگرایی درونی فرا می خواند که با هم متدین بودن و یک هدف و 
0 آزهان را خواهان بودن را توجه می دهد. (و اعتصموا بحبل الله 
جمیعا و لا تفرقوا). «با هم مسلمان باشید با هم به ریسمان الهی بپيوندید. 
تا به سعادت و رستگاری برسید. از تفرقه و جدایی پرهیز کنید.» پیام دین 
در ایجاد پیوند به این 


مقدار هم بسنده نمی کند, بلکه فراتر از این محور عمیق تر را مطرح می 
سازد و آن پیوند برادری است. جامعه دینی را اعضای یک پیکر و افراد 
فففنیرا افراد ک خاو انم با سوه مراحی واه مر ی کد 


دین در محدوده درونی همگان را افزون بر اتحاد به پیوند برادری فرا می 
خواند که انسان های مسلمان برادر و خواهر همدیگر هستند. جامعه دینی 
یک خانواده است و افراد آن با یکدیگر پیوند عمیق برادری دارند. 


و همان گونه که دو برادر و یا دو برادر و خوهر در انگیزه و همبستگی و 
همگرایی خود را یکی می دانند, جامعه دینی نیز از چنین پیوند ارزشی بهره 
ور است: (انما المومنون اخوه) (3) «مومنان با هم برادرند.» که منظور 
تمام افراد. زن و مرد جامعه است. لذا پیام آیه از اين جهت فراگیر است 
که بین مسلمانان پیوند برادری و خواهری را مطرح می کند. که بر اساس 
علقه و پیوند ایمان استقرار می باشد. رسول الله صلی الله علیه و اله که 
ارزش های دینی را در جامعه شکل داد و زندگی را در میان انسان ها 
جاری نمود. در تحقق این ارزش آلهی بیشترین تلاش را تحقق داد. وی در 
ایجاد پیوند بین جامعه دینی آن چنان تلاش نمود و آن چنان جامعه متشکل و 
امتی منسجم و پایداری ساخت که در هیچ مورد نمونه ندارد. 


رسول الله صلی الله علیه و آله در اين میدان آن مقدار پیش رفتند که 
افزون بر پیام رسانی به مسلمانان در ایجاد اخوت و برادری در دو نوبت به 
صورت رسمی بین انان 


پیوند برادری برقرار نمودند. یک نوبت قبل از هجرت نوبت دوم بعد از 
هجرت. (4) در مدینه بین حمزه و زید بن حارثه پیوند برادری برقرار نمود و 
بین جعفر بن آبی طالب و معاذ بن جبل, و ابو بکر و خارجه بن زهیر, و عمر 
بن خطاب و عتبان مالک, و عثمان بن عفان و اوس بن ثابت, و ابو عبید 
جراح و سعد بن معاذ, و عبد الرحمن بن عوف و سعد بن الربیع, و زبیر بن 
عوام و سلامه بن سلامه, و عمار یاسر و حذیفه بن یمان, و ابوذر و منذر 


و خود حضرت چون در بین مسلمانان بدیل و همتا نداشت و تنها کسی که 
ال ات ای ی ای ی 
نی اه و اور ی وت تن اه یاه اه 
ای یا ی و و ار ی نی 
فی الدنیا و الاخره. (6) «تو با من برادری در اين سرا و نیز آن سرا.» پیوند 
برادری رسول الله صلی الله علیه و آله با علی علیه السلام یکی از 
بزرگترین فضایل حضرت است که همتایی برای حضرت در بین مسلمانان 
جز علی وجود نداشت. 


ویژگی های پیوند برادری 


پيوند برادری که قرآن از پیروان خود انتظار دارد. ویر کت هایی دارد که باید 
در خود متجلی سازند: 


1 - دو برادر در محبت و ایجاد پیوند از پیوند دو دوست برترند, و این پیوند 


متقابل است. مسلمانان نیز با یکدیگر باید پیوند متقابل فراتر 


دوست مستقر سازند. 
2 - دو برادر یکدیگر را در سود و زیان یکی می بینند. دو مسلمان نیز باید 
در سود و زیان خود را مشترک ببینند. 


3 دو برادر بازو و کمک کار یکدیگرند. دو برادر همواره خیرخواه 
یکدیگرند. دو مسلمان نیز باید در تمام مسائل عمومی با همدیگر مثل 
برادر باشند. دو مسلمان نیز همواره خیرخواه همدیگر باید باشند. 


4 - عزت و سرافرازی دو برادر با هم است همان گونه که تنگ دستی و 
سرشکستی آتان. به..هم پیوند. خورده: اشست. + دو برادر در برایر بیکانه 
یگانه اند. دو مسلمان نیز باید در برابر دشمن یکی باشند: المسلمون ید 
علی من سواهم. (7) 


6 - برادر, برادر خویش را تسلیم دشمن نمی کند. و با دشمن علیه وی هم 
سمان نف شود متا اناد با میا اساام توملا نان هم 
پیمان شوند و یا اقدامی به نفع دشمن علیه مسلمانان انجام دهند. - در بین 
دو برادر اگر رنجش پیش آید زودگذر است در بین مسلمانان نیز باید 
کدورت ها زدوده شود. این ها برخی ویژگی های پیوند اخوت است. 

پی نوشتها 

2 آل عمران, 200. 

3. حجرات. 10. 

5 سیره ابن هشام, ج 3, ص 36 و 37. 
6 اسد الغابه, ص 100 و 119. 
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. بحار, ج 27, ص 69. برای توضیح بیشتر ویژگی های برادری این ماخذ و 
نیز اصول کافی مطالعه شود. 


ام ی عم وی ی 8 
حبیب الله احمدی 
حدیث الاخاء 


حدیث الاخاء 


رسول خدا پس از سیزده سال از رسالتش, چون کفار قریش خواستند وی 
را به شهادت رسانند, به امر الهی «مکه » را به سوی «یثرب مدینه » ترک 


که نمونه بارز ان مساله «اخوت » بود, که به مقتضای ان مسلمانان را با 
یکدیگر برادر ساخت. 


این جریان مهم تاریخی آنقدر ارزش اجتماعی و سیاسی داشت., که 
ها ها یا سس ها رن به شمار می آورد, 
(1) و مومنان را به قدرشناسی و شکرگزاری شور فه سازد فدقین انة 
خیحو آنان و اراد کدی ی خواند ی( 2) 


آری پیامبر خدا در نخستین سال هجرتش به «مدینه » مسلمانان را با 
همدیگر برادر کرد. و سعی داشت در این پیوند اجتماعی. مسلمانان و 
موّمنانی را که از نظر فکری و فرهنگی نسبت بهم نزدیک بودند, 9 
7 
را با «عمر» برادر ساخت. و سیصد نفر بدین ترتیب برادر یکدیگر گردیدند, 
ولی علی علیه السلام را برادر کسی نساخت. زیرا در میان جمعیت 
مسلمین کسی غير از پیامبر خدا صلی الله علیه و اله نظیر او نبود, 


و طبق حدیثی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله هر کس علی علیه 
الئلام باتوی ین اد یامن ها معا مه مایه تیه ان سضریت: ظلم 
کرده است .. . (4) 


مراسم «اخوت اسلامی » به پایان ر سید آنگاه پیامبر اسلام به نزد امیر 
المومنین علی علیه السلام امده, و در برابر چشمان مردم «مهاجر و 
انصار», او را , به بغل گرفته و فرمود: 


باق ادا هی ی لب سا مس مس الا اش 


نبی بعدی »> 


با علین! نگران مبانتن: کو را به آخر نکه. نداشته.ام مکز این که.نودرا بااخود 
برادر کنم, زیرا تو به من بمنزله «هارون » به «موسی » هستی, جز این 


یا علی ! هر کس با تو محاجه نماید بگو: من بنده خدا هستم, و برادر رسول 
خدایم, بدان که کسی نمی تواند چنین افتخاری جز تو ادعا کند مگر 
دروغگوی آشکار ! 


از این جهت بود که امیر المومنین در ایام حساس, در خطابه ها و محاجه 
هایش, در روز رسیدن به خلافت, و حتی در آن روزی که دست های 
مبارکش را بستند, و به زور در کنارمنبر پیامبر از او خواستند بیعت کند (5) 
۰ به برادری پیامبر تمسک نموده و بر آن افتخار و مباهات می نمود. 


دانشمندان و مورخان اسلامی از گروه «شیعه و سنی به موضوع برادری 
«امیر المومنین ۳ با پیامبر خدا اشاره نموده و آن را یکی از مناقب نژ که 
آن حضرت به شمار آورده اند, و شما خوانندگان عزیز می توانید در کتاب 
های زیر آن را ملاحظه فرمائید. هر چند بطور جزیی از نظر لفظ به 
همدیگر اختلاف دارند, ولی 


در مجموع همگی به برادری علی با پیامبر علیها السلام دلالت دارند: 
«ینابیع الموده جح 1 ص 55, شرح ابن ابی الحدید ج 13 ص 200 و 228 و 
جر 6 و رآ ماد را ی 4 فا فان 
الشوطین سص روص ۱ ه م1622 با ها حالت از ور 
امیز المومیت کتر الفمال ع 13 ص 1060105 بش 36345 تارب طیری 
2ص دور کامل ان ام در رم یا 1 
تاریخ آبن کثیر ج 7 ص 335, الصواعق ص 73 و 75 سیره حلبی ج 1 ص 
ا ها ده و اف خر 2ص و وا 
2 


در این قضیه بسیار با عظمت تاریخی امیر المومنین علی علیه السلام 
اشعاری سروده. و رسول خدا صلی الله علیه و اله وی را تصدیق کرده 
است که از نظرتان می گذرد: 


وروی ی ی 
من برادر پیامبر خدا هستم شبهه ای در نسب من نیست 
ربیت معه و سبطاه هما ولدی 

من در کنار او تربیت شدم و فرزندانش فرزندان من است 
جدی و جد رسول الله منفرد 

جد من با جد رسول خدا یکی است 

و فاطم زوجتی لا قول ذی فند 


صدقته و جمیع الناس فی بهم 


من رسول خدا را تایید کردم در حالی که دیکز ان حیران بودند 
من الضلاله و الاشراک و النکد 


در 


گمراهی و شرک و شرارت بسر می بردند 
اوه 

سپاس خداوندی را سزاست که شریکی ندارد 

البر بالعبد و الباقی بلا امد 

نیکی و نیکوکاری در اثر بندگی است. و بقیه بی نتیجه است 


خفن رابخا ا تفا ر با زا ی فرمون «صدقت باعل است کت 
علی) (6) 


پی نوشتها 
1( سوره آل کمز آن ابة 103 


2) سوره حجرات آیه 10 


3) جعل یضم الشکل الی الشکل یولف بينهما الی ان اخی بین ابو بکر و 
ماع دص 112 :11 


4) فرائد السمطین ج 2 ص 68 ش 392 « ... فمن قاسه بغیره و فی 
نسخه بغفیری فقد جنانی ...» 


5) در بخش سوم و فصل «مظلومیت علی » همین کتاب مطالب مفیدی را 
خواهید دید. 


6 راک السشخطین لا ی 226 فل خوست 176 
آفتاب ولایت ص 93 

علی اکبر بابازاده 

همتای فاطمه زهرا (س) 


شتتای فاناته ییا التلام 


پیوند ازدواج از مقدس ترین پیوندهاست که دین به ارمغان آورده است. با 
پیوند ازدواج زندگی دو همسر دگرگون می شود. این پیوند در صورتی از 
پایداری بهره ور است که دو رکن فیزیکی آن یعنی زن و شوهر همتراز 
یکدیگر باشند. همترازی در فرهنگ, عقیده, زیبایی و مال و منال و سن و 
مففنت اتضاعی در نکن وهی موه سا که ام که رن 
شاخص مهم همترازی را در ایمان و عقیده می داند. اگر دو همسر در 
ایمان همتراز هم باشند معیارهای دیگر از اهتمام آن چنانی برخوردار نمی 
باشند. شرح این ماجرا در کتاب فاطمه علیها السلام الگوی زندگی آمده 
ات اس کی ان مین مره وه اس ان که اه سرت از 
افراد از لحاظ معنوی از مقام و مرتبه ای بهره ور هستند که کمتر افرادی 
همعا وءهمتراز آنان فزار مت گيرند و کاهی برخستکین افزاد آن‌جنان است 
که چه بسا همتای انان منحصر به فرد می باشد. 


رسول الله صلی الله علیه و آله فرزندان متعددی دختر و پسر داشت که 
برخی از دختران وی ازدواج هم نمودند. در مورد انان رسول الله صلی 


الله علیه ۵ اله یک برخورد عادی داشت و با خواستگاران هیچ گونه سخت 
گیری روا نداشت و حتی افرادی چون خلیفه سوم وقتی به خواستگاری امد 
دختر خود را به وی تزویج کرد. 


لیکن دختر دیگر رسول الله صلی الله علیه و آله فاطمه زهرا که سیده 
نساء العالمین است امر ازدواجش با سایرین تفاوت مهم دارد. اختیار و 
تصمیم ازدواج آن نه تنها به دست خود دختر و حتی پدر بزرگوارش چون 
رسول الله صلی الله علیه و آله نمی باشد, بلکه عالم غیب در این باره 
تضتمتم اطی کتراد: افراد فراوانی از صحابه رسول الله صلی الله علیه و آله 
و قریش بمانند ابوبکر, عمر, عبد الرحمن عوف و ... به خواستگاری این 
دختر آفدند: (2) و با اين که از لحاظ اجتماعی برخی از آنها قرابت سببی 
هم با رسول الله صلی الله علیه و آله داشتند. (ابو بکر پدر زن رسول الله 
صلی الله علیه و آله بود.) و مناسب بود که حضرت با درخواست آنها 
موافقت می کرد. لیکن با سکوت به تمام خواستگاران جواب رد دادند. این 
جواب رد به گونه ای بود که آنان منوجه شدند که امر ازدواج فاطمه علیها 
السلام یک موضوع عادی نیست. تصمیم آن به عالم غیب و ملکوت ارتباط 
دارد. که رسول الله صلی الله علیه و اله خود اظهار داشت: ما انا زوجت 
علیا و لکن الله «عز و جل » زوجه لیله اسری بی عند سدره المنتهی. (3) 


«فاطمه را من به همسری علی در نیاوردم بلکه خدای سبحان این پیوند را 
در شب معراج برقرار نمود.» و نیز اظهار داشت خدای سبحان بین من و 
علی پیوند برادری برقرار 


نمود و خدای سبحان از بالای هفت آسمان دخترم را به علی بن ابی طالب 
تزویج نمود. ان الله آخی بینی و بین علی بن ابی طالب هروه ابنتی من 
فوق سبع سماواته. )4( 


این یفتج آسمانی به این خاظر انست که‌:وین اسمان تتلکون کنیا غلن 
همای نی سول آلله صلی الله علیهه آله می باشد 


امام صادق علیه السلام: لو لا ان الله خلق امیر المومنین لفاطمه ما کان 
لها کفو علی الارض. «اگر خدا علی علیه السلام را نمی افرید برای فاطمه 
علیها السلام همتا وجود نداشت.» این نیز افتخار و فضیلت دیگری است 
برای علی که تنها همتای دختر رسول الله صلی الله علیه و آله است. در 
بین صحابه رسول الله صلی الله علیه و اله از مهاجرین و انصار کسی به 
این و دست رسی دار همان به این فضیلت قبطه و2۳ ِ 
نصیب من می شد برتر بو از شترهای و ۳ اتقفاخ با خاطمه عینا 
السلام و پرچم دار بودن جنگ خیبر و آیه نجوا. (5) در هر صورت این پیوند 
مقدس بین علی و فاطمه علیها السلام در سال دوم هجری اندکی بعد از 
جنگ بدر برقرار می شود. (6) 


مشیم ارتیا خی خلیه الساام 


پتوتد اتوواع:با فاطمه افتخار تخر به قرو بزای غلی من باشوز هخا زد 
سبقت در اسلام. 7( این ازدواج نه تنها از جانب غیب پیشنهاد شده است 
که مراسم آن هم با شرکت ملکوتیان بز خذآر. .قفی شود. خدای سبحان 
پيشنهاد می دهد, جبرئیل بر این پیوند عقد خطبه می خواند و ملائکه خدا بر 
ان شهادت می دهند و رسول الله صلی 


الله علیه و آله به سیادت شکوه آن شهادت می دهد. (8) و فرشتگانی 
مانند جبرئیل و میکائیل همراه با هفتاد هزار فرشته در مراسم شرکت و 
جبرئیل و میکائیل تکبیر می گویند. 7۳۹ 


پی نوشتها 

1 فاطمه علیها السلام الگوی زندگی, ص 143. 

2 کشف الغمه, ص 368. 

3 بحار, ج 43, ص 104. 

4 همان ص 98. 

5 حاشیه تفسیر طبری, ج 28, ص 24, بحار, ج 41, ص 27. 

6 بیشتر تاریخ ها ازدواج علی و فاطمه را سال دوم هجری ثبت نموده اند, 


گرچه برخی مانند یعقوبی این پيوند را در سال اول هجری عنوان می کند. 


یعقوبی, ج 1 ص 

7 اسد الغابه, ج 4 ص 109. 

8 کشف الغمه, ص 368. 

9 بحار, ج 43, ص 104. 

امام علی (ع) الگوی زندگی صفحه 70 
حبیب الله احمدی 

ایثار 


زار خی غای الساام 


وابستگی انسان به متاع دنیا از خطرهای بزرگ حرکت تکاملی وی می 
باشد. جاذبه مال و منال و مقام, و انچه متاع دنیا به حساب می اید انسان 


را از مسیر خود باز می دارد. وابستگی به دنیا پر خطرترین دام سر راه 
انسان است. بسیاری این خطر را احساس می کنند. لیکن مهم چاره سازی 
این مشکل است که چگونه باید از دام اين خطر رهید. 


۰ نهاد دین که رهنمود انسان در ابعاد گوناگون است. در این عرصه هم 
ضمن شناخت و آگاهی دادن به واقعیت ها, راه حل ارائه می دهد. دین 
وایشیگی انسان به مالبو متاع دبا زا به عنوان یی وا قعیت وریز اسساس 
غلا کم تفع تلاش می نماید. رام رهدن ان قاس کی بریدن تا و 
اتقاق ان مر ماه اهاط ان ماس دهدن ای این اه 
را آن چنان با اهمیت می داند 


که جهاد با مال را در کنار جهاد با جان عنوان می نماید: جاهدوا باموالکم و 
انفسکم (1). هدیه کردن مال در راه خدا همانند هدیه کردن جان در راه 


خداست. 


قرآن افزون تن زهنمود: الگوهایی نیز برای تاثیر گذاری بیشتر ارائه می 
دهد. و زندگی برگزیدگان را در جلو دیدگان انسان ها ترسیم می نماید. 
آنان که از انفاق در راه خدا| از هی تلاشی فروگذار نکردند. آنان که از 
بهترین امکانات خود در سخت ترین شرایط در راه خدا گذشتند و در رفتار 
ابا سا اشاق باه ایآ اما ایا عم راتسا رف ی 
نمونه از رفتار امام همام از خرمن فضایلش خوشه بر می چینیم. 


الفت*فرزندان غلی: و فاطمه. (حنسن, هخسن نیمار شدند به آنها پیشتناد 
شد برای بهبودی فرزندانشان نذر کنند. و ور 
السلام و فضه در درگاه خدا نذر کردند هنگامی که بر فرزندانشان آفیت 
حاصل شد, سه روز روزه بگيرند. خدای سبحان نعمت سلامتی را نصیب 
آنان کند:. ای انان باید به نذر خود وفا کنند, لیکن چیزی در خانه علی 
یافت نمی شود. علی سه پیمانه جو برای فراهم آوردن نان قرض می کند. 
سه روز روزه شروع می شود. یک پیمانه آن روز اول آرد و فاطمه علیها 
السلام چند گرده نان برای افطار روز اول تهیه می کند. هنگام افطار که 
فرا می رسد مسکینی در خانه را می کوبد همه نان ها را به وی داده با آب 
خالص افطار می کنند! روز دوم نیز همانند روز اول بخشی دیگر آرد را 
ترا تفه افطاوی‌ نان تقیه ی کشده شام افطار که فرا می‌ترس نی 
در خانه را می زند. همانند روز اول 


همه نان ها را به یتیم داده با آب خالص افطار می نمایند. و برای روز سوم 
آماده می شوند روزه بگیرند. 7 هنگام افطار روز سوم که همانند روزهای 
پیش چند گرده نان تهیه می شود, ناگهان اسیری در خانه علی می آید. و 
همانند شب های پیش گرده نان ها نصیب وی می شود. افطار هر سه روز 
روزه با آب خالص سپری می شود ! رخسار اهل بیت از گرسنگی رنجور 
شده است. رسول الله صلی الله علیه و آله وارد خانه علی و فاطمه شده, 
رخسار رنجور انان را مشاهده می کند سبب می پرسد فاطمه برای پدر 
توضیح می دهد. آنگاه ایثار علی و فاطمه تجلی می نماید و غذای بهشتی 
نصیب خانواده عترت رد خدای سبحان ستایش از ایثار آنها بخشی 
از آیات سوره انسان را نازل می نماید: (2) یوفون بالنذر و یخافون یوما 
کان شره مستطیرا و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. 
(3) «به ندر خود وفا می کنند و از شر و عذاب فراگیر روز قیامت در 
هراسند. طعام را با این که خود نیاز دارند و محبوب انهاست در راه خدا به 
مسکین و یتیم و اسیر اطعام می نمایند» . 


ب: انفاق مال در راه خدا| در صورتی تاثیر گذار است و باعث تزکیه نفس 
می شود و انسان را از وابستگی نجات می د هد که اولا انسان در انفاق 
خویش اخلاص داشته باشد ریا نکند, برای بدست آوردن خوشنودی خدا 
انفاق کند. دیگر این که از بهترین و پاک ترین اموال شخصی خود انفاق 
کند. انفاق چیزهایی که به کار انسان نمی خورد یا افزون بر نیازهای انسان 
است که در تمام این موارد محبوب انسان هم نخواهد بود. سازندگی و 


تاثیر مطلوب را نخواهد داشت: و انفقوا من طیبات ما کسبتم. (4) «از 
پاکترین و پاکیزه ترین اموال خود انفاق کنید.» 


علی علیه السلام دو رکعت از نماز ظهرش را بجا آورده است. نیازمندی به 
دیتار آرزش داشت و انگشتر مخصوص پادشاه حبشه بوده و از جانب 
نجاشی به رسول اه صلی آلله علیه و آله هدیه شده بود و رسول الله 
صلی المیه و المه‌هم ان هی فده موی میا انکست وروی 
بیرون اورده و در حال نماز به نیازمند می دهد. (5) 


اه فا ی ام اش ی ی 
النیویمین الصا و وین الراه و هم راون ۱0 هر ما مردم: 
خدا| و پیامبرش و ان کسانی اند که به خدا ایمان دارند و نماز را به پا می 
دارند و در هنگامی که در رکوع هستند زکات می پردازند» . 


ج: شخص گرسنه ای به رسول الله صلی الله علیه و آله مراجعه نموده 
طعام می طلبد. حضرت کسی را برای تهیه طعام به حجره های همسران 
خویش می فرستد. آنها می گویند چیزی جز آب در حجره ها پیدا نمی شود. 
دنل اللق صلمت الله, غلية .ی اله خطابتبه حاضرنن می فقو ماند جه کی 
حاضر است این شخص را امشب مهمان کند. علی علیه السلام داوطلب 
می شود همراه مهمان به منزل مراجعه می کند. از دختر رسول الله صلی 
الله علیه و اله می پرسد چه چیز یافت می شود. فاطمه علها السلام 
جواب می دهند تنها غذای بچه ها وجود دارد. علی می فرماید مهمان را بر 
کودکان خوبش برمی گزینیم. کودکان با شکم گرسنه سر 


بر بالین می نهند اما مهمان رسول الله صلی الله علیه و اله را پذیرایی 
می نمایند. خدای سبحان از این ایثار علی و فاطمه ستایش می کند: (7) و 
یوّتُرون علی انفسهم و لو کان بهم خصاصه. (8) «با این که خود شدید | 
نیازمند هستند دیگران را بر خود برمی گزینند.» این است ایثارعلی علیه 
السلام در راه خدا. 


البته در این گونه موارد اسراری وجود دارد که چه بسا برای همگان 
آاشکارنباشد, که چگونه امام همام فرزندان تحت تکفل خویش را گرسنه 
می خواباند و از قوت آنان مهمان پذیرایی می نماید؟! ایا پیروان حضرت 
در این حد مکلف هستند؟ شاید کسی از فقها به چنین تکلیفی فتوا ندهند. 
لیکن امام همام که محرم اسرار است. این چنین عمل می کند. در هر 
صورت ایثار علی کاملا بر پیروانش آشکار و شایسته الگوگیری است. علی 
از دست رنج و کار و تلاش خویش فراوان انفاق نمود. علی در مزرعه بیل 
می زد و نخلستان اباد می کرد و از کد یمین و عرق جبین خویش هزاران 
بنده ازاد کرد: آن امیر المومنین علیه السلام اعتق الف مملوک من کده 
یده. (9) 


علی علیه السلام در تلاش سازندگی برای همگان الگو بود. قنات های 
فراوان جاری نمود و نخلستان های بسیاری در اطراف مدینه اباد و سر 
سبز نمود در عین حال که خود از زندگی در سطح بسیار پایین بر خوردار 
بود. چنین سازندگی و تلاش را انجام می داد و به ان افتخار می نمود. 


علی علیه السلام به گونه ای ضحرا را آباد کرد و آب ها جاری هی نمود که 
هیچ گونه وابستگی به مال و مزرعه و قنات خویش پیدا نمی کرد. وی 
قنات حفر کرد وقتی 


اب همانند گردن شتر به سوی اسمان فوران شد, فورا آن را وقف حجاج 

بیت الله الحرام و رهگذران نمود. امام صادق علیه السلام می فرماید: 
رسول الله صلی الله علیه و آله زمینی را تقسیم نمود بخشی از اين سهم 
علی شید در میان. ان خشمه خفر نمود. اپ همانند. کردن شتر خاری. شد. 
فرمود بشارت بدهید به ورثه که این صدقه خالص در راه حجاج بیت الله 
الحرام و رهگذران: و بشر الوارث هی صدقه بته بتلاء فی جیج بیت الله و 
عابر سبیل الله. (10) 


انفاق و ایثار امامان از بهترین اموال خویش 9 در سخت ترین 
شرایطنیازمندی صورت می گرفت. این چنین است آنان الگوی زندگی و 
تلاش در سازندکی برای همان هشتتد. انان.با این آرزشن ها دلها زا شیفته 
خود و چشم ها را خیره هنرهای خویش نموده اند و وحی الهی و سروش 
اسمانی از سیره. انفاق و ایثار انان» این چنین ستایش می نماید. 
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حبیب الله احمدی 
آیه مباهله 


آیه مباهله 


تراسا سا فص ات وا سا ات 


فمن حاجک فیه من بعد ما جاک من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا و ابناعکم 
ای ار سا ی بر تا ول اه ام ق 


«پس هر که درباره آن (قرآن یا عیسی) با تو به بحث و مجادله پرداخت 
پس از آنکه علم آن به تو رسید. پس بگو: بیایید ما و شما فرزندان و زنان 
و جانهای خویش را بخوانیم ان.. ام بت در گام شتوا زاری کنیم و در حق 
یکدیگر نفرین کنیم و لعنت خدا را بر هر کدام از ما دو گروه که 


_‌ 


دروغگوست قرار دهیم» . 
شأن نزول آیه 


از مسائلی که به حد ضروریات اولیه و امور مسلم رسیده است نزول آیه 
را ار ی 
ای که این مطلب را بسیاری از محدثان و مفسران و مورخان و متکلمان 
در کتابهای خود آورده وجزء مسائل مسلم و غیر قابل تردید انگاشته اند, 
بلکه بیشتر مشلمانان: فانلند که. بيامبر ضلی الله علیه .و الم .و .سلم .در 
داستان مباهله با نصارای نجران از زنان جز پاره تن خود فاطمه علیها 
السلام. و از فرزندان جز دو نوه و گلهای خود حسن و حسین علیهما 
السلام, و از جانها (کسانی که به منزله جانند یا حکم خود شخص را دارند) 
جز برادرش علی علیه السلام را که نسبت به او منزلت هارون با موسی 
علیه السلام را 


داشت, فرا نخواند. اینانند اهل ات ۳ و بسیاری از علمای عامه نزول این 
اا شا انا دی کر ارس 


1محمد بن جریر طبری در تفسیر خود گوید: پیامبر صبح زود بیرون آمد در 
حالی که حسین را در آغوش و دست حسن را در دست گرفته و فاطمه 
پشت سر حضرتش خرکت می کرددرود خدا بر همه آنان باد. 2( 


2حاکم نیشابوری در «مستدرک» و ابو نعیم در «دلائل» از جابر بن عبد الله 
انصاری آورده اند که گفت: عاقب و سید (دو تن از سران نصارای نجران) 
بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وارد شدند و حضرت آنان را به 
اسلام دعوت نمود .. ۰ (و داستان را ما ها 
را به نفرین در حق یکدیگر فراخواند و آنان وعده دادند. فردا صبح رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم دست علی و فاطمه و حسن و حسین را 
گرفت و آمد و کسی راز نزد انان فوشاد اما آنان: در فتند ن (ودر آاخر 
سخن درباره معنای آیه گوید) مراد از انفسنا رسول خدا صلی الله علیه و 
اله و سلم و علی, و از ابناءنا حسن و حسین, و از نساءنا فاطمه علیهم 
السلام می باشد. (3) 


3جار الله زمخشری گوید: پس نصارای نجران نزد رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم آمدند در حالی که آن حضرت, حسین را در آغوش و 
دست حسن را در دست گرفته و فاطمه در پشت سر آن حضرت و علی 
در پشت سر فاطمه علیهم السلام در حرکت بود وپیامبر صلی الله علیه 


و آله و تلم به آنان می فرمود: هرگاه من دعا کردم شما آمین بگویید. 
اسقف نصارا به همراهان گفت: «ای گروه نصاراء, من چهره هایی را می 
بیتم که اکر خداوند بخواهد کذهت راابه خاظر انان: از خا می. کندر با انان 
مباهله نکنید که یه هلا کت مق رید ۰ :: . و در این حادثه دلیلی بر فضیلت 
اصحاب کساء هست که دلیلی از ان قوی تر وجود ندارد. (4) 


#4فخر ژاژی کویده سفن با مر اسلی آلله غلیه و آله و لحم دلاتل حافی بای 
نجرانیان آورد ولی آنان بر جهل و نادانی خود پافشاری کردند, به آنان 
فرمود: : خداوند مرا امر فرموده که اگر حجت را نپذیرید با شما مباهله کنم. 
گفتند: ما می رویم در کار خود می اندیشیم سپس حضور شما می رسیم. 
چون بازگشتند به عاقب که رایزن آنان بود گفتند: ای عبد المسیح, نظر 
شما چیست؟ گفت: ای ترسایان, به خدا سوگند شما به خوبی می دانید که 
محمد پیامبری است که از جانب خدا فرستاده شده است و سخن درستی 
را هم درباره صاحب شما (عیسی علیه السلام) اورده است ۰ پیامبر صلی 
االش وه لد سم شش ای کم‌عانیر ار سس شا بر عم ات 
یرون تن و خسین .را دز آغوش. و دشت *حستزن را به. ذدست کرفته و :قامافه 
پشت سر او و علی رضی الله عنه پشت سر فاطمه در حرکت بود. و 
نان ضای للم نع و الصسو سل ی کت یس افو نا کردم سا 
آمین گویید. اسقف نجران که اين صحنه را مشاهده کرد گفت: «ای 
ترسایان, من چهره هایی را می بینم که اگر از خدا بخواهند تا کوهی 


را از جا برکند خداوند چنان کند. پس با آنان مباهله نکنید که هلاک می 


شوید و دیگر تا روز قیامت یک نفر نصرانی بر روی زمین باقی نخواهد 
ماند» .. 


و روایت شده است که: «چون پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با آن 
عبای مویین بیرون شد حسن رضي الله عنه امد و پیامبر او را به زیر عبا 
برد, سپس حسین رضی الله عنه امد او را نیز زیر عبابرد. سپس فاطمه و 
سیس علیرضی الله عنهماامدند, آن گاه پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم 
آیه تطهیر را خواند: انما پرید الله ...» (5). و بدان که این روایت به منزله 
روایتی است که صحت ان در میان اهل تفسیر و حدیث مورد اتفاق است. 


)6( 


5قرطبی گوید. ابناءنا دلیل آن است که نوه های دختری را نیز فرزند نامند, 
زیرا پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم حسن و حسین را با خود اورد و 
فاطمه پشت سر ان حضرت و علی پشت سر فاطمه در حرکت بود و 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم : 7 
شما آمین گویید. (7) 


6سبط این جوژی گوید: «چون آیه ندع ابناءنا و ابناعکم نازل شد رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام 
را فراخواند و گفت: خداونداء اینان اهل منند» . (8) و عين همین عبارت را 
اتوجیان اتدلسی (9 )هد احمدخیل: (10) و کنضی شاقعی (11 امن اند 


انس ای کر فان ول اه امس وی ای را ما 


الحق» 3/4679. و در اینجا خوب است شقوقی را که در ایه احتمال می 
رود از زبان محقق دانشمند استاد محمد تقی فلسفیکه خداوند او را از 


گزند حوادث مصون بداردبیاوريم. ایشان گویند: 


مباهله پنج تن اهل کساء و برگزیدگان الهی علیهم السلام با نصارای نجران 
از نظر عقلی چهار گونه تصور دارد: 1) دعای هر دو طرف مستجاب شود و 
هر دو دسته هلاک گردند. 2) دعای هیچ کدام مستجاب نشود, و این امر 
۱ 
از نظر مردم بیفتند و ارزش آنان ساقط شود. 3( دعای نجرانیان مستجاب 
شود و گروه مخالف آنان گرفتار عذاب الهی شود. 4( دعای خاندان پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم مستجاب شود و نجرانیان دچار عذاب و هلاکت 
گردند. 


هر یک از این احتمالات که غالب شود موجب آن است که طرفین دعوا 
جانب احتیاط گیرند و از اقدام به مباهله خودداری نمایند, زیرا در این کار 
احتمال هلاکت و برافتادن از صحنه حیات و گرفتاری به عذاب است. با 
توجه به اين نکته معلوم می شود که خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم در برترین مرحله یقین به حقانیت خود قرار داشتند, و اگر کمترین 
تردید و اضطرابی در انان وجود داشت هرگز به این امر خطیر اقدام نمی 
کردند. زیرا در اين اقدام دو احتمال بود: يا به عذاب و هلاکت می رسیدند 
و یا از نظر مردم می افتادند و قدر و قیمت انان نزد مردم کاهش می 
یافت. روی همین وسوسه ها 


و تردیدها بود که نجرانیان بازگشتند و جرأت بر مباهله پیدا نکردند و پس از 
آنکه به اين کار حاضر نشدند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
فرمود: «هلاکت بر نجرانیان سایه افکند, و اگر ملاعنه و مباهله می کردند 
اب ۱ ۱ 0 از 
شعله های آتش می شد, و خداوند نجران و نجرانیان را از ريشه برمی 
انداخت حتی مرغان بر شاخسار درختان راء و یک سال نمی گذشت که 
همگی نابود می شدند» ۰ (12) شاید ای وسوسه و 
شک و تردید و اضطرابی به آن بزرگواران دست نداد و اين که مباهله تنها 
میان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و نجرانیان نبود بلکه همه پنج تن 
علیهم السلام طرف دعوا بودند از دقت در خود آیه شریفه به دست آید. 


علامه طباطبائی رحمه الله گوید: در اینجا نکته ای است و آن اینکه: 
شداوتت هامید ضلی الله له صاله ودسام فرمونه ات فیس ان آنکه 
دانش آن به تو رسید مباهله کن». و این می رساند که چون تو یقین به 
حقانیت خویش داری دل خوش دار که به اذن خدا| پیروز می شوی و خدا 
یاور توست و هیچ گاه تو را تنها نخواهد گذارد. 


و نیز گوید: مباهله و ملاعنه گرچه به حسب ظاهر میان احتجاج گونه ای بود 
میا سا فین»صلی ال له وله و سل و هرانیان ولو ات دعوت 
عمومیت داشت و فرزندان و زنان را نیز شامل بود تا دلیل اطمینان داعی 
به حقانیت و راستی دعوت خود باشد, زیرا خداوند مهر و محبت 


ند را در دل انسان به ودیعت نهاده و انسان در راه نگهداری آنان 
خانفسانیدفی کند وب خاط مایت ان آنان مرش بر انان وه را به 
خطر می اندازد, ولی می بینیم که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آنان 
را به همراه خود می آورد حتی فرزندان را که طبیعتا علاقه بیشتری به آنان 
دارد جلو می اندازد ! 


و نیز گوید: اين که فرموده است: «پس لعنت خدا را قرار می دهیم» بیان 
حال ابتهال و زاری آنان به درگاه خداست. و این که فرموده: «قرار می 
دهیم» ونفرموده: «از خدا می خواهیم که چنین کند» اشاره به این است 
که این دعا غیر قابل رد است و حتما مستجاب می شود زیرا وسیله ای 
است برای امتیاز حق از باطل. 


و نیز گوید: منظور از الکاذبین (دروغگویان) گروه خاصی از آنهاست نه هر 
دروغگویی در هر جا و هر که باشد, مراد دروغگویانی است که در طرفین 
اين احتجاج میان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و نجرانیان قرار دارند, 
خداست. و طرف دیگر دعوا می گفت: عیسی خدا يا پسر خداست و خدا 
یکی از اقنوم است. بنا بر این واضح است که اگر دعوا و مباهله میان 
شخص پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و تصارای نجران بودیعنی یک 
طرف دعوا یک نفر و طرف دیگر دعوا گروهی بودندباید طور دیگری تعبیر 
می اورد که قابل انطباق بر مفرد و جمع باشد, مثلا می فرمود: فنجعل 
لعنه الله علی من کان کاذبا. در صورتی که چنین نگفت. و همین دلالت 


دارد که هر دو طرف دعوا جمع و گروه بوده آند. و این می رساند که 
حاضران در مباهله همگی شریک در دعوا اه نز همکین 
اطلاق می گردیده است. پس معلوم شد که کسانی که با رسول خدا صلی 
الله علیه و اله و سلم در این مباهله شر کت داشتند نعنی.علی و فاظمه و 
حسن و حسین علیهم السلام در این دعوا و دعوت شریک رسول خدا صلی 
خداوند ویژه خاندان پیامبر خود صلی الله علیه و آله و سلم نموده است 
همان طور که از میان مردان و زنان و فرزندان امت تنها انان را به نام 


مراغی در تفسیر خود گوید: این که در مباهله, فرزندان و زنان را بر انفس 
مقدم داشت با آنکه یک مرد هميشه خود را فدای آنان می کند و هیچ گاه 
آان راشه‌خطر کم اد افص اي ان است اهر صالی الله یه و فده 
سلم اطمینان کامل و یقین قطعی داشت که حق با اوست و در این کار 
کمترین خطری متوجه خاندانش نخواهد شد. (14) 


زمخشری گوید: اگر حوت دعوت به مباهله برای آن بود که دروغگو در 
طرفین دعوا مشخص شود و این چیزی بود میان پیامبر صلی الله علیه و 
آله و سلم و آنان که او را تکذیب می کردند, پس چرا فرزندان و زنان را 
ی باخود آورد کی این دلیل آن است که او به کار خود و حقانیت 


خویش اطمینان کامل داشت. زیرا| جرات کرد که عزیزان و پاره های جچگر 
خود و محبوبترین مردم در نظر خود را به مخاطره اندازد ...و این که در 
هیا همه یرای ی ایو رین را استات کرد برای آنراشست که آشان 
از همه عزیزتر و دلبندترند و یک مرد هميشه در راه آنان جانفشانی می 
کند, و آوردن انان در این صحنه خطرناک به جهت اطمینان به حقانیت خود 
است . .. و این که زنان و فرزندان را بر انفس مقدم داشت می خواست 
به قفا مالا وم لت دی آنان امی‌سهدو اغلاف بدارد که آنان خی از 
جان عزیزترند. (15) 


علامه سید شرف الدین رحمه الله گوید: در اینجا نکته ای است که تنها 
عالمان علم بلاغت به عمق آن می رسند و راسخان در علم و عارفان به 
اسرار قران قدر ان را می شناسند و ان اینکه: ایه کریمه ظهور دارد در 
عمومیت فرزندان و زنان و انفس چنانکه علمای علم بیان گواهند و کسانی 
که می دانند جمع مضاف. حقیقت در استغراق است این مطلب را به 
خوبی می دانند. 


اما این عمومات از آن جهت در خصوص آنان اطلاق شده است که آنان 
چندنفر نمونه های اسلام و کاملترین مردم و برگزیدگان عالم و بهترین 
بهترینان از فرزندان_ آذضند و روحانیت اسلامی و خلوص عبودیتی که در آنان 
است در هیچ یک از آفریدگان وجود ندارد. بنابر این دعوت آنان برای مباهله 
در حکم دعوت همگان است و حضور همان چند نفر به منزله حضور همه 
ام ایا ی ای سا اس ای اه و ال وم 
کافی است و نیازی 


نة. آمین. دیکران ندارد. با توجه به این مطلب روا می شود که آن عمومات 
بر خصوص همین چند تن اطلاق گردد و هر که در اسرار کتاب با حکمت 
الهی غور کند و در آن بیندیشد و پر اهداف آن آگاهی یابد و هد ۳ 


انش قلی ال مرت کر 
ان العالم قن حاحه 


«هرگز از خداوند ناخوشایند و ناممکن نیست که همه عالم را در یک 
شخص فراهم اورد» . 


ار کب سر ی ال این همهم ار هناشن 
علی و از میان زنان زهرا را برگزید و آورد اما از میان فرزندان دو تن را 
ای وا اه ای شا ی ها 
همه برترند. زیرا چون برای علی و فاطمه نظیری در میان انفس و زنها 
نیود وجود همین دو تن کافی بود. بر خلاف حسن و حسین که وجود یکی از 
آن دو از وجود دیگری بی نیاز نمی کرد زیرا هر دو برابر بودند و اگر 7 
یکی از آنها را فرا می خواند ترجیح بلا مرجح بود و اين کار با عدل و 
حکمت سازگاری نداشت. آری اگر در میان فرزندان که دیگری همتای 
ی رام را ار 
و فاطمه نیز در میان انفس و زنان نظیری بود بر اساس قانون حکمت و 
عدل ومساوات تنها آن دو تن را بر نمی گزید و دیگران را نیز با خود می 
۳ 


استفاده برتری علی علیه السلام از انة مباهله 


از همه افراد بشر حتی از انبیا علیهم السلام غیر از پیامبر اسلام صلی الله 
علیه و آله و سلم همین آیه است, زیرا خداوند او را نفس پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم خوانده است. و از روایات و گفتار مورخان و محدثان بر 
فف آید که مراد آن انفسیاعلی غلیه السلامانسنت: 


مه اه وا فعین ضمی بباتن ود فلت ز هرا علسها رالسلامدن این 
آیه, گوید: اين که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فاطمه را میان خود و 
قبان علن علیه السلام که .به مب لم‌عان اه بفده است. فرار وا دلیل بر آن 
است که می خواست فاطمه از هر سو حراست گردد و بدین سبب اهمیت 


شا رن شعص سا رات با اتاطه انس سس ار حراست ‏ 
احاطه ابتاء است:(17) 


ابن حجر هیتمی گوید: دار قطنی روایت ت کرده است که: علی علیه السلام 
در روز شوری با حاضران احتجاج کرد و گفت: شما را به خدا سوگند که آیا 
در میان شما کسی هست که خویشاوندیش از من به رسول خدا صلی الله 
علیه و اله و سلم نزدیکتر باشد؟ و غير از من کسی هست که پیامبر صلی 
الله علیه و اله و سلم او را نفس خود قرار داده و فرزندان او را فرزندان 
خود و زن او را زن خود قرار داده باشد؟ گفتند: نه, خدایا. (18) 


فخر رازی گوید: در ری مردی بود به نام محمود بن حسن حمصی که معلم 
شیعیان دوازده امامی بود. وی می پنداشت که علی رضی الله عنه از همه 
پیامبران غیر از حضرت محمد صلی الله 


علیه و آله و سلم افضل است و دلیل او آیه انفسنا بود. 0( مراد از 
انفسنا نمی تواند خود محمد صلی الله علیه و آله و سلم باشد. زیرا انسان 
هیچ گاه خودش را دعوت نمی کند, پس مراد ان آن. کت یر ی است, و 
ماع دار بر اکههاه رای ات ری اه که ات را 
ترا اه ات ار اه ی ای ان سس مخ یاه 
و آله و سلم است. و نیز نمی تواند نفس او عين نفس آن حضرت باشد 
میاه | ره از همه جهت است. ولی مساله تلو و فضزلت: به. دلایلین از این 
عموم بیرون است. زیرا محمد صلی الله علیه و اله و سلم پیامبر بود و 
کلی نفد وی اخاع مش اسر که سم هی له که ده 
فا علی رص لاه عه افمل اسمی, سینت مصال ک فر وا 
یگ ای وحن اهاء ام ات ممم سای ام اه وا 
سلم از سایر پیامبران علیهم السلام افضل است پس علی علیه السلام نیز 
ال وان می‌سا ان است وال سا ان اه 19 


در کایفد این اسلا هارمه خی ات که مور فیول عصو امد 
مخالف. است و آن سخن رسول خدا صلی الله علیه و آله و.سلم است که 
فرمود: «هر که می خواهد به علم ادم, طاعت نوح. محبوبیت ابراهیم. 
هیبت موسی و برگزیدگی عیسی بنگرد باید به علی بن ابی 


طالب بنگرد» . زیرا اين حدیث دلالت دارد که همه این صفاتی که در این 
پیامبران به طور پراکنده موجود است یکجا در علی علیه السلام گرد آمده 
است. و همین دلیل است که علی علیه السلام از همه پیامبران جز پیامبر 
ما صلی الله علیه و آله و سلم افضل است. اما سایر شیعیان از گذشته و 
حال استدلال می کنند بر اينکه علی علیه السلام مثل نفس محمد صلی 
الله علیه و آله و سلم است مگر در برخی موارد که به دلیل خاص 
استثناست. و چون نفس محمد صلی الله علیه و اله و سلم افضل از 
صحابه است بنا بر این نفس علی علیه السلام نیز افضل از سایر صحابه 


فخر رازي پس از نقل اين مطلب از حمصی, در پاسخ گوید: جواب این 
اسحدلال ان است که .همان وت که احفاع متا مسامانان فد ات 
کي ات له امه ال فسات افلآ عای است ی ی اوه 
ظهور این شخص (حمصی) اجماع منعقد است که هر پیامبری از کسی که 
پیامبر نیست افضل است, و همه اجماع دارند که علی رضی الله عنه 
پیامبر نبوده است, پس قطعا ظاهر آیه می رساند که همان گونه که محمد 
خی اه اس ام انا از لب ات اس اس ند ار ار 
افضل می باشند. (20) 


رد سخن فخر رازی 


علامه مجاهد شیخ محمد حسن مظفر رحمه الله پیرامون سخن رازی 
گوید: از سخنان رازی در تفسیر ابه استفاده می شود که وی دلالت ایه بر 
افضایت علی علنه الشلام ار سانر ضحانه. زا بدیرفته است: غیرا اسدلال 


شیخ محمود حمصی را نقل 


کرد که چون علی علیه السلام نفس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
است و پیامبر از ساير انبیا برتر است پس علی علیه السلام نیز از انها برتر 
است. و نیز از شیعیان نقل کرد که انان به این ایه استدلال کرده اند بر 
افضلیت ان حضرت از سایر صحابه. و فخر رازی تنها مطلب اول (برتری 
علی علیه السلام از سایر انبیا علیهم السلام) را رد کرد و درباره مطلب 
دوم چیزی نگفت. 


افضلیت پیامبران بر دیگران. سخن درستی نیست. زیرا اجماع بر آن است 
که صنف پیامبران از اصناف دیگر بشر برترند و هر پیامبری از افراد امت 
خوپش برتر است, اما چنین نیست که هر پیامبری از هر غیر پیغمبری برتر 
باشد گرچه ان غیر از امتهای دیگر باشد ... و نیز قول به برتری امیر 
مقمنان علیه السلام از پیامبران جزحضرت محمد صلی الله علیه و اله و 
سلم اختصاص به شیخ محمود حمصی ندارد تا با اجماعی که فخر رازی 
ادعا نموده منافات داشته باشد, بلکه شیعیان پیش از وجود این شیخ و پس 
از او قائل به آن بوده اند و در این باره به ۳1 مباهله و اپات دیگر استدلال 
نموده اند. (21) 


علامه سید شرف الدین رحمه الله نیز پس از نقل سخن رازی گوید: دقت 
کن ببین او به روشنی دلالت ایه را بر برتری علی علیه السلام بیان نموده 
است و ناخوداگاه ندا به درستی این استدلال بلند کرده است. وی با انچه 
از شیعیان گذشته و حال نقل کرده معارضه ای ننموده 


و کلمه اي در رد آنان بر قلم نیاورده است., گویی اعتقاد آنان را پذیرفته و 
به دلالت آیه بر عقیده آنان اعتراف نموده است. و تنها بر محمود بن حسن 
حمصی خرده گرفته است, در صورتی که اجماعی که رازی آن را بهانه 
قرار داده و بر حمصی حمله کرده است چیزی است که مورد قبول محمود 
حمصی و همعقیده های او نیست. دقت کنید. (22) 


علامه سبیتی موّلف کتاب «رایه الحق» در کتاب ارزشمند دیگرش 
«المباهله» پس از نقل تمام سخن رازی گوید: خواننده محترم ملاحظه می 
کند و با ما همین نظر را می پذیرد که فخر رازی در مورد دلالت ایه بر 
برتری علی علیه السلام از سایر صحابه مناقشه ای نکرده است. و نیز در 
مورد انفاق مسلمانان بر صحت این حدیت که همه صفات کمال انبیا علیهم 
السلام در علی علیه السلام جمع است. مناقشه ننموده است. و این مطلب 
از پاسخی که به ادعای حمصی درباره برتری علی علیه السلام از سایر 
پیامبران غیر از حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم داده روشن می 
شود, و نیز استفاده ای را که شیعیان از آیه کرده اند در برتری آن حضرت 
رد نکرده است, تنها کاری که کرده در مناقشه خود با حمصی آن است که 
اجماعی را مدعی شده که خود ان را ساخته و بر مسلمانان لازم ساخته 
است ! 

و محمود حمصی می تواند در پاسخ او گوید: اجماعی که نخبگان ممتاز از 
یاران رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و همه بنی هاشم و شیعیان 
از آن بیرونند اجماع نیست. هرگونه که فخر رازی بخواهد اجماع را تفسیر 

کند, و این 


اجهاع در.میان دیگر اجماعها که مسلمانان مدعی انند قدر و قیمتی ندارد. 
و از نظر عقل روا نیست که اجماعی منعقد شود که تقریبا نمی از 
مسلمانان که قائل به برتری علی علیه السلام از سایر پیامبران هستند از 
ان اجماع بیرون باشند. 


و نیز می تواند بگوید: مسلمانان و نخبگان ممتاز از یاران رسول خدا صلی 
الله علية و الم وسام سفن از آعه‌عدا این اتضات (فخر زاری) و همعمیده 
های او را بیافریند اجماع دارند بر آنکه علی علیه السلام از همه پیامبران 
جز محمد صلی الله علیه و آله و سلم افضل است. و به نظر ما هم این 
مطلب از جهت واقع نگری درست است, و این اجماع با توجه به شرایط 
حجیت اجماع و امکان تحقق و وقوع آن همان اجماع درست و معتبری 
است که مسلمانان می توانند به ان احتجاج کنند. (23) 


در تفسیر المنار گوید: روایات بر این اتفاق دارند که پیامبر صلی الله علیه 
و آله و سلم برای مباهله علی و فاطمه و دو فرزند آنان را برگزید, و کلمه 
نساءنا را تنها بر فاطمه. و کلمه انفسنا را تنها بر علی حمل می کنند 
مصادر این روایات شیعیانند و هدف انان نیز از این روشن است, و تا 
توانستند در ترویح این روایات کوشیدند تا نزد بسیاری از اهل سنت نیز 
راتج شدء ولی سازندعان این روایات نتوانستند به خوبی آنها رایا آنه تطبیق 
دهند, زیرا هیچ عربی کلمه نساءنا را درباره دختر کسی به کار نمی برد 
خصوصا زمانی که ان شخص همسرانی هم داشته باشد, و چنین چیزی در 
لفت عرب مفهوم نیست. و بعیدتر 


از این تطبیق انفسنا بر علیعلیه الرضواناست ! (24) 


چه باید گفت درباره مرد هواپرستی که خداوند او را با داشتن علم و دانش 
گمراه ساخته و بر گوش و داش مهر زده است؟ ! 


معلوم نیست مراد او از این سخن که «مصادر و منابع این روایات 
شیعیانند» چیست؟ زیرا امام انها یعنی فخر رازی مدعی است که مفسران 
وکا تس ضکت ای وهانای ااف اند ور 


ابن طاووس رحمه الله در کتاب ارزشمند «سعد السعود» حدیث مباهله را 
از کات تس سا راهن الط ان ی ات ال ست ال هرهز 
عباس بن مروان معروف به ابن حجام يا ابن ماهیار از پنجاه و یک طریق از 
صحابه و دیگران روا یت کرده و گوید که وی همه آنها را نام برده و از جمله 
اتهاتت زاب تفیل -صامرسن واای محر س ند اللم سحتا ی راید 
عفان 7سعد بن ابی وقاص 8بکر بن مسمار (سمال) 9طلحه بن عبد الله 
(عبید اللهظ) 10زبیر بن عوام 11عبد الرحمن بن عوف 12عبد الله بن 
عباس 13ابو راقع خدمتکار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 14جابر 
ال ار رش ۱۱ ین خسن علهتا ااشلام 19امام باقر یه الّلام 
0مام صادق علیه السلام 1حستن تصرخ. 22فتاده.23علباء بن. اخعر 
7شهر بن حوشب. و ما در اینجا یک حدیبت را می اوریم: 


,۰ چون صبح شد رسول خدا صلی الله علیه و 


آله و سلم بیرون شد در حالی که دست علی را به دست راست و دست 
حسن و حسین را به دست چپ داشت و فاطمه پشت سر همه حرکت می 
کرد, انان هر کدام حله ای به تن داشتند و رسول خدا صلی الله علیه و اله 
و سلم عبایی بر دوش داشت, حضرت دستور داد زیر دو درختی را که انجا 
بود رفتند. عبا را بر روی آنها گسترد و آنان را زیر عبا برد و شانه چپ خود 
را نیز زير عبا برد در حالی که بر روی کمان خود به نام «یقع» (یا نبع) تکیه 
داده بود و دست راست را برای مباهله به سوی اسمان برداشت. 


مردم همگی برای تماشا آمده بودند. رنگ از چهره سید و عاقب (سران 

نصارا) پرید و چنان مضطرب شدند که نزدیک بود عقل از سرشان بپرد, 
یکی از آنها به دیگری گفت: آیا با او مباهله کنیم؟ پاسخ داد: مگر نمی دانی 
که هیچ قومی با پیامبری مباهله نکردند جز آنکه کودکانشان بزرگ نشدند و 
بزرگانشان باقی نماندند؟ ...(26) 


تین نز سای تکار 


من معتقدم که صاحب «المنار» این سخن را تنها از روی عناد و دشمنی با 
امیر مومنان علیه السلام گفته استخداوند با او مطابق عقیده اش رفتار 
کنداو در موارد چندی از تفسیر خود ناخوشایندی خود از اهل بیت علیهم 
السلام را نشان داده است, از جمله: در جلد 10/460 گوید: هیچ یک از 
احادیث مهدی صحیح و قابل احتجاج نیست و با این حال با هم تعارض دارند 
و یکدیگر را رد می کنند, وریشه همه 1 احادیث یک گرایش سیاسی 
معروفی از سوی شیعیان بوده است. و 


شیعه در این احادیث خرافاتی دارند که با اصول دین مخالف است. (27) 


و در 3/332 گوید: ابن عساکر از جعفر بن محمد از پدرش روایت ت کرده 
است که در تفسیر آیه مباهله گفته است: پیامبر ابو بکر و فرزندانش و 
تیا ات یت 
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و در 3 گوید: درباره شاهد در آیه و پتلوه شاهد منه (28) روایات 
دیگری هست .. بزخی از آنها مق کوید: شاهد. علی رصن اآلله عند: استت؛ 
که شیغیان آنها را روایت ت کرده و تفسیر به امامت وی کرده اند ... و در 
مقایل:.مخالفاتشان نیز تظیر آن.را درباره انة بکر روایت کزده اند 


و در 8/426 در تفسیر آیه فأذن موذن ان لعنه الله علی الظالمین (29) 


را که آناه ار اخام را عله لامج اش اس سیم 1 
نقل کرده اند که مراد آن موّذن علیکرم الله وجههاست از طریق اهل سنت 


ثابت ۱ و از ۳1 امام بعید است که در آن روز (روز قیامت) موّدن 
۱۳2 


ون 8۳4533 جو تفسیر آبه و غلی: الاغزاف رحال. (30) کویوه مهسرآن 
درباره اهل اعرات اخلا ی دار نی فول این است که آمهاعبانن. و جمره 
و علی و جعفر ذوالجناحین رضی الله عنهم هستند. اين قول را الوسی ذکر 
کرده و گوید که ضحاک از ابن عباس روایت نموده است., ولی ما در کتب 
تفاسیر روائی ندیده ایم؛ و ظاهر| از تفاسیر شیعه نقل کرده است. 


ما در اینجا از صاحب «المنار» و امثال او می پرسیم: بر فرض که طبق 
نظر 


شما مصادر این احادیث و روایات شیعیان باشندگرچه این فرض درست 
نیست, زیرا در کتابهای صحیح و مسند شما آمده و اهل حدیث و تفسیر و 
تاریخ بر آنها صحه گذاشته آندجرم و گناه شیعه چیست که نباید احادیث 
آنان را پذیرفت و بدانها احتجاج نمود؟ شگفتا از گروهی که احادیث خوارج 
فش سا فمصلی لته ال سس اش سین ای اه 
علیه السلام را نمی پذیرند ! 


آری, شیعه تنها یک گناه دارد و آن هم گناهی بسیار بزرگ و نابخشودنی ! و 
آن ولایت و دوستی خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است. آنان 
که خداوند طاعت آنان را طاعت خود و نافرمانی آنها را نافرمانی خویش 
دانسته است. آنان که پایه های استوار دین و ستونهای یقین اند, آنان که 
خداوند هرگونه پلیدی ۳ از آنان زدودمر_ است. آنان که هر کس به دامان 
آنان جی. زد رهایمن یافته و هر که‌از آنان بازماندعزن. کودید, آنان که 
دردازه های علم رسول دا صلی الله غلیه و اله. و سلم و دزوازه, های 
شهر فقه و حکمت و بهشتند. آنان که راه روشن و پهناور الهی هستند. 


آری, جرم شیعه همین است و بس, تا آنجا که مخالفان, این تشیع و محبت 
را سبب چرح و قدح روایات آنان, کته یتنا انان راشب غدالت 
و وثاقت ساخته اند! 


مرگ باد بر اين عملکرد! ای مخالفان شیعه کجا می روید؟ شما را به کجا 
می برند؟ در حالی که نشانه های حق بر پا. چراغهای راه روشن و 


علامتهای 


جاده آشکار است و خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که 
زمامداران حق و زبانهای راستین اند درمیان شمایند ! 


ابن حجر عسقلانی در باب اسباب طعن گوید: : تشیع دوستی علی و مقدم 
داشتن او بر صحابه است., هر که علی را بر ابو بکر و عمر مقدم بدارد در 
اه ت۱۱ 0 بتک ار و ی (31) 


و نیز گوید: بیشتر کسانی که به نام ناصبی شناخته می شوند مشهور به 
راستگویی و دینداری هستند بر خلاف کسانی که معروف به رافضي اند که 
غالبا دروغگو و بی پروای در خبرگزاری هستند. اصل در این افش ان است 
که: ناصبیان معتقدند علی رضی الله عنه عثمان را کشته و به قاتلان او 
یاری داده است. و این را دیانتی می پنداشتند و بدان معتقد بودند. البته 
ستمگران به زودی خواهند دانست که چگونه سرنگون خواهند شد. 


علامه سید محمد بن عقیل حضر موتی پیرامون سخن ابن حجر گوید: 
پوشیده نیست این که وی گوید: «همه دوستان علی علیه السلام که او را 
بر شیخین مقدم می شمارند رافضی اند و دوستان ان حضرت که او را بر 
همه صحابه جز شیخین مقدم می دارند شیعه هستند, و هر دو دسته 
عدالتشان خد شه دار است» بنا بر این سخن؛ , بسیاری از صحابه بزر گوار 

مانند مقداد, زید بن ار قم؛ 0 ابوذر, خباب. جابر, ابو سعید خدری, 
ار ان کف شید ام تسیل رت کیان ی 
حنیف, ابو الهیثم. خزیمه بن ثابت, قیس بن سعد, ابو طفیل عامر بن وائله, 
عباس بن عبد المطلب و فرزندان او بنی هاشم. بنی مطلب. همه و 
بسیاری دیگر همگی رافضی 


هستند. زیرا علی علیه السلام را بر شیخین مقدم می شمردند و دوستدار 
او بودند, و عده بی شماری از تابعین و تابعین تابعین از بزرگان ائمه و 
برگزیدگان امت که برخی از آنان امامان معصوم و همتایان قرآن کریم 
بوده اند نیز رافضی هستند, و سوگند به خدا که خدشه دار نمودن عدالت 
اینان پشت را می شکند. (32) 


یز ان مرحوم درباره این سخن ابن حجر: «اصل در این مطلب آن است 
که تاصیان ب» کفند آز انن. عباوت او استفاوه فی شود که مین خواهه 
شون ناصییانکه خدا با عدلش با آنان رفتار کندرا توجیه نماید که اعتقاد و 
علیه و آله و سلم است برای آنان رواست. و بدیهی است که اين سخن 
کاسد است ه هیا انصا فیدر ان انش سی فرع زرا ار کش 
در اعتقاد به باطل معذور بود و خداوند او را معذور می داشت بی شیک 
بهود و نصاری نیز در کفر و بغفضشان نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم عذر بزرگی داشتند, زیرا آنان به پیروی از دانشمندان و راهبان 
خود معتقد بودند آن حضرت پیامبر دروغین است و بدین مطلب اعتقاد 
داشتند. در صورتی که بطلان این مطلب بدیهی است. (33) 


در اینجا به ذکر پاره ای از شخصیتهای شیعه که به جهت دوستی اهل بیت 
علیهم السلام مطرود و خدشه دار گردیده و مورد کینه و دشمنی قرار 
پاداش دهد. 


1ابن عقده 


دهبی (در گذشته به سال 747) که از علمای تزور ی عامه است گوید: ابن 


عقده: وی حافظ عصر و محدث دریا علم و ناپیدا کرانه ابو العباس احمد 
بن محمد بن سعید کوفی از وابستگان بنی هاشم است که دانشمند نجو و 
ی ی 
حدیث بود ... از او روایت است که گفته: من درباره هشتصد هزار حدیث 
از احادیث اهل بیت و بنی هاشم پاسخ می گویم. و نیز گفته است: من صد 
هزار حدیث با سند آنها در حفظ دارم. هنگامی که می خواست نقل مکان 
کند کتابهايش ششصد بار (شتر) شد. وی را به خاطر شیعه بودنش دشمن 
داشته اند. (34) 


خطیب بغدادی گوید: محمد بن محمد بن نعمان ابو عبد الله معروف به ابن 
معلم شیخ رافضیان است. وی کتابهای بسیاری در عقاید ضاله انان و دفاع 
از اعتقاداتشان نگاشته است ... او یکی از پیشوایان ضلالت بود. گروهی از 
مردم به دست او به هلاکت رسیدند تا انکه خداوند مسلمانان را از شر او 
خلاص کرد. (35) و نیز گوید: و به من خبر رسیده که ابو القاسم معروف به 
ابن نقیب, هنگامی که ابن معلم شیخ رافضیان در گذشت مجلس جشنی 

0 
کی به سراغ من اید. (360) 


اینها دو نمونه بود و به زودی در این باره سخن خواهیم گفت. 


و از دسیسه هایی که دشمنان اهل بیت علیهم السلام برای ابطال مطالبی 
که درباره فضیلت علی علیه السلام وارد شده به کار برده اند ان است که 
آنان نشانه تشیع و بدعت راوی را نقل فضائل علی علیه السلام دانسته 


و آنچه را که وي نقل نموده دلیل بدعتگذاری او شمرده اند بنا بر این چنین 
راویی از نظر آنان مردود است گرچه از افراد موثق باشد. دایل رد 
تشیع در نزد آنان ذکر فضائل علی علیه السلام است, بنا : بر این نقل حدیت 
در فضیلت آن حضرت درست نیست. زیرا موجب تایید بدعت راوی در نظر 
آنان است. 


روی این حساب. هرگاه به حدیث متواتری برخورند یا حدیثی را در کتابهای 
صحیحشان مشاهده کنند و راهی برای طعن و طرد ان نيابند دست به حیله 
دیگری زده آن را تأویل کنند و الفاظ حدیث را آن گونه که مطابق میل خود 
است تغییر دهند. ما در اینجا چند نمونه می آوریم تا به باطن پلید و عناد 
0 0 ی ۵ یه 0 ۱۳۱۷ 
علیه السلام یی برده شود 


1ابن حجر عسقلانی از اسماعیل بن عیاش که گفت: از حریز بن عثمان 
تا ۱ ۱ ۳00 
سلم روایت می کنند که به علی فرمود: «تو نسبت به من مانند هارون با 
موسایی» حدبت درستی است ولی شنونده اشتباه کرده است. گفتم: پس 
درست آن چیست؟ گفت: به جای «هارون» «قارون» بوده است. (37) 


2 حافظ محدث حسنی مغربی (در گذشته به سال 0 گوید: ابو سعد 
استرابادی در دمشق وعظ می کرد. مردی برخاست و گفت: ای شیخ, 
نظرت درباره حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم: انا مدینه العلم و 
علی بابها چیست؟ وی لختی سر به زیر افکند. سپس سر برداشت و گفت: 


آری, این حدیت را به طور کامل کسی نمی داند مگر آن کس که در اسلام 
صدرشین ماشدا پیامین صلی الم علیه و اله "و سلم :فرمودی است:. را 
مدینه العلم, و علی بابهاء و ابو بکر اساسها (پی و پایه آن), و عمر حیطانها 
(ذنوای‌های ان )رو عتماندسقفهار شته‌ند ان هم پدیر فتند .و آنرا بیانی, ریا 


و درست دانستند. (38) 


دشمنان آن حضرت به این هم بسنده نکردند بلکه اين را ني نیز افزودند که: و 
معاویه حلقتها (حلقه در آن). یکی دیگر از آنان حدیث را چنین تحریف کرده 
انته کفند مراد ای دعلی» علن بن ات طالب نسم که علی: آد..علم 
است, گویی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می خواهد بفرماید: 
«در آن شهر بسیار بلند است» ! (39) و علامه مذکور در ص 109 گوید: 
به جان خودم سوگند که این یک دسیسه و نیرنگ شیطانی است که می 
خواهد بدین وسیله باب احادیث صحیح از فضائل عترت پیامبر صلی الله 


ملف گوید: بنگر که چگونه حدیث را وقتی تنها درباره فضیلت علی علیه 
الشلام ات ایکا ین سوت سامت که اه تکرمي امتالن ,اه نان 
قتصیمه امن کرذتی آن»ر اف بذیر ند ابا ایشی از وهی اد با شرف اولتا 
سس با فا اه فاطنه هرا یا الساساست ؟ 


3حافظ محدث جوینی خراسانی روایت کرده است که: رسول خدا صلی 


بیاء تین آهندر فرمود: عقب برو, عقب رفت.: فرمود: فرشتگان (در جنگ 
بدر) به همین صورت نزد من آمدند. (40) و نیز از علی علیه السلام روایت 
که ات رو رس ار ایا وا 


عمامه ای بر سر من نهاد و ادامه آن را بر دوشم افکند و فرمود: خداوند 
در جنگ بدر و حنین مرا به فرشتگانی مدد رساند که این گونه عمامه بسته 
بودند. (41) 


خلبی: زر کناب خشتره» آورتم: است» نیامبر ضلی: الله علیه .ی اله: و سلم 
عمامه ای داشت به نام «سحاب», آن را به علی علیه السلام بخشید, و 
تا نفد که لو با آن خماقه ار راجهی رسهه تاش صلی الله عله واه 
و سلم می فرمود: «علی در سحاب نزد شما امد» و منظور حضرت همان 
عمامه سحاب بود که به او بخشیده بود. (42) 


منظور شیعه که مق کوید: «علی علیه السلام در سحاب است » همین 


است و سخن درستی هم هست. نه آنچه عبد الکریم شهرستانيی تحریف 
نمودم: وه کفته. است تیا نمی کهنند: علی در شحاتب رای ی آند مهرد 


صدای اوست و برق خنده او» | (45) 


آبن منظور در لسان العرب ماده ۳ گوید: عربها به مردی که آقایی 
یافته گویند: عمامه دار شد. و هرگاه بخواهند مردی را اقایی دهند عمامه 


بر سرش نهند. و مرد عمامه دار شد یعنی آقایی پافت. زیرا| تاج عربها 
عمامه به کار برده می شود. (44) 


این که در «المنار» گفته است: «در زبان عربی کلمه «نساء» درباره دختر 


به 


کاز تم روک نف یام شتحامی: که دختن شور عاشته: با سمخ میدن آنکه 
مراد از «انفسنا» له رضی الله عنه باشد» سخن سستی است که در 
نظر محققان هیچ ارزشی ندارد. و شگفتا از کسی که از مفسران به شمار 
فن اند شا حردانی ند هه تفسیر داردولی سخنی می گوید که در نظر 
اهل فن بسیار سست و بی ارزش است ! و به نظر من این سخن از خود 
شیخ محمد عبده نیست بلکه از شاگرد و جمع کننده تفسیر او سید رشید 
رضاست که دشمنی با شیعه از خصوصیات اوست. گویی وی این آند را 
ندیده و نخوانده است که می فرماید: و ان کانوا اخوه رجالا و نساء فللذکر 
مثل حظ الانثیین ... (45) یعنی «هرگاه وارثان میت چند برادر و خواهر 
بودند (پسر و دختر بودند) پسر دو برابر دختر می برد» . در این ایه کلمه 
نساء درباره دختران به کار رفته است و کسی در این باره اختلافی ندارد. 


فزنوژه وضيکم اتف اولادکم ال کر هل حظ الاسین تفان کن 
نساء فوق ائنتین ... (46) در اين آیه نیز کلمه نساء بر دختران اطلاق 
گردیده است. پس چگونه وی گفته است: هیچ عرب زبانی کلمه نساء را 
درباره دختران به کار نمی برد؟ مگر قرآن به زبان عربی فصیح و روشن 
نیست؟ چرا؛ او می داند ولی دلبستگی به زمین و مادیات. و پیروی از 
هوای نفس او را بدین سخن کشانده است. و کسی را که خدا روشن نکند 
هیچ گاه روشن نخواهد شد. 


اش اش که که ات تسه نکم اه اش دی تیه 
باشد» نیز نارواست.؛ زیرا| واحدی 


نیشابوری که از عالمان نارگ اهل سنت در قرن چهارم است از جابر 
روایت ت کردم: که ابن ایه۰دزباره اه کتیبا ء نار ل تشد است: و گوید: شعبی 
که آت صراوه ار اه ی همست اه فا مها ی 
ما ی امن ات رخس اه ی ام 2 


و ابن حجر هیتمی مکی گوید: از عبد الرحمن بن عوف روایت است که: 
ول خا خی اه او ی ی ان ره ی 
طائف رفت و هفده يا نوزده شب ان را محاصره نمود, سیس به خطبه 
ایستاد و پس از حمد و ثنای الهی فرمود: «شما را به نیکی به خاندانم 
سفارش می کنم, و وعده شما حوض (کوثر در قیامت) است. سوگند به 
آنکه جانم به دست اوست, یا نماز را به پا می دارید و ز کات می پردازید یا 
مردی را که به منزله نفس من است به سوی شما گسیل می دارم که 
کرت ها ره بان امس نی ای طالت سح لاه نس 
گرفت و فرمود: و او همین است. (48) 


و حافظ خطیب خوارزمی گوید: از مطلب بن عبد الله , بن حنطب روایت 

است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 0[ 
هنگامی که حضور حضرت شرفیاب شدند فر مود: پا اسلام می آورید یا 
خداوند مردی را که از منیا مانند نفس مناست بر سر شما برانگیزد . 
(49) و گوید: عائشه گفت: ای رسول خدا, بهترین مردم پس از شما 
کیست؟ فرمود: علی بن ابی طالب, او نفس من است و من نفس اویم. 
(50) 


حافظ علامه گنجی شافعی 


در ضمن نقل حدیثی که رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم درباره 
برخی اصحاب خود مطالبی فرمود گوید: فاطمه گفت: ای رسول خدا, نمی 
بینم که درباره علی چیزی گفته باشی؟ ! فرمود: علی نفس من است.؛ آپا 
دیده ای که کسی درباره خودش چیزی بگوید؟ (51) 


علامه مجلسی رحمه الله گوید: از پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
درباره برخی از یارانش پرسیدند. حضرت مطلبی فرمود: کسی گفت: پس 
علی چه؟ فرمود: تو از من درباره مردم پرسیدی نه از خودم (و علی خود 
فن ات 52 


و نیز گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم (در مباهله با نصارای 
نجران) فرمود: خداوندا, اين (علی) نفس من است و نزد من همتای با خود 
من است. خداوندا, این (فاطمه) زنان من است که برترین زنان جهان 
است. خداوندا, ابنان (حسن و حسین) دو فرزند و نوه منند, پس من در 
جنگم با هر که اینان با او در جنگ باشند, و در صلح و سازشم با هر که 
اینان با او در صلح و سازش باشند. (53) 


و در ذکر داستان جنگ احد نقل کرده که آن گاه که همه مردم گریختند و 
کسی جز علی و ابودجانه سماک بن خرشه باقی نماند «پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم ابودجانه را فراخواند و فرمود: ای ابادجانه, تو هم با زگرد 
و من بیعتم را از تو برداشتم, اما علی, پس او منم و من او ... (54) 


۵ کش سول که | ی نارای رماع سس اس اه 
تو عضوی از اعضای منی, هر جا من باشم تو 


هم همان جایی. (55) 


علامه سبط ابن جوزی در داستان بلنی ولیعه (قومی از عرب) از انس 
آورده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: بنی ولیعه با 
دست بر می دارند یا مردی را که مانند نفس خودم است به سوی انا 
گسیل می دارم که امر مرا در میان آنان اجرا کند, با جنگجویان بجنگد و 
فرزندان را اسیر کند. ابوذر گفت: ناگاه سردی کف دست عمر را بر پشت 
خود احساس کردم که گفت: به نظر تو مرادش کیست؟ گفتم: مرادش تو 
نیلسی؛ پلکه س فتم. ات کم کف خی را وی ره کین ات 
طالب. (56) 


قندوزی گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: علی نسبت 
تافرمانی هر است .57 


خافط ی ان رات که که سل ها ی سای له 
سلم فرمود: خداوند چهل هزاز سال پیش از انکه دنيا را -سافرنند جوّتب 
ترکه ای آفرید و آن را در برابر عرش قرار داد تا آغاز مبعث من فرا رسید. 
فا ایا کسام انا را سم رن ین 
ات الب هسام ات روط 


حافظ محب الدین طبری از براء بن عازب روا یت کند که رسول خدا صلی 


الله علیه و آله و سلم فرمود: علی با من به منزله سر من با بدن من 
است. (59) 


علامه سید شریف رضی صاحب «نهج البلاغه» گوید: اگر کسی بیرسد 
معنای دعوت فرزندان و زنان روشن است. اما معنای دعوت انفس 


معنا ندارد که انسان خودش را دعوت کند چنانکه درست نیست که خود را 
امر و نهی نماید. 


پاسخ: عالمان و راویان همه بر این متفقند که چون نمایندگان نصارای 
نجران نزد رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم امدند و در میان انان 
اسقف (که ابو حارثه بن علقمه بود) و سید و عاقب و دیگر سران آنها 
خضور آذآشتند, میان: انان و: ول خدا.صلی الله غلیه و اله و شلم درباره 
مسیح علیه السلام سخنانی رد و بدل شد که در کتابهای تفسیر مذکور 
ات .ی کون پیامتر صلی الله -علنه. و. آله الم انان: را یم میاهاه 
۵ اراس اهر عر فان کل شا حلسم فا رات یس یس را 
سمت راست و حسین علیهم السلام را سمت چپ خود نشانید ونجرانیان 
را به ملاعنه و نفرین در حق یکدیگر فرا خواند: آنان از بیم جان خود و از 
ترس تیمها ی رای چام صلی له غلیه و له ملع و دومع نودب 
این کار تن ندادند. 


روشن است که مراد از ابناء حسن و حسین علیهما السلام و مراد از نساء 
فاطمه و از انفس امير موّمنان علیه السلام است. زیرا در میان اين گروه 
غیز. آن حضرت کس دیگری نبود که مصداق انفسنا واقع شود و پیامبر 
ضلی الله عغلیه ق اله وسلم نمی وان مراد ار اتخشتا باشد زیرا معنا ندارد 
که انسان خودش را بخواند همان گونه که معنا ندارد خود را امر و نهی 
کند. و از همین رو فقیهان گفته اند: فرمانده نمی تواند تحت فرمان خود 
باشد, زیرا هميشه مقام 


فرمانده بالاتر از فرمانبر است, و اگر خودش هم فرمانبر باشد باید خودش 
از خودش بالاتر باشد, و اين محال است. 


بو 
در کتاب «مغازی» آورده است که: هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه 
وال شام ار ی ار مین .و آسران مش کان رام هراد 
او ی ۱ 
علیه و آله و سلم بسته شده بود, همین که چند میل از مدینه دور شدند 
خوه تا ود اراد کرفه رت اسر لت اه فام الم سم دروم 
هر که سهیل بن عمرو را بافت او را بکشد. مسلمانان در جستجوی او 
شدند, خود پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم او را دید که در زیر درختی 
پنهان شده است, حضرت او را دستگیر کرد و دوباره به بند کشید و او را 
نکشت. زیرا آن حضرت تحت امر خود در نمی آمد و آن امر شامل خود 
حضرت نمی شد. آری اگر یکی از یاران حضرت او را می یافت واجب بود 
ار کی متراکحت شمان امش صلی الب له آله و سم موه یاجه 
به ان امر عمل می کرد 


یکی دیگر از شاخه های این بحث روایتی است که از قاسم بن سهل 
نوشجانی رسیده است. وی گوید: من در مرو در برابر مأمون در ایوان ابو 
مسلم قرار داشتم و حضرت رضا علیه السلام نیز سمت راست وی 
نشسته بود. طاون یه هی کت ای قأاسم, کدام یک 


از فضائل صاحب تو (علی علیه السلام) از همه بالاتر است؟ گفتم: هیچ یک 
از فضایل او از فضیلت آیه مباهله بالاتر نیست, زیرا خدای سبحان در این 
آیه نفس رسول خود صلی الله علیه و آله و سلم و نفس علی علیه السلام 
را یکی قرار داده است. مأمون گفت: اگر مخالف به تو بگوید: مردم. زنان 
و فرزندان را در این ایه شناخته اند و آنها فاطمه و حسن و حسین علیهم 
۱ نز 
و سلم است., تو چه پاسخی داری؟ 


ناگاه سیاهی جلو چشمم را گرفت و فضای میان من و او تاریک شد و از 
سخن بازماندم و به هیچ دلیلی راه نیافتم. و رضاأ علیه 
السلام گفت: ای ابا الحسن,؛ تو در این باره چه گویی؟ فرمود: در این باره 
مطلبی هست که گزیری از آن وجود ندارد. مأمون گفت: آن چیست؟ 
فرمود: در اين آیه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فراخواننده است 
و او نمی تواند خودش را فراخواند بلکه باید دیگری را فراخواند. پس چون 
در این دعوت فرزندان و زنان معلومند و خود پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم هم نمی تواند مصداق انفس باشد, ناگزیر دگوت انفس متوجه به 
علی بن ابی طالب علیه السلام می گردد, زیرا شخص دیگری در آنجا وجود 
نداشته است که بتواند مصداق انفس فزار رن و اگر مطلب غیر این 
باشد معنای آیه باطل خواهد شد. در اینجا سیاهی از دیدگانم برطرف شد و 
دیدم آم-رونشتن کشت وماهون لختی سکوت کرد آن گاه 


کفتء ابا العشسن, هر کان امه رت اد اعتراضی یفن نمی عاند. 
(60) 


در اینجا بحثت از 11 مباهله را به پایان می بریم و به آیه دیگری درباره 


پی نوشتها 
1سهره ال غمراآن/: 60 


2جامع البیان 3/299 در این زوایت نامیاز علی علیه السلام برده تشده 
و روایت ناقص است. (م) 


3تفسیر در المنثور 2/. 38 

4تفسیر کشاف 1/ 434 

5سوره احزاب/. 33 

6تفسیر کبیر 8/. 85 

7تفسیر الجامع لأحکام القرآن 4/. 104 
8تذکره الخواص/. 18 

9البحر المحیط 2/. 479 

0مسند ۰/1 185 

1 تذکره الخواص/. 18 


2حدیت در تفسیر آبو السعود 2/47. و نیز ایشان بیانی جالب دارند در 
اين که چرا پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم از میان زنان و فرزندان و 
انفس, فاطمه و حسن و حسین و علی علیهم السلام را انتخاب فرمود, 
گویند: انسان خردمند هميشه در هر کار به افراد زبده و متخصص و 
شایسته آن مراجعه می کند, پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز می 
بایست در دعا و مباهله, کسانی را برگزیند که شایستگی آن را داشته 


تاشتتن ور دغای. آنان: نو شام خدا ردو نذاشته.: باشنده لدا. وفتن که 
خداوند به او دستور داد که زنان و فرزندان و کسانی را که به منزله جان 
تو هستند همراه خود ببر, پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم بررسی نمود و 
در میان زنانی که به او منسوبند از همسران و دختران و دیگر زنان امت؛ 
کسی را عدیل و برابر حضرت زهرا علیها السلام. و در میان مردان امت 
کسی را عدیل و برابر علی علیه السلام نیافت؛ لذ| ان دو را تنها اورد, و در 
میان فرزندان نیز 


یی ول ویر ا سین غلهضا تام را مههواه آورهایق عم 

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روشنگر آن است که در میان همه امت 

و هیچ کس عدیل و برابر آنان نبوده است و در 
گاه خداوند شخصی آبرومندتر از آنان وجود نداشته است. 
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7ظاهر | این سخن از جمع کننده تفسیر یعنی سید رشید رضاست نه از 
شیخ محمد عبده. 
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8فتح الملک العلی/156. گویند: «دروغگو کم حافظه می شود». این 
مردک فکر نکرده که شهر ساختمان نیست که پایه و سقف داشته باشد ! 
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4این بود پاره ای از عنادورزی برخی از اهل سنت با شیعه که به مناسبت 
سخن سید رشید رضا نقل شد., و مطالب بعد رد بر ادامه سخن رشید 
رضاست. 
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0حقاثق التأویل 5/109. دلیل دیگر آنکه: اگر مراد از انفس خود رسول 
خدا صلی الله علیه و اله و سلم باشد, اوردن علی علیه السلام کار بیهوده 
ای بوده است. زیرا وجود مقدس ان حضرت مصداق هیچ یی از موارد 
دعوت قرار نمی گیرد. (م) 


امام تن یات اس ۵8 
احمد رحمانی همدانی 


«خانه گروهی از اصحاب به مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم راه 
داشت., روزی آن حضرت فرمود: هر دری که به مسجد باز می شود ببندید 
مگر در خانه علی را. درها بسته شد. در این باره گروهی سخنانی ناروا 
گفتند و به گوش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسید. حضرت در 
میان اصحاب به پا خاست و فرمود: گروهی درباره بستن درها و نبستن من 
در خانه علی را , سخنانی گفته اند. من از نزد خود نه دری را بستم و نه باز 
گذاشتم ولی دستوری داشتم که آن را پی گرفتم» . 


(احمد حنبل در چند جای مسند و در کتاب فضائل) 
امام علی بن ابی طالب (ع) ص 96 

احمد رحمانی همدانی 

ساقی حوض کوثر 

ساقی حوض کوثر 


فص نج فلت ام سای ای لیا ی کای ان 


شیح صدوق رحمه الله گوید: اعتقاد ما درباره حوض آ است که آن حق 
است., و پهنای آن به فاصله میان [۳ و صنعاء )1( است. و آن حوصض پیامبر 
ای ی 
آسمان قرار دارد, و سرپرست و مسئول آن در روز قیامت امیر مومنان 
علی بن ابی طالب علیه السلام است که دوستانش را از آن سیراب و 
دشمنانش را از آن دور می سازد, هر که جرعه ای از ن بنوشد هیچ گاه 
تشنه نخواهد گشت (2). 


1ابو ایوب انصاری گوید: نزد رسول خدا| صلی الله علیه و آله و سلم بودم 
و از ان حضرت درباره حوض سوال شد. فرمود: اینک که درباره حوض از 
من پر سیدید شما را از ان خبر دهم 


حوض چیزی است که خداوند از میان پیامبران مرا بدان گرامی داشته 
است, عرض آن به فاصله میان ایله و صنعاء است, دو نهر از آب در آن می 
ریزد. ابش از شیر 0 و از "۳ شیرین تر, بسترش از ملگ 
خوشبوست و سنگریزه هایش در و پاقوت است. پروردگارم شرط کرده 
است که کسی به آن وارد نشود مگر آنان که دارای نیتهایی درست و 
دلهایی پاکند, آنان که در حال توانگری و فراخ دستی حقوقی را که بر عهده 
دارند می پردازند و در حال نیاز و تنگدستی حق قانونی خود را نمی گيرند, 
اه آن گاه وصی من غیر شیعیان 

هرا از ان جوز قی کتد:‌هفانا حویه که ادمی‌شتت زرسا.ار هیان شترهای 
۳0۹ دور می سازد. (3) 


2 عبد الله بن عباس گوید: چون سوره کوثر بر رسول خدا صلی الله علیه 
وا ار ی اس ات به آن حضرت گفت: ای رسول 
خدا, کوثر چیست؟ فرمود: نهری است که‌خداه ند مرا بدان گرامی داشته 
است. علی گفت: ای زستول. خداد این نمز ظریفی: اسنت: آن را جزاق: ها 
توصیف کن. فرمود: آری ای علی, کوثر نهری است که در زیر عرش خدا 
جاری می شود, آبش از شیر سفیدتر, از عسل شیرین تر و از کره نرم تر, 
سنگریزه هایش زبرجد و یاقوت و مرجان. گياههایش زعفران و خاکش 
مشک خوشبو, و اساس و بنیانش زیر عرش خداست. آن گاه رسول خدا| 
ضلی الله»علیه و اله و سلم:دست بر بهلوی علی امیر مومنان علیه السلام 
زد و فرمود: ای علی, این نهر از 


ان من و تو و از ان دوستان نو پس از من است. (4) 


دول بدا ی الا غلیه ی ای تلم کر تحوزتین تظ ای فقو 1ج 
علی, تور تخنیتین. کسی هستی که ۲ من ان رفین بیرون.فن ایث [و تو 
ی با من از صراط می گذری. و پروردگار ی به عزت خود 
فته کیه خت رن که کمیی اه ده سر اظ ور بکند. مر ان کههند علایت 
تو و ولایت امامان از اولاد تو را همراه داشته باشد, و تو نخستین کسی 
هستی که بر حوض من وارد می شوی, دوستانت را از از سیراب می 
تا رن هدما تت راز آن فی .زان وتویار قخمراه منیم ان کاه کهور 
مقام محمود (مقام شفاعت) بایستم, ما درباره دوستانمان شفاعت می 
کنیم و شفاعت ما درباره انان پذیرفته می شود. و تو نخستین کسی هستی 
که داخل بهشت می شوی در حالی که پرچم مرا به دست داری و ان لوای 
حمد است که هفتاد شکاف دارد و هر شکافی پهناورتر از خورشید و ماه 
است., و تو صاحب درخت طوبی در بهشت هستی که تنه اش در خانه تو و 
شاخه هایش در خانه شیعیان و دوستان توست. (5) 


انا وی لیا تص نوت را یت کرده که گفت: از امير مومنان علی بن 
ابی طالب علیه السلام شنیدم که می فرمود: به خدا سوگند که با همین دو 
دست کوتاه خود دشمنانمان را از حوض رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم دور می سازم, و دوستانمان بدان در می ایند. (6) 


5و نیز فرمود: من با رسول خدا صلی 


الله علیه و اله و سلم و خاندانم بر سر حوض قرار داریم. پس هر که 
خواستار ماست باید گفتار ما را بگیرد و مانند ما عمل کند, زیرا هر خاندانی 
برگزیده ای دارد و ما را نیز برگزیدگانی است. و ما را شفاعتی است و 
دوستان ما را نیز شفاعتی است. پس برای دیدار ما بر سر حوض با هم 
دقات ی اساسا ها از آن می رانیم و دوستان و اولیای خود را 
از آن سیراب می کنیم, هر که جرعه ای از آن بنوشد هرگز تشنه نخواهد 
شد, دو نهر از بهشت در حوض ما سرازیر می شود. یکی از تسنیم و 
دیگری ۳ زلال و گواراء بر لبه آن زعفران روییده و سنگریزه اش لوْلوٌ 
است و آن کوثر نام دارد. 17 


6رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ای کلن: تو برادر, وزیر و 
دوست بدارد مرا دوست داشته, و هر که تو را دشمن بدارد مرا دشمن 
داشته است. (8) 


7عبد الرحمن بن قیس رحبی گوید: با امیر مومنان علی بن ابی طالب علیه 
السلام بر در قصر (دار الاماره) نشسته بودم که نور خورشید ان حضرت را 
وادار کرد تا در سایه دیوار قصر پناه گیرد, همین که برخاست تا داخل شود 
مردی از قبیله همدان دامن حضرتش را گرفت و گفت: ای امیر مومنان, 
مرا حدیثی جامع گو تا خداوند مرا بدان سودی رساند. فرمود: مگر درباره 
من حدیث بسیاری وجود ندارد؟ (9) یا: محر این سودمندی در احادیثت 
بسیاری نیست؟) گفت: چرا, ولی 


مرا حدیثی گو که خداوند بدان سودم رساند. 


سای اه سر و ی 
و شیعیانم وارد حوض می شویم و سیراب و روسپید بیرون می شویم, و 
دشمنانمان نشنه لب و روسیاه وارد می گردند. این را داشته باش که 
مشتی از خروار است, تو با همان کسی که دوستش می داری خواهی بود 
و همان را که به دست اورده ای خواهی داشت., ای برادر همدانی رهایم 


8مردی از منافقان به حضرت رضاأ علیه 0 برخی از شیعیان 
شما بی باکانه در کوچه و بازار شراب می خورند ا و دیگری سر راه بر 
حضرت گرفت و گفت: برخی از شیعیان شما شراب می خورند! ۰ چهره 
حضرت از روی شرم عرق کرد. سپس فرمود: خداوند گرامی تر از آن 
است که گرمی شراب را با دوستی ما خاندان در دل موّمن جمع آورد, آن 
گاه لختی صبر کرده و فرمود: و یکین از آنها تذین تکیت خرفاد ند و 
چنین کرد بی شک پروردگاری ۳1 پیامبری دلسوز, امامی شناسا بر 
سر حوض و سرورانی برای شفاعت ایستاده را برای خود خواهد یافت. 
(11) 


وتو وا ای اللم لد الیو اه مرو و وان خی ند 
من داده شده که از دنیا و هر در آن-اشت برد فن هیر اسشت؛: 1و در 
برابر خدا| دور دارنده (یا؛ در برابر خدا| به رو در افتاده) است تا خداوند از 
حساب آفریدگان فارغ شود. 2لوای حمد به دست اوست و از آدم گرفته به 
شمه زر زب از قرار دارند. 3او بر سر 


می سپارد. دمن هیچ بر او بیم ندارم که بعد از ازدواج دامن بیالاید, و پس 


از ایمان به کفر گراید. (12) 


0از علی علیه السلام روایت است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم فرمود: تو نخستین کسی هستی که به بهشت می روی. گفتم: ای 


رسول خدا, پیش از شما به بهشت می روم؟ فرمود: آری, زیرا تو در 
اخرت پرچمدار منی چنانکه در دنیا پرچمدار من هستی, و هميشه پرچمدار 
پیشاپیش حرکت می کند. سپس فرمود: ای علی, گویی تو را می بینم که 
پرچم مرا که لوای حمد است به دست داری و داخل بهشت شده ای, و از 
آدم گرفته به بعد در زیر آن قرار دارند. (13) 


پی نوشتها 


1 آیله شهری است در ساحل بحر قلزم, و صنعاء نام دو جاست یکی در 
یمن و دیگری در دمشق. باید دانست که این تعبیر برای نشان دادن بزرگی 
آن است نه اندازه دقیق آن. 


2 بحار الانوار 8/27 به نقل از رساله اعتقادات صدوق. 

3 بحار الانوار ۰/8 28 

4 همان/. 18 

5 بحار الانوار 39/. 211 

6 همان/212. و نظیر آن: همان/. 216 

7 تفسیر صافی ۰/5 301 

8 بحار الانوار ۰/39 216 

9بنا بر نسخه ای دیگر: مگر احادیث بسیاری در اختیار نداری؟ 


0 امالی شیخ طوسی ۰/1 150 


1 علم الیقین ۰/2 603 
2 بحار الانوار ۰/39 219 


3 همان/217. و در ص 213 از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آورده 


است که: ادم و همه خلق خدا در روز قیامت در سابه یرجم من قرار 
دارند. 


۳" 
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احمد رحمانی همدانی 
شهید محراب 


تال خهل و شب 19 ماه رحضان را اماخ از زمانهای سای دور انتظان می 

کشید. رسول خدا صلی الله علیه و آله او را از واقعه 9 
بود و امام علیه السلام غافلگیرانه و بی خبر با مرگ مواجه نشده بود. ما از 
پیش هم گفته بودیم چه بسا ایام امام علیه السلام دستی به سر و آنگاه به 
محاسن خود می کشید و از خضاب محاسن خود با خون سر خویش خبر 
می داد. و يا گاهی که ۰ و غم بر او مستولی شده و شوق دیدار 
پروردگار در دل او زنده تر می شد دست به دعا بر می داشت که خدا 


سال چهل هجری. سال نکبت بار برای امت اسلام و برای امام سالی 
پربرکت و راحت افزا بود. فوز عظیمی را که امام طالب ان بود. یعنی 
شهادت, در این سال نصیب او شد و ندای فزت و رب الکعبه را امام علیه 
السلام در این سال در محراب عبادت., انهم با چهره ای خون الود سر داد. 


چه زیباست آن لحظه و ساعتی که آدمی احساس می کند همه برنامه و 
تکالیفش را در زندگی ان داده و اینک فارغ البال با چهره ای سرخ و با 


غروری الهی به وعده گاه موعود و بجوار حق بشتابد و دفتر زندگیش را در 


برنامه دوره ای 


ماه رمضان سال چهلم فرا رسید. او برای دیدار و وداع, و هم انجام صله 
رحم هر شب میهمان یکی از فرزندان و در کنار انها بود. افطاری مختصری 
که بنا به دستور او مختصر بود برایش می اوردند و بر اساس اسناد نوشته 
ها 


او بیش از سه لقمه تناول نمی کرد. بهنگامی که فرزندان به علت محبت و 
خیرخواهی, پدر را به خوردن بیشتر تشویق می کردند. امام علیه السلام 
می فرمود نه, نمی خورم. دوست دارم خدای را در حالت و وضعیتی 
ملاقات کنم که شکم من به پشت چسبیده و در شرایط خالی و گرسنه 
مانند باشم احب ان القی اله و انا خمیص (1). 


پس از افطار سرگرم عبادت و ذکر و مناجات می شد. خوابی بس محدود 
و مختصر داشت.؛ نگاهش به اسمان بیشتر از دیگر ایام بود. توصیه های 
لازم را به هر یک از فرزندان می کرد, آنها را به رعایت تقوا و پرهیز از 
۱ 0000 ۳۷ 


شب شهادت 


شب شهادت بر اساس اسنادی که در دست است او در خانه ام کلثوم بود. 
اما این کلثوم کیست جای بحث و سخن است. ظاهرا سه دختر امام کنیه 
ام کلئوم داشتند دو دختر از فاطمه و دختری هم از همسری دیگر. 


بر اساس شواهدی که در دست است شب آخر دک در خانه ام کلئوم 
اول, یعنی زینب کبری بود و اين از سخنان رد و بدل شده فیما بین انها و 
برادران, مخصوصا پس از ضربه خوردن بدست می اید. طبق روال سه 
لقمه ای افطار کرد و به عبادت پرداخت. ولی بسیار مضطرب و مشوش 
بنظر می رسید. و دخترش از او علت ان را پرسید. ظاهرا چنین جواب 
فاکتعا را ار 
از اطاق پیزون: آهده ۵ به: استفان می نگریست و می فرمود به خدا| قسم 
به من دروغ نرسانده اند و داستان دروغ نیست. امشب همان شبی است 
که خدای وعده 


داوم سره ال سا کاس مسا کت ما ات ای و اه .2 
تفکر در شب مرگ 


بگفته جرج جرداق امام علیه السلام در شب مرگ ساعتی زانوها را در بغل 
گرفت و لحظاتی به فکر فرو رفت. گذشته حیات خود را از توز کار ان دور 
بنظطر آوزخه نیاد آمزده 


- روزگار کودکی و حیات خود را در خانه پیامبر صلی الله علیه و آله که 
یه او را بر سر داشت و دست پر مهر او را در بازوگیری از او. 


- روزگار قبول اسلام و رنج ها و مرارتهائی را که در دوران قبل از هجرت 
متحمل شده و شاید زجرها و شکنجه های یاران و مقمنان اولیه بود. 


- شب هجرت و ساعات پر هراس شب را که به اتکای پروردگار در بستر 
رشسعل خوا خلی, آلله یه وه ال گاید اه ان الم را ندز ردو در 


خدمت رشد بشریت باشد. 

- دوران پس از هجرت تا زمان مرگ رسول خدا صلی الله علیه و آله که 
سراسر آن به جنگ و درگیری با جاهلان و مشرکان گذشت و در فاصله 10 
سال 84 غزوه و یا کمتر را پشت سر گذارده بود. 

- دوران سقیفه و پایه گذاری ها و صدمات و لطمات ناشیه ات ان و عصب 


خلانتی کم.ست فد آه و2 سال از ووران هو کون را ور از اعفال 
قدرت اسلامی بگذراند. 


- یاران و دوستان و وفاداران که هر کدام یا در میدان به شهادت رسیدند و 
پا ترور شدند و يا با مرگ طبیعی رخ به نقاب خاک کشیدند (3). 


نگرانین و دلتنکن 


از آن همه رنجها و افسردگی دلش گرفت. بویژه از آن بابت که خود را تنها 
یافت. با 


قلیی بر اد نان آفاده هر کف بفبته ار ان باشت که. آم جات بیامتر ه 
۳ 


اش اس ار اسان ان کون ات ان مه بر اس 
بکر, سلمان فارسی, ابوذر, عبد الله خباب و ... را از دست داده و برخی از 


اند 


او در ذهن خود خیانتکاران و خائنان را به محاکمه می کشد و بدکاران را 
نمی بخشد, بویژه آنها که لطماتی بر پیکر اسلام وارد آورده و زحمات 
1 را تادیدن گدفته اند فر مشاه حوا یه 


شکایت می پردازد و .۰ 


اضطراب سراسر وجود زینب را گرفته و نگران است. تفن بجر مب آند که 
بابا امشب تو به مسجد مرو, که دلم نگران است. بگذار دیگری بجای تو 
رود. فرمود لا مفر من القدر. گریز از قدر و قضای خدا ممکن نیست. اگر 
1 ۱ ۱ ۱ 0 
جاری گردد. 


مسجد, نماز, ترور 


صدای بلند سرود., به صحن مسجد برای ادای نماز امد. ابن ملجم به 
صور بت دمرو خوابیده و شمشیر خود را در وسط پا پنهان داشته بود. امام 
خفتگان در مسجد را بیدار کرد و از جمله ابن ملجم را. 


به نماز ایستاد. رکعت اول و دوم را خواند و در حین سر برداشتن از سجده 


بر سر او فرود آمد که لله الحکم لا لک يا علی علیه السلام. امام علیه 
ااشاام ای هار را ام کرد وه تسوت شم الله .و باال و علی عله 
رسول الله با ای اسآ بل 
خدا جان می دهیم, قسم بخدای کعبه رستگار و راحت شدم. 


سپس این آیه قرآن را خواند: منها خلقناکم. و فیها نعیدکم و منها نخرجکم 
تاره اخری (4) شما را از خاک آفریدیم و به خاک تان بر می گردانیم و بار 
دیگر شما را از آن بیرون می آوریم گویند جبرئیل در بین زمین و آسمان 
ندائی درداد که همه مردم کوفه شنیدند: تهدمت و الله ارکان الهدی . 
بخدای سوگند که ارکان هدایت ویران شدند. نشانه های تقوا فرو رفته و 
محو شدند, رشته محکم خدا گسیخت. پسر عم پیامبر به شهادت رسید., 
علی مرتضی کشته شد و بدبخت ترین بدبختان او را کشته است. 


عیادت ها و دیدارها 


ابن ملجم پس از ضربه ای گریخت, ولی نتوانست خود را مخفی کند و 
بظاهر از عمل خود گیج و مبهوت مانده بود و سرگردان در کوچه ای با 
همان شمشیر خون آلود ایستاده بود بهنگامی که از او پرسیدند که تو چنین 
کردی چاره ای جز اعتراف نداشت و بدین سان به زودی دستگیر شد. 


امام را در پارچه ای پیچیدند و به خانه بردند. دم در خانه اصرار داشت که 
با پای خود گام بردارد و وارد خانه شود, بدان خاطر که دخترکان و زنان 
پریشان خاطر نشوند و هراس برندارند. پزشک آوردند و او اثیر بن عمر بن 
هانی و در جراحی زبده ترین بود. زخم را گشود و بصورنتی 


معمول ان روزگار بود ان را مورد بررسی قرار داد و مایوسانه گفت زخم 
عمیق است و شمشیر به مغفز رسیده و زهر الود هم بوده و بدین سان امید 
بهبودی نیست. 


مردم برای عیادت آمدند - برخی دریافتند که شیر برای او مناسب است. 
برای امام علیه السلام شیر اوردند کمی نوشید و الباقی را به فرزندان داد 
که برای اسیر و زندانی خود ببرید. درد شدیدتر و چهره امام زردتر می 
شد. گاهی به اغما می رفت, زیرا ضربه ابن ملجم , به محل ضربه عمرو بن 
عبد ود فرود آمده و مصیبت را دو چندان کرده بود. و زردی چهره فراگیر 
شده بود بحدی که رنگ صورت به رنگ دستمال زردی که بر سر او بسته 
نودند درآمده بود: فرزندان از زندم ماندنش نومید شده بودند و بدین خاطر 
همه اعضاء خانواده به دورش گرد آمدند. 


وصابا 


امام گاهی که بهوش می آمد - فرزندان و خویشان را مورد وصیت قرار 
می داد, نوع وصایا متعدد و گوناگون است. بخشی از وصایا درباره قاتل 
خود بود و می فرمود: به او غذا بدهید و او را سیراب کنید اگر زنده ماندم 
خود ولی دم خود هستم اگر مردم و خواستید قصاص کنید ضربه ای به 
ضربه ای او را مثله نکنید و برای قتل من حمام خون راه میندازید ... (5). 


بخشی دیگر از وصایا متوجه فرزندان بود. حسن جان صابر باش, حسین 
من زندگی پرماجرائی خواهی داشت. عباس من در معاونت برادرت 
بکوش, از محمد (حنفیه) هم مواظبت کنید او هم پسر پدر شماست. او را 
دوست دارم زینبم, عونم, جعفرم ... همه شما را به تقوا و صبر و شکیبائی 


کم کم رمق از او رفت. پلک چشمها به هم آمد. جوهر صوت خاموش می 
کته و آخرین کلمای که ار امن شته آنوی اشید ان ال از االی. 
اشهد ان محمد| عبده و رسوله ٍِِ (7). 


و بدین سان امام از دنیا رفت و از شصت و سه سال زندگی پر رنج و توام 
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اک مرن ات رصان خوا ی ال نو و الم اه هر 
علیها السلام زنده بود. در زمان مرگ به گفته شیخ مفید 63 سال و 2 ماه 
و 7 روز داشت. وفاتش در شب یکشنبه 21 ماه رمضان سال چهل اتفاق 
افتاد که شب قدر بود و شبهای قدر بر خلاف تصور عده ای از جاهلان پس 
از وفات امام علیه السلام ایجاد نشد و امری بود که حتی قبل از اسلام 
سابقه داشته و در اسلام هم بر ان صحه گذارده شده بود. و بر حسب 
اتفاق و شاید هم مقدراتی شب ضربه خوردن و شهادت امام علیه السلام 
با ان شبها مصادف شده بود. 


بفرموده امام مجتبی علیه السلام او در شبی از دنیا رفت که موسی علیه 
السلام در آن شب از دنیا رفت؛: کیسنی: دز آن شنب به: اشفان عروح کرد. 
فان در آن شب تال اشد: درود و رحمت خدا و رسول و فرشتگان و همه 
پاکان و صدیقین و شهدا به روان او باد. 


مقدمه 


علی علیه السلام به شهادت رسید. خبر شهادت او به زودی در سراسر 
جامعه اسلامی آن روز منتشر شد بسیاری از دشمنان کینه دار او شاد 
شدند و بر عکس دوستان پاکباز و مخلص او بسیار غمگین گشتند. شک 
تا ای ادا و ای اه 
فرزندان فاطمه علیها السلام که با شد گ پدر غم مادر و اندوه وفات رسول 
عاضای لاه الوا ان ی ی نف 


ارق: آدفی: رفزی تدنیا فی اندهروزق.فی یرد اما تاشف بازماندکان 
بیشتر متکی بر کیفیت 


مرگ عزیز آنهاست که قبل از مرگ در چه وضعی و شرایطی بوده و در چه 
وضع روحی و عاطفی بسر می برده ست بسیاری از بازماندگان مرده خود 
را به این تسلیت می دهند که بحمد اله عزیز از دست رفته ما عمری را به 
راحتی گذرانده در وسعت و فراخی نعمت بود, همه عمر او بخوشی و 
تا ی را ای ای اس 
اندوه بسیار خواهد بود. 


شرایط زندگی علی علیه السلام به گونه ای بود که برای بازماندگان 
یادگارهای اسف انگیز بسیاری برجای گذاشته شده بودند زیرا پدری داشتند 
دائما در رنج و سوز و غصه و اندوه, با شکمی نیمه سیر از نانی خشک و 
جوین, در حال زاری و مناجات دائم, اشک ریز و متاثر از اشک یتیمان, در 
غصه و اندوه برای محرومان, در داغداری مرگ عزیزان و دوستان با وفاء 
در تاسف از عمل خائنان قدرتمند ... که همه اینها برای بازماندگان خاطره 
انگیز و اشک افزا بود. 


تجهیز و تکفین 


پدز را برای دفن آماده کردتد. غساش دادند و کفن کردند و آورا به مخلی 
که امروز نجف نام دارد برده اند (8) و البته اين محلی است که فرزندان 
او مخصوصا امام صادق علیه السلام اعلام کردند. 


اينکه چگونه پدر را غسل دادند و با جراحت سر او چه کردند و در آن 
شرایط چه حال و وضعی داشتند مساله ای است که از توان شرح ما 
بیرون است. و بهر صورت کار غسل و تجهیز و تکفین پایان یافت و بنابراین 
شد که حسب الوصیه قبر او را مخفی دارند. و مردم را که اماده تشییع 
بودند بر گرداندند که مراسم 


تشییع به بعد موکول شد. 


مردم رفتند و عده ای اندک از خاصان باقی ماندند. نیمه های شب که 
چشمها خفته بودند عده ای معدود از دوستان خالص امام علیه السلام بر 
حسب سفارش او جنازه را برداشتند و به محلی که امروز قبر شریف 
اوست بردند. 


سخنان صعصعه 


در مراسم دفن فرزندان امام حضور داشتند. با تاثر و اندوه بسیار او را 
بخاک سپردند. اما سخن این است چه کسی مرثیه دفن را بخواند؟ حسنین 
ای را هراصع 
ای ار سر وی ها سر زا ام ای ها 
خواستند که سرود مرثبه را بسراید او با حالتی تاثر انگیز دستی بر قلبش 
نهاد و با دستی دیگر خاک بر سرش پاشید و گفت: 


ای علی علیه السلام گوارایت باد که مولدی پاک داشتی و حلم و جهادت 

بر .نود تجارت تو بسیار سودمند گشت. تو بر آفرننده ات تازل. نیو 

او تو را با خوشی و خرسندی پذیرا شد. تو در کنار پیامبر صلی الله علیه و 

اله و همسایگی او جای گرفتی و خداوند ترا در جوار خود جای داد. از خدای 

ِ خواهیم از تو پیروی کنیم, راه تو را ادامه دهیم و به روش تو عمل 
نیم . 


ای علی علیه السلام, تو دریافتی آن چیزی را که دیگران درنيافتند و تو 
رسیدی به آنچه را که دیگران نرسیدند ای صلینن تو به همراه پیامبر صلی 
الله علیه و آله چهاد کردی و برای دین خدا قیام کردی. نابسامانیها را تو 
اصلاح کردی و آشوبها را تو از میان بردی و اسلام بوسیله تو به نظم و و 
سامان 


در امد. 


درود بر تو ای علی علیه السلام که وسیله تو پشت مومنان محکم شد. و 
راهها برای مردم روشن گشت و سنت ها بوسیله تو بریای ایستاد. 

تو ندای پیامبر صلی الله علیه و آله را جواب دادی و در این اجابت بر 
دیگران یقت جنتی وندو دوران عیات به بارانتتن شاف وبا جان شید و 
با تمام وجود حفظش کردی. 

- تو با ذو الفقار خود پشت دشمن را شکستی و با ضربه های شمشیرت 
بنیان شرک را درهم ریختی و گمراهان و گمراه کنندگان را به خون 


امه علی هسام دک رن تمس ای صای الم تاه اه 
بودی, و از همه یاران نسبت به او فداکارتر و نصیبت از خیر بیشتر بود از 
خدای می خواهیم ما را از اجر مصیبت تو محروم نگرداند. 


به خدا سوگند که زندگیت کلید خیر بود و قفل شر, و مرگت کلید هر شری 
است و قفل هر خیر. اگر مردم ترا بر می گزیدند نعمت خدا از همه سوی 
بو آنان می باوید ول انسفتین که اتباضا را یه ارت بر کتیدنه میس 9 


پی نوشتها 
1 - ص 60 عمده الطالب 
2 - همان منبع 
تا ی 
4 - آیه 55 سوره طه 
5 - نامه 47 نهج البلاغه 
6 - مقاتل الطالبین 
7 - همان منبع 


8 - کامل ابن اثیر ج 3 ص 158 
9 - بحار الانوار ج 42 ص 295 

فل مکتت آمام امیرا میت (عاصفجه: 6 11 
دکتر علی قائمی 


امام قلی علیه السلام از دیدگاه قرآن و سنت 
اتام علن (ع) درقر ان 


فضائل علی (ع) در قرآن 


آگاهی علی (ع) 


علی بن ابیطالب در عقل و انديشه, یگانه و بی همتاست و بهمین جهت او 
محور فکری اسلام و جامع و سرچشمه علوم عربی است. 


علی بن ابیطالب. بسرپرستی پسر عمویش, پیامبر, پرورش یافت و سپس 
شاگرد وی شد و اخلاق و روش او را درباره زندگی و خلق, فرا گرفت و به 
ارث برد و اين میراث در قلب و عقل او, بطور یکسان نفوذ یافت. در 
بررسی قران با بینش و نظر حکیمانه ای - که مغز اشیاء را جستجو می 
کند تا حقائق انها را بدست اورد - دقت نمود و در زمان طولانی خلافت 
ابوبکر و عمر و عثمان. فرصت یافت که به این بررسی عمیق و کامل 
بپردازد و ظاهر و باطن قرآن را بخوبي بداند و درک کند و زبان و قلب او, 
توفتیله ان اشتیار حرخد وبا ان نم هم اهر د. 


علم او نسبت به حدیث چیزی نیست که بر آن غبار شک بنشیند. و هیچ جای 
تعجب هم نیست. زیرا که امام. بیشتر از هر صحابی و مجاهد دیگری با 
پیامبر در تماس بود و از او علاوه بر چیزهائی که همه شنیدند. مطالبی 
شنید که دیگران نشنیدند و می گویند علی هیچ حدیثی را روایت و نقل 
نکرد, مگر آنکه خود از پیامبر شنیده بود و او 


اطمینان داشت که از احادیث پیامبر, کلمه ای هم از قلب و گوش او فوت 
نشده است. و به علی گفتند: «چطور شده که از همه اصحاب پیامبر 
بیشتر, حدیت داری؟» در جوا تن وف «برای اينکه از من از پیامبر سوال 
می نمودم به من پاسخ می داد و اگر سکوت می کردم, پیامبر خود شروع 
می کرد و به من حدیث می گفت » . 


طبیعی است که لو بن آبی طالب فقه اسلامی را هم از همه بهنر بداند 
چنانکه از همه بهتر به ِِ عمل می کرد, مان که در عصر او بودند» 
و ۱ 3 


دانش علی در فقه اسلامی, منحصر به نصوص و احکام فقهی نبود, بلکه در 
اگر ابو حنیفه را در قرون پس از علی «امام اعظم » فقه می دانند, باید 
توجه داشت که او شاگرد علی بود, زیرا| او در پیش جعفر بن محمد درس 
خوانده و جعفر بن محمد از پدرش استفاده کرده بود ... و سلسله به علی 
بن ابیطالب منتهی می گردد. 


مالک بن انس نیز با چند واسطه شاگرد علی بود, زیرا او از ربیعه و ربیعه 
از عکرمه و عکرمه از عبد الله بن عباس و عبد الله بن عباس از علی 
استفاده کرده بود. به ابن عباس که استناد همه اینها بود گفته شد: «نسبت 
علم تو با پسر عمویت - علی - چگونه است؟» در جواب گفت: «مانند 
قطره بارانی در برابر اقیانوس » . 


همه شما برتر است «قاضی ترین شما علی است . علی برای این از 
همه مردم دوران خود در قضاوت برتر بود که از همه آنها بر فقه و شریعت 
که منبع و منشاء قضاوت در اسلام است. اشناتر و داناتر بود, و علاوه, در 
نیروی تعقل و تفکر نیز آن چنان بود که بتواند در موارد بروز اختلاف؛ وجهی 
را کشف و بیان دارد که به واقعیت نزدیکتر باشد و با منطق صحیح, بیشتر 
انطباق یابد. 


و از طرف دیگر, علن ان قدر از صفاء وجدان و پاکی درون بهره مند بود 
که به او اجازه می داد تا علم و آگاهی خود را در قضاوت؛ به بهترین 
روشی, اجرا کند و در حکم و داوری, عدالت را بر پایه ای از عقل و وجدان 
- هر دو - استوار سازد. 


فا رین بقل فده ای کف ها ار ازع اوه 
مبارک نگرداند هر مشکلی را که تو در آن حکم و داوری نکنی » و: «اگر 
علی نبود, عمر هلاک می شد» و: «هنگامی که علی در مسجد حاضر باشد, 
هیچ کس فتوی ندهد» !. 


از آنجائی که علی بن ابیطالب از آن کسانی بود که در آمور به ظواهر اکتفا 
نمی کنند و هميشه می خواهند که در هر مسئله ای به مغز و باطن آن پی 
ببرند, در «قرآن » و موضوع آن که «دین » بود, بدقت پرداخت, آن چنانکه 
متفکران جهان در کارها به دقت و تامل می پردازند. ۵ از هفت جا رود که 
علی مسئله دین و مذهب را یک موضع قابل دقت و تفکر و تعمق می 
دانست و هر گز هم شخصیتی بزرگ مانند 


قلی: از دین و مذهب فقط بظاهر آن و باجراء احکام و اقامه حدود و بربا 
داشتن مراسم عبادت؛ اکتفا نمی کند. ی تک 2 
ظاهر دین و نتایج مادی آن در معامله و قضاوت می نگرند. علی در کنار 
دانش ظاهر احکام دین. آن را به ی یک موضوع فکری محض و قابل 
تحفیق و ررسی و دقت عمیق, مورد مطالعه و تفقه قرار می دهد و از 
زو و بررسی خود دست بر نمی دارد مگر ان هنگامی که اطمینان می 
پاش که ای هه بات آساس ص سای و اد وه ماه 


و از همین جا, علم کلام يا فلسفه دین, پیدا شد و روی همین اصل. علی 
نخستین دانشمند کلامی و بلکه پدر علم کلام است. برای آنکه دانشمندان 
نخستین این علم. از سرچشمه علی بن ابیطالب سیراب شده اند و اصول 
و مبادی این علم از راه علی به انان رسیده است. و دانشمندان بعدی هم 
همچنان به نور او راه می یابند و علی را پیشوای خود و راهبر پیشینیان می 


دانند. 


گویا خداوند چنین خواسته است که علی بن ابیطالب در علوم عربی نیز 
رکن و اساس باشد, به آن نحو که در علوم اسلامی رکن بود. برای انکه در 
میان مردم دوران امام. کسی وجود نداشت که در علوم عربی با امام برابر 
باشد. و همین تبحر او در علوم عربی و منطق صحیح و قوای ذهنی خارق 
العاده اوست که برای ضبط اصول و قواعد عربی به او یاری کرد تا زبان 
عربی مستند به دلیل و برهان باشد که نشان دهنده قدرت عقلی او 


در واقع علی به حق واضع و پایه گذار علوم عربی بود که راه را برای 
آیندگان هموار ساخت. تاريخ ثابت می کند که علی بنیان گذار علم نحو 
است. شاگرد و رفیق او ابوالاسود دئلی روزی به نزد علی آمد و او را غرق 
در تفکر دید, پرسید: «در چه چیزی فکر می کنی يا امیر المومنین؟ » 
فرمود: من در شهر شما - کوفه - سخنی شنیدم که از نظر ادبی غلط بود, 
از این رو می خواهم کتابی در اصول عربی آماده سازم. سیس کاغذی به 
افتاد کم. دز آن:جنیت نیو" کلام عبارت است از اسم و فعل و حرف تا آخر 


این مطلب را به 1 ابو الاسود دئلی به 
پیشگاه امام شارت کرد که پس از فتوحات اسلامی, بعلت : و 
اختلاظ اغر ابا دیگران: علظ وی رشن رتم یو ره اخ تیا فنهسون 
مردم غیر عرب سخن را به درستی ادا نمی کنند. امام لختی سر بزیر 
انداخت و سپس به ابوالاسود فر مود: آنچه را که می گویم بنویس؛ 
ابوالاسود قلم و کاغذی بدست گرفت, و هت کلام عرب از اسم و 
فعل و حرف. ترکیب مي یاید. اسم آن است که از مسمی خبر دهد و فعل 
آن استت که از.حرفت آن احام:سازد و خصرفته فعتا نمی ند که نه. آنتتم 
است و نه فعل ! اشیاء بر سه قسم است: ظاهر و مضمر, و چیزی که هیچ 
گت از اش تست سا تفیل فص اد علمای نوم مرن امعم اشاره 
است - آنگاه به ابوالاسود فر مود: 


بدین نحو مطلب را تکمیل کن و از همان روز این علم - قواعد ادبیات 
عرب - بعنوان «علم نحو» شناخته شد. 


از مزایای علی تیزی هوش و سرعت درک او است. موارد و نمونه های 
بسیاری که بطور ارتجال و بدون سابقه مطلبی را می گفت, نشان می 
دهد که علی نیروئی در این زمینه داشت که در دیگران نبود و بسیار می 
شد که در میان دوستان يا دشمنان, بدون مقدمه و بطور ارتجال. حکمتی 


علی در سرعت درک و حل مشکلات حساب در زمان خود بی نظیر بود و 

مردم آن دوران؛ این مشکلات را معماهائتی به شمار می آوردند کم ِ 
حل ان راهی نبود و راز آن را کسی نمی دانست !. برای نمونه می گویند: 
زنی به نزد علی آمد و شکایت کرد که برادرش از دنیا رفته و ششصد دینار 
از خود باقی گذاشته ولی در موقع تقسیم, به او فقط یک دینار داده اند؟ 
علی فرمود: شاید برادرت یک زن, دو دختر, یک مادر, دوازده برادر و تو را 


اافاک ای ایا اه کارا رای انار تاد 


علی. استادی. است که همه آنهانی. که پسن از وی آمدند و صاحب نظر 
شدند, به کمال و اصالت او اعتراف کردند و در واقع خود. پیروان اراء و 
شرح دهندگان نظریات او بودند. 


کتاب بزرگ امام «نهج البلاغه » به مقداری از گوهر حکمت غنی است که 
امام را در صف اول و مقدم همه فلاسفه 


و حکماء جهان قرار می دهد. 


و هنگامی که پیامبر فرمود: «دانشمندان امت من همچون پیامبران بنی 
اسرائیل هستند» ایا مقصودی جز علی داشت ؟ !. 


اقتباس از کتاب امام علی علیه السلام صدای عدالت انسانی (علی و 
حقوق بشر) 


تالیف: جرج جرداق 
ترجمه. سید هادی خسروشاهی 
انفاق و ایثار علی (ع) 


و از اخلاق خاص علی, کرم و بخشش او بود که حد و مرزی نداشت, ولی 
بخششی که در اصول و هدف پاک و سالم بود نه مانند بخشش فرمانداران 
و زورمندانی که از مال و کوشش مردم بخشش می فرمایند! اینان وقتی 
که چنین بخششی می کنند فقط به خویشان و نزدیکان و يا هوادارانشان 
می بخشند که در راه حکومت و سلطنت آنها شمشیر می زنند واگر گامی 
الاتر نهند برای آن بخشش می کنند که گفته شود آنها اهل کرم و بخشش 

هستند ! تا مورد توجه عامه مردم قرار گیرند و اختلاسها و دزدیها و ستمها و 
ضعف اداری امور و غیره را بدین ترتیب پرده پوشی کن 


و این شکل از اشکال بخشش را که در واقع فرقی با رشوه ندارد - و 
اکثریت کنات که در تاریخ ما و تاریخ قدرتمندان دیگران به کرم و 
بخشش مشهورند با اين نوع بخشش سرو کار داشتند - علی بن ابیطالب 
در تضرآسر زندکین خود تدیت و یک بار .هم بد آن دشست نیالود و آن را 
نشناخت. کرم و بخشش علی چیزی است که از همه مردانگیهای 20 
برمی دارد و با جان و دل او به هم آمیخته است او با اینکه دختر خود را از 
اینکه گردنبندی را از بیت المال : به امانت گرفته که در غیدق از اغیاد به آن 
آرایش کند 


توبیخ می کند و با اينکه برادر خود عقیل را که مختصری از مال عمومی 
مردم را بیجا خواسته بود از خود می رنجاند و با اینکه او هر گونه رشوه 
خوار و هوادار مال بی کوشش و بدون حق را, از خود طرد می کندر با این 
حال, چنانکه در روایات صحیح آمده است او با دست خود نخلهای گروهی 
از بهودیان را در مدینه سیراب می کند, تا آنجا که دست او تاول می زند و 
زخم می شود و آنگاه مزدی را می گیرد و به بیچارگان و دزضاند کان .میت 
بخشد ویابا آن ین عاتی رام خر و بلا فاضله از اد میت ساند. 


«شعبی » از زبان کسانیکه علی را خوب می شناختند روایت می کند که او 
بخشنده ترین مردم بود که از مال خود برای مردم می بخشید واگر گواهی 
دشمن در بعضی موارد صحیحترین شها دتها باشد باید فهمید که بخشش و 
کرم علی تا چه پایه بوده که معاویه بن ابی سفیان هم به آن شهادت داده, 
در حالی که او هميشه می کوشید که از علی عیب جویی کند و از او انتقاد 
نماید. 


معاویه می گوید: «اگر علی خانه ای پر از طلای ناب و خانه ای پر از 
علوفه داشته باشد, طلا را پیش از علوفه می بخشد» امام علی (ع) 
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تالیف: جرج جرداق 

ترجمه. سید هادی خسر و شاهی 


فداکاری بی نظیردر لیله المبیت 


اعمال ورفتار هر فرد, زاییده طرز تفکر وعقیده او است. جانبازی 
وفداکاری از نشانه های افراد با ایمان است. اگر ایمان انسان به چیزی به 
حدی برسد که آن را بالاتر از جان ومال خود بداند. قطعا در راه آز یر از 
پا نمی شناسد وهستبی وتمام شوّون خویش را فدای ان 


انما المومنون الذین آمنوا بالله و رسوله ثم لم یرتابوا و جاهدوا باموالهم 
وانفسهم فی سبیل الله اولتک هم الصادقون. (حجرات: 15) 


«مقمنان کسانی هست که به خدا وپیأمبر او ایمان آوردند ودر آن هرگز 
تردید نکردند وبا مال وجان خود در راه خدا کوشیدند؛ انان به راستی در 
ایمان خود صادقند. 


در سالهای آغاز بعثت, مسلمانان سخت ترین شکنجه ها وزجرها را در راه 
پیشترد هدفه تخما میت گنت اه که دشضان ادا کزان ند این 
توحید باز می داشت همان عقاید ختز افو نیاکان وحفظ مقام خدایان وتفاخر 
به امتیازات قومی وطبقاتی وکینه های موروثی قبیله ای بود. این موانع تا 
روزی که پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم مکه را فتح کرد, بر سر راه 
پیشرفت اسلام در مکه واطراف آن وجود داشت وجز با قدرت نیرو مند 
ارنش اسلام از میان نرفت. 


فشار قریش بر مسلمانان سبب شد که گروهی از آنان به حبشه وگروه 
دیگری به یثترب مهاجرت کنند. با آنکه پیامبر وهضرت لین از حماپت 
خاندان بدی هاشم وبالاخص ابوطالب برخوردار بودند» اما جعفر بن ابی 
طالب ناگزیر شد به همراه تنی چند از مسلمانان در سال پنجم بعثت مکه 
را به عزم حبشه ترک گوید وتا سال هفتم هجرت که سال فتح خیبر بود در 
آنجا اقامت گزیند. 


تسف اس ای لاه ی او اس در مود نیم سرت 
ابوطالب, بزرگترین حامی ومدافع خویش راء, , در مکه از دست داد. بیش از 
چند روز از مرگ عموی بزرگوارش نگذشته بود که همسر مهربان او 
خد بجه, که هی گاه از 


بذل جان ومال در پیشبرد هدف مقدس پیامبر دریغ نمی داشت, نیز چشم 
از جهان پوشید. با در گذشت اين دو حامی بزرگ, میزان خفقان وفشار بر 
مسلمین در مکه فزونی گرفت؛ ؛ تاآنجا که در سال سیز دهم بعئت, سران 
قریش در یک شورای عمومی تصمیم گرفتند که ندای توحید را بازندانی 
کردن پیامبر يا با کشتن ویا تبعید او خاموش سازند. قرآن مجید این سه 
تقشته نان بر | بای اور یدهم راید 


واذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او بقتلوک او یخرجوک ویمکرون و یمکر 
الله و الله خیر الما کرین (اتفال - 30) 


به یاد آور هنگامی را که کافران بر ضد تو حیله کردند وبر آن شدند که تو 
را در زندان نگه دارند یا بکتتتند وبا تنعید کنیم. آنان ان دورمکن فا رجف 
شتوتد مخداوند شک آنان را مان بان مق کزان مخدآوند از هجه 
چاره جوتر است. 


سران قریش تصمیم گرفتند که از هر قبیله فردی انتخاب شود وسیس 
افراد یت هه امه ییا رون نسحم لت اللی یه و اله 
و سلم هجوم برده» او را قطعه قطعه کنند. بدین طریق, هم مشرکان از 
تبلیغات او اسوده می شدند وهم خون او در میان قبایل عرب پخش می 
شد ولذا خاندان هاشم نمی توانست با تمام قبایلی که در ریختن خون وی 
شرکت کرده بودند به خونخواهی ومبارزه برخیزند. 


به او ابلاغ کرد که باید هرچه زودتر مکه را به عزم یثرب ترک کند. 


قتی: مقرر افرا زشیی: هک ومخیظ انم مان صلی له لیم و الم وا 
در تاریکی شب 


فرو رفته بود. ماموران مسلح قریش هر یک از سویی به جانب خانه رسول 
کدا رویارد اون ساس ماه با استفاوه ان ی فا سر تسام را 
ترک کرده, در عین حال؛ چنین وانمود کند که در خانه است ودر بستر خود 
ارمیده است. برای اجرای این نقشه لا زم بود که فرد جانبازی در بستر او 
بخواید وروانداز سبز پیامبر را به خود بپیچد تا افرادی که نقشه قتل او را 
کته اند تور کید کهت ام هتور خانط.را ترگ نگفته است ولذا توجه آنان 
فقط معطوف به خانه او شود واز راه عبور ومرور افراد در کوچه وبیرون 
مکه جلوگیری نکنند. اما کیست که از جان خود بگذرد ودر خوابگاه پیامبر 
بخوابد؟ این فردر فداکار, لابد کسی است که پیش از همه به وی ایمان 
آورده ات واز آغاز به بعئت, پروانه وار گرد شمع وجود او گردیده است. 
افتخار باید نصیب وی شود. 


از این رو پیامبر رو به حضرت علی کرد وگفت: مشرکان قریش نقشه 
قتل مرا کشیده اند وتصمیم گرفته اند که به طور دسته جمعی به خانه من 
فخفم اهر نق وضنا نو میان نی بکشسه از این جهت از طرف خدا مامورٍم 
که مکه را ترک کنم. لذ| لازم_ است امشب در خوابگاه من بخوابی وآن 
پارچه سبز را به خود بپیچی تا آنان تصور کنند که من هنوز در خانه ام ودر 
بسترم ارمیده ام ومراتعقیب نکنند. وحضرت علی - علیه السلام در اطاعت 
امز وتیل اکیم ضلی الا لت اند مت ار ار شور سر آن 


چهل نفر آدمکش اطراف خانه پیامبر رامحاصره کرده بودند واز شکاف در 

به داخل می نگریستند ووضع خانه را عادی می دیدند وگمان می کردند که 

پیامبر در بستر خود آرمیده است. همه سراپا مراقب بودند وآن چنان وضع 

ی 
ند 


اکنون باید دید که پیامبر اکرم, با این مراقبت شدید, چگونه خانه را ترک 


بسیاری از سیره نویسان بو آنند. که بيامیر اکرم.ضلی الله علیهبو اله و 
سلم در حالی که آياتي از سوره یس را قرائّت می کرد (1) صف محاصره 
کنندگان را شکافت وان چنان ازمیانشان عبور کرد که احدی متوجه نشد. 
امکان این مطلب قابل انکار نیست؛ چه هرگاه مشیت الهی بر این تعلق 
گیرد که پیامبر خود را از طریق اعجاز وبه طور غیر عادی نجات دهد, هیچ 
چیز نمی تواند مانع از ان شود. ولی سخن اینجاست که قراین زیادی 
حکایت می کند که خدا نمی خواست پیامبر خود را از طریق اعجاز نجات 
بخشد, زیرا در اين صورت لازم نبود که حضرت علی در بستر پیامبر بخوابد 
وخود پیامبر به غار «ثور» برود وسپس با زحمات زیادی راه مدینه را در 


ربوده بود وپیامبر از غفلت آنان استفاده کرد. ولی این نظر دور از حقیقت 
است سر شتص اف با نی کی عیل ای وا ارات 
این محاصره کرده بودند که پیامبر از خانه بیرون نرود تا در وقت مناسب او 
را بکشند, ماموریت خود را آن خنان .سر سری بکیر ند که ,همکین 


با خیال آسوده بخوابند ! 


ولی بعید نیست. همان طور که برخن نوشته اتذ: بیامبر .پیش از کرد آهدن 
تروریستها, خانه را ترک گفته بود. (2) 


یورش به خانه وحی 


ماموران قربش. در حالی که دستهایشان بر قبضه شمشیر بود, منتظر 
لحظه ای بودند که همگی , به خانه وحی یورش آورند وخون پیامبر را که در 
بسترش آرمیده است بریزند. آنان از شکاف در به خوابگاه پیامبر صلی الله 
علیه. و. اله: و. فندلم می نگریستند واز فرط فرح در پوست نمی گنجیدند 
وتصور می کردند که به زودی به آخرین آرزوی خود خواهند رسید. ولی 
علد اه آلسا فه با کی من مساط ار ام و اسان اجیی وراد 
کشیده بود, زیرا می دانست که خداوند پیامبر عزیز خود رانجات داده 
است. 


دشمنان, نخست تصمیم گرفته بودند که نیمه شب به خانه پیامبر هجوم 
اورند, ولی به عللی از این تصمیم منصرف شدند وسرانجام قرار گذاشتند 
دوجو صص وان خانهسوند ومامورست وه را اتجام رهند: پرده های تیره 
شب به کنار رفت وصبح صادق سینه افق را شکافت. ماموران با 
شمشیرهای برهنه به طور دسته جمعی به خانه پیامبر هجوم آهزدند واز 
اینکه در آستانه تحقق بزرگترین آرزوی خود بودند از شادی در پوست خود 
تفی. کنجیدند: آما وفتی وارند حوابکاه: پیامیر ضلی: الله علیه .و آله: و تلم 
شدند حضرت علی - علیه السلام را به جای پیامبر يافتند. خشم وتعجب 
سرایای وجود آنان را فرا گرفت. رو به حضرت علی کردند ویرسیدند 
محمد کجاست؟ ! فرمود: مگر او را به من سپرده بودید که از من می 
خواهید؟ در اين موقع, از فرط عصبانیت به سوی حضرت علی - علیه 
السلام حمله بردند واو را به سوی مسجد الحرام کشیدند, ولی 


پس از بازداشت مختصری ناگزیر آزادش ساختند ودر حالی که خشم گلوی 
آنان را می فشرد تصمیم گرفتند که از پای ننشینند تا جایگاه پیامبر صلی 
الله غلیه و اله و سلم را کشف کنتد. (3) 


تا ری اما سس یا ام راسن 
صا ایا اد ات یا سا کر را سس سا 


ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله و الله روف بالعباد. 
(بقره: 207) 


برخی از مردم کسانی هستند که جان خود را برای تحصیل رضای خداوند از 
دست می دهند؛ وخداوند به بندگان خود روف ومهربان است. 


بسیاری از مفسران شان تزول آیه اخیر را حادثه «لیله المبیت » می 
دانندوبر انند که ایه به همین مناسبت در باره حضرت علوم ی علیه السلام 
نازل شده است. (4) 


سمره بن جندب, عنصر جنایتکار عصر اموی, با گرفتن چهار صد هزار درهم 
حاضر شد که نزول اين آیه را در باره حضرت علی - علیه السلام انکار کند 
ودر یک مجمع عمومی بگوید که آیه در باره عبد الرحمان بن ملجم نازل 
شده است ! وی نه تنها نزول این آیه را در باره علی - علیه السلام انکار 
کرد بلکه افزود که آیه دیگری (که در باره منافقان است) در باره علی - 
علیه السلام نازل شده است. (5) آیه مزبور این است: 


دانشمند معروف شیعه, مرحوم شیح طوسی, در امالی خود دنباله واقعه 
هجرت را که منتهی به نجات پیامبر شد چنین می نویسد: 


ار شا باراد با ناتک( 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم سه شب در غار ثور بسر برد. در 
یکی از شبها حضرت علی - علیه السلام وهند بن ابی هاله فرزند خدیجه به 
را ی وا ای با 
دستورهای زیر را به حضرت علی داد: 


1 دو شتر برای من وهمسفرم اماده کن. (در این موقع ابوبکر گفت: من 
قبلا دو شتر برای این کار اماده کرده ام. پیامبر فرمود: در صورتی این دو 
شتر را از تو می پذیرم که پول هر دو را بپردازم. سپس به علی دستور داد 
که پول شتران را بیردازد» . 


2) من امین قربش هستم وهم اکنون امانتهای مردم در خانه من است. 
فردا باید در محل معینی از مکه بایستی وبا صدای رسا اعلام کنی که 
هرکس امانتی نزد محمد دارد بياید وآن را باز گیرد. 


3) بعد از رد امانتها باید خود را آماده مهاجرت کنی. هروقت نامه من به تو 
رسید, دخترم فاطمه ومادرت فاطمه وفاطمه دختر زبیر بن عبد المطلب را 
همراه خود بیاور. واگر کسانی از بنی هاشم خواستار مهاجرت شدند 
مقدمات هجرت آنان را نیز فراهم کن. (سپس فرمود:) «از اين پس هر 
خظری که.در. کفین نو نود آز اه نطرف: شده: اشت ودیکر اشنبی, به نو 
نخواهد رسید» . (7) 


فداکاری امیر موّمنان - علیه السلام در شبی که خانه پیامبر صلی الله علیه 
و آله و سلم از طرف آدمکشان قریش محاصره شده 


بود امری نیست که بتوان آن را انکار کرد ویا کوچک شمرد. خداوند برای 
اينکه به این رویداد تاریخی رنگ ابدی وجاودانی بخشد در قرآن مجید 
ره بقره. آیه 0۳207 از آن یاد کرده است و مفسران بر دزن 
تسین آیه متا به این واقعه به نزول آن در شان حضرت علی - علیه 
السلام اشاره کرده اند. دما دز انتجا دو. کوام تاریخی نی ان قی ازریم 


تش فلت رشن وام ی وی کفدعین سضرت خلنع فله الشلام ده ان 
شب جز فداکاری نبوده, آن حضرت به راستی اماده قتل وشهادت در راه 
خدا| بوده است. 


1) اشعاری که امام - علیه السلام پیرامون این حادثه تاریخی سروده 


وسیوطی همه آنها را در تفسیر خود (8) نقل کرده است, گواه روشن بر 
جانبازی اوست: 


وقیت بنفسی خیر من وطا الحصی محمد لما خاف ان یمکروا به وبت 
اراعیهم متی ینشروننی ومن طاف بالبیت العتیق و بالحجر فوقاه ربی ذو 
الحا لت اکن هو فسات تفس لاله اسر 


من جان خود را برای بهترین فرد روی زمین ونیکوترین شخصی که خانه 
خدا وحجر اسماعیل را طواف کرده است سپر قرار دادم. 


آن شخص عالیقدر محجمد بود. ومن هنگافی دست به این کار زدم که 
کافران تعشه فتل آمترا کشیده بودند ولی دایمن هخا ازمکر شمان 
حفظ کرد. 


من در بستر وی بیتوته کردم ودر انتظار حمله دشمن بودم وخود را برای 
واسارت آماده کرده بودم. 


2( دانشمندان سنی وشیعه نقل کرده اند که خداوند در آن شب به دو 


فرشته بزرگ خود, جبرئیل ومیکائیل, خطاب کرد که: اکز من بر آخ‌نیکی از 


شما مرگ وبرای دیگری حیات مقرر کنم کدام یک از شما حاضر است 
مر نا بپذیرد وزند کی را به دیگری واگذار کند؟ در این لحظه هیچ کدام 
نتوانست مرگ را بپذیرد ودر راه دیگری فداکاری کند. سپس خدا به آن دو 
فرشته خطاب کرد و ی اد که ای ما را 
خریده, خود را فدای پیامبر کرده است؛ : سپس جان علی را از شر دشمن 
حفظ کنید. (9) 

اگر از نظر بعضی مرور زمان بر ی ین فضیلت بزرگ پرده کشیده است. ولی 
در آغاز اسلام عمل حضرت ۷ - علیه السلام در نظر دوست ودشمن 
بزرگترین فداکاری به شمار می رفت. در شورای شش 7 که به فرمان 


عمر برای تعیین خلیفه تشکیل شد علی - علیه السلام با ذکر این فضیلت 
بزرگ بر اعضای شورا احتجاج کرد وگفت: 


من شما اعضای شوری را به خدا سوگند می دهم که آیا جز من کسی بود 
که برای پیامبر در غار (حرا) غذا ببرد؟ ایا جز من کسی در جای او خوابید 
وخود را سیر بلای او کرد؟ همگی گفتند: والله جز تو کسی نبوده است. 
10 

مرحوم سید بن طاووس در باره فداکاری حضرت علی - علیه السلام تحلیل 


جالبی دارد وان را به فداکاری اسماعیل وتسلیم او در برابر پدر قیاس 
ار ی هه اما اس ۲۲ 


پی نوشتها 
1 ۶ .متظور ایات هشتم ونهم از این سوزه اسنت: 
2 - سیره حلبی, ج 2, ص 32. 


ار وا یم اه اه اس مس ری ورف 


7 ومرحوم بلاغی در تفسیر آلاء الرحمان (ج 1, ص 184 - 185) نقل 
کرده آند. شارح معروف نهج البلاغه, ابن ابی الحدید. می گوید: مفسران 
5 - شرح نهح البلاغه ابن آبی الحدید, ج 4 ص 3 7. 


7 - متن عبارت پیامبر این است: «انهم لن یصلوا الیک من الان بشی ۶ 
تکرهه » . 


لد لش خرس 180 

فالتا عفن ار به تخل از اشباء لادم غراتی. 
ای را ی 3 
تس که افبال ی که طقیطار الفوارنخ و 98 
فروغ ولایت صفحه 45 

آیه الله سبحانی 


پیک ونماینده مخصوص پیامبر (ص) 
پیک ونماینده مخصوص پیامبر (ص) 


عضرت. علی له السلام به فرمان ها آیات-شسوزم بسانت ین فتاه 
ویژه ريشه کن ساختن بت پرستی راء به هنگام حج. برای همه قبایل عرب 
پرخوانه مترای. این کارم فزست تن حان .تیاهن ضلی الا له و الم و سام 


ام اس ات ور وس بای امن یه ام 
اله و سلم رسالت خود را اعلان نمود؛ در همان روز نیز خلافت وجانشینی 
رت ی یا را ای 


پیامتر. کرامی در طول رسالت بیست وسه ساله خود, گاهی به صورت 
کنایه واشاره وکر ار| به تصریح, لیاقت وشایستگی حضرت علی - علیه 
التبلام. زا برای سشذاین فزمامداری: امت بت مودم :اد آوری. ی کود 
وافرادی را که احتمال می داد پس از درگذشت وی با حضرت علی - علیه 
السلام در افتند واز در مخالفت با او در آیند اندرز می داد 


تکیت شمه کری داصا تا ای ات ای مش اه 


شگفت آور اينکه هنگامی که رئیس قبیله بنی عامر به پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم پيشنهاد کرد که حاضر است از آیین او سرسختانه دفاع 
کند اما مشروط به اینکه زمامداری را پس از خود به او واگذار پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و اله و سلم در پاسخ او فرمود: 


«الامر الی الله یضعه حیث شاء» (1) 


ای یام را ارت وه ای اس کار استات و اه 


عص کاب فاحل الا اه ادا ی 


ودست رد بر سینه او زد. (2) 


با وجود این پیامبر گرامی در موارد متعدد وبه عبارات مختلف حضرت علی 
- علیه السلام را جانشین خود معرفی می کرد وازا ین راه به امت هشدار 
هی داد که خدا. حضزت صلی را برای وضایت وخلافت انتخاب کرده و او کر 
شویم: 

و آعات تخت ای که سول کرم نی للم یه و له زار 
ان جلسه., حضرت علی - علیه السلام را وصی ووزیر وخلیفه خویش پس از 
خود خواند. 

موقعیت حضرت علی - علیه السلام را نسبت به خود به سان موقعیت 
هارون نسبت به موسی - علیه السلام بیان داشت وتصریح کرد که همه 


داراست. 


وک هآ و اد ی زاس واه 
ترین زمامدار مردم پس از من است. 


4 - در سرزمین غدیر ودر یک اجتماع هشتاد هزار نفری (يا بیشتر) دست 
حضرت علی - علیه السلام را گرفت واو را به مردم معرفی کرد وتکلیف 
مردم را در این مورد روشن ساخت. 


غلاوم کر تضر بحات: اد شده. حاهی سامت حرافت .ضلی الله علیه‌ته اله و 
سلم بعضی کارهای سیاسی را به حضرت علی - علیه السلام واگذار می 
کرد و از این طریق افکار جامعه اسلامی را برای تحمل زمامداری حضرت 
علی اماده می ساخت. از باب نمونه, جریان زیرا را بررسی می کنیم: 


متجاوز از بیست سال بود که منطق اسلام در باره شرک ودوگانه پرستی 

در سرزمین حجاز ودر میان قبایل مشرک عرب انتشار پافته نود ِِ 
قریف: باتفا آنها از نظی اسشلام.د باره:شان ون پر متان:»اکا هی بیدا 
کرده بودند ومی دانستند که بت پرستی چیزی جز یک تقلید باطل از تیاکان 
نیست ومعبودهای باطل آنان چنان ذلیل وخوارند که نه تنها نمی توانند در 
باره دیگران کاری انجام دهند بلکه نمی توانند حتی ضرری از خود دفع کنند 
ویا نفعی به خود برسانند وچنین معبودهای زبون وبیچاره در خور ستایش 
0( 


گروهی که با وجدان بیدار ودل روشن به سخنان رسول گرامی گوش فرا 
داده بودند در زندگی خود دج کونی عفن ندید آوردند واز بت پرستی به 
توحید ویکتاپرستی گرویدند. خصوصا فنکامی که بيامین ضلی. اللف لبق ال 


و سلم مکه را فتح کرد وگویندگان مذهبی توانستند 


در محیط آزاد به تبیین وتبلیغ اسلام بپردازند تعداد قابل ملاحظه ای از 
مردم به بت شکنی پرداختند وندای توحید در بیشتر نقاط حجاز طنین انداز 
شد. ولی گروهی متعصب ونادان که رها کردن عادات دیرینه برای انا 
گران بود. گرچه پیوسته با وجدان خود در کشمکش بودند, از عادات زشت 
خود دست بر نداشتند واز خرافات واوهام پیروی می کردند. 


وفت آن زسیده نود که بیافیر خرامی .صضلی الله علیه: و اله و تلم هر توع 
مظاهر بت پرستی وحرکت غیر انسانی را با نیروی نظامی درهم بکوبد وبا 
توسل به قدرت. بت پرستی را که منشا عمده مفاسد اخلاقی واجتماعی 
ویک نوع تجاوز به حریم انسانیت بود (وهست) ريشه کن سازد وبیزاری 
خدا ورسولش را در منی ودر روز عید قربان ودر آن اجتماع بزرگ که از 
همه نقاط حجاز در آنجا گرد می آیند اعلام بدارد. خود آن حضرت يا شخص 
دیگری قسمتی از اول سوره برائت را, که حاکی از بیزاری خدا وپیامبر او 
از مشرکان است. در آن اجتماع وک بخواند وبا صدای رساأ به بت 
پرستان حجاز اعلام کند که باید وضع خود را تا چهار ماه دیگر روشن کنند, 
که چنانچه به آیین توحید بگروند در زمره مسلمانان قرار خواهند گرفت وبه 
سان دیگران از مزایای مادی ومعنوی اسلام بهره مند خواهند بود, ولی اگر 
بر لجاجت وعناد خود باقی بمانند. پس از چهار ماه باید آماده نبرد شوند 
وبدانند که در هرجا دستگیر شوند کشته خواهند شد. 


ایا ره رات شکافی تال خی سا ی لاه و الم متا 
تصمیم به شرکت در مراسم حح نداشت. زیرا در سال پیش, 


که سال فتح مکه بود, در مراسم حج شرکت کرده بود وتصمیم داشت که 
در سال آینده نیز که بعدها آن را «حجه الوداع » نامیدند در این مراسم 
شرکت کند. از اين رو ناچار بود کسی را برای ابلاغ پیامهای الهی انتخاب 
او اموخت واو را با چهل تن روانه مکه ساخت تا در روز عید قربان این 
ایات را برای انان بخواند. 


ابوبکر راه مکه را در پیش گرفت که ناگهان وحی الهی نازل شد وبه پیامبر 
ضای الله علیه و اله و سلم دستور داد که این پیامهار | باید خود پیامبر ویا 
صلاحیت ندارد. (3) 


اکنون باید دید این فردی که از دیده وحی از اهل بیت پیامبر صلی الله علیه 
و آله و سلم است واین جامه بر اندام او دوخته شده است کیست؟ 


چیزی نگذشت که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت علی - 
علیه السلام را احضار کرد وبه او فرمان داد که راه مکه را در پیش گیرد 
وابوبکر را در راه دریابد وآیات را از او بگیرد وبه او بگوید که وهی الهی 
امین را مهن ساعته است کم ان ایات سا اند اد بای فا فروق ار 
اهل بیت او برای مردم بخواند واز این جهت انجام این کار به وی محول 


شده است. 


یرت اعی +الید: لام با شانشهو گروشی ای بابان رتسول دا ضلی اه 
غیم هلو تمس ووحالن که سر 


شتر مخصوص پیامبر سوار شده بود, راه مکه را در پیش گرفت وسخن ان 


امیرمومنان وارد مکه شد ودر روز دهم ذی الحجه بالای جمره عقبه, با 
ندایی رسا سیزده آیه از سوره برائت را قرائت ت کرد وقطعنامه چهار ماده 
ای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را با صدای بلند به گوش تمام 
شرکت کنندگان رسانید. همه مشرکان فهمیدند که تنها چهار ماه مهلت 
دارند که تکلیف خود را با حکومت اسلام روشن کنند. آیات قرآن و 
قطعنامه پیامبر تاثیر عجیبی در افکار مشرکین داشت وهنوز چهار ماه 
سپری نشده بود که مشرکان دسته دسته به ایین توحید روی اوردند وسال 
دهم هجرت به آخر نرسیده بود که شرک در حجاز ريشه کن شد. 


اگر بخواهیم در این حادثه تاریخی بی طرفانه داوری کنیم, باید بگوییم که 

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به امر الهی قصد داشت در 
دوران حیات خود دست حضرت علی یه الما در انا سای 
وامور مربوط به حکومت اسلامی باز بگذارد تا مسلمانان آگاه شوند 
وعادت کنند که پس از غروب خورشید رسالت., در امور سیاسی وحکومتی 
باید به حضرت علی - علیه السلام مراجعه کنند وپس از پیامبر اسلام صلی 
الله علیه و آله و سلم برای اين امور فردی شایسته تر از حضرت علی - 
علیه السلام نیست. زیرا آشکارا دیدند که یگانه کسی که از طرف خدا 


برای رفع امان از مشرکان مکه, که از شوّون حکومت است. منصوب شد 


یه | تشسبلام بود: 
پی نوشتها 


3ب لا بویا غنی لا انت آی-رجل .مک در ری آن رهایات رد شده 
است: او رجل من اهل بیتک. سیره آبن هشام., ج 4, ص 545 وغیر ه. 


جایگاه علی در قرآن در رابطه با پیامبر (ص) 


جایگاه علی در قرآن در رابطه با پیامبر (ص) 


در سال نهم پس از هجرت پیامبر, گروهی به نمایندگی از نصارای نجران 
یمن به مدینه آمدند تا راجع به اسلام از پیامبر (ص) سوالهایی بکنند و با او 
درباره دين به احتجاح پردازند. 0 2 
پیامبر در این گفتگو موضع مثبت اسلام را نسبت به حضرت مسیح و 
تعلیمات او بیان کرد. و لیکن آنان در موضع منفی خود نسبت به تعلیمات 
اسلامی پافشاری کردند. آن گاه وهی نازل شد و پیامبر را صامهر دا مباهله 
با انان‌ساعت. صاهاه تفرین کردن ده کروم.صاصم استت ۲ یردان ملع 
خد اف در ان که باطل انیت غداسشن را تارل کته هر کن بنن از ره 
شدن جریان با تو مجادله کند. بگو بیایید فرزندان و زنان و نزدیکان خود را 
گرد آوریم, لابه و زاری کنیم و لعنت خدا را نثار دروغگویان گردانیم» (1). 


پیامبر (ص) به دلیل ها مور تین که داشت دچار رحجمت شد و 1 گروه 
مسیحی را به مباهله دعوت کرد. نیشابوری در تفسیر: غرائب القران و 
عجائب الفر فان خود, مطلب زیر را نقل کرده است: ۳ به انان 


فرمود: خداوند مرا ماموو کرده است که اگر پذیرای برهان نشدید با شما 


ای ابو القاسم ! ما باز می گردیم و درباره کار خود با هم مشورت می کنیم, 
ار اح رن ره میم و چون بازگشتند به شخص دوم هیأت نمایندگی 
که مردی کاردان و با تدبیر بود گفتند: ای عبد المسیح ! نظر تو چیست؟ 
اوگفت: به خدا قسم ای جمعیت نصارا شما دانستید که محمد پیامبری 
است فرستاده از جانب خدا. و براستی سخن قاطع را درباره صاحبتان 
مسیح برای شما بیان کرد. و به خدا سوگند, هرگز قومی با پیامبری مباهله 
نکرد مگر آن که بزرگ و کوچک آنان از میان رفتند. و شما اگر اين کار را 
بکنید بیچاره می شوید ! اگر خوش ندارید. در موضع خود بایستید و بر دین 
خود پافشاری ورزید و اين مرد را ؛ به حال خود واگذارید و به شهرهای خود 


باز گردید. 


هیأت نمایندگی مسیحیان به حضور پیامبر (ص) آمد, دیدند او برای مباهله 
یرون آمدم انتت. در حالی. که غبایی: از .موی نيا بر دوش داشت حسین 
(ع) در و آن حضرت بود و دست حسن (ع( را در دست داشت و 
فاطمه (ع) در پی او حرکت می کرد, علی (ع) نیز پشت سر فاطمه حرکت 
می کرد و پیامبر (ص) به آنها می گفت هر وقت من دعا کردم شما آمین 
بگویید. اسقف نجران رو به همراهان کرد و گفت گفت: ای گروه نصا را! من 
ی 
که وا ار افیا شاد کش ی با اه ماهله مکننه که هلاک موه 
شوید و بر روی زمین تا روز قیامت یک مسیحی باقی نخواهد ماند. سپس, 
رو به پیامبر کردند 


و گفتند: ای ابو القاسم ! تصمیم ما این است که با تو مباهله نکنیم ..» 
(2). 


طبری در تفسیر خود از چندین طریق نقل کرده است که پیامبر خدا (ص) 
علی, فاطمه. حسن و حسین را در داستان مباهله به همراه خود اورده بود 
(3). 


و در صحیح مسلم از سعد بن ابی وقاص روایت شده است که چون این 
آیفتاز لسن یایند مر ندان و . خور رل کرد آمزیم» پیامنر دا رض) 
علی, فاطمه, 0 و گفت: یارلها اینان اهل بیت منند» 
(4). خداوند پیامبرش را تانند کزده بود تا به هیأت نمایندگی نجران بگوید: 
«بیائید فرزندان. ژنان ردان خهد را کرد هون 2 برای اطاعت این 
فرمان پیامبر حسنین را حاضر کرد که پسران دختر او و در حقیقت 
فرزندان او بودند؛فاطمه را به حضور خواست که او برجسته ترین زنان از 
اهل بیت رسول بود. و لیکن چرا به همراه انان علی را اورده بود که نه از 
پسران پیامبر است و نه از زنان او؟ 


برای علی در آیه مبار که جایی نیست., مگر این که داخل در فرموده خدای 
متعال «انفسنا» باشد. براستی که بردن علی دلیل بر این است که پیامبر 
۱ 
خشات. مت آوزد پس ؛ در حقیقت او را در میان همه مسلمانان ممتاز 
دانسته است. پیامبر خدا در موارد مختلفی صریحا می فرمود: علی از من 
است و من از اویم. و حبشی بن جناده روایت ت کرده است که او خود از 
پیامبر خدا شنید که می فرمود: «علی از من 


است و من از او و کسی از جانب من کاری را انجام نمی دهد بجز علی.» 
(د). 


بت و کشتکوی میا امام رصا (ع) و عاموفن 


چه زیباست گفتگویی که بین امام علی الرضا (ع) و مأمون اتفاق افتاد . 
مافون به امام رضا (ع) گفت: «چه دلیلی بر امامت جدت وجود دارد؟» 
امام جواب داد: دلیل بر امامتش قول خدای تعالی: «و انفسنا و انفسکم» 


است. 


مقصود حضرت رضا (ع) این است که همراه بردن علی (ع) در داستان 
مباهله, قرار دادن او به منزله خود پیامبر (ص) است و به منزله خود پیامبر 
(ص) بودن آن است که وی پیشوای مسلمانان است. آن گاه مامفن گفت: 
اگر قول خدای تعالی: و نساءنال_ و نساءکم» نبود [حرف شما راست 
بود آآمام (غ).دز عواب فرمودد اری اکز ایس از ان ااين سخن شدا جو ابناعنا 
و ابناءکم» نمی بود. 


ماهر ماهمن. این است. که امکان داردمیان مساهانان. کی در تفض را 
همسان با علی باشد و ممکن است همان شخص در نزد پیامبر به منزله 
نفس پیامبر (ص) بوده باشد. و لیکن پیامبر نخواسته است همه اشخاصی 
را که همانند خود می بیند, به همراه آورد, بلکه یکی از آنان را احضار کرده 
امشت دای اس هی ان محااف امه شا رام است. کم 
تا ات 
۵ ما ها و امسر مار ار ار مت 
انتتینات:به ام ذاره احضار کردرو او فاطمه (ع) بود به عنوان. نموت اف از 


سا کارا ار 


وا ان رات ان ار ان 


دیگر برابر با فاطمه بودند آنان را نیز با فاطمه (ع) همراه می برد چنان که 
پیامبر (ص), حسن و حسین (ع) را با هم احضار فرمود چون ان دو برابرند. 
یکی از انها را تنها به عنوان نمونه فرزندان احضار نکرد, و به همین دلیل 
همراه بردن علی (ع) دلیل بر این است که علی (ع) تنها مردی است که 
پیامبر او را همانند خود به حساب می اورد. 


روایت شده است که عمرو بن عاص از پیامبر (ص) راجع به محبوب ترین 
مردان از میان همه مردم در نظر خود پرسید. جواب داد: ابو بکر. دوباره 
پرسید: بعد از ابو بکر چه کسی؟ فرمود: عمر. پس آبن عاص گفت: جایگاه 
می پرسد که خود من است» (6). 


صفحات گذشته روشن ساخت که پیامبر بزرگ برادری خود را با علی به 
امت اعلان فرمود و اعلان این مطلب پس از هجرت انجام وعده ای نبود 
که پیامبر پیش از هجرت وعده داده بود, بلکه پیامبر پیش اش ان به وعده 
خود با علی عمل کرده بود, آن گاه که در نوم الدار با او عقد اخوت بست ؛ 
در حالی که به او وعده نداد که این برادری را خن آنندم بف فساهانان اعلان 


خواهد کرد. 


البته پیامبر (ص) آن کار را علنی و رو در رو انجام داد, زیرا او می دید علی 
استحقاق این بزرگداشت بی نظیر را دارد, و از طرفی, اين اعلان امت را 
در اشخخ برای وفترخر ۵ قفا هذاری عای. آماده. .ی ساوسو تن 


بدان نیاز خواهد داشت. 


ی ود ار ابا اس وش ان ان دای 
مقام اخوت خود را اعطا کرده است و نیز ضرورت داشت تا برای امت 
بیان کند که به علی دو مقام وصایت و خلافت را که در یوم الدار نیز در 
حضور اعضای فامیل اعلان داشته بود. مرحمت کرده است. براستی که 
بزرگترین چیزی که امت پس از ایمان به رسالت نیازمند آن است این 
است که جای امنی برای خود پیدا کند تا بعد از پیامبر به آن پناه ببرد. 
رهبری شایسته همان است که ضامن استمرار رسالت و صفای آن باشد, و 
امت را در طول قرون آینده از گمراهی در امان نگهدارد. 


و پیامبر (ص) برای اعلان 1 به امت در سال دهم پس از هجرت روزی را 
در حجه الوداع انتخاب کرد. پس در حضور هزاران فرد حجگزار ولایت علی 
را اعلان فرمود. ولایت بر امور مسلمانان بعد از پیامبر طبق پیمانی از 
طرف پیامبر (ص) به معنی جانشینی و متضمن وصایت است. پیامبر (ص) 
با هر که پیمان ببندد تا امور مسلمانان را عهده دار شود. همو جانشین 


متفه 
پی نوشتها 


1 نوزم ال عفران (3) آبه 6 2 


ای ات ی 


3 ج 3 ص 192 193 و همچنین در تفسیر جلالین (2) ج 15 ص 17. 6 
4 ج 15 ص 17. 6 
5 سنن ابن ماجه, حدیث 14. 3 


6 این روایت را ابن نجار (کنز العمال, ج 15 ص 125 شماره حدیت 361) 
نقل کرده است. 


امیرالمق‌منین (ع) اسوه وحدت صفحه 162 
محمد جواد شری 


علی (ع)نفس پیامبر است به شهادت قرآن 


1 در سال دهم هجرت گروهی از نصارای نجران به نمایندگی از سوی 
مانب ده آ هن و و دین شم چه فضیلتی بر دین ما دارد؟ و 
چرا ما به شما مسلمانان «جزبه» بدهیم ؟ 


پیامبر اسلام, دلایلِ زیادی در موی و تکامل اسلام بیان تس ولی 
ار ۱ بیذیرند. در این هنگام آبه ار مرآ زارت میان وه رود 
نازل شد: 


«فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل: تعالوا ندع ابنائنا و 
ابناتکم و نسائنا و نسائکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله 
علی الکاذبین» (1) 


هرگاه بعد از علم و دانشی که درباره مسیح به نو رسیده, باز کسانی با نو 
به محاجه و ستیز برخیزند. به انها بگو «بیائید ما و شما در برابر یکدیگر با 
فرزندان و زنان و نفوس خود مباهله نموده, و لعنت خدا را بر دروغگویان 
قرار دهیم» . 


رسول کزاضی اسلام پس از دریافت این ی «نصارای نجران» را به 
«مباهله» دعوت کرد. قرار شد در روز معینی هر دو گروه با افراد خود به 
صاهاه اه هد هم کر را قریی کر با خداون کسمساطل زا هه ساخی 


روز موعود فرا رسید. و نصارا| را دیدند پیامبر اسلام با «امام حسن و 
حسین و حضرت فاطمه و یر ۲۳ امیر المومنین» علیهم السلام بیرون 
اتی ان جا صوت ور این ال بت آاهدایشتساتت. و 
یا با کر ای اس ون ات 


می گردد» (2) و لذا از مباهله خودداری نموده, و آماده پرداخت «جزیه» 
شدند. 


آنچه از این ند و قضیه تاریخی یه بحجت ما مربوط است این که: خداوند 
متعال «حسنین» را فرزندان رسول خدا معرفی نموده و فاطمه زهرا علیها 
السلام را اسوم زنان بیان داشته, و «] مير المومنین» علن علیه السلام را 
«نفس پیامبر» آورده است که ارزش وجودی علی را می رساند, و نشان 
می دهد که جایگاه کلیه و مقام وی» جایگاه و مقام پیامبر است ۱ 


حقیقت اعتراف کرده اند و مورخین و محققین اهل سنت در کتابها و سیره 
های خویش به این موضوع اشاره نموده و عله علیه السلام رانفس پیامبر 
خوانده اند, که شما خوانندگان عزیز می توانید مراجعه فرمائید. (3). 


«احمد بن حنبل» در مسند خود می نویسد: گروهی از نمایندگان قوم 
«ثقیف» به حضور پیامبر خدا آمدند,. و مذاکراتی را با آن حضرت انجام 
داده,. ولی در گفتار خویش سرسختی نشان دادند. رسول گرامی اسلام 
خطاب به انان فرمودند: 


«لتسلمن, او لا بعثن الیکم رجلا منی عدیل نفسی, فلیضرین اعناقکم و 
لیسبین ذراریکم و لیاخذن اموالکم» قال عمر: فما تمنیت الاماره الا یومئذ 
و جعلت انصب له صدری رجاء ان یقول: هو هذا. فالتفت فاخذ بید علی و 
قال: «هو هذا» مرتین.» (4) 


یا اسلام را بیذیرید, و با مرد بزرگواری را که از من است, و مساوی من 
می باشد به سوی شما خواهم فرستاد, او در صورت جنگ کردن گردن شما 
را می زند, و زنانتان را اسیر می گیرد, و اموالتان را به نفع اسلام تصرف 
می نماید, «عمر بن خطاب» می گوید: 


من هرگز مقام فرماندهی را آرزو نکردم, جز در اين روز, و با خود می 
گفتم: ای کاش پیامبر خدا مرا به این کار منصوب کند, ولی او دست روی 
علی علیه السلام گذاشته و فرمود: آن شخص همین مرد بزرگوار است, و 
این را دو بار متذکر شد. 


این حدیثت را به صراحت علی علیه السلام را نفس پیامبر و مساوی با وی 


پی نوشتها 


1 سوره آل عمران ان 601 
2 «هذه وجوه لو اقسمت علی الله ان یزیل الجبال لاز الها» 


3 کامل ابن اثیر جح 2 ص 293, صحیح مسلم ج 7 ص 120, تفسیر طبری 
ج 3 ص ۰192 مسند احمد بن حنبل جح 1 ص 185, سنن ترمذی فی فضائل 
علی, و تاریخ الخلفاء سیوطی ص 65, احقاق الحق ج 3 ص 46 تفسیر فخر 
رازی ج 8 ص 85, جامع الاصول ج 9 ص.. 47. 0 


مه امد بم‌ختل کنات التضاتل اعلن (ع ال از این انی ااحدید < 
9 ص‌ 1067 خبر الثانی. 


آفتاب ولایت ص 76 
یرنه 


آگاهی علی (ع) 
آکافن علن (ع] 


آگاهی به حقایق هستی فضیلت بزرگی است که انسان از آن بهره مند می 
باشد. همین فضیلت موجب برتری انسان از فرشتگان است. زیرا که خدای 
سبحان هنگامی که فرشتگان را مأمور نمود بر انسان کامل سجده کنند. 
ملاک فلت ترگری و ستده تزا اکاهی اسان کامل چم حفایی وان تشد 
هعلق لادم الاسعاء کلها نم:عرخفم علی الملانکه. (1) شدای سحعان آدم 


را از حقایق با خبر ساخت. آنگاه بر فرشتگان عرضه و از آنان خواست که 
شما نیز از حقایق خبر دهید.» فرشتگان خود اعتراف نمودند که آگاهی 
وت فر کار بزنر از مات زرا شام که خرای سسحان ای آنان 
خواست از حقایق خبر دهند نتوانستند. لیکن وقتی از انسان کامل این نکته 
1 0 
علمتنا (2). 


خدای سبحان آگاه به همه چیز است و اگر کسی مظهر صفات الهی 


شد رنگ و بوی صفات خدا را می دهد. و به توان ظرفیت خود مظهر 
اسماء حسنای الهی قرار می گیرد. و هر مقدار ظرفیت گسترده تر باشد 
شروق و فروغ الهی بر آن بیشتر می تابد زیرا که انسان جانشین خدا بر 
زمین است و جانشین مرحله ای از صفات و مقام فوق را در بر دارد. بنابر 
انن.صف نوات برهان عقلی اه نموه که انسان که فظفر انسماء المین تشد 
صفات وی در علم و احاهی: قدرت, عطوفت غضب و ۰ هماأنند خدای 


آگاهی انسان به دو گونه است. کسبي و لدنی. آگاهی کسبی که با تلاش 
در .اوق سر 27 به و ... به دست می آید و مملو از خطا و اشتباه و جهل 
مرکب است: آکاهی لدتی, اشکار شدن خقایق:در نزو عالم. شفات: و زلال 
است. هیچ گونه آمبختن با تاداتین و خطا ندارد. 


انسان های الهی افزون بر آگاهی کسبی آگاهی لدنی دارند. انبیا باذن الله 
به عالم حقایق واقف هستند و عالم غیب بر آنها مشهود می شود. این 
فضیلت اختصاص به انبیا ندارد بلکه راه آن برای همگان ۰ هر 
کس مظهر صفات الهی شد از آگاهی لدنی که مصون از < خطا و منطبق به 


واقعیت است بهره می برد. میزان بهره وری انسان از این فضیلت به 


علی علیه السلام مظهر علم الهی 
علین از جمله اولیاء الله است که در این عرصه به مقام والایی که در خور 
توان انسان می باشد. رسیده است. به ان مرحله ای که کسی را ظرفیت 


و توان مندی نیست 


به ان دستیازد. 


علی مظهر علیم و خبیری است که به آنچه هست و آنچه در گذشته و آینده 
علم و فضیلت دروازه علم و آگاهی است که مي فرماید: انا مدینه العلم و 
علی ابهاء انامدینه الجنه و علی بابها (3) «شهر آگاهی و علم منم لیکن راه 
ورود به اين شهر و کلیدهای اين آگاهی علی است. من شهر فضیلت و 
بفشت هتم لنک در فرنودی آن علی استه4 . از راه علی می توان به این 
شهر راه یافت. 


گرچه اين نوع از علم که لدنی نام دارد تعلیمی نیست لیکن علم کسبی 
علیی تاش علی له انس من سول الله علی الله غلبم و آلن جدیتی 
بالف باب یفتح کل باب الف باب. (4) «رسول الله صلی الله علیه و آله بر 
من هزار در دانش گشود که از هر دری هزار در دیگر گشوده می شد.» 
علی در فضیلت آگاهی غیب و شهود بر وی شهود است و پرده ها از چشم 
وی بر کنارند. همان برده هایی که روزی از چشم دیگران نیز کنار می روند 
روز دیدن حقایق روز آشکار شدن پنهان ها: یوم تبلی السراثر (5) روزی 
که دید چشم ها و چشم انداز دیده ها گسترده می شود: و فبصرک الیوم 
حدید. (6) 


افتخار علی این است که پرده ها را خود کنار زده است و چشم انداز وی 
وسیع است. بر همین اساس که غیب و شهادت یکسان شده است می 
گوید اگر پرده ها کنار رود به آگاهی و 


یقین من افزوده نخواهد شد: لو کشف الفطاء ما ازدت بقینا. (7) و بر 
همین اساس این چنین ادعای منحصر به فرد می کند: سلونی قبل ان 
تفقدنی فانی بطرق السماء اعلم منی بطرق الارض. (8) «پیش از اين که 
دستتان از من کوتاه شود از من سوال کنید زیرا که من اگاهی ام از 
اسمان ها بیش از زمین است» . 


نقش آگاهی 


علم به حقایق هستی انسان همراه با باور را الهی, و مظهر اراده خدا 
نموده و کار وی را همانند کار خدا جلوه گر می سازد. همان که نمونه آن 
دز مفرد کار کزاران سلیمان. علبه: السلام تحلی يافت.. هنکامی. که: سلیمان 
عایض السلام از اظرافیاندر قماست نموه کم. کداض توان. ند است. که 
فیس را دی اس وفت جاعر کلد: نب سین 
نصیبش شده بود. گفت من به کمتر از چشم بهم زدن تخت را حاضر می 
که قال الذی عنده علم مم الکتاب انا آنیک کبل برد الیک طرفک (9/ 


انسان الهی همه شوونش الهی می شود این فرد که جزیی از علم الکتاب 
را می دانست چنین کاری انجام داد که کمتر از چشم به هم زدن تخت 
بلقیس را در نزد سلیمان حاضر نمود. که وی برخی از اسم اعظم را آگاهی 
داشت. لیکن آن که علم کتاب را آگاه است بر کارهای بسی بالاتر توان مند 
است. که از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود آن کسی که 
علم الکتاب را دارد علی علیه السلام است: قال الذی عنده علم الکتاب هو 
امیر المومنین علیه السلام (10) آنگاه ادامه می دهد آن که توانست تخت 
بلقیس را در نزد سلیمان حاضر 


کند آگاهیش نسبت به آگاهی علی علیه السلام ذره ای از دریا «نمی ازیم» 
بود. (11) آن که اسم اعظم الهی می داند آن که هر روز و شب فضایی از 
فضایل رسول الله صلی الله علیه و اله بر او برافراشته شده است و 
هزاران فضای علم و فضیلت بر او گشوده می شود او اراده اش اراده 
الهی است که: اذا اراد شیثا ان یقول له کن فیکون. (12) «هرگاه امری را 
بخواهدانجام دهد همین که اراده کند انجام می گیرد.» او دستش ید اللهی 
است, او که در خیبر که سهل, صدها خیبر را با یک اراده زیر و رو می 
نماید: ما قلعت باب خیبر بقوه جسمانیه بل بقوه رحمانیه. (13) 


این گونه است که تمام شوّون هستی و کی علین. .باق و نام خداست و 
جلوه حق است. خدا در شوّون علی در زبان علی در جهاد علی, در تهجد و 
شب زنده داری علی جلوه گر است. که علی سراپای وجودش بوی و خوی 


اوست. 
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امام علی (ع) الگوی زندگی ص 45 
حبیب الله احمدی 


انفاق و ایثار علی (ع) 


انفاق و ایثار علی (ع) 


وابستگی انسان به متاع دنیا از خطرهای بزرگ حرکت تکاملی وی می 
اند امه طال ال ماس هاته‌صاي باه‌سسات عم اد اسان 
را از مسیر خود باز می دارد. وابستگی به دنیا پر خطرترین دام سر راه 
انسان است. بسیاری این خطر را احساس می کنند. لیکن مهم چاره سازی 


این مشکل است که چگونه باید از دام اين خطر رهید. 


نهاد دین که رهنمود انسان در ابعاد گوناگون است. در این عرصه هم ضمن 
شناخت و آگاهی دادن به واقعیت ها, راه حل ارائه می دهد. دین وابستگی 
انسان به مال و متاع دنیا را به عنوان یک واقعیت و بر اساس گرایش 
طبیعی انسان معرفی می نماید. و برای رهانیدن انسان از اين علاقه مندی 
ها وه ما اس ان بر رخا 
اهمیت می داند که جهاد با مال را در کنار جهاد با جان عنوان می نماید: 
او اما رم رارصا اه 


هد به کردن جان در راه خداست. 


قرآن افزون بر رهنمود, الگوهایی نیز برای تانیر کذاری تن ار اف ی 
دهد. و زندگی برگزیدگان را در جلو دیدگان انسان ها ترسیم می نماید. 
آنان که از انفاق در راه خدا| از هی تلاشی فروگذار نکردند. آنان که از 
بهترین امکانات خود در سخت ترین شرایط در راه خدا گذشتند و در رفتار 
تا سا سای باکه ایو اد شا ای علوم کر اس سا منت 
نمونه از رفتار امام همام از خرمن فضایلش خوشه بر می چینیم. 


الفتتفر تنعل امه (حشن و سین هار ده انا تاد 
شد برای بهبودی فرزندانشان نذر کنند. ار 
السلام و فضه در درگاه خدا نذر کردند هنگامی که بر فرزندانشان آفیت 
حاصل شد, سه روز روزه بکپرتن. خدای سبحان نعمت سلامتی را نصیب 
آنان: کرد. انتي انان باید به نذر خود وفا کنند, لیکن چیزی در خانه علی 
یافت نمی شود. علی سه پیمانه جو برای فراهم آوردن نان قرض می کند. 
سه روز روژه شروع می شود. یک پیمانه آن روز اول آرد و فاطمه علیها 
الشلام خند کرده نان براق. اقطار زوز اول تهیه می کند. هنگام افطار که 
فرا می رسد مسکینی در خانه را می کوبد همه نان ها را به وی داده با آب 
خالص افطار می کنند! روز دوم نیز همانند روز اول بخشی دیگر آرد را 
تزای تفه افظازی‌ نان تهبه من کند ههام افطان که فرا مق رسد هی 
در خانه را می زند. همانند روز اول همه نان ها را به یتیم داده با آب خالص 
افطار می نمایند. و برای روز سوم آماده می شوند روزه بگیرند. در هنگام 
افطار 


روز سوم که همانند روزهای پیش چند گرده نان تهیه می شود, ناگهان 
ایتری :در خانه غلی.می. آند: و همانند شب های پیش گرده نان ها نصیب 
وی می شود. و ی تیه ارو روزه با آب خالص سپری می شود! 
رخسار اهل بیت از گرسنگی رنجور شده است. رسول الله صلی الله علیه 
ما ای وا ی را وان را تس ده 
سبب می پرسد فاطمه برای پدر توضیح می دهد. آنگاه ایثار علی و فاطمه 
تجلی می نماید و غذای بهشتی نصیب خانواده عترت می گردد. خدای 
اب مشایش اه نان انفا بخشی اد ابا سورم انسانتاخای ی تفها بد. 
(2) یوفون بالنذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا و یطعمون الطعام 
علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. (3) «به نذر خود وفا می کنند و از شر و 
عذاب فراگیر روز قیامت در هراسند. طعام را با این که خود نیاز دارند و 
محبوب آنهاست در راه خدا به مسکین و یتیم و اسیر اطعام می نمایند» . 


ب: انفاق مال در راه خدا| در صورتی تا گذار است و باعث ت زکیه نفس 
می شود و انسان را از وابستگی نجات می دهد که اولا انسان در انفاق 
خویش اخلاص داشته باشد ریا نکند, برای بدست آوردن خوشنودی خدا 
انفاق کند. دیگر این که از بهترین و پاک ترین اموال شخصی خود انفاق 
کند. انفاق چیزهایی که به کار انسان نمی خورد یا افزون بر نیازهای انسان 
است که در تمام این موارد محبوب انسان هم نخواهد بود. سازندگی و 
کار مطلوب را نخواهد داشت: و انفقوا من طیبات ما کسبتم. (4) «از 
پاکترین و پاکیزه ترین اموال خود انفاق کنید.» 


علی علیه 


السلام دو رکعت از نماز ظهرش را بجا آورده است. نیازمندی به وی 
خطاب نموده از او طلب کمک می کند. علی انگشتر قیمتی که هزار 
دینارارزش داشت و انگشتر مخصوص پادشاه حبشه بوده و از جانب 
نجاشی به رسول الله صلی آلله علیه و آله هدیه شده بود و رسول الله 
صلی الله علیه و آله هم آن را به علی هدیه نموده بود, از انگشت خویش 

سفن آ موه سور حال تما نف با فد سیر هد (5) 


قران راشای خاش مش کف اناد نکم الم ونطلشو ای اما 
الذین یقیمون الصلاه و یوّتون الز کاه و هم راکعون. (6( «رهبر شم مردم» 
خدا و پیامبرش و آن کسانی اند که به خدا ایمان دارند و نماز را به پا می 
دارند و در هنگامی که در رکوع هستند زکات می پردازند» . 


ج: شخص گرسنه ای به رسول الله صلی الله علیه و آله مراجعه نموده 
طعام می طلبد. حضرت کسی را برای تهیه طعام به حجره های همسران 
خویش می فرستد. آنها می گویند چیزی جز آب در حجره ها پیدا نمی شود. 
رتتول الله صلی الله, علبه و اله: خطات آنه خاضر بن.فی, فر ماید: چه: کشدی 
حاضر است این شخص را امشب مهمان کند. علی علیه السلام داوطلب 
می شود همراه مهمان به منزل مراجعه می کند. از دختر رسول الله صلی 
الله علیه و اله می پرسد چه چیز یافت می شود. فاطمه علیها السلام 
جواب می دهند تنها غذای بچه ها وجود دارد. علی می فرماید مهمان را بر 
کودکان خویش برمی گزينيم. کودکان با شکم گرسنه سر بر بالین می نهند 
اما مهمان رسول الله صلی الله علیه و اله را پذیرایی می نمایند. خدای 
شبعان از این ابا خر 


و فاطمه ستایش می کند: (7) و یوثرون علی انفسهم و لو کان بهم 
خصاصه. (8) «با این که خود شدیدا نیازمند هستند دیگران را بر خود برمی 
گزینند.» این است ایثارعلی علیه السلام در راه خدا. 


البته در این گونه موارد اسراری وجود دارد که چه بسا برای همگان 
آشکارنباشد, که چگونه امام همام فرزندان تحت تکفل خویش را گرسنه 
می خواباند و از قوت آنان مهمان پذیرایی می نماید؟! ایا پیروان حضرت 
در این حد مکلف هستند؟ شاید کسی از فقها به چنین تکلیفی فتوا ندهند. 
لیکن امام همام که محرم اسرار است. این چنین عمل می کند. در هر 
صورت ایثار علی کاملا بر پیروانش آشکار و شایسته الگوگیری است. علی 
از دست رنج و کار و تلاش خویش فراوان انفاق نمود. علی در مزرعه بیل 
می زد و نخلستان اباد می کرد و از کد یمین و عرق جبین خویش هزاران 
بنده ازاد کرد: آن امیر المومنین علیه السلام اعتق الف مملوک من کده 
یده. (9) 


علی علیه السلام در تلاش سازندگی برای همگان الگو بود. قنات های 
فراوان جاری نمود و نخلستان های بسیاری در اطراف مدینه اباد و سر 
سبز نمود در عین حال که خود از زندگی در سطح بسیار پایین بر خوردار 
بود. چنین سازندگی و تلاش را انجام می داد و به ان افتخار می نمود. 


علی علیه السلام به گونه ای صحرا را آباد کرد و آب ها جاری مي تمود که 
هیچ گونه وابستگی به مال و مزرعه و قنات خویش پید | نمی کرد. وی 
قنات حفر کرد وقتی آب همانند گردن شتر به سوی اسان فوران شد. 
را وف اش الم ارام موه زان و انا 


صادق علیه السلام می فرماید: رسول الله صلی الله علیه و آله زمینی را 
تقسیم نمود بخشی از این سهم علی شد. در میان آن چشمه حفر نمود آب 
همانند گردن شتر جاری شد. فرمود بشارت بدهید به ورثه که این صدقه 
خالص در راه حجاج بیت الله الحرام و رهگذران: و بشر الوارث هی صدقه 
و هو ار اه 1 


انفاق و ایثار امامان از بهترین اموال خویش 9 در سخت ترین 
شرایطنیازمندی صورت می گرفت. اين چنین است آنان الگوی زندگی و 
تلاش در سازندگی برای همگان هستند. آنان با اين ارزش ها دلها ۹ 


خود و چشم ها را خیره هنرهای خویش نموده اند و وحی الهی و سروش 
ار شاه ایا نات مس ماه 


پی نوشتها 


1 توبه, 4. 1 

2 نور الثقلین, جح 5, ص 47. 0 
. انسان, 8 

. بقره, 267. 

. نور الثقلین. ج 1. ص 6. 43 
. مائده, 5. 5 

۰ بحار, ج 41, ص 34. 


لا د . . تا 0 ۰.1 ۰ 00 


. حشر, 9. 

9 فروع کافی, ج <5, ص 7. 4 

0. بحار, ج 41, ص 4. 0 
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حبیب الله احمدی 
محبت علی (ع) در قرآن 


نب عالی: (ع] در قر اج 
خب خلی (ع) دز قران 


فرآن سخن پیامتران گذشته را که تقل می کتد.می کوید همکان گفتتد: ما 


خطاب می کند: 


قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربی (1). 
بگو از شما مزدی را درخواست نمی کنم مگر دوستی خویشاوندان نزدیکم. 


اینجا جای سوال است که چرا سایر پیامبران هیچ اجری را مطالبه نکردند و 
نبی اکرم برای رسالتش مطالبه مزد کرد, دوستی خویشاوندان نزدیکش را 
به عنوان پاداش رسالت از مردم خواست؟ 


قرآن خود به این سوال جواب می دهد: 


فا سا تسس آحر هه لکم ان اضر الا علی الله وا گم شوم وا که 
درخواست کردم چیزی است که سودش عاید خود شماست. مزد من جز بر 


بغتی: آنچه زا .من به عنوان مزة خواستم عاید. شما .می کردد ته.عايم مزن: 
این دوستی کمندی است برای تعامل و اصلاح خودتان. این اسمش مزد 
است و الا در حقیقت خیر دیگری است که به شما پيشنهاد می کنم, از این 
نظر که اهل البیت و خویشان پیغمبر مردمی هستند که گرد آلودگی نروند و 
دامنی پاک و پاکیزه دارند (حجور طابت و طهرت)» محبت و شیفتگی انان 
جز اطاعت از حق و پیروی از فضایل نتیجه ای نبخشد و دوستی انان است 


هراد از «قربی # هر که باشد مسلما از برجشته ترین مصادیق. آن غلی 
علیه السلام است. فخر رازی می گوید: 


«زمخشری در کشاف روایت ت کرده: «چون این آیه نازل گشت. گفتند: پا 
رسول الله ! خویشاوندانی که بر ما محبتشان واجب است کیانند؟ فرمود: 
قاطا شرا ان 


از را میتی رای اس مس وتا ار و وت 


۳1 آیخ الا الموده فی القربی. 


2 بدون شک پیغمبر فاطمه را بسیار دوست قفت: داشنت و می فرمود: 
«فاطمه پاره تن من است. بیازارد مرا هر چه او را بیازارد» و نیز علی و 
حسنین را دوست می داشت, همچنانکه روایات بسیار و متواتر در این باب 
رسیده است. پس دوستی آنان بر همه امت واجب است (3) 


پی نوشتها 


1 ور اد 2 


2 - سبا/47. 


3 - محبت پیغمبر نسبت به آنان جنبه شخصی ندارد, یعنی تنها بدین جهت 
نیست که مثلا فرزند يا فرزندزاده او هستند, و اگر کسی دیگر هم به جای 
آنها می بود پیغمبر آنها را دوست می داشت. پیغمبر از آن جهت آنها را 
دوست می داشت که آنها فرد نمونه بودند و خدا آنها را دوست می داشت 
و الا پیغمبر اکرم فرزندان دیگری هم دوست می داشت که آنها فرد نمونه 
بودند و خدا آنها را دوست می داشت و الا پیغمبر اکرم فرزندان دیگری هم 
داشت که نه او با آنها به این شکل محبت داشت و نه امت چنین وظیفه ای 
داشتند. 


4 - اعراف/158. 
5- 
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محبت اهل بیت و علی (ع) در دلهای مومنین 


محبت اهل بیت و علی (ع) در دلهای مومنین 


بسم الله الرحمن الرحیم 


ایمان به خداوند و عمل صالح, محبت قلبی مردم را در پی دارد. چون که 
اسان ابلا کر اتصام وق الق انا هد اضر عون رمع آساسته 
دارد. خصوصا وقتی که عمل صالح به نفع مردم باشد و به همین جهت. 
رت با بح 
ات ماو ای یم اه ها موم من ان 
اشاره دارد, آنجا که می فرماید «ان الذین امنوا و عملو الصالحات سیجعل 
لهم الرخمن ود ترجه مستما کسانن که ایمان آورده و کا‌هام‌شایسته 
انجام داده اند, خداوند رحمان محبتی برای انان در دل ها قرار می دهد» . 


انبیاء الهی که به قله های ایمان رسیده اند و برترین صالحان بوده اند, در 
نظر مردم از منزلت والائی برخوردارند که هیچ چیز نمی تواند با آن برابری 
کند, زیرا| ایشان ژد کین و حیات خویش را در راه اصلاحات امور مردم و 
ارشاد و هدایت مردم به سوی خیر و سعادت صرف کرده اند. این ند که 
انبیاء است و اوصیاء و اولیاء و صالحین نیز به دنبال آنان. تین رزواشی: | 


نقل است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام فرمود؛ 
«قل اللهم اجعل لی عندک عهدا و اجعل لی فی صدور المومنین موده. 


ترجمه: خداوندا برای من نزد خویش عهد و مقامی قرار ده و در قلب های 


مومنین مودت و 


محبت مرا قرار بده» ۰ و آنگاه خداوند آیه 96 سوره مریم را نازل فر مود. 


(1) 


افش مس شا ره ی الا شم خاظ اما تا مت رن 
نبوی با تمام وجود محبت و احترام مردم را به خود جلب کرده اند و در 
خلال کلمات و سخنان ایشان نیز به این مطلب اشاره شده است. روایت 
شوت که آمام ضادی علیه الشام ون «فال رسول اللضلی اه 
که د ال ارحت علی عم السلام دس فی قفاوت الم من فلا نحیم الا 
مومن و لا یبفغضه الا منافق, و ان حب الحسن و الحسین علیهما السلام 
قذف فی قلوب المومتی و العافتی ونر نا تری لهم ذاماء, و دعا 
ات لاله عیسو له اس م الخیت ما السلا فرت وه 
فقبلهما و شمهما و جعل یرشفهما و عیناه تهملان, ترجمه: پیامبر فرمود که 
دوستی و محبت علی در قلب های مقمنین افکنده شده است بهمین جهت 
فقط مومن او را دوست داشته و فقط منافق بغفض و دشمنی او را در دل 
دارد و دوستی حسن و حسین در دل های مومنین و منافقین و کفار افکنده 
شده است, بهمین خاطر هیچ مذمت گوتّی برای آن دو نمی بینی و پیامبر 
صلیا للم گنه و له وی رال خسن د خسن لها السلامرا لین 
و انان را بوسید و بوئید و می مکید و بسیار اشک می ریخت» . (2) 


اراده خداوند سبحان بر این تعلق گرفته است که محبت این خاندان در 


قلوب موّمنین صالح جای گیرد, تا حدی که صحایه تشخیص منافق از مومن 
را با دوستی علیه علیه السلام و دشمنی او انجام 


انشا این را اه ی مه رانا یا یس اش ای 


زوابات:بشعاری از امیرالموسین علی‌ین ای طالت زستده است که یشان 
مرف هی ادلی انح ۸ مرا التشمه انم لعمدالنفی لاف ال ای لا 
یحبنی الا ممن و لا یبغضنی الا منافق. ترجمه. : سوگند , ۰ 
شکافت و جانداران را خلق کرد پیامبر به من فرمود که مرا جز مومن 
نخواهد کرد» . (4) 


و در روایت دیگری از ایشان نقل شده است که فرمود: «و الله انه مما 
عهد الی رسول الله صلی الله علیه و آله انه لا بیغضنی الا منافق و ۷ 
یحبنی الا موّمن. ترجمه: به خدا سوگند از چیزهائی که رسول الله صلی 
الله علیه و آله به من فرمود ان است که فقط شخص منافق با من بفض و 
کینه خواهد داشت و فقط مقمن با من دوستی و محبت خواهد کرد» . (5) 


امام زین العابدین علیه السلام نیز در خطبه اش در مسجد جامع دمشق به 
همین مطلب اشاره فر مود, (هنگامی که از آن چوب ها (منبر مسجد بنی 
امیه) بالا رفت و چنان حمد و ثناء الهی را گفت و خود را معرفی کرد که 
جشم.ها کریان .ول ها لرزان: شدیذ نها الناسن. اعطیتا سا و فضانا 
سر ایا الفلت دا لخل مالستاحسه تتصاحه و اافافم والنحه 
فی قلوب المومنین. ترجمه: ای مردم شش صفت به ما داده شده 


و با هفت چیز بر دیگران برتری داده شده ایم؛ بما علم و دانائی» حلم, جود 
و بخشش, فصاحت. شجاعت. و دوستی در قلب های مومنین عطا شده 
است» . (6) 


کیت ساسا کی وصالی ایشا اه تراک شا منده 
است «انا اعطیناک الکوثر. ترجمه: ما به تو کوثر (خیر و برکت فراوان) 
عطا کردیم» (7). فخر رازی در کتاب تفسیر خود می گوید: کوثر. یعنی 
لاد ای الم اه ماه و اس سرا وا سای ار[ 
شده که ایشان را به بی فرزندی طعنه می زدند. قتابرآنن مق ود این است 
که خداوند نسلی به او عطا می فرماید که تا دنیا, دنیاست باقی خواهند 
ماند. ببینید چه بسیار از اهل بیت علیهم السلام کشته شده اند, باز هم دنیا 
از وجود ایشان پر است. اما از بنی امیه کسی نمانده که قابل گفتگو و 
تا اش اناد چم سا ار پر ارتاها عم حصوات بای مضاق 
وکام هر رضا نمض لاه ی السااه که از اه تام مووه و ند 
(8( 


علافه. پيامین اضلی. الله علیه: و الم به اما خسین: ضرفا باشی از دوستی 
فرزند نبود, امام حسین علیه السلام به مرتبه بالائی از ز کمال و فضل رسید 
و در راه حفظ دین شهید شد و امت پیامبر را از تاریکی های ظلم نجات 


داد و بر ضد ظلم و طغیان قیام کرد و پیامبر اکرم بر همه اینها واقف بود و 
باید گفت محبت ایشان به امام حسین ناشی از این درجات و کمالات بود. 


علامه مجلسی در این باره سخنی دارد, می گوید: اولیاء و مقربین که به 
فرزندان و نزدیکان و 


دوستانشان علاقه و محبت دارند از جهت مسائل دنیائی و علاقه به فامیل 
و غیره نیست. بلکه ایشان دوستی و محبت خویش را نیز برای خداوند 
خالض کرده اند و هر گاه کسی را غیر از خداوند دوست داشته باشند, آن 
هم به خاطر دوستی خداوند می باشد و به همین جهت است که حضرت 
یعقوب یوسف را از دیگر فرزندانش بیشتر دوست می داشت, با اینکه 
دیگران هم فرزندش بود ب23: ونان جچون از سبب علاقه پدر به یوسف بی 
اطلاع بودند او را ؛ به گمراهی متهم کردند و گفتند «نحن عصبه ترجمه: ما 
گروه نیرومندی هستیم» ,9( 

بنابراین ما باید محبوب پدر باشیم, چون ما قدرت و توانائی انجام و تهیه 
امور دا که پدر بخواهد, داریم؛ اما نمی دانستند که شدت علاقه 
حضرت یعقوب به جناب یوسف فقط , به خاطر آن بود که خدای تبارک و 


تعالی یوسف را دوست می داشت و او را بر گزیده بود و دوست دوست 
ما, دوست ماست (10) 


1( کتاب تفسیر ابو اسحاق سعدوی, راوی ابو اسحاق سعدوی با سند 
خودش از براء بن عازب. 


393 و سفینه البحار, ماده حبب؛ جلد 1 صفحه 49 2 


4) اسنی المطالب. صفحه 54, تحقیق محمد هادی امینی. 
5) مسند احمد, جلد 1, صفحه 8. 4 

6) بحار الانوار, ج 45, صفحه 139. 

7) سوره کوثر, 1. 


8) تفسیر فخر رازی, جلد 32, صفحه 124. 


9( سوره یو سف؛: آبه 8. 


10( پایان کلام علامه مجلسی, سفینه البحار, جلد 1 صفحه 


6 ماده حبب. 


اقتباس از کتاب «اهل البیت علیهم السلام سماتهم و حقوقهم فی القرآن 
الکریم» 


تالیف علامه شیخ جعفر سبحانی 
محبت به علی (ع) 


محبت به علی (ع) 


محبت یعنی عشق به زیبایی های محبوب و معشوق. اگر محبوب در نزد 
محب زیبا جلوه گر نشود محبت شکل نمی گیرد. انسان و هر موجودی 
همواره شیفته زیبایی های معشوق خویش است. آنجه نه.: ند کی تلاش و 
تکایو می بخشد محبت است. زیرا محبت به محب عشق و امید می بخشد 
و محب را به سوی رسیدن به زیبایی های محبوب و بهره وری از آن گسیل 
می دارد. سازندگی و زندگی در جامعه و بلکه در نظام هستی با محبت 
شک مین کیرد, اگر نظام هستی یک پارچه حیات است که حیاه تفور, نظام 


عشق و محبت تمام نظام را فرا گرفته است. هیچ موجودی نه برهنه از این 
محبت است و نه می تواند محبت خویش را به زیبایی مطلق پنهان کند! 
بلکه عشق در جان او شرر به پا می کند و وی را وادار به سرودن سرود 
عشق می نماید: (آان من شی ء الا یسبح بحمده). (1) «موجودی نیست که 
سرود معشوق نسراید» . 


انسان چون در رفتار خوبش مختار است, نه مجبور ونه مستقل. و چون 
دشمن قوی وی را تهدید می کند, در معرض این خطر است که محبوب 
دروغین و نایایدار برگزیند. معشوق آنخشقت فش سا و زیبایی است 
که کمال و زیبایی را عاریه از دیگری نگرفته, بلکه زیبایی آن پایدار باشد. 
اکز کننتی نة : ببابی غیر از #ببایی: مظلق. و مظاهر ان دل پست در حقیقت 
به معشوق دروغین دل بسته است. 


خطر جدی است., نهاد دين که رهنمون انسان در همه عرصه ها می باشد, 
در اين موقعیت نیز راهنمای به سوی معشوق حقیقی و مظاهر آن است. 
ان ار 
ان محبت به خدا: هل الایمان الا الحب (2). 


رود دین آين ات که اسان :موب باندار که همش کی ات ورزسابی 
ما ام یه و محبت به حق علاقه 
مندی به کمال محض و آنچه از آن بوی و رنگ گرفته می باشد. عشق به 
حق از عشق به مظاهر حق جدا نیست. پی آمد محبت. پیروی است که 
محب مجذوب زیبایی های محبوب می شود و این زیبایی ها همواره پیام 
رسانی نموده, وی را وادار به پیروی از محبوب می نمایند. 


دین رهنمون است که به زیبایی های کاذب, زود گذر و آب و رنگ دار دل 
و ی ها را را 
سوی او رهنمون هستند باشد. دین مظاهر حق را جدای از حق نمی داند 
محبت به انسانهای حق مدار را معیار محبت به حق می داند. و مزد 
رسالت بزرگ و فراگیر رسول الله (صلی الله علیه و آله) را محبت به اهل 
پیت وی غتوان ضی تماید (فل لا اشناکم علبة آغرا لا النوده فی: القرین ا 
(3) «چشم داشت من از رسالت الهی, تنها مودت ورزیدن, به اهل بیت من 
است.» اگر به رسول الله (صلی الله علیه و آله) ایمان دارید به ذوی 
القربی ایشان باید محبت داشته باشید. 


محبت به ذوی القربی 


یی امد این علاقه در نهایت باز گشت به محب می کند. این محب 


است که از محبت به ذوی القربی بهره ور است. زیرا محبت به ذوی 
القربی یعنی محبت به مظاهر حق. مظاهری که هیچ گونه دغدغه در مود 


بر لنند . 


محبت به ذوی القربی یعنی محبت به رهبری صحیح, محبت به ارمانهای 
وحی الهی و پیروی از پیام های رسای اهل بیت و خویشاوندان رسول الله 
رای الا اه ه ال کم انار مرف ور لها رات هلاه 
با سل ام ای ارات ی ها فا ارت 
علینا محبتهم فقال علی و فاطمه و ابناهما. (4) «از حضرت پرسیدند 
خویشاوندان تو که باید بدانها محبت ورزید چه کسانی هستند. فرمود علی 
و فاطمه و فرزندان انها» . 


هم آنان که محبت به آنان معیار ایمان و کفر و نفاق است, آنان که حق 
مدار بودنشان مومن را به سوی خود جدذب, و دشمن خدا| و منافق رابه 
شدت از خود دفع می نماید: یا علی لا یبغفضک موّمن و لا یحبک منافق. (5) 
«علی, هیچ مومنی تو را دشمن نمی دارد و منافق هرگز دوستدار تو 
نخواهد شد.» هر کس بغفض علی به دل دارد منافق است ولو ظاهر 
مسلمان باشد. که این محک ارزیابی است که همگان می توانند ایمان و 
نفاق خود را ارزیابی کنند؛ دشمن حق, دشمن مظهر حق است. دوستدار 
حق محب مظهر حق است. زیرا که حب علی تقواو بقض علی کفر و نفاق 
است: يا علی حبک تقوی و بغضک کفر و نفاق. (6) که ار همه مردم بر 
حب علی وفاق داشتد. کسی 


راوآ کش کمی له حکدا اس غاب خلق ی کرد. رشول الب (صلن 
اللی عم آله) رهم اه اضیعت صلی کب لیم اس طالت اه ال 
ما خن الله الا (7) دسمتی با علن دتعتی با خراست؟ عم رشول. الا 
(صلی الله علیه و آله) من سب علیا فقد سبنی و من سبنی فقد سب الله. 
(8) زیرا که علی حق مدار است. منظور از این مودت. مودت خاص یعنی 
رهبری اهل بیت وذوی القربی است. زیرا انچه به رسالت رسول الله 
اصلی الله غیه لها اشاط ایب دارموضری احل, مت اشت.۵ ۱۱ 
میم وس ایا جات رسل اهر صات الا یه 
ها و 


حب و بغعض علی معیار حق و باطل در باورها و رفتارها می باشد. انان که 
به علی بغض و کینه ورزیدند در ایمانشان باید تردید کنند و انان که بر رخ 
علی شمشیر آهخته کردند, در نفاق خود تردید ننمایند. زیرا این حدیث که 
و ان و شفاف بیان می کند: لا 
در راه اسلام شمشیر زده ام زندان رفته ام, شکنجه شده ام. و نیز کسی 
فریب عنوان لقب را نخورد, من وابسته به بیت وحی هستم اینها هیچ کدام 
معیار نیستند, معیار محبت و پیروی از علی و دشمنی و ایجاد چالش با علی 
است که اولی محک ایمان و دومی معیار نفاق و کفر است. 


وسائل الشیعه, ج 11, ص 4. 35 

3. شوری, 23. 

4 الغدیر, جح 3, ص 3. 07 

5 بحار, جح 39, ص 25. 1 اسد الغابه, جح 4. ص 1. 15 
6 بحار, ج 39, ص 26. 3 

7 همان ص 267. 

8 بحار, جح 39, ص 312. 
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ولایت وامامت در قرآن 


در جلسه پیش درباره آیه «الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی 
و رضیت لکم الاسلام دینا» (1) بحث کردیم و عرض کردیم که قرائن 
داخلی ایه و هم شواهد خارجی - یعنی اخباری که از طرق شیعه و سنی در 
شان نزول این ایه وارد شده است - نشان می دهد که این ایه درباره 
موضوع غدیر خم بوده است. چون بحث ما در آیات قرآن در این زمینه 
است یعنی آیاتی که شیعه در اين باب استدلال می کنند, دو سه آیه دیگر 
درست روشن بشود که سبک استدلال چیست. 


یکی از آن آپات, آیه دیگری است از سوره مائده و تقریبا شصت 11 بعد از 
اين ایه. آن ایه اين است: يا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ریک و ان لم 
تفعل فما بلفت رسالته و الله یعصمک من الناس (2). 


لا زم است مقدمه ای را عرض بکنم تا مفاد این اب را توضیح بدهم. این 


مطلبی که واقعا رمز مانند است این است که به طور کلی در قرآن آناتف 
که در مورد اهل بیت پیغمبر است و مخصوصا آیاتی که لااقل از نظر ما 
شیعیان در مورد امیرالمومنین است. یک وضع خاصی دارد و آن اينکه در 
عین اینکه دلائل و قرائن بر مطلب در خود ایه وجود دازد ول وت نی 
کوششی هست که این مطلب در لابلای مطالب دیگر يا در ضمن مطلب 
دیگری گفته شود و از آن گذشته شود. این جهت را آقای 


فا یا و ات ام افیا اه ای و فا 
اد اه ی ما ای که ایا ی ی نی مس ما یت ۱ 
ضمن پاسخ این سوّال جواب کسانی هم که می گویند اگر خدا می خواست 
که [جانشینی پیفمبر (ص) ابر علی (ع) تنصیص بشود چرا اسمش در قران 
به صورت صریح نیست., داده می شود. 


آیه تطهیر 


مثلا آیه ای داریم به نام آیه تطهیر: انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل 
البیت و یطهر کم تطهیرا (3). 


دارد: خدا چنین اراده کرده است و می کند که از شما اهل البیت پلیدی را 
زایل کند, پاک و منزهتان بدارد «یطهرکم تطهیرا» شما را به نوع خاصی 
تطهیر و پاکیزه کند. تطهیری که خدا ذکر می کند معلوم ی 
طری اس شفتت کر این اس که انوا با اما تا عم 
کند, میکروبها را از بدن شما بیرون می کند. نمی خواهم بگویم این, 
مصداق تطهیر نیست, ولی مسلم تطهیری که این آیه بیان می کند, در 
درجه اول, از ان چیزهایی است که خود قران انها را رجس می داند. 
رجس و رجز و اینجور چیزها در قرآن یعنی هر چه که قرآن از آن نهی می 
کند, هر چه که گناه شمرده می شود می خواهد گناه اعتقادی باشد پا گناه 
اخلاقی و پا گناه عملی. اينها رجس و پلیدی است. این است که می گویند 
هفاد این آیه. عضمفت: اهل. پیت یعتی .متزم بودن. آنها ات هن نوع. آلود مین 


است. 


فرض کنید ما نه شیعه هستیم و 


نه سنی, یک مستشرق مسیحی هستیم که از دنياي مسیحیت آمده ایم و 
فرآن مق منم ند هت ونم مترا تارج و مت و و یو رح 
بینیم نه تنها آن فرقه ای که شیعه نامیده می شوند و طرفدار اهل بیت 
هستند, بلکه آن فرقه ای هم که طرفداری بالخصوصی از اهل بیت ندارند, 
در معتبرترین کتابهایشان هنگام بیان شان نزول آیه, آن را در وصف اهل 
بیت پیغمبر دانسته اند و در آن جریانی که می گویند آیه در طی آن نازل 

شد, علی (ع) هست و حضرت زهرا و حضرت امام حسن و حضرت مام 
حسین و خود رسول اکرم. و در احادیت اهل تسنن است که وقتی این ایه 
تارل سح ام ملیه(4) که کی ار وهای فسن ات کی ایو رت 
خی وکا ول ال این هت ان لت و 
شوم يا نه؟ می فرماید: تو به خیر هستی ولی جزء اینها نیستی. [مدارک ] 
این [مطلب ]هم یکی و دو تا نیست. عرض کردم در روایات اهل تسنن زیاد 


است. 


یز ند را ما می بینیم که در لابلای آیات دیگری است و قبل و بعدش 
همه درباره زنهای پیغمبر است. قباش این است: «یا نساء النبی لستن 
کاحد من النساء» (5) ای زنان پیغمبر ! شما با زنان دیگر فرق دارید (البته 
اید, دو گناه است. کار خیر شما هم دو برابر اجر دارد چون هر کار خیر شما 


کار خیر سادات و گناه کار شرشان مضاعف است نه از باب اين است که 
مثلا یک گناه درباره اينها با دیگران فرق دارد, بلکه بدین جهت است که یک 
گناه آنها مف شود دو کناه. به عنوان مثال اگر یک سید - العیاذ بالله - 
قای مب یو رو کین آز انکه. شراب وروی رصن هم کردم وان آنن 
است که چون منسوب به پیغمبر و ذریه پیغمبر است, هتکی هم از پیغمبر 
عمل می کند, در روح او اثر خاصی پیدا می شود. 


در اين آیات ضمیرها همه موّنث است: «لستن کاحد من النساء ان اتقیتن » 
. معلوم است که مخاطب. زنهای پیغمبرند. بعد از دو سه آیه یکمر تبه 
ضمیر مذکر می شود و به همین آیه می رسیم: «انما پرید الله لیذهب 
عنکم (نه عنکن) الرجس اهل البیت و بطهر کم تطهیرا» . بعد دو مرتبه 
1 قرآن هیچ کاری را به گزاف نمی کند. اولا در اینجا 

کلمه «اهل البیت » آورده و قبلا همه اش نساء النبی است: «یا نساء النبی 
» . یعنی عنوان نساء النبی تبدیل شد به عنوان اهل البیت پیغمبر. و ثانیا 
ضمیر موّنث تبدیل شد به ضمیر مذکر. [اینها آگزاف و لغو نیست, لابد چیز 
دیگری است, مطلب دیگری می خواهد بگوید غیر از آنچه که در آیات پیش 
بوده است. آیات قبل و بعد از اين آیه, همه تکلیف و تهدید و خوف و رجاء 


و امر است راجع به زنان پیغمبر: «و قرن فی بیوتکن و لا تبرجن تبرج 
الجاهلیه » در خانه های خودتان بمانید و مانند زمان جاهلیت تظاهر به 


ژزینت نکنید. همه اش امر است و دستور و نهدید, و ضمن خوف و رجاء که 
اگر کار خوب بکنید چنین می شود و ار کار بد بکنید چنان می شود. 


این آیه آیعتی آیه تطهیر ابالاتر از مدح است. می خواهد متتناله فنزبه. آنها از 
گناه و معصیت را بگوید. مفاد این آیه غیر از مفاد آیات ماقبل و مابعد آن 
است. در اینجا مخاطب اهل البیت است و در آنجا نساء النبی. در اینجا 
ضمیر, مذکر است و در انجا موّنث. ولی همین ایه ای که مفاد ان اينهمه با 
ماقبل و مابعدش مختلف است. در وسط آن آیات گنجانده شده. مثل 
کسی که در بین صحبتش مطلب دیگری را می گوید و بعد رشته سخنش 
را ادامه می دهد. این است که در روایات ما ائمه علیهم السلام خیلی تاکید 
دارند که آیات قرآن ممکن است ابتدایش در یک مطلب باشد. وسطش در 
قطالت -ویحر ور خیش در یک فطلت: ننوم: انتکه در مساله من فر ان 
اینقدر اهمیت قائل شده آند برای همین است. 


تا نات و نها کفیه ابو هه تایه آللب یخفت عی تم 
> با ماقبل و مابعدش فرق دارد و مخاطب و مضمونش غیر از انهاست و 
مربوط به همانهایی است که آن داستان (6) در ارتباط با آنهاست, بلکه 
اهل تسنن نیز همه, این مطلب را روایت کرده اند. 


نمونه دیگر: آیه «الیوم اکملت ..» در آیه « «الیوم اکملت لکم دینکم » هم 
کارا ای اش تست ای ال ای سس اه اس 
«احلت لکم بهیمه الانعام » (7) گوشت 


جانیانان بر شما عرام است و تکیه جنن بکند و اگر مار باشد عرام 
است و آنهایی را که خفه می کنید (منخنقه) حرام است و آنهایی که با شاخ 
زدن به یکدیگر کشته می شوند گوشتشان حرام است و ... یکدفعه می 
گوید: «الیوم پئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون الیوم 
اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا» . بعد 
دوباره می رود دنبال همان مسائلی که قبلا می گفت. اساسا این جمله ها 
به ماقبل و مابعدش نمی خورد یعنی نشان می دهد که اين, مطلبی است 
که در وسط و شکم مطلب دیگری گنجانده شده و از آن رد شده اند. آیه 
ای هم که امروز می خواهیم بگوییم عين همین سرنوشت را دارد,. یعنی آیه 
ای است در وسط آیات دیگر که اگر آن. زا زد اریمد. زانظه. آنها هیچ با 
همدیگر قطع نمی شود کما اينکه اگر «الیوم اکملت ..» را از وسط آن 
آیات برداريم, رابطه ماقبل و مابعدش هیچ قطع نمی شود. آیه ای است در 
وسط آیات دیگر , به طوری که نمی شود گفت دنباله ماقبل يا مقدمه مابعد 
است, بلکه قفا دیگری است. در اینجا نیز قرائن خود آیه و نقلهای شیعه 
و سنی همه از همین مطلب حکایت می کنند. ولی این ایه را نیز قران در 
وسط مطالبی قرار داده که به آنها مربوط نیست. حال رمز این کار 
چیست ؟ این باید یک رمزی داشته باشد. 


شود و هم در روایات ائمه ما به همین مطلب اشاره شده است و ان این 
است که در میان تمام دستورات اسلامی هیچ دستوری 


نبوده است مثل امامت امیرالمومنین و خصوصیت خاندان پیغمبر که اینهمه 
کم شانس اجرا داشته باشد. به اين معنا که به دلیل تعصباتی که در عمق 
روح مردم عرب وجود داشت. آمادگی بسیار کمی برای این مطلب به 
چشم می خورد. با اینکه به پیغمبر اکرم راجع به امیرالمومنین دستور می 
رسیدر حضرت همیشه این بیم و نگرانی را داشت که اگر بگوید, منافقینی 
که قرآن پیوسته از آنها نام می برد می گویند ببینید ! - به اصطلاح معروفق - 
دارد برای خانواده خودش نان می پزد. 


در صورتی که رسم و شیوه پیغمبر (ص) در زندگی این بود که در هیچ 
موردی برای خودش اختصاص قائل نمی شد و اخلاقش این بود و دستور 
اسلام هم همین بود که فوق العاده اجتناب داشت از اینکه میان خودش و 
دیگران امتیاز قائل بشود و همین جهت عامل بسیار بزرگی بود برای 
موفقیت پیغمبر اکرم. 


این مساله [یعنی ابلاغ اينکه جانشین من علی (ع) است ]امر و دستور خدا 
بود اما پیغمبر (ص) می دانست که ار ان را بیان کند عده ای ضعیف 
الایمان که هميشه بوده اند خواهند گفت ببینید! دارد برای خودش امتیاز 
درست می کند. در ایه «الیوم اکملت لکم دینکم » دیدیم که قباش این 
بود: «الیوم ینس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون » می گوید 
دیگر کافران امیدی به این دین ندارند یعنی انها دیگر از اینکه از ان راهی 
مایوسند. فهمیدند که دیگر کارشان پیش نمی رود «فلا تخشوهم » دیگر از 
ناحیه کافران نگرانی نداشته باشید «واخشون » ولی از من بیم داشته 
باشید, که عرض کردم مقصود این است که بیم داشته باشید 


زیر اگر در,داغان قراب بشویو به نکم نی که من داز اهر قوین 
چنانچه [در جهت فساد آتغییر کند من هم نعمت خویش را از انها سلب می 
کنم, [نعمت اسلام را از شما سلب می نمایم. ]در اینجا «واخشون » کنایه 
است از اینکه از خودتان بترسید. از من بترسید از باب اینکه از خودتان 
بترسید, یعنی بیم از داخل است. دیگر از خارج بیمی نیست. از طرفی هم 
می دانیم که این ایه در سوره مائده است و سوره مائده اخرین سوره ای 
پیغمبر در وقتی که اسلام قدرتش بسط پافته بود نازل گردیده است. 


در آیه ای که قبلا عرض کردم نیز همین مطلب را که از داخله مسلمین بیم 
اه ای اه 
الناس » . 


اصلا ما غير از این آیه, دی نت ای در قرآن نداریم که بخواهد پیغمبر را[به 
انجام کاری آتشویق کند. مثل این است که شما می خواهید کسی را به 
کاری تشویق کنید, او یک قدم جلو می گذارد و یک قدم عقب, بیم دارد. در 
یز ایه بیغضیر زا دغوت :هی .کند که: ابلاغ کن: از یک ظرفت نهدیدش هی کته 
و از طرف دیگر تشویق می نماید یعنی تسلی اش می دهد. تهدیدش می 
کند که اگر این موضوع ابلاغ نشود تمام رسالت تو بیهوده است, و تسلی 
اش می دهد که نترس ! خدا تو را از اين مردم نگهداری می کند (و الله 
بعصمک من الناس). در ایه «الیوم ینس الذین کفر وا من 


دینکم فلا تخشوهم » فرمود دیگر از کافران نترسید. مسلما پیغمبر (ص) 
وا را یاه هار 
می دهد که پیغعمبر نگرانی دارد. پس این نگرانی از داخل مسلمین است. 
حالا من کار ندارم که انهایی که از داخل مسلمین [پذیرای این موضوع یعنی 
جانشینی علی (ع)_ نبودند آکافر باطنی بودند يا نبودند, بالاخره اين موضوع 
بة کوته ای یود که آماد کیان را تداشتند و حاضر به پذیرش آن نبودند: 


ایا رت یا یم کنر یامه وتات 
مسلمین را همین طور نشان می دهد. لهذا عمر گفت: ما که علی را به 
خلافت انتخاب نکردیم حیطه علی الاسلام بود یعنی برای اسلام احتیاط 
کردیم, زیر بارش نمی رفتند, قبول نمی کردند. يا در جای دیگر که با ابن 
عباس صحبت می کرد به او گفت: قریش این کار را صحیح نمی دید که 
امامت در همان خاندانی باشد که نبوت هم در همان خاندان بوده, یعنی 
گفت نبوت که در خاندان بنی هاشم پیدا شد طبعا برای بنی هاشم امتیاز 
شد. قریش حساب کرد که اگر خلافت هم در این خاندان باشد همه 
امتیازات از آن بنی هاشم می شود. از این جهت بود که قریش نسبت به 
این مطلب کراهت داشت. 


ابن عباس هم جوابهای خیلی پخته ای به او ات اباتت را از قرآن در این 
زمینه خواند که جوابهای بسیار پخته ای است. 


بنابراین در جامعه مسلمین یک وضعی بوده است که به عبارتها و زبانهای 
مختلف بیان شده است. قران به ان صورت می گوید, عمر همان را به 
بیان و صورت دیگری می گوید. یا مثلا می گفتند علی (ع) از باب اینکه در 


جنگهای اسلامی خیلی از افراد و سران عرب را کشته است و مردم عرب 
هم مردم کینه جویی هستند و بعد از انکه مسلمان شدند نیز کینه پدرکشی 
و برادرکشی انها نسبت به علی محفوظ بود, [برای خلافت مناسب نیست. 
آعده ای از اهل تسنن هم می خواهند همینها را عذر درست کنند. می 
گویند درست است که افضلیت و مقام و ارجحیت علی (ع) روشن بود ولی 
این جهت هم بود که خیلی دشمندار بود. 


بنابراین یک نوع نگرانی در زمان پیغمبر وجود داشته است برای تمرد از 
اتن یی دورن فان مس که فران این بات انا فوات وا کر کرو 
اين است که هر آدم بی غرضی مطلب را بفهمد ولی نخواسته مطلب را به 
صوربی درآورد که آنهایی که می خواهند تمرد کنند, و 
نمرد در مقابل قرآن و اسلام ژوآید. کانه می خواهد بگوید: آنها که به هر 
حال تمرد می کنند پس تمردشان به شکلی در نیاید که به معنی طرد قران 
در کمال صراحت باشد, اقلا یک پرده ای بتوانند برايش درست کنند. 


این است که ما می بینیم آیه تطهیر را در وسط آن آیات قرار می دهد ولی 
هر آدم فهیم و عاقل و مدبر و متدبری می فهمد که اين, چیز دیگری است. 
آیه «الیوم اکملت » را آنطور قرار می دهد و آیه «یا ایها الرسول بلغ ما 
انزل الیک من ربک » را اینطور. 


آرت: نها ولیکم الله آیات دیگر در این زمینه نیز به گونه ای هستند که 
فکر و اندیشه را برمی انگیزد برای اينکه انسان بفهمد که در اینجا چیزی 
هست؛ و بعد هم به کمک نقلهای متواتر قضیه ثابت می شود مثل 


آیه «انما ولیکم الله و رسوله و الذین امنوا الذین یفیمون الضلوه و یقتون 
الزکوه و هم راأکعون » (8). تعبیر عجیبی است: ولی امر شما خداست و 
پیغمبر و کسانی که یمان اورده اند, انها که نماز را بپا می دارند و در حال 
رکوع زکات می دهند. زکات دادن در حال رکوع یک کار عمومی نیست که 
را ار اک ینف 
دهد که اشاره به یک واقعه معین است. هم تصریح نکرده است تصریحی 
که تمرد از آن نزد دوست و دشمن تمرد از قران شمرده شود, و هم 
تفصیح کرده است یعنی طوری بیان نموده که هر ادم بی غرضی می فهمد 
که در اینجا یک چیزی هست و اشاره به یک قضیه ای است. «الذین ... 
یوّتون الزکوه و هم راکعون » (در حال رکوع زکات می دهند) یک امر 
معمولی نیست, یک قضیه استثنائی است که اتفاقا رخ می دهد. اين قضیه 
خه نود آشنت ۱ فی. تیم مه آعم از شنفه و ستی. کفته آند که این انه 


درباره علی بن اببطالب است. 


آیات دیگری نیز هست که تدبر عمیق مطلب را روشن می کند. این است 
که عرفا از قدیم سخنی گفته اند و البته این سخن در خود شیعه هست و 
عرفا آن را خوب بیان کرده اند. قفا فد مساله امامت و ولایت باطن 
شریعت است. یعنی کسی به این مطلب می رسد که اندکی از قشر عبور 
کرده باشد و به مغز و لب پی برده باشد, و اساسا مساله امامت و ولایت 
و ام ای ی را ی ی هن 
فهمیده آند, دیگران دعوت شده اند که به 


اکنون می رویم سراغ بعضی آیات دیگر. ما می خواهیم با استدلالهایی که 
شیعیان هی کنند اشنا شویم و.متطق. آنها زا ذری کنیم: 


امامت در شیعه مفهومی است نظیر نبوت 


آیه ای است در قرآن که این هم جزء همین سلسله انا است 3 ان 
خود مساله امامت است به همان معنایی که عرض کردم و اکنون اشارتا 
تکرار می کنم. 


گفتیم که این بسیار اشتباه بوده از قدیم در میان متکلمین اسلامی که 
مساله را به این صورت طرح کرده اند: شرایط امامت چیست؟ مسلله را 


طوری فرض کردند که 


امامت را هم ما قبول داریم و هم اهل تسنن ولی در شرایطش با همدیگر 
اختلاف داریم. ضا .فن. حویم شرط امام این است که معصوم و منصوص 
باشندر آنها .هی گویند ته در صورتی که آن امامتی که شیعه به آن اعتقاد 
دارد. اصلا شتی معتقد به. آن تست آنچه اهل تسنن به نام امامت 
معتقدند. یک شان دنیایی امامت است که یکی از شوون ان است. مثل 
اینکه در باب نبوت, یکی از شوّون پیغمبر اين بود که حاکم مسلمین بود, 
اما نبوت که مساوی با حکومت نیست. نبوت خودش یک حقیقتی است که 
مسلمین حاکم دیگری ندارند و وی حاکم مسلمین هم هست. اهل تسنن 
می گویند امامت یعنی حکومت, و امام یعنی همان حاکم میان مسلمین, 
فردی از افراد مسلمین که باید او را برای حکومت انتخاب کنند. انها بیش 
از حکومت بالا نرفتند. ولی امامت در شیعه مساله ای است تالی 


تلو نبوت و بلکه از بعضی از درجات نبوت بالاتر است یعنی انبیای 
اولوالعزم انهایی هستند که امام هم می باشند. خیلی از انبیا اصلا امام 
نبوده اند. انبیای اولو العزم در اخر کار به امامت رسیده اند. 


غرض آنکه وقتی جین خیفتی را قبول کرديم همان ظون که.جا بیفمیر 
هست صحبت این نیست که چه کسی حاکم باشد زیرا او یک جنبه فوق 
بشری دارد. تا امام هست نیز صحبت کس دیگری برای حکومت مطرح 
نیست. وقتی او نیست (حالا یا اصلا بگوییم موجود نیست و يا بگوییم مثل 
کار سا ات است) آام سعست. سوت مان هی اس کم عاکم 
کیست. ما نباید مساله امامت را با مساله حکومت مخلوط کنیم و بعد 
بگوییم اهل تسنن چه می گویند و ما چه می گوییم. اين, مساله دیگری 
ایست. رت ۳ پدیده و مفهوی , است ِِ نظیر نبوت آنهم 
0 قاتل امام ۱۳ دیگری قائلند. 


امامت در ذریه ابراهیم (ع) 


آیه ای که می خواهم بخوانم؛ راجع به مفهوم امامت به همین معنی است 
که شیعیان می گویند. شیعه می کویذ از این آیه استفاده می شنود که یک 
حقیقت دیگری وجود دارد به نام امامت که نه فقط بعد از پیغمبر اسلام 
بلکه از زمانی که پیامبران ظهور 


کردند وجود داشته است و این حقیقت در ذریه ابراهیم باقی است الی بوم 
القیامه. ان ابه در سوره بقره است: «و از ابتلی ابراهیم ربه بکلمات 
همم ال اس سر اماب ال هی خی ان ان موی 
الظالمین * (9) و آنگاه که خدا ابراهیم را با فرمانهانی 


فان واه این مانشا اجه کعال و اتام زساتد.. 
ابراهیم (ع) در معرض آزمایشها 


دستور مهاجرت به حجاز خود قران راجع به آزمایشهای ابراهیم مطالبی 
ذکر کرده است. از مقاومتش در مقابل نمرود و نمرودیها که حاضر شد در 
رود ها سس ای با رای رت اد ها را 
رک 0 0 9 
که خفایل امد دا فنه فطلق. آشنه بای حون و کرا شاه تاد 
برای احدی ممکن نیست به او می رسد. پیرمردی که اولاد نداشته, برای 
اولین بار همسرش هاجر در سن هفتاد هشتاد سالگی می زاید. به او 
دستور می رسد که از شام و سوریه باید بروی به منطقه حجاز و در همین 
فا ای ی ار را و چم ار ۳ 
بروی. این اصلا با هیچ منطقی جز منطق تسلیم مطلق و اینکه چون امر 
خداست (اين را حس می کرده زیرا وحی بوده) من اطاعت می کنم, جور 
درنمی اید. «ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم 
وتا مها الساوه ۱۱0۳ الته اه دشن به ععی لوف من زان که 


فرمان ذبح فرزند 


از اینها بالاتر قضیه ذیح فرزند است. به او می گویند باید با دست خودت 


سر فرزندت را ببری در همین منی که امروز ما به پادگار آن تسلیم فوق 
العاده ای که 


دهیم, چون و چرا هم ندارد.) بعد از دو سه بار که در عالم روّیا به او وحی 
می شود و بقین می کند که این وحی الهی است., مطلب را با فرزندش در 


میان می گذارد. فرزند هم بدون چون و چرا می گوید: «یا ابت افعل ما 
تقمر» هر چه به تو فرمان رسیده است انجام بده «ستجدنی ان شاء الله 
الصا و ۱ ای له واه ین کی هم تا رن 
خواهم کرد. 


قرآن چه عجیب تابلو را مجسم می کند؛: «فلما اسلما» چون این دو تسلیم 
شدند یعنی در مقابل امر ما تسلیم نشان دادند «و تله للجبین » و او را به 
پیشانی خواباند (یعنی وقتی اخرین مرحله رسید که نه ابراهیم شک داشت 
که باید سر بچه اش را ببرد و نه اسماعیل شک داشت که سرش بریده می 
هو با خاش کال هس با طعایته کال اناد انا تراهم 
قد صدقت الرویا» (12) فریاد کردیم, وحی کردیم که ابراهیم ! تو ریا را به 
حقیقت رساندی, انجام دادی, یعنی هدف ما سر بریدن نبود, ما نمی 
خواستیم که سر بریده شود. نگفت لازم نیست که این کار را عملی کنی, 
کفت عملتف: کردقر هام دی جون آن -جبزی که.ما خواستيم ایق نیون که 
سر اسماعیل بریده شود بلکه ظهور اسلام و تسلیم شما پدر و فرزند بود 


ابراهیم (ع) به نص قرآن در پیری, خداوند به او فرزند داد. نص قرآن است 
که وقتی فرشتگان امدند و به او خبر دادند که خداوند به تو فرزند خواهد 
داد, زنش گفت: «االد و آنا عجوز و هذا بعلی شیخا» من بیر زن بزایم با 
این شوهر پیر مردم؟! (یک آقا شیخ مهدی بود مازندرانی, به شوخی می 

ت بیشتر روی «هذا بعلی شیخا» تکیه داشت) «اتعجبین من امر الله 
رحمت الله و برکاته 


علیکم اهل البیت » (13) فرشتگان به او گفتند نه. رحمت خدا و برکات 
اوست بر شما اهل بیت. بنابراین خداوند به ابراهیم در پیری فرزند داده 
است. پس تا جوان بود بچه نداشت. او هنگامی فرزنددار شد که پیغمبر 
شده بود جهن آیات قرآن درباره ابراهیم (غ) - که خیلی زیاد است - نشان 
می دهد که ابراهیم پس از سالها که پیغمبر بود, در اواخر عمر و در سنین 
هفتاد هشتاد سالگی, خداوند به او فرزند می دهد و ده بیست سال بعد از 
آن هم زنده بوده است تا وقتی که اسحاق و اسماعیل هر دو بزرگ می 
شتی و اشما عیاقو زر ی سوه که با کی ای اه (ع) اه کهیه 
را می سازند. 


اهوراد اشلی اد ام سم ات ها عفن قال اب ای ان اماما 
فلت من دریتی کال ا تال عهری الظالمین ۰۷ ۱۵۱) می کفیوسد ۱ ابواسم 
را مورد آزمایشها قرار داد و او آن آزمایشها را : به نهایت و اکمال رساند. 
آنگاه خدا , به او گفت من تو را امام قرار می دهم. 


ابراهیم گفت آپا از دریه من سك جواب دادند 7 ستمگرانشان نه. این 
ی م ا ای وب 
مربوط به دوران نبوت است. آپا اوایل دوره نبوت است؟ نه» اواخر است 


به دو دلیل, یکی اینکه می گوید بعد از آزمایشها بود. 


آزمایشهای ابراهیم همه در طول دوره نبوت بوده و مهمترین آنها در اواخر 
عمر ابراهیم بوده است, و دیگر آنکه در همین یه صحبت از ذریه اوست. 
از اينکه گفته است: و 


من ذریتی »> معلوم می شود که بچه داشته است. 


اين آیه به ابراهیم رسول نبی تازه در آخر عمر می گوید ما می خواهیم به 
تو یک شان دیگر و یک منصب علیحده بدهیم: «انی جاعلک للناس اماما» . 
معلوم می شود که ابراهیم پیغمبر بوده است. رسول بوده است. این 
مراحل را طی کرده بوده است ولی یک مرحله دیگر بوده که هنوز ابراهیم 

به آن نرسیده بوده است. و نرسید مگر بعد از پایان دادن تمام آزمایشها. 
آنادانی ان نمی دهد که در. فط ان نی عصفت: در کیت که 
نامش امامت است؟ حال معنای امامت چیست؟ 


انا ند ای 


امامت یعنی انسانی در حدی قرار بگیرد که به اصطلاح یک انسان کامل 
باشد که اين انسان کامل به تمام وجودش می تواند پیشوای دیگران باشد. 
انز اهیم قفرا .بای کربه ۵ ناش مت افو خدایا و از ذریه من چطور؟ از 
نسل من چطور؟ جواب می دهند: «لا ینال عهدی الظالمین » . در اینجا 
مساله امامت «عهد خدا» تک شده است. این ی 


«عهدی » یعنی عهد من است نه عهد مردم. ما وقتی که بدانیم امامت غیر 
از مساله حکومت است, دیگر تعجب نمی کنیم که بگوییم با خداست. می 
گویند حکومت با خداست يا با مردم؟ این حکومتی که ما می گوییم, غیر از 
امامت است. و ما 
نمی رسد. نه گفت «نه » به طور کلی, و نه گفت «آری » به طور کلی 
ان ای ها این ات شا نمی یه 


که در نسل ابراهیم امامت ت اجمالا وجود دارد. 


آیه دیگر آیه دیگر قرآن در این زمینه (و جعلها کلمه باقیه فی عقبه) (15) 
نیز درباره ابراهیم است. 


می فرماید خداوند این را[یعنی امامت راابه صورت یی حقیقت باقی در 
نسل ابراهیم باقی گذاشت. 


مقصود از ظالم چیست؟ آنوقت مساله «ظالمین » پیش می آید. اثئمه 
علیهم السلام هميشه به اين آیه ظالمین استدلال کرده اند. مقصود از ظالم 
چیست ؟ از نظر قرآن هر کسی که به نفس خود یا به غیر ظلم کند ظالم 
است. در عرف مردم. هميشه ما ظالم به غیر و کسی را که به حقوق 
مردم تجاوز می کند می گوییم «ظالم » ولی «ظالم » در قرآن اعم است 
از کسی که به غير تجاوز کند پا به خود. کسی که به غیر تجاوز کند باز به 
خود ظلم کرده است. در قران ایات زیادی است در شرح ظلم به نفس. 


علامه طباطبایی از یکی از اساتیدشان نقل می کنند که در ارتباط با 
سوالی که ابراهیم (ع) درباره فرزندانش کرد, نسل ابراهیم, ذریه ابراهیم 
از نظر بد بودن و خوب بودن اینطور تفسیر می شود: یکی اینکه فرض 
کنیم که افرادی بودند که از اول تا اخر عمر هميشه ظالم بودند. دیگر اينکه 
فرض کنیم که در اول عمر ظالم بودند, در اخر عمر خوب شدند. سوم انکه 
در اول عمر خوب بودند, بعدها ظالم شدند, و چهارم اينکه هیچ وقت ظالم 
نبودند. می گویند محال است که ابراهیم (ع) امامت را با این شان بزرگی 
که خود او می دانست قضیه از چه قرار است که بعد از دوران نبوت و 
رسالت , به او می گویند چنین منصبی را به تو 


می دهیم»؛ بزای ان ینچه هایی خواسته باشد که از اول تا آخر عمرشان 
ظالم و بدکار بودند. همچنین محال است که تقاضای ابراهیم برای آن 
فرزندانش باشد که اوایل عمرشان خوب بودند اما اکنون که می خواهند 
این منصب را به آنها بدهند, بدند. ابراهیم (ع) اگر تقاضا کرده باشد برای 
فرزندان خوبش تقاضا کرده است. خوبها دو قسمند: خوبهایی که از اول تا 
اخر عمر هميشه خوب بوده اند, و خوبهایی که اول بد بوده اند و حالا خوب 
شده اند. وقتی که مورد تقاضای ابراهیم مشخص شد که از اين دو تجاوز 
نمی کند, پس شامل کسانی می شود که اگر چه اکنون ظالم و ستمگر 
پپشتند.ولن ذر. کذشته آلود کی ذاشتة اند هسانقه فان وت تینست: 


آولی سی«بستیم آقرآن جین گویده <ل تال :هون الظالمین. » آنها که سانقه 
ظلم دارند, نه. عهد من به ستمکاران نمی رسد. مسلما ان که بالفعل 
ظالم است که يا هميشه ظالم بوده و يا قبلا نبوده و بالفعل ظالم است. 
مورد تقاضا نیست. بنابراین قران نفی می کند که امامت به کسی برسد 
که سابقه اش بد است. 


انیت آنستت که شنعه بر این اتاس درل مت کته که امکات دار امامت 
به کسانی برسد که دورانی از عمرشان را مشرک بوده آند. 
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سوان حز خ سای احانست 


مقدماتی درباره مسئله امامت 


بحث ما درباره امامت است. می دانیم که در میان ما شیعیان مساله 
امامت اهمیت فوق العاده ای دارد و در میان سایر فرق اسلامی ان قدر 
برای این مساله اهمیت قائل نیستند. سر مطلب این است که مفهوم 
امامت در نزد شیعه با مفهوم امامت در نزد سایر فرق اسلامی متفاوت 
است. البته جهات مشترکی در کار هست ولی یک جهات اختصاصی هم در 
معتقدات شیعه در باب امامت هست که به همین جهت مساله امامت 
اهمیت فوق العاده ای پیدا می کند. مثلا ما شیعیان وقتی که می خواهیم 
اصول دین را بر طبق مذهب شیعه بیان کنیم می گوییم اصول دین توحید 
است و نبوت و عدل و امامت و معاد. امامت را جزء اصول دین می 
شماریم. اهل تسنن هم قائل به نوعی امامت هستند و اساسا منکر امامت 
به یک معنا نیستند, امامت را به شکل دیگری قائل اند ولی به آن شکلی که 
قائل هستند, از نظر انها جزء اصول دین نیست بلکه جزء فروع دین است. 


بالاشرورمان مساله امامت اخلاف دارم اما فا صوعی اماست اند و 
ما قائل به نوعی دیگر. چطور شده است که شیعه امامت را جزء۶ اصول 
دین می شمارد ولی اهل تسنن از فروع دین می شمارند؟ علتش همان 
است که عرض کردم: مفهوم امامت در شیعه با انچه که در اهل تسنن 
هست., متفاوت است. 


معنی امام 


کلمه «امام » یعنی پیشوا, کلمه «پیشوا» در فارسی, درست ترجمه تحت 
اللفظی کلمه «امام » است در عربی. خود کلمه «امام » يا «پیشوا» 
مفهوم مقدسی ندارد. پیشوا یعنی کسی که پیشرو است, عده ای تابع و 
پیرو او هستند اعم از انکه ان پیشوا عادل و راه یافته 


و درست رو باشد یا باطل و گمراه باشد. قرآن هم کلمه امام را در هر دو 
مورد اطلاق کرده است. در یک جا می فرماید: «و جعلنا هم ائمه یهدون 
بامرنا» (1) ما آنها را پیشوایان هادی به امر خودمان قرار دادیم. در جای 
دیگر می گوید: «ائمه یدعون الی النار» (2) پیشوایانی که مردم را به 
سوی آشرن. مره که اند پا مثلا درباره فرعون کلمه ای نظیر کلمه امام را 
اطلاق کرده است: «یقدم قومه یوم القیامه » (3) که روز قیامت هم 
پیشاپیش قومش حرکت می کند. پس کلمه امام یعنی پیشوا. ما به 
وا الا ای ای وس ها را یتک 


پیشوایی در چند مورد است که در بعضی از موارد. اهل تسنن هم قائل به 
پیشوایی و امامت هستند ولی در کیفیت و شخصش با ما اختلاف دارند. اما 
در بعضی از مفاهیم امامت, اصلا انها منکر چنین امامتی هستند نه اينکه 
قائل ی امامتی که مورد قبول 
آنها هم هست ولی در کی یم ات اس ای سس 
در کتب متکلمین امده است خواجه نصیر الدین طوسی در تجرید امامت 
را این طور تعریف می کند: «ریاسه عامه » یعنی ریاست عمومی. [در 
اینجا ذکر یک مطلب لازم به نظر می رسد: ] 


شوّون رسول اکرم 


پیغعمبر اکرم به واسطه أآن خصوصیتی که در دین اسلام بود, در زمان 
خودشان به حکم قران و به حکم سیره خودشان دارای شوون متعددی 
بودند, یعنی در آن واحد چند کار داشتند و چند 


پست را اداره می کردند, اولین پستی که پیغمبر اکرم از طرف خدا داشت 
و عملا هم متصدی ان پست بود, همین بود که پیغامبر بود یعنی احکام و 
دستورات الهی را بیان می کرد. آیه قرآن می گوید: «ما اتیکم الرسول 
فخذوه و ما نهیکم عنه فانتهوا» () انچه. تفهتر براشان: آورده بکبرنید. و 
آنچه نهی کرده [رها کنید ] تعنی: اه پنغمر از اجکام و دستورها می گوید, 
از جانب خدا می گوید. پیغمبر از این نظر فقط بیان کننده آن چیزی است 
که به او وحی شده. ملضت: دیگر ی که بیغمیر آکرم متضدی آن:بود: متضب 
قضاست. او قاضی میان مسلمین بود, چون قضا هم از نظر اسلام یک امر 
گتره ای نیست که هر دو نفری اختلاف پیدا کردند, یک نفر می تواند قاضی 
باشد. قضاوت از نظر اسلام یک شان الهی است. زیرا حکم به عدل است 
و قاضی آن کی است که.در مخاصمات و اختلافات می خواهد به عدل 
حکم کند. اين منصب هم به نص قرآن که می گوید: «فلا و ربک لا یومنون 
حتی یحکموک فیما شجر بينهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و 
یسلموا تسلیما» (5) به پیغمبر تفویض شده و رسول اکرم از جانب خدا 
حق داشت که در اختلافات میان مردم قضاوت کند. این نیز یک منصب 
الهی است نه یک منصب عادی. عملا هم پیغمبر قاضی بود. منصب سومی 
که پیغمبر اکرم رسما داشت و هم به او تفویض شده بود به نص قران و 
هم عملا عهده دار ان بود. همین ریاست عامه است. او رئیس و رهبر 
اجتماع مسلمین بود و به تعبیر دیگر سائس مسلمین بود, مدیر اجتماع 


مسلمین بود. گفته اند آیه: «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر 
منکم » )6 ناظر به این جهت است که او رئیس و رهبر اجتماع شماست., 
هر فرمانی که به شما می د هد بیذیرید. 


قهرا اینکه می گوییم سه شان, به اصطلاح تشریفات نیست بلکه اساسا 
آنچه از پیغمیر رسیده سه گونه است. یک سخن پیغمبر فقط وحی الهی 
است. در اینجا پیغمبر هیچ اختیاری از خود ندارد. دستوری از جانب خدا 
ده پیغمبر فقط واسطه ابلاغ است.؛ مثل انجا که دستورات دینی را می 
گوید : نماز چنین بخوانید, روزه چنان بگیرید و وا که مان مردم 
قضاوت می کند, دیگر قضاوتش نمی تواند وهی 1 


دو نفر اختلاف می کنند, پیغمبر طبق موازین اسلامی بین انها حکومت می 
کی ان اساسا ها رای بت که 
حالا اگر یک مورد استثنائی باشد مطلب دیگری است ولی به طور کلی 
قضاوتهای پیغمبر بر اساس ظاهر است همان طوری که دیگران قضاوت 
می کنند, منتها در سطح خیلی بهتر و بالاتر. خودش هم فرمود من مامورم 
که به ظاهر حکم کنم. یعنی مدعی و منکری پیدا می شوند و مثلا مدعی دو 
تا شاهد عادل دارد, پیغمبر بر اساس همین مدرک حکم می کند. این حکمی 
است که پیغمبر کرده [نه اینکه به او وحی شده باشد ]. 


در شان سوم هم پیغمبر به موجب اینکه سائس و رهبر اجتماع است, اگر 
فرمانی بدهد غیر از فرمانی است که طی ان وحی خدا را ابلاغ می کند. 
خدا , به او اختیار چنین رهبری را داده و این 


ِِ به او واگذار کرده است. او هم به حکم اينکه رهبر است کار می 

کند و لهذا احیانا مشورت می نماید. ما می بینیم در جنگهای احد. بدر و در 
خیلی جاهای دیگر پیغمبر اکرم با اصحابش مشورت کرد. در حکم خدا نمی 
شود مشورت کرد. آیا هیچ گاه پیغمبر با اصحابش مشورت کرد که نماز 
مغرب را ۷ پیش می آمد که وقتی 
درباره آنها با او سخن می گفتند. می فرمود این مسائل به من مربوط 
نبیست, *«من جانب الله » چنین است و غير از این هم نمی تواند باشد. ولی 
در این گونه مسائل [یعنی در غیر حکم خدا] احیانا پیغمبر مشورت می کند و 
از دیگران نظر می خواهد. پس اگر در موردی پیغمبر اکرم فرمان داد چنین 
بکنید, این به حکم اختیاری است که خدا به او داده است. اکز هض دز یگ 
مورد بالخصوص وحیی شده باشد. یک امر استثنائی است و جنبه استثنائتی 
دارد نه اينکه در تمام کارها و جزئیاتی که پیغمبر به عنوان رئیس اجتماع در 
اداره اجتماع انجام می داد, به او وحی می شد که در اینجا چنین کن و در 
ابا ای ای که ساب وا نا سر 
پیغمبر اکرم مسلما دارای این شوّون متعدد بوده است در ان واحد. 


امامت به معنی رهبری اجتماع 


مساله امامت به معنی اولی که عرض کردم همین ریاست عامه است. 
یعنی پیغمبر که از دنیا می رود یکی از شوون او که بلا تکلیف می ماند 
رهبری اجتماع است. 


اجتماع زعیم می خواهد و هیچ کس در این جهت تردید ندارد. زعیم اجتماع 


دارد و هم سنی, هم شیعه قبول دارد که اجتماع نیازمند به یک زعیم و رهبر 
عالی و فرمانده است و هم سنی, و در همین جاست که مساله خلافت به 
آن شکل مطرح است. شیعه می گوید پیغمبر (ص) رهبر و زعیم بعد از 
خودش را تعیین کرد و گفت بعد از من زمام امور مسلمین باید به دست 
علی (ع) اند چ هنشت با الا ی مین که ار ند انم فطلت. را 
دول ی ی رل داردقبول ندارند و می گویند در این جهت 
پیغمبر شخص معینی را تعیین نکرد و وظیفه خود مسلمین بوده است که 
رهبر رابعد از پیغمبر انتخاب کنند. پس آنها هم اصل امامت و پیشوایی را - 
نم پیشو| دایتنجه باشند - قبول دارند منتها آنهامی گویند پیشوا 
۳ را خود پیغمبر اکرم به وحی الهی تعیین کرد. 


اگر مساله امامت در همین حد می بود (یعنی سخن فقط در رهبر سیاسی 
مسلمین بعد از پیفمبر بود) انصافا ما هم که شیعه هستیم, امامت را جزء 
فروع دین قرار می دادیم نه اصول دین» می گفتیم این یک مساله فرعی 
است مثل نماز. اما شیعه که قائل به امامت است. تنها به این حد اکتفا 
نمی کند که علی (ع) یکی از اصحاب پیغمبر, ابو بکر و عمر و عثمان و 
علی (ع) ازانها برتر بوده, افضل و اعلم و اتقی و الیق از انها بوده و پیغمبر 


هم او را معین کرده بود. نه. شیعه در این 


مساأاله در مورد احدی قائل نیستند, نه اینکه قائل هستند و ازعلی (ع) نفی 
می کنند. یکی مساله امامت به معنی مرجعیت دینی است. 


گفتیم که پیغمبر مبلغخ وحی بود. مردم وقتی می خواستند از متن اسلام 
بپرسند, از پیغمبر می پرسیدند. انچه را که در قران نبود از پیغمبر سوال 
می کردند. مساله این است که آیا هر چه اسلام می خواسته از احکام و 
دستورات و معارف بیان کند, همان است که در قرآن آمده و خود پیغمبر 
هم به عموم مردم گفته است, پا نه» آنچه پیغمبر برای عموم مردم گفت 
قهر | زمان اجازه نمی داد که تمام تور ازت اسلام باشد, علخ (ع) وصی 
پیغمبربود و پیامبر تمام کما کیف اسلام و لا اقل کلیات اسلام را (آنچه را 
که خست و باید کفته مشود تغل (ع) کفت و اه را ند غتران یک:غاام 
فوق العاده تعلیم یافته از خود و ممتاز از همه ۷ خویش و کسی که 
خی مل خووش دوه کفته آس خطاو اتفاه نسم کیره کاکفته ای از جات 
خدا نیست الا اینکه او می داند. معرفی کرد و گفت ایها الناس ! بعد از من 
در مسائل دینی هر چه می خواهید سوال کنید, از وصی من و اوصیای من 
پیرشند؟ دز انعر اتجا اعافتر شقی کارسناسی اسلاممی شود آما یک 
کارشناسی خیلی بالاتر از حد یک مجتهد, کارشناسی من جانب الله, [و 
الخد استی افرافخ که اسلام شنانین هشن آلسه ند اسلام. شاساتی. که ار 
وی غقل و خکر خوشان اسلام را شناخته باشتند.» کم قموا عاب. الختا! 
باشند - بلکه افرادی که از یک طریق رمزی و 


ی ام ام ارام سا ای ی نازیم ]2 
پیغمبر (ص) رسیده به علی (ع) و از علی (ع) رسیده به امامان بعد و در 
تمام ادوار ائمه, علم اسلام یک علم معصوم غیر مخطی که هیچ خطا نمی 
کند, از هر امامی به امامان بعد رسیده است. 


امامت اصلا قاثل به وجود اما نیستند, کب به امامت نیستند نه اینکه 
اشت اه ان ات ار 
چنین شان و مقامی قائل نیستند و لهذا در کتابهای خودشان هزاران اشتباه 
را از ابوبکر و عمر در مسائل دینی نقل می کنند. ولی شیعه امامان خودش 
را معصوم از خطا می داند و محال است که به خطایی برای امام 
افوا کت ان کانمات اه ی متا ]مد ات ایوگ اور فلا سا سین 
گفت, 4 کردر بعد خودش گفت: «آن لی شیطانا یعترینی « یک 
۱ 0 ی 0 وا وت 
فاضلعز.ه عالمتر زد 


می: گویتذ وقتی که ابوبکر مرد, خاندان او و از جمله عایشه - که دختر 
ابوبکر و همسر پیغمبر بود - گریه و شیون می کردند. صدای شیون که از 
خانه ابوبکر بلند شد. عمر پیغام داد که به اين زنها بگویید ساکت شوند. 
ساکت نشدند. دو مرتبه پیغام داد بگویید ساکت شوند, اگر نه با تازیانه 
ادبشان می کنم. هی پیفام پشت سر پیفغام. به عايشه 


گفتند عمر دارد تهدید می کند و می گوید گریه نکنید. گفت: پسر خطاب را 
بگوییدبياید تا ببینم چه می گوید. عمر به احترام عایشه آمد. غاسشته کفت: 
چه می گویی که پشت سر هم پیغام می دهی؟ گفت: من از پیغمبر شنیدم 
۱۱ ۳0۳ ۳ 
می شود, گریه های اینها عذاب است برای او. عايشه گفت: تو نفهمیده 
ای؛ اشتباه کرده ای, قضیه چیز دیگری است, من می دانم قضیه چیست: 
یک وقت مرد یهودی خبیئی مرده بود و کسانش داشتند برای او گریه می 
کردند, پیغمبر فرمود در حالی که اینها می گریند اودارد عذاب می شود. 
نگفت گریه اينها سبب عذاب اوست بلکه گفت اینها دارند برایش می 
گریند ولی نمی دانند که او داردعذاب می شود. این چه ربطی دارد به این 
مساله؟ ! بعلاوه, اگر گریه کردن بر یت حرام باشد, ما گناه می کنیم, چرا 
خدا یک بیگناه راعذاب کند؟ ! او چه گناهی دارد که ما گریه کنیم و خدا او را 
عذاب کند؟ ! عمر گفت: عجب ! اینطور بوده مطلب؟! عايشه گفت: بله 
اینطور بوده. عمر گفت: اگر زنها نبودند عمر هلاک شده بود. 


خوداهل نسنن می گویند عمر در هفتاد مورد (یعنی در موارد زیاد, وواقعا 


هدفه اند سای تیان است ) کت هو را علین ملک عسی ارام من 
اتاهازین را هی کرت هه سخطان افران مین 


مقر آنفاها نله ین اما تسد مات بخ هی ردو این معا 
وحی می شود. 


اسلام را فقط پیغمیر (ص) به نزن و خداوند هم اجه اه ام 


قسمتی از دستورات اسلام نگفته به پیغعمبر مانده باشد. ولی آیا از 
دستورات اسلام نگفته به عموم مردم باقی ماند با زه؟ اهل تسنن حرفشان 
این است که دستورات ت اسلام هر چه بود همان بود که پیغمبر به صحابه اش 
گفت. بعد در مسائلی که در مورد آنها از صحابه هم چیزی روایت نشده گیر 
می کنند که چه کنیم؟ اینجاست که مساله قیاس واردمی شود و می گویند 
ما اينها را با قانون قیاس و مقایسه گرفتن تکمیل می کنیم. که امیر 
المومنین در نهج البلاغه می فرماید یعنی خدا دین ناقص فرستاد که شما 
پیاستتکماس کب اولی قیعه صی وید نه خدا «شورات اسلام را تافص 
به پیغمبر وحی کرد و نه پیغمبر انها را ناقص برای مردم بیان کرد. 


پیغمبر کاملش را بیان کرد اما آنچه پیغمبر کامل بیان کرد, همه, آنهایی نبود 
که به عموم مردم گفت (بسیاری از دستورات بود که اصلا موضوع آنها در 
زمان پیغمبر پیدا نشد. بعدهاسوالش را می کردند), بلکه همه دستوراتی را 
که من جانب الله بود به شاگرد خاص خودش گفت و به او فرمود تو برای 
مردم بیان کن. 


اینجاست که مساله عصمت هم به میان می آید. شیعه می گوید همان 
طور که امکان نداشت خود پیغمبر در گفته خودش عمدا يا سهوا دچار 
اشتباه شود, آن شاگرد خاص پیغمبر هم امکان نداشت که دچار خطا با 
اشتباه شود, زیرا همان گونه که پیغمبر به نوعی از انواع موید به تایید الهی 
بود, این شاگرد خاص هم موّید به تأایید الهی بود. 


امامت به معنی ولایت 


امامت, درجه و مرتبه سومی دارد که اوج مفهوم امامت است و کتابهای 
شیعه پر است از این مطلب, و وجه 


مشترک میان تشیع و تصوف است. البته از اينکه می گویم وجه مشترک, 
سوء تعبیر نکنید. چون ممکن است شما با حرفهای مستشرقین در این 
است که در میان عرفا شدیدا مطرح است و در تشیع نیز از صدر اسلام 
مطرح بوده و من یادم هست که کربن حدود ده سال پیش در مصاحبه ای 
که با علامه طباظایی ,زا سته از ماه شوالای که رد این نود که-این 
مساله را آیا شیعه از متصوفه گرفته اند یا متصوفه از شیعه؟ می خواست 
بگوید از اين دو یکی از دیگری گرفته است. علامه طباطبایی گفتندمتصوفه 
از شیعه گرفته اند, برای اينکه این مساله از زمانی در میان شیعه مطرح 
است که هنوز تصوف صورتی به خودنگرفته بود و هنوز این مسائل در میان 
متصوفه مطرح نبود, بعدها ای ای او وی و 

پس اگر بنا بشود که ازاین دو یکی ازدیگری گرفته باشد, باید گفت 


این مساله. مساله «انسان کامل » و به تعبیر دیگرحجت زمان است. عرفا 
و متصوفه روی این مطلب خیلی تکیه دارند. مولوی می گوید: «پس به هر 
دوری ولیی قائم است » در هردوره ای یک انسان کامل که حامل معنویت 
کلی انسانیت است وجود دارد. هیچ عصر و زمانی از : یک ولی کامل - که 
آنها گاهی از او تعبیر به «قطب » می کنند سای تست هرا اند 
کاملن که اسافت را سیم اف دار ماما انا شید کص ان ادها 
ای دور است. ار ماما ارم مار ی را ست. 
بدین معنی که او رب یک روح کلی است محیط بر 


همه روحها. باز مولوی در داستان ابراهیم ادهم - که البته افسانه است - 
در این مورد اشاره ای دارد. او افسانه هارا ذکر می کند به اعتبار اینکه می 
خواهد مطلب خودش را بگوید. هدف او نقل تاریخ نیست, افسانه ای را 
تقل فد کید ۲ مطس اسان ام کت ایرآ اوه کار را 
رفت و سوزنی را به دریا انداخت و بعد سوزن را خواست. ماهیها سر از 
دریا در آوردنددر حالی که به دهان هر کدامشان سوزنی بود, تا آنجا که می 
گوید: دل نگه دارید ای بی حاصلان در حضور حضرت صاحبدلان وتا آنجا که 
می گوید آن شیح (یعنی آن پیر) از انديشه آن طرف واقف شد؛: شیح 
واقف گشت از انديشه اش شیخ چون شیر است و دلها بیلشه اش مساله 
ولایت در شیعه معمولا به آن معنای خیلی به اصطلاح غلیظش مطرح 
است. به معنی حجت زمان که هیچ زمانی خالی از حجت نیست: «و لو لا 
الحجه لساخت الارض باهلها» بعنی هیچ وقت نبوده و نخواهد بود که زمین 
اد یی سا کال ال اف مسا ان شمان کامله معامات و سای 
زیادی قائثل اند و ما در اغلب زیارتها که می خوانیم. به چنین ولایت و 
جزء اصول تشیع است): «اشهد انک تشهد مقامی و تسمع کلامی و ترد 
سلامی ۳ (تازه ما برای مرده اش می گوییم. البته از نظر ما مرده و زنده 
او فرقی ندارند, چنین نیست که زنده اش اینطور نبوده و فقط مرده اش 
اتطیی اشت ای واه دهم کت ان موه اد اش 


خن نو ارام دمن امین کم که یی وا که تن ان 
می گویم: «السلام علیک يا علی بن موسی الرضا» می شنوی, من اعتراف 
یا ی و ی ار ای نا ی اس امس 
یط ار ان 
برای غیر پیغمبر برای احدی در دنیا چنین ی و احاطه روحی قائل 
نیستند. ولی این مطلب جزء اصول مذهب ما شیعیان است و همیشه هم 
آن را می گوییم. 


بنابراین. مساله امامت سه درجه پیدا می کند و اگر اینهارا از یکدیگر 
تفکیک نکنیم, در استدلالهایی که در این مورد هست دچار اشعال می 
شویم. لهذا تشیع هم مراتبی دارد. بعضی از شیعیان فقط قائل به امامت 
به همان معنی رهبری اجتماعی اند می گویند مت (ص) ی (2) را 
تعیین کرده بودبرای رهبری بعد از خود و ابوبکر و عمر و عثمان بیجا آمدند. 
همین مقدار شیعه هستند و در آن دو مساله دیگر يا اعتقاد ندارند وبا 
سکوت می کنند. بعضی دیگر, مرحله دوم را هم قائل هستند ولی به مرحله 
سوم نمی. زشسند: می گونند مرحوم آفاستد محمد باقر درچه ای استاد 
آقای بروجردی در اصفهان منکر این مرحله سوم بوده, تا مرحله دوم پیش 
می امده ولی از ان بیشتر اعتقاد نداشته است. اما اکثریت شیعه و علمای 
شیعه مرحله سوم را هم اعتقاد دارند. 


امامت در قران, امامت در سنت و امامت به حسب حکم عقل. در مرحله 
اول باید ببینیم ایا ایات قران در باب امامت دلالت بر امامتی 


که شیعه می گوید دارد یا نه؟ و اگر دلالت دارد, آیا فقط امامت به معنی 
رهبری سیاسی و اجتماعی را می گوید يا امامت به معنی مرجعیت دینی و 
حتی امامت به معنی ولایت معنوی را هم می گوید؟ از این که فارغ شدیم 
راجع به امامت چه امده؟ بعد مساله را از نظر عقلی تجزیه و تحلیل کنیم 
که عقل در هر یک از سه مرحله امامت چه چیز را قبول می کند؟ ایا می 
گوید از نظر رهبری اجتماعی حق با اهل تسنن است و جانشین پیغمبر 
(ص) باید به وسیله شورای مردم انتخاب شود يا اینکه پیغمبر جانشین خود 
را تعیین کرده است؟ همین طور در آن دو تای دیگر عقل چه می گوید؟ 


پی نوشتها 


مجموعه آثار جلد 4 صفحه 841 استاد شهید مرتضی مطهری 

1 انبیاء/73. 

2 قصص/41. 

3. هود/98. 

4 حشر/7. 

5 نساء/65: آ[نه چنین است. قسم به خدای تو که اینان به حقیقت اهل 
ایمان نمی شوند مکر انکه در خصومت و نزاعشان تنها تو را حاکم کنند و 
انگاه به هر حکمی که کنی هیچ گونه اعتراضی در دل نداشته و کاملا از دل 
و جان تسلیم فرمان تو باشند. ] 

6 نساء/59. 


غدیر در قران 


غدیر در قران 


در اوایل سوره مائده این 1 آمده است : الیوم ینس الذین کفر وا من دینکم 
کل وه ماحفن انوم اکعلت لکد سر و انضمت علنکس نیو 


رضیت لکم الاسلام دینا (1). 


اين دو قسمت که هر دو , ناد الیوم شر وع می شون صشن یک ابة تن 
نه دون آنت: در فسلم این است. که هی ده نم روط ید یک مطلب است 
ای مه ای را ری ی که ری ار 
روی قرائن می پردازم. 


کلمه «یوم » - یعنی روز - وقتی با «الف و لام » ذکر می شود (الف و لام 
عهد) گاهی به معنی آن روز است و گاهی به معنی امروز, در هر دو مورد 
به کار برده می شود. نت وان روز» در جایی به کار می رود که قبلا 
یک روزی را نام برده اند بعد می گویند در آن روز. ولی اگر بگوییم فلان 
کس الیوم وارد شد یعنی همین امروز وارد شند. «الیوم ینس الذین کفر وا 
من دینکم » (حالا ما نمی گوییم مقصود آن روز است يا امروز. شرحش را 
تعدضی دهتق در آن رزوی (با آمروز) کافزان از دین: شما؛ هایوشن شدید 
«فلا زخرز هم » 


پس, از آنها دیگر 


بیم نداشته باشید. یعنی چه آنها از دین شما مایوس شدند؟ بعنی آنها دیگر 
چون مایوس شدند دست از کار و فعالیت و ان روشی که قبلا علیه اسلام 


داشتند برداشتند. 


ان آنها خیگر بیم تداشته بشید له بعو لغب ارست: من قرمانه؛ 
«و آخشون » اما از من بترسید. صحبت این است که امروز از ناحیه آنها 
بقم تداشته جاییع ولی از حاحبه هن سم داسته پاسیه: باتوحه به آشکه بح 
درباره خود دین است. بیم از آنها این بود که از ناحیه آنان به این دین 
آسیب ره می فرماید نترسید. دیگر آنها نمی توانند آسیبی 1 
برسد. ات موی تا اس ی ای 
که بعد از اين از کفار نترسید بر دین خودتان, از من بترسید, بعد عرض می 


[در ادامه آیه می فرماید: ] «الیوم اکملت لکم دینکم » آن روز (یا امروز) 
دین شما را کامل کردم, به حد کمال رساندم «و اتممت علیکم نعمتی » و 
نعمت خودم را به پایان رساندم. در اینجا دو کلمه نزدیک به هم ذکر شده 
است: اکمال و اتمام. این دو کلمه خیلی به هم نزدیکند: کامل کردم يا تمام 
کردم. 


فرق اکمال و اتمام 
فرق این دو کلمه (در فارسی و بیشتر در عربی) با یکدیگر این است که 


«تمام » در جایی گفته می شود که یک چیزی اجزائش باید پشت سر 
یکدیگر بياید, تا وقتی که هنوز همه اجزاثش مرتب نشده, می گوییم ناقص 


است, وقتی که آخرین جزش هم ۹ می گوییم تمام شند. مثل یک 
ساختمان که می گوییم ساختمان تمام شد. یک ساختمان تا وقتی که پایه 
و مت ی ور یس سس ان سین تا همه 
اجزائی که برای یک ساختمان لازم است - که اگر نباشد از آن ساختمان 
نمی شود استفاده کرد - نباشند, می گوییم اين ساختمان تمام نیست. 
شد. اما در مساله «کامل » این طور نیست که [شی ء غیر کامل آجز ء 
هنوز کامل نباشد. مثلا یک جنین در رحم مادر به حد تمام می رسد یعنی 
همه ساختمانش تمام می شود, بچه هم به دنیا می اید ولی هنوز انسان 
کاملی نیست یعنی ان رشدی را که باید بکند نکرده است. رشد کردن غیر 
ارات ات صحته اضی‌ اه اند فا افتاای کال م هام ۲ 
تکسگد ای کقی و کمن ات 


قرآن از یک طرف می گوید: «الیوم اکملت لکم دینکم » در این روز دین 
شما را به حد کمال رساندم, و از طراف دیکز .من جوید: «و اتممت علیکم 
نعمتی » نعمت خودم را هم به حد اتمام رساندم «و رضیت لکم الاسلام 
دینا» در امروز من اسلام را برای شما به عنوان یک دین پسندیدم. یعنی 
ایت اشلامه آمروه ان امن است کوا من ات آناننه ماه 
است که تصود آسی تشت که اشااه ان اسلا فا است دلی دا 
نظرش تغییر کرده ! بلکه مقصود این است که چون اکنون اسلام به حد 
کعال ند عام 


همین اسلام کامل شده و تمام پافته است. 


قفهوم. آبه بش از این تینست: هر چه هست درباره کلمه «الیوم » است که 
مقصود کدام روز است؟ کدام روز است در این حد از اهمیت که قرآن می 
کون دز ان روز دین کمال یافت و نعمت خدایی به اتمام رسید. این باید 
تک رو ناه مه ای ار سای تفن آلفانه اه اند تون ان یو 


از عجایب قضیه اين است که از ما قبل و ما بعد اين آیات هم هیچ چیزی 
که دلالت بر آن روز بکند فهمیده نمی شود. خلاصه از قرائن لفظی خود آیه 
چبزی: [دوباره آن روز آنمی. نود فهمید. ت وتف که قل ار 2 ای 
حادثه یا جریان یا مطلب خیلی مهمی را نقل کرده بعد می گوید «امروز» 
یعنی به مناسبت آن مطلبی که در اینجا گفتیم. در این مورد اینطور نیست 
چون قبل از این آیه دستورات بسیار ساده ای هست راجع به اینکه گوشت 
چه حیوانی بر شما حلال است و گوشت چه حیوانی بر شما حرام است؛ 
حکم میته چنین است, خون بر شما حرام است., گوشت خنزیر (یعنی خوک) 
بر شما حرام است و ... یکمرتبه می گوید: «الیوم ینس الذین کفروا من 
دتکی فلا .و امن الوم اکسلت کم سم وا عفت علکم 
نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا» . اين که تمام می شود دو مرتبه برمی 
گردد به همان سیاق اول که چه گوشتی حرام است و در صورت اضطرار 
مانعی ندارد: «فمن اضطر فی مخمصه 


غیر متجانف ۰ » یعنی این آیات به شکلی است که اگر ما آن قسمت را از 
وسط آن برداریم» ما قبل و ما بعد آن به همدیگر متصل می شود بدون 
اینکه کوچکترین خللی وارد شود کما اینکه همین مضمونی که در ما قبل و 
ما بعد اين آیات آمده در دو سه جای دیگر قرآن تکرار شده بدون اینکه این 
امر در وسط قرار بگیرد. و مطلب نیز متلائم و کامل می باشد. 


مقصود از «الیوم « کدام روز ینت ؟ 


این است که در اینجا مفسرین اعم از شیعه و سنی در این تلاش هستند که 
معنی «الیوم » را به دست آورند که این «امروز» چه روزی است؟ این کار 
دو راه دارد. یک راه این است که ما از قرائن بفهمیم بعلی از قرینه 
مضمون ببینیم این مضمون به چه روزی می خورد. درباره چه روزی می 
شود چنین جمله ای آمده باشد؟ دیگر اينکه از تاریخ و حدیث بفهمیم که 
ان ترول ایق. آید جیست. کروهی که راه اول را انتاب:می کنتد به تارنه 
و سنت و حدیث - که در حدیث چه آمده است درباره اینکه این آبه چه 
وقت و به چه مناسبت نازل شد + کار تدارنده مف کویند‌ها نم مضمون آبه 
دای که ور اه هآ که اس مره هنشت اوست: 
پس «الیوم بغنی <«آن روز» نه «امروز» . 


این را هم برایتان عرض بکنم که این آیات در اوائل سوره مائده است که 
سوره پنجم قرآن می باشد و با آیه یا ابها الذين امنوا اوفوا بالعقودشروع 
می شود, و سوره مائده به اتفاق جمیع مفسرین آخرین سوره ای است که 
بر پیغمبر (ص) نازل شده است بعنی سوره ای است 


مدنی. حتی از سوره آذا جاء نصر الله و الفتح هم دیرتر نازل شده است. 
البته یکی دو تا ایه را گفته اند که بعد از این سوره نازل شده که در سوره 
های دیگر قرار داده شده است ولی سوره ای بعد از این سوره نازل نشده 


است. 
اين سوره جزء آخرین آیاتی است که بر پیغمبر نازل شده است. 


نظریات مختلف درباره «الیوم ۳ 


1 روز بعئت 


گفتیم نی هد اند که مقصود از «الیوم » «آن روز» است نه «امروز» . 
می گوییم 


روی چه قرینه ای؟ می گویند وقتی می گوید «الیوم » و یک روزی را ان 
چنان توصیف می کند که در این روز من اسلام را برای شما به عنوان یک 
دین پسندیدم, قاعدتا این روز باید همان روز بعثت پیغمبر باشد. جواب داده 
اند که شما این سخن را به قرینه رضیت لکم الاسلام دینامی گویید. این 
درست است در صورتی که جملات قبلش نبود زیرا صضصحت این است که 

من امروز دین را به پایان رساندم و نعمت را به حد اتمام رساندم, [و حال 
آنکه آروز بعئت روز شروع این نعمت بوده است. رضیت لکم الاسلام دینانیز 
به این عنوان است که حالا که اسلام کامل شد و نعمت اسلام تمام شد من 
اين [دین آرا به عنوان آن اسلامی که می خواهم, برای شما پسندیدم. پس 
«الیوم » نمی تواند روز بعثت باشد. 


2 روز فتح مکه 


۱ ت‌. 


گفته اند یک روز دیگر هم در تاریخ اسلام روز خیلی مهمی است (راست 


هم می گویند روز خیلی مهمی است) و آن, روز فتح مکه است که آیه نازل 
شد: انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من 


ذنبک و ما تاخر (3). 


مکه در جزیره العرب از نظر روحی وضع و موقعیت عجیبی داشت. بعد از 
عام الفیل و داستان اصحاب فیل که حمله کردند به مکه و به ان وضع 
عجیب شکست خوردندر تمام مردم جزیره العرب یک اعتقاد عظیمی به 
کعبه به عنوان معبد بزرگ پیدا کرده بودند. غرور قریش هم از همانجا بود. 
قریش این [قضیه ار | به حساب خودشان گذاشتند و گفتند بله این کعبه 
است که چنین. احترافی-دارد کف لسکزی با آن قدرت. می آید و آن چنان 
دچار بلای اسمانی می شود که کسی از ایشان باقی نمی ماند. ببینید ما 
چقدر مهم هستیم ! از ان پس قریش عجیب غرور پیدا کردند و در مردم 
جزیره العرب نیز یک نوع اطاعت و فرمانبرداری از ایشان پدید امده بود. 
تا ایا و ادا 
مردم می کردند. مردم هم روی همین جنبه روانی و اعتقادی که به کعبه 
پیدا کرده بودند, اطاعت می کردند. 


پیدا کند و مسلط شود. پیغمبر اکرم مکه را فتح کرد بدون خونریزی, بدون 
هی ناراحتی و بدون اينکه کوچکترین اسیبی به کسی بر سد. شاید پیعمبر 
اکرم که اينهمه عنایت داشت به اینکه مکه را بدون خونریزی فتح کند. غیر 
از مساله حرمت کعبه که می خواست محفوظ بماند, این مساله را نیز در 
نظر داشت. اگر در جای دیگر می جنگیدند, چنانچه صد مسلمان هم کشته 
می شدند, کسی به حساب چیزی نمی گذاشت. ولی اگر در فتح مکه به 


اد بر سر اضحات همه آمد‌شغمین اکره که زا ان خنان نم کرد که 
خون هم از دماغ کسی نیامد, نه از مسلمین و نه از کفار. فقط خالد بن 
ولید روی کینه های خودش, در گوشه ای از مکه که عده ای مقاومت می 
کردند. دو سه نفر از انها را کشت. 


بعد که این خبر به بیغفیر اکرم رسید غخیب آنها را تهدید کرد که خرا چنین 

کاری کردید؟! خشت: خذایا فزن.۱ از کا لو 
ری و تبریر من از تو نبری می جویم از ری 
اين مرد کرد و من هرگز به اين کار راضی نبودم. 


این بود که فتح مکه از نظر روانی اثر فوق العاده ای در مردم جزیره 
العرب گذاشت. گفتند معلوم می شود که وضع دیگری است. محمد (ص) 
آمد مکه را تصرف کرد و هیچ آسیبی هم به او نرسید. بعد از این بود که 
دیگر مردم جزیره آلخرب خسليم .میدن هی امدند و اسلا اختیار 
کزدند. آیه قران, می فرماید: لا یستوی هنکم من انقق من قبل الفتح و قاتل 
اولتّک اعظم درجه من الذین انفقوا من بعد و قاتلوا (4) در نزد خدا مردمی 
که قبل از فتح مکه برای اسلام فداکاری جانی يا مالی کردند, با انها که بعد 
از فتح مکه چنین کردند برابر نیستند, چون قبل از فتح مکه هنوز مسلمین 
کر ام ی ۱ ال ماه اسان ما و 
مکه مردم خود به خود می امدند[و اسلام اختیار می کردند]. ایمان بعد از 
فتح مکه ارزش ایمان قبل از فتح مکه را نداشت. پس در اینکه روز فتح 
مکه روز پیروزی عظیمی برای اسلام است هیچ بحثی نیست و 


اینهمه به ان | همیت می دهد 


ی وی اما ی و اما او 
دینکم و اتممت علیکم نعمتی روز بزرگ فتح مکه باشد. (همان طور که 
عرض کردم دلیلی در لفظ پا در تاریخ برای اثبات این سخن نیست.) این 
سخن هم گذشته از اینکه هیچ قرینه و تاریخی آن را تایید نمی کند, صدر 
اتف ان ماد ی کته حون ای وید ای و سس 
علیکم نعمتی نعمت خودم را به پایان رساندم. یعنی چیزی باقی نمانده که 
نگفته باشم, همه چیز را گفتم, و حالد انم فا‌فی. دانیی؛بسیار ی .۶ 
دستورات اسلام بعد از فتح مکه نازل شده است. این بااتممت علیکم 
نعمتی نمی سازد. وقتی می گوید من اين ساختمان را یه پایان رساندم, 
سوره مائده که اتفاقا مفصل و زیاد ی دستور هم زیاد دارد. بعد از 
فتح مکه نازل شده. چطور می تواند این ایه که جزء سوره مائده است 
مربوط به فتح مکه باشد که در سال هشتم هجری بوده در حالی که سوره 
مائده در اواخر سال دهم هجری نازل شده است. اگر هم بگوییم تنها این 
آیه [در فتح مکه آنازل شده؛ باز با اتمام نعمت جور در نمی آید. 


در اینکه منظور از «الیوم در این آبه,روز فتض فکه با شنده ابر اد دیجرق:تیر 
هست و آن اینکه آیه می گوید: الیوم یس الذین کفروا من دینکم امروز 
کافران از دین شما مایوس شدند یعنی از تسلط بر دین شما مایوس 


شدند. ایا در 


روز فتح مکه اینطور شد؟ رت است که این فتح اثر عظیم داشت ولی 
آپا نت روژ روزی ی تن این دین از بین برود 
مایوس شدند؟ نه 


3. روز قرائت سوره برائت به وسیله امیر المومنین در منی 


روز دیگری را نیز روز مهمی شمرده اند (که مهمتر بوده است) و گفته اند 
احتمالا مقصود ان روز است یعنی روز قرائت سوره برائت به وسیله 
امیرالموّمنین در منی در سال نهم هجری. فتح مکه یک فتح نظامی بود و به 
موجب ان قدرت نظامی و حتی قدرت معنوی اسلام عجیب تثبیت شد ولی 
هنوز پیغمبر با کفار با شرایط صلح زندگی می کرد قرار داد صلح بسته بود 
و لهذا انها هم حق داشتند در خانه کعبه طواف کنند و در مکه باشند و نیز 
حق داشتند که در حج شرکت کنند. یک سال هم [مراسم حج‌آبه همین 
صورت بود: مسلمین شرکت می کردند, انها هم شرکت می کردند. 


مسلمین مراسمشان را مطابق اسلام انجام می دادند, آنها هم مطابق 
رسوم خودشان انجام می دادند. در سال نهم هجری سوره برائت نازل 
شد. بعد که این سوره نازل شد قرار شد که امیرالمومنین برود این سوره 
را در منی در مجمع عمومی بخواند که از این پس دیگر مشرکین حق 
ندارند در مراسم ححج شرکت کنند و این مراسم خاص مسلمین است و 


داستان معروف است که حضرت رسول اول ابوبکر را فرستادند به عنوان 
ارالسا اه وفت ون هیر من راه ی کف ایم خارلن سم اه کر 
ات را یر وا ارال سم ات و ها فقظ رام 
اماره الحاح رفته بود, مورد اختلاف مفسرین 


است ولی به هر حال این فورد انقاق یه واستی اشست: و ان را جع 
فضائل امیرالمقمنین می شمارند که پیغمبر اکرم امیرالمومنین را با مرکب 
مخصوص خودش فرستاد و به او فرمود برو که بر من وحی نازل شده 
ی ی هک ۱ 2 
امیرالمومنین رفت و در بین راه به آبوبکر رسید. داستان را اینطور نقل 
کرده اند که ابوبکر در خیمه ای بود. شتر مخصوص پیغمبر نعره ای کشید. 
او این صدا را می شناخت. گفت این صدای شتر پیغمبر است. چرا این 
شتر اینجاست؟ ناگاه دید ع ع( آمده است. خیلی ناراحت شند. ِ 
خبر مهمی است. گفت: آیا خبری شده؟ فرمود: پیغمبر مرا مامور کرده که 
سوره برائت را بر مردم بخوانم . گفت: ایا خیزی غلیه من هم.نارل.شده یا 
نه؟ فرمود: نه. 


۱ 
کرد و ابوبکر به سفر ادامه داد و اين یک پست از او گرفته شد. ولی عقیده 
شیعه و بسیاری از اهل تسنن همان طور که در تفسیر المیزان نقل شده 
این است که ابوبکر از انجا برگشت و تا به پیغمبر اکرم رسید گفت: پا 
رسول الله ! ایا چیزی علیه من در این سوره نازل شده است؟ فرمود: نه. 


روز اعلام سوره برائت هم برای مسلمین روز فوق العاده ای بود. در آن 
رو وز اعلام شد که از امروز دیگر کفار حق ندارند در مراسم حجچ شرکت 

ای و ار 
نمی توانند به وضع شرک زندگی کنند, اسلام شرک را 


تحمل نمی کند, همزیستی با ادیان مثل بهودیت, نصرانیت و مجوسیت را 
می پذیرد ولی همزیستی با شرک را نمی پذیرد. گفته اند شاید مقصود از 
«الیوم » این روز باشد. 


در پاسخ گفته اند که این مطلب بااتممت علیکم نعمتی (نعمت را به پایان 
رساندم, ساختمان را تمام کردم) جور در نمی اید چون بسیاریر_ از 
دستورات نعد از آن زوز زسیده است. این روز حتما باید از روزهای آخر 
عمر پیغمبر باشد که دیگر بغد از ان-دستور جدندی, ترسیدم باشد.(5) 
اینهایی که گفته اند مقصود از «الیوم » فلان روز است. هیچ دلیلی ندارند 
یعنی گذشته از اين که تاریخ تایید نمی کند, قرائن هم تایید نمی کند. 


بیان شیعه 


۷" از جنبه تاریخی 


شیعه در اینجا یک بیانی دارد که مدعی است هم مضمون آیات. آن را تایید 
می کند و هم تاریخ. پس مطلب در دو قسمت باید بحث شود. یکی اینکه 
تفن آبات اند می دصر اییکم عارعم تانید.هن. کند: 


ار ما کت ی را بت کم کسام ری کی تفصای 


است. 


اغلب کتابهایی که در اين مورد نوشته اند بیشتر روی این جهت تکیه کرده 
اند که از جنبه تاریخی و از جنبه حدیثی ثابت کنند که ایه الیوم یس الذین 
کفروا من دینکم فلا تخشوهم و اخشون الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت 
علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا در غدیر خم نازل شده است. کتاب 
الغدیر همین مطلب را ثابت می کند. گذشته از کتب حدیت, در مورد 
مورخین هم همین طور است. قدیمترین کتاب تاریخی اسلام از کتابهای 
تاریخ عمومی اسلامی و از معتبرترین کتابهای تاریخ اسلامی که شیعه و 
سنی ان را معتبر می شمارند کتاب تاریخ یعقوبی است. مرحوم 


دک ای هر دو جلد این کتاب را ترجمه کرده اند. کتاب بسیار متقنی 
است و در اوایل قرن سوم هجری نوشته شده است. ظاهرا بعد از زمان 
مامون و حدود زمان متوکل نوشته شده. این کتاب که فقط کتاب تاریخی 
است و حدیتی نیست؛, از آن کتابهایی است که داستان غدیر خم را نوشته 
است. کتابهای دیگری - که انها را هم اهل تسنن نوشته اند - نیز حادثه غدیر 
خم را ذکر کرده اند. 


هنگامی که به غدیر خم که نزدیک جحفه (6) است رسیدند قافله را 
متوقف و اعلام کردند که می خواهم درباره موضوعی با مردم صحبت کنم. 
(اين ایه ها نیز در انجا نازل شد.) بعد دستور داد که منبری برایش درست 
کنند. از جهاز شتر و چیزهای دیگر مرکز مرتفعی ساختند. 


خضرت رفت بالای. آن و مفضل. صحبت کرد: «الست اولی بکم من 
انفسعم؟ قالوا: بلی » . 


آنگاه فرمود: «من کنت مولاه فهذا| غلی مولاه > . بعد از این بود که این 1 
نازل شد: الیوم ینس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم و اخشون الیوم 
اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. 


اگر بخواهیم از جنبه تاربخی بحث کنیم, باید یک یک کتابهایی از شیعه و 
سنی و مخصوصا از اهل تسنن را که این حادثه را نقل کرده اند بیاوریم و 
منتشر کردند که تقریبا زبده و خلاصه ای است در مساله غدیر. برای مثل 
آقایان شاید خواندن آن کتاب مفید باشد. 


استدلال شیعیان یکی از جنبه تاریخی است که 


می گویند وقتی ما می بینیم در لفظ آیه الیوم یس الذین کفروا من دینکم 
اين مطلب نیست که «امروز» کدام روز است, به تاریخ و شان نزول ها 
مراجعه می کنیم. و 9۳ می بینیم [روایات آنه وک ۸ نه دو تا و نه ده تا 
بلکه به طور متواتر می گوید اين آیه در روز غدیر خم نازل شد که پیغمبر 
ری ) ی (ع رد به جانشینی خودش نصب کرد. 


ولی ما می خواهیم ببینیم ایا قرائنی که در خود ایه هست نیز همین را که 
تاریخ تایید می کند, تایید می نماید يا نه؟ ایه این است: الیوم ینس الذین 
کفروا من دینکم امروز (يا بگوییم آن روز) کافران از دین شما مایوس 
شدند. این را ما ضمیمه می کنیم به یک سلسله آیات دیگری در قرآن که 
مسلمین را تحذیر می کند: می ترساند و می گوید کافران دائما نقشه می 
کشند و دوست دارند که شما را از دینتان برگردانند و علیه دینتان اقدامات 
می کنند. هم راجع به اهل کتاب دارد و هم راجع به غير اهل کتاب: ود کثیر 
من اهل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم 
(7). پس, از یک طرف ما می بینیم که [خداوند آدر ایاتی از قران گوشزد 
می کند که کفار طمع بسته اند به از بین بردن دین شما.؛ و از طرف دیگر 
می بینیم در آن آیه می گوید ولی امروز دیگر مایوس شدند, از امروز دیگر 
فعالیت کافران علیه دین شما به پایان رسید «فلا تخشوهم » دیگر از ناحیه 
آنها بیمی: تداشته باشید «واخشون از مین تر شید بعد از این از اینکه 
دینتان از بین برود یا ضعیف شود و هر چه که بر سرتان بیاید, 


باید از من بترسید. «از من بترسید» یعنی چه؟ مگر خدا دشمن دین خودش 
است؟ نله این اب همان مطلیی را هی کید که‌تدر آبات:زیادی از قرآن به 
صورت یک اصل اساسی هست راجع به نعمتهایی که خداوند بر بنده اش 
تعام من کتد.فی فرهاید: ان الله لا بعیو جاعوم ختی باه «ر لین بان اللة: لم 
یک مغیرا نعمه انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم » (8). مضمون این 
است: خداوند هر نعمتی را که بر قومی ارزانی بدارد, آن نعمت را از آنها 
نمی گیرد مگر وقتی که آن مردم خودشان را از قابلیت بیندازند, یعنی مگر 
اينکه آن مردم خودشان به دست خودشان بخواهند آن نعمت را زایل کنند. 
این -مطلب اساسا یک اضل اساتی در فرآن فحید. است: 


نه مناسبت این آیه؛ لازم است مطلبی را که دز خیلي موارذ بنه کار می آیذ 
عرض بکنم. آیات قرآن بعضی, بعضی دیگر را تفسیر می کنند (القران 
یفسر بعضه بعضا). قرآن کتاب مبین است, آشکار و آشکار کننده است. 
خود قرآن می گوید آیات من دو گونه است: محکمات و متشابهات. آیات 
فحکمات را ابات:ماور فی. ناهد که عبیر. عخیبی است: هی الخ. ایزل 
علی الاب فته آیاته محکمات هم ام لاه آخر متصانجات ‏ )اند 
متشابه آیه ای است که مفهومی دارد که آن را چند جور می شود پیاده 
کرد. آیه محکمه را فقط یک جور می توان پیاده کرد. قرآن که آیات 
0( اگر آیه ای از قرآن را چندگونه بشود پیاده کرد. ما حق 
تفص ان ای کم هه 
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در آن است که معنایش را نمی دانیم, بلکه آیه متشابه یعنی آیه ای که می 


شود آن را نه خند گوته شبیه یکدیگر توجية کرد. 


مثلا در قرآن آیاتی است راجع به مشیت مطلقه الهی که همه همه چیز به 
صفت ای است., اشنا نمی کف آوحله ای همست وه سس معا 
متشابه است: «قل اللهم مالک الملک توّتی الملک من تشاء و تنزع الملک 
ار ار 
قدیر (10). 


دنکر اي اه ای تالا ی ها نی اساشی ماه وا ۶ 
هستی و به هر که ملک بدهی تو می دهی و از هر که منتزع بکنی تو می 
کنی و به هر که عزت بدهی تو می دهی, از هر که عزت بگیری و ذلت 
بدهی تو می دهی؛ , خیر منحصرا در دست توست و تو بر همه چیز توانا 


این آیه از این نظر متشابه است که آن را چند گونه می شود پیاده کرد. 
همین قدر می گوید که همه چیز به مشیت الهی است. و اين, دو جور 
ممکن است باشد, یکی اینکه در مشیت الهی هیچ چیزی شرط هیچ چیز 
نیست, کما اينکه بعضی همین طور نتیجه گیری غلط کرده و گفته اند 
بنابراین ممکن است تمام شرایطی که ما انها را شرایط عزت می نامیم 
پیدا بشود ولی به دنبال آن به جای عزت ذلت بیاید,. و ممکن است تمام 
ایکا 


۳0 


آنها را شرایط ذلت می نامیم حاصل شود اما پشت سر آن عزت بیاید ! در 
سعادت دنیا و سعادت اخرت هیچ چیزی شرط هیچ چیز نیست چون همه 
چیز به مشیت الهی است ! در نتیجه ممکن است یک قومی يا یک فردی در 
دنیا به سعادت کامل نائل بشود بدون هیچ مقدمه ای. يا به بدبختی کامل 
برسد بدون هیچ مقدمه ای, و يا در آخرت یک قومی به اعلی علیین برده 
شوند بدون هیچ شرط و مقدمه ای و قوم دیگری در قعر سجین فرو بروند 
بدون هیچ مقدمه ای. متاسفانه بعضی از مسلمین که به آنها اشاعره می 
گویند همین استفاده را از این آیه کرده و گفته اند هیچ مانعی ندارد که 
پیغمیر خدا برود به جهنم و ابو جهل برود به بهشت چون خدا گفته همه چیز 
به مشیت الهی است ! ولی این یک نوع پیاده کردن غلط است. آیه فقط 
می گوید همه چیز به مشیت الهی است اما کیفیت جریان مشیت را بیان 
نکرده و نگفته است که مشیت الهی که سعادت و شقاوت و عزت و ذلت 
به مشیت اوست, چگونه کار می کند. پس این آیه را چند گونه می توان 
پیاده کرد. ولی وقتی ما به آیات دیگر قرآن مراجعه می کنیم, آنها آیات 
مادر می شوند و اين آیه را تفسیر می کنند. مثلا اين آیه در کمال صراحت 
ضف: گونند؛ «ذلک بان الله لم یک مغیرا نعمه انعمها علی قوم حتی یغیروا ما 
شمه ایس ک ار یر ام ات مت ان ال 
یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم » (12). 


این دو آیه هر کدام چیزی دارد که دیگری ندارد. آیه دوم می گوید: خد 


آنچه را که بر قومی هست از آنها نمی گیرد مگر آنچه را که در ایشان 
هست. خودشان از خودشان بگیرند. انز ان | عم است, یعنی خداوند نعمتی 
را که قومی دارند از آنها نمی گیرد و تبدیل به نقمت نمی کند مگر 
خودشان را عوض کرده باشند, نقمتی را هم که قومی دارند از آنها نمی 
کیرد نان محر خودقان .دا هرن کردم بانشتند: -ولی اه اول فقط در مورد 
تهمتهاست و به نقمتها. کار ندارد اما با یک تکته اضافی. و آن. اینکه.می 
فرماید: «ذلک بان الله لم یک مغیرا» این بدان موجب است که خدا چنین 
نبوده است. (قران.مت: کوید «ما کان الله » خدا چنین نبوده است. یعنی 
خدایی خدا ایجاب نمی کند.) بر ضد خدایی خداست که نعمتی را گتره از 
قومی سلب کند. اینکه مشیت خداوند گتره و گزاف جریان پیدا کند و هیچ 
چیزی را شرط هیج چیز قرار ندهد, بر خلاف حکمت و 
آوتنتت تن ایزت آیات/ آنات مادرند نسبت به آن آیه. آیه هایی که راجع به 
مشیت است همین قدر می گوید که همه چیز به مشیت خداست. این آیه 
ون کوند ولی مشیت خدا اینچنین در عالم جریان دارد, اینچنین قانونی 
دارد. پس در قرآن اين مطلب یک اصل اساسی بسیار متینی است و در 
آیات زیادی تکرار شده است که اگر شکر نعمت مرا بجای آورید یعنی اگر 
از نعمت من درست استفاده کنید آن را ابقا می کنم و اگر با نعمت من 
بازی کنید, کفران نعمت کنید, آن را از شما سلب می کنم. 


پس معنی «الیوم ینس الذین کف وا من دینکم فلا تخشوهم واخشون ۳ این 
است که دیگر کافرها, , بیرون 


جافعه. اشسلامی از انکه دین. شفا از نیم برود آمابو‌ستد: از تاخیة انها ذبحر 
خطری برای عالم اسلامی نیست. از من بترسید, یعنی از خودتان بترسید. 
ای جماعت مسلمین ! بعد از این اگر خطری باشد آن است که خودتان با 
نعمت اسلام بد عمل کنید, کفران نعمت کنید. ان استفاده ای را که باید 
ببرید نبرید, در نتیجه قأنون من در مورد شما اجرا شود: «ان الله لا پغیر ما 
بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم » . از این روز دیگر خطری از خارج, جامعه 
اسلامی را تهدید نمی کند. خطر از داخل تهدید می کند. 

پی نوشتها 


1 مائده/د. 
2 اینها هیچ قرینه ای ندارد. فقط احتمال است. چون گفته اند, ما هم نقل 


می 
3. فتح/1 و 2. 
4 حدید/10. 


5 کتاب خلافت و ولایت که اخیرا حسینیه ارشاد منتشر کرده و قسمتهای 
اولش سخنرانیهای اقای محمد تقی شریعتی است که در چهار سال پیش 
در حسینیه ایراد کردند و با استفاده از سوره مائده بحث کردند. همین 
قسمتهایی را که الأن من بحث می کنم دارد ولی چون ممکن است احتیاج 
به. بحت بیشتری. داشته. باشد. شاید بیانات: آمرور من اتدعف. توضید: آن 
بحثها هم باشد یا آنهایی که در آن کتاب می خوانید توضیح عرایض من هم 
هست. این دو همدیگر را توضیح می دهند. 


6 حجه الوداع در سال آخر عمر حضرت رسول دو ماه مانده به وفات 
ایشان رخ داده است. وفات حضرت رسول در بیست و هشتم صفر یا به 
قول سنیها در دوازدهم ربیع الاول اتفاق افتاده. در هجدهم ذی الحجه به 
غدیر خم رسیده اند. مطابق آنچه که شیعه می گوید حادثه غدیر 


خم دو ماه رت روز قبل از وفات حضرت روی داده و مطابق آنچه که 
تسا ی کوند این حادت دم هاه ی ی دی هار روف از خلت 
حضرت رسول اتفاق افتاده است. 2. شاید بعضی از شما به جحفه رفته 
باشید. من به جحفه رفته ام در سفر دوممان که مدینه مان به تاخیر افتاد و 
بعد از حح رفتیم به جده. در فتواها اختلافی هست که آیا از جده می شود 
محرم شد يا نمی شود. اختلاف هم در واقع اختلاف فتوایی نیست. باید 
گفت اختلاف نظر جفغفرافیایی است. چون از یکی از نقاطی که محاذی با 
یکی از میقاتها باشد می توان محرم شد. یک ادم جغرافی دانی که 
جغرافیای عربستان را خوب بداند شاید دقیقا بتواند تعیین کند که ایا جده 
مخادی اکن رسفا ها همست ات ما وان اول ع تکرویی ول 
بعد که در مدینه و مکه نقشه های عربستان را پیدا کردیم. به نظرمان امد 
که جده محاذی با بعضی از میقاتها هست اگر آن نقشه ها درست باشد. 
کسانی که از جده به سوی مکه حرکت می کنند چون می خواهند احتیاط 
کنند که از یکی از میقاتهای واقعی محرم شوند. از جده می ایند به جحفه, 
و جحفه از راه مدینه نزدیک رابغ است. جحفه میقات اهل شام است یعنی 
وقتی افراد از راه شام که شمال غربی [مکه آمی شود می امدند, پس از 
پیمودن اندکی از راه به جحفه می رسیدند. پیغعمبر اکرم آنجا را میقات 
قرار دادند برای مردمی که از آن راه می آیند. غدیر خم نزدیک جحفه است 
و محلی بوده که مسلمین در بازگشت از مکه وقتی به آن نقطه می 


رسیدند متفرق می شدند, اهل مدینه به 


مدینه می رفتند و دیگران نیز به شهرهای خود. ر 
7 بقره/1009. 

8 رعد/11. 

9 انفال/53 

0. آل عمران/26. 

1. انفال/53. 12. رعد/11. 


آیة های «ولایت ند و تبلیغ و مساله امامت 
آنة های «ولایت دا و تبلیغ و مساله امامت 


در قرآن چند آیه هست که مورد استدلال شیعه در باب امامت است. یکی 
ادران ایا اند ت«اتما خلنکم الله 4 اسضه تاه در همه اما دوانات اهل 
تستن. هم وجود ذارد که مفاد شیعه را تاییدمی کند). ما آیه ای در قران 
یی ای یت انا ماک ام مت و اد ما اه سر 
الصلوه و یوّتون الزکوه و هم راکعون » (1). «انما» یعنی منحصرا (چون 
اداه حصر است). معنی اصلی «ولی > سرپرست است. ولایت بیعنی تسلط 
و سرپرستی: سریرست شما فقط و فقط خداست و پیغعمبر خدا| و 
مقمنینی که نماز را بیا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند. ما در 
دستورات اسلام نداریم که انسان دز حال رکوع زکات ند هد که بگوییم این 
یک قانون کلی است و شامل همه افرادمی شود. این اشاره است به 
واقعه ای که در خارج یک بار وقوع پیدا کرده است و شیعه و سنی به 
اتفاق آن را روایت کرده اند و آن این است که علی (ع) در حال رکوع 


بود, سائلی پید | شدِ 0 7 9 اشاره کرد به انگشت خود, او 
نکرد نمازش ۳۳ شود و بعد به او انفاق کند. 0 4 
آن فقیر را زودتر جواب ب بگوید که در همان حال رکوع با اشاره به او فهماند 
که این انگشتر را درآور, برو بفروش و پولش را خرج خودت کن. در این 
مطلب هیچ اختلافی نیست و مورد اتفاق شیعه و سنی است که علی 


(ع) چنین کاری کرده است و نیز مورد اتفاق شیعه و سنی است که این ایه 
در شان علی (ع) تازل,شندور با توجع‌به اینکه انفاق کردن, در حال روم 
جزء دستورات اسلام نیست (نه از واجبات اسلام است و نه از مستحبات 
ان ) که بگوییم ممکن است عده ای از مردم به این قانون عمل کرده 
باشند. پس «کسانی که چنین می کنند» اشاره و کنایه است. همان طور 
که در خود قرآن گاهی می گوید: «یقولون » می گویند, و حال آنکه یک فرد 
آن سخن. زا گفته. در اینجا «کسانی که چنین می کنند» یعنی آن فردی که 
چنین کرده. ارات نکم ات ابه علی.(ع) تین شنم اشت نظ .ولا یت 
برای مردم. 


این بحث دارد (رجوع شود به مقالات ولایت علی و اهل بیت علیهم السلام) 


آیات دیگر آیاتتن است که درباره جریان عغدیر است. خود قضیه عغدیرجز ۶ 
سنت است و ما بعد باید بحثش را بکنیم. ولی از ایاتی که در این مورد در 
سوره مائده وارد شده یکی این ایه است: «یا ایها الرسول بلغ ما انزل 
الیک من ریک و آن لم تفعل فما بلغت رسالته » (2) اینجا لحن؛ خیلی شدید 
است) ای پیامبر ! آنچه راکه بر تو نازل شد. تبلیغ کن و اگر تبلیغ نکنی 
رسالت الهی را تبلیغ نکرده ای. مفاد اين آیه آن چنان شدید است که مفاد 
حدیث «من مات و لم یعرف امام زمانه مات میته جاهلیه » . اجمالا خود 
آیه نشان می دهد که موضوع آن چنان مهم است که اگر پیغمبر تبلیغ نکند, 
اصلا رسالتش را ابلاغ نکرده است. 


سوره مائده 


به اتفاق شیعه و سنی آخرین سوره ای است که بر پیغمبر نازل شده و این 
آنانج کر ار انا است که بر پیغمبر نازل شده؛ یعنی در وقتی نازل 
شده که پیغمبر (ص) تمام دستورات دپگر را در مدت سیزده سال مکه و 
ده سال مدینه گفته بوده واین, جزء اخرین دستورات بوده است. شیعه 
سوال می کند این دستوری که جزء آخرین دستورهاست و آنقدر مهم است 
کار تشر اسراب کندهخه گدستی‌ها کالم کی اش جست 
یعنی شما نمی توانید موضوعی نشان بدهید که مربوط باشدبه سالهای 
آخر عمر پیغمبر و اهمیتش در آن درجه باشد که اگر ابلاغ نشود هیچ چیز 
ابلاغ نشده است. و لها هی کوییم آن موضوع, مساله امامت است که 
اگر نباشد, همه چیز کان لم یکن است, بعنی شیرازه اسلام از هم می 
پاشد. بعلاوه. شیعه از کلمات و روایات خود اهل تسنن دلیل می اورد که 
این ایه در غدیر خم نازل شده است. 


در همان سوره مائده, آیه «الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی 
ورضیت لکم الاسلام دینا» (1 امروز دین را به حد کمال رساندم و لعمت 
تسد ار تعام کدی امتوی است. که دک اسام را سای تشاد 
عنوان یک دین پسندیدم) نشان می دهد که در آن روز جریانی رخ داده که 
انقدربا اهمیت است که آن را مکمل دین و متمم نعمت خدا بر بشر 
شیفرده استو: با کون ان اسلام: اسلام است دا این اشلام را شمان 
می بیند که می خواسته و با نبودن ان, اسلام اسلام نیست. شیعه به لحن 
ایت انهت کها ار وهای این ضوع اهست فان ات 


- استدلال می کند و می گوید آن موضوعی که بتواند نامش مکمل دین و 
متمم نعمت و آن چیزی باشد که با نبودنش اسلام اسلام نیست, چه بوده 
اننست ! هی وید ها فی انیم خوضوعی. را تضان بدهیم به در ان :درخه از 
اهمیت بااشد ولی شما نمی توانید. بعلاوه, روایاتی هست که تایید می کند 
اين آیه هم در همین موضوع وارد شده است. اینها, سه آیه ای بود که من 
به طور عصاره از استدلالهای شیعه برایتان عرض کردم. 


مجموعه آثار جلد 4 صفحه 852 استاد شهید مرتضی مطهری 
پی نوشتها 


1 مائده/55. 2. مائده/67. 


حدیبت ولایت 


از جمله رویدادهای تاریخی که زبان به زبان نقل شده است, این است که 
پیامبر (ص) در سال دهم هجری (632 م) حجه الاسلامی به جا آورد که در 
تاریخ به حجه الوداع معروف است. و در انجام مراسم ان حج به رهبری 
پیامبر (ص)؛ دهها هزار ز تن از مسلمانان شر کت کردند. 


از رویدادهای مشخص این سفر حج آن است که پیامبر (ص) در راه 
بازگشت از سفر حجچ کنار آبی معروف به غدیر خم (بین مکه و مدینه) 
توقف کرد, و هزاران تن از حاجیان را نیز متوقف ساخت, تا به ایشان ابلاع 
کند که از ثقلین پیروی کنند که در آینده نی از :۱ جایگزین خود خواهد 
ساخت. و.آن دو گرانقدر قران و عترت پیامبز است: و اين دو هرگز جدا 
نگردند تا اين که سس کنار حوض (روز قیامت) بر او نا شوند. و دیگر این 
که علین ءع( (بزرگ عترت) نسبت به مقمنان از خودشان سزاوارتر است.؛ 
همان طوری که پیامبر (ص) نسبت به افراد مومن از خودشان سزاوارتر 
بود, و هم اين که سرپرست مومنان است چنان که پیامبر (ص) سرپرست 
ان 


پیامبر (ص) در روز غدیر خم خطبه ای طولانی ایراد فرمود, که اندکی از 
فرموده های او را اصحاب به خاطر سپردند. و تمام پا بعضی از این نکات 
از جمله مطالبی است که در خاطره شماری از اصحاب باقی مانده بود. 
موردی پیش امد که امام علی (ع), وقتی که در کوفه بود؛ اصحاب حاضر 
در انجمن خود را سوگند داد تا انچه را که روز غدیر از پیامبر (ص) 


شنیده بودند گواهی دهند (اين داستان مربوط به حدود بیست و هفت سال 
پس از رویداد عدیر است), تقو رغم این که شمار اصحاب باقی مانده تا 
ان زمان؛ اندک بود. و اندکی از همان اصحاب در کوفه بودند. بسیاری از 
ایشان گواهی دادند که پیامبر (ص) روز غدیر,. سرپرستی علی (ع) را به 
اطلاع مردم رسانده است. 


از ابو الطفیل (یکی از اصحاب پیامبر (ص)) نقل شده است که گفت: 
«علی (ع) فرمود: شما را به خدا سوگند! هر کس با 
داشته است [برای شهادت از جا بلند شود. و هیچ کس از جا برنخاست که 
بگوید: به من خبر دادند و یا اين که به من رسید. هر مردی که از جا بلند 
شد گفت, با گوشهایم شنیدم, و با قلبم دریافتم. هفده تن از جمله, خزیمه 
بن ثابت, سهل بن سعد, عدی بن حاتم, عقبه بن عامر, ابو ایوب انصاری, 
ابو سعید خدری, ابو شریح خزاعی, ابو قدامه انصاری, ابو لیلی (پا ابو 
یعلی), ابو هیثم بن تیهان و مردانی از قریش از جا بلند شدند, علی (ع) 
فرمود: آنچه شنیده اید بگویید ! گفتند: گواهی می دهیم که با پیامبر خدا 
(ص) از حجه الوداع برمی گشتیم, هنگام ظهر فرا رسید, پیامبر خدا (ص) 
در مقابل مردم ظاهر شد و دستور داد شاخه های درختان را زدند و روی 
آنها جامه هایی افکندند[تا سایبانی ترتیب داده شد ا. و بعر ندای نماز در داد 
و ما بیرون شدیم. آن گاه فرمود شما چه می گویید؟ گفتند: آنچه لا زمه 
گفتن بود شما تبلیغ کرده اید, عرض کرد: بارخدایا تو گواه باش (سه 
مرتبه). سپس فرمود: نزدیک است دعوت حق را لبیک 


گویم. براستی که هم من و هم شما مسوولید. و بعد گفت: ای مردم. من 
در میان شما دو شی ء گرانقدر می گذارم: کتاب خدا و عترتم, اهل بیتم. 
آگر شما بدانها چنگ بزنید هرگز گمراه نمی شوید. پس ببینید. پس از من با 
آنها چگونه رفتار خواهید کرد. و البته که آنها از یکدیگر هرگز جدا نمی 
شوند تا اين که در کنار حوض بر من باز گردند. مرا خدای مهربان دانا از 
این مطلب آگاه ساخته است. و بعد فر مود: البته خداوند سریرست من و 
من سرپرست افراد با ایمانم. ایا شما نمی دانید که من از خود شما بر 
شما سزاوارترم؟ عرض کردند: آری می دانیم (سه مرتبه این حرف را 
تکرار کرد). آن گاه, یا امیر المومنین ! دست تو را گرفت و آن را بلند کرد و 
کت هر کشا کم صات اخار شم این ای صاعت ار 
اوست. بارخدایا هر کس او را 9( دوست بدار, و هر که او را 
دشمن بدارد دشمنش بدار پس علی (ع) فرمود: راست گفتید و من خود 
از جمله شاهدان آن مطلبم. » (1). 


حافظ محمد بن عبد الله, معروف به حاکم نیشابوری در صحیح خود. 
المستدرک. به سند خود از زید بن ارقم نقل کرده است که او گفت: 
«همین که پیامبر خدا (ص) از حجه الوداع باز گشت و در محل غدیر خم 
فریند آحده دشتور. بویا کردن -سایتا نما و سایبانها درست شد. 
فرمود: گویا من دعوت حق را لبیک گفته ام. در میان شما دو شی ۶ 
گرانقدر, به جا گذاشتم. یکی از آنها بزرگتر از دیگری است: کتاب خدای 
متعال و عترتم. پس 


بنگرید چگونه در باره آنها پس از من رفتار خواهید کرد, زیرا که آن دو 
هرگز جدا نمی شوند تا کنار حوض بر من باز گردند. و بعد فرمود: همانا 
خداوند بزرگ سرپرست من و من سرپرست تمام موّمنانم. آن گاه دست 
علی (ع) را گرفت و گفت: هر کسی را که من سرپرستم این علی 
سرپرست اوست., بار خدایا دوست بدار هر که او را دوست بدارد. و 


دشمن بدار هر کس که او را دشمن بدارد» (2). 


و به طریق دیگری روایت کرده است که پیامبر (ص) فرمود: « ... ای 
مردم, من در میان شما دو امر قرار می دهم که اگر از آنها ای کنید 
هرگز گمراه نشوید. و آنها کتاب خدا و اهل بیت, و عترت منند. آن گاه 
فرمود: آپا 7 سزاوارترم از خودشان (سه 
مرتبه)؟ گفتند: آری, و بعد رسول خدا (ص) اضافه کرد: هر کسی را که 
من سرپرستم, پس این علی (ع) سرپرست اوست» (3). 


ملاحظه می کنید که این احادیث سه مطلب را می رساند: 

(1) پیامبر (ص) برای امت خود, دو شی ء گرانقدر و یا دو امر را به جای 
گذارده است که از یکدیگر جدایی ناپذیرند, و پیروی از آنها باعث ایمنی از 
گمراهی است. این دو گرانقدر عبارتند از کتاب خدا و عترت پیامبر (ص). 


(2) پیامبر (ص) نسبت به افراد با ایمان از خودشان سزاوارتر است و خدا 
سرپرست پیامبر (ص) و پیامبر (ص) سرپرست موّمنان است. 


(3) علی (ع) در جهت سریرستی مقومنان مانند پیامبر (ص) است. 


هت ونیا رسای بق عه اللت اصاری عاشر 


بن ضمره و حذیفه بن اسید و امام امیر المومنین علی (ع) و دیگران نقل 


شده است. 


دو مورد اول و آخر را امام علی (ع) و ام سلمه همسر پیامبر (ص) نقل 
کرده اند, ام سلمه می گوید: «پیامبر خدا (ص) دست علی (ع) را در غدیر 
خم گرفت و آن زابحدی. بلند کرو که شسفیدی ویر بغلیش تموذار.شقر ان 
گاه فرمود, هر کسی که من سرپرست اویم, پس علی سرپرست اوست. 
سیس فر مود: ای مردم» من در مان شما پس از خود دو شی ء گرانقدر, 
کتاب خدا و عترتم را می گذارم. و آنها هرگز از هم جدا نمی شوند تا کنار 
حوض بر من باز گردند» . و در حدیت ثقلین گذشت که امام لین (ع) به 
همین مضمون روایت را نقل کرده بود. 


دو مورد آخری را شمار زیادی از اصحاب از جمله ابو سعید خدری, ابو 
قدامه عرنی. حذیفه بن اسید, عامر بن ضمره و زید بن ار قم. نقل کرده 
اند. و از ان جمله براء بن عازب است که امام احمد و ابن ماجه در سنن 
خود به سند خویش از عدی بن ثابت از براء نقل کرده اند که گفت: 


با رسول خدا (ص) از حجه الوداع برگشتیم, در قسمتی از راه که آمدیم, 
پیاده شد, دستور نماز جماعت داد و بعد دست علی (ع) با درکق سرقور 
«آا من نسبت به مقمنان از خودشان سزاوارتر بیستم ! ؟ گفتند؛ چرا. 
فرمود: آیا من نسبت به هر مومنی از خودش سزاواتر نیستم؟ گفتند: آری. 
آن گاه فر مود: این (علی (ع سرپرست کسی است که من سرپرست 
اویم. بار خدایا دوست بدار هر کسی 


را که او را دوست بدارد. و دشمن بدار هر که را که او را دشمن بدارد ...» 
(4). و از جمله کسانی که این دو مورد را نقل کرده اند سعد بن ابی 
وقاص است. حاکم در «المستدرک» از او نقل کرده است. گفت: 


. پیامبر خدا (ص) روز غدیر خم پس از سپاس و ستایش خدا در باره 
علی (ع) گقت: آیا می دانید که من نسبت به موّمنان سزاوارتر از خودشان 
هستم ؟ گفتیم: آری. فرمود: بار خدایا هر کسی را که من سرپرست اویم؛ 
پس علی (ع) سرپرست اوست. دوست بدار, هر که او را دوست بدارد, و 
دشمن بدار هر کس او را دشمن بدارد ..» (ظ). 


اتات آخمد ود ی کی اسه الرتان ‏ انی ای روا ماش 
که او گفت: 


«علی (ع) را در محوطه ای دیدم که مردم را سوگند می داد و می فرمود: 
شما را به خدا هر کس که شنیده است روز غدیر خم پیامبر خدا (ص) می 
فرمود: «هر کس را که من سرپرست او هستم, 9( 
اوست. » برخیزد و گواهی دهد. عبد الرحمان گوید: «دوازده تن از مجاهدان 
جنگ بدر از جا بلند شدند بطوری که گویی همه در نظر ما یک تن بودند» . 
گفتند: ما گواهی می دهیم که از پیامبر خدا (ص) شنیدیم که روز غدیر خم 
می فرمود: آیا من به مومنان سزاوارتر از خودشان نیستم و زنان من 
مادران ایشان نیستند؟ پس گفتیم: چرا يا رسول الله. فرمود (پیامبر خدا 
(ص)): «هر کس را که من سرپرست اویم پس علی (ع) سرپرست 
اوست. بار خدایا دوست بدار هر کس 


را که او را دوست بدارد و دشمن بدار هر که او را دشمن بدارد» (6). 


محتوای حدیث خر را که عبارت از این سخن پیامبر (ص) در روز غدیر خم 
است: «هر کس را که من سرپرستم پس علی (ع) سرپرست اوست» 
دهها تن از اصحاب نقل کرده اند (7). ترمذی در صحیح خود از زید بن ارقم 
روایت کرده است که پیامبر (ص) فرمود: «هر کس را که من سرپرست 
اویم پس علی (ع) سرپرست اوست» (8). 


حافظ محمد بن ماجه در سنن (صحیح خود) از سعد بن ابی وقاص نقل 
کرده است که او گفت: 


«معاویه در یکی از سفرهای حج خود بود». سعد نزد او آمد و در باره علی 
(ع) صحبت می کردند. معاویه, او را دشنام داد. سعد خشمگین شد و 
گفت : آپا درباره مردی چنین می گویی که من از پیامبر خدا (ص) درباره او 
شنیدم که می فرمود: هر کس که من سرپرست اویم پس علی سرپرست 
اوست؟ ... (9) 


طبیعی است هر کسی که هر سه حدیث و یا دو حدیث آخری و یا حدیت 
اول و اخر را نقل کرده است. راوی آخرین حدیث هم هست. و این جا هیچ 
برخوردی بین این روایات وجود ندارد. در حقیقت راوی لازم می بیند در یک 
جا بعضی از روایاتی را که از پیامبر (ص) و یا هر کس دیگری شنیده نقل 
کند و بعد در جای.دیگر تضمیم می گرد قسمت بیشتری از آنچه شتیده 
است نقل کند, و در مورد سوم تصمیم به نقل تمام شنیده های خود می 
گیرد, و در هیچ موردی از اين موارد اختلاف و برخورد با مورد دیگر 


وجود ندارد. و به این ترتیب است که ما ابو طفیل عامر بن واثئله را می 
بینیم که روایت کنده هفده تن از اصحاب به سو گند امام علی: (ع) در 
کوفه پاسخ مثبت دادند و شهادت دادند که روز غدیر خم سخنانی از پیامبر 
خدا (ص) شنیده اند که محتوای هر سه حدیث را در برداشت. بطوری که 
در آعازر انز بت نف کردم و وهایت ری را در اخادیته و کنر 
مشاهده می کنیم که امام احمد در مسند خود از ابو طفیل نقل کرده است 
که تنها شامل محتوای دو حدیث آخر بود. او گفته است: 


«علی (ع) در محوطه ای مردم را جمع کرد و بعد به ایشان گفت: شما را 
به خدا قسم می دهم هر فرد مسلمانی که از پیامبر خدا چیزی را شنیده 
است که روز غدیر خم می فرمود از جا بلند شود. پس سی تن از جا بلند 
شدند. و ابو نعیم گوید: افراد زیادی بلند شدند که دیده نودنده آن وقتی که 
(پیامبر خدا (ص)) دست علی (ع) را گرفته بود و به مردم فرمود: آیا می 
دانید که من نسبت به مقمنان سزاوارتر از خودشان هستم ؟ گفتند: اری پا 
رسول الله. فرمود: هر کسی را که من سرپرست اویم پس این سرپرست 
اوست. بار خدایا دوست بدار هر که او را دوست بدارد و دشمن بدار هر 
که او را دشمن بدارد. (ابو طفیل) گوید: پس از آن جا بیرون آمدم در حالی 

که گویی در دلم چیزی بود. پس زید بن ارقم را دیدم و به او گفتم: من از 
علی (ع) شنیدم که چنین و چنان می گفت. زید گفت: چه چیزی 


را انکار می کنی؟ من هم از پیامبر خدا (ص) شنیدم که درباره وی چنین 
می گفت. (10). 


در حقیقت پیامبر (ص) راجع به ولایت علی (ع) در غیر محل غدیر خم نیز 
سخن گفته است. ترمذی در صحیح خود از عمران بن حصین نقل کرده 
است که چهار نفر از علی (ع) نزد پیامبر خدا (ص) شکایت کردند, پیامبر 
(ض):شنزتمکین شند و به. ان کسانی که از علی شکایت: ذاشتند فر مود 


براستی که علی از من است و من از اویم. و او پس از من سرپرست هر 
فرد با ایمان است» (11). 


امام احمد در مسند خود (ج 4 ص 437) این حدیت را با اندک تفاوتی در 
عبارت تقل. کرده. است.: و در آن ۰ است که پیامبر (ص) فرمود: 
«علی را به حال خود بگذارید, علی را به حال خود واگذارید. علی را به 
حال خود واگذارید. همانا علی از من اه و من از او هستم. و او 
سرپرست هر موّمنی است» . و امام احمد از سعید بن جبیر از این عباس 
از بریده اسلمی نقل کرده است که گفت: «با علی (ع) در نبرد یمن 
شرکت کردم و از او سختگیری مشاهده کردم, وقتی که خدمت پیامبر خدا 
(ص) رسیدم از علی نام بردم و نکوهش کردم, دیدم چهره پیامبر خدا (ص) 
دگرگون شد و فرمود: ای بریده» آیا من نسبت به مقمنان از خوذشان 
سزاوارتر نیستم؟ عرض کردم: چرا يا رسول الله. فرمود: هر کس را من 
سرپرست اویم پس علی (ع) سرپرست اوست.» (12) 


و امام احمد نیز در مسند خود (ح 5 ص‌‌ 356) نقل کرده است: «چنین 
حرفی درباره علی درست نیست زرا او از من است و من از اویم, و او 
سرپرست شما پس از من است.» . 


البته حدبت عدیر ثابت و قطعی است تردیدی در 1 راه ندارد, زیرا که 
بیش از صد صحابی و بیش از بیست و چهار تن از مورخان بزرگ و بیست 
و هفت تن از پیشوایان حدیث و بیست و یک مفسر قرآن, آن را نقل کرده 
اند. و همین تعداد از علمای علم کلام و تعدادی از نویسندگان هر عصر 
روایت کرده اند (13). 


پس از آگاهی از صدور ابلاغیه غدیر از جانب پیامبر (ص), اکنون وقت ۳1 
ررسیده است تا راجع به محتوای این ابلاغیه, سخن بگوییم. و برای این که 
ان را درک کنیم لازم است بدانیم: 


1 آپا فرقی بین کلمه مولا و ولی وجود دارد, چون در بعضی روایات کلمه 
ولی و در بیشترین روایات کلمه مولا امده است ؟ 


2 و اگر هر دو کلمه به یک معنی دلالت کنند پس کلمه مولا به چه معنی 


است؟ 


3 مقصود پیامبر (ص) از کلمه «اولی» در اين گفتارش: «آیا من نسبت به 
مقمنان «اولی» سزاوارتر از خودشان نیستم؟» چیست؟ 


ولی و مولا 


3و کلم .ولن و.مولا تقریبا به یی فعتن آمده آند.با این تفاوت که کلمه.ولی 

به اشیاء و اشخاص نسبت داده می شود, مثلا گفته می شود: ولی وقف.؛ 
همان طودی کهفی. کورند؛ خداوند ولی مقمنان است. اما کلمه مولا جز به 
اشخاص نسبت داده نمی شود, مثلا گفته می شود مولای مقمنان ولی گفته 
نمی شود مولای وقف. 


اما معانیی که کلمه مولا به آن معانی آمده و اهل لفغت تعدادی از آن 
معانی را نقل کرده اند: 


خواهر8. داماد9. خویشاوند1. 0 عمو 1. 1 رفیق12. نعمت دهنده13. 
نعمت داده شده14. از دست رفته15. ازاد کننده16. صاحب 17. مالک 18. 
آقا, غیر آزاد کننده و يا صاحب19. بنده2. 0 پیرو2. 1 همپیمان2. 2 پاور23. 
سزاواتر به چیزی24. شخصی که دخل و تصرف در کاری می کند25. عهده 
دار کار26. جانشین. 


علی رغم اين که کلمه مولا گاهی در هر یک از این معانی به کار می رود, 
پانزده معنای اول از ان معانی است که به هنگام اطلاق, تبادر 


آنها به ذهن بعید است. جز به قرینه ای روشن, ذهن به آن معانی توجه 
نمی کند. و معنای این مطلب آن است که اگر کلمه مولا بدون هیچ قرینه 
ای به کار برده شود, شنونده نسبت به درک معنای آن تنها بین یازده معنای 
آخر رود فین.خاند. و آشنکا رین ,متا در تفه بازخق: صعتنی درو معا آقا و 
بنده است. 


به هر حال از کلمه مولی در حدیث غدیر خم هیچ یک از پانزده معنای اول 
منظور نشده است. بنابراین هب کدام از معانی همسایه, مهمان. شریک, 
پسر, خواهرزاده. عمو, داماد و رفیق را قصد نداشته است. زیرا علی (ع) 
همه کسانی که پیامبر خدا (ص) همسایه یا وارد, يا شریک او و يا پسر, با 
خواهرزاده و یا داماد و يا رفیق انها بوده باشد, نبوده است و پیامبر (ص) 
عموی کسی نبوده است, زیرا| که او برادری از پدر و مادر نداشته است. و 
خویشاوندی, نابخردانه است شایسته پیامبر (ص) نیست که مردم را جمع 
کند تا خویشاوندی را به اطلاع برساند. زیرا که هر مسلمانی می داند که 
علی (ع) پسر عموی پیامبر (ص) است و خویشاوند هر یک از آن دو تن نیز, 
خویشاوند دیگری است. و دوست نیز مورد نظر نبوده است به این دلیل که 
این معنی هم مناسب مقام نمی باشد زیرا مطلب مهمی نیست که پیامبر 
(ص) هزاران تن از مردم را جمع کند تا به ایشان اعلام نماید که علی (ع) 


را 


دوست بدارد هر کسی که پیامبر خدا را دوست می دارد. و این چیزی 
یت که تخیر یه غیع افو و هه انا اه کر 
عمر» عثمان. ابوذر سلمان؛ عمار و دیگران, دوست می داشتند کسانی را 
که بنافی. (ض) آنها را خوسشت داست: علاوه بن آن که بیان (ض امین 
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د و ك دارز ت. 


مقصود پیامبر (ص) معنای نعمت داده شده نیز, نبوده است. زرا پیامبر 
(ص) از طرف مردم و یا حداقل از طرف گروهی قابل ذکر, نعمتی دریافت 
نکرده بود. و نعمت دهنده مادی هم مورد نظر نبوده است. زیرا که پیامبر 
(ص) , ِ مسلمانان نعمت مادی نداده بود. پیامبر (ص) می خواست 
بگوید 3 علی (ع) مانند اوست در این جهت که او سرپرست همه 
مسلمانان از تمام نسلهاست. و فقصد پیامبر (ص) دهنده نعمت معنوی 
نبوده, علی رغم این که پیامبر (ص) با هدایت مسلمانان به دین خدا| به تمام 
انها نعمت معنوی داد و همچنین علی (ع) با جهاد بی تنوف واه 
اعلای کلمه الله نسبت به همه ولینعمت بود. قصد پیامبر (ص) ان نبود, 
زیرا در آن مقام نبود تا از جریانی خبر دهد که در گذشته اتفاق افتاده 
است, بلکه در این مقام بود که به علی (ع) مقام و منصبی مرحمت کند. و 
طبیعی است که مقصود پیامبر (ص) از کلمه مولاء از دست رفته نبود, به 
دلیل نادرستی و سفیهانه بودن ان, و نه معنی ازاد کننده, زیرا که پیامبر 
(ص) ازاد کننده مسلمانان 


تبود. زیرا اکترنت. فاظع: مسلمانان برد «نبودند. و بازده معنای. آخزی نیز 
درست نیست. از جمله. طبیعی است که معنای رب مورد نظر نبوده است. 
زیرا که آن کفر است. همچنین معانی: بنده, و پیرو. صحیح نیست چون که 
پیامبر (ص) بنده و پیروکسی از مردم نبود. و معنای مالک مقصود حضرت 
نبوده است, زیرا که پیامبر مالک مسلمانان نبوده است, و معنای همقسم و 
همپیمان مورد نظر نبوده است. جون پیامبر (ص) همییمان و همقسم تمام 
مسلمانان نبوده است.؛ و اگر همپیمان معنوی هر باشد باز هم درست 
نیست, زیرا| آن کزان با گنهکاران مسلمان هماهنگ معنوی نبود و چقدر 
هم تعداد ایشان زیاد بود ! 


قصد معنی ناصر, صحیح نیست به این جهت که پیامبر (ص) همان طوری 
تمام نسلهاست در صورتی که پیامبر (ص) یاور برای تمام نسلها نیست. و 
ان که می تواند یاری کننده تمام نسلها باشد تنها خداست. و با این همه, 
پیامبر (ص) یاور همه مسلمانان نبیست بلکه یاور مسلمانان خالص است و 
کمک او به مسلمانان عاصی و تبهکار نمی رسد. و در این صورت جز پنج 
ققی ار با نده صفتی تفن نی ها در و آنا عبارتند از: آقای غیر آزاد کننده, 
یا مالک. سزاوارتر به چیزی, انجام دهنده کاری, عهده دار امری, و جانشین. 


معنای آخری (جانشین سرپرست) درست نیست مگر وقتی که یکی از آن 
چهار معنی مورد نظر باشد, زیرا آن معنای مستقلی نیست. اما (آقا سرور) 
درو ضوونی تصحیم: است که رفقضود از ان زمامداز. وبا مقوع. با شدن,زیرا که 
پیامبر (ص) متبوع و زمامدار 


همه مسلمانان بوده است. و سه معنای آخری: سزاوارتر به چیزی, 
متصرف در کاری و عهده دار امری, در معنی به هم نزدیکند و با معنای 
متبوع و زمامدار هماهنگی دارند, از آن جا که مقصود از متبوع و زمامدار 
کسی است که با دستور خداوند اين چنین بوده باشد, پس پس اگر غرض از 
مولاء سزاوارترین فرد نسبت به هر موّمنی باشد که او سزاوارتر به تصرف 
در امر مسلمانان است. در نتیجه همان معنای زمامدار و کسی خواهد بود 
که به فرمان خدا باید پیروی شود, و همچنین عهده دار امری و متصرف در 
کار [که ملازم با معنای اولی به تصرف است ] 


اولی 


مقصود پیامبر (ص) از کلمه «اولی» در این عبارت: «الست اولی 
بالمو‌منین من انفسهم ؟» چیست؟ البته اهل لغت تصریح کرده اند که کلمه 
«اولی» به:دو فعتی امده است: 1 سز آوازتز 2 مناسب تزم لایق. تر: بدنهی 
است که مقصود پیامبر. معنای «سزاوارتر» بوده است نه معنای مناسب 
ترب چون زشت می نماید که گفته شود, پیامبر نسبت به مومنان از 
خودشان لایق تر و مناسب تر است. 


خداوند به او مرحمت فرموده و به وسیله وحی در قران کریم ان حق را 
اعلان کرده است: 


«پیامبر (ص) نسبت به مومنان از خودشان سزاوارتر است. و همسرآنش 
مادران ایشانند > 14 این 0 گویای آن است که پیامبر (ص) نسبت به 
اداره امور ی و نتشتر از آن حقی که خود آنان در اداره امور خویش 
دارند. حق دارد. از آن چاست که اطاعت و فرمانبرداری وی بر ات 
واجب است. و قران مجید این حق 


را در چندین ایه مورد تاکید قرار داده است, از ان جمله: 


«هیچ مرد و يا زن با ایمانی حق ندارند. هنگامی که خدا و پیامبرش مقرر 
فرمودند کاری انجام شود, نسبت به کار خود اختیار کنند. و هر کس از خدا 


ستحامی که تمام این مطالب را دريافتيم, . فهمیدن مقصود پیامبر (ص) از 
عبارات روز غدیر برای ما آنتتان هی شود. پس اگر ما تنها آخزین محتوا| را 
از عبارت پیامبر (ص) یعنی: «هر کسی را که من مولای اویم, علی (ع) 
مولای اوست» . بگیریم, چیزی جز معنای زمامدار و يا کسی که به فرمان 
خدا| و یا به فرمان آن که حق دارد از طرف خدا اداره امور مسلمانان را به 
او واگذار کند, فرمانش مطاع است از آ برئمی آبد. وپیأمبر (ص) 3 
واضح بیان می کند که علی (ع) در آن جهت همانند اوست. و هر گاه این 
مضمون را با مضمون دوم یعبی عبارت: «آپا من نسبت به مومنان از 
خودشان سزاوارتر نیستم؟» (که تعدادی از روایات به این مضمون امده 
است) در نظر بگیریم. بطور کامل, هدف روشن خواهد شد, زیرا به 
مقتضای نص قران, پیامبر (ص) نسبت به هر مومنی سزاوارتر از خود 
یاد اوری کند. و از طرفی چون در پی سوال خود اين عبارت را اورده 
است: «هر کسی که من سرپرست اویم پس این علی سرپرست 
اوست.», پس مقصود این بوده است که علی (ع) همچون پیامبر (ص) از 
طرف خداوند, حق اداره 


امور مسلمانان را دارد. و هر گاه کسی حق داشته باشد در این مورد تردید 
کند, محتوای بخش اول حدیث: «همانا من در میان شما دو شی ء گرانقدر, 
کتاب خدا و عترتم, اهل بیتم را می گذارم. اک به آنها چنگ بزنید هرگز 
گمراه نمی شوید پس تنوجچه کنید که یس از من ود آنها چگونه رفتار 
خواهید کرد, و آنها هرگز از یکدیگر جدا نشوند تا این که کنار حوض بر من 
باز گردند.», هر نوع شک و تردید را از بین می برد و حقیقت را بطور 
حالص اشکارمی,ساند بایراین. از عترت (و در راس انشان ار علی (۶)) 
باید همان طوری که از فرآن ‏ پیروی می شود پیروی گردد. و پیروی از 
عترت مانند پیز مق فان بر هر مسلمانی واجب است. و احادیثی که به این 
مضمون امده اند فراوان و منعددند. و صدور این روایات از پیامبر (ص) 
کی اف و صفنای هام ها ان است هریت یاس اطات ار 
ام ماد اطات ار سامت رس ات مس امه مان ای بر 
مسلمانی واجب است. 


و از این رو علی (ع سرپرست هر موّمنی است که پیامبر (ص) سرپرست 
او بوده است. و اگر فرمایش پیامبر (ص) را به بریده و دیگران به خاطر 
1 علی (ع) از من است و من از علی 
هستم. و او پس از من سرپرست هر مومنی است يا او پس از من 
سریرست شماست, دیگر مجالی برای هیچ گونه گفتگو پیرامون مقصود 
پیامبر (ص) از دو کلمه, مولا و ولی؛ باقی نمی ماند. این بود محتوای بیانات 
پبا 


ای که فا سمل رما ی که اطافت اه علی ا احاعت 
خدا و پیامبر و نافرمانی علی (ع) نافرمانی خدا و پیامبر (ص) و جدایی از 
اوء جدایی از خدا| و پیامبر و دشنام بر اوء دشنام بر خدا و پیامبر است. 


آیه تبلیغ 


وقتی از علت توقف پیامبر (ص) در غدیر خم و ابلاغ ان بزرگوار در مورد 
ولایت علی (ع) به مسلمانان اگاه شویم. بر ما مسلم می شود که سخنان 
پیامبر (ص) چیزی جز دستوری از جانب خداوند نبوده است. و ان اعلان در 
مورد اینده رسالت و امت و همچنین تامین یک رهبر شایسته مربوط است. 


در سوره مائده این ند مبا رکه را می خوانیم: 


«ای بیامیر (ض) آنچه از جاتب پرورد کارت بر تو نازل شده است: به: مزدم 
تبلیغ کن, اگر نکردی حق رسالت او را انجام نداده ای, و خداوند تو را از 
مردم حفظ می کند, براستی که خداوند کافران را هدایت نمی کند» (16). 


چند چیز را می رساند: 


(1) پیامی پیش از این آیه بوده است و سپس این آیه نازل شده است تا 
پیامبر (ص) ان پیام را به مردم ابلاغ کند. 


(2 شافتر (ض ان.بیام را خی انداغته .با به علت «شواری خليعغ ان 
از ترس مردم, از پروردگارش تقاضای عفو کرده بود, و دلیل بر این مطلب 
در خود همان ایه است یعنی جمله: و خداوند تو را از مردم حفظ می 
کند» . 


(3) مضمون پیام قبلی که تأخیر افتاده بود. بسیار جدی بوده است. زیرا که 
این ایه 


هبار که بز پیامبر (ض) تازل شده و.به او دستور اکید.می, دهد که آن پيام را 
ابلاغ کند و همزمان به او هشدار می دهد: «و اگر تبلیغ نکردی حق رسالت 
ای ها اما ان مات ار ار اوه 
ما سا سا را ات ی با اسام ام ات 
ترساندن آن پیام برایر است با تر ساتدن تمام پیام:زسالت. 


مضمون پیام 


اگر این پیام در سالهای اول بعثئت پیامبر (ص) در مکه. نازل شده بود, البته 
بطور اشکار می فهمیدیم که پیامبر (ص) از اين می ترسیده است که 
جامعه بت پرست در مقابل او بایستند و یکتا پرستی و نفی بت پرستی را 
رد کنند. و لیکن این آیه از آیات سوره مائده است که صد در صد سوره ای 
مدنی است. و اگر در آغاز دوران هجرت نازل شده بود, باز هم حق داشتیم 
تصور کنیم که محتوای پیام. امر به نماز, یا زکات و يا روزه است که پیامبر 
(ص) می ترسید بر مردم سنگین باشد. و يا دستور به جهاد با بت پرستان 
سرسخت است. یعنی کسانی که در سر راه اسلام می ایستادند, و معنی 
جهاد به صورت ظاهر عبارت از خسارت در نفوس و اموال است., بنابراین 
پیامبر (ص) می ترسیده است که مبادا مسلمانان تحمل نکنند. 


و لیکن سوره مائده در سال دهم هجری. پس از اين که تمام واجبات الهی 
نازل شده بود, و بعد از اين که مسلمانان دهها جنگ را بر ضد بت پرستان 
و دیگر مخالفان. پشت سر نهاده بودند و کار اسلام بالا گرفته, و در سراسر 
شبه جزیره عربستان 


ازتدای وه مرها وله ای از ظانفه وید امن سر سانته 
کرده اند که سوره مائده اخرین سوره ای است که نازل شده است 1 
و این مطلب که سوره مائده مشتمل بر ایه اکمال دین است., روایت 

1۳۹۹9 تأیید می کند: «امروز برای شما دینتان را کامل ساختم و نعمتم 
را بر شما تمام کردم و اسلام را به عنوان دین برای شما پسندیدم» . و این 
آیه مبارکه در حجه الوداع در حالی که نازل شد که پیامبر (ص) در محل 
عرفه بود همان طوری که روایت مسلم و بخاری از عمر گواه بر آن است 
(18). و نیز روایت شده است که این آیه موقعی نازل شد که پیامبر (ص) 
4 حجه الوداع تاریخی خود برگشته بود و در توقفگاه خویش, در غدیر خم 

ان طو ری که روابات ادن که نفن زاین عضی ار آنها کر خواهه 
ِ دلالت بر ان دارند. 


فا ای ی هی ای ناه 
مردم ۳ انداخته بود, فرمان اعلان اصل نوحید و واجبی از ۳ 
عبادی و دستور به مبارزه با بت پرستان و يا اهل کتاب نبوده است بلکه 
فرمانی مربوط به سیاست داخلی دولت و حکومت بوده است. و اگر ما 
خاطرشان کرد که سور ده ور ایام عحه الوا اد ان بای 
شده است همان طوری که روایت حاکم. بخاری و مسلم دلالت بر آن 
دارند, و باد آور شدیم که پیامبر (ص) در حالی که از حجه الوداع برمی 
گشت ولایت علی بن ابی طالب (ع) را در عغدیر خم اعلان 


فرمود. برای ما آسان است چنین تتیجه کبری. کنیم کهرمفتی: ان پیام دستور 
بر اعلان ولایت کون (ع) بوده است. 


توضیح مطلب این است که پیامبر (ص) موقعی که دستور یافت تا اعلان 
کند که علی (ع) زمامدار این امت است. از اختلاف پیروان خود و از این 
ان اه ‏ ار وا ص اه 
بخشیده است, هراسناک بود. پس ایه تبلیغ نازل شد و او را مامور کرد تا 
آنچه از ز جانب پروردگارش نازل شده است ابلاغ کند, و به او هشدار داد که 
اگر آن کار را نکند. در حقیقت به وظیفه خود به عنوان یک پیامبر (ص) قیام 
نکر دم اش ون یه آموعده داد که خدامند اوسرا از فردهی که از آنها 
می ترسد حفظ خواهد کرد. و پیامبر (ص) پس از دریافت این دستور اکید, 
در محل غدیر خم توقف کرد تا انچه را که به او ماموریت داده شده بود, 
درباره علی (ع) اعلان کند. مقر کاخ :معضنود آنه.مبار که همین اش وشن 
می شود که هدف پیامبر (ص) از اعلام غدیر همان رهبری دینی و دنیوی 
علی (ع) برای مسلمانان مطابق رهبری شخص پیامبر (ص) بوده است. و 
اگر محتوای ابلاغ پیامبر (ص), کمتر از جریان کار علی (ع) بود, نباید از 
اقلا ف: فرده نایم آن ی رید و تباید دون اکین ام با هتندان تال 
می شد. و کسانی از مردم مکه و دیگران که چشم طمع به ریاست داشتند 
ریاست عمومی در دنیا و 


آخرت نبود, ناراحت نمی شدند. البته این که خداوند 9( تبلیغ می دهد 
دلیل بر آن است که خداوند خواسته است تا برای بندگی مسلمانان رهبری 
تاو کند. که اگر در زیر پرچم او حرکت کنند, گمراه نشوند. و آن مقام 
رهبری, علی (ع) ره خاندان عترت پاک پیامبر (ص) بود که جدایی نایذیر 
از قران و ضامن وحدت و پیشرفت امت است. و به منظور امتثال همین 
دستور الهی بود که پیامبر (ص) مقابل هزاران فرد ایستاد و انچه را که باید 
اعلان کند, اعلان کرد. 


این پاش هبع آرتاطی ند افل کناب تفت 


بعضی تصور کرده اند پیامی که پیامبر (ص) ابلاغ آن را از ترس مردم به 
تأخیر انداخت مربوط به اهل کتاب بوده است. زیرا| که پیش از این آیه 
چندین آیه راجع به ایشان صحبت می کند. از جمله اين آیه میا رکه است: 
«یهودیان گفتند: دست خدا بسته است, دستهای اس تن ! به دلیل 
آن.ضفختی. که کت از رحمت خدا دور شدند, بلکه دستهای خداوند باز 
است: هر. طفری. که بخواهد: انفاق مین کنده و. السته. آنجه از جائب 
پروردگارت به تو فرو فرستاده شده است, برای اکثر آنان باعبت قدونی 
سرکشی و کفر است, و ما تا روز قیامت بین ایشان دشمنی و کینه 
افکندیم, هر گاه تلف برای جنگ شعله ور کردند خداوند آن را فرونشاند, 
آنانبرای: فساد ی زمین. تتاتب: :دارند ۵ خداوفد تهکاوان را دوست. تمی 
دارد.» (19) و پس از اين آیه. آیات. زیادی در باره اهل کناب هی بینیم: 1 
آن جمله است آیه: «بگو ای اهل کتاب شما کسی نیستید, مگر اين که 

تورات, انجیل و آنچه از جانب پروردگارتان بر شما نازل شده است بر 


با دازند, و البته آنچه از جانب پرورد کارت بز تو قرو فرستاده شده است بر 


سرکشی و کفر بسیاری از ایشان بیفزاید, پس در برابر گروه کافران 
اندوهی به خود راه مده» (2۸). 


ولی هنگامی که ما پاد باصن موی این که قت ایا تن فا مخیا 
مطابق نزول پیاپی آنها نبوده است, شایبه این تصور از بین می رود. زیرا 
ممکن است, جای آیه تبلیغ در موقع نزولش, آن جایی که اکنون در سوره 
مبارکه می خوانیم, نبوده باشد. و اگر فرض کنیم که جای آیه در وقت نزول 
همان بوده است که در تنظیم قرآن قرار گرفته, بنا براین هیچگونه اشاره 
ای به ارتباط معنای این آیه با معنی آیه قبل و بعد خود ندارد. و هرگاه در 
معنای آیه دقت کنیم, یقین پیدا می کنیم که از آیه های قبل و بعد جدا و 
مستقل است. تیا مضهون آیق خود دلیل بو تداشتن هیجکمته ر ایطه با آیه 
های ما قبل و ما بعد آن است. آیه مبارکه بر این دلالت دارد که پیامبر (ص) 
از نشر محتوای پیامی که ایه به آن اشاره دارد. می ترسیده است. در 
صورتی که پیامبر (ص) هنگام نزول آیه تبلیغ از نشر چیزی که مخصوص 
رابطه مسلمانان با اهل کتاب باشد, نمی ترسیده است. چندین نبرد میان 
مسلمانان و بهود, از جمله نبرد بنی قینقاع و نبرد بنی النضیر در سالهای 
اول هجرت اتفاق افتاد. و جنگ بنی قریظه در سال پنجم هجری پس از 
جنگ احزاب پیش آمد. و آخرین نبرد بین پیامبر (ص) و یهود نبرد خیبر بود 
که در سال ششم واقع شد. و بدان وسیله هر نوع خطر یهود در 


برابر مسلمانان از بین رفت. بنابراین اگر پیامبر (ص) هر نوع رسالتی را در 
۱ اک ۳0 
او را تهدید نمی کرد. البته مسلمانان با مسیحیان در حال نبردی بودند که با 
جنگ موته در سال هشتم آغاز شد و در سال نهم با جنگ تبوک خاتمه یافت. 
فآ کی کف ار شنت با متیضیان کف تمد از پخش پیامی در برابر 
ایشان نیز هراسی به خود راه نمی دهد. 


علاوه بر همه اینها نظیر مضامین آیات پیرامون آیه تبلیغ, در سوره هایی که 
پیش اززمان نزول سوره مائده نازل شده اند. نیز نازل شده است. و در 
آیه های قبلی خداوند به موّمنان دستور می دهد تا اهل کتاب را که دین 
اسلام را مسخره می کنند, دوست خود نگيرند, و یاد آور می شود که برخی 
از ایشان را خداوند از رحمت خود دور ساخته و برخی از آنها را به صورت 
میمون و خوک در آورده است, و هر گاه آنان به طرف مسلمانان بیایند با 
خالت نفاق بگویند ایمان آورده اند در حالی که به چانب گناه می شتابند و 
مال حرام می خورند. و براستی که یهود هر گونه آتش جنگی را بر 
زور3 خداوند آن را فرو نشاند. و اگر اهل کتاب پرهی ز کار بودند و به 
تورات و انجیل عمل می کردند, ۳1 بهشت می شدند و از نعمتهای 
بهشتی 0 3 پایشان بزخورداز هدن و آبه خن فی. ند که 
اهل کتاب چیزی نیستند مگر آن که مطابق تورات و انجیل عمل کنند, و 

البته اگر به خدا و روز جزا ایمان آورند و عمل صالح انجام دهند, ترسی بر 


آنها نیست. بنی اسرائیل پیامبرانی را تکذیب کردند و گروه 0 از آنها 
وا از شمان تن با اسان به فا ادن وان کسانی که عفر 
مسیح فرزند خداست. ناسیاسی کردند . 


این مضامین و نظایر آنها در سوره های مختلفی که پیش از سوره مائده 

نازل شده اند اعلام شده است. و در سوره بقره آمده است: «آیا هر گاه 
پیامبری بر خلاف میل شما (یعنی بهود) به جانب شما آمد, سرکشی کردید, 
گروهی را تکذیب کردید و دسته ای رت قتل رساندید؟ و گفتند: دلهای ما 
پوشیده است بلکه خداوند ایشان را به سبب ناسپاسی شان از رحمت خود 
دور داشته است., و از ایشان گروهی اندک ایمان دارند.» (21) 


هرن قفوم ال عمران است: «و اگر اهل کنات ایهان مین آوزدتد: بر ایشان 
بهتر بود. بعضی از ایشان موّمنند و بیشترشان کافر می باشند. هرگز زیانی 
برای شما جز اندک اذیت و آزاری, نخواهند داشت, و اگر آنان: با تما 
مبارزه کنند, پشت بر شما ۳ از ان یاری نمی 
شوند. خواری و ذلت بر ایشان مقرر شده است., در هرکجا که باشند. مگر 
به زنهاری از جانب خدا و زنهاری از طرف مردم. و بعضی از ایشان به 
خشم خدا باز زر کشفتد.و بر آنها درماند کی .مفرز شد: به. این: سیب که انشان 
آیات خدا را تانتون ام کرفد و پیامبران را بنا حق می کشتند, اینها به 
علت نافرمانی و تجاوز ایشان از حد خود. بوده است» (22). 


و در سوره مریم (که مکی است) می خوانیم: «و گفتند, خداوند بخشنده, 
فرزندی برای خود گرفته است, براستی که سخن ناروا گفتند 


نزدیک است آسمانها پاره پاره شود و زمین بشکافد و کوهها بر روی هم 
فرو ریزند, به سبب ان که انان برای خداوند قائل به فرزند شدند, در حا 
که برای خداوند بخشنده سزاوار نیست تا برای خود فرزندی بگیرد» (23). 


و در سوره توبه (که در سال نهم پس از هجرت نازل شده است) چنین می 
خوانیم: «با انان که ایمان به خدا و روز جزا ندارند و حرام نمی شمارند 
انچه را که خدا و پیامبرش حرام شمرده اند. و دین حق را نمی پذیرند, 
یار کت از آن کسانی که کتاب بر ایشان فرو فرستاده شده است تا 
این که ایشان در حالت خواری به دست خود جزیه دهند. یهود گفتند. عزیر 
ی ی سس و ی این حرفی است که به 
دهان می گویند مانند سخن آن کسانی که پیش از آنها کافر شدند, خداوند 
ایشان را بکشد چگونه باز گردانده می شوند. دانایان و پارسایان خود را و 
مسیح پسر مریم را اربابان خود گرفتند نه خدا را, در صورتی که یشان 
مامور نبودند, جز ان که خدای یکتا را عبادت کنند که جز او خدایی نیست. 
او پاک و منزه است از انچه شریک او می دانند.» (24). 


همه این آیات شریفه بر آن دلالت دارند که پیامبر (ص) در سال دهم 
هجری از نبردی رو در رو و یا رسالتی در برابر اهل کتاب هراسی به خود 
راه نمی داده است. و آیه بخ بر این دلالت دارد که او از نشر پیامی که 
بر او نازل شده هراس داشت, و خداوند به او دستور تبلیغ ان را داد و 
وعده داد که او 


را از شر مردم نگاه می دارد. و به این ترتیب بطور و شریفه خود 
گواهی می دهد که معنایش ارتباطی به ما قبل و ما بعد ان ندارد. بلکه 
تور کال از آها اه مشفل است. و این هناحیر است که ها زا 
ولاز من کند نا قط پیدا کنیع پیامی که پبامیر (ع) در بارمشلی آن ار 
مردم هراس داشت, نه به سیاست خارجی در برابر اهل کتاب و پا 
مشرکان, بلکه به سیاست داخلی اسلام, مربوط بوده است. و از طرفی 
جون به واجین از واصات اسلا فی حربوط تفی فد براهه این کسام آنها: 
سالها شش از ترول آیدملیع اعلان شده بوده بش حق داریم بقین بیدا کنیم 
که رسالت به تاخیر افتاده, مربوط به حکومت و ریاست دولت بوده است. 


و چون سوره مائده در حجه الوداع و روزهای بعد از ان همان طوری که 
احادیث پیش دلالت بر آن دارند نازل شده است. و چون پیامبر (ص) 
شتابزده و ناگهانی ۳ عغدیر خم » توقفگاه حاجیان. توقف کرد تا نا ولایت لین 
(ع) را بر ایشان اعلان کند, برای ما جایز است. یقین پید | کنیم که محتوای 
رسالت. به. تاخیز افتاده. اعلان همان ولایت بوده. است, اری, ما بذون 
مراجعه به احادیث ویژه ای که ما را با اسباب و عوامل نزول آیم مبا رکه 
آشنا می سازند. می توانیم بر آن یقین پیدا کنیم. هشنکاهی که اگاه مت 
شویم چندین حدیت دلالت دارد بر اين که آن فرمان ۱۳ به ولایت علی 
(ع) اسب تفین:ها نسیت به ان افزوده می شود. 


دانشمند بزرگ سیوطی نقل کرده است که حافظ بن ابی حاتم 


به اسناد خود از ابو سعید خدری روایت کرده است که آیه روز غدیر خم در 
رن طالب (ع) بر پیامبر خدا (ص) نازل شد (25). و در کنز 
العمال ج 6 ص 143 (چاپ اول) نقل شده است که محاملی در کتاب 
امالی خود به اسناد خویش از ابن عباس مطلب زیر را روایت کرده است: 
«وقتی پیامبر (ص) شام نید خی زر ع) را جانشین خود قرار دهد, راهی 
مکه شد., و فرمود: دیدم مردم هنوز تازه از کفر و جاهلیت وارد اسلام شده 
اند. و هر گاه اين کار را انجام دهم, می گویند نسبت به پسر عمویش چنین 
کاری کرد. و بعد رفت تا حجه الوداع را برگزار کرد آن گاه برگشت تا 
وقتی که به محل غدیر خم رسید, خداوند بزرگ آیه مبارکه را نازل کرد: ای 
پیامبر (ص)؛ آنتخه از خانب برورد بارت بر و ناز لدم آیتیتن لیم کرت تا 
آخر آیه. تن متآویی یه با ایمتا وق ندای: الصلاه جامعه [شعار جهت دعوت 
عام ]در داد, و بعد پیامبر (ص) به پا خاست و دست علی (ع) را گرفت و 
فرمود: هر کسی را که من سرپرست اویم پس علی (ع) سرپرست 
اوست. بار خدا دوست بدار هر که او را دوست بدارد. و دشمن بدار هر 
کس را که او را دشمن دارد» (26). 


ابن مردویه از ابن عباس. قریب به این عبارتها را نقل کرده است (27). و 
ابن بطریق در کتاب «العمده» ص‌ 19 روایت ت کرده است که ابو اسحاق 
ار یف( الکشی واسا ار ایاشا ایس ناس ال ره 
است که 


آن ایه در باره علی (ع) نازل شد. پس پیامبر (ص) دست علی عع) را 
گرفت و فرمود: هر کسی که من سرپرست او هستم پس علی (ع) 
«اسباب النزول» ص 150 از ابو سعید خدری نقل کرده است که او گفت, 
این ایه روز عدیر خم در باره ی بن نی طالب (ع( نازل شده است (29) 
امام فخر الدین رازی در تفسیر کبیر خود ج 3 ص 636 نقل کرده است که 
براء بن عازب و ابن عباس و محمد بن علی (ع) روا یت کرده اند که آن آیه 
روز غدیر خم در باره علی (ع) نازل شده است (30). ابو جعفر محمد بن 
جریر طبری به اسناد خود (در کتاب الولایه) در طریق حدیث غدیر خم, از 
زید بن ارقم نقل کرده است که ایه در باره علی بن ابی طالب (ع( نازل 


شده است (31). 


و هر گاه بدانیم که توقف تاریخی پیامبر (ص) در روز غدیر خم, نتیجه وحی 
الهی بوده است که در آیه قرآن نازل شده است و جبرئیل آن را در روز 
غدبر, برای پیامبر (ص) آورده و او را قافن کرژه است تا ولایت علی (ع) 
تام‌مصما ان ابا کدی به مهار دهد کمرساها کی که وه آن 
وعده دهد که خداوند او را در صورتی که ابلاغ کند, از شر افرادی از مردم 
که ان انهامیف توشته نکام..هین. دار ده اه می: شود که بنام کدی تیامت 
مهم است که به مسلمانان اعلام می کند ولایت اعلام شده لین (ع( همان 
رهبری عمومی 


در امور دین و دنیاست و آن رهبری از نوع رهبری شخص پیامبر (ص) 
است. و اگر هر چیز دیگری بود, چنین وحی آمزانه هشدار دهنده نازل نمی 
شد. و آنچه از حدیت عغدیر نقل شده است, بخشی از گفته های پیامبر 
(ص) در آن توقف تاریخی است. 


چرا پیامبر (ص) نفرمود, علی (ع) فرمانروا, يا خلیفه من و يا پیشوای 


از این مطالب, نادرستی گفته دانشمندانی معلوم می شود که علی رغم 
درستی حدیث غدیر می گویند بر خلافت علی (ع) دلالت ندارد, و این که 
دهد | ان 
من علی (ع) فرمانروای شما و يا خلیفه من بر شما و يا پیشوای شماست. 


البته تنها نزول آیه تبلیغخ که حامل فرمان اکید ابلاغ پیام به مسلمانان است, 
یعنی پیامی که پیامبر (ص) روز غدیر خم ان را بیان داشته است. 
روشنترین دلالت را دارد بر این که این پیام در منتها درجه اهمیت است. و 
ان به سرنوشت اسلام و مسلمانان مربوط است. و موقعی که پیامبر (ص) 
به مسلمانان اعلان فرمود که علی (ع) مانند پیامبر (ص) سرپرست همه 
مسلمانان است, در حقیقت اعلان می کرد که خداوند به طلم ع( منصبی 
زر مرحمت فر موده است که. همان رهبری عمومی و زمامداری است 
که جایگزین زمامداری شخص پیامبر (ص) شده است. حتی اکر ما از ابه 
تبلیغ و از تمام روایتهایی که از طریق جمهور درباره تفسیر ان ایه رسیده 
است. چشمیوشی کنیم. براستی انچه که توده دانشمندان راجع به اعلامیه 
عدیر 


نقل کرده اند در دلالت بر امامت علی (ع) بطور کامل, کفایت خواهد کرد. 
البته پیامبر (ص) به صراحت فرموده است که پیروی از قرآن و پیروی از 
عترت پیامبر (ص) باعث نگهداری مسلمانان از گمراهی است, و قرآن و 
کترت هرگز از یکدیگر جدا نمی شوند تا اين که کنار حوض بر او بازگردند 
و دیگر اين که علی (ع) همچون پیامبر (ص) بر موّمنان سزاوارتر از 

خودشان است. و او چون پیامبر ۵ سرپرست تمام مقمنان (از همه 
] این گفته هاء خود بدون نیاز به هر نوع مطلب 
بیشتری به وضوح دلالت دارند بر این که پیامبر (ص) ور آن موضع (غدیر) 
از طرف خداوند ابلاغ می کرد که علی (ع) برگزیده خدا و پیامبر خدا (ص) 
برای رهبری امت, و جانشین پیامبر (ص) در ریاست دینی و دنیایی است. 


سر ریق انیس امن رای شا مت ها ار 
(ص) کلمه «امیر» را در غیر مشاغل نظامی و یا سرپرستی امور حج. کمتر 
به کار می برد, و در اداره امور توده مسلمانان و یا در بعضی نواحی 
سا که ولایت را ال می هلان وا تاره 
می فر مود و قران مجید هم اعلان می فرماید: 


«پیامبر (ص) نسبت به مومنان از خودشان سزاوارتر است ..» (32) و 
می گوید: 


«ننها سرپرست شما خدا و پیامبر خدا (ص) و آن کسانی هستند که ایمان 
اورده اند, نماز را بیا می دارند. و در حال رکوع, زکات (صدقه) می دهند» 
(33) و نیز می گوید: 


«آن جا ولایت ات ان خداوند بر حق 


است. او هم در اجر و پاداش و هم در عاقبت کار بهتر است.» (34) و نیز 
قران بیان می کند: 


«پس بدانید که خداوند سرپرست شماست. نیکو سرپرستی و نیکو پاوری 
است» (35). 


و من در قرآن جایی ندیده ام که خداوند, پیامبرش را فرمانروا بخواند, و 
در هیچ حدیثی از احادیث پیامبر (ص) نیافتم که پیامبر (ص) خود را فرمانده 
یا فرمانروا بنامد. و علت این امر آن است که رابطه طبیعی میان 
سرپرست امور مسلمانان و مسلمانان. رابطه فرمانده و فرمانبر و یا 
فرمانروا و فرمانبر نیست, بلکه رابطه پدر با فرزندان خویش است. زیرا 
که او, امور ایشان را اداره می کند و مصالح انها را حفظ می کند, چنان که 
پدر» مصالح فرزندش را حفظ می کند و سر پرستان امور مسلمانان طبقه 
برتر و توده مردم طبقه فروتر نیستند. 


اما پاسخ سوال در مورد انتخاب کلمه سرپرست مقمنان و سزاوارتر 
بدیشان از خودشان, به جای کلمه خلیفه و جانشین, این است که اطاعت 
جانشین؛ جز بعد از مرگ ان کسی که این شخص جانشین اوست., لازم و 
واجب بیست . در صورتی که پیامبر (ص) می خواهد به مسلمانان بفرماید 
که اطاعته آعلی, راهم در مان صات سار (ص اه هم هد ات مات 
آن بزرگوار واجب است. پس او هم در حیات و هم پس از وفات پیامبر 
(ص) جایگزین اوست. و روایت ت ابوذر قبلا گذشت که پیامبر (ص) فرمود: 
«يا علی ! هر کس فرمان مرا ببرد در حقیقت فرمان خدا را برده است., و 

و ۱۲وی ۱ ۱ 2 
من 


نافرمانی کند در حقیقت نافرمانی خدا را کرده و هر کس نافرمانی تو را 
بکند در حقیقت از من نافرمانی کرده است» . 


بیط وا ات ام رس وا کرون اور 
زمان حیات وی بوده است. و (به مقتضای اعلامیه غدیر) او مانند پیامبر 
(ص) است از این جهت که سرپرست مومنان و سزاوارتر از خود انها 
بزرگوار بر او واجب است, می باشد, و علی (ع) نایب اوست و همان حق 
را دارد که پیامبر (ص) داشت. و قبلا گذشت که مقصود این عبارت پیامبر 
(ص) همان است: «یا علی ! ایا راضی نیستی که نسبت به من به منزله 
هارون نسبت به موسی باشی, جز این که پس از من پیامبری نخواهد 
بود؟» البته هارون نایب موسی در زمان حیات وی و زمامدار بنی اسرائیل 
همچون برادرش موسی بود, و این است معنای تمام احادیثی که در این 


فصل پیش از اين نقل کردیم. 


شایسته است که ما گفته پیامبر (ص) به بریده و دیگران را ضمن احادیث 
فراوان, فراموش نکنیم, حدیث: علی از من است و من از علی هستم و او 
پس از من سرپرست شما است و يا او سرپرست هر مومنی پس از من 
است, صراحت دارد بر جانشینی وی پس از ان بزرگوار و همچنین گفتار ان 
اکزءبه آن نی بز تین هر کن عفر اه تخواهیم شند؛ کناب خدا ور کترنم 2 
صراحت در جانشینی وی پس از 


ان حضرت دارد. 


و بیش از بایان سخر درباره داستان غدیر: مایلم یادآوزی. کتم که. تودم 
روی عناد يا تعصب تردید نکرده اند بلکه منشا تردیدشان این است که در 
اجتماعی رشد کرده اند که اعتقاد دارد پیامبر (ص) کسی را جانشین خود 
قرار نداده است. بنابراین برای ایشان سخت است که بین این عقیده با 
دلالت حدیث بر تعیین پیامبر (ص) علی را, جمع و هماهنگ سازند. 


و من خالصانه می گویم: اگر پیامبر (ص) روز غدیر می ایستاد و می گفت: 
هر کسی را که من سرور اویم پس ابو بکر سرور اوست, بار خدایا دوست 
او را دوست بدار و دشمنش را دشمن بدار, یقین می کردم بی تردید که 
پیامبر ابو بکر را به خلافت تعیین کرده است و گمان نمی کنم که توده 
مسلمانان هم تردیدی نسبت به تعیین اين امر پیدا می کردند. از هت 
گفت که او نسبت به موّمنان از خودشان سزاوارتر است و پیروی از او, و 
پیروی قرآن باعث ایمنی از گمراهی است, در سفارش 9 
به ابو بکر جای هیچگونه چون و چرایی نبود ! 


پی نوشتها 


1 ینابیع الموده, قندوزی ص‌ 42 این روایت را از امام سمهودی, نور الدین 
غلیین ند الم شاخعی تعل کرجمه اه اد انه تیم خر علیه الملیاء رجات 
کرده است. 


2 ۳ ۳ ص‌‌ 109 «ینابیع الموده» ۲ 
تیالو ص110 


4 امام احمد آن را در مسند خود ج 4 ص 281 و ابن ماجه در سنن خویش 
ج 1 ص 45 نقل کرده اند. 


5ج 3 ص 


1 106 
6 مسند امام احمد جح 1 ص 1. 19 


انشا مسا سم وه ای وال یه لاه پر اس اه ی 
عمر بن الخطاب. عبد الله بن مسعود, خلیفه سوم عنمان بن عفان, عدی 
بن حاتم, عطبه بن بشر مازنی, عقبه بن عمر جهنی, عمار بن یاسر. ابو 
هیئم تیهان, حبیب بن بدیل بن ورقاء خزاعی. خزیمه بن ثابت ذو الشهادتین, 
عبد الله بن بدیل خزاعی, قیس بن ثابت, قیس بن سعد بن عباده, هاشم 
مرقال زهری و گروه زیاد دیگر. 


8 ج 5 ص 297 (شماره حدیت 3797). 
9 ج 1 ص 45 (شماره حدیث 121). 
0 این فاحه عه ی ری 0 

1 ج 5 ص 296 (شماره حدیث 3796). 


2 .5 ص 347 و حاکم در مستدری جح 3 ص 110 فتل آن, را تقل کرده 


است. 

13 هر کس مایل است به تفصیل از روایتها و نام راویان و نویسندگان 
حدیت آگاهی یابد باید کتاب الغدیر مرحوم امینی را بخواند که کتاب بی 
نظیری در این باره است. و شماره هایی که در اینجا ذکر شد از ج 1 ص 6 
8 آن کتاب گرفته شده است. 

04 سوره احزاب (33) آیه 6. 

5 همان سوره. آیه 36. 

6 سوره مائده آیه 67. 


7 این مطلب را حاکم در «المستدرک» ج 2 ص 311 نقل کرده است. 


8 بخاری آن را در ج 6 ص 63 ضمن تفسیر سوره مائده (در کتاب 
تن ) صحیح خود نقل کرده است. و مسلم نیز بمانند او در 


صحیح خود روایت کرده است. 

9 سوره مائده آیه 7. 0 

0 شوزره فانده آبه 3:7 

1 سوره بقره (2) آیه های 83 و 8. 4 

2 سوره آل عمران (3) آیه های 109 و 110. 
3 سوره مریم (19) آیه های 90 تا 9. 4 

4 سوره توبه (9) آیه های 30 تا 3. 2 


5 در مورد مصادر این احادیث 19 تا 25 اعتماد ما بر کتاب الغدیر ج 1 
صفحه های 214 222 قه الاسلام امینی بوده است. 


6 27, 28 الغدیر, ج 1. 

9, 30, 31 همان مصدر. 

2 سوره احزاب (33) آیه 6. 

3 سوره مائده (5) آیه 56. 

4 سوره کهف (18) آیه 4. 4 

5 سوره انفال (8) آیه 4. 0 
امیرالممنین اسوه وحدت صفحه 642 
محمد جواد شری 


اعلام ولایت 1 (ع) در واقعه غدیر خم 


اعلام ولایت ی (ع) در واقعه غدیر خم 


شاتن کر ال الله کل الم شام کر ازع رت رای آنتام 
فریضه وتعلیم مراسم حج به مکه عزیمت کرد. اين بار انجام این فریضه با 
آخرین سال عمر پیامبر عزیز مصادف شد و از این جهت آن را «حجه 
الوداع » نامیدند. افرادی که به شوق همسفری ویا آموختن مراسم حج 
همراه ان حضرت بودند تا صد وبیست هزار تخمین زده شده آند. 


مراسم حچ به پایان رسید وپیامیر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم راه 
مدینه راء دز حالی کذ گروهی انبوه او را تدرقه میکردند وجز کساش که ,در 
مکه به او پیوسته بودند همگی در رکاب او بودند, در پیش گرفت. چون 
کازوان به,بهنه بن این یه‌تام «غذیر خم رسد کعترسه میلی «ححفه > 
(4) قرار دارد, پیک وحی فرود امد وبه پیامبر فرمان توقف داد. پیامبر نیز 
دستور داد که همه از 


حرکت باز ایستند وبازماندگان فرا رسند. 


کاروانیان از توقف ناگهانی وبه ظاهر بی موقع پیامبر در این منطقه بی 
آب, آن هم در نیمروزی گرم که حرارت آفتاب بسیار سوزنده وزمین تفتیده 
بود. در شگفت ماندند. مردم با خودمی گفتند: فرمان بزرگی از جانب خدا 
رسیده است ودر اهمیت فرمان همین بس که به پیامبر ماموریت داده 
است که در این وضع نامساعد همه را از حرکت باز دارد وفرمان خدا را 
ابلاغ کند. 


قزمان تخد نهر سول کوامت ی انه یر نار شد: 


تا لول وا لاک سم ای لس یا رافی ال 
واللتصمی ن ا لاس امانومه رو 


تدای پيامتر: انخه.را ان پرورد کارت یر نو فرود آمده: اشنت نف مر دم ترسان 
واگر نرسانی رسالت خدای را بجا نیاورده ای؛وخداوند تو را از گزند مردم 
حفظ می کند» . 


دقت در مضمون ایه ما را, به نکات زیر هدایت می کند: 


اولا: فرمانی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای ابلاغ آن مامور 
شده بودر آن چنان خطیر وعظیم بود که هرگاه پیامبر (بر فرض محال) در 
رساندن آن ترسی به خود راه می داد وان را ابلاغ نمی کرد رسالت الهی 
خود را انجام نداده بود, بلکه با انجام این ماموریت رسالت وی تکمیل می 


شند. 


به عبارت دیگر. هرگز مقصود از ما انزل الیک مجموع آیات قرآن 
ودستورهای اسلامی نیست. زیرا ناگفته پیداست که هرگاه پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم مجموع دستورهای الهی را ابلاغ نکند رسالت خود را 
انجام نداده است ویک چنین امر بدیهی نیاز به نزول آ نت ندارد. بلکه مقصود 
اد اف الا ۶ احساصی است که ابااخ 


آن مکمل رسالت ی وتا ابلاغ نشود وظیفه خطیر رسالت 
رنگ کمال به خود نمی گیرد. بنا, بر این» ی و 
از بخانگی ۳ مات نام مهمترین مسئله 9 هِب 


تساه ام ار سحاسات: اتساعی ماس سای الم ما و لو سم احال 


می داد که در طریق انجام این ماموریت ممکن است از جانب مردم 
اسیبی به او بر سد وخداوند برای تقویت اراده او می فرماید: و الله 


اکنون باید دید از میان احتمالاتی که مفسران اسلامی در نعیین موضوع 
مامت داده اند کدام به مضمون ایه نزدیکتر است. 


محدثان شیعه وهمچنین سی تن از محدثان بزرگ اهل تسنن (5) بر آنند که 
آیه در غدیر خم نازل شده است وطی آن خدا به پیامبر صلی الله علیه و 
ال و شم -صاهوزدیت داده که حضرت علی ای یلام را به عنوان 
«مولای مومنان » معرفی کند. 


ولایت وجانشینی امام پس از پیامبر از موضوعات خطیر وپر اهمیتی بود که 
جا داشت ابلاغ آن مکمل رسالت باشد وخودداری از بیان آن, مایه نقص در 


امر رسالت شمرده شود. 


همچنین جا داشت که پیامبر گرامی, از نظر محاسبات اجتماعی وسیاسی, 
به خود خوف ورعبی راه دهد. زیرا وصایت وجانشینی شخصی مانند 
بر گروهی که از نظر سن وسال از او به مراتب بالاتر بودند بسیار گران 
بود. (6) گذشته از این. خون بسیاری از بستگان همین افراد که دور پیامبر 
صلی الله علیه و اله و سلم را گرفته 


بودند در صحنه های نبرد به دست حضرت علی - علیه السلام ریخته شده 
بود وحکومت چنین فردی بر مردمی کینه توز بسیار سخت خواهد بود. 


ب ‏ وم ینعی رش م یی وی ور اخ اس علن زاس اه 
و اله و سلم بود وتعیین چنین فردی برای خلافت در نظر افراد کوته بين به 
یک نوع تعصب فامیلی حمل می شده است. 


دی رم از ها اما ارانم اس فا هس سای 
9 جهانی پیامبر خویش را با تعیین رهبر وراهنمای پس از او تکمیل 
زد. 


آفتاب داغ نیمروز هجدهم ماه ذی الحجه بر سرزمین غدیر خم به شدت می 
تابید وگروه انبوهی که تاریخ تعداد آنها را از هفتاد هزار تا صد وبیست هزار 
ضبط کرده است در آن محل به فرمان پیامبر خدا فرود آمده بودند ودر 
انتظار حادثه تاریخی آن روز به سر می بردند, در حالی که از شدت گرما 
رداها 7 به دو نیم کرده, نیمی بر سر ونیم دیگر را زیر پا انداخته بودند. 


در آن لحظات حساس, طنین اذان ظهر سراسر بیابان را فرا گرفت وندای 
تکبیر موّذن بلند شد. مردم خود را برای ادای نماز ظهر آماده کردند وپیامبر 
تفاز ظهر رانا آن اجتماع پرشکوه, که سرزمین غدیر نظیر آن را هرگز به 
خاطر نداشت. بجأ آورد و سیس به میان جمیعت آمد وبر منبر بلندی که از 
جهاز شتران ترتیب یافته بود قرار گرفت وبا صدای بلند خطبه ای به شرح 
زیر ایراد کرد: 


ستایش از آن 


خداست. از او یاری می خواهیم وبه او ایمان داریم وبر او توکل می کنیم 
واز شر نفسهای خویش وبدی کردارهایمان به خدایی پناه می بریم که جز 
او برای گمراهان هادی وراهنمایی نیست؛ خدایی که هرکس را هدایت کرد 
برای او گمراه کننده ای نیست. گواهی می دهیم که خدابی جز او نیست 
ومحمد بنده خدا وفرستاده اوست. 


هان ای مردم, نزدیک است که من دعوت حق را لبیک گویم واز میان شما 
سوم ومن مسئولم وشما نیز مسئول هستید. در باره من چه فکر می 


پاران پیامبر گفتند؛ گواهی می دهیم که تو این خدا را تبلیغ کردی ونسبت 
به ما خیرخواهی ونصیحت کردی ودر این راه بسیار کوشیدی خداوند به تو 
پاداش نیک بدهد. 


پیامبز اکرم ضلی الله علیه و آله.و نلم: وقتی مجددا آرامش بر جمعیت 
حکمفرما شد, فرمود: 


آبا تفا گواهی نمی دهید که جز خدا, خدایی نیست ومحمد بنده خدا 


وپیامبر اوست؟ بهشت ودوزخ ومرگ حق است وروز رستاخیز بدون شک 
فرا خواهد رسید وخداوند کسانی را که در خاک پنهان شده اند زنده خواهد 


کرد؟ 
یاران پیامبر گفتند؛ آری, آری, گواهی می دهیم. 
5 ۷ 


من در میان شما دو چیز گرانبها به یادگار می گذارم ؛ چگونه با آنها معامله 
خواهید کرد؟ ناشناسی پرسید: مقصود از این دو چیز گرانبها چیست؟ 


ثقل اکبر کتاب خداست که یک طرف آن در دست خدا وطرف دیگرش در 
دست شماست. به کتاب او چنگ بزنید تا گمراه نشوید. وثقل اصفر عترت 
واهل بیت من است. خدایم به من خبر داده که دو یادگار من تا روز 
رستاخیز از 


هم جدا نمی شوند. 


هان ای مردم» برکتاب خدا| وعترت من پیشی نگیرید واز ان دو عقب نمانید 
تا نابود نشوید. 

در این موقع پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دست حضرت علی - علیه 
این نت مصص یت شاه لام را ماس صلن الا 
علیه. و. افو سم یدند هه را به خوبی شناختند ودریافتند که مقصود از 


این اجتماع مسئله ای است که مربوط به حضرت علی - علیه السلام است 
وهمگی با ولع خاصی آماده شدند که به سخنان پیامبر صلی الله علیه و آله 
و سلم گوش فرا دهند. 

هان ای مردم. سزاوارترین فرد بر مومنان از خود آنان کیست؟ 

یاران پیامبر پاسخ دادند: خداوند وپیأمبر او بهتر می دانند. 

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ادامه داد: 

خداوند مولای من ومن مولای موّمنان هستم وبر آنها از خودشان اولی 
وسزاوارترم. هان ای مردم, «هر کس که من مولا ورهبر او هستم, علی 
هم مولا ورهبر اوست » . 


تا اکزم‌ضای الله ی له هعستن این ماه اخر راهان گرا 
کرد 7( و سیس ادامه داد؛ 


پروردگارا. دوست بدار کسی را که قلی: را دوست بدارد ودشمن بدار 
کسی را که لین را دشمن بدارد. خدایا, یاران علی را پاری کن ودشمنان 
او را خوار وذلیل گردان. پروردگارا, علی را محور حق قرار ده. 


سپس افزود: 
لازم است حاضران به غایبان خبر دهند ودیگران را از این امر مطلع کنند. 


هنوز 


اجتماع با شکوه به حال خود باقی بود که فرشته وحی فرود آمد وبه پیامبر 
گرامی صلی الله علیه و اله و سلم بشارت داد که خداوند امروز دین خود 


نی ای رات سر سار خلی الم و ای انم ده 
وفرمود: 


پیامبر از جایگاه خود فرود امد ویاران آوز آذشته. دسته, به حضوت: علی + 
علیه السلام تبریک می گفتند واو را مولای خود ومولای هر مرد وزن مومنی 
می خواندند. در این موقع حسان بن ثابت. شاعر رسول خدا, ببخاست 
واین واقعه بزرگ تاریخی را در قالب شعری با شکوه ربخت وبه ان رنگ 
جاودانی بخشید. از چکامه معروف او فقط به ترجمه دو بیت می پردازيم: 


پیامبر به حضرت علی فرمود: برخیز که من تو را به پیشوایی مردم 
وراهنمایی آنان پس از خود برگزیدم. هر کس 3 من مولای او هستم, علی 
نیز مولای او است. مردم! بر شما لازم است از پیروان راستین 
ودوستداران واقعی علی باشید. (9) 


آنچه نگارش یافت خلاصه این واقعه بزرگ تاریخی بود که در مدارک 
دانشمندان اهل تسنن وارد شده است. در کتابهای شیعه این واقعه به طور 
گسترده تر بیان شده است. مرحوم طبرسی در کتاب احتجاج (10) خطبه 
مشروحی. از پیامیر صلی الله علیه و آله و سلم تقل می کند که. علافه 


واقعه غدیر هرگز فراموش نمی شود 


اراده حکیمانه خداوند بر این تعلق گرفته است که واقعه 


تاریخی غدیر در تمام قرون واعصار, به صورت زنده در دلها وبه صورت 
مکتوب در اسناد وکتب؛ بماند ودر هر عصر وزمانی نویسندگان اسلامی در 
کتابهای تفسیر وحدیت و کلام وتاریخ از آن سخن بگویند وگویندگان مذهبی 
در مجالس وعظ وخطابه در باره آن داد سخن دهند وآن را از فضایل غیر 
قایل انگار حضرت علی.* غلبه الملام تشهار نف تما خطبا مگنند فان 
تاک شرا تشد کان ش ار ای خافهم ایا کر ان ره ار 
خود را از تامل در زمینه این حادثه واز اخلاص نسبت به صاحب ولایت 
مشتعل ساخته اند وعالیترین قطعات را به صورت های گوناگون وبه 
ماما ایک هگا فاد اند 


از این جهت, کمتر واقعه تاریخی همچون رویداد غدیر مورد توجه 
دانشمندان, اعم از محدت ومفسر ومتکلم وفیلسوف وخطيیب وشاعر 
ومورخ وسیره نویس؛ , قرار گرفته است وتأ این اندازه در باره آن عنایت 
مبذول شده است. 


یکی از علل جاودانی بودن این حدیت, نزول دو آیه از آیات قرآن کریم در 
باره این واقعه است (11) وتا روزی که قران باقی است این واقعه 


تاریخی نیز باقی خواهد بود واز خاطرها محو نخواهد شد. 


جامعه اسلامی در اعصار دیرینه آن را بکی از اعیاد مذهبی می شمرده اند 


وشیعیان هم اکنون نیز این روز را عید می گیرند ومراسمی را که در دیگر 
اعیاد اسلامی بریا می دارند در این روز نیز انجام می دهند. 


از مراجعه به تاریخ به خوبی استفاده می شود که روز هجدهم ذی الحجه 
الحرام در میان مسلمانان به نام روز عید غدیر معروف بوده است, تا آنجا 
که ابن خلکان در باره مستعلی بن المستنصر می گوید: در سال 487 
هجری در روز 


عید غدیر که روز هجدهم ذی الحجه الحرام است مردم با او بیعت کردند. 
(12) والعبیدی در باره المستنصر بالله می نویسد: وی در سال 487 
هجری, دوازده شب به آخر ماه ذی الحجه باقی مانده بود که درگذشت. 
این شب همان شب هجدهم ذی الحجه. شب عید غدیر است. (13) 


نه تنها ابن خلکان این شب را شب عید غدیر می نامد, بلکه مسعودی (14) 
شمرده اند. 


ريشه این عید اسلامی به خود روز غدیر باز می گردد. زیرا در آن روز 
پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم به مهاجرین وانصار, بلکه به همسران 
خود, دستور داد که بر علی - علیه التتلام وارد شوند وبه او در مورد چنین 
فضیلت بزرگی تبریک بگویند. زید بن ارقم می گوید: نخستین کسانی از 
مهاجرین که با علی دست دادند ابوبکر. عمر, عثمان. طلحه وزبیر بودند 


در اهمیت این رویداد تاریخی همین اندازه کافی است که صدوده نفر 
صحابی حدیث غدیر را نقل کرده اند. البته این مطلب به معنی ان نیست 
که از آن گروه زیاد تنها همین تعداد حادثه را نقل کرده اند, بلکه تنها در 
کتابهای دانشمندان اهل تسنن نام صدو ده تن به چشم می خورد. درست 
است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سخنان خود را در اجتماع صد 
هزار نفری القاء کرد, ولی گروه زیادی از آنان از نقاط دور دست حجاز 
بودند واز انان جدیتی نقل"تشده است. کروهن از آنان نیز که این واقعه را 
نقل کرده اند تاریخ موفق به درج آن نشده است واگر 


هم درج کرده به دست ما نرسیده است. 


در قرن دوم هجری, که عصر «تابعان » است. هشتاد ونه تن از آنان, به 


راویان حدیبت در قرنهای بعد یی از علما ودانشمندان اهل نسنن هسنند 
و سیصد وشصت تن از آنا ن این حدبت را در کتابهای خود آوزده اند وگروه 
زیادی به ضصحت. واسشتواری آن اعتراف کرده اند 


در قرن سوم نود ودو دانشمند, در قرن چهارم چهل وسه. در قرن پنجم 
بیست وچهار, در قرن ششم بیست., در قرن هفتم بیست ویک, در قرن 
هشتم هجده, در قرن نهم شانزده, در قرن دهم چهارده, در قرن یازدهم 
دوازده. در قرن دوازدهم سیزده. در قرن سیزدهم دوازده ودر قرن 
چهاردهم بیست دانشمند این حدیثت را نقل کرده اند. 


ی اف ی 


طبری, مورخ بزرگ اسلامی, کتابی به نام «الولایه فی طریق حدیثت 
الغدیر» نوشته, این حدیثت را از متجاوز از هفتاد طریق از پیامبر صلی الله 
علیه و اله و سلم نقل کرده است. 


ابن عقده کوفی در رساله «ولایت ۳ این حدیبت را از صد ویدج تن نقل کرده 


است. 


ابوبکر محمد بن عمر بغدادی, معروف نه جعانی, این حدیبت را از بیست 


وپنج طریق نقل کرده است. 


دانشمندان شیعه در باره این واقعه بزرگ کتابهای ارزنده ای نوشته اند که 
جامعتر از همه کتاب تاریخی «الغدیر» است که به خامه توانای نویسنده 
نامی اسلامی علامه مجاهد مرحوم ۳1 الله اشتتف نگارش یافته است ودر 
تحریر این بخش از زندگانی 


امام غلین,*غلبه السلاض آ۶این کناب ضریف. اسشفاده فراآواتن به من آمد: 
پی نوشتها 


1 - جحفه در چند میلی «رابغ » بر سر راه مدینه واقع است ویکی 
ازمیقاتهای حجاج است. 


2 - مرحوم علامه امینی نام وخصوصیات این سی تن را در اثر نفیس خود 
«الغدیر» (ج 1, ص 196 تا209) به طور مبسوط بیان کرده است. که در 


فان آنان نام افرادی مانند خاذزهم ابو نعیم اصفهانی, ابن عساکر, ابو 
اسحاق حموینی, جلال الدین سیوطی به چشم می خورد و از میان صحابه 
پیامبر از ابن عباس وأبو سعید خدری وبراء بن عازب نام برده شده است. 


3 - خصوصا بر اعرابی که همواره مناصب مهم را شایسته پیران قبایل می 
دانستند هآ جوانان؛ به بهانه اینکه بی تجربه اند, وقعی قائل نبودند. لذ| 
شاف که رو اکرم صلی له علصه آله مرول غاب هم اسد را 
فرمانداری مکه واسامه بن زید را به فرماندهی سیاه عازم به تبوک 
مصوت کرد از طرف جمعی از اصحاب وپیروان خود مورد اعتراض قرار 


گرفت. 


4 اس 
سلم این جمله را چهار بار تکرار کرد. 


کال ات و ات اکن ی ریت ام ارام 
دینا. (سوره مائده, ایه 3). 


فان له کی با صلی فان فص کت واه فا وله رسک من ی 
اماما مهادیا فکوتوا له اتباغ ضدق موالا 


7 - احتجاج طبرسی, ج 1, صص 84 - 71, چاپ نجف. 
8 - آیات 3و67 سوره مائده. 

9 - وفیات الاعیان, ج 1, ص 60 وج 2, ص 223. 

0 - وفیات 


الاعیان, ج 1, ص 60 وج 2 ص 223. 
1 الیش مالاشر افرس 822 

12 تتار القلفب ض 511 

فروغ ولایت صفحه 134 

آیت الله سبحانی 


ولایت علی و اهل بیت (ع) (1) 
واژه «ولی » 


ولا ولایت (به فتح «واو»), ولایت (به کسر «واو»), ولی, مولی, اولی و 
امثال اینها همه از ماده «ولی - وه ۳ ی - اشتقاق یافته اند. این واژه از 
پر استعمال ترین واژه های قرآن کریم است که به صورتهای مختلفی به 
کار رفته است, می گویند در 124 مورد به صورت اسم و 112 مورد در 


قالب فعل در قرآن کریم آمده است. 


ففنات ای ان سم اه اس سرا اتقرا ی امت: 
قرار گرفتن چیزی در کنار چیز دیگر است به نحوی که فاصله ای در کار 
نباشد, یعنی اگر دو چیز آن چنان به هم متصل باشند که هیچ چیز دیگر در 
میان آنها نباشد, ماده «ولی » استعمال می شود. مثلا اگر چند نفر پهلوی 
هم نشسته باشند و ما بخواهیم وضع و ترتیب نشستن آنها را بیان کنیم. می 


گوییم 


زید در صدر مجلس نشسته است «ویلیه عمر وه ویلی عمرا| بکر» پبعنی 
بلافاصله در کنار زید عمرو نشسته است و در کنار عمرو بدون هیچ فاصله 
ای بکر نشسته است. 


به همین منأاسبت طبعا این کلمه در مورد قرب و نزدیکی به کار رفته است 
اعم از قرب مکانی و قرب معنوی, و باز به همین مناسبت در مورد 
دوستی, یاری. تصدی امر. تسلط و معانی دیگر از اين قبیل استعمال شده 
است, چون در همه اینها نوعی 9 و اتصال وجود دارد. 


برای این ماده و مشتقات آن, معانی بسیاری ذکر کرده اند, مثلا برای لفظ 
«مولی » بیست و هفت معنی ذکر کرده اند, اما 


بدیهی است که این لفظ برای بیست و هفت معنی جداگانه وضع نشده 
است. یک معنی اصلی بیشتر ندارد, در سایير موارد. به عنایت همان معنی 
استعمال شده است. معانی متعدد, و به تعبیر بهتر, موارد استعمال متعدد 
را از روی قرائن , لفظی و حالی باید به دست آورد. 


این لفظ, هم در مورد امور مادی و جسمانی استعمال شده است و هم در 
مورد امور معنوی و مجرد, ولی مسلما در ابتدا در مورد امور مادی 
استعمال شده است و از راه تشبیه معقول به محسوس و یا از راه تجرید 
معنی محسوس از خصوصیت مادی و حسی خودش, در مورد معنویات هم 
استعمال شده است., زیرا توجه انسان به محسوسات - چه از نظر یک فرد 
در طول عمر خودش و چه از نظر جامعه بشری در طول تاربخش - قبل از 
تفکر او در معقولات است, بشر پس از درک معانی و مفاهیم حسی تدریجا 
ای ها ی ام تا اه فان ات کم 


مورد مادیات به کار می برده است 


اتوشفافه که اا تا شام عون اشت ها ی ارات ای ازساظ 
خاضی را بزای عم و ارام نمی کنو باکه از القاظ عاری: خرف 
استفاده می کنند اما به. آن: الفاظ هفهوم و: فعتی خاضن می. دهند. که با 
مفهوم و معنی عرفی متفاوت است. 


راغب راجع به خصوص کلمه «ولایت ِ< از نظر موارد استعمال می گوید: 


«ولایت (به کسر «واو») بة معنی صرت است و اما ولایت (به فتح «واو») 
به معنی تصدی و صاحب اختیاری یک کار است, و گفته شده است که 
معلی هر دو یکی است 


و حقیقت آن همان تصدی و صاحب اختیاری است » . 
راغب راجع به کلمه «ولی » و کلمه «مولی » می گوید: 


«اين دو کلمه نیز به همان معنی است, چیزی که هست گاهی مفهوم اسم 
فاعلی دارند و گاهی مفهوم اسم مفعولی » . 


دو نوع ولاء 


رز قران سخن از «ولاء» و «موالات » و «تولی » زیاد رفته است. در این 
کتاب بزرگ اسمانی مسائلی تحت این عناوین مطرح است. 


آنچه مجموعا از تدبر در این کتاب مقدس به دست می آید این است که از 
نظر اسلام دو نوع ولاء وجود دارد: منفی و مثبت. یعنی از طرفی 
مسلمانان. ماموریت دارند که نوعی ولاء را نپذيرند. 


«یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالموده و 
قد کفروابعا حانکم من الق 


ای کسانی که ایمان آورده اید ! دشمن من و دشمن خودتان را «ولی » 
نگیرید که دوستی بر آنان افکنید و حالی اینکه به حقی که شما را آمده 


است کافر شده اند. اه شده اند که ولاء دیگری را دارا 
باشند و بدان اهتمام ورزند. 


«و المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون 


عن المنکر.» 


مردان و زنان مومنه بعضی ولی بعضی دیگرند, به معروف امر می کنند و 


ولاء اثباتی اسلامی نیز به نوبه خود بر دو قسم است: ولاء عام و ولاء خاص. 
ولاء خاص نیز اقسامی دارد. که ما در اینجا به بررسی ولایت قلمن و اهل 
بیت علیهم السلام در قران می پردازیم. 


ولاء اهل بیت (ع) 


در اینکه پیغمبر اکرم مسلمانان را به نوعی ولاء نسبت به خاندان پاک خود 
خوانده و توصیه نموده است جای بحث نیست., یعنی حتی علمای اهل تسنن 
در آن بحثی ندارند. ایه ذوی القربی (قل لا اسئلکم علیه اجرا) (1) ولاء 
خا ای تن 


آنچه در حدیت معروف و مسلم عغدیر نیز اضدخ است که با این عبارت 


است: «من کنت مولاه فهذا علی مولاه » خود بیان نوعی از ولاء است که 
بعدا توضیح داده می شود. 


آیه کریمه: «انما ولیکم الله و رسوله و الذین امنوا الذین یقیمون الصلاه و 
یوّتون الزکاه و هم راکعون » (2) ولی تان خداست و فرستاده اش و آنان 
که ایمان اورده اند که نماز را به پا می دارند و زکات را در حال رکوع ادا 
می کنند) به اتفاق فریقین در مورد علی (علیه السلام) نازل گشته. طبری 
روایات متعددی را در این باره نقل می کند (3) و زمخشری که از اکابر 
علمای اهل تسنن است به طور جزم می گوید: 


«اين آبه در شان علی نازل شده و سر اینکه لفظ جمع آمده با اینکه مورد 
ول آن یی مر موش عبودم ات است. که مرده را به اینچنین فعلی ترغیب 
کنه سا اند کم شا رساین اتم سره عه ای را کت کت 
اینچنین برخیر و احسان و دستگیری از فقیران ساعی و حریص باشند و 
حتی با نمازی نیز تاخیر نیندازند (یعنی با اینکه در نمازند و موضوع زکات 
پیدا می شود تاخیر نکرده و در حال نماز انجام وظیفه می کنند)» (4). 


فخر رازی نیز که همچون زمخشری از اکابر اهل سنت و جماعت است 
می گوید: 

«اين اه در شان علی نازل گشته و علما نیز اتفاق کرده اند که ادای ز کات 
در حال رکوع واقع نشده جز از علی » (<). 

منتها در معنای «ولی » مناقشاتی دارد و ذر آینده در مورد مقصود آیه بحث 
خواهیم کرد. 


علی بن حماد عدوی بصری بفغدادی معروف به ابن حماد, از اکابر شعرای 
امامیه در قرن چهارم هجری است. در اشعار 


ذیل به این معنی اشاره می کند: 
قرن الاله ولائه بولائه 

مما تزکی و هو حان یرکع 

سماه رب العرش نفس محمد 
یوم البهال و ذاک ما لا بدفع (6) 


خداوند ولاء ۹9 را با ولاء خودش؛ در اثر اینکه تقم در حال رکوع ز کات 
بخشید, مقرون ساخت. پروردگار عرش؛ ۹ را در روز مباهله «جان 
محمد» خواند و این حقیقتی غیر قابل انکار است. 


همچنانکه قبلا گفتیم, در اسلام به نوعی ولاء توصیه شده است که اثباتی و 
عام است و آیه کریمه «المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض > ناظر 
ای ۱ ات 


اون خی کوییم ابه کریخه ۶انها دلییم الله ‏ خطلت: را به شکلی بیان 
می کند که عمومیت بردار نیست و به هیچ وجه نمی توان احتمال داد که 
این آیه نیز .در ضدد بیان ولاء اثباتی عام است. زیرا قران در اینجا در ضدد 
بیان یک قانون کلی نیست. نمی خواهد استحباب يا وجوب ادای زکات در 
حال رکوع را بیان کند و به عنوان تشریع یک مندوب يا یک فریضه اسلامی, 
جعل قانون کند, بلکه اشاره است به عمل واقع شده ای که فردی در خارج 
اتجام.داده و اکنون قران عمل را معرف آن فرد قرار داده و .به تجو کنایه, 
حکمی را که همان ولایت خاص است اثبات می کند. این سبک سخن که 
یک حادثه شخصی مربوط به فرد معین به لفظ جمع بیان شود در قران بی 
نظیر نیست. مثلا می فرماید: 


یقولون لثّن رجعنا الی المدینه لیخرجن الاعز منها الاذل (7). 
می گویند اگر به مدینه برگشتیم, عزیزتر خوارتر را بیرون می کند. 


دی ایتها ین فران به اسان .وافغ: شده ای آشارم. نم مین فرفایز 
«قولون > میگ وین 


که متدم یک تفر .غید الله بن ابی: + تشن یفده است: کما آاینکه دز 
عرف امروز ما نیز اين مطلب متداول است, می گوییم «می گویند چنین و 
چنان » با اینکه گوینده یک نفر بیش نیست. 


زکات دادن در حال رکوع یک کار معمولی برای مسلمانان نبوده است تا 
بگوییم قرآن همه را مدح می کند و «ولایت » را - به هر معنایی که بگوییم 
- برای همه آثبات می کند. خود این مطلب شاهد زنده ای است بر اینکه 
مورد ایه, شخصی و خصوصی است, یعنی یک کسی بوده که در حال رکوع 
و در حال عبادت از بندگان خدا نیز غافل نبوده و چنین کاری را کرده است 
و اکنون قران می فرماید او نیز همچون خدا و رسولش ولی شماست. 
پس سخن از شخص معینی است که او نیز مانند خدا و رسول. ولی 
مومنین است و مومنین باید ولاء او را بپذيرند. 


اما اینکه مقصود از این ولاء چیست. آبا صرفا محبت و ارادت خاصی است 
که مرو بای تهب آن حضرته واه سانقه با بالانن از اه انست: 
در این است که بر خلاف تصور بعضی از علمای اهل تسنن, مفاد این ایه. 
ولاء خاص است نه ولاء عام. 


پی نوشتها 


1 شوری/23. 
2 مائده/55. 

3 تفسیر طبری, ج 6/ص 288 و 289. 

4 الکشاف (چاپ مصر, سال 1373), ج 1/ص 505. 

5. التفسیر الکییر (طیع مصر, سال 1357), ج 12/ص 30. 
6 ریحانه الادب, ج 5/ص 311. 
7 منافقون/8. 


ولایت علی و اهل بیت (ع) (2) 
انواع ولاء اثباتی خاص 


تاکسا شتا نکه ملاحظه شود احطالا مضاله لا غلی. عنم اتشای ان 
سایر اهل البیت نردید پذیر نیست؛ منتها بحث در این است که مراد از ولاء 
در این آنهةٌ و سایر آیات و در احادیث نبوی که به [ دعوت شده چیست؟ ما 
برای اینکه مقصود روشن گردد لازم می دانیم موارد استعمال خصوصی 
کلمه «ولاء» و «ولایت » را در کتاب و سنت که درباره اهل البیت آمده 
است بحث کنیم. این دو کلمه, معمولا در چهار مورد استعمال می شود. 


1( ولاء محبت یا ولاء قرابت 


ولاء محبت يا ولاء قرابت به این معنی است که اهل البیت, ذوی القربای 
پیغمبر اکرم اند و مردم توصیه شده اند که نسبت به آنها به طور خاص. 
زائد بر آنچه ولاء اثباتی عام اقتضا می کند, فسوی | ساسا یمس 
بدارند. این مطلب در آیات قرآن ادخ است و روایات بسیاری نیز در این 
زمینه از طرق شیعه و اهل سنت وارد شده که محبت اهل البیت و از جمله 
ی ی ۲ 
در این مورد. دو بحث به وجود می اید: اول اینکه چرا در موضوع اهل 
البیت, اینهمه توصیه شده است که مردم به آنها ارادت بورزند و اين ارادت 
و محبت را وسیله تقرب به خداوند قرار دهند؟ گیرم همه مردم اهل البیت 
را شناختند و به آنها محبت و ارادت واقعی پیدا کردند, چه نتیجه و خاصیتی 
دارد؟ دستورهای اسلامی همه مبنی بر فلسفه و حکمتی است. اگر چنین 
دستوری در متن اسلام رسیده باشد قطعا باید حکمت و فلسفه ای داشته 


باشد. 


پاسخ این پرسش این است که دعوت 


به محبت اهل البیت, و به عبارت دیگر ولاء محبت اهل البیت, حکمت و 
فلسفه خاص دارد, گزاف و گتره نیست, پاداش به رسول اکرم يا به خود 
آتها تیست: قرانن کریض از زر بان »رون اکزم تضریخ فی. کت که باداشی که 
از شما خواستم - یعنی مودت ذوی القربی - فایده اش عاید خود شماست. 


ولاء محبت. مقدمه و وسیله ای است برای سایر ولاءها که بعدا توضیح 
خواهیم داد. رشته محبت است که مردم را به اهل البیت پیوند واقعی می 
دهد تا از وجودشان؛ از آثارشان, از 7( از تعلیماتشان, از سیرت و 
روششان استفاده کنند. بعلاوه در کتاب جاذبه و دافعه علی علیه السلام 
درباره خاصیتهای عشق و محبت, و مخصوصا عشق و محبت به پاکان و 
اولیاء حق که انسانساز است و عامل بسیار ارزنده ای است برای تربیت و 
برای به حرکت اوردن روحها و زیر و رو کردن روحیه ها, مفصلا بحث کرده 
ایم و در اینجا تکرار نمی کنیم 


دوم اینکه آیا ولاء محبت از مختصات شیعیان است پا سایر فرق اسلامی 
نیز به آن اعتقاد دارند؟ در جواب باید گفت که ولاء محبت از مختصات 
شیعیان نبوده, سایر فرفه های مسلمان نیز به آن اهمیت می دهند. امام 
شافعی که از ائمه چهارگانه اهل سنت است در اشعار معروف خود می 
ی اه ای 
رانا فا الححنه ال من ضا سانظم القرات الا اف ان 
رفضا حبته ال فمد کسید القلان انی حانضی (1 ای سوار مور 
سرزمین پر سنگریزه منی بایست و سحرگاه فریاد کن به انکه در خیف 
ها اش ها ری 


کرده است - آنگاه که حجاج از مشعر به منی حرکت می کنند و کثرت 
جمعیت مانند رود فرات موج می زند - که اگر محبت آل محمد «رفض » 
(2) شمرده می شود پس جن و انس گواهی دهند که من «رافضی ۳ (3) 
می باشم. 


و هم او می گوید: يا ال بیت رسول الله حبکم فرض من الله فی القرآن 
اه نفک ی الفکر انیم دض نکم لا لام له( ]6 
اهل بیت رسول ! دوستی شما فریضه ای است از جانب خداوند که در 
قرآن آن را فرود آورده است. ارف ری شما را این بس که درود بر 
شما جزء نماز است و هر کس بر شما درود نفرستد نمازش باطل است. 


و.هم آو.می. کوید: و لما رایت ت الناس قد ذهبت بهم مذاهبهم فی ابحر الفی 

و الجهل رکیت علی اسم الله فی سفن النجا و هم اهل بیت المصطفی 
انم الرسل و امشکت حیل ای هم وهم کا فد ابر باتمسی انز 
(5) چون مردم را دیدم که راههاشان آنها را در دریاهای گمراهی و جهالت 
انداخته است, به نام خدا سوار کشتی نجات یرف هها نا اهلی نت مصصافین 
خاتم رسولان آن کشتی نجات اند, و به ریسمان ۶ که ول آنپاست چگ 
زدم همچنانکه دستور به ما داده شده که به این ریسمان چنگ بزنیم 


تاره هافر تا ری که هن بات لاف وه خی عم آ رتور شود 
راوی روایتی هستند در موضوع ولاء محبت. فخر رازی از زمخشری نقل 
می کند که پیغمبر فرمود: من مات علی حب ال محمد مات شهیدا, الا و 
من مات علی حب ال محمد مات مغفورا له, 


الا و من مات علی حب ال محمد مات تائبا, الا و من مات علی حب ال 
محمد مات مومنا مستعمل الایمان ... (6). 


هر کس که بر دوستی آل محمد مرد, شهید مرده است, هر کس که بر 
تم ال مد شویی ام هه مرده است, هر کس که بر دوستی آل 
محمد مرد, توبه کار مرده است» هر کس که بر دوستی آل محمد مرد, 
مومن و کامل ایمان مرده است .. 


ابن فارض, عارف و شاعر غزلسرای معروف مصری - که در ادبیات عرب 
همچون حافظ در زبان فارسی است - در غزل معروف خود که با این بیت 
اغاز می شود: سائثق الاظعان یطوی البید طی منعما عرج علی کثبان طی 
می گوید: ذهب العمر ضیاعا و انقضی باطلا ان لم افز منک بشی غیر ما 
اولیت من عقدی و لا عتره المبعوث حقا من قصی خدایا ! اگر من به وصال 
تو نائل نشوم عمرم ضایع و باطل گذشته است. اکنون جز یک چیز, چیز 
ذیگر در:ذشت ندارم و آن همان پیوتدی اسنت که به,ولاع عترت بیغمیری که 
از اولاد قصی (7) مبعوت شده بسته ام. 


در اینجا ممکن است مقصود از ولاء معنای عالی تری باشد. ولی قدر 


ملا عبد الرحمن جامی - با اینکه قاضی نور الله درباره وی می گوید: دو تا 
عبد الرحمن. علی را ازردند: عبد الرحمن بن ملجم مرادی و عبد الرحمن 
جامی - قصیده معروف فرزدق را در مدح امام سجاد السلام) به 
فارسی به نظم آورده است. می گویند خوابی نقل کرده که پس ِِ 
فرزدق از 


او در عالم رقیا پرسیدند خداوند با تو چه کرد ؟ جواب داد: مرا به واسطه 
همان قصیده که در مدح علی تن الخسین کم آمرتید: جامی خود اضافه 
فی کت و مین وید 7 به خاطر این قصیده بیامرزد 
عجیب نیست. جامی درباره هشام بن عبد الملک که فرزدق را حبس کرد و 
شکنجه اش داد می گوید: اگرش چشم راست بین بودی راست کردار و 
راست دین بودی دست بیداد و ظلم نگشادی جای آن حبس خلعتش 7 
(8) بنابراین در مساله ولاء محبت؛ شیعه و سنی با یکدیگر اختلاف نظر 
ندارند مگر ناصبیها که مبغض اهل البیت هستند و از جامعه اسلامی مطرود 
و همچون کفار محکوم به نجاست اند و بحمد الله در عصر حاضر زمین از 
لوث وجود آنها پاک شده است. فقط افراد معدودی گاهی دیده می شوند 
که برخی کنابها هی تویستده همه کوشس‌ ان در ریاد کردن شکاف میان 
مسلمین است - مانند افراد معدودی از خودمانيها - و همین بهترین دلیل 
است که اصالتی ندارند و مانند همقطاران خودمانیهاشان ابزار پلید 
استعمارند. 


زمخشری و فخر رازی در ذیل روایت گذشته, از پیغمبر اکرم (ص) نقل می 


کنند که فرمود: الا و من مات علی بفغض ال محمد مات کافرا؛ الا و من 
فات علن فعض ال .مخهد لم-بنتم راتخه الکند. 


هر کس که بد مت ال مخهه تمتردر کافن مرت ات هر کین که 
دشمنی ال محمد بمیرد, بوی بهشت را استشمام نخواهد کرد. 


اما اوه( غلنه. الشطام) فرم فان الله مار که ای اسان ها 
انکشن کن تا لکتب ان لصف نا اه الست لا رنه (9) 


خداوند. خلقی: را تخس تز از سی؛ نیافرید و ناضب ما اهل, الببت. از آن 
نجس تر است. 


اين نوع از ولاء اگر به اهل البیت نسبت داده شود و آتها را «صاحب ولاء» 
بخوانیم باید بگوییم «ولاء قرابت » و اگر به مسلمانان از نظر وظیفه ای 
که درباره علاقه به اهل البیت دارند نسبت دهیم باید بگوییم «ولاء محبت » 


در اینکه ماده «ولاء» در مورد محبت استعمال شده است ظاهرا جای بحثت 
نیست.. مخصوصا در زیارات؛ زیاد به این معلی بر می خوریم» از قبیل 
«موال لمن والاکم و معاد لمن عاداکم » که بی شبهه معنی اش این است 
من دوست کسانی هستم که شما را دوست می دارند و دشمن کسانی 
هستم که شما را دشمن می دارند, و یا «موال لکم و لاولیاءکم و معا 
لاعدائکم » (10) و امثال اینها که زیاد است. 


بحت در دو جهت دیگر است: یکی اینکه آیا خصوص کلمه «ولی » به معنای 
«دوست » استعمال شده است يا خیر؟ دیگر ايینکه کلمه «ولی » در 
خصوص آیه کریمه «انما ولیکم الله » که ولایت امیر الموّمنین (علیه 
السلام) را اثبات می کند به چه معنی استعمال شده است؟ بعضی 
معتقدند در قران هر جا که این کلمه به کار رفته و ابتداء توهم می رود که 
به معنای «دوست » است. پس از دقت معلوم می شود که به این معنی 
نیست. مثلا معنای «الله ولی الذین امنوا پخرجهم من الظلمات الی النور» 
(11) این نیست که خدا دوست اهل ایمان است. بلکه این است که 
خداوند با عنایت خاص خود متصرف در شوّون اهل ایمان است و اهل 
ایمان در حفظ و صیانت خاص پروردگارند. و همچنین معنای «الا ان اولیاء 
الله 


لا خوف علیهم و لا هم یحزنون » (12) این نیست که بر دوستان خدا ترسی 
نیست. در اینجا کلمه «ولی » از قبیل فعیل به معنای مفعول است. پس 
معنی چنین می شود: : کسانی که خداوند ولی از انیا و متصرف در شوّون 
آنهاست مورد ترس و نگرانی نمی باشند. و همچنین معنای ان «المومنون 

و المومنات بعضهم اولیاء بعض > این نیست که موّمنین دوستان یکدیگرند 
بلکه این است که موّمنین نسبت به یکدیگر متعهد و در شوّون یکدیگر 
متصرف و در سرنوشت یکدیگر موّثرند و لهذا بعد می فرماید: «یامرون 


بالمعروف و ینهون عن المنکر» . 


از اینجا جواب سوال دوم هم روشن شد. در ابه مورد نظر, مقصود این 


و ذی حق در تصرف در شوون شما هستند. 


و به فرض اینکه استعمال کلمه «ولی » به معنای «دوست » صحیح باشد, 
در اینجا مناسبت ندارد که به صورت حصر گفته شود که منحصرا ولی شما 
۰ ها ۰ ۱ ۳2 
را ان و 
شما باشد (اگر فعیل به معنی مفعول باشد) - غلط است. 


طیق این بیان تشه داتفا ملنکی الله:» کملاه اثبایی خاض آزنت: 


صرفا ولاء محبت نیست. بالاتر است. پس چه نوع ولائی است؟ توضیحاتی 
که بعدا داده می شود مطلب را روشن می کند. 


ابا بات 


ولاء امامت و پیشوایی و به عبارت دیگر مقام مرجعیت دینی یعنی مقامی 
که دیگران باید 


از وی پیروی کنند, او را الگوی اعمال و رفتار خویش قرار دهند و 


دستورات دینلی را از او بیاموزند, و به عبارت خنیز. زعامت دینی. چنین 
مقامی مستلزم عصمت است. و چنین کسی قول و عملش سند و حجت 
است برای دیگران. این همان-قنضتی است.: که فران کریم درباره پیغعمبر 
اکرم می فرماید: لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یر جوا 
لله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا (13). 


برای شما در (رفتار) فرستاده خدا| پیروی ای نیکوست برای آنان که 
امیدوار به خدا و روز دیگرند و خدا را بسیار یاد کنند. 


قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم (14). 


بگو اگر خدا را دوست دارید از من پیروی کنید تا خدا شما را دوست بدارد 
و گناهانتان را بیامرزد. 


در این آیات رسول الله را الگویی معرفی کرده که مردم باید رفتار و 

اخلاقشان را با رفتار و اخلاق او تطبیق دهند و او را مقتدای خویش 0 
و اين خود دلیل عصمت آن حضرت است از گناه و خطاء زیرا| اگر خطا و 
گناهی ممکن بود از او صادر گردد دیگر جا نداشت خدای متعال او را پیشوا 


اين مقام پس از پیغمبر به اهل البیت رسید و بر طبق روایتی که اکثر 
علمای اهل سنت در کتب سیره و تاریخ و کتب وایت خود از قریب سی 
نفر از صحابه پیغمبر نقل کرده اند (15) اهل البیت را ی 
پر کونده فشمود آنی کارک فیک النظلین» کمای الله .۵ رت اهل. یه 
انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض, 


۰ فتهلکوا, و لا تقصروا عنهما فتهلکوا, و لا تعلموهم فانهم اعلم 


من در بین شما دو چیز ارزنده را باقی می گذارم: کتاب خدا و اهل بیتم را. 
آنها جدا نگردند تا در حوض کوثر بر من وارد آیند. بر آنها پیشی نگیرید که 
ایا کاس ی سا و انا تام کم 
شما داناترند. 


کاس یار سا ات و ار ی یه 
و خدا درباره کتابش می فرماید: ۱ پاتیه الباطل من بین بدیه و لا من خلفه 
(16). 


و اگر اهل البیت گرد باطل و نادرستی می گشتند, اینچنین قرین و توام 
کتاب قرار نمی گرفتند. و اگر همچون نبی اکرم از گناه و خطا معصوم و 
منزه نمی بودند اینچنین به جای وی پیشوا و مقتدا نمی شدند. مضمون 
حدیث حکایت می کند که مورد حدیث افرادی معصوم می باشند, و به قول 
خواجه نصيیر الدین طوسی دیکر ان نه معصومی دارند و نه مدعی عصمت 
برای کسی هستند؛ پس جز ائمه اطهار مصداقی ندارد. ابن حجر می گوید: 
«اين گفته پیغمبر - بر آنها پیشی نگیرید که تباه شوید, و از آنها کوتاهی 
نکنید که تباه, شوید: و به آنان ٩‏ است که 
هر که از اهل البیت به مراتب عالی علمی رسید و برای وظایف دینی 
شایسته بود, بر دیگران مقدم است » (17). 


حافظ ابو نعیم از ابن عباس روایت می کند که پیغمبر فرمود: «هر که را 
خوش آید که.همجون زند کی من بزنجز 


و همچون مرگ من بمیرد و در بهشت جاودانی سکونت کند, علی را از پس 
من ولی انتخاب کند (18) و ولی او را ولی گیرد و به امامان از پس من که 
عترت هن اند و از کل من افریده شده اندة اقتدا کند 


که آنان فهم و دانش روزی شده اند, و وای بر آنان که فضلشان را تکذیب 
کنند و رحم مرا در موردشان قطع کنند که شفاعتم آنان را نگیرد» (19). 


امامت و پیشوایی و مقتدایی دینی, به طوری که آنچه پیشوا می گوید و هر 
نوعی حق تسلط و تدبیر و تصرف در شوّون مردم است. 


به طور کلی هر معلم و مربی از آن جهت که معلم و مربی است, ولی و 
حاکم و متصرف در شوون متعلم و مرباست. چه رسد به معلم و مربی ای 
که از جانب خدا این حق به او داده شده باشد. 


که ها کی ای وله فالفن اما الم شنت انم 
یوّتون الزکوه و هم راکعون » ناظر به چنین ولابتی است. البته مقصود این 
تست که این انم شامل, بزخن:دیکر از افسام ولایت که بعدا دک خواهنم 
کرد نیست. مقصود این است که این آنه شامل ولاء امامت و پیشوایی و 

مرجعیت دینی هست. در برخی احادیت گذشته نیز کلمه «ولی »> در مورد 


ولاء امامت استعمال شده است. 


مرجعیت دینی است و اگر به افراد امت نسبت دهیم به معنی پذیرش و 
قبول این حق 


است. 
3) ولاء زعامت 


ولایت زعامت یعنی حق رهبری اجتماعی و سیاسی. اجتماع نیازمند به رهبر 
است. آن کس که باید زمام امور اجتماع را به دست گیرد و شوّون 
اخعای تم ۱ ار تصش حص اسر اس اس مر 
مسا ای ی ار ور زان ات وتا یاس ما اس 
بودند و این مقام را خداوند به ایشان عطا فرموده بود و پس از ایشان 
طبق دلایل زیادی که غیر قابل انکار است به اهل البیت رسیده است. 


آیه کریمه «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم » (20) 
اطاعت کنید خدا و پیغمبر را و کسانی را که اداره کار شما به دست 
آنهاست) و همچنین آیات اول سوره مائده و حدیت شریف غدیر و عموم 
آنة «اثفا ولیکم الله ۰ (21) ۵.عفوم ایه <النیی اولی بالفو‌متین من ابفنتهم 
(22) ناظر به چنین ولایتی است. 


در این جهت که پیفمبر اکرم چنین شانی را داشته و این یک شان الهی بوده 
است - یعنی حقی بوده که خداوند به پیغعمبر اکرم عنایت فرموده بود نه 
اينکه از جانب مردم به آن حضرت تفویض شده باشد - میان شیعه و سنی 
سوت مرا راو ال مش ماع اف انم مکی رو ان 
است که پس از پیغمبر اکرم تکلیف «ولایت زعامت » چیست؟ افراد مردم 
برای اينکه اجتماع متزلزل نشود و هرج و مرج به وجود نیاید, باید از کسی 
و مقامی به عنوان حاکم و ولی امر اطاعت کنند. تکلیف چنین مقامی 
چیست؟ آیا اسلام در اين باره تکلیفی معین کرده است و یا بکلی سکوت 
ار رامیت ار 


تکلیف معین کرده چگونه است؟ آیا به مردم اختیار داده که بعد از پیغمبر 
و يا اینکه پیغمبر اکرم قبل از رحلت, شخص معینی را برای جانشینی خود 
در اين مقام بزرگ و با اهمیت تعیین کرد؟ در اینجا به مناسبت, درباره همه 
شوّون اجتماعی پیغمبر اکرم 7 تفت امت؛ مطظا آنچه از قرآن مجید 
است ای و ی هن 


از قرآن مجید و هم از سنت و سیره نبوی استنباط می شود که پیغمبر 
اکوه ده تا نمسای ان مارا متا نمی ال ایک سا . 
پیشو| و مرجع دینی بود و ولایت امامت داشت, سخذش و عملش سند ۲ 
حتبون<«ما اتیکم ال ول شوه ها سکم یه ۳ (23). 


اتف ر اسف بر خنهمها آمزیم استت بسن شاد اه شسفا: را بان .داد 
بایستید. 


دوم اينکه ولایت قضائی داشت, بعلی حکمش در اختلافات حقوقی و 
مخاصمات داخلی نافذ بود: لا و ریک لا بومنون حتی بحکموک قیما شجر 


انچه در بینشان اختلاف شود داورت کنند و سپس در دلهای خویش از انچه 
حکم کرده ای ملالی نیابند و بی چون و چرا تسلیم شوند. 


و البته با اینکه در این مورد مثل مورد قبل استعمال کلمه «ولایت » صحیح 
است ولی ندیده ایم این کلمه عملا در باب ولایت قضائی استعمال شده 


باشد. 


و مبلغ احکام بود و گذشته از اینکه قاضی مسلمین بود سائس و مدیر 
اجتماع مسلمین بود, ولی امر مسلمین و اختیاردار اجتماع مسلمین بود. 
معا که فا کم شم ان سای ال ان ماقم و 
هت اهاط انلس ایا سل و اون الامر ساره 
اک فا اس ال مر اک سای ار هر اک فا کر 
خواهد شد. 


پیغمبر اکرم رسما بر مردم حکومت می کرد و سیاست اجتماع مسلمین را 
رهبری می نمود, به حکم ایه کریمه «خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و 
ت زکیهم بها» (25) از مردم مالیات می گرفت. شوّون مالی و اقتصادی 
اجتماع اسلامی را اداره می کرد. این شان از شقون سه کانه رسول اکرم, 


ریشه بجت خلافت است. 


اين نکته لازم است گفته شود که کلمه «امامت » همچنانکه در مورد 
پیشوایی در اخذ معالم دین استعمال شده است. یعنی «امام » گفته می 
شود و مفهومش «کسی است که معالم دین را از او باید فرا گرفت » و 
کلمه «امام » اطلاق می کنند, در مورد زعامت اجتماعی و سیاسی نیز زیاد 
به کار رفته است. رسول اکرم فرمود: 

تلاث لا یغل علیهن قلب امرء مسلم: اخلاص العمل لله, و النصیحه لائمه 
المسلمین و اللزوم لجماعتهم (20). 

هرگز قلب یک مسلمان نسبت به سه چیز خیانت و تردید روا نمی دارد: 
اخلاص نیت برای خدا, خیرخواهی برای زعمای مسلمین در راه رهبری 


مسلمین؛ همراهی با جماعت مسلمین. 


ق( یه ام تک امه ای کم رش الا هت ات نموه 
فرمانوه مان اعی الکا یه باه لاه 


افظع الفش غش للائمه (27). 


بزرگترین خیانتها خیانت به جامعه است و شنیع ترین دغلبازیهاء دغلبازی با 
پیشوایان مسلمین است. 
زیرا نتیجه این دغلبازی علیه مسلمین است. اگر ناخدای یک کشتی آن 
کشتی را درست هدایت کند و شخصی پیدا شود و ان ناخدا را فریب دهد و 
کشتی را دچار خطر کند. تنها به ناخدا خیانت نکرده است., به همه سکان 
کشتی خیانت کرده است. 


در این جمله نیز کلمه «امام »> به اعتبار رهبری اجتماعی اطلاق شده 


است. 


در تاریخ مسلمین زیاد می خوانیم که مسلمانان - حتی ائمه اطهار - خلفای 
عصر خود را با کلمه «امام » خطاب می کردند. چیزی که هست امام به 
این معنی گاهی امام عدل است و گاهی امام جور و مسلمانان در قبال ص 
یک از آنها وظایفی دارتت, تقمیر اکرم جر حدیت مسهوری. که ره 
روایت کرده اند فرمود: افضل الجهاد کلمه عدل عند امام جاثر (28). 


بالاترین جهاد, یک سخن حق است در برابر یک پیشوای جور. 

و همچنین پیغمبر اکرم فرمود: 

اف الذین تلا آمام حافور سید حاهلء و غالم فاص (9): 

سه چیز آفت دین به شمار می روند (و مانند یک آفت که گیاهی یا حیوانی 
را دا دین را از با درف هدند اه پیشوای ستمگر, عابد نادان 
و عالم گناهکا 

بالاتر اينکه در خود قرآن از پیشوایانی یاد شده است که مردم را هن 


جهنم دعوت می کنند و با کلمه «امام » هم تعبیر شده است: فا نا هم 
ائمه بدعون الی النا ر (30). 


آنانز یش ابانین فران دادم ابم که به ان من خوارنن: 
البته شک نیست که غالبا کلمه «امام » يا «ائمه » به 


پیشوایان عادل و صالح اطلاق می شود و در عرف شیعه کلمه «امام » بر 
پیشوایان بر حق و معصوم اطلاق می شود که فقط دوازده نفرند. 
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حدیبت تالیف کردند و «دار التقریب بین المذاهب الاسلامیه ند چاپ و منتشر 
کرد. 


6. فصلت/42. 
7. الصواعق المحرقه‌اص <135. 


8. در متن روایت «فلیوال علیا» آمده است و بر طبق معانی مختلف 
ولاء؛ مفهوم این جمله متفاوت می شود. 


9. حلیه الاولیاء ج 1اص 86. 
10 نساء/9 5. 

1 مانئده/5د. 

2. احزاب/6. 

3 حشر/7. 

4نساع/65. 

5. توبه/103. 

6. کافی, جح 1/ص 403. 

7 نامه 26. 

8 کافی, ج 5اص 60. 

9 جامع الصفغیر, ج 1/ص 4. 
0. قصص|/41. 
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استاد شهید مرتضی مطهری 


ولایت علی و اهل بیت (ع) (3) 


ولایت علی و اهل بیت (ع) (3) 


راست است. ولی مقصود از «ربوبیت » خداوندگاری است نه خدایی. هر 
صاحب قدرتی خداوندگار آن چیزهایی است که تحت نفوذ و تصرف اوست. 
جناب عبد المطلب به ابرهه که به قصد خراب ب کردن کعبه آمده بود گفت: 
انی رب الابل و آن للبیت ربا (1). 


فزم صاحت رام که باه ال اما آمده ام اما خانه جوسای داره: 


ما تعبیر بالا را به پیروی از یک حدیث معروف که در مصباح الشریعه آمده 
است آوردیم. در آن حدیث می گوید: «العبودیه جوهره کنهها الربوبیه » 
یعنی همانا بندگی خدا و پیمودن صراط قرب به حق گوهری است که 
نهایت آن خداوندگاری بعنلی قدرت و توانایی است. 


بشر همواره در تلاش بوده و هست که راهی پیدا کند که بر خود و بر جهان 
ستلط باید. فعلا به. اینکهچه راههایف را بدا این قدف: بر کریده و در ار 
دام کامیات» هیا تانام دم است کار قدارشه در صان ان داهاسک رام 
است که وضع عجیبی دارد. از این نظر که انسان تنها وقتی از این راه 
استفاده می کند که چنان 


هدفی نداشته باشد, یعنی هدفش کسب قدرت و تسلط بر جهان نباشد. 
بلکه هدفش در نقطه مقابل این هدف باشد. یعنی هدفش «تذلل », 
«خضوع », «فنا» و «نیستی » از خود باشد. آن راه عجیب راه عبودیت 
است. 


کند؟ دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی دیوانه تو هر دو جهان را چه کند؟ 


مراحل و منازل 


ربوبیت و خداوندگاری و ولایت؛ به عبارت دیگر کمال و قدرتی که در اثر 
اه ماش ارام سس ما وا ی ی 
خویشتن است. به عبارت دیگر, کمترین نشانه قبولی عمل انسان در نزد 
پروردگار این است که اولا بینشی نافذ پیدا طوت: کنذر روشن و بینای خود 
ی ده فا کم چی فرساینة اششت | انامه بل اکم قذفایا 12 


اکز-تقواض الم را داشته.باشي خداونه مایه تمیزی بر آق. شا فراد مین 
دهد. 


و نیز می فرماید: و الذین جاهدوا فینا لنهدينهم سبلنا (3). 
آنان که در راه ما بکوشند, ما راههای خویش را , بخ نها مت تفای تیم 


و ثانیا آدمی بر تفسن و قوای نفسانی خویش غالب و قاهر می گردد, اراده 
نان کر داد خواهتمهان. خفسانن. .و ختوانی مرومتد ی . گردود ادفت 
حاکم وجود خویش می شود مدیریت لایقی نسبت به دایره وجود خودش 
الفحشاء و المنکر (4). 


محققا نماز انسان را از کارهای زشت و ناپسند باز می دارد. 


.)3( 


بر شما روزه نوشته شد آن چنانکه بر امتان پیشین نوشته شد, بدان جهت 
که باشد تقوا و نیروی خود نگهداری کسب کنید. 


درباره هر دو عبادت می فرماید: 
تا ات ایا ای ی انار 


ای اهل ایمان ! از نماز و از صبر (روزه) کمک بخواهید و از اين دو منبع 
نیرو استمداد کنید. 


دز این. فرخله. از عبوديته, ان خبزق. که تضبت. انسان..می. کردد. ابر اسنت 
که ضمن یک روشن بینی, خواهشها و تمایلات نفسانی انسان مسخر وی 
می گردد. به عبارت دیگر, اولین اثر عبودیت. ربوبیت و ولایت بر نفس 


مرحله دوم» تسلط و ولایت بر انديیشه های پراکنده, یعنی تسلط بر نیروی 


از عجیب ترین نیروهای ما قوه متخیله است. به موجب این قوه است که 
ذهن ما هر لحظه از موضوعی متوجه موضوعی دیگر می شود و به اصطلاح 
تداع معانی و تسلسل خواطر صورت می گیرد. اين قوه در اختیار ما 

نیست. بلکه ما در اختیا ر این قوه عجیب هستیم و لهذا هر چه بخواهیم ذهن 
خود را در یک موضوع معین متمرکز کنیم که متوجه چیز دیگر نشود برای ما 
متیر کشت من احتیان فقو فتخیاه:ها راب ای هی آن هقی کنباند: 
مثلا هر چه می خواهیم در نماز «حضور قلب » داشته باشیم, یعنی هر چه 
می خواهیم این شاگرد را بر سر کلاس نماز حاضر نگه داریم, نمی توانیم, 
یک وقت متوجه می شویم که نماز به پایان رسیده است و این شاگرد در 
سراسر این مدت «غایب > بوده است. 


رسول اکرم تشبیه لطیفی دارد در این زمينه, دل را - دل افرادی که مسخر 


است - به پری تشبیه می کند که در صحرایی بر ذرختی, آویخته شده باشد 
کی الطلام علت من اصل ره ها ال ی ان 


گفت پیغمبر که دل همجون پری است در بیابانی اسیر صرصری است باد 
پر را هر طرف راند گزاف گه چب و گه راست با صد اختلاف در حدیث 
دیگر آن دل را چنان کآب جوشان ز آتش اندر غازقان هر زمان دل را دگر 
رایی بود آن نه از وی بلکه از جاپی بود حدیبت دیگری که در این ابیات. 
فعلوق انشارم. کشوم ای اشست: لملت. اس ادم, اش انسلایا من القد اذا 


همانا ول فرخن ادص دی ون خال ود رین و الا ی ند 


ولی آپا انسان جبرا| و اضط ارا| محکوم است که همواره محکوم انديشه 
باشد و این نیروی ۱ مانند گنجچشکی همواره از شاخی به شاخی 
می پرد حاکم مطلق وجود او باشد, و يا اینکه محکومیت در برابر قوه 
متخیله از خامی و نایختگی است. کاملان و اهل ولایت قادرند این نیروی 
خود سر را مطبع خود گردانند؟ شق دوم صحیح است. یکی از وظایف بشر 
تسلط بر هوسبازی خیال است. و گرنه این قوه شیطان صفت مجالی برای 
تعالی و پیمودن صراط قرب نمی دهد و تمام نیروها و استعدادها را در 
وجود انسان باطل و ضایع می گرداند. مولوی چقدر عالی می گوید: جان 
همه روزه لگدکوب از خیال و ز زیان و سود و از خوف زوال نی صفا می 
ماندش نی لطف و فر نی 


به سوی اسمان راه سفر و هم او در شرح این حدیث نبوی: «تنام عینای و 
لا ینام قلبی » (10) دو چشمم می خوابند اما دلم بیدار است) می گوید: 
با 0 ار ۱ 
کی و رپس ی اس ای ار 

ام خارج از آندیشه پویان گشته ام حاکم انديشه ام 1 
حاکم آمد بر بنی جمله خلقان سخره اندیشه اند زین سبب خسته دل و غم 
پيشه اند من چو مرغ او جم اندیشه مگس کی بود بر من مگس را دسترس 
چون ملالم گیرد از سفلی صفات بر پرم همچون طیور الصافات سالکان 
راه عبودیت, در دومین مرحله, این نتیجه را می گیرند که بر قوه متخیله 
خویش ولایت و ربوبیت پیدا می کنند. آن را برده و مطیع خویش می 
سازند. اثر این مطیع ساختن این است که روح و ضمیر به سائقه فطری 
خداخواهی هر وقت میل بالا کند, اين قوه با بازیگریهای خود مانع و مزاحم 
نی رون 


اه فان اه ی ی اه ار هس 
که ان در ال سار یس وید کی پر زار بات کل غاد 
السلام) بیرون می آورند و او از شدت استغراق به خود بازنفی: -حردد و 
متوجه نمی شود. يا فرزند خردسال زین العابدین (علیه السلام) در حالی 
که آن حضرت مستغرق عبادت است از بلندی سقوط می کند و دستش 


اید و دست 


بچه را می بندد, زین العابدین (علیه السلام) پس از فراغ از نماز - یعنی 
پس از بازگشت از این سفر اسمانی - چشمش به دست بچه می افتد و با 
تعجب می پرسد که مگر چه شده است که دست بچه را بسته اید؟ معلوم 
می شود این فریاد و غوغا نتوانسته است امام را از استغراق خارج کند, 
ان ی زیم از این ردیف انسانها, در مان منوان آنها فا دی مر «خور 
افرادی را دیده ایم که در حال نماز آن چنان مجموعیت خاطر و تمرکز ذهن 
داشته اند که به طور تحقیق از هر چه غیر خداست غافل بوده اند. استاد 
بزرگوار و عالیقدر ما مرحوم حاج میرزا علی آقا شیرازی اصفهانی (اعلی 
الله مقامه) از این ردیف افراد بود. 


برای کسب این پیروزی هیچ چیزی مانند عبادت که اساش توجه به 
خداست. نمی باشد. ریاضت کشان از راههای دیکر وازد می: شوند و 
حداکثر این است که از راه مهمل گذاشتن زندگی و ستم بر بدن, اندکی 
بدان -دشت: می بانن ولی اسلام از ز ام-عبادت:- بدون اینکه نیازن به. ان 


توجه دل به خدا و تذکر اینکه در برابر رب الارباب و خالق و مدبر کل قرار 
گرفته است, زمینه تجمع خاطر و تمرکز ذهن را فراهم می کند. 

زلف آشفته او باعث جمعیت ماست چون چنین است پس آشفته ترش باید 
کرو ور اشت مور اساا ده ارس ملسم اساای تم هی که 
از برکت تعلیمات اسلام اندیشه های فلسفی رز( به جایی رسانده است که 
پیشینیان یونانی و ایرانی و هندی و غیر آنها هرگز نرسیده اند نقل نکنیم. 
این مرد بزرگ 


در نمط نهم اشارات پس از تشریح عبادت عوامانه که تنها برای مزد است 
و ارزش زیادی ندارد. به عبادتهای مقرون به معرفت می پردازد. می گوید: 
و العباده عند العارف ریاضه ما لهممه و قوی نفسه المتوهمه و المتخیله 
لیجرها بالتعوید عن جناب الغرور الی جناب الحق فتصیر مسالمه للسر 
الباطن حینما پستجلی الحق لا تنازعه فیخلص السر الی الشروق الباطن. 


عبادت از نظر اهل معرفت, ورزش همتها و قوای وهمیه و خیالیه است که 
در اثر تکرار و عادت دادن به حضور در محضر حق, همواره انها ر از توجه 
به مسائل مربوط به طبیعت و ماده به سوی تصورات ملکوتی بکشا ند و در 
نتیجه, این قوا دا «سر ضمیر؛> و فطرت خداجویی انسان گردند و 
مطیع او شوند به حدی که هر وقت اراده کند که در پی جلب جلوه حق بر 
اید, این قوا در جهت خلاف فعالیت نکنند و کشمکش درونی میان دو میل 
علوی و سفلی ایجاد نشود و «سر باطن » بدون مزاحمت اینها از باطن 


مرحله سوم این است که روح در مراحل قوت و قدرت و ربوبیت و ولایت 
خود به مرحله ای می رسد که در بسیاری از چیزها از بدن بی نیاز می 
گردد در حالی که بدن صد در صد نیازمند به روح است. 


روح و بدن نیازمند به یکدیگرند. حیات بدن به روح است. روح صورت و 
بدن است. و از طرف دیگر روح در فعالیتهای خود نیازمند به استخدام بدن 
اشت هی کار ناسا رازه زاوها خی فادر ‏ ار 


نیست.. بی نیازی روح از بدن به اين است که در برخی از فعاليتها از 
استخدام بدن بی نیاز می گردد. اين بی نیازی گاهی در چند لحظه و گاهی 
مکرر و گاهی به طور دائم صورت می گیرد. 77 
بدن » معروف است. 


سهروردی حکیم اشراقی معروف گفته است «ما حکیم را حکیم نمی دانیم 
مگر آنکه بتواند خلع بدن کند» . میرداماد می گوید «ما حکیم را حکیم نمی 
دانتم»شکر انکهة خلم ندن یرای آوتملکه. شدم-باشند و هن وفت 0 
عملین کزدد* , 


همان طور که محققان گفته اند. خلع بدن دلیل بر کمال زیادی نیست. یعنی 
افرادی که هنوز از عالم «مثال » عبور نکرده و قدم به غیب معقول 
نگذاشته اند, ممکن است به این مرحله برسند. 


مرحله چهارم این است که خود بدن از هر لحاظ تحت فرمان و اراده 
شخص در می اید به طوری که در حوزه بدن خود شخص اعمال خارق 
العاده سر می زند. این مطلب دامنه بحث زیادی دارد. امام صادق (علیه 
السلام) فرمود: ما ضعف بدن عما قویت علیه النیه (11). 


آنچه که همت و اراده نفس در آن نیرومند 2( و جدا مورد توجه نفس 
واقع شود بدن از انجام ان ناتوانی نشان نمی دهد. 


مرحله پنجم که بالاترین مراحل است این است که حتی طبیعت خارجی نیز 


تخت نود آیاوه انسان فان مت رده هی اسان فیس فص رات 
گراهات اساعه اولا حق از ان وله است. 


ماه مععفات و کرامات شود مشاله فایل‌ بت اشنت که جداکانه درباوه 
توجیه آن باید بجعت شود. ندین به یکی از ادیان اتتضاتی: ملازم با قبول و 
ایمان به خرق عادت و 


معجزه است., مثلا یک نفر مسلمان نمی تواند مسلمان باشد و به قرآن 
ایمان و اعتقاد داشته باشد ولی منکر معجزه و خرق عادت باشد. از نظر 
بررسی این مساله مستلزم بحت در مقدمات زیادی است. ما در اینجا از 
نظر بحث «ولایت تصرف » در آن بحث می کنیم و 


طبعا طرف سخن ما افرادی هستند که به قرآن ایمان و اعتقاد دارند و 
وقوع معجزات را اعتراف دارند. سخن ما با آنها در این جهت است که 
معجزه جز مظهری از ولایت تصرف و ولایت تکوینی نیست. بگذریم از 
قرآن که علاوه بر جنبه معجزه بودن, کلام خداوند است نه کلام پیغمبر و 
وضع استثنائی دارد در میان همه معجزات. معجزه بدان جهت صورت می 
گیرد که به صاحب آن از طرف خداوند نوعی قدرت و اراده داده شده که 
می تواند به اذن و امز پروردکاز در کائنات تصرف کند. عصایی را ادها 
تمایدم. کوزق را بینا ستازد و ختی فرده اق: را زنده کندر از نهان آکام.شسازد: 
این قدرت و آگاهی برای او تنها از طریق پیمودن صراط قرب و نزدیک 
شدن به کانون هستی پیدا می شود و «ولایت تصرف » جز این چیزی 


برخی می پندارند که در وجود معجزه. شخصیت و اراده صاحب معجزه هیچ 
گونه دخالتی ندارد. او فقط پرده نمایش است., ذات احدیت مستقیما و بلا 
واتفطه آن راابه وجود هن آور دز تیا کار اگر به حد اعجاز برسد 9 
قدرت انسان در هر مقامی باشد خارج است., پس آنگاه که معجزه صورت 
می گیرد. انسانی در کائنات تصرف نکرده است. بلکه 


خود ذات احدیت است که مستقیما و بدون دخالت اراده انسان, در کائنات 
تصرف کرده است. 


این تصور اشتباه است. گذشته از اینکه علو ذات اقدس احدیت ابا دارد که 
یک فعل طبیعی بلا واسطه و خارج از نظام از او صادر گردد, اين تصور بر 
خلاف نصوص قرانی است. قران در کمال صراحت اورنده «ایت » 
(معجزه) را خود رسولان ص ند ولی البته با اذن و رخصت ذات احدیت. 
بدیهی است که اذن ذات احدیت از نوع اذن اعتباری و انسانی نیست که با 
لفوظ و یا اشاره. ممنوعیت اخلاقی يا اجتماعی او را از بین ببرد. اذن 
پروردگار همان اعطای نوعی کمال است که منشا چنین اثری می گردد و 
اکر خداوند تخها هه آن: کفال.را .از ادف موی سور هفبار که جوفن. آبه 
8 می فرماید: و ما کان لرسول ان یاتی بایه الا باذن الله. 


تیآ فبری را تسد که ایت (معخره اما موه مک با اون قداونه: 
دز این اه کریمه آفرنده ابت را پیامبران می داند ولی ,: به اذن پروردگار. 


مخصوصا کلمه «اذن پروردگار» اضافه می شود که توهم نشود که کسی 
از خودش در مقابل ذات حق استقلال دارد و همه بدانند که «لا حول و لا 
متکی به ذات اقدس احدیت است. هر موجودی در هر مرتبه ای مجرای 
اراده و مشیت الهی است و مظهری از مظاهر ان است, پیامبران در هر 
کار و از جمله در اعجاز خود متکی و مستمد از منبع لا پزال غیبی هستند. 


در سوره مبا رکه نمل, داستان سلیمان و ملکه 


ی ساسا تساو اس که کم سور 
سلیمان روانه می شود. سلیمان از حاضران مجلس می خواهد که تخت 
ملکه را پیش از ورود خودش حاضر نمایند. برخی داوطلب می شوند و 
تا ی را ای و و الا اس 
الاتاا ی سفیل ارسد ال وی 12 


آن که دانشی از لوح محفو ظ نزد او بود گ کفت: من پیش از آنکه چشم به 
هم بزنی آن را حاضر می کنم (و حاضر کرد). 


تعبیر قرآن اين است که آن دانشمند گفت: «من آورنده آن در اين مدت 
کم هستم » . پس حول و قوه را به خود نسبت می دهد و بعلاوه می گوید 
ان که دانشی از لوح محفوظ نزدش بود چنین گفت. اشاره به اینکه این کار 
خارق العاده را به موجب نوعی دانش کرد و ان دانش از نوع علومی که در 
دفترهای بشری تاکنون ثبت شده نیست. دانشی است که با ارتباط و 
اتصال به لوح محفوظ یعنی با قرب به ذات حق می توان بدان رسید. 


و باز قرآن صریحا درباره خود این پیامبر می گوید: فسخرنا له الریح تجری 
بامره رخاء حیث اصاب و الشیاطین کل بناء و غواص و آخرین مقرنین فی 
الاضتاوهها عظاها فار ام ای یکسا 13 


ماباد را مسخر وی ساختیم در حالی که به اسانی به امر و اراده او هر .چا 
بخواهد 


حرکت می کند, و همچنین شیاطین هر سازنده و هر زیر اب رونده را و 
دیگرانی که در زنجیر بسته شده بودند. ای سلیمان ! این است بخشش بی 


ببپخشی با نک داری. 


در آیاتی که درباره معجزات حضرت عیسی مسیح آمده نیز از تعبیرات 
قرآن همین مطلب استفاده می شود. به واسطه پرهیز از اطاله از ذکر آنها 
خودداری می کنیم. 


فقضود این است. که با قبول قران تتوان منکر ولایت تصرف در کائباث 
شد. و اما اگر کسی بخواهد صرفا با موازین علمی و فلسفی این مطلب 
را رسیدگی کند. البته داستان دیگری است و از هدف فعلی ما خارج است. 


در خاتمه نکته ای را که در اول بحث اشاره کردیم توضیح می دهیم: همه 
اين مراحل نتیجه «قرب » به پروردگار است و قرب به حق یک حقیقت 
واقعی است نه یک تعبیر مجازی و اعتباری. در حدیث معروف و مشهور 
قذشی که شیعه و ستی آن را رواد بت کرده اند به صورت بسیار زیبایی این 
حقیقت بیان شده است. امام صادق (علیه السلام) از رسول اکرم (صلی 
الله له هم اه‌شام نوات هی کید کف قال له غر م هتفرن 
الن غیدبشی. ۶ اخت الین مما افتوضت له نو آنه لعفرت الن بالتا فلهستی 
احبه فاذا احببته نت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و لسانه 
آلنی تصق بت ویکق ای ها آن دعانی احتهروان سالعن: | عطییه 
(14). 


خداوند می گوید: هیچ بنده ای با هیچ چیزی به من نزدیک نشده است که از 
فراثّض نزد من محبوب تر باشد. همانا بنده من به وسیله نوافل و 
مستحبات - که من فرض نکرده ام ولی او تنها به خاطر محبوبیت آنها نزد 
من انجام می دهد هر ند رک می سود سا موی هر هی کرو ره 
محبوب من گشت, من گوش 


او می شوم که با آن مي شنود و چشم او می شوم که با آن می بیند و 
ی 
بخشم. 


در این حدبت جان مطلب ادا شده است: عبادت موجب تقرب, و تقرب 
موجب محبوبیت نزد خداست., یعنی با عبادت انسان به خدا نزدیک می شود 
و در اثر اين نزدیکی قابلیت عنایت خاص می یابد و در اثر آن عنایتها گوش 
و چشم و دست و زبان او حقانی می گردد, با قدرت الهی می شنود و می 
بیند ۵ اند و حمله می کند, دعایش مستجاب و مسوولش برآورده 


است. 


ممتاز می کند و بینش اسلامی خاص به پیروان خود می دهد, دید خاص این 
مذهب درباره «انسان » است. از طرفی استعدادهای انسان را بسی 
شگرف می داند - که بدان اشاره شد - و جهان انسان را هیچگاه از وجود 
«انسان کامل » که همه استعدادهای انسانی در او به فعلیت رسیده باشد 
خالی نمی داند, و از طرف دیگر طبق بینش این مذهب عبودیت. یگانه 
وسیله وصول به مقامات انسانی است و طی طریق عبودیت به صورت 
کامل و تمام جز با عنایت معنوی و قافله سالاری انسان کامل که ولی و 
حجت خداست میسر نیست. از این رو اولیاء این مذهب گفته اند: بنی 
الاسلام علی خمس: علی الصلوه و الزکوه و الصوم و الحج و الولایه و لم 
یناد بشی ء کما نودی بالولایه (15). 


نا فلع موه لاتوت مزاع ات اش سا افساه ات 
پا 


مربوط انیت به رابطه قرابتی با رسول اکرم بعلاوه و طهارت 1 
اجتماعی آنها. آنچه به ۳ در دو مورد اخیر تا ده می شود از حدود 
تشریع و قرار داد تجاوز نمی کند گو اينکه ريشه و مین و شبن 
معنوی, نوعی اقتدار و تسلط فوق العاده تکوینی است. اول باید ببینیم 
ولایت تصرف چه معنی و مفهومی دارد و مقصود معتقدین چیست؟ 


نظریه ولایت تکوینی از یک طرف مربوط است به استعدادهای نهفته در 
این موجودی که به نام «انسان » در روی زمین پدید امده است و کمالاتی 
که این موجود شگفت بالقوه دارد و قابل به فعلیت رسیدن است., و از 
طرف دیگر مربوط است به رابطه این موجود با خدا. مقصود از ۳ 
تکوینی این است که انسان در اثر پیمودن صراط عبودیت به مقام قرب 
الهی نائل می گردد و اثر وصول به مقام قرب - البته در مراحل عالی آن - 
این است که معنویت انسانی که خود حقیقت و واقعیتی است., در وی 
متمرکز می شود و با داشتن ان معنویت. قافله سالار معنویات. مسلط بر 
ضمائر و شاهد بر اعمال و حجت زمان می شود. زمین هیچگاه از ولیی که 
خامل ین ی باس ارت گر ار قاسا ام ال 


ولایت به این معنی غیر از نبوت و غیر از خلافت و غير از وصایت و غیر از 
امامت به معنی مرجعیت در احکام دینی است؛ غیریتش با نبوت و خلافت و 
وصایت؛ واقعی است و با 


امامت مفهومی و اعتباری. 


نیست که هر که نبی يا وصی يا خلیفه شد «ولی » نیست., بلکه مقصود این 
است که نبوت و همچنین وصایت و خلافت. حقیقتی است غیر از ولایت, و 
الاساعطام خصوضا هام آماندا را مایت کف الم نفته اند 


و مقصود از اینکه غیربتش با امامت. اعتباری است این است که یک مقام 
است., به اعتباری «امامت » و به اعتبار دیگری «ولایت » نامیده می شود. 
کلمه «امامت » در بسیاری از تعبیرات اسلامی در مورد همین ولایت 
معنوی به کار رفته است. . مفهوم امامت مفهوم وسیعی است. امامت یعنی 
پیشوایی. یک مرجع احکام دیلنی پیشواست. همچنانکه یک زعیم سیاسی و 
اما موه یر و اس و فس اه رک موی ما ی و اما موی ار 
باطن ضمیر نیز پیشواست. 


از نظر شیعه که مساله ولایت مطرح است از سه جنبه مطرح است و در 
هر سه جنبه چنانکه گفته شد کلمه امامت به کار رفته است: اول از جنبه 
سیاسی, که احق و الیق برای جانشینی پیغمبر برای زعامت و رهبری 
سیاسی و اجتماعی مسلمین چه کسی بوده است و چه کسی می بایست 
بعد از پیغمبر زعیم مسلمین باشد, و اینکه پیغمبر از طرف خداوند علی را 
برای این پست و مقام اجتماعی تعیین کرده بود. این جهت است که در 
حال حاضر جنبه تاریخی و اعتقادی دارد نه جنبه 


دوم آنکه در بیان احکام دین بعد از پیغمبر به چه کسانی باید رجوع کرد و 
ان کای عم خوتواا و مان کت رده ان انا اا کر بیان اخ اه 


است. این جهت, هم جنبه اعتقادی دارد و هم عملی. 


شش اسف شا سای مه اه وی مرها اسان ال 
» که نفوذ غیبی دارد بر جهان و انسان, و ناظر بر ارواح و نفوس و قلوب 
است و دارای نوعی تسلط تکوینی بر جهان و انسان است, همواره وجود 
دارد و به اين اعتبار نام او «حجت » است. بعید نیست - همچناأ: نکه گفته اند 
اه کر دای او ال من ان انا هنن نف 
از ولایت نیز بوده باشد. 


مقصود از ولایت تصرف يا ولایت تکوینی این نیست که بعضی جهال 
پنداشته اند که انسانی از انسانها سمت سرپرستی و قیمومت نسبت به 
جهان پیدا کند به طوری که او گرداننده زمین و اسمان و خالق و رازق و 
محیی و ممیت من جانب الله باشد. 


اگر چه خداوند, جهان را بر نظام اسباب و مسببات قرار داده و موجوداتی 
2 فرآن نها را ملاتکه می نامد «مدیرات امر» (17) و «مقسمات آمر» 
حِِِ در ملک ها ۰ و ۱ با این که «به هیچ وجه هیچ 
موجودی «ولی > به معنای یار و یاور خدا| و حتی آلت و ابزار خدا| به شمار 
و مات اد ره ی اسر ی ااع ملد ناه ون 
مه ادلی که سکس ۱ 9 کست متاحی مق شالهعر مساوفیت :و 


قرآن در عین اينکه خداوند را در 


حد اعلای غنا و بی نیازی معرفی می کند و در عین اینکه مثلا می گوید: 
«ال توف امس سین مها (20)بازم کید دنل حوف بای 


الموت الذی وکل بکم » (21), «الذین تتوفیهم الملائکه ظالمی انفسهم » 
(22). قرآن در عین اینکه می فرماید: «خداوند بر همه چیز حفیظ است » 
یت اند مور مشاه اه ای الفمت و 
رسلنا» (24). 


در اين آیه کریمه رسولانی راء هم به عنوان نگهبان و هم قبض کننده ارواج 


یلسن ؛ , از نظر توحیدی؛ وجود وسائط و نسبت دادن ندبیر امور به غیر خداوند 
ولی به اذن خداوند و به اراده خداوند به طوری که مدبران؛ مجریان اوامر 
و اراده پروردگارند. مانعی ندارد. 


رز الب ایل آزب نمی اقا ی کته کو ها خی و وزی ع از ی 
اما تاصال اما اضر امه هی را فان مب کیش کم 
ازتاشات وونتانظ کبون کنیم و به متیع: اصلین دست بانیم و بوجه مان به 
کارگزار کل جهان باشد که وسائط : نید آفرنده اه یی امد افو مر 
حکمت او می باشند, ثانیا نظام ار تا 
خداوند آفریده است و هرگز بشر در اثر سیر تکاملی خود جانشین هیچیک 
ارماخظ خی نف کرو له وفع رادار ان سای که 
یعنی فرشته به او وحی می کند و فرشته مامور حفظ او و مامور قبض 
روح او مي گردد, در عین اینکه ممکن است مقام قرب و سعه وجودی آن 
اتسای ار ان فرفته اه کم مار اخوشت: اضاا تاو و اس 


مطلب دیگر اینکه ما حد ود ولایت تصرف و 


یا ولایت تکوینی یک انسان کامل و يا نسبتا کامل را نمی توانیم دقیقا تعیین 
کنیم. یعنی مجموع قرائن قرانی و قرائن علمی که نزد ما هست اجمالا 
وصول انسان را به مرتبه ای که اراده اش بر جهان حاکم باشد ثابت می 
کند, اما در چه حدودی؟ ایا هیچ حدی ندارد و يا محدود به حدی است؟ 
مطلبی است که از عهده ما خارج است. 


مطلب سوم که لا زم است گفته شود این است که ولایت تصرف شان 
بنده ای است که از هواجس نفسانی بکلی پاک شده است. این قدرت 
قدرتی نیست که به اصطلاح دلبخواه و تابع هوس و میل خود سر یک انسان 
باشد. اساسا انسانی که هنوز محکوم هوسها و میلهای خودسر است از 
چنین کرامتهایی محروم است. انسانی که تا آن حد پاک باشد. اراده اش از 
مبادي و مقدماتی که اراده ما را منبعث می کند هرگز منبعث نمی شود 
انبعاث آراده اش با تحریکی درونی و اشاره ای غیبی است. و اما اینکه اين 
تحریک و اشاره به چه نحو است و چگونه است, ما نمی دانیم و لهذا چنین 
کسان «گاهی بر طارم اعلی نشینند» و «گهی تا پشت پای خود نبینند» . 


اما اينکه در آیات کریمه قرآن آمده است: قل لا املک لنفسی نفعا و لا 
ضرا» (25) من مالک هیچ سود و زیانی برای خود نیستم), بدیهی است که 
می خواهد بگوید مالک اصلی همه سود و زیانها خداست و توانایی من بر 
سود و زیانم نیز از خداست نه از خودم, و الا چگونه ممکن است که 
انسانهای دیگر در حدودی مالک سود و زیان خود باشند و اما پیغمبر حتی از 


انسانهای دیگر 


هم کمتر باشد؟ ! این نکات سه گانه لازم بود که در مقدمه بحث «ولایت 
تکوینی » یاد اوری شود, و چون کمتر درباره این موضوع بحث می شود 
بعلاوه عده ای اظهار علاقه می کنند که ما این موضوع را مطرح کنیم. 
اندکی سخن را در این باره بسط می دهیم. 


اعتراف می کنم که قبول ولایت به این معنی اندکی دشوار است. باور 
کردنش خالی از صعوبت نیست. مخصوصا طبقه روشنفکر ما چندان از 
طرح چنین مسائلی خرسند نیستند. احیانا دشواری مطلب و مورد انکار 
بودن آن را به این صورت طرح می کنند: «فعلا با اینهمه مسائل ضروری و 
فوری برای مسلمین طرح اين گونه مسائل که پیغمبر و امام, ولایت 
تکوینی دارند يا ندارند. چه ضرورتی دارد؟» . برخی دیکر انکار و اشکال 
خود را به صورت دیگر که رنگ مذهبی دارد طرح می کنند و آن اینکه: این 
غلو است و مقام فوق بشری و نیمه خدایی برای بشر قائل شدن است. 
کار خدا را به غیر خدا نسبت دادن است. پس شرک است و با اصل اولی و 
اساسی اسلام که توحید است., منافی است. 


نه می توانیم رد کنیم. شرک یا توحیدی بودن یک نظریه به میل و اراده ما 
نیست که هر چه را خواستیم شرک بنامیم و هر چه را خواستیم نام توحید 
روی آن بگذاریم. معیارهای بسیار دقیق قرآنی و برهانی دارد. معارف 
اسلامی در مسائل مربوط به شرک و توحید از اوج و عظمتی برخوردار 
است ما فوق تصور افراد عادی. مساله فوری تر و ضروری تر بودن بعضی 


به بعضی دیگر نیز سخنی است اساسی, ولی معیار ضروری بودن تنها اين 
نیست که یک مساله ای در یک زمان بیشتر طرح شود و افراد بیشتر 
احساس احتیاج کنند. اشتباه است اگر خیال کنیم همواره احتیاج ها 
بر طبق احتیاجهاست. 


اينکه قرآن در عرض مسائل و معارف خود چه اندازه بر مطلبی تکیه دارد, 
خود یک معیار است که در هر زمان باید مورد استفاده قرار گیرد. مساله 
ولایت تکوینی یکی از مسائل مربوط به «انسان » و استعدادهای انسانی 
است. قران به انسان و استعدادهای انسانی و جنبه غير عادی خلقت او 
اهمیت فراوان می دهد و ما در بحثهایی که ان شاء الله در کتاب قران و 
اتشان(26) رح خواهیم .کردیه این مساله رسد کی‌ مین نمایجه 


در اینجا کافی است که اشاره ای اجمالی به این مطلب بنماییم و پایه های 


اين فکر را با توجه به معانی و مفاهیم قرانی روشن کنیم تا عده ای خیال 
نکنند که به اصطلاح این یک سخن «قلندری » است. 


وه ال که اس سا انم اد ایا خی اه 
یقت ۵ یکین ات ار که انا نا 


شک ندارد که مساله «ولایت » به معنی چهارم از مسائل عرفانی است. 
ولی این دلیل نمی شود که چون یک مساله عرفانی است پس باید مردود 
قلمداد شود. این مساله یکی مساله عرفانی است که از دید تشیع یک 
مساله اسلامی نیز هست. تشیع یک مذهب است و عرفان یک مسلک. این 
مذهب و آن مسلک (قطع نظر از خرافاتی که به آن بسته اند) در اين نقطه 
با یکدیگر تلاقی کرده اند و اگر الزاما بنا هست که 


گفته شود یکی از این دو از دیگری گرفته است به حکم قرائن مسلم 
تاریخی قطعا این عرفان است که از تشیع اقتباس کرده است نه بالعکس. 
به هر حال, ما پایه ها و ريشه های این اندیشه را, به طور اختصار بیان می 
کنیم: 


مهمترین مساله ای که در اين زمینه باید مطرح شود مساله «قرب » و 
«تقرب الی الله » است. می دانیم که در انتلام. بلکه در هر آیین آسماتی: 
روح دستورها که باید اجرا شود قصد قربت است و نتیجه نهایی که از 
اعمال باید گرفته شود, تقرب به ذات احدیت است. پس بحث خود را از 


معنی و مفهوم «قرب » اغاز می کنیم. 
تقرب به خدا یعنی چه؟ 


بریم غالبا سبب خطا و اشتباه ما می شود. سبب می شود که الفاظی که 
در معارف اسلامی امده است از معنای حقیقی خود منسلخ شوند و 
مفهومی اعتباری و قراردادی پید | کنند. 


ما آنجا که کلمه «قرب » و نزدیکی را در خارج از مفاهیم اجتماعی به کار 
می بریم همان مفهوم حقیقی را اراده می کنیم, مثلا می گوییم در نزدیکی 
این کوه چشمه ای است, يا خود را به نزدیک این کوه رساندم. در اینجا 
مراد ما قرب واقعی است, یعنی واقعا دوری و نزدیکی فاصله خود را تا 
کوه در نظر می گیریم و از کلمه «قرب » منظورمان این است که آن 
فاصله - که یک امر واقعی است نه قراردادی - کمتر شده است. اما وقتی 
که می گوییم فلان شخص نزد فلان مقام اجتماعی قرب پیدا کرده است و 
یا می گوییم فلان شخص با فلان خدمت خود به فلان مقام نزد او تقرب 


خاخل کرو 


در اینجا منظورمان چیست ؟ آیا مقصود این است که فاصله میان انما کم 
شد؟ مثلا سابقا در پانصد متری او قرار داشت و اکنون در صد متری 
اوست؟ البته : و 
کس دیگر نزد او مقرب تر است. 


مقصودمان این است که خدمتگزار در اثر خدمتش در روحیه مخدوم خود 
تاثیر کرد و او را از خود راضی نمود و حال اینکه قبلا راضی نبود, يا او را از 
خود راضی تر کرد و در نتیجه از این پس مخدوم بیش از گذشته به او 
عنایت خواهد داشت. پس استعمال «قرب > در اینجا یک استعمال مجازی 
است نه حقیقی, واقعا وجود خارجی این شخص در نزدیکی وجود خارجی 
ان شخص قرار نگرفته است. بلکه از ان رابطه خاص روحی که از طرف 
مخدوم نسبت به خادم برقرار شده و آثاری که بر این رابطه روحی مترتب 
است., مجازا و تشبیها «قرب » تنیز تن ارت 


قرب به ذات حق چطور؟ آیا قرب حقیقی است يا قرب مجازی؟ آیا واقعا 
بندگان با اطاعت و عبادت و سلوک و اخلاص به سوی خدا بالا می روند و 
به او نزدیک می شوند؟ فاصله شان کم می شود تا آنجا که فاصله از بین 
مه رد وق تعفل فر آن ها عرت ۰ حاصل ی کوده ها اکه‌شیه این 
تعبیرات, تعبیرات مجازی است؟ به خدا نزدیک شدن یعنی چه؟ ! خدا دور و 
نزدیکی ندارد. نزدیکی به خدا عینا مانند نزدیکی به یک صاحب مقام 
اجتماعی است. یعنی خدا از بنده خود خشنودی حاضل می کند و در نتیجه, 
لطف و عنایتش عوض می شود و بیشتر می گردد. 


البته اینجا 


سوال دیگری پیش وی | نت و آن اینکه خشنودی خداوند یعنی چه؟ خداوند 
محل حوادث نیست که از کسی خشنود نباشد و بعد خشنود شود و یا 
خشنود باشد و بعد ناخشنود شود. ناچار جواب می دهند که تعبیر «خشنودی 
۳ و «ناخشنودی ۳ نیز یک تعبیر مجازی است.: مقصود آثار رحمت و عنایت 
حق است که در صورت طاعت و بندگی می رسد و نه چیز دیگر. 


ان رحمتها و عنايتها چیست؟ در اینجا منطقها فرق می کند: برخی رحمتها و 
عنایتها را اعم از معنوی و مادی می دانند - رحمت معنوی یعنی معرفت و 
لذت حاصل از ان, و رحمت مادی یعنی باغ و بهشت و حور و قصور - اما 
بعضی دیگر حتی از اعتراف به رحمت معنوی نیز امتناع دارند و همه 
عنایات و مقامات انسانها را در نزد خداوند محدود می کنند به باغ و 
بهشتهای جسمانی و حور و قصور و سیب و گلابی. 


نتیجه سخن دسته اخیر این است که معنای تقرب بیشتر اولیاء خدا به ذات 


و بوستان در اختیار دارند. 


نتيجه سخن منکران قرب حق این است که در اثر طاعت و عبادت. نه 
نسبت خداوند به بنده فرق می کند - همچنانکه طرفداران قرب حقیقی نیز 
به این مساله اعتراف دارند - و نه نسبت بنده با خدا فرق می کند. از نظر 
نزدیکی و دوری حقیقی, اولین شخص جهان بشریت یعنی رسول اکرم با 
شقی ترین آنها از قبیل فرعون و ابو جهل مساوی اند حقیقت این است که 
این اشتباه از یک نوع طرز تفکر مادی درباره خدا و انسان 


ا ام وان ای تا فا نی که تن اسان 
را صرفا توده ای از اف ولقود آنن هه نمی خواهد به اضلن فاذا سویته و 
نفخت فیه من روحی (27) اعتراف کند و حتی این تعبیر را نیز حمل به 
معنای مجازی می کند, چاره ای ندارد جز انکار قرب واقعی حق. 


ولی < چه لزومی دارد که ما انسان را اینچنین حقیر و خاکی فرض نماییم تا 
مجبور شویم همه چیز را تاویل و توجیه کنیم؟ خداوند کمال ل مطلق و 
نامحدود است.؛ و از طرفی حقیقت وجود مساوی با کمال است و هر کمال 
واقعی به حقیقت وجود که حقیقتی اصیل است باز می گردد از قبیل علم, 
قدرت, حیات., اراده, رحمت, خیریت و غیره. 


موجودات در اصل افرینش به هر نسبت که از وجودی کامل تر - یعنی از 
وجودی قوی تر و شدیدتر - بهره مند هستند, به ذات الهی که وجود محض 
و کمال صرف است نزدیکترند. طبعا فرشتگان از جمادات و نباتات به 
خداوند نزدیکترند و به همین جهت بعضی از فرشتگان از بعضی دیگر 
مراتب قرب و بعد مربوط به اصل خلقت و به اصطلاح مربوط به قوس 
نزول است. 


موجودات, بخصوص انسان, به حکم انا لله و انا الیه راجعون (28) به سوی 
خداوند بازگشت می کنند. انسان به حکم مرتبه وجودی خود, اين بازگشت 
را باید به صورت طاعت و عمل اختیاری و انجام وظیفه و به صورت 
انتخاب و اختیار انجام دهد. انسان با پیمودن طریق طاعت پروردگار واقعا 
مراتب و درجات قرب پروردگار را طی می کند, یعنی 


از مرحله حیوانی تا مرحله فوق ملک را می پیماید. این صعود و تعالی یک 
امر تشریفاتی و اداری نیست., قراردادی و اعتباری نیست., از قبیل بالا 
رفتن از عضویت ساده یک اداره تا مقام وزارت., و يا از عضویت ساده یک 
حزب تا رهبری آن حزب نیست., بلکه بالا رفتن بر نردبان وجود است. 
استکمال در علم و قدرت و حیات و اراده و مشیت و ازدیاد دایره نفوذ و 
تصرف. تقرب به خداوند یعنی واقعا مراتب و مراحل هستی را طی کردن 
و به کانون لا یتناهی هستی نزدیک شدن. 


بنابراین محال است که انسان در اثر طاعت و بندگی و پیمودن صراط 
عبودیت به مقام فرشته نرسد و يا بالاتر از فرشته نرود و لا اقل در حد 
فرشته از کمالات هستی بهره مند نباشد. قرآن برای تثبیت مقام انسانی 
هی کوید؛ «ها فرشتکان را فرمان دادیم که در پیشگاه ادم سجده کنند .و 
همه فرشتگان بلا استثناء سجده کردند جز ابلیس که حاضر نشد» (29). 


حقا باید گفت منکر مقام انسان هر که هست ابلیس است. 
انیب سرت بعش 


اا ر اس کات ای سا و ات یی دای سای 
معنوی انسان که استعدادش در همه افراد هست از نظر رشد و کمال از 
اعمالش و اهدافش سرچشمه ری کمال و سعادت انسان و همچنین 
سقوط و شقاوت او وابسته به حیات معنوی اوست که وابسته است به 
هدف و مقصدی پیش می رود. 


اسلامی تنها از جنبه های مربوط به زندگی فردی يا اجتماعی دنیوی است. 
شک نیست که دستورهای اسلامی مملو است از فلسفه های زندگی در 
همه شوون. اسلام هرگز مسائل زندگی را تحقیر نمی کند و بی اهمیت 
نمی شمارد. از نظر اسلام. معنویت جدا از زندگی در این جهان وجود 
ندارد. همان طور که اگر روح از بدن جدا شود دیگر متعلق به این جهان 
نیست و سرنوشتش را جهان دیگر باید معین کند, معنویت جدا از زندوی 
نیز متعلق به این جهان نیست و سخن از معنویت منهای زندگی در این 
یه ات 


اما نباید تصور کرد که فلسفه های دستورهای اسلامی, در مسائل زندگی 
خلاصه می شود خیر, در عین حال , به کار بستن این دستورات وسیله ای 
است برای طی طریق ی صراط قرب و استکمال وجود. 
انسان یک سیر کمالی باطنی دارد که از حدود جسم و ماده و زندگی فردی 
و اجتماعی بیرون است و از یک سلسله مقامات 


معنوی سرچشمه می گیرد. انسان با عبودیت و اخلاص خود عملا در آن 
سیر می کند, احیانا در همین دنیا و اگر نه, در جهان دیگر که حجاب 
فرب و در نتیجه ولایت است - مشاهده می نماید (30). 


نبوت و ولایت 


حشرت انشادیا. الاگرم غلابم ظتاظاتی. اند طله العالیمی. فرطا ید 
فا امه و اسهم دسی که یک وه از آما همان مفرورات احعاغی هن 
باشوه در طاهرر بت له افکار اجماعی می باشتنده ارساظ انا ۱ 
سعادت و شقاوت اخروی, و به عبارت ساده دینی با نعمتهای بهشتی و 
نقمتهای دوزخی, منوط به واقعیتهایی است که به واسطه عمل به 


1 نوامیس و مقررات پا ترک آنها در انسان به وجود آسشژج و در پس رده 
حس ذخیره شده و پس از انتقال وی به نشته اخرت و پاره شدن پرده 
ادا ی ای ای را سا اس یک موه 
واقعیتی است 9 و حیاتی است معنوی که نعمتهای اخروی و 
خوشبخنهاق: ههیشکی: ار .آن شرختشنمه کر فته و به- یبارت دیکر فظاهر. وی 
می باشند. این حقیقت و واقعیت است که به نام «ولایت ۳ نامیده می 
شود. «نبوت » واقعیتی است که احکام دینی و نوامیس خدایی مربوط به 
ند ی را به دست آورده و به مردم می رساند و «ولایت ند واقعیتی است 
که در نتیجه عمل به فراورده های نبوت و نوامیس خدایی در انسان به 
وجود می آید» (31). 


اتاش حایل بالات 


رت معظی آن فان فلت و کال ان تناها و آنکت خیان 
اتسانیه هضوار ما اسان که حامل وله اند اسان کامل ا خالی 


نیست, می فرمایند: 


«در ثبوت و تحقق صراط ولایت که در وی انسان مرا نب کمال باطنی خود 
را طی کرده و در موقف قرب الهی خاتی ضم نود تردیدی نیست, 
زیرا ظواهر دینی بدون یک واقعیت باطنی تصور ندارد و دستگاه آفرینش 
که برای انسان ظواهر دینی (مقررات عملی و اخلاقی و اجتماعی) را تهیه 
نموده و وی را به سوی او دعوت کرده است, ضرورتا این واقعیت ِِ 
را که نسبت به ظواهر دینی به منزله روح است اماده خواهد ساخت و 
دلیلی که دلالت بر ثبوت و دوام نبوت (شرایع و احکام) در عالم انسانی 
کرده و سازمان 


مقررات دینی را به پا نگه می دارد, دلالت بر ثبوت و دوام و فعلیت 
سازمان ولایت می کند. و چگونه متصور است که مرتبه ای از مراتب 
تیدا کی ان اسگام کی ام فرعان اف ای با اس باه 
در حالی که واقعیت باطنی که در بردارد در وجود نباشد و يا رابطه عالم 
قافلد اهل ولایت وه رایطم اسانیت راسا آینتداعت حفط می کنو در 
لسان قران (32) «امام » نامیده می شود. امام یعنی کسی که از جانب 
حق سبحانه برای پیشروی صراط ولایت اختیار شده و زمام هدایت معنوی 
زا تشه کی ولا که مهوت کان میا ارت م او 
نوری هستند از کانون نوری که پیش اوست, و موهبتهای متفرقه, جویهایی 
هستند متصل به دریای بیکرانی که نزد وی می باشد» (33). 


در اصول کافی (باب «ان الائمه نور الله ») از ابو خالد کابلی روایت می 
که که ترا امای‌اهر اهاط ان این اتسوا روم فا وا ال 
و رسوله و النور الذی انزلنا (34). 

به خدا| و فرستاده اش و نوری که فرود آورده ایم ایمان مه 


امام ضمن توضیح معنای این رخ فرمود: و الله یا ابا خالد لنور الامام فی 


به خدا سوگند - ای ابا خالد! - که نور امام در دل مردم با ایمان که تحت 
نفوذ و سیطره معنوی او هستند از نور خورشید در روز روشن تر است. 


مقصود این است که محدود کردن هدف و مقصد و ظاهر و باطن 
دستورهای دینی به اثاری که 


از نظر زندگی مترتب می شود, و قرب الهی را که نتیجه مستقیم انجام 
ام او ات 
زر و زور در دنیا تلقی کردن بدون انکه نقش موّثری در حیات معنوی و 
واقعی انسان داشته باشد و او را واقعا در نردبان وجود بالا ببرد, اشتباه 
بزرگی است. افرادی که مراتب قرب را واقعا طی کرده و به عالی ترین 
درجات ان نائل گشته یعنی واقعا به کانون هستی نزدیک شده اند. طبعا از 
مزایای آن بهره مند شدم اند و همانها هستند که احاطه بر عالم انسانی 
دارند و ارواح و ضماثر دیگران را تحت تسلط می گیرند و شهید بر اعمال 
دیگران اند. 


اساسا هر موجودی که قدمی در راه کمال مقدر خویش پیش رود و مرحله 
ای از مراحل کمالات خود را طی کند. راه قرب به حق را می پیماید. 
انسان نیز یکی از موجودات عالم است و راه کمالش تنها این نیست که به 
اصطلاح در آنچه امروز «تمدن » نامیده می شود - یعنی یک سلسله علوم 
و فنون که برای بهبود اين زندگی موّثر و مفید است و یک سلسله آداب و 
اتسان را تتها دز این سنطح:در نظر بگیویم فطل هن استت. ولی آنشان 
راهی و بعدی دیگر دارد که از طریق تهذیب نفس و با آشنایی آخرین هدف 
یعنی ذات اقدس احدیت حاصل می گردد. 


از عبودیت تا ربوبیت 
تعبیر زننده ای است: از شد کین تا خداوندگاری؟ !۱ کر ممکن است بنده ای 


از مرز بندگی خارج گردد و پا در مرز خدایی بگذارد (اين التراب و رب 
الارباب)؟ ! به قول محمود شبستری: 


تیه مین 7 ممکین فر ده غالم دا هر کر شوه الله اغلم اف الدرم لاب 
امام‌حاتر و معنمدحاهل, هعالم فاخر (35]: 


سه چیز آفت دین به شمار می روند (و مانند یک آفت که گیاهی یا حیوانی 


( پیشوای ستمگر, عابد نادان 
و عالم گناهکا 


بالاتر اينکه در خود قرآن از پیشوایانی یاد شده است که مردم را به بخ اتف 
جهنم دعوت می کنند و با کلمه «امام » هم تعبیر شده است: و جعلناهم 
ائمه بدعون الی النا ر (36). 


آنان را پیشوایانی قرار داده ایم که به ات می خوانند. 


البته شک نیست که غالبا کلمه «امام » يا «ائمه » به پیشوایان عادل و 
صالح اطلاق می شود و در عرف شیعه کلمه «امام » بر پیشوایان بر حق و 
معصوم اطلاق می شود که فقط دوازده نفرند. 


را واه و تس وا ات سای امس ات 
ی روط است به رایطه قرابتی با رسول اگرم بعلاوه ت طهارت و 
اجتماعی آنها آنچه به نام 0 در دو مورد اخیر ده می شود از 9 
تشریع و قرار داد تجاوز نمی کند گو اينکه ريشه و مین و قاشیعه این 
ولایت تصرف چه معنی و مفهومی دارد و مقصود معتقدین چیست؟ 


نظریه ولایت تکوینی از یک طرف مربوط است به استعدادهای نهفته در 
این موجودی که به نام «انسان » در روی زمین پدید امده است 


و کمالاتی که این هو مود شگفت بالقوه دارد و قابل به فعلیت رسیدن 
است. و از طرف دیگر مربوط اک اه ادن موخوها وا مقصود از 
ولایت تکوینی این است که انسان در اثر پیمودن صراط عبودیت به مقام 
قرب الهی نائل می گردد و اثر وصول به مقام قرب - البته در مراحل عالی 
ان ِ این است که معنویت انسانی که خود حقیفقت و واقعیتی است, در وی 
مت کر هی توق و رتیت آن عونت فا قاط ال عم یسوط بر 
ایا هه اس وه تحار ار داسان کال .ات 


ولایت به این معنی غير از نبوت و غیر از خلافت و غیر از وصایت و غیر از 
امامت به معلی مرجعیت در احکام دینلی است, غیریتش با نبوت و خلافت و 
وصایت؛ واقعی است و با امامت, مفهومی و اعتباری. 


نیست که هر که نبی یا وصی يا خلیفه شد «ولی » نیست., بلکه مقصود این 
است که نبوت و همچنین وصایت و خلافت. حقیقتی است غیر از ولایت, و 
الااسا امه صوسا عام اما دار ا ولا بت که لته وه اند 


و مقصود از اینکه غیربتش با امامت. اعتباری است این است که یک مقام 
است., به اعتباری «امامت » و به اعتبار دیگری «ولایت » نامیده می شود. 
کلمه «امامت » در بسیاری از تعبیرات اسلامی در مورد همین ولایت 
معنوی به کار رفته است. مفهوم امامت مفهوم وسیعی است. امامت یعنی 
موایی ی مایا 


دیلنی پیشواست. همچنانکه یک زعیم سیاسی و اجتماعی نیز پیشواست و 
همچنانکه یک مربی باطنی و راهنمای معنوی از باطن ضمیر نیز پیشواست. 


از نظر شیعه که مساله ولایت مطرح است از سه جنبه مطرح است و در 
هر سه جنبه چنانکه گفته شد کلمه امامت به کار رفته است: اول از جنبه 
سیاسی, که احق و الیق برای جانشینی پیغمبر برای زعامت و رهبری 
سیاسی و اجتماعی مسلمین چه کسی بوده است و چه کسی می بایست 
بعد از پیغمبر زعیم مسلمین باشد, و اینکه پیغمبر از طرف خداوند علی را 
برای این پست و مقام اجتماعی تعیین کرده بود. این جهت است که در 
حال حاضر جنبه تاریخی و اعتقادی دارد نه جنبه 


دوم آنکه در بیان احکام دین بعد از پیغمبر به چه کسانی باید رجوع کرد و 
آن کسان علم خود را از چه طریق کسب کرده اند؟ و آیا آنها در بیان احکام 
معصوم اند يا نه؟ و چنانکه می دانیم شیعه معتقد به امامت ائمه معصومین 
است. این جهت, هم جنبه اعتقادی دارد و هم عملی. 


سوم از جنبه معنوی و باطنی. از نظر شیعه در هر زمان یک «انسان کامل 
» که نفوذ غیبی دارد بر جهان و انسان, و ناظر بر ارواح و نفوس و قلوب 
است و دارای نوعی تسلط تکوینی بر جهان و انسان است. همواره وجود 
دارد و به این اعتبار نام او «حجت » است. بعید نیست - همچنانکه گفته اند 
- ایه کریمه «النبی اولی بالمومنین من انفسهم » (37) ناظر به این معنی 
از ولایت نیز بوده باشد. 


بعضی جهال پنداشته اند که انسانی از انسانها سمت سرپرستی و قیمومت 
نسبت به جهان پیدا کند به طوری که او گرداننده زمین و اسمان و خالق و 


اگر چه خداوند. جهان را بر نظام اسباب و مسببات قرار داده و موجوداتی 
که قران انها را ملائکه می نامد «مدبرات امر» (38) و «مقسمات امر» 
(39) به اذن الله می باشند و اين جهت هیچ گونه منافاتی با شریک نداشتن 
خداوند در ملک و خالقیت ندارد. و همچنین با این که «به هیچ وجه هیچ 
موجودی «ولی > به معنای یار و پاور خدا| و حتی الت و ابزار خدا| به شمار 
نمی رود» منافات ندارد (و لم یکن له شریک فی الملک و لم یکن له ولی 
من الذل و کبره تعبیرا) (40), نسبت مخلوق به خالق جز مخلوقیت و 


قرآن در عین اینکه خداوند را در حد اعلای غنا و بی نیازی معرفی می کند 


و در عین اینکه مثلا می گوید: «الله یتوفی الانفس حین موتها» (41), باز 
وه کید «فل تتومیکم هلک 
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استاد شهید مرتضی مطهری 

اهلبیت در قرآن 


وضع خاص آیاتی که درباره اهل بیت است 


ری میم ی ابیت مس ای هرا | ار 


شیعیان در مورد امیرالمومنین است, یک وضع خاضین ارت .ان اینکه ِ 
عین اینکه دلائل و قرائن بر مطلب در خود 1 وجود دارد ولی گویی یک 
کوششی هست که این مطلب در لابلای مطالب دیگر یا در ضمن مطلب 
دیگری گفته شود و از آن گذشته شود. این جهت را آقای محمد تقی 
شریعتی در کتاب 0 و ولایت در ابتدای بحثشان نسبتا خوب بیان کرده 
اند. البته دیگران هم این مطلب را گفته اند ولی در فارسی شاید 


امل با سانی,جاشه که‌انشان دک کون ان رم فطاات خست من 
پاسخ این سوال جواب کسانی هم که می گویند اگر خدا می خواست 
که [جانشینی پیغمبر ار ۳ علی (ع) تنصیص بشود چرا اسمش در قرآن 
به صورت صریح نیست., داده می شود. 


آیه تطهیر 


مثلا آیه ای داریم به نام آیه تطهیر: انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل 
البیت و بطهر کم تطهیرا (1). 


دارد: خدا چنین اراده کرده است و می کند که از شما اهل البیت پلیدی را 
زایل کند. پاک و منزهتان بدارد «یطهرکم تطهیرا» شما را به نوع خاصی 
ی ات ی ی ی 
رن و یی تس کار ه آس اد که سناسا تا از ها دنل مه 
کند. میکروبها را از بدن شما بیرون می کند. نمی خواهم بگویم این, 
مصداق تطهیر نیست., ولی مسلم تطهیری که این آیه بیان می کند. در 
درخد. ول از. آن.جت‌هایی انتت که خود قران اما را رت .عی داند. 
رجس و رجز و اینجور چیزها در قرآن یعنی هر چه که قرآن از آن نهی می 
کند: هر چه که گناه شمرده می شود, می خواهد گناه اعتقادی باشد یا گناه 
اخلاقی و یا گناه عملی. اینها رجس و پلیدی است. این است که مي گویند 
فقاد آین. اهر عضفت: افل پیت بعنی. صنزه سوفن آسا آن هر نع آلودی 


است. 


فرض کنید ما نه شیعه هستیم و نه سنی, یک مستشرق مسیحی هستیم که 
از دنیای مسیحیت آمده ایم و می خواهیم ببینیم کتاب مسلمین چه می 
خواهد بگوید. این خفله رز | در فرار فی سیم نفد 


می رویم سراغ تاریخ و سنت و حدیث مسلمین. می بینیم نه تنها ان فرقه 
ای که شیعه نامیده می شوند و طرفدار اهل بیت هستند, بلکه ان فرقه ای 
هم که طرفداری بالخصوصی از اهل بیت ندارند, در معتبرترین کتابهایشان 
ان ۱ روا اب ترا در عوهت هلب هرز د اس < وادر 
ار ناف کفدفی. ند ابهدر طی: ان نازل شد, علی (ع) هست و حضرت 
زهرا و حضرت امام حسن و حضرت امام حسین و خود رسول اکرم. و در 
اعارشت هل تست است که وی این آيه تارل شوه اه سلمه (1 )که یکی 
اه ی او ان وی ری و۱۱۱ 
من هم جزء اهل البیت شمرده می شوم يا نه؟ می فرماید: تو به خیر 
هی ی من نها تشه اما ان امطلت اهر ی تست 
عرض کردم در روایات اهل تسنن زیاد است. 


همین آیه را ما می بینیم که در لابلای آیات دیگری است و قبل و بعدشن 
همه درباره زنهای پیغمبر است. قباش این است: «یا نساء النبی لستن 
کاحد من النساء» (2) ای زنان پیغمبر ! شما با زنان دیگر فرق دارید (البته 
بکنید اولا آن گناه را مرتکب شده اید و ثانیا هتک حیثیت شوهرتان را کرده 
اید, دو گناه است, کار خیر شما هم دو برا؛ بر اجر دارد چون هر کار خیر شما 
دو کار مراکم انکم‌ نی کوید تواب کار عر سادات» و گناه از 
شرشان مضاعف است نه از باب اين است که مثلا یک گناه درباره اینها با 
دیگران فرق دارد, بلکه بدین 


جهت است که یک گناه آنها می شود دو گناه. به عنوان مثال اگر یک سید - 
العیاذ بالله - مشروب بخورد, غیر از اینکه شراب خورده یک کار دیگر هم 
کرده و ان این است که چون منسوب به پیغمبر و ذربه پیغمبر است. هتکی 
هم از پیغمبر کرده است. کسی که می بیند فرزند پیغمبر اینطور علنی بر 
ضد پیغمبر عمل می کند, در روح او اثر خاصی پیدا می شود. 


در این آیات ضمیرها همه موّنث است: «لستن کاحد من النساء ان اتقیتن » 
. معلوم است که مخاطب. زنهای پیغمبرند. بعد از دو سه آیه یکمرتبه 
ضمیر مذکر می شود و به همین آیه می رسیم: «انما پرید الله لیذهب 
عنکم (نه عنکن) الرجس اهل البیت و بطهر کم تطهیرا» . بعد دو مرتبه 
ضمیر موّنث می شود. قرآن هیچ کاری را به گزاف نمی کند. اولا در اینجا 
کلمه «اهل البیت » آورده و قبلا همه اش تشتاع انیت است: «يا نساء النبی 
» . یعنی عنوان نساء النبی تبدیل شد به عنوان اهل البیت پیغمبر. و تانیا 
ضمیر موّنث تبدیل شد به ضمیر مذکر. [اينها آگزاف و لغو نیست. لابد چیز 
دیگری است. مطلب دیگری می خواهد نکید غیر ازرانخه کهنفر انات بیش 
بوده است. آیات قبل و بعد از اين ایه, همه تکلیف و تهدید و خوف و رجاء 
و امر است راجع به زنان پیغمبر: «و قرن فی بیوتکن و لا تبرجن تبرح 
ایا ی ها اه ان ات ام 
زیت نکنید. همه اش امر است و دستور و نهدید, و ضمن خوف و رجاء که 
اگر کار خوب بکنید چنین می شود و اگر کار بد بکنید 


این آیه [یعنی آیه تطهیر آبالاتر از مدح است؛ می خواهد مساله تنزیه آتها از 
گناه و معصیت را بگوید. مفاد اين ایه غیر از مفاد آیات ماقبل و مابعد آن 
ات بر انا معا اه انیت اش فص اساسا لب در نها 
میرن مد کر. اشت: هو در انجا مویت: ولی همین آیه ای که مفاد آن اينهمه با 
ماقبل و مابعدش مختلف است. در وسط آن آیات گنجانده شده, مثل 
کسی که در بین صحبتش مطلب دیگری را می گوید و بعد رشته سخنش 
با آرامه‌نت دماین است که رووابات سا نمه که انس ری باکید 
دارند که آیات قرآن ممکن است ابتدایش در یک مطلب باشد. وسطش در 
قطلب ذیکر و آخرشن در یک مطلب. ننوم. اننکه دز مساله مسر فران 
اینقدر اهمیت قائل شده آند برای همین است. 


تا توبات واه ما کمنه اب کم<اصا یه لاه توت شک الرخس 

۰» با ماقبل و مابعدش فرق دارد و مخاطب و مضمونش غیر از آنهاست و 
شرنقطظ به ممایاس است که آن استان 2 ارتاط سا آنماسم که 
اهل تشن همه این مطلب را روایت کرده اند. 


نمونه دیگر: آیه «الیوم اکملت ..» در آیه « «الیوم اکملت لکم دینکم » هم 
قبل از اين آیه همه اش صحبت از یک مسائل خیلی فرعی و عادی است: 
«احلت لکم بهیمه الانعام ۳ (5) گوشت چارپایان بر شما حرام است و 
ت که حور کی و اک مردان باشتد حراة است و آنمایی زا که کفه مه 
یه ارات مایا 


که با شاخ زدن به یکدیگر کشته می شوند گوشتشان حرام است و ... 
یکدفعه می گوید: «الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم 
واخشون الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم 
الاسلام دینا» . بعد دوباره می رود دنبال همان مسائلی که قبلا می گفت. 
اب ی ها ار نی رواد 
اين, مطلبی است که در وسط و شکم مطلب دیگری گنجانده شده و از آن 
رد شده آند. آیه ای هم که امروز می خواهیم بگوییم عین عین همین سرنوشت 
را دارد, نشتی. اه ای است در وسط آیات دیگر که اگر آن را برداریم. 
رابطه آنها هیچ با همدیگر قطع نمی شود کما اینکه اگر «الیوم اکملت . 

۱ 
آیه ای است در وسط آیات دیگر , به طوری که نمی شود گفت دنباله ماقبل 
یا مقدمه مابعد است. باکة ابو ری است. در اینجا نیز قرائن خود آیه 
و نقلهای شیعه و سنی همه از همین مطلب حکایت می کنند. ولی این ایه 
را نیز قران در وسط مطالبی قرار داده که به انها مربوط نیست. حال رمز 


رمزی که برای این کار هست.؛ هم از اشاره خود آیه قرآن استفاده می 
شود رهم دور زروایات. اتمه ما مه همین حطلب آشاره-شنده است و ان این 
است که در میان تمام دستورات اسلامی هیچ دسنوری نبوده است مثل 


اقافت: اما میمصت فان ی کما مضه کم ات اهر 
داشته باشد, به این معنا که به دلیل تعصباتی که در عمق روح 


مردم عرب وجود داشت. آمادگی بسیار کمی برای این مطلب به چشم می 
خورد. با اینکه به پیغمبر اکرم راجع به امیرالمومنین دتتون .می: رید 
حضرت هميشه این بیم و نگرانی را داشت که اگر بگوید, منافقینی که 
قران پیوسته از انها نام می برد می گویند ببینید ! - به اصطلاح معروق - 
دارد برای خانواده خودش نان می پزد. 


در صورتی که رسم و شیوه پیغمبر (ص) در ژد کی این بود که در هیچ 
موردی برای خودش اختصاص قائل نمی شد و اخلاقش این بود و دستور 
اسلام هم همین بود که فوق العاده اجتناب داشت از اینکه میان خودش و 
دیگران امتیاز قائل بشود و همین جهت عامل بسیار بزرگی بود برای 
موفقیت پیغمبر اکرم. 


این مساله [یعنی ابلاغ ايینکه جانشین من علی (ع) است ]امر و دستور خدا 
بود اما پیغمبر (ص) می دانست که ار ان را بیان کند عده ای ضعیف 
الایمان که هميشه بوده اند خواهند گفت ببینید! دارد برای خودش امتیاز 
درننتت:.فی. کند, در آیه: <النوم اکملت؛ لکم دینکم * دندیم که قیلشن این 
بود: «الیوم ینس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون » می گوید 
دیگر کافران امیدی به این دین ندارند یعنی انها دیگر از اینکه از ان راهی 
مایوسند. فهمیدند که دیگر کارشان پیش نمی رود «فلا تخشوهم » دیگر از 
ناحیه کافران نگرانی نداشته باشید «واخشون » ولی از من بیم داشته 
باشید, که عرض کردم مقصود این است که بیم داشته باشید زیرا اگر در 
داخلتان خراب بشوید. به حکم سنتی که من دارم که هر قومی چنانچه [در 
جهت فساد آتغییر کند من هم نعمت خویش را از انها سلب 


کنمی ای اش راد او ی اس ای احا ات 
خاش اس از لننکه ان کودنان ترس از من پرسید ارات اینکه. از 
خودتان بترسید. یعنی بیم از داخل است. دیگر از خارج بیمی نیست. از 
طرفین هم.می: دآننم که این آبه در تور مانده است و سوره مائده آخویز: 

سوره ای است که بر پیغمبر نازل شده یعنی این آیه در همان دو سه ماه 
ان فقو مت گر وقتی که اسلام قدرتش بسط یافته بود نازل گردیده 


ست . 


در آیه ای که قبلا عرض کردم نیز همین مطلب را که از داخله مسلمین بیم 
ات ی ی ای با ای سا ماه هر 
الناس » . 


اصلا ما غیر از این آية: دنه ای در قرآن نداریم که بخواهد پیغمبر را[به 
اتحا کار اه ند سل اس است که اس اههد شش وا 
کاری تشویق کنید. او یک قدم جلو می گذارد و یک قدم عقب, بیم دارد. در 
اش اه ماوت ی کین که ایام ور ار یک رگ یعس کنو 
و از طرف دیگر تشویق می نماید یعنی تسلی اش می دهد. تهدیدش می 
کند که اگر این موضوع ابلاغ نشود تمام رسالت تو بیهوده است, و تسلی 
اننهن دهد که ترس سا را آوراین فرح دار رم کند ر وال 
یعصمک منر الناس). در ابه «الیوم ینس الذین کفر وا من دینکم فلا تخشوهم 
۳ فرمود دیگر از ز کافران تبتر سید. مسلما پیغمبر (ص) در درجه اول نباید از 
کافران تست وی اه دیما لول بان میب 


که پیغعمبر نگرانی دارد. پس این نگرانی از داخل مسلمین است. حالا من 
کار ندارم که انهایی که از داخل مسلمین [پذیرای این موضوع یعنی 
جانشینی علی (ع)_ نبودند آکافر باطنی بودند يا نبودند, بالاخره اين موضوع 
به کونه ای بود که آمادخی آن را تداشتند و حاضر به پذیراش آن نبودند. 


ات رای ره هی را تم دی انیت تفای 
مسلمین را همین طور نشان می دهد. لهذا عمر گفت: ما که علی را به 
خلافت انتخاب نکردیم حیطه علی الاسلام بود یعنی برای اسلام احتیاط 
کردیم, زیر بارش نمی رفتند, قبول نمی کردند. يا در جای دیگر که با ابن 
عباس صحبت می کرد به او گفت: قریش این کار را صحیح نمی دید که 
امامت در همان خاندانی باشد که نبوت هم در همان خاندان بوده, یعنی 
گفت نبوت که در خاندان بنی هاشم پیدا شد طبعا برای بنی هاشم امتیاز 
شد. قریش حساب کرد که اگر خلافت هم در این خاندان باشد همه 
امتیازات از آن بنی هاشم می شود. از این جهت بود که قریش نسبت به 
این مطلب کراهت داشت. 


ابن عباس. هم جوابهاق خیلی. بخته اي به. او داد. آیاتی را از قران. ذر این 
زمینه خواند که جوابهای بسیار پخته ای است. 

بنابراین در جامعه مسلمین یک وضعی بوده است که به عبارتها و زبانهای 
مختلف بیان شده است. قرآن به آن صورت می گوید. عمر همان را به 
بیان و صورت دیگری می گوید. يا مثلا می گفتند علی (ع) از باب اینکه در 
جنگهای اسلامی خیلی از افراد و سران عرب را کشته است و مردم عرب 
هم مردم کینه جویی هستند و بعد از انکه مسلمان شدند نیز کینه 


پدرکشی و برادرکشی انها نسبت به لین محفو ظ بود, [برای خلافت 
مناسب نیست. آعده ای از اهل تسنن هم می خواهند همینها را عذر 
درست کنند. می گویند درست است که افضلیت و مقام و ارجحیت علی 
(ع) روشن بود ولی این جهت هم بود که خیلی دشمندار بود. 


بنابراین یک نوع نگرانی در زمان پیغمبر وجود داشته است برای تمرد از 
ابر ی دستن نان مر آیبکد فران‌ ان آیات یا فان وفل گر کرده 
اين است که هر آدم بی غرضی مطلب را بفهمد ولی نخواسته مطلب را به 
صوربی درآورد که آنهایی که می خواهند تمرد کنند, تب سور 
نمرد در مقابل قرآن و اسلام درآید. کانه می خواهد بگوید: آنها که به هر 
حال تمرد می کنند پس تمردشان به شکلی در نیاید که به معنی طرد قران 
در کمال صراحت باشد, اقلا یک پرده ای بتوانند برايش درست کنند. 


اين است که ما می بینیم آیه تطهیر را در وسط آن آیات قرار می دهد ولی 
هر آدم فهیم و عاقل و مدبر و متدبری می فهمد که اين, چیز دیگری است. 
آیه «الیوم اکملت » را آنطور قرار می دهد و آیه «یا ایها الرسول بلغ ما 
انزل الیک من ربک » را اینطور. 


آیه. #اتما ولیکم الله..۰» آیات دیکر در این زهیته نیز به گونه ای" هستتد که 
کین هرا ففی ا ریا اسان یت کر ای 
هست؛ و بعذ هم به کمک نقلهای متواتر قضیه ثابت می شود, مثل آایه «انما 
ولیکم الله و رسوله و الذین امنوا الذین یقیمون الصلوه و یوّتون الزکوه و 
هم راکعون » (6). تعبیر عجیبی است: ولی امر شما خداست 


و پیغمبر و کسانی که انمان. آوزذه اند, آنها که نماز را بپا می دارند و در 
حال رکوع زکات 


ی دنق ۶ کات داژن عون حال.ر کوع یک کار عمومی تیشت. که وی ان ۱ 
ها ام کی رم ای سا اوه این 
به یک واقعه معین است. هم تصریح نکرده است تصریحی که تمرد از ان 
نزد دوست و دشمن تمرد از قران شمرده شود, و هم تفصیح کرده است 
یعنی طوری بیان نموده که هر ادم بی غرضی می فهمد که در اینجا یک 
چیزی هست و اشاره به یک قضیه ای است. «الذین ... یوْتون الزکوه و هم 
راکعون » (در حال رکوع زکات می دهند) یک امر معمولی نیست. یک 
قضیه استئنائی است که اتفاقا رخ می دهد. این تضبه به ود ات ۱ مي 


است. 


آیات دیگری نیز هست که تدبر عمیق مطلب را روشن می کند. اين است 
که عرفا از قدیم سخنی گفته اند و البته این سخن در خود شیعه هست و 
عرفا آن را خوب بیان کرده اند. می گویند مساله امامت و ولایت باطن 
شریعت است. یعنی کسی به این مطلب می رسد که اندکی از قشر عبور 
کرده باشد و به مغز و لب پی برده باشد., و اساسا مساله امامت و ولایت 
در اسلام یک مساله لبی بوده یعنی اقراد عمیق آن را درک می کرده و می 
فهمیده اند. دیگران دعوت شده اند که به این عمق برسند, حال برخی می 


رسند و برخی نمی ر سند. 
پی نوشتها 


2 او زنی است که در میان ما شیعه فوق العاده احترام دارد, بعد از 
خدیجه مجلل ترین زن پیغمبر است. در میان اهل تسنن هم خیلی محترم 
است. از نظر انها بعد از خدیجه و عابشه, ام سلمه است. 


اعد اب32 


4 [ظاهرا مقصود داستان مباهله است. ] 

5. مائده/1. 

6 مائده/5د. 

مجموعه آثار جلد 4 صفحه 910 استاد شهید مرتضی مطهری 
آیه تطهیر 


آیه تطهیر 


"انما پرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا" (احزاب 
93 


کلفه "نها آذز ایة انحصار خواست خدا را می رساند. و می فهماند که خدا 
خواسته که رجس و پلیدی را تنها از اهل بیت دور کند, و به انان عصمت 
دهد, و کلمه "اهل البیت "چه اینکه صرفا برای اختصاص باشد. تا غیر از اهل 
خانه داخل در حکم نشوند, و چه اینکه این کلمه نوعی مدح باشد, و چه 
اينکه نداءء و به معنای"ای اهل بیت "بوده باشد, علی ای حال دلالت دارد بر 
اینکه دور کردن رجس و پلیدی از آنان. و تطهیرشان. مساله ای است 
مخثتص به آنان, و کسانی که مخاطب در کلمه "عنکم - از شما هستند. 


انحصار اراده وخواست خدا| در بردن و دور کردن پلیدی و تطهیر اهل بیت ؛ 
دوم انحصار این عصمت و دوری ازپلیدی در اهل بیت. 


"اهل البیت "و مخاطب آیه "یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و 
یطهر کم تطهیرا"چه کسانی هستند؟ 


حال باید دید اهل بیت چه کسانی هستند؟ بطور مسلم فقط زنان آن جناب 
اهل بیت او نیستند. برای اينکه هیچگاه صحیح نیست ضمیر مردان را به 
زنان ارجاع داد. و به زنان گفت "عنکم - از شما"بلکه اگر فقط همسران 
اهل بیت بودند. باید می فرمود: 


"عنکن "* بنابر این؛ یا باید گفت مخاطب همسران پیامبر و دیگران 
هستندهمچنان که بعضی (1) دیگر گفته اند: مراد از اهل البیت, اهل بیت 
الحرام است., که در ایه " آن اولیاقه الا المتقون "انان را متقی خوانده, و 
بعضی (2) دیگر گفته اند: مراد اهل مسجد رسول خدا (ص) است. و 
بعضی (3) هه اند: همه آن کسانی است که در عرف جزوخاندان آن 
جناب به شمار می روند, چه همسرانش, و چه خویشاوندان و نزدیکانش, 
بعت آل اس آل عفیل, ال قرو ال سر وس گر که 
مراد خود رسول خدا (ص) 


و همسران اوست, و شاید آنحه: به کر مه رو روم بت دادم اند همین 
باشد, چون آنها گفته اند: مراد تنها و تنها همسران رسول خدا (ص) است. 


تا اینکه مخاطب همچنانکه بعضی (5) دیگر گفته اند: غیر از همسران آن 
جناب هستند و خطاب در" عنکم - از شما"متوجه اقربای رسول خدا (ص) 
اش هی ال وال ای ال داز خر 


و به هر حال, مراد از بردن رجس و تطهیر اهل بیت تنها همان تقوای دینی, 
۵ ات تاه اسال اوامر ان مهار اش سای آنقاین است 
که خدای تعالی از این تکالیف دینی که متوجه شما کرده سودی نمی برد, و 
نمی خواهد سود ببرد. بلکه می خواهد شما را پاک کند, و پلیدی را از شما 
دور سازد, و بنابر اين آیه شریفه در حد آیه "ما پرید الله لیجعل علیکم من 
رح و لکن بزید اور تم و تم نضمته علیگم" (6)می‌ایند یج اگر معنا 


این باشد, ان وقت 


[ شریفه, با هیچ یک از چند معنایی که گذشت نمی سازد, چون این معنا 


ای که ای را تا موه ات ای ای سار 
انحصار را می رساند, که انحصار دوم تطهیر اهل یت است. 


و اگر نتوین مراد از بردن رجس» و تطهیر کردن؛ همأنا تقوای شدید و 
کامل است. ومعنای ایه این است که این تشدیدی که در تکالیف متوجه 
شما کردیم, و در برابر اجر دوچندان هم وعده تان دادیم, برای اين نیست 
که خود ما از ان سودی ببریم, بلکه برای این است که می خواهیم پلیدی را 


دور نموده و تطهیرتان کنیم. 


و در این معنا هم اختصاص رعایت شده, و هم عمومیت خطاب به همسران 
رسول خدا| (ص) و به دیگران چیزی که هست در اول, خطاب را متوجه 
خصوص همسران ان جناب نمود, و در اخر یعنی در کلمه " عنکم "متوجه 
عموم. 


لیکن اين حرف هم صحیح نیست, برای اينکه در آخر, خطاب متوجه غیر از 
ایشان شده, و اکر بگویی خطاب متوجه همه است چه همسران و چه غیر 
آنان. می گوییم: این نیز باطل است, برای اینکه غیر از همسران شریک در 
تشدید تکلیف نبودند, و اجر دو چندان هم ندارند. و معنا ندارد خدای تعالی 
بفرماید: اگر به شما همسران رسول خدا (ص) 


تکالیف دشوارتری کردیم, برای این است که خواستیم عموم مسلمانان و 


خواهی کت ماس شاشد کم ای وه رازن سول ها ره 


و خود رسول خدا (ص) باشد, با اینکه تکلیف خود رسول خدا (ص) هم 
مانند تکالیف همسرانش شدید است؟ 


در پاسخ می گوییم: نباید همسران آن جناب را با خود آن جناب مقایسه 


کرد, جچون آن جناب موید به داشتن عصمت خدایی است, و این موهبتی 
است که با عمل و اکتساب به دست نمی اید, تا بفرماید تکلیف تو را 
تشدید کردیم, و اجرت را مضاعف نمودیم» تا پاکت کنیم, چون معنای این 
حرف این است که تشدید تکلیف, و دو چندان کردن اجر مقدمه و یاسبب 
است برای بدست آامدن عصمت. و به همین جهت هیچ یی از مفسرین این 
احتمال رانداده اند که خطاب متوجه رسول خدا (ص) و همسرانش باشد و 
ی ماک ها ان را نو اقوال دک کرفیم وان اس است که این نم 
بي اخعال است محواسه با اراددانن احتمال نله ان مقرنی. که 
گفته ۳ ماد تصوص فش ن آن جناب است تصحیح کنیم, نه اینکه 


اثبات اینکه مراد از "هل البیت "و مخاطب آیه تطهیر. خمسه طیبه (پیغمبر, 
علی, فاطمه, حسن و حسین علیهم السلام) هستندو اگر مراد بردن رجس 
و پاک کردن, به اراده خدا باشد, و در نتیجه مراد این باشدکه خدا می 
خواهد به طور مطلق, و بدون هیچ قیدی شما را تطهیر کند, نه از راه 
توجیه تکالیف: و نه از راه تکلیف شدید, بلکه اراده مطلقه ای است از خدا 
که شما پاک و از پلیدیها دورباشید. چون اهل بیت پیغمبرید, در این صورت 
معنای آیه منافی با ا شرطی است که کرامت آنان مشروط بدان شد., و 
آن عبارت بود ار تفهیرحال که ابنکه هراد اد ار امد ارادم مشریعن بانتموینو 
چه تکوینی, هر یک باشد با شرط نمی سازد. پس معلوم می شود اراده 


ای ورد فده ابید فی شوم اجه در آن زوانت آمده که ابهشریفه در شان 


رسول خدا (ص) و علی و فاطمه و حسن و حسین (ع) نازل شده است, و 
احدی در این فضیلت با انان شرکت ندارد. 


و این روایات بسیار زیاد. و بیش از هفتاد حدیث است, که بیشتر آنها از 
رن اصل یت استه اهل ففت ابا را رارق انا آم امه 
عایشه: آبی تفید حوريسعه واله‌ین ااست ایی الحمراع این عباس: 
ثوبان غلام ازاد شده رسول خدا (ص) عبد الله بن جعفر, علی, و حسن بن 
علی (ع) که تقریبا از چهل طریق نقل کرده اند. 


رضاأ (ع), و از ام سلمه:. انی دره ابی لیلی, ابی الاسود دولی, عمرو بن 
میمون اودی, وسعد بن ابی وقاص, بیش از سی طریق نقل کرده اند. 


حال احد کسی بگوید: این روایات بیش از این دلالت ندارد که تقای و 
فاطمه وحسنین (ع) نیز مشمول ابه هستند, و این منافات ندارد با اينکه 


همسران رسول خدانیز مشمول آن باشند, چون [۳۳ شریفه در سیاق 
خطاب به آنان قرار گرفته. 


در پاسخ می گوییم: بسیاری از این روایات و بخصوص آنچه از ام سلمه - 
که آیه درخانه او نازل شده - روایت شده است. تصریح دار اننکه آیه 
مخصوص همان پنج تن است. و شامل همسران رسول خدا| (ص) نیست, 
که ان شاء الله روایات مزبور که بعضی از آنها دارای سندی صحیح هستند, 
از نظر خواننده خواهد گذشت. 


فاگ تین که ماش اهاط ات کار انیا رنه قران 


طرح شود, چون روایت هر قدر هم صحیح باشد, وقتی پذیرفته است که با 
دص صریح قرآن منافات نداشته باشد, و روایات مذکور مخالف قرآن 
است, برای اينکه آیه مورد بحث دنبال آیاتی قرار دارد که خطاب در همه 
آنها به همسران رسول خدا (ص) است., پس باید خطاب در این آیه نیز به 
ایشان باشد. 


در پاسخ می گوییم: همه حرفها در همین است, که آبا آیه مورد بحجت متصل 
به ان ایات؛ و تتمه انها ست یا نه؟ چون روایاتی که بدان اشاره شد, همین 
را منکر است. ومی فرماید ایه مورد بجّت به تنهایی, و در یک واقعه 
جداگانه نازل شده. و حتی در بین این هفتاد روایت. یک روایت هم وجود 
ندارد,. که بگوید ایه شریفه دنبال ایات مربوط به همسران رسول خدا ((ص) 
نازل شده؛ و حتی احدی هم از مفسرین این حرف تات ده ان حنت انا دم 
که گفته اند آنهة مورد بجت مخصوص همسران رسول خدا| (ص) است. 
مانند عکرمه و عروه, نگفته اند که: آیه در ضمن آیات نازل شده. 


پس آیه مورد بحت از جهت نزول جزو ایات مربوط به همسران رسول خدا 
(ص) فطل به.آن تسه عالا اين اشت که به دور رسول خدا رک 
دنبال آن آیات قرارش داده اند, و یا بعد از رحلت رسول خدا (ص) اصحاب 
در هنگام تالیف آیات قرآنی در آنجا نوشته اند, موّید اين احتمال اين است 
که اگر آیه مورد بحث که در حال حاضر جزو آیه "و قرن فی بیوتکن "است. 
از ان خذاف: سوده و فرش کنیم. که اصلا جره ان نت ات ون با رنه 
تقد کف فرهانک و آذکین فا اعصال فا شاه رادار تال 


بهم نمی خورد. 


پس معلوم می شود جمله مورد بحث نسبت به آیه قبل و بعدش نظیر 
آیه "الیوم یئس الذین کفرو|" )7( است که در وسط ]راز قرار گرفته که 
آنچه خوردنش حرام است می شمارد, که در جلد پنجم این کتاب در سوره 
مائده گفتیم که: چرا آبه مزبور در وسظ آن ایات قرار گرفته, و این بی 
نظمی از ز کجا ناشی شده است. 


نتابر آنحة گفته شد: کلمه هل البیت "در عرف: قران: اسم خاض. امفت: که 
هر جاذکر شود, منظور از آن, اين پنچ تن هستند, یعنی رسول خدا (ص) و 
علی و فاطمه و حسنین ع. و بر هیچ کس دیگر اطلاق نمی شود, هر چند 
که اتخهاند آن‌ه اقربای ان یاب باشند الیه این سعتا,‌معایی ات که 
قرآن کریم لفظ مذکور را بدان اختصاص داده, و گر نه به حسب عرف عام, 
کلمه مزبور بر خویشاوندان نیز اطلاق می شود. 


توضیح اينکه مفاد آیه تطهیر معصوم بودن اهل بیت (علیهم السلام) از 
اعتقاد و عمل باطل و ملازم بودن با اعتقاد و عمل حق, به اراده تکوینی 
خداوند است کلمه "رجس " - به ه را, و سکون جیم - صفتی است از 
ماده رجاست, یعبی پلیدی, و قذارت؛ و پلیدی و قذارت هیانی است در 
نفس ادمی, که ادمی را وادار به اجتناب و نفرت می نماید. و نیز هیاتی 
است در ظاهر موجود پلید. که باز ادمی از آن نفرت می نمایداولی مانند 
پلیدی رذائل. دومی مانند پلیدی خوک. همچنان که قران کریم این لفظ را 
در هردو معنا اطلاق کرده, در باره پلیدی ظاهری فرموده: "او لحم خنزیر 


فانه رجس " (8) و هم درپلیدیهای معنوی, مانند شرک و کفر و اعمال 
ناشایست به کار برده و فرموده: 


"و اما الذین فی قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الی رجسهم و ماتوا و هم 
کافرون" (9), و نیز فرموده: "و من یرد آن یضله یجعل صدره ضیقا حرجا 
کاتما نضعد فی, السماء. کدلک. تجعل الله. الرجسن علی الذین لایقمتون ۱ 
(10). 


و این کلمه به هر معنا که باشد نسبت به انسان عبارت است از ادراکی 
اه واثری شعوری, ۳ از علاقه و تفتتکو قلب به اعتقادی باطل, یا 
عملی زشت حاصل می شود, وقتی می گوییم (انسان پلید, یعنی انسانی 
کم له -خاطظر دل نمی به عفاید باطل:. با عمل:باطل. دشن« دخاز ,بلیندی 


شده است). 


و با در نظر گرفتن اینکه کلمه رجس در آیه شربفه الف و لام دارد, که 
جنس رامی رساند, معنایش این می شود که خدا می خواهد تصاظفه: انواع 
پلیدیها, و هیاتهای خبینه, ورذیله, را از نفس شما ببرد, هیاتهایی که اعتقاد 
وی ها از اسان رم تارادا نا مت ای 
منطبق می شود و آن عبارت است از صورت علمیه ای در نفس که 
انسان را از هر باطلی, چه عقاید و چه اعمال حفظ می کند. پس آیه 


ترا اینکه*قبلا کففیم اخر:مراد از اب چنین معنایی تا تنج بلخه مناد ار ان 
تقوی و یاتشدید در تکالیف باشد. دیگر اختصاصی به اهل بیت نخواهد 
داشت. خدا از همه بندگانش تقوی می خواهد. نه تنها از اهل بیت. و نیز 
گفتیم که یکی از اهل بیت خود رسول خدا (ص) است, و با اینکه آن جناب 
معصوم است, دیگر معنا ندارد که خدا ازاو تقوی بخواهد. 


یی ارم ایح این تست که اب شربقه را تخمل. تن عضمت. اهل. نیت 


وبگوییم: مراد از بردن رجس, عصمت از اعتقاد و عمل باطل است. و مراد 
از هیر در حمله یر کم ترا کم با مخدر مر که شدوه رال 
شاختن, ان رجشس به وشیله وارد کردن مقایل. آن انشنت؛ و آن عبارت است 
ار اعفامیه وس مر اهل‌فت ارت شتو ار اک ایسان را مجید 

به ادراک حق کند, حق در اعتقاد. و حق در عمل, و ان وقت مراد از اراده 
اين معنا, (خدا می خواهد چنین کند), نیز اراده تکوینی می شود, چون قبلا 
هم گفتیم اراده تشریعی را که منشا تکالیف دینی و متشا متوجه ساختن آن 
تکال سای است اصا ا این تام سار ارس من کم اراد 
تشریعی را نسبت به تمام مردم دارد نه تنهانسبت به اهل بیت). 


پس معنای آیه این شد که خدای سبحان مستمرا و دائما اراده دارد شما را 
باطل و آثر عمل زشت رااز شما اهل بیت ببرد, و در جای آن عصمتی 
بیاورد که حتی انری. از ان اغتفاد-باظل تو<غمل .زرسشت در دلهایتان بافت 
نگذارد. 


و آاذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات الله و الحکمه ان الله کان 
لطیفاخبیرا "از ظاهر سیاق بر می اید که مراد از"ذکر. معنای مقابل 
تشدیدی است که در آیات شده است پس درنتیجه این آیه به منزله 
ارس و خن ایس مر ار صیت ب اال ال که قاس 
ایشان کرده است., و در کلمه "فی بیوتکن "تاکیدی دیگر است., (چون می 
فهماند مردم باید امتثال امر خدا را از شما یاد بگیرند. آن وقت سزاوار 


ور خانه‌هاسان نار خی-شویه آمامر کدا زا فرآهونش کندا 
و معنای آیه این است که شما زنان پیغمبر باید آنجة را که در خانه هایتان 
از ایات خداو حکمت تلاوت می شود, حفظ کنید, و همواره به خاطرتان 
بوده باشد, تا از ان غافل نمانید, واز خط سیری که خدا| برایتان معین کرده 
تجاوز مکنید. 

این است. معنای آبه» ته. انکه دیگران. کفته. اند که: هراد از ذکر,.شکر خدا 
است, و .. 


پی نوشتها 


(1) روح المعانی, جح 22 ص 16. 
(2) روح المعانی, ج 2, ص 13. 

(3) روح المعانی, ج 22, ص 14. 
(4) روح المعانی, ج 22, ص 13. 
(5) روح المعانی, ج 22, ص 14. 


(6) خدا نمی خواهد بیهوده بار شما را سنگین کند, بلکه می خواهد پاکتان 
سازد, و نعمت خود را برشما تمام کند. سوره مائده, ایه 6. 


7( سوره مائده, [۳ 3َ. 
(8) پا گوشت خوک که پلید است. سوره انعام, ارت 115 


(9( و آنهایی که در دل بیمارند, قرآن پلیدی دیگری بر پلیدیهایشان می 
ارات سر یات ک کان هم اهر 1 


به طوری که پذیرفتن حق برایش چون رفتن به اسمان غیر ممکن باشد, 
شوم آعام رد 12۳ 


ترجمه تفسیر المیزان جلد 6 صفحه 462 
استاد علامه طباطبایی (ره). 
آیه تطهیر (1) 


اش ان تا ارت 
بسم الله الرحمن الرحیم 
انما پرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا 


خداوند فقط می خواهد پلیدی و گناه را از شما اهلبیت علیهم السلام دور 
زد انا شا ایا سا و 


تعبیر به «انما» که معمولا برای حصر است, دلیل بر این است که این 
مه خایت میم خاید سامت کلیمم الفنلام اسف 


جمله «یرید» اشاره به اراده تکوینی پروردگار است, و گرنه اراده 


تشریعی, و به تعبیر دیگر لزوم پاک نگاهداشتن خویش, انحصاری به خاندان 
پیامبر (صلی الله علیه و اله) ندارد, و همه مردم بدون استثناء به حکم 
شرع موظفند ازهر گونه گناه و پلیدی پاک باشند. 


ممکن آفنت فده شود اراده 


تکویتی موخت یکتوع جن اشت: ولن-یا کوجه مه مان که در عساله 
معصوم بودن انبیاء و امامان داشته ایم پاسخ این سخن روشن می شود و 
در اینجا بطور خلاصه می توان گفت: معصومان دارای یکنوع شایستگی 
اکتسابی از طریق اعمال خویشند, و یکنوع لیاقت ذاتی و موهبتی از سوی 
پروردگار, تا بتوانند الگو و اسوه مردم بوده باشند. 


به تعبیر دیگر معصومان به خاطر تأْییدات الهی و اعمال پاک خویش, چنان 
هستد که درعین داشتن قدرت و اختیار برای گناه کردن به سراغ گناه نمی 
روند درست همانگونه که هیچ فرد عاقلی حاضر نیست, قطعه آتشی را 
بردارد و به دهان خویش بگذارد با اينکه نه اجباری در اين کار است و نه 
اکراهی+این.خالتن. اسنت. که از دون وجود شود انهان ند انز احاهیها و 
مبادی فطری و طبیعی می جوشد. بی انکه جبر و اجباری در کار باشد. 


واژه «رجس» به معنی شی ‏ ناپاک است خواه تاپاک از نظر طبع آدمی 
باشد يا به حکم عقل يا شرع و یا همه اینها (1). 


و اینکه در بعضی از کلمات, «رجس» به معنی «گناه» با «شرک» يا «بخل 
و حسد» و پا «اعتقاد باطل» و مانند آن تفسیر شده, در حقیقت بیان 
مصداقهائی از ان است, و گرنه مفهوم این کلمه, , مفهومی عام و فراگیر 
است., و همه انواع پلیدیها را به حعم اینکه الف و لام در اینجا به اصطلاح 
«الف و لام جنس» انتخت شاخ می شود. 


«تطهیر» به معنی پاک ساختن و در حقیقت تأکیدی است بر مسأله «اذهاب 


رجس» و نفی پلیدیها, و ذکر ان به صورت «مفعول مطلق» در اینجا نیز 
تاکید 


دیگری بر این معنی محسوب می شود. 


و اما تعبیر «اهل البیت» به اتفاق همه علمای اسلام و مفسران اشاره به 
اهلبیت پیامبر (صلی الله علیه و آله) است, و این چیزی است که از ظاهر 
خود آیه نیز فهمیده می شود, چرا که «بیت» گرچه به صورت مطلق در 
اینجا ذکر شد, اما به قرینه آیات قبل و بعد, منظور از آن بیت و خانه پیامبر 
(صلی الله علیه و آله) است (2). 


و اما اینکه مقصود از «اهل بیت پیامبر» (صلی الله علیه و آله) در اینجا چه 
اشخاصی می باشد؟ درمیان مفسران گفتگو است, بعضی آن را مخصوص 
همسران یا میر (صلی الله علیه.و اله) داشته اند و آیات فیل و عدرا که 
درباره ازواج رسول خدا| (صلی الله علیه و اله) سخن می گوید, قرینه این 
معنی شمرده آند. 


ولی با توچه به یک مطلب, این عقیده نفی می شود و آن اینکه ضمیرهائی 
که در آیات قبل و بعد آمده عموما به صورت «جمع موّنث» است. در حالی 
کفه‌صفانو ان خسعت ان آه(اضا برد الله ید هت کر الدخص اه 
البیت و یطه ررکم تطهیرا) همه به صورت «جمع مذکر» است, و این نشان 
می دهد معنی دیگری در نظر بوده است. 


لذ| بعضی دیگر از مفسران از این مرحله گام فراتر نهاده وآیه را شامل 
همه خاندان پیامبر اعم از مردان و همسران او دانسته اند. 


از سوی دیگر روایات بسیار زیادی که در منابع اهل سنت و شیعه وارد 
شده معنی دوم یعنی شمول همه خاندان پیامبر (صلی الله علیه و آله) را 
نیز تفی: هی کند.ودمی گوید: مخاطب در آیه فوق منحصرا پنج نفرند: پیامبر 


(صلی الله علیه و آله) علی (علیه السلام) و فاطمه (سلام الله علیها) و 
عفر خلیه المطلا تسین (خاه الصلام) 


«خمسه طیبه » است 


ار ای ان بای ری ال اه الب مایت ند سم است بر 
شامل زنان پیامبر (صلی الله علیه و اله) نمی شود. 


پاسخ این سوال را مفسر بزرگ مرحوم «طبرسی» در «مجمع البیان» 
چنین می گوید: «اين اولفر بار تست که دی آباتة قران به آیاتی. تن خورد 
می کنیم که در کنار هم قرار دارند و اما از موضوعات مختلفی سخن می 
گویند, قرآن پر است از این گونه بحنها, همچنین در کلام فصحای عرب 
واشعار آنان نیز نمونه های فراوانی برای این موضوع موجود است» . 


مفسر بزرگ نویسنده «المیزان» پاسخ دیگری بر آن افزوده که خلاصه اش 
چنین است: «ما هیچ دلیلی در دست نداریم که جمله انما یرید الله لیذهب 
عنکم الرجس .. همراه اين آیات نازل شده است. بلکه از روایات به خوبی 

استفاده می شود که این قسمت جداگانه نازل گردیده اما به هنگام جمع 
آوری آیات قرآن در عصر پیامبر پا بعد از آن درکنار اين آیات قرار داده 


شده است. 


هی را رآ هرا نو 
فان ام ری له یود ها در ان سا واه 


عصمت و در کانون معصومان قرار گرفته سزاوار است که بیش از دیگران 
مراقب خود باشد و فرآموش نکند که انتساب او به خانواده ای که یدج 
معصوم پاک در آن است مسئولیتهای سنگینی برای او ایجاد می کند, و خدا 
وخلی انتظارات فراماتی از اه دارند. 


پی نوشتها 


, 1 «راغب» در کتاب «مفردات» درماده «رجس» معنی فوق و چهار نوع 
مصداق ان را بیان کرده است. 


۰ اینکه بعضی «بیت» را در اینجا اشاره به «بیت الله الحرام» و کعبه 
دانسته اند و اهل ان را «متفون» شمرده اند بسیار با سیاق ایات 
نامتناسب است؛ چرا که در این آیات سخن از پیامبر (ص) و بیت او در 
میان است نه بیت الله الحرام و هیچگونه قرینه ای بر آنچه گفته اند وجود 
ندارد. 

آیه الله مکارم و گروه نویسندگان. 

آیه تطهیر (2) 


برهان روشن عصمت 


اعت لته مت اتطان ارم 
بسم الله الرحمن الرحیم 
انما پرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهر کم تطهیرا 


خداوند فقط می خواهد پلیدی و گناه را از شما اهلبیت علیهم السلام دور 
ی فا فا وا شا 


بعضی از مفسران, «رجس»* را در آیه فوق, تنها اشاره به شرک و پا 
«گناهان کبیره زشت» همچون «زنا» دانسته اند, در حالی که هیچ دلیلی بر 


این محدودیت در دست نیست. بلکه اطلاق «الرجس» (با توجه به اینکه 
الف و لام آن «الف و لام جنس »* است) هر گونه پلیدی و گناه را شامل می 
شود. چرا که گناهان همه رجسند, و لذا اين کلمه در قرآن به «شرک», 
«مشروبات الکلی» «قمار» «نفاق» «گوشتهای حرام و ناپاک» و فاشتد ان 
اطلاق شده است (حح 0 مائده 90 توبه 125 انعام 1(15). 


لیذهب عنکم الرجس دلیل بر اراده حتمی او می باشد, مخصوصا با توجه به 
کلمه «انما» که برای حصر و تاکید است روشن می شود که اراده قطعی 
خداوند بر 


اين قرار گرفته که اهلبیت از هرگونه رجس و پلیدی و گناه پاک باشند, و 
این همان مقام عصمت است. 


این نکته نیز قابل نوجه است که منظور از اراده الهی در این آیه دستورات 
و احکام او در مورد حلال و حرام نیست, چرا که این دستورات شامل 

گان می شود و اختصاص به اهل بیت ندارد بنابراین با مفهوم کلمه انما 
سازگار نمی باشد. 


پس این اراده مستمر اشاره به یک نوع امداد الهی است که اهل بیت را بر 
عصمت و ادامه ان یاری می دهد و در عین حال منافات با ازادی اراده و 
اختیار ندارد (چنانکه قبلا شرح دادیم) (1). 
در حقیقت مفهوم آبه همان چیزی است که در «زیارت جامعه» نیز آمده 
است «عضفکم الله هن الذلل و امتکم من الفتن: و طفر کم هن الدنتن:.و 
اذهب عنکم الرجس, و طهرکم تطهیرا» : 


«خداوند شما را از لغزشها حفظ کرد و از فتنه انحرافات در امان داشت. و 
از آلودگیها پاک ساخت و پلیدی را از شما دور کرد و کاملا تطهیر نمود. 


با این توضیح در دلالت آیه فوق بر مقام عصمت اهل بیت نباید تردید کرد. 
پی نوشتها 

۰ 1 به مقاله «آیه تطهیر (1) تفسیر کلی آیه» مراجعه شود. 

آیه الله مکارم و گروه نویسندگان 

آیه تطهیر (3) 


اهل بیت چه کسانی هستند؟ 


گفتیم (1) این آیه گرچه در لابلای آیات مربوط به همسران پیامبر (صلی 
الله علیه و اله) امده اما تغییر سیاق ان (تبدیل ضمیرهای «جمع مونث» به 


هی کت ال شرا اک شآ انم تا ان ان ات 
دارد. 


به همین دلیل حتی کسانی که ایه را مخصوص به پیامبر (صلی الله علیه و 
آله) و علی و فاطمه وحسن و حسین (عليهم السلام) ندانسته اند معنی 
وسیعی برای آن قائل شده اند که هم این بزرگواران را شامل می شود و 

همهم ارام رضای االه عص الم ترا 


ولی روایات فراوانی در دست داریم که نشان می دهد آیه مخصوص این 
بزرگواران است. و همسران در این معنی داخل نیستند هر چند از احترام 
متناسب برخوردارند. اننی تیار ان روایات را ذیلا از نظر می گذرانیم: 


الف: روایاتی که از خود همسران پیامبر (صلی الله علیه و آله) نقل شده و 
می گوید: «هنگامی که پیامبر (صلی الله علیه و آله) سخن از این آیه 
شریفه می گفت؛ ما از او سوّال کردیم که جزء آن هستیم فرمود: شما 
خونید.افا مشفول انز آبه نیسشته۱ 


از آن جمله روایتی است که «ثعلبی» در تفسیر خود از «ام سلمه» نقل 
کرده که پیامبر (صلی الله علیه و اله) در خانه خود بود که فاطمه (سلام 
الله علیها) پارچه حریری نزد آن حضرت اورد پیامبر (صلی الله علیه و اله) 
فرمود: همسر و دو فرزندانت حسن و حسین را صدا| کن؛ انها را اورد, 


یه و سای ی ی ها و 
اللهم هوّلاء اهلبیتی و عترتی فاذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا 
«خداوتدا اينها خاندان منند, پلیدی را از آنها دور کن؛ و از هر آلودگی 
پاکشان کردان# .دز انتجا ابه.<انما پرید الله* نارل شد. ...رفن کفتم آبا 
من هم با شما هستم ای رسول خدا! فرمود: «انک الی الخیر» «تو بر خیر 
و نیکی هستی» (اما در زمره این گروه نیستی) ! (2). 


و نیز «ثعلبی» خود از «عایشه» چنین نقل می کند: «هنگامی که از او در 
باره چنگ جمل و دخالت این ان خی هیانک وال کردید (با تأسف) 
گفت: اين یک تقدیر الهی بود ! و هنگامی که درباره علی (علیه السلام) از 
او سوال کردند چنین گفت: تسئلنی عن احب الناس کان الی رسول الله 
(ص) و زوج احب الناس. کان الی رسول الله لقد رآیت علبا و فاطمه و 
حسنا هت مر ااساه ی سول ال ات مق 
اللهم هوّلاء اهلبیتی و حامتی فاذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا, قالت: 
فقلت يا رسول الله ! انا من اهلک قال تنحی فانک الی خیر !: «آیا از من 
فرلای کی بتوال نی کی که مین فررم ترد سا ال الا 
علیه و اله) بود, و از کسی می پرسی که همسر محبوبترین مردم نزد 
رسولخدا (صلی الله علیه و اله) بود, من با چشم خود, علی و فاطمه و 
حسن و حسین (علیهم السلام) را دیدم که پیامبر (صلی الله علیه و اله) 
انها را در زیر لباسی جمع کرده بود و فرمود: خداوندا! 


اقا خاندانشند و حامیان من» رس را از آنها پر .و از آلودکیها باکشان 
فرماء من عرض کردم ای رسولخدا آیا من هم از آنها هستم؟ فرمود؛ 
دورباش.: تو بر خیر و نیکی هستی» (اما جزء۶ این جمع نمی باشی) (3) !. 


این گونه روایات با صراحت می گوید که همسران پیامبر (صلی الله علیه و 
اله.و سنلم) خز:غنوان اهلبیت در آنرن آبه نبیشند. 


ب: روایات بسیار فراوانی در مورد حدیث کساء به طور اجمال وارد شده 
کف از خفه آنها. استفاده مین شود سامیر (صان الله علیم و آله). علی:و 
فاطمه وحسن و حسین (علیهم السلام) را فراخواند و پا به خدمت او امدند 
پیاشتر (ضلق الم علیه و اله) غبائن بر آنقا افکند و کفت: عداوندا ا انا 
خاندان منند, رچس و آلودگی را از آنها دور کن؛ در این هنگام آیه انما پرید 
الله یهت عنکم رازن کووند. 


دانشمند معروف حاکم حسکانی نیشابوری در «شواهد التنزیل» این 
روایات را به طرق متعدد از راویان مختلفی گردآوری کرده است (4). 


در اینجا این سوال جلب توجه می کند که هدف از جمع کردن آنها در زیر 
کساء چه بوده؟ 


گویا پیامبر (صلی الله علیه و آله) می خواسته است کاملا آنها را مشخص 
کند و بگوید آیه فوق تنها درباره اين گروه است, مبادا کسی مخاطب را در 
این آبه تمام بیهتات پیافبر (صلی. الله علیه و آله) ود همه کسانی که جچزء 
خاندان او هستند بداند. 


حنلی 0 از روایات امه است که پیامبر (اصال الله علیه و آله) سه 
بار این < جمله را تکرار کرد: «خداوندا اهلبیت من اینها هستند «پلیدی را 1 


آنها دور کن» (اللهم هوّلاء اهلبیتی و خاصتی فاذهب عنهم الرجس و طهرهم 
تطهیرا) (د). 


ج: در روایات فراوان دیگری می خوانیم: بعد 7 نزول آیه فوق, پیامبر 
(صلی الله علیه و آله) مدت شش ماه, هنگامی که برای نماز صبح از کنار 
خانه فاطمه (سلام الله علیها) می گذشت صدا می زد: الصلوه يا اهل 
البیت ! انما پرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهر کم تطهیرا: 
«هنگام نماز است ای اهل بیت !, خداوند می خواهد پلیدی را از شما اهل 
بیت دور کند و شما را پاک سازد» . 


این حدیث را «حاکم حسکانی» از «انس بن مالک» نقل کرده است. (6) 


در روایت دیگری که از «ابو سعید خدری» از پیامبر (صلی الله علیه و آله) 
نقل شده می خوانیم: «پیامبر این برنامه را تا هشت يا نه ماه ادامه داد» ! 


(7) 


و او ماس یی ار مک ال که 
است (8). 


ات کته فایل شوه است که تکرار ای مشاه در مدت شش با هت نیا وه 
ماه به طور مداوم در کنار خانه فاطمه (سلام الله علیها) برای این است 
که مطلب را کاملا مشخص کند تا در آینده تردیدی برای هیچک باقی نماند 
که این آیه تنها در شأن این گروه نازل شده است بخصوص اینکه تنها خانه 
ای که در ورودی آن در مسجد پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) باز می 
شد, بعد از آنکه دستور داد درهای خانه های دیگران به سوی مسجد بسته 
شود در خانه فاطمه بود و طبعا هميشه جمعی از مردم به هنگام نماز این 
سخن را در انجا از پیامبر می شنیدند (دقت 


کنید). 


با اینحال جای تعجب است که بعضی از مفسران اصرار دارند که آیه 
تقوم عامی باره وهسران باس (صلی الب علیهه لت تس در ان عاوز 
هد هر ی ات ها ی شاه ام ار تفه مه اه مت ار را 


محدود به این پنج تن می دانند. 


قابل توجه اینکه «عایشه» همسر پیامبر (صلی الله علیه و آله) که طبق 
گواهی روایات اسلامی در بازگو کردن فضائل خود و ریزه کاریهای 
ارتباطش با پیامبر چیزی فرو گذار نمی کرد اگر اين آیه شامل او می شد 
ی و ات و ات 


مج 


د: روایات متعددی از «ابوسعید خدری» صحابی معروف نقل شده که با 
صراحت گواهی می دهد «اين آیه تنها درباره همان پنج تن نازل شده 
ات لت یم ی ار ی ای ات 
الحسین (علیهم السلام)) (9) 


دانند. 


از مجموع آنچه گفتیم نتیجه می گیریم که منابع و راویان احادیثی که دلالت 
بر انحصار ایه به پنج تن می کند به قدری زیاد است که جای تردید در ان 
باقی نمی گذراد تا آنجا که در شرح «احقاق الحق» بیش از هفتاد منبع 
ازمنابع معروف اهل سنت گرد آوری شده ومنابع شیعه در این زمینه از 
هزار هم می گذرد (10). نویسنده کتاب «شواهد التنزیل» که از علمای 
معروف برادران اهل سنت است بیش از 130 حدیث در این زمینه نقل 
کرده است (11). 


ها کار ان ان پاش رسای ال از 


آله) در طول زندگی خود به کارهائی دست زدند که هرگز با مقام معصوم 
بودن سازگار نیست. مانند ماجرای جنگ جمل که قیامی بود بر ضد امام 
وقت که سبب خونریزی فراوانی گردید و به گفته بعضی از مورخان تعداد 
کشتگان این جنگ به هفده هزار نفر بالغ می شد. 


بدون شک این ماجرا به هیچوجه قابل توجیه نیست و حتی می بینیم که خود 
عايشه نیز بعد از اين حادثه اظهار ندامت می کند که نمونه ای ات آن در 
بحثهای پیشین گذشت. 


عیبجوئی کردن «عایشه» از «خدیجه کبری» که از بزرگترین و فداکارترین 


و با فضیلترین زنان اسلام است در تاریخ اسلام مشهور است, این سخن به 
قدری بر پیامبر (صلی الله علیه و آله) ناگوار آمد که از شدت غضب مو بر 


تنش راست شد و فرمود به خدا سوگند هر گز همسری بهتر از او نداشتم, 
او زمانی ایمان آورد که مردم کافر بودند و زمانی اموالش را در اختیار من 
گذاشت که مردم همه از من بریده بودند! (12). 


پی نوشتها 


,1 به مقاله «آیه تطهیر (1) تفسیر کلی آیه» مراجعه شود. 

2۰ «طبرسی» در «مجمع البیان» ذیل آیه مورد بحث این حدیت به طرق 
دیگر نیز از «ام سلمه» به همین مضمون نقل شده است (به «شواهد 
الاح ان کاد در که 56 ره سس آحفه اه 

۰ 3 «مجمع البیان» (ذیل آیه مورد بحث) 

ههد الرین له و ضفحه 31 یه رده 

با رل اه مره سرت 

. 6 شواهد التنزیل جلد 2 صفحه. 11 

. 7 شواهد التنزیل جلد 2 صفحه 28 و. 29 


مورد بجت. 


۰ 9 «شواهد التنزیل» جلد 2 صفحه. 25 


.۰ به جلد دوم «احقاق الحق» و پاورقیهای آن مراجعه شود. 


. 1 به جلد دوم «شواهد التنزیل» از صفحه 10 تا 92 مراجعه شود. 


. 2 «استیعاب» و «صحیح بخاری» و «مسلم» (طبق نقل المراجعات 


آیه الله مکارم و گروه نویسندگان 
آیه تطهیر (4) 


آنا اراده الهی قق انش اب تکوینی است با تشریعی؟ 


در لابلای تفسیر آیه, اشاره ای به این موضوع داشتیم (1) که «اراده» در 
جمله انما پرید الله لیذهب عنکم الرجس, اراده تکوینی است نه تشریعی. 


برای توضیح بیشتر باید یاد اورد شویم که منظور از اراده تشریعی همان 
اوامر و نواهی الهی است, فی المثل خداوند از ما نماز و روزه و حج و 
جهاد خواسته, این اراده تشریعی است. 

معلوم است که اراده تشریعی به افعال ما تعلق می گیرد نه افعال 
خداوند, در حالی که در آیه فوق, متعلق اراده افعال خدا است. می گوید: 
خدا اراده کرده است که پلیدی را از شما ببرد. بنابراین چنین اراده ای باید 
تکوینی باشد, و مربوط به خواست خداوند در عالم تکوین. 

آفتون بر آین: خساله «اراده مینست چه یا کی تقو اتحضار .نء 
اهلبیت (علیه السلام) ندارد چرا که خدا به همه دستور داده است پاک 
باشند و با تقوا, واین مزیتی برای آنها نخواهد بود, زیرا همه مکلفان 
مشمول این فرمانند. 


پشهی کال ان موصیع وراه یی ها قاطا نا کار 
سخن از یک مزیت والا و ارزش مهم ویژه می کند که مخصوص اهلبیت 
(علیه السلام) است. 


اين نیز مسلم است که «رجس» در اینجا به معنی پلیدی ظاهری نمی 
باشد. بلکه اشاره به پلیدیهای باطنی است و اطلاق این کلمه. هر؟ 
انحصار و مجدودیت را در شرک و کفر و اعمال منافی عفت و ماند آن 
تفر ضی نز و همه گناهان و آلودگیهای عقیدتی و اخلاقی و عملی ر 
شامل می شود. 


نکته دیگری که باید به دقت متوجه آن بود این است که اراده تکوینی که به 
معنی خلقت و افرینش است در اینجا به معنی مقتضی است نه علت تامه, 
تا موجب جبر و سلب اختیار گردد. 


توضیح اینکه: مقام عصمت به معنی یک حالت تقوای الهی است که با 
امداد پروردگار در پیامبران وامامان ایجاد می شود اما با وجود این حالت. 
چنان نیست که آنها نتوانند گناه کنند, بلکه قدرت این کار را دارند و با 
اختیار خود از ز گناه چشم می پوشند. 


درست همانند یک طبیب بسیار آگاه که هرگز یک ماده بسیار سمی را که 
دارد, اما اگاهیها و مبادی فکری و روحی او سبب می شود که با میل و 
اراده خود از این کار چشم بیوشد. 


این نکته نیز لازم به یاد آوری استکه این تقوای الهی موهبت ویژه ای است 
که به پیغمبران داده شد نه به دیگران, ولی باید توجه داشت که خداوند 
این امتیاز را به خاطر مسئولیت سنگین رهبری به آنها داده بنابراین امتیازی 
ات که سر آن عاید همگان می شود و این عین عدالت است. درست 


مانند امتیاز خاصی است که خداوند به پرده های ظریف و بسیار حساس 
چشم داده که 


آین گذشته بم‌هتان تست که مامیران استان دارنه و عون مواقب 
گناه بلز ن افراد عادی است, وا ین مشخص کننده عدالت است. 


نتیجه اینکه: این اراده یک اراده تکوینی است در سرحد یک مقتضی (نه 


پی نوشتها 


۰ 1 به مقاله «آیه تطهیر (1) تفسیر کلی آیه» مراجعه شود. 
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آیه الله مکارم و گروه نویسندگان 

آیه تطهیر (5) 


آیه تطهیر 


قران دز بخشی از آیات سوره احزاب ابعاد شخصیت حقوقی همسران 
قل لا ای اه اه میتی رای اه اس رصان 
این بخش از سخن, بیان رسایی در مورد مقام رفیع عترت رسول الله 
صلی الله علیه و آله دارد. روی سخن قرآن پیش و پس از آیه تطهیر 
همسران حضرت است., لیکن ناگاه روی سخن تغییر پیدا می کند و در بین 
مخاطب خویش را عترت و اهل بیت قرار داده به انها می فرماید خدای 
سبحان اراده کرده است که هر گونه رجس و پلیدی را از دامن عترت 
تاه هه نان زا وی بکرم هسیر کردایه انا پرید الله لندهت کم 
الرحتن اهل الفت و بطهر کم تظمیرا (1). سخدای سبعان: ارادم مووه 
ی اه ی ار سا سس سم سا را و سار 
نماید.» ابتدا بررسی دو نکته. یکی این که منظور از رجس زدایی چیست. 
۵ را هرا را ار سسکا ار 


معنای رجس 


معنای رجس پلیدی و آلودگی است و مسلم منظور آلودگی های اعتقادی و 
معنوی می باشد, خق. آلود کی ظاهری که با آب قابل شستشو است. ۳9 
تطهیر از آلودگی ظاهری بوسیله آب از هر کس ساخته است. افزون بر 
این که شواهد روایی منظور از رجس را هر نوع آلودگی و گناه عنوان می 
نماید: انا و اهل بیتی مطهرون من الذنوب (2) «من و اهل بیتم از گناه پاک 
هستیم > . 


اهل بیت چه کسانی هستند؟ 


اهل بیت به لحاظ واژگانی یعنی اهل خانه, شامل همسر, فرزندان؛ پدر و 
مادر می باشد. افرادی که معمولا با هم زندگی می کنند. مفهوم واژگانی 
آیه شامل همه افراد یک خانه که محرم یکدیگرند و بدون محدودیت با هم 
زندگی می کنند می شود. بنابراین اگر کسی از جهت واژگانی آیه را تفسیر 

کرة.و کفت فنظوز از ال بیت دن آبهقبار که فمسران و فرزندان 0 
الله صلی الله علیه و آله مانند فاطمه, علی و حسنین می باشد. گزاف 
نگفته است و نمی توان نظر وی را مردود دانست. لیکن گاهی منظور و 
مقصود قران تنها مفهوم واژگانی به وسعت و تنگنایی که دارد نمی باشد 
بلکه منظور قرآن از یک واژه مفهوم خاص است که آن مفهوم خاص در 
عین هماهنگی و همخوانی با مفهوم واژگانی, دایره آن را محدود يا توسعه 
می دهد. و می توان گفت واژه اهل بیت در این آیه از اين قرار است. 


محاوره عرفی مورد توجه قرار گیرد. لیکن بر ار و 
چون مراد قرآن ممکن است با مفهوم واژگانی در توسعه تفاوت 
داشته باشد. باید ان مفهوم 


را به منظور قرآن ارائه نموده اگر هم خوانی داشت آنگاه مفهوم صحیح 
موی تانق اند و جون وت تسده اصلمه قران را وشین. الله صلی اه 
علیه و آله آگاه است. و بر اساس آیه ما آتیکم الرسول فخذوه (3) و حدیث 
شریف ثقلین رسول الله صلی الله علیه و آله و عترت از مقصود قرآن آگاه 
است. باید برداشت های قرآنی را با دیدگاه رسول الله صلی الله علیه و 
اله و عترت مقایسه نمود اگر همخوانی داشت مفهوم صحیح و الا مفهوم 
نادرست خواهد بود. 


بدین سبب در مفهوم واژگانی قران گرچه انطباق اهل بیت بر همسران 
تا ری کال است: اد ام رشن له نی اه اه ما له و 
عترت این انطباق صحیح نیست, زیرا روایات فراوانی شیعه و سنی از 
زشیل الب صلی اللف علیهه اله تعل می کید که متطیر فران: را از افل 
بیت افراد خاص معرفی می نماید. و حتی به صورت شفاف شمول ایه را 
تست سم همسرآن: رمتول. آللهصی. الله لب و الم مین کند ف رازه 
شفیوه آص را اتصاح دی خه همرس اس ات و تا هم وشوو 
حسین و فرزندان حسین علیهم السلام. یعنی همان ائمه معصومین و 
فاطمه زهرا. با اين بیان روایات اجازه نمی دهند که آیه شامل همسران 
رسول الله صلی الله علیه و الم شود و تم توان انه را این کفیه تفسیر 
نمود. زیرا این سخن اکتفا بر قران و بی نیازی از عترت است که به یقین 
رای ار هک واه اس ای یی ی ی روا ات ان 
حقیقت شفافتر خواهد شد. 


وناز آیه نویر 


سیوطی از 


ی و ی سای رس الا ی لس سا 


این گونه روایات تطهیر را توضیح می دهند که منظور همان پاکی از گناه 
است و برهان بر عصمت اهل بیت است. و همسران رسول الله صلی الله 
علیه و آله معصوم علیهم السلام نبودند. و نیز از ابو سعید خدری از رسول 
الط عضو آله مو ات مه که کم آنه طقف ره رد یه نف 
نازل شده است: نزلت الاایه فی خمسه فی و فی علی و فاطمه و حسن و 
خی( 5 


و به روایات متواتر و پا مستفیض رسول الله صلی الله علیه و آله این 
افراد را ژبن کشا کرد آورد آنگاه فرمود: هولاء اهل بیتی. و بدنبال آن آیه 
تطهیر را قرائت نمود. (6) و نیز روایات متعدد نقل است که وقتی آنة 
تطهیر نازل شده و حضرت آن چند نفر را زير کسا گرد آورد ام سلمه اجازه 
خواست وارد آن جمع شود. حضرت در عین حال که در حق وی دعا کرد و 
که تک ۱ 10 
خاصه لیس معنا فیها احد غیرنا. (8) «ایه درباره خصوص من و برادرم علی 
و دخترم فاطمه و نه نفر از فرزندان حسین نازل شده است.» عن ابی 
جر له السام فی فول الم وعل انسا ون الله لیف عم ارس 
هل الیو بظهر کم سییر وال 


نزلت هذه الایه فی رسول الله و علی بن ابی طالب و فاطمه و حسن و 
حسین و ذلک فی بیت ام سلمه زوج النبی فدعا رسول الله علیا و فاطمه و 
الحسن و الحسین ثم البسهم کساء له خیبریا و دخل معهم فیه ثم قال هةلاء 
اهل بیتی وعدتنی فیهم ما وعدتنی اللهم اذهب عنهم الرجس و طهرهم 
تطهیرا فقالت و انا معهم يا رسول الله صلی الله علیه و آله قال آبشری با 
ام سلمه فانک الی خیر. (9) «از امام باقر علیه السلام روایت می نماید که 
آیه تطهیر درباره رسول الله صلی الله علیه و آله و علی و فاطمه و حسن 
و حسین نازل شد. آنگاه حضرت کسای خیبری را بر آنها قرار داد و فرمود 
اهل بیت من اینها هستند. وت مر تمه ( هخسن رسفل الله صلی لاه 
علیه و آله) خواست در جمع آنان وارد شود حضرت اجازه ندادند» . 


روایات از چند جهت آیه را تفسیر می کنند. منظور از رجس ترک گناه 
است ین از اهل سشت. انراه‌ساضن. هد بر که ار لحاظ یوم 
واژگانی شامل همسران نیز ضفن. باشند لیکن به لحاظ این که مقام ویژه ای 
را تین ی ند همسیران رسیل الله لین الله یه و آله اس متام 
اهل بیت همراه نیستند. بدین سبب آیه همان مقام عصمت را برای اهل 
مت سا نمی کد متسر ان رف لاله یله و اند هی دام یه 
این مقام بار نیافته اند. حتی ام سلمه که از همسران به نام و با تقوا 
ارت سول لام ی الا یه ده اه مت باس اس سر میم 


کساء قرار گیرد حضرت اجازه ندادند. روایات باتفاق مسلمانان می باشد. 
و مفاد انها امری اعتقادی و یقینی می باشد که می توان با انها برهان 
اقامه نمود. که مفاد ایه منحصر به افراد خاص مانند علی بن ابی طالب و 
فاطمه علیها السلام و حسنین و نه نفر از فرزندان حسین اختصاص دارد. 
بنابر این ایه عصمت دوازده امام و فاطمه علیها السلام را دلالت دارد. 


سیاق آیه تطهیر 


در عین حال شبهاتی و سوالاتی پیرامون ایه وجود دارد که بحث های ان 
ارتباط با موضوع تفسیر و کلام دارد. تنها یک موضوع را که با این مفاد 
ارتباط مستفیم دارد مطرح و بررسی می نماییم [ ان سوالی است که 
بیشتر از سوی مفسران اهل سنت مطرح است که ایه در سیاق ایات زنان 


دخوت سای ا قاچ کت که اب ارم روط ها ساسا کی و 
حالی که این مرذاشت که عوان شو با حدت,ساق تاسار کار استه آخرون 
ام ‏ اا ا عاری است ی سر ات 
همین وحدت سیاق را تایید می کند که آنة درباره همسران رسول الله 
فلی الله: غلته. و آلخ مین با شند: 


خی از مفتتران شیعه (10 این اشکال را بذیرفته اند که آبن مفان:ا 
وحدت سیاق سایر آیات ناسازگار است آنگاه جواب دیگر مطرح فرموده 
اند که اصولا جایگاه چینش این آیه این جا نیست. و در این زمینه دستکاری 
رخ داده است که آپا در میان آیات همسران رسول الله صلی الله علیه و 
آله.قر از کزفته است: اضولا جایگام آیاث توفیفی, (دستور خدا ۵ رسول: الله 
صلی الله علیه و آله) نمی باشد. بلکه 


داز. کی از مواروذشت: دیحیی غین اد .سول اللف‌ضلن الله علیهته الهدر 
کار بوده است. 


لیکن جواب دیگری بر اساس پذیرش توقیفی بودن جایگاه آیه ها می توان 
مطرح کرد زیرا جایگاه آیات از شوون مهم قرآن می باشد. به لحاظ این 
که سیاق آیات در مفاد و برداشت تأثیر دارد و برداشت ها را متفاوت می 
کند و آن نوع از شوون قرآن که در مفاد و برداشت تأثیر گذاری دارند نمی 
شود به امر رسول الله صلی الله علیه و آله در حقیقت به امر وحی نباشد. 
این گونه شوّون قرآن از هر جهت مصون از تحریف و دست کاری است. و 
این از اعتقادات و باورهای مسلم شیعه و سنی می باشد. کسی به به غیر 
سول الله‌تصای الله علض له در من فان حالت بداسته ات 


آیه تطهیر در میان آیات همسران پیامبر است و به ظاهر با مفاد آیات قبل 
و بعد ناسازگار است زیرا روی سخن با همسران رسول الله صلی الله 
علیه و آله است و یک مرتبه روی سخن برگشته و مخاطب را مردها قرار 
داده است و تمام ضمیرها مذکر آمده است ! در عین حال این نکته با 
مطلب توقیفی بودن ایات ناسا زگار تمی باشد. زیرا محجور مهم در سیاق 
سازگاری با عرف محاوره است. این معمول محاورات انسان ها است, 
گاهی به لحاظ اهمیت یک موضوع آن موضوع در میان سباق سخن دیگری 
مطرح می شود که هیچ ارتباطی با قبل و بعد سخن ندارد یعنی در بین یک 
متن سخن منسجم و به هم پیوسته یک جمله يا چند جمله سخن ویژه و 
برجسته آورده می شود و این نوع سخن 


گفتن از اصول محاوره مردمی بیرون نیست. قرآن که فنون زبان مردم را 
در محاوره خویش رعایت نموده است, گاهی جمله ای معنرضه در میان 
سخن دیگری می آورد مانتد آبه الیوم بتمن آلذین کفرها من دینکم (11) :در 
اینجا نیزگر چه سخن از شخصیت حقوقی زنان رسول الله صلی الله علیه 
و آله می باشد برای این که توجه مخاطب خویش به اهمیت موضوع 
دیکر یشان وفقام اهل علیه السلام برساند, یک مرتبه روی کرد 
سخن به اهل بیت بر می گردد و تمام ضمیرها مذکر می شوند تا با طرح 
اين سوال که چرا روی کرد سخن تغییر کرد مخاطب خویش را متوجه 
اهمیت مقام عصمت عترت و اهل بیت بنماید. و اين گر چه با سیاق قبل و 
بعد به ظاهر ناسازگار است, لیکن با عموم فنون محاوره سخن ناسا زگار 
نیست و ناسازگار هم نیست که رسول الله صلی الله علیه و آله به امر 
وحی محل و جایگاه آیه را در چینش آیات همسران رسول الله صلی الله 
علیه و آله تعبین کرده باشد. زیرا اگر چه با سیاق قبل و بعد ناسازگار است 
لیکن با فنون اصلی محاوره ای که معیار اصلی و یک سیاق عمومي است 
ناسازگار نمی باشد. زیرا جمله معترضه ای است که در میان آیه های 
همسران رسول الله صلی الله علیه و آله قرار گرفته است. این جواب 
سازگار است با اين که آیه تطهیر با آیات قبل و بعد نازل شده باشد, و هم 
سازگار است., با اين که جداگانه نازل شده لیکن رسول الله صلی الله علیه 
و آله , به لحاظ این نکته دستور فرموده باشد در میان آیات همسرآنش 


قرار گیرد. که شرح این موضوع بیش از اين مقدار تناسب با موضوع این 
نوشتار ندارد از موضوعات علوم قرآنی می باشد که در جایگاه خودش باید 
بررسی شود. (12) 


اما .زهایاتی که ال ستت در .مور شان تزول: آنه اکن ی کننن. که ایه 
درباره همسران رسول الله صلی الله علیه و آله است. از طریق شیعه 
چنین روایت مستند نیست. این روایات اهل سنت با روایات صحیح و متقن 
دیگری که خود آنان نقل می کنند که رسول الله صلی الله علیه و آله حتی 
ام سلمه را در جمع اهل بیت راه نداد ناسا زگار می باشند. 


رفیع عصمت اهل بیت را بیان می کند و علی بن ابی طالب با فاطمه علیها 
السلام افضل افراد عترت هستند و مقامشان از سایرین نیز برتر است و 
آیه فضیلتی را برای علی علیه السلام به اثبات می رساند که هیچ کدام از 
اصحاب رسول الله صلی الله علیه و اله در این فضیلت با علی مشارکت 
ندارد. به همین لحاظ بر دیگران مقدم است. تنها فردی است که بعد از 
رسول الله صلی الله علیه و اله شایستگی رهبری جامعه را دارد. 


پی نوشتها 
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آمام‌صلن (ع) آلکوی دند کی تفع 56 
حبیب الله احمدی 

امام علی (ع) در سنت 

علی (ع) در بیان معصومین 


عن ابی کهمس قال: 

فک ی اه اس الا ایس سای 
فا ی ای اه تاداع سای قل زد 

ان جعفر بن محمد یقول لک: 

ار اناد کی کل ااسام کنو مسل اه ای المع له 


فالیته فان علیا-غلیه السلام انما بلغ‌ما باخنه: عند رسشول, الله ضای. زد 
غلیهب آلم.بضکن الحست و اداء الاماند: 


درود فرستاد. 


حضرت فرمود: 


بر تو و بر او درود باد. وقتی پیش او رفتی سلام مرا به او برسان و بگو: 
جعفر بن محمد می 


نزد پیامبر خدا برسد. خود را ملازم ان خصلت نما. و یقین بدان هر مقامی 
که‌علی رن مر بافت ها وتا به خاطر بر اشتکویی: و اما ندا ره یمد 


سیره علوی (چهل حدیت) 
محمود لطیفی 

قوازن تخیر 

عن الصادق علیه السلام: 


.. و الله ما اکل علی بن ابی طالب علیه السلام من الدنیا حراما قط حتی 
ی و ما عرض له امران کلاهما لله رضا الا اخذ باشدهما علیه فی 
بدنه - دینه - و ما نزلت برسول الله صلی الله علیه و آله نازله قط الا دعاه 
ثقه به و ما اطاق احد عمل رسول الله صلی الله علیه و آله من هذه الامه 
غیره و آن کان لیعمل عمل رجل کان وجهه بین الجنه و النار پرجو ثواب 


هذه و یخاف عقاب هذه. 
الارشاد: 255 
حضرت صادق علیه السلام فرمود: 


به خدا سوگند علی بن ابی طالب علیه السلام تا روزی که از اين دنیا رفت 
مال حرامی نخورد و هیچگاه بر سر دو راهی - که هر دو راه مورد خشنودی 
خدا باشد - قرار نگرفت مگر اينکه پر زحمت ترین آنها را برگزید و هر 
خادته مهمین که براق پیامیر خدا پیش می امد + به دلیل افتمادی که به 
کلف .عاشت » از اه کمک می. حرفته. هک میان یم امته خن کسن 
اقا ی او ای ی الا اف رای سرد کات دای 
کند و با این همه تلاش و کوشش همواره چون بیمناکان کار می کرد, 
چشمی به بهشت و جچشم دیگر بر آتش داشت, از سویی امیدوار پاداش 
7 از کیفر آتش بود. 


سیره علوی (چهل حدیت) 

محمود لطیفی 

کنات سفن خاپذیری 

قالت فاطته علا ارت 

مها ال اس این ۱ 


نقموا - و الله - منه شده و طاته و نکال وقعته و نکیر سیفه - و قله مبالاته 
لحتفه - و تبحره فی کتاب الله و تنمره فی ذات الله. 


دلائل الامامه: 125 الاحتجاج 1: 147 
حضرت زهرا علیها السلام فرمود: 


اینان - کارگردانان سقیفه - چه عیبی از ابو الحسن گرفتند؟ ! که او را برای 
رهبری جامعه اسلامی صالح ندیدند! - بخدا سوگند عیب او را بر خورد 
سخت - و بدون مسامحه و سهل انگاری در برابر حق - و مرگبار بودن 


رویارویی با او و شمشیر بران و بی 
نسبت به کتاب خدا و گردن 


فرازی در راه خدا دانسته اند. 

سیره علوی (چهل حدیت) 

محمود لطیفی 

یاور درماندگان 

قال رسول الله صلی الله علیه و آله: 


یا علی ان الله جعلک تحب المساکین و ترضی بهم اتباعا و یرضون بک 
اماما. 


کشف الیقین: 310 ح 365 

پیاهبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله فرمود؛ 

یا علی, خدای متعال تو را چنین قرار داده که بینوایان را دوست می داری 
و انان را به عنوان پیروان خویش بپسندی و انان هم تو را به پیشوایی و 
امامت بیسندند. 

سیره علوی (چهل حدیثت) 

محمود لطیفی 

قال رسول الله صلی الله علیه و آله. 

من اراد ان تظر الی ادم فی علمه:و الی نو فی تقواه و الی: آیزافیم .فی 
حلمه و الی موسی فی هیبته و الی عیسی فی عبادته فلینظر الی علی بن 
ابی طالب علیهم السلام. 

ارشاد القلوب: 217 


هر که می خواهد به آدم و علم او و نوح و تقوای او و ابراهیم و دور 
یی - بردباری اه 
سیره علوی (چهل حدیث) 

محمود لطیفی 


حب علی (ع) نزد پیامبر (ص) 
حب علی (ع) نزد پیامبر (ص) 


قر آن.سخن. پیامیر ان گذشته را که نقل من کتد.می کهید همکان. کفتتد: ما 
از مردم مزدی نمی خواهیم, تنها اجر ما بر خداست » . اما به پیغمبر خاتم 
قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربی (1 

بگو از شما مزدی را درخواست نمی کنم مگر دوستی خویشاوندان نزدیکم. 


اینجا جای سوال است که چرا سایر پیامبران هیچ اجری را مطالبه نکردند و 
نبی اکرم برای رسالتش مطالبه مزد کرد, دوستی خویشاوندان نزدیکش را 
به عنوان پاداش رسالت از مردم خواست؟ 


قرآن خود به این سوال جواب می دهد: 


قل ما سالتکم من اجر فهو لکم ان اجری الا علی الله (2). بگو مزدی را که 
را و شماست. مزد من جز بر 


تقتی: انحه وا هن به وان فد خواستم .عاید نها خفن وود کم عاین ما 
این دوستی کمندی است برای تکامل و اصلاح خودتان. این اسمش مزد 
است و الا در حقیقت خیر دیگری است که به شما پيشنهاد می کنم, از 


این نظر که اهل البیت و خویشان پیغمبر مردمی هستند که گرد آلودگی 
لور و دامنی پاک و پاکیزه دارند (حجور طابت و طهرت)؛ مجبت و 
شیفتگی آنان جز اطاعت از حق و پیروی از فضایل نتیجه ای نبخشد و 
خی ان ات که هم اس لت مات هی لد که کال شا 


است. 


هراد از «قزربی: » هر که باشد مسلما از برجسته ترین مصادیق آن علی 
علیه السلام است. فخر رازی می گوید: 


«زمخشری در کشاف روایت ت کرده: «چون این یه نازل. کشتت: گفتند؛ پا 
رسول الله ! خویشاوندانی که بر ما محبتشان واجب است کیانند؟ فرمود: 
یا و ان 


از ارام مت ری سص ار ای ات رت 


1 آیه الا الموده فی القربی 


۳ بدون شیک پیغمبر فاطمه را بسیار دوست می داشت و می فرمود: 
«فاطمه پاره تن من است. بیازارد مرا هر چه او را بیازارد» و نیز علی و 
حسنین را دوست می داشت, همچنانکه روایات بسیار و متواتر در این باب 
رسیده است. پس دوستی آنان بر همه امت واجب است (3) 


پی نوشتها 


وی 2 


2 - سبا/47. 


3 - محبت پیغمبر نسبت به آنان جنبه شخصی ندارد, یعنی تنها بدین جهت 
نیست که مثلا فرزند يا فرزندزاده او هستند, و اگر کسی دیگر هم به جای 
آنها می بود پیغمبر آنها را دوست می داشت. پیغمبر از آن جهت آنها را 
دوست می داشت که آنها فرد نمونه بودند و خدا آنها را دوست می داشت 
و الا پیغمبر اکرم فرزندان دیگری هم 


دوست می داشت که آنها فرر نمونه بودند و خدا آنها را 0 


و الا پیغمیر اکزم فر:‌ندان دیگری هم داشت. که نه او با آنها به. این شکل 
محبت داشت و نه امت چنین وظیفه ای داشتند. 


4 - اعراف/158. 
5 - احزاب/21. 
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حدبت یوم الدار 


شتیت نیم انار 


وحی الهی نخستین بار در کوه جرا بر قلب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 
و سلم نازل شد واو را به مقام نبوت ورسالت مفتخر ساخت. فرشته وحی 
گرچه او را از مقام تا نج آگاه ساخت ولی هنگام ابلاغ رسالت را معین 
نکرد. ازاین رو, پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مدت سه سال از دعوت 
عمومی خودداری کرد وتنها از رهگذر ملاقاتهای خصوصی با افراد قابل 
وشایسته توانست گروه معدودی رابه آیین جدید الهی هدایت کند. تا اینکه 
سار ی ارس رت سا اه تا وت 
همگانی خود را از طریق دعوت خویشاوندان وبستگان آغاز کند: 


عضوی: فقل آنی,بوی, مها عملون. (شغراه 214 2161 


«بستگان نزدیک خود را از عذاب الهی بیم ده وپر وبال پر مهر ومودت خود 
ار ایا ای و ای ار و 


علت اینکه دعوت علنی با دعوت خویشاوندان شروع شد این است که تا 
نزدیکان یک رهبر الهی ویا اجتماعی به او ایمان نیاورند واز او پیروی نکنند 


هرگز دعوت او در بیگانگان 


موّثر واقع نمی شود. زیرا| نزدیکان اتف بر اسرار واحوال وملکات 
ومعایب او واقف اند. لذا ایمان خویشاوندان مدعی رسالت , به او نشانه 
صدق او به شمار می رود چنان که اعراض ایشان حاکی از دوری مدعی 
از صدق در ادعاست. 


از اين رو, پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به حضرت علی - علیه السلام 
دستور داد که چهل وپنج نفر از شخصیتهای بزرگ بنی هاشم را به مهمانی 
دعوت کند وغذایی از گوشت همراه با شیر برای تذتز ای اماده او 


مهمانان همگی در وقت معین به حضور پیامبر شتافتند. پس از صرف غذا,؛ 
ابولهب عموی پیامبر با سخنان سبک خود مجلس را از امادگی برای طرح 
دعوت وتعقیب هدف بیرون برد. مهمانی بدون اخذ نتیجه به پایان رسید 
ومهمانان. پس از صرف غذا وشیر» , خانه رسول خدا را ترک گفتند. 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تصمیم گرفت که فردای آن روز ضیافت 
دیگری ترتیب دهد وهمه آنان را به جز ابولهب به خانه خود دعوت کند. بار 
در رت لاسام بو دسر پایس‌ضای الم ای و ان 
سلم غذا وشیر اماده کرد واز شخصیتهای برجسته وشناخته شده بنی هاشم 
مجددا در موعد مقرر در مجلس حاضر شدند وپیامبر. پس از صرف غذا. 
سخنان خود را چنین اغاز کرد: 


«به راستی هیچ گاه راهنمای مردم نق ]نار دروعغ نمی گوید. من هر گاه (به 
فرض محال) به دیگران دروغ بگویم قطعا به شما دروغ نخواهم گفت واگر 
دیگران را فریب دهم شما را فریب نخواهم داد. به 


خدایی که جز او خدایی نیست. من فرستاده او به سوی شما وعموم 
جهانیان هستم. هان. آگاه باشید, همان گونه که می خوابید می میرید 
وهمچنان که بیدار می شوید زنده خواهید شد. نیکوکاران به پاداش اعمال 
خود وبدکاران به کیفر کردارشان می رسند. وبهشت جاودان برای 
نیکوکاران ودوزخ ابدی برای بدکاران اماده است. 


تج کمن سردم تایآ شوه عبر سر ان آمه‌من‌شای هط [جیه ام 
نیاورده است. من خیر دنا واخرت برای شما اورده ام . خدایم به من 
فرمان داده است که شما را به وحدانیت او ورسالت خویش دعوت کنم. 
چه کسی از شما مرا در این راه کمک می کند تا برادر ووصی ونماینده من 
در میان شما باشد؟» . 


او اين جمله را گفت وقدری مکث کرد تا ببیند کدام یک از حاضران به ندای 


او پاسخ مثبت می گوید. دی آن تکام .سکونی: آمیخته سا مت محیرت: بر 
مجلس حکومت می کرد وهمه سر به زیر افکنده, در فکر فرو رفته بودند. 


ناگهان حضرت علی - علیه السلام که سن او در آن روز از پانزده سال 
تجاوز نمی کرد سکوت را در هم شکست وبرخاست ورو به پیامبر صلی 
الله علیه و اله و سلم کرد وگفت: ای پیامبر خدا, من تو را در این راه یاری 
می کنم. سپس دست خود را به سوی پیامبر دراز کرد تا دست او را به 
عنوان پیمان فداکاری بفشرد. 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دستور داد که علی بنشیند وبار دیگر 
سوال خود را تکرار کرد. باز علی - علیه السلام برخاست وآمادگی خود را 
اعلام کرد. اين بار هم پیامبر به وی دستور داد 


بنشیند. در وبت سوم نیز, همچون دو نوبت قبل, جز علی - علیه السلام 
مقدس پیامبر اعلام کرد. در این موقع, پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم 
دست خود را بر دست حضرت علی زد و کلام تاریخی خود را در باره 


هان ای خویشاوندان وبستگان من؛ بدانید که کلی برادر ووصی وخلیفه من 
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بنا به نقل سیره حلبی, رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم, بر اين 
جمله دو مطلب دیگر نیز افزود وگفت: 


«و وزیر و وارث من نیز هست » . 


از این طریق, نخستین وضصی اسلام به وسیله آخرین سفیر الهی, 3 آغاز 
ِ ودر زمانی که جز عده ای قلیل کسی , به آیین وی نگرویده 


از اينکه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در یک روز, نبوت خود وامامت 
ی ام ای کر ی ام 
وموقعیت امامت را به نحو روشن فهم وارزیابی کرد ودریافت که این دو 
ک ر ا ارم ‏ ت تست 


تخون کین تشاد از معتها عاساد ار عل کرحت اند.مار مستحات 
مناقب وفضایل امام - علیه السلام دانسته اند. در این میان, فقط نویسنده 
معروف اهل تسنن, ابن تیمیه دمشقی, که راه وروش او در احادیث مربوط 
به فضایل خاندان رسالت وعترت روشن وشناخته شده است, این سند را 
رد 


کرده, 9 را مجعول دانسته است. 


این فضیلت تاریخی در مداری زیر نقل شده است: تاریخ طبری, ج 2 ص 
6 کامل ابن کثیر. جح 2 ص 24؛ شرح شفای قاضی عیاض, ج 3. ص 
7 سیره حلبی, ج 1, ص 321و ... این حدیثت را پیشوایان تاریخ وتفسیر 
به صورتهای دیگری نیز نقل کرده اند که از نقل آنها خودداری می شود. 


پی نوشتها 


1 - به تقسیر سوره شعراع آیه 214 مراجفه فرمایید. 
فروغ ولایت صفحه 37 

استاد جعفر سبحانی 

همسان با پیامبر 

سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول: 


کان امین المقفین غلیة: الشلام. اشنة الاسن طععه پرسول. الله صلی. 11 
عیهو الم کان باکل العت و الک و الزست و عم الناس الک و الاحم. 


الکافی 6: 328 

حضرت صادق علیه السلام فرمود: 

ای ری 
و به مردممهمانان خودنان و گوشت می داد. 

سیره علوی (چهل حدیثت) 

محمود لطیفی 


علی (ع) از زبان پیامبر 


دوست داشتن امام علی (ع) 


1 - پیامبر خدا صلی الله: عليه. و اله: ذوستی.علی. کناهان. زا قرو فین 
خورد همچنان که انش هیمه را. (1) 


2 اه کار نامه ینمی علی من این طالب انست: ۱2 


3 - هر گاه خداوند عشق و دوستی علی را در دل موّمنی استوار سازد 
و با این حال قدمش بلفزد (خطایی از او سر زند) در روز قیامت قدمش را 


4 - پیامبر خدا صلی الله علیه و آله - به علی علیه السلام - : تو را جز 
مومن دوست ندارد و جز منافق دشمنت ندارد. (4) 


احادیث در این زمینه بسیار زیاد و بلکه متواترند. 


و ۳ وا 0 ۱۱ 
منافق دهم تا مرا دوست دارد, هیچگاه دوستم ندارد. و اين از آن روست 
که قضا جاری گشت و بر زبان پیامبر امی گذشت که فرمود: ای علی ! 
موّمن تو را دشمن ندارد و منافق دل به دوستی تو نسپارد. (5) 


علی پیشوای نیکوکاران 


ای هه یه خی سای ی ات 
شوید, بی یار ماند. (6) 


7 - به علی علیه السلام - : آفرین و مرحبا به سرور مسلمانان و 
ید پیشوای پرهیز گاران. )7( 


8 - ای علی ! خداوند ... دوست داشتن مستمندان را به تو بخشیده 


است., از این رو انان به پیشوایی تو خرسندند و تو به داشتن پیروانی چون 
ایشان. (8) 


959 ت درباره قلی به من وحی شده که او سرور مسلمانان, پیشوای 
پرهیزگاران و رهبر رو سپیدان است. (9) 


علی امام و پیشوای شماست 


0 - پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: آیا شما را به چیزی رهنمون شوم 
که تا هر گاه بر آن توافق کنید, (10) : به هلاکت در نیفتید؟ ! همانا ولی شما 
ها ده 


961 - همأنا خداوند عژوجل درباره تشن بن آبی طالب بمن سم نی 
فرمود. گفتم: بار پروردگارا, آن را برایم روشن فرما. فرمود: بشنو! عرض 
کردم: گوش به فرمانم. فرمود: همانا علی پرچم هدایت و پیشوای دوستان 
من و روشنایی (راه) کسانی است که مرا اطاعت کنند. او کلمه ای است 


که با پرهیز گاران همراهش کردم. هر که او را دوست بدارد مرا دوست 
داشته و هر که از او اطاعت کند از من اطاعت کرده است. (11) 


2 - خداوند درباره «(۳۹ به من سفارشی فر مود. عرض کردم: بار خدایا ! 
ان را برایم توضیح بده. فرمود: گوش کن ! عرض کردم: 


گوش می کنم. فرمود: همانا علی پرچم هدایت و پیشوای دوستان من 
است. این را به او بشارت ده. پس, علی امد و من به او بشارت دادم. 
(12) 


ات ای ی سا اسر ی 
وصی من و وزیر من و جانشین من در میان خانواده ام علی بن ابی طالب 
است. او دین مرا می پردازد و وعده ام را به کار می بندد. (13) 


4 - جبرئیل نزد من آمد و گفت: ای محمد! پروردگارت [به تو درود می 
خانواده و امت تو می باشد. (14) 


5 - اشاره به علی علیه السلام - : این برادر و وصی و جانشین من در 
میان شماست. فرمانش را بشنوید و اطاعت کنید. (15) 


اکتا صای و اف ها ی ان من 
بهترین بازماندگانم و کسی که وعده ام را به کار می بندد و دینم را ادا می 
اس ات اس ۱۱ 


7 - هر پیامبر وصی و وارثی دارد و علی وصی و وارت من است. (17 


انیم ای ید عم تفت بعد ار رت بامیر خداصاین الم خلت و له 
حضرت علی به نام وصی رسول الله خوانده می شد چون پیامبر مطالب و 
خواسته های خود را به او وصیت کرده بود. اصحاب و هم باوران ما این 
مطلب راانکار نمی کنند اما ی کوبند" این وصیت در زمینه خلافت نبوده 
۰ بسیاری از امور و مساثئل نو ظهور پس از ایشان بوده است. 
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وی اشعار فراوانی را از شاعران صدر اسلام زیر عنوان «اشعاری که 
درباره وصایت علی سروده شده » (19) بازگو کرده است. او در توضیح 
این جمله امام که: «وصیت و وراثت در میان ایشان است > می گوید: ما 
شک نداریم که عای 


علیه السلام وصی پیامبر خدا| بوده است, گو این که افرادی که از نظر ما 
کینه توزند. این نکته را قبول ندارند. البته به عقیده ما مقصود از وصیت 
نص و خلافت ند نیست بلکه مسائل دیگری است که - اگر روشن شوند - 
شاید برتر و مهمتر از موضوع خلافت باشند. (20) 


8 بیامیر خدا ضلی, الله»غلبه و الم هر که من..صولای آمیم غلی, نیو 
مولای اوست. (21 


9 + ای برنده | ایا من به مقفتان از خود ایشان شنر آواز تر تیستم ؟ غرض 
کردم: البته, ای پیامبر خدا. فرمود: هر که من مولای اویم علی هم مولای 
اوست. (22) 


970 - عبد الرحمن بن ابی لیلی: علی را دیدم که در رحبه (کوفه) مردم را 
سوگند می دهد: شما را به خدا سوگند می دهم اگر کسی از شما هست 
که شنیده باشد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در روز غدیر خم می 
فرمود: «هر که من مولای اویم. پس علی مولای اوست » برخیزد و گواهی 
دهد عبد الرحمن می گوید: دوازده تن از بدریان که گویی هم اکنون یکایک 
آنان: شا فص تحرضر برخاستند و گفتند: گواهی می دهیم که شنیدیم پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله در روز غدیر می فرمود: آیا .فن. به. صومنان 
سزاوارتر نیستم ... ؟ عرض کردیم: البته, ای پیامبر خدا. پیامبر فرمود: هر 
۱ 4۲ ۱ ۱۳ اوست. خداپا دوست بدار هر که را 
دوستدار علی باشد و دشمن بدار هر که را با او دشمنی ورزد. (23) 


سساس خ ای اناد ید و الهه ی ار مشاه هی و ام اه 


فرماندهی علی بن ابی طالب گسیل داشت. او در این سفر کاری کرد ِ_ 
ما هر گاه از سفر برمی گشتیم ابتدا خدمت پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله .نی زشنیدیم: پتتن, بر آن حضرت سلام کردیم 


.هرد آز. آن میان بزخاست و عرض کرد: آي.بیامبز خدا: غلی چنین, و 
چنان کرد. 


پیامبر از او رٍوی کرداتد: مرد دیگری برخاست و همان گفت که آن اولی 
گفته, بود. تا آن که چهارفن. برخاست و سخنان همان نفر اول زا به ژبان 
اتف سا ضن دا ضلی له ای و اله تفر خالی که مره ان ی وه دود 
شاه روم فرهوده وها کید صلی را زها کمقفغی رای رها کید .زا 
نآ[ او پس از من ولی هر مومنی است. 
(25 


973 - وهب بن حمزه. با علی بن ابی طالب از مدینه به مکه سفر کردم. 
در راه از او اندکی تندی دیدم. گفتم: وقتی برگشتم و پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله را دیدم از او بد خواهم گفت. ها وقتی برگشتم و به 
دیدار پیامبر خدا صلی الله علیه و آله رفتم از علی بدگویی کردم. پیامبر 
خا ای اه هم اه میم او اس اسان یی 
فعانا علی‌شد امن ولی,شعاست: ۱20 


974 - بریده اسلمی: پیامبر خدا به ما دستور داد به علی به عنوان امیر 
موّمنان سلام کنیم. در آن روز ما هفت نفر بودیم و من از همه کوچکتر 
بودم . (27) 

علی با حق است 


5 - پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: علی با حق است و حق با علی و بر 
محور او می گردد. 


آنن اس اند ی سید خر اای صصصی از امد ای اس که 
قرمهد علی با حق است. :۰ 28) 


6 - حق با 


این است., حق با این است - یعنی علی علیه السلام. (29) 
7 - حق با علی است هر جا که رو کند. (30) 
8 - بار خدایا ! هر طور که علی گردید حق را با او بگردان. (31) 


979 - علی با حق است و حق با علی. آن دو هرگز از هم جدا نشوند, تا آن 
کام که در روز قیافت بر لب حوض ند مرخ آیند: (32) 


قاینا قران آزتنهت 


0 - پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: علی با قرآن و قرآن با علی است 
و هرگز از هم جدا نشوند تا در کنار حوض (کوثر) نزدم ایند. (33) 

1 - علی با حق و قرآن است و حق و قرآن با علی و از هم جدا نشوند 
تا کنار حوض نزد من آیند. (4 

2 - این علی با قرآن است و قرآن با علی. از هم جدا نمی شوند تا در 
کنار حوض 13 من وارد شوند. پس آنچه را در این دو بر جای نهادم از آنها 
3 - انس در خدمت پیامبر نشسته بود که علی علیه السلام وارد شد؛ 
4 اي آنین افت و انه خنخت خدا بر ند نان 


علی دروازه علم پیامبر است 


ان, پس هر که علم خواهد باید از در بیاید. (37) 


5 - من شهر علم هستم و علی دروازه آن. پس. هر که علم خواهد باید 
که از در ان وارد شود. (38) 


6 - قلی درگاه دانش من است. (39) 


7 - من سرای حکمتم و علی در آن. (40) 


ی رازم داش هن سک وشن از هن مسالت. فرا برای انش 
تبیین می کند. (41) 


علی داناترین مردم پس از من است 


9 امسر شا صلی ال علنه و آلمدسشن از هن لیس آنی, طالب 
داناترین فرد امت من است. (42) 

990 - علی بن ابی طالب خداشناس ترین مردمان است و بیش از همه 
هلا ال از لت رتست ارو شور کشان یوار( 


991 - پس از من؛ شلف آگاهترین فرد است به کار قضاوت و داناترین 
اتهاسعت. ۱۸۸ 


من و علی از یک درخت هستیم 


3 - پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: من و علی از یک درختیم و دیگر 
مردمان از درختهای گوناگون. (46) 


4 - ای علی ! مردم از درختهای گونه گونند و من و تو از یک درخت. 
47( 


995 - جابر: پیامبر صلی الله علیه و آله در عرفه بود و علی رو به روی آن 
حضرت قرار داشت. پیامبر فرمود: ای علی ! نزدیک من آی و پنجه ات را 
در پنجه من گذار. ای علی ! من و تو از یک درخت آفریده شده ایم. من 
ريشه آن درختم و تو تنه ان و حسن و حسین شاخه هایش. هر که به شاخه 
ای از آن بیاویزد خداوند او را به بهشت در آرد. (48) 


تو برادر من هستی 


6 - پیامبر خدا صلی الله علیه و آله - به علی علیه السلام - : تو در دنیا 
و اخرت برادر من هستی. (49) 


7 - من همان می گویم که برادرم موسی گفت: «پروردگارا, سینه ام را 
فراخ گردان و کارم را اسان کن و از خانواده ام سس من وزیر و پشتیبانی 
قرار ده ‌ برادرم علی را؛ «یشتم را به او قوی دار .. ۰ (50) 


8 - امام علی علیه السلام - خطاب به پیامبر آن گاه که میان اصحابش 
پیوند برادری ساخت - : هر آینه جان از تنم برفت و پشتم شکست آن گاه 
که دیدم با اصحاب خود چنان کردی و با من نه. اگر اين رفتار شما از سر 
خشم بر من است بخشش و بزرگواری از شماست ! پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله فرمود: قسم به آن که مرا به حق برانگیخت تو را آخرین نفر 
قرار ندادم مگر آن که 


برای خودم می خواستمت. تو برای من همچون هارونی برای موسی با این 


علی از من و من از اویم 


9 تیا فتر خدا ی الله علیه و ال علی من ات رفن امد 
(52) 


0 - به علی علیه السلام - : تو از من هستی و من از توام. (53) 

1 - علی برای من مانند سر من است برای پیکرم. (54) 

2 - همانا گوشت علی از گوشت من است و خون او از خون من. 
(55) 


3 - به علی - : ای علی ! تو از من هستی و من از تو. تو برادر و یار 
منی. (56) 


4 تن مالک: بیافیر خلی اللم- هو الم هر رات وا بای 
خواندن بر مشرکان) به دست طلی داد و فر مود: (اين سوره را( نمی 
رساند مگر من با مردی از ز خاندان من. (57) 


5 - پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: علی از من است و من از علی. 
از سوی من نمی رساند و ادا نمی کند مگر خودم يا علی. (58) 


تو برای من همچون هارونی 


6 - پیامبر خدا صلی الله علیه و آله - به علی علیه السلام: تو نسبت به 
من همچون هارونی نسبت به موسی جز ان که پس از من پیامبری نیست. 
(59) 

7 - به علی - : آيا نمی پسندی که نزد من همان جایگاهی را داشته 


و یی ی تو پیامبر نیستی؟ مرا 


8 +« ایام علی علیه التطلام: سامیر.صلی الله عنم و ال فرمهخ ی را 
بازمانم؟ فرمود: ایا نمی پسندی که برای من چنان باشی که هارون برای 
ولایت علی 


و ام خدا ی لاه فلیه و الا ی را بات ری 
گیرید خواهید دید که رهنما و رهیافته است و شما را به راه راست می 


را رهنما و رهیافته ۳ دید. ثِ-ِ- 


به میان امد - اکر آن ۲" ار 1۳۱ 
است و شما تا رام است مس هو (64) 

پی نوشتها 
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الهامش. 
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الهامش و 3/793 2/27. 
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میزان الحکمه جلد 1 صفحه 253 
محمد محمدی ری شهری 

علی علیه السلام از زبان علی 

ساده زیستی 

قال علیه السلام: 


ف له آفی رفعت ری فده کتی استضیت. من رافعیار مه اند قال. ی 
عائل: الا شندها غیی؟ فلت اعد عس: ففند الاح مخمد الفوم الشتری. 


تمخ البلاغقم الخظب: 158 
رت علی عایت اتسلام فر وود 


به خدا سوگند تن پوش خود را چندان وصله کرده ام که از وصله کننده اش 
شرم دارم. روزی گوینده ای به من گفت: آیا زمان دور افکندن آن 


فرا نرسیده است ؟ و من گفتم: دور شوه که بامدادان فردا, شب روان را 


پیرهن از رخ وصال خجل کفن از گریه غسال خجل شب روان مست ولای 
تو علی جان عالم به فدای تو علی 


شهریار 
سیره علوی (چهل حدیثت) 
محمود لطیفی 


باق غر ن 


و عن علی علیه السلام: انه کان اذا مر بالقبور قال: السلام علیکم يا اهل 
الدار فانا بکم لا حقون. ثلاث مرات. 


دعائم الاسلام 1: 239 


هرگاه که حضرت علی علیه السلام بر گورستان گذر می کرد سه بار می 
گفت : 


درود بر شماهایی که در اين خانه ساکنید. ما نیز بی گمان به شما خواهیم 


سیره علوی (چهل حدیت) 
محمود لطیفی 

پرورده دامان رسول 

و قال علی علیه السلام: 


مد اه موی مر تن لاه بات رات آلعرسه هم انس اه اه 
وضعنی فی حجره و انا ولد یضمنی الی صدره, و یکنفنی الی فراشه, و 
یمسنی جسده, و یشمنی عرفه. و کان یمضغ الشیی ۶ ثم یلقمنیه, و ما 
وجد لی کذبه فی قول و لا خطله فی فعل. 


نهج البلاغه, الخطب: 190 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


.. شما خود در پیوند با رسول خدا صلی الله علیه و آله, هم بدلیل 
خویشاوندی و هم به سبب موقعیت ویژه من» جایگاه مرا می شناسید. او 
مرا از روزگاری که نوزادی بودم در دامن و ی 
چسباند, در بستر خویش می خواباند و بدنش را به بدنم می سایید و از 
عطر دلپذیرش بهره مندم می ساخت لقمه را می جوید و در دهانم می 
گذاشت و هرگز در گفتارم دروغی نشنید و در رفتارم لغزش و سبکسری 


سیره علوی (چهل حدیت) 
محمود لطیفی 
محرم راز 


قال علی علیه السلام: 


کات لیم سین رصخل الله صلی ال عایت و الم متزله کم نکن لخد مس 
الخااتق ان کفت امه کل سر فاسلم عاده. 


- و فی حدیث - فان کان قائما بصلی سبح بی فکان ذاک اذنه لی و آن لم 
یکن یصلی اذن لی. 


مسند ام 05 772 
هن آی خعیف | اخسه فا 

ات ای من سین ا هل لاه له و اه وله ال زا سوه ارت 
انساب الاشراف 2: 98 ح 25حضرت علی علیه السلام فرمود: 


موقعیتی که من در محضر پیامبر خدا داشتم برای هیچ کس دیگر نبود. مزر 
هر روز سحر محضر ایشان می رفتم. بهنگام ورود سلام 


می دادم و پیامبر خدا اجازه ورود می دادند و اگر هم مشغول نماز بودند با 
ذکر بلند تسبیح اجازه خود را اظهار می نمودند. 


ابن سعید خدری نیز می گوید: 


رفت و آمدی که علی با پیامبر خدا داشت برای هیچ کس دیگر امکان 


نداشت 

سیره علوی (چهل حدیت) 

محمود لطیفی 

شیوه آموختن حضرت از پیامبر (ص) 

قال علی علیه السلام: 

کنت اذا سالت رسول الله صلی الله علیه و آله اعطانی و اذا سکت 


ابندانی. 
المصنف 6: 368 ح 32061 
حضرت علی علیه السلام فرمود: 


هرگاه از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله سوال می کردم, خواسته ام را 
پاسخ می داد و اگر من سکوت می کردم او خود پيیشگام می شد و از 
دانش خود بهره مندم می ساخت. 


سیره علوی (چهل حدیث) 
محمود لطیفی 

قرآن شناس 

قال علی علیه السلام: 


قلبا عقولا و لسانا سولا. 


اتقفات: آ شرا و 98 س 29 
خصرت مر ای ساسا روت 
بخدا سوگند آیه ای از فرآن کریم نازل نشده است مگر اینکه من می دانم 


در جه موضوعی و در کجا نازل شده است, زیرا پروردگارم به من دلی 
اندیشمند - ژرف آندیش - و زبانی پرسشگر عنایت کرده است. 


سیره علوی (چهل حدیثت) 
محمود لطیفی 


ی اه تیان پیاحی ای الم یه و له 
ینآ قیاق یاضر سلی الله ایو ی 


2 - پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: هر که می خواهد دانش آدم را 
ببیند و بینش نوح را و بردباری ابراهیم را و پارسایی یحیی بن زکریا را و 
خشم موسی بن عمران را, به علی بن ابی طالب بنگرد. (1) 

013 - علی سرور مقمنان است. (2) 

4 - علی ستون دین است. (3) 


5 - این مرد همان کسی است که پس از من برای حق مردم را به 
شمشیر می زند. (4) 

6 - ای علی ! تو, به قل هو الله احد می مانی. هر که قلبا تو را دوست 
داشته باشد چنان است که یک سوم قرآن را خوانده باشد. و هر که تو را 
در دل دوست بدارد و به زبان یاریت رساند گویا دو سوم قرآن را خوانده 
باشد. و هر که تو را در دل دوست دارد و به زبان کمکت کند و با عمل 


7 - ای مردم ! از علی گله و شکایت نکنید که به خدا سوگند او برای 
خدا - پا در راه خدا - قاطع است. (6) 
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هر که علی را بیازارد به یقین مرا آزار داده است. (7) 

9 - علی مهتر مومنان است و مال و ثروت مهتر دو رویان. (8) 
0 - حق علی بر این امت همچون حق پدر است بر فرزندش. (9) 
1 - علی بن ابی طالب رازدار من است. (10) 

2 - به علی علیه السلام - : تو و پیروانت در بهشت هستید. (11) 
3 - علی و پیروان او همان رستگاران در روز رستاخیزند. (12) 
4 - یاد علی عبادت است. (13) 

5 - دست عدالت من و علی یکسان است. (14) 


هر که نگفت علی بهترین مردمان است کافر شده است. (15) 
علی از زبان علی 


۱۳ 


7 - امام علی علیه السلام: همانا من خود را برتر از آن می دانم که 
بخشندگیم توان بر آوردن نیازی را نداشته باشد, پا بردباریم گنجایش جهلی 
راء, با کشتم تخمل تاه دیسا ان که تما تراد ار مان هن سایته. 
(16) 


8 همان من .خوة را بزتر از آن هت دانم که مردم را از خیزی باز دارم 
که خود از آن باز نمی ایستم و آنان را به چیزی فرمان دهم که خود در 
انجام آن کار بر ایشان پیشی نگیرم. یا از آنان به چیزهایی خشنود شوم که 
پروردگارم را خشنود نمی سازد. (17) 


شما آن را نجم می دهم وا گناهی باز نی دارم جزآن که خودم پیش از 


0اولال یهن دا قشم اکن یک که با انا رصبه روم ده و انان سر اسر 
زمین را پر می کردند نه باک داشتم و نه 


می هراسیدم, که من بر گمراهی آنان و هدایت یافتگی خود نیک آگاهم و با 
یقین از جانب پروردگارم همراه. (19) 

1 - همانا من با آرزوی خود در جنگم و چشم به راه اجل خود هستم. 
(20) 


2 - همانا من روزی خود را بتمامی می ستانم و با نفس خود می جنگم 
و به قسمت و بهره خود می رسم. (21) 


33 - همانا من برای بر پایی حجتهای خدا سخن می گویم و برای پاری 
دین خدا جهاد و پیکار می کنم. (22) 


4 - ای مردم ! همانا من در میان شما همچون هارونم در میان 
فرعونیان و همچون دروازه حطه ام در میان بنی اسرائیل و چونان کشتی 


نوح علیه السلام در میان قوم نوح, منم عظیم ترین «نبا» و بزرگترین 
صدیق. بزودی آنچه را وعده داده شده اید خواهید دانست. (23) 


1035 - همانا من هرگز از میدان جنگ و جهاد نگریخته ام و هیچ کس به 
شتکان من مهن ان کر مین را دون شنت | ب کردم. (24) 


من 


6 - امام قلفش علیه السلام : من دنیا را به رو در افکنده ام و آن را 
چنان که درخور است ارج نهاده ام و با دیده خودش (به دیده پستی) بدان 
نگریسته ام. (25) 


10039 - من در خردسالی سینه های عرب را خردکردم و شاخهای بر آمده 
ربیعه و مضر را شکستم. شما جایگاه مرا نسبت به پیامبر خدا صلی الله 
علجه.و اله فی دانیدن:: هریز سخنی دروع و رفتاری باستند ار من ندید 
مانند شتر بچه ای که از پی مادرش می رود دنبال او می رفتم ... پرتو 
وحی و رسالت را می دیدم و رایحه نبوت را می بوییدم. (27) 


100939 


- من مهتر موّمنان هستم و مال و ثروت مهتر ستمگران. (28) 


بتها و ستیزنده با کافران و براندازنده دشمنان دین. (29) 


0 ون کوام مایم و رها اهر اهر رشتخی برستمان (30) 


2 - من و خانواده ام مایه امنیت مردم روی زمین هستیم, همچنان که 
ستارگان مایه امان اهل اسمان هستند. (31) 


1043 من یرجم هدایتم و پناهگاه پرهی زگاری و جایگاه سخاوت و دریای 
جود و جوانمردی و کوه خرد. (32) 


4 -. من از جانب خدا تقسیم کننده بهشت و دوزخم. هیچ کس وازد آن 
نشود مگر به اندازه تقسیم من. منم فاروق اکبر (بزرگترین جدا ساز حق و 
باطل), من امام و پیشوای مردم پس از خود, اجرا کننده از جانب پیش از 
خویش (پیامبر خدا صلی الله علیه و آله) هستم. (33) 


5 - قسمت کننده دوزج در روز رستاخیز منم . (34) 


6 - من چشم فتنه را بر کندم. اگر من نبودم اهل نهروان و جمل کشته 


نمی شدند. (35) 


10۹47 من بنده خدا| و برادر پیامبر اویم. من صدیق اکبرم (برترین گواه). 
بعد از من هر که این را بگوید دروغگو و مفتری است. (36) 


خدا و پهلوی خدا. من ست خدا هستم. (37) 


100۳49 من رهنمایم, رهیافته ام . پدر یتیمان و مستمندآنم, سرپرست بیوه 
زنانم؛ پشت و پناه هر ناتوانی هستم ؛ , مأمن هر وحشتزده ای, من رهنمای 
موهنان به سوی بهشتم, , ریسمان استوار خدایم, حلقه و دستاویز محکم 
خدایم و کلمه تقواء من چشم خدایم و زبان راستگوی او 


و دست او. (39) 


0 کی او اان ای آو رده ای او سومان رشن و هی ؟ 
ِِ : وای بر تو,ء من غلامی از ز غلامان فجمد ضلی الله علیه و آله :هتم 
39 


1 - امام علی علیه السلام: من بزرگ و مهتر موّمنان هستم. من 
نخستین پیشگامان هستم و جانشین فرستاده پروردگار جهانیان. من تقسیم 
کننده بهشت و دوزخم و من صاحب اعراف هستم. (40) 


1052 من حمجت خدایم؛ خلیفه خدأیم؛ راه خدایم؛ دروازه خدایم و خزانه 


دار علم خدایم, ه من امین راز حدم من بعد از بهترین 9 محجمد 


3 - من جانشين, وزیر و وارث پیامبر خدا هستم, من برادر و وصی و 
دوست پیامبر خدا هستم. من يار و همدم پیامبر خدایم. من پسر عمو و 
داماد و پدر فرزندان رسول خدایم, من سرور اوصیا و وصی سرور 
پیامبرانم. من حجت عظمی و ایت کبری و نمونه والا و دروازه پیامبر 
ی صش انا کی | ات سا ای ره 
دنیا هستم. (42) 


4 - من همان یادی هستم که به فراموشی سپرده شده و همان راهی 
هستم که از آن منحرف شده اند و همان ایمانی هستم که بدان کفر 
ورزیده شده و همان قرآنی هستم که مهجور مانده و همان دینی هستم که 
تکذیبش کرده اند و همان صراطی هستم که از آن روی گردانده اند. (43) 


5 - من چشم خدایم و دست خدایم و پهلوی خدایم و دروازه خدا. 
(44) 


علیه و اله بیعت کرد و خدا فرمود: «خداوند از 


موفان آن ام که زیر کرت با خورسستت هی کر ند وید (45) 
1057 - من دستاویز استوار خدا| و کلمه تقوای او هستم. (46) 


1058 - من همان گوش شنوایم که خدای بزرگ می فرماید: «و گوشهای 
شنوا آن را در می یابند» . (47) 

9 - امام باقر علیه السلام: در حضور امیر المومنین تلاوت شد: : «آن 
گاه که زمین بس بلرزد» ۳ «و انسان گفت زمین را چه شده است. قرو آن 
روز زمین خبرهایش را باز گوید», حضرت فرمود: منم آن انسان و زمین 
خبرهایش را به من می دهد. (48) 

60 - امام علی علیه السلام: من بنده خدا و برادر پیامبر او هستم. (49) 


1 - من نخستین کسی هستم که در روز قیامت برای دادخواهی در 
برابر خداوند زانو می زنم. (50) 


اسلام امام علی علیه السلام 


2 - امام علی علیه السلام: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در روز 
دوشنبه به پیامبری برانگیخته شد و من در روز سه شنبه اسلام آوردم. 
(51) 


که با پیامبر صلی الله علیه و اله نماز گزارد. (52) 

5 - حبه عرنی: روزی دیدم علی چنان خندید که تا بحال ندیده بودم, 
طوری که دندان عقلش بدیدار. شند. آن گام فرمود؛ خدایا | چه حز پیامبر 
صلی الله علیه و آله این امت هیچ بنده ای از این امت را ندیدم که پیش از 


عم و انش ام غای ای یتلام 


که من دانستم درباره چه چیز و در کجا و درباره چه کسی نازل شده است. 


پروردگارم به من دلی خردمند و زبانی رسا و پرسان بخشید. (54) 


7 *.هیع آبة ای نه در شب و ته در روز نهد رباره. اسمان و ته تربار 
زمین» نه درباره دنیا و نه درباره آخرت ی ان حضرت [پیامبر صلی الله 
علیه و آله ]نازل نشد مگر این که آن را بر من بر خواند و به من املا کرد و 
من آن را به دست خود نوشتم و تاویل و تفسیر و ناسخ و منسوخ و محکم 
و متشابه و خاص و عام آن را و این که در کجا نازل شده و تا روز قیامت 


شان ترفن ان خست: همه راسه .من اقوخت: (55) 
8 - پس از آن که مردم با او به عنوان خلیفه بیعت کردند, در خطبه ای 
فرمود: ای مردم ! 


پیش ات ان که مرا از دست دهید از من بیرسید, از من سوال کنید زیرا 
دانش اولین و آاخرین نزد من است. سوگند به خدا که اگر بر مسند داوری 
تکیه زنم میان پیروان تورات بر اساس تورات انان داوری کنم و ... (560) 


آن گاه فرمود: از من بپرسید پیش از آن که مرا از دست دهید. سوگند به 
آن که دانه را شکافت و انسان را آفرید اگر از آیه آیه قرآن بپرسید به 
شما خواهم گفت که چه وقت و درباره چه کسی نازل شده است. (57) 


9 - دانشی در سینه پنهان دارم که اگر آن را آشکار سازم همچون 
ریسمانهای دلو اويخته در چاهی عمیق به لرزه در ایید. (58) 


1070 - در این جاأ ِ اشاره به سینه مبارکش دانشی فراوان است اما 
جویندگان ان اندکند و زودا که پشیمان شوند ان گاه که مرا از دست دهند. 
(59) 


1 - پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هزار باب از حلال و حرام و از 
ای ۱ مه مات ای اس تا 
باب آن هزار باب گشوده می شود, یعنی هزار هزار باب. چندان که دانش 
خهایها قبلابا وتداوری قاطعانر | فرا کرفتم. (60) 

2 - راهها برای من بازگشته و نسب ها به من آموخته شده و ابرها 
برای من به حرکت در آمده اند و دانش خوابها و بلایا و داوری قاطعانه را 


تصالوچیت ای غای غلیت اازیلاد 


5 ام ای غلیم تسام از آنوسان که خاو دیص ال 
علیه و اله را مبعوث کرد روی خوشی و اسایش را ندیدم», 


خدا| را شکر. به خدا سوگند در کوچکی در بیم و وحشت به سر می بردم و 
در بزرگی در جهاد و مبارزه. (62) 


ها مان که تامم ک اب سای لین کنو هه 
مظلومم. (63) 


75 - هیچ کس به اندازه من سختی ندیده است. (64) 


6 - من فکر می کردم که والی بر مردم ستم می کند اما اکنون مردم 
بر والی ستم روا می دارند. (65) 


7 - در نامه اش به معاویه - : و گفتی که مرا چون شتر مهار شده می 
راندند تا بیعت کنم. به خدا قسم که خواسته ای نکوهش کنی اما (در واقع) 
ستوده ای و خواسته ای (به پندارت) مرا رسوا سازی لکن خودت رسوا 
شدی. (66) 


فلوم بودن بای مشسلمان غیت و غار تیشت نا ان. کاه که در دیرت ود 
گرفتار شک و تردید و در یقین خود دو دل نباشد. (67) 


8 - از همان زمان که مادرم مر( زاده مظلوم بوده ام تا آن جا که 
ار ی کر مر ی ار اه 


اید به چشم من نباید بچکانید و آنها هم به چشم من دارو می ریختند در 
حالی که چشم درد نداشتم. (68) 


9 - به آن حضرت گفته شد تو به اين امر (خلافت) حریصی, فرمود: به 
خدا قسم که شما آزمندترید. و دورتر (نالایقتر) و من سزاوارترم و نزدیکتر 
(لایقتر و شایسته تر یا در خویشاوندی پا پیامبر نزدیکتر) همانا حق خود را 
طلب کردم و شما مانع رسیدن من به ان می شوید ... خدایا ! من در برابر 
قریش و یاوران قریش از تو یاری می طلبم, زیرا انان پیوند خویشاوندی 
مرا بریدند, منزلت والای مرا خرد 


شمردنن و بزای سید با من بو سر امری, (خلافت) که از انمن است: 
همداستان شدند. (69) 


ابن ابی الحدید می نویسد: اخباری همانند این گفتار از آن حضرت علیه 
السلام به تواتر رسیده است. از جمله: 


مظلوم بوده ام . 


هرا اف ان من کی اه 


- خدا قریش را کیفر دهد که حق مرا به ستم گرفتند و حکومت فرزند 
مادرم را از من غصب کردند. 

- شنید کسی فریاد می زند: به من ستم شده است ! حضرت فرمود: بیا تا 
با هم فریاد زنیم. زیرا که من نیز همواره مظلوم بوده ام. 

- او می داند که جایگاه من ات یه (خلافت) همچون محور شیاین 
نسبت به سنیگ اسیا. 


- آن دو ظرفهای ما را واژگون کردند و مردم را بر گرده ما سوار نمودند. 


می نشینیم هر چند شب به درازا کشد. 


- همواره از من به بخل ستانده اند و از آنچه مستحق و مستوجب آن 
هستم محر وم بوده ام . (70/ 
0 - امام علی علیه السلام در نامه اش به عقیل: قریش را بکدار تاندز 


گمراهی بتازند ِ ۰ آنان در جنگ با من همداستان شدند چنان که پیش از 
فن در نک زبا امین دا ضلی الله,غلیه و الم 


همصدا گشتند. خدا قریش را کیفر دهد که پیوند خویشی مرا برید و 


علی از زبان علی (متفرقه) 


1 - امام علی علیه السلام: یاران رازدار محمد صلی الله علیه و آله 
می دانند که من حتی لحظه ای دست رد به سینه خدا و پیامبر او نزدم. در 
ان ی یا ای و رت سا 
واپس می رود. این شجاعت و مردانگی را خداوند به من ارزانی داشت. 
(72 


2 - (هیج گاه) دروغ نگفته ام و (از پیامبر) دروغ به من گفته نشده 
است. و گمراه نشده ام و کسی هم به واسطه من گماره نگشته است. 
(73) 


083 - هر گاه از پیامبر خدا می پرسیدم به من پاسخ می داد و چون 


10094 لد تقشعتر. یف «همانا تو بیم دهنده هستی و هر قومی را راهنمایی 
است » - : بیم دهنده پیامبر خداست و راهنما من هستم. (75) 


5 - پیامبر خدا صلی الله علیه و آله مرا برای داوری به میان مردم 
یمن فرستاد. عرض کردم. ای پیامبر خدا! مرا که جوان هستم و از دانش 
قضا و داوری تاا امن حی. فزستن ؟ پیامبر دست به سینه من زد و گفت: 
خدایا ! قلب او را هدایت کن و زبانش را استوار گردان. اژ آن یت من در 
داوری میان دو نفر هرگز دچار شک و تردید نگشتم تا اکنون که در این جا 
نشسته ام؟ (76) 


6 - پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای علی ! اگر تو نبودی بعد 
از من مومنان شناخته نمی شدند. (77) 


که من مردی بسیار بازیگوش و شوخ و بذله گویم و دست و پنجه نرم می 
کنم و بازی می کنم. هیهات ! ترس از مرگ و یاد قیامت و حسابرسی 
(آخرت) مرا از این کارها باز می دارد. 78( 


58 - در خطبه ای که روز دوم خلافتش ایراد فرمود - : همانا من یکی از 
و 


10(99 - گمراه نشدم و کسی را گمراه نکردم. آنچه به من سفارش شد از 
یاد نبردم. مهن از طرف پرهردکار خود بیته ای دارم که آن را برای پیامبرش 


و ساخت و برای من تبیین نمود. من در راه هستم (بیراهه نمی روم). 


0 - بیعت شما با من بی اندیشه نبود و کار من و شما یکسان نیست. 
هرز برای خدا می خواهم و شما مرا برای خودتان می خواهید. ای 
مردم ! مرا به خاطر خود یاری رسانید. به خدا سوگند که داد ستمدیده را 
سا تم و به ار سس و را شام ۲ آم زان به آبشخور حق در 
آورم هر چند خود نخواهد. (81) 


1 - به خدا سوگند که اگر شب را بر روی اشتر خار تا صبح بیدار مانم 
و مرا در کند و زنجیرها ت بسته بکشند خوشتر دارم از اینکه در روز 
رستاخیز خدا و پیامبرش را به عنوان ستمکار دیدار کنم .. 

به خدا| سو گند اگر هفت اقلیم را با آنچه زیر آسمانهای آنهاست به من دهند 
تا با گرفتن پوست جوی از دهان مورچه ای خدا را نافرمانی کنم چنین 
نخواهم کرد. (82) 


به حریم آن در آید از تور ان روشنایی گیرد. (83) 


3 - می فرمود - : خدای عژوجل را آیه ای (نشانه ای) بزرگتر از من 
نیست و برای خدا «نبا» ی «عظیم » تر (خبری بزرگتر) از من نه. (84) 


4 - از آن زمان که خدا را شناختم او را انکار نکردم. (85) 


5 - از آن زمان که حق به من نموده شد در آن تردید نکردم. (86) 
پی نوشتها 


(1) تاریخ دمشق «ترجمه الامام علی علیه السلام » : 3/69/1110 و 
۳10/9 


(2 -3 -4) الکافی: 1/294/1. 
(5) نور الثقلین: 5/701/20. 

6۱ نم ایب سعید قال: شک آلای علی بش آنی طالی: قهام رصول لاد 
سا ماما فسعته وله آها الناسم لا سا غلیار مه اه اد اخبنیه 
فنردات لاه آهفی سل ات 


و رواه فی هامش الکتاب عن سیره ابن هشام : 1 هکدذ]: فو الله انه 
لاخشی فی ذات الله او سبیل الله من ان یشکی. 


(7) تاریخ دمشق «ترجمه الامام علی علیه السلام » : 1/386/492. 

(8) البحار: 5/69/1. 

(9) تاریخ دمشق «ترجمه الامام علی علیه السلام » : 8 2/260/77. 

(10) البحار: 36/5/1. 

(11 - 12 13 14 -15) تاریه خمشق «ترجمه الامام غلی علیه السلام 


» : 2/311/815 و ص 345/845 و ص 348/851 و ص 408/907 و ص 
946+« 


(16) تاریخ دمشق «ترجمه الامام علی علیه السلام » : 2/444/954. 
(17 - 18 - 19) غرر الحکم: 3778, 3780, 3781. 

(20) شرح نهح البلاغه لابن ابی الحدید: 7/225 1. 

(21) غرر الحکم: 3774. 

(22 - 23) غرر الحکم: 3775, 3777. 

(24) تنبیه الخواطر: 2/41. 

(25) نور الثقلین: 2/139/37. 


(26) شرح نهج البلاغه لابن 


ابی الحدید: 8/125. 

(27) تاریخ دمشق «ترجمه الامام علی علیه السلام » : 3/202/1253. 
رقم تم لاه لاس اس اتمه ود 

(29) کنز العمال: 36381 

(30 - 31 - 32) غرر الحکم: 3761, 3768 3770. 

دا فاد ورد 

(34) الکافی: 1/198/3. 

(35) تاریخ دمشق «ترجمه الامام علی علیه السلام » : 54 2/244/7. 
(36) نهج السعاده: 2/435. 

(37) کنز العمال: 30389 

(38 - و3 - 40) التوحید: 164/1 وح 2 و 174/3 

(41 - 42) البحار: 8/336/7 و 39/335/1. 

(43) البحار: 39/335/2. 


(44 - 45 - 46 - 47 - 48) نور الثقلین: 4/12/41 و ص 494/84 و 
0 و 4/494/82 و (5/402/9 و انظر ایضاح 10 - 16). 


(49) نور الثقلین: 5/649/11. 

(50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55) تاریخ دمشق «ترجمه الامام علی علیه 
السلام » : 1/120/165 و 3/178/1215 و 1/43/81 و ص 47/85 و ح 
4 و ص 50/88. 

(56) کنز العمال: 36404 


(57) تحف العقول: 196. 


(58) الارشاد: 1/35. 

(59) نهج السعاده: 1/42. 

(60) عیون اخبار الرضا علیه السلام: 1/205/1. 

(61 - 62) الخصال: 646/30 و ص 414/4. 

(63) الارشاد: 1/284. 

(64) نهج السعاده: 2/448. 

(65) شرح نهج البلاغه لابن ابی الحدید: 4/103. 

(66) کنز العمال: 36541. 

(67) شرح نهج البلاغه لابن ابی الحدید: 15/183. 

(68) البحار: 67/228/38. 

(69 - 70) شرح نهج البلاغه لابن ابی الحدید: 9/305 و ص 306. 
(71) شرح نهج البلاغه لابن ابی الحدید: 16/148. 

(72 - 73) نهج البلاغه: الخطبه 197, و الحکمه 185. 

(74 - 76-75 - 77) کنز العمال: 36387, 4443, 36386, 36477. 
(78) نهج السعاده: 2/87. 
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شرح نهح البلاغه لابن ابی الحدید: 7/36. 

(80) کنز العمال: 36499 

(81 - 82) شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید: 9/31 و 1/245 1. 

(83) غرر الحکم: 3883. 

(84) نور الثقلین: 491/5/< و انظر ایضا حدیث 6 - 9 منه. 

(85 - 86) غرر الحکم: 9481, 9482. 
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محمدی ری شهری 

پشتیبان مظلومان 

و قال علیه السلام: 

له نکن اد فن مغ و لا لقانلم فی- همم الیل کندی. غو یز سنی, اخز 
الحق له, و القوی عندی ضعیف حتی اخذ الحق منه. رضینا عن الله قضاءه و 
نهح البلاغه, الخطب: 37 

حضرت علی علیه السلام فرمود: 

با چشم و ابرو و اشاره کنند و سخنی گویند. خوارترین افراد نزد من عزیز 
است تا حق او را بستانم و نیرومند نزد من ناتوان است تا حق دیگران را 
از او بازگیرم. ما با تمام وجود به قضای الهی خشنود و در برابر فرمانش 
سیره علوی (چهل حدیثت) 

محمود لطیفی 


مبارزه مکتبی 
و قال علیه السلام: 


اما و الله ان کنت لفی ساقتها حتی تولت بحذا فیرها, ما ضعفت و لا جبنت 
ما ی ها ی ای اس رن 
لقریش؟ و الله لقد قاتلتهم کافرین و لاقاتلنهم مفتونین و آنی لصاحبهم 
ام 


تفع آلنلاغم. اتخطت: 33 


به خدا سوگند, من همواره در زمره پیشتازان این حرکت بودم تا روزی که 
ترین ضعف پا تنرسی داشته باشم و امروز نیز در همان راستا قدم بر می 
دا ی ارم حالس سکاف ها خی اروت او سر وف راد 


مرا با قریش چه کار؟ که دیروز در موضع کفر بودند و با آنان جنگیدم و 
امروز نیز که گرفتار فتنه و انحراف شده اند به پیکارشان خواهم خاست. 


من همانگونه که دیروز با آنان برخورد کردم 


امروز نیز همانم. 

سیره علوی (چهل حدیت) 
محمود لطیفی 

بصیرت, چراغ راه 

ال غایه 1 


الا و ان الشیطان قد جمع حزبه و استجلب خیله و رجله. و ان معی 


نهج البلاغه, الخطب: 10 
رت امن ای ی تسام رد 


آگاه باشید که اینک شیطان هواداران خود را گرد آورده, نیروهای سواره و 
پیاده اش را فرا خوانده است. در صورتی که بینش من همواره همراه من 


تدم و هر کن مایق زیر کفد هشته تساخته امعم حقیعت تیر بر من حتنه 
نشان داده نشده است - نه خود را فریب داده ام و نه فریب خورده ام - . 


سیره علوی (چهل حدیت) 

محمود لطیفی 

عدالت اجتماعی 

و قال علیه السلام: 

- لما عوتب علی التسویه فی العطاء - اتامرونی آن اطلب النصر بالجور 
فیمن ولیت علیه؟ ! و الله ما اطور به ما سمر سمیر و ما ام نجم فی 
السماء نجما, لو کان المال لی لسویت بینهم فکیف و انما المال مال الله. 


ماقم افیا کی کی ره امیر #اعه اسلا با اس 


آیا به من امر می کنید و اصرار می ورزید تا پیروزی را به بهای ستم بر 
کسانی که مسوولیت سرپرستی آنها بر دوشم نهاده شده است بدست 
اورم؟ ! 

به خدا سوگند که تا روز کار در دش اسنت و ستار کان: اسمان در یی هم 
حرکت می کنند. چنین کار ناروایی نخواهم کرد. اکر این مال ثروت شخصی 


من بود در تقسیم آن مساوات را رعایت می کردم. چه رسد به اينکه مال؛ 
مال الله است. 


سیره علوی (چهل حدیث) 
محمود لطیفی 
قال علی علیه السلام: 


ایشا انس تن و لها اک علی طاعه ال و اشتکم الاو لا انیا کم 
عشصعضته الا و اتاهی فیلگ سا 


نهج البلاغه, الخطب: 173 

خظرت اسر امین علبه السلام قرف ها 

ای مردم ! بخدا سوگند من هرگز شما را به هیچ طاعتی فرا نمی خوانم 
فحو انکه خوجس شفا در عصل: به آن ی ار 
بازتان نمی دارم و نهی نمی کنم + مگر آنکه پیتشن از شما, خود را از عمل 
به ان باز می دارم. 

سیره علوی (چهل حدیث) 

محمود لطیفی 


قال علیه السلام: 


و الله لو اعطیت للاقالیم السبعه بما تحت افلاکها علی ان اعصی الله فی 
نمله اسلبها جلب شعیره ما فعلت., و ان دنیاکم عندی لاهون من ورقه فی 
فم جراده تقضمهاء, ما لعلی و نعیم یفنی و لذه لا تبقی ! 

نهح البلاغه, الخطب: 222 

حضرت علی علیه السلام فرمود: 

بخدا| سو گند اگر اقلیمهای هفت گانه قفوم وا با هن که کر زیر اشفا انا 
است به من دهند تا خدا را در حد گرفتن پوست جوی از دهان موری 
نافرمانی کنم. نخواهم کرد. چرا که این دنیای شما در نزد من از برگ نیم 


جویده ای در دهان ملخی ناچیزتر است. علی را با نعمتهای ۳۳9 و لذت 
های گذرا و ناپایدار چه کار ! 


سیره علوی (چهل حدیت) 

محمود لطیفی 

الگوی زمامداری 

قال علی علیه السلام: 

الا و ان امامکم قد اکتفی من دنیاه بطمریه و من طعمه بقرصیه, ... فو 
الله ما کنزت من دنیاکم تبرا و لا ادخرت من غنائمها و فرا, و لا اعددت 
لبالی ثوبی طمرا, و لا حزت من ارضها شبرا. 

نهح البلاغه, الکتب: 45 

حضرت علی علیه السلام فرمود: 

بدانید و آگاه باشید که پیشوای شما از دنیای خود به دو پاره تن پوش و از 
خوردنيهایش به دو قرص نان بسنده کرد ... و خدای را سوگند که از 
دنیایتان نه زری اندوخته ام و نه از ز غنائمش ثروتی انباشته ام و حتی برای 


کهن جامه خود تن پوش دیگری و يا از سرزمین های شما یک وجب در 
اختیار نگرفته ام. 


سیره علوی (چهل حدیث) 


محمود لطیفی 


همدری با مردم 
و قال علیه السلام: 


هیهات ان یغلبنی هوای و یقودنی جشعی الی تخیر الاطعمه و لعل 
بالخجار او الیمامة هر لا طمع له فی القرض و لا مد له بالشبه آو ابیت 
مبطانا و حولی بطون غرثی و اکباد حری. 


نهح البلاغه, الکتب: 45 
حضرت علی علیه السلام فرمود: 


هیهات که هو و هوسم بر من چیره شود و شکمبارگی به گزینش طعام های 
اند وادارم تعانه و خالی که حمیضا در سماممو با سار کسانی باشند که 
امید دستیابی به قرص نانی نداشته وا طرد ای از سیری ِِ و هرگز 


پشت چسبیده و جگرهای سوخته باشد. 


سیره علوی (چهل حدیثت) 
محمود لطیفی 


امام علی علیه السلام از منظر دیگران 
علن اغا بر لا منایت بشال 


تال کف ای اال عقمن ال شاد 


سا سای اه هی له موه خرمت ان کی یر سای 
السلام مرا درباره تو خبری داد که مایه روشنی چشم و شادی دلم شد, او 
به من گفت: اي محمد, خداوند به من فرموده: محمد را از سوی من سلام 
برسان و او را آگاه ساز که علی پیشوای هدایت و چراغ تاریکیهای ضلالت؛ 
دک را سا اد رسای او ات رن 

1 
دوست داشته و تسلیم او و اوصیای پس از او باشد, و به بهشت در نیاورم 
کسی را که دست از 1 در برابر او و اوصیای پس از او 


رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: جبرئیل علیه السلام نزد من 


آمد و گفت: ای محمد, پروردگارت تو را به دوستی و ولایت علی بن ابی 
طالب فرمان می دهد. (3) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: جبرئیل علیه السلام از 
سوی خداوند برگ سبزی از درخت آس برایم آورد که در آن به رنگ سپید 
نوشته بود. : من دوستی علی بن ابی طالب را , نز آفرید انم واجب نمودم», 
این زا از جانب هن به آنان,برسان؛ (3) 


جبرئیل علیه السلام از میکائیل, او از اسرافیل, او از لوح, او از قلم, او از 
خدای غروجل آورده است که: ولایه ع بن ابی طالب حصنی. فمن دخل 
حصنی امن من عذایفی «ولایت لت بن ابی طالب دز محکم من است, هر 
که بدان در اید از عذاب من ایمن باشد» . (5) 


پی نوشتها 


1) یعنی بزرگترین کسی است که اسلام را باور کرده و در قول و عمل 
راستین ترین مردم است و بالاترین کسی است که میان حق و باطل فرق 
می نهد. (م) 


2) بحار الانوار 27/ 113 

3) همان 273/39 

4) همان/ 275 

5) همان/246 

امام علی بن ابیطالب علیه السلام ص 116 
احمد رحمانی همدانی 

علی علیه السلام از دیدگاه امام خمینی (ره) 

منزلت علی علیه السلام از دیدگاه امام خمینی (ره) 


اسر ات روت ات ی من امطالت ی ات ام راب 
وحی و امانتدار وحی بود متولد شد و اين روزی است که قرآن کریم و 
سنت رسول اکرم به ولادت اين مولود بزرگ مفسر پیدا کرد و پشتوانه 


وحی و پشتوانه اسلام به وجود این مبارک مولود قوی شد که اتمام بعئت 
به وجود این مولود بزرگ شد. و باید بگوییم فتح باب وحی و تفسیر وحی و 
ادامه وحی به وجود مقدس این سرور. و من این روز را که هم روز بعئت 


است و هم روز ولایت است و هم روز نبوت است و هم روز امامت است, 
به همه اقایان و همه ملت تبریک عرض می کنم. 20 


ملائکه بالشان را زیر پای امير المومنین (ع) پهن می کنند, چون مردی 
است که به درد اسلام می خورد, اسلام را بزرگ می کند, اسلام به واسطه 
او در دنیا منتشر می شود و شهرت جهانی پیدا می کند, با زمامداری ان 
حضرت جامعه ای خوشنام و ازاد و پرحرکت و پر فضیلت به وجود می اید. 
لته ملائکه برای حضرتش خضوغ می کنند. و همه برای او خضوع و خشوع 


ظل سایه است, سایه همه چیزهایش به دی ظل است, خودش هیچ ندارد. 
ال الله کی اشت واه :خر کاس رام 


خدا باشد, مثل سایه باشد. خودش هیچ. سایه خودش هیچ حرکتی ندارد. ذی 
ظل هر حکرتی کرد سایه هم همان طور حرکت کند. امیر المومنین ظل 
الله است: یخن اخره‌طل الله اس که هم خر کنی ار-ودشن ند اردت هر 
چه هست از خداست. 16/12/57 


امیر المومنین, سلام الله علیه, چون تمام وجودش فانی در وجود رسول 
الله است ظل الله است. 16/12/57 


باز معلم همه بشر است. انها معلم همه بشر هستند. 21/3/58 


او یک مردی بود که معجزه بود. کسی نمی تواند مثل او باشد. 3/5/58 


شخصیت این مرد بزرگ که امام امت شد, شخصیتی است که در اسلام و 
قبل از اسلام و بعدها هم کسی مثل او نمی تواند سراغ کند. 0 
که امور متضاده را در خودش جمع کرده. کسی که جنگجوست اهل عبادت 
نمی شود. کسی که قوه بازو می خواهد داشته بااشد اهل زهد نمی تواند 
باشد. کسی که شمشیر می کشد و اشخاصی را که منحرف اند درو می 
کند, این نمی تواند که عاطفه و اهل عاطفه آن طور که این شخص داشت, 
باشد. این شخصیت بزرگ امور متضاده را در خودش جمع کرده, در عین 
حال که روزها روزه, و شب به عبادت مشغول و گفته شده است که شبی 
فشار هن ببهتصار .مین خو ادف دب عین ال که عدای اه ان ظونی که در 
تاریخ ثبت شده است از نان و سرکه و فوقش یت يا نمک بیرون نبوده 
است, در عین حال قدرت بدنی, آن طور قدرت است که, آن طوری که در 
تاریخ است. آن دری را که از خیبر ایشان کنده است 


فچنخین زذرآع دون انذاشته آستءجمل تفر نمی توا نشتند پلتذنشن کنیه 


دز تمتتیر رن شمش فایش ان طور بوده آنشت که پاک ترجه از این 
طرف که می زده دو نیم می کرده است, از این طرف می زده دونیم می 
کرده, در صورتی که آنهایی که ضربه را می خوردند خود آهنی داشتند, زره 
آهنی داشتند و گاهی هم دو تا زره به تنشان می کردند. آذفت که باانان و 
سرکه زندگی می کرده و بسیاری از روزها را روزه می گرفته ات 
افظان بابا مق آقمه‌نان ومیی بان و سرکه افطار من کرده است: 
جمع کرده است ما بین آن زهد و این قوت بازو و اين جمع بین دو امر 
متضاد است. آدمی که جنگجوست به آن طور که جنگویان نور اف راء 
دلاوران بزرگ را به هزیمت وا می دارد و می فرماید اگر تمام عرب یک 
طرف باشند به من هجوم کنند. من پشت نمی کنم. این ادم در عطوفت ان 
طور است که وقتی یک خلخال از پای یک زن یهودی ربوده اند می فرماید 
کیفر بای اسان اسان استت فرت به ای امه کون انعر 
ماورای طبیعت ان طور است که تهج البلاغه حکایت می کند از مقام 
عرفانش. در عین حال شمشیر می کشد و کفار و اخلالگران را از دم 
شمشیر می گذراند. 0 و 0 


من می گویم اگر چنانچه پیغمبر اسلام, صلی الله علیه و آله و سلم, غیر از 
این موجود تربیت نکرده بود, کافی بود برایش. اکر چنانچه پیغمبر اسلام 
مبعوث شده بود برای اينکه یک همچو موجودی را تحویل جامعه بدهد, این 
کافی بود. یک همچو موجودی که هیچ 


اوست به امامت امت. یک همچو موجودی امام امت است. البته کس دیگر 
به پای او نخواهد رسید و بعد از رسول اکرم کسی افضل از او در هیچ 


ی اه اروت ففه ام تشر | کی تن لت کم ای ای ی فا که 
هم و ات رات لا ود یرالیه هی اما مان 
رها ید این فهفیی مان خر ی مه ای رای مارگ سای 
پیغمبر را بعث می کرد برای ساختن یک چنین انسانهای کامل, 0 
لکن: آنها می«خواستند که.ههه: ان طوری: بشوند: آن توفیق حاصل نشد. 
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ارم تخضرت خن الب ان تا اه ]وت کر 
با شناخت محجوب و مهجور خود؟ اصلا علی (ع) یک بشر ملکی و دنیایی 
است که ملکیان از او سخن گویند یا یک موجود ملکوتی است که ملکوتیان 
او را اندازه گیری کنند؟ اهل عرفان در باره او جز با سطح عرفانی خود و 
فلاسفه و الهیون جز با علوم محدوده خود با چه ابزاری می خواهند به 
مغر فف. آهپنسینند؟ تا چه خد امرا شباخته انذ تا ما مهجوران یا آگاه کنتد؟ 
دانشمندان و اهل فضیلت و عارفان و اهل فلسفه با همه فضایل و با همه 
دانش ارجمندشان, آنچه 1۳ جلوه تام حق دریافت کرده اند, در حجاب 
وجود خود و در آینه محد ود نفسانیت خویش است صولا عبر از ان است. 
الم ان اه ان ارت ماد رد مه لیس الب خعطا 
بنده خدا بود و این 


بزرگترین شاخصه اوست که می توان از آن یاد کرد و پرورش یافته و 
شا یرای وا رات 
کدام شخصیت می تواند ادعا کند که عبد الله است و از همه عبودیتها 
ین ات ایا اه سای ی کشای عان هوایی ه 
از غیر و پیوسته به دوست که حجب نور و ظلمت را دریده و به تمدن و به 
معدن عظمت رسیده است., در صف مقدم است. و کدام شخصیت است 
کمی تواند احا کته ارهرومالی ۲ ار یر ول ار فا 
و تحت تربیت وحی و حامل ان بوده است جز علی بن ابیطالب که وحی و 
تربیت صاحب وحی در اعماق روح و جان او ريشه دوانده. پس او بحق عبد 
الا اش تساه ماه ای وا ام لا ی ار 
روح او, برای تعلیم و تربیت ما خفتگان در بستر منیت و در حجاب 
خودخواهی خود, معجونی است برای شفا و مرهمی است برای دردهای 
فردی و اجتماعی و مجموعه ای است دارای ابعادی به اندازه یک انسان و 
یک جامعه بزرگ انساني از زمان صدور آن تا هر چه تاریخ به پیش رود و 
هرچه جامعه ها بوجود اید و دولتها و ملتها متحقق شوند و هر قدر متفکران 
و فیلسوفان و محققان بیایند و در آن غور کنند و غرق شوند. هان ! 
ی ایا ی تا اه او اس ات۳ 
رباص اه کار روا ماداب 
معرفت و ارباب عرفان 


این یک جمله کوتاه را به تفسیر بیردازند و بخواهند به حق وجدان خود را 
برای درک واقعی 7 ارضا کنند به شرط آنکه بیاناتی که در این میدان 
تاخت و تاز شده است آنان رز فریب ندهد و وجدان خود را بدون فهم 
درست بازی ی 


صلوات و سلام بی پایان به رسول اعظم که چنین وجود الهی را در پناه 
خود تربیت فرمود و به کمال لایق انسانیت رسانید. و سلام و دور بر 
ی 


پی نوشتها 
1 - سیزدهم رجب المرجب سال 1401 ه. ق. 


2 - روز عید غدیر خم. 
کی ع) از دیدگاه خلفاء و صحابه 


سخن ابن عباس درباره علی علیه السلام 


ابن عباس پسر عموی علی علیه السلام است و از پیش هم گفته ایم که او 
نخستین مفسر قرآن است. در عهد رسول خدا صلی الله علیه و آله روزها 
به مسجد می آمد و برای مردم قرآن تفسیر می کرد. او از کسانی است 
که احادیث بسیاری از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل کرده است و 
در کتب روائی جایگاهی عظیم نزد شیعه و اهل سنت دارد. 


دانش او در نزد مردم حیرت انگیز بود بگونه ای که گاهی از میزان دانش 
او در مقایسه با دیگران سوالاتی می کردند. از او پرسیدند: میزان علم تو 
نسبت به علی علیه السلام چقدر است؟ گفت مثل نسبت قطره بارانی به 
یک اقیانوس کنسبه قطره من المطر الی البحر المحیط. 


او در سخن دیگری به مردم گفته بود, نه دهم کل دانش بشری را به علی 
علیه السلام داده اند و در یک دهم باقیمانده نیز علی علیه السلام با شما 
صلی الله علیه و آله در رابطه با علم علی علیه السلام مثل یک قطره از 7 


دریای مهم زمین است. و علم اصحاب محمد علیه السلام کلهم فی علم 
ع ی شاه ال الا هه مد ای 


شاید بنظر آید که در این سخنان گزافه کونیت است. اما چنین نیست. 
سخنی است به واقع درست و از روی موازین و حساب. بدان خاطر که 
مردم عربستان پیش از ظهور اسلام جاهل بودند. در بین انها دانشمند 


و صاحبنظری نبود. تازه آنها که اهل علم و در نزد مردم علامه بودند کسانی 
بودند که مثلا از انساب عرب و برخی از قبایل با خبر بودند و می دانیم که 
اینگونه مسائل نمی توانند در ردیف علم و دانش بحساب تک 

ترحکفتب اهام امیرالحغمتن ات السلام ض 192 

علی (ع) از زبان دانشمندان مسلمان وغیر مسلمان 

ابن قیم 


ابن قیم متوفی سلا 751 می گوید: علی علیه السلام در زمان خود افضل 
وی شایسته تر نبود. 


- بدائع الفواید ح 3 ص 208 - 
در مکتب امام امیرالمومنین (ع) 
[1] آعلام النساء ۰/1 30 

دکتر علی قائمی 

محمود عینی 


محمود عینی متوفی سال 855 از علمای اهل سنت می گوید جمله علماء 
تصریح کرده اند به اینکه علی علیه السلام و یارانش بر حق بوده اند - زیرا 
علی در آن روز از همگان افضل و برای مقام لافت شایسته تر بوده است. 
- عمده القاری ج 1 ص 346 - 


را ام ی 1 


ابن ابی الحدید درباره فصاحت و بلاغت حضرت علی (ع) می گوید: فهو 
امام الفصحاء و سید البلغاء یعنی پیشوا و امام فصیحان و اقای کسانی بود 
که در سخن بلاغت داشتند. عظمت سخنش بحدی بود که گفته اند پائین تر 
از کلام خالق و فراتر از کلام مخلوق بود (دون کلام الخالق و فوق کلام 
المخلوق) - شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدیدی مقدمه - 


در مکتب امام امیرالمومنین (ع) صفحه 193 
دکتر علی قائمی 

علی (ع) در بیان شعرا و ادبا 

علی (ع) در بیان شعرا و ادبا 

فردوسی 


چه گفت آن خداوند تنزیل و وحی خداوند امر و خداوند نهی که من شهر 
علمم, علیم در است درست این سخن, گفت پیغمبر است گواهی دهم 
کاین سخن راز اوست نو کوتن دو گوشم به آواز اوست 


خاقانی شروانی 
سرها ی یی یت ید تیه ببس 


کیای. عطر ارتذ 


خواجوی کرمانی 


7 ۱ ۲ 
و 


صادق سرمد 


دیده حق بین بباید تا ببیند روی حق ور نه حق گوید که: باید روی حق پوشید 
از او دیده حق بین گشا و طلعت حق باز بین تا تو هم نادیده بگشائی لب 
تمجید از او انکه زاد و, مرد ائین ستم از زادنش انکه جان داد و جهان شد 


زنده جاوید از اوآنکه باطل از کسی نشنید و خود جز حق نگفت بی خیال از 
آنکه باطل, حرف حق نشنید از او دولت امروز ما از دولت آل. علی, انیت 
دولت آل علی نازم که حق پائید از او 


صائب نبریزی 


چون لباس کعبه بر اندام بت زیبنده نیست جز تو بر شخص 3 ور نام امیر 
الموّمنین 
جلال الدین دوانی 


در ملک حقیقت است ان شاه, مدار دست از طلب دامن ان شاه مدار 
ارباب مدینه علوم است. در ای زان در, که رسی زود به مسندگه یار 


میرزا حبیب خراسانی 


بودند. علی و ذات احمد یک نور به بارگاه سرمد چون عهد وجود. گشت 
معهود چون مهد شهود. شد ممهد آئینه شکفت از تجلی یک جلوه بتافت در 
دو 4 ‌ 


دل گفت: هان قلمی گیر و کاغذی بنگار بیتکی دو سه؛, در مدج بوتراب 
تفسیر عقل, ترجمه اولین ظهور تاویل عشق, ما حصل چارمین کتاب روح 
رسول, زوج بتول, آیت وصول منظور حق, مشیت مطلق, وجود ناب تمثال 
ذخیره هستی, کلید فیض امن جهان. امان خلایق. امین باب وجه الله 
اوست., دل مبر از وی به هب وجه باب الله اوست.؛ پا مکش از وی به هیچ 
باب 


نو الشتی: سیه 
شور ای ما دا مس سک اه ان این مر کب و عون 


ناظر زاده کرمانی 


سلطان 9 علی, ی خود, وجود ورا مظهر آورد دین 


ملک الشعراء بهار 


خیدر احد متظ. اخمد-علی. ما ان خبیب: وه ضد فراع ان سکیم و ضیز 
سینا در جمال او ظاهر. سر علم الاسما بزم قرب را محرم, راز غیب را دانا 


شهریار 


پادشاهی که به شب, برقع پوش می کشد بار گدایان بر دوش تا نشد 
دص کی سر ات ای یی ایا و هنال وه 
پرواز می کند در ابدیت, پرواز در جهانی همه شور و همه شر «ها علی 
بشر کیف بشر »٩!‏ شبروان. مست ولای تو, علی جان عالم به فدای تو, 
علی 
نه فقط از شیعه, بلکه «از اهل تسنن » نیز ابن ابی الحدید, دانشمند 
تور ی فغتزلی: اشعاری به عربی سروده است. 
و نیز از شعرای مسیحی, ادیب معروف «بولس سلامه » قصیده ای غرا 
گفته, و به شعر منتئور هم جرح جرداق در کتاب «الامام علی صورت 
العداله الانسانیه », و گابریل دانگیری در کتاب «شهسوار اسلام », و 
کارلیل آنکاتتفی در کتاب غز ند کت پیامبر اسلام > و رودلف زایگر المانی 
در کتاب «خداوند علم و شمشیر» قطعاتی ادبی و جالب و موْثر تقدیم 


کرده آند. 
همین افتخا ر ما را بس, که خود را منسوب به رهبری دانیم که دنیای عقل و 
عاطفه و انسانیت, سر تعظیم , به آستان عظمت و فضیلتش فرود آورده 


است. 
علی معیار کمال صفحه 155 
دکتر رجبعلی مظلومی 


ام غ (ع) عر قعن نقوربار 


ایت الله العظمی مرعشی نجفی (ره) بارها می فرمودند: شبی توسلی 
پید | کردم تا یکی از اولیای خدا را در خواب ببینم. ان شب در عالم خواب. 
دیدم که در زاویه مسجد کوفه نشسته ام و وجود مبارک مولا امیرالمومنین 
(ع) با جمعی حضور دارند. حضرت فرمودند: شعرای اهل بیت را بیاورید. 
دیدم چند تن از شعرای گرا آوزنند: فرمودند: شعرای فارسی زبان را 
نیز بیاورید؛ 94 گاه ۳ و چند تن از #تجر ای فارسی زبان آمدند. 


فرمودند: شعرت را بخوان؟ شهریار این شعر را خواند: 


علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه 
هما را دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین به علی شناختم من به خدا 
قسم خدا را به خدا که در دو عالم اثر از فنا نماند چو علی گرفته باشد سر 
چشمه بقا را مگر ای سحاب رحمت تو بباری ار نه دوزخ به شرار قهر 
سوزد همه جان ما سوا را برو ای گدای مسکین در خانه علی زن که نگین 
پادشاهی دهد از کرم گدا را به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من چو 
اسیر نوست اکنون به اسیر کن مدارا به خز. ان علن که آرذ پسری 
هخا کم عام. کته عالص مدای کرساا را ی هدوت ود ده 
زمیان پاکبازان چو علی که می تواند که به سر برد وفا را نه خدا توانمش 
خواند نه بشر توانمش گفت متحیرم چه نامم شه ملک لافتی را به دو چشم 
خونفشانم هله ای نسیم رحمت که زکوی | فا ی هه ار تفا ۱ به امید 
آن که شاید برسد به خاک پایت چه پیامها سپردم همه سوز دل صبا را چه 
تویی قضای گردان به دعای مستمندان که زجان ما بگردان ره آفت قضا را 
چه زنم چو نای هر دم ز نوای شوق او دم که لسان غیب خوشتر بنوازد این 
نوا را: «همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی به پیام آشنایی بنوازد 
آشتا را# وتات مرن با حق ی که در دنت 


غم دل به دوست گفتن چه خوش است شهریارا 


ایت الله العظمی مرعشی نجفی فرمودند: وقتی شعر شهریار تمام شد, 
از خواب بیدار شدم. چون من شهریار را ندیده بودم. فردای آن روز 
پرسیدم که شهریار شاعر. کیست؟ گفتند: شاعری است که در تبریز 
زندگی می کند. گفتم: از جانب من او را دعوت کنید که به قم نزد من 
بیاید. چند روز بعد شهریار آمد؛ دیدم همان کسی است که من او را در 
خواب در حضور حضرت امیر (ع) دیده ام . از او پرسیدم: این شعر «علی 
اش فسات مت را کیتسا ای ۱ شمارا ال خی ار ص ال 
کرد که شما از کجا خبر دارید که من این شعر را ساخته ام. چون من نه 
این شغر زا به کی داده آمو ته‌درباره آنبا کی ضحتت کردم ام 


ماخوم. ایت. اللت عم مرغشن نمی شم راز عفر ها هه چند شب 
قبل من خواب دیدم که در مسجد کوفه هستم و حضرت امیرالمومنین (ع) 
تشریف دارند. حضرت. شعرای اهل بیت را احضار فرمودند: ابتدا شعرای 
عرب آمدن سیفن فرمه‌دید: شعران. فارشی زنان.دا بجونید بیایت: آنها تیز 
آمدند. بعد فرمودند: شهریار ما کجاست؟ شهریار را بیاورید! و شما هم 
آمدید. آن گاه حضرت فرمودند: شهریار شعرت را بخوان ! و شما شعری 
که مطلع آن را به باد دارم خواندید. 


شهریار فوق العاده منقلب می شود و می گوید: من فلان شب این شعر را 
ساخته ام و همان طور که قبلا عرض کردم, تاکنون کسی را در جریان 
سرودن این شعر قرار نداده ام. 


آیت الله | لعظمی مرعشی نجفی (ره) فرمودند: وقتی شهریار, تاریخ و 
ساعت سرودن شعر را گفت. معلوم شد 


مقارن ساعتی که شهریار آخرین مصرع شعر خود را تمام کرده, من آن 
خواب را دیده ام . 


ایشان چندین بار به دنبال نقل این خواب فرمودند: یقینا در سرودن این 
غزل؛ به شهریار الهام شده که توانسته است چنین غزلی با این مضامین 
عالی بسراید. البته خودش هم از فرزندان فاطمه زهرا (ع) است. 


خوشا بر شهریار که مورد توجه و عنایت جدش قرار گرفته است. بلی, این 
بزرگواران, خاندان کرم هستند و همه ما در ذیل عنایات انان به سر می 
بریم. 


نقل از خذ فصلنامه شهاب شماره 11 
علی (ع) از زبان معصومین (ع) 
پیامبر اکرم (ص 


نکاتی راجع به احادیث پیامبر (ص) درباره علی (ع) 


نکاتی راجع به احادیث پیامبر (ص) درباره علی (ع) 


(الف) - احادیئی که در شرح فضائل معنوی و مقامات اوء از رسول خدا| 
لاله عم ماو سام صافر شین اس مارد از دنر هیا 
است. چندانکه دانشمندانی از اهل تسنن, کتبی مستقل در باب «مناقب, 
خلافت, ولات» و ار آن مه ان مه ار اش اسان فلت ع لین 


ورین این احاشفه ان خناعین و اقاین: ای طظرف رو خدا صلی له 
علیه و اله و سلم به «علی علیه السلام » داده شده که تعداد انها بنابر 
محاسبه ای به «250» می رسد (1), و بین این القاب: 17 تای انها با [و ظ 
دام ومع می وه راز لام امه امام الترتم * امام الاقاغ- 
امام المسلمین - امام اولیاء الله و ۰) و در مابقی نیز غالبا صفت «فضیلت 
بر دیگران » و «بی مانندی او» در میان امت (بلکه مردم جهان) مذکور 
است؛ و لذا در عصر آن حضرت, بزرگ و کوچک, او را «امام » می گفتند و 


(ب) - 


معرفی «علی بن آبی طالب علیه السلام » به مردم, از جانب رسول خدا. 
همزمان با اعلام کلمه توحید (لا اله الا الله) بود. 


انتدا در آن.مهفانی. کهشا به کم فا ندر عشید تیف (2) عم 
حق ی الا لت ال ۵ فحل غورد اوائل بعثت در حدود چهل تن از 
منسوبان نزدیک خویش را بر رسالت خود آگاه کرد, علی علیه السلام به 
عنوان: «آن هذا| اخی و وصیی و خلیفتی فیکم فاسمعوا له و اطیعوه < )4( 


(حدیبث فوق را همه محدتین توف اسلامی از اهل سنت. و مفسرین» در 


ذیل آیه مذکور نقل کرده اند) (5). 


سپس به هنگام اجرای حکم «فاصدع بما تومر» (6) که پیمبر اسلام بر 
«کوه صفا» بر آمده بود و مردم مکه همه به پای کوه, جمع شده بودند و 
بزرگان قریش حضور داشتند, باز تنها کسی را که به عنوان «برادر - وزیر - 

وصی - خلیفه » برای خویش معرفی فرمود. علی بن ابی طالب علیه 
السلام بود (7). 


(ج) - ما که رسول خدا را بهترین رهبر عالیمقام انسانیت و کمال می 
دانیم, آن کس را که او خود, جانشین لایق خویش شناسد, نیز توانیم 
«شایسته ترین رهبر» دانیم. و اتفاقا احادیثی از نبی مکرم صلی الله علیه 
و آله و سلم که در آنها اشاره به خلافت «علی علیه السلام » هست, بسیار 
است اما آنچه با قید «خلیفتی من بعدی » همراه باشد باز کم نیست. در 
برخی از انها عنوان «امامت » هم اضافه شده است (32 حدیث از این 
قبیل را که به طریق اهل تسنن روایت شده. کتاب «الخلافه » کاشانی با 
ذکر سند, جمع اورده است) 


.)8( 


تاندانیه که وی« لیم لام یه با فضل مت ای فتلی زره 
عليه. و آله ۵ فا نود وبدانید که آن حضرت همء خود.را «خلیفه رسول» 

و «امام امت » می دانست و مردم را از ابتدا به اطاعت خویش دعوت 
کرد, و ابو بکر را شایسته این منصب هرد (به اسناد صفحات 
1 کناب «الخلافه » مراجعه شود - 3 سند -) (9). 


(د) - اما در مورد رهبری انسانها و نجات بخشی آنان از مهالک حیات؛ 
احادیثی از نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم رسیده که مهم ترین 
آنها «حدیت ثقلین » است. و خوشبختانه «دار التقریب اسلامی » تحقیقی 
کافی در این باب نموده و با ذکر اسناد. صحت و متواتر بودنش را تایید 
کرده است. (10) 


(م) - اما واقعه «غدیر» در سال دهم هجرت اتفاق افتاد. و چون قبلا به 
مسلمین ابلاغ شده بود که هر چه توانند بیشتر برای انجام ححج شرکت کنند, 
جمع کثیری از همه سوی, امده بودند. این سفر را مورخان اسلامی «حجه 
البلاغ », «حجه الوداع » و «حجه الکمال » گویند. پس از انجام اعمال حج, 


در راه بازگشت به مدینه در سرزمین «جحفه » آیه: 


يا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من رب و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و 
الله یعصمک من الناس. (11) 


بر پیامبر حق وارد شد که متضمن ماموریت مهمی بود (12). 


رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم امر کرد تا همه در محل «غدیر خم 
کرد ایند جمعیت از پس و پیش فراهم شدند. 


ظهر روز پنجشنبه بود, و هیجدهم ذی الحجه ... حضرت نمازی گزارد و 
سپس به میان جمعیت 


ابتدای آن, ستایش خدا| بود, و بعد, نزدیکی رحلت خود. و دیگره نصیحت 
امتت: وان عماید خفه: اسلامی» ها کید به ایتک از جنعسی یم فرآن اه 
عترت یعنی اهل بیت » کوتاهی مکنید (13). 


آنگاه علی علیه السلام را به بالا آورد و دست وی را به دست گرفته, بلند 
کرد چندانکه مردم. سفیدی زیر بغل هر دو را دیدند. و سپس از مردم 
پرسید: «من اولی بالمومنین من انفسهم؟» پاسخ دادند: «الله و رسوله 
اعلم » انگاه فرمود: 


«آن الله مولای, و انا مولی المومنین؛ و انا اولی بهم من انفسهم, فمن 
کنت مولاه فعلی مولاه > سه بار این جمله را (پا چهار بار - به قول احمد 
بن حنبل -) تکرار نمود, و باز فرمود: 


«اللهم وال من والاه و عاد من عاداه؛ و انصر من نصره و اخذدل من خذله » 


«الا! فلیبلغ الشاهد الغائب » (باید این حکم را هر کس در این مجلس 
حضور دارد, به غایبان برساند.) (14) 


ِ حاضر در این صحنه را 0۵0 زا 124 کات ت و پیشیتن 4 وت 
ند (15). 


بلافاصله دسته دسته به علی علیه السلام تهنیت گفتند, حتی ابو بکر و عمر 
بن خطاب به او خطاب کردند که: «بخ بخ لک (هنیتا لک) پا ابن ابی طالب ! 
اصبحت مولای و مولی کل موّمن و مومنه » (16). برخی در معنی «مولا» 
تعبیراتی ناروا کردند و صحنه ای بدین مهمی را به خاطر اغراضی پست. 
ناچیز انگاشتند. 


تا شمسا ای رستیال اااسسای 0 


علیه و آله و سلم اعلام کند, در آن قصیده که به همان مجلس و در حضور 


پیغمبر حق و مردم فرو خواند و با تحسین همگانی. صحت مطالب و 
مضامین آنرا به: تصویب جمع رسانید, آنجا که گفیت» 


ینادیهم «یوم الغدیر» نبیهم بخم فاسمع بالرسول منادیا یقول: فمن مولاکم 
و ولیکم فقالوا و لم یبدو هناک التعامیا: الهک مولانا و انت ولینا و لم ترمنا 
اه ۱۱ الق ها ی ان 
«اماما و هادیا» (18) 


پاسخ دیگر را «محمد بن جریر طبری » (عالم متقدم. و صاحب تفسیر) در 
ضمن نقل حدیت غدیر گوید که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
فرمود: 


فا الا اي ال قوش کاب اما حای هکس طافه علی کر 
احد, ماض حکمه, جائز قوله. ملعون من خالفه. مرحوم من صدقه, اسمعوا 
۵ اطعواد فان الله حولنکم وهی اماخکس :۱19۳ 


این؛ اولین جشن بزرگ عید غدیر بود که در حضور نبی مکرم صلی الله 
علیه و اله و سلم برگزار شد, در این روز «کمیت اسدی و ابو تمام طائی 
» اشعاری سروده و انشاد کردند (20). 


علی علیه السلام نیز در «یوم الرحبه » (روز میدان) به سال 35 هجری 
(یعنی: 25 سال بعد) که بسیاری از شاهدان واقعه غدیر کشته شده پا از 
دنیا رفته بودند, باز عنوان کرد و «سی نفر» شهادت دادند که «<12 نفر» 
آنان از شرکت کنندگان «غزوه بدر» بودند (21). 


و امام حسن مجتبی علیه السلام. ضمن خطبه ای, از «غدیر خم » یاد کرد 
(22). 


ما تمه یه تاش ره انامه ور 


عرفات. میان مردم برخاست و خطبه ای بلیغ راند, و از «غدیر» به تفصیل 


و پس از امام حسینِ علیه السلام. همه «امامان ». هر ساله روز غدیر را 
جشن گرفته و به پزر کداشت ار اقدام کرده اند (24). 


سلاطین نیز به تعظیم آن روز پرداخته اند (25). 


دنباله کلام 


هنوز مردم پراکنده نشده بودند که ]ره 


النفی کات اکس ی ه اصفت»ع اک ی رت ام ام ۳ 
(26) نازل شد (27). 


و رسول حق صلی الله علیه و آله و سلم بر اين عنایت بزرگ الاهی, بدین 
تارکفت 


«الله. آکیر. علی. اعفال آلدنن. و اتقام النعهه: ج. زضی. آلرت برسالتی و 
الولایه لعلی من بعدی » (28). 


بررسی حدیث غدیر 


(الف) - تواتر حدیثت 


تواتر حدیث مذکور, از طریق علمای اهل تسنن. مکررا به اثبات رسیده 
است (29). حتی «خوارج و نواصب » هم که با علی علیه السلام سر خلاف 
و عناد گرفته اند, متفقا تصدیق دارند, و چنان است که «ابن حجر» (صاحب 
الصواعق) هم (که از مخالفان سرسخت شیعه است) صحت آن حدیث را 
تأیید نموده است (30). 


نام برخی از «مغازیفت غلهای.عامه: ‏ که آنرا تقل. کردم اند بذین قراز 


است : 


احمد بن حنبل و نسائی به 40 سند. حافظ ناصر السنه خضرمی به 54 
سند, آبن مغازلی شافعی به 100 سند, حافظ ابن عقده همدانی به 105 
سند؛ ابو سعید سجستانی به 10 سند, ابو بکر جعابی به 5 سند, امیر 
محمد یمنی به 150 سند, ابو العلاء همدانی به 250 سند و بسیاری دیگر 


از اين قبیل (31). 


امام زیدیه (حسین بن قاسم یمانی) در کتاب «غایه السوّول », باب تواتر 
لفظی و معنوی, حدیث غدیر را مثال آورده گوید: این حدیث به یکصد و 
پنجاه طریق, نزد او روایت شده و بنا به قول «علامه مقبلی » : «اگر 
حدبث غدیر خم, قطعی و متواتر نباشد, در دین اسلام, هیچ خبری قطعی و 
متواتر نخواهد بود.» (32) 


(ب) - نام بزرگانی از اهل تسنن که حدیث غدیر را نقل کرده اند 


نام بزرگانی از اهل تسنن که حدیث غدیر را نقل کرده اند. از متقدمان و 
متاخران, حافظان حدیث., و مفسران و مورخان» بسیار است که در حدود 
(360 نفر) از آنان را صاحب «الغدیر» یاد کرده است (با ذکر تاریخ وفات؛ 
و کتاب هر یک) (33). 


و طبق تحقیقی دیگر: «120 نفر» از صحابه, «84 نفر» از تابعین. و «بیش 
از 400 تن » از اساتید و مشایخ فن حدیث و نویسندگان مسندها و سنن 


دصحا: آنن .حدیت سا نکر کرو آند, (34] 
(ح) - کتبی که علمای اهل تسنن, تنها در باب «غدیر» نوشته اند 


بسیاری از بزرگان عامه درباره این حدیبت, کتابی مستقل نوشته, و نسبت 


به چگونگی «طرق؛ اسناد, رجال و منن آنْ ۳ وارسی دقیق کرده اند, و 
کتب خویش را به نامهای «حدیث الغدیر. طرق حدیث الغدیر. الولایه ك 
طر مت ااعمسیت الا الم اهال ان ای اه 


نام بترخی از آنها غبا رتست از: 


«الولایه فی طرق حدیث الفدیر» (طبری - 2 جلد قطور) (36). «الولایه 
فی طرق حدیث الغدیر» (حافظ ابن عقده), «من روی حدیث غدیر خم » 
(حافظ ابو بکر جعابی), «رساله در اسناد حدیت غدیر» (حافظ دار قطنی). 
«الدرایه فی حدیث الولایه » (17 بخش - ابو سعید سجستانی), «دعاه 
الهداه الی اداء حق الموالاه » (ابو القاسم حسکانی). «اسنی المطالب فی 
میتی سای طالب ٩‏ انس ال مد ری ری مت 
الولایه » (شمس الدین ذهبی) و عده بسیار دیگر (تا 25 کتاب را الغدیر, ج 
2 - 153 یاد کرده است.) (37). 


علاوه بر اين, «امام الحرمین جوینی » گوید: بغداد. نزد صحاف, کتابی دیدم 


که بر آن نوشته بود: جلد بیست و هشتم, در بیان طریق حدیث «من کنت 
وا او ها سا مس ی فآ 


پی نوشتها 


1 احقاق الحق - ج 4 ص 4 تا 10 (بیش از 300 سند). 
2.یفريه الامام - فضل دهم 
3 شعراء: 214 


4 همانا این (علی علیه السلام) برادر من و وصی من و جانشین من در 
میان شما است, همه به سخن او گوش فرا دهید و از او فرمانبرداری کنید. 


5 یکایی اسناد این حدیث را در کتاب: تحقیقی در شیعه - 47/48 (25 
سند), حق 


ای ی ی 0[ ردان یاه مهد رز تشاد دای ان 
ص 140 ملاحظه کنید. 


6 حجر: 94. 


#7 مظاهر محمدی - توفیق الحکیم مورخ نامی مصر - ص 28. 
8 در کتاب «علی و السنه » ص 8/68 نیز اسنادی یاد کرده است (5 
سند) و در احقاق الحق - ج 4 - 352/384/385 (< سند). 


دفکران می نهند, در حالیکه علی علیه السلام خود چنین خواسته و ادعائی 
نداشت. (به عبقریه الامام - ترجمه - 214 نیز مراجعه شود). 


0 به رساله «حدیث الثقلین » (به نقل از 200 دانشمند و 300 صحابی و 
0 سند دیگر جمعا 600 سند) و کتاب «تحقیقی در شیعه » ص 28 تا 32 
و اسناد مذکور از اهل تسنن در آن مراجعه شود (بیش از 50 سند) و نیز 
احقاق الحق, ج 4 ص 436 تا 443 (12 سند). 

1 مانئده: 67. 

2 اسناد اهل تسنن را که حاکی از نزول این آنهٌ در واقعه غدیر و برای 
ولایت علی علیه السلام است, در کتاب «تحقیقی در شیعه/71» (14) سند 
و المراجعات - حاشیه/207 ملاحظه کنید (6 سند). 

13. به حاشیه شماره 7 (اسناد حدیبت تقلین) مراجعه شود. 


4. نمونه ای از اسناد این حدیث را به بیان اهل تسنن در کتاب (تحقیقی 
در شیعه 3 7 - 74 حاشیه) ملاحظه کنید (30 سند). 


د1. السیره الحلبیه/ج 3 ص 283 - سیره احمد زینی دحلان جح 3 ص د3. 


6. اسناد آن را در کتب اهل تسنن, (تحقیق در شیعه ص 75 حاشیه) 
معرفی 


میکند (11 سند). و نیز در «الامام علی - ج 1/87 به نقل از تفسیر فخر 
رازی » و در «علی و السنه » حاشیه ص 84 (بیش از 10 سند). ابو بکر 
(احقاق الحق - ج 4 - 403). 


7. نمی دانم چرا اين «ولایت » بر آن همه عرب تازه مسلمان, پوشیده و 
مبهم نبود اما بر علمای بزرگ قرون بعد. مساله ای گنگ و غامض گردید؟ ! 
8 «روز غدیر, پیامبر خدا ایشان را در غدیر خم ندا کرد و شگفتاء ت 
چگونه فرستاده خدا بانگ بر آورده بود (تا همگان ی : 
سرور و صاحب ار شا یت سا ال ات ۱ ِِِ 
تو صاحب اختیار ما, و تو نیز سرور و سالار مایی و کسی را در 
فرمانبرداری خود سرکش و نافرمان ندیده ای. 


از آن پس, به علی علیه السلام فرمود: بپاخیز, چه, من ترا پس از خود 
پیشوا و رهبر ایشان (برگزیدم و بدان) خوشنودم.» 


دنباله آنرا هم در کتاب «نقض الوشیعه » 169 و ترجمه «الامام علی - ج 
7 ملاحظه کنید. 


9. به نقل از کتاب «الولایه فی طرق حدیث الفدیر» طبری, الخلافه/9. 
10 ترجمه الامام علی - ج 1/87 - 88. 

1 به مسند احمد حنبل - ج 4/370 و ج 1/119 مراجعه شود. 

2 سند آنرا در الغدیر - ج 1/198 ملاحظه کنید. 

3. الغدیر - ج 1 ص 198/199, المراجعات/211. 

4. المراجعات/211. 

5 کامل ابن اثیر/حوادث سال 35<52, معز الدوله در بغداد - ح 8/181. 
6 مائده: 10. 


7. اسنادی از اهل تسنن که این 


آیه را مربوط به روز غدیر دانسته, کتاب «تحفیقی در شیعه ص 77 در 
حاشیه باد کرده است (11 سند). 


8 حق الیقین شبر/ج 1/205 (5 سند) - تحقیقی در شیعه/8 7. 

9 اصلا کتبی در اثبات تواتر نوشته اند, از قبیل: «اثبات تواتر حدیثت 
غدیر - از شمس الدین محمد جزری دمشقی شافعی » (تحقیقی در 
شیعه/67). 

0. به کتاب (الصواعق/25, شبهه بازدهم) مراجعه شود. ضمنا برای اطلاع 
از کتبی که متن حدیث را یاد کرده و بررسی نموده اند به (حق الیقین شبر/ 
ج 1/205 حاشیه) توجه گردد (16 سند). 


آسای صل سر ها 1 ای لاور الم رات مت 
الیقین شیر اج 1/205 2062 مر امه شوه (یین از 1500 سد): 


2. ترجمه الامه و الامامه - علامه شهرستانی/61. 

3. در (داستان غدیر/30 تا 34) نام صد نفر از ایشان یاد شده است. 
4 «تحقیقی در شیعه » /64 - 65 (بیش از 500 سند). 

5 به «تحقیقی در شیعه » 66 تا 68 مراجعه شود. 


3 اسناد آنرا در (داستان غدیر ص 56/حاشیه 1) ملاحظه کنید (بیش از 5 


سند). 

7. به (تحقیقی در شیعه/64 تا 68) مراجعه شود. 
8. الغدیر/ج 1/158 - حق الیقین شبر/ج 1/206. 
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طرح وجودی علی علیه السلام بر اساس بیان رسول صلی الله علیه واله وسلم 


طرح وجودی علی علیه السلام بر اساس بیان رسول (ص) 


1 - درون علی علیه السلام (در رابطه با خود) 

قلب (عاطفه سالم): دلدارترین مردم و قویدل ترین فهم (عقل سالم): 
دارای کمال عقلی, و وفور فهم در عزم. همانند نوح در فطنت. همانند 
موسی در قوت, همانند جبرئیل - برترین شجاع, و بهترین رزمنده در علم, 
داناترین خلق در حکمت, معدن ان 

اسناد: 

اشجع قلبا (ج 4) 

اوفر, اعظم. اکمل حلما (ج 4) 

عزم: (مثل نوح) (ج 5 - 4) 

فطنت: (مثل موسی) (ج 


)4 - 5 

قوت: (کقوه جبرئیل) (ج 5 - 6) 

شجاعت (ج 5 - 3) 

نع العرب 2 60-5 

اشجع الناس قلبا (ج 4) 

اس ال فان هد ی اس و 
علم: (مثل آدم) (ج 5 - 4) 

اون خکمه الله او ی 


انیت ای غیت اتنلام. زد رانظه با میب عم 


الب فلین: خد لاش خر رایظه باتعنا 


شناساترین کس, پروردگار را باوفاترین مرد, به عهد خدا بیانگر صادق کلام 
خدا سرامد عاملان خواست الله بی هیچ تفسیر, «جنب الله » و «عین الله 
» و برای مومنان و بلکه همه مردم, «باب الله » رشته خدائی, و راه خدا 
نوری رهنما به سوی حق گزیده پروردگار امین سر الاهی شاهد خدا بر 
خلق, و شاهد خدا بر رسول او 


اسناد: 

اعلم الامه بالله (ج 4) 
خزان علم الله (ح 5/32) 
اوفی الناس بعهد الله (ج 4) 
لسان الله الصادق (ج 4) 
اسد الله الغالب (ج 4) 


جنب الله (ج 4) عین الله (ج 4) 

باب الله (ج 4) 

حبل الله المتین (ج 4) 

الطریق الی الله (ج 4) 

نور بین یدی الله (ح 5 - 1) 

اختاره الله (مختار) (ج 5 - 7) 

ارتضاه الله (مرتضی) (ج 5 - 7) 

افتن الله علن درم( 5ب وم 

الشاهد (ج 4) شاهد من الله علی النبی (ج 5 - 57) 
شاهد الله فی خلقه (ج 4۸) 


ب - علی علیه السلام در رابطه با رسول خداوند 


جزء نفس رسول و از جان او عامل به سنت رسول - و احیاگر سنت رسول 
هماره قیام کر, امر رسالت را ولی رسول وارث رسول (بر علمش, و بر 
رسالتش) خليفه رسول باب درک رسول 

اسناد: 

و من محمد (ح 5 - 1) 

نفس النبی (ج 5 - 43) 

فس رسول الله (ج 4) 

الااخذ بسنه رسول الله (ج 4) 


حیی سنه رسول الله (ج 4) 


القائم بامر رسول الله (ج 4) 
وارث رسول الله (ج 4) 

باب علم رسول الله (ج 4) 
وارث علم رسول الله (ج 4) 
عیبه علم رسول الله (ج 4) 
خلافت (ج 5 - 3) 


باب رسول الله الذی اوتی منه (ج 4) 


ج-غلی علته السلاق در رابظه با قرآن 


بهترین خواننده, قرآن را دانا به علم قرآن امین وحی الاهی ترجمان نیکوی 
وحی داور عادل در اختلاف نظرها هماره در معیت قران نمونه عالی 
مقاصد ایات مدل نیکوی ابلاغ های قرانی 

اسناد: 

اقرء الناس لکتاب الله (ج 4) 

من عنده علم الکتاب (ج 4) 

امین رسول الله علی وحیه (ج 4) 

امین اه یی مش | 

ترجمان وحی الله (ج 4) 

فصل الخطاب (ج 4) 

علی مع القرآن و القرآن مع علی (ج 5 - 639) 


زاتن ابات القر ان (22) 


قائد آیات القرآن (ج 4) 
شریف آیات القرآن (ج 4) 
امیر آیات القرآن (ج 4) 


د - علی علیه السلام در زمینه مکتبی 


ره یافته و اصل از نظر دیانت. بهترین و داناترین نمودار تقوی اولین کس 
که شهادتین گفت و پیش تر از همه اسلام آورد و از تمام مسلمین, بیشتر 
تسلیم خدا| بود اولین کس که ایمان آورد و مقدم بر همه در ایمان و 

وجودش اساس ایمان جامعه با معیت حق؛ در زبان و دل و درون 7 
بین و تریر از همه ورب امز. خدا فیام کننده بر و از همه سبقت جویان؛ 


اسناد: 

المهتدی (ج 4) 

اصح الناس دینا (ج 4) 

کلمه التقوی (ج 4) 

سبق بالشهادتین (ج 5 - 7) 
تاش تا ارات رس کب روز 
اقدم الامه سلما (ج 4) 
اقدم لاس ساا (خ ۲ 
آیال المواسی ابا( 
اول من صلی (ح 5 - 26) 


اول هن امن (ج 5 + 57) 


اول الناس ایمانا (ج 4) 

رکن الایمان (ج 4) 

الحق مع لسان علی و فی قلبه و بین عینیه (ج 4) 
و( کب که 

غای مم ای هه ای سر ۱۳0 
افضل الناس یقینا (ج 4) 

اف نتاس ار لاه 

سانق السا شین (صوت و5 

مین یی تام از سا مین ی سکارم آعاافی 
راستگوترین مردم خلق او از همه نیکوتر صبر و حلم او از همه بیشتر 
زاهدترین خلق نسبت به دنیا 

اسناد: 

اسف لاس دابا رن 

حسن (ج 5 - 5) 

نی سس 6 

احسن الامه خلقا (ج 4) 

اش آ ایحا( ۸ 

صبر (ج 5 - 6) 

حلم (ج 5 - 4) 

اوفر الامه حلما (ج 4) 


اعظم الناس حلما (ج 4) 

اکمل الناس حلما (ج 4) 

زهد (ج 5 - 4) 

ازهد الناس فی الدنیا (ج 4) 

و - علی علیه السلام در رفتار اجتماعی و حکومتی 

مهربانترین کس درباره رعیت جوانمردترین فرد بخشنده ترین دست. دست 
او بیشتر از همه در امور مالی رعیت, رعایت برابری و عدالت می کرد 
اسناد: 

ارحم الناس بالرعیه (ج 4) 

لا فتی الا علی (فتوت) (ج 6) 

اسمح الناس کفا (ج 4) 

اسخی الناس کفا (ج 4) 

اجود الناس کفا (ج 4) 

اقسم الناس بالسویه (ج 4) 

اعدل الناس بالسویه (ج 4) 

اعدل الناس فی امر الرعیه (ج 4) 

3 عللین غلیه ااسلام از نظر اصالت فانواذکن 

دارای بزرگترین نسبت, و پاک ترین اصل 

اسناد: 

اعظم الناس حسبا (ج 4) 


4 - علی علیه السلام و سایر رهبران 

او بهترین اوصیای پیامبران همانند انبیاءوارث علم پیغمبران خدا 

اسناد: 

خیر الاوصیاء (ج 4) 

علی مثل انبیاء.. (ج 4 - 132 تا 134) 

وارث علم النبیین (ج 4) 

5- علی علیه السلام و امت اسلامی 

ار فالخ ایا یس سم افم ات۱۳ 
نظر سنت, و قضاوت.؛ و بصیرت, و علم, و حکم) ولی امت - خلیفه امت 
تراهتفا مره عالی ات دلیل امت و نشانگر امال وتتول: بر امت 
ام مر ای ایا ی فا سل 
کیتسا بر همه حلن ها ضراط مستنم لاف جدا سار سم ار باطل: 
داور لایق دین رسول, بر پای دارنده حجت برتر از همه مقمنان؛ و امیر انان 
و وا 

اسناد: 

ای ای سل ۱1 

اعلم الامه بالسنه و القضاء (ج 4) 

انصر ناس لیس ۵4 

اقلم التای یا م۱4 

ولی الناس بعد رسول الله (ج 4) خلیفه الله فی عباده (حج 5 - 49) 

صاحب لواء الحمد (ج 5 - 6) 


الدال (ج 4) 


العلم فیما بین النبی و امته (ج 4) 
الهادی (ج 4) 

رایه الهدی (ج 4) 

منار الایمان (ج 4) 

امام کل مسلم (ج 4) 

الامام بعد رسول الله (فی امته) (ج 4) 
حجه الله علی بریته (ج 4) 

حجه الله علی خلقه (ج 5 - 49) 
اتضزاظ المتیه (ع ۸ 

الفاروق بین الحق و الباطل (ج 4) 
قاضی دین رسول الله (ج 4) 

مقیم الحجه لله علی عباده (ج 4) 

سید المومنین (ج 5 - 60) 

سید الاولین و الاخرین ما خلا النبیین (1) ج 4) 
6 - علی علیه السلام و ارزیابی خدا از او 


منزلتش در نظر حق, از همه والاتر و مزیتش نزد خدا بیشتر و منصبش 
گرامی تر و بالاخره اوء برترین مرد پسندیده جهان 


اسناد: 
افضل الناس منزله (ج 4) 
اقای اللاس نها لام زیمت 2) 


آکنم لاس متا (ج۸) 
افضل رجال العالمین (ج 4) 


پی نوشتها 


1 آعتهاه شیعه بز این است که امیر مغسان غلیه السلام پتی از نی نکر 
اشامن اه ی هلف تر از فد مریم الم معی احضل ار انوا 
ونم 
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اجه امین خی اه یت و اه ی اج لیم علیه الا تخرد 


انس اسر ای الله لیم آنه در خن غلی له لام فرهه 


ما در این رشاله: با قنول اینکه تیعیت از بیغمیر اسلام ضلی الله غلیه و اله 
و سلم واجب است و کلام او حق است و راست. و از جانب خدا و مورد 
رضایت پروردگار است., آنچه را که درباره «علی علیه السلام» فزموده 
است و «اسلامی» است (یعنی: همه قبول دارند) نقل می کنیم و از جهت 
0 ۹ 51 
علیه السلام را ستوده است, اکتفا می نمائیم _و از میان «قریب 250 
عنوان و لقب» (1) که هفده تای انها با «الامام» اغاز می شود) (2) تنها به 
چند تا اختصار می کنیم و به ذکر قسمتی از اسناد اسلامی آن (از اهل 
تسنن) می پردازيم. تا «حق جویان» را مایه اعتماد گردد و به حقیقت 
وجودی اوء حال اعتراف و تعظیم پید | کنند. 


علی الامام 


الامام علی امه رسول اللهالامام بعد رسول الله 
اقام الامهامای القوتامان الشرعه 


امام البريهامام خلق الله 

امام الاأْتقیاء 

امام کل موّمن و موّمنه (بعدی) 

امام آولیاء الله 

امام من آطاع الله 

امام المسلمین (بعدی) امام کل مسلم بعدی 

(مام البرره 

(مام المتقین 

هو المجتبی للامامه 

اسناد: 

مستدرکالحاکم ج 3 ص 137 چاپ دکن حیدر آباد. 

اخبار اصبهانالحافظ ابو نعیمج 2 ص 229 چاپ لیدن. 
المناقبابن المغازلی (مخطوط) (چند جا). 

المناقباخطب خوارزم ص 229 چاپ تبریز ص 253, 240 و. 245 
اسد الغابهابن اثیر الجزریج 1 ص 69 چاپ مصر. 1285 


تقد ادالها قظ ایو نکر الشاض 1 هقف (حات التسادهضن) 2 
کین ۱122 


فرائد السمطینعلامه حموینی (مخطوط) (چند جا). در بحر المناقبعلامه ابن 
حسنویه (ص 119 مخطوط) ص 44 و. 59 


و9 
الاصابهابن حجر عسقلانیج 2 ص 2660 چاپ مصرمصطفی محمد). 
رتتا لف الاعتفادعلامه انه-یکر بن عقمه الشینانی (فی مقاقت الکاشی | 


شرح المقاصدعلامه محقق سعد الدین التفتازانی الشافعی (ج 2 ص 213 
چاپ الاستانه). 


غلن تفه تصوال الم ین اه رم قوه: 


خلیفه الله علی عباده. 
الخلیفه بعدی (بعد الرسول صلی الله علیه و آله). 
اسناد: 


ص 99 مخطوط و ص 60 و ص. 119 


لسان المیزانعلامه ابن حجر العسقلانیج 2 ص 414 چاپ حیدر آباد دکن و 
ص. 449 


الاقب رتم نامهم مه صاله الکشففی اترمخیص: 2 9سا مت و 
ص. 116 


السیره الحلبیهالعلامه الحلبی الشافعیج 1 ص 380 چاپ مصر. به نقل از 
(الاستیعاب). 


اتمان العنونعلا هه شیم غلی الحلنی الشاففی (صاخب اتستره | اخایه) اج 
1 ضن 266 فضر ان 


تفسیر طبریعلامه طبری ج 19 ص 68 چاپ مصرالمیمنیه. 


شرف النبیالحافظ ابو سعید الخرکوشی النیسابوری (فی مناقب الکاشی 
ص 75 مخطوط). 


تفسیر الثعلییعلامه ثعلبی (فی مناقب عبد الله الشافعی ص 75 مخطوط). 


در بحر المناقبالعلامه جمال الدین ابن حسنویه حنفی (ص 39 مخطوط) و 
ص. 78 


تفزاند. الشنظیتعلامه. .جموینی: . (مخطوظا, «(خنه سا بالرشالة 
مخطوط) ص. 212 


(شرح القدیمشرح تجرید الاعتقاد) علامه شیخ شمس الدین محمود بن عبد 


ای ات یه ی وتات رال 
اتاقانن المغارلن (فی اقب عیو الله الافعیض 76 ستعطوط) 


الشاقفلایه ایو المعید الموفق بن امین امد اخطب خوارتم (2۸0 
تبریز). 


شمه لمات الخاقظ وی لد لیب اجان 


مکتبه القدسی قاهره) و جح 5 ص 185 (صریحا نبی مکرم صلی الله علیه و 
اله و سلم از خلیفه قرار داد ابو بکر و عمر پس از خود, اعراض می کند و 
صریحا علی علیه السلام را معرفی می نمایدروایت از طبرانی و به نقل از 


ابن مسعود). 

«شرح ارجوزه سعدیه» علامه السعدی الخزرجی الشافعی (ص 273 
ما 

مفتاح النبیالعلامه میرزا محمد خان بن رستم خان البدخشی (ص 44 
ار 

نهایه العقولعلامه فخر الدین عمر الرازی (در مناقب کاشی ص 190 
مخطوط) و ص. 195 


میزا الاعتدالالحافظ شمس الدین محمد بن احمد الذهبی الدمشقی (ج 1 
ص 316 چاپ قاهره/السعاده) و ص. 336 


شرح المقاصدعلامه تفتازانی (ج 2 ص 7 طبع الاستانه) و (ج 2 ص 213). 
علی وصی رسول الله فی امته من بعده. 


اسناد: 
الک ان انا هماخ ایو یت اون 


در بحر المناقبعلامه شیخ جمال الدین محمد بن احمد حنفی (ابن حسنویه) 
ص 99 مخطوط و ص 60 و ص. 119 


شرف النبیالحافظ ابو سعید الخرکوشی النیسابوری (فی مناقب الکاشی 
ص 75 مخطوط). 


تفسیر الثعلبیعلامه الثعلبی (فی مناقب عبد الله الشافعی ص 75 
مخطوط). 


فر اند الست لا مه موی (رصطموط) رو یو سا 
تما اهلاس ای اه لس الا دوعص 


مناقب امیر المومنینابو الحسن علی بن محمد الشافعی (ابن المغازلی) 
(مخطوط). 


المناقبالموفق بن احمد اخطب خوارزم (ص 50 چاپ تبریز) و ص 228 و 
99 


و 253 و 240 و 250 
تقی الشتاس تعافط نتاس این 


شاف ات هلاب سح الفم نیقی هر دحا 
رم 2 ص279 


لسان المیزانحافظ شهاب الدین ابن حجر العسقلانی (ج 4 ص 480 چاپ 
حیدر اباد دکن). 


امه اس وا مه سین شخ صا له ام الختفی ری 9 دص 
129). 


فاص اااسعلایم متیر ار مخنه ان و شم اه شیر 00 


مخطوط). 


الرساله الاعتقادیهعلامه ابو بکر بن مومن الشیرازی (فی مناقب الکاشی 
ص 216 مخطوط). 


فخقلف :وین آلحدعاا مه اریز 70 2): 


شرح تجرید الاعتقاد (الشرح القدیم) علامه شیخ شمس الدین محمود بن 


لت کنخظ این اون ری رکات اوه 


مجمع الزوائدالحافظ نور الدین الهیئمی (حج 9 ص 113 چاپ مکتبه 
القدسیقاهره). 


منتخب کنز العمالعلامه المتقی الهندی (بهامش المسند ج 5 ص 32 چاپ 


المناقب ابن مردویه (فی مناقب عبد الله الشافعی ص 49 مخطوط). 


الاعتالخاقظ این ایب القایشی (ص 19 تضاوط. 
شاسسخ آلمودهعلامة آلفتدودی البلخی (ص 296 اب اسلاسول اض. 123 


میزان الاعتدالالحافظ شیخ شمس الدین محمد بن احمد الذهبی (ج 2 ص 
350 و 31 چاپ مصر/السعاده). 


تاریخ بغدادالعلامه ابو بکر البغدادی (ج 11 ص 212چاپ السعادهمصر). 
علن بقن اللن 


ترتع انم کی 

ولی المومنین بعد رسول الله. 

ولی کل موّمن بعد رسول الله. 

ولی کل موّمن و مومنه بعدیولیه فی کل موّمن بعده. 

ولی کل مسلم و مسلمه. 

ولی من کان رسول الله ولیه. 

ولی المتقین. 

اسناد: 

ذخایر العقبیمحب الدین طبریص 70 چاپ مصرمکتبه القدسی/و 
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الریاض النضرهعلامه طبریح 2 ص 177 چاپ مصر. 

فا هلاب یسوط ( شا 

ری تاو و ی اف 

تام کی شاه سا ات موی و اسان 


مطبعه القضاء). 

مفتاح النبیعلامه میرزا محمد خان بن رستم خان البدخشی (ص 539 
مخطوط). 

الاربعینحافظ ابو محمد بن ابی الفوارس (ص 50 مخطوط) و ص 27 
مخطوط. 


المسندالحافظ ابو داود و الطیالسی سلیمان بن داود البصری (ص 360 
حدیث 2752 چاپ حیدر اباد). 


الاتا الا قطان فد ال (ع دص 46 جات خر اناد دک 


البدایه و النهایهالحافظ ابو الفداء اسماعیل بن کثیر (ج 7 ص 345 چاپ 
یر ادا هید 


کقور الحضا لا مامتا رد20 ات ولا 


المسندالعلامه احمد بن محمد بن حنبل الشیبانی المروزی (ج 1 ص 230 
چاپ مصر) و هم از او در کتاب «الفضائل» (ج 2 ص 240 مخطوط). 


ااخضا همه ایا ریامض تنم 


مستدرک علی الصحیحینالحاکم النیشابوری (ج 3 ص 132 چاپ حیدر آباد 
دکن). 


حیدر اباد دکن). 


الاصابهابن حجر العسقلانی (ح 2 ص 502 چاپ مصر مطبعه مصطفی 


علی مولی البریه. 


مولی من کان رسول الله مولاه. 
مولی کل مسلم و مسلمه. 
مولی کل موّمن و موّمنه. 
اسناد: 


قانیه تفه اتشه مان اوه ری 12 ات ال و 
ص. 133 


الفتاقهلاته ان آلفقید العففق بن. آخمد اخطب قواروم زص وه عاب 
ی 221 


مقتل الحسینعلامه الموفق بن احمد (ص 41 چاپ الغری). 


خلت افو النفانم فا 
آمیر کل موّمن. 


افیر. البرره. 
اسناد: 


الفضائل الجامعهالحافظ ابو بکر البغدادی (مخطوط). 
مفتاح النبیالعلامه المحدث المیرزا محمد خان البدخشی ص 54 (مخطوط). 


در بر الصا فطلاسه سیخ حمال. آلدین محمه بن اخموسفی زاین وید 
ض 99 مخطوط ارض. 18 


فواک اس و اامم موی معای ری وا 
تا دنه الخدومی الشاخی اب انا سل ای 205 
المناقباخطب خوارزم علامه ابو الموید (ص 240چاپ تبریز) و ص. 250 
ااساتا انار ی اتاعی ور سا 


میزان الاعتدالالحافظ شمس الدین محمد بن احمد الذهبی الدمشقی (حج 1 
ص‌ 51 طبع قاهره). 


تاریخ بغدادعلامه الحافظ ابو بکر البغدادی (ج 13 ص122 چاپ 
السعادهمصر) (ج 11 ص 112). 


علی سید المسلمین 


سید المومنینسيد العرب. 
افلی, آلناینن. بعد زصسول الله: بالافهخیر من قر که (اعلفه) رتسول الله من 


بعده. 
سید الاأولین و الاخرین ما خلا النبیین. 
آفضل الناس منز لهأفضل الناس. 
آفضل هذه الامه. 

خیر البشر آفضل العالمین. 


خیر الناس. 

خیر الرجالأفضل رجال العالمین. 

خیر هذه الامه بعد نبیها. 

خیر البریه. 

خیر من طلعت علیه الشمس و غربت, بعد النبی. 

اسناد: 

مستدر کالحاکمج 3 ص 137 چاپ حیدر آباد دکن (و ص 124 ج 3). 
اخبار اصبهانالحافظ ابو نعیمج 2 ص 229 چاپ لیدن. 

المناقباین المغازلی (مخطوط). 

اسد الغابهابن اثیر الجزری ج 1 ص 69 چاپ مصرسنه 1285/ج 5 ص. 94 
ذخاثر العقبیعلامه طبریص 70 چاپ مصرمکتبه القدسی. 

قراند السمطظنتهلا مخ حمویتی (مخطوط) 


حلیه الاولیاءالحافظ ابو نعیم (ح 1 ص‌‌ 63 چاپ مصر السعاده) و جح 5 ص. 
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تاریخ بغدادالحافظ ابو بکر البغدادی (ج 11 ص 89 چاپ مصرالسعاده/و ص 
1 جح 7) ص 166 ج. 3 


یبارت الست ایالسا فسات ال ایو وی ی نی رها 


ص 440 چاپ حیدر آباد دکن و ص 166 ج. 3 


المسندالحافظ ابو بکر احمد بن موسی (ابن مردویه الاصبهانی) فی تجهیز 
الجیش ص 315 مخطوط و ص 284 مخطوط. و ایضا فی «درر المناقب» 
مخطوط. 


المناقب علامه اخطب خوارزم (الموفق بن احمد) (ص67 چاپ تبریز) ص 
9 ص. 66 


شمه ال واقدحا قظا هن آلدین علی بت ای کر الشمن عق ی 109 جات 
قاهره فکننه آلفدست). 


التاقالخافظ ان دوه (سخطوظ در خاشته الذر الف اوضی 30 


انتهاء الأفهامعلامه السید ابو محمد الحسینی البصری (ص 17 چاپ نول 
کشور). 


مطبعه القضاء). 


کنز العمالعلامه المولی علی المتقی الهندی (ج 6 ص 393 چاپ حیدر آباد 
دکن). 

المناقب المرتضویهعلامه المولی محمد صالح الکشفی الحنفی الترمذی 
(ص 113 طبع بمبئی). قضاه قرطبهعلامه ابو عبد الله حارث الخشتی 
القیروانی الأندلسی (ج 3 ص 258 چاپ سید عزت العطار دمشقی). 


شحف الم لام وی ید الرخمن الضغورت الصانعن 2 ص208 
چاپ قاهره). 


شرح جامع الصفیر علامه عبد الرووف المنادی (ص 248 مخطوط). 


پی نوشتها 


1 برای ملاحظه فهرست همه عناوین «امام», به فهرست احقاق الحق 
اسلامیه/240 ص 4 تا 10 مراجعه شود. 


2 این نکته جوابگوی استاد عقاد است در بحث «الامام» (عبقریه الامام)؛ 
که چرا علی علیه السلام را «امام» می گفتند؟ 


دکتر رجبعلی مظلومی 


پاره ای از فضائل علی علیه السلام از زبان بزرگ زنانی «فاطمه» نام 


1فاطی صغری از [پدرش حسین بن علی علیه السلام, از [مادرش آفاطمه 
دخت گرامی پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم که فرمود: رسول خدا 
صلی الله علیه و اله و سلم به سوی ما بیرون شد و فرمود: همانا خداوند 
به شما افتخار ورزید و همگی شما را عموما و علی را خصوصا آمرزید. من 
فرستاده خداوند به سوی شمایم. بدون هیچ باکی از قوم خود و بی هیچ 
ملاحظه ای درباره رابطه خویشاوندی این سخن گویم, اين جبرئیل علیه 
السلام است که مرا خبر می دهد: نیکبخت به تمام معنا و حق معنای 
تخت فیس ات ده لیا کال دای مس دعر هی دست 
بدارد. (1) 


۸2فاطمه دخت حضرت رضاأ علیه السلام, از فاطمه و زینب و ام کلئوم 
ور ارت اما کاخ علیم. الفلاهی ار خاسع عفر اسام ضارق له اسلا م. 
از فاطمه و کته دعر ان امام خسین عله الساام ۱ <ازار ام کنیم خر 
فاطمه علییا السلامر ار حضرت فاطمه‌عاها السلام. که فرموت آبا خن 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم را در روز غدیر خم فراموش کرده 
اید که فرمود: «هر که من مولای اویم پس علی مولای اوست» ‌ و سخن 
او را که فرمود: «تو نسبت به من چون هارون نسبت به موسایی» ؟ ! (3) 


از فاطمه و زینب و ام کلثوم دختران موسی بن جعفر علیه السلام. از 
فاطمه دختر امام صادق علیه السلام. از فاطمه دختر امام باقر علیه 
السلام, از فاطمه دختر امام سجاد علیه السلام. از فاطمه و سکینه دختران 
امام حسین علیه السلام, از ام کلتوم دختر علی علیه السلام, از فاطمه 
دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود: از رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که می فرمود: شبی که مرا به معراج 
بردند به بهشت درامدم قصری از در سفید میان تهی دیدم که دری در و 
یاقوت نشان داشت و بر آن پرده ای آويخته بود, سر برداشتم دیدم نر. آن 
در نوشته: «لا اله الا الله, محمد رسول الله, علی ولی القوم», و بر آن 
پرده نوشته بود: بخ بخ من مثل شیعه علی «به به, کیست مانند شیعه 
علی؟ » در آن قصر وارد شدم, قصری بود از عقیق سرخ میان تهی, و 
دری داشت از نقره که با زبرجد سبز زیور شده تود بر آن در بردم.ای 
آويخته بود, سر برداشتم دیدم نش ان در نوشته است: «محمد رسول الله, 


عصوضی المصطمی 3 

1اسنی المطالب فی مناقب آل آبی طالب!/. 66 

2سند ظاهرا افتادگی دارد, به سند حدیث بعد توجه شود. (م) 
3اسنی المطالب فی مناقب آل آبی طالب/. 50 

4بحار الانوار ۰/68 76 

امام علی بن ابیطالب علیه السلام ص 133 

احمد رحمانی همدانی 

ائمه اطهار (ع) 


سخنرانی امام مجتبی (ع) بعد از شهادت حضرت علی (ع) 


در فردای روز دفن, امام مجتبی در مسجد کوفه در برابر مردم ظاهر شد و 
ستتراتی, معتصری بزای, آنها انرا. کرد فرمود اعد کیش نی هدج اللیاه 
رجل لم یسبقه الاولون بعمل و لا یدرکه الاخرون بعمل ... (1). در این شب 


مردی از دنیا رفت که از گذشتگان در عمل بمانند او دیده نشدند و از 


او با رسول خدا| و به همراهی او به جهاد پرداخت و با جان خود از او 
صیانت کرد ... از مال دنیا زر و سیمی باقی نگذارد جز هفتصد درهم که با 
ان می خواست خدمتکاری برای خانواده خود اجیر کند و ... سخن که بدینجا 
رسید امام گریست و مردم هم گریستند (2) و تدریجا به خود آمدند که چه 
گوهر گرانبهائی را از دست دادند. 


1 - کامل بن اثیر جح 3, ص 16. 
2 - تاریخ یعقوبی ج 2 ص 190 
در مکتب امام علی (ع) ص 431 


کلامی از امام حسین علیه السلام 


حضرت امام حسین علیه السلام فرمود: از جدم رسول خدا صلی الله علیه 
و اله و سلم شنیدم که فرمود: هر که دوست دارد به سان من زیست کند, 
و به سان من بمیرد, و به بهشتی که پروردگارم مرا وعده داده در آید. باید 
علی بن ابی طالب و فرزندان و خاندان پاک او را که پس از من پیشوایان 
هدایت و چراغهای شبهای تار ضلالت اند. دوست بدارد. زیرا انان شما را از 
باب هدایت بیرون نبرده و در باب ضلالت در نمی اورند. (1) 

1 مناقب خوارزمی / 208 

امام علی بن ابیطالب علیه السلام ص 120 

احمد رحمانی همدانی 

علی (ع) در نگاه یاران 


زبان حال یاران علی (ع) 
زورمندان گویند 


او, دلیری بی همتا بود و مبارزی قلعه گشا, هرگز به دشمن پشت نکرد و 
هیچگاه حریف را از دست نداد ۰ به هر سو شتافت غلبه نمود. ۳ 


کس رو آورد چیره شد. گاه به دو شمشیر نبرد می کرد, و زمانی بی 
اسلحه, گردان را به خاک می افکند. چون شیر. هیبت داشت و چون کوه. 
عظمت. و پهنه میدان, زير پای او می لرزید. و صحنه نبرد, در کنار او می 
خروشید, و در عین حال, چنان بلند همت بود که امر می کرد: 


«آی.شباهیان اما دشمن:.شتيزه. آغاز نتمایده بر اوحمله مبرید» 
«و چون درماند و رو به گریز نهد, او را دنبال مکنید.» 

«و چون زخمی شد و در افتاد. وی را مکشید.» 

«به مال و منال او هم, دیده مدوزید.» 

«بر زنان و کودکان خصم, رحمت آرید.» 


او چندان عفت داشت که وقتی معاندی در مقام نبرد» دست به حیله 
عاجزانه می زد, و عورت خود ظاهر می ساخت.؛ روی از او 


و به محض اینکه دشمن,؛ راه تسلیم می گرفت, امان و نجات می یافت. 


نمودار لطف خدای سبحان. 


بر همان دشمن که آب را از او منع نموده بود, چون قدرت می یافت, بذل 


آب می کرد و بر همان مخالف, که وی را به دشنام گرفته بود, چون به 
درماندگیش پی می برد. مددش می نمود. و راه چاره اش می گشود. 


امیران گویند 


اوء امارت بر جانها داشت و نگهبان ارواح و دلها بود. افراد تحت حکومت 
خویش را.؛ بزرگ .هی داشت: و از حد مملوی و رغیت: و زیر دست و 
محکوم, بس بالاتر کشیده, در مرتبه «برادر و برابر» می نهاد. 


در سر می گرفت؛ باز او را تغییر روشی, حاصل نمی شد, و تحدید قدرتی 
در کار نمی امد. 


آزادی به معلی تمام, در حکومت او بود, و امنیت جانها به مفهوم تأم, در 
صحابه با ایمان. 


داوران گویند 


داد او, حق دادگری به کمال داد. و عدل وی, عدل عدالت. به تمام نهاد. در 
همان جامعه منحرف و منحط که جز هوایرستی و عناد و شهوات. کس را 
توجهی نبود, و به انصاف و خیر و مصلحت, هیچیک را اعتنائی نه, چندان 
عدل ورزید که از شدت دادگری در محراب ب عبادت کشته شد, و آن آیت 
خدائی, به گاه دعاء غرقه به خون گشت. 


چنان پایبند حق بود که به محض ادعای یهودی, به محضر قاضی می رفت. 
و چون او را در برابر مدعی, احترامی خاص می نهادند. خشم را می گرفت 
و از این عدم مساوات., در پیشگاه داد, فریاد می کشید. 

به خاطر آنکه گوشواری, از یک زن غیر مسلمان ربوده شده بود. خوابش 
یا ای وا ای امس رح ار 
خود, مدد مالی می خواست., داغ بر دستش می نهاد. و بدان جهت که 
فرستاد. 


تاد که که اند 


او انصاف نداد. و حق عدالت ننهاد. 
بینوایان و بی کسان گویند 


او. پار ستمدیدگان بود و سرپرست بیوه زنان. گاه در قبال دیده های گریان 
زمانی برای نوازش کودکانی دیگر. پشت خم کرده, انان را بر می نهاد و 
طفلانه سر گرمشان می داشت. 


شبها؛ انبان خواربار به دوش گرفته, و بر زن ها, می پیمود و در زوایای 
تاریک شهر, در خانه مستمندان می گشود. . آری چنانکه او را نشناسند, 


محبت می کرد و بدان گونه که نامش ندانند, تفقد می نمود. 


اه تا عران مه ینماان من سا یا ان ی 
غمگسار, زنان بی شوهر, و فرزندان بی پدر.ر دانستند که. آشتایان که بود. و 
دوست با وفایشان کدام, که شنیدند صوتی آسمانی در فضای کوفه 9 
افکنده قو. 5و 


خمدعت و آللت‌ار کان آلمدی و تست اغلام. الفین و اتصعت. اآغروه 
المنتی: فل این عم المصطفی, فیل غلی الفرنی. فله اشفی الاشتیاه » 


«به خدا سوگند, پایه های هدایت فرو ریخت و نشانه های تقوی محو شد و 


رشته محکم اتصال خدا و مردم گسیخت, پسر عم پیمبر. علی مرتضی. 
کشته شد. او را تیره بخت ترین افراد به قتل رساند.» 


زنان گویند 


دخترانی که او پرورد و به دامن اجتماع آورد, سرآمد زنان جهان بوده اند و 
مفخر عالم نسوان, رقیه اش را که از بیت المال گردن دی به عاریه 
مضمونه گرفته بود, می خواست چون راهزنان دست برد و خزانه دار را به 
زنجیر و قید سپارد. چرا که بی اجازت موّمنان و يا امیر ایشان, تصرفی در 
بیت المال شده است. و چرا در ان مجلس که ممکن است دختران فقیر, 
بی گوشواره و زینت باشند. دختر او با زیوری جلوه کند, و دل کسی را به 
یاد فقر برنجاند. 


زینبش, آن بود که 


دو فرزند رشید خویش, در پیش دیده, به راه خدا داد, و خود, ناظر مبارزه 
آنان علیه سیاه: ظلم و بیداد بودر و همان کس: است. که نقشه.وسیع. و 
عسق الا شمیدان سین که السلام واه ماع و کمال» احرا کرد 

«شیر زن کربلا» لقب یافت و بالاخره خصم را آن چنان از پای در آورد ِ 


خطبات او ند مردان زا میب لرزاند. و ضداها وافر حله خاموشرمی کرد 
زنگ شترآن را از نوا می انداخت. و دشمن و دوست را به عظمت نهان 
خویش, چنان آشنا می کرد که می گفتند : «مگر علي علیه السلام دوباره 
سر از خاک بر گرفته و چنین داد سخن می دهد؟» اری, خانواده او همه 
عفیف و مهربان. نوعدوست و خلیق بودند. مگر آنگاه که به شکرانه بهبود 
حسنین؛ , پدر و مادر, قصد روزه کردند. همه فرزندان و حتی فضه خادمه نیز 
اقتدا نکردند؟ و آنگاه که سه شب مسکین و تیم و اسیری به هنگام 
افطار, طلب یاری کردند, تنها قرص نانی را که قوت یک شبانه روز هر فرد 


بود, همه, حتی فضه, نبخشیدند؟ ! 


عجب است که همسر و شریک زندگیش «بانوی بانوان و > و در 
عصمت و طهارت, بی قران بود و دختران وی به پاکی و صفا و علم, و هنر 
و ادب و ایمان بهترین دوشیزگان به شمار می رفتند. 


دانشمندان گویند 
تنها او بود که «سلونی » می گفت و چنان که ادعا می کرد, عالمی را به 
نور دانش خویش روشن می ساخت, هرگز پرسشی را بی پاسخ تتما و 


نهانی تماند که از هر آن بزده حشان .مین فرموده ی 
تسالونی 


فی شی ۶ فیما بینکم و بین الساعه ... الا انباتکم » 


«بدان کس سو گند که جانم در دست اوست؛ درباره هر چه که از حال تا 


وایسین لحظه بقای عالم وجود دارد و خواهد داشت, بپر سید, جواب خواهم 
داد.» 


هر چه: از مسنائتل ریاضی: :و ظبیعی: مطظرخ می کردنده جواب هی کفت/ء و در 
هر بحث که از ادب و علوم. پیش می کشیدند. در سخن می سفت. و باز 


«ان هیهنا لعلما جما» (1) 


کناية از ان که" کسنی:رااتفی بانق که از این بخر زخار: تصییشن دهم .و 
مستعدی نمی بینم که از این نج سرشار, امانتش نهم. 


گرچه اصحاب اوء بهترین افراد بودند و اطرافیانش آضاده ترين کس از نوع 
آدمیزاد, اما سینه ای که وی داشت در وسعت از عالم می کر یرت و آن 
اندوخته که در آن بود به وفور, از جهان جان: تجاوز می کرد. 


به شرحی که درباره «طاووس و خفاش »> داده, توجه نما تا طومار عالمان 
دیده, همه چیز دریابد, واقف شوی. 


آنگاه از خود بازیرس: 
او که در برابر مردمی فاقد علم, اين گونه تحلیل مسائل طبیعی کرده 


است, اگر مستمعی دانشمند می یافت؛ چه می گفت؟ و چه نکته ها بیان 
می داشت ؟ ! 


بدانچه درباره آفرینش «آسمان و انسان » فرموده. امعان نظر کن تا جهان 
را هزاران برابر از انچه تصور می کنی, وسیعتر بینی, و جهانیان را میلیونها 
از این معدود, بیشتر یابی. 


آری, به آن سوی منظومه ها نیز دیده معطوف داری, به موجودات زنده 
باشعوری که در عوالم بسیار دیگر, به سر می برند, توجه مصروف نمائی؛ 
دنیا را بس بزرگ و بی حرکت و فعالیت بینی, 


جرات ابراز وجود) سراغ ننمائی. 


آنگاه: وارسته از خویش, محو آفرینش, و واله افزند کار شوی, و دریابی 
معنی انکه درباره «ال الله » گفتند: 


فعظمتم جلاله و اکبرتم شانه و مجدتم کرمه و ادمتم ذکره » 


کردید, بخشش وی را مجد بخشيدید, و یادش را دوام و بقا نهادید.» 


و فرمودند: 

لولانا لما عرف الله » 

«اگر ما نبودیم. خدا به درستی شناخته نمی شد.» 

به هر حال, در ادب او بنگر, در فصاحت کلامش دقت کن,؛ در مضامین بکر 
اوء در تحلیلات روانی وی» در کشف رموز اخلاقی و اجتماعیش, همه و همه 
اعجاب آوز است و تمام, شگفت انگیز. 

دانشمند عرب گوید: «قواعد زبان ما را او نهاد.» 

خردمند دیگر گوید: «در حکمت و دانش را او گشاد.» 


حقوقدان گوید: «مشکلات قضا را او شرح داد.» و بالاخره. آن دانشمند 
مسیحی می گوید: «علی علیه السلام جائی را اشغال کرده است که: 


یک دانشمند, او را ستاره درخشان علم و ادب می بیند. 
و یک نویسنده برجسته. از شیوه نگارش او پیروی می کند. 
و یک فقیه. هميشه بر تحقیقات و نظرات وی تکیه می نماید.» 


علمای اخلاق گویند 


ان تضادن کف در موی اه من شیم تور یه آوفی شرا قدا یمه ود ان کر 
دلیل بر داشتن روانی ما فوق جانها, و اراده ای برتر از همه عزمها نمی 
تواند بود, و الا چگونه ممکن است کسی در نهایت اقتصاد ال بسر برد 


و یک باره زندگی خویش با فقرا تقسیم کند؟ 


کسی سنگین دل ترین جلوه کند کند و باز, در برابر «طفلی روی زرد», 
نرم خوی ترین ۳ باشد. همان کسی که کمترین جراحت را بر تن روا 
ندارد, به گاه جهاد, بر زخمهای بسیار تن» و بلکه نابودی جان خوبیش اعتنا 
نکند. 


کجا شنیده اید که کسی در خانه, مغموم نشیند, و اشک از دیده اش فرو 
ناراضی کرده باشم » 


کیست که تواند در روی سینه خصم هم از بی ادبی او در گذرد, و خشم 
خود فرو خورد و از حدود حق تجاوز نکند؟ 


کیست که تواند کینه توزترین دشمنان خویش را به به هنگام غلبه, عفو 


کیست که در مقام حکومت و سلطنت, به دست خود, «جو>» آسیا کند, 
وصله زده ام که از وصله کننده آن شرم دارم.» 1 


کیست که خوراکش نان جوینی باشد که آنرا به زانو شکند, و به گاه نبرد, با 
یک دست. در خیبر کند و بر فراز خندق دارد تا سیاهی از آن بگذرد . 


بیگانگان گویند 


او را همتائی در میان نوابغ جهان و قهرمانان عالم امکان نیست, و آنگاه که 
اهل تحفقیق, وی را با یکایک بزرگان بی نظیر دنیاء و فرزندان بی مانند 
اجتماعات, مقایسه کرده اند و صفات و اطلاعات و تدابیرش را سنجیده 
اند, چنانش دیده اند که با وجود همین دید ظاهر و آشنائی اندک, باز بر آنان 
رجحان محسوس داشته. و فضل روشنی نسبت بدیشان دارا بوده است, و 
چون برتری وی را در تمام جهات و همه جوانب, منظور نظر ساخته, و 


در یک ادف فرض کرده اند, قابل تنصور و جمع نیافته اند. 


لذاست که گفته اند: «چنان کس که ما شناخته ایم, مگر در عالم خیال, 
ون ها , کین و الا از نوع انسان, چنین فضایل, آن هم بدین کمال, 
صورت نمی یابد, و از همه مهم تر آنکه جمع آنها در یک فرد. هرگز گرد 


نمی اید.» 
فرقه ای گویند 


ما در اوء آنقدر اثر خدائی یافتیم, و صفات پروردگاری بةه دست آوز ید که 
به عاقبت ندانستیم: او خود, خدای بود يا از خدا جدای بود؟ ! 


شافعی (پیشوای مکتب شافعیان) در حالی بمرد که تحفیق او درباره و 
علیه الساام. نو انست: باه ان باشید که 


«خدا پروردگار اوست. يا علی؟» 
فرقه دیگر گویند 


در او روح الوهیت بد مید؛ و چندان در افزود که کمال ظهور یافت و خدائی 
گرفت و به ربوبیت پرداخت. 


دیگران گویند 


او خود, ابتدا خدا بود و در لباس فردی انسان جلوه کرد. و مدتی دیده های 
خلق را نگران و خیره ساخت, و باز پر گرفت و از نظرها محو گردید, و هر 
گه که پیمبر خاتم به مقام قرب خلاق عالم «قاب قوسین او ادنی » می 
رسید او را نیز حاضر دربار الاهی می دید. و شون طعام. نهشتی یه عالم 
مغر آخبیتن آور دتم دست. خدا هم از استین به در آهد: اما جز نشان دست 
علی علیه السلام نداشت ... به هر حال, خدا بود به جمالی دیگر, و در 
۲ 


اهل طریقت گویند 


او مظهر الله است و رهبر راه. کسوت پیران را او بخشد و طریق سالکان 
را او گشاید. دستگیر همه اوست و هر مرشد و مراد, نایب او. رونده, به 
نور وی راه به حق یابد, و طالب, به عنایت او سوی مقصد شتابد. در چهر 
او خدا تجلی کند و در جامه او, آفریدگار. خودنماثی نماید. 


قسم, خدا را 


شیعیان گویند 


او, وصی پیامبر گرامی اسلام بود, و همتا و همدوش وی. در امر ابلاغ حق 
امام مسلمین و امیر مومنین, ۱ 0 ۳۲ 
بی همتای. اوصیای دیگر همه زاده اوء واولیای حق همه فیض داده او . 
منصب ولایت را نیز دارا بود که خود مقامی الاهی است: 


انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاه و یوْتون ال زگاه 
و هم راکعون 


صاحب ولایت بر شما؛ فقط خدا و رسول اوست و آن کنن که .خر حال 
رکوع, به مستمند احسان می ک: 


او از همه خلق برتر است. و برای رهبری به حق, شایسته تر. محبت به او, 
نمونه ایمان است و اطاعت از او, نشانه ایقان . 


هر که او را یار, خدایش مددکار, و هر کس وی را خواستار, پروردگارش به 
مهر نگهدار. 


«اللهم و ال من والاه و عاد من عاداه, و انصر من نصر ه؛ و اخذل من خذله 
» (2) «خداوندا! ان را که دوستش دارد. دوست بدار, و آن را که با وی 
د رز شمنی کند, 9 شمن 


دار ! از هر کس که مدافع اوست؛ دفاع کن؛ و آن که وی را تنها بگذارد, بی 
کس و یار رها کن » 


اهل دعا گویند 


«هو بشر ملکی, و جسد سماوی, و امر الهی, و روح قدسی, و مقام علی, 
و نور جلی, و سر خفی » (3) «او بشری فرشته خو است. و پیکری 
اسمانی و وجودی الاهی, و روانی پاک, و مقامی والا, و پرتوی رخشان, و 
رازی نهان.» 


«هو الناطق بالحکمه و الصواب, هو معدن الحکمه و فصل الخطاب » (4) 


«او, گویای حقایق و راستی هاست, و منبع علم واقعی و نظرات نهائی 
(درباره حق و باطل و امور دین و انسان).» 


«هو من عنده علم الکتاب » (5) 

«او, همان است که, دانش کتاب خدا| در سینه اوست.» 

«هو الکوکب الدری » (6) 

«او, ستاره تابان است (برای ماندگان راه).» 

همم اتکی الله سفیته نو ناسمه و اسم آخیه حیت التظم الماء خولها و 
طمی ِ 7( «اوست آن که به نام وی و برادرش (رسول خاتم صلی الله 
علیه و آله و سلم), خداوند, کشتی نوح را - آنگاه که موج آب فرو می 
که اه ای رفت مات دار 

«هو من اودع الله قلبه سره » (8) 

«او کسی است که خدا, راز خویش, در دلش نهاد.» 

و باز برتر شناخته و گویند: 


«هو دین الله القویم, و صراطه المستقیم » (9) 


«وجود اوء تمام نمای دین پایدار الاهی است, و معرف راه راست و بی 
لغزش خدایی.» 


«هو سبیل الله » (10) 
«او, نمایشگر طریق همگانی خلق است (به سوی خالق).» 
«هو الذکر الحکیم, و الوجه الکریم, و النورالقدیم. امین 


العلی العظیم » (11) «وجود او, یاد آور خدای حکیم است. و جلوه گر 
فضل پروردگار کریم. و جهت نور ازلی و قدیم, و امانتدار دادار بلند جاه 
عظیم.» 

«هو الوسیله الی الله » (12) 

«او, مایه وصول به (معرفت و رحمت) خداست.» 

«هو باب الله » (13) 

«او, باب ورود به آستان رحمانی و عنایت یزدانی است.» 

«و باب حطه الله » (14) 

«او, باب بخشایش بی منتهاست.» 

«و فضل الله و رحمته » (15) 

«وجودش, فضل و رحمت الاهی است.» 


«#هو حجه الله, و امین الله, و ولی الله » (16) 


«او, دلیل و راهبر به سوی خداست, و امین به معارف دانای بی همتا, او 


«هو صفوه الله و خالصه الله, و خاصته ۳ (17 


«او, برگزیده و خاص و خالص شده؛ بهر خداست.» «هو خلیفه الله و سفیر 
الله » (18) 


تاو فا یم الم ماک ال آلافی اش مساهدان و اب فان 


یزدانی.» 
«یختاره الله فهو ولیه فی سماواته و ارضه ۳ (19) 


«خدایش, اختیار کرد. پس او ولی شایسته خداوند است.؛ در همه سوی 
جهان وجود (در اسمان و زمین).» 


و باز برتر: 

«هو کلمه الله و حجاب الله » (20) 

«وجود او, بیانی روشن از خداست. و پرده ای است بر اسرار الله.» 
تا ها ای اهر 


«او, نشان بزرگ حق است, و نور پر فروع, و روشنی اشکار دادار 
۰« 


«هو سیف الله و اسد الله » (22) 


«اوء شمشیر بران. و شیر یزدان است.» و باز برتر: 


«هو وجه الله المضی ء و جنبه القوی » (23) «وجود او, 


روی تابان خداء و جنب پر توان قادر یکتاست.» 

مهم الب التاط ور ه تسانه آلعفیر فرشم 2 
«او, در میان خلق, چشم ناظر حق, و زبان بیان کننده اوست.» 
«و القول عن الله » (25) «او, گفته ای است خدایی.» 

«هو ید الله الباسطه, و اذنه الواعیه » (26) 

«او, دست گشاده پروردگار است. و گوش شنوا و پذیرای آفریدگار.» 
و از همه برتر: 

«هو اسم الله الرضی » (27) 

«او, نام پسندیده خداست.» «هو علم الله » (28) 

«او, علم بی کران ایزد است.» 

«هو سر الله و موضع سره » (29) 

«او, راز الاهی و قرارگاه سر خدائی است.» 

و بالاخره: 

«هو حق الله » (30) 


«او حق الله است, (یعنی: نمایشگر صفات جلال, و نمودار نیروهای لا 
یزال, نمای خواست حق متعال, از افرینش انسان, و سیر او به کمال.» 


(چون بیان زا قدرت ترخمتی. شا پینته تبودر-دم در کید و فهم. آنهام بة: اهل 
ان واگذاشت.) 


اهل قرآن گویند 


در کتاب آسمانی, او, گاه به عنوان «صاحب ولایت از جانب خداوند» آمده 
(31), گاه به صفت «صادق » نامیده شده (32), در جائی نماینده کمال 
دین و اتمام نعمت پروردگار بر خلق است (3د3), و به جائی دیکزه معرف 
طهارت نفس و عصمت خانوادگی (34). 


در آیتی او «منذر» است (35) و به دیگر آیه «جان پیغمبر» (36), به 


سوئی نمودار «خیر البریه » است (37) و سوی دیگر. اصل «حبل الله » . 
(38) 


گاه مودتش تکلیف شده (39) و گام قظ رت ذاتش تشریح گردیده, گه 
مشتری خاص رضای خداست و به جان خویش در این معامله بی اعتنا 
(40), و گاه نشان دهد که خدا مهرش در دل مومنان 


را «اذن واعیه » خواند چون حقایق را نیکو شنود و هرکز از یاد نبرد (43) و 
در دیگر آیه. او را برای رسول الله «یار خدائی » داند (44), به سوئی او 
را بر پیغعمبر «حسب من الله » (45) شمارد و سوی دیگر, وی را دوستار 
خدا و نیز محبوب او شناسد (46), گاهی نیز «صالح المومنین » خواند 
(47). 


و بسیار جا به ذکر صفات و مقامات معنوی وی پردازد, و برای آنان که 
عاقلند و فهیم, صاحب لب اند, و متوسم (یعنی به اثار. دریابند و به نشانه 
ها درک مقصود کنند) بی ذکر نام وی. و بدون محدود کردن او در لباس 


شخص و انسان, این وجود با عظمت و ان عظمت وجودی را معرفی نماید 
(48). اری, (الکنایه ابلغ من التصریح) (49). 


و از همه بالاتر: 
آنجا که او را بر امین حق و رسول مطلق «شاهد الاهی » خواند, و آیت 
قران را (بنا به قرائت و تفسیر معصوم علیه السلام) چنین ارائه نماید که: 


افمن کان علی بینه من ربه (یعنی: رسول الله) و یتلوه شاهد منه ... اماما 
و رحمه (50) ایا پیغمبری که از جانب خدا متکی به دلیل روشن (قران) 
است, و گواهی صادق. و شاهدی بینای حقایق, و منسوب به خدا| (مانند 
علی علیه السلام که با تمام شوّون وجودی. شاهد راستین رسالت است) 
او را در پی ... شایسته پیروی نیست؟ اری. 


او را بر «دلیل ». دلیل داند, و بر «امین » گواه امانت شمارد (51). 
واقعا چه مقامی بلند را داراست و علو ذات وی را 


حد به کجاست ؟ ! 
عابدان گویند 
عبادت بود, جز وی کجا کس را رخ تواند داد؟ ! 


وه ! که در پای هر نخل, به خلوت شبها نماز می کرد و به زاری و الحاح, راز 
و نبازمی گفت چنانکه بسان چونی از بای می گردید وزیه خاک ی افتاد را 


نسیم حق؛ نوازش دیگرش کند, و به حال و احساس. بازش او ور زیرا که 
توجه به دنیا نیز باید, و یکسر, , منصرف از «ما سواه ان نشاید. 


او که در نماز نافله. تیر از پایش کشیدند و در نیافت. کی با دیگران در 
حضور قلب., قابل قیاس تواند بود؟ ! 


بالاخره, هم او که در محراب عبادت؛ ضربه خورد, و فرق شکافت و با 
0 ۱ ۱ به تمام گزارد. 


هنگامی که فرزندش «حسن علیه السلام » به خدمت شتافت. اولین 
کلماتش این بود که: 


«ای حسن بایست و با مردم نماز بگزار.» 
از درد خویش چیزی نگفت, و فریضه را تعطیل نکرد. 


از قاتل و دستگیری او هم سخن به میان یاهرد خر انکه اگر دیگران یاد 
نمودند, وصیت به خیر کرد (یعنی به گذشت و احسان تاکید فرمود.) 


این صبر که دارد؟ و این بلندی همت و روح, در چه کسی یافت می شود؟ ! 


به چز از علی که گوید به پسر, که: قاتل من چو اسیر توست اکنون, به 
اشتنر کین هدارا 


دیگر آنکه کجا شنیدی که آدمی, به بندگی فخر کند و عزت خود در آن بیند؟ 


«کفی بی عزا ان اکون 


لک عیذا و کفی بی فخرا ان تکون لی ربا ات کم اب فاجعلتین کنا تحب 
» «ای خدا! مرا همین عزت بس. که بنده توام. و همین افتخار کافی است 
که تو پروردگار منی, تو چنانی که من خواهان آنم. مرا نیز آن چنان بدار که 
خود می خواهی.» 


هر کس که عبادت کند, اگر چه دنیا نخواهد, لا اقل طالب عقبی باشد, ولی 
او گوید: «ما عبدتک خوفا من نارک و لا طمعا فی جنتک. بل وجدتک اهلا 
للعباده فعبدتی » 

«الاهی ! این ند کی. خن کر نان کوب تفه اد یم انشن, آست. و که ند وق 
بهشت, بل انکه ترا معبودی لایق شناخته ام و به عبادت تو پرداخته.» 


هیچ نظر بلند را نظری چنین بلند, نباشد !! 
عاشقان گویند 


پایان حیات, باقی است و محبت ها و شیفتگی ها تا پای گور برجا .. 


به پاسخ فرهاد, که در شیفتگی, مشهور است. توجه کنید ! 
خسرو پرویز سوال می نماید و او پاسخ می گوید: 
بکفقا: ذل ز شیرین کین کتی. یاک ؟ بکفت: آنکه که باشم مرده در خای 


و نیز باید دانست که همه عشقها را راه صورت. مقدمه است و جمال, 
مایه اولیه. و هم آینکه, هر عشق, چون به وصال آنجامد, تلاش پایان پذیرد 
و شوق, تنزل یابد. و دیگر آنکه. معشوق, گاه بی وفا و پر جفا افتد و 

شق, از جور او بنالد, و ممکن است که دست از دامن یار باز دارد و سر 
اک و ۳۲ ۳۳۵ 26 اما عجیب. کار عشق 
اوست که: ربطش با معشوق, پس 


از مرک دنیائی قوی تر شود و «تعلق او» محکمتر 1 اشاره بدان فرمود: 
«فزت و رب الکعبه » 

کمال, در کار له ... هر دو یکی داند و برای اوء در یرده و بی برده تفاوت 
نکند: 

«لو کشف الفطاء ما ازددت یقینا» 


کر بزدم ها راربر کیریده ‌فرا دز آنجه یه بفینمن تم قفاوت نخه هد 


کرد.» 

و دیگر آنکه, او از ابتدا در وصال است: 

«لم اعبد ربا لم اره » 

«پروردگاری را که ندیده باشم, عبادت نکرده ام.» 

باز هم خواستار وصال: 

«الهی هبنی صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک » 


«خدایا ! به فرض که عذاب تو, مرا در گیرد و بر آن صبر کنم, بر فراق تو 
چگونه توانم بردبار باشم؟ (که اين از آن: بس دردناکتر است.)» 


او, هرگز از معشوق ننالد و به جائی غیر کوی او روی نیاورد. 
الهی انلنی منک روحا و راحه فلست سوی ابواب فضلک اقرع 


خدایا ! مرا از جانب خود نشاط و راحتی بخش که من, جز به آستانه تو روی 
نخواهم کرد و غیر باب فضل توء نخواهم کوفت. 


الهی لنّن خیبتنی او طردتنی فمن ذا الذی ارجو و من ذا اشفع 


خدایا ! اگر مرا مایوس از خویش گردانی و برانی, آنگاه به چه کسی توانم 
امید داشته باشم؟ و چه کسی را شفیع خویش سازم؟ 


پایان سخن 


همه درباره او به تحقیق پرداختند, و در راه شناختش, به جان شتافته, اما 
هر چه رفتند کمتر دريافتند. حیرت زده وا ماندند و قصه ها بافتند: 


آن یک انسان کاملش گفت و این 


یک, «فرشته » . 

آنش «اعجوبه » نامید و اين؛ «آفریننده »*. 
آن «پیشوا» خواند و این. «حلول کرده خدا» . 
و باز هم همه مبهوت, و تمام متحیر. 


هر یک به ۱ نظر خویش مطمئن شد ند, راه رفته را درست ند ۳ شنند؛ و دل بر 


کل حزب بما لدیهم فرحون 

هر گروهی, به آنچه می اندیشند و معتقدند, دلشادند. 

ولی. ندای رسول خدا در همه جا طنین انداز گشت که فرمود: 
ای اکن سای فراعت 
پی نوشتها 

1 «به راستی که در اینجا بس علم نهفته است.» 


7 دعای حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله درباره علن علیه 
السلام, در روز غدیر. 


3 «تفسیر البرهان » : جلد 3 صفحه 3069. 


4 «مفاتیح الجنان » : صفحه 375, زیارات مطلقه امیر المومنین علیه 
السلام. 


5 «مفاتیح الجنان » : صفحه 376, زیارات مطلقه امیر المومنین علیه 
السلام. 


6 «مفاتیح الجنان » : صفحه 377, زیارات مطلقه امیر المومنین علیه 
السلام. 


7 «مفاتیح الجنان » : صفحه 375, زیارات مطلقه امیر المومنین 
السلام. 


8 «تفسیر البرهان » : جلد 3 صفحه 3069. 


9 «مفاتیح الجنان » : صفحه 363, زیارات مطلقه امیر المومنین 
السلام. 


0 «مفاتیح الجنان » : صفحه 356, زیارات مطلقه امیر المومنین 
السلام. 


1. «تفسیر البرهان » : جلد 3 صفحه 369. 
2 «تفسیر البرهان » : جلد 3 صفحه 369. 


3 «مفاتیح الجنان » : صفحه <355, زیارات مطلقه امیر المومنین 
السلام. 


4 «مفاتیح الجنان » : صفحه 378, زیارات مطلقه امیر المومنین 
السلام. 


5 «مفاتیح الجنان » : جلد 3 صفحه 369. 
6 «مفاتیح الجنان » : صفحه 359 - 378, زیارات مطلقه امیر 


تن له اسلا 


7 «مفاتیح الجنان » : 


09 


8 «مفاتیح الجنان » : 


علنها لام 


9 «تفسیر البرهان » : 
0 «تفسیر البرهان » : 
1 «مفاتیح الجنان » : 


غلیط الا 


2 «مفاتیح الجنان » : 


علفف اسلا 


3 «مفاتیح الجنان » : 


التتلاخ. 


4 «مفاتیح الجنان » 
السلام. 


5 «تفسیر البرهان » : 
6 «مفاتیح الجنان » : 


دار 


7 «مفاتیح الجنان » : 


الا 


8 «تفسیر البرهان » : 
9 «مفاتیح الجنان » : 


علبت لام 


صفحه 77 3, «تفسیر البرهان > .۰ جلد 3 صفحه 


کر ۶ ارات ماه ی اه مه 


جلد 3 صضفعه :368 
جلد 3 صفحه. 368 
ره ۶ وا ات ماه اسر هرفن 


جلد 3 صفحه 368. 


جلد 3 صفحه 369. 
تج 2 تیا رات اف ار له ی 


0. «تفسیر البرهان » : جلد 3 صفحه 369. 

1 تمام آیاتن که مورد استشهاد قرار گرفته است. بنا به تفسیر علمای 
اهل سنت درباره علی علیه السلام شناخته شده و برای ملاحظه اسناد آن 
به (حق الیقین شبر جلد 1 صفحه 192 به بعد) مراجعه شود. 

2. توبه: 119 

3. مائده: د. 

4. احزاب: 3د3. 

هر 0 ۲۳ 

6. آل عمران: 61. 

یه 7 نت آفوزید کان: *: 

8 آل عمران: 103, «رشته رابط خلق با خالق » . 

9 شوری: 23. 

0. بقره: 207. 

1 مریم: 96. 

2. زخرف: 45. 

3. حاقه: 12. 

4. انفال: 62. 

5. انفال: 64. 

6. مائده: 4د. 
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98. حجر: 17. 

9. کنایه رساتر از تصریح است. 
(۱. هود: 17. 


«نیشابوری », «شرح نهح البلاغه ابن آبی الحدید» . 


ع ی جیار کعال حهعف 20۳ 
دکتر رجبعلی مظلومی 


سخنان صعصعه در مراسم دفن حضرت علی (ع) 


سخنان صعصعه در مراسم دفن حضرت علی (ع) 


در مراسم دفن فرزندان امام حضور داشتند. با تاثر و اندوه بسیار او را 
بخاک سیردند. اما سخن این است چه کسی مرئیه دفن را بخواند؟ حسنین 
علیهما السلام را از نظر روحی و عاطفی آمادگی آن نبود, از صعصعه بن 
صوحان ان سخنور نیرومند و آن دوست با صفای علی علیه السلام 
خواستند که سرود مرثیه را بسراید او با حالتی تاثر انگیز دستی بر قلبش 
نهاد و با دستی دیگر خاک بر سرش پاشید و گفت: 


ای علی علیه السلام گوارایت باد که مولدی پاک داشتی و حلم و جهادت 

ار و تجارت تو بسیار سودمند گشت. توبز آفتبنده ات‌سازل. :و 

او تو را با خوشی و خرسندی پذیرا شد. تو در کنار پیامبر صلی الله علیه و 

اله و همسایگی او جای گرفتی و خداوند ترا در جوار خود جای داد. از خدای 

ِ خواهیم از تو پیروی کنیم, راه تو را ادامه دهیم و به روش تو عمل 
تیم . 


ای علی علیه السلام, تو دریافتی آن چیزی را که تیکز آن درنيافتند و تو 
رسیدی به آنچه را که دیگران نرسیدند ای کل تو به همراه پیامبر صلی 
الله علیه و اله جهاد کردی و برای دین خدا قیام کردی. نابسامانیها را تو 


اصلاح کردی و آشوپها را تو از میان بردی و اسلام بوسیله تو به نظم و 
سامان در امد. 


درود بر تو ای 


علی علیه السلام که وسیله تو پشت مقمنان محکم شد. و راهها برای 
مردم روشن گشت و سنت ها بوسیله تو برپای ایستاد. 


تو ندای پیامبر صلی الله علیه و آله را جواب دادی و در این اجابت بر 
دیگران سبقت جستی و در دوران حیات به یارانش شتافتی و با جان خود و 
با تمام وجود حفظش کردی. 


- تو با ذو الفقار خود پشت دشمن را شکستی و با ضربه های شمشیرت 
بنیان شرک را درهم ریختی و گمراهان و گمراه کنندگان را به خون 
کشیدی. 


ای علی. علبة السلام .تیه تزدیکترین: مردم به پیاخیر ضلی: االه یه و الة 
بودی؛ و از همه پاران نسبت به او فداکارتر و نصیبت از خیر بیشتر بود از 
خدای می خواهیم ما را از اجر مصیبت تو محروم نگرداند. 


به خدا سوگند که زندگیت کلید خیر بود و قفل شر, و مرگت کلید هر شری 
است و قفل هر خیر. اگر مردم ترا بر می گزیدند نعمت خدا از همه سوی 
زر انا وا نی ابا وا هه ۱ 


پی نوشتها 

1 - بحارالانوار جح 42 ص 295 

در مکتب امام امیرالمومنین (ع) ص 426 
دکتر علی قائمی 

مرحوم ملا علی آذربایجانی 


مستیی بل ی ام ایکا 


مرحوم ملا علی آذربایجانی مدیحه ای در وصف حضرت علی (ع) 9 
ما تنها به ذکر چند بیت آن در این مجموعه اکتفا می کنیم. او می گوید: - 

علی بشر کیف بشر - آگاه باشید علی بشر است اما چه بشری ۳ 
تجلی و ظهر - پروردگار او در او تجلی کرده و ظاهر شده است - هو و 
المبدء شمس و ضیاء - رابطه او و مبداء افرینش چون رابطه خورشید و 


پرتو ان است - هو و الواجب نور و قمر - و رابطه اش با واجب الوجود 
اک 
چیزی است که او را تعقل کنند - من عقول و نفوس و صور - عقل ها و 
روان ها و تصویرها در وصف او عاجزند - و هو النور و اما الشرکاء - او 
چون نور است و همردیفان او - کظلام و دخان و شرر 0 
و-عوار ضند - آیه الله و هل یجچحجد من - او آیت خداست مگر کسی می تواند 
منکر شود - خصه الله بای :و شور - کسن را که آیه قران و سوره های آن 
او را معرفی کرده است - خصمه ابغضه الله و لو - دشمن او منفور 
خداست اگرچه - حمد الله و اثنی و شکر - همه گاه شکر گزار خدا, 
حمدگوی و ثناگوی او باشد - ظل ما عاش بجوع و صیام - همه عمر را در 
گرسنگی و روزه 


بسر برد - بات فی ماحی بدمع و سهر (1) - و همه شب را با شب زنده 
داری و اشک بسر کرد. 


پی نوشتها 

دیوان ملا علی آذربایجانی 

در مکتب امام امیرالمومنین (ع) صفحه 435 
دکتر علی قائمی 

تعدادی از یاران علی (ع) در مواجهه با معاویه 


تعدادی از یاران علی (ع) در مواجهه با معاوبه 


علامه شیخ جعفر نقدی رحمه الله گوید: چون مردم به گرد معاویه جمع 
شدند وی نامه ای به زیاد بن سمیه که عامل او در کوفه بود بدین مضمون 
نوشت: سران یاران علی بن ابی طالب را نزد من فرست و من نها را 
امان دادم, و باید ده نفر باشند پنچ نفر از کوفیان و پنج نفر از بصریان. 


چون نامه به دست زیاد رسید سراغ حجر بن عدی, عدی بن حاتم طائی. 
عمرو بن حمق خزاعی, هانی بن عروه مرادی و عامرٍ بن واثئله کنانی مکنی 

به ابو طفیل فرستاد و انان را فرا خواند و گفت: اماده حرکت به سوی 
اس مومنان (معاویه) شوید که او شما را امان داده و مشتاق دیدار 
شماست. 


و به جانشین خود در بصره نوشت: احنف بن قیس. صعصعه بن صوحان؛ 
جاریه بن قدامه سعدی. خالد بن معمر سدوسی و شریک , بن اعور را نزد 
من فرست. چون نزد ابن زیاد رفتند همه را دسته جمعی نزد معاویه 
فرستاد. هنگامی که بر معاویه وارد شدند یک شبانه روز آنان را به خود راه 
نداد و در پی سران شام فرستاد و چون آمدند و هر کدام در جای خود قرار 
گرفتند معاویه به دربان گفت: حجر بن عدی را داخل ساز. 


1 حجر و معاویه 


حجر وارد شد و سلام کرد معاویه به او گفت: ای برده زاده زشترو, تویی 
که پیوندت را با ما بریدی, و در جنگ با ما جویای ثوابی, و پاور ابو تراب بر 
ضد مایی؟ حجر گفت: ساکت باش ای معاویه, سخن از مردی نگو که از 
خداوند ترسان و از موجبات خشم خدا بیزار 


و به اسباب رضای الهی آگاه بود, اندرون از طعام خالی می داشت و رکوع 
طولانی,. سجده بسیار,. خشوع آشکار, خواب اندک, قیام به حدود. سریرتی 
پاک,. سیره ای پسندیده و ِِِ نافذ داشت., پادشاهی که در عین 
فرمانروایی چونان يكي از ما بود, هرگز حقی را زیر پا نگذاشت و به 
هیچکس ستم نکرد. . آن گاه چندان گریست ۳ گریه کلویشن را گرفت. 
سپس سر برداشت و گفت: آفا اینکه مرا تسبت. به. انچه از هن.سر زدم 
توبیخ می کنی بدان ای معاویه که من نسبت به کارهایم از تو پوزش نمی 
خواهم و هیچ باکی ندارم, پس هر چه در دل داری اشکار کن و فرمانت را 
اظهار دار. 


2 عمرو بن حمق و معاویه 


ساز. 
‌ِ 


چون داخل شد معاویه گفت: ای ابا خزاعه. سر از فرمان برتافتی و 
شمشیر بر روی ما کشیدی, و ستمت را بر ما پیشکش نمودی, اعراض را 
طولانی کردی و اعراض (1) ۳ ناسزا گفتی, و نادانیت که باید از آن می 


عمرو چندان گریست که به رو بر زمین افتاد, مامور او را بلند کرد, عمرو 
گفت: ای معاوبه, پدر و مادرم فدای آن کس که از او به زشتی یاد کردی و 
از مقام او کاستی, به خدا سوگند او به حکم خدا داناء در طاعت خدا کوشا؛ 
در خشم خدا محدود, در دنیای فانی زاهد و به سرای باقی راغب بود, منکر 
۵ بزر کمنشتی, آز خهن پر ور ندآن وبه آنخه صوجب ختتوز ی خدا ود 


عمل می کرد ۳ 
فقدان او ما را از هم پاشیده و پس از او ارزوی مرگ داریم. 


3 عدی بن حاتم و معاویه 


معاویه به دربان گفت: او را بیرون و داخل ساز. چون 
داخل شد معاویه گفت: روزگار از یاد علی بن ابی طالب چه به جای 
گذارده؟ عدی گفت: مگر جز یاد علی ۳ را هم رعایت کرده 
است؟ معاویه گفت: او را چگونه دوست داری؟ عدی آهی از دل برکشید و 
گفت: به خدا سوگند دوستبی ام دوسنی تازه ای است که هیچ گاه کهنه 
نمی شود و در سویدای دلم ريشه کرده و تا روز معاد باقی است. سینه ام 
سرشار از عشق اوست به طوری که سراسر اندامم را فرا گرفته و 
انديشه ام را اشفال نموده است. 


هوادارن بنی امیه به معاویه گفتند: ای امیر مومنان. عدی پس از جنگ 
صفین خوار و ذلیل گشته است. عدی رحمه الله گریست و اشعاری چنین 
بگفت که: 

یجادلنی معاویه بن حرب 

و لیس الی الذی یبغی سبیل 

یذکرنی آبا الحسن علیا 

و خطبی فی آبی حسن جلیل 

فکان جوابه منی شدیدا 

و یکفی مثله منی القلیل 

و قد قال الولید و قال عمرو: 

عدی بعد صفین ذلیل 


فقلت: قد صدقتم هد رکنی 


و فارقنی الذین بهم اصول 

سیخسر من یوادره ابن هند 

و یریج من یوادده الرسول 

«معاویه پسر هند با من مجادله می کند ولی راهی به هدف خود نمی یابد» 
«مرا یاد ابو الحسن علی می اندازد در حالی که اندوه بزرگی از فراق او 
به دل دارم» . 


«من پاسخ سختی برای او دارم, البته پاسخ اندک من برای امثال او کافی 


است» . 


«ولید و عمرو گویند: عدی پس از 


جنی ضفین خوان و ذلیل. کشته است».. 


«گویم: زاست می کوییده ارکان وجخودم شکسته و آنان که در بناهشان بر 
دشمن حمله می بردم از من مفارقت جسته اند» «زودا که هواداران پسر 
هند زیان بینند و هوادارن پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم سود برند و 
رستگار گردند. 


معاویه به دربان گفت: او را بیرون بر و عامر بن واثئله را داخل ساز. چون 
داخل شد معاویه به او خوشامد گفت, یارانش گفتند: این کیست که به او 
خوشامد گویی_ ای امیر مومنان؟ گفت: این دوست ابو تراب, دلاور اهل 
عراق و شاعر آنان در جنگ صفین است. گفتند: پست ترین دلاور و بد زبان 
ترین شاعر ! و به او ناسزا گفتند. ابو طفیل به خشم آمد و گفت: هان ای 
معاویه, به خدا سوگند اینان مرا دشنام ندادند و اصلا نمی دانم که اینها 
کیستند, تویی که مرا دشنام دادی ! بگو اینان کیستند و گر نه به حق علی تو 
را دشنام می دهم» ! معاویه گفت: این عمرو عاص و اين مروان بن حکم و 
این سعید بن عاص و این هم خواهرزاده من است. (2) 


ابو طفیل گفت: عمرو را مالیات مصر زبان دراز نموده و مروان و سعید را 
مالیات حجاز, خواهرزاده ات را هم به تو بخشیدم. معاویه گفت: ای آبو 
طفیل, روزگار از دوستی علی برای تو چه نهاده؟ گفت: به خدا سوگند 
مانند دوستی مادر موسی به موسی, و باز هم از خدا عذر تقصیر می 
خواهم. معاویه گفت : رو زگار از اندوه تِ بر او چه نهاده؟ گفت: اندوه 
عجوزه ای دردمند و پیرمردی دلسوخته. گفت: از دشمنی ما چه در دل 
داری؟ 


گفت: همان درز شمتی ادم با ]۱ بلیس که لعنت خدا بر او باد! 


5 هانی و معاویه 


معاویه به دربان گفت: او را بیرون بر و هانی بن عروه مرادی را داخل 
ساز. چون داخل شد معاویه گفت: ای هانی, تویی که به علی بن ابی طالب 
گرایش داری و در جنگ صفین در رکاب علی با مسلمانان جنگیدی؟ هانی 
گفت: ای معاویه, تو را با شرافت بلند و مقام والا چکار؟ شما مردم بی 
سر و پایی بودید که چون دانه هر ار ری از روی زمین بر چیده می 
دید ۲ انکم مجنه‌ضای اه غله و اه مسنام مت ند و مه سد ان 
در همه سرزمینها تسلیم او شدند (و شما هم ناخواه مسلمان شدید). اما 
اينکه بر تو ای پسر هند بر شوریده ام هز کی از ان پشیمان و عذرخواه 
نیلستم؛ , و اگر تو را در آن روز جنگ می دیدم نیزه ام را در پهلویت فرو می 
بردم. به خدا سوگند از روزی که تو را دشمن داشته ایم هرگز میل دوستی 
ته خذاشته آیم.و هنوز شمشیر‌هانی را که با انم به: خنک, تو آهدیم. نفروخته 
1 


6 صعصعه و معاویه 
معاویه به دربان گفت: او را بیرون بر و صعصعه بن صوحان را داخل ساز. 


چون داخل شد دید مردان جنگی ایستاده و معاویه هم بر تخت خود نشسته 
است. صعصعه با صدای بلند گفت: سبحان الله و لا اله الا الله و الله اکبر. 
معاویه به چپ و راست نگریست و چیزی را که مایه ترس و شگفتی باشد 
ندید, گفت: ای صعصعه, نپندارم که اصلا بدانی خدا چیست؟ گفت: چراء به 
خدا ای معاویه, خداوند پرودرگار ما و پدران نخستین ماست و او در کمین 
بندگان است. 


معاویه گفت: ای صعصعه, دوست نداشتم 


که تو را اینجا ببینم تا در چنگال من گرفتار شوی. و گ: گفت: و من نیز 
ای معاویه دوست نداشتم که تو را تحیت به خلافت نگویم تا تقدیر الهی در 


معاویه رو کرد به عمرو بن عاص و گفت: صعصعه را در کنار خود بنشان؛ 
عمرو گفت: نه, به خدا سوگند او را به خاطر هواداریش از ابو تراب جای 
نمی د هم. صعصعه گفت: ارق: .يم خو| ای عمرو من هوادار ابو تراب و از 
بندگان ابو ترابم, ولی 9 آتشین هستی که از آتش آفریده ی 


شد. 


معاوبه گفت: ای صعصعه, به خدا من تصمیم گرفته ام امسال حقوق اهل 
عراق را نیردازم. صعصعه گفت: به خدا ای معاویه, اگر دست به اپن کار 
زنی صد هزار جوان جنگی بر صد هزار اسب تیزتک بر تو یورش آرند و 
سفره شکمت را جولانگاه اسبهای خود سازند و تو را با شمشیرها و نیزه 
های خود پاره پاره کنند. 


معاویه سخت در خشم شد و مدتی دراز سر به زیر افکند, سپس سر 
برداشت و گفت: خداوند ما را گرامی داشته, زیرا به پیامبر خود فرموده: 
«اين قرآن یاد کردی برای تو و قوم توست» (3) و ما قوم او هستیم. و 
فرموده: «برای پیوند و آلفت قریش چنین و چنان کردیم» (4) و ما قریش 
هستیم, و به پیامبر خود فرموده: «خویشان نزدیکت را بیم کن» (5) و ما 
خویشان نزدیک اوییم. 


صعصعه گفت: آرام باش ای معاویه, (اين همه لاف مزن) زیرا| خداوند می 
فرماید: «و 


قوم تو قرآن را دروغ انگاشتند در صورتی که حق است» (6) و شما قوم 
او هستید, و فرموده: «پیامبر (روز قیامت) گوید: پروردگارا, قوم من این 
قرآن را مهجور داشتند»» (7) و ای معاویه اگر ادامه دهی ادمه خواهم داد, 
و با این سخن معاویه را محکوم و ساکت نمود. 


7 خالد بن معمر و معاویه 


معاویه به دربان گفت: او را بیرون بر و خالد بن معمر سدوسی را داخل 
ساز. چون داخل شد معاویه گفت: ای خالد, تو را در جنگ صفین دیدم که 
بر اسب تیزتک خود سوار بودی و با شمشیر با شامیان می جنگیدی ! خالد 
گفت: ای معاویه, به خدا سوگند که از کار گذشته ام پشیمان نیستم و 


معاویه گفت: ای خالد, تو نمی دانی که من با خود عهد کرده ام که وقتی به 
قوم خو. ز نسیدم. با آنها چه کنم؟ گفت: نه, گفت: عهد کرده ام که مردان 
جنگی را هشدار دهم و زنانشان را ِ_ِِ آن گاه میان مادران و 


این باره چه گفته ام؟ گفت: 0 پس از من | 
خواند: 

یپروم ابن هند نذره من نسائنا 

و درون الذی ببغعی سیوف قواضب 

«پسر هند آهنگ آن کرده که عهد خود را درباره زنان ما عملی سازد اما در 


8 جاریه بن قدامه و معاوبه 


معاویه به دربان گفت: او را بیرون بر و جاریه بن قدامه را داخل ساز. جون 
جاریه که مرد کوتاه قدی بود داخل شد معاویه گفت: تو در جنگ صفین در 
میان قبیله سعد بر ما اسب تاختی و آتان را به فتنه و آشوب تشویق مي 
عثمان 


همکاری می کردی و با ام الموّمنین عايشه جنگیدی, مگر تو جز یک جاریه 
(کنیز) هستی؟ ! 


جاریه گفت: خداوند نام مرا بر نام تو برتری داده, گفت: چطور؟ گفت: 
زیرا جاریه هر چه باشد از قبایل و خاندانهای عرب است ولی معاویه از 
سگان ماده ! و اینکه از امير المومنین عثمان یاد کردی, این شما بودید که 
دست از یاری او شستید و او را کشتید و در مثل است که «خانه نزد شتر 
برای او بر خود لازم ندیدم جز انکه او می بایست از خدایش فرمان می 
برد و در خانه اش می نشست. و چون حجاب از چهره بر افکند حقی که بر 
گردن ما داشت از بین رفت. 


اما اینکه در روز صفین اسب بر تو تاختم برای این بود که خواستی ما را 
تشنه لب گردن زنی, از این رو بی باکانه بدون عاقبت اندیشی و بیم از هر 
خطری در رکاب سابقه دارترین مسلمانان و خوش گفتارترین آنان و 
ذانانوین آنما به کتاب خدا و سنت پیامبر که با بصیرت کامل به جنگ تو آمد 
و تو بر تعصب جاهلیت بودی سواره بر تو تاختیم, حال اگر می خواهی مانند 
ان روز را به تو نشان دهیم اسبهای ما اماده و نیزه های ما تیز و بران 


9 شریک حارئی و معاویه 


معاویه به دربان گفت: او را بیرون بر و شریک حارثی را داخل ساز. چون 
شریک ندارد, و تو یک چشمی و صحیح دو چشم بهتر از یک چشم است. و 
نو زردپوسنی 


و سفید پوست بهتر از زردیوست است,: و تو مخالف و کجروی, و مستقیم 
بهتر از مخالف و کجرو است. و تو زشترویی و زیبا بهتر از زشترو است, 
پس تو چگونه با این اوصاف اقای قوم خود شدی؟ 


شریک گفت: تو هم معاویه هستی و معاویه جز سگی نیست که پارس 
کرده و سگان دیگر را به پارس کردن و زوزه کشیدن وا داشته و سگان هم 
عو عو کنان و زوزه کشان او را پاسخ داده اند و از همین رو تو را معاوبه 
نام نهاده اند. تو فرزند صخره (سنگلاخ) هستی و زمین هموار بهتر از 
۵ و این حرب (فرزند جنگ) هستی و آشتی بهتر از جنگ است, 


را می خواند: 


آیشتمنی معاویه بن حرب 

و سیفی صارم و معی لسانی 
و حولی من بنی عمی رجال 
تفت ان اما 
نان تاه 

و ربات الجمال من الفوانی 


و زبان در کام دارم» ؟! 


«و عمو زادگانم در پیرامون من هستند. مردانی که چون شیران حمله می 
برند و ضربت می زنند؟ . 


«او مرا از بیخردی به زشترویی سرزنش می کند در حالی که زیبا رویان 
زنان بزک کرده شوهردارند» . 


سیس معاویه از مجلس برخاست و داخل خانه شد. روز بعد همه آنها را 
فا خوانده همه راعاضو کردنوومعاویه آنها را اعرام مود وبا احترام به 


خانواده شان باز گردانید. (8) 


پی نوشتها 


1 آبرو و حیثیت و ناموس. (م) 


2 بعید به نظرم می رسد که ابو طفیل که در جنگ صفین شرکت داشته 


3 سوره زخرف/. 44 

4 سوره قریش/1. 4 

5 سوره شعراء/. 214 

6 سوره انعام/. 66 

7 سوره فرقان/. 30 

8 اشعه الانوار فی فضل الحیدر الکرار/314. در اینجا سخنی از احنف بن 
قیس ذکر نشده است. و پوشیده نیست که این احترام نهایی معاویه از 
سیاستهای مزورانه وی بوده است. (م) 

علی ابن ابی طالب علیه السلام ص 857 

احمد رحمانی همدانی 

ضراره بن ضمره در مواجهه با معاویه 

ضراره بن ضمره در مواجهه با معاویه 


ضراره بن ضمره که از یاران و خواص امیر مومنان علیه السلام بود بر 
معاویه وارد شد و معاویه خواست که او را دستگیر کند و به قتل رساند اما 
چون زهد و تقوا اشتغال او به اخرت را دید صرف نظر کرد و خواست او را 
بیازماید, گفت: علی را برایم توصیف کن. ضرار گفت: مرا معاف دار. 
: تو را به خحق او سوگند می دهم که او را توصیف کنی. ضرار گفت: 
حال که ناگزیرم, گویم: به خدا سوگند او بسیار دور اندیش و نیرومند بود, 
به عدالت سخن می گفت و با قاطعیت فیصله می داد. علم از جوانبش می 
جوشید و حکمت از زبانش فوران داشت, از زرق و برق دنیا وحشت 


داشت و با شب و تنهایی آن مرن بود, 0 نزو کوار: که درود خدا| بر او باد 
بسیار اشک می ریخت و فراوان فکر می کرد, لباس زبر و درشت و غذای 
مانده فقیرانه را می پسندید, در میان ما که بود مانند یکی از ما بود. اگر 
چیزی از او می خواستیم می پذیرفت و اگر از او دعوت می کردیم قدم 
رنجه می فرمود, با این 


همه که به ما نزدیک بود و ما را با خود نزدیک می ساخت چندان با هیبت 
بود که در حضورش چر أت سخن گفتن نداشتیم. 


آن نزر کواز که درود خدا بر او باد اهل دیانت: را بزرکمی شمرد وستو‌ایان 
را به خود نزدیک می ساخت. نه نیرومند به باطل او طمع داشت و نه 
ناتوان از عدالتش نومید بود. به خدا سوگند یک شب به چشم خود دیدم که 
در محراب عبادت ایستاده بود در وقتی که تاریکی شب همه جا را فرا 
گرفته مار کان هت کرود بودند و دست به محاسن گرفته بود و ها 
مار گزیده به خود می پیچید و چون مصیبت زده می گریست و می مت 
ای ذتيا. دیکزی را بفریب. ابا متعرض من ده ای و به من رو آورده: ای ؟ 
هیهات که من تو را سه طلاقه کرده ام و رجوعی در کار نیست. عمرت 
کوتاه, خطرت بزرگ و عیشت ناچیز است.؛ آه ازتوشه اندک و سفر دراز و 
زآمستزسای ۱ 


سخن ضرار که به اینجا رسید اشک معاویه بی اختیار فرو ریخت و گفت: 
خدا رحمت کند ابو الحسن راء به خدا سوگند همین گونه بود که گفتی. 
اکنون ای ضرار بگو ببینم چگونه بر او اندوه می بری؟ گفت: شبیه مادری 
که فرزند عزيزش را در دامنش سر بریده باشند, که اشکش باز نمی 
ایستد و دردش پوشیده نمی ماند. 


معاویه دستور داد که مال فراوانی به او دهند. او نیذیرفت و بازگشت در 
حالی که بر امیر مومنان علیه السلام ندبه می کرد. (1) 


بکاره هلالیه 


عمر رضا کحاله گوید: وی از زنان عرب موصوف به شجاعت و دلاوری و 
فصاحت و شعر و نثر و خطابه بود, 


او در جنگ صفین از تاران: علی «عليه: السلام نه. ان تنوده در انها 
سخنرانیهای پر شور حماسی می کرد و مردان جنگی را تشویق می نمود 
که بدون ترس و بیم در دریای خروشان جنگ فرو روند. هنگام پیری و 
فرسودگی به همراه دو خادم خود که بر آنها تکیه نموده بود عصا به دست 
و معاویه به نیکی او 
را پاسخ داد و اجازه نشستن داد, مروان بن حکم و عمرو عاص هم نزد او 
بودند. مروان لب به سخن گشود و گفت: ای امیر مقمنان آپا او را می 

شناسید؟ گفت: او کیست؟ ی همان زنی هر 


صفین دشمن را ؛ بر علیه ما پاری می داد, و اوست که در شعر خود می 
گفت: 


یازید دونک فاستشر من دارنا 
سیفا حساما فی التراب دفینا 
کان مذخورا لکل عظیمه 
فالیوم آبرزه الزمان مصونا 


بیرون ار و بیاور» . 


«آن شمشیر برای هر امر بزرگی ذخیره شده و امروز زمانه ان را صحیح و 
سالم اشکار ساخته است» . 


عمرو و عاص گفت: و هموست ای امیر مومنان که در شعر خود می گفت: 
آتری ابن هند للخلافه مالکا 

هتهات داک فا اراد بعید 

منتک نفسک فی الخلاء ضلاله 

آغرک عمرو للشقا و سعید 


فارجع بأنکد طاثئر بنحوسها 


لاقت علیا آسعد و سعود 


1 هند را مالک خلافت می دانی 
«ایا ؛ ۱[ 
خی سته بسی دور از حقیقت است 


نفس ؟ آهی فریفته و 
در خلوت تو را از روی گمر 
«نفس تو در 


آزژومتد کرده است و مره اضر اه هید هم و را حولبزدم آند4:: 


«پس بدبختانه و شانس نا آورده بازگرد. زیرا که همای سعادت بر سر علی 


نشسته است» . 

تحفید کفت؟ :۵ مموشتت ای آمین‌هوهنان کهگن سر ود هن کفت: 
اقد کنت امل آن ادوت: ولا آدرخ 

فوق المنابر من آمیه خاطبا 

والله آخر مدتن فتطاولت 

حتی ریت من الزمان عجانئبا 

فی کل یوم لا یزال خطیبهم 

وسط الجموع لاأل آحمد عاتبا 

«آرزو داشتم بمیرم و یک سخنگوی از بنی امیه را بر بالای منبر نبینم» . 


«ولی خداوند اجل مرا به ناخیر انداخت و عمر من دراز شد تا از زمانه 
عجایبی دیدم» . 


«هر روز سخنران آنها را می بینم که در میان جمعیت به آل احمد بد می 
گوید و سرزنش می کند» . 

سیس ساکت شدند. بکاره گفت: ای امیر مومنان سنگهای دربارت پارس 
کردند و عوعو کنان زوزه کشیدند ولی عصای من کوتاه و صدایم شکسته و 
او ی او سس یب 
خوا هم بکن که دیگر زندگی پس از آمر ان (علی) 0 ندارد. 


معاویه گفت: هیچ چیز از مقام تو نمی کاهد, حاجت خود را بگو که روا 
ی 


روایت کرده که گفت: معاویه به حج رفت؛ در انجا از زنی به نام دارمیه 
حجونیه که زنی سیاه چرده و فربه 


بوذ :ترس و جو نمودر گفتتد؛ سالم است.. فزمنتاد او زا آوردند: معاویه گفت؟ 
حالت چطور است ای دختر حام؟ (3) زن گفت: اگر مرا عیب می جویی 
من فرزند حام نیستم, من زنی از بنی کنانه هستم. معاویه گفت: راست 
گفتی, آیا می دانی برای چه سراغ تو فرستادم؟ گفت: جز خدا از غیب با 
خبر نیست. معاویه گفت: سراغ تو فرستادم تا از تو بپرسم چرا علی را 


دوست می داری و مرا دشمن؟ و چرا به او مهر می ورزی وب | من کینه؟ 


زن گفت: حال که اصرار داری, من علی را به خاطر عدالت با رعیت و 
تفت اه صالمال ی ام را یت تا کسی که اه 
تو به حکومت ت شایسته تر است و طلب کردن چیزی که حقت نیست دشمن 
می دارم. با علی مهر می ورزم زیرا رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم عقد ولایت او را بست و او با تهیدستان مهر می ورزد و اهل دین را 
بزرگ می شمارد. و با تو کینه دارم زیرا خون می ربزی و در داوری ستم 
روا می داری و به هوا و هوس حکم می راني. معاویه گفت: به همین دلیل 
شکمت گنده, متشانه اب پزر نق ریت بر امد ات | زن گفت: ای مرد, 
به خدا سو گند مادرت در این امور ضرب المثل و 0 2( معاویه گفت: 
ای زن ساکت باش, ما جز خوبی نگفتیم, زیرا هر گاه شکم زن بزرگ باشد 
خلقت فرزندش کامل می شود و هر گاه پستانهایش بزرگ باشد کودکش 
خوب سیراب می شود و هر گاه سرینش بزرگ 


پاتتتد یکین هیا خعان ی تن آن امن ساکت نید و تست 
معاویه گفت: آیا علی را دیده ای؟ گفت: آری به خدا. معاویه گفت: او را 
چگونه دیدی؟ گفت: به خدا او را چنان دیدم که فریفته حکومتی که تو را 
فریفته است نشد. و سر گرم نعمتی که تو را سرگرم ساخته است نگردید. 
معاوبه گفت: آیا سخن او را شنیده ای؟ گفت: آری, به خدا سوگند که 
کوری دلها را می زدود چنانکه روغن؛ زنگ طشت را می زداید. گفت: 
راست گفتی, آیا حاجتی داری؟ زن گفت: اگر بخواهم بر می آوری؟ گفت: 
آری. گفت: صد ماده شتر سرخ همراه با شتران نر و چوپانهایش. معاویه 
گفت: می خواهی با آنا چه کنی؟ گفت: شیرش را : به کودکان می دهم و با 
خود آنها بزرگسالان را حیات مي بخشم و با اين کا ر کسب مکارم می کنم 
و میان خویشان صلح و صفا بر قرار می سازم. 

معاوبه گفت: همه را به تو دادم, آپا اینک جایگاه علی بن ابی طالب را در 
نزد تو به دست آوردم؟ گفت: اين اب نه ان اب زلال, و این علوفه نه مانند 
علوفه سعدان. و این جوان نه چون مالک است.؛ حاشا که در فروترین پایه 
آن هم نیست. آن گاه معاویه این شعر را خواند: 


اذا لم آعد بالحم منی علیکم 

فمن الذی بعدی یومل للحلم 

خذیها هنیا و اذکری فعل ماجد 

با اک سس لاوما له 

«اگر من بردبارانه با شما عمل نکنم پس از من از چه کسی امید بردرابی 


می رود »> 0 


«اينها را بگیر گوارای تو باشد و یاد کن از کار بزرگمردی که در برابر جنگ 
عداوت, تو را با سلم و 


اشتی پاداش داد» . 


سپس گفت: هان, به خدا سوگند که اگر علی زنده بود چیزی از اینها به تو 
نمی داد. زن گفت: نه, به خدا سوگند حتی یک سوزن هم از بیت المال 
مسلمانان به نا حق به کسی نمی داد. )4( 


پی نوشتها 

1 اشعه الانوار فی فضل الحیدر الکرار/326 و سفینه البحار 2/657, ماده 
وصف. 

2 اعلام النساء 1/137, عقد الفرید ۰/1 346 

3 حام یکی از فرزندان نوح علیه السلام و برادر سام بوده است. 

4 العقد الفرید ۰/1 352 

علی ابن ابی طالب علیه السلام ص 866 
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ام الخیر باقیه بنت حریش در مواجهه با معاویه 

ام الخیر باقیه بنت حریش در مواجهه با معاویه 


کر وا اه کس یت راهان ات مس سس از 
معاویه برای والی خود در کوفه نوشت که ام الخیرینت حریش را نزد من 
فرست بر معاویه وارد شد .. . معاویه به اطرافیانش گفت: کدام یک از 
شما سخن ام الخیر را به یاد دارد؟ مردی گفت: من آن را به یاد دارم ای 
امير مومنان که وی جامه ای زبیدی پر حاشیه به تن داشت و بر شتری 
خاکستری رنگ سوار بود و پیراون او را گرفته بودند. او در حالی که تازیانه 
ای که رشته هایش وا تأبیده بود در دست داشت مانند شتر نر خشمگین 
فریاد می زد: 


ای مردض آن‌پرورد نان بروا کنید که زازله قیامت حاونه هولنا کی انیت 


(1) خداوند حق را واضح و دلیل را اشکار و راه را روشن و نشانه را بلند 
نموده و شما را در تاریکی مبهم و کور و شب تار و سیاه رها نساخته 


آتفت ینتب کجا من رفید خدای زان کند؟ ابا از امیر موّمنان می 
گریزید یا از جنگ؟ يا از اسلام رو گردان شده اید یا از حق برگشته اید؟ 
مگر نشنیدید که خداوند می فرماید: و محققا شما را می آزماپیم تا 
مجاهدان و صابران از شما را باز | ر (و اعمال) شما را آشکار 


کنیم» . (2) 


سیس سر نف اتتضانت برداشت و گفت: «خداوندا, 


صبر و شکیبایی کم شده, یقین سست گشته, رغبت ها پراکنده شده و ای 
پروردگار زمام دلها به دست توست پس کلمه (اين است) ژ بر اساس 
تقوا گرد آر و دلها را بر هدایت الفت ده و حق را به اهلش باز گردان. خدا 
شما را رحمت کند به سوی امام عادل, 9 و صدیق اکبر بشتابید 
که این جنگ بر اساس کینه های بدر و احد و جاهلیت است که معاویه از 
غفلت مردم استفاده کرده و آنها را بهانه حمله و شورش قرار داده تا 
انتقام خونهای ریخته شده فرزندن عبد شمس را بگیرد» . 


خدا شما را رحمت کند, کجا می روید و از امامی دست بر می دارید که 
پسر عموی رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم و همسر دختر او و پدر 
فرزندان اوست؛ همو که از سرشت پیامبر آفریده شده و از چشمه او 
جوشیده و پیامبر او را راز دار خود ساخته و دروازه شهر (علم) خود قرار 
داده و دوستی او را به مسلمانان گوشزد نموده و منافقان را از دشمنی او 
آگاه کرده, کسی که خداوند پیوسته او را به یاری خود تأیید می نمود و او 
هم بر راه پهناور استقامت حرکت می کند و هرگز در خوشی عیش و نوش 
دزنی نمی کند همو که فرقها را شکافت و بتها را شکست. آن گاه که نماز 
خواند و مردم هنوز مشرک بودند و فرمان خدا برد و مردم هنوز در شک و 
بردید: بسن رهی: برد 2 و پیوسته چنین بود تا مبارزان بدر را کشت., و 
جنگجویان احد را به خاک سیاه نشاند, و جمعیت 


هوازان را پراکنده ساخت. وقایعی که در دلهای گروهی 2 نفاق و ارتداد 
ات دا وی ۱ ۱ کات 
برکات خدا بر شما باد» . (3) 


رو رق حا ریش بت شید | استاات 


ابن عبد البر گوید: اروی دختر حارث بن عبد المطلب در سن پیری و 
کهنسالی بر معاویه وارد شند. تا چشم معویه به او افتاد گفت: خوش آمدی 
ای عمه, حالت. در فد ها حگونه. ات ؟ کدرت: ای برادر زاده, تو نعمت را 
نا سپاسی کردی و با پسر عمویت به بدی مصاحبت نمودی, نامی را که 
شایسته آن نیستی بر خود نهادی و چیزی را که حق تو نبود گرفتی بدون 
آنکه به خاطر دین خود و پدرانت باشد و يا سابقه ای در اسلام داشته 
باشید, ین از | نکه به رسول خدا ضلی الله علیه و اله و سلم کاقر بودند.ه 
خدا رهره تان را نابود کرد و چهره هاتان را به خای ذلت افکند و حق را به 

اهلش باز گرداند گر چه مشرکان نا خوش داشتند, و این کلمه ما بود که 
فراتر بود و پیامبرمان صلی الله علیه و اله و سلم پاری داده شد. اما شما 
پس از او بر ما ولایت یافتید و دلیل خود را نزدیکی و خویشی با رسول خدا 
نزدیکتريم و به امر حکومت سزاوارتر, و از ان پس ما در میان شما مانند 
بنی اسرائیل در میان فرعونیان بودیم 


و علی بن ابی طالب رحمه الله پس از پیامبران به منزله هارون نسبت به 


عمرو عاص گفت: ساکت باش ای پیرزن گمراه و زبان کوتاه کن عقلت 


اروی گفت: تو دیگر چه می گویی ای زنا زاده, تو که مادرت در مکه از 
زنان آوازه خوان مشهور و گران قیمت ترین آنها بود, به اندازه دهانت 
حرف بزن و به کار خود پرداز و فضولی نکن, به خدا سوگند که تو در میان 
قریش از شرافت اصالت خانوادگی برخوردار نیستی, زیرا پنج نفر از 
نرتسن بق دی داشتند و هر کدام خود را پدر تو می دانستند, از 


مادرت پرسیدند, گفت: همگی به من در آمده اند, بنگرید به هر کدام شبیه 
تر است او را فرزند او بدانید, و چون شباهت عاص بن وائل داشتی تو را 
به او ملحق ساختند. 


مروان گفت: ای پیرزن بس کن. و به کاری که برای آن آمده ای پرداز. 
اروی گفت: ای پسر زن بدکاره تو دیگر چه می گویی؟ آن گاه رو به معاویه 
نمود و گفت: به خدا سوگند اين تویی که اينها را بر من جرأت داده ای و 
این مادر توست که در قتل حمزه گفت: 


نحن جزیناکم بیوم بدر 

و الحرب ذات سعر 

ما کان لی عن عتبه من صبر 
فشکر وحشی علی دهری 
حتی ترم أعظمی فی قبری 


«ماییم که انتقام روز بدر را انز شتضا حرفنیم و انش این خی یفن از ان 
جنگ : بر افروخت» . 


بیوسد» . (4) 


عمر رضا کحاله گوید: معاویه به مروان و عمرو گفت: وای بر شما؛ شما 
هرا در معرض رید کوییه اه آهزدید.ه شبت ندید نا تشخنان ابا خوسابنوی 
از او بشنوم. 


آن گاه به اروی گفت: ای عمه, به حاجتت پرداز و دست از افسانه های 
زنانه بردار. اروی گفت: ای عمه, به حاجتت پرداز و دست از افسانه های 
زنانه بردار. اروی گفت: دستور ده سه تا دو هزار دینار به من بدهند. 
معاویه گفت: با دو هزار دینار اول چه خواهی کرد؟ گفت: می خواهم 
چشمه ای پر آب در زمینی نرم و هموار بخرم تا برای فرزندان _ 
دینار دوم چه حون کرد؟ گفت: می کر | وج جوآنان عبد المطلب 
ازدواج هر ان شایسته شان ی وراه معاویه گفت: خوب ۱ 
کنی, با دو هزار دینار دیگر چه خواهی کرد؟ گفت: می خواهم سختی 
زندگی در مدینه را پیشت سر گذارم و به زیارت خانه خدا روم. 


معاویه گفت: خوب جایی خرج می کنی, به دیده منت, همه را به تو خواهم 
داد. 


مت ای دا و که یر آ ال رام ای 
اروی گفت: راست گفتی. علی امانت را ادا کرد و به امر خدا عمل نمود و 
تو امانت را ضایع گذاردی و در مال خدا خیانت ورزیدی, مال خدا را به غیر 
مستحق آن دادی در صورتی که خداوند در کتاب خود حقوق را برای اهل 
آن واجب تموده و آن را 


گرفتن حقی که خداوند بر ایمان واجب نموده فرا خواند و به جنگ با نو 
سرگرم شد و از تنظیم امور و قرار دادن هر چیزی به جای خود باز ماند, 
من هم مال تو را از تو نخواسته ام که بر من منت می نهی بلکه پاره ای از 
حق خودمان را خواسته ام و گرفتن چیزی جز حق خود را روا نمی داریم, 
آیا از علی نام می بری؟ خداوند دهانت را بشکند و داراییت را نابود سازد! 
آن گاه صدا به گریه بلند کرد و گفت: 

آلا یا عین و یحک آسعدینا 

لاه انکی اس العخمتت 

رزینا خیر من رکب المطایا 

و فارسها و من رکب السفینا 

هرفن لسن العال اف احتذ ها 

و من قرأً المثانی و المثینا 

اذا استقبلت وجه انیت تین 

رآیت البدر راع الناظرینا 

ولا و الله لا آننسی لیا 

ویو ار نم قیت آازا کی 

آ فی الشهر الحرام فجعتمونا 

بخیر الناس طرا آجمعینا 

«هان, ای دیده ما را در گریه یاری ده و بر امیر مومنان اشک بریز» . 


«ما به مصیبت مردی دچار شدیم که بهترین سواران بر چهارپایان و کشت 
بود؟ . 


«و بهترین کسانی بود که کفش پوشیده و بهترین کسانی که سوره های 
بلند و کوتاه قران را خوانده اند» . 


«چون با چهره پدر حسین روبرو می شدم ماه شب چهارده را می دیدم که 
بینندگان را شگفت زده می کند» . 


فراموش نمی کنم» . 


«آیا در ماه حرام ما را به مصیبت مردی نشاندید که 


بهترین همه مردم بود» ؟! 


معاویه دستور داد شش هزار دینار به او بدهند و گفت: ای عمه, اینها را در 
هر چه دوست داری هزینه کن. 


و در روایت دیگری است که معاویه به او گفت: ای عمه, خدا از ز گذشته ها 
کدنشت: ای خاله حاجتت را بگو. اروی گفت: و و و ارف و از 
نزد معاویه بیرون رفت. معاویه به مجلسیان خود گفت: به خدا اگر همه 
افرادی که در مجلس من هستند با او سخن می گفتند هر کدام را پاسخ 
تازه ای می داد, و زنان بنی هاشم از مردان تیره های دیگر شیرین زبان تر 
و زبان آور ترند. (5) 

پی نوشتها 

توص 1 

و سای ها وا 5 

3 آعلام النساء ۰/1 389 

4 العقد الفرید 1/. 357 

5 آعلام النساء ۰/1 30 

عام ای ا‌طالت اه تسام ی کر 


دو کتاب بزرگ 


از منابع مهمی که جزء میرائثهای مهم شیعه محسوب می شود نهج البلاغه 
است که مرحوم شریف رضی حدود یک هزار سال قبل از کلمات علی (ع) 
در سه بخش خطبه ها, نامه ها و کلمات قصار تنظیم کرده است., و به 
ات وی ها 
باشد این کناب را مظالعه کته بحت: تنیز مصوای عالی آن.قراز عی کیرد 
قآ کاش ها مستلماتان هیر مسلهانان نید با آن-استا عی, شدتن ۲ 
به معارف بلند اسلام در توحید و مبدا و معاد و مسائل سیاسی و اخلاقی و 
اجتماعی آشنا شوند. 


ای است از بهترین و فصیحترین و زیباترین دعاها؛ با محتوای بسیار بلند و 
لاخ عضیق که در دافع کار همان خطیم های نهم الباغه را ار طریق دیکرق 
می کند و جمله به جمله آن درس تازه ای به انسان می آموزد, و به 
راستی طرز فان هصاخات با خداونه را نف هو تسا نی من آمور در و روح 
و جان ادمی را نور و صفا می بخشد. 


این مجموعه چنان که از نامش ِِ از دعاهای چهارمین پیشوای مکتب 
شیعه, امام فلی بن الحسین بن بن ابی طالب. مشهور به «سجاد» 
ی و و و نیایش و توجه بیشتر به در گاه 
خداوند و عشق به ذات 


پاکش در ما پیدا شود به سراغ این دعاها می رویم و همچون گیاهان نو 
رفن کار ایرد مر مار رات مت وان انس اب مق کردیم 


بیشترین احادیث شیعه که بالغ بر دهها هزار حدیث می شود از پنجمین و 
ششمین امام, یعنی محمد بن علی الباقر. و جعفر بن محمد الصادق - 
علیهما السلام - نقل شده, و قسمت مهمی نیز از هشتمین امام, علی بن 
موسی الرضا (ع) است, و این به خاطر آن است که این سه بزرگوار در 
شرایطی از زمان و مکان بودند که فشار دشمنان و حکام بنی امیه و بنی 
عباس بر انها کمتر بود, به همین دلیل توانستند احادیث زیادی که از رسول 
خدا| (ص) به وسیله پدران و اجدادشان به آنها رسیده بود, در تمام ابواب 
معارف و احکام فقه اسلام از خود به یادگار بگذارند و اين که مذهب شیعه 
را مذهب جعفری می گویند به خاطر همین است که بیشترین روایات آنها 
از امام ششم جعفر بن محمد الصادق (ع) نقل شده است که در دورانی 
می زیسته که بنی امیه رو به ضعف می رفتند و بنی عباس نیز قدرت 
کافی برای فشار بر مردم پیدا نکرده بودند. و در کتب ما معروف است که 
آن حضرت چهار هزار شاگرد در حدیث و معارف و فقه تربیت کرد. 


ابو حنیفه امام و پیشوای معروف حنفیه در سخن کوتاهی در توصیف امام 
جعفر بن محمد الصادق (ع) می گوید: «ما رایت افقه من جعفر بن محمد, 
من فقیه تر از جعفر بن محمد (ع) ندیدم » (42) 


مالک بن انس پیشوای دیگر فقه اهل سنت در یکی از سخنان خود چنین 
مک «من 


مدتی نزد جعفر بن محمد (ع) رفت و امد داشتم, او را همواره در یکی از 
سه حالت دیدم, پا نماز می خواند یا روزه می گرفت, یا مشغول تلاوت 
قرآن بود, و به اعتقاد من مردی با فضیلت تر از جعفر بن محمد الصادق از 
نظر علم و عبادت کسی ندیده و نشنیده است » (43) و چون بنا بر نهایت 
اختصار و فشردگی مطالب است. از سخنان سایر علمای اسلام درباره 
امایا ان مه ام ی ای ی یم 


اعتقاد ما 

ص 120 

استاد مکارم شیرازی 

صفحه اصلی >شیعه امام علی (علیه السلام) >میراث شیعه 

معنای تفکر مذهبی 

تفکر مذهبی, تفکر بحث و کنجکاوی را می گوییم که ماده ای از مواد 
مذهبی را که در تعالیم آن مذهب است نتیجه بدهد, چنانکه تفکر ریاضی 


مثلا تفکری را می گویند که یک نظریه ریاضی را نتیجه بدهد یا یک مسئله 
ریاضی را حل کند. 


مقدمه 


البته تفکر مذهبی نیز مانند سایر تفکرات, ماخذی می خواهد که مواد 
فکری از آن سرجشنمه کیرد و به آن تکیه پزند, چنانخه در تفکر برای حل 
یک مسئله ریاضی, یک رشته معلومات رباضی را باید استخدام نمود که 
بالاخره به عملیات فن مربوط منتهی شود. بکاتة ماخذی که دین آتخانت 
اسلام (از آن جهت که به وحی آستمان می رفند) به آن آتکا داردر همانا 
فان کریم 4 اسشت: را که اس اه مد کم دای مت هم ارم 


همیشگی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است و محتویات آن 
دعوت اسلامی می باشد, البته تنها ماخذ و مصادر دیگر تفکر صحیح و 
حجتهای دیگر را الغانمی کند چنانکه خواهیم گفت. 


قران کریم در تعلیمات خود برای رسیدن و درک نمودن مقاصد دینی و 
معارف اسلامی. سه راه در دسترس پیروان خود قرار داده. به ایشان 
نشان می دهد که ظواهر دینی و حجت عقلی و درک معنوی از راه اخلاص 


توضیح اینکه: ما می بینیم قرآن کریم در بیانات خود. همه مردم را طرف 
خطاب قرار داده گاهی بی اینکه حجتی به گفته خود اقامه کند, بلکه به 
مجرد اتکا به فرمانروایی خدانین خود. به پذیرفتن اصول اعتقادی مانند 
توحید و نبوت و معاد و احکام عملی مانند نماز و روزه و غیر انها امر می 
کند و در برخی از اعمال نهی می نماید و اگر اين بیانات لفظی را حجیت 
نمی داد هرگز از مردم پذیرش و فرمانبرداری آنها وا تفی خواست, بشن 
ناگزیر باید گفت اینگونه بیانات ساده قرآن, راهی ست برای فهم مقاصد 
کی سایق اسا کی ما اشباای عم مات تا ال 


تفه تمه آقنمها تاه اه هی شش هت ام 


و از سوی دیگر می بینیم قرآن کریم در آیات بسیاری به سوی حجت 
عقلی, رهبری می کند و مردم را به تفکر و تعقل و تدبر در آیات آفاق و 
انفس, دعوت می فرماید و خود نیز در موارد احقاق حقایق به استدلال 
عقلی ازاد می پردازد و حقا هیچ کتاب اسمانی علم و معرفت برهانی را 
برای انسان مانند قران کریم نمی شناسد. 


ای ها ای انا ان وی و اسلا وهای ای 
مسلم می شمارد, بعلی نمی گوید که اول حقاأنیت معارف اسلامی را 
بیذیرید سیس به احتجاج عقلی پرداخته معارف نامبرده را از آنها استنتاج 
کنید, بلکه با اعتماد کامل به واقعیت خود می گوید: 


به احتجاج عقلی پرداخته حقانیت معارف نامبرده را از آن درپابید و بپذیرید 
و سخنانی که از دعوت اسلامی می شنوید, تصدیق آنها را از آفرینش جهان 
که گواهی است راستگوی بپرسید و بشنوید و بالاخره تصدیق و ایمان را از 
نتیجه دلیل به دست آورید نه اینکه اول ایمان بیاورید و بعد به قید مطابقت 
آن دلیل اقامه کنید. پس تفکر فلسفی نیز راهی است که رسائی آن را 
قرآن کریم تصدیق می نماید و از سوی دیگر می بینیم قرآن کریم با بیانی 
جالب روشن می سازد که همه معارف حقیقیه از توحید و خدا شناسی 
واقعی سرچشمه می گیرد و استنتاح می شود و کمال خدا تشاس ان ان 
کسانی است که خداوند آنان را از هر جای جمع آوری کرده و برای خود 
اختضاض داده اشنت 


آنان هستند که خود را از همه کتار کشیده و همه چیر را فراموش کرده اند 


همه قوای خود را متوجه عالم بالا ساخته دیده به نور پروردگار پاک روشن 
ساخته اند و با چشم واقع بین. حقایق اشیاء و ملکوت اسمان و زمین را 
دیبده اند, زیرا در اثر «اخلاص و بندگی » به یقین رسیده اند و در آثر یقین 


ملکوت آستنمان و زمین و زد حی جاودانی جهان ابدیت بر ایشان مکشوف 
شده است. با توجه در آیات کریمه ذیل این مدعا کاملا روشن می شود: 


لف ها اسان من اک مرول ای انیت اند لا الب ۲۱ 
فاعبدون (1), (سوره انبیاء ایه 25) 


ارت ون فرهاند؟ سبحان: الله غما مضفون الا غاد الله امین (2): 
استفته خافات: اب 139 160 


جوصف: فرماینه قل آنها انا شتر ملکم سح ال اتف الیکی اله واه 
فمن کان پرجو| لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا و لا پیشرک بعباده ربه احدا| 
(3), (سوره کهف, ایه 110) 


د- و می فرماید: و اعبد ربک حتی یاتیک الیقین (4), (سوره حجر, آیه 99) 


هو - و می فرماید: و کذلک نری ابراهیم ملکوت السموات و الارض و لیکون 
من الموقنین (5), (سوره انعام, ایه 5 7) 


فص فرماید: کلاان کاب آلنوار لقی علن ها انیا هلیون: 
کتاب مرقوم. يشهده المقربون (6), (سوره مطففین, ایه 18 - 21) 


ات ۵« کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم (7) سوره تکاثر, 
یه 5 و 6 


پس یکی 1 درک معارف الهیه. همان تهذیب نفس و اخلاص در 


تفاوت در میان سه طریق 


با بیان گذشته روشن شد که قرآن کریم برای درک معارف دینی, سه راه 
نشان داده است, ظواهر دینی و عقل و اخلاص در بندگی 


که موجب انکشاف حقایق و مشاهده باطنی آنهاست ولی باید دانست که 
این سه طریق از چند جهت با هم تفاوت دارند. 


اولا: ظواهر دینی جچون بیاناتی هستند لفظی و به ساده ترین زبانی القا 
شده اند, در دسترس مردم قرار دارند و هر کس به اندازه ظرفیت فهم 
خود از آنها بهره مند (8) می شود, به خلاف دو طریق دیگر که اختصاص به 
گروه خاصی داشته, فان نمی باشند. 


ثانیا: طریق ظواهر دینی راهی است که با پیمودن ان می توان به اصول و 
فروع معارف اسلامی پی برده و موارد اعتقادی و عملی دعوت (اصول 
معارف و اخلاق) را به دست آورد به خلاف دو طریق دیگر, زیرا اگر چه از 
راه عقل می توان مسائل اعتقادی و اخلاقی و کلیات مسائل عملی (فروع 
دین) را به دست آورد ولی جزئیات احکام نظر به اينکه مصالح خصوصی 
آنها در دسترس عقل قرارندارند از شعاع عمل آن خارجند و همچنین راه 
تقذیب تفن حون تیخه. آن: انکشنافت. خقایق. فی.باشد. و ان علمی, است 
خدادادی نمی توان نسبت به نتیجه آن و حقایقی که با این موهبت خدایی 
مکشوف و مشهود می شوند., تحدیدی قائل شد یا اندازه ای گرفت اینان 
چون از همه جا بریده اند و همه چیز را جز خدا فراموش کرده اند, تحت 
ولایت و سریرستی مستقیم خدا می باشتد و آنچه را می خواهد (نه آنچه 
خودشان می خواهند) بر ایشان مشهود می شود. 


طریق اول: ظواهر دینی 


اکیتات اهر دش 


اتاط خود در "۳ 0 خود حجیت و ۳۳۹ داده ۳ و 
همان ظواهر آیانت.بیان. یغمیز اخرمع ضلی. اللة علیه و الم و تملض را قالی 
بیان قران قرار 


فی: فشدهو ما فد آن خفت مین سارک خانوه ی رما ید ه ان لت الب الا کر 
لتبین للناس ما نزل الیهم (9). 


و می فرماید: لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه (11). 


بر وی آیست که اکر کفایه وف ربعم ام ی همیمض 
سلم و حتی سکوت و امضای ان حضرت برای ما مانند قران حجت نبود 
آیات مذکوره مفهوم درستی نداشت, پس بیان پیغمبر اکرم صلی الله علیه 
للم ای سای کار آن رتم شوت بسا نع فان اخماه 
نقل می شودحجت و لازم الاتباع است. و همچنین با تواتر (12) قطعی از 
آن حضرت رسیده است که بیان اهل بیت وی مانند بیان خودش می باشد 
و به موجب این حدیث و احادیث نبوی قطعی دیگر بیان اهل بیت تالی بیان 
هصق لام ه و اه م مه ات مان سور اس 
سمت مرجعیت علمی داشته در بیان معارف و احکام اسلام هرگز خطا 
نمی کف و سافشان به ظرعق فسانیه با عل,.فایل اعماد و صحت آرست: 


از اين بیان روشن می شود که ظواهر دینی که در تفکر اسلامی مدرک و 
ماخذ می بااشد دو گونه اند «کتاب و سنت > و مراد از «کتاب ۳ ظواهر 
آیات کریمه قرآنی می باشد و مراد از «سنت » حدیثی است که از پیغمبر 


ام صای ال اه اه همه مالس عاهه اساا متسه اد 


حدیبت صحابه 


اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باشد و مخالف با حدیث اهل بیت نباشد, 
قابل قبول است و اگر متضمن نظر و رای خود صحابی باشد. دارای حجیتی 
نیست و حکم صحابه مانند حکم سار افراد مسلمانان است و خود صحابه 
نیز با یک نفر صحابی معامله یکنفر مسلمان می کردند. 


بحث مجدد در کتاب و سنت 


کتاب خدا| (قرآن) ماخذ اساسی هر گونه تفکر اسلامی است واوست که 
ات 


گذشته از اين. خود قرآن کریم, خود را نور و روشن کننده همه چیز معرفی 
می کند و هم در مقام تحدی از مردم در خواست می کند که در آیات آن 
تدبر کرده ببپنند که هیچگونه اختلاف و تناقض وجود ندارد و اگر می توانند, 
کتابی مانند آن بسازند و معارضه اش کنند. روشن است که اگر قرآن برای 
همگان قابل فهم نبود اینگونه خطابات مورد نداشت. 


البته نباید پنداشت که این مطلب (که قرآن به خودی خود برای همه قابل 
فهم است) با مطلب سابق که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و شلم .و 
اهل بیت او در معاریف اسلامی که در حقیقت مضامین قران کریم می 
باستدر مراحع علفی تن ماما نت اروب بر ششی. ار ارت اسلامی 
که احکام و قوانین شریعت می باشد, قرآن کریم تنها کلیات آنها را متضمن 

است و روشن شدن تفاصیل آنها مانند احکام نماز و روزه 4 
سایر عبادات و معاملات به مراجعه سنت (حدیث اهل بیت) متوقف است. 


و بخشی دیگر که معارف اعتقادی و اخلاقی است اگر چه 


مضامین و تفاصیل آنها قابل فهم عموم می باشد ولی در درک معانی آنها 
۱ ۱ 
توضیح داده و تفسیر کرد نه به رای و نظر خود که از عادات و رسوم 
معمولی ترای ما دلتشین شده و با آن-مانوش کردیده آنم. 


علی علیه السلام می فرماید: «برخی از قرآن با برخی دیگر به سخن در 
آمده ای خود دا می: قفعاند..و بعضی, آز آن.بة تعضی: دیبحر کواهی من 
دهد» (13). 


و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: «بخشی از قرآن 
بخش دیگر را تصدیق می کند» (14). 


و نیز می فرماید: «هر که قرآن را به رای خود تفسیر کند, برای خود در 
ان جایگاه می سازد» . (15) صتالی ساده برای تفسیر قرآن به قرآن: 
خدای تعالی در قصه عذاب قوم لوط در جایی می فرماید: «بر ایشان 
باران بد, بارانیدیم » (16) و در جای دیگر, این کلمه را به کلمه ای دیگر 
تبدیل کردم می فرماید: «بر ایشان نتننگ بارانیدیم ۳ (17). و از انضمام 
آیه دوم به آیه ۱ 31 
است کسی که با نظر کنجکاوی و در احادیث اهل بیت و در روایات که از 
مفسرین صحابه و تابعین در دست است رسیدگی نماید تردید نمی کند که 
روش تفسیر قرآن به قرآن تنها روش ائمه اهل بیت علیه السلام می باشد. 


ظاهر و باطن قرآن 


چنانکه فهمیدیم قرآن کریم با بیان لفظی خود مقاصد دینی را روشن می 
کند و دستوراتی در زمینه اعتقاد و عمل به مردم می دهد ولی مقاصد 


پناه همین الفاظ و در باطن همین مقاصد مرحله ای معنوی و مقاصدی 
عمیقتر ووسیعتر قرار دارد که خواص با دلهای پاک خود می توانند بفهمند. 


۰ «قرآن ظاهری انیق (زیبا و خوش ۳3 و 7 عمیق 7۹ 
(18). 


و نیز می فرماید: «قرآن بطن دارد و بطنش نیز بطن دارد تا هفت بطن » 
(19) و در کلمات ائمه اهل بیت نیز از باطن قران بسیار نامبرده شده 
است (20). 


ريشه اصلی این روایات مثلی است که خدای متعال در سوره رعد, آیه 17 
می زند. خدای تعالی در این آیه افاضه های آسمانی را تشبیه فرموده به 
بارانی که از آسمان نازل می شود و حیات زمین و اهل زمین بسته به آن 
است, با آمدن باران سیل راه می افتد و مسیلهای گوناگون هر کدام به 
اندازه ظرفیت خود از ان سیل بر داشته جریان پیدا می کند. روی سیل در 
جریان خود با کفی پوشیده شده است ولی در زیر کف., همان اب قرار 
دارد که حیاتبخش و به حال مردم سودمند می باشد. 


چنانکه این مثل اشاره می کند, ظرفیت افهام مردم در فرا گرفتن این 
معارف اسمانی - که حیاتبخش درون انسان هستند - مختلف می باشد. 


ک ی 4 که جز به ماده و زندگی مادی چند روزه این جهان گذران به 
چیزی اصالت نمی دهند و جز مشتهیات مادی, به چیزی دل نمی بندند و جز 
محرومیتهای مادی از چیزی نمی ترسند. اینان با اختلاف مراتبی که دارند 
حد اکثر انچه از معارف اسمانی بیذیرند این است که اعتقادات اجمالی را 
باور کنند هت وی عملی اسلام را به طور مود 


اخرا تحاشد ه الا م خدای کاس را بد امد توات حتف با آه رن .قفاب 
اخروی بپرستند. 


و کسانی هستند که در اثر صفای فطرت, سعادت خود را در دلبستگی به 
لذایذ گذران و زندگی چند روزه اين جهان نمی بینند و سود و زیان و 
شیرین و تلخ این سرا پیش ایشان جز پنداری فریبنده بیست و باد 
گذشتگان کاروان هستی که کامروایان دیروز و افسانه های امروز می 
باشند. درس عبرتی است که پیوسته بر ایشان تلقین می شود. 


ابتان: نها با «لمای بای رشان تج سین انفت ی ونم ود یه 
نمودهای گوناگون اين جهان بایدر ظر یه ان ام ی کف 


۳ وقت است که از دریبچه آیات و نشانه های زمینی 5 استفاتیت نور 
نامتنهای عظمت کبریای خدای پاک را با درک معنوی مشاهده می کنند و 
دلهای پاکشان یکجا شیفته درک رمزهای افرینش می شود و به جای اینکه 
در چاله تنگ سود پرستی شخصی, زندانی شوند در فضای نامتناهی جهان 
ابدیت به پرواز در امده, اوج می گیرند. 


وقتی که از راه وهی آسمانی می شنوند که خدای تعالی از پرستش ببتها 
نهی می کند وظاهر.ان صلا تین از سر فرود آوسکن ن برابن بت است یه 
سبب تجلیل از اين نهی می فهمند که غیر از خدا رانباید اطاعت کرد. زیرا 
حفیقت اطاعت همان بند کین و سر فرود آوردن است ق ان آن بالاتر می 
کمعتد. که از غیر خذا تباید بتم و امیه-داشت. و از ان لایر هی فهمند. که 
نباید به غیر خدا توجه نمود. 


و همچنین وقتی که از زبان قرآن می شنوند که به نماز امر می کند 


و ظاهر آن به جا آوردن عبادت مخصوص است, به حسب باطن از ان می 
ال ار وا 
فهمند که باید در برابر حق, خود را هیچ شمرد و فراموش کرد تنها به یاد 
خدا پرداخت. چنانکه پیداست معانی باطنی که در دو مثال گذشته یاد اوری 
شد؛ مدلول لفظی امر و نهی نامبرده نیست ولی درک انها برای کسی که 
به تفکر وسیعتری پرداخته جهان بینی را به خود بینی ترجیح می دهد 
اجتناب ناپذیر می باشد. 


با بیان گذشته, معنای ظاهر و باطن قرآن روشن شد. و نیز روشن شد که 
باطن قران ظاهر ان را ابطال و الفغا نمی کند بلکه به منزله روحی است 
که جسم خود را حیات می بخشد و اسلام که دینی است عمومی و ابدی و 
ظاهری خود که مصلح جامعه می باشند و از عقاید ساده خود که نگهبان 
قوانین نامبرده هستند, هرگز دست بردار نیست. 


چگونه ممکن است جامعه ای به دستاویز اینکه دل انسان باید پاک باشد و 
ارزش برای عمل نیست. با هرج و مرج زندگی کند و به سعادت برسد؟ و 
چگونه ممکن است کردار و گفتار نا پاک دلی پاک بیروراند یا از دل پاک 
کردار و گفتار نا پاک ترشح نماید؟ خدای تعالی در کتاب خود می فرماید: 
هیا کان از آن باکانهسا باکان اه نا با اند .هن فرماید ۳ مین 


خوب, نبات خود را خود می رویاند و زمین بد, جز محصول ناچیز نمی دهد» 
(21). 


از بیان گذشته روشن شد که 


قرآن کریم ظاهر و باطن و لقن نب ی تن 


تاویل قرآن 


در صدر اسلام در میان اکثریت تسنن معروف بود که قران کریم را در 
جایی که دلیل باشد می توان از ز ظاهرش صرف کرده به معنای خلاف ظاهر 
حمل کرد و معمولا معنای خلاف ظاهر «تاویل » نامیده می شد و آنچه در 
قران کرتم به.نام ناویل زک شدم به همین معنا تفسیر هی کردد: 


در کتاب مذهبی جماعت و همچنین در مناظره های مذاهب مختلفه - که به 
تحریر در امده - بسیار به چشم می خورد که در مسئله ای که با اجماع 
علمای مذهب يا دلیل دیگری ثابت می شود اگر با ظاهر آیه ای از آیات 
قرانی مخالف باشد, ایه را تاویل نموده به معنای خلاف ظاهر حمل می 
کنند و گاهی دو طرف متخاصم برای دو قول متقابل با آیات قرآنی احتجاج 
فی تفانتد.و هر کذام از .ده ظرف آیه: مرف دیحر را تاویل قی کند:. 


این رویه کم و بیش به شیعه نیز سرایت نموده است و در برخی از کتب 

می شان دیده می شود. ولی انچه پس از تدبر کافی در ایات قرانی و 
اه ۱ تا ۳ شیرین 
و بیان روشن و رساس خود. هرگز شیوه لغز و معما پیش نگرفته و مطلبی 
را جز با قالب لفظی خودش به مردم القا نکرده است و آنچه در قرآن 
کریم. به. تام تنل کر شفه.: است. ار فینل. مدلول لفظ. تست بلکه 
خفارن و عافعههایی. ات که پالاتر آن دری قامه نمی که فعاری: اعقاو 
و احکام 


عملی قرآن از آنها سرچشمه می گیرد. 


آری همه قرآن تاویل دارد و تاویل آن مستقیما از راه تفکر قابل درک 
تسه و از اهاط ی فایلا نی ماشد ما امسان فان ده 
اوللای خدا که از آلانشهای مشزیت,باکند می نوانید از راه مشاهدم آنها را 
بیابند. آری, تامیل قرآن روز رستاخیز برای همه مکشوف خواهدشد: 


توضیح . نف خوبن اقی :دآنيم آنخه و را وادان بسن وین و وضع لته 
استفاده از الفاظ نموده, همانا نیازمندیهای اجتماعی مادی است. بشر در 
ود و اجتماعی خود ناگزیر است که منویات و محتویات ضمیر خود را به 
همنوعان خود بفهماند و برای همین منظور از صدا و گوش استمداد جوید و 
گاهی کم و بیش از اشاره و چشم استفاده کند. و از اینجاست که در میان 
شخص گنگ و نابینا هیچگونه تفاهم برقرار نمی شود, زا ان ابیت ابه 
زبان می گوید, گنگ نمی شنود و آنچه گنگ اشاره هو ففهاند تاسا هن 
بیند و از این روی در وضع لفات و نامگذاری اشیاء تامین نیازمندی مادی 
منظور بوده و برای چیزهایی و اوضاع و احوالی, لفظ ساخته شده که مادی 
و در دسترس حس يا نزدیک به محسوس می باشد چنانکه می بینیم در 
مواردی که مخاطب ما یکی از حواس را فاقد است. اگر بخواهیم 
ازچیزهایی که از راه همان حس مفقود درک می شود, سخن بگوییم دست 
به یک نوع تمثیل و تشبیه می زنیم مثلا اگر بخواهیم به یک نابینای مادر زاد 
از روشنایی و رنگ, يا به کودکی که به حد بلوغ نرسیده از لذت عمل 
جنسی توصیف کنیم, مقصود خود را با نوعی از مقایسه و 


تیه و آفرتن صلن رها ی تادیه می کنیم, بنابر این اگر فرض کنیم در 
جهان هستی؛ واقعیتهایی وجود دارد که از ماده و آلایش ماده منزه است (و 
واقع امر هم همین است) و از گروه بشر در هر عصر یک يا چند تن انگشت 
شمار, استعداد درک و مشاهده آنها را دارند, چنین چیزهایی از راه بیان 
[فضا و تفکر عادی 3 ۱ وک نخواهد نوخ را نیا ی 
نمی توان به آنها اشاره کرد. 


خدای متعال در کتاب خود می فرماید: «ما این کتاب را از قبیل لفظ, 
خواندنی و عربی قرار دادیم شاید شما ان را تعقل کنید و بفهمید و همانا 
این کتاب نزد ما در لوح محفوظ که اصل کتب اسمانی است. بسی بلند 
پایه و محکم اساس است (فهم عادی به ان نمی رسد و در آن رخنه نمی 
کند)» (22) و نیز می فرماید: «تحقیقا این کتاب قرآنی است گرامی در 
کتابی که از انظار عادی پنهان است. کسی به آن مس نمی کند مگر پاک 
ی لا ار 
و اهل بیت وی می فرماید: «خدای متعال می خواهد از شما اهل بیت هر 
گونه پلیدی را ببرد و شما را پاک گرداند» (24) به دلالت این آیات قرآن 
کریم از مرحله ای سر چشمه می گیرد که افهام مردم از رسیدن به آنجا و 
نفوذ کردن در آنجا زبون است. کسی را نمی رسد که کمترین درکی در 
آنجا داشته باشد جز بندگانی که خدا آنان را پاک گردانیده است و اهل بیت 
یعیش ایم‌ضای الا لیف و اه هسلخ ار ار 


پاکانند. 


و در جای دیکر می فرماید: «اینان: که ایمان: به قرآن نمی آورند تکذیب 
کردند چیزی را که به علم او احاطه نیافته اند و هنوز تاویل آن برای آنها 
مشهود نشده است (یعنی روز قيامت که حقایق اشیاء بالعیان دیده می 
شود)» (25) و باز در جای دیگر می فرماید: «روزی که تاویل قرآن (همه 
فران )مود هن شود کشاتی. که آن‌تر | فرآفوش کرده بود ند به زاشتی و 
صدق دعوت نبوت., اعتراف خواهند کرد» (26). 


تنمه بحجت در حدیت 


اعتبار اصل حدیث که قرآن کریم آن را امضا کرده است در میان شیعه و 
سایر مسلمین جای گفتگو نیست, ولی در اثر تفریطی که از ناحیه 
فرمانروایان صدر اسلام در نگهداری حدیث و افراطی که از ناحیه صحابه و 
تأآبعین در ترویج حدیت به عمل آمد, حدیت به سرنوشت اسف آوری 


گرفتار شد. 


از یک سوی خلفای وقت از ثبت و کتابت حدیث. منع می نمودند و هر چه 
افرای ریت به.دستت می: آوردند. میم سور آنبدنده. ما ار شقل ابیت متع 
می نمودند, از این جهت بسیاری از احادیث دستخوش تغییر و تحریف 
وفراموشی و نقل گردید. 


و آن‌شفی یکین ضحابه پشمتر اکرم ضلی الله علیه و الم که افنخار 
در تفر ب ادا و ارمر‌صای له اه له و سا ۱ 
داشتند و مورد احترام خلفای وقت و عموم مسلمانان بودند, به ترویج 
حدیث پرداختند و کار به جایی رسید که حدیث به قرآن حکومت می کرد و 
خن گاهی کم یه با خدیت فس سوه (21 و سار انفاق من اقا 
که نقله یک دیث برای استماع یک حدیث, درسنگها راه پیموده رنج سفر بر 
خود هموار می نمودند. 


روش از بیگانگان که به لباس اسلام درآمده بودند و 


جمعی از د شمنان خانعی اسلام به وضع و تغییر حدیث پرداختند و حدیث را 


به همین سبب دانشمندان اسلامی به فکر چاره افتاده دو علم «رجال و 
درایه دا را وضع کردند تا حدیبت درست را از نادرست نمیز دهند. 


ولی «شیعه » گذشته از اينکه در تنقیح سند حدیث می کوشد مطابقت متن 
حدیث را با قرآن در اعتبار آن لازم می داند. از طریق شیعه در اخباری 
دا ۱ وا عم رات تاو را وراه ال بت 
رسیده است حدیثی که مخالف قران کریم باشد ارزشی ندارد و حدیثی را 
باید معتبر شمرد که با قرآن موافقت داشته باشد. 


مره ای هه انا ی مات فان اس سل ی که 
تا که امس نت تا سا یت اه ور رم 
که از ائمه اهل بیت رسیده بی اینکه رد کند يا قبول نماید مسکوت عنه می 
کار ره ب اه ماس و اه ونیا انز 
سنت به هر حدیثی که به دستشان رسد. عمل می کنند. 


روش شیعه در عمل به حدیث 


حدیثی که بدون واسطه از زبان خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
ملع ای ال سای تا سس را رس را 
ولی حدیثی که با واسطه به دست ما می رسد عمل شیعه در آن به ترتیب 


در معارف اعتقادی که به نص قرآن, علم و قطع لازم است به خبر متواتر 
یا خبری که شواهد قطعی به صحت ان در دست است عمل می شود و به 
غیر این دو قسم که خبر واحد نامیده می شود, اعتبار 


تسه دای تن اتاظ 91 اعام شرعیه ار هه اناد ات فانم ده 
نیز که نوعا مورد 


غیر قطعی (خبر واحد) به شرط اينکه مورد وثوق نوعی باشد تنها در احکام 


تعلیم و تعلیم عمومی در اسلام 


تحصیل علم یکی از وظایف دینی اسلام است. پیغمبر اکرم صلی الله علیه 
و اله و سلم می فرماید: «طلب علم برای هر مسلمانی فریضه (وظیفه 
واجب) می باشد» (32) و طبق اخباری که با شواهد قطعیه تایید شده 
است. مراد از این علم, دانستن اصول سه گانه اسلامی: توحید. نبوت و 
معاد با لوازم قریب انهاست و دانستن تفصیل احکام و قوانین اسلامی 
است برای هر فرد به اندازه ابتلاء و احتیاج وی. 


ری ات مسا تا او ی ار ها اسان 
اه ما ی ارراه ااه اش اط ی از سارک اصات کاب 
از افراد می باشد و در اسلام حکم طاقت فرسا (حرجی) تشریع نشده 


است. 


از این روی, تحصیل علم به احکام و قوانین دینی از راه دلیل به طور واجب 
کفایی به بعضن از افراد کدخو‌انایی وه صاحنت ان با این اتصاص باه 
و وظیفه بقیه افراد طبق قاعده عمومی «وجوب رجوع جاهل به عالم 
(قاعده رجوع به خبره)» آن است که به افراد نامبرده (که مجتهدین 


و فقها نامیده می شوند) مراجعه کنند (و اینها مراجع تقلید نامیده می 
شوند) البته این مراجعه و تقلید غیر از تقلید در اصول معارف است که به 
قظر اه کریمه: و لا تقف ما لیس لک به ممنوع می باشد (34) باید داننست 
که شیعه, تقلید ابتدایی را از مجتهد میت جایز نمی داند. یعنی کسی که 
مسئله را از راه اجتهاد نمی داند و طبق وظیفه دینی باید از مجتهد تقلید 
کند, نمی تواند به نظر مجتهدی که زنده نیست مراجعه کند مگر اينکه در 
همین مسئله به مجتهد زنده ای تقلید کرده باشد و پس از مرگ مرجع و 
مقلد خود, به نظر وی باقی بماند. 


این مسئله یکی از عوامل مهمه زنده و تر و تازه ماندن فقه اسلامی شیعه 
است که پیوسته افرادی در راه تحصیل اجنهاد. تلاش کرده به کنجکاوی در 
مسائل فقهی می پردازند. لیکن اهل سنت در اثر اجماعی که در قرن پنجم 
هجری بر لزوم اتباع مذهب یک از فقهای اربعه شان: ابو حنیفه, مالک 
شافعی و احمد بن حنبل نمودند اجتهاد ازاد را و همچنین تقلید غیر یکی از 
اين چهار فقیه را جایز نمی دانند ! و در نتیجه فقه شان در همان سطح 
تقریبا 1200 سال پیش باقی مانده است و در این اواخر. جمعی از 


منفردین, از اجماع نامبرده سرپیچیده به اجتهاد ازاد می پردازند. 

شیعه و علوم نقلیه 

علوم اسلامی که مرهون تدوین علمای اسلامی می باشد به دو بخش 
«عقلیه و نقلیه » منقسم می شود, «علوم نقلیه » علومی است که مسائل 


آنها به نقل. متکی است مانند لفت و حدبت و تاریخ و نظایر آنها و «علوم 
عقلیه » غیر ان است مانند فلسفه و ریاضیات. 


تردید نیست که 


عامل اصلی پیدایش علوم نقلیه در اسلام, همانا قرآن کریم می باشد و به 
استثنای دو سه فن مانند تاریخ و انساب و عروض, عموما خانه زاد این 
کتاب اسمانی هستند. 


مسلمانان به راهنمائی بجت و کنجکاویهای دینی. به تدوین این علوم 
پرداختند که عمده انها از ادبیات عربی» علم نجو, صرف.: معانی, بیان بدیع 
ها را ی اه 


«شیعه » نیز به نوبت خود, در تاسیس و تنقیح این علوم. سهم بسزایی 
دارند بلکه موّسس و مبتکر بسیاری از انها «شیعه » بوده است. چنانکه 
نحو (دستور زبان عربی را) ابو الاسود دئلی که از صحابه پیغمبر اکرم صلی 
الله علیه و آله و سلم و علی علیه السلام بود به املاء و راهنمایی علی 
علیه السلام تدوین نمود و یکی از بزرگترین موسسین (35) علوم فصاحت 
۵لاعت ۳ فعانی تیان و بویم) ضاعب بن عباد شیفی از وزرا ال نویه :بو 

و اولین کتاب لفت (36) «کتاب العین ۳ است که تالیف دانشمند معروف 
تا ی 
علم نحو استاد سیبویه نحوی می باشد. 


رف اس او نک و شام نم نیع ]شا میرف 
و عبد الله بن عباس که در تفسیر, مقدمترین صحابه شمرده می شود 
شا کدی علیه لسلام مین باشد. و مسای اه یقت عامم. اسلا و 
شیعیانشان در حدیث و فقه و اتصال فقهای اربعه و غیر آنها به امام پنجم و 
ششم شیعه معروف است و در اصول فقه نیز پیشرفت عجیبی 


در زمان وحید بهبهانی (متوفای 205 و بالاخص به دست شیح مرتضی 
انصاری (متوفای سال 1281 هجری قمری) نصیب شیعه شده هر کز با 


طریق دوم: بحث عقلی 


تفکر عقلی, فلسفی و کلامی 


سابقا تذکر دادیم (38) که قرآن کریم تفکر عقلی را امضا نموده و آن را 
جزء تفکر مذهبی قرار داده است البته به عکس هم. تفکر عقلی نیز پس از 
انکه حقانیت و نبوت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم تصدیق نموده 
است, ظواهر قران را که وحی اسمانی است و بیانات پیغمبر اکرم صلی 
الله علیه و آله و سلم و اهل بیت گرامش علیهم السلام را در صف حجتهای 
عقلی قرار داده و حجتهای عقلی که انسان با فطرت خدادادی نظریات 
خود را با آنها اثبات می کند دو قسم است «برهان و جدل » . 


«برهان » حجتی است که مواد آن مقدماتی حق (واقعی) باشند اگر چه 
عفهود با تیلم باشتد و به عبارت »کون قضابایی باشند که اننتان با 
عفر دازام هو خر را ها حا ورگ و تنج کته سا که مه 
دانیم عدد سه از چهار کوچکتر است. این گونه تفکر, تفکر عقلی است و در 
صورتی که در کلیات جهان هستی انجام گیرد مانندتفکر در مبدا افرینش و 
سر انجام جهان و جهانیان تفکر فلسفی نامیده می شود. 


و «جدل حجتی است که همه پا برخی از مواد آن از مشهورات و 
مسلمات گرفته شود چنانکه در میان گروندگان ادیان و مذاهب معمول 
است که در داخل مذهب خود, نظریات مذهبی را با اصول مسلمه آن 


بسیاری در این کتاب آنفضا توت در هر یک از این دو شیوه موجود است: 


اولا: به تفکر آزاد در کلیات جهان هستی و در نظام کلی عالم و در نظامهای 
خاص مانند نظام آسمان و ستارگان و شب و روز و زمین و نباتات و حیوان 
و انسان و غیر آنها امر می کند و با رساترین . ستایش از کنجکاوی عقلی 
آزاد می ستاید. و ثانیا: به تفکر عقلی جدلی که معمولا بحث کلامی نامیده 
می شود مشروط به اینکه با بهترین صورتی (به منظور اظهار حق, بی 
لجاجت مقرون به اخلاق نیکو) انجام گیرد, امر نموده است,: چنانکه می 
فرماید: ادع الی سبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی 
احسن (39) 


کاملا روشن است که از روز اول, گروه اقلیت شیعه از اکثریت تسنن جدا 
شده پیوسته با مخالفین خود در نظریات خاصه ای که داشت به محاجه می 
پرداخت. درست است که محاجه دو طرفی است و متخاصمین هر دو در 
آن سهیم می باشند ولی پیوسته شیعه جانب حمله و دیگران جانب دفاع را 
به عهده داشته اند و پیشقدمی در تهیه وسائل کافی مخاصمت در حقیقت 
از آن کسی است که به حمله می پردازد. 


و نیز در پیشرفتی که تدریجا نصیب مبحث کلامی شد و در قرن دوم و 
اوایل قرن سوم با شیوع مذهب اعتزال به اوج ترقی رسید پیوسته علما و 
محققین شیعه ک وا مک ال بت ود سر شا ادن مت اس 
قرار داشتد کته ار اینکه(40) سلسه امین اهل شت ان اسماعره 
و معتزله و غیر ایشان به پیشوای اول شیعه علی علیه السلام می رسد. 


اکرقضلی ال غلیه و اله وسلم اشتایی دندوب قمه دانند که در میا 
این همه آثار که از صحابه (در حدود دوازده هزار نفر از ایشان ضبط شده) 
در دست است. حتی یک اثر که مشتمل به تفکر فلسفی باشد نقل نشده, 
تنها امیر الممنین علیه السلام است که بیانات جذاب وی در الهیات عمیق 
ترین تفکرات فلسفی فلسفی را دارد. 


صحابه و علمای تابعین که به دنبال صحابه آمده اند و بالاخره که ا عون 
به نفک از ا:فلشفی هیجوته. اشتانی نداشتتد خر سخنان دانشمتدان ده 
قرن اول هجری نمونه ای از کنجکاوی فلسفی دیده نمی شود تنها بیانات 
عمیق پیشوایان شیعه و بالخصوص امام اول_ و هشتم شیعه است که ذخایر 
ف. کرانی ان افکان لیا واراست و آنانومی بای که وهی ار 
شاگردان خود را با این طرز تفکر آشناساختند. 


اری عرب از طرز تفکر فلسفی دور بود تا نمونه ای از آن را در ترجمه 
برخی از کتب فلسفی یونان به عربی در اوایل قرن دوم هجری دید و پس 
از ان کتب بسیاری در اوایل قرن سوم هجری از یونانی و سریانی و غیر 
آن به عربی ترجمه شد و روش تفکر فلسفی در دسترس عموم ِ 
کرفتو ا اس ال اس ترا ماش امه و اس ای ععام 

که مهمانان تازه واردی بودند, روی خوشی نشان نمی دادند و این خخالصت 
اگر چه در آغاز کار به واسطه حمایتی که حکومت وقت از این علوم می 
را تا را ار ی اه 
منع اکید, کتب فلسفی را به دریا ربختند و رسائل اخوان 


الصفا - که تراوش فکری یک عده مولفین گمنامی است - یادگاری است از 
آن رف و خواهت است که چگونگی وضع ناهنجار آن وقت را نشان می 
دهد. 


پس از این دوره در اوایل قرن چهارم هجری, فلسفه توسط «ابی نصر 
فارابی » احیا شد و در اوایل قرن پنجم در اثر مساعی فیلسوف معروف 
«بو علی سینا» فلسفه توسعه کامل یافت و در قرن ششم نیز فلسفه 
اشراق را «شیخ سهروردی » تنقیح نمود و به همین جرم نیز به اشاره 
سلطان صلاح الدین ایوبی کشته شد ! و دیگر پس از آن داستان فلسفه از 
میان اکثریت برچیده شد و فیلسوفی نامی به وجود نیامد جز اینکه در قرن 
هفتم در اندلس - که در حاشیه ممالک اسلامی واقع بود - ابن رشد 
اندلسی به وجود امد و در تنقیح فلسفه کوشید (41). 


کوشش پایدار شیعه در فلسفه و سایر علوم عقلیه 


شیعه چنانکه در آغاز: برای پیدایش ۰ فلسفی عاصلین موّثر بود در 
پیشرفت اینگونه تفکر و ترویج علوم عقلیه نیز رکنی مهم بود و پیوسته بذل 
مساعی می کرد و از این روی با اینکه پا رفتن ابن رشد, فلسفه از میان 
اکثریت تسنن رفت, هرکز از میان شیعه نرفت و پس از ان نیز فلاسفه ای 
نامی مانند خواجه طوسی و میرداماد و صدر المتالهین به وجود امده یکی 
پس ار کی بر تحصل حور قلعت کوشیدنه 


همچنین در سایر علوم عقلیه کسانی مانند خواجه طوسی و بیرجندی و غیر 
ایشان به وجود اند همه این علوم و بویژه فلسفه الهی در آثر کوشش 
خستکی تایذیر شیعه. پیشرفت غمیق کرد چنانکه. با سنخش آنار خواجه 
طوسی و شمس الدین ترکه و میرداماد و صدر 


چرا فلسفه در شیعه باقی ماند 


چنانکه عامل موّثر در پیدایش تفکر فلسفی و عقلی در میان شیعه و به 
وسیله شیعه در میان دیگران ذخایر علمی بوده که از پیشوایان شیعه به 
یادگار مانده, عامل موثر در بقای این طرز تفکر در میان شیعه نیز همان 
اهل بیت علیهم السلام را با کتب فلسفی که با مرور تاریخ نوشته شده 
بسنجیم, زیرا عیانا خواهیم دید که روز به روز فلسفه به ذخایر علمی 
نامبرده نزدیکتر می شد تا در قرن یازده هجری تقریبا به همدیگر منطبق 
هه فا اش ات 


الف - ثقه الاسلام محمد بن یعقوب کلینی (متوفای 329 هجری) وی در 
شیعه اولین کسی است که روایات شیعه را از اصول (هر یک از محدئین 
روایتهایی که از ائمه اهل بیت اخذ کرده بود در کتابی جمع اوری می کرده 
و کتاب نامبرده «اصل < نامیده می شد) استخراج و تفطیع کرده و به 
به «16199» حدیث مشتمل است و معتبرترین و معروفترین کتاب حدیثی 
است که در عالم تشیع شناخته می شود. 


و نت کناب دیگر که قالن کاقی می باشتد [عبارشد اند آکتاب امن لا بحضره 


الفقیه » شیخ صدوق محمد بن بابویه قمی (متوفای 381 هجری قمری) و 
کتاب «تهذیب » و کتاب «استبصار» تالیف 


شیخ طوسی (متوفای 460 هجری قمری) می باشد. 


ب - ابو القاسم جعفر بن حسن بن یحیای حلی, معروف به محقق (متوفای 
076 وی نابفه ففه و سر امد فقهای شیعه می بااشد و از شاهکارهای 
فقهی وی کتاب «مختصر نافع » و کتاب «شرایع » است که هفتصد سال 
است در میان فقها دست به دست می گردند و به نظر اعجاب و تجلیل 


دیده می شوند. 


و بعنوان تالی محقق, شهید اول شمس الدین محمد بن مکی را باید شمرد 
که در سال 786 هجری قمری, در دمشق به جرم تشیع کشته شد. و از 
شاهکارهای فقهی او کتاب «لمعه دمشقیه » است که پس از گرفتاری, به 
مدت هفت روز در زندان نوشته است. و همچنین باید شیخ جعفر کاشف 
الغطاء نجفی (متوفای 7)() را برشمرد و از شاهکارهای فقهی وی کتاب 
«کشف الغطاء» است. 


فن است محرر ساخت و اکنون بیشتر از صد سال است که مکتب وی 


د - خواجه نصیر الدین طوسی (متوفای 676 هجری قمری) وی اولین 
کسی است که علم کلام را به شکل فنی کامل در آورد و از شاهکارهای 
وی کتاب «تجرید الکلام » شک که سشتر ان نفد سال می باشد اعتبار 
خود را در میان اهل فن حفظ کرده است و شروح و حواشی بی شماری از 
عامه و خاصه بر ان نوشته شده. خواجه علاوه بر نبوغی که در علم کلام 
دارد, در فلسفه و ریاضیات نیز یکی از نوابغ عصر خود به 


شمار می رود و بهترین گواه آن تالیفات ارزنده ای است که در همه علوم 
عیه داروه روصت خا نب فر اعههم از انار ارت 


ه - صدر الدین محمد شیرازی (متولد 979 و متوفای 1050 هجری قمری) 
وی اولین فیلسوفی است که مسائل فلسفه را (پس از انکه قرنها د 
اسلام سیر کرده بود) از حالت پراکندگی در اورده مانندمسائل ریاضی روی 
هم چید. 


و از اين روی اولا: امکان تازه ای به فلسفه داده شد که صدها مسئله 
یی کر یه ال ی وس بل ره و ثانیا: یک 
سلسله از مسائل عرفانی (که تا آن روز طوری ورای طور عقل و 
معلوماتی بالاتر از درک تفکری شمرده می شدند) به اسانی مورد بحث و 
نظر قرار گيرند. و ثالثا: ذخایر زیادی از ظواهر دینی و بیانات عمیق 
فلسفی پیشوایان اهل بیت علیهم السلام که قرنها صفت معمای لاینحل را 
داشتند و غالبا از متشابهات شمرده می شدند. حل و روشن شدند و به این 
ترتیب ظواهر دینی و عرفان فلسفه اشتی کامل پذیرفته و در یک مسیر 
افتادند. و پیش از صدر المتالهین نیز دانشمندانی مانند «شیخ سهروردی » 
مولف «حکمه الاشراق » از فلاسفه قرن ششم و «شمس الدین محمد 
ترکه » در فلاسفه قرن هشتم هجری, قدمهای موثری در این راه برداشته 
اند ولی موفقیت کامل, نصیب «صدر المتالهین > شد. 


صدر المتالهین, در پیرو این روش موفق شد که نظریه حرکت جوهری را به 
کشف نماید و نزدیک به پنجاه کتاب و رساله تالیف کرده و از شاهکارهای 


وی در 


فلسفه کتاب «اسفار» در چهار جلد می باشد. 


طریق سوم: کشف 


انسان و درک عرفانی 


در عین حال که اکثریت قاطع افراد انسان سرگرم تنظیم امور معاش و 
تلاش در رفع حوایج زندگی روزانه هستند و به معنویات نمی پردازند, در 
نهاد این نوع, غریزه ای به نام «غریزه واقع بینی » موجود است که گاهی 
در برخی از افراد به کار افتاده به یی رشته درکهای معنوی وادارش می 
کند. 


هر انسان (علی رغم سوفسطیها و شکاکان که هر حقیقت و واقعیتی را 
اهر ای ها ار و ات ۱ هی 
صاف و نهادی پاک به واقعیت ثابت جهان افرینش تماشا می کند. از سوی 
دیگر ناپایداری اجزای جهان را درک می نماید, جهان و پدیده های جهان را 
مانند آیینه هایی می یابد که واقعیت ثابت زیبایی را نشان می دهند که 
لذت درک آن هر لذت دیگری را در چشم بیننده خوار و ناچیز می نمایاند و 
طبعا از نمونه های شیرین و ناپایدار زندگی مادی باز می دارد. 


او ها یت رای اس که سا ماس ما ال اه 
ساخته و حجت خدای پاک را در دل انسان جایگزین می کند و همه چیز را 
فراموش می دارد و گرداگرد همه آرزوهای دور و دراز وی خط بطلان می 
کشد و انسان را به پرستش و ستایش خدای نادیده که از هر دیدنی و 
شنیدنی روشنتر و اشکارتر است., وا می دارد و در حقیقت هم این کشش 
باطنی است که مذاهب خدا پرستی را در جهان انسانی به وجود اآورده 
است. 


۰ است که خدا را از راه مهر و محبت پرستش می کند نه به 
امید ثواب (42) و نه از ترس عقاب و از اینجا روشن 


ات ک و را رسای اش ود ی رد و ان 
راهی است از راههای پررستش (پرستش از راه مجحبت نه از راه بیم پا 
امید) و راهی است برای درک حقایق ادیان در برابر راه ظواهر دینی و راه 
تفکر عقلی. 


هر یک از مذاهب خدا پرستی حتی وثنیت, پیروانی دارد که از این راه 
سلوک می کنند. وثثیت و کلیمیت و مسیحیت و مجوسیت و اسلام عارف 
دارند و غیر عارف. 


ظهور عرفان در اسلام 


ذر فتان. ضحانه بیعمیر اکرم ضلی الله علبه: ع آله و سلم. ( که تزدیی, به 
دوازده هزار نفر از ایشان در کتب رجال ضبط و شناخته شده اند) تنها علی 
علیه السلام است که بیان بلیغ او از حقایق عرفانی و مراحل حیات معنوی 
به ذخایر بیکرانی مشتمل است. و در نار که از سایر صحابه در دست 
ست خبری از اين مسائل نیست., در میان یاران و شاگردان او کسانی 
مانند «سلمان فارسی و اویس قرنی و کمیل بن زیاد و رشید هجری و 
میثم تمار» پیدا می شود که عامه عرفا - که در اسلام به وجود امده اند - 
ایشان را پس از علی علیه السلام در راس سلسله های خود قرار داده اند 
و پس از این طبقه, کسان دیگری مانند «طاووس یمانی و مالک بن دینار و 
ابراهیم ادهم و شقیق بلخی » در قرن دوم هجری به وجود امده اند که بی 
اینکه به عرفان و تصوف تظاهر کنند. درزی زهاد و پیش مردم, اولیای حق 
و مردان وارسته بودند ولی در هر حال ارتباط تربیتی خود را به طبقه 
پیشین خود نمی پوشانيدند. 


پس از این طبقه, طایفه دیگری در اواخر قرن دوم و 


قرن سوم مانند «با يزید بسطامی و معروف کرخی و جنید بغدادی » و 
نظایرشان به وجود امدند که به سیر و سلوک عرفانی پرداختند و به عرفان 
و تصوف تظاهر نمودند و سخنانی به عنوان کشف و شهود زدند که به 
واسطه ظواهر زننده ای که داشت, فقها و متکلمین وقت را بر ایشان می 
شورانید و در نتيجه مشکلاتی بر ایشان به وجود می آورد و بسیاری از 
ایشان را به دخمه زندان پا زیر شکنجه پا پای دار می کشانید. 


با این همه در طریقه خود در برابر مخالفین خود سماجت کردند و بدین 
ترتیب روز به بروز طریقت در حال توسعه بود تا در قرن هفتم و هشتم 
هجری به اوج وسعت و قدرت خود رسید و پس از آن نیز گاهی در اوج و 
گاهی در حضیض؛ تا کنون به هستی خود ادامه داده است (43). 


اکثریت مشایخ عرفان که نامهایشان در تذکره ها ضبط شده است به 
حسب ظاهر مذهب تسنن را داشته اند و طریقت به شکلی که امروز 
مشاهده می کنیم (مشتمل به یک رشته آداب و رسومی که در تعالیم کتاب 
و سنت خبری از آنها شیت) پادگار آنان می باشد اگر چه برخی تاو 
رسومشان به شیعه نیز سرایت نموده است. 


ار مان ات ی اس ی کی وتا اه سا سس 
سلوک یت است بلکه طریق ۳ تعنین؛ طریقی است که 
نوت اینکه در وت مسیح علیه الشسام اریز شده باشد, نصارا| از پیش خود 


در آوندند و مقبول قرار گرفت (44). 


از این روی هر یک از مشایخ طریقت آنچه 


را از آداب و رسوم صلاح دیده در برنامه سیر و سلوک گذاشته و به 
مریدان خود دستور داده است و تدریجا برنامه وسیع و مستقلی به وجود 
آمده است. مانند مراسم سرسپردگی و تلقین ذکر و خرقه و استعمال 
موسیقی و غنا و وجد در موقع ذکر و گاهی در بعضی سلسله ها کار به 
جایی کشیده که شریعت در سویی قرار گرفته و طریقت در سوی دیگر و 
طرفداران این روش عملا به باطنیه ملحق شده اند ولی با ملاحظه موازین 
نظری شیعه. انچه از مداری اصلی اسلام (کتاب و سنت) می توان 
استفاده نمود خلاف این است و هرگز ممکن نیست بیانات دینی به این 
حقیقت راهنمایی نکند يا در روشن کردن برخی از برنامه های ان اهمال 
ورزد یا در مورد کسی (هر که باشد) از واجبات و محرمات خود صرفنظر 


خدای متعال در چندین جا از ز کلام خود امر می کند که مردم در قرآن تدبر و 
دنباله گیری کنند و به مجرد ادراک سطحی قناعت ننمایند و در آیات 


بسیاری جهان افرینش و هر چه را که در آن است [ استئنا) آیات و 
علامات و نشانه های خود معرفی می کند. 


با کمی تعمق و تدبر در معنای آیه و نشانه, روشن می شود که آیه و نشانه 
از این جهت آیه و نشانه است که دیگری را نشان دهد نه خود را, مثلا چراغ 
فرهد که. غلافت خصر. نضنت: می شود کسی که.با شیدن آن: موجه حطر: 
می شود چیزی جز خطر در نظرش نیست و توجهی به خود چراغ ندارد و 
اکر در شکل چراغ با ماهیت شيشه با زنی آن: فکر کند در متفکزم خود 
صیوز نت 


بنابر اين, اگر جهان و پدیده های جهان همه و از هر روی آیات و نشانه های 
خدای جهان باشند هیچ استقلال وجودی از خود نخواهند داشت و از هر روی 
که دیده شوند جز خدای پاک را نشان نخواهند داد و کسی که به تعلیم و 
هدایت قرآن با چنین چشمی به چهره جهان و جهانیان نگاه می کند چیزی 
جز خدای پاک درک نخواهد کرد و به جای این زیبایی که دیگران در نمود 
دلربای جهان می پابند وی زیبایی و دلربایی نامتناهی خواهد دید که از 
دریجه نی جهان/ .خودتمابی: و-تجلی طی ماید.و آن وفت اشت. که خر مرن 
هستی خود را به تاراج داده دل را به دست حبت خدایی می سیارد. 


این درک چنانکه روشن است به وسیله چشم و گوش و حواس دیگر يا به 
وتبسیله خیال.با عفل نیستت, زیزا خود این مسله ها کار انا تیر آیات و 
نشانه ها می باشند و در این دلالت و هدایت مغفول عنه هستند (45). 


این راهرو که هیچ همتی جز اد خدا و فراموش نمودن همه چیز ندارد 
وقتی که می شنود خدای متعال در جای دیگر از کلام خود می فرماید: «ای 
کسانی که ایمان اورده اید ! نفس خود را دریابید وقتی که شما راه را 
یافتید دیگران که گمراه می شوند به شما زیانی نخواهند رسانید» (46), 
خواهد فهمید که یگانه شاهراهی که هدایتی واقعی و کامل را در بر دارد, 
همان راه نفس اوست و راهنمای حقیقی وی که خدای اوست او را موظف 
می دارد که خود را بشناسد و همه راهها را پشت سر انداخته راه نفس 
خود 


را در پیش گیرد و به خدای خود از دریچه نفس خود نگاه کند که مطلوب 
واقعی خود را خواهد یافت. و از این روی پیفمبر اکرم صلی الله علیه و اله 
و سلم می فرماید: «هر که خود را شناخت خدا را شناخت » (47). 


و نیز می فرماید: «کسانی از شما خدا را بهتر می شناسد که خودرا بهتر 
شناسد» (48). 


و آضا ورناضه تنیز و له که انن ز ام آیات فر انین با ری انتتت که به باد دا 
امر می کند مانند اینکه می فرماید: «مرایاد کنید تا شما را یاد کنم » (49) 
و غیر آن. و اعمال صالحه ای است که کتاب و سنت تفصیل داده اند و در 
اختتام آن فرموده اند «از پیغعمبر خود پیروی کنید» (50), و چگونه ممکن و 
متصور است اسلام راهی را راه خدا تشخیص دهد و مردم را به پیمودن آن 
تقضیه نگند‌یا ان را بشتاساند خلی ازبیان برنامة. ان‌قعلت. کندبا اهبال 
ورزد و حال آنکه خدای متعال در کلام خود می فرماید: «ما قرآن را به 
سوی تو نازل کردیم در حالی که بیان روشنی است نسبت به هر چیزی که 
به دین و دنیای مردم ارتباط دارد» (51). 


پی نوشتها 

1 - از آیه فهمیده می شود که پرستش در دین خدا فرع توحید و بر اساس 
2 - توصیف فرع درک است و از آیه فهمیده می شود که جز مخلصین و 
پاک شدگان خدا به نحوی که باید شناخته شود نمی شناسد و خدا از 
توصیف دیگران منزه است. 


3 - از آیه فهمیده می شود که برای لقای حق, جز توحید و عمل صالح 


4 - ان ان فهمیده می شود که پرستش واقعی خدا| منتج یقین است. 


5 - از اد فهمیده می شود که یکی از لوازم یقین؛ مشاهده ملکوت آسمانها 
و زمین است. 

6 - از آیات فهمیده می شود که سرنوشت «ابرار» در کتابی است به نام 
طی سار اد ان ها ان را اه می فد ما قاط 
ارتقارستت: 


7 - اش اه فهمیده می شود که علم یقین باعث مشاهده سر انجام حال 
اشقیا که جحیم (جهنم) نامیده می شود می باشد. 


8 - و از اینجاست که پیغمبر اکرم (ص) در روایتی که عامه و خاصه نقل 
کرده اند می فرماید: «ما گروه پیامبران با مردم به اندازه خرد ایشان 
سخن می گوییم », (بحار, ج 1, ص 37. اصول کافی, ج 1. ص 203) 

9 - سوره نحل, آیه 44. 

0 - سوره جمعه, آیه 2. 

1 - سوره احزاب, آیه 21. 

هیر کرو ات بسن او کذشت 

3 - نهج البلاغه, خطبه 231 در پاورقی قرآن در اسلام نیز هست. 

4 - در المنقور: ج 2 .ض 6. 

5 - تفسیر صافی, ص 8. بحار, ج 19, ص 28. 

6 - سوره شعراء آیه 127. 

7 - سوره حجر, آیه 74. 


9 - سفینه البحار تفسیر صافی. ص 15 نز فا سیر فرشسلا از ان -خضرت 
معنا نقل شده است. 

و 

1 - سوره اعراف؛ آیه 59 


2 - سوره رفن آبه :3 


و 4. 

23 - سوره واقعه, آیه 79 

4 - سوره احزاب, آیه 33. 

25 - سوره پونس؛ ]2 29 

6 - سوره اعراف, آیه 53. 

7 - مسئله فسح قرآن به حدیبت, یکی از مسائل علم اصول است و 
جمعی از علمای عامه به آن قائلند و از قضیه فدک نیز معلوم می شود که 
خا ال فد بو ان فاز شیم اشجت. 


تصش وان او مالس نها اوه ار کم عا ام اان موی 
کرده اند و همچنین در کتب رجال جماعتی از روات را کذاب و وضاع 
معرفی نموده آند. 


9 - بحار. جح 1. ص 139. 

ی ی 

یت ی وا سای نس( 

2 ها ریم ار 72 

یآ 3 

تا هداعا اجه ود 
کار این ا سص ور اعان ال ی ند 
ان ‏ م اعان لش ای شاخ 

7 فان وی 

8 - بخش اول کتاب. 


9 - سوره نحل, آیه 125. 
0 - شرح ابن ابی الحدید, اوایل ج 1. 
1 - مطالب فوق را باید از اخبار الحکماء و وفیات و سایر کتب تراجم به 


د ات اورد. 


2 .- امام ششم می فرماید: «عبادت سه نوع است, گروهی خدا| را از 
ترس می پوت هن پرستش برد حان.فی بااشد و گروهی خدا| را برای 
پاذاتره تیی. هی پرستتد وان پرستش مزدوران می باشد و گروهی خدا را 
نهر و هحیت ام نا ند قآ ترس ازاجمردان اشبت 


و آن تیکو‌ترین و بر ستشهاست *: (بحان, ج 1ص 208) 


4 - خدای فتغال .فی. فرفایده و زشانیتی که تضارا از خود در آمردم 
بودند ما ان را در حقشان ننوشته بودم جز اینکه در این کار رضای خدا| را 
منظور داشتند». (سوره حدید, ایه 27) 


5 - علی (ع) می فرماید: «خدا نیست آنکه خود تحت احاطه معرفت 
ذرایده. اوشت. که دلیل. را به. توق خود هدایت می کندة, (بحارد ع 2 اضن 
186) 

6 - سوره مائده, آیه 105. 

7 - (من عرف نفسه. فقد عرف ربه), (غرر الحکم, ج 2 ص 665) 

8 - «اعرفکم بنفسه, اعرفکم بربه » . 

9 - سوره بقره, آیه 152. 

0 - سوره احزاب, آیه 21. 

1 - سوره نحل, آیه 89. 

شیعه در اسلام صفحه 77 

تالیف: علامه سید محمد حسین طباطبایی 

شیعه و تمدن اسلامی 


نقش شیعه در تمدن اسلامی 


سا و ای ما ی و 
شدند و همه تلاش خود را در مسیر پیشبرد اهداف عالی اسلام بکار 
گرفتند. و در نتیجه تمدنی را پایه گذاری کردند که هم اکنون جامعه بشری 
مرهون آن تمدن درخشان است. 


موثری داشته است. کافی است در این جا کتابهای مربوط به علوم و تمدن 
اسلامی را ورق بزنیم که همه جا نام دانشمندان شیعه می درخشد. 


در ادبیات و علوم ادبی, کافی است که پایه گذار آن امیر مومنان علی (ع) 
بوده و ادامه دهنده راه او شاگردش ابو الاسود 


دوئلی. و پس از ان شخصیت های شیعی که غالبا در عراق می زیستند, 
مانتت مازنی. (متوفای/248): آنن-سکیت: (متوقای /24۵) آبه اشحاق تخوخ 
(از پاران امام کاظم (ع)), خلیل بن احمد فراهی مولف کتاب «العین» 
(متوفای/170), ابن درید مولف «الجمهره» (متوفای/321) و صاحب بن 
عباد, مولف کتاب «المحیط» (متوفای/386), انان و صدها ادیب شیعی که 
هر یک درعصر خود استوانه لغت و نحو و صرف و یا شعر و عروض بودند. 


در علم تفسیر, اولین مفسر پس از رسول خدا (ص) امیر مومنان (ع) و 
ائمه اهل بیت (ع) و پس از آنان عبد الله بن عباس (متوفای/68) و دیگر 
شاگردان آنان بوده اند. و در طول چهارده قرن» صدها تفسیر بر قرآن به 
صورت های مختلف نوشته اند و ما سیر تاریخی تفسیر نگاری شیعه را در 
مقدمه «تبیان» شیخ طوسی به تفصیل نگاشته ایم. 


در علم حدیث. شیعه بر دیگر فرق اسلامی تقدم داشته و سنت رسول خدا 
(ص) را, روزی که نوشتن حدیت در عصر خلفا ممنوع بود, با نوشتن و 
مذاکره. حفظ کردند. در اين باره می توان از «عبد الله بن ابی رافع». 
«ربیعه بن سمیع» و «علی بن آبی رافع» از یاران امام علی علیه السلام 
السلام یاد کرد. 


رشد حدیث در عصر حضرت صادق (ع) به جایی رسید که حسن بن علی 
ی و صن در مسجد کوقه تهصد محدث را دیدم که همگان 


در قلمرو فقه, در مکتب پیشوایان اهل بیت (ع) مجتهدان برجسته ای 
تربیت شده اند مانند: ابان بن تغلب (متوفای/141), زراره بن اعین 
(متوفای/150), 


محمد بن مسلم (متوفای/150), صفوان بن یحیی بچلی مولف سی کتاب 
(متوفای/210) ه) و صدها مجتهد توانا و محقق مانند شیخ مفید, و سید 


شیعه نه تنها در این علوم تلاشگر و خدمتگزار بوده, بلکه در دیگر علوم 
مانند تاریخ و مغازی, رجال و درأیه, شعر و ادب نیز خدمات شایانی را به 
جهان اسلام عرضه کرده است که ذکر نام و اسامی انان در این مختصر 


نمی 


آنچه گفته شد مربوط به علوم نقلی. است؛ ولی در غلوم عقلی مانند کلام 
و فلسفه بر تمام مذاهب, تقدم داشته اند, زیرا شیعه بیش از تمام فرقه 
های اسلامی به عقل بها داده است. و با الهام از گفتارهای امیرمومنان و 
کوش کرو م مان اسر ماهر ها شام تحویا 
داده است., و کلام شیعی یکی از پربارترین مکاتب کلام اسلامی است که 
علاوه بر کتاب و سنت از عقد و خرد به نحو شایسته بهره می گیرد. 


طبیعی به پایه ای رسید که او را امروز یدر علم شیمی می نامند. 


و در تدوین علوم جغرافیا, احمد بن ابی یعقوب. معروف به یعقوبی 
(متوفای/290) نخستین جفرافی دانی است که کشور پهناور اسلامی را 
زیر پا نهاد و کتابی به نام «البلدان» نگاشت. 


این تلاش همه جانبه توسط دانشمندان شیعه از قرن 


نخست هجری تا به امروز ادامه داشته و در این راه حوزه ها و مدارس و 
دانشگاههای فراوانی تاسیس کرده اند که پیو سته در راه علم ودانش 
خدمتگزار بشریت بوده است. آنچه گفته شد اشاره ای گذرا به نقش شیعه 


در علم و تمدن اسلامی بود, برای آگاهی بیشتر به کتابهای مربوط به 
موضوع رجوع فرمایید. (2) 


پی نوشتها 
1 نجاشی» شماره. 79 


2 فهرست ابن ندیم رجال نجاشی, فهرست شیخ طوسی, تاسیسن الشیعه: 
الذریعه الی تصانیف الشیعه, آعیان الشیعه, و جلد ششم از بحوت فی 
الفلل و التجل ۵ کت ذبکر. 


منشور عقاید امامیه ص‌ 293 
اعتقادات شیعه 


زافیان فلخت زر ازلاه 


نظری به جهان هستی و واقعیت - ضرورت وجود خداوند 


می دارد هستی خدای جهان و جهانیان را بر وی روشن می سازد, زیرا به 
رغم آنان که در هستی خود و در همه چیز اظهار شک و تردید می کنند و 
جهان هستی را خیال و پندار می نامند ما می دانیم یک فرد انسان در اغاز 
پیدایش خود که با دری و شعور توام است, خود و جهان را می یابد, یعنی 
شک ندارد که او هست و چیزهای دیگری جز او هست و تا انسان انسان 
است این درک و علم در او هست و هیچگونه تردید بر نمی دارد و تغییر 
نمی پذیرد. 


این واقعیت و هستی که انسان در برابر سوفسطی و شکای اثبات می کند 
ثابت است و هرگز بطلان نمی پدیرد یعنی سخن سوفسطی و شکاک که 
در حقیقت نفی واقعیت می کند هرگز و هیچگاه درست نیست پس جهان 
هستی واقعیت ثابتی در بر دارد. 


ولی هر یک از این پدیده های واقعیت دار که در جهان می بینیم دیر يا زود 
واقعیت را از دست می دهد و نابود می شود و از اینجاروشن می شود که 
جهان مشهود و اجزاء آن خودشان عین واقعیت (که بطلان پذیر نیست) 
نیستند بلکه به واقعیتی ثابت تکیه داده با ان واقعیت, واقعیت دار می شود 
و به واسطه آن دازا هستتی .هن عردید و 


کاا ان ارتباط و اتصال دارند با ششتتی اه هستند و همینکه ات آن بریدند 
نابود می شوند (1) ما این واقعیت ثابت بطلان ناپذیر را «واجب الوجود» 
خدا می نامیم. 


بر هر گر از راو اخاظ اسان و خران 


راهی که در فصل گذشته برای اثبات وجود خدا پیموده شد, راهی است 
بسیار ساده و روشن که انسان با نهاد خدادادی خود آن را می پیماید و 
هیچگونه پیچ و خم ندارد, ولی بیشتر مردم به واسطه اشتغال مداوم که به 
مادیات دارند و استغراقی که در لذایذ محسوسه پیدا کرده اند رجوع به 
نهاد خدادادی و فطرت ساده و بی آلایش بر ایشان بسیار سخت و سنگین 


می باشد. 


از این روی اسلام که آیین پاک خود را همگانی معرفی می کند و همه را در 
برا, بر مقاصد دینی مساوی می داند آثبات وجود خدا را با اینگونه مردم از 
راه 4 راهی که فطرت ساده را از توجه 
مردم به دور داشته با ایشان سخن گفته خدا را می شناساند. قرآن. کزیم 
خداشناسی را از راههای مختلف و 
همه افکارشان را به آفربخش حهان ونطامی که جر جهان حکومت می کید 
معطوف می دارد و به مطالعه آفاق و انفس دعوت می نماید. زیرا انسان 
در زندگی چند روزه خود هر راهی را پیش گیرد و در هر حالی که مستغرق 
شود از جهان آفرینش و نظامی که در آن حکومت مي کند بیرون نخواهد 
بود و شعور و ادراک وی از تماشای صحنه تفنگفیت او آتتصارن و زمین 
چشم نخواهد پوشید. 


این جهان پهناور هستی (2) که پیش چشم ماست (چنانکه می دانیم) هر 
یک از اجزای ان و مجموع انها 


پیوسته در معرض تغییر و تبدیل می باشد و هر لحظه در شکل تازه و بی 
تاه ای ی 


و لحت تاثیر قوانین استثنا ناپذیر لباس تحقق می پوشد و از دورترین 
کهکشانها ِ تا کوچکترین 99 ای که اجزای جهان را تشکیل می دهد 
حیرت انگیزی در جریان می باشد و شعاع عملی خود را از پست ترین 
وضع به سوی کاملترین حالات سوق می دهد و به هدف کمال می رساند. 


و بالاتر 7 نظامهای خصوصی, , نظامهای عمومی تر و بالاخره نظام همکاتی 
جهانی که اجزای بیرون از شمار جهان را به همدیگر ربط می دهد و 
نظامهای جزئی را به هم می پیوندد و در جریان مداوم خود هرگز استئنا 
نمی پذیرد و اختلال بر نمی دارد. 


نظام آفرینش اگر انسانی را مثلا در زمین جای می دهد ساختمان وجودش 
را طوری ترکیب می کند که با محیط زندگی خود سازش کند و محیط 
زندگی وی را طوری ترتیب می دهد که مانند دایه ای با مهر و عطوفت به 
پرورشش پرداخته آفتاب و ماه و ستارگان و آب و خاک و شب و روز و 
فصول سال و ابر و باد و باران و گنجینه های زیرزمینی و روی زمینی و 
بالات هه سرعا وریروی خود را در راه اسشایش و آزاهش خاطر وق 
گذاشته به کار می بندد. ما چنین ارتباط و سازشی را میان هر پدیده و 
میان همسایگان دور و نزدیک ی 


اینگونه پیوستگی و به هم بستگی در تجهیزات داخلی هر یک از پدیده های 
جهان نیز پیداست. افرینش اگر برای انسان نان داده برای تحصیل 


آن پای و برای گرفتن آن دست و برای خوردن آن دهان و برای جویدن آن 
را ات ویر با سای که ها اه دای یرت 


است. 


دانشمندان جهان تردید ندارند که روابط بی پایانی که در اثر تلاش علمی 
چندین هزار ساله خود به دست آورده اند, طلیعه ناچیزی است از اسرار 
آفرینش که دنباله های تمام نشدنی به دنبال خود دارد و هر معلوم تازه ای 
مجهولات بیشماری را به بشر اخطار می کند. آیا می توان گفت این جهان 
پهناور هستی که سر تا سر اجزای آن جدا و در حال وحدت و اتصال با 
استحکام و اتفاق حیرت انگیز خود از یک علم و قدرت نامتناهی حکایت می 
کند, آفربدگاری نداشته و بی. خهت و تسه فصو آحده است ؟ 


بکترم ام ای سای یت سا 
رابطه های محکم و بی شمار جهان را یک واحد بزرگ قرار داده و با قوانین 
استثنا ناپذیر و دقیق خود در جریان است همه و همه بدون نقشه و به 
حسب اتفاق و تصادف بوده؟ پا هر یی از این پدیده ها و محیطهای کوچک و 
بزرگ جهان برای خود پیش از پیدایش نظامی برگزیده و راه و رسمی 
انتخاب کرده و پس از پیدایش, ان را به موقع اجرا می گذارد؟ 


یا این جهان با وحدت و اتصال کاملی که دارد و یک واحد بیش نیست 
ساخته و پرداخته سببهای متعدد و مختلف می باشد, با دستورهای گوناگون 
گردش می کند؟ 


البته فردی که هر حادثه و پدیده ای را به علت و سببی نسبت می دهد 


و گاهی برای پیدا| کردن سببی مجهول, روززگارها با بجت و کوشش می 
گذراند و دنبال پیروزی علمی می گردد, فردی که با مشاهده چتد آجر که با 
نظام و ترتیب روی هم چیده شده نسبت آن را به یک علم و قدرتی می 
فد خ ایو تصاذن را نف کوفه بق ود اه شدای فساوته مت 
نماید, هرگز حاضر نخواهد شد جهان را بی سبب پیدایش, یا نظام جهان را 
اتفاقی و تصادفی فرض کند. 

پس جهان با نظامی که در آن حکومت می کند آفریده_ آفو‌ند کاز بزر کی 
است که با علم و قدرت بی پایان خود آن را به وجود آورده و به سوی 
هدفی سوق می دهد و اسباب جزئیه که حوادث جزئیه را در جهان به وجود 
می آورند همه بالاخره به او منتهی می شوند و از هر سوی, تحت تسخیر و 
تدییر وی می باشند. هر چیزی در هستی خود نیازمند به اوست و او به 
چیزی نیا زمند نیست و از هیچ علت و شرطی سرچشمه نمی گیرد. 


وحدانیت خداوند 


هر واقعیتی را از واقعیتهای جهان فرض کنیم واقعیتی است محدود. یعنی 
بنا به فرض و تقدیری (فرض وجود سبب و شرط) هستی را داراست و بنا 
به فرض و تقدیری (فرض عدم سبب و شرط) منفی است و در حقیقت 
وجودش مرزی دارد که در بیرون آن مرز یافت نمی شود تنها خداست که 
هیچ حد و نهایتی برای وی فرض نمی توان کرد, زیرا واقعیت وی مطلق 
است و به هر تقدیر موجود می باشد و به هیچ سبب و شرطی مرتبط و 


روشن است که در مورد امر نا محدود و نامتناهی نمی توان «عدد» فرض 
نمود, زیرا هر دوم 


که فرض شود غیر از اولی خواهد بود و در نتیجه هر دو محدود و متناهی 
خواهند بود و به واقعیت همدیگر مرز خواهند زد, چنانکه اگر حجمی را مثلا 
نامحدود و نامتناهی فرض کنیم در برابر آن حجمی دیگر نمی توان فرض 
کرد و اگر هم فرض کنیم دومی همان اولی خواهد بود. پس «خدا» یگانه 
ات و شریک وجود ندارد (3). 


پی نوشتها 


1 - در کتاب خدا به این برهان اشاره کرده می فرماید: قالت رسلهم | فی 


یعنی: : «آيا می شود در خدا شک کرد خدایی که آسمانها و زمین را به وجود 
آورده, عدم را شکافته و آسمانها و زمین را پایدار ساخته است » . (سوره 


ابراهیم, آیه 10) 


ال ی یا ها ی اه 
فی خلقکم و ما یبث من دابه ایات لقوم یوقنون و اختلاف اللیل و النهار و 
۱ ۱ ۳ 1 2 
و و 
ایاته یومنون (سوره جاثیه, ایه 3 - 6) 


3 - مرد عربی در جنگ جمل به امیر المومنین علی (ع) نزدیک شد و گفت 
باامیر المومنین آپا عب نت خدا| تفن است ؟ مردم از هر سوی به مرد 
اد را سم ی ی و 
قلب (تشویش خاطر) دارد؟ 


امیر المومنین فرمود: «او را بهخال خود بکدار یه #برا آنخه این هرد غربین 
می خواهد همان تست و دا از این جماعت می خواهیم پس به مرد 


عرب فرمود: «اينکه گفته می شود خدا| نگ 


است, چهار قسم است. دو معنای از آن چهار معنا درست نیست و دو معنا 
درست است., اما آن دو معنا که درست یست یکی این است که کسی 
گوید خدا یکی است و عدد و شماره را در نظر گیرد, 
تیست: زبرا آنکه. دوم ندارد. داخل, عدد. تمی: شود آیا نمن.بیتی. کسنانی. که 

7 خدا, سوم سه تا است (اشاره به قول نصار| تالث نلائه ) کافر 
نوعی است از این جنس (یا واحد است از این نوع) این معنا نیز در خدا 


درست نیست., زیرا تشبیه است و خدا از شبیه منزه است. 


و اما آن دو معنا که در خدا درست است یکی این است که کسی بگوید 
خدا یکی است به این معنا که در میان اشیاء شبیه ندارد, خدا چنین است. و 
فک اينکه کسی بگوید: خدا| یکی است (احد بعلی هیچگونه کثرت و انقسام 
بر نمی دارد نه در خارج و نه در عقل و نه در وهم) خدا چنین است », 
(بحار, ج 3 ص 207) 


و باز علی (ع) می فرماید: «شناختن خدا همان یگانه دانستن اوست », 
(بحار. ج 2 ص 186) یعنی اثبات وجود خدای تعالی که وجودی است 
نامتناهی و غير محدود در اثبات وحدانیت وی کافی است. زیرا دوم برای نا 
متناهی تصور ندارد. 


شیعه در اسلام صفحه 117 


اس راون راخهات شاشت ور اسلام 


اصل اول 


اسلام برای شناخت جهان و حقایق دینی از سه نوع ابزار بهره می گیرد و 
هر یک را در قلمرو خاص خود معتبر می داند. این ابزار سه کانه ِِ 
۱ 

ز. 


 .‏ عقل و خرد که در قلمرو محدودی بر اساس اصول و مبادی ویژه ای به 
طور قطع ویقین حقیقت را کشف می کند؛ 


ی که اما با مس هی یت ارت 


دو راه نخست جنبه عمومی دارد و تمام افراد بشر می توانند در شناخت 
جهان از آن دوه بهره بگیرند, همچنانکه در فهم شریعت نیز موثر و کارساز 
می باشند, دز سکم راه سوم از آن افرادی 0 دا بت 0 


از ابزار حس فقط می توان در محسوسات استفاده نمود, همچنانکه از 
خرد در موارد محدودی بهرم فی. کتیم. که فیانی ان را سار ناشن در 


حالیکه قلمرو وحی وسیعتر و گسترده تر است و در زمینه های مختلف اعم 
اژفایهه تعالیف افو ورهار 


قرآن کریم در باره اين ابزار در آیات متعدد سخن گفته است که دوتنمونه 
را یاداور می شویم : 


در مورد حس و عقل می فرماید: 


<<و الله آخرجکم من بطون فانک لا مهن با فا لک | سم 
والأبصارو الأفنده لعلکم تشکرون ۴ (نحل/8 7): خدا شما را از شعمهای 
مادرانتان بیرون اورد در حالیکه چیزی نمی دانستید, و برای شما گوش و 
چشم و دل قرار داد تا شکر گزار باشید. 


«افئده» در لغت عرب جمع فواد است و مقصود اد ار به قرینه سمع و 
ابصار, عقل و خرد آدمی است. پایان آیه نیز که فرمان به شکرگزاری می 
دهد و می رساند که انسان باید از هر سه قوه بهره بگیرد, زیرا معنای 
شکر , به کاز بردن هر تفستی: وهای ضنازسب آن: اشت: 


در 


مورد وحی می فرماید: 


<<و ما آرسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم فاسئلوا أهل الذکر ان کنتم لا 
تعلمون >> (نحل/43): پیش از تو نفرستادیم مگر رجالی را که به آنان 
وحی می نمودیم. پس آگر نمی دانید از اهل ذکر بیرسید. 


انسان مذهبی در شناخت جهان و مذهب از حس بهره می گیرد, ولی غالبا 
ادراکات حسی پایه و زمینه داوریهای عقل و خرد را می سازد, همچنانکه از 
خرد در شناخت خدا و صفات و افعال او بهره گرفته می شود, 
ودستاوردهای هر یک از این سه راه در جای خود نافذ بوده و در کشف 
حقیقت معتبر می باشد. (2) 


اصل دوم 


دعوت پیامبران الهی در دو چیز خلاصه می شود: 1 عقیده؛ 2. عمل. 


قلمرو عقیده, ایمان به وجود خدا و صفات جمال و جلال و افعال الهی (3) 
فرمان خداوند زندگی فردی و اجتماعی خود را بر اساس آن استوار سازد. 


در مورد عقیده آنچه که مطلوب و مورد نظر است علم و یقین است. و 
مسلما تنها چیزی می تواند حجت باشد که به این مطلوب راه یابد به همین 
جهت بر هر مسلمانی لازم است در مورد عقاید خود به یقین برسد و نمی 
تواند در این جا به صرف تقلید از دیگران استناد جوید. 


تفت اش متام اما امامت است یوت کی بر ماه 
آنها می باشد. قو استخا .عاا وم مر نف هط فش تین که مهرد تاییه فیرعت 
قرانر کرت ات اد استاد ایدم رجوبه ید امه السرانط از 
جمله طرقی است که مورد امضای صاحب شریعت می باشد. ودر آینده در 


این موضوع نیز بحث وگفتگو خواهیم نمود. 
اصل سوم 


ما در اثبات عقاید و احکام دینی, از همه راههای معتبر شناخت بهره می 
گیریم, که عقل و وحی دو طریق عمده در این باب می باشد. مقصود از 
«وحی» کتاب اسمانی ما قران کریم. و احادیثی است که سلسله سند ان 
تفیل امس ای ال و او یم نی یس اس 
اهل بیت علیهم السلام نیز به توضیحی که بعدها داده خواهد شد همگی 
تحت عنوان «سنت» از حجتهای الهی می باشند. 


عقل و وحی حجیت یکدیگر را تأيید می کنند. و اگر به حکم قطعی عقل, 
خی و 
فامرزه حا آ ابید ی کند: 


قرآن کریم در بسیاری از موارد به داوری عقل رهبری می کند و مردم را 

به اندیشیدن و تعقل در شگفتیهای خلقت دعوت می فرماید و خود نیز برای 
اثبات محتوای دعوت خود از عقل کمک می گیرد. هیچ کتاب آسمانی مانند 
معارف و عقاید فزون از حد است. 


ائمه اهل بیت نیز بر حجیت عقل در مواردی که عقل صلاحیت داوری را 
دارد: تاکید کرده اند و امام هفتم موسی کاظم علیه السلام وحی را حجت 
ظاهری و خرد را حجت باطنی شمرده است. (4) 


اصل چهارم 


از آنجا که وحی یک دلیل قطعی است و خرد هم چراغی است که خداوند 
در درون هر انسانی روشن ساخته است, هرگز نباید میان این دو حجت 
الهی تعارض رخ دهد, و اگر احیانا در موردی تعارضی بدوی به نظر رسید, 
باید بدانیم پا برداشت ما از دین در ان مورد صحیح نبوده و 


یا در مقدمات دلیل عقلی, اشتباهی رخ داده است. چه, خداوند حکیم 


سم 


هیچگاه بشر را به دو راه متعارض دعوت نمی کند. 


همان گونه که تعارض حقیقی میان عقل و وحی متصور نیست, بین «علم» 
و «وحی» نیز هرگز تعارض رخ نخواهد داد. و اگر در مواردی میان ان دو, 
نوعی تنافی به چشم خورد., باز باید گفت يا برداشت ما از دین در موارد 
مزبور صحیح نبوده و یا اينکه علم به مرحله قطعیت نرسیده است. غالبا نیز 
منشا تعارض همین شق دوم است, که فرضیه های علمی عجولانه به 
صورت علم قطعی تلقی می شود, آنگاه تصور تعارض پیش می آید. 


اصل پنجم 


در مورد قوانین حاکم بر نظام هستی, که حقیقتی مستقل از انديشه و 
تصورات ما دارند, حقیقت مقوله ای, ابدی و جاودانه است. بدین معنی که, 
اگر انسان از طریق یکی از ابزار شناخت. واقعیتی را به عنوان «حقیقت» 
کشف کرد. باید گفت برای هميشه, حق و استوار است, و اگر در کشف 
بخشی که حقیقت دارد برای هميشه حقیقت است و با دگرگونی شرایط 
محیط, واقعیت عوض نمی کرد به دیگر بیان, نسبیت در حقیقت به این 
معنی که شناختی در زمانی عین حقیقت بوده و در زمان دیگر خطا باشد, 
در شناخت مربوط به تکوین متصور نیست: اگر حاصل ضرب 2*2 چهار 
است. مطلقا چنین است و اکر نیست مطلقا چنین نیست. و نمی تواند 
شناختی در مرحله ای عین حقیقت باشد و در مرحله دیگر جامه خطا 


تصویب انسان ندارند. مثلا 


جوامعی که در کیفیت اداره کشور از وحی الهی الهام نمی گيرند. در 
گزینش شیوه حکومتی خود, مختار و آزادند, اگر روزی بر شیوه ای اتفاق 
کردند, ۳ تا زمانی که بین آنان در اين مسئله اتفاق برقرار است ان شیوه 
حقیقت بوده و اگر روزی بر خلاف آن توافق کردند حقیقت. شیوه دوم 
خواهد بود. در عین حال. هر یک از شناختها در ظرف خود عین حقیقت می 
باشند. ولی اموری که برای خود در خارج ذهن, جایگاه مشخص و مرزبندی 
شده دارد, اگر به صورت صحیح در افق ادراک قرار گیرند. برای ابد صحیح 
و استوارند, و خلاف آن نیز همواره باطل و بی پایه می باشد. 


پی نوشتها 
1 در روایات اسلامی از افرادی به عنوان «محدت» یاد شده است که در 
جای خود توضیح داده خواهد شد. 


می گردد که برخی نیز آن را نیز ابزار شناخت می دانند. 


. 3 بر انگیختن پیامبران و تعیین اوصیاء وزنده کردن انسانها پس از مرگ, 
همکی حلوه هایی ار فعل الم اند 


۰ 4 ان لله علی الناس حجتین: حجه ظاهره و حجه باطنه, فأما الظاهره 
فالزسل و الأنبیاء و الأه ور آها الباطنه فالععول. کلنتی: کافی :16:1 


انسان از دیدگاه اسلام 


4 اصل در انسان از دیدگاه اسلام 
اصل اول 


انسان موجودی است مرکب از جسم و روح. که پس از مرگ جسم او 
متلاشی می شود ولی روح او به حیات خود ادامه می دهد, و مرگ انسان 


به معنای فنای او نیست. از اين جهت تا برپایی قیامت. در عالم برزج 
زندگی خواهد داشت. قرآن در بیان مراتب ب آفرینش انسان, آخرین مرحله 
ِِ دهم انشاناه خلقا آخر»» 1 آنگاه او را موجودی دیگر قرار 
دادیم . 


نیز در ایات متعدد به حیات برزخی انسان اشاره می کند و از ان جمله می 
فرماید: روف ورائهم برزخ الی یوم یبعئون»» (موّمنون/100): و پیش 
آبانت که : بز حنارت ی ان مش کف ور سا 
کود ند 


اصل دوم 


هر انسانی با فطرت پاک و توحیدی آفریده می شود به گونه ای که اگر به 
همین حالت پیش برود و عوامل خارجی او را منحرف نکنند, راه حق را 
خواهد پیمود. هیچ فردی از مادر خویش خطاکار, گنهکار. و يا بد سگال زاده 
نشده است. و پلیدیها و زشتیها جنبه عرضی داشته و معلول عوامل بیرونی 
و اختیاری است. وروحیات ناپسند موروئی 9 ِ ای ز ۲ ِ 3 
فرزندان ادم, که در مسیحیت کنونی مطرح ات بی پایه است. 


قرآن کریم در اين باره می فرماید: 2 (روم/30): بدون هیچگونه انحراف به 
چپ و راست. به ایین الهی روی اور که خداوند انسانها را > 


بو آشاسن ان ای است» اسر کاس خی 


الله علیه و آله و سلم نیز می فرماید: «ما من مولود الا یولد علی الفطره 
(2): هی موودی_ نیست مگر اینکه بر فطرت پاک (توحید و یگانه 


اصل سوم 


انسان ی است یی یعنی در پرتو عقلِ پس از 
0 1 هدیناه ال آما ااااآاحأثحص«ح« فا 
را به او نشان داده ایم, او یا سپاسگزار است و یا کفران کننده. 


نیز می فرماید: «وقل الحق من ربکم فمن شاء فلیومن و من 
شاءفلیکفر»» (کهف/29): بگو حق از جانب پروردکارتان نازل گردیده 
است. پس هرکس می خواهد ایمان اورد و هرکس می خواهد کفر ورزد. 


اصل چهارم 


انسان به حکم اینکه از فطرتی سلیم برخوردار است. و دارای قوه عقل 
است که می تواند خوب را از بد تمیز دهد و : نیز از اختیار و انتخابگری 
و ات اس و را و 
و تعالی و بازگشت به سوی خدا به روی او در همه زمانها گشوده است, 
مسر لاه ای (احطه ماهده مر که یره او رنه یس اه 
این جهت. دعوت پیامبران شامل همه افراد بشر بوده است. حتی افرادی 
مانند فرعون, چنانکه می فرماید: 


««فقل هل لک الی ان تزکی « و اهدیک الی ربک فتخشی»» (نازعات/18 - 
19( ای موسی به فرعون بگو آیا می خواهی تزکیه شوی و ترا به سوی 
پروردگارت هدایت کنم, تا خشیت یابی. 


بر این اساس انسان نباید هیچگاه از رحمت و مغفرت الهی مایوس گردد. 
چنانکه می فرماید: 


««ا تقنطوا من رحمه الله ان الله پغفر الذنوب جمیعا»» (زمر/33): از 
رحمت خدا مایوس نشوید, که او همه گناهان را می امرزد. 


اصل پنجم 


مسئول است: مسئول در برابر خدا, در برابر پیامبران و رهبران الهی, در 
برابر گوهر انسانی خویش و انسانهای دیکر و در برابر جهان. قران به 
مسئولیت بشر در ایات بسیاری تصریح دارد. 


فف فرماید: «داوقوا بالعهد آن العهد کان مشفه لاه»(اسر 34/1 )2 به یمان 
وفادار باشید که از پیمان سوال می شود. 


نیز می فرماید: «<«ان السمع والبصر و الفةاد کل اولتک کان عنه مسوولا»» 
(اسراء36): از گوش و چشم و دل سوال می شود. 


باز می فرماید: ««ایحسب الانسان ان یترک سدی»» (قیامت/36): آپا 
انسان گمان می کند که به حال خود رها شده 


است. 


یسیو کزاستی اسلا مصلی الله علیه و الم الم فرمودخ اشت: الا کلکم 
راع و کلکم مسوول عن رعیته » . (3) 


اصل ششم 


هیچ انسانی بر دیگری مزیت و برتری ندارد مگر از طریق کمالات معنوی 
که از آن برخوردار است. بارزترین ملاک مزیت و برتری نیز تقوا و 
پرهیز گاری در همه شئون زندگی است. چنانکه می فرماید: 


ها انیا آلتامی انا خافناکی من کر وانتن مضعلا کم شعویا ی قباعل اخعار فد 
ان اکرمکم عندالله اتقاکم» (حجرات/13): ای انسانها ما شما را از یک 
مرد و زن آفريديم, و شما را دسته ها ی 


ات 


شایر ای خصمصیان ام مخفراشانی ای ان از سسکا اسلام عاه 


اصل هفتم 


ارزشهای اخلاقی, که در حقیقت اصول انسانیت بوده و ريشه فطری دارند, 
اصولی ثابت و جاودانه اند, و گذشت زمان و تحولات اجتماعی سبب تعغییر 
و دگرگونی آنها نمی شود. مثلا زیبایی وفا به عهد و پیمان, یا نیکی را با 
تک پاسخ گفتن؛ امری جاودانه است و تا بشر بوده و خواهد بود, این 
قانون اخلاقی ز در کون نخواهد شد. همچنین است حکم به زشتی خیانت و 
خلف وعده. بنابراین, از دیدگاه عقل, در ز تقد کی اجتماعی بشر یک رشته 
اصول وجود دارد که با طبیعت و سرشت انسان درهم امیخته و ثابت و 
پایدای فنی:بانشند: 


که از شرایط زمانی و مکانی تاثیر پذیرفته و دستخوش تغییر و دگرگونی 


فران کزیض وش ان اصول غفلی فایت ااافی اقا رانا تفه میت 
فرماید: 

««هل جز|ء الاحسان الاالاحسان»» (الرحمن/60): آبا پاداش احسان؛ جیزی 
جز 


احسان است؟ 
««ما علی المحسنین من سبیل »» (توبه/91): برنیکوکاران نکوهشی نیست. 
««فان الله لا یضیع اجر المحسنین»» (یوسف/90): خدا پاداش نیکوکاران را 


فان الله. یام تالعذل فااخسان ه اسان آلترسی م سم عی المعاه 
خاک هی ها ۱00 خوا مه دار ۵ کار و کفگ. به 


خویشاوندان فرمان می دهد و از پلیدی و زشتی و ستم نهی می کند. 
اصل هش 


اعمال انسان. گذشته از اينکه در سرای دیگر یاداش یا کیفر دارد. در این 
جهان نیز خالی از پیامدهای خوب و بد نیست. در حقیقت پاره ای از حوادت 
پرده برداشته و علم بشر نیز تا حدی بدان پی برده است. قران کریم در 
این باره آیات بسیاری دارد که دو نمونه زا یادآوز هی شویم" 


««و لو ان اهل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماءو الارض 
ولکن کذبوا فاخذناهم بما کانوا یکسبون»» (اعراف/96): هرگاه اهل آبادیها 
ایمان آورند و پرهی زگار باشتند. ذرهای برکات. آسضان و زمین. را به: رزوی 
آنان می کشاینم: ولی آنان:(ایات الفی زا) تکذیب؛ کردند. بسن ما نیز آتها را 
به کیفر اعمالشان رساندیم. 


حضرت نوح به امت خود یادآور می شود که میان پاکی از گناه و گشوده 
شدن درهای رحمت الهی و فزونی نعمت خداوند رابطه ای برقرار است. 
چنانکه می فرماید: ««وقلت استغف وا ربکم انه ۶ غفار| «< پرسل السماء 
علیکم مدرارا « ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم انهارا»» (نوح 10 - 12): 
(به قوم خود) گفتم از خدا| طلب از تن کنید, او آهر فده گناهاست., در 
این صورت از اتتهان بر خشتضا باران فراوان فرود می فر ستد. و با مال و 
فررند شمارا کیک 


اصل نهم 


پیشرفت و عقبگرد امتها ناشی از عللی است که صرفنظر از برخی عوامل 
بیرونی, عمدتا ريشه در عقاید و اخلاق و رفتار خود انان دارد. این اصل با 
ی ایا ما ایآ را سا یر 
کی ی هس ی اس اس ای و ی ی 
از طریق عقاید و رفتار خود سرنوشت خود را رقم زنند. مثلا جامعه ای که 
روابط اجتماعی خود را بر اصل عدالت و دادگری استوار سازد. زندگی نیک 

هار ی وا ای را تا 
قرار دهد, سرنوشتی ناگوار در کمین او خواهد بود. این اصل ۳۳0 است 
که در اصطلاح قرآن «سنتهای الهی » نامیده شده است. چنانکه قرآن 


مجید می فرماید: 


««فلما جاءهم نذیر ما زادهم الا نفورا *« استکبارا فی الارض ومکر السی ۶ 
ولا یحیق المکرالسیی الا باهله فهل ینظرون الا سنه الاولین فلن تجد لسنه 
الله تبدیلا و لن تجد لسنه الله تحویلا»ء». (فاطر/42 - 43): آنگاه که بیم 
دهنده ای نزدشان آمد, جز دوری از نیم دهنده آنها را ستودی تبخفنید: به 
علت استکبار در زمین و نیرنگهای زشت, (باید دانست که) نیرنگهای بد جز 
نیرنگبازان را در بر نمی گیرد. آیا آنان جز سنتی که بر گذشتگان حاکم بود, 
منتظر چیز دیگری هستند؟ ! در سنت خدا هیچ تحول و دگر‌گونی نمی یابی. 


« ... و انتم الاعلون ان کنتم مومنین ... و تلک الایام نداولها بين الناس . 
6 (آل عمران/139 - 140): شماها برترید اگر مقمن باشید ... و این 
روزها (پیروزی و شکست) را بین 


مردم دست به دست می گردانیم. 
اصل دهم 


تاریخ بشر آیتذه رولزٌ شنی دارد. درست است که نی بشر غالبا با 
نابرابریها و نابسامانیها همراه بوده است, ولی این وضع تا اخر ادامه 
نخواهد داشت., بلکه تاریخ بشر به سنوی آیئده ای روشن درحرکت است که 


در آن عدل فراگیر حاکم شده. و به تعبیر قرآن کریم صالحان. حاکمان 
زمین خواهند بود. چنانکه می فرماید: 


««و لقدکتبنا فی الزبور من بعد الذکر آن الارض یرئها عبادی الصالحون»» 
(انبیاء/105): ما در زبور پس از «ذکر» (شاید مقصود تورات باشد) نوشتیم 
که صالحان حاکمان زمین خواهند شد. 

و نیز می فرماید: 


««وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما 
استخلف الذین من قبلهم»» (نور/55): خداوند به افرادی از شما که ایمان 
اورده و کارهای نیک انجام دهند وعده داده است که انان را در زمین 
خلافت بخشد. همان گونه که پیشینیان را خلافت بخشیده است. 


بنابراین در آینده تاریخ و در گردونه مبارزه مستمر حق و باطل, پیروزی 
نهایی از ان حق است., هرچند به طول انجامد. چنانکه می فرماید: 
«ل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق» (الانبیاء/18): حق را 
بر سر باطل می زنیم تا ان را درهم کوبد. پس ناگهان نابود گردد. 


اصل بازدهم 
انسان از دیدگاه قرآن کریم از کرامتب 0 برخوردار ات۳ انا کر 


««و لقدکرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر ورزقناهم من الطیبات و 
فتاه ای کر مین ها تفا 0 ها ما 


کرامت بخشیدیم و آنان را در خشکی و دریا جای داده و از طیبات روزی 
دادیم و بربسیاری از افریده های خود برتری بخشيدیم. 


با توجه به اینکه اساس زندگی 


ام اس را ی ی ات سا هه وم ره 
که این موهبت الهی را خدشه دار سازد از نظر اسلام ممنوع است. به 
تعبیری روشنتر» هر نوع سلطه گری و سلطه پذیری ناروا. اکیدا ممنوع می 
باشد. امیر مععان علیعایه ااشلام می فرماد «ولر کن عید خبرک و8 
جعلک الله حرا» (4): بنده دیگری مباش, خدا ترا آزاد آفریده است. 


نیز می فرماید: «ان الله تباری و تعالی فوض الی المومن کل شی ‏ !لا 
اذلال نفسه » : خدا کارهای فرد با ایمان را به دست خود او سیرده (و او 


روشن است که حکومتهای مشروع الهی با این قانون منافات ندارد, چنانکه 
توضیح آن در بحث اینده خواهد امد. 


اصل دوازدهم 


حیات عقلانی انسان از دیدگاه اسلام جایگاه ویژه ای دارد, زیرا| برتری و 
ملاک امتیاز انسان از سایر حیوانات به قوه تفکر و نیروی خرد او است. از 
اين روی در آیات بسیاری اد فران کون بشر به تفکر و اندیشه ورزی 
دعوت شده است تا آنجا که پرورش فکر و تفکر در مظاهر خلقت را از 
ویژگی های خردمندان دانسته است. چنانکه می فرماید: 


«الذین یذکرون الله قیاما وقعودا وعلی جنوبهم ویتفکرون فی اف 
اتسفوات باارض رضا ما لعت هدا باطلاه رال عمدان ۱192 
کسانی هستند که خدا را, ایستاده و نشسته و در حالیکه 0 
ات یاد می کنتد. و در آفرتنش. آسمانها ات ری و3 
پروردگارا اين جهان را بیهوده نیافریده ای (آیات مربوط به لزوم تفکر و 
للع در ماهنت مات امرس ارام است ور ات ل 
شود). 


اش که ان اساه با اد میاه ند اه ار کته 


اصل سیزدهم 


ازادیهای فردی در قلمرو مسایل اقتصادی. سیاسی وغیره در اسلام 
مشروط به این است که با تعالی معنوی او منافات نداشته و نیز مصالح 
عمومی را خدشه دار نسازد. در حقیقت فلسفه تکلیف در اسلام همین 
است که می خواهد با موظف کردن انسان, کرامت ذاتی او را حفظ نموده 
و مصالح عمومی را تامین کند. جلوگیری اسلام از بت پرستی و میگساری 
و نظایر آن برای حفظ کرامت و حرمت انسانی است., و از اینجا حکمت 
قوانین کیفری اسلام نیز روشن می گردد. 


کزان کم آشرای اون قضناض سا غاسل خنات. اشسان تسه و سب 
فسات کر فی ااتصاض اه با ایلی الالاتف» قر/179 ۰ اد 
خردمندان. قصاص حافظ حیات شما است. 


پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «ان المعصیه اذا عمل 
اک فاذا عمل بها علانیه ولم پغیر اضرت بالعامه 

: هرگاه فردی به صورت پنهانی مرتکب گناه شود فقط به خود ضرر می 
زند, ولی اگر آشکارا انجام دهد و مورد اعتراض واقع نشود به عموم ضرر 
می رساند. 


امام صادق علیه السلام پس از نقل حدیبث می افزاید: «ذلک انه یذل بعمله 
قم اه توص نم ال امه ال » دعلت ای اف آن ات کی فره 
متظاهر به گناه با رفتار خود حرمت احکام الهی را می شکند و دشمنان 


اصل چهاردهم 


یکی از مظاهر آزادی فردی در اسلام این است که در پذیرش دین اجباری 
نیست., چنانکه می فرماید: ««ا اکراه فی الدین قدتبین الرشد من الفی»» 
(بقره/256). زیرا دین مطلوب در اسلام, ایمان و باور قلبیی است و این 
چیزی نیست که با عنف و 


زور در دل انسان جای گیرد, بلکه در گرو حصول یک رشته مقدمات است 
که مهمترین تفا ز هنن شدن حق از باطل می باشد. هرگاه این شناخت 
خاضل تقوم در تترایظ طعیم اسان .خی را برمی درد 

درست است که «جهاد» یکی از فرایض مهم اسلامی است, ولی معنای آن 
اجبار دیگران به پذیرش اسلام نیست. بلکه مقصود از ان برطرف ساختن 
موانع ابلاغ پیام الهی به گوش جهانیان است تا «تبین رشد» تحقق پذیرد. 
طبیعی است چنانچه شوداکر ارت زر و زور روی اغراض مادی و شیطانی 
انم رسیدن یام ار اش دین به. کوش جان انسانها گردند. فلسفه نبوت 
اکه همانا ارشاد و هذامت بشفر. است) افتضا می. کنر که حیاد کر ان هر کوند 
مانع و یا موانع را از سر راه بردارند, تا شرایط ابلاغ پیام حق به افراد بشر 
فراهم گردد. 

از مباحث گذشته, دیدگاه اسلام در باره انسان و جهان روشن گردید. در 


این مورد اصول و نکات دیگری نیز وجود دارد که در جای مناسب خواهیم 
آورد. اینک به بیان دیدگاههای اسلام در زمینه اعتقادات و احکام می 


پردازیم. 


پی نوشتها 

1 جهان برزحخ به نوعی پیش رو و به نوع دیگر پشت سر قرار دارد, از اين 
جهت هر دو لفظ را به کار گرفتیم. 

2 توحیدصدوق. ص 31 د3. 


3 مسند احمد: 2/54؛ صحیح بخاری: 2/284 (کتاب الجمعه, باب 11, 


حدیث 2). 

4 نهج البلاغه. بخش نامه ها, شماره 38. 

5. وسائل الشیعه: 11/424, (کتاب الامر بالمعروف, باب 12, حدیت 4). 
6 وسائل الشیعه: 11/407, کتاب الامر بالمعروف, باب 4, حدیث 1. 


صفات خداوند 


ده اصل در صفات خداوند 
اصل اول (صفات جمال و جلال) 


از آنجا که ذات خداوند حقیقتی غیر متناهی است و مثل و نظیری ندارد, 
انسان راهی به درک کنه ذات خداوند نخواهد داشت., در عین حال می توان 
مسا از طریی صا سمل ال ساعت. 


مقصود از صفات جمال, صفاتی است که نشان دهنده کمال وجودی خداوند 


مقصود از صفات جلال نیز صفاتی است که خدا اجل و برتر از آن است که 
به انها وصف شود. زیرا این صفات نشانه نقص و کاستی, و عجز و ناتوانی 
موصوف است, و خدای متعال, غنی مطلق و منزه از هر نقص و عکیب 
است. جسمانیت., داشتن مکان, قرار گرفتن در زمان, ترکیب و امثال ان. 
از جمله این گونه صفات است. گاه از این دو نوع صفات. به تبوتی و سلبی 
نیز تعبیر می شود, که مقصود از هر دو یک چیز است. 


اضل نوم (شتاخت»سفات :جلال و جمال آلفی) 


در بحت شناخت یادآور شدیم که راههای عمده شناخت حقایق, حس, عقل 
و وحی است. برای شناخت صفات جلال و جمال الهی نیز می توان از اين 
دو راه بهره گرفت. 


رامفل مطالعه خمان آفریتش 


کمالات وجودی خدا رهبری می کند. ایا می توان تصور کرد بنای کاخ عظیم 
خافت بزون دانایی و توانابی ۵ اختبار بر افراشته شبات افران محیه 
های اه مه ای ساره لاله ارات تن مار آفای و 
انفس دعوت صف کت چنانکه می فرماید: 


««قل انظروا ما ذا فی السموات و الارض»» (یونس/101): بگو دیدگان خود 
را باز کنید و ببینید در اسمانها و زمین چه حقایقی وجود دارد؟ 


البته در مطالعه جهان طبیعت؛ عقل این راه را به کمک حس می پیماید 
ندینگونه کم ایتدل حس عوضوع را نم ضورت: شگفت درک می کند. آنگاه 
ها ی ما ای 


2 راه وحی. : آنگاه که دلایل قطعی, , لبوت و وحی را اثبات کرد و روشن 
شد که کتاب و گفتا ر پیامبر همگی از جانب خدا است, طبعا آنچه در کتاب 
منت آمده مین توا ند راهگشای بشر در شناخت صفات خدا| باشد. در این 
دو مرجع» خدا| به برترین صفات وصف شده؛ و در این زمینه کافی است 


بدانیم که در قران 135 اسم و صفت برای خدا| بیان گردیده است که به 
یک مورد مهم بسنده می کنیم: 


قی ال ال الا هه الفتک الفویس اسلاص افو مس اه 
الختاد اسان الله عمش کون الله عازن الا المضور اد 
الاسفای الستی سیع لها فی لمات مه ار ره هو آلعون ای ره 
(حشر/22 - 24). 


«او است خدایی که جز او خدایی نیست؛ فرمانروای منزه از نقص, ایمنی 
بخش, رقیب و نگهبان. قدرتمند, عظیم الشان و شایسته 


تعظیم. منزه است خدا| از آنچه برای او شریکر قرار می دهند. اوست 
آفریدگار صورتگر, برای او است نامهای نیکوتر, آنچه در آسمانها و زمین 
اشست او سم مت متفه اد است: فذرمد مکش 0 

در اینجا باید یادآور شویم» کسانی که از بحجت درباره شناخت صفات خدا| 
سر باز می زنند در حقیقت گروه «معطله » می باشند, زیرا انسان را از 
معارف بلندی که عقل و وحی به آن هدایت می کند محروم می سازند, و 
اگر بحث و گفتگو درباره این گونه از معارف ممنوع بود, ذکر 
ات :در فرآن وه امز به تذتر در آنها لروفی نذاشت.: 


مقصود از صفات ذات. صفاتی است که در وصف خداوند به آنها تصور ذات 
و قدرت و حیات. 


مقصون از صفات فعل نیزر صفاتی اس که.زات خداونه با مااحظه صدور 
و مانند ان, که همگی با توجه به صدور فعل از خدا انتزاع می شوند. 

خالق و رازق بالفعل نمی توان خواند,. هرچند قدرت ذاتی بر خلقت و رزق 
و رحمت و مغفرت دارد. 

در خاتمه نادافن خی شویم که همه صفات فعل خداوند, از ذات و کمالات 


دانف خدا| ی ایس گیرند, ؛ یعنی خداوند دارای کمال مطلقی است که 


صفات ذات خداوند 


پس از آگاهی 


ان ات 


اصل چهارم (مهمترین مسائل) 


الف دض ان و نوم 


علم خدا, به حکم اینکه عین ذات اوست؛ ازلی بوده و بی نهایت می باشد. 
خدای متعال علاوه بر علم به ذات, به ماسوای ذات نیز اعم از کلی و 
جزتئی, پیش از وقوع و بعد از وقوع آگاه است. قرآن بر این حقیقت تاکید 
بسیار دارد, چنانکه می فرماید: «<ان الله بکل شی ء علیم»» (عنکبوت/62) 
و نیز می فرماید: «<لا یعلم من خلق وهواللطیف الخبیر»» (ملکی/14). در 
احادیث ائمه اهل بیت علیهم السلام هم کرارا بر ازلیت و گستردگی علم 
خداوند تاکید شده است., چنانکه امام صادق علیه السلام می فرماید: لم 
یزل عالما بالمکان قبل تکوینه کعلمه به بعد ما کونه و کذلک علمه بجمیع 
الاشیاء. (1) اخافی او از مکان بیش از افریتش بسان اکاهی او از ان بهد 
از خلقت ان است و به همین منوال علم او به تمام اشیاء و مخلوقات. 


ب - قدرت گسترده 


توانایی خدا, بسان علم وی؛ ازلی بوده و به حکم اینکه عین ذات اوست 
مانند علم حق, نامحدود است. قرآن بر گستردگی قدرت خداوند تاکید 
کرده ه هی فرهایده جو کان له علی کلسی ۶ هرا آعرای/27) و 
نیز می فرماید: ««و کان الله علی کل شی ء مقتدرا»» (کهف/45). 


امام صادق علیه السلام می فرماید: «الاشیاء له سواء علما و قدره و 
سلطانا و ملک واناطه »2 :هه اهب از نظر دانش وقدرت و تسا و 
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ضعناً اگر آیجاد اشیای ممتتع و معال بالذات از قلفرو 


قدرت و سیطره خداوند بیرون است, به علت نارسایی قدرت حق نیست, 
بلکه به علت نارسایی ممتنع است که قابلیت تحقق و هستی را ندارد (و به 
اصضا عرص ور مین اشست مولای فسارسعلی عاه السلام انتان که اه 
او درباره ایجاد ممتنعات سوال شد چنین فرمود: 


قاق ههار که ال لاشمت آلن ار والدی سا لش کون ری 


خداوند: متعال ی استه از غعز.ه تاتوانن ات هه آبخه که.از ان شوال 
کردی شدنی نیست. 


ج - حیات 


خدای دانا و تواناء, قطعا حی و زنده نیز هست. زیرا دو وصف پیشین از 
ویژگیهای موجود زنده است, و از همین جا دلایل حیات الهی نیز روشن می 
شود. البته صفت حیات در خداوند: بسان سایر صفات - از هرگونه نقص 
پیر استه است. و از خصوصیات این صفت در انسان و مانند آن (همچون 
۷ 1۳ چه, از آنجا که او حی بالذات است, مرگ به 


ساحت او راه ندارد. و به عبارت دیگر, چون وجود خداوند کمال مطلق 
است, قطعا موت که نوعی نقص است به ذات او راه نخواهد داشت. 


چنانکه می فرماید: ««و توکل علی الحی الذی لا یموت »» (فرقان/8ظ). 
" اراده و اختیار 


فاعل آگاه از فعل خویش, کاملتر از فاعل ناآگاه است. همچنانکه فاعل 
مرید و مختار در فعل خود (که اگر بخواهد انجام دهد واگر نخواهد انجام 
ندهد) کاملتر از فاعل مضطر و مجبور است که ناگزیر تنها باید یک طرف 
فعل يا ترک را برگزیند. با توجه به نکته فوق, و نیز ملاحظه این امر که خدا 
کاملترین فاعل در پهنه هستی است. طبعا باید گفت 


کم نات روش فاعل فا آنست, نه مور از خانت قیرط ناجیه 


اراده, به معنای معروف در انسان که امری تدریجی و حادث است. در ذات 
الهی راه ندارد. از این روی در احادیث اهل بیت علیهم السلام برای 
جلوگیری از خطا و انحراف اشخاص, اراده حق عین انجام و تحقق فعل 
تلقی شده است., چنانکه می فرماید: «اراده مربوط به انسان حالتی 
درونی است که به دنبال آن فعل انجام می شود. اما اراده خدا ایجاد فعل 
است بدون آنکه چنین حالتی در او حادثت گردد. (4) 


از ان بان رشن ند کف آرادم دب صفنی اعبار .از صفات: ذانت: بووه: 
ولی به معنی ایجاد وهستی بخشیدن؛ از صفات فعل است. 


صفات فعل خداوند 
اکنون که با رووس مطالب مربوط به صفات ذات آشنا شدیم, شایسته 


که 


1. تکلم 

2 صدق 

3 حکمت. 

اصل پنجم (بررسی صفت) 

قرآن کریم خدا| را به صفت تکلم وصف کرده می فرماید: ««و کلم الله 
موسی تکلیما»» (نساء/164). 


و نیز می فرماید: ««و ما کان لبشر ان یکلمه الله الاوحیا او من وراء حجاب 
او پرسل رسولا»» (شوری/51): بشر را نرسد که خدای متعال با وی سخن 
بکوید مگر از طریق وحی, يا از پس پرده, يا انکه رسولی نزد وی بفرستد. 


بنابراین در اینکه تکلم یکی از صفات خدا است شکی نیست. سخن درباره 
اس ای رصن را ۱ 


صفات فعل؟ چه, پیداست تکلم م ان صورتی که در انسان موجود 


از آنجا که وصف تکلم در قرآن مجید آمده, لازم است برای فهم حقیقت آن 
نیز به خود قرآن مراجعه کنیم. قران عکاق خدا با بندفان وین را چنانکه 
دیدیم, به سه نجو معرفی می کند و می فرماید: نها کان لشتت آن 
دم از و اوفن ور اب موی سوه ی ها ۲ 
انه علی حکیم» (شوری/51): برای بشر ممکن نیست که خدا با او سخن 
بگوید مگر از یکی از طرق سه گانه زیر: 


1 ««لا وحیا»»: الهام به قلب. 


2 ««او من وراء حجاب»»: از پشت پرده. به گونه ای که بشر سخن خدا را 
می شنود ولی او را نمی بیند, چنانکه سخن گفتن خدا با موسی چنین بوده 


است. 


3 «او پرسل رسولا ... »»: رسولی (فرشته ای) را می فرستد تا به اذن 
پروردگار به او وحی : 


در اين آیه تکلیم خدا به این صورت بیان شده است که وی کلامی را ایجاد 
می کند, گاه بدون واسطه و گاه به واسطه فر شته. ضمانا در صورت 
نخست., گاه کلام مستقیما ی کر 
گوش به قلب او می رسد و در هر سه صورت تکلم به معنی ایجاد کلام 
بوده و از صفات فعل خداوند است. 


این بک:تفسیز از تکلم خدا به کمی زاهتمایی قران"؛ تفسیر دیکر اينکه: خدا 
موجودات جهان را «کلمات » خود می شمارد, چنانکه می فرماید: «<«قل لو 
کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی و لو جنا 
بمثله مددا»» (کهف/109): بگو اگر دریز برای نوشتن کلمات پروردگارم 
مرک کر ففذریا بایان رمق درد بسن از ایک کلمات برو رد کازض چه 


پایان برسد, ولو دریایی دیگر همانند وی را به کمک آن بیاوریم. 


در این 7 مقصود از «کلمات », آفریده های خدا است که جزذات الهی 
کسی قادر به شمارش آنها نیست., به گواه اینکه قرآن ۳ ای حضرت 
مسیح را «کلمه الله » خوانده و می فرماید: ««و کلمته القاها الی مریم »» 
(نساء/171). 


امیر مقمنان علیه السلام در کین از سخنان خود کلام خدا| را به ایجاد و 
فعل او تفسیر کرده می فرماید: «یقول لمن اراد کونه ««کن»» فیکون, لا 
بصوت بقرع ولا بنداء یسمع, و انما کلامه سبحانه فعل منه انشاه و مثله » 
(5): چیزی را که می خواهد لباس هستی بروی بيوشاند, به وی می و 
«باش » پس موجود می شود. ولی گفتن او با صدای کوبنده, و ندای شنیده 
شده نیست,؛ سخن خدا فعلی از او است., موجود را از عدم به وجود می 
اورد و به ان تحقق و عینیت می بخشد. 


اصل ششم (کلام خدا) 


از بحت گذشته که واقعیت کلام خدا| به دو تفسیر که دومی اعم از اولی 
است روشن شد, ضمنا ثابت می گردد که کلام خدا حادث است و قدیم 
نیست. زیرا| کلام او همان فعل است و طبعا فعل خدا حادث بوده و در 
نتیجه «تکلم » امری حادث خواهد بود. 


با انکة کلام خدا حادت است: برای زغایت آذب و نیز به متطظور آینکه تروء 
تفاهمی پیش نیاید, به کلام خدا «مخلوق » نمی گوییم, زیرا چه بسا آن را 
به معنی «مجعول » و ساختگی تفسیر کنند. و الا اگر از اين جهت صرف 
نظر کنیم, طبعا ما سوی الله مخلوق خدا بوده و آفریده او است. سلیمان 
بن جعفر جعفری می گوید: از امام هفتم موسی بن جعفر علیمها 


السلام پرسیدم. آیا قرآن مخلوق است؟ حضرت در پاسخ گفت: من می 
کویم قرآن کلام خد| است. (6) 


در اینجا از ذکر نکته ای ناگزيريم و آن اینکه در اوایل قرن سوم در سال 
2 .. ق مسئله ای به نام قدیم یا حادث بودن قرآن, در میان ۰ 
مطرح شده و مایه اختلاف و دو دستگی حادی گردید, در حالیکه ظر قداران 
قدیم بودن قرآن توجیه درستی برای ادعای خود نداشتند. زیرا در اینجا 
احتمالاتی در کار است که طبق برخی از انها قران مسلما حادث و طبق 
برخی دیگر قدیم است. 


اگر مقصود, کتاب قرآن و کلمات قرآن است که تلاوت می شود, و پا 
کلماتی است که جبرئیل امین از خدا دریافت کرد و به قلب پیامبر نازل 
و سنا سعع ات اس ها رس عاهی یعای ات 
تراسا امامت ی و تاه با 
اکیم ضلی الله عم ال مسام است: ماما تر نمی وان فر زاست. 


و بالاخره اگر مقصود, علم خدا به قرآن از نظر لفظ و معنی است. مسلما 
علم خدا قدیم و از صفات ذات او است. ولی علم غير از کلام است. 


یکی از صفات خداوند «صدق » است, یعنی در گفتار خود راستگو است و 
0۷ دلیل این امر نیز روشن است. زرا دروغ 
شیوه جاهلان نیازمندان, عاجزان و ترسویان است. و خدا| از همه اینها 
پیر استه است. به تعبیر دیگر, دروغگویی قبیح است و خداوند از فعل قبیح 
منزه است. 


اتقتای ققاضی انیت 


یکی از صفات عمال خداوند. حکمت است. چنانکه حعیم از نامهای او 


است. 


مقصود از حکیم بودن خداوند این است که: 

یله افعا ناد ار مایت فان وکا برخروار است: 

تاتا او نوی اتحام کارهای انا وت من ازست. 

گواه معنی نخست, نظام شگفت انگیز جهان آفرتنشن است که کاخ عظیم 
خلفت. را به تخو, احسن برافراشته است. جتانکه .هی فرماند: <دصتع الله 
الذی آتقن کل شی ۶» (نمل/88): افرینش خدایی که هر چیز را به نحو 
گواه معنی دوم نیز این ۹1 است که می فرماید: ««ما خلقنا السماء والارض 


و ما بینهما باطلا»» (ص/27): انتتفان و زمین و آنچه را که در میان دو 
قرار دارد, به باطل (بیهوده) نيافریدیم. 


گذشته از این خداوند کمال مطلق است و فعل او نیز باید از کمال 
برخوردار بوده و از عدت و بیهودگی پیراسته باشد. 


اف ای ایفایت: فررایی ] 


در تقسیم صفات خداوند یادآور شدیم که صفات الهی بر دو نوع است: 
صفات جمال و صفات جلال. آنچه که از سنخ کمال است صفات جمال یا 
صفات ثبوتی خوانده می شود و آنچه که از سنخ نقص می باشد صفات 
جلال يا صفات سلبی نام دارد. 


هدف از صفات سلبی, تنزیه ساحت خداوند از نقص و نیازمندی است. ذات 
خدا به حکم اینکه غنی و کمال مطلق است از هر وصفی که حاکی از نقص 
گویند: خدا جسم و جسمانی نیست, محل برای چیزی نیست, و در چیزی 
نیز حلول نمی کند, زیرا همه این خصوصیات, ملازم با نقص و نیازمندی 


از جمله صفات دیگری که حاکی از نقص است مرئی بودن است. زیرا 
لازمه مرئی بودن این است که شرایط 


لازم برای ریت در آن تحقق یابد از قبیل: 

الف - در مکان و جهت خاصی قرار گیرد. 

در تا یکی:قر از ند اشته پاش وه اضطااع تور ری آن‌باند: 
ج - فاصله معینی میان بیننده و او وجود داشته باشد. 


برتر. 
گذشته از اين, خدای مرئي از دو حالت بیرون نیست: يا مجموع وجود او 
مرئی است, پا برخی از ان ؛ در صورت نخست خداوند محیط, محاط و 


محدود خواهد بود, و در صورت دوم دارای اجزا؛ است. و هر دو, دون شان 


آنچه گفته شد مربوط به ریت حسی و بصری بوده و ریت قلبی و شهود 
باطنی که در پرتو ایمان کامل به. با تست هن آید از موضوع بجعت بیرون 
است, و در امکان و بلکه وقوع آن برای اولیای الهی جای تردید نیست. 


ای ایا ساسا امه ای ی رک راشر اه 
خود را دیده ای؟ امام در پاسخ کت .مر کیز کي را کف نی تم نمی 
پرستم. انگاه سائل پرسید: چگونه او را می بینی؟ امام فرمود: «لا تد رکه 
العیون بمشاهده العیان و لکن تدرکه القلوب بحقائق الایمان » (7): دیدگان 
ظاهری او را نمی بیند, اما دلها در پرتو حقیقت ایمان او را می بینند. 


گذشته از امتناع عقلی ریت خداوند با چشم سر, قرآن نیز بصراحت 
امکان ریت را نفی کرده است. 


وقتی حضرت موسی علیه السلام (به اصرار بنی اسراثئیل) از خداوند 
درخواست ریت می کند, جواب نفی می شنود, چنانکه می فرماید: ««رب 
ارنی انظر الیی قال لن ترانی»» (اعراف/143): موسی گفت خدایا خودت 
را به من بنما تا به تو 


بنگرم, خدا گفت: هر گز مرا نمی بینی. 


ممکن است سوّال شود اگر ریت خدا ممکن نیست. پس چرا قرآن می 
فرماید: روز قیامت بندگان شایسته به او می نگرند, چنانکه می فرماید: 
««وجوه یومئّذ ناضره « الی ربها ناظره»» (قیامت/21 - 22): در آن روز 


چهره هایی شاداب به سوی خدا| می نگرند. 


خداوند است, زیرا| در خود ایات دو شاهد بر این مطلب وجود دارد: 


1 نگاه را به چهره ها سبت می دهد و می گوید: صورتهای شاداب به 
سوی او می نگرند, و اگر مقصود دیدن خدا بود, لازم بود دیدن به چشمها 
نسبت داده شود, نه به صورتها. 


2 در این سوره درباره دو گروه سخن گفته شده است: 


کی و و بو وا اه وا سا اه وان 
ربها ناظره»»بیان کرده است, و گروهی که چهره ای گرفته وغمزده دارند و 
کشو ها باس مظان بل فا مره ات2 رک کر 


است. 


مقصود از جمله دوم روشن است, و آن اينکه, این گروه می دانند که 
عذاب کمرشکتی متوجه آنها خواهد شد و طبعا در انتظار چنین عذابی 
خواهند بود. 


به قرینه مقابله میان این دو گروه, می توان به مقصود از آیه نخست دست 
یافت. و آن اينکه, دارندگان چهره های شاداب در انتظار رحمت خدا می 
باشند, و اینکه می گوید به سوی خدا می نگرند کنایه از انتظار رحمت 
است. برای آن در زبان عربی و فارسی شواهد بسیاری وجود دارد, در 
زبان فارسی می گویند: فلانی چشمش به دست دیگری است. یعنی از او 
انتظار کمک دارد. 


بعلاوه در تفسیر آیات قرآن اصولا نباید به یک آیه اکتفا کرد, بلکه باید 


آیات مشابهی را که در همان موضوع وارد شده اند در یک جا گرد آورد و از 
مجموع آنها به مفهوم حقیقی آیه دست یافت. در موضوع رویت نیز اگر 
مجموع آیات مربوط , نف ار در قرآن و سنت گردآوری شوند, امتناع یت 
خداوند از نظر اسلام روشن می گردد. 


ضمنا از همین جا معلوم می شود که درخواست ریت توسط حضرت 
موسی؛ ا همین گونه 
وصف کن: ««و اذ قلتم لن نومن لک حتی تن الله جهره»» (بقره/5ظ, 
نساء/153). از اینروی حضرت درخواست رویت کرد و پاسخ منفی شنید. 
چنانکه می فرماید: «و لما جاء موسی لمیقاتنا و کلمه ربه قال رب ارنی 
انظرالیک قال لن ترانی ...» (اعراف/143): آنگاه که موسی به وعده گاه 
ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت, موسی گفت: پروردگارا خودت را 
به من بنمایان تا به تو بنگرم, خدا فرمود: هر نز مزا نی یی 


اصل نهم (صفات خبری) 


انچه تاکنون از صفات الهی بیان شد (جز تکلم) همگی از نوع صفاتی بودند 
که عقل بر آثبات یا نفی انها در مورد خداوند داوری می 33کرد. ولی یک 
رتتته ضعات جر فرآن:و احافیت وارد شده اشفت که جر تعل: مدرک دیکری 
برای انها نیست. مانند: 


1 ید الله: ««<ان الذین یبایعونک انما یبایعون الله یدالله فوق ایدیهم»» 
(فتح/10): آنان که با تو بیعت می کنند. در واقع با خدا بیعت می کنند, 


دست خدا بالاای دست انها است. 


ما و ری ما ما سا مه اه اه 
واسع علیم»» (بقره/115): مشرق و مغرب از 


- است, پس به هر سو روی بگردانید, خدا آنجا است. ذات خدا محیط 
(و یا رحمت او گسترده) و دانا است. 


3. عین الله: ««واصنع الفلک باعیننا و وحینا»» (هود/37): با نظارت و تعلیم 


4 استواء بر عرش: ««الرحمن ۹ العرش استوی»» (طه/5): خدا| بر 
عرش استیلا یافت. و نمونه های دیگر. 


فلت که اما زر ارات خرن ی کوقه نس اشت فطع ان ان 
خبر داده است. 


لاش با راون تفت که از تفه شوه خی ان ام ات رن 
معنای عرفی آن حمل نمود, زیرا لازمه ان تجسیم و تشبیه است که عقل و 
نقل بر نادرستی آن گواهی می دهد بدین هت برای دستیابی به تفسیر 
واقعی این صفات. باید مجموع آیات قرآن را در نظر گرفت. ضمنا باید 
دانست که زبان عرب مانند دیگر زبانها آکنده از مجاز و کنایه است و قرآن 
کریم که با زبان قوم سخن می گوید این شیوه را به کار گرفته است. اینک 
به تبیین این صفات می پردازیم: 


ال + دز ابهة تخشسشت: می کوید؛ انان: کهبا تو بیعت ی کنند (دسنت تو را به 
عنوان بیعت می فشرند) همانا با خدا بیعت می کنند (زیرا بیعت با 
فرستاده. بیعت با فرستنده است). سپس می گوید: دست خدا بالای 
دستهای انها است. یعنی قدرت خدا برتر از قدرت انها است. نه اینکه خدا 
دارای دست جسمانی بوده و دستهای وی بالای دستهای آنها قزار داین: 
گواه این مطلب آن است که در ادامه یه می گوید: ««فمن نکت فانما 
ینکث علی نفسه و من اوفی بما عاهد علیه الله فسیوتیه اجرا عظیما»». آن 


زیان خود عمل کرده است. و آن کس که به بیعت خود وفادار باشد. پاداش 


این نوع سخن گفتن که پیمان شکنان را تهدید کرده و وفا کنندگان به پیمان 
را نوید می دهد نشان دهنده این است که مقصود از «ید الله » قدرت و 
حاکمیت خداوند است, و اصولا کلمه «ید» گاه در فرهنگهای مختلف کنایه 
از قدرت می باشد, چنانکه می گویند: دست بالای دست بسیار است. 


ب - مقصود از وجه در مورد خداوند متعال. ذات خداوند است. نه عضو 
مخصوص در انسان و مانند آن. قرآن آنجا که از فنا و نابودی انسانها 
گزارش می دهد و می فرماید: «به دنبال آن از بقا و پایداری وجود خدا و 
اینکه فنا در او راه ندارد سخن گفته و می فرماید: +« یبقی وجه ربک ذدو 
الجلال والاکرام»» (الرحمن/27): ذات پروردگارت که صاحب جلال و 
عظمت است باقی می ماند. 


اصل دهم (واسع و علیم) 


از این بیان, معنی آیه مورد بحث روشن می شود و ان اينکه مقصود این 
است که خدا در نقطه خاصی نیست. بلکه وجود او محیط بر همه چیز 
است و به هر طرف رو کنیم به سوی او روی نموده ایم. آنگاه برای اثبات 
ان قطلب دی ضفت زا باداور خی شنود؛ 


1. واسع: وجود خداوند نامتناهی است. 
2 علیم: از همه چیز آگاه است. 


ج - در آیه سوم قرآن یادآور می شود که: نوح از جانب خدا مامور ساختن 
کشتی شد. از انجا که ساختن کشتی در نقطه ای دور از دریا مایه استهزا و 
ادا کر را هام سک اور خن رای بدا مه اوهی 
فرماید: تو کشتی را بساز, تو زیر نظر ما هستی, و اين عمل 


را ما به تو وحی کردیم. مقصود این است که نوح طبق دستور خداوند عمل 
کرده و طبعا مورد حفظ و حمایت وی قرار دارد و استهزاگران آسیبی به او 
نخواهند رساند. 


د - عرش در لفت عرب به معنی تخت و سریر است و «استواء» زمانی که 
با کلمه «علی » همراه می شود به معنی استقرار و استیلا می باشد. از 
انجا که فرمانروایان معمولا با استقرار بر سریر حکومت, به تدبیر امور 
مملکت می پرداختند. لذا این نوع تعبیر. کنایه از استیلا بر قلمرو حکومت و 
قدرت بر تدبیر امور است. گذشته از دلایل عقلی و نقلی گذشته که لا 
مکانی خداوند را ثابت می کند, گواه روشن بر اينکه هدف از این گونه 
تعبیر ها جلوس بر تخت و سریر جسمانی یست بلکه کنایه از استیلا بر تدبیر 


1 در بسیاری از آیات قرآن قبل از اين جمله, از آفرینش آسمان و زمین و 
اینکه خداوند کاخ خلقت را بدون ستون مرئی آفریده است سخن فی. :کهین: 


کند. 


از اينکه این جمله در میان دو مطلب یعنی آفرینش و تدبیر جهان قرار 
گرفته است, می توان مقصود از استواء بر عرش را به دست آورد و آن 
نشد که زمام امور از دست خدا بیرون برود, بلکه او گذشته از خلقت. 
زمام تدبیر جهان را نیز در چنگ دارد و ما از میان اين ایات به ذکر یکی 


««آن ربکم الله الذی خلق السموات و الارض فی 


سته ایام ثم استوی علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الامن بعد اذنه . 
> (یونس/3): حقا که پروردگار شما خدایی است که آسمانها و زمین را در 


شش روز (دوره) آفرید. سپس بر عرش (تدبیر) استیلا یافت, تدبیر امر 
خلقت در دست اوست., هیچ شفاعت کننده ای جز به اذن خداوند شفاعت 
نمی کند. (8) 


پی نوشتها 


2 
3 

4 کافی: 1/109. 
5 نهج البلاغه, خطبه 184. 

6 توحید صدوق, ص 223, باب القرآن ماهو, حدیث 2. 

7. نهج البلاغه, خطبه 179. 

8 در اين باره به آیات 2 رعد, 4 سجده, 54 اعراف رجوع شود. 
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استاد جعفر سبحانی 


نع و ضقان اون 


شیعه و صفات الهی 


اگر انسانی را مثلا مورد بررسی عقلی قرار دهیم. خواهیم دید ذاتی دارد 
که همان نسانیت شخصی اوست و صفاتی نیز همراه دارد که ذاتنش با انها 
شناخته می شود مانند اينکه زاده فلان شخص است و پسر فلان کسی 


است. داناست و تواناست و بلند قامت و زیباست یاخلاف این صفات را 
دارد. 


این انم زک هی از اه هت ای روم هک اد نان 
جدا| نمی شوند و برخی مانند دانایی و توانایی امکان جدابی و تغییر را 
دارند ولی در هر حال همگی غیر از ذات و همچنین هر یک از آنها غیر از 
دیگری می باشد. 


این مطلب (مغایرت ذات با صفات و صفات با همدیگر) بهترین دلیل است 
بر اینکه ذاتی که صفت دارد و صفتی که معرف ذات است هر دو محدود و 
متناهی می باشند, زیرا اگر ذات نامحدود و نامتناهی بود صفات را نیز فرا 
می گرفت و همچنین صفات نیز همدیگر را فرا می گرفتند و در نتیجه همه 
یکی می شد مثلا ذات انسان مفروض همان توانایی بود و همچنین توانایی 
و دانایی و بلند قامتی و زیبایی همه عین همدیگر و همه این معانی یک معنا 
بیش نبود. 


از بیان گذشته روشن می شود که برای ذات خداوند عز و جل. صفت 


(به معنایی که گذشت) نمی توان اثبات نمود, زیرا صفت بی تحدید صورت 


نمی گیرد و ذات مقدسش از هر تحدیدی منزه است (حتی از همین تنزیه 
که در حقیقت آثبات صفتی است) 


معنای صفات خداوندی 


در جهان افرینش عمالات زیادی سراغ داریم که در صورت صفات ظاهر 
شده اند اينها صفات مثبتی هستند که در هر جا ظاهر شوند مورد خود را 
کاملتر نموده ارزش وجودی پیشتتر ق با آن هی دهد چنانکه از مقایسه یک 
موجود زنده مانند انسان با یک موجود بی روح قانند نس , روشن است. 
بی شک این کمالات را خدا آفریده و داده است و اگر خودش آنها را 
نداشت به دیگران نمی بخشید و تکمیل شان نمی کرد و از اين رو به 
قضاوت عقل سلیم باید گفت خدای آفرینش علم دارد قدرت دارد و هر 
کمال واقعی را دارد. گذاشته از اين - چنانکه گذشت - آثار علم و قدرت و 
در نتیجه آثار حیات از نظام آفزینتش پید است. 


ول نظر به انشکه‌ داب اند تآمعدود مخاشاهی است این کسالات که 
در صورت صفات برای او اثبات می شوند در حقیقت عین ذات و همچنین 
میان خود صفات دیده می شود تنها در مرحله مفهوم است و به حسب 
حقیقت جز یک واحد غیر قابل تقسیم در میان نیست. 


اسلام برای جلوگیری از این اشتباه ناروا (تحدیدات به واسطه توصیف یا 
نفی اصل کمال) عقیده پیروان خود را در میان نفی و اثبات نگه می دارد 
(2) و دستور می دهد اینگونه اعتقاد کنند که: خدا علم داردنه مانند علم 
دیگران. قدرت دارد نه مانند قدرت دیگران». می شنود نه با گوش. می بیند 


نه 


با چشم و به همین ترتیب. 


توضیح بیشتر در معنای صفات 


صفات بر دو قسمند: «صفات کمال و صفات نقص ». صفات کمال چنانکه 
پیشتر اشاره شد معانی اثباتی هستند که موجب ارزش وجودی بیشتر و 
آبان وجودی فزونتر برای موصوفات خود می باشند, چنانکه با مقایسه یک 


موجود زنده و دانا و توانا با یک موجود دیگر مرده و بی علم و قدرت روشن 


وقتی که در معانی صفات نقص, دقیق شویم خواهیم دید که به حسب معنا 
منفی بوده از فقدان کمال و نداشتن یک نوع ارزش وجودی حکایت می 
کند, مانند جهل و عجز و زشتی و ناتندرستی و نظایر اینها. بنابر انچه 
گذشت., نفی صفات نقص, معنای صفات کامل می دهد, مانند نفی نادانی 
که معنای دانایی و نفی ناتوانی که معنای توانایی می دهد. 


و از اینجاست که قرآن کریم هر صفت کمالی را مستقیما برای خدای 
متعال اثبات می کند و هر صفت نقص را نیز نفی کرده, منفی آن را برای 
تاخذه سنه و لا نوم و اعلموا انکم غیر معجزی الله. نکته ای که نباید از نظر 
دور داشت این است که خدای متعال واقعیتی است مطلق که هیچگونه حد 
و نهایت ندارد و از این روی (3) هر صفت کمالی هم که در موردش آثبات 
می شود. معنای محدودیت را نخواهد داشت. وی مادی و جسمانی و 
محدود به مکان و زمان نیست و از هر صفت حالی که حادت باشد منزه 
است و هر صفتی که حقیقتا برای وی اثبات می شود از معنای محدودیت 
تعربه 


و تخلیه شده است., چنانکه می فرماید: لیس کمثله شی ء (4) 
صفات فعل 


صفات (علاوه بر آنچه گذشت) با انقسام دیگری منقسم می شوند به 
صفات:ذات. و ضفات. ففل: توضیح اینکه: صفت گاهی با خود موصوف قائم 
است مانند حیات و علم و قدرت که با شخص انسان زنده و دانا و توانا 
قائم هستند و ما می توانیم انسان را به تنهایی با آنها متصف فرض کنیم 
اگر چه غیر از وی چیز دیگر فرض نکنیم و گاهی تنها با موصوف قائم نیست 
و موصوف برای اینکه با آن صفت متصف شود نیازمند تحقق چیز دیگری 
ال ای ی هک یس ای اه هس ار اس او 
وقتی می تواند نویسنده باشد که دوات و قلم و کاغذ مثلا فرض شود و 
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که خواستنی وجود داشته باشد و تنها فرض انسان در تحقق این صفات, 


ااتاووتمعی شود کات عم کرام سل سا کافی 
عین ذاتند) تنها از قسم اول می باشند و اما قسم دوم که در تحقق انها پای 
غیر در میان است و هر چه غیر اوست افریده او و در پیدایش پس از 
اوست. صفتی را که با پیدایش خود به وجود می اورد نمی شود صفت ذات 
دا ای ی 


اه 
عین ذات نیستند بلکه زاید بر ذاتند و صفت 


مراد از «صفت فعل » این است که پس از تحقق فعل, معنای صفت از 


شود نه از ذات» مانند آفریدگار که پس از تحفق آ رتش از آفریده ها 
آفریدگار بودن خدای متعال ماخوذ و مفهوم می شود و با خود آفریده ها 
قائم است نه با ذات مقدس خدای متعال تا ذات با پیدایش صفت از حالی 
به حالی تغییر کند. 


شیعه دو صفت اراده و کلام را به معنایی که از لفظ آنها فهمیده می شود 
(اراده به معنای خواستن. «کلام » یعنی کشف لفظی از معنا) صفت فعل 
می دانند (5) و معظم اهل سنت آنها را به معنای علم گرفته وصفت ذات 


پی نوشتها 


1 - امام ششم می فرماید: «خدا هستی ثابت دارد و علم او خود اوست در 
حالی که معلومی نبود و سمع او خود اوست در حالی که مسموعی نبود و 
بصر او خود او بود در حالی که مبصری نبود و قدرت او خود او بود در حالی 
که مقدوری نبود», (بحار. ج 2 ص 125) و اخبار اهل بیت در این مسائل 


2 - امام پنجم, ششم و هشتم - علیهم السلام - می فرمایند: «خدای تعالی 
نوری است که با ظلمت مخلوط نیست و علمی است که جهل در آن 
نیست و حیاتی است که مرگ در آن نیست », (بحار, ج 2 ص 129) 


امام هشتم (ع) می فرماید: «مردم در صفات. سه مذهب دارند: گروهی 
نفی می کنند و راه حق مذهب سوم و ان اثبات صفات است با نفی تشبیه 
به دیگران ک, (بحار, ج 2. ص 94) 


3 - امام ششم می فرماید: «خداوند 


تبارک و تعالی با زمان و مکان و حرکت و انتقال و سکون متصف نمی شود 
او افریننده زمان و مکان و حرکت و سکون است », (بحار: ج 2 ص 
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4 - سوره شوری, آیه 11. 


- امام ششم می فرماید: «خدا پیوسته در ذات خود «عالم » بود در حالی 
معلومی نبود و «قادر» بود در حالی که مقدوری نبود» . راوی گوید 


گفتم: و «متکلم » بود؟ فرمود: «کلام, حادث است, خدا بود و « « 
نبود پس از آن کلام را احداث و ایجاد کرد», (بحار,. ج 2, ص 147) و امام 


هلشتم ءع( می فرماید: «اراده از مردم ضمير است و پس از ان فعل پید | 
می شود و از خدا احداث و ایجاد اوست و بس؛ زیرا| خدا مانند ما تروی و 
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6 اصل در قضا و قدر 

اصل اول (آیات در باره قضا و قدر) 

قضا و قدر از عقاید قطعی اسلامی است که در کتاب و سنت وارد شده و 
دلایل عقلی نیز آن را تایید فی کند. 

آیات در باره قضا و قدر بسیار است که ذیلا به برخی از آنها اشاره می 
۹ 


قرآن درباره قدر می فرماید: ««انا کل شی ء خلقناه بقدر»» (قمر/49): ما 
هرچیزی را به آندازه افریدم آنم: همچنین می فرماید: ««و آن من شی ء الا 
عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم»» (حجر/20): چیزی نپست مگر اینکه 
گنجینه های آن نزد ما است, و ما جز به مقدار معلوم آن را فرو نمی 


درباره قضا نیز می فرماید: ««و آذا قضی امرا فانما یقول له کن فیکون»» 
(بقره/117): هرگاه اراده قطعی خداوند به چیزی تعلق بگیرد, 


به او می گوید باش؛ پس آن چیز موجود می شود. 


نیز می فرماید: «هو الذی خلقکم من طین ثم قضی اجلا» (انعام/2): 
اوست که شما را از خاک آفرید. آنگاه اجلی را مقرر داشت. 


با توجه به این آیات و نیز روایات متعددی که در این زمینه وجود دارد, هیچ 
مسلمانی نمی تواند قضا و قدر را انکار کند. هرچند معرفت تفصیلی به 
جزئیات مسئله لازم نیلست؛ واصولا برای کسانی که آمادگی ذهنی برای 
قهم این کوته مسائل دقیق تدارند ورود در آن شایسته»تمی باشند: چون چه 
بسا ممکن است در عقیده خود دچار اشتباه يا تردید شوند و به گمراهی 
افتند. از این جهت امیر مومنان علی علیه السلام خطاب به این گروه می 
فرماید: «طریق مظلم فلا تسلکوه, و بحر عمیق فلا تلجوه, وسر الله فلا 
تتکلفوه » (1): راهی است تاریک ان را نییمایید. دریایی است ژرف در ان 
وارد نشوید. و راز الهی است خود را در کشف آن به تکلف نياندازید. 


البته هشدار امام مربوط به کسانی است که توان فهم اين گونه معارف 
دقیق را ندارند, وچهٍ "۳ بحث درباره آن مایه. کفراهین انان فی "شود: 
شاهد بر این قطلب. ان آاشتت که آن.-حضرتت.خود در موارد ذبکر به تبیین 
قضا و قدر پرداخته است. (2) لذا ما نیز در حدود معرفت خود با استفاده 
از قران و روایات و با کمک عقل به شرح ان می پردازیم: 


اصل دوم (تعریف و تفسیر) 
«قدر» در لفت به معنی اندازه و مقدار بوده, و قضاأ نیز به معنی حتمیت و 


قطعیت است. (3) امام هشتم علیه السلام در تفسیر قدر و قضا چنین می 
فرماید: «قدر عبارت است از اندازه گیری شی ء از : 


بقاء و فناء و قضا همان قطعیت وتحقق بخشیدن شی ء است. (4) 


اکنون که معلی لغوی این دو واژه روشن شد؛ و دانستیم که اندازه گیری 
اشیا را «قدر», و حتمیت و قطعیت آن را «قضا» می گویند, به توضیح 
معنای اصطلاحی این دو می پردازیم: 


الف - تفسیر قدر 


هریک از مخلوقات. به حکم اینکه ممکن الوجود است. حد و اندازه وجودی 
خاصی دارد, مثلا «جماد» به گونه ای اندازه گیری شده و نبات و حیوان به 
گونه ای دیگر. نیز از آنجا که هستی اندازه گیری شده هر چیز, مخلوق 
خداوند است, طبعا تقدیر هم, تقدیر الهی خواهد بود. ضمنا این مقدار و 
اندازه گیری به اعتبار ايینکه که فعل خداوند است. «تقدیر و قدر فعلی » 
ناشیدم می شود ۵ به. این اعتبار کف«خداوند فیل. از . افریدن به ان: عالم 
است, «تقدیر و قدر علمی » خواهد بود. در حقیقت, اعتقاد به قدر, اعتقاد 
به خالقیت خداوند به لحاظ خصوصیات اشیا بوده و این تقدیر فعلی مستند 
به علم ازلی خداوند است, در نتیجه اعتقاد به قدر علمی, در حقیقت اعتقاد 
به علم ازلی خداوند است. 


ب - تفسیر قضا 


همان طور که یادآور شدیم, «قضا» به معنی قطعیت وجود شی ۶ است. 
مسلما قطعیت یافتن وجودهر شی ء بر اساس نظام علت و معلول, , در 
گرو تحقق علت تام آن شی ء است., و از آنجا که نظام علت و معلول به 
خدا منتهی می گردد در حقیقت قطعیت هر چیزی مستند به قدرت و 
مشیت او است. این؛ قضای خداوند در مقام فعل و آفرینش است: و علم 
ازلی خداوند در مورد این حتمیت. قضای ذاتی خداوند می باشد. 


آنچه گفته شد مربوط به قضا و قدر تکوینی خداوند - اعم 


از ذاتی و فعلی - بود. گاه نیز قضا و قدر مربوط به عالم تشریع است. به 
این معنی که, اصل تنشریع و تکلیف الهی قصاخ خداوند بوده؛ است, و 
کیفیت و ویژگی آن مانند وجوب و حرمت وغیره نیز تقدیر تشریعی خداوند 
است. امیرمومنان در پاسخ فردی که از حقیقت قضا و قدر سوال کرد. این 
مرحله از قضا و قدر را پادآور شد و فرمود: مقصود از قضا و قدر, امر به 
طاعت و نهی از معصیت. وقدرت بخشیدن به انسان نسبت به انجام 
کارهای خوب و ترک کارهای نایسند. و توفیق دادن در تقرب به خداوند, و 
رها کردن گنهکار به حال خود و وعد و وعید است. اینها قضا و قدر خدا در 
افعال ما است. (5) 


اگر می بینیم در اینجا امیر مومنان علی علیه السلام در پاسخ سائل, فقط 
به تشریح قضا و قدر تشریعی اکتفا ورزيده. شاید به پاس رعایت حال 
سائل يا حضار مجلس بوده است. زیرا در آن ی و قدر تکوینی و 
در نتیجه قرار گرفتن افعال انسان در قلمرو ة قضا و قدر, جبر و سلب اختیار 
برداشت می شد. به گواه اينکه حضرت در ذیل حدیث می فرماید: «واما 
غير ذلک فلا تظنه فان الظن له محبط للاعمال » : جز این گمان دیگری 
مبر, زیرا چنان گمانی مایه حبط عمل می گردد. مقصود این است که 
ارزش افعال انسان بر پایه مختار بودن اوست وبا فرض جبر در اعمال, این 
ارزش از بین می رود. 


حاصل آنکه: مورد قضا و قدر, گاه تکوین است و گاه نشریع» و هر دو قسم 
نیز دو مرحله دارد: 


فعلی. 
اصل سوم (بررسی قضا و قدر) 


قضا فد در اففال اسان تا اخار و آ رایع اه کفترین مافاتی دار سر 
خر آلمی تاره فان همان ات مس اه اسره آن نکش ای 
فاعل مختار و مرید بوده و فعل و ترک هر عملی در اختیار او است. قضای 
الهی در مورد فعل انسان قطعیت و حتمیت فعل است پس از اختیار و 
اراده او. 


به تعبیر دیگر: آفرتنش انشبان با اختیار و آزادی آمیخته و اندازه گیری شده 
است. و قضای الهی جز این نیست که هرگاه انسان از روی اختیار, اسباب 
قعلی ز | پدید آورد ید الهی از این ری آنعام «یزد. 


برخی از افراد. گنهکاری خود را مولود تقدیر الهی دانسته و تصور کرده اند 
جز راهی که رفته اند, راه دیگری در اختیار انها نبوده است., در حالی که 
خرد و وحی این پندار را محکوم می کنند. زیرا از نظر خرد, انسان با 
تصمیم خود سرنوشت خویش را برگزیده است, و از نظر شرع نیز او می 
تواند انسانی شاکر و نیکوکار يا کفران کننده و بدکار باشد, چنانکه می 
فرماید: ««انا هدیناه السبیل اما شاکرا واما کفورا»» (انسان/3). 


در عصر رسالت گروهی از بت پرستان گمراهی خود را معلول مشیت 
09۳0 


چنین نقل می کند: « یقول الذین اشرکوا لو شاء الله ما اشرکنا و لا آیاعنا و 
زا رامع نام 19 مسر ان واه کت ار را خن 
سپس در پاسخ نان می فرماید: 


««کذلک کذب الذین من قبلهم حتی ذاقوا باسنا»»: پیشینیان نیز 


در پایان پادآور می شویم سنتهای کلی خداوند در جهان آفرینش که گاه به 
سعادت انسان و گاه به زیان و شقاوت او تمام می شود از مظاهر قضا و 
قدر الهی است. و اين بشر است که با اختیار خود یکی از آن دو را برمی 
گزیند. در اين باره قبلا نیز در بحث مربوط به انسان در جهان بینی اسلامی 
مطالبی بیان شد. 


اصل چهارم (انسان و اختیار) 


اختیار و آزادی انسان, واقعیتی مسلم و آشکار است, و انسان از راههای 
ای اند ان را رک کر کم ادها اشاره مه کفم: 


الف - وجدان هر انسانی گواهی می دهد که او در تصمیم گیریهای خود می 
تواند یکی از دو طرف فعل يا ترک را برگزیند. و اگر کسی در اين درک 


بدیهی تردید کند, هیچ حقیقت بدیهی را نباید پذیرا شود. 


ب - ستایشها و نکوهشهایی که در جوامع بشری - اعم از دینی و غیر دینی - 
نسبت به اشخاص مختلف انجام می گیرد. نشانه آن است که فرد 


ستایشگر یا نکوهشگر, شخص فاعل را؛ , در کارهای خویش مختار تلقی می 
کند. 


ج - چنانچه اختیار و آزادی انسان نادیده گرفته شود دستگاه شریعت نیز لغو 
عم در واه را اک هر اتسانی (ا رس افمت: همان راهی. ,۱ 
بپیماید که قبلا برای او مقرر گردیده و نمی تواند سر سوزنی از آن تخطی 
نماید, در آن صورت, امر و نهی, وعد و وعید, و پاداش و کیفر هیچگونه 
معنی نخواهد داشت. 


د - در طول تاریخ پیو سته انسانهایی را می بینیم که در صدد اصلاح فرد و 
جامعه بشری بوده اند, و در این راه برنامه ریزیهایی 


کرده و نتایجی گرفته اند. بدیهی است این امر با مجبور بودن انسان 


اين شواهد چهارگانه. اصل اختیار را حقیقتی مستحکم وغیر قابل تردید می 
سازد. 


تم ار اصل ارانی و اععان سر موه کر که اشیان انار 
حال خود رها شده, و خداوند هیچگونه تاثیری در فعل او ندارد. زیرا جنین 
عقیده ای, که همان تفویض است., با اصل نیازمندی دائمی انسان به خدا 
منافات دارد. و نیز دایره قدرت و خالقیت خداوند را محدود می کند. بلکه 
حقیقت امر به گونه دیگری است که در اصل بعد بیان خواهد شد. 


اصل پنجم (بررسی) 


بش از رخلت بیامیر کرامی صلی الله غلیه و. اله و سلم از جملهة فسائلن 
که در میان مسلمین مطرح گردید مسئله کیفیت صدور فعل از انسان بود. 
گروهی عقیده جبر را برگزیده و انسان را فاعل مجبور دانستند. و گروهی 
دیگر نقطه مقابل این نظریه را گرفته وتصور کردند که انسان موجودی به 
ود او واگذار شده است و افعال او هیچگونه انتسابی به خداوند ندارد. هر 
دو گروه. در حقیقت چنین تصور می کردند که فعل يا باید به انسان مستند 
باشد و يا به خدا؛یا قدرت بشری باید موثر باشد, و يا قدرت الهی. 


در حالیکه در اینجا راه سومی نیز وجود دارد که امامان معصوم ما به آن 
ارشاد فر موده اند. امام صاد قعلیه السلام می فرماید: « لا جبر ولا تفویض و 
لکن امر بین الامرین » (6): (نه جبر در کار است و نه تفویض, بلکه چیزی 
است بین این دو). یعنی, فعل در عین استناد به انسان, به خدا نیز استناد 


دارد. زیرا فعل از فاعل سرمی زند, و در عین حال جون فاعل و قدرتش 
مخلوق خدا است. چگونه می تواند فعل از خدا منقطع گردد. 


ظریعه. آهل بیت غلیهم السلام در تبیین فاقعیت فعل انسان, همان آشت 
که نز فان کریم امده است. این کتاب آسمانی گاه فعلی را در عین حال 
که به فاعل نسبت می دهد, به خدا نیز نسبت می دهد. یعنی هر دو نسبت 
را می پذیرد. چنانکه می فرماید: «<و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی >> 
(انفال/17): آنگاه که تیر انداختی, تو تیر نیانداختی, بلکه خدا انداخت. 
مت ات انست اه سار کاشی‌سات سم اه ام ار 
دا توت ان امه کیت شتا خود انس کار تا اسام براوه سکم یه 
قدرت الهی آن را انجام داد. بنابر اين هر دو نسبت صحیح و درست است. 


به عبارت دیگر, حول و قوه الهی در هر پدیده حضور دارد, مانند جریان 
الکتریسته در سیم برق که از کارخانه برق سرچشمه می گیرد. اما کلید را 
ما می زنیم وچراغ روشن می شود. و درست است که بگوییم ما چراغ را 
روشن کردیم, و درست است که گفته شود: : روشنی لامپ از جریان برق 


ست. 
اصل ششم (نتیجه گیری) 


ما, در عین اعتقاد به اختیار و آزادی انسان. معتقدیم که خداوند از ازل از 
کار ما اگاه بوده است. و میان این دو عقیده منافاتی نیز وجود ندارد. 
کسانی که این دو را قابل جمع نمی دانند باید توجه کنند که علم ازلی 
خداوند بر صدور فعل از انسان «به طور اختیار» تعلق گرفته است. طععا 
چنین علم پیشین با آزادی انسان منافاتی نخواهد داشت. 


به دیگر 


سخن؛ , علم الهی همان طور که به اصل صدور فعل از انسان تعلق گرفته, 
همین گونه بر کیفیت صدور فعل از وی (اختیار و انتخاب انسان) نیز تعلق 
گرفته است, یی چنین علم ازلی به تما با اختار اسان مافات بداره نلک 
به. آن استعکام و امتواری می, بخشد:.زیزا اکر فعل ان آختبار اتسار ستز 
نزند, در ان صورت علم خدا؛ ییی واقع نما نخواهد بود. جه, واقع نمایی علم 
به این است که به همان نحوی که به شیثی تعلق گرفته. تحقق یابد. طبعا 
اکر علم الهیز نه این علق کرفته. است که فعل انسان, تطور اخباری» از 
او صادر شود یعنی انسان آزادنه این عمل را انجام دهد کر ان صورت باید 
فعل با همین ویژگی تحقق یابد, و نه با اضطرار و جبر. 


پی نوشتها 
1 نهج البلاغه, کلمات قصار/287. 


2 توحید صدوق, باب 60, حدیث 28, نهج البلاغه, کلمات قصار/88. 
3. مقاییس اللفه, ج 5, ص 63, 93, مفردات راغب, ماده قدر و قضاء 
4 کافی, 1/158. 

5 توحید صدوق/380. 

6 توحید صدوق, باب 59, حدیث 8. 
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قضا و قدر از دیدگاه شیعه 


قضا و قدر از دیدگاه شیعه 


قانون علیت در جهان هستی به نحو استثنا ناپذیر. حکمفرما و جاری است. 
به مقتضای این قانون, هر یک از پدیده های این جهان در پیدایش خود به 


(که علت تامه نامیده می شود) پیدایش آن پدیده (معلول مفروض) 
ضروری (جبری) است و با فرض فقدان همه آنها يا برخی از انها پیدایش 
پدیده نامبرده محال است. با بررسی و کنجکاوی این نظربه, دو مطلب ذیل 


برای ما روشن می شود: 


ال ۱ 
تامه اش بسنجیم, نسبت ان به علت تامه نسبت ضرورت (جبر) خواهد بود 
تفر یک نارای لت امه که ات تفه تا نمی و 
تست آکان استس را کرت ول نان موی را 
می دهد, نه ضرورت وجود را. 


نابز ابر جهان هستتن. که هر ببدیده: از ادا ان در پیدایش خود بستگی 
ضروری به علت تامه خود دار ضرورت در سراسر آن حکمفرما و پیکره 
ان از یک سلسله حوادت ضروری و قطعی تنظیم شده است. با اين حال 
صفت امکان در اجزای ان (یدیده ها که به غیرعلت تامه خود نسبت و 
ارتباط دارند) محفوظ می باشد. 


قران کریم در تعلیم خود اين حکم ضرورت را به 


نام «قضای الهی » نامیده, زیرا همین ضرورت از هستی دهنده جهان 
هستی سرچشمه گرفته و از اين روی حکم و : قضابی است حتمی که قابل 
تخلف نیست و عادلانه می باشد که استثنا و تبعیض بر نمی دارد. 


خدای متعال می فرماید: الا له الخلق و الامر (1) 
و می فرماید: اذا قضی امرا فانما یقول له کن فیکون (2) 
و می فرماید: و الله یحکم لا معقب لحکمه (3) 


2 - هر یک از اجزای علت. اندازه و الگویی مناسب خود نسبت به معلول 
می دهد و پیدایش معلول موافق و مطابق مجموع اندازه هایی است که 
وجود می اورد تنفس مطلق را ایجاد نمی کند بلکه اندازه معینی از هوای 
مجاور دهان و بینی را در زمان معین و مکان معین و شکل معین از مجرای 
به مارب فص رسد و عاایه که اصار رافرای اسان وه 
می اورد (و انسان نیز جزء انهاست) ابصار بی قید و شرط را محقق نمی 
سازد بلکه ابصاری که به واسطه وسائل آن از هر جهت برای وی اندازه 
گرفته شده ایجاد می کند این حقیقت در همه پدیده های جهان و حوادثی 
که در آن اتفاق می افتد بدون تخلف جاری است. 


قرآن کریم در تعلیم خود این حقیقت را «قدر» نامیده و به خدای متعال که 
شی <(ه خلقناه بقدر (4). 


(6) و می فرماید: و ان من شی ‏ [لا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر 


معلوم (5) 


و چنانکه به موجب قضای الهی هر پدیده و حادثه ای که در نظام آفرتشن 
جای می گیرد ضروری الوجود و غير قابل اجتناب است 


همچنین به موجب «قدر» هر پدیده و حادثه ای که به وجود می آید از 
اندازه ای که از جانب خدا بر آنتف صفین شفه هر کر کمترین تخلفت و عدی 
نخواهد نمود. 


پی نوشتها 


1 - سوره اعراف, آیه 54. 
2 - سوره بقره, آیه 117. 
3 - سوره کر ایة 1 


4 - سوره قمر, آیه 9 


5 و6 - سوره حجر, آیه 21. امام ششم (ع) می فرماید: «خدای تعالی 
وقتی که چیزی را اراده کرد, مقدر می کند و وقتی که تقدیر کرد قضاء 
می کند و وقتی قضاء کرد امضا (اجرا) می کند», (بحار, چاپ کمپانی, ج 
3 ص 34) 
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انسان و اختیار از دیدگاه شیعه 


انسان و اختیار از دیدگاه شیعه 


فعلی که انسان انجام می دهد یکی از پدیده های جهان آفرینش است: و 
پیدایش آن مانند سایر پدیده های جهان بستگی کامل به علت دارد و نظر 
به اینکه انسان جزء جهان آفرینش و ارتباط مخووی با احر اضق دیگر جهان 
دارد, اجزای دیگر را در فعل وی بی اثر نمی توان دانست, مثلا لقمه نانی 
که انسان می خورد. برای انجام این فعل چنانکه وسایل دست و پا و دهان 
و علم و قدرت و اراده لازم است, وجود نان در خارج و در دسترس بودن و 
مانع نداشتن و شرایط دیگر زمانی و مکانی برای انجام عمل لازم است که 


با نبودن یکی از آنهافعل غير مقدور است و با تحقق همه آنها (تحقق علت 
تامه) تحقق فعل ضروری است. 

و چنانکه گذشت ضروری بودن فعل نسبت به مجموع اجزای علت تامه 
منافات با این ندارد که نسبت فعل انسان که یکی از اجزای علت تامه 
است نسبت امکان باشد. 

انسان امکان یعنی اختیار فعل را دارد و ضروری بودن نسبت فعل به 
مجموع اجزای علت موجب ضروری بودن نسبت فعل به برخی از اجزای 
ان که انسان است نمی باشد. 


درک ساده و 


نهاد 0 خود ما 1 ۱۹ 
صحت و مرض و بزرگی و کوچکی, بلندی قامت, فرق می گذارند و قسم 
اول را که با خواست و اراده انسان ارتباط مستقیم دارد در اختیار شخص 
می دانند و مورد امر و نهی و ستایش و نکوهش قرار می دهند بر خلاف 
قسم دوم که در انها تکلیفی متوجه انسان نیست. 


در صدر اسلام میان اهل سنت در خصوص افعال انسان, دو مذهب مشهور 
بود, گروهی از این روی که افعال انسان متعلق اراده غیر قابل تخلف 
خداست, انسان را در افعال خود مجصور می دانستند ! و ارزش برای اختیار 

و اراده انسان نمی دیدند و گروهی انسان را در فعل خود مستقل می 


#۲ و دیگر متعلق اراده خدایی ندیده از حکم «قدر» خارج می 
شمردند. 


ول سای اهلست کم ۲ اه لیس فر اشمطافت ری اسان 
در فعل خود مختار است ولی مستقل نیست؛ بلکه خدای متعال از راه 
اختیار, فعل را خواسته است و به حسب تعبیر سابق ما: خدای متعال از 
راه مجموع اجزای علت تامه که یکی از آنها اراده و اختیار انسان می 
باشد. فعل را خواسته و ضرورت داده است و در نتیجه اینگونه خواست 
ظزانی ففل هرق فا نسان ند در ان فختار ی باشنده نفتین. ففل. تست 
به مجموع اجزای علت خود. ضروری و نسبت به یکی از اجزاء که انسان 
باشدد ارت مین آست. 


میان دو امر» (1). 


پی نوشتها 


- 1 


(بجار ع 3 .ی 5) وا امام شتشم (ع) از یه شامن از آمام هشتم (ع) و 
امام پنجم و ششم (ع( فرمودند: «خد| نف آ باتش خود مهربانتر از آن 
است که آنان را به گناه اجبا ای ند و خدا عزیزتر از 


آن آسنت: که آموت :۱ بخواهد و نشود», (بحار, ج 3. ص 6) 


و باز امام ششم می فرماید: «خدا اکرم از آن است که مردم را به چیزی 
که قدرت ندارند تکلیف کند و اعز از ان است که در ملک او امری بوجود 
اید که وی نمی خواهد», (بحار, 3 گ ص‌ 15( اشاره به دو مذهب جبر و 
تفویض است. 
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معانی و مراتب امامت 
امامت از منظر شیعه 


را در یک مسیر اجتماعی يا مرام سیاسی يا مسلک علمی يا دینی به عهده 
گیرد و البته به واسطه ارتباطی که با زمینه خود دارد در وسعت و ضیق, 
تابع زمینه خود خواهد بود. 


این مقدس اسلام (چنانکه از فصلهای کذرشته روشن شد) ند حاتی عموم 
بشر را از هر جهت در نظر گرفته, دستور می دهد, از جهت حیات معنوی 
مورد بررسی قرار داده و راهنمایی می کند و در حیات صوریر نیز از جهت 
زد که فردی و اداره آن.هد اخله .می تماند خانکه از جهت زندکی. اخماعسن 
و زمامداری آن (حکومت) مداخله می نماید. 


بنابر جهاتی که شمرده شد. امت و پیشوائی دینی در اسلام از سه جهت 
ممکن است مورد توجه قرار گیرد: از جهت حکومت اسلامی و از جهت 
بیان معارف و احکام اسلام و از 


جهت رهبری و ارشاد حیات معنوی. شیعه معتقد است که چنانکه جامعه 
اسلامی به هر سه جهت نامبرده نیازمندی ضروری دارد. کسی که متصدی 
اداره جهات نامبرده است و پیشوائی جماعت را در ان جهات به عهده دارد, 
از ناحیه خدا و رسول باید تعیین شود و البته پیغمبر اکرم صلی الله علیه و 
اله و سلم نیز به امر خدا تعیین فرموده است. 


امامت و جانشینی پیغمبر اکرم (ص) و حکومت اسلامی 


انسان با نهاد خدادادی خود بدون هیچگونه تردید, درک می کند که هرگز 
جامعه متشکلی مانند یک کشور يا یک شهر يا ده يا قبیله و حتی یک خانه که 
از چند تن انسان تشکیل یابد. بدون سرپرست و زمامداری که چرخ جامعه 
را به کار اندازد و اراده او به اراده های جزو حکومت کند و هر یک از 
اجزای جامعه را به وظیفه اجتماعی خود وادارد, نمی تواند به بقای خود 
ادامه دهد و در کمترین وقتی اجزای آن جامعه متلاشی شده وضع 
عمومیش به هرج و مرج گرفتار خواهد شد. 


به همین دلیل کسی که زمامدار و فرمانروای جامعه ای است (اعم از 
جامعه بزرگ يا کوچی) و به مت خود و بقای جامعه عنایت دارد, اگر بخواهد 
به طور موقت یا غیر موقت از سر کار خود غیبت کند البته جانشینی به 
جای خود می گذارد و هرگز حاضر نمی شود که قلمرو فرمانروایی و 
زمامداری خود را سر خود رها کرده از بقا و زوال آن چشم پوشد. 


رئیس خانواده ای که برای سفر چند روزه پا چند ماهه می خواهد خانه و 
اه و را کی را وا 
معرفی کرده امورات منزل را به وی 


می سیارد. رئیس موسسه پا مدیر مدرسه پا صاحب دکانی که کارمندان پا 
شاگردان چندی زیر دست دارد, حتی برای چند ساعت غیبت. یکی از انان 
را به جای خود نشانیده دیگران را به وی ارجاع می کند و به همین ترتیب. 


اسلام دینی است که به نص کتاب و ۳ بر اساس فطرت استوار است و 
انش ات ها و سر ام اه ی ای باه سای ان 
مشاهده می کند و عنایتی که خدا و پیغمبر به اجتماعیت این دین مبذول 
داشته اند هرگز قابل انکار نبوده و با هیچ چیز دیگر قابل مقایسه نیست. 


پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز مسئله عقد اجتماع را در هر 
جایی که اسلام در آن نفوذ پیدا می کرد, ترک نمی کرد و هر شهر يا دهکده 
ای که به دست مسلمین می افتاد, در اقرب وقت والف مه کاصلیت قر انا 
نصب و زمام اداره امور مسلمین را به دست وی می سپرد حتی در 
لشگرهایی که به جهاد اعزام می فرمود. گاهی برای اهمیت مورد, بیش از 
یک رئیس و فرمانده به نحو ترتب برای ایشان نصب می نمود حتی در 
ِ موته » چهار نفر رئیس تعیین فرمود که اگر اولی کشته شد دومی 

و اگر دومی کشته شد سومی را و همچنین به ریاست و فرماندهی 


: ۰ ۰ 


و همچنین به مسئله جانشینی عنایت کامل داشت و هرگز در مورد لزوم. از 
نصب جانشین فروگذاری نمی نمود و هر وقت از مدینه غیبت می فرمود, 
والی به جای خود معین می کرد حتی در موقعی که از مکه به مدینه هجرت 
می نمود و هنوز خبری نبود, برای اداره چندروزه امور شخصی 


خود در مکه و پس دادن امانتهایی که از مردم پیشش بود. علی علیه 
السلام را جانشین خود قرار داد و همچنین پس از رحلت نسبت به دیون و 


شیعه می گوید: به همین دلیل, هرگز متصور نیست پیغمبر اکرم صلی الله 
علیه و آله و سلم رحلت فرماید و کسی را جانشین خود قرار ندهد و 
سرپرستی برای اداره امور مسلمین و گردانیدن چرج جامعه الا یه 
نشان ندهد. اینکه پیدایش جامعه ای بستگی دارد به یک سلسله مقررات و 
رسوم مشترکی که اکثریت اجزای جامعه آنها را عملا بپذیرند. و بقا و 
پایداری ان بستگی کامل دارد به یک حکومت عادله ای که اجرای کامل انها 
را به عهده بگیرد. مسئله ای نیست که فطرت انسانی در ارزش و اهمیت 
آن شک :داشته. باشد: یا برای. غافلی.پوشیده بفاند با فرآموششن کند در 
حالی که نه در وسعت و دقت شریعت اسلامی می توان شک نمود و نه در 
اهمیت و ارزشی که پیفمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای آن قائل 
تون وتو واه ان قدا کاری.ه او خود خدشتعی می: مود میتوان تور دید تعودره 
نه در نبوغ فکر و کمال عقل و اصابت نظر و قدرت تدبیر پیغمبر اکرم 


و خاصه در جوامع حدیث (در باب فتن و غیر آن) نقل کرده اند, از فتن و 


فسادهایی که در پیکره اسلام رخنه کرد, مانند حکومت آل مروان و غیر 
ایشان که این پاک را قداق تاباکیها و بیبند ۵ بارتهای خودساختند. حقضیا 
خبر داده است و چگونه ممکن است که از جزئیات حوادت و گرفتاریهای 
سالها و هزاران سالهای پس از خود غفلت نکند, و سخن گوید. ولی از 
مهمنترین وضعی که باید در اولین لحظات ینس از مرگش گوید, به وجود آند 
یت ک ار ای اس رن ها سارت دای 
اهمیت (از طرف دیگر) به ناچیز گیرد و با اینکه به طبیعی ترین و عادی 
ترین کارها مانند خوردن و نوشیدن و خوابیدن. مداخله و صدها دستور 
صادر نموده و از چنین مسئله با ارزشی بکلی سکوت ورزیده کسی را به 
جای خود تعیین نفرماید؟ 


و اگر به فرض محال تعیین زمامدار جامعه اسلامی در شرع اسلام به خود 
خیم ان اش وا اضر ام لاه یه 
ال واه ماه اف کر اس سصوص رن سا مس ات ای 
باییست بدهد تا مردم در مسئله ای که اساسا بقا و رشد جامعه اسلامی و 
شا ی ان مایا اس دار سا اش 


و حال آنکه از چنین بیان نبوی و دستور دینی خبری نیست و اگر بود کسانی 
کین ری افرم‌ضای الله علب و اه عساع تمام آمور رایه دستت 
کت مالس نع روم صو ری کم نتم اول علافت رازیم‌سایه 
دوم با وصیت منتقل ساخت و همچنین خلیفه چهارم به فرزندش وصیت 
نمود و خلیفه دوم خلیفه سوم 


را با یک شورای شش نفری که خودش اعضای ان و این نامه آن را تعیین 
و تنظیم کرده بود, روی کار اورد و معاویه امام حسن را به زور به صلح 
وادار نموده خلافت را به این طریق برد و پس از آن خلافت به سلطنت 
موروئی تبدیل شد و تدریجا شعائر دینی از جهاد و امر به معروف و نهی از 
منکر و اقامه حدود و غیر انها یکی پس از دیگری از جامعه هجرت کرد و 


شیعه از راه بحث و کنجکاوی در درک فطری بشر و سیره مستمره عقلای 
ار ان یا ای 
روش اجتماعی پغمر آکزم و مطالعه حوادت اسف آوری که پس از رحلت 
به وقوع پیوسته و گرفتاربهایی که دامنگیر اسلام و مسلمین گشته 
تجزیه و تحلیل در کوتاهی و سهل انگاری حکومتهای اسلامی قرون اولیه 
هجرت بر می گردد, به اين نتیجه می رسد که از ناحیه پیفمبر اکرم صلی 
وال اس تص در تس ین ماع ان تور 
رسیده است آیات و اخبار متواتر قطعی مانند آیه ولایت و حدیث غدیر (2) 
۱ ۱7 منزلت و حدیت دعوت 
عشیره اقربین و غیر انها به اين معنا دلالت داشته و دارند ولی نظر به پاره 
ای دواعی تاویل شده و سرپوشی روی انها گذاشته شده است. 


در تایید سخنان گذشته 


آخرین روزهای بیماری پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود و 
جمعی ازصحابه حضور داشتند ان حضرت فرمود: دوات و کاغذی برای 


من بیاورید تا برای شما چیزی بنویسم که پس از من (با رعایت آن) هرگز 
گمراه نشوٍ د, بعضی از حاضرین گفتند: این مرد هذیان می گوید کتاب خدا 
برای ما بس است !! آنگاه هیاهوی حضار بلند شد. پیغعمبر اکرم فرمود: 
9 و از پیش من بیرون روید, زیرا پیش پیفمبری نباید هیاهو کنند» 


با توجه به مطالب فصل گذشته و توجه به اینکه کسانی که در اين قضیه از 
کردند همان اشخاصی بودند که فردای همان روز از خلافت انتخابی بهره 
مند شدند و بویژه اينکه انتخاب خلیفه را بی اطلاع علی علیه السلام و 
نزدیکانش نموده, انان را در برابر کار انجام یافته قرار دادند اپا می توان 
شک نمود که مقصود پیغمبر اکرم در حدیث بالا تعیین شخص جانشین خود 
و معرفی علی علیه السلام بود؟ 


و مقصود از این سخن ایجاد قیل و قال نی کرو انز و پیغمبر اکرم صلی 
(سخن نابجای گفتن از راه غلبه مرض) منظور باشد, زیرا| اولا: گذشته از 
اک تام موی ار سا شصای لاه ی مالس سا ی 
یک حرف نابجا شنیده نشده کت هم نقل نکرده است. روی موازین 
تین ماس نف وان عمید اکرم صلی لاه که و السه سای را که 
با عصمت الهی مصون است به هذیان و بیهوده گویی نسبت دهد. ثانیا: اگر 
منظور از این سخن معنای جدیش بود. محلی برای جمله بعدی (کتاب خدا 
برای ما بس 


است) تیود یرای اتات تناها ون سکن پیغمین آکرم‌ضلی لغاش و له 
فان با شما وه ادا ل مت شنه تما اینکه نبا فعفد فرانساری جه 
سخن پیغمبر نیست, زیرا برای یک نفر صحابی نبایست پوشیده بماند که 
همان کتاب خداء پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را مفترض 
۱ قرار داده و به نص قرآن کریم مردم در 
ترایز عم دا مرول :هی کون اخبار و ارادی عمل خدارند. 


خليفه دوم وصیت کرد وقتی که عثمان به امر خلیفه. وصیتنامه را می 
نوشت., خلیفه بیهوش شد با این حال خلیفه دوم سخنی را که درباره پیغمبر 
اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گفته بود درباره خلیفه اول تکرار نکرد 
(4). 


گذشته از اينها خلیفه دوم در حدیت ابن عباس (5) به این حقیقت اعتراف 
می نماید. وی می گوید: من فهمیدم که پیفمبر اکرم صلی الله علیه و آله و 
سلم می خواهد خلافت علی را تسجیل کند, ولی برای رعایت مصلحت به 
هم زدم. می گوید: خلافت از آن علی بود (6) ولی اگر به خلافت می 
نشست مردم را به حق و راه راست وادار می کرد و قربش زیر بار آن 
نمی رفتند از اين روی وی را از خلافت کنار زدیم[!!!]با اینکه طبق موازین 
دینی باید متخلف از حق را به حق وادار نمود نه حق را برای خاطر متخلف 
ترک نمود, موقعی که برای خلیفه اول خبر آوردند که جمعی از قبایل 
مسلمان از دادن زکات امتناع می ورز ند دستور جنگ داد و 


گفت: اگر عقالی را که به پیغمبر خدا می دادند به من ندهند با ایشان می 
جنگم (7) و البته مراد از اين سخن این بود که به هر قیمت تمام شود باید 
حق احیا شود البته موضوع خلافت حقه از یک عقال مهمتر و با ارزش تر 
بود. 


در بحثهای پیغمبر شناسی گذشت که طبق قانون ثابت و ضروری هدایت 
عمومی, هر نوع از انواع آفرینش از راه تکوین و آفرینش به سوی کمال و 
سعادت نوعی خود هدایت و رهبری می شود. 


نوع انسان نیز که یکی از انواع آفرینش است از کلیت این قانون عمومی 
مستنا نیست و از راه غریزه واقع بینی و تفکر اجتماعی. در زندگی خود به 
روش خاصی باید هدایت شود که سعادت دنیا و اخرتش را تامین نماید و به 
عبارت دیگر: باید یک سلسله اعتقادات و وظایف عملی را درک نموده 
روش زندگی خود را به آنها تطبیق کند تا سعادت و کمال انسانی خود را به 
دست آورد و گفته ۳9 راه درک این برنامه زندگی که به نام «دین > 
نامیده می شود راه عقل نیست بلکه راه دیگری است به نام «وحی و 
نبوت » که در برخی از پاکان جهان بشریت به نام انبیا (پیغمبران خدا) 
یافت می شود ! 


پیغمبر انند که وظایف انسانی مردم را به وسیله وحی از جانب خدا| دریافت 
داشته به مردم می رسانند, تا در اثر به کار بستن انها تامین سعادت کنند. 
روشن است که این دلیل چنانکه لزوم و ضرورت چنین درکی را در میان 
افراد بشر به ثبوت می رساند, همچنین لزوم و ضرورت پیدایش افرادی را 
که پیکره دست نخورده این برنامه را حفظ کنند و در صورت 


لزوم به مردم برسانند, به ثبوت می رساند. 


چنانکه از راه عنایت خدایی لا زم است اشخاصی پید | شوند که وظایف 
که این وظایف انسانی اسمانی برای هميشه در جهان انسانی محفوظ 
بماند و در صورت لزوم به مردم عرضه و تعلیم شود یعنی پیوسته 
اشخاصی وجود داشته باشند که دین خدا نزدشان محفوظ باشد و در وقت 
لزوم به مصرف برسد. 


کنینی. که متصدی. خفظ و تحمیداری: ذین. استماتین است و از جانب خدا به 
این سمت اختصاص افته «امام » نامیده می شود چنانکه کسی که حامل 
روح وحی و نبوت و متصدی اخذ و دریافت احکام و شرایع آسمانی از جانب 
خدا می باشد «نبی » نام دارد و ممکن است نبوت و امامت در یکجا جمع 
شوند و ممکن است از هم جدا باشند و چنانکه دلیل نامبرده عصمت 
پیغمبران را اثبات می کرد. عصمت ائمه و پیشوایات را نیز اثبات می کند. 
زیرا باید خدا برای هميشه دین واقعی دست نخورده و قابل تبلیغی در میان 
بشر داشته باشد و این معنا بدون عصمت و مصونیت خدایی صورت نبندد. 


فرق میان نبی و امام 


دلیل گذشنته در مهرد دریافت داشتتن اخکام و شرایع اسفاتی که به واسطه 
پیغمبران انجام می گیرد, همینقدر اصل وحی یعنی گرفتن احکام آسمانی 
ره اه ای 
اش ای اس ی ام ار ات ها ما 
پیوسته پیغمبری در میان بشر وجود داشته باشد ولی وجود امام که 
نگهدارنده دین آسمانی است., پیوسته در میان بشر لازم است و هرگز 
جامعه 


بشرق از وجود امام خالی تمی شود. بشناسند با نشناسند و.خدای متعال 
یهد مین فرهات فا شمان خی لیوا مسا شتا با 
بکافرین (8). 


یعنی: «و آگر به هدایت ما - که هرگز تخلف نمی کند - کافران ایمان 
نیاوردند ما گروهی را به ان موکل کرده ایم که هر گز به ان کافر نخواهند 


شد» . 


و چنانکه اشاره شد. نبوت و امامت گاهی جمع می شود و یک فرد دارای 
هن و مت پیغعمبری و پیشوایی (اخذ شریعت افحا و حفظ بیان آن) 
می شود و گاهی از هم جدا می شوند چنانکه در ازمنه ای که از پیغمبران 
خالی است در هر عصر امام حقی وجود دارد و بدیهی است عدد پیفمبران 
خدا| محدود و هميیشه وجود نداشته آند. 


خدای متعال در کتاب خود جمعی از پیغمبران را به امامت معرفی فرموده 
است چنانکه درباره حضرت ابراهیم می فرمانه و اذ ابتلی ابراهیم ربه 
بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا بنال 
عهدی الظالمین (9). 


یعنی: «وقتی که خدای ابراهیم او را به کلمه هایی امتحان کرد پس آنها را 
تمام کرده و به اخر رسانید, فرمود: من و را مزاع شنم ام نها ترا 
می دهم, ابراهیم گفت و از فرزندان من فرمود عهد و فرمان من به 
ستمکاران نمی رسد» . 


و می فرماید: و جعلناهم ائمه بهدون بامرنا (10). 


می کردند» . 


امامت در باطن اعمال 


ام تست ها اال سس وان رات فعخان ور 
باطن نیز سمت پیشوایی و رهبری دارد و اوست قافله سالار کاروان 


انسانیت که از راه باطن به سوی خدا سیر می کند. برای روشن شدن این 
حقیقت بدو مقدمه زیرین باید توجه نمود. 


هر خی کر ات وان که وا 
سعادت و شقاوت (خوشبختی و بدبختی) واقعی و ابدی انسان, همانا 
اعمال نیک و بد اوست که دین اسمانی تعلیمش می کند و هم از راه 
فطرت و نهاد خدادادی نیکی و بدی انها دری می نماید. و خدای متعال از 
راه وحی و نبوت این اعمال را مناسب طرز تفکر ما گروه بشر با زیان 
اجتماعی خودمان, در صورت امر و نهی و تحسین و تقبیح بیان فرموده و 
در مقابل طاعت و تمرد آنها, برای نیکوکاران و فرمانبرداران, ند کون جاوید 
شیرینی که مشتمل بر همه خواستهای کمالی انسان می باشد, نوید داده و 
برای بدکاران و ستمگران زندگی جاوید تلخی که متضمن هر گونه بدبختی 


و ناکامی می باشد خبر داده است. 


و جای شک و نردید نیست که خدای آفرشتن که از هر جهت بالاتر از تصور 
ماست. مانند ما تفکر اجتماعی ندارد و این سازمان قراردادی اقایی و 
بندگی و فرمانروایی و فرمانبری و امر و نهی و مزد و پاداش در بیرون از 
دح اجتماعی ما وجود ندارد و دستگاه خدایی همانا دستگاه آفرینش 
است که در آن هستی و پیدایش هر چیز به آفر شش خدا| طبق روابط 
واقعی بستگی دارد و بس. 


فخانکه: در قران کریم11(۳) .و پیانات بیغفیر اکرم: صلی الله علبه. و اله.و 
سلم اشاره شده دین مشتمل به حقایق و معارفی است بالاتر از فهم عادی 
ها کم‌گدای شفعال اما ۶ با سای که 


امه ها ماش ور ای که پیت ره هاقل قیم سنج رای 
نازل ور موده است. 


از اين بیان باید نتیجه گرفت که میان اعمال نیک و بد و میان آنچه در جهان 
ابدیت از رد کین و خصوصیات زندگی هست, رابطه واقعی بر قرار است 
که خوشی و ناخوشی زندگی آینده به خواست خدا| مولود آن است. 


و به عبارت ساده تر: در هر یک از اعمال نیک و بد, در درون انسان 
۱ ۱ زندکی آینده آن-مرهفن ان. ارست: 


انسان بفهمد یا نفهمد. درست مانند کودکی است که تحت تربیت قرار می 
گیرد. وی جز دستورهایی که از مربی با لفظ «بکن و نکن » می شنود و 
رای اه ی هد ی وی کر اس گت 
و گذرانیدن ایام تربیت به واسطه ملکات روحی ارزنده ای که در باطن 
خود مهیا کرده در اجتماع به زندگی سعادتمندی نایل خواهد شد و اگر از 
انجام دستورهای مربی نیکخواه خود سرباز زده باشد, جز بدبختی بهره ای 
نخواهد داشت. 


یا مانند کسی که طبق دستور پزشک به دوا و غذا و ورزش مخصوصی 
مداومت می نماید وی جز گرفتن و به کار بستن دستور پزشک با چیزی سر 
و کار ندارد ولی با انجام دستور. نظم و حالت ه خاصی در ساختمان داخلی 


خود پیدا می کند که مبدا تندرستی و هر گونه خوشی و کامیابی است. 


خلاضه. اسان ور ساظن این ات اهر ات کی نا یی( 
معنوی) دارد که از اعمال وی سرچشمه می گیرد و رشد می کند و 
خوشبخنی میدن اور ند کی ار نی امن : نف ان و ارو 


قرآن کریم نیز 


اتمان های وات موو اانع ۱2 مارم زاف تیانع 
اهل ایمان حیات دیگر و روح دیگری بالاتر از اين حیات و روشن تر از این 
روح اثبات می نماید و نتایج باطنی اعمال را پیوسته همراه انسانی می 
داند و در بیانات نبوی نیز به همین معنا بسیار اشاره شده است (13). 
راهنمایی کند در حالی که خودش به گفته خود عامل نباشد ولی هرگز در 
پیغمبران و امامان که هدایت و رهبریشان به امر خداست., این حال تحقق 
پیدا نمی کند ایشان به دینی که هدایت می کنند و رهبری ان را به عهده 
گرفته اند. خودشان نیز عاملند و به سوی حیات معنوی که مردم را سوق 
می دهند, خودشان نیز دارای همان حیات معنوی می باشند, زیرا خدا تا 
کسی را خود هدایت نکند هدایت دیگران را به دستش نمی سپارد و هدایت 
خاص خدایی هرگز تخلف بردار نیست. از اين بیان می توان نتایج ذیل را به 


د ات اورد: 


1 - در هر امتی, پیغمبر و امام آن امت در کمال حیات معنوی دیتی که به 
سوی آن دعوت و هدایت می کنند. مقام اول را حایزمی باشند, زیرا چنانکه 
شاید و باید به دعوت خودشان عامل بوده و حیات معنوی ان را واجدند. 


2 - چون اولند و پیشرو و راهبر همه هستند از همه افضلند. 
3 - کسی که رهبری امتی را به امر خدا به عهده دارد چنانکه در مرحله 


اعمال ظاهری رهبر و راهنماست در مرحله حیات معنوی نیز رهبر و حقایق 


پی نوشتها 


حکومت اسلامی به این مدارک مراجعه شود: تاریخ یعقوبی» ج 2 ص‌ 26 
ال 01 سیره آبن هشام, ۳ ۳ ص‌ 3 - 271. تاریخ ابی الفداء ۳ 1 ص‌ 
6 غابه المرام, ص 664 از مسند احمد و غیر ان. 


ات انات خلافت لین ابطالب بد آنای از خرن اسان شدوو 
ای اه انا اه سم ان تا 
یقیمون الصلوه و یوّتون الزکوه و هم راکعون 


یعنی. «ولی امر و صاحب اختیار شما فقط خد | و رسولش و مقمنان 
هستند که نماز می خوانند و در حال رکوع صدقه و زکات می دهند>؟, 
(سوره مائده, ایه 55) 


مفسرین سبی و شیعی اتفاق دارند که آ مذکور در شان علی بن 
اببطالب نازل شده است و روایات کثیری از عامه و خاصه نیز بر آن دلالت 
دارد. 


ابوذر غفاری می گوید: روزی نماز ظهر را با پیغمبر خوانديم سائلی از 
مردم تقاضای کمک نمود ولی کسی به او چیزی نداد. سائل دستش را به 
جانب آسمان بلند کرده گفت: سر 
من چیزی نداد. علی بن ابیطالب در حال رکوع بود با انگشتش به سائل 
اشاره کرد, او انگشتر را از دست آن حضرت گرفت و رفت. 


پیغمبر اکرم که جریان را مشاهده می فرمود سرش را به جانت: استفان 
بلند کرده عرضه داشت: خدایا ! برادرم موسی به تو گفت: خدایا ! شرح 
صدری به من عطا کن و کارهایم را آسان گردان و زبان گویایی به من بده 


را بفهمند و برادرم هارون را وزیر و کمک من قرار بده, پس وحی نازل 
شد که ما بازوی تو را به واسطه برادرت محکم می گردانيم و نفوذ و 
تسلطی , به شما عطا خواهیم نمود. خدایا ! من هم پیغمبر تو هستم. , صدری 
برایم عطا کن و کارهایم را اسان گردان و علی را وزیر و پشتیبانم قرار 


ند > . 


با اندکی اختلاف در در المنثور, 0 2 ص‌ 293 نیز نقل شده. بحرانی در 
کتاب غاأیه المر ام ص‌‌ 03 1, 24 حدبت از کتب عامه و 19 حدبت از کتب 
امد وان ول انم تکوم استم ارحمله یات این اه اشت اند 
یس الذین کفر وا من دینکم فلا تخشوهم و اخشون الیوم اکملت لکم دینکم 
ج انخمت انم ی رت کر اسلا فا 


بعنی: : «کفار امروز از برچیده شدن دستگاه اسلام نامید شدند پس دیگر از 
آنان نهراسید ولی از من بتر سید. و امروز دین شما را کامل و نعمت خود 
را ؛ بز شما تمام تمودم واسلام رادبرای:شفها بر گزیدم : (شورن مانده: آبه 
ک 


ظاهر آیه این است که: قبل از نزول آیه کفار امیدوار بودند که روزی 
خواهد امد که دستگاه اسلام بر چیده شود. ولی خداوند متعال به واسطه 
اتخاش کار نان رامدای سم او ای اسا اس امه ها 
کار سب کمال و استحکام اساس دین بوده است و لابد از امور جزتی 
فا و کی از احکام تساک موصوع فا رل وه 


مهمی بوده که بقای اسلام مربوط , به آن بوده است. 


ظاهر | این آیه با ان ای که در اواخر این سوره نازل گشته بی ربط نباشد: 
یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و آن لم تفعل فما بلغت رسالته و 
الله سک من نان 


بعنی: : «ای پیغعمبر : ! موضوعی را که به تو دستور دادیم به مردم ابلاغ کن که 
ایر انا کت وسالت تدارا انفام باه ای ای را اهر کون 
خطری که متوجه تو باشد در امان خواهد داشت », (سوره مائده, آیه 72) 


این اجه لالتتفین کت که دا موضوع فان توخه و تسار من درا که اکر 
انجام نگیرد اساس اسلام و رسالت در خطر واقع می شود به پیغمبر 
دستور داده ولی از بس با اهمیت بوده پیغمبر از مخالفت و کارشکنی مردم 
می ترسیده و به انتظار موقعیت فاشیت ان را به تخیر می انداخته است, 
تا اینکه از جانب خدا امر موّکد و فوری صادر شده که باید در انجام این 
دستور تعلل نورزی و از هیچ کس نهراسی, این موضوع هم لابد از قبیل 
اعکای موم را ای یک با تن قایه سه ان اهست را ارت کار سس 
تبلیغش اساس اسلام واژگون گردد و نه پیغمبر اسلام از بیان قوانین 


این قرائن و شواهد, موید اخباری هستند که دلالت دارند که آیه های مذکور 
مفسرین شیعه و سنی نیز ان را تایید نموده آند. 

ابو سعید خدری می گوید: پیغمبر در غدیر خم مردم را به سوی علی دعوت 
نموده بازوهای او را گرفته 


به طوری بلند کرد که سفیدی زیر بغل رسول خدا نمایان شد, سپس آیه 
نازل شد: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم 
الاسلام دینا پس پیغمبر فرمود: «الله اکبر, از کامل شدن دین و تمامی 
نعمت و رضایت خدا و ولایت علی بعد از من » . 


سپس فرمود: «هر کس من صاحب اختیار و متصدی امور او هستم, علی 
دشمنی کن. هر کس او را یاری نمود, تو پاریش کن و هر کس او را رها 
کرد تو نیز او را رها کن » . 


بحرانی در کتاب غابه المرام. ص 06 6 حدیبت از طرق عامه و 15 حدیت 
از طرق خاصه در شان نزول ایه نقل کرده است. 


خلاصه سخن: دشمنان اسلام که در راه نابودی آن از هیچ کاری خودداری 
نمی نمودند و از همه جا مایوس گشتند فقط به یک جهت امیدوار بودند» 
آنها فکر می کردند که چون حافظ و نگهبان اسلام پیغمبر است وقتی از 
دنیا رفت. اسلام بی قیم و سرپرست می گردد و نابودی برایش حتمی 
خواهد بود. ولی در غدیر خم, انديشه آنان باطل گشت و پیغمبر علی را به 
رت و مد 
این وظیفه سنگین و ضروری به عهده دودمان پیغمبر که از نسل علی به 
جود. فی. آیتد. خواهن بود. (یزای توضیح بیشتر.رجوع. شود.به. تفشتیر 
المپزان, تالیف استاد علامه طباطبائی, ج 5, ص 177 - 214 و ج 6. ص 
0 - 64) 


«حدیث غدیر» : پیغمبر اسلام بعد از مراجعت از حجه 


الوداع در غدیر خم توقف نموده مسلمین را گرد آورده پس از ادای خطبه 


براء می گوید: در سفر حجه الوداع خدمت رسول خدا بودم, وقتی به غدیر 
خم رسیدیم دستور داد ان مکان را پاکیزه نمودند سپس دست علی را 
گرفته طرف راست خودش قرار داد و فرمود اپا من اختیار دار شما 
نیستم ؟ پاسخ دادند: اختیار ما به دست شما است. پس فرمود: «هر کس 
دوست علی دوستی و با دشمنش دشمنی کن » . 


تمام موّمنین شدی (البدایه و النهایه, ۳ 9 ص‌ 209 و جح 7 ص‌ 60 د. ذخائر 
139 هجری ص 1د. بحرانی در کتاب غابه المرام, ص‌ 9 مانند این 
حدیث را به 80 طریق از عامه و 43 طریق از خاصه نقل کرده است) 


«حدیث سفینه » : ابن عباس می گوید پیغمبر فرمود: «مثل اهل بیت من 
مثل کشتی نوح است که هر کس در آن سوار شد نجات یافت و هر کس 
تخلف نمود غرق گشت ». (ذخاثئر العقبی. ص 20. الصواعق المحرقه, 
تالف این سره طظ فاهرهس 19 و 0 کار لها مالس ال اون 
سیوطی, ص‌ 7 د. کتاب نور الابصار, تالیف شبلنجی, ط‌ مصر. ص 1114 
بحرانی در غایه المرام, ص‌ 7 حدبت مذکور را به یازده طریق از عامه 


و هفت طریق از خاصه نقل کرده است) 


الکافل نالا عرص 2۱7 ار ارس وال را دی ج 
2 ص 436. 
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5 - شرح ابن ابی الحدید, ح 1, ص 134. 
6 - تاریخ یعقوبی, جح 2: ص 137. 

7- البدایه و النهایه, جح 6, ص 311. 

8 - سوره انعام, آیه 89. 

9 - سوره بقره, آیه 124. 

0 - سوره انبیا, آیه 73. 


ها ات وا کات انس ابا ام فا غرها اعاک هدرن 
انه قق ام الکتات لدتا لعلن عکنم 


کف این تران ام الکای ها کال مخ ات رن 


2 - مانند اين آیات: و جاعت کل نفس معها سائق و شهید لقد کنت فی 
ففله هو ها رها عی‌عطای قیضر ن الوم دی 


تین : «تعام تقواسشن با خوامه صاهور در فیامت: مشوتافی بودند (ویه نان 
گفته می شود) تو از این زندئی غافل بودی. پس ما پرده غفلت را از 
دید گانت برداشتیم و اکنون دیده آت تیزبین شده است ». (سوره ق, ایه 
21( 


یعنی. «هر کس عمل نیکی انجام دهد و موّمن باشد, ما او را زنده می 
کنیم, زندگی پاکیزه و خوبی ». (سوره نحل, ایه 97) 


اتکی | او رن ]۵ 


دعاکم لما یحییکم. 


یعنی: «وقتی که خدا و رسول شما را به چیزی دعوت کردند که زنده تان 


یعنی: «روزی که هر کس هر کار خوب و بدی انجام داده حاضر بیابد», 


یعنی: «ما مهزدکان را زنده می کنیم و اعمال و آثارشان را ثبت می کنیم و 
همه چیز را در امام مبین احصاأ کرده ایم ک, (سوره پس ؛ ابه 12( 


3 - از باب نمونه. خداوند متعال در حدیت معراج به پیغعمبر می فرماید: 
قمر سل سرضایی اه لصا ار یا لا الم لخن ۱ 
الط اسان مت سس ای مس اه با ای 
اه و افنه ین قله الی ای 1 آسیی یت اهه ای و اجه قی 
ظلم الیل و نور النهار حتی بنقطع حدیثه مع المخلوقین و مجالسته معهم و 
اشید ای ما شا ی ات اسر این ی ار 
اله الا ع کی کم ای سای او ی که 
اخل قلره با یرای لا ای لت هیا من ولا اروای فا 
یمر علی الناس فی القیامه من الهول و الشده », (بحار الانوار, چاپ 
0 


هو تازلف فلت انشا فان اتف سول الله سل الله عله ی 0 
جازم بالیس اسان اتصاس قفا ده کی ات با خارت هالک ؟ 
فقال: یا رسول 


الله مومن حقا فقال رسول الله لکل شیی ء حقیقه فما حقیقه قولک؟ فقال 
یا رسول الله عرفت نفسی عن الدنیا فاسهرت لیلی و اظمات هو اجری 
فکانی انظر الی عرش ربی و قد وضع للحساب و کانی انظر الی اهل 
الجنه یتزاورون فی الجنه و کانی اسمع عوا اهل فی النار فقال رسول الله: 
عبد نورالله قلبه », (وافی, تالیف فیض, جزء سوم ص 33) 


ای هم اه ون اس لت نجها آلسم ین ارات 


یعنلی: «ما آنها را امام قرار دادیم که به وسیله امر ما مردم را هدایت کنند 
و اتصام کارهای نی راب اما وحن کردم 4 (سووه اتبباء ابه ۱5) 


و جعلنا منهم ائمه یهدون بامرنا لما صبر وا 


یعنی: «ما بعضی از آنها را امام قرار دادیم تا مردم را به وسیله امر ما 
هدایت کنند, زیرا آنان صبر کردند», (سوره سجده؛ آرخ 34( 


از اینگونه آیات استفاده می شود که امام, علاوه بر ارشاد و هدایت 
ظاهری, دارای یک نوع هدایت و جذبه معنوی است که از سنخ عالم امر و 
تجرد می باشد. و به وسیله حقیقت و نورانیت و باطن ذاتش, در قلوب 
شایسته مردم تأثیر و تصرف می نماید و انها را به سوی مرتبه کمال و 
غایت ایجاد. جذب می کند (دقت شود) 


شیعه در اسلام صفحه 175 


تنصیصی بودن مقام خلافت 


تنصیصی بودن مقام خلافت 


تاريخ اسلام نشان می دهد که دشمنان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و 
سلم برای خاموش ساختن دعوت الهی وی, از راههای گوناگونی وارد 
شدند. * از متهم کردن بيامین به. سحر و خادو گرعته خا تضمیم به. قنل. ان 
حضرت در بستر خویش. ولی در تمام موارد, دست عنایت حق با پیامبر بود 
و9 


وی را از نقشه های شوم مشرکان حفظ کرد. آخرین نقطه امید آنان 
(بویژه با توجه به باقی نماندن فرزند پسر برای پیامبر) اين بود که با مرگ 
پیامبر, این دعوت نیز خاموش خواهد شد: ««م یقولون شاعر نتربص به 
ریب المنون»» (طور/30): پا می گویند شاعری است و ما در مورد وی به 
انتظار حوادث و ان (مرگ) نشسته ایم. این انديشه در ذهن بسیاری از 
مشرکان و منافقان. وجود داشت. ولی پیامبر با تعیین جانشینی با کفایت 
که در طول زندگی ایمان خالص و استوار خود به اسلام را نشان داده بود, 
امید مخالفین را به یاس مبدل ساخت, وبدین طریق بقای دین را تضمین 
نموده و پایه های آن را محکم ساخت و نعمت اسلام با وجود تعیین چنین 
رهبری به کمال رسید. لذاست که پس از نصب قلین علیه السلام, به 
عنوان جانشین پیامبر, در روز غدیر ایه «اکمال دین » فرود امد: 


««الیوم ینس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون الیوم اکملت 
لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا»» (مائده/3) 
(1): امروز کافران از نابودی دین شما مایوس شدند, پس از انان نترسید و 
از من بترسید. امروز دین شما را کامل ساخته و نعمتم را بر شما تمام 
کردم افش که این اشای کل بام ارف شین نامر 


مسئله الهی و مردم در ۳ 2 ۳ 0 بای نیز 
خاعی ان ان اشت که‌بتامیر تر همان رو‌هایی هم که در مکه ربه اسر بروم .و 
هنوز حکومتی در مدینه تشکیل نداده 


بود. مسئله جانشینی را یک مسئله الهی تلقی می کرد. فی المثل, زمانی 
که رئیس قبیله بنی عامر در موسم حج به حضور پیامبر رسید و گفت: 
چنانچه ما با تو بیعت کردیم و تو بر مخالفان خود پیروزی شدی, آیا برای ما 
در امر رهبری نصیب و بهره ای هست؟ پیامبر در پاسخ, فرمود: اين کار 
مربوط به خداست, هر کس را می خواهد بدین کار می گمارد: «الامر الی 
الله یضعه حیت پشاء» (3). بدیهی است چنانچه مسئله رهبری موکول به 
انتخاب مردم بود. می بایست بفرماید: «الامر الی الامه » يا «الی اهل 
الحل والعقد» ! کلام پیامبر در این مورد. همانند کلام خداوند در مورد 
رسالت است. آنجا 4 می فرماید: «<«اللة اعلم -حیت. تجعل. رسالته»» 
(انعام/124): خدا دانا است که رسالت خویش را در چه شخصیتی قرار 
دهد. 


پیامبر نقشی ندارد, در ذهن صحابه نیز وجود داشت. چیزی که هست انان 
در غیر خلیفه اول؛ به جای تنصیص خدا و پیامبر, تنصیص خلیفه قبلی را 
مطرح می کردند, چنانکه به اتفاق تواریخ خلیفه دوم به وسیله خلیفه 
نخست تعیین گردید. 


تصور اینکه تعیین خلیفه دوم توسط ابوبکر قاطعانه نبوده بلکه جنبه پیشنهاد 
داشته است. مخالف نص تاریخ است. زیرا هنوز خلیفه نخستین در قید 
حیات بود که از جانب یاران پیامبر به تعیین مزبور اعتراض شد. و یکی از 
انان زبیر بود. بدیهی است اگر جریان صرفا جنبه پیشنهادی داشت. اعتراض 
صحابه موردی نداشت. گذشته از نصب عمر توسط ابوبکر, خلیفه سوم نیز 
از طریق شورای شش نفری که اعضای ان را خلیفه دوم معین کرد صورت 
گرفت., واین کار نیز نوعی تعیین 


حفه ‏ که خست فیک ان را ادص اععه نها ار قصوعی تاه کرد 


اضولا فکز مراخعه: یه افکار عموهی و انتعاب خلیقه ادظرف مت ور داهن 
یاران رسول خدا وجود نداشت و انچه در این زمینه بعدها ادعا شده 
توجیهاتی است که دیگران یادآور شده اند, بلکه معتقد بودند که خلیفه باید 
از طریق خلیفه پیشین تعیین شود. فی المثل وقتی خلیفه دوم مجروح شد, 
عايشه همسر پیامبر به وسیله فرزند خلیفه, عبد الله بن عمر, به وی پیام 
فرستاد و گفت: سلام مرا به پدرت برسان و بگو امت پیامبر را بدون 
چوپان ترک مکن » (4). عبد اللهبن عمر نیز هنگامی که پدرش در بستر 
افتاده بود, آورا به تعیین خلیفه دعوت کرد و گفت: مردم درباره تو سخن 
می گویند, آنان فکر می کنند کسی را به جانشینی انتخاب نخواهی کرد. آیا 
اگر جوپان شتران و گوسفندان تو, آنها را در بیابان رها کند در غیاب خود 
کسی ر بر آنها مارد 1 نو او را نکوهش نمی کنی؟ ! رعایت حال مردم 
بالاتر 0 حال 0 و گوسفندان است » . (5) 


پی نوشتها 


1 گروهی از صحابه و تابعین, آیه فوق را مربوط به واقعه غدیر خم 
دانسته اند, مانند ابو سعید خدری, زید بن ارقم, جابر بن عبد الله انصاری, 
واقعه مزبور» بنگرید به: ابو جعفر طبری در کتاب الولایه, حافظ ابن مر د ویه 
اصفهانی به نقل ابن کثیر در حج 2 تفسیر خود حافظ ابونعیم اصفهانی 
درکتاب «ما نزل من القرآن فی علی », خطیب بغدادی در ج 8 تاریخ خود, 
حافط انوس سحسانی دز کاب‌سالر ات »حاحط ایو العاسم حسانن. 


این عشساگر تقتاققی به, انقل. وی جر الور التور 2/295 خظیف 
خوارزمی درکتاب مناقب که عبارت آنان را کتاب الغدیر (1/23 س‌ 6 2) 


آورده است. 


2 فخر رازی در تفسیر خود می گوید: ۰ یس از نزول این آیه, پیامبر گرامی 
جز 81 - 82 روز بیشتر زنده نبود و پس از آن نیزا و هیچگونه نسخ و 
دفرکوتی رخ نداد بنابر این ۳ شده که 
برای هیجدهم ذی الحجه سال حجه الوداع می شود. با توجه به اینکه پامبر 
طبق رای اهل سنت در 12 ربیع الاول در گذشته است, اگر هر سه ماه 
9 

3. سیره ابن هشام : 22( 

ناتسا 9 

5 حلیه الاولیاء: 1/44. 


تنصیصی بودن مقام خلافت 


تنصیصی بودن مقام خلافت 


تاریخ اسلام نشان می دهد که دشمنان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و 
سلم برای خاموش ساختن دعوت الهی وی, از راههای گوناگونی وارد 
شدند. * از متهم کردن بيامین به. سحر و خاده گرعته خا تضمیم به. قتل. ان 
حضرت در بستر خویش. ولی در تمام موارد. دست عنایت حق با پیامبر بود 
و وی را از نقشه های شوم مشرکان حفظ کرد. آخرین نقطه امید آنان 
(بویژه با توجه به باقی نماندن فرزند پسر برای پیامبر) این بود که با مرگ 
پیامبر, این دعوت نیز خاموش خواهد شد: ««م یقولون شاعر نتربص به 
ریب المنون»» (طور/30): يا می گویند شاعری است و ما در مورد وی به 


مشرکان و منافقان. وجود داشت. ولی پیامبر با 


ی ای کم و ها ری کی امس بای اه شوه 
اسلام را نشان داده بود, امید مخالفین را به یاس مبدل ساخت., وبدین 
طریق بقای دین را تنضمین نموده و پایه های ان را محکم ساخت و لعمت 
اسلام با وجود تعیین چنین رهبری به کمال رسید. لذاست که پس از نصب 
علی علیه السلام, به عنوان جانشین پیامبر, در روز غدیر ایه «اکمال دین » 
فرود امد: 


««الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون الیوم اکملت 
لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا»» (مائده/3) 
(1): اهروز کاقران از نانودی دین شما مایوش شدند: بش از انان-ثتر سید.و 
از من بترسید. امروز دین شما را کامل ساخته و نعمتم را بر شما تمام 
کردم, و راضی شدم که این اسلام (تکمیل یافته با معرفی پیامبر) 


کدفه از روانات لایر فوق: که ات رم کنو شاه حانشتی ام یک 
مسئله الهی است و مردم در ان اختیاری ندارند, گزارشهای تاریخی نیز 
حاکی از آن است که پیامبر در همان روزهایی هم که در مکه به سر برده و 
هنوز حکومتی در مدینه تشکیل نداده بود. مسئله جانشینی را یک مسئله 
الق تلفم‌نخی کودد کی ال اتف که نس ام نی امد زر ونم 
حج به حضور پیامبر رسید و گفت: چنانچه ما با تو بیعت کردیم و تو بر 
مخالفان خود پیروزی شدی, آیا برای ما در امر رهبری نصیب و بهره ای 
هست؟ پیامبر در پاسخ, فرمود: اين کار مربوط به خداست, هرکس را می 

خواهد بدین کار می گمارد: «الامر الی الله یضعه حیث یشاء» (3). بدیهی 


مسئله رهبری موکول به انتخاب مردم بود. می بایست بفرماید: «الامر الی 
الامه » يا «الی اهل الحل والعقد» ! کلام پیامبر در این مورد. همانند کلام 
خداوند در مورد رسالت است. آنجا که می فرماید: «<الله اعلم حیت یجعل 
رسالته»» (انعام/124): خدا دانا است که رسالت خویش را در چه 
شخصیتی قرار دهد. 


پیامبر نقشی ندارد. در ذهن صحابه نیز وجود داشت. چیزی که هست انان 
در غیر خلیفه اول؛ به جای تنصیص خدا و پیامبر, تنصیص خلیفه قبلی را 
مطرح می کردند, چنانکه به اتفاق تواریخ خلیفه دوم به وسیله خلیفه 
نخست تعیین گردید. 


تصور اینکه تعیین خلیفه دوم توسط ابوبکر قاطعانه نبوده بلکه جنبه پیشنهاد 
داشته است, مخالف نص تاریخ است. زیرا هنوز خلیفه نخستین در قید 
حیات بود که از جانب یاران پیامبر به تعیین مزبور اعتراض شد. و یکی از 
انان زبیر بود. بدیهی است اگر جریان صر فا جنبه پیشنهادی داشت.؛ اعتراض 
صحابه موردی نداشت. گذشته از نصب عمر توسط ابوبکر, خلیفه سوم نیز 
از طریق شورای شش نفری که اعضای ان را خلیفه دوم معین کرد صورت 
گرفت. وا ين کار نیز نوعی تعیین خلیفه بود که دست دیگران را از مراجعه 
ار کوناه کود: 


اصولا فکر مراجعه به افکار عمومی و انتخاب خلیفه از طرف امت؛ در ذهن 
پاران رسول خدا وجود نداشت و آنچه در این زمینه بعدها ادعا شده 
ای ات را ار ابا و ی اه نان 


از طریق خلیفه پیشین تعیین شود. فی المثل وقتی خلیفه دوم مجروح شد, 
عايشه همسر پیامبر به وسیله فرزند خليفه, 


عبد الله بن عمر, به وی پیام فرستاد و گفت: سلام مرا به پدرت برسان و 
0 بدون چوپان ترک مکن » (4). عبد اللهبن عمر نیز 
هنگامی که پدرش در بستر افتاده بود, اورا به تعیین خلیفه دعوت کرد و 
کت مر کان و ور ورد ور 
خاشتتی انساب تخواهی کر نا اک چوبان شتران و گوسفندان تو, آنها را 
در بیابان رها کند در غیاب خود کسی ر بر آنها نگمارد, 1 تو او را نکوهش 
سا ال مور اک 
است » . (5) 


پی نوشتها 


1 گروهی از صحابه و تابعین, آیه فوق را مربوط به واقعه غدیر خم 
دانسته آند, مانند ابو سعید خدری, زید بن ارقم, جابر بن عبد الله انصاری, 
ابو هریره و مجاهد مکی. برای اشنایی با روایات اشخاص فوق درباره 
واقعه مزبور, بنگرید به: ابو جعفر طبری در کتاب الولایه, حافظ ابن مردویه 
اای ‏ با ای ر ص ص خود حا ام ایا 
درکتاب «ما نزل من القران فی علی ». خطیب بفدادی در ج 9 تاریخ خود, 
ام سای ای اه 
انس ار اه تاه ی ی بر ای ی در ی 
ای اب سا ار ان ات 2 ۱21 


آورده است. 


2 فخر رازی در تفسیر خود می گوید: پس از نزول این آیه, پیامبر گرامی 
جز 81 - 82 روز بیشتر زنده نبود و پس از آن نیزا و هیچگونه نسخ و 
دگرگونی رخ نداد. 0 ۱۳۳۲ 


برای هیجدهم ذی الحجه سال حجه الوداع می شود. با توجه به اینکه پامبر 
طبق رای اهل سنت در 12 ربیع الاول در گذشته است, اگر هر سه ماه 
فاقد سلخ باشند درست بر همان 82 منطبق می شود (تفسیر فخر رازی 
9 

3. سیره ابن هشام : 22( 

الاتانه ج الساسته مور 

5 حلیه الاولیاء: 1/44 

ویژگیهای امام 


وظایف امام 


وظایف امام 


در ارت ایامت اسان کرمیم گام هو سا مر اد نظر انا 
کی ات که ات ار ام صلی اه یه اه و تام 
استثنای مسئله آوردن شریعت) را برعهده دارد. اینک مهمترین این وظایف 
را ناد ود فش شویم تا جایگاه امامت و اهمیت آن روشنتر شود: 


الف - تبیین مفاهیم قرآن کریم وحل معضلات آن, از جمله وظایف پیامبر 
صلت الله علیه.و ال ه تلم بد. قرآن می فرماید: «<و انزلنا الیک الذکر 
لتبین للناس ما نزل الیهم»» (نحل/44): قرآن را بر تو نازل کردیم تا آنچه را 
که ید آنان نازل شده است برایشان توضیح دهی و تبیین کنی. 


ب - بیان احکام شرعی یکی دیگر از وظایف آن حضرت بود که برخی را از 
طریق تلاوت آیات: و برخی دیگر را به وسیله سنت بیان می کرد. بیان 
احکام از سوی آن حضرت؛ به صورت تدریجی و با توجه به رخدادهای روز 
انجام شده, و طبیعت امر ایجاب می کرد که این وظیفه استمرار یابد, در 
خالیکه شهار اخا ساره اتسار اک شصلی لاه هو ال تلم کر 


باره احکام, که به دست ما رسیده است.؛ از پانصد حدیت تجاوز نمی کند. 


تقنین «خود کفا» سازد. 


ج - از آنجا که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم محور حق بود و با 
روشنگریهای خویش از هر نوع انحراف در عقاید امت جلوگیری می کرد. 
لذ| فرقه گرایی در زمان حیات او به علت وجود و حضور ایشان رخ ننمود یا 
مجال بروز و ظهور نیافت. 


د - پاسخگویی به پرسشهای دینی و اعتقادی یکی از دیگر وظایف پیامبر 
کات صای للم عاه و الم خو سس 


و - برقراری قسط و عدل و امنیت عمومی در جامعه اسلامی ات دیکرن 
دای ات ای ای دای ام ار 


شاد ارم ان مرها ین هار ای ام و بای خشان نز 
ار چنانچه انجام دو وظیفه اخیر از 
سوی رهبر برگزیده از جانب مردم نیز ممکن و قابل حصول باشد, مسلما 
انجام وظایف پیشین (تبیین مفاهیم مشکل قرآن و بیان احکام شرع و ی 
به وجود رهبری آگاه و مقتدر نیازمند است که مورد عنایت خاص الهی قرار 
داشته و در علم و عمل تالی تلو پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم 
باشد. یعنی حامل علوم نبوی و مصون از هر گونه خبط و خطا باشد تا بتواند 
به وظایف خطیر یاد شده جامه عمل بیوشاند و خلا وجود پیامبر را در طول 
تاریخ پر نشیب و فراز اسلام پر کند: هرچند چنین فردی که حامل علوم 
نبوی است نه پیامبر خواهد بود و نه پایه گذار شریعت. و هیچگاه مقام 
77 


بدیهی است که تعیین چنین فردی از سطح علم و دانش امت فراتر بوده و 
صرفا باید از طریق پیامبر و به فرمان الهی تعیین شود. نیز روشن است 
که تحقق اهداف فوق در گرو این است که مردم به حمایت و اطاعت از 
رهبری معین شده توسط پیامبر برخیزند. و تعیین الهی و اعلام پیامبر, 
شرط کافی برای تحقق آن اهداف نیست (لا رای لمن لا بطاع), که دز 
مورد قرآن و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز ماجرا از همین 
قرار بوده و هست. را 
پس از رحلت رسول خداء نه به این علت بود که پیامبر (العیاذ بالله) به 
وظیفه حکیمانه خود عمل نکرد و طرحی اصولی برای اداره ات ما 
خود نربخت, يا طرح وی ناقص بود, بلکه صرفا این علت بود که برخی از 
افراد امت نظر خود را بر طرح پیامبر مقدم داشتند و مصلحت اندیشی 


شخصی خویش را بر تتصیص خدا و رسول ترجیح دادند؛ و اين تنها موردی 
نیست که چنین حادثه ای در تاریخ رخ داده, بلکه در تاریخ اسلام نظایر آن 


فراوان است. (2) 
پی نوشتها 
1 الوحی المحمدی, ص 212, چاپ ششم. 


عصمت امام 


مسبت ]ناه 


گفتیم که امام یک رهبر عادی نیست که فقط به اداره کشور و حفظ ثغور 
آن بپردازد, بلکه وی علاوه بر این وظیفه, ات دیگری دارد که به آنها 
اشاره شد. انجام آن وظایف خطیر مانند تفسیر قرآن, بیان احکام, 
پاسخگویی به سوالات اعتقادی مردم, و جلوگیری از هرنوع انحراف در 


عقیده و تحریف در شریعت؛ در گرو داشتن علمی گسترده وخطاناپذیر 
است, و افراد عادی چنانچه منصدی این گونه امور گردند, از خطا واشتباه 


مصون ِ# بود. 


البته عصمت مساوی با نبوت نیست. ممکن است انسانی از اشتباه و خطا 
معصوم باشد. ولی دارای مقام نبوت نباشد. نمونه واضح ان. مریم عذرا 
است که قبلا در بجت عصمت پیامبران دلایل عصمت او را یاداور شدیم. 


(1) 


می کنند که برخی را یاداور می شویم : 


۷ اراده قطعی و حتمی خداوند بر پاکی و طهارت اهل بیت از رجس تعلق 
کی شتا کم ی فرمایت ها پریو له یهت مالس اما 
لبیت ویطهرکم تطهیرا» (احزاب/33): جز اين نیست که خدا می خواهد از 

شم اد بت هر وی را راید ده ها وا این کاحا اک 
گرداند. 


دلالت آیه بر عصمت اهل بیت بدینگونه است که: تعلق گرفتن مشیت ویژه 
الهی به تطهیر اهل بیت از هر نوع پلیدی. مساوی و ملازم با عصمت آنان 
از زد گام ات زیرا مقصود از «رجس » در آیه, هر نوع پلیدی فکری 


و روحی و رفتاری است که گناه از مصادیق بارز آن است, و از آنجا که اين 
اراده به افراد خاصی تعلق گرفته است نه به همه افراد امت, طععا با 
اراده تطهیر که به همگان تعلق گرفته است فرق خواهد داشت. اراده 
تطهیر که عموم مسلمانان را دربر می گیرد. اراده تشریعی است (2) و چه 
بسا ممکن است در اثر نافرمانی افراد تحقق تنحهة تحقق نپذیرد ؛ در حالیکه این اراده, 
اراده تکوینی است که از مراد و متعلق اراده (پاکی از گناه) جدا نخواهد 
بود. 


در خور ذکر است که اراده تکوینی حق بر عصمت اهل بیت, مایه سلب 
اختیار از آنان بیست : همان گونه که وجود عصمت در پیامبران نیز مایه 
شلب اختیاد ات آنان نف ناشد (تعضیل. این تطلت در کتب ععاند اه 


است). 


2 به حکم حدیث ثقلین که می فرماید: «انی تارک فیکم الثقلین: کتاب الله 

و کترتی », آئمه اهل بیتعليهم السلام در ردیف قرآن واقع شده اند, یعنی بی 

همان گونه که قرآن از هر نوع خطا و اشتباهی مصون است, ائمه اهل بیت 
نیز از هر نوع خطای فکری و عملی مصون می باشند. 


این مطلب با توجه به ذیل حدیث که می فرماید: 


فا اه کم ال اه ی ان ری 
فا تا ان رها ی ترا ی الس ات وان ماک 


جدا| نمی شوند تا در قیامت کنار حوض نزد من ایند, کاملا روشن است, 
زیرا چیزی که تمسک به آن مایه هدایت بوده, از ضلالت باز می دارد و 


هدک بش ای فرارم خعضهه ) اوه و فطعا ار هر تسا و گناه 


مصون خواهد بود. 

سای امی‌صای ال یه دا موم اول.بت ور با ی 
نوح تشبیه کرده است که هرکه بر آن سوار شد از امواحج طوفان رست و 
یی امقی کته توح من کم آجی ومن فه ما کری » ۰ (3) 


با توجه به این دلایل که به صورت موجز بیان شد. عصمت اهل بیت امری 
زوسن .و مبر‌هن استا: و. آلیته دلایل: تقلی غضفت متحصر به انجه کفته شید 


نیست.. 
پی نوشتها 
1 ر. تک الالهیات از مولف؛ 2۸/146 ۳ 11_99 


2 سوره مائده اه 6 و لکن پرید لیطه ررکم »» که در ذیل ان وضو آمده 


است. 
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استاد جعفر سبحانی 


تداوم ولایت 
۱ ۰ ۳ ۲ ۱5 


سوال: 


ابا شیم وحتظام امامت با بایان افتن دوره غیت ضفری و آغان غیت 


کبری (سال 329 هجری قمری), پایان یافت, و پس از ظهور حضرت مهدی 
عم شام ان ناس اه بت سا مه ی با اه ام اعاس ره 


استمرار دارد. 


جواب: 


رزیم امامت, رژیمی است الهی و انقطاع نایذیر و دوره فترت ندارد و در 
هر زمان و هر عصر وجود دارد, از عصر حضرت رسول اعظم صلی الله 
علیه و اله و سلم تا حال تشعیل و برقرار بوده و هست., و تا دنیا باقی 
اش را وا ها سسکا ام الین لت اسلا مس 


و تاو | لته و فا ااسحی اب اه اس ارس ایس ها مس 
اقلا خبطل حجم الله و شانه:(1) 


رف ات فانعی که ترا دا عت بایند خالی تقواهد ماند (م این خفت) 
یا ظاهر و مشهور است و يا بیمناک و مستور, برای اینکه حجت های خدا و 
بینات او باطل نگردد و از بین نرود» . 


بر هر کس واجب است که «نظام امامت » را بشناسد و به آن ایمان 
داشته باشد, و در هر زمان و هر مکان, فقط مردم باید از این نظام 
اطاعت کنند, و هر کس, در هر کجا و هر نقطه ای از دنیا که باشد و هر 
شغل و کاری که داشته باشد - لشکری باشد يا کشوری. بازرگان باشد 


یا پیشه ور, دانشمند باشد یا دانشجو - باید مطیع این رژیم و فرمانبر این 
نظام و برنامه های آن باشد, تفاوت نمی کند که این نظام مسلط بر اوضاء 
باشد يا مسلط نباشد, و حکومت های غاصب در امور مداخله داشته باشند, 


پا نداشته باشند. 


این حکومت است و دین است و سیاست است و رژیم و نظام, پس اگر 
یک فد مشلمان خر هر رین تقاط چین با ارات افریکا بارهن فنطیه جیگ 
باشد که حکومتهای غیر شرعی قدرت سیاسی و اداره امور را در دست 
داشته باشند. همان یک فرد باید مطیع نظام الهی امامت باشد تا در نظام 
حکومت خدا باشد و باید دستور العمل و برنامه کارش را از طریق نظام 
امامت تعیین کند, حتی اگر در منطقه تحت حکومت رسمی کفار زندگی 
قفه .ستا و کارمندم‌سسات و وزارتخانه ها و ادارات آنها نیز باشد باز هم 
بایذ فرمانبر تظام امامت باشد. و از آن نظام دستور کیرد و تانعیت. آن؛,ز۱ 


دور بودن از حریم و منطقه نفوذ رسمی این رزیم, شخص را از اطاعت و 
تابعیت ان, معاف نخواهد کرد. 


ابوذر و سلمان و مقداد و عمار یاسر و اینگونه شخصیتها, در حال تسلط 
نظام غاصب. فرمانبر نظام امامت بودند. و امثال علی بن یقطین و محمد 
بن اسمعیل بن بزیع نیز, اگر چه به ظاهر در دستگاه هارون و حکومت بنی 
عباس وارد بودند. اما در عین حال از نظام امامت اطاعت می کردند. 


هر کس باید مشخص سازد و تعیین کند که در زندگی و تمام شوّون و امور 


باید معلوم کند که 


تابعیت حکومت خدا را قبول کرده يا حکومت طاغوت را پذیرفته است. و 
مومن به خدا می باشد, با موّمن به طاغوت. 

متاسفانه بیشتر مسلمانان به این مساله بسیار مهم توجه کافی نکرده و 
معنی «ولایت » را درک ننموده و از اهمیت این بعد ان, که اطاعت باشد 
غفلت کرده اند و انانکه خیلی مذهبی و متعهد هستند, به انجام یک سلسله 
فراتض و واجبات, و ترک محرمات., اکتفا می کنند. 


اما از اينکه در حال حاضر چه تابعیتی باید داشته باشند. غفلت دارند و اگر 
تابعیت حکومتهای غیر شرعی را قبول نکرده باشند, تابعیت حکومت شرعی 


زا هم آحاهاته میذیرفته: اند وه تعهدات و جحسوولفهانی. که در ترآشر آن 
دارند, توجه ندارند و تأبعیت حکومت شرعی را یک مساله و ِ 


اسلامی نشمرده اند. 


سستی برخورد نماید و در بعضی از زمانها به عللی نظام حکومت اسلامی 
تعطیل شود, و ممکن است در زمانی که حکومت شرعی تشکیل نشده 
مساله تابعیت از آن هم مطرح نباشد, و بلکه بی موضوع گردد. 


اما طبق مذهب «شیعه » که نظام امامت. رژیم دائم و مستمر است. 
عمده است. 


حکومت مخصوص ذات خدا است: ان الحکم الا لله 


مردم در برابر حکومت و سلطنت و رژیم او خاضع و فرمانبر باشند: 


امر الا تعبدوا الا ایاه مخلصین له الدین 
دین قیم و مستقیم, این است: 
ذلک الدین القیم (2) 


رزیم امامت. بعنلی حکومت خدا, و تابعیت این رژبم» تسلیم حکم خدا بودن 


غیر خدا عقیده نداشتن است. 


تفاوت نمی کند در اعصاری که ائمه علیهم السلام حضور داشتند و غاصبان 
حکومت. مانع از مداخله رسمی انها در کارها بودند, يا در عصر غیبت کبری 
که امام علیه السلام غایب می باشند. باید هر مسلمانی در این رزیم (نظام 
امامت) : ثبت نام کند و از اینجا فرمان ببرد و شناسنامه حقیقی خود را از 
کی بگیرد. 


حکومت شرعی هميشه بر پا است و مرز و منطقه و کشور ندارد هر کجا 
یک فرد متشرع و یک مسلمان متعهد باشد, انجا در قلمرو فرمان این 
حکومت محسوب است. 


امروز مهمترین چیزی که باید به شیعیان خصوصا و به مسلمانان عموما 
تفهیم کرد «-مساله زر نمی است. که باید از آنتیعیت. داشته. با شند: و تظاصی 
که‌بانه ار ان اطاعت ها فد 


کی اد ی را سای اس اش سا اه 
اصلاح امور و مبارزه با عوامل تیخانة استعمار و استعباد و استبداد, می 
توان استفاده کرد. 


این حکومت و نظام امامت بود که در واقعه تحریم تنباً کو, حکومت 
انگلستان واه اه دی اور و رشته استبداد ناصر الدین شاه را قطع کردو 
شهار زان را ی هراس تداخت: 


و این ملت مسلمان و شیعه ایران بود که در این واقعه به دنیا اعلام کرد 
که تابعیت رژیمی را دارد که رهبری آن با ایت الله مرحوم «میرزای 
شیرازی » - اعلی الله مقامه - است » و تابعیت رژیم استبدادی ناصر 


الدین شاه را ندارد. 


نظام امامت تکی از انقلابی نرین و سازنده ترین برنامه های اسلامی است 
(3) که متاشفانه از ان بطون کامل در نود معاصد و اهداف اسلاه: آمز 
به معروف و 


نهی از منکر و مبارزه با تجاوز و استضعاف, استفاده نمی شود, و چنانکه 
۳ 
مومن به این نظام دارد, در یک سطح همگانی و با اهمیت عرضه نمی 
شود. 


به نظر اینجانب تمام يا عمده نقاط ضعف و عقب ماندگی های جامعه, از 
عدم توجه به این برنامه و مشخص نکردن تابعیت و ملتزم نبودن به لوازم 
عقیده به امامت و نشناختن آن؛ مایه گرفته است. و اینکه بسیاری امامت 
را در عصر حاضر یک امر اعتقادی خارج اه فان ی تما ند نف ان را 
نیز نظام امامت قائم و بر پا است و فقط تبعیت ازان؛ راه نجات دنیا و 


عفیده به نظام امامت و حکومت شرعی, در تمام شوّون؛ قدرت سازندگی 
دارد, و شعبه ای از عقیده توحید خالص است که از ان انفکای ندارد, و 


«من مات و لم یعرف امام زمانه مات میته جاهلیه » (4) 


همین استمرار و همین لزوم اطاعت دائم و در تمام اعصار و ازمنه و 
مناطق را تایید می نماید و چون عقیده به نظام امامت رشته ای از عقیده 
به توحید و حکومت خدا و سلطنت حق است. هر کس بمیرد و امام زمان 
خود را نشناخته باشد, به مردن جاهلیت مرده است. 


مین واه از با هت ی رک کی ما 
است, حضرت صادق علیه السلام در ضمن حدیثی می فرماید: 


«لا دین لمن دان الله بولایه امام جائثر لیس من الله (5) 
دینی نیست از برای کسی که 


خدا را به ولایت پیشوای ستمکاری که از جانب خدا نیست., عبادت کند» . 
و حضرت امام باقر علیه السلام می فرماید: 


تا تلع کر رد فی لاس اف سس کل ایا 
جاثر لیس من الله, و ان کانت الرعیه فی اعمالها بره تقیه, و لاعفون عن 
کل ند مالسا دا ولا کل اما عاول من للع ان کامت الریه 
فی انفسها ظالمه مسیثه » (6) 


«خداوند متعال فرموده است: البته عذاب خواهم کرد هر رعیتی را که در 
اسلام متدین گردد به ولایت هر پیشوای ستمکاری که از جانب خدا| نیلست؛ 
اگر چه رعیت در کارهای خود نیکوکار و پرهیزکار باشد و البته عفو می کنم 
از هر رعیتی که در اسلام مندین گردد به ولایت امام عادلی که از جانب 
خدا باشد, اگر چه در ذات خود ستمگر بدکردار باشد» . 


از امتال اين احادیث (7) اهمیت امامت و رهبری سیاسی. و نقش آن در 
اجتماع معلوم می گردد و اینکه اگر ملتی و فردی در این اصل مسامحه کند 
و به نظامی که بر اوضاع مسلط است و به شرعی بودن ان, اعتنا نداشته 
باشد و در اين موضوع خود را مسوول نشمارد (اگر چه در کارهای دیگرش 


و نیز از این احادیث استفاده می شود که نظام امامت نظام محدودی 


نبوده و مستمر و جاودان می باشد و به عصر حضور منحصر نیست هميشه 
منعقد است و هیچگاه تعطیل نشده و نخواهد شد. 


در عصر ما نیز حکومت شرعی بر اين اساس برقرار است و هیچ کس در 
ترک: اطاعت آن و قیول 


نظامات دیگر معذور نیست و عقیده به وجود امام عصر علیه السلام و 
حیات ان حضرت معنایش اعتقاد به وجود حکومت شرعی و لزوم اطاعت 
از افاشر ماه موی عرات ففای امه اس انا اس 


کزان هی کی که متطقه تقو زاین ومع سر دزی وا هرک 

ن و شیعه باشد. باید نفوذ داشته باشد و هر کس ما بین خود و خدا, 
باید از این نظام تبعیت کند, اگر چه این نظام. به حسب ظاهر استیلاء بر 
امور و تسلط حکومتهای ظاهری را نداشته باشد. 


خلاصه, التفات به این مطلب بسیار لا زم است که ما یک عقیده ای توحیدی 
داریم که: 


ار ها ی ای ی ایس 
المولی, و هو ... و هو ...» 


«حکم برای خدا است. و فرمان مخثص ذات او است و حاکم او است و 
سلطان و ولی و مولی او است و ...» 


بنابراین. هیچکس و هیچ گروه بر کسی نمی تواند حکومت کند, ولایت و 
سلطنت ندارد. مگر باذن الله و به حکم خدا, و همه مردم باید در تحت 
حکومت خدا و داخل در سلطان الله. و مطیع احکام الله و ساکن مملکت 
الله باشند. 

پس حکومتهائی که من جانب الله نیستند. طبق هر رژیم و برنامه ای که 
باشند, باطل, و اطاعت از آنها بالذات حرام است. وفقط حکومت خلفای 
الهی و کسانی که از جانب آنها نیابت دارند. شرعی و واجب الاتباع است و 
این منصب برای احدی غیر از انها ثابت نیست. 


خداوند متعال ما را به حقایق این امور هدایت فرماید. 


آخر ده انا آن 


الخته للف رید العالفته: 
پی نوشتها 


2 - سوره یوسف؛, آیه 0 

3 - ایمان و عقیده به این نظام کمترین فائده اش باز داری و کنترل هر 
نظام دیگر است که بر اوضاع مسلط شده باشد, عقیده به نظام امامت. 
آن نظامات غیر شرعی را نیز محدود می کند و از دیکتاتوری و مطلق 
العنانی انها جلوگیری می نماید. و افراد را از اینکه دربست خود را در 
اختیار آنها بگذارند, مانع می شود. نظام امامت در هر مرحله ای از نفوذ که 
تاو ور شام تسام ناسا ای ار اس مس ده اصعهان است که 
بیشتر از اين در اینجا مجال شرحش نیست. 


4 - منتخب الاثر ص 15. 

5 - کافی ج 1, ص 375. 

6 - کافی, ج 1 ص 376, ح 4. 

7 مخفی نماند که احادیث بسیار در موضوع ولایت اهل ببت علیهم السلام 
و اينکه هیچ عملی بدون ولایت نفع نمی دهد وارد است. که قسمتی از انها 
را در کتاب «امان الامه » نقل کرده ام و همه بر اهمیت نظام امامت و 
اینکة باند امت. ان زا انم نمودم و ار آن اطاعت:داسته بافشدد دلالت 
دارند. 

امامت و مهدویت ص 7 

آیه الله صافی گلیایگانی 


انشعابات شیعه 


اصل انشعاب [و انقراض برخی از شعب ] 


هر مذهبی یک رشته مسائلی (کم یا زیاد) دارد که اصول اولیه آن مذهب را 
تشکیل می د هند و مسائلی دیگر که در درجه دوم واقعند و اختلاف اهل 
شذهت کر حکونکی فساغل اضلی وفوع آنما با حقط اضل مشتر ی هاتتسات 


» نامیده می شود. 


«انشعاب > در همه مذاهب و خاصه در چهار دین 


اسمانی کلیمی و مسیحی و مجوسی و اسلام و حتی در شعب نها نیز 
وجود دارد. «مذهب شیعه » در زمان سه پیشوای اول از پیشویان اهل بیت 
(حضرت امير المومنین علی و حسن بن علی و حسین بن علی علیهم 
السلام) هیچگونه انشعابی نپذیرفت ولی پس از شهادت امام سوم » اکثریت 
شیعه به امامت حضرت علی بن الحسین (امام سجاد) قائل شدند و اقلیتی 
معروف به «کیسانیه » پسر سوم علی علیه السلام محمد بن حنفیه را امام 
دانستند و معتقد شدند که محمد بن حنفیه پیشوای چهارم و همان مهدی 
موعود است که در کوه رضوی غایب شده و روزی ظاهر خواهد شدیس از 
رحلت امام سجاد علیه السلام کثریت شیعه به امامت فرزندش امام محمد 
باقر علیه السلام معتقد شدند و اقلیتی به زید شهید که پسر دیگر امام 
سجاد بود گرویدند و به «زیدیه » موسوم شدند. 


پس از رحلت امام محمد باقر علیه السلام شیعیان وی به فرزندش امام 
جعفر صادق علیه السلام ایمان آوردند و پس از در گذشت آن حضرت؛ 
اکثریت. فرزندش امام موسی کاظم علیه السلام را امام هفتم دانستند و 
جمعی اسماعیل پسر بزرگ امام ششم را - که در حال حیات پدر بزرگوار 
خود در گذشته بود - امام گرفتند و از اکثریت شیعه جدا| شده به نام 
«اسماعیلیه » معروف شدند. و بعضی پسر دیگر آن حضرت, «عبد الله 
افطح » و بعضی فرزند دیگرش «محمد» را پیشوا گرفتند و بعضی در خود 
آزن حخضرت: توق کردم آخزین ماش بنداشتند: 


پس از شهادت امام موسی کاظم علیه السلام اکثریت شیعه فرزندش امام 
رضا علیه السلام را امام هشتم دانستند و برخی در امام هفتم 


توقف کردند که به «واقفیه » معروفند. 


دیگر پس از امام هشتم تا امام دوازدهم که پیش اکثریت شیعه «مهدی 
موعود» است. انشعاب قابل توجهی به وجود نیامد و اگر وقایعی نیز در 
شکل انشعاب پیش امده چند روز بیش نیاییده و خود به خود منحل شده 
است مانند اينکه «جعفر» فرزند امام دهم پس از رحلت برادر خود «امام 
یازدهم » دعوی امامت کرد و گروهی به وی گرویدند ولی پس از روزی 
چند متفرق شدند و «جعفر» نیز دعوی خود را تعقیب نکرد و همچنین 
اختلافات دیگری در 10۳ رجال شیعه در مسائل علمی کلامی و فقهی وجود 
دارد که انها را انشعاب مذهبی نباید شمرد. فرقه های نامبرده که منشعب 
شده و در برابر اکثریت شیعه قرار گرفته اند. در اندک زمانی منقرض 
شدند جز دو فرقه «زیدیه و اسماعیلیه » که پایدار مانده اند و هم اکنون 
گروهی از ایشان در مناطق مختلف زمین مانند یمن و هند و لبنان و جاهای 
دیگر زندگی می کنند. از اين روی تنها به ذکر اين دو طایفه با اکثریت 
شیعه که دوازده امامی می باشند اکتفا می شود. 


شیعه زیدیه 


«زیدیه » پیروان زید شهید, فرزند امام سجاد علیه السلام می باشند. 


زید سال 121 هجری بر خلیفه اموی, هشام بن عبد الملک قیام کرد و 
گروهی بیعتش کردند و در جنگی که در شهر کوفه میان وک 
در گرفت کشته شد. 


وی پیش پیروان خود امام پنجم از امامان اهل بیت شمرده می شود و پس 
1 مک ی سس 5 بر خليفه اموی ولید بن یزید قیام کرده 
و کشته شد, به جای وی نشست و پس از وی محمد بن عبد الله 


و ابراهیم بن عبد الله که بر خلیفه عباسی, منصور دوانقی شوریده و کشته 
گردیدند, برای امامت برگزیده شدند. 


پس از ان تا زمانی امور زیدیه غیر منظم بود تا «ناصر اطروش » - که از 
اعقاب برادر زید بود - در خراسان ظهور کرد و در اثر تعقیب حکومت محل 
از انجا فرار کرده به سوی مازندران که هنوز اهالی ان اسلام نپذیرفته 
بودند رفت و پس از سیزده سال دعوت, جمع کثیری را مسلمان کرده به 
مذهب زیدیه دز آهزد سیس به دستیاری آنان ناحیه طبرستان 7 مسخر 
ساخته و به امامت پرداخت و پس از وی اعقاب او تا قذنیم ود ان شیامان 
امامت کردند. 


به عقیده زیدیه هر فاطمی نژاد, عالم زاهد شجاع, سخی که به عنوان قیام 
به حق خروج کند می تواند امام باشد. 


«زیدیه » در ابتدای حال, مانند خود زید دو خليفه اول (ابو بکر و عمر) را 
جزو ائمه می شمردند ولی یس از چندی. جمعی از ایشان نام دو خلیفه را 
از فهرست ائمه برداشتند و از علی علیه السلام شروع کردند. 


بنا به آنچه گفته اند «زیدیه » در اصول اسلام, مذاق معتزله و در فروع, 
مختصری نیز در پاره ای از مسائل در میانشان هست (1). 


شیعه اسماعیلیه و انشعاباتشان 


«باطنیه » : امام ششم شیعه فرزند پسری داشت به نام «اسماعیل » (2) 


که بزرگترین فرزندانش بود و در زمان حبات پدر وقات نمود و آن حضرت 
به مرگ اسماعیل استشهاد کرد حتی حاکم مدینه را : نیز شاهد گرفت, , در 
این باره جمعی معتقد بودند که اسماعیل نمرده 0 


است ! و دوباره ظهور می کند و همان مهدی موعود است و استشهاد امام 
با 09 
عمل آورده است. و جمعی معتقد شدند که امامت حق اسماعیل بود و با 
مرگ او به پسرش «محمد» منتقل شد. و جمعی معتقد شدند اسماعیل با 
اينکه در حال حیات پدر در گذشته امام می باشد و امامت پس از اسماعیل 
در «محجمد بن اسماعیل > و اعقاب اوست. 


دو فرقه اولی پس از اندک زمانی منقرض شدند ولی فرقه سوم تا کنون 
باقی هستند و انشعاباتی نیز پیدا کرده اند. 


«اسماعیلیه » به طور کلی فلسفه ای دارند شبیه به فلسفه ستاره پرستان 
که با عرفان هندی امیخته می باشد و در معارف و احکام اسلام برای هر 
ظاهری, باطنی و برای هر تنزیلی, تاویلی قائلند. اسماعیلیه معتقدند که 
زمین هرگز خالی از حجت نمی شود و حجت خدا بر دو گونه است: ناطق و 
صامت, ناطق, «پیغمبر» و صامت, «ولی و امام » است که وصی پیغمبر 
می باشد و در هر حال حجت مظهر تمام ربوبیت است. 


اساس حجت. پیوسته روی عدد هفت می چرخد به این ترتیب که یک نبی 
مبعوث می شود که دارای نبوت (شریعت) و ولایت است و پس از وی 
هفت وصی دارای وصایت بوده و همگی دارای یک مقام می باشند جز 
اینکه وصی هفتمين, دارای نبوت نیز هست و سه مقام دارد: «نبوت و 
وصایت و ولایت . باز پس از وی هفت وصی که هفتمین دارای سه مقام 
می باشد و به همین ترتیب. 


می گویند: آدم علیه السلام مبعوث شد با نبوت و ولایت و هفت وصی 
داشت که 


هفتمین آنان نوح و دارای نبوت و وصایت و ولایت بود و ابراهیم علیه 
السلام وصی هفتمین نوح و موسی وصی هفتمین ابراهیم و عیسی وصی 
هفتمین موسی و محمد صلی الله علیه و اله و سلم وصی هفتمین عیسی و 
الحسین (امام سجاد) و محمد باقر و جعفر صادق و اسماعیل و محمد بن 
اسماعیل (امام دوم حضرت حسن بن علی را امام نمی دانند) و پس از 
محمد بن اسماعیل. هفت نفر از اعقاب محمد بن اسماعیل که نام ایشان 
که اول انها «عبید الله مهدی » بنیانگذار سلطنت فاطمیین مصر می باشد. 


اسماعیلیه معتقدند که علاوه بر حجت خدا, پیوسته در روی زمین دوازده 
نفر نقیب که حواریین و خواص مت اند وجود دارد ولی بعضی از شعب 
باطنیه (دروزیه), شش نفر از نقباء را از ائمه می گیرند و شش نفر از 


دیگران. 


در سال 278 هجری (چند سال قبل از ظهور عبید الله مهدی در آفریقا) 
شخصی خوزستانی ناشناسی که هرگز نام و نشان خود را اظهار نمی کرد 
در حوالی کوفه پیدا شد. شخص نامبرده روزها را روزه می گرفت و شبها 
را به عبادت می گذرانید و از دسترنج خود ارتزاق می کرد و مردم را به 
را اسماعیلیه دعوت نمود. به به این وسیله مردم انبوهی را به خود 
گروانید و دوازده نفر به نام نقباء از میان پیروان خود انتخاب کرد و خود 
عزیمت شام 


کرده از کوفه بیرون رفت و دیگر از او خبری نشد. 


پس از مرد ناشناس, «احمد» معروف به «قرمط » در عراق به جای وی 
نشست و تعلیمات باطنیه را منتشر ساخت و چنانکه مورخین می گویند او 
نماز تازه ای را به جای نمازهای پنجگانه اسلام گذاشت و غسل جنابت را 
لغو و خمر را اباحة کرد و مقارن این احوال. سران دیگری از باطنیه به 
دعوت قیام کرده گروهی از مردم را به دور خود گرد آوردند. 


اینان برای جان و مال کسانی که از باطنیه کنار بودند هیچگونه احترامی 
قائل نبودند و از اين روی در شهرهایی از عراق و بحرین و یمن و شامات 
نهضت راه انداخته خون مردم را می ریختند و مالشان را به یغما می بردند 
و بارها راه قافله حح را زده دهها هزار نفر از حجاج را کشتند و زاد و راحله 
شان را به یغما بردند. 


«ابو طاهر قرمطی ۳ یکی از سران باطنیه که در سال 311 بصره را 
مسخر ساخته و از کشتار و تاراج اموال مردم فروگذاری نکرد و در سال 
7 با گروه انبوهی از باطنیه در موسم حج عازم مکه گردید و پس از در 
هم شکستن مقاومت مختصر دولتیان, وارد شهر مکه شد و مردم شهر و 
حجاج تازه وارد را قتل عام نمود و حتی در مسجد الحرام و داخل کعبه 
جوی خون روان ساخت. پیراهن کعبه را در میان یاران خود قسمت نمود و 
۰ کف را که ور از موه راز جای موودن یره بعیین بره که مدب 


وتو ات اعمال نو که 


عامه مسلمین از باطنیه برا ثت کرده آنان را خارج از آیین اسلام شمردند و 
حتی «عبید الله مهدی » پادشاه فاطمی که آن روزها در آفریقا طلوع 
کرده, خود را مهدی موعود و امام اسماعیلیه معرفی می کرد, از قرامطه 
بیزاری جست. 


3 اظهار مورخین, مشخصه مذهبی باطنیه اين است که احکام و 
ترصرت را اس ار ار اب 
بی بهره بوده اند, با این وصف گاهی برخی از مقررات ازمقام امامتشان 
صادر می شود. 


نزاریه و مستعلیه و دروزیه و مقنعه 


عبید الله مهدی که سال 296 هجری قمری در آفریقا طلوع کرد, به طریق 
اسماعیلیه به مامت خود دعوت کرد و سلطنت فاطمی را تاسیس نمود. 
پس از وی اعقابش مصر را دار الخلافه قرار داده تا هفت پشت بدون 
انشعاب. سلطنت و امامت اسماعیلیه را داشتند. پس از هفتمین که 
مستنصر بالله,. سعد بن علی بود, دو فرزند وی «نزار و مستعلی » سر 
خلافت و امامت منازعه کردند و پس از کشمکش بسیار و جنگهای خونین, 
«مستعلی » غالب شد و برادر خود ِِ را دستگیر نموده زندانی ساخت 
تا مرد. در آثر این کشمکش, پیروان فاطمیین دو دسته شدند: : «نزاریه و 
مسنتعلیه » . 


الف - «نزاریه » : گروندگان به «حسن صباح » می باشند که وی از 
ان ی یب برای طرفداری که از نزار می 
نمود. به حکم مستعلی از مصر اخراج شد. وی به ایران آمده پس از چندی 
از قلعه الموت از توابع قزوین سر در آورد. قلعه الموت و چند قلعه دیگر 
مجاور را تسخیر کرد و به سلطنت پرداخت. ذر آغاز 


کار به نزار دعوت کرد و پس از مرگ حسن (سال 518 هجری قمری) 
«بزرگ امید رودباری » و پس از وی فرزندش «کیا محمد» به شیوه و آیین 
حسن صباح سلطنت کردند و پس از وی فرزندش «حسن علی ذکره 
السلام » تاه چهارم الموتی, روش حسن صباح را که نزاری بود 
بر گردانیده به باطنیه پیوست. 


تا اینکه هلاکوخان مغول به ایران حمله کرد وی قلاع اسماعیلیه را فتح 
نمود و همه اسماعیلیان را از دم شمشیر گذرانید, بنای قلعه ها را نیز با 
خاک یکسان ساخت و پس از آن در سال 1255 هجری, آقا خان محلاتی 
که از نزاریه بود در ایران به محمد شاه قاجار یاغی شد و در قیامی که در 
ناحیه کرمان نمود شکست خورده به بمبئّی فرار کرد و دعوت باطنی 
نزاری با به امامت خود منتشر ساخت و دعوتشان تا کنون باقی است و 
نزاربه فعلا «آقا خانیه » نامیده می شوند. 


ب - «مستعلیه » : پیروان «مستعلی » فاطمی بودند که امامتشان در 
خلفای فاطمیین مصر باقی ماند تا در سال 57ظ هجری قمری منقرض 
شدند و پس از چندی فرقه «بهره » در هند به همان مذهب ظهور کردند و 
تا کنون نیز می باشند. 

ج - «دروزیه » : طایفه دروزیه که در جبال دروز شامات ساکنند در آغاز 
کار, پیروان خلفای فاطمیین مصر بودند تا در ایام خلیفه ششم فاطمی به 
دعوت «نشتگین دروزی > به باطنیه ملحق شدند. دروزبه در «الحاکم بالله 
» که به اعتقاد دیگران کشته شده, متوقف گشته می گویند وی غیبت کرده 
و به آسمان بالا رفته ! و دوباره به میان مردم خواهد برگشت ! 


د - «مقنعه » : در اغاز پیروان «عطاء مروی » معروف 


به «مقنع » بودند که طبق اظهار مورخین از اتباع ابو مسلم خراسانی بوده 
است و پس از ابو مسلم, مدعی شد که روح ابو مسلم در وی حلول نموده 
است و پس از چندی دعوی پیغمبری و سپس دعوی خدایی کرد! و سر 
انجام در سال 102 در قلعه کیش از بلاد ماوراء النهر , به محاصره افتاد و 

چون به دستگیری ۹ شدن خود یقین نمود, رد 


تن از پیروان خود داخل آتنتن شده و سوخت. پیروان «عطاء مقنع » پس از 
1 اختیار کرده و به فرقه باطنیه ملحق شدند. 


شیعه دوازده امامی و فرق ایشان با زیدیه و اسماعیلیه 


اکثریت شیعه که اقلیتهای نامبرده از آن منشعب و جدا شده اند «شیعه 
امامیه و دوازده امامی ند نامیده می شوند و چنانکه گفتیم در آغاز پیدایش 
به عنوان انتقاد و اعتراض در دو مسئله اساسی از مسائل اسلامی پید | 
شده آنه بق انکه در آییتی که نی فعلیم. تتعصیر اکرم صلی. الات غلیه ب: لد 
و سلم در میان مسلمین معاصر آن حضرت بود. سخنی داشته باشند. و آن 
دو مسئله «حکومت اسلامی و مرجعیت علمی » بود که شیعه ان را حق 
اختصاصی اهل بیت می دانستند. 


«شیعه » می گفتند: خلافت اسلامی که البته ولایت باطنی و پیشوائی 
ان ار نا ی ات یا ات ٩‏ 
۵ موب نضری: خود میغفیز [کرم صای الله علیه و آلم و سلم بو سای انعه 
اهل بیت, دوازده تن می باشند و می گفتند: تعلیمات ظاهری قرآن که 
او تا رال ماع نا 
ما ار ات اه 


فسخ بردار نیستند و این احکام و قوانین را از راه اهل بیت باید به دست 
اورد و بس. 


و از اینجا روشن می شود که: فرق کلی میان شیعه دوازده امامی و شیعه 
زیدی این است که «شیعه زیدی » غالبا امامت را مخثص به اهل بیت نمی 
داند و عدد ائمه را به دوازده منحصر نمی بیند و از فقه اهل بیت پیروی 
نمی کند بر خلاف «شیعه دوازده امامی » . و فرق کلی میان شیعه دوازده 
امامی و شیعه اسماعیلی نیز این است که اسماعیلیه معتقدند که امامت 
به دور «هفت » گردش می کند و نبوت در حضرت محمد صلی الله علیه و 
اله و سلم ختم نشده است و تغییر و تبدیل در احکام شریعت بلکه ارتفاع 
اصل تکلیف خاصه به قول باطنیه مانع ندارد ! بر خلاف شیعه دوازده امامی 
که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را خاتم الانبیاء می دانند و 
برای وی دوازده وصی و جانشین قائلند و ظاهر شریعت را معتبر و غیر 
قابل نسخ می بیند و برای قران کریم هم ظاهر و هم باطن آثبات می کنند. 


خاتمه فصل: دو طایفه «شیخیه و کریمخانیه » که در دو قرن اخیر در میان 
شیعه دوازده امامی پیدا شده اند نظر به اینکه اختلافشان با دیگران در 
توجیه پاره ای از مسائل نظری است نه در اثبات و نفی اصل مسائل. 
جدایی ایشان را انشعاب نشمردیم. 


و همچنین فرقه «علی اللهی » از شیعه دوازده امامی که غلاه نیز نامیده 


می شوند و مانند باطنیه, شیعه اسماعیلی, تنها به باطن قائلند از اين روی 
که هیچگونه منطق منظمی ندارند به حساب نیاوردیم. 


خلاصه تاریخچه شیعه دوازده امامی 


چنانکه در فصول گذشته روشن شد اکثریت شیعه همان شیعه 


دوازده امامی بودند و همان عده از دوستان و هواداران علی علیه السلام 
بودند که پس از رحلت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم برای 
احیای حقوق اهل بیت, در خصوص خلافت و مرجعیت علمی , به انتقاد و 
اعتراض پرداختند و از اکثریت مردم جدا شدند. 


«شیعه » در زمان خلفای راشدین (11 - 35 هجری قمری) 


پیوسته زیر فشار قرار داشتند و پس از آن در مدت خلافت بنی امیه (40 - 
2 هر گونه امن و مصونیت از جان و مالشان برداشته شده بود؛ ولی 
هر چه فشار ستم و بیدادگری بر ایشان بیشتر می شد, در عقیده خود 
استوارتر می گشتند و مخصوصا از مظلومیت خود در پیشرفت عقیده 
یی موف ی و ار یس در اواسط قرن دوم که خلفای تا نید 
زمام حکومت اسلامی را به دست گرفتند. شیعه از فتوری که در اين میان 
پیدا شد, نفسی تازه کرد ولی با مهلت کمی باز عرصه بر ایشان تنگ شد تا 
اواخر قرن سوم هجری, روز به روز تنگتر می شد. 


در اوایل قرن چهارم که سلاطین با نفوذ ال بویه که شیعه بودند روی کار 
امدند, شیعه قدرتی کسب کرد و تا حدود زیادی ازادی عمل یافت و به 
مبارزه علنی پرداخت و تا آخر قرن پنجم جریان کار به همین ترتیب بود و 
در اوایل قرن ششم که حمله مغول آغاز شد, در اثر گرفتاربهای عمومی و 
هم در اثر ادامه یافتن جنگهای صلیبی حکومتهای اسلامی چندان فشار به 
عالم تشیع وارد نمی ساختند. و مخصوصا شیعه شدن جمعی از سلاطین 
مغول در ایران و حکومت سلاطین مرعشی در مازندران, در قدرت و 


وسعت جمعیت شیعه کمک بسزایی نمود و در هر گوشه از ممالک اسلامی 
و خاصه در ایران, تراکم میلیونها نفر شیعه را محسوس ساخت و این وضع 
تا اواخر قرن نهم هجری ادامه داشت و از حدود افتتاح قرن دهم هجری در 
اثر ظهور سلطنت صفویه در ایران پهناور ان روز. مذهب شیعه رسمیت 
یافت و تا کنون که اواخر قرن چهارده هجری می باشد به رسمیت خود 
باقی است و به علاوه در همه نقاط جهان, دهها میلیون شیعه زندگی می 


پی نوشتها 


این ات ار ما سل رسای کاصا اس اس اتود است. 


2 - اين مطالب از کامل ابن اثیر. روضه الصفاء. حبیب السیر, ابی الفداء و 
ملل و نحل شهرستانی و بعضی جزئیات ان از تاریخ اقا خانه ماخوذ است. 


شیعه در اسلام صفحه 64 


امامت, ولایت و خلافت 

امامت, ولایت و خلافت 

دو اصل در امامت > ولایت و خلافت 

اصل اول 

چنانکه در اصول آبتده اثبات خواهیم کرد, مسئله امامت یک مسئله الهی و 
سماوی بوده و جانشین پیامبر باید از طریق وحی الهی به پیامبر تعیین 
گردد. اما پیش از پرداختن به دلایل نقلی و شرعی این موضوع, فرض می 


کنیم که هیچ نصی شرعی در این باره در دست نیست.. در این صورت؛ باید 
ببینیم مقتضای حکم عقل با توجه به شرایط ان زمان چیست؟ 


عقل بدیهی حکم می کند که اگر فرد مصلحی با زحمات توانفرسای خویش 
در طول سالیان دراز, طرحی را پیاده کرده و روش جدیدی را برای جامعه 
بشری ابداع نماید. طبعا بایستی برای بقا واستمرار طرح و روش مزبور, 
بلکه رشد و بالندگی ان نیز چاره اندیشی کند, و بهیجوجه درست نیست که 
شخصی با زحمات بسیار, بنایی را تاسیس کند ولی برای حفظ ان از 
خطرات اینده. هیچ نوع پیشگیری به عمل نیاورد و متولی و مسئولی را 
برای حفظ آن بنا, معرفی نکند. 


پیامبر گرامی از بزرگترین شخصیتهای جهان بشریت است که با آوردن 
شریعت خود زمینه تحولی عمیق در جهان بشریت و پی ریزی تمدنی کاملا 
نو را فراهم ساخت. مسلما ان حضرت., که شریعت جاودانه ای را به بشر 
عرضه کرده و در عصر خود جامعه بشری را رهبری نمود, برای حفظ این 
شریعت از افات و خطرات 


احتمالی آزتاد و نیز هدایت و اداره امت جاوید, چاره ای اندیشیده و کیفیت 
رهبری را پس از و بیان نموده است. زیرا هرگز معقول نیست او 
شریعتی 1 را پایه گذاری کند, ولی برای رهبری آن پس از خود, که 
ات تشم سرت اس ات اراع ی اس ار فا 
کوچکترین مسائل مربوط به سعادت بشر دریغ نکرده, چگونه معقول است 
در مورد مسئله رهبری جامعه اسلامی و چگونگی آن, که از مسائل کلیدی 
و سرنوشت ساز بشر است. سخنی نگوید و رهنمودی ندهد, و در حقیقت 
حافقه اسنلامی را سم تکلیهر رها کند وا شایر این ادا اننکه بنامدر. 
گرامی صلی الله علیه و آله و سلم چشم از جهان فرو بسته و در باره 
رهبری پس از خود هیچ سخنی نگفته است. پذیرفتنی نیست. 


اصل دوم 


مراجعه به تاریخ صدر اسلام و در نظر گرفتن شرایط موجود منطقه و 
جهان در زمان رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم. بروشنی 
لزوم تنصیصی بودن منصب امامت را اثبات می کند. زیر به هنگام 
۱ 0 ۱ 0 ۱ 
کرد: یک ضلع این مثلت خطر را امپراتوری روم. ضلع دیگر آن را 
امپراتوری ایران, و ضلع سوم را گروه منافقان داخلی تشکیل می داد. در 
اهمیت خطر ضلع نخست همین بس که پیامبر تا آخرین لحظه از فکر آن 
فارغ نبود, و به همین علت در همان روزها بلکه ساعتهای اخر عمر خویش 
سپاه عظیمی را به رهبری اسامه بن زید برای نبرد با رومیان بسیج و 
اعزام کرد و متخلفان از آن را نیز نفرین نمود. ضلع دوم نیز دشمن بد 


سگالی بود که نامه پیامبر را پاره کرد و به فرماندار یمن نوشت که پیامبر 
را دستگیر کند و یا سر او را از تن جدا کرده برای او بفرستد, و بالاخره در 
باب خطر سوم هم باید دانست که اين گروم پیوسته در مدینه يا بیرون از 
آن مزاحم پیامبر بودند و با توطئه های رنگارنگ خویش دل وی را خون می 
کردند و در سوره های مختلف. قرآن.درباره نگ اندازیهای آتان فتخن 
فراوان رفته است, تا آنجا که یک سوره گر فزان/ به نام آنها و در شرح 
افکار و اغفال سه ۴‏ مازیت: 


اکنون سوال می شود آیا با وجود چنین مثلث خطری صحیح است که 
پيامیز اکرم افت: اسلافی و ایین. اسلام زا. که ذشمن از هر تسه در کمین ان 
نشسته بود, بدون رهبر به حال خود رها سازد؟ ! 


بی شک پیامبر می دانست که زندگی عرب., زندگی یی قبیله ای است, و 

و ار اس 
است. بنابر این واگذاری نعیین رهبر به چنین مردمی, مابه چنددستگی و 
نزاع قبایل خواهد بود. و دشمن از اين اختلاف بهره گیری خواهد کرد. بر 

باه شین حفعت ات که ار نش نو فلی سای میت 
جانشین از طریق نص پیامبر بر ان به واقع نزدیکتر است, چون با تعیین 
جانشین هرنوع نزاع و اختلاف ريشه کن می گردد» . (1) 


پی نوشتها 


1 شفاء, الهیات؛ مقاله دهم» فصل پنجم » ض‌ 04 
بررسی کلامی مساله امامت 


بررسی کلامی مساله امامت 


برای اینکه درست روشن بشود که منطق علمای شیعه در بحث امامت چه 
بوده و دیگران اگر در این زمینه سخنی گفته اند چه بوده است. من بهتر ان 


دیدم که متنی را که خواجه نصیر الدین طوسی در این زمینه نوشته است 
به اضافه توضیحاتی که لازم باشد, برای شما عرض کنم. این متن خیلی 
خلاصه است و از زمان ایشان به این طرف در میان علمای شیعه و سنی 


مطرح است. 


حتما نام این کتاب را شنیده آید. خواجه کتابی نوشته است به نام ۱ 
که معروف است. قسمتی از این کتاب در فن منطق است که می گویند 
«منطق تجرید» و قسمت دیگرش در فن کلام است که مسائل توحید و 
توبت و.اضافت و معاد و بت را بحت کردم و بخشن توخید. آن بتشتر جنیه 
فلسفی دارد و در این بخش خواجه به روش فلاسفه صحبت کرده است. 
هر دو قسمت این کتاب را علامه حلی شرح کرده است. 


علامه حلی - که حتما نامش را زیار شنیده اید - از اکابر و از بزرگترین 
فقهای اسلامی است, نه تنها از بزرگترین فقهای شیعه بلکه از بزرگترین 
۳ است. او در منطق و کلام و فلسفه و ریاضیات 

.. شاگرد خواجه نصیر الدین و در فقه شاگرد محقق حلی صاحب شرایع 
2( اول شیعه است. 


کردند که 


قسمتهایی از کره ماه را به نام چند نفر از ریاضیون ایرانی نامگذاری 
کردند, عمر خیام, ابن سینا و خواجه نصیر الدین که فرضیاتی در باب کره 
ماه داشته اند. علامه هم در فن خودش که فقه است., قطعا و بدون شک از 
نوابغ است. کتابهای خیلی زیادی دارد, از جمله کتابی است به نام «تذکره 
الما رح براستن وف ا شا ایو کات ۶ الم کته بر 
حیرت می آفتد از تبحر یک نفر در یک فن. 


محمد قزوینی می گوید وقتی در تهران بودم به درس مرحوم میرزای 
آشتیانی می رفتم. بعد که به اروپا رفتم و بعضی از متخصصین را در فن 
معنی واقعی تبحر را دارد. 


تذکره الفقهاء کتابی است فقهی اما نه تنها فقه شیعه را بیان کرده بلکه در 
هر مساله ای فتوای همه علمای اهل تسنن انهم نه فقط چهار امامشان: 
ابو حنیفه, شافعی, ام ی ای ی 
شدن مذاهب به اين چهار : تا را نیز نقل کرده است. در هر مساله ای می 
گوید در اینجا ابو حنیفه چنین گفته, شافعی چنین گفته و عقیده ما امامیه 
چنین است. گاهی رد و ایراد هم می کند مثلا می گوید شافعی در یک قول 
خودش چنین گفته, در قول دیگرش چنین گفته, اول چنین گفته, بعد از 
عقیده خودش عدول کرده و چنین گفته است. آقای شیخ محمد تقی قمی 
می گفت وقتی که می خواستند تذکره را چاپ کنند, از علمای هر مذهبی 
از فذاهب: اهل فستن. متخصضی آهزدند. انتها اعجخاتب: دانشند که این مد بر 
اقوال ما 


از خود ما بیشتر احاطه دارد. یک چنین آدم فوق العاده ای بوده است. 


علامه کتاب تجرید را شرح کرده. قسمت منطقش به نام «الجوهر النضید» 
معروف است که از بهترین کتابهای منطق است و قسمت کلامش به نام 
«کشق المراد» که امروز به آن «شرح تجرید» می. گویند. شرح علامه: هم 

بر منطق و هم بر کلامش خیلی مختصر است. ۱ ۱ 37 
را شرح و حاشیه کرده اند. یکی آن را رد کرده, دیگری تایید کرده و شاید 
در دنیای اسلام هیچ کتابی به اندازه تجرید مورد بجت قرار نگرفته است 
یعنلی هب متنی نداریم که به اندازه این کتاب برایش شرح و حاشیه نوشته 
باشند و مرتب ان را رد و يا تایید کرده باشند. علت این امر این است که 
خواجه وقتی خواسته مطالب و مسائل را بر مذاق شیعه بیان کند خیلی 
خلاصه و متن گویی کرده, 0 عجالتا گذشته, یک اشاره ای به مطالب 
کرده و گذشته است. در قسمتهای آخر کتاب تجرید بحثی برای امامت باز 
شده است. از این بحث. چون مورد قبول همه علمای شیعه هست, می 
توانید بفهمید که منطق علمای شیعه در این زمینه چگونه منطقی است. 
کتابی که اکنون در دست دارم. شرح ملا علی قوشچی است بر تجرید. ملا 
علی قوقکت ۶ اکایش علمای اهل تن ات قیرا اه که نطظر حخالفه 
تا ات اد را نمی هیا ی سس لو 
ی سا ام اه ها اه ار ها 
هست منعکس شده و هم نظر اهل تسنن. 


اولین سخنی که در باب امامت می گویند, تعریفی 


است که از امامت می کنند. در این تعریف اختلافی نیست. می گویند: 
«الامامه ریاسه عامه فی امور الدین و الدنیا» [امامت آریاستی است 
عمومی هم در آمور دینی و هم در امور دنیایی. خواجه تعبیری کلامی دارد, 
می گوید: «الامام لطف » . مقصود این است که امامت هم نظیر نبوت از 
مسائلی است که از حد بشری بیرون است و بو همین جهت [انتخاب 
امام آاز حد استطاعت بشری بیرون است و بنابراین آنطرفی است, از آن 
با ار نعیین الهی باید بیاید 
با این تفاوت که نبوت مستقیما از ناحیه خداست. 1 پیغمبر است با 
خدا, و امامت تعیینی است از ناحیه پیغعمبر از ناحیه خدا. 


دلیل عقلی شیعه در باب امامت 


خواخه.ر انشا تن از این یک له بان هی کنو ولی. تخضیعی, که 
علمای شیعه در اینجا می دهند بر همان اساسی است که قبلا عرض کردم. 
اولا ۳ 0 امیر 
می شود. می گویند می دانیم که دین اسلام دین خاتم است و بناست که 
.ای ار دیین تس تن نبایوتن کیتی. است: کل وخامم همه شوون ند من 
بشر. و وضع این دین هم از چنین مطلبی حکایت می کند زیرا در همه 
مناتل دخالت دارد. بعد می کویند آیا تاریخ زندکی. بیغمیر آکرم. نشان می 
دهد که ایشان شخصا این مقدار فرصت پیدا کرده باشند که تمام اسلام را 
در آن بیست و سه سال چنین فرصتی برای پیفمبر اکرم به دست نیامد. 


البته پیغمبر از هیچ فرصتی کوتاهی نکرد و خیلی چیزها را تعلیم داد ولی با 
توجه به تاریخچه مکه و مدینه پیغمبر و گرفتاریها و مشاغل زیادی که 
استتان ات اه اس مت ماقم مد که همه احکاه اسام رازساه: 
همه مردم بیان کند, و امکان ندارد که چنین دینی ناقص بیان شده باشد. 
بنابراین حتما باید کسی پا کسانی در میان اصحاب پیغمبر (ص) وجود 
داشته باشند که اسلام را به تمام و کمال از پیغمبر فرا گرفته و شاگردان 
مجهز پیغمبر باشند که بعد از رفتن او از نظر توضیح و بیان اسلام نظیر وی 
باشند با اين تفاوت که پیغمبر (ص) از راه وحی الهی می گفت و اینها از 
راه یاد گرفتن از پیغمبر می گویند. ۳9 
سراغ ندارید و به او رجوع نکردید, خواه نا خواه از اول, , دین اسلام را 
ناقص تلقی کردید و در نتيجه مساله قیاس را بیش آوردید: 0 
هست. مساله قیاس از آنجا در میان اهل تسنن مطرح شد که گفتند در 
دی ی و و ی ۱ 
گفتند چاره ای ندانيم چز اینکه با مقایسة یک موضوع با موضوع دیگر و با 
ام هه هر و ار و ان 
هست و در کلمات سایر ائمه علیهم السلام نیز زیاد است که این چه گمان 
باظلی.اسنت؟ ! علی»(ع) می: فرماید: «ام انزل الله دیتا تاقضاء»1(۰) آبا 
خدا| دین ناقص فرود آورد 


پافشاری زیادی بر این مساله کرده اند که صحبت نقصانگی دین نیست که 
مسائل دینی در بعضی موارد ناقص باشد و چون ناقص است, با رای و 
گمان خودمان حکمی به دست آوو یش در اصول کافی بابی است به نام 
«باب ..» (2) که هیچ مساله ای نیست که لا اقل صورت کلی آن در کتاب 
و سنت وجود نداشته باشد. کلی مسائل آمده است. مصداق را باید کشف 
کرد. اجتهاد از نظر شیعه همین است یعنی لیات اسلام کافی است. 
و اه از و ات وی کر ول ای ین آست کی 
کلیات هم کافی نیست., باید با مشابهتها و گمانها حدس زد و به طور 
تخمینی حکم را استنباط کرد. 


بنابراین [علمای شیعه آمی گویند که ما و شما هر دو اعتراف داریم که 
پیغمبر اکرم در آن بیست و سه سال نتوانست تمام احکام اسلام را ولو به 
صورت کلی برای مردم بیان کند. شما می گویید رسول اکرم همین طور 
رها کرد و رفت. ما می گوییم اینطور نبوده بلکه , به همان دلیل که پیغمبر 
(ص) مبعوث شد. از جانب پیغمبر افرادی معین شدند که جنبه قدسی 
داشتند و پیغمبر اکرم تمام حقایق اسلام را برای اولین انها یعنی علی (ع) 
بیان کر و آنان آماده 9 به تمام ِِِ جواب بدهند. ِِ 


حال ما این مطلب را به زبان امروز بیان می کنیم. [علمای شیعه آمی 
گویند اینکه شما منکر امام با این مشخصات هستید, در واقع اسلام را 


تحقیر می کنید. یک دستگاه فنی که به جایی فرستاده می شود, متخصصش 
هم باید همراهش باشد. اگر کشوری مثل آمزیکا یا شوزوی یک ابزار فتی 
مانند فانتوم يا میگ را به کشوری که مردمش با آن ابزار آشنا نیستند صادر 
فصن کون رای اه مرش را با ان اشا کت ستخصص نم مرا تمعن 
فر ستد. البته در مورد امور ساده مثل پارچه نیازی به همراهی متخصص 
نیست. شما اسلام را که از جانب خدا به مردم رسیده, چگونه چیزی تلقی 
مي کنند؟ آبا آن را شاد کی پارچه نانی می کند که وعنی از کشورق ند 
تور دنر ضا در میم ود نیازی به همراهی متخصص و پارچه شناس با 
آن نیست؟ يا آن را به پیچیدگی یک ابزار فنی تلقی می کنید که هنگام 
صدور آن, کارشناسی هم باید همراهش باشد که تا مدتی مردم را با آن 
اشنا نامام بت اراس اهر ری سای ی یم مان و 
اشتباه نیفتد و خطا برایش رخ ندهد. پیغمبر اکرم اسلام را برای مردم 
آورده است., باید لا اقل برای مدتی کار اسان آلهی,ذر میان فردم باشتد 
که اسلام را به خوبی به مردم بشناسانند. 


چنین شخصی را پیغمبر اکرم برای مردم تعیین کرده است. علمای شیعه 
این هط زد تین الط 0 کرد 206 بت اس دا هی و مععو: 
سوی او بسته است, لطف الهی ایجاب می کند که از ان سو عنایتی بشود, 
همان طور که در مورد نبوت می گویند لطف. پس این یک اصل از اصول 
شیعه که تقریبا می توان گفت دلیل عقلی شیعه در باب 


امامت است. 


در اینجا مساله عصمت پیش ند وقتی که شیعه امام (2) را در چنین 
مقامی تلقی می کند که حافظ و نگهبان شریعت و مرجع مردم برای 
شناساندن اسلام است. همان طور که برای پیغعمبر ((ص) عصمت قائل 


در فوزد عضفت پیتضان هیق کان: تضهت نفت کلند و آمو سای واصجی هم 

هست. اگر برای ما قطعی شود که سخنی را پیغمبر اکرم فرموده, در 
ار ور و هیچ وقتی نمی 
گوییم پیغعمبر در اینجا اشتباه کرده است. 


کسی که خدا او را برای هدایت مردم فرستاده در حالی که مردم به 
هذانت. الفی ار داشته انم اند اسای .ان الحظا با خان. المعصنه 
باشد. دو گونه خطاست: یکی اينکه عالما عامدا معصیت کند مثلا خدا به 
پیغمبر دستور بدهد که چنین بگو, 7-۳ 
طور دیگری اقتضاء می کتد و آن سخن را ؛ به گونه ای دیگر برای مرتم 
۱ب ۱ و ۳ 1700 
وجودش لا زم است که وظیفه پیغمبر را 2 بیان احکام انجام دهد به همان 
دلیل که پیغمبر باید معصوم از اشتباه و گناه باشد, امام نیز باید چنین باشد. 
اگر کسی بگوید لازم نیست امام معصوم باشد و چنانچه اشتباهی کرد کس 
دیگری به او تذکر می دهد, می گوییم ما نقل کلام به آن کس دیحو من 
کنیم, باز او نگهبان دیگری می خواهد, 


صفحه: 875 


بالاخره شخصی باید بااشد که آبه دلیل دار بودن عصمت آبتواند واقعا 


عاقظ شرع باشی. علایم بر انم اگر اما خطظاکار و کار بانشده وطیقه 
اه و حال آنکه وظیفه دیگران اين 
است که مطیع امر او باشند. ات ده با همدییر هو تور اتضی اند 


از مساله عصمت می رسند به تنصیص. بنابراین شکل کلامی قضیه این 
است که از خدا شروع می کنند می گویند امامت لطفی است از جانب 
خدا, چون لطف است پس باید وجود داشته باشد و چون چنین لطفی بدون 
عصمت ممکن نیست. پس امام باید معصوم باشد و به همین دلیل باید 
منصوص باشد زیرا این امر[یعنی عصمت ] موضوعی نیست که تشخیصش 
با مردم باشد. همان ی ی ان را 
که چه کسی را به پیغمبری معین کند و او را با دلائل و آثار و معجزات 
فا مر میم ی وا 
شود با این تفاوت که پیغمبر چون بشر دیگری در کار نیست. باید از راه 
آثار معجزات به مردم شناسانده شود ولی امام باید از راه پیغمبر 
شناسانده شود. از اینجا وارد تنصیص می شوند و می گویند پس امامت به 
این معنا که گفتیم باید به نص باشد از طرف پیغمبر نه به صورت تعیین 
مردم. 


به مساله تنصیص. به اینجا که می رسند؛ پله چهارمی را باید طی کنند: 
تسا ‌خومه اما فمورفت بای چه اصاطی:ا علی ۱ بارندا اه 
نصير آمی گوید: «و هما مختصان بعلی » ایندو [یعنی معصوم بودن و 
منصوص بودن از مختصات علی (ع) 


است. مقصود این است که در این جهت حتی یک نفر اختلاف ندارد که غیر 
علی منصوص نیست, یعنی صحبت این نیست که دیگران می گویند پیغمبر 
(ص) کس دیگری را تعیین کرد و ما می گوییم علی (ع) راء بلکه صحبت 
ایانت اس ی اس و ات کاس عررت را 
علی کس دیگری نیست., و يا اساسا کسی را تعیین نکرده است؟ همین 
قدر که بگوییم نص و تنصیص لازم و واجب است و پیغمبر بر انسانی 
تنصیص کرده, ۳1 شخص غیر از علی (ع) کس دیگری نمی تواند بااشد چون 
دیگران چنین ادعایی ندارند و بلکه انکار دارند. حتی خلفا مدعی تنصیص [در 
هور در -خوزه آنیستند هسدنه یک آن. اماغشان .هم هدن تضی بر آنما 
نيستند. بنابراین دیگر بحثی نیست. 


در مورد عصمت هم همین طور است. نه خلفا مدعی عصمت خودشان 
بودند بلکه صریحا به اشتباهاتشان اعتراف می کردند و نه اهل تسنن قائل 
و و ی ی ی 
یعنی حکومت. در مساله حکومت دیگر مطرح نیست که حاکم اشتباه یا 
گناه نکند. می گویند خیر, اشتباه هم زیاد می کردند, گناه هم مرتکب می 
شدند ولی در حد یک انسان عادل, در حد انسانی که لیاقت ِ 
دارد. بیش از این دیگر برایشان [مقامی ]قائل نیستند. لهذا این جمله رآ اهل 
تسنن هم روایت ت کرده اند و قوشچی نیز قبول دارد که ابو بکر می گفت: 
«ان لی شیطانا یعترینی » شیطانی هست که گاهی بر من مسلط می شود 
و مرا به غلط می اندازد. اگر دیدید من کج رفتم, بیایید مرا مستقیم و 
هدایت کنید. خودش اعتراف می کرد. عمر در 


مواردی (و بعضی که استقصا کرده اند. مدعی هفتاد مورد هستند. در اینکه 
زیاد است و مورد اتفاق شیعه و سنی, بحثی نیست) گفت: «لو لا علی 
لهلک عمر» اکر لین نبود, عمر بیچاره شده بود؛ هلاک شده بود. اتفاق می 
افتاد که او حکمی می کرد بد ای افش امرس شاه ام مره 
نمود و او قبول مي کرد. بنا یبن خلفا نه خودشان مدعی عصمت هستند و 
نه دیگران درباره آنها 0 


اگر مساله امامت در اين سطح خیلی بالا قرار گرفت. در سطح لطف و 
عصمت و فصن زر دیکر یه ار غلی () اضلا کشی اذغ نداره کت در ان 
سطح باشد. تا اینجا مساله شکل کلامی دارد یعنی همان طور که گفتیم از 
بالا شروع می شود. از این که به همان دلیلی که نبوت, لازم و لطف است. 
امامت هم باید باشد, تا آخرش که عرض کردم. گو اينکه تا همین جا مطلب 
خاتمه می پذیرد, ولی بیشتر از این وارد می شویم تا ببینیم ایا در خارج و 
در عمل هم چنین بوده و پیغمبر (ص) بر علی (ع) تنصیص کرده است یا 


در اینجا باید مطلبی را عرض کنم و آن اينکه به قول برخی ما اساسا چرا 
وارد روشهای کلامی شویم و از آن بالا شروع کنیم؟ ما از پایین شروع می 
کنیم یعنی از راه آنچه هست و وجود دارد. متکلمین از آن بالا می آیند تا 
از اینجا کر 0 
از جانب 


خدا هست يا نه که چون لطف است امام باید معصوم باشد و در نتیجه باید 
تنصیص در کار باشد؟ این بایدها, تکلیف برای خدا معین کردن است. ما 
نمی خواهیم برای خدا تکلیف معین کنیم بلکه می رویم دنبال آن چیزی که 
وجود دارد. اگر پیغمبر تنصیص کرده. همان برای ما کافی است بدون اینکه 
لطف بودن ان. عصمت و تنصیص عقلا بر ما ثابت شود. می رویم سراغ 
اتر ت و او ای را رنه 
طور سر بسته ذکر کنیم چون در این استدلالها اهل تسنن غالبا یا قبول 
ندارند که چنین نصوصی باشد البته انکار مطلق هم نمی کنند ولی می 
گویند خبر واحد است نه متواتر) و يا معنی و مفهوم آنها را توجیه می کنند 
فرصت توبند فغنی. آنتن یو ار ان اشت که شتضا می وید 


بررسی نصوصی از رسول اکرم که ناظر بر امامت علی (ع) است 


یکی این است که پیغمبر اکرم خطاب به اصحابش فرمود: «سلموا 
علی بامره المومنین ند (3) به علی سلام بدهید به عنوان امارت مومنان و 
اس اس ی را سس ص ‏ و اه 
حدیت غدیر را علیحده ذکر می کنند. اهل تسنن این جمله را به صورت 
متواتر قبول ندارند. کاری که علمای شیعه بعدها کرده اند همین بوده که 
ثابت کنند این گونه احادیث متواترند. در تجرید بیش از این ذکر نشده و این 
حدیت, ارسال مسلم گرفته شده است. شارح (ملا علی قوشچی) هم می 
ها را ای یواح : 
کرده اند همه نقل نکرده اند. 


این است که ثابت کنند این احادیث متواترند. در این دو کتاب. مخصوصا 
الغدیر, ناقلان حدیث غدیر طبقه به طبقه از قرن اول تا قرن چهاردهم ذکر 
شده اند. ابتدا شصت و چند نفر از طبقه صحابه پیغمبر را نام می برد 
(البته از کتب اهل تسنن). بعد, از طبقه تابعین ذکر می کند که از صحابه 
نقل کرده اند. اينها تقریبا مربوط به قرن اول می شوند. در قرون بعد نیز 
طبقه به طبقه نقل کرده است. مخصوصا کاری که در الغدیر صورت گرفته 
این انیت که از جنبه آذتشه قضیه استفاده کرده و این کار خیلی خوبی 
است. عبقات و کتابهای دیگر در این زميینه. بیشتر به نقل حدیئی تمسک 
کرده اند که در هر قرنی چه کسانی نقل کرده اند ولی الغدیر از جنبه ادبی 

هم استفاده کرده است چون در هر عصری هر مطلبی که در میان مردم 
وجود داشته باشد شعرا| ان را منعکس می کنند. شعرا منعکس کننده آن 
چیزی هستند که در زمان خودشان هست. می گوید اگر مساله غدیر مساله 
ای بود که به قول آنها مثلا در قرن چهارم به وجود آمده بود, دیگر در قرون 
اول و دوم و سوم شعرا اينهمه شنعن دوباره اش نگفته 0 اد هر فرنی 
توانیم این حدیث را انکار کنیم. 9 اين, از نظر 0 روش خوبی , است. ما 
خیلی از اوقات برای اثبات وجود موضوعی در تاریخ. می رویم سراغ ادبا. 
می بینیم در هر قرنی همه ادبا این موضوع را منعکس کرده اند. معلوم می 
شود که آین, در زمان آنها فکر موجودی بوده است. عبقات نیز گاهی برای 


کتاب نوشته است که در آن راویان آن حدیث را ذکر کرده و اینکه آپا این 
راوی درست است پا نادرست, فلان کس گفته درست است و .هه یک 
شاخه درخت پر شجری درست کرده که اصلا انسان حیرت می کند از 
اینهمه تتبعی که این مرد داشته است. 


یکی دیگر جمله ای است که باز از پیغمبر نقل کرده اند که خطاب به علی 
(ع) فرمود: «انت الخلیفه بعدی » (4). غیر از این دو جمله. جملات دیگری 
نیز هست. متاسفانه دو هفته پیش که از اینجا می رفتم, يادداشتهايم راجع 
به امامت را گم کردم. در آنجا اين احادیث را یاد داشت کرده بودم. اجمالا 
کتابهایش را می دانم ولی خصوصیاتش یادم نیست. 


سیره ابن هشام کتابی است که در قرن دوم نوشته شده. خود ابن هشام 
ظاهر | در قرن سوم است ولی اصل سیره از ابن اسحق است که در اوایل 
قرن دوم می زیسته و آبن هشام کتاب او را تلخیص و تهذیب کرده است. 
از کتبی است که مورد اعتماد اهل تسنن است. در آنجا دو قضیه را نقل 
می کند که این کتاب (تجرید) نقل نکرده ولی چون مضمون همین مضمون 


صفحه: 870 
داستان یوم الانذار 


یکی مربوطظ به داستان توق الاتذار است که در اوائل تعتت بیغمیر اکرم آنه 
امد: «و انذر عشیرتک الاقربین » (5) خویشاوندان نزدیکت را انذار و اعلام 
خطر کن. هنوز پیغمبر اکرم اعلام دعوت عمومی به آن معنا نکرده بودند. 
ضی دائیم در آن هنگام علی (ع) بچه ای بوده در خانه پیغمبر. (علی علیه 
الشلام از کودکی در خانه پتغمبر بودند که آن هم دانبتانی. دارد.) رسول 
اکرم به علی (ع) فرمود 


غذایی ترتیب بده و بنی هاشم و بنی عبد المطلب را دعوت کن. علی (ع) 
هم غذایی از گوشت درست کرد و مقداری شیر نیز تهیه کرد که آنها بعد از 
غذا خوردند. پیغمبر اکرم اعلام دعوت کرد و فرمود من پیغمبر خدا هستم و 
از جانب خدا مبعوثم. من مامورم که ابتدا شما را دعوت کنم و ار سخن 
مرا بپذیرید سعادت دنیا و آخرت نصیب شما خواهد شد. ابو لهب که عموی 
پیغمبر بود تا این جمله را شنید عصبانی و ناراحت شد و گفت تو ما را 
دعوت کردی برای اينکه چنین مزخرفی را به ما بگویی؟ ! جار و جنجال راه 
انداخت و جلسه را بهم زد. پیغمبر اکرم برای بار دوم به علی (ع) دستور 
تشکیل جلسه را داد. خود امیر المومنین که راوی هم هست می فرماید که 
اینها حدود چهل نفر بودند يا یکی کم يا یکی زیاد. در دفعه دوم پیغمبر اکرم 
به انها فرمود هر کسی از شما که اول دعوت مرا بپذیرد. وصی, وزیر و 
جانشین من خواهد بود. غير از علی (ع) احدی جواب مثبت نداد و هر چند 
او وا ی و ره 
از من تو وصی و وزیر و خلیفه من خواهی بود. 

داستان ملاقات رئیس قبیله با پیغمبر اکرم 


قضیه دیگر که باز در سیره آبن هشام است,: از این بالاتر است. در زمانی 
که هنوز حضرت رسول در مکه بودند و قریش مانع بودند که ایشان تبلیغ 
کنند و وضع, سخت و دشوار بود, در ماههای حرام (6) مزاحم پیغمبر اکرم 
نمی شدند با لا اقل زیاد مزاحم نمی شدند 


رسول اکرم هميشه از این فرصت استفاده می کرد و وقتی مردم در بازار 
ععاظ در عرفات جمع می شدند (آن موقع هم جع بود ولی پا یک 

مخصوص) می رفت در میان قبائل گردش می کرد و مردم را دعوت می 
نمود. نوشته اند در انجا ابو لهب مثل سایه پشت سر پیغمبر حرکت می 

کرد و هر چه پیغمبر می فر مود ار 
گوش نکنید. رئیس یکی از قبائل خیلی با فراست بود. بعد از آنکه مقداری 
با پیغمبر صحبت کرد, به قوم خودش گفت اگر این شخص از من می بود 
لااکلت به العرب, یعنی من اینقدر در او استعداد می بینم که اگر از ما می 
بود. به وسیله وی عرب را می خوردم. او به پیغمبر اکرم گفت من و قومم 
حاضریم به تو ایمان بیاوریم (بدون شک ایمان انها ایمان واقعی نبود) به 
شرط اینکه تو هم به ما قولی بدهی و آن اینکه برای بعد از خودت من یا 
یگنر از ها را تین کتیه خرمود آننکه چه کی هد از ه اسها مور 
نیست پا خداست. این مطلبی است که در کتب تاریخ اهل تسنن امده 


بکف یدز از ادله ای که شیعه ذکر کرده اند حدیث غدیر است. [خواجه 
نصیر ] می گوید: و لحدیث الغدیر المتواتر» حدیبت عدیری که متواتر 
است. «متواتر» اصطلاحی است در علم حدیت, می گویند خبر واحد و خبر 
متداکر. متقصور از خبر واجه این کشت که تافل ان یک تفر ناش باکه بعتی 
خبری که نقل آن در حدی است که مفید یقین نیست خواه ناقل یک نفر 


باشد و خواه ده نفر باشند. مثلا شخصی نقل می کند که من فلان خبر را از 
رادیو شنیدم. شما گمان پیدا می کنید که این سخن راست باشد اما هنوز 
منتظرید که دیگران چه می گویند. از یک نفر دیگر هم می شنوید, گمانتان 
قویتر می شود. بعد می بینید که افراد زیادی همین حرف را می زنند. نمی 
توانید احتمال 


بود, ماه آزاد بود یعنی در این ماهها همه جنگها تعطیل بود, دشمنان از 
یکدیگر انتقام نمی گرفتند و رفت و آمدها در میانشان معمول بود. در بازار 
عکاظ جمع می شدند و حتی اگر کسی قاتل پدرش را که مدتها دنبالش بود 
پیدا می کرد به احترام ماه حرام متعرضش نمی شد. 


بدهید که همه اینها خواسته اند دروغ بگویند. حتی باید [تعداد ناقلان آدر حدی 
باشد که تبانی بر دروغ هم در آن درست نباشد چون در یک حدی ممکن 
است افراد بشر تبانی کنند کنند ولی اگر از آن حد بیشتر باشد تبانی امکان 
ندارد. تواتر یعنی [تعداد نقل خبر آفوق تبانی باشد. مثلا در همین مثالی که 
عرض کردم ممکن است ده نفر با همدیگر تبانی کنند که بگویند ما فلان 
قضیه به حدی می رسد که اصلا نمی شود احتمال داد که تبانی باشد. مثلا 
شما می روید به جنوب تهران می بینید شخصی مي گوید رادیو چنین چیزی 
کفته: بعد می رهید فرق نهر آن‌ هی بشید آفزادق: ان ختن را نفل. مین کید 
بعد می روید غرب تهران. همین طور. نمی توانید احتمال بدهید که همه 
اینها با یکدیگر تبانی کرده اند. اين را می گویند تواتر. شیعه مدعی است 
که نقل خبر غدیر در حدی است که ما احتمال تبانی هم در ان 


نمی توانیم بدهیم و بگوییم مثلا چهل نفر از صحابه پیغمبر تبانی کردند بر 
یک دروغ, خصوصا که بسیاری از ناقلان این خبر جزء دشمنان علی (ع) 
بوده يا از طرفداران ایشان شمرده نشده اند. اگر ناقلان فقط از تیپ 
سلمان و ابوذر و مقداد - یعنی همانها که دور علی می چرخیدند - بودند, 
می شد احتمال داد که اینها علاقه مفرطی به علی (ع) داشتند و با تبانی 
چنین حرفی زده اند. در حالی که اين خبر را کسانی نقل کرده اند که علاقه 
ای به علی (ع) نشان نداده اند. امثال ملا علی قوشچی می گویند این خبر 
واحد است و به حد تواتر نرسیده است, ولی شیعیان می گویند خیر, خبر 
واحد نیست [و متواتر است ] این هم کتابها. 


در حدیث غدیر, پیغمبر (ص) فرمود: «الست اولی بکم من انفسکم؟» قالوا 
«من کنت مولاه فهذا علی مولاه » . معلوم است که می خواهد همان 
اولویت خودش بر نفوس را برای علی (ع) تصویب کند. 


یکی دیگر از احادیثی که ایشان (خواجه نصیر) می فرمایند متواتر است و 
ملا علی قوشچی منکر اصلش نیست ولی می گوید خبر واحد است و باز 
اتشاشیت یر مر اد خی و اب و اخاخ اف در القیر و 
میا ی ای ون کارا ها ما ان اسرد 
سایر احادیث زیاد نیرداخته) بدان پرداخته اند, حدیث منزلت است که 
پیغمبر اکرم درباره علی (ع) فرمود: «انت منی بمنزله هارون من موسی 
الا انه لا نبی بعدی » نسبت تو به من همان نسبتی است که هارون به 
موسی داشت به استثنای نبوت. 


این جمله را پیغمبر اکرم هنگامی که به غزوه تبوک می رفتند فرمود. عزوه 
تبوک در واقع لشکرکشی بود نه جنگ. بعد از غزوه موّته بود که اولین و 
آخرین جنگ میان اعراب و رومیها در زمان پیفمبر بود و در شمال مدینه رخ 
داد. مرکز امپراطوری روم شرقی همین اسلامبول (قسطنطنیه) بود و 
سوریه هم دست نشانده و تحت الحمایه انها بود. رومیها داشتند در سوریه 
خودشان را برای یک حمله به طرف مدینه اماده می کردند. پیغمبر اکرم 
0 چنین دید که یک لشکرکشی تا مرز روم بکند و اين کار را انجام 
داد (8). 


به قول سیاسیون می خواست قدرت خودش را نشان بدهد که ما آماده 
ایم. تا مرز روم رفتند و بعد هم برگشتند. رسول اکرم در این سفر علی 
(ع) را با خود نبرد و گذاشت در مدینه به عنوان جانشین خودش. علمای 
شیعه می گویند اين کار به اين دلیل بود که پیغمبر می دانست در آنجا 
چنگی رخ نمی دهد. علی (ع) از اينکه در مدینه ماند دلتنگ شد, عرض کرد 
یا رسول الله ! شما مرا اینجا می گذارید در ردیف زنها و بچه ها و با خود 
نمی برید؟ فرمود: «اما ترضی ان تکون (یا؛: انت) منی بمنزله هارون من 
موسی الا انه لا نبی بعدی » (می خواست بگوید من تو را به عنوان 
جانشین خود گذاشتم نه اینکه تو را در مدینه رها کرده و رفته باشم) یعنی 
هر نسبتی که هارون به موسی داشت تو با من داری به استثنای نبوت. ما 
وقتی به قران مراجعه می کنیم تا ببينیم چه نسبتی میان هارون و موسی 


عم 


هست می بینیم در یک جا قران نقل می کند که موسی 


در ابتدای کار خود و «رب اشر لی صدری و یسر لی 
نیست) «و اجعل لی وزیرا من اهلی 0 ۳ اصلا یعنی کمک. وزر یعنی 
سنکیتی» وزیز بغنی, کسی. که مقدارق از سنگینی را متحمل می شود. این 
اصطلاح معروف هم که بعد پید | شده به اعتبار این است که وزبر معاون 
پادشاه بوده است.) برای من کمک و همراهی از خاندانم تعیین کن. 
پیشنهاد هم می دهد (یعنی قبول کن): «هارون اخی » برادرم هارون را. 
«اشدد به آازری » پشت مرا با او محکم کن «و اشرکه فی امری » او را 
در اين کار با من شریک گردان. «کی نسبحک کثیرا و نذکرک کیرا» (9) تا 
بیشتر تو را تسبیح بگوییم و یاد کنیم یعنی بیشتر دین تو را رواج دهیم. 


دز جچای ذیکر قر آن می بینیم. که .می: فرماید موس به هارون کفت (بعد از 
این جریان است): «یا هارون اخلفنی فی قومی » هارون ! جانشین من 
باش در میان قوم من. 


بنابراین وقتی پیفمبر می گوید: «انت منی بمنزله هارون من موسی » می 
خواهد بگوید همان نسبتی را که هارون به موسی داشت و همه از طریق 
قرآن می دانند (وزیرش بود, پشتش به او محکم بود. شریک در کارش بود 
و جانشین او در قومش بود), تو با من داری «الا انه لا نبی بعدی » به 
استثنای نبوت. اگر «الا انه لا نبی بعدی » نبود. می گفتیم اینجا پیغمبر 
نظرش به یک امر از امور و به یک شباهت بالخصوصی است اما وقتی 
نبوت را استثناء می کند, کانه می خواهد بگوید در حجمیع شوون (البته 
شوون 


اجتماعی نه شوّون طبیعی که هارون برادر طبیعی موسی بود, تو هم برادر 
خدا| در جمیع شوّون الهی به موسی دانزٌ شت تو نسبت به من داری. 


جوابی که اهل تسنن می دهند این است که اگر چنین حدیثی متواتر باشد 
ما قبول داریم ولی متواتر نیست, واحد است. ولی همان طور که عرض 
حدیث هم متواتر است. 


سوال: برداشتی که بنده از پایان جلسه گذشته و تقریبا شروع جلسه 
امروز کردم این بود که یک مرزی در ذهنم بین مساله حکومت و امامت تا 
حدودی ایجاد شد. به این ترتیب که اقای مطهری فرمودند امامت وظائفی 
به عهده دارد که یک شعبه اش شعبه حکومت است. بنده نمی دانم غیر از 
حکومت, شعبات دیگرش چیست که مساله حکومت در آنها حل نشود و 
جریان را توجیه نکند؟ آنچه که ما تا حالا از اسلام یاد گرفته ایم این است 
که بین دنا و-اخزتمان.با اعمال دنیاه اخرمان .مر کشت آنحه. که انه 
7 اخروی 11۳ ضمانت برای عمل به اعمال 
دتبا مردخالت دز زندگی هياس اعمال «نبای مارا کمال ه هو کردن 
زندگی اجتماعی و استوار کردن حکومت اجتماعی بر جامعه می باشد. در 
قران هم می بینیم که خدا بهترین مدال را به کسانی می دهد که خواسته 
اند در اعمال عبادی خودشان زندگی دنیا و حاکمیت دنیا و دادن آن به 
دست عدالت را ثابت کنند. 


که تمام دستورات و روش زندگیشان توجیه کننده این بوده که دنبال 
استیفای حقوق و به دست آوردان حق حاکمیت و حکومت بوده اند جچه 
امایی که انا میا مه کون دجم ها تسا زان شا ام 
تسام تا رما ای عم را دا شید 


این است که بنده نمی توانم وظائف دیگری غیر از حکومت برای امامت 
توجیه کنم زیرا حکومت آنها بر همه اعمال امامت توجیه خواهد شد. 
خواستم توضیح بفرمایید. 


هفاضا کاس را 
به کار نبردم و صحیح هم نمی دانم که به کار برده شود. من عرض کردم 
که امامت در میان شیعه در سطحی بالاتر از حکومت مطرح است که 
حکومت یکی از شوّون مامت خواهد بود و ان سطح بالاتر سطح بیان و 
توضیح اسلام و مرجع بودن برای احکام دین است در سطح عصمت و خطا 
نایذیری. ما می گوییم یکی از شوّون پیغمبر اکرم حکومت بود. 


اين که مرز نیست. یکی از شوّونی که پیغمبر اکرم در میان مردم داشت 
حکومت بود ولی این حکومت حکومت از ناحیه مردم و حقی نبود که مردم 

به او داده باشند. حقی بود که خدا به او داده بود به دلیل اینکه او بشری 
بوک فوق,بشر‌های دیگن: [به-عبارت دیگر نیغمیر انه دلیل اینکه:مبین. احکام 
ای سا علم ی اصال ی ات وم یر مان مر 
داشت. من که نخواستم مرزی میان دنیا و آخرت قائل بشوم و تفکیکی 
کرده باشم میان امام و حاکم و بگویم امام «# 1 به آخرت مردم است و 
حاکم مربوط به دنیای مردم. اگر من اینطور 


گفته بودم, ایراد شما وارد بود. ما می گوییم در میان شیعه مساله دیگری 
مطرح است که اگر آن مساله را ثابت کنیم. حکومت هم خود به خود ثابت 
ان مقام, دیگر سخنی از حکومت غیر مطرح نیست. همین طور که با وجود 
پیغمبر سخنی از حکومت غيیر مطرح نیست, با وجود امام در سطحی که 
به ان معنا که امروز مطرح است., در وقتی مطرح است که ما فرض کنیم 
امامی در دنیا وجود نداشته باشد يا مثل زمان ما امام غائب باشد, و لا با 
وجود و حضور امام در سطحی که شیعه می گوید تکلیف مساله حکومت 
خود به خود روشن شده است. 


سوال: آیا اهل تسنن روایت مربوط به غدیر خم را واحد می دانند و متواتر 
وت دانند پا ان روایتی را که اب ام رسول (ص) ره و۰2 رم 
«من کنت مولاه قهذا علی مولاه ؛ ۳ شاید حتی سنیها هم نود انکار کنند 
نیست. این قسمت ۳ زیاد نقل ‏ شده که اهل نستن هم [تواتر 

را]انکار نمی کنند (10). عده بسیار زیادی بوده اند که قسمت اولش ۴ 
که می فرماید: «الست اولی بکم من انفسکم » نقل کرده اند. شیعه این 
قسمت را هم متواتر می داند. 1 حدیبت «سلموا کی ی بامره 
المومنین » را سنیها هیچ قبول ندارند که متواتر باشد و می گویند این خبر 


واحد است. شاید 


ما هم نتوانیم متواتر بودن این حدیث را اثبات کنیم (حالا من درست نمی 
دانم) و لزومی هم ندارد ولی تواتر اصل این مطلب 


که پیغمبر فرمود: «الست اولی بکم من انفسکم » و مردم گفتند: «بلی » 
و بعد فر مود: «من کنت مولاه 4 اللهم وال من والاه و عاد 
من عاداه » (11) از نظر ما بدیهی است. بعلاوه علمای اهل تسنن در این 
گونه مسائل اتفاق نظر ندارند که همه گفته باشند اين خبر متواتر است یا 
همه گفته باشند واحد است. بعضی از ایشان گفته اند خبر واحد است و 
بعضی دیگر گفته اند خبر متواتر است ولی معنایش آن نیست که شیعه می 
گوید بلکه پیغمبر فرمود هر کس که دوست من است و مرا دوست دارد. 
علی را هم دوست داشته باشد. ما می گوییم این چه حرفی است که 
پیغمبر در غدیر خم مردم را جمع کند که هر کس مرا دوست دارد علی را 
هم دوست داشته باشد ! این, چه خصوصیتی دارد؟ علی را فقط دوست 
داشته باشید؟ ! مخصوصا با ضمیمه شدن «الست اولی بکم من انفسکم » 
و نیز با توجه به کلمه «مولا» که اساسا در هیچ جا به معنی دوست نیامده 
است. 


سوال: آیا اي «النوم اعملت: لکم دینکم و اتمفت علیکم نعمتی و رضیت 
لکم الاسلام دینا» بعد از واقعه غدیر خم نازل شده است؟ جواب: خیر, در 


غدیر خم بوده است. 
پی نوشتها 
. (1). نهج البلاغه, خطبه 18. 2. [باب الرد الی الکتاب و السنه و انه لیس 


۰ (2) بیشتر به جنبه دینی او نظر دارند. 


۱ در 


مساله امامت بیشتر جنبه دینی ان مطرح است. اصلا بین مساله امامت و 
مساأله حکومت به یک اعتبار نوعی عموم و خصوص من وجه است. امامت 
یک مساله است و حکومت که از شوّون امامت است. مساله دیگری 
است. در زمان غیبت. ما درباره حکومت صحبت می کنیم ولی درباره 
امامت صحبت نمی کنیم. نباید امامت را مساوی با حکومت دانست. 
امامت به تعبیر علما ریاست در دین و دنیاست و چون ریاست در دین 
است قهرا ریاست در دنیا هم هست. مثل خود پیغمبر که چون رئیس دینی 
بود. به تیع رئیس دنیایی هم بود. اگر در زمانی فرضا امام وجود نداشته 
باشد يا امام غیبت داشته باشد و ریاست دینی به آن معنا در کار نباشد, 
آنه‌قت.مشساله ریانتدت دقبایی تشن می اند که تکلیف: آن-خیست: 


( داز تحار و مر 92 رورت 3 
ار ی دایعا فان ازتارفه فر 


امتی » . 

(5). شعر|ء/214. 

(6). ماههای ذی القعده. ذی الحجه و محرم چون ماه حرام 
(7). اشاره رت قرآن (سوره احزاب, آبف:6) است که: «النتش 


اولی بالمومنین من انفسکم » پیغمبر چون از جانب خداست, بر جان و مال 
و بر همه چیز مردم از خود مردم اولویت دارد. هر کسی اختیار مال و جان 
و همه چیز خودش را دارد اما پیغمبر در همین اختیار داری ها از خود 
صاحب اختیارها صاحب اختیارتر است. البته پیغمبر هیچ گاه کاری را - العیاذ 
بالله - به خاطر نفع خودش انجام نمی دهد. 


اف کمانتنم امه اسلامن ان ظرگ خداست. اسان اعتار عال ب ان 


خودش را دارد برای خودش, پیغمبر اين اختیار را بیشتر دارد برای جامعه 


(8). ما در سال گذشته به خیبر رفتیم و هیچ نمی دانستیم که بین مدینه تا 
خیبر و بین مدینه ۳ تبوک اینقدر فاصله است. از مدبینه تا تبوک در جاده 
در آن جاده های قدیم بیشتر هم بوده و از مدینه تا خیبر شصت فرسخ 
است. واقعا تنعجب کردیم که این چه قدرت و همتی بوده است که با 


وسائل ان روز این راه را طی کرده اند. 


. (9). طه/25 - 34. 2. اعراف/142. [اين بخش از آیه به طور کامل به 
این صورت است: «و قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی » . ] 
(10). علت زیاد نقل شدن این قسمت آن است که در آن زمان از سخن 
پیغمبر نسخه برداری نمی کردند که همانجا بنویسند بلکه به ذهنشان می 
سیردند. طبعا آن جمله ای از این حدیث که بیش از هر جمله دیگر به باد 
افراد فق: فاند آنجایی است که اسم لین ءع( برده شده: «من کنت مولاه 
فهذا علی مولاه » . 


(11) سفته الیخارر ج 2ص :506 


امامت در قرآن 


وضع خاص آیاتی که درباره اهل بیت است 


مطلبی که واقعا رمز مانند است این است که به طور کلی در قرآن آناتف 
که در مورد اهل بیت پیغمبر است و مخصوصا آیاتی که لااقل از نظر ما 
شیعیان در مورد امیرالمومنین است. یک وضع خاصی دارد و آن اينکه در 
عین اینکه دلائل و قرائن بر مطلب در 


خود آیه وجود دارد ولی گویی یک کوششی هست که این مطلب در لابلای 
مطالب دپگر یا در ضمن مطلب دیگری گفته شود و از آن گذشته شود. این 
جهت را آقای محمد تقی شریعتی در کتاب خلافت و ولایت در ابتدای 
بحثشان نسبتا خوب بیان کرده اند. البته دیگران هم این مطلب را گفته اند 
ولی در فارسی شاید اول بار بیانی باشد که ایشان ذکر کرده اند. رمز 
مطلب چیست؟ ضمن پاسخ این سوژال جواب کسانی هم که می گویند اگر 
ای و رن ۱ 
اسمش در قران به صورت صریح نیست., داده می شود. 


آیه تطهیر 


مثلا آیه ای داریم به نام آیه تطهیر: انما پرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل 
البیت و یطهر کم تطهیرا (1). 


ی ی ی هی 
زایل کند. پاک و منزهتان بدارد «یطهر کم تطهیرا» شما را به نوع خاصی 
تطهیر و پاکیزه کند. ی ی ی 
عوقی و طبی نت که نطر به این باشد که‌سمارفا را ان تما ایل.می 
کند, میکروبها را از ِِ شما بیرون می کند. نمی خواهم بگویم این, 
مصداق تطهیر نیست, و لی مسلم تطهیری که این آیه بیان می کند. در 
قرشه. آوليم. از ان فا انتت که خود قران آنها را رن می «اند. 
رجس و رجز و اینجور چیزها در قرآن یعنی هر چه که قرآن از آن نهی می 
کند, هر چه که گناه شمرده می شود, می خواهد گناه اعتقادی باشد با گناه 
اخلاقی و پا 


گناه عملی. اینها رجس و پلیدی است. این است که می گویند مفاد اين آیه, 
عضهت. آهل بیت بعتی منزم هدن آنها از هر نوع آلود کی اسست: 


فرض کنید ما نه شیعه هستیم و نه سنی, یک مستشرق مسیحی هستیم که 
از دنیای مسیحیت آمده ایم و می خواهیم ببینیم کتاب مسلمین چه می 
خواهد بگوید. این جمله را در قرآن می بینیم, بعد می رویم سرا تاریخ و 
سنت و حدیث مسلمین. می بینیم نه تنها ان فرقه ای که شیعه نامیده می 
شوند و طرفدار اهل بیت هستند, بلکه آن فرقه ای هم که طرفداری 
بالخصوصی از اهل بیت ندارند, در معتبرنرین کتابهایشان هنگام بیان شان 
نزول آیه, آن را در وصف اهل بیت پیغمبر دانسته اند و در آن جریانی که 
قی کوتتد ایهعین ظی ارتانل شیر کل (ع) فست ۵ حطرت. هرا و 
حضرت امام حسن و حضرت امام حسین و خود رسول اکرم. 2 
اهل ستن امتت که افش آين هه ارل تساه روا میت رها 
پیغمبر است می اید خدمت حضرت ویو پا رسول الله ! ایا من هم 
جزء اهل البیت شمرده می شوم يا نه؟ می فرماید: تو به خیر هستی ولی 
جزء اینها نیستی. [مدارک ] این [مطلب آهم یکی و دو تا نییست. عرض کردم 
در یات اه کشت اد امس 


همین ابه را.ها.می سیم که در لابلای. آیات: دیکری: اشت و فیل و.تغذتشن 
همه درباره زنهای پیغعمبر است. قبلش این است: «پا نساء النبی لستن 
کاشدمن التضاء اج زان سیر استها باتر تاش ریک فری بازید رالنه تمد 
خواهد بگوید امتیاز دارید), گناه شما دو برابر است زیرا اگر گناهی بکنید 
اوآ نان تا 


مرتکب شده اید و انیا هتک حیثیت شوهرتان را کرده اید, دو گناه است, 
کار خیر شما هم دو برابر اجر دارد چون هر کار خیر شما دو کار است, 
همچنانکه اینکه می گویند ثواب کار خیر سادات و گناه کار شرشان 
مضاعف است نه از باب این است که مثلا یک گناه درباره اینها با دیگران 
فرق دارد, بلکه بدین جهت است که یک گناه آنها می شود دو گناه. به 
عنوان مثال اگر یک سید - العیاذ بالله - مشروب بخورد, غير از اینکه شراب 
خورده یک کار دیگر هم کرده و آن این است که چون منسوب به پیغمبر و 
سر اشایر علی دیسر ری که درس وا ای دا 
می شود. 


در اين آیات ضمیرها همه موّنث است: «لستن کاحد من النساء ان اتقیتن » 
. معلوم است که مخاطب. زنهای پیغمبرند. بعد از دو سه آیه یکمرتبه 
ضمیر مذکر می شود و به همین آیه می رسیم: «انما رید الله لیذهب 
عنکم (نه عنکن) الرجس اهل البیت و بطهر کم تطهیرا» . بعد دو مرتبه 
ضمیر موّنث می شود. قرآن هیچ کاری را به گزاف نمی کند. اولا در اینجا 
کلمه «اهل البیت » اورده و قبلا همه اش نساء النبی است: «یا نساء النبی 
» . یعنی عنوان نساء النبی تبدیل شد به عنوان اهل البیت پیغمبر. و تانیا 
ضمیر موّنث تبدیل شد به ضمیر مذکر. [اينها آگزاف و لغو نیست. لابد چیز 
دیگری است, مطلب دیگری می خواهد بگوید غیر از آنچه که در آیات پیش 
بوده است. آیات قبل و بعد از این آیه: همه تکلیف و 


تهدید و خوف و رجاء و امر است راجع به زنان پیغمبر: «و قرن فی بیوتکن 
و لا تبرجن تبرج الجاهلیه » در خانه های خودتان بمانید و مانند زمان 
جاهلیت تظاهر به زینت نکنید. همه اش امر است و دستور و تهدید. و ضمنا 
خوف و رجاء که اگر کار خوب بکنید چنین می شود و اگر کار بد بکنید چنان 
می شود. 


این آیه [یعنی آیه تطهیر آبالاتر از مدح است, می خواهد مساله تنزیه آنها از 
گناه و معصیت را بگوید. مفاد اين ایه غیر از مفاد آیات ماقبل و مابعد آن 
ات و اتخا معاطت اهل ال اش و در سا شا ال تراسا 
فتضیر فد کن ات هدر آنجا مفرت: ولی همین آیه ای که مفاد آن اينهمه با 
ماقبل و مابعدش مختلف است. در وسط آن آیات گنجانده شده, مثل 
کسی که در بین صحبتش مطلب دیگری را می گوید و بعد رشته سخنش 
وا ار امش دص این اس کف مر ووابات سا امه غانهم السلام خبلی اد 
دارند که آیات قرآن ممکن است ابتدایش در یک مطلب باشد. وسطش در 
مظلت: وبحن بو اخرفترم نذر .یی فطلت رزیزوض: اينکه در متتالة تمسیر قران 
اینقدر اهمیت قائل شده آند برای همین است. 


با توا نها که اند خمد تا مره اللهاندشفت کی سس 


۰ با ماقبل و مابعدش فرق دارد و مخاطب و مضمونش غیر از آنهاست و 
ری سا مایت ات کار اسان اهاط با اس که 
اهل تفن یت همد: این مطلب را روایت کرده اند. 


نمونه دیگر: آیه «الیوم اکملت ..» در آیه « «الیوم اکملت لکم دینکم » هم 


همین مطلب هست و بلکه در مورد آنن انه خی نر. انسشت. فیل از این انه 
همه اش صحبت از یک مسائل خیلی فرعی و عادی است: «احلت لکم 
بهیمه الانعام » (2) گوشت چارپایان بر شما حرام است و تذکیه چنین بکنید 
و اگر مردار باشد حرام است و آنهایی را که خفه می کنید (منخنقه) حرام 
است و انهایی که با شاخ زدن به یکدیگر کشته می شوند گوشتشان حرام 
است و ... یکدفعه می گوید: «الیوم یئثس الذین کفروا من دینکم فلا 
تخشوهم واخشون الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت 
لکم الاسلام دینا» . بعد دوباره می رود دنبال همان مسائلی که قبلا می 
گفت. اساسا این جمله ها به ماقبل و مابعدش نمی خورد یعنی نشان می 
دهد که اين. مطلبی است که در وسط و شکم مطلب دیگری گنجانده شده 
و از ان زد شنده. اند آیه ای هم که امروز می خواهیم بگوييم عین همین 
سرنوشت را دارد یعنی آیه ای است در وسط آیات دیگر که اگر آن را 
توا پم باه انا ها هی کر ام منود کها انکه ای انوم 
اکملت ..» را از وسط آن آیات برداریم, رابطه ماقبل و مابعدش هیچ قطع 
نمی شود. آیه ای است در وسط آیات دیگر به طوری که نمی شود گفت 
واه ال اد اعد سک اه ماب در اسیس سار 
قرائن خود آیه و نقلهای شیعه و سنی همه از همین مطلب حکایت می 

کنند, ولی این آنه را نیز قرآن د وسط مطالبی قرار داده که به 7۳ 
مربوط نیست. حال رمز این کار چیست؟ این باید یک رمزی داشته باشد. 


رمزی که برای این کار هست. هم 


از اشاره خود آیه قرآن استفاده می شود و هم در روایات ائمه ما به همین 
مطلب اشاره شده است و ان این است که در میان تمام دستورات 
اسلامی هیچ دستوری نبوده است مثل امامت امیرالمومنین و خصوصیت 
خاندان پیغمبر که اينهمه کم شانس اجرا داشته باشد, به این معنا که به 
دلیل تعصباتی. که در عفق روج مردم عزب وجود داشت. آمادفی بسیار 
کمی برای این مطلب به چشم می خورد. با اینکه به پیغمبر اکرم راجع به 
امیرالممنین دستور می رسید, حضرت هميشه این بیم و نگرانی را داشت 
که اگر بگوید, شتاففینی که فران پنوشته ان آنها. نام .مین ود ی کهیند 
ببینید ! - به اصطلاح معروف - دارد برای خانواده خودش نان می پزد. 


در صورتی که رسم و شیوه پیغمبر (ص) در زندگی این بود که در هیج 
موردی برای خودش اختصاص قائل نمی شد و اخلاقش این بود و دستور 
اسلام هم همین بود که فوق العاده اجتناب داشت از اینکه میان خودش و 
دیگران امتیاز قائل بشود و همین جهت عامل بسیار بزرگی بود برای 
موفقیت پیفمبر اکرم. 


این مساله [یعنی ابلاغ اينکه جانشین من علی (ع) است ]امر و دستور خدا 
بود اما پیغمبر (ص) می دانست که ار ان را بیان کند عده ای ضعیف 
الایمان که هميشه بوده اند خواهند گفت ببینید! دارد برای خودش امتیاز 
درست می کند. در ایه «الیوم اکملت لکم دینکم » دیدیم که قبلاش این 
بود: «البوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون » می گوید 
دیگر کافران امیدی به این دین ندارند یعنی انها دیگر از اینکه از ان راهی 
مایوسند, فهمیدند 


که دیگر کارشان پیش نمی رود «فلا تخشوهم » دیگر از ناحیه کافران 
نگرانی نداشته باشید «واخشون » ولی از من بیم داشته باشید, که عرض 
کردم مقصود این است که بیم داشته باشید زیرا اگر در داخلتان خراب 
بشوید, به حکم سنتی که من دارم که هر قومی چنانچه[در جهت 
فساد آتغییر کند من هم نعمت خویش را از انها سلب می کنم. [نعمت 
اسلام را از شما سلب می نمایم. ]در اینجا «واخشون » کنایه است از 
اینکه از خودتان بترسید., از من بترسید از باب اینکه از خودتان بترسید. 
یعنی بیم از داخل است, دیگر از خارج بیمی نیست. از طرفی هم می دانیم 
که این ایه در سوره مائده است و سوره مائده اخرین سوره ای است که 
بر پیغعمبر نازل شده بعنی این ایه در همان دو سه ماه اخر عمر پیغمبر در 
وقتی که اسلام قدرتش بسط پافته بود نازل گردیده است. 


در آیه ای که قبلا عرض کردم نیز همین مطلب را که از داخله مسلمین بیم 
ال اک مس سر اس اس با ادص مر 
الناس » . 


اصلا ما غیر از این آیه, دیگر آیه ای در قرآن نداریم که بخواهد پیغمبر راژبه 
انجام کاری آتشویق کند. مثل این است که شما می خواهید کسی را به 
کاری تشویق کنید, او یک قدم جلو می گذارد و یک قدم عقب, بیم دارد. در 
این آنه‌ هر راد غفتمی کند کهتابلاع کن از یی رف تمدبدش هی کند 
و از طرف دیگر تشویق می نماید یعنی تسلی اش می دهد. تهدیدش می 
کند که اگر این موضوع ابلاغ 


نشود تمام رسالت تو بیهوده است, و تسلی اش می دهد که نترس ! خدا تو 
را از اين مردم نگهداری می کند (و الله یعصمک من الناس). در آیه «الیوم 
یس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم » فرمود دیگر از ز کافران نترسید. 
مسلما پیغمبر (ص) در درجه اول نباید از کافران بترسد ولی آیه «یا ایها 
الرسول ..» نشان می دهد که پیغمبر نگرانی دارد. پس این نگرانی از 
وا ای اس ال من ای اس که اما کي ار 
مسلمین [پذیرای این موضوع یعنی جانشینی علی (ع) نبودند آکافر باطنی 
بودند يا نبودند, بالاخره اين موضوع به گونه ای بود که امادگی ان را 
نداشتند و حاضر به پذیرش ان نبودند. 


را رت هش خن با سای ی او تا 
مسلمین را همین طور نشان می دهد. لهذا عمر گفت: ما که علی را به 
خلافت انتخاب نکردیم حیطه علی الاسلام بود یعنی برای اسلام احتیاط 
کردیم» زیر بارش نمی رفتند, قبول نمی کردند. يا در جای دیگر که با ابن 
عباس صحبت می کرد به او گفت: قریش این کار را صحیح نمی دید که 
امامت در همان خاندانی باشد که نبوت هم در همان خاندان بوده. یعنی 
گفت نبوت که در خاندان بنی هاشم پیدا شد طبعا برای بنی هاشم امتیاز 
شد. قریش حساب کرد که اگر خلافت هم در این خاندان باشد همه 
امتیازات از آن بنی هاشم می شود. از این جهت بود که قریش نسبت به 
این مطلب کراهت داشت. 


ابن عباس هم جوابهای خیلی يخته ای به او داد. ات را از قرآن در این 
زمینه خواند که جوابهای بسیار پخته ای است. 


بنابراین در جامعه مسلمین یک وضعی بوده است که 


به عبارتها و زبانهای مختلف بیان شده است. قرآن به آن صورت می گوید, 
عمر همان را به بیان و صورت دیگری می گوید. یا مثلا می گفتند علی (ع) 
ایاپ آینکه وهای اسلمی‌سیلی از افرا مان عرت را کر 
است و مردم عرب هم مردم کینه جویی هستند و بعد از انکه مسلمان 
شدند نیز کینه پدرکشی و برادرکشی انها نسبت به علی محفوظ بود. 
[برای خلافت مناسب نیست. آعده ای از اهل تسنن هم می خواهند همینها 
را عذر درست کنند, می گویند درست است که افضلیت و مقام و ارجحیت 
علی (ع) روشن بود ولی این جهت هم بود که خیلی دشمندار بود. 


بنابراین یک نوع تکر ان در زمان_ پیغعمبر وجود داشته است برای تمرد از 
این یکدور شاند شیر انتکه فرآن این آبات را با قواتن ودلایل:دکر کرژه 
اين است که هر آدم بی غرضی مطلب را بفهمد ولی نخواسته مطلب را به 
صوربی درآورد که انهایف: که می خواهند تمرد کنند, تمردشان به صورت 
نمرد در مقابل قرآن و اسلام درآید. کانه می خواهد بگوید: آنها که به هر 
حال تمرد می کنند پس تمردشان به شکلی در نیاید که به معنی طرد قران 
در کمال صراحت باشد, اقلا یک پرده ای بتوانند برايش درست کنند. 


این است که ما می بینیم آیه تطهیر را در وسط آن آیات قرار می دهد ولی 
هر آدم فهیم و عاقل و مدبر و متدبری می فهمد که اين, چیز دیگری است. 
آیه «الیوم اکملت » را آنطور قرار می دهد و آیه «یا ایها الرسول بلغ ما 
انزل الیک من ربک » را اینطور. 


ند «انما ولیکم الله ..» آیات دیکر دز اب 


زمینه نیز به گونه ای هستند که فکر و انديشه را برمی انگیزد برای اینکه 
انسان بفهمد که در اینجا چیزی هست., و بعد هم به کمک نقلهای متواتر 
قضیه ثابت می شود, مثل آیه «انما ولیکم الله و رسوله و الذین امنوا الذین 
یقیمون الصلوه و یوّتون الزکوه و هم راکعون » (4). تعبیر عجیبی است: 
ولی امر شما خداست و پیغمبر و کسانی که ایمان اورده اند, انها که نماز 
را بپا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند. زکات دادن در حال رکوع 
یک کار عمومی نیست که بشود ان را به صورت یک اصل کلی ذکر کرد. 
بلکه این مطلب نشان می دهد که اشاره به یک واقعه معین است. هم 
تصریح نکرده است تصریحی که تمرد از آن نزد دوست و دشمن تمرد از 
قران شمرده شود, و هم تفصیح کرده است یعنی طوری بیان نموده که هر 
ادم بی غرضی می فهمد که در اینجا یک چیزی هست و اشاره به یک قضیه 
ای است. «الذین ... یوّتون الزکوه و هم راکعون » (در حال رکوع زکات 
می دهند) یک امر معمولی نیست. یک قضیه استثنائی است که اتفاقا رخ 
می دهد. این قضیه چه بوده است؟ می بینیم همه اعم از شیعه و سنی 
کفته اند که این ایه ذرباره علی بن ابیطالب است. 


سخن عرفا 

آیات دیگری نیز هست که تدبر عمیق مطلب را روشن می کند. اين است 
که عرفا از قدیم سخنی گفته اند و البته این سخن در خود شیعه هست و 
را ایا نات که انس مسا تا 
شریعت است, یعنی کسی به این مطلب می رسد که اندکی از قشر عبور 
کرده باشد و به مغز 


و لب پی برده باشد. و اساسا مساله امامت و ولایت در اسلام یک مساله 
لبی بودن بعتی افراد غمیق ان.را خر هی کرده و عی.فممیده آندء دیکر ان 
دعوت شده اند که به این عمق برسند, حال برخی می رسند و برخی نمی 
رسند. 


اکنون می رویم سراغ بعضی آیات دیگر. ما می خواهیم با استدلالهایی که 
شیفیان فف کنند اشنا میم ۵ متطق آنها را خرن کنیف 


امامت در شیعه مفهومی است نظیر نبوت 


آیه ای است در قرآن که اين هم جزء همین سلسله آیات است و آیه 
عجیبی است. البته این ابه راجع به شخص امیرالمومنین نیست, راجع به 
خود مساله امامت است به همان معنایی که عرض کردم و اکنون اشارتا 
تکرار می کنم. 


گفتیم که این بسیار اشتباه بوده از قدیم در میان متکلمین اسلامی که 
مساأله را به این صورت طرح کرده اند: شرایط امامت چیست؟ مساله را 
طوری فرض کردند که امامت را هم ما قبول داریم و هم اهل تسنن ولی 
در شرایطش با همدیگر اختلاف داریم. ما می گوییم شرط امام این است 
که معصوم و منصوص باشد, آنها می گویند نه, در صورتی که آن امامتی که 
شیعه به آن اعتقاد دارد, اصلا سنی معتقد به آن نیست. آنچه اهل تسنن به 
نام امامت معتقدند. یک شان دنیایی امامت است که یکی از شوّون ان 
ها ار ی را سا ان نی ام 
مسلمین بود, اما نبوت که مساوی با حکومت نیست. نبوت خودش یک 
حقیقتی است که هزاران مطلب در ان هست. از شون پیغمبر این است 
که با بودن او مسلمین حاکم دیگری ندارند و وی حاکم مسلمین هم هست. 


آفل کسن هی مد امامت هی حکوفت: 


را برای حکومت انتخاب کنند. انها بیش از حکومت بالا نرفتند. ولی امامت 
در تیعه مسا لها اشفت تالن و نتوت وناکه از بعضی از درجات هت 
بااتر, اشت. ی انبای, اولوالعنم آیابی ففتتد که آماخ هم می باه 
ی از اش الا آمام ی اند اهای اخاصاغومتن اسر کار نم مات 


رسیده اند. 


غرض اینکه وقتی چنین حقیقتی را قبول کردیم, همان طور که تا پیغمیر 
هست صحبت این نیست که چه کسی حاکم باشد زیرا او یک جنبه فوق 
بشری دارد, تا امام هست نیز صحبت کس دیگری برای حکومت مطرح 
نیست. وقتی او نیست (حالا یا اصلا بگوییم موجود نیست و يا بگوییم مثل 
عصر ما غایب است) آنگاه صحبت حکومت به میان می آید که حاکم 
کشت سا شرایق شالت اماست ابا له مت او نیم ود 
بگوییم اهل تسنن چه می گویند و ما چه می گوییم. اين. مساله دیگری 
است. در شیعه امامت پدیده و مفهومی است درست نظیر نبوت انهم 
عالیترین درجات نبوت. بنابراین ما شیعه قائل به امامت هستیم و آنها اصلا 
قائل نیستتند نه: اینکه, قائل هستند و براق امام شرابط دیگری فائلند. 


آیه ای که می خواهم بخوانم, راجع به مفهوم امامت به همین معنی است 
که شیعیان می گویند. شیعه عی هید آد. آنن. اب استفادم می توق که.بی 
حقیقت دیگری وجود دارد به نام امامت که نه فقط بعد از پیغمبر اسلام 


بلکه از زمانی که پیامبران ظهور کردند وجود داشته است و این حقیقت در 
ذریه ابراهیم باقی است الی بوم القيامه. آن آنة در 


سوره بقره است: «و اذ ابتلی ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک 
للناس اماما قال و من ذریتی قال لا بنال عهدی الظالمین » (5) و آنگاه که 
خدا ابراهیم را با فرمانهایی آازمایش کرد و او اين ازمایشها را به حد کمال 


ابراهیم (ع) در معرض آزمایشها 


دستور مهاجرت به حجاز خود قران راجع به آزمایشهای ابراهیم مطالبی 
ذکر کرده است. از مقاومتش در مقابل نمرود و نمرودیها که حاضر شد در 
آتتتفن برود و بخ آنشنشن افکندند, تا جریانهای دیگری که بعدها برایش رج 
داد. ۱ از ۳ 
که در مقابل امر خدا تعبد مطلق داشته باشد و بی چون و چرا تسلیم باشد 
برای احدی ممکن نیست به او می رسد. پیرمردی که اولاد نداشته, برای 
اولین بار همسرش هاجر در سن هفتاد هشتاد شالکی. مین و ابا به او 
دستور می رسد که از شام و سوریه باید بروی به منطقه حجاز و در همین 
محل فعلی مسجد الحرام این زن و بچه را بگذاری و خودت هم از آنجا 
بروی. این اصلا با هیچ منطقی جز منطق تسلیم مطلق و اینکه چون امر 
خداست (اين را حس می کرده زیرا وحی بوده) من اطاعت می کنم, جور 
درنمی اید. «ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم 
ربنا لیقیموا الصلوه » (2). البته او خودش به وحی الهی می داند که نهایت 


فرمان ذیح فرزند 


از اینها بالاتر قضیه ذبح فرزند است. به او می گویند باید با دست خودت 
سر فرزندت را ببری در همین منی که امروز ما به یادگار ان تسلیم فوق 
العاده ای که ابراهیم نشان داد گوسفند قربانی می کنیم. (چون خدا گفته 
انجام می دهیم, چون و چرا هم ندارد.) بعد از دو سه بار که در عالم روّبا 
به او وحی می شود و یقین می کند که این,. وحی الهی است. مطلب را با 
فرزندش 


در میان می گذارد. فرزند هم بدون چون و چرا می گوید: «یا ابت افعل ما 
تومر» هر چه به تو فرمان رسیده است انجام بده «ستجدنی ان شاء الله 
من الصابرین » (6) ان شاء الله خواهی دید که من هم خویشتنداری خواهم 


کرد. 


قران.چه عجیب تابلو را مختسم می کند؛ «فلما اسلما» جچون این:دو تسلیم 
شدند یعنی در مقابل امر ما تسلیم نشان دادند «و تله للجبین » و او را به 
پیشانی خواباند (یعنی وقتی اخرین مرحله رسید که نه ابراهیم شک داشت 
که باید سر بچه اش را ببرد و نه اسماعیل شک داشت که سرش بریده می 
ور بصر با ات کال کش باطمایت کاع اه انا راهم 
قد صدقت الرویا» فریاد کردیم, وحی کردیم که ابراهیم ! تو رقیا را به 
حقیقت رساندی, انجام دادی, یعنی هدف ما سر بریدن نبود, ما نمی 
خواستیم که سر بریده شود. نگفت لازم نیست که این کار را عملی کنی, 
کفت عملن: کردقر هام نت جون آن -جبزی که.ها خواستيم ایق نیون که 
سر اسماعیل بریده شود بلکه ظهور اسلام و تسلیم شما پدر و فرزند بود 


ابراهیم (ع) به نص قرآن در پیری, خداوند به او فرزند داد. نص قرآن است 
که وقتی فرشتگان امدند و به او خبر دادند که خداوند به تو فرزند خواهد 
داد, زنش گفت: «االد و آنا عجوز و هذا بعلی شیخا» من بیر زن بزایم با 
این شوهر پیر مردم؟! (یک آقا شیخ مهدی بود مازندرانی, به شوخی می 

بیشتر روی «هذا بعلی شیخا» تکیه داشت) «اتعجبین من امر الله 
رحمت الله و برکاته 


علیکم اهل البیت » فرشتگان به او گفتند نه, رحمت خدا و برکات اوست 
بر شما اهل بیت. بنابراین خداوند به ابراهیم در پیری فرزند داده است. 
پس تا جوان بود بچه نداشت. او هنگامی فرزنددار شد که پیغمبر شده بود 
چون آیات قرآن درباره ابراهیم (ع) - که خیلی زیاد است - نشان می دهد 
که ابراهیم پس از سالها که پیفمبر بود, در اواخر عمر و در سنین هفتاد 
هشتاد سالگی: خداوند به او فرزند می دهد و ده بیست سال بعد از آن هم 
زنده بوده است تا وقتی که اسحاق و اسماعیل هر دو بزرگ می شوند و 
نیت 


انم وراد اش ای امه اما قافن قال ات اعلی لاش اماما 
فالو من دویتی. فال لابال موی الطالسن 2۳) می کویه خدا ابواسم 
را مورد آزمایشها قرار داد و او آن آزمایشها را : به نهایت و اکمال رساند. 
آنگاه خدا , به او گفت من تو را امام قرار می دهم. 


ابراهیم گفت آپا از دریه من سك جواب دادند 7 ستمگرانشان نه. این 
ی م ا ای وب 
مربوط به دوران نبوت است. آپا اوایل دوره نبوت است؟ نه» اواخر است 


به دو دلیل, یکی اینکه می گوید بعد از آزمایشها بود. 


آزمایشهای ابراهیم همه در طول دوره نبوت بوده و مهمترین آنها در اواخر 
عمر ابراهیم بوده است, و دیگر آنکه در همین ۳1 صحبت از ذریه اوست. 
از اینکه گفته است: «و من 


ذریتی » معلوم می شود که بچه داشته است. 


اين آیه به ابراهیم رسول نبی تازه در آخر عمر می گوید ما می خواهیم به 
تو یک شان دیگر و یک منصب علیحده بدهیم: «انی جاعلک للناس اماما» . 
معلوم می شود که ابراهیم پیغمبر بوده است. رسول بوده است. این 
مراحل را طی کرده بوده است ولی یک مرحله دیگر بوده که هنوز ابراهیم 

به آن نرسیده بوده است. و نرسید مگر بعد از پایان دادن تمام آزمایشها. 
آنادانی ان نمی دهد که در. فط ان نی عصفت: در کیت که 
نامش امامت است؟ حال معنای امامت چیست؟ 


امامت عهد خداست 


امامت یعنی انسانی در حدی قرار بگیرد که به اصطلاح یک انسان کامل 
باشد که اين انسان کامل به تمام وجودش می تواند پیشوای دیگران باشد. 
ابراهیم قمرا تاد فرش و تفر لش موه اه خدایا و از ذریه من چطور؟ از 
نسل من چطور؟ جواب می دهند: «لا ینال عهدی الظالمین » . در اینجا 
مساله امامت «عهد خدا» نامیده شده است. این است که شیعه می گویند 
امامتی که ما می گوییم, با خداست و لهذا قرآن هم می گوید: «عهدی > 
یعنی عهد من است نه عهد مردم. ( 
حکومت است, دیگر تعجب نمی کنیم که بگوییم با خداست. می گویند 
حکومت با خداست يا با مردم؟ اين حکومتی که ما می گوییم, غیر از 
امامت است. امامت عهد من است و عهد من به ستمگران فرزندان تو 
نمی رسد. نه گفت «نه » به طور کلی, و نه گفت «آری » به طور کلی. 
چون اینطور تفکیک کرد و ستمگرانشان را کنار گذاشت. پس غیر 
ستمگران باقی می مانند و این ایه نشان می دهد که در 


نسل ابراهیم امامت اجمالا وجود دارد. 


آیه دیگر آیه دیگر قرآن در این زمینه (و جعلها کلمه باقیه فی عقبه) (8) نیز 
درباره ابراهیم است. 


می فرماید خداوند این را[یعنی امامت راابه صورت یی حقیقت باقی در 
نسل ابراهیم باقی گذاشت. 


مقصود از ظالم چیست؟ آنوقت مساله «ظالمین » پیش می آید. اثئمه 
علیهم السلام هميشه به اين آیه ظالمین استدلال کرده اند. مقصود از ظالم 
چیست ؟ از نظر قرآن هر کسی که به نفس خود یا به غیر ظلم کند ظالم 
است. در عرف مردم. هميشه ما ظالم به غیر و کسی را که به حقوق 
مردم تجاوز می کند می گوییم «ظالم » ولی «ظالم » در قرآن اعم است 
از کسی که به غير تجاوز کند پا به خود. کسی که به غیر تجاوز کند باز به 
خود ظلم کرده است. در قران ایات زیادی است در شرح ظلم به نفس. 


اما طتایی از یه اند شا وا بل میب کنو کی ااظ نا 
ای کارا وراد ار رل ام ها 
از تن نج‌بودن و حوت جودن: اینطو تفشیر فی. شود یکی اینکه فرض 
کنیم که افرادی بودند که از اول تا اخر عمر هميشه ظالم بودند. دیگر اينکه 
فرض کنیم که در اول عمر الم بودند. در اخر عمر خوب شدند. سوم انکه 
در اول جن حوب بودند, 1 ظالم شدند., و چهارم اینکه هیچ وفت ای 
ی ی ی 
رسالت , به او می گویند چنین منصبی را به تو می دهیم, برای 


آن بچه هایی خواسته باشد که از اول تا آخر عمرشان ظالم و بدکار بودند. 
همچنین محال است که تقاضای ابراهیم برای آن فرزندانش باشد که اوایل 
عمرشان خوب بودند اما اکنون که می خواهند اين منصب را ؛ به آنها بدهند؛ 
بدند. ابراهیم (ع) اگر تقاضا کرده باشد برای فرزندان خوبش تقاضا کرده 
است. خوبها دو قسمند: خوبهایی که از اول تا اخر عمر هميشه خوب بوده 
اند, و خوبهایی که اول بد بوده اند و حالا خوب شده اند. وقتی که مورد 
تقاضای ابراهیم مشخص شد که از این دو تجاوز نمی کند, پس شامل 
کسانی می شود که اگر چه اکنون ظالم و ستمگر نیستند ولی در گذشته 
آلودگی داشته اند و سابقه شان خوب بیست. 


[ولی می بینیم آقران می گوید: «لا ینال عهدی الظالمین » آنها که سابقه 
ظلم دارند, نه. عهد من به ستمکاران نمی رسد. مسلما ان که بالفعل 
ظالم است که يا هميشه ظالم بوده و يا قبلا نبوده و بالفعل ظالم است. 
مورد تقاضا نیست. بنابراین قران نفی می کند که امامت به کسی برسد 
که سابقه اش بد است. 


این استت که تیه بر ای اشاشن افتدلال میت کتنه که امکان دار امامت 
به کسانی برسد که دورانی از عمرشان را مشرک بوده آند. 


سوال: معصوم یعنی چه؟ آیا اين. ساخته منطق ما شیعه است يا مبانی 
دارد و ما پرورشش داده و بهترش کرده ایم ؟ اضولا آبا ته: کی .معضصوم 
می گوییم که گناه نکند یا کسی که علاوه بر گناه, اشتباه هم نکند. ما بیست 
سال پیش در جلسه درس مرحوم میرزا ابوالحسن خان فروغی شرکت می 
کردیم. ایشان به خصوص در مساله عصمت مطالعات مخصوص و عقاید 
خاصی داشت و خیلی هم مفصل و تمیز 


صحبت می کرد و ما هشتاد درصد از صحبتهایش را نمی فهمیدیم ولی از 
ری رک 
کرد. می گفت معصوم کسی نیست که گناه نکند. ما خیلی افراد را داریم 
که در زندگیشان گناه نکرده اند اما نه آنها معضوم تمی گویند. حالا به آن 
منطق کاری نداریم بقظا اقا یی حواش دا زد کم عضوم سرت 
اما اگر معصوم کسی است که باید اشتباه هم نکرده باشد. ما می بینیم از 
ائمه دوازده گانه بیش از دو نفرشان خلافت نکردند: حضرت علی و 
حضرت امام حسن به مدت خیلی کوتاهی, و شک نیست که اینها در امر 
خلافت و اداره مملکت اشتباهاتی کردند و به لحاظ منطق تاریخ بحثی در 
این اشتباهات نیست و این با ان تعریف معصوم جور درنمی اید. مثلا 
حضرت امام حسن کسی را که مامور کرد با معاویه بجنگد عبید الله عباس 
بود. یا خود حضرت امیر که عبد الله بن عباس را حاکم بصره کرد اگر می 
دانست که این ادم: یک خنان بهتبار یاهرد رد و آنطور کتافتکاری 
می کند, مسلم اين کار را نمی کرد. پس مسلم این ی 
وا دار ب از آب درآمد. و آگر تحقیق بیشتری درباه دوره حکومت 
ایرادی ندارد با این تعریف عصمت جور درنمی اید. 


۰ اینکه بنده عرض کردم که این نوع بحث کردن به اصطلاح یکطرفه که 
یک عده ای که همه موافق هستند در یک بحثی شرکت کنند زیاد مفید 


اين است که واقعا انسان وقتی یک عقیده ای دارد, آن را دوست دارد و 
تمایل ندارد که برخلاف عفیده اش چیزی بشنود به خصوص ما که از 
کودکی در افکارمان حب تشیع و خاندان علی بوده و هی وقت انتقاد 
نشنیده ایم. شاید انتقاد نسبت به خود دین و اصول دین و حتی توحید و 
خدایرستی را خیلی راحت تر شنیده ایم اما انتقاد به تشیع و ائمه و اینکه 
کسی از ند کی آنها ایراد بگیرد که چرا این کار را کردند و آن کار را 
ایا یل مان ی ها میلییاش ان ای ۰ ی 9 
ی 


ولی مثلا اين آیه ای که جناب آقای مطهری در جلسه اول و در این جلسه 
روی اتکی کرد ند که فی. کویة افرادی که نماز می خوانند و زکات می 
دهند در حالی که رکوع می کنند, و بعد استدلال کردند که این جز درباره 
حضرت علی و آن حالتی که اتفاق افتاد که در حال رکوع انگشترش را داد 
نیست., به نظر من زیاد منطقی و معقول به نظر نمی رسد زیرا اولا ما در 
شرح حال حضرت علی شنیده و خوانده ایم که ایشان در حال نماز اینقدر 
توجهش به خدا بود که افراد را [نمی شناخت آو گفته اند حتی در حال وضو 
گرفتن نیز افرادی را که از جلویش عبور می کردند نمی شناخت. چطور 
می شود که چنین شخصی در حال نماز باشد و آنقدر حواسش به دیگران 
باشد که آن فقیر از در وارد می شود و گدایی می کند و کسی : به او چیزی 
نمی دهد و حضرت انگشترش را بیرون می آورد 


پول دادن آن چنان اهمیت ندارد که انسان نمازش را اقلا به لحاظ روانی 
ناقص کند يا بدان لطمه برساند. تلاو کات تنعل ی کرو 

مطابق فتوای فقهای شیعه انگشتر جزء چیزهایی نیست که به آنها کات 
تعلق می گیرد. گذشته از اين, عده ای که خیلی در این مورد تعصب دارند 
برای اينکه این موضوع را بزرگتر جلوه دهند گفته اند که این انگشتر هم 
یه کراتیت روت الم کمسصرت اس کشت ترا مت و 


نمی کرده است. 


جواب: مساله ای که ایشان گفتند یک افرادی هم باشند که در جهت 
مخالف صحیبت کنند, البته برای همه جلسات یک امر مفیدی است. جواب 
این را من نباید بدهم. من همین قدر اقرار می کنم که کار خوب و مفیدی 


۱ ت‌. 


اما مساله عصمت. منت عضتمت: چست ۱ یی وقت: قیست . که اتبسن 
اینطور فکر می کند که عصمت یعنی اینکه خداوند افراد مخصوصی از بشر 

را ی ی نی وا 
مرتکب شوند, فورا جلویشان را می گیرد. مسلم است که عصمت به این 
معنی نیست و اگر هم باشد, برای کسی کمالی نیست. ار کودکی را یک 
کشی: هميشه مراقب بانشد.و هیع گام نگذارد که او کاریرا که تباید بکند 
انجام دهد و مانعش باشد, اين, کمالی برای آن کودک شمرده نمی شود. 
ولی یک مطلب دیگر هست که از قرآن استنباط می شود و آن اينکه ما 
می بینیم که قرآن درباره یوسف صدیق در آن تنگنایی که آن زن از او کام 


طلبی می کرد می گوید: «و لقد همت 


به » آن زن آهنگ یوسف را کرد «و هم بها لو ان رای برهان ربه » و 
پوستت: هم آکر تبون که‌ندلیل. بزوزد کار مشمودشن بود. آهنگ او را می کرد, 
یعنی او هم یک بشر بود, یک جوان بود و غریزه (9) داشت. آن زن به 
طرف یوسف رفت ولی یوسف به طرف او نرفت, یوسف هم اکر نبود که 
داشت یک شهودی می کرد, به سوی او می رفت. یوسف به حکم اینکه با 
ایمان بود و ایمان او یک ایمان کامل و در حد ایمان شهودی بود و بدی و 
زیان این کار را می دید. همان ایمانی که خدا به یوسف داده بود مانع و 
ار او ار ان کرد 


هر فردی از افراد ما بدون آنکه یک قوه ای به زور جلوی ما را گرفته باشد, 
از بعضی لغزشها و گناهها معصوم هستیم به خاطر کمال ایمانی که ما به 
خطر ان کناهان داریم. مثلا خود را از بالای پشت بام یک ساختمان چهار 
طبقه پرت کردن يا خود را داخل آتش انداختن یک گناه است اما ما این 
گناه را هرگز مرتکب نمی شویم چون خطر و زیان آن برای ما ثابت و 
مجسم است. می دانیم دست به برق گرفتن همان و جان تسلیم کردن 
همان. فقط وقتی این گناه را مرتکب می شویم که از آن خطر چشم 
پوشیده باشیم. ولی یک بچه دست به آتش می زند, چرا؟ چون خطر این 
گناه آن چنان که برای ما مسجل است برای او مسجل نیست. تک تظر آدم 
عادل, ملکه تقوا دارد و به همین جهت بسیاری از گناهان را اصلا انجام 
نمی دهد. همان ملکه , به او در 


این حد عصمت می دهد. بنابراین عصمت از گناه نکن دارد به درجه 
ایمان انسان به گناه بودن آن گناه و خطر بودن آن خطر. ما گناهان را تعبدا 
پذیرفته ایم که گناه است بعلی قی کونیم چون اسلام گفته است شراب 
نخور ما نمی خوریم. گفته قمار نکن نمی کنیم. کم و بیش هم می دانیم که 
ند استتاما آن ان کب کظن «خمی را ور انس آنداخن #برایمان عحشم 
است., خطر این گناهان برای ما مجسم نیست. اگر ما همان اندازه که به 
ان قطن اسان دارنه به خر انش هایس انمان ام امه سا هم از 
این گناهان معصوم بودیم. پس عصمت از گناه یعنی نهایت و کمال ایمان. 
ان کسی که می گوید: «لو کشف الفطاء ما ازددت یقینا» (10) اکر پرده 
هم برافتد بر یقین من افزوده نمی شود) قطعا معصوم از گناه است. او در 
این سوی پرده هم پشت پرده را مجسم می بیند. یعنی مثلا او حس می 
کند که با یک دشنام دادن در واقع عقربی برای جان خود افریده, و به همین 
دلیل چنین کاری نمی کند. در اینکه قران نیز از ایمانهایی در این درجه یاد 
دار 


معصومین نسبت به آن چیزهایی که برای ما گناه است و گاهی مرتکب می 
شویم و گاهی اجتناب می کنیم. معصوم هستند و هرگز گناه نمی کنند ولی 
آنها هم مراحل و مراتبی دارند و نیز همه مثل همدیگر نیستند. در بعضی از 
مراحل ویمرانت, آنها مقل: ها هستند در این مرخلهر همان طوز که ما قسبت 
به گناهان عصمت نداریم, آنها [در ار مراحل و مراتب آعصمت ندارند. از 
آن چیزی که 


است که برای ما حسنه است چون ماابه ان درجه آنرسیده ۹1 ما یک 
است و جایزه دارد اما اگر همان مساله را ی ان ۳ 


ما ان 


ان اشت که فادفی یه فران در ین از به انبیا نسبت عصیان می دهد: 
«و عضی ان رنه (11) بهسیفضر (صاامی کون «لففر لی الله: ما تقدم 
من ذنبک و ما تاخر» . 


اینها می رساند که عصمت یک امر نسبی است. او در حد خودش و ما در 
حد خودمان. 


پس ماهیت عصمت از گناه, برمی گردد به درجه و کمال ایمان. انسان در 
هر درجچه ای از ایمان باشد, نسبت به ان موضوعی که نهایت و کمال ایمان 
را به آن دارد یعنی در مرحله «و لو لا ان رای برهان ربه » است. قهرا 
عضفت داردر نم آ که شخص معصوم هم مثل ماست, هی می خواهد برود 
به طرف معصیت. ولی ماموری که خدا فرستاده دستش را می گیرد و 
مانع می شود. اکرا یر اه هي فرتیس‌سی ا وت 
چون هم من به طرف گناه می روم و هم او, منتها برای او یک مامور 
فرستاده اند که مانع می شود ولی برای من مامور نفرستاده اند. اگر 
مامور خارجی مانع گناه کردن انسان شود که هنر نشد. مثل این است که 
شخصی دزدی می کند و من دزدی نمی کنم ولی من که دزدی نمی کنم به 
خاطر این است که 


هميشه پاسبانی همراه من است. در این صورت من هم مثل او دزد هستم 
بان سامت که اح یت است کم اسان وت را وه سور 
ی که باای مسا ات ان ای سرت 


عمده در مساله عصمت. عصمت از گناه است. عصمت از خطا مساله 
دیگری است که آن نیز دو گونه است. یکی مساله خطای در تبلیغ احکام 
۳ ک بگوییم پیغمبر احکام را برای ما بیان کرده است ولی شاید اشتیاه 
کرده, ر شاید خدا به گونه ای به او وحی کرده و او اشتباها به گونه ای دیگر 
گفته همان طور که ما اشتباه می کنیم, به ما می گویند برو اين پیغام را 
برسان, بعد ما می رویم عوضی خی کونبنه: بعنی اصلا امادی بق هه 
پیغمبر نیست از باب اينکه ممکن است اشتباه کرده باشد. قطعا چنین 


اما در سایر مسائل. در اینجا آقای مهندس خیلی سرعت قضاوت نشان 
دادند و به امیرالمومنین ظلم کردند و واقعا ظلم فاحشی بود. شما چطور 
به این سرعت قضاوت کردید که اگر شما به جای امیرالموّمنین بودید. عبد 
الله بن عباس را انتخاب نمی کردید و ... ؟ در این گونه مسائل تاریخی 
قضاوتهای ظنی مانعی ندارد. انسان درباره شخصی قضاوت می کند که 
من فکر می کنم اگر فلان کس در پانصد سال پیش به جای آن کار اين کار 
را می کرد بهتر بود. کسی می گوید قطعا؟ می گوید من اینطور فکر می 
کنم. این. مانعی ندارد. ولی در این گونه مسائل قضاوت قطعی کردن حتی 
نه نسبت به امیرالمومنین. نسبت به افراد دیگر هم صحیح نیست. او حاضر 
در وقایع و مسائل بوده است و عبد 


هم از ما و شما خیلی بهتر می شناخته است. انوقت ما اینطور قضاوت 
کم گر حصو یم ای فد الم اس کس ی را ات ی 
۳۳ اون کارا متر نامیا ماهر ۳ 
قضاوت در اين گونه مسائل است. بعلاوه شما خودتان در بیاناتتان که ما 
هميشه استفاده کرده ایم؛ همواره این مطلب را گفته اید که علی (ع) یک 
شیاستت: خاضن تزاششت .نمی خواست: و نمی بانشت یک خرم. اد آن 
سیاست تخلف کند, و در این سیاست همراه نداشت, خودش هم هميشه 
می گفت فرد ندارم. همین عبد الله بن عباس و دیگران دائما می آمدند 
خی )را ترصن کون به اعصای چمنی‌هان ری که آنرور یه آن 
سیاست می گویند. شما بیایید به من ثابت کنید که علی (ع) یک کادر کافی 
داست فنص ان کار کافی. - مار باللف اتاه کردس میتی ان 
یک کف دا ی فو یی ار کی 
پیغمبر او را برای خلافت تعیین کرده و خودش اينهمه فریاد می کشد راجع 
به اینکه خلافت را ربودند, وقتی بعد از زمان عثمان می ایند سراغش که با 
او بیعت کنند, عقب می کشد و می گوید: «دعونی و التمسوا غیری فانا 
مستقیلون امرا له وجوه و الوان ... و ان الافاق قد اغامت و المحجه قد 
تنکرت ۳ (12) نه و اوضاع, دیگر خراب شد و خلاصه نمی شود کار کرد, 
بعنیهن. گرد تدارهر اگراد را ان دنت تاد امز. مین ندارض ادفی. که 
بتوانم [به 


همچبین می گوید: «لو لا حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر . ۰ بر 
من دیگر حجت تمام شده, من در مقابل تاریخ عذری ندارم. تاریخ این 
حرف را از من نمی پذیرد. می گویند علی فرصت را از دست داد. من با 
اينکه این فرصت. فرصت نیست., ولی برای اینکه تاریخ نگوید فرصت 
خوبی بود و از دست داد, قبول می کنم. بنابراین او خودش مدعی است 


درباره هر کسی انسان تردید کند, درباره خود علی (ع) تاریخ هم تردید 
نمی کند که او خودش را احق به خلافت می دانست از دیگران. سنیها هم 
این را قبول دارند که علی (ع) خودش را احق به خلافت می دانست از ابو 
بکر و عمر و ... آنوقت چطور علی (ع) که خودش را احق به خلافت می 
دانست از ابو بکر و عمر, بعد از عثمان که می روند سراغش برای خلافت, 
عقب می نشیند و می گوید من اگر بعد از اين هم برایتان مشاور باشم 
بهتر از این است که امیر باشم. بنابراین چنین افرادی نداشته, حالا به چه 


علل و عواملی, بحث دیگری است. 


اما مساله «و یوتون الزکوه و هم راکعون » . اولا اینکه ایشان فرمودند 
زکات به انگشتر تعلق نمی گیرد, اصلا به طور کلی انفاق کار خیر را زکات 
مین: گوتد: این زکات اضطلاحی که موف نب کار مت روم در عرف فقها 
علم شده است برای زکات واجب, وا ده قرزان اینطور نیست که هر جا 
دارد: «یقیمون الصلوه و یوّتون الزکوه » مقصود همین ز کات واجب است. 
زکات یعنی صاف کردن مال, پاک کردن مال و حتی پاک کردن 


روح و نفس. قرآن به طور کلی انفاق مالی را زکات مال یا زکات روح و یا 
زکات نفس می گوید, کما اینکه کلمه صدقه هم همین طور است. امروز 
صدقه مفهوم خاصی دارد, مثلا می گوییم صدقه سری. قرآن هر کار خیری 
را می گوید صدقه. اگر شما یک بیمارستان بسازید يا یک کتاب تالیف کنید 
که خر آزدنه فردض فی رسد از تظر قران صدقه است (صدقه جاریه) و 
ات ای ای ین رک واه ای و ام ان اد 
برداشت شده ایراد بگیرند, به این کلمه اش ایراد نگرفته اند که زکات به 
انگشتر تعلق نمی گیرد, چون انها وارد به ادبیات عرب هستند و می دانند 
که زکات اختصاص به زکات واجب ندارد. 


و اما مساله اینکه چرا در حال رکوع اینچنین شد؟ این ایراد را افرادی از 
قدما مثل فخر رازی گرفته اند که علی (ع) هميشه در حال ام 
از خود بیخود بود که توجه به اطراف پیدا نمی کرد چگونه شما می گویید 
که در حال نماز این طور شد؟ جواب این است که اولا اینکه علی (ع) در 
نماز از خود بیخود می شد. یک حقیقتی است اما اینجور نیست که همه 


حالات اولیای الهی, همیشه مثل همدیگر بوده است. 


شخ | کر همان پر ال تشد کا هیحان مان ی ات 
جذبه ای پیدا می کرد که اصلا طاقت نمی اورد که اذان تمام شود, می 
گفت: «ارحنا یا بلال » زود آباش آکه شروع کنیم به نماز. گاهی هم در حال 
نماز بود. سر به سجده می گذاشت., امام حسن یا آمام حسین یا نوه 
دیکر نف آند,رفی شباته: انش وان فی ند وم -خطرت با ار آفتتن ضیو. 


می کرد که این بچه نیفتد, سجده اش را طول می داد تا اینکه او بلند شود. 
یک دفعه پیغمبر اکرم ایستاده بود به نماز. جلوی محل نماز گویا کسی اب 
دهان انداخته بود. پیغمبر (ص) یک قدم به جلو برداشت و با پایش روی آن 
را پوشاند و بعد برگشت. که فقها از این [قضیه آمسائلی را در باب نماز 
استخراج کرده اند. 


سید بحر العلوم می گوید: و مشی خیر الخلق بابن طاب یفتح منه اکثر 
الاتعاب بعتی اینکة مین (رض)فر خال نهان ده فدم رفت علو آن: کار را 
کرد و برگشت, فا 
مفن روف آمیت: 


مطلب دیگری که عرفانی است این است که آنها که روی مذاقهای 
عرفانی سخن می گویند معتقدند که اگر انجذاب خیلی کامل شد؛ نز آن: 
حالت برگشت است یعنی شخص در عین اینکه مشغول به خدا هست., 
مشغول به ماوراء هم هست. آنها این طور می گویند و من هم اين حرف را 
فول هی در این لته اند عیلی فایل فول تست ما اه 
رسند, یک لحظه ای, دو لحظه ای, یک ساعتی خلع بدن می کنند. بعضی 
افزاد :در همه اخوال :در حال خلم..ندن: آند. (الته من معتقد هستم و دیده 
آم) فنلا الان نها و شما نعسته اندو در حال خلع ,ندن هشتنید به نظر آنها 
ان حالتی که در وقت نماز تير را از بدنش بیرون بکشند و متوجه نشود, 
ناقصتر از آن حالّتی است که 


درخال فماز هه بهشال فقیر واری ته آینگه دز اتجااار خدا غافل آست و 
به فقیر توجه کرده, بلکه ان چنان توجه به خدایش کامل است که در ان 
حال تمام عالم را می بیند. پس بنابراین با اين قرائن نمی شود اینها را رد 


کرد. 
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آتاتت اه فینگام آنبه اظیار زعلیی ااشتلق) 


اخامف اد فان کته اظیای یی اس 


بحث امروز ما آخرین بحث ماست درباره مسائل کلی امامت. از اين پس 
اگر بحثهایی بخواهیم بکنیم همه آنها جنبه نقلی خواهد داشت. مثل اینکه 
احادیثی را که از پیغمبر اکرم راجع به امير الموّمنین رسیده است يا امیر 
المومنین درباره امامان بعد از خودشان و همچنین حضرت رسول درباره 
ان امامان فرموده اند و نیز اينکه هر امامی چگونه تصریح کرده است بر 
امام بعد از خودش, یک یک بررسی کنیم که اینها بیشتر جنبه نقلی و تعیینی 


بحث امروز ما بحثی است که یک مقدارش را شاید در لابلای عرایض 
مکش ی ناب اه اممواس د تعاس ام 


فکرر غرض کردم که مساله امامت به آن فعتی که ذر میان شیعه با لاافل 


در زبان ائمه شیعه 


مطرح است. غير از امامت به معنی ای است که در زبان اهل تسنن 
مطرح است. و غیر از مساله حکومت است که در عصر ما زیاد مطرح 
است. مساله امامت اساسا مساله ای است تالی تلو نبوت ولی نه به این 
معنی که مقامش از هر نبوتی پایین تر است., بلکه مقصود این است که 
چیزی است شبیه نبوت که انبیای بزرگ این را هم داشته اند یعنی نبوت را 
با امامت توام داشته اند. یک چنین حالت معنوی است. 


کا کی اه مر اس ال انا ات یی ال 
باید درباره تصور خودمان درباره انسان تجدید نظری بکنیم تا اين مطلب 
روشن شود. 


انسان چگونه موجودی است؟ 


می دانید درباره انسان که اساسا انسان چگونه موجودی است, دو نوع 
نظر است. یکی اینکه انسان نیز مانند همه جانداران دیگر یک موجود صد 
در صد - به اصطلاح - خاکی است یعنی مادی است ولی موجود مادی ای 
که در مسیر تجولات مادی, آن حداکثری که یک ماده می توانسته است 
متکامل شود, تکامل پیدا کرده است. حیات. چه در گیاهان و چه در درجه 
عالیترش حیوانات و چه در درجه عالیتر از آن انسانها, خود یک تجلی و 
پرتوی است از تکاملاتی که ماده در مسیر خودش تدریجا پیدا کرده است. 
یعنی عنصر دیگری غیر از عناصر مادی در بافتمان وجود این موجود دخالت 
ندارد. (اينکه 7 ار می گوییم, به خاطر این است که تعبیر دیگری 
نداریم.) هر شگفتی که در این موجود هست. از همین بافت مادی او 
سرچشمه می گیرد. قهرا روی این حساب باید اولین انسان و اولین 
انسانهایی که در دنیا امده اند, پایین ترین انسانها باشند و هر چه که انسان 
رو 


به جلو آمده است متکاملتر شده باشد, خواه اولین انسان را به شکل تصور 
قدما در نظر بگیریم که مستقیما از عای تشه با ید شکلی که رخضی 
از اقایان امروز پیش کشیده اند و خودش یک فرضیه ای است و از نظر 
فرضیه بودن قابل توجه است., که انسان انتخاب شده از یک موجودات 
پست تر از خودش و تحول يافته طبقه پایین تری است و ريشه اش به 
خاک منتهی می شود نه اینکه اولین انسان مستقیما از خاک افریده شده. 


اولین انسان در قرآن 


تایه تا ها ناسا انس سم اس رات تاه 
وجود دارد. 


یکی از نظرات این است که انسان نیز مانند همه جانداران دیگر یک موجود 
صد در صد به اصطلاح خاکی است ؛ یعنی مادی است. ولی موجود مادی ای 
که در مسیر تحولات مادی, آن حداکثری که یک ماده می توانسته است 
متکامل بشود, تکامل پیدا کرده است. حیات, چه در گیاهان و چه در درجه 
عالیترش حیوانات و چه در درجه عالیتر از آن انسانها, خود یک تجلی و 
پرتوی است از تکاملاتی که ماده در مسیر خودش تدریجا پیدا کرده است؛ 
یعنی عنصر دیگری غیر از عناصر مادی در بافت وجود اين موجود دخالت 
ندارد. (اينکه عتصز مق. گوتیم: به خاطر اینست که تعبیر دیگری نداریم.) 


هر شگفتی که در اين موجود هست, از همین بافت مادی او سرچشمه می 
گیرد. قهر | روی این حساب باید اولین انسان و اولین انسانهایی که در دنیا 
آمده اند, پائین ترین انسانها باشند و هر چه که انسان رو به جلو آمده 


است متکاملتر شده باشد؛ : خواه اولین انسان را به به شکل تصور قدما در 


7 از خاک آفریده شد پا به شکلی که امروز پیش کشیده اند و 
انسان انتخاب شده از یک موجودات پستت از خودش و تحول یافته طبقه 


مستقیما از خاک افریده شده است. 


از نظر معتقدات اسلامی و قرآنی و بلکه همه مذاهب آن اولین انسان, 
موجودی است که از بسیاری از انسانهای بعد از خودش حتی از انسانهای 
امروز متکاملتر است یعنی از اولی که این انسان پا به عرصه عالم گذاشته 
و ها ۱ 
مره نون در تفت کته مانل توحفی اس کهجرا اولین انساتی که 
ذز دنیا به وجوی آمده به صهرت که خجت خدا بو بتغمیر به وجود آفد آدز 
صورتی که به نظر می رسد که روی مسیر عادی تکاملی باید انسانها بيایند 
هقم ار ایکه هس اجان عالی میا کارا سا به سره توت 
و پیغمبری برسد نه اینکه اولین انسان خودش پیغمبر باشد. 


قران کزیم برای ان اولین: اتسان .مقام تیار شامجی فائل اشت: «و اد 
قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد 
فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال انی اعلم ما 
لاتعلمون* و علم ادم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه فقال انبئونی 
باسماء هولاء»؛ و آنگاه که پروردگارت به فرشتگان گفت: من در زمین 
جانشینی خواهم 


کانتتیت: و آیا در آن مخلوقی قرار می دهی که تباهی کند و خون ها 
بریزد, حال آنکه ما تو را به پاکی می ستاییم و تقدیست می کنیم؟ گفت: 
من آن می دانم که شما نمی دانید. و همه نام ها را به آدم آموخت, سپس 
آنها را بر فرشتگان عرضه داشت و گفت: اکتت رات هت کیش از نام 
های اینان خبر دهید. (سوره بقره, ایات 30 و 31). 


خلاصه اولین انسانی که به وجود ند فرشتگان را به شگفت وامی 
دارد. چه سری و چه رازی در کار است؟ درباره اولین انسان تعبیر: «و 
نفخت فیه من روحی» (حجر/ 29) به کار رفته, از روح خود چیزی در او 
دمیدم. این نشان می دهد که در بافتمان وجود این موجود غیر از عناصر 
مادی یک عنصر علوی دخالت دارد که با تعبیر " دمیدم از روح خودم " بیان 
شده است بعنی یکی چیز اختصاصی من عنداللهی در ساختمان این موجود 
دخالت کرد. 


بق قااوم جر هه الا دای عاعل من الا شتا رن 
هس که ایض در اس الم کاس مغ انح دا 
پیغمبر خدا و موجودی که با عالم غيیب پیوستگی و ارتباط دارد پا می گذارد. 
تکیه گاه کلام ائمه ما روی همین اصالت انسان است به این معنا که اولین 
انسانی که روی زمین آمده استت, از آن سنخ بوده و آخرین انسانی هم که 
روی زمین باشد از همین تیپ خواهد بود و هیچگاه جهان انسانیت از 


تصو کال را اف الا نو خی ات 
(اصلا محور مسئله این است). 


انسانی نباشد, 09 دیگر ۱ هم هرگز 0 ۳ ۳ انسان 1 
حجت خدا تعبیر می کنند: «اللهم بلی لاتخلو الارض من قائم لله بحجه؛ 
هرگز روی زمین خالی نمی شود از کسی که به حجت الهی قیام کند.» که 
این جمله در نهح البلاغه است (حعمت 147) و در کتب زیادی نقل شده 


است. 


یشم ی وا هترتالی ماع 


زید بن علی بن الحسین برادر امام باقر (ع) مرد صالح و بزرگواری است. 
۳ را تقدیس کرده آند. در این جهت اختلاف است که آبا 
زید خودش واقعا مدعی خلافت برای خودش بود يا اینکه امر به معروف و 
نهی از منکر می کرد و خودش مدعی خلافت نبود بلکه خلافت را برای امام 
باقر می خواست. قدر مسلم اینست که ائمه ما او را تقدیس کرده و شهید 
خوانده اند. در کافی هست که: «مضی و الله شهیدا» او شهید از دنیا 
رفت. منتها صحبت اینست که آبا خودش مشنبه بود يا نه؟ روایتی که اکنون 
می خوانیم دلالت می کند بر اينکه خود او مشتبه بود. حالا چطور می شود 
که چنین آدمی مشتبه باشد, مطلب دیگری است. 


مردی است از اصحاب امام باقر (ع) که به او ابوجعفر احول می گویند. 
می گوید ز ید بن علی در وقتی که مخفی بود دنبال من فرستاد. به من 
گفت آیا اگر یکی از ما خروج و قیام کند : تو حاضری همکاری کنی؟ گفتم 
اگر پدر و برادرت قبول کنند بله, در غیر 


این صورت نه. گفت من خودم قصد دارم به برادرم کاری ندارم, آپا 
حاضری از من حمایت کنی يا نه؟ گفتم نه. گفت چطور؟ آیا تو مضائقه از 
جانب داری درباره من؟ گفتم: انما هی نفس واحدش فان کان لله فی 
الارض حجه فالمختلف عنک ناج و الخارج معک هالک و ان لا تکن لله حجه 
فی الارض فالحختلف غندک و الخارجععی شواء من یک حان,بیشتر تذارم. 


اگر حجت خدا غیر از تو باشد کسی که با تو خارج بشود خودش را هدر 
داده بلکه هلاک شده است و اگر حجتی در روی زمین نباشد. من چه با تو 
قیام کنم و چه قیام نکنم هر دو علی السویه است. او می دانست که 
منظور زید چیست. مطابق این حدیث می خواهد بگوید امروز در روی 
زمین حجتی هست و آن حجت برادر توست و تو نیستی. خلاصه سخن زید 
این است که چطور تو این مطلب را فهمیدی و من که پسر پدرم هستم 
نفهمیدم و پدرم به من نگفت؟ آیا پدرم مرا دوست نداشت؟ و الله پدرم 
اینقدر مرا دوست داشت که من را در کودکی کنار خودش بر سر سفره 
می نشاند و اگر لقمه ای داغ بود بزای اینکه تهانم تسورد انرا سردمی 
کرد و بعد به دهان من می گذاشت. 


پدری که این مقدار به من علاقه داشت که از اینکه بدنم با یک لقمه داغ 
بسوزد مضایقه داشت, آیا از اینکه مطلبی را که تو فهمیدی به من بگوید تا 
من بر انش جهنم نسوزم مضایقه کرد؟ ابو جعفر احول جواب داد به 


خاطر همین که تو در آتش جهنم نسوزی به تو نگفت, چون تو را خیلی 
دوست داشت به تو نگفت زیرا می دانست اگر بگوید تو امتناع می کنی و 
آنوقت جهنمی می شوی. نخواست به تو بگوید برای اینکه سرکشی روح تو 
را می شناخت. خواست تو در حال جهالت بمانی که لااقل حالت عناد 
نداشته باشی. اما این مطلب را به من گفت برای اینکه اگر قبول کردم 
نجات پیدا کنم و اگر نه, نه. و من هم قبول کردم. 


فمی کی کت انم اقا مشاه ها اه ای ان 
انبیاء قلت یقول یعقوب لیوسف «یا بنی لا تقصص رویاک علی اخوتک 
فیکیدوا لک کیدا» گفتم یعقوب که پیغمیر استبه یوسف که پیغمبر است و 
اش او خی وه وایت را مه اتکی ای رای دی 
برادران بود پا برای دوستبی آنها و نیز دوستی یو سف؛, چون او برادران را 
کمردشمنیش را می بندند. داستان پدر و برادرت با تو داستان یعقوب 
است با یوسف و برادرانش. 


به اینجا که رسید. زید دیگر تتوانست جواب بدهد. راه را بر زید به کلی 
بست. انگاه زید به او گفت: اما والله لان قلت ذلک حالا که تو این حرف را 
می زنی. پس من هم این حرف را به تو بگویم: لقد حدثنی صاحبک بالمدینه 
صاحب تو (صاحب یعنی همراه. در اینجا مقصود امام است. امام تو یعنی 
برادرم امام باقر "ع " در مدینه به من گفت «انی اقتل و اصلب بالکناسه» 
که تو کشته می شوی و در کناسه کوفه به دار 


کشیده خواهی شد. و ان عنده لصحیفه فیها قتلی و صلبی و او گفت که در 
یک کتابی که نزد اوست کشته شدن و به دار کشیده شدن من هست. 


در اینجا زید کأنه صفحه دیگری را بر ابو جعفر می خواند زیرا یکمرتبه 
یی ها اس پس اول که آن حرفها 
را به ابو جعفر می گفت خودش را به آن در می زد, بعد که دید ابوجعفر 
اعد در امامت رو ار با حوه تن بان فیم کمن هم از آنن 
مطلب غافل نیستم, اشتباه نکن من هم می دانم و اعتراف دارم و آخر 
وی او امس ی ره ی ره 
برادرم می روم . تا انجا که ابو جعفر می گوید یک سالی به مکه رفتم و در 
انجا این داستان را برای حضرت صادق نقل کردم و حضرت هم نظریات 


مجموعه آثار جلد 4 صفحه 931 استاد شهید مرتضی مطهری 
امامت و بیان دین بعد از پیغمبر (ص) 


امامت و بیان دین بعد از پیغمبر (ص) 


در جلسه قبل مساله امامت را از جنبه های مختل ؛ تشریح و تشقیق کردیم 
و عرض کردیم که این جنبه های مختل؛ کاملا باید مشخص بشود و تا اینها 
مشخص نشود ما نمی توانیم این مساله را به خوبی طرح و بحث کنیم. 
گفتیم یک مساله در باب ی مساله حکومت است. یعنی تکلی؛ 
حکومت. بعد از پیغمبر (ص) چیست؟ آیا به عهده خود مردم است و این 
مردم هستند که باید حاکم در میان خودشان را انتخاب کنند و يا اینکه 
پیغمبر حاکم در میان مردم برای بعد از خودش را تعیین کرده است؟ چون 
اخیرا مساله را به 


این شکل طرح می کنند, قهرا اذهان در ابتدا متوجه نظریه اهل تسنن می 
شود یعنی اینطور فکر می کنند که نظر انها عادی تر و طبیعی تر است. 


رخ غاط مناد 


فطلب زا انظور ظرع مي کنند که فا حشاله ای دارم به نام حکوفتم فیس 
خواهیم ببینیم تکلی؛ حکومت از نظر اسلام چیست؟ ایا موروثی و تنصیصی 
است که هر حاکمی حاکم بعدی را تتصیص و تعیین کند و مردم هم هیچ حق 
دخالتی در امر حکومت نداشته باشند؟ پیغمبر (ص) یک شخص معین را 
تعیین کرد و او هم شخص 


معینی را برای بعد از خودش تعیین کرد و او هم کس دیگر را, و تا دامنه 
قیامت تکلی؛ امر حکومت این است که همیشه تعیینی و تنصیصی است., و 
قهرا این امر اختصاص به ائمه ندارد چون ائمه دوازده نفرند و این تعداد 
مطابق معتقدات شیعه نه قابل بیشتر شدن است و نه قابل کمتر شدن. 
پیغمبر - که حاکم بود - باید حاکم بعد از خودش را تعیین کند, او هم حاکم 
بعد از خودش را, و تا دامنه قیامت چنین باشد. اگر اسلام دنیا را هم بگیرد 
(همان طور که نیمی از دنیا را گرفت و ان هم جمعیتی در حدود هفتصد 
میلیون نفر (1) تحت لوای اسلام هستند) و بنا بشود که مقررات اسلامی 
در تمام نقاط آن رعایت شود چه به صورت حکومت واحد و چه به صورت 
حکومتهای متعدد؛ قانون همین است. 


پس اينکه می گوییم پیغمبر (ص) علی (ع) را تعیین کرد بر اساس همین 
اصل کلی بود که حکومت باید تتصیصی و تعیینی 


باشد و مطابق این فلسفه اصلا لزومی ندارد که حتی پیغمبر علی را از 
جانب خدا تعیین کرده باشد. چون پیغمبر می توانست با وحی مطلبی را 
ال اه بر هر تفه ارام یی وا با 
کردند, ولی بعد که اینطور نیست. پس اگر اصل کلی در حکومت از نظر 
اسلام این باشد [که حکومت باید تتصیصی و تعیین باشد]/ حتی لزومی ندارد 
که پیغمبر (ص) علی (ع) را از طریق وحی تعیین کرده باشد, بلکه به نظر 
و صوابدید شخص خودش تعیین کرده است و ائمه (ع) نیز به صلاحدید 
خودشان [جانشین خود را تعیین کرده اند. ینابراین, از نظر پیغمبر (ص) 
تعیین علی (ع) برای خلافت نظیر تعیین حاکم است برای مکه و تعیین امیر 
الحاح برای حجاج. همان طور که در انجا کسی نمی گوید که اگر پیغمبر 
فلان شخص را فرستاد برای حکومت مکه يا مثلا معاذ بن جبل را فرستاد به 
یمن برای تبلیغ اسلام, در اثر وحی بود, بلکه می گویند پیغمبر به حکم اينکه 
از ناحیه خداوند مدير و سائس مردم است. در برخی مسائل که به او وحی 
نمی رسد به تدبیر شخصی خودش عمل می کند, [در اینجا نیز باید گفت که 
پیغمبر (ص) به تدییر شخصی خودش علی (ع) را برای خلافت تعیین کرد. [ 
اگر ما مساله امامت را به همین سادگی طرح کنیم و 
دنیاوی می شود - غیر از اينکه بگوییم این مساله غیر از آن امامت محل 


دیگری نداریم چون - همان طور که عرض کردم - اگر مساله به اين شکل 
باشد, اصلا لزومی ندارد که وحی 


دخالت کرده باشد. وحی حداکثر همین قدر دخالت می کند که ای پیامبر ! تو 
خودش هر کسی را که صلاح می داند انتخاب کند و همین طور ن: تا دامنه 
قیامت. اگر امامت رل ین سل 69 و دورسص م وت صر م3 
گویند بیشتر از جاذیه آن چیزی است که شیعه می گوید. چون آنها می 
گویند یک حاکم حق ندارد حاکم بعدی را خودش تعیین کند بلکه امت باید 
تعیین کند, اهل حل و عقد باید تعیین کنند, مردم باید تعیین کنند, انتخاب او 
باید بر اساس اصول دموکراسی صورت بگیرد, حقی است مال مردم و 
مردم حق انتخاب دارند. ولی مساله به این سادگی نیست. از نظر مجموع 
آنخه که مانور تفه هی یی این مساله که خلافت علی (ع) و ساير ائمه 
علیهم. الشلام. تتضیضی .بودم استت: فرع بر یک مشساله. دیکر. است. که: ان 
مقسالم اتتاسی کر از این مصاله است 


کر شا دای مه ی وی که | ای الشاات نمزم نف 
بیشتر نبودند, بعد از دوازده امام تکلی؛ حکومت چیست؟ فرض کنیم همان 
طور که پیغمبر اکرم علی (ع) را تعیین فرمود حضرت امیر حاکم می شد, 
بعد امام حسن (ع) و بعد امام حسین (ع) تا می رسید به حضرت حجت 
راو ای ری ترا یر اسامه فاعم اهر کی با تاجن باه 
داریم, موجبی هم برای غیبت امام زمان در کار نبود, ایشان هم مثل 


بعد از ایشان جطوز ؟ ایا امامها از دوازده تا بپیشتر می: شدند؟ نم..ینتن بایذ 
مساله دیگری در میان مردم باشد: مساله حکومت به شکل عادی, در 
همین وضعی که الاان موجود است. حضرت حجت در زمان غیبت که نمی 
تواند زمامدار مسلمین باشند. باز مساله زمامداری و حکومت دنیاوی سر 
جای خودش هست. 


حکومت تکی از شاخه های امامت است 


ساده ای بااشد و 


این فروعی که برایش پیدا شده است پیدا شود و بگوییم حالا که فقط 
مساله حکومت و اینکه چه کسی حاکم باشد مطرح است, آیا آن کسی که 
می خواهد حاکم باشد حتما باید از همه افضل باشد, يا نه. ممکن است 
کسی که حاکم می شود افضل نسبی باشد نه افضل واقعی, یعنی از نظر 
۰ و اداره امور الیق از دیگران باشد و لو اینکه از جنبه های 

خیلی پست تر است. مدیر و سیاستمدار خوبی بااشد و خائن نباشد؟ 
آ معصوم هم باشد با نه؟ چه لزومی دارد؟ ! نماز شب خوان هم باشد یا 
نه؟ چه لزومی دارد؟ ! مسائل فقهی را هم بداند يا نه؟ چه لزومی دارد که 
بداند؟ ! در این مسائل رجوع می کند به دیگران. یک افضلیت نسبی کافی 
است. این تابع این است که ما اين مساله را فقط در سطح حکومت, و 
کوچک گرفتيم. و این, اشتباه بسیار بزرگی است که احیانا قدما (بعضی ژ 
متکلمین) هم گاهی چنین اشتباهی را مرتکب می شدند. امروز این اشتباه 
خیلی تکرار می شود. تا می گویند امامت متوجه مساله حکومت می شوند 
در حالی که 


مساله حکومت از فروع و یکی از شاخه های خیلی کوچک مساله امامت 
اتسنه ان هرا انیا یبوط کرد یش سا مامت 1 


امام, جانشین پیغمبر است در بیان دین 


در مورد مساله امامت آنچه که در درجه اول اهمیت است مساله 
جانشینی پیغمبر است در توضیح و تبیین و بیان دین منهای وحی. البته بدون 
شک کسی که به او وحی می شد, پیغمبر اکرم بود و بس و با رفتن ایشان 
لد ی هر او اه 


مساله امامت این است که ایا با زفتن پیغمبره بیان آن تعلیمات آسمانی: - 
که دیگر در آنها اجتهاد و رای شخصی وجود ندارد - در یک فرد متمرکز بود 
به طوری که مانند پیغمبر (ص) مردم هر چه از او در مسائل دینی سوال 
می کردند می دانستند که پاسخ وی مر حق و حقیقت است و رای و فکر 
شخصی نیست که ممکن است اشتباه کرده باشد و روز بعد آن را تصحیح 
کند؟ ما درباره پیغمبر این سخن را نمی گوییم و نمی توانیم بگوییم که به 
نظر ما فلان پاسخ پیغعمبر اشتباه است و او در اینجا عمدا تحت تاثیر 
را 


است. 


اگر جمله ای به دلایل قطعی ثابت شده باشد که از پیغمبر اکرم است. 


هرگز نمی گوییم که پیغمبر فرمود اما اشتباه کرد. غفلت کرد. در مورد یک 
مرجع تقلید 


ممکن است بگوییم در پاسخ فلان سوال اشتباه کرده. غفلت کرده و یا - 
همان طور که درباره همه احتمال می دهیم - تحت تاثیر جریانی قرار 
درباره ایه 


نفسانی و ظلمی دخالت کرده است. «وحی اشتباه کرده > بعلی این ابه 
وحی نیست. 


آبا بعد از پیغمبر, انسانی وجود داشت که واقعا مرجع احکام دین باشد آن 
طوری که ایشان مرجع و مبین و مفسر بودند؟ ایا یک انسان کامل با این 
مشخصات وود داشت با نه؟ گفتیم وجود داشت با این تفاوت که آنچه 
پیغمبر در این گونه مسائل می گوید مستند به وحی مستقیم است و آنچه 
پیغمبر به انها تعلیم کرد بلکه به آن شکلی که می گوییم علی (ع) فرمود 
پیغمبر (ص) بابی از علم به روی من باز کرد که از آن باب هزار باب دیگر 
باز شد. ما نمی توانیم تفسیر کنیم که اين, چگونه بوده است, همان طور 
که وحی را نمی توانیم تفسیر کنیم که پیغمبر چگونه علم را از ناحیه خدا 
می گیرد. نمی توانیم تفسیر کنیم که چه نوع ارتباط معنوی میان پیغمبر 
(ص) و علی (ع) بود که پیامبر حقایق را کما هو حقه و بتمامه به علی 
آموخت: وه غیر آو تاموخت: علی (ع) در نهج البلاغه - در جاهای دیگر هم 
نظیر این عبارت زیاد است - می فرماید: من با پیغمبر در حرا بودم (بچه 
بوده اند), صدای ناله دردناکی را شنیدم, گفتم يا رسول الله ! من صدای 
ناله شیطان را در وقتی که وحی بر تو نازل شد شنیدم, به من فرمود: «یا 
خ ای مه ما اش رما ارشه کشت ی 2۳ گر 
همان جا کنار 


علی (ع) فرد دیگری هم بود, آن صدا را نمی شنید چون آن شنیدن. شنیدن 
صدایی نبوده که در فضا پخش شود که بگوییم هر کس گوش می داشت 
می شنید. آره شم و خن و پیت یکره است. 


اساس مساله در باب امامت, آن جنبه معنوی است. امامان بعلی 
انسانهایی معنوی مادون پیفمبر که از طریقی معنوی اسلام را می دانند و 
می شناسند و مانند پیغمبر, معصوم از ز خطا و لغزش و گناه اند. امام, مرجع 
قاطعی است که اگر جمله ای از او بشنوید, نه احتمال خطا در آن می 
دهید و نه احتمال انحراف عمدی, که اسمش می شود «عصمت * . آنوقت 
شیعه می گوید اینکه پیغمبر (ص) فرمود: «انی تارک فیکم الثقلین کتاب 
الله و عترتی » (3) من بعد از خود دو شی ء و زین باقی می گذارم: قران 
و عترت خودم) نص در چنین مطلبی است. 


اما آیا پیغمبر چنین چیزی گفته یا نگفته؟ قابل انکار نیست. این حدیت. 
حدیثی نیست که فقط شیعه روایت کرده باشد بلکه حدیثی است که حتی 
اهل تسنن از شیعه بیشتر روایت کرده اند. در ایامی که ما در قم بودیم. 
اوایلی بود که «رساله الاسلام » - که رساله ای است که دار التقریب 
منتشر می کند - منتشر می شد. در انجا یکی از علمای اهل تسنن در 
مقاله ای این حدیث را به اين شکل نقل کرده بود که پیغمبر فرمود: «انی 
تاری فیکم الثقلین کتاب الله و سند: سنتی » مرحوم آیه الله بروجردی که مردی 
بود واقعا و به تمام معنا عالم و روحاني و در این گونه مسائل بسیار 
عاقلانه فکر می کرد, طلبه فاضلی به نام اقا شیخ قوام وشنوه ای را - که 
خیلی اهل کتاب 


و تتبع بود و نسبتا مرد خوبی هم هست - راهنمایی کردند که این حدیث را 
از کتب اهل تسنن استخراج کنند که شاید در بیش از دویست کتاب از کتب 
معتبر و مورد اعتماد اهل تسنن نوشته اند که پیفمبر فرمود: «انی تارک 
فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی » . و این حدیث در مقامات متعدد بوده, 
چون پیغمبر (ص) این مطلب را در جاهای مختل به همین شکل فرموده 
که من دو چیز در میان شما می گذارم: کتاب و سنت: چون منافاتی نیست 
بین «کتاب و سنت » و «کتاب و عترت » زیرا عترت برای بیان سنت 
است. صحبت این نیست که ما به سنت رجوع کنیم يا به عترت؟ مثل اینکه 
سنت موجودی از پیغمبر داریم و یک عترت در کنار ان, يا باید به سنت 
واقعی سنت است و تمام سنت نزد انهاست. «کتاب الله و عترتی » یعنی 
شما باید سنت مرا از عترت من تلقی کنید. علاوه بر این خود همین که 
می گوییم پیغمبر فرمود: «انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی » 
سنت است چویر حدیث پیغمبر است. منافاتی میان این دو نیست. تازه اگر 
در یک جاأ - که آن هم قطعی نیست - پیغمبر فرموده باشد: «آنی تارک 
فیکم الثقلین کتاب الله و سنتی » در چندین جای دیگر به آن صورت 
فرموده. 


اگر در یک کتاب به این صورت نوشته شده, لا اقل در دویست کتاب دیکرز 
به ان صورت نوشته 


شده است. 


به هر حال آن شخصض رساله اي دز این ذدهیته تهبه کرد و آن:را فرستاد ند به 
دار التقریب مصر. دار التقریب هم بی انصافی نکرد و همان کتاب را چاپ 
و پخش کرد چون مستند بود و نمی توانستند آن را رد کنند و بگویند چنین 
چیزی نیست. قابل ود کودن نود عالا اهر مرحوم: آیه: الله: بروخزدق هف 
خواست مثل دیگران عمل کند, جار و جنجال و هیاهو راه می انداخت که 
اینها چه می گویند؟ ! می خواهند حقوق اهل بیت را از بین ببرند اینها سوء 
نیت دارند و. بنابراین آن روح اصلی امامت این است که اسلام که دینی 
7 آیا بیان آن همان مقداری است که در قرآن 
اصول و کلیاتش ذکر شده و در کلمات پیغمبر اکرم - که خود اهل تسنن هم 
روایت ت کرده اند - توضیحاتش بیان گردیده است؟ هر چه اسلام بود, همین 
بود؟ البته نازل شدن اسلام بر پیغمبر تمام شد ولی آپا اسلام بیان شده 
همان بود؟, [تمام اسلام نازل شده بود؟ یا اينکه بعد از پیغمبر (ص) اسلام 
بارل ده بر ایشا کم هوریان از مائل آن ارات که بای حاچت 
پیش بیاید. زمان بگذرد و تدریجا بیان شود بیان نشده بود, نزد علی (ع) بود 
که ایشان می بایست برای مردم بیان کند. در این صورت همین حدیت 
«کتاب الله و عترتی » عصمت را هم بیان می کند زیرا پیغمبر می فرماید 
دين را از این دو منبع بگیرید. 


همان طور که قرآن معصوم است بعنلی در آن خطا وجود ندارد, آن دیگری 
هم معصوم است. محال است که پیغمبر به این قاطعیت بگوید بعد 


از من دین را از فلان شخص ۳ ید ولی آن شخص برخی از سخنانش 
ارز شتیاه باشد. 


اینجاست که فرضیه شیعه با فرضیه اهل تسنن در مساله بیان و اخذ دین 
در اساس فرق می کند. آنها می گویند همان طور که با رفتن پیغمبر وحی 
منقطع شد, بیان واقعی دین یعنی آن بیانی که معصوم از خطا و اشتباه 
باشد هم تمام شد. هر چه از قرآن و احادیثی که از پیغمبر رسیده استنباط 
کردیم, همان است و دیگر چیزی نیست. 


منع کتابت حدیثت 


جریانی را خود اینها به وجود اوردند که فرضیه شان را ضعی کرد و ان این 
است که عمر کتابت حدیت پیغمبر را منع کرد و این یک واقعیت تاریخی 
است. ما اگر نخواهیم از زبان یک شیعه با بدبینی صحبت کنیم خودمان را 
می گذاریم به جای یک مستشرق اروپایی که نه شیعه است و نه سنی. او 
خیلی هم بخواهد خوشبین باشد اینطور خواهد گفت که عمر از باب اینکه 
اصرار زیاد داشت که تنها مرجع. قرآن باشد و رفتن زیاد مردم دنبال حدیت 
نتب هی ند که هر آجعفة سان«بهم قرآن. کم نود جلوی کتابت حدیث را 
گرفت. این از قطعیات تاریخ است و فقط حرف ما شیعیان نیست. در 
زمان عمر جرئت نمی کردند حدیثی از پیغمبر بنویسند و بگویند اين را 
پیغمبر گفته, يا بنشینند و روایت حدیث از پیغمبر کنند (البته نقل حدیث 
ممنوع نبود), تا زمان عمر بن عبد العزیز که در سال 99 هجری به خلافت 
رسید و در سنه 101 هجری از دنیا رفت و دستور به تابت حدیث داد. تازه 
بعق از انکه مر بن. ید الغرید این ستت عمرق را بهم زد و کفت 


احادیث پیغمبر باید نوشته شود افرادی که سینه به سینه چیزی از احادیث 
پتغفین ضتعط داشتد آمدند و روایت کردنن وه توفتهاستی این خربا ن تیب 
شد که قسمتی از احادیثت پیغمبر از میان برود. 


می دانیم احکامی که در قرآن بیان شده خیلی مختصر و جزئی است و 
قران همه اش کلیات است. مثلا قران که اينهمه بر نماز اصرار دارد. 
درباره آن از «اقیموا الصلوه » و (رکوع کنید. سجود 
کنید) تجاوز نکرده و حتی توضیح نداده است که نماز را به چه شکلی باید 
خواند. همچنین درباره حج که اينهمه دستور دارد و پیغمبر (ص) خودشان به 
آن دستورات عمل می کردند, در قرآن چیزی بیان نشده. سنت پیغمبر هم 
کف فلا به.ابن شکلن-در اهدهتحالا احر به این شک هم در نیاهده بوده خر 
(ص) مگر چقدر فرصت پیدا کرد که حلال و حرام را بیان کند. در سیزده 
سال مکه مردمی که با وجود فشارها و تضییقات بسیار مسلمان شدند, 
شاید چهار صد نفر نمی شدند. ۱ ار 0 ۲ب ۳۷ 
قاچاقی صورت می گرفت و یک عده هفتاد خانواری که شاید نص؛ ؛ یا بیشتر 
جمعیت مسلمانان را تشکیل می دادند به حبشه مهاجرت کردند. البته 
مدینه از اين نظر فرصتی بود اما گرفتاریهای پیغمبر در مدینه نیز زیاد بود. 
اگر رسول اکرم در همه این بیست و سه سال مثل یک معلم می بود که 
فقط می رفت سر کلاس و به مردم تعلیم می داد شاید وافی نبود برای 
اينکه همه آنچه را که اسلام دارد بیان کند, تا چه رسد با این تاریخ موجود, 
خصوصا که اسلام در تمام شوّون زندگی بشر 


حکم دارد. 


استفاده از قیاس 


نتیجه این حرفی که اهل تسنن گفته اند این شد که عملا نارساییهایی در 
احکام اسلام مشاهده کردند. مساله ای پیش می آمد: می دیدند در قرآن 
حکم این مساله بیان نشده است. به سنت (آن مقدار نقلهایی که دارند) 
مراجعه می کردند. می دیدند هیچ حکمی درباره ان وجود ندارد. بی حکم 
هم که نمی تواند باشد, چه کار باید کرد؟ گفتند «قیاس » . قیاس یعنی ما 
بر اساس مشابهت میان مواردی که درباره آنها حکمی در قرآن پا ت ۳ 
موجود است و مساله مورد نظر, حکم کنیم بگوییم در فلان جا اینطور گفته 

اینجا هم که بی شباهت به آنجا نیست. همان حکم را دارد. 0 
پیغمبر (ص) فلان دستور را داده به این مناط و علت و فلسفه بوده, این 
فلسفه در اینجا هم وجود دارد. پس اینجا هم بر اساس 
«شاید» است. بعلاوه آنجا که سنت نارسا بود, یکی و دو تا نبود. دنیای 
اسلام مخصوصا در زمان عباسیان توسعه پیدا کرد و کشورهای مختل فتح 
شد و احتیاجات؛ مرتب مساله می افرید. نگاه می کردند به کتاب و سنت؛ 
می دیدند حکم این مسائل وجود ندارد. مرتب قیاس می کردند. دو فرقه 
شدند. یک فرقه منکر قیاس شدند نظیر احمد بن حنبل و مالک ابن انس 
(که می گویند در تمام عمرش فقط در دو مساله قیاس کرد), فرقه دیگر 
جلوس قیاس را باز ز گذاشتند رفت تا آسمان هفتم, مثل ابو حنیفه. ابو حنیفه 
می گفت این سنتهایی که از پیغمبر رسیده اصلا قابل اعتماد نیست که 
و9 پیغمبر گفته باشد. می گویند گفته است فقط پانزده حدیث بر من 


نیست. در بقیه قیاس می کرد. شافعی موضعی بینابین داشت. در بعضی 
موارد به احادیث اعتماد می کرد و در بعضی دیگر قیاس می نمود. یک فقه 
شلم شوربای عجیبی به وجود امد. 


می گویند ابو حنیفه چون اصلا ایرانی بود و ذهن ایرانیها بیشتر به مسائل 
عقلی توجه دارد و نیز در عراق سکونت داشت و از اهل حدیث که 
مرکزشان مدینه بود دور بود. خیلی قیاس بود. می نشست و با خیال 
خودش قیاس درست می کرد. حتی اهل تسنن هم نوشته اند که روزی 
رفت به سلمانی, ریشش جو گندمی بود و هنوز موی سفیدش زیاد نبود. به 
سلمانی گفت این موهای سفید را بکن. می خواست از ريشه در بیاورد که 
اصلا در نیاید. سلمانی گفت اتفاقا خاصیت موی سفید این است که اگر 
بکنی بیشتر در می آید. گفت پس موهای سیاه را بکن. اين, قیاس است. 
قیاس گرفت: اگر این درست باشد که چنانچه موی سفید را بکنی بیشتر در 
می آید, پس موهای سیاه را بکن که بیشتر در بيایند. در ضورتی. که: اکز 
چنین قاعده ای باشد, فقط در موی سفید است و دیگر در موی سیاه جاری 
نیست. در فقه هم همین طور عمل می کرد. 


قیاس از نظر شیعه 


ایتها مب ند که اس رش اه فک مخطا واشتاه است که کناي مرت 


مساله رجوع به قیاس از اینجا ناشی می شود که می گویند کتاب و سنت 
برای بیان احکام وافی نیست. چون وافی نیست., برویم دنبال قیاس. نه, 
انقدر از پیغمبر به طور مستقیم يا غیر مستقیم به وسیله اوصیای ایشان 


سنت رر بده ا ۳ 


که با مراجعه به کلیات این سنت., نیازی به قیاس نیست. این است روح 
امامت از نظر دینی. اسلام فقط یک مسلک نیست که بعد از آنکه مبتکر آن 
مسلک ایدئولوژی اش را پدید آورد بگوید حالا این مکتب برای اجرا حکومت 
می خواهد, حکومت را چکار کند. اسلام یک دین است. وضع یک دین آنهم 
دینی مانند اسلام را باید در نظر گرفت. 


با وجود معصوم جای انتخاب نیست 


مساأله امامت از جنبه زعامت و حکومت این است که حالا که بعد از پیغمبر 
مانند زمان ایشان معصوم وجود دارد و پیغمبر وصیی برای خود معین کرده 
است که او در سطح افراد دیگر نیست و از نظر صلاحیت مثل خود پیغمبر 
استثنائی است. دیگر جای انتخاب و شورا و این حرفها نیست. همان طور 
که در زمان پیغمبر نمی گفتند که پیغمبر فقط پیام آور است و وحی به او 
نازل می شود تکلی حکومت با شوراست و مردم بیایند رای بدهند که آیا 
خود پیغمبر را حاکم قرار دهیم یا شخص دیگر را, بلکه اینطور فکر می 
اه مت ۱ 
عالم وحی اتصال دارد. اصلا این مساله مطرح نیست. بعد از ایشان نیز 
جای این سخنان نیست., زیرا پیغمبر (ص) اوصیای دوازده گانه ای داشته 
است که اینها باید در طول دو سه قرن پایه اسلام را محکم کنند و اسلام 
ایا و ین سا 
احکام اسلامی؛ دیگر جای انتخاب و شورا و این حرفها نیست. آیا ما شخص 
معصوم از خطا و عالم به تمام معنا داشته باشیم که حتی امکان 


اشتباه هم برایش وبوه ندارد و با اين حال برویم شخص دیگری را به جای 
او انتخاب کنیم؟ ! گذشته از اینکه چون علی (ع) به مقام ا مات هآ 
معنی که عرض می کنم فیت تدم آاست فورا فامه ز عاست نی در 
شان او خواهد بود, پیغمبر برای همین مقام هم تصریح کرده است. اما 
پیغمیر که علی را برای این مقام تصریح کرده به خاطر این است که علی 
(ع) آن مقام دیگر را واجد است. بنابراین در زمان غیبت امام زمان (ع) که 
دیگر مساله امام معصوم حاضری که مبسوط الید باشد مطرح نیست, یا 
اک فرضا خوادت رضدر. اشلام ینمی آحد.ه آفیر الم متین خلیفه هی نش 
و بعد امام حسن و بعد امام حسین تا زمان حضرت حجت و موجبی هم 
برای غیبت پیش نمی امد. بعد که امام معصومی در میان مردم نبود, 
مساأاله حکومت مساله دیگری عی :شد و آنوقت باید گفت تکلی مساله 
حکومت چیست؟ آيا حاکم حتما باید فقیه جامع الشرایط باشد يا چنین 
چیزی لازم نیست؟ ایا حاکم را مردم انتخاب کنند؟ و 


نتافراین ضا فباید مساله ,امامت را از اول دیف ضورت یی مسال خیلی: ساده 
دنیاوی یعنی حکومت مطرح کنیم بعد بگوییم آیا از نظر اسلام 0 
استبدادی و تصصی آنفت با زاس او سس وس خطور تشد 
شیعه می گوید حکومت باید اینچنین باشد؟ نه, مساأله به به این شکل ِِ 
نیست. در شیعه امامت مطرح است. ی ی ی اب 
با وجود امام معصوم جای حکومت کردن کس دیگری نیست همین طور که 
با وجود پیغمبر اکرم جای حکومت کردن کس دیگری نیست؛ 


و پیغمبر اکرم علی (ع) را برای امامت تعیین کرده است که لازمه امامت 
حکومت کردن هم هست و گذشته از این در مواقعی به خود حکومت هم 
تصریح کرده ولی بر مبنای اينکه امام بعد از من اوست. 


مساله ولایت معنوی 


در جلسه پیش مطلبی را عرض کردم که البته من خودم شخصا به آن 
اعتقاه دارم و آن:را هم مظلب. اساسی. می دانم نها این مطلب تایه ار 
ارکان تشیع به شمار نمی رود. و ان اينکه ایا مقام پیغمبر اکرم فقط این 
بود که دستورات الهی, اصول و فروع اسلام به او وحی مي شد؟ آن چیزی 
که او می دانست فقط اسلام واقعی بود و دیگر ماورای ان شان او نبود 
که از جانب:خدابداند؟ هدن مقام عمل.و تقوا تبر ابا اققط آذر مرحله ای 
بود مامون و معصوم از خطا؟ همچنین اپا مقام اتمه علیهم السلام فقط این 
است که گرچه به ایشان وحی نمی شده است ولی اسلام را به وسیله 
پیغمبر (ص) دریافت کرده اند و فروع و کلیات و جزئیات اسلام را 
همچنانکه پیغمبر به علمی که هیچ شاثبه اشتباه در آن نبود می دانست نها 
نیز می دانند و در مقام تقوا و عمل هم مامون و معصوم از خطا هستند؟ 
آیا فقط همین است يا چیزهای دیگری هم در شخص پیغمبر و شخص امام 
وجود دارد؟ آیا در ماورای مسائل مربوط به دین و معارف, چه علومی را 
شود و حتی اعمال مردم در زمان حیات هر امامی بر ان امام عرضه می 
شود به طوری که مثلا الأآن امام زمان (ع) : نه تنها بر 


حی و میت ندارد. یعنی همان طور که در جلسه پیش عرض کردم وقتی 
شما به زیارت امام رضا (ع) می روید و می گویید: «السلام علیک » در حد 
این است که شما با انسان زنده ای در این دنیا روبرو می شوید و می 
سوه «السلام ان مان مقر شا را ود می. کنفه ات مان 
مساله ولایت است, ولایت معنوی. 


در جلسه پیش عرض کردم در اینجا نقطه التقایی میان عرفان و تشیع 
وجود دارد یعنی فکرها خیلی به هم نزدیک است. اهل عرفان معتقدند در 
هر دوره ای باید یی قطب., یک انسان کامل وجود داشته باشد و شیعه می 
گوید در هر دورح ای یک امام و حجت وجود دارد که او انسان کامل است و 

.. فعلا نمی خواهیم این بحت را مطرح کنیم چون این مساله مورد اختلاف 

ما و سنیها نیست. اختلاف تشیع و تسنن در آن دو مساله اول است. یکی 
مساله ای که ما اسمش را امامت در بیان احکام دین می گذاریم, و دیگر 
امامت به معنی زعامت مسلمین. 


راجع به مساله امامت, از حدیت «آنی تارک فیکم الثقلین » غافل نشوید. 
اگر با یکی از علما یا غیر علمای اهل تسنن روبرو شدید, بکویید آبا بتغمیر 
چنین جمله ای ر فرمود يا نه؟ اگر بگوید نه. می توان چندین کتاب از 
خودشان جلویش گذاشت. 


می بینید اصل علمای اهل تسنن نمی تواننر در[وجود و صحت |چنین حدیثی 
اختلاف داشته باشند و ندارند (4). بعد بگویید اینکه پیغمبر قرآن را به به 
عنوان یک مرجع و عترت را به عنوان مرجع دیگر معین کرده, عترت چه 
کسانی هستند؟ آنها 


اصلا فرقی میان عترت پیغمبر و غیر عترت پیغمبر قائثل نیستند بلکه آنچه 
که نقل می کنند از صحابه و غیر صحابه, از غیر علی (ع) بیشتر نقل کرده 
او ار علی:(ع) از علی:(ع) کاهی وان بعتراوی قل هی کنر رده 
عنوان یک مرجع. 


گفتیم علاوه بر اینکه هر کس که مرجع دین است, زعیم دین هم باید همو 
باشد, در مساله زعامت هم پیغمبر تصریح کرده است. یک نمونه ان حدیث 
غدیر است که پیفمبر اکرم آن را در غدیر خم و در حجه الوداع فرمودند. 
حجه الوداع آخرین حج پیغمبر اکرم (ص) است و شاید ایشان بعد از فتح 
مکه یک حح بیشتر نکردند, البته قبل از حجه الوداع حج عمره کرده بودند. 
رسول اکرم صلای عام دادند و مخصوصا مردم را دعوت کردند که به این 
حح بيایند. همه را جمع کردند و بعد در مواقع مختل؛ در مسجد الحرام, در 
عرفات, در منی و بیرون منی, در غدیر خم و در جاهای دیگر خطابه های 
عمومی خود را القاء کردند. از جمله در غدیر خم بعد از انکه جا به جا 
مطالبی را فرموده بود. مطلبی را به عنوان اخرین قسمت با بیان شدیدی 
ذکر نمود. به نظر من فلسفه اینکه پیغمبر این مطلب را در آخر فرمود 
همین آیه ای است که در آنجا قرائت کرد: «یا ایها الرسول بلغ ما انزل 
الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته » (5). بعد از اينکه پیغمبر 
اکرم در عرفات و منی و مسجد الحرام کلیات اسلامی را در باب اصول و 
فروع بیان کرده - که مهمترین 


سخنان ایشان است - یکمرتبه در عدیر خم اینطور می فرماید: مطلبی 
است که اگر آن را نگویم هیچ چیز را نگفته ام: «فما بلفت رسالته » به من 
گفته اند که اگر آن را نگویی هیچ چیز را نگفته ای یعنی همه هبا و هدر 
است. بعد می فرماید: «الست اولی بکم من انفسکم؟» (اشاره به آیه 
فران. اشت. که؛ «النبی. اولی. بالموفنين .من انفمتنهم. ۱6۳۰ ایا من حق 
تسلط و ولایتم بر شما از خودتان بیشتر نیست؟ همه گفتند: «بلی يا رسول 
الله » . حضرت فرمود: «من کنت مولاه فهذا علی مولاه » . این حدیث هم 
مثل حدیت ثقلین دارای اسناد زیادی است. 


خلاصه ای از بحث غدیر را چند سال پیش در مشهد همین کانونیها (7) به 
صورت کتاب منتشر کردند. البته من هنوز آن را نخوانده ام ولی برخی از 
رفقایمان که وارد هستند خوانده اند, می گویند خیلی خوب است. لا اقل 
ادا امه 


اس تس را صاهام رام سس ای 


کتاین با قطع. بزر ی و در جهار ضد صفحه درباره مدارک آن نوشته است 


بررسی کنیم. خیلی طولانی می شود. 

ممکن است احتیاج به بحث بیشتری داشته باشد ولی من مایلم که جوهر 
بحث را در مساله امامت عرض کرده باشم همراه با یک اشاره نسبتا 
اجمالی به مدارکی که اهل تشیع در باب امامت دارند. 

پی نوشتها 

1 فضایق اهاز انرمان رز 

2 نهح البلاغه, خطبه 192. 

3. صحیح مسلم, جزء هفتم. ص 122 


ان را مقدمه 


گریز زدن برای مصیبت خواندن قرار داده اند. انسان خیال می کند که 
مقصود پیغمبر در این حدیث فقط این بوده که من بعد از خود دو چیز را در 
میان شما باقی می گذارم: یکی قرآن که احترامش کنید و دیگر عترت که 
احترامشان کنید و به ایشان اهانت نکنید. در حالی که مقصود این است: 
ی و عم ری وب 
در دنباله حدیث می فرماید: «لن تضلوا ما آن تمسکتم بهما ابدا» تا 
۱ ۱۱۱ روز 
پیغمبر (ص) عترت را عدل قرآن قرار داده است در رجوع کردن. خود 
پیغمبر هم فرمود قران ثقل اکبر است و عترت ثقل اصغر. 


5 مائده/67. 
6 احزاب/6. 
7کانهن تشر حقانق اسلا 


چند اصل در مسئله امامت و خلافت 
چند اصل در مسئله امامت و خلافت 


اشاره 


«شیعه» در لغت به معنی پیرو است و در اصطلاح به گروهی از مسلمانان 
گفته می شود که رهبری جامعه اسلامی را پس از درگذشت پیامبر اکرم 
ضلن الله علیه و له و سلم از ان حضرت علی عليه السلام و فرزندان 
معصوم او می دانند. 


به گواهی تاریخ, پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم در طول حیات 
خود در موارد مختلف کرارا از فضایل و مناقب و نیز قیادت و رهبری علی 
علیه السلام پس از خویش سخن به میان می اورد. و اين توصیه ها و 
سفارشها سبب شده بود که طبق روایت مستند, در همان زمان پیامبر, 
گروهی دور علی علیه السلام را بگیرند و به نام شیعه علی علیه السلام 


ار او فان ین خص اسان و 
مصلحت اندیشیهای فردی و گروهی را بر تنصیص رسول خدا| در باب 
رهبری مقدم نداشتند, و چنین بود که گروهی در عصر رسول خدا و پس از 
درگذشت او به نام شیعه معروف شدند. به این مطلب در گفتار 
نویسندگان ملل و نحل نیز اشاره و تصریح شده است. 


1۳ ۷ خدا و پس از ای ِ علیه السلام راب احاحت ِا 
پذیرفته و از ذیکر آن کشنرنه و به او پیوسته اند» . (1) 


ابو الحسن اشعری می گوید: علت آنکه این گروه را شیعه می گویند آن 
ات انا یس یم ره فاا بر مگ اه نی داونه 
21( 


شهرستانی می نویسد: شیعه کسانی هستند که از علی علیه السلام 


بالخصوص پیروی کرده و به امامت و خلافت او از طریق نص و وصیت 
قائل شده اند. (3) 


بنا بر این شیعه, تاریخی جز اسلام, و سر آغازی جز مبدأً پیدایش اسلام 
ندارد, و در حقیقت؛ اسلام و تشیع دو رویه یک سکه با دو نیمرجخ از یک 
چهره اند که در یک زمان متولد شده اند. پیامبر صلی الله علیه و اله و 
سلم در نخستین روزهای دعوت آشکار خود, بنی هاشم را جمع کرد و 
خلافت و وصایت علی را 1 
مختلف. بخصوص سل وت او را رسما اعلام داشت. 


آری, تشیع نه زاییده تبانی اهل سقیفه و نه فراورده حوادث دوران قتل 
عثمان و دیگر افسانه ها است, 


بلکه این خود پیامبر گرامی بود که با رهنمودهای آسمانی مکرر خویش, بذر 
تشیع را برای اولین بار در دل صحابه غرس نمود و به مرور زمان ان را 
رشد داد و جمعی از اصحاب کبار چون سلمان و اباذر را شیعه نامید. 
فقتتران اشتلامی .در تفتبییر آبه:(ان الذین امتوا و ععلها الصالحات آولتک 
هم خیر البریه) (بینه/7) نقل کرده اند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 


در تواریخ نام شیعیان علی علیه السلام از صحابه و تابعین که به خلافت بلا 
فصل او پس از پیامبر اکرم فعتقد نودند آمده است. که کر اسامن آنان دز 
این مختصر نمی گنجد. تشیع به مفهوم یاد شده, وجه مشترک میان کلیه 
شیعیان جهان است که بخشی عظیم از مسلمانان گیتی را تشکیل می 
دهند. شیعیان در طول تاریخ اسلام دوشادوش سایر مذاهب اسلامی در 
دولتهای مهمی را پایه گذاری, و شخصیتهای بسیار برجسته علمی و ادبی و 
سیاسی را تقدیم جامعه بشریت کرده اند و اینک نیز در اکثر نقاط جهان 
حضور دارند. 

چنانکه اثبات خواهیم کرد. مسئله امامت یک مسئله الهی و سماوی بوده و 
جانشین پیامبر باید از طریق وحی الهی به پیامبر تعیین گردد. اما پیش از 
پرداختن به دلایل نقلی و شرعی این موضوع. فرض می کنیم که هیچ نصی 


شرعی در این باره در دست بیست. در این صورت؛ باید ببینیم مقتضای 
جک عقل راوجمه سرایط ان مان حسفت؟ 


زحمات توانفرسای خویش در طول سالیان دراز. طرحی را پیاده کرده و 
روش جدیدی را برای جامعه بشری ابداع نماید. طبعا بایستی برای بقا و 
استمرار طرح و روش مزبور, بلکه رشد و بالندگی آن نیز چاره اندیشی 
کند. و بهیچوجه درست نیست که شخصی با زحمات بسیار, تتانی را 


تاش ام ترا انا اف ار ی 
عمل یایرد و-متولین وتو لی را برای حفظ ان تا معرفی نکند. 


پیامبر گرامی از بزرگترین شخصیتهای جهان بشریت است که با آوردن 
شریعت خود زمینه تحولی عمیق در جهان بشریت و پی ریزی تمدنی کاملا 
نو را فراهم ساخت. مسلما ان حضرت., که شریعت جاوادنه ای را به بشر 
عرضه کرده و در عرصه خود جامعه بشری را رهبری نمود, برای حفظ این 
شریعت از آفات و خطرات احتمالی آنتدج و نیز هدایت و اداره امت جاوید, 
چاره ای اندیشیده و کیفیت رهبری را پس از خود بیان نموده است. زیرا 
هرگز معقول نیست او شریعیت ابدی را پایه گذاری کند, ولی برای رهبری 
آن پس از خود, که ضامن بقای شریعت است, طرحی ارائه ندهد. پیامبری 
که از بیان کوچکترین مسائل مربوط به سعادت بشر دریغ نکرده, چگونه 
معقول است در مورد مسئله رهبری جامعه اسلامی و چگونگی آن, که از 
مسائل کلیدی و سرنوشت ساز بشر است.؛ سخنی نگوید و رهنمودی ندهد, 
و در حقیقت جامعه اسلامی را بدون تکلیف رها کند؟ ! بنا بر این ادعای 
اینکه پيامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم چشم از جهان فرو بسته و 
درباره رهبری پس از خود هیچ سخنی نگفته 


مراجعه به تاریخ صدر اسلام و در نظر گرفتن شرایط موجود منطقه و 
جهان در زمان رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. بروشنی 
لزوم تنصیصی بودن منصب امامت را اثبات می کند. زیر به هنگام 
وا ۵ 
کرد: یک ضلع این مثلت خطر را امپراتوری روم. ضلع دیگر آن را 
ی ۳ در 
فارغ نبود, و به همین علت در همان روزها بلکه ساعتهای آخر عمر خویش 
سپاه عظیمی را به رهبري اسامه بن زید برای نبرد با رومیان بسیچ و 
اعزام کرد و متخلفان از آن را نیز نفرین نمود. ضلع دوم نیز دشمن بد 
تک را ۱ 
را دستگیر کند و يا سر او را از تن جدا کرده برای او بفرستد, و بالأخره در 
باب خطر سوم هم باید دانست که این گروه پیوسته در مدینه یا بیرون از 
آن مزاحم پیامبر بودند و با توطئه های رنگارنگ خویش دل وی را خون می 
کردند و در سوره های مختلف قرآن درباره سنگ اندازیهای آنان سخن 
فراوان رفته است, تا آنجا که یک سوره در قرآن, به نام آنها و در شرح 
افکار و اعمال سوء آنهاست. 


پیامبر اکرم امت اسلامی و ایین اسلام راء که دشمن از هر سو در 


کمین آن نشسته بود, بدون رهبر به حال خود رها سازد؟ ! 


بی شک پیامبر می دانست که زندگی عرب. زندگی یی قبیله ای است, و 

رشان افرا فینصت مت ه وان اجان آنان بر رای 
است. بنا بر اين, واگذاری تعیین رهبر به چنین مردمی, مایه چند دستگی و 
نزاع قبابل خواهد بود. و دشمن از این اختلاف بهره گیری خواهد کرد. بر بر 

پایه همین حقیقت است که شیخ الرئیس ابو علی سینا می گوید: «تعیین 
جانشین از طریق نص پیامبر بر آن, به واقع نزدیکتر است, چون با تعیین 
جانشین هر نوع نزاع و اختلاف ريشه کن می گردد» . (5) 


اکنون که ثابت شد حکمت و آگاهی پیامبر ایجاب می کرد درباره رهبری 
امت اسلامی پس از خود اقدام مقتضی را , به عمل آورد, باید دید کیفیت 
چاره اندیشی آن حضرت چگونه بوده است؟ 


در این جا دو نظریه وجود دارد که به نقد و بررسی انها می پردازیم: 


رهبری امت اسلامی را داشته است برگزیده و او را به عنوان جانشین خود 
به مردم معرفی نموده است. 


ویر شتا وه را هه سردم وا کیان وم کوو هروه 
را انتخاب کنند, و این مطلب را بیان کرده است. 


اکنون باید دید کدام یک از این دو نظریه از کتاب و سنت و سیره پیامبر و 
تاریخ اسلام استفاده می شود ؟ 


دقت در زندگی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از روزی که مأمور شد 
شریعت خود را , به بستگان نزدیک و سپس به کل مردم اعلان کند, تا لحظه 


هزات آن. خضرت انق . مطلب را قطعی..فی: شبازد. که ان حضرت بر 
مشخصات خلیفه بعد از خود, کرارا تصریح کرده و به اصطلاح در مسئله 
رهبری روش «تنصیص» را برگزیده است. نه روش «انتخاب مردم» را. 
این مطلب با امور یاد شده در زیر ثابت می شود: 


حدبت یوم الدار 


من از کذشیت و سال از آغار بکت: خدای ال سا سیر رامامور ساقت 
که. وعوت. خوو. را اشکار -سازد: بو یه ره نکر عشتیبری. اافرنین) 
شرا 214] دز اين مورد تازل فش پامتر سران نی هام را جمع کرد 
و فر مود: من خیر دنیا و اخرت را برای شما اورده ام. خداوند به من امر 
کرده است که شما را بتق ان وت کته کدام یک از شما مرا در نشر این 
آنن تارت.صی کند با فرادر مه وی ارو منم قزر میان فا بارت و 
حضرت_ سه مرتبه این سخن را تکرار نمود و در هر بار تنها علی علیه 
الشلام آمادگی خودرا اعلان. کرد جر این‌سوفع بيامیر صان لاه غیت و ال 
و سلم فرمود: هن هدا اکی‌ وی هم حافتی. فیک . (6) 


پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم در موارد مختلف, منزلت و مقام 
دانسته و فقط یک مقام از مقامات هارون را (که نبوت باشد) از علی علیه 
السلام سلب کرده و در حدیث قریب تواتر فرموده: «یا علی انت منی 
بمنزله هارون من موسی للا آنه لا نبی بعدی» . (7) 


به نص قرآن کریم. هارون مقام نوبت (8), خلافت (9), و وزارت (10) را 
در زمان موسی دارا بود, و حدیث منزلت نیز همه مقامات هارون رابه 
استثنای مقام نبوت برای علی علیه السلام ثابت می کند. طبعا اگر مقصود, 
اثبات همه مقامات جز نبوت برای وی علیه السلام نبود نیازی به استثنای 


پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم, اهل بیت خویش را به کشتی 
نوح تشبیه می کند که هر کس بر آن نشست نجات یافت و هر کس که از 
ان تخاف. خیت: غر قه ماو‌فان ید ختانکه من فرمایده ۱۶ ان فتل. اهل 
بیتی فیکم مثل سفینه نوح فی قومه من رکبها نجی و من تخلف عنها غرق» 


رام دائيم که کشتی خر بکاتة ملتا مشاهکان استاتیا برای تعات اه 
طوفان بود. بنابراین طبق حدیث سفینه, اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و 
اه شام اه سا هام ات سراقسات ار موادت واه خسن که .حد 
یا ماید ات ی داهن اس امن نو 


حدبت امان امت 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اهل بیت خود را سبب وحدت کلمه 
و دوری امت از اختلاف معرفی می کند و می فرماید: «النجوم آمان لأ هل 
اارض.هق الغریوره اهل نت مان لأمتی من الاختلاف, فاذا خالفتها قبیله 

من العرب اختلفوا فصاروا حزب ابلیس» (12): همان #۳ که ستارگان 
9 نجات اهل زمین از غرق شدن در دریا هستند (زیرا, دریا نوردان به 
حکم (و بالنجم هم یهتدون) (نحل/16), به وسیله ستارگان راه را از میان 
امواج پیدا می کنند و به ساحل می رسند), اهل بیت من نیز مایه نجات 
امت از دو دستگی هستند. اگر گروهی از عرب با آنان به مخالفت برخیزند, 
دچار اختلاف شده و در نتیجه جزو حزب شیطان می گردند. 


خذرت فیم از احادنت مار اسلامی اشت سای رفن ارسرا کر 
کتابهای حدیث خود نقل کرده اند. پیامبر در این حدیث خطاب به امت 
اسلام می فرماید: «در میان شما دو چیز گرانبها را به عنوان امانت می 
گذارم و می روم », و سپس تمسک یکپارچه به هر دو را ماأیه هدایت امت 
و اعراض از یکی اد ان: دود مایه ضلالت می داند, چنانکه می فرماید: 


«ٍنی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی هل بیتی ما ان تمسکتهم بهما 
لن تضلوا آبدا و (نهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض» . (13) 


این حدیت, مرجعیت علمی اهل بیت را, دوش به دوش قران کریم, به 
روشنی ثابت ضی. ند و بر مسلمانان لا زم می دارد که در امور دینی؛ 
همزمان به کتاب خدا و رهنمود اهل بیت تمسک بجویند. ولی جای بسی 
تاسف است که برخی از کسان همه درها 


را می زنند, جز در خانه اهل بیت را! حدیث ثقلین, که شیعه و سنی در نقل 
آن اتفاق دارند, می تواند همه مسلمانان جهان را به صورت امتی واحد 
ود اورد, زیرا| اگر در موضوع تعیین خلیفه و زمامدار سیاستی امت پس از 
پیامبر, فریقین با هم اختلاف داشته و در برداشت تاریخی از مسئله منقسم 
به دو گروه باشند, مرجعیت علمی هیچ دلیلی برای تفرفه وجود نداشته و 
بایستی بر طبق حدیث متفق علیه ثقلین با هم یکدست و یک صدا باشند. 


اضولا در خضر خلافنت خلفا نید مرخعیت علحی. عملا از ان علی. لیم 
السلام بود و اختلافات در امور دینی به وسیله علی علیه السلام برطرف 
می شد. در حقیقت, از روزی که اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم از ساحت مرجعیت کنار گذاشتم شدند» فرقه گرایی نیز آغاز شد و 
فرقه های متغعدد کلامی یکی بس از دیگزی پدید آمدند. 


در احادیث گذشته پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم گاه به صورت 
کلی و گاه نیز به گونه مشخص, جانشین خویش را به نحو روشن معرفی 
کرده است, به گونه ای که هر یک از آنها حجت را : ها 
اه را 
در این زمینه کاملا ببندد, به هنگام مراجعت از حجه الوداع در سرزمینی به 
نام عغدیر خم توقف نمود و به همراهان فرمود از جانب خداوند مآمهرنت 
دارد که پیامی را , نه آنان 


برساند. پیامی الهی که حاکی از انجام وظیفه بزرگی بوده و چنانچه انجام 
نگیرد. پیامبر رسالت خود را انجام نداده است. چنانکه می فرماید: 


(يا آبها الرسول بلغ ما آنزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته 
و الله یخصفی هن الناس) »۳ رسول خدا آنچه از طرف 
پروردگارت بر تو نازل شده ابلاغ کن و اگر این ماموریت را انجام ندهی 
رسالت خود را انجام نداده ای, و خداوند ترا از (شر) مردم حفظ می کند» 
۰ (14) 


آنگاه منبری براي پیامبر ترتیب دادند و او بر فراز آن قرار گرفت و به 
مردم گفت: در آینده نزدیک دعوت حق را لبیک خواهم گفت, شما درباره 
من چه می گویید؟ در پاسخ گفتند: کواهی مت دهیم نو آنین دا و به ما 
ابلاغ کردی و خیر خواهی نمودی و تلاش بسیار کردی, خدا به تو جزای خیر 
دهد. 


آنگاه فر مود: آپا بر وحدانیت خدا, رسالت من» و واقعیت روز رستاخیز 
گواهی ید مک پاسخ مثبت دادند. 


سپس فرمود: من قبل از شما بر حوض (کوثر) وارد می شوم, بنگرید با دو 
جانشین گرانبهای من چگونه رفتار می کنید؟ شخصی پرسید: مقصود از دو 
جانشین گرانبها چیست؟ 


پیامبر پاسخ داد: یکی کتاب خدا و دیگری عترت من است, و خدای لطیف و 
خبیر به من خبر داده است که اين دو از یکدیگر جدا نمی شوند تا آنکه در 
روز قیامت در کنار حوض به من برسند. بر آن دو پیشی نگیرید که هلاک 
می شوید. و از آنان فاصله نگیرید که هلاک می شوید. انگاه دنست: علی 
رز ۱ ۳ 


می دیدند, سپس چنین فرمود: 


«آیها الناس من آولی الناس بالمومنین من آنفسهم؟» : چه کسی بر 
قوهتان اد خود انا اولی (صاحب اختاریر ات 


در پاسخ ی خدا| و پیامبر او بهتر می دانند. 


یر ای ال ی اه مشتی موه ای ال ی سا ای 
المومنین و آنا آولی بهم من آنفسهم» : خداوند مولای من, و من نیز مولای 
مومنان می باشم, و من بر مومنان از خود انان صاحب اختیارترم. 


سپس سه بار فرمود: «فمن کنت مولاه فعلی مولاه» : آن کس که من 
مولای او هستم, عون مولای او است. انگاه افزود: «اللهم وال من والاه و 
عاد من عاداه و آحب من آحبه و آبفض من آبغضه و انصر من نصره و اخذل 
من خذله, و ادر الحق معه حیث دار, الا فلیبلغ الشاهد الغاتب» : : پروردگارا, 
دوست نذار آن کس, زا کم علین را که علی زا دوست هی دارد و دشمن 
بدار آن کس را که‌با غلی-وشص آشنگ:.ف مهربان .اش سا هر کش به 
نسبت به علی مهربان است و خشم آور بر کسی که علی خشم آورد و 
پاری کن آن کس را که علی را یاری کند و خوار ساز آن کس را که علی را 
خوار سازد, و حق را با او و در مدار او قرار ده. حاضران این مطلب را به 
غایبان ابلاغ کنند. 


حدبت عغدیر از احادیت متواتر است و راویان حد بت از صحابه و تأآبعین و 


و 3500 نفر از علما و محدثان اسلامی حدیت عغدیر را نقل کرده اند, و با 
این توأتر. در اصالت و اعتبار ِِِِ حدیبت جای هیچ نردیدی وجود ندارد. 
همچنین گروهی از علما به طور زه مستقل درباره حدبت عغدیر کتاب نوشته 
اند, که سل آن میان, جامع ترین کتابی که اسانید حدیت را یکجا گرد آورده 


0. ق( می باشد. 
اکنون باید دید مقصود از مولی بودن پیامبر, و مولی بودن ۷ چیست؟ 


قراین ن بسیاری گواهی می دهند که مقصود از اين تعبیر, زعامت و رهبری 
ای ی ها 


الق نوی فاخر اه یش باق کزاستضای له یی الم سل کارمان 
زاثران خانه خدا دش رز میتی ی ایهم ام از قداص زور بسیار 
گرم متوقف ساخت. 


گرمی هوا به حدی بود که حاضران نیمی از عبای خویش را بر سر افکنده 
و تیم. ذیگر .زا نیز زیر انداز خود قرار داده بودند. با این تمهیدات. طبعا 
پیامبر باید سخنی بگوید که در هدایت امت. نقشی کلیدی و سرنوشت ساز 
داشته باشد, و براستی چه کاری می تواند در سرنوشت مسلمانان از 
تعیین جانشین؛ که ماأیه وحدت کلمه مسلمین و حافظ دین است, 
سرنوشت سازتر باشد؟ 


ب پیامبر گرامی قبل از طرح ولایت علی علیه السلام از اصول سه گانه 
توحید و نبوت و معاد سخن گفت و از مردم نسبت. به آنها اقرار گرفت: 
انگام ام العت را ابا کرد رن با تام بات اعتراف‌دنست به اصولن: 
می توان به اهمیت پیام پی برد و دریافت که هدف پیامبر از 


به «دوستی» با فردی خاص باشد ! 


ج حضرت در آغاز خطبه از رحلت قریب الوقوع خود خبر داد, و این نشان 
می دهد که او نگران وضع امت پس از خویش بوده است. پس چه بهتر که 
برای آینده چاره چویی شود تا آیین وی در طوفان حوادت آتیه دچار 


مخاطره نگردد. 


9 قبل از بیان پیام الهی درباره علی علیه السلام, از مولویت و اولویت خود 
سخن به میان آورد و فرمود: خدای مولای من, و من مولای مومنین می 
باشم, ,. و نلسبت به آنان از خود آنان اولی هستم. ذکر این مطلب. گواه آن 
است که «مولی بودن» علی علیه السلام از سنخ همان مولویت و الویت 
مربوط به پیامبر اکرم علیه السلام بوده و ایشان به فرمان الهی اولویت 
هرن زر ایو ای سای علیه انشا من کات گرم ات 


ه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پس از بیان پیام الهی, از 
حاضران خواست آن را به گوش غایبان برسانند. 


تاريخ اسلام نشان می دهد که دشمنان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و 
سلم برای خاموش ساختن دعوت الهی وی, از راههای گوناگونی وارد 
شندنت. از فتمم کردن بيامین به سر و,خادی گرفته نا تضمیم یهقف ان 
حضرت در بستر خویش. 


ولی در تمام موارد, د ست یتح ی پیامبر بود و وی را از نقشه های 
شوم مشرکان حفظ کرد. آخرین نقطه امید آنان (بویژه با توجه به باقی 
نماندن فرزند پسر برای پیامبر) اين بود که با مرگ پیامبر, این دعوت نیز 
خاموش خواهد شد: (ام یقولون 


شاعر نتربص به ریب المنون) (طور/30): یا می گویند شاعری است و ما 
در مورد وی به انتظار حوادت روزگار (مرگ) نشسته ایم. این انديشه در 
ذهن بسیاری از مشرکان و منافقان, وجود داشت. ولی پیامبر با تعیین 
جانشیتن با کفایت که و طول زند کی ایمان خالض واستوار خود.نه انتلام 
را نشان داده بود, امید مخالفین را به یاس مبدل ساخت. و بدین طریق 
بقای دین را تضمین نموده و پایه های ان را محکم ساخت و نعمت اسلام با 
وجود تعیین چنین رهبری به کمال رسید. لذاست ه پس از نصب علی علیه 
السلام, به عنوان جانشین پیامبر, در روز غدیر آیه «اکمال دین» فرود آمد؛ 


(الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم و اخشون الیوم آکملت لکم 
دینکم و آتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا) 


(مائده/3) (15): امروز کافران از نابودی دین شما مایوس شدند. پس از 
انان نترسید و از من بترسید. امروز دین شما را کامل ساخته و نعمتم را بر 
شما تمام کردم, و راضی شدم که این اسلام (تکمیل یافته با معرفی 
خاش امن و شا ناش ۱16 


کخقنه آر,روایات صوانن فقو که نایبت سین کید ماه خا نی یامن یک 
مسئله الهی است و مردم در ان اختیاری ندارند, گزارشهای تاریخی نیز 
حاکی از آن است که پیامبر در همان روزهایی هم که در مکه به سر برده و 
هنوز حکومتی در مدینه تشکیل نداده بود. مسئله جانشینی را یک مسئله 
الهی تلقی می کرد. فی المثل, زمانی که رئیس قبیله بنی عامر در موسم 
حج به حضور پیامبر رسید و گفت: چنانچه ما با تو بیعت کردیم و تو 


بر مخالفان خود پیروز شدی, ایا برای ما در امر رهبری نصیب و بهره ای 
هست؟ پیامبر در پاسخ, , فرمود: اين کار مربوط به خداست. هر کس را می 
خواهد بدین کار می گمارد: «الأمر الی الله یضعه حبث یشاء» (17). بدیهی 
است چنانچه مسئله رهبری موکول به انتخاب مردم بود. می بایست 
بفرماید: «الأمر الی الأمه» يا «الی آهل الحل و العقد» ! کلام پیامبر در این 
مورد. همانند کلام خداوند در مورد رسالت است, آنجا که می فرماید: (الله 
اعلم حیت یجعل رسالته) (انعام/124): خدا دانا است که رسالت خویش را 
در چه شخصیتی قرار دهد. 


پیامبر نقشی ندارد, در ذهن صحابه نیز وجود داشت. چیزی که هست آنان 
در غیر خلیفه اول؛ به جای تنصیص خدا و پیامبر, تنصیص خلیفه قبلی را 
مطرح می کردند, چنانکه به اتفاق تواریخ خلیفه دوم به وسیله خلیفه 
نخست تعیین گردید. 


تصور اینکه تعیین خلیفه دوم توسط ابوبکر قاطعانه نبوده بلکه جنبه پیشنهاد 
داشته است. مخالف نص تاریخ است. زیرا هنوز خلیفه نخستین در قید 
حیات بود که از جانب یاران پیامبر به تعیین مزبور اعتراض شد, و یکی از 
آنان یر ی بدیهی است اگر جریان صرفا جنبه پیشنهادی داشت, اعتراض 
صحایه موردی نداشت. گذشته از نصب عمر توسط ابو بکر, خلیفه سوم 

نیز از طریق شورای شش نفری که اعضای آن را خلیفه دوم معین کرد 
۱ و این کار نیز نوعی تعیین خلیفه بود که دست دیگران را از 
مراجعه به افکار عمومی کوتاه کرد. 


اضو لا فک سا شمه افکار مومت شا تخاب یمه ار 


امت, در ذهن یاران رسول خدا وجود نداشت و آنچه در این زمینه بعدها 
ادعا شده توجیهاتی است که دیگران یاد آوز شده اند, بلکه معتقد بودند که 
خلیفه باید از طریق خلیفه پیشین تعیین شود. فی المثل وقتی خلیفه دوم 
مجروح شد, عايشه همسر پیامبر به وسیله فرزند خلیفه, عبد الله بن عمر, 
به وی پیام فرستاد و گفت: سلام مرا به پدرت برسان و بگو امت پیامبر را 
بدون چوپان ترک مکن» (18) 


عبد الله بن عمر نیز هنگامی که پدرش در بستر افتاده بود, او را به تعیین 
خلیفه دعوت کرد و گفت: مردم درباره تو سخن می گویند, آنان فکر می 
گوسفندان وا ده ای اد ای و نا کر 
نگمارد. تو او را نکوهش نمی کنی؟ ! رعایت حال مردم 0 حال 
شتران و گوسفندان است» , (19) 


وظایف امام 


استثنای مسئله اوردن شریعت) را بر عهده دارد. این مهمترین ات 
وظایف را باد آور می شویم تا جایگاه امامت و اهمیت آن. روت شود 
الف تبیین مفاهیم قرآن کریم و حل معضلات آن, از جمله وظایف پیامبر 
ضلی الله:علبه.و اله و تلم مد عران مت قزماند. (ه الا الیک الدیر 
لتبین للناس ما نزل الیهم) (نحل/44): قرآن را بر تو نازل کردیم تا آنچه را 
کوبر آنان نازل شده است برایشان توضیح دهی و تبیین کنی. 


ب بیان احکام شرعی یکی دیگر از وظایف آن حضرت بود که برخی را از 
طریق تلاوت آیات و برخی دیکر را به وسیله سنت بیان می کرد. بیان 
احکام از سوی آن حضرت؛ به صورت ندریجی و با توجه به رخدادهای روز 
انجام شده, و طبیعت امر ایجاب می کرد که این وظیفه استمرار یابد, در 
جالیکه شاد اخاد ها دم از ماو ا که خی الله یه الم سا 
درباره احکام, که به دست ما رسیده است. از پانصد حدیث تجاوز نمی کند 
(20) و این مقدار از احادیث فقهی نمی تواند امت را در قلمرو تقنین 
«خودکفا» سازد. 


ج از آنجا که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم محور حق بود و با 
روشنگریهای خویش از هر نوع انحراف در عقاید امت جلوگیری می کرد. 
لذ| فرقه گرایی در زمان حیات او به علت وجود و حضور ایشان رخ ننمود یا 
مجال بروز و ظهور نیافت. 


د‌ پاسخگویی به پرسشهای دینی و اعتقادی یکی از دیگر وظایف پیامبر 
کرام ضلی الله غلیه ‏ الد ه رل ود 


و برقراری قسط و عدل و آمنیت عمومی در جامعه اسلامی از هر 
وظایف زستول گرامی اشلاه صضلی الله علية.و اله و تلم بود: 


ز پاسداری از مرزها و ثغور و دارائی اسلام در برابر دشمنان نیز از 
مسئولیتهای آن حضرت به شمار می رفت. چنانچه انجام دو وظیفه اخیر از 
سوی رهبر برگزیده از جانب مردم نیز ممکن و قابل حصول باشد, مسلما 
انجام وظایف پیشین (تبیین مفاهیم مشکل قرآن و بیان احکام شرع و ...) 


به وجود رهبری آگاه و مقتدر نیازمند است که مورد عنایت خاص الهی قرار 
ده و بر قلم‌تو فمل ال لیامت اکرم(ع) صلی زلله علیه و الم و 
سلم باشد. یعنی حامل علوم نبوی و مصون از هر گونه خبط و خطا باشد تا 
ای ار 
طول تاریخ پر نشیب و فراز اسلام پر کند: هر چند چنین فردی که حامل 
علوم بت است نه پیامتر خواهد ات پایه گذار شریعت؛ و هب گاه 


بدیهی است که تعیین چنین فردی از سطح علم و دانش امت فراتر بوده و 
صر فا باید از طریق پیامبر و به فرمان الهی تعیین شود. نیز روشن است 
که تحقق اهداف فوق در گرو این است که مردم به حمایت و اطاعت از 
رهبری معین شده توسط پیامبر برخیز ند و تعیین الهی و اعلام پیامبر, 
شرط کافی برای تحقق آن اهداف نیست (لا ری لمن لا یطاع), چنانکه در 
مورد قرآن و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز ماجرا از همین 
قرار بوده و هست. رخدادهای منفی و گروه گراییهای جمعی از مسلمین 
شش ار ات وان دای یت ار علت ی کی اه الما ۱ 

مطاعقة ماه کمن یل کر رک هون ترا دایم ات 7 
خود نریخت, یا طرح وی ناقص بود بلکه صر فا این علت بود که برخی از 
افراد امت نظر خود را بر طرح پیامبر مقدم داشتند و مصلحت اندیشی 


را بر تنصیص خدا و رسول ترجیح دادند, و این تنها موردی نیست که چنین 
حادثه ای در تاریخ رج داده, بلکه در تاریخ اسلام نظایر آن فراوان است. 
(21) 


یت 


گفتیم که امام یک رهبر عادی نیست که فقط به اداره کشور و حفظ ثغور 
آن بپردازد, بلکه وی علاوه بر این وظیفه, ۳ دیگری دارد که به آنها 
اشارم شد. انجام آن وظایف خطیر مانند تفسیر قرآن, بیان احکام, 
پاسخگویی به سوالات اعتقادی مردم. و جلوگیری از هر نوع انحراف در 
عقیده و تحریف در شریعت., در گروه داشتن علمی گسترده و خطا ناپذیر 
اش اس سار مسا ی اش سار و یا وا 


مصون نخواهند بود. 


البته عصمت مساوی با نبوت نیست. ممکن است انسانی از اشتباه و خطا 
معصوم باشد, ولی دارای مقام نبوت نباشد. نمونه واضح آ مریم عذرا 
است که قبلا در بجعت عصمت پیامبران دلایل عصمت او را یاد اور شدیم. 
(22) 


علاوه بر تحلیل عقلی مزبور, یک رشته امور بر لژوم عصمت امام دلات می 


. 1 اراده قطعی و حتمی خداوند بر پاکی و طهارت اهل بیت از رجس تعلق 
کرد اس اه مین فوعایت انا یه له اتف تم لرکس ال 
لییت و بطهرکم یا اب را تا مد دار 

تا با بت و ام اه 
گرداند. 


دلالت آنة بر عصمت اهل بیت بدینگونه است که: تعلق گرفتن مشیت ویژه 
الهی به تطهیر اهل بیت از هر نوع پلیدی. مساوی و ملازم با عصمت انان 
از گناه 


است. زیرا مقصود از «رچس» در آیه, هر نوع پليدي فکری و روحی و 
رایع است که اه از مصاونه با ارات وان شا ان امه 
افراد خاصی تعلق گرفته است له به همه افراد امت, طبعا با اراده تطهیر 
که به همگان تعلق گرفته است فرق خواهد داشت. اراده تطهیر که عموم 
مسلمانان را در بر می گیرد. اراده تشریعی است (23) و چه بسا ممکن 
است در اآثر نافرمانی افراد تحقق نیذیرد. در حالیکه اين اراده, اراده 
تکوینی است که از مراد و متعلق اراده (یاکی از گناه) جدا نخواهد بود. 


در خور ذکر است که اراده تکوینی حق بر عصمت اهل بیت, مایه سلب 
اختیار از آنان نیست؛ همان گونه که وجود عصمت در پیامبران نیز مایه 
شلب اختیاد ان آنان عی ناشد (تعضیل. این تطلت در کب ععاند اه 


است). 


له و عترتی»: آنمه 1 7 ۳ 1 و ار 
ی ها کته که فرارم اه هی سا و.اتداهی هن اسر امه 
اهل بیت نیز از هر نوع خطای فکری و عملی مصون می باشند. 


این مطلب با توجه به ذیل حدث که می فرماید: 


الف ما |ٍن تمسکتم بهما لن تضلوا آبدا: مادام که به اين دو چنگ زنید هرگز 
گمراه نخواهید شد, بانهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض: این دو یادگار 

من از یکدیگر جدا نمی شوند تا در قیامت کنار حوض پر هن آنندر کاملا 
۱ ۲ ۳ نا به آن مایه هدایت بوده, از ضلالت باز 
می دارد و 


هرگز نیز از قرآن (معصوم) جدا نمی شود قطعا از هر گونه خطا و گناه 
مصون خواهد بود. 

سار کرامی‌ ای ال یه و له وم احل مت خی را شیف 
تشبیه کرده است که هر که بر آن سوار شد از امواج طوفان رست و هر 
که از آن تخلف جست غرقه امواج گشت. چنانکه فرمود «انما مثل آهل 
بیتی فی آمتی کسفینه نوح من رکبها نجی و من تخلف عنها غرق» . (24) 


با توجه به این دلایل که به صورت موجز بیان شد. عصمت اهل بیت امری 
روشن و مبرهن است, و البته دلایل نقلی عصمت منحصر به آنچه گفته شد 
نیست. 

امامان دوازده گانه 

فتاکت اسام ارم رای ا اه سس آفته 

الف پیامبر گرامی به فرمان خدا بر امامت فردی معین تصریح کند, 


امامت پیشوایان دوازدهگانه شیعه از هر دو راه ثابت شده است. هم پیامبر 
ات اسان وه اسر مر اد اناد 
بعد از خویش را معرفی نموده است. 


در این باره برای رعایت اختصار, تنها یک حدبت را باد آوز می شویم : (25) 


پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم تنها به نصب علی علیه السلام 
ی و ان اف اه 
فرمود: لا یزال الدین منیعا اٍلی اثنی عشر خلیفه» . و به نقل دیگر فرمود 
و هی ای رها هی ای ها 
بر وجود 


خلفای دوازده گانه, در معتبر ترین صحاح اهل سنت نیز آمده است. (26) 


مسلما این دوازده خلیفه که عزت اسلام منوط به وجود آنان شمرده شده 
است. جز بر امامان دوازده گانه شیعه قابل انطباق نیست. زیرا نه خلفای 
آهوع‌هانم ین د هت گاهاي اس یه اس غجو بر آناش ۱ 


امامان دوازده گانه شیعه 


. 1 امیر المومنین علی بن ابی طالب علیه السلام (تولد: ده سال قبل از 
بعئت. شهادت: سال 04 هجری) مدفون در نجف اشرف. 


 .‏ امام حسن بن علی ملقب به مجتبی علیه السلام (350 ه. ق) مدفون 
در مدینه, قبرستان بقیع. 


3 امام حسین بن علی سید الشهدء علیه السلام (461 ه. ق) مدفون در 
کربلا. 


4 امام قلخ بن الحسین ملقب به زین العابدین علیه السلام (3894 ه. 
ق) مدفون در بقیع. 


ِِ امام محمد بن غلن معروف به باقر العلوم علیه السلام (114 57 ه. ق) 
رای خر مد مت ها ام ال | 
. 7 امام موسی بن جعفر ملقب به کاظم علیه السلام ه. ق)( مدفون در 
9 امام تفای بن موسی الرضا علیه السلام (148203 ه. ق) مدفون در 
خراسان 


۰ 9 امام محمد بن علی معروف به جواد علیه السلام (195220 ه. ق) 


. 10 امام ع بن محمد معروف به هادی علیه السلام 212254 ه. ق) 
مدفون در سامرا. 


. 11 امام حسن بن علی معروف به عسکری علیه السلام (232260 0. 
ق) مدفون در سامرا. 


۰ امام محمد بن حسن 


روکد جحت و موم له تالیش شرس ب اد ام 
دوازدهم شیعه بوده و هم اکنون نیز زنده و غایب است, تا روزی به فرمان 
خداوند ظهور کرده و طبق وعده صریح قران (در سوره نور/54 و توبه/33 
و فتح/28 وصف/9) فاحاس هام انا ی ات اس ما مان 


داستان زندگانی امامان شیعه علیهم السلام در کتابهای تاریخ به تفصیل 
بیان شده است., و از انجا که امام دوازدهم هم اکنون زنده بوده و به 
خواست الهی منصب امامت را بر عهده دارد. در اصول بعد نکاتی را 
درباره آن حضرت اد آوژ خواهیم شد. 


مجبت به خاندان رسالت از اموری است که قرآن و سنت بر آن تأکید 
کرده است. چنانکه می فرماید: (قل لا اسالکم علیه آجرا لا الموده فی 
دونتی رردیکا ری صتصوه ار ریس بش زر کان پیامیر می باشد, به قرینه 
اينکه درخواست کننده خود پیامبر است. 


سبب می شود که انسان با انان همگون شود و در کسب فضایل و دوری 
از رذایل به آنها اقتدا کند. 


در احادیث متواتر از پیامبر اکرم ضلی الله علیه و آله و سلم روایت شده 
اهل بیت آن حضرت, نشانه ایمان. ری ما از نی 
نشانه کفر و نفاق است. هر کس آنان را دوست بدارد خدا| و پیامبر را 
دوست داشته, و هر کس هم با آنها دشمنی ورزد. با خدا و پیامبر دشمنی 
ورزیده است. 


اشوا صصیت کا وان رس لت ار 


ضروریات دین اسلام است که شک و نردیدی درآن روا نیست, و همه 
مسلمانان بر آن اتفاق نظر دارند, جز گروهی که به «نواصب» شهرت 
یافته و به همین جهت نیز از منکران اسلام به شمار می ایند. 


پی نوشتها 

۰ 1 فرق الشیعه, ص. 17 

. 2 مقالات الاسلامیین: ۰/1 65 
: 3 افلل و تجلن 1/. 131 


اد اور ول از خابرین یه اللهه این شعید خر آین 
اس دعای. لش لاسام 


5. شفاء الهیات, مقاله دهم, فصل پنجم» ص. 564 


۰ 6 مسند احمد, 1/159 تاریخ طبری: 2/406, تفسیر طبری (جامع 
الییان), ۱19/7475 تخسیر تعورم شعراع آی. 212 


. 7 صحیح بخاری: 6/3, طبع 1314, در باب غزوه تبوکی. صحیح مسلم.: 
فضائل آصحاب النبی. مسند امام احمد, 1/173, ۰175 177, 179. 182, 
5 و 230, سیره نبویه, آبن هشام, 4/163 (غزوه تبوی). 

(رو-فهنا آم من متا آخاه رون با زموتم وا 

۰ (و اذ قال موسی لاأخیه هارون اخلفنی فی قومی ...) (اعراف/142). 

۰ (و اجعل لی وزیرا من آهلی) (طه/29). 

, 1 مستدرک حاکم, 3/351, الصواعق المحرقه, ص 91, میزان الاعتدال, 
4 تاریخ الخلفاء ص 573, الخصائص الکبری, 2/266, ینابیع الموده, 
ضن 28 فتح آلقدیرء-ض 113 و کتب دیکر: 


۰ مستدرک حاکم, 3/. 149 


> 13 صخیه: مشبلم* ۱/122 تن نفد 2307 تن دامن 2/432: 
مسند احمد,: 3/14, 17, 26 و 59, 4/366 و 371, 5/182 و 189 
خضاض علويهء سای ض. 20 مستدرک حاکم: 13/109 148 و ودک و 
کتب دیگر. در این باره 


ضمنا می توان به رساله حدیث الثقلین از نشریات دار التقریب بین 
المذاهب الاسلامیه (قاهره. مطبعه مخیمر) رجوع کرد. 


ان رای دا ای اما سا اش رد 
غدبر, اشاره کرده اند. بنگرید به کتاب «الدار المنثور» سیوطی, 28 2, 
لت ای 27 کم انعم اس ی 9 تاه اوه 
قندوزی. ص 120 المنار. 6/463 و غیره. 


. 15 گروهی از صحابه و تابعین. آیه فوق را مربوط به واقعه غدیر خم 
دانسته آند, مانند ابو سعید خدری, زید بن ارقم, جابر بن عبد الله انصاری, 
ابو هریره و مجاهد که برای اتتایت با روایات اشخاص فوق درباره 
واقعه مزبور» بنگرید به: ابو جعفر طبری در کتاب الولایه, حافظ ابن مردویه 
اصفهانی به نقل ابن کثیر در ج 2 تفسیر خود حافظ ابو نعیم اصفهانی در 
کتاب «ما نزل من القران فی علی», خطیب بغدادی در جح 8 تاریخ خود, 
حافظ آیهشع تخساین در کات «الولایه»حافظ آیه العاسه خسکایی: 
این عشاکز شافعی. به. نقل , سنوظی در .الفر. المتور: 2/295 خظیت 
خوارژهی در کناب سنافت که عباوت آنان را کناب العدش (1/23230) 


آورده است. 


. 16 فخر رازی در تفسیر خود می گوید: پس از نزول این آیه, پیامبر 
گرامی جز 8182 روز بیشتر زنده نبود و پس از آن : نیز او هیچگونه نس و 
دگررگونی رخ ندا. بنابراین باید گفت که این آق در روز خدیر بازل ی کر 

برای هیجدهم ذی الحجه سال حجه الوداع می شود با توجه به اینکه پیامبر 
ظنی زا اهل سنت در 12 ربیع الاول در گذشته است., اگر هر سه ماه 
فاقد سلخ باشند درست 


بر همان 82 منطبق می شود (تفسیر فخر رازی 3/369). 
۰ 7 شیره اين هشام: 72 422 

۰ الامامه و السیاسیه: 1/. 32 

. 19 حلیه الأولیاء: ۰/1 44 

, 0 الوحی المحمدی, ص 212, چاپ ششم. 


. 1 به کتاب النص و الاجتهاد. نوشته علامه سید عبد الحسین شرف الدین 


۰ ر. ک, الالهیات, از مولف, ۰2/146 198 


. 23 سوره مائده آیه 6: (و لکن پرید لیطهر کم) که در ذیل 1 وضو آمده 


است. 


۰ سستن ک‌حاکم: 2۱151 خصاتض کتری س‌طی :۳2 266 


۰ 5 برای آگاهی از سایر روایات, به کتب حدیث مانند اصول کافی, کفایه 
الأثر, اثبات الهداه, منتخب الأثر و غیره رجوع شود. 


26۰ صحی بخاری, 9/81, باب الاستخلاف. صحیح مسلم. 6/3 کتاب 
هی ام ۱ ی کی 1۳ 


۰ در تاریخ ولادت و وفات برخی از ائمه اختلاف است که ما یکی را 
برگزیدیم. نیز می دانیم که در‌گذشت غالب آنها به صورت شهادت رخ داده 
که شیر آن-در ته آرنخ مذکور است. 


منشور عقاید امامیه ص‌ 149 
تألیف: استاد جعفر سبحانی 
دلایل امامت 


خاافیق خی بت اطالت ور غرآن و روابازت 


وا اتبایت ها قت علی چن اتیظا تیه اش ارقر ان انا و وا 
فا تا ی ها او 
یقیمون الصلوه و یوْتون الزکوه و هم راکعون 

بعنی: «ولی امر و صاحب اختیار شما فقط خدا و رسولش و مقمنان 


هستند که نماز می خوانند و در حال رکوع صدقه و زکات می دهند». 
(سوره مائده؛ ابه 55) 


اببطالب نازل شده است و روایات 


ابوذر غفاری می گوید: روزی نماز ظهر را با پیغمبر خوانديم سائلی از 
مردم تقاضای کمک نمود ولی کسی به او چیزی نداد. سائل دستش را به 
جانب آسمان بلند کرده گفت: خدایا ! شاهد باش در مسجد پیغمبر کسی به 
من چیزی نداد. علی بن ابیطالب در حال رکوع بود با انگشتش به سائل 
اشاره کرد, او انگشتر را از دست آن حضرت گرفت و رفت. 


پیغمبر اکرم که جریان را مشاهده می فرمود سرش را به جانب اتضان 
بلند کرده عرضه داشت : خدایا ! برادرم موسی به تو گفت: خدایا! شرح 
صدری به من عطا کن و کارشانم را اسان ردان مان وان هم دجم 
تا سخنانم را بفهمند و برادرم هارون را وزیر و کمک من قرار بده. پس 
وحی نازل شد که ما بازوی تو را به واسطه برادرت محکم می گردانیم و 
نفوذ و تسلطی به شما عطا خواهیم نمود. خدایا ! من هم پیغمبر تو هستم, 
صدری برایم عطا کن و کارهایم را اسان گردان و علی را وزیر و پشتیبانم 
قرار بده » . 


ابوذر می گوید: هنوز سخن پیغمبر تمام نشده بود که ایه نازل گنت 
(ذخائر العقبی, تالیف طبری, ط قاهره. سال 1356, ص 16) حدیث مذکور 
با اندکی اختلاف در در المنثور. ج 2 ص 293 نیز نقل شده. بحرانی در 
کتاب غایه المرام, ص 103, 24 حدیت از کتب عامه و 19 حدیث از کتب 
خاصه در شان نزول آیه نقل کرده است. از جمله آیات این آیه است: الیوم 


ینس الذین کفر وا من دینکم فلا تخشو هم و 0 الیوم 


اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکعم الاسلام دینا. 


بعنی: : «کفار امروز از برچیده شدن دستگاه اسلام نامید شدند پس دیگر از 
آنان نهراسید ولی از من بتر سید. و امروز دین شما را کامل و نعمت خود 
را ؛ بر شما تمام نمودم و اسلام را برای شما بر گزیدم », (سوره.مائده. آیه 
3( 


ظاهر آیه این است که: قبل از نزول آیه کفار امیدوار بودند که روزی 
خواهد امد که دستگاه اسلام بر چیده شود. ولی خداوند متعال به واسطه 
اتحام ری انا تساه سم ار نانوی اسا سانی رام و فان 
کار سب کمال و استحکام اساس دین بوده است و لابد از امور جزتی 
مانند جعل حکمی از احکام نبوده بلکه موضوع قابل توجه و مهمی بوده که 
بقای اسلام مربوط به ات بوده است. 


ظاهر | این آیه وا 2 ای که در اواخر این سوره نازل کت بی ربط نباشد: 
یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ریک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و 
الله خرچ انا 


یعنی: : «ای پیغعمبر : ! موضوعی را که به تو دستور دادیم به مردم ابلاغ کن که 
اگر ابلاغ‌نکنی:سالت خدا را انجام نداده اق. و خدا نو را از هر کونه خطری 
که متوجه تو بااشد در امان خواهد داشت », (سوره مائده, آن ۸2( 


انن ابه دلالت:می کند که دا موضوع فایل توجه و سار مهفی: زا که ا کر 
انجام نگیرد اساس اسلام و رسالت در خطر واقع می شود به پیغمبر 
دستور داده ولی از بس با اهمیت بوده پیغمبر از مخالفت و کارشکنی مردم 
می ترسیده و به انتظار موقعیت تاشت از را به تاخیر می انداخته 


اش اکض ات صوا ام ‏ قعی اور وی کف نون سا 
این دستور تعلل نورزی و از هیچ کس نهراسی. این موضوع هم لابد از قبیل 
احکام نبوده, زیرا تبلیغ یک يا چند قانون نه آن اهمیت را دارد که از عدم 
تبلیغش اساس اسلام واژگون گردد و نه پیغمبر اسلام از بیان قوانین 


این قرائن و شواهد, مقید اخباری هستند که دلالت دارند که آیه های مذکور 
مفسرین شیعه و سنی نیز ان را تایید نموده آند. 


ابو سعید خدری می گوید: پیغمبر در غدیر خم مردم را به سوی علی دعوت 
نموده بازوهای او را گرفته به طوری بلند کرد که سفیدی زیر بغل رسول 
علیکم نعمنی و رضیت لکم الاسلام دینا پس پیغمبر فرمود: «الله اکبر, از 
کامل شدن دین و تمامی نعمت و رضایت خدا| و ولایت علی بعد از من . 


سپس فرمود: «هر کس من صاحب اختیار و متصدی امور او هستم, علی 
دشمنی کن. هر کس او را یاری نمود, تو پاریش کن و هر کس او را رها 
کرد تو نیز او را رها کن » . 


بحرانی در کتاب غابه المرام. ص 06 6 حدیبت از طرق عامه و 15 حدیت 
از طرق خاصه در شان نزول ایه نقل کرده است. 


خلاصه سخن: دشمنان اسلام که در راه نابودی آن از هیچ کاری خودداری 
نمی نمودند و 


از همه جا مایوس گشتند فقط , به: یک جهت: امیدوار بودنده آنها فکن من 
کردند که چون حافظ و نگهبان اسلام پیغعمبر است وقتی از دنیا رفت؛: 
اسلام بی قیم و سرپرست می گردد و نابودی برایش حتمی خواهد بود. 
ولی در غدیر خم, انديشه آنان باطل گشت و پیغمبر علی را به عنوان 
سرپرست و متصدی اسلام به مردم معرفی نمود و پس از علی هم این 
وظیفه سنگین و ضروری به عهده دودمان پیغمبر که از نسل علی به وجود 
می آیند خواهد بود. (برای توضیح بیشتر رجوع شود به تفسیر المیزان, 
تالیف استاد علامه طباطبائی. ج 5, ص 177 - 214 وج 6 ص 0 - 64) 


«حدیث غدیر» : پیغمبر اسلام بعد از مراجعت از حجه الوداع در غدیر خم 
توقف نموده مسلمین را گرد اورده پس از ادای خطبه ای علی را به ولایت 


براء می گوید: در سفر حجه الوداع خدمت رسول خدا| بودم» وقتی به عدیر 
خم رسیدیم دستور داد آن مکان را پاکیزه نمودند سپس دست علی را 
گرفته طرف راست خودش قرار داد و فرمود آپا من اختیار دار شما 
نیستم ؟ پاسخ دادند: اختیار ما به دست شما است. پس فر مود: «هر کس 
دوست علی دوستی و با دشمنش دشمنی کن » . 


تمام موّمنین شدی (البدایه و النهایه, ۳ 1 ص‌ 209 و جح 7 ص‌ 60 د. ذخائر 


139 هجری ص دی بحرانی در کتاب غابه المرام, ص‌ 9 مانند این 
حدیث را به 89 طریق از عامه و 43 طریق از خاصه نقل کرده است) 


«حدیث سفینه » : ابن عباس می گوید پیغمبر فرمود: «مثل اهل بیت من 
مثل کشتی نوح است که هر کس در آن سوار شد نجات یافت و هر کس 
تخلف نمود غرق گشت . (ذخائر العقبی. ص 20. الصواعق المحرقه, 
تالیق. این هر ظ فا هرق ی 150 و 4و ارم الظفام نالیت خلال الرنن 
سیوطی, ص‌ 7 د. کتاب نور الابصار, تالیف شبلنجی, ط‌ مصر. ص 1114 
بحرانی در غایه المرام, ص‌ 7 حدیبت مذکور را به یازده طریق از عامه و 
هفت طریق از خاصه نقل کرده است) 


«حدیث ثقلین » : زید بن ارقم از پیفغمبر نقل کرده که فرمود: «گویا خدا 
مرا به سوی خویش دعوت نموده باید اجابت کنم ولی دو چیز بزرگ و وزین 
را در بین شما می گذارم: کتاب خدا و اهل بیتم, مواظب باشید که چگونه 
با زان ی ده ان ها ها ام وا شا اه 
کوثر بر من وارد شوند», (البدایه و النهایه, ۳ و ص‌ 209 ذخائر العقبی, 
147 در غاأیه المرام, 9 حدیبت از عامه و 2 حدبت از خاصه نقل شده 


است) 


عبارات مختلفی روایت شده و سنی و شیعه به صحتش اعتراف و اتفاق 
دارند. از این حدیبت و 


عخنانخه قران: ها میات ور ین فردض بافی: می: مان رت بیغفیه ری 
قيیاأمت باقی خواهند ماند, یعنی هیچ زمانی از وجود امام و رهبر حقیقی 
خالی نمی گردد. 


2 - پیغعمبر اسلام به وسیله این دو امانت قزر کن: تمام احتیاجات اه و 
دینی مسلمین را تامین نموده و اهل بیتش را به عنوان مرجع علم و دانش 
به مسلمین معرفی کرده اقوال و اعمالشان را معتبر دانسته است. 


3 - قرآن و اهل بیت نباید از هم جدا شوند و هیچ مسلمانی حق ندارد از 
عمم اهل بت ار اه که ویس شا ار تخت ارشا دوه هدانت ان رون 
نماید. 


- 4 - مردم اگر از اهل بیت اطاعت کنند و به اقوال آنان تمسک جویند, 
مرا ی وین مه خی ور رد انا که 


9 - جمیع علوم لازم و احتیاجات دینی مردم در نزد اهل بیت موجود است و 
هر کس از آنها پیروی نماید در ضلالت واقع نمی شود و به سعادت حقیقی 
نایل می گردد, یعنی اهل بیت از خطا و اشتباه معصومند. و به واسطه 
همین قرینه معلوم می شود که مراد از اهل بیت و عترت تمام خویشان و 
اولاد پیغمبر نیست بلکه افراد معینی می باشند که از جهت علوم دین. 
کامل باشند و خطا و عصیان در ساحت وجودشان راه نداشته باشد تا 
صلاحیت رهبری داشته بشید و آنها غبارند ار علی ین اتقطالب و یار ده 
فرزندش که یکی پس از دیگری به امامت منصوب شدند. چنانچه در 
گوید به پیغمبر اکرم 


گفتم خویشان تو که دوست داشتن آنها واجب است کیانند؟ فرمود: «علی 
و فاطمه و حسن و حسین >؟, (ینابیع الموده, ص‌‌ 311 جابر می گوید 
پیغمبر فرمود: «خدا ذریه هر پیغمبری را در صلب خودش قرار داد ولی 
ذریه مرا در صلب علی قرار داد», (ینابیع الموده, ص‌‌ 19). 


«حدیت حق » : ام سلمه می گوید از رسول خدا شنیدم که می فرمود: 
«علی با حق و قرآن می باشد و حق و قرآن نیز با علی خواهند بود و از هم 
جدا نمی شوند تا اینکه بر کوثر بر من وارد شوند», (در غایه المرام. ص 

9 این مضمون با چهارده حدیث از عامه و ده حدیث از خاصه نقل 2 


ارسر- 


«حدیت منزلت » : سعد بن وقاص می گوید رسول خدا به علی فرمود: 
« پا رای یه تست همم ما هد همست هه مور باشی 
جز اینکه بعد از من پیغعمبری نخواهد بود؟», (البدایه و النهایه, ۳ 7 ص‌ 9 
3 دخافر العقی» ض 63: 


ضا ‏ ی 9و اه ی 7 ور انی المر امه مر 09 1 
صد حدیت از عامه و هفتاد حدبت از خاصه نقل است) 


«حدیتث دعوت عشیره » : پیغمبر (ص) خویشانش را برای صرف غذا 
دعوت نمود پس از : تناول غذا به آنان فرمود: «من کسی را سراغ ندارم که 
تین اه را که من را ها آدرده ام یرای فومش آوردم باشت خدا بة 
من دستور داده که شما را به سویش دعوت کنم پس کیست که در این ۳ 
با من کمک کند و برادر و 


وصی و خلیفه من در بین شما گردد؟» 
تمام مردم سکوت کردند ولی علی در عین حال که از همه کوچکتر بود 


عرضه داشت: من وزیر و یار شما می شوم. پس پیغمبر دست بر گردن او 
نهادم فرمود: این برادر و وصی و خلیفه من است.؛ باید از او اطاعت کنید. 
پس آن جماعت از جاحرکت نموده می خندیدند و به ابو طالب می گفتند: 
محمد به تو دستور داد که از پسرت اطاعت کنی (تاریخ ابی الفداء ج 1, 
ص 116) 


و از اینگونه احادیث زیاد است از جمله حذیفه می گوید رسول خدا فرمود: 
«اگر علی را خلیفه و 


ان 64 
کقانه الظالت بط ال 6 دض ۱07 

ان مردویه می گوید پیغمبر فرمود: «هر کس دوست دارد حیات و مرگش 
مانندمن باشد و ساکن بهشت گردد. بعد از من دوست دار علی باشد و به 
اهل بیت من اقتدا کند, زیرا آنها عترت من و از گل من آفریده شده اند و 
علم و فهم من نصیب آنان گشته پس بدا به حال کسانی که فضل آنها را 
تکذیب نمایند. شفاعتم هرگز شامل حالشان نخواهد شد». (منتخب کنز 
العمال که در حاشیه مسند احمد به چاپ رسیده, ج ظ, ص 94) 


شیعه در اسلام صفحه 180 


دلایل امامت از سنت 
دلایل امامت از سنت 
مقدمه 


دقت در زندگی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم - از روزی که مامور شد 
شریعت خود را , به بستگان نزدیک و سپس به 


کل مردم اعلان کند, تا لحظه مرگ آن حضرت - این مطلب را قطعی می 
سازد که آن حضرت بر مشخصات خلیفه بعد از خود, کرارا تصریح کرده و 
به اصطلاح در مسئله رهبری روش «تنصیص » را برگزیده است, نه روش 
«انتخاب مردم » را. این مطلب با امور یاد شده در زیر ثابت می شود: 


تقو بنه انداز 


پس از گذشت 3 سال از آغاز بعئت. خدای متعال پیامبر را مامور ساخت 
که دعوت خود را اشعار سازد. و ایه «<و انذر عشیرتک الاقربین»» 
(شعراء/214) در این مورد نازل شد. پیامبر سران بنی هاشم را جمع کرد 
و فر مود: من خیر دنیا و اخرت را برای شما اورده ام. خداوند به من امر 
کرده است که شما را بان توت دنم کدام یک از شما مرا در نشر این 
آیین یاری می کند تا برادر و وصی و جانشین من در میان شما باشد؟ 
حضرت سه مرتبه اين سخن را تکرار نمود و در هر بار تنها علی علیه 
السلام امادگی خود را اعلان کرد. در این موقع پیامبر صلی الله علیه و اله 
و سلم فرمود: «ان هذا اخی و وصیی و خلیفتی فیکم » . (1) 


کیت فا لت 


پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم در موارد مختلف, منزلت و مقام 
امیر مقمنان را نست به خود, همان منزلت و مقام هارون به موسی 
دانسته و فقط یک مقام از مقامات هارون را (که نبوت باشد) از علی علیه 
السلام سلب کرده و در حدیت قریب به تواتر فرموده: «یا علی انت منی 
بمنزله هارون من موسی لا انه لا نبی بعدی » . (2) 


به نص قرآن کریم, هارون مقام نبوت (3), خلافت (4). و وزارت (5) را در 
زمان موسی دار بود, وحدیت منزلت نیز همه مقامات هارون را - به 
استنای..مغام کست - قرای علی علنه. السلام کایت میت کند. ظطعا اکر. 
مقصود, آثبات همه مقامات جز نبوت برای وی علیه السلام نبود نیازی به 
استثنای نبوت وجود نداشت. 


3. حدیتث سفینه 


پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم, اهل بیت خویش را به کشتی 
نوح تشبیه می کند که هرکس بر آن نشست نجات یافت و هر که از 
آن تا خمرت خر فد فان شین نان که قی فرحایه تال ان سل 
بیتی فیکم مثل سفینه نوح فی قومه من رکبها نجی و من تخلف عنها غرق 
نم که کی واه مها واهگان انساها چرایتحانت ار 
طوفان بود. بنابر اين طبق حدیث سفینه, اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و 
اهاا اف ایا اه 
ما را سا سا اه 


خفیت اصان ات 


فامر اکرم ای اه اس اش مس تست کون راعش سوت امه 
و دوری امت از اختلاف معرفی می کند و می فرماید: «النجوم امان لاهل 
الارض من الغرق واهل بیتی امان لامتی من الاختلاف, فاذا خالفتها قبیله من 
الفری ادا فضارما خرس الس ‏ 2 های کوت کم هبار کان. مشاه 
نجات اهل زمین از غرق شدن در دریا هستند (زیراء دریا نوردان به حکم 
کم نم و از مه سای تا ار وا را رهان 
اموام نوا مق کته و نع ساحل می رست . اهال سس در انم ات 
افت از فهوس تن شسفه کر کی اه سرا آ امه خاایت متفه 
دچار اختلاف شده و در نتیجه جزو حزب شیطان می گردند. 


حدیث ثقلین, از احادیث متواتر اسلامی است که علمای فریقین آن را در 
کتابهای حدیث خود نقل کرده اند. پیامبر در این حدیث خطاب به امت 
اسلام می فرماید: «در میان شما دو چیز گرانبها را به عنوان امانت می 
گذارم و می روم », و سپس تمسک یکپارچه به هر دو را مایه هدایت امت 


هانیا زک فنگم. الغلین کاب الله. وی احل سی‌سا ان تمشسکت ها 
لن لها ایفا و اشما لن شم فاخی بدا غلی الخوض # () 


این حدیت, مرجعیت ای اهل بیت راء دوش به دوش قرآن کریم. به 
روشنی ثابت می کند, وبر مسلمانان لا زم می دارد که در امور دینی؛ 
همزمان به کتاب خدا و رهنمود اهل بیت تمسک بجویند. ولی جای بسی 


ر ِِ- ی ز کسان همه درها را می زنند, ه ۲ 
۱ 0 جز در خانه اهل بیبت 


در نقل آن اتفاق دارند, می تواند همه مسلمانان جهان را به صورت امتی 
واحد کرد آورد: زیرا| اگر درموضوع تعیین خلیفه و زمامدار سیاسی امت 
پس از پیامبر, فریقین با هم اختلاف داشته و در برداشت تاریخی از مسئله 
منقسم به دو گروه باشند, مرجعیت علمی هیچ دلیلی برای تفرفه وجود 
نداشته و بایستی - بر طبق حدیث متفق علیه ثقلین - با هم یکدست و یک 


صد| باشند. 


اسلا تور سر خاافی فا مت علمی یا آوآن‌علی اند 
السلام بود و اختلافات در امور دینی به وسیله علی علیه السلام برطرف 
می شد. در حقیقت, از روزی که اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم از ساحت مرجعیت کنار گذاشته شدند, فرقه گرایی نیز آغاز شد و 
فرقه های متعدد کلامی یکی پس از ذیگرق پدید آمدند. 


در احادیث گذشته پيامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم گاه به صورت 
کلی وگاه نیز به گونه مشخص, جانشین خویش را به نحو روشن معرفی 
کرده است, به گونه ای که هر یک از آنها حجت را بر ۹ 
هه ان از دورو یت اند وراه رای هر کی رت رک 
در این زمینه کاملا ببندد, به هنگام مراجعت از حجه الوداع در سرزمینی به 
نام غدیر خم توقف نمود و به همراهان فرمود از جانب خداوند ماموریت 
دارد. که پیامی را بة آبان. ترساندء پیاهي الهی که خاکی از: انجام وظیفه 
بزرگی بوده و چنانچه انجام نگیرد. پیامبر رسالت خود را انجام 


نداده است. چنانکه می فرماید: 


ای آترسول بل یرل آلیی مت یه ان تلکسا بات راز 
و الله یعصمک من الناس>»» (مائده/67): «ای رسول خدا انچه از طرف 
پروردگارت بر تو نازل شده ابلاغ کن, و اگر این ماموریت را انجام ندهی 
رسالت خود را انجام نداده ای, و خداوند ترا از (شر) مردم حفظ می کند» 
۰ (9) 


آنگاه منبری براي پیامبر ترتیب دادند و او بر فراز آن قرار گرفت و به 
مردم گفت: در آینده نزدیک دعوت حق را لبیک خواهم گفت, شما درباره 
هر خی کونید و خی باه نود وهی نمی دهیم نه آ خدا داسضا 
ابلاغ کردی و خیرخواهی نمودی و تلاش بسیار کردی, خدا به تو جزای خیر 
دهد. 


آنگاه فر مود: آپا بر وحدانیت خدا, رسالت من و واقعیت روز رستاخیز 
گواهی می دهید؟ همگی پاسخ مثبت دادند. 


سپس فرمود: من قبل از شما بر حوض (کوثر) وارد می شوم, بنگرید با دو 
جانشین گرانبهای من چگونه رفتار می کنید؟ شخصی پرسید: مقصود از دو 
جانشین گرانبها چیست؟ 


پیامبر پاسخ داد: یکی کتاب خدا و دیگری عترت من است, و خدای لطیف و 
خبیر به من خبر داده است که اين دو از یکدیگر جدا نمی شوند تا آنکه در 
روز قیامت در کنار حوض به من برسند. بر آن دو پیشی نگیرید که هلاک 
می شوید. و از آنان فاصله نگیرید که هلاک می شوید. آنگاه دست علی 
۱ 0 ۳ ۳۳ ۳20۳/۳ 
سپس چنین فرمود: 


ففشا اند نان ادلی صاعت یار ارت 


در 


پاسخ گفتند: خدا و پیامبر او بهتر می دانند. 


اش ی اف اه سای وهای الا سا ال 
الموّمنین و انا اولی بهم من انفسهم » : خداوند مولای من و من نیز مولای 
موّمنان می باشم. و من بر مومنان از خود انان صاحب اختیارترم. 


سپس سه بار فرمود: «فمن کنت مولاه فعلی مولاه * : آن کس که. من 
مولای او هستم» علی مولای او است. انگاه افزود: «اللهم وال من والاه و 
عاد من عاداه و احب من احبه و ابغض من ابغضه و انصر من نصره و اخذل 
من خذله. و ادر الحق معه حیت دار, الا فلیبلغ الشاهد الغائب » : 
پروردگارا, , دوست نداد ان کش وا که علی: زا دوست می دارد و دشمن 
بدار آن کس را که با علی دشمن است. و مهربان باش با هرکس که 
نسبت به علی مهربان است و خشم آور بر کسی که بر علی خشم آورد و 
پاری کن آن کس را که علی را یاری کند و خوار ساز آن کس را که علی را 
خوار سازد, وحق را با او و در مدار او قرار ده. حاضران این مطلب رابه 
غایبان ابلاغ کنند. 


حدبت عغدیر از احادیت متواتر است و راویان حدبت, از صحابه و تأابعین و 
فا اسا ان دای هر یه وت سار اه ره .110 
نفر از صحابه, 90 تن از تابعین؛ و 3500 نفر از علما و محدثان اسلامی 
حدبت عغدیر را نقل کرده اند, و با این تواتر, در اصالت و اعتبا ر این حدبت 
جای هیچ تردیدی وجود ندارد. همچنین گروهی از علما به 


طور مستقل درباره حدیت غدیر کتاب نوشته اند, که در آن میان, جامع ترین 
کار اه وال ای 2 ده ی اد 


اکنون باید دید مقصود از مولی بودن پیامبر, و مولی بودن لو چیست؟ 


قراین ن بسیاری گواهی می دهند که مقصود از اين تعبیر, زعامت و رهبری 
ات ی ی او 


الق ور فاعرای عفر اسر گرا صلی ال یه و ال و سم کارران 
زاثران خانه خدا را در سرزمینی بی آب و علف, ۱ 
گرم. متوقف ساخت. کر موی هو به حدی بود که حاضران نیمی از عبای 
خویش را بر سر افکنده و نیم دیگر را نیز زیر انداز خود قرار داده بودند. با 
این تمهیدات؛ طبعا پیامبر باید سخنی بگوید که در هدایت امت؛ نقشی 
کلیدی و سرنوشت ساز داشته باشد, و براستی جه کاری می تواند در 
سرنوشت مسلمانان از تعیین جانشین, که مایه وحدت کلمه مسلمین و 
حافظ دین است. سرنوشت سازتر باشد؟ 


ب - پیامبر گرامی قبل از طرح ولایت علی علیه السلام از اصول سه گانه 
توحید و نبوت و معاد سخن گفت هداز هرد نیت یه آنها افران حرف 
آنگاه پیام الهی .زا ابلاغ کرد | با پیام با اه اعتراف بت به: اضول: 
عظیم و فوق العاده. نمی توانسته امری عادی همچون سفارش به 
«دوستی » با فردی خاص باشد ! 


ج - حضرت در آغاز خطبه از رحلت قریب الوقوع خود خبر داد, و این نشان 
می دهد که او نگران وضع امت پس از 


خویش بوده است. پس چه بهتر که برای آینده چاره جویی شود تا آیین وی 
در طوفان حوادث اتیه دچار مخاطره نگردد. 


د - قبل از بیان پیام الهی درباره علی علیه السلام, از مولویت واولویت خود 
سخن به میان اورد و فرمود: خدا مولای من, و من مولای مومنین می 
باشم, و نسبت به انان از خود انان اولی هستم. ذکر این مطالب. گواه آن 
است که «مولی بودن » علی علیه السلام از سنخ همان مولویت و اولویت 
مربوط به پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم بوده و ایشان به فرمان 
الا سا تا 


ه - پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پس از بیان پیام الهی, از 
حاضران خواست ان را به گوش غایبان برسانند. 
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ضفنه تسام 7/122 بت 


ترمذی, 2/307؛ سنن دارمی, 2/432؛ مسند احمد,: 3/14 17, 26 و59 
6 و 371, 5/182 و189؛ خصائص علویه, نسائی ص 20؛ مستدرک 
خاکم: 9/109 148 و9 ور. هکت کر فر آین باری ضمنا می توان به 
زساله.خنیت الفاین از رات وا التفرت ست الصتافت الامیلاید 
(قاهره, مطبعه مخیمر) رجوع کرد. 


اسان سا یه سا این مور ان سح ایآ رو 
غدبر: اشاره کرده اند. بنگرید به کتاب «الدر المنتور» سیوطی, 2/298, فیح 
ای اه ار 
ص 120, المنار, 6/463 و غیره. 


آیه «الیوم یئس ...» و مساله امامت 


مقدمه 


در اوایل سوره مائده این آیه آمده است: «الیوم ینس الذین کف وا من 
دینکم فلا محسوفم و اخشون: البوم. اکملته لکم دیکم و آنمست: علیکم 
سمی ‏ سصو اس دینا» (سوره مائده, ایه. 3) این دو قسمت که 
هر دو با " الیوم ۲ ره هی دنت مر ین آبه تنم تهاده آ نهر وه فقو 
فتندا اوقم بو اس مات است ه و ات ام 
" یوم " یعنی روز, وقتی با " الف و لام " ذکر می شود (الف و لام عهد) 
گاهی به معنی آن روز است و گاهی به معنی امروز, در هر دو مورد به کار 
برده می شود. به معنی " آن روز " در جایی به کار می رود که قبلا یک 
روزی را نام برده | ند بعد می گویند در آن روز. ولی اگر بگوئیم فلان کس 
الیوم وارد شد یعنی همین امروز وارد شد. 


«الیوم ینس الذین کفروا من دینکم» در آن روز (يا امروز کافران از 


دین شما مأیوس شدند «فلا تخشوهم» پس, , از آنها دیگر پیم نداشته باشید. 
تعنی:خه آنها از دین ها مأیوس شتاند ۱ تخنی انها دبک مأیوس شدند که بر 
دی تا یرفن ی‌فانق تفوند وداترا آر‌متان‌سرند. چون مأیوس شدند دست 
از کار و فعالیت و آن زوشی که قبلا علیه اسلامْ داشتند برداشتند. از آنها 
دیگر بیم نداشته باشید. جمله بعد خیلی عجیب است. می فرماید: «و 


اخشون» اما از من بتر سید. 


صحبت اینست که امروز از ناحیه آنها بیم نداشته باشید ولی از ناحیه من 
بیم داشته باشید, با توجه به اینکه بحث درباره خود دین است. بیم از آنها 
این بود که از ناحیه آنهابه این ذین آشتتب برسد: مین فرماید: تترسید: دیگر 
آنها ن نمی توانند 71 ترش 3 0 از من بتر سید. قهر | معنایش 
مفهومی می تواند داشته ۳ بعد از این از کفار نترسید بر دین 
خودتان, از من بترسید. در ادامه ايه می فرماید: «الیوم اکملت لکم دینکم» 
ان روز (يا امروز) دین شما را کامل کردم, به حد کمال رساندم «و اتممت 
علیکم نعمتی» و نعمت خودم را به پایان رساندم. در اینجا دو کلمه نزدیک 
ق هم کر یی ات لاسام این وه کلیه خی وم ری و 
کامل کردم پا تمام کردم. 


قرآن از یک طرف می گوید: «الیوم اکملت لکم دینکم» در این روز دین 
شما را به حد کمال رساندم, و از طرف دیکز فی. بواند: «واتممت 
و وس | همه ی آهام را زرم ده تسیا 


در امروز من اسلام را برای شما به عنوان یک دین پسندیدم. یعنی این 
اسلاض اهر اج لام اه که دا من خواشته وان حاضه اشت 
کر سود آیرن یست که لاهسا اسلا سا رف است ی دا رت 
تغییر کرده ! بلکه مقصود اینست که چون اکنون اسلام به حد کمال و حد 
تمام رسید» این همان دین مرضی الهی است. آن دینی که خدا می خواسته 
همین اسلا کامل‌شیده: و هام نافته است. 


مفهوم آیه بیش از این نیست. هر چه هست درباره کلمه الیوم است که 
مقصود کدام روز است؟ کدام روز است در این حد از اهمیت که قرآن می 
خوید دار .آن روز دین کمال یافت و نعمت خدایی به اتمام رسید. این باید 
یکره شلی معفی تاد ی حادم بل کمن الغانه اند آر رون 
واقع شده باشد. و این دیگر مربوط به شیعه و سنی نیست. از عجایب 
قضیه اینست که از ما قبل و ما بعد اين آیات هم هیچ چیزی که دلالت بر آن 
روز بکند فهمیده نمی شود. خلاصه از قرائن لفظی خود آیه چیزی درباره 
ی یک وقت هست که قبل از آیه ای حادثه یا جریان 

مطلب خیلی مهمی را نقل کرده بعد می گوید " امروز " یعنی به 


0 لت کر ها کر 


در این مورد اینطور بیست جون قبل از این آیه دستورات بسیار بسیار 
ساده ای هست راجع به اینکه گوشت چه حیوانی بر شما حلال است و 
گوشت چه حیوانی بر شما حرام است, حکم میته چنین است, خون بر شما 


خوک) بر شما حرام است و ... یک مرتبه می گوید: «الیوم یئس الذین 
کفروا من دینکم فلا تخشوهم و اخشون الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت 
علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا» این که تمام می شود دو مرتبه بر 
می گردد به همان سیاق اول که چه گوشتی حرام است و در صورت 
اضطرار مانعی ندارد: «فمن اضطر فی مخمصه غیر متجانف» ... یعنی این 
آیات به شکلی است که اگر ما آن قسمت را از وسط آن برداریم, ما قبل 
و ما بعد آن. به همدیگر متضل می شود بدون اینکه کوچکترین خللی وارد 
شود کما اینکه همین مضمونی که در ما قبل و ما بعد اين آیات آمده در دو 
تشه جای. دیگر قرآن تکزار شده بدون اینکه این اهر دز وسط قرار بگیرده و 


مقصود از «الیوم» در آیه «الیوم یس ..» 


درمورد مقصود از " الیوم " در آیه 3 سوره مائده: «الیوم ینس الذین کفروا 
من دینکم فلاتخشوهم واخشون الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم 
نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا»؛ امروز کافران از (شکست) ایین شما 
نومید شدند ؛ بنابراین 2 آنها نید و از تفن بر شید امروز دین شما را 
| بر شما تمام نمودم و دین اسلام را 
برای شما پسندیدم, نظریات متام بیان شده از جمله: 


بعضی گفته اند که مقصود از " الیوم تِِ آن روز " است., نه " امروز . 
می گوئیم روی چه قرینه ای؟ می گویند وقتی می گوید " الیوم " ویک 
دوزی: را آن جنان توضیفت می کتد که 


در این روز من اسلام را برای شما به عنوان یک دین پسندیدم, قاعدتا این 
روز باید همان روز بعئثت پیغمبر باشد. جواب داده اند که شما این سخن را 
به قرینه «رضیت لکم الاسلام دینا» می گوئید. این درست است در صورتی 
که جملات قبلش نبود زیرا| صحبت ایننست که من امروز دین را به پایان 
رساندم و نعمت را به حد اتمام رساندم, و حال انکه روز بعئت روز شروع 
این نعمت بوده است. «رضیت لکم الاسلام دینا» نیز به این عنوان است که 
حالا که اسلام کامل شد و نعمت اسلام تمام شد من این دین را به عنوان 


2 - روز فتح مکه 


روز دیگری که احتمال داده اند, روز فتح مکه است. گفته اند یک روز دیگر 
هم در تاریخ اسلام روز خیلی مهمی است و ان, روز فتح مکه است که ایه 
نازل شد: «انا فتحنا لک فتحا مبینا" لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما 
تأآخر» ؛ حقأً ما تو را پیروزی بخشيديم., پیروزی درخشان. 0 
و اخیرت را (که به تو نسبت می دادند) برطرف سازد. (سوره فتح, آپات 1 
و 2). مکه در جزیره العرب از نظر روحی وضع و موقعیت عجیبی داشت. 
بعد از عام الفیل و داستان اصحاب فیل که حمله کردند به مکه و به آن 
به کعبه به عنوان معبد بزرگ پیدا کرده بودند. 


غرور قریش هم از همانجا بود. قریش 


این قضیهر! به حساب خودشان گذاشتند و گفتند بله این کعبه است که 

صسن اشامت دارد که لشکری با آن قدرت می آید و آن چنان دچار بلای 
ای ی ی را ببینید ما چقدر مهم 
هستیم ! از آن پس قریش عجیب غرور پیدا کردند و در مردم جزیره العرب 
نیز یک نوع اطاعت و فرمانبرداری از ایشان پدید امده بود. بازار مکه رواج 
بسیار یافت. آنها هر تحکمی که دلشان می خواست, به مردم می کردند. 
مردم هم روی همین جنبه روانی و اعتقادی که به کعبه پید | کرده بودند» 
اطاعت می کردند. 


پیدا کند و مسلط شود. پیغمبر اکرم مکه را فتح کرد بدون خونریزی, بدون 
هیچ ناراحتی و بدون اينکه کوچکترین اسیبی به کسی برسد. شاید پیغمبر 
اکرم که اينهمه عنایت داشت به اينکه مکه را بدون خونریزی فتح کند, غیر 
از مسئله حرمت کعبه که می خواست محفوظ بماند, این مسئله را نیز در 
نظر داشت. اگر در جای دیگری می جنگیدند, چنانچه صد مسلمان هم 
کشته می شدند, کسی به حساب چیزی نمی گذاشت, ولی اگر در فتح مکه 
به مسلمانها آسیبی می رسید. مي گفتند بینید! همان کاری که بر سر 
اصحاب فیل آمد. بر سر اصحاب محمد آمد. پیغمبر اکرم مکه را آن چنان 
فتح کرد که خون هم از دماغ کسی نیامد, نه از مسلمین و نه از کفار. فقط 
خالد بن ولید روی کینه های خودش, در گوشه ای از مکه که عده ای 
مقاومت 


می کردند, دو سه نفر از آنها را کشت. 


بعد که این خبر به پیغمبر اکرم رسید عجیب آنها را تهدید کرد که چرا چنین 
کاری کردید؟ ! و تبری جست: خدایا من از تو تبری می جویم از کاری که 
اين مرد کرد و من هرگز به اين کار راضی نبودم. این بود که فتح مکه از 
نظر روانی اثر فوق العاده ای در مردم جزیره العرب گذاشت. گفتند معلوم 
می شود که وضع دیگری است. محمد (ص) آمد مکه را تصرف کرد و هیچ 
آسیبی هم به او نرسید. 


بعد از این بود که دیگر مردم جزیره العرب تسلیم می شد ند هت آجدانه و 
اسلام اختیار کردند. ایه قران کریم می فرماید: «لایستوی منکم من انفق 
من قبل الفتح و قاتل اولئک اعظم درجه من الذین انفقوا من بعد و قاتلوا»؛ 
در نزد خدا مردمی که قبل از فتح مکه برای اسلام فداکاری جانی یا مالی 
کردند, با انها که بعد از فتح مکه چنین کردند برابر نیستند. (سوره حدید ایه 
0 چون قبل از فتح مکه هنوز مسلمین در اقلیت بودند و اين اعمال آنها 
روی ایمان کامل بود ولی بعد از فتح مکه مردم خودبخود می امدند و 
اسلام اختیار می کردند. 


ایمان بعد از فتح مکه ارزش ایمان قبل از فتح معه را نداشت. پس در 
اینکه روز فتح مکه روز پیروزی عظیمی برای اسلام است هیچ بحثی نیست 
و ما هم بحثی نداریم. برخی گفته اند شاید مقصود شزو که اقران 
اینهمه به آن اهمیت می دهد: «الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا 


لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی», روز بزرگ فتح مکه باشد. این سخن 
هم گذشته از اينکه هیچ قرینه و تاریخی آنرا تانیا نف کنر ضند_ ان زیر 
آنرا تأیید نمی کند چون آیه می گوید: «اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم 
نعمتی» : ۰ لعمت خودم را به پایان رساندم یعنلی چیزی باقی تهانده. که نگفته 
باشم, همه چیز را گفتم, و حال انکه ما می دانیم بسیاری از دستورات 
اسلام بعد از فتح مکه نازل شده است. این با «اتممت علیکم نعمتی» نمی 
سازد. وقتی می گوید من اين ساختمان را به پایان رساندم. مسلما منظور 
ساختمان نیمه تمام نیست. 


بسیاری از آیات و از خمله همه سوره مائده که اتفاقا مفصل و زیاد است و 
دستور هم زیاد دارد, بعد از فتح مکه باشد که در سال هشتم هجری بوده 
در حالی که سوره مائده در اواخر سال دهم هجری نازل شده است. اگر 
هم بگوئیم تنها این ایه در فتح مکه نازل شده, باز با اتمام نعمت جور در 


نمی اید. 


در اينکه منظور از " الیوم هو فص مها تشم از ان ری یز 
هست ون اینکه آیه میٍ گوید: «الیوم ینس الذین کف وا من دینکم» ؛ امروز 
کافران از دین شما ما نوی شدند یعنی از تسلط بر دین شما ضایه تشر 
شدند. آیا در روز فتح مکه اینطور شد؟ درست است که این فتح اثر عظیم 
داشت ولی آيا آن روز روزی بود که دیگر کافران به کلی از اينکه این دین 


از بین برود شنت شدند؟ نله 


3 - روز قرائت سوره برائت به وسیله امیرالمومنین در منی 


روز دیگری 


را نیز روز مهمی شمرده اند (که مهمتر بوده است) و گفته اند احتمالا 
مقصود آن روز است یعنی روز قرائت سوره برائت به وسیله امیرالمومنین 
در منی در سال نهم هجری. فتح مکه یک فتح نظامی بود و به موجب ان 
پیغمبر با کفار با شرایط صلح زندگی می کرد. قرارداد صلح بسته بود و 
لهذا انها هم حق داشتند در خانه کعبه طواف کنند و در مکه باشند و نیز حق 
داشتند که در حج شرکت کنند. 


یک سال هم مراسم حج به همین صورت بود: مسلمین شرکت می کردند, 
می دادند. آنها هم مطایق رسوم خودشان انجام می دادند, در سال نهم 
هجری سوره برائت نازل شد. بعد که این سوره نازل شد قرار شد که 
امیرالممنین برود این سوره را در منی در مجمع عمومی بخواند که از این 
پس دیگر مشرکین حق ندارند در مراسم حج شرکت کنند و این مراسم 


خاص مسلمین است و بس. 


داستان معروف است که حضرت رسول اول ابوبکر را فرستادند به عنوان 
ابر دای تفت وش زان ی که ای ار هی اه ار 
سوره برائت را هم با خود برد يا از اول سوره برائت نبود و او فقط برای 
اماره الحاح رفته بود, مورد اختلاف مفسرین است ولی به هر حال این؛ 
مر ان سید نمی مت اراس فضایل. اما یه ی 
شمارند که پیغمبر اکرم امیرالمومنین را با مرکب مخصوص خودش فرستاد 
و 


به او فرمود برو که بر من وحی نازل شده | ست که این سوره را بر مردم 
به ابوبکر رسید. 


داستان را اینطور نقل کرده اند که ابوبکر در خیمه ای بود. شتر مخصوص 
سیر ارست‌جوا آش شر اساست ۱ رد علی ۶۳ ای ات ای 
ناراحت شد. فهمید خبر مهمی است. 


گفت: آيا خبری شده؟ فرمود پیغمبر مرا ماو کرد که زونه برائت را بر 
مردم بخوانم. گفت ایا چیزی علیه من هم نازل شده با نه؟ فرمود: نه. 


قرائت کرد و ابوبکر به سفر ادامه داد و اين یک پست از او گرفته شد. 
ولی عقیده شیعه و بسیاری از اهل تسنن همانطور که در تفسیر المیزان 
تفل شندخ اشست که آیویکز از آنها بر کشت وا به, یمین اکرم رسید کفد. 
با سول له ابا خی اه در ان یرل مات مود 
نه. روز اعلام سوره برائت هم برای مسلمین روز فوق العاده ای بود. 


در آن روز اعلام شد که از امروز دیگر کفار حق ندارند در مراسم حج 
شرکت کنند و محیط حرم اختصاص به مسلمین دارد, و مشرکین فهمیدند 
که دیگر نمی توانند به وضع شرک زندگی کنند. اسلام شرک را تحمل نمی 
کند, همزیستی با ادیان مثل یهودیت, نصرانیت و مجوسیت را می پذیرد 
ولی همزیستی با شرک را نمی پذیرد. 


گفته اند شاید مقصود از " الیوم " اين روز باشد. 


در پاسخ گفته اند که اين مطلب با «اتممت علیکم نعمتی»؛ نعمت را به 
پایان رساندم, ساختمان را تمام کردم جور در نمی اید چون بسیاری از 
دستورات بعد از ان ری رتیه است. این روز حتما باید از روزهای آخر 
عمر پیغمبر باشد که دیگر بعد از آن دستور جدیدی نرسیده باشد. اینهایی 
که گفته اند مقصود از " الیوم " فلان روز است. هیچ دلیلی ندارند یعنی 
گذشته از این که تاره تایید نمی کنن: خرآتن هم ابید نف کنه: 


ول ی اد 
اخهالی از تاریخ زد کف دوازده امام ع( 


امام اول 


حضرت امیر الموّمنین علی علیه السلام وی فرزند ابو طالب شیخ بنی 
هاشم, عموی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم بود که پیغمبر اکرم 
را سرپرستی نموده و در خانه خود جای داده و بزرگ کرده بود و پس از 
قریش را از وی دفع نمود. 


غلی له الا زیچ عل مسیون وه فا عیرست موی 
پس از شش سال در آثر قحطی که در مکه و حوالی ان اتفاق افتاد. بنا به 
درخواست پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از خانه پدر به خانه 
پر عضوی خوو تقضیر آکرم صلی الله علیه:و له و سلم یل کرژبد.ه 
حت تتزیرنستی و بزورش. مستانيم آن-:حضرت در آمد ( 1 


بسن آز ند سال. که سشتقمی آکرعضای اللد غلبه ه الدو سم نم موهنت 


حرا» وحی آسمانی به وی رسید وقتی که از غار رهسپار شهر و خانه خود 
شد, شرح حال را فرمود. علی علیه السلام به آن حضرت ایمان اورد (2) و 
باز در مجلسی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم خویشاوندان 
نزدیک خود را جمع و به دین خود دعوت نموده فرمود: 


نخستین کسی که از شما دعوت مرا بپذیرد خلیفه و وصی و وزیر من 
خواهد بود, تنها کسی که از جای خود بلند شد و ایمان اورد علی علیه 
السلام بود و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ایمان او را پذیرفت 
و وعده های و 0 درباره اش امضا نمود (3) و از اين روی علی علیه 
السلام نخستین کسی است در اسلام که ایمان اورد و نخستین کسی است 
که هر گز غیر خدای یگانه را نیرستید. 


علی علیه السلام پیوسته ملازم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم 
بود تا ان حضرت از مکه به مدینه هجرت نمود و در شب هجرت نیز که 
کفار خانه ان حضرت را محاصره کرده بودند و تصمیم داشتند اخر شب به 
۱ قطعه قطعه نمایند, علی علیه 
السلام در بستر پیغمبرٍ اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خواییده و آن 
حضرت از خانه بیرون آهذه رهشنبار فدیته. کردید!(4): ودبنن از آن-حض رت 
مطابق وصیتی که کرده بود, امانتهای مردم را به صاحبانش رد کرده, مادر 
کود مد صیر زابا قه رن دای ی مه سر کت موی 5 


در مدینه نیز ملازم پیغمبر اکرم صلی 


الله علیه و آله و سلم بود و آن حضرت در هیچ خلوت و جلوتی علی علیه 
السلام را کنار نزد و یگانه دختر محبوبه خود فاطمه را به وی تزویج نمود. ۰ و 
در موقعی که میان اصحاب خود عقداخوت می بست او را برادر خود قرار 
داد (6). 


علی علیه السلام در همه جنگها که پیغمبر اکرم صلي الله علیه و آله و 
سلم شرکت فرموده بود حاضر شد جز جنگ تبوک که آن حضرت او را در 
مدینه به جای خود نشانیده بود (7) و در هیچ جنگی پای به عقب نگذاشت و 
از هیچ حریفی روی نگردانید و در هیچ امری مخالفت پیغمبر اکرم صلی 
الله علیه و آله و سلم نکرد چنانکه آن حضرت فرمود: «هرگز علی از حق و 
حق از علی جدا نمی شوند» (8). 


علی علیه السلام روز رحلت پیغمبر اکرم 33 سال داشت و با اينکه در همه 
فضائل دینی تنیز آهد و در میان اصحاب پیغمبر ممتاز 29 به عنوان اینکه 
وی جوان است و مردم به واسطه خونهایی که در جنگها پیشاییش پیعمبر 
اجوم صلی الله له وال و سم رح با وی ند ار طافت بارس 


زدند و به این ترتیب دست آن حضرت از شوّونات عمومی بکلی قطع شد. 
وی نیز گوشه خانه را گرفته به تربیت افراد پرداخت و 25 سال که زمان 
سه خلیفه پس از رحلت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود. 
گذرانید و پس از کشته شدن خلیفه سوم, مردم با آن حضرت بیعت نموده 
و به خلافتش بر گزیدند. 


سال و نه ماه طول کشید, سیرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 
را داشت و به خلافت خود صورت نهضت و انقلاب داده به اصلاحات 
پرداخت و البته این اصلاحات به ضرر برخی از سود جویان تمام می شد و 
از این زوی ده اق از ضخابه که پیشایییشن. آنها ام المومتین «عايشته و 

و زبیر و معاویه » بودند. خون خلیفه سوم را دستاویز قرار داده سر 
ی مخالفت, بر افراشتند .و بنای شورش: و آشوبکری گذاشتند. 


آن حضرت برای خوابانیدن فتنه, جنگی با ام المومنین عايشه و طلحه و 
زبیر در نزدیکی بصره کرد که به «جنگ جمل » معروف است و جنگی دیگر 
با معاویه در مرز عراق و شام کرد که به جنگ «صفین » معروف است و 
یک سال و نیم ادامه یافت و جنگی دیگر با خوارج در نهروان کرد که به 
جنگ «نهروان > معروف است و به این ترتیب, بیشتر مساعی آن حضرت 
در ایام خلافت خود, صرف رفع اختلاف داخلی بود و پس از گذشت زمان 
کوتاه. صبح روز نوزدهم ماه رمضان سال چهلم هجری در مسجد کوفه در 
سر نماز به دست بعضی از خوارج ضربتی خورده و در شب 21 همان ماه 
شهید شد (9). 


امیر المومنین علی علیه السلام به شهادت تاریخ و اعتراف دوست و 
دشمن در کمالات انسانی نقیصه ای نداشت و در فضائل اسلامی نمونه 
کاملی از تربیت پیفمبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم بود. 


بحثهایی که در اطراف شخصیت او شده و کتابهایی که در اين باره شیعه و 
سنی و سایر مطلعین و کنجکاوان نوشته اند, درباره هیچیک از شخصیت 
های تاریخ اتفاق دی افت: 


یه تا میتی کم هو انا پاش سس ا گرم ص21۱ 
علیه و آله و سلم وسایر اهل اسلام بود و نخستین کسی است دز اسلام که 
در بیانات علمی خود, در استدلال و برهان را باز کرد و در معارف الهیه 
بحث فلسفی نمود و در باطن قرآن سخن گفت و برای نگهداری لفظش 
دستور زبان عربی را وضع فرمود و تواناترین عرب بود در سخنرانی 
(حتا یکدی بخش او کناب سارت 


علی علیه السلام در شجاعت ضرب المثل بود در آن همه جنگها که در 
زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و پس از آن شرکت کرد. 
هرگز ترس و اضطرابی از خود نشان نداد و با اینکه بارها و ضمن حوادثی 
مانند جنگ احد و جنگ حنین و جنگ خیبر و جنگ خندق, یاران پیغمبر اکرم 
صلی الله علیه و آله و سلم و لشکریان اسلام لرزیدند و یا پراکنده شده 
فرار نمودند, وی هرگز پشت به دشمن نکرد و هرگز نشده که کسی از 
ابطال و مردان جنگی با وی در آویزد و جان به سلامت برد و در عین حال 
با کمال توانایی, ناتوانی را نمی کشت و فراری را دنبال نمی کرد و 
شبیخون نمی زد و اب به روی دشمن نمی بست. 

از مسلمات تاریخ است که آن حضرت در چنگ خیبر در حمله ای که به 


قلعه نمود. دست به حلقه در رسانیده با تکعانی در قلعه را کنده به دور 
انداخت (10). 


و همخنین روز فتح مکه که بیغفیر اکرم صلی الله علیه. و الهع. سلم ام ببه 
شکستن بتها نمود, بت «هبل » که 


بزرگترین بتهای مکه و مجسمه عظیم الجثه ای از سنگ بود که بر بالای 
کعبه نصب کرده بودند. علی علیه السلام به امر پیغفمبر اکرم صلی الله 
علیه و آله و سلم پای روی دوش آن حضرت گذاشته بالای کعبه رفت و 
«هبل » را از جای خود کند و پایین انداخت (11). 


علی علیه السلام در تقوای دینی و عبادت حق نیز یگانه بود. پیغمبر اکرم 
صلی الله علیه و اله و سلم در پاسخ کسانی که نزد وی از تندی علی علیه 
السلام گله می کردند می فرماید: «علی را سرزنش نکنید, زیرا وی شیفته 


خداست (12)» . 


ابودردای صحابی پیکر آن حضرت را در یکی از نخلستانهای مدینه دید که 
مانند چوب خشک افتاده است. برای اطلاع, به خانه آنْ حضرت امد و به 
همسر گرامی وی که دختر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود, در 
گذشت. همتتبزش را تسلیت گفت, دختر پیغمبر صلی الله علیه و اله و تلم 
فرمود: «پسر عم من نمرده است بلکه در عبادت از خوف خدا غش نموده 
است و این حال برای وی بسیار اتفاق می افتد» . 


علی علیه السلام در مهربانی به زير دستان و دلسوزی به بینوایان و 
بیچارگان و کرم و سخا به فقرا و مستمندان, قصص و حکایات بسیار دارد. 
آن خضرات هر جم اجه تسم : تسین در نام دایم مسمندان و 
بیچارگان می داد و خود با سخت ترین و ساده ترین وضعی زندگی می 
کرد. آن حضرت کشاورزی را دوست می داشت و غالبا به استخراج قنوات 
و درختکاری و آباد کردن زمینهای بایر می پرداخت وی از اين راه هر 
ملکی را که اباد 


می کرد و يا هر قناتی را که بیرون می آورد وقف فقرا می فرمود و 
اوقاف آن حضرت که به صدقات علی معروف بود در اواخر عهد وی. عواید 
سالانه فایل وحن 24 سر ار ار طلا داشت 1 


امام دوم 


امام حسن مجتبی علیه السلام 1 حضرت و برادرش امام حسین علیه 
السلام دو فرزند امیر المومنین علی علیه السلام بودند از حضرت فاطمه 
علیها السلام دختر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم و پیفمبر اکرم 
بارها می فرمود که: «حسن و حسین فرزندان منند» و به پاس همین کلمه, 
علی علیه السلام به سایر فرزندان خود می فرمود: «شما فرزندان من 
هستید و حسن و حسین فرزندان پیغمبر خدایند» (14). 


امام حسن علیه السلام سال سوم هچرت در مدینه متولد شد (15) و هفت 
سال و خرده ای جد خود را درک نمود و در اغوش مهر آن حضرت بسر برد 
و پس از رحلت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم که با رحلت 
حضرت فاطمه, سه ماه يا شش ماه بیشتر فاصله نداشت, تحت تربیت پدر 
بزرگوار خود قرار گرفت. 

امام حسن علیه السلام پس از شهادت پدر بزرگوار خود به امر خدا و طبق 
وصیت ان حضرت. به امامت رسید و مقام خلافت ظاهری را نیز اشتغال 
کرده نزدیک به شش ماه به اداره امور مسلمین پرداخت و دراین مدت 
معاویه که دشمن سرسخت علی علیه السلام و خاندان او بود و سالها به 
طمع خلافت (در ابتدا به نام خونخواهی خلیفه سوم و اخیرا به دعوی صریح 
خلافت) جنگیده بود به عراق که مقر خلافت امام حسن علیه السلام بود 


لشکر کشید و جنگ 


آغاز کرد و از سوی دیگر سرداران لشکریان امام حسن علیه السلام را 
تدریجا با تا او ها فریبنده اغوا نمود و لشکریان را بر آن 
حضرت شورانید (16). 


بالاخره آن حضرت به صلح مجبور شده, خلافت ظاهری را با شرایطی (به 
شرط اينکه پس از درگذشت معاویه دوباره خلافت به امام حسن علیه 
السلام بر گردد و خاندان و شیعیانش از نعرض مصون باشند) به معاویه 
واگذار نمود (17) معاویه به اين ترتیب خلافت اسلامی را قبضه کرد و وارد 
عرایضده هموشتت ان عمومن رعمی س ایظ خلضراااعا عم ۱13 
و از هر راه ممکن استفاده کرده سخت ترین فشار و نز شکنجه را به اهل 
بیت و شیعیان ایشان روا داشت. 


امام حسن علیه السلام در تمام مدت امامت خود که ده سال طول کشید 
در نهایت شدت و اختناق زندگی کرد و هیچگونه امنیتی حتی در داخل خانه 
خود نداشت و بالاخره در سال پنجاه هجری به تحریک معاویه به دست 
همسر خود مسموم و شهید شد (19). 


امام حسن علیه السلام در کمالات انسانی یادگار پبدر و نمونه کامل جد 
بزرگوار خود بود و تا پیغمبرٍ اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در قید حیات 
بود, او و برادرش در کنار آن حضرت جای داشتند و گاهی آنان را بر دوش 
خود سوار می کرد. 


مها دصر ام ات امن ام ماس وا وت کون آید 


که درباره حسن و حسین علیهما السلام فرمود: این دو فرزند من امام می 
باشند خواه برخیزند و خواه بنشینند (کنایه است از تصدی مقام 


ظاهری و عدم تصدی ان) (20). و روایات 


بسیار از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امیر المومنین علی 
علیه السلام در امامت آن حضرت بعد از پدر بزر گوارش: وارد شده است. 


امام سوم 


امام حسین (سید الشهداء) فرزند دوم علی علیه السلام از فاطمه علیها 
السلام دختر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که در سال چهارم 
هجری متولد شده است. آن حضرت پس از شهادت برادر بزرگوار خود 
امام حسن مجتبی علیه السلام به امر خدا و طبق وصیت وی به به امامت 
رسید (21). 


امام حجسین علیه السلام ده سال امامت نمود و تمام این مدت را به 

استثنای (تفریبا) شش ماه آخر در خلافت معاوبه واقع بود و در سخت ترین 
اوضاع و ناگوارترین احوال با نهایت اختناق زندگی می فرمود, زیرا گذشته 
از اینکه مقررات و قوانین دینی اعتبار خود را از دست داده بود و خواسته 
های حکومت جایگزین خواسته های خدا و رسول شده بود و گذشته از 
اينکه معاویه و دستیاران او از هر امکانی برای خرد کردن و از میان بردن 
اهل بیت و شیعیانشان و محو نمودن نام علی و آل علی استفاده می 
کردند, معاویه در صدد تحکیم اساس خلافت فرزند خود یزید بر آمده بود و 
کزوهی از مردم به واسطه بی بندو باری پزید» از اين امر خشنود نبودند» 
معاویه برای جلوگیری از ظهور مخالفت, به سخت گیریهای بیشتر و تازه 


تری دست زده بود. 


امام حسین خواه ناخواه این زور کار تاریک را می گذر اتید و هر گونه 
شکنجه و آزار روهی را از معاویه و دستیاران وی تحمل می کرد تا در 
او 


بیعت یک سنت عربی بود که در کارهای مهم مانند سلطنت و امارت؛ اجرا 
می شد و زیردستان بویژه سرشناسان دست بیعت و موافقت و طاعت به 
سلطان یا امیر مثلا می دادند و مخالفت بعد از بیعت, عار و ننگ قومی بود 
و مانند تخلف از امضای قطعی, جرمی مسلم شمرده می شود و در سیره 
تم آکضای اه عم اه هام ی سای رخا کیره 
اختیار و بدون اجبار انجام می یافت, اعتبار داشت. معاویه نیز از معاریف 
قوم برای یزید بیعت گرفته بود ولی متعرض حال امام حسین علیه السلام 
نشده و به آن حضرت تکلیف بیعت ننموده بوذ و بالخصوض به. نزید: وضیث 
کرده بود (23) که اگر حسین بن علی از بیعت وی سر باز زند پیگیری نکند 
و با سکوت و اغماض بگذراند. زیرا پشت و روی مسئله را درست تصور 
کرده عواقب وخیم ان را می دانست. 


ولی پزید در اثر خود بینی و بی باکی که داشت. وصبت پدر را فراموش 
کرده. بی درنگ پس از درگذشت پدر به والی مدینه دستور داد که از امام 
حسین برای وی بیعت گیرد وگرنه سرش را به شام فرستد (24) !۱ 


پس از آنکه والی مدینه در خواست پزید را به امام حسین علیه السلام 
ابلاغ کرد آن حضرت برای تعکر در اظرای مضه عوات درفت مها نف یا 
خاندان خود به سوی مکه حرکت فرمود و به حرم خدا که در اسلام مامن 
رسمی می باشد پناهنده شد. 


این واقعه در اواخر ماه رجب و اوایل ماه شعبان سال شصت هجری بود و 
امام حسین علیه السلام تقریبا چهار ماه در شهر مکه در حال 


پناهندگی بسر برد و این خبر تدریجا در اقطار بلاد اسلامی منتشر شد. از 
یک سوی بسیاری از مردم که از بیدادگریهای دوره معاویه دلخور بودند و 
لافت یزید بر نارضایتیشان می افزود با ان حضرت مراوده واظهار همدردی 
می کردند و از یک سوی سیل نامه از عراق و بویژه از شهر کوفه به شهر 
پیشوایی و رهبری جمعیت پرداخته برای بر انداختن بیداد و ستم قیام کند. 
و البته این جریان برای یزید خطرناک بود. 


اقامت امام حسین علیه السلام در مکه, ادامه داشت تا موسم <حج رسید و 
مسلمانان جهان به عنوان حج, گروه گروه و دسته دسته وارد مکه و مهیای 
انجام عمل حج می شدند, آن حضرت اطلاع پید | کرد که جمعی از کسان 
یزید در زی حجاج وارد مکه شده اند و ماموریت دارند با سلاحی که در زیر 
لباس احرام بسته اند ان حضرت را در اثناء عمل حح به قتل رسانند (25). 


آن حضرت عمل خود را مخفف ساخته تصمیم به حرکت گرفت و در میان 
گروه انبوه مردم سرا ایستاده سخنرانی کوتاهی کرده 26۱ حرکت خود را 
به سوی عراق خبر داد. وی در این سخنرانی کوتاه شهادت خود را گوشزد 
می نماید و از مسلمانان استمداد می کند که در این هدف یاریش نمایند و 
خون خود را در راه خدا بذل کنند و فردای آن روز با خاندان و گروهی از 
یاران خود رهسپار عراق شد. 


امام حسین علیه السلام تصمیم قطعی گرفته بود که بیعت نکند و به خوبی 
می دانست که کشته خواهد شد و نیروی جنگی شگرف و 


دهشتنای بنی امیه که با فساد عمومی و انحطاط کر و »اراد کین 
مردم و خاصه اهل عراق تایید می شد. او را خرد و نابود خواهد کرد. 
جمعی از معاریف به عنوان خیرخواهی سر راه را بر وی گرفته و خطر این 
حرکت و نهضت را تذکر دادند, ولی آن حضرت در پاسخ فرمود که من 
بیعت نمی کنم و حکومت ظلم و بیداد را امضا نمی نمایم و می دانم که به 
هر جا روم و در هر جا باشم مرا خواهند کشت و اینکه مکه را ترک می 
گویم برای عایت حرمت خانه خداست که با ریختن خون من هتک نشود 
(27). 


امام حسین علیه السلام راه کوفه را پیش گرفت, در اثنای راه که هنوز چند 
روز راه تا کوفه داشت. خبر یافت که والی یزید در کوفه نماینده امام را با 
یک نفر از معاربف شهر که طرفداری جدی بود, کشته و به دستور وی 
ریسمان به پایشان بسته در کوچه و بازار کوفه کشیده اند (28) و شهر و 
نواحی آن تحت مراقبت شدید در امده و سیاه بی شمار دشمن در انتظار 
وی بسر می برند و راهی جز کشته شدن در پیش نیست. همینجا بود که 
امام تصمیم قطعی خود را به کشته شدن بی تردید اظهار داشت و به سیر 
خود ادامه داد (29). 


در هفتاد کیلومتری کوفه (تقریبا) در بیابانی به نام کربلا, آن حصضرت و 
کسانش به محاصره لشگریان یزید در آمدند و هشت روز توقف داشتند که 
هر روز حلقه محاصره تنگتر و سیاه دشمن افزونتر می شد و بالاخره آن 
حضرت و خاندان و کسانش با شماره ناچیز, درمیان حلقه های متشکل از 
سی هزار مرد جنگی 


قرار گرفتند (30). 


در این چند روز امام به تحکیم موضع خود پرداخته یاران خود را تصفیه 
نمود, شبانه عموم همراهان خود را احضار فرمود در ضمن سخنرانی 
کوتاهی اظهار داشت که: ما جز مرگ و شهادت در پیش نداریم و اینان با 
کسی جز من کار ندارند. من بیعت خود را از شما برداشتم هر که بخواهد 
می تواند از تاریکی شب استفاده نموده جان خود را از اين ورطه هولناک 
برهاند. 


تنتن از آن فر‌خود: جر اغقا را خاموش کردند و اکثر همراهان که برای مقاصد 
مادی همراه بودند پراکنده شدند و جز جماعت کمی از شیفتگان حق 
(نزدیی , به چهل تن از پاران امام) و عده ای از بنی هاشم کسی نماند. 


امام علیه السلام بار زبکرن بازماندگان را جمع کرده و به مقام آزمایتشن در 
اورده در خطابی که به یاران و خویشاوندان هاشمی خود کرد اظهار 
داشت که: این دشمنان تنها با من کار دارند. هر یک از شما می تواند از 
ای اه وا رای با موی و اه ار را 
باوفای امام با بیانهای مختلف پاسخ دادند که ما هرگز از راه حق که تو 
پیشوای آنی روی نخواهیم تافت و دست از دامن پاک تو نخواهیم برداشت 
و تا رمقی در تن و قبضه شمشیر به دست داریم از حریم تو دفاع خواهیم 
نمود (31). 


آخر روز نهم ماه محرم, آخرین تکلیف (یا بیعت یا جنگ) ازجانب دشمن به 
امام رسید و آن حضرت شب را برای عبادت مهلت گرفت و مصمم به 
جنگ فردا شد (32). 


روز دهم محرم سال 61 هجری, امام با جمعیت کم خود 


(روی هم رفته کمتر از نود نفر که چهل نفر ایشان از همراهان سابق امام 
و سی و چند نفر در شب و روز جنگ از لشکر دشمن به امام پیوسته بودند 
و ما بفعی خویشاوندان هاشمی امام, از فرزندان و برادران و برادرزادگان 
و خواهرزادگان و عموزادگان بودند) در برابر لشکر بی کران دشمن صف 
آرایی نمودند و جنگ در گرفت. 


آن روز از بامداد تا وا پسین جنگیدند و امام علیه السلام و سایر جوانان 
هاشتفی: و بار ان هی ما آخرین مر ید دید (دو‌مان کته شدسان ده 
فرزند خردسال امام حسن و یک کودک خردسال و یک فرزند شیرخوار امام 
حسین را نیز باید شمرد (33). 


لشکر دشمن پس از خاتمه یافتن جنگ, حرمسرای امام را غارت کردند و 
خیمه. و خرگاه را انش زدند و سرهای,.شهدا را بزیده:-بدنهای انشان: .را 
لخت کرده, بی اینکه به خاک بسپارند, به زمین انداختند. سپس اهل حرم را 
که همه زن و دختر بی پناه بودند با سرهای شهدا به سوی کوفه حرکت 
دادند (در میان اسیران از جذنش ذکور تنی چند بیش نبود که از جمله انان 
فرزند 22 ساله امام حسین - که سخت بیمار بود - یعنی امام چهارم و دیگر 
فرزند چها ر ساله وی محمد بن علی که امام پنجم باشد و دیگر حسن مثنی 
فرزند امام دوم که داماد امام حسین علیه السلام بود و در جنگ زخم کاری 
خورده و در میان کشتگان افتاده بود او را نیز در آخرین رمق بافتند و به 
فاعت یکی از سرداران» سر نبریدند و با اسیران به کوفه بردند) و از کوفه 
نیز به 


سوی دمشق پیش بزید بردند. 


واقعه کربلا و اسیری زنان و دختران اهل بیت و شهر به شهر گردانیدن 
ایشان و سخنرآنیهایی که دختر امیر الموّمنین علیه السلام و امام چهارم - 
که جزء اسیران بودند - در کوفه و شام نمودند بنی امیه را رسوا کرد و 
را ار 
از عمل مامورین خود در ملا عام بیزاری جست و واقعه کربلا عامل موّثری 
بود که با تاثیر موجل خود, حکومت بنی امیه را بر انداخت و ريشه شیعه را 
استوارتر .ساخت و از آثار معجل. آن. انقلابات و شورشهایی نود که::به 
همراه جنگهای خونین تا دوازده سال ادامه داشت و از کسانی که در قتل 
امام شر کت جسته بودند. حتی یک نفر از دست انتقام نجستند. 


کسی که در تاریخ حیات امام حسین علیه السلام و یزید و اوضاع و احوال 
که آن روز حکومت می کرد, دقیق شود و در اين بخش از تاریخ کنجکاوی 
نماید, شک نمی کند که ان روز در برابر امام حسین علیه السلام یک راه 
بیشتر نبود و ان همان کشته شدن بود و بیعت یزید که نتیجه ای جز پایمال 
کردن علنی اسلام نداشت. برای امام مقدور نبود, زیرا يزید با اینکه 
احترامی برای ايین اسلام و مقررات ان قائل نبود و بند و باری نداشت. به 
پایمال کردن مقدسات و قوانین اسلامی بی باکانه تظاهر نیز می کرد. ولی 
گذشتکان وی آکر با مقررات::دیتن مخالفت: می کردندر. آنجه .من کردند ور 
لفافه دین می کردند و صورت دین را محترم شمرده با یاری پیغمبر اکرم 
صلی الله علیه و اله و 


سلم ‌ سایر مقامات دینی که مردم برای ایشان معتقد بودند, افتخار می 
نمودند. 


و از اینجا زوشن می شود که. آنچه برخی از مفسرین حوادث گفته اند که 
اف یضرا (امام یه هام کسن) ده صسایفه ای رات ما نام 
حسن مسلک صلح را می پسندید به خلاف امام حسین که جنگ را ترجیح 
می داد چنانکه آن برادر با داشتن چهل هزار مرد جنگی با معاویه صلح کرد 
فا ساصاخیل میس رسد بر ام ی اس ایا یراس 
بینیم همین امام حسین که یک روز زیر بار بیعت یزید نرفت؛ »9 
حکومت معاویه مانند برادرش امام حسن (که او نیز ده سال با معاویه به 
سر برده بود) به سر برد و هرگز سر به مخالفت برنداشت و حقا اگر امام 
حسن يا امام حسین با معاویه می جنگیدند کشته می شدند و برای اسلام 
کمترین سودی نمی بخشید و در برابر سیاست حق به جانبی معاویه که 
خود را صحابی و کاتب وحی و خال المومنین معرفی کرده و هر دسیسه را 
به کار می برد تاثیری نداشت. 


کشت از اينکه با تمهیدی که داشت می توا شنت انا را به دست کسان 
خودشان بکشد و خود به عزایشان نشسته به مقام خونخواهی بیاید چنانکه 
امام چهارم 


امام سجاد (علی بن حسین ملقب به زین العابدین و سجاد) وی فرزند امام 
سوم بود که از شاه زنان دختر یزدجرد شاهنشاه ایران متولد شده بود و 
تنها فرزند امام سوم بود که باقی مانده بود, زیرا سه برادر دیگرش در 
واقعه کربلا به شهادت رسیدند (34) و آان حضرت نیز همراه 


پدرز به کربلا آمده بود ولی چون سخت بیمار بود و توانایی حمل اسلحه و 
جنگ نداشت, از جهاد و شهادت باز ماند و با اسیران حرم به شام اعزام 
گردید. 


پس از گذرانیدن دورانر اسیری, به امر یزید برای استمالت افکار عمومی 
محترما به مدینه زوانه. گردید: آن حضرت را بار دوم نیز به امر عبد الملک 
خلیفه اموی, با بند و زنجیر از مدینه به شام جلب کرده اند و بعد به مدینه 


امام چهارم پس از مراجعه بةه مدینه گوشه خانه را گرفته و در به روی 
بیگانه بسته مشغول عبادت پروردگار بود و با کسی جز خواص شیعه مانند 
«ابو حمزه ثمالی و ابو خالد کابلی » و امثال ایشان تماس نمی گرفت البته 
خواص. معارفی را که از ان حضرت آخذ می کردند در میان شیعه نشر می 
دادند و از اين راه. تشیع توسعه فراوانی یافت که اثر ان در زمان امامت 
امام پنجم به ظهور پیوست. 


از جمله آثار امام چهارم, ادعیه ای است به نام «ادعیه صحیفه » و آن 57 
دعاست که به دقیقترین معارف الهیه مشتمل می باشد و زبور آل 


محمدش می گویند. 


امام چهارم پس از 5 سال امامت به حسب بعضی از روایات شیعه به 
و در سال 95 هجری در گذشت. 


امام پنجم 


امام محمد بن علی (باقر) لفظ «باقر» به معنای «شکافنده » است و 
لقبی است که پیفمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم : به آن حضرت داده 


بود (37). 1 حضرت فرزند امام چهارم و در سال 57 هجری متولد شده 
بود, در واقعه 


کربلا چهار ساله و حاضر بود و پس از پدر بزرگوارش به امر خدا و معرفی 
گذشتگان خود, به رن ۳۲۰۲۵ و يا 117 هجری (به حسب 


در عهد امام پنجم از طرفی در آثر مظالم بنی امیه, هر روز در قطری از 
اقطار بلاد اسلامی انقلاب و جنگهایی رخ می داد و از خود خاندان اموی نیز 
اختلافات بروز می کرد و این گرفتاریها دستگاه خلافت را مشغول و تا 
و 


۵ آثر ظرفی عقوع خاخیه کربلا و مطلونوت امل بت کف مت ان انا 
چهارم بود مسلمانان را مجذوب و علاقه مند اهل بیت می ساخت. این 
عوامل دست به دست هم داده مردم و خاصه شیعه را مانند سیل به سوی 
مدینه و حضور امام پنجم سرازیر ساخت و امکاناتی در نشر حقایق 
اسلامی و معارف اهل بیت برای آن حضرت به وجود امد که برای هیچیک 
از پیشوایات گذشته اهل بیت میسر نشده بود. و گواه این مطلب اخبار و 
ای ها ای و ام ی ما ی ات 
از رجال علم و دانشمندان شیعه که در فنون 0 «ٍِِ اسلامی در 
فکتب آن حضرت برورش بافته. اند و در فهرستها و کتب رجال, اسامیشان 
ضبط شده است (39). 


امام ششم 

امام جعفر بن محجمد (صادق) فرزند امام ینجم که در سال 93 هجری» 
متولد و در سال 148 هجری (طبق روایات شیعه) به تحریک منصور خلیفه 
عباسی مسموم و شهید شده است (40). 


در 


عهد امامت امام ششم در اثر انقلابهای کشورهای اسلامی و خصوصا 
قیامی که موه [ا جامگان) برای بر انداختن خلافت بلدی امیه کرده 
بودند و جنگهای خونینی که منجر به سقوط خلافت و انقراض بنی امیه 
کردید و در آنر آنها.زمينة خوبی که آمام بنجم «زبیست شال. زمان امامت 
خود با نشر حقایق اسلامی و معارف اهل بیت مهیا کرده بود, برای امام 
ششم امکانات بیشتر و محیط مناسبتری برای نشر تعالیم دینی پیدا شد. 


آن حضرت تا اواخر زمان امامت خود که مصادف با آخر خلافت بنی امیه و 
اول خلافت بنی عباس بود از فرصت استفاده نموده به نشر تعالیم دینی 
پرداخت و شخصیتهای علمی بسیاری در فنون مختلفه عقلی و نقلی مانند 
«زراره » و «محمد بن مسلم » و «مومن طاق » و «هشام بن حکم » و 
«ابان بن تغلب » و «هشام بن سالم » و «حریز» و «هشام کلبی نسابه » 
و «جابر بن حیان صوفی » شیمیدان و غیر ایشان را پرورش داد, حتی عده 
ای از رجال علمی عامه نیز مانند «سفیان ثوری » و «ابو حنیفه » رئیس 
مذهب حنفیه و «قاضی سکونی » و «قاضی ابو البختری » و غیير ایشان 
افتخار تلمذش را پید | کردند (معروف است که از مجلس درس و حوزه 
تعلیم امام ششم چهار هزار نفر محدت و دانشمند بیرون آمده است) 
(41). 


احادیثی که از صادقین یعنی از امام پنجم و ششم ماثئور است. از مجموع 
احافتی کف ان مر ارم لاله علیه چ الم و سل نامام یر 
ضبط شده است. بیشتر است. 


ولی در اواخر عهد خود. دچار منصور خلیفه عباسی شد و تحت مراقبت و 
محدودیت شدید در امد. منصور ازارها و 


شکنجه ها و کشتارهای بیرحمانه ای در حق سادات علویین روا دید که 
اه کی و به دستور وی آنان 
4 از ار کنه 
زندگیشان خاتمه می دادند و جمعی را گردن می زدند 0 را زنده 
زیر خاک می کردند و جمعی را در پی ساختمانها يا میان دیوارها گذاشته 
رویشان بنا می ساختند. 


منصوره دستور جلب امام ششم را از مدینه صادر کرد (امام ششم پیش از 
آن نید یک نان یه اهر شفا خلنه: عباشی به غرای و تن آز: آن. نیز ذن 
حضور امام پنجم به امر هشام خلیفه اموی به دمشق جلب شده بود) 


مندتی:اامام :را زیر نظر کرفتند وسانها غزم کشستن. ان حضرت: زا موم او 
هتکها کرد ولی بالاخره اجازه مراجعه به مدینه را داده و امام به مدینه 
مراجعت فرمود و بقیه عمر را با تقیه شدید و نسبتا با عزلت و گوشه 
نشینی برگزار می کرد تا به دسیسه منصور مسموم و شهید شد) (42). 


متضور تیشن: 2 آنکه:خیر شهادت: اما ششم را دریافت: داتشه به توالی 
مدینه نوشت که به عنوان تفقد بازماندگان, به خانه امام برود و وصیتنامه 
آن حضرت را خواسته و بخواند و کسی را که وصی امام معرفی شده فی 
المجلس گردن بزند. و البته مقصود منصور از جریان این دستور این بود که 
به مسئله امامت خاتمه دهد و زمزمه تشیع را بکلی خاموش کند ولی بر 
خلاف توطئه وی وقتی که والی مدبنه طبق دستور» وصیتنامه را خواند دید 
امام پنج نفر را برای وصایت تعیین فرموده. 


شوه خلیقه ووالی مذیته و غید اللد. افطل فرزنه جزرک ق,موسی: فرونه 


کوحی: ان خر بت و میم ودب این کت خر مور انقیتنبن: آبسنتد) 
(43). 


امام هفتم 


امام موسی بن جعفر (کاظم) فرزند امام ششم در سال 128 هجری متولد 
شد و سال 183 هجری در زندان مسموما شهید شد (44). 


آن حصرت پس از درگذشت پدر بزرگوار خود به امر خدا و معرفی 
گذشتکان خود به امامت رسید. 


امام هفتم از خلفای عباسی با منصور و هادی و مهدی و هارون معاصر و 
در عهد بسیار تاریک و دشوار با تقیه سخت می زیست تا اخیرا هارون در 
سفر حج به مدینه رفت و به آمر وی امام را در حالیکه در مسجد پیغمبر 
مشغول نماز بود گرفته و به زنجیر بسته زندانی کردند و از مدینه به بصره 
و از بصره به بغداد بردند و سالها از زندانی به زندانی منتقل می نمودند و 
بالاخره در بغداد در زندان سندی ابن شاهک با سم در گذشت (45) و در 


امام علی بن موسی (رضا) فرزند امام هفتم که (بنا به اشهر تواریخ) سال 
8 هحری ولد و سال 203 هجری بر گذشته است:(46). 


امام هشتم پس از پدر بزرگوار خود به امر خدا و معرفی گذشتگان خود به 
[مامت رسید و مدتی از زمان امامت خود با هارون خلیفه عباسی و پس از 


آن.با پسرش امین وه بسن از ان با پستر دیحرشن مامون معاصز نود 


مامون ینس از پدر» اختلافاتی با برادر ِِ امین پید | کرد که منجر به 
جنگهای خونین و بالاخره کشته شدن منت کردید مماهون: بط ین ار فیت 
استیلا بافت (47). تا ز روز سیاست خلافت بنی عباس نسبت به سادات 


علوی, سیاست خشونت انز و خونینی بوده؛ پیو سته رو 


به سختی می رفت و هر چند گاهی یکی از علویین قیام کرده جنگ خونین و 


و ائمه و پیشوایان شیعه از اهل بیت اگر چه با نهضت و قیام کنندگان 
همکاری نمی کردند و مداخله ای نداشتند ولی شیعه که ان روز جمعیت 
قابل توجهی بودند, پیوسته ائمه اهل بیت را پیشوایان دینی مفترض الطاعه 
دستگاه خلافت را که قیافه دربار کسری و قیصر داشت و به دست یک 
مشت مردم بی بند و بار اداره می شد. دستگاهی ناپاک و دور از ساحت 
قدس پیشوایان خود می دیدند و دوام و پیشرفت و وضع برای دستگاه 
خلافت خطرناک بود و آن را بشدت تهدید می کرد. 


مامون به فکر افتاد که به اين گرفتاریها که سیاست کهنه و هفتاد ساله 
پیشینیان وی نتوانست چاره کند, با سیاست تازه دیگری خاتمه بخشد و ان 
این بود که امام هشتم را ولایت عهد بدهد و از این راه هر گرفتاری را رفع 
کند. زیرا سادات علوی پس از آنکه دست خودشان به خلافت بند شد دیگر 
به ضرر دستگاه قیام نمی کردند و شیعه نیز پس از آنکه آلودگی امام خود 
را به خلافتی که پیوسته آن را و کار نان انا یلید فا بای هه 
شمردند, مشاهده کردند, دیگر آن 7۳۳ معنوی و ارادت باطنی را که در 
حق امامان اهل بیت داشتند, از دست می دهند و تشکل مذهبیشان سقوط 
کرده دیگر خطری از این راه متوجه دستگاه خلافت نخواهد گردید (48). 


بدیهی است که پس از حصول مقصود, 


از بین بردن امام برای مامون اشکالی نداشت. مامون برای تحقق دادن به 
اين تصمیم, امام را از مدینه به مرو احضار کرد و پس از حضور اول 
خلافت و پس از آن ولایت عهد خود را به امام پيشنهاد نمود و ان حضرت 
اعتذار جسته نپذیرفت ولی بالاخره به هر ترتیب بود قبولانید و امام نیز به 
این شرط که در کارهای حکومتی و عزل و نصب عمال دولت مداخله نکند, 


این واقعه در سال دویست هجری اتفاق افتاد ولی چیزی نگذشت که 
مامون از پیشرفت سریع شیعه و بیشتر شدن ارادت ایشان نسبت به 
ساحت امام و اقبال عجیب عامه مردم و حتی سپاهیان و اولیای امور 
دولتی, به اشتباه خود پی برد و به صدد چاره جویی بر امده ان حضرت را 
مسموم و شهید ساخت. امام هشتم پس از شهادت در شهر طوس ایران 
که فعلا شهر مشهد نامیده می شود مدفون گردید. 


مامون, عنایت بسیاری به ترجمه علوم عقلی به عربی نشان می داد و 
مجلس علمی منعقد کرده بود که دانشمندان ادیان و مذاهب در آن حضور 
می فرمود و با علمای ملل و ادیان به مباحثه و مناظره می پرداخت و 
بسیاری از این مناظره ها در جوامع حدیت شیعه مضبوط است (5۱0). 


امام نهم 


امام محمد بن علی (تقی و گاهی به لقب امام جواد و ابن الرضا نیز ذکر 
می شود) فرزند امام هشتم که سال 195 هجری در مدینه متولد شده و 
طبق روایات شیعه, سال 220 هجری به تحریک معتصم خلیفه عباسی به 
دست همسر خود که دختر مامون 


خلیفه عباسی 7 مسموم و شهید شده در جوار جد خود امام هفتم در 
کاظمیه مدفون گردید. 


پس از پدر بزرگوار خود به امر خدا و معرفی گذشتگان خود به امامت 
رسید. امام نهم موقع در گذشت پدر بزرگوار خود در مدینه بود, مامون وی 
را به بغداد - که آن روز عاصمه لافت بود - احضار کرده به حسب ظاهر 
محبت و ملاطفت بسیاری نمود و دختر خود را به عقد ازدواج وی در اورد و 
در بغداد نگهداشت و در حقیقت می خواست به این وسیله امام را از خارج 
و داخل تحت مراقبت کامل در آورد. 


امام مدنی در بغداد بود سیس از مامون استجاره کرده به مدینه رفقت ۳ 
آخر عهد مامون در 2 6۳ بود و پس از در گذشت مامون که معتصم, زمان 
خلافت را به دست گرفت, دوباره امام را به بغداد احضار کرده تحت نظر 
گرفت و بالاخره چنانکه گذشت به تحریک معتصم, آن حضرت به دست 
همسر خود مسموم شد و درگذشت (51ظ). 


امام دهم 


امام علی بن محمد (نقی و گاهی به لقب امام هادی ذکر می شود) فرزند 
امام نهم در سال 212 در مدینه متولد شده و در سال 254 (طبق روایات 
شیعه) معتز, خلیفه عباسی با سم شیهدش کرده است (52). 


امام دهم در ایام حیات خود با هفت نفر از خلفای عباسی. مامون و معتصم 
و واثق و متوکل و منتصر و مستعین و معتز معاصر بوده است. در عهد 
معتصم. سال 220 بود که پدر بزرگوارش در بغداد با سم در گذشت, وی 
در مدینه بود و به امر خدا و معرفی امامان گذشته به امامت رسید و 


متوکل در سال 243 در اثر سعایتهایی که کرده بودند یکی از امرای دولت 
خود را ماموریت داد که آن حضرت را از مدینه به سامرا - که آن 
عاصمه خلافت بود - جلب کند و نامه ای مهر آمیز با کمال تعظیم به 
حضرت نوشته تقاضای حرکت و ملاقات نمود (53) و البته یس از ورود 
رات یه تا | کات افداای تم اعد وی در غین حالن انح 
می توانست در فرآهم آوردن وسائل اذیت و هنک آن حضرت کوتاهی نمی 

کر سا مها نم عون فلا یفام سا احضار کرژه وس اهر و ۰ 
اش را تفتیش می نمودند. 


متوکل در دشمنی با خاندان رسالت در میان خلفای عباسی نظیر نداشت و 
بویژه با علی علیه السلام دشمن سر سخت بود و آشکاراناسزا می گفت و 
مرد مقلدی را موظف داشت که در بزمهای عیش, تقلید ان حضرت را در 
می اورد و خلیفه می خندید !! و در سال 237 هجری بود که امر کرد قبه 
ضریح امام حسین علیه السلام را در کربلا و همچنین خانه های بسیاری که 
در اطرافش ساخته بودند. خراب و با زمین یکسان نمودند! و دستور داد که 
اب به حرم امام بستند و دستور داد زمین قبر مطهر را شخم و زراعت 
کنند تا بکلی اسم و رسم مزار فراموش شود (54). 


در زمان متوکل, وضع زندگی سادات علوی - که در حجاز بودند - به مرحله 
رقت باری رسیده بود چنانکه زنهای ایشان ساتر نداشتند و عده ای از 
ایشان یک چادر کهنه داشتند که در اوقات نماز ان را به نوبه 


پوشیده نماز می خواندند (55) و نظیر این خذ فشارها را ؛ به سادات علوی که 
در مصر بودند نیز وارد می ساخت. 


امام دهم به شکنجه و آزار متوکل صبر می فرمود ۳ وی درگذشت و پس 
از وی منتصر و مستعین و معتز روی کار امدند و به دسیسه معتز, ان 
حضرت مسموم و شهید شد. 


امام یازدهم 


امام حسن بن علی (عسکری) فرزند امام دهم در سال 232 هجری متولد 
شده و در سال 260 هجری (بنا به بعضی از روایات شیعه) به دسیسه 


امام یازدهم پس از در گذشت پدر بزرگوار خود به امر خدا و حسب التعیین 
پیشوایان گذشته به امامت رسید و هفت سالی که امامت کرد به واسطه 
سختگیری بیرون از اندازه مقام خلافت. با تقیه بسیار شدید رفتار می کرد 
درب روی مردم حتی عامه شیعه بسته جز خواص شیعه کسی را بار نمی 
داد با اینحال اکثر اوقات زندانی بود (57). 


و سبب این همه فشار این بود که اولا: دز آن مت خمفیت هه کرت و 
قدرنشان به حد قابل نوجهی رسیده بود و اینکه شیعه به امامت قائلند 
برای همگان روشن و- اقتانی شده بود و امامان شیعه نیز شناخته می 
شدند و از این روی مقام خلافت بیش از پیش اتمه را تحت مراقبت در 
اورده و از هر راه بود با نقشه هایی مرموز در محو و نابود کردن ایشان 


ثانیا: مقام خلافت پی برده بود که خواص شیعه برای امام پازدهم فرزند 


معتقدند و طبق روایاتی که از خود امام یازدهم و هم از پدرانش نقل می 
کنند فرزند او را همان مهدی موعود می شناسند که به 


موجب اخبار متواتره از طرق عامه و خاصه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و 
اله و سلم خبر داده بود (58) و او را امام دوازدهم می دانند. 


بدین سبب امام یازدهم بیشتر از ساير ائمه تحت مراقبت مقام خلافت در 
آمده بود و خلیفه وقت تصمیم قطعی گرفته بود که به هر طریق باشد به 
داستان امامت شیعه خاتمه بخشد و در این خانه را برای هميشه ببندد. 


و از این روی همینکه بیماری امام یازدهم را به معتمد. خلیفه وقت گزارش 
دادند, طبیب نزد آن حضرت فرستاد و چند تن از معتمدان خود و چند نفر از 
قضات را به منزلش گماشت که پیوسته ملازم وی و مراقب اوضاع داخلی 
منزل بوده باشند و پس از شهادت امام نیز خانه را تفتیش و توسط قابله 
ها کنو ان آن رت را معاننه کزدند وا جدوسال .مامفرین: اکاهی. خلیقه 


در خط پیدا کردن خلف ان حضرت مشغول فعالیت بودند تا بکلی نومید 
شدند (59). 


امام یازدهم را پس از درگذشت در خانه خودش در شهر سامراء پهلوی پدر 
بزرگوارش به خاک سپردند و باید دانست که ائمه اهل بیت در دوره 
زندگیشان گروه انبوهی از علما و محدتین را پرورش دادند که شماره 
ایشان به صدها تن می رسد و ما برای رعایت اختصار در اين کتاب متعرض 
(60). 


امام دوازدهم 


شود) فرزند امام یازدهم که اسمش مطابق اسم پیغمبر اکرم صلی الله 
علیه و اله و سلم بود در سال 256 يا 255 هجری 


در سامرا متولد شده و تا سال 260 هجری که پدر بزرگوارش شهید شد 
تحت کفالت و تربیت پدر می زیست و از مردم پنهان و پوشیده بود و جز 
عده ای از خواص شیعه کسی به شرف ملاقات وی نایل نمی شد. 


و پس از شهادت امام یازدهم که امامت در آن حضرت مستقر شد به امر 
در موارد استثنایی (61). 


نواب خاص 


آن حضرت چندی عثمان بن سعید عمری را که از اصحاب جد و پدرش بود 
0 ۵ امین ایشان قرار داشت نایب خود قرار داد و به توسط وی به 
عرایض و سوالات شیعه جواب می داد. 


نوبختی, نائب خاص بود و پس از وفات حسین بن روح نوبختی. علی بن 
محمد سمری نیابت ناحیه مقدسه امام را داشت. 


و چند روز به مرگ علی بن محمد سمری (که در سال 329 هجری اتفاق 
افتاد) مانده بود که از ناحیه مقدسه توقیعی صادر شد که در آن به علی بن 
محمد سمری ابلاغ شده بود که تا شش روز (دیگر) بدرود زندگی خواهد 
روزی که خدا در ظهور ان حضرت اذن دهد. غیبت دوام خواهد یافت (62) 
و به مقتضای این توقیع» غیبت امام زمان علیه السلام به دو بخش منقسم 
می شود. 


اول «غیبت صغری » : که از 


سال 260 هجری شروع نموده و در سال 329 خاتمه می یابد و تقریبا 
هفتاد سال مدت امتداد ان می باشد. 


دوم «غیبت کبری » : که از سال 329 شروع کرده و تا وقتی که خدا 
بخواهد ادامه خواهد یافت. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم در 
حدیت متفق علیه می فرماید: «اگر نمانده باشد از دنیا مگر یک روز, خدا 
ان روز را دراز می کند تا مهدی از فرزندان من ظهور نموده دنیا را پر از 
عدل و داد کند چنانکه از ظلم و جور پر شده باشد (63). 
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3 ص 188. 


7 اذل اقب 9 فصو ایض ردو 
8 تال امه خن 1۱97 مات یر ارس ی مه 


ص 237. تذکره الخواص. ص 3<2. مناقب ابن شهر اشوب. ج 4 ص 
303 


طالت الطییمی راب تحی سا و1 ریا فص 0 


1 - ارشاد مفید. ص 297. اصول کافی, ج 1. ص 492 - 97. دلائل 
الامامهء ص 201 - 209. مناقب ابن شهر اشوب, ج 4 ص 377 - 399. 
فصول المهمه, ص 247 - 258. تذکره الخواص, ص 338. 


2 - اصول کافی, ج 1. ص 497 - 502. ارشاد مفید. ص 307. دلائل 
الامامه, ص 216 - 222. فصول المهمه, ص 259 - 265. تذکره الخواص, 
ص 362. مناقب ابن شهر اشوب., ج 4 ص 401 - 420. 

3 - ارشاد مفید. ص 307 - 313. اصول کافی, ج 1. ص 01<. فصول 
المهمه. ص 2601. تذکره الخواص. ص 3<59, مناقب ابن شهر اشوب, ج 4, 
4 - مقاتل الطالبیین, ص 395. 

5 - مقاتل الطالبیین. ص 395 و 396. 


راهن و رت ات ی 
03د. 


7 - ارشاد مفید. ص 324. اصول کافی, ج 1. ص 12«. مناقب ابن شهر 
اشوب, ج 4, ص 429 و 430. 


ج 2, کتاب المهدی. صحیح ابن ماجه, ج 2, باب خروج المهدی. 


ینابیع الموده. البیان فی اخبار صاحب الزمان» محمد بن یوسف شافعی. نور 
الابصار شبلنجی. مشکوه المصابیح. محمد بن عبد الله خطیب. الصواعق 
المحرقه, ابن حجر. اسعاف الراغبین, محمد الصبان, فصول المهمه. صحیح 
مسلم. الغیبه, محمد بن ابراهیم نعمانی: کمال الدین, شیخ صدوق. اثبات 
الهداه. محمد بن حسن حر عاملی. بحار الانوار. مجلسی, جح 51 و2د. 
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ی کت رال یرال خی کت کدی تسایر کاتاه 
رجال. 


1 - بحار الانوار, ج 51 ص 342 و 343 - 366. الغیبه, محمد بن حسن 
طوسی (چاپ دوم) ص‌ 4 - 243. اثبات الهداه, 3 6 و 7 
2 - بحار الانوار, جح 51, ص 360 و 361. الغیبه, شیخ طوسی, ص 242. 


3 - از باب نمونه: «عبد الله بن مسعود قال قال النبی صلی الله علیه و 
اله: لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد لطول الله ذلک الیوم حتی یبعث فیه 
کما ملئّت جورا و ظلما». (فصول المهمه. ص 271) 
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احادیث ائمه اثنی عشر (علیهما السلام) 


ور اه ی تاه احایت از کال ستت که واات بر شوه اسان 
ها ای انا ای ها ار که ها مه ساسا ین 


احادیث بیان کرده اند از اخبار مبشر به حضرت مهدی علیه السلام نیز 
هست؛ اشاره می کنیم. 


این احادیث با هیچ یک از مذاهب مسلمین در گذشته و حال جز مذهب 
شیعه آثنا عشری انطباق ندارد. 


راویان احادیث دوازده امام از صحابه 


جمعی از صحابه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم احادیثی را که دلالت بر 
ائمه اثنی عشر (دوازده امام) دارد روایت کرده اند مانند: 


1 - جابر بن سمره, 2 - عبد الله بن مسعود, 3 - ابو جحيفه, 4 - ابو سعید 
خدری, 5 - سلمان فارسی, 6 - انس بن مالک 7 - ابو هریره, 8 - واثله بن 
اش 0ص تن لام ای فاوم ۱ شا الم 12 خی 
اش اه اه سین عم سا 
5 - شفی اصبحی, 16 - عبد الله بن عمر, 17 - عبد الله بن ابی اوفی. 
ار ار ای ساسا وم او سس کنو 
اه اقا و اه اس رو رو 
ار قم؛ 5 - سعد بن مالک؛ 6 - اسعد بن زراره, 7 - عمران بن حصین؛ 
ی ایا را ان تا 
2اه ها غلها لاسام 31 دعتمان بن فان 


کتایهاتی که این احادیتدر نها تخریج شنده 


از کتب شیعه 


1 - الصراط المستقیم الی مستحقی القدیم در 3 جلد. 2 - اثبات الهداه 
شیخ حر عاملی که اخیرا در هفت جلد چاپ شده است, 3 - کفایه الاثر, - 
مقتضب الاثر, 5 - مناقب ابن شهر اشوب (1), 6 - بحار الانوار, 7 - عوالم 
8 - منتخب الاثر تالیف نگارنده. 


از کتب اهل سنت 


1 - صحیح بخاری, 2 - صحیح مسلم, 3 - سنن ترمذی, 4 - سن ابی داود, 5 
- مسند احمد, 6 - مسند ابی داود طیالسی, 7 - تاریخ بغداد, 8 - تاریخ ابن 
عساکر, 9 - مستدرک حاکم, 10 - تیسیر الوصول, 11 - منتخب کنز العمال. 
2 - کنز العمال, 13 - الجامع الصغیر, 14 - تاریخ الخلفاءء 15 - مصابیح 
السنه, 16 - الصواعق المحرقه, 17 - الجمع بین الصحیحین, 18 - معجم 
طبرانی, 19 - التاج الجامع للاصول. 


متن احادیثت 


ماس کی ای ای ای ی سا اد 
شتون که عنیان: منذافتب: شیعهه: اننی.عسشری بر آستتهوازترین ماخد وهداری 
معتبر مورد قبول فرق مسلمین قرار دارد و نام «اثنی عشری », نامی 
است که از زبان وحی و رسالت یعنی کلام معجز نظام, حضرت خاتم 
ااشاصلی لاه ما مسا ره ده ات 


1 - احمد حنبل در مسند که از معتبرترین کتب مسانید و جوامع اهل سنت 
و معروف ترین کتب حدیت مسلمین است. سی و پنج حدیث با سندهائی 
عالی, از پیغمبر روایت کرده است که همه دلالت دارند براینکه جانشینان و 
رهبران امت بعد از ان حضرت دوازده نفرند. از جمله سند را به جابر بن 
سمره صحابی معروف می رساند که گفت: شنیدم پیغمبر صلی الله علیه و 


آله و سلم فرمود: 

«یکون لهذه الامه اثنا عشر خلیفه » (2) 

«برای این امت دوازده نفر خلیفه است » . 

و چنانچه همه می دانند, فقط شیعه اثنی عشری این مذهب را دارند. 


2 - ابن عدی در کامل و ابن عساکر از ابن مسعود 


روایت کرده اند از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود: 
هروه ازخاها یی وم اه وی 3 


«شماره جانشینان من به شماره نقباء موسی است » . که به اتفاق دوازده 
تن بوده اند. 


ات وی رارصا الا ام زد 
و سلم فرمود: 


«یکون من بعدی آثنی عشر خلیفه کلهم من قریش » (4) 
«بعد از من دوازده نفر خلیفه اند که همه از قریش می باشند» . 


ار وه مس لاه اه از 
و سلم فرمود: 


«لن یزال هذا الدین قائما الی اثنی عشر من قریش فاذا هلکوا ماجت 
الارض باهلها» (5). 


«اين دین همواره بر سرا است تا دوازده نفر از قربش. پس وقتی 
انهامردند زمین به اهلش مضطرب می شود» . 


5 - دیلمی در فردوس للاخبار از ابو سعید خدری روایت کرده که پیامبر 
اعظم صلی الله علیه و اله و سلم نماز اولی را با ما بجا اورد سپس به 
طرف ما برگشت و فرمود: ای گروه اصحابم به درستی که مثل اهل بیت 
متمسک شوید به اهل بیت من بعد از من که پیشوایان راشدین از ذریه من 
هستند پس به درستی که شما هر گز گمراه نشوید. 


«فقیل با رضشول الله کم الاتمه بهدی و فا اتناء عشر من اقلن سین و 
قال) من عترتی » 


ی شد: يا رسول الله امامان بعد از شما چند نفرند؟ فرمود: دوازده 
تن از 


اهل بیت من يا فرمود: از عترت من می باشند» (6) 


6 - شارح «غایه الاحکام » به سند خود از ابو قتاده حدیث نموده که گفت: 
تسس ار صای‌ااه عامه رسای هر هه 


«الائمه بعدی آثنی عشر عدد نقباء بنی اسرائیل و حواری عیسی علیه 
السلام » (7). 


7 - فاضل قندوزی از ابو الفضیل عامر بن وائله از علی علیه السلام از 
پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت کرده که فرمود: یا علی تو وصی 
منی, جنگ تو جنگ من و سازش تو سازش من است. و تو امام و پدر امام 
و پدر یازده امامی که پاک و معصومند و از ایشان است مهدی که زمین را 
از قسط و داد پر کند (8). 


8 - و نیز قندوزی روایت ت کرده که پیفمبر صلی الله علیه و آله و سلم 
فرمود: امامان بعد از من دوازده نفرند اول ایشان با علی توئثی و آخر 
ایشان قائم است که خدا به دستش مشارق و مفارب زمین را ین اند 
(9). 


9 - حموئی در «فرائد السمطین » و سید علی همدانی در «موده القربی » 
از ان کباش روانت: کرده اند که رشول خدا ضلی الله علیه و اله. و سل 


فرمود: 


«انا سید النبیین,. و علی بن ابی طالب سید الوصیین, و آن اوصیائی آثنا 
عشر اولهم علی بن ابی طالب. و آخرهم القائم » (10) 


«من سید پیامبرانم و لو سید اوصیا ء است و اوصیای من دوازده نفرند 
که اول اما علی ۵ اخرین اشتنان فان ات * 


10 - در روضه الاحباب و فرائد السمطین از ابن عباس روایت شده که 
پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: جانشینان و اوصیاء من و 
حجتهای خدا بر خلق بعد از من دوازده نقرند که اول ایشان برادر من است 
و اخر ایشان فرزند من است. 

پرسیده شد: با رسول الله برادرت کیست؟ 

فرمود: علی بن ابیطالب. 

پرسیده شد: فرزندت کیست؟ 


فرمود: مهدی است که زمین را از قسط و عدل پر کند همچنانکه پر از 
ظلم و جور شده باشد. سوگند هکس کی با مرح ارت دوه 
مبعوث کرد. اگر باقی نماند از دنیا مگر یک روز خدا آن روز را طولانی 
گرداند تا فرزندم مهدی در آن بیرون آید, پس عیسی بن مریم نزول کند و 
پشت سر او نماز بخواند و زمین به نورش روشن شود و سلطنتش به 


1 - شارح غایه الاحکام از حسین علیه السلام روایت کرده است که 
فرمود: از ما است دوازده نفر مهدی اول ایشان علی بن ابیطالب و آخر 
ایشان قائم علیهم السلام است (12). 


ی و ان انم ام رات ی اس سای اه 
علیه و آله و سلم فرمود: 


«انا و علی و الحسن و الحسین و تسعه من ولد الحسین مطهرون 


معصومون >> (13) 

«من و علی و حسن و حسین, و نه تن از فرزندان حسین مطهر و 
معصو میم > . 

3 - خوارزمی در «مقتل الحسین » و «مناقب » و همدانی در «موده 


القربی » از سلمان روایت ت کرده اند که گفت: وارد شدم بر پیغمبر صلی 
ال علیهه ای 


سلم در حالی که حسین بر زانوی او بود چشمهایش را می بوسید و دهانش 
را می بوسید و می فرمود: تو اقا, پسر اقائی. تو امام پسر امام. برادر 
امام, پدر امامانی. تو حجت خدا پسر حجت خدائی و پدر نه حجتی که از 
ضلب و وی سمین یشان حام ابا است 14 


فص ی ای کت ی روا اف مور ابا سای سا ۶ 
ما اهام از حضرت: غلی علف السااه اکصمت هه تن آلحسن 
العسکری. امام خوازدهمة مهدی متتظر > عجل الله عالی فرخه *امبرده 
شدماید کسضا رح روانای مت تاش نود انیا مق ود امد کر وه 


است. 


بر عدد ائمه که در کتب صحاح تخریح شده تایید و تضمین می شود. 


4 - مانند روایت جابر که در روضه الاحباب و مناقب. روایت شده است 
(15) 


ما رات یافیا رل سای اه 
علیه و اله و سلم که خوارزمی و قندوزی روایت کرده اند (16) 


6 - و مثل روایت حضرت امير المومنین علیه السلام که خوارزمی روایت 
کرده است (17). 


7 سای اف نو ازع ی ی اون ایس اه 
(متوفای سس 2 به سند خود در «اربعین > خود نقل کرده از پیغمبر اکرم 
صلی اه هه لصو صام ها یوار ارهین اف اس سس ار 
ااکت تام ات با ا یت ار الففیم ]سرت اما علصفی قشم 
السلام ذکر فرموده. می فرماید: 


«و من احب ان یلقی الله عرُوجل و هو من الفائزین فلیتول ابنه الحسن 
العسکری و من احب ان یلقی الله عز و جل, و قد کمل ایمانه. و حسن 
اسلامه فلیتول ابنه المنتظر محمدا صاحب الزمان المهدی فهولاء مصابیح 
الدجی, و ائمه الهدی و اعلام التقی فمن احبهم, و تولاهم کنت ضامنا له 
علی الجنه » (18) 


تا ها کر شک ار دا ماه هر 
تصریح نداشت و فقط به همان عدد دوازده امام اکتفا شده بود جز بر ائمه 
آثنی عشر علیهم السلام و مذهب شیعه, بر هیچیک از مذاهب و پیشوایان 
انم انا توا دسا فقط ره آماسته است کففال,ه امامت اجه 
ات عشر است و این روایات در قوت و اعتبار و تواتر به زر ای است که 
احدی از اهل سنت در صحت آنها تردید نکرده است هر چند در تفسیر و 
توجیه آن بی جهت دست و پا کرده و خود را به زحمت انداخته اند, ولی 
چنانچه در حواشی منتخب الاثر اتید یم نتوانسته اند هیچگونه توجیه 
تایل ول یرای ات سامت ها تور ات احاست میا اعا شضحعت 
عه سه اس و بای مص ای که اراس اصامان سا دا 
موید و معاضد یکدیگرند. 


از این جهت جمعی از علمای عامه مانند علامه کبیر شیخ رحمه الله, مولف 
کتاب نفیس «اظهار الحق » و کتب دیگر در جزء 2. ص 94, قندوزی 
صاحب «ینابیع الموده », علامه محمد معین بن محمد امین سندی, مولف 
«دراسات اللبیب » و «مواهب سید البشر فی حدیث الائمه الاثنی عشر». 
سید جمال الدین مولف «روضه الاحباب ». ابن الصباغ مالکی در «الفصول 
المهمه », سبط 


ابن الجوزی در «تذکره الخواص », نور الدین عبد الرحمن جامی در 
«شواهد النبوه », حافظ ابی عبد الله گنجی شافعی مولف «کفایه الطالب 
» و «البیان », کمال الدین محمد بن طلحه شافعی مولف «مطالب السوّل 
», قاضی روزبهان مولف «ابطال نهح الباطل ». شارح «الشمائل ». ابن 
خشاب مولف «موالید الائمه ». شیخ سعد الدین حموی, خواجه محمد 
پارسا, حافظ ابی الفتح محمد بن ابی الفوارس, عبد الحق دهلوی, صلاح 
الین ضفدین حلال. الدین. رومی: شیم عید الرصمن ضاخت. «مزاه 
الاسرار». قاضی شهاب الدین دولت آبادی صاحب تفسیر «البحر المواج » 

و «هدایه السعداء», عبد الله بن محمد المطیری مدنی صاحب «الریاض 
0 محمد بن ابراهیم حموینی شافعی صاحب «فرائد السمطین », 
قاضی بهلول بهجت افندی, شمس الدین زرندی, شبراوی رئیس دانشگاه 
الازهر مولف «الاتحاف » شیخ ضیاء الدین احمد کشمخانوی مولف «لوامع 
العقول » و جماعت دیگری که ذکر اسامی آنها موجب اطاله کلام است؛ 
صریحا به امامت اتمه اثنی عشر اعتراف کرده و فضایل ومناقب آن 
تشر وتان را نوشته اند (19). 


بنابر آنچه گفته شد روایات و احادیث دوازده امام صحت و حقانیت مذهب 
شیعه آثنی عشری (دوازده امامی) را مانند افتاب اشکار می سازد و بر 
هیچیک از مذاهب جز مذهب شیعه آثنی عشری منطبق نیست و دلالت این 
احادیث بر امامت حضرت مهدی علیه السلام بطوری مورد قبول و مسلم 
است که ابو داود احادیث دوازده امام را در جامع خود که از معتبرترین و 
معروف ترین کتب مورد اعتماد اهل سنت و از «صحاح سته » به شمار می 
رود در کتاب «المهدی » تخریج کرده است. 


و برای مزید بصیرت باق امش نت شویم که طبق احصای ناقص ما؛ در کتاب 
منتخب الاثر, 271 حدیث دلالت بر امامت دوازده 


امام دارد. 


و 94 حدیث دلالت دارد که حضرت مهدی علیه السلام دوازدهمین ایشان 


است. 


و 91 حدیث دلالت دارد بر اینکه امیر المومنین علی علیه السلام نخستین 
ایشان و مهدی - عجل الله تعالی فرجه - دوازدهمین آنها است. و 107 
حدیث دلالت دارد بر اینکه امامان دوازده نفرند و نه تن ایشان از فرزندان 


و 50 حدیث دلالت بر اسامی شریف دوازده امام دارد. 


بدیهی است احادیث و اخبار در هر یک از موضوع های نامبرده بیش از اینها 
است و آنچه یاد آور شدیم فقط بر حسب احصائی است که در این کتاب 
انجام داده ایم و به خواست خداوند متعال در کتابی که در آیتذه تقدیم 
جامعه شیعه و حقایق پژوهان خواهیم کرد, احصائیه های جامع تر و بیشتر 
عرضه خواهیم کرد. 


۵سا خوفیقی الا بالله خلیه ق کلت. و البه آثیت: 
پی نوشتها 


1 - ابن شهر آشوب در «متشابه القرآن و مختلفه ». ج 2 ص 55. نیز 
اسامی جمعی از صحابه را که از راویان این حدیبت می باشند ذکر کرده 
است. 


تک آلاتر تالف کار نده ی 12 
ام ایو ی ۵91 

4 - کنز العمال, ج 1, ص 338, ج 6, ص 201. 
5 - کنز العمال, ج 6, ص 201, ح 3483. 

6 - عبقات الانوار ص 246, ج 2, ج 12. 

7 کف الاتسارض 79۸ 


ال یگ 

9 - ینابیع الموده. ص 493. 

شا لوصو دور را ۵ که آ لاس رس ۳2 
اک 


ی 
ان هتم هی وف وه 


لالخ ص مایم ایدم دوه 492 
تم ۱ 


6 - مقتل الحسین خوارزمی؛ ح( ۷۱ ص‌‌ 95 و ینابیع الموده, ص‌ 6 - 
فرائد السمطین, ج 2. 


8 - عبقات, ج 2 ج 12, ص 253 و 254. کشف للاستار. ص 27 - 29 
نسخه خطی اربعین, حدیث 4. 


9 - از حسن موافقات که دلیل بر امکان حصول تفاهم بیشتر بین شیعه و 
اهل سنت است این است که اسامی ائمه اثنی عشر علیهم السلام در 
کتیبه های مسجد مقدس پیغمبر صلی الله علیه و اله و سلم در مدینه طیبه 
در قسمتی که در زمان ملک سعود بن عبد العزیز و فیصل تجدید بنا شده 
ثبت گردیده است و بر حسب آنچه که زمانی در یکی از کتب تاریخی معتب 
دیده ام, سابق بر این هم این اسامی طیبه در کتیبه های مسجد ثبت بوده با 
این تفاوت که در کتیبه هائی که قبل از این تعمیر و تجدید بوده. اسامی 
امه متصل به هم بوده و در کتیبه های فعلی به تفریق و در بین اسامی 
صحابه و ائمه اربعه نوشته شده و نام حضرت مهدی علیه السلام به این 
عبارت «محمد المهدی رضی الله عنه » رو به روی کسی است که 


از باب مجیدی به صحن مقدس اول مشرف می شود در وسط قرار 


آیه الله صافی گلیایگانی 


در اسلام پس از رحلت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در میان 
امت اسلامی پیو سته امامی (ییشوای منصوب) از جانب خدا| بوده و خواهد 
بود. و احادیث انبوهی (1) از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در 
توصیف ایشان و در عددایشان و در اینکه همه شان از قریشند و از اهل 
بیت پیغمبرند و در اينکه «مهدی موعود» از ایشان و آخرینشان خواهد بود, 
نقل شده است. 


هکت تم 2 اد فیس اضعا الله اه ماه عم ما ثر 
امامت علی علیه السلام که امام اول است وارد شده است و همچنین 
نصوص قطعی از پیفمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و علی علیه 
السلام در امامت دوم و به همین ریب گذشتگان اتمه به امامت 
آنند کانشان نص قطعی نموده اند. 


1 - علی بن ابی طالب 2 - حسن بن علی 3 - حسین بن علی 4 - علی بن 
حسین 5 - محمد بن علی 6 - جعفر بن محمد 7 - موسی بن جعفر 8 - علی 
بن موسی 9 - محمد بن علی 10 - علی بن محمد 11 - حسن بن علی 12 
- مهدی علیهم السلام 


پی نوشتها 


1 - از باب نمونه: «عن جابر بن سمره قال سمعت رسول الله یقول: لا 
یزال هذا الدین عزیزا الی اثنی عشر خلیفه قال: فکبر الناس و ضجوا ثم 


قال کلمه خفیه, قلت لابی: پا ابه, ما قال؟ قال: کلهم من قریش ». (صحیح 
ان داوود, جح 


۳ ص‌ 7 مسند احمد, ۳ ئ ص‌ 922 و چندین حدیت کر قریب به همین 
مضمون) 

«عن .سلمان. الفارسی قال: دخلت علی. النبی, ضلی. الله. علبه و اله 
تین ی و وه ام نآ 
تاسعهم قائمهم 5 (ینابیع الموده, تالیف سلیمان بن ابراهیم قندوزی, چاپ 
هفتم» ص 308) 


ی ی ار اه ما ای تا 
ی ری ار اف ی ی ده 
طبری. مناقب, خوارزمی. تذکره الخواص, سبط ابن جوزی. ینابیع الموده, 
وا یا تلاصا ای هی 
شیعه در اسلام صفحه 197 


امامان دوازده گانه در یک نگاه 


شا اه ی ان 

شناخت امام از دو راه امکان پذیر است: 

الف پیامبر گرامی به فرمان خدا بر امامت فردی معین تصریح کند؛ 
ب امام پیشین بر امامت امام بعدی تصریح کند. 


امامت پیشوایان دوازدهگانه شیعه از هر دو راه ثابت شده است. هم پیامبر 
ای اس اسان ی سوم هرا 
بعد از خویش را معرفی نموده است. 


در این باره برای رعایت اختصار, تنها یک حدبت را یادآور می شویم : (1) 


پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم تنها به نصب علی علیه السلام 
اکتفا نکرد. بلکه یاداور شد که پس از وی امامان دوازده گانه ای خواهند 
امد که عزت دین و اسلام به واسطه انها 


تخقق خوا هد -بخیرفت: خاک فرمووه «لا ال الدین تعا الف انیت عضو 
خلیفمم و بة تعل:تیحر فرعهد: لا بزال الرسلام 9 آلت: اف عنتر 
خلیفه» > طفن است که روایات دال بر وجودخلفای دوازده گانه, در 
معتبر نرین صحاح اهل سنت بر امتح است. (2) 

مسلما این دوازده خليفه که کرت اسلام منوط به وجود آنان ۰ شده 
است. جز بر امامان دوازده گانه شیعه قابل انطباق نیست. زیرا : نه خلفای 
اموی مایه عزت دین بودند و نه خلفای عباسی, و نه این زد بر آنان قابل 


تطسنق است: 


امامان دوازده گانه شیعه 


. 1 امیرالمومنین علی بن ابی طالبعلیمها السلام (تولد: ده سال قبل از 
بعثت. شهادت: سال 40 هجری) مدفون در نجف اشرف. 


۰ 2 امام حسن بن علی ملقب به مجتبیعلیه السلام (350ه. ق) مدفون در 
مدینه, قبرستان بقیع 


ی امام حسین بن قل. فتند الشهداءعلیه السلام (461م. ق) مدفون در 


کربلا. 

4 امام #لو ‏ بن الحسین ملقب به زین العابدینعلیه السلام (3994ه. ق)( 
مدفون در بقیع. 

9 امام محمد بن کت معروف به باقر العلوم علیه السلام (57114ه. ق) 
انا صقر من یه ری مه صا ام اسان 0 ۲ 


7 امام موسی بن جعفر ملقب به کاظم علیه السلام (0128183. ق) 


 .‏ امام علی بن موسی الرضا علیه السلام (148203:. ق) مدفون در 
خراسان. 


۰ 9 امام محمد بن علی معروف به جواد علیه السلام (۰195220. ق) 


0. امام علی بن محمد معروف به هادی علیه السلام (212 254ه. ق) 
مدفون در سامرا. 


1. امام حسن بن علی معروف به 


عسکری علیه السلام (0232260. ق) مدفون در سامرا. 


2. امام محمد بن حسن معروف به حجت و مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف . او امام دوازدهم شیعه بوده و هم اکنون نیز زنده وغایب است, تا 
روزی به فرمان خداوند ظهور کرده و طبق وعده صریح قران (در سوره 
نور/54 و توبه/33 9 فتح/28و صف/9) و احادیث متواتر اسلامی حاکمیت 


اسلام را در سراسر گیتی برقرار گرداند. (3) 


داستان زد کاتن امامان شیعه علیهم السلام و کتابهای تاریخ به تفصیل 
بیان شده است., و از انجا که امام دوازدهم هم اکنون زنده بوده و به 
خواست اس یت ای را برعهده دارد, در اصول بعد نکاتی را درباره 
آن حضرت یادآور خواهیم شد. 


پی نوشتها 


۰ 1 برای آگاهی از سایر روایات, به کتب حدیث مانند اصول کافی, کفایه 
الا ور اثبات الهداه, منتخب الاثر و غیره رجوع شود. 


2 صحیح بخاری, 9/81, باب الاستخلاف ؛صحیح مسلم, 6/3 کتاب الأماره؛ 
تن احمدر ۵0 ۵ 100 "مدرک حاعم: در 18 


۰ 3 در تاریخ ولادت و وفات برخی از ائمه اختلاف است که ما یکی را 
برگزیدیم. نیز می دانیم که در‌گذشت غالب آنها به صورت شهادت رخ داده 
که شرح آن در تواریخ مذکور است. 


معاد 


شفاعت از دیدگاه شیعه 


مقدمه 


یکی از عقاید مسلم اسلامی, شفاعت شافعان در روز قیامت است که به 
اذن الهی انجام می یابد. شفاعت در مورد افرادی صورت می گیرد که 
پیوند خود را بکلی با دین و خدای متعال قطع نکرده و قابلیت آن را دارند 
که, با وجود آلودگی به برخی گناهان, به برکت شفاعت شافعان بار کر 
مشمول رحمت حق شوند. عقیده به شفاعت از قرآن و سنت گرفته شده 
که ذیلا به آنها اشاره می کنیم: 


ایات قران حاکی از وجود اصل شفاعت در روز رستاخیز بوده و این کتاب 
شریف به اصل شفاعت. و منوط بودن ان به اذن و رضای خداوند, تصریح 
دارد: ««ولا یشفعون الا لمن ارتضی »» (انبیاء/28): شافعین جز در حق 
کسانی که خدا می بسنددء شفاعت. نمی کنند. در آیه.دیگر می قرفاید؛ «ضما 


من شفیع الا من بغد ادته»» (یوتسن/2) بتابر این اضل شفاعت: (البتهبا ادن 
فا دامن ارو فر ارام صستطعفی س ان ههام است. 


حال ببینیم شفاعت کنندگان چه کسانی هستند؟ 


از برخی آبات استفاده می شود که فرشتگان از شافعانند, چنانکه می 
فرماید: ««و کم من ملک فی السموات لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان 
یاذن الله لمن یشاء و پرضی »» (نجم/26): چه بسیار فرشتگانی در آسمانها 
هستند که شفاعت آنان جز پس از اذن خداوند, در مورد آن کش که مشیت 
و رضایت الهی به (رستگاری وی) تعلق گیرد. سود نمی بخشد. 


مغسنران. در .تقسیر آیه" <عستی. آن: بیعتک ویک: مقاما. محمودا»» 
(اسراء/79): امید است که پروردگارت تو را به مقام پسندیده ای برساند, 
می گویند مقصود از مقام محمود. همان #۳ شفاعت برای پیامبر اسلام 
است. (1) 


ب - شفاعت در روایات 


گذشته از غران: در کتب حدیث نیز روایات بسیاری درباره شفاعت پیامبر 
کم ای اه ها ی نا 
می کنیم: 


1 پیامبر می فرماید: «انما شفاعتی لاهل الکبائر من امتی » (2): شفاعت 
من مخصوص مرتکبان کبایر از امتم می باشد. ظاهراعلت اینکه شفاعت را 


مخصوص مرتکبان کبایر دانسته این است که خداوند صراحتا در قرآن 
وعده داده که هرگاه انسانها از گناهان کبیره اجتناب ورزند, آنها را خواهد 
بخشید (نساء/31) و دیگر 


2 نیز می فرماید: «اعطیت خمسا و اعطیت الشفاعه. فادخرتها لامتی 
فهی لمن لا یشرک بالله » (3): از جانب خداوند پنج موهبت به من اعطا 
شده, و (از ان جمله) به من شفاعت داده شده, که آن را برای امتم ذخیره 
کرده ام . شفاعت من در حق کسانی خواهد بود که به خداوند شرک نمی 
ورزند. 


طالبان آگاهی از هویت شافعان روز محشر غیر از پیامبر (مانند ائمه 
معصومین و دانشمندان وشهداء) و نیز شفاعت شوندگان آنها بایستی به 
کتابهای عقاید و کلام و حدیث رجوع کنند. 


ضمناء, باید توجه داشت که اعتقاد به شفاعت همچون اعتقاد به قبولی 
توبه - نباید مایه نبجری افراد بر گناه شود بلکه باید آن را روزنه امیدی 
شمرده و به امید بخشودگی, به راه صحیح باز گردند, وبسان نومیدان 
و ات 


از بیان گذشته همچنین روشن می شود که اثر بارز شفاعت. بخشودگی 
برخی از گنهکاران است, و بنابر اين تاثیر آن منحصر به ترفیع درجه 
شفاعت شوندگان, که برخی از فرق اسلامی (مانند معتزله) کش اند, 
نیست. (4) 


همان طور که یادآور شدیم اعتقاد به «اصل شفاعت در آخرت در چارچوب 
اون الفی. * از عفاید -مسلم. الافی وه و کی ی خرفه ور آن درا 
تدا رد حال باید دید که آبا می وان در این شنت از شاقعاتی کون :یاهیر 
اکرم فلی الل له ال سم لت شتاغ و وی کر سرا 
درست است که انسان بگوید: ای رسول کر اف نزد خدا| در حق من 
شفاعت کن (یا وجیهاعند الله اشفع 


لنا عند الله)؟ 


در پاسخ باید گفت: مشروعیت این امر, تا قرن هشتم مورد اتفاق همه 
مسلمانان قرار داشته است و تنها از نیمه قرن هشتم به بعد معدودی از 
افراد با آن به مخالفت برخاستند و آن را جایز ندانستند. در حالیکه آیات 
فرانی احادیث معتبر نبوی و سیر ه مستنمره مسلمین بر جواز آن گواهی 
ی دی زسر | شفاعت شافعان: در تیم هعان‌دعای آنان در حق, افراد 
است, و درخواست دعا از فرد مومن - چه رسد به پیامبر صلی الله علیه و 
اله و سلم - بدون شگ امری جایز و مستحسن است. 


اروش که این غباش از تياهن صلی الله علیهتو اله ,سم تدم کید 
بروشنی استفاده می شود که شفاعت مومن, دعای او در حق دیگران 
است: «هرگاه مسلمانی بمیرد و چهل موّمن موحد بر جنازه او نماز 
بگزارند خدا شفاعت آنان را در حق او می پذیرد» (5). چه. مسلم است 
که شفاعت چهل مقمن به هنگام اقامه نماز بر میت, جز دعای آنان در حق 


با مروری به اوراق تاریخ» می بینیم که صحابه پیامبر از ان حضرت در زمان 
حیات ایشان درخواست شفاعت می کردند. ترمذی از انس بن مالک نقل 
می کند که مین کوند: از پیامبر درخواست کردم ۰ قیامت شفاعتم 
کند. پیامبر فرمود: چنین خواهم کرد. به او گفتم: کجا شما را پیدا کنم؟ 
فرمود: در کنار صراط. (6) 


با توجه به اينکه واقعیت استشفاع, جیزی جز درخواست دعا از شفیع 


نیست؛ وقوع نمونه هایی از این امر در عصر انبیا تاهت توان از ود قران 
به دست آورد: 


1 فرزندان یعقوب. پس از فاش شدن مظالمشان, از پدر خواستند از 


خداوند:یرای انا طلت آمررنین کنی حض رت یموب پیز دور خواشت .نانز 
پذیرفت و به وعده در موعد مقرر خود عمل کرد. (7) 


2 فان کریم می فرماند: هرگاه افرادی از امت اسلامی که در حق خود 
ستم کرده اند. نزد پیامبر آمده و از او بخواهند برای آنان از خدا طلب 
آمرزش کند, آنگاه خود آنان استغفار کرده و پیامبر نیز برای آنان از درگاه 
الهی آمززشن خو‌اهد: خداوند توبه شان:را می پذیرد.ع رخمت خود وا شنامل 
آنان فی. کند. (8) 


ستکبار می ورزند. (9) بدیهی است چنانچه اعراض از طلب استغفار از 
یامیر, که ماهیتً پا طلب شفاعت یکسان است, نشانه تقاق و استگیار 
باشد, طبعا انجام دادن آن نیز نشانه ایمان و خضوع در ب پیشگاه الهی خواهد 


بود. 


ضمنا از آنجا که مقصود ما در بحجت حاضر, اثبات جواز و مشروعیت 
درخواست شفاعت است, زنده نبودن شخص شفیع در این ایات. ضرری به 
مقصد نمی زند؛ حتی اگر فرض شود که این ایات فقط در مورد زندگان 
وارد شده نه اموات, باز مضر به مقصود نیست. زیرا اگر درخواست 
شعاعت: از وید کان: شتر کباش طیعا تدرجخواست ان از فیت: نیز شتری 
نخواهد بود, چون حیات و موت شفیع, ملاک توحید و شرک نبوده و تنها 
چیزی که هنگام درخواست شفاعت از ارواح مقدسه ضروری است 
شنوایی انها می باشد, که ما در مبحت توسل, وجود ارتباط مزبور و 
سودمندی ان را ثابت خواهیم کرد. 


در اینجا باید توجه نمود که شفاعت خواستن مقمنان و موحدان از پیامبران 
و اولیای الهی, با شفاعت خواستن بت پرستان از بتهای خوبش 


تفاوت بنیادین دارد. زیرا موحدان, با اذعان به دو مطلب اساسی, از اولیای 
الهی درخواست شفاعت می کنند: 


فرماید: ««قل لله الشفاعه جمیعا»» (زمر/44): بگو شفاعت. تماما از آن 
خداست., ویا: ««من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه»»؟ کیست که بدون اذن 


2 شفیغاتی: که.موخدان. دست. التجا به: سوق آنان دراز فی. کتنده بند کان 
مخلص خدا هستند که به پاس تقرب در درگاه الهی, دعایشان به هدف 
اجابت می رسد. 


با توجه به این دو شرط, تفاوت اساسی موحدان با مشرکان عصر بعثت در 
امر شفاعت روشن می گردد: 


اولا: مشرکان برای نفاذ شفاعت آنها هیچ نوع قید و شرطی قائل نبودند؛ 
توگویی خدا حق خود را به بتهای کور و کر تفویض کرده است ! در حالیکه 
موحدان,؛ به رهنمود قران؛ مقام شفاعت را یکسره از ان خدا دانسته و 
پذیرش شفاعت شافعین راء منوط به اذن و رضای الهی می دانند. 


پنداشته از سر فاهت خیال می کردند که این موجودات بیجان. سهمی از 
ربوبیت و الوهیت هستی را بر عهده دارند! حال انکه موحدان؛ پیامبران و 
امامان را بندگان وارسته خدا شمرده و پیوسته به این کلام مترنمند که: « 
۰ عبده و رسوله » و « ... عباد الله الصالحین » . ببین تفاوت ره از کجا 
است تا کجا؟ ! 


بتایر این اشدلال به آناتی که فتفاعت خوافی مقر کان ار شا زاشفی فی 


ان ها دص سا اه آع ما ی ان هن 


پی نوشتها 


1 المیزان: 191/13 


- 192؛ مجمع البیان: 10 / 549 


احمد, 1 / 301. 


5 ما من رجل مسلم یموت فیقوم علی جنازته اربعون رجلا لا یشرکون 
بالله شا اا خیم الم کیم رصح مفلی ۱5/۱ 


6 سالت النبی ان یشفع لی یوم القیامه فقال انا فاعل, قلت فاین اطلیک؟ 
فقال علی الصراط (صحیح ترمذی, 4 / 42 باب ما جاء فی شان الصراط) 


7. یوسف / 97: ««قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین * قال 
سوف استغفر لکم ربی»» 


8 نساء / 64: ««و لو اذ ظلموا انفسهم جاووی فاستغفروا الله و استغفر 
لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما»» 


9 ««و اذا قیل ِِ 7 لکم رسول لووا روسهم و رايتهم یصدون 
و هم مستکبرون (منافقین / 5»» 


حبط اعمال 


حبط اعمال در قرآن 


عقل و نقل گواهی می دهند که هر انسانی در روز رستاخیز پاداش اعمال 
نیک خود را خواهد دید. قران می فرماید: ««فمن یعمل مثقال ذره خیرا 
یره»» (زلزله/7): هرکس به اندازه وزن ذره ای کار نیک انجام دهد ان را 
خواهد دید. نیز می فرماید: 9 ان سعیه سوف یری ۶« تم یجزاه الجز|ء 


الاوفی »> (نجم/41): سعی و تلاش او قطعا مشهود گشته و سپس به طور 
کامل پاداش داده می شود. 

از آیات فوق برمی امد کت اعشیاا زرشت از اعمال نیک وی را از بین 
نمی برد. درعین حال باید دانست کسانی که مرتکب بعضی از گناهان 
خاص (نظیر کفر و یا شرک) می گردند یا راه 


ارتداد در پیش می گيرند, گرفتار حبط عمل می شوند و در نتيجه اعمال 
تیکشان. شاه دم در اخرت: طرفتان گداته آندیمی کردیی خانکه هت 
فرماید: رن نداد شنک غن «قه: قضته ,5 هو کأفر :فاولنک: نضت 
اعمالهم فی الدنیا و واولتّک اصحاب النار هم فیها خالدون»» 
(بقره/217): هرکس از شما 1 2 , از دین خوبیش ۳2 و به همان حالت 
بمیرد. اعمال وی در دنیا و آخرت تباه می گردد, و اين گونه کسان برای 
هميشه در انش خواهند بود. 


با توجه به آنچه گفتیم, هر انسان با ایمانی در سرای دیگر پاداش کارهای 
تیک و ید خود زاف ند مک دز ضورتا ار تدای تایه ان که‌تدر کنات و 
تساه کاسدی فجط اعمال نی انساضا فلخدافشدم است. 


در خاتمه یادآوری این نکته لازم است که, هرچند خداوند درباره کارهای 
نیک به مقمنان «وعده » پاداش داده و متقابلا درباره کارهای بد نیز «وعید» 
کیفر داده است, ولی از نظر حکم عقل این دو - وعده و وعید با هم فرق 
دارند. چه, لزوم عمل به وعده یک اصل عقلی است و تخلف از ان قبیح 
است. اما در مورد «وعید» چنین نیست. چون کیفر دادن حق کیفر دهنده 
است, و او می تواند از حق خود بگذرد. ازینروی هیچ مانعی ندارد که برخی 
از کارهای نیک, زشتی وتبعات کارهای بد را بپوشاند که در اصطلاح به آن 
یک را ات ال تا را ال 
شمرده شده, که یکی از آنها اجتناب شخص از گناهان بزرگ است. چنانکه 
می فرماید: ««<ان تجتنبوا کباثر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم 
مدخلا 


کریما»» (نساع/31): چنانچه از گناهان بو دوری جویید ما گناهان 
وکا را هی بانیم مها را به جایگاه ارجمندی وارد می کنیم. 


اعمالی همچون توبه (2), صدقه پنهانی (3) و غیره نیز دارای چنین اثری 


پی نوشتها 


1 کشف المراد ص‌‌ 43 مقصده, مسئله 7. 


3. بقره / 271 


بهشت و دوزخ 


شیعه و عقیده به بهشت و دوزخ 


ما معتقدیم که بهشت و دوزخ, هم اکنون نیز موجودند. شیخ مفید می 
فرماید: بهشت و دوزخ. هم اکنون موجود بوده, روایات بر وجود آنها گواهی 
می دهند و متشرعه بر این مطلب اتفاق نظر دارند (1). آیات قران تیز به 
گونه ای بر وجود فعلی بهشت و دوزخ گواهی می دهد چنانکه می 
فرماید: رخ + «ولقد راه نزله اخری «< عند سدره المنتهی «< عندها جنه 
الماوی»» (نجم/13 - 15): پیامبر فرشته وحی را بار دیگر در نزد «سدره 
المنتهی » دید؛ سدره ای که «جنه الماوی » نزد آن است. در جای دیگر, در 
مقام ود و هشدار به مقمنان و کافران اعلام می کند که بهشت برای 
پرهیزگاران و دوزخ برای کافران آماده شده است., چنانکه در مورد بهشت 
می فرماید: نزاخ جبز خ جاعدت اعدت للکافرین »» رال با 
للمتفین»» (ال عضران/133) و در مورد دوزخ نیز خاطر تشان. می.شازد:* 

زخ + رزخ خواتقوا النار التی 


در عین حال, جایگاه بهشت و دوزخ دقیقا بر ما روشن نیست. و تنها از 
برخی ایات به دست <عقاک0 ۲ «اق ظاا0 7461۷۷00 ق >می اید که 
بهشت در قسمت بالا قرار دارد. چنان که می فرماید: ؛ژزخج <«ت/»» 
(ذاریات/22). 


پی نوشتها 


1 اوائل المقالات. ص 141 
منشور عقاید امامیه صفحه 210 
استاد جعفر سبحانی 

جهان پس از مرگ 


اعتقاد به معاد در 11 اصل 


اصل اول 


شرایع اسمانی, قفکن در لز وم ایمان به جهان آخرت اتفاق نظر دارند. 
عموم پیامبران؛ همراه دعوت به توحید» از معاد و حیات پس از ری نیز 
سخن گفته و ایمان به جهان آخرت را در سرلوحه برنامه خود قرار داده 
تفس ان اساسم اعتاو سقامت از ارکان انمان ور اسلام اس ماه 
معاد هرچند در عهدین - در عهد جدید به صورتی روشنتر - مطرح شده 
است,: ولی قرآن بیش از کتب آسمانی تیک به این موضوع پرداخته و 
بخش عظیمی از آیات این کتاب به آن اختضاض پافته است. در قرآن از 
معاد به نامهای مختلفی یاد شده است. مانند: یوم القيامه, یوم الحساب, 
الیوم الاخر, یوم البعث, وغیيره, و این همه اهتمام, به علت این است که 
ایمان و دینداری بدون اعتقاد به قیامت ثمربخش نیست. 


اصل دوم 


حکیمان و متکلمان اسلامی بر لزوم معاد و زندگی پس از مرگ دلایل 
مختلفی اقامه کرده اند, و الهام بخش آنان نیز در اقامه این دلایل. قرآن 
کریم بوده است. ازینروی 0 است که برخی از دلایل قرانی را یادآور 
شویم : 


الف - خداوند حقٍ مطلق بوده, و فعل او نیز حق و از هرگونه باطل و لغو 
پیراسته است. افرینش بشر بدون وجود حیاتی هدفمند و جاودانه, لفو 
عبت کواهد بوده عنانکه می فرمایت <افخشمم انما حلغنا کم عناه انکم 
الینا لا ترجعون»» (مومنون/115): ایا نتذاشته ایند که.شها را فده 3 
ایم. وشمابه سوی ما باز نمی گردید؟! 


وا ای دای ی که کشا ا شتا ی کان وکا ترس اه 
پاداش و کیفر, یکسان برخورد نشود. در عین حال می بینیم که حیات دنیوی 


کامل در مقام پاداش و کیفر امکان پذیر نیست, زیرا سرنوشت هن 2و 
گروه به هم گره خورده و از بکذرک تفکیک پذیرنیست. از طرقت ِِ 
برخی از کارهای نیک و بد اجری بالاتر از آن دارند که این جهان گنجا بش 
پاداش و کیفر آنها را داشته باشد. مثلا یکی در راه حق پس ای جهاد 
و مبارزه جان می بازد, و دیگری حق جویان بیشماری را نابود می سازد. 
بتایر این جهان-«دیکری لازض اس که عدل کامل الفنتدن فلمزه امکانات 
تی نهایت آن تحفق بای جنانکه.فن فرماند: ام تحعل الدین آمنوا وعملها 
الصالحات کالمفسدین فی الارض | م نجعل المتقین کالفجار»» (ص/28): آیا 
مومنان صالح را در ردیف مفسدان زمین قرار می دهیم ویا با پرهیزگاران 
مانند گنهکاران برخورد می کنیم؟! 


نیز می فرماید: «<الیه مرجعکم وعد الله حقا انه یبدء الخلق ثم یعیده 
لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط و الذین کفروا لهم شراب من 
حمیم و عذاب الیم بما کانوا یکفرون»» (یونس/4): بازگشت شما به سوی 
او است, وعده الهی حق است. خداوند بشر را می افریند, سپس رم 
میراند و) بار دیگر حیات می بخشد, تا مومنان صالح را چنانکه باید و شاید 
پاداش دهد, و برای کافران - به کیفر اعمالشان - شرابی ازاب جوشان, و 
عذابی دردناک اماده خواهد بود. 


ج - آفرینش بشر در این جهان از ۷ ای بی مقدار شروع شده و بتدریج 
در اند وی دمیده می شود و قرآن با ملاحظه تکمیل خلقت این موجود 


ممتاز, آفریدگار جهان را «احسن الخالقین » می خواند؛ آنگاه همو با 
رسیدن مرگ از منزلگاه دنیا به جهانی دیگر 


اشاره‌ خی استه خر اشاام خها آخر قاری الله اخسه الخالعن. ار 
انکم بعد ذلک لمیتون ک«نم انکم یوم القیامه تبعئون >». (مومنون/14 - 16) 
آنگاه او را آفرینشی دیگر بخشیدیم. در خور تعظیم است خداوند که بهترین 
آفریننده است. چندی بعد شما می میرید و باز در روز قیامت زنده می 
شوید. سیاق 1 حاکی است که میان دک آقر فش نش از زرم ای بی 
مقدار. و حیات مجدد او ملازمه برقرار است. 


اصل سوم 


موارد مختلف, در عین دفع شبهات مزبور, دلایل وجود معاد را روشن 


الف - گاه بر قدرت مطلقه خدا تکیه کرده و می فرماید: ««الی الله 
مرجعکم وهو علی کل شی ۶ قدیر»» (هود/4): بازگشت شما به سوی 


نت کاخ یادآور می شود آن کس که بر آفرینش نخستین انسانها توانا 
ات را مثلا از منکران معاد نقد می 
کند که «فسیقولون من یعیدنا»»: می گویند چه کسی ما را بار دیگر به 
حیات مجدد باز می گرداند؟ و سپس چنین پاسخ می دهد: ««قل الذی 
فطر کم اول مره»»: بگو همان کس که شما را اولین بار آفرید (اسراء/50). 


ج - در برخی موارد. زنده کردن انسان را به زنده شدن زمین در فصل بهار 
پس از خواب زمستانی آن تشبیه کرده و می فرماید: زمانی که بر زمین 
افسرده, آب فره. ضی: فر یی باه یت در هی آند 6 تضه مت کت وه حیام 
زیبا می روياند. . یس 


از اشاره به این واقعیت مکرر طبیعی معاد را مطرح کرده و می فرماید: 
«و انه یحیی الموتی»» (حج/5 - 6). (1) 


د - در پاسخ این سوّال و شبهه که می گفتند: «آنگاه که انسان می میرد و 
بدن وی پوسیدم.و آجزاق آن. دز -ول؛خایک پراکنده نی کرند چگونه.بار دیکر 
این اجزای پراکنده شناخته می شود و بدنی مانند بدن پیشین را تشکیل 
می دهد», قرآن بر علم گسترده الهی تکیه کرده و می فرماید: ی و هو 
الخلاق العلیم »» (یس/81): آری او بر این کار توانا است. زیرا آفریدگار 
آگاه است. 9 ««قد 
علمنا ما تتقص الارض منهم و عندنا کتاب حفیظ» (ق/4): ما بر آنچه که 
شفین از آن مت کاهد احافیه: وشفق.ها کفانی, اشت که همه خیو در آن کت 
ومحفوظ است. 


ه - گاه تصور می شود که انسان صرفا مجموعه ای از اجزا و اعضای 
جسمی و مادی است, که پس از مرگ پوسیده و تبدیل , به خاک می شود. با 
این حساب. چگونه می توان گفت که فرر زنده شده در روز رستاخیز, 
همان انسان پیشین است؟ و به عبارت دنز حافظ وحدت این دو بدن 


قرآن از کافران چنین نقل می کند که می گویند: ««ءاذا ضللنا فی الارض 
ءانا لفی خلق جدید»» (سجده/10): آنگاه که ما در دل زمین گم شدیم و 
هویت ما نابود شند؛ چگونه افر رن جدید پید | می کنیم؟ سیس در پاسخ می 
گوید: «قل بتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ریکم ترجعون؛» 
کند, آنگاه به سوی خدا بازگردانده می شوید. 


کلمه 


«توفی » در اين آیه به معنی اخذ و گرفتن است. اه ایک فییر ‏ فیت اند وه 
هنگام مرگ علاوه بر آن چیزی که در زمین باقی می ماند و به خاک سپرده 
می شود (بدن)؛ چیز دیگری نیز وجود دارد که فرشته مرگ آن را می ستاند 
(روح). در اين صورت, مفاد پاسخ قرآن اين است که, حافظ شخصیت 
ووحدت این دو بدن (علاوه بر وحدت اجزا) همان روج گرفنه شده توسط 
ملک الموت است که سبب می شود که «معاد» عین «مبتدا» باشد. 


از ان اه و نظایر آن استفاده می شود که انسان محشور در روز رستاخیز 
همان انسان موجود در دنیا است, و پاداش و کیفر , نف آن کنتن. که استحقاق 
آن زا خارد فی رسند. در ار سگرن به ین معدت تسه کروام ست 


ادا سر ی لا ان ۳ 
اصل چهارم 


آپا ت‌‌ قرآن و احادیث اسلامی گواه آن است که معاد انسانها, ۰ هم جسمانی 
است و هم روحانی. مقصود از معاد جسمانی این است که بدن در سرای 
دیگر محشور گردیده و تفن بار دیکر به. آن تعلق می پذیرد, وپاداشها و 
کیفرها, ۵ لاه ام کف شم و نیم وی دار دمحم اما دون 
و قوای حسی امکان پذیر نیستند, تحقق می يیابد. 


مقصود از معاد روحانی نیز این است که علاوه بر پاداش و کیفرهای حسی 
و لذات والام جزئی وجسمانی, یک رشته پاداشها و کیفرهای روحی وغیر 
حسی نیز برای صالحان و تبهکاران در نظر گرفته می شود که روح در درک 
و دریافت انها نیاز به بدن و قوای حسی ندارد. مانند درک رضوان خدا, که 
قران 


پس از شمردن پاداشهای حسی می فرماید: ««رضوان من الله اکبر ذلک 
هو الفوز العظیم»» (توبه/72)؛ يا اندوه و حسرت جانکگاه, چنانکه می 
فرماید: ««انذرهم یوم الحسره از قضی الامر و هم فی غفله و هم لا 
یومنون»» (مریم/40): ستمگران را از روز حسرت بیم ده, آنگاه که عذاب 
آنان قطعی می شود, در حالیکه آنان در اين دنیا در غفلت فرو رفته و 
امامت رت ارت 


اصل پنجم 


هو که ند کی تست که اسان ار سرا به. مقر ازرست؛ ‏ 
سرایی جاودانه که همان قیامت و جهانی باقی می باشد. ضمنا بین دنیا و 
قیامت. سرای دیگری وجود دارد که «برزخ » نامیده می شود وانسان پس 
از مرگ مدتی را در آن به سر می برد. حقیقت زندگی برزخی, برای ما 
روشن نیست و اطلاع ما از آن, در همان حدی است که قرآن و روایات به 
گونه ای ما را بة: آن ازشاد هی دید به. پرخی از ردفمو‌دهاق: فرآن «ر آین 
8 هد خن کزرد: 


الف: + نخان که کف .اضر نیک یز ک فرا می رسد, می گوید خدایا مرا 

بازگردان, باشد که وظایفی را که ترک کرده ام, به جای آورم. خطاب می 
آید: هرگز ! این سخن, لقلقه زبانی بیش نیست. سپس می فرماید: ««و من 
ورائهم برزخ الی یوم یبعثون»» (مومنون/100). یعنی: میان انها و زندگی 
دنیا, برزخی است تا روز رستاخیز. 


آنة فوق حاکی است که انسانها پس از مرن نیز وجود و واقعیتی دارند, 
سا سا تا اس 


نب فرارم دارم مت فرفانه سو راو امن بقل قی سین اد 
اموات ت بل احیاء و لکن لا تشعرون»» (بقره/154): به کسانی که در راه خدا| 


/ 


کشته می شوند, مرده نگویید؛ 


بلکه آنان زنتم: آند.ولی شمسا دز ک تمی کنید. 


در آیه ژیکزم آثار حیات را برای شهیدان راه خدا| بر شمرده و می فرماید: 
««فرحین بما اتاهم الله من فضله و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من 
خلفهم الا شوقن علنمم چا هم ی تور رال مان ۰170 آنان بت آنخه 
که خدا از فضل و کرم خویش به ایشان بخشیده است شادمانند, و به 
کسانی که در پی ایشان بوده ولی هنوز به انان نپیو سته اند مژده می دهند 
که بیمی بر انها نیست. و محزون نیز نمی باشند (مقصود, نداشتن بیم 
ازعذاب اخروی و اندوه بر اعمال دنیوی است). 


ج - در باره گنهکاران. خصوصا آل فرعون, گزارش می دهد که پیش از فرا 
رسیدن روز قیامت هر صبح و شام آنها بر آتش عرضه می شوند, و در روز 
رستاخیز نیز گرفتار شدیدترین عذاب می گردند, چنانکه می فرماید: ««النار 
یعرضون علیها غدوا و عشیا ویوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد 
العذاب »» (غافر/46). 


اصل ششم 


نخستین مرحله ازحیات برزخی انسان با قبض روح از بدن اعان میت شود. 
زمانی که انسان به خاک سیرده می شود طبق احادیث بسیار, فرشتگان 
ی ار وا و هم 
می کنند. پیداست که پاسخ شخص موّمن به سوالات مزبور با پاسخ یک 
فرد کافر متفاوت خواهد بود, و در نتیجه قبر و برزخ برای موّمنین مظهر 
هن و برای کفار و منافقین نیژ عرصه عذاب الهی خواهد شد. سوال 
فرشتگان در قبر, و رحمت و عذاب برای موّمنان و کفار در آن جایگاه, از 
مسلمات دینی ماست, و قبر در حقیقت مرحله آغازین حیات برزخی است 
که زا قیامت ار ادا رد 


علمای امامیه در کتب 


عقاید خود بدانچه گفتیم تصریح کرده اند. شیخ صدوق در کتاب اعتقادات 
ففع کوید: «اعتقاد ما در مورد سوال در قبر این است که آن حق است ؛ ۰ و9 
هر کس پاسخ درست به سوالات مزبور دهد مشمول رجمت الهی خواهد 
بود. وهرکس پاسخ نادرست دهد گرفتار عذاب خداوند خواهد شد» . (2) 


شیخ مفید در کتاب تصحیح الاعتقاد می نویسد: «روایات صحیحی از پیامبر 
اکزم ضلی. اللة عابة و آلم,و سلم وارد شده آنفت که می رساند ار .اهل 
قبور درباره دینشان سوال می شود, و در برخی از روایات امده است دو 
فر شته ای که مامور پرسش از انسانها می باشند ناکر و نکیر نام دارند» . 
سپس می افزاید: «سوال در قبر دلیل آن است که فید کات در قبر زنده 
فف تفه انا ات ۱یا نا رود صامت:ا دنه میا( 


اه بر لو یمه کر بر کاب ید الا فان ای ات 
«عذاب قبر واقع خواهد شند؛ زیرا عقلا امری است ممکن؛ و روایات متواتر 
نیز در مورد آن وارد شده است » . (4) 


عقیده مورد اتفاق همگان است, و تنها شخصی که انکار عذاب قبر به او 
نسبت داده شده, ضرار بن عمرو می باشد. (5) 


اصل هفتم 
از بیانات گذشته روشن شد حقیقت معاد این است که, روج پس از 


مفارقت از بدن - به مشیت الهی - بار دیگر , به همان بدنی که با آن زندگی 
ضف: کرفه.باز خی حردت تا باداش کر سل تست ود را در سرای دیگر 


برخی, مانند پیروان آین هندو معاد مطرح شده در شرایع آفتشا نف را 
منکرند ولی مسئله پاداش و کیفر اعمال را پذیرفته 


و آن را از طریق «تناسخ » توجیه می کنند. اینان مدعیند که, روح از طریق 
تعلق گرفتن به «جنین » خی نهر اخل»وشه آن‌وبان دی به. این نا بان 
می گردد و دورانهای کودکی و نوجوانی و پیری را طی می کند, منتها 
کسانی که ۳ زندگی گنه نیکوکار بوده؛ ند کی شیرین»؛ وتبهکاران 
پیشین نیز زندگی ناگواری خواهند داشت. عقیده به تناسخ, که در طول 
تاریخ همواره پیروانی داشته است, تک از اصول از هندو به شمار می 
رود. 


باید توجه داشت چنانچه نفوس بشری به صورت همگانی و همیشگی راه 
تناسخ را بپیمایند, دیگر مجالی برای معاد نخواهد بود. در حالیکه با توجه به 
دلایل عقلی و نقلی معاد, اعتقاد به آن ضروری است, و در حقیفقت باید 
گفت که قائلان به تناسخ چون نتوانسته اند معاد را به صورت صحیح آن 
تصویر کنند. تناسخ را جایگزین آن کرده اند. از نظر اسلام قول به تناسخ 
مارم کفو اف وتور کب اند مان توا مظان و ناسا ار انا 
عقاید اسلامی به طور مفصل بحتث شده است. که ما در اینجا فشرده آن 


را یاداور می شویم : 


این تسانتبه هام هر کش تایه آي ان کفال ‏ بل دی آشتت »یر آنو 
اساس, تعلق دوباره آن به جنین, به حکم لزوم هماهنگی میان نفس و بدن, 
مستلزم تنزل و ی از قولیت ب کوو 
موجودات از قوه به فعل) 9 دارد. (6) 


2 چنانچه بپذيریم نفس پس از جدایی از بدن» به بدن زنده دیگری تعلق 
یقن کنر این امر مستلزم تعدد نفس در یک بدن 


و دوگانگی در شخصیت است., و چنین چیزی با درک وجدانی انسان از 
خویش که دارای یک شخصیت است منافات دارد. (7) 


3. عقیده به تناسخ, علاوه بر اینکه با سنت حاکم بر نظام آفرینش منافات 
دارد. می تواند دستاویزی برای ستمکاران و سودپرستان گردد که عزت و 
هن و 
مظلومان و محرومان را نیز نتیجه زشتکاری انان در مراحل پیشین حیات 
بدانند ! و بدین وسیله اعمال زشت خوبش و وجود ظلمها و نامردمیها را در 


اصل هشتم 
در پایان بحث از تناسخ. ضروری است که به دو سوال پاسخ دهیم : 


سوال اول: به تصریح قرآن در امتهای پیشین مسخهایی صورت گرفته و 
ی ار برخی از انسانها به صورت خوک و میمون در آمده اند, چنانکه می 
فرماید: ««و جعل منهم القرده و الخنازیر»» (مائده/60). (8) چنانچه تناسخ 


پاسخ: مسخ با تناسخ اصطلاحی فرق اساسی دارد. زیرا در تناسخ, ب روح 
پس از جدایی از بدن خویش, به «جنین » يا بدن دیگر تعلق می گیرد, ولی 
در مسخ, روح از بدن جدا نمی شود, بلکه تنها شکل و صورت بدن تغیبر 
می کند, تا انسان تبهکار خود را به صورت میمون و خنزیر دیده و از ان رنج 
ببر د. 


به تعبیر دیگر, نفس انسان تبهکار از مقام انسانی به مقام حیوانی تنزل 
نمی کند. چه, اگر چنین بود, انسانهای مسخ شده رنج و کیفر خویش را 
ادراک نمی کردند, در حالیکه قران مسخ را به عنوان «نکال » و عقوبت 
افراه کار تفرش مت زد (۱9 


در این مورد تفتازانی می گوید: «حقیقت تناسخ این است که نفوس 


از بدن در همین دنیا به منظور تدبیر و تصرف در بدنهای دیگر. به آنها تعلق 
کرو نت آینکة شک عفن عهص وی اک دی مهن است » . (10) 


علامه طباطبائی نیز می گوید: «انسانهای مسخ شده, انسانهایی هستند که 
فا ی هر ای ای 
مسخ شده و به نفس بوزینه تبدیل گردیده است » . (11) 


سوال دوم: برخی از نویسندگان قول به رجعت را نشات گرفته از قول به 
تناسخ پنداشته اند. (12) ایا اعتقاد به رجعت مستلزم تناسخ نیست؟ 


پاسخ: چنانکه در جای خود خواهیم گفت, رجعت» به عقیده اکثر علمای 
شیعه امامیه, اين است که عده ای از اهل ایمان و کفر در آخر الزمان بار 
دیگر به اين جهان باز خواهند گشت و بازگشت آنأن مانند احیای مردگان 
اروتفت: که به وسیله حضرت مسیح علیه السلام صورت می گرفت (13) ویا 
بسان زنده شدن عزیر پس از یکصد سال (14). بنابر این. عقیده به 
رجعت» هی ربطی به مسئله تناسخ ندارد و ما در بحجت از رجعت در این 
باره توضیح بیشتری خواهیم داد. 


اصل نهم 


در سخنان علما, به پیروی از قرآن؛ مسئله ای به نام «اشراط الساعه » 
مطرح شده است که مقصود از ان علائم و نشانه های رستاخیز است. 


علائم رستاخیز به دو نوع تقسیم می شوند: 


الف - حوادثی که پیش از وقوع قیامت و به هم خوردن نظام آفرینش 
صورت می پذیرد و در زمان وقوع آنها هنوز انسانها در روی زمین زندگی 
می کنند. کلمه «اشراط الساعه » غالبا به این قسم از رخدادها اطلاق می 


/ 


شود . 


ب - حوادثی که مایه به هم خوردن تظام. آفزینش. مین کردن که بیشترین 


آنها در 


1 بعئت پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم (محمد/18)؛ 

2 شکستن سد یاجوج و ماجوج (کهف/98 - 99)؛ 

3 پوشیده شدن آسمان توسط دودی غلیظ (دخان/10 - 16)؛ 

4 نزول حضرت مسیح علیه السلام (زخرف/57 - 61)؛ 

5 خروج جنبده ای از دل زمین (نمل/82). 

تفصیل این علائم را بایستی در کتابهای تفسیر و حدیث جستجو کرد. 

درباره نشانه های قسم دوم تین فر ان بتفصیل از تغییر اوضاع و فروپاشی 
خورشید, ماه؛ دریاهاء کوهها؛ فین .۵ آنتهان سکره کفقه: و اجمال آن اين 
است که طومار نظام موجود درهم پیچیده می شود و نظام دیگری پدید 
می اید که جلوه ای از قدرت تامه الهی است, چنانکه می فرماید: ««یوم 
تیدل. الارض. غیر الارض. و. السموات. فنجچوا له الواحد. القهار» 


(ابراهیم/48): روزی که زمین و آسمانها دگرگون می شوند, و مردم در 
پیشگاه خدای یکتای قدرتمند حاضر می شوند. 


اصل دهم 


قرآن کریم از حادثه ای به نام «نفخ صور» گزارش می دهد, که در دو 
نوبت رخ خواهد داد: 


الف - نفخ صوری که مایه مرگ همه جانداران در آسمان و زمین می گردد 
(مگر آن کس که خدا بخواهد)؛ 


ب - نفخ صوری که سبب احیای مردگان وحضور آنان در پٍ پیشگاه الهی (15) 
می شود. چنانکه می فرماید: 


الله ثم نفخ فیها اخری فاذا هم قیام ینظرون»» (زمر/68): در صور دمیده 


می شود فش انز ان خز انکة خدای بقای او را خواسته است, هر که در 
آسمانها و زمین است یکسر مدهوش مرگ می شوند, سپس بار دیگر در 
و 


دمیده می شود و ناگهان مردمان (از خواب هر ی) برخاسته و در صحنه 
محشر نظاره گر (سرنوشت خود) می گردند. 


قرآن کریم در خصوص حشر و نشر انسانها در روز رستاخیز می گوید: 
««یخرجون من اللاجدات کانهم جراد منتشر»» (قمر/7): مردگان بسان 


اصل بازدهم 


پس از زنده شدن مردگان و ورود انها به عرصه قیامت. قبل ازورود به 
بهشت و دوزخ اموری چند تحقق خواهد یافت که قرآن و احادیث از آنها 
خبر داده | ست . 


1 به حساب اعمال افراد, با شیوه ای خاص رسیدگی می شود, که یکی از 
راههای ان همان دادن نامه اعمال هر کس به دست او است. (اسرا13/۶ ِ 
14 


2 کته از اینکه در نامه اعمال هرکس, ریز و درشت کارهای وی مذکور 


و منعکس است,: گواهانی نیز از خارج و داخل وجود اتف در روز رستاخیز 
بر اعمال دنیوی او شهادت می دهند. 


گواهان خارجی عبارتند از: خدا (آل عمران/98), پیامبر هر امت (نحل/89), 
پیامبر اسلام انساءع/41), تحانن از امت اسلامی (بقره/143), فرشتگان 


الهی (ق/18), و زمین (زلزله/4 - د). 


که ی اد سا ای اسان سا ار 


۹ ٩ 
خناه من راید دنه لایس الفسظ لنعی اصامم فلا فطای نی‎ 
شیتا و آن کان مثقال حبه من خردل اتینا بها و کفی بنا حاسبین»»‎ 
(انبیاء/47): روز قیامت ترازوهای عدل را برپا می داریم و بهیچوجه به‎ 

کسی ستم نمی شود. اگر عمل حتی به وزن خردلی نیز باشد, ان 


را تخاب فت در یور واخسات رس ها کنات می کند. 


4 از روایات اسلامی استفاده می شود که در روز رستاخیز گذرگاهی 
عمومی وجود دارد که همگان باید از آن عبور کنند. به این گذرگاه, در 
لسان روایات؛ صراط گفته شده است, که مفسران ارت 71 - 72 سور ه 
مریم (16) را یز ناظر بر آن:دانسته آند. 


5 میان بهشتیان و دوزخیان حائلی وجود دارد که قرآن اد آن به «حجاب » 
تعبیر می کند. نیز در روز رستاخیز انسانهای والایی بر نقطه ای مرتفع قرار 
دارند, که بهشتیان و دوزخیان را از سیمای هر یک می شناسند, چنانکه می 
فرماید: ۰« بینهما حجاب و قلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم »» 
(اعراف/46): میان ان دو حجاب وحائلی است و در نقاط بلند عرصه 
اوح مات اما اه یت اس 


باشند. 


6 زمانی که حسابرسی به پایان رسیده و سرنوشت افراد روشن می 
شود آفریدگار جهان پرچمی را که به آن «لواء الحمد» می گویند به دست 
پیامبز کرامی ضلی الله علیه و اله و سلم می دهد و آن حضرت بیشابیش 
بهشتیان به سوی بهشت حرکت می کند. (17) 


7 در روایات متعدد, از وجود حوض بزرگی در صحرای محشر خبر داده 
شده که به حوض کوثر معروف است؛ " پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و 
تیلم قبل از همان کنار خو ضن هد تور مین آی: و رستگاران امت, به وسیله 
پیامبر و اهل بٍ بیت مکرم - سلام الله علیهم اجمعین - از آن آب می نوشند. 


پی نوشتها 
1 به همین مضمون است آیه های 9 - 11 سوره ق. 


7 
3 تصحیمح الاعتقاد, مفید, ض 45 6 
4 کشف المراد. مقصده, مسئله 14. 


5. به کتاب السنه از احمد بن حنبل؛ الابانه از ابو الحسن اشعری, و شرح 
اصول خمسه قاضی عبدالجبار معتزلی رجوع شود. 


0. باید توجه داشت که روح انسان در قیامت به بدن کامل تعلق خواهد 


۳ بنابراین با فرض مزبور که تعلق نفس به جنین است., تفاوت روشن 
دارد 


7 کشف المراد, علامه حلی؛ مقصد دوم, فصل چهارم, مسئله هشتم ؛ 


8 نیز به سوره اعراف, آیه 166 رجوع شود. 


تاه ار رو ی سا 
0[ 


0. شرح مقاصد تفتازانی, 3/337. 

1. المیزان. طباطبائی, 1/209. 

2. فجر الاسلام, احمد امین مصری, ص 377. 
3. آل عمران/49. 

4. بقره/259. 


دً1. بنابر این آیه مبارکه ««ان کانت الا صیحه واحده فاذا هم حجمیع لدینا 
محضرون >> (یس/53) بیانگر واقعیت نفح صور در ۳ 1 است که می 
فرماید: ««ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون»» و معنی 
آیه این است که نفخه صور دوم جز یک فریاد نیست, که پس از آن ناگهان 
همگان نزد ما حاضر خواهند بود. 


ار ی آها وه کات لیس ها مالسا 
من اينکه وارد ان (دوز خ) می شود و این مطلب حکم قطعی خداوند 
است. سپس پرهیزکاران را نجات می دهیم. و ستمگران را که به زانو در 
ان افتاده اند, رها می کنیم. 


17 بحار الانوار, 0 


8 باب 18, احادیث 1 تا 12؛ مسند احمد, 1 / 281, 295 و 3 / 144. 


زندگی برزخی 


رستاخیز عمومی؛, یک زندگانی محد ود و موقتی دارد که برزخ و واسطه 


میان حیات دنیا و حیات اخرت است (1). 


انسان پس از مرگ از جهت اعتقاداتی که داشته و اعمال نیک و بدی که در 
این دنیا انجام داده مورد باز پرسی خصوصی قرار می کرد و پبس از 
محاسبه اجمالی, طبق نتیجه ای که گرفته شد به یک زندگی شیرین و گوارا 
یا تلخ و ناگوار محکوم گردیده با همان زندگی در انتظار روز رستاخیز 
عمومی به سر می برد (2). 


حال انسان در ند کین برزخی بسیار شبیه است به حال کسی که برای 
زننید گن اعمالی که از وی سر زده به یک سازمان قضابی احضارشود و 


مورد بازچویی و باز پرسی قرار گرفته به تنظیم و تکمیل پرونده اش 
بپردازند. انگاه ذر انتظار محاکمه.در بازداشت بسر برد. 


روح انسان در برزخ. به صورتی که در دنیا زندگی می کرد, بسر می برد 
اگر از نیکان است از سعادت و نعمت و جوار پاکان و مقربان درگاه خدا بر 
خوردار می شود و اگر از بدان است در نقمت و عذاب و مصاحبت 
شیاطین و پیشوایان ضلال می گذراند. خدای متعال در وصف حال گروهی 
از اهل سعادت می فرماید: 


وی ال قادا سس له وال اه و ریم رفن 
فرحین بما اتیهم الله من فضله و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من 
خلفهم آن لا خوف علیهم و لا یحزنون 


یستبشرون بنعمه من الله و فضل و ان الله لا بضیع اجر المومنین (3). 


یعنی: «البته گمان مبر (ای پیغمبر) کسانی که در راه خدا کشته شده اند, 
مرده اند بلکه زنده اند و پیش خدای خودشان (در مقام قرب) روزی داده 
می شوند از آنچه خدا از فضل خود به ایشان داده شاد هستند و به کسانی 
از مومنین که به دنبالشان می باشند و هنوز به ایشان نرسیده اند مژده 
می دهند که هیچگونه ترس و اندوهی بر ایشان نیست. مرده می دهند با 
نعمت و فضل (وصف نشدنی) خدا و اينکه خدا مزد و پاداش مومنان را 
ضایع و تباه نمی کند» . 

و در وصف حال گروهی دیگر که در زندگی دنیا از مال و ثروت خود 
استفاده مشروع نمی کنند. می فرماید: حتی اذا جاء احدهم الموت قال 
رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمه هو قائلها و من 
ورائهم برزخ الی یوم یبعئون (4). 

یعنی: «تا آن دم که به یکی از آنان مرگ می رسد می گوید خدایا ! مرا (به 
دنیا) برگردانید شاید در ترکه خود کار نیکی انجام دهم, نه هرگز این سخنی 


است که او می 9 (به سخنش گوش داده نمی شود) و در پیش شان 
برزخی است که تا روز رستاخیز ادامه دارد» . 


پی نوشتها 

1و2 - بحار, جح 2, باب البرزخ. 

3 - سوره آل عمران, آیه 169. 

4 - سوره مومنون, آیه 99 و 100. 
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3 مرگ از نظراسلام 


کسانی که به معارف اسلامی تا اندازه ای آشنایی دارند می دانند که در 
خلال بیانات کتاب و سنت. سخن روح و جسم يا نفس و بدن بسیار به میان 
می اید و يا اینکه تصور جسم و بدن که به کمک حس درک می شود تا 


اهل بحتث از متعلمین و فلاسفه شیعه و سنی در حقیقت «روح », نظریات 
ی ولی تا اندازه ای مسلم است که زوح و ین 
را از دست می دهد و تدریجا 7 ۱ 5 است 
ات بدن نیز 
از وی کسب حیات می کند و هنگامی که روح از بدن مفارقت نمود و علقه 
خود را برید (مرگ) بدن از کار می افتد و «روع ۳ ی و 
اداهد من ده افیا پونو ین یاف فران کرس ات انمت اهلد ات 
علیهم السلام بت دست می ید این است که روح انسانی پبدیده ای - 
غیر عادی که با پدیده بدن, یک نوع همبستگی و یگانگی دارد. خدای متعال 
در کات و ی رما تفدعتها اسان مر سااه من اه ولا 
ناف کی قراز سک و سا النیه امس خاها الغاجه مصفه فحا یا 
المضفد.عظاما فکسونا العظام لخما 


ثم انشاناه خلفا آخر (1) 


یعنی: «تحقیقا ما انسان را از خلاصه ای که از گل گرفته شده بود آفریدیم, 
سیس او را نطفه ای قرار دادیم در جایگاه آرامی. سپس نطفه رز خونی 
بسته کردیم پس خون بسته را گوشتی جویده شده کردیم, سیس گوشت 
جویده شده را استخوانهایی کردیم. پس استخوانها را گوشت پوشانيديم 
پس از آن او را آفریده دیگری بی سابقه قرار دادیم » . 


از سیاق آیات روشن ان که-ضندر ابات: آفرینتن ندریجی مادی را وصف 
می کند و در ذیل که به پیدایش روح يا شعور و اراده اشاره می کند 
آفرشنن دیکری را بای کید کمبا نوع آفرختش قیلین مغایر است. 


و در جای دیگر در پاسخ استبعاد منکرین معاد به این مضمون که انسان 
پس از مرگ و متلاشی شدن بدن و گم شدن او در میان اجزای زمین 
چگونه تازه ای پید| کرده انسان نخستین می شود, می فرماید: 
«بگو فرشته مرگ, شما را از ابدانتان می گیرد پس از آن به سوی خدای 
خودتان بر می گردید, یعنی آنچه ینس از مرگ متلاشی گشته و در میان 
اجزای زمین گم می شود, بدنهای شماست ولی خودتان (ارواج) به دست 
فرشته مرگ از بدنهایتان گرفته شده اید و پیش ما محفوظید» (2). 


گذشته از اینگونه آیات قرآن کریم با بیانی جامع, مطلق روح را غیر مادی 
معرفی می کند, چنانکه می فرماید: «از تو حقیقت روح را می پرسند بگو 
روح از سنخ امر خدای من است » (3). 


و در جای دیگر در معرفی امر خود می گوید: «امر خدا وقتی که چیزی را 


همین است » (4). 


و مقتضای این آیات آن است که فرمان خدا در آفرینش اشیاء تدریجی 
فرمان خداوند ندارد مادی نیست. و در وجود خود خاصیت مادیت را که 
تدریج و زمان و مکان است ندارد. 


بحث در حقیقت «روح » از نظر دیگران 


کنجکاوی عقلی نیز نظریه قران کریم را درباره روح, تایید می کند. هر یک 
از ما افراد انسان از خود حقیقتی را درک می نماید که از آن به «من « 
تعبیر می کند و این درک. پیوسته در انسان موجود است. حتی گاهی سر و 
دست و پا و سار اعضا حتی همه بدن خود را فراموش می کند ولی تا خود 
هست., خود «من » از درک او بیرون نمی رود این (مشهود) چنانکه مشهود 
است قابل انقسام و تجزی نیست و با اینکه بدن انسان پیوسته در تغییر و 
تبدیل است و امکنه مختلف برای خود اتخاذ می کند و زمانهای گوناگون بر 
وی می گذرد. حقیقت نامبرده «من » ثابت است و در واقعیت خود تغییر و 
تبدیل نمی پذیرد و روشن است که اگر مادی بود خواص مادیت را که 
انقسام و تغییر زمان و مکان می باشد می پذیرفت. 


اری بدن همه این خواص را می پذیرد و بواسطه ارتباط و تعلق روحی این 
خواص به روح نیز نسبت داده می شود ولی با کمترین توجهی برای انسان 
فتابی می شود که اين دم و آن دم و از اینجا و آنجا و اين شکل و آن شکل 
و این سوی و آن سوی, همه از خواص بدن می باشد و روح از اين خواص 
منزه است و هر یک از این 


پیرایه ها از راه بدن به وی می رسد. 

نظیر این بیان در خاصه درک و شعور «علم » که از خواص «روح » است 
جاری می باشد و بدیهی است که اگر علم خاصه مادی بود به تبع ماده 
انقسام و تجزی و زمان و مکان را می پذیرفت. 

البته این بحث عقلی دامنه دراز و پرسشها و پاسخهای بسیاری به دنبال 
خود دارد که از گنجایش این کتاب بیرون است و این فقداد از ان بجعت در 
اینجا به عنوان اشاره گذاشته شد و برای استقصای بجت باید به کتب 
مرگ از نظر اسلام 

در عین ايینکه نظر سطحی, مرگ انسان را نابودی وی فرض می کند و 
زندگی انسان را تنها همین زندگی چند روزه که در میان زایش و در 
گذشت. محدود می باشد, می پندارد. اسلام مرگ را انتقال انسان از یک 
مرحله زندگی به مرحله دیگری تفسیر می نماید. به نظر اسلام. انسان 
زندگانی جاویدانی دارد که پایانی برای آن نیست و مرگ که جدایی روح از 
بدن می باشد, وی را وارد مرحله دیگری از حیات می کند که کامروایی و 
ناکامی در آن بر پایه نیکوکاری و بد کاری در مرحله زندکن پیش از مرگ 


پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: «گمان مبرید که با 
ح ناتود. می, شنوید بلکه از خانه اق. بد خانة دیحری.متعل سی شوید» 
پی نوشتها 

1 - سوره موّمنون, آیه 12 - 14. 

2 - سوره سجده, آیه 11. 

3 - سوره اسری, آیه 85. 

4 - سوره یس, آیه 83. 

5 - بحار, ج 3. ص 161 از اعتقادات صدوق. 
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تالیف: علامه سید محمد حسین طباطبایی 
روز قیامت - رستاخیز 


روز قیامت - رستاخیز 


در میان کتب آسمانی, قرآن کریم تنها کتابی است که از روز «رستاخیز» 
به تفصیل سخن رانده و در عین اینکه تورات نامی از این روز به میان 
نیاورده و انجیل جز اشا ره مختصری ننموده در قران کریم در صدها مورد با 
نامهای گوناگون, روز رستاخیز را یاد کرده و سرنوشتی را که جهان و 
2 


است. 


و بارها تذکر داده که ایمان به روز جزا (روز رستاخیز) همتراز ایمان به خدا 
و یکی از اصول تنته: کته اسلام است که فاقد آن (منکر معاد) از آنین 
اسلام خارج و سرنوشتی جز هلاکت ابدی ندارد. 


و پاداشی در پیش نباشد., دعوت دینی که مجموعه ای از فرمانها خدا و 
اوامر و نواهی اوست. کمترین اثری در بر نخواهد داشت و وجود و عدم 
دستگاه نبوت و تبلیغ در اثر, مساوی خواهدبود بلکه عدم آن بر وجودش 
رجحان خواهد داشت. زیرا پذیرفتن دین و پیروی از مقررات شرع و آیین, 
خالی از کلفت و سلب آزادی نیست و در صورتی که متابعت آن اثری در بر 
نداشته باشد هر گز مردم زیر بار آن نخواهند رفت و از آزادی طییعی دست 

بر نخواهند داشت. 


و از اینجا روشن می شود که اهمیت تذکر و یاد آوری روز رستاخیز, معادل 
با اهمیت اصل دعوت دینی است. 


که تب ۳ ی ِ و اجتناب اخلاق نا تاد یود ۳ بزرگ 
وادار می کند چنانکه فراموش ساختن يا ایمان تاش نف ان ریشه اصلی 
هر بزه و گناهی است. خدای متعال در کتاب خود می فرماید: ان الذین 
یضلون عن سبیل الله لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب (1) 


بعنی. : «کسانی که از راه خدا بیرون رفته و گمراه می شوند, برای ایشان 
عذابی است سخت در مقابل اینکه روز حساب را فراموش کردند» . 


چنانکه پیداست در آیه کریمه, فراموشی روز حساب منشا هر گمراهی 
گرفته شده است. تامل دز آفزیتننن انشسان و جهان و همچنین در غرض و 


هدف شرایع آسمانی در پیش بودن چنین روزی (روز رستاخیز) را روشن 
می سازد. 


ما وقتی در کارهایی که در افرینش تحقق می پذیرد, دقیق می شویم می 
بينیم که هیچ کاری (که به طور ضرورت به نوعی ازحرکت نیز مشتمل 
است) بدون غایت و هدف ثابت انجام نمی یابد و هرگز خود کار به طور 
اصالت و استقلال مقصود و مطلوب نیست بلکه پیوسته مقدمه هدف و 
ای است ه ساتر ان مایت ماه مر کارا مد سار 
سطحی بی غرض شمرده می شوند مانند افعال طبیعی و بازیهای بچگانه و 
نظایر آنها اگر به دقت نگاه کنیم غایتها و غرضهایی مناسب نوع کار می 
تاک ای ار ال را 
که حرکت به سوی ان است غایت و غرض ان است و 


از بازی همانا رسیدن بدان است. 


ی ام ار ات اش ها مات ات نی کار 
بیهوده و بی هدف انجام دهد و دائما بیافریند و روزی دهد و بمیراند و باز 
بیافریند و روزی دهد و بمیراند و همچنین درست کند و به هم زند بی اينکه 
اترانت افرینش عایت کابتی:.را بخواهد و غرض پا برجایی را تعقیب کند. 


پس ناچار برای آفرینش جهان و انسان, هدف و غرض ثابتی در کار است و 
البته سود و فائده آن به خدای بی نیاز نخواهد برگشت و هر چه باشد به 
سوی آفریده ها عاید خواهد شند؛ پس باید گفت که جهان و انسان به سوی 


یک افرینش ثابت و وجود کاملتری متوجهند که فنا و زوال نپذیرد. 


و نیز وقتی که از نظر تربیت دینی در حال مردم دقیق می شویم می بینیم 
که در اثر راهنمائی خدایی و تربیت دینی, مردم به دون گروه نیکوکاران و 
بدکاران منقسم می شوند, با این حال در این نشاه و کوا نمیز و امتیازی 
در کار نیست بلکه بالعکس و علی الاغلب پیشرفت وموققیت از ان 
بدکاران و ستمکاران می باشد و نیکوکاری توام با گرفتاری و بدگذرانی و 
هر گونه محرومیت و ستمکشی می باشد. 


در این صورت. مقتضای عدل الهی آن است که نشاه دیگری وجود داشته 
ناشند. که.ذر آن نشاه هر یک از دو دسته نامبرده:خزای عمل. خود را بیانتد و 
هر کدام مناسب حال خود زندگی کنند. خدای متعال در کتاب خود به این دو 
حجت اشاره نموده می فرماید: و ما خلقنا السموات 


و الارض و ما بینهما لا عبین ما خلقناهما الا بالحق و لکن اکثرهم لا یعلمون 
(2). 


بعنی: «ما آتتفا تن و زمین و آنچه را که در میان آنهاست بیهوده 
نیافریدیم [آنها را جز به حق و از روی حکمت و مصلحت خلق نکردیم و لکن 
اکثر این مردم آگاه نیستند ] (اين احتمال دور از خرد, گمان کسانی است 
که به خدا| کافر شد ند وای به حال این کافران از آتش که به کفار وعده 
دادم شده! ایا ما کشناتی. را که. ایمان آوردتد ه کارهای تیک کردند فانند 
کسانی قرار خواهیم داد که در زمین افساد می کنند؟ يا پرهیز کاران را 
مانند اهل فجور قرار خواهیم داد؟)» . 


و در جای دیگر که هر دو حجت را در یک آیه جمع نموده, می فرماید: ام 
کت ال ترا لمات اه تام کالم انه عع اتخالحاه 
سواء محیاهم و مماتهم ساء ما یحکمون و خلق الله السموات و الارض 
بالحق و لتجزی کل نفس بما کسبت و هم لایظلمون (3). 


یعنی: «آیا کسانی که به جرم و جنایتها پرداخته اند. گمان می برند که ما 
آنان را مانند کسانی که ایمان آورده و کارهای نیک انجام داده اند قرار 
خواهیم داد؟ به طوری که زندگی و مرگشان برابر باشد. بد حکمی است 
۱ ی ۳ 1۳0 
ستم شود» . 


بیان دیگر 


در بجت ظاهر و باطن قرآن در بخش دوم کتاب اشاره کردیم که معارف 
اسلامی در قران کریم. از راههای گوناگون بیان شده است و راههای 


نامبرده به طور کلی به دو طریق ظاهر و باطن منقسم می شود. 


بت ای اه ای ات ماکان انم مس 
معنوی درک می شود. 


بیانی که از طریق ظاهر سرچشمه می گیرد خدای متعال را فرمانروای 
علی الاطلاق جهان آفرینش معرفی می کند که سراسر جهان ملک اوست, 
خداوند جهان فرشتگان بسیار بیرون از شمار آفرید که فرمانبران و 
مجرٍیان اوامری هستند که به هر سوی جهان صادر می فرماید و هر بخش 
از آفرینش و نظام آن ارتباط به گروه خاصی از فرشتگان دارد که موکل 
آن تن سس هه 


نوع انسان از آفریدگان و بندگان او هستند که باید از اوامر و نواهی او 
پیروی و فرمانبرداری کنند و پیغمبران حاملان پیامها و اورنده شرایع و 
قوانین او هستند که به سوی مردم فرستاده و جریان انها را خواسته است. 
خدای متعال از این روی که به ایمان و اطاعت. وعده واب و پاداش نیک 
داده و به کفر و معصیت.؛ وعید عقاب و سزای بد داده و چنانکه فر موده, 
خلف وعده نخواهد نمود و از این روی که عادل است و مقتضای عدل او 
این است که در نشاه دیگری دو گروه نیکوکاران و بدکاران را که در این 
نشاه. موافق خوبی و بدی خود زندگی نمی کنند از هم جدا کرده خوبان را 
زندگی خوب و گوارا و بدان را زندگی بد و ناگوار عطا نماید. 


خدای متعال به مقتضای عدل خود و وعده ای که فرموده گروه انسان را 
کر ات اخفی اه سیون آزستا اش شخ ی 


دوباره زنده می کند و به جزئیات اعتقادات و اعمالشان رسیدگی حقیقی 
می نماید و میان ایشان بحق قضاوت و داوری می فرماید و در نتيجه حق 
هر ذیحق را به وی می رساند و داد هر مظلومی را از ظالمش می گیرد و 
پاداش عمل هر کس را به خودش می دهد؛ گروهی به بهشت جاودان و 
گروهی به دوزخ جاودان محکوم می شوند. 


این بیان ظاهری قرآن کریم است و البته راست و درست می باشد ولی از 
موادی که مولود تفکر اجتماعی انسان است تالیف و تنظیم شده تا فایده 
اش عمومی تر و شعاع عملاش وسیعتر باشد. 


کسانی که در ساحت حقایق جای پای و به زبان باطنی قرآن کریم تا اندازه 
ای آشنایی دارند. از این بیانات مطالبی می فهمند که بسی بالاتر از سطح 
فهمر ساده و همگانی است و قرآن کریم نیز در خلال بیانات روان خود 
ها سا ای ات اش و 


قرآن با اشاره های گوناگون خود, اجمالا می رساند که جهان آفرینش با 
همه اجزای خود که یکی از آنها انسان است, با سیر تکوینی خود (که 
پیو سته رو به کمال است) به سوی خدا در حرکت است و روزی خواهد 
رسید که به حرکت خود خاتمه داده, در برابر عظمت و کبریای خدایی, 
انیت و استقلال خود را بکلی از دست می دهد. 


انسان نیز که یکی از اجزای جهان و تکامل اختصاصی وی از راه شعور و 
علم است. شتابان به سوی خدای خود در حرکت می باشد و روزی که 
حرکت خود را به آخر رسانید حقانیت و یگانگی خدای بیگانه را عیانا 
مشاهده خواهد نمود. او خواهد دید که قدرت و ملک و هر صفت کمال در 


انحصار ذات مقدس خداوندی است و از همین راه حقیقت هر شی ۶ 
چنانکه هست بر وی مکشوف خواهد شد. 


این نخستین منزل از جهان ابدیت است. اگر انسان به واسطه ایمان و 
عمل صالح در این جهان ارتباط و اتصال و الفت و انس با خدا و نزدیکان او 
داشته باشد با سعادتی که هرگز به وصف تیه این در جوار خدای پاک و 
صحبت پاکان عالم بالا بسر می برد و اگر به واسطه دلبستگی و پایبندی به 
دک این جهان و لذایذ گذران و بی پایه آن از عالم بالا بریده و انس و 
الفتی به خدای پاک و پاکان درگاهش نداشته باشد گرفتار عذابی دردناک و 
بدبختی ابدی خواهد شند. 


درست است که اعمال نیک و بد انسان در این نشاه گذران است و از 
میان می رود ولی صور اعمال نیک و بد در باطن انسان مستقرٍ می شود و 
هر جا برود همراه اوست و سرمایه زد کی شیرین پا تلخ آنتده او می 
باشد. مطالب گذشته را می توان از آیات ذیل استفاده نمود: خدای متعال 
می فرماید: آن الی ربک الرجعی (4) 


یعنی: «بر‌گشت مطلقا به سوی خدای توست » . 
سا توت الا ان ارس ات تا 


یعنی: : «آگاه باشید همه امور به سوی خدا| برمی گردد» و می فرماید: و 
الامر یومئذ لله (6) 


یعنی: «امروز امر یکسر 0 از ان خداست »> . 


یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی 
و ادخلی جنتی (7) 


یعنی: «ای نفس که اطمینان و آرامش یافته ای (با یاد خدا) به سوی خدای 
خود بر گرد در حالی که خشنودی و از تو خشنود شده, پس داخل شو در 
میان بندگان من و داخل 


شو در بهشت من » . 


سای مد کت یه مها فا ی سا فضر ان ایهم 
حدید (8) 


اک ها هه نو کی را و وا 


در مورد تاویل قرآن کریم (حقایقی که قرآن کریم از آنها سرچشمه می 
گیرد) می فرماید: هل ینظرون الا تاویله پوم یاتی تاویله یقول الذین نسوه 
ق قل فد ار سل سا الح میا نا مج شاه مالیا امنود 
اک( انفسهم و ضل عنهم ما کانوا یفترون 
9( 


یعنی. «ایا کسانی که قران را نمی پذیرند, جز تاویل آن چیزی را منتظرند 
روزی که تاویلش مشهود می شود, کسانی که قبلا آن را فراموش کرده 
اند خواهند گفت: تیغمنر آن: خدای. .ماه بمخق آهدند بسن آبا برای ما نیز 
تتفافت- عنند عا تین هستند که برای ما شفاعت کنند یا اينکه برگردانده شویم 
نا رای خترار ان عمل سا ار ای تام هه نا 
نفسهای خود را زیان کردند و افترایی که می بستند گم نمودند» . 


و می فرماید: یومثذ يوفیهم الله دینهم الحق و یعلمون ان الله هو الحق 
المبین (10). 


یعنی: «در چنین روزی خدا پاداش واقعی ایشان را می دهد و می دانند که 
خدا| واقعیتی اشکار و بی پرده است و ببس > . 


و می فرماید: يا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه (11). 


یعنی: «ای انسان تو با رنج به سوی خدای خود در کوشش می باشی پس 
او را ملاقات خواهی کرد» ۰ 


و می فرماید: من کان یرجوا 


لقاء الله فان اجل الله لت (12) 


یعنی-: «هر که ملاقات خدا را امیدوار باشد موقعی را که خدابرای ملاقات 
مقرر فرموده خواهد امد» . 


و می فرماید: فمن کان یرجوا لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا و لا یشرک 
بعباده ربه احدا (13). 


یعنی: «پس هر که به ملاقت خدای خود امیدوار باشد باید عمل صالح (کار 
سزاوار) بکند و در پرستش خدای خود کسی را شریک ننماید» . 


و می فرماید: يا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه 
فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی (14). 


و فن. فرمایدةفاذا جاعت. الطامه الکبرزی نوم یتذکر الاتشان ما نی و 
برءت السحیم لمن بزه فاها من ظفی و انار الحنوم الا فان العم هت 
الماف‌عره ها فن خاف مفام ره وی تمعن المع فان الخنه هی 
الماوی (15). 


یعنی: «وقتی که بزرگترین داهیه (روز رستاخیز) رسید روزی که انسان هر 
گونه تلاش و کوشش خود را به یاد می آورد ۵ انش که بر اج عذاب روشن 
شده آشکار گردید. (مردم دو گروه می شوند) اما کسی که طفغیان نموده و 
کی فا راید ات موی ساسحا ان اوست ۱ 
کسی که از مقام خدای خود ترسیده و نفس خود را از هوای دلخواه نایسند 
نهی کرد, بهشت جایگاه اوست و بس » . 


و در بیان هویت جزای اعمال می فرماید: يا ایها الذین کفروا لا تعتذروا 
الیوم انما تجزون ما کنتم تعملون (16). یعنی: «ای کسانی که کافر شدید 
اعتذار مجویید, امروز (روز رستاخیز) جزایی که به شما داده می شود 
همان خود اعمالی است که انجام می دادید» : 


استمرار و توالی آفرینش 


عمر بی پایان ندارد و روزی خواهد رسید که بساط این جهان و جهانیان 
برچیده شود چنانکه قران همین معنا را تایید می کند. خدای متعال می 


ترسانتت ها خلما مدا و اارضتن ها مها لا الک ه امعم 
(17). 


یعنی: «نیافریدم آسمانها و زمین و آنچه را که در میان آنهاست مگر بحق و 
اجل معین (برای مدت محدود و معینی که نام برده شده است)» . 


و آیا پیش از پیدایش این جهان فعلی و نسل موجود انسانی, جهان دیگری 
افریده شده و انسانی بوده است ؟ ایا پس از بر چیده شدن بساط جهان و 


جهانیان که قرآن کریم نیز از آن خبر می دهد, جهان دیگری به وجود خواهد 
آمد و انسانی آفریده خواهد شد, پرسشهایی است که پاسخ صریح آنها را 
در قران کریم نمی توان یافت, جز اشاراتی, ولی در روایاتی که از ائمه 
اهل بیت نقل شده, به این پرسشها پاسخ مثبت داده شده است (18) 

پی نوشتها 

1 - سوره ص, آیه 26. 

2 - سوره دخان, آیه 38. 

3- سوره جاثیه, آیه 21 و 22. 

4 - سوره علق, آیه 8. 

5 - سوره شوری, آیه 53. 

6 - سوره انفطار, آیه 19. 

7 - سوره فجر, آیه 27 - 30. 

9 - سوره ق, آیه 22. 

9 - سوره اعراف, آیه 53. 


10 - سوره نوره آیه 25 


1 - سوره انشقاق, آیه 6. 

2 - سوره عنکبوت, آیه 5. 

3 - سوره کهف, آیه 110. 

4 - سوره فجر, آیه 27 - 30. 
5 - سوره نازعات, آیه 34 - 41. 
16 - سنوره تجربم: آیه 7. 
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سوره احقاف, آیه 3. 

8 - بحار چاپ کمپانی, ج 14, ص 79. 
شیعه در اسلام صفحه 164 

تالیف: علامه سید محمد حسین طباطبایی 
توبه 


توبه در انديشه شیعه 


از جمله تعالیم اسلامی - بلکه تمام شرایع سماوی - باز بودن در توبه به 
روی بندگان گنهکار است. زمانی که انسان گنهکار جدا از کار زشتی که 
انجام داده نادم شده؛ فضای روج او را 299 به خداوند و 0 به درگاه او 
پر می سازد, و از صمیم قلب تصمیم می گیرد که دیگر گرد آن عمل ناروا 
کرد خداوند مهربان نیز توبه او راء با شرایطی که در کتب کلامی و 
تفسیری بیان شده است. می پذیرد. قران می فرماید: ««وتوبوا الی الله 
جمیعا ایها المومنون لعلکم تفلحون» (نور/31): ای افراد با ایمان,. همگی 
به سوی خدا باز گردید. باشد که رستگار شوید. 


کتاتی که ان انار گرستتی توبه و اعتقاد به شفاعت آگاه نیلستند نصور می 
کنند باز شدن باب این دو به روی گنهکاران, نوعی تشویق آنان به کناه 
است ! در حالیکه آنان از این نکته غافلند که بسیاری از انسانهاء هر یک به 
شکلی, آلوده به برخی از گناهانند. و کمتر انسانی یافت می شود که در 
طول عمر خویش گرد گناه نگردیده باشد: «ناکرده گنه. در این جهان 
کیست بگو؟» . بنابراین, چنانچه باب توبه (و شفاعت) به روی افراد باز 
نباشد. کسانی که آماده اند در بقیه عمر, | ز گناه دوری جسته و راه طهارت 
و پاکی را در پیش گيرند, با خود می گویند: ما بالاخره بایستی به علت 
کناهانی که انجام داده یم کیفر ببینیم و به دوزخ افتیم ؛ پس چر| در 
باقیمانده عمر نیز تمنیات نفسانی خود را ارضا نکنیم و 


بیشتر در آغوش لذتهای نامشروع نلغزیم؟ ! بدینگونه, با بسته شدن باب 


آنار تیک اصل توبه, زمانی روشنتر می شود که بدانیم پذیرش توبه در 
اسلام شرایطی دارد که پیشوایان دین و محققان علوم اسلامی بتفصیل 
درباره آنها سخن گفته اند. قرآن, صریح و روشن در باب توبه چنین می 
فرمانه؟ <د کب تریکم علی وه | لرخمه آنه من عمل منکم ,معا بعما له تم 
تب من بعده و اصلح فانه غفور رحیم >> (انعام/54): پروردگار شما رجمت 
را بر خویش مقرر داشته است. اگر یکی از شما از روی جهالت کار بدی 
انجام دهد, سیس از ان توبه کرده و به اصلاح کوشد, خداوند امرزنده و 


هستی از دیدگاه اسلام 


7 اصل در هستی از دیدگاه اسلام 
اصل اول 


جهان - به معنای ما سوی الله - مخلوق خداوند بوده و کائنات لحظه ای از 
خداوند بی نیاز نبوده و نخواهند بود. اينکه می گوییم جهان مخلوق خدا 


است بدین معناست که جهان به اراده ان آ میدن شده و نسبت آن با خدا| 
نسبت تولیدی از قبیل پدر و فرزند نیست, چنانکه می فرماید: ««لم یلدو لم 


یولد»» (اخلاص/3). 
اصل دوم 


نظام کنونی جهان نظامی ابدی و جاودانه نیست. بلکه پس از مدتی که خدا 
از ساعت و زمان آن آگاه است. نظام موجود جهان برهم خورده و نظام 
دیگری پدید می آید, که همان نظام معاد و عالم اخروی است. چنان که می 


فرماید: <«بوم تبدل الارض غیر الارض و السموات و برزوا لله الواحد القهار 
> (ابراهیم/48): روزی که زمین و آسمانها دگرگون می شوند و در پیشگاه 
خداوند قهار حاضر می شوند. در کلامی نیز که گفته می شود «همگی از 


است: <««انا لله و انا الیه راجعون»» (بقره/156). 


اصل دوم 


نظام ِ- بر پایه علت و معلول استوار است., و می ان پدیده های آن 
رابطه علی ومعلولی برقرار می باشد. تاثیر هر پدیده در پدیده دیگر 
مشروط به اذن و مشیت الهی بوده» و اراده حکنفانه الهی بر این استوار 

گردیده است که فیاضیت خویش را غالبا از طریق نظام اسباب و مسببات 


قرآن کریم هر دو مطلب فوق را بیان کرده است: هم اینکه میان پدیده 
ها ور ام ها ای ای و 
سببی در جهان, وابسته به اذن و مشیت کلی الهی است. در مورد نخست 
کافی است به ایه زیر توجه نماییم: 


««وانزل_ من السماء ضا ۶ فاخرح به من الثمرات رزقا لکم >> (بقره/22): از 
آنتضان آتت فرو آورد و به سبب آن آت میوه هایی را برای روزی شما (از 
دل خاک) بیرون آورد. 


ودر مورد دوم نیز توجه به ایه زیر کافی است: 


««والبلد الطیب یخرج نباته باذن ربه»» (اعراف/58) و گیاه سرزمین پاکیزه 
به آذن پروردگار می روید. و به همین 


مضمون است آیات: 2 249, 251/بقره, 49 166/ آل عمران. (1) 
اصل سوم 


ایا ی او ی را ور 
ماوراء طبیعت تشکیل می دهد که در اصطلاح قران «جهان غیب » نامیده 
می شود. همان طور که پدیده های مادی به اذن خداوند در یکدیگر تاثیر 
می گذارند, همچنین موجودات غیبی نیز در جهان طبیعت به اذن الهی موّثر 
می باشند, و به تعبیر دیگر: وسایط فیض الهی اند. قزان کرو تاثیر گذاری 
فرشتگان الهی را در حوادث جهان طبیعت یادآور شده است., آنجا که می 
فرماید: 


««فالمدبرات امرا»» (نازعات/5): سوگند به تدبیرکنندگان امور جهان 
۳۳0 


««و هو القاهر فوق عباده و پرسل علیکم حفظه» (انعام/61): اوست قاهر 
بر بندگانش, و نگهبانانی را بر شما می فرستد. 


از آیات روشن فوق, نتيجه می گیریم که جهان آفرینش - اعم از طبیعت و 
ماوراء طبیعت - با نظام سببیت حاکم بر ان قائم به مشیت الهی و وابسته 


اصل چهارم 


جهان یک واقعیت هدایت شده است و تمام ذرات جهان, در هر مرتبه ای 
هستند؛ به فراخور حال خود از نور هدایت برخوردارند. مراتب این هدایت 
عمومی و کلی را. هدایت طبیعی, ری وی کال ی اد قرآن 
کریم در آیات مختلف از این هدایت تکوینی و عمومی یادکرده که یکی از 


آنها را می آوریم: 


««ربنا الذی اعطی کل شی ء خلقه ثم هدی»» (طه/50): پروردگار ما کسی 
است که آفرینش هر چیزی را به او داد, آنگاه آن را هدایت نمود. 


اصل پنجم 


نظام آفرینش, نظام اکمل و احسن است. دستگاه هستی به عالیترین وجه 
طراحی گردیده و نظامی کاملتر و نیکوتر از آن قابل تصور نیست, قرآن 
کریم می فرماید: «<<«الذی احسن کل شی ء خلقه»» (سجده/7): خدایی که 
هر چیزی را به طور نیکو آفریده است. و نیز می فرماید: «فتبارک الله 
احسن لام (مومنون/14)؛ ۰ بدیهی است احسن بودن خالق ملازم با 
احسن بودن مخلوق است. 

برهان غفلی که بر انن اضل افاته.فی شود آن است که فعل هر فاعلی 
از حیث کمال و نقص متناسب با صفات و کمالات او است, چنانچه فاعل از 


نظر صفات وجودی نقصانی نداشته باشد, فعل او : نیز از هر گونه عیب و 
نقعص پیر استه است, و از آنجا که خداوند متعال با همه کمالات وجودی 


به وجه اتم و اکمل است. طبعا فعل او نیز کاملترین و نیکوترین فعل 
خواهد بود. 

گذشته از این مقتضای حکیم بودن خداوند آن است که با وجود امکان خلق 
جهان احسن, غیر ان را ایجاد ننماید. 

درخور ز کر استت که آنخه در عالم تطییعت به نام شر ور آن آن‌تباد مین شود 
با نظام احسن هستی منافات ندارد و توضیح 


این مطلب در مباحثت «#توحید در خالقیت » خواهد امن 
اصل ۳ 


از آنجا که جهان آفریده و فعل خداوند است که حق مطلق است. حق و 
حکیمانه بوده و عبت و بیهودگی به ان راه ندارد. به این مطلب در ایات 


سا خلقنا السنذات والارض و ماشهما الابالخق» (احقاف/3): آسضانیا و 
زمین و انچه میان انها است را جز به حق نیافریدیم. 


غایت انسان و جهان نیز آنگاه تحقق می يابد که قیامت بر پا گردد, چنانکه 
امیر مومنان علی علیه السلام می فرماید: «فان الفغایه القيامه » . (2) 


1. برای آگاهی بیشتر در این باره به کتابهای تفسیر و کلام از آن جمله به 
المیزان: 1/72 والالهیات: 2/51 - 54 رجوع شود. 


2 نهج البلاغه, خطبه 190. 


نوحید و مراتب آن 


مقدمه 


اعتقاد به وجود خدا, اصل مشترک میان همه شرایع اتنتضاتی می باشد, و 
اصولا فصل ممیز انسان الهی (پیرو هر شریعتی که می خواهد باشد) از 


فرد مادی در همین امر نهفته است. 


قرآن کریم وجود خدا را امری روشن و بی نیاز از دلیل می داند, وهرگونه 
شی و تردید در این باره را بی مورد تلقی می کند. چنانکه می فرماید: 
««افی الله شک فاطر السموات و الارض>»» (ابراهیم/10). 


در عین روشن بودن وجود خدا, قرآن برای کسانی که می خواهند از طریق 
تفکر واستدلال, خدا را بشناسند و شک و تردیدهای احتمالی را از ذهن 
خویش بزدایند. راههایی را پیش روی آنان گشوده است که مهمترین آنها 
طرق زیر است: 

1 احساس وابستگی و نیازمندی انسان به موجودی برتر که در شرایط 
ویژه ای خود را نشان می دهد, و این همان ندای فطرت انسانی است که 


ففا قت محمک المی ی ها قظری لام ان فطظه اش وا و ی 


نیز می فرماید: ««فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین فلما 
نجاهم الی البر اذا هم یشرکون»» (عنکبوت/65): آنگاه که در کشتی می 
نشینند [و کشتی آنان, در تلاطم امواج سهمگین دریا, دز استانة غرق شدن 
قرار می گیرد] خالصانه خدا را می خوانند, ولی آنگاه که آنان را به ساحل 
نجات رساند, شرک می ورزند. 


2 دعوت به مطالعه عالم طبیعت و تامل در شگفتیهای آن که نشانه های 
روشن وجود خداوند است ؛ نشانه هایی 


که حاکی از مداخله علم و قدرت وتدبیر حکیمانه در جهان هستی است: 


««آن فی خلق السموات والارض واختلاف اللیل والنهار لایات لاولی 
الالباب >> (آل عمران/190): بدرستی که در آفرینش آسمانها و زمین و 
گردش شب و روز نشانه هایی برای خردمندان است. 


آنات مربوط به این امر, بسیار است و ما به عنوان تفه نم فد کر شعتن انه 


بسنده می 


بدیهی است آنچه گفتیم بدین معنا نیست که راه خداشناسی منحصر به 
همین دو راه است, بلکه برای اثبات وجود خدا دلایل بسیاری وجود دارد که 
متکلمان اسلامی در کتب کلامی خود اورده اند. 


همه شرایع اسمانی بر اساس توحید و یکتاپرستی استوار بوده, وبارزترین 
اصل مشترک در میان انها اعتقاد به توحیداست ؛ هرچند در میان پیروان 
برخی از شرایع انحرافاتی در این عقیده مشترک رج داده است. ذیلا با 
الهام از قران کریم و احادیث اسلامی و به کمک برهان عقلی, مراتب 
توحید را بیان می کنیم: 


اسان این 
نخستین مرتبه توحید, توحید ذاتی است. توحید ذاتی دو تفسیر دارد: 


الف - ذات خداوند یکتا و بی همت است و برای او مثل و مانندی متصور 
ند ت. 


ب - ذات خداوند بسیط است و هیچگونه کثرت و ترکیبی در آن راه ندارد. 
امیرمومنان علی علیه السلام در بیان دو معنای فوق چنین فرموده است: 


1 هو واحد لیس له فی الاشیاء شبه: او یکتا است و برای او در میان 
موجودات مانندی نیست. 


۷۳ و انه عزوجل احدی المعنی لا ینقسم فی وجود و لاوهم و لاعقل. (1): او 
«احدی المعنی » ست یعنی نه در خارج و نه در وهم و نه در عقل برای او 


سوره توحید, که بیانگر عقیده مسلمانان درباره توحید است.؛ به هر دو 
مرحله (اخلاص) اشاره دارد: به قسم نخست با ابه «و لم یکن له کفوا 
احد»» و به قسم دوم با ایه ««قل هو الله احد». 


بنابر آنچه گفتیم, تثلیث مسیحیت (خدای پدر, خدای پسر, خدای روح 
القدس) از نظر منطق اسلامی باطل است, و در آبائی از قرآن کریم 
نادرستی آن بیان شده است, چنانکه در کتب کلامی نیز مشروحا در این 
بارم بخت بردندم. انشت: .ما در انشا بهة یک بیان نسننده می. کنیم..و آن 
اینکه: 


تثلیث, به معنای سه خدایی, از دو حال بیرون نیست: یا هر یک از این سه 
خدا, دارای وجود و شخصیت جداگانه ای هستند. یعنی هر یک واجد کل 
الوهیت می باشد ؛ در این صورت با توحید ذاتی به معنی نخست (برای او 
نظیری نیست) مخالف است. و يا این سه خدا دارای یک خصیت بوده, و هر 
یک جزثی از ان را تشکیل می دهند؛ در این صورت نیز مستلزم ترکیب 
بوده و با معنی دوم توحید اتف (او بسیط است) مخالف خواهد بود. 


اصل دوم 


دومین مرتبه توحید, توحید در صفات ذاتی خداوند است. ما خدا را واجد 
همه صفات عمالی می دانیم, وعقل و وحی بر وجود این کمالات در ذات 
باری دلالت می کنند. بنابر این خداوند: عالم؛ قادر, حی. سمیع, بصیر و ... 
است. این صفات از نظر مفهوم با یکدیگر تفاوت دارند و آنچه را که ما از 
کلمه «عالم » می فهمیم غیر ان چیزی است که از واژه «قادر» درک می 
کنیم. ولی سخن در جای دیگر است و ان اينکه. همان طور که این صفات 
در مفهوم با 


یکدیگر مغایرت دارند, آپا در اقعیت خارجی, یعنی در وجود خدا, نیز 
مفایرت دارند يا متحدند؟ 


در پاسخ باید گفت. از آنجا که مغایرت آنها در ذات خداوند, ملازم با کثرت 
و ترکیب در ذات الهی است, قطعا باید گفت صفات مزبور, در عين اختلاف 
در مفهوم, در مقام عینیت. وحدت دارند. به دیگر تعبیر: ذات خداوند در 
عین بساطت همه این کمالات را دارا می باشد, و آن چنان نیست که 
بخشی از ذات خدا را علم, بخشی دیگر را قدرت. و بخش سوم را حیات 
تشکیل دهد. و به تعبیر محققان: بل هو علم کله و قدره کله وحیاه کله . 
)2( 


بنابر این صفات ذاتی خداوند, در عین قدیم و ازلی بودن» عین ذات او می 
اس تیه کتمان که فا خی را لیم تس ری را ات 
می دانند درست نیست جه؛ این نظریه در حقیقت از تشبیه صفات خدا به 
باشد, تصور شده است که در خدا نیز اینچنین است. 


ها ی اه ی تیاعر سار 
ذاته ولا معلوم, والسمع ذاته ولا مسموع, والبصر ذاته ولا مبصر, والقدره 
ذأته ولا مقدور>» (3): خداوند از ازل پروردگار ما بوده و هست» و پیش از 
انکه معلوم. مسموع, مبصر و مقدوری وجود داشته باشد, علم. سمع. بصر 
و قدرت عین ذات او بود. 


امیرمومنان علیه السلام نیز در بیان وحدت صفات حق با ذات وی چنین می 
فرماید: «وکمال الاخلاص له نفی الصفات عنه, لشهاده کل صفه انها غیر 
الموصوف وشهاده کل موصوف نها غیر 


الضفه 1 کمال اقلا صر عضو این است کم فا (داندیر دات را 


از او نفی کنیم, زیرا هر صفتی بر تغایرش با موصوف. وهر موصوفی بر 
جداییش از صفت گواهی می دهد. (5) 


اصل سوم 


ی سوم ی بو سید در 9 و آفریدگاری است. بعنی جز خداوند 
آفرنده اه ات ۷ 


««قل الله خالق کل شی ء و هو الواحد القهار» (رعد/16): او است 
ارف ار هی ره مت ان ات 


««ذلکم الله ربکم خالق کل شی ء لا اله الا هو»» (غافر/62): خدا پروردگار 
شما است که افریننده هر چیز است. جز او خدایی نیست. 


علاوه بر وهی خرد نیز بر توحید در «خالقیت دا گواهی می دهد زیرا| ما 
سوی الله ممکن و نیازمند است و طععا رفع نیاز و تحقق خواسته های 
وجودی او از جانب خواهد بود. 


وا و ۱ ی مس 
زیرا تاثیر پدیده های امکانی در یکدیگر, منوط به اذن الهی بوده, 
ده تاد ور تور سرت : آ رش ای اراد اف شا نار 
روند. اوست که به خورشید و ماه گرمی و درخشندگی عنایت کرده است, 
و هرگاه نیز بخواهد این تاثیررگذاری را از آنها ی از این جهت او 
آفریدگاری یکتا و بی همتا است. 


همان گونه که در اصل هشتم اشاره شد, قرآن نیز نظام سببیت را تایید 
کرده است. چنانکه می فرماید: «<الله الذی پرسل ِ فتثیر سحابا 
فیبسطه فی السماء کیف پشاء»» (روم/48): خدایی که بادها را می 
فرستد, آنگاه 


باد ابر را برمی انگیزد. سپس خدا آن را در آسمان به هر نحو که بخواهد 
می گستراند. ۷ آیه فوق صریحا به تاثیر باد در تحریک و راندن ابرها 


شمول دایره خالقیت خدا نسبت به همه پدیده ها, مستلزم آن تفت که 
کارهای زشت شد بان به خدا نسبت داده شود. زیرا هر پدیده, به حکم اینکه 
یک موجود امکانی است. نمی تواند بدون استناد به قدرت و اراده کلی خدا 
جامه هستی بیوشد, ولی در مورد انسان باید افزود از انجا که وی موجودی 
مختار (6( و صاحب اراده بوده و در فعل خود, به تقدیر الهی, نقش تصمیم 
گیری دارد. چگونگی شکل پذیری فعل از نظر طاعت و معصیت مربوط به 
نجوه تصمیم گیری و اراده او است. 


به تعبیر دیگر: خدا هستی بخش است. و هستی به صورت مطلق, از او و 
مستند بدوست و از این نظر هیچ قبحی در کار نیست. چنانکه فرمود: 
««الذی احسن کل شی ء خلقه»» (سجده/7) ولی این نحوه تصمیم گیری 
انسان است که موجب مطابقت يا عدم مطابقت ان با معیارهای عقل و 
شرع می گردد. برای توضیح بیشتر مسئله, دو فعل از افعال انسان ماتند: 
«خوردن » و «نوشیدن » را در نظر بگیرید. اين دو فعل, از انجا که سهمی 
از هستی دارند, به خدا مستند می باشند. ولی از این نظر که وجود و 
هستی در آنها در قالب «اکل » و «شرب » درآمده و انسان با فعالیت 
ااری اعصای و ام رنه ان شک مر دنمرنه وه 
فاعل باشد., زیرا به هیچ عنوان نمی توان این دو فعل را با اين قالب و 
هت تست ای ای تا عطی یی واساه 


اصل چهارم 


چهارمین مرتبه توحید, توحید در ربوبیت و تدبیر جهان و انسان است. توحید 
ربوبی دو قلمرو دارد: 


1 تدبیر تکوینی 


مقصود از تدبیر تکوینی, کارگردانی جهان آفرینش است. بدین معنا که 
اداره جهان هستی - بسان ایجاد و احداث ان 5 فعل خداوند یکتاست. 
درست است که در کارهای بشری تدبیر از احداث تفکیک پذیر است. مثلا 
فردی کارخانه ای را می سازد و دیگری آن را اداره می کند, ولی در عالم 
آفو شش آفریدگار و کارگردان کف است. و نکته آن این است که ندبیر 
جهان جدا| از آفرینشگری نیست. 


تاریخ آنبیا نشان می دهد که مسئله توحید در خالقیت مورد مناقشه امتهای 
آنان نبوده و اگر شرکی در کار بوده است. نوعا مربوط به تدبیر و 
کارگردانی و عبودیت و پرستش می شده است. مشرکان 
عصر ابراهیم خلیل علیه السلام تنها به یک خالق اعتقاد داشتند, ولی به 
غلط می پنداشتند که ستاره, ماه با خورشید ارباب و مدبر جهانند, و 


متاظره ابر اهیم ی با آنان.دز فضین عساه بوده استت: )7( 


چنانکه در زمان یوسف نیز که پس از ابراهیم می زیست, باز شرک 
مربوط به مسئله ربوبیت بوده است - تو گویی خدا پس از آفرینش جهان, 
کارگردانی آن را به دیگران سپرده است - اين مطلب از گفتگوی یوسف با 
مصاحبان زندانی اف به.دست: هی آید: آنجا که نهة انان عی: کوید ««ءارباب 


متفرقون خیر ام الله الواحد القهار ۳ (یوسف/39). 


همچنین از آیات قرآن 


در دست معبودهای خود می دانستند. چنانکه می فرماید: 


««واتخذوا من دون الله آلهه لیکونوا لهم عزا»» (مریم/81): جز خدا. 
خدایانی برای خود بر کر یذ 3 تا مایه عزت انان باشند. 


نیز می فرماید: ««واتخذوا من دون الله الهه لعلهم ینصرون لا یستطیعون 
نصرهم و هم لهم جند محضرون»» (یس/74 - 75): جز خدا, خدایانی را 
برگزیدند تا به پیروزی بر سند, توانایی یاری دادن به آنها را ندارند, ولی 
مشرکان بسان سیاهی در خدمت بتها می باشند. 


قرآن در آیات متعدد به مشرکان هشدار می دهد که شما چیزهایی را می 
ای رو ی 
برسانند. این دسته از آیات حاکی از آن است که مشرکان عصر پیامبر 
معتقد به سود و زیان رساندن معبودان خود بوده اند, (8) واین امر 
آنکنزندم انان .نرتسن سا نف این. آبایت و نظایر آنها که بیانگر عقاید 
هینتر کان ذر عضر رتبالت می باشد: حاکن است که.انان در عین اعتفاد به 
توحید در خالقیت؛ در قسمتی از امور مربوط به ربوبیت حق, مشرک بوده 
و معبودهای خود رآ دز آن امهز موتزمت داننستتد: قرآن برای بازداری آنان 
از پرستش بتها, انگیزه مزبور را باطل می کند و می گوید: معبودهای شما 
کصتو از آنتد کته این میتی دا یه باشند. 


در برخی از آیات مشرکان را نکوهش می کند که برای خداوند, نظیر و 
همانند تصویر ردق دانها وارنه اندانه»خدا دوست می دارند: « (بقره/165) 
یعنی برخی از مردم برای ۳ همتابانی بر کزندم. 8 آنان را بسان خدا| 
دوست می دارند. 


نکوهش در قرار دادن «ند» برای خدا, در آیات دیگر (9) 


نیز وارد شده و از ایات مزبور برمی اید که مشرکان برای انها شئونی 
مانند شتّون خدا می اندیشیدند. سپس به خیال داشتن چنین مقامات آنها را 
دوست داشته و پرستش می کردند. به دیگر سخن: چون آنها راء از برخی 
از جهات «ند» و «نظیر» و «مثل » خدا می پنداشتند, از این جهت به 


قرآن از زبان مشرکان در روز رستاخیز نقل می کند که آنان در نکوهش 
خود وتا حین ی کدی «والله ان کاامی ال مس داد سوم سرت 
العالمین »» (شعراء/97 - 98): به خدا سوگند ما در گمراهی آشکاری بودیم؛ 
تما که شاه بای را صوا ان مت ری 


با رسول خداصلی الله علیه و اله و سلم در مورد امور مهمی چون رزق: 
احیا و اماته, و تدبیر کلی جهان موحد بودند. 


چنانکه می فرماید: ««قل من یرزقکم من السماء و الارض ام من یملک 
السمع و الابصار ومن یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی و من 
پدبر الامر فسیقولون الله فقل افلا تتقون» (یونس 31): بگو کیست که 
راز اسان دص وت ی کف که هات تاد کفا 
چشمهای شما است, کیست که زنده را از مرده, و مرده را از زنده خارج 
می سازد, ۵ کنست که.آمر آفریتش را تندبیر می 


همگی می گویند: خدا. بگو. پس چرا پروا نمی کنید؟ ! 

««قل لمن الارض و من فیها ان کنتم تعلمون «< سیقولون لله قل افلا 
تذکرون « قل من رب السموات السبع و رب العرش العظیم «سیقولون 
لله قل افلا تتقون»» (مومنون/84 - 87). 


بگوه:ز مین واتچه که در آن است از ان کیست (بکویید) اگر 


ضف ‏ دانته موکدا می گویند اد ان خداست, بگو پس چرا نادا وق نع شوید. 
یگو پروردگار هفت اتتصا نت و و پرورد ار عرش نزرگ کیست؟ قطعا می 


ولی همین افراد, به حکم آیات سوره 3 مریم و پس. که قبلا متذکر شدیم, 
در مواردی مانند پیروزی در جنگ, مصونیت از خطر در سفر, و نظایر آن, 
معبودان خویش را موثر در سرنوشت جهان می 3انگاشتند و روشنتر آنکه 
شفاعت را حق آنان دانسته و معتقد بودند که آنان می توانند بدون اذن 
خدا شفاعت کنند و شفاعت آنان موثر خواهد بود. 


خدا دانسته و موحد باشند. ولی در امور دیگر مانند شفاعت. سود و زیان 
و عزت و مغفرت, تدییر و سر رشته داری برخی از امور را در اختیار 
معبودهایی دانسته و به تاثیر گذاری انها معتقد باشند. 


آری, گاهی, مشرکان برای توجیه شرک ورزی و بت پرستی خود می گفتند: 
پرستش ما به خاطر این است که از این طریق به خدا نزدیک شویم (یعنی 
ما شا وا ی دید کید عون نی داد قران این توخبه را ان انان سنین 
نقل می کند: ««ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفی»»: بتها را جز برای 
تزدیک شندن یم خذا. تفی: برستمر ولی. در خیل آبه:باداوز مت شود بد: آنان 
در اين ادعا دروغ می گویند چنان که می فرماید: «<ان الله لا یهدی من هو 
کاذب کفار»» (زمر/3): خدا دروغگوی کفر پيشه را هدایت نمی کند. 


مستقل از اذن الهی - اعم از کلی و جزئی - 


برای غیر خدا در مورد انسان و جهان است. منطق توحیدی قرآن, با ابطال 
انديشه هر نوع تدبیر مستقل است که عبادت غیر خدا را مردود می 
شمارد. 


دلیل توحید ربوبی روشن است: زیرا| در مورد جهان و انسان, «کارگردانی 
دستگاه 927 5 جدا از «آفرینش « آن نییست و اگر 5 جهان ِِِ 


اس مه سر ان ۳ 1۳۹ در قرآن 0 


آفرینش آسمانها : به میان می آورد, خود را مدبر جهان معرفی می کند و 


ضی کوینده 


1 الذی رفع السموات بغیر عمد اج وی 
که آسمانها را ند نمی که فده شود پرافرانیت: آنگاه و 
چیره گشت., و خورشید و ماه را مسخر نمود, هر یک تا وقت معین حرکت 
هون گنت اه هدر اهر فرش است. 


دانسته می فرماید: 


««لو کان فیهما آلهه الا الله لفسدتا»» (انبیاء/22): اگر در آسمان و زمین 
خدایاتی جز "الله" بود, نظام آن.دو به تباهی می. کرایید. 


توحید در تدبیر, با اعتقاد به مدبرهای دیگر که «با اذن خدا» انجام وظیفه 
ضفتع. کنتگ: و در حقیقت جلوه ای از مظاهر ربوبیت خدا می باشند, منافات 
تدارد. لذا فران در کین تاکید بر توحیة در ربونیت: به وجود مدیران. دیگر 
تصریح کرده می فرماید: ««فالمدبرات امرا»» (نازعات/79). 

ان 


دنیا واخرت. از حیت 


ان خداوند یکتاست. 


اینک به وجه دوم توحید ربوبی (تدبیر در تشریع) توجه کنید: 


همان گونه که در پهنه تکوین خداوند یگانه مدبر است. و تدبیر جهان 
آفرینش و زندگی انسان در دست اوست (تدبیر تکوینی) همچنین هر نوع 
امور مربوط به شریعت نیز - اعم از حکومت و فرمانروایی. تقنین و 
قانونگذاری, اطاعت و فرمانبرداری, و شفاعت و مغفرت ناه ی :ون 
اختیار اوست, و هیچکس بدون اذن او حق تصرف در این امور را ندارد. 
ازینروی توحید در حاکمیت, توحید در تشریع, توحید در اطاعت و ... از 
شاخه های توحید در تدبیر شمرده می شوند. 


بنابر این اگر پیامبر به عنوان حاکم بر مسلمین برگزیده شده؛ اين گزینش 
به اذن پروردگار بوده است و درست به همین علت می باشد که اطاعت 

مانند اطاعت خدا لازم شمرده شده, بلکه عین اطاعت ۵ می 

فرماید: ««فمن اطاع الرسول فقد اطاع الله»» (نساء/80) و 

با ال ام و 

اذن و فرمان الهی نبود, پیامبر نه حاکم بود و نه مطاع, و در حقیقت, 

حکومت و اطاعت او تجلیگاه حکومت و اطاعت خدا است. 


ضمنا از آنجا که تعیین تکلیف از شئون ربوبیت است, هیچکس حق ندارد به 
غیر انچه که خدا فرمان داده است داوری کند: «<«و من لم یحکم بما انزل 
الله فاولتک هم الکافرون»» (مائده/44). 


همچنین شفاعت و بخشش گناهان از حقوق مختص خدا است. و هیچکس 
نمی تواند بدون اذن او شفاعت کند, چنانکه می فرماید: ««من ذا الذی 
یشفع عنده الاباذنه»» (بقره/255) و نیز می فرماید: 


««لا یشفعون الا لمن ارتضی » (انبیاء/28). 


بنابر این؛ از دیدگاه اسلامی, خرید و فروش اوراق مغفرت یه تنصور اينکه 
فردی غير از مقام ربوبی می تواند بهشتی را بفروشد يا عذاب اخروی را 
از کسی باز دارد, آن گونه که در مسیحیت رایج بود کاری بی اساس 
است. چنان که می فرماید: ««فاستغف وا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا 
الله»» (آل عمران/135). 


با توجه به انچه گفته شدءه یک فرد موحد پاید در امور مربوط به شریعت, 


خدا را تنها مرجع و مدبر بداند مگر آنکه خود خدا کسی را برای 
فرمانروایی و بیان تکالیف دینی برگزیند. 


اصل ششم 


توحید در عبادت, اصل مشترک میان تمام شرایع آسمانی است, و به یک 
ار سا انس ما ارم اس اس سین ست. 
چنانکه می فرماید: ««ولقد بعئثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبو| 
الطاغوت»» (نحل/306): در میان هر امتی پیامبری زار برانگيختيم تا به مردم 
بگوید خدا| را بپر ستید و از پرستش طاغوت دوری ۳۳ همه مسلمانان 
در نماز به توحید در عبادت گواهی داده و می گویند: ««اپاک نعید > 
(الفاتحه/5). 


بنابراین, در اینکه فقط باید خدا را پرستش کرد و از پرستش غیر او دوری 
جست, سخنی نیست و با اين قاعده کلی یک نفر هم مخالفت ندارد. اگر 
سختی. باشد دربازه برخی از امور است که ابا اتجام دادن آنها مضداق 
عبادت غير خداست يا نه؟ برای رسیدن به داوری قطعی در این زمینه, باید 
به تعریف منطقی عبادت پرداخته و عملی را که تحت عنوان پرستش قرار 
می گیرد از عملی که به عنوان تعظیم و تکریم انجام می شود, جدا سازیم. 


تردیدی نیست که پرستش پدر 


و مادر وانبیا و اولیا حرام و شرک است و در عین حال تکریم و تعظیم آنان 
لازم و عین توحید می باشد: «<«وقضی ربک ان لا تعبدوا الالله و بالوالدین 
1 (اسراء/23). اکنونر باید دید عنصری که «عبادت » را از «تکریم » 
جدا می سازد چیست, و چگونه یک عمل در بعضی مواقع (مانند سجده 
ملائکه بر آدم و سجده فرزندان یعقوب بر یوسف) عین توحید بوده ولی 
همان عمل در مواقع دیگر (مانند سجده در برابر بتها) عین شرک و بت 
پرسنی است ؟ پاسخ این سوال از بحتی که قبلا درباره توحید در ندبیر 
انجام گرفت., آشکار می گردد. 


غبادت وه پرنستن ( که ان غیر خذا تفی .و تفن شدم: استت) آن ِِِ 
انسان در مقابل موجودی خضوع کند با اين اعتقاد که او به طور مستقل 
سرنوشت جهان يا انسان و یا بخشی از سرنوشت آن دو را در دست دارد 
و به تعبیر دیگر: «رب > و «مالک جهان و انسان » است. 


ولی اگر خضوع در مقابل موجودی از این نظر صورت گیرد که وی بنده 
صالح خدا و صاحب فضیلت و کرامت و یا منشا احسان و نیکی در مورد 
انسان است, چنین عملی تکریم و تعظیم خواهد بود نه عبادت. اگر سجده 
فرشتگان يا فرزندان یعقوب. رنگ شرک وعبادت غیر خدا را نپذیرفت. به 
علت همین بود که خضوع مزبور با اعتقاد به عبودیت و بندگی ولی همراه با 
کرامت آدم و یوسف (و در عین حال, کرامت و بزرگواری آنان در درگاه 
الهت | تشر خشصه کرفته بوخ نها اعغتفان نه روبیت و بر فرد کاوی آنان؛ 


با توجه به این ضابطه می توان درباره احترام و 


تکریمی که مسلمانان در مشاهد مشرفه به اولیای مقرب الهی می گذارند 
قضاوت و داوری کرد. پیداست که بوسیدن ضرایح مقدسه یا اظهار 
شادمانی در روز ولادت و بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم, حجنبه 
تکریم و اظهار محبت به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را دارد. و 

هر کر از آموری چون اعتقاد به ربوبیت ار و 
مسائلی چون سرودن اشعار در مدایح و مرائی اولیای الهی, حفظ آثار 
رسالت و ساختن بنا بر قبور بزرگان دین نه شرک است و نه بدعت. شرک 
نیست زیرا سرچشمه اعمال. محبت و علاقمندی به اولیای الهی است (نه 
اعتقاد به ربوبیت آنان) ؛ بدعت نیز نیست زیر| اعمال مزبور مبنای فقو انی و 
حدیتی دارد که هماأ ن اصل لزوم محبت و مودت به پیامبر و خاندان او 
باشد, و اعمال تکریم امیز ما در روزهای ولادت و بعثت, جلوه ای از بروز 
این مودت است (توضیح این امر, در بخش مربوط به بدعت خواهد امد). 


متقابلا سجده مشرکان بر بتها از این جهت منفی و مطرود بود که از اعتقاد 
به ربوبیت و کارگردانی بتها و اینکه قسمتی از سرنوشت مردم در دست 
انها است. سرچشمه می گرفت. و مشرکین لااقل عزت و ذلت و مغفرت 


و شفاعت را در دست آنها می دانستند. 

پی نوشت ها 

1 توحید. صدوق, ص 84, باب 3, حدیث د3. 

2 صدر المتالهین, اسفار اربعه, جح 6, ص <13. 
3. توحید. صدوق, ص 139, باب 11, حدیث 1. 
4 نهح البلاغه, خطبه 1. 


5 برخی به دلیل بی اطلاعی. این نظریه را, نظریه «معطله » خوانده اند, 
در حالیکه «معطله » به کسانی گفته می شود که صفات جمال را برای 


ذات خداوند 
و 


اثبات نمی کنندو لا زمه کارشان خلو ذات خداوند از کمالات وجودی است. 
این عقیده نادرست هی ربطی به نظربه عیلیت صفات با ذات ندارد, بلکه 
ترنه شنت در کی نابات ما برا رای از اشکاای یر 
تعدد قدما که در قول به زیادی صفات بر ذات است. مبرا می باشد. 

7 انعام/76 - 78. 

8 پونس/ 18 و فرقان/ 55. 

رها مر آتراهیم نا وت م8 فصات/9: 

عدل الهی 

4 اصل در عدل الهی 


اصل اول 


شمه فساسانان کها زا عادل.می داتم وغل یکی از ضفات.خمال آلهین 
است. و پایه این اعتقاد آن است که س قرآن, هر گونه ظلم از خدا نفی 
شده و آو به عنوان «قائم به قسط » یاد گردیده است. چنانکه می فرماید: 
««آن الله لا یظلم مثقال ذره>> (نساع/40): خدا| به اندازه دره ای ستم نمی 
کند. و نیز می فرماید: ««آن الله لا بظلم الناس شیثا»» (یونس/44): خدا 
هرگز به مردم ستم نمی کند. 


نیز می فرماید: « هد الله انه لا اله الا هو والملاتکه و اولوا العلم قائما 
بالفسط »» (آل عمران/186): خدا, فرشتگان و صاحبان ۳9 گواهی می 
دهند که جز او خدایی نیست.؛ و او قائم به قسط است. 


گذشته از آیات یاد شده. عقل نیز بروشنی بر عدل الهی داوری می کند. 
زیرا عدل. صفت کمال است و ظلم صفت نقص؛ و عقل بشر حکم می کند 


که خداوند همه کمالات را دار بوده و از هر‌گونه عیب و نقصی در مقام 
ذات و فعل منزه است. 


اصولا ظلم و ستم. همواره معلول یکی از عوامل زیر است: 
لیر فافل رتست طلم را تفی داند نا کاهی) 
2 فاعل 


ای ای ادف واه ملی ای اتخای فان اما استه با شغا ها 
نیازمند است (عجز و نیاز)؛ 


ی ام میاه مس ای خا ‏ ارافت ی ای وه 
شخصی حکیم نیست از انجام کارهای ناروا باکی ندارد (جهل و سفاهت). 


بدیهی است که هیچیک از عوامل مزبور در خداوند راه ندارد. و لذا افعال 
الهی. همگی عادلانه وحکیمانه است. 


استدلال فوق در حدیثی که ازتتیافیی طرافی ضلی الله غلیه: و الم .الم 
روایت شده امده است (1), شیخ صدوق روایت می کند: فردی یهودی نزد 
آلهی: بو شاضیر+صلی اللم علبه و المرو سامد دی فحه اینکه حداوند ظطلم 
نمی کند فرمود: «لعلمه بقبحه واستغنائه عنه » : خداوند چون به زشتی 
ظلم آگام است: و نیازی نیز به آن ندارد, لذا ظلم تمی کند (2). متکلمان 
عدلیه هم در بحث عدل الهی به این استدلال تمسک نموده اند (3). 


ی اس ای ی ی ی ده 
تفسیر عدل خداوند اختلاف داشته و هرکدام یکی از دو نظریه زیر را 
برگزیده اند؛ 


الف - عقل انسان حسن و قبح افعال را درک کرده. فعل حسن را نشانه 
کمال فاعل, و فعل قبیح را نشانه نقص او می داند. خداوند نیز از انجا که 
بالذات واجد همه کمالات وجودی است. لذا فعل وی کامل و پسندیده است 
و ذات اقدسش از هر گونه فعل قبیح پیراسته خواهد بود. 


یادآوری این نکته لا زم است که عقل هرگز درباره خدا موه صادر نمی 
کند و نمی گوید خدا «باید» عادل باشد, 


0 
فعل او نیز در غایت کمال بوده و از نقص پیراسته است. و در نتیجه با 
بتد کانش. به. عدل رفتار خواهد کرد. آیات: قرانی:باد شدم نیز ۹ 
موید و موّکد چیزی است که انسان از طریق عقل درک می کند. و این 
ها 
» گفته می شود, و طرفداران این نظریه را «عدلیه » می نامند که در 
پیشاپیش انان امامیه قرار دارند. 


ب - در برابر این نظریه. نظریه دیگری وجود دارد که مدعی است عقل و 
خرد انسان از ناخت حسن و قبح افعال - حتی به صورت کلی - عاجز و 
ناتوان است. و یگانه راه شناخت حسن و قیح افعال, وهی الهی است ! 
آنچه که خدا به انجام ۳ دستور دهد حسن است, و آنچه که از آن نهی کند 
قبیح. بر پایه این نظریه, چنانچه خدا فرمان دهد بیگناهی را به دوزخ بیفکنند 
پا گنهکاری را به بهشت برند, عین حسن و عدل خواهد بود ! اين گروه می 
کهیند اکر قدا راجت قدل توضیف مف کنیم ضرها از این جهت استت که در 


اصل دوم 


از آنجا که مسئله حسن و قبح عقلی پایه بسیاری از عقاید ما شیعیان 
است. ذیلا به صورت فشرده به دو دلیل از دلایل متعدد ان اشاره می کنیم: 


الف - هر انسانی, پیرو هر مسلی و مرامی باشد و در هر نقطه از نقاط 
جهان زندگی 


کند, زیبایی دادگری و زشتی ستم, و همچنین زیبایی عمل به پیمان و زشتی 
پیمان شکنی و حسن «یاسخ نیکی را به نیکی دادن » و قیح «در برایر نیکی 
بدی کردن » را درک می کند. مالفا توافت داهن می 
دهد, و تأکنون دیده نشده است که انسان عاقلی این مطلب را انکار نماید. 


ب - چنانچه فرض کنیم عقل از درک حسن و قبح افعال بکلی ناتوان است, 
و انسانها باید در شناخت حسن و قبح همه افعال, به شرع مراجعه کنند, 
ناگزیر باید بپذيريم که حتی حسن و قبح شرعی نیز قابل آثبات نیست. زیرا 
اگر فرض کنیم شارع از حسن یک فعل و زشتی فعل دیگر خبر دهد, ما 
نمی توانیم از این خبر, به حسن و قبح انها پی ببریم, مادام که احتمال 
کذب در سخن او می دهیم. مگر اینکه قبلا زشتی کذب و منزه بودن شارع 
از این صفت زشت اثبات شده باشد, و آن هم جز از طریق عقل امکان 
پذیر نیست. (4) 


کشیرم ۵ فیع باره ای افعال بوانا است ارشروی حداع ال خرد موخدان 
انان را به داوری می خواند. چنانکه می فرماید: 


#افتتفل المسامین کالمخرمین ما لکم کیق تکمین (فلم/ 6 وو): 
آیا اقفر اد.مظیع:زا با مجرهان بر ایر :میم ؟ شما را که فده اتتته-جکو نه 
داوری می کنید؟ ! 


نیز می فرماید: 
««هل جزاء الاحسان الاالاحسان»» (الرحمن/60): آیا پاداش احسان چیزی 
ات 


مف خرمایه لا سا فل هلو ایا یر در 
مورد کاری که 


انجام می دهد مورد سوال واقع نمی شود و این انسانها هستند که مورد 
بازخواست قرار می گیرند» . اکنون سوال می شود خداوند خود را برتر از 
آن می داند که از وی سوال شود بنابر این هر فعلی از او صادر شود مورد 
بازخواست قرار نمی گیرد. در حالیکه بنابر حسنِ وقبح عقلی اگر فرضا خدا 
فعل قبیحی را انجام دهد. مورد سوال قرار می گیرد که چرا انجام داد؟ 


ات ی ها مرس را ی ای ات اوه 
ات هی ار 


اصل سوم 


عدل الهی در تکوین و تشریع و جزا تجلیات گوناگونی دارد, که ذیلا به شرح 
هر یک می پردازیم. 


الف - عدل تکوینی: خداوند به هر موجودی آنچه را که شایستگی آن را 
دارد عطا می کند, و هرگز استعدادها را در مقام اقاضه وایجاد نادیده نمی 
یر قرآن می فرماید: «ربنا الذی اعطی کل شی ء خلقه ثم هدی»» 
(طه/50) پروردگار ما کسی است که نیازهای وجودی هر چیزی را به او 
عطا کرده و او را هدایت می کند. 


ب - عدل تشریعی: خدا انسان را که شایستگی کسب کمالات معنوی را 
دارد. با فرستادن پیامبران و تشریع قوانین دینی هدایت می کند. و نیز 
اتسان, را به انجه خارخ از. عوان او انست خکلیف. تفی. کند: خنانکه-می 
فرماید: 


««ان الله یامر بالعدل و الاحسان و ایتاء ذی القربی وینهی عن الفحشاء 
والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون» (نحل/90): خدا به دادگری و نیکی 
و دستگیری از نزدیکان فرمان می دهد, و از فحشا وکار ناروا و ستم نهی 


می 4 


شما را پند می دهد باشد که متذکر شوید. از آنجا که عدل و نیکی و 
دستگیری از بستگان, مایه کمال انسان, و ان سه فعل دیگر مایه سقوط 
اوست. سه فعل نخست را واجب ساخته و از سه فعل اخیر نهی کرده 
است. 


وا عکلف اللم تموونا لوسعیا ۰ و هت ۷۳۳ 1 زب 
مقدار توانش تکلیف نمی 


- عدل جزایی: خدا هرگز به ممن و کافر, و نیکوکا ر و بدکار, از نظر 
کی ان سس گر باه ی انش زا عطایی استضعای. و 
شایستگی او پاداش و کیفر می دهد. بر همین اساس, تا تکالیف خود را از 
طریق پیامبران به انسانها ابلاغ نکند و به اصطلاح اتمام حجت ننماید, هرگز 
آنقا را مواخده: تفی کند: چنانکه می فرماید: 


««وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا»» (اسراء/15): تا پیامبری را نفرستیم, 


هرگز عذاب نمی کنیم. 


و نیز می فرماید: +« نضع الموازین القسطلیوم القیامه فلا تظلم نفس 
شیثا»» (انبیاء/47): در روز رستاخیز ترازوهای عدل را برپا می داریم. پس 
به هیچ کس کمترین ستمی نمی شود. 


اصل چهارم 


خدا انسان را آفرید و برای آفرننتشن او هدفی است. هدف از آفرینش 
انسان نیز همان رسیدن به کمال مطلوب انسانی است که در سایه عبادت 
و بندگی خدا تحقق می یابد. هرگاه هدایت و پذیرش انسان به چنین هدف 
در گرو انجام مقدماتی از طرف خداوند باشد, خدا آن مقدمات را انجام 
می دهد و در غير این صورت. افرینش انسان فاقد هدف خواهد بود. از این 
روی پیامبران را برای هدایت بشر ارسال نموده. و بینات و معجزات خود 
را در 


اختیار نات قرار داده است. همچنین برای ترغیب بندگان به اطاعت و 
تحذیر انان از معصیت., در متن پیامهای خویش وعده و وعید قرار داده 
است. 

آنچه گفته شد خلاصه ای از «قاعده لطف » در کلام «عدلیه » است که 


خود از فروع قاعده حسن و قبح به شمار رفته و مبنای بسیاری از مسائل 
اعتقادی است. 


پی نوشتها 


1. توحید صدوق, باب الاطفال, ذیل حدیث 13 (ص 397 - 398). 


2 در دعای روز جمعه آمده است: «وانما یعجل من یخاف الفوت وانما 
یحتاج الی الظلم, الضعیف » . 


کنشف المرآ خن ولد 
4 عارت مطفق وی در تخزند الاعتفاد ناظر به این برهان ات آندا 


که گفته است: «ولانتفائهما مطلقا لو ثبتا شرعا» : اگر راه اثبات حسن و 


قبح منحصر در شرع باشد. حسن وقبح افعال به کلی منتفی می شود نه 
شرعا و نه عقلا ثابت نمی شود. 


نبوت 


لزوم بعئت پیامبران 
دلایل لزوم نبوت 


سا ی سا را تست ات مان 


بندگان مي باشند, و این فیض از نخستین روزی که بشر شایستگی بهره 
گیرق. از ان را بافته: از جانب خدا نازل گردیده و تا عصر پیامبر گرامی 
اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نیز ادامه داشته است. باید دانست آیین 
هر پتامترن نسبت: هر مان امّت خود کاملترت, این بوده اسنت, و اگر این 
از آنجا که خلقت انسان, فعل خدای «حکیم » است طبعا آفرینش او هدف 
وغرض دارد, و با توجه به اینکه در وجود انسان علاوه بر غرا: یز که با حیوان 


مشترک است. عقل و خرد نیز هست باید غرض و هدف از خلقت وی, 
هدفی معقول باشد. 


از طرف دیگر, عقل و خرد انسان هرچند در پیمودن راه تکامل او موثر و 


انسان به عقل و خرد قناعت شود او هرگز راه کمال را به طور کامل 
نخواهد شناخت. برای نمونه. پی بردن به مبدء و معاد ۳ از مهمترین 
مسائل فکری بشر بوده است. بشر می خواهد بداند از کجا امده. چرا 
آمده, و به کجا خواهد رفت؟ ولی عقل و خرد به تنهایی از عهده تبیین کامل 
تالف نمی اید. گواه روشن این امر آن است که, با همه ترقی. که 
بشر معاصر در علم و دانش کرده است, هنوز بخش عظیمی از انسانها بت 


نارسایی عقل و دانش بشر منحصر به موضوع مبدء و معاد نیست, بلکه وی 
در بسیاری از مسائل حیاتی نیز نتوانسته است طریق استواری را برگزیند. 
دیدگاههای مختلف و متعارض بشر در مسائل اقتصادی, اخلاقی, خانوادگی 
وغیره نشأنه 0 از درک صحیح این مسائل می باشد. و به همین 
علت است که می بینیم مکتبهای متعارض پدید امده است. 


باید مربیان و رهبران الهی مبعوث شوند تا راه صحیح زندگی را به بشر 
بیاموزند. 


کسانی که تصور می کنند هدایتهای عقلی می تواند جایگزین هدایتهای 
اسمانی شود باید به دو مطلب توجه کنند: 


" خرد و دانش بشر در شناخت کامل انسان و اسرار هستی و گذشته و 
آشده سیر وجودی او ناقص و نارساست؛ در حالیکه آفریننده بشر به حکم 
اينکه هر صانعی مصنوع خود را می شناسد, از انسان و ابعاد و اسرار 

وجود او کاملا آگاه است. ودر قرآن به این دلیل اشاره کرده می فرماید:؛ 

زخ جیز خجالا ندارد. و اوست دقیق وآگاه. یعلم من خلق وهو اللطیف 
الخبیر»» (ملک/14): 


آپا آنکسن که آفریده است (به آفریده خود) علم 


2 انسان به مقتضای غریزه حب ذات, آگاهانه يا ناخوداگاه, پیوسته به دنبال 
منفعت جوییهای شخصی است و در برنامه ریزی نمی تواند از دایره منافع 
فردی و گروهی به طور کامل صرف نظر کند. طبعا برنامه های بشری از 
جامعیت کامل برخوردار نخواهد بود. ولی برنامه پیامبران چون از جانب 
خداوند است از چنین نقصانی منزه است. 

با توجه به این دو نکته باید گفت که بشر هیچگاه از هدایتهای الهی و برنامه 
های پیامبران نی نیاز نبوده و نخواهد بود. 


قرآن و اهداف نبوت 


در اصل گذشته از طریق داوری خرد با لزوم بعثت پیامبران الهی آشنا 
۳ اکنون لزوم و 9 با ۰ آن از دیدگاه قرآن کریم و 
2 


1 استحکام مبانی توحید و مبارزه با هر نوع انحراف در این زمینه. چنانکه 
می فرماید: ««و لقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت»» (نحل/36): در میان هر امتی پیامبری را برانگيختيم تا آنان خدا 
را پرستش کنند و از پرستش مظاهر طغیان, بپرهیزند. بدین منظور 
پیامبران الهی پیوسته با مشرکان درگیر بوده و در اين راه رنجهای بزرگی 
را متحمل شده اند. 


امیرمومنان درباره هدف بعثت پیامبران می فرماید: و لیعقل العباد عن 
ربهم ما جهلوه, فیعرفوه بربوبیته بعد ما انکروا, و یوحدوه بالالوهیه بعد ما 


عندوا» (1): پیامبران را برانگیخت تا بندگان وی آنچه را که درباره توحید و 
صفات خدا نمی دانند فراگیرند, و به ربوبیت و پروردگاری و 


تاک وکا مان ات ناور 


2 آشنا کردن مردم با معارف و پیامهای الهی و راه و روش تزکیه. چنانکه 
می فرماید: 


««هو الذی بعتث فی الامیین رسولا منهم یتلوا علیهم ایاته ویز کیهم و بعلمهم 
الکتاب والحکمه» (کففه/ ۱2 ای کشی اشت که دز میان آمیین بناضتزی.را 
برانگیخت تا آیات حق را بر آنان فرو خواند و آنان را از رذایل اخلاقی 
پاکیزه گرداند و کتاب و حکمت را انا زا مود 


3 برپا داشتن قسط در جامعه بشری. چنانکه می فرماید: ««لقدارسلنا 
رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط »» 
(جذید/<۰)2 ها پیاهبران.را با دلایل روشن فرستاديم و هفراه آنان کتاب و 
میزان نازل کردیم تا مردم قسط را به پا دارند. مسلما برپا داشتن قسط 
در گرو این است که انسانها عدالت را در ابعاد و زمینه های مختلف 
بتتتناسندر و از طرایق کوفت الهی ان زا تخفق .بخشتد 


4 داوری در موارد اختلاف. چنانکه می فرماید: ««کان الناس امه واحده 
فبعث الله النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین 
الناس فیما اختلفوا فیه »> (بقره/213): مردم یک دسته بیش نبودند ( تا اينکه 
در میان آنان اختلاف پدید آمد), سپس خدا پیامبران را, نوید بخش و بیم 
دهنده. بر انگیخت شیم آنان کتاب:را قرو فرستاد تا بین هزدم در آنحه 
اختلاف کرده اند داوری کند. 


بدیهی است اختلافات مردم منحصر به عقاید نبوده, بلکه شئون مختلف 
زد کوسا و مراطی نون 


9 اتمام حجت بر با کاز: چنانکه می فرماید: «<«رسلا مبشرین و منذرین 
اقلا بکیر لاش که علین له الرسل فان الله ریا سک 
(نساء/165): پیامبرانی نوید دهنده و 


بیم دهنده را برانگیخت تا پس از ادن پیامبران مردم حجت و عذری نزد 
خدا نداشته باشند, و خداوند قدرتمند و حکیم است. 


مسلما خدا در آفریئش انسان هدفی برای خلفت دارد که این هدف از 
ها تام اه تفای اد طسق ک | پر سوه ککت و وی 
تمام شود و بعدا عذر نیاورد که من راه و رسم درست زندگی را نمی 
دانستم. 
پی نوشتها 


ای لها 1 


اضل ال 


فطرت بشر ایجاب می کند که هیچ ادعایی را بدون دلیل نیذیرد, و هرکس 
استت: ادها سفت یم رین احغانی انست که بر حی اند خاشته 
باشد. خ.طعا برای انبات تین مدعان. بررکی پایستی: دلیل قاطع و 
استهاوی ازانه کید ام دلیل هت دینکن اد سه اسر زد ات 


الف »هیرشن کم یوت اور <ر بل قصعی اب ده اوه بز توت 
مس و اس ۱۱ 


تب - قراین و شواهد گوناگون بر صدق ادعای او گواهی دهد. این دلایل را 
فی: توان. دز سنرم بزند جی محتوای دعوت. شخصیتهایی که به او گرویده 
اند, و نیز روش دعوت او به دست آورد. امروزه در محاکم جهان برای 
شناسایی حق از باطل و مجرم از بی گناه همین راه را می پیمایند. و در 


صدر اسلام نیز با استفاده از همین روش به راستگویی پیامبر اکرم صلی 
اس رسای میت ی 


- آوردن معجزه. یعنی همراه با دعوی نبوت. کاری خارق العاده انجام 
دهد, و دیگران را به تحدی دعوت نماید, و آن کار خارق العاده با ادعای او 


دو راه نخست عمومیت ندارد, در حالیکه راه سوم همگانی بوده و در طول 
تاریخ تبوت؛ بشر برای شناخت پیامبران از این راه استفاده کرده, و 
پیامبران نیز برای اثبات دعهی خود از آن بهره گرفته اند. 


اصل دوم 


میان معجزه و صدق دعوی نبوت, رابطه ای منطقی برقرار است. زیرا اگر 
اورنده 


معجزه در ادعای خود راستگو باشد. طبعا مطلب ثابت می شود؛ و اگر 
فرض کنیم در ادعای خود دروغگوست باشد بر خداوند حکیم, که به هدایت 
بندگان خود علاقمند می باشد, شایسته نیست که چنین قدرتی را در اختیار 
او قرار دهد. چون مردم با مشاهده این قدرت خارق العاده به او ایمان می 
آورنر و به سخنان او عمل می کنند. در نتيجه هرگاه او در ادعای خود 
ذروغکو باشد. آنان را کفراه عفن کند. و این افز با غدل .و حکمت الهت 
منافات دارد. یر 
که قبلا درباره آن بحت شد. 


اصل سوم 


انجام کار خارق العاده که همراه و هماهنگ با دعوی نبوت باشد, «معجزه » 
نام دارد, ولی اگر کار خارق العاده از بنده صالح خدا| سر بزند که مدعی 
نبوت نباشد, «کرامت » نامیده می شود. گواه این امر که بندگان صالح خدا| 
(از غیر پیامبران) نیز می توانند مبدء کارهای خارق العاده شوند. یکی نزول 
فانده. اسعانی ترا .خضوت: فرنه و دیگری انتقال تخت ملکه سبا در یک 
لحظه از من به فلسطین وس فروی برجشته ار باران خضرت سلمان 
(آصف بن برخیا) می باشد که قرآن از هر دوی آنها خبر داده است. درباره 
مریم بم می فرماید: ««کلما دخل علیها ز کریا المحراب وجدعندها رزقا 
(آل عمران/37): هر وقت که زکریا وارد محراب ۱ 
اک ز کجاست؟ ! مریم می 


در باره ماجرای تخت بلقیس نیز می فرماید: ««و قال الذی عنده علم من 
الکتاب انا اتیک به قبل آن یرتد الیک طرفک»» (نمل/40): ان کس که نزد 


اصل چهارم 
تفاوت معجزه با دیگر امور خارق العاده در امور زیر خلاصه می شود 


الف - آموزش ناپذیری: آورنده معجزه بدون سابقه هر نوع آموزش دست 

به. اغخاز می ند در خالیکه انعم باحتن آموز خارق آلعاژم دیکره تبخه یک 
وت آ مض ماه تمریتفا زرنت: موسی بن عمرانعلیه السلام پس از سیری 
کردن دوران جوانی راهی مصر شد. در نیمه راه به نبوت و رسالت مبعوث 
گردید و خطاب آمد که ای موسی عصا را بیفکن. چون افکند ناگهان به 
صورت اژدها درآمد, به گونه ای که خود موسی وحشت کرد. . لیز به موسی 
خطاب شد که دست خود را از بغل بیرون آ جون باون نوری از ان 


ولی درباره ساحران عصر سلیمان نادآوو خی شود: : ««یعلمون الناس السحر 

فیتعلمون منهما ما یفرقون به بين المرء وزوجه»» (بقره/102): شیاطین 
ام ییآ یف ای رسای 
اموختند که به واسطه ان میان زن و شوهر جدایی می انداختند. 


تب - معارضه ناپذیری: معجزه, از آنجا که از قدرت نامتناهی الهی 
سرچشمه می گیرد, معارضه ناپذیر است, در حالیکه جادو و سحر و نظایر 


آن از قبیل کار مرتاضان جون از قدرت محدود بشر سرچشمه می گیرد 
قابل معارضه و اتیان بمثل است. 


ج - عدم محدودیت: معجزات پیامبران محدود به یک نوع یا دو نوع نبوده, و 
یافت. مثلا انداختن عصا و تبدیل شدن ان به آژدها کجا, و دست از 


گریبان بیرون آوردن و درخشش آن کجا؟ ! : نیز این دو معجزه کجا و جاری 
شدن چشمه های آب توسط زدن عصا ی 
معجزه کجا و زدن عصا به درا و شکافتن آب درا کجا؟ ! (5) 


درباره حضرت عیسی نیز می خوانیم از گل, پرنده ای می ساخت, سپس 
در ان می دمید و به اذن خدا| حیات می یافت. افزون بر این کل : با 
کشیدن دست بر روی نابینایان و بیماران مبتلا بةه پیلسی؛ , آنها را شفا 5 


بخشید. همچنین مردگان را زنده می کرد و از اندوخته های داخل خانه ها 
خبر می داد. (6) 


د - اصولا آورندگان معجزه يا کرامت با کسان دیگری چون ساحران که 
دست به کارهای خارق العاده می زنند. هم از نظر هدف, و هم از حیت 
روحیات متمایزند. گروه نخست اهداف والایی را تعقیب می کنند, در 
حالیکه گروه دوم اهداف دنیوی دارند؛ و طبعا روحیات انها نیز با هم 
پی نوشتها 

1. سوره صف /6۵. 


2. پوینده این راه قیصر, پادشاه روم بود, تاریخ طبری 3/240, حوادث سال 


3 قصص/32 - 31. 

4 بقره/60. 

5. شعراء /63. 

6 آل عمران /42. 
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وهی ونبوت 


اضل ال 


در اصل پیدش» طرق شناخت پیامبر واقعی از مدعیان دروغین آن بیان 
برفیه. اس باید.داه. اتاظ. ماهر با عالم کیب را بم. جوحی: . ازسنت 


بررسی کنیم. 


«وحی ». که مهمترین راه ارتباط پیامبران با عالم غیب است, مولود غریزه 
یا عقل بشفری. شحت, بلکة. آکاسی, ویزه ای انشت که خدا ان زا در اختبار 
پیامبران قرار داده است. تا پیامهای الهی را به بشر برسانند. قرآن وحی را 
چنین وصف می کند: ««نزل به الروح الامین و قلبک »» (شعراء/93 - 
94 اين قرآن را روح الامین (فرشته وحی) بر قلب تو فرود آورده است. 
اين آیه ناظر به این است که آگاهی پیامبر از پیامهای الهی, نتیجه به 
کارگیری و همچون حواس ظاهری و نظایر آن نیست. بلکه فرشته 
وی آن.ز | بر قلب بیامتر قرو می: اور (1) 


شایر این کمن فان تفت منوم‌ وحی را با معقاسهای عاوی ین کر ور 
حفیفقت, نزول وحی یکی از مظاهر غیب است که باید به آن ایمان آورد, 
هرچند حقیقت آن برای ما روشن نباشد. چنانکه می فرماید: ««الذین 
یومنون بالغیب »» (بقره/2). 


اصل دوم 


کسانی که می خواهند هر چیز را با مقیاسهای مادی و ابزار حسی بسنجند 
و حقایق غیبی را در قوالب حسی محصور کنند, وحی الهی را به صورتهای 
هه ار را ات 


نقد این گونه توجیهات می پردازيم. 


الف - گروهی از نویسندگان, پیامبران را از نوابغ بشر دانسته و وحی را 
محصول تفکر و اعمال حواس باطنی آنان پنداشته اند. به پندار اين گروه: 
حقیقت روح الامین؛ ۰ روج و نفس پاک این دسنه از نوابغ, و کتاب اشتصانی 


و والای آنهاست. 


این گونه تفسیر از وحی, نشانه خودباختگی در مقابل دانش تجربی جدید 
است که تنها به روشهای حسی اعتماد دارد. مشکل مهم این نظریه ان 
است که با سخنا ن پیامبران الهی منافات دارد. زیرا آنان پیوسته اعلان می 
کردند که آنچه برای بشر آورده اند جز وحی الهی چیزی یست بنابر اين 
اساس, لازمه تفسیر فوق این است که پیامبران افرادی دروغگو باشند, و 

اين با مقام والا و رانسنتی و درشتی: انان: که تاریم از آان: خبه: داوم ات 
ساز گار نیست. 


به دیگر سخن: مصلحان دوگونه اند: مصلحانی که برنامه خود را به خدا 
نسبت داده اند, و مصلحانی که برنامه خود را زاییده افکار خویش معرفی 


می کنند, و چه بسا هر دو گروه نیز دلسوز و خیرخواه باشند. بنابر اين نمی 
توان این دو صنف مصلح را یکی دانست. 


ب - گروهی دیگر, به همان انگیزه که در نظربه پیشین بیان شد. وحی را 
نتیجه تجلی حالات روحی پیامبر می دانند. به ادعای اینان. پیامبر به علت 
سا سای کت وا دار سا ات ار ور 
می رسد که یک رشته حقایق قالف را در درون خود می یابد, و تصور می 
کند که از جهان غیب بر او القا شده است, در حالیکه دریافتهای مزبور مبد۶ 
هسدنه آی عر مس او داره صاحان این رت اظوار سس ار که 
حقایق برین را مشاهده می کنند, ولی سخن در منشا این حقایق عالی 
است. پیامبران تصور می کنند این حقایق از عالم بیرون و جهان غیب به 
آنان القا شده است, در حالیکه سرچشمه آن همان 


تشم آنان است. (2) 

این نظربه, سکن خدیدی پیسک: باکت ارانه یکی او فظریات خوران حاهایت 
درباره وحی, منتها با پوششی جدید است. حاصل این نظریه آن است که 
وحی ننیجه تخیل پیامبران و فرو رفتن انان در خویشتن است., و انان از 
کثرت تفکر درباره خدا و عبادت و اندیشه اصلاح بشر, ناگهان حقایقی را در 
برابر خود مجسم می:بیتند و کمان می, کنند که. از غالم غیب: بر آنان: القا 
می شود و این به نحجوی همان تصور عرب جاهلی درباره وحی است که 
که ««اضغاث احلام»» (انبیاء/5): یعنی وحی افکار آشفته ای است 


قرآن در آیات دیگر این نظریه را بشدت رد کرده و می گوید: اينکه پیامبر 
مدعی دیدن فرشته وحی است راستگوست., نه قلب او خطا کرده و نه 
چشمش, چنانکه می فرماید: ««ما کذب الفوّاد ما رای»». نیز می فرماید: 
««ما زاغ البصر و ما طفی »>» (نجم 1 و17): دل آنچه را که چشم دید 
تکذیب نکرد و هرگز دیدگان او لغزش نیافت و خطا نرفت. یعنی واقعا 
فرشته وحی را دید. هم با دید ظاهر و هم با دید باطن. 


پی نوشتها 
. البته راه وحی الهی به پیامبران منحصر در نزول فر شته وحی نیست,؛ 
بلکه راههای دیگری نیز دارد که در آیه 51 سور ه شوری بیان شده است, 
ونوضیح آن در اصل سی وهشتم گذشت. 
2 سید محمد رشید رضاء, وحی محمدی, ص ۵6. 


اصل اول 


عصمت به معنی مصونیت بوده و در باب نبوت دارای مراتب زیر است: 
الف - عصمت در مقام دریافت, حفظ و ابلاغ وحی؛ 

ب - عصمت از معصیت و گناه؛ 

ج - عصمت از خطا و اشتباه در امور فردی و اجتماعی. 


عصمت پیامبران در مرحله نخست. مورد اتفاق همگان است. زیرا احتمال 
هر تفع آفرس وعطا در این فرحله, اطضان درون موم را خشه دار 
می سازد و دیگر پیامهای پیامبر مورد اعتماد و اطمینان نخواهد بود, در 
نتیجه هدف نبوت نقض می شود. 


مراقبت کامل قرار داده است تا وحی الهی به صورت صحیح به بشر ابلاغ 
شوه نا هم رسای وال ات با ای ی ی ادا مر 
ارتضی من رسول فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا « لیعلم ان قد 
انتاصات مم ات ا ها ی ای کل ی مود 
298( او آگاه از غیب است, و حقایق غیبی را شر کتف: اشکان نمت سازد, 
قیر ان کر که مانند پیامبر مورد رضایت او است, پس برای مراقبت از 
وی» پیش رو و پشت سر او. نگهبانی می گمارد تا بداند (محقق شود) که 
نابات رود فان با تشاته اند ام تمد ها ات 
احاطه دارد, و همه چیز را شمارش 


کرده است. 

در. آیم بان شنده: ده توع. تکمیان براق ضیانت از وحخی وازدشنده: اس 

الف - فرشتگانی که پیامبر را از هر سو احاطه می کنند؛ 

ب - خداوند نتززرک که بر پیامبر و فرشتگان احاطه دارد. 

علت این مراقبت کامل نیز تحقق یافتن غرض نبوت یعنی رسیدن وحی 
خداوند به بشر است. 

اصل دوم 

پیامبران الهی, در عمل به احکام شریعت, از هرگونه گناه و لغزش 
مصونیت دارند, و اصولا هدف از بعثت پیامبران در صورتی تحقق می پذیرد 


که آنان از چنین مصونیتی برخوردار باشند. زیرا اگر آنان به احکام الهی که 
خود ابلاغ می کنند دقیقا پایبند نباشند, اعتماد به صدق گفتار انها از میان 


می رود و در نتیجه هدف نبوت تحقق نمی یابد. 

محقق طوسی در عبارت کوتاه خود به این برهان جنین اشاره کرده است : 
«و یجب فی النبی العصمه لیحصل الوثوق فیحصل الغرض » (1): عصمت 
برای پیامبران لازم است تا وثوق به گفتار انها حاصل شود, وغرض از نبوت 
تحقق یابد. 

عصمت پیامبران از گناه, در آیات گوناگون مورد تاکید قرآن کریم قرار 
گرفته است. که به برخی از انها اشاره می کنیم: 

الف - قرآن پیامبران را هدایت شدگان و برگزیدگان از جانب خداوند می 
داند: ««واجتبیناهم وهدیناهم الی صراط مستقیم »» (انعام/87). 


ب - ناذآفز جت شود آن کس را که خدا| هدایت می کند, هیچ کس قادر به 


ج - معصیت را ضلالت می داند: «<«و لقداضل منکم جبلا کثیرا»» (یس/62). 


از مجموع این آیات استفاده می شود که پیامبران از هر نوع ضلالت و 


عصمت پیامبران اقامه کردیم, بر لزوم عصمت آنان قبل از بعنت نیز دلالت 
می کند. زیرا اگر انسانی پاسی از عمر خود را در گناه و گمراهی صرف 
کند و سپس پرچم هدایت را به دست بگیرد, چندان مورد اعتماد مردم قرار 
تفی. کیرد ولی کست. که از اغار عمر از .هر کوته آلود کن پیراسته بوده به 
خوبی قادر به جلب اعتماد مردم خواهد بود. علاوه غرض ورزان و منکران 
رسالت می توانند به سادگی روی گذشته های تاریک وی انگشت نهاده و به 
ترور شخصیت و مخدوش ساختن پیام وی بپردازند. در چنین محیطی, تنها 
انسانی که در اثر یک عمر پاکی و درستی «محمد امین » لقب گرفته. می 
تواند با شخصیت تابناک خویش؛ آفتاب وار حجاب تبلیغات سو۶ دشمن را 
کنار زند و با پایداری واستقامت شگرف خویش, تدریجا محیط تاریک 
جاهلیت را روشن سازد. 


گذشته از این بدیهی است انسانی که از آغاز زندگی دارای مقام عصمت 
از گناه بوده است, از انسانی که فقط پس از بعنت دارای چنین مقامی 
شده 0 هزات و تن هدایتی 1 بود و مقتضای 


اصل سوم 


پیامبران. علاوه بر عصمت از گناه. در موارد زیر نیز مصون از خطا بوده 
اند: 


الف - داوری در منازعات: پیامبران از جانب خدا ماموریت داشته اند که بر 
طبق موازین قضا داوری کنند, "یعنی از مدعی شاهد بطلبند, و اگر مدعی 
شاهدی نداشت. از منکر سوگند بخواهند, وهیچگاه با این ۳ الهی 
مخالفت نکرده اند. ولی ممکن است شاهد عمدا يا سهوا بر خلاف واقع 
گواهی داده. ویا منکر به دروغ يا از روی اشتباه سوگند یاد کن 


و در نتیجه حکم پيامبر مطابق واقع نباشد, اين نوع مخالفت ضرری به 
عصمت پیامبران نمی زند, زیرا او مامور است بر طبق میزان الهی 
قضاوت کند, و انجا که داوری او بر خلاف واقع باشد, او از خطای حکم خود 
آگاه است, گرچه به خاطر مصالح اجتماعی مامور به عمل بر وفق آن نمی 


باشد. 
ککرضی مفضهطانت. اخکامر دی لا فان ماه اب شتا وه 
ج - مسائل اجتماعی و تشخیص مصالح ومفاسد امور. 

- مسائل عادی زندگی. 


دلیل عصمت در موارد سه مورد اخیر, این است که در ذهن غالب افراد. 
خطا در این گونه مسائل با خطاأ در احکام دینی ملازمه دارد. در لتیجه, 
ارتکاب خطا در این مسائل. اطمینان مردم را سبت به شخص پیامبر 
خد شه دار ساخته و نهایتا مایه خدشه دار نتندن گر هنت صفه . جرد 
هرچند لزوم عصمت در دو صورت نخست. روشن تر از عصمت در صورت 


اصل چهارم 


یکی از مراتب عصمت آن است که در وجود پیامبران اموری نباشد که مایه 
دوری گزیدن مردم از آنان است. همگی می دانیم برخی از بیماریهای 
جلسمی ؛ پا برخی از خصلتهای روحی که حاکی از دنائت و پستی انسان 
اسکه خابت خفر و اتعار خروم ای کرخف ظعا ساهنان باستی اه این 
گونه معایب جسمی و روانی منزه باشند, زیرا انزجار مردم از پیامبر و 
دی سون ار اموا ات یه انا رالات امیش سار 
آنان است - منافات دارد. 


نیز یادآور می شویم که حکم عقل در اینجا به معنی کشف یک واقعیت 
است, و اينکه, با توجه به حکمت خدا باید کسانی به پیامبری برگزیده شوند 


از چنین عیوبی باشند. (2) 
اصل پنجم 


حکم قاطع عقل و داوری صریح قران را درباره لزوم عصمت پیامبران 
دانستیم, ولی در این زمینه برخی از آیات - در بدونظر - - حاکی از صدور 
گناه از آنان می باشد (مانند اباته وارده در باره حضرت آدم و غیر 1 در 
این موارد چه باید گفت؟ 


در پاسخ باید خاطر نشان ساخت: مسلماء به حکم اينکه هیچگونه تناقضی 
در قرآن راه ندارد, باید با تنوجه به قرائن موجود در خود آیات به مراد 
واقعی آنها پی برد, و در اين موارد ظهور بدوی هرگز نمی تواند ملاک 
قضاوت و داوری عجولانه قرار گیرد. خوشبختانه مفسران و متکلمان بزرگ 
شیعه, به تفسیر این آیات پرداخته, و حتی برخی از آنان در اين باره کتابهای 
ی تال اه اراک سس را که اب ات 


گنجایش این رساله بیرون است,؛ علاقمندان می توانند به کتب مزبور 


اصل ششم 
عامل و منشا عصمت را می توان در دو چیز خلاصه کرد: 


الف - پیامبران (و اولیای خاص الهی) از حیث معرفت و شناخت خداوند در 
1 
چیزی عوض نمی کنند. به عبارت دیگر, درک آنان از عظمت الهی و 

وجلال شگرف وی؛ صاخ و و و ِِ 
نمایند, و اندیشه ای جز رضای خدا را در سر بیرورند. این مرتبه از معرفت 
همان است که امیر مومنان علیه السلام می فرماید: ما رایت ت شیئا الاو 


رایت ت الله قبله وبعده و معه: هیخ خیز را ندیدم مگر انکه بیش ویس و 
هخرآم با دیدن ان: خدا| را دیدم. و امام صادق علیه السلام 


نیز می فرماید: «و لکنی اعبده حبا له وتلک عباده الکرام » (4): من خدا را 
از روی دوستی با او پرستش می کنم. و چنین است عبادت بزرگواران. 


ب - آگاهی کامل پیامبران از نتایج درخشان طاعت ویپی آمدهای سوء 
معصیت سبب مصونیت آنان از نافرمانی خدا| می باشد. البته عصمت 
گسترده و همه جانبه, مخصوص گروه خاصی از اولیای الهی است, ولی در 
عین حال برخی از مومنان پرهیزگار نیز, در بخش عظیمی از افعال خوبش, 
از ارتکاب گناه مصون می باشند, مثلا یک فرد متقی هرگز به هیچ قیمتی 
دست به خودکشی نمی زند, یا افراد بی گناه را نمی کشد. (5) بالاتر از 
اين,. حتی افراد عادی هم نسبت به برخی از امور مصونیت دارند. فی 
المثل هیچ فردی به هیچ قیمت حاضر نمی شود به سیم لختی که برق در 
آن جریان دارد. دست بزند. پیداست که مصونیت در این گونه موارد, ناشی 
از علم قطعی شخص به آثار سوء عمل خویش است ؛ حال اگر چنین علمی 
در مورد تبعات بسیار خطرناک گناهان نیز حاصل گردد. قویا مایه مصونیت 
فرد از گناه خواهد بود. 


اصل هفتم 


با توجه به منشا عصمت. ناداور افی ضتویم که غضمت: با ازادق و اختیار. 
معصوم منافات ندارد, بلکه فرد معصوم با وجود داشتن معرفت کامل 
سبت به خدا| و اثار اطاعت و معصیت, می تواند کنافین را انجام دهد 
هر چند از این قدرت هرگز استفاده نی تک درست مانند پدر مهربان 
نسبت به فرزند خود که بر کشتن فرزندش قدرت دارد, ولی هرگز این کار 
را انجام نمی دهد. روشنتر از این عدم صدور قبیح از خداوند است. خدای 
قادر مطلق می تواند افراد مطیع را وارد دوز خ ساخته و بالعکس اشخاص 
عاصی را وارد بهشت 


نماید, ولی عدل وحکمت وی مانع اش ان است که چنین فعلی را انجام د هد. 
از این بیان روشن می شود که ترک گناه و انجام عبادت و طاعت. برای 
موی را مر اسر ارس ۱ 
مرتکب آن نمی شوند. 


اصل هشتم 


ما؛ در عین اعتقاد به عصمت تمام پیامبران. عصمت را ملازم با نبوت نمی 
دانیم. چه. ممکن است فردی معصوم باشد اما پیامبر نباشد. قران کریم 
درباره حضرت مریم می فرماید: ددیا مریم آن الله اه ه وطهرک 
میان زنان برگزید, اه اک ای ها از 
| به کار برده. روشن می شود 
که وی معصوم بوده است, زیرا| در باره نافیران نیز واژه «اصطفاء» به کار 
رفته است: ««ان الله اصطفی ادم و نوحا وال ابراهیم وال عمران علی 
العالمین» (آل عمران/32). 


گذشته از این در آیه مزبور از تطهیر مریم سخن به میان امد, و مقصود 
پاکی وی از هر نوع پلیدی است, نه تبرئه اش از اتهام گناه در مورد 
فرزندش که بهود او را متهم ساخته بودند. زیرا تبرله مریم ازاین گناه, در 
همان روزهای نخست تولد عیسی علیه السلام با تعلم وی (6) به اثبات 
رسید و دیگر نیازی به اين بیان مجدد نیست. 


گذشته از اين, آیه تطهیر مریم به حکم سیاق آیات مربوط به دورانی است 
که او ملازم محراب بوده وهبوز به عیسی باردار ِِ بود بنابر این 
اتفامی:به فان ناهد هه تا نظمیر مه ان اتهام 


پی نوشتها 


۰ 2 داوری خرد در این مورد یک داوری قطعی است. بنابر این؛ برخی از 
روایاتی که درباره «ایوب ند پیامبر علیه السلام وارد شده و حاکی از ابتلای 
آن نه ما ای ارم بات ه ان که با کم طمی عحل 
ی 


با ای فد که از آنست اس لیس ااسام رسد است حتای 
ات اما ضانق له انا از رات وا کرد مین کف خصرت 
ایوب, در طول بیماری خود, بوی بد یا صورت نازیبا پیدا نکرد و هرگز از 
بدن او چرک و خون و چیزی که مردم از آن تنفر دارند بیرون نیامد. سنت 
خدا| درباره انبیا و اولیای کر امن خود, چنین است. دوری مردم از ایوب, به 
علت فقر مالی وضعف ظاهری او بود, ولی آنان از مقام و منزلت او در 
نزد خدا آگاه نبودند (خصال, جح 1, ابواب هفتگانه, حدیت 107 - ص 400) 
ظفا توانامن که سر لاف این مظلی رلالت دارنق. باه آنتامی تدا ند .و 
قابل قبول نیستند. 


3. تنزیه الانبیاء سید مرتضی: عصمه اانبیاء فخر الدین رازی؛ مفاهیم 
2بخار الانوار: 70/22 

5. امیر مومنان درباره اين گروه می فرماید: «هم والجته کمن قد رآها و 
هم فیها منعمون, وهم و النار کمن قد راها و هم فیها معذبون » : انان 
نسبت به بهشت بسان کسی می باشند که آن را دیده و از نعمت های آن 


برخوردار می نی و تنسبت به دوزج همانند کسی می باشند که آن را 
دیده و گرفتار عذاب آن شده آند. (نهح البلاغه, خطبه همام شماره 193). 


6 فاشارت الی ... (طه/29). 


ظهور پیغمبران خدا نظریه وحی را که در فصل سابق گذشت تایید می کند 
پیغمبران خدا مردانی بودند که دعوی وحی و نبوت نمودند و برای دعوی 
خود حجت قاطع اقامه کردند و مواد دین خدا را که همان قانون 
سعادتبخش خدایی است. به مردم تبلیغ نموده 


در دسترس عموم گذاشتند و چون پیغمبران که با وحی و نبوت مجهز 
بودند, در هر زمان که ظاهر شدند بیش از یک فرد يا چند فرد نبودند. خدای 
متعال هدایت بقیه مردم را با ماموریت دعوت و تبلیغ که به پیغمبران خود 
داده, تتمیم و تکمیل فرمود. 


و از اینجاست که پیغمبر خدا باید با صفت عصمت متصف باشد, یعنی در 
گرفتن وحی از جانب خدا و در نگهداری آن و در رسانیدن آن یه موز از 
خهای مضفن باشد ی ععضیت (تخاف. از قانون خود) نکنوه زیرا - جیانکه 
خطا در تکوین معنا ندارد. 


گذشته از ايینکه معصیت و تخلف از مقدای دعوت و تبلیغ خود, دعوتی است 
عملی به ضد دعوت و موجب سلب وثوق و اطمینان مردم است از راستی 
و درستی دعوت و در نتیجه غرض و هدف دعوت رآ تباه می کند. خدای 
متعال دز کلام خود به عصمت پیغمبران اشاره نموده می فرماید: و 
اجتبیناهم و هدیناهم الی صراط مستقیم (9) 


رسول فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا لیعلم ان قد ابلغوا 
پی نوشتها 


1 - یعنی: «و پیغمبران را به سوی خود جمع آوری کردیم (به غیر ما نمی 
(سوره انعام, ایه 87) 


2 - یعنی: «تنها اوست که داننده غیب است و به غیب خود کسی را مسلط 


صورت از پس و پیش او (پیغمبر یا وحی) مراقبت کامل و رصدی به راه 
ای ها ار ی 
28( 


شیعه در اسلام صفحه 141 
تالیف: علامه سید محمد حسین طباطبایی 


اضال:اول 


در فصل گذشته درباره نبوت به صورت کلی سخن گفتیم, در این فصل 
درباره خصوص نبوت پیامبر اسلام یعنی حضرٍت محمد بن عبد اللهصلی الله 
علیه و آله و سلم سخن می گوییم. قبلا یاداور شدیم که نبوت پیامبران از 
م‌ط ریت ال انات ارت 


الف - معجزه ای که همراه با دعوی نبوت آورده می شود؛ 
ب‌ - گردآوری قرائن و شواهد, که به صدق دعوی اوگواهی می دهند؛ 


نبوت پیامبر اسلام را می توان از هر سه راه فوق اثبات کرد. که ما به 


قرآن يا معجزه جاودان: تاریخ قطعی گواهی می دهد که پیامبر اسلام صلی 
الله علیه و آله و سلم دعوت خود را با معجزات گوناگون مطرح ساخته 
است. ولی در میان این معجزات. حضرت روی یکی از آنها - که در حقیقت 
معجزه جاودان اوست - تاکید اساسی داشت: وآن قرآن کریم است. 


ایو آسا میت و را اس کات سای ان وه و 
بایان وا تناها آن میت کر مت دی اسر واه را 
هچ کسن نعانست در عصر عت. اند آن :۱ بیاورد. امروز نیز پس از 


گذشت قرنها, قرآن همچنان تحدی خود را اعلان کرده و مت کوند: ان 
امتففت آلاسو والین علی ان باموا سل هد القران ز بامون من وله کان 
بعضهم لبعض ظهیرا»» (اسراء/88): بگو اگر انس 


وجن دور هم گرد ایند که کتابی مانند اين قرآن بیاورند. نمی توانند نظیر آن 
را بیاورند, هرچند برخی از آنان به برخی دیگر یاری رسانند. قرآن در اینجا 
در مقام تحدی می گوید: ای پیامبر, بگو اگر می توانند کتابی مثل این قرآن 
بیاورند, و در جای دیگر به کمتر از این حدنیز تنزل فرموده و می گوید: بگو 
0 مانند ده سوره و حتی یک سوره از سوره های قرآن را 
بیا ورند 


««قل فاتوا بعشرسور مثله مفتریات»» (هود/13). 
««قل فاتوا بسوره من مثله »> (بقره/23). 


می دانیم که, دشمنان اسلام در طول 15 قرن که از پیدایش این دین می 
گذرد, برای ضربه زدن به اسلام از هیچ تلاشی فروگذار نکردند. وحتی از 
اتهام پیامبر اسلام به سحر و جنون و مانند ار باز ننشستند, ولی هرگز 
نتوانستند از پس مقابله با قرآن برآیند. چنانکه امروز تیز همه نوع فکر و 
انديشه و ادوات را در اختیار دارند ولی توان پاسخگویی به اپن تحدی قاطع 
و آشکار قرآن را ندارند, و اين خود گواه آن است که قرآن. چیزی فوق 
سا اس 


اصل دوم 


تتاسیر کرام ضلی الله لصو آله و وم مات ها ای ات که 
شرح آن در کتب تاریخ و حدیث ضبط شده است. اما در آن میان, معجزه 
جاویدان او که در تفاهن ادوار می درخشد, قرآن کریم است و سراینکه 
رسول گرامی اسلام با چنین معجزه ای از دیگر پیامبران امتیاز یافته, اين 
ای جاودان دارد تا در هر عصر و نسلی برهان قاطع نبوت باشد. و افراد 
بشر در طول قرون بتوانند 


بدون مراجعه به اقوال دیگران مستقیما , به آن مراجعه کنند. 


قرآن ۱ 0 درباره یکایک 
آنها از گنجایش اين رساله بیرون است و ما به طور فشرده آنها را یادآور 


در روز نزول قرآن, نخستین چیزی که چشم جهان عرب و استادان سخن و 
بلاغقت را گرفت همان زیبایی کلمات. شگفتی و تازگی ترکیب, و برتری 
معانی قرآن بود که از مجموع آن به فصاحت و بلاغت تعبیر می آورند. این 
ویژگی بر عرب آن روز (و امروز) کاملا مشهود بوده و از همین رو پیامبر 
کرافت‌ یا تلاوتزیی: درنی آیات قرآن و دعوت مکرر به تحدی, قهرمانان 
عرصه سخن و استادان بلاغت را به خضوع و خشوع وامی داشت و 
وادارشان می کرد که در برابر عظمت کلام او انگشت حیرت به دندان 
گرفته. و به فوق بشری بودن آن اذعان کننذ. 


ولید بن مغیره. استاد سخن و شعر قریش, پس از شنیدن انار کی ار 
پیامبر اکرم درباره ان چنین داوری کرد: «به خدا| سو گند, هم اکنون از 
محمد صلی الله علیه و اله و سلم سخنی شنیدم که نه به سخن انسانها, و 
نه به سخن جنیان می ماند. سخنی است دارای شیرینی و زیبایی خاص. 
شاخه های کلام وی پربار, و ريشه آن پربرکت است؛ سخنی است والا که 
هیچ ستتخنین برجسته تر از آن نیسنت/: یغنی هر گز فایل,ر قانت تمی:باشد». 


(1) 


این تنها ولید بن مغیره نیست که در برا, بر جمال ظاهری و شکوه معنوی 
ما ها 
ربیعه و طفیل بن عمرو نیز اظهار عجز کرده و 


به اعجاز ادبی قرآن اعتراف کرده اند. البته, عرب جاهلی به علت پایین 
شون سا ره خویش؛ اژ قران. خر این خنه اد اغجاد را درک نمی 
کرد, اما زمانی که اسلام. خورشیدوار, بر ربع مسکون جهان تابید. متفکران 
جهان به غور و تامل خر ایات: بلتد این کتاب پرداخته و علاوه بر جهات ادبی, 
از جهات دیگر قرآن نیز که هر یک مستقلا گواهی روشن بر ارتباط آن با 
عالم قدس است بهره گرفتند و در هر عصر, نکته هایی تازه از حقایق بی 
پایان آن آموختند, که این رشته همچنان ادامه دارد ۰ 


اصل سوم 


در اصل پیدش» , اعجاز ادبی قرآن را به اختصار بیان کردیم. اکنون برآنیم که 
به طور فشرده به جلوه های دیگری از اعجاز قرآن اشاره کنیم. اگر اعجاز 
ادبی قرآن, تنها برای کسانی قابل درک است که در زبان عربی مهارت 
کافی داشته باشند, خوشبختانه دیگر جلوه های اعجاز قرآن برای دیگران 
نیز قابل فممر استت: 


الف - آورنده قرآن, یک فرد امی و درس ناخوانده است؛ نه مدرسه ای 
رفته, نه در برابر استادی زانو زده, و نه کتابی را خوانده است, چنانکه می 
کرایه ات وا سس لهس کات با کی ار ات 
المبطلون»» (عنکبوت/108): پیش از این نه کنات می خواندی و نه با 
ار ار او ی را ات 
رسالت تو] تردید می کردند. 


اسر ای و ان ما اس را موی ی و 
ای ماه ار فا ات 
او را در این ادعا تکذیب می کردند, و اگر می بینیم برخی او را متهم 


می کردند که «قران را بشری به وی می اموزد» (2) این تهمت نیز بسان 
دیگر تهمتها کاملا بی اساس بود, چنانکه قرآن اين اتهام را رد کرده و می 
فرماید: «آن کس که می گویند قزان: وا بهپیامتر آهوخته. ان غتر وت 
است, در حالیکه زبان قرآن زبان عربی فصیح است. (3) 


ی ی بر ی 
سفر وحضر, و ...) توسط پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم تلاوت 
شنم است کت کی سس کش اب ی که که نا 
گوینده نوعی دوگانگی بلکه چندگانگی پیش آید. مولفانی که کتاب خود را 
در شرایطی یکسان و با رعایت اصول هماهنگی می نویسند, چه بسا دچار 
اختلاف و ناهماهنگی در کلام می شوند, چه رسد به کسانی که سخنی را به 


در خور توجه است که قرآن کریم درباره موضوعات گوناگون از الهیات؛ 
تاریخ, تشریع و قانونگذاری, اخلاق. طبیعت و غیره سخن گفته, و در عین 
مجموعه آن وی از سر تا به بن دارای عالیترین نوع هماهنگی و انسجام از 
تی مختوا مق شین سکن کتم آمشتن فران خود این جه ار اععاز با 
یادآور شده و می فرماید: ««افلا یتدبرون القران_ و لو کان من عند غیر الله 
لوجدوا فیه اختلافا کثیرا»» (نساء/82): آيا در قرآن تدبر نمی کنند؟ اگر از 
جانب غير خدا بود, در آن اختلاف بسیار می یافتند. 


ج - قرآن کریم, فطرت ابت انسان را مدنظر قرار داده و بر اساس آن 
قانونگذاری کرده است. در ننلیجه این بیذش اساسی, بةه همه ابعاد روج و 
زوایای حیات انسان توجه 


کرده: و: اضولن کلی: زا: که هر کر کهنکن و وال تمی. پذیردر یادافر ند 


۱ ت‌. 


از ویژگیهای قوانین کلی اسلام 0 است که در شر ایط گوناگون و 
0 
از جهان دست یافته بودند, در پرتو همین قوانین قرنها جوامع بشری را با 
قدرت و عظمت اداره کردند. امام باقر علیه السلام می فرماید: «ان الله 
لم یدع شینا تحتاج الیه الامه الا انزله فی کتابه و بینه لرسوله و جعل لکل 
شی ء حدا و جعل علیه دلیلا» (4): خداوند هیچ چیزی را که مردم به آن 
نیازمندند وانگذارده مگر اینکه در کتاب خود از آن سخن گفته و برای 
رسول خود حکمش را توضیح داده است, و برای هر چیزی حدی, و برای 
هر حدی دلیلی معین کرده است. 


اصل چهارم 


د - قران در ایات مختلف به مناسبتهای گوناگون اسرار جهان افرینش را 
که بنتسی آن زور از آن آگاهی نداشت بیان کرده است. وکشف این اسرار 
رای فرد درس نخوانده که در یک جامعه بی خبر از همه چیز زندگی می 
کند, جز از طریق وهی امکان پذیر نیست. کشف قانون جاذبه از افتخارات 

علم جدید به شمار می رود و اینک استواری کاخ آفرینش را برپایه آن 
تفتشیر می, کنند. قر آن.در جمله بسیار کفتاهی بزده از این قانون برداشته و 
می فرماید: ««الله الذی رفع السموات بغیر عمد ترونها»» (رعد/2): خدایی 
که آسمانها را بدون ستون مرئی برافراشته است. کشف قانون زوجیت 
عمومی یکی دیگر از دست آوردهای علم جدید است؛ و قرآن کریم در 
روز کاری که کمترین اطلاغی در این باره موجود تبود از آن خبر داده می 
فرماید: ««و من کل 


شی ء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون>» (ذاریات/49): از هرچیزی جفت 
آفر‌بديمهباشد که فتذکر شویت. و تمونه های یک که در کتایهای تتفشتر 
وکام با دای اتسار بان ده ای 


- قرآن پیش از وقوع برخی حوادت, قاطعانه از آنها خبر داده و گزارهای 
وی نیز دقیقا به وقوع پیوست است. نمونه های این امر زیاد است که تنها 
به یک مورد آن اشاره می کنیم: روزی که رومیان خداپرست مسیحی, 
مفلوب ساسانیان انش پرست گردیدند؛ مشرکان عرب این ماجرا را به 
فال نیک گرفته و گفتند مانیز بر خداپرستان جزیره العرب (مسلمانان) 
پیروز خواهیم شد. قران در ان موقع قاطعانه خبر داد: «غلبت الروم * فی 
ادنی الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون « فی بضع سنین لله الامر من 
بل و من بعد و یومثذ یفرح المومنون»». (روم/1 - 4): رومیان در 
نزدیکترین زمین (به دیار عرب) مقلوب شدند. و آنان پس از این شکست. 
در مدت کمی (میان سه تا نه سال) بر حریف پیروز خواهند شد. چیزی 
نگذشت که این پیشگویی به وقوع پیوست. و همزمان هر دو گروه 
خداپرست (مسیحیان روم و مسلمانان ۱ بر دشمنان خویش 
(ایران ساسانی و مشرکان قریش) پیروز شدند. از این جهت در ذیل آیه از 
سرور و شادمانی مومنان سخن می گوید و می فرماید: «یومئذ یفرح 
المومنون»» زیرا اين دو پیروزی همزمان رخ دادند. 


و - قران زندگانی پیامبران و امتهای پیشین را در سوره های مختلف با 
تعبیرهای گوناگون بیان کرده است. این سرگذشتها در کتب عهدین (تورات 
و انجیل) نیز وارد شده است. ولی_ به هنگام مقایسه روشن می شود که 
قرآن یکسره وحی الهی است, ولی آنچه در عهدین 


آمده از دستبرد تحریفگران مصون نمانده است. در گزارش قرآن از 
زندگی پیامبران, کوچکترین مطلبی بر خلاف عقل و فطرت بی تناسب با 
مقام والای پیامبران وجود ندارد, در حالیکه در قصص عهدین این نوع 
نارساییها فراوان_ است. در این زمینه تنها مقایسه میان قرآن با عهدین در 
مورد سر‌گذشت آدم کافی است. 


اصل پنجم 
قرائن و شواهد نبوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 


گردآوری قرائن و شواهد چنانکه قبلا گفتیم - از اموری است که می تواند 
صدق دعوی پامبران را اثبات کند. در اینجا برانیم که به طور فشرده, به 
قرائنی که دال بر صحت دعوی پیامبر اسلام است اشاره کنیم. این قرائن 
عبارتند از: 


الفت..--شتوابق زندکی. بیامتر اسلا ضلی. الله علبه. و اله و سلم: مردم 
را ی هس 
خوانده و اشیای گرانبها را نزد اوبه امانت می گذاشتند. زمانی که در تجدید 
بنای کعبه برای نصب حجرالاسود میان چهار قبیله اختلاف رخ داد. همگان 
اب ۱ ۹۸0۲ ۳۳۲ 
و سلم, انجام دهد. زیرا او مردی امین و پاکدامن است. (5) 


- وارستگی از آلودگیهای محیط: پیامبر اسلام در محیطی پرورش یافته 
7 ی 9 پرسنی, , قماربازی, زنده به گور کردن دختران, خوردن 
مردار وخون, و ستم و یغماگری حاکم نبود. ۳ الوصف در چنین محیطی او 
انسانی والا بود که به هیچ وجه آلوده به این گونه رذایل عقیدتی واخلاقی 


نشد. 


ج - محتوای دعوت: وقتی به محتوای دعوت پیامبر می بجرنم می بینیم وی 
مردم را درست بر ضد انچه که 


در محیط وی رواج داشت فرا می خواند. آنهابت پرست بودند» او به توحید 
دعوت کرد؛ معاد را انکار می کردند, او ایمان به معاد را شرط اسلام 
شمرد؛ دختران را زنده به گور کرده و برای زن کمترین ارزشی قائل 
نبودند, اما او کرامت انسانی را به زن بازگرداند, ربا خوار و ثروت اندوز 
بودند, او از رباخواری وتکاثر نهی 9 میگساری و قمار رایج بود او این 


د - ابزار دعوت: وسایل و ابزاری که پیامبر برای نشر دعوت خود از ان 
کمک گرفت. کاملا انسانی و اخلاقی بود. حضرتش هرگز از روشهای صد 
انسانی همچون بستن ان بر دشمن و آلوده کردن آن؛ بریدن درختان و 
غیره کمک نگرفت. بلکه توصیه می کرد به زنان و کودکان و پیرمردان آزار 
نرسانند, درختان را قطع نسازند. و پیش از اتمام حجت به دشمن, جنگ را 
شروع نکنند. از منطق ماکیاولیستی «هدف, کاربرد هرگونه وسیله را مجاز 
می سازد» بیزار بود و برای نمونه در جنگ خیبر, پيشنهاد یکی از یهودیان را 
برای به زانو درآوردن دشمن از راه مسموم کردن آب آنها نپذیرفت. تاریخ 
زندگانی وی. سرشار از برخوردهای کریمانه با دشمنان است. 


بدیهی است هرگاه دعوت کسی در انسانهای ممتاز جامعه موثر افتد, 
نشانه صدق و حقأنیت دعوت اوست؛ ولی هرگاه افراد دنیاپرست دور وی 
را بگیرند, نشانه ضعف ادعای او خواهد بود. در میان گروندگان راستین به 


مصعب, ابن مسعود, مقداد و عمار را می بینیم که تاریخ به خصایل انسانی 
و زهد و تقوی و جهاد و ایثار و پاکی و درستی انان اعتراف دارد. 


و - تأثیر مثبت در محیط, و پی ریزی یک تمدن عظیم و با شکوه: پیامبر 
اسلام صلی الله علیه و اله و سلم در مدت بیست و سه سال, وضع جزبره 
ات ای ی ات اسر از امامت ر ارات اضر و 
از افراد بت پرست موحدانی فرهیخته و پا برجا تربیت کرد که نه تنها 
السلام, 0 2 بر همین نکته ۷ نهاد هار 
سوال فرمانروای حبشه چنین گفت: 


«ای فرمانروا, خدا در میان ما پیامبری را برانگیخت که ما را از بت پرستی 
و قمار باز داشت و به نماز ۰ دادگری و نیکوکاری. و کمک به 
خویشاوندان امر فرمود و از فحشا و منکر و ستم نهی کرد» . (6) 


این قرائن و نظایر آنها می تواند ما را به صدق گفتار پیامبر اسلام وحقانیت 
مرام وی رهنمون گردد. قطعا فردی با این خصوصیات. در ادعای نبوت و 
ارتباط با جهان غیب. صادق بوده است, چنانکه قرائن دیگر نیز دقیقا موّید 
این مطلب است. 


اصل ششم 
تصدیق پیامبر پیشین: یکی از طرق اثبات دعوی نبوت. تصدیق پیامبر 


گفتار او می تواند سندی قاطع بر استواری نبوت بعدی قلمداد شود. از 
برخی آپات قرآن استفاده می شود که اهل کتاب: پیامبر اسلام را همچون 
فرزندان خودء می شتاختنده. یعتی تشانه های نبوت وی در کتب. آسماتی 
تکذیب نکرد, چنانکه می فرماید: ««لذین انیناهم الکتاب یعرفونه کما 
یعرفون ابناءهم وان فریقا منهم لیکتمون الحق وهم یعلمون» (بقره/146): 
کسانی که به انان کتاب داده ایم (یهود و نصاری) پیامبر را بسان فرزندان 
خود نیک می شناسند و گروهی از انان, با انکه حقیقت را می دانند. ان را 


پیامبر اسلام مدعی گشت که عیسی علیه السلام درباره او بشارت داده و 
گفته است, من.شما را به آمدن پیامبری پس از خود نوید می دهم که اخمد 
نام دارد: <<«ومبشرا| پرت خن یاتی من بعدی اسمه احمد»» (صف/6) و اهل 
کتاب این ادعا را انکار نکردند, هرچند از اظهار حقیقت نیز سرباز می زدند. 
تحریف شده, مع الوصف در انجیل یوحنا (فصلهای 14, 15, 16) پیش بینی 
مسیح از 9 شخصی به نام «فارقلیطا» (ستوده 9 محمد) وجود دارد که 
پژوهندگان می توانند به آن مراجعه کنند. )/( 


اصل هفتم 


چنانکه قبلا اشاره داشتیم, معجزات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و 
سلم منحصر به قران نبوده است, بلکه 1 حضرت گاه در مناسبتهای 
مختلف به منظور اقناع مردم دست به اعجاز می زد. د راین زمینه باید 
خاطرنشان ساخت که, اصولا یک محاسبه عقلی وجود معجزاتی غير از 
فان را در وید نی سار اکتم‌ضلی اللهعايمه الم هسام ای نیع کنه 


پیامبر برای 


حضرت و برای حضرت مسیح نیز 5 معجزه را متذکر می شود. (9) آیا می 
شود پذیرفت پیامبر اسلام, که خود را برتر از پیامبران گذشته و خاتم آتان 
می شعره: خود جا نقل این همه معجزات کوناکون براق مامیران قیلی: بها 
یک معجزه داشته باشد؟ ! و آیا مردم, با توجه به صدور آن همه معجزات ه از 
پیامبران پیشین. تمنای معجزات مختلف از پیامبر نداشتند و به دیدن یک 
معجزه از وی اکتفا می کردند؟ ! 


وانگهی قرآن معجزات متعددی را برای پیامبر ذکر کرده است که ذیلا 


الف - شق القمر: زمانی که مشرکان ایمان خود را منوط به دو نیم شدن 
ام 7 مار رامیت خص تسف اون الق ای کار ها انساش فاد 
چنان که قران می فرماید: ««قتربت الساعه « وانشق القمر «و ان پر وا 
آیه یعرضوا و یقولوا سحر مستمر» (قمر/1 - 4): رستاخیز نزدیک شد., و 
ماه به دو نیم گشت, اگر آیتی (معجزه ای) را ببینند روی برگردانده و می 
گویند سحری است مستمر. ذیل آیه کاملا گواه آن است که مقصود از آیه, 
شکافتن ماه در روز رستاخیز نیست, بلکه مربوط به عصر پیامبر اکرم 
ی اه ال تسام است. 


ب - معراح - پیامبر اکرم در یک شب از مسجد الحرام در مکه به مسجد 
اقصی در فلسطین, و از آنجا به جهان بالا رفت سیری چنین عظیم در 
ژماتف ان ان کوتام ان دریر رات ت پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله 
و سلم است که در قرآن نقل شده است. و قدذرت الهی بالاتر از آن است 
که عوامل طبیعی مانع از عروج فرستاده وی به عالم بالا باشد. (10) 


ِ 


- مباهله با اهل کتاب - پیامبر برای اثبات حقانیت خود عده ای از اهل کتاب 
را به مباهله دعوت کرد و گفت بیایید تا خود. فرزندان و زنانمان به مباهله 
ولی او امادگی خود را اعلان کرد و در نتیجه ان گروه از اهل کتاب, با 
مشاهده قاطعیت و استواری پیامبر اسلام و اینکه وی عزیزترین کسان 
خویش را بی پروا به عرصه مباهله اورده است. عقب نشینی کردند. و تن 
به قبول شرایط پیامبر دادند. (11) 


در اخبار از غیب قبلا یادآور شدیم که حضرت مسیح از غیب خبر می داد. 
(12) پیامبر گرامی اسلام نیز از طریق وحی از غیب خبر می داد که یکی 
از انها پیروزی رومیان بر ایرانیان (13) و دیگری فتح مکه (14) بود. 


آیتها یک رشته مفخر اتی. است که دکر آن در خود قران آمده است. افزون 
بر اين. مورخان و محدثان اسلامی معجزات بسیار دیگری برای آن حضرت 
نقل کرده اند. که مجموع انها از تواتر اجمالی برخوردار است. 

پی نوشتها 

1 مجمع البیان, 5/387. 

2و 3. نحل/103. 

4 کافی: 1/59. 

5 سیره ابن هشام, ج 1, 209. 

6 سیره ابن هشام, ج 1, ص 359و 360. 


7 در اين باره به کتابهایی که بشارات عهدین درباره پیامبر اکرم را گرد 
اورده اند. مراجعه شود مانند کتاب انیس الاعلام. 


8 سوره اسراء/101. 
9 آل عمران/49. 


1 ال زان /1 6 

2. آل عمران/49. 

3. روم/2. 

4. فنح/27. 

منشور عقاید امامیه صفحه 121 
استاد جعفر سبحانی 

ویژگی های نبوت پیامبر اسلام (ص) 


6 اصل در مورد ویژگیهای نبوت پیامبر اسلام (ص) 


اضل اول 


ندارد, چنانکه می فرماید: ««و ما ارسلناک الاکافه للناس بشیرا و نذیرا»» 
(سباء/28): ما تو را, بشارت دهنده و ترساننده, برای عموم مردم 
فرستادیم. نیز می فرماید: ««<و ما ارسلناک الارحمه تللعالمین»» 
(انبیاء/107). از این روی می بینیم وی در دعوتهای خود از لفظ «الناس » 
بهره گرفته و می گوید: ««يا ایها الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم 
ف‌ آمنوا خیرا لکم >> (نساء/170): ای مردم رسولی از جانب تزروزد حاز شما 
به حق. نزد. شما . اهده. است.. بسن به. او ایمان آورید. که برای. شما تهتر 


است. 


البته ان حضرت زمانی که دعوت خویش را اغاز کرد. به طور طبیعی انذار 
خود را در مرحله نخست متوجه قوم خود فرمودتا جمعیتی را که پیش از او 
برای آنان بیم دهنده ای نیامده بود. انذار کند ««لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر 
من قبلک»» (سجده/3). ولی این به معنای ان نبود که قلمرو رسالت وی 
محدود به ارشاد گروهی خاص است. بدین جهت؛ , گاه می بینیم که قرآن در 
عین اینکه جمعیت خاصی را مورد دعوت قرار می دهد, بلافاصله آن را 
برای همه کسانی نیز که دعوت او می تواند بته. آنان 


برسد حجت می شمرد و می فرماید: ««و اوحی ال هذا القرآن لانذرکم به 
و من بلغ»» (انعام/19): این قران بر من وحی شده تا به وسیله ان, شما و 
رارصا ها و 


بدیهی است که پیامبران در درجه نخست بایستی قوم خود را به ابیت خود 
دعوت کنند, خواه دعوت آنان جهانی باشد و خواه منطقه ای. قرآن در این 
مورد یادآور می شود که «هیج پیامبری را جز به زبان قوم خویش 
نفرستادیم: ««و ما ارسلنا من رسول للابلسان قومه لیبین لهم»» 
(ابراهیم/4) ولی چنانکه گفتیم ارسال رسول به زبان قوم خویش, هرگز به 
فنیه حضا. وت سب ان کرخخ ففسگ: 


اصل دوم 


مت سیر اشام ال الله علصو لت یلم وت خانم ماش 
همچنانکه شریعت او ریعت خاتم, و کتاب او نیز خاتم کتابهای آسمانی است 
یعنی پس از وی دیگر پیامبری نخواهد ]۳ و شریعت او به صورت جاودانه 
تا روز رستاخیز باقی خواهد ماند. از خاتمیت نبوت پیامبر اکرم صلی الله 
طلیه و اه و سلم دومطلب استفاده می شود: 


1 اسلام, تاسخ: شر انعم بیشین است وبا آمدن آن. شریعتهای گذشته دیگر 


رسمیت ندارند. 


2 در آینده شریعت سماوی دیگری نخواهد آمد و ادعای هر نوع شریعت 
جدید اسمانی مردود است. 


موضوع خاتمیت, در قرآن و احادیث اسلامی به صورت روشن مطرح شده 
است, به گونه ای که برای احدی جای نردید باقی نمی گذارد. در این مورد 
به. برخی 2 آنقا اشار۸ هی کنیم" 


««ما کان محمد ابا احد من رجالکم و لکن رسول الله و خاتم النبیین و کان 
الله بکل شی ء علیما»» (احزاب/40): «محمد پدر هیچیک از شماها نبوده, 


بلکه وی رسول خدا و خاتم پیامبران است. و خدا به هرچیزی دانا است » . 


«خاتم > به معنی انگشتر است. در عصر نزول اسلام, مهر افراد, نگین 
ها ها 
پایان رسیده است. با توجه به این نکته, مفاد ایه فوق این است که با امدن 


پیامبر اسلام,. طومار نبوت و پیامبری مهر پایان خورده و پرونده نبوت بسته 
شده است. 


ضتضا از انا کهدرسالت »ارت آن ابلاغ مسا نون این است کشا 


طریق وحی دریافت می کزران: طبعا رسالت الهی بدون نبوت نخواهد بود, 
و در نتیجه ختم نبوت ملازم با ختم رسالت نیز هست. (1) 


در این زمینه از میان احادیث گوناگون, کافی است به حدیث «منزلت » 
اشاره کنیم: پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم زمانی که در جریان 
جنگ تبوک, علی را جانشین خود در مدینه قرار داد, به وی فرمود: «ا 
ترضی آن تکون منی بمنزله هارون من موسی الانه لا نبی بعدی » (2): ایا 
خشنود نیستی که منزلت تو نسبت به من همانند منزلتت هارون نسبت به 
موسی باشد, جز اینکه پس از من پیامبری نخواهد بود. 


گذشته از حدیث «متواتر» منزلت. مجموعه احادیث مربوط به خاتمیت نیز 
به صورت تواتر اجمالی نقل شده است. (3) 


اصل سوم 
راز جاودانگی شریعت اسلام در دو چیز نهفته است: 


الف - شریعت اسلام. برای تامین نیاز طبیعی و فطری بشر به هدایتهای 
الهی, کاملترین برنامه را ارائه کرده است. به گونه ای که بهتر و کاملتر از 
ان قابل تصور نیست. 


ب - در قلمرو احکام عملی نیز یکی رشته 


اصول و کلیات جامع و ثابت را بیان نموده که مي تواند پاسخگوی نیازهای 
نو بنو و متنوع بشر باشد. گواه روشن این امر آن است که فقهای اسلام 
(بویژه شیعه) در طی چهارده قرن توانسته اند به تمام نیازهای جوامع 
اسلامی در زمینه احکام عملی پاسخ گویند, و تاکنون موردی پیش نیامده 


است که فقه اسلامی از پاسخ گفتن , به آن ناتوان باشد. امور زیر در تحفق 
این هدف مفید و مور بوده اند؛ 


1 حجیت عقل: اعتبار و حجیت عقل در مواردی که صلاحیت قضاوت و 
داوری دارد, یکی از طرق استنباط وظایف بشر در طول زندگی است. 


ناوارس عم با هه هی تا که اعام اس شا شی از 
یک رشته ملاکات واقعی و مصالح و مفاسد دا (یا عارضی) در اشیاست 
که برخی از آنها را عقل به دست می آورد و برخی دیگر را شرع بیان می 
کی با ات ای سا ا تهاقف متیر معا درجم ماه ام 


ك: فتح باب اجتهاد: گشوده بودن باب اجتهاد به روی امت اسلامی - که از 
افتخارات و امتیازات تشیع است خود از عوامل تضمین کننده خاتمیت ایین 
اسلام است, زیرا در پرتو اجتهاد زنده و مستمر, حکم مسائل و حوادثت 
جدید همواره از قواعد کلی اسلامی استنباط می شود. 


4. احکام ثانویه: در شریعت اسلام علاوه بر احکام اولیه, یک رشته احکام 
اه ود میا تسا ات ال ند وال 
در جایی که تطبیق حکمی بر موردی, مایه عسر و حرح يا زیان و ضرر 
افرادی گردد (با توجه به شرایطی 


که در فقه بیان شده است) اصولی چون قاعده نفی حرح يا لا ضرار می 
تواند به توانایی شریعت در شکستن بن بستها و رفع تنگناها کمک نماید. 
قرآن کریم می فرماید: «و ما جعل علیکم فی الدین من حرج» (حج/78). 
رسول گرامی نیز اعلام مي دارد: «لا ضرر و لا ضرار» . باید گفت مکتبی 
که این دو قاعده و نظاثئر آن را دارد, هیچگاه پیروان آن قر زان کی .0 رخ 
بست کشیده نخواهند شد. 


اصل چهارم 


یکی از ویژگیهای شریعت اسلامی, اعتدال و سهولت درک مفاهیم و احکام 
ان است., که این امر را می توان یکی از مهمترین عوامل نفوذ و گسترش 
این دین در میان اقوام و ملل مختلف جهان دانست. اسلام در موضوع 
خداپرستی, , توحیدی ناب و روشن را مطرح می کند که دون از هرگونه ابهام 
و پیچیدگی است. تنها سوره توحید در قرآن می تواند گواه این مدعا باشد 
تکیه می کند که خود به نوعی در کر نوی طمت خض اد والای اخلاقی است. 
در حوزه احکام عملی نیز نیز مشاهده می کنیم که اسلام هرگونه عسر و 
حرجی را نفی می کند و پیامبر, خود را اورنده شریعتی سهل و اسان 
معرفی می کند: «جئّت بشریعه سهله سمحه » . 


محققان منصف و بی غرض حتی از میان دانشوران غیر مسلمان صریحا 
اذعان نموده اند که مهمترین عامل گسترش سریع آیین اسلام. وضوح و 
جامعیت احکام و تعالیم این دین یت است. برای نمونه دکتر گوستاولویون, 
دانشمند مشهور فرانسوی, می گوید: 


رمز پیشرفت اسلام در همان سهولت انشا نی آن نهفته است. اسلام از 
مطالبی 


که عقل سالم از پذیرش آن امتناع می ورزد و در ادیان دیگر نمونه های آن 
بسیار است, مبراست. هر چه فکر کنید ساده تر از اصول اسلام نمی یابید 
که می گوید: خدا| باه نت ؛ مردم همگی در برابر خدا یکسانند ؛ انسان با 
انجام چند فریضه دینی به بهشت و سعادت می رسد, و با روی گرداندن از 
آن.به: دود خ می افو همین روشنی و سادگی اسلام و دستورات آن, کمک 
زیادی به پیشرفت این دین در جهان کرد. مهمتر از این آن ایمان محکمی 
است که اسلام در دلها ریخته است؛ ایمانی که هیچ شبهه ای قادر به کندن 


ان نیست. 


اسلام, همان گونه که برای اکتشافات علمی از هر دینی مناسبتر و ملایمتر 
است, درباره واداشتن مردم کل فتنشت نیز برر کترین دینی است که می 
تواند تهذیب نفوس و اخلاق را به عهده گیرد. (4) 


اصل پنجم 


کتابهای اما که پیامبران پیشین آن را عرضه کرده اند, مع الاسف یس 
از انان بتدریج در اثر غرض ورزی خودکامگان دستخوش تحریف گردیده 
ات نت ول ای بر را را ار ما سید 
چنانکه مطالعه خود این کتب و دقت در محتوای آنها نیز بر ن دلالت دارد, 
۳ در آنها یک رشته مطالبی وارد شده است که هز دز تفت تواند مورد 
تأیید وهی الهی باشد. بگذریم که انجیل کنونی_ بیشتر صورت زد کی نامه 
حضرت مسیح را دارد که در آن ماجرای به دار آویخته شدن وی نیز توضیح 
داده شده است. اما به رغم تحریفات آشکار در کتب آسمانی پیشین, قرآن 
ی از هر نوع افزایش و کاهش مصون مانده است. پیامبر گرامی اسلام 
یکصد و چهارده سوره کامل قرآنی از خود به یادگار نهاده و 


تحویل جهان داده است و نویسندگان وهی - خصوصا حضرت علی علیه 
السلام که از روز نخست وحی الهی را می نوشت؛ آن را نکاشته اند. 
خوشبختانه, با وجود گذشت 15 قرن از نزول قرآن, نه چیزی از آیات و 
سوره های قران کم شده و نه چیزی بر آنها افزوده شده است. اینک به 


1 چگونه امکان دارد که تحریف به قرآن راه یابد, در حالیکه خداوند حفظ 
و صیانت آن را تضمین کرده است, چنانکه می فرماید: ««]زا نجن نزلنا 
الذکر و انا له لحافظون»» (حجر/9): ما هه قرآن را فرو فرستاده و خود 
نیز نگهبان آن هستیم. 


2 خداوند راه یافتن هر نوع باطل به ساحت > قرآن تفی وی و مت 
فاد انش الباطل من ده ولا مج حاقه تتریل ین حکیمحسده» 
(فصلت/44): باطل از هی سو به ساحت قرآن راه ندارد, آن از جانب 
خداوند حکیم و ستوده نازل شده است. 


باطل که خداوند راه یافتن آن را به قرآن نفی کرده, هر باطلی است که 
مایه وهن قرآن گردد, و از آنجا که کم یا زیاد کردن الفاظ و آیات قرآن 
هی سا 
اف ابش بخ ساخت این کناب قرف ناه تافته آزست: 


ویژه ای داشتند در میان عربهای زمان پیامبر, حافظه های قوی و نیرومندی 
وجود داشت که با یک بار شنیدن, خطبه ای طولانی را حفظ می کردند, 
بنابر این چگونه می توان گفت چنین کتابی که این همه قاری و حافظ و 
علاة ۳ 


داشته, تحریف شده است ؟ ۱ 


4 شکی نیست که امیر مومنان علیه السلام در بعضی از مسائل با خلفا 
اختلاف نظر داشت و مخالفت خود را نیز به صورت منطقی در موارد 
گوناگون آشکار می کرد, که یکی از آنها خطبه شقشقیه و نیز مناشدات 
معروف آن حضرت است. در عین حال می بینیم که آن حضرت در سراسر 
زندگی خود, حتی یک کلمه هم درباره تحریف قرآن سخن نگفته است, حال 
اگر (العیاذ بالله) چنین کاری صورت گرفته بود. مسلما به هیچوجه ایشان 
در باره آن سکوت نمی ورزید. بلکه بالعکس آن حضرت پیوسته به تدبر در 
قرآن دعوت می کرد و می فرمود: «لیس لاحد من بعد القرآن من فاقه ولا 
بعد القرآن من غنی فکونوا من حرئته و اتباعه » (5): ای مردم برای کسی 
در صورت پیروی از قرآن فقر و نیازی نیست, و بدون پیروی از قرآن, غنا و 
تف لیا زب :وجود تخواهد داتتتت ابو این. در شترر فین ریدیی خود بذر قران 
تاتتساید وه از یمان آن باشند: 


با توجه به دلایل یاد شده و نظایر آن, علمای بزرگ شیعه امامیه به پیروی 
از اهل بیت علیهم السلام از دیر زمان تاکنون بر مصونیت قران از تحریف 
تاکید نموده اند, که از ان میان می توان به افراد زیر اشاره نمود: 


زیسنه است) در کتاب الایضاح/217. 


2 شیخ صدوق (م 381ه. ق) در کتاب الاعتقادات/93. 


3. شیخ مفید (م ۰413. ق) در کتاب اجوبه المسائل السرویه. مطبوع در 


یرت ری( 6 هی ق ات کتات خواي المشتا تنل الظر الا که 
کلام وی را شیخ طبرسی در مقدمه مجمع 


البیان آورده است. 
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6 شیخ طبرسی (م 8 ق) در مقدمه کتاب خود, مجمع البیان. بر عدم 
تحریف قران تصریح و تاکید کرده است. 
7 سید بن طاووس (م 0664. ق) درکتاب «سعد السعود» (ص 144) می 


گوید: عدم تحریف, رای امامیه است. 


9. علامه حلی (م 726 ق)( در کتاب اجوبه المسائل المهناویه (صر 1 () 
می گوید: «حق این است که هیچگونه زیاده و نقيیصه ای در قرآن راه 


نيافته است و من از قول به تحریف به خدا پناه می برم, زیرا این امر 
نا بر یامیر اکرم ضلی االة علبه: و آله.و سلم نی 
گردد» . 


ما در اینجا به ذکر نام علمای شیعه که منکر تحریف بوده اند پایان می 
دهیم, و تاکید می کنیم که این عقیده, پیوسته مورد نظر بزرگان علمای 
شیعه, بدون استئنا, دارای چنین عقیده ای می باشند. 


اصل ششم 


در کتب خدیت و تقسیر روایاتی. وارد شده است که برخی آنها را دلیل. تر 
تحریق, فر ان قر ار دادم انده ولی:باید توجه تمود که" 

اولاء اکثر این روایات از طریق افراد و کتابهایی نقل شده که از وثاقت و 
اعتبار لازم برخوردار نیستند, مانند کتاب قراءات احمد بن محمد سیاری (م 
6 که علمای رجال. روایات او را ضعیف خوانده. و مذهب او را فاسد 
دانسته اند (6) يا کتاب علی بن احمد کوفی (م 352) است که علمای 
رجال درباره او گفته اند: در پایان عمر راه غلو را در پیش گرفت. (7 


تانیا, قسمتی از این روایات؛ که بر تحریف حمل شده است, جنبه 


یر دارد. بم: غبارنت دیگرن هفاد: کلی. ابه دن تواتت ت تطبیق بر مصداق 

شده, و عده ای تصور کرده اند که تفسیر و تطبیق مزبور جزء قرآن بوده و 

از ان خدف: کردیده. است: مثلا «ضزاط .فتتتقيم » در سوزم. جفده ار 

«ثح«ثح« پیامبر و خاندان او» تفسیر شده. و پیداست که چنین 
ی, تطبیق کلی بر فرد اعلای آن است. (8) 


امام خمینیر حمه الله روایاتی را که از آنها تحریف برداشت شده بر سه 
دسته تقسیم کرده است: 


الف - روایات ضفیفت: که.یا ان نمی توان استدلال کرد؛ 
بت - روایات شاخنکی: که شواهد جعلی بودن در آنها نمایان است ؛ 


ج - روایات صحیح, که اگر در مفاد آنها کاملا دقت گردد روشن می شود که 
مقصود از تحریف در آیات قرآن, تحریف معانی انهاست نه تغییر 
الفاظشان. (9) 


تالنا, کسانی که می خواهند عقیده واقعی پیروان یک مذهب را به دست 
آورند باید به کتابهای عقیدتی و علمی آنها رجوع کنند, نه به کتابهای حدیثی 
که نظر مولف از تالیف آن, بیشتر گردآوری مطالب بوده و تحقیق آن را به 

دیکران واکدار کرژه امتت: همچنین مراجفه به. آراف شاد از پیروان یک 
قذهب یرای شناخت غفاید مشلم آن:مدهب کاقی نبوده:و اضولا استناد به 


قول یک یا دو نفر در مقابل اکثریت قاطع دانشمندان آن فرقه, ملاک 
صحیحی برای قضاوت نیست.. 


در خانمه بحت: ۱۱ تخربق/ طترورق, اشت ند نکنه.ر | باداهر نت نی 


کنونی, جز به نفع دشمنان اسلام نخواهد بود. 


ار حیه ود او 


0 مزبور, ردیه زیادی 0 ۳7 شیعه فر اک 11 
نوشته شده است ؛ همان گونه که وقتی در سال 135 ق از طرف یکی 
از علمای مصر کتاب «فرقان » با استناد به پاره ای روایات درباره نسخ یا 
اتتاعخلا فت: ابانی ۱ قرآن که در کتب حدیت اهل سنت آمده است. به 
عنوان. انبات تحربفت در. فران. توشته. شده از-طرف. علهای. ارهز مردود 
شناخته شد و کتاب مزبور مصادره گردید. 


3 کتاب آسمانی همه مسلمانان جهان قرآن مجید است که مجموع آن را 
114 شسنورن: که: تخشتین: آن را سور ه «الحمد» وآخرین آن را سور ه «الناس 

» تشکیل می دهد, و در این کتاب کلام الهی, «قرآن ۳ نامیده شده و با 
صفاتی چون مجید» کریم و حکیم (10) معرفی گردیده است. و مسلمانان 
را ی او و وی کی ات 
از برگهای نوشته شده می گویند که در یک جا گرد اید. و نقل شده است 
که پس از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم, آنگاه که مجموع 
سوره های قرآن یک جا گرد اذ از سوی برخی صحابه اسم مصحف برای 


آن پیشنهاد شد. (11) 


بنابر این مصحف به مجموعه ای از برگهای نوشته شده و گرد آمده به 
صورت یک کتاب من وود خواه قران باشد یا غیر ان. وقران نامه اعمال 
"1 «صحف » می نامد و می فرماید: ««واذا الصحف نشرت »> (نکویر/10): 
آنگاه که نامه های اعمال گشوده شود. همچنانکه دیگر کتابهای آسمانی را 
«صحف » می نامد, و می فرماید: ««صحف ابراهیم وموسی»» (اعلی/19): 
کتابهای ابراهیم و موسی. 


انت آبات تاره مین دهد 


که لفظ صحیفه یا مصحف معنی وسیعی داشته است. هرچند پس از رحلت 
ما صلی اه هه ی سا فا تب سا هه 


است. 


از این جهت تعجب نخواهیم کرد که نوشته هایی را که از دخت گرامی 
بیاعی اک مصلی الق له و الم سا سار کی مانهه اف رصح 
می نامند, و واقعیت این مصحف آن است که امام صادق علیه السلام در 
روایتی توضیح می دهد و می فرماید: «فاطمه پس از رحلت پیامبر صلی 
الله علیه و آله و سلم هفتاد و پنج روز زیست. و اندوه سختی او را فرا 
گرفت. جبرئیل (به فرمان خدا) فرود می آمد و از رسول خدا و منزلت او 
نزد خدا سخن می گفت و بدین جهت فاطمه را تسلی می داد. و از حوادثی 
که ده ای اد فاد ار وا سا ی ی مات هه اسان 
گزارشهای جبرئیل را (از طریق املاء فاطمه علیها السلام) می نوشت واین 
همان مصحف فاطمهعلیها السلام است. (12) 


ی ای ما و ی و ی ی 
(ضلوات الله علیهها) (2)13دو مصحف فاظمه عبزی از کتاتب آلهن تبشت؛ 
(بعنی تون انکتید -فر ان است) بلکه محتویات آن پس از درگذشت پدرش 

به او القا شده است. و ما در بخش مربوط به فقه و حدبت پادآور خواهیم 
شد که در امت اسلامی شخصیت های والایی هستند که در حالی که نبی و 
رسول نیستندر ولی فرشتگان با آنان سخن می گویند. و آنان را قحدت: فی 
تاد وت ر امتافه صلی الا انوم آلمد 


سلم «محدثه » بوده است. 

پی نوشتها 

1 آیات گواه بر خاتمیت منحصر به آیه فوق نیست. در این مورد, تصوص 
ششگانه ای در قرآن هست که برخاتمیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 


و سلم گواهی می دهد. به کتاب مفاهیم القرآن: 3/130 - 139 رجوع 
شود. 

2 صحیح بخاری: 3/58؛ صحیح مسلم: 2/323؛ امالی صدوق. ص 28 و47 
و 81/بحار الانوار, 37/254 - 289, باب 53؛ بخاری. صحیح, 3/54, باب 
عزوه تبوک: فسلم 4/1871 .ط ۱1375 ترمدي: شنی: ۱2/301 ستیرم. آبن 
هشام 4/162؛ احمد, مسند, 1/174. 

3 در اين باره به کتاب مفاهیم القرآن: 3/141 - 167 رجوع شود. 


4. تنمدن اسلام و عرب, تالیف دکتر گوستاولوبون فرانسوی, صص 1 - 
143 


5 تهج البلاقه, خطنه: 171 

وخال تجاشیه 1211 شارم گ رکه 190 
. رجال نجاشی: 1/96, شماره ترجمه 689. 
ای ابا و سا 

9 تهذیب الاصول: 2/96. 


0 ««ق والقرآن المجید »» و انم لقه ان سیم فی. صاب:<مکنون #4 
واقعه/77. ««یس * والقران الحکیم»»ءیس/1. 


1. الاتقان: 11/85. 


ل . . 00 


2. کافی: 1/241. 
دسر ات ررض 9[ 


که در همه انواع افرینش حکومت می کند در وی نیز حکومت خواهد کرد و 
چنانکه هر نوع با سرمایه اختصاص خود به سوی کمال خود رهسپار می 
شود مر هدایت فی بای اتسانیز با هدایت تکونی به وی کمال -وافقن 
خود هدایت یابد. انسان در عین اينکه با انواع دیگر نباتی و حیوانی در 
بسیاری از خصایص شریک است. خصیصه اختصاصی دارد که از دیگران 
تمیزش می دهد و آن «خرد» است. «خرد» است که انسان به واسطه آن 


و از هر وسیله ای ممکن به نفع خود استفاده می نماید. در فضای بیکران 
آشتصانها اوح مق بر ورن اعمان تدریاها شتاووق.می. کنو در ستنطظه ۶ مین 
از انواع جماد و نبات و حیوان استثمار و استخدام می نماید و حتی از 
همنوعان خود تا جایی که می تواند سود می گیرد. 


انسان به حسب طبع اولی سعادت و کمال خود را در آزادی مطلق خود 
می بیند ولی نظر به اينکه سازمان وجودیش سازمان اجتماعی است و 
نیازمندیهای بی شمار دارد که هرگز به تنهایی توانایی رفع آنها را ندارد و 
در صورت اجتماع و تعاون با همنوعان خود که آنان نیز همان غریزه 
خودخواهی آزادی دوستی را دارند, ناگزیر است مقداری از آزادی خود را 
در این راه از دست بدهد, در برابر سودی که از دیگران می برد سودی 
بندهد. و مفادل آنکه از زتخ دیکران بهره می گیرده از رتح خود بهره بدهده 
یعنی «اجتماع تعاونی » را از روی ناچاری می پذیرد. 


این حقیقت از حال نوزادان و کودکان, بسیار روشن است. نوزادان در آغاز 
درخواستهای خود به چیزی جز زور و گریه متوسل نمی شوند و نیز زیر بار 
هیچ قانون و مقرراتی نمی روند. ولی تدریجا به حسب تکامل فکر می 
فهمند که کار زندگی تنها با سرکشی و زورگویی پیش نمی رود و کم کم به 
حال فرد اجتماعی نزدیک می شوند تا در سن یک فرد اجتماعی که تفکر 
کامل دارد به همه مقررات اجتماعی محیط خود, رام می گردند, انسان به 
دنبال پذیرفتن «اجتماع تعاونی » وجود قانون را لازم می شمرد که در 
اجتماع حکومت کرده وظیفه هر یک از افراد را معین و سزای هر مختلف 
را مشخص سازد. قانونی که باجریان عملی 


آن هر یک از افراد جامعه به سعادت واقعی خود برسند و نیکبختی را که 
معادل ارزش اجتماعی وی می باشد بيابند. 


این قانون همان قانون عملی همگانی است که بشر از روز پیدایش ۳ 
امروز پیوسته خواهان و شیفته آن است و هميشه آن را در سر لوحه 
آززههای..خون. فر ان دادم در بز اهودن ان لاش مف کندد مت آسنت. احر 


جچنین 0 امکان 9 4 3 سرنوشست بشریت نوشته نشده بود 


خدای متعال به حقیقت این اجتماع بشری اشاره نموده می فرماید: نجچن 


قسمنا بینهم معيشتهم فی الحیوه الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات 


در صفنای خوو خدآهی و اتحضار عالنی اکسان می فرسانده آن الاسان سای 
هاجعا ادا سمته التر خر وعا ع انا مسته یر سوعارد) 


خرد و قانون 


اک دزست. دفت کنیم خواهيم دید فاتونتی: که بشر پیوسته در آرزوی آن 
است و مردم تنها و دسته دسته با نهاد خدادادی لزوم چنان مقرراتی را که 
سعادتشان را تامین کند. درک می کنند. همانا قانونی است که جهان 
بشریت را از آن جهت که جهان بشری است بی تبعیض و استثنا به 
نیکبختی رسانیده در میانشان کمال عمومی را بر قرا ر سازد و بدیهی است 
تا کنون در دوره های گوناگون ژد حو بشر؛ چنین قانونی که تنظیم یافته 
عقل و خرد باشد, درک نشده است و اگر چنین قانونی به حسب تکوین به 
عهده خرد گذاشته شده بود, البته در اين روز گاران دراز برای بشریت درک 
و مفهوم می شد بلکه همه افراد مردم که با جهاز تعقل مجهز می باشند 
ان را تفصیلا درک می کردند چنانکه لزوم ان را در 


جامعه خود درک می کنند. 


و به عبارت روشنتر: قانون کامل مشترکی که باید سعادت جامعه بشری را 
تامین کند و باید بشر از راه آفزیتنش و تکویرن به: موی آن هدایت شود اک 
2 خرد گذاشته شده بود, هر انسان با خردی 1 را درک می 
کرد چنانکه سود و زیان و سایر ضروریات زندگی خود را درک می کند ولی 
از چنین قانونی تا کنون خبری نیست و قوانینی که خود به خود یا با وضع 
یک فرد فرمانروا يا افراد یا ملل که تا کنون در جامعه های بشری جریان 
یافته, برای جمعی مسلم برای غیر آنان مسلم است و دسته ای از آن با 
اطلاع و دسته ای بی اطلاع می باشند و هرگز همه مردم که در ساختمان 
بشری مساوی و همه با خرد خدادادی مجهزند درک مشترکی در این باب 
ندارند. 


پی نوشتها 


1 آفر اد آنسان عتشی ساده تزین.ه بی فک ترین آنانبه تیب طیع: دوست 
دارد که جهان اتسانین: وضعی داشته باشد که همه با آسایش و صلح و صفا 
زندگی کنند و از نظر فلسفی خواستن و میل و رغبت و اشتها, اوصافی 
هستند اضافی و ارتباطی و به دو طرف قائمند مانند خواهان و خواسته و 
دوست دارنده و دوست داشته شده و روشن است اگر دوست داشتنی 
امکان نداشت. ۳3 داشتن آن معنا نداشت و بالاخره همه اینگونه به 
درک نقص برمی گردد و اگر کمال امکان نداشت. نقص معنا نداشت. 


2 - یعنی: «ما معیشت و زندگی مردم را در میانشان قسمت نمودیم (هر 
فرد متکفل بخشی از ان است) و برخی از ایشان را برتری دادیم تا بعضی 


تسخیر بیاورند (چنانکه هر یک از کارگر و کارفرما با موقع اختصاص خود, 
دیگری را مسخر دارد و همچنین رئیس و مرووس و موجر و مستاجر و 
خریدار و فروشنده)», (سوره زخرف, آبه 2 


3 یعنی: «انسان, هلوع (حریص) آفریده شده وقتی که به وی شر و 
ناگواری مس کرد (رسید) جزع و وقتی که خیری به او برسد, دیگران را 
منع می کند», (سوره معارج, ایه 21( 


شیعه در اسلام صفحه 306 1 


تالیف: علامه سید محمد حسین طباطبایی 


شریعت است و مسلمانان به وی ایمان اورده اند. حضرت محمد (ص) 53 
سال پیش از شروع تاریخ هجری و قمری در شهر مکه از حجاز در میان 
خانواده بنی هاشم از قریش که گرامیترین خانواده عربی شناخته می شد, 
تولد یافت. 


پدر آان حضرت «عبد الله» و مادرش «امنه» نام داشت و در همان اوایل 
کودکی, پدر و مادر را از دست داد و در کفالت جد پدری خود عبد المطلب 
قرار گرفت؛ بزودی عبد المطلب نیز بدرود زندگی گفت و عمویش ابو 
طالب به سرپرستی او قیام کرده او را به خانه خود اورد. ان حضرت در 
خانه عموی خود بزرگ شد و ضمنا پیش از بلوغ با عموی خود همراه مال 
التجاره به شام سفر کرد. 


آن حضرت درس نخوانده بود و نوشتن یاد نگرفته بود ولی پس از بلوغ و 
رشد با عقل و ادب و امانت معروف شد و در نتیجه عقل و امانت یکی از 
و اداره امر تجارت خود 


را به او واگذار کرد. آن حضرت سفری دیگر نیز با مال التجاره به شام 
نمود و در اثرٍ نبوغی که از خود نشان داد, سود فراوانی عاید گردید و دیری 
نگذشت که آن بانو پيشنهاد ازدواج به آن حضرت نمود و او نیز پذیرفت و 
پس از ازدواج که در تا ان را و 
در همان حال بود و شهرت به سزایی در عقل و امانت پیدا کرد جز اینکه 
بت نیرستید (با اینکه مذهب معمولی عرب حجاز بت پرستی بود) و گاهی 
به خلوت رفته با خدا به راز و نیاز می پرداخت., تا در سن چهل سالگی که 
در «غار حراء» (غاری است در کوههای تهامه در نزدیکی مکه) خلوت کرده 
بود از جانب خدای متعال برای نبوت برگزیده شد و مأموریت تبلیغ یافت و 
اولین سوره قرآنی (سوره علق) بر وی نازل شد و همان روز به خانه خود 
مراجعت و در راه پسر عموی خود علی بن ابیطالب را دید و پس از بیان 
واقعه, علی علیه السلام به وی ایمان آورد و پس از ورود به منزل, 
همسرش نیز اسلام را پذیرفت. 


پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای اولین بار که گروه مردم را 
دعوت کرد با عکس العمل طاقت فرسا و دردناکی روبرو شد و ناچار پس 
از ان مدتی دعوت سری می کرد تا دوباره مامور شد که خویشاوندان 
بسیار نزدیک خود را دعوت کند. ولی این دعوت نتیجه ای نداد و کسی از 
انان جز علی بن ابیطالب به وی ایمان نیاورد (ولی طبق مدارکی که از 
امه اهل 


بیت علیهم السلام نقل و به استناد اشعاری از ابو طالب در دست است 
شیعه معتقد است که وی به اسلام گرویده بود ولی چون یگانه حامی 
پهس گرم شام للع و هسام وانمان ور رمرم مان 
می فرمود ۳ قدرت ظاهری خود را پیش فرش حفظ کند) پس از آن 
پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم طبق ماموریت خدایی به دعوت 
العمل منود رن ازارهاه تشه ها از احیه احلبکه شبت به ور 
اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و مردمانی که تازه مسلمان شده بودند 
تا سختگیری قریش به جایی رسید که گروهی از مسلمانان خانه هن کون 
خود را ترک نموده به حبشه مهاجرت کردند و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و 
اله و سلم با عموی خود ابو طالب و خویشاوندان خود از بنی هاشم سه 
سال در شعب ابو طالب (حصاری بود در یکی از دره های مکه) در نهایت 
سختی و تنگی متحصن شدند و کسی با آنان معامله و معاشرت نمی کرد و 


قدرت بیرون آمدن نداشتند. 


بت پرستان مکه با اینکه هر گونه فشار و شکنجه از زدن و کوبیدن و اهانت 
و استهز| و کار شکنی در حق وی روا می داشتند گاهی نیز برای اینکه او را 
از دعوت خود منصرف کنند از راه ملاطفت پیش آمده وعده مالهای گزاف 
و ریاست و سلطنت به وی می دادند ولی پیش ان حضرت وعده و وعید 
انان مساوی بود و جز تشدید همت و تصمیم عزیمت نتیجه ای نمی بخشید. 
در 


یکی از مراجعه هایی که به آن حضرت کرده و وعده مال گزاف و ریاست 
می دادند, آن حضرت به عنوان تمثیل نق انا فقو دا «اگر خورشید را در 
کف راست و ماه را ی مد از فرمانبرداری خدای یگانه و 
انجام مأموریت خود روی بر نخواهم تافت» . 


در حوالی سال دهم بعئت که ان حضرت از شعب ابیطالب بیرون امد؛ 
کمی بعد از آن, ابو طالب عمو و یگانه حامی وی بدرود زندگی گفت و 
همچنین یگانه همسر با وفای وی در گذشت. دیگر برای آن حضرت 
هیچگونه امن جانی و پناهگاهی تبهن.۵ بالاخرن: سفت: برستان؛ مک تشه 
محرمانه ای برای کشتن وی طرح کرده شبانه خانه ای را از هر سوی به 
محاصره در اوردند که اخر شب ریخته در بستر خواب قطعه قطعه اش 


ولی خدای متعال مطلعش ساخته به هجرت یثترب ما شور کرد آنگاه 
حضرت علی علیه السلام را در بستر خواب خود خوابانید شبانه به نگهداری 
خدایی از خانه بیرون ام و از میان گروه دشمنان بگذشت و در چند 
فرسخی مکه به غاری پناهنده شود و پس از سه روز که دشمنان به هر 
سوی گشته آز دفت گر او نومید شده بودند, به مکه بازگشتند, از غار 
2 


اهل پثرب که بزرگانشان پر آن ان تضضرت آبمان آفودم وفت: کروه 
بودند, مقدمش را اغوش باز پذیرفتند و جان و مال خودشان را در اختیارش 
گداشتند. 


آن حضرت برای اولین بار در شهر یثرب یک جامعه کوچک اسلامی تشکیل 
داوم تاایعی کی و سم ارام ارصا که 


دعوت اسلامی قیام فرمود و شهر بترب به «مدینه الرسول» معروف شد. 


اسلام روز به روز به سوی توسعه و ترقی پیش می رفت و مسلمانانی که 
در مکه در چنگال بیدادگری قریش گرفتار بودند تدریجا خانه و زندگی خود 
را رها کرده, به مدینه مهاجرت نمودند و پروانه وار به دور شمع وجود 
بیغمیر آکزم .ضلتن. الله هلبه و ال چ سلم کره آمدند و کفهاحرین» نامیده 
شدند, چنانکه یاوران پثربی آن حضرت به «انصار» شهرت بافتند. اسلام با 
سرعت تمام پیشرفت می کرد ولی با این حال بت پرستان قریش و 
طوایف بهود حجاز از کار شکنی و ماجراجویی هیچگونه فروگذاری نمی 
کردند و به دستیاری گروه منافقین که در داخل جمعیت مسلمانان بودند و 
به هیچ سمت خاصی شناخته نمی شدند هر روز مصیبت تازه ای برای 
فسلما بان به فجود فی آیزدتو »با مالاخره کاو به اجنی. کشیه سای 
بسیاری میان اسلام و وئثنلیت عرب و بهود اتفاق افتاد که در اغلب آنها 
پیروزی با لشگر اسلام بود. شماره اين جنگها به هشتاد و چند جنگ بزرگ و 
کوچک می رسد و در همه جنگهای خونین بزرگ و بسیاری از جنگهای 
کوچک. کی رورت مالسا ی شوو و نما کی 
بود که هرگز در جنگی از آن همه جنگها پا به عقب نگذاشت و در همه این 
جنگها که در مدت ده سال پس از هجرت درگرفت از مسلمانان کمتر از 
دویست و از ز کفار کمتر از هزار تن کشته شده است. 


در اثر فعالیت آن حضرت و فداکاریهای مهاجرین 


و انصار در مدت ده سال یس از هجچرت؛ اسلام, شبه جزبره عربستان را 
فرا گرفت و نامه های دعوتی به پادشاهان کشورهای دیگر مانند ایران و 
روم و مصر و حبشه نوشته شد. 


آن حضرت در زی فقرا می زیست و به فقر افتخار (1) می کرد ولحظه ای 
از وقت خود را بیهوده نمی گذرانید بلکه وقت خود را سه بخش کرده بود: 
به خود و اهل خانه و نیازمندیهای منزل می پرداخت و بخشی از آن مردم 
بود و در این بخش به نشر و تعلیم و معارف دینی و اداره امور جامعه 
اسلامی و اصلاح مفاسد آن و سعی در رفع حوایج مسلمین و تحکیم روابط 
داخلی و خارجی و سایر امور مربوطه می پرداخت. ان حضرت پس از ده 
سال اقامت در مدینه در اثر سمی که زنی یهودی در غذای وی خورانیده 
بود, نقاهت پیدا نمود و پس از چند روز رنجوری, رحلت فرمود و چنانکه در 
روایاتی داد اه آعرن له ای که ار سانش دم کنر تفضبه 
بردگان و زنان بود. 


پیغمبر اکرم (ص) و قرآن 


هی خواستند و ان خضرت. نیز وجود معجزه ۳ ۵ رن ی 
حنایکه در فر ان گرم تالصراحه امد شجه اشت؛ 


از آن حضرت معجزات بسیاری رسیده که نقل برخی از آنها قطعی و قابل 
اعتماد می باشد ولی معجزه باقیه ان حضرت که هم اکنون زنده است 
همانا «قران کریم» است که کتاب اسمانی اوست. قران کریم کتابی 


چند صد آیه مشتمل است و به 114 سوره بزرگ و کوچک تقسیم می شود. 
ایات کریمه قرانی در مدت 23 سال ایام بعئت و دعوت پیغمبر اکرم صلی 
الله علیه و آله و سلم تدریجا نازل شده و کمتر از یک آیه تا یک سوره 
تمام, در حالات مختلف شب و روز, سفر و حضر و جنگ و صلح و روزهای 
سخت و لحظات آسودگی, ۰ وحجی گردیده است. 


قران کریم در ایات بسیاری با صراحت لهجه خود را معجزه معرفی می 
کند و عرب آن روز که به شهادت تاریخ به راقی ترین درجات فصاحت و 
بلاغت رسیده بود و در شیرینی زبان و روانی بیان پیشتازان میدان 
سخنوری شمرده می شدند به معارضه و مبارزه می طلبد و می گوید: اگر 
چنین مي پندارید که قرآن کریم سخن بشر و ساخته خود محمد صلی الله 
علیه و آله و سلم است يا از ز کسی اد گرفته و تعلیم یافته, مانند او را (2) 
یا مانند ده سوره (3) و يا حتی یک سوره (4) از سوره های ان را بیاورند و 
از هر وسیله ممکن در این کار استفاده کنند, سخنوران نامی عرب پاسخی 
که در برابر این درخواست آماده کردند اين بود که گفتند قرآن سحر است 
و از عهده ما بیرون می باشد (ظ). قرآن کریم تنها از راه فصاحت و بلاغت 
تحدی نمی کند و به معارضه نمی طلبد بلکه گاهی از جهت معنا نیز 
پيشنهاد معارضه می نماید و به نیروی فکری همه جن و انس تحدی می 
نماید, زیرا کتابی است که به برنامه کامل زندگی جهان انسانی مشتمل 
است و اگر به دقت کنجکاوی شود این برنامه وسیع و پهناور که 


هر گوشه و کنار اعتقادات و اخلاق و اعمال بیرون از شمار انسانیت را فرا 
گرفته و به تمام دقایق و جزئیات آن رسیدگی می نما ید, همانا «حق» قرار 
داده و آن را «دین حق» نامیده (اسلام دینی است که مقررات آن از حق و 
صلاح واقعی سر چشمه می گیرد نه از خواست و تمایل اکثریت مردم یا 
دلخواه یک فرد توانا و فرمانروا). 


اتتتافته ای موتاهت خقفه اهر سم که انا ماهتا 
باشد, قرار داده شد و همه اصول و معارف از توحید استنتاج گردیده است 
و از ان پس پسندیده ترین اخلاق انسانی از اصول معارف استنتاج و جزء 
برنامه شده است. 


و از آن پس کلیات و جزئیات بیرون از شمار اعمال انسانی و اوضاع و 
احوال فردی و اجتماعي پشر, بررسی و وظایف ها ها 


در ایین اسلام ارتباط و اتصال میان اصول و فروع به نحوی است که هر 
حکم فرعی از هر باب باشد اگر تجزیه و تحلیل شود به همان کلمه توحید 
تنها بر می گردد و کلمه توحید نیز با ترکیب همان احکام و مقررات قرعی 
حاصل می شود. 


البته گذشته از تنظیم نهایی, چنین آیین پهناوری با چنین وحدت و ارتباط 
حتی تنظیم فهرست ابتدایی ان نیز از نیروی عادی یک نفر از بهترین 
حقوقدانان جهان در حال عادی بیرون است چه برسد به کسی که در زمان 
جنگهای خونین و کار شکنیهای خارجی و داخلی قرار گیرد و بالاخره در برابر 


جهانی تنها بیفتد. 


گذشته از اینکه پیغمیر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آموزگاری ندیده 
بود و خواند و نوشتن یاد نگرفته بود و پیش از دعوت (6) دو سوم زندگی 
خود را در میان قومی بسر برده بود که از فرهنگ عاری بودند و بوبی از 
مدنیت و حضارت نشنیده بودند رت نی بی اب علت ه طو ان سوزان 
با پست ترین شرایط زندگی می کردند و هر روز زیر سلطه یکی از دول 
همجوار خود می رفتند. 


که از اینها قران: کزیم از راه دیگر, تحدی می کند و آن اين است که 
انن. کناب تدریج با شرایطی. کاملا مفعتلف:ه کمتاکون. از کرضارق .و 
آسودگی و < جنگ و صلح و قدرت و ضعف و غیر آنها در مدت 23 سال نازل 
شده ۱ اگر از جانب خدا نبود و ساخته و پرداخته بشر بود, تناقض و 
تضاد بسیاری در آن پدید می آمد و ناگزیر آخر آن از اولش بهتر و مترقی 
بر دا که امه تکامل تدزجحی بش همین است وحال انکه آبات مکن 
این کتاب با آیات مدنی آن یکنواخت می باشد و آخرش از اولش متفاوت 
نیست و کتابی است متشابه الاجزاء و در قدرت بیان حیرت انگیز خود به 
یک نسق (7) می باشد. 


پی نوشتها 


1در روایت مشهور می فرماید: «الفقر فخری»». (در مطالب این فصل به 
کتاب سیره ابن هشام, سیره حلبی؛ بحار. ج 6 و غير ان مراجعه شود) 


2جنانکه هی فرفانه» قلبات| بخذیت له ان کاندا ضادفین: 


تقتی ۶ در راشت هی کوش سکن خاش کزان با و رک( هزم ویر اجه 
34( 


دستا یکی فرفا ند ام هو لو افترام فل فاوا بعشتن سر مقله موبات و 
ادعوا من استطعتم من دون الله 


یعنی: «بلکه می گویند: محمد قرآن را به خدا تهمت بسته, بگو بنا ؛ بر این 
ده سوره افترایی فانتد: قه آن ساورند و از هد کههی توانید استمداد کنید», 


(سوره هود, ایه 13( 
4حتا که فی فرمایده اف و لون افتر اه قل فانها بسن رم ملد 


یعنی: «بلکه می گویند: قرآن دروغی است که به خدا بسته, بگو بنابر اين, 
یک سوره مانند قران بیاورید». (سوره یونس, ایه 38) 


دچنانکه از یکی از سخنوران عرب نقل می کنند: فقال ان هذا الا سحر 
یوّثر ان هذاالا قول البشر 


یعنی: «(ولید پس از فکر بسیار, پشت به حق کرده و سرکشی نموده) 
گفت: این قرآن جز سحر (جذاب) تیست این قرآن جز سخن بشر نیست». 
(سوره مدتره آیه 24 و 25) 


یعنی: «من_در میان شما پیش از نبوت و نزول قرآن. عمری بوده و 
گذرانیده ام آپا تعقل نمی کنید ؟» (سوره یو نس ؛ 4 بخ 16( 


«تو پیش از ِِ 0 نوشته ۳ ۳ نمی 9 و به دست و نمی 
نوشتی », (سوره عنگبوت؛ ایه 48( 


و ارات مایت و ان کم اکن ویبعه باعل تیا خانوا ره من 


تفت و اکر از فرایی. که-نه شدم‌خوومان از ل کردیم نز شیم باشیه 
یک سوره از شخصی که در شرایط وجود (نخواندن و ننوشتن و مربی 
ندیدن) مانند محمد باشد بیاورید تا معلوم شود که قران سخن خدا 
نیست», (سوره بقره, ایه 23) 


فیه اختلافا کثیرآ. 


تقی | قر 
یا در قران تدبر : 
ز‌ 


پیش غير خدا بود در آن اختلاف بسیاری می یافتند», (سوره نساء آیه 82) 
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مهدویت 


بشارتهای ظهور (قرآن و حدیث) 


ایمان به غیب 


الذین یوّمنون بالغیب (1) 


پیامبران از مکتبهای دیگر, ایمان به غیب است. 


انبیا ربط عالم محسوس و شهادت را به عالم معقول و غیب بیان کرده و 
فا 


ایمان به غیب یعنی ایمان به امور و چیزهاتی که از حواس ظاهری پنهان 
است, خواه ادراک آن با حواس باطنی و قوه عاقله ممکن باشد, مثل وجود 
خدا و صفات ثبوتیه و سلبیه اوء و معاد و بهشت و دوزخ و فرشتگان. و 
خواه ممکن نباشد مثل حقیقت ذات و صفات خدا و حقیقت ملائکه و روح و 
خواه راجع به امور و حوادت رت و خواه مربوط , به امور آینده باشد. 


ایمان به خدا, ایمان به ملائکه. ایمان به عالم برز خ, ایمان به بهشت و جهنم 
و آنمان به.وخی ۵ آنخه پیغمبران از عوالم غیب و گذشته و آینده خبر داده 
اند همه ایمان به غیب است. 


ایمان به غیب يا مستند به دلیل عقلی است يا به دلیل نقلی, و اگر مستند 
ان دلیل نقلی باشد باید ان غیب چیزی باشد که امتناع وجود یا وقوع ان از 
راه های خرد پسند معلوم نشده و وجود و وقوع آن را عقل احتمال بدهد. 


وقتی عقل امکان وجود چیزی را ی و پا بر اثبات امتناع آن راهی 
نيافت: با دلیل نقلی معتیر. باوز آن.خایز بلکه به. خکم قفل لازم. است. 


قبول اعمال صالح را ایمان به غیب می دانند و تعدیل اخلاق و تکمیل و 
تکامل فضایل انسانی را وابسته به آن می شمارند. و اصولا دعوت 
پیغمبران و رهبران اسمانی در نفوسی تاثیر شایسته دارد که احتمال وجود 
عم کت ابر ایراعان ام تون اب 


اتماننه وی مدی وسضای آکن الوا همم از کف مطالی فسی ارت 
که پباف افظی اس مان آنن ام متصییی امداعت ات . 


همانگونه که وقتی پیغمبر صلی الله علیه و آله خبر می داد احدی از 
مسلمانان در راستی گفتار و درستی اخبار آن حضرت شک و تردید نمی 
کرد و همه:آن رادم نذتر ند اکنون: هم -مشاهانان و مومتان یه یت ان 
خت ساره اسان سار 


پیغمبر از حوادث عظیم تر و شگفت انگیزتر از ظهور حضرت مهدی علیه 
تسییر کوه ها, انشقاق و انفطار اسمان؛ خروم دابه الارض و معاد و قیامت. 


اینها همه خبر از غیب است و در قرآن پیشگویی و اخبار از حوادت آینده و 
چیزهای غیب بسیار است و ایمان به نزول وحی بر پیغمبر, با ایمان به این 
را یر ال ان ای ار 


روزی خواهد آمد که این حوادت و انقلابات عجیبی که تتع هصق ان ان ان 
خبر داده اند واقع می شود و روزی هم چنانچه قران خبر داده و پیامبر و 
اوصیای آن حضرت در ضمن صدها روایات مزده داده اند مصلح اخر الزمان 
ظهور می کند و اسلام جهانگیر خواهد شد. 


علیهم السلام از آینده از حجد تواتر کته و معتبرترین مدارک و اسناد 
تاریخی بر ان دلالت دارد. 


امروز از آغاز بعثت پیغمبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم باور کردن 
خبرهای غیبی آن حضرت آسان تر و منطقی تر است. زیرا در آن موقع 
هنوز گذشت زمان. صحت و درستی آن اخبار را تايید نکرده بود و هر چه ما 
به سوی عصر پیغمبر برگردیم و تاریخ را به سوی گذشته ورق بزنیم» زمینه 
اين باور کمتر مي شود, به عکس هر چه جلو بیائیم و تاریخ اسلام را از آغاز 
به سوی آینده آن ورق بزنیم, فکر و وجدان ما برای پذیرفتن اين اخبار 
آماده تر و ایمان ما کامل تر می گردد. گذشت زمان و حوادث آینده روشن 
کرد که پیامبر اسلام, آینده را در روشنائی وحی پیش بینی کرده و می دیده 
و هر چه جلوتر امدیم این روشنائی بیشتر شد. 


آنگاه که اين آیه را تلاوت می کرد 


و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسوره من مثله و ادعوا 
شهداتکم من دون الله ان کنتم صادقین فان لم تفعلوا و لن تفعلوا فاتقوا 
التار التی مها الاسن:ه الحتارن اغوت لاف (2) 


«اگر شما شک دارید در قرآنی که ما بر بنده خود (محمد) فرستادبم, پس 
یک سوره مثل آن را بیاورید. و گواهان خود را بجز خدا بخوانید اگر راست 
مي گوئید و اگر اين کار را نکردید که هرگز نمی توانید بکنید, طعن به 
فران نز نید و از آتشی. که هید فتتن مردم بدکار وسنگهای خار | و مقیا شده 
برای کافران است. بترسید؟» . 


و آن.ژهان که می خو | نذ؛ 
لثن اجتمعت الانس و الجن علی ان یاتوا بمثل 


هذا القرآن لایاتون بمثله و لو کان بعضهم لبعض ظهیرا (3) 


«اگر جن و انس متفق شوند و با پشتیبانی یکذیکر: کتابی مانند این قرآن 
بیاورند هرگز نخواهند توانست » . آن روز که صد و چهارده سوره قرآن را 
صد و چهارده معجزه جاودان اعلام می کرد و خبر می داد: هرگز مانند یکی 
1 سوره ها هم نتوانید بیاورید و جن و انس از آوزدن بمانند قران 


آن روز که پیغمبر به مسلمانان می فرمود: شما کلمه توحید را بگوئید و 


خدای یگانه را بپرستید تا عرب تسلیم شما شود و گنج های کسری و قیصر 
به دست شما افتد و کشورها را فتح کنید. 


آن روز که می فرمود: : زمین برای من جمع شد و خاور تا باخترش را به من 
نشان: دادتد»ه ملک امت مر به انخه برایم جمع حردیم خها هو سید 


آن روز که از فتح مکه, بیت المقدس, یمن , شام, عراق. مصر و ایران 
سخن می گفت؛ وان رو کنر فکه یه مر کیزن؟ مایق وه اجساد شما 
در «قلیب » افکنده می شود و از حال ابو سفیان خبر می داد که جنگ 


در آن وقتی که از فتح خیبر به دست علی علیه السلام خبر می داد و ابوذر 
وا ده انش با خبر هی -ساخت به تها ند نی خهاهی کرو ه ها ان دسا 
خواهی رفت. 


شوند اطلاع می داد و می فرمود: در اینجا فلانی کشته می شود و در این 
زمین فلانی, و یکایک کفاری را که در جنگ بدر کشته شدند نام برد. 


در ان 


زمان که به عمار می فرمود: تو را گروه باغی می کشند. و به دختر عزیز و 
گرامیش فاطمه علیهما السلام می فرمود: تو اول کسی هستی از اهل 
بیت من که به من ملحق خواهی شد. رن هچب گت : کدام یک از 
شما است که سگان حواب بر او بانگ زنند و سوار بر شتر گردد و در 
اطراف او خلق بسیا ر کشته شوند و به عایشه فرمود: نگاه کن تو آن زن 
نباشی. و طبق روایت بیهقی (4) به به او فرمود: چگونه ای ای حمی | آنگاه 
یشان قوان رو بای رش خی رات میت کی که ان ارو 
کناری. 


ی اش یال خی ریت یالتعا انس لا یر دا 


ان روز که شهادت یافتن علی و حسن و حسین علیهم السلام را صریحا 
اعلام می فرمود, و در آن زمان که از جنگ علی با ناکثین و قاسطین و 
مارقین خبر می داد و قتل ذدو الثدیه خارجی را در جنگ نهروان و 
خصوصیات و نشانی هایش را پیش بینی می کرد و از فتنه های بنی امیه و 
شش العکه معکوعت آبان شفادت اهل درا زرح و اجان اه خروم را 
مسبوق می ساخت (5) 


خدا از ان خبر داده بود و چون ایمان به رسالت خبر دهنده داشتند و چون 
معلی قبول رسالت و نبوت؛ ایمان به صحت و درستبی خبرهای پیامبر از 
غیب است. ولی هر چه اسلام جلوتر امد و صفحات تاریخ ورق می خورد 
این خبرهای غیبی بیشتر توجه مردم را جلب کرد و انهائی که کم باور بودند 


هم باورشان زیاد و ایمانشان محکم و استوار گردید. 


خطباء و بلفای عصر رسالت. از آوردن سوره ای مثل سوره های قرآن 
عاجز شدند و تا زمان ما که یک هزار و چهار صد سال از آغاز نزول قرآن 
گذشته و این همه دانشمندان سخنور و ادباء و بلغفاء و سخندانان مشهور 
که در این چهارده قرن دنیا به خود دیده و اکنون در جهان از مسیحی ها و 
دشمنان اسلام از عرب های مسیحی و دیگران. سخن شناسان و سخنوران 
و فصحاء بسیار هستند, کسی نیست که بتواند حتی یک سوره مانند یکی از 
سوره های سه آیه ای قرآن را بیاورد. اعجاز قرآن و صدق این خبر غیبی از 
زمان مسر خی الم یه فراله شام اسشاه ی را ار اعان 
داشت با شدت دشمنی و خصومتی که با اسلام دارند, تاکنون صدها کتاب 
مانند قران تالیف شده بود. ای امکان داشت دستگاههای ات 
مسیحی شرق و غرب و موّسسات تبلیغی آنها و سایر دشمنان اسلام چنین 
اه 
ساختند. 


وه تفن لو امد کشانیت که‌سفمیر صلی الله علیهتو اله سای تام بروم 
بود, کشته شدند و اجسادشان را در «قلیب » افکندند, جنگ احزاب را 
ابوسفیان بر پا کرد. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم مکه را فتح 
کرد و به زودی مسلمانان بیت المقدس, شام, عراق؛ مصر, ایران و 
کشورهای دیگر را فتح نمودند. 


عمار را سیاه معاویه که همان فثه باغیه بودند کشتند. حجر 


را اهر معاویه در ك دی هی کرد بعد از پیغمبر 
۳ 


امیر الموّمنین و حسن و حسین علیهم السلام به همان تفصیلی که پیغمبر 
صلی الله علیه و اله و سلم خبر داده بود شهید شدند. علی علیه السلام با 
ناکثین و قاسطین و مارقین جهاد کرد. و ذو الثدیه در جنگ نهروان کشته 
سمل را شا کی سر راتس ی فا وی 
خلق بسیاری را به کشتن داد. اد اش تا بر یب ات کر 
سلطنت یافتند و اسلام روز سرخی را که پیغمبر اعظم خبر داده بود از 
ستم آنها دید. 


اين خبرهای غیبی و اخبار غیبی بسیار دیگر, به ندریج و مرور زمان واقع 
شد و علاوه بر اینها صدها خبر که وصی و جانشین و باب علم ان حضرت. 


بعد از این مقدمه می گوئيم ما می بینیم ده ها بلکه صدها از خبرهائی که 
پیغمبر از غیب داده به شهادت معتبرترین مدارک و شواهد تاریخی یکی 
پس از دیگری واقع شد که اگر یک شخص عادی هم فرضا یکدهم پا یکصدم 
این خبرها را داده بود, در صحت سایر اخبار او تردید نمی کردیم و باور می 
نمودیم, پس چگونه ممکن است در صحت اخبار آن حضرت از حوادث آخر 
الزمان و امتحانات ندید و ازفاشهانن که این ات در پیش دارد و منتهی 
به ظهور حضرت مهدی عصر علیه السلام می شود تردید 


داشته باشیم. باز هم به خاطر توجه بیشتر خواننده عزیز تکرار می کنیم: 
تعداد خبرهای غیبی آن حضرت بقدری زیاد است که راه یافتن شک در آنها 
برای کسی که از عقل و فکر مستقیم با بهره باشد عاده محال است و هر 
ی ار اس مرا توس و هد یو اه مطالنه کتسایی اما وا 
تصدیق خواهد کرد. 


با این وصف چرا ما در ظهور حضرت مهدی علیه السلام که پیغمبر اکرم و 
اوصیای محترم - صلوات الله علیهم - با تاکیدات بلیغ و در ضمن اخبار 
متواتر از ان خبر داده اند, شک و تردید داشته باشیم. 


غیبی ان حضرت است و از ان جدا نیست. 


آن مسلمانانی که در آغاز بعثت هبوز وقوع این خبرها را ندیده بودند, در 
صحت خبرهای پیغمبر از غیب تردید نمی کردند, چگونه ما با اینکه وقوع 
شتا اد آها ز امه باه نف سفین اون شنیدخ آجم تردید کنیم. 


او, این شواهد قطع اور را نیز داریم, ایمان نداشته باشیم؟ 


مسلمانان صد ر اول اسلام در خبر پیغمبر از نزول عیسی و ظهور مهدی 
علیهم السلام. و فتن اخر. الزمان شک نداشتند..و همه معتقد بودند و ایمان 
داشتند که اين اخبار صد در صد مطابق واقع و حقیقت است بعد که مرور 
زمان و گذشت اعصار آنچه را پیامبر اعظم خبر داده بود بموقع و در وقت 
خود نشان داد. در صحت ان 


قسمتی که باید در آینده های دیگر واقع شود شک و تردید هرگز راه 


اگر یک نفر به شما اطلاع بدهد که: فردا شخصی از فلان شهر با این 
علامات و نشانیها خواهد آمد و یک ماه دیگر ده نفر به این علامات وارد می 
شوند و پنج ماه دیگر پانصد نفر می آیند و یک سال دیگر هزار نفر می 
رسند و دو سال دیگر در آن شهر انقلاب می شود و حکومت تغییر می کند 
و بیست سال دیگر در انجا جنگ روی می دهد و پنجاه سال دیکر زمامدار 
انجا را می کشند و صد سال بعد ... و دویست سال بعد ... 


شما این خبرها را هر چه تصدیق نمی کنید رد هم نمی نمائید, چون راه 
نفی احتمال صحت آن بر شما بسته است., تا فردا صبر می کنید اگر آن 
شخص اول با آن نشانیها و علامات آمد تعجب می کنید و احتمال صحت 
خبرهای دیگر نزد شما قوت می گیرد. 

یک هاه ند که آن ده تفر آهدند: احتمال شما تقریبا مبدل به قطع و یقین 
به درستی خبرهای او می شود. 


خبر سوم که واقع شد دیگر یقین شما ثابت می شود. و بعد از خبر چهارم و 
ینجم اکز کتتتی صصخت این اخیار. وا اتکار تفاید و قفوم آن‌بوا ند مارد اه 
راغیر متعارف و شکاک می شناسید. 


هه ات و یا وت 
و نهم و . » یقین و ایمان شما قوت و ثباتش بیشتر می گردد. 


اکنون می گوئیم پیفمبری که صادق و مصدق است و پیامبری او به 
معجزات و دلائل علمی و عقلی ثابت شده است. پیغمبری که ده ها و 


صدها خبر او از غیب. صورت وقوع یافته و همچنین اوصیای او به خصوص 
با ار وه وا سس 
خبرهای بسیاری از غیب دادند و واقع شد. خبر داده اند که: اگر از دنیا 
باقی ۱ خدا ان روز را آن قدر طولانی سازد تا مهدی 
ظهور کند و جهان را پر از عدل و داد سازد پس از آنکه از جور و ستم پر 
شده باشد. و خصوصیات و نشانه های این ظهور را نیز شرح دادند. 

حال اگر کسی (پناه بر خدا) بگوید خبر پیغمبر و اوصیای او با واقع مطابق 
یا« 
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ی که ای یت اس کم وی مارا ی 
سلم از غیب داده و به مرور زمان در این چهارده قرن واقع و صحت ان 


تایید شده است ؟ 


و اگر بگوید: پیغمبر چنین خبری نداده دستش را می گیریم و به کتابخانه 


و روایات بقدر این مورد رسیده است ؟ ! 


سا که مان نوم یخی را لب ی فرص ده 
حوادث مهم جهانی را 


به گفته یک خبرنگار که صد گونه غرض و مرض دارد می پذیرد در اين مورد 
چند خبر صحیح و معتبر می خواهید تا باور کنید؟ 


اگر شخص منصفی باشید خواهید گفت: یک حدیث معتبر هم کفایت می 
کند و اگر قدری شکای و دير باور باشید می گوئید: اگر دو سه حدیث باشد 
بیشتر اسباب اطمینان می شود. 


می گوئیم: حدیث معتبر از یک و دو و ده و پنجاه و صد, و بلکه هزار هم 
بیشت است و در صدها کتاب معتبر حدیت و جوامع اخبار تاریخ و رجال, 


پس با توجه و دقت و تامل در آنچه گفته شد هیچگونه شبهه و تردیدی باقی 
تفی هاند که. در آخز التهان بر حسب این احادیث و بشارات پیامبر اکرم و 
اوصیای مکرم او ظهور مصلح منتظر و مهدی موعود و کسی که دنیا را پر 

از خدل و داد کند بعد از انکه : را و ی ات ی 


شدنی است. 
مصلح جهان (6 


یکی از مسائل و اموری که فرق اسلام بر آن, اجتماع اتفاق عفد آند؛ 
در آخر الزمان ات هه یی ال امه ارتطا ۳۹| 
ظمیر مصاضی ۱۱ مب کشدد که غدالت اسماعی و تضام عمان راد 
آساس: ایمان یه خدا ۵ احکام دین: اسلام ترقرار سارد و تیا زا از جنفال 
ستمکاران و جباران نجات بخشد و پرچم عزیز اسلام را در تمام نقاط به 
اهتزاز در اورد. 


همه چشم به راهند و انتظار دارند که شایسته ترین فرزندان پیغمبر قیام 
کرده, ائين توحید و 


رسم برادری و مساوات اسلامی را زنده نموده بشر را 2 تعفت. اسایش 
بهره مند سازد و موجبات تفرقه و محرومیت و ناکامی را از میان بردارد. 
این وعده الهی است و تخلف پذیر نیست. دنیا به طرف آن عصر درخشان 


در حرکت است.؛ ما رو توص وا سس بو ار 
نزدیک تر می سازد. 


ایمان به ظهور حضرت مهدی - علیه الصلاه و السلام - و جهانگیر شدن دین 
اسلام به آیات متعددی از قرآن مجید و متواترترین روایات و قوی ترین 
اجماعات اتکاء و استناد دارد که هر مسلمان معتقد به قرآن و رسالت 


پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم باید به این ظهور, ایمان راسخ و 


ثابت داشته باشد. 
اساس استنادها 


1 - آیات قرآن مجید 


تاحه خوانند انم فحرض ححت خهار عتمان 1 عبات قران مخند 2 احهاع 
توضیحاتی می دهیم. 


خداوند در قرآن مجید در آیات کریمه متعددی تشکیل یک حکومت جهانی 
ارباب لیاقت را وعده فرموده است که از ان جمله این ایات است: 


و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله (8) 


«با کافران جهاد کنید تا در زمین فتنه و فسادی نماند و آیین همه دین خدا 


گردد» . 
هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله (9) 


«او است خدائی که رسول خود را با دین حق به هدایت خلق فرستاد تا بر 
همه 


اضباق‌تغالم انوا عساظ هر ری هو 


پریدون آن یطفوّا نور الله بافواههم و یابی الله الا ان یتم نوره (10) 
«کافران می خواهند که نور خدا را با نفس تیره و گفتار جاهلانه خود 


خاموش کنند ولی خدا| نمی گذارد, تا نگ نور خدا را به منتهای ظهور و حد 
اعلای کمال برساند» . 


یریدون لیطفوّا نور الله بافواههم و الله متم نوره (11). 


فان فت وا هه تا تشر درا تفا تاظن ه طعفن: مشگر ور شون 
کنند, البته خدا نور خود را تمام و کامل می کند» . 


هر الاح هتفرن ره 
«و خدا می خواست که صدق سخنان حق را ثابت گردانده و ريشه کافران 
را از بیخ و بن برکند» . 

و قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا (13) 


«بگو که حق آمد و باطل را نابود ساخت, که باطل خود لایق محو و نابودی 


است » . 


الق تا ی اتسور اند کر ای الا تیا شاوی الصا تحمن 1۳2۳ 


«ما بعد از تورات در زبور نوشتیم که البته بندگان نیکوکار من ملک زمین را 
وارث و متصرف خواهند شد» . 

و ات تن اد ام سا الصا ارس تاو من ال( 
«خداوند وعده فرموده. به کسانی از شما که نیکوکار گردد در زمین خلافت 


دهد» . 


الغالبون (16) 


«همانا عهد ما درباره بندگانی که به رسالت فرستادیم سبقت گرفته است 
ای ای هه راهان ای 


و الذین آمتها قی الخیاه الدنبا (17) 


«فا البقه رسولان خود و کسانی که ایمان آورند در عیات دنیا نصرت: و ظفر 
می دهیم > . 


کتب الله لاغلبن انا و رسلی ان الله قوی عزیز (18) 


«خدا حتم گردانیده که البته من و رسولانم غالب می شویم که خداوند قوی 
و مقتدر است » . 


و آیات دیگری که تاویل آنها هنگام ظهور حضرت ولی عصر - عجل الله 
تعالی فرجه اشکار شود, دلالت دارند بر غلبه اسلام بر سایر ادیان و غلبه 
اهل خی بو احل باظلن. مخت ورن له اساعنو اما و ‌خدا کم ان 
مات اور فطای تا عال اضف سم این بات حفی اه را هر ان 
الزهان شارت مت وه 


خداوند وعده داده که البته پیغمبران را غالب سازد و یاری کند و معلوم 
است که این نصرت و غلبه فقط نصرت و غلبه در آخرت نیست, برای اینکه 
می فرماید: فی الحیاه الدنیا و نصرت و غلبه انبیا بر قوم خودشان و 
پیشرفت کار آنها در عصر خودشان هم نیست, زیرا دعوت بسیاری از 


این نصرت و غلبه, نصرت و غلبه مقصد و هدف و دعوت آنها است که بر 
طبق ظاهر ایات مقید به مرتبه ای نیست بلکه نصرت و غلبه مطلق است. 


همچنین است اتمام نورء که معتی اینکه خدا نور خود را در مقابل آنهائی که 
می خواهند نور او را خاموش کنند و مانع از پیشرفت اسلام شوند تمام می 
گرداند این است که دین را جلو می برد و بر قلمرو اسلام می افزاید و 
اتمام ان وقتی است که اسلام تمام 


جهان را بگیرد. 


زمین را نیز استخلاف در تمام زمین و وارث شدن کره ارض است که برای 
امام زمان و پاران و اصحاب ان حضرت حاصل می شود. 
معنای غلبه حق بر باطل بطور اطلاق هم غیر از این نیست که به تمام 


معنی حق بر باطل پیروز شود و اگر از جهت حجت و برهان غالب باشد (با 
- ۷ است) ولی نت نباشد غلبه 


و اما آیه؛ 


لیظهره علی الدین کله 


ورمویة.مستفاد از این آبات انب زواباتی. که در این خضوضن. ار خضرث 
رسا ضای هت اه رم ل است وم 


«لیدخلن هذا الدین علی ما دخل علیه اللیل » 
«البته این دین در هر کجا که شب داخل شده باشد داخل می شود» . 


و شاید نکته اینکه فرمود: «علی ما دخل علیه اللیل » و نفرمود: «علی ما 
دخل علیه الیوم او الشمس » تشبیه دین به آفتاب باشد که همانطور که 
روز آفتاب در هر کجا که شب رفته باشد وارد می شود, خورشید عالمتاب 
اسلام نیز به تمام اماکن پرتو افکن خواهد شد و تاریکی کفر و شرک و 
ضلالت را نابود خواهد ساخت. همانطور که افتاب. تاریکی شب را از میان 


می بر د. 


اگر مقصود از اجماع و اتفاق. شیعه باشد که محتاج به ذکر نیست و همه 
می دانند که از ضروریات مذهب امامیه ظهور قائم ال محمد فرزند 
حضرت امام حسن عسکری علیه السلام 


است. و اگر مقصود اتفاق عامه مسلمین (از شیعه و سنی) باشد برای 
اثبات ان, عبارت یکی از منتتبع ترین علمای اهل سنت., علامه معتزله ابن 
ابی الحدید در شرح نهج البلاغه (طبع مصر, جح 2, ص 335) کافی است که 


می گوید: 


«قد وقع اتفاق الفریقین من المسلمین اجمعین علی ان الدنیا و التکلیف لا 
ینقضی الا علیه » 


«اتفاق سنی و شیعه بر اين است که دنیا و تکلیف, منقضی و تمام نشود 
نب ۳ -» (19). 


کسانی که در تاریخ تتبع دارند می دانند که ظهور مصلح منتظر و مهدی ال 
محمد - علیه الصلاه و السلام - ان چنان مورد اتفاق و مسلم نزد تمام 
مسلمین بوده که از همان قرن اول هجری تا حال در مقام رد ادعای 
افرادی که ادعای فهدویت کردند با این ادعاع نا بم آنها تشیت: دادند: اصضا 
شا فاعم ال مهد له السلاضر | کسی انار نکر یر بر خلاف اجماع 
مشلمیی :و انکان اخیاد فطعی صادر از پخنو‌هصان اه علنه و موش 
بود. بلکه در مقام رد انها به فاقد بودن اوصاف و علاماتی که برای مهدی 
موعود در اخبار و احادیث مذکور است استناد می جستند. 


چنانچه چهار نفر از بزرگان علمای مذاهب چهارگانه اهل سنت, ابن حجر 
شافعی مولف «القول المختصر» و ابو السرور احمد بن ضیاء الحنفی و 
محمد بن احمد مالکی و یحیی بن محمد حنبلی در جواب استفتائتی که از 
ایشان شده و در باب 13 از کتاب «البرهان فی علامات مهدی اخر الزمان 
» عین فتاوای انها را نقل کرده. همین 


روش را انتخاب نموده و به صحت اصل ظهور مهدی در اخر الزمان و اينکه 
عالم را پر از عدل و داد کند و عیسی به آن حضرت اقتدا نماید و اوصاف 
ان رسما فتوای محکم و مستدل و قاطع داده اند حتی شاعر 
بنی امیه حکیم بن عیاش کلبی نیز در رد نسبتی که به جناب زید بن علی 
بدون رضایت آن جناب داده شده بود (و او را مهدی خوانده بودند) گفته: 


«و لم ار مهدیا علی الجذع یصلب » (20) 


مقصودش این است که آن مهدی که ظهور می کند مستولی بر ممالک و 


و را اس هه 
است جناب زید که مصلوب شد مهدی باشد. 


3- احادیثت اهل سنت 


حدتین و اهل سنت که ذکر اسامی و کتب و مصنفات ایشان در این 
مقال سخن را طولانی می سازد, احادیث راجع به ظهور حضرت مهدی را 
تخریج نموده اند و از جماعتی از صحابه (21) و جمع کثیری از تابعین راجع 
به ظهور آن حضرت روایات بسیاری نقل کرده اند و بعضی از ایشان در 
تخریج این احادیث کتاب خاص نوشته اند و گروه بسیاری از انان تواتر 
(22) این روایات را صریحا تصدیق کرده اند و به انچه در کلمات بسیاری 
از ایشان تصریح شده این است که نه فقط اصل ظهور مهدی علیه السلام 
به روایات متواتر از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم ثابت و قطعی 
است, بلکه به توا تر ثابت است که آن حضرت زمین را پر از عدل و داد کند 
کی از آاستان ول کرو وه ارت‌حصره اف نمانده. 


تمام جهان را فتح کرده و احکام قرآن را نشر دهد. 


علاوه بر این, بسیاری از محققین علمای عامه در اشعار و قصاید يا کتب و 
تصنیفاتشان ایمان خود را به اینکه حضرت مهدی علیه السلام همان یگانه 
فرزند امام حسن عسکری علیه السلام است اظهار داشته اند, که ما در 
کتاب «منتخب الاثر» در باب اول از فصل سوم تصریحاتی از بیش از 
شصت نفر علمای اهل سنت راجع به ولادت يا غیبت و امامت ان حضرت 
زا .صفط کردم ايم سفر صصنی سخموع: این اعوانات وا ماه 5 
برایش جای شبهه باقی نخواهد ماند. 


بطور کلی احادیثی که از طرق شیعه روایت شده معتبرترین روایات است 
زیرا از عصر حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و اله و سلم تا به حال 
کتابت حد بت ضبط و حفظ و روایات در بین ایشان منقطع نشده و هم 
اکنون بعضی از کتبی که در نیمه اول و دوم هجرت نوشته اند موجود و 
محل مراجعه است و اولین کتاب ایشان همان کتابی است که به املای 
رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم و خط امیر المومنین علی علیه 
السلام می باشد و در اخبار مکرر دیده می شود که ائمه علیهم السلام در 
نقل احادیث و بیان احکام به ان استناد می جستند. 


روایات شیعه با روایات دیگران فرق قیکر نیز زارد و آن این است که 
روایات شیعه از ائمه اهل بیت علیهم السلام که علم و زهد و تقوی و 
فضیلت ایشان نزد فریقین مسلم است. اخذ شده و به مقتضای «اهل 
الست افرن‌عاقی الست سظها بقل آنا مح کشت دار اتضاه مر ات 


و 


بالاخره سومین جهتی که روایات شیعه را در بالاترین درجه اعتبار قرار داده 
و در حقیقت پشتوانه این روایات است., احادیث متواتر ثقلین و احادیث 
سفینه و احادیث امان و روایات دیگری است که امت را ارجاع به اتمه 
معصومین از اهل بیت که اعدال قران مجید هستند نموده و قول ایشان را 
حجت و اخذ از ایشان را امان از ضلالت معرفی کرده و دلالت بر خالی 
نبودن زمان از وجود امام معصوم از اهل بت دارد. بنابراین احادیث که از 
امه طاهرین صادر شده از راه بنای عقلا بر احتجاج و عمل به خبر واحد در 
اعلی درجه اعتبار است. زیرا اختصاص و ارتباطی را که ائمه طاهرین 
علیهم السلام با پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داشته اند احدی 
از صحابه و تابعین نداشتند و از طریق حدیث متواتر ثقلین شرعا نفس 
اقوال و گفته های ایشان ماخذ و مستند است و بر امت مراجعه و اخذ از 
ایشان که از قران جدا نمی شوند و معصومند. فرض و واجب می باشد. 


بعد از بیان این مقدمه کوتاه (که در کتابی که در بیان وجوب پیروی از اهل 
بیت و اخذ علم از انمه علبهم السلام تا اه و وا را اه 
از طرق شیعه راجع به ظهور حضرت ولی عصر قائم ال محمد - عجل الله 
تعالی فرجه - معتبرترین روایات در کتب مشایخ و محدثئین ایشان که از 
همان قرن اول هجرت تا به حال تالیف شده, موجود است مانند روایات 


سلیم بن قیس (متوفی 70 يا 90). 


توبات کفپساری از نها نف تتهابی برای اقات ابافت امام وان نان 
فرزند عزیز و گرامی امام حسن عسکری علیه السلام کافی و قطع آور 
است. روایاتی که از لحاظ پیشگوئیهائی که در آنها شده و وقوع پافته, از 
معجزات ت اولیای دین» و اخبار آنان از مفیبات شمرده می شود. روایاتی که 
در آنها خصوصیات این ظهور و شرایط و علامات آن بطور واضح بیان شده 
سای رای با یم ماه ارس را سای اه 
و احاطه کامل داشته باشند, ممکن نیست. 


خوانندگان عزیز ! این سخنان حرف و ادعاء نیست بلکه بیان حقیقت و روح 
واقع است.؛ علاوه بر تمام جوامع حدیث, صدها کتاب و مصنفات محدتین 
بزرگ ایشان در خصوص موضوع, دلیل و برهان این سخنان است. 


مانند کتاب «المهدی » تالیف عیسی بن مهران مستعطف از بزرگان قرن 
از اکابر قرن سوم, کتاب غیبت و ذکر القائم تالیف ابن اخی طاهر (متوفی 
98 کتاب غیبت محمد بن قاسم بفدادی معاصر ابن همام (متوفی 333), 
اخبار القائم علان رازی کلینی دائی کلینی معروف (متوفی 339), اخبار 
المهدی تالیف جلودی (متوفی 332), غیبت نعمانی از اعلام قرن چهارم. 
غیبت حسن بن حمزه مرعشی (متوفی 358), دلائل خروح القائم تالیف ابن 
علی حسن بن محمد صفاری بصری از اعلام قرن سوم. کتاب ذکر القائم 
قر. ال محمد-ضای. اللف-علیه .و آله .سم الیق امد رصع المر وری 
اخبار القاء تالیف ابن علی احمد بن محمد الجرجانی از قدمای محدئین. 
الشفاء و 


اه یه ی وا مس الوا ای اش بش عسن رای 
کمال الدین, کتاب غیبت کبیر تالیف صدوق (متوفی 381), غیبت ابن جنید 
(متوفی 381), غیبت مفید (متوفی 413), غیبت سید مرتضی (متوفی 
46 غیبت شیخ طوسی (متوفی 460), التاح الشرفی تالیف اسعد ابادی 
معاصر تسد مر نی کات ها ونم آلعران. هی ضاعت الزها تاه 
عبد الله بن عیاش (متوفی 401), فرج کبیر, تالیف محمد بن هبه الله 
ظرا ات فان شنه وه بای انا سوه کل السان: فده 
الطالته تیوه الافلیا انم العی ع ی اشتار الفایم اخبار ظفیر الففو, 
الخته الالفه کت فان که العصای لد الحتضوه میات الحعم. 
اما التص ات حور الماتهر وله الطای الحص ها پل میالم 
الذخیره فی المحشر, السلطان المفرج عن الایمان, سرور اهل الایمان, 
ال و مر ار وال موه ای دی کم رام ی 
و اسمای مولفین موجب کمال تطویل خواهد شد. 


حضرت مهدی علیه السلام و علائم ظهور ان جناب بر ان دلالت دارد, 
فهرست وان تاد اورمفیت شویم و بحث و توضیحات لازم در اطراف هر یک از 
این موارد را به موقع و فرصت دیگر موکول می کنیم (23) 


ِِِ یاد آور می شویم که دلائل دیگری از عقل و نقل بر وجود امام 
- عجل الله تعالی فرجه - نیز اقامه شده که ما در اين مقاله در صدد 
0 09 ۳ 


ِِ دارند بر لزوم وجود امام معصوم در تمام اعصار و وجوب معرفت 
م‌ 


و اينکه زمین خالی از وجود حجت نمی ماند که: 

«لو بقیت الارض بغیر حجه لساخت باهلها» 

«اگر زمین بدون حجت بماند اهل خود را فرو خواهد برد» . 

بر وجود حضرت صاحب الزمان علیه السلام و امامت آن حضرت نیز دلالت 
دارند و اگر در مقام استدلال فقط همان براهین امامت عامه را مستند 


قرار دهیم, در اثبات امام عصر - ارواحنا فداه - و بقای آن حضرت در پشت 
پرده غیبت کافی خواهد بود. 


پی نوشتها 


1 - سوره بقره, آیه 3. 

2 - سوره بقره, آیه 23 - 24. 

3 - سوره اسراء آیه 88. 

4 - المحاسن و المساوی, ج 1, ص 76. 
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مسند احمد (متوفی 241), مسند حاکم (متوفی 405), و طبرانی (متوفی 
0 ) و این انش با نشانیهائی که از پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم 
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الخلفاء». ص 309. و «صحیح مسلم », جح 8. ص 180. «صحیح بخاری », 
کتاب فتن؛ 0 4 ص‌ 142 «وفاء الوفاء» تالیف سمهودی, ع 1 فصل [۷ 
ص 152 - 139. «الفتوحات الاسلامیه ». ج 2 ص 62 - 67. «عمده الاخبار 
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6 - این مقاله در سالنامه معارف جعفری سال 81 - 1380, ص 60 - 3 7 
چاپ شده است لازم به تذکر است که قسمتی از این مقاله و بعضی 
مقالات دیگر برای اینکه مطالب در این مجموعه تکرار نگردد. حذف شد. 
مع ذلک چون این مقالات بطور مستقل و در مناسبت های مختلف نگارش 
یافته و تصرف و حذف بیشتر باعث کوتاهی و نارسائی, بلکه تغییر اساس 
مقاله می شد از حذف بعضی از مطالب مکرر خود داری کردیم. 


7 - مخفی نماند که ملل دیگر و معتقدین به ادیان معروف هم در اصل 
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8 - سوره انفال, آیه 39. 
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7 - سوره غافر, آیه 51. 

8 - سوره مجادله, آیه 21. 


19 - سخنان چهار نفر دیگر از علمای معروف اهل سنت را چون در یکی از 
فصلها و مقالات آینده نیز ذکر شده حذف کردیم به آن مقاله مراجعه شود. 


0 - طبق روایاتی که ابن حجر عسقلانی شافعی در «الاصابه », ج 1. ص 
95د. از «فوائد کواکبی ۳ روایت ت کرده, حکیم بن عیاش نامبرده بة سب 


نفرین حضرت صادق علیه السلام به وضع عجیبی هلاک شد. 


باب, علمای اهل سنت تالیف کرده اند و نام کسانی که به توا تر این روایات 
تصریح نموده اند, چون در فصل های آینده اين کتاب مذکور می شود حذف 


۳ 


2 - حدیث متواتر. حدیثی را گویند که راویان و کسانی که آن را نقل می 
کنند جمعی باشند که عاده اتفاق و تبانی انها بر کذب ممکن نباشد. 


3 - چون این خصاثص در فصل «مشخصات و اوصاف مهدی علیه السلام 
» بیان شده برای اینکه تکرار نشود از این مقاله حذف کردیم و خواننده 
عزیز را به فصل مذکور رجوع می دهیم. 


امامت و مهدویت ص 17 


آیه الله 


مشخصات حضرت مهدی (عج) 
مشخصات و اوصاف حضرت مهدی (عج) 


مشخصات و اوصاف حضرت مهدی علیه السلام 


«ما به الاشتراک » و «ما به الامتیاز» به عبارت دیگر هر یک از افراد و 
اشخاص و انواع در عین حال که در بعضی اوصاف ذاتی یا عرضی یا 
اعتباری با افراد دیگر جهت اجتماع و اشتراک دارند دارای اوصاف و 

نی نیز می باشند که به آن اوصاف از دیگران ممتاز و مشخص می 
7 و ۳۳0 های عمده بقای نظام جهان است. 


فا به الاشترای, یا فد خشتر یک آن خبزق اشت که فردیا افراد دیکر دز آن 
شرکت دارند و ملاک صحت اطلاق یک مفهوم کلی و لفظ عام بر افراد 
کثیر است مانند انسان, مسلمان, ناطق, ضاحک .. 


ات کارا به مارا ص ار مرن سر افعال سس 


بدیهی است که مشخصات یک فرد بسیار و بلکه شاید قابل احصاءنباشد, 
ولی در مقام شناختن یک نوع يا یک فرد. باید طوری مشخصات او گفته 
شود که با توجه به آن مشخصات, آن فرد با فرد دیگر اشتباه نشود, مثلا در 
خصوضیانی مشک با تام کسوس اسان فهر فان بخ ی تام ابان: نام 
ی شماره اطاق. و در خصوصیات اندام باید شکل. شمایل. قيافه دنک 

نشانه های مو, ابرو, و قد و قامت, و در مشخصات نسبی و فامیلی, 
اسم 21۷ 9 ِ و (پدر بزرگها) و جدات (مادر بزرگها) 7 


جنگها, غزوات؛ معاهدات, کار و پیلشه, مقامات. مواقف تاریخی, سلوک و 
وضع معاشرت؛ و در مشخصات ملم , روش فکری, ایمان, عقیده, نظرات 
اجتماعی و سیاسی و آرای دیگر, و در اوصاف اخلاقی. چگونگی صفات و 
خلق و خوی او از قبیل شجاعت, سخاوت, عفو, گذشت, تواضع و فروتنی, 
شکانیه عالم مسا اصاف اند اف ها آخواد ها ان کر 
شود. 


هر چه این مشخصات روشن تر بیان شود فردی که مقصود شناساندن او 


راجع به حضرت مهدی علیه السلام و اوصاف آن بزرگوار باید بدانیم که 
شناختن مشخصات آن حضرت از دو جهت اهمیت بخصوص دارد: تکی از 
نار تکایی: توا شتاخش اما شرعا مها واجتب است ورب کم ددرت 
معروف: 


«من مات و لم یعرف امام زمانه مات میته الجاهلیه » 


«هر کس بمیرد و امام زمان خود را نشناخته باشد. مرده است (همانند) 
مردن جاهلیت » . 


و دیگر از جهت شناختن دروعغ و باطل بودن دعاوی کسانی که به دروعغ 
ااعات رت و با شا یا اه ارن اتمه کت 
بطلان دعوای این افراد روشن و واضح می شود چون فاقد این صفات و 
خصاثتص بوده اند. 


9 و مشخصات حضرت مهدی علیه السلام که در احادیث و روایات ذکر 

شده مشخصاتی است که هر کس آن مشخصات را در نظر بگیرد هرگز آن 
حضرت را با افراد دیگر اشتباه نخواهد کرد و اگر دیده می شود پاره ای 
فریب خورده و دعوای مهدویت را از شیادانی پذیرفته اند. به دلیل غفلت یا 
بی اطلاعی از این مشخصات و خصاثص بوده, و يا انکه بعضی مشخصات 
را که تمام مشخص 


نبوده و وصف عام حضرت و دیگران بوده, تمام مشخص شمرده و 
صاحبان وصف عام را با صاحب وصف خاص اشتباه کرده اند. بسیاری هم 
دانسته و عمدا این دعاوی را برای یک سلسله اغراض مادی و سیاسی و 
حب جاه و ریاست., به ظاهر پذیرفته و ترویج می نمایند. 


است که جز بر آن شخص خاص و موصوف به آن صفات خاص (یعنی امام 
دوازدهم, یکانه فرزند امام حسن عسکری علیهما السلام) بر احدی از 
کسانی که ادعای مهدویت کرده اند قابل انطباق نیست و بطلان دعاوی 
انها با توجه به این نشانیها و علامات مانند افتاب آشکار و هویدا است. 


علماء و دانشمندان متتبع و محیط به احادیث که وثاقت آنان موردتایید علم 
مشخصات را تعیین و توضیح داده اند که چون نقل ان احادیث در اینجا 
امکان پذیر نیست لذا ما فقط بر طبق احصای ناقص خودمان در کتاب 
«منتخب الاثر» قسمتی از این مشخصات را با ذکر عدد احادیث که بر هر 
اد ار سر ‌شات ار اسصوی شاه 

1 - مهدی علیه السلام از خاندان و ذریه پیغمبر صلی الله علیت ری الم و سلم 
است. «طبق 389 حدیث » . 


2 - همنام و هم کنیه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و شبیه ترین مردم 
به ان حضرت است. «طبق 48 حدیبت > . 


3 - در صفت شمائل و قیافه آن حضرت. «21 حدیث » . 


4 - از فرزندان امیر الموّمنین علیه 


السلام است. «طبق 214 حدیث » . 


5 - از فرزندان حضرت فاطمه زهرا علیها السلام است «طبق 192 حدیت 


, 

6 - از فرزندان حسن و حسین علیهما السلام «طبق 107 حدبت > )1( 
7 - از فرزندان حسین علیه السلام است «طبق 185 حدیث » . 

8 - نهمین از فرزندان حسین علیه السلام است «طبق 148 حدیث » . 


9 - از فرزندان زین العابدین علیه السلام است «طبق 185 حدیت » . - 
هفتمین از فرزندان حضرت باقر علیه السلام است «طبق 103 حدیث » . 


1 - ششمین از فرزندان حضرت صادق علیه السلام است «طبق 99 


حدیت > . 


حدیت > . 


3 - چهارمین از فرزندان حضرت رضا علیه السلام است «طبق 95 حدیت 


, 


4 - سومین از فرزندان امام محمد تقی علیه السلام است «طبق 60 


حدیت > . 


السلام است «طبق 146 حدیث » . 


6 - اسم پدرش حسن علیه السلام است «طبق 7 حدیت » . 
7 - مادرش سیده کنیزان و بهترین ایشان است «طبق 9 حدیث » . 
8 - دوازدهمین امام و خاتم ائمه است «طبق 136 حدیث » . 


9 - دارای دو غیبت است (صفری و کبری) «طبق 10 حدیث » . 


0 - غیبتش از بس طولانی خواهد شد که مردم ضعیف للایمان و کم 
معرفت, گرفتار شک و تردید می شوند «طبق 91 حدیث » . 


1 - بسیار طویل العمر است «طبق 318 حدیث » . 


2 - زمین را پر از عدل و داد کند بعد 


از آنکه پر از ظلم و جور شده باشد «طبق 123 حدیث » . 


23 - مرور روزگار او را یب پیر نسازد و به سیمای جوانان باشد «طبق 8 


حدبت > . 
4 - ولادتش پنهان باشد «طبق 14 حدیث » . 


5 - دشمنان خدا را می کشد و زمین را از شرک و ظلم و ستم و حکومت 
دیکتاتوران پاک و به تاویل جهاد کند «طبق 14 حدیث » . 


60 - دین خدا| را آشکار و اسلام را در تمام روی زمین گسترش دهد و 
فرمانروای روی زمین گردد و زمین را خدا به او زنده سازد «طبق 47 
حدبت > . 

7 - مردم را به هدایت و قرآن و سنت برگرداند «طبق 15 حدیت » . 

8 - دارای سنتهائی از انبیاء است که از آن جمله غیبت است «طبق 23 
حدبت > . 


9 - با شمشیر قیام کند «طبق احادیث بسیار» . 


لاد رون او زوسن سیغفین اصلین الله غليهو اله.ف سلم باشد «ظیی 30 


حدیت > . 

1 - ظاهر نشود مگر بعد از آنکه مردم در امتحانات و آزمایشهای سخت 
واقع شوند «طبق 24 حدیث » . 

2 یتیتن. ناز [ن نون ود تما یه آن حضرت: افندا تماند «طیق 25 


حدیت > . 


3 - پیش از ظهورش بدعتها و ظلم و گناه و تجاهر به فسق و فجور, زناء 
رباء میگساری, قمار, رشوه, ترک امر به معروف و نهی از منکر و معاصی 
دیگر رایج شود زنان مکشفه و در کارهای مردان شرکت کنند, طلاق 
بسیار و مجالس لهو و لعب و غنا و آوازهای مطرب علنی گردد. 


«طبق 37 حدیث » . - 


بشنوند و ظهور آن حضرت را اعلام کند «طبق 27 حدیث » . 


5 - پیش از ظهورش نرخها بالا رود و بیماریها زیاد شود و قحطی ظاهر و 
جنگهای بز رگ بر پا شود و خلق بسیار از میان بروند «طبق 23 حدیث » . 


6 - پیش از ظهورش «نفس زکیه » و «یمانی » کشته شوند و در «بیدا» 
(که مکانی بین مکه و مدینه است) خسفی واقع شود و دجال و سفیانی 
خروج کنند و صاحب الزمان علیه السلام آنها را بکشد. «طبق احادیث باب 
6 و 7 از فصل 6 و باب 9 و 10 از فصل 7» . 


7 - برکات آسمان و زمین بعد از ظهورش ظاهر شود و زمین معمور آباد 
گردد و غیر خدا پرستش نشود و کارها اسان و خردها تکامل یابد «طبق 
احادیث باب 2 و 3 و 4 و 11 و 12 از فصل 7 


شوند «طبق 25 حدیث » . 


39 « ولادت و مشروح تفصیلات: و تاریخ آن و بعضی از احوال ماد جلیله 
ان حضرت «طبق 214 حدیث » . 


0 - شرح بعضی از معجزات او در زمان حیات پدر بزرگوارش و در غیبت 
صغری و غیبت کبری و نام جمع کثیری از کسانی که مشرف به نعمت 
دیدار و لقای ان حجت خدا شده اند «طبق باب 2 و 3 از فصل 3 و باب 1 


بیش از این و به تفصیل هر کس خواسته باشد, از اوصاف صر ۳ مهد ی 
علیه السلام اطلاع حاصل نماید می تواند به کتاب منتخب الاثر نگارنده و یا 


کتابهای مبسوط و مفصل و جامع محدتین نز کی مانند صدوق, نعمانی, شیح 
طوسی و مجلسی - رضوان اله علیهم اجمعین - رجوع نماید. 
التتنلام‌غلی الضیخی الی وف اللعیه الام 2 


شاید بعضی گمان کنند که ایمان و عقیده به ظهور حضرت مهدی منتظر - 
علیه الصلاه و السلام - اختصاص به شیعه دارد و مصادر و مدارک احادیثت 
آن فقط کتابهای شیعه و روات آن هفه از شیفیان. هستند و از کتریت 
احادیث وارده از طرق اهل سنت و جماعت و تالیفات علماء و محدتین 
معررف ایشان بر این ضوع الا بانتد. لد ما ور این معاله صور. 
اختصار و بدون اینکه در مقام استقصاء باشیم. بشارتهای قران مجید و 
اتا سس اس سا ار ات او ا ات 
کوم اه ام اس اس وتو ات وتان ات 
بخصوصی را که علمای عامه در این باب دارند, با مطالب دیگر که مناسب 
این موضوعات است در تحت چند عنوان می بکادنم. 


از قرآن شریف آیات متعددی (3) به ظهور حضرت مهدی علیه السلام 
تقتییر و خاویل شندم. آسنت مانتن آینه" 


لیستخلفنهم فی الارض (4). 
و آیه: 
لیظهره علی الدین کله 


که جمعی از مفسرین مثل ابن عباس و سعید بن جبیر و سدی گفته اند که 
این وعده در وقت ظهور حضرت مهدی علیه السلام عملی خواهد شد (5) 


و آیه: 
و لقد کتبنا فی الزبور ... (6) 


و آیه؛ 


الذین یومنون بالغیب 


۹۸ 


و آیه: 

هرند ان نمو علت الضیی آمتتعهوا فی الارش بر( 
1 

اه افلی اه 


که مقاتل بن سلیمان و اتباع او از مفسرین همه گفته اند در حق مهدی 
علیه السلام نازل شده است (9). 


احادیث وارده در موضوع ظهور 


احادیث در موضوع ظهور حضرت مهدی - عجل الله تعالی فرجه الشریف - 
بسیار و در نهایت کثرت است شاید در کمتر مساله ای از مسائل اسلامی 
کثرت روایات به این حد باشد که بدیهی است رد یکدهم بلکه یکصدم این 
روایات خلاف ایمان و خلاف طریق عقلاء در قبول و اعتماد به اخبار ثقات 
است. خصوصا که قرائن و نشانیهائی در بعضی از این روایات است که 


در بین این احادیث, احادیث «عالیه الاسناد» و احادیثی که روایت آن موثق 
و ممدوح باشند زیاد است. چنانچه از تاریخ و تراجم و کتب حدیث استفاده 
می شود اين اخبار در بین روات مشهور و راجع به مضامین و مفاد انها از 
الوقوع می دانستند و بعضی اصحاب مثل «حذیفه بن الیمان » در اینگونه 
احادیث اطلاع و تخصص بسیار داشته اند. 


تواتر احادیث 


کم کدی ان اهاط اهل نت ماقم ضان مر اشعاف ۲ اه 
اف مر ۱0 وه 2 مات تفر ور اصا ۱ 
ط مصر. س 1312) و شیخ عبد الحق در لمعات به نقلی که در حاشیه 
ی ای 2 2 2 وهی اسر ام خفن ات هل 
صواعق (ص 99, ط مصر) و ابن حجر و سید احمد بن سید زینی دحلان 
مفتی شافعیه در الفتوحات الاسلامیه (ح 2 ص 211, ط مصر) و حافظ در 


ق الا و ایور ات مان اه الما ول ری 2و ور و واه 
گنجی شافعی در البیان (ب 11( 


و شیخ منصور علی ناصف در غایه المامول و استاد احمد محمد صدیق در 
ابراز الوهم المکنون و ابو الطیب در الاذاعه و ابو الحسن سحری و عبد 
الوهاب عبد اللطیف مدرس دانشکده شریعت در حاشیه صواعق, تصریح به 
تواتر روایات وارده درباره مهدی علیه السلام و صفات و علائم ان حضرت 
مثل اینکه زمین را پر از عدل و داد کند و از اهل بیت پیغمبر و اولاد فاطمه 
و فرزندان حسین است نموده اند و علامه شوکانی در خصوص تواتر این 
روایات کتابی به نام «التوضیح فی تواتر ما جاء فی المنتظر و الدجال و 
المسیح » تالیف کرده, و محمد بن جعفر الکتانی در «نظم المتناثر» می 
گوید: «الاحادیث الوارده فی المهدی المنتظر متواتره » وشیخ محمد زاهد 
کوثری در کتاب «نظره عابره » گفته است: «و اما تواتر احادیث المهدی و 
الدجال و المسیح فلیس بموضوع ریبه عند اهل العلم بالحدیث » . 


و اسنوی در مناقب شافعی گفته: اخبار در ظهور مهدی و اینکه از اهل بیت 
پیغمبر است متواتر است. 


ها خی اد یاه کم ای خاش سا ال سا سا ات رن 


اند 


1 - حضرت علی علیه السلام 2 - حضرت امام حسن علیه السلام 3 - 
مره آ ناه رس ی سا مه ری انامه قلما الا وب 
عايشه, 6 - عبد الله بن مسعود, 7 - عبد الله بن عباس, 8 - عبد الله بن 
عمر, 9 - عبد الله بن عمرو. 10 - سلمان فارسی, 1 - ابو ایوب انصاری, 
2 اه لب اما یا ایس سس اه ار 14 هار ر 
سمره, 15 


- وبان. 16 - ابو سعید الخدری. 17 - عبد الرحمن بن عوف, 18 - ابو 
ستلخی: 9 - ابو هریره, 0 - انس بن مالک؛ 1 - عوف بن مالک؛ 22.- 
خن الا هصق لام اایصا رت 2 اس دصر در 
عدی بن حاأتم, 6 - طلحه بن عبید الله, 7 - قره بن ایاس مزنی, 28 - 
عبد الله بن الحارث بن جزء 9 - ابو امامه, 0 - عمرو بن العاص. 1 - 
عمار بن یاسر, 2 - ابو الطفیل, 3 - ام سلمه, 4 - اویس ثقفی (10). 


5 - نام مشاهیر علمای بزرگ اهل سنت, و کتابهای آنها که احادیث ظهور در 
ان تخریح شد 


ه است 


1 - مسند احمد, 2 - سنن ترمذی, 3 و 4 - کنز العمال و منتخب کنز العمال 
علی متقی هندی مکی, 5 2 - سنن ابن ماجه, 7 - صحیح 
مسلم, 8 - صحیح بخاری, 9 - ینابیع الموده قندوزی, 10 - موده القربی 
همدانی, 11 - فراید السمطین حموینی شافعی, 12 و 13 - مناقب و مقتل 
خوارزمی, 14 - اربعین حافظ ابی الفوارس, 15 - اب السنه بغوی, 16 
- التاج الجامع الاصول شیخ منصور علی ناصف., 17 - صواعق ابن حجر, 18 
- جواهر العقدین شریف سمهودی, 19 - سنن بیهقی. 20 - الجامع الصغیر 
سیوطی, 21 - جامع الاصول ابن آثیر, 22 - تیسیر الوصول ابن الدیبع 
شیبانی,. 23 - المستدرک حاکم. 24 - معجم کبیر طبرانی. 25 - معجم 
اوسط طبرانی, 26 - معجم صغیر طبرانی, 27 - الدر 


المنثور سیوطی, 28 - نور الابصار شبلنجی, 29 - اسعاف الراغبین صبان, 
0و مات ال اه بر طاحه تایه مارم مارا 
مر اس وان له اهاط اه ی 
تعلبی, 35 - عرایس خثعلبی. 36 - فردوس الاخبار دیلمی. 37 - ذخائر 
ای ای هی ی الک امس این ال ود 
فوائد الاخبار ابی بکر الاسکاف, 40 - شرح ابن نت الحدید, 1 - غرائب 
نیشابوری, 42 - تفسیر فخر رازی, 43 یی اک ات اسان و 
آلسی ای کت امن عم اشن, 16 عفالی انت خی 47 لت 
اس تساه الزی منت اعموکضی بو التص رل شمه ار 
صباغ مالکی, 50 - تاریخ ابن عساکر, 1 - السیره الحلبیه علی بن برهان 
الدیت خی 2و تفت اي قفرو الای دو بش انیم نایم 
بن الم ور و مفعال اسام ی ور یت ار 
یر 7 المفی و ان ای و ای اس وه 
الساخم ان شا 0و فان ان نمی ماش الفانط این انعر رات 
الاعلام بحکم عیسی علیه السلام سیوطی, 3 - الفتن ار بحیی, 4 - 
کتدر الحقاتی:هنادی,: 265 الفتن سلیلی, 66:+-غفیوم اهل الاسلام عماری: 
7 - صحیح ابن حبان, 8 - مسند رویانی, 9 - مناقب ابن المغازلی, ( 7 - 
معا الطالسن ای ار اما ۱1 سکاف بحت الا شدای رام 
شافعی, 72 - غایه المامول منصور علی 


ناصف؛ 3 - شرح سیره الرسول عبد الرحمن حنفی سهیلی, 4 - غریبب 
الحدیث ابن قتیبه, 75 - سنن ابی عمرو المقری, 76 - التذکره عبد الوهاب 
شعرانی, 77 - الاشاعه برزنجی مدنی. 78 - الاذاعه سید محمد صدیق 
حسن؛ 9 .- الاستیعاب آبن عبد البر, 10 - مسند ابی عوانه, 91 مجمع 
الزواید هیثمی, 82 - لوامع الانوار البهیه سفارینی حنبلی, 83 - الهدیه الندیه 
سید مصطفی البکری, 84 - حجج الکرامه سید محمد صدیق, 85 - ابراز 
الوهم المکنون سید محمد صدیق, 86 - مسند ابی یعلی, 87 - افراد دار 
قطنی, 88 - المصنف بیهقی, 89 - الحربیات ابی الحسن الحربی, 90 - 
نظم المتناثر من الحدیث المتواتر محمد بن جعفر الکتانی, 91 - التصریح 
بما تواتر فی نزول المسیح شیخ محمد انور کشمیری, 92 - اقامه البرهان 
غماری, 93 - المنار ابن القیم, 94 - معجم البلدان یاقوت حموی, 95 - 
مقالید الکنوز احمد محمد شاکر, 96 - شرح الدیوان میبدی. 97 - مشاه 
المصابیح خطیب تبریزی, 98 - مناقب الشافعی محمد بن الحسن الاسنوی, 
9 - مسند بزار, 0 - دلائل النبوه بیهقفی, 1001 - جمع الجوامع سیوطی, 
2 - تلخیص المستدرک ذهبی, 103 - الفتوح ابن اعثم کوفی, 104 - 
تلخیص المتشابه خطیب, 105 - شرح و رد السحرابی عبد السلام عمر 
الشبراوی, 106 - لوامع العقول کشخانوی و تقریبا جمیع کتب و جوامع 


حدبت. 

کتاهاتی که علسای ال شفت فر این خحض الیش کرد اند 

1 - البرهان فی علامات مهدی آخر الزمان, تالیف عالم شهیر ملا علی 
متقی (متوفای سنه 975). 


2 البانقی اخبار تضاجب التمان: البق قلامه کنخ ضاقعن: (متوفای بم 
سال 658). 


3 - عقد الدرر فی اخبار الامام المنتظر, تالیف شیخ جمال الدین یوسف 
الدمشقی, یکی از اعلام قرن هفتم. 


اقب زموفی, غلیف لاس یی حافظ اسف اصفیانن (موفام 
قرن پنجم هجری). 


5 - القول المختصر فی علامات المهدی المنتظر, تالیف ابن حجر (متوفای 
04 


6ات ار فت ار اسف ات الم تس وی( وهای 
911 


7 - مهدی آل الرسول, تالیف علی بن سلطان محمد الهروی الحنفی نزیل 
مکه معظمه. 


وش فواند آلشکن فن یور آلمفدی المتظر ال یه و ری 
یرت ال ریق تفت الشجع لیف ی الها ف اشالی ای 
0 عتف افو قواند الم نی لاسام المهدی ات ال المقذنتی: 


1 - منظومه القطر الشهدی فی اوصاف المهدی, نظم شهاب الدین احمد 
خلیجی حلوانی شافعی. 


2 قظ الفرفی ‏ ص فا هی ای رات 


13 ۰ تلخیض البیان فی علامات مهدی. آخز الژمان: تالیف این کمال پانشا 
حنفی (متوفای 940). 


4 - ارشاد المستهدی فی نقل بعض الاحادیث و للاثار الوارده فی شان 
الامام المهدی, تالیف محمد علی حسین البکری المدنی. 


کک احات ال هاا الصوی الم آسسنکوس وی سیم 


الاخاووت: فا مه کر موی انیس نم اس غیان ان 
الیمانی (متوفای 751). 


اه الننیه فا تهای قی فص الوا سیم ای ای سای 
الجنفی (المتوفی 1162). 

8 - الجواب المقنع المحرر فی الرد علی من طفی و تبحر بدعوی انه 
شفت دای ای اس میت ال سای مکی 
الشنقیطی المدنی. 


9 - النظم الواضح 


المبین, تالیف شیخ عبد القادر بن محمد سالم. 
0 - احوال صاحب الزمان, تالیف شیخ سعد الدین حموی. 


1 - اربعین حدیث فی المهدی, تالیف ابی العلاء همدانی (بنقل ذخائر 
العقبی, ص 136). 


2 دیق ار قی اخباز الممجی الط لیف مخمد.ن عم ان 
بن مانع (مقدمه ینابیع الموده). 


23 لشیض اسان قی اضار هموی آخر المعان: الق علی متفی فا 
975 


قاری (متوفای 1014). 


25 - رساله فی المهدی در ضمن مجموعه ای تحت شماره 33759 در 


6 - علامات المهدی, تالیف سیوطی. 


کر ی 


0 موه ای مت الفت این الم الحوزره رسفا ور 


9 - المهدی الی ما ورد فی المهدی, تالیف شمس الدین محمد بن 
طولون. 

0 - النجم الثاقب فی بیان آن المهدی من اولاد علی بن ابیطالب, در 78 
صفحه در مکتبه لاله لی سلیمانیه به شماره 6۵79. 


1 القدیه الخهووه تالف ایو الرحاع میم هندی > الفواصم عن آلفه 
التواضم این کاب را مدا آن محخصوض سره عال مهدمن. يم. ااسلام 
تالیف کرده است (السیره الحلبیه, ص‌ 227 0 1. 


راجع به ظهور مصلح آخر الزمان در میان اصحاب و تابعین در قرن اول 
هجرت و بعد از آن تا حال خلافی نبوده و همه بر ظهور آن حضرت اتفاق 
داشته و دارند و اگر کسی در صحت احادیث آن و صدور این بشارات از 
پیغمبر 


اسلاض.ضلی الله تغلیه و الصو سل فرزندمی کرد خملن بر عدم. آ تتحامت 
ای ای و ای ی و 
انکار اصل ظهور حضرت مهدی علیه السلام رد نکرده, بلکه در آثبات بطلان 
ادعای انها به واجد نبودن اوصاف و علاماتی که برای ان حضرت در احادیث 
ذکر شده استناد می نمایند. 


سویدی می گوید: 


تا اه الا مه ی ار ات هس 
الارض عدلا, و الاحادیث فیه و فی ظهوره کثیره ِ (11). 


«آنچه غلماء.بز آن اتفاق دارند. این انست که مهدی آن کسن اشنت که در 
اخر الزمان قیام فرماید و پر کند زمین را از عدل و داد و احادیث راجع به 
مهدی علیه السلام و ظهور او بسیار است » . 


اش انش الخدنه کی دز کلام که س او ان اه فد یه این فاص بح 


کرده است. 
ابن خلدون در مقدمه گوید: 


«اعلم آن الخفهور شن الکاقه من اهل الاسلام علی مهر الاعضاز انط لیذ 
قی اضر الزمان .من طمور اعل من اهل الستسفنه آلدین فیظهر العولم: 
که التصمون وا علب العطالی ااشل یه ری المهد خن 
(12) 


«مشهور بین تمام مسلمانان در مرور اعصار این است که چاره ای نیست 
در اخر الزمان از ظهور مردی از اهل بیت پیغمبر صلی الله علیه و اله و 
سلم که دین را تایید و عدل را اشکار کند و مسلمانان از او پیروی نمایند و 
بر کشورهای اسلامی مسلط شود و نامیده شود به مهدی » . 

شیخ علی ناصف گوید: 


«فائده: اتضح مما سبق ان المهدی 


الفتتظر هن هد الامه‌ الن ان قالد ع غلی ها ال السته سلفا ه خاها* 
(13) 


«از آنچه سبق بیان یافت روشن شد که مهدی منتظر از این امت است . 
و اهل سنت از ز کذشتانته ایند ان هید ای کفیده ود و تن 


علامه ابو الطیب در کتاب «الاذاعه لما کان و یکون بین یدی الساعه » گفته 
است که: مهدی در آخر الزمان ظاهر می شود و آنکا ر او گستاخی عظیم و 
لغزشی بز رگ است. 


و همانند این سخنان را در کلمات دانشمندان متتبع و محقق اهل سنت 
فراوان توان یافت. 
بعضی از صفات و علائم حضرت مهدی در کتب اهل سنت (14) 


1 - مهدی موعود از عترت پیفمبر و از فرزندان فاطمه علیهم السلام 


است. 
2 - مهدی موعود از فرزندان حسین علیه السلام است. 


3 - حضرت مهدی جهان را , پر از عدل و داد کند بسن از آنکه از ظلم و-جور 
پر شده باشد. 


شود. 


5 - مهدی خلیفه و رهبر و امام دوازدهم از ائمه اثنی عشر است که 
پیغمبر, امت را به امامت انها بشارت داد و بر طبق روایات کثیر مسند 
احمد. صحیح بخاری. صحیح مسلم. سنن ابی داود و کتابهای معتبر دیگر 
اهل سنت؛ امامتشان ثابت است. 


6 - حضرت مهدی علیه السلام بر تمام کشورها و شهرها مستولی می شود 
و لشکرهای کفر را هزیمت می دهد. 


7 - دین اسلام و توخید به وسیله آن. خضریت عالمگیر خواهد شد و در زمین 
کسی نماند مگر اينکه به توحید خدا گواهی دهد. 


8 - در زمانش آن چنان مردم در نعمت 


و وسعت خواهند بود که نظیر آن در هیچ عصری نبوده است. 


9 - حضرت مهدی علیه السلام همنام و هم کنیه حضرت رسول صلی الله 


0 - حضرت مهدی شبیه ترین مردم است به پیغمبر در خلق و خلق. 

1 - مردم را به سنت و شریعت و ملت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله 
و سلم بر گرداند و کتاب و سنت را زنده سازد. 

وی ره ما ی ده 

3 - برکات زمین و آسمان در عصرش فراوان شود. 

ان سار ی ی مت اش 

5 - نسبت به فقرا مهربان و بر عمال و مامورین سخت گیر باشد که بر 
مردم ستم نکنند. 

و فرود آید و در نماز به مهدی علیه السلام 


ن پیش از ظهور آن حضرت حوادث بزرگ و فتن عظیم و جنگهای 
عالمگیر اتفاق افتد که دو ثلث مردم تلف شوند. 


8 - پیش از ظهور آن حضرت معاصی رایج شود, فروش خمر و قمار 
علنی شود, عفت و پاکدامنی در زنها کم شود, اسباب لهو و طرب و غنا 
ظاهر شود ربا جز۶ معاملات رایج گردد (موسسات ربوی اشکار شود). 
زنها برهنه و نیم برهنه از خانه ها بیرون ايند و در امور و مشاغل مردها 
وارد شوند و مردها از انها اطاعت کنند, احکام خدا و حدود معطل ماند و 
اجرا نشود, امر به معروف و نهی از منکر ترک شود بلکه امر به معروف و 
نهی از معروف 


رایج گردد تا حدی که مردم منکر را معروف و معروف را منکر بدانند. زنها 
فاسد و جوانان ی هن یوت سپرده شود و چیزهای دیگر از 


هر کش گاید از اس علایه ایا ای مت اه اما است اب 
همچنین راجع «به خسف بیداء». «خروح سفیانی », «دجال », «یمانی », 


«قتل نفس زکیه », «کیفیت ظهور آن حضرت », ندا و اعلامی که به ظهور 
می شود و سایر مطالب اطلاع پیدا کند باید به کتب مفصل رجوع نماید. 


اسامی جمعی از علمای عامه که به ولادت و حیات آن حضرت اعتراف کرده اند 


در کتاب منتخب الاثر فصل سوم. باب اول. جمع بسیاری از علمای اهل 
سنت را که قائّل به امامت و حیات آن حضرت بوده اند ذکر کرده ایم که با 
آنچه بعدا , به آن ملخق شده متحاوز از هفتاد نفر هستند. 


کفر منکر مهدی علیه السلام 

در کتاب فراید السمطین و کتاب البرهان فی علامات مهدی آخر الزمان, ب 
2 و کتاب العرف الوردی فی اخبار المهدی. ج 2 ص 83 و بعض کتب 
دیگر از فوائد الاخبار آبی بکر اسکاف و از ابو بکر بن خیثمه در اخبار 
المهدی در حدیثی که سفارینی سند ان را مرضی دانسته و از سهیلی در 


شرح سیر از جابر بن عبد الله انصاری از حضرت رسول خدا صلی الله 


«من انکر خروج المهدی فقد کفر» 

«هر کس خروج مهدی را انکار نماید کافر گردیده » . 

و در لفظ دیگر است که فرمود: 

«من کذب بالمهدی فقد کفر» 

«هر کس ظهور مهدی را دروغ بشمارد کافر گردیده » . 


سفارینی در کتاب «لوامع » گفته است: ایمان به خروج مهدی واجب بوده 
و از عقائد اهل سنت و جماعت است. 


مولف کتاب ارشاد المستهدی (15) در ص 53 می گوید: بپرهیز ای خردمند 
از هر شبهه و شکی در ظهور حضرت مهدی علیه السلام زیرا عقیده به 
ظهور آن حضرت اتمام ایمان به خدا, و رسول خدا صلی الله علیه و اله و 
سلم و آنچه پیغمبر آورده و از آن خبر داده است می باشد و پیغمبر. صادق 
و 


مصدق است و همچنین شبهه ای نداشته باش در اینکه مهدی موعود تا حال 
طاهر نس وه کش آين ادعا را وگو و کات است به حمت اینکه 
علامات و نشانیهائتی که در روایات شریف ذکر شده در ان اشخاص موجود 
نیست و ظهور مهدی و راه شناسائی او مشهور و روشن است و ظهور او 
پیش از نزول عیسی خواهد بود و اجتماع او با عیسی (بر حسب اخبار 
ثابت) امری ضروری و بدیهی است. 


هر کس بخواهد بطور مبسوط اطلاع پیدا کند به کتابهائی که در این 
موضوع تالیف شده رجوع نماید. مقصود ما در اين کتاب (ارشادالمستهدی) 
اثبات تواتر روایات ظهور ان حضرت به اختصار است. 


در ص 52 می گوید: این احادیث (احادیث ظهور) و آثار راء عموم ی و 
غیر محدئین در کتابهایشان نقل کرده اند, و ایمان به ظهور مهدی - 
الله عنه - (اين تعبیر از ارشاد المستهدی است) مشهور و شایع 9 بین 
و ۱ 
و سلم اخذ کرده اند و همچنین است آثار و مراسیلی که از تابعین رسیده 
هداعا رای ای ی ی سم 


نتیجه ای که ما از این مقاله می خواهیم بگیریم اين است که مساله ظهور 
حضرت مهدی منتظر موعود - ارواح العالمین له الفدا - که صاحب صفاء و 
علامات مذکور در روایات است. مورد اتفاق و اجماع مسلمین و احادیثت 
وارد شده در این موضوع از طرق عامه به حد تواتر و مسلم و ثابت است 
1 


پیغمبر اکرم و تصدیق به نبوت آن حضرت و صحت آنچه اش ان خیی راو از 
اخبار غیبی است و شک در آن راه ندارد و ایمان به نبوت مستلزم ایمان به 
ظهور آن حضرت است و انفکاک این دو از یکدیگر جایز نیست. 


انح وی دافم نش مین اقوال علهای سمل شنت است وا کر کسن 
به کتب معتبر شیعه و روایات انها از اهل بیت عصمت و طهارت به 
سندهائی که در نهایت اعتماد می باشد و به کتابهائتی که از پیش از هزار 
سال پیش تا حال نوشته اند و احصای انها دشوار, بلکه غیر ممکن است 
رجوع شود اطلاعات او در این موضوع جامع تر خواهد شد. 


شیعه این روایات و احادیت را در کتبی که از عصر حضرت امیر المومنین 
علیه السلام شروع به تصنیف انها کرده اند و در اصولی که در عصر آئمه 
علیهم السلام و پیش از ولادت حضرت مهدی و ولادت پدر بزرگوارش 
حضرت امام حسن عسکری علیهما السلام تالیف نموده اند ضبط کرده اند 
امید است خداوند متعال چشم عموم مسلمین را به زیارت آن جمال عدیم 
المثال روشن و منور فرموده و به انتظار انها پایان بخشیده, تزلزل و 
اضطرابی را که در همه شوون بشر طاهر شده به ظهور آن یکانه مصلح 
حقیقی مرتفع فرماید. فانه علی کل شی ء قدیر. 


در انتظار یک اوح درخشان (16) 
ی مت لش یا ای تال ار 


دین اسلام دعوتش ایمان به خداوند بنحاته و توحید خالص است و چناچه از 
اععارات و عالیم اخلافن: 


قوانین حقوقی و کیفری, اداب کشور داری و حکومت و کلیه احکام و 
قطانفیع کرام نم هی لو سم ری و امعم مفرل واه فلوم و سر 
است که هدفش متحد کردن جماعات و ملتها, برداشتن دیوارهای امتیازات 

و اعتبارات لغو و بی اثر, برقرار کردن توحید کلمه, همکاری و ارتباطی که 
تیه وبانه: آن: کلم نویه و ایمان و عفیدم به ان است: مین باشید: 


اسلام می خواهد تمام اختلافات و جدائیهائی را که به نامهای گوناگون پدید 
امده به وسیله عقیده توحید از میان بردارد, اختلافات نژادی, اختلافات 
طبقاتی, اختلافات صای و وطنی و جغرافیائی, اختلافات مسلکی و حزبی و 
زبانی همه باید از میان برود و سا امتیاز و افتخار و اعتبار نباشد حنی 
باید اختلافات دینی هم کنار گذاشته شود و همه تسلیم فرمان خدا| (که 
همان است) باشند. 


اسلام برای بشر, رسیدن به چنین روزی را پیش بینی کرده و در حدودی که 
وظیفه تشریع است مقدمات ان را فراهم ساخته و عملی شدن ان را 
موکول , به آماده شدن زمینه کامل آن نموده است. 


ما می بینیم جریان اوضاع جهانی و پیشرفتهائی که نصیب بشر در ناحیه 
امور مادی و صناعی شده, و روابط نزدیکی که به واسطه وسائل ارتباط 
روحانی و برادری حقیقی, بیشتر محتاج کرده و هر چه جلوتر برویم 
احساس این احتیاج بیشتر می شود. 


امروز تمام ملل جهان به صورت یک واحد در آمده و همه افراد بشر نسبت 
به یکدیگر حکم همسایه بلکه اعضای یک خانواده را دارند. همچنان است 
که دو همسابه 


با اعضای یک اه گرا هم اخلان: د ازشته با شته مه گام فسای :یا 
دین یا وطن یا زبان یا عادات جداگانه داشته و بخواهند از کومت بخصوص 

و روش و مکتب خاصی پیروی کنند, زندگی برای هر دو همسایه تلخ شده و 
باید همواره در جنگ و ستیز باشند, مردم دنیای امروز نیز چنین شده اند تا 
یک وحدت عفیده و وحدت روبه و هدف قوانین؛ عادات و آداب و نظامات 
بر قرار نشود آن هم بطوری که تمام جامعه های کوچک و بزرگ دنیا در آن 
برابر و مساوی باشند, اروپائی بر آفریقائی و شرقی, و غربی بر شرقی 
آقائی نداشته باشد, امنیت و استانتشن واقعی حاصل نمی شود و همواره یک 
دسته محروم و یک طبقه برخوردار. یک دسته غالب. و یک جامعه مغلوب 
خواهد بود. باید این همه موجبات اختلاف ی در اثر ترقی فکر 
بشر, بی مایه بودن آنها معلوم شده ازمیان برود و آن جامعه محکم و 
حقیقت پرست صالحی که قرآن مجید وعده داده است وارث زمین بشود. 


بدیهی است رسیدن بشر به چنین مقفصد عالی اشاننن بخش در گرو 
ایا وا اما فا ای 
نظامات جزائی و حقوقی, برنامه های وسیع تعلیم و تربیت صحیح و عمران 
ات و از سرا راما ها در و 
اسلام به حد اعلا این جهات را تامین و تضمین نموده است, و از جمله 
ترقی فکر بشر و توجه او به لزوم تشکیل چنان اجتماع عادل و درخشان در 
ار ال طفاش ای کار امه که ات رای اد 


الا اور ارت 


و از آن جمله است وجود یک رهبر عالی مقام روحانی؛ یک رهبر پاک و 


منزه از احساسات حیوانی,. خشم, شهوت, کبر, و غرور و خود خواهی. یک 
رهبری که فقط وابسته به خدا باشد و به همه ملتها, جمعیتها نزادها با 


چشم مهربانی و تساوی و برابری کامل نگاه کند که: 

«لا فضل لعربی علی عجمی » 

«هیچ فضیلت و برتری برای عربی, نسبت به عجمی نیست » . 
و «الناس کلهم سواسیه کاسنان المشط » 

«همه مردم همانند داندنه های شانه مساویند» . 


فالخ کلیم تغل ال قاخنیم الت اللغ اففیم تال 


«همه مردم عیال خدایند پس محبوب ترین ایشان به خدا, سودمندترینشان 
بر عیال خدا است » . 


زشیرآن :کر که نه این ضفات. ارامنته تیستند:ه به این تعالیم اشناتی:ندازند 
حتما نخواهند توانست چنین دنیائی را که افرادش تشنه یک حکومت عادلانه 
هستند اداره کنند و همه افراد بشر اعم از سیاه, سفید, آسیائی, اروپائی, 
افریفانت و مکی راشکسان سب در حفوق ال سای هه زا 
شریک قرار دهند. 


اینها عالی ترین همتشان استئمار یک دسته برای دسته دیگر و هضم یک 
جامعه در جامعه قوی تر و کوشش برای مصالح یک ملت است. این می 
خواهد افریقائی بینوا و الجزاثری ازاده روح را, با کشتارهای مهیب و 
تعذیبهای دلخراش غلام حلقه بگوش ملت دیگر کند و اگر یک لقمه نانی هم 
در دست او است از او ربوده و ذخاثر طبیعی او را مالک باشد تا عیاشها و 
ثروتمندان کشورش را از خود راضی کند. آن دیگری هم می خواهد به نام 
طرفداری از ز ضعفاء و جنگ با استثمار و 


استعمار, آزادی فردی را در عالم نابود سازد و بشر را از ابتدائی ترین 
حقوقش محروم و جامعه را به صورت یک ماشین جاندار بی اراده که 
آن چند نفر بی وجدان خدا نشناس نشسته باشند در آورد. آن 

بکمهذیکن هم تقوبت اعلیت. هارجدانن انداختن عبانتملل. و تجزبه آنها را 
وسیله سلطه خود بر مردم ضعیف قرار می دهد. 


این برنامه کار رهبران دنیا است و در گذشته و حال, وضع به همین منوال 
بوده و خواهد بود. اين اشخاص هر چه هم بی غرض و بی هوا باشند فقط 
حفظ مصالح آن جامعه ای را که در آن وابسته هستند در نظر می گیرند و 
ته سصالیععنها ه ا رای سل ی ان ای ی هد ریا یی ۱ 
برگزیده یک جامعه و منتسب به یک حزب و مسلک می شمارند؛ لذا نباید 
هم ؛ از آنها انتظار دیگری داشت. امروز و فردا معرف کاردانی و لیاقت 
زمامداران علاقه مند به مصالح جامعه است, و به همین علت است که 
هار اقها ماع راهن بامید هیرای افو فا کمرآخه ی لت 
قوی می شناسند, قائّل نیستند وبه حساب نمی اورند و برای حفظ مصالح 
خود از روشن کردن انش جنگهای وحشتناک پروائتی ندارند. 


اما زقیر آن استماتن عون وابسته به جمعیت خاصی نبوده و خود را وابسته 
به خدا که خالق و رازق همه است می دانند هدفشان یک اسایش عام و 
ازادی وسیع و یک سازمان عالی الهی است که در سایه ان جامعه بشر 
مانند افراد یک خانواده زندگی کنند و سیاه پوست و سفید پوست با هم 
برادر شوند که البته پیروزی ایشان در این مقصد بسته به درجه حضور 


خود افراد و آماذگی ۵ تزقی: سشطح معلومات: و.رشد علمی و فکری. آنان 


بطوری که در اخبار و احادیث پیش بینی شده و خبر داده اند, در آخر 
الزمان بر اثر ترقی علوم و فنون و توسعه روابط و نزدیک شدن ملل به 
یکدیگر و نیز در اثر جنگهای خانمان بر اندازی که دو ثلت بشر یا بیشتر 
نابود شوند و شیوع ظلم و بی اعتدالی و فساد و فحشاء (19), وعجز 
شامفاران از اضلاه اور دنا رای ول منت عادلاه العف موی ار 
یک رهبر صالح دینی و مذهبی یعنی حضرت مهدی موعود - علیه الصلاه و 
السلام - اماده می شود. 


همچنان که شبه جزیره عربستان و وضع عمومی دنیا به علت فساد و 
خراین دستگاهها و ی نطمیها و پریشانی قوی العاوهشعفاء برای ظهور 
حضرت خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله و سلم آماده شد, همچنین در آخر 
الزمان, دنیا برای ظهور مصلح بزرگی که دوازدهمین جانشین آن حضرت و 
از فرزندان و اهل بیت او است آماده خواهد شد, اگر آن روز به واسطه 
بعد مسافتها و تنودن وسایل ارتباط و انحطاط سطح فکر مردم, رساندن 
فسض‌فا هر این دی عالی میسن کشت ولت ها هون کی اسلا ون 
را نم این مقصد نزدیی ساخت و.نطوته ای از آن وضع حکومت« خی را: در 
صدر اسلام مخصوصا زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و 
شا نیت اهر ات شین کل له النملام شون اس مانی. کم ال 
سلمان, حذیفه, عمار و مقداد حکومت داشتند بشر مشاهده کرد. 


چهارده قرن پیش اگر برای رساندن ندای آزادی بخش قرآن: 
تعالوا 


الق هیا مشک انا هه ی که اه از ند 
عضنا بفضا اربابا من رون الله (19) 


«ییائید از کلمه حق که بین ما و شما یکسان است پیروی کنیم که بجز 


۳( تو جاک | ام کر 


به گوش تمام ملل به زمانهای طولانی و فرصتهای زیاد احتیاج بود, امروز 
فاصله زمان و مکان از بین رفته و صدای یک دعوت نجات دهنده روحانی 
ته کوان مه کفرن. فی رسدن ور مسلم در اند این عسایل کامل نز و 


بیشتر می شود. 


پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم زمینه را برای تحقق وعده ای که 
در قران مجید داده شد تا حدی که در عهده مقام تشریع و نبوت است 
فراهم ساخت و آماده شدن زمینه های دیگر را به گذشت زمان و تحولات 
شگرفی که اسلام برای جهان پیش بینی کرده واکذا کرمود و دومن 
بشارات قرآنی و اخبار متواتر صریح, ظهور مصلح آخر الزمان حضرت ولی 
عصر حجه بن الحسن - ارواح العالمین له الفداء - و توسعه دین اسلام در 
شرق و غرب را بطوری که احدی نماند مگر آنکه موحد و زبانش به کلمه 
طیبه توحید گویا شود وعده داد. 


و به حدی این اخبار و بشارات راجع به ظهور آن حضرت و علائم و 
خصوصیات و جزئیات ان در کتب بزرگان علماء و مشایخ محدئین شیعه و 
جز چند 


مور د» کثرت اخبار و روایات به این مقدار نیست و باید گفت که ایمان به 
رسالت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سایر اخبار غیبی آن حضرت با 


ایمان به وقوع این ظهور و عالم گیر شدن دین اسلام به توسط حضرت 
مهدی علیه السلام ملازم و توام است. 


ما به بسیاری از امور مذهبی و خصوصیات بعضی مطالب اعتقادی معتقدیم 
(و باید هم معتقد باشیم) در حالی که در آن موارد بیشتر از چندحدیت 
صحیح نقل نشده است, پس به چنین مطلبی که عقل و شرع ان را تایید و 
تصدیق کرده و از زمان پیغمبر صلی الله علیه و اله و سلم تا حال مورد 
توجه علمای اسلام و مخرجین احادیث بوده و علاوه بر علمای شیعه جمعی 
از علمای عامه راجع به ن کتابهائی نوشته اند و متجاوز از هزار حدیث بر 
آن دلالت تاره ایانی وان خی فد ان تفسیر شده, باید ایمان قوی تر 
و باور بیشتر داشته باشیم. 


آری ما ار اس تا ای ای ۳ آمور جهان در کر با 
اه آزاد عت 
شود. ی وی یو ی ی ی 
و عقلانی و نظام مستحکم دینی و الهی, و یک عصر صلح و صفا و برادری و 

ری پیش می رود. به امید آزن» عصر تو نت« نشاط فراوان و دلی 
زنده پا بر جا ایستاده و انجام وظیفه می کنیم و روز نیمه شعبان را که روز 


۳ 


آن مصلح بزرگ و نجات دهنده بشر است از اعیاد بسیار بزرگ دینی 
شمرده و همه ساله در چنین روزی با تجدید مراسم معمول از جشن و 
چراغانی, تقدیم مدح و ثنا و اظهار چاکری به استان فرشته پاسبانش 
نشاط خود را تازه تر می سازیم و از خداوند متعال برای همه شیعیان و 
دوستان ان حضرت در تعظیم شعائر مذهبی و عمل به وظایف دینی توفیق 


«عجل الله تعالی فرجه و سهل الله مخرجه و جعلنا من انصاره و اعوانه ۳ 


پی نوشتها 


1 - اینکه آن جناب از فرزندان حسن و حسین علیهما السلام است برای 
این است که مادر مکرمه حضرت امام محمد باقر, فاطمه بنت امام حسن 
مجتبی علیه السلام است, پس حضرت باقر و امامان بعد از ایشان تا 
حضرت ولی عصر - عجل الله تعالی فرجه - همه از نسل حسن و حسین 
خانما ال وم اش 


2 - اين مقاله در شماره 9. سال 2 مجله «نشریه مسجد اعظم ». ص 22 


- 31 چاپ شده است. 


3 - عالم متتبع سید هاشم بحرانی کتابی به نام «المحجه فیما نزل فی 
القائم الحجه کِ< نگاشته که در آن بیش از صد آنه از آپات مفسر به آن 
حضرت را جمع آوری کرده است. 


4 - ینابیع الموده. ص 426 و تفسیر غرائتب ب القرآن نیشابوری. 


که تس گر مالسا لمیر سم ایض 9 ور تراسا 


6 - ینابیع الموده, ص 425. 
7-غرائب القرآن و تفسیر کبیر. 

8 - شرح ابن الحدید, ج 4, ص 336. 
9 + اسعاق الر اغبین: بت 2راضن 
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10 - ظاهر | اوس است که نام چند تن از صحابه بوده اوس بن حذیفه, 
اوس بن ابی اوس ثقفی یا اوس بن اوس ثقفی, اوس بن عوف ثقفی ولی 
در بدایع الزهور راجع به نزول عیسی و اقتدای او به حضرت مهدی علیهما 
السلام اخراج حدیت به این لفظ کرده: قال اویس الثقفی: سمعت رسول 
الله صلی الله علیه و اله و سلم. 


1 - سوائک الذهب ص 78. 

2 - مقدمه ابن خلدون. ص 367. 

3 - غایه المامول, جح 5, ص 362 و 381. 

4 - در یکی از فصلهای این کتاب این مشخصات و علائم بطور جامع تر از 


مأخذ شیعه و اهل سنت نوشته و آنچه در اینجا نوشته می شود خذ 


5 - کتاب ارشاد المستهدی در حلب "طیع شده, یک نسخه آن را یکی از 
علمای حلب به نام شیخ عبد المتعالی سرمینی برای نویسنده اهداء کرده 


است. 


6 - این مقاله در مجله مکتب انبیاء (دین در عصر دانش) شماره 2 ص 
6 - 23 چاپ شده است. 


7 - سوره انبیاء آیه 105. 


و زاجم یقن مار که ور آ خر التهان اور شاقن خن 
بزرگ شیعه و سنی روایات کثیری در کتبی که از تاریخ تالیف بعضی از آنها 
یکهزار سال بیشتر گذشته و در دسترس ما است نقل کرده اند که در 
حقیقت باید این روایات را در ردیف معجزات حتمی و اخبار غیبی قرار دهد. 
هر 


کسی تفصیل آنها را بخواهد, باید به آن کتابها مراجعه کند که از جمله, بی 
حجابی زنان؛ بر هنه ظاهر شدن آنها, تسلط آنها بر مردها؛ طرف مشورت 
شدن آنها و مشارکت آنها با مردها در کارهای مردانه, مداخله آنها در اداره 
امور کشور, رواج و علنی شدن «می خواری » و «می فروشی », ربا, زنا, 
قمار, استخفاف به نماز. ساختن اسمان خراشها و کاخهای بلند, به کار 
گماردن نا اهلان, تجاهر به معاصی, صرف اموال در راه های باطل (مثل 
و و تا و کاباره ها در شب ژانویه يا شب های دیگر 


رسم شده خرح می کنند) و ستا ۰ از زنان بی عفت و بدکاره و 
خواننده و نوازنده, پیش افتادن کسانی که زنان را , به فساد ترغیب می 
کنند, تعطیل شدن احکام الهی, و حدود و قوانین رو حکم بر خلاف 
حکم خدا دادن, زیادی طلاق. منع از امر به معروف. تزیین مردها به طلا 
مثل انگشتر طلاء کثرت اولاد زنا و از جمله این علامات مرکزیت علمی 
شهر مذهبی قم و حجت شدن ان بر سایر بلاد و انتشار علوم دینی از این 
شهر, به سایر شهرستانها است. 


19 - سوره آل عمران؛ آیه 04. 
امامت و مهدویت صفحه 63 


رت آبه له ضاقفی کا ی کانی 
خصوصیات مصلح جهانی در روایات 


خصعضیات. ات حصاه خانین سر ردانات افظامی. که فر عنم عه فقل | 
پرداخته اند به شرح زير بیان شده است: 


1 از اهل بیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است 389 روایت 
2 از فرزندان امیرالمومنین علی علیه السلام است 214 روایت 

3. از فرزندان فاطمه زهراعلیها السلام است 192روایت 

4 نهمین فرزند از اولاد امام حسین علیه السلام است 148 روایت 


5. از فرزندان 


امام زین العابدین علیه السلام است 185 روایت 

6 از فرزندان امام حسن عسکری علیه السلام است 146 روایت 
7 دوازدهمین امام از ائمه اهل بیت علیهم السلام است 136 روایت 
8 روایاتی که از ولادت او گزارش می دهد 214 روایت 

9 عمر او طولانی خواهد بود 318 روایت 


0 غیبت طولانی خواهد داشت 91 روایت 


1. به هنگام ظهور او اسلام جهانگیر می شود27 روایت 


2. زمین را پر از عدل و داد می کند 132 روایت 


بنابر روایات فوق, وجود چنین مصلح جهانی در آینده تاریخ بشر از دیدگاه 
روایات اسلامی امری مسلم و غیر قابل تردید است؛ انچه مورد اختلاف 
می باشد این است که آیا از مادر متولد شده و هم اکنون در قید حیات 
است. یا در آینده به دنیا خواهد آمد؟ شیعه و گروهی از محققان اهل سنت 
طرفدار رای نخست بوده و معتقدند که آن حضرت در سال 255هجری 
قمری از مادر متولد شده و هم اکنون در قید حیات است. ولی گروهی از 
اهل سنت می گویند وی در متولد خواهد شد. 


از آنجا که ما شیعیان معتقدیم آن حضرت در سال 55ق دیده به جهان 
گشوده و در قید حیات است., لذا لا زم است تا ظرفیت این نوشته, 
نکاتی. زا دربا رم غیبنت و طول عم آن: حضوت ند کر کزذیم. 


طول عمر حضرت 


اصل صد و یکم 


حضرت ولی عصر - عجل الله تعالی فرجه الشریف - در سال 255هجری 
قمری دیده به جهان گشوده است وبا این حساب, اکنون (سال 1418 ق) 
متجاوز از ِ قرن از عم شریف آن حضرت می کذرد. قبول اين عمر 
طولانی. باتوجه به قدرت گسترده خداوند. امر مشکلی نیست و در 
حقیقت. آنان که 


طول عمر آن حضرت را مشکلی می شمارند, از قدرت نامتناهی الهی 
غفلت ورزیده اند؛ 9 ما قدر وا الله حق‌ قدره >> (انعام/91). تشه از 


اين. در امتهای پیشین معمرین بسیاری وجود داشته اند. چنانکه قرآن 
دوران رسالت نوح علیه السلام را نهصد و پنجاه سال می شمرد 
(عنکبوت/14). همچنین در عصر ما دانش بشری می کوشد مشکل طول 
عمر را حل کند, و این می رساند که به اعتقاد دانشمندان, بشر شایستگی 
عمر طولانی را دارد. چیزی که هست موانعی از طولانی شدن آن جلوگیری 
طفع.. کت براستی خدایی که قادر است.؛ به تصریح قران؛ حضرت یونس را 
تا روز رستاخیز در شکم ماهی زنده بدارد (صافات/143 - 144), ایا نمی 
تواند حجت بالغه خود را در روی زمین در پرتو برکات و الطاف خود عمر 
طولانی بخشد؟ ! پیداست که جواب مثبت است. 


خدایی که جهان پاینده دارد تواند حجتی را زنده دارد 
اصل صد و دوم 


وا ار ی کر رت 
ایا ایا یاه ای ان 0 


از تاریخ دقیق ظهور که بگذریم, باید گفت در روایات تشانه هایی کلی 
برای ظهور ان حضرت بیان شده است که خود به دو بخش علائم «حتمی » 


و «غیر حتمی » تقسیم می شود که تفصیل آن در کتب عقاید وحدیث آمده 
است. 

منشور عقاید امامیه صفحه 1860 

استاد جعفر سبحانی 

غیبت و ظهور 


عقیده شیعه به غیبت و ظهور 


ظهور مردی از خاندان رسالت, به منظور برپایی حکومت عدل جهانی, در 
اینده تاریخ بشر (انگاه که جهان پر از ظلم و جور مي گردد) یکی از 
مسلمات عقاید اسلامی است که جمهور مسلمانان بر ان اتفاق دارند و 
احادینی که در این مورد نقل شده به حد تواتر می رسد. طبق محاسبه 
محققین, تعداد657 روایت در این باره وارد شده است. که از آن میان تنها 
به نقل یک حدیث از مسند احمد بن حنبل بسنده می کنیم. 


پیامیر حزامی:ضلی الله قلیه و الم و تسام رخ ون «لو نم یقن من لد نبا 
الا یوم واحد لطول الله ذلک الیوم حتی پخرج رجل من ولدی فیملاها عدلا و 
قسطا کما ملئت ظلما و جورا» (1): اگر از عمر جهان جز یک روز باقی 
نمانده باشد, خداوند آن روز را به قدری طولانی می کند تا مردی از 
فرزندان من قیام نماید و دنیا را از عدل و قسط پر سازد, همان گونه که با 
جور و ستم پر شده است. 


بنابر اين قیام و 


ظهور مردی از خاندان پیامبر در آخر الزمان مورد اتفاق عموم مسلمانان - 


از قیعه ه نی > ات 


شید ات ی و و 70 


شیعه و اعتقاد به مهدویت 


شیعه و اعتقاد به مهدویت 


از نظر قرآن کریم, اولیای الهی بر دو نوعند: ولی ظاهر که مردم وی را 
می شناسند؛ ؛ و ولی غایب از انظار که مردم او را نمی شناسند, گرچه او 
دز قبان انما بودخ ق ۱ ز حال آنان با خبر است. 


در سوره کهف, هر دو ولی یکجا بیان شده اند: یکی موسی بن عمران 
است, و دیگری مصاحب موقت او در سفر دریایی و زمینی که به نام خضر 
معروف است. این ولی الهی به گونه ای بود که حتی موسی با او اشنا نبود 
و تنها به راهنمایی خدا او را شناخت و از علمش بهره گرفت., چنانکه می 
فرماید: «فوجدا عبدا من عبادنا آتیناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا 
علما« قال له موسی هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا»» 
(کهف/65 - 66): موسی و همراهش با بنده ای از بندگان ما (در لب دریا) 
آشنا شدند که وی را مشمول رحمت خود قرار داده و از جانب خویش به 
آف کمن اضوخته بودیم. موسی به وی گفت: آپا اجازه می دهی همراه تو 
باشم تا از علوم رشدآفرین خویش به من بیاموزی؟ 


دهد که کاملا پیداست مردم او را نمی شناخته ولی از اثار و برکات او بهره 
مند بوده آند. (1) 


خر رایع مق الام ها نی فرسد اتشریت و سای ات 
موسی, ولی ناشناخته ای است که در عین حال مبدء کارهای سودمندی 
برای امت می باشد. در این صورت. غیبت امام به معنی انفصال و جدایی 


- همان گونه که در روایات معصومین علیهم السلام نیز وارد شده - بسان 
خورشید در پشت ابر است که دیدگان ان شمیت اما به اهل زمین 


تور و کزهی, فی: بخشند* . (2) 


علاوه بر اين, در طول تاريخ, گروه بسیاری از پاکدلان و پارسایان که 
شا پستگی تشر ف به - حضور وی را داشته, به 2 مجضر ان حضرت رسیده و از 
او بهره گرفته و می گیرند. و از این طریق دیگران نیز از برکات وجود او 
بهره مند می شوند. 


اصل نود و هشتم 

روش متعارف در بین بشر این بوده و هست که فرمانروا و رهبر. بخشی از 
کارها را بدون واسطه انجام می دهد و بخش دیگر را نمایندگان او انجام 
می دهند. درست است که علل مختلف, سبب غیبت امام عصر - عجل الله 
تعالی فرجه الشریف - شده و بشر از دسترسی مستقیم به آن حضرت 
محروم است.؛ ولی خوشبختانه راه بهره گیری از نمایندگان آن حضرت., که 
همان فقیهان عادل و پارسایند, به روی پیروان آن امام همام بسته نیست. 
فقیهان بزرگ و مجتهدان عالیمقام. در امور شرعی و حکومتی نمایندگان 


آن حضرت بوده و اداره جامعه اسلامی در عصر غیبت به آنان واگذار شده 
است. البته محرومیت از همه آثار وجودی آن حضرت به علت شر ایط ویژه 
اي ات کیت مرا اس اسنابه نایدیس تا کته ازست: 

پی نوشتها 

1 سوره کهف, آیات: 71 - 82. 


فلسفه غیبت امام زمان (عج) 


فلسفه غیبت امام زمان (عج) 


کت وی سای رل ای وه تست کی از 
رازهای الهی بوده و ممکن است ما نتوانیم به کنه ان واقف شویم. غیبت 
موقت رهبران الهی از میان مردم, در امت های پیشین نیز سابقه داشته 
است: موسی بن عمران علیه السلام چهل روز از امت خود غایب شد و در 
میقات به سر برد (اعراف/142). خصتر تا مسیح علیه السلام به مشیت 
الهی از دیدگاه امت خویش پنهان خزد ند ۵ دشمنان ِِ به کشتن او 
3 (صافات/140). اصولا هرگاه مطلبی از طریق نقل متواتر ثابت شود 
ولی انسان نتواند به راز ان کاملا پی ببرد, نباید ان را مورد تردید يا انکار 
قرار دهد. زیرا در این صورت بخش عظیمی از احکام الهی, که از 
مسلمات و ضروریات دین اسلام به شمار می رود, مورد تردید واقع خواهد 
شد. غیبت حضرت ولی عصر - عجل الله تعالی فرجه الشریف - نیز از این 
قاعده استئنا نیست وعدم اطلاع از سر با اسرار حقیقی ار مجوز تردید پا 
انکاز ان نمی تواند باشد. در عین حال باید گفت که می توان راز غیبت را 
در حد فکر بشری فهمید و آن اینکه: 


(گسترش ول کلی و به اهتزاز ۰ پرچم توحید در خن ئ ِ 
گرفته شده است, و این ارمان نیاز به کذشت زمان, و شکو‌فایی: عقل و 


دانش بشر و اد 


روحی بشریت دارد, تا جهان به استقبال موکب آن امام عدل وآزادی رود. 
طبیعی است که چنانچه ان حضرت پیش از فراهم شدن مقدمات در میان 
مردم ظاهر شود ر سرنوشتی چونان دیگر حجت های الهی (شهادت) یافته و 
قبل از تحقق آن ان بر ک:دیدم از جهان برخواهد بست. به این حکمت, 
فوانا ‏ ات نیم ات اسمانر ناسا زموگ براف 
حضرت قائم - عجل الله تعالی فرجه الشریف - غیبتی است قبل از ظهور. 
راوی از علت ان پرسید, امام فرمود: «برای جلوگیری ازکشته شدن » 
(1). گذشته از اين, در برخی روایات مسئله امتحان و تمحیص خلق مطرح 
شده است, بدین معنی که مردم در عصر غیبت در بوته ازمایش الهی قرار 

مم. کر نق: هض تب به اتتواری انان: در ایضان:ه اغفتان ستخیده می. نود (2) 


اصل صدم 


می داند که عامل هدایت مردم است. بدیهی است چنانچه مردم به 
استقبال این مظهر لطف الهی رفتند. از همه اثار و برکات وجود وی بهره 


مند می شوند, و در غیير این صورت از نعمت بهره مندی کامل از ان 
حضرت محروم خواهند شد, و عامل این محرومیت نیز خود مردمند, نه خدا 
۵ آعاه: (9) 

پی نوشتها 


2 مجلشی: بجار‌الاتهازم 52/102* 19 114-1 یاب التمحیض و آلتفی عون 
. محفق طوسی, در کتاب تجرید الاعتقاد (بحت امامت) با عبارت زیر به 
این برهان اشاره دارد: وجوده لطف, و تصرفه لطف اخر و عدمه مناء ص‌‌ 
3-2 

صفحه اصلی >شیعه امام علی 


(علیه السلام) >اعتقادات شیعه >مهدویت > فلسفه غیبت 


ی اي انکت. از وتو و الم غیت حضرت صاحب_الزمان - ارواح 
ااالن اات ع ی مان اه بای مر فا وم و 
علوم و دانشهائی که بشر از راه های عادی تحصیل کرده به کشف تمام 
اسرار خلقت موجودات این عالم موفق نشده و اگر علم, هزارها بلکه 
میلیونها سال دیگر هم جلو برود هنوز معلومات او در برابر مجهولاتش 
بسیار مختصر و ناچیز است و به گفته یکی از دانشمندان بزرگ, مثل «لا 
شی ۶» است در مقابل بی نهایت و این در صورتی است که ما علم تمام 
انسانها را به حساب آوریم. و اما اگر علم یک عالم, و دانش یک دانشمند را 
تخواهم در قظر بکترم اضلا قاس آن با اشزار وران‌های کشت شده 
تم ار ده اه ره توا اه سای نب وت هی انس 
المومنین علیه السلام می گوید: 


یا ای این کی ده استر عاییوایس باتان 
عنا من قدرتک » «منزهی تو, چه بزرگ است آنچه را ما از آفرینش تو می 
بینیم و چه کوچک است آن در جنب آنچه از قدرت تو از ما پنهان است » . 


اهر اس ایض وت 

بنابراین کسی نمی تواند نسبت به وجود یکی از پدیدهای این جهان بزرگ 
بقعات وم کف سر ایو دارسش ان اعراض کد وبا بارهای از 
نظامات و قوانین عالم تکوین را بی فایده و بی مصلحت بداند. 


هیچ کس هم نمی تواند بطور یقین ادعا کند که در کوچک ترین پدیده و 
حوادث جهان, سری و نکته ای نهفته نیست همچنانکه کسی نمی تواند 


ادعا کند که به تمام اسرار عالم واقف و آگاه است. فلاسفه و حکما و 


دانشمندان قدیم و جدید همه این درک را برای خود افتخار دانسته و گفته 
اند. 


هرگز دل من ز علم محروم نشد کم ماند ز اسرار که مفهوم نشدهفتاد و 
دو سال جهد کردم شب و روز «معلومم شد که هیچ معلوم نشدبه جائی 
زسیده دانش من «که بدانم هنوز نادانم و شاعر دانشمند و حکیم عرب 
گوید: ما للتراب و للعلوم و انما «یسعی لیعلم انه لا یعلم معروف است: 
زنی از بزرگمهر - حکیم مشهور ایرانی - مساله ای پرسید, حکیم در پاسخ 


: نمی دانم. 


زن گفت: ای حکیم, شاه به تو حقوق و ماهیانه می دهد که با سر انگشت 
علم و حکمت خویش, گره از مشکلات مردم بکتتاتی: شرم نمی داری که 
در جواب مساله من به جهل و نادانی خود اقرار می کنی؟ 


حکیم گفت: آنچه رز شاه به من می دهد در برابر معلومات و دانائیهائتی 
است که دارم و اگر بخواهد در مقابل مجهولات و نادانسته های من عطا 
کند هرگاه تمام زر و سیم دنیا را به من بدهد کم داده است. 


پس بشر باید در راه کشف مجهولات و درک اسرار, همواره کوشا باشد و 
اگر در یک جا کنجکاوی و تجسسات او در راه کشف سری به جائی منتهی 
نشد, آن الیل نو عدم ان کیرد 


همانطور که وقتی چشمهای او مسلح به تلسکوپهای قوی و میکروسکیپهای 
ذره بین نبود, حق نداشت منکر وجود موجودات ذره بینی و میلیونها کرات 


جلوه های گوناگون می شناسد انکار نمایند. 


کسی نمی تواند انکار کند. این قاعده که بیان شد در عالم تکوین و در عالم 
تشریع هر دو جاری است. در عالم تشریع. مواردی داریم که هنوز عقل ما 
به فلسفه ان بالخصوص راه نیافته و تشریع با تکوین مطابق شده همانطور 
که در عالم تکوین, در این موارد حق اعتراض نداشتیم, در عالم تشریع هم 
حق ایراد و اعتراض نداریم. 


بله اگر در هر یک از اين دو ناحیه (تشریع و تکوین) به موردی برخوردیم که 
عقل صحیح و برهان درست ما را به عدم مصلحت و شر ان راهنمائی کرد 
می توانیم ناراحت شویم. ولی تا حال چنین موردی در عالم تکوین و تشریع 
پیدا نشده و بعد هم هرگز پیدا نخواهد شد. 


بعد از این مقدمه می گوئیم: ما در ایمان به غیبت حضرت امام زمان - 
عجل الله تعالی فرجه الشریف - به هیچ وجه محتاج به دانستن سر ان 
نیستیم و اگر فرضا تواتشتی به خی آو آستزان ان بر سیم » , در یمان به 
آن جازم, و آن را بطور قطع باور داریم و اجمالا می دانیم که مصالح و 
فواید تز ری در این غیبت است اما میان دانستن و ندانستن ما, با واقع 
شدن و واقع نشدن آن هیچ رابطه ای نیست چنانچه اگر ما اصل غیبت را 
هم نشناسیم به واقعیت آن صدمه ای وارد نمی شود. 


غیبت آن حضرت امری است واقع شده که معتبرترین احادیث از آن خبر 
ژاده ومع بسیازی. از بتر نان دی این غدبت یه در ی جضون -مقدسش آن 
حضرت نایل شده اند, پس میان این 


و 7 
و مع ذلک به غیبت ان بزرگوار ایمان داریم. مثل اینکه فایده بسیاری از 
چیزها را نمی دانیم ولی به وجود و هستی انها عالم و دانائیم. 


سخنی در فوائد غیبت 


باید دانست که پرسش از سر غیبت در زمان ما آغاز نشده و اختصاص به 
این عصر ندارد. از زمانی که غیبت آن حضرت شروع شد و بلکه پیش از 
آن زمان و پیش از ولادت آن حضرت؛ از وقتی که پیغمبر و امامان - 
صلوات الله علیهم اجمعین - از غیبت حضرت مهدی علیه السلام خبر دادند 
این سوالات مطرح شده: 


چرا غیبت می نماید؟ و فایده غیبت چیست؟ 


گردند؟ 


در جواب این پرسشها.؛ راهنمایان بزرگ ما که ما را به ظهور حضرت مهدی 
موعود ۳ عصر - عجل الله تعالی فرجه 5 بلتبا رن داده اند, پاسخ هائی 
فرموده اند که خلاصه بعضی از ان پاسخها این است. 


1 - علت عمده و سر بزرگی و حقیقی غیبت معلوم نخواهد شد مگر بعد از 
ظهور آن حضرت همانطور که حکمت کارهای خضر در موقعی که موسی - 
علی نبینا و اله و علیه السلام - با او مصاحبت داشت. معلوم نشد مر در 
وقت مفارقت آنها. 


همانطور که فایده و ثمره خلقت هر موجودی اعم از جماد و نبات و حیوان 
و انسان بعد از گذشت ماهها و سالها ظاهر شده و می شود. 


از آن جمله امتحان بندگان است زیرا به واسطه غیبت, مخصوصا اگر سر 
آن نامعلوم باشد مرتبه ایمان و تسلیم افراد در برابر تقدیر الهی ظاهر می 
دق اوت کن دق ان موی و انب کید همچنین در 
زمان غیبت به واسطه حوادث و فتنه هائی که روی می دهد, شدیدترین 
احتخانات اه مردم به عمل<می اند که شرع آنتود ایا میسن تیتییت.: 


و از جمله آن اسرا ر این است که در دوره غیبت؛ ملل جهان به تدریج برای 
ظهور آن مصلح حقیقی و سازمان دهنده وضع بشر, آفاد کف علمی و 
اخلاقی و عملی پیدا کنند, زیرا ظهور آن حضرت مانند ظهور انبیاء و سایر 
حجج نیست که مبتنی بر اسباب و علل عادی و ظاهری باشد بلکه روش آن 
سرور در رهبری جهانیان مبنی بر حقایق و حکم به واقعیات و ترک تقیه, 
شدت در امر به معروف و نهی از منکر و مواخذه سخت از عمال و ارباب 
ات رسد کین بت کارهای نها است. که انصام ات اضر بان کال 
علوم و معارف, و ترقی و رشد فکری و اخلاقی بشر دارد بطوری که 
شاه الم کون شین ال لاه م فان شین حکومت. اسکام: فران 
فراهم باشد. 


در خاتمه لازم است توجه خوانندگان محترم را به کتاب های بسیار پر 
ارزشی که در موضوع غیبت تالیف شده مانند کتاب «عیبت نعمانی کص 
«غیبت شیخ طوسی » و «کمال الدین و تمام النعمه » جلب کنم. زیرا 
مطالعه این کتابها برای درک قسمتی از اسرار غیبت بسیار مفید و سودمند 


است. 


امید است خداوند متعال به فضل و کرم خود فرج حضرت ولی عصر - 
ارجا اور روگ 


چشم ما ر به جمال عدیم المتال آن حضرت روشن و حکومت جهانی 
0 ق خیا وا از ظلم ستم مناد سیاسهاي متضاد واه 
طلیی افراز تعات بختنه بح فحفة و اله الطا هرین علیمم السام. 


و قل رب زدنی علما (1) 


تن فرژم کمان خی هفایق اشیا دا فتاه و اوآ یتمه تیوه 
و پوشیده و جشیده و لمس کرده اند به حقیفتشش رسیده اند و شاید 
کمترین توجه و عنایتی به مجهولات خود نداشته باشند. 


ان 7 و باغ داری که در صحرا و باغ به کشاورزی و باغ داری مشغول 

ست, تصور می کند هیچ چیز از اشیائی که با آنها سر و کار دارد از زمین و 
خاک و خاشاک و آب و هسته و ريشه و ساقه و شاخ و برگ و شکوفه و 
میوه و دانه و سنگ و آفات نباتی بر او مجهول نیست. کارگر معدن. چوپان 
گوسفند چران, دامدار و همه تصور می کنند دست کم چیزهای زیر نظر 


افرادی که کم و بیش در خوانده اند نیز گرفتار همین اشتباه شده و خود را 


مهندس برق, معدن, کشاورزی, پزشک متخصص در رشته پوست, اعصاب, 
خون, استخوان, مفز, جهاز هاضمه و ... ریاضی دان, ستاره شناس. 
روانشناس, زیست شناس,: فیزیک دان, استاد شیمی, و دیگران می خواهند 
همه پدیده هائی را که با کار و شغل و تخصص آنان ارتباط دارد تعریف 
کنند و بشناسانند اما متاسفانه از شناساندن حقیقت آنها عاجز و هر چه 
متبحر باشند جز خواص و آثار و ظواهر اشیاء حقیقتی را نشان نمی دهند و 
هر 


چه دانشمندتر شوند به اشکال و دشواری و کوتاهی تعریفات (به اصطلاح) 
حقیقی داناتر می شوند. 


وان که سل العان هتم سار لاش هد رات ات کت انشماغه 
انتدای. آن.بر نش مجهول است:»و دن هر «جلفه از حلقه.هاي این زنجیر 
آنقدر معماها و الغاز نهفته است که تصور دور نمای ات را غرق در 
تعجب و تحیر می نماید. 


«لیدی استور» می کوید: اکر هر اتسانی شسخن نکوید مکر از آنچه خقیقتش 
را شناخته است. سکوت و خاموشی عمیق بر سراسر جهان حکومت 
خواهد یافت (2) 


«وارین ویفر» نایب رئیس موسسه روکفلر می گوید: آيا علم در میدان 
نبرد با جهل و نادانی پیروز می شود؟ در حالی که علم به هر پرسشی که 
پاسخ می دهد گرفتار پرسشهای بیشتر می شود و هر چه در راه کشف 
مجهولات جلوتر می رود ظلمات جهل را طولانی تر می بیند. علم بشر 
دائما در ازدیاد است اما این احساس که تقدم نمی یابد به حال خود بافی 
است. زیرا روز به روز حجم چیزهائی که ادراک می کنیم وآنها را نمی 
فهمیم و نمی شناسیم ضخیم تر می گردد (3) 


آری بشری که توانسته است بر اساس لو مایشن و حسی, برق؛ بخار, 
۱ ۱ ۱ بر ما تا ۱اه 0 12 
0 
تلفن, تلگراف, رادیو و تلویزیون و ... کارخانجات صنایع او تحویل داده هنوز 
هم که هنوز است از فهم و درک این حقایقی که شب و روز با انها دست و 
پنجه نرم می کند عاجز و ناتوان است. 


نه حقیقت برق, نه حقیقت خاک, نه حقیقت آب, نه 


ی ی ی ی 
و نه ... و نه .. ( کشف نکرده و 


ففی کی اه ی ها اما وت سا 
حیوان صاهل تعریف می کنند در حالی که این تعریف را می نمایند و غرور 
علمی, باد به دماغ انها انداخته, گمان می کنند حقیقت انسان و اسب را 
شناخته اند. ولی وقتی از مرکب این غرور پیاده شوند. می فهمند نه خود 
به حقیقت انسان و حیوان رسیده اند و نه با این تعریف کسی را به حقیقت 


انسان و حیوان آشنا کردم اند و بهتر این است که این تعریفات را به قصد 
شناساندن حقیقت اشیاء نگویند. 


بشر از شناخت نزدیک ترین چیزها به خودش هم عاجز | ست زیرا از جانش 
به او چیزی نزدیی تر نیست ایا حیات خود را شناخته؟ و ایا می تواند 
حقیقت روح و حیات را توصیف کند؟ 


آیا به حقیقت یک سلسله امور وجدانی خودش معرفت دارد؟ آپا عشق و 
حب؛ لذت وصل, وق و شجاعت و سایر وجدانیات را شناخته است ؟ 


اما با این همه دشواریها و مجهولات, آیا بشر می تواند وجود اين حقایق را 
به علت نارسائی فهم خودش به دری حقیقت انها منکر شود؟ 


ای وان ها ما ره ید ستاو فا و فا و خراکت ۵ شاقن 
زا کید شا مر اممهول است‌انکار عماند؛ 


آیا می تواند اسرار و خواص و فواید و معانی کلمات این کتاب قطور 


آیا می تواند بگوید چون من چیزی را ندیده ام 


آن چیز نیست و چون سر و فایده چیزی را کشف نکرده ام آن چیز بی 
فایده و بی سر است. حاشا و کلا. هرگز بشر هر چه هم عالم و دانشمند 
باشد چنین ادعائی را نخواهد کرد بلکه هر چه علمش بیشتر باشد از 
اینگونه دعاوی بیشتر خود را تبرئه می کند. 


صاعقه که هزارها سال مورد خشم و سبب ترس و بیم بشر بود, در آن 
اعصاری که علم به خواص و منافع آن پی نبرده بود و به آیات قدرت خدا و 
معجزات ت آفرینش که در اين قوه رهیبه پنهان است و تاثیر آن در زندگی 
نبات و حیوان آگاه نشده بود, آیا این خواص و منافع را نداشت و یکی از 
نعمتهای بزرگ خداوند متعال نبود؟ و آنهائی که آن را فقط مظهری از 
۳ (۲۸4 


عالم و دانشمند ساختمان جهان را بر اساس منطق و نظام صحیح می داند 
ها هیا گنها ی ساسمه الم وا رس یه 
بای ان کت ما ما را اش ااد اخاه 
این عالم لذت می برد و همین الفاز و معمیات برایش لذت بخش است و 


او جهان را مانند یک مساله پیچیده ریاضی و هندسی می بیند که در ظاهر, 
حل آن آسان است ولی وفتی وارد می شود هر چه جلوتر می رود 
عموضته ی دشو آزن: و بیجید مین آن‌ر | بشتر می فهند. 


کند: 


و لو ان ما فی الارض من شجره اقلام و البحر یمده من بعده سبعه ابحر ما 
نفدت کلمات الله (5) 


«اگر هر درخت قلم بشود و آب دریز به اضافه هفت دریای دیگر مرکب 
گردد باز نگارش کلمات خداوند تمام نگردد» . 


۵ اند هخسن تاه ره هه اه رتیه .ما همان ی او 
وصف تو مانده ایم 


ای رای کاوها یعاس و ها امتان به اقا تکیت 
منطق و غرض و اراده و قدرت و علم افریننده اين جهان اشنا می شود و 
می فهمد که در این عالم بی نظمی نیست و هیچ پدیده ای را نمی توان 
بی فایده و بیهوده شمرد. 


این مختصر شبح و دریچه ای است از عجز بشر و چگونگی درک. فهم و 
شناخت و در عین حال قدرت عجیب عقل و خرد او با این وصف اگر از 
درک فلسفه ای از فلسفه های پدیده های عالم تکوین يا تشریع درمانده و 
نتوانسنت آن:را توجیه و تفسیر کند, پا تعبیرات و الفاظش را در تعریف آن 
کوتان دیذدنمی تواند متکر فایده ان شود. 


مثال عالم معانی و حقاثق, با علوم و معلومات بشر, مثال الفاظ است با 
انیم میا بل عالس الما او ات هی که داهه نان مسفن باه وحاها 
تمام معانی را شامل نیست زیرا لغات, الفاظ و کلمات؛ محد ود و متناهی 
است و معانی و اشیاء 


نامتناهی است و محدود و متناهی, نامحدود و نامتناهی را فرا نخواهد 
گرفت چنانچه شاعر عرب می گوید: 


کامل ترین و وافی ترین بیانی که این حقیقت را بیان کرده قرآن مجید 
است که در یک ایه می فرماید: 


قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی و 
لو جتنا بمثله مددا (6) 


«ای پیامبر, بگو اگر دریا برای نوشتن کلمات نزو زد کان من مرکب شود 
قبل از آنکه کلمات الهی تمام شود دریا خشک خواهد شد هر چند دریائی 
دیگر ضمیمه آن کنند» . 


قران مجید چهارده قرن پیش در این ایه که هر روز اعجاز و قدرت علمی 
ان ظاهرتر می شود با فصیح ترین بیان, عظمت و کثرت بی نهایت 
مخلوقات عالم کون را اعلام کرد و احادیث و اخبار اهل بیت نبوت هم این 
حقیقت را تشریح و روشن ساخت مثلا در آن عصری که بشر تعداد کمی از 
ستارگان را بپیشتر نمی شناخت در مقام و مبالغه در بیان کثرت چیزی, آن 
را به عدد قطرات باران و ریگ بیابان و ستارگان ازتتمان قیاس می کردند. 


و از حضرت صادق علیه السلام روایت ت است که در مقام بیان قصور فهم 
بشر از درک حقایق می فرماید: 


یا ابن آدم لو اکل قلبک طاثر لم یشبعه و بصرک لو وضع علیه خرت ابره 
اهر هار ی میتسه ات و ارضی (7) 


پس از اين مقدمه, به کسانی که سر غیبت را می جویند و علت و فلسفه 
اتتیان انحصرت زاف لسن فت. ده ره 


ما به جستن و پرسیدن شما هیچ اعتراضی نداریم. سوال کنید و بجوئید, 
زیرا اگر به علت اصلی غیبت و واقع این سر دست رسی پیدا نکنید, بسا 
شما را به یک سلسله دانستنیها رهبری نماید, ولی اگر غرض شما از این 
سوال و جستجو اشکال و اعتراض باشد و می خواهید نرسیدن خود را به 
علت غیبت و عجز درک خودتان را از فهم آن. دلیل نبودن آن بگیرید از راه 
راست و خرد پسند دور افتاده اید و نمی توانید جائی را خراب و ایمان و 
عقیده ای را متزلزل سازید. 


است؟ 
آپا شما سر تمام یدیده های عالم افوش را کشف کرده اید؟ 


آبا در برابر تمام استفهامهائی که بشر نسبت به اجزای این عالم و ظاهر و 
باطن ان دارد جواب پیدا کرده اید؟ 


آپا جون سر آنها بر شما مجهول شنت ان را بی فایده می دانید؟ 
و آیا میزان وجود فایده و عدم آن همان فهم بنده و شما است؟ 


با آنکه تسین -خود. رابه اون غلل و خکمتها دلیل ین تاخوانی» فکن ده 


استعداد خود می شمارید؟ 


و معتقد هستید که اگر عقل و خرد شما به سلاحهای دیگر مسلح بود و غیر 
از این وسایل ارتباط با خارج. وسایل وسیع تر دیگر داشتید حتما به اسرار 
و خواص مسائل بسیار دیگر از اين عالم اگاه می شدید؟ 


خود اعتراف می کند و با ملاحظه مجهولاتی که هر روز معلوم می شود هیچ 
ندانستن را دلیل نبودن نمی گیرد و 


در همه چیز این جهان معتقد به اسرار و شگفتیهای بی شمار خواهد بود و 
می دوید. 


پشه چون داند که اين باغ از کی است کو بهاران زاد و مرگش دودی است 

خود چو باشد پیش نور مستقر کر و فر و آختیار بو الیشر پیه پاره آلت بینای 

او گوشت پاره الت گویای او مسمع او از دو قطعه استخوان مدرکش دو 

ِ 0 یعنی جنان کرمکی و از قذر آکنده ای طمطراقی در جهان 
ند ای 


بش و راد شده است. سر غیبت دانسته 9 9 شده 
اشت و ندانشتن.شما هجاه برهان نقی وود ان تیست.: 


ما به قضاء و قدر معتقدیم و فی الجمله هم کم و بیش بر حسب اطلاعات 
خلستی و زاهما تاه قرآن و اهل بیت از آن چیزهائی می دانیم اما آپا 
کشی مت تدانداز تمام تفاصیل قضاء مقدر اظماز علمه اطلاغ کند لذارا 
تفکر در قضاء و قدر نهی شده و فرمودند: 


«واد مظلم فلا تسلکوه » 
«وادی تاریکی است در آن سلوک نکنید و اسب طلب را اینجا نرانید که 


خسته و مانده می شوید» . 


در اين وادی مران زنهار زنهار که در اول قدم گردی گرفتار شکار کس 
نشد عنقا بدوران چرا دام افکنی ای مرد نادان (8) 


امور تکوین و تشریع از همه جهات تحت احاطه فکر بشر در نخواهد امد و 
بر لنند . 


کس ندانست که منزلگه معشوق کجاست اینقدر هست که بانگ جرسی 
می اید ز 


آتش وادی ایمن نه منم خرم و بس موسی اینجا اند شیم ان ای 
برع وی نعانت کر وضفه بان کفتته عرفی است از هراران کاندر 


اینجا دیگر مقام, مقام تسلیم و ایمان است اما در عین حال : نه ایمان بی 
دلی وه اشان نی حالضره نلکه. انمانف که از اهمانی عفن ور وتان 
آگاه بشر سرچشمه گرفته و زبان وحی و ایات تب یر .قاجا دیس متوایز 


کرده است. 


پس آنچه بگوییم راجع به اسرار غیبت؛ ی ون به فواید و آثاران 
اتستم و الا فلت اصلی آن بسا معهول ازست 


و این است معنای احادیث شریفه ای که در آنها تصریح شده به اينکه سر 
عیبت آشکار نشود مگر بعد از ظهور. چنانچه سر آفربنش درختها ظاهر 
تصی ود هک مد ان مور مره و موم و کت فا نان اشکاو وه مک 
بعد از زنده شدن زمین و سبز و خرم شدن باغها و بوستانها و مزارع. 


صدوق در کتاب کمال الدین و کتاب علل الشرایع به سند خود از عبد الله 


بن فضل هاشمی روایت ت کرده است که گفت: شنیدم حضرت امام جعفر 
صادف: علیه السلام: فرموو النته,برای ضاعت این آمو خی است که چازه 


ای از ان نیست., در آن هر باطل جو, به ریب و شک می افتد. 

عرض کردم: چرا؟ فدایت شوم. 

فرمود: برای امری که به ما اذن در فاش کردن آن داده نشده است. 
گفتم: پس وجه حکمت در غیبت او چیست؟ 

فرمود: وجه حکمتی که در غیبت حجتهای خدا پیش از آن حضرت بود. 


به درستی که 


وجه حکمت غیبت کشف نمی شود مکر بعد از ظهور او چنانچه وجه حکمت 


کارهای (حضرت خضر) از سوراخ کردن کشتی, کشتن غلام و به پاداشتن 
دیوار, از برای حضرت موسی - علی نبینا و آله و علیه السلام - کشف نشد 


غکر در شاه مفارفت آنها از نکدیکر. 


ای پسر فضل این «غیبت » امری است از امر خدای تعالی و سری است 
از سر خدا و غیبی است. از علوم غیبی خدا: و بنن از آنکه ما داتستيیم 
خداوند حکیم است, گواهی داده ایم به اینکه کار و گفتاریهای او همه 
موافق حکمت است هر چند وجه آن بر ما روشن نشده باشد (9). 


مع ذلک ما برخی از فوائد و منافع و اموری زا که. اتعباط با غیبت: ان 


حضرت دارد و استناد یبت به ان امور عقلا و عرفا صحیح است. بطوری که 
از اخبار و کلمات دانشمندان و متفکرین اسلام استفاده می شود در ضمن 


چند بحث اینده مورد بررسی و توضیح قرار می دهیم. ان شاء الله تعالی. 


و اتا ان آم وشن ان ارصضه تارکفت عاس فالفیه قیبت انیم و 7 
یا ی ی 0 


و ما به مادر موسی وحی کردیم که طفلت را شیر بده و چون ترسان 
شدی, او را به دریا افکن و هرگز بر او مترس و محزون مباش که ما او را 
به تو بر می گردانیم و او را پیامبر قرار می دهیم. 


ففررت منکم لما خفتکم فوهب لی ربی حکما و جعلنی من المرسلین (11) 


نام که از رفن ها کرسس اعد مر فرا عم کت قطافرجود ه 
از 
۳ 


پیامبران خود قرار داد. 


کلینی و شیخ طوسی قدس سرهما در کتاب «کافی » و «غیبت » به سند 
خود از زراره روایت ت کرده اند که گفت: شنیدم حضرت صادق علیه السلام 


فرمود: 


برای چه؟ فرمود: برای انکه از کشته شدن بیم دارد. 


چنانچه از این حدیث و بعضی احادیث دیگر استفاده می شود, یکی از 
موجبات غیبت. خوف قتل و بیم از کشته شدن است که هم با حدوث غیبت 
و هم با بقاء ان ارتباط دارد. 


اه کی ی ارف تدش نمی ان تست ت ی ار از 
مراجعه و مورد اعتماد و تواریخ و احادیث معلوم می شود. زیرا 
بنی عباس به ملاحظه انکه شنیده بودند و می دانستند در خاندان پیغمبر و 
از قور ندان. علی و فاطمه علیهها الفلاش سحصتی بیدا خواهد ند کم 
حکومت < جباران و مستبدان به دست او برچیده می شود و آن کس فرزند 
حضرت امام حسن عسکری علیه السلام است, در مقام کشتن او بر آمدند 
و همانطور که فرعون نسبت به حضرت موسی علیه السلام رفتار کرد 
برای آنکه از ولادت آن حضرت مطلع شوند نخست جاسوسان و کار آگاهان 
گماشتند, و بعد هم خواستند شخص او را بيابند و دستگیر سازند. ولی خدا 
آن حضرت را حفظ کرد و دشمنان او را نا امید ساخت. و بر حسب ظاهر 
نیز جنگهای داخلی بزرگ و ابتلای بنی عباس به شورش و انقلاب «صاحب 
الزنج » آنها را از تعقیب این موضوع باز داشت و چنانچه از درب منبت 
صفه - سرداب مقدس - که از آثار گرانبهای باستانی 


و یادگار عهد الناصر لدین الله - خلیفه بزرگ و دانشمند بنی عباس است - 
معلوم می شود این خلیفه موّمن به وجود و ولادت و غیبت آن حضرت بوده 

و از حکایت «اسمعیل هرقلی » که در «کشف الغمه » به نقل صحیح و 
#2 آور روایت شده استفاده می شود که المستنصر بالله خلیفه و 7/99 
مدرسه المستنصریه بغداد نیز به آن حضرت ایمان داشته و با اعطای هزار 
دینار به اسمعیل می خواست به استان امام عرض ارادت و ادبی بنماید و 
چون اسمعیل به دستور امام از قبول ان خودداری کرد. خلیفه از شدت 
تاراختت ار کرت 


خاصل ارت توت یت با وف اد ناسا اه دام مه 
عصر ولادت آن حضرت از این لحاظ ناراحت و در انديشه بوده و ولادت و 
وجود امام علیه السلام را به عنوان یک خطر جدی برای خود تلقی می 
کرده شکی نیست. اک 
کردند لذا ولادت امام از آنان پنهان ماند چنانچه ولادت موسی - علی نبینا 

آله و علیه السلام - از فرعونیان مخفی شد پس از ولادت نیز شخص ۳ 
را وا 


اما بیان ارتباط بقای غیبت با خوف از قتل این است که اگر چه خداوند 
متعال,؛ قادر و توانا است که در هر زمان و هر ساعت آن حضرت را ظاهر 
و بطور قهر و غلبه بر تمام ملل و حکومتها پیش از فراهم شدن اسباب, 
غالب سازد ولی چون جریان این جهان را خداوند بر مجرای اسباب و 
مسببات قرار داده, تا اسباب چنان ظهوری 


قذاشم ود قتاض ان خضرت مه سار واه افاه و اک بیش اد فراه 
شدن اسباب و مقدمات ظاهر شود از خطر قتل مصون نخواهد ماند. 


چنانچه پیغمیر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اگر در آغاز بعثت دست به 
کار جهاد ودفاع می شد بی موقع و نابهنگام بود ولی وقتی موقعش رسید 
فرمان دفاع و جهاد صادر و نصرت خدا نازل و اسلام پیشرفت کرد. 


سوال 


یا در راه خدا کشته و شهید گردد؟ 


پاسخ 


ظهور آن حضرت برای اتمام نور الله و تحقق مطلق هدف دعوت انبیا و 
تٍِِ ی و ی بو ی 


من تا اس که مت ان امه با رای ام رد 
موفقیت و پیروزی او صد در صد حتمی باشد چنانکه توضیح داده شد مانعی 
از نزول امداد غیبی و نصرت اسمانی از نظر حکمت الهی در میان نباشد. 


و اگر به صورت دیگر که منتهی به تحقق این هدف نگردد ظهور نماید نقض 
غرض خواهد شد و باز هم باید بشر در انتظار حصول وعده های الهی 
بماند. 


بگردن نداشتن بیعت 


یکی از علائم و مشخصات امام منتظر و مهدی آخر الزمان علیه السلام این 
است که بیعت هیچ کس و هیچ حکومت غاصب و ستمگری حتی به عنوان 


تقیه برگردن او نیست و ظاهر می شود در حالی که نسبت به احدی از 


خبابوم و کومنهای یلق : کب 7 لِ نداشته و از راه تقیه 


هم حکومتهای غیر اسلامی و حکومتهائی را که تمام اسلامی نیست در 
ظاهر امضا نکرده است او اکمل مظاهر اسم «العادل » و «السلطان » و 
«الغالب » و «الحاکم » است و چنان شخصیت و مقامی از اینکه تحت 
سلطنت غیر خدا واقع شود يا به حکومتی از حکومتهای جاثر به تقیه رای 
داده باشد بر حسب اخبار محفوظ و محروس است و چنانچه از اخبار کثیر 
استفاده می شود, آن حضرت به تقیه عمل نخواهد کرد و حق را آشکار و 
باطل را از صفحه روزگار برخواهد انداخت. 


پس یکی از حکم و مصالح غیبت این است که ان حضرت پیش از رسیدن 
وقت ظهور و مامور شدن به قیام ناچار نمی شود مانند پدران بزرگوارش 
از راه تقیه با خلفاء و زمامداران و سیاستمداران وقت بیعت نماید و وقتی 
که ظاهر می شود هیچ بیعتی در گردن او نیست و هیچ حکومتی را بر خود 
غیر از حکومت خدا و احکام و قوانین قرآن حتی به ظاهر و تقیه هم. 


و این معنی از چند حدیث که در «کمال الدین » باب 48 - باب علت غیبت 
- و در «عیون » و «علل » و کتابهای دیگر روایات شده استفاده می شود, 
از جمله در حدیث هشام بن سالم, حضرت صادق علیه السلام می فرماید: 


«یقوم القائم و لیس فی عنقه بیعه لاحد» 


افش لو الا قاص کی کح حالی کنو کفن اسفت رات احه 


نیست » . 
نیز در روایت خسن بن علی- ین فصال اشت که وفتی آن حضرت یر از 
غیبت امام. پس از وفات امام حسن عسکری علیه السلام داد پرسید برای 


چه؟ 


ریت را قایه لته شمه سای 


آنکه در گردن او بیعت برای کسی نباشد چون به شمشیر قیام کند. 


ترصن قطان 


ایمان شیعیان است. 


چنانچه می دانیم و عمل و شرع و آیات و احادیث بر آن دلالت دارد. یکی از 

سنن الهی که هموارم جاری و برقرار بوده سس امتحان بندگان و 
اه و کر و است. ند کی .۵ صز و بینوائّی و 
توانگری, تندرستی و بیماری, جاه و مقام, داشتن و نداشتن هر نعمت و 
گردش هر حالت. مصائب و مکاره. خوشحالی ها و شادمانی ها, همه 
وسائل تخلیص و تربیت و امتحان و ارتیاض و برای ظهور کمالات و فعلیت 
استعدادات و نمایش شخصیت و ایمان و صبر و استقامت افراد و درجه 
حضور و تسلیم آنها در اطاعت اوامر خداوند جهان است. 


بطور که از اخبار استفاده می شود به دو جهت امتحان به غیبت حضرت 
مهدی علیه السلام از شدیدترین امتحانات است (12): 


جهت اول: چون اصل غیبت که بسیار طولانی می شود, بیشتر مردم در 
ریب و شک می افتند و برخی در اصل ولادت و بعضی در بقای آن حضرت 
شک می نمایند و جز اشخاص مخلص و با معرفت و آزموده, کسی بر 
ایمان و عقیده به امامت آن حضرت باقی نخواهد ماند. چنانچه پیغعمبر 
اعظم صلی الله علیه و اله و سلم در ضمن روایت معروفی که جابر روایت 
کرده است فرمود: 


«ذلک الذی یغیب عن شیعته و اولیائه غیبه لا یثبت فیها علی القول بامامته 


و معلوم است که ایمان به بقاء و حیات و عمر و غیبت طولانی و 


انتظار ظهور در دوران بسیار طولانی غیبت, ایمان به غیبت, دلیل حسن 
اتفاه فا مادص رها ی سس سر ضلی الما الم ار متا 
علیهم السلام و نشانه ایمان به قدرت الهی, و علامت قوت تسلیم و تمکین 
از امه هاه سی اممت. سرت اه مان کامل و صا ده اور ایس 
حاصل نمی شود مگر برای اهل یقین و پرهیزکاران و کسانی که از تاریکی 
وساوس نجات یافته و به سر منزل اطمینان نفس و ثبات عفقیده رسیده و 
دلشان از انوار هدایت منور و روشن شده باشد و به استبعادات و شبهات 
واهی اعتنا نکرده در راه دینداری و ولایت, لفزش قدم و تزلزل نيابند. 


جهت دوم: شدتها و پیش آمدهای ناگوار و تغییرات و تحولاتی است که در 
دوره غیبت؛ روی داده و مردم را زیر و رو می سازد بطوری که حفظ ایمان 
و استقامت, بسیار دشوار می گردد و ایمان افراد در مخاطرات سخت 
واقع می شود چنانچه از حضرت صادق علیه السلام روایت شده است که 
فرمود: آن کس که بخواهد در عصر غیبت به دینش متمسک و ملتزم باشد, 
مثل کسی است که شاخه درخت خار را با دست بزند تا خارهایش قطع 
گردد - سپس امام با دست خود به این کار اشاره کرده آنگاه فرمود؛: به 
درستی که برای صاحب این امر غیبتی است پس باید هر بنده خدای 
بپرهیزد و باید به دینش متمسک گردد. اینک متن حدیت: 


ان ات ها آلاس یت الک فییا بت کار ایا وش وا 
فکدا شوه تض ال ان تصاخت ها الاضر که فلع اناد عیوه ه یی 
بدینه » (14) 


در دوران غیبت, جمال ظاهر دنیا 


هر چه بیشتر و بهتر جلوه گر و دل فریب می شود, اسباب معاصی و 
گناهان و لذائذ حیوانی بیش از همه وقت فراهم و در دسترس عموم قرار 
می گیرد, بساط لهو و لعب و غنا و خوانندگی و طرب همه جا گسترده می 
شود, زنها و مردهای بیگانه با هم امتزاج و اختلاطهای نامشروع و خلاف 
عفت و نجابت پیدا کنند, کسب های حرام متداول و رسمی و معاش اکثر 
مردم از راههای حرام باشد و برای موّمن ضربت شمشیر از به دست 
اوردن یک درهم حلال اسانتر باشد, مادیات و دنیا پرستی بر مردم غالب و 
مقامات و مناصب به دست کسانی افتد که به احکام خدا| پایبند و ملتزم 
نباشند. زنان را در رتق و فتق امور عامه و کارهائی که به عهده مردها 
است دخالت دهند, ربا و میگساری و فروش شراب و قمار و بی عفتی و 
فحشاء علنی گردد. 


اهل دین و امانت و ایمان, ذلیل, و نایکاران و اراذل و بی دینان. به ظاهر 
عزیز گردند. امر به معروف و نهی از منکر ترک و عکس آن رایج شود. 
معروف را منکر و منکر را معروف شناسند, به معصیت و گناه و هم کاری 
با ستمگران افتخار نمایند. امانت راغنیمت و صدقه راغرامت شمارند. 


شعائر و آداب اسلام را ترک و آداب و شعاتر کفار را رسمی کنند. اهل حق 
تمام آداب و سنن اسلامی را ترک و به وضع دوران جاهلیت برگردند. به 
واسطه تسلط و غلبه کفاز و استبداد اشرار, آن چنان مومنان در فشار 
واقع و از ازادی محروم شوند که 


کی ها کا اا ص ا رسفا و وی مر سا مه اه از 
حفظ ایمان سخت شود که شخص صبح کند در حالی که در شمار مقمنان و 
مسلمانان است و شب کند در حالی که از اسلام بیرون رفته و کافر شده 


باشد. 


از حضرت صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: اين امر برای 
شما واقع نخواهد شد مگر پس از ناامیدی. نه به خدا نمی آید تا شما 
(مقمن و منافق) از هم جدا شوید. نه به خدا نخواهد آمد تا شقی شود هر 
کس شقی می گردد و سعید گردد هر کس سعید می گردد (15). 


اس ای ات کم پا اقضات ن ایهم ند اد 
فرمود: کسانی که در زمان غیبت او بر عقیده به امامت او ثابت باشند از 


بش خابر مدا خاشت و شون مرف لاه ترای تفا ار شاوی 
غیبت است؟ 


فرمود: آری سوگند به پروردگار و باید خدا گروندگان را تخلیص کند و کفار 
را محو سازد. ای جابر, این امری است (کار بزرگی است) از کارهای خدا 
و سری است از اسرار خدا| که از بندگان خدا| پوشیده است ینس بر حذر 
باش از شک در آن یس به درستی که شک در کار خداوند ول کفر 
است (16) 


و در حدیث عبد الرحمان بن سلیط, حضرت امام حسین علیه السلام می 
فرماید: از ما دوازده نفر مهدی (هدایت شده) باشند, که نخستین ایشان 
امیر الققمتین علی: ین انیظالت و اخر انشان همین از فرزندانسض استت: 
۳ 


پس از مردگی به او زنده سازد و دین را به او ظاهر و بر هر دین پیروز 
گرداند اگر چه شیر کان کراهت داشته باشتد برای او غیبتی است که 
جمعی در آن از دین مرتد و بیگانه شوند و دیگران بر دین خود ثابت مانده و 
ذیت شوند, به به آنها گفته شود: چه زمان این وعده انجام شود (چه وقت 
قائم قیام کند) ار رات سا آگاه باش که صبر کننده در عصر غیبت 
او بر اذیت و تکذیب, مانند جهاد کننده با شمشیر در پیش روی پیغمبر خدا 
است (17) 


آماده شدن اوضاع جهان 


یکی از مصالح غیبت, انتظار کمال استعداد بشر و آمادگی فکری او برای 
ظهور آن حضرت است زیرا روش و سیره آن حضرت مبنی بررعایت امور 
ظاهری و حکم به ظواهر نیست بلکه مبنی بر رعایت حقایق و حکم به 
واقعیات و ترک نقیه و مسامحه نکردن در امور دینی و احقاق حقوق و رد 
فظالم ویر قر ار عدالت واقفی جع اجران تضام احکام اشلامی, انست. 


اد را کب فان اسار مدای احااه مساض ات ماو 
ظلب سا‌هان دادم انم ال رات می کوه آنجه ما عما احکام اساام 
متروک و ضایع کرده اند, همه را اجراء و زنده می سازد و اسلامی را که 
حون نت اعسم صلی اه یم و له و فتام آینه مصو اد سا 
صاحبان نفوذ و زمامداران خود سر و دنیا طلبان, مهجور و از رسمیت 
افتاده, از نور رسمیت جهانی می دهد و خلق را به همان دعوت اسلام و 
قران باز می گرداند. از عمال و صاحب منصبان و وین و مصادر امور 


مردم به شدت مواخذه می نماید و 


جهانی اسلام را تشکیل دهد. 


معلوم است که انجام این برنامه و این انقلاب همه جانبه محتاج به ترقی 
بشر در ناحیه علوم و معارف و فکر و اخلاق و آمادگی جامعه برای پذیرش 
و استقبال از این نهضت و لیاقت زمامداری ان رهبر عظیم الشان می 
باشد. باید اصحاب خاص که در یاری آن حضرت ثابت قدم و در معرفت و 
بصیرت کامل باشند. به عدد معین در احادیث پیدا شوند و مزاج جهان اماده 
چنان ظهوری بشود و جامعه بشر و ملتها بفهمند که هیئت های حاکم در 
رژیمهای گوناگون از عهده اداره آخوو ون نضی: ابکده و مکتب های سیاسی و 
اقتصادی مختلف دردی را درمان نمی کنند و اجتماعات و کنفرانس ها و 
سازمانهای بین المللی و طرحها و کوششها انها به عنوان حفظ حقوق بشر 
نقشی را ایفا نخواهند کردو در اصطلاحات از تمام این طرحها که امروز و 
فردا مطرح می شود مایوس شوند و فساد و طغیان شهوات و ظلم و ستم 
همه را در رنج و فشار گذارد همانطور که در روایات است بی عفتی و 
فحشاء بقدری رواج پیدا کند که در کنار خیابانها و ملا عام زن و مرد علنا 
مانند جبوانات از ارنکات: آن.شرم تکنند و یا ه ازرم انها از فیان,نزود. 


چنانچه می بینیم طرحهائی که داده می شود و پی ریزی هائی که می کنند, 
در مسیر مخالف تمدن واقعی و مروج ظلم و فساد و سبب اضطراب و 
نگرانی و عقده های روحی و ارتداد و ارتجاع است و بیشتر به تامین جنبه 
های حیوانی و جسمی توجه می شود و به جنبه های انسانی 


و روهی اعتنا ندارند. 


وقتی اوضاع و احوال اینگونه شند و از تنمدن (منهای انسانیت) کنونی همه 
بستوه آمدند و تاریکی جهان را فرا گرفت ظهور یک رجل الهی و پرتو 
عنایات غیبی با حسن استقبال مواجه می شود و تاریکی ها از هم شکافته و 
به تشنگان جام حقیقت و عدالت؛ آب زلال معرفت و سعادت می دهد و در 
کالبد این بشر دل مرده. روح نو می دمد که 


اعا ال یی او سا( 
«بدانید که خداوند زمین را بعد از مردن, زنده می گرداند» . 


در این شر ایط, پذیرش جامعه از ندای روحانی یک منادی اتسای بی نظیر 
خواهد بود زیرا| در شدت تاریکی درخشندگی تور ظاهرتر و ارو اقر آن 
آشکارتر است. 


تفن اکن تفت انظ ی اوضان اخوال اقه اشییو پاری کو مین آن 
حضرت, حکمت ۳ اقتضای آن رز دارد واقع نشود نتایج و فوایدی که از 
این ظهور منظور است حاصل نمی گردد. 


پس باید این ظهور : تا وقت معلوم به تاخیر افتد و در هنگامی که شرایط آن 
حاصل و حکمت الهی مقتضی شد و منادی آسمانی آن را اعلام کرد. انجام 
شود و کسی از وقت آن اطلاع ندارد و هر کس, وقتی برای آن معین کند, 
دروغ گفته است. 


از حضرت صادق علیه السلام روایت ت است که فرمود: از برای ظهور. وقتی 
نیست برای آنکه مانند روز قیامت علم آن در نزد خدا است. تا اینکه 
فرمود: برای ظهور مهدی ما کسی وقتی معین نکند, مگر آن کس که خود 
زا شریی در علم خدا بداند وموعی باشد که خدا او زا بر سر خودش اخاج 
کرده است (19). 


پیدایش مومنان از پشت کفار 


ای ای اس اس دا ای سار ار مسا را 
اصلاب کفار به ودیعه گذارده و این ودایع باید ظاهر شود و پیش از ظهور 
اين ودایع, قیام امام با شمشیر و قتل کفار و رفع جزیه, عملی نخواهد شد 
زیرا مانع از خروج این ودایع می شود. 


ایا کسی پیش بینی می کرد از صلب حجاح خونخوار ستمکار که در بین 
دشمنان اهل بیت مانند او در شرارت کم یافت شده. مردی چون حسین بن 
احمد بن الحجاج معروف به ابن الحجاج شاعر و سخنور معروف شیعه و 
دوستدار خاندان رسالت علیهم السلام پیدا شود که ان قصائدغرا و اشعار 
شیوا در مدح و مناقب علي علیه السلام و اهل بیت آن حضرت و در 
نکو‌هتن ور سر ان خشفتان: | نها بگوید و مذهب شیعه را ترویح نماید؟ 


که از جمله قصائد او قصیده معروفی است که مطلع آن اين شعر است. 


)20( 


آیا کسی گمان می کرد از فرزندان سندی بن شاهک, قاتل حضرت موسی 
بن جعفر علیهما السلام یکی از مشاهیر شعرا و ستارگان جهان ادب 
(کشاجم) پیدا شود که تحت تاثیر جلوه حقیقت و ولایت علی علیه السلام و 
خاندانش عمرش را به مدیحه سرائی و نشر فضایل اهل بیت 7۹۹ 
رساند. 


پس این موضوع خروج نطفه های مومنان از اصلاب کفار, موضوع مهمی 
است که ظهور نباید مانع از آن شود و باید ظهور در موقعی واقع شود که 
در اصلاب کفار ودیعه ای باقی نمانده باشد, چنانچه در سرگذشت نوح 
پیامبر - علی نبینا و اله و علیه السلام قزر آن خحید. از 


سخن او در مقام دعا خبر داده: 
و لا یلدوا الا فاجرا کفارا (21) 


«و فرزندی هم جز بد کار و کافر از آنان به ظهور نمی رسد» . ظهور 
جهانی حضرت ولی عصر - عجل الله تعالی فرجه - نیز در چنین موقعیتی 
واقع می شود. 


و به همین معنی آیه شریفه : 
لو تزیلها لغذینا آلذین کفروا عنيم قدابا. الیما (22) 


«اگر شما عناصر کفر و ایمان از یکدیگر خدا فی: فشفید همانا انان که 
کافرند به عذاب دردناک معذب می سأختیم . 


در روایات متعددی که در تفسیر برهان و صافی و بعضی تفاسیر دیگر و 
کتب حدیث روایت شده تفسیر گردیده است. 


و مضمون آن روایات این است که: قائم علیه السلام هر گز ظاهر نشود تا 
ودایع خدا خارج شود. پس وقتی خارج شد, دشمنان خدا بر هر کس ظاهر 
شود و انها را به قتل رساند. 


کلام محقق طوسی 


تسف میس و اقتار فاست مسکام اسام کها حه سیر اا 
طوسی در رساله فیلسوفانه و محققانه ای که در امامت تالیف فرموده, 
فصلی کامل راجع به غیبت امام دوازدهم و طول مدت و رفع استبعاد ان 
مرقوم داشته است و در پایان آن راجع به «سبب غیبت » چنین فرموده 
است: 


«و آما سیب خته فلا بجوز آن یکون من له ممحانه و لافته کما عرقت 


یا هه الصا سس ماس عبت 


«|ما سبب عغیبت امام دوازدهم, پس جایز نیست که از جانب خدای سبحان 
هیا ار حانت وه آن عصرت باست باکه همان گونی کم سا کف ار عروم و 
مکلفین است و آن خوف غالب و 


تمکین نداشتن مردم از امام است و هر موقع اين سیب زایل شود یعنی 
مردم تمکین و اطاعت از امام نمایند ظهور واجب می شود . 


چنانچه دقت و ملاحظه شود کلام این استاد تور که تن زوستا نی عفل .۵ 
حکمت این موضوع را بررسی و مورد تحلیل قرار داده, موید بعضی 
وجوهی است که در مقالات پیش بطور مفصل شرح دادیم و آن پیم از قتل 
و تمکین نکردن مردم است و اگر اين سبب بر طرف شود, آن حضرت 
ظاهر می شود پس سزاوار نیست بندگان با آنکه سبب غیبت خود آنها 
هستند اشکال و ایراد نمایند. مع ذلک چنانچه آنها رفع سبب نکنند اراده خدا 
بر آن تعلق گرفته که در زمان مقتضی او را به قهر و غلبه تمکین دهد و 
وعده ای را که در قران شریف در ایه کریمه: 


ای که ی زر هم اف ال نت 
استخلف الذین من قبلهم و لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم و لیبدلنهم 


خدا بة کسانی که از شما بندگان ایمان آورده و تیکوکار گرددوعده فرموده 
که در زمین خلافت دهد چنانکه امت های صالح پیرامون کته جانشین 
پیشینیان خود شدند و غلاوم بر خلافت. , دین پسندیده آنان را بر همه ادیان 
دشمنان ایمنی کامل دهد. 


به موّمنین داده انجاز فرماید و آن حضرت ظاهر و آشکار شود و اگر یک 
روز از دنیا باقی نمانده بااشد انقدر ان روز را طولانی سازد تا مهدی علیه 
السلام ظاهر شود و زمین را , پر از عدل 


و داد کند پش از آنکه پر از ظلم و چور شنده باشد. 
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3 - مجله «المختار من ریدر زدایجست ». ص 113, اکتبر 1959. 

4 - راجع به فوائد عجیب و با اهمیت صاعقه مراجعه شود به مقاله 
«الصواعق نعمه » تلخیص از مجله ماهیانه «بوبیلدر ساینس » «المختار 
من ریدر زدایجست » ص 106 شماره اکتبر. ص 1959. 

5 - سوره لقمان, آیه 27. 
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به شدت این امتحان بسیار است. مراجعه شود به «غیبت نعمانی » و 
«غیبت » شیخ و «کمال الدین » صدوق - رضوان الله علیهم - 


8 - سوره حدید, آبه 17. 


بخ آن لب ما نموه شفا یاف 


1 - سوره نوح, آیه 27. 
2 - سوره نوح, آیه 25. 


3 - این رساله در سال 135 شمسی در تهران طبع شده و این جمله در 
فصل سوم. ص 25, آن نقل گردید. 


4 - شنوزه تفن آید 7 5. 
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حضرت آیه الله صافی گلپایگانی 
پاسخ چند پرسش 


پاسخ به اعتراضی در مورد طول عمر حضرت مهدی (عج) 


اشکالی چند و پاسخ آنها 


الف: مخالفین شیعه اعتراض می کنند که طبق اعتقاد این طايفه. امام 
غایب باید تا کنون نزدیک به دوازده قرن عمر کرده باشد درصورتی که 


پاسخ: بنای اعتراض به استبعاد است و البته عمر به این درازی و بیشتر از 
انق فایل. استفاه ی باشه ول کی که نف اخاری که.در خصوض آمام 
قایت ان تر کم ای اه علض الوم شام سار اه ان مت 


علیهم السلام وارد شده مراجعه نماید, خواهد دید نوع زندگی امام غایب را 
به طریق خرق عادت معرفی می کنند. 


البته خرق عادت غیر از محال است و از راه علم هرگز نمی توان خرق 
عادت.: را نفی کرده زیرا. هر کز تمی توان اثبات کرد که اسباب و عواملی که 
در جهان کار می کنند تنها همانها هستند که ما انها را دیده ایم و می 
شناسیم و دیگر اسبابی که ما از آنها خبر نداریم, یا آبار و اعمال آنها را 
ندیده ایم, يا نفهمیده ایم, وجود ندارد. از 


این روی ممکن است در فردی يا افرادی از بشر اسباب و عواملی به وجود 
اید که عمری بسیار طولانی هزار یا چندین هزار ساله برای ایشان تامین 
نماید و از اینجاست که جهان پزشکی تا کنون از پیدا کردن راهی برای 
عمرهای بسیار طولانی, نومید و مایوس نشده است. 


این اعتراض از ملیین مانند کلیمیت و مسیحیت و اسلام که به موجب 
کتابهای اتصانف خودشان. خرق عادت و معجزات پیغمبران خدا| را قبول 
دارند, بسیار شگفت آور است. 


ب. : مخالفین شیعه اعتراض می کنند که شیعه وجود امام را برای بیان 
احکام دین و حقایق ات وا تا ند مردم لازم می دانند و غیبت امام 
ناقض این غرض است. زیرا| امامی که به واسطه غیبتش, مردم هیچگونه 
دسترسی به وی ندارند, فایده ای بر وجودش مترنب نبست و اگر خدا 
بخواهد امامی را برای اصلاح جهان بشری بر انگیزد قادر است که در موقع 
لزوم او را بیافریند دیگر به آفرینش چندین هزار سال پیش از موقع وی 


نیازی نیست. 


پاسخ: اینان به حقیقت معنای امامت پی نبرده اند. زیرا در بحث امامت 
روشن شد که وظیفه امام تنها بیان صوری معارف و راهنمایی ظاهری 
مردم نیست و امام چنانکه وظیفه راهنمائی صورت مردم را به عهده دارد 
همچنان ولایت و رهبری باطنی اعمال را به عهده دارد و اوست که حیات 
معنوی مردم را تنظیم می کند و حقایق اعمال را به سوی خدا سوق می 
دهد. 


بدیهی است که حضور و غیبت جسمانی امام در این باب تاثیری ندارد و 


امام از راه باطن به نفوس و ارواح مردم اشراف و اتصال دارد, اگر چه از 
چشم جسمانی ایشان 


مستور است و وجودش پیوسته لازم است اگر چه موقع ظهور و اصلاح 
جهانیش ۳ کنون نرسیده است. 


شیعه در اسلام صفحه 234 


تالیف: علامه سید محمد حسین طباطبایی 
پاسخ چند پرسش: بخش اول 


سوال: 


آیا رژیم و «نظام امامت », با پایان یافتن دوره غیبت صفری و آغاز غیبت 
کبری (سال 329 هجری قمری), پایان یافت, و پس از ظهور حضرت مهدی 
کسام این فا ار را ی و نا اه اه ات 
استمرار دارد. 


جواب: 


رزیم امامت. رژزیمی است الهی و انقطاع نایذیر و دوره فترت ندارد و در 
هر زمان و هر عصر وجود دارد, از عصر حضرت رسول اعظم صلی الله 
علیه و اله و سلم تا حال تشکیل و برقرار بوده و هست., و تا دنیا باقی 
اس اه ی اه 


ولا سای الا همین فان لاه من ابا لاسرا مشهو ارم اما خا نها متفر 
لثلا تبطل حجچ الله و بیناته (1) 


فصن اد قانفی که بواه کدا کت با شدخالی: توا هد اند زو این شعت) 
یا ظاهر و مشهور است و يا بیمناک و مستور, برای اینکه حجت های خدا و 
بینات او باطل نگردد و از بین نرود» . 


بر هر کس واجب است که «نظام امامت » را بشناسد و به آن ایمان 
داشته باشد. و در هر زمان و هر مکان. فقط مردم باید از این نظام 
اطاعت کنند, و هر کس, در هر کجا و هر نقطه ای از دنیا که باشد و هر 


شغل و کاری که داشته باشد - لشکری باشد یا کشوری, بازرگان باشد یا 
پیشه ور, دانشمند باشد یا دانشجو - باید مطیع این رژیم 


و فرمانبر این نظام و برنامه های آن باشد, تفاوت نمی کند که این نظام 
مان ایحا اعد با ملط ساره سکس سای کاس در آمور 


مداخله داشته باشند, با نداشته باشند. 


این حکومت است و دین است و سیاست است و رژیم و نظام, پس اگر 
برد متطمان ور دور تری تعاطلچین با ارا ناریا با فرفنحای دی 
باشد که حکومتهای غیر شرعی قدرت سیاسی و اداره امور را در دست 
داشته باشند, همان یک فرد باید مطیع نظام الهی امامت باشد تا در نظام 
حکومت خدا باشد و باید دستور العمل و برنامه کارش را از طریق نظام 
امامت تعیین کند, حتی اگر در منطقه تحت حکومت رسمی کفار زندگی 
ضت.: کن5 و کارمندموسسات و وزارتخانه ها و ادارات آنها نیز باشد باز هم 
باید فرمانبر نظام امامت باشد و از آن نظام دستور بگیرد و تابعیت آن را 


داشته باشد. 


دور بودن از حریم و منطقه نفوذ رسمی این رزیم, شخص را از اطاعت و 
تابعیت آن, معاف نخواهد کرد. 


ابوذر و سلمان و مقداد و عمار یاسر و اینگونه شخصیتها, در حال تسلط 
نظام غاصب. فرمانبر نظام امامت بودند, و امثال علی بن یقطین و محمد 
بن اسمعیل بن بزیع نیز, اگر چه به ظاهر در دستگاه هارون و حکومت بنی 
عباس وارد بودند. اما در عین حال از نظام امامت اطاعت می کردند. 


هر کس باید مشخص سازد و تعیین کند که در زندگی و تمام شوّون و امور 


باید معلوم کند که تابعیت حکومت خدا را قبول کرده يا حکومت طاغوت را 


موّمن به خدا می باشد, یا موْمن به طاغوت. 


متأسفانه بیشتر مسلمانان به این مساله بسیار مهم توجه کافی نکرده و 
معنی «ولایت » را درک ننموده و از اهمیت این بعد ان, که اطاعت باشد 
غفلت کرده اند و انانکه خیلی مذهبی و متعهد هستند, به انجام یک سلسله 
فراتض و واجبات, و ترک محرمات., اکتفا می کنند. 


اما از اينکه در حال حاضر چه تابعیتی باید داشته باشند. غفلت دارند و اگر 
تابعیت حکومتهای غیر شرعی را قبول نکرده باشند, تابعیت حکومت شرعی 


هه آحاهانه میذیر فنم اندرو یه تعهدات و موه لشمانی. که.دن بر اس آن 
دارند, توجه ندارند و تأبعیت حکومت شرعی را یک مساله و ۱ 


اسلامی نشمرده اند. 


سستی برخورد نماید و در بعضی از زمانها به عللی نظام حکومت اسلامی 
تعطیل شود و ممکن است در زمانی که حکومت شرعی تشکیل نشده 
مساله تابعیت از ان هم مطرح نباشد, و بلکه بی موضوع گردد. 

اما طبق مذهب «شیعه » که نظام امامت؛ رژیم دائم و مستمر است, 
هميشه و در تمام شرایط, تابعیت حکومت شرعی یک فریضه اساسی و 


عمده است. 
ی 


مردم در برابر حکومت و سلطنت و رژیم او خاضع و فرمانبر باشند: 


امر الا تعبدوا الا ایاه مخلصین له الدین 
دین قیم و مستقیم, این است: 
ذلک الدین القیم (2) 


رزیم امامت یعنی حکومت خدا؛ و تأابعیت این رژیبم» تسلیم حکم خدا بودن 
و در منطقه کومت خدا زیستن و به حکومت غیر خدا عقیده نداشتن است. 


علبهم السلام حضور داشتند و غاصبان حکومت. مانع از مداخله رسمی آنها 

ر کارها بودند, پا در عصر غیبت کبری که امام علیه السلام غایب می 
0 باید هر مسلمانی در این رژیم (نظام امامت) ثبت نام کند و از اینجا 
فرمان ببرد و شناسنامه حقیقی خود را ان ارم کشت ویره: 


حکومت شرعی هميشه بر پا است و مرز و منطقه و کشور ندارد هر کجا 
یک فرد متشرع و یک مسلمان متعهد باشد, انجا در قلمرو فرمان این 
حکومت محسوب است. 


امروز مهمترین چیزی که باید به شیعیان خصوصا و به مسلمانان عموما 
تفهیم کرد. مساله رژیمی است که باید از ان تبعیت داشته باشند. و نظامی 
که باید از ان اطاعت نمایند. 


ات مه و اک ی اه مشاه ام اش ای دسا 
اصلاح امور و مبارزه با عوامل تحاتهة استعمار و استعباد و استبداد, می 
توان استفاده کرد. 


این حکومت و نظام امامت بود که در واقعه تحریم تنباً کو, حکومت 
انگلستان را به زانو در آورد و رشته استبداد ناصر الدین شاه را قطع کردو 
ههار رای تا سم را ند ای 


و این ملت مسلمان و شیعه ایران بود که در این واقعه به دنیا اعلام کرد 
شیرازی » - اعلی الله مقامه - است > و تابعیت رزیم استبدادی ناصر 
الدین شاه را ندارد. 

نظام امامت و از انقلابی نرین و سازنده ترین برنامه های اسلامی است 
کساساه ار ان ور کاماه ور سس مقاصه ادا امام امد 
به معروف و نهی از منکر و مبارزه با تجاوز و استضعاف. استفاده نمی 
شود 


و چنانکه باید به عموم تبلیغ نشده و ایمان به این نظام و ابعاد آن و 
تعهداتی که موّمن به این نظام دارد, در یک سطح همگانی و با اهمیت 
عرضه نمی شود. 


به نظر اینجانب تمام پا عمده نقاط ضعف و عقب صاند کی های جامعه, از 
عدم توجه به این برنامه و مشخص نکردن تابعیت و ملتزم نبودن به لوازم 
عقیده به امامت و نشناختن ار مایه گرفته است, و اینکه بسیاری امامت 
مربوط به دوران و عصر حضور امام می دانند, و نمی دانند که هم اکنون 
نیز نظام امامت قائم و بر پا است و فقط تبعیت ازان, راه نجات دنا و 
عقبی است. 

عقیده به نظام امامت و حکومت شرعی؛ در تمام شوّون؛ قدرت سازندگی 
دارد, و شعبه ای از عقیده توحید خالص است که از ان انفکاک ندارد, و 
حدیت شربف معروف: 

«من مات و لم یعرف امام زمانه مات میته جاهلیه » )4( 

همین استمرار و همین لزوم اطاعت دائم و در تمام اعصار و ازمنه و 
مناطق را تایید می نماید و چون عقیده به نظام امامت رشته ای از عقیده 


به توحید و حکومت خدا و سلطنت حق است. هر کس بمیرد و امام زمان 
خود را نشناخته باشد., به مردن جاهلیت مرده است. 


وی ات تا ات مک که کم فک و یا 
است. حضرت صادق علیه السلام در ضمن حدیثی می فرماید: 


تا یی اسان اللمتلایم ام حای پیش شم الم زگ 


جانب خدا نیست. 


عبادت کند» . 
و حضرت امام باقر علیه السلام می فرماید: 


تا تلع کر رد فی لاس اف سس کل ایا 
جاثر لیس من الله, و ان کانت الرعیه فی اعمالها بره تقیه, و لاعفون عن 
کل ند مالسا دا ولا کل اما عاول من للع ان کامت الریه 
فی انفسها ظالمه مسیثه » (6) 


«خداوند متعال فرموده است: البته عذاب خواهم کرد هر رعیتی را که در 
اسلام متدین گردد به ولایت هر پیشوای ستمکاری که از جانب خدا| نیلست؛ 
اگر چه رعیت در کارهای خود نیکوکار و پرهیزکار باشد و البته عفو می کنم 
از هر رعیتی که در اسلام مندین گردد به ولایت امام عادلی که از جانب 
خدا باشد, اگر چه در ذات خود ستمگر بدکردار باشد» . 


از امتال اين احادیث (7) اهمیت امامت و رهبری سیاسی. و نقش آن در 
اجتماع معلوم می گردد و اینکه اگر ملتی و فردی در این اصل مسامحه کند 
و به نظامی که بر اوضاع مسلط است و به شرعی بودن ان, اعتنا نداشته 
باشد و در اين موضوع خود را مسوول نشمارد (اگر چه در کارهای دیگرش 


و نیز از این احادیث استفاده می شود که نظام امامت نظام محدودی 


نبوده و مستمر و جاودان می باشد و به عصر حضور منحصر نیست هميشه 
منعقد است و هیچگاه تعطیل نشده و نخواهد شد. 


در عصر ما نیز حکومت شرعی بر این اساس برقرار است و هیچ کس در 
ترک اطاعت آن و قبول نظامات دیگر معذور نیست و عقیده به وجود امام 


عصر علیه 


السلام و حیات آن حضرت معنایش اعتقاد به وجود حکومت شرعی و لزوم 
اطاعت از اوامر و پيشنهادها و دستورات فقهای جامع الشرایط است. 


باز تکرار می کنیم که: منطقه نفوذ این حکومت مرز ندارد و تا هر کجا 
مسلمان و شیعه باشد. باید نفوذ داشته باشد و هر کس ما بین خود و خدا, 


باند ای ات تام عبت کنور اک که این تظام: چه خسب: اهر ایشیلاگ یر 
اور و تواظ حممماق طاهری با داشته اند 


خلاصه, التفات به این مطلب بسیار لا زم است که ما یک عقیده ای توحیدی 
داریم که: 


«له الحکم و له الامر. و هو الحاکم. و هو السلطان و هو الولی, و هو 
المولی, و هو ...و هو ...» 


«حکم برای خدا است. و فرمان مخثص ذات او است و حاکم او است و 
سلطان و ولی و مولی او است و ...» . 


بنابراین. هیچکس و هیچ گروه بر کسی نمی تواند حکومت کند, ولایت و 
سلطنت ندارد, مر باذن الله و به حکم خدا, و همه مردم باید در تحت 
حکومت خدا و داخل در سلطان الله. و مطیع احکام الله و ساکن مملکت 
الله باشند. 

پس حکومتهائی که من جانب الله نیستند. طبق هر رژیم و برنامه ای که 
باشند, باطل. و اطاعت از آنها بالذات حرام است. وفقط حکومت خلفای 
الهی و کسانی که از جانب انها نیابت دارند, شرعی و واجب الاتباع است و 
این منصب برای احدی غیر از انها ثابت نیست. 


خداوند متعال ما را به حقایق این امور هدایت فرماید. 
و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. 

2 - چگونگی تسخیر جهان با یاران معدود 

سوال: 


ممکن است توضیح دهید, چگونه 


با جمعیت روز افزون بشر که اکنون طبق آمارگیری های دقیق از سه 
میلیارد بیشتر است.؛ حضرت صاحب الزمان علیه السلام با سیصد و سیزده 
نفر دنیا را مسخر می فرماید؟ 


و چگونه ممکن است مثلا سه میلیارد نفر تسلیم یک جمعیت اندک معدود 
شوند و از عادات و اخلاق و برنامه ها و سنن خود دست بردارند؟ 


ابیت از رت وی ای ون ات اش سا ماع 


جواب: 


ظاهر می شوند, خست سیصد و سیزده نفر از خواص اصحاب آن حضرت 
در مکه حاضر خدمتش می گردند و وقتی عده اصحاب و اجتماع کنندگان به 
ده هزار نفر رسید از مکه خارج می شوند (8). 


خرق عادات انجام یابد و ممکن است با فراهم شدن اسباب و علل ظاهری 
باشد و ممکن است به هر دو نوع واقع شود, چنانکه پیشرفت و غلبه پیغمبر 
اکسلی الم الم مسا معوای اس هر ور سعیو ی 


اما بطور اعجاز و خرق عادت, محتاج به توضیح نیست که حصول چنین غلبه 
مطلق برای آن حضرت. به خواست خداوند, امری است ممکن و معقول و 
با وعده های صریح و بشارتهای حتمی که در قران مجید و احادیث متواتر 
داده شده, بدون شبهه حاصل خواهد شد و خداوند به مصداق ایه: 


کر مره فقه فراع غلیت فیه کیره خی اللی (و) 


«چه بسیارند گروه اندکی که به اذن خداوند, بر گروه بسیاری چیرگی می 


یابند» 


آن حضرت. اصحابش و عموم بندگان شایسته خدا را ؛ بر تمام علل غالب و 
حاکم, و وارث و مالک ارض قرار می دهد. 


و از لحاظ اسباب, و علل ظاهری هم اگر موضوع را بررسی کنیم, حصول 
چنین فتح و غلبه و تشکیل آن حکومت الهی ممکن و عملی خواهد بود, زیرا 
و سیاسی کاملا مساعد باشد. 


در آن موقع همه ملل از مدنیت معنوی و اخلاقی محروم, و دشمنی و کینه 
و ظلم و تجاوزء. همه را نسبت به یکدیگر بد بین و از هم جدا ساخته و 
اتحاد, وحدت, همفکری و همکاری, به کلی از میان بشر رخت بر بسته و از 
اینکه کسی بتواند بدون مدد غیبی جامعه را رهبری کند, , همه مایوس می 
گردند و خلاصه همه با هم در مبارزه و جنگ و ستیز و همه از وضع خود 
تغییر رژیم و انقلاب و عوض شدن اوضاع. و کنار رفتن زمامداران 
خدانشناس و برداشته شدن مرزها و الفای تجزیه ها و تقسیمها می باشند. 


کت ایکا ی رس مت راخ ی له ان ای 
ا اش ای او ان مس با نات و برس براع رها 
عمرانی و اقتصادی و عدالت اجتماعی, برای انقلاب و دعوت به قران و 
اسلام, قدم به میدان می گذارند و آن نهضت الهی ورد وت روحانی را 
شروع می کنند و مردم را بسوی خدا و احکام خدا و زندگی برابری و 
برادری, عدل و امنیت. صفا و وفا؛ راستی و 


درستی و نظم صحیح. می خوانند و خود و اصحابش, نمونه همه فضابل 
بشری می باشند و با نیروی ایمان و استقامت و پشتکار و همتی که 
مخصوص مقمنان ثابت قدم است.؛ هدف و مقصد خود را تعقیب می نمایند. 


معلوم است این جمعیت با آن برنامه ها و وضع کار, در آن دنیای پر تنوف 
و غرق در طوفان گرفتاریها و فشارها, دلها را به خود متوجه نموده و فاتح و 
پیروز و موفق می شوند و هیچ نیروئی نمی تواند در برابر آنها مقاومت 
شد. 


شا هی ای ها مور سل اک ی لالم نام 
و پیشرفت سریع دین اسلام و فتوحات محیر العقول مسلمین در قرن اول 
اسلام است, که یکی از علل ظاهری ان پیروزیهای پی در پی و در هم 
شکسته شدن ارنش های انبوه دولت شاهنشاهی ایران و امیراطوری روم» 
فساد اوضاع اجتماعی و اداری ایران و روم بود که مردم این کشورهای 
پهناور را برای قبول یک دعوت صحیح و حکومتی متکی به مبانی عدالت و 
مساوات اماده کرده بود. 


مردمی که در برابر دستگاههای دیکتاتوری و استبداد بسیار خشن و غیر 
انسانی سلاطین و امرای خود, از بنده هم خوارتر بودند و از حقوق انسانی 
محروم شده بودند, مردمی که به هر کس و هر مقام نظر می کردند. یک 
نقطه روشن در او نمی دیدند, نه فرهنگ داشتند نه اقتصاد, نه عدالت., نه 
منیت و نه ... و نه.. 

از انهمه تعظیم و نیایش و بشر پرستی و استعباد سلاطین؛ خسته شده 


بودند و علاوه بر بر اينها رت کننده ترين ۳ تیه و نیز در , بین. انا 


قریب به اتفاق محروم و استضعاف شده و جمعیت معدود برخوردار و 
اختیار دار و مطلق العنان و بی جهت عزیز .. 


ال ال ها هه اه ول و ی شا ما 
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بر لنند. 


و آرت: ان الله یامر بالعدل و الاحسان و ایتاء ذی القربی و ینهی عن 
القحهاغ و المنگره النعی:(11) 


«همانا خدا فرمان به عدل و احسان و به عطا و بذل به خویشان امر می 
کند و از کارهای زشت و منکر و ظلم نهی می کند» . 


و اعلان: 


تفا اقا که هم کر ها مها کم شعا ی فا تایه 
ان اکرمکم عند الله اتقاکم (12) 


«ای مردم ما همه شما را نخست از مرد وزنی: | فرندیمه انگام شغبه: ها 
بسیار و فرق مختلف گردانيديم تا یکدیگر را بشناسید, بزرگوارترین شما 
نزد خدا پرهیز کارترین شما است » . 


و آیات دیگر را بشنوند, با نهایت استقبال , نه ان انصان. آوزدن هراهت رآ ترا 
تیتتت قت: آن‌تبازفی. کنید: 


مردمي که از ظلم و ستم و خودخواهی سلاطین و ستمکاران آن عهد., به 
چان آمده بودند, به طور قطع یک دعوت خدائی و یک بانگ گوش نواز 
توحیدی را که بر اساس عدالت و الغای امتیازات و مساوی بودن آقا و 
نوکر, شاه و رعیت؛ سیاه و سفید, در برابر قانون و عدالت است قبول می 
کند و از این جهت انهائی که این دعوت بر خلاف منافعشان بود هر چه 
خواستند از ان 


جله کدی کنند با مرجم زا مان ات کرویدن: یه آن: شوندر توا نستندر هحه.»جا 
انقلاب می شد و در همه جا رژیم ظالم و وضع سابق را محکوم می کردند 
و اوضاع تغییر می کرد. 


اوضاع جهان برای قبول دعوت حضرت امام زمان مهدی علیه السلام که 
همان دعوت به اسلام و قران است. مطابق اخبار, به مراتب از اوضاع 
عالم در زمان بعئت پیغمبر صلی الله علیه و اله و سلم اماده تر خواهد شد 
و همان طور که کلمه اسلام در اغاز ظهور اسلام به سرعت پیشرفت کرد 
و صدای توحید بر همه صداها غالب شد., و اسلامی که در مقداری از 
تاربخنشن متحصر بیغسر آکرم ضلی اللة علیه و آله. و تسلم و علی و خدیخه 
علیهما السلام بود. با فقدان وسایل در جهاد و دفع پورش مشرکان. بزودی 
موفق گردید, و لشکرهای منظم مسلحی را که در دنیای آن روز مجهزترین 
سلاحها را در دست داشتند درهم شکست و نابود ساخت. 


فضیی ظور آمام مات علته الساام نس با اسخاب ه ای انش کمار آخدا کار 
به تعداد مجاهدین میدان جهاد بدر می باشند می توانند دنیای منقلب و زا 


آرام آن: ۱2:۵ آرام و مردم را چنان افیدواز به. ایند ذرخشان: و بر از خیز 
و رحمت و برکت نمایند که در سریع ترین فرصت همه به دین اسلام 


گرویده آمادگی خود را برای: قبول. یک سازمان الهی اسلامی محکم و 
پایدار. در تحت سریرستی امام عصر علیه السلام نشان دهند. 


و ما ذلک علی الله بعزیز 
3 - نحوه پیروزی امام زمان علیه السلام بر سلاحهای ویرانگر 
سوال: 


در موقع ظهور امام زمان علیه السلام بطوری که از ترقی کنونی بشر در 


و تیک مس ای سا مس اراک اند 


آن حضرت در برابر این سلاحهای مخوف. چگونه مانند جدش با شمشیر 
قیام خواهد کرد؟ ۳ قدیم, مثل شمشیر و غیره با ارنش 
های دنیای آن روز جهاد می نماید؟ و آیا می شود تصور کرد که کسی بتواند 
به وسیله شمشیر با بمبهای تیدروژنی و امثال آن, جنگ و نبرد کند؟ 


جواب: 


نابر اين قیام با شمشیر, کنایه از قیام با اسلحه و پیکار و جهاد و تعیین نوع 


نیست.. 


بدیهی است با هر اسلحه ای که لازم باشد, آن حضرت و اصحابش با کفار 
و ستمگران جهاد می نمایند و از هرگونه اسلحه ای که در زمان ظهور آن 
حضرت متداول باشد, و به استعمال آن حاجت داشته باشند, استفاده می 
نمایند. 


ثانیا: از کجا که در زمان ظهور آن حضرت؛ اين اسلحه های مهیب در اختیار 
بشر باقی باشد. زیرا ممکن ِ در اثر حوادت و آشوبها و انقلابات 
شدید و جنگهای خانمانسوز جهانی, که پیش از ظهور آن حضرت واقع می 
شود دو ثلث بشر نابود شود, این اسلحه های جهنمی معدوم گردد و شاید 
کسن بافین شمان که جواند ان این اتصلحه ها انستفادخ کندد با اما را تیه 


یکی از اموری که در احادیث از آن خبر داده شده و اوضاع کنونی آن را 


0 الوقوء تشان می,دهده ضگهای: جهانکیرق است که,در اتر آن» پیشتر 


زمین از سکنه خالی می گردد و شهر ها ویران می شود, وصدها میلیون 
بشر را رهسپار دیار عدم می سازد. 


تا یک قرن پیش وقوع چنین جنگهایی بسیار بعید به نظر می رسید, زیرا با 
ان اسلحه های سابق و با نبودن وسایل ارتباط جمعی بین شهرها و 
کشورها,؛ اگر جنگی واقع می شد, اولا پیش از انکة خبرش به کشورهای 
همسایه و يا دورتر برسد و دامنه جنگ گسترش یابد, آن جنگ به پایان می 
ی سا ور آن ماما یخلت آن ای امه با سسی مصاط 
یکی از دو طرف يا از بین رفتن طرفین, متوقف بر کشتارهای عمومی و 
استعمال بمب و غیره نبود. 


که ای را هک ی و ی اه و فا وا ها 
کنترل خشم و شهوت و جاه پرستی انها نیست. اکُر جنگ شروع شود 
علاوه بر انکه غالب از مغلوب تشخیص داده نمی شود و طرفین از بین می 
روند, اکثر ملل و سکنه کره زمین ممکن است در ظرف چند ساعت فانی 
و نابود شوند. 


پس اگر در احادیث شریفه فرموده اند: ظاهر نمی شود مهدی علیه السلام 
مگر آنکه ثلث مردم کشته شوند و ثلث آنها بمیرند و ثلث آنان باقی بمانند. 
و فر موده اند؛ این ظهور واقع نخواهد شد, تا وقتی دو ثلث مردم از بین 
بروند (13) نباید تعجب کرد بلکه باید آن را نشانه علوم بی پایان حضرت 
رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه طاهرین علیهم السلام و 
احاهت انها از 


آینده و اطلاعشان بر مغیبات به اذن و تعلیم خدا دانست و از معجزات و 
کراماتشان به شمار اورد. 


«فهم موضع سره و لجا امره و عیبه علمه, و موئل حکمه و کهوف کتبه, و 
جبال دینه » (14). 


جوا نان النص من ریم رف و سای ار الاعن آ خی ر 
انکروه » (15) 
پی نوشتها 


2 - سوره یو سف, آیه 0 


3 - ایمان و عقیده به این نظام کمترین فائده اش باز داری و کنترل هر 
نظام دیگر است که بر اوضاع مسلط شده باشد, عقیده به نظام امامت. 
ان نظامات غیر شرعی را نیز محدود می کند و از دیکتاتوری و مطلق 
العنانی انها جلوگیری می نماید, و افراد را از اینکه دربست خود را در 
اختیار آنها بگذارند, مانع می شود. نظام امامت در هر مرحله ای از نفوذ که 
باشد در همان مرحله نظام بازداری از ظلم و فساد و استضعاف است که 
بیشتر از اين در اینجا مجال شرحش نیست. 


4 - منتخب الاثر ص 15. 
ای لس و3 
6 - کافی, ج 1, ص 376, ح 4. 


7 - مخفی نماند که احادیث بسیار در موضوع ولایت اهل بیت علیهم السلام 
و اینکه هیچ عملی بدون ولایت نفع نمی دهد وارد است. که قسمتی از انها 
را ای ها وا امه وی اف ای ای 
اک تاو اخت آن زا یم یه ماه ان اطات رام ات وان 


دارند. 

8 - رجوع شود به منتخب الاثر ب 5, ف 7 ص 475 و 476. 
9 - سوره بقره, آیه 249. 

0 - سوره آل عمران آیه 64. 

1 - سوره نحل آیه 90. 

2 - سوره حجرات آیه 13. 

13 رجوع شود به منتخب آلاثنف: 6 بط ص 452 و 453 
4 - نهج البلاغه خطبه 2. 

5 - نهج البلاغه خطبه 3. 
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خضرت: آبه ال ضاقی کلبایگانی 


پاسخ چند پرسش: بخش دوم 
4 - مکان حضرت مهدی علیه السلام در غیبت کبری 
سوال: 


در عصر عغیبت کبری, حضرت مهدی - ارواحنا فداه - در چه فکاتی: اقامت 
دارند؟ و چگونه ز ند کت می نمایند؟ خوراک؛ غذا, لباس و خوابگاه ایشان 
چگونه است و از کجا تهیه می شود؟ 


جواب: 
اصولا باید توجه داشت که اگر در موضوع غیبت. اینگونه نقاط مکتوم بماند, 


ایجاد شک و شبهه ای نمی نماید, چنانکه روشن شدن ان نیز در ثبوت و 
اثبات اصل غیبت مداخله ای ندارد, و وقتی غیبت شخص امام علیه السلام 


آزیم ) هتفن بوون این حصوخیات به طویی اولی سعقول متطفی خوا هد 
بود و جهل به این گونه امور, دلیل بر هیچ مطلبی نخواهد شد. 


این برش هار با پرشسس از اک آمام هم اکتون ور که فظه ای است ؟ یا 
با مخت مه با مسا اف فاضاه ارو یا آمرود هه امین 
فرموده است؟ پا چند ساعت استراحت کرده و چه مقدار راه پیمائی نموده 
فرقی نداد فدیی. اطلا غیت ,هاا ان آنتبه خایی ضر و یر ردو عفیده ای را 
مر رل مسارم خدانی که کت اه و وم اهر و مصاحه ای 
خود, 


امام را در پرده غیبت قرار داده است. قادر است این خصوصیات را نیز 
طبق مصلحت از مردم پنهان سازد. 


مع ذلک برای اینکه به این پرسش, پاسخ مختصری داده شود, عرض می 
کنیم بر حسب آنخه از بعضی از احادبت, و حکایات معتبر استفاده می 
شود امام - روحی له الفدا - در غیبت کبری در مکان خاصی و در شهر 
معسی اشستقرار دانم تایه کار آن مان و آن هر خاودع تکردد وه 

محل دیگر تشریف نبرند, بلکه برای انجام وظایف و تکالیفی به مسافرت و 
سیر و حرکت. انتقال از مکانی به مکان دیگر, ند و در اماکن 
مختلف بر حسب بعضی از حکایات. زیارت شده اند. و از جمله شهرهائی 
که مسلم به مقدم مبارکشان مزین شده است, مدینه طیبه, مکه معظمه, 
نجف اشرف, کوفه. کربلا. کاظمین. سامراء مشهد, قم (1) و بغداد است؛ 
و-ضقامات. و اماکتی که: ان حضدت: زان اهان ریت .قرما شندم اند 
متعدد است, مانند مسجد جمعران قم, مسجد کوفه, مسجد سهله, مقام 
حضرت صاحب للامر در وادی السلام نجف و در حله. 


و بعید تست که افقافتان اضلین اشان: نا اماکتی. که ند 5 و شدشان 
در انجاها است. مکه معظمه و مدینه طیبه و عتبات مقدسه باشد. 


اگر پرسش شود: 


پس حضرت امام زمان - عجل الله تعالی فرجه - با کوه رضوی و ذی طوی 
چه ارتباطی دارند که در دعای ندبه است: 


غیرها ام ذی طوی » (2). 


پاسخ داده می شود: 


راجع به این موضوع در کتاب فروغ ولایت (در بخش دوم) 


توضیح داده ایم, در اینجا هم بطور مختصر اشاره می نمائیم که: این دو 
مکان بر حسب کتب معاجم و تواریخ نیز از اماکن مقدس است و محتمل 
است که حضرت بعضی از اوقات شریف خود را در این دو مکان به عبادت 
و خلوت گذارنده باشند و اين جمله هیچ دلالتی بر اين که این دو مکان, یا 
یکی از آنها, اقامتگاه دائمی آن حضرت است, 


چنانکه تب فروغ ولایت شرح داده ام , این استفهامها استفهام حقیقی 
نیلست, , بلکه به انگیزه بیان سوز هجران و اظهار تاسف و تلهف از فراق و 
حرمان از فیض حضور و تاخیر عصر ظهور گفته شده است. علاوه 9 
بعضی از عبارات دعای شریف ندبه دلالت دارد بر اين که ایشان در بین 


مردم می باشند و از بین مردم خارج نمی باشند. مثل این جمله: 


«بنفسی آنت من مغیب لم یخل منا بنفسی انت من نازح لم ینزح (ما نزح) 
عنا» (3) 


کی 
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دهند که اینان حضرت صاحب للامر علیه السلام را در سرداب سامرا 
مخفی می دانند, چه مصدری دارد؟ 


جواب داده می شود که: 


جز جهل بعضی از اهل سنت و غرض ورزی و خیانت برخی دیگر که شیعه 
اهل بیت علیهم السلام را متهم می سازند و از دروغ پردازی و تهمت و 
افترا کوتاهی نمی کنند. هیچگونه مصدری ندارد, و تمام اخبار و احادیث و 
ککایات ای و را اه اه انس مر رات اما ی و 


باشند, رد می نمایند و 


در کتاب منتخب الاثر و نوید امن و امان. نیز کذب این افتراء ثابت شده 
است, و در اخبار و احادیث حتی خبر رشیق, خادم معتضد عباسی اسمی از 


فقط در یک روایتی که نز خیش از خانه آن حضرت بار دیگرمورد حمله 
سیاهیان دولتی قرار گرفت. از سرداب. صدای قرائت شنیدند اسمی از 
سرداب برده شده است (ظ) و طبق این روایت هم امام علیه السلام در 
حالی که فرمانده نظامیان با سربازانشان در سرداب را گرفته بودند 
حضرت از سرداب بیرون امدند و تشریف بردند. 


پس از آنکه سربازها همه رسیدند, فرمانده فرمان ورود به سرداب را داد 
سربازهائی که دیده بودند آن حضرت بیرون آفدتده کهند فک ان کس 
نبود که بیرون رفت و بر تو عبور کرد؟ گفت: او را ندیدم, چرا او را رها 
کردند؟ کفتند: ما کمان:فی کزديم تق اف را هی بیتی: 


بزرگی است که به شیعه بسته اند, ولی قابل انکار نیست که خانه حضرت 
امام حسن عسکری علیه السلام سالها (در دوران غیبت صغری) مقر ان 
حضرت بوده است, و بعضی از خلفا هم این مطلب را می دانستند. و لذا 
ان ایستاده است به رشیق داد. 


نماض کات مس انوم زا ده نمی میخض شاف و رای 


ها تا و 


عصر غیبت کبری بوده آند, 


ناصرخلیفه که از اعاظم و علمای خلفای بنی عباس است. عارف به آن 


حضرت بوده است و دری که هم اکنون بر صفه سرداب است و از اثار 
باستانی و نفایس اشیای عتیقه است. در عصر او و به امر او, ساخته است. 


به این جهت که خانه و سرداب و از بیوت مقدس است و بدون شی 


و شبهه محل عبادت و مقر و منزلگاه سه نفر از ائمه اهل بیت علیهم 
السلام بوده است, از انار مورد نظر شیعیان و دوستان و حتی خلیفه ای 


مثل «ناصر» بوده» و عبادت و اطاعت خدا را در ان اماکن شریفه مغتنم 
می شمردند و آن را از مصادیق مسلم ایه شریفه ذیل می دانستند: 


ره را اش اه ها نف وال ان 
)6 

ور شاه نی هک ی آوم ک ارعا ی راز میم 
نام خدا| شود و صبح و شام تسبیح و تنزیه ذات پاک او کنند» . 

هی سار راتس شین حاحظانت: آیی ابا کی رف ارام یه 


کنیم و عبادت در ان اماکن را فوز عظیم می شماریم و ارزومند زیارت 
سرداب و نماز و عبادت در انجا می باشیم. 


اما پاسخ این پرسش که: لباس و غذا| و خوابگاه ایشان چگونه است ؟ آنچه 
مسلم است این است که در امور و کارهای عادی, حضرت ملتزم به 
توجیهات و تکالیف شرعی می باشند و اداب و برنامه های واجب و 
مستحب این کارها را مو به مو رعایت می نمایند و محرمات و مکروهات 


کمن موی فاحا ی کول اسان ی اسان ند اغی ای 


و مقدس است و برای دواعی نفسانی, کاری از آن حضرت., اگر چه فائده 
آن جسمانی و اشباع غرائز جسمی باشد. صادر نمی شود, به عبارت دیگر 
هر یک از اعمال و افعال, برای آن حضرت وسیله است نه هدف. 


و اما اينکه امور معاش و تهیه غذا| و پوشاک برای امام (ره) در عصر غیبت 
بطور عادی است پا به نحو اعجاز؟ جوابش این است که: بطور عادی بودن 
این امور, امکان دارد و مانعی ندارد, چنانکه بر حسب بعضی از حعایات در 
برخی از موارد نیز به نجو اعجاز جریان یافته است. 


در حالی که خداوند متعال, حضرت مریم مادر حضرت عیسی - علی نبینا و 
آله و علیه السلام - را مخصوص به عنایت خود قرار دهد و از عالم غیب او 
را روزی دهد, چنانکه قران مجید صریحا می فرماید: 


کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا, قال يا مریم انی لک هذا 
قالت هو من عند الله ان الله پرزق من یشاء بغیر حساب (7) 


۰ زکریا به غباختگام.فی اف روزی شگفت آوری می پافت. می 

:؛ ای مریم این روزی از کجا برای نو می رللند. پاسخ داد؛ این از 
جانب خداست که همانا خدا به هر که خواهد روزی بی حساب می دهد» . 
استبعادی ندارد که وصی اوصیا ء و خاتم اولیاء و وارت انبیاء را از خزانه 
غیب خود رزق و روزی دهد و تمام وسایل معاش او را بهر نحوی که 
مصلحت باشد, فراهم سازد. 


5 - وظایف حضرت مهدی علیه السلام در عصر غیبت 
سوال: 


امام علیه السلام در غیبت کبری چه مسوولیت هائی را بر عهده دارند؟ و 


عمر طولانی را در چه شغل و عملی می گذرانند؟ و در برابر جوامع و 
افراد و شیعیان, چه برنامه ای را اجرا می نمایند؟ 


جواب: 


در غیبت کبری کارها و مشاغل و مسوولیت های امام علیه السلام بسیار 
۱ تصرف و بسط ید و حکومت ظاهری بر 
اوضاع ندارند و رتق و فتق امور را دیگران در اختیار گرفته و نظام حکم و 
اداره را به خود اختصاص داده و بندگان خدا| را استضعاف و استعباد می 
ند سم راک اماض خلیه لام باظر بر ایا سا شنه مایت هاتی 
دارند و تصرفاتی می نمایند. و بالجمله شوون امامت و رهبری و زعامت را 
در حدود امکان متصدی شده و وظایف خود را به نحو احسن و اکمل انجام 
می دهند, خلاصه, عمر طولانی ایشان در اطاعت خدا می گذرد, هم تکالیف 
فردی خویش را انجام می دهند و هم بر حسب حکایات متواتر, تکالیف 
اجتماعی را, انچه مقتضی و مصلحت باشد, انجام می دهند, مانند هدایت 
اشخاص, یاری دادن مومنین بر مخالفین در بحث و احتجاح, حل مسائل 
مشکل, نصیحت و موعظه افراد, شفای امراض, هدایت گم شدگان و 
رساندن آنها به مقصد, تعلیم ادعیه, کمک مالی به نیازمندان, فریادرسی 
گرفتاران و درماندگان و زندانیان, یاری بیچارگان, که بیشتر این اعمال در 
ضمن ظهور معجزات. از ان حضرت صادر شده است (8). 


به نظر اینجانب. یکی از اموری که نشانه تصرف ان حضرت در قلوب و 
توجه نفس قدسی و آثر عنایت ایشان است. همین بقاء سازمان رهبری و 
تشکیلات علمی و تبلیغی شیعه, فعالیت حوزه های علوم دینی و تالیف 
کنانهاه فتالفن فلفه اسراه ند اخفاد و اشسشاظ اعکام متا 


است 


که علی الدوام علماء و فقهاء از آن برخوردارند که در واقع اگر چه رسما 
حکفص ار تیاه کموار -کانت آمام که الساهشکای ری میاه 
اخبارکت هه شم ان علمام مصر ای سس ارمرای ا طافت ارآ 
از رژیمی است که در هر منطقه و ناحیه برقرار است و از راه ناچاری از 
ان اطاعت می نمایند. اگر با دقت ملاحظه شود رزیم رهبری امام علیه 
السلام به واسطه علماء در سر تا سر زمین, در هر نقطه ای که یک نفر 
تفا ی وف ای اس اس ها کش ی تن ها کم ای 
یعنی حضرت صاحب الزمان علیه السلام می باشد. 


مساله اين است که تاسیسات رهبری شیعه که با یک تعبیر بسیار کوتاه و 
غیر جامع و تارساء در زمان ما آن را روحانیت و جامعه روحانیت می گویند 
ح ای ای هناهد ها مها لب هو کاوها رو نف از 
منکر, مبارزات ایجابی و سلبی, تربیت علماء و هدایت جوامع شیعه, داشته 
است, در هر عصر و زمان به عنوان قوی ترین بنیاد. وظائثف بزرگی را 
انجام داده و حافظ شیعه از انقراض بوده و هست. 


هیچ جمعیت و هیاتی, مثل جامعه روحانیت؛ هدف تیرهای خطرناک بیگانگان 
داخلی و خارجی نبوده و نیست. فرق مختلف و اقلیت هائی که بیگانگان 
آنها را به وجود آورده, یا فعلا به مزدوری و خیانت گرفته اند, با روحانیت, 
سخت دشمن هستند و 


از زدن هیچ ضربت کشنده ای به این جامعه خودداری نمی کنند و حتی با 
تهمت و بهتان و افترا می کوشند تا اذهان عوام و جوانان را نسبت به انان 
مشوب, و ایمان مردم را , نف آنها صعیف :سا ند 


تبشیر و استعمار و الحاد و کمونیسم و مکتب های مختلف؛ همه با این 
طبقه به شدت وارد پیکار شده اند و تمام امکانات مادی و قوائی را که 
دارند در این پیکار وارد کرده اند. و پولهای گزاف و مبالغ سرسام آوری که 
در راه از پای در آوردن روحانیت, و تزلزل آن صرف می شودبیش از حد 
تصور است. 


فقط گاهی آمارهائی که از دستشان در می رود و منتشر می شود به ما 
نشان می دهد که بیگانگان خصوصا حکومتهای آنها, تا چه از حد از اسلام و 
نفوذ علمای اسلام در قلوب مردم نگران هستند و آن را ضد منافع خود و 
فانع:در اشتبلای آنان بر عساهانان ومعادن و دخانر انقا می دانند. 


از یکسو زورمندان و طبقه حاکمه که همواره می خواسته اند به شکل یک 
واحد ممتاز, انسانها را استعباد نمایند و حکومت فردی داشته باشند و از 
دیگران حق اظهار رای و حقوق انسانی دیگر را سلب نمایند و مردم را به 
تعظیم و تکریم خود وا ی 
وادار نمایند این طبقه ۳ برای این مقاصد کثیف, خطر می دانستند و برای 
محو آنها و بی ثمر ساختن تبلیغات و اعتراضات انها, فعالانه کوشش می 
کردند و حتی اگر می توانستند اشتباه کاری کنند, افرادی را می ساختند و 
تحت عناوین و القابی در برابر جامعه روحانیت به اسم عالم و روحانی 
معرفی می کردند ! 


ات اقا سوت هار اد 


اا ها تا اصام اس و نا که اس 
مساوات 


ان اکرمکم عند الله اتقاکم (9) 

«همانا گرامی ترین شما در نزد خدا پرهیزکارترین شما است » . 
بلند آنمتره ناک 

والفد تا فن کل امه یسلا آن اغیدما لاخ االطاغوت10(۳) 


«و همانا ما در میان هر امتی پیفمبری فرستادیم تا به خلق ابلاغ کند که 
خدای یکتا را ببرستید و از بتان دوری کنید» . 


شب و روز به گوشها می رسد, برای حکومت فردی و این تشریفات و 


و این روحانیت است که رساندن و ابلاغ اين نداهاء و پیاده کردن این برنامه 
ها را به عهده گرفته است. 


از سوی دیگر می بینیم روحانیت شیعه چون به اصطلاح امروز دولتی 
بیست یعنی نمی تواند در نظامات غیر اسلامی (که متاسفانه یت نقاط 
دنیا! مسلظ هستند) خود را انغام کند. کم از آنها حقوی: ه-بودجه بکیرده و 


مجری برنامه های خاص و معین شده باشد. 


اگر چه در نظام اسلامی همه چیز تحت نظر حکومت و نظام اسلام است و 
کل کد و نوات که اسجمله رشته عامات وارشادات واوم 


اسلامی و گسترش دادن ان در بین تمام مردم است بطوری که همه و 
همه, در مسائل اسلامی وارد گردند. و محققان عالیقدر بتوانند به تحقیق و 


اسلام بر تمام دنیا حاکم نیست, و نفوذ رو مت هه های آن در نفوس 
باقی است., روحانیت و به عبارت دیگر: روات احادیث اهل بیت علیهم 
السلام به صورت صنف خاصی شکل گرفته است, ودر حقیقت از نظر هر 
قو هه هی حور آ عم رات هها ره هبات هه رام که ایو اد 
بر اوضاع و تربیت و تعلیم و حسن جریان تمام امور باشد, اجرا می نماید, 
ولی هر وقت نظام اسلامی رسما در تمام دنیا پا در یک جامعه پیاده شود 
زو‌حانیت به ان شکل فعلی بافی تجوا هد ماند که.ها در این فعالم در هام 
تفصیل و شرح این بجعت نیستیم. 


مقصود این است که روحانیت از جنبه بودجه و قوه و نظام فالی؛: نظامی 
که نیروی انتظامی و قوه مجریه رسمی ان را اجرا نماید ندارد, و این خود 
مردم هستند که با کمال اختیار و بدون این که تحت فشار مطالبه مامور و 
باز پرس و بازرس و اداره تشخیص مالیاتها و ادارات وصول و جرائم باشند, 
وجوه شرعیه خود را تمام و کمال. بدون اینکه یک ریال کمتر بدهند, با 
تا ره و ای ادا ی کر 


و عجیب این است که تبلیغاتی علیه پرداخت وجوه شرعی به علماء و 
مراجع در سطوح مختلف و به عناوین بسیار و بطور گسترده, ادامه دارد, 
مع ذلک تاثیری نمی کند و توجه مردم به پرداخت این وجوه و تقویت بنیه 
مالی دستگاه رهبری تشیع, هر روز بیشتر می شود. 


آری دشمنان می دانند که یکی از راه های موثر در از کار انداختن روحانیت 
و تعطیل حوزه ها و جلوگیری از نشر معارف اسلام و تربیت علما و 


روحانیت؛ استخدام کردن و دستگاهی و دولتی کردن افراد روحانی و 
,سای سار می سا ایح اش رام ماه 
عم و تهمت و افترا و انتشارات فریبنده. می کوشند تا سازمان رهبری 
اسلام و مراکز فکری و تحقیقی و ثقل روحانیت را نیازمند سازند, و 
فا اه الی رم رافطم کش وی اما اه ی کم مر 
سعی می کنند با وسائل مختلف سمعی وبصری تبلیفغی که در دست دارند, 
مردم را از پرداخت وجوه شرعی و سهم مبارک امام علیه السلام (که پر 
برکت ترین و مقدس ترین وجوه است) باز دارند, رغبت مردم به پرداخت 
ان وجوه بیشتر می شود و روز به روز وضع مالی حوزه های علمیه, و کمک 


کر شاه ایک توس زاره 


یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم و الله متم نوره و لو کره الکافرون (11) 


«می خواهند نور خدا را با دهانشان خاموش سازند ولی خداوند. تمام کننده 
نورش می باشد هر چند کفار, اکراه داشته باشند» . 


نواب امام علیه السلام منصرف سازند, نمی توانند. 


باید این چراغ روشن بماند و حجتهای امام علیه السلام در بین مردم باقی 
بمانند, و همانطور که خدا| زمین و خلایق را بدون حجت نخواهد گذارد, امام 
علیه السلام نیز مردم و شیعیان را بدون حجبی از جانب خود نخواهد 
گذاشت. و این رشته نیابت و هدایت و حکومت از جانب امام علیه السلام 
همانطور که از اغاز و از 


عصر غیبت کبری تا حال منقطع نشده, تا زمان ظهور آن حضرت نیز منقطع 


نخواهد شد: 
لثلا یکون للناس علی الله حجه (13) 
«تا مردم بر علیه خداوند حجتی نداشته باشند» . 


حاصل اینکه امام علیه السلام در عصر غیبت بر امور نظارت دارند, و بطور 
مطلق از کارها کناره گیری ندارند. 


اگر گفته شود: حال که چنین است؛ اگر چه ظهور کلی حضرت صاحب الامر 
ِ ارواحنا فداه - متوقف بر حصول شر ایط و مقدمات و اذن خداوند متعال 
است. ولی اگر اینگونه مداخلات و توجیهات و مقابلات و تشرف دادن 
اشخاص به سعادت لقاع و شتر فیایی. به خضور آن خضرت: نینس باشد: که 
یک ظهور جزئی هميشه در بین باشد, اصلاحات مهمی انجام خواهد شد و 
بسیاری از مصالح تامین و مفاسد زیادی دفع می گردد. 


مثلا اگر آن حضرت با علماء و زعماء به نحوی که او را هنگام ملاقات 
شا سند. و .نهد تشتا ستر دبدازی کنو آنها را راهنمائی بنماید, جریان امور 
مستقیم می شود. پس چرا چنین برنامه ای نیست البته خود ان حضرت 
داناتر به وظایف خود هستند و انچه را وظیفه دارند و به مقداری که 


باه آت انیت تشن ام مین ات کت مه شون فظا نم اروت 
حضرت بیشتر از انچه انجام می دهند نیست, و آن حضرت.؛ عالم به مصالح 
و موارد هستند. و در حدودی که مصلحت باشد و به نظام غیبت و تربیت 
امت و اماده ساختن انها برای ظهور کلی, خلل وارد نشود. اقدام می 
فرمایند. 


کت شا سانش که 


| 
عوام, در اعمال و اقدامات به راهنمائیهای شخصی و خاص ایشان باشد, 
یک باب دیگر باز می شود, و نظام دین و نظامی که در عصر غیبت کبری در 
نظر فد ی اس اخال ی اس ای هی اه دار و اسان 
خرق عادت و ظهور معجزه لازم می گردد, و ارتباط با امام علیه السلام در 

غیبت کبری از غیبت صغری هم بیشتر می شود ! 


تا ای امه متا کیت رسای ات که آع راید 
و از پیش معین شده است. و بیش از این سخن را در اين بحث طولانی 
تفت کنیم وه این ساتاشسلاتت ساام حضرت اضر المومترن یه ااسلام 
کلام را تمام می کنیم: 


«فلا تستعجلوا ما هو کائن مرصد. و لا تستبطتئوا ما یجی ء به الفد, فکم من 
مستعجل بما ان ادر که و دانه لم پدر که. و ما اقرب الیوم من تباشیر غد. پا 
قوم, هذا آبان ورود کل موعود و دنو من طلعه ما لا تعرفون, الا و ان من 
ادرکها منا پسری فیها بسراج منیر, و یحذو فیها علی مثال الصالحین لیحل 
فیها بسراج ربقاء و یعتق فیها رقا, و یصدع شعباء و یشعب صدعا فی ستره 
عن الناس لا یبصر القائف اثره و لو تابع نظره. تم لیشحذن فیها قوم شحذ 
اکن ااضل یبال بارهم وتمی ای نی لایور و 
یغبقون کاس الحکمه بعد الصبوح » (14) 


«در پیدایش تباهی هایی که واقع خواهد شد و انتظار آن می رود شتاب 


که چون 1 را دریابد, آرزو می کند که ای کاش به آن نرسیده بود. و 
امروز, چه بسیار به علائم و اثار فردا نزدیک است. 


ای گروه مردم, این زمان. موقع آمدن هر موعود. و گاه نزدیک شدن دیدار 
فتنه هائی است که از آن آگاه نیستید. آگاه باشید که هر کس از ما اهل 
بد بیت (حضرت صاحب الزمان علیه السلام) که آن فتنه ها را درک کند, , در 
تاریکی ان حوادث, با چراغی نور دهنده (هدایت الهی) حرکت می کند و بر 
روش نیکان رفتار می نماید, تا آنکه در آن گرفتاریها, ریسمان گمراهیها ۳ 
بگشاید و اسیر جهل و نادانی را آزاد کند و جمعیت اهل باطل را پراکنده 
سازد, و تفرقه اهل حق را پیوسته گرداند. در حالی که در پرده و پنهانی از 
مردم است, و حتی جوینده او نیز او را نمی یابد, هر چند که در پی او نظر 
افکند» . 


پس از آن گروهی (جهت برابری با اهل باطل و حمایت از دین و امر به 
معروف و نهی از منکر و استقامت در راه حق) تیز (و نافذ و موثر) شوند, 
مانند شمشیری که آن را شمشیر ساز تیز گرداند, بطوری که دیده های 
آنان به نور قرآن جلا داده شود و تفسیر قرآن در گوش ایشان القا گردد, و 

شبانگاه, جام حکمت بدانان نوشانند, بعد از اينکه, در بامداد هم اه 


پی نوشتها 


1 - از حکایات جالب و مورد اطمینان که در زمان ما واقع شده, این حکایت 
را که در هنگام چاپ این کات برایم نقلِ شد و در آن نکات و پندهائی 


گونه حکایات علاقه دارند, در اینجا یادداشت را ضمیمه کتاب می نمایم: 


چنانکه اکثر مسافرینی که از قم یه تهران و از تهران به قم می آیند. و 
اقالین قه نید اطلاع دار اخیرا در فحلی که سانفا سابات اه ار شش 

قم بود, در کنار راه قم 0 
روت ابا ماه نان ااخیار فد سل وا وهی به 
نام مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام بنا کرده است که هم اکنون دائر 
شده نما س«خفاعت در آن هعفد ی کرد 


در شب چهار شنبه بیست و دوم ماه مبارک رجب 1398 - مطابق هفتم تير 
ماه 7 ول عکایت یل را راحع به ان -مسجد تعضا: از ضاحب حکایت 
جناب آقای احمد عسکری کرمانشاهی که از اخیار بوده و سالها است در 
تهران متوطن می باشد, در منزل جناب آقای رجبیان با حضور ایشان و 
برخی دیگر از محترمین شنیدم. 


آقای عسکری نقل کرد: حدود هفده سال پیش, روز پنج شنبه ای بود, 
مشغول تعقیب نماز صبح بودم. در زدند. رفتم بیرون؛ دیدم سه نفر جوان 
که هر شنه: میکائیک بودند..با ماشین آمده اند.. گفتند؛ تفاضا داریم آمروز 
روز پنج شنبه است, با ما همراهی نمائید تا به مسجد جمکران مشرف 
شویم, دعا کنیم, حاجتی شرعی داریم. 
اینجانب جلسه ای داشتم که جوانها را در آن جمع می کردم و نماز و قرآن 
می اموختم. این سه جوان از همان جوانها بودند. من از این ۳55 
ات کش وا من چکاره ام بیایم دعا کنم. 
بالاخره اصرار کردند. من هم دیدم نباید آنها 


را رد کنم, موافقت کردم. سوار شدم و بسوی قم حرکت کردیم. 


در جاده تهران (نزدیک قم) ساختمانهای فعلی نبود. فقط دست چپ یک 
کاروانسرای خرابه به نام «قهوه خانه : سیاه > بود, چند قدم بالاتر, از 
همین جا که فعلا «حاج آقا رجبیان مسجدی به نام مسجد امام حسن 
مجتبی علیه السلام بنا کرده است. ماشین خاموش شد. 


رفقا که هر سه میکانیک بودند. پیاده شدند. سه نفری کاپوت ماشین را بالا 
و دندوب .آن. متعول شدند..من. از -یکتفر. آنها هام علی. اقا یک لبوان ان 
گرفتم برای قضای حاجت و و رفتم که بروم توی زمینهای مسجد 
فعلی, دیدم سیدی بسیار زیبا و سفید. ابروهايش کشیده, دندانهايیش سفید, 


و خالی بر صورت مبارکش بود, با لباس سفید و عبای نازک و نعلین زرد و 
عمامه سبز مثل عمامه خراسانیها, ایستاده و با نیزه ای که به قدر هشت 
نه متر بلند است زمین را خط کشی می نماید. گفتم اول صبح آمده است 
اتجاه حلوخایم: خوست و خشفن می ایند روم شون نتم دستتن کر فه 


است. 


(آقای عسکری در حالی که از این سخنان خود پشیمان و عذرخواهی می 
کرد گفت:) 


گفتم : عمو! زمان تانک و توب و آتم است, نبیزه را اورده ای چه کنی: برو 
درست را بخوان. رفتم برای قضای حاجت نشستم. 


صدا زد: آقای عسکری آنجا ننشين, اینجا را من خط کشیده ام مسجد 


است. 


من متوجه نشدم که از کجا مرا می شناسد. مانند بچه ای که از بزرگتر 


فرمود: برو پشت آن بلندی. 


رفتم آنجا, پیش خود گفتم سر سوّال با او را باز کنم, بگویم 


اقا جان؛ سید, فرزند پیغمبر, برو درست را بخوان. سه سوال پیش خود 


طرح کردم. 


1 - این مسجد را برای جن می سازی با ملائکه که دو فرسخ از قم آمده 
ای بیرون زیر افتاب نقشه می کشی, درس نخوانده معمار شده ای ؟ ۱ 


2 - هنوز مسجد نشده, چرا در آن قضاء حاجت نکنم؟. 


اين پرسش ها را پیش خود طرح کردم, آمدم جلو سلام کردم. بار اول او 
ابتدای به سلام کرد, نیزه را به زمین فرو برد و مرا به سینه گرفت. دست 
هایش سفید و نرم بود. چون این فکر را هم کرده بودم که با او مزاح کنم و 
(چنانکه در تهران هر وقت سید شلوغ می کرد. می گفتم مگر روز چهار 


شنبه است) عرض کنم روز چهار شنبه نیست.؛ پنج شنبه است. چرا امده 
ای میان افتاب. 


فرمودنز تست یت تک یت و فرمود: سه سوالی را که 
د 
ری 


ببینم ۱ 


داد. گفتم: سید فرزند پیغمبر. درس را ول کرده ای اول صبح آمده ای کنار 
جاده. نمی گوئی در اين زمان تانک و توپ, نیزه بدرد نمی خورد, دوست و 
دشمن می ایند رد می شوند, برو درست را بخوان. 


خندید, چشمش را انداخت به زمین» فرمود: دارم نقشه مسجد می کشم. 
گفتم: برای جن یا ملائکه؟ فرمود: برای ادمیزاد, اینجا ابادی می شود. 


گفتم: بفرماید ببینم اینجا که می خواستم قضای حاجت کنم, هنوز مسجد 


نشده است ؟ 


ره رک فا مه ها لا اتسار ناس مت فاد 
و شهید شده است. من 


مربع مستطیل خط کشیده ام, اینجا می شود محراب. اینجا که می بینی 
قطرات خون است که مومنین می ایستند, اینجا که می بینی, مستراح می 
شود و اینجا دشمنان خدا و رسول به خاک افتاده اند. همینطور که ایستاده 
بود برگشت و مرا هم بر گرداند, فرمود: اینجا می شود حسینیه, و اشی از 
چشمانش جاری شد, من هم بی اختیار گریه کردم. 


فرمود: پیشت اینجا می شود کتابخانه, تو کتابهایش را ی« گفتم: پسر 
پیغمبره به سه شرط, اول اینکه من زنده باشم. 


فرمود: ان شاء الله. 
شرط دوم این است که اینجا مسجد شود. 
فرمود: بارک الله. 


شرط سوم این است که بقدر استطاعت. و لو یک کتاب شده برای اجرای 
امر تو پسر پیغمبر بیاورم. ولی خواهش می کنم برو درست را بخوان, اقا 
جان این هوا را از سرت دور کن. 


گفتم: آقا جان. من اینقدر درس خوانده ام, یعنی دست خدا بالای همه 


وس نوت 


مود ار کار خی ی وفتی .ساکته. یه بسا فد اش ان فول: من 


مرتبه دیگر هم مرا به سینه گرفت و فرمود: خدا خیرت بدهد. 


من آمدم رسیدم سر جاده, دیدم ماشین راه افتاده. گفتم: چطور شد؟ 
گفتند: یک چوب کبریت گذاشتیم زیر این سیم, , وقتی امدی درست شد. 
و با کی یز افاب‌ خرف من ردص مدقم مگر سید به این بزرگی را با 
نیزه ده متری که دستش بود, ندیدید؟ من با او حرف می زدم. گفتند: کدام 
سید؟ خودم بر‌گشتم دیدم سید نیست.؛ زمین مثل کف دست. پستی و 
بلندی نبود, هیچ کس نبود. 


من یک تکانی خوردم. 


امدم توی ماشین نشستم. دیگر با انها حرف نزدم. به حرم مشرف شدم, 
نمی دانم چطوری نماز ظهر و عصر را خواندم. بالاخره امدیم جمکران 
ناهار خوردیم. نماز خواندم. گیچ بودم, رفقا با من حرف می زدند. من نمی 
توانستم جوابشان را بدهم. 


در مسجد جمکران, یک پیر مرد یک طرف من نشسته. و یک جوان طرف 
دیگر, من هم وسط ناله می کردم, گریه می کردم. نماز مسجد جمکران را 
خواندم, می خواستم بعد از نماز به سجده بروم. صلوات را بخوانم, دیدم 
اقائی سید که بوی عطر می داد. فرمود: اقای عسکری سلام علیکم. 


تن صدایش همان تن صدای سید صبحی بود. به من نصیحتی فرمود. رفتم 
به سجده, ذکر صلوات را گفتم. دلم پیش آن آقا بود. سرم به سجده, گفتم 
سر بلند کنم بپرسم شما اهل کجا هستید, مرا از کجا می شناسید. وقتی 
سر بلند کردم, دیدم اقا بیست. 


از جوان پرسیدم. او هم گفت, ندیدم. یک دفعه مثل اینکه زمین لرزه شد, 
تکان خوردم» فهمیدم که حضرت مهدی علیه السلام بوده است. حالم بهم 
خورد, رفقا مرا بردند اه یعس اف رما در کته چه شده؟ خلاصه, 


نماز را خواندیم. به سرعت بسوی تهران بر؟ 


مرحوم حاج شیخ جواد خراسانی را لدی الورود در تهران ملاقات کردم و 
ماجرا را برای ایشان تعریف کردم و خصوصیات را از من پرسید. گفت: 
خود حضرت بوده اند, حالا صبر کن؛ اگر آنجا مسجد شد, درست است. 


مدتی قبل, روزی یکی از دوستان پدرش فوت کرده بود, به اتفاق رفقای 


ملسجد و ؛ 


او را به قم آوردیم به همان محل که رسیدیم, دیدیم دو پایه خیلی بلند بالا 
رفته است پرسیدم, گفتند: این مسجدی است به نام امام حسن مجتبی 
علیه السلام پسرهای حاح حسین آقا سوهانی می سازند, و اشتباه گفتند. 


وارد قم شدیم, جنازه را بردیم باغ بهشت, دفن کردیم. من ناراحت بودم. 
سر از پا نمی شناختم به رفقا گفتم: تا شما می روید ناهار بخورید. من 
الان می ایم. تاکسی سوار شدم, رفتم سوهان فروشی پسرهای حاج 
حسین آقا پیاده شدم. به پسر حاج حسین آقا گفتم: اینجا شما مسجد می 
سازید؟ گفت: نه. گفتم: این مسجد را کی می سازد؟ 


گفت: حاح ید الله رجبیان. تا گفت «ید الله », قلبم به تیش افتاد. گفت: آقا 
چه شد؟ صندلی گذاشت., نشستم. خیس عرق شدم, با خود گفتم «ید الله 
فوق ایدیهم ک, فهمیدم حاج بد الله است. ایشان را هم ۳ ۱ موقع ندیده و 
نمی شناختم. برگشتم به تهران به مرحوم حاج شیخ جواد گفتم. 


فرمود: برو سراغش, درست است. 


من بعد از آنکه چهار صد جلد کتاب خریداری کردم, رفتم قم, آدرس محل 
کا ر (پشمبافی) حاج ید الله را پیدا کردم. رفتم کارخانه, از نگهبان پرسیدم, 
گفت: حاجی رفت منزل. گفتم: استدعا می کنم تلفن کنید, بگوئید یک نفر 
از تهران آمده, با شما کار دارد. تلفن کرد, حاجی گوشی را برداشت. من 
سلام گر کردم کفیم: از تهران آمده ام , چهار صد جلد کتاب وقف این 
مسجد کرده ام, کجا بیاورم؟ 


فرمود: تتعها: از کها. اننگانت زا کردید و نف اشتایی با ها.-دازید . وففتمه؟ اج 
اقاء؛ چهار صد جلد کتاب وقف کرده ام . 


گفت: باید بگوئید مال چیست ؟. 


جمعه آینده منتظر هستم کتابها را بیاورید منزل چهار را شاه, کوچه سرگرد 
شکر اللهی. دست چپ, در سوم. (لازم به تذکر است که این ادرس مال 
زمان سابق بوده که هم اکنون تغییر نام یافته است). 


رفتم تهران, کتابها را بسته بندی کردم. روز پنج شنبه با ماشین یکی از 
دوستان آوردم قمء منزل حاج آقا, ایشان گفت: من اینطور قبول نمی کنم, 
جریان را بگو, بالاخره جریان را گفتم و کتابها 1 تقدیم کردم. رفتم در 
مسجد هم دو رکعت نماز حضرت خواندم و گریه کرد. 


مسجد و حسینیه را طبق نقشه ای که حضرت کشیده بودند. حاح ید الله به 
من نشان داد و گفت: خدا خیرت بدهد, تو به عهدت وفا کردی. 


این بود حکایت مسجد امام حسن مجنبی علیه السلام که تقریبا بطور 
اختصار و خلاصه گیری نقل شد. علاوه بر این, حکایت جالبی نیز آقای 
رجبیان نقل کردند که ان را نیز مختصرا نقل می نمائیم: 


آقای رجبیان گفتند: شب های جمعه. سب المعمول, حساب و مزد 

کارگرهای مسجد را مرتب کرده و وجوهی که باید پرداخت شود پرداخت 
می شد. شب جمعه ای, «استاد اکبر», بنای مسجد, برای حساب و گرفتن 
فزد کار رها آمده بو کفت: اهروز یک نف اقا (نید) خشریف آوردند دز 
ساختمان مسجد و اين پنجاه تومان را برای مسجد دادند. من عرض کردم: 
بانی مسجد از کسی بو نیت وی با تندی به من فرمود: «می گویم 
بگیر, این را می گیرد», من پنجاه تومان را گرفتم روی آن نوشته بود: برای 
مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام. 


دو سه روز بعد. صبح زود زنی مراجع کرد و وضع تنگدستی و حاجت خودش 
و دو طفل یتیمش 


را شرح داد. من دست کردم در جیب هایم. پول موجود نداشتم. غفلت 
کردم که از اهل منزل بگیرم, ان پنجاه تومان مسجد را به او دادم و گفتم 
بعد خودم خرج می کنم و به ان زن ادرس دادم که بیاید تا به او کمک کنم. 


زن پول 4 به< آو: آدرتتن داده بودم, 
مراجعه نکرد. ولی من متوجه شدم که نباید پول ۳ داده باشم و پشیمان 
شندم. 


تا جمعه دیگر استاد اکبری برای حساب آمد, گفت: این هفته من از شما 
تقاضائی دارم, اگر قول می دهید که قبول کنید, بگویم . گفتم: بگوئید. 
گفت: در صورتی که قول بدهید قبول کنید. می گویم. گفتم: آقای | تاد 
اکبر اگر بتوانم از عهده اش برایم, گفت: می توانی. گفتم: بگو. گفت: تا 
ول ندیه نمی گوی: از من اصرار که بگو, از او اصرار که قول بده تا من 


آخر گفتم: بگو قول می دهم. وقتی قول گرفت, گفت: آن پنجاه تومان که 
اقا دادند برای مسجد. بده به خودم. گفتم: اقای استاد اکبر, داغ مرا تازه 
کردی. (چون بعدا از دادن پنجاه تومان به آن زن پشیمان شده بودم و تا دو 
سال بعد هم, هر اسکناس پنجاه تومانی به دستم می رسید, نگاه می کردم 
شاید آن نت باشد). 
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بودم» و نفر کارگر هم داشتم, ناگاه دیدم یک آقاتی از یکی از درهای 


ال ای رت سس ات ای اس که 


آقا آمدند اطراف شبستان قدم زدند تشریف آوردند جلو تخته ای که من 
بالایش کار می کردم. دست کردند زیر عبا پولی در اوردند. فرمود: استاد 
اين را بگیر, بده به بانی مسجد. 


هو رین کردم آق تیم ولاز کشی نمی کرو شاه اس ول 
از شما بگیرم و او نگیرد و ناراحت شود. آقا تقریبا تغییر کردند, فرمودند: 
«به تو می گویم بگیر. انن,راافی کیرد من فورا با دستت., های حخ الود: 
پول را از آقا گرفتم, آقا تشریف بردند بیرون. 


پیش خود گفتم: اين آقا در اين هوای گرم کجا بود؟ یکی از کارگرها را به 
نام مشهدی علی. صدا زدم. گفتم: برو دنبال این اقا به بین کجا می روند؟ 
با چه کسی و با چه وسیله ای امده بودند؟ مشهدی علی رفت. چهار دقیقه 
شد, پنج دقیقه شد, ده دقیقه شد, مشهدی علی نیامد. خیلی حواسم پرت 
شده بودر مشهدی علی را صدا زدم پشت دیوار ستون مسجد بود. گفتم: 
چرا نمی ۹ 


گفت: ایستاده ام آقا را تماشا می کنم, گفتم: بیا, وقتی آمدد گفت: : آقا 
سرشان را زیر انداختند و رفتند, گفتم: با چه وسیله ای ؟ ماشین بود؟ 


گفت: نه, آقا هیچ وسیله ای نداشتند. سر به زير انداختند و تشریف بردند. 
گفتم: تو چرا ایستاده بودی؟ گفت: ایستاده بودم آقا را تماشا می کردم. 


آقای رجبیان گفت: این جریان پنجاه تومان بود, ولی باور کنید که این پنجاه 
تومان یک اثری روی کار مسجد گذارد خود من امید اينکه این مسجد به 


این گونه بنا 


وید و وه ارف تا نی ان شا نف ایتها بسا نوتدای از م مین که ای 
پنجاه تومان به دستم رسید» روی کار مسجد و روی کار خود ِ من آثر 
گذاشت. (پایان حکایت) 


نگارنده گوید: اگر چه متن این حکایت ها, بر معرفی آن حضرت. غیر از 
اطمینان صاحب حکایت به اینکه سید معظمی که نقشه مسجد را می 
کشید و در مسجد جمکران با او سخن فرمود. شخص ان حضرت بوده 
است, دلالت ظاهر دیگر ندارد, اما چنانکه «محدث نوری » در باب نهم 
دیدارهاء برای شیعیان ان حضرت» حد اقل از شواهد صحت مذهب و 
9 بات واه آن 9 به شیعه است. وربا موی وه 
دارد. و ۱۲ ۱ اک از ۱۳ 
یاری خداوند متعال در کتاب جدیدی که مخصوص تشرفهای معاصرین 
است., در اختیار شیعیان و ارادتمندان ان غوت زمان و قطب جهان - 
ارواحنا فداه - قرار خواهد گرفت, ان شاء الله تعالی, و ما توفیقی الا بالله. 
2 - کاش می دانستم که کجا دلها به ظهور تو قرار و آرام خواهد یافت, آیا 
در کدامین سرزمین اقامت داری در زمین «رضوا» يا غیر ان در دیار ذی 


طوا متمکن گردیده ای؟ 


3 - جانم به قربانت. ای حقیقت پنهانی که از ما دور نیستی, و ای دور از 
وطن که کنار از ما نیستی. 


مت الیرم یت رن 0 قرع 14 
وتات ار ی 37 
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سور ه نوره ۹1 30. 
7 - سوره آل عمران, آیه 37. 


8 - رجوع شود به «دار السلام » عراقی, «نجم ثاقب ». «جنه الماوی ». 
«عبقری الحسان » و بحار و غیره. 


9 - سوره حجرات آیه 13. 
0 - سوره نحل آیه 0د. 
1 - سوره صف آیه 9. 


12.- بسیاری به وسیله خواب ارشاد شده اند که حتی تعیین بدهی آنها در 
خواب شده و بعد که سید کی کرده اند مطابق مبلغ تعیین شده بود, نه 
کمتر و نه زیادتر و از خوابهای عجیب, که دلیل بر عنایات حضرت به جامعه 
روحانیت است و اينکه این جامعه جند و سپاه ان حضرت می باشند, خواب 
صادق وه غجیب آقای حاح ابه القاسم کوباتی اضفهانی است: 

13 سوره نساء آیه 1905 

4 - نهج البلاغه فیض الاسلام خطبه 150. 


حضرت آیه الله صافی گلپایگانی 
پاسخ چند پرسش: بخش سوم 
6 ون مانن شخضن خرچ سح غلبه التیناام 


سوال: 


آیا حضرت صاحب الامر علیه السلام همسر دارند و صاحب عائله و فرزند 


اک اه ها اخایت اد ام وی وا هس 


جواب: 


باید متذکر بود که جواب این پرسش, در هاله قدس غیبت امام علیه السلام 
قرار دارد و خفاء امر امام علیه السلام که یکی از نشانه ها و خصایص ان 
حضرت است. در پاسخ این سوال نیز اثر می گذارد, لذا بطور تحقیق و 
یقین نمی توان به ان پاسخ داد, چون در این زمینه احادیث و روایات 
اطمینان بخشی در دست نداریم, يا اینکه به نظر حقیرنرسیده است. و اگر 
در عصر ائمه علیهم السلام و در وقت صدور سایر روایات؛ اینگونه پرسش 
ها مطرح شده باشد., 


شاید بعضی. از روات احاذیته برای اينکه در جوهر. منطلب: دخالت: نداشته 
اند, به حفظ و ضبط احادیث آن همت تاه اند. 


یب و ای و کات ی 
متون آنها, با از جهت اختلاف نسخه با غرابت متن. ضعف دارند. مانند 
روایت شیخ الطائفه (شیخ طوسی قدس سره) در کتاب «عیبت » از 
«مفضل بن عمر» از حضرت صادق علیه السلام روایت ی 
این خماه ار 


«لا یطلع علی موضعه احد من ولده و لاغیره » (1) 
«بر مکان ایشان هیچ کس, حتی فرزندی از فرزندانش اطلاع ندارد» . 


که با قطع نظر از مناقشه بعضی در آن, بر وجود فرزند برای آن حضرت 
دلالت دارد. اما «غیبت نعمانی » این جمله را چنین روایت کرده است: 


«لا یطلع علی موضعه احد من ولی و لاغیره ۳ (2) 

«از مکان ایشان هیچ کس حتی دوستدارانشان نیز خبر ندارند» . 

با وجود این اختلاف, استناد به نقل «غیبت شیخ » اطمینان بخش نیست.؛ 
بلکه نقل «غیبت نعمانی » از برخی جهات. مانند علو سند و لفظ حدیت. 
معتبرتر به نظر می رسد. بعضی از روایات. مثل خبر «عمال الدین انباری 


» و خبر «زین الدین مازندرانی » از جهت غرابت و ضعف ظاهری که در 


و بعضی دیگر, همچون فقرات برخی از «ادعیه و زیارات » نیز صراحت 
ندارند. و قابل حمل بر عصر ظهور می باشند. علاوه بر این با فرض قبول 
دلالت: معتر ض خصوصیات و تفصیلات نبوده, فقط بطور اجمال. اصل 


فتروع بودن و فرزند داشتن آن-خضرت. را بیان می کنند. 


اگر چه همسر 


ی ای سا کر ریا وتو 
موضوع باشد, نرسیدیم, و دنبال کردن و تعقیب این موضوع هم لزومی 


ندارد. 


چنانکه وضع جناب «خضر» که به اتفاق شیعه و سنی در حیات است, و 
تا کق پر : همان بنده آی است که در سوره کهف, سر‌گذشت حضرت 
«موسی > با سر‌گذشت ایشان ادخ است, از این جهات نیز بر ما زا معلوم 


است. 


و همچنین وضع حضرت «عیسی » با اینکه زنده است. در این امور عادی, 
از جهات متعدد نا معلوم است. بلکه وضع «دجال » بنابر قول انانکه فعلا او 
را زنده می دانند, و «ابن صائد» و «ابن صیاد» که مسلم در «صحیح » و 
ترمذی و ابو داوود و ابن ماجه هر یک در «سنن » خود روایت نموده اند 
(3) از اين جهات همه مجهول است., و با وجود این, اهل سنت به وجود انها 
و حیات فعلی انها معترفند. 

7 - پیرامون ظهور جزئی حضرت مهدی علیه السلام در ایام غیبت کبری 

سوال: 


چرا حضرت ولی عصر - عجل الله تعالی فرجه - برای رفع ظلم و ارشاد 
مردم. تا حدودی که ممکن است, ظاهر نمی شوند؟ مگر امکان ندارد که تا 
وقت ظهور کلی که در شرایط خاص و آماده شدن طبیعت جهان و جهانیان 
واقع می شود, امام علیه السلام در مناسبات و فرصتهائی ظاهر شوند و 
راهنمائیهائتی بنمایند؟ و به دوستان و شیعیان و حق پرستان مددهائی 
بدهند, و هر زمان خطری برای ذات شریفشان جلو امد, يا مصلحتی اقتضا 
کرد, غایب شوند؟ و به همین نحوء ظهورهای جزئی, یکی بعد از دیگری 
داشته باشند تا ان ظهور کلی فرا رسد؟ 


جواب: 


این نحو ظهور و 


غیبت, خلاف مصلحت نبوات و خلاف مصالح تربیتی جامعه است. و مانند 
۱ ۱۳7 
می باشد, و بالاخره با هدف خلقت انسان, تکامل عادی و اختیاری و سیر 
ارادی و تدریجی او بسوی کمالی که: 


انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا (4) 


«ما او را از تن نطفه مختلط خلق کردیم و دارای قوای جچشم و گوش 
گردانيديم » . 


ان را بیان می دارد, سازگار نیست, و موجچب وقوف و بازماندن بشر از 
سیر ترقی و کمال است. و مانند ان است که همه چیز, وابسته به معجزه 
گردد, و جریان طبیعی و عادی که سنت خدا بر ان قرار دارد. متروک شود. 


ما می دانیم که شرایط و مقدمات ظهور, دفعتا و بطور ناگهانی حاصل نمی 
شود (5), بلکه از قرنها پیش و به تدریج فراهم می گردد و دنیا بسوی آن 
تن هی رف فان ان افیا ی مان بلکه ظهور نتیجه حرکت و سیر 
جامعه انسانی و تحولات فکری مختلف و دیدن مکتبها و کلاس های متعدد 
بسیاری است. 


چنانکه می دانیم, از مقدمات و شرایط ظهور آن حضرت. این است که باید 
سطح انديشه و طرز تفکر مردم, آمادگی برای ظهور و قبول حکومت واحد 
و جهانی اسلام را داشته بااشد و این ی در اثر سیر عادی جامعه در 
جهات علمی و فکری و سیاسی و اجتماعی حاصل می گردد و این نحو 
یه رز ۲ عبت ور ی وهای براکتی) مات از حول این اهدات 
و موجب غير عادی شدن وضع رشد و ترقی افراد و جوامع خواهد شد. به 
علاوه, این ظهور و 


اختفا, اگر ملازم با شناختن شخص امام علیه السلام باشد, لاز مه آن این 
است که هر وقت در بین حوادث, به حسب وضع عادی, اهل باطل بحسب 
طافرتاف هو ارت روط اسآ که ناه اس سای 
عادی و رهبری متعارف رهبران الهی است, ۰8 حفظ جانش (که ودیعه 
خدا برای ظهور کلی است) مختفی گردد و مردم را تنها بگذارد. بدیهی 
است که اس نام عکس» ال سا عوی واه دانتد هک ۱ 
شناختن ایشان ملازم نباشد و متنکرا و بطور ناشناس باشد, این ۹1 و 
ع یت که ضراعت ات سا که تا واه دنر ام 
بحسب امکان و مصالح, (که البته هست, هر چند ما نحوه دخالت ایشان را 
ندانیم) از کجا که آن حضرت مثلا در جنگهای صلیبی شرکت نکرده باشند 
منتهی نلحت فرمان کسی نبوده اند؟ و یا اينکه اصحاب و خواص ایشان به 
فرمان ایشان شر کت نجسته اند. 


ما در حوادت بسیارر تاثیر غیبی می بینیم, که اگر عنایت غیبی نبود, وضع آن 
حوادث طور دیگر گشته بودو فاتحه اسلام خوانده شده بود. يا صدمات 
جبران ناپذیری وارد می شد. این حوادث بسیار است. حتی در عصر خود ما 
نیز می توانیم مواردی را نشان بدهیم. 


یک نفر دکتر پزشک. داستانی از یک نفر از مجروحین, در یکی از جنگهای 
نواحی خراسان (که او را از اوتاد و وابستگان به حضرت شناخته و عجایب 


مهمی از او دیده بود) نقل می کرد, که متاسفانه, هم از جهت اینکه حکایت 
طولانی بود و هم از جهت مرور زمان و اينکه در وقتی که این حکایت را 
برای مرحوم ایت الله 


والد - طاب ثراه - نقل می نمود, من طفل بودم و کاملا آن را در دهن 
نسیردم. نمی توانم به نحو صحیح و خالی از تحریف نقل کنم. ولی این 
حکایت این موضوع را کاملا روشن می ساخت که افرادی هستند که در 
بعضی از امور و کارها و حوادثت وارد می شوند. 


حال اسم آنها هر چه باشد, رجال الغیب يا ابدال يا اوتاد یا اصحاب خاص 
امام علیه السلام بالاخره معلوم است که تحت نظر و فرمان ولی امر - 
عجل الله تعالی فرجه - انجام وظیفه می نمایند. 


بطور کلی از امور عیت خود و جریان اوضاع بر کنار و بی تفاوت باشند, و 
شا رما سول کی ی ام هه وم در ی سار 
اه هی اه 


«و هل بقع لشیعته الانتفاع به فی غیبته؟ قال: ای و الذی بعثنی بالنبوه انهم 
لیستضیتّون بنوره, و ینتفعون بولایته فی عغیبته کانتفاع الناس بالشمس ان 
سترها سحاب ۳ (6) 


حضرت فرمود: آری, سوگند به آن کس که مرا به پیغمبری بر انگیخت در 
دوران غیبت او به نور او روشنی می گیرند و به ولایت او بهره مند می 
شنه ندر-مانتد "سود بری مزدم از افتات یشتت این »*: 


یکف از افتام استضاه و انفاع از مجود‌امام عاه التملام نمی هید اخلاره 
و تصرفات است که دلیل , بر این است که امام علیه السلام امر شیعیان را 
مهمل نگذارده و رها نفرموده است چنانکه از آن حضرت در «احتجاج 


طبرسی ۳ روایت شده است, فرمودند: 


«انا غیر مهملین لمراعاتکم. و لا ناسین لذکرکم, و لو لا ذلک, لنزل بکم 
اللاواء و اصطلمکم الاعداء» (7) 


«ما در مراعات شما کوتاهی نمی کنیم و نز شما را فراموش نمی نمائیم. و 
اگر اين نبود, شر و بدی بر شما نازل می گشت و دشمنان بر شما 


مستولی می گردیدند» 


در اینجا مناسب است به این مساله هم توجه شود که اين درک شیعه, و 
ایمان به اینکه حضرت در پشت پرده. پشتیبان انهاست و انها را در مقاصد 
و اهداف اسلامی به انحاء مختلف و مناسب پاری می دهد, نهضت ها و 
حرکات اسلامی و جنبش ها را مایه می دهد, و انسانها را امیدوار می سازد 
و به جهاد و کوشش بیشتر برای برقراری نظام اسلام تشویق می نماید. 


آخرین نکته ای که در اینجا تذکر آن لازم است این است که: این طرحها و 
پرسش ها در برابر یک امرر واقع شده (غیبت امام علیه السلام), از جانب 
2 آن حضرت صلاحیت دخالت ندارند, اگر از جنبه 
فکری تا حدی مفید شمرده شود. از جنبه عملی اثری ندارد و واقعیت را 
عوض نمی سازد. 


غیبت به این نحجو که واقع شده؛ واقع شده است, مثل اینکه انسان پا 
مخلوقات دیگر, همه و همه, به همین نحو که آفریده شده آند, آفریده شده 


اند, و گفتن اینکه: «چرا این چنین شده, و چرا آن چنان نشده است ؟» در 
کار دیگری و در دائره اختیار و سلطنت و مالکیت و آزادی دیگری: خصوصا 


خدای عالم قادر مختار حکیم, دخالت بیهوده است, و به فرمایش حکیم 


هر چیز که هست آن چنان می باید و آن چیز که آن چنان 


بنابر این از جنبه کلف باید به برنامه این امر واقع شده, توجه داشت و 
تکالیف, و وطایفی: زا که دارتم اتجام دضیم. آنچه واقع ده اسست, قة ,با 
حیات و نه با معاش ما, و نه با دنیا و نه با اخرت ما, ارتباط ندارد. 


8 - بحثی پیرامون امکان شرفیابی به خدمت امام عصر در غیبت کبری 

سوال: 

اک راشای ح ای موه ی اوه وی با ات 
انور حضرت مهدی علیه السلام نقل نموده اند که با سندهای معتبر, در 


در همین عصر خودمان نیز برخی به این سعادت عظمی نایل گردیده اند, با 
اينکه در توقیع صادر به نام جناب ی بن محمد سمری ۳ نایب چهارم از 
«نواب اربعه » در عصر غیبت صغری, اعلام شده است که. 


«وقعت الغیبه التامه فلا ظهور الا بعد اذن الله تعالی ذکره ... و سیاتی 
ایس ی اه هی ی و و و و نت 
مفتر ...» (8) 


«عی غیبت کامل آغاز شده و هر کس پیش از «خروج سفیانی » و «صیحه 
اسمانی » ادعای مشاهده نماید, کذاب و مفتری است » . 


بنابر این چون آن حکایات به هیچ وجه قابل خدشه نیست, این توقیع را 
چگونه باید تفسیر کرد؟ 

جواب: 

اين توقیع, اعلام پایان یافتن «غیبت صغری » و شروع «غیبت کبری » است 
در آن به جناب «علی بن محمد سمری » - رضوان الله علیه - امر شده 
است که به احدی وصیت ننماید که بعد از او قائم مقام او و نایب خاص 


باشد. 


و نیز اعلام صریح بطلان ادعای افرادی است که در غیبت کبری, 


ادعای نیابت و سفارت خاصه و وساطت بین امام علیه السلام و مردم می 
نمایند. 


بنابر این. چنانکه بعضی بزرگان هم فرموده اند. ممکن است مراد از اينکه 
«مدعی مشاهده » کذاب و مفتری خوانده شده است. کسانی باشند که 
ادعای نیابت کنند و بخواهند با دعوی مشاهده و شرفیابی, خود را واسطه 
بین امام و مردم معرفی نمایند. و همین حکایات و وقوع تشرف اشخاص به 
خدمت ان حضرت هم, قرینه و دلیل است بر اینکه در این توقیع. نفی 
مطلق مشاهده و شرفیابی مراد نیست, بلکه مقصود نفی ادعائی است که 
دلیل بر تعیین شخص خاصی به نیابت باشد. 


و ممکن است مراد از توقیه مذکور نفی ادعای اختیاری بودن مشاهده و 
ارتباط باشد. یعنی اگر کسی مشاهده و ارتباط را به اختیار خود ادعا کند, 
به این صورت که هر وقت بخواهد خدمت امام علیه السلام شرفیاب می 
شود. يا ارتباط پیدا می کند. کذاب و مفتری است و این ادعاء از احدی در 
غیبت کبری پذیرفته نیست., يا اینکه چنین کسی که این سمت را به راستی 
داشتقه :با شدره بیدا تخو اهد شده وا کر هم کنشی. ان را دارا باشند: از:-دیکران 
مکتوم می دارد, و به کسی اظهار و افشا نمی نماید. 


علاوه بر این پیرامون این توقیع, توضیحات دیگری نیز علمای اعلام داده 
اند و در کتابهائی مثل «جنه الماوی » مرحوم محدث نوری نقل شده است. 


اجمالا با اين توقیع, در آن همه حکایات و وقایع مشهور و متواتر نمی توان 
خدشه نمود, و بر حسب سند نیز, ترجیح با این حکایات است. 


اگر خواننده عزیزء. خود به کتابهائی مثل نجم الثاقب رجوع نماید. می بیند 
که در این حکایات. وقایعی است که 


هرگز شخص عاقل در صحت آنها نمی تواند شک کند. بنابر این هم 
شرفیابی اشخاص به حضور ان حضرت ثابت است و هم کذب و بطلان 
ادعای کسانی که در غیبت کبری ادعای سفارت و نیابت خاصه و وساطت 
بین آان حضرت و مردم را می نمایند. معلوم است. 


9 - چگونگی غیبت حضرت مهدی علیه السلام 
سوال: 


غیبت حضرت صاحب اللامر علیه السلام چگونه است؟ آا جسم شریف 
ایشان از نظرها پنهان است؟ و جسم حضرت اگر شناخته نشوند, دیده نمی 
شود؟ یا اینکه جسم آن حضرت دیده می شود, ولی کسی ایشان را نمی 
شناسد؟ 


جواب: 


باید دانست که غیبت جسم شخص يا اشیای دیگر, و مخفی ماندن فعل و 
عم نان اه اتظار حاصو و ور با جر اه کر امات اسا داحتا 
خواص مومنین, بی سابقه نیست. و مکرر اتفاق افتاده است. از جمله در 
تفسیر ایه کریمه: 


انا قر ات الفر ان حعاتا سک وس ال لا وی با ره متا متا 
(9) 


علاوه بر آنکه ظاهر آیه دلالت دارد بر اینکه خدای متعال, رسول اعظم 
صلی الم علبه شالت وملم ردو شکامین که فرانت, فران من نموه آز 
کفاری که قصد ایذای آن خضر ترا داشتند: پنهان و مستور می داشت.؛ در 
برخی از تفاسیر است که خداوند متعال, پیغمبر صلی الله علیه و آله و 
سلم را در هنگام قرائت ت قرآن, از ابو سفیان. نضر بن حارت, ابو جهل, و 
حماله الحطب, , مستور می فر مود. آنان فت. آمدنه هار ره آن حخضرت: می 
گذشتند و ایشان را نمی دیدند (10). 


ابن هشام در «#سیره > حکایتی از مستور ماندن وجود مقدس پیغعمبر صلی 
الاف لیهرو آله هسام آرخظر ام عمیل (حفالة الحطت) زوانت کرته که در 
پایان 


تا دیس صلی: له عضو ال ام ره وی | 
«لقد اخذ الله ببصرها عنی » (11) 
«خداوند دید او را از من گرفت و مرا از او پنهان نمود» . 


در وقت هجرت از مکه معظمه به مدینه طیبه نیز, بر حسب تواریخ معتبر, 
ی کر ور سای رای ی ادا رای کر 
اجتماع کرده بودند, آن حضرت را ندیدند. بدین ترتیب که پیغمبر صلی الله 
علیه و آله و سلم بعد از آنکه حضرت علی علیه السلام را مامور فرمود تا 
دز تور اف وه ترین ادف ی کن را ‏ ب ق ان 
و (یس و القرآن الحکیم) را تا (فهم لا ببصرون) قرائت کرد. و از آنها 
گذشت و کسی آن حضرت را ندید (12). 

و در تفسیر الدر المنثور جلد 4. صفحه 186, حکایتی است طولانی راجع به 
ان رصان امام واه ی اهر او الم تا ام رات 
کرده است که از شواهد این موضوع انست. 


و نیز در تفسیر آیه کریمه: 
(و جعلنا من بین ايديهم سدا و من خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون) 


«و در مقابل و پشت سر آنها مانعی قرار دادیم و آنها را به وسیله آن مانع, 
پوشاندیم. پس آنها نمی بینند» . 


در تاریخ زندگی ائمه علیهم السلام نیز بر این موضوع, شواهد متعددی 
وجود دارد. مانند غایب شدن حضرت امام 


زین العابدین علیه السلام از نظر ماموران عبد الملک مروان, که علاوه بر 
علمای شیعه. علمای اهل سنت مثل «ابن حجر» نیز ان را روایت کرده اند. 


پس مساأله غایب شدن شخص, مساله ای واقع شده و سابقه دار می 
باشد. 


و اما خفاء عنوان و ناشناخته ماندن انسان, بدون غایب شدن بدن بسیار 
بسیط و ساده است و در بسیاری از موارد, محتاج به اعجاز و خرق عادات 


پس از این مقدمه, در جواب سوال گفته می شود: 


اگر چه فلسفه و صحت و فائده غیبت, به هر یک از دو نحو (غایب شدن 
السلام مخفی باشد و کسی او را نشناسد, یا نتواند متعرض ایشان گردد و 
ساثئر هدف ها و مقاصدی که در غیبت ان حضرت است. در هر دو حال 
حاصل است, اما از جمع بین روایات و حکایات تشرف افراد به خدمت آن 
حضرت و استفاده تفسیر بعضی از انها از برخی دیگر, دانسته می شود که 
غیبت آن حضرت به هر دو شکل (ناییدا شدن و ناشناس بودن) وقوع دارد. 
و بلکه گاهی در زمان واحد هر دو شکل واقع شده است. یی نفر ایشان را 
دیده و نشناخته است, و دیگری در همان حال, اصلا آن حضرت را ندیده 
است. چنانکه پیغمبر اکزق ضلن. اللهغلیه و. ال و سلق را در بعضین. از 
وقایعی که به آن اشاره شد. بعضی می دیدند و بعضی نمی دیدند. 


نهایت این است که در «غیبت صغری » در برخی مواقع که مکان 


ار حضرت معلوم بوده است. غیبت غالبا به صورت غایت شدن جسم و 
بدن آن حضرت, و بلکه در بعضی حکایات. به صورت غایب شدن مکان و 
منزل ایشان نیز, بوده است, و بسا که حتی بعضی از نواب خاص - رضی 
الله عنهم - که از مکان آن حضرت مطلع بوده. و می دانسته اند که ان 
حضرت کجا تشریف دارند, با وجود این. ان حضرت را در ان مکان ریت 
نمی کردند. 


در «غیبت کبری » هم امکان دارد که نسبت به اغلب و اکثر مردم, غیبت به 
همین صورت باشد و در بعضی فرصتها و مناسبات و بعضی ازمنه و امکنه, 
نسبت به بعضی از افراد. امکان ریت جسم حاصل باشد, چه انکه در حال 


تشرف و سعادت دیدار ملتفت این موضوع شوند, پا اصلا توجه پید | نکنند. 


بعضی از اخبار, در «موسم > مانع ریت جسم مرتفع می شود, ولی با 


مطلبی که توجه به آن لازم است این است که: غیبت جسم, بدون اعجاز و 
خرق عادت واقع نمی شود, اما پنهان شدن نام و عنوان و ناشناخته بودن؛ 
به طور عادی نیز واقع می شود, هر چند در بعضی مواقع, استمرار آن یا 
جلوگیری از التفات اشخاص به استعلام و طلب معرفت. محتاج به خرق 
عادت و تصرف در نفوس است که خداوند قادر متعال برای تحقق اراده 
کف ملی اسع خحل للم شالت فرحه السش ره مام اب شاوی 
و غیر عادی 


آن را به توسط خود آن حضرت و یا مستقیما - هر طور که مصلحت باشد - 
فراهم می سازد. 


«و ما ذلک علی الله بعزیز» 


0 - علت غیبت امام عصر علیه السلام با وجود آمادگی شرایط ظهور 
سوال: 


«دوایت م. نلدسن کد خاور شناس,: پیرامون عیبت حضرت مهدی علیه 
السلام بیاناتی دارد و در ان به مناسبات متعدد اشاره کرده است. 


از جمله مطالب او این است که: شیعه دورانهای گوناگونی را پشت سر 
گذاشته, گاهی تشیع در اعتلا و قوت بوخ آشت ما دصر فان وی و 
«صفویه » و زمانی ظلم و جنگ و فتنه و فساد, در ممالک اسلامی شایع 
بوده است, مثل اعصار جنگهای صلیبی و دوران هجوم و یورش مغول به 
شهرهای ایران. مع ذلک امام مهدی ظهور نکرده اند, مانند انکه علائم 
ظهور اشکار شده ولی امام ظاهر نشده باشند (14). او در این زمینه 
سخنان دیگری از این قبیل گفته و دراذهان مردم پاره ای شبهه ایجاد کرده 


است. 


جواب: 


اضفلا باند قوحه دافت. کم سختان. جاور شتاسا نم در حال. انامه 
بخصوص در مواردی که بر خلاف نظر محققان و دانشمندان مسلمان 
ناش مره اعتماه تینست. و جه‌اعترافات .و ان انهاء صرفا ور تابر 
خودشان و برای ملل دیگر, و در مقام تایید و آراء علمای اسلام می توان 
استشهاد کرد ولی در مقام تحقیق و کشف حقیقت, به چند جهت که ذیلا 
باه آمر میس کار آان اهل شوصو کال اتاه هی ات 


1 - بسیاری از خاور شناسان. عمال استعمار و صهیونیسم و تبشیر و 
زستگام پاپ هستند و از جانب وزارت های مستعمرات يا مراکز دیگر حتی 
«یونسکو» - که تحت نفوذ کامل «صهیونیسم » قرار دارد - ماموریت دارند 


و رساله و مقاله بنویسند 


این دسته از خاورشناسان, پیشقراول استعمار و غرب ژد جلا بوده و در 
که کرو ارام مصلمانان ان کی ارای اسااه و تصع ان 
اسلامی و کم کردن التزام مسلمانان به احکام و تعالیم ديین نفش موّثری 
داد تفه ای کم‌خله سا ار ی ادها که سا 
به صورت دلسوزی و دعوت به ترقی و تعالی می دهند, از «سوء نیت » و 
خبث باطن آنها حکایت می کند. و متاسفانه گفته های آنها در مطبوعات و 
جرائد و مجلات غرب زده و مقلد و مزدور مسلمانان نیز منعکس می گردد. 
مثلا نات از آنها مردی است به نام «مأسینیون » که مامور وزارت 
مستعمرات فرانسه بود. وی همان کسی است که پیشنهاد داد تا برای 
تجزیه و تفرقه ملل عرب و برای متروک کردن لغت قرآن و بیگانه کردن 
مسا نار ی فران ب هاا و ارشادات او تباید ون هر عتاعه ار 
بلاد عرب, لغتهای محلی را رسمیت داد, تا به تدریج زبان قرآن و منطق و 
تعلیمات قرآن مهجور گردد و کسی چیزی از آن را درک نکند و همه از آن 
یاه ی رو 


بعضی از این مستشرقان مانند «جولد تسیهر» در کتابهائی که نوشته اند, 
مفرضانه مطالب را تحریف کرده اند و مانند «لامنس » سعی می کنند که 
در تاریخ اسلام تصرف نموده و واقعیات را انکار کنند و افرادی را که 
خیانت کرده و با مسیحیت همکاری داشته اند تبرئه نمایند. و حکومت هائی 
مثل حکومت «بنی امیه » را شرعی و نمونه نظام اسلام معرفی کنند ! 


برخی دیگر فریبکارانه پیرامون اسلام کتاب 


نوشته و قصدشان این بوده است که در یک یا دو مورد حساس, حقیقتی را 


مسخ با تهمتی را , به اسلام وارد کنند و بطوری آن را عرضه بدارند که حتی 
بسیاری از مسلمانها هم ملتفت سوء نیت و غرض آنها نگردند 


برخی هم به منظور سابقه سازی برای اقلیتهائی که اختراع کرده يا تحت 
الحمایه و مزدور و جاسوس خود قرار داده اند, به استشراق می پردازند و 
برای این اقلیت ها, تاریخ و نفوذ و دین جعل می نمایند چنانکه در مورد 
وهابیها, قادیانی ها, بهائی ها, شیخی ها و حتی صوفیها کوتاهی نکرده و در 
خیانتها و جاسوسی های بزرگ, از انها بهره برده آند. 


2 - گروه دیگری از «خاور شناسان » به واسطه قلت اطلاع, و ضعف 
بررسی, اظهار نظرهای غلط و جاهلانه و دور از حقیقت می نمایند, و بسا 
که صلاحیت علمی و حدود اطلاعاتشان. از حد مسافرت عادی به چند 
کشور شرقی و کارمندی یک سفارتخانه يا یک موسسه در یک کشور 
شرقی, تجاوز نکند. 


بدیهی است که بررسی ها و آراء اين افراد, عامیانه و مبتذل و بی ارزش 
است. ولی با اينهمه, غرب زدگان شرق, چون شیفته هر رای و نظری می 
باشند که صاحبش اسم فرنگی داشته باشد و به او «مستر» يا «مسیو» یا 
«مسیس » يا «مادام » بگویند, به گفتار و نوشته های آنان به نظر احترام 
نگریسته و مثل اصل مسلمی می پذيرند. 


3 - گروه دیگری را تعصب مسیحیت, کور و کر کرده و بر اساس تعصب. از 
تحریف و قلب حقایق و بستن هر گونه تهمت و افترا ؛ به مسلمانان, باک 


ندارند. 


4 - بعضی از «خاور شناسان » به کاوش و تجسس اد وان مشهور 
پرداخته و 


اسامی و نام های فرقه های از بین رفته يا وجود نیافته را زنده می نمایند 
و این کار را, به نظر خود کشفی شمرده و مسلمانان را متهم می سازند. 


مقابل یکدیگر قرار دادن و به اتحاد اسلامی ضربه زدن, در بلاد اسلام 
یه ای ره اه ات 
نشنیده, به فرقه دیگر و اهل منطقه دیگر می رسانند و تخم عداوت و کینه 


و بدبینی را بٍ بت انها. خی بانشسید: 


6 - بعضی دیگر برای اینکه وضع موجود را متزلزل ساخته و شعائر اسلامی 
را تضعیف نمایند در گذشته ها و سوابق بسیار دور ملل و جوامع تجسس 
می کنند, و سپس با تجدید آن گذشته ها, فرهنگ مرده و کهنه را به آنها 
خرضه میت ارو فراعت را هی مات واتراو تعموتان ارب 
سنن و شعائری که به آن ملتزم و متعهد هستند, ۱ 
سرگردان و بی علاقه و بی شخصیتشان کرده. خصا وی ۵ مت آ نما 
ان انا اتف مایکه. 


7 - معدودی مستشرقین بی غرض نیز هستند که تا حدودی صلاحیت 
بررسی و کاوش دارند و مقصودشان کشف حقایق و تحقیق ساده است که 
بر حسب درجات معلومات و تخصصی که دارند. نوشته های انها ارزش 
دارد. ولی با وجود این, نوشته های این افراد نیز خالی از اشتباه نینست و 
نیاز به تحقیق و تلخیص دارد, هر چند بررسی های نها در بعضی از رشته 
ها مفید, و مخصوصا برای رفع تهمتهائی که قرنها مسیحیت متعصب و 
خودخواه به اسلام زده است, سودمند می باشد. 


پس از این مقدمه می گوییم: از بررسی کتاب «عقیده الشیعه » استفاده 
می شود که نویسنده, با اينکه شانزده سال در «مشهد مقدس » اقامت 
داشته است. ولی مسائل را با عینک حقیقت بینی مطالعه ننموده و حتی 
مانند یک فرد نه مسلمان و نه مسیحی دنبال تحقیق نبوده, بلکه اسلام و 
مجامع اسلامی و برنامه و آداب مسلمانان راء از دیدگاه یک نفر مسیحی 
مامور و گزارشگر, مطالعه می کرده است. 


لذا, اگر چه در بعضی موارد به ناچار اعترافاتی دارد و از خلال نوشته 
هایش حقایق بسیار روشن می شود, ولی چون حقانیت اسلام را قبول 
نداشته و بررسی او هم برای حقیقت شناسی و رسیدن به دین حق نبوده 
است., در توجیه و تفسیر مسائل و حوادث؛ چنان روشی را پیش گرفته 
است که به «آشکار شدن بطلان کلیسا و مسیحیت کنونی و حقانیت اسلام 
» منتهی نگردد. 


اینگونه بررسی و تحقیق در عقاید و آراء و جهات افتراق فرق, کار 
سازمانهای ۱ ۲ 1۳2 اسان فی :شاد ۵ آنان راندن 
راه گسترش نفوذ و تسلط بر کشورهای شرقی یاری می دهد. 


کتاب «عقیده الشیعه » باید مورد نقد و بررسی دقیق محققان شیعه قرار 
بکیرد و پیرامون اشتباهات و غرض ورزیهاتی که در آن است. توضیحات 
لازم داده شود. 


نویسنده در قسمتهای مختلف این کتاب, به گفته های خاور شناسان مغرض 
یا اشتباهکاری همچون: ارنولد, لامنس, نیکلسون, جولد تسیهر, براون. 
مویر, مرغلیوث, نیکلین, لسترینج. بر تن, ماکدونالد فریدلاندر, بروکلمن, 
ستانلی لین بول. سریری سایکس, بردلیم رمزی و هیوارث, نیز استناد 
کرده و به نتایج بررسی های انها اعتماد نموده است. 


در بین خاور شناسان نامبرده. افرادی هستند که در قلب حقایق و تحریف 


مطالب و غرض ورزی و دشمنی با اسلام و مسلمین, مشهور و معروفند. 


این مطالبی که او پیرامون غیبت امام علیه السلام در صفحه 248 و 349 
کتاب مزبور تاشته است, نمونه ای از اشتباهات او با غرض 0 و 
دشمنیهای او با شیعه و مسلمانان است. 


زیرا هر کس در عقاید شیعه و اخبار و احادیث راجع به غیبت حضرت 
صاحب الامر علیه السلام و کتابهائی که در این موضوع نوشته شده. 
بررسی مختصر هم کرده باشد, می فهمد که مساله انتظار و شرایط و 
برنامه ان از دید شیعه و منطق احادیث و اخبار. از اين مناسبتها که 
«نلدسن » ذکر کرده است, گسترده تر بوده, با اوضاع عمومی جهان 
0 ۳ ۳ : به گوشه ای از 
جهان نیست, بلکه مساله تمام زمین و تمام جهان و آنقلاب جهانی مطرح 
است. مساله مهدویت با حکومت «ال بویه » و سلطنت «صفویه » با 
فرض اینکه برنامه کار آنها تا حدودی به نظام حکومت اسلام نزدیک بوده و 
احکام اسلام و نظام اسلام را تا آنجائی که حکومت و استبداد آنها در 
مخاطره قرار نگیرد پیاده می کردند ارتباط ندارد. 


در مساله آمادگی برای ظهور حضرت مهدی علیه السلام بایستی غیر از 
منطقه حکومت «ال بویه » و «صفویه ». وضع سائر مناطق و امکانات 
بسیار دیگر را نیز در نظر گرفت, تا معلوم شود که این ظهور, در آن زمانها 
که حصول تمام شر ایط و زمینه ها و وقت ان را؛ فقط خدا می داند. 


همچنین از نظر جنگ و فتنه و فساد و بیدادگری و خونریزی, 


وضع منطقه خاصی را نمی توان در نظر گرفت و شرایط ظهور را مساعد 
شمرد., زیرا که هميشه کم و بیش این حوادث بوده و هست, درمنطقه ای 
حکومت شر و ظلم و فساد وجود دارد و در منطقه دیگر حکومت بالنسبه 
معتدل تر به چشم می خورد. اینها اسان تضتت که ار برای آن؛ 
ظهور کلی عدل و آرامش و نظام اصلح صورت پذیر باشد. 


در «جنگهای صلیبی », ظلم و جور به اصطلاح عرفی, حتی در مناطق 
طرفین وجود نداشت. اکر چه ظلم و جور به معنی حقیقی وجود داشت - 
چون همه آن حکومتها بر اساس استضعاف و استبداد بودند - اما رشد 
جوامع به حدی نبود که آن را درک کنند. و سنگینی و فشاری را که آن 
حکومتها بر روح انسان دارد. احساس نمایند, و معدودی هم از مردمان 
آشنا باشد منطق حقیقی قرآن, اگر چه درک می کردند, ولی در اقلیت 
محض بودند و جنگهائی را هم که آتشش روشن بود, عدل و حق خواهی 
می شمردند. 


در «هجوم مغول » نیز وضع به همین گونه بود, تاسیس حکومت جهانی 
اسلام و انقلاب عظیم توحیدی ان امکان پذیر نبود, و همان مردمی که 
گرفتار این حمله بودند, این مسائل عالی را درک نمی کردند. 


بین برنده شهامت و شجاعت و طرز تفکر درون گرای صوفیانه مسلط بود, 
که از عالم پهناور اسلام. حال مقاومت و دفاع از چنین یورشی را سلب 
کرده بود. 


چنانکه داستان قتل شیخ «نجم الدین صوفی » در مسجد جامع و اهانتهائتی 
که از جانب مغول به قران مجید و مقدسات اسلام 


تور او اه اک انم شم اس ی فان مسر وا که ماه ان 
است. غرض اینکه. زمینه برای حکومت جهانی اسلام فراهم نبود, نه افکار 
و انديشه ها و سطح بینش و بصیرت و رشد مردم اماده بود, و نه مردم, 
حاضر به فداکاری و همکاری در این سطح جهانی بودند. 


چنانکه گفتیم ما نمی توانیم این شرایط را از هر جهت به دست بیاوریم, و 
حصول تمام ان مقدمات را در یک عصر معین پیش بینی کنیم. که مثلا در 
چند قرن و چند هزار سال فراهم می شود. و اینکه بشر باید چه کلاسها و 
مان ار یی هن این اش سس ار از ای اه توانند 
اصلاحات را در سطح واحد و به نفع تمام بشریت انجام دهند, مایوس گردد 
و خود را برای استقبال از آن عصر علم و پاکی و عصر فضیلت و عدالت 
اماده کند. 


حضرت امیر الموّمنین علیه السلام می فرماید: 

«ما اطول هذا العناء و ابعد هذا الرجاء» (16) 

«چه طولانی و دراز است این رنج و چه دور است این امید» . 
انش‌هست اد گنود اما ایا ان یی ارت 

یف اتمه الا ما عول نع فا مایت ها و1 


دا برع که سای اه مر را اه اه عون هک یه 
باشد از ظلم و جور» . 


شاه ایس ماش اضر المفن له الساای شمیت فاد 


«زای حرت تکون ضربه السیف علی المومن آهون من الدرهم من حله ذاک 
یت تکور الفعطظی. اعد ااهن انعم ناک حف بسک من ورد 
شراب بل من النعمه و النعیم و 


تخلفون من غير اضطرار و تکذبون من غیر اخراج ذاک اذا عضکم البلاء کما 
یعض القتب غارب البعیر» (18) 


«اين (ظهور و فرج) هنگامی به وقوع می پیوندد که ضربت شمشیر بر 
مومن اشانیر است از ید ست آوردن یک درهم حلال. این وقتی است ک 


عطا شونده, اجر و مزدش. از عطا کننده عظیم تر باشد. 


نعمی, و سوگند یاد می کنید نه از روی ناچاری, دروغ می گوئید. نه از جهت 
ضرورت. اين در زمانی است که بلاء شما را بگزد, چنانکه پالان؛ کوهان 
شتر را می گزد» . 


این احادیث دور نمائی از وضع آن زمان است. اما چه اسباب و شرایطی 
فراهم می شود که در زمین پر از ظلم و جور شود و این سختیها و 
تغییرات پیش بیاید و اين اسباب و شرایط. مقدماتش از چه زمان فراهم 
می شود؟ به نظر می رسد که مرور اعصار و تحولات و پیدایش مکتبهای 
گوناگون و رژیمها و نظامات در قرنها و دورنها, اين اسباب را اماده می 
ار ها ای اما 


«نلدسن » بدون توجه و بررسی این دقایق و نکات و جواب موضوع یا با 
توجه به ایتها و نضورت هعرضانه مانند آنکه علائم و تشابهای ظهور آشکار 
شده باشد و امام علیه السلام ظاهر نشده باشد, در اینجا سخن گفته است 
اه اغاسی اطا هس وا اه ره ای مور 
اس شاه ات 


بدیهی است که مسلمانان آگاه, در مورد نوشته ها و کتابهای «خاورشناسان 
» که بیشتر يا مفرض, يا بی اطلاع هستند, به دستور: 


فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه, اولتک الذین هداهم الله 
و اولتک هم اولوا الالباب (19) 


«(ای رسول ما) بشارت رحمت ده بر أنْ بندگانی که چون سخن بشنوند 
نیکوتر آن را عمل کنند. آن کسانی که خدا آنان را به لطف خاص خود 
هدایت فرموده و آنان نیز به حقیقت, خردمندان عالمند» ۰ 


پی نوشتها 

1 - غیبت شیخ. ص 102. 

2 - منتخب الاثر. ص 252. 

3 - به کتاب منتخب الاثر ص 274 و 275 مراجعه شود. 


4 - سوره دهر آیه 2 


5 - این نکته با مساله دفعی و ناگهانی بودن ظهور آن حضرت. که بر حسب 
روایات؛ اصل مسلم ظهور ان حضرت است. منافات ندارد, زیرا| غرض ما 
از این شرایط و مقدمات؛ اموری است که بر حسب اراده و حکمت باری 


تعالی, قبل از ظهور, باید تحقق یافته باشد بطوری که آن ظهور ناگهانی, 
اکن ای سر سر کت وان کرد 


7 
9 - و هنگامی که قرآن را قرائت می نمائی ما در میان تو و کسانی که 
ایمان به اخرت نمی اورند, پرده پوشیده و پنهانی قرار می دهیم. سوره 


11 - سیره ابن هشام, 3 ۷ ص‌ 279 و 39 و روایات دیگری از «ابن 
مردویه », «بیهقی », «ابی یعلی », «ابی نعیم », «ابی شیبه », و «دار 


قطنی », در الدر المنثور در تفسیر آیه شریفه نقل شده 


است. 


2 - سیره ابن هشام, جح 2 ص 95 و 96. طبقات ابن سعد. جح 1. ص 
8 عممل ابن اثیر. ح 2. ص 103. و از کتب معاصرین: مع الانبیاء فی 
القران. ص 367. 

3 - التبیان, الدر المنثور, نور الثقلین. مجمع البیان و تفاسیر دیگر. 

4 - کتاب «عقیده الشیعه », ص 348 و 349. 

15 - چنانکه تغییر خط و الفبا که در ترکیه عملی شد و اکنون هم استعمار 
ان را در نقاط دیگر زمزمه می کند. به همین منظور بود که جامعه «ترک » 
از اسلام و قرآن مجید و کتابها و معارف اسلام بیگانه گردد و خیال استعمار 
و غرب و مسیحیت از جانب او راحت باشد و «سلطان محمد فاتح » دیگر 


6 - نهج البلاغه صبحی صالح, خطبه 187. 
7 <متتخب آلانره فد 2 نب 1. 

8 - نهج البلاغه, صبحی الصالح, خطبه 187. 
9 - سوره زمر آیه 17 و 18. 
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حضرت آیه الله صافی گلپایگانی 

اغتعا زاب فیگر 

ایمان و کفر 


ایمان و کفر از دیدگاه شیعه 


حد ایمان و کفر از بحثهای مهم کلامی است. «ایمان », در لفت. به معنای 
تصدیق و «کفر» به معنای پوشاندن است. لذا به زارع نیز - که گندم را در 


دل زمین می نشاند - کافر گفته می شود. ولی مقصود از ایمان در اصطلاح 
عقاید و کلام اعتقاد به وحدانیت خداوند, و باور داشتن روز قیامت و 
رسالت پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم است, و البته ایمان به 
رسالت پیامبر خاتم صلی الله علیه و اله و سلم. شامل اذعان به نبوت 
پا رت ای یآ کاس نام از خال 


پایگاه واقعی ایمان همان قلب انسان است, چنانکه قرآن کریم می 
فرماید: ««اولتّک کتب فی قلوبهم الایمان»» (مجادله/22): انان کسانی 
هستند که خداوند ایمان را در دلهاشان ثبت کرده است. نیز درباره بادیه 
نشینانی که در برابر قدرت اسلام. دست تسلیم بر سر نهاده ولی دلهاشان 
ار کر اسان ای است: می ای جو لا بل اسان کی تاک 
(حجرات/24): هنوز ایمان در قلوب شما وارد نشده است. ولی البته حکم 
به ایمان یک فرد. مشروط به این است که به وسیله زبان یا طرق دیگر, 
ان را اظهار کند و يا لااقل باور خود را انکار ننماید. زیرا در غیر این صورت 
حکم به ایمان او نخواهد شد؛ چنانکه می فرماید: ««وجحدوا| بها واستیقنتها 
انفسهم »» (نمل/14): آیات خدا را با انکه بة آن یقین داشتند انکار کردند. 


با این بیان حد کفر نیز روشن می گردد. هرگاه انسانی وحدانیت حق 
متعال, يا روز قیامت. و يا رسالت پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم 
وا ایکا کند. مشلنا معکوم. بت کف خهاهد بهم چنانگه. انکان یکن. از 
مسلمات ایین پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم که به طور روشن 
تسه آنگاد سا لته اه ادف را محکیم با کفی‌می اه و 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آنگاه که علی علیه السلام را برای 
فتح قلاع خیبر روانه می کرد, پرچمی به دست او داد و بادآور شد که 
صاحب این پرچم اين خیبر را فتح کرده و باز مي گردد. در اين هنگام علی 
علیه السلام رو به پیامبر کرد و گفت: حد نبرد با انان چیست؟ 


ای ی ال هی و یو فا اش ی یت ها لاله از 
ال امه ها ای ام ای ها اف ای 
آنان نبرد کن تا آنکه به یگانگی خدا و رسالت محمد گواهی دهند. هرگاه 
گواهی دادند, خونها 1 مالهای آنان محترم خواهد بود, مگر آنجا که به حق 
( کشته, پا اموالشان گرفته شود) وحساب آنها با خداست. 


نیز فردی از امام صادق علیه السلام پرسید: کمترین چیزی که مایه ایمان 
بنده به خدا می شود چیست؟ امام پاسخ داد: یشهد ان لا اله الا الله و ان 
محمدا صلی الله علیه و اله و سلم عبده و رسوله, و یقر بالطاعه و یعرف 
امام زمانه فاذا فعل ذلک فهو مومن » (2): کمترین مرتبه ایمان این است 
که انه وخداتیت خدا و شدیی: هرز شالت مخمد ضلی الله. علیه:ه اله و شام 
گواهی دهد و اطاعت از حق را بپذیرد و امام زمان خود را بشناسد. هرگاه 
چنین کرد او مومن است. 


گرچه حقیقت ایمان همان اعتقاد قلبی است. ولی نباید پنداشت که این 
مقدار از ایمان برای رستگاری انسان کافی است, بلکه شخص باید به آثار 
و لوازم عضای آن نیز ملتزم باشد. لذ| در بسیاری از آیات وروایات؛ موّمن 
واقعی کسی شناخته شده است که ملتزم به ۳ ایمان و انجام دهنده 
نموه وان اسان ما کرمم یو تکوم ارت رال نکن امتیانه 
لا الصالحات و ادا 


بالحق و تواصوا بالصبر »»: مگر کسانی که ایمان بیاورند و عمل صالح انجام 
دهند و همدیگر را به حق و پایداری در راه آن سفارش کنند. 


امام باقر علیه السلام از حضرت علی علیه السلام نقل می کند که مردی 
به او گفت: ایا هرکس به وحدانیت خدا و رسالت پیامبر گواهی دهد. مومن 
است؟ حضرت فرمود: «فاین فراض الله » : پس فرائض الهی کجا 
رفت؟ ! 


نیز امیر موّمنان فرمود: لو کان الایمان کلاما لم ینزل فیه صوم ولا صلاه ولا 
حلًل و لا حرام: اگر ایمان, به صرف گفتن شهادتین بود, دیگر روزه و نماز, 
و حلال وحرامی تشریع نمی گشت. (3) 


مر نبه ای نیز برای خود اثری ویژه دارد. اعتقاد قلبی به ضمیمه اظهار یا 

دست کم عدم انکار, کمترین مرتبه ایمان است که یک رشته آثار دینی و 
دنیوی ان مشیص یت رو ون خالبکه: .هدفه دیگر ایمان. که مایه 
رستگاری انسان در دنیا و آخرت است. در گرو التزام به آثار ما ان وه 


باشد. 


نکته در خور ذکر این است که در برخی از روایات عمل به فرایض دینی نیز 
جزو ارکان ایمان به شمار امده است. امام هلشتم علیه السلام از پدران 
هو مان ارس دا صلی اه هه له فصام عل می کنر که آن 
حصزت فرموت خرال سان عع نات و فرار ساللضای م کل باارکان > 
2۱ اسان تعرفت فلیی انرار زنامه دعل به وله اعسا و خوا 
است. در برخی از روایات در کنار شهادتین, اموری همچون برپا داشتن 
نماز, پرداخت زکات؛ انجام دادن فریضه حج و روزه ماه 


رمضان نیز قید شده است. (5) این گونه روایات, يا ناظر به این است که 
به وسیله این اعمال می توان افراد مسلمان را از غیر مسلمان باز 
شناخت, و يا اينکه ذکر شهادتین در صورتی نجات بخش است که اعمال 
شرعی نیز نم ان ظتصیمه شوخ * اغمالی که نان کات هر رون از 
مهمترین انهاست. 


با توجه به دو اصل یاد شده نباید هیچ فرقه ای از مسلمین, فرقه دیگر را 
به عنوان اینکه در برخی از فروع دینی با یکدیگر مخالفند. تکفیر کند. چه 
ملاک کفر این است که شخص, منکر یکی از اصول سه گانه يا منکر چیزی 
بات که انار ارم با ای یکی ره کر اس و این هارمه در 
صورتی تحقق می پذیرد که حکم آن چیز از نظر شریعت ان چنان بدیهی و 
زمیات که هر گر فوان مین اتکار آره غراف ند اضدلء مه کرد 


از امه ساست شمان ها ماخ امس نمی سم 

را حفظ کنند و اختلاف در اموری را که مربوط 7 
و احیانا تفسیق و تکفیر یکدیگر قرار ندهند و در اختلافات فکری و عقیدتی 
اک و از اعمال 


از آنجا که مسلمانان جهان در اصول سه گانه (6 ات ۵ نظر دارند, نبا ید 
گرفهین عهخاظر اختلاف در رک از اضهل نا فرع کدیکز | عکمیر. کننده 
زیرا بسیاری از اصول مورد اختلاف جزءمسایل کلامی است که بعدها در 
میان مسلمانان مطرح شده و هر گروهی برای 


خود دلیل و مدرکی دارد. بنابر این, اختلاف در این مسایل نمی تواند وسیله 
تکفیر یا تفسیق یکدیگر باشد و وحدت اسلامی را بر هم بزند, بهترین راه 
برای حل اختلاف. گفت و شنود علمی است بدور از تعصبات خشک و غير 
فران کریم فن. فرماید* «یا آیها آلذین. امتها ادا ضرتتم. فی,.سبیل ّ 
فتبینوا ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مومنا»» (نساء/94): 
افراد با ایمان هرگاه در روی زمین به سیر و سیاحت پرداختید 0 
موّمن از کافر دقت کنید و به آن کس که به شما سلام بگوید (خود را هم 
آیین شما نشان دهد) نگویید مومن نیستی. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ضمن بیان پایه های اسلام پادآور 
می شود که مسلمانی حق ندارد, مسلمان دیگر را به خاطر انجام گناهی 
تکفیر کند یا اورا مشرک بنامد. 0۸ 


پی نوشتها 


۳۳ ضص 17 


2 تحار الانوان 66/6 کاب انضاني کفره بقل اد ضعانی الاختار سة 
صدوق. سند روایت صحیح است. 


3 کافی: 2/33, حدیث 2. 
4 عیون اخبار الرضا: 1/226. 


5 صحیح بخاری: 1/16, کتاب الایمان: «شهاده ان لا اله الا الله و ان 
محمدا رسول الله و اقامه الصلاه و ایتاء الز کاه و الحح و صوم رمضان . 


بر وحدانیت و ایمان به رسالت پیامبر خاتم, و معاد روز قیامت. 


7 لا تکفروهم بذنب ولا تشهدوا علیهم بشرک, کنز العمال: ج 1, ح 30. 


تقیه و شرایط ۵ نزد شیعه 


یکی از تعالیم قران این است که. در مواردی که جان و عرض و مال یک 
فرد مسلمان در اثر اظهار عقیده به خطر خواهد افتاد می تواند عقیده خود 
را کتمان کند. در اصطلاح شرعی به این امر «تقیه » گفته می شود. جواز 
تقیه, نه تنها مدرک شرعی دارد, بلکه عقل و خرد نیز بر درستی و لزوم ان 
در شرایط حساس گواهی می دهد. چه, از یک طرف حفظ جان و مال و 
آبرو لازم است, و از طرف دیگر عمل بر وفق عقیده یک وظیفه دینی 
است. اما در مواردی که اظهار عقیده جان و مال و ابروی شخص را به 
خطر می افکند و اين دو وظیفه عملا با هم تزاحم و اصطکاک می یابند, 
طبعا حکم خرد آن است که انسان وظیفه و تکلیف مهمتر را بر دیگری 
مقدم بدارد. در حقیقت. تقیه سلاح ضعفا در مقابل اشخاص 


قدرتمند و بی رحم است. و پیداست که اگر تهدیدی در کار نباشد, انسان نه 
عقیده خویش را کتمان می کند و نه بر خلاف اعتقاد خود عمل می نماید. 


قران در مورد عمار اسر (و کسانی که اصولا در چنگ کافران گرفتار شده 
و به رغم ایمان استوار قلبی خویش, صورتا برای تخلص آنان لفظ کفر را 
وان ار ی کی خن ی راید کت کفرماللتش بعو اشات از 
من اکره و قلبه مطمئن بالایمان»» (نحل/106): کسی که پس از ایمان به 
خدا کفر ورزد (به سزای عمل خود می رسد) مگر کسی که از روی ناچاری 
و اجبار اظهار کفر کند, ولی قلبش به ایمان. قرص و محکم باشد. 


در آیه دیگر می فرماید: ««لا یتخذ الموّمنون الکافرین اولیاء من دون 
المخمی فص سل نی قافن اللیی شا ان تا ماه 
هقی رک الهش مان الم اسر رال اه را انشته 
مومنان کافران را به جای موّمنان ولی خود گیرند. و هرکس چنین کند پیوند 
خفسش باه ایند سس ات مرا ود را رات اسار سر 
آنها) در حصن و حفاظ تظاهر به قبول ولایتشان قرار دهید. خداوند شما را 
از مخالفت با خویش برحذر می دارد و باز گشت همگان به سوی خدا| 


است. 


مفسران اسلامی در شرح این دو آنه:ء فشصکن ااض: تقیه را اصلی مشروع 


دانسته اند. (1) 


اصولا هرکس مطالعه مختصری در تفسیر و فقه اسلامی داشته باشد می 
داند که اصل تقیه از اصول اسلامی است و نمی توان ایات یاد شده در 
فوق و نیز عمل مومن آل فرعون در کتمان ایمان خویش و اظهار خلاف آن 
را (غافر/28) نادیده گرفت. و 


تقیه را به طور کلی منکر شد. 


ضمنا در خور ذکر است که هرچند آیات تقیه در مورد تقیه از کافران وارد 
شده, ولی ملاک اآن, که همان حفظ جان و عرض و مال مسلمین در 
تترایط خبانن, و تاگوار انستت, اختصاص, به کافران نداردة و اکر اظهاز 
عقیده و يا عمل شخص بر وفق ان نزدیک فرد مسلمان نیز موجب خوف 
شخص بر جان و مال خویش باشد. تقیه در این مورد حکم تقیه از کافر را 
خواهد داشت. این سخنی است که دیگران نیز به آن تصریح کرده اند. 
رازی می گوید: مذهب شافعی این است که هرگاه وضع مسلمانان در 
میان خود همان حالتی را به خود گرفت که مسلمانان در میان کفار (حربی) 
دارند. تقیه برای حفظ جان جایز است. همچنین تقیه منحصر به ضرر جانی 
نبوده و حتی ضرر مالی نیز مجوز تقیه است؛ مالی که حرمت ان مانند 
( 
باشد. (2) 


انخفربرهمن: گوید: من از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دوگونه 
تعالیم و دستورات ۳ کرده ام . برخی را در میان مردم منتشر کردم, 
ولی از نشر برخی دیگر خودداری کردم. جه» اگر انجام می دادم کشته می 
شدم. (3) 


کارنامه زندگی خلفای اموی و عباسی سرشار از ظلم و ستم است. در ان 
روز گار, نه تنها شیعیان به علت اظهار عقیده مطرود و منزوی شدند, بلکه 
محدثان اهل سنت نیز در دوران مامون در مسئله «خلق قران » غالبا راه 
تقیه را در پیش گرفته و جز یک نفر همگی پس از صدور بخشنامه مامون 
درباره خلق قران, بر خلاف عقیده 


قلبی خویش موافقت نشان دادند, که داستان آن در تاریخ آمده است. (4) 


بر اساس منطق شیعه, تقیه در شرایطی واجب, ولی در برخی شرایط نیز 
حرام است, و انسان در آن شرایط نباید به بهانه اينکه جان و مال وی به 
خطظر مه اد تیه کندی هی ود وت ند که شرع مها کقیه یا 
واجب می داند, در حالیکه این تصور غلط بوده و روش پیشوایان شیعه 
هرگز چنین نبوده است. زبرا آنانبا در نظر گرفتن شرانط ورعایت فضالح 
و مفاسد, در هر زمان راهی خاص و مناسب را انتخاب می کردند و لذا می 
بینیم که گاه تقیه نکرده و جان ومال خود را در راه اظهار عقیده فدا می 


کردند. 


اصولا پیشوایان معصوم شیعه غالبا به وسیله شمشیر یا زهر جفای دشمنان 
چهره خوش و زبان شیرین نشان می دادند, قدرتمندان حاکم چه بسا 
بزرگترین و عالق ترین مقامات را نیز درراختیان آنان‌زمی نهادند؛ ولی آنها 
خوب می دانستند که تقیه (فی المثل در برابر یزید) مایه نابودی دین و 
محو مذهب است. 


در شرایط کنونی نیز برای رهبران دینی مسلمین د و نوع تکلیف وجود دارد: 
در شرایطی راه تقیه را در پیش گیرند 0( 
در خطر است, جان به کف گرفته به استقبال مرگ روند. 


در پایان یادآور می شویم که تقیه یک امر شخصی و مربوط به وضع فرد یا 
افراد ضعیف و ناتوان در برابر دشمن قهار است؛ که اگر تقیه نکند هم 
جانشان در خطر است و هم بر قتل انها آثری مترتب نیست. ولی در تعلیم 
و 


تبیین معارف واحکام دینی, تقیه موردی نخواهد داشت. مثلا دانشمندی 
کناش دار اه تسض و عمایه آتحرافیه لاف رم ای 
عقاید شیعه, درجامعه منتشر سازد ! روی همین امر است که می بینیم در 
یر ار یعس ناه این ی مس انوم احام تقو ماس هه 
نوشته نشده است. بلکه علمای شیعه در سخت ترین شرایط نیز عقیده 
خه نس با اما اما اه مکی ات در سا ان رامین 
اصل يا مسئله ای خاص اختلاف نظر وجود داشته باشد, ولی هرگز در طول 
تاریج یک بارهم اتقاق تیاده که دانشمتدان شععه,رساله با کنابی را به 
بهانه تقیه - بر خلاف آرا و عقاید مسلم این مذهب بنویسند, و به اصطلاح 
در بیرون چیزی بگویند و و چیزی دیگر, و اگر کسی چنین روش داشته 
باس ار تسه امانت ار استه 


ای که موه هه ی اه ای ی و هش از 
تبلیغات سوء دشمنان نشیع قرار دارند, اکیدا توصیه می کنیم که یک دوره 
تاریخ شیعه را در عهد امویان و عباسیان, وحتی عئمانیها در ترکیه و 
شامات. مطالعه کنند تا بدانند که این گروه برای دفاع از عقیده و پیروی از 
اهلشت علیهم الط محه‌سای کرافمرا پردانته انم حه رانمانی دام 
وخه مضایت لفیا سمل که ابا ایا هس ار ای کاشانه هه 
به کوهها پناه برده اند. شیعیان, با وجود رعایت تقبه, چنین وضعی داشتند, 
حال اگر این اصل را رعایت نمی کردند چه وضعی پیش می آشد ۱۹ و 
براستی آیا در آن صورت اثری ات نتم دون واه 


اصولا باید توجه داشت که, اگر نکوهشی در تقیه هست در اصل متوجه 
بان آن,است: کشانی: مسوجب کشت که به خای اعرای غدل « 
رافت اسلامی,. سخت ترین و کشنده ترین اختناقهای سیاسی و مذهبی را 
بر پیروان عترت نبوی علیهم السلام تحمیل می کردند, نه کسانی که از 
روی ناچاری برای حفظ جان و مال و ناموس خویش به تقیه پناه می بردند! 
و شگفت اینجاست که برخی کسان, به جای نکوهش مسببان تقیه یعنی 
ظالمان, تقپه کنندگان, یعنی مظلومان را نکوهش کرده و متهم به نفاق می 
کنند ! حال انکه فاصله «نفاق » با «تقیه » از زمین تا اسمان است: منافق. 
کفر را در دل خویش پنهان کرده و در ظاهر ابراز ایمان می کند, در حالیکه 
مسلمان در حال تقیه قلبی لبریز از ایمان دارد و صرفا به علت ترس از 
ازار طاقت فرسای ظالم, اظهار خلاف می نماید. 


پی نوشتها 


تسیر ای 1 و اه ۱۱2 مه الا ره 
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یی دا 015 

3 محاسن التاویل: 4/82. 

4 تاریخ طبری: 7/195 - 206. 


بداء 


حقیقت بداء نزن انديشه شیعه 


تقدیر الهی درباره انسان بر دو نوع است : 


1 تقدیر محتوم و قطعی, که به هیچ وجه قابل تغییر نیست؛ 


2 تقدیر معلق و مش وط, که با فقدان برخی شرایط, دگرگون می شود و 


تقدیر دیگر جایگزین ان می ور و 


با توجه به اصل مسلم فوق, پادآور می شویم که اعتقاد به «بداء» یکی از 
عقاید اصیل اسلامی است که همه فرق اسلامی اجمالا به ان اعتقاد دارند, 
هرچند برخی از انان از به کار بردن لفظ «بداء» خودداری می کنند. و این 


الف - خداوند دارای قدرت و سلطه مطلقه بر هستی است و هر زمان 
خواست می تواند تقدیری را جایگزین تقدیر دیگر سازد؛ در حالیکه به هر 
دو نوع تقدیره علم قبلی داشته, و هیچگونه تغییری نیز در علم وی راه 


نخواهد یافت. زیرا تقدیر نخست چنان نیست که قدرت خدا را محدود 
ساخته و توانایی دگرگون کردن آن را از او سلب کند. خداوند متعال بر 
خلاف عقیده بهود. که می گفتند: ««ید الله مغلوله»» قدرت گسترده دارد و 
به تعبیر قرآن دست او باز است: «ل یداه مبسوطتان»». (1) 


به دیگر سخن, خلاقیت و آفرینش گری و اعمال قدرت از جانب خداوند, 
استمرار داشته و به حکم «<«کل یوم هو فی شان»» (2) وی 


از اهر آفربتشقار غ نکشته و کار افزینشکری همخنینه ادامه‌دارد. 


امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه ««قالت الیهود ید الله مغلوله . 

هی فرماید: نقود مین کویند خدا از امر افرینش فارغ شده, کم و زیاد (در 
رزق و عمر وغیره) راه ندارد. خداوند در تکذیب انان چنین فرمود: «غلت 
ایدیهم و لعنوا بما قالوا ان یداه مبسوطتان ینفق کیف پشاء»»: دستشان 
بسته باد و به گفتار ناهنجار خود از رحمت خدا دور باشند! بلکه قدرت او 
گسترده است. هر گونه بخواهد انفاق می کند. ۰ سس می افزاید: 


الم تسمع قول الله عز وجل ««یمحوا الله ما یشاء و یثبت وعنده ام 
الکتاب»» (3): آبا ِ- خدا را نشنیده ای که می فرماید: خدا آنچه را 
بخواهد محو کرده و يا ثابت می دارد, ونزد خداست ام الکتاب (لوح 
محفوظ). 

نتیجه اینکه: عقیده اسلامی بر اساس قدرت گسترده, سلطه مطلقه. و 
دوام و استمرار لاقیت خدواند استوار است. و خداوند می تواند هر زمان 
بخواهد در مقدرات ه انسان, از عمر و روزی وغيره, تحول ایجاد کرده و 
مقدری را جایگزین مقدر قبلی نماید, و هر دو تقدیر قبلا در ام الکتاب به 


ثبت رسبده است. 


ج اعمال قدرت و سلطه از سوی خداوند, و اقدام وی به جایگزین کردن 
ی جای تقدیر دیگر, بدون حکمت و مصلحت انجام نمی گیرد. و 
بخشی از قضیه, در . کرو اعمال خود 0 است که از طریق اختیار و 
برگزیدن و زندگی شایسته يا ناشایسته, زمینه دگر گونی سرنوشت خویش 
را فراهم سازد. 


فرض کنیم انسانی, خدای ناکرده, حقوق والدین و بستگان خود را مراعات 
نمی کند. طبعا این عمل ناشایست و در سرنوشت او تاثیر ناخوشایندی 
خواهد داشت. حال 


اگر در نیمه زندگی از کرده خود نادم گشته و از آن پس به وظایف خود در 
این باره اهتمام ورزد در این صورت زمینه دگررگونی سرنوشت خود را 
قراهم کرده و مشمول ایه ««یمحوا الله ما یشاء و یثب 


انا و روایات در این مورد بسیار است که برخی را تاد اوت خی شویم : 


1 ««آن الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر وا ما بانفسهم »> (رعد/11): خدا| وضع 
هیچ قومی را (از آسایش به سختی) دگرگون نمی سازد مگر اینکه آنان 
خود وضع خویش را د گرگون سازند. 


ه ج لو ان ال ااعری اتفا مایا تا ما مر کات لاه 
الاض و الکن» کدتوا خاخدناهم بما کانوا بکشسیون»* (اعیاف/96): اک 
ساکنان آبادیها ایمان آورده و پرهی زگار می شدند ما برکات آسمانها و زمین 
را به روی آنان می گشودیم. ولی (چه سود؟ که) آنان دین خدا| را تکذیب 
کودند و مانهم انانزآنبه کیفر اغمالشان :عدات کرذیم, 


3. سیوطی در تفسیر خود آورده است که: امیر مومنان علی علیه السلام 
از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم درباره تفسیر آیه «یمحوا الله ما 
یشاء»»سوّال کرد, پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در پاسخ چنین فرمود: 
ق فد کار تم ام زا با تسیر انز ابر مت کنض صدقه در راه 
خدا, نیکی به پدر و مادر, و انجام کارهای نیک, بدبختی را به خوشبختی 
دگرگون ساخته, مایه افزایش عمر می گردد و از مرگهای بد جلوگیری می 
کند. (4) 


ایام باقن شاه ارام ی ای سای تس مان اه سدامتال 
را با بررکت می سازد. همچنین 


لاخ انیا سای تاه ای غیت نب نداد 
(5) 


با توجه به این دو اصل روشن می شود که اعتقاد به بداء یی عقیده مسلم 
اشتااتن اشت که ضر فنظر ار تعیر حاضطاامتحاض بهاع تفاتی مداهب 
وفرق اسلامی به مفهوم ان اعتقاد دارند. 


»> تعبیر شده ۱ ست., دو نکته را متذکر می شویم : 


الف - در به کار گیری اين کلمه, از پیامبر گرامی پیروی شده است. بخاری 
در صحیح خود نقل می کند که آن حضرت درباره سه نفر که مبتلا به 
با گری و نابینایی شده بودند, فرمود: «بدا لله عز وجل ان 

. آنگاه سرگذشت آنان را از آنجا تا پایان مشروحا بیان داشت و 
نشان ۹ خداوند بر اثر کفران نعمت دو نفر از آنان سلامتی 
اولیه را از ایشان گرفته و گرفتار امراض پیشینیانشان ساخت. (6) 


ب - این نوع استعمالات از باب مشاکله و سخن گفتن به لسان قوم است. 
و 
«بدا لی » برای من بدا رخ داد. پیشوایان دین نیز, از باب تکلم به لسان 
قوم. و تفهیم مطلب به مخاطبین, این تعبیر را درباره خدای متعال به کار 
برده اند. در همین زمینه در خور ذکر است که در قران؛ کرارا به ذات 
اقدس الهی صفاتی چون مکر و کید وخدعه و نسیان نسبت داده شده 
ات بو اما ات اس ات این نس ایوی سمنووم و 
را را ار 


این وصف در قرآن به ذات اقدس الهی صفت مکر و کید و خدعه و نسیان 


نسبت داده شده است: 

1 ««یکیدون کیدا < واکید کیدا»» (طارق/15 - 16). 

2 ««و مکروا مکرا» ومکرنا مکرا»» (نمل/50). 

3 ««اآن المنافقین یخادعون الله و هو خادعهم»» (نساء/142). 

4 ««نسوا الله فنسیهم »» (توبه/67). 

به هر روی, محققین شیعه درباره استعمال لفظ بداء با توجه به امتناع 
دگرگونی در علم خدا تحقیقاتی بلندی دارند که مجال ذکر انها در این 


دهیم. (7) 


پی نوشتها 


1 مائده/64. 

2 الرحمن/29. 

3. رعد/39. 

4 الدر المنثور: 3/66. 
5 کافی, 2/470. 

6 صحیح بخاری: 4/172. 
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. کتاب توحید شیخ صدوق, ص 232 - 236 تصحیح الاعتقاد شیخ مفید24, 
عده الاصول: 2/20۵ کتاب الغیبه, ص‌ 2 - 264, طبع نجف. 


صحابه و یاران پیامبر اکرم (ص) که در زمان حیات آن حضرت به او ایمان 
اورده و از محضر وی کسب معرفت کرده اند نزد ما شیعیان از احترام 
خاضی پرخوردار ند جته. آنان که در جنگهای بدر و احد و احزاب و حنین 
شریبت شهادت توشیدند,. و چه آتان که پس از درگذشت پیامبر در قید 
حیات باقی ماندند. همه اینان: از حیث آنکه به پیامبر ایمان آورده و در کنار 
او بوده اند, از احترام برخوردارند, و در جهان هی مسلمانی نیست که به 
صحابه بیافیر اکرم (از آن نظر که صحابه پیامبر بوده است) بدگویی کرده 
پا اظهار بی مهری نماید. و اگر چنین نسبتی به گروهی از مسلمانان بدهند 
نسبتی کاملا بی اساس است. 


ولی در کنار این مسئله, مطلب دیگری وجود دارد که بایستی بدون هیچ 
تعصب یا حب و بفضی بدان رسیدگی کرد: آیا همه اصحاب, عادل و 


پرهی زگار و پیراسته از گناه بوده آند؟ یا آنکه حکم صحابه, از این نظر, حکم 
«تابعین» است که نمی توان همگی آنان را عادل و پارسا دانست؟ 


بدیهی است ریت پیامبر و مصاحبت با اوء هر چند امری افتخار آمیز است؛ 
ولی برای هد انسانی ان از گناه نمی آورد. و نمی توان به وت 


شهادت قرآن, آنان در عین داشتن افتخار «صحابی بودن» ۵ حیث ایمان و 
نفاق. و اطاعت و عصیان در برابر خدا و رسول به اصناف گوناگونی تقسیم 
شندم رای که با تیه یه این نی همان ان اسان 
اندیشید, و کلا عادل و پرهی زگار دانست. 


تشن تا که فرا وان اش اف حالف ستووع است :۳ 1) 
قق المل از نت کن کان»با سار برض د رصریان: ضم یه اظهار 
رضایت کرده و می فرماید: «لقد رضی الله من المومنین اذ یبایعونک تحت 
الشجره» (فتح/18). اما این ستایش, 0 خداوند از آنان در حال 
بیعت «اذ یبایعونک» است, و دلالت بر تضمینر صلاح و رستگاری همه آنان 
تا بایان عفر نداردة لذا.اکر فردیا افرادخ از آنان بعدا رام خلاف نز پیت 
گرفته باشند, مسلما رضایت پیشین الهي, گواه بر پارسایی پیو سته و 
رستگاری ابدی آنان نخواهد بود» زیرا| شأن و مقام این گوره که مورد 
رضایت ها فرار کر اند بالا یر اه ماحتر پیش ترا ماو مت سا ید 
«لنّن اشرکت لیحبطن عملک و لتکونن من الخاسرین» (زمر/65): اگر به 
خدا شرک ورزی قطعا عمل تو باطل شده و از زیانکاران خواهی بود. 


این نوع آیات, بیانگر کمالی است که اين افراد در آن حالت به دست آورده 
اند, و البته اگر تا پایان زندگی نیز ان کمال را پاس دارند. رستگار خواهند 
بود. 

بنابر آنچه گفته شد, هرگاه دلایل قاطعی از قرآن و سنت و تاریخ بر 


انحراف فرد پا افرادی گواهی داد, نمی توان به استناد به این گونه 
ستایشها دلایل مزبور را رد کرد. 


از باب نمونه, قران کریم از برخی از 


صحابه بعنوان «فاسق» یاد می کند و می فرماید «آن جاءکم فاسق ۳ 
فتبینوا» (حجرات/6). در آیه دیگر نیز درباره وی می فرماید: «آفمن کان 
مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون» (سجده/18). این فرد, به گواهی قطعی 
تاريخ. «ولید بن عقبه» از صحابه پیامبر بوده است, که در عین کسب دو 
فضیلت صحابی بودن و هجرت کردن. نتوانست اعتبار خود را حفظ کند و با 
جعل دروغ درباره طایفه بنی مصطلق, خداوند از وی به عنوان فاسق اد 
کرد. (2) 

با توجه به اين آیه و نظایر آن (3) و نیز ملاحظه احادیثی که در نکوهش 
برخی از صحابه در کتب حدیت (4) وارد شده و همچنین مطالعه تاریخ 
ند کی برخی از آنان (5), نمی توان قاطعانه همه اصحاب پیامبر را که 
شماره آنان از یک صد هزار تن هم متجاوز است.؛ عادل و پارسا دانست. 


آنچه که در اینجا مورد بحث و بررسی است همانا مسئله «عدالت همه 
صحابه» است, نه سب صحابه. متاسفانه برخی میان این دو مسئله فرقی 
7 به مطلب دوم متهم می سازند. 


(ص) را مانع از داوری در افعال پاره ای از صحابه ان حضرت نمی داند و 
معتقد است که معاشرت با پیامبر به تنهایی نمی تواند سبب مصونیت از 
گناه تا پایان عمر باشد. اساس داوری شیعه را نیز در این باره. ایات 
قرانی, احادیث صحیح, تاریخ قطعی و خرد تشکیل می دهد. 


پی نوشتها 


1 سوره توبه آنة 0 سوره فتح آیه های 8 و 29, سوره حشر آیه 8 و. 
9 


2 به تفاسیر دو آیه فوق مراجعه شود. 


3 آل عمران/153. 154 احزاب/12, توبه/45. 47 
4 جامع الأصول, ج 11, کتاب حوض, حدیث شماره. 7972 


5 صحیح بخاری, ج ظ, تفسیر سوره نور. ص 118. 119 
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زیارت قبور 


نگهداری آثار بزرگان و زیارت قبور 


خردمندان جهان در نگهداری آثار نیاکان خود کوشا بوده و آن را تحت عنوان 
«میراث فرهنگی» از گزند روزگار حفظ مي کنند, و با صرف هزینه هایی, 
به عنوان آناز ملی و با مفاخر کذشتکان از آن خر است می تمانتد, زیرا انار 
گذشتگان حلقه اتصال بین قدیم و جدید بوده و حرکت ملتها را در تبیین 
سیر ترقی و تعالی به روشنی ترسیم می کند. هرگاه آثاردیرینه, مربوط به 
پیامبران و اولیاء الهی باشد, ده از هیر کین یاد شده, در حفظ اس و 
عقیده مردم نسبت به آنها, ار هه سزایی دارد, و نابودی این آناز: پس از 
مدتی, روح شک و تردید را در پیروان آنها بوجود آورده و اصل موضوع را 
زیر سوّال می برد. 


مثلا مردم مغرب زمین از هر نظر غربی بوده و اداب و رسوم غربی دارند, 
ولی در مذهب دست به سوي شرق دراز کرده و آیین مسیح را پذیرفته 
اند, و تا مدتی این عقیده بر آنها حکومت می کرد اما دگررگونی اوضاع, و 
بالا رفتن حس کنجکاوی در جوانان مغرب زمین. کم کم شک و تردید در 
اصل وجود مسیح علیه السلام در آنها پدید آورده تا آنجا که بر اثر نبودن اثر 
را ی وا ی ی 


در حالی که مسلمانان در این مورد سربلند و سرافرازند و در طول تاریخ, 
آثار به جا مانده از رسول گرامی (ص) و فرزندان او را از گزند روزگار 
حفظ کرده اند, و مدعی 


هستند که شخصیتی الهی فزون از چهارده قرن قبل به مقام نبوت برگزیده 
شد, و با برنامه بسیار مترقی به اصلاح جامعه پرداخت و تحولی عمیق که 
هم اکنون مردم جهان از آن بهره مندند پدید اورد, و در وجود چنین فرد 
مصلح و انقلاب او هیچ گونه جای تردیدی وجود ندارد. زیرا زادگاه اوء محل 
عبادت و نیانش او. نقطه ای که در انجا ؛ ی ی 
که آذن ۰ انها .یه شگرانی: پرداخت‌دو. مناطفی. کف.-در. انخا یه دفاع 
شرافتمندانه دست زد, و سرانجام نامه هایی که به شخصیت های نوراک 
چهان آن روز نوشت؛ و صدها علاتم.ن انا ام طفه ۵ همه , به صورت دست 
نخورده و مشخص محفوظ و برای عالمیان محسوس و ملموس می باشد. 


و این ال رخ هام ها نان حوان این آوست که دن خفظ ای نار 
بکوشند, و لوحه هایی بر انها نصب کنند. 


این بیان می تواند اهمیت حفظ آثار را از نظر تفکر اجتماعی روشن سازد, 
اتفاقا تصوص خدانی من ما ها با ۵ تب ار را تأیید می کند. قرآن در 
برخی از آیات می فرماید: خدا در ترفیع خانه هایی که در آنجا خدا را صبح 
و شام تستیهفی: حفیتن .اکن دادم است: جنانکهمی فرعاید «فی .بيفت.: آدن 
اللف آن خرفم و بذک فیها اتمه ینیع له کییا بالغدودو لاضال رجال. لا 
تلهیهم تجاره و لا بیع عن ذکر الله و اقام او بر ی 
تتقلب فیه القلوب و الابصار» (نور/36 7 در خانه هایی که ترفیع آن 
مورداذن و خواست خداست, در آن خانه ها, صبح و شام مردانی خدا را 
تسبیح می گویند که بازرگانی و داد و 


سند آنها را ازیاد خدا| و بر پاداشتن نماز و دادن زکات باز نمی دارد, از 


روزی که در آن دلها و چشمها دگرگون می گردد. می ترسند. 


مسلما مراد از و ؟ وارد در آنهء مساجد نیست؛ زیرا در قرآن, بیوت در 
فعایل مسا قرار کتفم اس ریم اه آنگه سک الکرایه یا 
«#بیت الله الحرام» است, طبق روایات؛ مقصود «بیوت>؟, خانه های 
پیامبران خصوصا؛ بیت پیامبر اکرم (ص) ۲ ذریه پاک اوست, سیوطی از 
ابوبکر نقل می کند وقتی این آیه بر پیامبر نازل شد, ما همگی در مسجد 
بودیم, مردی برخاست وگفت: این بیوت از آن کیست ؟ پیامبر (ص) فرمود: 
خانه های پیامبران است. من برخاستم و گفتم: خانه علی و زهرا نیز جزء 
این بیوت است؟ در پاسخ فرمود: «نعم و من افاضلها». اری از بهترین 


آنهاست» ۰ (1) 


اکنون که روشن شد که مقصود از «بیوت چیست به توضیح «ترفیع بیوت» 
می پردازيم. در این جا دو احتمال وجود دارد: 


. 1 ترفیع: ساختن و برافراشتن بیوت» چنانکه در آیات دیگر «رفع» در 
هی سا بکار ره سا که مت فرماید و اد وفع ایراهیم النواعد 
شالت سا ری 0 آرگاه که اد اساسا ان 
های خانه کعبه را بالا می برد. 


۰ ترفیع: حرمت نهادن و پاسداری از آن. 
بر اساس معنی نخست چون بیوت پیامبران قبلا ساخته شده بود, مقصود 
الودگی است که با حرمت انها منافات دارد. 


بنابراین بر مسلمانان لازم است در تکریم و حراست بیوتی که 


به پیامبر اکرم (ص) منسوب است, بکوشند و آن را یک نوع امر قربی 


از آیه مربوط به اصحاب کهف آنگاه که نقطه اختفاء آنها کشف شد, 
استفاده می شود که دو گروه در کیفیت تکریم آنها با هم اختلاف داشتند. 


گروهی می گفتند برای تکریم باید روی قبر آنها بنای یاد بود ساخته شود, و 
گروه دیگر می گفتند: باید بر روی قبر آنها مسجدی بنا شود, وقرآن 9 
را به لحن پذیرش نقل می کند, و اگر اين دو رأی مخالف اصول اسلام بود 
۱ ۱ ۱ و 
می فرماید: «اذ بتنازعون بینهم آمرهم فقالوا ابنوا علیهم بنیانا ربهم اعلم 
بهم قال الذین غلبوا علی آمرهم لنتخذن علیهم مسجدا» (کهف/21): آنان 
که از مدفن (اصحاب کهف) آگاه شدند در باره چگونگی تکریم آنها) به نزاع 
برخاستند. گروهی گفتند: بنایی بر روی مدفن آنها بسازید, پروردگارشان به 
وضع آنان آگاه تر است.؛ کسانی که بر گروه پیشین غلبه پافته بودند 
(مسیخیان که بر بت. برستان پیروز گشته بودند) گفتتد: ما بر مدفن آنان 


مسجد می سازیم. 


این دو آیه (با توجه به سیره مستمره مسلمانان که از عصر رسول خدا| 
(ص) تا به امروز در حفظ این آثار کوشش کرده اند و بیوت مربوط به 
پیامبر و خاندان او را حراست و نگهداری نموده اند), خود گواه روشن بر 
اسلامی بودن اين اصل است., بنابر این تعمیر قبور پیامبران و ابنیه مربوط 
به رسول گرامی (ص), و فرزندان پاکش علیهم السلام. و مسجد سازی بر 
روی قبور پا کنار انهاء براین اصل اسلامی استوار است. 


زیارت قبور 


زیارت قبور 


موّمنان. خصوصا دیاوت نسان و اشتتابان: یکی از اصول اسلامی است که 
برای خود اثار سازنده ای دارد, زیرا مشاهده وادی ارام قبرستان که چراغ 
زندگی انسان ها در آنجا به خاموشی گرایيده. دل و جان را تکان می دهد 
وبرای انسانهای عبرت آموز درس عبرت می شود. اینگروه با خود می 
گویند: این ود کی موقت که پایان آن پنهان شدن در زیر خروارها خاک 
است ارزش تلاشهای ناروا را ندارد. و سرانجام اين افراد در برنامه زندگی 
خود تجدید نظر می کنند و تحولی در روح قسزوان انا نمی ان باه 


کرافین (ص) در حدیتی به این نکته نکته اشاره کرده و می فرماید: «زور وا 
القبور فانها تذکر کم الاخره» (2): قبرها را زیارت ت کنید, زیرا یادآور سرای 
دایکر موه باشد. 


گذشته از اين. زیارت بزرگان دین, نوعی ترویج از دین و مقامات معنوی 
است. و تنوجه مردم به مدفن بزرگان؛ این فکر را تقویت می کند که 
معنویت آنان ماأیه این گرایش ها است, و گرنه صاحبان قدرت و مکنت 
ولی فاقد معنویت, زیر خاک خفته و کسی به انها توجهی ندارد. 


رسول گرامی (ص) در آخرین روزهای عمر خود به قبرستان بقیع رفت و 
در باره اصحاب قبور, طلب آمرزش کرد و فرمود: پروردگارم دستور داده 
است که به سرزمین بقیع بیایم و برای آنان طلب مغفرت کنم, آنگاه 
فرمود: هر گاه به زیارت آنان شتافتید بگویید: «السلام علی, آهل الدیار من 
المومنین و المسلمین پرحم الله المستقدمین منا الفنه خرس و انا آن 
شاء الله بکم لاحقون» (3): درود بر ساکنان این وادی از مومنان و 
مسلمانان رحمت خدا| بر گذشتگان از ما؛ و بازماندگان و ما به خواست 
خدا , به شما می پیو ندیم . 


در کتابهای حدیتی: زیارت قبور اولیاء الهی و پیشوایان دین به صورت یک 
مستحب موّکد آمده و پیوسته ائمه اهل بیت به زیارت رسول خدا, و دیگر 
امامان متقدم بر آنها می رفتند, و پیروان خود را برانجام آن دعوت می 
نمودند. 


پی نوشتها 


1 الدر المنثور: ج 5 ص. 203 

2 سنن ابن ماجه, جح 1, باب ما جاء فی زیاره القبور. ص. 113 
3 صحیح مسلم: ج 3, باب ما یقال عند دخول القبور. ص. 64 
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جعفر سبحانی 

آجفهاد و فقه 

تاد و عقانید 


اد و ید یک اه 


صل و اخماع اشت اسارن کرد انا ام شیارا مه ارزدن 
ای ان رم هآ و 


شریعت اسلام, از آنجا که آخرین شریعت آسضا تین بوده و تیک پس از آن 
شریعتی نخواهد آمد. بایستی پاسخگوی تمام نیازهای بشری در قلمرو 
زندگی فردی و اجتماعی وی باشد. مسلمانان عصر پیامبر نیز, با همین 
ارتکاز وبرداشت از کمال وجامعیت اسلام. بود که سیره پیامبر را راهنمای 

خویش شمرده و در جمیع شئون زندگی چشم به امر و نهی خدا و 
رسول صلی الله علیه و اله و سلم داشتند. 


از طرف دیگر می دانیم حوادث و رخدادها به آنچه که در زمان رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم وجود الوم وه و تحولات زور از 
پیوسته حادثه های نوی می آفریند که طبعا هر یک برای خود حکم شرعی 
خاصی را می طلبد. 


با توجه به این دو مطلب, باز بودن باب اجتهاد به روی فقها در طول تاریخ, 
یه یک اسر ری زر ادا مت که آا امکان ارت که اساار اس تن 


کامل و جامع الهی, نسبت به حوادث نوظهور ساکت باشد و بشریت را در 
سرپیچهای تند و نو بنوی تاریخ. سر گشته و بلاتکلیف بگذارد؟ ! 


همگی می دانیم که علمای علم اصول, اجتهاد را به دو قسم «اجتهاد مطلق 


۳ 


و «اجتهاد در مذهب خاص » تقسیم می کنند. مثلا هرگاه فردی در چهار 
چوب مسلک فقهی ابوحنیفه اجتهاد کند یعنی سعی کند که نظر او را در 
مورد مسئله ای به دست اورد. این عمل وی را اجتهاد در مذهب می نامند؛ 
ولی هرگاه مجتهد به مسلک فرد معینی در فقه مقید نبوده و سعی خود را 
معطوف به فهم حکم خدا از ادله شرعی سازد (خواه با مسلکی موافق 
باشد پا مخالف) به آن اجتهاد مطلق می گویند. 


متاسفانه از سال 605 هجری باب اجتهاد مطلق به روی علمای اهل سنت 
بسته شد (1) و اجتهاد در چارچوب مذاهب فقهی معینی محصور ماند که 
مسلما خود نوعی قید و بند بر دست وپای استنباط حقجویانه وازادانه از 
احکام الهی است. 


فقهای شیعه, بر مبنای کتاب و سنت و اجماع وعقل اجتهاد کرده و کوشش 
انها برای درک حقایق و معارف دینی قیدی جز پیروی از ادله شرعیه ندارد. 
ازینروست که علمای اين مذهب در پرتو این اجتهاد زنده و مستمر, فقهی 
جامع و سازگار با نیازهای گوناگون و متحول بشری پدید آورده و گنجینه 
علمی عظیمی را فراهم ساخته اند. آنفت: که به فعه ز تفه زآینده تشیع 
کمک کرده این است که این .این تقلید ابتدایی از مجتهد میت را ممنوع 
دانسته و حکم به تقلید از مجتهد حی می کند که نبض جامعه و زمان را در 


د ات دارد. 


فقه شیعه در بسیاری از مسایل با آرای فقیهان دیگر مذاهب موافق بوده و 
مطالعه کتاب «الخلاف » شیخ طوسی گواه روشن اين مطلب است. چون 
کمتر فرعی است که فقه شیعه با زای.یکی از فقهای جهار کانه:و با فقهای 
قبل 


از آنها هماهنگ نباشد. در عین حال این مذهب در یک رشته از فروع. رای 
خاصی دارد که به برخی از آنها در چند اصل زیر اشاره می کنیم. زیرا گاه 
تصور می شود که این فروع ویژه, دلیلی مشروع ندارد و يا بر خلاف کتاب 
و سنت است. در حالیکه جریان بر عکس است. 


بر هر مسلمانی لازم است در مسایلی که اعتقاد به آنها لازم است. تحصیل 
یقین کند. و در این مورد پیروی از دیگران بدون آنکه برای خود او یقین 
حاصل شود جایز نیست. و از آنجا که اصول و کلیات مسایل اعتقادی 
محدود بوده ار ار روشنی دارد, تحصیل یقین در 
اصول عقاید برای افراد آسان خواهد بود در حالی که فروع و احکام فقهی 
دایره ای گسترده دارد. وعلم , به آنها در گرو مقدمات بسیاری است که 
غالب افراد ار بف تحص ان نیستند, از این روی افراد مزبور. به حکم 
فطرت و سیره خردمندان باید به عالمان و مجتهدان در احکام شریعت 
رجوع کنند و ازاین طریق به تکالیف دینی خود عمل نمایند. 


اصولا انسان, یک فاعل علمی است وکارهای خود را بر پایه علم استوار 
می سازد. هرگاه ود به علم دست یافت, چه بهتر, ودر غیر این صورت از 
ان کی ود 

در این جا باید توجه کرد که تقلید از مجتهد جامع الشرایط شاخه ای از 
ان تعصبات نژادی و قومی و مانند ان است. ندارد. 

برخی از احکام فقهی مورد اختلاف 


۳ اسلام تر کی از «عقیده » و «شریعت < (یا «هستی شناسی ک, و 
«بایدها و نبایدها)» است که از 


آن با تعبیر. اضول و فروع دین نیز باد فی: شود. در میاخت گذشتهر طی یک 
رشته اصول با عقاید شیعه به طور مستدل آشنا شدیم. همچنین نظریه 
شیعه درباره اعتبار احادیث پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت 
علیهم السلام بیان گردید. اکنون لازم است به طور موجز به روش فقهی 
شیعه نیز اشاره نموده و برخی از مسائل فقهی را که این گروه درباره آن 
سار خاصی دا رت یادا ور نتوین 


پی نوشتها 
1 مقریزی, الخطط: 2 / 344 


سجده بر مهر 


سجده و احکام آن 


شیعه معتقد است که در حال نماز باید بر زمین يا آنچه که از آن می روید 
(مشروط به آنکه خوزدنی یا پوشیدتی, تباشد) شجده کرد" و سجده بر غیر 
این دو در حال اختیار صحیح نیست. در حدیثی که از پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله و سلم روایت شده و اهل سنت نیز ان را نقل کرده اند, به این 
مطلب تصریحم شده است: «و جعلت لی الارض مسجدا| و طهورا» (1). 
کلمه «طهور» که ناظر به تیمم است. نشان می دهد که مقصود از «ارض 
» زمین طبیعی است که از سنگ و خاک و مانند ان دو تشکیل می شود. 


آتام ضادق غلبه الشسلام نید مین قرفا یه لنجود لا بخفر. الاغلی الازض اوه 
علی ها اشت: الارض اما اکل آه لنش ۴ (د) 


سیره مسلمانان در عصر رسول گرامی سجده بر زمین مسجد بود که از 
ی تا آنان هنگام گرمی هوا که سجده بر سنگهای 
داغ مشکل بود, سنگریزه ها را به دست می گرفتند تا خنک شود و به هنگام 
نماز بر آن سجده کنند. جابر بن عبد الله انصاری می گوید: من نماز ظهر 
را با سامتز فی. کز ارم ؛ مشتی از سنگریزه در دست گرفته و آنها را دست 
به دست می کردم تا خنک شود و به هنگام نماز بر آن سجده کنم. (3) 


پیامبر به یکی از صحابه, که از خاکمال شدن پیشانی دوری جسته بود., 
دستور داد وگفت: «ترب وجهک » : صورت خود را خاکمال کن. (4) 
همچنین اگر احیانا برخی از افراد برگوشه عمامه خود سجده می کردند, 
پیامبر ان را از زیر پیشانی 


آنهاامی کشیه: (5) 


ان اخادیف: همگن گوان آن انش که دود عفن وصول گرامی لیا 
له و امه سوه تا ان آبنرا هه بر سک ر اوه 
آنان هرگز بر فرش و لباس و گوشه عمامه سجده نمی کردند. ولی بعدها 
وحی الهی به پیامبر ابلاغ کرد که بر حصیر و بوریا نیز می توان سجده کرد, 
و روایات بسیاری از سجده پیامبر بر حصیر و بوریا حکایت می کند. (6) 


البته در مواقع عذر گاه برخی از صحابه بر لباس خود سجده می کردند, 
چنانکه انس بن مالک می گوید: ما با پیامبر نماز می خواندیم. هرگاه یکی 
از ما از گذاردن پیشانی بر زمین معذور بود بر گوشه عمامه يا لباس خود 
سجده می کرد. (7) 


بر این اساس,: شیعه امامیه پیوسته بدین اصل مقید بوده و صرفا بر زمین و 
یا روییدنیهای غیر ماکول و غیر ملبوس ان, مانند حصیر و بوریا, سجده می 
کند؛ واگر اصرار دارد که حتی الامکان بر خاک و سنگ با حصیر و مانند ان 
سجده کند به پاس این ادله است. وانگهی بهتر این است که مساجد در بلاد 
اسلامی به گونه ای باشد که پیروان همه مذاهب بتوانند به وظایف خود 


عمل نمایند. 


در پایان از ذکر نکته ای ناگزیريم, و آن اینکه سنگ و خاک «مسجود علیه » 
است و نه «مسجود له » (بر ان سجده می شود؛ به آن سجده نمی شود). 
گاه به غلط تصور می شود که شیعه برای سنگ سجده می کند ! در حالیکه 
اوء بسان همه مسلمانان, تنها برای خدا| سجده کرده و به عنوان اظهار 
خضوع و تذلل در پیشگاه الهی, پیشانی به خاک می ساید و در دل می 
گوید: «اين التراب و رب الارباب » . 


پی نوشتها 

1 صحیح بخاری: 1 / 91, کتاب تیمم. حدیث 2 

2 وسائل, ح 3, باب 1, از ابواب «ما یسجد علیه » حدیث یکم,. ص 91<. 
3 مسند احمد: 3 / 327, حدیث جابر. سنن بیهقی: 1 / 439 

4 کنز العمال: 7 / 465, شماره حدیت 19810. 


5 سنن بیهقی: 2 / 105 
6 مسند احمد: 6 / 179, 309, 331, 337؛ و 192/2 - 198. 
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ازدواج موقت از دیدگاه شیعه 


فقه شیعه بر اساس رهنمودهای کتاب و سنت. قائل به صحت دو نوع 
ازدواح است: «ازدواج دائم» که نیاز به توضیح ندارد, و «ازدواج موقت» یا 
«متعه» که کیفیت ان به شرح زیر است: 


زن و مردی که هیچ مانع شرعی (از نسب و رضاع وغیره) ۰ سر راه 
ازدواج انا وجود ندارد ینس از نعیین مهر به» برای مدتی معین با یکدیگر 
پیوند زناشویی برقرار می سازند و پس از انقضای مدت بدون اجرای 
صیفه طلاق از یکدیگر جدا می شوند. چنانچه فرزندی از آن دو متولد 
شد, فرزند شرعی آنان بوده و از هر دو ارث می برد. زن نیز پس از 
انقضای مدت باید عده شرعی نگهدارد, و اگر حملی داشته باشد باید تا 
تولد نوزاد صبر کرده و از ازدواج با شخص ۳ خودداری ورزد. 


ازدواج موقت ماهیتا با ازدواج دائم ( 5 بوده و کلیه احکامی که بردومی 
جاری است براولی نیز مترتب است. تفاوت مهمی که بین این دو ازدواج 
وجود دارد در دو مطلب زير خلاصه می شود: 


. 1 تعیین مدت در ازدواج موقت؛ 


7 عدم وجوب پرداخت نقفه کر رن 


خنانجه: ازاین‌تدض مطلب: ریق خفاوتهاي: ویک آن بان تن انست. که 
چندان فاصله ای ایجاد نمی کند. 


از آنجا که اسلام, آیین خاتم و جامع است. برای حل مشکل بحرانهای 
جنسی چنین طرحی را تجویز کرده است. جوانی را در نظر بگیریم که در 
خارج از کشور مشفغول تحصیل يا کار است و توانایی ازدواج دائم را ندارد. 
در این صورت تکلیف او چیست؟ پیداست که جوان مزبور بایستی یکی از 
سه راه زیر را برگزیند: 


الف خویشتن داری و محروم ساختن خود از تمتع جنسی؛ 
ب ایجاد رابطه نامشروع با زنان فاسد وبیمار؛ 


۳ استفاده از ازدواج موقت با زنی پاکدامن؛ نبحت شرایط خاصی که در 
عین رفع مشکل, هزینه ای برای او ایجاد نکند. 


پیداست که در مثال فوق, راه چهارمی وجود ندارد که جوان یاد شده از آن 
بهره گیرد (البته این به آن معنا نیست که ازدواج موقت؛: مخصوص چنین 
شرایطی است, ولی در عین حال چنین مواردی می تواند حاکی از حکمت 


ضمنا باید توجه داشت که فقهای دیگر مذاهب نیز نوعی از ازدواج دائمی 
را تأیید می کنند که واقعیت آن همان ازدواج موقت است., وآن این است 
که زن و مردی به صورت دائم با هم ازدواج می کنند ولی یکی ازآنان یا هر 
دو می دانند که بایستی پس ازمدتی به صورت طلاق از هم جدا| شوند. 
تجویز چنین ازدواجی درست تجویز ازدواج موقت است و فقط در نام با ان 
فرق دارد. 


ازدواج موقت (متعه) است. قران کریم می فرماید: < <فما استمتعتم به 
منهن ف آتوهن اجورهن فریضه > > 


(نساء/24): هرگاه عقد تمتعی با زنان برقرار کردید. مهریه آنان را 
رداص ارت میت نیاق وان ترولد ان اهر مزونه 
ازدواج موقت دانسته اند. اصولا در این مطلب که در اسلام چنین ازدواجی 
تنشریع شده, جای هیچ تردیدی نیست؛ اگر اختلافی باشد درباره منسوج 
شدن با نشدن است. روایات فریقین حاکی است که این حکم منسوخ 
نشده و تنها به جهاتی در عصر خلیفه دوم از اجرای اين حکم جلوگیری شده 
استه ان فضا ستی خلیقه تساه وان ورها فتعه در عصر سار 
صلی الله علیه و آله و سلم بوده و می رساند که در اين منع جز رأی 
شخصی وی. جهت دیگری در کار نبوده است. زیرا وی چنین گفت: « ایها 
الناس ثلاث کن علی عهد رسول الله آنا آنهی عنهن و آحرمهن و آعاقب 
علیهن وهی متعه النساء و متعه الحج و حی علی خیر العمل» (19): ای 
مردم سه چیز در زمان رسول خدا معمول بود که من از آنها نهی می کنم و 
و آز تنشه 
چیز عبارت است از متعه زنان, متعه حج. و حی علی خیر العمل. 


شگفت اینجاست که نهی خلیفه درباره مورد نخست و مورد اخیر تاکنون به 
فو ی اما ای میهافم ی من یا وه 
مسلمانان قرار دارد! (مقصود از متعه حج آن است که زاثر خانه خدا میان 
ِ و اعمال حج از حال احرام بیرون اید, و محرمات احرام بر او حلال 
شود). 


گواه روشن بر این مطلب که پیامبر از متعه نهی نکرده, 


این است که بخاری از عمران بن حصین نقل می کند که می گوید: : «آیه 
متعه در کتاب خدا نازل شد, ما هم با رسول خدا به آن عمل نمودیم. هرگز 
آیه ای در تحریم آن نازل نشد و پیامبر از آن نهی نکرد تا درگذشت. آنگاه 
فروی به رای وین دراوم آن سخن. کفت» | مقضود تخزیم. اه توستط 
خی جوم ات 20 


پی نوشتها 
. 1 شرح تجرید قوشجی, مبحث امامت ص 64 و غیره 


2 فلت آلمتعه.فی کنات الله فعسلنا بها مع.رشول الله.و تج بفزل قران 
یحرمها و لم ینه عنها حتی مات؛ قال رجل برایه ما شاء (صحیح بخاری: 6 / 
27 بخش تفسیر» ذیل ابه 196 از سوره بقره). 


صلاه تراویج 


شیعه و نماز تراویج 


صلاه «تراویج » به پیروی از پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم از 

بات موّکد است. فقه شیعه می گوید: مستحب است انسان در 
مجموع شبهای ماه رمضان هزار رکعت نماز بگزارد. ولی برگزاری این 
نمازها به جماعت, بدعت است و باید به صورت فرادی در مسجد و بیشتر 
در خانه برگزار شود. زید بن ثابت از پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم 
نقل می کند که نماز گزاردن مرد در خانه افضل از تمار زاردن. او در 
مسجد است. مگر نماز واجب که مستحب است آن را در مسجد بخواند. 


(1) 


امام باقر علیه السلام می فرماید: نمازهای مستحبی را نمی توان با 
9 ِ و هر نوع بدعت در دین مایه گمراهی بوده و عاقبت آن 


امام رضاأ علیه السلام نیز در رساله خود که پیرامون عقاید و اعمال یک 
فرد مسلمان تحاشته: نادآوز شده است که نماز مستحب را نمی توان به 
جماعت خواند, و این کار بدعت است. (3) 


از بررسی تاریخچه بر گزاری نماز تراویح به صورت جماعت: که در میان 
اهل سنت متداول است, روشن می شود که اجتهاد به رای, به این عمل 
فشتر وغیت. بخشیده:. تا.اعجا که آن | بدفت .خسته تافیدة اسنت: در این 
مورد طالبین می توانند به مدارک یاد شده در پاورقی مراجعه نمایند. (4) 


پی نوشتها 

1 طوسی: خلاف. کتاب صلاه. مسئله 268 
2 صدوق, خصال: 1527/2 

3. صدوق عیون اخبار الرضاء ج 2, ص 124 


4 قسطانی, ارشاد الساری: 3 / 226؛ عینی, عمده القاری 110 / 126؛ 
شاطبی الاعتصام: 2 / 291. 


احکام وضو 


با ی وا صا ات ات ها آلی سا قا سا 
وجوهکم وایدیکم الی المرافق و امسحوا بروسکم و ارجلکم الی 
اه اس سرا اس ور 
و دستهای خود را تا ارنج بشویید و سرو پاها را تاکعبین مسح کنید. 


در جمله نخست «: فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الی المرافق»» لفظ «ایدی » 
به کار رفته که جمع «ید» است و از آنجا که اولا کلمه ید در زبان عربی 


استعمالات مختلفی داشته و گاه صرفا به انگشتان دست. گاه به انگشتان 


تا مج» گاه به انگشتان تا آرنج, و بالاخره گاه به کل دست از سر انگشتان تا 
کتف اطلاق می شود و تانیا مقدار واجب شستن دست در وضو فاصله 
میان مرفق تا سر انگشتان است. لذا قرآن لفظ «<الی المرافق»» را به کار 
برده تا مقدار واجب را بیان نماید. بنابراین. کلمه «الی » در ««الی 
المرافق»»بیانگر مقدار «مفسول به » است., نه «کیفیت » غسل و 
هس ات که ار اه بای هرت وا را تال ترا 
کیفیت شستشو مربوط به عرف وعادت مردم است که معمولا هنگام 
نظافت از بالا به پایین می شویند. فی المثل اگر پزشک دستور دهد پای 
بیمار را تا زانو بشویید, پای وی را از بالا به پایین می شویند, 


نه بالعکس. ازینروی شیعه امامیه معتقد است که در هنگام وضو صورت و 
دتها را بای ارال هیامن کت محلای ان زاره نمی داند. 


مطلب دیگر, مسئله مسح پاها در وضوست. فقه شیعه می گوید باید پاها 
را مسح کرد, نه غسل ؛ و دلیل وی نیز به صورت موجز این است که ظاهر 
آیه ششم سوره مائده حاکی از آن است که انسان نمازگزار به هنگام وضو 
دو وظیفه دارد: یکی شستن (در مورد صورت و دست) و دیگری مسح (در 
مورد سر و پاها). این مطلب از تقارن و مقایسه دو جمله زیر روشن می 
شود : 


1 « فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الی المرافق »»؛ 
2 و امسحوا بروسکم و ارجلکم الی الکعبین »» 


چنانچه ما اين دو جمله را به فرد عرب زبانی که ذهن او مسبوق به مشرب 
فقهی خاصی نباشد ارائه کنیم, بی تردید خواهد گفت که طبق این ایه 
وظیفه ما نسبت به صورت و دست. شستن؛ و نسبت به سر و پاها, مسح 
است. 


از نظر قواعد ادبی, لفظ «« ارجلکم»»باید عطف بر کلمه «« 
رووسکم »»باشد که ننیجه آن همان مسج پاهاست. و نمی توان را بر بر 

جمله پیشین ««وایدیکم»» عطف کرد که نتیجه آن شستن پاها می باشد. زیرا 
لانفهانن امر ان است که میان معطوف ««و ارجلکم»» و معطوف علیه 
««وایدیکم»» جمله معترضه 3 ««فامسحوا برژوسکم»» قرار گیرد, که از نظر 
قواعد عربی صحیح نیست و مایه اشتباه در مقصود می باشد. 


ضمنا در این قسمت (مسح کردن پاها) فرقی میان قرائت جر و قرائت 
نصب وجود ندارد و برمبنای هر دو قرائت. کلمه ««ارجلکم»» عطف بر کلمه 
««رووسکم»» است؛ با این تفاوت که 


اکز بز ظاهر آن خصلف شون مخر ور اک بز فحل: آن. غطت. نون تون 


تفایات متواضر آز انفه احل. بای است که وه از جوحیهد کشکرل 
یافته است: غسلتان و مسحتان؛ و امام باقر علیه السلام در حدیثی ضمن 
توضیح وضوی رسول خدا نقل می کند که آن حضرت بر پاهای خود مسح 


در خور ذکر است که نه تنها ائمه اهل بیت در هنگام وضو بر پاها مسح می 
کشیدند, بلکه گروهی از صحابه و تابعین نیز بر این رای بودند, ولی بعدها 
به عللی نزد عده ای از مسلمانان سنت مسح تبدیل به غسل کر ید که 
مشروح آن در کتب فقهی امده است. 


جمع بین دو نماز 


خمع تین دو اتماز. اذل و حکمته آن 


بر هر مسلمانی لازم است در شبانه روز پدج بار نماز بگزارد که اوقات 
شترعی آنها در فران و نت. بیان فده ارست: از ظهر تا غروب وقت نماز 
ظهر و عصر است؛: از مغرب تا نیمه شب وقت نماز مغرب و عشاء: و از 
طلوع فجر تا طلوع افتاب نیز وقت نماز صبح. 


به مقدار چهار رکعت از اول وقت. مخصوص نماز ظهر و به مقدار چهار 
رکعت از اخر وقت. مخصوص نماز عصر می باشد. بنابر اين, غیر از دو 
وقت اختصاصی مذکور, انسان می تواند هر دو نماز را در فاصله مزبور هر 
قت خواست انجام دهد و از وقت فضیلت آن صرف نظر کند؛ . هر چند بهتر 
نت مان را هر تا ی ی وا رف ات کر که 
بعدا بیان می شود 


انجام دهد. (1) 


امام باقر علیه السلام می فرماید: «اذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر 

و العصرو اذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الاخره » (2): 
آنگاه که خورهت یه ومتظ آسمان رسید وقت انجام دادن نماز ظهر و عصر 
فرا می رسد و آنگاه که خورشید غروب کرد هنگام انجام نماز مغرب و 
عشاء خواهد بود. 


امام صادق علیه السلام می فرماید: «اذا زالت الشمس فقد دخل وقت 
الظهر والعصر جمیعا الاان هذه قبل هذه, ثم انت فی وقت منهما جمیعا 
حتی تغیب الشمس > (3): هنگامی که خورشید به حد زوال رسید وقت 
نماز ظهر وعصر فرا می رسد ؛ جز آنکه نماز ظهر قبل از نماز عصر انجام 
من, کیرد انعاه نو ازادی. که آن.دو را نو هر وفتین. خواشتی بخوانی: تا 
زمانی که خورشید غروب کند 


امام باقر علیه السلام از تیافتر اکرم صلی: الله غلبهو اله وه سل خکایت 
می کند که آن حضرت نماز ظهر و عصر را بدون هیچ عذر و علتی با هم به 
جای اورد. (4) 


اصولا جواز جمع میان دو نماز در برخی از موارد, اتفاق همه فقهای 
اسلام قرار دارد. در عرفه و مزدلفه همه فقها جمع میان نماز ظهر وعصر 
یا مغرب و عشاء را جایز می دانند. همچنانکه گروه زیادی از فقهای اهل 
سنت جمع بین دو نماز را در سفر مجاز می شمرند. تمایز شیعه از دیگران 
ان است که گام فراتر نهاده و با استناد به ادله فوق (در عین قبول 
افضلیت انجام نمازها در وقت فضیلت خویش) جمع میان دو نماز را مطلقا 
است. تسهیل امر بر مسلمانان 


است, و خود پیامبر گرامی در موارد زیادی بدون عذر (مانند سفر, بیماری 
و غیره) بین دو نماز جمع می کرده تا کار را برای امت اسان سازد. که 
هرکس بخواهد بین نمازها جمع کند و هرکس بخواهد آنها را جدا از یکدیگر 
انجام دهد. 


مسلم در صحیح خود نقل می کند که «صلی رسول الله الظهر و العصر 
جمیعا والمغرب و العشاء جمیعا فی غیر خوف ولا سفر» (5): رسول خدا 
نماز ظهر و عصر و نیز نماز مغرب و عشاء را با هم به جای آوردند. بدون 
اینکه خوفی از دشمن داشته و يا در سفر باشند. 


در برخی از روایات به حکمت این عمل اشاره شده است, چنانکه در یک 
رون را مق که اات سل ال کلم و الم مصلی ی سار 
العصر وبین المغرب والعشاء فقیل له فی ذلک فقال صنعت هذا لثلا تحرح 
مره غساع را هم خاک امس علت اس افو از سای وال شد 
فرمود: چنین کردم تا امتم به رنج و سختی نیفتند. 


روایاتی که درباره اقدام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به جمع 
بین دو نماز. در صحاح ومسانید وارد شده, متجاوز از بیست و یک روایت 

است که بخشی از آنها مربوط به سفر, و بخش دیگر در غیر سفر و مرض 
و وقت بارانی است. در برخی از آنها به حکمت جمع میان نمازها, که همان 
آسان شدن امر بر مسلمانان می یه اشاره شده است و فقهای شیعه 


از همین تسهیل استفاده کرده جمع بین 


دو نماز را مطلقاجایز شمرده اند. کیفیت جمع نیز به همان نحوی است که 
همه مسلمانان در عرفه و مزدلفه يا در سفر جمع می کنند 


گاهی تصور می شود مقصود از جمع این است که نماز اول را در آخرین 
وقت (فضیلت) آن (مثلا هنگام رسیدن سایه شاخص به اندازه خود), و نماز 
دوم را در اولین وقت عصر بخواند. با این کار, فرد نمازگزار در حقیقت هر 
دو نماز را در وقت خود خوانده است, گرچه یکی در پایان وقت و دیگری 
در آغاز ان انجام گرفته است. 


این پندار با ظاهر روایات مخالف است. زیرا همان طور که گفته شد., 
کیفیت جمع میان دو نماز ز همان است که همه مسلمانان در عرفه و مزدلفه 
انجام می دهند. بدین گونه که در عرفه هر دو نماز را در وقت ظهر, و در 
مزدلفه هر دو را در وقت عشاء می خوانند. بنابراین,. جمعی که در لسان 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمده است باید ناظر به چنین 
جمعی باشد, نه جمعی که یکی از نمازها در آخر وقت و دیگری در اول 
وقت صورت پذیرد. 


گدنته از این در برخی از روایات حکمت جمع بین دو نماز, توسعه و 
تسهیل بر امت معرفی شده است, و در برخی دیگر رفع حرج ؛ واين امر, 
در صورتی تحقق می پذیرد که دست نمازگزار در جمع صلاتین 0 
یعنی بتواند نماز ظهر و عصر با مغفرب و عشاء رز (در دایره وقت واسع 
آنها) در هر زمان که خواست بخواند تا رفع حرج گردد. علاوه, بر اساس 
این نوع تفسیر از جمع, باید گفت که پیامبر چیز جدیدی نیاورده, زیرا یک 


جمعی, قبل از عمل پیامبر نیز جایز بود و هر مسلمانی می توانست ظهر 
را در آخر وقت وعصر را نیز در نخستین وقت آن به جا آورد. 


فعیای سیفه چرباره کم سان ده نمان وادله ان متاله‌هاق کترته اه 
دارند که علاقمندان می توانند به ان رجوع نمایند. 


پی نوشتها 


به اندازه خود شاخص باشد. وقت فضیلت عصر نیز وقتی است که سابه 


اه یاس ان ی خی 


تس و فانی ,بو تطا مالک ختات المء‌س الصلاین فی اضر .هد 
پا ی 9 


تکتف در نماز 


نمازگزاردن به صورت دست بسته از نظر شیعه 


نماز گزاردن به صورت دست بسته (قبض يا تکتف). در فقه امامیه بدعت 
وحرام است. امیر مقمنان می فرماید: « لا یجمع المسلم یدیه فی صلاته 
وهو قائم بین یدی الله يشبه باهل الکفرمن المجوس » (1): نمازگزار 
دستهای خود را در حالیکه در برابر خدا ایستاده است روی هم قرار ندهد 
سا را اس ند 


ابو هریره دوسی. سهل ساعدی, ابو اسید ساعدی, ابو قتاده, حارث بن 
ربعی و محمد بن مسلمه نیز حضور داشتند, کیفیت انجام نماز را از رسول 
خدا حکایت کرد و نیز از مستحبات ریز و درشت ان نام برد, ولی از چنین 
عملی (دست روی دست نهادن در نماز) سخن به میان نیاورد. (2) بدیهی 
است اگر شیوه پیامبر ولو احیانا چنین بود. او یاداور می شد, ویا حاضران 
تذکر می دادند. مشابه حدیث ساعدی, از زبان امام صادقعلیه السلام به 
وسیله حماد بن عیسی نیز در کتابهای حدیثی ما نقل شده است. 


)3( 


از حدیث سهل بن سعد استفاده می شود که دست بسته نماز خواندن. بعد 
از پیامبر به وجود آمده است. زیرا| می گوید: «کان الناس یومرون > : به 
هردم. دستور هی ذآدند. خفم اکر این کاز دستهر پیامیز: بوده آن زاربه بیامیر 
سبت می داد. )4( 


پی نوشتها 
1 وسائل الشعه: 4 باب ط1 از ایواب قواطع تمازء خدیت: 7 


2 بیهقی, سنن: 2 / ۰72 73 101, 102؛ ابو داود سنن: 1 / 194, باب 
افتتاح الصلاه, حدیث 730, تزمذی, سنن: 2 / 98, باب صفه الصلاه. 


دفسال المع باب 1 اتب اضاغل الضاام, دی ,81 
4 فتع الباری: 2 2247 وستنسمتی: 29/2 
خمس 


شیعه و مسئله خمس 


همه فقهاء اسلام معتقدند که تمام غنايم جنگی میان جهادگران تقسیم می 
شود, مگر یک پنجم آن که باید در موارد خاصی مصرف شود که در آیه 
کریمه قرآن وارد شده است چنانکه می فرماید: ««واعلموا انما غنمتم من 
شی ء فان لله خمسه وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین 
السبیل ... »» (انفال/41): بدانید انچه را که به غنیمت می گیرید, یک پنجم 
ان, از ان خدا و رسول او, و خویشاوندان وی, و یتیمان و تهی دستان و در 
راه ماندگان است .. 


تفاوتی که فقیهان شیعه با دیگر فقهاء دارند این است که گروه دوم خمس 
را .متحضر به عنیفت. جخنکی دانستته و در غیر ان فایل عم :یر. فر بخه: ای 


است. 


اولا: در لغت عرب به هر چیزی که انسان به آن دست یابد, غنیمت گفته 
می شود و اختصاص به غنیمت جنگی ندارد, چنانکه آبن منظور می گوید: 
«الغنم الفوز بالشی ء من غیر مشقه » (1): غنیمت. دست یافتن به چیزی 


است بدون مشقت. 


گذشته از اين قرآن نیز آن را در نعمت های بهشتی بکار برده می فرماید: 


««فعند الله مغانم کثیره»» (نساء/94): نزد خدا پاداشهای بزرگی است. 


اصولا «غنیمت » در برابر «غرامت » است, هرگاه انسانی بدون بهره 
گیری از چیزی محکوم به پرداخت مبلفی شود نام ان غرامت, و انگاه که 
نفعی به دست آورد, غنیمت نام دارد. 


بنابر اين,. تخصیص آیه به غنایم جنگی دلیلی ندارد و نزول آیه در غنایم 
جنگی «بدر» دلیل بر اختصاص نیست. و قانون تخمیس درامدها قانون کلی 
است و مورد نزول ایه مخصص نیست. 


نات ده خی ار رات وا روم ات که ای کرام ی 1 
علیه و آله و سلم رداخت خمس را از هر نوع درآمد واجب کرده است. 
۱ ری و ۱5 
شما. مشرکان حایل و مانع اند, و ما فقط در ماههای حرام (که منیت 
برقرار است) می توانیم نزد شما بياییم. دستوراتی را که در سایه عمل به 
آن وارد بهشت گردیم و دیگران را نیز به آن دعوت کنیم, بیان فرما؛ پیامبر 
غلی اه عنم و اله شام تفر هعشا را اسان فرمان مت ده ا اه 
سس آان فرمو این او لا الم الا اللمم.وافام الا وا 
الزکاه, وتعطوا الخمس من المغنم » (2): شهادت بر یگانگی خدا, و 
برپاداشتن نماز, و پرداختن زکات و اینکه یی پنجم درامدها را بپردازید. 

مسلما غنیمت در این حدبت درآمدهای غیر خدگی است, زیرا تفت گویند: ما 
درنقطه ای هستیم که دسترسی به پیامبر نداریم. یعنی از ترس مشرکان 


نمی توانیم به مدینه بيايیم, این گونه افراد که در محاصره مشرکان بودند 
توانایی جهاد با مشرکان را نداشتند تا خمس ان را بپردازند. 


علاوه 


بر اين روایات ائمه اهل بیت علیهم السلام بر لزوم پرداخت خمس از 
ی ۱ 


اینها یک رشته از فروع فقهی است که شیعه درباره آنها نظر و رویه ای 
خاص را برگزیده است. البته اختلاف شیعه با دیگران در مسئله فروع 


منحصر به موارد یاد شده نیست, و فی المثل در ابواب خمس؛ وصیت و 
ارت (4) نیز اختلاف نظر وجود دارد, ولی گذشته از اشتراک شیعه با 
دیگران در کلیات احکام, تدریس فقه به صورت تطبیقی و بویژه توجه به 
ارا و نظریات مستدل خاندان وحی علیهم السلام. می تواند از همین مقدار 
فاصله اهل سنت با شیعیان نیز بکاهد. 


پی نوشتها 


1 لسان العرب, کلمه غنم. قریب به این معناست کلام ابن اثیر درالنهایه, 
و کلام فیروزابادی در قاموس اللغفه. 


2 صحیح بخاری. ج 4 ص 250 

وب ات از عی هه اند اس خی ار ال صعت اه 
نیست. عول و تعصیب در احکام ارت در فقه شیعه باطل ومشکل در أنِ دو 
مورد. از طرق دیگری حل می شود که مشروح ان در کتابهای فقهی امده 
ست . 

بدعت 


بدعت چیست و بدعت گذار کیست؟ 


«بدعت » در لغت به معنی کار نو و بی سابقه ای است که بیانگر نوعی 
حسن وکمال در فاعل می باشد, چنانکه یکی از صفات خداوند «بدیع > 
است: «بدیع السموات و الارض»» (بقره/117). مفهوم اصطلاحی بدعت نیز 


آن است که انسان چیزی را که جزو شریعت بیست,؛ به آن نسبت دهد و 
کار ار سا عفر اصصا یت ارات مس وال 


بدعت گذاری در دین از گناهان کبیره بوده و در حرمت آن هیچ تردیدی 
کل بدعه ضلاله. و کل ضلاله فی النار» (1) نکته مهم در مسئله بدعت. تنها 
اين است که مفهوم بدعت به صورتی جامع و مانع تعریف و تبیین شود تا 
بدعت از غیر آن تمیز داده شود در این زمینه. برای درک حقیقت بدعت.؛ 
بایستی به دو مطلب توجه نمود: 


1 بدعت؛ نوعی تصرف در دین؛ از طریق افزودن يا کاستن شریعت است. 
بنابر این آنجا که نوآوری ربطی به دین و شریعت نداشته, بلکه به عنوان 
یک مسئله 


عرفی و عادی انجام گیرد, بدعت نخواهد بود (هرچند مشروع بودن آن 
مشروط به این است که ابداع و ابتکار مزبور در شرع محرم و ممنوع 
نباشد). فی المثل, بشر از نظر مسکن و پوشاک و دیگر وسایل زندگی 
همواره دست به نوآوریهایی می ‏ زند و بویژه در عصر ما بسیاری از روشها 

و ابزارهای معمول زندگی دگرگون شده و برای نمونه انواع ورزشها و 
و جدید پدید آمده است. بدیهی است همه اینها یک نوع بدعت (به 
مغنی: توا هرز ) بوده. ولی ارتباط به بدعت در شرع ندارد. تنها, چنانکه 
کی حلال بودن آنفا.ن استادم از آنیا مشوط بت این است. که مالقا 
احکام و موازین شرع نباشند. مثلاء اختلاط زن و مرد بدون حجاب در 
مجالس و محافل, که از ارمغانهای فاسد غرب می باشد., حرام است ولی 
بدعت نیست. زیرا کسانی که در این محافل شرکت می کنند. این کار را 
به عنوان یک عمل مشروع که اسلام بر ان صحه نهاده انجام نمی دهند, 
بلکه احیانا با اعتقاد به اینکه امری مخالف شرع است, روی عدم مبالات تن 
به این کار می دهند. لذا گاه تنبه یافته و تصمیم جدی می گیرند که دیگر در 
آنها شرکت نورزند. 


برای توضیحات فوق, چنانچه ای روز یا روزهایی را برای خود مو سم 
شادی ۵ گنای مین کینه: اما نه به این قصد که شرع چنین دستوری 
داده است. چنین کاری بدعت نیست, هرچند بایستی حلیت وحرمت آن از 


جهات دیگر مورد بحث و بررسی قرار گیرد. 


از اینجا روشن می شود که بسیاری از نواوریهای بشری در زمینه هنر, 
ورزش؛ صنعت وعیره از قلمرو بدعت اصطلاحی بیرون بوده» و انچه 


درباره آنها مطرح است مسئله حلال و حرام بودن آنها از جهات دیگر است 


2 اساس بدعت در شرع به این نکته باز می گردد که چیزی را به عنوان 
یک امر شرعی که دین به ان فرمان داده به کار برند, در حالیکه برای 
مشروعیتت آن, اصل يا ضابطه ای در شرع وجود نداشته باشد؛ ولی هرگاه 
کاری را که انسان به عنوان یک عمل دینی انجام می دهد. دلیل شرعی یی 
(به صورت خاص. پا کلی و عام) بر مشروعیت ان وجود داشته باشد, ان 
عمل بدعت نخواهد بود. ازینروست که علامه مجلسی, عالم بزرگ شیعی. 
می گوید: «البدعه فی الشرع ما حدث بعد الرسول [بما انه من الدین ] و لم 
بدعت در شرع, چیزی است که پس از رسول گرامی حادث شده و دلیل 
شرعی خاص يا عامی نیز بر جواز آن در کار نباشد. 


ابن حجر عسقلانی, دانشمند مشهور اهل سنت., نیز می گوید: «البدعه ما 
احدث و لیس له اصل فی الشرع., و ما کان له اصل یدل علیه الشرع فلیس 
ببدعه » (3): بدعت چیزی است که (پس از پیامبر) پدید آمخم‌سصاشی دلیلت 
حاکی از جواز ان در شریعت یافت نشود؛ و آن چیزی که اصل و ريشه ای 
در دین دارد, بدعت نخواهد بود. 


آری. هرگاه عملی را که به شرع نسبت می دهیم مستند به دلیلی خاص یا 
ضابطه ای کلی در شرع باشد. مسلما بدعت نخواهد بود. صورت نخست 
(وجود دلیل خاص) نیاز به بیان ندارد. مهم توضیح قسمت دوم است., زیرا 
چه بسا ممکن 


است یک عمل ظاهرا حالت نوآوری داشته و در تاریخ اسلام بی سابقه 
باشد ولی معنا تحت ضابطه ای قرار گیرد که شرع اسلام آن را به صورت 
کلی پذیرفته است. به عنوان نمونه, می توان از سرباز گیری عمومی یاد 
کرد که امروزه در نوع کشورها اجرا می شود. دعوت جوانان به خدمت زیر 
پرچم به عنوان وظیفه دینی. هرچند حالت نواوری دارد. ولی چون یک اصل 
و قاعده دینی پشتیبان ان است بدعت نخواهد بود. زیرا قران می فرماید: 
ها لهم عااستطم من قفوم رال ۱۲0 نف است ,ور آنر 
تحولات جهانی, آموزش عمومی رزمی برای جوانان موجب آمادگی بیشتر 
ی ی 


از بیان فوق, بسیاری از شبهات واهی که بر دست و پای برخی از افراد 
پیچیده است حل می شود. برای نمونه, انبوه مسلمانان جهان روز میلاد 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را جشن می گیرند و گروهی این 
امر را ندعت:می ادا ور حالیکه طیی آنچه کشیم:,هر کر املاک دعت بر 
آن صادق نیست. زیرا به فرض هم که این نوع تکریم و اظهار محبت, در 
و دهشم ان وی هار شتسه ماش رام شام حخاتان 
او - سلام الله علیهم اجمعین - یکی از اصول مسلم اسلام است که این 
گونه جشنها و احتفالات مذهبی جلوه و مظهری از آن اصل کلی است. 
تاه رای ای ال ی سای درد ی اد ی 
اکون احب الیه من ماله و اهله و الناس اجمعین » (4): هیچکدام از شما 
موّمن نخواهد بود, مگر آنکه من 


نزد او از فرزندان وی و تمامی مردم» محبوبتر باشم. 


تا کته داست این کس وم خوااید ناشن ا خر لت الله غش و آله.د 
سلم و اهل یت او علیهم السلام اظهار شادمانی کرده و بدین منظور 
مجالسی تشکیل می دهند, هدفشان این نیست که برگزاری جشن در این 
ایام, منصوص بوده و دستور برگزاری جشن عینا به صورت خاص امروزی, 
در شرع وارد شده است؛ ؛ بلکه اعتقاد انان این است که اظهار محبت به 
رسول گرامی و اهل بیت او یک اصل کلی است که در کتاب و سنت با 
تعاس کوا ری آن صفشدم است. 


خرن کریی می ره اک علیه اجرا الا الموده فی القربی»» 
ار و " نزدیکان؛ واین 1۳ می تواند در شئون ای زندگی 
فردی و اجتماعی مسلمین, ۷۳ خود جلوه ها و مظاهری پیدا کند. گرفتن 
جشن در موالید, جنبه یادآوری نزول رهمت و برکت خدا در آن ایام و 
شکرگزاری ِ درگاه الهی را دارد و اين امر (جشن در روز نزول رحمت)؛ 
در شرایع پیشین نیز سابقه داشته است. چنانکه به صریح قران؛ حضرت 
عیسی علیه السلام از خدای متعال درخواست کرد مائده ای اسمانی بر 
وی و جمع یارانش فرو فرستد تا روز نزول مائده را او و پیروانش - در 


تال اما ید کی 


««قال عیسی بن مریم اللهم ربنا انزل علینا مائده من السماء تکون لنا عیدا 
لاولنا واخرنا و ایه منک ... »» (مائده/114). 


همانگونه که یادآور شدیم, بدعت عبارت از آن نوع تصرفات در دین است 


پا عام) وجود نداشته باشد, و باید توجه نمود که روایات اتمه اهل بیتعلیهم 
السلام, به حکم حدیبت متواتر «ثقلین ک, از مصادر شریعت و دلایل احکام 
دینی به شمار می زر ود. بنابر این هرگاه حضرات معصومین سلام الله 
علیهم اجمعین بر جواز یا منع چیزی تصریع کنند, پیروی از گفتار آنان پیروی 
از دین بوده و مشمول عنوان بدعت گذاری در دین نخواهد بود. 

در پایان یادآور می شویم بدعت به معنی تصرف بدون اذن؛ پیوسته قبیح و 
حرام بوده و قرآن از آن بان جمله: ۳ الله اذن لکم ام علی الله 0 
(یونس/59) باد می کند. در این صورت تقسیم بدعت (به این معنی) به 
قبیح وحسن و حرام وجائز. معنی صحیحی نخواهد داشت. 

آری «بدعت » در معنای عام لغوی آن, به معنی نوآوری در امور زندگی 
بدون آنکه آن را به شرع منسوب دارند, می تواند صور گوناگون داشته و 


مشمول یکی از احکام خمسه تکلیفیه (واجب, حرام, مکروه. مستحب و 
مباح) قرار گیرد. 


پی نوشتها 


1 بحار الانوار: 2/263؛ مسند احمد: 4/126 - 127. 
2 بحار الانوار: 74/202 
3. فتح الباری: 5/156, 17/9. 


4 جامع الاصول 1939 در اصل بکصد وسی ویکم درباره مهر ورزیدن به 
رسول گرامی وعترتش به طور گسترده سخن خواهیم گفت. 


توسل 


شیعه و اعتقاد به توسل 


ژد کی بشر بر اساس بهره گیری از وسائل و اسباب طبیعی استوار است 
که هریک آثار ویژه خود را دارند. همه ما هنگام تشنگی آب می نوشیم, و 
هنگام گرسنگی غذا می خوریم. چه, رفع نیاز توسط وسائل طبیعی, به 
شرط انکف:‌تراي: انا« تال .وه تاثر »> فایل .نهیم کین توعید: ایست» 
قران یادآور .می شود که: ذوالفرنین. در ساختن سشد. از مردم. درخواست 
کی کرد تفای قویه اخعل شک همم روما 95 
ری ویمرا بای که اسان شا وا مان ایو وا نوم ستفی 
برپا سازم. 


کسانی که شری را به معنی «تعلق و توسل به غير خدا» تفسیر می کنند. 
حرفشان تنها در صورتی صحیم است که ما برای ابزار و وسائط موجود, 
فاصالت هشال » فاتل شوه ماه آنها راسارلی اس کر 
به مشیت و اذن الهی, ما را به نتيجه می رسانند از مسیر توحید خارج 
تیه ایو ای یس اس تست وان سس یی سای 
از وسائل ووسائط موجود. استوار بوده و پیشرفت علم و صنعت نیز در 
همین راستا صورت گرفته و می گیرد. 


ظاهرا توسل به اسباب طبیعی مورد بحث نیست؛ : سخن درباره اسباب غیر 
صاشعی ات که هک رسای ی رای هه ای ندارد. هر گاه 
در کتاب و سنت چیزی به عنوان وسیله معرفی شده باشد, 


تمسک به آن همان حکمی را دارد که سس توسل , به امور طبیعی جاری 
است. تا این ما زمانی می توانیم نیم , با انگیزه دینی به اسباب غیر طبیعی 
تمسک جوییم, که دو مطلب ملحوظ نظر قرار گیرد: 


بر اه 


2 برای اسباب و وسائل, , هیچ گونه اصالت و استقلالی قائل نشده و تاثیر 
روصت میدس 


قرآن کریم, ما را به بهره گرفتن از وسائل معنوی دعوت کرده می فرماید: 
مها الذیق اقا انقفا الله واتتوا البه الوسنله وحاهجوا فی, تساه 
لعلکم تفلحون»» (مائده/35): ای افراد با ایمان خود را از خشم و سخط 
الهی واپایید, وبرای تقرب به او وسیله ای جستجو کنید, و در راه وی جهاد 
کنید, باشد که رستگار شوید. 


باید توجه نمود که وسیله به معنای تقرب نیست, بلکه چیزی است که مایه 
تقرب به خدا می گردد و یکی از طرق آن, جهاد در راه خدا است که در آیه 
ذکر شده است و در عین حال می تواند, چیزهای دیگر نیز وسیله تقرب 
باشد. (1) 


اصل یکصد وبیست و هفتم (توسل) 


در اصل گذشته ثابت شد که توسل به اسباب طبیعی وغیر طبیعی (به 
ام ف اسال بر ار ما ین یی ان 
نیست که انجام واجیات و مستحبات, همچون نماز و روزه و زکات و جهاد و 
را ها سم ی ی اس را یر 
متصودر که,همان کقرپ بهخداوند استت مق وشنانته. اسان در پرتو این 
اعمال, قیقت بندگی را می یابد و در نتیجه به خدا نزدیک می شود. 


ولی باید توجه نمود که وسایل غیر طبیعی, منحصر به انجام امور عبادی 
نیست, بلکه در کتاب و سنت یک رشته وسایل معرفی شده که توسل به 
آنها دعا راته یال داره کمردیلا برحی‌ ان آما وا بادآمو هی تقرویی 


1 توسل به اسما و صفات حسنای الهی که در کتاب و سنت وارد شده 
است. چنانکه می فرماید: ««و لله الاسماء الحسنی فادعوه بها»» 
(اعراف/180): اسماء حسنی مخصوص خداوند است, پس خداوند را به 

وله آتما بخوانیده در ادعیه اسلامتیم وله اسما مضعات الفی ۳ 


وارد شده است. 


2 توسل به دعای صالحان که برترین نوع آن توسل به ساحت پیامبران و 
الا تسام اوه اس سای اسان ا شاه این ها که 


قرآن مجید به کسانی که بر خویشتن ستم کرده اند (گنهکاران) فرمان می 
دهد سراغ پیامبر روند و در انجا هم خود طلب مغفرت کنند, و هم پیامبر 
برای انان طلب امرزش کند. و نوید می بخشد که: در این موقع خدا را 
توبه پذیر ورحیم خواهند یافت, چنانکه می فرماید: ««و لو انهم اذظلموا 
انفسهم جاووک فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا 
رحیما»» (نساء/64) دز ان دیگر: منافقان را نکوهش می کند که چرا هر گاه 

به نان گفته شود سراغ پیامبر بروند ۳ در باره انا از خداوند طلب 
تشن که سرپیچی می کنند؟ ! چنانکه می فرماید: ««و اذا قیل لهم تعالوا 
یستغفر لکم رسول الله لووا رژوسهم ورايتهم یصدون و هم مستکبرون»» 
(منافقون/3). 


از برخی از آیات بر می آید که در امتهای پیشین نیز چنین سیره ای جریان 
داشته است. فی المثل, به صریح قران؛ فرزندان یعقوب علیه السلام از 
پدر خواستند بابت 


را پذیرفت و وعده استغفار داد: ««یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین «< 
قال سوف استفغفر لکم ربی انه هو الففور الرحیم»» (یوسف/97 - 98). 


ممکن است گفته شود: ی ی ی ای ید 7 
ار ۱۱ ۱ ۱ 0۱۹ 51 
و 


در پاسخ به این سوال با ایراد. دو نکته را بایستی یادآور شویم: 


الف - حتی اگر فرض کنیم شرط توسل به نبی يا ولی حیات داشتن 
آنهامنت, ذر این -صورت توسشلن به انبیا و اولیای الهی پس از مرگ آنان, تنها 
کاری غیر مفید خواهد بود, نه مایه شرک وان ی نکته ای است که غالبا از آن 
وراه و | 
در حالیکه بر فرض قبول چنین شرطی (حیات انبیا و اولیا در هنگام توسل 
دیگران به آنان), زنده بودن شخص نبی و ولی؛ ملاک" مفید و غیر مفید بودن 
توسل خواهد بود, نه مرز توحیدی بودن و شرک امیز بودن عمل ! 


ب - موّثر و مفید بودن توسل دو شرط بیشتر ندارد: 
1 فردی که به وی توسل می جویند, دارای علم و شعور و قدرت باشد؛ 
2 میان توسل جویندگان و او ارتباط برقرار باشد؛ : و در توسل , به انبیا و 


اولیایی که از جهان درگذشته اند هر دو شرط فوق (درک و شعور, و وجود 
اما ان رل 


وی سا ی کی رال سای گرا تست کو تا 
ان را در اصل 105 و106 یاداور شدیم. در جایی که. به تصریح قران. 
شهدای راه حق حیات و و دارند, مسلما پیامبران و اولیای خاص الهی 
- که بسیاری از ایشان خود نیز شهید شده اند: از حیات برتر وبالاتری 
برخوردارند. 


بر وجود ارتباط میان ما و اولیای الهی دلایل بسیاری در دست است که 
برخی را ذیلا یاداور می شویم: 


1 همه مسلمانان در پایان نماز شخص پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه 
و آله و سلم را خطاب قرار داده و می گویند: السلام علیک ایها النبی و 
فضفه اللم.ق بر کاته آبا آنان براستی کار لعف » اتجام هی دهند ف پیامتر 
این همه سلام را نمی شنود و پاسخی نمی دهد؟ ! 


2 پیامبر گرامی در جنگ بدر دستور داد اجساد مشرکانرا در چاهی ریختند. 
سپس خود با همه آنان سخن گفت. یکی از یاران رسول خدا عرض کرد: آپا 
با مردگان سخن می گویید؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: 
شماها از انان شنواتر نیستید. (2) 


درون کرامی ای افو الم ای کرارا به فرتتا ی قعرعی 

رفت و به ارواح خفتگان در قبرستان چنین خطاب می کرد: السلام ی 
اهل الدیار من المومنین و الموّمنات. و بر اساس روایتی دیگر می فرمود: 
السلام علیکم دار قوم موّمنین » . (3) 


4. بخاری در صحیح خود آورده است: روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه 
و اله و تلم در کذشت: ابوبکر وارد خانه عايشه شد. سیس به سوی جنازه 
پیامبر رفته, جامه از صورت پیامبر برگرفت و او را 


بوسید و گریست و گفت: بابی انت يا نبی الله لا یجمع الله علیک موّتتین, 
اما الموته التی کتبت علیک فقدمتها» . (4) 


پدرم فدای تو بادای پیامبر خدا, خدا دو مرگ بر تو ننوشته است. مرگی که 


چنانچه رسول گرامی حیات برزخی نداشته و هیچگونه ارتباطی میان ما و 
او وجود ندارد, چگونه ابوبکر به او خطاب کرده و گفت: يا نبی الله. 


شیر ففضان شلی علخ السام آنگاه که ساسس رال نمی دای مه ند 
جفین کفت تانی آنب‌نو امن با سول الله نم انقطع تموتی ها لم رخ 
بموت غیرک من النبوه والانباء و اخبار السماء ۲ زا نف < انت و اف اذکرنا 
عند ربک و اجعلنا من بالک » (5) پدر و مادرم فدای تو بادای رسول خداء با 


مرگ تو چیزی منقطع گردید, که با مرگ دیگران منقطع نگردیده بود؛ با 
و تا . پدر و مادرم فدای تو باد, ما را 
نزد خدایت به یاد آور, ما را به خاطر داشته باش. 


در پایان یادآور می شویم که توسل به انبیا و اولیا صورتهای مختلفی دارد 
که مشروح آن در کتب عقاید بیان شده است. 


پی نوشتها 


وا و رات ال ماد سل ی وت آلسست ال آلی 
ات سوه وه روشاه ال آلمهراها سای اعر مر اصاو و 


تحری مکارم الشریعه. 

2 صحیح بخاری, ج 5, باب قتل ابی جهل, سیره این هشام: 2/292 وغیره. 
3 صحیح مسلم. ج 2, باب ما یقال عند دخول القبر. 

4 وه ماج 2و کتاب لا 1 

یهلا بش ای هار شاه ده 


رجعت در فرهنگ شیعه 


«رجعت»؟ در لغت به معنی باززگشت است.؛ و مقصود از ان در فرهنگ 
شیعه, بازگشت گروهی ازامت اسلامی پس از ظهور حضرت مهدی عجل 
الله فرجه الشریف و قبل از برپایی قیامت به دنیاست. گواه روشن بر 
وجود رجعت,؛ ستن از فر خبز. فزان. کریم است که در آیه 94 سوره نمل 
می فرماید: 


«و یوم نحشر من کل آمه فوجا ممن یکذب بآیاتنا فهم یوزعون» (1) و در 
آیه 87 می فرماید: «و یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السموات و من 
قیال ض الا من شاع الله و کل اوه داخری رم( 


چنانکه می بینیم, ایات فوق از دو روز سخن گفته و «یوم» دوم را بر 
«یوم» نخست عطف نموده است. 


افزون بر این در روز نخست, تنها از زنده شدن گروهی خاص سخن به 
میان آورده و در روز دوم از مرگ همه انسانها یاد کرده است. از ملاحظه 
متحضوع این نکات: در فی بانیم که روز تخسنت یر از روز فیاحت بوده و ان 
دو با هم فرق دارند. 


مجددا یاد آور می شویم آیه نخست از زنده شدن گروهی خاص سخن می 
گوید, و چنین روزی طبعا نمی تواند روز رستاخیز باشد. زیرا در آن روز 
هیا وامینی اوه نون ره ام و 3 ۳۲ هط ۱3۱ «ن کل 
فردا» (مریم/9395) همه کسانی که در آسماتها و زمین. هنستند باجال 
تسلیم به محضر خدای مهربان در می آیند . هصه. آنان دز رون فیامنت 
تقها تزد او-حاضر من کردتد: . لیز 


در ان شک در وصف قیامت می فرماید: 


«و حشرناهم فلم نغادر منهم آحدا» (کهف/47): آنان را برای حساب گرد 
می اوریم, و یک تن را هم رها نمی کنیم. 


نتیجه اینکه, از مقایسه دو آیه سوره نمل و اختلاف آنها در مضمون» 
بایدگفت که جهان در انتظار دو روز است که در یکی تنها برخی از انسانها 
محشور می شوند و در دیگری همه انسانها. روایات شیعه, روز نخست را 
مربوط به پس از ظهور حضرت مهدی و قبل از رستاخیز می داند. 


پازگشت گروهی از صالحان و یا تبهکاران قبل از رستاخیز امر شگفت 
آوری نیست. زیرا در امتهای پیشین نیز گروهی پس از مرگ بار دیگر زنده 
شده و پس از مدتی برای بار دوم در گذشته اند. (3) 


بازگشت گروهی به این جهان نه مخالف حکم عقل است, و نه معارض با 
نقل. زیرا همان گونه که یادآور شدیم به صریح قرآن در امتهای پیشین 
چنین واقعه ای رخ داده, و این خود بهترین گواه بر امکان آن است. و این 
نیز که برخی پنداشته اند رجعت با تناسخ یکسان است, تصوری کاملا بی 
پایه است, زیرا تناسخ آن است که نفس پس از مرگ بار دیگر حیات 
خفیش ترا از نطفه آغاز کند وبا به پخن دیکری. قلق بکیرد حال آنکه دز 
رجعت هیچیک از این دو امر باطل وجود ندارد. حکم رجعت از این جهت 
ان زندن شدن مر کان: در اضهای پیشین. ونصعادحسهایی در قیاخت 
بوده و در حقیقت جلوه ای کوچک از رستاخیز نهایی تخت که و آن یه 
انسانها بدون استثناء زنده می شوند. 


بحث گسترده درباره رجعت تقضیل حه تیات. ان در کت تمسنن: حدیت 


و کلام شیعه افده است. روایات شیعه در این باره در حد تواتر بوده و بیش 
از سی محدث در فزون تر از پنجاه کتاب آن را نقل کرده اند. (4) 


پی نوشتها 
1 روزی که از هر ملتی گروهی از آنان را که آیات ما را تکذیب می کردند 
زنده می کنیم و آنان بازداشت می شوند. 


2 روزی که در صور دمیده شود, همه کسانی که در آسمانها و زمین هستند 
مگر آن کس را که خدا بخواهد به شدت می ترسند (از شدت ترس جان 
دهند آنگاه زنده شده) و همگان با ذلت نزد او حاضر می شوند. 


3 احیاء گروهی از بنی اسرائیل, سوره بقره آیه های 55 56, احیاء مقتول 
بنی اسرائیل به وسیله بقره موسی سوره بقره یه های 72 ۵ 73 زک 
گروهی از مردم و زنده شدن آنها. بقره آیه. 243 


احیا عزیر پس از صد سال. بقره آیه 9 احیاء مردگان با اعجاز حضرت 
مسیح, سوره ال عمران ایه. 419 


4 بحار الأنوار: ۰/53 136 
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شیعه و اهلبیت (ع) 

فلسفه سوگواری 

فلسفه سوگواری در مصائب پیشوایان 

و مهر ورزیدن به ۳ آشت ۳ هد - سالیان ۳ بر 


فقدان عزیزش یوسف گریه کرد و اشگ ریخت (1) ريشه آن, علاقه باطنی 
او به فرزندش بود, هرگاه علاقمندان به خاندان رسالت در پرتو مهری که 


نف انان رنه کی وهای تور کشت انار اشک بای ند کرجه کتدر تور 
حقیقت از یعقوب پیامبر پیروی کرده اند. 


اصولا تشکیل مجلس برای فقدان عزیزان کاری است که رسول خدا (ص) 
آن را در جنگ احد پی ریزی کرد آنگاه که از گریه زنان انصار بر شهدای 
احد آگاه گشت. و به یاد عموی بزرگوار خود افتاد و فرمود: «و لکن حمزه 

لا بواکی له (2): ولی کسی بر حمزه گریه نمی کند» . وقتی یاران پیامبر 
علاقه رسول 


خدا (ص) را به برپایی مجلس عزا بر عموی خویش احساس کردند, به 
زنان خود دستور دادند تا مجلسی برپا کرده و بر عموی پیامبر سوگواری 
کنند. مجلس تشکیل شد. و رسول اکرم (ص) از ابراز عواطف آنان تقدیر, 
و در حق آنان دعا کرد, و فرمود: «#رحم الله الأنصار», سیس از سران 
انصار خواست به زنان دستور دهند تا به خانه های خود بازگردند. (3) 


گذشته از اين, سوگواری برای شهیدان راه حق, فلسفه دیگری نیز دارد و 
آن اینکه بزرگداشت یاد انان مایه حفظ مکتب انهاست, مکتبی که اساس 
ان را فداکاری در راه دین و تن ندادن به ذلت و خواری تشکیل می دهد. و 
منطق آنان این است که «مرگ سرخ به از زندگی ننگین است» و در هر 
عاشورای حسینی این منطق احیاء می گردد و ملت ها از نهضت او, درس 
آموخته هقف اضف فد 


پی نوشتها 

1 یوسف/. 184 

2 سیره ابن هشام: ۰/1 99 

3 مدرک قبل, و مقریزی, امتاع الأسماع: ۰/11 164 
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جعفر سبحانی 

محبت اهل بیت 


محبت خاندان رسالت 


محبت به خاندان رسالت از اموری است که قرآن و سنت بر آن تاکید 
کرده است, چنانکه می فرماید: <«قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی 
القربی» (شوری /27): بگو بر رسالت خود پاداشی از شما نمی خواهم 
مگر دوستی نزدیکان. مقصود از قربی نیز» نزدیکان پیامبر می باشد, به 
قرینه اینکه درخواست کننده خود پیامبر است. 


سبب می شود که انسان با انان همگون شود و در کسب فضایل و دوری 
از خر ایل یه انا افتدا کنه 


در اخادیث متوا: تر از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده 
ها اهل تبت. آن حضرت, نشانه ایمان. ۵ دشفنی. با ابا یر 
نشانه کفر و نفاق و هر کس آنان را دوست بدارد خدا| و پیامبر را 
دونیتت: داشته: و هر کش هم با آنها دشمتی, ورزد, با خدا و بیامیر دشمتی 
ورزیده است. 


اصولا محبت خاندان رسالت از ضروریات دین اسلام است که شک و 
تردیدی در آن روا نیست. و همه مسلمانان بر ان اتفاق نظر دارند, جز 
گروهی که به «نواصب » شهرت يافته و به همین جهت نیز از منکران 


اسلام به شمار می ایند. 


چه کسانی اهل بیت پیامبرند؟ 


در فصل پیش راجع به ممتاز کردن خاندان پیامبر در دینبا درود فرستادن 
برایشانسخن گفتیم و ثابت کردیم که اعطای این مقام والا به ایشان, با 
اصل اسلامی که اعلان می دارد: کرافی نرین مردم نزد خدا| پرهیز کارترین 
انهاست, منافاتی ندارد. توضیح این که برتری دادن خداوند به اين خاندان 
کاشف از فضیلت آنان و شایستگی ایشان برای چنین برتر شمردن است و 
هم این که نان در 


بالاترین درجات تقوایند. و بحق دیدیم که اعمالشان با این نتیجه گیری 
هماهنگی داشت, و شها دتهای پیامبر در مورد آنان این اتکی را آشکار 
می کند. سپس کشف کردیم که در تاریخ نبوت وجود بندگان عالیقدر در 

که نبوتهای پیشین در همین راستا حرکت کرده اند, ان جاأ که خداوند, 
خاندان ابراهیم و خاندان عمران را پر کید و انان را بر جهانیان برنری 
بخشید, و آنگاه که خداوند, هارون را در رسالت برادرش موسی شریک 
ساخت و خداوند دعای زکریا را مستجاب کرد و به او, جانشینی مرهمت 
فرمود تا وارثت او و وارت خاندان یعقوب باشد. 


از همه اینها سخن گفتیم اما در صدد محدود کردن شمار اهل بیت پیامبر بر 
تبافدیمر الیته:ناد اون شدیم که. علی بن ابی. طالت و همسرش فاطمه زهر| 
و فرزندانش حسن و حسین (ع) اعضای این خاندان کرافی هستند, استناد 
ی ات وی( 
اعضای ان خانواده مبارک هستند. و قصد ان نداشتیم تا دلیل دیگری بر این 
که آنان از خاندان پیامبرند بیاوریم. همانطور که, قصد آوردن نام دیگران را 
چه به صورت اثبات يا نفی نیز نداشتیم, و هدف ما از تنظیم این فصل. 
همان دست یافتن بر انديشه روشنی است که بدان وسیله افراد مورد نظر 
را از کلمه «آل محمد (ص)» می شناسیم. 


آنچه در این مور د» شایسته اعتماد است. همان احادیئی است که از پیامبر 
خدا روایت شده است و در آنها ذکر «آل محمد» ر با «اهل بیت او» و پا 
«عترت 


او» آمده است. در این جا مقصود از همه این عبارات یک چیز است. 
توان به دو دسته تقسیم 


کم وا ایشا این ناه کیامی ات مسا 
وسیله آن اوصاف می توانیم از کلمه «آل محمد» خروج افرادی را که 
دارای آن اوصاف بیستند, و هم ورود کسانی را که متصف به آن اوصافند, 
در آن مفهوم بشناسیم. 


اشخاص معینی در زمره «ال محمد» يا «اهل بیت محمد» و يا «عترت آو» 


اخافیت چانگر افضاق ال آلبیت. ] 


از جمله روایتهای صریح نبوی که بیانگر اوصاف است, احادیث ذیل است: 


از جابر بن عبد الله نقل شده است که رسول خدا فرمود: «ای مردم ! 
در میان شما؛ چیزهایی را بر جای گذاشتم, گر آنها را بیذیرید. هرگز گمراه 
نخواهید شد: کتاب خدا, و عترتم, خاندانم» (1). 


و از زید بن ارقم است که رسول خدا فرمود: «براستی که در میان شما 
چیزهایی بر جای گذاشتم که اگر بدانها چنگ زنید. هرگز بعد از من گمراه 
نخواهید شد: کتاب خدارشته کشیده شده میان اسمان و زمینو عترتم» 
خاندانم"و آن دو هرگز از هم جدا نمی شوند تا کنار حوض [کوثر به سوی 
من باز گردند. پس مواظب باشید, بعد از من چگونه درباره آن دو جای مرا 
خواهید گرفت» (2). 


و از زید بن ثابت است که پیامبر خدا| گفت: «من پس از خود در میان شما 
دو جانشین می گذارم: کتاب خدارشته امتداد یافته بین آسمان و زمین (یا 


تا زمین) و عترتم, اهل بیتم و آن دو هرگز جدا نگردند تا کنار حوض 
[کوثر آبه سوی من باز گردند» (3). 


و از زید بن ارقم است که رسول خدا در روز غدیر خم فرمود: «گویا من 
آبه لقاء الله آدعوت شدم و اجابت کردم اکنابه از این که: ۰ پس از رحلتم از 
دنیا آدر میان شما دو شی گرانقدر گذاشته امیکن از نما بزرگتر از دیگری 
است : کتاب خدای بزرگ و عترتم. پس مواظب باشید که چگونه نسبت به 
آنها جای مرا پر خواهید کرد چه آنها هرگز از یکدیگر جدا نشوند تا کنار 
حوض (کوثر /بر من باز گردند. » و بعد فرمود: «براستی که خدای بزرگ 
صاحب اختیار من است.: و من صاحب اختیار هر مومنی هستم» آن گاه 
دست علی را گرفت و گفت: «هر که را من صاحب اختیارم. این [علی 
اصاحب اختیار اوست. پروردگارا دوست بدار هر کس او را دوست بدارد و 
دشمن ندار هر آن کسن را که‌.با آهدشمتی کند» (4). 


البته این احادیث و بسیاری از احادیث مشابه آنها دلالت دارند بر این که 
اهل بیت پیامبر منحصر به کسانی هستند که به فراوانی از صفات زیر 
برخوردارند: 


(1) آنان عترت پیامبرند. و عترت مرد, نزدیکترین خویشاوندان او از 
گذشتگان و باقی ماندگان خاندان و نسل اوست. و به این ترتیب از 
محدوده اهل بیت پیامبر. زنان و یاران پیامبر و اصحاب غیر هاشمی خارج 
می شوند (ظ). 


ان تیان را نو قارزسشکی انم که یشان ار فران 
رو هاشمیان گناهکار که از خدا نافرمانی می کنند و هم به طریق 


(3) آنان در بالاترین درجات از بینش دینی و داناترین مردم به زبان قرآنی 
اند هاشمیانی که نادانند و از بینش دینی محدودی برخوردارندهر چند شرف 
خویشاوندی پیامبر (ص) را دارنداز فرزندان معنوی او نیستند. زیرا شخص 
نادان و آن که بینش محدودی دارددانسته پا ندانستهدر معرض مخالفت با 
قرآن است. و هیچ گونه ضمانتی برای موافقت در گفتار و رفتار او با قرآن 
وجود ندارد. تبعیت مردم از مثل او و پیروی اوگاهیمنجر به مخالفت با کتاب 
خدا خواهد شد. 


)4( موافقت بعضی از خاندان پیامبر با بعصضی صروری است تا بتوانند با 
قرآن متفق شوند, چه, به یقین یک طرف از آن دو گروه که آموزشهای آنها 
با هم متناقض است, بر خطایند. زیرا که دو گروه بر حق, با یکدیگر تضادی 
ندارند. و چه بسا که همگی بر خطایند, زیرا خطا همانطوری که بار است, 
تناقض دارد. ممکن است با خطای دیگر هم متناقض باشد. حال اگر 
تعلیمات گروهی از دانشمندان با هم در تناقض باشند. امکان ندارد که همه 
آنان موافق با قرآن باشند! 


(5) معرفت دیتی. نان یقینی است. و بدان جهت. همه مجتهدان هاشمی, 
اصحاب, تابعین و دیگراناز دایره اهل بیت پیامبر به لحاظ معنی و 
حقیقتخارج می شوند. سر مطلب این است که معرفت یک مجتهد در 
بیشتر موارد غیر یقینی و بلکه ظنی است. 

ما نز آییم که معرقت اهل یت پیامیز (ص) باید بفیتی باشد زیر! مجتهدی 
کی برترین احتمالها زا مف بدترنه کاهوه ناخودآگاه نظر او با 
قرآن مخالفت دارد! 


تا وقتی که معرفت یک مجتهد بر اساس 


ظن باشد, نه پیش او ضمانتی برای موافقت با قرآن وجود دارد و نه نزد 
پیروانش. و از آن روست که می بینیم مجتهدان بایکدیگر اختلاف نظر دارند 
و در آرایشان تناقض وجود دارد. 


احادیئی که گذشت بوضوح دلالت دارند بر این که معرفت دینی خاندان 
پیامبر, معرفتی است یقینی نه اجتهادی, رنه و بایست در اکثر اوقات 
از قرآن چدا می بودند. به همین دلیل مجتهدی, چون ابن عباسبا وجود علو 
تا وا یا ار 
معناخارج است, تا چه رسد به دیگر اصحاب که از بستگان پیامبر نبوده اند 
و به مقامی چون مقام ابن عباس نایل نشده اند. پس هیچ یک از مجتهدانهر 
چند برای اجتهاد خالصانه خودچه به حق رسیده باشند و يا خطا کنند دارای 
پاداش و اجرند, از خاندان پیامبربر طبق روایات صریح قبلینیستند. 


کته فد داتستتیهاق آبان بقیتی آاسست؟ 


نبوی, معرفت بقینی حاصل شود؟ 


الته 7 #9 ۳2 
اع سفن ی بو نی طال اما آاات رام دامن اه را وه 
بینش اسلامی مربوط است و همه قوانین اسلامی را که تعدادشان از چند 


هزار تجاوز نمی کندتعليم دهد. بدیهی است که علی به دو پسرشحسن و 
حسینتمام آنچه را که پیامبر به او آموخته است. تعلیم می دهد. بدین گونه, 


برای ما امکان این تصور پیدا می شود که علی و دو فرزندش بر معرفت 


البته این فرضبه طور قة قطعبا واقع. مطابقت دارد. چه علی از کودکی تا روز 
وفات پیامبر با او بود؛: قق او سا کرو امین و مراقب بود,. پیو سته در جلسات 
عمومي پیامبر حاضر می شد و در خلوتهای ویژه او نیز با وی همراه بود. و 
ی و صمیمی بود. و فرزندانشحسن و 
حسینسالهای دراز با وی زندعی: کردندر و آن دو تیزه همانند نیا و بدر خود 
راستانی پاک بودند. آنجه:را هی دانشتتند به ترترین فرز تدان بیافیر و.علی: 


تعلیم دادند. 
چگونه گروهی را مشخص کنیم؟ 


گاهی خواننده می پرسد: با توجه به این که دو گروه از دانشمندان وجود 
دارند که هر دو انتساب به پیامبر دارند و از طرفی اعضای هر یک از دو 
گروه با خودشان متفقند و با اعضای گروه دیگر اختلاف نظر دارند. چگونه 
برای ما امکان دارد که تشخیص دهیم کدام یک از دو گروه. همان عترتی 
است که بیامبز به پیروی از آن ارشاد کرده است؟ 


اما خواننده خوددر صورت پیشامد چنین اشتباهیمی تواند رفع شبهه کند, به 
این ترتیب که یک بار دیگر به حدیث زید بن ارقمکه پیشتر گذشتباز گردد و 
آن را بخواند. همان حدیثی که حاکم در جزء سوم از صحیح خود 
«المستدرک» اورده است, ان که به نام تین از اعضای عترت تصریح می 
پس گروه حقی که با اين فرد برجسته هماهنگ است, همان عترت است. و 
گروهی که مخالف اوست از عترت نیست. هر چند که همه افراد آن به 
پیامبر خدا انتساب داشته باشند. 


صرف نظر از آنچه گفته شد این شبهه يا 


شبهه های همانند آنموقعی که به این احادیث بیانگر اوصافاحادیث تسمیه 
را نیز بیفزاییم, به تمامی از بین می روند. 


اد شاه احاوفن که از اغضای خانمانه پیامتر نه تام ماد کرنه احاست ویل 
است: مسلم در صحیح خود از سعد نن ابی وقاص زوایت یت کرده است که او 
گفت: « وضکامی: که این ایه نازل شد: وی بیایید تا فرزندانمان و 
فرزندانتان. زنانمان و زنانتان ... را بخوانیم ... پیامبر خدا, علی, فاطمه, 
حسن و حسین را طلبید. پس فرمود: بار خدایا اینان خاندان منند» (6). 


ترمذی در صحیح خود از عمر بن ابی سلمه روا یت کرده است که او گفت: 
«اين ایه در خانه ام سلمه بر پیامبر (ص) نازل شد: «اراده خداوند تعلق 
گرفته است تا از شماخاندان پیامبر (ص) نایاکی را دور کند. و شما را به 
طور کامل پاک دارد.» . پس پیامبر, فاطمه, حسن و حسین را طلبید, و 
انان را با کسا پوشانید و علی را نیز که پشت سرش بود با عبایی پوشاند. 
سپس فرمود: بار خدایا اینان اهل بیت منند پس, پلیدی را از آنان بزدای و 
آنان را به طور کامل پاک بدار. ام سلمه گفت: يا رسول الله آیا من هم با 
آنان هستم؟ فرمود: تو بر جایگاه خود هستی و روی به سوی خیر و سعادت 
داری.» . ترمذی گوید: و در همین باب از ام سلمه. معقل بن پسار. ابی 
الحمر اء و انس بن مالک. روایت شده است (7). 


امام احمد در مسند خود از ام سلمه همسر پیاأمبر (ص) روایت کرده است 
که او گفت: «اين آیه در خانه 


من نازل گردید: خداوند اراده فرموده است تا از شما خانواده پلیدی را دور 
سازد و شما را ,؛ به طور کامل پاک دارد, و در آن خانه, فاطمه, علی. حسن 
و 0 بودند» یس پیامبر آنان را با ععایت که روی خود داشت پوشانید, 
سپس کفت:(بار دابا ). اببان:خاندان ده چش از انانیلیدی را دور کنو 
آنان را کاملا پاک گردان.» (8). 


و مسلم از عايشه همسر پیامبر روا یت کرده است که او گفت: پیامبر خدا 
پیرون آمد در حالی که عبایی بافته از موی سیاه بر دوش او بود, پس حسن 
آمده افیا داحلن عیا کرد هخسن مر او را نیز داخل کرد. و بعد فاطمه 
آمد, او را هم به زیر عبا جای داد سپس علی آمد و او را هم با عبا پوشاند, 
آن گاه فرمود: «خداوند اراده فرموده است تا از شما خانواده پلیدی را دور 
سازد و شما را کاملا پاک گرداند» (9). 


در در المنئور سیوطی (در تفسیر قران) به دو روایت زیر برمی خوریم: 


ابو الحمراء (از اصحاب پیامبر) می گوید: مدت هشت ماه در مدینه مراقب 
پیامبر بودم هیچ گاه برای نماز بیرون نیامد, مگر اینکه اول به در خانه علی 
می امد دستشش را دو طرف در قرار می داد وین حفنتت" «نماز ! نماز ! 
خداوند اراده کرده است فقط از شما خانواده پلیدی را دور کند و شما را 
به تمام پاک دارد» (10). 


و از ابن عباس است که گفت: نه ماه پیامبر خدا را می دیدیم که هر روز 
موقع نماز در خانه علی بن ابی طالب می امد و می گفت: «درود و رحمت 


خد | 


بر شما خانواده, خداوند اراده کرده است تا از شما خانواده پلیدی را دور 
سازد و شما را کاملا پاک دارد» (11). 


و انس بن مالک روا یت کرده است که پیامبر خدا شش ماه به طور مداوم 
آن-جمله را مین گفت: (12). 


البته این احادیث بوضوح دلالت دارد که هر یی از این چهار تن فردی از 
افراد خاندان پیامبرند. همچنان که عضویت هر شخص دیگری رااز کسانی 
که در زمان پیامبر در قید حیات بودند. چه از هاشمیان و یا از زنان 
پیامبرمنتفی می داند. این قول پیامبر (ص): بار خدایا اینان خاندان منند, 
دلالت روشنی دارد بر این که عضویت خاندان پیامبر در دوران زندگانی آن 
بزرگوار منحصر بر آن چهار تن بوده است. بنابراین؛ همه 1 دیگرحتی 
رت 9 ار ۱ نزدیک 
او بودند. 


با این همه این انحصار همه بنی هاشم را که پس از وفات آن حضرت., به 
دنیا آمده انداز جرگه اهل بیت خارج نمی کند. آنچه در احادیثت نوع اول 
آخده اشت ولالت,راردءیر این کذراعضای ان-خانواوه: و عترت آمیسن. ار 
حیات او در ضمن چند قرن به وجودخواهند امد. پیامبر در آن احادیث به 
صراحت گفته است که قران و اهل بیتش از یکدیگر جدا نشوند تا در کنار 
حوض کوثر بر او باز گردند. 

اما چگونه عضویت افرادی را که پس از پیامبر هدنیا وین اد بشناسیم, 


که کدام یک از 


اینان:زا می توان خلف آن خضرت نامید.و اکر خلف او بود از اقضای عترخه 
او نیز هست. مردم خود گواه شایستگی و علو مقام او در تقوا و درستی و 
علم و حکمت اویند. و خلف ان حضرت در زمان او همان کسی است که 
وی را خلیفه خود می نامد. 


اکنون که مقام اهل بیت را در اسلام و نیز اعضای خاندان محترمی را که 
در زمان پیامبر بودند, شناختیم سزاوار است که در صفحه های اینده از 
شاخص ترین فرد این خانواده سخن بگوییم. آن فرد, امام علی (ع) پسر 


عموی پیامبر است که پیامبر او را به بالاترین مراتب بزرگداشت, کر ات 
داشته است. 


پی نوشتها 


1ترمذی در صحیح خود جح 5 ص 328 آورده است. شماره حدبت 3874 


۱ ت‌. 


2ترمذی در صحیح خود جح 5 ص 329 روایت کرده است شماره حدیت. 
2976 


3امام احمد در جزء پنجم از مسند خود ص 191 آورده است. البته از دو 


4حاکم در صحیح خود «مستدرک» ج 3 ص 109 آن حدیث را آورده است. 


ددر «فاکهه البستان» آمده است: یر یه کسرعفرزندان و نسل او و 
همچنین نزدیکترین وابستگان او از - کذاشتنان.وغیر آنما عی باشتد: 


6 15 ص 176. البته ترمذی, حاکم و بیهقی نیز آن را نقل کرده اند. 
7 5 ص 328 (شماره حدیث 3875). 


8ج 6 ص 292 سید تقی حکیم در کتاب «اصول فقه» مقارن ص 155156 
بیهقی این حدیبت را روایت کرده اند. 


9صحیح مسلم ج 15 ص ۰.192 195 


هن 


8 (الفقه المقارن از حکیم ص 155). 

2احمد در مسند خود ج 3 ص 286 آن را نقل کرده است. 
امیرالمو‌منین اسوه وحدت صفحه 56 

محمد جواد شری 


محبت اهل بیت (ع) در قرآن 


محبت اهل بیت (ع) در قرآن 


مهر ورزیدن و دوست داشتن پیامبر و خاندانش یکی ازاصول اسلام است 
که قرآن وسنت مر أن تأکید دارند. قرآن کریم در این باره می فرماید: 
«قل ان کان آباکم و ابناوکم و اخوانکم و آژواجکم و عشیرتکم و آموال 
الترننو‌ها ورن شون کسادها معتاکی رضییها اجه یتمعن ال 
و رسوله و جهاد فی سبیله فتریصوا حتی باتی الله بامره و الله لا بهدی 
القوم الفاسقین» (توبه/24): بگو اگر پدران و فرزندان و برادران و 
همسران و بستگان شما و اموالی که بدست آورده اد ار کار 
کساد آن جیم دارید 9 های مورد علاقه شماء در نظرتان از خداوند و 
پیامبرش و جهاد در راهش محبوبتر است. در انتظار این باشید که خداوند 
ایا ها دص رها ات 


و در آبه دیگر می فرماید: «الذین امتوا نة و غززوه ۵ تضروه. و آتیغوا النور 
الخی ال معه آذلنی. .هم المملجون» (اعراف//15): کسانی که یه او 
ایمان آورده اند و او را تکریم کرده و کمک نموده اند و از نوری که بر وی 
قرود آمده پیروی کرده آندء رستکارانتد: 


۰ 1 ایمان به پیامبر: «آمنوا به» . 
۰ تعزیز و تکریم او: «عزره» . 


۰ 3 پاری کردن او: «نصروه» . 


7 تروی ان قوری: (قران) کف.تازل ده اشسه ی اتیغوا الثم الدی آنژل 
معه > . 


با توجه 


به اینکه پاری کردن پیامبر در یز کون سوم آمده است. قطعا مراد از 
0 در ار کف دوم همان تکریم و تعظیم پیامبر است. و مسلما.؛ 
تکریم بر پیامبر مخصوص دوران حیات او نیلست ,؛ همچنانکه ایمان به وی که در 
ایه وارد شده, چنین محدودیتی ندارد. 


درباره محبت به خاندان رسالت کافی است که قرآن آن را به صورت 
باداش رسای الم ‌ضورت مازامعه راداس تاقی) دک هو مت 
فرماید: «قل لا آسآلکم علیه اجرا لا الموده فی القربی» (شوری/23): 


بخوا دمم برای ادای رسالت خدا از شما پاداشی نمی طلبم, جز محبت 
ورزیدن به بستگان ونزدیکانم. 


محبت و تکریم سبت به پیامبر اکرم (ص) نه تنها در قرآن آتذة: بلکه در 
احادیبث اسلامی نیز بر ان تاکید شده است., که دو نمونه ان را یاداور می 


1 رسول اکرم فرمود: « لا یوّمن آحدکم حنی آکون اخش الیه من ولدم و 
الناس اجمعین» ۰ (1) هرگز یک نفر از شما مومن واقعی و اند بود, مگر 
اینکه من برای او از فرزندانش و همه مردم محبوب تر باشم. 


۰ 2 در حدیثت وین مت فرماید: ثلاث من کن فیه ذاق طعم الایمان: من کان 
لا شی ء احب الیه من الله و رسوله, و من کان لبّن یحرق بالنار احب الیه 
من آن يرتد عن دینه. و من کان یحب لله و یبغفض لله» (2): سه چیز است 
که هر کس دارای آن باشد. مزه ایمان را چشیده است: . 1 آن کس که 
چیزی برای او از خدا و رسولش گرامی تر نباشد.. 2 آن کس که سوخته 
شدن در انش برای او محبوبتر از خروج از دین باشد.. 


3 آن کس که برای خدا, دوست يا داشمن بدارد. 


محبت خاندان پیامبر (ص): نیز در احادیث اسلامی مورد تأکید واقع شده 


عِ ِ 


۰ 1 پیامبر گرامي (ص) فرمود: « لا یوّمن عبد حتی اکون احب الیه من نفسه 


و تکون عترتی آ ارت (لیه من عترتهر و یکون اهلی احب ۵ آهله» (3): 
مقمن به شمار نمی رود بنده ای مگر اينکه مرا بیش از خود دوست بدارد, 
و فرزندان مرا بیش از فرزندانش, و خاندان مرا فزون از خاندان خود. 
دوست بدارد. 


۰ در حدیتث دیگر درباره عترت خود می فرماید: «من آحبهم آحبه الله و 
من ابغضهم ابفضه الله» (4): هر کس آنها را دوست بدارد, خدا| را دوست 
0 ۱۳۳۱ 


تا اين جا با دلایل این اصل (مهر ورزیدن به پیامبر و عترتش) آشنا شدیم, 
اکتون تالف شور 


۰ 1 سودی که امت از مهر ورزیدن به پیامبر و عترت او می برد چیست؟ ! 
۰ 2 شیوه مهر ورزی و تکریم نسبت به پیامبر و خاندان او چیست ؟ ! 


درباره مطلب نخست باد اون مین شویم : مجبت به انسان با کمال و با 
فضیلت. خود نردبان صعود به سوی کمال است, هرگاه انسانی فردی را از 
صمیم دل دوست بدارد, کوشش می کند خود را با او همگون سازد و آنچه 
که مایه خرسندی او است انجام داده, و آنچه او را آزار می دهد ترک 
نماید. 


ناگفته پیداست وجود چنین روحیه ای در انسان مایه تحول 
توق کم تیوه راه اطاعت را در پیش گیرد و از گناه بیر هیز د. کسانی که 
در زبان اظهار 


علاقه کرده ولی عملا با محبوب خود مخالفت می ورزند. فاقد محبت 
واقعی می باشند, در دوبیتی که به امام صادق (ع) نسبت داده شده است 
به این نکته اشاره شده انجا که می فرماید: 


تعصی الاله و آنت تظهر حبه*هذا لعمری فی الفعال بدیع لو کان حبک 
صادقا لاطعته*ان المحب لمن یحب مطیع (5) 


«خدا را نافرمانی می کنی و اظهار دوستی می نمایی, به جانم سوگند. این 


اگر در ادعای خود راستگو بودی او را اطاعت می کردی, حقا که مرید 
پیوسته مطیع محبوب خود می باشد» . 


اکنون که برخی از ثمرات مهرورزی به پیامبر و خاندان او روشن شد, باید 
به شیوه ابراز آن بپردازیم: مسلما مقصود جب درونی بدون هی گونه 
بازتاب عملی نیست. بلکه مقصود مهری است که در گفتار و رفتار انسان 


بازتاب مناسبی داشته باشد. 


شکی نیست که یکی از بازتابهای محبت به پیامبر (ص) و خاندان او پیروی 
قملی: از آنان اسنت: چنانکه اشاره شد, ولی سخن در دیگر بازتاب های این 
حالت درونی است. و اخا آن اين است که هر گفتار يا رفتاری که در 
نظر مردم نشانه محبت و وسیله گرامی داشت افراد به شمار می رود 
مشمول این قاعده می باشد. مشروط بر اینکه. با عمل مشروع او را 
تکریم کند, نه با عمل حرام. 


بنابراین, حوافت داشت پیامبر اکرم (ص) و خاندان او در هر زمان خصوصا 
در سالروز ولادت پا وفات یکی از شیوه های ابراز محبت ۵ واه داشت 
مقام و منزلت آنان است و آزین بندی در روزهای ولادت وروشن کردن 
چراغ و برافراشتن پرچم و تشکیل مجلس برای ذکر فضایل و مناقب پیامبر 
اکرم (ص) يا خاندان 


اوء تشا تم خخبت به آنان و جفنبله ابراز ان به.شمار فی زر ود و به این خاطر 
تخل ام ی نام مات تسش و مان سا ان 


است. 


دیار بکری در کتاب «تاریخ 7 الخمیس» می تویسد. مسلمانان پیو سته ماه 
ولادت پیامبر را گرامی داشته و جشن می گیرند و اطعام می کنند و به 
فقرا صدقه می دهند اظهاز شادماتی .مق نمایند و سرگذشت ولاات او زا 
را عالم دیگری به نام ابن حجر قسطلانی در کتاب خود ات (6) 


پی نوشتها 


1و2 کنز العمال: ح 1, ح70 و 72 و جامع الأصول: جح 1, ص. 238 

3و4 مناقب الامام امیرالمومنین نگارش حافظ محمد بن سلیمان کوفی, ج 
2 ح 6۵19, و. 700 و بحار الانوار جح 17 ص 13 علل الشرایع باب 117 ح. 
3 

5 سفینه البحار: 1/. 199 
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۳ 

بیزاری از غالیان 


«غلو» در لغت به معنی تجاوز از حد است. قرآن در خطاب به اهل کتاب 
می فرماید: «یا أهل الکتاب لا تغلوا فی دینکم و لا تقولوا علی الله الا 
الحق» (نساء/171): ای اهل کتاب (مقصود مسیحیان است) وی 
حد تجاوز نکنید و درباره خدا جز سخن حق نگویید» . انان را از این جهت از 


خدا یا فرزند خدا دانسته اند. 


پس از درگذشت پیامبر گرامی (ص) گروههایی درباره آن حضرت و 
پیشوایان معصوم, از مرز حق تجاوز کرده و مقاماتی را برای نان قائل 
شدند که از آن خداست. از این جهت انان «غالی» يا «غالیان» نامیده 
شدند که از مرز حق تجاوز کردند. 


شیخ مفید می گوید: غالیان گروههایی هستند که به اسلام تظاهر نموده 
ولی برای امیر مومنان و پیشوایان از فرزندان او, الوهیت و نبوت ثابت 
وا ری ره ار مر را 
است. (1) 


علامه مجلسی می گوید: «غلو» درباره پیامبر و پیشوایان این است که آنها 
را خدا| بنامیم يا در عبادت و پرستش شریک خدا| بینگاریم, و یا آخرتت ده 
روزی را 


از آن آنها بدانیم, و پا معتقد شویم خدا| در آنها حلول کرده است و با بگوییم 
آنان بدون الهام از جانب خدا از غیب آگاهند, و يا امامان را پیامبر 
خدا بی نیاز می سازد و تکالیف را از ما بر می دارد» . (2) 


امیر مومنان و فرزندان پاک او (ع) پیوسته از غالیان دوری جسته وبر انها 
لعنت فرستاده اند, ما در این جا به نقل یک حدیث بسنده می کنیم, امام 
صادق (ع) به پیروانش چنین دستور می دهد: «|حذروا علی شبابکم الغلاه 
لایفسدوهم فان الغلاه شر خلق الله. یصفرون عظمه الله و یدعون الربویه 
لعباد الله» (3): بر جوانان خود ازغالیان بترسید, مبادا باورهای دینی آنها را 
خدا بکاهند و برای بندگان خدا ربوبیت و کردگاری ثابت کنند» . 


از این جهت تظاهر آنها به اسلام بی ارزش می باشد, و بزرگان اسلام آنها 
را کافر می دانند, یاداور می شویم که در عین اينکه باید از غلو پرهیز نمود 
ولی نباید هر نوع عقیده و اندیشه درباره پیامبران و اولیاء الهی را غلو 
اندیشید. و باید. مانند همه جا, حزم و احتیاط را از دست نداد, و با سنجش 
درست؛ عقاید را سنجید. 

پی نوشتها 

1 تصحیح الاعنقاد. ص. 109 

2 بحار الأنوار: 25/ 364 

3 مدرک قبل. ص. 265 
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قرآن و حدیت 


حدیث, از نظر شیعه 


حدیث, از نظر شیعه 


شیعه امامیه, در عقاید و احکام, به احادیثی که به وسیله افراد نقه و مورد 
اعتاد ازرسدل ام سوه مک اه ار را رت 
حدیث شیعه باشد, ویا در کتب حدیث اهل سنت. ازینروی در کتب فقهی 
تفه بوانتم ی اساه 
شده است (در تقسیم بندی حدیث به اقسام چهار گانه در علم درایه شیعه 
به این گونه احادیث «موتق > می گویند) و بنابر این آنچه که برخی از 
ی است. 


کرامین. اساام :ای اللت لبق له و فلم ترا کار سای انوم هر گاه 
حدیی اوطسی ی زاوی موی ا چاه اخرضضلی اللهعله و آلمو سلم 
نقل شود و مشتمل بر قول و فعل یا تقریر آن حضرت باشد, از نظر شیعه 
معتبر است. مندرجات کتب فقه شیعه گواه روشن این مدعا بوده و به 
اعتباری, باید گفت که در اين قسمت میان کتب حدیثی شیعه و اهل سنت 
فرقی نیست؛ کلامی اگر هست در تشخیص ثقه و درجه اعتبار راوی است. 


احادیث و روایاتی که با سند صحیم از پیشوایان معصوم شیعه نقل می 
شود حجت شرعی است * باید به خضهون:.آنتها عمل کرد و بر.وفق آنها فتوا 
داد. ائمه اهل بیت علیهم السلام مجتهد و مفتی - به معنی رایج و 


اصطلاحی لفظ - نبوده و آنچه که نقل می کنند حقایقین است که از طرق 
مختلف زیر به انها دست یافته اند: 


الف - نقل از رسول خدا 


پیشوایان معصومعلیهم السلام احادیث را (بدون واسطه, یا از طریق پدران 
بر کوارشان ار سول ها اد کروه مرا یرانق ی کته ان 
نوع روایات, که هر امامی آن را از آمام پیشین ... تا برسد به رسول خدا 
نقل کرده است در احادیثت شیعه امامیه ۳ است. و از این گونه 
اخادیت اهل‌ست علیفم السلام که شتدا متصان و مین ره 1۹1 خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم می باشد یکجا جمع شود مسند بزرگی را تشکیل 
می دهد که خود می تواند گنجینه عظیمی برای محدثان و فقیهان مسلمان 
باشد. زیرا روایاتی با چنین سند استوار, در جهان حدیث نظیر ندارد. به یک 
نمونه از این نوع احادیت, که گفته می شود نسخه ای از آن؛ به عنوان 
حدبث سلسله الذهب, از باب تبرک و تیمن؛ در خزانه سلسله ادب دوست 
و فرهنگ پرور «سامانیان ِ نگهداری می شده است, اشاره می کنیم: 


شیح از کواز. صدوق در کتاب توحید به واسطه دونفر از ابو الصلت هروی 
نقل می کند که می گوید: من با علی بن موسی الرضا علیمها السلام 
همراه بودم که از نیشابور عبور می کرد. در این هنگام جمعي از محدثان 
نیشابور مانند محمد بن رافع, احمد بن حرب, یحیی بن یحیی, اسحاق بن 

راهویه و جمعی از دوستداران علم. زمام ار را ره 
تو را به حق پدران پاک و مطهرت سوگند می دهیم که برای ما حدیثی نقل 
کی کآن رت دی آمحص رت ور این حالس کف ر اه ای من 


اورد و چنین گفت: 


«حدثنی ابی العبد الصالح موسی بن جعفرعلیمها السلام قال حدثنی ابی 
الصادق جعفر بن محمدعلیمها السلام قال حدثنی ابی ابو جعفر محمد بن 
هس ام ان ی اس ای ایح 
علیمها السلام قال حدثنی ابی علی بن ابی طالب علیمها السلام سمعت 
النبی صلی الله علیه و اله و سلم یقول سمعت جبرئیل یقول سمعت الله 
جل جلاله یقول: لا اله الا الله حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی » . 
سیس زمانی که به راه افتاد, فریاد براورد که: بشروطها و انا من 
شروطها. (1) 


افیر وان ید لیا مور هام توران تخت سامت اضلی له یی و 
آله و سلم با ایشان همراه بود و بدین جهت توفیق یافت که احادیث 
بسیاری از رسول خدا| را در کتانن کرد آوزو (در حقیقت؛ پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم املا می کرد وعلی علیه السلام .می. نوشت). خصوصیات 
این کتاب. که پس از شهادت امام در خانواده او باقی ماند, در احادیث ائمه 
اهل بیت بیان شده است. امام صادق علیه السلام می فرماید: طول این 
کتاب هفتاد ذراع بوده, وبه املای رسول خدا و خط علی بن نج طالب 
نگارش یافته است و آنچه که مردم به آن شتا هت ند ور ان بیان شده است. 


(2) 


کفتنن است که این کتاب پیو سته در خاندان قلی علیه السلام دست به 
دست می گشت و امام باقر ۳ امام صادق علیمها السلام کرارا| از آن 
حدیث نقل کرده و خود کتاب را نیز 


به باران تخهمن ارانه ی فرمودند رهم اکنون ثیز سین ات اخادیت ان 
کتاب در مجامع حدیئی شیعه بالاخص در «وسائل الشیعه کم اون ابواب 
مختلف موجود است. 


مات ای 


علوم ائمه اهل بیت علیهم السلام سرچشمه دیگری دارد که می توان از آن 
با عنوان «الهام ۳ یاد کرد. الهام به پیامبران اختصاص نداشته و در طول 
تاریخ گروهی از شخصیتهای والای الهی از آن بهره مند بوده اند. تاريخ, 
اشخاص متعددی سراغ می دهد که با اينکه پیامبر نبودند, اسراری از جهان 
غیب بر آنها الهام می.شد. .و قزان .به: ترخی از آنها اشاره دارد. چنانکه 
درباره مصاحب موسی (خضر) که چند صباحی او را اموزش داد, چنین می 
فرماید: ««اتیناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علما»» (کهف/66): او 
مورد رحمت خاص ما قرار داشته و از خزانه علم خویش به وی دانشی 
ویژه عطا کرده بودیم. 


نیز درباره تکیت از کارگزاران سلیمان ( زاف بن برخیا) پادآور می شود : 
««قال الذی عنده # من الکتاب >»» (نمل 40 آن کس که دانشی از ز کتاب 
نزد او بود چنین گفت . 


این افراد علم خود را از طریق عادی نیاموخته بلکه به تعبیر قرآن دارای 
«علم لدنی » بوده اند: <««علمناه من لدنا علما». 


بنابر این نبی نبودن, مانع از آن نیست که برخی از انسانهای والا طرف 
الهام الهی قرار گيرند. در احادیث اسلامی که فریقین نقل کرده اند این 
گونه افراد را «محدت » می گویند, یعنی کسانی که بدون اینکه پیامبر 
باشند فرشتگان با آنها سخن می گویند. 


بخاری در صحیح خود از پیامبر نقل می کند که فرمود: «لقد کان فیمن کان 


یلک سر شین اهر اف کمن سم عصس ان مها اساع ری ۰ص از 
شما در بنی 


ایا کات بووند که (فرشتان )نبا اما سکن ام کفتنم بدون آینکه 


بر اين اساس, ائمه اهل بیت علیهم السلام نیز که مرجع امت در تبیین 
معارف الهی و احکام دینی می باشند, برخی از سوالات را که پاسخ آن در 
احادیث پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یا کتاب علی علیه السلام وجود 
نداشت از طریق الهام و اموزش غیبی پاسخ می دادند. (4) 


اجاویت سمل گرامیه ی الله غایه بو ال نله شاه فران از اغسار 
خاصی برخوردار است و سنت پیامبر, همچون کتاب خدا, از مدارک 
عقیدتی و فقهی مسلمانان به شمار می اید. پس از رحلت رسول 
اکرمصلی الله علیه و آله و سلم, کروهی از مسلمانان زیر فشار 
دستگاههای حکومتی وقت. از نوشتن احادیث نبوی سرباز زدند ولی 
خوشت اه ان امه اهاسش امه السلام ای ار ار یرت ات 
نکرده و پس از رحلت انح ره سط حو سس اند در اصل پیشین 
بادامر ندیم که شین آز «اخاذیت اتمه آهل بیت عایهم السلام.از خود 
یتست 


حدیثی 0 نوشته ۳ ۳ اد و انیت بویژه در 


قرن چهارم و پنجم هجری, با استفاده از ز کتبی که در زمان خود ائمه علیهم 
السلام و توسط شاگردان تاه تالیف شده بود» کتابهای حدیتی جامعی 
ندوین پافت که هم اکنون مجور عقاید واحکام شیعه به شمار می رود و ما 
فلا تفای ان نس مالفا نها ساره می. کر 


در هشت جلد. 


2 من لا یحضره الفقیه, نگارش محمد بن علی بن بابویه معروف به شیخ 
صدوق (06 - 381) در چهار جلد. 


3. تهذیب, نگارش محمد بن حسن طوسی معروف به شیخ طوسی (385 - 
0 ) در ده جلد. 


4 استبصار. نگارش موّلف پیشین, در چهار جلد. 


انتها دومن سر از جوامع عدنی است که شیعه در ول تایه بر تکایوی 
خویش, تا قرن چهارم و پنجم تنظیم کرده است, و چنانکه اشاره شد در 
عصر خود ائمه یعنی قرن دوم و سوم, جوامعی به نام جوامع اولیه به 
ضمیمه «اصول چهارصدگانه » تالیف یافته بود که مندرجات همانها به 
جوامع دوم منتقل گشته است. 


از انجا که علم خدیت بیوسته مورد توجه شیعه قرار داردء در قرن بازدهم و 
دوازدهم نیز جوامع دیگری تنظیم وتالیف شده است که بحار الانوار (تالیف 
محمد باقر مجلسی). وسائل الشیعه (محمد حسن حر عاملی) و وافی 
(محمدمحسن فیض کاشانی) در میان انها شهرتی بسزا دارند. 

بدیهی است که شیعه به هر حدیثی عمل نمی کند. و در حوزه عقاید اخبار 
احاد و يا مخالف قران و سنت قطعی حجت نیست. همچنین وجود روایت 
در کتب حدیت. لزوما دلیل بر اعتقاد مولف آن نمی باشد؛ بلکه احادیث از 
تقسیم می شود که هریک احکام و اعتبار خاص خود را دارد و تفصیل ان در 
علم درایه بیان شده است. 


پی نوشتها 

1 توحید شیخ صدوق باب 1, احادیث 21, 22, 23. 
2 بحار الانوار: 26 / 18. 

3 صحیح بخاری: 2 / 149 


4 درباره محدث و حدود آن به کتاب 


ارشاد الساری فی شرح صحیح البخاری: 6 / 99 و غیره مراجعه شود. 


حدیث و سیر تاربخی آن 


یگ :و سیر تاریکین ان 


بسم الله الرحمن الرحیم 


در همه مذاهب اسلامی, حدیبت دومین مرجع قانون گذاری اسلام پس از 
قرآن کریم به شمار می رود و در تقسیم بندی حدیث به صورتهای گوناگون 
اتفافر حخود دار کار اتحفله انوا حبا اه ان تاش بان تام ید 


الف: حدیث صحیح ب: حدیث موثق ج: حدیث حسن د: حدیث ضعیف پیأمبر 
اکرم - درود خدا| بر او و بر خاندانش - در دوران رسالت خویش بارها می 
فرمود: 


#هر کسشن مدا بر من درو بتدم جای. هی بر از انش کردو (1):, 


دانشمندان مسلمان برای مشخص کردن انواع احادیث مذکور به دانش 
جرج و تعدیل اهتمام ورزیدند و کتاب های بسیاری در این زمینه تالیف 
کردند که مهمترین آنها نزد شیعه کتاب «الرعایه فی علم الدرایه » تالیف 
زين الدین شهید - در گذشته به سال 655 ه. ق - است و نزد اهل تسنن 
کتاب «تدریب لراوی # حالف علال الدین صحدظی, جر کذشته به هشال 


بنابر این اگر در روایت حدیث سلسله روات ذکر نشود. موازین خود به خود 
از بین می روند که در این صورت هر کس می تواند حدیث را به هر کسی 
که بخواهد, نسبت دهد, و تنها در حالاتی خاص عدم ذکر سلسله روات 
حدیت امکان پذیر است., مانند: احادیث متواتر پا احادیثی که با نص صریح 
قران مغایرت دارد و يا حکمی که به ضرورت ثابت شده است. 


قواعد جرح و تعدیل لازم است تا بدینوسیله بتواند 


صحت روایات را تضمین کند و روایات را به دور از هر گونه تحریف و تعبیر 
و تفسیر غلط ثبت نماید. 


جای بسی تاسف است که مولفان جدید بدین نکته مهم توجهی مبذول 
نداشته و علاوه بر احادیث اصلی صحیح., روایات تحریف شده را نیز در 
کتابهای خود اورده اند و بدون رعایت اصول جرح و تعدیل به نقل روایات 
نادرست و غلط از کتابهای حدیث و تاریخ که خزائن احادیث مختلف اعم از 
صحیح و نا صحیح به شمار می روند» پرداخته. 


علم درایت يا «مصطلح الحدیث » عهده دار بیان اقسام مختلف حدیت 
است و هر کسی که بخواهد مطلبی رابه یکی از مذاهب نسبت دهد باید 
رجال اسناد و سلسله روات را مورد بررسی قرار داده نهایت دقت و 
اهتمام را در نقل روایات به کار گیرد. 


اخیرا نوعی اندیشه در مورد حدیث پدید آمده است که محققان را به حذف 
روایات ضعیف از کتابهای حدیت و اهتمام به نشر بقیه احادیث فرا می 


من این طرز فکر را چنین می بینم که بیماری را به - عوض بهبود بخشیدن, 
به نابودی فرا خوانند, چه همانگونه که دریافتهم ام. حدیث را اصولی است 
که باید بر مبنای آن اصول مورد سنجش قرار گیرد. بدین معنی که احادیث 
معروف و صحیح ضبط گردند و احادیث مشکوک مورد نقد و بررسی قرار 
کنزند: بنابراین حذف حدبت بدون مطالعه و تحقیق از یکسو خیانت به 
پیامبر ارم دود خدا| بر او و بر خاندانش - است. چنانچه جدیت صصیم 
باشد. و از سوی دیگر خیانت به موّلفان مجموعه های حدیث است. اگر 
حدیث 1۹1 صحیح نباشد, زیرا بسیارند احادیثی که از نظر ما صحیح 


تنشتند, 


تفر واقموا ادنظر فان کاسای دک صحنه ند 


کون از موارد تاسف بار این است که پیروان مذاهب مختلف اسلامی به 
بحث و تحقیق پیرامون ماخذ احادیث نبوی از دیدگاه دیگر مذاهب نپرداخته 
اند و همین سهل انگاری در زمانی که همگان به وحدت و دوستی سخت 


نیا زمندند, موجب تفرقه و جدایی شده است. 


اگر چه ناآگاهی و عدم شناخت از حقایق در گذشته به جدایی و تفرقه 
انجامیده است. لیکن آمروزه با وجود مصادر و مراجع فراوان و آگاهی 
ِِِ رورت ی و دوستی و برادری میان پیروان مذاهب 

سلامی, دیگر کسی نمی تواند به حمایت از چنان اندیشه پلیدی 
برخیزد شید و از است که دانشمندان هر یک از مذاهب اسلامی به بحت و 
تحقیق پیرامون دیگر مذاهب به روش موضوعی و علمی پردازند و از 
هرگونه تعصب و پیروی کور کورانه ای که متاسفانه امت اسلام مدتی مدید 
با آنها دست به گریبان بوده است. به - دور باشند. 


2 - سیر تاریخی حدیث 

هسته اصلی حدیث 

صحیفه امام علی - درود بروی - از صدر اسلام تا کنون در میان اهل تسنن 
و اهل تشیع از ان چنان شهر تی برخوردار بوده است که بخاری در کتاب 


«الجامع الصحیح (2)» به نقل حدیبت از آن پرداخته است و دیگر محدثان 
نیز احادیت بسیاری از آن را در تالیفات خود آورده اند. 


ما این صحیفه را از نقطه نظر شیعی سرآغازی بر تدوین حدیت در اسلام 
شی ی را یدیس سا ارم ۰۵ ۰ 


است : 


«صحابه و تابعین در نوشتن حدیث با هم اختلاف نظر داشته اند, گروهی 
این عمل را نایسند 


دانسته و گروهی جایز شمرده اند, که از گروه دوم کسانی چون علی و 
فرزندش حسن - درود بر آنان - بر اين مهم جامه عمل پوشانیده اند (3)» . 


پس از صحیفه علی - درود بروی - کتابهای و رسالاتی از امامان شیعه - 
درود بر آنان - صورت تالیف پذیرفته اند که از انجمله است: 


1 - «الصحیفه السجادیه » و «رساله الحقوق » به ملاء امام سجاد, علی بن 
الحسین - درود بر وی - . 


2 - «تفسیر القرآن » از امام محمد باقر - درود بر وی - . - «رساله الی 
الشیعه « س ۵ تا یت - و نیز خطبه ها و 


همچنین بزرگان شیعه در این امر مهم شرکت داشته و دست به تالیف 
کتابهایی زده اند که عبارت است از: 


کاب خالستن هم اشگام و القصایا» تالف انم رافه یی مفضری ور 
گذشته به سال 30 ه. ق - که از یاران پیامبر اکرم - درود خدا بر او و بر 
خاندانش - بود. 

2 - کتاب «منسک فی الحح » تالیف جابر بن عبد الله انصاری - در گذشته 
به سال 78 ه. ق - . 


اصول چهارصدگانه 
در قرن دوم هجری که فشار سیاسی حاکم بر شیعیان به هنگام انتقال 


حکومت نا بود بسیاری از راویان 
به چمع و تدوین احادیثی که خود آنها را از امامان شیعه - درود بر آنان - به 


ویژه از امام صادق - درود بر وی - روایت کرده بودند, پرداختند. 


در این دوره چهار صد رساله که به «اصول چهار صد گانه ۳ معروف بود, 
ندوین یافت که این امر خود, سر - آغازی در گسترش تدوین حدبت نزد 
شیعه به شمار می رفت (ظ). 


مجموعه های حدیث 


پس از این اصول چهار صدگانه کتابهایی مرسوم به «جوامع الحدیث » 
ات ین گه‌مولان آنها اصولقین در زا سای کار فرار راون 
و به تهذیب و تنقیح آنها پرداختند و سپس مجموعه هایی از احادیث ترتیب 
دادند که معروفترین آنها عبارت است از: 


3 - کتاب «الجامع » تالیف محمد بن احمد بن یحیی اشعری. 


4 - کتاب «الجامع » تالیف ابو جعفر محمد بن حسن بن احمد بن ولید - در 
۱[ 


تالیف چنین مجموعه های حدیث تا اواخر قرن چهارم هجری نزد شیعیان 
معمول بوده است. 


کتابهای چهارگانه 


آنگاه سه تن از دانشمندان شیعه کتابهایی در علم حدیث تالیف کردند که 
به «کتابهای چهارگانه » معروف شد. آنان در این تالیفات. اصول 
چهارصد گانه و مجموعه های حدبت را اساس کار خویش قرار داده به 
تنظیم و تدوین احادیث به وجهی پسندیده همت گماردند که همین کتابهای 
چهارگانه از آن روزگار تا به امروز مورد توجه خاص بوده و در حوزه های 
علمیه شیعه تدریس می شده است. پس از مولفان کتابهای چهار گانه 
دانشمندانی آمدند و به شرح و تعلیق آن کتاب ها پرداختند که ما در جای 


خود بدانها اشاره خواهیم کرد. 


دیگر مجموعه ها 


پس از تالیف کتابهای چها رگانه, مجموعه های دیگری از احادیث نیز صورت 
تدوین پذیرفت که حکم دائره المعارف را دارند و متضمن معارف شیعی در 
باب روایات منقول از امامان - درود ش انان - هستند و همگی از کتابهای 
چهار گانه و دیگر کتب مربوط , به علم حدیث اقتباس 6 گردآورق شده اند. 


به همین منظور گروهی از بزرگان شیعه, هر یک با اسلوب و روش خاص 
خود, در این زمینه ست به کار تدوین و تالیف شدند و مجموعه هایی از 
احادیث ترتیب دادند که مشهورترین انها عبارتند از: - کتاب «تفصیل وسائل 
به «حر عاملی » که به سال 1104 هجری قمری در گذشته است (7). 


2 - کتاب «الوافی » تالیف شیخ محمد محسن, معروف به فیض کاشانی - 
در گذشته به سال 1091 ه. ق (8) - که پس از وی کتاب «النوادر» به 
3 - کتاب «بحار الانوار» تالیف شیح الاسلام محمدباقر مجلسی که به سال 
1 1 ه. ق در گذشته 


است (9). 


مجموعه های دیگری از این قبیل نیز وجود دارند که تا کنون به صورت 
خطی باقی مانده و هنوز به چاپ نرسیده اند که از انجمله می توان 
کتابهای زیر را نام برد: 


1 - کتاب «عوالم العلوم » تالیف شیخ عبد الله بن - نورالدین بحرانی که در 
بیست و پنج مجلد چاپ شده است (10). 


2 - کتاب «جامع الاحکام » تالیف سید عبد الله شبر که در بیست و پنج 


مجلد به چاپ رسیده است. 


3 ات «جوامع الاحکام » تالیف سید محمد بن - شرف الدین جزاثری 
(11). 


دانشمندان شیعه از آغاز تا امروز برای گشایش باب اجتهاد در مذهب 
عقلی پرداخته و به ذکر اسناد و ادله اهتمام ورزیده اند. 


به همین سبب میان مجتهدان در صدور فتاوی از جهت مفاد و معنلی روایات 
با ضکت استاه سا وان کرت ا لت نطر مور 


پی نوشتها 


1 - به کتاب «صحیح مسلم ». ج 8. ص 229, چاپ محمد علی صبیح در 
قاهره و کتاب «وسائل الشیعه ۳ 1 ص 5376 که به سال 0 0 9 
تهران به چاپ رسیده است. رجوع کنید. 


2 مجلد امل: این کناب« بات کنای. العلم که ند سال. 1 ار ور 
قاهره به چاپ رسیده است. رجوع کنید. 


3 - به کتاب «تدریب الراوی > ۳ ۷ ص‌ 09 چاپ قاهره به سال 133 م. 
ق رجوع کنید. 


4 - به کتاب «تاسیس الشیعه >> - تالیف سید صدره ص 2709 و کتاب 


7 روخ کر 


5 - در این باره به بحث مفصل ما در کتاب «داثئره المعارف الشیعه », ج 
5 ص 33 و در بخشهای دیگر همین کتاب که به سال 1393 ه. ق در 
بیروت به چاپ رسیده است. رجوع کنید. 


6 - به کتاب «الذریعه الی تصانیف الشیعه », ج 5, ص 29 رجوع کنید. 


7 کنات تا اه وی شمه محاو بر ک وی ار انس 
انتشار یافت و نیز در فاصله سالهای 6 تا 1389 ه. ق در بیست مجلد 
در تهران به زیور طبع آراسته شد و چاپ دیگری از آن در سال 1391 ه. ق 
در بیروت صورت پذیرفت. شیخ میرزا محمد حسین نوری - در گذشته به 
سال 1320 ه. ق - بسیاری از احادیث این کتاب را تصحیح و اصلاح کرد و 
و ۳۳ ی 
پس از وی به سال 1321 ه. ق در تهران به چاپ رسید و همین کتاب 
«مستدرک الوسائل » به همراه کتاب «وسائل الشیعه » با نام «وسائل - 
الشیعه و مستدرکاتها» به ترتیبی نیکو در قاهره چاپ شد که پنج جلد آن در 
سال 1377 ۵. ی و ی ی 
موسسه انتشاراتی «النجاح در قاهره چاپ و منتشر 


8 - کتاب «الوافی » در سه مجلد بزرگ چندین بار با چاپ سنگی در تهران 
به زیور طبع آراسته شد و بعدا کتابخانه اسلامیه در تهران نیز به چاپ 
افست آن همت گمارد. 


9 - کتاب «بحار الانوار» یکبار در بیست و پنج مجلد با چاپ سنگی منتشر 


0 - به کتاب «تاسیس الشیعه ». ص 290 رجوع کنید. 
1 - به کتاب «الذریعه ». ج 5, ص 253 رجوع کنید. 
ماخذ حدیث از دیدگاه شیعه صفحه 5 

علامه محمد حسین جلالی 


شیعه امامیه, اختلاف در فروع را مانع از اخوت اسلامی ووحدت صفوف 
مسلمین در برایر استعمار نمی داند و همچنین معتقد است که با برگزاری 


مناظرات و مذاکرات علمی در محیط آرام, می توان به بسیاری از 
مشکلات و اختلافات فکری و فقهی (که احیانا مانع اتحاد و همبستگی 
سیاسی مسلمین جلوه می کند) خانمه بخشید. اصولا اختلاف در سلایق و 
افکار, غریزی بشر و99 و بستن باب نقاش و مذاکره غلضی بر روی 
اندیشمندان, مایه ضز یلم و دانش, و میرایی تفکر و انديشه است. از 
این روی بزرگان ما در تمام اعصار کوشیده اند که با طرح مباحث علمی و 
عقیدتی به روشن ساختن حقایق بیردازند و عملا نیز از هر نوع اتحاد و 
همدلی مسلمین بر ضد دشمنان قسم خورده اسلام ۹ استقبال کرده 
اند. 

و شعار همه متفکران و مصلحان شیعه این است که: 

«بنی الاسلام علی دعامتین: 

کلمه التوحید, و توحید الکلمه» . 

اسلام بر دو پایه استوار گردیده است: 


. 1 یکتاگرایی و یکتاپرستی. 


۰ اتحاد و همبستگی. 

منشور عقاید امامیه ص 286 

تعریف علم فقه 

علم فقه از وسیعنرین و گسترده ترین علوم اسلامی است. تاریخش از 
همه علوم دیگر اسلامی قدیمی تر است. در همه زمانها در سطح بسیار 
گسترده ای تحصیل و تدریس می شده است. فقهاء زیادی در اسلام پدید 
آمده اند کمن فایل اصاند یار اه ففیاء ار قشاع اه شعاد 
می روند. کتب فوق العاده زیادی در فقه نوشته شده است. بعضی از این 
کتب فوق العاده ارزنده است. مسائل فراوانی که شامل همه شوون 


زندگی بشر می شود در فقه طرح شده است. مسائلی که در جهان امروز 
تحت عنوان حقوق 


طرح می شود با انواع مختلفش: حقوق اساسی. حقوق مدنی, حقوق 
خانوادگی. حقوق جزائی, حقوق اداری. حقوق سیاسی و .. در ابواب 
مختلف فقه با نامهای دیگر پراکنده است. به علاوه در فقه مسائلی هست 
که ون خفوی. اهر ر-ضطرعح بست, هانته مسایل, عاواته شانکه می « انم 
امده و در دانشکده های مختلف تحصیل و تدریس می شود. این است که 
ففه بالقوه مشتمل بر رشته های گوناگون است. 


کلمه فقه در قرآن و حدیت 


ک «فقه » و «رفة » در قرآن کریم و در احادبت, زیاد به کاربرده شده 
است. مفهوم این کلمه در همه جا همراه با تعمق و فهم عمیق است. در 
قران کریم امده است: 


فلو لا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا 
رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. (1). 


چرا از هر گروهی یک دسته کوچ نمی کنند تا در امر دین بصیرت کامل پیدا 


کنند و یس از بازگشتن, مردم خود را اعلام خطر نمایند, باشد که از 
با سای حذر نمایند. 


در حدیث است که رسول اکرم فر مود: 

مفحفظ غلی ای شین سا لام لها زرا 

هر کس چهل حدیث بر امت من حفظ کند خداوند او را فقیه و عالم 
درست نمی دانیم که علما و فضلاء صحابه به عنوان «فقهاء» خوانده می 
شده اند پا نه. ولی مسلم است که از زمان تابعین (شاگردان صحابه - 


ی وا ی 


هفت نفر از تابعین به نام «فقهاء سبعه » خوانده می شده اند. سال 94 
هجری که سال فوت 


۳ بن الحسین علیهما السلام است و در آن سال سعید بن 
و 7 بت ۳ 7 
فقهاء مدینه در گذشتند به نام « سنه الفقهاء» نامیده شد. از آن بنن دوره 
به دوره به علماء عارف به اسلام - خصوصا احکام اسلام - «فقهاء» اطلاق 


ائمه اطهار مکرر اين کلمه را به کار برده اند. بعضی از اصحاب خود را امر 
متفه کم نما مارا فحته‌حرایدم آنض شاگردان مبرز ائمه اطهار در 
همان عصرها به عنوان «فقهاء شیعه » شناخته می شده اند. 


کلمه فقه در اصطلاح قاخرا 


در اصطلاح قرآن و سنت., «فقه » علم وسیع و عمیق به معارف و 
دستورهای اسلامی است و اختصاص به قسمت خاص ندارد. ولی تدریجا در 
اصطلاح علماء این کلمه اختصاص یافت به «فقه الاحعام » . 


نوضیع اینکه علماء اسلام, تعالیم اسلامی را منقسم کردند به سه قسمت : 


الف. معارف و اعتقادات؛ بعنی اموری که هدف از آنها شناخت و ایمان و 
مبدا و معاد و نبوت و وحی و ملائکه و امامت. 


نس ان مار ری ی ی ی مینست ۶ 
اقا اوه 


9 در خارج, ۹ ۳ 2 دهد, و یا ح که ۳۳ می دهد 
چگونه باشد و چگونه نباشد. و به عبارت دیگر 


«قوانین و مقررات موضوعه » , 


فقهاء اسلام, کلمه فقه را در مورد قسم اخیر اصطلاح کردند, شاید از آن 
نظر که از صدر اسلام انچه بیشتر مورد توجه و پرسش مردم بود مسائل 
عملی بود. از اینرو کسانی که تخصصشان در این رشته مسائل بود به 
عنوان «فقهاء» شناخته شدند. 


حکم تکلیفی و حکم وضعی 


لازم است بعضی اصطلاحات خاص فقهاء را ذکر کنیم. از آن جمله این 
است که سس ام را یعنی ۰ موضوعه الهی را به دو قسم 


این پذج حکم به عنوان احکام خمسه تکلیفیه خوانده می شوند. 


می گویند از نظر اسلام هیچ کاری از کارها خالی از اين پنج حکم نیست, یا 
واجب است یعنی باید انجام یابد و نباید ترک شود مانند نمازهای یومیه, و یا 
حرام است یعنی نباید انجام یابد و باید ترک شود مانند دروغ ظلم. شرب 
خمر و امثال اینهاء و يا مستحب است, یعنی خوب است انجام یابد ولی اگر 
انجام نیافت مجازات ندارد, مانند نمازهای نافله یومیه, و يا مکروه است. 
بعی کت تام ان تا اما سا ای واه ماه 
سخن دنیا گفتن در مسجد که جای عبادت است., و يا مباح است. یعنی فعل 
ی ی اس است ساب هام یه ار 
بکن و نکن یعنی از قبیل امر و نهی و یا رخصت است. 


اما احکام وضعی از این قبیل نیست. مانند زوجیت. مالکیت. شرطیت. 
سببیت و امثال اینها. 


تعبدی و توصلی 
مطلب دیگر اینکه واجبات بر دو قسم است: تعبدی و توصلی. 


انسان به قصد تقرب به خداوند, بدون هیچ غرض دنیوی و مادی انجام دهد 


صحیح است و اگر نه, صحیح نیست. مانند نماز و روزه. 


اما واجب توصلی یعنی آن که فرضا به قصد تقرب به خداوند هم انجام 
تا کیت تا و اه 


و یا مادر, يا انجام تعهدات اجتماعی از قبیل اینکه انسان متعهد می شود 
که فلان کار را در مقابل فلان اجرت انجام دهد, که باید انجام دهد, بلکه 


مطلق وفای به وعده و عهد این طور است. 
عینی و کفائی 


واجبات به گونه ای دیگر نیز تقسیم می شوند: عینی و کفائی. واجب عینی 
یعنی آنکه بر هر کس بخصوص و جدا جدا واجب است.؛ مانند مانند نماز و 


روزه» ولی واجب کفائی عبارت است از آنکه بر عموم مسلمین ِ 
است که یک کار معین را انجام دهند و با انجام یک يا چند فرد, ام دیحران 


ساقط می. کرد مانند خفروویات احشافی ار فبیل. پخشمر ربارب 
قضاوت, افتاع زراعت. خخارت. و غیره. و از این قبیل. است: اه تجهیز 
اموات که بر عموم واجب است و با تصدی بعضی, , از دیگران ساقط می 
شود. 


تعیینی و تخییری 


واجبات به گونه ای دیگر هم تقسیم می شوند: تعیینی و تخییری. واجب 
تعیینی ان است که یک کار متعین و مشخص باید انجام شود. مانند نمازهای 


پومیه» روزه, حج, خمس: زکات؛ امر به معروف, و جهاد و غیره. 


ولی واجبات تخییری عبارت است از اینکه مکلف باید یکی از چند کار را 
انجام دهد, مانند برخی از کفارات. مثلا اگر کسی به عمد روزه ماه مبارک 
رتضان. را نگرفته. است باید با یک فده آزاد کند وا شضت نف ماع :| 
اطعام کند و يا شصت روز روزه بگیرد. 


با فا تسین 


تقسیم دیگر این است که واجب بر دو قسم است: نفسی و مقدمی. واجب 
تغفنی ان است که فی نفسه مورد توجه شارع است, مطلوب بودنش به 
خاطر خودش است نه به خاطر یک واجب دیگر. 


مثلا نجات دادن یک انسان مشرف به هلاکت واجب است ولی این واجب 
مقدمه واجب دیگری نیست. اما کوششهای مقدماتی برای نجات او از قبیل 
اينکه فرض شود انسانی در چاهی افتاده است و باید طناب و سایر وسائل 


فراهم شود ۳ از چاه بیرون آورده شود تهیه وسائل واجب است اما به 
عنوان مقدمه یک واجب دیگر. 


سایر وسائل مقدماتی واجب است به وجوب مقدمی. نماز واجب است به 
وجوب نفسی, اما وضو و يا غسل در وقت نماز برای نماز واجب است به 
وجوب مقدمی. 


پی نوشتها 

1 - سوره توبه, آیه 122. 

2 - خصال, صفحه 541, ثواب الاعمال صفحه 162, با اندکی اختلاف. 
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استاد شهید مرتضی مطهری 


همچنانکه در درسهای پیش یادآوری کرده ایم. یکی از مقدمات آشنائی با 
یک علم این است که شخصیتها و صاحبنظران معروف آن علم که عقائد و 
آرائشان در آن علم مورد توجه است و همچنین تالیفات و آثار و کتب مهمی 
که در آن علم نگاشته شده است و مورد استناد و نقل واقع می گردد مورد 
شناسائی قرار گیرد. 


علم فقه - یعنی فقه مدون که در آن کتاب ندوین و تالیف شده است و آن 
کتب هم اکنون نیز موجود است - سابق هزار و صد ساله دارد. یعنی از 11 
قرن پیش تا کنون بدون وقفه حوزه های تدریسی فقهی برقرار بوده است؛ 
استادان, شاگردانی تربیت کرده اند و آن شاگردان به نوبه خود شاگردان 
دیگری تربیت کرده اند تا عصر حاضر, و این رابطه استاد و شاگردی قطع 


نشده است. 


البته علوم دیگر مانند فلسفه, منطق, ریاضیات. طب سابقه بیشتری دارند 
و کتابهایی از زمانهای دورتر در اين علوم در دست است., ولی در هیچیک از 
یا ینقطع رابطه استاد و شاگردی در آن محفوظ باشد نشان داد. فرضا هم 
در علم دیگری وجود داشته باشد منحصر به جهان اسلام است, یعنی تنها در 
جهان اسلام است که علوم, سابقه حیاتی متسلسل و منظم هزار ساله و 
بیشتر دارند که وقفه ای در بین حاصل نشده است. ما قبلا راجع به 
تسلسل و تداوم 


عرفان هم بحث کرده آیم. 


خوشبختانه یکی از مسائلی که مورد توجه علمای مسلمین بوده است این 
است که طبقات متسلسل ارباب علوم را مشخص سازند. این کار در درجه 
اول نسبت به علمای حدیث انجام يافته است و در درجات بعدی برای 
علمای علوم دیگر. ما کتابهای زیادی به این عنوان داریم. مانند «طبقات 
الفقهاء» ابو اسحاق شیرازی, «طبقات الاطباء» ابن ابی اصیبعه, «طبقات 
النحویین » و «طبقات الصوفیه » ابو عبد الرحمن سلمی. 


ولی با کمال. ان تا آنضا که این بنده اطلاع دارد, آنچه درباره طبقات 
فقهاء نوشته شده از اهل تسنن و مربوط به انها است, درباره طبقات 
فقهاء شیعه تا کنون کتابی نوشته نشده است. لهذا برای کشف طبقات 
فقهاء شیعه از لابلای کتب تراجم و يا کتب اجازات که مربوط است به 
طبقات راویان حدیث باید استفاده کرد. 


می خواهیم شخصیتهای برجسته و بنام فقهاء را که اراءشان مورد توجه 
شوند. 


تاریخ فقهاء شیعه را از زمان غیبت صغرا (260 - 320) آغاز می کنیم به 
دو دلیل: یکی اینکه: عصر قبل از غیبت صفغرا عصر حضور ائمه اطهار است 
و در عصر حضور, هر چند فقهاء - و به معنی صحیح کلمه., مجتهدین و ارباب 
فتوا - که ائمه اطهار انها را به فتوا دادن تشویق می کرده اند بوده اند, 
ولی خواه و ناخواه فقهاء به علت حضور ائمه اطهار (ع) تحت الشاع بوده 
انده بعتی مرعفیت آنها دز دمیته :ذدشت نار نی به اتمه بوده: است و مزدم 
حتی الامکان سعی 


می کردند به منیع اصلی دست ابند و خود آن فقهاء نیز مشکلات خود را تا 
حد مقدور و ممکن با توجه به بعد مسافتها و سایر مشکلات, با ائمه اطهار 
در میان می گذاشتند. دیگر اینکه علی الظاهر فقه مدون ما منتهی می 
شود به زمان غیبت صفغرا, یعنی تالیف و اثری فقهی قبل از ان دوره از 
فقهاء شیعه فعلا در دست نداریم پا این بندم اطلاع ندارد. 


ولی به هر حال در شیعه نیز فقهاء بزرگی در عصر ائمه اطهار وجود داشته 
اک مفاش سا میاه ساضن انیا ارشای مداهت ارس آیا عقاوم 
مشخص می شود. «آبن الندیم > فن پنجم از مقاله ششم کتاب بسیار 
نفیس خود را که به نام «فهرست ابن الندیم » شهرت و اعتبار جهانی دارد 
اختصاص داده به «فقهاء الشیعه » و در ذیل نامهای انها از کتابهای انها در 
حدیث يا فقه یاد می کند. درباره حسین بن سعید اهوازی و برادرش می 
گوید: «اوسع اهل زمانهما علما بالفقه و الاأثار و المناقب » . يا درباره علی 
بن ابراهیم قمی می گوید: «من میم 0 : و درباره محمد بن 
.ون طاهرا ک نمی اما 0 
بات آخاتی که. مارا میاه ان سر یی ها مه مق درو 
اند ذکر می کرده اند؛ ان کتابها هم حدیث بود و هم نظر مولف کتاب. 


محقق حلی در مقدمه «معتبر» می گوید: 


«نظر به اينکه فقهاء ما رضوان الله علیهم زیادند و تالیفات فراوان دارند و 
تقان اف ال ات دی ات ره 


سخن مشهورین به فضل_ و تحقیق و حسن انتخاب اکتفا کرده ام و از کتب 
اين فضلا به آنچه اجتهاد آنها در کتابها هویدا است و مورد اعتماد خودشان 
بوده ات اکتفا کرده ام . از جمله کسانی که نقل می کنم (از قدمای زمان 
ائمه) حسن بن محبوب. احمد بن ابی نصر بزنطی. حسین بن سعید 
(اهوازی), فضل بن شاذان (نیشابوری), یونس بن عبد الرحمن, و از 
متاخران, محمد بن بابویه قمی (شیخ صدوق) و محمد بن یعقوب کلینی, و 
از اصحاب فتوا علی بن بابویه قمی, اسکافی. ابن ابی عقیل. شیخ مفید. 
سید مرتضی علم الهدی و شیخ طوسی است ...» 


محقق با آنکه گروه اول را اهل نظر و اجتهاد و انتخاب می داند آنها را به 
تام اصحات‌هها باقمی کض وا کت اما ین ایک اه اواج 
بوده است, به صورت کتاب حدبت و نقل بوده است نه به صورت فتوا. 
ا ا حت یا اسان ادلی کی عان خست ص راو ناه 


1 علی بن بابویه قمی متوفا در سال 329. مدفون در قم. پدر شیخ محمد 
بن علی بن بابویه معروف به شیخ صدوق است که در نزدیکی شهر ری 
مدفون است. پسر. محدت است و پدر: فقیه و صاحب فتوا. معمولا این 
پدر و پسر به عنوان «صدوقین » یاد می شوند. 


ی اه 
قمی است, بلکه اندکی بر او تقدم زمانی دارد «عیاشی سمرقندی ِ< 
صاحب تفسیر معروف 0 او مردی جامع بوده است. گرچه شهر تسش به 
تفسیر است.؛ او را از فقهاء شمرده اند. کتب زیادی 


در علوم فخلف: و از ان ماه در فقه داریه این التخيم در الپزست مین 
گوید: «کتب او در خراسان رواج فراوان دارد» . در عین حال ما تاکنون 
ندیده ایم که در فقه اراء او نقل شده باشد. شاید کتب فقهی او از بین 
رفته است. 


عیاشی, ابتداء سنی بود و بعد شیعه شد. ثر وت فراوانی از پدر به او ارت 
ی بود و مب بروت فراو ژز پدر و ار 
رسید و او همه انها را خرجح جمع اوری و نسخه برداری کتب و تعلیم و تعلم 


بعضی جعفر بن قولویه را که استاد شیخ مفید بوده است (در فقه) همدوره 
علی بن بابویه و قهرا از فقهای دوره غیبت صفرا شمرده اند و گفته اند که 
جعفر بن قولویه شاگرد سعد بن عبد الله اشعری معروف بوده است. (1) 
ولی با توجه به اینکه او استاد شیخ مفید بوده است و در سال 367 و با 
8 در گذشته است نمی توان او را معاصر علی بن بابویه و از علمای 
غیت صقر | شفدده انکه ۳ علهای-غفت ضفرا اشت ندرش. مجمند. آبن 


3 ابن ابی عقیل عمانی. گفته اند یمنی است. عمان از سواحل دریای یمن 
است. تاریخ وفاتش معلوم نیست. در اغاز غیبت کبر | می زبسته است. 


بحر العلوم گفته است که او استاد جعفر بن قولویه بوده است و جعفر بن 
قولویه استاد شیخ مفید بوده است. این قول از قول بالا که جعفر بن 
قولویه را همدوره علی بن بابویه معرفی کرده است اقرب به تحقیق 
است. اراء ابن ابی عقیل در فقه زیاد نقل می شود. او از چهره هایی است 
که مکرر به نام او در فقه بر می خوریم. 


اب 


جنید اسکافی. از اساتید شیخ مفید است. گویند که در سال 381 در 
الجنید و ابن ابی عقیل سابق الذکر به عنوان «القدیمین » یاد می کنند. 
اراء ابن الجنید همواره در فقه مطرح بوده و هست. 

5 شیخ مفید. نامش محمد بن محمد بن نعمان است. هم متعلم است و 
هم فقیه. اآبن الندیم در فن دوم از مقاله پنجم «الفهرست » که درباره 
متکلمین شیعه بحث می کند از او به عنوان «ابن المعلم » یاد می کند و 
ستایش می نماید. در سال 336 متولد شده و در 413 در گذشته است. 
کتاب معروف او در فقه به نام «مقنعه » است و چاپ شده و موجود 
است. شیخ مفید از چهره های بسیار درخشان شیعه در جهان اسلام است. 


ابو یعلی جعفری که داماد مفید بوده است گفته است که مفید شهها 
ایا ماه 
مجید می گذرانید. شیخ مفید. شاگرد شاگرد ابن ابی عقیل است. 


6 سید مرتضی معروف به علم الهدی, متولد 355 و متوفای 436. علامه 
حلی او را معلم شیعه امامیه خوانده است. مردی جامع بوده است. هم 


ادیب بوده و هم متکلم و هم فقبه. اراء فقهی او مورد توجه فقهاء است. 
کتاب معروف او در فقه تیت کتاب «انتصار» است و دیگری کتاب «جمل 


العلم و العمل » . او و برادرش «سید رضی » جامع نهج البلاغه نزد شیخ 
مفید سابق الذکر تحصیل کرده اند. 


پی نوشتها 
آشنایی با علوم اسلامی ج 3 ص 74 


استاد شهید مرتضی مطهری 


تاریخچه فقه و فقهاء (2) 


تاریخچه فقه و فقهاء (2) 


7 شیخ ابو جعفر طوسی, معروف به شیخ الطائفه. از ستارگان بسیار 
درخشان جهان اسلام است. در فقه و اصول و حدیث و تفسیر و کلام و 
رجال تالیفات فراوان دارد. اهل خراسان است. در سال 385 متولد شده و 
در سال 408 یعنی در 23 سالگی به بغداد که آن وقت مرکز بزرگ علوم و 
فرهنگ اسلامی بود مهاجرت کرد و تا پایان عمر در عراق ماند و پس از 


مدت پنج سال پیش شیخ مفید درس خوانده است. سالیان دراز خدمت 
شاگرد مبرز شیخ مفید یعنی سید مرتضی بهره مند شده است. استادش 
سید مرتضی در سال 436 در گذشت و او 24 سال دیگر بعد از استادش 
در قید حیات بود. 


دوازده سال بعد از سید در بغداد ماند ولی بعد به علت یک سلسله آشوبها 
که خانه و کتابخانه اش به تاراج رفت به نجف مهاجرت کرد و حوزه علمیه 
را در آنجا تاسیس کرد و در سال 460 در همانجا در گذشت. قبرش در 
نجف معروف است. 


شیخ طوسی کانه در فقه دارد به نام «النهایه » که در قدیم الایام کتاب 
درسی طلاب بوده است. کتاب دیگری دارد به نام «مبسوط » که فقه را 
وارد مرحله جدیدی کرده است و در عصر خودش مشروحترین کتاب فقهی 
شیعه بوده است. کتاب دیگری دارد به نام «خلاف » که در آنجا, هم آراء 
فقهاء اهل سنت را ذکر کرده و هم رای شیعه را. شیخ طوسی کتابهای 
دیگر نیز در 


فقه دارد. قدما تا حدود یک قرن پیش اگر در فقه «شیخ » به طور مطلق 
می گفتند مقصود شیخ طوسی بود و اگر شیخان می گفتند مقصود شیخ 
مفید و شیخ طوسی بود. 


شیخ طوسی یکی از چند چهره معروفی است که در سراسر فقه نامشان 
برده می شود. خاندان شیخ طوسی تا چند نسل همه از علمای و فقها بوده 
اند. پسرش شیخ ابو علی ملقب به مفید ثانی, فقیه جلیل القدری است. و 
بنا بر نقل مستدرک الوسائل (1) او کتابی دارد به نام «امالی » و کتاب 
«النهایه » پدرش را نیز شرح کرده است. 


مطابق نقل کتاب «لوْلوّالبحرین » دختران شیخ طوسی نیز فقیه و فاضله 
بوده اند. شیخ ابو علی فرزندی دارد به نام شیخ ابو الحسن محمد. بعد از 
پدرش ابو علی مرجعیت و یاست حوزه علمیه به او منتقل شد و بنا بر نقل 
ابن عماد حنبلی در کتاب «شذرات الذهب فی اخبار من ذهب » (2) در 
زمان این مرد بزرگ طلاب علوم دینی شیعه از اطراف و اکناف به سوی او 
می شتافته اند و او خود مردی پارسا و زاهد و عالم بوده است. عماد 
طبری گفته است اگر صلوات بر غیر آنبیا روا بود من بر این مرد صلوات 
می فرستادم. او در سال 540 در گذشته است (3). 


8 قاضی عبد العزیر حلبی معروف به ابن البراج. شاگرد سید مرتضی و 
شیخ طوسی است. از طرف شیخ طوسی به بلاد شام که وطنش بود 
فرستاده شد. بیست سال در طرابلس شام قاضی بود. در سال 481 در 
گذشته است. کتابهای فقهی او که بیشتر نام برده می شود یکی به نام 
«مهذب » است و دیگری به نام «جواهر» 


با 1 ۱ ۱۳ ۳ الادب » می 
نود که آو شا کرد سلار بن-عند الغزیر ات الدکر پیز بوده است. کر این 
نسبت درست باشد, می بایست ابو الصلاح, سه طبقه را شاگردی کرده 
باشد ! کتاب معروف او در فقه به نام «کافی » است. در سال 447 در 
گذشته است. اگر عمر او صد سال بوده است و در 447 هم وفات کرده 
باشد او از هر دو استادش بزرگسال تر بوده است. شهید ثانی او را «خلیفه 
المرتضی فی البلاد الحلبیه » خوانده است. 


0 حمزه بن عبد العزیز دیلمی معروف به «سلار دیلمی » . در حدود 
سال 448 تا 463 در گذشته است. شاگرد شیخ مفید و سید مرتضی 
است. اهل ایران است و در خسروشاه تبریز در گذشته است. کتاب 
معروف او در فقه به نام «مراسم » است. سلار هر چند هم طبقه شیخ 
طوسی است نه از شاگردان او, در عین حال محقق حلی در مقدمه کتاب 
«المعتبر» از او و ابن البراج و ابو الصلاح حلبی به عنوان «اتباع الثلاثه » 
نام می برد یعنی او را از پیروان می شمارد که علی الظاهر مقصودش این 
است که این سه نفر تابع و پیروان سه نفر دیگر (شیخ مفید. سید مرتضی. 
شیخ طوسی) بوده اند. 


11 سید ابو المکارم ابن زهره. در حدیت به یک واسطه از ابو علف پسر 
است. اهل حلب است و در سال 595 در گذشته است. کتاب معروف او 


در فقه به نام «غنیه » معروف است. هرگاه در اصطلاح فقهاء «حلبیان » 
(به صیغه تثنیه) گفته شود. مقصود ابو الصلاح حلبی و ابن زهره حلبی 
است, و هرگاه «حلبیون » (به صیغه جمع) گفته شود, مقصود آن دو نفر به 
قلاوم این الراج اس که او هه اهل لبود ات با بر این انخد ور 
و ی ای ی هر 
«النهایه » شیخ طوسی را نزد ابو علی حسن بن الحسین معروف بن ابن 
الحاجب حلبی خوانده است, و او ان کتاب را نزد ابو عبد الله زینوبادی در 
نجف و او نزد شیخ رشید الدین علی بن زیرک قمی وسید ابن هاشم 
حسینی وان دو نزد شیخ عبد الجبار رازی تحصیل کرده بوده اند و شیخ عبد 
الجبار شاگرد شیخ طوسی بوده است. بنا بر اين نقل, ابن زهره با چهار 
واسطه شاگرد شیح طوسی بوده است. 


2. ابن حمزه طوسی, معروف به عماد الدین طوسی. هم طبقه شاگردان 
شیخ طوسی است. بعضی او را هم طبقه شاگردان شاگردان شیخ دانسته 
و بعضی دوره او را از اين هم متاخرتر دانسته اند. نیاز به تحقیق بیشتری 
است. 


سال وفاتش دقیقا معلوم نیست. شاید در حدود نیمه دوم قرن ششم در 
گذشته است. اهل خراسان است. کتاب معروفش در فقه به نام «وسیله » 


است. 


3. ابن ادریس حلی. از فحول علمای شیعه است. خودش عرب است و 
شیخ طوسی جد مادری او (البته مع الواسطه) به شمار می رود. به حریت 
به علماء و فقهاء تا سر حد اهانت انتقاد می کرد. 


در سال 598 در سن 55 سالگی در گذشته است. کتاب نفیس و معروف 
او در فقه به نام «سرائر» است. گفته اند که ابن ادریس از تلامذه سید ابو 
المکارم ابن زهره بوده است, ولی بنا بر تعبیراتی که ابن ادریس در کتاب 
الودیعه از کتاب «السرائر» می کند چنین بر می اید که صرفا معاصر وی 
بوده است و او را ملاقات کرده است و در برخی مسائل فقهی میان انها 
مکاتباتی رد و بدل شده است. 


4. شیخ ابو القاسم جعفر بن حسن بن یحیی بن سعید حلی, معروف بن 
فیک سصاست کا ها مور نهه اسان خماه رنه فا مر 
المختصر, النافع و غیره است. محقق حلی با یک واسطه شاگرد ابن زهره 
و ات رحس سا و اش وی رای و بقل احیا 
«ابن نما» می نویسد. 


«محقق کرکی در وصف محقق حلی گفته است: اعلم اساتید «محقق » در 
فقه اهل بیت. محمد بن نمای حلی و اجل اساتید او ابن ادریس حلی است 


, 


ظاهرا مقصود محقق کرکی این است که اجل اساتید «ابن نما» ابن 
ادریس است. زیرا ابن ادریس در 598 در گذشته است و محقق در 676 
در گذشته است. قطعا محقق حوزه درس ابن ادریس را درک نکرده است. 
در «ریحانه الادب > می نویسد.: 


8 ۱ شاگرد جد و پدر خودش و سید فخار بن محمد موسوی و ابن 
زهره بوده است » . 


درک نکرده است. بعید نیست که پدر محقق شاگرد ابن زهره بوده است. 
او استاد علامه 


لیات کف هد خرافد اد 


در فقه کسی را بر او مقدم نمی شمارند. در اصطلاح فقهاء هرگاه «محقق 
» به طور مطلق گفته شود مقصود همین شخص بزرگوار است. فیلسوف 
و ریاضی دادن بزرگ خواجه نصیر الدین طوسی با او درحله ملاقات کرده و 
در جلسه درس فقهش حضور یافته است. کتابهای «محقق », مخصوصا 
کتاب «شرایع » در میان طلاب یک کتاب درسی بوده و هست و فقهاء 
زیادی کتب محقق را شرح کرده یا حاشیه بر انها نوشته اند. 


1 حسن بن یوسف بن علی بن مطهر حلی, معروف به علامه حلی. یکی 
از اعجوبه های روزگار است. در فقه و اصول و کلام و منطق و فلسفه و 
رجال و غیره کتاب نوشته است. در حدود صد کتاب از آنا ر خطی یا چایی او 
شناخته شده که بعضی از انها به تنهائی (مانند تذکره الفقهاء) کافی است 
که نبوغ او را نشان دهد. علامه کتب زیادی در فقه دارد که غالب انها مانند 
کتابهای محقق حلی در زمانهای بعد از او از طرف فقهاء شرح و حاشیه 
شده است. کتب معروف فقهی علامه عبارت است از: ارشاد. تبصره 
المتعلمین,. قواعد, تحریر, تذکره الفقهاء. مختلف الشیعه, منتهی. علامه 
اساتید زیادی داشته است. در فقیه شاگرد دائّی خود محقق حلی, و در 
فلسفه و منطق شاگرد خواجه نصیر الدین طوسی بوده است. فقه تسنن 
را نزد علمای اهل تسنن تحصیل کرده است. علامه در سال 648 متولد 
شده و در سال 726 در گذشته است. 


6. فخر المحققین» پسر علامه حلی. در 682 متولد شده و در سال 771 
در گذشته است. علامه حلی در مقدمه «تذکره الفقهاء» 


و در مقدمه کتاب «قواعد» از فرزنش به تجلیل یاد کرده است و در آخر 
«قواعد» آرزو کرده که پسر بعد از پدر کارهای ناتمام او را تمام کند. فخر 
المحققین کتابی دارد به نام «ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد» . 
آراء فخر المحققین در کتاب «ایضاح » در کتب فقهیه مورد توجه است. 


7 محمد بن مکی. معروف به شهید اول. شاگرد فخر المحققین و از 
اعاظم فقهای شیعه است. در ردیف محقق حلی و علامه حلی است. اهل 
جبل عامل است که منطقه ای است در جنوب لبنان و از قدیم ترین مراکز 
تشیع است و هم اکنون نیز یک مرکز شیعه است. شهید اول در سال 734 
متولد شده و در 786 به فتوای یک فقیه مالکی مذهب و تایید یک فقیه 
شافعی مذهب شهید شده است. او شاگرد شاگردان علامه حلی و از آن 
جمله فخر المحققین بوده است. کتابهای معروف شهید اول در فقه عبارت 
است از «اللمعه » که در مدت کوتاهی در همان زندانی که منجر به 
شهادتش شد تالیف کرده است (5) و عجیب این است که این کتاب 
شریف را در دو قرن بعد فقیهی بزرگ شرح کرد که او سرنوشتی مانند 
موّلف پیدا کرد. یعنی شهید شد و «شهید ثانی » لقب گرفت. «شرح لمعه 
نا تالیف شهید ثانی است که همواره از کتب درسی طلاب بوده و هست. 
کتابهای دیگر شهید اول عبارت است از: دروس, ذکری, بیان, الفیه, قواعد. 
همه کتب او از نفائس اثار فقهی است. کتب شهید اول نیز مانند کتب 
محقق و علامه حلی در عصرهای بعد از طرف فقهاء شرحهها و حاشیه های 
زیاد خورده 


است. 


در میان فقهاء شیعه, کتابهای سه شخصیت فوق الذکر. یعنی محقق حلی, 
علامه حلی؛ شهید اول که در قرن هفتم و هشتم می زیسته آند, به صورت 
متون فقهی در آمده و دیگران بر آنها شرح و حاشیه نوشته اند و کسی 
دیگر نمی بینیم که چنین عنایتی به آثار او شده باشد. فقط در یک قرن 
گذشته دو کتاب از کتابهای شیخ مرتضی انصاری که در حدود صد و سیزده 
سال از وفاتش می گذرد چنین وضعی به خود گرفته است. 


خاندان شهید اول خاندان علم و فضل و فقه بوده اند و نسلهای متوالی این 
0 را برای خود نگهداری کرده اند. شهید سه پسر دارد که هر سه از 

علما و فقها بوده اند همچنانکه همسرش ام علی و دختر ام الحسن نیز 
فقیهه بوده اند و شهید زنان را در پاره ای از مسائل فقهی به این دو بانوی 
فاضله ارجاع می کرده است. در کتاب «ریحانه الادب » می نویسد: 


«بعضی از بزرگان. فاطمه دختر شهید را «شیخه » و «ست المشایخ » 
یعنی سیده المشایخ لقب داده اند» . 


8. فاضل مقداد. اهل سیور است که از قراء حله است. از شاگردان مبرز 
شهید اول است. کتاب معروف او در فقه که چاپ شده و در دست است و 
از او نقل می شود کتاب «کنز العرفان » است. این کتاب, آیات الاحکام 
است, یعنی در اين کتاب آن سلسله از آیات کریمه قرآن که از آنها مسائل 
فقهیه استنباط می شود و در فقه مطرح می گردد تفسیر شده و به سبک 
فقهی به آنها استدلال شده است. در شیعه و سنی کتابهای زیادی در آیات 
الاحکام نوشته شده است و کنزل العرفان فاضل مقداد بهترین 


و يا از بهترین آنها است. 


فاضل مقداد در سال 826 وفات کرده است. علی هذا او از علماء قرن 
نهم هجری محسوب می شود. 


9 جمال السالکین ابو العباس احمد بن فهد حلی اسدی. در سال 757 
متولد شده و در سال 9411 وفات یافته است. در طبقه شاگردان شهید اول 
و فخر المحققین است. مشایخ حدیبت او فاضل مقداد سابق الذکر و شیخ 
علی بن الخازن فقیه و شیخ بهاء الدین علی بن عبد الکریم است. (6) علی 
تاه ها با انرن فمد خالیعات ققهی: معقیر 
دارد از قبیل «المهذب البارع » که شرح «مختصر النافع » محقق حلی 
است, و شرح «ارشاد» علامه به نام «المقتصر» و شرح الفیه شهید اول. 
شهرت بیشتر ابن فهد در اخلاق و سیر و سلوک است. کتاب مشهور او در 
این زمینه «عده الداعی » است. 


0 شخ علی بن هلال عزاتری. زاهد و متفی و جامع المعقول و المتعول 
بوده است. ات را یی اس ی ی ار 
وی نیز هم او باشد. می گویند در عصر خودش شیخ الاسلام و رئیس شیعه 
بوده است. محقق کرکی شاگرد او بوده و او را به صفت فقاهت و شیخ 
ات هش فده اسآ اس نمی اخسا نیشن مها و ای رل 


کرده است. 
پی نوشتها 


اسان دا 30 
ود 6 1ب رل 


داشتی است که دوست عالیقدر, دانشمند محترم اقای نصر الله شبستری 
تبریزی مرقوم فرموده اند, و ایشان ان را از علامه سید 


محمد صادق آل بحر العلوم در مقدمه ای که بر رجال شیخ طوسی نوشته 
اند نقل کرده اند. 


4 - جلد 3ص 506. 

25 ود برات: آمبر علی‌نین مقبتة آمیر شفتتیدارآن خ اسان 
6 - الکنی و الالقاب. 

آشنایی با علوم اسلامی ج 3 ص 81 

استاد شهید مرتضی مطهری 


فا شوه تفه 2 


از اوقت قفات [3 


تانی. از فقهاء حیل امن است ودار اکانر فقهاعتتعه اشست. در شام مر 
عراق تحصیلات خود را تکمیل کرده و سپس به ایران (در زمان شاه 
تهماسب اول) آمده و منصب شیخ الاسلامی برای اولین بار در ایران به او 
تفویض شد. منصب شیخ الاسلامی بعد از محقق کرکی به شاگردش شیخ 
علی منشار, پدر زن شیخ بهائی رسید. و بعد از او اين منصب به شیخ 
اختیارات تام داده و در حقیقت او را صاحب اختیار واقعی و خود را نماینده 
او دانسته است معروف است. کتاب معروف او که در فقه زیاد نام برده 
می شود «جامع المقاصد» است که شرح «قواعد» علامه حلی است. او 
علاوه بر این. «مختصر النافع » محقق و «شرایع » محقق و چند کتاب دیگر 
از علامه و چند کتاب از شهید اول را حاشیه زده و يا شرح کرده است. 


آمدن محقق ثانی به ایران و تشکیل حوزه در قزوین و سپس در اصفحان و 
پرورش شاگردانی مبرز در فقه سبب شد که برای اولین بار پس از دوره 
صدوقین, ایران مرکز فقه شیعه بشود. محقق کرکی میان سالهای 937 و 
941 در 


گذشته است. محققن کرکی شاگرد علی بن هلال جزایری و او شاگرد اين 
فهد حلی بوده است. ابن فهد حلی شاگرد شاگردان شهید اول از قبیل 
فاضل مقداد بوده. علی هذا او به دو واسطه شاگرد شهید اول است. پسر 
محقق کرکی به نام شیخ عبد العالی , بن علی بن عبد العالی : نیز از فقهاء 
شیعه است, «ارشاد» علامه و «الفیه > شهید را شرح کرده ار 


مردی جامع بوده و در علوم مختلف دست داشته است. اهل جبل عامل 
است. جد ششم او صالح نامی است که شاگرد علامه حلی بوده است. 
ظاهرا اصلا اهل طوس بوده است. از اين رو شهید ثانی گاهی «الطوسی 
الشامی » امضاء می کرده است. شهید ثانی در سال 991 متولد شده و 
در 966 شهید شده است. مسافرت زیاد کرده و اساتید زیاد دیده است. به 
مصر و دمشق و حجاز و بیت المقدس و عراق و استانبول مسافرت کرده 
و از هر خرمنی خوشه هائی چیده است. تنها اساتید سنی او را دوازده تن 
نوشته آند. و به همین جهت مردی جامع بوده است, علاوه بر فقه و اصول, 
از فلسفه و عرفان و طب و نجوم هم آگاهی داشته است. فوق العاده زاهد 
و متقی بوده است. شاگردانش در احوالش نوشته اند که در ایام تدریس, 
شبها به هیزم کشی برای اعاشه خاندانش می رفت و صبح به تدریس می 
نشست. مدتی در بعلبک به پنج مذهب (جعفری, حنفی, شافعی, مالکی. 
حنبلی) تدریس می کرده است. شهید تالیفات زیادی دارد. معروفترین 
تالیف او در فقه «شرح لمعه » شهید اول و دیگر 


«مسالک الافهام » است که شرح «شرایع > محقق حلی است. شهید ثانی 
نزد محقق کرکی (قبل از انکه محقق به ایران بیاید) تحصیل کرده است. 
شهید ثانی به ایران نیامد. صاحب «معالم » که از معاریف علماء شیعه 


3. احمد بن محمد اردبیلی, معروف بن مقدس اردبیلی. ضرب المثل زهد 
و تقوا است و در عین حال از محققان فقهاء شیعه است. محقق اردبیلی 
در نجف سکنی گزید معاصر صفوبه است. گویند شاه عباس اصرار داشت 
که به اصفهان بیاید, حاضر نشد. شاه عباس خیلی مایل بود که مقدس 
ارشاف هی ده اه راکنا اشگه: اسان اضای که تس عات 
تقصیری از ایران فرار کرد و در نجف از مقدس اردبیلی خواست که نزد 
شاه عباس شفاعت کند. مقدس نامه ای به شاه عباس نوشت به این 
مضمون. 

«بانی ملک عاریت عباس بداند: اگر چه این مرد اول ظالم بود, اکنون 


مظلوم می نماید, چنانچه از تقصیر او بگذری «شاید» که حق سبحانه از 
«پاره ای » تقصیرات تو بگذرد - بنده شاه ولایت, احمد اردبیلی » . 


شاه عباس نوشت: 


به عرض می رساند: عباس خدماتی که فرموده بودید به جان منت داشته 
به تقدیم رسانید. امید که این محب را از دعای خیر فراموش نفرمائید - 
کلب استان علی. عباس » . (1) 


اختاعسفدنن, ازدیلی از آمدن یه ابر ان سیب ین که.خوزه: بح یه -غنوان 
مرکزی دیگر در مقابل حوزه اصفهان احیا شود. همچنانکه امتناع شهید ثانی 
و پسرش شیخ حسن صاحب «معالم » و دختر زاده اش سید محمد صاحب 
«مدارک » از مهاجرت از جبل عامل به ایران سبب شد که حوزه شام 


و جبل عامل همچنان ادامه يابد و منقرض نگردد. صاحب «معالم » و 
صاحب «مدارک » برای اینکه دچار محظور و رودربایستی برای توقف در 
ایران نشوند. از زیارت حضرت رضا (ع) که فوق العاده مشتاق ان بودند 
صرف نظر کردند. 


این بنده فعلا نمی داند که مقدس اردبیلی. فقه را کجا و نزد چه کسی 
تحصیل کرده است. همین قدر می دانیم که فقه را نزد شاگردان شهید 
ثانی تحصیل کرده است. پسر شهید تانی (صاحب معالم) و نواده دختربیش 
(صاحب مدارکی) در نجف شاگرد او بوده اند. در کتاب زندگی جلال الدین 


دوانی می نویسد که: 


«ملا احمد اردبیلی, مولانا عبد الله شوشتری, مولانا عبد الله یزدی, خواجه 
افضل الدین ترکه, مير فخر الدین هماکی, شاه ابو محمد شیرازی, مولانا 
میرزاجان و مير فتح شیرازی, شاگردان خواجه جمال الدین محمود بوده اند 
و او شاگرد محقق جلال الدین دوانی بوده است » . (2) 


های معقول بوده نه منقول. 


معروف او یکی «شرح ارشاد» است و دیگر «آیات الاحکام » . نظریات 


4 شیخ بهاء الدین محمد عاملی, معروف به شیخ بهائی. او نیز اهل جبل 
عامل است. در کودکی همراه پدرش شیخ حسین بن عبد الصمد که از 
شاگردان شهید تاتون بود به ایران آفند. شیخ بهائی از این رو که به 
کشورهای مختلف مسافرت کرده و محضر اساتید مختلف در رشته های 
مختلف را درک کرده و به علاوه دارای استعداد و ذوقی سرشار بوده 
است, مردی جامع بوده و تالیفات متنوعی 


دارد. هم ادیب بوده و هم شاعر و هم فیلسوف و هم ریاضی دان و مهندس 
و هم فقیه و هم مفسر. از طب نیز بی بهره نبوده است. اولین کسی است 
که یک دوره احکام فقه غير استدلالی به صورت رساله عملیه به زبان 
فارسی نوشت. آن کتاب همان است که به نام «جامع عباسی » معروف 


است. 


شیخ بهائی چون فقه رشته اختصاصی و تخصصیش نبوده از فقهاء طراز 
اول به شمار نمی رود ولی شاگردان زیادی تربیت کرده است. ملا صدرای 
شیرازی, ملا محمد تقی مجلسی اول - پدر مجلسی دوم صاحب کتاب بحار 
الانوار - محقق سبزاوری و فاضل جواد صاحب «آیات الاحکام » از 
شاگردان اویند. همچنانکه قبلا اشاره کردیم. منصب شیخ الاسلامی ایران 
پس از محقق کرکی به شیخ علی منشار پدر زن شیخ بهائی رسید و پس 
از او به شیخ بهائی رسید. همسر شیخ بهائی که دختر شیخ علی منشار 
بوده است. زنی فاضله و فقیهه بوده است. شیخ بهائی در سال 953 به 
دیا اجه بر تال 1030 با 102 مد کته است ی تماقی ضما 
مردی جهانگرد بوده است, به مصر و شام و حجاز و عراق و فلسطین و 
اذربایجان و هرات مسافرت کرده است. 


5 ملا محمد باقر سبزواری. معروف به محقق سبزواری. اهل سبزوار 
بوده و در مکتب اصفهان که هم مکتبی فقهی بود و هم فلسفی پرورش 
یافته و از این رو جامع المعقول و المنقول بوده است. نام او در کتب 
فقهیه زیاد برده می شود. کتاب معروف او در فقه یکی به نام «ذخیره » و 
دیگری به نام «کفایه » است و چون 


فیلسوف هم بوده است بر الهیات شفای ابو علی سینا حاشیه نوشته. در 
سال 1090 در گذشته است. محقق سبزواری نزد شیخ بهائی و مجلسی 
اول تحصیل کرده است. 


6. آقا حسین خوانساری, معروف به محقق خوانساری. او نیز در مکتب 
اصفهان پرورش يافته و جامع المعقول و المنقول است. شوهر خواهر 
محقق سبزواری است. کتاب معروف او در فقه به نام «مشارق الشموس 
» است که شرح کتاب «دروس » شهید اول است. 


7 ها خی سفن هقی آها سفال ضرعت فرور ند آ فا تشه 
تخاس شاب آلد که ات انم مواقم العفرل عفد ات 
حاشیه معروفی دارد بر «شرح لمعه » و حاشیه مختصری دارد بر طبیعیات 
شفای بو علی که در حاشیه شفای چاپ سنگی تهران چاپ شده است. آقا 
جمال با دو واسطه استاد سید مهدی بحر العلوم است. زیرا او استاد سید 
ابتهیم قزوینی ات او اسط۱ پسرش سید حسین قزوینی است و سید 


8 شیخ بهاء الدین اصفهانی. معروف به «فاضل هندی » . این مرد 
«قواعد» علامه را شرح کرده است و نام کتابش «کشف اللثام » است و 
به همین مناسبت خود او را «کاشف اللثام > می خوانند. آراء و عقائد و 
نظریات او کاملا مورد 7و فقهاء است. فاضل هندی در سال ۱7( در 
کر ما منت اقفان در کشت فاصل هم امعم الحععول وال[ 


بوده 


است. 


209 محمد باقر بن محمد اکمل بهبهانی, معروف به «وحید بهبهانی » ۰ این 
مرد شاگرد سید صدر الدین رضوی قمی شارح «وافیه » و او شاگرد اقا 
جمال خوانساری سابق الذکر است. 


وحید بهبهانی در دوره بعد از صفویه قرار دارد. حوزه اصفهان بعد از 
اتراضی قفش ار مر کیت فان سار لاه قفا بان آن حفاه زد 
صدر الدین رضوی قمی استاد وحید بهبهانی - در اثر فتنه افغان به عتبات 


مهاجرت کردند. 


وحید بهبهانی کربلا را مرکز قرار داد و شاگردان بسیار مبرز تربیت کرد. از 
ان جمله ست سید مهدی بحر العلوم. شیخ جعفر کاشف الفطاء میرزا ابو 
القاسم قمی صاحب کتاب «قوانین ». حاج ملا مهدی نراقی. سید علی 
صاحب «ریاض », میرزا مهدی شهرستانی, سید محمد باقر شفتی 
اصفهانی معروف به حجه الاسلام. میرزا مهدی شهید مشهدی, سید جواد 
صاحب «مفتاح الکرامه », سید محسن اعرجی 


علاوه بر این او مبارزه پی گیری کرد در دفاع از اجتهاد و مبارزه با 
اخباریگری که در آن قت سخت رواج یافته بود. شکست دادن اخباریان و 
تربیت گروهی مجتهد مبرز سبب شد که او را استادالکل خواندند. او تقوا 
را در حد کمال داشت. شاگردانش برای او احترام بسیار عمیقی قاثئل 
بودند. وحید بهبهانی نسب به مجلسی اول می برد یعنی از نواده ها دختری 
مجلسی اول (البته به چند واسطه) است. دخترٍ مجلسی اول که جده وحید 
نهبهاتی. استت به نام <امنه بیگم » است: آمنه بیگم همسر ملا صالح 
مازندرانی بوده و زنی فاضله و فقیهه بوده است. با آنکه همسرش ملا 
صالح مردی بسیار عالم و فاضل بوده است گاهی امنه بیگم مشکلات 
علمی شوهر 


فاضل خود را حل می کرده است. 


30. سید هد ی بحر العلوم. شاگرد بزرگ و بزرگوار وحید بهبهانی است و 
از فقهای بزرگ است. منظومه ای در فقه دارد که معروف است. اراء و 
تطویات ام مور اعتا و تسم فقیا است: بر ااعلمم به علنه مقامات 
معنوی وسیر و سلوکی که طی کرده فوق العاده مورد احترام علماه شیعه 
است و تالی معصوم به شمار می رود. کرامات زیاد از او نقل شده است. 
کاشت القطاء ان الر گر با هاگ ماه وه کار نعلن آرا ناک 
می کرد. بحر العلوم در سال 1154 پا 1155 متولد شده و در سال 1212 


1. شیخ جعفر کاشف الغطاء. شاگرد وحید بهبهانی و شاگرد او سید مهدی 
بحر العلوم بوده است. او عرب است و فقیه فوق العاده ماهری است. 
کتاب معروف او در فقه به نام «کشف الفطاء» است. در نجف می زیسته 
و شاگردان زیادی تربیت کرده است. سید جواد صاحب «مفتاح الکرامه » و 
شیخ محمد حسن صاحب «جواهر الکلام » از جمله شاگردان اویند. چهار 
پسر داشته که هر چهار از فقهاء بوده اند. کاشف الغطاء معاصر فتحعلی 
شاه است. در مقدمه «کشف الغطاء» او را مدح کرده و در سال 1228 در 
گذشته است. کاشف الغطاء در فقه نظریات دقیق و عمیق داشته و از او 
به عظمت یاد می شود. 


پی نوشتها 


1 - این داستان هر چند در مأخذ معتبر نقل شده ولی با توجه به سال فوت 
محقق اردبیلی و جلوس شاه عباس قابل خدشه و نیازمند به تحقیق است. 
2 ند و جلال الدین دوانی - تالیف فاضل محترم آقای علی دوانی. 


اشتنایی. :زا 


علوم اسلامی ج 3 ص 91 
استاد شهید مرتضی مطهری 


تاریخچه فقه و فقهاء (4) 


تاریخچه فقه و فقهاء (4) 


2 شیخ محمد حسن صاحب کتاب «جواهر الکلام » که شرح شرایع 
محقق است و می توان آن را داثره المعارف فقه شیعه خواند. اکنون هیچ 
فقیهی خود را از جواهر بی نیاز نمی داند. این کتاب مکرر چاپ سنگی شده 
است و آخیرا با چاپ حروفی در قطع وزیری مشغول چاپش هستند و در 
حدود پنجاه جلد 400 صفحه ای یعنی در حدود بیست هزار صفحه خواهد 
شد. کتاب «جواهر» عظیمترین کتاب فقهی مسلمین است و با توجه به 
اینکه هر سطر این کتاب مطلب علمی است و مطالعه یک صفحه آن وقت 
و دقت زیاد می خواهد می توان حدس زد که تالیف این کتاب بیست هزار 
اثر عظیمی به وجود اورد. اين کتاب مظهر نبوغ و همت و استقامت و 
عشق و ایمان یک انسان به کار خویشتن است. صاحب «جواهر» شاگرد 
کاشف الغطاء شاگرد شاگرد او سید جواد صاحب «مفتاح الکرامه » است 
و خود در نجف حوزه عظیمی داشته و شاگردان زیادی تربیت کرده است. 
صاحب جواهر عرب است. در زمان خود مرجعیت عامه یافت و در سال 
6 که اوایل جلوس ناصر الدین شاه در ایران بود درگذشت. 


3. شیخ مرتضی انصاری. نسبش به جابر بن عبد الله انصاری از صحابه 
بزرگوار رسول خدا می رسد. در دزفول متولد شده و تا بیست سالگی نزد 
پدر خود تحصیل کرده و انگاه همراه پدر به عتبات رفته است. علماء وقت 
که نبوغ خارق العاده او را مشاهده کردند از پدر خواستند که او را نبرد. او 
در عراق 


چهار سال توقف کرد و از محضر اساتید بزرگ استفاده کرد. آنگاه در اثر 
یک سلسله حوادث ناگوار به وطن خویش بازگشت. بعد از دو سال بار 
دیگر به عراق رفت و دو سال تحصیل کرد و به ایران مراجعت نمود. 
تضتمیم گرافت از محضر علماء بلاد ایران استفاده کند. عازم زیارت مشهد 
شد و در کاشان با حاج ملا احمد نراقی صاحب کتاب «مستند الشیعه » و 
صاحب کتاب معروف «جامع السعادات » فرزند حاج ملا مهدی نراقی 
سابق الذکر ملاقات کرد. دیدار نراقی عزم رحیل او را مبدل به اقامت کرد 
و سه سال در کاشان از مخصی اه افار کرد و آنگان چم هر تشر 
پنج ماه توقف نمود. شیخ انصاری سفری به اصفهان و سفری به بروجرد 
رفته و در همه سفرها هدفش ملاقات اساتید و استفاده از محضر انها بوده 
است. در حدود سالهای 1252 و 1253 برای آخرین بار به عتبات رفت و 
به کار تدریس پرداخت. بعد از صاحب «جواهر» مرجعیت عامه یافت. 


شیح انصاری را خاتم الفقهاء و المجتهدین لقب داده اند. او از کسانی است 
کرفت هی فظرسشارکم ی اش عاضوا مسالشم قفه را 
وارد مرحله جدیدی کرد. او در فقه و اصول ابتکاراتی دارد که بی سابقه 
است. دو کتاب معروف او «رسائل ۳ و «مکاسب دا کتابی درسی طلاب 
شده است. علماء بعد از او شاگرد و پیرو مکتب اویند. حواشی متعدد از 
طرف علماء بعد از او بر کتابهای او زده شده. بعد از محقق حلی و علامه 
ی شنت الم اضار فا کی رات که کا سا ند 


طرف علماء بعد از خودش مرتب حاشیه خورده و شرح شده است. 


زهد و تقوای او نیز ضرب المثل است و داستانها از آن گفته می شود. شیخ 
انصاری در سال 191 در نجف در گذشته و همانجا دقن شده است. 


4. حاج میرزا محمد حسن شیرازی, معروف به میرزای شیرازی بزرگ. 
ابتدا در اصفهان تحصیل کرد و سپس به نجف رفت و در حوزه درس 
صاحب «جواهر» شرکت کرد و بعد از او به درس شیخ انصاری رفت و از 
شاگردان مبرز و طراز اول شیخ شد. بعد از شیخ انصاری مرجعیت عامه 
پافت. در حدود 23 سال مرجع تقو الاطلاق شیعه بود و هم او بود که با 
تحریم تنباکو, قرار داد معروف استعماری رژی را لغو کرد. شاگردان زیادی 
در حوزه درس او ربیت شدند از قبیل اخوند ملا محمد کاظم خراسانی, 
سید محمد کاظم طباطبائی یزدی, حاج اقا رضا همدانی, حاج میرزا حسین 
ایا از اه ایرت کش بافی بعانوه استه بای انار خی ارا نش نورد 
توجه است. در سال 1312 در گذشت. 


دی اخوتنصلا حخمه کاظم خراساتی: در‌شال ددم ور همه دی 
خانواده غیر معروف متولد شد و در 22 سالگی به تهران مهاجرت کرد و 
مدت کوتاهی تحصیل فلسفه کرد و سیس به نجف رفت. دو سال درس 
شیخ انصاری را درک کرده است اما بیشتر تحصیلانش نزد میرزای شیرازی 
بوده است. میرزای شیرازی در سال 1291 سامرا را محل اقامت خود 
قرار داد ولی اخوند خراسانی از نجف دور نشد و خودش مستقلا حوزه 
درس تشکیل داد. 


او از مدرسین بسیار موفق است. در حدود هزار و دویست شاگرد از 
محضرش استفاده می کرده اند و در حدود دویست نفر انها خود مجتهد 
بوده اند. 


فقهاء عصر اخیر نظیر مرحوم اقا سید ابو الحسن اصفهانی, مرحوم حاح 
شیخ محمد حسین اصفهانی. مرحوم حاج آقا لین بر ورد مرحوم حاج 
آقا حسین قمی و مرخوم آقا ضیاء الذین غراقی همه از شاگردان او بوده 
اند. شهرت بیشتر آخوند خراسانی در علم اصول است. کتاب «کفایه 
الاصول » او یک کتاب درسی مهم است و حواشی زیادی بر آن نوشته شده 
است. اراء اصولی اخوند خراسانی همواره در حوزه های علمیه نقل می 
شود و مورد توجه است. آخوند خراسانی همان کسی است که فتوا به 
ضرورت مشروطیت داد و مشروطیت ایران رهین او است. او در سال 
9 هجری قمری در گذشت. 


6. حاج میرزا حسین نائینی. از اکابر فقهاء و اصولیون قرن چهاردهم 
هجری است. نزد میرزای شیرازی سابق الذکر و سید محمد فشارکی 
اصفهانی سابق الذکر تحصیل کرده است و خود مدرسی عالیمقام شد. 
شهرت بیشتر او در علم اصول است. به معارضه علمی با مرحوم اخوند 
خراسانی برخاست و از خود نظریات جدیدی در علم اصول اورد. بسیاری 
از فقهاء زمان ما از شاگردان اویند. او کتابی نفیس به فارسی دارد به نام 
«تنزیه الامه » يا «حکومت در اسلام » که در دفاع از مشروطیت و مبانی 
اسلامی ان نوشته است. او در سال 1355 هجری قمری در نجف وفات 
یافت. 


خلاصه و بررسی 


ما مجموعا سی و شش چهره از چهره های مشخص فقهاء را از زمان 
غیبت صغرا یعنی از قرن سوم هجری تا کنون که به پایان قرن چهاردهم 
هجری 


قمری نزدیک می شویم معرفی کردیم. ما چهره هایی را نام بردیم که در 
دنیای فقه و اصول شهرت زیادی دارند. یعنی همواره از زمان خودشان تا 
عصر حاضر نامشان در درسها و در کتابها برده می شود. البته ضمنا نام 
شخصیتهای دیگر غیر این سی و شش چهره نیز برده شد. از مجموع آنچه 
گفتیم چند نکته معلوم می گردد: 


الف. از قرن سوم تاکون فقه یک حیات مستمر داشته و هرگز قطع نشده 
است. حوزه های فقهی بدون وقفه در این یازده قرن و نیم داثئر بوده 
است. رابطه استاد و شاگردی در همه این مدت هرگز قطع نشده است. 
اگر فی المثل از استاد بزرگوار جود فرجوم آیه الله بروجردی شروع کنیم 
ما ان سا چنین حیات متسلسل و متداوم یازده قرن و نیمی 
ظاهرا در هیچ تمدن و فرهنگ دیگر غیر از تمدن و فرهنگ اسلامی وجود 
ندارد. استمرار فرهنگی به معنی واقعی, که یک روح و یک حیأت؛ بدون 
هیچ وقفه و انقطاع, طبقات منظم و مرتب و متوالی را در قرونی این چنین 
دراز مدت به یکدیگر پیوند دهد و یک روح بر همه حاکم باشد, جز در تمدن 
و فرهنگ اسلامی نتوان یافت. در تمدن و فرهنگهای دیگر, ما به سوابق 
طولانی تری احیانا بر می خوریم ولی با وقفه ها و بریدگیها و انقطاعها. 


همچنان که قبلا نیز یادآوری کردیم, اینکه قرن سوم را که مقارن با غیبت 
صفغرا| است مبدا قرار دادیم نه بدان جهت است که حیات فقه شیعه از 
قرن سوم اغاز می شود, بلکه بدان جهت است که قبل 


اند و «#« 7 0 و الا آغاز ۳ و فقاهت در 01 ۳ ار 
تالیف کتاب فقهی به عهد صحابه می رسد. چنانکه گفتیم اولین کتاب را 
عل ی ام راهن دار یه الله ین انی.امع کاب و شدانه داد آمید 
المومنین علی (ع) در زمان خلافت آن حضرت) نوشته است. 


وسیله فقهاء ایرانی ندوین و تنظیم نشده است. ایرانی و غیر ایرانی در ان 
سهیم بوده آند. تا قبل از قرن دهم هجری و ظهور صفویه, غلبه با عناصر 
خر راتس او نهر اواسط دوزه صموه است که میا ابر بانفی 
گردد. 


۳ مرکز فقه و فقاهت نیز قبل از صفویه ایران نبوده است. در ابتدا بغداد 
مرکز فقه بود. سپس نجف وسیله شیخ طوسی مرکز شد. طولی نکشید 
که جبل عامل (از نواحی جنوبی لبنان فعلی) ون ی آن و قسمتی مقارن 
با آن. حله که شهر کوچکی است در عراق, مرکز فقه و فقاهت بود. حلب 
(از نواحی سوریه) نیز مدتی مرکز فقهاء بزرگ بوده است. در دوران 
صفویه بود که مرکزیت به اصفهان انتقال بافت و در همان زمان حوزه 
نجف وسیله مقدس اردبیلی و دیگر اکابر احیا شد که تا امروز ادامه دارد. 
از شهرهای ایران, تنها شهر قم است که در قرون اول اسلامی, در همان 
زمان که بغداد مرکز فقاهت اسلامی بود, وسیله فقهائی نظیر علی بن 
بابویه و محمد بن قولویه به صورت یکی از مراکز فقهی 


در آمد همچنان که در دوره قاجار وسیله میرزا ابو القاسم قمی صاحب 
قوانین نیز احیا شد و بار دیگر در سال 1340 هجری قمری یعنی در حدود 
6 سال پیش وسیله مرحوم حاج شیخ عبد الکریم حاثری یزدی احیا شد و 
اکنون یکی از دو مرکز بزرگ فقهی شیعه است. 


علی هذاء گاهی بغداد, زمانی نجف, دوره ای جبل عامل (لبنان), , بر هه ای 
حلب (سوریه), مدتی حله (عراق), عهدی اصفهان و دورانهائی قم مرکز 
نشاط فقهی و فقهاءع بزرگ بوده است. در طول تاریخ مخصوصا بعد از 
صفویه در شهرهای دیگر ایران از قبیل مشهد, , همدان, شیراز, یزد, کاشان, 
تبریز, زنجان, قزوین, و تون (فردوس فعلی) حوزه های علمیه عظیم و 
معتبری بوده است ولی هیچ یک از شهرهای ایران به استثنای قم و 
اصفهان. و در مدت کوتاهی کاشان. مرکز فقهاء طراز اول نبوده و عالی 
ترین و يا در ردیف عالی ترین حوزه های فقهی به شمار نمی رفته است. 
بهترین دلیل بر نشاط علمی و فقهی این شهرها وجود مدارس بسیار عالی 
و تاریخی است که در همه شهرستانهای نامبرده موجود است و یادکار 
جوش و خروشهای علمی دورانهای گذشته است. 


چنانکه می دانیم, ِِِ درویش نو 3 راهی که ابتدا آنها بر اساس سنت 
خاص درویشی خود طی می کردند اگر با روش فقهی عمیق فقهاء جبل 
عامل تعدیل نمی شد و اگر وسیله آن فقهاء حوزه فقهی عمیقی در ایران 
پایه گذاری نمی شد, به چیزی منتهی می شد نظیر آنچه در علویهای ترکیه 
و یا شام هست. این جهت تاثیر زیادی داشت در آینکه اولً روش عمومی 
دولت و ملت 


آیزاتی ان ان ونه انحرافات مصوم بماند و تانیا عرفان و تصوف شیعی نیز 
راه معتدل تری طی کند. از اين رو فقهاء جبل عامل از قبیل محقق کرکی 
و شیخ بهائی و دیگران با تاسیس حوزه فقهی اصفهان حق بزرگی به گردن 
مردم اين مرز و بوم دارند. 

ه. همان طور که شکیب ارسلان گفته است: «تشیع در جبل عامل زمانا 
مقدم است بر تشیع در ایران و این نکن از دلایل قطعی بر رد نظربه 
کسانی است که تشیع را ساخته ایرانیان می دانند. بعضی معتقدند نفوذ 
تشیع در لبنان وسیله ابوذر غفاری صحابی مجاهد بزرگ صورت گرفت. (1) 
لبنان فعلی نیز بود. همدوش مبارزه با ثروت اندوزیهای معاویه و سایر 
امویان, مرام پاک تشیع را نیز تبلیغ می کرد. 


پی نوشتها 

1 - نشریه دانشکده الهیات مشهد, آقای واعظ زاده, تحت عنوان «بازدید 
از چند کشور اسلامی عربی » نقل از کتاب «جبل عامل فی تاریخ » . 
آشنایی با علوم اسلامی ج 3 ص 100 

عناوین ابواب فقه 


عبادات 


رووس مسائل فقه اشنا شویم. قبلا گفتیم که دائثره فقه بسیار وسیع است. 
زیرا شامل همه موضوعاتی که اسلام در ان موارد دستور عملی دارد. 

از میان تعلیمات اسلامی, تنها معارف اسلامی, و ۳ اخلاق و تربیت 
اسلامی است که از حوزه فقه خارج است. انچه در دائره ففه مطرح می 


شود, امروز در علوم متعدد و متنوع مطرح است و درباره انها تحقیق و 


اولین مطلبی که لازم است یادآوری شود اين است که آیا اين مسائل 
گسترده فقهی به نحو دسته بندی شده و تقسیمی بر مبنای صحیح روی آنها 


که محقق حلی صاحب «شرایع » در کتاب «شرایع » آورده است و شهید 
اول در کتاب «قواعد» اندکی درباره آن توضیحاتی داده است. عجیب این 
است که شارحان زبردست کتاب شرایع از قبیل شهید تانی در «مسالک ۳ 
و سید محمد نوه او در کتاب «مدارک » و شیخ محمد حسن نجفی در 
«جواهر» کوچکترین تفسیر و توضیحی درباره تقسیم محقق نکرده و نداده 
اند ! خود شهید اول نیز در کتاب «لمعه » از روش محقق پیروی نکرده 


است. 


اين 


تعتیم بز این اساس ایست که کارهانی که اسان بایة بر مان ری ها 
را انجام دهد یا به نحوی است که قصد تقرب به خداوند در آنها شرط شده 
است؛. یعنی صر فا برای خدا باید انجام شود و اگر قصد و غرضی دیگر در 
کار بااشد تکلیف ساقط نمی شود و باید دوباره صورت گیرد, پا چنین 


نیست ؟ 


اگر از نوع اول باشد «عبادت » نامیده می شود مانند نماز و روزه و خمس 
و زکات و حج و غیره. اینگونه کارها را در فقه «عبادات » می نامند. 


اما اگر از نوع دوم باشد, یعنی قصد قربت شرط صحت آن نباشد, و فرضا 


به قصد و غرضی دیگر نیز صورت گیرد صحیح است. بر دو قسم است: پا 
این است که وقوع آن موقوف به اجراء صیغه خاص نیست., و با هست. 


اگر موقوف به اجراء صیغه خاص نباشد «احکام » نامیده می شوند, مانند 
ارت, حدود, دیات و غيره, و اگر موقوف به اجراء صیغه خاص باشد این نیز 
به نوبه خود دو نوع است: پا این است که أٌ صیعه باید وسیله دو طرف 
ی ار ات اوه ای وا ار 
به دو طرف ندارد. صیغه ای است که یکجانبه. 


اگر از نوع اول باشد «عقد» نامیده می شود مانند بیع و اجاره و نکاح که 
یک طرف ایجاب می کند و طرف دیگر قبول. و اگر صرفا یک فرد به تنائی 
می تواند اجرا کند بدون نیاز به طرف دیگر «ایقاع » نامیده می شود. مانند 
«ابراء» یعنی صرف نظر کردن از طلب خود, يا طلاق و يا عتق. ما بعدا 


کرد. 


قرار داده است. ده باب را «عبادات »., پانزده باب را «عقود», یازده باب 
را «ایقاعات » و دوازده باب را «احکام » خوانده است. ولی بعدا خواهیم 
دید که عملا این شماره ها به هم خورده است. 


ضمنا این نکته ناگفته نماند که در قرن اول و دوم هجری کتبی که نوشته 
می شد., درباره یک يا چند موضوع فقهی نوشته می شد نه درباره همه 
موضوعا. مثلا در کتب تراجم می خوانیم که فلان شخص کتابی در «صلوه » 
و فلان شخص دیگر کتابی در «اجاره » و سومی کتابی در «نکاح » نوشته 
است. از اینرو در دوره های بعد نیز که جوامع فقهی (یعنی کتب جامع همه 
دوره فقه) نوشته شد, ابواب فقه هر کدام تحت عنوان «کتاب » یاد می 
شود ,سیر ان است که بای ایگه توقای الشلوم ‏ نا ها 
الحح » می نویسند «کتاب الصلوه » پا «کتاب الحح » . 


اکنون ما ابواب و رووس مسائل فقهی را به ترتیب «شرایع » محقق حلی 
و به نقل از آن کتاب ذکر می کنیم. 


«محقق » ده کتاب عبادات را به این ترتیب ذکر می کند: 


1 کتاب الطهاره. طهارت بر دو قسم است: طهارت از خبت پا آلودگیهای 
ظاهری و جسمی و عارضی. و طهارت از حدث یعنی الودگی معنوی 
طبعی. طهارت از خبث عبارت است از تطهیر بدن یا لباس یا چیز دیگر از 
ار وم کدی که اسطا خااسات خوایده ی مه از فا ی 
غایط, خون. منی, میته و غیره؛ و طهارت از حدت عبارت است از حدت 
عبارت است از وضو و غسل و تیمم که شرط عبادات 


ادف ما اف آست ا ک اه ال ییا هن 
ادرار, جنابت و غیره باطل می شود و باید تجدید شود. 


2 کتاب الصلوه. در این کتاب درباره نمازهای واجب یعنی نمازهای یومیه, 
نماز عیدین, نماز میت, نماز ایات, نماز طواف و نمازهای نافله یعنی 
نمازهای مستحبی از قبیل نوافل یومیه و غیره, و درباره شراثط و ارکان و 
مقدمات و موانع و قواطع و خلل نماز, و همچنین درباره انواع نماز از قبیل 
نماز حاضر و نماز مسافر يا نماز فرادی و نماز جماعت, يا نماز اداء و نماز 


3. کتاب الزکوه. زکات نوعی پرداخت مالی است شبیه به مالیات که به نه 
چیز تعلق می گیرد: طلا. نقره, گندم, جو, خرما, مویز, گاو, گوسفند. شتر. 
در فقه درباره شراتط تعلق ز کات به این امور نه گانه و درباره مقدار 
زکات و درباره مصرف آن که به چه مصارفی باید برسد بحث می شود. در 
قرآن «زکات » غالبا همردیف نماز ذکر می شتونءدر فر ان ان مسانل.ر کات 
فقط مصارف آن توضیح داده شده است., آنجا که می فرماید: 


انما الصدقات للفقراء و المساکین و العاملین علیها و المولفه قلوبهم و فی 
الرقاب و الغارمین و فی سبیل الله و ابن السبیل. (1) 


صدقات برای نیازمندان و تهیدستان و ماموران جمع آوری آنها, و مردمی 
که باید دل آنها به دست آید, و در راه آزادی بردگان, و قرض داران و در 
راه خیری که به خدا منتهی گردد و مسافران بی توشه می باشد. 


4 کتاب الخمس. خمس نیز مانند زکات نوعی پرداخت مالی شبیه مالیات 


اهل تسنن تنها غنائم جنگی است که یک پنجم آن به عنوان خمس باید به 

بیت المال منتقل شود و صرف مصالح عموم گردد. ولی از نظر شیعه غنائم 
جنگی یکی از چیزهائی است که باید خمس آن پرداخت شود. علاوه بر آن, 
معادن. گنجها, مالهای مخلوط به حرام که تشخیص آنها و مالک آنها مقدور 
دت هی آند و مازاد عوائد سالانه نیز باید تخمیس شوند نآزا داده 
شود. خمس در مذهب شیعه بودجه هنگفتی است که قسمت مهم بودجه 
یک کشور را می تواند تامین کند. 


5 کتاب الصوم. . صوم یعنی روزه. . چنانکه می دانیم در حال روزه از خوردن 
و آشامیدن, آمیزش جنسی و سر زیر آب فرو کردن و غبار غلیظ به حلق 
فرو بردن و برخی چیزهای دیگر باید اجتناب کرد. هر سال قرو کف اج 
یعنی ماه مبارک رمضان بر هر مکلف بالغی که عذری نداشته باشد واجب 
است روزه بگیرد. روزه به طور کلی در غیر ماه رمضان مستحب است. دو 
روز در سال روزه حرام است: عید فطر و عید اضحی. بعضی روزها روزه 
مکروه است مانند روز عاشورا. 


6 کتاب الاعتکاف. اعتکاف به حسب معنی لفوی یعنی مقیم شدن در یک 
محل معین. ولی در اصطلاح فقهی عبارت است از نوعی عبادت که انسان 
سه روز یا بیشتر در مسجد مقیم می شود و پا بیرون نمی گذارد و هر سه 
ور رد این کار شراتط و احکامی دارد که در فقه مسطور 
است. اعتکاف فی حد ذاته مستحب است نه واجب, ولی اگر انسان آن 


را شروع کرد و دو روز گذشت روژ سوم واجب می شود. اعتکاف باید در 
مسجد الحرام يا مسجد النبی يا مسجد گوفه یا مسجد بصره صورت گیرد و 
حد اقل این است که در یک مسجد جامع یک شهر صورت گیرد. اعتکاف در 
مساجد کوچک جایز نیست. پیغعمبر اکرم دهه آخر رمضان اعتکاف می 
فرمود. 

7 کتاب الحح. حج همان عمل معروفی است که در مکه و اطراف مکه 
وسیله حجاج انجام می شود و معمولا توام با عمره است. اعمال جح 


عبارت است است: 


احرام در مکه, وقوف در سرزمین عرفات. وقوف شبانه در سرزمین 
سعی بین صفا و مروه. طواف النساءء نماز طواف النساءء رمی جمرات. 


بیتوته در منی. 


8 کتاب العمره. عمره نیز نوعی حج کوچک است. ولی معمولا برای حجاج 
واجب است که اول عمره را بجا اورند و بعد حح را. اعمال عمره عبارت 


مر وه تقصیر. 
شیخ بهائی برای اینکه اعمال عمره و حج و ترتیب آنها در اذهان طلاب 
باقی بماند انها را با رمز حرف اول انها در یک شعر جمع کرده است و ان 


«اطرست » للعمره اجعل نهج «او وارنحط رس طرمر» لحح به این 


ترتیب؛ 
ال ادا 

ب - طواف 

ر - رکعتین طواف 


ت - تقصیر 


مجموع اینها کلمه «اطرست » را تشکیل می دهد که رمز عمره است. و 
باز: 
با ر 


الف - احرام 
و - وقوف در عرفات 
و - وقوف در مشعر الحرام 


الف - افاضه (یعنی 


کوج کردن) از عرفات و مشعر به سرزمین منا. 
ر - رمی جمره العقبه. 
ن - نحر یعنی قربانی 


ح - حلق یعنی تراشیدن سر و برای کسی که حح او حح اول نیست چیدن 


ایا تست 

ر - رکعتین طواف حج. 

س - سعی میان صفا و مروه. 
شاف لفاغ 

ر - رکعتین طواف. 

م - مبیت (یعنی بیتوته) در منا. 
ر - رمی جمرات. 


قایر اه ماباغا ز تداع امالن سوه ارت دلی 
در این شعر چهارده تا امده است. سر مطلب این است که شیح بهائی 
افاضه از عرفات و مشعر, یعنی کوج کردن از انجا به طرف منا را عملی 
مستقل شمرده است, در صورتی که عمل مستقل نیست. 


9 کتاب الجهاد. در این کتاب مسئله جنگهای اسلامی مطرح است. اسلام 
دین اجتماعی و مسئولیتهای اجتماعی است. از این رو جهاد در متن 
دستورات اسلام قرار گرفته است. جهاد بر دو قسم است: ابتدائی و 
دفاعی. از نظر فقه شیعه جهاد ابتدائی منحصرا زیر نظر پیغمبر اکرم یا 
امام معصوم می تواند صورت گیرد و لاغیر. این چنین جهادی تنها بر مردان 
واجب است ولی جهاد دفاعی در همه زمانها بر همه مردم اعم از مرد و 
زن واجب است. 


ااوا تفت ات ۵ خاک وه مر بر فا رن 
الطاعه این یکیو ان ماه وه ارات سل اسان 
صفین کر اه ما نوات استی ام مارا ام مه 


دولت اسلامی, و همچنین درباره صلح میان دولت اسلامی و دولت غیر 
اسلامی به تفصیل بحث می شود. 


0 امر به معروف و نهی از منکر. اسلام به حکم اینکه دين اجتماعی و 
مشود لیتهاق اخماعن است و عخیط مناسب زا شرط اضلی اجزاء:برنامه 
اسمانی و سعادت بخش خود می داند یک مسقولیت مشترک برای عموم 
به وجود آورده است. همه مردم موظفند که پاسدار فضیلتها و نیکیها و نابود 
کننده بدیها و نادرستیها باشند. پاسداری نیکیها به نام «امر به معروف و 
تسبیز » گری با بدیها «#نهی از منکر» نامیده می شود. «امر به معروف و 

نفی. از ."در ففه: اسلامی: شب اعط و رات و« تظاحانی زارد که در 
ی 


تا اینجا ده باب عبادات پایان می پذیرد و نوبت عقود می رسد. 
آشنایی با علوم اسلامی ج 3 ص 109 
استاد شهید مرتضی مطهری 


ابواب و رووس مسائل فقه (2) 
عقود 


» فه » هی . کوب ة‌ دوم عقود 1 و و مشتمل بر پانزده کتاب است : 


1 کتاب التجاره. در اين کتاب درباره خرید و فروش, شرائط طرفین 
معامله (یعنی خریدار و فروشنده) و شرائط عوضین, شرائط عقد یعنی 
صیفغه معامله, و همچنین درباره انواع خرید و فروشها: معامله نقد, معامله 
نسیه که جنس نقد است و پول مدت دارد. معامله سلف که عکس آن 
است یعنی پیش فروش است: پول نقد دریافت می شود و جنس مدت دار 
دار باشد باطل است. و همچنین در باب «بیع » درباره مرابحه, مواضعه, 
تولیه بحث می شود. مقصود از مرابحه در اینجا این است که شخصی 
معامله ای می کند و بعد با گرفتن یک مقدار سود معامله را به 


دیگری واندارن.می. کتد: و مواضعه بر عکس است, بعنلی معامله را با 
مقداری کسر و تحمل ضرر به دیگری واگذار می کند. و تولیه این است که 
معامله را بدون سود و زیان به دیگری واگذار می نماید. 


2 کتاب الرهن. رهن یعنی گرو. احکام گرو گذاشتن و گرو گرفتن در این 
باب فقهی بیان می شود. 


3. کتاب مفلس. مفلس یعنی ور شکسته, بعنی کسی که دارائیش وافی به 
دیونش نیست. حاکم شرعی برای رسیدگی به دیون چنین شخصی او را 
ممنوع التصرف می کند تا دقیقا رسیدگی شود و دیون طلبکاران به قدر 
امکان پرداخت شود. 


4 کتاب الحجر. حجر یعنی منع. مقصود ممنوع التصرف بودن است. در 
موارد زیادی مالک شرعی در عین مالکیت تامه, ممنوع التصرف است. 
مفلس که قبلا یاد شد یکی از این گونه افراد است. همچنین است طفل 
نابالیغ, دیوانه, سفیه, مربض در مرصض موت نسبت به وصیت در مازاد از 
ثلث ثروت خود. و همچنین است - به قولی مربض در مرض موت سبت 
به نقل و انتقالهای مالیش در مازاد از ثلث دارائی خود. 


5 کتاب الضمان. «ضمان » همان چیزی است که در عرف امروز فارسی 
زبانان «ضمانت » نامیده می شود. یعنی کسی در برابر یک نفر طلبکار با 
مدعی طلبکاری عهده دار دین او می شود و از او به اصطلاح ضمانت می 
کند. درباره حقیقت «ضمان » میان فقه شیعه با فقه سنی اختلاف است. 
از نظر فقه شیعه ضمان «نقل دین از ذمه مدیون به ذمه ضامن » است. 
یعنی پس از ضمان. شخص طلبکار حق مطالبه از مدیون اولی را ندارد, 
فقط حق دارد از ضامن مطالبه کند. البته ضامن اگر به 


تقاضای مدیون ضمانت کرده باشد می تواند پس از پرداخت به طلبکار, از 
مدیون استیفا کند. ولی از نظر فقه اهل تسنن» , ضمان «ضم عهده ای بر 
عهده دیگر» است. یعنی پس از ضمان, طلبکار حق دارد که از مدیون اولی 
مطالبه کند و پا از ضامن. «محقق » در ضمن «کتاب ضمان » احکام باب 
حواله و باب کفاله را هم ذکر کرده است. 


6 کتاب الصلح. در این کتاب احکام مصالحه بیان می شود. مقصود از صلح 
در اینجا غیر از صلحی است که در کتاب جهاد بیان می شود. صلح کتاب 
جهاد درباره قراردادهای سیاسی است و کتاب الصلحی که در باب عقود 
ذکر می شود مربوط به امور مالی و حقوق عرفی است., مثل اینکه دینی 
که میزانش مجهول است به مبلغ معینی صلح می شود. صلح معمولا در 
مورد دعاوی و اختلافات واقع می شود. 


7 کات ینت کی نکم لیب ی ای کش سا 
داشته باشد. مثل اینکه مثلا ثروتی به فرزندان به ارث می رسد که مادامی 
که قسمت نکرده اند با یکدیگر شریکند. و مثل اينکه دو نفر مشتر کا 
اتومبیل يا اسب يا زمینی را می خرند, و يا احیانا چند نفر مشترکا یک 
مباحی را حیازت می کنند مثلا زمین مواتی را احیا می کنند. و گاهی به 
صورت قهری صورت می گیرد, مثل اينکه گندمهای یک نفر با گندمهای یک 
نفر دیگر مخلوط می شود که جدا کردن آنها ممکن نیست. 


شرکت بر دو قسم است: عقدی و غیر عقدی. آنچه قبلا گفتیم شرکت غبر 
عقدی بود. شرکت عقدی این است که دو يا چند نفر با یک قرارداد و یک 
پیمان و عقد با یکدیگر شرکتی 


بر قرار می کنند, مانند شرکتهای تجارتی يا زراعی يا صنعتی. شرکت 
عقدی احکام زیادی دارد که در فقه مسطور است. در باب شرکت ضمن 


9. کتاب المضاربه. مضاربه نوعی شرکت عقدی است., اما نه شرکت دو با 
چند سرمایه بلکه شرکت سرمایه و کار. یعنی اینکه یک يا چند نفر سرمایه 
ای برای تجارت می گذارند و یک یا چند نفر دیگر به عنوان «عامل » 
عملیات تجاری را بر عهده می گيرند. فاد ار کار نی ود که 
چه نسبت باشد به توافق رسیده باشند و عقد مضاربه, یعنی صیفغه مضاربه 


جاری شود و یا لا اقل عملا پیمان منعقد شود. 


9 کتاب المزارعه و المساقات. مزارعه و مساقات دو نوع شرکت است 
شبیه مضاربه, یعنی هر دو از نوع شرکت کار و سرمایه است., با اين تفاوت 
که مضاربه شرکت کار و سرمایه برای کسب و تجارت است ولی مزارعه 
شرکت کار و سرمایه برای کشاورزی است, به این معنی که صاحب اب و 
زمین با فردی دیگر قرارداد کشاورزی منعقد می کند و توافق می کنند که 
محصول کشاورزی به نسبت معین میان انها تقسیم شود؛ و مساقات 
شرکت کار و سرمایه در امر باغداری است که صاحب درخت میوه با یک 
کارگر, قرادادی منعقد می کند که عهده دار عملیات باغبانی از قبیل آب 
دادن و سایر کارها که در به ثمر رساندن میوه موّثر است بشود و به 
نسبت معین که با یکدیگر توافق خواهند کرد, هر کدام از مالک و کارگر 
سهمی می بر د. 


این نکته لازم است یادآوری شود که در شرکت سرمایه و کار, خواه به 
صورت مضاربه و خواه به صورت مزارعه 


یا مساقات, نظر به اینکه سرمایه به مالک تعلق دارد, هر گونه خطر و 
زیانی که متوچه سنرعانه شنود از مال صاحب سرمایه انستو از ظرف 
دیگر سود سرمایه قطعی نیست. ۱ 99 
ممکن است هیچ سودی عاید نشود. صاحب سرمایه تنها در صورتی که 
سودی عاید شود, چه کم و چه زیاد, در همان سود سهیم و شریک خواهد 
شد. این است که سرمایه دار نیز مانند عامل ممکن است سودی نبرد و 
ورشکست شود. 


ولی در جهان امروز بانکداران به صورت ربا منظور خود را عملی می 
سازند و در نتیجه سود معین در هر حال می برند. + خواه عملیات تجاری یا 
کشاورزی یا ضتفتی که با آن شتر‌هانة-صورت: می یرد شود آذاشته باشد. ۰ و 
خواه نداشته باشد. فرضا سود نداشته باشد, عامل (مباشر) مجبور است 
ولو با فروختن خانه خود آن سود را تامین نماید. و همچنین در این نظام 
هر گز سرمایه دار ورشکست نمی شود, زیرا بر اساس نظام ربوی سرمایه 
دار سرمایه خود را در ذمه عامل و مباشر به صورت قرض قرار داده است 
و در هر حال دین خود را مطالبه می کند هر چند تمام سرمایه از بین رفته 


باشد. 


در اسلام استفاده از سرمایه به صورت ربا یعنی اینکه سرمایه دار پول خود 
با( به علاوه مقداری 


0. کتاب الودیعه. ودیعه یعنی امانت, به عبارت دیگر سپردن مالی نزد 


نایب گرفتن او از جانب خود برای حفظ و نگهداری. ودیعه به نوبه خود 
وظائف و تکالیف برای «ودعی » یعنی کسی که امانتدار است ایجاد می 
کند, همچنانکه او را در صورت تلف مال - اگر تقصیر نکرده باشد - معاف 


می دارد. 


1. کتاب العاربه. عاریه این است که کسی مال شخصی را می گیرد برای 
اينکه از منافع آن منتفع شود. عاریه وذبعه هر دو نوعی امانت می باشند, 
اما در ودیعه انسان مال خود را به دیگری می دهد برای حفظ و نگهداری و 
طبعا او بدون اذن مالک حق هیچگونه استفاده ندارد. ولی عاریه این است 
که انسان از اول مال خود را به دیگری می دهد که از آن بهره ببرد و بعد 
بر گرداند. مثل اينکه کسی لباس خود را یا اتومبیل خود یا ظروف خود را به 
دیگری عاریه می دهد. 


ها کات ساره آشارن و نوم استاه بانیم ان تحو اشت کم اسان بای 
مال خود را در مقابل پولی که آن را مال الاجاره می نامند به دیگری 
قاک ارف کوش اه اسان طنی مصمول: عاس یا اتوسیل ما لاس 
خود را اجاره می دهد, و پا به این نحو است که انسان خود اجیر می شود 
یعنی متعهد می شود که در مقابل انجام عملی خاص نظیر دوختن لباس. 
اصلاح سر و صورت. بنائی و غیره مزدی دریافت نماید. اجاره و بیع از یک 
جهت شبیه یکدیگرند و آن اينکه در هر دو مورد» معاوضه در کار است. 
چیزی که هست در بیع. معاوضه میان یک عین خارجی و پول است. و در 
اجاره میان منافع عین و پول است. عوضین را در بیع, «مبیع » 


رت 6 نامند, و در اجاره «عین موجره ۹ و «مال الاجاره کی , اجاره 
وجه مشترکی با عاریه دارد و آن اینکه مستاجر و مستعیر هر دو از منافع 
استفاده می کنند. اما تفاوتشان در این است که مستاجر به حکم اینکه مال 
الاجاره می پردازد مالک منافع عین است ولی مستعیر مالک منافع نیس 
فقط حق انتفاع دارد. 


3. کتاب الوکاله. یکی از نیازهای بشری نایب گرفتن افراد دیگر است 
برای کارهایی که او باید به صورت عقد با ایقاع انجام دهد. مثل اینکه 
شخصی دیگری را وکیل می کند که از طرف او عقد بیع پا اجاره يا عاربه یا 
ودیعه يا وقف و يا صیغه طلاق را جاری کند. آنکه به دیگری از طرف خود 
اختیار می دهد «موکل » و آن که از طرف موکل به عنوان نایب برگزیده 
می شود «وکیل » و نفس این عمل «توکیل » ود 


4. کتاب الوقوف و الصدقات. وقف یعنی اینکه مال خود را از ملک خود 
خارج کند و خالص برای یک مصرف قرار دهد. در تعریف وقف گفته اند: 
تحبیس العین و تسبیل المنفعه یعنی نگهداشتن عین و غیر قابل انتقال 
کردن آن.ه اراد ساختن منافعش. در اینکه در وقف قصد قربت شرط 
هست پا نه, اختلاف است. علت اینکه «محقق » آن را در باب عقود ذکر 
کرده نه در باب عبادات, این است که قصد قربت را شرط نمی داند. 


وقف بر دو قسم است : وقف خاص و وقف عام, و هر کدام احکام مفصلی 
دارد. 


در «وقف » عین مال برای هميشه حبس می شود و دیگر قابل اينکه 


تا مدت معین برای یک مصرف خیریه قرار می دهد و بعد از انقضاء مدت 
به صورت ملک شخصی در می آید و اما «سکنی » عبارت است از اینکه 
مسکنی را برای مدت معین برای استفاده یک مستحق قرار می دهد و پس 
از انقضاء مدت مانند سایر اموال شخصی مالک اولی می شود. 


6 کات ارات هه ی ی نک از از سالک ارات کر 
انسان حق دارد مال خود را به دیگری ببخشد. هبه بر دو قسم است: 
معوضه و عغیر معوضه. هبه غیر معوضه این است که در مقابل بخشش خود 
هیچ عوضی تفن برد ولی هبه معوضه این است که پاداشی دلن مقابل 
دارد. هبه معوضه غیر قابل برگشت است و اما هبه غیر معوضه اگر میان 
خویشاوندان و ارحام باشد و یا عین موهوبه تلف شود غير قابل برگشت 
است و الا قابل برگشت است یعنی واهب می تواند رجوع کند و عقد هبه 
را فسخ نماید. 


7. کتاب السبق و الرمایه. سبق و رمایه یعنی نوعی قرارداد و شرط 
بندی برای مسابقه در اسبدوانی و يا شتردوانی و يا تير اندازی. سبق و 
زصایه با انگه وی رسیم اس مه اس سرا تیا را شم کر 
است, نظر به اینکه برای تمرین عملیات سربازی است جایز شمرده شده 
است. سبق و رماأیه از توابع جهاد است. 


19 کتاب الوصیه. مربوط است به سفارشهایی که انسان در مورد 
اموالش و یا در مورد فرزندان کوچکش که ولی انها است برای بعد از 
مردن خود می نماید. انسان حق دارد که شخصی را 


وصی خودش قرار دهد که بعد از او عهده دار تربیت و حفظ و نگهداری 
فرزندان صغیرش بوده باشد. و همچنین حق دارد که تا حدود یی سوم 
ثروت خود را طبق وصیت به هر مصرفی که خود مایل باشد برساند. فقهاء 
می گویند: وصیت بر سه قسم است: تمليکیه, عهدیه, فکیه. وصیت تملیکیه 
ان ات کم وصت می ک ک ۵‏ میل ان ابید ورن جتهایق 
رس فلان عمل ا تاد شود, مثلا برایش در حح یا زیارت با نماز و 
روزه نایب بگیرند يا به نوعی دیگر کار خیر انجام دهند. وصیت فکیه این 
است که مثلا وصیت می کند فلان برده بعد از مردن من آزاد باشد. 


9 کتاب النکاح. «نکاح » عبارت است از پیمان ازدواج. فقها در باب نعاح 
اولا درباره شرائط عقد نکام بحث می کنند, و بعد درباره محارم یعنی 
کسانی که ازدواجشان با یکدیگر حرام است. از قبیل پدر و دختر, یا مادر و 
پسر و يا برادر و خواهر غیر اینها, به بحث می پردازند. و دیگر درباره دو 
نوع نکاح: دائم و منطقع, و درباره «نشوز» یعنی سر پیچی هر یک از زن و 
مرد از وظائف خود نسبت به حقوق طرف دیگر: و درباره نفقات یعنی 
لزوم اداره اقتصادی زن و فرزند از طرف پدر خانواده, و در پاره ای 


تا اینجا «عقود» به پایان رسید. چنانکه در ابتدا خواندیم, «محقق حلی » در 
اول بخش عقود گفت: «عقود پانزده تا است » اما عملا بیشتر شد. معلوم 
نیست چرا این طور است. شاید اشتباه 


لفظی بوده است و يا از آن جهت بوده که «محقق » بعضی ابواب را با 
بعضی دیگر یکی می دانسته است. 
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ابواب و رووس مسائل فقه (3) 


ایقاعات 


۱ ی قسمت سوم ایقاعات است و آن یازده تا است. 


«ایقاع » یعنی کاری که نیازمند به اجراء صیفغه است ولی نیاز به دو طرف 
ندارد و یکجانبه قابل انجام است. 


1 کتاب الطلاق. «طلاق » عبارت است که برهم زدن مرد پیمان ازدواج 
داایاسای ات وبا رم او باس .ای و ال رو 
طلاق رجعی یعنی طلاق قابل رجوع. مقصود این است که مرد می تواند 
مادامی که عده زن منقضی نشده رجوع کند و طلاق را کان لم یکن نماید. 
طلاق بائن که غير قابل رجوع است يا از ان جهت است که عده ندارد مانند 
طلاق زنی که مرد با او نزدیکی نکرده است و طلاق زن یائسه. و يا از ان 
جهت است که در عین اينکه زن عده دارد مرد حق رجوع ندارد. مانند طلاق 
در نوبت سوم و يا ششم که تا زن با مرد دیگر ازدواج نکند وبا آه امیش 
ننماید, شوهر اول نمی تواند با او ازدواج کند, و یا طلاق نوبت نهم که برای 
هميشه آن زن بر شوهر سابقش حرام می شود. در طلاق شرط است که 
اولا در حال پاکی زن صورت گیرد. ثانیا دو نفر شاهد عادل در حین طلاق 
حضور داشته باشند. طلاق مبغو ض الهی است. پیغعمبر خدا| فر مود: ابغفض 
الخاال عنم الله الطلاق. ستی ای وه کت نع خرام فشت مد و 
منفور خداوند است؛ و این خود, 


سری دارد. 


2 کتاب الخلع و المبارات. خلع و مبارات نیز دو نوع طلاق بائن است. «خلع 
» طلاقی است که کراهت از طرف زوجه است و زوجه مبلفی به مرد می 
پردازد و پا از همه و يا قسمتی از مهر خود صرف نظر می کند که مرد 
حاضر به طلاق شود, همین که مرد طلاق داد حق رجوع از او سلب می 
شود فگر اینکه. زوجه بخواهد آنچه بذل کرده پش بگیرده. در این صورت 
زوج نیز حق رجوع دارد. 


«مبارات » نیز نوعی طلاق بائن است مانند «خلع » با این تفاوت که 
تفاوت دیگر این است ک مقدار مبذول در «خلع » حد معین ندارد ولی در 
«مبارات ۳ مشروط است که بیش از مهر زوجه نباشد. 


3. کتاب الظهار. «ظهار» در جاهلیت نوعی طلاق بوده است به این ترتیب 
که زوج به زوجه می گفت: «انت علی کظهر امی » یعنی تو نسبت به من 
مانند پشت مادرم هستی. و همین کافی بود که زوجه مطلقه شناخت شود. 
اسلام آن را تغییر داد. از نظر اسلام «ظهار» طلاق نیست. ولی اگر کسی 
چنین کاری کند باید کفاره بدهد و تا کفاره نداده است نزدیکی با آن زن بر 
او حرام است. کفاره ظهار آزاد کردن یک بنده است. اگر ممکن نشد, دو 
ماه متوالی روزه گرفتن: و اگر ممکن نشد شصت مسکین اطعام کردن. 


4 کتاب الایلاء. «ایلاء» یعنی سوگند خوردن, ولی در اینجا منظور سوگند 
خاص است و آن اینکه مردی برای زجر همسرش سوگند یاد می کند که 


چهار ماه) با او نزدیکی نخواهد کرد. اگر زن شکایت کند حاکم شرعی او را 
مجیور می کند , به یکی از دو کار: نقض سوگند, یا طلاق زوجه. اگر مرد 
سوگند خود را نقض کند البته باید کفاره سوگند خود را بپردازد. نقض 
سوگند همه جا حرام است ولی در اینجا واجب است. 


5. کتاب اللعان. «لعان > نیز مربوط است به روابط خانوادگی زن و 
شوهر. لعان به اصطلاح نوعی مباهله, یعنی نوعی نفرین طرفینی است و 
این در صورتی است که مردی همسر خود را متهم به فحشاء نماید و یا 
فرزندی را که آن زن در خانه او آورده از خود نفی کند و بگوید فرزند من 
بیست نیست. البته نفی ولد مستلزم متهم ساختن به عمل فحشاء نیست زیرا 
ممکن است فرزندی از طریق شبهه - نه زنا - به وجود آمده باشد. 


اگر کسی زنی را متهم به فحشا کند و نتواند چهار شاهد عادل اقامه کند, 
برخورر او باید حد «قذف » یعنی حد متهم ساختن جاری شود. همچنین 
است اگر مردی همسر خودش را متهم سازد. چیزی که هست اگر مردی 
همسر خودش را متهم سازد به فحشاء یک راه دیگر وجود دارد, و آن اینکه 
«لعان » نماید,. ولی اگر لعان محقق شد هر چند حد قذف از او ساقط می 
گردد, اما آن زن برای هميشه بر او حرام می شود. لعان در حضور حاکم 
شرعی صورت می گیرد. همانطور که گفتیم, لعان نوعی مباهله است, 
یعنی نوعی نفرین طرفینی است. ترتیب کار این است که مرد در حضور 
حاکم می ایستد و چهار بار می گوید: «خدا را گواه می گیرم که در ادعای 
خود صادقم » 


. در نوبت پنجم می گوید: «لعنت خدا بر من اگر در ادعای خود دروغگو 
باشم نیون زن در حضور حاکم می ایستد و چهار بار می گوید: «خدا 
را گوه می گیرم که او (شوهر) در ادعای خود کاذب است » . در نوبت 
ینجم می گوید: «خشم خدا بر من اگر او در ادعای خود صادق باشد» . 


اگر به اين ترتیب «ملاعنه » محقق شد, زن و شوهر برای هميشه از 


یکدیگر منفصل می گردند. 


0 کتاتب العتق: ففیق» نی آزاد: کزدن برد ان در اسلام یک سلسله 
مقررات در مورد بردگان وضع شده است. اسلام برده گرفتن را منحصرا 
در مورد اسیران جنگی مشروع می داند و هدف از برده گرفتن بهره کشی 
از آنها نیست. بلکه هدف این است که اجبارا مدتی در خانواده های 
مسلمان واقعی زندگی کنند و تربیت اسلامی بیابند و اين کار خود به خود 

به اسلام و تربیت اسلامی آنها منجر می گردد. و در حقیقت دوران بندگی 
دالانی است: که بزدنان: از ازاوق دوره کفر تا آزادی دوره اسلام طی می 
کنند. پس هدف این نیست که بردگان برده بمانند. هدف این است که 
کافران تربیت اسلامی بیابند و در حالی آزادی اجتماعی داشته باشند که 
آزادی معنوی کسب کرده اند. از اين رو آزادی بعد از بردگی هدف اسلام 
است. لهذا اسلام برنامه وسیعی برای «عتق »> یعنی آزادی فراهم کرده 
است. فقها نیز نظر به ايینکه هدف اسلام «عتق » است نه «رق » بابی که 
باز کرده اند تحت عنوان «کتاب العتق » است نه «کتاب الرق » . 


فقها می گویند: موجبات آزادی چند چیز است: آزادی ارادی و بالمباشره که 
مالک برای ادا ء کفاره یا صر فا برای رضای خدا| برده 


راز خی کته فیح نت ابیت و اگر برده ای قسمتی از او مثلا نصف 
یا ثلث يا ربع يا عشر او به علتی ازاد شد این ازادی به همه او سرایت می 
کند. سوم مملوک عمودین واقع شدن. «عمودین » یعنی پدر و مادر و 
پدران و مادران آنها هر چه بالا برود و دیگر فرزندان و فرزندان فرزندان 
هر چه پائین برود. مقصود اين است که اگر کسی مملوک پدر يا مادر یا جد 
باه خده با فززند با نوم خود فران کیرن خود نب خود:ازاد-می.شود: خهارم 
عوارض متفرقه مثل ابتلای به کوری يا جذام و غیره که خود به خود موجب 
ازادی است. 


7 کتاب التدبیر و المکاتبه و الاستیلاد. تدبیر و مکاتبه و استیلاد سه موجب 
از موجبات آزادی است. «تدبیر» اين است که مالک وصیت می کند که 
برده تعد از مردننش ازاد باشد. «مکاتبه». این است. که برده: با مالک خود 
قرار داد منعقد می کند که با پرداخت وجهی آزاد شود. در قرآن تصریح 
شده که اگر چنین تقاضائی از طرف برده شد و در آنها خیری تشخیص 
دادید, یعنی ایمانی در آنها تشخیص دادید (يا اگر تشخیص دادید که می 
تواند خود را اداره کند و بیچاره نمی شود) تقاضای او را بپذیرد و سرمایه 
ای هم از ثروت خود در اختیار او بگذارید. «استیلاد» این است که کنیزی از 
مالک خود حامله شود. اینچنین زن بعد از فوت مالک قهرا در سهم فرزند 
خود قرار می گیرد و چون هیچکس مالک عمودین خود نمی شود خود به 
خوه از ادفنت برد 


8 کتاب الاقرار. اقرار به حقوق قضائی مربوط است. یکی از موجباتی که 
حقی را بر 


انسان ثابت می کند اقرار خود او است. اگر کسی بر دیگری ادعا کند که 
فلان مبلغ از او طلبکار است باید دلیل و شاهد اقامه کند, اگر شاهد و 
دلیلی نداشته باشد ادعایش مردود است. اما اگر خود آن دیگری یک نوبت 
اقرار کند به اينکه مدیون است. این اقرار جای هر شاهد و دلیلی را پر می 
کند. اقرار العقلاء علی انفسهم جائز. 


9 کتاب الجعاله. «جعاله » از نظر ماهیت شبیه اجاره انسانها است. اجیر 
گرفتن انسانها به اين نحو است که انسان کارگر یا صنعتگر مشخصی را 
احیز و ند که وه مان اف میا مد کم وق فان ال میس را 
انجام دهد. ولی در «جعاله » شخص معینی اجیر نمی شود بلکه صاحب کار 
اعلان عمومی می کند که هر کس فلان کار را برای من انجام دهد فلان 
مبلغ به او می پردازیم. 


0 کات الایسان یمان زنب فیم اف همم متن آشت که به میس گر 
است. اگر انسان سو گند بخورد که فلان کار را خواهم کرد, آن کار بر او 
واجب می گردد. یعنی سوگند, تعهد آور است. اما به شرط اینکه سوگند به 
نام خدا باشد (علی هذا سوگند به نام پیغمبر یا امام يا قرآن شرعا تعهدآور 
نیست), دیگر آتکه آن کار جایز باشد. پسٍ سوگند برای انجام کاری که 
حرام يا مکروه است. بلااتز است:و تعمند. اور تسحت: سوگند مشروع مثل 
اه هکت سای کند که فان کنات مق را ار ولا آخر عطا هه کت ۱ 
سوگند یاد می کند که روزی یک مرتبه دندان خود را مسواک کند. حنت 
یعنی تخلف سوگند مستلزم کفاره است. 


1. کتاب النذر. نذر نوعی تعهد 


شرعی است - بدون سوگند - برای انجام کاری. صیفه مخصوص دارد. مثلا 
انسان نذر می کند که نافله های یومیه را بخواند و می گوید: لله علی ان 
اصلی النوافل کل یوم. در سوگند شرط بود که مورد سوگند مرجوح نباشد 
یعنی حرام يا مکروه نباشد. علی هذا سوگند بر امر مباح مانعی ندارد. ولی 
در نذر شرط است که متعلق نذر راجح باشد یعنی کاری باشد که برای 
دین يا دنیا مفید باشد. پس نذر برای امری که رجحانی ندارد و فعل و 


ترکتن‌عای: تیه است باطل است. 


فلسفه لزوم عمل به سوگند و وفای به نذر اين است که این هر دو نوعی 
پیمان با خدا است. همانطور که پیمان با بندگان خدا باید ترم شمرده 
شود: اوفوا بالعقود, پیمان با خدا نیز باید محترم شمرده شود. 


معمولا افرادی سوگند می خورند و يا نذر می کنند که به اراده خود اعتماد 
ندارند, از راه سوگند یا نذر برای خود اجبار به وجود می آورند تا تدریجا 
عادت. کنند. و ختبلی. از آتها دور شود. اما افراد قوی الاراده هرگز از این 
طرق برای خود اجبار به وجود نمی آورند. برای آنها تصمیمشان فوق العاده 
محترم است. همین که اراده کردند و تصمیم گرفتند بدون هیچ اجبار 
خارصی به مر حله اجرا در فی. آفر ند 
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ابواب و رووس مسائل فقه (4) 


فاد 


را «احکام » اصطلاح کرده است. احکام در اینجا تعریف خاص ندارد, آنچه 
که نه عبادت است و نه عقد و نه ایقاع, محقق آن را «حکم » اصطلاح 


کرده است. محقق می گوید: 


احکام دوازده کتاب است : 


1 کتاب الصید و الذباحه. صید بعنی شکار حیوان؛ دیح یعنی سر بریدن 
حیوان. مقدمتا باید بگوئیم که هر حیوانی که حلال گوشت است خوردن 
گوشتش آنگاه حلال است که به ترتیب خاصی «ذیح » يا «نحر» شده باشد 
و یا (در بعضی حیوانات) به وسیله سگ شکاری تعلیم يافته, و يا وسیله 
الات فلزی شکار شده باشد. 


اگر حیوان ذیح شرعی شده باشد و یا مطابق موازین شرعی شکار شده 
باشد اصطلاحا می گویند آن حیوان «تذ کیه » شده است و آن را «مذکی » 
می نامند, و اگر تذکیه شرعی نشده باشد می گویند «میته »> است. مینه 
ی 0 ۳ از آن حرام است. ذیح شتر شکل 
خاص دارد و «نحر» نامیده می شود. 


شکار مربوط است به حیوان حلال گوشت وحشی: مانند اهو, بزکوهی, گاو 
کوهی و امثال اینها. علی هذا حیوان اهلی مانند گوسفند و گاو اهلی با 
شکار حلال نمی شود. سگی که وسیله آن سگ شکار می شود باید «معلم 
0۸ خلت زا 20۳ ری شکار با سگ تعلیم نیافته حلال 

نیست, همچنانکه شکار با حیوانات دیگر غیر سگ نیز حلال نیست. در شکار 
با ابزار غیر حیوانی شرط است که آهن باشد. و لا اقل فلزی باشد. و باید 
تیز باشد که با تیزی خود حیوان را از پا در آورد. پس شکار با سنگ یا عمود 
اهنی حلال نیست. در شکار و ذیح هر دو شرط است که متصدی عمل, 
مسلمان باشد و با نام خدا آغاز کند. شراثط دیگر نیز هست که مجال ذکر 


2 کتاب الاطعمه و الاشربه. «اطعمه » یعنی خوردنیها و «اشربه » یعنی 


آشامیدنیها. اسلام یک سلسله دستورات دارد در مورد استفاده از مواهب 
طبیعی از نظر خوردن و آشامیدن که باید آنها را آداب - ولی آداب لازم 
الاجراء - نامید. صید و ذباحه از این قبیل 0 و اطعمه و اشربه نیز از این 
قبیل است. از نظر اسلام به طور کلی «طیبات » یعنی امور مفید و 
متناسب, حلال و «خبائت » یعنی امور نامتناسب و پلید برای انسان حرام 
است. اسلام به بیان این کلی قناعت نکرده است. درباره یک سلسله امور 
تصریح کرده است که از خبائث است و باید اجتناب شود. و يا از طبیات 
است و استفاده از انها بلامانع است. 


اطعمه (خوردنیها) يا حیوانی است و يا غیر حیوانی. حیوانی يا دریائی است 
هیا وان و با ان ار جنوان انیت فقط:ماهن.حال: اشت: آنمم 
ماهی فلس دار, و حیوان صحرائی بر دو قسم است: اهلی و وحشی. از 
میان حیوانات اهلی گاو, گوسفند و شتر حلال گوشت است بدون کراهت, 
و اسب و قاطر و الاغ حلال گوشت است ولی مکروه است. گوشت سگ و 
گربه حرام است. از حیوانات وحشی گوشت درندگان و همچنین گوشت 
حشرات حرام است, ولی گوشت آهو, گاو وحشی, قوچ وحشی, الاغ 
وحشی حلال است. گوشت خر گوش با اینکه درنده نیست طبق فتوای 


پرندگان: گوشت انواع کبوترها: کبک, مرغابی, مرغ خانگی و غیره حلال 
است. گوشت پرندگان شکاری حرام است. در مواردی که شرعا تصریح 
نشده به حلیت يا حرمت پرنده ای دو چیز علامت حرمت قرار داده شده 
است: یکی اینکه در حین پرواز بیشتر بالهای خود را صاف نگهدارد. دیگر 
اينکه چینه دان یا سنگدان 


یا در پشت پا علامت تشاد کین خاص نداشته باشد. 


اما غیر حیوان: هر نجس العین خوردن و اشامیدن آن حرام است. همچنین 
است متنجس یعنی طاهر العینی که وسیله یک نجس متنجس شده باشد. 
همچنین هر چیزی که مضر به بدن ناشند. و-ضرن آن: «معتدبه » باشد یعنی 
از نظر عقلا با اهمیت شمرده شود. حرام است. لهذا سمومات حرام است. 
اگر طب تشخیص دهد که فلان چیز - مثلا سیگار - ضرر قطعی دارد به 
بدن, مثلا قلب يا اعصاب را ترا ی هرت ای عمر می شود 
۵ ها یسنان می. کم استسمال ان :خرام است. ما اکرسصنه فعیو 
معتد به » باشد - مانند تنفس در هوای تهران - حرام نیست. 


خوردن زن حامله چیزی را که منجر به سقط جنین شود و يا خوردن کسی 
چیزی را که منجر به اختلال حواس شود و يا قوه ای از قوا را از کار بیندازد 
- مثلا خوردن مرد چیزی را که منجر به قطع نسل او شود و یا خوردن زن 
چیزی را که منجر به نازائی دائمی شود - حرام است. خوردن گل مطلقا 
حرام است. خواه مضر باشد یا نباشد نوشیدن مسکرات مطلقا حرام است 
همچنانکه خوردن مال غیر بدون رضای مالک حرام است, ولی این حرمت؛ 


حرمت عارضی است نه ذاتی. 
بعضی از اجزاء حلال گوشت حرام است از قبیل سپرزر بیضه؛ التت تا سا : 
و همچنین بول حیوان حرام گوشت و شیر حیوان حرام گوشت حرام است. 


است, ثانیا موجب ضمان است, یعنی ات در حالی که مال در دست 


غاصب است تلف شود, هر چند تقصیری در حفظ مال نکرده باشد, غاصب 
ضامن است. انسان هر تصرفی در مال غصبی بکند حرام است. وضوی با 
اب غصبی و نماز با لباس غصبی و در مکان غصبی باطل است. 


ضمنا باید دانسته شود همانطور که غصب یعنی استیلای عدوانی موجب 
کسی را بشکند ضامن است هر چند ان شيشه تحت تسلط عدوانی او 
نیامده است. تسبیب نیز موجب ضمان است. بعنی اگر کسی مباشر تا مال 
کسی را تلف نکند ولی موجباتی فراهم کند که منجر به خسارتی بشود 
ضامن است. مثلا اگر کسی در معبر عمومی شی ء لغزنده ای (مثلا پوست 
خربزه) بیندازد و عابری در اثر ان بلفزد و خسارتی مالی بر او وارد شود 
ضامن است. 


4 کتاب الشفه. «شفعه » عبارت است از حق اولویت یکی شریی برای 
خرید سهم شریک دیگر. اگر دو نفر به طور مشاع در مالی شریک باشند و 
یکی از آنها بخواهد سهم خود را بفروشد. اگر شریک او به همان میزان که 
دیگران واقعا خریدارند خریدار باشد, حق اولویت دارد. 


5 کتاب احیاء الموات. موات یعنی زمین مرده (زمین بائر) یعنی زمین که 
وسیله ساختمان يا وسیله کشاورزی و امثال اینها زنده نشده است. زمین 


احیا شده را در فقه «عامر» می نامند. پیغمبر فرمود: 
هر کس زمین مرده ای را زنده کند ان زمین از خود اوست. 
احیاء موات مسائل زیادی دارد که در فقه مسطور است. 


6 کتاب اللقطه. «لقطه » یعنی پیدا شده. در اینجا احکام اشیائی که پیدا 
می شوند و 


صاحب آنها معلوم نیست ذکر می شود. لقطه يا حیوانی است يا غیر 
حیوانی. اگر حیوانی باشد و به نحوی باشد که خطری متوجه حیوانر نیست.؛ 
حق ندارد او را در اختیار بگیرد, و اگر خطر متوجه آن است., مثل گوسفند 
دحا می تواند آن را ۱9 ولی باید صاحب آن را جستجو 
کند, اگر صاحبش پیدا شد باید به او تحویل داده شود ۵ گر صاحبش پیدا 
م یل سامت ادا یی ری رام 
لقطه غیر حیوان اکر اندکش باشد. یعنی کمتر از حدود نیم مثقال نقره 
مسکوک باشد, پابنده می تواند به نفع خود تصرف کند و اگر بیشتر باشد 
باید تا بک سال در جستجوی مالک اصلی باشد (مگر اينکه شی ء پیدا شده 
قابل بقا نباشد مانند میوه ها) اگر مالک اصلی پیدا نشد در اینجا فرق است 
میان لقطه حرم یعنی لقطه ای که در حرم مکه پیدا شده باشد و غیر ان. 
اگر در حرم مکه پیدا شده باشد باید یکی از دو کار را بکند يا صدقه بدهد 
به قصد اينکه اگر صاحبش پیدا شد عوضش را به او بپردازد و یا نگهدارد به 
نیت اینکه صاحبش پیدا شود. و اگر لقطه غیر حرم باشد میان یکی از سه 
کار مخیر است: يا برای خود به قصد اینکه اگر صاحبش پیدا شد 
عین يا عوض ان مال را ؛ به او بدهد, و يا صدقه بدهد يا همین قصد و یا 
نگهداری کند به امید اينکه صاحبش پیدا شود. 


اگر شی ‏ پیدا شده بی علامت باشد جستجوی صاحب اصلی ضرورت 
ندارد و از همان ابتدا 


ارث هست. قانون ارث در اسلام اختیاری نیست, یعنی مورث حق ندارد که 
از پیش خود را برای ورثه سهم معین کند و یا همه ثروت خود را , به یک نفر 
اختصاص دهد. مال مورت میان ورثه شکسته و تقسیم می شود. 


فاگ از ناه لام ات سای وا فک مس هی با موه اه 
قبلی نوبت به طبقه بعدی نمی رسد. 


طبقه اول والدین و فرزندان و نوه ها (در صورت نبودن فرزندان) می 
باشند. 


طبقه دوم اجداد و جدات و برادران و خواهران (و اولاد برادران و خواهران 
در صورت فقدان خود انها) هستند. 


طبقه سوم عمو‌ها و عمه ها و دائیها و خاله ها و اولاد آنها مق باشند. 


الیته اتخه: کفته رش مره یه و رات تیی یود و ارت یر نشییی: هم دآریص 
زوج و زوجه وارث غیر نسبی می باشند و با همه طبقات ارث می برند. اما 
اینکه هر یک از طبقات نسبی و یا زوج و زوجه چه قدر ارث می برند 
مسائل زیادی دارد که مستقلا در فقه باید بخوانید. 


9. کتاب القضاء. <«قضاء» بعلی داوری. در عرف امروز فارسی کلمه 
«قضاوت » به کار برده می شود. مسائل قضاء ان قدر زیاد است که نمی 
توان وارد شد. اجمالا همین قدر می گوئیم که نظام قضائی اسلام نظام 
خاصی اسف الصا ور امام نوی الفایه ره و حق اس ور 
اسلام همان اندازه که درباره شخصیت علمی قاضی دقت زیاد شده که 
اند در وی اساای ساحظر ۵ فقو مسشام ام رارسا یت 
اخلاقی او نیز نهایت اهتمام به عمل 2 است. قاضی 


باید مبرا از هر گونه گناه باشد ولو گناهی که مستقیما با مسائل قضائی 
سر و کار ندارد. قاضی به هیچ وجه حق ندارد از متخاصمین اجرت بگیرد. 
بودجه قاضی باید به طور وافر از بیت المال مسلمین تادیه شود. ملسند 
قضا آن قدر محترم است که طرفین دعوا هر که باشد - ولو خلیفه وقت 
باشد آن چنانکه تاریخ در سیره علی علیه السلام نشان می دهد - باید با 
کمال احترام بدون هیچگونه تبعیضی در پیشگاه مسند قضاء حاضر شود. 
اقرار و شهادت., و در برخی «سوگند» نقش موّثری در اثبات یا نفی دعاوی 
در نظام قضائی اسلام دارد. 


9. کتاب الشهادات. کتاب شهادات از توابع کتاب قضاء است . همچنان که 
اقرار نیز چنین است. اگر کسی بر کسی ادعائی مالی کند, با آفران 
شت کنر وا اکارناکه افزان که کاقی ات مرا مات سای ره 
اقامت کتماکر شاه ام الا ام اد مدع ای یود 
کر تفت که نا هد انامه کند. 


منکر در موارد خاصی مکلف به قسم می شود و اگر قسم بخورد قرار منع 
تعقیب او صادر می شود. این قاعده در فقه مسلم است که: البینه علی 
المدعی و اليمین علی من انکر. یعنی بر مدعی است که شاهد اقامه کند, 
قو فتکر اسنته نی آاست . فسمانل بفضاع تمد تاد ات که کی کت 
مستقل که در این باب نوشته شده است برابر همه کتاب «شرایع » محقق 
حلی است. 


اسلام, آن چنان که کتاب القضاء و کتاب الشهادات مربوط بود به مقررات 
قضائی اسلام. در اسلام درباره بعضی تخلفات مجازات معین و مشخصی 
مقرر شده که در همه شرائط و امکنه و ازمنه به گونه ای یکسان اجرا می 
شود. اینگونه مقررات را «حدود» می نامند. ولی پاره ای مجازاتها رت 
که از نظر شارع بستگی دارد به نظر حاکم که با در نظر گرفتن علل و 
شرائط و موجبات مخففه يا مشدده اجرا می کند. اینها را «تعزیرات » می 
نامند. اکنون به ذکر بعضی از «حدود» می پردازيم. ذکر تفصیلی همه حدود 


الف. حد زنای محصن و محصنه - یعنی مرد زنداری که همسرش در اختیار 
او است و یا زن شوهرداری که شوهر در اختیار او است - رجم یعنی 
سنگرا کردن است و حد زنای غیر محصن و غیر محصنه صد تازیانه است؛ 
مگر در زنای با محارم که حدش قتل است. 


ب. حد لواط, کشتن با شمشیر يا از کوه انداختن يا سوختن است و به 
قولی يا دیوار بر روی او خراب کردن است. 


ج. حد قذف, یعنی متهم ساختن مرد یا زنی به زنا بدون شاهد معتبر هشتاد 
تازیانه است. 


د. حد شرب خمر, یا هر مسکر مایع. هشتاد تازیانه است. 


ه. حد دزدی, بردین انگشتان دست راست است, به شرط آنکه مال دزدی 
حد اقل معادل یک چهارم مثقال هجده نخودی طلای مسکوی باشد. 


و. حد محارب - یعنی هر کسی که به قصد ارعاب و سلب امنیت از مردم, 


مسلح شود و در میان مردم ظاهر شود - یکی از سه امر است و اختیار ان 
با حاکم است که 


متناسب با شرائط یکی را انتخاب نماید: کشتن (با شمشیر) يا به دار زدن 
و یا بریدن یک دست از یک طرف بدن و یک پا از طرف دیگر, یعنی دست 


راست و پای چپ و يا دست چپ و پای راست. 


همچنانکه گفتیم در مواردی که برای مجازات خاصی «حد» معینی بر قرار 
نشده ست حکومت اسلامی می تواند هر طور که مصلحت بداند مجازات 
نماید. اینچنین مجازاتهایی را «تعزیر» می نامند. 


یعنی در مورد وارد کردن کسی زیانی جانی بر کس دیگر. قصاص در 
حقیقت حقی است که برای «مجنی علیه » یعنی کسی که جنایت بر او 
وارد شده است پا ورته او (در صوربی که منجر به قتل او شده باشد) 
مقر را اسلامی قائل شده است. جنایتی که حاصل شده است پا قتل است 
و يا نقض عضوی, و هر یک از این دو يا عمد است يا شبه عمد و يا خطاء 
محض. 


جنایت عمدی این است که آن جنایت از روی قصد صورت گرفته باشد مثل 
کسی کس دیگر را به قصد کشتن می زند و او می میرد, اعم از انکه با 
قصد جدی او کشتن طرف بوده است کافی است که عمد شمرده شود. 


شبه عمد این است که در فعل خود قاصد هست ولی آنچه واقع شده 
منظور نبوده است. مثلا شخصی به قصد مجروح کردن کسی, او را چاقو 


و منجر به قتل او می گردد, يا مثلا طفلی را به قصد تادیب می زند و او 
می میرد. و از ان جمله است کار پزشک که به قصد معالجه دوا می دهد 


ولی دوایش مضر واقع می شود و سبب قنل طر تن میت کرد 


اما خطا محض این است که اصلا قصدی نداشته باشد.؛ مثل اینکه کسی 
تفنگ خود را اصلاح می کند و تير خالی می شود و منجر به قتل می گردد, 
و يا اینکه راننده ای به طور عادی در جاده حرکت می کند و منجر به کشتن 
فردی می گردد. 


در مورد قنل عمد و شبه عمد وراثت میت حق قصاص دارند, بعلی تحت 
نظر حکومت اسلامی, قاتل وسیله اولیاء میت اعدام می شود. ولی در خطا 
محض قاتل اعدام نمی شود بلکه باید به اولیاء مقتول دیه بپردازد. 


2 کتاب الدیات. دیه نیز مانند قصاص در مورد جنایات است و مانند 
که قصاص نوعی معامله به مثل است ولی دیه جریمه مالی است. احکام 
دیات نیز مانند احکام قصاص مفصل است. 


قع ی ای اد رایتخا تالف شتا رت 


در مورد طبیب می گویند: اگر طبیب حاذق نباشد و در معالجه اش اشتباه 
کند و منجر به قتل مریض شود ضامن است., و اگر حاذق باشد و بدون 
اجازه مریض با اس لت ک میج مر کور ی کرو باز هم 
ضامن است., اما اگر حاذق باشد و با اجازه مربض پا ولی مریض دست به 
کار شود باید قبلا ذمه خود را بری نماید, یعنی با مریض 


پا اولیاه مربض شرط کند که من حداکثر کوشش خود را خواهم کرد اما 
اگر | حیانا منجر به مرگ مریض شد من متعهد نیستم. در این صورت فرضا 
منجر به مرگ مریض و یا نقص عضوی شود ضامن نیست. اما اگر شرط 
نکرده و دست به کار شود. بعضی از فقهاء می گویند ضامن است. 


مربی و مودب نیز اگر بدون هیچ ضرورتی, کودک را بزند و منجر به قتل یا 
نقص عضو او بشود. ضامن است. اگر واقعا در شرایطی است که ضرورت 
اسی‌ تباید فلا آراویاء کم امادم کیرد الا ضامن انست: 
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استاد ی رش اف خن 
ویژگیها و منابع 


قن کی ضا ‏ منايع فقد استاامی 


تشیع به مثابه یک مکتب عقیدتی در اسلام, گرایشی خاص بر اساس یک 
سلسله نظرات و تحلیلات کلامی و تاریخی است. حدیت «ثقلین» که 
وسیله محدثان شیعی و سنی از پیامبر روایت شده و وی بر اساس ان 
مسلمانان را پس از خود به پیروی از قران و خاندان خویش فرا خوانده 
بود همراه تعدادی دیگر از روایات نبوی. ريشه اصلی این گرایش را که 
بعدا با استدلالات کلامی و فلسفی و تاریخی تقویت گردید تشکیل می داد. 


در مباحثت, مذهبی؛, مکتب شیعی نظرات خود را عموما از رهنمودهای 
تاه ام ان ست تام ام ک اما ای وی 
فقهی سنی و شیعی در کیفیت تلقی سنت نبوی و منابع فقه است. اهل 
سنت, حدیث نبوی را از طریق صحابه پیامبر اخذ نموده اند در حالی که 
و این یت 


طریق خاندان وی به دست آورده است. از سوی دیگر مذاهب فقهی اهل 
سنت دنباله رو نظرات فقهی چند تن از فقهاء مدینه و عراق اند لیکن 
مذاهب فقهی شیعی تابع نظرات امامان اهل بیت هستند که از ان میان 
مکتب شیعی دوازده امامی که عمده ترین نحله شیعی است از اراء 
امامان دوازده گانه مشهور خود به خصوص امام ششم ابو عبد الله جعفر 
بن محمد الصادق پیروی می کند و به همین جهت به «جعفری» نیز شهرت 
دارد. قرآن. حدیث. اجماع و عقل منایع فقه شیعه را تشکیل می دهند (1): 


قرآن در همین شکل و مفاد ظاهری خود حجت. و شکل دهنده روح حاکم 


حدیت یعنی گفتار و کردار و تقریر پیامبر پا امام, باید با وسائط موئق و 
معتبر رسیده باشد که البته در این مورد وضع مذهبی راوی با ری ندارد. 
حدیثی که وسیله یک غیر شیعی راستگو نقل شده باشد به همان اندازه 
معتبر و مورد عمل است که حدیث شیعی راستگو. 


اجماع یعنی وحدت نظر همه دانشمندان شیعی در یک موضوع, به خودی 
خود حجت نیست لیکن گاه به تفصیلی که در کتابهای اصول فقه هست از 


راه آن «سنت» به اثبات می رسد. 


مراد از عقل به عنوان یک منبع برای حقوق شیعی (2) حکم قطعی عقل 
مجرد انسانی است چنان که در خوبی عدالت و بدی ستم (3). در تعالیم 
اسلامی قاعده ای است که به مقتضای آن هر آنچه عقل 8 عقل بدان حکم کند 
شرع نیز برابر آن حکم خواهد نمود و از اين روء در این گونه موارد بر حکم 
این قاعده که «قاعده ملازمه» خوانده می شود حکم شرعی 


از حکم عقلی ناشی و استنتاجح خواهد شد (4). تلازم میان وجوب چیزی با 
وجوب مقدمات ان, يا میان امر به چیزی با نهی از ضد ان. همچنین این که 
امر و نهی در یک مورد نمی تواند جمع شود (که همه از مسائل علم اصول 


است. 


از این میان, منبع دوم یعنی احادیث وارده از پیامبر و امامان اهل بیت که 
مهم ترین مبع فقهی شیعی است در مجامیعی خاص گرداوری شده که 
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کال افیه ان فخمه مووه یص کاشای م1090 
۱۱ 

تحار تدارا فجمو با قوین مدق مان رفن 1 
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از این جمله, چهار کتاب نخست به عنوان «کتب اربعه» شناخته شده و در 
فن حدبت شیعی از اهمیتی همانند «صحاح سنته»> نلست به مجامیع حدیتی 
اهل سنت برخوردار است. متداول ترین کتاب از فهرست بالا در مراجعات 
فقهی. کتاب وسائل الشیعه است که جامع احادیث چهار کتاب نخست 
(کتب اربعه) و بسیاری از کتابهای حدیث دیگر است و چون منحصر به 
روایاتی است که در مباحث فقهی رسیده است کتاب دستی برای مراجعه 


تاه ابا این تعاس وی توانقا قاصی ها هش 
واه گویی مه رامبان ساسله مک یت اب سنوت رت اند 
دانشی خاص به نام علم رجال که درباره روات حدیت و شرح حال انان 
پچ هی کی کف اه سامت سا رن ماو آار و ریت 
بر اساس ضوابط مخصوصی که در علمی دیگر به نام علم درایه مورد بحجت 
قرار گرفته است به انواع ورده های مختلفی تقسیم می شود (6) و بر 
همین اساس, بسیاری از روایات متون ذکر شده از نظر فقهاء ضعیف و غیر 
قابل استناد است. 


استخراج احکام شرعی از منایع یاد شده بر اساس قواعد و ضوابطی که در 
علم اصول فقه بیان شده است به کمک استدلال عقلی و با روش تحلیل 
منطقی انجام می پذیرد که نام ان در اصطلاح اسلامی «اجتهاد» است. از 
نظر اصول تعالیم شیعی امکان اجتهاد همواره برای دانشمندان وجود دارد 
و هر فقیه الزاما باید در برخورد با مسائل. دلایل و مستندات هر مساله را 
شخصا ملاحظه کرده و در مورد ان نظر بدهد. تقلید و پیروی یک مجتهد از 
مجتهد دیگر در مسائل شرعی حرام است. 


استنباط و کشف حکم شرعی و فقهی از منابع یاد شده پیش که گاه در 
برخی موارد با یکدیگر متضاد و متعارض نیز هستند دارای نظام و سیستم 
خاصی است که در واقع منطق فقه است و در اصطلاح علم اصول فقه 
خوانده می شود. 


این علم مجموعه اصول و ضوابطی کلی است برای به دست آوردن حکم 
مسائل فقهی از منابع آن. بسیاری از اين اصول و ضوابط از علوم دیگر 


فلسفه و لغت و کلام گرفته شده و برای استفاده در یک مسیر مشخص به 
۳ و به شکلی ویژه منسجم گردیده اند. 


در دوره های نخست اسلامی رسائلی در این فر- فن وسیله شیعیان اولیه 
توشته. شنده نود که:یاد آن:در: مضادر اخده (7) 9 ترین اثری که در 
این باب از دانشمندان شیعی در دست است عبارت است از کتاب 
«التذکره باصول الفقه» شیخ مفید. محمد بن محمد بن النعمان البغدادی 
(م 413) که کراجکی تلخیصی از ان در کتاب کنز الفوائد خود درج نموده 
است (9). 


ی ان ان کات بر کی اصوان طقف ار ی سر ی علی بت اسر 
الموسوی (م 436) در دست است به نام الذریعه الی اصول - (9). 
کتاب مشهور شیخ الطائفه محجمد بن الحسن الطوسی به نام عده الاصول 
(10) 7 اصولی است که از آن قرن به جای مانده و مدتها 
در حوزه های علمی شیعی متن درسی بوده است. 


تک یی آششضایه ای ار او رش اصولن قفه ‏ کات 
الفه: سید اه لاه ای زره نیو رم و وا اس ( ۱11 کنات 
المصادر فی اصول الفقه سدید الدین محمود حمصیدانشمند و 
شیعی نیمه دوم قرن ششمبه دست ما نرسیده 12( لیکن بندهایی آخ ان 
دز کب السرار تر این ادریس هست (13). پس از آن معارج الاصول محقق 
نهایه الوصول این علم را با تحولاتی تازه همراه ساخت. 


پس از اين دوره کارهای بسیاری از 


جانب دانشمهندان شیعی به ضورت تخشنیه: و رح بر آنار علامه در اضول 
فقه انجام گرفت که فهرست برخی از آنها در الذریعه (14) هست و از 
مشهورترین انهاست شروح ضیائی و عمیدی (15) که در پیشبرد علم 
اصول فقه نقشی قابل توجه داشته است. شهید اول شمس الدین محمد 
بن مکی العاملی (م 786) این دو شرح را در کتابی با نام جامع البین گرد 
اورد و خود نیز مطالبی سودمند بر آن افزود (16). 


جسن بن زین الدین العاملی فقیه مشهور اغاز قرن یازدهم (م 1011) با 
تالیف متنی مرتب و پاکیزه در علم اصول فقه به عنوان مقدمه ای بر کتاب 
معالم الدین خود, راه را برای بحث های متمرکز بر روی مباحث اصول فقه 
به شکل تحشیه و شرح گشود و این گونه بحث ها به سبب همین تمرکز و 
اظهار نظرها و نقد و ایرادهای دانشمندان در مورد واحد, با توجه به 
اطمارانتهد اراد ور اتسار و ره آصول فقه سار حور افان 
دقیق ترین بر ه علمی در این باب در قرن بازدهم وسیله سلطان 
حاشیه تس ان بر معالم ابداع و اظهار ِِ است. زبده ۳ تا الدین 
محمد عاملی (م 1030) و وافیه تالف عبد الله بن محمد تونی (م 1071) 


از متون مشهور اصولی قرن مزبور است. 


در قرن دوازدهم اخباریگری که دشمن سرسخت علم اصول فقه بود به 
مرور بر محیط مذهبی شیعه چیره شد و پیشرفت این دانش متوقف 
کردید لیکش لت ای ان فرن ای ال عادو ون خی 
بهبهانی, محمد باقر بن 


محمد اکمل (م 5 و کوشش و سعی بلیفی که او در نشر و ترویح 
اصول و مبارزه با طرز فکر اخباری از خود نشان داد این علم احیاء شد و 
به سرعت رو به گسترش نهاد. شاگردان مکتب وحید هر یک به سهم خود 
در ترقی و توسعه این دانش کوشش فراوان کردند. کتابهایی چون قوانین 

از ابو القاسم بن حسن گیلانی. میرزای قمی (م 1231), فصول از محمد 
حسین بن محمد رحیم اصفهانی (م 1254), هدایه المسترشدین از محمد 
تقی بن محمد رحیم اصفهانی (م1248), مفاتیح از سید محمد مجاهد 
کربلایی (م 1242 مضه ا بط از ابراهیم بن محمد باقر قزوینی (م 1262) 
از اثار شاگردان و پیروان این مکتب است. 


شیخ مرتضی انصاری دانشمند و متفکر بزرگ حقوقی این قرن (م 1281) 
بنای اصول فقه را تجدید کرد و با نبوغ خود آفاق جدید و گسترده ای را به 
روی اين علم گشود و آن را ار 
ریزی نمود. مجموعه رسائل امن اضول کند که نهر نام رسائل پا فرائد 
الاصول شناخته می شود تا کنون در حوزه های سنتی فقه شیعی متن 
درسی است. 


در مکتب علمی شیخ انصاری که تا به امروز ادامه و استمرار یافته است 
مبانی اصول فقه همواره مورد دقت ها و موشکافی های دانشمندان قرار 
گرفته و با ظهور متفکرانی بزرگ چون ملا محمد کاظم آخوند خراسانی (م 
9) نگارنده کفایه الاصول, محمد حسین نائینی (م 1355). ضیاء الدین 
عراقی (م 1 () نگارنده مقالات و محمد حسین اصفهانی کمیانی (م 
1) نگارنده نهایه الدرایه و با کوشش های فکری بسیار دقیق آنان, 
اینک علم 


اصول فقه شیعی دقیق ترین دانش اسلامی است که از اهمیت بسیار 
برخوردار بوده و کما کان مورد بحث ها و بررسی ها, و در معرض تحولات 


پی نوشتها 


1 منایع مشترک فقه مذاهب چهارگانه اهل سنت عبارتند از: قرآن؛ سنت؛ 
اجماع و قیاس. برخی از مذاهب مزیور پاره ای منابع دیگر را نیز به اين 
لیست افزوده اند (زرقاء 1: 31 و 47/عبد الوهاب خلاف. علم اصول 
الفقه: 22) مقصود از قیاس سرایت دادن حکم یک موضوع است به 
موضوع مشابه بر اساس کشف و استنتاج احتمالی علت. بدون دستیابی بر 
علت واقعی و قطعی حکم. این کار برابر است با «تمثئیل » منطقی که در 
استدلالات عقلی و فلسفی آن را حجت نمیدانند با «قیاس» منطقی که 
کشف قطعی علت. و در استدلالات عقلی معتبر و حجت است. قیاس به 
خاطر ان که دلیلی قطع اور نیست در اصول فقه شیعه به صورت یک منبع 


۳ پس از این خواهیم دید که عقل در حقوق شیعی همچنین به عنوان ابزار 
دکره آشاسی کار مره سای اس هه خص ی اف ی ان 
مورد, استدلال عقلی و شیوه تحلیل منطقی است. 


ای ای ایا رس سای سا اما ار 
قطیفن: کشت: القم |97 ,:1530 


4 برخی دانشمندان ار و معتقدند که عقل یک منبع بالقوه برای 
فقه شیعی است نه یک منبع بالفعل, به این معنی که اگر چه بر اساس 
ضوابط علم اصول فقه عقل به تنهایی می تواند حکمی فقهی را کشف کند 
و ما را به یکی 


از احکام و تکالیف مذهبی راهنمایی نماید لیکن این مطلب عملا در هی 
موردی اتفاق نیافتاده و تها قیه احکام شرعی که بر اساس احکام قطعی 
عقل مجرد انسانی قابل کشف است در همان حال در قران و سنت. مورد 
راهنمایی قرار گرفته و با دلیل شرعی (سمعی) بیان شده است (ببینید 
محمد باقر الصدر, الفتاوی الواضحه 1: 98) 


شید شمیت کممر الذر آبه: 6281 ایو القاشم و من برد 48:1 61 


6 ببینید شهید اول, الذکری: 4/ابن فهد, المهذب: 2 پ/مقداد, تنقیح: 3 ر/ 
کرکی, طریق استنبا ط الاحکام: (۷0شهید دوم, الدر ایه: 1 احسین بن 
عبد الصمد., وصول الاخیار: 2056/صاحب مدارک, هدایه الطالبین: ظ ر/بهاء 


الدین. عاملی. الوجتفه: ک4/همو: نرق . الشمسین 269/میوداماد: 
الزواشم. الشماویه: ۱16204 انیم سفلیفاشه: قمع الحقال : 9طلابو 
الما خی ی 1 ماما تی هناهد و0 ۱ 


7 بشید تاسیش الشسه لفنون الاسلام از سید عسن خضو ره 310312 ین 
از این خواهیم دید که یک گروه از فقهاء شیعی صدر اول و معاصر ائمه, 
قواعه اضلی زا ب را استفاظ احام ففمییه کان هی سته اند 


8 کنز الفوائد: 186194. نیز ببینید دیباچه عده شیخ (ص 2) و بادنامه شیخ 
طوسی 3: . 372 


9 چاپ تهران48/1346 ش در دو مجلد. او در کتاب الذخیره خود نیز که 
در اصول عقائد (کلام), و نسخ متعددی از آن در دست است مبحت خبر 
واحد از علم اصول را بسیار دقیق و محققانه طرح و بحث می کند که در 
عده شیح طوسی (ص 037 نیز نقل شده است. 


0. چاپ تهران 14/1313 و بمبثی 18/. 1312 

1 چاپ شده در مجموعه الجوامع الفقهیه (تهران1276): 523. 549 
2. ذریعه 21: . 95 

3. السراثر: 409. 410 

4 ج 6 


ص 5455/ 13: 165170/ج 14: 52. 54 


5 یعنی منیه اللبیب از ضیاء الدین عبد الله بن مجد الدین محمد الاعرجی 
الحسینی, و شرح التهذیب از عمید الدین عبد المطلب بن مجد الدین محمد 
الاعرجی الحسینی, خواهر زادگان علامه حلی که هر دو برادر از دانشمندان 
میانه قرن هشتم بوده اند (ذریعه 13: 168). 


6. ذریعه 5: 43. 44 

زمین در فقه اسلامی ص 24 
حسین مدرسی طباطبایی 
تقسیم مباحث فقهی 


دسته بندی مباحث فقهی 


تقسیم مباحث فقهی و دسته دی ان برای دادن یک نظم درست و اصولی 
به فقه, به چند نحوه گوناگون انجام گرفته است. در فقه سنی معمولا 
مباحث فقه را به دو گروه: عبادات و معاملات تقسیم می نموده اند. غزالی 
دانشمند شافعی در احیاء علوم الدین خود تمامی احکام و مقررات مذهبی 
و اخلاقی اسلامی را به چهار گروه: عبادات؛ عادات. منجیات, و مهلکات 
دسته بندی کرد (1) که این روش بر متون فقه شافعی (2) ۳ نهاده و 
اساس تقسیم مباحث فقهی به چهار گروه: عبادات, معاملات. مناکحات و 
جنایات قرار گرفته است. در توجیه این روش دسته بندی اخیر گفته شده 
است که مباحثت فقه پا مربوط به امور اخروی است پا امور دنیوی. بخش 
تخت سفی. اخکامن که. وا تامیت سفات رمع است احام ضایات 
است و بخش دوم که برای تنظیم زندگانی مادی است بر سه گونه است 
تزا با کفاسی است برای ید ر وایظ اقر اد ری اتکی کم ادات 
معاملات فقه را تشکیل می دهد و یا قوانینی است که برای حفظ نوع بشر 
وضع شده و آن ابواب مناکحات است و با قوانینی که بقاء فرد و نوع بشر 
هر دوه وایست نان ستاو ان اخگام عاننه 


تا ای 


در فقه شیعی قدیم ترین طرح ها در مراسم سلار بن عبد العزیز دیلمی (م 
98 مهذب قاضی عبد العزیز بن براج (م 481) و کافی ابو الصلاح حلبی 
(از میانه قرن پنجم) دیده می شود. ابو الصلاح حلبی تکلیف شرعی را بر 
سه قسم می داند که آن را به ترتیب: عبادات. محرمات و احکام خوانده 
است. او در مبحث عبادات, جز عبادات مصطلح مشهور (نماز. روزه. حح, 
زکات و خمس. و جهاد) تعدادی از مباحث بخش عقود و معاملات (از قبیل 
نذر و عهد و وصایا) را نیز گنجانیده و دیگر ابحاث فقه را در مبحجت احکام 
جای داده است (4). 


ابن براج در مهذب احکام شرعی را دو بخش می کند. بخشی برای 
احکامی که مورد ابتلاء همگان است و بخشی برای احکامی که چنین 
نیست. احکام نوع نخست همان عبادات هستند که به همین دلیل نیز مقدم 
بر دیگر ابواب فقه ذکر می گردند وج کوزم یمق یی خاص 
دیگری برای احکام فقهی ذکر نمی کند 


سلار فقه را به دو بخش عبادات و معاملات تقسیم کرده و بخش دوم را 
نیز در دو قسمت «عقود» و «احکام (6)», و احکام را نیز به نوبه خود در 
دو بخش: احکام جزائی و سایر احکام (7) دسته بندی نمود. محقق حلی با 
الهام از این روش, کتاب شرایع خود را بر چهار بخش پایه گذاری کرد که به 
ترتیب ذکر: عبادات؛ عقود, ایقاعات و احکام بود (8). 


و این روش مورد قبول و پیروی فقهاء پس از او قرار گرفت (9). شهید 
اول در کتاب قواعد این تقسیم را چنین توجیه علمی نمود که 


مباحث فقه يا مربوط به جنبه های روحانی و اخروی و يا مربوط به جنبه 
های ند کا تین دنیوی و برای تنظیم آن است. بخش اول عبادات و بخش دوم 
معاملات خوانده می شود. لیکن بخش دوم نیز به نوبه خود دو تقسیم دارد 
زیرا پا احکامی است که بر تعهدات خود افراد منرنب می گردد و پا 
اجکامی است که مرنحظ نف رات آدسا سس ایس اخیر زا افعام 
می گویند و شامل مباحث قضابی و جزائی وارت و نظائر اینهاست. 
تعهدات نیز بر دو نوع است چه برخی از آنها طرفینی است و برخی دیگر 
یک طرفی و قائم به شخص متعهد. نوع اول را عقود و نوع دوم را ایقاعات 
می خوانند (10). شهید همین بیان را در کتاب ذکری نیز دارد جز ان که در 
آن‌ضا اسامی فرق قیان قبار ات وای حاحوا بر اه آنسمان شاه 
است که اعمال عبادی باید به نیت اطاعت فرمان ای ات تا 
فیک تیه آم وف خاط رصان آن اتحام توت ادف سار خحصتوعات 
فقهی این نیت و نظر شرط نیست (11). 


برخی دیگر از دانشمندان مناط فرق و امتیاز را وجود نوعی محبوبیت و 
مطلوبیت الهی و رجحان ذاتی در عبادات دانسته اند که در سایر 


فاضل مقداد (م 0926 برای تنظیم و ترتیب موضوعات فقهی دو شیوه دبک 
پیشنهاد نموده که هر دو از نوشته های شهید اول در کتاب قواعد (13) 
الهام گرفته شده است. یکی از آن ند شوه کد. خود آن را روش فلسفی 
دانسته بر اين اساس است که بشر در راه تکامل شخصیت انسانی خویش 
ناگزیر 


باید عوامل سودمند را فراهم کند و عناصر زیان بخش را از مسیر خود دور 
نماید. عوامل سودمند به اختلاف طبیعت خود برخی نتیجه فوری می بخشند 
۵ وی بر کر ا تنگم نتیجه خواهند داد. عبادات از این قسم دوم, و احکام 
و مقررات مربوط به ازدواج و معاملات و مسائل تغذیه و نظایر آن از 
قسم اول است. احکام جزائی نیز برای جلوگیری از عوامل زیان بخش در 
مسیر تکامل افراد بشر تشریع گردیده است. اين بیان و تقریر چنان ن که می 
بینیم مباحث فقه را در سه گروه دسته بندی می کند. شیوه دیگر که فقه را 
حراست پنج عنصر بنیادی رد کی انسانها امده اند ون عبارت است از 
دین, جان, مال, نسب و عقل. عبادات به عنوان پشتوانه دین,. قسمتی از 
احکام جزائی برای پاسداری از جان, مقررات ازدواج و توابع ان هب از 
احکام جزائی برای نگاهداری انساب, مقررات باب معاملات برای تفعاتم 
روابط مالی و حفظ اموال, ری ی 
شرابخواری و نظایر آن به منظور مراقبت و حراست از عقل آدمی تشریع 
شده, و ابواب قضاء و شهادات که مشتمل بر دستورالعمل ها و مقررات و 
احکام قضائی است به عنوان حافظ و نگاهبان کلیت نظام اسلامی, و 
ضامن اجراء درست آن طرح ریزی شده است (14). 


فیض (در گذشته 1090) در کتاب های فقهی و حدیثی خود مانند وافی و 
معتصم الشیعه و مفاتیح الشرایع ترتیب نوینی پیش گرفت و با ادغام پاره 
ای ابواب در برخی دیگر و جابه جا کردن ابواب. ندوین جدیدی برای 


فقه و حدیث پدید آورد (15). او فقه را در دو بخش ریخت یکی در فن 
عبادات میا سا و دیگری در فن عادات و معاملات (16). 


یک دسته بندی دیگر روشی است که در برخی مصادر جدید پیش گر فته 
شده و از روش های تقسیم بندی حقوقی جدید فناتر انتت: بر اساس این 
روش جدید مباحت فقهی در چهار گروه رده بندی می شوند به شرح زیر: 


1 عبادات (نماز, روزه» اعتکاف, جح عمره و کفارات) 


آاموال عمومی, اموالی که به شخصی خاص متعلق نیست و برای مصالحی 
عمومی و مصارفی مشخص در نظر گرفته شده است مانند خراح, انفال. 
خمس و زکات. دو عنوان اخیر گرچه جنبه عبادی نیز دارند لیکن جنبه مالی 
ان قوی تر و بارزتر است. 


مقررات مربوط , به این بخش در دو قسمت جدا مورد بررسی قرار می 
بر د. 


(یک) اسباب شرعی تملک پا به دست آوردن حق خاص. مباحث احیاء 
موات؛ حیازت؛ صید تبعیت, میراث, ضمانات و غرامات (17 و نظایر اض در 


این مبحت مورد سخن قرار می گیرد. 


ات رن ی ای فا شا میم ای ی 


عبادات و اموال ندارد که دو گروه است: 


ارخابظ شانواد میت ما اوه ی رنه مرو صیاخت نکاه و .طلا و خام 
و مبارات. ظهار و لعان و ایلاء» و از این قبیل. 


شا ای من رات وا بای فتاه فروی اف دسا هد 


مقررات مربوط به اطعمه و اشربه, 


ملابس و مساکن, آداب معاشرت.؛ احکام نذر و عهد و یمین ذباحه, امر به 
معوروفت و تفن از آفنکر هفه در این سندجاامی: کیرد 


4. آداب عمومی بعنلی رفتار و سلوک دستگاه های حکومتی و عمومی در 
مساتل, فضاء و جکومت: و صلح و جنگ, و روابط بین المللی. ابواب و 
مباحث ولایت عامه, قضا قضا و شهادات؛ حد ود جهاد و نظایر آن در این مقوله 
وارد است (18). 


ابواب فقه که از هر یک به «کتاب» تعبیر می شود (19) چنان که دانستیم 
در موضوعات گوناگون و در مجموع» مجموعه وظایف یک فرد مسلمان 
شیعی از نظرفردی و اجتماعی است. 


ترتیب وقوع این ابواب در متون فقهی مختلف است لیکن عموما مباحث 
مربوط به عبادات (20 در آغا: مباحث معاملات در میان و مباحعث ارت و 
قوانین جزائی در انتها 0 (21). در پاره ای از ماخذ ف فقه سنی 
آغاز برخی و ِِ 
نویسندگان سنی (23) و شیعی (24) وجه تقدم برخی مباحث و ابواب را 
اهمیت انها و اهتمام مذهب نسبت بدانها می دانسته اند. لیکن قاضی عبد 
الغریژین وراج در انار خی بر می دهد کم انش وین هااسی 
مباحث فقهی در کتب فقه به لحاظ عمومیت مبحت است. از این رو 
عبادات: که کایت .همه مسلمانان است. و در همه حال شایل, آنها-خواهد 
به شرائطی خاص است مقدم گردیده. و از میان عبادات نیز 


نماز که تکلیف روزانه هر فرد مسلمان و در واقع عمومی ترین تکلیف 
اسلامی است با شرط مقارن خود (طهارت) بر دیگر انواع پیشی گرفته 
است (25). ابن حمزه فقیه شیعی دیگر در قرن ششم بر همین اساس 
میزان عمومیت و شمول هر یک از عبادات را سنجیده, و شرحی در این 
باب در مقدمه کتاب وسیله خود اورده است (26). 


روشن است که اختلاف نظر در مناط تقدم و تأخر بخش ها و ابواب فقه بر 
نجوه توس | 2 در فتون قعمی تانیر کذارده است. عامل دیکر در این مورد 
اختلاف نظری است که در مورد مصادیق و تعداد موضوعات هر بخش 
وجوددارد (27). از باب مثال شیخ طوسی و ابن زهره تعداد عبادات را پنج 
(28), سلار شش (29), ابو الصلاح و ابن حمزه و محقق حلی ده (30), و 
یحیی بن سعید چهل و پنج (31) دانسته اند. 


ان‌طرفت دیکر دز بر خن ماخ تشباری از اتوات را در بکدیین اضام کردم و 
ناخد ضمکرم فا مین کلی را کاهش دادم اند این کار کر ماد قدیم. کمتو 
انجام شده و بسیاری از ابواب که می توانسته است در تحت عنوانی جامع 
مورد بحث قرار گیرد جر به گردیده است. از اين رو مخذ فقهی جز از نظر 
ترتیب ابواب, از رهگذر شماره آنها نیز تفاوت هایی چشمگیر دارند. به 
عنوان مثال کتاب نهایه شیخ طوسی بیست و دو باب, کتاب مبسوط وی 
سی و یک باب تبصره المتعلمین او هیجده باب. اللمعه الدمشقیه شهید 
اول پنجاه و دو باب. دروس وی چهل و هشت باب, 


مفاتیح الشر ایع فیض دوازده باب و وافی که کتاب حدیبت است ده باب 
دارد. 


یک کته کر در این باب آن که آنه الفته محمد سس علی بر عتهان کرد اکن 
فقیه شیعی نیمه نخستین قرن پنجم در اثر فقهی خود به نام بستان ابواب 
فقه را به ترتیب مشجر از یکدیگر تفریع کرد که عملی ابتکاری بود و این 
پی نوشتها 

1 غزالی, احیاء 1: 3/فیض, المحجه البیضاء 1: 4. 5 


2 مانند ال؟؟؟, حلیه العلماء 3: 382/غزی, فتح القریب: 598/باجوری, 
حاشیه فتح القریب ۰2 . 332 


3 نفانس الفتون. شممن آلذین مجمد بن محمود املین: 146. نیز ببینید 
فلسفه التشریع فی الاسلام, صبحی محمصانی: 23. 24 


4 الخلی, الگافی فی. الففنت فا اه در یی ارف 96 لیف 
شرعی را در دو قسم: افعال و ترک ها دسته بندی کرده و برای هر یک 
اقسامی ذکر نموده است. 

6. سلار, مراسم: ۰ 298 

7 ایضا: . 143 

مق انم 9 163 م2 وگ و 95[ 


9 برای نمونه ببینید علامه, تحریر 1: 4 و 158 و 2: 2ظ5 و 123. نیز رجوع 
شود به منیه الطالب نائینی 1: . 33 


0 شهید اول, القواعد و الفوائد: 4/مقداد, التنقیح: 3 پ4 ر/اشرح قطره 


لا شهید افل گر 67 کاس شوازم ادا رن 


2. کاشف الفطاء شرح القواعد: 1 پ. 
3 شهید اول, قواعد: 4. 6 
4 مقداد, التنقیح الرایع: 4 ر. پایه این روش دوم از مصادر سنی است. 


ببینید مستصفی غزالی و موافقات شاطبی 1: 38. نیز ببینید مسوده ابو 
العباس 


الحرانی: 455 و مدخل زرقاء 1: 64. 67 


5 این روش نیز تا حدود زیادی از شیوه غزالی در احیاء علوم الدینکه 
وسیله فیض با نام «المحجه البیضاء فی تهذیب الاحیاء» تلخیص و تهذیب 
شدهالهام گرفته شده است. 


6. ببینید مفاتیح الشرایع فیض 1: 14/وافی 1: 16. نیز نائینی 1: . 33 


صاننه صاحت مان رح الم قرض) هو مانند ان یر | مقتضوه از 
«اموال» مفهومی است اعم از اشیاء و اموال عینی واقعی؛ و اعتبارات و 


8. محمد باقر الصدر, الفتاوی الواضحه 1: 132. 134 


ب 85 /و 97 ب‌808 ر/شهید دوم» شرح لمعه 1 . 26 


0 شهید اول در ابا فقهی خودبا الهام گرفتن از روش ابو الصلاح حلبی 
در کافیعبادات را با یک مفهوم وسیع تر شامل همه واجبات قرار داده و از 
این رو پاره ای از مباحث «احکام» و «معاملات» را در این بخش مقدم 
جای داده است. در این مورد مخصوصا ببینید نائینی 1: . 33 


1 جز در ترتیب فیض که مباحث جزاثئی پیش از معاملات قرار می گیرد. 
ببینید مفاتیح الشرایع او 1: . 14 


2. از باب نمونه ببینید طحطاوی 2: . 2 
23. نفائس الفنون آملی: 146/فصول خطر بالبال: . 89 


4 شرایع 1: 19/تبصره علامه: 1/رساله فی الطهاره و الصلاه. برگ 34 
ر. 


که اه ال اسر هلر العاش هه الما دون مکی 128 ار 
ببینید فصول خطر بالبال: 89/شيخ, اقتصاد: . 239 


26 ابن حمزه» وسیله: ۰ 6062 


7 ببینید کلباسی, شوارع الهدایه: 2 ر. 

8. شیخ, اقتصاد: 239/آبن زهره, غنیه: . 549 
9 سلار. مراسم: . 28 

0. ابو الصلاح. کافی: 


2 پ/ابن حمزه. وسیله: 662/محقق حلی, شرایع 1: . 19 
1. یحیی بن سعید, نزهه الناظر: 6. 7 

2 مستدرک نوری 3: 498/ذریعه 3: . 105 

زمین در فقه اسلامی ص 29 


ادوار فقه 2 شیعی 
دوره حضور امام (ع) 


مقدمه 


سیستم حقوقی که اکنون به نام فقه شیعه به دست ما رسیده است 
ادواری مختلف گذرانده و به وسیله شخصیت هایی مبرز تجدید سازمان و 
تکمیل شده است. شیح الطایفه محمد بن بن الحسن الطوسی (م 460 
محقق جعفر بن الحسن الحلی (م 676), علامه حسن بن یوسف بن 
ااعظیم خلت رم ۱26 جر صاخب لها کب هحمد بن علی اجا مایم 
009) از اين نامدارانند. 


معمولا در متون فقهی, ادوار فقه شیعی را به دو دوره متقدمین ما که و 
تقسیم می کنند (1). در متون فقهی قرن های ششم و هفتم معمولا 
مقصود از متقدمین فقهاء معاصر ائمه, و متاخرین فقهاء پس از دوران 
ور هد ی او را این احلا تین رز 
که پس از وی امده اند اطلاق شده است (4) 


همچنان که اصطلاح «متآخر» گاه نیز در معنای لغوی خود (یعنی 
دانشمندانی که «در همین اواخر» و نزدیک به زمان گفتگو پدیدار شده اند) 
به کار رفته است (5). 


در متون فقهی قرن های بعد متقدمین دانشمندان پیش از محقق يا علامه 
خلین: ره فقهاء پس از آنانند. در متون فقهی قرن سیز دهم معمولا 


تند که پس از صاحب مدارک امده اند (6). 


این ترتیب چندان دقیق نیست. ادوار فقه شیعی را در یک تقسیم دقیق تر 


فقهی شاید بتوان به هشت دوره تقسیم کرد. در زیر هر یک از این ادوار به 
اجمال یاد, و خصوصیات هر یک ذکر می گردد. نام مهم ترین دانشمندان 
تشکیل دهنده هر دوره و مهم ترین مأخذ فقهی ِ به آن نیز ذکر می 
گردد (7). شرح حال تمامی این دانشمندان با ذکر مضتآور 0 
وفهرست اثار هر یک در کتاب روضات الجنات سید محمد باقر خوانساری 
(چاپ هشت جلدی جدید) امده و نظر به وضع این نوشته به رعایت اختصار 
از هر گونه توضیح اضافی خودداری شد (8). 


دوره حضور امام 


معمولا چنین تصور می شود که فقه شیعی در دوران حضور امام که از 
زمان پیامبر اغاز شده و تا سال 260 ادامه یافت دامنه ای بسیار محدود 
داشته است زیرا با وجود امامان و امکان دسترسی بدانان. مجالی برای 
فقاهت و اجتهاد ازاد حاصل نبوده و فقه این دوره در شکل سماع و نقل 
حدبت از امامان محصور بوده است. این تصور درست بیست و برای 
تا و طبیعت و 


1( تابر آنه از روایات مذهبی به دست می آید امامان شیعه به تحریک و 
ایجاد زمینه تفکر تعقلی و استدلالی در میان شیعیان خود علاقه فراوانی 
داشته اند. در زمینه بحثهای کلامی و عقیدتی. تشویق ها و تحسین های 
بسیار از انان نسبت به متکلمان شیعی زمان خود نقل شده است (9). در 
مسائل فقهی انان به صراحت وظیفه خود را بیان اصول و قواعد کلی 
دانسته و تفریع و استنتاج احکام جزئی را به عهده پیروان خویش گذارده 
اند (10). این نکته را گاه حتی 


در پاسخ سوالات اصحاب خویش خاطر نشان ساخته و بدانان تذکر می 
دای اند کم اس شاه اسان سا نفین ای ه اسان ار اخمل کل 
فا قوف اس مه فال اشسا مب اساط اس ر1 بر سک 
روایات به روشنی تمام طرز اجتهاد صحیح و روش فقه استدلالی را بر 
اساس سنت تحص پیروی رن و از این راه تبعیت از این شیوه را به 


2) دوره حضور امامان از نظر تنوع گرایش های اعتقادی میان شیعیان و 
اصحاب ائمه, دوره ای کاملا ممتاز است. بسیاری از اصحاب ائمه و 
دانشمندان شیعی در ان اعصار متکلمانی برجسته بوده (13) و اراء و 
انظار دقیقی در مسائل کلامی از برخی از انان چون هشام بن الحکم و 
هشام بن سالم و زراره بن اعين و مومن الطاق و یونس بن عبد الرحمن 
(از قرن دوم) و بزنطی و فضل بن شاذان (از قرن سوم) نقل شده است 
(14) تسار او.مکتت: هاي. کلام فیک ژانه دی ان اعضارت. در فیان 
متکلمان شیعی قرون اولیه هوادار داشته (15) که امروزه وجود چنین 
گرایش هایی در میان شیعیان آن عصر با تعجب تلقی می شود. دانشمندان 
متأخر از وجود همین گرایش ها نتیجه گیری کرده اند که در مذهب شیعی 
جز در مورد پنج اصل بنیادی مذهب هر گونه نظر و رآی مستند به طرز 
تفکر شخصی ازاد و مجاز است (16). 


اختلافات صحتفی در مسائل کلامی موجب پیدایش گروه ها و دسته بندی 
های مختلف, و پدید آمدن بحث های حاد میان اصحاب ائمه گردید (17). 
صحابه بزرگ هر یک برای خود گروهی مستقل داشتند (18) و گاهی هر 
دسته, دسته دیگر را کافر می شمردند 


(19) و کتابها در رد یکدیگر و به طرفداری از گروه های متخاصم نوشته اند 
(20). جالب است که گاهی افراد یک گروه در تمامی اصول فکری جز 
کردند (21) 


بسیاری از شیعیانی که گرد ائمه جمع شده بودند به کار سماع و نقل 
احادیث مشغول بوده و از مباحثات و مناظرات کلامی دوری می جستند و 
نظر خوشی نسبت به متکلمان شیعی نداشتند (22). متکلمان که مورد 
تشویق و تحسین امامان بودند از ازارهای زبانی این افراد رنجیده می 
شدند و اتف انا را تسلی می دادند (23), و بدانان می گفتند که باید با 
این گروه مدارا کرد چه انديشه آنان از درک نکات ظریف و دقیق عاجز 
است (24). محدثان قم نیز با متکلمان سخت در ستیز بودند (25). و 
برخی از انان روایات بسیاری در ذم و طعن دانشمندان و متکلمان می 
ساختند و به ائمه نسبت می دادند (26). و کتابها در این مورد تدوین می 
نمودند (27). از طرف دیگر ائمه, شیعیان خود را به همین متکلمان و 
کتابهای انان ارجاع و راهنمایی می کردند (28), و حتی قمیان را به رغم 
دشمنی محدثان آن شهر, به دوستی و حرمت نهادن نسبت به متکلمان 
ترغیب می نمودند (29). کتب رجال حدیث شیعی به خصوص رجال کشی 
پر است از موارد اختلافات عقائدی و گرایش های گوناگون کلامی میان 
شیعیان در قرون اولیه, و درگیری ها و کشمکش های حادی که در این 
مورد جریان داشت., و از هواداری ائمه نسبت به متکلمان و شواهد علاقه 
آنان.نه.ردشد و شکو‌فابی: فکری شنعة. 


امام رضا پیشوای هشتم شیعیان در پاسخ پیروان 


یونس بن عبد الرحمن که سایر هواداران امامان آنان را کافر می شمردند 
فرمود: شما را در راه رستگاری می بینم (30). 


3) در جامعه شیعی زمان حضور امامان. گرایش هایی وجود داشته که با 
طرز تفکر و اعتقاد سنتی شیعه در مورد امامان خویش مخالف داشته 
و آنان را دانشمندانی پاک و پرهیزکار (علماء ابرار) می دانستند و منکر 
وجود صفاتی فوق بشری از قبیل عصمت در آنان: بفدند: (1 3 نظوی که 
برخی متکلمان شیعی دوره های بعد رن پشتیبانی کرده اند از جمله 
ابو جعفر محمد بن قبه رازی از دانشمندان و متکلمان مورد احترام شیعی 
در قرن چهارم که رئیس و بزرگ شیعه در زمان خود (32) و آراء و انظار 
او مورد توجه و استناد دانشمندان شیعی پس از وی بوده است (33) 
امامان را تنها دانشمندان و بندگانی صالح, و عالم به قرآن و سنت می 
دانسته و منکر دانایی آنان به غیب بود (34). شگفتا که با این وجود مشی 
عقیدتی او مورد تحسین جامعه علمی شیعه در 1 ادوار قرار داشت (5د3). 
برخی از محدثان قم نیز مشابه چنین نظری را در مورد امامان داشته اند 
(36). و گویا نوبختیان نیز چنین می اندیشیده اند (37). گروهی از اصحاب 
امامان حتی معتقد بودند که آنان در مسائل. فقهین مانند سایز. فقهاءآن 
اعصار به اجتهاد آزاد شخصی (رآی) (38) با قیاس (39) عمل می کنند و 
این نظر نیز مورد پشتیبانی و قبول گروهی از محدثان قم بود (40). از ابو 
محمد لیث بن البختری المرادی معروف به ابو بصیر که از دانشمندترین 
اصحاب امام 


صادق (421) بوده و روایات بسیار در ستایش او از امامان رسیده (42) و 
یکی از روساء خفرآمدان چهار گانه مذهب شیعی شمرده شده است (دم) 
نظر غریب و سخن نادرستی در مورد علم امام در چند روایت (44) نقل 


شده که موجب شگفتی است. 


به نظر می رسد اين گونه طرز تفکرها در مورد امامان موجب بود که 
بسیاری از صحابه امامان گاه در مسائل علمی با آنان اختلاف نظر داشتند 
(45) و بر سر مسائل مورد اختلاف به مناظره و بحث می پرداختند (46) و 
ختی کام‌در مضائل ففهی از آنان درخواست سند ها خر می نمودند (47). 
در مسائلی که اصحاب خود با یکدیگر اختلاف نظر داشتند گاهی اوقات کار 
به منازعه می کشید و به ترک دوستی و قطع رابطه میان انان برای 
هميشه می انجامید (48). در حالی که بر اساس طرز تفکر سنتی شیعه, به 
حسب قاعده باید در چنین مواردی مورد اختلاف را بر امامان عرضه می 
نمودند و از انان می خواستند که واقع امر را بیان کنند چنان که شیعیان 
معتقد, معمولا جنین مشکلاتی را با انان در هبان. :مین گذارده و کسب 
تکلیف می کردند (49).) پیش تر گفته شد که اساس اجتهاد در فقه شیعه 
بر تحلیل و استدلال عقلی در چهار چوب نصوص قران و سنت است. مراد 
از این روش همان شیوه استدلال در منطق صوری است که بر اساس 
اصول آن منطق, قطع اور و حجت است. روش ظنی تمثیل منطقی که در 
فقه قیاس خوانده می شود و مبتنی بر کشف احتمالی علل احکام است از 
اغاز راه یافتن خود در فقه اسلامی در قرن دوم (50ظ) در فقه شیعی 


مردود بوده است اما در مواردی که علل احکام به صورت قطعی و 
اطمینان بخش قابل کشف باشد این کشف حجت و معتبر شناخته شده و 
بدان استدلال و استناد می شود. 


در قرون اولیه, محدثان که مخالف هر گونه استدلال عقلی بودند این گونه 
کشف های قطعی را نیز در حکم قیاس می شمرده و عمل به آن را ناروا 
می دانستند (51) همچنان که برخی از دانشمندان متأخرتر آن را قیاس 
مشروع می خواندند (52) با ان که این نوع از تحلیلات عقلی در واقع 
ربطی به قیاس در مفهوم سنی ان ندارد (53). به نظر می رسد که به 
خاطر مشابهت ظاهری يا تشابه اسمی, هر گونه استدلال و تحلیل عقلی در 
عرف مذهبی دوره های اولیه قیاس شناخته می شده (4<) و بدین ترتیب 
اصحاب الحدیث دستوراتی را که در نهی از عمل به قیاس در روایات 
مذهبی شیعی رسیده است شامل ان نیز می دانسته اند. 


در روایات مزیور از اجتهاد آزاد شخصی یک فقیه در مسائل شرعی که آن 
را اصطلاحا رای می خوانند نیز نهی و منع شده است. اصطلاح اجتهاد در 
عرف فقهی ادوار اولیه به معنی استدلالات غیر علمی و از جمله همین رای 
به کار می رفته (55) و پرهیزی که شیعه تا قرن های پنجم و ششم نسبت 
به کلمه اجتهادداشته و مخالفت هایی که با اجتهاد در کتابهای کلامی شیعه 
اظهار گردیده (56) و کتاب هایی که متکلمان شیعی مانند نوبختیان (57) و 
ابو القاسم علی بن احمد الکوفی (58) در رد اجتهاد نوشته اند همه ناظر 
به همین معنی اصطلاح اجتهاد بوده است. و گرنه اجتهاد به معنی استدلال 
تحلیلی عقلی از قرن دوم به بعد در میان شیعه رایج 


بوده و از اواخر قرن چهارم به صورت روش منحصر در مباحث فقهی 
درامده است. 


فقهاء شیعه قرون اولیه در نگرش سطحی محدئان که مخالف اعمال و 
شاه ار ال ما ی و و ما ال مر 
قیاس تلقی گردد. 


5( در روایات مذهبی که بیش نر آنها وسیله محدثان روایت شده است 
گفتة می نود که گروهن از صحابه امامان در مواردی که حکم.یک متسأله 
در قرآن و سنت صریحا بیان نشده است به قیاس عمل می نموده اند 
(9 ادن برخین شوایات :ویر از من آنان بز اساس, وا تین سخن: رفن 
است (60). 


گروهی از دانشمندترین صحابه امامان که آراء و اجتهادات دقیقی از آنان 
در مآخذ فقهی نقل شده است به پیروی از قیاس متهم گردیده اند. فضل 
بن شاذان نیشابوری فقهی و متکلم معروف شیعی و نگارنده کتاب ایضاح 
(م 260) که اراء او در مباحث طلاق و ارت و برخی مسائل دیگر از فقه و 
مباحث عقلی اصول فقه شیعی در دست و مورد توجه است (61), پونس 
بن عبد الرحمن که نظرات وی درمباحث خلل صلاه و زکات و نعاح و ارت 
فقه نقل شده است (62), زراره بن اعین کوفی (63), جمیل بن دراج که 
دانشمندترین صحابه امام صادق پیشوای ششم شیعه بود (64), عبد الله 
بن بکیر که از فقهاء بزرگ شیعی در قرن دوم است (65) و گروهی دیگر 
از مشهورین صحابه از این جمله اند که به عنوان عمل به قیاس مورد طعن 
قرار گرفته اند (66). در حالی که تقریبا قطعی است که 


آنان در فقه پیرو روش استدلالی و تحلیلی بوده اند نه پیرو قیاس سنی 
(67). فتاوای آنان که بسیاری از موارد آن را مولف کشف القناع (68) گرد 
آورده است خود بهترین دلیل بر صحت این مدعاست. 


از مجموع آنچه در اين پنج بند گفته شد روشن گردید که در دوره حضور 
امام دو گونه فقه در جامعه شیعی وجود داشته است. یک جنبش استدلالی 

و اهادی وخعلی که‌دن مسایل فقمی: با در قظر کرعیر احکام و ضوابط 
ات ها و و یک خط سنت گراتر که 
به نقل و تمرکز بر احادیت تکیه داشته و کاری اضافی به صورت اجتهاد 
متکی بر قران و سنت انجام نمی داده است. بندهایی که از رسائل فقهی 
فقهاء دوره حضور مانند فضل بن شاذان و یونس بن عبد الرحمن در اثار 
دوره های بعد نقل شده است به خوبی نشان می دهد که کار تدوین و 
تجزیه فقه از حدبت» بر خلاف نظربه متداول, از اواخر قرن دوم و اوائل 
سوم اغاز شده بوده است. 


در کنات فان ام راو یمه 0 ان سای اه بسا 
ازفقهاء شیعه در قرون نخست و زمان حضور امامان یاد شده است. در 
فهرست ابن ندیم نیز نام و فهرست اثار جمعی از انان دیده می شود 
(72). اراء و انظار برخی از ایشان و دیگر فقهاء شیعی این عهد در متون 
فقهی ادوار بعد نقل گردیده و مورد اعتنا و توجه بوده است (73). 


پی نوشتها 


مشایخ حدیث شیعه را به 


ده طبقه, تقسیم نموده اند (سید حسن صدر عاصلی: بغیه الوعات فی 
ات مات ارات سل شعه ند 17 )کات تعوصم ‏ خآ 
الحدیث نیز جز ملاکات تقسیم در فقه است. 


2 محقق حلی, المعتبر: 7/النقض عبد الجلیل رازی: . 209 


3 شیخ خود جزء متقدمین شمرده می شود. ببینید شهید دوم,. شرح لمعه 
2 . 73 


4 نمونه را یحیی بن سعید, نزهه الناظر: 6/نکت النهایه محقق: . 438 
5 ابن ادریس, سرائر: 265/حر عاملی. امل الاامل 2: . 5 
6 تنقیح المقال مامقانی به نقل ریحانه الادب 3: . 439 


7 خقضود نها دانتشضد انی است که اراء و انظار اناندز متون ققهی فورد 
نوجه بوده و نقل شده است. معمولا بر اساس سنت متداول فقه شیعی 
پیش از بررسی هر مت الم اقوال گوناگون مجتهدان پیشین شیعی و گاه 
ختیه تتتق :ون آن یاقا می گردد که برای باز کردن زمینه تفکر بسیار 
مفید و مدد کار است. البته آراء تنها تعدادی از مجتهدان صاحب نظر و 
برجسته که در افکار دانشمندان دوره های بعد موثر بوده اند نقل می گردد 
و مورد توجه قرار می گیرد. در مقدمه مقابس الانوار کاظمی (صفحات 
۳(«19( نام تمامی این دانشمندان و آثر پا آیازد مشهور و مورد استناد آنان 
ذکر, و دوره هر یک مشخص شده 0 


ع یت تفمی اشطااخات و ارات هام سا اس فراع 
ما یی اه نیو که سا اسان اصطااعاع اخضا رات در 
همان روضات الجنات 2 114115 و در مقدمه کتاب مقابس الانوار 
کاظمی: 192) یاد و شرح گردیده است. 


9 رجوع شود به کشی: 268 و 278 و 484486 و 489490 و 538 و 


2قهیایی 6: 223230 و 293307/کافی 1: 169174/مفید, تصحیح 
الاعتقاد: ۰171 172 


0 علینا القاء الاصول و علیکم بالتقریع» جامع بزنطی: 477/وسائل 
الشیعه 18: 41/الحق المبین فیض: . 7 


1. از باب نمونه ببینید کافی 3: 33/تهذیب 1: 363/استبصار 1: 7778/ 
ساعل ۶۱ 27 امه اخافت اشقه ۰1 116 16 


2. برای نمونه رجوع شود به کافی 3: 8388/وسائل 2: 538539 و 542 
و 546 و 547. 548 


9 رجوع شود به کتاب خاندان نوبختی, عباس اقبال. به خصوص صفحات 
5 84 


4 از جمله ببینید توحید صدوق: 97104/الفصول المختاره مفید: 
111 اوائل المقالات او: 131/کشی: 268 و 275 و 284285 و 490 
و 540544/قهیائتی 6: 8/رضی الدین قزوینی, ۳ الاخوان: 1011 
بحار 3: 288 و 300 و 303 و 305/تعلیقات منهج المقال بهبهانی: 8/ 
کشف القناع کاظمی: 198200/آبو علی: 45 و 346/تنقیح المقال: 
اثمه را در کتابی با نام المناهج گرد آورده است (کشف القناع: 71). نیز 
ببینید صفائی, 3668. نیز اراء نوبختیان در اوائل المقالات مفید. 


5. ببینید المسائل السرویه مفید: 221/اوائل المقالات: 77/مرتضی, 
رساله فی ابطال العمل باخبار الأاحاد: 142 ب/شيخ. عده: 5455/همو, 
فهرست: 190/ابن شهر آشوب. معالم العلماء: 126/جامع الروات اردبیلی 
2 234/بحار 3: 304/فتونی» تنزیه القمیین: 4/قهیایی 5: 177/نجاشی: . 
289 


7 کشی: 279280/توحید صدوق: 100/بحار 3: 294 و 307/کشف 
القناع: 71. 84 


8. کتاب درست بن ابی منصور: . 161 


9 کشی: 279280 و 498499/کافی 8: 285/وسائل 6: . 385 


0 از باب نمونه: رساله هشام در رد مومن الطاق (نجاشی: 338), 
(نجاشی: 197) و 


تشه یو الم الاسفری (سان فاد 13 


1 برای نمونه رجوع شود به فهرست شیخ: 132 ذیل شرح حال ابو جعفر 
محمد بن الخلیل السکاک. 


2 کشی: 279 و 487488 و 496 و 498499 از باب نمونه. نیز ببینید 
توحید صدوق: 458460/کشف المحجه: 1819/وسائل 11: 457. 459 


23. کشی: 498. 499 
4 همان مآخذ: . 488 


5 ایضا: 489 (نیز 483 و 506) /جامع الروات, اردبیلی 1: 459, 2: 
7و علی: . 28 


6. کشی: 497 و برای نمونه هایی از این روایات همین مأخذ: 491496 
و 540544/برقی, رجال: 35/بزنطی, جامع: . 478 


القمی (نجاشی: 134). 


8 کشی: 483485 و 506/نجاشی: 344. 348 

9 کشی: . 489 

0. کشی: . 499 

1. بحر العلوم 3: 219220 نیز خصال: 354/وسائل 11: 429. 430 

2. علامه, خلاصه الاقوال: . 143 

3 کشف القناع: ۰ 305 

4 کشف: القناع200: برخی دیگر از غفاید این داتشمند که مخالف 


بت بو " ی نار رنه 5و ها رت اثار شریف مرتضی 
نقل شده است (به عنوان یک نمونه شافی: 100). 


5 شیخ, فهرست: 132/معالم العلماء ابن شهر آشوب: 85/خلاصه 
علامه: . 143 


6. تصحیح الاعتقاد مفید: 218. 219 


7. رجوع شود به عقاید آنان در اوائل المقالات مفید, از جمله ص 78 و 
9 و 80 و. 84 


4بصایئر الدرجات: 301/جامع احادیث الشیعه 1: . 273 


9. کشف القناع: . 83 

0 تصحیح الاعتقاد: . 219 

1 کشی: 238/قاموس الرجال تستری 7: . 451 
2 کشی: 136137 


و 170/قهپایی 5: 83/جامع الروات 2: . 34 


برید بن معاویه العجلی. 


4 عشی: 2 غهیایی 5: 8485. مشابه این سخنان از برخی دیکز از 
ضحابه اتمه تبز خقل شدم ات بشید کشی* 147145 و 158 


45 کشف القناع: ۰71 72 
6 همان مأخذ: . 72 


7. نمونه را ببینید کافی 3: 30/من لا بحضر 1: 5657/علل الشرایع 1: 
5مهذیب 1: 6162/استبصار 1: 6263/وسائل 1: 291, 2: . 980 


98. کافی 1: 409411/مستدرک 1: . 555 
9 ایا انم فصو یی 2042 کی ی فاگ 


1 کر کنر رین استباط الاکامت 17 اعباریان اضر تین همه این کونه 
استدلالات را از نوع قیاس شمرده اند. ببینید فوائد المدنیه امین استرابادی 
و هدایه الاخیار حسین بن شهاب الدین کرکی, فصل هشتم. 


اف وف اه 


3 المسائل المهنائیه: 92 ر/مقداد, تنقیح: 3 ر/وحید بهبهانی, تحقیق فی 


4 ببینید رجال کشی: 189/معارج محقق: . 127 
5 به عنوان نمونه رجوع شود به المعتمد فی اصول الدین, ابو الحسین 


البصری: 689 و 722 و 761766/ذریعه مرتضی: 672673 و 792795/ 
الفصول المختاره مفید: 68/اختلاف اصول المذاهب. قاضی نعمان: 


8 یز بیینید داتره: العارفت اسلامی: 3: 1026/درونین. اف علم 
الاضول خضذر ۰1 55 


6. از باب نمونه اوائل المقالات مفید: 127/الفصول المختاره او: 6669. 
نیز تفسیر نعمانی: 0596/الذریعه مرتضی: 792795/الانتصار او: ۸/98 
دروس فی علم الاصول 1: 56. 59 


7 خاندان نوبختی, عباس اقبال؛: 94 و 117118 و 120, و مصادر آن. 
58 


نجاشی: 203 نیز ببینید دروس فی علم الاصول 1: 56. 57 


و کنات درزشت بخ ان ستضو ره 16 اور فی اس 1 2122 ی 
9ختصاص مفید: 275/وسائل 18: 33 و 38/مستدرک 3: 176177 
قرب الاسناد: 157/جامع احادیث الشیعه 1: 274. 276 


0 محاسن برقی 1: 212215 کشی: 156. 157 


1. کافی 6: 9396, 7: 8890 و 9596 و 9899 و 105108 و 116118 
و 120121 و 142 و 145146 و 148149 و 161162 و 168/من لا 
بحضر 4: 197/مقنع صدوق: 70 و 175176/الفصول المختاره: 123124/ 
انتضار مرتضی: 286/مثالب التواضصت. انن..شهر آشوب: 233 ب234 ر/ 
قواعد شهید: 316/دروس او: 263/جواهر 16: . 90 


2. کافی 7: 8384 و 115116 و 121125/مقنع: 175/انتصار مرتضی: 
8 مختلف علامه 1: 


/قواعه هیده 5 32 /ذر ون او 7تون رشا له قی صلاه: الخمفه:: 97 
3. برخی آراء فقهی او در کافی 7: 97 و 100. 101 

4 کشی: . 375 

5 همان مآخذ: . 345 

و ه لا تخص 4 197 یر وشاله ق انطال: الخمل:با ان اجان 
2 باون رتم العمیین هن. الحظاعن 44 بجر العاوم وت و1 .و 
9کشف القناع: 83. نیز ببینید عده شیخ: . 51 


7 شیخ طوسی نیز گویا بر همین اساس به پیروی از قیاس متهم شده 


58 کشف القناع: 8283 و 198 و 244 از جمله. 


این یهت وم ید ابا مت فشالی ی از 
التقلید: ۰125 128 


0. از باب نمونه کشی: 238 و 375 و 556 (نیز 484) /فهرست شیخ: 
2جال ابو ابو داود: ۰ 272 


1. به عنوان یک نمونه مفید, رساله فی الرد علی اصحاب العدد: 128. 
نیز ببینید تاسیس الشیعه سید حسن صدر: 


8. 302 
2 فهزست این ندیم 5 2 278 


3. نمونه را ببینید دیباچه معتبر محقق حلی که می گوید ذن آن: کاب ار ۶1 
پنج تن از فقهاء ان دوره نقل شده است (ص 7). نیز هدایه الطالبین 
صاحب مدارک: 4 پ. نیز دیباچه مقابس الانوار کاظمی که از شش تن نام 


دوره متعلمان 
دوره متکلمان 


مکتب اهل الحدیث که چنانکه دیدیم در اواثر دوره غیبت صغری ۳ نیمه 
دفم فرت ارم مخص ‌طاهی. سار فرشنن: شععه اما رم نیوج 
حکمروایی بلا منازع داشت.؛ در دهه های اخیر قرن مزبور با پیدایش قشری 
جدید از متکلمان زبر دست و نیرومند زیر فشار قرار گرفت و تحت تأثیر 
انتقادات شدید وکوبنده آنان روز به روز تضعیف شد تا جایی که تقرییا به 
صورت کامل از میان رفت. 


شخصیت برجسته ای که توانست این موفقیت را برای گرایش کلامی و 
عقلی شیعی به دست اورد متکلم و حقوقدان برجسته شیخ مفید, ابو عبد 
الله محمد بن محمد بن نعمان بغدادی, ابن المعلم (م 413) بود (1). او بر 
احمد بن محمد بن جنید اسکافی, محمد بن علی بن بابویه قمیصدوق, 
جعفر بن محمد بن قولویه, احمد بن محمد بن علی بن داود قمی و ابو 
الحسین علی بن وصیف الناشی شاگردی کرده (2) و بنابراین با هر سه 
مکتب فقهی رایج در قرن چهارم آشنایی درست یافته بود. 


انتقاد سخت و خشن از روش قشری و متحجر اهل الحدیث در برابر خود 
ندید و از این رو کوشید تا 


با ضربات کوبنده ای تسلط و حاکمیت قشریگری را بر محیط علمی و 
حاح هی ی ره و ورام بر کار عرد ی طون کا 
توفیق یافت. گوبا یک عامل اساسی در موفقیت او آن بود که محدثان 
قمکه سردمدار و پرچمدار مکتب اهل الحدیث بودنددر مورد امامان 
نظرات ت خاصی داشتند و نسبت دادن هر گونه امر غیر طبیعی و فوق العاده 
زا بدانان له اخرای مدفی کف هی تفوویت زو تا آنها. کم معروه 
بودند اکن کننفن پیامبر را مصون از فراموشی با اشتباه بداند غالی و 
منحرف است (4). مساله ای که با نام سهو النبی در اصطلاح کلامی شیعه 
شناخته می شود و بیشتر محدتان و اخباریان نبا و شیعی و برخی از 
مجتهدان نیز در این مساله همانند محدثان صدر اول می اندیشیده اند (ظ). 


تن نت که او کته شا ات وا ات غاد کم سول هاش ]اه 
پیشوایان خود را بسی فراتر و والاتر از این حد می شناختند چندان دوست 
داشتنی نبود, و مفید به خصوص از این گونه فرصت ها برای درهم شکستن 
قدرت مخالفان به نحو اکمل استفاده کرد. 


او با آن که نزد صدوق درس خوانده و شاگرد وی شمرده می شد در 
چندین اثر خود او را که سرامد قمیان (6) و رئیس محدئان 7( بود به 
شدت مورد حمله قرار داد. در رساله تصحیح الاعتقاد که شرح رساله 
اعتقادات صدوق است, در مسائل سرویه (8), در رساله جواب اهل الحاثر 
قرستا لت دییر عفاند هاراع وا فوند.انفان دید فر ار تدانه حخضو رن :در 
رساله آخیر با عباراتی چنان تند به او تاخت (9) که برخی از دانشمندان در 


ضخت: انسیت: آنْ به مفید تردید کرده اند (10) و برخی دنکن آن را به 
شریف مرتضی نسبت داده اند (11) يا از شخصی ثالث دانسته اند (12). 
گرچه روشن است که این رساله از مفید است (13) و بسیاری از مطالب 
آن عینا همان هاست که در آثار دیگر وی به خصوص تصحیح الاعتقاد (14) 
نیز دیده می شود. 


از این حملات و انتقادات تند و تیز. و اعتراضات دیگر او به روش اهل 
الحدیث (15), بر می آید که کار محدثان به جایی رسیده بود که مفید برای 
نجات علمی و فکری شیعه چاره ای جز چنین خشونت و شدت عمل در 
مفایش ات ارف آلود غلی اهل الاخار انم وو ر 17 رت مرخ 
نیز در قلع و قمع محدثان و مکتب نان نقشی مهم داشت. او در بسیاری 
از اوه ان ماه خوایات الا الصا لاله 10 و اند کی 
الرد علی اصحاب العدد (19) و رساله فی ابطال العمل باخبار الأحاد (20) 
بر آنان سخت تاخت و همگی محدثان قم را ,: به فساد عقیده و انحراف 
مذهبی منتهم ساخت (21). جز آن که درباره وق روش معتدل در پیش 
گرفت و حساب او را از دیگران جدا نمود. 


حملات مفید و مرتضی و دیگر متکلمان شیعی در نیمه نخستین قر قرن ینجم 
به زوال و انقراض مکتب اهل الحدیث انجامید (22). از این کشمکش 
تخت میا دور خکتت یی در بر خی از ماخد قدیم تخس ارفته (23] که 
اصحاب الحدیث را با اصطلاح اخباریه و گرایش متکلمان را با اصطلاحاتی 
از قبیل معتزله 


و کلامیه یاد کرده اند (24). همچنان که مفید و شریف مرتضی نیز از 
مکتب متکلمان و محققان در برابر مکتب اصحاب الحدیث یاد می کنند 
(25). لیکن در ماخذ شیعی متاخرتر از هواداران این مکتب معمول با 


مفید فقه را نزد جعفر بن محمد بن قولویه از فقهاء مکتب واسطه فرا 
گرفته (27) و با سایر 0 فقهی روزگار ِِ نیز چتان که دیدیم 
۳9 0 
متکلمان به شمارمی رفت. 


فقه متکلمان چنان که پیش تر ذیل سخن از روش فقهی ابن ابی عقیل 
اشاره شد بر قواعد کلی قرانی و احادیت مسلم و مشهور استوار بود و 
روایاتی را که شیعیان از امامان خود نقل می کردند لیکن صحت انتساب 
آن فظفی نود (اخبار از حادا یی اغتار هی «انست نید جای آنتبر نظریات 
مشهور و متداول میان شیعه که عمل طائفه بر اساس آن بود (اجماعات) 
تکیه می نمود (29). استنباط احکام شرعی از منابع مزیور براساس روش 
استذلالی و تحلیل غقلی اتجام.می پذیرفت که منکلمان بر خاطر در گیوی 
روزمره با تفکر و استدلال و بحث و مناظره, با قواعد و شیوه های آرنه 
درستی اشنا و در به کار بستن ان ورزیده و ماهر بودند. با این وجود باید 
اجه داش که مکیت: هل العیت و حاطر آن که نی ولا ی بر امه 
علمی شیعه حکمفرمائی داشت تاثیرات بسیاری بر طرز فکر کلی پیروان 
تمه سای ماه که با مهاله اتحضا مکی ان ار ادعیان 


نز فت: و یه وت اجزاع ه اضر تاجت فک شیعن:» ور امن اختلافاتی که گاه 
در برخی مسائل میان بیش شیعی در دوره حضور امام و دوره های 
متاخرتر دیده می شود از همین حقیقت سرچشمه می گیرد. برخی دو 
گونگی ها میان مکتب متکلمان در قرن پنجم با مکتب متکلمان زمان حضور 
ماه ای سا ات را فیصوت بت 


مشخصه اصلی مکتب متکلمان به شرح بالاء تأکید آنان بر عدم اعتبار 
احادیث به خودی خود بود. مفید (30), مرتضی (31) و شاگردان آن دو 
(32) همه بر این نکته تکیه کرده اند. سه فقیه بزرگ در این دوره فقهی که 
فقه هر یک چهره ای ممتاز از این مکتب است عبارتند از: مفید. محمد بن 
محمد بن النعمان البغدادی (م 413), نگارنده رسائل فقهی متعدد و متونی 
همچون المقنعه و الاعلام فیما اتفقت علیه الامامیه من الاحکام. 


2شریف مرتضی, علی بن الحسین الموسوی (م 436), نگارنده الانتصار و 
المسائل الناصریات, و در سوالات و اجوبه فقهی, و رسائل فقهی 
بسیار. و شاگرد مفید. 


دا الا عی الفیسین ی اف الخاصه نا رد وی ره 117 
نگارنده کتاب الکافی فی الفقه. 


وی هن ییا ای هس وی یه 3 


جمعی دیگر از فقهاء اين دوره نیز که پیرو همین مکتب و شارح و با زگو 
و ی 


سلار بن عبد العزیز دیلمی (م 8 نگارنده کتاب المراسم العلویه و 
الاحکام. التبویه. قاضن. عید الغذیز بن: براح (م. 881), نکارنده کتانهای 
الوا منم کل الم م ال ات اه مه مه سح 


کراجکی (م 449) 


پی نوشتها 


1 امین استر ابادی: . 30 


شیخ: 8990 و 134 و 136 و. 157 


3 ببینید تنقیح المقال مامقانی, مقدمه: 212, 5: 84 و. 240 


4 صدوق: من لا بحضیرن الققبه ۱1 234255 /روضه آلسفین 2: 451452 


5 انوار نعمانیه 3: 131, 4: 3540. در مجتهدان متقدم, طبرسی نگارنده 
مجمع البیان هوادار این نظر است. ببینید مجمع البیان: 181 (نیز ببینید 4: 
7 نیز ابو علی: 45. در متاخران. مجلسی اول در این مسئله مردد 
است (روضه المتقین 2: 453). 

6 فهرست شیخ: . 157 

7 حدائثق 1: . 170 

8 المسائل السرویه: . 222 


9 سید اه خسله فان ۱12 116 م18 120 نیز آتمار تخها زد 2 
5 و کشکول بحرانی 1: 218. 219 


0 در المنثور 1: 100. نیز ببینید <- ]۵۵06۲۳0 -», ص. 41 
1. انوار نعمانیه 4: 34/بحرانی. کشکول 1: 218. 219 
2. ذریعه 5: . 176 


3 عشف القناع: 211/تستری. رساله فی سهو النبی: 2. نیز ببینید بحار 
7 123 و 110: 165 و. 167 


4 تصحیح الاعتقاد مفید: 156 و 160 و 178 و 182183 و 186 و 211 
و 222 دیده شود. 


کل خماه دی الخسانل ا هرت وا 

6 کشف القناع: 205 و. 211 

7. نجاشی: 315/ذریعه 21: . 375 

8 جوانات الفشاتل الموضلیه القالتب: 40 الفت: 
9 رساله فی الرد علی اصحاب العدد: 130 ب. 
0 رساله فی ابطال العمل باخبار الأحاد: 142 ب. 
1 همان مأخذ. 

2. النقض: 


268 ۰ 


3. از جمله ملل و نحل شهرستانی: 178. جالب است که صاحب حدائثق 
از اخباریان دوره ششم (قرن 12) تصور می کرد که در قرون اولیه با آن 
که مملو از اخباریان و مجتهدان بود میان انان برخورد و تعارضی روی 
نداده بود (حدائثق 1: 169). 


4 شهرستانی, ملل و نحل: 169 و 178/شرح مواقف سید شریف: 
9محصول فخر رازی به نقل کشف القناع: . 203 


5. اوائل المقالات مفید: 98/التبانیات مرتضی: . 2 


6. ببینید از جمله النقض؛ 3 و 178 و 179 و 231 و 235237 و 240 و 
2 و 281 و 282 و 284 و 415416 و 459 و 481 و 504 و 506 و 
8 و 569/نهایه الوصول علامه: 200 پ. 


7 نجاشی: . 95 
8. همان مأخذ: . 38 


9. ببینید تألیفات مقیدر و فراتضی: .نیز قفه القرانراوندی هر این نا 
برابر است با نظری که متعلمان دوره حضور مانند فضل بن شاذان داشته 
اند. شیخ طوسی که خود طرفدار حجیت اخبار آحاد است رساله ای در رد 
فضل بن شاذان در این مورد نوشته است (بحر العلوم 3 ۱2 2/ذریعه 24 
7 2). 


0 رجوع شود به تصحیح الاعتقاد او: 179 و 212 و 227229/التذکره 
اصفل :لفق 9 اسان اسر 23225 2ات سا یات ام 
الحائز؛ 112 و 116. نیز سرایر: 409/معارج محقق؛ . 127 


31 در بسیاری از ز مولفاتش. به عنوان نمونه جوابات المسائل الموصلیه 
الثالنه 40 الف/الذر یعه الی اصول الشریعه: 528. 555 


2. از جمله ابو الصلاح حلبی, تقریب المعارف: 91 ر/ابن براج. شرح جمل 
العلم و العمل: 170 و 177 و 256/کراجکی, کنز الفوائد: 296. نیز ببینید 
وجیزه بهائی: 6/کشف القناع: . 442 


3 به عنوان 


مثال قطب راوندی در رساله ای که در اختلافات فکری مفید و مرتضی 
نوشته است 95 مسأله کلامی که میان آن دو بر سر آن اختلاف نظر است 
گردآورده و گفته است که اگر تصاهین این اختلافات را ذکر کند کتاب به 
درازا خواهد کشید. (کشف المحجه: 20). 


زمین در فقه اسلامی ص 53 
مکتب شهید اول (ره) 


پیش تر دیدیم که فقه شیعی به مثابه مجموعه ای مستقل از حدیث در 
دوره دوم فقهی پدیدار شد. متون فقهی بازمانده از ان دوره و دوره سوم 
را چنان که دیدیم بر همان روال نگاشت. لیکن پس از ان با ظهور کتابهای 
مبسوط و خلاف که به اسلوب فقه سنی و بر شالوده ان تدوین شده بود 
تغییراتی اساسی در شکل ومحتوای فقه شیعی پدید امد. 


از نظر شکل, بافت عمومی فقه شیعی به هم خورد و به صورت مخلوطی 
ام رای ی وا ای یار این تشر 
مباحث را به روال ماخذ سنی طرح نموده و نخست انظار و استدلالات 
را ی کم و کاب 1 
مبتنی بود. سیس نوبت به آراء و استدلالات فقهاء شیعی می رسید. ان 
شاگرد محقق حلی و نگارنده کشف الرموز گوپا یکی از نخستین کسان بود 
در کتاب خود خودداری کرد. شاگردان علامه حلی به خصوص فخر 
ای دا اما را ی ی رات 
و انظار و 


استدلالات فقهاء شیعی را جایگزین آراء و استدلالات فقهاء سنی ساختند. 


از نظر محتوا نیز تغییرات فقه شیعی چشمگیر و اساسی بود. تفریعات 
زیادی که در مبسوط انجام گرفته و الگوی فقه تفریعی شیعه گردید. و 
تفریعات مشابهی که بعدا در آثار علامه در بخش معاملات 9 
ماخهه] رقف رو و بر اساس قواعد و مبانی و اصول آن فقه بود که با 
فقه شیعی تطبیق داده می شد. از اين رو آموختن مبانی فقه سنی برای 
بررسی اجتهادی و تحقیقی مآخذ فقه شیعی گامی اساسی بود. شهید اول, 
شسسن آلدین. معمه نن مکی عاملین: (م :۱756 .تا نفیح فواعد: و, اضول 
بنیادی فقه شیعی در کتاب القواعد و الفوائد و-وبحر آتار خود, ۳91 به کار 
بستن عملی ان در متن فقه شیعی, این محتوا را نیز تغییر داد و بدان 
شخصیت و هویت مستقل بخشید. 


شهید به کمک همین قواعد و اصول, فقه شیعی را بسیار تبسیط نمود و 
آفاق تازه ای را به روی آن: کنو او در تفریعات تحقیقی و ارزنده فقهی 
ابتکارات و نوآوری های بسیار دارد که ففه او را از پیشینیان خود به طور 
کامل تک ء مار می شرف ای قغفی اه مان ای سیف الاو 
التوانه اناد الدروف اش یش ان العر ای کر انعم ه دی 
الدمشته ار مضادر آررندم فقه شیعی وتان گر حصوصیات مکنی فقوی 


اوست. 


دانشمندان پس از او تا حدود یک قرن و نیم پیرو مکتب او بوده و گرچه 
تازه آوز تهایی داشته اند اما در اساس کار بیشتر بر شرح و بیان آر|ء و 
افکا راو همت می گماشته اند و از چهار چوب ترسیمی 


او پا فراتر ننهاده اند. مشهورترین این دانشمندان عبارتند از: 
ابن الخازن, زین الدین علی بن حسن بن خازن حائری (آغاز قرن نهم) 


ابن المتوج, احمد بن عبد الله بحرانی (م 920 نگارنده النهایه فی تفسیر 
الخمسائه آبهفاضل مقداد. مقداد بن عبد الله سیوری حلی (م 826) 
نگارنده کنز العرفان و التنقیح الرائع ابن فهد, احمد بن محمد بن فهد 
اسدی حلی (م 841) و نگارنده المهذب البارع و المقتصر و الموجز الحاوی 
و رسائل فقهی متعددشمس الدین محمد بن شجاع قطان حلی نگارنده 
۳ ۳97 


مفلح بن حسین صیمری (در کذرتیته پس از 979( نگارنده غابه المرام و 
کشت اتاس اضر لمات اس ال ین مهس هل جرا 
(در گذشته پس از 909) 


شهید دوم. زین الدین بن علی بن احمد جبعی عاملی (م 966) نکارنده 
الروضه البهیه و روض الجنان و مسالک الافهام. 


مکتب وحید بهبهانی (ره) 


مکتب اخباری در نیمه نخستین قرن دوازدهم بر مراکز علمی شیعه چیره 
شد و نظر به دشمنی سختی که آن مکتب با علم اصول فقه داشت این 
دانش در حوزه های فقه شیعه به طور کلی متروک ماند. در بررسی تاریخ 
فقه شیعی در میانه قرن مزبور به نام هیچ فقیه اصولی مهمی از پیروان 
مکاتب فقهی کرکی يا اردییلی برخورد نمی کنیم. تنها یکی دو تن از این 
رده در گوشه و کنار شهرهای دور از مراکز علمی بوده اند که معمولا حوزه 
های ندرپس کوچک 5 کمنافین داشته اند. 


در نیمه دوم قرن مزبور یک دانشمند بزرگ شیعی که 


ی ار از ام ی یی و تا ی 
اخباری را پس از سالها حکومت بلا منازع بر فقه شیعی در هم پیچید و 
مکتب خاص خود را به جای آن نشاند. این دانشمند وحید بهبهانی, محمد 
باق ومد ال رم ۱20 انتت که ناد فررمانل فعیش سارک ان آد 
در دست است از ان جمله الفوائد الحائریه و شرحی بر مفاتیح الشرایع 
فیض. 


فقه وحید بهبهانی نخستین فقه شیعی است که قواعد اصول فقه در آن به 
درستی اعمال شده و این خود مشخصه اصلی ان است. وحید در تاسیس 
این روش فقهی و احیاء علم اصول کوشش فراوان نمود و رنج بسیار برد و 
مکتب علمی او که نمونه یک حقوق منطقی پیشرفته. با سیستم حقوقی 


وحید شاگردان و پیروان مبرز و نخبه ای داشت که روش او را به درستی 
حفظ کردند و فقه شیعی را به سوی تکامل به پیش بردند. مشهورترین 
آنان عبارتند از: محمد مهدی بن مرتضی طباطبائی, بحر العلوم (م 1212) 
نگارنده المصابیح جواد بن محمد حسینی عاملی (م 1226) مولف مفتاح 
الکرامه جعفر بن خضر جناجی نجفی, کاشف الفطاء (م 8 () نگارنده 
کشف الفطاءعلی بن محمد علی طباطبائتی کربلائی (م 31 ) نگارنده 
ریاض المسائل ابو القاسم بن حسن گبلانی قمی (م 1 ) نگارنده جامع 
الشتات و غنائم الأیام و مناهج الاحکام اسد الله بن اسماعیل شوشتری 
کاظمی (م 4 ()0) نگارنده مقابس الانوار. 


توبن ای ایا محاهو رم ۱12242 اش الا هلب مایم 


احمد بن محمد مهدی نراقی (م 45( نگارنده مستند الشیعه 


مناهج الاحکام محمد باقر بن محمد نقی موسوی, حجه الاسلام شفتی (م 
0) نگارنده مطالع الانوارحسن بن جعفر کاشف الغطاء نجفی (م 
0202 نگارنده انوار الفقاههمحمد حسن بن محمد باقر نجفی (م 6 () 


در دوره عیبت صفری (260329) تا اواخر قرن چهارم سه گرایش گوناگون 
فقهی در جامعه شیعی وجود داشته است: 


() اهل الحدیثاین گرایش دنباله رو و استمرار گرایش سنت گرای دوره 
حضور بوده, و همت خود را بر جمع اوری احادیث و ضبط و حفظ ان 
مصروف می داشته است. هواداران این مکتب عموما چنان که پیش تر 
دیدیم با اجتهاد به صورت یک عمل و کوشش فکری بر اساس استنباط 
تعقلی میانه ای نداشتند و حتی استدلالات عقلی کلامی را که برای تقویت 
مذهب و در حمایت از نقطه نظرهای شیعی به کار می رفت محکوم می 
نمودند (1). درست حالتی که در میان پیروان مکتب اهل الحدیت سنی 
وجود داشت و احمد بن حنبلبه عنوان مثالحتی از ان قسم کلام که در دفاع 
از اسلام به کار رود نیز نهی می نمود (2). 


فقهاء مکتب اهل الحدیث از رهگذر پیروی از احادیث به دو گروه تقسیم 
می شده اند؛ گروهی که روایات را با اصول درست علم رجال و علم 
حدیث نقادی می نمودند و هر روایتی را با هر کیفیت و وضع نمی پذیرفتند 
و به روایات وارده درمسائل فقهی احاطه و اطلاع داشتند و چه بسا قواعد 
و ضوابط اصول فقه را در مورد حالات مختلف ادله, و لو به صورت ساده 
آن می. داشتند (3) و حتی. کسمتی, از این ضوابط را که در.روایات 
راهنمایی شده است عملا 


به کار می بستند (4). با این همه به رعایت شیوه محافظه کارانه و سنت 
گرای خود هرگز به فکر جدا کردن فقه از حدیت., و تدوین و ترتیب کتاب 
های فقهی مستقل برنیامدند و از نوشتن مطالب فقهی با عباراتی جز نص 


نوشته های فقهی این گروه از محدثان مجمتوکنه ای از متون روایات بود که 
به ترتیب موضوعی دسته بندی شده؛ و گاه اساتید روایات نیز حذف گردیده 


بود (6). 


محدثانی چون محمد بن یعقوب کلینی (م 329), محمد بن الحسن بن احمد 
گروه بوده اند (7). 


گروه دیگر طرفدار پیروی بی قید و شرط از احادیث بوده و با مبانی اصول 
فقه و قواعد جرح و تعدیل حدیثی یک سر بیگانه, و از قوانین استدلال و 
آداب بحث به کلی بی اطلاع بوده اند (8). تمایلات افراطی این گروه در 
جانبداری از احادیث. همطراز گرایش افراطی حشویه در مذهب سنی بود 
که از گرایش اصحاب الحدیث در همان مذهب افراطی تر, انحرافی تر و 
خشک تر بود (9) هر چند در تالیفات متعلمان شیعی قرن های چهارم و 
پنجم و ششم اصطلاحاتی از قبیل حشویه (10) و مقلده (11), در کنار 
اصطلاحاتی چون اصحاب الحدیث (12) و اخباریه (13) بر تمامی هواداران 
گرایش محدئان در این دوره اطلاق شده است. 


در کنابهای علم رجال از برخی از فقهاء این کته رات آنان تین اه 
نف تساه ایآ لس لاش این اه نت مود 


که گفته اند در فقه به روش اهل ظاهر سخن می گفت (14). لیکن به 


خاطر عدم وجود استدلال و مبنای اجتهادی در اين مکتب, و نبودن هیج گونه 
فکر نو و تازه ای در میان انان, اراء و انظار فقهی هواداران این روش که 
چیزی جز مفاد احادیث مذهبی نبوده است ارزش فقهی مستقل نیافته و در 
متون و ماخذ مربوط بدان اعتنا نشده است (15), ولی نظرات کلینی و 
صدوق از گروه اول در منابع فقهی نقل می شود (16). 


این مکتب که بخست ین دوزه -حصوز تک از دو گرایش رایج در جامعه 
علمی شیعه بود در روزگار غیبت صغری اندک اندک بر مراکز علمی و 
محیط فکری شیعی چیره گردید و گرایش عقلی کلامی و فقهی را که 
براساس اجتهاد و استدلال متکی بود بالکل مغلوب ساخت. مرکز علمی قم 
که در آن هنگام بزرگ ترین و مهم ترین مجمع مذهبی شیعی بود به طور 
کامل در اختیار اين مکتب قرار داشت و فقهاء قمیین همگی از محدثان 
(17), و مخالف با هر گونه استدلال و اجتهاد و تفکر عقلانی در جامعه 
شیعی بوده اند. اکثریت قاطع فقهاء شیعی در این دوره ۳ اواخر قرن 
چهارم جزء پیروان این مکتب قرار داشته اند (18). 


این مکتب چنان که خواهیم دید در اواخر قرن چهارم و اوائل قرن پنجم با 
کوشش و تلاش شیخ مفید و شاگردش شریف مرتضی در هم کوبیده شد و 
گرچه چند تلی به صورت پراکندم تا دوره های بعد از هواداران آن باقی 
مانده بودند (19) لیکن دیگر هیچ گونه ان هت ری در محیط علمی شیعه 


تداشتند. 


در آثار مفید و مرتضی شیوه فقهی و اصول معتقدات هواداران این 1 مکتب 
به خوبی نشان داده شده است (20). 


(ب) 


قديمينهم زمان با استیلاء محدثان بر محیط علمی و مذهبی شیعه در نیمه 
دوم قرن سوم و قسمت عمده قرن چهارم, دو شخصیت بزرگ علمی در 
میان فقهاء شیعی پدیدار شده اند که هر یک دارای روش فقهی خاصی 
بوده اند. نقطه مشترک در روش فقهی این دوه استفاده از شیوه استدلال 


تتایر این کار این دنه توغی رایمه عم بان ععلی مره وی ادام 
بوده, و نخستین دوره فقه اجتهادی شیعی به صورت مجموعه ای مدون و 
مستقل شمرده می شود (21). مستقل از حدیث و جدا از آ: لیکن بر 
اساس آن و در چهارچوب آن؛ به شکل تفریع فروع از اصول به کمک 
استدلال عقلی و اعمال فکر و اجتهاد و نظر. 


این دو شخصیت با آن که هر یک از گروهی دیگر, و دارای روش و خط 
مشی مختلف بوده اند لیکن در بسیاری موارد در تصمیم گیری های حقوقی 
به نتیجه واحدی رسیده و نظر مشترکی اتخاذ نموده اند. از این :زو در ماخ 
فقهی معمولا با عنوان قدیمین به آراء فقهی آنان اشاره می شود (22). 
اين دو عبارتند از: 


دانشمند نیمه اول قرن چهارم (23), نگارنده اثر فقهی مشهوری به نام 
المتمسک بحبل ال الرسول که در قرن های چهارم و پنجم از مشهورترین و 
مهمترین مراجع فقهی بوده (24) و بندهایی از آن در ماخذ فقهی متاخرتر 
نقل شده است (25). 


2آبن الجنید, ابو علی محمد بن احمد بن الجنید الکاتب الاسکافی, دانشمند 
میانه قرن چهارم (26), نگارنده تهذیب الشیعه لاحکام الشریعه و الاحمدی 
فی الفقه المحمدی (7 2). 


چنان که 


دیده می شود این دو دانشمند تقریبا در یک زمان می زیسته اند. ابن ابی 
عقیل که اندکی بر ابن الجنید تقدم زمانی دارد (28) از نظر گروه علمی 
در زمره متکلمان شیعی قرار داشته 2٩(‏ و در واقع نخستین شخصیت در 
مکتب فقهی متکلمان است که دوره سوم فقه شیعی را تشکیل می دهد و 
ویژگیها و روش کار آنان را پس از اين خواهیم دید. او نیز مانند متکلمان 
دیگر, احادیث غير مسلم مذهبی راکه در اصطلاح اصول فقه خبر واحد 
خوانده می شودمعتبر و حجت نمی دانسته است. روش فقهی او بنابر آنچه 
از اراء و فتاوای وی بر می اید بر قواعد انم قرانی و احادیث مشهور و 
مسلم استوار بود. در مواردی که قاعده ای کلی در قران و احادیث مشهور 
و مسلم استوار بود. در مواردی که قاعده ای کلی در قرآن وجود داشته و 
در احادیث استثناهایی برای آن ذکر گردیده است وی عموم و کلیت قاعده 
فزیهر رخف خی تموودن نم ان اخادیت اعتا ننمف. کرد. فحر ار که ان 
احادیث قطعی و تردید ناپذیر باشد (30). البته در دوره وی به خاطر 
نزدیکی به روزگار حضور امام. وضع بسیاری از احادیث روشن و مشخص 
بود (31) و نظرات امامان در اصول و مبانی بنیادی حقوقی به خاطر 
اختلافات روایتی دچار ابهام فراوان نشده بود, و به همین دلیل بسیاری 
روایات که او در کتاب خود به امامان نسبت داده مورد قبول مطلق 
دانشمندان شیعی پس از او قرار گرفته است (32). روش فقهی ابن ابی 


نقل شده است. اما شخصیت دوم در این طبقه بعنی ابن الجنید اقبالی بلند 


تبافته: و روش نفهی وق فورد انتفاد, معاضران و متاحران از وف قرار 


آبن الجنید : نیز از متکلمان پر اثر شیعی بوده و آثار و مقلفات کلامی 
متعددی ها است (34) از جمله کتابی در دفاع از فضل بن شاذان 
1 مشهور شیعی قرن سوم (35) که چنان که پیش تر دیدیم از 
هواداران مشی تفکر عقلانی در شیعه و از پیروان روش استدلالی و 

۱ ۱۱ 8 0 ما 
اصحاب الحدیث شمرده می شد (36) چه مانند اثان احادیث مذهبی غیر 
قطعی را حجت می شمرد و بدان عمل می کرد. لیکن از طرف دیگر در 
استنبا ط و استخراج احکام فقهی از منابع ان, به روش تحلیلی و استدلالی 
عفلی تور ویر عکش محتتان که طاهر فا را به تنهایی پیروی 
می کردند او گوبا درک کلی حقوقی از هویش اه مفاشهسا اسان و 
نظائر آن ملاک عمل قرار می داد (37). کشف قطعی علت یک حکم که در 
فقه شیعی متأخر, حجت و معتبر شناخته شده است گویا در روش فقهی او 
نیز مورد استفاده قرار می گرفته (38) و پیش تر گفته شد که اين روش 
حقوقیکه موجب تاسختنن: ضوابط و قواعد کلی در مسائل, و بی نیازی از 
دستور و نص خاص حدیثی در هر مورد استدر قرون اولیه نوعی قیاس 
سنی ناروا می دانستند. از این رو ابن الجنید نیز مانندهواداران گرایش 


تعقلی و استدلالی فقه دوره 


حضور آمام از جمله فضل بن, شاذان به؛,پیروق از قباس (40) و.همچنین 
رای 9 شد که تألیفات آق تن عکسن انار. 
فقهی ابن آبی عقیل متروک شود (42) و نظرات ۰ وی در دوره سوم و 
چهارم فقهکه تا حدود زیادی از بینش های مکتب اهل الحدیت متأثر 
بودچندان مورد توجه قرار نگیرد (43). 


ابن الجنید برای دفاع از خود و روش فقهی خویش کتابهایی نوشته که نام 
برخی از انها مانند کشف التمویه و الالباس علی اغمار الشیعه فی امر 
القیاس و اظهار ما ستره اهل العناد من الروایه عن اثمه العتره فی امر 
الاجتهاد (44) خود بیانگر شیوه او در فقه است. او در کتاب المسائل 
المصریه خود نیز از روش خویش دفاع نمود (45). 


مفید, دانشمند معروف شیعی آغاز قرن پنجم که خود شاگرد وی بود (46) 
و هوش و استعداد فقهی او را می ستود (47) با روش فقهی وی سخت به 
مبارزه برخاست و ان را در برخی اثار خود از قبیل المسائل الصاغانیه 
(48) و المسائل السرویه (49) و دو رساله خاص یکی در رد المسائل 
المصریه وی با نام نقض رساله الجنیدی الی اهل مصر (50) و دیگری با 
نام النقض علی ابن الجنید فی اجتهاد الر آی (51) تخطثه نمود. شاگردان 
فقید نیز اراغغفهی ان الخنیه وا دز ابا خیش تقل.شموده و ان را رد 
کردند (52). روش فقهی ابن الجنیدکه از یک سو بر خلاف دوره سوم فقه, 
حجیت و اعتبار احادیث مذهبی را به عنوان منبع اساسی فقه می پذیرفت 


هار اک وی عفل وان اه ان آن 


اساسی استنباط احکام به رسمیت می شناختچنان که گفته شد با روش 
های تکامل یافته تر فقه شیعی دوره های بعد سا زگارتر و هماهنگ تر بود 
(53) از اين رو دو قرن پس از او, آراء فقهی وی برای نخستین بار وسیله 
آبزی اذربتن ممیه.شیعی. اواخر رن شم با حرمت» نع کریید هرا 
سپس از نیمه دوم قرن هفتم که استدلالات دقیق عقلی راه خود را در فقه 
شیعی بیشتر گشود آثار اين دانشمند با اعجاب و تحسین و حرمت بسیار 
نگریسته شد. علامه حلی دانشمند معروف شیعی آغاز قرن هشتم او را در 
غالی رین ره فعاهت داست (حها و اراع قعمی اه با ون آتار خود تنعل 
کرد (6ظ). 


فقهاء دوره پنجم به خصوص شهید اول, فاضل مقداد و آبن فهد به آراء او 
توجه و اعتناء بسیار داشته و تمامی نظرات ت او را در مسائل مختلف فقهی 
در آثار خود نقل نموده اند. شهید دوم از پیروان همین دوزع فقهی درباره 
وی می گوید که او در میان فقهاء قدیم شیعی از رهگذر تحقیق علمی و 


دقت نظر کم نظیر بوده است (57). 


در هر صورت به شرحی که دیدیم کار تدوین و ترتیب مستقل مجموعه فقه 
شیعی, و جدا کردن رد به صورت دانشی کاملا مجزا| و ممتاز از حدیث, 
برای نخستین بار در این دوره و به وسیله این 1 انجام گرفت 
(58). 


مراکز علمی شیعه بوده اند که گرچه با اجتهاد دقیق به سبک مکتب قدیمین 


نمی کرده اند لیکن از روش محافظه کارانه و مقلدانه و سنت گرای اهل 
الحدیث نیز پیروی نمی نموده و در مسائل فقهی به نظر و اجتهاد قائل 
بوده اند و به اختصار از مکتبی متوسط میان دو گرایش ذکر شده فوق 
پیروی می کرده اند. 


اختهان فر انس که ند شکل استضراع اشگام یی جر از قواعد موی 
حدیتی, پا انتخاب یکی از دو طرف يا چند طرف 9 تعارض اخبار با 
یکدیگر انجام می گرفت. روشن است که تصمیم گیری ها در این مورد 
همواره با یکدیگر برابر نبود و همین مطلب به این مکتب فقهی نوعی 
رت امه تال مه رت ناج ور مره برخی از مسائل مورد 
ابتلاءء شدیدتر و جدی تر می شد. 

ان عدد در مورد ماه رمضان (یعنی این بجت که آپا تعداد روزهای ماه 
رمضان مانند همه ماه ها تابع شراتط نجومی است يا دارای یک میزان 
ثابت و تغییر ناپذیر است) از جمله این مسائل بود که دانشمندان این 


مکتب در موضوع آن اختلاف تطر ذاشتند و.رسائل تهددی. در رد یکدیکر و 
انتقاد از نظر مخالف خود پرداخته اند (60). 


مهم ترین شخصیت های این گرایش متوسط که از آر|ء آنان در برخی 


1علی بن بابویه قمی (م 329). 


وان سید نم اه ااصایسی تفن ات اقاعر امه اه 
قرن چهارم). 


3جعفر بن محمد بن قولویه قمی (م 369). 


4محمد بن احمد بن داود بن علی قمی (م 368). 
پی نوشتها 


1 اعتقادات صدوق: 74. نیز ببینید تصحیح الاعتقاد مفید: 169171/غیبت 
شیخ: . 3 


را سح 


جماعیلی مقدسی دمشقی (م 620) رساله ای دارد در تحریم مطالعه 
کتابهای کلامی (ابن العماد. شذرات الذهب 5: 9091) که به چاپ رسیده 


است. 

3. عده شیخ: . 248 

4 کشف القناع: 207214/تونی, رساله فی صلاه الجمعه: . 97 
5 مبسوط شیخ 1: . 2 

6 زاب تون مفتع ضدوق (ر ین 2 همس ماخد): 


تال رت را ۱ 


8 عده شیخ: 248/کشف القناع: . 202 
9 افصاح مفید: ۱/77وائل المقالات همو: 65/تبصره العوام رازی: . 46 


و الشان الکيرنم مه وان اشفالات اه وان اه 
ار اتخانور الاو الاصناه فص ۵1 


1. جواب اهل الحاثر: 112/عده شیخ: . 54 


2. و مشابهات آن. ببینید رساله فی الرد علی اصحاب العدد مفید: 124/ 
اوائل المقالات او: 80 و 81 و 87 و 88 و 89 و 92 و 101 و 108 و 118/ 
تصحیح الاعتقاد او: 186 و 222/سرویه او: 222 و 223/الموصلیه النالثه 
مرتضی: 40 الف/التبانیات او: 2/الطرابلسیات او: 110/رساله فی الرد 
علی اصحاب العدد همو: 130/سرائر: 5 و 249/عده شیخ: 248/غیبت او: 
3 (نیز مبسوط از همو 1: 2). 


3. النقض: 3 و 236 و 272 و 285 و 458 و 529 و 568569/علامه, 
تایه الوضول 200 ی فیز نصهرانی: 169 و79 1 سید رنف شیر 
مواقف: 629 و 178/محصول فخر رازی (به نقل کشف القناع: 203). 


4. فهرست شیخ: 89/قهپایی 4: . 233 


شالف ادلی اشحات: ا عم ی 0و 1ب راشاسات ای ۸2 
خواتات ال ال ایا 


0 الف. 


6. معتبر محقق حلی: 7/هدایه الطالبین صاحب مدارک: 4 پ/مقابس 
7 تالف اظال ااعل یا فان اا سا تیه ما را نی 
القمیین: 4. نیز ببینید فهرست شیخ: . 157 


8 شی۸* 248 /علامده تهايه الوضول: 200 ب: 
9. النفض: . 568 


0 روا توهش و وه مه 22 2 هقی | غاد امه ور 
عکترنه اوه 59 رتجفات اهل الحایر هم 2 1 و16 رشالهفی الروعلی 
اضحات: الهدد آم<4 ۱/12 ممضلبه العالته مر تضی* 140 الف‌تانبات اوه 2 
شالف قمه اند علیم اضحات فده ام لا 1 شالت فی اسان اعدا 
باخمار الا حافه 4ب نو شخ عدم: 54 :248ات اوه فصو 1 
2النقض: 529 و. 568 


1 محر العله :218 


شده است. ببینید المهذب البارع وی: 3 ر. نیز المقتصر: 2 ر. سپس 
مدارک: 463 و ساير ماخذ متاخر از ان. 


3. او در نامه اي که به جعفر بن محمد بن قولویه (م 369) نوشت به وی 
اجازه داد که تالیفات او را روایت کند (نجاشی: 38). پس خود از 
دانشمندان نیمه اول این قرن خواهد بود. 


4 نجاشی: 38/ذریعه 19: . 69 


5 از جمله سرائر: 102 (نیز ببینید صفحه 398) و مختلف علامه در 
بسیاری از موارد و در اثار شهید اول. 


20 او در سال 240 در نیشابور بوده و مورد توجه اهالی آن شهر قرار 
داشت (صاغانیه مفید: 17). در جزء آثار این دانشمند از کتابی در پاسخ 


سوالات معز الدوله دیلمی (م 356) یاد شده است (نجاشی: 301). بنابر 
این روز کار مرجعیت علمی و مذهبی او برابر با 


دفزه ریات خایی معز ااخمله ات که مضادف,ا وه های ها رما شش 
آین ققت ی (یسن علض :1222 


فا ان نات ان کی تافو اه ام نی یا 


8. بحر العلوم 2: . 218 
9 نجاشی: 38/فهرست شیخ: 54 و 194/ابن داود: . 111 
0. قاموس الرجال تستری 3: . 198 

31. ببینید مداری: . 219 

2. مختلف علامه 2: 157 و 167/تنقیح مقداد: 88 پ. 
3. نجاشی: 38/سراثر: 99 و 102 و 297 و. 398 
4. فهرست شیخ: 134/نجاشی: 301. 302 

5. نجاشی: . 301 

6. المسائل السرویه مفید: . 223 

7 اس اش سیدخسن ور .202 

8. بحر العلوم 3: 214/قاموس الرجال 11: . 94 


9. باید انصاف داد که برخی از مبانی حقوقی فقه شیعی در ادوار اخیر که 
بر اساس آن علت قطعی حکم با نوعی تحلیل عقلی کشف می گردد با 
آنچه اهل سنت عملا به عنوان قیاس پیروی می نموده اند فرق بسیار 
تن دارد که درک آَ کاری آسان نیست. فی المثل, اساس حقوقی 
«تنقیح مناط» و تناسب حکم و موضوع که گاهی با اعمال آن یک قاعده 
کلی بسیار وسیع از حکمی خاص در موردی مخصوص استنباط و کشف می 
شود (عجالتا برای یک نمونه دیده شود فقه الامام جعفر الصادق مغنیه 3: 
0 و اکنون از پایه ها و ارکان اساسی فقه شیعی است. 


0. المسائل الصاغانیه مفید: 19/المسائل السرویه او: 222223/فهرست 
شیخ: 134/نجاشی: 302/معالم العلماء ابن شهر آشوب: 87/خلاصه 
علامه: 145/ابن داود: 292/بحر العلوم 3: 207/ابو علی: 346/امین استر 
الاخیار. فصل هشتم. 


1. انتصار مرتضی: 238/المسائل السرویه مفید: . 223 
2. المسائل الصاغانیه مفید: 


9فهرست شیخ: 134/رجال ابن داود: . 292 

43. المسائل الصاغانیه مفید: 19/کشف القناع: 297. 298 
04 نجاشی: . 301 

5. المسائل السرویه: . 224 

6. فهرست شیخ: . 134 

7.المسائل الصاغانیه: 18. 19 

8. ایضا: 17. 22 

49 المسائل السرویه: 222. 224 

0. نجاشی: 312/المسائل السرویه مفید: . 224 

1 نجاشی: . 315 


2و ان حفله شرعضی ون اتضان 76 9061.77 ۵8 217 227 ۵ 
3 9 244 و 246/هفو, الختمائل. المو‌ضلیه ان 34 الف/انن 
لاتم خصن العام هداعا ۶ 24 21 


3 قاموس الرجال تستری 11: . 94 


5 ایضاح الاشتباه علامه: 8889. نیز ببینید بحر العلوم 3: 205206/ذریعه 
4 510 و 20: . 177 


6. خلاصه او: 145/ایضاح الاشتباه همو: . 89 

7و تال 2 222 

8 بحر العلوم 2: 218. نیز دیده شود المسائل السرویه مفید: . 222 
و المعتبر محقق حلی: 7/هداية الطالبین ضاحب. مدارک: 4 ب: 


00 ببینید به خصوص اقبال سید بن طاوس: 6. نیز کشف القناع: 139 و 
ذریعه 5: 236. 238 


زمین در فقه اسلامی ص 45 


مکتب شیخ الطائفه (ره) 


ور که ما رس انا عم تاه کر ای اتامت 
مسلم و مشهور بود و به روایات مذهبی به خودی خود به صورت منبع فقه 


شیح الطائفه محمد بن حسن طوسی (م 0+60( کوشید با حفظ شکل تعقلی 
و تحلیلی فقه, اعتبار این گونه احادیث را منهای قرائن و شواهد خارجی بر 
صحت باز گرداند (1). او در این کار توفیق یافت و اساس نوینی برای فقه 
شیعی گذارد که با شیوه های پیشین به کلی فرق داشت. 


مکتب شیخ الطائفه در واقع حاصل ترکیب عناصر قوام دهنده مکتب 
متعلمان و مکتب اهل الحدیثت 


بو او با تألیفات فقهی متعدد خود آفاق تازه ای را به روی فقه شیعی 
کود. فقه تفریعی از - راخ یافقم ضون و اسکال میا نی مساله با کنات 
المبسوط او, و فقه تطبیقی از راه مقایسه میان مکتب های مختلف فقهی 
اسلامی با کتاب الخلاف وی در فقه شیعی راه پافت. شالوده این دو کتاب 
از متون سنی گرفته شده و بدین وسیله بخشی مهم از معارف حقوقی 
سنی به فقه شیعی انتقال یافته و موجب رشد و شکوفایی بیشتر آن 
گردیده است. در واقع فقه شیعی در مکتب شیخ الطائفه از میرات 
قر هنکن "قفهن نتنی. که:در "فرون اولنه رون آن یار کان شده نود تغدنه 
کرد و بسط و توسعه یافت. 


این موضوع چهره فقه شیعی را به طور کلی دگرگون ساخت و عمدتا 
موجب پیشرفت و تحول و تکامل آن گردید هر چند مفاهیمی غیر شیعی را 
یر حاکل-قفه تشیعی: صود. کف با میات میتی ان با هم ون ود شیخ در این 
دو اثر, همه جا نظر خود را بر پایه مبانی فقه شیعی به شالوده سنی کتاب 
افزوده که بیشتر شکل تحشیه به خود گرفته و گاهی نتوانسته است 
ی ی ی این روش نوعی آشفتگی و 
نامنظمی و عدم انسجام در میراث ث فقهی شیح الطائفه پدید و 
بعدها به وسیله محقق حلی اصلاح گردیده است. 


تیه ان فقف نمی شیتی کات آلتهایت را عیشت که اوه هرن مرو 
اثار و رسائل فقهی دیگر از وی بر جای مانده است. 


تدوین دو مجموعه حدیتی تهذیب الاحکام و استبصار و روش های او در 
جمع میان احادیث متعارض و در برداشت های فقهی بر روند تکاملی فقه 
شیعی تانیه کدارده است. 


مکتب شیخ الطائفه به عنوان یک دوره دير پای فقهی سه قرن تمام به 


1. وان از رما هیا نی الطانه ۲ 672۰ ان هرک ای دور 
شاگردان و پیروان اوست. در این یک قرن تمامی کسانی که بر لته 
فقاهت نشستند و به تألیف و تدریس حقوق شیعی پرداختند جز نقل گفتار 
شیخ و شرح آن هیچ کار جدیدی نیاوردند. گویا شخصیت شیخ چنان بر 
مراک «علمی: شیف ماه افکنین بو که کشت راسارای یداع و اشکان .یا 
پیشنهاد طرحی جدید و نظری نو نبود. از این رو فقهاء این دوره را مقلده 
می گویند که مقصود تقلید آنان از روش شیخ, و تبعیت و پیروی کامل 
ایشان از آر|ء و انظار اوست (2). سد ید الدین حمصی دانشمند مشهور 
شیعی در پایان قرن ششم می گوید پس از شیخ. , شیعه هیچ فقیه مفتی و 
صاحب نظری نداشته و همه فقهای شیعی حاکی و بیان کننده نظرات شیخ 


مشهورترین فقهاء این دوره که نام و آثار آنان در مأخذ فقهی نقل مت کرد 
عبارتند از: 


ابو علی حسن بن محمد بن حسن طوسی, فرزند شیخ (در گذشته پس از 
515 نگارنده شرح نهایه و المرشد الی سبیل التعبدنظام الدین سلیمان 
بن حسن صهرشتی شاگرد شیخ و نگارنده 


ایا اتف معا الترعه قلاغ النسسعلی تسه انیا یندم 
اشاره السبق الی معرفه الحق ابو 1 فص سین ات الافتلام 
طبرسی (م 548) نگارنده المنتخب من مسائل الخلاف عماد الدین محمد 
بن علی بن حمزه طوسی ۱ از 566) نگارنده الوسیله الم 
ول اق ۳۱ کت لین شید بن هب نله راوندی (م نك نگارنده فقه 
(زنده در 576) نگارنده الاصباح رشید ان 
سروی مازندرانی (م 5299 نگارنده متشابه القرآن و مختلفه 2 دوره 
نقدیکی قرن پس از درگذشت شیخ الطائفه و پیروی مطلق از فتاوای اوء 
تنی چند از فقهاء در نیمه دوم قرن ششم به مخالفت با اساس کار او 
برخاستند و با انکار حجیت احادیث مذهبی به خودی خود (اخبار احاد) طرح 
پیشین فقه مکتب متکلمان را احیاء کردند. شخصیت های اصلی این 
گرایش (4) که در واقع رجعتی به فقه مفید و مرتضی بود و رواج و رونقی 
نیافت عبارنند از: 


1 سدید الدین محمود بن علی حمصی رازی (در گذشته پس از 573) (5) 
2ابو المکارم عز الدین حمزه بن علی بن زهره حلبی (م 585) نگارنده غنیه 
النزوع (6) 3محمد بن ادریس حلی (م 598) نگارنده سرائر (7) روشن 
ترین چهره این گرایش همین ابن ادریس است که فقیهی ادیب بوده و با 
داخل کردن نکات و تدقیقات لغوی و رجالی و انساب در فقه شیعی, بدان 
رنگ و رونقی خاص بخشید که آثر مشهور فقهی او السراثئر خود بهترین 
نمونه این گونه فقه ادیبانه است. او روحی نقاد داشت و با آراء و انظار 
شیح 


طوسی سخت به مقابله برخاست و روش وی را در فقه به شدت مورد 
انتقاد قرار داد به طوری که خشونت او در این مورد, در ماخذ متاخرتر 
نوعی تجاوز از حد و سنت شکنی تلقی گردیده است (8). انتقادات ابن 
ادریس هر چند چندان موفق نبود و هواداری نیافت لیکن چون حرکت و 
جنبشی در راه خارج ساختن فقه شیعی از جمود و تحجر بود به نوبه خود 
خدمتی شایسته به اجتهاد و سیر تکاملی فقه نمود. مشخصه اصلی روش 
او همان روح نقد و ایراد. و اعتقاد به تفکر ازاد,. و اسیب پذیر دانستن 
اجتهادات و انديشه هاست که در دیباچه و خاتمه کتاب سراثئر خود بدان 


اشاره کرده (9) و گویای آزاد اندیشی و روج نقد علمی اوست. 


در نیمه اول و میانه قرن هفتم تنی چند از فقیهان صاحب نظر وجود داشته 
اند که نوآوری هایی داشته (10) و آراء و انظار آنان در کتاب های فقهی 


ذکر می شود. مشهورترین اين فقهاء که در واقع پیروان نقاد مکتب شیخ 
شمرده می شوند عبارتند از: 


1 بن 0۳ هر (زنده در ود 9 تجحربر 0 و با 
زین الدین محمد بن قاسم برزهی نیشابوری (زنده در 661) 

نجیب الدین محمد بن جعفر بن هبه الله بن نما (م 645) 

سدید آلدین یوسف بن مطهر حلی (زنده در 665) 

احمد بن موسی بن طاوس حلی (م 673) ملف بشری المحققین. 


یحیی بن سعید حلی (م 06099 نگارنده جامع الشرابع و نزهه الناظرعماد 
الدین حجسن بن فلین طبری (زنده در 099 نگارنده العمده و الفصیح 
المنهج و نهج العرفان 3. محقق و علامهپیش تر 


خود, پراکنده و فاقد پختگی و انسجام لازم بود و این مجموعه حقوقی نیاز 
مبرمی به ترتیب و تدوین داشت. بسیاری از عناصر زنده ای که شیح از 


وباقی ماندن در چهارچوب اصلی, در این سیستم جدید هضم نشد و جا 


برای این که فقه شیعی بتواند از این عناصر به نحوی شایسته استفاده کند 
طبعا می بایست تمامی سیستم, تحول یافته و به شکلی جدید با نظمی 
اصولی مدون گردد تا مطالب تازه در قالب جدید هضم و جذب شود. محقق 
ابو القاسم نجم الدین جعفر بن حسن حلی (م 676) نگارنده شرایع الاسلام 
و متیر و مختصر لتاق خ بجبت التهاید و خالیعات: قفهی دیکر این کان را ند 
خوبی تمام انجام داد. 


او فقه شیخ الطائفه را به درستی تهذیب کرد و اراء و انظار وی:را در 
1 
شکلی پخته و منسجم و اصولی مدون ساخت و اعتبار آن را که با انتقادات 
انز آدرنمن خدشه دار دم نود مدان: بان حردانند او با ان انتقادات به 
سختی مقابله کرد و از روش و مکتب فقهی شیخ الطائفه در برابر آن دفاع 
نمود. 


نقش عمده محقق در فقه همین جمع و جور کردن و پیراستن و پخته 
ساختن فقه شیح الطائفه است. ترتیبی که او در فقه به وجود اورد در 
تکامل و به راه درست انداختن فقه شیعی نقشی اساسی داشت. 


شاگرد او علامه حسن بن یوسف بن مطهر حلی (م 726) نیز همین راه را 
پیمود. او در چهار چوب فقه شیخ و ترتیب محقق کوشش پیگری برای 
بسط و تنقیح فقه مبذول داشت و تألیفات فراوانی در فقه تطبیقی و 
تفریعی و تتبعی و تحقیقی به جای گذارد که همه پس از او مرجع فقهاء و 
فاخد اضیل و. معتیر. ففه. شیعی بودم. و هست: و از ان جمله: مختلف 
اش نی ال میس یج فراع ی العطلت عحواعو الاحکام 
تحریر الاحکام الشرعیه, ارشاد الاذهان, نهایه الاحکام و تلخیص المرام. 


نقذش مهم علامه در فقه و اثر بازمانده از وی دو چیز است یکی تبسیط و 
توسعه بی نظیر بخش معاملات بر اساس استفاده از قواعد مشهور فن که 
بیشتر از فقه اهل سنت گرفته شده و علامه به خاطر آشنایی کامل با 
مبانی فقهی آنان توانست گسترش بی سابقه ای به مباحث تفریعی و 
شقوق و فروع فقهی شیعی در آن ابواب دهد. 1 
اشایی کامل با رفاضیات در مباخت مربوظ ففه ان فواعد وباضی مره 
فراوان برد و نخستین فقیه مشهور شیعی بود که ریاضیات را در فقه آورد 
(11). او همچنین با کارهای رجالی خود و تدوین و گروه بندی روایات از 
نظر وضع وئاقت (12) به دقت و درستی بنیادی فقه شیعی مدد بسیار 
نمود. همچنین با تهذیب اصول فقه از راه کتابهای متعددی که در این فن 
نوشت کمک بسیاری به تنقیح مبانی و قواعد فقهی کرد و راه را برای 
اتتا لد ناملا فقو اصول ی مرا شاه 


به هر حال فقه شیخ الطائفه که در ميانه قرن پنجم 


خود را به عنوان مکتب پیروز و غالب بر جامعه علمی شیعه قبولاند در نیمه 
دوم قرن هفتم و آغاز قرن هشتم با تهذیب و تنقیح محقق و کوشش و 
تبسیط علامه به حد کمال خود رسید و بهنرین صورت ان.در آنار این ده 
دانشمند تجلی کرد. شاگردان و پیروان آن دو نیز همه در همین چهار چوب 
تکاقل بافته ققهی کار هی کردم‌اند: مشهو رین آنان که نام و آراء انشان 
در ماخذ فقهی نقل هی شود عبارتند. ار ؛ 


الرموز در 672عمید الدین عبد المطلب بن محمد حسینی اعرجی (م 
4 ) نگارنده کنز الفوائد. 


فخر المحققین محمد بن حسن حلی (م 0/71( نگارنده ایضاح الفوائد و 
پی نوشتها 


1 بحث اخبار آحاد در عده الاصول وی: 2563 دیده شود. 
2 ببینید کشف القناع: ۰ 442 


الاوه ام و ‏ ۵ ور اا ششت اخا ان اناد 
بسن وی 1 20/«وضات الحا 7 .161 


4. یکی دو تن از دانشمندان را که جزء پیروان شیخ نام بردیم می توان به 
اعشان نظر آنان. فر مسالد خر واعد ار هواواران ای گراست نات از 
جمله قطب الدین راوندی (رجوع شود به نظر او در باب خبر واحد در فقه 
الفرآن وی ٍ 4( و آبن نفد آ توب (نظر او در همین مورد در متشابه 
القرآن 2: 153154). 


کر قظر اه را خر مساله خر ماه در شرانن این آذریس* 409410 بخ تفن 
از کتاب المصادر خود او می توان دید. 


6 برای عقیده وی در 


معمولا در اراء فقهی خود پیرو شیخ است. 


7 نظر او درباره خبر واحد در سراثر وی: . 4 
8 بعنوان یک نمونه جواهر الکلام 19: . 37 
9 سراثر: 4 و. 494 

10. ببینید منتهی علامه: . 4 


111 پیش از او معین الدین مصری و سپس شاگرد وی نصير الدین طوسی 
از قواعد ریاضی در خصوص مبحث ارت بهره گرفته و راه را برای علامه 
در آن مورد هموار ساخته بودند. 


12 این ترتیب در اصل از استاد علامه, ابن طاوس است که سیس به 
وسیله وی تحکیم شد و شیوع یافت. 


فقه دوره صفوی 
فقه دوره صفوی 


فقه دوره صفوی (9071135) از نظر گرایش های حاکم بر آن و مکتب 
هایی که در طول این دو قرن و نیم بلکه تا نیم قرن پس از آن بر 
علمی شیعی حکمفرما بود به سه بخش جدا تقسیم می گردد که گرچه از 
نظر تاریخی پس از یکدیگر به وجود آمده اند لیکن در سیر زمان و در ادامه 
کار, در کنار یکدیگر فعالیت خویش را انجام داده و پیگیری می نموده اند؛ 


و ی ات 


نقشی مهم داشته و به خصوص در استوا ر ساختن مبانی فقه کوشش های 
اساسی نموده است. 


فقه کرکی از دو نظر با فقه دوره های پیش تر فرق دارد. یکی آن که او با 
قدرت علمی خویش مبانی فقه را مستحکم ساخت. مشخصه عمده فقه او 
استد لالات قوی در هر مبحت است. او 


هم دلایل و براهین نظرات مخالف را به نحو عمیق و دقیق مطرح ساخته و 
هم نظر خود را در هر مورد با استدلال محکم به کرسی نشانده است. در 
مکتب های پیش تر استدلالات فقهی چنین قوی نبوده و به خصوص در 
مواردی که چند استدلال برای یک مطلب آورده می شد استدلالات ضعیف 
و سطحی, فراوان به چشم می خورد. این نکته مخصوصا در آثار برخی از 
فقهاء مشهور به خوبی جلب توجه می کند. 


فرق و مشخصه دیگر فقه کرکی,: بذل توجه خاص به پاره ای مسائل است 
که تغییر سیستم حکومتی و به قدرت رسیدن شیعه در ایران به وجود 
اورده بود. مسائلی از قبیل حدود اختیارات فقیه, نماز جمعه, خراج و 
مقاسمه و نظائر ان که پیش از این تغییر به خاطر عدم ابتلاءء, جای مهمی 
در فقه نداشت اکنون مورد توجه بسیار قرار می گرفت. کرکی شخصا این 
مسائل را در آثار فقهی خود مانند جامع المقاصد و تعلیق الارشاد و فوائد 
الشرابع به تفصیل مورد بحث قرار داده و در برخی از انها رسائلی مستقل 


بیشتر فقهاء و مجتهدان شیعه پس از کرکی تا پایان دوره صفوی مناثر از 
روش فقهی او بوده اند چه مجموعه حقوقی عمیق و متین او را با 
استدلالات قوی و محکم در برابر خود داشته اند. مشهورترین این فقیهان 
که نام و اراء ایشان در ماخذ فقهی نقل می شود عبارتند از: 


حسین بن عبد الصمد غاضای: (م 094( نگارنده العقد الطهماسبی و رسائل 
قفهی دید | لعالی بت علی‌س کت الجالی کر کف( (99) اس سح 
ارشادبهاء الدین محمد بن حسین عاصلم: (م 1030) نگارنده مشرق 
اک رس 


ال الیو ای عش انم متام کناسی 


مير داماد محمد باقر بن شمس الدین محمد استرابادی (م 1040) 
ما لا ای ی ای ی 
(م ۵4 () نگارنده حاشیه ای بر الروضه البهیهمحقق حسین بن جمال 
الدین محمد خوانساری (م 01099 نگارنده مشارق الشموس جمال الدین 
محمد بن حسن خوانساری (م 5( نگارنده حاشیه ای بر الروضه 
البهیهفاضل هندی. محمد بن حسن اصفهانی (م 7 () نگارنده کشف 
اللثام و المناهج السویه 2. مکتب مقدس اردبیلیمحقق احمد بن محمد 
اردبیلی (م 9093( نگارنده مجمع الفائده و البرهان و زبده البیان در فقه 
روشی کاملا مستقل و مخصوص به خود داشت که مکتبی خاص به وجود 
آورد. مشخصه کار او اتکاء بر فکر و اجتهاد تحلیلی و تدقیقی بدون توجه به 
اراء و انظار پیشینیان بود. او اگرچه در اساس فقه تغییر و تحولی به وجود 
نیاورد لیکن دقت های خاص و موشکافی ها, و روش ازاد و شجاعت 


گروهی از بهترین فقهاء این دوره پیرو روش اردبیلی و دنباله رو او هستند 
که مشهورترین انها این چند نفرند: 


محمد بن لمح موسوی عاقلش (م 0009 نگارنده مدارک الاحکام و هدابه 
الطالبین حسن بن زین الدین عاهلعه: (م 1) نگارنده معالم الدین و 


عبد الله بن حسین شوشتری (م 1021) نگارنده جامع الفوائد (1) محمد 
باقر بن محمد مومن سبزواری. محقق (م 1090) نگارنده کتاب کفایه 
الاحکام و ذخیره المعادنام ملا محسن فیض کاشانی, محمد بن مرتضی (م 
0) نگارنده الوافی و معتصم الشیعه و مفاتیح الشرائع را نیز باید به 
فهرست بالا افزود چه او اگرچه پیرو مکتب اخباری بود 


لیکن روش آزادیخواهانه مقدس اردبیلی را می پسندید و در فقه اخباری 
خود از همین روش حقوقی پیروی می نمود. از این رو در بسیاری موارد که 
ی ی ی ی وت 
به خصوص سبزواری و صاحب مدارک با وی همفکر است (2). صاحب 
خواهر. محفد حسن نن بحمد باقر نخفی: فقیه بزرگ شیعی که روش 
هه اتف اراد این فصما نو ی اغتا نی نان اجه ارا ماکان یشان 
نمی پسندد از فیض و سبزواری و صاحب مدارک , به اتباع المقدس تعبیر 
می 


علامه محمد باقر بن محمد تقی مجلسی (م 1110) نگارنده مرآت العقول 
از ان دو در اثار خود بسیار نقل نموده است. 


3. اخباریانمکتب اهل الحدیثت چنان که پیش تر دیدیم در اواخر قرن چهارم 

و اوائل قرن پنجم به دست متکلمان شیعی در هم کوبیده شد. با این همه 
معدودی از هواداران آن در گوشه و کنار باقی ماندند که فعالیتی نداشتند و 
به همین دلیل نیز کشت کاری يب کار انان نداشت. تا آن که در اوائل قرن 
یازدهم بار دیگر این مکتب به وسیله محمد امین استرابادی (م 1036) با 
نگارش کتاب الفوائد المدنیه تجدید حیات یافت. 


اين گرایش که این بار با نام سابقه دار دیگر خود اخباری شناخته می شد 
مانند سلف خویش روش اجتهاد و تفکر تعقلی و تحلیلی را در فقه شیعی 
محکوم می نمود و به پیروی از ظواهر احادیث مذهبی دعوت می کرد. 
امین استرابادی در کتاب مزبور با استدلالاتی حجیت عقل را برای کشف 
حقاثق مورد تردید 


قرار داد و اصول فقه شیعی را که بر اساس استدلالات و تحلیلات عقلی بنا 
گردیده است به شدت رد کرد. اين گرایش از نظر مبانی و معتقدات تقریبا 
برابر بود با گرایش افراطی تر مکتب اهل الحدیث که تمامی احادیث 
۱[ احادیث را نیز 


گرایش اخباری از دهه چهارم قرن یازدهم در نجف و سایر مراکز علمی 
بین النهرین نفوذ کرد و به زودی مورد پیروی بیش تر فقهاء ان سامان قرار 
گرفت (4). سپس در ایران نیز به مرور از میانه و نیمه دوم قرن مزبور 
ارات اف و سای از قهام در ساسا مایا ار 
جانبداری کردند (5). حوزه اصفهان که بزرگ ترین مرکز علمی شیعه در 
آن ادوار بود بیشتر در دست اصولیان بود هر چند مجلسی اول متمایل به 
اخباریگری بود (6) و مجلسی دوم خود می گوید که روش او حد وسطی 
میان اخباریان و اصولیان است (7). زین ن الدین علی بن بن سلیمان بن درویش 
(8 ۳ ۱ 6 
همه درگیری میان اخباریان و اصولیان از اواخر همین قرن پدیدار گردید 
(9). 


اخباریگری از دهه های نخستین قرن دوازدهم بر همه مراکز علمی شیعه 
خود داشت. تا در نیمه دوم این قرنچنان که اندکی بعد خواهیم دیدمجددا در 
مرکز اصلی این 


گرایش در این دوره بحرین بود و پس از زوال اخباریگری در ایران و 


متبع است. 

فقهاء اخباری که در نیمه دوم قرن یازدهم تا پایان قرن بعد صاحب انظاری 
مخصوص به خود بوده و در فقه نام فردار ند نی عنو بیش کفتتد که از .ان 
میان ملا محسن فیض کاشانی و یوسف بن احمد بحرانی نگارنده الحدائق 
الناضره (م 1186) با داشتن روشی معتدل مقامی ارجمند دارند. محمد بن 
الحسن الحر العاملی (م 1104) نگارنده وسائل الشیعه نیز از بزرگان 
پیروان این روش است. 

نام چند تن دیگر از سرامدان گرایش اخباری چنین است: خلیل بن غازی 
قزوینی (م 1088) نکارنده دو شرح بر کافی نعمت الله بن عبد الله 
جزاثری (م 0)(12 نگارنده غایه المرام و کشف الاسرارسلیمان بن عبد 
الله بحرانی ماحوزی (م 1121) 


عبد الله بن صالح سماهیجی بحرانی (م ۲135) 
پی نوشتها 


1 این فقیه خبر واحد را حجت نمی دانسته است. ببینید روضه المتقین 1: 
۰ 20 


2 به عنوان یک نمونه رجوع شود به جواهر الکلام 16: . 71 

3. ببینید الفوائد العتیقه بهبهانی: 436438/روضات 1: ۰127. 130 

4 ببینید لوامع صاحبقرانی 1: 16/روضات 1: . 137 

5 ببینید روضه المتقین 1: . 1 

6 لوامع صاحبقرانی 1: 16 و 30/روضات 1: 136137 و 2: . 119 

7 رساله سیر و سلوک مجلسی دوم: 3ظ ر. نیز ببینید زاد المعاد: 


8 زنزیل سخن از خمس و انفال (نیز حدائق 12: 268 که همین 
عبارت مورد استناد را از زاد المعاد ترجمه و نقل کرده است). 


8 لولوّه البحرین: 13/قصص العلماء: 277/ذریعه 15: 76. 


مرکب از جزیره بحرین و منطقه قطیف و احساء در شمال شرقی شبه 
جزیره عربی. 


9 ببینید روضات 1: 134135. نیز رساله السهام المارقه شیخ علی نواده 
ت ی اس 1 


آخرین تحول اساسی که در فقه شیعی روی داده و موجب پیدایش مکتبی 


نو گردید تحریر و تنقیح اصولی و فقهی, و روش بسیار دقیق علمی شیخ 
مرتضی بن محمد امین انصاری (م 1 12) بود که چهره فقه شیعه را به 


کلی دگرگون ساخت. 


شیخ انصاری مباحث اصول عملی اصول فقه را به میزانی شگرف تبسیط 
کرد و با موشکافی ها و دقت های بی نظیر آن را به شکل فنی بسیار 
ظریف: ذرآوزد و بر اساسن علمی. فستخکم. بنیاد نهاد. سپس فقه را به 
خصوص در مبحث معاملات بر همان روش اصولی تفریع نمود. نتیجتا 
مجموعه فقهی وی به شکلی چنان دقیق و ظریف درآمد که بالکل ناسخ ما 
سبق گردید. از این رو در بیشتر مباحثی که از شیخ انصاری بحثی مکتوب 
به چای مانده است نوشته ها و مأخذ پیشین در آن باب بالمره منسوخ 


است. 


مکتب شیخ انصاری تاکنون بر جوامع علمی شیعه حکمفرماست و با وجود 
پیدایش شخصیت های بزرگ حقوقی در فقه شیعی, طرح کلی که وی پایه 
ریزی کرد تا به اين روزگار تغییر نکرده و همچنان اساس کار فقه و اصول 
فقه شیعی است. کتابهای او مانند رسائل در اصول, مکاسب و کتابها و 


رسائل گوناگون در فقه همواره مورد مراجعه و بحث و تدریس است. 


مهم نرین شاگردان و پیروان مکتب او که تاکنون 


جریان فقهی و حقوقی شیعی را رهبری کرده اند عبارتند از: 


حبیب الله بن محمد علی رشتی (م 0)312 نگارنده الالتقاطات محمد 
حسن بن محمود حسینی, میرزای شیرازی (م 1312) 

رضا بن محمد هادی همدانی (م 1322) نگارنده مصباح الفقیه محمد کاظم 
بن حسین خراسانی, آخوند (م 039 نگارنده حاشیه ای بر مکاسب محمد 
کاظم بن عبد العظیم یزدی طباطبائی (م 1337) نگارنده العروه الوثقی و 
حاشیه ای بر مکاسب محمد تقی بن محب علی شیرازی (م 1338) 
نگارنده حاشیه ای بر مکاسب علی بن عبد الحسین ایروانی نجفی (م 


1354) نگارنده حاشیه ای بر مکاسب محمد حسین بن عبد الرحیم نائینی 
(م 1355) 


عبد الکریم بن محمد جعفر حائری یزدی (م  )5‏ نگارنده کتاب 
الصلاهضیاء الدین محمد عراقی (م ِ نگارنده شرح التبصره محمد 
09 


تاریخ تشیع 
خاستگاه شیعه 


شیعه از پیدایش تا شهادت امیرالمومنین (ع 
شیعه از پیدایش تا شهادت امیرالمومنین (ع) 


آغاز پیدايیش «شیعه » را که برای اولین بار به شیعه علی علیه السلام 
(اولین پیشوا از پیشوایان اهل بیت علیهم السلام) معروف شدند. همان 


زمان حیات پیغمبر اکرم باید دانست و جریان ظهور و پیشرفت دعوت 
اسلامی در 23 سال زمان بعثت. موجبات زیادی در بر داشت که طبعا 


پیدایش چنین جمعیتی را در میان یاران پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و 


سلم ایجاب می کرد (1). 


الف: پیغمبر اکرم در اولین روزهای بعثت که به نص قران ماموریت یافت 
که خویشان نزدیکتر خود را به دین خود دعوت کند (2) صریحا به ایشان 
فرمود که هر یک از شما به اجابت دعوت من سبقت گیرد. و زیر و جانشین 
و وصی من است. علهن له السلام پیش از همه مبادرت نموده اسلام را 


پذیرفت و پیغمبر اکرم ایمان او را پذیرفت ووعده های خود را (3) تقبل 
نمود و عادتا محال است که رهبر نهضتی در اولین روز نهضت و قیام خود 
یکی از یاران نهضت را به سمت وزیری و جانشینی به بیگانگان معرفی 
کند, ولی به یاران و دوستان سر تا پا فداکار خود نشناساند يا تنها او را با 
امتیاز وزیری و جانشینی بشناسد و بشناساند ولی در تمام دوره زد ی 
دعوت خود., او را از وظایف وزیری معزول و احترام مقام جانشینی او را 
نادیده گرفته و هیچگونه فرقی میان او و دیگران نگذارد. 


ب . : پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم به موجب چندین روایت 
مستفیض و متواتر - که سنی و شیعه روایت ت کرده اند ۳ 
علی (4) علیه السلام در قول و فعل خود از خطا و معصیت مصون است, 
هر سخنی که گوید و هر کاری که کند با دعوت دینی مطابقت کامل دارد 
وداناترین (5) مردم است به معارف و شرایع اسلام. 


ج: علی علیه السلام خدمات گرانبهایی انجام داده و فداکاریهای شگفت 
ای روا رامین برع ی ار رشب سرت هو 
فتوحاتی که در جنگهای بدر و احد و خندق و خیبر به دست وی صورت 
گرفته بود که اگر پای وی در یکی از اين وقایع در میان نبود, اسلام و 
اسلامیان به دست دشمنان حق, ريشه کن شده بودند (7). 


د: جریان «غدیر خم » که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم در آنجا 
علی علیه السلام را به ولایت عامه مردم نصب و معرفی کرده 


و او را مانند خود متولی قرار داده بود (8). 


تونفی. آنعت. این تین انشا اسب فضائل اتصاضی وی که مره اشفا 
همگان بود (9) و علاقه مفرطی که پیغمبر اکرم به علی علیه السلام 
داشت (10), طبعا عده ای از یاران پیغمبر اکرم را که شیفتگان فضیلت و 
حقیقت بودند بر این وا میداشت که علی علیه السلام را دوست داشته به 
دذورش گرد آیند و از وی پیروی کننده چنانکه عده اي را بر حضشد و کیته آن 
حضرت وا می داشت. 


گذشته از همه اينها نام «شیعه علی » و «شیعه اهل بیت » در سخنان 
پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم بسیار دیده می شود (11). 


سبب جدا شدن اقلیت شیعه از اکثریت سنی و بروز اختلاف 


قاتاهان وان کی یه الم مار ای و طرای کسآن 
حضرت پیش پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم و صحابه و 
مسلمانان داشت مسلم می داشتند که خلافت و مرجعیت پس از رحلت 
پیغمبر اکرم از ان علی علیه السلام می باشد و ظواهر اوضاع و احوال نیز 
جزء حوادثی که درروزهای بیماری پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم 
به ظهور پیوست (12) نظر انان را تایید می کرد. 


ولی بر خلاف انتظار آنان درست در حالی که پیغمبر اکرم رحلت فرمود و 
هنوز جسد مطهرش دفن نشده بود و اهل بیت و عده ای از صحابه سرگرم 
لوازم سوگواری و تجهیزاتی بودند که خبر یافتند عده ای دیگر - که بعدا 
اکتریت را بردنه + با کیال عحله وش ابا ال بیت: و حویسا وندان 
پیغمبر اکرم و هوادارانشان مشورت کنند و حتی کمترین اطلاعی بدهند, از 
پیش خود در قیافه خیرخواهی, برای 


مسلمانان خلیفه معین نموده اند و علی و پارانش را در برابر کاری انجام 
یافته قرار داده اند (13). علی علیه السلام و هواداران اومانند عباس و 
زبیر و سلمان و ابوذر و مقداد و عمار پس از فراغ از دفن پیغمبر اکرم 
صلی الله علیه و آله و سلم و اطلاع از جریان امر در مقام انتقاد بر آمده 
به خلافت انتخابی و کارگردانان آن اعتراض نموده اجتماعاتی نیز کرده اند 
ولی پاسخ شنیدند که صلاح مسلمانان در همین بود (14). 


انش اتفات وه اعتر اف نهد که افلسی وا آد. اکتریت دا کرد مرها علوه 
علیه السلام را به همین نام «شیعه علی » به جامعه شناسانید و دستگاه 
خلافت نیز به مقتضای سیاست وقت.؛ مراقب بود که اقلیت نامبرده به این 
نام معروف نشوند و جامعه به دو دسته اقلیت و اکثریت منقسم نگردد 
بلکه. خلافت: | ای ی ان 
تخاف ا+ ساعت مسمانان: هی خامیکند ه کاهن با ععیر ات رت دییر باد 


البته شیعه همان روزهای نخستین, محکوم سیاست وقت شده نتوانست با 
مجرد اعتراض, کاری از پیش ببرد و علی علیه السلام نیز به منظور رعایت 
مصلحت اسلام و مسلمین و نداشتن نیروی کافی دست به یک قیام خونین 
نز ولی جمعیت معترضین از جهت عقیده تسلیم اکثریت نشدند و 
جانشینی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم و مرجعیت علمی را حق 
طلق علی علیه السلام می دانستند (16) و مراجعه علمی و معنوی را تنها 
به ان حضرت روا می دیدند و به سوی او دعوت می کردند (17). 


«شیعه » طبق آنچه از تعالیم اسلامی به دست 


آورده بود معتقد بود که آنچه برای جامعه در درجه اول اهمیت است. 
روشن شدن تعالیم اسلام و فرهنگ دینی است (18) و در درجه تالی ان 
2 


و به عبارت دیگر اولا: افراد جامعه به جهان و انسان با چشم واقع بینی 
نگاه کرده. وظایف انسانی خود را (به طوری که صلاح واقعی است) بدانند 
و بجا اورند اگر چه مخالف دلخواهشان باشد. 


ثانیا: یک حکومت دینی نظم واقعی اسلامی را در جامعه حفظ و اجرا نماید 
و به طوری که مردم کسی را جز خدا نپر ستند و از آزادی کامل و عدالت 
فردی و اجتماعی بر خوردار شوند. و این دو مقصود به دست کسی باید 
کسانی مصدر حکم يا مرجع علم قرار گیرند که در زمینه وظایف محوله 
خود, از انحراف فعر يا خیانت سالم نباشد و تدریجا ولایت عادله ازادیبخش 
اسلامی به سلطنت استبدادی و ملک کسرایی و قیصری تبدیل شود و 
معارف پاک دینی مانند معارف ادیان دیگر دستخوش تحریف و تغییر 
دانشمندان بلهوس و خودخواه گردد و تنها کسی که به تصدیق پیغمبر اکرم 
در اعمال و اقوال خود مصیب و روش او با کتاب خدا و سنت پیغمبر 
مطابقت کامل داشت همان علی علیه السلام بود (19). 


و اگر چنانچه اکثریت می گفتند قریش با خلافت حقه علی مخالف بودند, 
لازم بود مخالفین را بحق وادارند و سرکشان را به جای خود بنشانند چنانکه 
با جماعتی که در دادن زکات امتناع داشتند, جنگیدند و از گرفتن زکات 
صر‌فنظر نکردند نه اینکه از ترس مخالفت 


قریش, حق را بکشند. 


آری آنچه شیعه را از موافقت با خلافت انتخابی باز داشت, ترس از دنباله 
ناگوار آن یعنی فساد روش حکومت اسلامی و انهدام اساس تعلیمات عالیه 
دین بود, اتفاقا جریان بعدی حوادث نیز این عقیده (یا پیش بینی) را روز به 
زور روشنتر می ساخت و در نتيجه شیعه نیز در عقیده خود استوارتر می 
گشت و با اينکه در ظاهر با نفرات ابتدائی انگشت شمار خود به هضم 
اکثریت رفته بود و در باطن به اخذ تعالیم اسلامی از اهل بیت و دعوت به 
طریقه خود, اصرار می ورزیدند در عين حال برای پیشرفت و حفظ قدرت 
اسلام, مخالفت علنی نمی کردند و حتی افراد شیعه. دوش به دوش 
اکثریت به جهاد می رفتند و در امور عامه دخالت می کردند و شخص علی 
ات در موارد ضروری, اکثریت را به نفع اسلام راهنمایی می نمود 
20). 


«شیعه » معتقد بود که شریعت آسمانی اسلام که مواد آن در کتاب خدا و 
سنت پیغمبر اکرم روشن شده تا روز قیامت به اعتبار خود باقی و هرگز 
قابل تغییر نیست (21) و حکومت اسلامی با هیچ عذری نمی تواند از 
اجرای کامل آن سرپیچی نماید. تنها وظیفه حکومت اسلامی این است که 
با شورا در شعاع شریعت به سبب مصلحت وقت؛ تصمیماتی: بخيرة ولی.ذر 
اين جریان, به لت بیعت سیاست امیز شیعه و همچنین از جریان حدیت 
دوات و قرطاس که در آخرین روزهای بیماری پیغمبر اکرم اتفاق افتاد, پیدا 
بود که گردانندگان و طرفداران خلافت انتخابی معتقدند که کتاب خدا مانند 
یک قانون اساسی محفوظ بماند ولی سنت و بیانات پیغمبر اکرم را در 
اعتبار خود ثابت نمی دانند بلکه معتقدند که حکومت 


و اين نظر با روایتهای بسیاری که بعدا در حق صحابه نقل شد (صحابه 
مجتهدند و در اجتهاد و مصلحت بینی خود ار اصابت کنند ماجور و اگر خطا 
کنند معذور می,: باشند) نایید. کردید و نموته. بارن آن. وفتن اتفاق. افتاد که 
خالد ین ولیذ نکن از سرداران خینه مان دن مترال یکی از فعاریت 
مسلمانان «مالک بن نویره » مهمان شد و مالک را غافلگیر نموده, کشت و 
سرش را در اجاق گذاشت و سوزانید و همان شب با زن مالک همبستر 
شد ! و به دنبال این جنایتهای شرم آوزض خلیفه به عتوان آینکه خکومت وی 
به چنین سرداری نیازمند است. مقررات شریعت را در حق خالد اجرا نکرد 
(22) !۱ 


و همچنین خمس را از اهل بیت و خویشان پیغمبر اکرم بریدند (23) و 
نوشتن احادیث پیغمبر اکرم به کلی قدغن شد و اگر در جای حدیت مکتوب 
کشت با اد کسن طرفته می شند آن. را صبط رده متشه آنیدیی (۱21 و 
این قدغن در تمام زمان خلفای راشدین تا زمان خلافت عمر بن عبد العزیز 
خليفه اموی (99 - 102) استمرار داشت (25) و در زمان خلافت خلیفه 
دوم (13 - 25 ق) این سیاست روشنتر شد و در مقام خلافت, عده ای از 
مواد شریعت را مانند حج تمتع و نکاح متعه و گفتن «حی علی خیر العمل » 
در اذان نماز ممنوع ساخت (26) و نفوذ سه اطلاق را دایر کرد و نظایر آنها 
(27). 


در خلافت وی بود که بیت المال در میان مردم با تفاوت تقسیم شد (28) 
که بعدا در میان مسلمانان اختلاف طبقاتی عجیب و 


صحنه های خونین دهشتناکی به وجود آورد و در زمان وی معاویه در شام با 
رسومات سلطنتی کسری و قیصر حکومت می کرد و خلیفه او را کسرای 


خليفه دوم به سال 23 هجری قمری به دست غلامی ایرانی کشته شد و 
طبق رای اکثریت شورای شش نفری که به دستور خلیفه منعقد شد, 
خلیفه سوم زمام امور را به دست گرفت. وی در عهد خلافت خود 
خویشاوندان اموی خود را بر مردم مسلط ساخته در حجاز و عراق و مصر 
سای باه اشامن رهام اور را هنشت اسان رد 29 اسان سای 
بمنتند وبازی گذاشته اشکار اجه ستم فنشیداد و فسی: و فکور و تعقضن 
فا راشای روا سل اما اد سنوی رات اف 
حکم (30) قرار داشت., به شکایتهای مردم ترتیب اثر نمی داد بلکه گاهی 
هم دستور تشدید و تعقیب شاکیان را صادر می کرد (31) و بالاخره به 
سال 35 هجری, مردم بر وی شوریدند وپس از چند روز محاصره و زد و 
خورد. وی را کشتند. 


خلیفه سوم در عهد خلافت خود حکومت شام قار کین وان ان از 
خویشاوندهای آموی او معاویه قرار داشت, بیش از پیش تقویت می کرد و 
در حقیقت سنگینی خلافت. در شام متمرکز بود و تشکیلات مدینه که دار 
الحلافه وحن وی ور عر خذاست: 2 خلافخ خایفه اول شا اتتخات 
اکثریت صحابه و خلیفه دوم با وصیت خلیفه اول و خلیفه سوم با شورای 
تین فرع که اعساه ان نامه ان را اهوم 


و تنظیم کرده بود. مستقر شد. و روی هم رفته سیاست سه خلیفه که 25 
سال خلافت کردند در اداره امور این بود که قوانین اسلامی بر طبق اجتهاد 
و مصلحت وقت که مقام خلافت تشخیص دهد در جامعه اجرا شود و در 
کنجکاوی قرار گیرد خوانده شود و بیانان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله 
و سلم (حدیث) بی اینکه روی کاغذ بياید روایت شود و از حدود زان و 
گوش تجاوز نکند. 


کتابت؛ به قرآن کریم انحصار داشت و در حدیت ممنوع بود (33) پس از 
جنگ یمامه که در سال دوازدم هجری قمری خاتمه یافت و گروهی از 
صحابه که قاری قرآن بودند در آن جنگ کشته شدند, عمر بن الخطاب به 
خلیفه اول پيشنهاد می کند که آیات قرآن در یک مصحف جمع آوری شود 
وی در پيشنهاد خود می گوید اگر جنگی رخ دهد و بقیه حاملان قرآن کشته 
شوند, قرآن از مپان ما خواهد رفت. بنابر انن. لازهست آیات فرانی زا در 
یک مصحف جمع آوری کرده به قید کتابت در بیاوریم (34), این تصمیم را 
درباره قرآن کریم گرفتند با اینکه حدیث پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله 
تنم که نالی فر آن"بوو:تز با.همان خطر مدید مین ند وان فا مد بقل 
به معنا و زیاده و نقیصه و جعل و فراموشی در امان نبود ولی توجهی به 
نگهداری حدیث نمی شد بلکه کتابت آن ممنوع و هر چه به دست می افتاد 
سوزانیده می شد تا در اندی زمانی کار به جایی کشید که در ضروریات 
اسلام مانند 


نماز, روایات متضاد به وجود آمد و در سایر رشته های علوم در این مدت 

قدمی بر ذاشتتة نشند.ه آنهمه نقدیس.و تمجید که در قرآن:و سانانت. بیعمبر 

ی ی را ی سم 
و اکثریت مردم سرگرم فتوحات پی در پی اسلام و دلخوش به غنایم فزون 


از حد که از هر سو به جزیره العرب سرازیر می شد, بودند و دیگر عنایتی 
به علوم خاندان رسالت که سر سلسله شان علی علیه السلام بود و پیغمبر 
اکرم صلی الله علیه و آله و سلم او را آشناترین مردم به معارف اسلام و 
مقاصد قرآن معرفی کرده بود نشد, حتی در قضیه جمع قرآن (با اینکه می 
دانستند پس از رحلت پیفمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مدتی در 
کنج خانه نشستند و مصحف را جمع اوری نموده است) وی را مداخله 
ندادند حتی نام او را نیز به زبان نیاوردند (35). 


اینها و نظایر اینها اموری بود که پیروان علی علیه السلام را در عقیده خود 
راسختر و نسبت به جریان امور. هشیارتر می ساخت و روز به روز بر 
فعالیت خود می افزودند. علی نیز که دستش از تربیت عمومی مردم کوتاه 


دز امه ما وان سفن ایان علی یه سا که ون ده 
احوال در پیروی او ثابت قدم بودند (سلمان فارسی و ابوذر غفاری و 
مقداد) در گذشتند ولی حمعی تِ صحابه و گروه آنبوهی از تأبعین در حجاز 
و یمن و عراق و غیر آنها در سلک پیروان علی درآمدند و در نتیجه پس از 


کشته شدن خلیفه سوم, از هر سوی به آن حضرت روی نموده و به هر نحو 
بود با وی بیعت کردند و وی را برای خلافت بر گزیدند. 


انتهای خلافت به امیر الموّمنین علی (ع) و روش آن حضرت 


شلافت, علی. عنم السلام مر اماگر سا 5 فحری کمری شروغ: تفن ی 
تفزیبا خهار سال وضع ماه ادا بات علی‌عليه الملام دره تام زونه 
یه آکمصای اه مه شم سا را یل سم ات ۱ و 
عالب قبتراتی را کصونهان خافت ان شدا ننمه نو به حالت اما 
برگردانید و عمال نالایق را که زمام امور را در دست داشتند از کار بر کنار 
کرد (37). و در حقیقت یک نهضت انقلابی بود و گرفتاریهای بسیاری در بر 


علی علیه السلام نخستین روز خلافت در سخنرانی که برای مردم نمود 
چنین گفت: «آگاه باشید ! گرفتاری که شما مردم هنگام بعثت پیغمبر خدا 
داشتید امروز دوباره به سوی شما برگشته و دامنگیرتان شده است. باید 
درست زیر و روی شوید و صاحبان فضیلت که عقب افتاده اند پیش افتند و 
آنان: که. به.تاروا پیشتی. قی. کر فتت: عقب افتند (حق است و باطل و هر 
کدام اهلی دارد باید از حق پیروی کرد) اگر باطل بسیار است چیز تازه ای 
نیست و اگر حق کم است گاهی کم نیز پیش می افتند و امید پیشرفت نیز 
هست. البته کم اتفاق می افتد که چیزی که پشت به انسان کند دوباره 
بر گشته و روی نماید» (39). 


علی علیه السلام به حکومت انقلابی خود ادامه داد و چنانکه لازمه طبیعت 
هر نهضت انقلابی است, عناصر مخالف که منافعشان به خطر می افتد از 
هر گوشه و کنار سر به مخالفت , بر افراشتند و 


به نام خونخواهی خلیفه سوم, جنگهای داخلی خونینی بر پا کردند - که 
تقریبا در تمام مدت خلافت علی علیه السلام ادامه داشت - به نظر شیعه, 
مسببین این جنگهای داخلی جز منافع شخصی منظوری نداشتند و 
خونخواهی خلیفه سوم, دستاویز عوامفریبانه ای بیش نبود و حتی سوء 
تفاهم نیز در کار نبود (39). سبب جنگ اول که «جنگ جمل » نامیده می 
09 غائله اختلاف طبقاتی بود که از زمان خلیفه دوم در تقسیم مختلف 

بیت المال پید | شده بود؛ علی علیه السلام پس از آنکه به خلافت شناخته 
شد, مالی در میان مردم بالسویه قسمت فرمود (40) چنانکه سیرت 
پیغمبر اکرم نیز همانگونه بود و این روش زبیر و طلحه را سخت بر آشفت 
و بنای تمرد گذاشتند و به نام زیارت کعبه, از مدینه به مکه رفتند و ام 
المومنین عايشه را که در مکه بود و با علی علیه السلام میانه خوبی 
نداشت با خود همراه ساخته به نام خونخواهی خلیفه سوم | نهضت و جنگ 
خونین جمل را بر پا کردند (41). 


با اینکه همین طلحه و زبیر هنگام محاصره و قتل خلیفه سوم در مدینه 
بودند از وی دفاع نکردند (42) و پس از کشته شدن وی اولین کسی بودند 
که از طرف خود و مهاجرین با علی بیعت کردند (43) و همچنین ام 
المومنین عايشه خود از ز کسانی بود که مردم را به قتل خلیفه سوم تحریص 
فی گرد (42) و برای اولی:بار کم" فنل جلیقه نوم را حشنید یم وی‌دشتام 
داد و اظهار مسرت نمود. اساسا مسببین اصلی قتل خلیفه. صحابه بودند 
که از مدینه به اطراف نامه ها نوشته مردم را بر خلیفه 


سبب جنگ دوم که جنگ صفین نامیده می شود و یک سال و نیم طول 
کشید, طمعی بود که معاوبه در خلافت داشت و به عنوان خونخواهی خلیفه 
سوم این جنگ را بر پا کرد و بیشتر از صد هزار خون ناحق ریخت و البته 
معاویه در این جنگ حمله می کرد نه دفاع, زیرا خونخواهی هرگز به شکل 
دفاع صورت نمی گیرد. 


عنوان این جنگ «خونخواهی خلیفه سوم » بود با اينکه خود خلیفه سوم در 
آخرین روزهای زندگی خود برای دفع آشوب از معاویه استمداد نمود وی با 
لشگری از شام به سوی مدینه حرکت نموده آنقدر عمدا در راه توقف کرد 
تا خلیفه را کشتند آنگاه به شام برگشته به خونخواهی خلیفه قیام کرد 
(45). 


و همچنین پس از آنکه علی علیه السلام شهید شد و معاویه خلافت را 
و ری سا ای و 
نکرد !! 

پس از جنگ صفین, جنگ نهروان در گرفت. در اين جنگ جمعی از مردم که 
در میانشان صحابی نیز یافت می شد؛ در آثر تحریکات معاوبه در جنگ 


صفین به علی علیه السلام شوریدند و در بلاد اسلامی به آشوبگری پرداخته 
هر جا ان طرقداران علی علیم السطام می:بافتند می کون 


ژنان انشنتم ۱2 پاره کرده جنینها را ۰ 


علی علیه السلام این غائله را نیز خوابانید ولی پس از چندی در مسجد 
کوفه در سر نماز به ست برخی از این خوارج شهید شد. 


پی نوشتها 


5 اولین اسمی که در زمان رسول خدا| پید | شد, «شیعه » بود که سلمان 
و ابوذر و مقداد و عمار با این اسم مشهور 


شدند (حاضر العالم الاسلامی, ج 1, ص 188) 
2 - و انذر عشیرتک الاقربین (سوره شعرا, آیه 214) 


3 - در ذیل این حدیث. علی (ع) می فرماید: «من که از همه کوچکتر بودم 
عرض کردم: من وزیر تو می شوم, پیغمبر دستش را به گردن من گذاشته 
فرمود: این شخص برادر و وصی و جانشین من می ۹ باید از او اطاعت 
نمایید. مردم می خندیدند و یه ابی طالب می گفتند: ی 
ص 116. البدایه ها و قایت ال عرص و92 


- ام سلمه می گوید پیغمبر فرمود: «علی همیشه با حق و قرآن است و 
حق و قران نیز همیشه با اوست و تا قیامت از هم جدا نخواهند شد.». 
(اين حدیبتث با پانزده طریق از عامه و یازده طریق از خاصه نقل شده و ام 
سلمه و ابن عباس و ابو بکر و عایشه و علی (ع) و ابو سعید خدری و ابو 
یاه ات اتسار ار ایآ ای الصا اد 
و 540) 


پیغمبر فرمود: ی رحمت کند که هميشه حق با اوست », 


5 - پیغمبر فرمود: «حکمت ده قسمت شده, نه 0 بهره عس و یک 
جز ۶ ان در میان تمام مردم قسمت شده است » (البدایه و النهایه, ۳ 7 
359 


ان خانه اش ۱ 2 کردند, 0 1 به مدینه 
هجرت کند, به علی فرمود: «آیا تو حاضری 


شب در بستر من بخوابی تا گمان برند من خوابیده ام و از تعقیب آنان در 
امام باشم لین در اه فص خطرا کی این همان رادا شم از 


7 - تواریخ و جوامع حدیت. 


8 - «حدیت غدیر» از احادیث مسلمه میان سنی و شیعه می باشد و 
متجاوز از صد نفر صحابی با سندها و عبارتهای مختلف ان را نقل نموده اند 
و در کتب عامه و خاصه ضبط شده, برای تفصیل به کتاب غایه المرام, ص‌ 
9 و عبقات. جلد غدیر و الفدیر مراجعه شود. 


وتان یی( قعص و هر 0 ار این اتفداه 1 
ص 156. 


ال ی 161127 


یر ما و ی و ی ای هر ی 2 مه 
1 (1. 


11 - جابر می گوید: نزد پیغمبر بودیم که علی از دور نمایان شد. پیغمبر 
فرمود: «سوگند به کسی که جانم به دست اوست ! این شخص و شیعیانش 
در قیامت زرشکار خواهند بود». ابن عباس می گوید وقتی آیه: ان الذین 
آمنوا و عملوا الصالحات اولتّی هم خیر البریه نازل شد., پیغمبر به علی 
فرمود: «مصداق این آیه تو و شیعیانت می باشید که در قیامت خشنود 
خواهید بود و خدا هم از شما راضی است ». این دو حدیثت و چندین حدیث 
دیگ , در تفسیر الدر المنثور, 3 0 ص‌ 379 و غایه المر ام ص‌ 6 نقل 


شده است. 


2 - محمد (ص) در مرض وفاتش لشکری را به سرداری اسامه بن زید 
مجهز کرده اصرار داشت که همه در این جنگ شرکت کنند و از مدینه 
بیرون روند, عده ای از دستور پیغعمبر اکرم (ص) تخلف کردند که از آن 
جمله «ابو بکر و عمر» بودند و اين قضیه پیغمبر را بشدت ناراحت کرد 


پیغمبر اکرم (ص) هنگام وفاتش فرمود: «دوات و قلم حاضر کنید تا نامه 
ای برای شما بنویسم که سیب هدایت شما شده گمراه نشوید؟» عمر از 
این کار مانع شده گفت: مرضش طفیان کرده هذیان می گوید !!! (تاریخ 
طبری, ج 2 ص 436. صحیح بخاری, ج 3. صحیح مسلم, جح د. البدایه و 
النهایه, ج 5, ص 227. ابن ابی الحدید. ج 1, ص 133) 


همین قضیه در مرض موت خلیفه اول تعرار یافت و خلیفه اول به خلافت 


عمر وصیت کرد و حتی در اثنای وصیت بیهوش شد, ولی عمر چیزی نگفت 
و خلیفه اول را به هذیان نسبت نداد در حالی که هنگام نوشتن وصیت؛, 


بیهوش شده بود, ولی پیغمبر اکرم (ص) معصوم و مشاعرش بجا بود 
رها مس 260 


3 ار وه ره ی ها وی 2 
102. باریخ طیرعه ۰ 2ر ص 460-2145 


ارو وه فص 00 خان ان الا اس 10 
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5 - عمرو بن حریث به سعید بن 


زید گفت: آپا کسی با بیعت ابی بکر مخالفت کرد؟ پاسخ داد؛ هیچ کس 
مخالف نبود جز کسانی که مرتد شده بودند يا نزدیک بود مرتد شوند! 


6 - در حدیت معروف ثقلین می فرماید: «من در میان شما دو چیز با 
نخوآهید شف فرآن:ه آهلبسه خا رون فیاعت از.هم جدا تخواهند ده این 
حدیث با بیشتر از صد طریق از ود نفر از صحابه پیغعمبر اکرم (ص) نقل 
شده است, رجوع شود به طبقات حدیث ثقلین. غایه المرام. ص‌ 1 1 2. 


پیغمبر فرمود: «من شهر علم و علی درب آن می باشد پس هر که طالب 
علم است از درش وارد شود», (البدایه و النهایه, ۳ 7 ص‌ 03_59 


اه وی 2 و 1 مکرر اد کر هه | رت 


8 - کتاب خدا و بیانات پیغمبر اکرم (ص) و ائمه اهل بیت با ترغیب و 
تحربص به تحصیل علم تا جایی که پیغمبر اکرم می فرماید: «طلب العلم 
فریضه علی کل مسلم » طلب دانش به هر مسلمانی واجب است (بحار, 
ج 1, ص 172) 


9 - البدایه و النهایه, ج 7, ص 360. 

0 - تاریخ یعقوبی, ص 111, 126 و 129. 

ای تقالی نوی کلام خوومی وراه واه لاب عرید یامه ناظن 
م هاهی ف بس وا یاس رای که تال 
از پیش و پس به ان راه نخواهد بافت (سوره فصلت, ایه 1 و 42) 


رها انح ک لا هی دا قوس تاره کی کرو 


را نبوت باید به مردم بر سد 


و می فرماید: و لکن رسول الله و خاتم النبیین؛ (سوره احزاب, آنة 40( و 
با این ایه, ختم نبوت و شریعت را با پیغمبر اکرم (ص) اعلام می فرماید. 


فا نک مس لک ما للم ها ی کاس ون 


یعنی: «هر کس مطابق حکم خدا حکم نکند, کافر است », (سوره مائده, 
آبه 44) 


اینها وجوب خمس در قران کریم منصوص می باشد: و اعلموا انما غنمتم 
من شی ‏ فان لله خمسه و للرسول و لذی القربی, (سوره انفال, ایه 41) 


4 - ابو بکر در خلافتش پانصد حدیث جمع کرد. عايشه می گوید یک شب 


تا صبح پدرم را مضطرب دیدم. صبح به من گفت: احادیث را بیاور. پس 
همه آنها را آتش زد (کنزل العمال, ج 5, ص 237) 


عمر به همه شهرها نوشت: نزد هر کس حدیثی هست باید نابودش کند 
(کنز العمال جح ظ, ص 237) 


محمد بن آبی بکر می گوید: در زمان عمر, احادیث زیاد شد, وقتی به 
نزدش اوردند دستور داد انها را سوزانیدند (طبقات ابن سعد, ج ظ5, ص 
040( 


5 - تاریخ ابی الفداع جح 1 ص 151 و غیر آن. 
26 - پیغمبر اکرم (ص) در حجه الوداع عمل حج را برای حجاج که از دور به 


فکه و ارو شوند. (طیق آبه: فمن تمتع بالعمره الخ) به شکل مخصوص مقرر 
داشت و عمر در 


خلافت خود آن را ممنوع ساخت. و همچنین در زمان رسول خدا متعه 
(ازدواج موقت) دایر بود ولی عمر در ایام خلافت خود آن را قدغن کرد و 
برای متخلفین مقرر داشت که سنگسار شوند. 1 
خدا| در اذان نماز «حی علی خیر العمل یعنی مهیا باش برای بهترین 
اعمال که نماز است », گفته می شد, ولی عمر گفت: این کلمه مردم را 
از جهاد باز می دارد و قدغن کرد ! و همچنین در زمان رسول خدا به دستور 
آن حضوات: در یک فجلسن. یک طاقن پیشت. انجام. نحی. طرفت ,ولین عفر 
اجازه داد که در یک مجلس سه طلاق داده شود !! قضایای نامبرده در کتب 
حدیث و فقه و کلام سنی و شیعه مشهور است. 


1 - جماعتی از اهل مصر به عثمان شورید ند عثمان احساس خطر کرده 
از علی بن ابیطالب استمداد نموده اظهار ندامت کرد. علی به مصریین 
فرمود: شما برای زنده کردن حق قیام کرده اید و عثمان توبه کرده می 
گوید: من از رفتار گذشته ام دست بر می دارم و تا سه روز دیگر به 
خواسته های شما ترتیب اثر خواهم داد و فرمانداران ستمکار را عزل می 
کنم. پس علی از جانب عثمان برای ایشان قراردادی نوشته و ایشان 
مراجعت کردند. 


در بین 


راه, غلام عثمان را دیدند که بر شتر او سوار و به طرف مصر می رود از 
وی بدگمان شده او را تفتیش نمودند» با او نامه ای پافتند که برای والی 
مصر نوشته بود بدین مضمون: به نام خدا؛ , وقتی عبد الرحمان بن عدیس 
نزد تو امد, صد تازیانه به او بزن و سر و ریشش را بتراش و به زندان 
طویل المده محکومش کن و مانند اين عمل را درباره عمرو بن احمق و 
سودان بن حمران و عروه بن نباع اجزاء کن !! 


نامه را گرفته و با خشم به جانب عثمان برگشته اظهار داشتند: تو به ما 
خیانت کردی ! عثمان نامه را انکار نمود. گفتند غلام تو حامل نامه بود. پاسخ 
داد بدون اجازه من این عمل را مرتکب شده. گفتند مرکوبش شتر تو بود, 
پاسخ داد شترم را دزدیده اند ! گفتند: نامه به خط مشی تو می باشد, پاسخ 
داد بدون اجازه و اطلاع من این کار را انجام داده !۱ 


گفتند پس به هر حال تو لیاقت خلافت نداری و باید استعفا دهی, ژنزا اکن 
این کار به اجازه تو انجام گرفته خیانت پيشه هستی و اگر این کارهای مهم 
بدون اجازه و اطلاع تو صورت گرفته پس بی عرضگی و عدم لیاقت تو 
ثابت می شود و به هر حال يا استعفا کن و يا الاان عمال ستمکاران را عزل 


عنمان پاسخ داد: اگر من بخواهم مطابق میل شما رفتار کنم پس شما 
حکومت دارید. من چه کاره هستم؟ انان با حالت خشم از مجلس بلند 
شدند (تاریخ طبری, ج 3 ص 402 - 409. تاریخ یعقوبی, ج 2 ص 150 و 
151) 
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ات ریم نی یره مر و و 


5 - تاریخ یعقوبی, جح 2 ص 113. شرح ابن ابی الحدید, جح 1. ص 9: در 
روایات زیادی وارد شده که بعد از انعقاد بیعت ابی بکر. وی پیش علی 
فرستاد و از وی بیعت خواست. علی پاسخ داد که من عهد کرده ام که از 
خانه بجز برای نماز بیرون نروم تا قران را جمع کنم. و باز وارد است که 
علی پس از شش ماه با ابی بکر بیعت کرد و این دلیل تمام کردن جمع 
فران عیسبانند. یعاس > وی ار دا ترا 
شتری بار کرده پیش مردم آورده نشان داد. و نیز وارد است که جنگ 
یمامه که قرآن پس از ان تالیف شده, در سال دوم خلافت ابی بکر بوده 
است. مطالب نامبرده در غالب کتب تاریخ و حدیث که متعرض قصه جمع 


و ی 

ی 

8 - نهح البلاغه, خطبه <1. 

9 - پس از رحلت پیغمبر اکرم (ص) اقلیت انگشت شمار به پیروی علی 
(ع) از بیعت تخلف کردند و در راس این اقلیت از صحابه سلمان و ابوذر و 


فان ب ماد ینت م موی آغاد خلافت علی )ند افانت فایل وهی لد 
عنوان مخالف از بیعت سر باز زدند و از جمله متخلفین و مخالفین سر 


سخت سعید بن عاص و ولید بن عقبه و مروان بن حکم و عمرو بن عاص و 
بسر بن ارطاه و سمره بن جندب و مغیره بن شعبه و غير ایشان بودند. 


مطالعه بیوگرافی این دو دسته و تامل در اعمالی که انجام داده اند و 
داستانهایی که تاریخ از ایشان ضبط کرده. شخصیت دینی و هدف ایشان را 
به خوبی روشن می کند. دسته اولی از اصحاب خاص پیغمبر اکرم و از 
زهاد و عباد و فداکاران و ازادیخواهان اسلامی و مورد علاقه خاص پیغعمبر 
اکرم بودند. پیغمبر فرمود خدا به من خبر داد که چهار نفر را دوست دارد و 
مرا نیز امر کرده که دوستشان دارم. نام ایشان را پرسیدند سه مرتبه 
فرمود: علی سپس نام ابوذر و سلمان و مقداد را برد (سنن ابن ماجه, ج 
۳ 


عايشه گوید رسول خدا فرمود: هر دو امری که بر عمار عرضه شود حتما 
خ هد مارا اخیار اههد کرد رستن ان ساجه جح ایس 66) 


پیفمبر فرمود: «راستگوتر از ابوذر در میان زمین و آسمان وجود ندارد», 


از اینان در همه مدت حیات. یک عمل غيیر مشروع نقل نشده و خونی به نا 
حق نریخته اند, به عرض کسی متعرض نشده اند. مال کسی را نربوده اند 
یا به افساد و گمراهی مردم نپرداخته اند. 


ولی تاریخ از فجایع اعمال و تبهکاریهای دسته دوم پر است و خونهای نا حق 
که ريخته اند و مالهای مسلمانان که ربوده اند و اعمال شرم اور که انجام 
داده اند, از شماره بیرون است و با هیچ عذری نمی توان توجیه کرد جز 


هی گویند) خدا از اینان راضی بود و در هر جنایتی که می کردند آزاد بودند 
و مقررات اسلام که در کتاب و سنت است در حق دیگران وضع شده بوده 


است !۱ 


ج 2 ص 160 شرح ابن ابی الحدید ج 1 ص 180. 


0 


2 ور ی 1 
4 ارت بعقوییع رس 132 


سای که عتمان در محاصره شورشیان بود به وسیله نامه از معاویه 
استمداد کرد. معاویه دوازده هزار لشکر مجهز تهیه کرده به سوی مدینه 
حرکت نمود ولی دستور داد در حدود شام توقف نمایند و خودش نزد عثمان 
امد امادگی لشگر را گزارش داد, عثمان گفت: تو عمدا لشگر را در انجا 
متوقف کردی تا من کشته شوم سپس خونخواهی مرا بهانه کرده قیام کنی 
(تاریخ یعقوبی, ج 2 ص 152. مروج الذهب, ج 3, ص 25. تاریخ طبری. 
ص 402) 


6 - مروج الذهب, ج 2 ص 415. 

شیعه در اسلام صفحه 25 

تالیف: علامه سید محمد حسین طباطبایی 
تاریخچه اصطلاح شیعه 


اضف رطاخ ره 


«شیعه » در لغت به معنی پیرو است و در اصطلاح به گروهی از مسلمانان 
گفته می شود که رهبری جامعه اسلامی را پس از درگذشت پیامبر اکرم 


ضلی لاه له الم سس از آن خر لین له اسلا و ات 
معصوم او می دانند. 


به گواهی تاریخ, پیامبر گرامی صلی الله 


علیه و اله و سلم در طول حیات خود در موارد مختلف کرارا از فضایل و 
مناقب و نیز قیادت و رهبری علی علیه السلام پس از خویش سخن به 
میان نمی هرن و این توصیه ها و سفارشها سبب شده بود که طبق روایات 
مستند, در همان زمان پیامبر, گروهی دور علی علیه السلام را بگیرند و به 
نام شیعه علی علیه السلام شناخته شوند. این گروه پس از رحلت پیامبر بر 
همان عقیده پیشین خود باقی ماندند و مصلحت اندیشیهای فردی و گروهی 
را بر تنصیص رسول خدا در باب رهبری مقدم نداشتند, وچنین بود که 
گروهی در عصر رسول خدا و پس از درگذشت او به نام شیعه معروف 
شدند. به این مطلب در گفتار نویسندگان ملل و نحل نیز اشاره و تصریح 


شده است. 


۳۹ 1 خدا و پس از 1 ۶ السلام به امامت و خلافت 
پذیرفته و از دیگران گسسته و به او پیوسته اند» . (1) 


ابوالحسن اشعری می گوید: علت آنکه این گروه را شیعه می گویند آن 
است که اینان علی را پیروی کرده و او را بر دیگر صحابه مقدم می دارند. 
)2 


شهرستانی می نویسد: شیعه کسانی هستند که از علی علیه السلام 


بالخصوص پیروی کرده و به امامت و خلافت او از طریق نص و وصیت 
قائل شده اند. (3) 


ندارد, و در حقیقت., اسلام و تشیع دو رویه یک سعکه يا دو نیمرخ از یک 
چهره اند که در یک زمان متولد شده اند. در اصل هشتاد و ششم خواهد 


آمد که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در نخستین روزهای دعوت 
اشکار خود, بنی هاشم را جمع کرد و خلافت و وصایت علی را , به انان 
اعلان نمود, و پس از ان نیز در مراحل مختلف, بخصوص در روز غدیر 
خلافت اورا رسما اعلام داشت. 


آری, تشیع نه زاییده تا نو اهل سقیفه و نه فراورده حوادث دوران قتل 
عمان و سر امساته ها است: باکه این کود سامیر کراعی. نود که :۱ 
رهنمودهای آسمانی مکرر خویش, بذر تشیع را برای اولین بار در دل 
صحابه غرس نمود و به مرور زمان آن را رشد داد و جمعی از اصحاب کبار 
چون سلمان و اباذر را شیعه نامید. مفسران اسلامی در تفسیر آیه بخ +؛ 
ین اما هلا الصا حات .مود ار این ات علی و هام 
اوست. )4( اوللّک هم خیرالبریه»» (بینه/7) نقل کرده اند که پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: 


در تواریخ نام شیعیان علی علیه السلام از صحابه و تابعین که به خلافت بلا 
فصل او پس از پیامبر اکرم معتقد بودند آمده است که ذکر اسامی آنان در 
این مختصر نمی گنجد. تشیع به مفهوم یادشده, وجه مشترک میان کلیه 
شیعیان جهان است که بخشی عظیم از مسلمانان گیتی را تشکیل می 
دهند. شیعیان در طول تاریخ اسلام دوشادوش سایر مذاهب اسلامی در 
دولتهای مهمی را پایه گذاری, و شخصیتهای بسیار برجسته علمی و ادبی و 
سیاسی را تقدیم جامعه بشریت کرده اند, و اینک نیز در اکثر نقاط جهان 
حضور دارند. 


پی نوشتها 
ات 
3 ملل 


و نحل: 1/131. 


4 ار ور که ال از خاین بن ند ال این مد شود آین 
خاش تراسا 


رشد و نمای شیعه 


یدز خاقت ال خی 
تفه تشه آد قااقیت بقسانه غلی. زع) 


علی علیه السلام در خلافت چهار سال و نه ماهه خود اگر چه نتوانست 
اوضاع درهم ریخته اسلامی را کاملا به حال اولی که داشت برگرداند ولی 
از سه جهت عمده موفقیت حاصل کرد: 


الله علیه و آله و سلم را به مردم, خاصه به نسل جدید نشان داد, وی در 
برابر شوکت کسرایی و قیصری معاوبه در زی فقرا و مانند یکی از 
بینواترین مردم زندگی می کرد. وی هرگز دوستان و خویشاوندان و خاندان 
خود را بر دیگران مقدم نداشت و توانگری را به گدایی و نیرومندی را به 
ناتوانی ترجیح نداد. 


مخالفین علی علیه السلام می گویند: وی مرد شجاعت بود نه مرد 
سیاست. زیرا| او می توانست در آغاز خلافت خود. با عناصر مخالف, موقتا 
از در اشتی و صفا در آمده آنان زا با مداهته راضی و خشتود نکهدارد و 
بدین وسیله خلافت خود را تحکیم کند سیس به قلع و قمعشان بیردازد. 


ولی آیتان این کته را ناوید گرفته اند که حلافت: غلی. یک مت انقلانی 
بود و نهضتهای انقلابی باید از مداهنه و صورت سازی دور باشد. مشابه این 


رام اه سا ییازان خی اش سا سس نت 
و کفار و مشرکین 


بازها به آن حضرت پیشنهاد شازش دادند و اینکه آن حضرت. به: خدایا نشان 
مرش تسود آنتشان بر کاری با دعوگاوی تداشته باس ولن سکره 
ضلی, اه علیه وداله و سلم نیذیرفت:با آینکه..فی توانست: در آنزوژهای 
سخت. مداهنه و سازش کرده موقعیت خود را تحکیم نماید, سیس به 
مخالفت دشمنان قد علم کند. اساسادعوت اسلامی هرگز اجازه نمی دهد 
که در راه زنده کردن حقی, حق دیگری کشته شود يا باطلی را با باطل 
دیگری. رفغ نمایند و ایات: زیادی در قران کزیم در این بارة موجود اسشت 
(1). 


گذشته از اينکه مخالفین علی در باره پیروزی و رسیدن به هدف خود از 
هیچ جرم و جنایت و نقض قوانین صریح اسلام (بدون استثنا) فرو گذاری 
نمی کردند و هر لکه را به نام اينکه صحابی هستند و مجتهدند, می شستند 
ولی علی به قوانین اسلام پایبند بود. 


از علی علیه السلام در فنون متفرقه عقلی و دینی و اجتماعی نزدیی به 
یازده هزار کلمات قصار ضبط شده (2) و معارف اسلام را (3) در 
سخنرانیهای خود با بلیغترین لهجه و روانترین بیان ایراد نموده (4) وی 
دستور زبان عربی را وضع کرد و اساس ادبیات عربی را بنیاد نهاد. وی اول 
کسی است در اسلام که در فلسفه الهی غور کرده (5) به سبک استدلال 
آزاد و برهان منطقی سخن گفت ها ی اک ای تفر دسا 
تا مان وه فرار گر یی کی فور ای اب ی 
عنایت به خرج می داد که در بحبوحه (6) جنگها به بحث علمی می 


پرداخت. 


3 گروه انبوهی از رجال دینی و دانشمندان اسلامی 


را تربیت کرد (7) که در میان ایشان جمعی از زهاد و اهل معرفت مانند 
«اویس قرنی و کمیل بن زیاد و میثم تمار و رشید هجری » وجود دارند که 
در میان عرفای اسلامی. مصادر عرفان شناخته شده اند و عده ای مصادر 


اولیه علم فقه و کلام و تفسیر و قرائت و غیر انها می باشند. 
پی نوشتها 


1 - به شان نزول آیه: و انطلق الملا منهم ان امشوا و اصبروا علی الهتکم. 
(سوره ص, آیه 5) و آیه: و لو لا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیهم شینا قلیلا 
(سوره اسری, آیه 7/4( و آیه: ودوا لو تدهن فیدهنون (سوره قلم؛ آیه 9( در 
تفاسیر روایتی مراجعه شود. 


2 - کتاب الغرر و الدرر آمدی و متفرقات جوامع حدیث. 

3- مروج الذهب, ج 2 ص 431. شرح ابن ابی الحدیث ج 1, ص 181. 

4 - اشباه و نظایر سیوطی در نحو, جح 2. شرح ابن ابی الحدید, جح 1, ص 6. 
5 - ره ک: نهح البلاغه. 


6 - در بحبوحه جنگ جمل, عربی خدمت علی (ع) عرض کرد: يا امیر 
المومنین ! تومی گویی خدا واحد است؟ مردم از هر طرف به ِِ حمله 
کرده گفتند ای عرب ! مگر پراکندگی قلب قلب و تشویش خاطر علی را 
مشاهده نمی کنی که به بحث علمی می پردازی؟ علی (ع) به اصحاب خود 
فرمود: اين مرد را به حال خود بگذارید. زیرا من در جنگ با اين قوم هم جز 
روشن شدن عقاید درست و مقاصد دین, منظوری ندارم. سپس تفصیلا به 
تا و ۱۳۰ 


,9 - 

شیعه در اسلام صفحه 44 

تالیف: علامه سید محمد حسین طباطبایی 
حکومت معاویه سخترین روزگار شیعه 


حکومت معاویه سخترین روزگار شیعه 


پس از شهادت امیر المومنین علی علیه السلام به موجب وصیت آن 
اه ی ی 
دوازده امامی, امام دوم می باشد متصدی خلافت شد ولی معاویه آرام 
1 - که مقر خلافت بود - لشکر کشیده با حسن بن 


وی با دسیسه های مختلف و دادن پولهای گزاف, تدریجا یاران و سرداران 
حسن بن علی را فاسد کرده بالاخره حسن بن علی را مجبور نمود که به 
عنوان صلح, خلافت را به وی واگذار کند و حسن بن علی نیز خلافت را به 
ان ار ار ور 
نشود, به معاویه واگذار نمود (1). 


در سال چهل هجری, معاویه بر خلافت اسلامی استیلا یافت و بلافاصله به 
عراق آمده در سخنرانی که کرد به مردم اخطار نموده و گفت: «من با 
شما سر نماز و روزه نمی جنگیدم بلکه می خواستم بر شما حکومت کنم و 
به مقصود خود رسیدم » ۱2 


و نیز گفت: «پیمانی که با حسن بستم لغو و زیر پای من است ۱» (3) 
معاویه با این سخن اشاره می کرد که سیاست را از دیانت جدا خواهد کرد 
و نسبت به مقررات دینی. ضمانتی نخواهد داشت و همه نیروی خود را در 
زنده نگهداشتن حکومت خود به کار خواهد بست و البته روشن است که 
چنین حکومتی سلطنت و پادشاهی است نه خلافت و جانشینی پیغمبر خدا. 
و از اینجا بود که بعضی از کسانی که به حضور وی بار یافتند به عنوان 


پادشاهی سلامش دادند (4) و خودش نیز در برخی از مجالس خصوصی, از 
حکومت خود با ملک و پادشاهی تعبیر می کرد (5) اگر چه در ملا عام خود 
را خلیفه معرفی می نمود. 


و البته پادشاهی که بر پایه زور استوار باشد ورائت را به دنبال خود دارد و 
بالاخره نیز به نیت خود جامه عمل پوشانید و پسر خود یزید را که جوانی 
بی بند و بار بود و کمترین_ شخصیت دینی نداشت.؛ ولایت عهدی داده به 
چانشینی خود برگزید (6) و آن: همه خوادت تنکین را به بار آورد: 


معاوبه با بیان گذشته خود اشاره می کرد که نخواهد گذاشت حسن علیه 
السلام پس از وی به خلافت برسد» یعنی در خصوص خلافت بعد از خود, 
فکری دیگر دارد و آن همان-بود که خشن علیه: السلام را با نتم شهید کرد 
(7) و راه را برای فرزند خود پزید هموار ساخت. معاویه با الفای پیمان 
نامبرده می فهمانید که هرگز نخواهد گذاشت شیعیان اهل بیت در محیط 
امن و اسایش بسر برند و کما فی السابق به فعالیتهای دینی خود ادامه 


وی اعلام نمود که هر کس در مناقب اهل بیت حدیثی نقل کند هیچگونه 
مصونیتی در جان و مال و عرض خود نخواهد (9) داشت و دستور داد هر 
که در مدح و منقبت سایر صحابه و خلفا حدیثی بیاورد, جایزه کافی بگیرد و 
در نتیجه اخبار بسیاری در مناقب صحابه جعل شد (10) و دستور داد در 
همه بلاد اسلامی در منابر به علی علیه السلام ناسزا گفته شود (و این 
دستور تا زمان عمر بن عبد العزیز خلیفه اموی «99 - 101» 


اجرا می شد) وی به دستیاری عمال و کارگردانان خود که جمعی از ایشان 
صحابی: بودند,. خو اضص شیعهة علی. غلبةه السلام را کشت و .سر برخی. از. انان 
را به نیزه زده در شهرها گردانیدند و عموم شیعیان را در هر جا بودند به 
ناسزا و بیزاری از علی تکلیف می کرد و هر که خود داری می کرد به قتل 
می رسید (11). 


سخت ترین روزگار برای شیعه 


سخت ترین زمان برای شیعه دی تاریخ تنشیع, . همان زمان حکومت بیلست 
ساله معاویه بود که شیعه هیچگونه مصونینی نداشت و اغلب شیعیان 
اشخاص شناخته شده و مارک دار بودند و دو تن از پیشوایان شیعه (امام 
دوم و امام سوم) که در زمان معاویه بودند. کمترین وسیله ای برای 
برگردانیدن اوضاء ناگوار در اختیار نداشتند حتی امام سوم شیعه که در 
شش ماه اول لطنت يزید, قیام کرد با همه یاران و فرزندان خود شهید 
شد, در مدت ده سالی که در خلافت معاویه می زیست تمکن این اقدام را 


اکثریت تسنن. این همه کشتارهای ناحق و بی بند و باریها را که به دست 
17 
ان اه ی را سا سای 0 
علیه و آله و سلم رسیده» صحابه مجنهد ند و معذور و خداوند از ایشان 
شیعه این عذر را نمی پذیرد, زیرا: 


اولا: معقول نیست یک رهبر اجتماعی مانند پیغمبر اکرم صلی الله علیه و 
اله و سلم برای احیای حق و عدالت و آزادی بر پا خاسته و جمعی را هم 
عقیده خود گرداند 


که همه هستی خود را در راه این منظور مقدس گذاشته آن را لباس تحقق 
بخشند و وقتی که به منظور خود نایل شد, پاران خود را نسبت به مردم و 
قوانین مقدسه خود ۰ 
بی بند و باری را از ایشان معفو داند. یعنی با دست و ابزاری که بنایی را 
بر پا کرده با همان دست و ابزار ان را خراب کند. 


و ثانیا: اين روایات که صحابه را این و اغمال نازها هی خشوفع آنان 
را تصحیح می کند و ایشان را امرزیده و مصون معرفی می نماید از راه 
خود صحابه به ما رسیده و به روایت ت ایشان نسبت داده شده است و خود 
صحابه به شهادت تاریخ قطعی با همدیگر معامله مصونیت و معذوریت 
نمی کردند, صحابه بودند که دست به کشتار و سب و لعن و رسوا کردن 
همدیگر گشودن و هرگز کمترین اغماض و مسامحه ای در حق همدیگر روا 


نمی داشتند. 


بتابر آنچه گذشت. به شهادت عمل خود صحابه, این روایات صحیح نیستند و 
اگر صحیح باشند مقصود از انها معنای دیگری است غیر از مصونیت و 
تقدیس قانونی صحابه. 


و اگر فرضا خدای متعال در کلام خود, روزی از صحابه در برابرخدمتی که 
در اجرای فرمان او کرده اند اظهار (12) رضایت فرماید. معنای آن, تقدیر 
از فرمانبرداری ره آنان است نه اینکه در آنشدم می توانند هر گونه 
نافرمانی که دلشان می خواهد بکنند. 


پی نوشتها 


تاریخ 


3 همان مدرک. 

6 - یزید مردی بود عیاش و هوسران و دائم الخمر, لباسهای حریر و جلف 
می پوشید. سگ و میمونی داشت که ملازم و همبازی وی بودند. مجالس 
شب نشینی او با طرب و ساز و شراب برگزار می شد, نام میمون او «ابو 
قیس » بود و او را لباس زیبا پوشانیده در مجلس شربش حاضر می کرد! 
گاهی هم سوار اسبش کرده به مسابقه می فرستاد (تاریخ بعقوبی, ج 2 
8 - النصایح العافیه, ص 72 نقل از کتاب الاحداث. 


9 - روی ابو الحسن المدائتی فی کتاب الاحداث قال: کتب معاویه نسخه 
فضل ال ته سا الکافیه. تالیف فخفد بن عقیل: 7 
0 التضایم الکافتض .72 736 

1 - النصایح الکافیه, ص 58, 64, 77 و 78. 

2 - سوره توبه, آیه 100. 
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شیعه در دوران حاکمیت امویان 


سال شصت هجری قمری معاویه در گذشت و پسرش یزید طبق بیعتی که 


پدرش از مردم برای وی گرفته بود زمان حکومت اسلامی را در دست 


یزید به شهادت تاریخ, هیچگونه شخصیت دینی نداشت., جوانی بود حتی در 
زمان حیات پدر, اعتنایی به اصول و قوانین اسلام نمی کرد 


و جز عیاشی و بی بند و باری و شهوترانی سرش نمی شد و در سه سال 
حکومت خود, فجایعی راه انداخت که در تاریخ ظهور اسلام با ان همه فتنه 
ها که گذشته بود. سابقه نداشت. 


سال اول, حضرت حسین بن علی علیه السلام را که سبط پیغمبر اکرم 
صلی الله علیه و اله و سلم بود با فرزندان و خویشان و پارانش با 
فجیعترین وضعی کشت و زنان و کودکان و اهل بیت پیغمبر را به همراه 
سرهای بریده شهدا در شهرها گردانید (1) و در سال دوم, «مدینه » را 
قتل عام کرد و خون و مال و عرض مردم را سه روز به لشکریان خود مباح 
ساخت (2) و سال سوم, «کعبه مقدسه » را خراب کرده و انش زد !! (3) 
و پس از یزید. آل مروان از بنی امیه زمام حکومت اسلامی را - به تفصیلی 
( 

که نزدیک به هفتاد سال ادامه داشت. روزگار تيره و شومی برای اسلام و 
مبتلمین یه وجود آورد. که در جامعه اسلامی جز یک امیراطوری عربی 
استبدادی که نام خلافت اسلامی بر آن گذاشته شده بود. حکومت نمی کرد 
و در دوره حکومت اینان کار به جایی کشید که خلیفه وقت (ولید بن یزید) 
که جانشین پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و یگانه حامی دین 
شمرده می شد, بی محابا تصمیم گرفت بالای خانه کعبه غرفه ای بسازد تا 
در موسم حج در آنجا مخصوصا به خوش گذرانی بپردازد (4) !۱ 


خلیفه وقت [ولید بن یزید آقرآن کریم را آماج تير قرار داد و در شعری که 
خطاب به قران 7 


انشاء کرد گفت: روز قیامت که پیش خدای خود حضور می یابی بگوی 
خلیفه مرا پاره کرد !! (5) البته شیعه که اساسا اختلاف نظر اساسی شان 
با اکثربت تسنن در سر دو مسئله خلافت اسلامی و مرجعیت دینی بود, در 
اين دور تاریک, روزگاری تلخ و دشواری می گذرانیدند ولی شیوه 
اه وقت و قیافه مظلومیت و تقوا و 
طهارت پیشوایات اهل بیت آنان را روز به روز در عقایدشان استوارتر می 
ساخت و مخصوصا شهادت دلخراش حضرت حسین پیشوای سوم شیعه در 
توسعه یافتن تشیع و بویژه در مناطق دور از مرکز خلافت, مانند عراق و 


گواه این سخن این است که در زمان امامت پیشوای پنجم شیعه که هنوز 
قرن اول هجری تمام نشده و چهل سال از شهادت امام سوم گذشته بود» 
به مناسبت اختلال و ضعفی که در حکومت اموی پید | شده بود, شیعه از 
اطراف کشور اسلامی مانند سیل به دور پیشوای پنجم ریخته به اخذ حدیت 
و تعلم معارف دینی پرداختند (6). هنوز قرن اول هجری تمام نشده بود که 
چند نفر از امرای دولت شهر قم را در ایران بنیاد نهاده و شیعه نشین 
کردند (7) ولی در عین حال شیعه به حسب دستور پیشوایان خود, در حال 
تقیه و بدون تظاهر به مذهب زندگی می کردند. 


بارها در اثر کثرت فشار و سادات علوی بر ضد بیدادگریهای حکومت قیام 
کردند ولی کست خوردند و بالاخره جان خود را در این راه گذاشتند و 
حکومت بی پروای وقت در پایمال کردن شان فروگذاری نکرد. جسد زید 
را که پیشوای شیعه زیدیه بود از قبر بیرون اورده به 


دار آدیختند و سه سال بر سر دار بود, پس از ان پایین آورده و آتنشن زدند و 
خاکسترش را به باد دادند!! (8) به نحوی که اکثر شیعه معتقدند امام 
چهارم و پنجم نیز به دست بنی امیه با سم در گذشتند (9) و درگذشت امام 
دوم و سوم نیز به دست انان بود. فجایع اعمال امویان به حدی فاحش و 
ی تم ود که.اکرست. افل میا انتکص ها ۱ مرها دض ]اعد 
می دانستند ناگزیر شده خلفا را به دون دسته تقسیم کردند. خلفای 
راشدین که چهار خلیفه اول پس از رحلت پیغمبر اکرم می باشند (ابو بکر 
و عمر و عثمان و علی) و خلفای غیر راشدین که از معاویه شروع می 
شود. 


امویین در دوران حکومت خود در اثر بیدادگری و بی بند و باری به اندازه 
ای نفرت عمومی را جلب کرده بودند که پس از شکست قطعی و کشته 
شدن آخرین خلیفه اموی, دو پسر وی با جمعی از خانواده خلافت از دار 
الخلافه گریختند و به هر جا روی آوردند پناهشان ندادند, بالاخره پس از 
سرگردانیهای بسیار که در بیابانهای نوبه و حبشه و بجاوه کشیدند و 
بسیاری از ایشان از گرسنگی و تشنگی تلف شدند, به جنوب یمن در آمدند 
و به درپوزگی خرج راهی از مردم تحصیل کرده و درزی حمالان عازم مکه 
شدند و آنجا در میان مردم نایدید گردیدند (10). 


پی نوشتها 


0 7 


2 مرو التشته گر 76 


ارم س ص ‏ تیاعر ال خروم 


«آذا ما خفت ریک بوم خشر فقل با رب خرقتی الولید (مروع الذهب: ج 
3 ص 216) 


6 -ر. ک: بحث امام شناسی همین کتاب. 

7 - معجم البلدان, ماده «قم » 

7 تصرف آلذهته خ ررض 19*217 2 عازیه خقووی, گر 66: 
8 - بحار, جح 12 و سایر مدارک شیعه. 

0 - تاریخ یعقوبی, ج 3. ص 84. 
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تالیف: علامه سید محمد حسین طباطبایی 


شیعه در قرن دوم هجری 


شیعه در قرن دوم هجری 


در اواخر ثلث اول قرن دوم هجری, به دنبال انقلابات و جنگهای خونینی که 
در اثر بیدادگری و بد رفتاریهای بنی امیه در همه جای کشورهای اسلامی 
ادامه داشت. دعوتی نیز به نام اهل بیت پیغمبر اکرم در ناحیه خراسان 
ایران پیدا شده. متصدی دعوت «ابو مسلم مروزی » سرداری ایرانی بود 
که به ضرر خلافت اموی قیام کردو شروع به پیشرفت نمود تا دولت اموی 
را بر انداخت (1). این نهضت و انقلاب اگر چه از تبلیغات عمیق شیعه 
سرچشمه می گرفت و کم و بیش عنوان خونخواهی شهدای اهل بیت را 
داشت و حتی از مردم برای یک مرد پسندیده از اهل بیت (سربسته) بیعت 


می گرفتند با اینهمه به دستور مستقیم پا اشاره پیشوایان شیعه نبود, به 
گواهی اينکه وقتی که «ابو مسلم » بیعت خلافت را به امام ششم شیعه 
امامیه در مدینه عرضه داشت, وی جدا رد کرد و فرمود: «تو از مردان 


من نیستی و زمان نیز زمان من نیست » (2). 


بالاخره بنی عباس به نام اهل بیت خلافت را ربودند اب 
روزی چند به مردم و علویین روی خوش نشان دادند حتی به نام اند 
شهدای علویین, بنی امیه را قتل عام کردند و قبور خلفای بنی امیه ر 
شکافته هر چه پافتند انش زدند )4( ولی دیری نگذشت که شیوه ظالمانه 
بنی امیه را پیش گرفتند و در بیدادگری و بی بند و باری هیچگونه 
فروگذاری نکردند. 


«ابو حنیفه » رئیس یکی از چهار مذهب اهل تسنن به زندان منصور رفت 
(5) و شکنجه ها دید و «ابن حنبل » رئیس یکی از چهار مذهب, تازیانه 
خورد (6) و امام ششم شیعه امامیه پس از آزار و شکنجه بسیار, با سم 
درگذشت (7) و علویین را دسته دسته گردن می زدند يا زنده زنده دفن 
می کردند يا لای دیوار يا زیر ابنیه دولتی که اراد 


«هارون < خلیفه عباسی که دز زمان وی امیراطوری اسلامی به اوج 
قدرت و وسعت خود زبییده بود و گاهی خلیفه به خورشید تا مد و6۶ 

۱ ۱ ۹ ای که 
از ملک من بیرون است نخواهی تابید! از طرفی لشکریان وی در خاور و 
باختر جهان پیش می رفتند ولی از طرفی در جسر بغداد که در چند قدمی 
قصر خلیفه بود, بی اطلاع و بی اجازه خليفه, مامور گذاشته از عابرین حق 
عبور می گرفتند, حتی روزی خود خلیفه که می خواست از جسر عبور کند, 
جلویش را گرفته حق العبور مطالبه کردند! (8) یک مغنی با خواندن دو 
بیت شهوت انگیز, «آمین » خلیفه عباسی را سر 


شهوت اورد. امین سه میلیون درهم نقره به وی بخشید. مغنی از شادی 
خود را به قدم خلیفه انداخته گفت: يا امیر المومنین ! این همه پول را به 
ی اس ای ای ار ها را 
ناحیه ناشناخته کشور می گیریم !! (9) ثروت سرسام آوری که همه ساله 
از اقطار کشورهای اسلامی به عنوان بیت المال مسلمین به دار الخلافه 
سرازیر می شد. به مصرف هوسرانی و حقکشی خلیفه وقت می رسید, 
شماره کنیزان پریوش ودختران و پسران زیبا در دربار خلفای عباسی به 


تغییری نذا 1 بیدادگری وی 0 


پی نوشتها 


دٍ 
2 - تاريخ یعقوبی, ج 3, ص 86. مروج الذهب, ج 3 ص 268. 

3 - تاریخ یعقوبی, ج 3, ص 86. مروج الذهب ج 3, ص 270. 

4 - تاریخ یعقوبی, ج 3, ص 91 - 96. تاریخ ابی الفداء ج 1, ص 212. 
5 - تاریخ ابی الفداء ج ۰2 ص 6. 

6 - تاریخ یعقوبی, ج 3, ص 198. تاریخ ابی الفداءء جح 2, ص د3د. 

7 - بحار, ج 12, احوالات حضرت صادق (ع). 

8 - قصه جسر بغداد. 

9 - آغانی ابی الفرج. قصه امین. 
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شیعه در قرن سوم هجری 


شیعه در قرن سوم هجری 


با شروع قرن سوم. شیعه نفس تازه ای کشید و سبب آن اولا: اين بود که 
کتب فلسفی و علمی بسیاری از زبان یونانی و سریانی و غير انها به زبان 
عربی ترجمه شد و مردم به تعلیم علوم عقلی و استدلالی هجوم اوردند. 
علاوه بر ان «مامون » خلیفه عباسی (195 - 218) معتزلی مذهب به 
استدلال عقلی در مذهب علاقه مند بود و در نتیجه به تکلم استدلالی در 
ادیان و مذاهب رواح تام و ازادی کامل داده بود و علما و متکلمین شیعه از 
این آزادی استفاده کرده در فعالیت علمی و در تبلیغ مذهب اهل بیت 
فروگذاری نمی کردند (1). 


ولایت عهد داده بود و در اثر ان علویین و دوستان اهل بیت ۳ اندازه ای از 
تعرض اولیای دولت مصون بوده و کم و بیش 


از آزادی بهره مند بودند ولی باز دیری نگذشت که دم برنده شمشیر به 
سوی شیعه برگشت و شیوه فراموش شده گذشتگان به سراغشان آمد, 
خاصور دهان ‏ لاس 2۱۰2۰2 فصو ز کممتصو‌صا با علی < 
شیعیان وی دشمنی خاصی داشت و هم به امروی بود که مزار امام سوم 
شمه انا میم وا ود کون با خای کسان کروته 2 


پی نوشتها 


1 - تواریخ. 
ی ی 
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شیعه در قرن چهارم هجری 


شیعه در قرن چهارم هجری 


در قرن چهارم هجری عواملی به وجود آمد که براي وسعت یافتن تشیع و 
نیرومند شدن شیعه کمک به سزایی می کرد که از ان جمله سستی ارکان 
خلافت بنی عباسی و ظهور پادشاهان «ال بویه » بود. 


پادشاهان «آل بویه » که شیعه بودند, کمال نفوذ را در مرکز خلافت که 
شداد سود ۵ هفحنيخ کر ود هم داشتند (1) و این قدرت قابل قوعه بط 
شیعه اجازه می داد که در برابر مدعیان مذهبی خود که پیوسته به اتکای 
قدرت, خلافت آنان را خرد می کردند. قد علم کرده آزادانه به تبلیغ مذهب 


چنانکه مورخین گفته اند در اين قرن, همه جزیره العرب يا قسمت معظم 
آن بةه استتای شهر‌های بتر ی شیعه بودند و با این وصف برخی از شهرها 
نیز مانند هجر و عمان و صعده در عین حال شیعه بودند. در شهر بصره که 
پیوسته مرکز تسنن بود و با شهر کوفه که مرکز تشیع شمرده می شد 


رقابت مذهبی داشت. عده ای قابل توجه شیعه بودند و همچنین در 
طرابلس و نابلس و طبریه و حلب و هرات. شیعه بسیار بود و اهواز و 
سواحل خلیج فارس از ایران نیز مذهب شیعه رواج داشت (2). 


در آغاز اين قرن بود که «ناصر اطروش » پس از سالها تبلیغ که در شمال 
ایران به عمل آورد به ناحیه طبرستان استیلا یافت و سلطنت تاسیس کرد 
کاواس ویس اش رن رود ی 
سالها در طبرستان سلطنت کرده بود (3). 


در این قرن؛: فا طمیین 


که اسماعیلی بودند به مصر دست افتند و سلطنت دامنه داری (296 - 
7 تشکیل دادند (4). 


بسیار اتفاق می افتاد که در شهرهای تزر ی مانتد بغداد و بصره و نیشابور 
کشمکش و زد و خورد و مهاجمه هایی میان شیعه و سنی در می گرفت و 
وز برخی. از آنها شیعه غلبه.می کر و از بیتشن می برد 


پی نوشتها 


1 - به تواریخ مراجعه شود. 

2 - الحضاره الاسلامیه, جح 1, ص 97. 

3 - مروج الذهب, ج 4 ص 373. الملل و النحل, ج 1, ص 254. 
4 - تاریخ ابی الفداء جح 2 ص 63 وج 3 ص 50. 
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شیعه در قرن نهم هجری 


از قرن پنجم تا اواخر قرن نهم, شیعه به همان افزایش که در قرن چهارم 
داشت ادامه می داد و پادشاهانی نیز که مذهب شیعه داشتند به وجود 
امده از ز نشیع ترویج می نمودند. 


در اواخر قرن پنجم هجری, دعوت اسماعیلیه در قلاع الموت ريشه انداخت 
و اسماعیلیه نزدیک به یک قرن و نیم در وسط ایران در حال استقلال کامل 
می زیستند (1) و سادات مرعشی در مازندران. سالهای متمادی سلطنت 
کردند (2). 


«شاه خدابنده < از پادشاهان مغول, مذهب شیعه را اختیار کرد و اعقاب او 
از پادشاهان مغول, سالیان دراز در ایران سلطنت کردند و از نشیع تروب 
می کردند و همچنین سلاطین «آق قویونلو و قره قویونلو» که در تبریز 
حکومت می کردند (3) و دامنه حعمرانی شان تا فارس و کرمان کشیده 
می شد و همچنین حکومت فاطمیین نیز سالیان دراز در مصر بر پا بود. 


البته قدرت مذهبی جماعت با پادشاهان وقت تفاوت می کرد چنانکه پس 
از بر چیده شدن بساط فاطمیین و روی کار آمدن سلاطین «آل ایوب », 
صفحه برگشت و شیعه مصر و شامات. آزادی مذهبی را بکلی از دست 
دادند و جمع کثیری از تشیع از دم شمشیر گذشتند (4). 


و اد ان جمله «شهید اول محجمد بن محجمد فکازم ک, کت از نوابغ فقه شیعه, 
سال 786 هجری در دمشق به 


جرم تشیع کشته شد (5) !۱ 


و همچنین شیخ اشراق «شهاب الدین سهروردی » در حلب به جرم فلسفه 
به قتل رسید (6) !۲ 


روی هم رفته در این یدج قرن: شیعه از جهت جمعیت در افزایش و از 
جهت قدرت و آزادی مذهبی؛, تابع موافقت و مخالفت سلاطین وقت بوده 


اند و هرگز در اين مدت. مذهب تشیع در یکی از کشورهای اسلامی, 
مذهب رسمی اعلام نشده بود. 


پی نوشتها 


1 - ر. ک: تواریخ کامل» روضه الصفا و حبیب السیر. 

2 - تاریخ کامل و تاریخ ابی الفداء ج 3. 

3 - تاریخ حبیب السیر. 

4 - تاریخ حبیب السیر و تاریخ ابی الفداء و غیر آنها. 

کع رات تا مرا اعهاع م ول ارات لسن ور 365 
6 - روضات و کتاب مجالس و وفیات الاعیان. 

شیعه در اسلام صفحه 60 

تالیف: علامه سید محمد حسین طباطبایی 


شیعه در قرن دهم تا یازدهم هجری 
شیعه در قرن دهم تا یازدهم هجری 


سال 906 هجری, جوان سیزده ساله ای از خانواده شیخ صفی اردبیلی 
(متوفای 735 هجری) که از مشایخ طریقت در شیعه بود با سیصد نفر 
درویش از مریدان پدرانش به منظور ایجاد یک کشور مستقل و مقتدر 


شیعه از اردبیل قیام کرده شروء به کشور گشایی و بر انداختن آیین ملوک 
الطوایفی ایران نمود و س از جنگهای خونین که با پادشاهان محلی و 
مخصوصا با پادشاهان آل عثمان که زمان امپراطوری عثمانی را در دست 
داشتند, موفق شد که ایران قطعه قطعه را به شکل یک کشور درآورده و 
عذهت هرا ون حا هد حکواست در سس هر 11 پس از در‌گذشت 
شاه اسماعیل صفوی, پادشاهان دیگری از سلسله صفوی تا اواسط قرن 
دوازدهم هجری سلطنت کردند و یکی پس از دیگری رسمیت مذهب شیعه 
امامیه را تایید و تثبیت نمودند, حتی در زمانی که در اوج قدرت بودند 
(زمان شاه عیاس کبین) توانستند وسعت ارضی کشور و آمار جمعیت :را به 
رد نی ره م6 ختقع تع نا در. تابر تقاظ کشورهاه اسلامی 
به همان حال سابق با افزایش 


طبیعی خود باقی بوده است. 
پی نوشتها 


1 - روضه الصفا و حبیب السیر و غیره. 

2 - روضه الصفا و حبیب السیر. 

شیعه در اسلام صفحه 62 

تالیف: علامه سید محمد حسین طباطبایی 
شیعه در قرن دوازده تا چهاردهم هجری 


در سه قرن آخیر, پیشرفت مذهبی شیعه به همان شکل طبیعی سابقش 
بوده است و فعلا که اواخر قرن چهاردهم هجری است تشیع در ایران 
مذهب رسمی عمومی شناخته می شود و همچنین در یمن و در عراق 
اکثریت جمعیت را شیعه تشکیل می دهد و در همه ممالک مسلمان نشین 
جهان, کم و بیش شیعه وجود دارد و روی هم رفته در کشورهای مختلف 
جهان, نزدیک به صد میلیون شیعه زندگی می کند 


شیعه در اسلام صفحه 62 
تشیع در ایران 


پیرامون نفوذ تشیع در ایران 


پیرامون نفوذ تشیع در ایران 


تشیع» در ایران» نه نها به ضورت دقع نبوده: بلکه سبر تدریجی. آن تا 
در ارتباط با رشد «گرایشات شیعی» است., می توان به سیر تدریجی نفوذ 


ار ری وی ی ی ی شیک 
مرحله ی فراتر از مرحله قبل می باشد: 


مرحله اول, در میان «موالی» ایران در عراق. 

مرحله دوم, نفوذ تشبع در بعضی از مناطق مرکزی ایران همچون «قم» . 
مرحله سوم توسعه گرایشات شیعی با روی کار آمدن «بنی عباس» . 
مرحله چهارم, فتح طبرستان به دست «علویان» . 

مرحله پنجم, برپائی حکومت «آل بویه» . 

مرحله ششم. پس از حملات «مغول ها» . 

مرحهل هفتم, روی کار آمدن دولت «صفویه» . 

اگر چنین سیری را در نظر بگیریم و قبول کنیم که زمان این مراحل, 


مجموعا ده قرن بوده است. نمی توان «عوامل نفوذ تشیع» را در یک یا دو 
عامل خلاصه نمود. این به ان دلیل است که 


بوده است و طبعا عکس العمل مردم نیز در قبال مذاهب و فرق, مختلف و 


از اين رو می بایست حداقل, هر مرحله را بطور «نسبی» جدای از مراحل 
دیگر در نظر گرفته, و شرائط خاصی که از ابعاد مختلف بر ان مرجله 
حاکم بوده به حساب آورد. این «ساده انگاری» ی 
زا با اشتاره مه بی: وه قضیه. که. انهم معلوم: تینشت: ضصحت داد بادخی 


۰ بعنوان مثال ما نمی توانیم وضعیت روحی و فرهنگی و نیز قابلیت های 
مردمی را که در سال 6 هجری مغلوب شده اند, با مردمی که صد سال 
داز آن ند نمی کردم آزد: برابر بدانیم. قطعا مردمی که در قرن پنجم 
هجری در ایران زیست می کرده اند با کسانی که مورد حمله اعراب 
مسلمان قرار گرفته بودند» تفاوت بسیار داشتند. وجود انگیزه های قوف 
ذر. فیان:. آنهاه. ستری <نرولی» داشته. و یا فحت تأثیر تعالیم اسلامی 
«تعدیل» شده است. در این صورت, عکس العمل انها در قبال فرق 
مختلف, بایستی تغییر کند. اگر روزگاری انها مورد هجوم «بنی امیه» بوده 
اند. طبعا روزگاری نیز خود, «بنی عباس» را بر سر کار آوردند. و زمانی, 
حکومت مستقل تشکیل دادند. و حتی حاکم بر بغداد شدند. روشن است 
که اگر این شرائط مختلف در نظر گرفته نشود, چه اشتباهات فراوانی در 
«نتیجه گیری» بوجود خواهد آمد. 


مردم ایران, روزگاری گرایششان به تشیع قوی شد که حاکم بر بغداد 
شدند. 


(زمان آل نویه ).و زمانی: این گرایتشن‌ردشر عت یافت: که 


مفوالان نو اهاط دنه و این ری ان ات حه اوای با ان 
توجیه دارد که انان به جهت ظلم و ستمی که از سوی بنی امیه و حکام خود 
کامه بر ایشان می رفت و زیر فشار بودند و نیز می خواستند تحت نام 
اسلام (اما : نه اسلام خلفاء) مبارزه کتند: تنشیع را برگزیدند؟ 


با این توضیحات., چاره ای نداریم کج ازگه به این محققین که کار خود را 
«ساده» کرده (1) و با سخنی سخیف. ساختمانی عظیم بنا می کنند 
بگوئیم, یکبار دیگر باید در این باره یعنی: «ترسیم سیر تدریجی نفوذ تشیع 
ور انران سوام مربوظ به ان تأمل کنند ! 


هآ افراد با مطرح کردن زمینه های فرهنگی مردم ایران در قرن اول 
تحلیل و توجیه می کنند. 


در عین حال, بسیاری از مسائل جزئی که تأثیر کلی در نفوذ تشیع داشته و 
چنین تأثیری در قرون بعد صورت گرفته, غافل مانده اند. برای یک «تحقیق 
روشن». می بایست تاریخ دقیق نفوذ تشیع در شهرها و مناطق مختلف, 
ذکر شود و تا انجا که امکان دارد. مسائل خاص هر یک از ان دوره ها, مورد 
بحث قرار گیرد. 


البته مسائل عمده فرهنگی یک ملت نیز در مجموع, قابل توجه بوده و 
طبیعی است که به هر حال ملتی که قرنها با «فرهنگ خاصی» خو گرفته تا 
متا و اتظ ان ان دل بکند. مخت دواضق آن یکی :یه نتفر هنی جدید: بر 
جامعه و برخورد آن با فرهنگ پیشین دارد این برخورد از طرف اسلام 
محکم بود در عين حال, برگزاری بعضی 


از جشن های جاهلی ايران نشانگر بقای «آثار فرهنگی» گذشته محسوب 
می شد. در قرون اولیه اين جشنها, هم در میان مسلمانان ایرانی «سنی» 
و هم کسانی که گرایشات «شیعی» داشتند, وجود داشت. علاوه بر اين در 
بین عربها نیز مشهود بود, بطوریکه بنی امیه داستان رستم و سهراب را 
زنده کردند (2) و يا دیگر خلفای اموی و عباسی, مراسم عید نوروز, جشن 
مهرگان و آداب و رسوم ایرانی را برگزار کرده و از بسیاری از رسوم 
ساسانی استقبال نمودند (3). 


توجه به این مسائل فرهنگی در یک وجه کلی, می تواند خطوطی را در 
سراسر تاریخ ایران ترسیم کند. بطوریکه تا اندازه ای بعنوان یک «محور» 
برای ارزیابی «تحولات فکری و فرهنگی» می تواند مورد توجه قرار گیرد. 
اما معمولا می بایست در این باره دقت ژیافت به. عمل. آید و جانس ای 
مسائل بطور دقیق روشن گردد, نه اینکه تحت عناوین کلی و يا به جهت 
حضور سطحی آنها در ظواهر, نتایج گسترده گرفته شود. 


۰ 1 ر. ک. برای نمونه: روند نهضتهای ملی و اسلامی در ایران اثر انصاف 
بور. 

2 رازی, نقص ص. 67 

3 رک جعفریان. تحقیقی کوتاه پیرامون رابطه تشیع و ایران ص 66,. 67 
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رسول جعفریان 


بطور قطع می توان گفت: شهر قم, اولین مرکز تشیع در ایران بوده است. 
زیرا| سابقه تشیع آن به ربع آخر قرن اول هجری, باز می گردد و تا آن 


موقع, ایران هنوز گرفتا ر کشمکش بین پذیرش اسلام و باقی ماندن بر دین 
آباء و اخدادی خود نون آما قمه خشی مذهبی خوه را بر کرندم نود 


در مورد اینکه آیا قم یک شهر اسلامی است و يا اینکه قبل از اسلام نیز 
وجود داشته, 1 زیادی گفته شده است. «حموی» آنرا یک شهر 


اما کسان دیگری, آنرا شهری «قدیمی» دانسته و ادله ای نیز ارائه کرده 
اند. ادله ای که دیگران به نقد و بررسی انها نشسته اند (2) و اینجا جای 


از مجموع حوادث مربوط به نفوذ اعراب ب اشعری در این منطقه که راوی 
اصلی أن «مولف تاریخ قم»> است, چنین بر می آید که گروههایی از 
عجمان در این منطقه می زیستند. آها اواش‌سسسی اه فجن اما وا ان 
نقطه بیرون کرده و از بین برده اند (3). 


عربهایی که به این منطقه آمدند از «اشعری ها» بودند که اصل آنها از 
مناطق وت حجاز بود. و پس از آمدن «آبو موسی اشعری» به مدینه, 
کسان دیگری نیز از جنوب جزیره به مدینه آمده و پس از نفود اسلام به 
عراق؛ در کوفه سکنی گزیدند. 


از قبیله «مذحج» و پس از آن, اشعری ها بودند (4). 


در همین زمینه روایاتی نیز وجود دارد که حاکی از وجود عربها حتی قبل از 
اشعری ها در قم است. در روایتی آمده که گروهی از موالی ابن عباس در 
نیمه اول قرن اول هجری به قم آمدند و در آنجا ساکن شدند. همچنین 
گفته شده که بعد از قیام مختار در سال 67 گروهی از بنی اسد به قم 
مهاجرت کردند. و در آنجا ساکن گردیدند. همینطور اشاره به آمدن بنی 
مذحح و قیس نیز قبل از اشعری به اين منطقه شده است (د). 


یکی از اولین اجداد کسانی که از اشعری ها به قم آمدند (6) «سائب بن 
مالک اشعری» بوده است. بنا به نقل «کلبی» او در کوفه, «شیخ شیعه» 


بوده است. 


گرایش شیعی او در حد یک «تشیع اعتقادی» بوده و لذا از «عبد الله بن 
مطیع» والی «عبد الله بن زبیر» می خواهد تا «سیره علی (ع)» را در بین 
انها اجراء کند (7), او پس از خروح مختار که به دفاع از خون حسین (ع)؛ 
قیام کرده بود به او می پیوندند. و تا اخرین لحظات در کنار مختار, باقی 
می ماند تا اینکه به شهادت می رسد (8). 

با این مقدمات, تشیع در خانواده آنها وجود داشته است. طبعا روحیه ضد 
«اموی» نیز در آنها بسیار شدید بوده. بعدها وقتی «عبد الرحمن بن 
اشعت» بر علیه حجاح شوریده (9), «احوص» پسر مالک بن سائب نیز در 


میان. آنها بوذ و ذشتتگیر اند 
اما بعدها, «عبد الله» برادر «احوص» وساطت کرده, او را آزاد ساخت. 


اد انجا که زضیتهة دستگیری مخدد آوودیکر ترآدرش 


وجود داشت. آنها تصمیم گرفتند تا خود را از «عراق» دور کنند. و به نقطه 
دیگری که دور از دسترس «حجاج» باشد بروند. 


ا‌اخباز: تار خی ین بر مایق کهانها به فصد «اضتمان > که پذست: | ده 
موسی آشعری» فتح شده بود, حرکت کردند. اما در منطقه «قم» ساکن 
شدند. ابتدا با اهالی آن منطقه کنار آمده, اما پس از مدتی در یک درگیری, 
بر انان فاثق شدند. بدین شکل. شهر قم با وجود یک سری اعراب اشعری 
که گرایش شدید شیعی داشتند. پایه گذاری شد. در کنار آنها قطعا 
ایرانیانی نیز وجود داشته و پا بعدا امده اند. 


بطوریکه حتی بنا به نوشته «ابن حوقل» زبان آنهاء پس از مدتی به فارسی 
تبدیل شده است (10). 


«حموی» می نویسد. اولین کسی که از اعراب بدین شهر آمد, «عبد الله 
بن سعد» بود. او پسری داشت که در کوفه تربیت شده و از انجا به قم 
منتقل شدم بود. او بر مذهب «امامیه» بوده و کسی است که تنشیع را 
بدان نقطه اورده بطوریکه حلی یک سبی بنیز در انجا وجود نداشت (11). 


مولف تاریخ قم در این باره می نویسد: اینان اولین کسانی بودند که تشیع 
را به صورت علنی اظهار کردند. در صورتیکه تا ان موقع, هنوز در منطقه 
ای دیگر. چنین اظهار علنی صورت نگرفته بوده است (12). او در جای 
دیگر می نویسد: «.. دیگر از مفاخر ایشان «اشعری ها» انکه: «موسی بن 
عبد الله سعد اشعری» به قم ابتداء کرد به اظهار مذهب شیعه تا دیگران 
از اهل قم بدو اقتدا کرده و اظهار مذهب شیعه کردند» (13) بعد از او, 
تشیع در این خاندان 


یبن بم غیق الا نان زیاد بودم ه اک آها از صاهاع وه مرفیط بااکنه 
(ع) بوده اند (14). 


کشی نیز روایات متعددی از ملاقات عمران بن عبدالله بن سعد و نیز 
عیسی بن عبد الله را با امام صادق علیه السلام نقل کرده است (15). 


چنانچه از عبارات «حموی» بدست می آید اولین شیعه اين دیار. یک 
«شیعه امامی» بود. و این اصطلاح, همان پذیرش تشیع «اثنی عشری» 
اش ها ات ار اه ای را ی هس ار ایا 
بگونه ای که خود تحقیق کرده و علائم امام بعدی را شناسائی می کردند, 
به امام جدید پیوند می خوردند. و تا زمان اتمام غیبت صغری به طور مرتب 
در ارتباط با نمایندگان حضرت صاحب الأمر (ع) بودند. 


در نشان دادن این نوع تشیع در قم, برسی دو قسمت می تواند ما را یاری 
کند: 


الف ارتباط آنها با اثمه: در بیان ارتباط قمی ها (البته همان اشعری ها 
بودند که کم کم به قمی شهرت یافتند (16) همین بس که تعداد کثیری از 
انها به عنوان صحابی ائمه در کتب رجالی شیعه. معرفی شده اند (17). 
یکی از انان «یونس بن عبد الرحمن» است که «ابن شاذان» از «ابن 
المهتدی» نقل می کند: او بهترین فرد قمی است که او دیده است. او 
وکیل امام رضا علیه السلام بوده و هنگامی که «ابن المهتدی» از امام می 


کتب حدیت, ذکر شده است. این روایات, به اندازه ای است که اگر بتوان 
تقداوی. نز اما راک شنت هر کر تفی. همان عامی انا را رد کرد. در 
روایاتی از قول امام صادق علیه السلام. قم به عنوان ملجاً و پناهگاه 
شیعیان, شمرده شده است (19). این مطلب., بسیار طبیعی , جه ار ترا 


رلسد. 


ب توجه به دوری قم از مرکز خلافت و نیز رواج تشیع در آن, براحتی می 
توانسته, پناهگاهی برای یاران ائمه باشد. تابید شیعیان قم از ناحیه امام 
صادق (ع), تا حد ود زیادی بمنزله تأیید «تفکر» 1 دیار است. 


در روایت دیگری از امام صادق (ع) آمده: «قم بلدنا و بلد شیعتنا» (20) و 
در روایت دیگر آمده: «و ان لنا حرما و هو بلده قم» (21) و باز آمده «اهل 
قم, انصار نا» (22) همچنین»؛ , از شیعیان خواسته شده که در موقع شیوع 
فتنه های بنی عباس به کوفه و نیز به قم و حوالی ان بروند, زیرا: «فی قم 
شیعتنا و موالینا» (23) در روایت دیگری قم به نام «کوفه صفغیره؟ٍ (24 
نامیده شده است. از روایات چندی نیز بدست می آید که ارتباط آنها به 
مرور زمان با ائمه, گسترده تر می شده است. از امام عسکری (ع( نقل 
شده است که برای انها و مردم «ابه», نامه نوشته و برای انان ارزوی 
هدایت الهی کرده اند. (25) از امام جواد ع) نیز در پاسخ نامه «علی بن 
مهزیار», نامه ای نقل شده که آنحضرت از گرفتاری مردم قم , آگاه شده و 
دعا فرموده است: «خداوند, مردم قم را از اين گرفتاری آزاد گرداند» 
(26). 


همچنین نقل شده است که: «حسین بن روح». یکی از نواب (امام زمان 


(ع)), به گروهی از فقهای قم, نامه نوشته و در نامه مطالبی را عنوان 
نمودم است. انگاه از آنها خواسته استت. که بینند. چه. مقداز با مطالب آن 
مخالفند. آنها پس از مطالعه. اظهار داشته اند که تنها در یک مورد جزئی, 
نظر دیگری داشته اند (27). بدین شکل, هماهنگی آنها با ائمه, کاملا 
مشهود است. از روایات دیگری, چنین, ندشنت. من. آید که آنها با حضرت 
رضاأ علیه السلام, رفت و آمد داشته اند (28). همچنین آمده است که آنها, 
اولین کسانی بوده اند که برای ائمه (ع), خمس فرستاده اند (29). شیخ 
«قوام اسلامی» با توسل به روایات؛ 13 مورد فضیلت برای قم و اهالی 
آن, ذکر کرده است (30). در یکی از مصادر اهل سنت نیز آمده است که 
«ابو موسی اشعری» از علی (ع) در مورد بهترین مناطق در موقع فتنه 
پرسش کرد امام (ع) در پاسخ, منطقه «جبل » را ذکر کرده و پس از ان 
خراسان و در نهایت, منطقه قم را بهترین محل معرفی کرده است (31). 
( روایت دیگری نیز امده است: «لو لا القمیون لضاع الدین» (32) یعنی. 
اگر قمی ها نبودند, دین از بين می رقت. 


قمی, نزد امام صادق (ع) نقل کرده است (33). 


شاهد دیگری که می تواند در مورد تشیع «آثنی عشری» قمی ها مورد 
استقاده قرار گیرد, اظهارات جغرافی دانها در مورد عقائد مردم قم است. 
«قزوینی» در مورد عقیده مذهبی آنها می نویسد: «اهلها شیعه غالیه جدا» 
که این تعبیر. برای تشیع اعتقادی به کار می رود (34). او داستانی را نقل 
می کند که نشان می دهد 


حتی یک سنی نیز در این شهر وجود نداشته است. 


.)35( 


«بلخی» نیز نوشته است که اهل قم. همگی شیعه و غالب آنا «عرب» 
هستند (36). «ابن حوقل» نیز نوشته است که مذهب غالب بر قم, تشیع 
است (37) و در عبارت دیگری نوشته: : «و جمیع اهل قم شیعه هستند. 3 
فریب کسی را نمی خورند. 


زبان آنها نیز فارسی است» (38). 


«مستوفی» (720 ۰. ق) نوشته است: «مردم آنجاء, شیعه آثنی عشری اند. 
و بغایت متعصب» (39) از روایت تاریخی دیگری بدست می آید که مذهب 
آنها «رفض» بوده که همان تشیع امامی است (40 «أبو الفداء۶» نیز می 
نویسد: قم را در سال 83 هجری «عبد الله بن سعدان» و «احوص» و 
«اسحاق» و «نعیم» و ... بنا کردند و «موسی» پسر «عبد الله بن 
سعدان» تشیع را در آن دیار. اشکار ساخت (1). مولف «حدود العالم» 
تین به تشیع آنها اشاره. کردم است. (42),-<«فاضی تور الله*: نیز توشته 
است: بلده قم, شهری عظیم و بلده ای کریم و از جمله بلادی است که 
هميشه, دار المومنین بوده. بسیاری از اکابر و افاضل و مجتهدان شیعه 
امامیه از آنجا برخاسته اند (43) «آدم متز» نیز شهر قم را بعنوان یکی از 
شهرهای مهم شیعی, ذکر کرده است (44). ور یار یی هار تن این 
مضمون وجود دارد. (45) عبارات فوق. نشان می دهد که مذهب این شهر, 
تشیع و انهم از نوع تشیع آثنی عشری است. این عبارات در عین حال. 
نشان می دهد که در قرون مختلف, مذهب این شهر تغییر نکرده و این 


نویسندگان در قرون متمادی, چنین گرایشی را تأیید کرده اند. 


هر کس در هر کجا اسمی از قم می شنید, بدنبال آن شیعه در ذهنش 
تداع می.شد. از انشا که اضمهان.ق کم و نقطه معایال یکدیکر نودنه بین 
آن درگیری وجود داشت. اسم قم برای انهاء دردناک بود. در حکایتی 

که مردی رای یکی را پرسید: از کدام شهری؟ گفت: من از شهر 
دندان کنان ! : مرد فرومانده گفت: معنی؛ تن نیست. ره معنی 
1 است که تا من گویم: از قم, جویی ‏ آه ! زیر| ذکر مذهب. بی فایده 
باشد. که قمی الا شیعی نباشد. و الا رافضیش نخوانند ! (۸46) 


قم و خلفاء 


ان نا که ان نویه بکارعه رایس شسعی دنت قمی عاست «ه 
حکومت خلفا تن دهد. اما بناچار. می بایست چنین می کرد. در عین حال. 


آنها در دادن «خراج»» کوتاهی می کردند. و بارها, مورد آزار و اذیت قرار 
گرفتند. مولف «تاریخ قم» در این مورد می نویسد: « ... اهل قم, دراویش 
حالند. و بوقت ادراک ارتفاع غلات. بر می دارند. و از ادای خراج تقاعد می 
نمایند و تکاسل و تهاون می کنند» (47). و در عبارت دیگری آمده که: « 
۰ همت قوم و غرض ایشان, پیوسته در کسر خراج بوده است. پس از این 
جهت, بارها ایشان را به سبب خراج بلاد, هلاکت رسید. اول انک: نافرمانی 
کرند, و عاملان مامون را فرمان نبردند. و عصیان کردند. ۳ اينکه مامون, 
«علی بن هشام» را با خیلی تمام, بدیشان فرستاد تا ایشان را بکشت. و 
خراب کرد. و مالی بسیار جمع کرد (48). دیگر در خلافت «معتصم» .. 


تا معتصم علی بن عیسی را با لشگری چند, بر سر ایشان فرستاد تا ایشان 
را خراب گردانید .. . پس همچنین در خلافت «مستعین» و واقع شدن فتنه 
میان او و «هعتز» امتناع کردند, از ادای خراج: و بسن از آن: چند سال دیگز 
که مستعین. مفلح ترکی را بفرستاد تا کوشش کرد و مال بسیار جمع کرد. 
پس از آن در خلافت معتمدء مدت چند سال عصیان کردند.. سپس همچنین 
نافرمانی کردند در خلافت معتضد و عاملان او را غارت کردند» (49). در 
مورد دیگری نقل شده. ولاتی که از طرف خلفا به قم می آمدند, در داخل 
شهر, ساکن نمی شدند. این مسئله, اختمالا بدلیل برین نها از کشته شندن 
نوده اسشتت, کویا قیل. ار اه تمونه هانی.در. ابر رانطه وجون داشته انست.: 
(50) از قول یکی از حکام نقل شده ماء مدت چند سال بقم والی و عامل 
بودیم نظر ما بر هیچ زنی نیامد (1ظ). 


در یک خبر تاریخی نیز آمده است که در طول تغییر حاکمیت «بنی امیه» به 
«بنی عباس» از انجا که امر مشتبه بوده, هنوز روشن نبود, چه کسانی بر 
سیر کار خواهته ام (علون باس عاس) عم ها و حقانل نی «رتاه 
اموی», مقاومت کردند. هر چند شکست خوردند (52) 


از روایت دیگری نیز چنین استفاده می شود که آنها در مورد «طاعه 
السلطان», با دیگران تفاوت داشته و کوتاهی می کردند ! (53) 


هنگامی نیز که «ابو السرایا» به نام یکی از «علویین» (ابن طباطبا) قیام 
کرد و پس از رحلت «ابن طباطبا» با شخصی به نام محمد بن زید بیعت 


کرد, «حسن بن سهل» وزیر مامون. «هرثمه بن اعین» را به 


سراغ او فرستاد. در جنگی که بین آنها درگیر شد. ابو السرایا» شکست 
خورد. در همین موقع گروهی از مردم قم به حمایت از «ابو السرایا» 
آمدند. بنا به گزارش بلاذری», یاران «هرثمه» با دیدن قمی ها, بر خود 
لرزیدند. و پس از ان, مدتها طول کشید تا شورش فروکش کرده و «ابو 
السرایا» به جانب بصره رفت (54) 


خلفا نیز به همین جهت و به خصوص بخاطر عناد با اهل سنت (ع), سعی 
می کردند تا افرادی ۳ که انحراف زیادی از اهل بیت (ع) دارند به عنوان 
این شهر بگمارند. (55) آنها در مقابل واکنش نشان می دادند. نقل شده: 
احل قم زر رهان عضی از خلها عاسی اه اطاعت حائم اما نمودن: هر 
کتیر را بعکومت اسان فرستادند با اه معا ناه و محازنه کردند ب آخر 
سر ایشان فرستادند. چون ناصر الدوله نزدیک قم رسید. اعیان آنجا با 
تحف و هدایا از وی استقبال کردند. و گفتند: ما به حکومت غیر مذهب خود, 
راضی نبودیم. و الحال که تو امدی, بالطوع و الرغبه, امتثال حکم تو می 
کنیم. (56). 


طالبی ها و قم 


فشاری که از ناحیه خلفای اموی و بیشتر از آن, عباسی به طالبی ها وارد 
آمد, آنها را مجبور کرد تا به مشرق پناهنده شوند. شهرهای مختلفی در 
اتزان از شمال. تا جتوب: ماوای انها شدم بود. در آین.میان. چتذ شهر به 
جهات خاصی, بیشترین تعداد را پذیرفته بود. شهر قم. یکی از اين شهرها 
است. طبعا چنین شهری با اعتقادات شیعی, براحتی از این افراد استقبال 
می نمود. از خود امام صادق 


(ع) نیز تقل شده نود که قم, ملجا و بناهگاه شیعیان ماست (57). به گفته 
«خوانساری», تنها دو شهر است که بیشتر از همه جا, , مدفن اولاد ائمه (ع) 
است: یکی, شهر ری و دیگری, قم. هر چند در سایر بلاد نیز از جمله 
شیراز, اصفهان و کاشان؛ مقبره هائی به چشم می خورد (58). اهمیت قم 
به اندازه ای بود که وقتی «فاطمه بنت موسی بن جعفر (ع)» از طریق 
مناطق مرکزی ایران عازم خراسان بود. در ساوه مریض گشت پرسید: 
«میان من و شهر قم. چقدر مسافت است؟» گفتند: ده فرسخ است. خادم 
خود را فرمود که او را بردارد و به قم ببرد, خادم, او را به قم آورد. و آن 
بانو, در سرای «موسی بن خزرج بن سعد اشعری» فرود امد (59). 


برای مردم این شهر «شیعه مدذهب», بسیا ر جالب بود که کته از علویین 
در آن شهر قدم گذارد. آنان نه تنها نسبت به علویین؛ بلکه نسبت به 
متعلقات آنها, بسیار علاقمند بودند. یک بار وقتی «دعبل خزاعی» جبه ای 


از امام رضاأ (ع( به پاس اشعارش گرفته هدن تیف اه آنها با اصرار 
جبه را از او گرفتند (60). 


تال دود که دافم کتان وی را ال کرومتیا نس کار 


«مقبره فاطمه بنت موسی بن جعفر», حدود 20 نفر از علویین؛ مدفون 
گردیده بودند. 


صرفنظر از آن که کسان دیگری از آنها در جای دیگر اين شهر, به خاک 
سپرده شده بودند. قبر حضرت فاطمه معصومه (ع), بنا به اظهارات. 
رازی. مورد زیارت خاص و عام بوده است. «و اهل قم بزیارت فاطمه بنت 
موسی بن جعفر (ع) 


که ملوک و امراء عالم حنیفی و شفعوی بزیارت آن تربت تقرب نمایند» 
(61). 


قم و عالمان شیعه 


ی ی ی 7 بیت (ع) در این شهر, بسیار 
گسترده و زیاد باشد تا جایی که از ها 
«یونس بن عبد الرحمن» (62) و «زکریا بن آدم»: قمی بوده اند. پس از 
انکه شهر کوفه به عنوان اولین مرکز شیعی, نفوذ خود را بتدریج از دست 
داد, احادیث اهل بیت (ع) به قم انتقال یافت (63). و این شهر. محفل 
محدئین شیعه گردید. لذاست که «حسین بن سعید اهوازی» و برادرش. 
ابتدا به اهواز و از آنجا به قم می ایند (64). نمونه های این افراد, زیاد 
هستند (65). 


مردم قم نیز که نیاز بدین علوم داشتند. خود در پی علمای شیعی رفته و از 
انان می خواستند تا بدین شهر بیایند. از جمله, انها «ابو اسحق» مولف 
کتاب مشهور «الغارات» که به اصفهان رفته بود. خواستند تا به قم بیاید 
(66). اما او بدلیل آنکه. اضفهان در «شنی. کری» بسیار شهرت داشت: 
مایل بود تا در ان شهر بماند و احادیث «اهل بیت (ع)» را ترویح کند. 


بسیاری از علمای مشهور شیعه از این شهر بوده و با ذ آن: نشو و نمای 
علمی يافته اند. از جمله انها «ابن بابویه قمی» است که در اصطلاح 
نجاشی «شیخ القمیین فی عصره و متقدمهم و فقیهم» می باشد (67). 
یعنی: بزرگ اهل قم در زمان خویش, پیشو| و فقیه ایشان. 


«شیحخ صدوق» ند نیز از جمله علمای ۱ شیعه است که از این شهر 
است. تک از 0 سعی کرده / با ناویلاتی, مرحوم کته 


و شیخ طوسی (68) را نیز قمی معرفی کند. حتی با توسل به تعبیری از 
ابن شهر اشوب, شیخ مفید نیز «قمی» خوانده شده است (69). ظاهرا 
گفته های او, نمی تواند چپزی را ثابت کند. جز آنکه: به تعبیر خود موّلف 
که: «هر کس مایل است. آنان را به شهر خود نسبت دهد.», نگارنده هم از 
همین سنت تعبیر کرده است. او نمی خواسته. بحث خود را استدلالی 


در هر صورت, مسلم است که این شهر, محفلی برای محدئین شیعه بوده 
انست: و دیگران او آن: انتظان داشعه اند که اجادیت جربوط بة, اهل؛بیت 
(ع) را در آنجا بیابند. مأمون از «ریان بن لت 2 می خواهد ی در 
کند. اما احادیئی بل تفت تر از آنچه از خلیفه در این با شنیده, ندارد ! 
فامخن با تعجب از این امر, می گوید: «لقد هممت ان اجعل اهل کم 
شعاری و دثاری» (70) یعنی: سعی داشتم, اهل قم را گلوی خویش سازم ! 


از بعضی از روایات تاریخی بدست می آید که علمای قم در مشی مدذهبی 
خود, عقائد غلو آمیز را رد می کرده اند. آنها در اين مورد, آنقدر سخت گیر 
بودند که گاهی زیاد از حد در این باره. اصرار داشته اند. در سال 255 
«احمد بن محمد بن عیسی». یکی از محدئین معروف قم, تعدادی از روات 
را به جرم نقل روایات غلو امیز از قم تبعید کرد (71). البته بعدها عقیده 
«احمد بن محمد بن عیسی», راجع به تعدادی از آنها تغییر نمود. افراد 
خارج شده, عبارت بودند از «عبد الرحمن بن حماد. ابو القاسم کوفی 
صیرفی» که 


البته «احمد» از اوء معذرت خواهی کرد. و در تشییع جنازه او نیز شرکت 
جست (72). «محمد بن اورمه ابو جعفر القمی» نیز متهم به غلو شد. 
(73) از جمله این افراد «محمد بن موسی» است (74). «احمد بن محمد 
بن خالد برقی», تک از محدثین مشهور شیعی از جمله این افراد است که 
بعدا به قم, بازگشت داده شد (75). «محمد بن عیسی همدانی» نیز متهم 
به غلو شده و تضعیف گردید (76). «حسین بن عبد الله محرر» نیز از 
جمله اخراج شدگان بوده است (77). همچنین. «سهل بن زیاد» از قم 
اخراج شده ون از آن به ری رفته است. (78/) این تضعیف ها چندان 
مورد توجه قرار نگرفته است. مگر در مورد افرادی که از طرق دیگر نیز 
تضعیف شده اند. در یک مورد. «خوارزمی» با متهم کردن قمی ها به تشبیه 
(79), اینطور وانمود کرد که آنهاء بعضی از روایات تشبیه را ذکر می کرده 
اند. چنانکه در مورد «کاشان» آمده است: و الغالب علیه الحشو» (60) 
که بیشتر اشاره به اتکای آنها بر احادیث و ظواهر آن دارد. اين دو اتهام, 
بی شباهت به یکدیگر نیستند. اما با توجه به مواردی که در سخت گیری 
قمی ها نسبت به مسئله «غلات» داشتیم, این ی دروعغ است که در قم, 
فرفه ای به نام «غرابیه» وجود داشت و معتقد بوده اند که ارت فقط به 
دختر می رسد. گفته شده: وقتی یک قاضی, حکم کرد که دختر نصف پسر 
ارث می برد, او را تهدید به قتل کردند (61). فقه شیعه که اکثریت علمای 
ان از قم و یا در قم بوده اند, خلاف این مطلب را گواهی می دهد. و لذا 


تآثیر تشیع قم بر سایر مناطق 


با توجه به عقائد مدهبی سایر شهرهای اطراف این شهر, بخوبی می توان 
حدس زد که تشیع از این ناحیه, بدان شهرها سرا یت کرده است. و البته با 
توجه به قوت علمای این شهر, این مسئله براحتی قابل پذیرش است. 


«آوه» يا «آبه» یکی از شهرهاست که گرایش شیعی شدیدی داشته و لذا 
با اهالی «ساوه» که در «تسنن». تعصب داشته اند, هميشه درگیر بوده 
اس. حموی با اشاره به جنگ دائمی بین انها از «میمندی» شعری نقل می 
کند که دلالت بر تشیع اهالی «آبه» دارد (82). «قزوینی» نیز نوشته است 
که «اهل آبه کلهم شیعیه» (83) یعنی: مردم ۳ سین شیعه اند. 
«مستوفی» نیز نوشته است که اهالی خود ساوه. سنی مذهب اند. اما 
تمام دهات اطراف ان شیعه اثنی عشری می باشند (64). «شیح 
طوسی» روایت ت کرده که یک زن از اهالی «آبه», خواست تا 300 دینار 
پول خود را با دست خود به ابو القاسم بن روح بدهد. و لذا نزد او آمد و 
پول را بدو داد (85). امام عسگری (ع) نیز آنها را مورد توجه قرار داده 
است (86). یکی دیگر از اين شهرها, «کاشان» است. قزوینی در مورد ان 
می نویسد: «اهلها شیعه امامیه غالیه جدا» اهالی آن. شیعه غالی امامی 
هستند. پس از ان اشاره به سنت مرسوم در این شهر ها در مورد انتظار 
حضرت مهدی. عجل الله تعالی فرجه می کند (87). «حموی» نیز نوشته 
که «اهلها کلهم شیعه امامیه» (88). مستوفی نیز نوشته است: «مردم 
شیعه مذهب اند. و اکثرشان. حکیم وضع و لطیف طبع و در انجا جهال و 
بطال, کمتر باشند.» (89) «ماهاباد». 


یکی از قریه های بزرگ اطراف کاشان نیز شیعه امامی بوده است (90). 
گفته: رشردن : قبر ابو لوَلوّ, قاتل خلیفه دوم در شهر کاشان است که مقبره 
ای نیز به نام او در این شهر, وجود دارد (91). اما این مطلب. به هیچ روی» 
صحت ندارد. زیرا به اجماع مورخین» او در همان ملسحجد؛ پس از زدن 
ضربت بر عمر, خودکشی کرد. صرفنظر از بعضی از دهات ان که سنی 
بوده اند (9), بعضی از آنها نیز همانگونه که گذشت همچون «ماهاباد». 


شیعه آمامیه بوده اند (93). 
اهالی «فراهان». یکی دیگر از مناطق اطراف قم, شیعه امامیه بوده اند. 


مشتوفین: درباره آنها توشته: < .و مزدض: آن شبعه. آنتی. عشری. آند و 
بغایت متعصب» (94). 


«تفرش» که گاهی «طبرس» نیز بر آن اطلاق شده, جزو همین مناطق 
شیعه نشین اطراف قم است. مستوفی در این باره نوشته: : «مردم آنجاء 
شیعه آثنی عشری بوده و از قدیم الایام, همین مذهب را داشته اند» (95), 
همین مولف از «مرآت البلدان». نقل کرده که: «عمده سکنه تفرش. 
سادات حسینی اند.» گویند: این سادات از حززن مکه جر و بدانجا 
آشته: سکنی گزیده اند. عمده تشیعی که در مناطق جبل (96) بودم, 


احتمالا به جهت تأثیر پدیری از تشیع قم بوده است. 


«علویین» بوده و بواسطه وجود همین افراد (در عین تاثیر پذیری از قم), 
شیم در آنن متاطی شتر دی است.: 


تعلیقات 


۰ 1 حموی, معجم البلدان, ج 4 ص. 397 


2 مرحوم «رشید یاسمی» در مقدمه راهنمای قمر ادله ای آورده اند که 
طواف کته آناز قمه نها راعد کرخه انست.. کنخته نار 


اکتا ریم فد اظراف شهزه عخماتن بووی اند کد‌عدی ای از آنها ۶ 
مدتها پس از ان نیز زردتشتی باقی مانده اند. ر. ی: مقدسی, احسن 
عبد الرفیع حقیقت,؛ تاریخ نهضت های فکری ایرانیان (از ظهور رودکی تا 
او 222 


4 یعقوبی, البلدان چاپ شده با اعلاق النفیسه, ص. 274 


که موی ار هی ی ی ای ماع مها رون 
فی تاریخ قم. سال اول شماره 4 ص. 64 


6۰ تاریخ طبری, ج 4 ض 490, خوادت سال: 66 کامل ابن اثیر ج 4 ض. 
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اريه قماض: 285 
۰ 8 همان مدرک: 09 2.. 290 

۰ 9 مولف تاریخ قم به اشتباه, او را همراه قیام زید بن علی دانسته و بعد 
عنوان کرده که حجاج او را دستگیر کرد. در حالیکه بین این دو جریان 
نزدیک به چهل سال فاصله است. ر. ک: ۱[ ۱۳ 
اطلاع ۳ با استفاده از همین اشتباه, جریان را ؛ به شکل بدتری ذکر 
کرده است ر. ی تاریخ اجتماعی کاشان, ص. ۰ 46 

۰ 1 حموی, معجم البلدان, ج 4 ص 397.. 398 
انمض 21 

ریمض 217 

4 ال شاز مها یه عرش 132 

. 15 رجال کشی ص 332 334 331 ط مشهد. 


یار حصات رخا ره و 190 


کال زا شخب اما مش مان 


اسلامی, محدئین قم را یک جا, گرد آوری کرده که در ضمن, صحابی بودن 
تعداد کثیری از انفا: مشخص شده است ر. 3 قم و قمیین تاریخ تایه 
133 ش. همچنین ناصر الشریعه در تلاشی مشابه آن اسامی محدتین 
را در «تاریخ قم» ذکر کرده و در صفحات 168, 169, 176, 182, 192, 
4 195, 199, 202 آن کتاب به اسامی قمی هائی که صحابی ائمه (ع) 


بوده اند, اشاره شده است. 
رال التخاشیرص اه ملد ظدامرن. 


. 9 بحار الانوار, ج 60 ص 214, 215.. 217 تاریخ قم, ص 99, به عنوان 
نمونه, جد «خالد البرقی» بدست «یوسف بن عمر». کشته می شود. و 


فرزندش عبد الرحمن بهمراهی «خالد برقی» به قم می اید. رجال بحر 
العلوه 1 ی 331 


۰ 0 القمی, سفینه البحار, ج 2 ص. 447 

. 1 همان مدرک ص. 446 رازی 7 کتاب نقض, ص. 196 
۰ المجلسی, بحار. ج 60 ص. 214 

3 سفینه البحار, ج 2 ص. 466 

. 4 شوشتری, مجالس المومنین. ص. 83 


0 25 القمی, الکنی و الالقاب. ۳ 3 ص. 97 چنانکه در روایت دیگری, برای 
اما تفت کرو ای یه اسان هآ یه 


4 6 وا فا خر اسا ‏ ص 0 از کشی ال رن 1 
2 12 


| 7 لش ار ۵0 22 
2 لیف الار 2 ی 247 
تلا یز رین میرن خرن 59 
07 همان: مدز که ض 39 الن: ۸0 


آ القق فض اللدانرض دور 268 
ار ی تایه ی ی 52 

۰ رجال کشی, ص 332.. 33 

یرای ماه ازماخ 


ص. 442 
. 35 المقدسی, احسن التقاسیم «ترجمه فارسی). ج 2 ص. 591 

. 6 احمد بن سهل البخلی, المسالک و الممالک. ص. 201 

۰ ابن حوقل. صوره الارض, ص. 308 

: 38 همان مدرک..ص. 315 

۰ 9 مستوفی, نزهه القلوب. ص 67 ط تهران دنیای کتاب. 

. 40 التنوخی, نشوار المحاضره, ج 8 ص.. 260 

. 1 سیری کوتاه در جغرافیای تاریخی تفرش و آشتیان, ص. 28 

۰ مولف مجهول, حدود العالم ص. 142 کتابخانه طهوری. 

. 43 شوشتری, مجالس المومنین, ج 1 ص. 82 

۰ 4 آدم متز, تمدن اسلام در قرن چهارم. ج 1 ص. 77 

. 45 فقیهی, آل بویه و اوضاع:زمان ایشان؛.ص 451:. 452 

. 46 رازی, نقض, ص. 252 شوشتری. مجالس المومنین, جح 1 ص. 85 

۰ تاریخ قم, ص. 31 

8. بلاذری, فتوح البلدان. ص. 311 النجوم الزاهره, جح 2 ص. 190 

. 49 تاریخ قم. ص 163.. 164 و ر. ک: گنجینه آثار قم, ج 1 ص 159, 
0 ۳ در مورد غارت شهر قم در سال 254 بدست «مفلح» عامل 
عباسیان, رجوع کنید به کامل, ج 7 ص. 189 

و تاره فعض ماو 31 


۰ ر. ک تاریخ قم. ص. 40 


۰ 2 اشیپولر, تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی. ص. 72 
۰ 3 التنوخی, نشوار المحاضره, ج 8 ص. 260 
. 4 بلاذری, انساب الاشراف, ج 2 ص. 267 تصحیح محمودی. 


۰ 5 نمونه آن, «احمد بن عبید الله بن الخاقان» ر. ک: کشف الغمه, ج 2 
۱07 قرف 


مخا لش هم و رای کش اه 
رقم 209 


الجنات, ج 4 ص. 212 

. 59 تاریخ قم, ص. 213 گنجینه آثار قم, ج 1 ص. 382 در روایت دیگری 
که مولف تاریخ قم اورده, گویا موسی بن خزرج از حضرت دعوت نموده که 
به قم بیاید. 

607 قابه الاحتضارم ی 70 الضدوق: غیمن اخبار الرضا رم ار زاص 209 
او-دادند: رخال التخاشی ض. 197 تارب قم مرن 279 

۰ نقض, ص. 589 

۰ رجال کشی, ص. 483 

. 3 رجال النجاشی, ص 13 ط داوری. نویسنده ای نوشته است که مرکز 
نشر حدیث امامیه در قرن سوم از کوفه به قم و خراسان, انتقال پید | 
کرده است. اندیشه های کلامی شیخ مفید. ص. 16 

۰ 64 الطوسی, الفهرست.؛ ص. 59 

. 7 رجال النجاشی, ص. 184 ط داوری. 

. 8 فیض, گنجینه آثار قم ج 1 ص. 265 

, 69 همان جح 1 ص 225,. 233 

۰ عیون اخبار الرضا (ع) ص 151 154 بحار ج 49 ص. 138 

۰ رجال النجاشی, ص. 166 روضات الجنات, ج 1 ص. 44 

:2 هفان مدرک ض :231 232 


۰ شمان »هدرک 234 


«الرد علی الفلات» تقل می کند. 


تال کی رس وه 
ره 


۰ 80 ابن حوقل؛ صوره الارض, ص. 
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. 91 طبقات سبکی, ج 2 ص. 194 به نقل از تاریخ تنمدن اسلامی در قرن 
چهارم. ج 1 ص 77 و. 78 


ی اد ان 31 

و قائله اتبغض اهل آبه*و هم اعلام نظم و الکتابه 
فقلت: الیک عنی ان مثلی*یعادی کل من عادی الصحابه 
ترجمه: 


کشی: گفته آبا در حالیکة انتالی آبه از بزرکان نظم.و کنانت ,خشته نو 


من گفتم: این مطلب را از من بدان که فردی چون من, با هر کس که با 
صحابه دشمنی کند, دشمن است. 


. 3 القزوینی, آثار البلاد. ص. 284. 283 و شعر فوق را نیز نقل کرده 
است و. ر. ک: روضات الجنات. ج 6 ص 323 و ج 4 ص. 116 


. 4 مستوفی, نزهه القلوب. ص 62,. 63 
۰ 85 طوسی, الغیبه, ص. 159 

۰ 6 بحار الانوار, ج 50 ص. 317 

۰ آثار البلاده ص. 432 

. 8 معجم البلدان, ج 4 ص. 296 

. 9 نزهه القلوب, ص 67.. 68 

۰ 0 آثار البلاده ص. 432 


. 1 تاریخ اجتماعی کاشان. ص 42.. 44 این مقبره به «بابا شجاع» 
معروف است. مولف کتاب. تشیع کاشان را قبل از امدن اشعری ها به قم 
می داند. زیرا یکی از علمای شیعه (متوفی 220) از کاشان بوده است. 
همان مدرک؛ ص. 7 


اما این مطلب, , درست نیست. زرا اشعری ها در سال 83 الی 93 به قم 
ای ان م۱0 الآ ات کرو امه 


, 2 نزهه القلوب, ص. 68 
9 رات الناتب 1 هن 172 از خی تاره 
, 4 نزهه القلوب, ص. 69 


۰ 95 سیری کوتاه در جغفرافیای تاریخی تفرش» ص. 20 


6 بحار, ج 5 ص. 272 جبل. همین مناطق قم و اطراف آن تا همدان 


است. 
رسول جعفریان 


زمینه پیدایش و گسترش تشیع با روی کار آمدن عباسیان 
زمینه پیدایش و گسترش تشیع با روی کار آمدن عباسیان 


قبلا اشاره ای به نفوذ تشیع در قم داشتیم و در اینجا با ذکر یک مقدمه 
کوتاه, بحث را پیرامون نفوذ و کستر ش تشیع در ایران و بخصوص خراسان 


واقعیت این است که یکی از دلایل اصلی نفوذ اسلام در ایران. عربهائی 
هستند که از جزیره العرب و عراق, راهی مناطق ایران شدند. در طول 
قرن اول و دوم» تعداد مهاجرین عرب به ایران بسیار زیاد بوده است. این 
هی عمدتا به دلیل گرفتن زمین و طبعا وضعیت مناسب اقتصادی 
ای داشت و در هر منطقه ۳ بو ۲۳۳ قبلا دندیم که 
در قم, این اعراب اشعری بودند که در آن. سکونت کرده و بدان اهمیت 
دادند. 


«یعقوبی» در البلدان, پیرامون وجود عربها در شهرهای ایران؛ رت 
جالبی ارائه داده و شهرهایی را که قبایل عرب در آنجا حضور ‏ 

داشته اند, ذکر کرده است. او در مورد خراسان می نویسد: ۳ تمام 
شهرهای خراسان, اقوامی عربی از قبایل ربیعه و مضر و نیز قبایل یمنی؛ 
حضور داشتند. مگر شهر «باسه» و «شنه» که از مجاورت با عربها امتناع 
(1) می کردند. او در مورد سایر شهرها می نویسد: اهالی مدینه 
«شیروان». مخلوطی از عرب و از عجم هستند. (2). شهرهای مشابه دیگر 
عبارتند از «حمیره» (3), «حلوان» (4), «دینور» (5), «قزوین» (6) و 
«نهاوند» (7). 


اهالی* کر نی عم هستند. وه در کنار. انهابخاندان ال غیسی بن 
ادریس عجلی» و دیگر 


عربهایی که بدانهاء ضمیمه شده اند, وجود دارند. (8). غالب مردم قم. 
عربهای قبیله «مذحح» و بعد از آن؛ «اشعری ها» هستند (9). در «فریدن» 
و منطقه «جرمقسان» (10) در اطراف اصفهان. مردمی از عجمان و نیز 
قومی از عرب از قبیله «همدان». زندگی می کنند. اهالی «ری» مخلوطی 
از عرب و عجم اند. که تعداد عربها کمتر است. (11) اهل «نیشابور» نیز 
مخلوطی ازعرب و عجم اند. (12) در «مرو» نیز داستان به همین شکل 
است. (13). در «هرات». قومی از عرب وجود دارند (14) «بو شیخ» 
(15), «بخاری» (16) و «قیروان» (17)! نیز جزو شهرهایی است که 
عریها در کنار عجمان؛ مشغول زند کی ضی باشتند. 


اخز,از مردم ایران در آن زمان؛ چنین «تصویری» در ذهن داشته باشیم که 
در اکثر شهرهای خراسان و حتی در مناطق اطراف شهری همانند اصفهان, 
تعداد زیادی عرب, زندگی می کرده اند, بهتر می توانیم بحث تاریخ تشیع را 


دنبال کنیم. 


با توجه به اهمیتی که این عربها در میان این عجمان مغلوب داشتند, طبعا 
موضع گیری انها بود که در دیگران اثر می گذاشت. این مطلب بخصوص 
در مورد مسائل مذهبی, بیشتر قابل توجه بود. از انجا که این عربها, به 
متابعت از رهبران خود در منطقه و يا در عراق عمل می کردند. غالبا 
موضع گیریهای مذهبی داشته و از لحاظ دسته بندیهای سیاسی و مذهبی, 
موضع خاصی برای خود اتخاذ می کردند. 


دیگر عجمانی نیزر که در کتار اینها زندگی می کردند. متأثر از همین 
گرایشات بودند. اغلب ایرانیان در کنار اين عربها, اسلام را پذیرا می 
شدند. و لذا در گرایشات سیاسی و مذهبی نیز بهر حال: 0 
پذیرفتند. 


اگر در ایران یک گرایش مذهبی, 


اعم از سنی, شیعی, معتزلی, خارجی و ... می بینیم, قبل از هر چیز باید 
نظرمان معطوف به عربهای ان منطقه باشد. این به معنای نفی مشارکت 
ایرانیان نیست. اما طبیعی قضیه. همان است که اشاره کردیم. اگر می 
بینیم که قبایل «همدان» و يا «بنی عبد القیس» در بعضی از مناطق ایران 
هستند. طبعا باید انتظار داشته باشیم که گرایش شیعی در این مناطق 
رواج داشته باشد. زیرا آنها از قبایل شیعی «عراق» بوده اند. 


البته این نکته نیز نباید مخفی بماند که بسیاری از این عربها در طی قرن 
دوم و سوم و بعد از ارم ایرانی شدند. و پس از آن در میان آنان؛ حتنی 
نسب و قبیله و عشیره به فراموشی سپرده شد. بنابر اين, باید با اينها نیز 
سرزمین ایران را مورد بحث و بررسی قرار دهیم تا تاریخ تشیع قوم 
ایرانی را, هر چند امروزه تفاوتی بین انها نیست. 


مقدمات حاکمیت بنی عباس 


حکومت «بنی امیه» در سال 132 هجری ساقط شد. و به جای آنها, «بنی 
عباس» بر مسند خلافت نشستند. و به مدت 55 سال, تعداد 37 نفر از آنها 
بر سرزمین اسلامی, حکومت کردند. تا سال 100 هجری و بخصوص در 
قضایای «عبد الله بن زبیر» در دهه هفتاد قرن اول, «بنی هاشم» یکپارچه 
بودند. و تفاوتی بین «بنی عباس» با «علویین» وجود نداشت. مردم آنها را 
به نام «بنی هاشم» می شناختند. و همه آنها, تقریبا یک موضع واحد داشتند 
و آن, حمایت از خلافت علی (ع) و بعد از ان علویین بود. فعالیت مستقل 
بنی عباس از 


اوائل قرن دوم اغاز شد. اما در همین موقع نیز انها در کنار علویین بوده, با 
استفاده از محبوبیت «طالبی ها» بین مردم. مشغول فعالیت بودند. برای 
انان. این امکان نبود که مستقلاء. حرکتی انجام دهند. این بدان جهت بود که 
مصداق «اهل بیت (ع)» به خصوص با توجه به حدیث کساء و سایر روایات 
ها امه ای( وی وف 1 


عمده ابزاری که در آن موقع به عنوان اسلحه علیه «بنلی امیه» به کار می 
رفت, «مظلومیت» علویین بود. این مظلومیت با داستان کربلاء اغاز و 
بوسیله شهادت «زید بن علی» در سال 122 هجری و نیز «یحیی بن زید». 
پس از گذشت چهار سال از شهادت پدر, ادامه یافت. مردم با شنیدن 
فضائل اهل بیت (ع) به خاندان علی (ع) احترام فراوان می گذاشتند و آنها 
را «فرزندان رسول الله» می خواندند. لذا بنی عباس نیز در کنار علویین 
بودند. 


شتا نگوفت: کت قبلا کیت این مطلیییت: یکی از غوامل: اهلی: شیوخ 
«محبوبیت علویین» در مناطق مختلف عراق و ایران بود. طبعا ارتباط و 
پیوند بین مکتب و اهل بیت که در احادیث بطور مکرر وجود داشت,: می 
کند. 


این ژمينه:.باعت اش تا گروهی از ابزانیان و موالی به نفع علویین فعالیت 
کنتد. و لداست که فبل: از زوی کار آمدن ی غناتن»:. متتناهده هي کنیم 
آنها, فعالانه به این حرکت ضد اموی که در ان شرائط, پشتوانه «علوی» 
داشت کمک می نمایند. 


اولین قیام علویین در قرن دوم, قیام «زید بن علی بن الحسین (ع)» بود. 
او در سال 122 هجری, 


او گفتند: «صد هزار نفر» با تو بیعت و از توء حمایت خواهند کرد. آنهاء این 
«أبو مخنف» نیز نقل شده, هنگامی که اسامی موجود در دیوان «زید بن 
علی» را شمردند. 15 هزار نفر تنها از «کوفیان» بودند. غیر از اهالی 
«مدائن». «بصره», «واسط». «موصل», «خراسان», «ری», «جرجان» و 
«جزیره» (20) 


البته بسیاری از این افراد. عربهای مهاجر بودند. به عنوان نمونه, «مدائن» 
محل قبیله «بنی عبد القیس» شیعی بود. و همگی با زید بن علی, بیعت 
کرده بودند (21). اما این نیز صحیح است که ایرانیان؛ صرفنظر از آنکه از 
لحاظ دینی, تعلق خاطری به «علویین» داشتند. سعی می کردند از انها به 
عنوان «سپری» در مقابل «بنی امیه». استفاده کنند. زید, دو نفر را به 
خراستان: قرنتاد.جر آن- شهر نه فعالیت: بپردازنده این دو تفر یکی «عبد 
الله کثیر جرمی» و دیگری «حسن بن سعد». بوده است (22). 

اين. نشان می دهد که ری و خراسان از شهرهای ایران. آمادگی بیشتری 
برای پذیرش دعوت شیعی, داشته است. در این میان به خصوص خراسان. 
آن نقطه, آمادگی فراوانی برای مخالفت با امویان داشت. به خصوص که 
در آن, درگیری اعراب جنوب و شمال, زمینه را برای یک مبارزه. علیه 
اموی ها فراهم کرده بودند. 


«یحیی »> 


پسر «زید» از کوفه به سمت مدائن گریخت, پس از آن به ری آمد. و بعد 


«یعقوبی» می نویسد: «هنگامی که «زید» به شهادت رسید, در میان 
شیعیان خراسان حرکتی پدید امد. انهاء مسائل خویش را اشکار کردند. و 
لذا کسان زیادی به نزد انها امده, به آنها «متمایل» شدند. آنها نیز جرائم 
اموی ها را در حق «آلٍ رسول (ص)» براي مردم, بیان می کردند. در آن 
میان؛ شهری نبود مکز آنکه این خبر فضای آن را آکنده کرده بود؟ (23). 


از اين تعبیر, روشن می شود که چرا «یحیی بن زید» به طرف خراسان 
رفت. او به امید استفاده از نیروهایی بود که گرایش شیعی داشتند. 
«یحیی». مدتی در خراسان از اين شهر به آن شهر می رفت. مدتی در 
هرات بسر برد و پس از آن به «جوزجان» رهسپار شد. اهالی اين شهر و 
نیز گروهی از مردم طالقان و فاریاب و بلخ به او ملحق شدند. (24). اما 
پس از مدتی به دست عمال تن در زرا به شهادت رسید. و به دار 
آویخته شد (25). 


در اين میان, قیام «یحیی» بهترین منفعت را برای «بنی عباس» داشت. 
آنها به نام این مظلوميتها, تلاش می کردند. و عناصر خود را که به آنها 
اطمینان داشتند به عنوان «دعات» خود به میان مردم. می فرستادند «ابو 
مسلم». یکی از «دعات» مشهور انان از وجهه «یحیی». بهره زیادی 
گرفت. و در سخنان خود, دائما طلب ار (خون) «یحیی» را می کرد (26). 


مردم خراسان به «یحیی», علاقه وافری داشتند بعد از اينکه وی از 
بازداشت ازاد گردید. شیعیان 


نزد آهنگری که زنجیرهای یحیی را اکنون در اختیار داشت. آمده و خواستار 
آن تندند. کف #نجیرها واه انها بسبارد: بالاخره انان زنخیر زا به مباغ 20 
هزار درهم, خریدند. و آز را تکه تکه کرده, هر کرام عسمی دراه مد 
تبرک, بردند. اين به معنای یک «تشیع اعتقادی» نبود, بلکه بیشتر به جهت 
ان ی را ای ی 
توجه مردم را به اهل بیت جلب کرده, زمینه تشیع را به وجود می اورد. 
پس از شهادت «یحیی». مردم خراسان عزاداری مفصلی بر پا کردند. و در 
آن سال: تمام موالید دکور را «یحیی» نافیدند (27). 


در همین دوران. یکی دیگر از بنی الحسن بنام «محمد بن عبد الله» زمینه 
قیامی دیگر را فراهم می کرد. پدر او, «عبد الله بن حسن بن حسن بن 
علی (ع)» تبلیغ فراوانی برای | و نمود. و بسیاری, او را به عنوان «مهدی 
اهل بیت (ع)» (28) پذیرفتند. بنی عباس خود, گرد او جمع شدند. و حتی 
منصور با او, بیعت کرد (29) اما وقتی کار بنی عباس قوت گرفت, او را 
رها کردند تا اینکه او در عهد منصور به سال 145 بار دیگر, سر به قیام 


شیوه عباسیان در گرفتن حکومت و استفاده از علویین 


در لابلای گفته های قبل, اشاره کردیم که عباسیان با استفاده از مظلومیت 
و محبوبیت علویین , کار مستقل خود را آغاز کردند. آنها در غین اينکه در کنار 
علویین بوده ناور زکیه» بیعت کرده بودند (30), مخفیانه برای 
روی کار امدن خود. سخت در تلاش بودند. خراسان به تعبیر انها, بهترین 
نقطه بود. خود «محمد بن علی بن عبید 


الله بن عباس», اولین کسی که تلاش را برای بنی عباس آغاز کرد به 
«دعات» خود که راهی خراسان بودند. گفت: کوفه, جای ما نیست. زیرا 
اهالی آن, «+شیعه ی (ع)» هستند. بصره نیز «عثمانی» است. جزیره هم» 
«خارجی» هستند. 


«شام». به «اموی ها» تعلق دارد. و «مکه و مدینه». هوای «بوبکری و 
عمری» گرفته اند. اما «علیکم بخراسان» ! چه اینکه آنجا افراد زیادی 
هستند که صاحبان سینه های صاف و سالمند. در قلوب انها, گرایش خاصی 
جای نگرفته و فساد. بدانها سرایت نکرده است (31). 


فعالیت آنها از سال 9 به بعد, آغاز شد (32). کار آنها, بیان زشتی های 
امویین در حق «ال البیت (ع)» بود در همین حال, ملاحظه می کردند تا از 
افراد شیعی, پرهیز کنند. و حتی همین «محمد بن علی» به «زیاد ابو 
محمد», اولین داعی خود گفته بود که در خراسان از شخصی به نام 
«غالب» پرهیز کند. زیرا او «مفرطا فی حب بنی فاطمه (33)» یعنی: او 
در دوستی بنی فاطمه, افراط می کند. از این نکته, معلوم می شود که 
محبت علویین به طور خاص در «خراسان» و لو در سطح قلیل, وجود 
داشته است. و درست است که بلدی عباس از این افراد پرهیز می کردند, 
اما خود بخود با ذکر ظلم های بنی امیه, عظمت علویین را در قلوب مردم 
گسترده تنر می ساختند (34). 


«فخری» نیز تأبید می کند که «خراسان». بهترین معان برای بنی عباس 
بود. 


زیرا شام و مصر در اختیار «اموی ها» بود. و عراق نیز شیعه علی (ع) 
بودند (د 3)ء فر «خزاسان» از آنغفت نیزر که- در کبری داخلی: بین غربها 
«مضر» و «ربیعه» وجود داشت. می توانست بهترین موفقیت 


را برای تبلیغات «بنی عباس» فراهم کند. 


«بنی عباس» برای اینکه امر را بر مردم مشتبه کنند, خود با «علویین» 
بیعت کردند. اما پس از مدتی, تمام فعالیت های انها و «دعات شان» بر 
محور «الرضا من آل محمد (ص) «صورت گرفته است (36). انها, نام 
شخص خاصی را نمی برند. این دعوت, حتی در سالهای اخر خلافت اموی, 
موقعی که ابو مسلم, پیروزی های چشمگیری در خراسان حاصل کرده بود, 
وجود داشت. او خود به «آبن کرمانی» می گفت: «اداع الی ال محمد 
(ص)» . اما اسم خاصی را ذکر نمی کرد (37): نهد خالن. دز آخرین مرحله 
عباسیان, کاملا «خلافت» را بر عهده گرفتند. و بدین شکل با استفاده از 
حیثیت «آل محمد (ص)», حکومت را تدریجا و پس از سی سال, برای خود 
تثبیت کردند. و حتی بعدها, برای نابودی «علویان», تلاش زیادی بکار 
بستند. آنها می کوشیدند, تمام سخنانی که در تأیید مواضع «علویان» گفته 
اند را عو ض کرده, یک موضع کاملا «#سنی >> اختیا ر کنند. «منصور» خود علنا 
گفت که: «و الله لارغمن ای دایم ار یه ی مد عدی» 
(38) یعنی: به خدا سوگند ! من علیرغم خواست خودم و آنها (علویین), بنی 
تمیم (ابو بکر) و بنی عدی (عمر) را بر آنها برتری خواهم داد. 


و چنانچه از اخبار بدست خی ارم اعتقاد رسمی او این شد که بهترین افراد 
پس از زیامیر (ص), «ابویکر» و« عسش»-هستد (39) این رفتارها درجهت 
استفاده از حیثیت «علویان», تنها به نفع «بنی عباس» که زحمت زیادی 
کشیه بودند, پایان نیافت. بلکه همانگونه که گذشت. «محبوبیت علویین» 
نیز در دل مردم آن دیار 


ريشه گرفت. اما این حرکات به معنی یک تشیع اعتقادی نیست. و حتی 
درصد حمایت از علویین. خیلی گسترده نبود. هنگامی که «ابو » و 
«ابو سلمه» در نامه های جداگانه ای از امام صادق (ع) خواستند تا برای او 
بیعت بگيرند, او نپذیرفت. زیرا مطمئن بود, ای ال 
نماینده ای به خراسان نفر تنشاده تا زمیته را براق اوه آماده کرده باشد و 
حتی وقتی یکی دیگر از علویین «عبد الله بن حسن», این دعوت را می 
پذیرد. امام (ع) به او می گوید: «متی کان اهل خراسان شیعتک؟ انت 
بعثت ابا مسلم الی خراسان؟ انت امرته بلبس السواد» (40) یعنی: چه 
زمانی خراسانیان, شیعه نو بوده اند؟ آپا نو ابو مسلم را به خراسان 
فرستادی؟ آپا تو بدو دستور دادی سیاه بپوشد؟ در جای دیگری امام فرمود: 
ابا سلمه, شیعه کسان دیگری است (41), اين, نشانگر آن است که بسیج 
مردم «خراسان» که البته به نام «آل محمد (ص)» صورت گرفته بود, به 
نفع «عباسیان» خاتمه یافته است. تشیع نیز یک تشیع اعتقادی که «مرزی» 
را مشخص کند., نبود. در عین حال, حوادث بعدی تا حدی نشان داد که عده 
ای به این خدعه پی برده, در صدد مخالفت با آن بو اتود اما دیگر دیر 
شده بود (42). 


قیام عبد الله بن معاویه بن عبد الله بن جعفر و ایران 


در فاصله بین قیام «یحیی بن زید» و روی کار آمدن «بنی عباس», «عبد 
االه ماه و وب رو سا متیر 
عفر ای فا اضا کی کرفنت انا ود اس ال مایم س عون سرت 
آه در ااط ب اران مت بر اش 


«عبد الله بن معاویه» در سال 


197 خروم کرد (43) و گروه زیادی از بنی عباس از جمله: «سفاح» و 
«منصور» به او ملحق شدند (44) خروح اولیه او در کوفه بود. اما پس از 
مدتی بر شهرهای مختلفی از جمله: فارس, حلوان. قومس, اصبهان, ری 
همدان, قم و اصطخر مسلط گردید (45). مقر حکومتی او. «اصفهان» 
بوده است اما پس از ان که حرکت او به شکست کشیده شد, به سوی 
سیستان (46) و بعد از آن به سوی خراسان گریخت. جالب است که در 
انجا, بدست ابو مسلم کشته می شود (47) ! البته او, اولین کسی نبود که 
به دست «دعات» بنی عباس قبل از روی کار آمدن ۳ و بعد از آ 19 
کشته می شدند. بلکه «عبید الله بن الحسین بن بن الحسین» نیز 
بدست «ابو مسلم» به شهادت رسیه 1 (48) 


حرکت «عبد الله بن معاویه» تا حدود زیادی می توانست به نشر افکار 
شیعی در ایران کمک کند. آمدن او به ایران که با اشاره بعضی از مردم 
کوفه در رفتن به شرق و فارس نوراب گرفته (49), نشانه وجود زمینه 
برای نشر چنین تفکری بوده است. گوبا موالی نیز از او, حمایت کرده اند. 
(50) 


در مورد عقائد اوء مطالب مختلف و متناقضی, نقل گردیده است (51) که 
در اینجاء قصد بررسی و نقد ان را نداریم. قبلا در مورد ان. مختصر 
توضیعی, اراته کرویض آما این فطل ,هرن نم که سرران. اضیل. اد 
«عربهای مدائن» بودند. انجا خود از مقرهای اصلی شیعه بوده است. 


پس از روی کار آمدن «بنی عباس». کسانی که از قبل متوجه «علویین» 
بودند, دریافتند که چه اشتباه بزرگی کرده اند. و لذا به 
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شیخ المهری», رهبری آن را بر عهده داشت (53). او در سخنان خود گفت 
ده اما خداوند. به کمک ما آمده و آنها را 
از بین برد. ما از «بنی عباس» متابعت نکردیم که همچنان شاهد قتل و 
خونریزی باشیم ! حکومت هیچ شخصی جز اهل بیت (ع), ما را کفایت نمی 
کند (54) نرشخی در مورد «شریک» می نویسد: مردی بود از عرب به 
بخارا باشیده و مردی مبارزه بود. و مذهب شیعی داشت. و مردمان را 
دعوت کردی به خلافت امیر الموّمنین علی رضی الله عنه و گفتی ما از 
رنج مروانیان, اکنون خلاصی افتیم. ما را رنج ال عباس نمی باید. 
«فرزندان پیامبر» باید که «خلیفه پیامبر» بود. خلقی عظیم بر وی گرد 
اد ند (55). ت ار ی ابو مسلم, «زیاد بن صالح» را بسوی آنها فرستاده 
و آنها را از بین برد. به گفته «طبری» کسانی که از اوء متابعت کردند. 
3۳۲ ۱۱ 


حکام عرب که در بخارا و خوارزم بودند به او پیوستند. چنانکه بیشتر اهل 
بخارا, بدو گرویدند (57). «بلاذری» نیز نوشته است: «شریک» به «ابو 
مسلم گفت: «انا بایعناکم علی العدل و لم نبایعکم علی سفک الدماء و 
العمل بغیر الحق, فاتبعه کثر من تلائین الفا» (58) یعنی: ما با شما بر سر 
تحقق عدالت بیعت کردیم. نه بر خونریزی و عمل به ناحق ! در این حال 
تعداد 03 هزار نفر, او را همراهی کردند. «نرشخی» 


در تاریخ بخارا نوشته: اکثر این افراد به ضرب شمشیر کشته و يا بر 
دروازه های بخارا به دار اويخته شدند (59). 


در ایتضا. حدافلن قضيه: انز انشت که فک شیفی در ارخباظ با دم کار آامدن 
شخصی از اهل بیت (ع) وجود داشته است. هر چند امکان دارد طرفداران 
او در طرفداری خود چندان «اخلاص دینی>> نداشته اند. بلکه ضمیمه آن: 
«موضع سیاسی» بوده است. 


پس از آن در طول حکومت شخصی به نام «بنیات» ارسال 139165 ه, 
حاکم عرب نژادی در «بخارا» به جرم فعالیت های «شیعی» اعدام شده 


است. 


سخت گیریهای «منصور» نسبت به «علویین» و به خصوص «بنی الحسن» 
(60), موجب عصیان انها شد. و از دهه دوم حکومت «#بنی عباس» این 
عصیانها اغاز گردید. اولین انها, حرکت «محمد بن عبد الله» بود که علاوه 
بر دا شتن زمینه هایی در حجاز و عراق؛ در ایران نیز طرفدارانی داشت. 


در زمانی که «محمد بن عبد الله بن حسن». قصد قیام علیه منصور را 
داشت (145 ه), منصور تلاش زیادی برای دستگیری او کرد. اما هر چه 
غلامش را فرا خواند. [ بدو گفت به «خراسان» رفته, در انجا به «فلان 
قریه» داخل شود. در آنجاء, شیعیان «محمد بن عبد الله» وجود دارند که 
برای او, پول می فرستند. در آنجا با آنها تماس گرفته, اطلاعاتی در مورد 
«محمد بن عبد الله» پیدا کند (61). جالب است بعدها نیز که «محمد بن 
عبد الله» کشته می شود. «منصور» سر یکنفر را به خراسان فرستاده. 
اعلام می کند این سر «محمد بن عبد الله» است (62). ۳ مردم خراسان 


یقین کنند, او کشته شده است. 


این اخبار, حضور کسانی که شیعه سیاسی و يا به تعبیر دیگر شیعه زیدی 
بوده اند را در خراسان به وضوح. نشان می دهد. هر چند «منصور»., نام آن 
قریه را ذکر نکرده و تنها از یک قریه به صورت مبهم نام برده است, واضح 
است که در مناطق دیگر نیز این «جریان شیعی». وجود داشته است. خود 
«محمد بن عبد الله». امید زیادی به خراسان داشته و گفته بود: «ان اهل 
خراسان ی بیعتی>» (63) یعنی: مردم خطه خراسان, بیعت من را 
پذیرفته اند. طبعا فرستادن سری به عنوان سر او برای خراسان, نشان 
می دهد که تا حدی این مطلب درست بوده است. «منصور» خود می گفت 
که محبت خراسانی هار تست هه ال ایی:طالت» با مخت ها آمیخه تندن 
است (64) 


یکی دیگر از قیامهای زیدی (65), قیام «ابراهیم بن عبد الله» برادر 
«محمد» است. مرکز این قیام در بصره و نزدیک به مناطق ایران است. 
قرار این دو برادر, این بود که یکی در مدینه که بصره, دست به 
قیام بزنند. گرایش شیعی به طور وسیع در هیچ کدام از اين شهرها, وجود 
نداشت. گر چه زمینه تشیع در هر دو نقطه به طور مختصر فراهم بوده 
است. و لذا بود که «منصور» به یکی از علویان می گفت: «ان الحجاز و 
العراق مفسده لکم» (66) یعنی: حجاز و عراق برای شما مفسده درست 


می 


هنگامی که ابراهیم بصره را گرفت: نمایندگانی به شهرهای مختلف جنوب 
غربی ایران فرستاد. یکی از «دعات» او, «مغیره بن مفرغ» بود که به 
«اهواز» رفت. و در انجاء پس از اشغال شهر با 


فرستاده منصور «حازم بن خزیمه» درگیر شد. و بر او غلبه کرد. اما چندی 
بعد. شکست خورده, به بصره بازگشت (67). 


دیگر از «دعات» اوء شخصی به نام «عمرو بن شداد» بوده که به «فارس» 
رفته است. تن مسلط گردید. اما بعد از کشته شدن 


حرکت ابراهیم, یک حرکت «علوی» بود. و طبعا پیروزی آنها در بلاد ایران, 
زمینه داشت. هر چند بارها به پک نکته اشاره کردیم که تشیع آنها, بیشتر 
یی شیم نیا ین بوده و مه آن کید مخیت. مروم به. کلویین. از باب « شاه 
رسول الله (ص)» بوده است. اما مجموعا این دو حرکت. می توانست 
بطور ضمنی یک تشیع اعتقادی تلقی شود. زیرا چنین گرایشی با تسنن 
واقعی ساز گاری ندارد. در همان هنگامی که ابراهیم در بصره قیام کرده 
بود. گروهی نزد او آمدند. و با اظهار اينکه «غیر عرب» هستند. خواستند به 
او کمک دهد. بعد گفت: يا باید سیره علی (ع) را انتخاب کرد يا جهنم را 
(69). حمایت اين غیر عربها که قطعا یا از موالی ایرانی و يا ایرانی غیر 
موالی بودم اند تشانگر تفوذ چتین خشیعن در میان انهاست. 


پیرامون نفوذ تشیع در ايران در قرن سوم 


از اين زمان تا اواخر قرن دوم هجری, گزارش خاصی پیرامون مشارکت 
ایرانیان در جریانات شیعی نداریم. جز آنکه ایرانیانی از اصحاب ائمه شیعه 
با انها رابطه داشتند و در سفر حح خود, نه تنها از عراق می گذشتند. بلکه 
در مدینه به طور مستقیم با اثمه خویش در تماس بوده اند. در این مدت.؛ 
«بنی عباس» به شدت با علویین برخورد کرده و قیامها و شخصیتهای آنها را 
سرکوب نمودند. 


کشتن علویین از زمان «منصور», آغازیدن گرفت. و کمتر عاملی وزیری از 
«بنی عباس» بود که دستش به خون یکی از علویان الوده نباشد. این 
کشتن به اندازه ای رایج بود که وقتی «مهدی» خواست.؛ تکیت از آنان را 
بکشد, وزیرش می گوید. تو تا کنون هیچ علوی را نکشته ای و این, یک 
افتخار بسیار برد ی برای توست (70). هنکامیکه «حسین بن شهید 
فخ, قیام کرد (زمان هادی عباسی) و سرکوب گردید. عباسیان سر او را از 
مکه به خراسان فرستادند. این, نشانه نفوذ تشیع در این بلاد بود. البته نتایج 
معکوس نیز برای «عباسیان» داشت. 


اين شهادتها که به عنوان برخورد با «ابناء رسول الله (ص)» تلقی می شد, 
می توانست محبوبیت زیاید برای علویین به وجود اورد. این محبوبیت در 
حجاز, عراق و ایران یافت می شد. لذا «بنی عباس», بیشترین, وحشت را 
از علویان داشتند (71). در تمام مدت حکومت منصور. مهدی, هادی و 
هایه رآ ناسا ماه ادامس ات 


«مامون», اولین کسی است که با توجه به این واقعیت؛ می کوشد تا خلاء 
موجود, بیر بین «علوی ها» و «عباسی ها» را از بین ببرد. و پا به تعبیر دیگر, 
«علوی ۳0 را از مردم جدا کرده. به «بنی عباس» پیوند دهد تا بتواند, 


ریشه این قیامها را از بیخ و بن برکند (72). او در پی امام رضاأ (ص) 
فرستاد تا با جذب او به دستگاه عباسی. زمینه چنین هدفی را ایجاد نماید. 
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. 1 انساب الاشراف, ج 2 ص 239,. 240 آنها, قبلا نیز با توابین و رهبران 
ان, بیعت کرده بودند. 


22 ففایل الظالین ان 17 
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. 6 انساب الاشراف, ج 2 ص 262.. 263 مقاتل الطالبیین, ص. 108 در 
انساب الاشراف, ج 2 ص 264 امده است که: «خرج ابو مسلم فی 
رمضان للطلب بدم یحیی بن زید.» یعنی: ابو مسلم در رمضان ان سال. 
برای خونخواهی یحیی قیام کرد. به قول یکی از مولفین. شهادت یحیی 
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اا تشه سرا فتاه کین دون ی ی یی و 


و یذکرون 


مقتلهما» یعنی: هیچ شهری در خراسان نبود, مگر آنکه سیاه پوشیده و 
برای زید و یحیی, گریه می کردند. و نحوه شهادت آنها را یادآوری می 
نمودند. الفتوح, ج 8 ص. 160 
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. 8 الفخری. ص. 120 ر. ک: مجله ه التوحید, العدد الثانی. مقاله 
«المهدیه فی نظره جد بد۵>> از استاد سید جعفر مرتضی. 
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. 0 منصور عباسی فرزند محمد بن علی, دو مرتبه با محمد بن عبد الله 
غعلوی «نفس زکیه», بیعت کرده بود. در نقل دیگری آمده: ابراهیم امام, 
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ط لیدن. مختصر البلدان. ص. 263 انساب الاشراف, (پیرامون اخبار عباس 
و اولاده), ص. 91 


 .‏ تاریخ مختصر الدول. ص. 117 البته به احتمال قوی, فعالیت آنها قبل 
از اين و از سال 100, شروع شده است. در سال 100, «حیان العطار» به 
خراسان رفت. در سال 102, «میسره» نامی به خراسان رفته است. و در 
سال 107, 108 بکیره بن هامان, عده ای را برای فعالیت به خراسان 
فرستاده است. ر. ک: حیاه الامام الرضاء ص 31 پاورقی. 


. 4 ابو الفرج می نویسد: وقتی «دعات» بنی هاشم به راه افتادند «اول 
ما ۰ فضل عون (ع( و ولده (ع) و ما ِ. من القتل و الخوف» 
: اولین چیزی که اظهار می کردند, فضائل علی 


و اولاد او و نیز فشارهائی از جمله قتل و ترس بود که به آنها رسیده بود. 
مقاتل الطالبیین. ص. 158 «بنی عباس». حتی بعد از روی کار امدن نیز با 
گفته های خود, بنیه افکار شیعه را تقویت می کردند. خود «سفاح» در 
خطبه ای بعد از بیعت خود با مردم کوفه گفت: مردم پس از پیامبر (ص) 
سراغ فلان بنی تیم (ابوبکر) وعدی (عمر) رفتند. انها, باید بدانند که ال 
محمد (ص), ائمه هدایت و چراغ راه تقوایند. شرح نهج البلاغه, ج 7 ص. 
2 حیاه الامام الرضاء ص. 75 


الفخری رن 104 ط مر 


. 36 حیاه الامام الرضاء. ص. 42 استاد این مطلب را از تعداد زیادی از 
افراد و نیز با استفاده از نصوص تاریخی نشان داده است. 


۰ یعقوبی, ج 2 ص. 333 کامل بن اثیر, ج 4 ص. 310 انساب الاشراف؛ 
(القسم الثالث فی عباس و اولاده», ص. ۰ 130 در «العیون و الحدائق». ص 
0 آمده است که: آنقا کنما: آل محمد (ص) می گفتند. ی 
هاشم بن محمد بن حنفیه, دعوت کردند. احتمالا اگر چنین دعوتی نیز وجود 
داشته در اواخر است. احتمال دارد, این یک شایعه باشد که بعدها, «بنی 
عباس» درست کردند. چون بنا به تبلیغ انها, ابو هاشم در وقت مردن به 
«عبد الله بن علی بن عبد الله بن عباس». وصیت کرده بود. . و اینها حکومت 
یی اف سا به این وصیت که البته تکلیف صحت 
آن روشن نیست. توجیه می کردند. احتمالا گفتن دک فرقه ای بنام 
«کیسانیه» در تاریخ بوده, برای | ثبات همین ورائت 


بوده است. و الا خبری از کیسانیه به صورت یک فرقه, جز چند شعر از کثی 
عزه نداریم. بعدها, بنی عباس از طریق ورائت عباس از پیامبر (ص). 
خلافت خود را توجیه نمودند. 


۰ 9 الامام الصادق و المذاهب الاربعه ج 1 ص. 251 


۰ 40 مروج الذهب, ج 3 ص. 254 و در جای دیگری فرمود: «مالی و لابی 
سلمه ! و هو شیعه لغیری ۰ یعنی: من چه ارتباطی با ابو سلمه دارم. در 
خاه امه یی استه ی هام الساوق ب الصا هت ارس < 
پ جزء۶ اول ص. 57 و حیاه الامام الرضا؛ ص‌ 45 به بعد. مقاتل الطالبیین 
ص 141, 142,. 172 عمده الطالب. ص. 106 


. 42 گویا از جمله این افراد. «سلیمان بن کثیر» از رهبران شورشهای 
(ع)» گفت: ما در مورد شماء اشتباه کردیم. و بیعتمان را در جای اصلی آن 
«منظور علویین) نگذاشتیم. بیا تا با تو بیعت کنیم. و مردم را برای کمک به 
تو دعوت نمائیم ! اما عبید الله که ترسید این یک توطئه باشد, به اطلاع ابو 
مسلم رسانید. و لذا ابو مسلم, بعدها سلیمان را کشت, ر. ک: عمده 
الطالب, ص. 319 


. 43 مستوفی به اشتباه تاریخ خروج او را زمان مهدی عباسی نوشته و 
مصحح نیز بدین مطلب, توجهی نکرده است. ر. ی تاریخ گزیده, ص‌ 298 
به تصحیح نوائی. 


, 44 بنا به گفته ابو الفرج او, بنام «الرضا من آل محمد» از مردم. بیعت 
گرفته 


است. مقاتل الطالبیین, ص. 114 ظاهرا آنچه بدو, نسبت داده شده که 
ادعای امامت داشته و به سوی خود دعوت می کرده, صحیح نیست. زیرا| 
نقل شده که اولین کسی که از طالبی ها دعوت به خود کرد (نه به عنوان 
الرضا من آل «محمد»), محمد بن جعفر الصادق (ع) بوده است. ر. ک: 
الاوائلت ان عستری:.مفایل: الطالنیس .ص358 .ظ نجی» دن تارف سیستان 
ص‌ 129 آمده است که او دعوت به «الرضا من آل محمد (ص)» می کرده 


است. 


. 45 الوزراء و الکتاب. ص 98.. 99 او تعدادی از برادران خود را والی 
اصطخر, شیراز. کرمان و قم کرد. ر. ک: مقاتل. ص. 115 الفخری فی 
الا داب السلطانیه, ص. 99 


. 6 وقتی به سیستان رفت, والی آن «حرب بن قطن» با او جنگی نکرد. 
اقارنا ها رتور رش که یان خایعصه که را مرس ان ارت زد 
خراسان رفت. وک تاریخ سیستان. ص. 133 


۰ 7 انساب الاشراف, ج 1 ص. 66 تحقیق محمودی. الفخری. الفخری, 
ص. 99 


. 8 مقاتل الطالبیین ص 117, 116,. 115 


ی ی ی ار ی رز رز 
گفته فخری ص 55, او ابتدا مدائن را 0 


۱ 50 همان مدرک؛ ص. 115 داعی او در فارس.: محارب بن موسی از 
موالی بوده است. 


. 1 در این مورد به کتب مفصل رجوع کنید. 


2. به احتمال ضعیف «ابو سلمه خلال» اولین وزیر «بنی عباس» نیز در 
اخر, متمایل به «بنی علی (ع)» شد. ر ک: الفخری ص. 112 کشته شدن 
اوء توسط «سفاح» با توجه به نامه های او به «بنی علی 


لین این لت ی با نفد اکر عم سضی انا انار کرون اند 
«حیاه الامام الرضا (ع)» امام صادق (ع) نیز نامه را نپذیرفت و ان را یک 
حیله دانست. الفخری. ص. 113 


3 9 ابن قتیبه نام او را «شریک بن عون همدانی», ذکر کرده است. 
الاماهه و الما ننهد ج رضر 166 


اه ار وا ای 12 امه تایه 
ح 2 ض: 160 


«عبد الملک بن هرثمه» امیر خوارزم و «مخلد بن حسین» امیر برزم. 


۰ 9 اماب لاش اف انش الاک ی ۱1 

. 9 تاریخ بخاراء ص. 809 

0ات فی داتفه هی 9 

۲ ۱ 

ی ات ای ال 9 یی 

6 فان الظالیین ص181 

اف ی سا سور 

. 5 قبلا نیز اشاره کردیم که قیام زیدیان در قرن دوم, به معنای پذیرفتن 


اصول عقائد زیدی که بعدها از اواخر این قرن و بیشتر در قرن سوم به بعد 


پدید امد, نیست. 


604 فقاتل الظا یی قوار 


564 الاصفهانی, مقاتل الطالبیین, ص. 216 کامل ابن اثیر, جح 5 ص.‎  . 
564 همان مدرک, ص. 220 کامل, ج 5 ص.‎ 8 ۰ 

. 69 همان مدرک, ص. 222 غایه الاختصار. ص 29.. 30 

0 عقیلی, آثار الوزراء ص. 34 تصحیح ارموی. 

.1 ر. ک: حیاه 


الامام الرضا (ع), ص ۸67 68, 69,. 70 


۰ 2 مستوفی می نویسد: این حرکت, کار «فضل بن سهل» بود. او چنین 
کرد تا ... فتنه علویان فرو نشیند. تاریخ گزیده, ص. 212 


رسول جعفریان 


پس از آنکه مامون» بر برادرش «امین». پیروز شد., در حقیقت. حکومت 
عباسیان را که در اصل تکیه بر خراسانیان داشت. بیشتر از پیش خراسانی 
کرد. حکومت «امین», تکیه بر عناصر عربی و مطلوب خاندان عباسیان 
داشت اما حکومت مأمون 0 این دو جهت, ضعیف بوده لذا سعی کرد. 
پایگاه دیگری بدست آورد. برای ایجاد اين پایگاه. می توانست حمایت مردم 
را که علاقه به «علویین» داشتند. جذب نموده عاملی برای دفع خروش 
مردمی قرار دهد که در کنار «علویین» به قیام برمی خاستند. «ابن 
خلدون» می نویسد: کثرت شیعه, موجب چنین دعوتی برای ولایتعهدی او 
(علی بن موسی (ع)) بوده است. (1) به همین جهت او از «علی بن 
موسی الرضا» دعوت کرد تا به خراسان بیاید. آمدن امام و پذیرش ۳7 
او برای گرفتن خلافت و یا ولایتعهدی, عفر تآریفی برای عامون بود این نیز 
یکی از اهداف مهم این اقدام بود. 


آما آفام: توت سماموف را نپذیرفت. بدا اضر ارهای مامون» یه نو دید 
تبدیل شد. و بالاخره پس از تهدیدهای فراوان (2), امام را مجبور کردند تا 
به «مرو» برود. و ولایتعهدی را بپذیرد و البته تحت شرائطی قبول کرد. و 
از همه مهمتر, اين بود که مسئولیتی در قبال کارها نداشته باشد (3). ۲ 
جمله امام فرمود <انی:داخل فی.ولایه الفید علی ان لا آمر .و لا انهی ولا 
افتی و لا اقضی و لا اولی 


هلا آعرل ولا اغین شتا مها هق فاتم عفن من دلک کله»4(۳): 


یعنی: «من, ولایتعهدی را می پذیرم به شرط انکه هیچ امر و نهی نکرده و 
فتوی و قضاوتی ننمایم. همچنین نقشی در عزل و نصب و تغییر وضعی که 
امام باعث شد تا شورشهای علوی, همچنان برپا باشد و لذا به قول بعضی 
«اين ولایتعهدی نیز در فروکش کردن شورش های علوی سودی نبخشید» 
(5). 


دعوت از امام, برای آفدن به مرکز خلافت که در آن عهد در شهر «مرو>» 
خراسان بود, نشانگر وجود علاقه به تلشیع در این بلاد است. 


«مأمون» برای اینکه امام در مسیر خود به شهرهای شیعی برخورد نکند, 
دستور داده بود ۳ او از بصره به طرف اهواز, از انجا به فارس و بعد به 
خراسان اورده شود. «رجاء بن ابی الضحاک», چنین دستور یافته بود که 
امام را از طریق «کوفه» نیاورد (6). در بعضی از مصادر امده است که 
امام از طریق «قم», اورده شده است. (7). اما این مطلب صحیح نیست. 
چرا که در کتاب «عیون اخبار الرضا», تصریح شده که «مامون» به «رجاء» 
نوشته بود. «لا تاخذ علی طریق الکوفه و قم» (8) یعنی: راه کوفه و قم را 
در پیش ۱ 


در مسیری که امام به «مرو>» آورده شد؛ ارتباط امام با کسانی که از 
دوستان اهل بیت عع) بودند. برقرار گردید. در «نیشابور». یکی از 
۳ ترین اجتماعات برای استقبال از اوء بوجود آمد. در میان آنها, 
هی از علمای اهل سنت همچون «ابن زرعه رازی» از 


او خواستند تا حدیثی برای آنها, نقل کند. در «ینابیع الموده» نقل شده 
امام چند روز در نیشابور ماند. پس از آن؛ دای که 9 به 
«مروشاهجان» برود, «ابی زرعه رازی». «محمد بن اسلم طوسی» و 
تعداد کثیری از طلاب آنها, سر راه امام آمدند تا او را زیارت کنند یس از 
آن: از اهخواشتند. تا خدیتی: از «اباء کرامش »بر تفل. کت امام نستتو داد 
فرده سا کنار زدتده فردم در حال, هخوم بودندر و سر و دای ژبادیم. آن 
محیط را پر کرده بود. امام, فریاد زدند. و از مردم خواستند تا ساکت باشند 
الکاخ اماه. از طریق ه«انانتشرن», خدیتن | تراه:هردم تقل, مدید« کلفه لا 
اله الا الله حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی» یعنی: کلمه « الا 
الله». حصار محکم من است. هر کس داخل آن شد, از عذاب من ایمن 
خواهد بود. وقتی همه مردم, حدیث را نوشتند., امام با کف تافل: بدانها 
فرمودند: این مطب شروطی دارد «و انا من شروطها» (9) یعنی: پذیرش 
من از جمله شروط انست. 


یعنی: پذیرش امامت من, از شروط آن است. این مطلب. پایه و اساس 


تفکر شیعی بود. از نظر تشیع. پذیرش امامت او ۵ کودن نهادن به ولایتش 


اين تلاش از آن جهت صورت گرفت که امام (ع) در صدد بود, «محبت» 
مردم را نسبت به «علویین». جهت دار کند. و تشیع ناشی از دوستی «اهل 
بیت» را تبدیل به یک «تشیع اعتقادی» اصیل کند. 


بعد از آن, وجود امام در خراسان, باعث شد تا شخصیت او به عنوان «امام 


شیعه» برای مردم بیشتر شناخته شود. و لذا هواداران «تشیع» هر روز 
بیشتر و بیشتر می شدند (10). حیثیت علمی امام. مهمترین عامل در 
توسعه تشیع به حساب می امد. به خصوص که مبانی فکری شیعه نیز در 
آن شرایط, , مشخص شده بود. و طبعا مرجعیت علهی امام, توسعه فکر 
شیعی را در بر داشت. «رجاء بن ابی الضحایک» که مسئولیت آمزدن امام 
را بر عهده داشت. در مورد حوادث طول راه نقل می کند که: «در هیچ 
شهری از شهر‌ها فرود نمی آمذیه: هکن انکه مردم به سراغ او می آهنذ ژد 
و از او در مورد مسائلشان. استفتاء کرده و معالم دینی شان را می 
پرسیدند. او نیز احادیث زیادی از طریق اباثش (تا به علی (ع) و ی 
اص ای آواد عم کی را 


اکز کستی با نقل زوایت از ,ظریق ائمه (ع) اشنا باشد: می:داند که تکیه آنها 
بر طریق اباء خود, بهترین علامت برای توسعه «فکر شیعی» بوده است. 
طریقی که فقط با اتکاء بر اهل بیت (ع), احادیثی ارائه شده و از دیگر 
راویان در سلسله سند حدیت., استفاده نمی شده است (12). این سند به 
نام «سلسله الذهب» بین روات حدیث مشهور است. 


«مامون» که شون را بم فسانل عافی: علاقم مد تغان فی داوه‌محالشیت 
را ترتیب داده و سعی می کرد تا بحث و مناظره, پیرامون امامت (13) و 
نیز در مورد نبوت با مخالفین و با حضور امام بر پا کند (14). هیچ بعید 
نیست که هدف اوء محکوم کردن امام بوده است (15). از آنجائیکه مردم», 
«اهل بیت (ع)» را به مثابه عالمانی می دانستند که بر دیگران برتری 
دارند. و حبی در این باره 


به «غلم لدنی» اغتفاد داشتند, محکومیت امام؛می توانست ارزش آنها را 
نزد مردم از بین ببرد. اتفاقا اين مجالس, توانست بهترین زمینه. برای 
ترسیم شخصیت واقعی امام رضا (ع) باشد. این جلسات مکرر به نفع امام 
خاتمه می یافت (16) 


و این خود, دردسری را برای مان ایجاد کرد. «عبد السلام بن صالح 
هروی» نقل میکند که: «به مامون خبر رسید که علی بن موسی علیه 
السلام, مجالس بحت «کلام» منعقد کرده و مردم. جذب دانش او شده اند. 
فامون همه بره مره الظشیت» کفت تا شحدم ۱ ی 
کند وقتی امام متوجه این نکته شد, او را نفرین کرد و چنین گفت: ۰« ۰ و 
انتقم لی ممن ظلمنی و استخف بی و طرد الشیعه من بابی» (17 ی 
«خدایا» از کسی که به من ظلم کرده, مرا خوار نموده و شیعیان را از 
درب خانه من دور کرده انتقام بگیر. 


این روایت ت نشان می دهد که این مردم, جزو شیعیان او بوده اند. و لذا 
حضور او در خراسان در حقیقت. منظم کردن شیعیان و توسعه «فکر 
شیعه» بوده است. انها در مورد مسائل مختلف کلامی از اوء پرسش می 
کردند. از اواخر عهد «منصور>», کتب یونانی ترجمه شد, فقوت گری 
محدودی به حوزه اسلامی, وارد شده بود. و طبعا لازم به نظر می رسید که 
شیعه نیز افکار خود را در ارتباط با شرایط فکری جدید. مشخص کند. ائمه 
شیعه به خصوص کلمات امام صادق ع( و امام رضاأ (ع), راهگشای این 
حقائثق بود. در مورد ریت خداوند در قیامت, پرسش می شد که امام انرا 
مردود می دانست (18). در مورد حدیث «ان الله خلق ادم علی 


صورنه», سوال می شد که امام تعریف روات را در مورد حذف قسمتی از 
آن که روشنگر معنای واقعی آن است, توضیح می داد (19) از او درباره 
دای ار مر نامام ای اس لین درو و 
و .. 


او در اجرای عبادات اسلامی نیز سعی کرد تا سنت پیامبر (ص) را احیاء 
پیامبر (ص) و بدون تجملات شاهانه, «خواست چنین کند. ناثیر این مسئله در 
میان 9 به اندازه ای بو که مأمون, دستور داد ۳ او را از نیمه راه 
او کوشیه ‏ روا مردم را با ۳۳ قطع کرده و نظرو مختلف کنترل 
برساند (22). اما طبیعی قضیه این بود که نشیع با حضور امام در خراسان 
حتی در اطراف ان گسترده شود. 


مجموعه نامه های امام به افراد مختلف در توضیح مبانی شیعه به راحتی؛ 
گستردگی آن را نشان می دهد. نامه هایی از قبیل تبیین جایگاه اهل بیت 
اخلا ی فان مه وال نس متسه اسان انوطالی:( 2۰ وضح 


اینها, قطان معارفن, است: کم تفه میت دی دی ماهر یازا باعل ]هن 
اباء خویش به این مردم», ارائه می دهد. و بدین شکل, پایه های «تشیع 
اعتقادی» در «خراسان» و نقاطی که در ارتباط با 


ام در رشن خی با ید 
مان 


ادص 


۰ 2 مقاتل الطالبیین, ص 375 ط نجف امام فرمود: «قد علم الله کراهتی 
لد فلفا خبرت سین فول دلک سین الصل. اخترت: الیو علی. الیل 
یعنی: خداوند می داند که اینکار به اجبار بود. هنگامی که من, مخیر شدم 
ذر قبول این امر با قتل: فعول را بر فتل ترحیه دادم.بن. کة غايةه. الاختضار 
ص 67,. 68 


. 3 شروطی که امام گذاشت. بسیار جالب بود. کما اينکه عهدنامه نشان 
می دهد. برای تحقیق بیشتر, ر. ک: حیاه الامام الرضا (ع). 


اصول الکافیر ج زا :486 غیون الاخار الرضاء هن 150 


> 5 ارنه آیران ده از اسلام.ض, ور ماهفن بر این تفت را درک 
کرده بود. و لذا امام را به شهادت رساند. و در ظاهر وانمود کرد که او به 
هرگ عادیق: رحلت کرد و خود را عزادار نشان داد. اما علویین. فریب او 
را نخوردند. اوء وقتی به «عبد الله بن موسی» نوشت: : بیا تو را به جای 
علی بن موسی, ولیعهد کنم. او به مأمون گفت: من فریب ترا نمی خورم. 


آیا خیال کردی من نمی دانم با انگور «علی بن موسی» را چه کردی؟ ر 
ک: مقاتل, ص 415.. 416 


, 6 الخرائج و الجرائج. ص. 236 ور. ک: المقالات و الفرق, ص. 95 


7 له الولانل ال رنه سوه علامم لی‌ را فده ور آخر کنات 
القاراته. 2ص 699 ط شران. الشة نسنت آیق. رساله:به علامه خلی 
تکذیب شده است. ر. 9 ریاض العلماء, ۳ 1 ص. 79 فیض نقل کرده که 
در ص 


1 تا 9 تاریخ قم, آمده است: در قم چشمه ای است که علی بن موسي 
یکی از آبتاء علی بن موسی علیه السلام بوده است. ۱[ 
همینگونه نقل شده است. زد کف کتخبته انار قمر ح 1 اضر 31 


رو آقیای ال ی و ی رتم ار من کشا 
134 


9 ینابیع الموده. ص ۰ 304 از چند مدرک سند اصل حدیبت بقول انی 
۱ رت 
برطرف می شد !! روایات دیگری نیز در مورد استقبال, ذکر شده است. ر. 
۹1 ینابیع الموده, ص. . 395 عیون اخبار الرضا,؛ ۳۰ 2 ص‌ 132 و. 133 


. 0 بنا به نوشته کتاب «ضیافه الاخوان» که شرح حال علمای قزوین 
است. امام رضاأ علیه السلام 193 نیز یکبار به قزوین امده و در منزل داود 
بن سلیمان بوده است ر. ۹1 حیاه الامام الرضا ص‌‌ 8 227 


. 1 عیون اخبار الرضاء جح 2 ص. 183 180 و امام حساسیت داشت تا 
حدیث را از اباعش نقل کند. عیون اخبار الرضا, جح 1 ص. 111 


۰ 2 ابو المحاسن در مورد امام صادق (ع) می نویسد: «لا پرو الا عن اهل 


بینه» بعلی. او, جز اهل بیت (ع), چیزی روایت نمی کرد. النجوم الزاهره, ج 
9 9 بتابراین: ی اس اس تنها خصوصیت 0 


و خاندانش باز می گرداند (تاریخ تمدن اسلامی در قرن چهارم ج 1 ص 
نبوده است. 

. 3 عیون اخبار الرضا, جح 2 ص 184,. 185 

. 4 عیون اخبار الرضا, جح 2 ص 184.. 183 


اس المع فرص 272 


مذاکرات است که بسیار مفصل نقل شده است. 


رز 
۰ 19 همان مدرک؛ ص‌ 93,. 94 
ی 


. 20 همان مدرک. ص. 101 جواب امام در این مورد در حقیقت, بیان 
« کلام شیعه» بود. امام در یک مورد در جواب مامون پیرامون مسائل 
متیر ماه رو رده و انا فرحفوی فان افعال الصا متا وه 
خلق تقدیر لا خلق تکوین و لا تقل بالجبر و لا بالتفویض» بحار, ج 5 ص. 30 
مجموعه این سوالات "کل ضوع : فراوان بوده و واضح است که شیوع آنها, 
شیوع فکر شیعه می باشد. مثلا راجع به عدم ریت خداوند, اصول کافی ج 
1 ص‌‌ 96 (عربی). معادن الحکمه, 3 2 ص. . 161 توحید صدوق, ص. 109 
همچنین سوّال در مورد مفهوم توحید که امام بوسیله نامه ای, جواب می 
دادند. 


توحید صدوق, ص. 56 بحار, ج 4 ص. 284 


. 21 بحار ج 9 ص 135 برای تحلیل قضیه ر. ی: حیاه الامام الرضا ص‌ 
6 حالس ام رم و 7 


در این مسئله تردید کرده و چنین امری را با توجه به برخوردهای مامون 
غیر قابل قبول دانسته است. اما باید دانست این برخوردها همانگونه که 
استاد جعفر مرتضی توضیح داده اند همگی جهت داشته و به خاطر مصالح 
تجانتی, نود آست*حتی, آکر قافون «مضمد ین عفر الضادق۸ و خژیو 
النار» که هر دو علیه خروج کردند, بخشید. در همین رابطه بوده و 
مویدی بر جهت گیری مثبت مأمون به صورت یک اعتقاد بیست اضافه بر 
اینکه در عیون اخبار الرضا روایاتی صریح در مسئله شهادت امام داریم و 
تقریبا اجماع علمای شیعه بر این است. ر ک: مجالس المومنین ج 2 ص 
3 27414 تاریخ بیهقی ص 48. 49 


0 اضول کافی خ:1 ص 224223 بضار الدرخات.ض 118 بعار 29 
ص. 366 


اه 6 او ال مت دص و 
بحار ج 6ص 25, بصائر الدرجات ص 8)08, اصول کافی ج 1 ص 176, 
ال که ده ور یه وی 2 اصول اف 
۶۸ 160. 80 

. 5 شرح نهج البلاغه, ص. 68 معادن الحکمه, جح 2 ص. 176 

, 6 قرب الاسناد. ص ۰,203 206 

ون اقا اسان روص 3۳ 

سر لایر اس مار نع کر کر . 296 

رسول جعفریان 


مهاجرت سادات به ايران و گسترش تشیع 


مهاجرت سادات به ایران و ؟ گسترش تشیع 


یکی از دلائل عمده نفوذ تشیع در ایران, ورود «سادات علوی» به این 
منطقه است. این افراد. عمدتا «شیعه» بوده اند. گر چه گاهی در میان 


آنهاء افرای که حنی «ناصبی» بوده اند, پید می شده است (1). 


البته شیعیان آنها نیز همگی اثنی عشری نبوده, بلکه بسیاری از آنها, 
«شیعه زیدی» بوده اند. معمولا کسانی از انها که محور قیامهای ضد 
عباسی بوده اند. شیعه زیدی شمرده میشوند. اين به دلیل این بود که آنها 
به تقیه اعتقادی نداشته و «قیام با سیف »> (2) را دلیل تشخص امامت زید 
می دانستند. 


دلیل ورود آنها به: ایران,.جند نکته .نود است: امتتتی که.در هناطق انران 
بوده, یکی از عمده ترین دلایل اين مهاجرت هاست. ایران, دور از دسترس 
ککرمهاین بود کضهرکر آنها در شام و با عراق فرار داش فقارهای 
عباسیان و قبل از انها امویان. باعث شد تا انهاء بدین مناطق مهاجرت کنند. 
از میان علویین. کسانی که در قیامهائی چون قیام «زید». «محمد بن عبد 
الله», «ابراهیم بن عبد الله» و «حسین بن علی» (شهید فخ) شرکت کرده 
بودند, احساس خطر بیشتری می کردند. آنهاء پا همچون «ادریس بن عبد 
الب ال آفرها مج ماه یمن رو یو ی ید یه 
مناطق شرقی یعنی ایران, متواری می شدند. 


دلیل دیگر مهاجرت آنهاء همان دلیلی بود که سایر اعراب را به این مناطق, 
جذب می کرد. رفاهی که این شهرها. می توانست در بر داشته باشد برای 
عده ای از انها, قابل توجه بود. اضافه بر این, انها خود را محبوب مردم این 
سامان می دیدند. مردم نیز به دلیل اینکه انها فرزندان رسول الله بودند, 
بدانها احترام می کذاشنتند: این مسئله انها را به این سمت, جلب می کرد 
(3). در اين میان شهرهای شیعه نشین, اهمیت بیشتری داشته است. کما 
اینکه قبلا در مورد قم, توضیح دادیم. گر چه اهل سنت نیز نسبت به علویین 


این مهاجرتها, بیشتر از قرن دوم به بعد بوده است. و لذا کمتر می توان به 
فرار انها به ایران از ترس حجاح شاهدی ذکر کرد. با اين حال بعضی, اولین 
دسته از سادات علوی مهاجر را کسانی دانسته اند که از ظلم و جور 
امویان و بویژه سفاکیهای حجاج به این حدود پناه آورده اند (5). بعد از آن 
که «یحیی بن زید؟» به ایران آمد, راه این مهاجرت گشوده شد. و لذ| 
کسانی که از ترس «منصور عباسی» و به جرم حماپت از «محمد بن عبد 
الله» و برادرش «ابراهیم» تحت تعقیب بودند, به سرعت روی بدین 
منطقه آوردند. پس از آن, اين مهاجرتها رو به گستردگی نهاد. 


تک ات دلایل افدن انا سس از اب ماجرا, «جذب نیرو» برای «قیام» بوده 
است. مردم ایران که یک بار به هنگام روی کار آمذن عباسیان. علاقه خود 
را جهت «تغییر حاکمیت» عربها نشان داده, امتحان خوبی نیز داده بودند, 
می توانستند بار دیگر چنین کنند. همین تصور بود که علویان را بسوی این 
مناطق, جذب می کرد. در صورتی که آگاهی عمومی مردم ایران؛ نسبت 
به علویان و حتی فعالیت خود علویان نیز در تحریک مردم. اندک بود. 
فلت اس اسان دسا هس وس در لته عاقان: 
معمولا با یک تحرک اندک, قصد چنین کار بزرگی را داشتند (6). 


دی رت ند ال لسن بن خفن اه الصا رن اد له 
ای کی قام هر بن عی تیه هه شرکت کرد او پس از 
شکست این قیام به سوی مشرق گریخت. و همراه با عده ای از کوفیان 


به مناطق شمالی ایران (دیلم) رفت. رشید که به شدت از این حرکتها, 
هراس داشت به «فضل بن یحیی برمکی» دستور داد ۳ به هر صورتی شده 
امراش تن کنو (9: 


به نظر می رسد حرکت یحیی, اولین «قیام شیعی» در «دیلم» بوده است. 


منطقه دیلم. یکی از مناطقی است که در مقابل مسلمین, به شدت 
مقاومت کرد. و تا مدتها, اسفهبدان که از قبل بر ان حاکم بودند. تسلط 
خود را بر آن منطقه حفظ کردند. در اين فاصله, گاهی بین آنها و خلفاء 
صلح می شد. و گاهی نیز در گیریها و تهاجمها از دو طرف.؛ ادامه داشت. 


رفتن این افراد به این منطقه, می توانست به لحوی به معنای استفاده و 
بهره برداری از این اختلافات باشد. بنا به گفته فخری, عده کثیری از 
مناطق اطراف. گرد او مجتمع شدند (9). طبری نیز از «ابو حفص 
کرمانی» نقل کرده که: «انه ظهر بالدیلم و اشتدت شوکته و قوی امره» 
یعنی: او در دیلم ظاهر گشته و شوکت و قدرتش در کارها رو به فزونی 
نهاد. او ادامه می دهد, بسیاری از مردم مناطق اطراف, کرد او مجتمع 
شدند (10). تعداد هواداران او به اندازه ای بود که «فضل بن یحیی» با ۵0 
هزار نفر به سوی او, حرکت می کند (11). با اين حال درگیری بین آنها 
بوجود نیامد. و رشید موفق شد با فرستادن امان نامه ای, او را وادار به 
پذیرش صلح کند. از طرف دیگر, فضل به «صاحب الدیلم» نیز وعده زیاد 
مالی داد تا خروح او را از دیلم: <«تسهیل» کند (12). بسن از آمدن آو به 
بغداد تا مدتی با او خوش رفتاری می شد. 


و بالاخره او را به شهادت رساندند (13). منطقه دیلم از نظر جغرافیایی و 

باسی, فی. گوآنشنته برای یک نهضت شیعی, آمادگی داشته باشد. کما 
اننکه ها وی سفنت ماه اولین حکومت شیعی بوجود آمد. حرکت 
۱ 7 سازی برای جر کات 9 بود. گر چه از قبل 
۳ 0 پرسیدند که چرا و را انتخاب کرده است؟ او ۳ 
کرد که: «آن للدیلم معنا خرجه فطعمت ان تکون معی» (14): یعنی: «من 
شنیده بودم» که در دیلم یک جو انقلابی به سود ما وجود دارد. لذا به فکر 
افتادم از جو موجود در جهت قیام خود, بهره برداری کنم. و این خود, نشانه 
وجود چنین زمینه ای است. شاید هم منظور او شنیدن یک خبر غیب گونه 
دو نورد آیندخ این منطقه بوده است. 


پس از اين ماجرا با آمدن حضرت علی بن موسی علیه السلام به ایران؛ 
گروههایی از شادات ۸ راهی: آیران: شوند سا مه مامون در مقابل سخت 
گیری پدرش رشید, نبست به سادات. در رشد و سربلندی علویان, تأثیر 
تسترایی داشت: اه گر چه.با قیامهای آنها بة .شدت برخورد کرد اما در 
حالت عادی به علت اعتقادی که به برتری علی بر سایر خلفا داشت. نسبت 
به علویین نیز احترام زیادی گذاشت. با اين حال در اواخر. سیاست او 
کاملا نسبت به این افراد که در هر حال حکومت عباسیان را تهدید می 
ِِ_ عوض شده بود. افدت حضرت فاطمه معصو مه (ع( به ایران از 
حملمه مقاحر مایت بودم که در رابظه با امن لت ین :موشی,(ع ) ند 


حضرت امامت پناهی داده بود, روی بدین طرف نهادند. و او را بییست و یک 
برادر دیگر بودند. این مجموع باردران و بنو اعمام از سادات حسینی و 
حسنی به ولایت ری و عراق رسیدند (16). او پس از ذکر تغییر سیاست 
هون در به شهادت رساندن امام رضا (ع) در مورد عکس العمل سادات؛ 
می نویسد: چون سادات خبر «غدر» قاصون که با حضرت رضا کرد شنیدند, 
پناه به کوهستان دیلمستان و طبرستان بردند. و بعضی بدانجا شهید گشتند. 
و مزار و مرقد ایشان. مشهور و معروف است. و چون اصفهبدان 
مازندران در اوایل که اسلام قبول کردند, «شیعه» بودند و با اولاد رسول 
علیهم ‏ السلام. حسن. اعتفاد -داشتند: سادات را در این ملی: مقام. آسانتر 


بعدها, خواهیم دید که با پیدایش قیامهای شیعی در مازندران و گیلان. این 


مهاجرتها رو به گستردگی نهاد. 


در اين دوره, عراق و کوفه دیگر منطقه امنی نبود. گر چه شیعیان آن, 
بسیار بودند. علویان نیز با توجه به سوابق کوفه در اينکه در مواقع حساس 
همکاری نمی کردند. حاضر نبودند در آن منطقه, دست به تحرکی بزنند. 
یکی از انها به نام «موسی بن عبد الله ابن حسن» در مورد عراق. می 


لا تترکینی العراق فانها*بلاد بها اس الخیانه و الغدر (18) 


صا ی اف وا اند ناسا آن سس کات انار 


8 
پس از عراق, ایران یکی از بهترین زمینه ها برای قیام بود. 


مهاجران علوی در آنها ساکن بوده اند, استفاده نمود. البته نعیین این مکانها 
به عنوان محلهای شیعی, به صورت قطعی امکان پذیر نیست. چرا که به 
عنوان نمونه, اصفهان با تمام سنی گری متعصبانه خود که گاهی معاویه را 
تا حد پیامبری بالا (19) می برده و حتی درگیریهای مکرری با قمی ها به 
عنوان شیعه داشته (20), باز محفلی برای «سادات» بوده است. البته 
همین مهاجرتها, به تدریج بنیه شیعه را در اين شهر نیز قوی کرد. به طوری 
که یکی دو سه قرن بعد از سفر مقدسی در قرن چهارم بدان شهر, 
مشاهده می کنیم که این شهر نیز گرفتار درگیریهای شیعه و سنی است 
(21). و همین نشانه توسعه تشیع در این شهر است که از جمله زمینه 
های ان وجود همین «سادات علوی» است. در سایر شهرها هم قضیه به 


در موردر «تفرش» نوشته شده: از وجود امام زاده های متعدد در تفرش و 
ترتیکت ان یه فصه دق برداشت می شود که مردم تفرش از صدر اسلام, 
پیرو مذهب تشیع بوده اند (22). نویسنده دیگری می نویشتد: آنترن. خفه 
تشیع در همان قرن نخستین هجری به ری و به تبع آن به «قصران خارج» 
راه یافت .. , ظاهرا رواج آیین تشیع در ری و قصران به وسیله آن دسته از 
سادات و فرزندان علی (ع) صورت گرفت که در خلافت جابرانه امویان از 
جچور و ستم ایشان, بدین نواحی پناه آوردند (23). 


در جای دیگر نیز وجود قبر امام زاده حمزه در این شهر به عنوان نشانه 
وجود تشیع در این شهر ذکر شده است (24). 


مهاجرت سادات به بیهق نیز یکی از همین 


نمونه هاست (<2). بنابر این از مقابر سادات و امام زاده ها, می توان تا 
حدودی خطوط گسترش تشیع را در ایران ترسیم کرد. 


اما واضح است که این کار,. احتیاج به یک تحقیق مستقل که قطعا تلاش 
زیادی را خواستار است., دارد. و طبعا از عهده ما, فعلا خارج است. 


رازی در مورد برخی امکنه که فرزندان بلاواسطه ائمه اطهار (ع) در آنها 
مدفون بوده اند. می نویسد: «اهل ری به زیارت حضرت عبد العظیم 
شوند. و به زیارت ابو عبد الله الابیض و به زیارت السید حمزه الموسوی 
۰ اهل قم به زیارت فاطمه بنت موسی بن جعفر (ع) که ملوک و امراء 
عالم, حنیفی و شفعوی به زیارت آن تربت, تقرب نمایند. و اهل کاشان به 
زیارت علی بن محمد الباقر (ع) که مدفون است به «یار کرسب» با چندان 
حجت و برهان که انجا ظاهر شده است. و اهل اوه به زیارت فضل و 
سلیمان شوند. فرزندان موسی بن جعفر الکاظم (ع) و به زیارت «اوجان» 
که عبد الله موسی (ع) مدفون است. اهل قزوین, سنی و شیعه به تقرب 
زیارت ابو عبد الله الحسین بن الرضا شوند» (26). 


با این حال با استفاده از کتاب «منتقله الطالبیه» که پیرامون. مهاجرت و 
محل اسکان بعضی از علویان است, می توان نقاطی را مشخص کرد. 
تحقیق بیشتر. مستلزم ان است تا هر یک از این افراد شناخته شده و 
واسطه آنها تا ائمه (ع), مورد بررسی قرار گیرد. اگر تعداد واسطه, بین 
ی ی اه 


(ع) و این امامزاده, 5 سال یعنی: نزدیک به دو قرن است. حدود یک 
قرن نیز از اغاز هجرت تا شهادت امام سجاد (ع) است. بنابر این به احتمال 
قوی, شهادت و پا رحلت چنین امام زاده ای, باید اواسط قرن سوم و با 
اوائل قرن چهارم باشد. در این صورت, می توانیم تا حدودی به نفوذ تشیع, 
و يا ایجاد زمینه آن به واسطه چنین فردی از اولاد ائمه (ع) پی ببریم. 


ناگفته نماند که اصولا این افراد که برای آنها,؛ , مقبره ای ساخته شده؛ جزو 
شخصیتهای مهم علوی بوده اند. و لذ| محبوبیت آنها به این اندازه بوده که 
از همان زان مات چن اضر افی رای انا فا شوت مس اما آذ 
دید دیگران مخفی نماند. 


طبعا این شخصیت, می بایست خیرات مدذهبی و سیاسی بر مردم داشته 
باشد. از آنجا که اين افراد. عموما شیعه بوده اند به احتمال بسیار قوی, 
خثین خانینی را به اطرافیان خود نیز منتقل کرده اند. هنگامی که مقبره 
«محمد بن جعفر الصادق (ع)» (28) در «سرخس» شهرت می يابد, این 
فی تواند تشاته نفود اه بیت: (ع) ده همان حمرانمای اولیه اتسبلام پاش 


کتاب «منتقله الطالببه» در قرن پنجم هجری, نگارش بافته است. و لذ| 
نتایجی که ذیلا ما انتظار می بریم, تا حدود همین قرن است. به تعبیر دیگر, 
شهرهایی که در ایران. محل مهاجرت علویان بوده و ما می خواهیم نفوذ 
عقاید شیعی را در آن دنبال کنیم, طبعا تا قرن پنجم, ادامه می یابد. در 
اینجا ما فهرست اسامی شهرها را با تعداد سادات علوی ساکن آنها که نام 
برده شده, ذیلا نقل می کنیم. نتیجه گیری بیشتر از این مطالب, فعلا مقدور 


تروجر ده 


4 نفر. تستر 2 نفر. تفرش, 2 نفر. جندی شاپور, 2 نفر. جیرفت, 2 نفر 
کیان اش تحار 2 تراسا وا نله 6 گر رامهرمز, 3 
نفر. راوند. 3 نفر. ری, 66 نفر. رویان, 2 نفر. سابور 3 نفر. سیرجان, 2 

نفر. سجستان, 3 نفر. سمرقند, 15 نفر. شیراز, 23 نفر. چالوس, 14 نفر. 
طبرستان, 76 نفر. طالقان, 2 نفر. طبس, 2 نفر. طوس, 6 نفر. فارس, 6 
نفر. فساء, 5 نفر. قزوین, 27 نفر. قم, 23 نفر. کازرون, 2 نفر. کرمان, 7 
نفر. مرو, 8 نفر. نیشابور, 21 نفر. ورامین, 3 نفر. همدان, 11 نفر. یزد, 2 
نفر. آذربایجان, 3 نفر. ابهر, 5 نفر. اردبیل, 2 نفر. اهواز, 35 نفر. ارجان, 8 


همانگونه که گفتیم, این تعداد می تواند درصد 5 گسترش تشیع را نشان دهد. 


و اینکه در طبرستان تعداد 76 نفر و در ری 66 نفر و در قم 23 نفر و .. 
(البته نسبت به اصل جمعیت) وجود دارد. می تواند انچه را که ما در نظر 
داریم. یعنی نشان دادن وسعت تشیع نشان دهد. 


البته باید توجه داشت که مولف کتاب «منتقله الطالبیه». تنها اسامی 
تعدادی از علویان را نوشته است. و ایشان در نقاط مورد نظر, استقصاء 
نکرده است. 


به مرور زمان و در قرن چهارم و پنجم. بر شوکت «سادات» افزوده 
گردید. و در بغداد گسترش طالبیین, ایجاب می کرد که از طرف خلفای 
بغداد. «نقبائی» برای انها قرار داده شود. در قرن چهارم. مدتی «شریف 
رضی» و پدرش, چنین نقابتی را در عهده داشتند. در حالیکه شیعه امامی 
بودند, در شهرهای ایران نیز سادات؛ 


مقامی افزون از حد تصور داشتند. و حتی در شهرهائی که «دار السنه» 
مجنییو ب می شود باز همین شرافت برای آنها وجود دارد. در مورد قرن 
پنجم. گزارش دقیقی از بزرگان سادات در شهرها داریم که «عبد الجلیل 
رازی», آن را نقل کرده است. از جمله در شهرهای اصفهان؛ قزوین؛ ری؛ 
نیشابور و بعضی از شهرهای یکره 


اما نکته جالب این است که او نیز اصرار دارد که سادات. عموما شیعه 
۳ اند. او می نویسد. «و 18 ان الا افامنی و شیعی نبود. و نتواند 

و اگر نه, باری زیدی که در حکایت است که علوی سنی, اجازت دخول 
7 و علوی شیعی با او از سلطان سعید مسعود, سلطان گفت: 
بکوی. تا از این دو کاته: یکی باشد تا دراید. علوق شنی الا منافق. تیایی ! 
علوی سنی را نگذاشتند. و علوی خالص, راه یافت. و مقصود حاصل کرد تا 
بدانی که علوی, الا شیعی سره نباشد که تبری کردن از پدر. عاقی باشد. و 
مذهب بفروختن از پر نفاقی» (29). 


تعلیقات 


بل آنت‌فتهم سین الطالیه ضی 2 ور 00 71 


این اعتقاد به «زید بن علی (ع)». نسبت داده شده است. به اعتقاد ما؛ 
زید به امامت برادر خویش اعتقاد داشته و مذهب زیدی, چیزی است که 
ارتباطی با کوة آو تدار, 


علویان «طلبا للفضل» به ایران امده است. 


نون نان و 1 اصفانی تال من کید که وق یی بر یه 
الله» نزد «مالک , بن انس» می آخگه او از جای خود بر می خاست و او 


نها هد هی تانق شفا تل الظا ای کی 09 3 بط فحیه 


4 یمان فضرران بیع ۲ هن 1 17 ۱7/2 اتشارات تکمین انار هل دز 
زینه المجالس. ص 810 اشاره به مهاجرت گروهی از سادات به چین شده 
است. کسانی که از ترس بنی امیه ابتداء به ترکستان و از انجا به چین 
رفتند. 


6 فان الظالیم‌تضی 310 
ماه ان رات و ی کی متسه اتا وی وه که ایام 


اصلی امام است. درمورد وصایت به اوء ر. ی آبن ام الحدید, شرح نبهج 
البلاغه, ج 15 ص. 290 

۰ 8 همان مدرک؛ ص. 212 

زو شا سس خرس ی 176 


15 


1۳۳ همان مدرک 


۰ 2 طبری, ج 6 ص 50, اسم او جستان و حسان, ثبت شده است. ر. 
ی تاریخ گزیده, ص. 3204 


ب الاصیا مان ازظا لس فد 
ان مد کر 53 
را مر 172 


4 نا همان موی کر 2۳9 


م18 مقائل. الظالبییند ضن: 262 انسات الاشراف: ع 2صن. 120 نا 
محجمودی. 


آجس ها شمه رصن وک 97و فرمه مر وت 


0 اهاز قو لار2 اف ار و و 1 مه 
252 


له انم هون 2 


۰ جفغرافیای تاریخی ... تفرش. ص 29 ط امیر کبیر. 61 


3 قصران, ج 2 ص. 749 

2 سانشان رح 2 ض. 51 

, 5 ر. ک؛ تاریخ بیهقی. ص 60, 61, و. 63 
۰ نفض, ص 588,. 589 


,۰ 27 این نمونه مثال است. گاهی از این افراد با یک واسطه و گاه با بیش 
از ده واسطه به امام معصوم می رسند. فاطمه بنت موسی بن جعفر با 
ای ری 
واسطه وجود دارد. 


ر. ک: تاریخ کاشان از کلانتر ضرابی. ص. 428 
۰ تجارب السلف, نخجوانی. ص. 160 

۰ 29 نقض, ص 224,. 227 

تاریخ تشیع در ایران ص 159 

رسول جعفریان 

تشبع در جهان امروز 


آماز 
مقدمه 


نشیع در جهان امروز, عده کل مسلمانان جهان در نخستین سالهای قرن 
بیستم میلادی/چهاردهم هجری قمری بنا بر آمارهایی که بیگانگان گر فته 
اند, ۳ 233 میلیون نفر بر آورده می شده است (زوئیمر و دیگران, 
283): / با توجه به نو پدید بودن امر آمارگیری, و نیز با توجه به این که تا 
سالهای بعد از جنگ جهانی دوم بخشهای وسیعی از جهان اسلام تحت 
سلطه و سیطره غیر مسلمین بوده است, امارهای مربوط به عده کل 
مسلمانان سرزمینهای مختلف. و مالا امارهای مربوط به عده کل 


مسلمانان جهان. به ویژه در سالهای پیش از استقلال بسیاری از کشورهای 
کنوني جهان اسلام, اساسا متکی يا منحصر بر همان تخمینهای اجمالی. و 
گاه امارگیریهای جدی تری, بوده است که کارگزاران ان قدرتهای غیر 
مسلمان غالب. با سبق نظرهای و نیات مختلف, اعلام می کرده اند. از 
همین رو, منابع مختلف عده کل مسلمین جهان را در اخرین سالهای قرن 
نوزدهم میلادی/سیزدهم قمری, از 157 میلیون نفر در سال 1834 م تا 
3200 


میلیون نفر در سال 3 م تخمین زده آند. بنا بر این همان گونه تخمینها, 
2 تون مرا یی خمتا در اون وف تراسا 
تشکیل می داده اند, بنا بر این 221 میلیون نفر مسلمین اهل سنت, از 
140 میلیون حنفی؛ 59 میلیون شافعی, 16 ملیون مالکی؛ و 7 میلیون 
حنبلی تشکیل بافته بوده است (همان؛ دیاگرام 2 مهمترین کشورهای 
شیعه يا شیعه نشین جهان. یعنی ایران, در آن سالها5/9 میلیون جمعیت 
داشته که 8/8 میلیون آن مسلمان و چهار پنجم از این مسلمین نیز شیعه 
بوده اند (همان, دو جدول آخر کتاب). بنا بر منیع دیگری نیز ایران در سال 
0 م ده میلیون نفر جمعیت داشته است (اطلس تاریخ جمعیت جهان. 
13). قابل توجه است که در آن سالها نیمی از جمعیت 610 هزار نفری 
(شامل 000 هزار مسلمان) بحرین شیعه بوده اند, و هند 5 میلیون شیعه 
(و کلا حدود 36/284 میلیون نفر جمعیت) داشته است. اینک, در اواخر 
قرن بیستم میلادی علی رغم آن که دست کم حدود یک قرآن از آشنایی 
جهان اسلام با امر آمار گیری و ضرورت آن می گذرد. هنوز آمارهای متقن 
و مطمئن و یکدستی در باره عده مسلمانان سرزمینهای مختلف (به ویژه 
سرزمینهای تحت حکومت غیر مسلمین), و به طریق اولی در باره عده 
شیعیان این سرزمینها, و مالا در باره عده مسلمانان و شیعیان جهان, در 
دست نیست : بنا بر امارهای سازمان کنفر انس اسلامی (تاسیس م‌ ۱31 
اردیبهشت 1350 ش) که تاکنون. بویژه از نقطه نظر سیاسی, تنها سازمان 
فراگیر بین الدول اسلامی يا مسلمان است. کل عده جمعیت مسلمان 
جهان در سراسر پنج قاره, در سال 1982 م/1361 


ش 1029427000 نفر بوده که 636720000 نفر از ایشان در کشورهای 
تخت حکوفت. فتلمين. (به عتوان اکنزیت ): 5 392707000 تفر از ایشان 
اب و سرزمینهای تحت استیلای غیر مسلمین (به صورت اقلیت) 
زند گی می کرده اند. (اقلیتهای مسلمان در جهان امروز. 287). بنا بر 
آمازهای دیخری که علی العاعده اطان ی ده تفن ه قایل اظعینان 
باشند, کل عده مسلمانان جهان در حوالی سال 1984 م/ 13 ش‌‌ ۱0 1, 
6 80 نفر (یعنی 97/17 در صد از کل جمعیت 000, 907, 480, 4 
نفری جهان) بووه است (خریطه انتشار المسلمین فی العالم, 26 بالاخره 
بنا بر منبع دیگری که در باره «ادیان زنده جهان ۳ آمارهای (حسب الادعا) 
جدیدی به دست داده, کل عده مسلمانان جهان در سال 19959 م/133 
ش 420 میلیون نفر بوده است (ادیان زنده جهان, 3. 15, 220). منبع اخیر 
مدعی بوده است که این امارها «بهترین ارقام دستیابی بوده اند که از 
چندین منبع تلفیق شده اند» (همان, 15). با توجه به این مقدمات. وضع 
امارهای مربوط به تشیع در جهان, خود معلوم است. بنا بر یکی از 
جدیدترین منابع (سالنامه 1990 بریتانکا,. 778 - 779 (عده مسلمانان 
(شیعه و اهل تسنن) در کشورهای که اکثریت يا نسبت قابل ملاحظه ای از 
جمعیتشان مسلمان اند در سال 1983 م/1368 ش از این قرار بوده 


است: 
سایرین 


عده سنی ها 

عده شیعیان کشور 

0 1,970,000 2,220,000 افغانستان 
0 «<, 2 

0 (جمع) آلبانی 

1000 

0 (جمع) الجزایر 


9۱0000 

0 290,000 بحرین 
۱۹/۵4001010 

0 (جمع) بنگلادش 
0 3 

0 جمع) (داهومی) بنین 
92000 

0 جمع) برونی 
4010100 

۱0 (جمع) بلغارستان 

4 9 ۷0 

0 (جمع) بور کینافاسو (ولتای علیانی سابق) 
9۱930 

0 (جمع) کامرون 
2۱0 

0 (جمع) کانادا 
۵,0( 

0 (جمع) چاد 

1,07  ( 0 


0 (جمع) چین کمونیست 


1000 

0 (جمع) جزیره کریسمس 
245 

0 (جمع) جزایر کوکو (کلینگ) 
0 (فقط مسیحی) 
0 (فقط سنی) کومور 
0, 2۱,900 9 

0 (جمع) ساحل عاج 
۷0 << 

0000 مشخ ) شین 
0 (فقط مسیحی) 

(۵ ۷0 


(فقط سنی) جیبوتی 
320000 

0 (فقط سنی) مصر 
5,00 2 

0 (اکثترا سنی) اتیوپی 
60۱۸00 

0 (جمع) فیجی 
0 5 

0 (جمع) فرانسه 
29000 

0 (اکثرا سنی) کامبیا 
6000 

9000 (اکترانستتی) نوا ‌غژه 
5::«,5:0000 

0 (جمع) آلمان غربی 
0 1 

0 (جمع) غنا 
92902000 

0 (جمع) یونان 


103000 
0 (جمع) گینه 
۰0۱000 

0 (جمع) گینه بیسائو 
622٩٩00‏ 

0 (جمع) گویان 
223233902000" 

0 (جمع) هند 

2 0 

0 (جمع) اندونزی 
62۰2023900 

0 49,440,000 ایران 
5220000 

0 10,790,000 عراق 
290000 

0 (اکثرا سنی) اسرائبل 
2200 

0 (سنی) اردن 

2 0 

140 (جمع) کنیا 


۷0۵ د< 

0 610,000 کویت 
0 (شامل 200,000 نفر درروز) 
0 930,000 لبنان 
۷0 2 

0 (جمع) لیبریا 
۱410100 

0 (سنی) لیبی 

۱ ۷0 

60 (جمع) مالاوی 
400110100 

0 (جمع) مالزی 
0 (سنی) مالدیو 
۷0 7 

0 (جمع) مالی 
1۱9000 

0 (سنی) موریتانی 
۸00 90 


0 ن(جمع) موریس 
20۳00 


۷0 (سنی) مایوت 

320000 

0 (اکثرا سنی) مراکش 
130 

0 موز امبیک 
2329250000 

0 کج جمع) میانمار (برمه سابق) 
0 ,1,۸ 

0 (جمع) نیال 

1,00 

0 (سنی) نیجر 
622,00 

0 (جمع) نیجربه 
1902000 

0 (جمع) عمان 
32900/000 

0 (اکنرا سنی) پاکستان 
57,0 


0 (جمع) فیلیبین 
0 3 


0 (اکثرا سنی) قطر 
1710101010 

0 (جمع) رواندا 
000+(:10۱(2 

0 (سنی) عربستان سعودی 
00۰۴0۱:00 

0 (سنی) سنگال 

2 ۷0 

0 (سنی) سیرالئون 
0 2,2 

0 (جمع) سنگاپور 
1,0 

0 (سنی) سومالی 
۷0 2 

0 (جمع) افریقای جنوبی 
0( 1 

0 (جمع) سری لانکا 
0 7 

0 (سنی) سودان 
۷0( 


0 (جمع) سورینام 

1,2 ۷0 

0 (اکثرا سنی) سوربه 
0 1 

0 (جمع) تانزانیا 

<< ۱0 

0 (جمع) تایلند 

<۱(,00 

0 (سنی) تونس 

(0 00 

0 (سنی) ترکیه 

1 ۷0 

0 (اکثرا سنی) اوگاندا 

2 ۷0 

0 (جمع) انحاد شوروی سابق 
۳02,000 

0 290,000 امارات متحده عربی 
۷0 << 


0 (جمع) انگلیس 
۷0( 2 


0 (جمع) امریکا 

۱۹:1071000 

ات اسان غریی ی ات 

0 (سنی) (افریقا) صحرای غربی 

۱۳407000 

0 ای یی تخل ان متا 

0 5,300,009 یمن شمالی (قبل از وحدت) 

21, ۷0 

هه کر هل اس 

البته اين ارقام کاملا دقیق و قطعی نیستند, و در موارد متفاوت منابع دیگر 
ارقام کما بیش متفاوتی به دست داده اند, برای مثال, در باره عده 
شیعیان, اهل تسنن, و دروزیهای لبنان در سال 1975 م/1354 ش و اوایل 
م0 ما تا ور وا ان ال 9 ۱3 و 


اوایل دهه 1980 م/1360 ش, از سوی برخی منابع محلی به ترتیب دو 
گروه ارقام 970, 000 - 690, 000 - 348, 000 - 1, 100 000 - 


200000 تفن اقلام شیم ده اس فان مهن 268 
قطع نظر ۲ این که به هر حال, می توان دروزیها را جزو شیعیان 
استحاغیلی, و مالا خزو یانبم مغنای,شوسعافی کرد (فرهگ ادیان: 
2 بنابر آمار فوق, تنها رقم کل شیعیان کشورهای ایران و عراق و 
کویت و لبنان و بحرین (با احتساب حدود 300, 000 نفر دروزیهای لبنان) 
به ۸67 950 000 تفر سر می‌تزدم: است. ون جالی که:شیعیان بسباری. از 
کشورهای مسلمان یکره مثل ترکیه, البانی؛ اتیوپی, عربستان سعودی, 
سوریه, یمن, یا فرانسه و شوروی (سابق) و چین کمونیست و آمریکا و 
انگلیس, و یا مهمتر از همه اينها هند و پاکستان و افریقای شرقی محاسبه 
نشده آند. امروز شمار شیعیان به ویژه در ایران و عراق و شبه قاره هند و 
پاکستان و یمن چشمگیر است. اما شمار معتنابهی از شیعیان نیز در ترکیه 
و سوریه و لبنان و سواحل شرقی آفریقا و نواحی شرقی جزیره العرب 
ریفس کسد (فرهی مایم تاره حاوز انم مشمال ارسا 1990 
11). در مجموع, امروزه عده شیعیان بالغ بر 20 درصد کل عده مسلمانان 
جهان را تشکیل می دهد, و روی هم رفته دست کم به دویست میلیون نفر 
بالغ می شود (خاورمیانه و شمال افریقاء 1990, 11). البته منابع شیعی 
نسبت عده شیعیان به کل عده مسلمین جهان را تا یک سوم يا 30 درصد 
نیز دانسته اند (تاریخ الشیعه,. مظفر. 272). مرحوم سید محسن امین 
کال ور ان شمه رسای او و الیی. کردم نوت عفه کل 
فتصان مان اه و کسام نو در لین اس مات 


(اعیان الشیعه. 1/26). از نقطه نظر تاریخی, کسانی همچون محمد جواد 
مغنیه علت کم يا زیاد شدن (يا آن در واقع, کم يا زیاد وانمودن) عده 
شیعیان یا اهل تسنن را در سرزمینهای مختلف اسلامی, همانا استیلای 

خاندانهای حکومتگر (بویژه متعصب تر) شیعی یا سنی دانسته اند (الشیعه 

و التشیع, 212). و لو آن که این نظر را کما بیش فبالغه آمیز ندانيم. منک 
این نکته نمی توانیم شد که اقتدار سیاسی تشیع به هر حال به نحوی با 
توجه جدی (اگر چه به تشبه و تقرب) به این مذهب متناسب بوده است. 
شاهد نیرومند این مدعا این اعتراف هانس مولر, استاد دانشگاه فرایبورگ 
المان (به عنوان نماینده و نمونه یک نوع رویکرد) است که تا زمان وقوع 
اصول و انديیشه های شیعی متکی و مبتنی و به استفاده از نمادهای شیعی 
مستظهر بود, همه غربیان و حتی شرق شناسان ایشان, تنها وجه سنی 
اسلام را می شناختند و به هر حال تنها به وجه سنی اسلام توجه داشتند 
(بازشناسی نشیع, 895). پوزف شاخت در مقدمه کتاب میراثت اسلام (ص 
8) صریحا گفته است که مراد از «اسلام » در اين کتاب همانا اسلام سنی 
بوده است. «مرکز مطالعات عالی اسیا و افریقای جدید در پاریس, که 
خریطه انتشار مسلمانان در جهان را بر اساس امارهای سال 1983 
۸ ش بانک جهانی تهیه و منتشر کرده. عده و نسبت شیعیان 
کشورهای مختلف جهان را (که دارای سکنه شیعه قابل توجهی بوده اند) 
نسبت به کل عده مسلمین ساکن آن کشورها در اوایل دهه 1980 
شش (گاهی تخمینا) محاسبه و 


اعلام کرده است (ص 17). جز در مورد معدودی از کشورهای مسلمان که 
امارهای تفصیلی دقیقی (یا بالنسبه دقیق تری) در مورد عده پیروان 
مذاهب مختلف مردم شان تهیه و منتشر می کرده آند, تحدید و برآورد عده 
شیعیان بسیاری از این کشورها امری بسیار مشکل بوده, و گاهی در همان 
حد تخمین اجمالی فایده داشته و اطمینان بخش بوده اند. 


عده شیعیان 

عده مسلمین 

کشورها 

۳ 

0 0 <8 16,1 افعانستان 

در صد (3/1در صد کل سکنه) (دروزیها) 
0 66000 اسرائیل 

ی 

0 44,618,000 اتحاد شوری (سابق) 
رد 

0 1,003,000 امارات متحده عربی 
ورد 

0 39,293,000 ایران 


2 در صد 


0 346,000 بحرین 
0 در صد 

0 81,966,000 پاکستان 
0 

0 44,618,000 ت رکیه 


ره ای ۱0900 وی که ار در و نت ی رت 
تشکیل می دهند9,00)0 27 دروزی) 


0 8,103,000 سوریه 
5 در صد 

0 8.839.000 عربستان سعودی 
1 و 

0 12,864,000 عراق 

0 در صد 

0 919,000 عمان 
0 236,000 قطر 
2 

0 1:361,:000 کویت 


4 در صد (منهای 194,000 دروزی که خود 14 درصد کل سکنه این 
کشور را تشکیل می دهند) 


0 1,385,000 لبنان 
۷0 در صد 


۷0 82,082,000 هند 
0 در صد (قبل از وحدت) 
0 7,148,000 یمن شمالی 


مقایسه این ارقام با ارقامی که از سالنامه بریتانیکا, 1990 نقل شد. قطع 
نظر از افزایش طبیعی ای که مولود نرخ رشدهای بسیار بالای متعلق به 
مسلمین (تا حدود 5/3 و گاهی 4 در صد) است, در عین حال حاکی از 
تفاوت تخمینها و تلقی ها نیز هست. مقایسه این امارها با انچه در اطلس 
فرهنگی اسلام (ص 267 - 271), يا اطلس کیمبریج خاورمیانه و شمال 
افریقا (ص 38), يا تاریخ الشیعه مرحوم شیخ محمد حسین مظفر و یا 
بالاخره الشیعه و التشیع محمد جواد مغنیه (ص 2 - 226) در باره عده 


مسلمین و شیعیان کشورهای مختلف عرضه شده است. موید این مدعا 
است. به هر حال, به قول جان چيتهام در اطلس کیمبریج خاورمیانه و 
شمال افریقا, «امارها و ارقام عده پیروان مذاهب مختلف در خاورمیانه و 
شمال افریقا جدلی الطرفین است و ...» (ص 39), یا علی ای حال. دریغ 
ائنی عشری و نسبت عده آنان به عده کل جمعیت کشورهای مختلف (به 


علاوه عده کل مسلمین این کشورها) بر اساس دایره المعارف مسیحی 
جهان (۴۶۲۳۵۷۵006012,۷/0۲0, در سال 1980 م/1359 ش در اینجا 
نقل نشود: 1۱۲15]1290)) 


نسبت عده شیعیان امامی به کل جمعیت 


ان اما خی ی اس لس کار ها 
8 در صد 

0 694,000 37 38,492,000 ایران 
7 در ضند 

0 12,589,000 13,145,000 عراق 
4 در صد 

0 279,310 294,000 بحرین 

9( ند 

0 2,000,000 3,360,000 لبنان 
را 

0 1368:6000 1,439,000 کویت 


4 در صد 


0 80,320,350 82,952,000 پاکستان 

5 در صد 

0 21,885,280 22,038,000 افغانستان 

3 در صد 

0 45,018,000 45,363,000 ترکیه 

2 درصد 

0 10,768,000 10,900,000 عربستان سعودی 
1 درصد 

0 80,540,000 547,123,000 هند 

1 درصد 

0 30,297,000 268,115,000 (سابق) شوروی 
0 در صد 

0 645,850 7 8,536,000 سوریه 

0 سایر کشورهای آسیا 

0 قاره آمریکا 

0 اروبا 

0 قاره افریقا 

0 استرالبا 

1 در صد 

0 2 2 300000007 4,374,000,000 کل کشورهای جهان 


بحجت تفصیلی در باره شیعیان کشورها و سرزمینهای مختلف مسلمانان و 
غیر مسلمان جهان را به مقالات مستقل مربوط به خود آن کشورها و 
سرزمیتها موکول می کنیم. در اینجا شاید همین اندازه کافي با 
بگوییم پراکندگی جفرافیای تشیع در جهان امروز همچنان با آنچه که در 
قرن اول هجری قمری شکل گرفته و تثبیت گردیده بوده, مطابقت دارد 
(اطلس کیمبریج خاورمیانه و شمال آفریقا, 39). اين جغرافیای تاریخی 
تشیع عمدتا با گرایش کلی امارها 


و ارقامی که در مورد سرزمینهای مختلف مسلمان ذکر شد. مطابق است. 
طرحی کلی از این جغرافیای تاریخی, یا پراکندگی جغرافیایی تشیع در 
جهان امروز, در اطلس تاریخی ادیان ویراسته مرحوم اسماعیل فاروقی 
عرضه شده است (261). 
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۴ 26 ۸ |1905 9 9 0 وا ۳ 10 و ۱۱۳۵۵ ۸۳ 
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تشیع سیری در فرهنگ و تاریخ تشیع موّلف داثره المعارف تشیع 
نویسنده مقاله مرتضی اسعدی 

کتب اربعه 

عقوت 


پیروان این مکتب روایات زیادی از رسول خدا (ص) از طریق ائمه اهل 
بیت - علیهم السلام - نقل کرده اند, و روایات زیاد دیگری از علی (ع) و 
سایر امامان - علیهم السلام - دارند که امروز از منابع اصلی معارف و فقه 
شیعه محسوب می گردد, از جمله کتابهای چهار گانه زیر که به کتب اربعه 
معروف شده است: «کافی ». «من لا یحضره الفقیه ». «تهذیب » و 
«استبصار» را می توان نام برد. ولی تکرار این موضوع را ضروری می 
دانیم که هر حدیثی در یکی از این منابع معروف يا ساير منابع معتبر وجود 
داشته باشد به. این ععتی نیست که آن.خذیت به اخضوضن معتبر است, بلکه 
هر حدیثی سلسله سندی دارد که باید هر یک از رجال سند آن جداگانه در 
کتب رجال مورد بررسی قرار گیرد, هر گاه تمام رجال سند مورد اعتماد 
بودند, آن حدیث به عنوان یک حدیث صحیح پذیرفته می شود در غیر این 
صورت, مشکوک با ضعیف است 


از این جا به خوبی روشن می شود که وضع جمع آوری احادیث در کتب 
شیعه با منابع معروف اهل سنت متفاوت است چرا که در کتب معروف 
صحاح مخصوصا صحیح بخاری و صحیح مسلم, مبنای نویسندگان این بوده 
است, که احادیثی را گرد اوری کنند که نزد انها صحیح و معتبر بوده است و 
فش دا صر یا ان اخایست می‌تاند سراص سای ماه اه 
سنت مورد استناد قرار گیرد (41) در حالی که مبنای محدثان شیعه به این 
بوده که همه احادیث منسوب به اهل بیت - علیهم السلام - را جمع اوری 
کنند. و شناخت صحیح از غیر صحیح را به علم رجال واگذار کرده اند - 


دقت کنید. 
اعتقاد ما ص‌ 119 


کتاب «من لا یحضره الفقیه » تالیف شیخ محمد بن علی بن حسین بن 
موسی بن بابویه قمی - در گذشته به سال 1 ه. ق - است. 


علامه حلی درباره وی چنین گفته است: «شیخ و فقیه ما و زعیم مذهب 
شیعه در خراسان که مردی کهنسال بود و همه مشایخ شیعه از او پیروی 
می کردند, به سال 355 ه. ق وارد بغداد شد. او از فقیهان عالیقدر, 
حافظان حدیت, عالمان علم رجال و راویان اخبار به شمار می رفت که در 
حفظ حدیث و کثرت دانش میان اهالی قم بی نظیر بود. وی در حدود 
سیصد تالیف داشته و به سال 381 ه. ق در شهر ری در گذشته است. 


علامه سید بحر العلوم درباره او نیز گفته است: 


«محمد بن 


علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی یکی از شخصیتهای بزرگ شیعه و 
رکنی از ارکان شریعت اسلام و سرامد محدثان بود که در روایت حدیث از 
امامان راستین - درود بر آنان - صداقت داشت. او از برکت دعای امام - 
زمان - درود بروی - دیده به جهان گشود و بدان هت به درجاتی عالی از 
فضل و کرامت نائل امد و امام در توقیعی که از ناحیه مقدسش صادر 
شده بود, وی را چنین توصیف کرده است: 


«صدوق فقیهی ند کوار. است که خداوند مردم را به وسیله او بهره مند 
می گرداند» . 


تالیفات شیخ صدوق 

پاره ای از تالیفات شیخ صدوق عبارتند از: 

1 - کتاب «علل الشرایع » . 

2 - کتاب «عیون اخبار الرضا» . - کتاب «الامالی » . 
4 - کتاب «الخصال » . 

5 - کتاب «ثواب الاعمال » . 

6 - کتاب «من لا یحضره الفقیه » . 


علامه سید بجر العلوم به توصیف کتاب «من لا یحضره الفقیه « پرداخته و 
چنین گفته است: 


«اين کتاب یکی از کتابهایی است که در شهرت و اعتبار به روشنایی روز 


می ماند. 
مجدت نوری نیز درباره کتاب مذکور گفته است: 


«بسیاری از علماء, احادیث موجود در کتاب «من - لا یحضره الفقیه ِ< را از 
چند نظر بر احادیث مذکور در سه کتاب دیگر از کتابهای چهارگانه ترجیح 
داده اند, چه آنان اعتقاد داشتند که شیخ صدوق احادیث بسیاری را حفظ 
بوده و آنها را نیک ضبط کرده و در روایت تامل روا داشته است و نیز کتاب 


خود را پس از کتاب «الکافی » تالیف نموده و صحت احادیثئی را که در 
کتاب اورده, تضمین کرده است, و نه تنها 


مانند دیگر مولفان قصد گردآوری همه احادیث روایت شده را نداشته, بلکه 
به بت احادیث پرداخته است که بدانها فتوی داده و بر صحت آنها حکم 
کرده است و با اعتقادی راسخ آنها را حجت میان خود و خدا می دانسته 


است » . 


وی نام کتاب «من لا یحضره الفقیه » را از کتاب «من - لا یحضره الطبیب 
» تالیف محمد بن زکریای رازی اقتباس کرده است. 


احادیث مذکور در چهار مجلد را شماره کرده و مجموع انها را 5963 حدیت 
در 446 باب به ترتیب زیر ذکر نموده است: 

وا حور مر 

091 ق ۰ 0 ۳ در صفحه 298 فهرست 
کتابهای خطی آن کتابخانه به سال 1934 م چاپ شده, آمده است. 

ی ردان وه شا وی با تیآ 

همچنین کتاب فوق الذکر چندین بار به چاپ رسیده است. از جمله: 

الف - در لکهنوی هند به سال 1300 ه. ق. 

ب - در تبریز به سال 1322 . ق. 

ج - در تهران به سال 1372 ۰. ق. 

د - در نجف اشرف به سال 1377 ۰. ق. 

عنوان مقدمه جلد اول کتاب «من لا یحضره - الفقیه » در سال 1377 ه. ق 
به زیور طبع اراسته شده است. 


ماخذ حدیثت از دیدگاه شیعه صفحه 32 


سح سس حالی 
استبصار 


الاستبصار 


کتاب «الاستبصار» نیز تالیف شیخ طوسی است که شرح حال وی به 


طور خلاصه در صفحات قبل (ذیل عنوان تهذیب الاحکام) بیان شد. 


علامه شیخ آقا بزرگ تهرانی به توصیف این کتاب پرداخته و چنین گفته 
است (1): 


قافن کات کیان کایاف یار کنو هی ی ها سس اس کی 
فقیهان شیعی دوازده امامی مدار استنباط احکام شرعی بوده اند و 
مشتمل بر چندین کتاب تهذیب است که تنها موارد اختلاف اخبار دز ان ذکر 
گردیده و روش جمع و ائتلاف میان اخبا ر مخالف و موافق بیان شده است 


, 


«بدانید ِ خدایتان تایید کناد - که من این کتاب را به سه بخش تقسیم کرده 
ام : بخش اول و دوم مسائل مربوط به عبادات را تتتاضان :اضف شود و بخش 
سوم در زمینه معاملات و دیگر ابواب فقهی است » . شیخ الطائفه - 
خدایش رحمت کناد - احادیث این کتاب را به ترتیب زیر دسته بندی کرده 
است: 


1 - بخش اول: شامل 300 باب و 1899 حدیث. 
تس وه ال 1 مای ه 1۳ سدرت. 
وی وس سمل 398 نان 2455 عذیت 


بنابر این؛ کتاب «الاستبصار» مجموعا 915 باب و 531( حدیت را در بر 
مت کی د: 


نسخه خطی این کتاب فراوان است که یکی از آنها نسخه ای است به خط 
شیخ جعفر بن علي بن جعفر مشهدی که در روز هشتم ماه ذی قعده سال 
3 . ق کتابت ان رابه پایان برده است. 


وی این نسخه را از روی نسخه دست نویس مولف. شیخ طوسی - در 
گذشته به سال 460 ه. ق - نوشته است که هم اکنون در کتابخانه شیخ 


در نجف اشرف وجود دارد. 

این کتاب چندین بار به چاپ رسیده است. از جمله: 

الف - در لکهنوی هند به سال 1307 ه. ق (3) 

ب - در نجف اشرف به سال 1375 ه. ق در چهار مجلد. 
پبی نوشتها 

1 - کتاب «الذریعه ». ج 2 ص 14. 

2 - به پایان کتاب «الاستبصار», ج 4 ص 334 رجوع کنید. 
3 - در دو مجلد بزرگ و حجیم. 
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الکافی 


الکافی 


کتاب «الکافی » تالیف شیخ محمد بن یعقوب کلینی بغدادی - در نم 
سال 328 ه. ق - است. 


در کتاب «تاج العروس » زير واژه «کلان » چنین نوشته شده است: 
«ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی از فقیهان و عالمان بزرگ شیعه در عهد 
خلافت المقتدر بالله عباسی بوده و به جهت ورودش به ناحیه «درب 


السلسله » در بغداد. سلسلی لقب یافته است » . او به سال 327 ه. ق 
در ناحیه «درب السلسله (1)» و نیز در «صور (2)» روایت حدیث می کرد. 


شیخ کلینی قابل اعتمادترین و استوارترین دانشمند در علم حدیث بود که 
کتاب «الکافی » را در طول بیست سال تصنیف کرد و به سال 328 ه. ق 


در‌گذشت. 


ی ال هو ال ات کی ای ان فاگ اف 
و ابو قیراط, محمد بن جعفر حسینی بر جنازه وی نماز گزارد و در 


آرامگاهی که در «باب الکوفه » است, به خاک سیرده شد. ابن عبدون 
گفته است: 


من قبر او را در جاده طائثی دیده ام که تخته سنگی بر روی آن نهاده شده 
ویر آن تخته‌ تسام وی هدرن نوشته تدم آنتتا: 


ابو علی در کتاب «منتهی المقال » گفته است: 


آرامگاه شیخ کلینی در تکیه مشهور مولوی در ناحیه شرقی بغداد واقع شده 
که زیارتگاه خاص و عام است و بر نمای 


بیرونی آن پنجره ای کار گذاشته شده که در سمت چپ عابری که به قصد 
ورود به شهر از روی پل (4) می گذرد. قرار گرفته است. 


تالیغات شیخ کلینی 
تالیفات شیخ کلینی عبارتند از: 


1 - کتاب «رسائل الائمه > - درود بر آنان - که سید - بن طاووس مطالبی 
از ان را در کتاب «کشف المحجه » اورده است. 


2 - کتاب «الرد علی القرامطه » . 

3 - کتاب «ما قیل فی الائمه من الشعر» . 
4 - کتاب «الرجال » . 

5 - کتاب «تعبیر الروّیا» . 


6 - کتاب «الکافی » . علامه شیخ آقا بزرگ تهرانی در کتاب «الذریعه », ج 
117 ص‌‌ 245 به توصیف کتاب «الکافی ند پرداخته و چنین 3 است: 


ا وتات 0۶ ۰ 1 ی را 0 1 اف ارم و 
امامان - درود خدا بر آنان - به رشته و 


این کتاب مشتمل برسی و چهار رساله و سیصد و بیست و شش باب است 
که شیخ کلینی ان را در دوران غیبت صفرای امام زمان - درود بر وی - در 
طول مدت بیست سال تالیف کرده است. 


1 - اصول کافی 2 - فروغ کافی 3 - روضه کافی بر اين کتاب شروح و 
حواشی و رز تعلیقات بسیاری نیز نوشته شده است. 


شیخ یوسف بحرانی در کتاب «لولوّه البحرین ». ص 394 مجموع احادیث 
کتاب «الکافی » را به ترتیب زیر چنین ذکر کرده است: 


7 حدیث صحیح. 
4 حدیث حسن. 
18 حدیث موثق. 
2 حدیث قوی. 
0 حدیث ضعیف. 


نان 


اين کتاب «العافی » مجموعا 16121 حدیث دارد و نسخه های خطی آن 
نیز بسیار است. کهن ترین نسخه ای که من از این کتاب دیده ام , نسخه 
موبو با مد رتیه >لصیه نوات ی یب 


0 ق در شهر واسط نگارش یافته است و هم اکنون نیز در میان میکرو 
فیلم های کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران به شماره 160 < یافت می شود 


.)5( 

کتاب «الکافی » چندین بار در ایران و هند به چاپ رسیده است. از جمله: 
الف - در لکهنو به سال 1302 ه. ق. 

ب - در ایران به سال 1278, 1281 1311, 1315, و 1374 ه. ق. 


ج‌ِ- اخیرا| نیز به سال 1 ق در هشت مجلد به سرمایه کتابخانه 
اسلامیه به زیور طبع اراسته شده است. همچنین دکتر حسین علی محفو ظ 
شرح حال مفصلی از شیخ کلینی نوشته است که در اغاز کتاب «الکافی » 
چاپ شده و نیز به صورت جداگانه تحت عنوان «سیره الکلینی » انتشار 


پی نوشتها 
1 - به کتاب «الاستبصار» - تالیف شیخ طوسی, ج 2 ص 352 رجوع کنید. 


2 - به شرح حال شیخ کلینی در کتاب «لسان المیزان », ج 5 ص 433 و 
نیز به کتاب «تاریخ الکامل » - تالیف ابن اثیر. ذیل حوادث سال 228 ۰. ق 
رجوع کنید. 


3 - سالی را گویند که ظاهرا حوادت جوی و ریزش شهاب های ثاقب در آن 
بسیار رخ می داده است. (مترجم). 


4 - مراد از پل. به احتمال قوی «جسر عتیق » است که امروزه آ را 
«جسر مامون » 


می نامند, چه نجاشی در کتاب «الرجال ». ص 267 وضعیت جغرافیایی 
مقبره شیخ کلینی را , به نقل از ابن - عبدون چنین توصیف می کند: ۰ و9 
اکنون آرامگاه وی در جانب شرقی دجله در مدخل جسر عتیق ور 
مامون کنونی » واقع شده که در سمت چپ عابری که از سمت مشرق به 
سوی کرخ می رود. نیز قرار گرفته است. (مترجم). 


5 - به فهرست میکروفیلم های کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران, تالیف 
مجمد تقی دانش پژوه. ص 4 که به سال 89( ش در تهران چاپ 
شده است., رجوع کنید. 
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تهذیب الاحکام 


کتاب «تهذیب الاحکام » تالیف شیخ الطائفه ابو جعفر محمد بن حسن 
طوسی - در گذشته به سال 460 ه. ق - است. 


علامه حلی درباره وی گفته است: 


«شیح الطائفه و زعیم و پیشوای شیعه دانشمندی عالیقدر و بلند مرتبت و 
مورد اعتماد و راستگو بوده که در علم اخبار, رجال, فقه, اصول, کلام, ادب 
و جمیع فضائل اتساتی سر آمد روز کار خویش به شمار می رفته است: وی 
در همه فنون اسلامی دست به تالیف زده و به تهذیب عقاید و اصول و 
فروع پرداخته و از جهت علمی و عملی جامع کمالات نفسانی بوده است » 


شیخ الطائفه در ماه رمضان سال 385 ه. ق به دنیا آمد و به سال 408 ه. 
تص ف او رفت: مشاه )یاسی فده ال قاس مات نها تساه 
الله » کرسی علم کلام را دراختیار وی نهاد. سپس شیح در سال 8 ه. ق 
به نجف آاشرف هجرت کرد و فعالیت علمی را در انجا از 


نو زنده کرد و رونق بخشید و از ان پس نجف به صورت حوزه علمیه بزرگ 
شیعه در امد که تا به امروز همچنان پابرجاست. 


شیخ طوسی - خدایش رحمت کناد - همچنان در نجف بود تا در شب 22 
محرم سال 460 ه. ق چشم از جهان فرو بست و در ان ایام تعداد 
شاگردان شیعی وی به سیصد تن می رسید و تعداد شاگردان سنی 
مذهبش نیز بسیار بود. 


شیح طوسی بیش از پنجاه کتاب تالیف کرده است که پاره ای از آنها 
عبارتند از: 


1 - کتاب «مسائل الخلاف » . 

2 - کتاب «التبیان فی تفسیر القرآن » . 
3 - کتاب «المبسوط فی الفقه » . 

4 - کتاب «الرجال » يا «الابواب » . 

5 - کتاب «الفهرست » . 

6 - کتاب «التهذیب » . 


علاهه شیة آفا بزر ی تهرانی در کتاب:«<الذریعه ۷ ج 4.ض 204 به توضیفی 
کتاب «التهذیب » پرداخته و گفته است: 


«اين کتاب یکی از کتابهای چهارگانه و مجموعه های کهن است که از زمان 
تالیف ان تا به امروز ماخذ و مرجع دانشمندان شیعین بوده است. شیح 
الطائفه این کتاب را از اصول صحیح و قابل اعتماد نزد علمای پیشین و نیز 
از کتابهایی اتخاذ کرده و به رشته تحریر در آورده است که خود آنها را از 
هنگام ورود به بغداد در سال 408 ه. ق تا زمان هجرت به نجف در سال 
8 ه. ق در اختیار داشته است » . 


این کتاب شرحی است بر رساله «المقنعه » تالیف استادش شیخ محمد بن 
رم تعضا نا معروف به شیخ مفید در گذشته به سال 413 ه. ق که در 


نکاشنته شده است (1). 
مجدت بحرانی کته است (2): 


«ابواب کتاب «التهذیب » را شمرده ام, 93 باب بوده و 12590 حدیت 


داشته است » . 


کتاب «الذریعه » گفته است (3): 


«جزء اول کتاب در تبریز و به خط موّلف آن شیخ الطائفه یافت می شود و 
این نسخه که خط شیخ بهائی نیز بر روی آن به چشم می خورد. در 
کتابخانه سید میرزا محمد حسین بن علی اصفغر شیخ الاسلام طباطبایی - 
در گذشته به سال 1292 ه. ق - وجود دارد و هم اکنون در اختیار نوادگان 
وی .فی :باشد» . شیخ غز الذین بن عبد الضمد عاملی نسخه اي از آنترا در 
سال 949 ه. ق به خط خویش نوشته و در پایان آن چنین نگاشته است: 


«من نسخه دست نویس خود را با نسخه اصلی کتاب که به خط مولف 
کتاب. شیخ طوسی است.؛ مقابله و تصحیح نموده ام . 


این کتاب تا کنون چندین بار به چاپ رسیده است که یکبار در سال 1318 
۵. ق و بار دیگر در سال 1378 ه. ق در ده مجلد در نجف اشرف به زیور 
طبع آراسته شده است. علامه شیخ آقا بزرگ تهرانی شرح احوال و آثار 
شیخ طوسی را مفصلا به عنوان مقدمه ای بر تفسیر «التبیان » شیخ - 
طوسی به رشته تحریر در اورده که به سال 1381 ه. ق در نجف اشرف 
به چاپ رسیده است و همین مقدمه نیز با عنوان «حیاه الشیخ الطوسی » 
به طور مستقل چاپ شده است. 


پی نوشتها 
1 - جمله «رحم المفید» طبق حساب جمل 


با اس وان قفا وان شنت 
2 - کتاب «لوَلوّه البحرین ». ص 396, چاپ نجف اشرف, عراق. 
3 - کتاب «الذریعه الی تصانیف الشیعه », ج 4, ص 504. 
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علامه محمد حسین جلالی 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


